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   فصل اول

  

  یولیانوس كافر

٣ – ٣٣٢۶٣  

I  - میراث قسطنطین  

پسران و   چون مرگ خویش را نزدیك یافت،) كونستانتینوس(، امپراطور قسطنطین ٣٣۵در سال 
خود فرا خواند و، از سر امیدي خوشباورانھ، حكومت امپراطوري وسیعي را كھ بھ برادرزادگانش را نزد 

غرب را، كھ شامل بریتانیا و گل و اسپانیا بود، بھ پسر مھترش . دست آورده بود میان آنان تقسیم كرد
گرفت، بھ دومین پسرش  قسطنطین دوم داد؛ شرق را، كھ آسیاي صغیر و سوریھ و مصر را در بر مي

تیوس واگذار كرد؛ شمال افریقا و ایتالیا و ایلوریكوم و تراكیا را، كھ شامل دو پایتخت جدید و قدیم كنستان
شد، بھ پسر كھترش كنستانس بخشید؛ و ارمنستان و مقدونیھ و  و رم ھم مي) كنستانتینوپل(یعني قسطنطنیھ 

رف بازگرداندن حكومت نخستین امپراطور مسیحي عمر خود را ص. اش داد یونان را بھ دو برادرزاده
این ھمھ را بھ ) ٣٣٧(سلطنتي بھ امپراطوري روم و یكي كردن ایمان مردم آن كرده بود؛ مرگ وي 

حكومت او حرمت و تقدس زمان را بھ دست نیاورده : وي انتخابي دشوار پیش رو داشت. مخاطره افكند
ود نداشت؛ پس حكومت منقسم بود، و لذا تضمیني براي جانشیني صلح آمیز و آرام یك وارث واحد وج

  .بظاھر مصیبتي كوچكتر از جنگ داخلي بود

ارتش زیربار سلطة . با این حال، جنگ داخلي بھ وقوع پیوست، و آدمكشي صحنھ را دوباره خلوت كرد
ھیچ كس جز پسران قسطنطین نرفت؛ تمام خویشان ذكور امپراطور بھ استثناي برادرزادگانش، گالوس و 

داد؛ یولیانوس پنجسالھ بود و شاید كم  دند؛ گالوس بیمار بود و نوید مرگي زودرس را ميیولیانوس، كشتھ ش
. ھاي آمیانوس مسئول ھمة این جنایتھا بود، نرم كرد كھ طبق روایات و نوشتھ سني او دل كنستانتیوس را،

شده بود، با كھ از زمان نبرد ماراتون تا آن ھنگام ھرگز قطع ن  كنستانتیوس جنگ كھن شرق و غرب را،
. ایران تجدید نمود و برادرانش را بھ حال خود رھا كرد تا یكدیگر را با برادرستیزي از صحنھ محو كنند

  چون 

، بھ قسطنطنیھ بازگشت، و با استقامت لجوجانھ و بیكفایتي )٣۵٣(بھ عنوان تنھا امپراطور باقي ماند 
یشتر از آن بود كھ شاد باشد، بیرحمتر از آنكھ شورمندانھ بر قلمرو بھ ھم پیوستھ فرمان راند؛ وي بداند
  .محبوب باشد، و مغرورتر و پوچتر از آنكھ بزرگ باشد

شھري كھ قسطنطین رم جدید نامیده بود ـ اما حتي در زمان زندگي او نام وي را گرفتھ بود ـ در حدود 
ال بھ نام بیزانس این شھر بھ مدت ھزار س. م، توسط یونانیان بر ساحل بوسفور بنا شده بود ق۶۵٧

ھیچ . براي اطلاق بھ تمدن و ھنر آن شھر ھمچنان باقي ماند» بیزانسي«مشھور بود؛ و صفت ) بوزانتیون(
، در تیلزیت، ١٨٠٧توانست موقعیت پایتختي آن را داشتھ باشد؛ ناپلئون در سال  محلي در روي زمین نمي

كھ بھ واسطة جھت رودھاي خود در آرزوي  ، نامید و از واگذاري آن بھ روسیھ» امپراطوري جھان«آن را 
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توانست ھر لحظھ كھ اراده كند  قدرت حاكم بر این شھر مي. استقرار سلطة خویش بر آن بود، امتناع كرد
ھا و محصولات  این گذرگاه اصلي میان شرق و غرب را مسدود سازد؛ این شھر مركز تلاقي تجارت قاره

ھاي آن طوري موضع بگیرد كھ بھادران ایراني، ھونھاي  كرانھ توانست در صد كشور بود؛ و یك ارتش مي
آبھاي تندگذر آن از ھر سو، جز یك طرف، دفاع . و بربران غرب را عقب براند  شرق، اسلاوھاي شمال،

ـ شاخابة » شاخ زرین«شد با بارویي مستحكم ساخت؛ در  كردند؛ آن یك طرف را ھم مي شھر را فراھم مي
. توانستند پناھگاھي از طوفان یا حملة دشمن پیدا كنند ي جنگي و كشتیھاي بازرگاني ميآرام بوسفور ـ ناوھا

بعداً بھ آن افزوده » زرین«نامیدند؛ كلمة  مي) شاخ(یونانیان این شاخابھ را ، شاید بھ مناسبت شكلش، كراس 
در این . شد رد ميشد تا نمودار ثروتي باشد كھ بھ صورت ماھي، غلھ، و كالاھاي فراوان بھ بندر آن وا

شھر، در میان جمعیتي كھ بیشتر مسیحي بود و سالیان دراز بھ حكومت سلطنتي و جلال شرقي خو گرفتھ 
توانست از حمایت عمومي، كھ سناي مغرور و مردم مشرك روم از او دریغ  بود، امپراطور مسیحي مي

ار سال از موج حملة بربران، كھ امپراطوري روم در این ناحیھ بھ مدت ھز. برخوردار شود  داشتند، مي
آوارھا، ایرانیان، اعراب، بلغاریان، و روسھا  ھونھا، واندالھا،   روم را فرو گرفت، مصون ماند، گوتھا،

بنوبت پایتخت جدید را تھدید كردند، اما نتوانستند بر آن دست یابند؛ در طي این ھزار سال، قسطنطنیھ فقط 
جویان صلیبي مسیحي كھ طلا را كمي بیش از صلیب دوست آن ھم توسط جنگ یك بار تسخیر شد،

، این شھر از موج خروشان ]صلي االله علیھ و آلھ[تا ھشت قرن پس از ظھور حضرت محمد . داشتند مي
برخلاف انتظار، تمدن یونان در این شھر . كھ آسیا و افریقا و اسپانیا را فرا گرفتھ بود، مصون ماند اسلام،

خزاین كھن خود را با سرسختي حفظ كرد، و سرانجام آن را  استثنایي برخوردار شد، از پیوستگي و بقایي 
  .بھ ایتالیاي دوران رنسانس و جھان غرب منتقل ساخت

، قسطنطین كبیر دستیاران، مھندسان، و كشیشان خود را از بندر بیزانس حركت داد و از ٣٢۴در نوامبر 
برخي بھ شگفت آمدند كھ چرا . مورد نظر خویش را تعیین كندھاي اطراف گذراند تا حدود پایتخت  میان تپھ

  او چنان پھنة وسیعي را 

او » .سپرد، حركت مرا كافي بداند چندان پیش خواھم رفت كھ او، آن خداي نامرئي كھ پیشاپیش من ره مي
ساي توانست حمایت عمیق مردم را از لحاظ احساسات دیني و پشتیباني كلی از ھیچ كار یا سخني كھ مي

  .مسیحي را براي برنامھ و كشورش تأمین كند فرو گذار نكرد

، ھزاران كارگر و ھنرمند آورد تا براي شھر دیوار و حصار، استحكامات، ابنیة »در اطاعت امر خدا«
ھایي كھ بي تبعیض از  و مجسمھ ھا بسازند؛ میدانھا و خیابانھا را بھ آبنماھا و رواقھا،  اداري، كاخھا، و خانھ

شھر كشور خود بھ یغما آورده بود آراست و، براي منحرف كردن مسیر سركشیھاي مردم،  دھھا
  مزین و وسیعي، بھ وسعتي كھ نظیرش فقط در روم رو بھ انحطاط امكان داشت،) اسپریس(ھیپودوروم 

رم جدید بھ عنوان پایتخت . ساخت تا در آن عشق مردم بھ قمار و بازیھاي قھرماني بھ نحوي اطفا شود
و پس از آن ھر سال در ھمان روز جشن باشكوھي   گشایش یافت، ٣٣٠مھ  ١١امپراطوري شرق در 

شرق نبرد . شرك رسماً خاتمھ یافت، و قرون وسطاي ایمان پیروزمند در واقع آغاز شد. شد گرفتھ مي
ي ھزار رفت تا برا روحي و معنوي خود را علیھ غرب بظاھر پیروزمند با موفقیت از پیش برده بود و مي

  .سال بر روح غریبان حكومت كند

قسطنطنیھ، در طي دو قرن پس از پایتخت شدن، تبدیل بھ غنیترین و زیباترین و متمدنترین شھر جھان شد 
، جمعیتي در حدود پنجاه ھزار نفر داشت؛ در سال ٣٣٧در سال . و تا ده قرن نیز بھ ھمان حال باقي ماند

، )۴۵٠حدود (بھ موجب یك سند رسمي . حدود یك میلیون، ۵٠٠، حدود صد ھزار؛ و در سال ۴٠٠
عمارت  ۴٣٨٨قسطنطنیھ پنج كاخ سلطنتي، شش كاخ براي بانوان دربار، سھ كاخ براي سران دولت، 

حمامھاي مجلل،  براینھا باید صدھا دكان، دھھا تفریحگاه، . رواق داشت ۵٢كوچھ، و  ٣٢٢بزرگ، 
ھاي ھنر دنیاي باستان بودند، نیز  كھ در حقیقت موزه و زیبا را،كلیساھاي بسیار مزین، و میدانھاي بزرگ 

فوروم قسطنطین قرار   ساخت، ھایي كھ شھر را بر آبھاي اطراف مسلط مي بر دومین تپھ از تپھ. افزود
اي بیضوي بود كھ در ورودیھاي دوسویش طاق نصرتي بنا شده بود و رواقھا و  داشت؛ و آن محوطھ
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ا دور تا دور آن را در بر گرفتھ بود؛ در سمت شمال آن كاخ سناي مجللي قرا ھ اي از مجسمھ مجموعھ
متر ارتفاع، كھ در بالاي آن مجسمة آپولون  ٣۶,۵داشت؛ و در وسط، یك ستون سنگ سماق مشھور بود با 

  .داشتمنتسب بھ شخص فیدیاس ، قرار  ،

شد كھ در دوسویش ردیف  از فوروم قسطنطین یك خیابان اصلي پر زرق و برق و وسیع منشعب مي
این خیابان رو بھ باختر امتداد . كرد دار مي ھا قرار داشت و رواقھاي ستوندار آن را سایھ قصرھا و مغازه

میداني بود بھ طول سیصد و عرض صد رسید كھ  گذشت، و بھ آوگوستئوم مي یافت، از میان شھر مي مي
  مادر   عنوان ھلنا، آوگوستا،نام این میدان برگرفتھ از كلمة . متر

شكل خود  در انتھاي شمالي این میدان، سانتا سوفیا، كلیساي حكمت مقدس، بھ نخستین. قسطنطین، بود
افراشتھ بود؛ در سمت خاوري میدان دومین عمارت سنا قرار داشت؛ در سمت جنوب، قصر اصلي 

ـ بود؛  امپراطور و حمامھاي عمومي زئوكسیپوس ـ ساختمانھاي تناوري با صدھا مجسمة مرمري و مفرغي
. شد نامیده مي) سنگ مسافت(و در سمت باختر، بناي یادگاري كوچكي بود با طاق قوسي كھ فرسخ شمار 

پیوست ـ برخي از این راھھا ھنوز  كانون انشعاب شاھراھھایي بود كھ ایالات را بھ پایتخت مي» سنگ«این 
بین این . ھیپودروم بزرگي قرار داشت  اینجا نیز، در سمت باختري آوگوستئوم،. اند ھم مورد استفاده

واقع بود كھ ساختمان تودرتویي بود از » كاخ مقدس«ھیپودروم و كلیساي سانتاسوفیا كاخ امپراطوري یا 
ھاي اشراف  ھاي شھر، خانھ  اینجا و آنجا، و در حومھ. ایكر از باغھا و رواقھا ١۵٠مرمر، و محاط در 

ھاي مردم عادي واقع  ھاي باریك و معوج و نزدیك بھ ھم، دكانھاي كسبھ و خانھ در پس كوچھ. قرار داشت
ـ در دیوار قسطنطین ـ بھ دریاي » دروازة طلایي«تري خود از طریق در انتھاي باخ» خیابان اصلي«. بود

و تصویر پرشكوھشان در آب با حركت   ردیف كاخھا ھر سھ ساحل را فرا گرفتھ بود،. یافت مرمره راه مي
  .لرزید امواج مي

ا ھمھ بھ جمعیت شھر در سطوح بالا عمدتاً رومي بود، و در میان باقي جمعیت یونانیان اكثریت داشتند، ام
در حالي كھ زبان رسمي دولت لاتیني بود، مردم بھ یوناني تكلم . نامیدند مي» رومي«طور یكسان خود را 

پایینتر از مأموران . در قرن ھفتم، یوناني حتي در دستگاه دولت نیز جانشین لاتیني شد كردند؛ اما،  مي
افراد آن گاه در شھر و گاه در املاك  اي از اشراف زمیندار بود كھ عالیرتبة دولتي و سناتوران طبقھ

طبقة دیگر، كھ مورد تحقیر این اشراف بودند ولي از لحاظ ثروت با آنان . كردند روستایي خود زندگي مي
كردند، بازرگاناني بودند كھ كالاھاي قسطنطنیھ و درونبوم آن را با امتعة سایر نقاط جھان  برابري مي

شد؛ و باز ھم  ن كارمندان ادارات بودند كھ ھمواره بر شمارشان افزوده ميكردند، پایینتر از اینا مبادلھ مي
ھاي مختلف بودند؛ یك طبقة دیگر، كھ از اینان نیز پایینتر  پایینتر از اینان دكانداران و افزارمندان حرفھ

معمولاً بھ  شد كھ حق رأي نداشتند و مستعد آشوبگري بودند، اینان را بود، از رنجبران اسماً آزاد تشكیل مي
اي جمعاً بالغ بر  آوردند و، با مسابقات و بازیھا و جیرة روزانھ زور گرسنگي و پلیس تحت انضباط درمي

فرودست تر از تمام این . كردند تا آرام بگیرند كیل غلھ یا قرص نان، سبیلشان را چرب مي ٨٠.٠٠٠
دند كھ تعدادشان از بردگان روم در زمان در اینجا نیز مانند دیگر قسمتھاي امپراطوري، بردگان بو  طبقات،

قیصر كمتر بود و، بھ بركت قانونھاي دوران قسطنطین و تأثیرات تعدیل كنندة كلیسا، رفتار با آنان انسانیتر 
  . بود

این میدان داراي آمفي . شتافتند مردم آزاد پس از فراغ از كار روزانھ بھ ھیپودروم مي در ادوار معین، 
تماشاگر را در خود جا  ٧٠.٠٠٠تا  ٣٠.٠٠٠متر بود و از  ١١۶متر و عرض  ١٧٠تئاتري بھ طول 

  خندقي بیضوي این تماشاگران را از میدان مسابقھ جدا . داد مي

متر و  ٨۴٣داري بھ طول  توانستند در گردشگاه سایھ در فواصل میان بازیھا، تماشاگران مي. كرد مي
یا ستون فقرات میدان ـ دیوار كوتاھي كھ در درازاي میدان  ھاي مرمرین گردش كنند سپینا آراستھ بھ نرده

در وسط سپینا، مسلة . ھا آراستھ بود اي تا دروازة دیگر امتداد داشت ـ بھ ردیف مجسمھ از دروازه
و در جنوب آن ستوني بود كھ سھ مار مفرغین بھ ھم پیچیده   تحوطمس سوم بود كھ از مصر آورده بودند،
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این . برپا شده بود) م ق ۴٧٩(این ستون قبلا در دلفي بھ یادبود پیروزي پلاتایا . ودندسطح آن را پوشانده ب
جایگاه مخصوص امپراطور، كاتیسما، در قرن پنجم با مجسمة چھار اسب از . دو ستون ھنوز بر جایند

بزرگ با در این ھیپودروم، جشنھاي ملي . آراستھ شده بود  مفرغ مطلا، از آثار باستاني ساختة لوسیپوس،
رژة عمومي، مسابقات قھرماني، شكار یا جنگ با حیوانات، عملیات آكروبات، و نمایش حیوانات و 

آمیزش سنت یوناني و عاطفة مسیحي موجب شده بود كھ جنبة ظالمانھ و . شد پرندگان عجیب برگزار مي
ي در پایتخت روم شرقي ما از نبردھاي گلادیاتور. ددمنشانة این تفریحات در قسطنطنیھ كمتر از رم باشد

راني، كھ معمولا قسمت عمدة برنامھ را  مع ھذا بیست و چھار مسابقة اسبدواني و ارابھ. شنویم چیزي نمي
رانان،  سواركاران و ارابھ. آورد داد، تمام آن ھیجاني را كھ مشخصة اعیاد رومي بود فراھم مي تشكیل مي

شدند؛  تة آبي، سبز، سرخ، و سفید تقسیم ميطبق رنگ جامھ و عنوان مخدومان خود، بھ چھار دس
دو دستة اصلي ـ آبي پوشان و . شدند تماشاگران ـ و در حقیقت تمام مردم شھر ـ نیز بھ ھمین گونھ تقسیم مي

فقط در اثناي . جنگیدند ھا با چاقو، مي سبز پوشان ـ در ھیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیاناً در كوچھ
توانستند احساسات خود را فریاد بزنند؛ از فرمانرواي خود عنایت بخواھند،  عادي مي بازیھا بود كھ مردم

تقاضاي اصلاحات كنند، بھ مذمت مأموران ظالم بپردازند، و گاه خود امپراطور را، كھ بر جایگاه بلند 
ملامت كرد، سخت  ھا آن را در پناه محافظان ترك مي خویش در امان نشستھ بود و پس از اتمام مسابقھ

  .كنند

مشروطة قسطنطین، كھ دنبالة مشروطة دیوكلتیانوس . از اینكھ بگذریم، مردم از لحاظ سیاسي ناتوان بودند
توانستند كنكاش  دو مجلس سنا ـ در قسطنطنیھ و رم ـ مي. بود، آشكارا حكومت سلطنتي بود) دیوكلسین(

ره دستخوش وتوي امپراطور بود، و قوة كنند، قانون بگذرانند، و حكم صادر كنند؛ اما مصوباتشان ھموا
) ساكروم كونسیستوریوم پرینكیپیس(قانونگذاري آنھا تا حد زیادي از طرف شوراي مشورتي فرمانروا 

توانست با یك فرمان ساده قانونگذاري كند، و ارادة او بالاترین قانون  خود امپراطور مي. غصب شده بود
ان از كار درآمده بود؛ ھمان امپراطوریي كھ دموكراسي در نظر امپراطوران، دموكراسي ناتو. بود

موجبات تحصیلش را فراھم آورده بود، دموكراسي را از میان برده بود؛ دموكراسي براي حكومت بر یك 
توانست مفید واقع شود، اما براي فرمانروایي بر صد ایالت مختلف فایده نداشت؛ دموكراسي  شھر شاید مي

ودسري را بھ ھرج و مرج كشانده بود؛ تا آنجا كھ جنگ طبقاتي و داخلي حاصل آزادي را بھ خودسري و خ
  از آن، زندگي اقتصادي و سیاسي سراسر جھان مدیترانھ را 

توان با محدود ساختن مناصب عالي  دیوكلتیانوس و قسطنطین بھ این نتیجھ رسیدند كھ نظم را فقط مي. بود
ریسین حفظ كرد؛ آن ھم كنتھا و دوكھایي كھ نجابتشان میراثي بھ یك آریستوكراسي از كنتھا و دوكھاي پات

بلكھ اعطایي امپراطوري باشد كاملا مقتدر و مختار كھ، بنابر مقام شاخص منحصر بھ فرد و حشمت . نباشد
و جلال شرقیش، و نیز بھ خاطر سلطنت و قدوسیت و حمایتي كھ كلیسا بدو تفویض داشتھ، از حیثیت 

كرد؛ اما عیبش آن بود كھ  شاید وضع آن زمان وجود چنین سیستمي را اقتضا مي .خطیري برخوردار است
ماند، مگر اندرزھاي چاپلوسانة كارگزاران و ترس از  اي بر سر راه فرمانروا نمي ھیچ عامل بازدارنده

 این سیستم سازمان اداري و قضایي بسیار كارآمدي بھ وجود آورد و امپراطوري بیزانس را. مرگ ناگھاني
ھاي درباري،  بھ مدت ھزار سال بر دوام داشت ـ اما بھ قیمت ركود سیاسي، بیحالي عمومي، دسیسھ

ھاي خواجگان، جنگھاي جانشیني، و یك سلسلھ انقلابھاي درون كاخي كھ تاج و تخت را احیاناً بھ  توطئھ
  .سپرد اي دیوانھ مي زادهگر یا شاھ ندرتاً بھ مردي پاكدامن، و غالباً بھ ماجراجویي دسیسھ  فردي شایستھ،

II - مسیحیان و مشركان  

اي قرن چھارم، كھ در آن دولت وابستگي بسیار بھ دین داشت، امور كلیسایي چندان  در این جھان مدیترانھ
مباحثة بزرگ میان آتاناسیوس و . آشفتھ بود كھ دولت احساس كرد باید در رموز الاھیات نیز دخالت كند

بسیاري از اسقفان ـ در شرق، اكثریت آنان ـ ھنوز . خاتمھ پذیرفت) ٣٢۵(» نیقیھشوراي «آریوس با تشكیل 
دانستند، اما نھ ھمذات با پدر یا چون او  آشكارا یا پنھاني طرفدار آریوس بودند؛ یعني عیسي را پسر خدا مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



صي فرا قسطنطین، پس از قبول حكم شورا و تبعید كردن آریوس، او را براي گفتگوي خصو. ازلي و ابدي
، بدعت و ارتدادي در او نیافت، و فرمان بازگشت آریوس و پیروان او را بھ كلیساھاي )٣٣١(خواند 

آتاناسیوس اعتراض كرد؛ انجمني از اسقفان شرق در صور وي را از اسقفیة . خودشان صادر كرد
ر با قسطنطین آریوس بار دیگ. ، و او بھ مدت دو سال در گل بھ تبعید زیست)٣٣۵(اسكندریھ عزل كرد 

اما با قید استثنائاتي چندان ظریف كھ  اعلام داشت، » اعتقادنامة نیقیھ«ملاقات كرد و پیروي خود را از 
قسطنطین سخنان او را باور كرد و بھ آلكساندر، بطرك . توانست از آنھا سر در بیاورد طبعاً امپراطور نمي

سوكراتس، تاریخنویس كلیسا، در این مورد داستان . قسطنطینھ، فرمان داد تا او را در جمع كشیشان بپذیرد
  :گوید دردآوري مي

اش،  و بنا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران بھ كلیسا رود؛ بھ سبب بزه جسورانھ آن روز شنبھ بود،
و نزدیك شدن بھ ستون سنگ سماق ... زیرا، پس از بیرون رفتن از كاخ امپراطور . خشم خدا او را گرفت

ھنگام دفع ... فوروم قسطنطین، وحشت بر او مستولي شد و شكمروش بھ وي دست داد در 
ھاي او نیز از نشیمنگاھش بیرون زد، خون فراوان از او رفت، و رودة كوچك او نیز فرو  روده فضولات،

  افتاد؛ علاوه بر آن،

  .اً بلافاصلھ مردچنانكھ تقریب قسمتھایي از طحال و كبدش نیز ھمراه با خونریزي از میان رفت، 

بھنگام، فكر كرد كھ شاید آریوس واقعاً مرتد و بدعتگذار » بیرون روي«قسطنطین، پس از شنیدن خبر این 
وقتي كھ خود امپراطور سال بعد مرد، مراسم تعمید او را دوست و مشاورش ائوسبیوس،  اما، . بوده است

  .اسقف نیكومدیا كھ از پیروان آریوس بود، انجام داد

او شخصاً دربارة مسألة پدر عیسي بھ فحص . انتیوس الاھیات را جدیتر از پدر خود تلقي كردكنست
نظریة آریوس را اتخاذ كرد، و خود را اخلاقاً موظف دید كھ آن را در سراسر جھان مسیحیت   پرداخت،
؛ )٣٣٩(شد  آتاناسیوس، كھ پس از مرگ قسطنطین بھ اسقفیة خود بازگشتھ بود، دوباره تبعید. تنفیذ كند

فقط شباھت مسیح   شوراھاي كلیسایي، كھ از طرف امپراطور جدید فرا خوانده شده و تحت سلطة او بودند،
از كلیساھاي خود، گاه » اعتقادنامة نیقیھ«كشیشان وفادار بھ . را با پدر، و نھ ھمذاتیش را با او، تأیید كردند
نمود كھ مسیحیت معتقد بھ توحید خواھد بود و  مي چنین  با فشار اوباش، رانده شدند؛ بھ مدت نیم قرن،

یك تنھ «در آن روزھاي مرارتبار، آتاناسیوس از خود بھ عنوان . نظریة الوھیت مسیح را ترك خواھد گفت
و حتي مقتدیان او در اسكندریھ بر او   گفت؛ تمام قدرتھاي كشور مخالف او بودند، سخن مي» در برابر دنیا

از اسقفیة خود گریخت، زندگیش غالباً در معرض خطر قرار داشت، و در  او پنج بار. برخاستند
، با دیپلوماسي صبورانھ و نطقھاي تند و )٣٧٣-٣٢٣(سرزمینھاي بیگانھ سرگردان بود؛ نیم قرن تمام 

فصیح، براي كیش و ایماني كھ تحت رھبري او در نیقیھ تعریف شده بود جنگید؛ حتي ھنگامي كھ پاپ 
كلیسا عقیده بھ تثلیث را بیش از ھر . شرایط جدید تن داد، وي بر سر عقیدة خویش ایستاد لیبریوس نیز بھ

  .كس بھ او مدیون است

اش منصوب كرد؛ اما  یولیوس او را دوباره بھ اسقفیھ). ٣۴٠(آتاناسیوس داوري نزد پاپ یولیوس اول برد 
رگوریوس را، كھ از پیروان آریوس و گ) ٣۴١(شورایي از اسقفان شرقي در انطاكیھ حكم پاپ را رد كرد 

ھاي مخالف دست بھ شورشھاي  وقتي گرگوریوس بھ شھر رسید، فرقھ. بود، بھ اسقفي اسكندریھ برگماشت
). ٣۴٢(شدید زدند و كسان بسیاري را كشتند؛ آتاناسیوس، براي پایان دادن بھ خونریزي، آنجا را ترك كرد 

پیرو (كنستانتیوس فرمان انتصاب ماكدونیوس آریاني  وقتي. در قسطنطنیھ ھم شورش مشابھي در گرفت
را بھ جاي پاولوس میھن پرست اصیل آیین صادر كرد، جماعتي از طرفداران پاولوس در برابر ) آریوس

تعداد مسیحیاني كھ در . سربازان ایستادگي كردند، و سھ ھزار تن در آن معركھ جان خود را از دست دادند
دست خود مسیحیان كشتھ شدند بیش از تمام مسیحیاني بود كھ در كل تاریخ بھ ) ٣۴٣-٣۴٢(این دو سال 

py  .ھاي پیگرد و آزار، بھ دست مشركان كشتھ شده بودند روم، طي برنامھ
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  مسیحیان، جز در یك نكتھ، تقریباً در تمام نكات اختلاف داشتند ـ آن یك نكتھ این بود كھ باید معابد 

قسطنطین قربانیھا و مراسم مشركانھ را مكروه . سابقاً مسیحیان را آزرده بودند بر ضد خودشان بھ كار رود
شمرده، اما ممنوعشان نكرده بود؛ كنستانس این مراسم را بھ كلي ممنوع اعلام كرد و براي مرتكبان 

ھ شود و ھمة شعایر مشركانھ مجازات اعدام مقرر داشت؛ كنستانتیوس فرمان داد تا تمام معابد مشركان بست
گرفت؛ این  پیچیدند جان و مالشان در معرض خطر قرار مي كساني كھ از این دستور سر مي. متوقف گردد

مع ھذا، در . شد ورزیدند نیز مي مجازات حتي شامل حال فرمانداراني كھ در اجراي دستور قصور مي
انطاكیھ، ازمیر،   شھرھاي كھنتر ـ آتن،. دریاي رو بھ توسعة مسیحیت، جزایري از شرك باقي ماند

. اسكندریھ، و رم ـ جمعیت مشرك متفرق زیادي، بیش از ھمھ در میان آریستوكراسي و در مدارس، داشتند
ادامھ یافت؛ در الئوسیس اسرار ) ٣٩۵-٣٧٩(در اولمپیا بازیھاي قھرماني تا زمان تئودوسیوس اول 

شد؛ و در مدارس آتن  ، ھمچنان اجرا مي)٣٩۶(را ویران ساخت مشركانھ، تا ھنگامي كھ آلاریك معبد آنجا 
فلسفة اپیكور غیرقانوني . (اي ادامھ داشت ارسطو، و زنون با تفسیرھاي تعدیل شده  تعلیم نظریات افلاطون،

قسطنطین و پسرش پرداخت مواجب رؤسا و استاداني .) رفت اعلام شده بود و مترادف الحاد بھ شمار مي
حقوقدانان و خطیبان ھنوز بھ آن دانشگاه   گرداندند ادامھ دادند؛ آتن را ھنوز با اھمال مي را كھ دانشگاه

مشرك، متاع خود را بھ ) ملعمان حكمت(آوردند تا رموز فن خطابھ را فرا گیرند؛ و سوفسطاییان  روي مي
زیوس علاقھ داشتند تمام مردم آتن بھ پروھایر. كردند توانست بھاي آن را بپردازد عرضھ مي ھر كس كھ مي

وي كھ بھ ھنگام ورودش بھ دانشگاه آتن جواني بینوا بود كھ چیزي جز یك بستر و تن . كردند و افتخار مي
پوش ـ آن ھم بھ صورت اشتراكي با دانشجویي دیگر ـ نداشت، توانستھ بود بعدھا كرسي رسمي استادي علم 

گي ھنوز چندان خوش منظر، نیرومند، و فصیح بود و اینك در ھشتاد وھفت سال  معاني بیان را اشغال كند،
  . نگریست مي» یك خداي پیرناشدني و جاوداني«كھ شاگردش ائوناپیوس او را بھ دیدة 

و خود را از مادر مھربان ) ٣١۴(او در انطاكیھ متولد شده . سوفسطایي برجستة قرن چھارم لیبانیوس بود
درش ازدواج با دختري را كھ از پدر خود ارث ھنگفتي خویش جدا ساختھ بود تا در آتن تحصیل كند؛ ما

برده بود بھ وي پیشنھاد كرده بود تا او را از سفر باز دارد؛ اما او پاسخ داده بود كھ دیدن سواد شھر آتن را 
وي از معلمان خود بھ عنوان محرك و مشوق بھره جست، نھ بھ . دھد بھ ازدواج با یك الاھھ ترجیح مي

پس از . ؛ و در میان انبوه سرسام آوري از استادان و مدارس خود را دانش آموختھ كردعنوان داناي محض
اي تأسیس كرد كھ بھ  و در آنجا مدرسھ) ٣۵۴(مدتي تدریس در قسطنطنیھ و نیكومدیا، بھ انطاكیھ بازگشت 

بھ  بھ طوري كھ خود وي. دانشجو سرآمد مدارس امپراطوري بود  مدت چھل سال از حیث شھرت و شمارة
. خواندند ھا بھ آواز مي دھد، شھرتش چندان عظیم بود كھ مقدمات نطقھایش را در كوچھ ما اطمینان مي

ھر چند در دفاع . آمیانوس ماركلینوس، یوحناي زرین دھن، و قدیس باسیلیوس كبیر جزو شاگردانش بودند
  نوشت و در معابد قرباني  گفت و چیز مي از شرك سخن مي

وقتي كھ نانوایان انطاكیھ اعتصاب كردند، او از جانب . یران مسیحي برخوردار بودكرد، از لطف ام مي
كارگران و كارفرمایان، ھر دو، بھ داوري برگزیده شد؛ ھنگامي كھ مردم انطاكیھ بر تئودوسیوس اول 

س او حدود یك نسل پ. شوریدند، مردم شھر مقھور او را برگزیدند تا براي دادخواھي نزد امپراطور برود
  .از كشتھ شدن دوستش یولیانوس، و فروپاشي شرك دوباره احیا شده، زیست

مھرپرستي، مذھب نوافلاطوني، رواقي گري، كلبي : شرك در قرن چھارم اشكال مختلف بھ خود گرفت
زمینة مھرپرستي دیگر از میان رفتھ بود، اما . مسلكي، و كیشھاي محلي پرستش خدایان شھري و روستایي

ھایي كھ فلوطین بھ آن شكل مبھمي داده   وني ھنوز ستوني نیرومند در دین و فلسفھ بود، آموزهمذھب نوافلاط
بود ـ روح سھ گانھ، كھ تمام حقیقت را در بر داشت؛ لوگوس یا الوھیت واسطھ، كھ كار خلقت را انجام داده 

ود كھ روح از طریق ھایي از وج بود، روح بھ منزلة جنبة الاھي، و ماده بھ منزلة جسم و شر؛ و حوزه
توانست دوباره با طي ھمان مراتب از سوي  مراتب نامرئي آنھا از سوي خدا بر انسان نازل شده بود و مي

انسان بھ سوي خدا صعود كند ـ نشان خود را بر بولس و یوحناي حواري بھ جا نھاد، پیروان بسیار در 
یامبلیخوس، فیلسوف . بھ قالب ریختمیان مسیحیان یافت، و بدعتھاي بسیاري را در جھان مسیحي 
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رازور نھ تنھا اشیاي : نوافلاطوني اھل خالكیس سوریھ، معجزه را نیز بر اسرار فلسفة نوافلاطوني بیفزود
كرد  یافت و نیرویي الاھي كسب مي دید، بلكھ در عالم جذبھ و شوق بھ حق اتصال مي نامعلوم بر حس را مي

ادعا بر قدرت   ماكسیموس صوري، مرید یامبلیخوس،. ساخت كھ او را بھ ساحري و كھانت قادر مي
شگرف نیروھاي خفا را چنان با تمجید فصیح و مخلصانة شرك توأم ساخت كھ یولیانوس را مجذوب و 

ماكسیموس، در دفاع از شرك در برابر تحقیري كھ از مسیحیت متوجھ آن بود، چنین . مسحور خود ساخت
  :گفت

تمام كاینات است و از خورشید و آسمان ھم قدیمتر و از زمان و ابدیت و جریان خداوند، كھ پدر و سازندة 
آید؛ ھیچ كس وصف او نتواند كرد  تمام موجودات عظیمتر است، بھ تعریف ھیچ مقنن و دانشمندي در نمي

ولي ما، كھ بر درك جوھر وجود او توانا نیستیم، در آرزوي خود . و ھیچ چشمي قدرت دیدن او را ندارد
جوییم و از طلا و عاج و نقره،  راي معرفت یافتن بھ او بھ یاري اسما و اصوات و تصاویر توسل ميب

طلبیم، و، با احساس ضعف خود آنچھ را كھ در این  ھاي جبال كمك مي نباتات و رودھا، و سیلابھا و قلھ
ھنر فیدیاس بھ یاد خدا  اگر یك یوناني بھ میانجیگري..  . .دھیم نماید بھ ذات او نسبت مي جھان زیبا مي

افتد، یا یك مصري با عبادت حیوانات، یا دیگري با پرستش رودي یا كانون آتشي متوجھ قدرت او  مي
ملاحظھ كنند، بھ ] بھ روش خود[گیرم؛ بگذارید این گونھ كسان  شود، من بر چنین انحرافھایي خشم نمي مي

  . یادآورند، و دوست داشتھ باشند

  وقتي . لیبانیوس و ماكسیموس بود كھ یولیانوس را از مسیحیت بھ شرك گروانید اي فصاحت تا اندازه

بنگرید كھ ما چگونھ حیات از دست رفتھ را باز »  :لیبانیوس در انطاكیھ بانگ پیروزي و شادي برداشت 
یافتیم؛ شادي چون دم جانبخش تمام زمین را فرا گرفتھ است، از آن رو كھ یك خداي واقعي، بھ ھیئت 

  » .كند نسان، بر جھان حكومت ميا

III  - قیصر جدید  

. در قسطنطنیھ در خانوادة سلطنتي بزاد ٣٣٢فلاویوس كلاودیوس یولیانوس، برادرزادة قسطنطین، بھ سال 
. پدر، برادر مھتر، و بیشتر عموزادگانش در قتل عامي كھ دیباچة سلطنت پسران قسطنطین بود كشتھ شدند

الاھیات مسیحي بر دیگر تعلیمات . ند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس قرار گیردوي را بھ نیكومدیا فرستاد
در ھفتسالگي نزد ماردونیوس بھ . رفت او بعداً یكي از قدیسان دین شود او چنان غالب بود كھ انتظار مي

تحصیل ادبیات كلاسیك آغاز كرد؛ عشق این خواجة پیر بھ آثار ھومر و ھزیود بھ شاگردش رسید، و 
  .یانوس با شعف و شگفتي وارد جھان درخشان و شاعرانة اساطیر یوناني شدیول

، بنا بھ عللي كھ اكنون بر ما معلوم نیست، یولیانوس و برادرش گالوس بھ كاپادوكیا تبعید، و ٣۴١در سال 
پس از آزادي، یولیانوس رخصت یافت كھ در قسطنطنیھ بھ . عملا شش سال در قصر ماكلوم زنداني شدند

رد؛ اما نیرو و نشاط جواني و اخلاص و ھوش او چندان محبوبش ساخت كھ امپراطور بھ تشویش سر ب
خواست در مجلس  مي. پس، دوباره بھ نیكومدیا فرستاده شد و در آنجا بھ تحصیل فلسفھ آغاز كرد. افتاد

املي از بحثھاي درس لیبانیوس حضور یابد، اما از این كار منع شد، مع ھذا، ترتیبي داد كھ یادداشتھاي ك
حال او جوان ھفدھسالة دوستداشتني و زیبایي بود كھ براي جاذبة خطرناك فلسفھ . استاد برایش بیاورند

وقتي كھ باب فلسفھ و اندیشة آزاد بھ رویش گشوده شد، مسیحیت یكباره در نظرش نظامي . آمادگي داشت
كلیسا، در نتیجة منازعات آریانیستي و  گر شد كھ مروج آنھا، یعني از احكام جزمي و پرسش ناپذیر جلوه

  .تكفیرھاي متقابل از سوي سران دیني شرق و غرب، كارش بھ فضیحت و انشقاق كشیده بود

، گالوس، قیصر ـ یعني وارث آتي تاج و تخت ـ شد و امور حكومت را در انطاكیھ بھ دست ٣۵١در سال 
pyبود، از نیكومدیا بھ پرگاموم و از آنجا بھ افسوس یولیانوس، كھ مدتي از بدگماني امپراطور در امان . گرفت
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رفت و فلسفھ را بترتیب نزد ادسیوس، ماكسیموس، و كروسانتیوس تحصیل كرد و ، در نتیجة تعلیمات 
، كنستانتیوس ناگھان گالوس و یولیانوس را بھ میلان، مقر ٣۵۴در سال . آنان، مخفیانھ بھ شرك گرایید

حدود اختیارات خود تجاوز كرده و بر ایالات آسیایي چنان با ستم فرمان گالوس از . دربارش، فرا خواند
  او در پیشگاه امپراطور محاكمھ و بھ . رانده بود كھ حتي خود كنستانتیوس را ھم بھ ھراس افكنده بود

بود؛ سرانجام آن پادشاه بدگمان را قانع كرد كھ سیاست ھرگز بھ مغز او راه نیافتھ و تنھا موضوع مورد 
كنستانتیوس، كھ آسوده خاطر شده بود كھ فقط با یك فیلسوف سر و كار دارد، او را . قة وي فلسفھ استعلا

یولیانوس، كھ در انتظار مجازات مرگ بود، با خوشحالي بھ این تبعید، كھ او را ). ٣۵۵(بھ آتن تبعید كرد 
  .رساند، رضا داد بھ سرچشمة دانش و دین و اندیشة مشركانھ مي

ش ماه را بشادي صرف تحصیل در فضایي كرد كھ زماني صداي افلاطون در آن طنین انداختھ در آتن، ش
، آنان را با اشتیاق خود بھ دانش  بود، با تمیستیوس و سایر فیلسوفان جاوداني و فراموش شده دوست شد

مھذب  آن مشركان. و مردم شھر را نیز با لطف رفتار و تواضع خود مجذوب كرد اندوزي خرسند ساخت، 
اش كرده  را، كھ وارث یك فرھنگ ھزار سالھ بودند، با متألھین خشك و سرسختي كھ در نیكومدیا احاطھ

بودند، یا با آن دولتمردان متورعي كھ كشتن پدر و برادرانش و بسیاري دیگر را واجب دانستھ بودند، 
شنید معابد مشھور ویران شده و  وقتي كھ. توان یافت اي نمي سنجید و دریافت كھ سبعتر از مسیحیان، درنده

اند و اموالشان میان خواجگان و طرفداران امپراطور تقسیم شده است،  كاھنان آنھا از اشتغال محروم گشتھ
شاید در این ھنگام بود كھ وي ورود بھ اسرار الئوسي را، از سر احتیاط بھ طور كاملا . گریست

بھ علاوه، دوستان و معلمانش، . دانست ش مجاز ميا اخلاقیات شرك، وي را در تقیھ. خصوصي، پذیرفت
دادند كھ وي گرویدنش بھ آیین مشركان را علني كند، زیرا  كھ در سر او شریك بودند، رضایت نمي

دانستند كھ اگر كنستانتیوس بھ آن پي برد، او را بھ افتخار شھادت نابھنگام نایل خواھد كرد، و در ضمن  مي
شخص مورد حمایتشان بھ پادشاھي برسد و مشاغل از دست رفتة آنان و منتظر زماني بودند كھ این 

كرد و  یولیانوس مدت ده سال تمام ظواھر عبادات مسیحي را مراعات مي. ھمچنین خدایانشان را باز گرداند
  . خواند حتي كتاب مقدس را علناً در كلیسا مي

اما پیامي از   جرئت رفتن نداشت،. خواند در طي این دورة تقیھ، بار دیگر امپراطور او را بھ میلان فرا
ملكھ ائوسبیا بھ او رسید كھ در آن ملكھ او را مطمئن ساختھ بود كھ اقدامات مساعدي براي او در دربار 

در میان ناباوري یولیانوس، امپراطور خواھر خویش ھلنا را بھ ھمسري . كرده است و ھیچ جاي بیم نیست
این جوان عزب خجول، ). ٣۵۵(طا كرد، و او را بھ حكومت گل برگزید او درآورد، عنوان قیصر بھ او اع

كھ با جامة فیلسوفان بھ دربار آمده بود، با ناراحتي لباس سرداري بھ تن كرد و وظایف زناشویي را بھ 
آگاھي از اینكھ ژرمنھا، با استفاده از جنگھاي داخلي و نابودي نیروي نظامي در غرب . عھده گرفت

ھ ایالات رومي در ساحل رود راین تجاوز كرده، یك ارتش رومي را شكست داده، امپراطوري، ب
را ) آلساتیا(مھاجرنشین قدیمي روم را در كولوني غارت كرده، چھل و چھار شھر دیگر را گرفتھ، آلزاس 

  اند  كیلومتر در داخل گل پیش رفتھ ۶۴تسخیر كرده، و 

فرا خواند، و با اینكھ وي مورد بدگمانیش بود و حقیرتر  پس از روبھ رو شدن با این بحران، یولیانوس را
تن سپاھي داد  ٣۶٠اي از كار در آید، بھ او  دانست كھ بتواند بھ یكباره مدیر و جنگجوي شایستھ از آنش مي

  .و مأمورش كرد تا ارتش گل را تجدید سازمان دھد، و او را بھ آن سوي كوھھاي آلپ فرستاد

ین در ساحل رود رون گذرانید و با حرارت بسیار مشغول فراگیري تعلیمات یولیانوس زمستان را در و
ارتشي در رنس فراھم ساخت، ژرمنھاي متجاوز را  ٣۵۶در بھار سال . نظامي و تحصیل فنون جنگ شد

اي كھ نامشان را بعدھا بھ  آنگاه در سانس از طرف آلمانھا ـ قبیلھ. عقب راند، و كولوني را باز گرفت
دند ـ محاصره شد؛ سي روز حملات آنان را دفع كرد، آذوقة مردم محل و سپاھیان خود را بھ ھر گرمانیا دا

سپس بھ سمت جنوب حركت كرد، نزدیك ستراسبورگ با سپاه . نحو تأمین نمود، و دشمن را بھ ستوه آورد
ھاي مشعشعانھ و اصلي آلمانھا مصاف داد، سربازان خود را بھ شكل یك گاوة ھلالي آرایش داد، و با تاكتیك
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. دلیري شخصي آنھا را بھ پیروزي قطعي بر نیروھاي دشمن ـ كھ تعدادشان بسي فزونتر بود ـ رھنمون شد
بھ چپاول ) موسا(كشید، اما، در شمال ، فرانكھاي سالیان ھنوز در درة موز  اكنون گل آزادتر نفس مي

نھا را بھ آن سوي رود راین راند؛ آنگاه یولیانوس با آنھا مصاف داد، مغلوبشان كرد، و آ. مشغول بودند
گلھاي حقشناس مقدم قیصر جوان را، كھ حال او را . پیروزمندانھ بھ پاریس، مركز ایالت گل، بازگشت

دانستند، گرامي داشتند، و سربازان او اظھار امیدواري كردند كھ بزودي بھ مقام  ھمتراز قیصر یولیوس مي
  .امپراطوري برسد

ند؛ اراضي ویران را دوباره مسكون ساخت، تشكیلات دفاعي رود راین را تجدید كرد، پنج سال در گل ما
از استثمار اقتصادي و فساد سیاسي جلو گرفت، بھروزي ایالت و قدرت مالي دولت را بازگرداند، و در 

خود را   بود، مردم از اینكھ آن جوان اندیشمند، كھ تازه از كتابھایش جدا شده. عین حال مالیاتھا را تقلیل داد
. معجزه آسا بھ فرمانده و سیاستمداري بزرگ و داوري منصف و مھربان تبدیل كرده بود در شگفت بودند

نومریوس، یكي . او این اصل را استوار ساخت كھ ھر متھمي تا جرمش ثابت نشده، باید بیگناه دانستھ شود
، متھم بھ اختلاس شد؛ جرم منتسب را ) بخشھاي ناربون در گل(از فرمانداران پیشین گالیا ناربوننسیس 

اي قیصر «: قاضي دلفیدیوس، كھ از فقد دلیل خشمگین شده بود، فریاد زد. انكار كرد، و بزھش ثابت نشد
» توان محكوم ساخت؟ اگر انكار جرم براي برائت متھم كافي باشد، آیا كسي را ھرگز مي! بسیار مقتدر

آمیانوس » توان بیگناه دانست؟ رف اتھام كافي باشد، كسي را ميآیا اگر ص«: یولیانوس در پاسخ وي گفت 
  » .این یكي از موارد متعدد عطوفت انساني او بود«: گوید مي

  مأموراني كھ از رسیدگي دقیق او بھ امور . اقدامات اصلاحي او دشمنان بسیار برایش فراھم ساخت

یولیانوس با . خت امپراطوري را تصاحب كندخواھد تاج و ت فرستادند و یولیانوس را متھم ساختند كھ مي
مع ھذا كنستانتیوس، كھ ھنوز بھ یولیانوس . نوشتن مدیحة مفصلي در شأن امپراطور با این اتھام مقابلھ كرد

كرد، فرا  بدگمان بود، سالوستیوس را، كھ اھل گل و ضابط كل آن بود و با یولیانوس صادقانھ ھمكاري مي
ة آمیانوس را باور كنیم، ملكھ ائوسبیا، كھ بیفرزند و حسود بود، بھ ملازمان اگر گفت. خواند و عزلش كرد

داد تا در دوران آبستني او داروي سقط جنین بھ خوردش دھند؛ و وقتي كھ ھلنا،  زن یولیانوس رشوه مي
علي رغم اینھمھ، پسري آورد، قابلھ ناف كودك را چندان نزدیك بدن برید كھ كودك از فرط خونریزي 

كھ بھترین عناصر ) ٣۶٠(در میان تمام این گرفتاریھا، یولیانوس از كنستانتیوس فرمان یافت . ذشتدرگ
  .جنگیدند اعزام دارد ارتش خود را در گل براي پیوستن بھ نیروھایي كھ با ایران مي

النھرین و ارمنستان بھ ایران شده  شاپور دوم خواستار بازگرداندن بین. این كار كنستانتیوس ناموجھ نبود
را ) دیار بكر كنوني(» آمد«وقتي كنستانتیوس از قبول این درخواست امتناع كرد، شاپور ). ٣۵٨(بود 

تن از ھر ھنگ  ٣٠٠داد كھ كنستانتیوس با او وارد جنگ شد و بھ یولیانوس فرمان . محاصره كرد و گرفت
یولیانوس اعتراض . ارتش گل را بھ نمایندگان امپراطوري تحویل دھد تا براي جنگ در آسیا اعزام شوند

اند كھ در آن سوي آلپ بھ كار نروند، و ضمناً تذكار  كرد كھ سربازان آن ھنگھا بھ این شرط استخدام شده
شش سال بعد ژرمنھا با كامیابي . (بھ خطر خواھد افتادداد كھ اگر ارتش گل ضعیف شود، امنیت آن ایالت 

سربازان از . مع ھذا، بھ سربازانش فرمان داد از نمایندگان امپراطوري اطاعت كنند.) بھ گل تجاوز كردند
خواندند، ) امپراطور(او را آوگوستوس   اجراي این فرمان سر باز زدند، گرد كاخ یولیانوس اجتماع كردند،

او بار دیگر اندرزشان داد كھ بھ فرمان امپراطور تمكین كنند، . د تا آنان را در گل نگاه داردو از او خواستن
 ند،ا زدهیولیانوس، كھ مانند یولیوس قیصر احساس كرد قرعة فال را . اما سربازان بر اصرار افزودند

ارتشي كھ از . عنوان امپراطوري را پذیرفت و آماده شد تا براي حفظ امپراطوري و جان خود بجنگد
  .خارج شدن از گل تن زده بود اینك عھد كرد كھ تا قسطنطنیھ پیش رود و یولیانوس را بر تخت بنشاند

و تاج و تخت خود را  یك سال دیگر با ایران جنگید. كنستانتیوس در كیلیكیا بود كھ خبر شورش را شنید
براي حفظ كشورش بھ خطر انداخت؛ آنگاه، پس از امضاي قرارداد متاركة جنگ با شاپور، لژیونھاي خود 

وي چندي در . آمد یولیانوس با نیروي كوچكي پیش مي. را براي مقابلھ با پسر عمش بھ مغرب سوق داد
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وي با شور و شوق . جھانیان اعلام داشت توقف كرد و سرانجام شرك خود را بھ) نزدیك بلگراد(سیرمیوم 
  پرستیم، و  ما اكنون خدایان را آشكارا مي« :بسیار بھ ماكسیموس نوشت 

، كنستانتیوس در نزدیكي طرسوس بھ سن ٣۶١در نوامبر : اقبال نیك او را از یك وضع خطرناك نجات داد
یھ شد و، بي آنكھ با مخالفتي رو بھ یك ماه بعد، یولیانوس وارد قسطنطن. چھل و پنج سالگي از تب درگذشت

رو شود، بھ تخت سلطنت نشست و با ابراز تمام ظواھر محبت یك پسر عم پر مھر، جنازة كنستانتیوس را 
  .تشییع كرد

IV   - امپراطور مشرك  

  :كند دید، چنین وصفش مي آمیانوس، كھ غالباً او را مي. اكنون یولیانوس سي و یك سالھ بود

ریشش زبر بود و چنان آرایش . زلفش چنان نرم و صاف بود كھ گویي تازه شانھ زده است. میان بالا بود
. كرد چشماني درخشان و شرربار داشت كھ از تیزي ذھنش حكایت مي. شده بود كھ ھمواره نوك تیز باشد

گردنش ستبر . بوددھانش كمي بزرگ و لب پایینش گوشتالود . ابروانش ظریف، و بینیش كاملا راست بود
از فرق سر تا نوك انگشت متناسب، و بھ ھمین سبب نیرومند و . ھایش پھن و درشت بود و خمیده، و شانھ

  . اي توانا بود دونده

  :اما وصف او از خودش چندان خوشایند نیست

ھ حكم گرچھ طبیعت رخسار مرا چندان زیبا نساختھ و شادابي جواني را بھ آن نبخشیده است، خود من فقط ب
سازم؛  زنند مي من با شپشھایي كھ در آن جولان مي..  . .ام واژگونخویي این ریش دراز را بھ آن افزوده

مویم آشفتھ است و كمتر سر و ناخنھاي خویش را ..  . .اي است براي حیوانات وحشي چنانكھ گویي بیشھ
  . كنم، و انگشتانم ھمواره از مركب سیاه است اصلاح مي

. ز اینكھ در میان حشمت و جلال دربار سادگي زندگي یك فیلسوف را حفظ كرده استسرافراز بود ا
بلافاصلھ پس از نیل بھ سلطنت، خود را از شر خواجگان، آرایشگران، و جاسوساني كھ در خدمت 

و از این رو   پس از مرگ زن جوانش تصمیم گرفت كھ دیگر ازدواج نكند،. كنستانتیوس بودند رھا ساخت
كرد كھ یك آرایشگر براي تمام كارمندان كاخ كافي است؛ و چون  خواجگان نیازي نداشت؛ فكر ميدیگر بھ 

پوشید  این مشرك ھمچون زاھدان لباس مي. دانست خورد، یك آشپز عادي را كافي مي ترین غذا را مي ساده
ن در یك بر بستري خش. ظاھراً پس از مرگ زنش با ھیچ زني روابط جنسي برقرار نكرد. زیست و مي

خواھم خود را بھ  مي«: گفت گذاشت اطاقھا را گرم كنند؛ مي خوابید و در سراسر زمستان نمي اطاق سرد مي
كرد؛ با  از تئاتر بھ واسطة مسخرگیھاي آن پرھیز مي. ھیچ عشق بھ تفریح نداشت» .سرما عادت دھم

چندي در اعیاد رسمي بھ تا . نمود اجتناب از حضور در ھیپودروم احساسات مردم را جریحھ دار مي
مردم نخست . ھا را بھ ھم شبیھ یافت، بزودي این كار را ترك كرد اما چون تمام مسابقھ رفت،  ھیپودروم مي

  تحت تأثیر فضایل، ریاضت كشي، و رسیدگي دقیقش

بھ كارھاي دولتي قرار گرفتند و او را از حیث فرماندھي تالي ترایانوس، و از جھت قدسیت نظیر 
نماید كھ این  براي ما شگفت مي. وس پیوس، و مانند ماركوس آورلیوس شاه ـ فیلسوفش مي شمردندآنتونین

مشرك جوان چگونھ بسھولت از طرف مردم یك شھر و امپراطوریي كھ مدت یك نسل جز امپراطوران 
  .گیرد مسیحي فرمانروایي بھ خود ندیده بودند مورد پذیرش و قبول قرار مي

رفتند، از  ھنگامي كھ كنسولھا بھ دیدارش مي. ا رعایت سنن و حقوق آن خرسند كردوي سناي بیزانس را ب
كوشید تا خود را مانند آوگوستوس خدمتگزار و نمایندة سناتورھا و مردم  خاست و ھمواره مي جاي برمي

د، و كر كرد، خود را ده لیرة طلا جریمھ مي ھرگاه از روي غفلت یكي از امتیازات سنا را نقض مي. بداند
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از بام تا شام، جز مدت . داشت كھ مانند سایر شارمندان تابع قوانین و مقررات جمھوري است اعلام مي
بنابر روایات، . كرد كوتاھي در بعدازظھر كھ بھ مطالعھ اختصاص داده بود، بھ امور دولت رسیدگي مي

كار دیگر، و از گفتگو با  خوراك سبك او جسم و ذھنش را چنان چابك ساختھ بود كھ بتندي از یك كار بھ
با جدیت و . ساخت پرداخت، و ھر روز سھ منشي را فرسوده مي یك نفر بھ صحبت با یك تن دیگر مي
كرد؛ با خوشرویي بھ  ھاي وكلاي دعاوي را برملا مي داد و سفسطھ علاقھ وظایف یك قاضي را انجام مي

. ساخت تصمیمات بجاي خویش مجذوب ميشد، و ھمھ را با  آراي متقن قضات علیھ رأي خودش تسلیم مي
مالیات بینوایان را تقلیل داد، از قبول تاجھاي زریني كھ معمولا از طرف ھر ایالت بھ امپراطور جدید تقدیم 

شد امتناع ورزید، افریقا را از پرداخت مالیاتھاي پس افتاده معاف نمود، و خراج گزافي را كھ تا آن  مي
مقررات صدور پروانة پزشكي را سخت تر كرد، و آن را شدیداً . د ملغا كردش ھنگام از یھودیان گرفتھ مي

: گوید كامیابي او در ادارة كشور از كامیابیھاي نظامیش ھم فراتر رفت؛ آمیانوس مي. بھ موقع اجرا گذاشت
  » .شھرتش بتدریج چنان فزوني یافت كھ جھانگیر شد«

اش بھ فلسفھ، و منظور اصلیش، كھ ھیچ گاه از یاد  در بحبوحة تمام این فعالیتھاي حكومتي توجھ عمده
فرمان داد كھ معابد مشركان تعمیر و گشوده شود، اموال مصادره . بازگرداندن آیینھاي كھن بود برد،  نمي

ھایي براي فیلسوفان برجستة زمان  نامھ. شان دوباره برقرار شود شدة آنان باز گردد، و عواید از دست رفتھ
وقتي ماكسیموس فرا رسید، . ن دعوت كرد كھ ھمچون میھمان در دربار او زندگي كنندفرستاد و از آنا

یولیانوس نطق خود را در مجلس سنا قطع كرد، شتابان دوید تا بھ معلم پیرش خوشامد بگوید، و او را با 
 ھاي فاخر ماكسیموس از دلبستگي امپراطور بھره گرفت، جامھ. تمجید بسیار بھ مجلسیان معرفي كرد

پوشید، و زندگي مجلل براي خود ترتیب داد؛ پس از مرگ یولیانوس مورد بازجویي شدید قرار گرفت كھ 
یولیانوس توجھي بھ تضاد شیوة خود با طرز . چگونھ بھ آن سرعت چنان ثروت نابجایي اندوختھ است

  زندگي آن فیلسوف نكرد، زیرا فلسفھ 

اگر كسي تو را مجاب كرده است كھ براي نوع «: نوشتبھ ائومنیوس . رفتار فیلسوفان از آن دلزده شود
اي است  وقفة فلسفھ در اوقات فراغت وجود دارد، بدان كھ فریبخورده بشر چیزي سودمندتر از تحصیل بي

  . خواھد تو را نیز بفریبد كھ مي

كھ قسطنطین اي را  برد؛ كتابخانھ اي با خود ھمراه مي داشت و در جنگھا كتابخانھ كتاب را بسیار دوست مي
بعضي از مردم بھ اسب، «: یك بار نوشت. ھاي دیگري تأسیس كرد بنیان نھاده بود توسعھ داد، و كتابخانھ

اند؛ اما من از اوان كودكي شوق سرشاري بھ  اي بھ حیوانات وحشي دلبستھ برخي بھ پرندگان، و عده
كوشید تا سیاست  یاستمدار است، ميبالید كھ ھم نویسنده و ھم س چون بھ خود مي» .ام تحصیل كتاب داشتھ

ھایي بھ شیوایي و جذابیت  ھایي بھ سبك لیبانیوس، یا نامھ لوكیانوس، یا خطابھ  خود را با مفاوضاتي بھ شیوة
، شرك جدید خود »سرودي براي پسر شاه«در . ھاي رسمي فلسفي توجیھ كند ھاي سیسرون، و رسالھ نامھ

او، با . ، دلایل خود را بر ترك مسیحیت ابراز داشت»جلیلیانبر ضد « اي با عنوان را تأویل كرد؛ در مقالھ
نویسد انجیلھا ناقض یكدیگرند، و تنھا نكات  دانست، مي» نقد عالي«توان آن را سابقة  دیدي كھ مي

باورنكردني است؛ انجیل یوحنا اساساً با سھ انجیل دیگر از حیث نثر و الاھیات تفاوت مشتركشان سخنان 
  .دارد، و داستان خلقت در سفر پیدایش حاكي از تعدد خدایان است

اي باشد و، چنانكھ من معتقدم، یك  اسطوره] »سفر پیدایش«ي [جز در صورتي كھ ھر یك از این داستانھا 
شود كھ خدا، كھ حوا  اولا چنین نموده مي. مة آنھا مشحونند از كفر نسبت بھ خداتعبیر نھاني داشتھ باشد، ھ

ثانیاً، . اطلاع بوده است موجب سقوط آدم خواھد شد بي) حوا(را خود براي یاري بھ آدم آفرید، از اینكھ او 
كند  سان دریغ ميرا از ان) دھد یعني تنھا معرفتي كھ بھ ذھن انسان قوام مي(اینكھ خدا آگاھي بر خیر و شر 

برد كھ مبادا آدمي، با سھیم شدن در میوة درخت معرفت نیك و بد، حیات جاودان یابد ثابت  و رشك مي
كند كھ چنین خدایي بغایت كینھ توز و حسود است، چرا خداي شما چنین حسود است وحتي انتقام گناھان  مي

ین اندازه بر شیطانھا، فرشتگان، و انسانھا چرا چنین خداي نیرومندي ا… گیرد؟  پدران را از فرزندان مي
خشمگین است؟ این خوي را با رأفت انسانیي كھ كساني حتي نظیر لوكورگوس و رومیان نسبت بھ خاطیان 
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چرا شما … . داند قرباني حیواني را مجاز و حتي واجب مي) مانند شرك(» عھد قدیم«. داشتند مقایسھ كنید
قبلي از حیث زمان » شریعت«كنید كھ  شما ادعا مي… پذیرید؟  داد، نميرا، كھ خدا بھ یھودیان » شریعت«

توانم ده، بلكھ ده ھزار فقره نقل قول كتابھاي موسي بیاورم كھ او در آنھا  و مكان محدود بود؛ اما من مي
  . براي تمام زمانھاست» شریعت«گوید  مي

  د كھ شرك نھ تنھا در عمل و ایمان بھ نحو وقتي یولیانوس كوشید تا شرك را احیا كند، بھ این نكتھ پي بر

و شرح معجزات باور نكردني است؛ و دریافت كھ ھیچ دیني تا اصول اخلاقي خود را با شكوه و شگفتي و 
وي از قدمت و عمومیت رواج اسطوره . اسطوره نیامیزد، امید جلب و تھییج ارواح عادي را نتواند داشت

تواند كشف كند كھ اساطیر در اصل چھ وقت پیدا  ھیچ كس نمي«: سدنوی در این مورد چنین مي. متحیر شد
سرانجام لزوم اساطیر را » .تواند بداند نخستین كسي كھ عطسھ كرد كھ بود ھمان گونھ كھ نمي… شدند، 

خود او داستان كوبلھ را، . پذیرفت و آن را براي استقرار اصول اخلاقي در اذھان جاھلان مقتضي دانست
اي دیگر باز  ھ آن مھین مام بھ شكل سنگ سیاھي از فریگیا بھ روم برده شده بود، بھ گونھو اینكھ چگون

آورد كھ او بھ الوھیت سنگ یا قدرت انتقال  گفت؛ و لحن حكایتش چنان بود كھ كوچكترین گماني پیش نمي
دھاي قابل احساس باید از نما ھاي معنوي و روحاني مي او كشف كرد كھ براي انتقال اندیشھ. آن باور ندارد

اي مذھبي براي توجھ فیلسوف بھ خرد و روشنایي  بھره جست، و پرستش آفتاب را در میان مردم قرینھ
براي این پادشاه شاعر مشكل نبود كھ سرودي در ستایش ھلیوس، پادشاه آفتاب، كھ مصدر حیات و . دانست

، كھ جھان را »كلمة الاھي«یا » سلوگو«شمار براي نوع بشر بود، بگوید؛ در نظر او  منشأ نعمات بي
، »علت اولي«و » اصل عالي«یولیانوس بھ این . داد، ھمین ھلیوس بود آفریده بود و اینك نیز بقایش مي

خدایان و ابلیسان ادیان مشركانھ را افزود؛ بھ عقیدة او، پذیرش ھمة این خدایان براي یك فیلسوف پیرو 
  . رواداري مذھبي چندان دشوار نبود

او الحاد . ایم سازد، اشتباه كرده یولیانوس را آزاداندیشي بھ شمار آوریم كھ خرد را جانشین اسطوره مياگر 
  داد، بھ اندازة ھر كیش دیگر، ھایي كھ وي تعلیم مي شمرد، و در آموزه را بھ منزلة امري بھیمي پست مي

اندازة یولیانوس در سرود نیایشش  توان یافت كھ بھ كمتر كسي را مي. نیروھاي مافوق طبیعي دخالت داشتند
وي تثلیث نوافلاطوني را پذیرفت، مثل افلاطوني را با ذھن الاھي یكي . براي آفتاب لاطایل بھ ھم بافتھ باشد

آنھا را لوگوس یا حكمت واسطھ انگاشت كھ سازندة تمام اشیاست، و جھان ماده و جسم را مانعي   دانست،
تواند  روح از طریق تقوا، مھرورزي، و فلسفھ مي. گرفتار شمرد شیطاني در راه فضیلت و آزادي روح

خود را آزاد سازد و بھ مرحلة شھود حقایق و قوانین روحي برسد، و بدین گونھ جذب لوگوس و شاید خود 
توانست  بھ اعتقاد یولیانوس، خدایان مذھب شرك نمایندة نیروھاي معنوي بودند؛ او نمي. شود» رب اعلا«

دانست كھ مردم كمتر بھ تجریدھاي فیلسوفان یا تخیلات  كل انساني متداولشان بپذیرد، اما ميآنھا را در ش
داد و چندان در قربان ساختن  مراسم كھن را انجام مي  آشكارا و در خفا،. جویند رازورانة قدیسان اعتلا مي

در . ة او شرمنده بودندكرد كھ حتي ستایندگانش از این كشتار ظالمان حیوانات در راه خدایان افراط مي
  جست، و  نبردھایش با ایران، بر سان سرداران رومي، ھمواره بھ تفأل و تطیر توسل مي

اندیشید كھ جھان محتاج نوسازي اخلاقي است؛ و براي دستیابي بھ  مانند ھر اصلاح طلبي، او نیز چنین مي
ق مذھب بھ درون قلب مردم نفوذ این ھدف بھ قانونگذاري صوري اكتفا نكرد، بلكھ سعي كرد كھ از طری

نمادپردازي اسرار الئوسي و افسوسي وي را بس شیفتھ ساختھ بود، بھ نظر او، براي ایجاد یك زندگي . كند
نوین و اصیل، ھیچ مراسمي بھتر از این آیینھا نبود؛ او امیدوار بود كھ مراسم تقدیس و ورود بھ این اسرار 

لیبانیوس،   بھ گفتة. رج شود و بھ عدة زیادي از مردم عادي بسط یابداز انحصار یك عدة قلیل از اشراف خا
كشیشان و  او بر سلسلھ مراتب كلیساي مسیحي،» شمرد كھ كاھن نامیده شود تا امپراطور او مرجح مي«

در حد او . برد ھاي مخلصش، مراسم دعاي جمعیش، و حمیت وحدتبخش آن در امر صدقات رشك مي راھبھ
اي در پیكر  وي خون تازه. ھاي بھتر دیني كھ قصد تخریبش را داشت فراتر رود د از جنبھنبود كھ از تقلی

براي آن مذھب تأسیس كرد كھ خود در رأس آن بود، و روحانیان » كلیسا«كھانت مذھب شرك دواند، یك 
شق خود را تحریض نمود كھ در موعظھ كردن براي مردم، دستگیري از بینوایان، نواختن غریبان، و سرم
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در ھر شھري مدارسي براي تدریس و تبلیغ . واقع شدن در زندگي نیك بر كشیشان مسیحي سبقت جویند
  :اي نوشت بھ سبك نامة قدیس فرانسیس بھ ھمگنان راھب خود بھ كاھنان خود نامھ. دین شرك تأسیس كرد

دیم كھ من نظرات خود را خواھید من با شما سلوك كنم؛ بیایید پیمان بن با من ھمان گونھ رفتار كنید كھ مي
بھ گمان من . دربارة امور شما ابراز دارم و شما نیز ھمین كار را در مورد گفتار و كردار من انجام دھید

ما باید ھمگان را در پول خود سھیم سازیم، اما ..  . .ھیچ چیز براي ما گرامیتر از این ھمكاري متقابل نیست
و ھر چند شاید این گفتھ بظاھر سخیف بنماید، اما من بھ صراحت . بیشتر نیكان و بینوایان و بیچارگان را

زیرا آنچھ كھ ما بھ . گویم كھ حتي شریك ساختن شریران در پوشاك و خوراك خود كاري شایستھ است مي
  . دھیم بھ خاطر انسان بودن اوست نھ خصوصیت اخلاقیش انساني مي

اگر اساطیر از میان   خوانیم، وقتي آثارش را مي این مشرك، جز در اعتقاد، از ھر حیث یك مسیحي بود؛
افتیم كھ وي بسیاري از تحولات پسندیدة خوي خویش را  اش را بھ حساب نیاوریم، بھ این گمان مي رفتھ

حال ببینیم او با . مدیون اخلاقیات مسیحي بوده است كھ در زمان كودكي و جوانیش در او رسوخ یافتھ بود
بود چگونھ رفتار كرد؟ او بھ مسیحیت آزادي كامل وعظ و عبادت و عمل داد، و دیني كھ با آن بار آمده 

اما اعانة دولت . اسقفان اصیل آیین را، كھ توسط كنستانتیوس تبعید شده بودند، بھ جاي خودشان بازگرداند
یحي بست، فلسفھ، و ادبیات را در دانشگاھھا بھ روي استادان مس  را از كلیساھا برید و كرسیھاي علم بیان،

او بھ معافیت . توانند تعلیم دھند بھ این بھانھ كھ این موضوعات را استادان مشرك با ھمدلي بیشتري مي
روحانیان مسیحي از مالیات و كارھاي سنگین مدني، و ھمچنین بھ استفادة رایگان اسقفان از تسھیلات 

ر داد كھ مسیحیان را در دوایر دولتي دولتي خاتمھ داد، واگذاري ارث را بھ كلیساھا ممنوع ساخت، و دستو
  استخدام نكنند؛ بھ مسیحیان ھر محل فرمان داد تا ھر 

اند جبران كنند، و اجازة تخریب كلیساھایي را كھ بر زمینھاي  سلطنتھاي قبلي بھ معابد مشركان وارد كرده
بیعدالتي، و شورش  وقتي كھ این رویھ بھ بینظمي،. مغصوب از معابد مشركانھ ساختھ شده بود صادر كرد

با لحن   او،. یولیانوس درصدد حمایت از مسیحیان برآمد، اما از تغییر دادن قوانین خود ابا كرد  منجر شد،
بھ مسیحیاني كھ مورد ستم قرار گرفتھ بودند یادآوري   طعنھ آمیزي كھ كمتر در خور یك فیلسوف است،

مسیحیاني كھ در برابر » .را با بردباري تحمل كنندكند كھ مصایب  كتاب مقدس آنان توصیھ مي«كرد كھ  مي
شدند؛ اما مشركاني كھ مسیحیان  دادند شدیداً مجازات مي العمل شدید و توھین آمیز نشان مي این قوانین عكس

در اسكندریھ، جمعیت مشرك از . رسیدند كردند بھ عقوبت شایستھ نمي دادند یا بھ آنان اھانت مي را آزار مي
س، پیرو آریانیسم كھ اسقفیة آتاناسیوس را تصرف كرده بود، نفرت داشتند؛ وقتي كھ اسقف گئورگیو

كردند  گئورگیوس آنان را با بھ راه انداختن دستة سیاري از مسیحیان كھ آیین مھرپرستي را مسخره مي
ك بود، در او را گرفتند و مثلھ كردند، و گرچھ عدة مسیحیاني كھ بھ دفاع از او برخاستند اند  تحریك كرد،

خواست آشوبگران را كیفر دھد، اما  یولیانوس مي). ٣۶٢(آن آشوب و غوغا مسیحیان بسیاري كشتھ شدند 
در این شرایط، . مشاوران راضیش كردند كھ بھ نوشتن نامة شدیداللحني بھ مردم اسكندریھ اكتفا كند

ولیانوس اعتراض كرد كھ این آتاناسیوس از نھانگاه خود خارج شد و مقر اسقفي خویش را اشغال كرد، ی
اسقف پیر . اجازة او صورت گرفتھ است، و بھ آتاناسیوس فرمان داد تا از شغل خود دست شوید كار بي

اطاعت كرد، اما سال بعد یولیانوس مرد و آتاناسیوس، كھ مظھر جلیلیان پیروز بود، بھ اسقفیة خود 
  .ار و داغھاي رنج، درگذشتده سال بعد وي در سن ھشتاد سالگي، غرق افتخ. بازگشت 

كساني كھ از او آزار . ھایش را بھ شكست كشاند سرانجام، پافشاري شدید یولیانوس در پیشرفت شرك برنامھ
. تفاوت اتخاذ كردند دیدند ماكرانھ و با سرسختي با وي جنگیدند؛ آنان كھ مشمول الطاف او شدند روشي بي

اي براي جوانان، تسكیني براي آلام،  ن خود نیروي انگیزندهشرك از لحاظ معنوي مرده بود و دیگر در درو
اي بھ آن گرویدند، اما بیشتر با چشمداشت بھ پیشرفت سیاسي یا  عده. و امیدي بھ زندگي اخروي نداشت

ھاي طلاي امپراطوري؛ برخي از شھرھا مراسم قرباني رسمي را بازگرداندند، اما فقط براي جلب  سكھ
در پسینوس، وطن كوبلھ، یولیانوس مجبور بود بھ اھالي رشوه دھد تا آن مھین مام مراحم امپراطور؛ حتي 

شمردند و از اینكھ  بسیاري از مشركان آیین شرك را مترادف وجدان خوب در لذت مي. را گرامي بدارند
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فرد  این مرد بھ اصطلاح آزاداندیش متقیترین. دیدند یولیانوس پرھیزكارتر از مسیح است ناراضي بودند مي
دانستند؛ و یا اساساً  كشور بود، و حتي دوستانش ھمگامي با او را در پرھیزكاري باعث زحمت مي

رسم . خندیدند شكاكاني بودند كھ تقریباً بھ طور آشكار بھ رب النوعھاي منسوخ او و قربانیھاي بسیارش مي
از   طوري، جز ایتالیا، تقریباًقرباني كردن حیوانات در مذبحھا در شرق، و نیز در قسمتھاي باختري امپرا

  میان رفتھ بود؛ 

یولیانوس نھضت خود را ھلنیسم نامید، اما این كلمھ . دانستند مردم آن را یك امر ناشایستھ و بیھوده مي
او بر بحث و . شمردند، منزجر ساخت مشركان ایتالیا را، كھ ھر رسم یوناني ھنوز پایدار را حقیر مي

آثار او فقط براي . كرد رسید، زیاده از حد تكیھ مي بھ مباني عاطفي ایمان نمياستدلال فلسفي، كھ ھرگز 
دانستند؛ كیش او التقاطي مصنوعي  تحصیلكردگان قابل فھم بود، كھ آنھا نیز قبول آن را دون شأن خود مي

ر بود؛ حتي پیش از آنكھ بمیرد، شكستش آشكا. توانست در امیدھا و ھوسھاي مردم ریشھ بدواند بود كھ نمي
داشت و در مرگش سوگواري كرد یك تن مسیحي را براي جانشیني او  و ارتشي كھ او را دوست مي

  .برگزید

V - پایان سفر  

خواست پرچم روم را در پایتختھاي ایران  مي: آخرین رؤیاي بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بود
با شوقي وافر . منیت امپراطوري روم پایان دھدبرافرازد و یك بار براي ھمیشھ تھدید ایران را نسبت بھ ا

دژھاي مرزي را مرمت كرد، و در شھرھایي كھ در   ارتش خود را بیاراست، افسران خویش را برگزید،
بھ انطاكیھ رفت و  ٣۶٢در پاییز . مسیر او بھ سوي پیروزي محتمل واقع شده بودند خواربار آماده كرد

شھر از ورود سپاھیان براي بالا بردن قیمتھا استفاده كردند؛ مردم  بازرگانان. نیروھاي خود را گردآورد
یولیانوس سران سوداگران را خواست و بھ . »ھمھ چیز فراوان، اما گران است«زبان بھ شكوه گشودند كھ 

آنان تكلیف كرد كھ بر سودجویي خود لگام زنند؛ سران مزبور وعده دادند كھ چنان كنند، اما بھ عھد خود 
شاید براي پایین . »اي براي تمام كالاھا تعیین و اعلام كرد بھاي عادلانھ«سرانجام یولیانوس . ردندوفا نك

. آوردن قیمتھا بود كھ او چھار صد ھزار كیل غلھ از دیگر شھرھاي سوریھ و مصر بھ آنجا وارد كرد
كند؛ آنگاه  رممكن ميبازرگانان اعتراض كردند كھ قیمتھاي تعیین شده از طرف یولیانوس سود بردن را غی

مخفیانھ غلة وارد شده را خریدند و آن را ھمراه با كالاھاي خود بھ شھرھاي دیگر بردند؛ بدین گونھ، مردم 
اش بھ باد  پس، مردم یولیانوس را بھ سبب مداخلھ. آذوقھ یافتند انطاكیھ ناگاه خود را صاحب پول زیاد اما بي

او در . كردند و، و نیز ستایشش از خدایان مرده را، مسخره ميگویان انطاكیھ ریش ا بذلھ. مذمت گرفتند
اي بھ نام متنفران از ریش بھ آنان پاسخ داد، اما نوشتة او از حیث شكوه و طنز چندان برازندة یك  جزوه

كرد و مردم انطاكیھ را  او در این نوشتھ، بھ طعنھ و كنایھ، از بابت ریشش عذرخواھي مي.امپراطور نبود 
جسارت، سبكسري، اسراف، فساد اخلاقي، و بیعلاقگي نسبت بھ خدایان یونان مورد عتاب قرار بھ سبب 

پارك مشھور دافنھ، كھ زماني معبد مقدس آپولون بود، بھ یك تفریحگاه تبدیل گشتھ بود؛ یولیانوس . داد مي
ده بود كھ حریقي آن فرمان داد تا تفریحات در آن متوقف شود و معبد احیا گردد؛ این دستور ھنوز اجرا نش

  . پارك را ویران كرد

دانست، كلیساي اعظم انطاكیھ را بست و داراییھاي آن را مصادره  مسیحیان را مسبب این آتشسوزي مي
تنھا مایة تسلي . كرد؛ چندین شاھد مورد شكنجھ قرار گرفتند، و یك كشیش نیز محكوم بھ مرگ شد

  .یوس بوداو با لیبان» جشن خرد«امپراطور در انطاكیھ 

نیروھاي خود را از . یولیانوس لشكركشي خود را آغاز كرد ٣۶٣سرانجام ارتش آماده شد، و در مارس 
فرات و سپس دجلھ گذرانید؛ ایرانیان را، كھ شروع بھ عقبنشیني كرده بودند، دنبال كرد، اما از شیوة جنگي 

متوقف  ھ ستوه آمد و پیشرویش تقریباًزدند، ب آنان، كھ حین عقبنشیني خرمنھا را آتش مي» زمینِ برشتة«
در این جنگ طاقتفرسا امپراطور . رسیدند شد؛ سربازانش ھر از چند گاه بھ مرز قحطي و گرسنگي مي
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ھا با مردانش شریك بود؛ از جیرة مختصري  بھترین خصال فرماندھي خویش را ظاھر ساخت؛ در سختي
گذشت؛ و در  رفت و از نھرھا مي ر گرما پیاده راه ميكرد؛ د بھ قدر جیرة آنھا، و حتي كمتر، استفاده مي

اما او خلوت   در میان اسیران او زنان جوان و زیباي ایراني بودند،. جنگید ھمة نبردھا در صف اول مي
تحت رھبري شایستة او، نیروھایش . داد بھ آنان دست یازد كرد و بھ ھیچ كس اجازه نمي آنان را حرمت مي

ن پیش راندند و آن را محاصره كردند، اما ناتواني در تھیة خواربار بھ عقبنشیني ھاي تیسفو تا دروازه
شاپور دوم دو تن از نجباي ایران را برگزید، بینیشان را برید، و فرمان داد تا بھ عنوان . مجبورشان كرد

دو اطاعت آن . فراري بھ اردوي روم روند و از این ظلم فاحش بنالند و یولیانوس را بھ بیابان كشانند
كیلومتر در بیاباني بي آب و علف پیش  ٣۴كردند؛ یولیانوس بھ آنان اعتماد كرد و با ارتش خود بھ دنبالشان 

. خواست سربازان خود را از این دام درآورد، مورد حملة نیرویي از ایرانیان واقع شد وقتي كھ مي. رفت
بھ زره نداشتن خود، در پیشاپیش سربازان یولیانوس، بي توجھ . این حملھ دفع شد و ایرانیان گریختند

از اسب بھ زیر افتاد و . زوبیني بھ پھلویش انداختھ شد و جگرش را شكافت. خویش بھ تعاقب آنان پرداخت
لیبانیوس . پزشكانش او را آگاه كردند كھ چند ساعتي بیش بھ پایان عمرش نمانده است. بھ چادر برده شد

د مسیحي پرتاب شده است، و بعداً ھم مشاھده نشد كھ ھیچ كس از مدعي بود كھ زوبین بھ دست یك فر
برخي از مسیحیان . اي را كھ براي كشتن امپراطور تعیین شده بود مطالبھ كند سپاھیان ایراني آن جایزه

كھ بھ خاطر خدا و دین آن عمل دلیرانھ «نیز، مانند سوزومن، بر گفتة لیبانیوس صحھ گذاشتند و آن قاتل را 
بھ آن سقراط و سنكا ھمانند ) ٣۶٣ژوئن  ٢٧(آخرین صحنة حیات یولیانوس . ستودند» ام داده بودرا انج

  :گوید آمیانوس مي. بود

! دوستان«: یولیانوس، در حالي كھ در بستر غنوده بود، دوستان اندوھگین خود را مخاطب ساخت و گفت
بسیار بھنگام وقت آن رسیده است كھ این زندگي را ترك گویم، و شادم از اینكھ جان را بنا بھ خواست 

ھنوز سیطرة خود را  تمام حاضران گریستند و او، كھ حتي در آن ھنگام» … .گردانم طبیعت بھ آن باز مي
حفظ كرده بود، آنان را ملامت كرد و گفت شایستھ نیست در مرگ فرمانروایي كھ براي یگانگي با آسمان 

  و ستارگان فرا 

چون این كلمات آنان را ساكت ساخت، او با فیلسوفان ـ ماكسیموس و . خوانده شده است سوگواري كنند
ناگھان زخم پھلویش باز شد، فشار خون نفسش . پریسكوس ـ بھ بحث بغرنجي دربارة منزلت روح پرداخت

م مرگ سي و دو بھ ھنگا. اي آب سرد كھ خواستھ بود بآرامي جان سپرد را گرفت، و پس از نوشیدن جرعھ
   .داشتسال 

ارتش روم ، كھ ھنوز در خطر بود، فرماندھي لازم داشت، و سرانش یوویانوس، رئیس گارد امپراطوري، 
اپ از پنج ساتراپي كھ دیوكلتیانوس امپراطور جدید، با برگرداندن چھار ساتر. را بھ این سمت برگزیدند

یوویانوس ھیچ كس را تحت پیگرد و آزار . ھفتاد سال پیش از ایران گرفتھ بود، با آن كشور صلح كرد
مسیحیان انطاكیھ با شادماني . قرار نداد، اما فوراً حمایت دولت را از معابد مشركان بھ كلیسا منتقل كرد

مع ھذا، اكثر سران پیروزمند مسیحي بھ مسیحیان سفارش . ندعمومي مرگ امپراطور مشرك را جشن گرفت
گذشت تا ھلنیسم بتواند بار دیگر فرصتي  باید یازده قرن مي. كردند كھ جفاھاي گذشتھ را فراموش كنند

  .براي ابراز وجود بیابد

   فصل دوم

  

  پیروزي بربرھا

٣٢۵-۴٧۶  
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I  - مرز تھدید شده  

در طول این مرز، امپراطوري . داد ایران فقط یك بخش از مرز شانزده ھزار كیلومتري روم را تشكیل مي
روم، متشكل از دھھا ملت، در ھر نقطھ و ھر لحظھ در معرض تھاجم اقوامي بود كھ تمدن بھ فسادشان 

روم مسئلة لاینحلي ایرانیان خود براي . نكشیده بود ولي در ضمن در حسرت استفاده از ثمرات آن بودند
رفتند تا بزودي تقریباً تمام سرزمیني  شدند نھ ضعیفتر، چندانكھ مي بودند؛ آنان از ایام پیشین نیرومندتر مي

در باختر ایران اعراب . را كھ داریوش اول ھزار سال پیش در تصرف داشت دوباره تسخیر كنند
ي با تدبیرترین زمامداران ھم از این فكر كھ زیستند كھ بیشتر بدویاني بینوا بودند؛ در آن زمان حت مي

. افتادند روزي این بادیھ نشینان تیره روز نیمي از امپراطوري روم و تمام ایران را تسخیر كنند بھ خنده مي
در جنوب ایالات رومي در افریقا، حبشیھا، لیبیاییھا، بربرھا، نومیدیاییھا، و مورھا بودند كھ، با صبر توأم 

اسپانیا، در پس . كشیدند ر در ھم ریختن نیروي نظامي یا قدرت اخلاقي امپراطوري را ميبا خشم، انتظا
اش كرده و مایة حفاظتش بودند، از  كوھھاي صعب العبورش، و در پناه دریاھایي كھ از ھر سو احاطھ

 برد كھ در قرن چھارم بھ رسید و ھیچ كس گمان نمي لحاظ امپراطوري روم امن و پایدار بھ نظر مي
گل اكنون از حیث نظم و ثروت، و از لحاظ شعر . تصرف ژرمنھا، و در سدة ھشتم بھ تملك مسلمانان درآید

و نثر لاتیني، بیش از ایتالیا مایة مباھات امپراطوري روم بود؛ اما در ھر نسلي مجبور بود در برابر 
لكة روم در بریتانیا نیز مدام در مستم. توتونھا، كھ زنانشان بارورتر از مزارعشان بودند، از خود دفاع كند

معرض تھدید سكوتھا و پیكتھا در باختر و شمال، و حملات دزدان دریایي نورس و ساكسون در باختر و 
  . جنوب بود، و امپراطوري امكان آن را نداشت كھ بیش از یك پادگان كوچك بھ دفاع از آن اختصاص دھد

ھاي بیگانھ را براي پر كردن شكمھاي  و چپاول كرانھدانستند  كشور جنگ را راحت تر از كشاورزي مي
كردند كھ وطن دیرینشان  گوتھا ادعا مي. پنداشتند گرسنھ و یا روزھاي فراغت خویش شغل شریفي مي

بودند؛ بھ ھر حال، قسمتي از  جنوب سوئد و جزایر آن بوده است؛ شاید آنان بومي حوالي رود ویستول مي
ھ سوي جنوب، بھ طرف رود دانوب، و قسمت دیگري بھ نام اوستورگوتھا میان این طایفھ بھ نام ویزگوتھا ب

در قلب اروپا، در محدودة میان رودھاي ویستول و دانوب و راین، . رودھاي دنیستر و دون گسترش یافتند
این . كردند كھ بعدھا موجب تغییر نقشة اروپا و تجدید نام ملتھاي آن شدند آرامي زندگي مي طوایف بي

تورینگنیھا، اھالي بورگوني، آنگلھا، ساكسونھا، جوتھا، فریزیاییھا، گپیدھا، : یف عبارت بودند ازطوا
در برابر این امواج نژادي، امپراطوري روم جز . كوادیھا، واندالھا، آلمانھا، سوئبھا، لومباردھا، و فرانكھا

كنده در طول راھھا یا رودھایش حدود در بریتانیا ھیچ دیوار دفاعیي نداشت، و تنھا دژھا یا پادگانھاي پرا
بالا بودن میزان زاد و ولد در خارج، و بالا بودن سطح زندگي . ساختند مرزھاي قلمرو آن را مشخص مي

ساخت ـ ھمان گونھ كھ امروز امریكاي  در داخل آن، مھاجرت یا تجاوز بھ امپراطوري را امري مقدر مي
  .ین وضعي را داراستچن] از لحاظ مھاجرت خارجیان بھ آن[شمالي 

یقیناً قصد رومیان و . خواند شاید احتیاج بھ كمي تعدیل دارد مي» بربر«روایتي كھ این طوایف ژرمن را 
شاید این واژه برادر واژة سانسكریت . خواندن آنان ستایش و تمجید نبوده است) barbari(یونانیان از بربر 

یفرھنگ است؛ این واژه، با یك تغییر صورت، بار بود كھ بھ معناي ھرزه خوي ب) varvara(واروارا 
اما تماسي كھ ژرمنھا طي پنج قرن تجارت و جنگ با فرھنگ . بھ كار رفت) berber(دیگر بھ شكل بربر 

مدتھا پیش از قرن چھارم، ژرمنھا نوشتن و حكومت كردن طبق . رومي حاصل كرده بودند بي نتیجھ نبود
اگر فرانكھاي مروونژي را مستثنا سازیم، اخلاقیات جنسي . كرده بودندقوانین ثابت را از رومیان اقتباس 

آنان گرچھ فاقد نزاكت و حسن آداب مردم با  .بودآنان بسیار برتر از اخلاقیات جنسي یونانیان و رومیان 
آنان . ساختند فرھنگ بودند، اما غالباً رومیان را از رشادت، مھمان نوازي، و شرافتمندي، خود شرمنده مي

نمود كھ قانون  نیز بیرحم و ستمگر بودند، اما نھ چندان بیش از رومیان؛ شاید حتي برایشان شگفت مي
آنان تا سر حد آشفتگي . دانست راي گرفتن اعتراف یا شھادت مجاز ميرومي شكنجة مردان آزاد را ب

py  فردگرا بودند، حال آنكھ رومیان اكنون بھ نظم 
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نھادند؛ ستیلیكو،  قشرھاي بالاتر تا حدي ادبیات و ھنر را ارج مي. اجتماعي و آرامش خو كرده بودند
نوشتند كھ  د و لاتیني را چنان ميریكیمر، و سایر ژرمنھا كاملا وارد زندگي فرھنگي روم شده بودن

، و بالاتر از ]بھ امپراطوري روم[بھ طور كلي، متجاوزان . برد كرد از آن لذت مي سوماخوس اذعان مي
ھمھ گوتھا، آن قدر تمدن داشتند كھ تمدن رومي را بالاتر از آن خود شمرند و بیشتر متوجھ تحصیل آن 

یش از اجازة ورود بھ امپراطوري و بھره گرفتن از زمینھاي باشند تا تخریبش؛ مدت دو قرن آنان توقعي ب
اگر ما باز ھم در طول كتاب بھ قبایل . كردند اش نداشتند، و فعالانھ در دفاع از آن شركت مي بلااستفاده

اطلاق كنیم، فقط بھ حكم تسلیم بھ عادت و سنت است، و آن ھم با » بربر«ژرمن قرنھاي چھارم و پنجم 
  .و ابراز معذرت ذكر این مقدمات

آمیز، و  گرفت، با مھاجرت صلح در جنوب دانوب و كوھھاي آلپ قبایلي كھ نفوسشان بسرعت فزوني مي
آوگوستوس سیاست اسكان بربرھا را در داخل . حتي دعوت امپراطور، وارد قلمرو روم شده بودند

، كھ رومیان نابارور و مرزھاي امپراطوري آغاز كرده بود تا نواحي و صفوف خالي لژیونھاي رومي را
توانستند تكمیل كنند، پر سازند؛ آورلیوس، آورلیانوس، و پروبوس ھمین رویھ را  غیرجنگجو دیگر نمي

تا آخر قرن چھارم، ساكنین ایالتھاي بالكان و گل خاوري عمدتاً ژرمن شده بودند؛ وضع ارتش . ادامھ دادند
سابقاً امپراطوري روم . و نظامي در دست توتونھا بودروم نیز چنین بود؛ بسیاري از مقامات عالي سیاسي 

كم بھ پوشیدن  رومیان كم. كردند مي» بربر«این عناصر را رومي كرده بود؛ حال این مھاجران رومیان را 
ھاي پوستي بھ سبك بربرھا روي آوردند، موي خود را بھ روش آنان دراز كردند، و برخي از  نیمتنھ

ر پرداختند و بدین گونھ موجب صدور فرمانھاي شدیداللحن امپراطور شدند رومیان حتي بھ پوشیدن شلوا
)٣٩٧ ،۴١۶ .(  

قبایل شیونگ . ھاي مغولي دوردست مایھ گرفت فكر حملة بزرگ بھ قلمرو امپراطوري روم اصلا از جلگھ
شمال  در قرن سوم میلادي منطقة اي از نژاد توراني بودند، نو، یا ھونھا، كھ شاخھ –نو، یا ھیونگ  –

بھ گفتة جوردانس، سلاح عمدة آنان قیافھ و ھیئت . دریاچة بالخاش و دریاي آرال را اشغال كردند
  .جسمانیشان بود

انداختند، حتي كساني كھ شاید در جنگجویي دست كمي  با وجنات ترسناك خود ھراسي عظیم در دل ھمھ مي
دریختي كھ بھ تودة گوشتي بیشكل مانند بود، و گون رعب آورشان، با سر ب با آن چھرة تیره. از آنان نداشتند

. شدند دشمنان از وحشت پا بھ فرار گذارند با آن چشمان ریزي كھ بھ تنگي سوراخ سوزن بود باعث مي
ھاي اولاد ذكور خود را پیش از آنكھ لب  نسبت بھ فرزندان خود از ھمان بدو تولد بیرحم ھستند، زیرا گونھ

از این رو دیگر ریش در . برند تا تحمل زخم را از ھمان ابتدا بھ آنھا بیاموزند يبھ شیر باز كنند با شمشیر م
قامتشان كوتاه است و حركاتشان چابك؛ سواركاراني . آورند و بھ جاي آن نشانة زخم شمشیر دارند نمي

غرور  ھایي پھن دارند و گردني محكم كھ ھمواره از فرط ماھرند و در استفاده از تیر و كمان قابل؛ شانھ
  . چون خدنگ است

آنان كھ بر . »كشورشان پشت اسب است«المثلي،  بنا بھ ضرب. جنگ صنعتشان بود و گاوچراني تفریحشان
، ٣۵۵اثر بیحاصلي زمینھایشان و فشار دشمنان شرقیشان از سرزمین خود رانده شده بودند، در حدود سال 

روسیھ پیشروي كردند، بر آلانھا پیروز شدند مسلح بھ تیر و كمان، و مجھز بھ دلیري و سرعت، بھ درون 
و در اوكرائین بھ اوستروگوتھاي تقریباً متمدن ) ٣٧٢؟(و آنھا را در خود مستحیل ساختند؛ از ولگا گذشتند 

ارماناریك، پادشاه صد سالة اوستروگوتھا، با دلاوري جنگید، اما شكست خورد و مرد، و یا . ھجوم بردند
بخشي از اوستروگوتھا تسلیم شدند و بھ ھونھا پیوستند؛ بخشي از آنھا بھ  .بھ قول بعضي خود را كشت

یك ارتش ویزیگوتھا در كرانة رود دنیستر با . مغرب، بھ خاك ویزیگوتھا در شمال رود دانوب، گریختند
ھونھاي مھاجم مصاف داد و مغلوب شد؛ باقیماندگان این ارتش از مقامات رومي در ساحل دانوب تقاضاي 

امپراطور والنس پیام فرستاد كھ تقاضاي آنان اجابت . از رود و سكونت در موئسیا و تراكیا را كردندعبور 
. مشروط برآنكھ اسلحة خود را تسلیم كنند و جوانان خویش را بھ عنوان گروگان واگذارند  شود، مي

ري قرار گرفتند؛ ویزیگوتھا از دانوب گذشتند و مورد غارت بیشرمانة صاحبمنصبان و سپاھیان امپراطو
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اي كلان، اجازه  دختران و پسرانشان بھ بردگي رومیان شھوتران درآمدند؛ اما مھاجران، با دادن رشوه
شد، چندانكھ  خواربار بھ قیمت بسیار گزافي بھ آنان فروختھ مي. یافتند كھ سلاحھاي خود را نگاه دارند

كیلو نقره یا یك برده بدھند؛  ۴,۵ص نان، گوتھاي گرسنھ مجبور بودند در ازاي یك تكھ گوشت یا یك قر
ھنگامي كھ . گوتھا ناچار شدند، براي رھایي از گرسنگي ، كودكان خویش را بھ بردگي بدھند سرانجام،

ھایي از شورش در ایشان پدیدار شد، سردار رومیان پیشواي آنان، فریتیگرن، را بھ ضیافتي خواند و  نشانھ
آنان غارت . ت و گوتھاي ناامید و ناراضي را بھ جنگ برانگیختفریتیگرن گریخ. قصد كشتن او كرد

والنس از . اي مبدل كرد كردند و سوزاندند و كشتند، تا آنجا كھ گرسنگي و خشمشان تمام تراكیا را بھ بیغولھ
شد كھ در خدمت ارتش  شرق بھ سوي گوتھا شتافت و با سپاه ضعیفش، كھ بیشتر از بربرھایي تشكیل مي

فاجعھ «نتیجة این نبرد، بھ قول آمیانوس ). ٣٧٨(ھاي آدریانوپل با آنھا مصاف داد  در جلگھ روم بودند،
سواره . »بھ رومیان وارد شده بود) سال پیش از آن ۵٩۴(آمیزترین شكستي بود كھ از زمان نبرد كاناي 

اره نظام بر فن رو نظام گوتھا بر پیاده نظام چیره شد، و از آن پس تا قرن چھاردھم ستراتژي و تاكتیك سو
دو سوم ارتش روم بھ ھلاكت رسید، خود والنس سخت مجروح شد؛ گوتھا . بھ زوال جنگ حكمفرما بود

ھاي آتش جان  اي را كھ او در آن پناه گرفتھ بود آتش زدند، و امپراطور و ملازمانش در میان شعلھ كلبھ
تند در تشكیلات دفاعي شھر، كھ از طرف گوتھاي پیروزمند رو بھ قسطنطنیھ آوردند، اما نتوانس. سپردند

ویزیگوتھا، كھ اكنون اوستروگوتھا و ھونھا ھم، پس . دومینیكا ـ بیوة والنس ـ سازمان یافتھ بود، رسوخ كنند
از گذشتن از دانوب بیدفاع، بھ آنھا پیوستھ بودند، تمامي بالكان را، از دریاي سیاه تا مرزھاي ایتالیا، با 

  .دندخیال آسوده تطاول كر

II   -  ۴٠٨- ٣۶۴:امپراطوران نجاتبخش  

پس از مرگ یوویانوس، ارتش و سنا . در این بحران، امپراطوري روم باز ھم فرمانروایان لایقي بارآورد
وي . سلطنت را بھ والنتینیانوس سپرده بودند، كھ سربازي بود ساده و خشن، با خصالي شبیھ وسپاسیانوس

خود، والنس، را بھ عنوان آوگوستوس و امپراطور بھ فرمانروایي بر  با موافقت مجلس سنا برادر كھتر
وي مرزھاي ایتالیا و گل . شرق منصوب كرده و خود امپراطوري ظاھراً خطرناكتر غرب را برگزیده بود

را دوباره مستحكم ساخت، ارتش را نیرومند و با انضباط كرد، و ژرمنھاي متجاوز را دوباره بھ آن سوي 
ھا، بسط  كشي، تأسیس دانشكده از پایتخت خویش در میلان فرامیني مبني بر منع كودك. ندراین عقب را

معالجات پزشكي دولتي در رم، تقلیل مالیاتھا، اصلاح مسكوكات تقلیل ارزش یافتھ، جلوگیري از فساد 
سبت بھ او نقایص و ضعفھایي نیز داشت؛ ن. سیاسي، و اعلام آزادي عقیده و عبادت براي عموم صادر كرد

دشمنان ستمگر و بیرحم بود؛ و اگر گفتة سوكراتس تاریخنویس را باور كنیم، دوگاني را قانوني كرد تا 
مجوزي داشتھ باشد براي ازدواج با یوستینا، دختري كھ شرح سخاوتمندانة زیباییش را از دھان ھمسر خود 

پسرش، . رفت اي بھ شمار مي براي روم فاجعھ) ٣٧۵(مع ھذا، مرگ زودرس والنتینیانوس . شنیده بود
گراتیانوس، حكومت او بر امپراطوري غرب را بھ میراث برد و یك یا دو سال بھ رسم پدر زندگي كرد، 

سپس بھ خوشگذراني و شكارورزي پرداخت و زمام دولت را بھ صاحبمنصبان فاسدي واگذاشت كھ بھ ھر 
س سلطنت او را برانداخت و بھ ایتالیا سرداري بھ نام ماكسیمو. زدند شغل و ھر حكمي چوب حراج مي

تجاوز كرد تا جانشین و نابرادري گراتیانوس، والنتینیانوس دوم، را خلع كند و خود بھ جاي او نشیند؛ اما 
امپراطور جدید شرق، تئودوسیوس اول كبیر، بھ سوي مغرب پیش راند، آن غاصب را مغلوب كرد، و 

  ).٣٨٨(سلطنت مستقر ساخت والنتینیانوس جوان را در میلان بر تخت 

در اسپانیا، بریتانیا، و تراكیا لیاقت خود را در فرماندھي بروز داده بود، . تئودوسیوس اسپانیایي بود
گوتھاي فاتح را ترغیب كرده بود كھ بھ جاي جنگیدن با ارتش او بھ آن بپیوندند؛ با ھر گونھ خردمندي، جز 

بود؛ و نیمي از جھان بھ او كھ وجنات نیكو و ابھت  رواداري دیني، بر ایالات شرقي حكومت كرده
شاھوار، زودخشمي و زود رحمي، و پاكي در قانونگذاري و پایداري در اصیل آییني را یكجا جمع داشت، 

گذراند، اغتشاشي در تسالونیكا رخ  ھنگامي كھ زمستان را در میلان مي. نگریست با احترام و اعجاب مي
فرماندار آنجا، كھ بوتریك نام داشت، گردونھ ران محبوبي را . شد زیاد دیده مي داد كھ نظایرش در آن زمان
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بوتریك از اجابت این . اھالي شھر خواستار آزادي وي شدند. اش زنداني كرده بود بھ جرم فجور مفتضحانھ
  تقاضا 

خبر این . مایش گذاردندھا بھ ن آنان را بھ منزلة علایم پیروزي در كوچھ  و اندامھاي بریده شدة. و مثلھ كردند
او فرمانھایي محرمانھ مبني بر مجازات تمامي اھالي شھر . شورش ناگھاني تئودوسیوس را بھ خشم آورد

مردم براي تماشاي بازیھاي ورزشي بھ ھیپودروم دعوت شدند؛ سربازان، كھ قبلا پنھان شده . فرستاد
تئودوسیوس فرمان دیگري ). ٣٩٠(كشتند  آنان ریختند و ھفت ھزار مرد و زن و كودك را بودند، بر سر

  .براي تخفیف مجازات فرستاد، اما بس دیر شده بود

جھان مسیحي از این انتقام وحشیانھ بھ ھیجان آمد؛ قدیس آمبروسیوس، كھ اسقفیة میلان را با تقواي شدید 
حضور او بھ جاي تواند مراسم قداس را در  كرد، بھ امپراطور نوشت كھ وي دیگر نمي مسیحي اداره مي

خود نادم   امپراطور، گرچھ باطناً از كردة. مردم از جنایت خود استغفار كند آورد، مگر آنكھ او نزد ھمة 
كوشید تا وارد كلیساي جامع شود، . خواست حیثیت مقام خویش را در انظار عموم خوار سازد بود، نمي

ھا كوشش بیھوده تسلیم شد؛ نشانھاي  فتھتئودوسیوس پس از ھ. راه بر او بست  ولي آمبروسیوس شخصاً
امپراطوري را از جامة خود برگرفت؛ مانند یك تایب خاضع، وارد كلیسا شد و از خدا تمنا كرد كھ 

  .این واقعھ یك فتح و شكست تاریخي در جنگ میان كلیسا و دولت بود). ٣٩٠(گناھانش را ببخشاید 

تینیانوس دوم، كھ جواني بیست سالھ بود، از عھدة حل ھنگامي كھ تئودوسیوس بھ قسطنطینھ بازگشت، والن
رئیس . كفایت خود گرفتند كاردارانش او را فریفتند و امور را در كف بي. مسائلي كھ دچارشان بود برنیامد

قواي چریك او، آربوگاست، مشرك فرانكي، در گل قدرت امپراطوري را بھ دست گرفت؛ والنتینیانوس 
شاه «آربوگاست، كھ سرسلسلة ). ٣٩٢(كشتھ شد  ق سلطنت خویش پاي فشارد،وقتي بھ وین رفت تا بر ح

. دانشپژوه ملایم و ضعیف النفسي بھ نام ائوگنیوس را بھ امپراطوري غرب برگزید  بربر بود،» تراشان
ھاي مشرك در ایتالیا انس و الفت داشت كھ آمبروسیوس ترسید  ائوگنیوس مسیحي بود، اما چندان با فرقھ

تئودوسیوس با سپاھي متشكل از گوتھا، آلانھا، قفقازیھا، . این یكي نیز یولیانوس دیگري از آب درآیدمبادا 
در میان . ایبریھا، و ھونھا دوباره راه غرب در پیش گرفت تا شرعیات و اصالت آیین را باز گرداند

ندال كھ از رم دفاع سردارانش یكي گایناس گوت بود كھ بعدھا قسطنطنیھ را فتح كرد، یكي ستیلیكوي وا
در یك نبرد دو روزه در نزدیكي آكویلیا، آربوگاست و . كرد، و دیگر آلاریك گوت كھ آن را تاراج كرد

؛ ائوگنیوس توسط سربازان خود تسلیم شد و بھ قتل رسید؛ آربوگاست )٣٩۴(ائوگنیوس شكست خوردند 
ر كرد و او را بھ امپراطوري تئودوسیوس پسر یازدھسالة خود، ھونوریوس، را احضا. خودكشي كرد

آنگاه، فرسوده . غرب برگزید و پسر ھجدھسالة خود، آركادیوس، را شریك خود در امپراطوري شرق كرد
امپراطوریي كھ او ). ٣٩۵(بھ سن پنجاھسالگي، چشم از جھان فرو بست   از نبردھاي خود، در میلان،

  ز مدت كمي در سلطنت یوستینیانوس، دیگر ھرگز بارھا اتحادش را تجدید كرده بود دوباره منقسم شد و، ج

  .وحدت نیافت

گرچھ . پسران تئودوسیوس مردان ضعیف زن صفتي بودند كھ در امن و امان نازپرورده شده بودند
اخلاقشان تقریباً ھمان قدر عالي بود كھ نیاتشان، لیاقت رھبري كشور در طوفان حوادث نداشتند، و بزودي 

در شرق بھ روفینوس فاسد و بخیل، و در غرب بھ : ست را بھ وزیران خود سپردندزمام امور و ادارة سیا
، این واندال اشرافي ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با ھونوریوس داد، ٣٩٨در . ستیلیكوي توانا اما لاقید

كھ از  اما ھونوریوس ھمان طور. بھ این امید كھ پدرزن امپراطور فعلي و پدر بزرگ امپراطور آینده باشد
اي نداشت؛ وقت خود را با مھر بسیار صرف تغذیة ماكیان  قید عقل آزاد بود، از میل جنسي نیز بھره

  . پس از آنكھ ده سال ھمسر او بود، دوشیزه درگذشت كرد، و ماریا، امپراطوري مي

اي  نھتئودوسیوس گوتھا را در لشكركشیھاي خود استخدام كرده و بدیشان، بھ عنوان متفق، اعانة سالا
جانشین او از دادن این اعانھ دریغ ورزید، و ستیلیكو . پرداخت كرده و بدین ترتیب آرامشان ساختھ بود
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آن جنگجویان بیكار در پي پول و حادثھ بودند، و پیشواي جدیدشان، . سربازان گوت خود را مرخص كرد
ان فراھم كرد؛ از اتباع خود آلاریك، ھر دو را با مھارتي برتر از سیاست و ھنر جنگي رومیان براي آن

پرسید كھ چرا گوتھاي مغرور و نیرومند باید مزدور رومیان و یونانیان فرسوده و عاجز باشند، چرا نباید، 
با سود جستن از دلاوري و سلاحھاي خود، از امپراطوري رو بھ زوال سرزمیني براي خود منتزع 

تمام گوتھاي تراكیا را بھ یونان ھدایت كرد، از  سازند؟ در ھمان سال مرگ تئودوسیوس، آلاریك تقریباً
تنگة ترموپیل بلامانع گذشت، در راه خویش ھمة مرداني راكھ سنشان براي عملیات جنگي مناسب بود 

كشت، زنان را بھ اسارت برد، پلوپونز را غارت كرد، معبد دمتر را در الئوسیس ویران نمود، و آتن را 
). ٣٩۶(ابر با قسمت اعظم ثروت منقول شھر از این غارت مستثنا كرد اي بر فقط در ازاي دریافت فدیھ

ستیلیكو بھ نجات یونان شتافت، اما بس دیر؛ گوتھا را در موضع غیر قابل دفاعي گیر انداخت، ولي چون 
آلاریك با آركادیوس، . كرد، با آنان عقد صلح بست وقوع آشوبي در افریقا بازگشتش را بھ غرب ایجاب مي

مدت چھار سال صلح . ي رخصت داد اتباعش را در اپیروس سكنا دھد، و پیمان اتحاد امضا كردكھ بھ و
  .در امپراطوري حكمفرما بود

اي  اي، كھ نیمي اسقف مسیحي و نیمي فیلسوف مشرك بود، در خطابھ در آن سالھا بود كھ سونسیوس كورنھ
اي را كھ پیش  صاحت، راھھاي چارهدر محضر دربار تجملدوست آركادیوس در قسطنطنیھ، با وضوح و ف

پرسید كھ اگر مردم ھمچنان از رفتن بھ خدمت نظام  پاي یونان و روم قرار داشت تشریح كرد، وي مي
اجتناب كنند و دفاع كشورشان را بھ مزدوران استخدام شده از اقوامي كھ خود مایة تھدید امپراطوري 

یابد؟ و پیشنھاد كرد كھ بھ تناسایي و تجمل پایان داده  تواند دوام ھستند واگذارند، امپراطوري چگونھ مي
  شود و، از طریق نامنویسي داوطلبانھ یا نظام اجباري، ارتشي از شارمندان تشكیل شود كھ بھ 

بجنگد، آنگاه از آركادیوس و ھونوریوس خواست كھ بھ پا خیزند، اقوام جسور را در داخل امپراطوري 
درباریان خطابة . ھاي خود در آن سوي دریاي سیاه، دانوب، و راین برانندسخت بكوبند و آنان را بھ كنام

در این . سونسیوس را بھ عنوان نطقي فصیح و روان ستودند و بھ سور و سرور معمول خود بازگشتند
آلاریك اسلحھ سازان اپیروس را مجبور كرد كھ براي جنگجویانش مقدار زیادي نیزه، شمشیر،   ضمن،

  .زندخود، و سپر بسا

ھزاران تن بھ میلان . ، آلاریك بھ ایتالیا حملھ برد و در سر راه خود ھمھ چیز را غارت كرد۴٠١در سال 
و راونا پناھنده شدند و سپس بھ رم گریختند، كشاورزان بھ شھرھاي بارودار روي آوردند، و اغنیا ھر 

ستیلیكو . ردني، و سیسیل كردندوار آھنگ جزایر كرس، سا آنچھ اموال منقول داشتند برگرفتند و دیوانھ
ایالات را از پادگانھایشان خالي كرد تا ارتشي فراھم آورد كھ توانایي ایستادگي در برابر سیل حملة گوتھا 

، ھنگامي كھ گوتھا از غارت دست شستھ و بھ ۴٠٢را داشتھ باشد؛ در بامداد عید قیام مسیح، بھ سال 
تاخت، و نبردي میان دو طرف در گرفت كھ نتیجة آن نامعلوم بود؛ عبادت مشغول بودند، در پولنتیا بر آنھا 

حفاظ رم را در پیش گرفت؛ و فقط رشوة ھنگفت  اي تھدیدآمیز راه شھر بي آلاریك عقب نشست، اما بھ گونھ
  .ھونوریوس او را بھ تخلیة ایتالیا ترغیب كرد

در . ل پایتخت خود بھ گل افتادبھ محض نزدیك شدن آلاریك بھ میلان، امپراطور ترسو بھ فكر انتقا
ھایش از جانب زمین و سواحل كم عمقش از  جستجوي محل امني برآمد و راونا را، كھ باتلاقھا و دریاچھ

اما وقتي سردار بربر، راداگایسوس، با یك . ساخت، مناسب منظور یافت سوي دریا آن را غیرقابل نفوذ مي
ا و اوستروگوتھا و واندالھا، از آلپ گذشت و بھ شھر رو نفري مركب از آلانھا و كوادیھ ٢٠٠,٠٠٠ارتش 

ستیلیكو یك بار دیگر مھارت . بھ رشد فلورانس حملھ كرد، پایتخت جدید نیز مانند پایتخت قدیم بھ لرزه افتاد
خود را در فرماندھي نشان داد؛ آن سپاه عظیم متشكل از افراد چندین قوم را با نفراتي اندك مغلوب كرد، و 

ایتالیا دگربار نفسي براحتي كشید، و دربار امپراطوري، با . یسوس را با زنجیر نزد ھونوریوس آوردراداگا
ھاي خود را از  اشراف و شاھزاده خانمھا و اسقفان و خواجگان و سردارانش، تجمل بازي و فساد و دسیسھ
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؛ او از اینكھ آن سردار بزرگ با اعتماد بود برد و بھ او بي اولومپیوس، صدراعظم، بر ستیلیكو رشك مي
كرد كھ در او  گذاشت تا آلاریك ھر بار از مھلكھ بگریزد، نفرت داشت و فكر مي اعتنایي آشكار مي بي

ھایي كھ بھ تحریض ستیلیكو بھ آلاریك  ھمدلي نھاني یك ژرمن متجاوز دیگر وجود دارد؛ نسبت بھ رشوه
ھونوریوس در عزل مردي كھ مدت بیست و سھ سال . كرد پرداختھ یا وعده داده شده بود اعتراض مي

ارتشھاي روم را بھ فتح رھنمون شده و غرب را نجات داده بود تردید داشت؛ اما وقتي اولومپیوس از 
خواھد پسر خود را بھ تخت سلطنت نشاند، آن جوان ترسو با قتل  ستیلیكو سعایت كرد و گفت كھ او مي

  سردار 

خواستند مقاومت كنند، اما او آنان  یاران ستیلیكو مي. فرستاد تا فرمان او را اجرا كندفوراً یك جوخھ سرباز 
  ).۴٠٨(را منع كرد و گردن خویش بھ شمشیر عرضھ داشت 

  .چند ماه بعد آلاریك دوباره وارد ایتالیا شد

III  - اي از ایتالیا تاریخچھ  

و انحطاط ، زایندگي و ستروني ادبي، در اواخر قرن چھارم، امپراطوري روم غربي از لحاظ استعلا 
رفت و سیادت ایتالیا را از ھر  گل رو بھ سعادت مي. شكوه سیاسي و انحطاط نظامي وضع بغرنجي داشت

از جمعیت تقریباً ھفتاد میلیوني امپراطوري، بیست میلیون تن یا بیشتر اھل گل بودند، . كرد حیث تھدید مي
شد؛ بقیھ بیشتر شرقیاني بودند كھ بھ زبان  شش میلیون نفر بالغ ميو حال آنكھ نفوس ایتالیایي مشكل بھ 

زماني رم بھ بركت . م شھري بود از لحاظ نژادي شرقي ق ١٠٠گفتند؛ خود رم از سال  یوناني سخن مي
شرق زیستھ بود، ھمان گونھ كھ اروپاي نوین تا اواسط قرن بیستم از بركت فتوحات و مستعمرات خود 

ي رومي محصولات و فلزات قیمتي چندین ایالت را بھ كاخھا و صندوقھاي ھم میھنان زیست؛ لژیونھا مي
بایست  ایتالیا ناگزیر مي. حال دوران فتح بھ پایان رسیده و روزگار شكست آغاز شده بود. خود كشانده بودند

قحطي، بھ منابع انساني و مادي خود متكي باشد؛ و این منابع، بھ واسطة محدودیت تشكیل خانواده، 
صنعت ھرگز در آن شبھ . بیماریھاي ھمھ گیر، مالیات، تبذیر، و جنگ، بھ طرز خطرناكي تقلیل یافتھ بود

رفت، دیگر  جزیرة طفیلي رشد نكرده بود، و حال كھ بازارھاي آن در شرق و غرب از دست مي
چیزي تحصیل ھا درآمد نا توانست معاش شھرنشیان را، كھ بیشترشان با كار در دكانھا و خانھ نمي
ھاي اصناف از ناتواني خود در فروش رأي در حكومتي سلطنتي كھ رأي  اتحادیھ. كردند، تأمین كند مي

شد، و  رفت، راھزني زیاد مي تجارت داخلي از میان مي. بردند رنج مي گیري در آن امري نادر بود، 
یش از قرن نوزدھم ساختھ شد شاھراھھاي قدیمي، گرچھ كیفیت بھتري از تمام شاھراھھاي دیگري كھ تا پ

  .رفتند داشتند، رو بھ ویراني مي

دادند، اكنون در نتیجة انحطاط  طبقات متوسط، كھ سابقاً ستون زندگي شھري را در ایتالیا تشكیل مي
ھر مالداري مشمول مالیاتي روزافزون بود كھ صرف . اقتصادي و استثمار پولي از پا درافتاده بودند

ھجوگویان شكوه . اش فقط تحصیل مالیات بود شد كھ كار عمده اداري رو بھ توسعھ مي نگاھداري یك دستگاه
كنند بیش از آن كساني است كھ با پول خود آن  شمارة كساني كھ از خزانة كشور ارتزاق مي«كردند كھ  مي

ازات بلعید؛ قوانین بیشمار براي كشف و مج فساد مالي قسمت عمدة مالیاتھا را مي» .سازند را پر مي
بسیاري از مأموران بیش از حد قانوني از كم . اختلاس و سوءاستفاده از عواید و اموال دولتي وضع شد

ریختند؛ در  ستاندند، و آنچھ را كھ اضافھ بر مأخذ دریافت كرده بودند بھ جیب خود مي بضاعتان مالیات مي
  عوض، 

اي در تحصیل  كوشیدند تا رسم عادلانھ وران ميامپراط. كردند با گرفتن رشوه، بار مالیاتي اغنیا را سبك مي
مالیات برقرار سازند تا اتباع خود را از دغلبازي محصلان مصون دارند؛ والنتینیانوس اول در ھر شھر 

دفاع ) محصلین مالیاتي(منسوب كرد تا از شارمندان در برابر چپاول این سوسكپتورس » مدافع شھر«یك  py
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مع ھذا، اگر گفتة سالویانوس را . ي را كھ در مضیقة مالي بودند بخشودكند؛ و ھونوریوس مالیات شھرھای
گذشتند تا در قلمرو پادشاھان بربر، كھ ھنوز كاملا بھ ھنر مالیات  بپذیریم، برخي از شارمندان از مرز مي

عمال خزانھ وحشتناكتر از دشمن بھ نظر «ستاني آشنا نشده بودند، زندگي كنند؛ زیرا بھ قول او 
  » .دندرسی مي

ھزاران ایكر زمین مزروعي . تحت این شرایط، انگیزة تولید مثل از میان رفت و از جمعیت كاستھ شد
ناكاشتھ ماند، و در نتیجھ یك فضاي خالي اقتصادي پدید آمد كھ با ثروت باقیماندة شھرھا دست بھ دست ھم 

قانان صاحب زمیني كھ بسیاري از دھ. داد و موجبات جلب بربرھاي تشنھ بھ زمین را فراھم كرد
ھاي خود دفاع كنند،  توانستند مالیاتھاي خود را بپردازند، یا در برابر تجاوز و غارتگري از خانھ نمي

زمینھاي خود را بھ مالكان ثروتمند یا نیرومند واگذاشتند و بھ رعیتي آنان درآمدند؛ آنان تعھد كردند كھ 
آنان گذارند و در عوض معاش و حفاظتشان در صلح  قسمتي از محصول، كار، و وقت خود را در اختیار

در شمار نخستین   بدین گونھ، ایتالیا، كھ ھرگز فئودالیسم كامل در آن راه نیافت،. و جنگ تأمین شود
در ھمان زمان، فرایندي مشابھ در مصر، افریقا، . كشورھایي درآمد كھ مقدمات فئودالیسم را فراھم ساختند

  .فتن بودو گل نیز در حال شكل گر

تواند با دستمزد، مواجب، یا سود  در یك تمدن پیشرفتھ ھیچ چیز نمي. گذاشت بردگي بتدریج رو بھ زوال مي
داري فقط وقتي صرفھ داشت كھ برده  برده. اي اقتصادي برابري كند متغیر مردان آزاد بھ عنوان انگیزه

انساني پیروزیھاي خود را » ھاي میوه«د از وقتي كھ لژیونھاي رومي دیگر نتوانستن. ارزان و فراوان بود
بھ روم آورند، بھاي برده بالا رفتھ بود؛ بھ علاوه، چون حكومت ضعیف شده بود، بردگان بآساني 

بایست از بردگان خود در زمان بیماري و پیري آنان مراقبت  داران مي توانستند فرار كنند، و ضمناً برده مي
داران با پیش گرفتن رویة بھتري با آنان،  رفت، برده ت برده بالا ميبھ ھمان نسبت كھ قیم. بھ عمل آورند

كردند؛ مع ھذا، صاحبان برده تا حدودي قدرت  در حقیقت از پولي كھ در بھایشان پرداختھ بودند حفاظت مي
ھاي فراري  توانستند از قدرت قانون براي دستگیر ساختن برده مرگ و حیات مملوكان خود را داشتند، مي

كرد،  اده كنند، و امیال جنسي خود را با نر و مادة آنان، ھر طور كھ طبع دو جنس گرایشان اقتضا مياستف
در آن ھنگام من «: كند  پاولینوس پلایي چنین با تحسین از پاكدامني خود در جواني یاد مي. فرو نشانند

و خود را با عشق … ھرگز عشق یك زن آزاد را نپذیرفتم … كردم  امیال خود را بسیار محدود مي
  » .ساختم ام بودند خرسند مي كنیزاني كھ در خانھ

آن شھر بزرگ . شد مع ھذا، ھنوز قسمت اعظم مكنت ایتالیا بھ رم كشانده مي. ازدحام شھر در امان مانند
دید، اما ھمچنان كانون اجتماعي و عقلي غرب بھ شمار  دیگر پایتخت نبود و كمتر امپراطور بھ خود مي

علاوه بر این، رم مركز عمدة آریستوكراسي جدید ایتالیا نیز بود ـ این آریستوكراسي مانند قدیم . رفت مي
اي عدة جدیدي براساس میزان دارایي ملكي از سوي امپراطوران  كاست موروثي نبود، بلكھ بھ طور دوره

د را از دست داده گرچھ سنا كمي از حیثیت، و مقدار زیادي از قدرت خو. شدند بھ عضویت آن برگزیده مي
مقامات مھم اداري را با شایستگي اشغال، و مخارج . زیستند بود، سناتوران ھنوز با شكوه و جلال مي

ھایشان انباشتھ بود از  خانھ. كردند بازیھاي قھرماني عمومي را از بودجة خصوصي خود تأمین مي
ھاي  نامھ. ارزید دلار مي ۴٠٠.٠٠٠خدمتكاران و وسایل گرانقیمت؛ فرشي در خانة یكي از سناتوران 

سوماخوس و سیدونیوس و اشعار كلاودیانوس جانب زیباتر آن زندگي شاھوار، یعني فعالیتھاي اجتماعي و 
فرھنگي، خدمت صمیمانھ بھ كشور، دوستي خوشخویانھ، وفاداري زناشویي، و لطف مھر پدري، را آشكار 

  .كنند مي

. كند ي نھ بدین حد جذاب از اوضاع ایتالیا و گل رسم ميدر قرن پنجم كشیشي از اھالي مارسي تصویر
كند كھ موجب  از ھمان مسائلي بحث مي) م ۴۵٠حدود (كتاب سالویانوس بھ نام در باب حكومت الاھي 

تدوین مدینة الاھي آوگوستینوس و تاریخ علیھ مشركان اوروسیوس شد ـ یعني این سؤال كھ چگونھ 
توان با عنایت الاھي سازش داد؟ سالویانوس بھ این پرسش  ھا را ميبدبختیھاي ناشي از تجاوزات بربر

این رنجھا مجازاتي است براي استثمار اقتصادي، فساد سیاسي، و فجور اخلاقي جھان «: چنین پاسخ داد
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گوید كھ فشاري چنین بیرحمانھ از سوي اغنیا بر فقیران در میان بربرھا ھم  وي با اطمینان مي» .رومي
توانستند وسیلة نقلیھ  د؛ قلب یك تن بربر از دل یك نفر رومي رئوفتر است؛ و بینوایان، اگر ميشو یافت نمي

: گوید این معلم اخلاق بھ ما مي. كردند تا در قلمرو بربرھا زندگي كنند پیدا كنند، گروه گروه مھاجرت مي
اند كھ در تاریخ  و رفتھدر امپراطوري روم فقیر و غني، مشرك و مسیحي در منجلابي از فساد اخلاق فر«

سابقھ ندارد؛ زنا و میخواري گناھان متداولي ھستند كھ بس رواج دارند، و فضیلت و تقوا اسباب شوخي و 
این تاسیت ثاني » .خوانند اند، و نام مسیح حشو كفرآمیزي است در میان كساني كھ او را خدا مي مسخره

ة مسیحیت آنان، رفتار ملایم آنان با رومیان مغلوب، سلامت و نیرو و دلیري ژرمنھا، زھد ساد«: گوید مي
وفاداري آنان نسبت بھ یكدیگر، خویشتنداریشان پیش از زناشویي و اخلاصشان در زناشویي درست نقطة 

گایسریك، سركردة واندالھا، پس از تسخیر كارتاژ مسیحي، از . مقابل احوال و اخلاق رومیان است
ھاي فساد را بست و بھ  ر گوشة شھر وجود داشت بھ شگفت آمد؛ آن بیغولھھایي كھ تقریباً در ھ روسپیخانھ

دنیاي رومي از لحاظ مادي رو بھ . روسپیان اختیار داد كھ بین زناشویي و تبعید یكي را انتخاب كنند
  انحطاط است، از جھت معنوي نیز تمام فضایل اخلاقي را از دست داده و دفاع خود 

سالویانوس سخنان خود را چنین » این بزدلان چگونھ امید بقا دارند؟. شتھ استرا بھ اجنبیان مزدور واگذا
: كشد امپراطوري روم یا مرده است یا نفسھاي آخر را مي  در این اوج تجمل و سرگرمي،«: دھد پایان مي

  » .میرد خندد و مي مي

شك در آن زمان  بي. آمیز؛ فصاحت بندرت با دقت ھمراه است و البتھ اغراق این تصویر سھمگیني است،
نیز، مانند حال، تقوا با فروتني خود را پنھان ساختھ بود و میدان را بھ فسق، بدبختي، سیاست بازي، و 

دھد؛  اي با ھمان اھداف اخلاقي بھ دست مي آوگوستینوس نیز تقریباً یك چنین تصویر تیره. جنایت داده بود
ھا زیباییھاي عریان خود را  ایي كھ در تماشاخانھھ كند كھ كلیساھا در رقابت با رقاصھ وي شكوه مي

نمایشھاي ورزشي ھنور با كشتار محكومان و اسیران جنگي توأم بود تا . مانند نمایانند، غالباً خالي مي مي
توانیم ستمي را كھ  یكي از این نمایشھا ما مي از گفتة سوماخوس دربارة . روز خوشي براي مردم فراھم آید

دلار خرج كرد،  ٩٠٠.٠٠٠نویسد كھ براي آن نمایش مبلغي معادل  او مي. بھ گمان دریابیمملازم آنھا بود 
اما بیست و نھ گلادیاتور ساكسون، كھ بنا بود در میدان مسابقھ بجنگند، او را فریفتند و پیش از آغاز 

سال  روز در ١٧۵در روم قرن چھارم . در یك خودكشي دستھ جمعي، یكدیگر را خفھ كردند مسابقھ، 
ھاي گلادیاتوري، شصت و چھار روز بھ نمایشھاي سیركي، و بقیھ بھ  تعطیل بود، ده روز آن بھ مسابقھ

بربرھا از شھوت رومیان براي تماشاي نبرد دیگران سود جستند و ھنگامي كھ . تئاتر اختصاص داشت
در . بر آنھا حملھ بردند ھاي میداني یا سیركي بودند، مردم كارتاژ و انطاكیھ و تریر غرق تماشاي مسابقھ

خونریزي تازه . گلادیاتوري در روم بھ افتخار فتح مشكوك ستیلیكو در پولنتیا اجرا شد یك برنامة ۴٠۴سال 
آغاز شده بود كھ یكي از راھبان كلیساي شرق بھ نام تلماخوس از جایگاه تماشاگران بھ میان میدان جست و 

گین او را چندان سنگباران كردند كھ مرد؛ اما امپراطور تماشاگران خشم. طلب كرد كھ رزم موقوف شود
 .ساختھونوریوس، كھ از این صحنھ بھ ھیجان آمده بود، طي فرماني بازیھاي گلادیاتوري را ممنوع 

و در آن سال، بھ واسطة تھي شدن ثروت شھر در جنگ با گوتھا،   ادامھ یافت، ۵۴٩ھاي سیركي تا   مسابقھ
  .موقوف شد

موسیقي سرآمد . از لحاظ فرھنگي، روم از زمان پلیني و تاسیت چنان عصر پرفعالیتي بھ خود ندیده بود
كند كھ موسیقي فلسفھ را از صحنھ خارج ساختھ و  تمام ھنرھا بود؛ آمیانوس ماركلینوس شكوه مي

و لیرھایي بھ بزرگي  ؛ او وصفي از ارگھاي آبي غول آسا، »ھا را بھ گورستان تبدیل كرده است كتابخانھ«
  مدارس متعدد بودند، و بھ . دھد یك ارابھ بھ دست مي

گرفتند بھ دانشجویاني كھ از ھمة ایالات غربي بدانجا آمده بودند دستور  استادانشان از دولت مواجب مي
دادند، در حالي كھ در ھمان زمان بربرھا، كھ از ھر سو  ت، و فلسفھ تعلیم ميزبان، علم معاني بیان، ادبیا

ھر تمدني میوة درخت تناور . آموختند با صبر و دقت فنون جنگي را مي امپراطوري را احاطھ كرده بودند، 
  .افتد فرو مي  توحش است و چون از ساقة آن درخت فاصلة بسیار یافت،
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یوناني ـ سوري بھ نام آمیانوس ماركلینوس انطاكي وارد این شھر یك میلیون یك اصیلزادة  ٣۶۵در سال 
النھرین، در دستگاه نظامي اورسیكینوس؛ و در  این مرد خوش پیكر سابقاً سربازي بود در بین. نفري شد

جنگھاي كنستانتیوس، یولیانوس، و یوویانوس فعالانھ شركت جستھ بود؛ و پیش از آنكھ دست بھ كار نوشتن 
چون دوران صلح در شرق در رسید، بھ رم آمد و تصمیم . تجربة فراوان از زندگي كسب كرده بود  زند،

وي مانند . گرفت كھ، با نوشتن تاریخ امپراطوري از نروا تا والنس، تألیفات لیویوس و تاسیت را تكمیل كند
نوشت؛ آثار تاسیت را  نج ميیك آلماني كھ بھ زبان فرانسھ چیز بنویسد، لاتیني را بھ سبكي مغلق و بغر

ستود؛ و  آشكارا بھ شرك ایمان داشت؛ یولیانوس را مي. بسیار خوانده و مدتي دراز بھ یوناني سخن گفتھ بود
كرد؛ اما با اینھمھ معمولا بیطرف بود، بسیاري از  داد، تحقیر مي تجمل را، كھ بھ استفان روم نسبت مي

كرد  لیانوس را بھ خاطر محدود كردن آزادي آكادمیك مذمت ميكرد، و یو ھاي مسیحیت را تحسین مي جنبھ
او چندانكھ وقت یك سرباز اجازه » .سكوتي ابدي بر آن سنگیني خواھد كرد«دانست كھ  و آن را خطایي مي

ھاي سیسرون،  بھ اجنھ و شیاطین معتقد بود؛ و در این راه حتي از نوشتھ. داد بھ كسب دانش پرداختھ بود مي
اما رویھمرفتھ مردي صریح اللھجھ و شرافتمند . شھ مخالفش بود، برلھ غیبگویي شاھد مي آوردكھ خود ھمی

آراید،  ھیچ گونھ مكر لغوي داستان مرا نمي«: گفت مي. عادل و منصف بود  ھا، و نسبت بھ ھمة افراد و فرقھ
نفرت داشت و ھر از ظلم و اسراف و تظاھر » .و جز وفاداري بیغش بھ حقیقت چیزي در آن وجود ندارد

او آخرین تاریخنویس كلاسیك بود، و بعد از . كرد خورد، عقیدة خود را آشكارا ابراز مي جا كھ بھ آنھا برمي
  .او در جھان لاتیني فقط وقایعنگاران بودند

آمد، ماكروبیوس جمعي از افرادي را یافت كھ نھ  در ھمان رمي كھ آدابش بھ نظر آمیانوس جلف و فاسد مي
او در درجة اول دانش پژوھي بود . وت بسیار داشتند، بلكھ فروتن و فرھیختھ و نوعدوست ھم بودندتنھا ثر

، مأموریت نمایندگي امپراطوري را در اسپانیا بھ عھده ٣٩٩دوستار كتاب و زندگي آرام؛ مع ھذا، در 
وري و فلسفة اي شد براي آشنایي عموم با راز تفسیر او بر رؤیاي سكیپیو اثر سیسرون وسیلھ. گرفت

سال اخیر مورد استشھاد تقریباً تمام تاریخنویسان قرار گرفتھ و  ١۵٠٠شاھكار او، كھ در . نوافلاطوني
  است كھ مؤلف در آن حاصل ناھمگون » بدایعي از ادبیات«نام دارد، » جشن ساتورنوس«ساتورنالیا یا 

طالب كتاب آولوس گلیوس، آنھا وي ضمن دستبرد بھ م. تحصیل و شبھاي مطالعة خود را گردآورده است
این مردان ـ . تر در شكل گفتگویي خیالي میان مردان واقعي تنظیم كرد را بھ صورتي آراستھ

اند تا سھ روز مراسم  پرایتكستاتوس، سوماخوس، فلاویانوس، سرویوس، و دیگران ـ دور ھم گرد آمده
در این جمع از دیساریوس پزشك . بگیرندساتورنالیا را با شراب و غذاي خوب و گفتگوھاي فاضلانھ جشن 

آیا غذاي ساده بھتر است یا خوراك متنوع؟ ـ چرا زنان كمتر و پیرمردان : شود ، مثلا پرسشھاي طبي مي
در آن محفل گفتگویي » آیا طبیعت زنان از مزاج مردان سردتر است یا گرمتر؟«شوند؟ ـ  بیشتر مست مي

اي، فلسفي، و انتحالي ویرژیل نیز  ھاي لغوي، دستوري، شیوه دربارة تقویم و تحلیلي مشروح از جنبھ
اي پیرامون  ھاي خوب از تمام اعصار، و دربارة رسالھ اي از واژه ھست؛ ھمچنین در مورد مجموعھ

این فاضلان شبھا خود را با پرسشھاي سبكتر سرگرم . شود ضیافتھاي شایان و غذاھاي كمیاب بحث مي
شود؟ ـ چرا طاسي از فرق سر شروع  از شرم سرخ، و از ترس سفید ميچرا رنگ چھرة ما : سازند مي
شود؟ ـ جوجھ زودتر از تخم پدید آمده است یا تخم زودتر از جوجھ؟ در میان این مجموعة درھم و برھم  مي

  :مانند وقتي كھ سناتور پرایتكستاتوس از بردگي سخن مي گوید  خوریم، گھگاه بھ عباراتي باشكوه نیز برمي

نھم؛ زیرا این از خوي ما  ردان را نھ از روي مقامشان، بلكھ بھ حكم آداب و اخلاقشان ارج ميمن م
تو باید دوستان خود را نھ تنھا در فوروم یا مجلس سنا، بلكھ در ! اوانگلوس… . خیزد و آن از بخت برمي
گوي خود شركت ده، و با بردة خود بھ نرمي و مھرباني رفتار كن، او را در گفت. ات نیز جستجو كني خانھ

نیاكان ما با برداشتن غرور از مالك و شرم از مملوك، آن را پدر . حتي گاه صمیمانھ با او مشورت نما
بردگانت بیش از آنچھ از تو بترسند، تو را   در این صورت،. خواندند خانواده و این را عضو خانواده مي

py  . محترم خواھند داشت
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بایست آخرین نغمة  افل شاعري را با گرمي بھ جمع خود پذیرفت كھ مي، یكي از ھمین مح٣٩۴حوالي سال 
كلاودیوس كلاودیانوس، مانند آمیانوس، در شرق متولد شده و یوناني را ھمچون . عظمت رم را بسراید

كرد؛ اما لاتیني را نیز ظاھراً از اوان كودكي آموختھ بود، زیرا آن را خوب و  زبان مادري خود تكلم مي
در دستگاه ستیلیكو شغلي یافت، ملك   پس از توقف كوتاھي در رم، بھ میلان رفت،. نوشت روان مي

و با زني اصیل و ثروتمند ازدواج كرد، كلاودیانوس ھمة   الشعراي غیر رسمي امپراطور ھونوریوس شد،
كو براي خوشامد ستیلی. خواست فقیر و گمنام بمیرد فكر و ذكرش رسیدن بھ ثروت و شھرت بود، و نمي

بھ  ۴٠٠در سال . سرود ھاي خوشاھنگ در شأن وي، و اشعار آتشین وھن آمیز دربارة رقیبانش مي مدیحھ
را ستود، ] رم[آن شھر جاودان » اندر كنسولي ستیلیكو«رم بازگشت، و وقتي در یكي از اشعار خود بھ نام 

  :برابر استاین مدیحة او در ارزش با كلام خود ویرژیل . بگرمي مورد استقبال واقع شد

كرة خاك كھ باد بر آن گذر دارد، و وسعت آن بس فزونتر از میدان دید چشم است، و زیباییش را در عالم 
ساید،  توان تصویر كرد، و ھیچ آوایي را یاراي ستایشش نیست، و سر زرینش بھ ستارگان مي خیال نیز نمي

ادر جنگ و قانون كھ بر تمام پھنة زمین ھاي ھفتگانة خود یادآور ھفت فلك آسمان است؛ شھري م و با تپھ
راند، و كھنترین مھد عدالت است، این است شھري كھ از آغازي ناچیز بھ جھانداري رسیده، و  فرمان مي

تنھا اوست كھ مفتوحان را ..  . .پھنة قدرت خود را از جایي كوچك تا بھ پھنة شعاع خورشید گسترده است
اي والاجاه، نژاد انساني را بي تبعیض زیر بال  ي مھربان، نھ ملكھدر آغوش خود جاي داده و ھمچون مادر

ھاي دور افتاده را با  و پر گرفتھ است، و مغلوبان را فرا خوانده است تا شارمندیش را بپذیرد، و تیره
زیر سایة فرمانروایي صلح آمیز اوست كھ دنیا خانة ما شده است و ما . بندھاي محبت بھ ھم پیوستھ است

ھاي سابقاً سھمناكش براي ما فقط  و كاوش بیشھ تولھنیم ھر جا كھ بخواھیم زندگي كنیم، و رفتن بھ توا مي
اورونتس توانند از آب رون بنوشند و خود را با نھرھاي  مردمان مي تفریحي است؛ بھ بركت اوست كھ ھمة

  . از دولت اوست كھ ما ھمھ یك مردمیم. سیراب سازند

بھ والاترین «: اي براي كلاودیانوس با این عنوان برپا كرد سناي سپاسگذار در فوروم ترایانوس مجسمھ
پس از سرودن اشعاري بھ افتخار . كھ زیبایي كلام ویرژیل را با قدرت ھومر یكجا جمع دارد» شاعران

ت، كلاودیانوس قریحة خود را صرف ھتك ناموس از پروسرپینا كرد و آن داستان ممدوحان بخشنده دس
كھن را با تصاویر زیبایي از زمین و دریا، و با آھنگ خوشي كھ یادآور حكایات عشقي یونان آن زمان 

خبر یافت كھ ستیلیكو بھ قتل رسیده است و بسیاري از دوستان آن سردار دستگیر  ۴٠٨در . است، باز گفت
  .از بقیة سرگذشت او اطلاعي در دست نیست. اند اعدام شدهو 

زیستند، و ھفتصد معبد  اي از مشركان مي در رم، مانند آتن و اسكندریھ، ھنوز اقلیتھاي قابل ملاحظھ
یوویانوس و والنتینیانوس اول ظاھراً معبدھاي باز شده بھ امر . مشركان در آخر قرن چھارم ھنوز برپا بود

كردند ، جشنھاي  در مجامع مقدس خود اجماع مي) ٣٩۴(ستھ بودند، كاھنان رومي ھنوز یولیانوس را نب
گاه و بیگاه با نعرة » راه مقدس«شدند، و  لوپركالیا ھنوز با ھمان مراسم كھن نیمھ وحشیانة خود اجرا مي

پرطنین شدند و گویي از كشتھ شدن خود آگاه بودند  جگر شكاف گاواني كھ بھ سوي قربانگاه رانده مي
  .گشت مي

. بود گرامیترین فرد در میان مشركان نوین رم و تیوس پرایتكستاتوس، لیدر اكثریت مشرك در مجلس سنا، 
ھمة مردم بھ فضایل او ـ درستي، دانش، میھن پرستي، زندگي خانوادگي شرافتمندانھ ـ اذعان داشتند؛ برخي 

  .كردند او را با كاتوي مھین و كینكیناتوس مقایسھ مي

ھاي سوماخوس از آریستوكراسي  نامھ. را زمان بھتر بھ یاد دارد) ۴١٠- ٣۴۵(وست او سوماخوس د
حتي خانوادة او فناناپذیر . پردازد پنداشت تصویري دلكش مي فریبایي كھ در شب مرگش خود را جاودان مي

كل و در ضابط  ٣٨۴ضابط كل؛ خود او در  ٣۶۴كنسول بود، و پدرش در  ٣٣٠نیایش در سال : نمود مي
 ۵٢٢اش در  ، و ھر دو نبیره۴٨۵اش در  ، نتیجھ۴۴۶اش در سال  پسرش قاضي بود، نوه. كنسول بود ٣٩١

ثروتش عظیم بود؛ سھ ویلا نزدیك رم، ھفت ویلاي دیگر در لاتیوم، پنج ویلا در . بھ مقام كنسولي رسیدند
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توانست بھ ھر نقطة شبھ جزیره  مي« كنار خلیج ناپل، و تعداد دیگري در سایر نقاط ایتالیا داشت، چنانكھ
برد، زیرا در صرف آن بخشنده  كسي بر این ثروت او رشك نمي» .سفر كند و ھمھ جا در خانة خود باشد

دست بود؛ بھ علاوه، تعینات مكنت را با دانش پژوھي، خدمات عمومي، اخلاق آراستھ، و اعمال 
و بربرھا و رومیان در شمار دوستان وفادار او  مسیحیان و مشركان،. كرد نوعپرورانة بیشمار جبران مي

مند است  برد فرھنگي كھ از آن بھره شاید پیش از آنكھ میھن پرست باشد، مشرك بود؛ زیرا گمان مي. بودند
. ترسید سقوط این یك توأم با سقوط آن دیگري باشد دارد بستگي تام بھ دین قدیم دارد، و مي و عرضھ مي

اي از آن زنجیر خواھد دانست كھ  ومي با وفاداري بھ آیینھاي كھن، خود را حلقھعقیده داشت كھ شارمند ر
انگیزي ادامھ یافتھ است، و آنگاه آن شھر و تمدنش  از زمان رومولوس تا دوران والنتینیانوس بھ نحو شگفت

ھریان بي جھت نبود كھ ھمش. را، كھ در طول ھزار سال آنچنان دلیرانھ بنا شده است، دوست خواھد داشت
كوینتوس آورلیوس سوماخوس، در آخرین كشمكش خویش بھ خاطر خدایانشان، او را بھ نمایندگي خود 

  .انتخاب كردند

، امپراطور گراتیانوس، كھ در نتیجة فصاحت آمبروسیوس از پیروان سرسخت اصالت آیین ٣٨٠بھ سال 
اجباري » حكومتھاي رئوفانة ما ھستندبراي تمام مردمي كھ تابع «شده بود، پیروي از اعتقادنامة نیقیھ را 
ھایي كھ  ، فرمان داد تا تمام اعانھ٣٨٢در . نامید» دیوانھ و تھي مغز«اعلام كرد و پیروان مذاھب دیگر را 

شد، یا در  داریھاي امپراطوري یا شھري براي برگزار كردن مراسم مشركانھ پرداختھ مي از طرف خزانھ
گردید، قطع شود؛ كلیة املاك متعلق بھ معابد و مجامع روحانیون  یھ ميحق دوشیزگان آتشبان یا كاھنان تأد

م در  ق ٢٩را مصادره كرد؛ و بھ مأموران خود دستور داد مجسمة پیروزي را، كھ آوگوستوس در سال 
سنا نصب كرده بود و تا آن زمان دوازده نسل از سناتوران در برابر آن سوگند وفاداري بھ امپراطور یاد 

ھیئتي بھ ریاست سوماخوس از طرف سنا مأموریت یافت تا با حجت و . ند، از آن محل بردارندكرده بود
گراتیانوس از پذیرفتن آنان سر باز زد و فرمان . دلیل گراتیانوس را بھ اھمیت مجسمة پیروزي واقف سازد

میدوار گروھي گراتیانوس كشتھ شد و سناي ا ٣٨٣در سال ). ٣٨٢(داد تا سوماخوس را از رم تبعید كنند 
  نطق سوماخوس در حضور والنتینیانوس دوم بھ . را بھ نمایندگي خود نزد جانشین او فرستاد

چنین استدلال كرد كھ شایستھ نیست مراسمي دیني كھ ھزار سال با ثبات نظم اجتماعي و حیثیت كشور 
كند كھ ھر كس چھ  چھ فرق مي«گذشتھ از ھر چیز، . بستگي داشتھ است با چنان شتابي برانداختھ شود

تواند انسان را بھ درك رازي  راھي را براي جستجوي حقیقت برگزیند؟ زیرا ھیچ راھي بھ تنھایي نمي
  » .چنین عظیم رھنمون شود

گوید كھ حتي مسیحیان شوراي  والنتینیانوس جوان تحت تأثیر این خطابھ واقع شد؛ آمبروسیوس مي
اما آمبروسیوس، كھ بھ واسطة یك مأموریت . توصیھ كردندامپراطوري بازگرداندن مجسمة پیروزي را 

. سیاسي براي كشور در آنجا حاضر نبود، با نامة شدیداللحني كھ براي امپراطور فرستاد بر شورا چیره شد
در پایان نیز . وي دلایل سوماخوس را یك بھ یك مورد بحث قرار داده و با قدرتي برابر آنھا رد كرده بود

شما ممكن «. كھ اگر مستدعیات سنا اجابت شود، وي امپراطور را مرتد اعلام خواھد كرد تھدید كرده بود
است وارد كلیساھا شوید، اما كشیشي در آنھا نخواھید یافت تا شما را بپذیرد، یا ممكن است آنان را فقط 

نا امتناع والنتینیانوس از قبول درخواست س» .براي جلوگیري از ورود خودتان در مدخل كلیسا ببینید
  .ورزید

ائوگنیوس، . دست بھ یك كوشش نھایي زدند و در شورشي ھمھ چیز را باختند ٣٩٣مشركان ایتالیا در سال 
امپراطور نیمھ مشرك، كھ تئودوسیوس او را بھ رسمیت نشناختھ بود، بھ این امید كھ در دفاع از سلطنت 

نا باز گرداند و با تبختر اعلام كرد كھ خود یاري مشركان غرب را تحصیل كند، مجسمة پیروزي را بھ س
نیكوماخوس . پس از شكست دادن تئودوسیوس، اسبان خود را در باسیلیكاھاي مسیحیان خواھد بست

در شكست او سھیم شد، و خود   فلاویانوس، داماد سوماخوس، در رأس سپاھي بھ یاري ائوگنیوس شتافت،
و سنا را مجبور ساخت تا الغاي شرك را در تمام اشكال تئودوسیوس پیروزمندانھ بھ رم وارد شد . را كشت

وقتي كھ آلاریك رم را چپاول كرد، مشركان این خواري شھري را كھ زماني ). ٣٩۴(آن تصویب كند 
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جنگ شرك و . اعتنایي واقع شده بودند جلال شاھوار داشت بھ خشم خدایاني تعبیر كردند كھ مورد بي
را شكست، و وقتي كھ سیل ھجوم بھ آنان رسید، فقط توانستند با مسیحیت یگانگي و قدرت روحي مردم 

  .نفرینھاي توأم و دعاھاي جداگانھ با آن مقابلھ كنند

IV ـ سیل ھجوم بربرھا  

اولومپیوس فرمان كشتن ھزاران تن از پیروان او، و از جملھ فرماندھان لژیونھاي  پس از قتل ستیلیكو،
. پس كوھھاي آلپ منتظر فرصت بود، اكنون موقع را غنیمت شمردآلاریك، كھ در . بربرش، را صادر كرد

لیرة طلایي كھ رومیان بھ او وعده كرده بودند پرداختھ نشده است؛ و پیام داد كھ در  ۴٠٠٠شكایت كرد كھ 
  ازاي تأدیة آن مبلغ حاضر است اصیلترین 

ونوریوس از پذیرفتن تقاضاي او چون ھ. اش بھ گروگان بفرستد گوتھاي جوان را براي اثبات وفاداري آینده
امتناع كرد، او از آلپ گذشت، آكویلیا و كرمونا را غارت كرد، سي ھزار تن از مزدوران ارتش روم را 

كھ از كشتار سران خود كینھ بھ دل گرفتھ بودند با خود ھمراه ساخت، و از جادة فلامینیوسي سرازیر شد و 
برابر او پایداري نكرد، مگر یك راھب كھ او را دزد خواند؛  ھیچ كس در). ۴٠٨(تا باروھاي رم پیش راند 

سنا، كھ از این حملھ بس . آلاریك با مزاح بھ او گفت كھ خداوند خود فرمان حملھ بھ شھر را داده است
متوحش شده بود، مانند زمان ھانیبال كار را بھ وحشیگري رساند؛ چون بھ بیوة ستیلیكو ظنین بود و گمان 

آلاریك این عمل را با بستن تمام . لاریك ھمدستي كرده است، او را محكوم بھ مرگ كردداشت كھ با آ
بزودي مردم بھ گرسنگي افتادند؛ مردان یكدیگر . شد پاسخ گفت راھھایي كھ از آنھا خواربار وارد شھر مي

آنان . صلح كند ھیئتي نزد آلاریك فرستاده شد تا تقاضاي. خوردند كشتند و مي را و زنان كودكان خود را مي
علف ھر چھ «: بھ وي اخطار كردند كھ یك میلیون رومي آمادة پایداري ھستند؛ آلاریك خندید و جواب داد

سرانجام با كراھت راضي بھ بازگشت شد، بھ شرط آنكھ ھر چھ سیم و » .شود بیشتر باشد، آسانتر درو مي
پس در این صورت براي «: گان پرسیدندفرستاد. زر و اشیاي گرانبھاي منقول در شھر ھست بھ او بدھند

رم راه ادامة مقاومت را برگزید، اما » .جانھایتان«: او با تحقیر پاسخ گفت» خود ما چھ خواھد ماند؟
تونیكاي  ۴.٠٠٠پوند نقره،  ٣٠.٠٠٠پوند طلا،  ۵٠.٠٠٠آلاریك . گرسنگي مردم بھ تسلیم وادارش ساخت

  .گرفت و شھر را رھا كرد پوند فلفل ٣.٠٠٠و  پوست، ٣.٠٠٠ابریشمین، 

ھاي اربابان خود فرار كردند و بھ خدمت آلاریك  بیشماري از بردگان بربر از خانھ  در این ضمن، عدة
یك سركردة گوتھا، بھ نام ساروس، انگار بھ جبران فرار بردگان، اردوي آلاریك را رھا كرد و بھ . درآمدند

آلاریك . ھا فراھم كرد و بھ عمده قواي بربرھا حملھ برداي از گوت ھونوریوس پیوست، نیروي قابل ملاحظھ
ھاي شھر را  اي دروازه برده. این حملھ را نقض قرارداد متاركھ تلقي كرد و بار دیگر رم را محاصره نمود

سال براي نخستین بار آن شھر بزرگ بھ تصرف دشمن  ٨٠٠باز كرد، گوتھا بھ درون ریختند، و پس از 
دت سھ روز دستخوش غارتي وحشیانھ بود، اما كلیساھاي سان پیترو و سان پائولو رم بھ م). ۴١٠(درآمد 

اما كنترل ھونھا و بردگاني كھ در آن . سالم، و جان كساني ھم كھ در آنھا پناه گرفتھ بودند در امان ماند
قرار صدھا مرد ثروتمند كشتھ شدند و زنانشان مورد تجاوز . ارتش چھل ھزار نفري بودند امكان نداشت

ھزاران اسیر گرفتھ . ھا ریختھ بود تقریباً غیرممكن بود گرفتند و بھ قتل رسیدند؛ دفن نعشھایي كھ در كوچھ
شد كھ گالا پلاكیدیا، ناخواھري ھونوریوس، نیز جزو آنھا بود؛ بربرھا ھر جا را كھ در آن سیم و زر 

كردند؛ بسیاري از شاھكارھاي  ذوب مي قیمتشان كردند، آثار ھنري را بھ خاطر فلز ذي یافتند تصرف مي مي
توانستند فقر و رنجي را كھ موجد آن زیبایي و ثروت  مجسمھ سازي و سفالگري را بردگان پیشین، كھ نمي

  شده بود 

آلاریك انضباط را دوباره برقرار ساخت و نیروھاي خود را براي فتح سیسیل بھ سمت جنوب . منھدم كردند
بردگان مسیر رود بوسنتو را . بھ تب مبتلا شد و در كوزنتسا درگذشت رھبري كرد، اما در ھمان سال

برگرداندند تا گور وسیع و امني براي او فراھم كنند؛ پس از دفن آلاریك، رود دوباره بھ بستر خود 
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بازگردانده شد؛ و براي پنھان داشتن آن گور، غلاماني كھ در آن كار رنجبار شركت كرده بودند كشتھ 
  . شدند

او حاضر شد ارتش خود را از . ، برادرزن آلاریك، بھ جاي وي بھ پادشاھي برگزیده شد)آدولف(ولف آتائ
ایتالیا بیرون بكشد، مشروط بر آنكھ پلاكیدیا را بھ ازدواجش در آورند و جنوب گل، از جملھ ناربون و 

مت خود را در آنجا برقرار را بھ ویزیگوتھا، بھ عنوان متحدان روم، واگذارند تا آنان حكو تولوز و بوردو، 
خواھد آن را حفظ  سردار جدید گوتھا اعلام كرد كھ قصد تخریب امپراطوري روم را ندارد، بلكھ مي. كنند

اي از سیاست و قدرت، قلمرو  او ارتش خود را از ایتالیا بیرون برد و، با آمیزة خردمندانھ. و تقویت كند
). ۴١۴(كرد  ش تولوز بود و اسماً از امپراطوري تبعیت ميویزیگوتھا را در گل بنیان نھاد، كھ پایتخت

خواست بیوه بماند، اما ھونوریوس  داشت، مي پلاكیدیا، كھ او را دوست مي. آتائولف یك سال بعد كشتھ شد
، پلاكیدیا )۴٢٣(و ھونوریوس ) ۴٢١(پس از مرگ كنستانتیوس . وي را بھ ژنرال كنستانتیوس اعطا كرد

ود والنتینیانوس سوم شد و بھ مدت بیست و پنج سال امپراطوري غرب را، با لیاقتي نایب السلطنة پسر خ
  .اداره كرد  كھ مایة سرافرازي ھمجنسانش بود،

واندالھا، حتي در دوران تاسیت، قومي پرشمار و نیرومند بودند و قسمتھاي مركزي و شرقي پروس جدید 
. سوي جنوب، بھ درون ھنگري، مھاجرت كرده بوددر زمان قسطنطین، این قوم بھ . را در تصرف داشتند

پس از شكست سختي كھ ارتش واندالھا از ویزیگوتھا خورد، بقیة آنان اجازة عبور از دانوب و ورود بھ 
قسطنطین با درخواستشان موافقت كرد، و آنان بھ مدت ھفتاد سال، با نفوسي . خاك امپراطوري را خواستند
كامیابیھاي آلاریك آنان را نیز بھ ھوس انداخت؛ بیرون كشیدن لژیونھا از . ندرو بھ تزاید، در پانونیا ماند

گروھھاي  ۴٠۶ماوراي آلپ براي دفاع از ایتالیا غرب ثروتمند را در برابر تجاوز بازگذاشت؛ و در سال 
تس را ماین. انبوھي از واندالھا، آلانھا، و سوئبھا از رود راین گذشتند و گل را مورد چپاول قرار دادند

پیش راندند و ) بلژیك(آنگاه بھ سوي شمال بھ درون بلگیكا . غارت كردند و بسیاري از ساكنان آن را كشتند
بر رودھاي موز و ان پل بستند و رنس، آمین، آراس، و تورنھ را غارت . شھر بزرگ تریر را سوختند

رودھاي سن و لوار گذشتند، وارد سپس بھ جنوب روي آوردند، از . كردند و تقریباً بھ دریاي مانش رسیدند
  آكیتن شدند، و خشم خود را تقریباً بر تمام شھرھا، جز تولوز كھ بھ رھبري اسقف 

ھیچ گاه چنین . پیرنھ اندكي توقف كردند، سپس بھ جانب مشرق تغییر سمت دادند و ناربون را چپاول كردند
  .تباھي كاملي در گل روي نداده بود

حكومت روم در آنجا نیز، مانند گل و . ارتش صد ھزار نفري وارد اسپانیا شدند ، اینان با یك۴٠٩بھ سال 
امپراطوري شرق، مالیات گزاف و نظم اداري، تمركز ثروت در املاك وسیع، و جمعیتي انبوه از غلامان 

ن جزو مع ھذا، از بركت ثبات و قانون، اسپانیا اكنو. و سرفھا و مردان آزاد بینوا را بھ ارمغان آورده بود
، و )اشبیلیھ(، سویل )قرطبھ(، كورذووا )قرطاجنھ(سعادتمندترین ایالات روم بود و مریذا، كارتاخنا 

واندالھا، سوئبھا، و آلانھا بھ این شبھ . تاراگونا از ثروتمندترین و با فرھنگترین شھرھاي امپراطوري بودند
جبال پیرنھ تا تنگة جبل طارق غارت  جزیرة ظاھراً امن سرازیر شدند، بھ مدت دو سال اسپانیا را از

توانست با نیروھاي رومي از  ھونوریوس، كھ نمي. كردند، و فتح خود را تا ساحل افریقا نیز بسط دادند
خاك روم دفاع كند، بھ ویزیگوتھاي گل جنوب باختري رشوه داد تا اسپانیا را دوباره براي امپراطوري 

نام داشت، در یك رشتھ رزمھایي كھ مدبرانھ طراحي شده بود، تكلیف  تسخیر كند؛ پادشاه لایق آنھا، كھ والیا
؛ سوئبھا بھ شمال باختري اسپانیا عقب نشیني كردند، و واندالھا بھ جنوب )۴٢٠(خود را بھ خوبي انجام داد 

 باختري، بھ اندلس ـ كھ ھنوز نام آنھا را دارد ـ واپس كشیدند؛ والیا، با بازگرداندن اسپانیا بھ حكومت
  .امپراطوري، روي دیپلوماتھاي بي ایمان رومي را سیاه كرد

شدند ) افریقیھ(فتح و گرسنة نان بودند، از جبل طارق گذشتند و وارد افریقا   واندالھا، كھ ھنوز تشنة
باید بگوییم كھ واندالھا بھ دعوت   اگر گفتة پروكوپیوس و جوردانس را باور داشتھ باشیم،). ۴٢٩(

خواست از یاري آنھا بر ضد رقیب خویش آیتیوس جانشین ستیلیكو  رومي افریقا، كھ مي بونیفاكیوس، والي
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در ھر حال، پادشاه واندال شایستگي . برخوردار شود، بھ افریقا رفتند ـ موثق بودن این گفتھ نامعلوم است
ومند، در گایسریك پسر حرامزاده و مغرور یك برده بود ـ لنگ اما نیر. اي را داشت ابداع چنین نقشھ

خوراك بس ممسك و در جنگ بسیار دلیر، بدخشم و در دشمني بیرحم، با نبوغي شكست ناپذیر براي جنگ 
پس از رسیدن واندالھا بھ افریقا، مورھاي وحشیي كھ مدتھاي دراز از سیطرة رومیان . و سوداگري سیاسي

آیین قرار گرفتھ بودند و حال از  ناراضي بودند، و فرقة بدعتگذار دوناتیان كھ مورد ایذاي مسیحیان اصیل
از . فرا رسیدن قدرت جدیدي خرسند بودند، بھ ھشتاد ھزار تن جنگجویان و زنان و كودكان آنان پیوستند

میان یك نفوس تقریباً ھشت میلیوني در افریقاي شمالي روم، بونیفاكیوس توانست فقط عدة ناچیزي را براي 
سخت از گایسریك شكست خورد، بھ ھیپو عقبنشیني كرد؛ در  یاري بھ ارتش كوچك خود گرد آورد؛ چون

  آن شھر بھ مدت چھارده ماه . آنجا قدیس آوگوستینوس سالخورده مردم را بھ یك مقاومت دلیرانھ برانگیخت

اي مبني بر شناسایي  رومي مقابلھ كند، و آن را چنان منكوب كرد كھ سفیر والنتینیانوس با او متاركھ نامھ
گایسریك مواد متاركھ نامھ را چندي رعایت كرد، تا آنكھ رومیان از . فتح واندالھا در افریقا امضا كرد

بي زد و خورد تسخیر كرد  حفاظت خویش غفلت كردند؛ آنگاه بر كارتاژ ثروتمند یورش برد و آن را
اموال نجبا و روحانیان كاتولیك مصادره شد و خود آنان تبعید شدند و یا بھ بردگي كشاورزي ). ۴٣٩(

كردند و براي كشف نھانگاھھاي آن از شكنجھ  یافتند، ضبط مي درآمدند؛ دارایي مردم و كلیسا را ھر جا مي
  . ورزیدند دریغ نمي

ھ مدیر قابلي بود و متصرفات خود را در افریقا بھ وضع سودبخشي گرچ. گایسریك ھنوز جوان بود
نیروي دریایي بزرگي تشكیل داد و . شد كھ دست اندركار جنگ باشد درآورده بود؛ فقط وقتي خوشحال مي

توانست بگوید كھ ھجوم بعدي كشتیھاي حامل  ھیچ كس نمي. سواحل اسپانیا، ایتالیا، و یونان را تاراج كرد
بھ كجا خواھد بود؛ ھرگز در تاریخ روم چنان دریازني بلامانعي در مدیترانة باختري رخ  سربازان وي

ننموده بود، سرانجام، امپراطور، براي از دست ندادن غلة افریقا كھ راونا و رم بھ آن نیاز فراوان داشتند، 
رم، كھ در . درآورد با پادشاه بربر صلح كرد و حتي تعھد نمود كھ یكي از دختران خود را بھ ازدواج او

  .كرد خندید و بازي مي شرف انھدام بود، ھمچنان مي

سھ   از زماني كھ ھونھا با عبور از رود ولگا ھجومھاي بربرھا را با سرعتي ناگھاني آغاز كرده بودند،
حركت بعدي آنان بھ سوي غرب مھاجرت كندي بود كھ بیش از آنچھ بھ كشورگشایي . گذشت ربع قرن مي

آنان تدریجاً در . گایسریك شبیھ باشد، بھ گسترش مھاجران اروپایي در قارة امریكا ھمانند بودآلاریك و 
  .ھنگري و نواحي مجاور آن ساكن شده بودند و بسیاري از قبایل ژرمني را بھ انقیاد خود درآورده بودند

بلدا در . آتیلا گذاشت ، روآ پادشاه ھونھا مرد و تاج و تخت را براي برادرزادگانش بلدا و۴٣٣حوالي سال 
) »پدر كوچك«در زبان گوتیك بھ معني (كشتھ شد ـ بھ قول برخي، بھ دست آتیلا ـ و آتیلا  ۴۴۴حدود سال 

جوردانس، تاریخنویس گوت، او را چنین وصف . ادارة قبایل مختلفي از دون تا راین را بھ دست گرفت
  :دانیم وصف او تا چھ حد دقیق است كند، و ما نمي مي

مردي بود كھ براي تكان دادن ملتھا بھ جھان آمده بود؛ براي تمام سرزمینھا بھ منزلة بلایي بود كھ، بھ  او
گشت تمام نوع بشر را بھ نحوي بھ وحشت  واسطة شایعاتي كھ در خارج دربارة او دھان بھ دھان مي

بدان گونھ كھ نیروي روح  گرداند، رفت و چشمانش را بھ این سو و آن سو مي انداختھ بود؛ با تكبر راه مي
محابا عمل  در حقیت دوستار جنگ بود، با این حال در رزم بي. مغرورش در حركات بدنش نمودار بود

كرد؛ در مشاوره رزین رأي، با ملتمسان مھربان، و نسبت بھ تحت الحمایگان خویش دلرحم بود؛ قامتي  نمي
بینیي پھن و . ریشش تنك و جو گندمي بود اي پھن، و سري بزرگ داشت؛ چشمانش كوچك و كوتاه، سینھ

  . اي تیره داشت كھ نشانة نژادش بود چھره

با استفاده از . او از این جھت با سایر فاتحان بربر فرق داشت كھ بھ حیلھ بیشتر متكي بود تا بھ زور
 موھومپرستي مشركانة مردم خود، بھ فرمانروایي خویش جنبة قدسي داد؛ پیروزیھاي او ھمواره با

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كرد؛ سرانجام، حتي  شد كھ شاید خود او شایع مي داستانھاي اغراق آمیزي از بیرحمیش زمینھ سازي مي
گري او چندان بھ وحشت افتادند كھ شاید جز  نامیدند و از حیلھ» بلاي آسماني«دشمنان مسیحیش او را 

، اما این امر از دانست خواندن و نوشتن نمي. توانست آنان را از شر وي نجات دھد گوتھا كسي نمي
او وحشي نبود؛ حس شرافت و عدالت داشت و غالباً خود را از رومیان . كاست ھوشمندي او چیزي نمي

پوشید، در خوردن و نوشیدن معتدل بود، و تجمل  كرد و لباس مي ساده زندگي مي. داد جوانمردتر نشان مي
تام اسب و شمشیر طلا و نقره، و نیز با داشتند با بسیج و س گذاشت كھ دوست مي را بھ زیردستانش وا مي

آتیلا زنان متعد داشت، . داد، جلوه فروشي كنند ھاي زربافتي كھ مھارت ھنري زنانشان را نشان مي جامھ
كاخش یك خانة . كرد اما آن تكگاني توأم با فجور را كھ در بعضي محافل راونا و رم رواج داشت تحقیر مي

كاري شده یا صیقلي مزین  اما بھ چوب كنده تختة رنده كرده داشت،  چوبي بزرگ بود كھ دیوار و كف از
پایتختش ده . یافت بیشتري مي  رفت جلوة بود و با فرشھا و پوستھایي كھ براي جلوگیري از سرما بھ كار مي

ي كنوني ـ شھري كھ بعضي از مجارھا آن را، تا آغاز قرن حاضر، »بودا«بزرگي بود، محتملا نزدیك 
  .نامیدند مي) شھر آتیلا( اتزلنبورگ

تئودوسیوس دوم، امپراطور روم شرقي، و والنتینیانوس، . مقتدرترین مرد اروپا بود) ۴۴۴(او اكنون 
اي براي آرام نگاه داشتن او  پرداختند كھ در حقیقت رشوه امپراطور روم غربي، ھر دو خراجي بھ او مي

ه دست نشانده در ازاي دادند كھ بھ یك شا بود؛ و این رشوه را نزد مردم خود بھ عنوان پاداشي جلوه مي
آتیلا، كھ ارتشي پانصدھزار نفري آمادة ورود بھ عرصة نبرد داشت، دیگر . شود خدماتش پرداخت مي

، سردارن و ۴۴١بھ سال . دید كھ ھمة اروپا و خاور نزدیك را در ید قدرت خویش نگیرد دلیلي نمي
را ) صوفیھ(، و سردیكا )نیش(وس ، نایس)بلگراد(سربازانش از دانوب گذشتند؛ سیرمیوم، سینگیدونوم 

تئودوسیوس دوم ارتشي براي مقابلھ با آنھا فرستاد؛ آن ارتش . گرفتند؛ و خود قسطنطنیھ را تھدید كردند
پوند طلا توانست بھ  ٢.١٠٠بھ  ٧٠٠مغلوب شد، و امپراطوري روم شرقي فقط با افزایش خراج سالانھ از 

شدند و ھفتاد شھر را ) جنوب روسیھ(، تسالي، و سكوتیا ، ھونھا وارد تراكیا۴۴٧در . صلح دست یابد
  ھاي اسیر  زنان اسیر بھ زوجھ. غارت كردند و ھزاران نفر را بھ بردگي گرفتند

. این ھجومھا بالكان را بھ مدت چھار قرن دچار ویراني ساخت. ھایي از وجنات مغول بھ جا گذاشت نشانھ
ھاي آن بھ  شرق و غرب نبود، و شھرھاي واقع در كرانھمدت درازي دانوب دیگر یك شارع تجارتي بین 

  .انحطاط افتادند

عجیبي براي جنگ   آتیلا پس از آنكھ از بھ خون كشیدن شرق راضي شد، رو بھ سوي غرب نھاد و بھانة
ھونوریا، خواھر والنتینیانوس سوم، پس از باختن گوھر ناموس بھ یكي از حاجبان خود، بھ . یافت

شد، انگشتر خود را نزد  وي، كھ براي نجات از تبعیدگاه بھ ھر تدبیر متوسل مي. شده بودقسطنطنیھ تبعید 
آن شاه پرتزویر مكار، كھ شوخ طبعي خاص خودش را داشت، فرستاده . آتیلا فرستاد و از او یاري خواست

 شدن انگشتري را بھ درخواست ازدواج تعبیر كرد و مدعي ازدواج با ھونوریا و گرفتن نیمي از
وزیران والنتینیانوس اعتراض كردند، و آتیلا اعلان جنگ . امپراطوري روم غربي بھ عنوان جھیز وي شد

از پرداخت خراج دریغ كرده و   دلیل حقیقي او این بود كھ ماركیانوس، امپراطور جدید روم شرقي،. داد
  .والنتینیانوس نیز بھ او تأسي جستھ بود

از سپاھیان وي بھ جانب راین ره سپردند، تریر و مس را غارت كردند  آتیلا و نیم میلیون تن ۴۵١در سال 
تمامي گل بھ وحشت افتاد؛ او نھ جنگجوي متمدني مانند قیصر . و سوختند، و نیمي از ساكنان آنھا را كشتند

بود و نھ متجاوزي مسیحي مانند آلاریك و گایسریك، بلكھ یك ھون زشتخوي و مھیب بود؛ بلایي آسماني كھ 
ستاده شده بود تا مسیحیان و مشركان را یكسان، بھ خاطر فاصلة عمیقي كھ میان ایمان و عملشان وجود فر

در این بحبوحھ، تئودوریك اول، پادشاه كھنسال ویزیگوتھا، بھ داد امپراطوري رسید؛ بھ . داشت، كیفر دھد
دشتھاي كاتالونیا، نزدیك  رومیاني كھ تحت فرماندھي آیتیوس بودند پیوست؛ و دو ارتش متخاصم عظیم در

تروا، مصاف دادند؛ یكي از خونینترین نبردھاي تاریخ بھ وقوع پیوست كھ در آن؛ بنابر روایات، 
پیروزي غرب قطعي نبود؛ آتیلا با نظم عقبنشیني . تن كشتھ شدند، از جملھ پادشاه دلیر گوتھا ١۶٢.٠٠٠
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سال بعد . سیاست، نتوانستند او را تعقیب كنندكرد؛ فاتحان، یا بھ سبب فرسودگي یا بھ علت اختلاف در 
  .آتیلا بھ ایتالیا تجاوز كرد

نخستین شھري كھ در سر راه او سقوط كرد آكویلیا بود؛ ھونھا این شھر را چنان ویران ساختند كھ دیگر 
خود شر  با ورونا و ویچنتسا رفتار ملایمتري شد؛ پاویا و میلان با تسلیم تمام اموال منقول. ھرگز آباد نشد

راه رم اینك در برابر آتیلا باز بود؛ ارتش آیتیوس اكنون چنان كوچك . آن جنگجوي پیروز را دفع كردند
والنتینیانوس سوم بھ . توانست كرد؛ اما آتیلا در جلگة پو درنگ كرد اي نمي بود كھ مقاومت قابل ملاحظھ

از محتواي . پیش پادشاه ھونھا فرستادرم گریخت و از آنجا ھیئتي مركب از پاپ لئوي اول و دو سناتور 
  لئو شخصیتي نافذ داشت و بھ خاطر این . مذاكرات این فرستادگان با آتیلا اطلاعي در دست نیست

طاعون در ارتش او افتاده بود، ذخیرة غذا رو . ثبت كرده است كھ آتیلا پس از این مذاكرات عقبنشیني كرد
  ).۴۵٢(فرستاد  ز شرق نیروھاي امدادي ميرفت، و ماركیانوس براي رم ا بھ نقصان مي

آتیلا ارتش خود را از آلپ گذراند و بھ پایتخت خود در ھنگري برد و تھدید كرد كھ اگر ھونوریا را بھ زني 
ضمناً در این فاصلھ، براي تسلي خویشتن، زني . براي او نفرستند، بھار آینده بھ ایتالیا حملھ خواھد كرد

این زن زمینة تاریخي سستي بود براي شخصیت كریمھیلد . بھ زنان حرم خود افزودجوان بھ نام ایلدیكو را 
آتیلا مراسم عروسي خود را با افراطي غیر معمول در خوردن و نوشیدن  .نیبلونگنلیدمذكور در داستان 

داي آن روز وي را در كنار زن جوانش مرده یافتند؛ رگي از او پاره شده بود و تراكم خون فر. جشن گرفت
قلمرو او میان پسرانش تقسیم شد، كھ خود را در حفظ آن نالایق ). ۴۵٣. (در گلویش وي را خفھ كرده بود

ي آن مغشوش حسادت در میان آنان آغاز شد؛ طوایف تابع از وفاداري بھ دستگاھي كھ رھبر. نشان دادند
رفت تمام یونانیان و رومیان و ژرمنھا و گلھا را  بود سرباز زدند؛ و ظرف چند سال، امپراطوریي كھ مي

  .منكوب كند و مھر آسیا را بر جسم و جان اروپا بزند، خرد شد و بتدریج از میان رفت

V – سقوط روم  

د شد تا كارھا را بھ اختیار شخص خود درگذشت، و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزا ۴۵٠پلاكیدیا در سال 
ھمان گونھ كھ اولومپیوس، ھونوریوس را وادار كرده بود ستیلیكو، بازدارندة آلاریك در . فرجام دھد

پولنتیا، را بكشد، پترونیوس ماكسیموس نیز اكنون والنتینیانوس را بر قتل آیتیوس، بازدارندة آتیلا در تروا، 
دختر (سري نداشت و نسبت بھ تمایل آیتیوس بھ زناشویي پسرش با ائودوكیا والنتینیانوس خود پ. برانگیخت

امپراطور، در آني احساس خطر جنون آمیز، آیتیوس را احضار كرد و با دست . بدگمان بود) والنتینیانوس
  خود او را كشت

» .ا بریدیدشما با دست چپ خود دست راستتان ر! اعلیحضرتا«: یكي از درباریان بھ او چنین گفت). ۴۵۴(
ھیچ كس . چند ماه بعد پترونیوس دو تن از ھواخواھان آیتیوس را تحریض كرد كھ والنتینیانوس را بكشند

زحمت مجازات كردن قاتلان را بھ خود نداد، زیرا دیگر مدتھا بود كھ قتل بھ جاي انتخابات مورد قبول 
ا، بیوة والنتینیانوس، را مجبور كرد بھ پترونیوس خود را بھ امپراطوري برگزید؛ ائودوكسی. واقع شده بود

اگر گفتة . را بھ شوھري خود برگزیند) پسر پترونیوس(ھمسري او درآید؛ و ائودوكیا را واداشت پالادیوس 
پروكوپیوس را بپذیریم، ھمان گونھ كھ ھونوریا بھ آتیلا توسل جستھ بود، ائودوكسیا نیز دست بھ دامان 

با وجود غارتھاي آلاریك، رم باز : ھاي كافي وجود داشت ایسریك انگیزهبراي پاسخ مساعد گ. گایسریك شد
پادشاه واندال با ناوگاني شكست . ھم ثروتمند بود و ارتش آن در وضعي نبود كھ قادر بھ دفاع از ایتالیا باشد

ین اوستیا تنھا یك پاپ بي سلاح، ھمراه با روحانیان محلي، ب). ۴۵۵(ھاي ایتالیا روي آورد  ناپذیر بھ كرانھ
این بار لئو نتوانست آن فاتح را از ادامة پیشروي باز دارد، اما از او براي . و رم، راه بر وي بست

غارت رم چھار روز ادامھ داشت؛ كلیساھاي . مصونیت مردم از كشتار، شكنجھ، و آتشسوزي تعھد گرفت
pyبھ سفاین واندالھا انتقال یافت؛ الواح  ھاي بازماندة معابد مسیحي از چپاول در امان ماندند، اما تمام گنجینھ
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زرین، شمعدانھاي ھفت شاخھ، و سایر اشیاي ھیكل سلیمان، كھ چھار قرن پیش توسط تیتوس بھ رم آورده 
آلات، اثاث كاخ امپراطوري، و نیز آنچھ از  تمام فلزات قیمتي، زینت. شده بود، جزو آن اشیاي غارتي بود

ھزاران اسیر بھ بردگي درآمدند؛ شوھران از . اقي مانده بود بھ یغما رفتھاي اعیان ب اشیاي پربھا در خانھ
را ] ائودوكیا و پلاكیدیا[گایسریك ملكھ ائودوكسیا و دو دخترش . زنان و والدین از كودكان خود جدا شدند

ش بھ كارتاژ برد؛ ائودوكیا را بھ ازدواج پسر خود ھونریك درآورد و ملكھ و پلاكیدیا را، بنا بھ خواھ
توان عمل قبیحي از جانب واندالھا  بر روي ھم، این نھب را نمي. بھ قسطنطنیھ فرستاد  امپراطور لئوي اول،

م رم را بھ  ق ١۴۶كارتاژ بیرحمي سال . دانست، بلكھ باید آن را موافق قوانین كھن جنگ بھ شمار آورد
  .ملایمت تلافي كرده بود

نیم قرن تجاوز اجنبي، قحطي، و امراض ھمھ گیر . یده بودھرج و مرج در ایتالیا اكنون بھ حد كمال رس
ھزاران مزرعة ویران و ھزاران ایكر زمین لم یزرع بھ جاي گذارده بود، آن ھم نھ بھ سبب فرسودگي 

بر ویراني و خالي از سكنھ ) ۴٢٠حد (قدیس آمبروسیوس . خاك، بلكھ بھ علت از پا درآمدن نیروي انساني
در وصف مناطق بزرگ شمال ) ۴٨٠حد (كرد؛ پاپ گلاسیوس  پیاچنتسا زاري ميشدن بولونیا، مودنا، و 

گفت كھ ھمھ جاي آن تقریباً از نوع انسان خالي شده بود؛ تعداد ساكنان خود رم طي یك قرن از  ایتالیا مي
كاھش یافتھ بود؛ اكنون تمام شھرھاي بزرگ امپراطوري در شرق قرار  ٣٠٠.٠٠٠بھ  ۵٠٠.٠٠٠.١

  . داشتند

مة رم، كھ وقتي پر از ویلاھاي پرثروت و مزارع حاصلخیز بود، اینك رھا شده بود و ساكنانش بھ حو
خاطر امنیت بھ شھرھا كھ بارو داشتند رفتھ بودند؛ شھرھا نیز وسعت خود را بھ چھل ایكر تقلیل داده بودند 

اختن باروھا با شتاب و تا در ساختن باروھاي دفاعي صرفھ جویي كرده باشند؛ و در بسیاري از موارد، س
گرفت كھ زماني مایة جلال  ھا، كلیساھا، و معبدھاي ویراني صورت مي با استفاده از مصالح تماشاخانھ

در رم ھنوز، حتي پس از چپاول گایسریك، مقداري ثروت باقي مانده بود؛ رم و . شھرھاي ایتالیا بودند
 ۴٧٠رفتند كھ دوباره رونقي بیابند؛ اما در سال  مي سایر شھرھاي ایتالیا، در زمان تئودوریك و لومباردھا،

فرسودگي و ناباروري عمومي از كشتزارھا گرفتھ تا شھرھا، و از سناتورھا گرفتھ تا پرولتاریا، روحیة آن 
نژاد سابقاً بزرگ را تا بھ آن حد تقلیل داد كھ ھمھ دچار چنان بدبیني اپیكوریي شدند كھ بھ خدایي جز 

زدند و ، با خشمي  شتند و بزدلانھ از آوردن فرزند و قبول مسئولیتھاي زندگي تن ميپریاپوس باور ندا
ھمراه با این انحطاط . رفتند شمردند و از ھر تكلیف نظامي طفره مي جبونانھ، ھر نوع فداكاري را خوار مي

توانست  طبقة آریستوكراسي كھ اداره كردن مي: گرفت اقتصادي و بیولوژیكي، فساد سیاسي نیز نضج مي
بر فرمانروایي توانا نبود؛ سوداگران بیش از آن درگیر كسب سود شخصي بودند كھ بھ فكر نجات شبھ 

جزیره باشند؛ سرداران بیشتر بھ دنبال كامیابي از طریق رشا بودند تا ھنر جنگي؛ و دستگاه اداري بسیار 
  .و آمادة افتادن بودآن درخت تناور از ساقھ پوسیده . پرخرج و فزون از حد علاج فاسد بود

آمدند و  سالھاي حكومت امپراطوران بیخاصیتي بود كھ یكي بعد از دیگري مي] امپراطوري[سالھاي آخر 
؛ مجلس سنا )۴۵۵(گوتھاي گل یكي از سرداران خود بھ نام آویتوس را امپراطور اعلام كردند . رفتند مي

دلیرانھ كوشید ) ۴۶١- ۴۵۶(مپراطور مایوریانوس ا. از تأیید او خودداري كرد، و او بھ اسقفي برگزیده شد
امپراطور سوروس . تا نظم را برقرار كند، اما توسط نخست وزیر خود، ریكیمر ویزیگوت، خلع شد

فیلسوفي نیمھ مشرك بود كھ ) ۴٧٢-۴۶٧(آنتمیوس . اي در دست ریكیمر بود اراده آلت بي) ۴۶۵- ۴۶١(
. كمیر او را محاصره و دستگیر كرد و بھ قتل رسانیدنمود؛ ری براي غرب مسیحي غیر قابل قبول مي

و حتي خودش از اینكھ بھ مرگ طبیعي ) ۴٧٢(اولوبریوس، بھ عنایت ریكیمر، دو ماه امپراطوري كرد 
بزودي خلع شد، و روم بھ مدت دو سال زیر فرمانروایي ) ۴٧٣(گلوكریوس . مرد بھ شگفت آمد مي

جماعات مختلفي از بربرھا بھ ایتالیا سرازیر شدند ـ اینھا  بیص،در این حیص و . یولیوس نپوس قرار گرفت
. ھرولھا، سكیرھا، روگیھا، و قبایل دیگري كھ سابقاً فرمانروایي آتیلا را پذیرفتھ بودند: عبارت بودند از

ھمزمان با ھجوم آنھا، یك سردار پانونیایي بھ نام اورستس امپراطور نپوس را خلع كرد و پسر خود 
متجاوزان جدید ثلث ایتالیا را از ). ۴٧۵(را بھ تخت سلطنت نشاند ) ملقب بھ آوگوستوس(رومولوس 

  اورستس خواستند، و چون او از اجابت تقاضاي آنان 
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اودوآكر، كھ پسر ادكون وزیر آتیلا بود، از شایستگي ). ۴٧۶(را بھ جاي رومولوس بھ تخت نشاندند 
را بھ اجلاس فرا خواند و، بھ میانجیگري آن، بھ زنون، بھره نبود؛ مجلس سناي دل و جرأت باختھ  بي

امپراطور جدید شرق، فرمانروایي بر تمام امپراطوري را پیشنھاد كرد، مشروط بر آنكھ اودوآكر بھ عنوان 
زنون این پیشنھاد را پذیرفت، و بدین گونھ رشتة امپراطوري غرب . صدر اعظم او بر ایتالیا حكومت كند

  .گسیختھ شد

تعبیر نكرد؛ بلكھ بر عكس، بھ عنوان وحدت رحمتبار » سقوط رم«این واقعھ را بھ   ، ظاھراًھیچ كس
سناي روم نیز موضوع را بھ ھمین . امپراطوري تلقي شد ـ ھمان گونھ كھ سابقاً در زمان قسطنطین بود

ایتالیا، و ژرمني كردن ارتش، دولت، و دھقانان . اي از زنون در رم برپا داشت نحو تلقي كرد و مجسمھ
ازدیاد نفوس ژرمنھا در آن كشور، چندان پشرفت كرده بود كھ نفوذ ژرمنھا در صحنة سیاست ھمچون 

بھ ھر حال، اودوآكر عملا ھمچون پادشاه بر ایتالیا فرمانروایي . شد تغییر ناچیزي در صحنة ملي تلقي مي
تسخیر كرده بودند، ھمان گونھ كھ  در حقیقت، ژرمنھا ایتالیا را. كرد و چندان اعتنایي بھ زنون نداشت

گایسریك افریقا را گشوده و ویزیگوتھا اسپانیا را فتح كرده بودند، و ھمان طور كھ آنگلھا و ساكسونھا در 
  .در غرب دیگر امپراطوري بزرگي وجود نداشت. كار تصرف بریتانیا، و فرانكھا مشغول گرفتن گل بودند

. حاظ اقتصادي، این غلبھ بھ بازگرداندن كشور بھ وضع روستایي انجامیداز ل. پایان بود نتایج فتح بربرھا بي
كردند و ھنوز ھم بھ مسائل بغرنج  بربرھا از كشت زمین، گلھ داري، شكارورزي، و جنگ ارتزاق مي

تجارت، كھ مایة سعادت شھرھا بود، واقف نشده بودند؛ با پیروزي آنان خصلت شھري تمدن غرب بھ مدت 
از لحاظ نژادي، مھاجرتھاي بربرھا اختلاط نویني از عناصر نژادي پدید آورد ـ . ھفت قرن قطع شد

اي از خون ژرمني در ایتالیا، گل، و اسپانیا؛ و از خون آسیایي در روسیھ، بالكان، و  آمیختگي قابل ملاحظھ
افراد و : این بود آنچھ واقع شد. این اختلاط ، نفوس ایتالیایي یا گلي را از لحاظ معنوي تقویت نكرد. ھنگري

نژادھاي ضعیف از طریق جنگ و سایر كشمكشھا از میان رفتند؛ ھر كسي ناچار شد در پي تقویت نیروي 
اي باشد كھ از مدتھا پیش بھ علت امنیت و آسایش از میان  جسماني، تاب و توان، جسارت، و خصال مردانھ

م و تجمل شھرھا از میان رفتھ بود، بھ نیروي تر زندگي، كھ بھ سبب تنع رفتھ بود؛ و عادات سالمتر و ساده
تري از سلطنت را جانشین نوع عالیتري  از لحاظ سیاسي، غلبة بربرھا نوع پست . فقر جاني دوباره گرفتند

اقتدار اشخاص را بیشتر كرد، و از قدرت و حمایت قانون كاست؛ در نتیجھ، فردگردایي و . از آن ساخت
یخي، غلبة بربرھا شكل خارجي آنچھ را كھ از درون فاسد شده بود ویران از لحاظ تار. خشونت بالا گرفت

ساخت؛ طومار زندگي پیشین را ، كھ با تمام نعمات و نظم و فرھنگ و قانونش بھ ضعف پیري گراییده و 
حال، . قدرت رشد و تجدید حیات را از دست داده بود، با وحشیگریي تأسف انگیز و از بیخ و بن درنوردید

  ك حیات نوین ممكن آغاز ی

ھزار سال قبل از میلاد، متجاوزان شمالي وارد ایتالیا شده، ساكنان آن را منقاد ساختھ و با . نوین زاده شدند
تمدن نویني بنا   آنھا مخلوط گشتھ، و تمدن آنان را كسب كرده بودند و، ھمراه با خود آنان، طي ھشت قرن،

ان واقعھ تكرار شد؛ چرخ تاریك یك دور كامل گشت؛ آغاز و چھار صد سال پس از مسیح، ھم. نھاده بودند
  .انجام ھمانند بودند، اما انجام ھمواره نوعي آغاز بود

   فصل سوم

  

  پیشرفت مسیحیت
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چون نظم قدیم در فساد، جبن، و اھمال محو شد، سپاه متحدي از . دایة مھربان تمدن جدید كلیسا بود
. دفاع از ثبات و ملایمتي كھ بار دیگر در زندگي رخ نموده بود برخاستند كلیساییان با حمیت و مھارت بھ

وظیفة تاریخي كلیسا عبارت بود از تحكیم مجدد بنیان اخلاقي اشخاص و جامعھ از طریق دادن جنبة قدسي 
ماوراي طبیعي بھ احكام ناگوار مربوط بھ نظم اجتماعي، و القاي آرمانھاي ملایم در بربرھاي درشتخوي 

در مبارزة دین . طریق ایماني كھ خود بھ خود از افسانھ و اعجاز، بیم و امید، و عشق تشكیل شده بود از
جدید، براي تسخیر و رام كردن و تنویر افكار مردم جاھل یا منحط و تشكیل یك امپراطوري ایماني متحد 

جلال روم پیوندشان داده بود ـ  سازنده كھ مردم را دوباره بھ ھم بپیوندد ـ ھمان گونھ كھ قبلا سحر یونان و
نھادھا و ایمانھا زاییدة احتیاجات انساني . عظمتي حماسھ آمیز اما آلوده با موھومپرستي و ظلم وجود دارد

  .ھستند، و ارزیابي آنھا باید با توجھ بھ این ضرورتھا صورت پذیرد

I  - سازمان كلیسا  

توان شگرفترین شاھكار تاریخ  تولیك رومي را مياگر ھنر شكل و سازمان دادن بھ مواد باشد، كلیساي كا
طي نوزده قرن، كھ ھر قرنش نیز مشحون از بحران بوده است، كلیسا مؤمنان خود را پیوستھ نگاه . دانست

داشتھ، در تمام اكناف جھان آنان را مشمول عنایات و خدمات خود قرار داده، اذھان آنان را متشكل ساختھ، 
ب ریختھ، باروریشان را تشویق كرده، ازدواجھایشان را رسمیت داده، سوكھایشان خوي و خلقشان را بھ قال

را تسلیت بخشیده، زندگیھاي زودگذرشان را بھ علو حیات جاوداني پیوند داده، از دھشھاي آنان بھره 
  گرفتھ، از ھر بدعت 

این نھاد . ستو شورشي زنده بیرون آمده، و صبورانھ ستونھاي شكستة قدرت خود را از نو ساختھ ا
  شاھوار چگونھ رشد كرد؟

عطش روحي مردان و زناني بھ ستوه آمده از فقر، فرسوده از كشمكش، وحشتزده از اسرار، و بیقرار از 
كلیسا در روح میلیونھا مردم ایمان و امیدي بھ وجود آورد . ترس مرگ، مبناي شكل گیري كار كلیسا بود

ایمان گرانبھاترین مایملك كساني شد كھ براي . كرد زایل ميبخشید و وحشت آن را  كھ بھ مرگ معنا مي
كلیسا نخست محفل . حفظ آن حاضر بودند بمیرند یا بكشند؛ و بر آن صخرة امید بود كھ كلیسا بنا شد

براي ) شیخ یا كشیش(ھر اكلیسا یا كلیسا یك یا چند پرسبوتروس . اي از ایمان آورندگان بود ساده) اكلیسا(
زیده بود، ھمچنین یك یا چند تن قاري، دستیار كشیش، معین شماس، و شماس براي یاري رھبري خود برگ

جماعات دینداران یك تن   پس از آنكھ بھ شمارة عبادت كنندگان افزود و امور دیني مفصلتر شد،. بھ كشیش
شخص را این . كشیش یا فرد غیر روحاني را برگزیدند تا بر كارھا نظارت كند و آنھا را ھماھنگ سازد

چون بر تعداد اسقفان بیفزود، كار آنان نیز بھ سرپرستي و ھماھنگي . نامیدند) ناظر، یا اسقف(اپیسكوپوس 
نیاز یافت؛ بدین جھت، در قرن چھارم، كساني بھ عنوان اسقف اعظم، مطران، یا نخست كشیش برگزیده 

اكیھ، اورشلیم، اسكندریھ، و رم، در قسطنطنیھ، انط. شدند تا بر اسقفان و كلیساھاي ناحیھ نظارت كنند
. صاحبمنصباني عالیرتبھ تر از اینان بھ نام بطرك برگزیده شدند كھ بر تمام امور روحاني ریاست داشتند

. دادند كردند و سینود یا شورا تشكیل مي اسقفان و اسقفان اعظم بنا بھ فرمان بطرك یا امپراطور اجتماع مي
اي، و اگر فقط از اسقفان امپراطوري شرق یا  لات بود، شوراي ناحیھشورا اگر فقط نمایندة یكي از ایا

شد؛ اگر فرمانھایش براي كلیة  غرب متشكل بود، شوراي كل، و اگر از ھر دو بود، شوراي عام خوانده مي
شد موجب  اتحادي كھ گھگاه از این راه حاصل مي. شد الاجرا بود، جامع نامیده مي عیسویان جھان لازم

  .بگیرد» جھاني«كلیسا لقب كاتولیك یا گردید كھ 

. این سازمان، كھ قدرتش سرانجام بر ایمان و حیثیت متكي شد، مقرراتي براي زندگي كلیسایي لازم داشت
توانست زني را كھ قبل از نیل بھ  كشیش مي. در سھ قرن اول مسیحیت، تجرد براي كشیشان اجباري نبود

دواج كند؛ و ھیچ مردي كھ بایست از مقام روحاني گرفتھ بود نگاه دارد؛ اما پس از ورود بھ حلقة قدس نمي
اي را بھ ھمسري برگزیده بود، یا زني غیر شرعي اختیار كرده بود حق  دو زن گرفتھ بود، یا بیوه یا مطلقھ
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در واكنش نسبت بھ . كلیسا، مانند بیشتر اجتماعات، از افراطیان در زحمت بود. كشیش شدن نداشت
ھاي  یحي، با استناد بھ عبارتي در یكي از رسالھپروایي جنسي مشركان، برخي از مؤمنان غیرتمند مس بي

كردند كھ ھر گونھ رابطة جنسي میان زن و مرد گناه است؛ از این رو  بولس حواري، چنین استنتاج مي
حدود (اي گنگرا  شوراي ناحیھ. دانستند ازدواج را تقبیح كردند و كشیش متأھل را چیزي نفرت انگیز مي

  كرد،  این نظریھ را بدعت اعلام) ٣۶٢

شد؛ گھگاه یك كشیش  اموال زیادي بھ نحوي دائم التزاید بھ ھر كلیسا ھبھ مي. كشیشان را خواستار بود
ازدواج كشیشان گاه بھ . نمود كرد و آن را بھ فرزندان خود منتقل مي متأھل ھبھ نامھ را بھ نام خود مي
شورایي از . كاست حانیان ميانجامید و از احترام مردم نسبت بھ رو زناكاري یا فضیحت دیگري مي

پاپ سیریكیوس فرمان  ، تجرد كامل كشیشان را توصیھ كرد؛ و یك سال بعد،٣٨۶كشیشان روم، در سال 
قدیس ھیرونوموس، . داد تا ھر كشیشي كھ ازدواج بكند یا زندگي با زن خود را ادامھ دھد خلع لباس شود

خود از این فرمان حمایت كردند؛ و، پس از یك  قدیس آمبروسیوس، و قدیس آوگوستینوس با قدرت سھ گانة
  .نسل مقاومت مقطع، فرمان مزبور با موفقیت گذرایي در امپراطوري روم غربي بھ موقع اجرا گذارده شد

بزرگترین مشكل كلیسا، پس از مشكل سازگار كردن آرمانھایش با ادامة حیاتش، یافتن راھي بود براي 
ان كلیسایي در جنب صاحبمنصبان دولتي، كشمكشي بر سر قدرت برپا كردن یك سازم. سلوك با دولت

در روم شرقي، كلیسا تابع . رفت ایجاد كرد كھ در آن تبعیت یكي از دیگري شرط لازم صلح بھ شمار مي
در . دولت شد؛ در روم غربي، كلیسا نخست براي تحصیل استقلال، و سپس براي احراز تفوق مبارزه كرد

ترتولیانوس، . سا و دولت تعدیل عمیقي در اخلاقیات كلیسا را در بر داشتھر دو مورد، اتحاد كلی
كھ حال مورد حمایت دولت   اوریگنس، و لاكتانتیوس گفتھ بودند جنگ در ھر حال نامشروع است؛ كلیسا،

قھریھ   كلیسا خود داراي قوة. داد دانست رضا مي بود، بھ جنگھایي كھ براي حفاظت دولت یا كلیسا لازم مي
» نیروي دنیوي«توانست براي پیشبرد منویات خود بھ  شد، مي بود؛ اما ھر وقت توسل بھ زور لازم مين

داشت؛ كلیسا ثروتمند  از دولت و اشخاص ھدایاي گرانبھا، پول، عبادتگاه، یا زمین دریافت مي. متوسل شود
وط دولت ھم كلیسا حتي پس از سق. شد و براي حفظ حق مالكیت خود بھ حمایت دولت احتیاج داشت مي

طولي . زدند ثروتش را حفظ كرد؛ فاتحان بربر، ھر قدر ھم كھ زندیق بودند، كمتر بھ چپاول كلیسا دست مي
  .نكشید كھ اقتدار كلام با نیروي شمشیر برابري كرد

II - بدعتگذاران  

ھاي  یعني آموزهنامطبوعترین وظیفة سازمان كلیسایي جلوگیري از شقاق كلیسا بھ واسطة افزایش بدعتھا ـ 
بھ محض تحصیل پیروزي، كلیسا دیگر از . مخالف با تعریفات شوراھاي كلیسایي از كیش مسیحي ـ بود

نگریست كھ  اي مي تبلیغ رواداري دیني دست كشید و فردگرایي در اعتقادات دیني را بھ ھمان دید خصمانھ
و نھ بدعتگزاران صرفاً از جنبة  نگریستند؛ نھ كلیسا دولتھا بھ نھضتھاي تجزیھ طلبي یا شورشي مي

  نگریستند؛ بدعت در بسیاري از موارد  الاھیات بر بدعت نمي

آزاد ساختن سوریھ و ) پیروان مذھب وحدت طبیعت(قاھر و مسلط آزاد سازد؛ مثلا ھدف مونوفوسیتیھا 
ھ دین و دولت مصر از قید قسطنطنیھ، و آرزوي دوناتیان رھا ساختن افریقا از سلطة روم بود؛ و اكنون ك

اصیل آیینان مخالف ناسیونالیسم بودند و . شد در برابر ھر دو یكي بودند، این كار شورشي محسوب مي
  .كوشید، بدعتگذاران براي استقلال و آزادي محلي بدعتگذاران مدافع آن؛ كلیسا براي تمركز و وحدت مي

. بربرھا بھ پیروزي عجیبي نایل آمدمذھب آریانیسم، كھ در داخل امپراطوري مغلوب شده بود، در میان 
ھاي گوتھا بر آسیاي صغیر در قرن سوم گرفتار شده  كھ در حملھ مسیحیت نخست توسط اسیران رومي ،

وي از اخلاف یك اسیر . كاملا رسول نبود) ٣٨١-٣١١؟(» رسول«اولفیلاس . بودند، بھ قبایل توتوني رسید
pyدر حدود . زیستند زاده و پرورده شده بود ر شمال دانوب ميمسیحي از كاپادوكیا بود و میان گوتھایي كھ د
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. ، وي توسط ائوسبیوس، اسقف اعظم نیكومدیا كھ پیرو آریانیسم بود، بھ اسقفي آنان برگزیده شد٣۴١سال 
وقتي كھ آتاناریك، سردار گوتھا، در مستملكات خود مسیحیان را مورد پیگیري و آزار قرار داد، اولفیلاس 

اي اخذ كرد تا جامعة كوچك مسیحیان گوتیك را از دانوب  س كھ او نیز پیرو آریانیسم بود اجازهاز كنستانتیو
آنان، با حوصلة   براي تعلیم دادن مسیحیان تابع خود و افزودن بر شمارة. بگذراند و وارد تراكیا سازد

یانھ بود، از یوناني بھ نظر او بھ طرز خطرناكي جنگجو. بسیار كتاب مقدس را، جز كتابھاي پادشاھان كھ
دانستند، او الفباي گوتیگ را بر مبناي  بھ زبان گوتیك ترجمھ كرد؛ و چون گوتھا ھنوز خطنویسي نمي

زندگي پرھیزكارانة اولفیلاس . این ترجمھ نخستین اثر ادبي در زبان توتوني بود. حروف یوناني ابداع كرد
گفتگو  یجاد كرد كھ آنان مسیحیت آریوسي او را بيچنان اعتمادي بھ خرد و پاكدامني او در میان گوتھا ا

چون مسیحیت در دو قرن چھارم و پنجم از طریق گوتھا بھ سایر بربرھا رسید، تقریباً ھمة . پذیرفتند
  متجاوزان بھ امپراطوري پیرو آریانیسم بودند، و حكومتھاي جدیدي كھ بھ وسیلة آنان در بالكان، گل،

فرق میان فاتحان و مفتوحان در ایمان فقط . تأسیس شدند رسماً پیرو آریانیسم بودند اسپانیا، ایتالیا، و افریقا
دانستند، حال  مي) homoousios(ھمذات » پدر ـ خدا«اصیل آیینان عیسي را با : در یك حرف یوتا بود

اما این اختلاف در  .شمردند مي )homoiousios(ھمانند » خدا –پدر «آنكھ پیروان آریانیسم او را با 
بر اثر این تسلسل اتفاقي وقایع، آریانیسم تا ھنگامي كھ . سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبة حیاتي یافت

دست واندالھا بود و فرانكھاي اصیل آیین ویزیگوتھا را در گل برانداختند، بلیزاریوس افریقا را كھ در 
، بھ )۵٨٩(ایتالیا را كھ در قبضة گوتھا بود تسخیر كرد، و ركارد ایمان ویزیگوتھا را در اسپانیا تغییر داد 

  .حیات خود ادامھ داد

توانیم خاطر خود را بھ طوفانھاي آییني بسیاري مشغول داریم كھ كلیسا را در آن دوره بھ  ما امروز نمي
، آپولیناریسیان، ماكدونیوسیان، سابلیوسیان، ماسالینسیسیان، )آنومیان(میوسیان تلاطم افكندند ـ ائونو

توانیم از سخافتھایي اندوھگین شویم كھ بسیاري از مردم بھ  نوواتیانوسیان، و پریسكیلیانوسیان؛ بلكھ فقط مي
شیطان، خیر و شر،  مانویت تا آن حد كھ بر ثنویت ایراني خدا و. اند و باز ھم خواھند مرد خاطر آنھا مرده

شد؛ ھدف آن ایجاد سازشي میان مسیحیت و  و نور و ظلمت استوار بود، یك بدعت مسیحي محسوب نمي
مانویت با صراحتي غیر معمول بھ مسئلة . دین زردشت بود، و از طرف ھر دوي آنھا ھم بھ تلخي طرد شد

پرداخت، و خود  م بھ حكم تقدیر، ميشر، یعني وفور شگفت انگیز رنجھاي آشكارا نابایستھ در جھاني محكو
در قرن چھارم مانویت در شرق . بپذیرد» خداي خیر«را در كنار » خداي شر«دید كھ وجود  را مجبور مي

اي علیھ آن دست زدند؛  چند تن از امپراطوران بھ اقدامات بیرحمانھ. و غرب پیروان بسیار یافت
دام قایل شد؛ بھ ھر حال، مانویت تدریجاً از میان رفت، یوستینیانوس براي گروندگان بھ مانویت مجازات اع

در . ، بوگومیلھا، و آلبیگاییان ـ بھ جا گذاشت)بیالقھ(اما اثر خود را در بدعتگزاران بعدي ـ مانند پاولیسینھا  
، یك اسقف اسپانیایي بھ نام پریسكیلیانوس متھم بھ تبلیغ مانویت و تجرد ھمگاني شد؛ او این اتھام را ٣٨۵

انكار كرد؛ در تریر در حضور امپراطور غاصب، ماكسیموس، محاكمھ شد، دو اسقف متھم كنندة او 
بودند، او محكوم شد و، علي رغم اعتراضات شدید قدیس آمبروسیوس و قدیس مارتن، با چند تن از یارانش 

  ).٣٨۵(زنده سوزانده شد 

داد، در افریقا خود را تقریباً منكوب  ميكلیسا در ھمان زمان كھ با ھمة این متعرضان بھ دین مواجھھ 
، آیینھاي مقدسي را كھ بھ وسیلة كشیش گناھكار )٣١۵(دوناتوس، اسقف قرطاجنھ . بدعت دوناتیان یافت

این عقیده را   خواست فضایل كشیشان مورد انكار قرار گیرد، كھ نمي  دانست؛ كلیسا، اعتبار مي اجرا شود بي
از حمایت غیرتمندانة   دعت مورد بحث بسرعت در شمال افریقا بسط یافت،مع ھذا، ب. خردمندانھ رد كرد

امپراطوران بر این نھضت خشم گرفتند؛ و . بینوایان برخواردار شد، و بھ یك انقلاب اجتماعي مبدل گشت
ھاي سنگین وضع شد؛ قدرت خرید، فروش،  براي كساني كھ بر این اعتقاد مصرانھ پاي مي فشردند جریمھ

ي اموال از دوناتیان سلب شد؛ بھ علاوه، آنان بھ زور سربازان امپراطوري از كلیساھاشان رانده و واگذار
كھ در عین حال مسیحي و  ھایي از شورشگران، دستھ. شدند، و كلیساھا بھ كشیشان اصیل آیین واگذار شد

ردگي را محكوم متشكل شدند؛ اینان فقر و ب) پرسھ زنان(كمونیست بودند، تحت عنوان كیركوم كلیونس 
pyساختند، وامھا را ملغا نمودند و بردگان را آزاد كردند و بر آن شدند تا تساوي افسانھ آمیز انسان اولیھ را 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



كشیدند، بردگان را در كالسكھ  خوردند كھ بردگاني آن را مي اي برمي وقتي بھ كالسكھ. دوباره برقرار سازند
  معمولا خود را با غارتگري خرسند . ا بكشدداشتند تا آن ر مي نشاندند و ارباب را وا مي

كشتند؛ یا لااقل  كردند، یا با چماق مي شدند، اغنیا و اصیل آیینان را با مالیدن آھك در چشمان كور مي مي
شدند نیز راضي و  اگر در ضمن این كارھا كشتھ مي. دھند دشمنانشان این اعمال را بھ آنھا نسبت مي

سرانجام كاملا در چنگ تعصب گرفتار . اشتند كھ بھ بھشت خواھند رفتخوشحال بودند، چرا كھ یقین د
خواستند كھ شھیدشان سازند؛  كردند و بھ اصرار مي آمدند، بدان حد كھ خود را بھ عنوان بدعتگذار تسلیم مي

كردند؛ و وقتي كھ حتي دشمنانشان  ساختند و تقاضاي كشتن خود را از آنان مي رھنوردان را متوقف مي
اي فرو  جستند، یا خویشتن را از صخره از كشتن آنان سیر و خستھ شدند، آنان خود را در آتش ميدیگر 

قدیس آوگوستینوس با تمام وسایل با . شدند رفتند كھ غرق مي افكندند، و یا چندان در دریا پیش مي مي
تي كھ واندالھا وارد نمود كھ بر آنان پیروز شده است؛ اما وق جنگید، و براي مدتي چنان مي دوناتیان مي

سنت . افریقا شدند، دوناتیان دوباره بھ تعداد زیاد ظاھر گشتند و از طرد كشیشان اصیل آیین شادیھا كردند
اي با تعصبي زاھدانھ از نسلي بھ نسل دیگر منتقل شد، و بدین ترتیب وقتي كھ اعراب آمدند  تنفر فرقھ

  .دیگر مقاومت متحدي وجود نداشت) ۶٧٠(

پلاگیوس، را با حملة خود بر نظریة مربوط بھ گناھگاري ذاتي، سھ قاره را بھ ھیجان آورده  ن،در این ضم
نسطوریوس . ساخت ، زمینة شھادت خود را فراھم مي»مادر خدا«بود؛ و نسطوریوس، با تشكیك نسبت بھ 

. بود كتاب مقدس را ابداع كرده» نقد عالي«بود كھ ) ۴٢٨؟-٣۵٠؟(شاگرد تئودوروس موپسوئستیایي 
گفت كتاب ایوب شعري است كھ از منابع شرك اقتباس شده؛ غزل غزلھاي سلیمان سرود  تئودوروس مي

عروسي است كھ آشكارا فحواي شھواني دارد؛ بسیاري از پیشگوییھاي عھد قدیم، كھ ظاھراً اشاره بھ 
ایندة طبیعت بشري عیسي دارد، فقط مربوط است بھ وقایع قبل از مسیح؛ و مریم نھ مادر خدا، كھ فقط ز

؛ با فصاحت خود جماعاتي را جذب )۴٢٨(نسطوریوس خود را بھ اسقفي قسطنطنیھ ارتقا داد . عیسي است
با اختیار كردن عقیدة ناخوشایند  خویش كرد؛ و با جزمیت خشنش براي خود دشمناني فراھم كرد و،

اگر مسیح «: گفتند  ان ميبیشتر مسیحی. تئودوروس دربارة مریم، بھ آنان فرصت ابراز خصومت داد
گفت كھ مریم  نسطوریوس این گفتھ را بسیار شدید دانست؛ وي مي» .خداست، پس مریم ھم مادر خداست

بھ جاي [فقط زایندة طبیعت انساني مسیح است نھ طبیعت الاھي وي، و پیشنھاد كرد كھ بھتر است او را 
  .مادر مسیح بخوانند] مادر خدا

، در وعظي كھ طي آن آموزة اصیل ۴٢٩سیریل اسكندراني، اسقف اعظم اسكندریھ، در عید فصح سال 
مریم مادر حقیقي خود الوھیت نیست، بل مادر لوگوس یا كلام متجسد خدا «: كرد، گفت آییني را اعلام مي

اي از  كھ نامھ پاپ كلستینوس اول،» .شود است كھ طبیعتھاي دوگانة الاھي و انساني مسیح را شامل مي
؛ این شورا درخواست )۴٣٠(سوي سیریل تحریكش كرده بود، شورایي را براي اجلاس در رم فرا خواند 

  وقتي نسطوریوس از . كرد كھ نسطوریوس یا عزل شود یا حرف خود را پس بگیرد

افسوس چنان بسیاري از اسقفان اعتراض كردند، اما مردم . نھ تنھا او را عزل، بلكھ تكفیر ھم كرد) ۴٣١(
نسطوریوس رخصت یافت تا در انطاكیھ . جشن گرفتند كھ سرورشان خاطرة دیانا ـ آرتمیس را زنده كرد

منزوي شود؛ اما چون بھ دفاع از خویشتن ادامھ داد و تقاضاي بازگشت بھ مسند خود كرد، امپراطور 
ال در آنجا بزیست؛ سرانجام وي چندین س. اي در بیابان لیبي تبعید كرد تئودوسیوس دوم او را بھ واحھ

پیكي كھ نامھ را آورده . اي از جانب امپراطور برایش فرستاد دربار بیزانس بر او رحم آورد و بخشایشنامھ
پیروان او بھ مشرق سوریھ مھاجرت كردند، كلیساھایي ). ۴۵١حد (بود وي را در حال مرگ یافت 

آثار ارسطو و جالینوس را بھ سریاني ترجمھ  اي در ادسا تأسیس كردند، كتاب مقدس و ساختند، مدرسھ
كردند، و در آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفة یوناني نقشي بس مھم ایفا كردند، چون از سوي 

امپراطور زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، بھ ایران روي آوردند، در نصیبین مدرسة با نفوذي باز 
pyاري دیني ایرانیان نضج گرفت، و جوامعي در بلخ و سمرقند و ھندوستان و كردند، كارشان از بركت رواد
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اند و ھنوز ھم  بدین ترتیب، آنان در تمام آسیا پراكنده شدند و تا بھ امروز ھم باقي مانده. چین بنیاد نھادند
  .كنند را تقبیح مي» مریم پرستي«

مة بدعتھاي دیگر ھم داشت، از طرف اي مھمتر از ھ آخرین بدعت بزرگ این دوران پرآشوب، كھ نتیجھ
گفت كھ مسیح دو طبیعت جداگانة انساني و  او مي. ائوتوخس، رئیس دیري در نزدیكي قسطنطنیھ، اعلام شد

فلاویانوس، بطرك قسطنطنیھ، یك سینود محلي تشكیل داد كھ . الاھي نداشت، بلكھ فقط طبیعت الاھي داشت
آن راھب بھ اسقفان اسكندریھ و . ائوتوخس را تكفیر كرد را محكوم نمود و» وحدت طبیعتي«این بدعت 

روم متوسل شد؛ دیوسكوروس، كھ جانشین سیریل شده بود، امپراطور تئودوسیوس را وادار ساخت تا 
دین تابع سیاست شد، اسقفیة اسكندریھ مبارزة خود را با ). ۴۴٩(شوراي دیگري در افسوس تشكیل دھد 

ئوتوخس تبرئھ شد، و فلاویانوس چنان ھدف نطقھاي آتشین واقع گردید كھ اسقفیة قسطنطنیھ ادامھ داد؛ ا
پاپ لئوي اول در آن . ھایي صادر كرد شورا بر ضد ھر كھ قایل بھ دو طبیعت در مسیح باشد لغتنامھ. مرد

وي از . شورا شركت نكرد، اما چندین نامھ براي آن فرستاد كھ در آنھا از فلاویانوس حمایت كرده بود
خواند، و از شناسایي تصمیمات » سینود دزد«ھایي كھ نمایندگانش بھ او دادند بھ خشم آمد، شورا را گزارش

ھاي لئو را تحسین كرد،  در خالكدون تشكیل شد نامھ ۴۵١شوراي دیگري كھ بعداً بھ سال . آن تن باز زد
اما اصل بیست و ھشتم قانون  .گذاشتائوتوخس را محكوم ساخت، و دوباره بر طبیعت دوگانة مسیح صحھ 

لئو، كھ براي . كلیسایي آن شورا براي اسقف قسطنطنیھ اختیاراتي مساوي با اختیارات اسقف رم قایل شد
  تفوق خود بھ منزلة 

آن اصل را رد كرد، و از آن پس كشمكش طولاني امري لازم جھت وحدت و اقتدار كلیسا كوشیده بود، 
  .میان آن دو حوزة دیني آغاز شد

ھاي مربوط بھ طبیعت  براي تكمیل این اغتشاش، اكثریت مسیحیان در سوریھ و مصر از قبول آموزه
ادامھ دادند، و یك اسقف اصیل » وحدت طبیعت«راھبان سوریھ بھ تبلیغ بدعت . دوگانة مسیح سر باز زدند

جمعة (وقتي كھ بھ ریاست اسقفیة اسكندریھ منصوب شد، در كلیساي خودش، در روز جمعة مبارك آیین 
پس از آن، مذھب وحدت طبیعت دین ملي مسیحیان مصر و حبشھ . ، مثلھ شد)یادبود مصلوب شدن مسیح

ر شد و در قرن ششم بر سایر مذاھب مسیحي در سوریھ و ارمنستان غالب گشت، در حالي كھ نسطوریان د
موفقیت طغیان مذھبي شورش سیاسي را تقویت كرد؛ و وقتي كھ . النھرین و سوریة شرقي قدرت گرفتند بین

اعراب فاتح در قرن ھفتم بھ مصر و خاور نزدیك ھجوم بردند، نیمي از نفوس آن قسمتھا مقدمشان را 
ادي پایتخت بیزانس گرامي داشتند، زیرا آنان را آزاد سازندة خود از قید ظلم دیني، سیاسي، و اقتص

  .دانستند مي

III    - مسیحیت غرب  

  رم – ١

با ) ٣٣۵-٣١۴(سیلوستر . اسقفان رم در قرن چھارم چنانكھ باید مایة سرفرازي كلیسا را فراھم نساختند
دھش «گروانیدن قسطنطین بھ دین مسیح اعتباري یافت و، بھ گمان دینداران مخلص، بھ موجب فرمان 

م اروپاي باختري را از قسطنطین گرفت، اما چنان رفتار نكرد كھ شایستة مالك نیمي تقریباً تما» قسطنطین
اما لیبریوس   قدرت فائقة اسقفیة رم را قویاً تأیید كرد،) ٣۵٢-٣٣٧(یولیوس اول . از جھان سفیدپوستان باشد

. تمكین كرد ، بھ سبب ضعف یا پیري، بھ نظرات كنستانتیوس كھ مبتني بر مذھب آریانیسم بود)٣۶۶- ٣۵٢(
پس از مرگ او، داماسوس و اورسینوس بر سر مقام پاپي بھ رقابت برخاستند؛ دو دستھ از اوباش، كھ ھر 
یك بھ طرفداري یكي از آن دو قیام كرده بود، بنا بھ سنت نیرومند دموكراسي رم بھ ھم درآویختند؛ در یك 

py، شحنة مشرك رم، اورسینوس را تبعید پرایتكستاتوس. تن طي نزاع كشتھ شدند ١٣٧روز ، در یك كلیسا 
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او یك باستانشناس بود و مزارھاي . نمود، و داماسوس مدت ھجده سال با مھارت و مسرت فرمانروایي كرد
گفتند كھ  داشتند مي ھاي زیبا بیاراست؛ كساني كھ وي را گرامي نمي شھیدان رومي را بھ گورنبشتھ

ین است كھ با چاپلوسي از بانوان ثروتمند رم براي است ـ یعني تخصصش در ا» خارانندة گوش زنان«
  . كلیسا ھدایا كسب كند

و، با ) ۴۶١- ۴۴٠(لئوي اول، ملقب بھ كبیر، مسند پطرس را در طي یك دورة بحراني اشغال كرد 
  دولتمردي 

پذیرفتن از   اي كھ با یكي دیگر از اسقفان گل داشت، ، اسقف پواتیھ، در مشاجره)ھیلاریوس(قدیس ھیلاري 
تصمیم لئو امتناع كرد، لئو فرمانھاي مؤكدي براي او فرستاد؛ و امپراطور والنتینیانوس سوم فرمانھاي او 

این سیادت . را با یك امریة تاریخي، مبني بر اعلام اقتدار اسقف رم بر تمام كلیساھاي مسیحي، تنفیذ كرد
بطركھاي . شرقي مورد انكار قرار گرفت عموماً از جانب اسقفان غربي مورد تأیید، و از سوي اسقفان

قسنطنطیھ، انطاكیھ، اورشلیم، و اسكندریھ ادعاي اقتداري برابر با اسقفیة رم داشتند، و مجادلات خشمگینانة 
اشكال ارتباط و مسافرت، توأم . كلیساي شرق ھمراه با عدم اطاعت نسبت بھ اسقف رم ھمچنان ادامھ یافت

در غرب، پاپھا حتي در امور   مع ھذا،. اھاي شرق و غرب را موجب شدبا اختلاف زبان، افتراق كلیس
دنیوي نفوذي روزافزون داشتند، در مسائل غیر دیني تابع دولت و ناظر روم بودند، و تا قرن ھفتم در 

اما بعد مسافت از امپراطوري شرق، و ضعف . انتخاب خود بھ تأیید امپراطور استظھار داشتند
پھا را در رم اعتلا بخشید؛ وقتي كھ امپراطور و سناتوران در برابر ھجوم بربرھا فرمانروایان غرب، پا

فرار اختیار كردند و حكومت مدني از پا درآمد، چون پاپھا بدون ترس در مسند خود استوار ماندند، حیثیت 
  .بسط داد گرویدن بربرھاي غرب بھ دین مسیح اقتدار و نفوذ اسقفیة رم را شدیداً. آنان بزودي بالا رفت

گرویدند، كلیساي رومي  كشیدند و بھ مسیحیت مي ھاي ثروتمند و اشرافي دست از شرك مي ھر چھ خانواده
آمیانوس از اینكھ اسقف رم . شد بیش از پیش در مكنتي كھ بھ پایتخت امپراطوري غرب مي آمد سھیم مي

. كرد، در شگفت بود حركت مي زیست و با كوكبة یك امپراطور در شھر مانند امیري در قصر لاتران مي
گرفت كھ در آن  یك جامعة درخشان شكل مي. آراستند كلیساھاي با شكوه شھر را مي) ۴٠٠(در این دوران 

ھایشان یاري  آمیختند و آنان را در تنظیم وصیتنامھ روحانیان عالیرتبھ مسرورانھ با زنان پر زیور مي
  .كردند مي

ھا، میدانھاي مسابقھ، و بازیھاي عمومي  با مشركان در تماشاخانھ در حالي كھ عامة مسیحیان شھر ھمگام
آتاناسیوس دو راھب . كوشید تا بر طبق دستورات انجیل زندگي كند یافتند، یك اقلیت مسیحي مي حضور مي

مصري بھ رم آورده بود؛ وي شرح حال آنتونیوس را نوشتھ بود، و روفینوس براي غرب تاریخ رھبانیت 
سكنودي، و   اذھان مردم متقي تحت تأثیر شھرت فراگیر تقدس آنتونیوس،. شر كرده بوددر شرق را منت

و لئوي اول تأسیس ) ۴۴٠-۴٣٢(ھایي توسط سیكستوس سوم  پاخومیوس قرار گرفتھ بود؛ در رم، صومعھ
را اي  زیستند، قانون پرھیزكاري و فقر صومعھ ھاي خود مي شده بود؛ و بسیار كسان، در حالي كھ در خانھ

بانوان ثروتمند رومي، مانند ماركلا و پائولا و سھ نسل از زنان خانوادة ملانیا، بیشتر درآمد خود . پذیرفتند
و بھ   بھ زیارت راھبان شرق رفتند،  را صرف امور خیریھ كردند، بیمارستانھا و دیرھا تأسیس نمودند،

ك در رم شكوه آغاز كردند كھ این محافل مشر. روش مرتاضان چندان در خوردن امساك كردند كھ مردند
  نوع مسیحیت با زندگي خانوادگي، نظام زناشویي، و 

كشور ناسازگار است؛ و بحثھاي تندي بر ضد مھمترین طرفدار ریاضت آغاز شد ـ یعني یكي از بزرگترین 
  .و درخشنانترین نویسندگاني كھ كلیساي مسیحي بھ وجود آورده است
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، در ستریدو، نزدیك آكویلیا، محتملا از والدیني اھل دالماسي زاده شد؛ چون پدر و ٣۴٠ود سال او در حد
: مادرش بھ آتیة او امیدوار بودند، وي را ائوسبیوس ھیرونوموس سوفرونیوس نام دادند كھ معنیش این است

لاتیني را بخوبي در تریر و رم تعلیماتي سودمند گرفت؛ آثار كلاسیك » .خردمند گرامي و قدسي نام«
مع ھذا، وي مسیحي مثبت و . كرد مند شد كھ خودش آن را گناھي تلقي مي آموخت، و بھ حدي بدانھا علاقھ

پر حرارتي بود؛ براي تأسیس یك سازمان اخوت زاھدانھ در آكویلیا، بھ روفینوس و سایر دوستان خود 
كھ اسقفش او را براي ناشكیبي بیجا در  كرد پیوست؛ كوشش در راه كمال را چنان در مواعظ خود تبلیغ مي

اي شدید پاسخ داد و اسقف را نادان،  او این علامت را با حملھ. برابر ناتوانیھاي طبیعي بشر سرزنش كرد
اي پر  و لایق ھمان جماعت جھان طلبي كھ راھبرشان بود، و ناخداي ناشي سفینھ  وحشي، شریر، ھمپایھ،

آكویلیا بھ گناھانش، ھیرونوموس و چند تن از یاران مخلصش بھ خاور با واگذاشتن . از دیوانگان خواند
اقلیم ناسازگار آن دیار ). ٣٧۴(اي وارد شدند  نزدیك رفتند و در بیابان خالكیس نزدیك انطاكیھ، بھ صومعھ

آنگاه، . بر سلامت آنان بسیار گران آمد؛ دوتنشان مردند، و خود ھیرونوموس تا چندي در آستانة مرگ بود
ي آنكھ خللي در عزمش پدید آید، آن صومعھ را، بھ قصد اعتكاف در دیري در بیاباني دیگر، ترك كرد و ب

او كتابخانة خویش را ھم با خود برده بود، . پرداخت در آنجا گاه بھ مطالعة آثار ویرژیل و سیسرون مي
ساخت  با مجذوبش ميتوانست از خواندن شعر و نثري كھ زیباییش ھمچون طنازي دختران دلر زیرا نمي

  :نویسد مي. شرح او از این موضوع نمایانندة خوي قرون وسطایي است. دست شوید

از وضع من پرسیدند، و من پاسخ گفتم كھ . كشانند ام و مرا بھ پیشگاه داور بزرگ مي خواب دیدم كھ مرده
! ھستي نھ مسیحي تو سیسروني! گویي دروغ مي«: اما آن كھ ریاست محكمھ را داشت گفت. مسیحي ھستم

ھاي تازیانھ را احساس  من في الفور لال شدم، و ضربھ» .قلب تو نیز آنجاست  زیرا ھر كجا كھ گنج توست،
سرانجام، حاضران در آن میدان بر پاي رئیس دادگاه … . كردم ـ زیرا او دستور تازیانھ زدن مرا داده بود

ید و بھ من فرصت دھد تا از خطاي خود توبھ كنم، افتادند و از وي استدعا كردند كھ بر جواني من ببخشا
… . اي سخت محكومم سازد مشروط بر آنكھ اگر بار دیگر كتابھاي نویسندگان مشرك را بخوانم، بھ شكنجھ

ھایم سیاه و كبود شده بود، و تا مدتھا  كنم كھ شانھ اعتراف مي… . این تجربھ، رؤیاي دلپذیر یا بیھوده نبود
از آن پس من با شوقي بیش از آنچھ … . كردم ار كوفتگي را در بدن خود مشاھده ميپس از بیدار شدن آث

  . قبلا بھ مطالعة آثار بشري داشتم بھ مطالعة كتابھاي خدا روي آوردم

در رم بھ دبیري پاپ داماسوس  ٣٨٢در . بھ انطاكیھ بازگشت و در زمرة كشیشان درآمد ٣٧٩در سال 
او . یافت كھ عھد جدید را بھ صورت بھتري بھ لاتیني ترجمھ كند برگزیده شد و از طرف او مأموریت

اي را  پوشید و در دربار پرتجمل پاپ زندگي مرتاضانھ اي و قباي خاص راھبان را مي ھمچنان رداي قھوه
ھاي اشرافي خود از او بھ منزلة مشاور روحاني پذیرایي  ماركلا و پائولاي پرھیزكار در خانھ. گذراند مي
؛ نقادان مشرك گمان داشتند كھ وي بیش از آنچھ شایستة یك ستایندة تجرد و بكارت است، از كردند مي

شود،  او، با ھجو كردن جامعة رم آن زمان با عباراتي كھ ھرگز كھنھ نمي. شود مند مي آمیزش با زنان بھره
  :چنین پاسخ گفت

سازند و رخسارشان را از  گین ميھاي خود را با غازه و چشمان خود را با سرمھ رن آن زناني كھ گونھ
پذیرند كھ پیر ھستند؛ سر خود را با گیسوان عاریھ  در ھیچ سن و سالي نمي… . پوشانند سفیداب مي

..  . .ھایشان مانند دختران دبیرستاني ھراسان است و رفتارشان در برابر كساني كھ بھ سن نوه..  .پوشانند مي
آرایند، و بوي  فروشند و خود را با گوھرھاي درخشان مي ھاي حریر فخر مي بیوگان مشرك با جامھ
پوشند، گیسوان خود را كوتاه  زنان دیگري ھستند كھ جامة مردان مي..  . .آزارد مشكشان مشام را مي

برخي از زنان ..  .  .دھند كھ بھ خواجگان ھمانند باشند از زن بودن شرم دارند و ترجیح مي..  . .كنند مي
ھاي انساني را پیش از شكل گرفتن معدوم   كنند و نطفھ خصوص از آبستني پیشگیري ميمجرد با دواھاي م

شوند، با صرف دارو وسیلة سقط جنین را فراھم  كنند؛ برخي دیگر وقتي كھ بر اثر گناه آبستن مي مي
باید خود چرا من … براي پاكان ھمھ چیز پاك است «: گویند زناني ھم ھستند كھ مي  و تازه،..  . .آوردند مي

py  » را از نعمتي كھ خداوند براي لذت من آفریده محروم كنم؟
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  :نماید او یك زن رومي را با عباراتي كھ حاكي از چشماني خریدار است سرزنش مي

گاھت در زندان كمربندي  پستانھایت با نواري از كتان تنگ بستھ شده، دنده..  . .ات بعمد چاكدار است نیمتنھ
ھاي سیمینت را عریان سازد؛ و آنگاه با شتاب، آنچھ را كھ  افتد تا شانھ رو ميشالت گاه ف… سفت است 

  . پوشاند عمداً نمایان ساختھ است مي

ریزد، و  اي از زمان را بھ قالب مي ھیرونوموس اغراقگوییھاي یك ادیب ھنرمند را كھ دوره
عصب یك معلم اخلاق درازپردازیھاي یك وكیل دعاوي را كھ مایة قطور ساختن پرونده است، بر ت

بینیم زنان ھمیشھ  و اینكھ مي  ساتیرھاي او یادآور ساتیرھاي یوونالیس یا طنز زمان خود ماست،. افزاید مي
ھیرونوموس نیز، مانند . اند براي ما جالب است و در ھر زمان بھ اندازة امروز جذابیت و فریبایي داشتھ

بازي حتي در  از اینكھ معشوقھ. كند استثنا، تقبیح مي يیوونالیس، خطاكاران را با بینظري و شجاعت، و ب
یابد كھ با تظاھر بھ زھد و ریاضت بر ھرزگیھاي  آید، و چون در مي میان مسیحیان رایج است بھ خشم مي

از ) خواھران محبوب و مطلوب(این بلاي «: پرسد مي. شود گذارند، خشمش بیشتر مي خود سرپوش مي
این روسپیان   ھاي نوین، ه است؟ این زنان شوي ناكرده از كجا آمدند؟ این ھمخوابھكجا بھ كلیسا راه پیدا كرد

  از كجا پیدا شدند؟ آنان با دوستان مرد ) یك مردي(

بھ » .خوانند و غالباً یك بستر دارند، با این حال اگر تصور كنیم كھ خطایي در كار است، ما را بدگمان مي
كند؛ كلیساییان موي و روي آراستھ  او را بھ پایي برساند، حملھ ميكھ حمایتشان ممكن بود  روحانیان رم،

را، كھ در اجتماعات باب روز آمد و شد دارند، و كشیشان مرده ریگ خواري را كھ پیش از فلق 
از دواج كشیشان . كند اند، مسخره مي روند كھ ھنوز از بستر بیرون نیامده خیزند و بھ دیدن زناني مي برمي

دھد؛ بھ عقیدة او فقط  كند و بشدت در لزوم تجرد آنان داد سخن مي نسي آنان را تقبیح ميو انحرافات ج
ھیرونوموس، با فصاحتي كھ حتي . راھبان مسیحیان راستین ھستند كھ از قید مال، شھوت، و غرور آزادند

د و بھ خواھد كھ از ھمھ چیز دست شوین توانست كازانووا را جزو پیروانش درآورد، از مردان مي مي
كند كھ نخستین كودك خود را، بھ موجب  پیروي از عیساي مسیح برخیزند؛ از بانوان مسیحي درخواست مي

كند كھ اگر نتوانند وارد صومعھ شوند،  شریعت، وقف خداوند سازند؛ بھ بانوان دوست خود توصیھ مي
كھ ازدواج را تقریباً گناه  رسد در بحث خود بھ جایي مي. ھا زندگي كنند دست كم در خانة خود چون باكره

كند  پیشنھاد مي» ستایم، اما فقط براي اینكھ از آن باكرگاني پدید آیند، من ازدواج را مي«: گوید مي. داند مي
كھ با تبر بكارت درخت ازدواج را بیفكنند، و یوحناي رسول مجرد را از پطرس، كھ زن داشت، برتر 

). ٣٨۴(نویسد  بارة لذات بكارت بھ دختري بھ نام ائوستوخیوم مياش آن است كھ در جالبترین نامھ. داند مي
، رنج »سدوم«گوید كساني كھ از آن پرھیز كنند از  او بھ وجھ مطلق با زناشویي مخالف نیست، ولي مي

كند كھ  ضمناً اذعان مي. مانند ھاي حسد بركنار مي آبستني، مویة اطفال، غم و گرفتاري خانواده، و شكنجھ
  .دشوار است؛ كھ ھشیاري جاودان بھاي بكارت است راه طھارت

ھمنشینان خود را از میان كساني برگزین كھ … . بكارت حتي ممكن است در اثر یك اندیشھ از دست برود
… . ھر روز روزه بگیر و بستر خود را با اشك شبانگاھي بشوي… . بر اثر روزه پریده رنگ و نزارند

. در درونت با تو عشق ورزد» داماد ملكوت«نت باشد؛ بگذار ھمیشھ بگذار انزواي اطاقت ھمواره نگھبا
بھ پشت دیوار خواھد آمد، دستش را از میان در بھ درون » او«شود،  وقتي كھ خواب بر تو چیره مي… 

و » .من بیمار عشقم«: و تو بر خواھي خاست و گریان خواھي گفت. خواھد آورد و بر شكمت خواھد كشید
اي است مقفل و منبعي  خواھر و عروس من باغي است بستھ شده، چشمھ«: و خواھي شنیداین پاسخ را از ا

  » .مختوم

؛ شاید برخي از »با سنگباران از آن استقبال كردند«گوید پس از انتشار این نامھ، مردم  ھیرونوموس مي
وجود شھوتي خوانندگان آن، در این اندرزھاي عجیب مردي كھ ظاھراً ھنوز از حرارت میل آزاد نبود 

pyوقتي كھ راھبة جوان ـ بلسیلا ـ مرد بسیار كسان بھ خاطر ) ٣٨۴(چند ماه بعد . بیمار را حس كرده بودند
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وي را سرزنش كردند؛ برخي از   اینكھ مشقات ناشي از تعلیمات ھیرونوموس موجب مرگ راھبھ شده بود،
  . ده شوندمشركان پیشنھاد كردند كھ او و تمام راھبان رم در رود تیبر افكن

در ھمان سال پاپ داماسوس درگذشت، و جانشین او انتصاب . ملامتبار براي مادر سوگوار او فرستاد
، ھیرونوموس رم را براي ھمیشھ ترك كرد و پائولا و ٣٨۵در . ھیرونوموس بھ دبیري پاپ را تجدید نكرد

اي ساخت كھ خود رئیس آن شد؛  صومعھدر بیت لحم . را با خود برد) مادر و خواھر بلسیلا(ائوستوخیوم 
دار شدند؛ و  ھا بنا كرد كھ نخست پائولا و سپس ائوستوخیوم ریاست آن را عھده دیري نیز براي راھبھ

  .مھمانسرایي ھم براي زایران بیت المقدس ساخت

 ھیرونوموس حجرة خود را در مغاكي برگزید، كتابھا و كاغذھایش را در آن گرد آورد، اوقات خود را
با سلاح قلم بھ . وقف مطالعھ و تألیف كارھاي اداري كرد، و سي و چھار سال بقیة عمر را در آنجا زیست

جنگ یوحناي زرین دھن، آمبروسیوس، پلاگیوس، و آوگوستینوس رفت و، با نیروي جازمي، در حدود 
از سوي دشمنانش ھایش حتي  پنجاه رسالھ در مسائل وجداني و اخلاقي و تفسیر كتاب مقدس نوشت؛ نوشتھ

اي در بیت لحم گشود و در آن برایگان و با فروتني بھ كودكان  مدرسھ. شد با شور و شوق خوانده مي
آموخت؛ حال كھ قدیسي مورد تأیید ھمگان  اي از معلومات مختلف از جملھ لاتیني و یوناني مي مجموعھ

ھ خواندنشان را در جواني ترك كرده بود تواند مطالعة آثار نویسندگان كلاسیك را ك بود، احساس كرد كھ مي
تحصیل زبان عبري را، كھ ھنگام اقامت كوتاه نخستینش در شرق آغاز كرده بود، از سر . از سر بگیرد

اي فصیح و اعجازآمیز بھ لاتیني بھ   گرفت؛ و طي ھجده سال تلمذ صبورانھ توانست از كتاب مقدس ترجمھ
ولگات معروف است و از بزرگترین و بانفوذترین آثار ادبي قرن این ترجمھ اكنون نزد ما بھ و. دست دھد

البتھ در این ترجمھ، مانند ھر اثر دیگري بھ آن حجم، اشتباھاتي وجود دارد و . رود چھارم بھ شمار مي
كند؛ اما لاتیني آن در  برخي اصطلاحات خشن عامیانھ نیز در آن ھست كھ ھر ناب گرایي را مشمئز مي

زبان الاھیات و ادبیات شد، عواطف و تخیلات عبراني را بھ قالب لاتیني ریخت، و  سراسر قرون وسطي
جھان لاتیني از طریق این ترجمھ  .كردھزاران عبارت اصیل، فصیح، موجز، و نیرومند بھ ادبیات اعطا 

  .وقت دیگر با كتاب مقدس الفت یافتبیش از ھر 

اي در پیش گرفتھ بود و خود را وقف كلیسا كرده بود یك  ھیرونوموس تنھا از آن جھت كھ زندگي مرتاضانھ
  مایة. رفت؛ و گرنھ از نظر كردار و گفتار مشكل بتوان او را قدیس بھ حساب آورد قدیس بھ شمار مي

و اینھمھ سبعیت   نفجار خشونتبار نفرت، اینھمھ قلب حقیقت،تأسف است كھ در چنین مرد بزرگي اینھمھ ا
  یوحنا، بطرك اورشلیم، را یھودا و شیطان . یابیم جدلي مي

الشأن را بھ عنوان  گوید حتي آتش جھنم براي او مجازاتي بس اندك است؛ آمبروسیوس عظم خواند و مي مي
روفینوس را بھ زحمت اندازد، اوریگنس  كند؛ و براي اینكھ دوست قدیمي خود توصیف مي» زاغ بیریخت«

خواھد بزور حكم محكومیت وي را از  كند، چنانكھ گویي مي مرده را با خشمي در خور یك مرتد تعقیب مي
توان گذشت تا از  راستي كھ از سر بعضي از گناھان جسماني آسانتر مي). ۴٠٠(پاپ آناستاسیوس بگیرد 

  .این تلخیھاي روح

داد، وي را بھ عنوان  وقتي كھ آثار كھن یوناني و لاتیني را تعلیم مي. بلادرنگ سزا دادندمنتقدان او را 
گرفت، وي را متھم ساختند كھ بھ آیین  مشرك تقبیح كردند؛ ھنگامي كھ عبري را نزد یك یھودي فرا مي

. آن در نظر دارد یھود گرویده است؛ چون آثارش را بھ زنان اھدا كرد، گفتند كھ نفع مالي یا چیزي بدتر از
بربرھا بھ خاور نزدیك سرازیر شدند و بر سوریھ و فلسطین . اي نداشت در زمان پیري، زندگي شادمانھ

» !ھا كھ تسخیر كردند و چھ رودھا كھ با خون كشتگان رنگین ساختند چھ بسیار صومعھ«؛ )٣٩۵(تاختند 
ھنوز زنده بود كھ پائولا، » .قوط استجھان روم در حال س«: گیرد ھیرونوموس غمگینانھ چنین نتیجھ مي

شدت ریاضت برایش رمقي بھ جا نگذاشتھ بود، و در حالي كھ . ماركلا، و ائوستوخیوم محبوب او مردند
پرداخت؛ سرگرم نوشتن تفسیري  پشتش از فرط پیري خمیده بود، ھمواره از كاري بھ كاري دیگر مي

از آنكھ نیكمرد باشد، بزرگمرد بود؛ ھمچون یوونالیس او بیش . دربارة ارمیاء نبي بود كھ مرگ در رسید
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مانست، و در دانشوري و الاھیات  ھاي سنكا مي ھایش در فصاحت بھ نامھ ساتیرنویسي آتشین طبع بود، نامھ
  .اي قھرمان صفت بود كوشنده

  سربازان مسیحي – ٣

ن بزرگ این دوران ھیرونوموس و آوگوستینوس بزرگترین مردان این قرن پرعظمت بودند، اما مردا
مجتھدان «ھشت تن را بھ عنوان » آبایش«كلیساي اوایل قرون وسطي از میان . منحصر بھ این دو تن نبود

آتاناسیوس، باسیلیوس، گرگوریوس نازیانزوسي، یوحناي «اینان عبارت بودند از . متمایز ساخت» كلیسا
وگوستینوس، و گرگوریوس كبیر در و یوحناي دمشقي در شرق؛ آمبروسیوس، ھیرونوموس، آ زرین دھن،

  .غرب

نشانگر قدرت مسیحیت در جذب افراد طراز اول بھ خدمت ) ٣٩٨-٣۴٠؟(  دورة زندگي آمبروسیوس
او در تریر متولد شد، . آمدند خویش است، افرادي كھ تا یك نسل پیش از آن فقط بھ خدمت دولت در مي

ھد كھ براي خدمات سیاسي آماده شده بود؛ و شگفت د و سوابق تربیتیش نشان مي پدرش فرماندار گل بود، 
او، كھ ساكن میلان بود، با امپراطور غرب . شود نیست كھ خیلي زود بھ استانداري شمال ایتالیا تعیین مي

  تماس نزدیك داشت، و امپراطور او را صاحب خصال كھن رومي، یعني قدرت 

اند  ھاي رقیب در كلیساي اعظم شھر گرد آمده ھوقتي بھ آمبروسیوس خبر رسید كھ فرق. بدون تظاھر یافت
تا اسقفي برگزینند، با شتاب بھ محل رفت و با حضور و بیانات خود اغتشاشي را كھ تازه آغاز شده بود 

ھا نتوانستند بر سر كاندیدایي موافقت كنند، كسي از آن میان پیشنھاد كرد كھ  چون فرقھ. فرو نشاند
آن استاندار اعتراض . نام او مردم را شاد ساخت و موجب وحدت آرا شدآمبروسیوس را انتخاب نمایند، 

كرد و گفت كھ ھنوز تعمید نیافتھ است؛ اما با شتاب تعمید یافت و بھ شماسي و سپس بھ كشیشي و آنگاه بھ 
  ). ٣٧۴(این كارھا در یك ھفتھ انجام گرفت   اسقفي منصوب شد، و ھمة

بزودي تعینات موقعیت سیاسي را . وچیرگي یك دولتمرد آغاز كردآمبروسیوس شغل جدید خود را با وقار 
ھر چھ پول و ثروت داشت بھ بینوایان بخشید، و . ترك كرد و زندگي سادة نمونھ واري را در پیش گرفت

وي عالمي الاھي بود كھ . لوحة مقدس كلیساي خود را فروخت تا از پول آن فدیة اسیران جنگي را بپردازد
دفاع كرد، خطیبي بود كھ وعظھایش بھ گرواندن آوگوستینوس بھ دین مسیح » تقادنامة نیقیھاع«با قدرت از 

یاري كرد، شاعري بود كھ برخي از نخستین و بھترین سرودھاي كلیسایي را ساخت، داوري بود كھ دانش 
ا كھ از اي بود كھ مأموریتھاي دشواري ر و پاكدامنیش دادگاھھاي فاسد دنیوي را خجل كرد، سیاست پیشھ

طرف كلیسا و كشور بھ او واگذار شده بود با شایستگي انجام داد، نظام دھندة خوبي بود كھ پاپ را 
اي بود كھ تئودوسیوس كبیر را بھ توبھ وا  معاضدت كرد و او را تحت الشعاع قرار داد، و روحاني برجستھ

طور جوان مادري داشت بھ نام آن امپرا. داشت و بر خط مشیھاي والنتینیانوس دوم تأثیري قاطع نھاد
. كوشید تا كلیسایي در میلان براي یك كشیش پیرو این مذھب تأمین كند یوستینا كھ پیرو آریانیسم بود و مي

» اعتصاب نشستة«مقتدیان آمبروسیوس، علیھ فرمان ملكھ مبني بر تسلیم ساختمان كلیسا، دست بھ یك 
از آن ھنگام بود «: گوید آوگوستینوس مي. ده ماندندمقدس زدند و شب و روز در آن كلیساي محاصره ش

بھ پیروي از آیین كلیساي شرقي، رسم سرود خواندن آغاز شد تا مردم را از فرسوده شدن از بیخوابي   كھ،
آمبروسیوس مردانھ با ملكھ جنگید و پیروزي مھمي نصیب تعصب دیني » .طولاني و مشقتبار نجات بخشد

  .كرد

وي در . نمونة نجیبتري از یك قدیس مسیحي بود) ۴٣١-٣۵٣(نوب ایتالیا، پاولینوس واقع در ج  در نولا،
نزد آوسونیوس شاعر . یك خانوادة كھن ثروتمند در بوردو متولد شد، با یك بانوي عالینسب ازدواج كرد

ناگھان، گرویدن بھ مسیحیت چنان روحش را منقلب . تحصیل كرد، وارد سیاست شد، و بسرعت ترقي كرد
pyاموالش را فروخت و پول آن را بھ فقیران داد و براي خویشتن فقط بھ : خت كھ بكلي از دنیا رو گرداندسا
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پرھیزكار » خواھر دیني«قدر حداقل حاجت مال برداشت، زنش تراسیا راضي شد كھ با او مانند یك 
حقر خود را در اي ھنوز در غرب آغاز نشده بود، آن جفت دیندار خانة م چون زندگي صومعھ. زندگي كند

در طول این مدت، آنان از خوردن . نولا بھ یك دیر خصوصي بدل ساختند و سي و پنج سال در آن زیستند
  كردند،  گوشت و نوشیدن شراب خودداري مي

و شاد بودند كھ خود را از بند گرفتاریھاي ثروت آزاد   گرفتند، بسیاري از روزھاي ماه را روزه مي
آنان واپس  دوران جوانیش، خصوصاً معلم پیرش آوسونیوس، بر آنچھ بھ نظر دوستان مشرك. اند ساختھ

كشیدن از تكالیف زندگي مدني بود اعتراض كردند؛ او، در پاسخ، ایشان را دعوت كرد كھ بیایند و در 
آزار و متسامح خود را تا  در قرني مشحون از نفرت و خشونت، روح بي. سعادت زندگي او سھیم شوند

  .در تشییع جنازة وي، علاوه بر مسیحیان، مشركان و یھودیان نیز شركت جستند. حفظ كرد پایان حیات

شاعري كھ نظریة مسیحي زمان خویش را بھ بھترین . سرود، اما فقط گھگاه پاولینوس اشعاري جذاب مي
در آن دوران كھ ). ۴١٠-٣۴٨حد (كرد آورلیوس پرودنتیوس كلمنس اسپانیایي بود  وجھ بیان مي

كردند، پرودنتیوس در قالبھاي كھن  دیانوس و آوسونیوس دربارة خدایان مرده نغمھ سرایي ميكلاو
سرودھایي مذھبي براي ) »كتاب تاجھا«(داستانھایي از شھیدان راه دین : سرود موضوعات جدید و زنده مي

كھ او از در این شعر اخیر بود . ھر ساعت روز، و جوابي منظوم بھ دفاع سوماخوس از مجسمة پیروزي
از مشركان نفرت نداشت؛ در حق . ھونوریوس استدعا كرد كھ رزمھاي گلادیاتوري را منسوخ كند
خواست  كرد؛ و از ھمدینان مسیحي خود مي سوماخوس و حتي یولیانوس از كلماتي محبت آمیز استفاده مي

، و از اینكھ انسان در ستایش روم با كلاودیانوس ھماواز بود. كھ آثار ھنري مشركان را منھدم نكنند
تواند در قسمت اعظم جھان سفیدپوستان سفر كند و مشمول یك قانون باشد و ھمھ جا امنیت داشتھ باشد  مي

در آثار این شاعر مسیحي، » .كنیم ھر جا كھ باشیم، چون شارمندان آنجا زندگي مي«: كرد ابراز مسرت مي
  .یابیم واپسین پژواكھاي كامیابیھا و سیادت رم را مي

ھمتراز آوسونیوس و سیدونیوس . اینكھ گل اكنون دیگر تمدني والا داشت، براي روم افتخار كوچكي نبود
، )رمیگیوس(ھیلاري، اسقف پواتیھ؛ رمي : توان از اسقفان بزرگ قرن چھارم گل نام برد در ادبیات، مي

یكي از فعالترین مدافعان ) ٣۶٧حد : فتـ (ھیلاري . اھل تور اھل رنس؛ ائوفرونیوس، اھل اوتون؛ و مارتن، 
مع ھذا، در حوزة دیني . اي در دوازده بخش براي ایضاح تثلیث نوشت بود و رسالھ» اعتقادنامة نیقیھ«

خاست،  محقر خود در پواتیھ، زندگي توأم با سعي و اخلاص یك اھل كلیسا را داشت ـ زود از خواب بر مي
كرد، مراسم قداس را بھ جا مي  مشاجرات را رفع مي شنید، پذیرفت، شكایات را مي تمام مراجعان را مي

ھاي  ھنگام غذا خوردن بھ قرائت نوشتھ كرد،  داد، كتاب و نامھ تقریر مي درس مي  كرد، آورد، وعظ مي
داد، و ھر روز بھ یك كار دستي، از قبیل شخمزني یا جامھ بافي براي بینوایان،  مذھبي گوش مي

  .آید ونة فرد كلیسایي بھ شمار ميوي الگو و بھترین نم. پرداخت مي

دھكده در فرانسھ نام وي را بر  ۴٢۵كلیسا و  ٣۶٧۵قدیس مارتن نام بیشتري از خود بھ جا نھاد؛ اكنون 
خواست راھب  در پانونیا چشم بھ جھان گشود؛ در دوازدھسالگي مي ٣١۶وي حوالي سال . خود دارند

سربازي غیرطبیعي بود مواجبش را بھ بینوایان . رددشود، اما پدرش او را مجبور ساخت تا وارد ارتش گ
خواھد از  كرد، و چندان صبر و فروتني پیشھ ساختھ بود كھ گویي مي زدگان را یاري مي داد، مصیبت مي

پس از پنج سال خدمت در ارتش، مارتن بھ آرزوي خود دست یافت و . اي بسازد اردوي نظامي صومعھ
ندگي كند، نخست در ایتالیا، آنگاه در پواتیھ نزدیك محبوب خود توانست ھمچون راھبي در یك حجره ز

خواستار شدند كھ او اسقفشان   اش، جداً ، مردم تور، با وجود لباس مندرس و موي ژولیده٣٧١در . ھیلاري
  او این خواست را پذیرفت، اما اصرار . شود

اي بنا  شھر، در مارموتیھ صومعھبھ فاصلة سھ كیلومتر از .ورزید كھ زندگي رھباني خود را ادامھ دھد
. كرد، ھشتاد راھب در آنجا گرد آورد، و زندگي زاھدانة بي ریب و ریایي را ھمراه با آنان در پیش گرفت

آوري  او معتقد بود كھ وظیفة اسقف تنھا در بھ جا آوردن مراسم قداس، وعظ، ادارة تشریفات دیني، و جمع
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ردن گرسنگان، پوشاندن برھنگان، عیادت از بیماران، و یاري شود، بلكھ سیر ك وجوه خیریھ خلاصھ نمي
او نزد اھالي گل چندان محبوبیت داشت كھ در اكناف . رود بختان نیز از وظایفش بھ شمار مي دادن بھ تیره

شد، حتي مشھور بود كھ سھ تن را از میان مردگان برخیزانده  آن سرزمین از كرامات او داستانھا نقل مي
  .او را جزو قدیسان نگاھبان خود شمرد فرانسھ. است

نخستین دیر از دیرھاي متعددي بود كھ در آن ) ٣۶٢(اي كھ مارتن در پواتیھ تأسیس كرده بود  صومعھ
تألیف آتاناسیوس، و نیز دعوت » زندگینامة آنتونیوس«چون رومیان از طریق كتاب . ھنگام در گل پدید آمد

شة رھبانیت آشنا شده بودند، غرب نخست صعبترین و منفردترین ھیرونوموس بھ زندگي زاھدانھ، با اندی
اي را برگزید و كوشید تا مشقات زندگي زاھداني را كھ در زیر آسمان صاف مصر  شیوة زندگي صومعھ

وولفیلایك راھب سالھا با ران عور و پاي برھنھ بر سر . زیستند در یك اقلیم نسبتاً ناسازگار رواج دھد مي
قدیس . شد افتاد و قندیلھاي یخ از ریشش آویزان مي زیست، زمستانھا ناخنھاي پایش مي ميستوني در تریر 

زیست، چنان خود را در یك چار دیواري تنگ محبوس ساختھ بود كھ نیمتنة  سنوك، كھ در نزدیكي تور مي
. م شدتوانست حركت دھد؛ چندین سال بدین گونھ زیست و مایة اعجاب و تحسین مرد پایین بدنش را نمي

قدیس یوآنس كاسیانوس، براي ھمسنگي با شور و جذبة آنتونیوس، افكار قدیس پاخومیوس را بھ میان 
اي براي راھبان و راھبگان در  ھاي یوحناي زرین دھن، صومعھ آورد؛ وي، با الھام از برخي موعظھ

از مرگش،  و نخستین دستور را براي زندگي رھباني در غرب نوشت؛ پیش) ۴١۵(مارسي تأسیس كرد 
، قدیس ھونوراتوس و ۴٠٠اندكي پس از سال . زیستند راھب در پرووانس طبق دستور او مي ۵٠٠٠تقریباً 

این نھادھا بیش از آنكھ اشخاص . بنا كردند اي در جزیرة لرن، رو بھ روي كان،  قدیس كاپراسیوس صومعھ
نشپژوھي جمعي و ھمكاري با یكدیگر تحصیل، و دا  را بھ اخلاص انفرادي خو دھند، آنان را بھ سوي كار،

تبدیل بھ مكتبھاي الاھیات شدند و تأثیري حیاتي در افكار ساكنان امپراطوري   دادند؛ و بدین سان، سوق مي
وقتي كھ آیین قدیس بندیكتوس در قرن بعد بھ گل رسید، در آنجا براساس سنت كاسیانوس یكي . غرب نھادند

  .از نظامھاي مفید مذھبي پا گرفت

VI - مسیحیت شرق  

  راھبان شرق – ١

وقتي كھ كلیسا حالت یك مجتمع دینداران را از دست داد و تبدیل بھ نھادي شد كھ بر میلیونھا انسان حكومت 
تري نسبت بھ ضعفھاي انساني اختیار كند،  كرد، بتدریج این گرایش در آن پدید آمد كھ نظریة سھلگیرانھ مي

یك اقلیت مسیحي این مدارا را . حتر باشد و حتي گاه در آن سھیم شودو نسبت بھ لذتھاي اینجھاني متسام
خیانت بھ مسیح شمردند و تصمیم گرفتند كھ از راه فقر و عفت و عبادت بھ ملكوت آسمان دست یابند، و 

  براي نیل بھ این منظور بكلي از 

الي از زندگي رھباني، و ھمچنین اشك) م ق ٢۵٠حد (احتمالاً ھیئتھاي تبلیغ مذھبي آشوكا . دنیا كناره گرفتند
نظریات و اخلاقیات دین بودا را بھ خاور نزدیك آورده بودند؛ زاھدان منفرد پیش از مسیح ـ مانند 

پرستندگان سراپیس در مصر، یا جوامع اسینیان در یھودا ـ آرمانھا یا آداب زندگي دیني پرمشقت را بھ 
یت براي بسیار كسان پناھگاھي در برابر اغتشاشات و رھبان. آنتونیوس و پاخومیوس منتقل كرده بودند

ھاي بیاباني خبري از مالیات، خدمت نظام،  ھا یا حجره جنگ ناشي از حملات بربرھا بود؛ در صومعھ
بخشان نبود؛  مشاجرات زناشویي، و كار طاقتفرسا نبود؛ براي رسیدن بھ مقام راھبي نیازي بھ مراسم رتبھ

  .رسید ، سعادت جاودان فرا ميپس از چند سال زندگي آرام

مصر، كھ اقلیمش براي رھبانیت سازگار بود، مأمن عدة زیادي از راھبان منفرد یا گروھي شده بود، كھ یا 
pyكردند، یا نوعي زندگي اشتراكي را بر طبق آییني كھ  از قواعد زندگي در انزواي آنتونیوس پیروي مي
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ھایي بود كھ  ساحل رود نیل انباشتھ از دیرھا و صومعھ. نمودند ميپاخومیوس در تابن بنیان نھاده بود دنبال 
) ٣۵۶- ٢۵١حد (از میان منفردین، آنتونیوس . داد راھب یا راھبھ را در خود جا مي ٣٠٠٠برخي از آنھا 

پس از سرگردانیھاي بسیار، سرانجام در كوه قلزم، نزدیك دریاي سرخ، جایگاه . از ھمھ مشھورتر بود
مریدانش جاي او را یافتند؛ از اخلاص او پیروي كردند؛ و، تا آن حد كھ . د درست كردكوچكي براي خو

ھاي خود را نزدیك حجرة وي ساختند؛ پیش از مرگش، بیابان نزدیك بھ آن كوه از  داد، حجره اجازه مي
رد  دعوت قسطنطین را. سال زیست ١٠۵شست، و با این حال  وي كمتر خود را مي. پیروان او پر شده بود

راھب . اما در نود سالگي، براي حمایت از آتاناسیوس در برابر آریوسیھا، سفري بھ اسكندریھ كرد  كرد،
دیگر كھ در مدارج شھرت فقط یك پلھ پایینتر از آنتونیوس قرار داشت، پاخومیوس بود كھ نھ صومعھ براي 

اسم یك روز مقدس ھفت ھزار تن ؛ گاه براي اجراي مر)٣٢۵(ھا تأسیس كرد  راھبان و یك دیر براي راھبھ
این راھبان گروھي ضمن عبادت، كار ھم . آمدند از رھباناني كھ در آیین از او پیروي مي كردند گرد مي

ھاي خود را بفروشند،  رفتند تا فراورده كردند؛ در ادوار معین از راه نیل با قایق بھ اسكندریھ مي مي
  .سیاسي شركت كنند –یي مایحتاج خود را بخرند، و در مناقشات كلیسا

آبھ دوشنھ . در میان راھبان منفرد رقابتي شدید براي پیش افتادن در مسابقة ریاضت كشي آغاز شد
توانست داستاني از ریاضت بشنود و نكوشد كھ از آن فراتر  ماكاریوس اسكندراني ھیچ گاه نمي«: گوید مي

دند، ماكاریوس ھفت سال تمام بھ آن لب نزد؛ خور اگر سایر راھبان در ایام روزة بزرگ گوشت نمي» .رود
وار  بیست شب متوالي دیوانھ«كردند، ماكاریوس  اگر برخي از آنان خود را با بیخوابي مجازات مي

اي یك  در یك دورة روزة بزرگ، روز و شب برپا ایستاد و جز ھفتھ. »كوشید تا خود را بیدار نگاه دارد مي
  مدت شش ماه در . ورد؛ و تمام این مدت پیشة سبدبافي خود را ادامھ دادبار، آن ھم چند برگ كلم، چیزي نخ

  . ھاي موذي قرار داد مردابي خوابید و تن برھنة خود را در معرض نیش زھرآگین پشھ

مثلا سراپیون در غاري در تھ . برخي از راھبان در عزلت گزیني گوي سبقت از دیگران ربوده بودند
اي عمیق سكنا گزیده بود كھ فقط معدودي از زایران جرئت فرود آمدن بھ آن را داشتند؛ وقتي  دره

ستخوان بود و فقط ھیرونوموس و پائولا بھ بیغولة او رسیدند، مردي را در آن یافتند كھ تقریباً پوست و ا
اش فقط چندان وسعت داشت كھ  ھایش پر از موي ناسترده بود، حجره لنگي بر كمر داشت و چھره و شانھ

اي او را، كھ با برگ درختان پوشانده شده بود، در خود جاي دھد؛ مع ھذا، ھمین شخص  بستر تختھ
  . روزگاري در میان اشراف رم زیستھ بود

؛ )بساریون چھل سال، پاخومیوس پنجاه سال(غنودند  گام خواب بر زمین نميبرخي از زاھدان ھرگز بھ ھن
آنكھ یك كلمھ بر زبان آرند،  بعضي نیز سكوت پیشھ ساختھ بودند و چندین سال از زندگي خود را بي

كشیدند، یا دست و پاي خود را با  رفتند، باري سنگین بھ دوش مي اي دیگر ھر جا كھ مي گذراندند؛ عده مي
زدند كھ طي آنھا حتي چھرة یك زن را  بسیاري با غرور از شمارة سالھایي دم مي. بستند زنجیر مي غل و

كردند، و برخي از آنان بسیار  تقریباً تمام راھبان منفرد با خوراكي بس اندك زندگي مي. ھم ندیده بودند
وقتي . بردند بھ سر مي گوید كھ منحصراً با انجیر یا نان جو ھیرونوموس از راھباني سخن مي. زیستند

خواست كف نفس را از دست دھد، آن را براي  چون نمي  ماكاریوس بیمار بود، كسي برایش انگور برد،
آن ) دھد بنا بھ یقیني كھ روفینوس بھ ما مي(راھب دیگري فرستاد، و او نیز براي دیگري؛ بدین گونھ 

زایراني كھ از اكناف عالم مسیحیت . باز آمدانگور از سراسر بیابان گذشت و دست نخورده نزد ماكاریوس 
. سپردند كراماتي براي آنان قایل بودند كھ بھ معجزات مسیح شباھت داشت براي دیدن راھبان شرق ره مي

توانستند امراض را شفا بخشند، ارواح پلید را با یك كلمھ یا با لمس دست از تن  آن زاھدان خلوت نشین مي
دعایي یا نگاھي افعیھا یا شیران را رام كنند، و بر پشت تمساحي از رود نیل بیماران بیرون برانند، با 

ھاي كلیساھا شد و ھنوز با احترام در خزانة آنھا نگاھداري  ماترك راھبان گرانبھاترین گنجینھ. بگذرند
py  .شود مي
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یز خواست و نوآموزان را با فرمانھاي قساوت آم در دیرھا رئیس دیر از راھبان اطاعت كامل مي
بنابر روایات، رئیس دیري بھ نوآموزي گفت كھ در كورة مشتعلي بجھد؛ او اطاعت كرد، و . آزمود مي

بھ راھب دیگري گفتھ شد كھ عصاي رئیس دیر را . شعلھ بھ كناري رفت تا او بگذرد چنانكھ راویان گویند، 
ھ رود نیل كھ سھ كیلومتر از چون نھالي بكارد و آن را چندان آب دھد تا گل برآرد، چند سال او ھر روز ب

رفت تا آب آورد و بر پاي عصا ریزد؛ در سومین سال خداوند بر وي رحمت آورد، و  دیر فاصلھ داشت مي
مبادا با افكار خطرناك «گوید راھبان ملزم بودند بھ كاري اشتغال ورزند،  ھیرونوموس مي. عصا گل كرد

كردند، حصیر یا زنبیل  ند، بعضي از باغي توجھ ميكاشت اي را مي برخي از آنان مزرعھ. »گمراه شوند
  ساختند،  بافتند، كفش چوبي مي مي

مع ھذا، بسیاري از راھبان مصري بیسواد بودند و معرفت . كلاسیك بدین وسیلھ با قلم آنان حفظ شده است
مان بسیاري از آنان نظافت را ضد ای. داشتند دنیوي را بھ عنوان نوعي خودپسندي بیھوده خوار مي

كرد؛ در یكي از دیرھا،  دانستند؛ سیلویاي باكره از شستن ھر قسمت بدن خود، جز انگشتان، پرھیز مي مي
شست، مع ھذا، در اواخر قرن  كرد و حتي پاھاي خود را نمي راھبھ داشت، ھیچ كس استحمام نمي ١٣٠كھ 

كرد و با  اط را مذمت ميآلكساندر سر راھب، این انحط. چھارم راھبان رفتھ رفتھ با آب انس گرفتند
  » .شستند ھرگز صورت خود را نمي«نگریست كھ راھبان  آرزومندي بھ روزي واپس مي

در اورشلیم و انطاكیھ . كرد ھا و كراماتشان با مصر رقابت مي خاور نزدیك از حیث تعداد راھبان و راھبھ
بیابان سوریھ مسكن زاھدان . ھاي راھبان منفرد وجود داشت اي یا حجره ھایي از جوامع صومعھ شبكھ

بستند، و بعضي  ھا مي ھندو خود را با زنجیر بھ صخره» فقیران«خلوت نشین بود كھ برخي از آنان مانند 
روایت است كھ . خوردند زدند و گیاه مي شمردند، در كوھھا پرسھ مي كھ این سكونت ثابت را حقیر مي

برد؛ در یكي از این  خوراك بھ سر مي بي در مدت چھل روز روزة بزرگ) ۴۵٩- ٣٩٠؟(سمعان عمودي 
ھا بھ اصرار خودش دیواري بھ دورش كشیدند و كمي نان و آب برایش گذاشتند؛ چون عید قیام مسیح  چلھ

در محلي در شمال  در قلعة سمعان،. در رسید، دیوار را برداشتند و نان و آب را دست نخورده یافتند
آنگاه، چون از این . و بر بالاي آن زیست) ۴٢٢حدود (ر ساخت سوریھ، براي خود ستوني بھ بلندي دو مت

روش معتدل بھ شرم آمده بود، ستون بلندتري بنا كرد، و پس از آن نیز ستوني بلندتر، تا آنكھ مسكن دایمي 
محیط این ستون در رأس بیش از یك متر نبود، یك . خود را بر فراز ستوني بھ بلندي ھجده متر قرار داد

سمعان سي سال متوالي در این نقطة بلند  گرفت، ھ زمین افتادن آن قدیس بھ ھنگام خواب جلو ميطارمي از ب
بردند و كثافاتش را  مریدانش، بھ كمك یك نردبان، برایش غذا مي. در معرض باران و آفتاب و سرما زیست

ھ و آن را گندانده بود او خود را با ریسماني بھ آن ستون بستھ بود؛ ریسمان در گوشتش فرو رفت. زدودند مي
داشت، بر سر جایشان  افتادند برمي و بدبو و پر از كرم كرده بود؛ سمعان كرمھایي را كھ از بدنش فرو مي

از آن جایگاه بلند براي جماعاتي كھ » .بخورید  آنچھ را كھ خدا بھ شما داده است،«: گفت گذاشت، و مي مي
گرواند، امراض سخت را معجزه آسا شفا  بھ مسیحیت ميكرد، بربریان را  آمدند وعظ مي بھ دیدنش مي

گرفت؛ سرانجام نیز آنان  كرد، و رباخواران را بھ باد انتقاد مي داد، دربارة سیاست كلیسا اظھارنظر مي مي
راھبان «اي از  زھد متعالي او طبقھ. را واداشت نرخ بھره را از دوازده درصد بھ شش درصد پایین آورند

  .رد كھ دوازده قرن دوام داشتند و امروز ھم، بھ شكلي دنیوي، ھنوز وجود دارندپدید آو» ستونزي

  كاریھا صحھ نگذاشت؛ شاید بدین جھت كھ در آن فروتنیھا نوعي غرور وحشیانھ، در  كلیسا بر این افراط

ھاي آنان پر  یادداشتھاي این مرتاضان مشحون است از رؤیاھا و تخیلات جنسي؛ حجره. كرد احساس مي
دادند؛ و باور  ھاي خیالي و افكار شھواني سر مي ھایي كھ در نتیجة كشمكش با وسوسھ ود از طنین نالھب

داشتند كھ فضاي اطرافشان آكنده از شیاطیني است كھ ھمواره در حال حملھ بدیشان ھستند؛ ظاھراً راھبان 
ة فرصتھا و امكاناتش حفظ عفت و پرھیزگاري در خلوت را دشوارتر از حفظ آن در زندگي شھري با ھم

گوید كھ  روفینوس داستان راھبي را مي. دیوانھ شدن در میان راھبان منفرد امري غیر عادي نبود. یافتند
اش شد و او در برابر زیباییش تاب و توان از كف داد، ولي آن زن بلافاصلھ، بھ  زن زیبایي وارد حجره

ت و بھ نزدیكترین ده شتافت و براي فرو نشاندن گمان او در ھوا، ناپدید شد؛ راھب وحشیانھ بیرون جس
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، بھ بھانة اینكھ مورد  در موردي دیگر، زن جواني. لھیب روح خویش بھ كورة یك حمام عمومي جست
اش را كرد؛ آن راھب راضي شد  حیوانات وحشي واقع شده است، از راھبي تقاضاي ورود بھ حجره  حملة

ن اتفاقاً او را لمس كرد، و شعلة میل چنان در وجود او زبانھ كشید كھ كھ او را اندك زماني بپذیرد؛ اما آن ز
او كوشید تا آن زن را در آغوش گیرد، اما زن . گویي سالیان دراز ریاضت نتوانستھ بود آن را زایل سازد

خود را از چنگ او رھا ساخت و از نظرش ناپدید شد و ـ بنا بھ روایت ـ گروھي از ابلیسان بر سقوط 
روفینوس گوید كھ آن راھب دیگر نتوانست بھ رھبانیت خود ادامھ دھد؛ مانند . او خنده سر دادندروحي 

پافنوس در داستان تائیس آناتول فرانس، دیگر نتوانست رؤیاي آن زیبایي را كھ دیده یا تصور كرده بود از 
نجام تا دوزخ دنبال خاطر بزداید؛ حجرة خود را ترك كرد، بھ زندگي شھري گرایید، و آن رؤیا را سرا

  . كرد

آمدند، نداشت؛ مع  كلیساي متشكل نخست مراقبتي بر رھبانان، كھ ندرتاً در سلك روحانیان رسمي در مي
كلیسا . كرد، زیرا در افتخار اعمالشان سھیم بود ھذا، در قبال عملیات افراطي آنان احساس مسئولیت مي

توانست  ستود، اما نمي قت كند؛ تجرد، بكارت، و فقر را ميتوانست كاملا با آرمانھاي رھباني آنان مواف نمي
برخي از . دید ازدواج، تولید مثل، یا مالكیت را محكوم سازد؛ حال دیگر كلیسا بقاي نسل را بھ نفع خود مي

شدند؛  كردند و با تكدي موجب زحمت مردم مي رھبانان بھ میل خود حجره یا صومعة خویش را ترك مي
فروختند،  آثار قدسي حقیقي یا جعلي مي  پرداختند، رفتند و بھ تبلیغ مي شھر دیگر ميبرخي از شھري بھ 

ھاي مشركان را   داشتند تا معابد یا مجسمھ كردند، و مردم زودباور را وا مي شوراھاي مذھبي را تھدید مي
. توانست این اعمال خودسرانھ را تحمل كند كلیسا نمي. یي را بكشند »ھیپاتیا«منھدم كنند و یا حتي گھگاه 

فرمان داد تا مراقبت بیشتري در پذیرفتن سوگند داوطلبان رھبانیت بھ عمل آید، ) ۴۵١(شوراي خالكدون 
  سوگند رھبانان غیر قابل نقض باشد، و ھیچ كس حق 

  .اي تأسیس كند یا آن را ترك گوید ازة اسقف ناحیھ صومعھنداشتھ باشد بدون اج

  اسقفان شرق – ٢

اكثریت سكنھ را  قبطیھادر مصر، مسیحیان بومي یا . در شرق كاملا پیروز بود) ۴٠٠(مسیحیت اكنون 
نود اسقف مصري اقتدار بطرك اسكندریھ را، . كردند ھا كلیسا و صومعھ را تكفل ميدادند و صد تشكیل مي

برخي از این بطركان سیاستمداران . كرد، قبول داشتند با آن فراعنھ و بطالسھ برابري مي  كھ قدرتش تقریباً
؛ اما بعضي از )٣٨٩(مذھبي شدیدالعملي بودند، مانند تئوفیلوس كھ معبد سراپیس و كتابخانة آن را سوزانید 

سونسیوس در . مانند سونسیوس، اسقف پتولمائیس، كھ خویي خوشایند داشت آنان اشخاص ملایمي بودند، 
؛ ریاضي و فلسفھ را در اسكندریھ نزد ھیپاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست )٣۶۵حدود (كورنھ متولد شد 

ھ آتن سفر كرد و در آنجا اعتقادش بھ شرك خواند؛ ب» نمایندة واقعي فلسفة حقیقي«او باقي ماند و او را 
با یك بانوي مسیحي ازدواج كرد و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تثلیث  ۴٠٣استوارتر شد؛ اما در سال 

وي . اي یافت القدس ـ پسر، امر تشریفاتي ساده نوافلاطوني احد ـ روح ـ نفس را بھ تثلیث مسیحي پدر ـ روح
و چند رسالة فلسفي كوچك نیز تصنیف كرد كھ از این رسالات ھیچ یك ھاي دلپذیر بسیار نوشت  نامھ

، تئوفیلوس سرپرستي اسقفیة ۴١٠در . اي بھ نام در ستایش طاسي امروزه ارجي ندارد، مگر مقامھ
شد و بیش از آنچھ جاه طلب  او حال یكي از اعیان روستایي شمرده مي. پتولمائیس را بھ او پیشنھاد كرد

» اعتقادنامة نیقیھ«آنچنانكھ (د؛ از این رو پاسخ داد كھ براي آن كار مناسب نیست، زیرا باشد، پولدار بو
بھ رستاخیز جسماني اعتقاد ندارد، ازدواج كرده است، و قصد ھم ندارد زن خود را ترك ) خواستار است

را، پیش از  تئوفیلوس، كھ جزمیات برایش آلتي بیش نبودند، این نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس. كند
این نكتھ كھ آخرین نامة وي خطاب بھ . آنكھ خود آن فیلسوف بتواند تصمیم قطعي بگیرد، بھ اسقفي برگزید

py  . دھد ھیپاتیا و واپسین دعایش بھ درگاه مسیح بود، بوضوح خوي وخصلت او را نشان مي
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ت امپراطوري فرمان بستھ مقاما. در سوریھ معابد مشركان را بھ شیوة تئوفیلوس از بیخ و بن برانداختند
شدن معابد را دادند؛ مشركان نخست در برابر آن فرمان مقاومت كردند، اما چون دیدند خدایانشان با 

مسیحیان آسیا پیشوایان خردمندتري از . دھند، آنان نیز شكست را پذیرا شدند اعتنایي تن بھ تخریب مي بي
  قدیس باسیلیوس كبیر در  .داشتندمسیحیان مصر 

فلسفھ را   علم بیان را در قسطنطنیھ نزد لیبانیوس فرا گرفت،) ٣٧٩-٣٢٩؟(زندگي كوتاه پنجاھسالة خود 
ت و ریاضت درون گراي آنان را طرد كرد؛ در آتن تحصیل كرد، بھ دیدن راھبان منفرد مصر و سوریھ رف

اسقف قیصریة كاپادوكیا شد، مسیحیت را در كشور خود سازمان داد، در مراسم دیني آن تجدیدنظر كرد، 
ھا وضع كرد كھ  و قانوني براي ادارة صومعھ  نوعي رھبانیت گروه ـ زیستي قائم بھ ذاتي را بنیان نھاد،

داد كھ از مشقات  وي بھ پیروان خود اندرز مي. وي حاكم استھنوز بر دیرھاي جھان یوناني ـ اسلا
سھمگین راھبان منفرد مصر بپرھیزند و بكوشند تا با كارھاي سودمند بھ خدا، بھداشت، و خرد خدمت 

مسیحیت شرق ھنوز ھم بھ نفوذ عمیق او در امور كلیسا . كنند، بھ اعتقاد او، زراعت عبادتي عالي بود
  .معترف است

اي از بت پرستي نماند، اما خود مسیحیت ھم دستخوش كشمكشھاي شدید شد،  یھ چندان نشانھدر قسطنطن
آمد، و ھر كس الاھیاتي  مذھب آریانیسم ھنوز نیرومند بود، بدعتھاي جدیدي نیز ھمواره بھ وجود مي

چنین  ٣٨٠گرگوریوس نوسایي، برادر قدیس باسیلیوس كبیر در حدود سال . مخصوص بھ خود داشت
ھایي كھ ھمھ عالم الاھیاتند، و در كوي و برزن وعظ  ھا و برده این شھر پر است از عملھ«: ویسدن مي
بر ) پسر(را با ) پدر(اي را برایتان خرد كند، اول وجوه تفاوت  نقره  اگر از كسي بخواھید سكة. كنند مي

ن پدر است؛ و اگر خواھید شنید كھ پسر مادو… خواھد شمرد؛ اگر از قیمت یك گرده نان سؤال كنید 
در دوران » .بپرسید كھ آیا حمام حاضر است، بھ شما پاسخ خواھند داد كھ پسر از عدم بھ وجود آمده است

سلطنت تئودوسیوس اول، اسحاق سوري نخستین صومعھ را در پایتخت جدید تأسیس كرد؛ مؤسسات 
ن در آن شھر قدرتي بھ ھم دیگر راھبا ۴٠٠مشابھي بزودي ساختھ شد و رو بھ ازدیاد نھاد؛ در سال 

  .رسانده و مایة وحشت بودند و در مشاجرات بطركان با یكدیگر یا با امپراطور نقش جنجالي داشتند

گرگوریوس نازیانزوسي وقتي كھ دعوت مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیھ را براي قبول مقام اسقفي پذیرفت 
ده بود، اما آن دستھ از پیروان آریانیسم كھ والنس بتازگي مر. اي را چشید ، طعم تلخ كینة فرقھ)٣٧٩(

امپراطور بر سر كار آورده بود ھنوز مھار كارھاي كلیسا را در دست داشتند و مراسم مذھبي خود را در 
گرگوریوس ناچار شد كھ محراب خود را در خانة یكي از دوستان . آوردند كلیساي سانتاسوفیا بھ جا مي

) رستاخیز(جا گرد آورد، اما امیدوارانھ كلیساي حقیر خود را آناستاسیا خویش قرار دھد و مقتدیانش را آن
او مردي بود كھ ھم زھد و تقوا داشت و ھم دانش آموختھ بود؛ در آتن با ھمشھري خود باسیلیوس . نامید

مقتدیانش روز بھ روز . توان در بلاغت ھمتراز او دانست تحصیل كرده بود؛ و تنھا جانشین دومش را مي
در شب عید قیام . تر شدند، تا آنكھ تعدادشان از جماعت مؤمنان در ھر كلیساي رسمي فراتر رفتزیاد

ھجده ماه بعد، تئودوسیوس، . مسیح، گروھي از پیروان آریانیسم با سنگ بھ نمازخانة آناستاسیا حملھ كردند
  امپراطور اصیل آیین، گرگوریوس را با جلال فراوان بھ كلیساي 

اعتبار اعلام كردند و از وي خواستندكھ در برابر  م زد؛ كشیشان حسود انتصاب او را بيخاطر او را بر ھ
و بھ ) ٣٨١(چون مغرورتر از آن بود كھ بھ خاطر مقام بجنگد، استعفا كرد . شورایي از خود دفاع كند

  .دنازیانزوس در كاپادوكیا بازگشت تا ھشت سال باقیماندة عمرش را در گمنامي و آرامش بھ سر بر

اي را بھ سانتاسوفیا دعوت كرد كھ در  وقتي جانشین بیمبالات او مرد، دربار امپراطوري كشیشي انطاكیھ
، علم )٣۴۵؟(اي اصیل متولد شده  وي در خانواده. تاریخ بھ نام قدیس یوحناي زرین دھن معروف است

طور كلي، اسقفان شرق  بیان را نزد لیبانیوس آموختھ، و با ادبیات و فلسفة شرك آشنا گشتھ بود؛ بھ
وي، با سختگیري . یوحنا تیزھوش بود و خویي تند داشت. دانشمندتر و مبرزتر از اسقفان غرب بودند

. مذھبي زیاد و تقبیح آشكار بیعدالتي و فساد اخلاقي رایج زمان، مقتدیان تازة خود را آشفتھ خاطر ساخت
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از مسیحیان مرفھ . كرد ضلال و دسیسھ، تقبیح مي تئاتر را بھ منزلة نمایشگاه زنان ھرزه، و مكتب كفر و
كنند و آن را طبق دستور  پرسید كھ چرا آنھمھ از ثروت خود را صرف زندگي سبكسرانھ مي پایتخت مي

گفت چرا برخي از مردم باید بیست مھین سرا، بیست حمام، و ھزار برده  مي. دھند مسیح بھ فقیران نمي
ز عاج، كف اطاقھایشان از آجر نگارین، دیوارشان از مرمر، و سقفشان از ھاشان ا و در خانھ. داشتھ باشند

كردند، بھ آتش  ھاي شرقي پذیرایي مي طلا باشد؛ ثروتمندان را بھ خاطر اینكھ از مھمانانشان با رقاصھ
كشیشان خود را بھ خاطر تناساني و زندگي مجللشان، و ھمچنین بھ سبب استفادة . داد دوزخ وعید مي

او سیزده تن از اسقفان حوزة خود را بھ . كرد ن از زنان بھ عنوان دستیار در شماسیھ شماتت ميمشكوكشا
شوند  ھا دیده مي اتھام فسق یا مقامفروشي عزل كرد؛ راھبان قسطنطنیھ را، بھ این عنوان كھ بیشتر در كوچھ

اسقفیة او صرف آرایش و عایدات : او خود كردارش مطابق گفتارش بود. ھاي خود، توبیخ نمود تا در حجره
شد، بلكھ مصروف تأسیس بیمارستان و یاري بھ  تزیین كلیساي اسقفي، چنانكھ در شرق مرسوم بود، نمي

در . ھاي مقتدرانھ، درخشان، و صریحي بھ خود ندیده بود قسطنطنیھ ھرگز چنین موعظھ. گشت بینوایان مي
د دستورات صریح دیني بود كھ چندان وارد ھاي او خبري از تجریدات زاھدانھ نبود، ھر چھ بو موعظھ

  .یافت اي آزارنده مي شد كھ جنبھ جزئیات مي

تواند ظالمتر از مالكان باشد؟ اگر بھ رفتار آنان با كشاورزان بینواشان بنگرید، آنان را از بربرھا  كھ مي
داوم و كمرشكن ھاي م اند، بھره وحشیتر خواھید یافت؛ بر مرداني كھ از فرط گرسنگي و رنج ضعیف شده

در سراسر زمستان و زیر برف و باران بھ … گذارند،  كنند و بارھاي سنگین بر دوششان مي تحمیل مي
  … . فرستند ھایشان مي كنند، و با دست خالي بھ خانھ دارند، از خواب محرومشان مي كارشان وا مي

. دارند از گرسنگي ھم بدتر است روا ميھا و كتكھا، زیاده ستانیھا و بیگاریھایي كھ مباشران بر آنان  شكنجھ
زنند باز  كشي از برزگران و فریب دادن آنان بھ كار مي تواند راھھایي را كھ این مباشران براي بھره كھ مي

گردد، اما خودشان از محصولي كھ  شمارد؟ چرخ كارگاه روغن كشي مباشران با رنج روستاییان مي
  مجبورند براي او بھ شیشھ كنند 

  . برند، و تنھا نصیب آنان دستمزدي ناچیز است ي ھم سھم نميا قطره

پس، زنان در استعمال عطر، ثروتمندان . دارند، اما اصلاح شدن را نھ مقتدیان ملامت شنیدن را خوش مي
ھا در دادن نمایش  در برپا داشتن مجالس سور، كشیشان در نگاه داشتن خدمتكاران زن، و تماشاخانھ

» زرین دھن«ودي ھمة گروھھاي شھر، بھ استثناي فقیران بیقدرت، علیھ آن مرد مداومت كردند؛ و بز
در زندگي مجلل سرآمد تمام ثروتمندان پر سرور شھر بود؛ وي   ملكھ ائودوكسیا، زن آركادیوس،. برخاستند

اي نسبت بھ خود شمرد و از شوي سست عنصرش خواست كھ شورایي  یكي از وعظھاي یوحنا را كنایھ
یوحنا، . شورایي از اسقفان شرق در خالكدون تشكیل شد ۴٠٣در سال . اكمة آن بطرك تشكیل دھدبراي مح

شورا او را معزول . بھ این عنوان كھ نباید از طرف دشمنانش محاكمھ شود، در شورا حضور نیافت
جنجال بھ تبعید رفت؛ اما بزودي چنان بانگ اعتراضي از طرف مردم بلند شد كھ  ساخت، و او بي

چند ماه بعد، او بدگویي از طبقات عالي را از سر گرفت . مپراطور ترسید و او را بھ مسند خود بازگرداندا
ائودوكسیا بار دیگر خواستار طرد او شد؛ . اي از ملكھ را مورد انتقاد قرار داد و برپا داشتن مجسمھ

خود بود، بھ آركادیوس  ھاي رقیب تئوفیلوس، بطرك اسكندریھ، كھ ھمواره در كمین ضعیف ساختن حوزه
اي  عده. تواند تنفیذ شود خاطر نشان كرد كھ فرمان شوراي خالكدون ھنوز بھ قوت خود باقي است و مي

سرباز براي دستگیر ساختن زرین دھن فرستاده شد؛ او را از بوسفور گذراندند و بھ دھي در ارمنستان 
ه شدند، سر بھ شورشي وحشیانھ برداشتند؛ در پیروان وفادارش چون از این خبر آگا). ۴٠۴(تبعید كردند 

زرین . آشوبي كھ برپا شد، كلیساي سانتاسوفیا و عمارت مجلس سنا، كھ در نزدیكي آن بود، آتش زده شد
آركادیوس فرمان داد تا او را بھ . ھایي براي ھونوریوس و اسقف رم فرستاد دھن از تبعیدگاه خود شكواییھ

آن روحاني عالیمقام، كھ كاملا فرسوده شده بود، در راه خود . توس بفرستندبیابان دوردست پیتیوس در پون
از آن زمان تا حال، جز در ). ۴٠٧(بھ تبعیدگاه جدید، بھ سن شصت و دو، در كومانا بدرود زندگي گفت 

  .فواصلي كوتاه، كلیساي شرق تابع دولت بوده است
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V   -  ۴٣٠ – ٣۵۴: قدیس آوگوستینوس  

  گھنگار – ١

در آن مردم . اي شمالي ، محل تولد آوگوستینوس، مسكن مردمي بود از نژادھا و اعتقادات مختلفافریق
خون كارتاژي و نومیدیایي با خون رومي آمیختھ بود، و شاید آوگوستینوس ھم یكي از آن آمیختھ خونان 

گفتند، آن قدر زیاد بود  بود؛ عدة كساني كھ در آن دیار بھ لھجة پونیك ـ زبان قدیمي فنیقي كارتاژ ـ سخن مي
  كھ آوگوستینوس در دوران اسقفیش تنھا 

دوناتیان با اصیل آیینان در معارضھ . گزید كھ بتوانند بھ آن زبان سخن گویند كلیساھاي آن سامان برمي
مولد آوگوستینوس، . بودند، مانویت با ھر دو سر خصومت داشت، و اكثریت مردم ھنوز مشرك بودند

مادرش، قدیسھ مونیكا، مسیحي مؤمني بود كھ عمرش تقریباً در این راه . نومیدیا بود تاگاستھ، واقع در
پدرش دستي تنگ و سري پرسودا . صرف شده بود كھ از پسر خودسر خود توجھ كند و او را دعا نماید

  .كرد تحمل مي  داشت، و مونیكا بیوفاییھایش را، بھ این امید كھ روزي ترك خواھند شد،

در دوازده سالگي در ماداورا بھ دبستان ، و در ھفدھسالگي براي تحصیلات عالیتر بھ كارتاژ آوگوستینوس 
» منجلاب افریقا«و كارتاژ را » منجلاب جھان«در ھمان زمانھا بود كھ سالویانوس افریقا را . فرستاده شد

ت نامطلوب آن نامید؛ نصایحي ھم كھ مونیكا ھنگام راھي كردن پسرش بھ وي داد بھ مناسبت ھمین شھر
  :دیار بود

او با لحني بس جدي بھ من اخطار كرد كھ نباید مرتكب زنا شوم، و مخصوصاً ھرگز زن كسي را بیعفت 
آور  این سخنان در بر من چیزي جز نصایح زنانھ نبود، كھ پیروي از آن براي من بس شرم. نسازم

نان خود پس با شتاب كوردلانھ بھ گنھكاري پرداختم كھ از اینكھ در ھرزگي بھ پاي ھمگ… . نمود مي
زدند و ھر چھ معصیتشان بزرگتر بود،  آري، اقران من لاف شرارتھایشان را مي. رسیدم شرمنده بودم نمي

بالیدند؛ پس من نیز رو بھ فسق كردم، آن ھم نھ فقط بھ سبب لذات آن، بلكھ ھمچنین بھ  بیشتر بھ خود مي
یافتم تا بھ اندازة دیگر  كھ فرصتي نميو زماني ھم … . شد خاطر تحسین و ستایشي كھ در این راه نثارم مي

  . دادم گنھكاران بھ اعمال شریرانھ دست زنم، معصیتھایي را كھ ھرگز مرتكب نشده بودم بھ خود نسبت مي

اي از كار درآمد؛ خود وي چنین  او در لاتیني، علم بیان، ریاضي، موسیقي، و فلسفھ دانشجوي شایستھ
داشت و ھرگز ھم آن را  یوناني را دوست نمي» .ستجوي دانش بودذھن بیقرار من بس مشتاق ج«: گوید مي

نامید، و پس از  مي» نیمخدا«نیاموخت و ادبیاتش را فرا نگرفت، اما چنان شیفتة افلاطون بود كھ او را 
آموزش منطقي و فلسفیي كھ در دوران مشرك بودنش . مسیحي شدن نیز از افلاطوني بودن دست برنداشت

  .ساخت تا ظریف اندیشترین عالم الاھي كلیسا شود گرفت او را آماده

پس از فراغ از تحصیل بھ تعلیم دستور زبان در تاگاستھ پرداخت، و آنگاه بھ تدریس علم بلاغت در كارتاژ 
؛ بھ ھر حال، »گفتگوي بسیار از این بود كھ برایم زن بگیرند«حال چون شانزدھسالھ بود، . اشتغال ورزید

اي برگزیند ـ شیوة تمتع بیزحمتي كھ طبق اخلاقیات مشركانھ و قوانین  ود ھمخوابھترجیح داد كھ براي خ
داشت استناد  رومي مجاز بود؛ آوگوستینوس چون ھنوز تعمید نیافتھ بود، بھ ھر اخلاقیاتي كھ دوست مي

داشتن ھمخوابھ براي او یك پیشرفت اخلاقي بود، زیرا موجب شد كھ ھرزگي را ترك گوید؛ . جست مي
  ، در حالي كھ ٣٨٢بھ سال . ، نسبت بھ او وفادار بود)٣٨۵(ھراً تا ھنگام جدایي از ھمخوابة خود ظا

خواند، اما بیشتر اوقات او را آدئوداتوس  مي» زادة گناھم«خود را ناخواستھ پدر پسري یافت كھ گاه او را 
گاه وي را از خود دور نامید، خرده خرده محبتش نسبت بھ او چندان بالا گرفت كھ ھیچ  مي) خداداد(

  .كرد نمي
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ترسید او  مادرش، كھ مي. در بیست و نھ سالگي كارتاژ را بھ مقصد جھان بزرگتر رم ترك كرد
اصرار كرد كھ خود با او   تعمیدنایافتھ بمیرد، از او خواست كھ نرود، و وقتي كھ عزم وي را ثابت یافت،

اي مشغول عبادت  ، اما وقتي كھ مادرش در نمازخانھاو ظاھراً با درخواست مادر موافقت كرد. ھمسفر شود
كرد، اما  در رم، بھ مدت یك سال، علم بلاغت تدریس مي. بود، سوار كشتي شد و بي او بھ راه افتاد

شاگردانش حق التدریس او را چنانكھ باید نپرداختند، و او ناچار در جستجوي یك كرسي استادي در میلان 
مادر دلیرش در آنجا بھ او . د و پذیرفت و با چاپار دولتي بھ میلان فرستادسوماخوس او را آزمو. برآمد

این وعظھا در او تأثیري بسزا . پیوست و راضیش كرد تا ھمراه او بھ شنیدن وعظھاي آمبروسیوس برود
در ھمان اوان، مونیكا وي . خواندند اما مؤثرتر از آن، سرودھاي مذھبیي بود كھ جماعت مؤمنان مي. كرد

ـ كھ اكنون سي و دو سالھ بود ـ بھ ازدواج راضي ساخت و با دختري نامزد كرد كھ بیش از آنچھ سال  را
. آوگوستینوس موافقت كرد كھ دو سال منتظر شود تا دختر بھ دوازدھسالگي برسد. داشتھ باشد، مال داشت

اد، و او اندوه خود را از بھ عنوان نخستین گام در تھیة مقدمات زناشویي، معشوقة خود را بھ افریقا فرست
چند ھفتھ خویشتنداري چنان بر آوگوستینوس گران آمد كھ، . این جدایي با اعتكاف در یك صومعھ تسكین داد

مرا عفیف ساز، اما نھ بھ این «: معشوقة دیگري برگزید و بھ خدا چنین استغاثھ كرد  بھ جاي ازدواج،
  » !زودي

در كودكي با ایمان سادة مادر خود بار . یافت تحصیل الاھیات ميدر میان این سرگرمیھا، وقت كافي براي 
ثنویت مذھب ماني ) ٣٨٣- ٣٧۴(بھ مدت نھ سال . آمده بود، اما در مدرسھ آن را با غرور بھ دور افكنده بود

بھ این عنوان كھ از این جھاني كھ چنین از خیر و شر در ھم بافتھ شده است بھترین توضیح   را پذیرفتھ بود،
زماني نیز با شكاكیت آكادمي متأخر مغازلھ داشت؛ اما احساساتیتر از آن بود كھ بتواند . دارد عرضھ مي را

در رم و میلان آثار افلاطون و فلوطین را بررسي كرد؛ مشرب . مدتي دراز با احكام تعلیقي سر كند
ا زمان آبلار، وجھ غالب نوافلاطوني عمیقاً وارد فلسفة او شد و از طریق او در الاھیات مسیحي نیز، ت

آمبروسیوس بھ او سفارش كرده بود كھ كتاب . این مشرب براي او گذرگاھي بھ سوي مسیحیت شد. گشت
آوگوستینوس » .كند كشد، اما روح زنده مي حرف مي«:مقدس را با توجھ بھ این بیان بولس حواري بخواند 

. آمد برطرف ساخت ر پیدایش بھ نظر او یاوه ميتوان آنچھ را كھ در سف دریافت كھ با یك تفسیر نمادین مي
در . رسالات بولس را خواند و دانست كھ نگارندة آنھا نیز مانند خود او از ھزار مرحلة شك گذشتھ است

  بود كھ تبدیل بھ » اي خدایي كلمھ«مجرد افلاطوني نبود، بلكھ » كلمة «واپسین اعتقاد بولس فقط 

برگیر و «: گفت صدایي در گوشش طنین انداز شد كھ مي  نشستھ بود، باغھاي میلان كنار دوستش آلوپیوس
با شایستگي رفتار كنیم، چنانكھ «: او رسالات بولس را باز كرد و چنین خواند » .بخوان، برگیر و بخوان

در روز، نھ در بزمھا و سكرھا و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلكھ عیسي مسیح خداوند را بپوشید و 
این عبارت تحول طولاني احساسي و فكري آوگوستینوس را بھ نقطة » .جسماني تدارك نبینیدبراي شھوات 

مسیحیت . اي وجود داشت كمالش رساند؛ در این ایمان عجیب چیزي گرمتر و ژرفتر از ھر منطق و فلسفھ
ر با ترك ھر گونھ شكاكیت عقلي، براي نخستین بار د. براي او بھ یك رضایت عمیق عاطفي تبدیل شد

دوست او آلوپیوس آمادگي خود را براي چنین . اي اخلاقي و آرامشي روحي یافت زندگي خود انگیزه
  .مونیكا چون از تسلیم آن دو بھ ایمان آگاه شد، از صمیم قلب خداي را ستایش كرد. تمكیني اعلام داشت

حالي كھ مونیكا بشادي ، آوگوستینوس، آلوپیوس، و آدئوداتوس، در ٣٨٧در یكشنبة عید قیام مسیح در سال 
ھر چھار تن تصمیم گرفتند كھ بھ افریقا روند و . در كنارشان ایستاده بود، بھ دست آمبروسیوس تعمید یافتند

. مونیكا در اوستیا مرد، در حالي كھ مطمئن بود در بھشت بھ كسان خود خواھد پیوست. رھبانیت پیشھ كنند
آنگاه او و . صر خود را فروخت و وجوه آن را بھ فقیران دادآوگوستینوس پس از ورود بھ افریقا ارثیة مخت

آلوپیوس و چند تن از دوستانشان یك جامعة مذھبي تشكیل دادند و در تاگاستھ با فقر، تجرد، عبادت، و 
، فرقة آوگوستینوسي بھ وجود آمد كھ قدیمترین اخوت ٣٨٨بدین گونھ، در سال . تحصیل بھ سر بردند
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  عالم الاھي – ٢

درگذشت، و آوگوستینوس چنان در مرگ او سوگوار كرد كھ گویي ھنوز دربارة  ٣٨٩آدئوداتوس بھ سال 
. تنھا مایة تسلي او كار كردن و چیز نوشتن بود. میرند یقین نداشت سعادت ابدي كساني كھ بھ دین مسیح مي

اسقفیة خود یاري طلبید و، در اجراي این  در ادارة ، از او )اكنون بونھ(، والریوس، اسقف ھیپو ٣٩١در 
سپرد، و  والریوس غالباً كرسي وعظ را بھ آوگوستینوس مي. منظور، رتبة مقدسي كشیشي بھ وي اعطا كرد

ھیپو دریا، بندري . افتاد فھمیدند، مؤثر مي فصاحت او در جماعت مقتدیان، حتي زماني كھ كلامش را نمي
نفوس؛ كاتولیكھا در آنجا یك كلیسا داشتند، و دوناتیان ھم كلیسایي دیگر؛ باقي مردم  ۴٠.٠٠٠بود با تقریباً 

تاز صحنة الاھیات بود؛ دوناتیان بھ  اسقف مانوي آنجا، فورتوناتوس، تا آن زمان یكھ. مانوي یا مشرك بودند
و مدت دو روز این اتفاق كاتولیكھا آوگوستینوس را تحریض كردند كھ با او مناظره كند؛ او موافقت كرد، 

. دو گلادیاتور نوین، در برابر جماعتي كھ حمامھاي سوسیوس را اشغال كرده بودند، بھ جدل پرداختند
  ).٣٩٢(آوگوستینوس پیروز شد؛ فورتوناتوس ھیپو را ترك كرد و دیگر ھرگز بازنگشت 

آوگوستینوس . گزینندچھار سال بعد، والریوس بھ علت كبر سن از مقتدیان خود خواست كھ جانشینش را بر
بھ اتفاق آرا انتخاب شد؛ و، گرچھ اظھار نارضایتي كرد و گریست و تمنا كرد كھ بگذارند تا از توفیق 

مند گردد، ارادة مردم فایق آمد و او بھ اسقفي ھیپو برگزیده شد و سي و  بازگشت بھ صومعة خود بھره
او یك . ن نقطة زمین بود كھ وي جھان را تكان دادچھار سال بقیة عمر خود را در آن مقام باقي ماند، از ای

یا دو شماس براي یاري خود برگزید و دو راھب از صومعة خود آورد تا دستیارش باشند؛ ھمة آنان در 
زیستند و در امور زندگي با ھم شریك بودند؛ وقتي كھ یكي از این  عمارات اسقفي مانند راھبان مي

وگوستینوس از اینكھ او توانستھ است مختصر ماتركي از خود باقي دستیاران چشم از جھان فرو بست، آ
ساختند و گوشت را براي  آوگوستینوس و تمام دستیارانش با خوراك گیاھي مي. گذارد، در شگفت شد

گویند كھ خود آوگوستینوس كوتاه قد و لاغر بود و ھرگز جسماً قوي . گذاشتند مھمانان و بیماران باقي مي
اعصاب حساس داشت، زود بھ . شد ل ریوي شكوه داشت و غالباً بھ سرماخوردگي مبتلا مينبود؛ از اختلا

با وجود . آمد، نیروي تخیلي حاد و بیمارگونھ داشت، و فكرش زیركانھ و قابل انعطاف بود ھیجان مي
جزمیت لجوجانھ و عدم تسامح دیني گھگاھیش، خصایص دوست داشتني فراواني داشت؛ چندین نفر از 

ي كھ براي آموختن علم معاني بیان نزد او آمده بودند، تحت ارشادات او، بھ مسیحیت گرویدند؛ و كسان
  .آلوپیوس تا آخر عمر ھمچنان پیرو او بود

پیشوایان آنھا را بھ . ھنوز مسند اسقفي خود را اشغال نكرده، جدالي طولاني را با دوناتیان آغاز نمود
ند دعوت او را نپذیرفتند؛ آنان را بھ مباحثة دوستانھ خواند؛ اما مناظرة علني دعوت كرد، اما جز تني چ

نخست با سكوت، سپس با توھین، و پس از آن با شدت عمل آنان مواجھ شد؛ چندین اسقف كاتولیك در شمال 
ھذا، توضیحي از  افریقا مورد شتم قرار گرفتند، و ظاھراً چندین سوءقصد بھ جان خود آوگوستینوس شد؛ مع

، شورایي از طرف امپراطور ھونوریوس فرا ۴١١در . ناتیان در مورد این ماجرا در دست نیستجانب دو
اسقف فرستادند ـ اما  ٢٨۶اسقف، و كاتولیكھا  ٢٧٩خوانده شد تا بھ مشاجرة دوناتیان پایان دھد؛ دوناتیان 

راطور، پس از شنیدن ماركلینوس، نمایندة امپ. در افریقا منزلت اسقف چندان بالاتر از كشیش ناحیھ نبود
دلایل ھر دو طرف، فرمان داد كھ دوناتیان نباید دیگر انجمني تشكیل دھند و باید تمام كلیساھاي خود را بھ 

دوناتیان در پاسخ از سر نومیدي دست بھ اعمالي خشونتبار زدند؛ از جملھ بنا بھ . كاتولیكھا واگذارند
را كشتند و كشیش دیگري از اتباع آوگوستینوس را مثلھ روایات، یكي از كشیشان ھیپو بھ نام رستیتوتوس 

  آوگوستینوس دولت را تحریض كرد كھ حكم خود را بشدت اجرا كند؛ وي نظریة سابق خود را،. كردند
و مبارزة ما باید از راه استدلال باشد، … نباید وحدت وجود مسیح را بزور بھ كسي قبولاند «مبني بر اینكھ 

تغییر داد؛ و بھ این نتیجھ رسید كھ كلیسا، » باید عقیدة خود را بھ كرسي بنشانیم، و فقط بھ نیروي منطق
py  چون پدر روحاني ھمھ است، باید 
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تا آنكھ، فقط براي رعایت عدم توسل بھ «آمد كھ چند تن از دوناتیان لطمھ ببینند بھتر است  او چنین مي
بان دولت كراراً خواست كھ مجازات مرگ در عین حال، از صاحبمنص. »زور، ھمھ بھ لعنت گرفتار شوند

  . را درباره بدعتگزاران اجرا نكنند

كشور «صرف نظر از این جدال ناگوار، و اھتمامات مربوط بھ ادارة امور حوزة خود، آوگوستینوس در 
نوشت كھ مضامینش  اي مي تقریباً ھر روز نامھ. شد مي زیست وھمش بیشتر مصروف قلمش مي» ذھن

شوند، وگرچھ برخي از آنھا بھ  تنھا وعظھایش بھ چندین مجلد بالغ مي. ات كاتولیك نافذ استھنوز در الاھی
اند و برخي نیز كھ راجع بھ مسائل، محلي و  واسطة بھ كارگیري تصنعي عبارات موزون و مقفا ضایع شده

ي نیز از فصاحتي اند، اما بسیار اي ھستند كھ در خور فھم مقتدیان بیسوادش بوده زودگذرند بھ زبان ساده
ذھن پركار او، كھ با منطق مدرسي . اصیل برخوردارند كھ زادة شوري رازورانھ و ایماني عمیق است

كوشید  در رسالات متوالي، مي. توانست در مسائل حوزة روحاني محدود و محصور ماند بارآمده بود، نمي
انھ ستون نظم و پیراستگي در این جھان ھاي كلیسا را با اصول خرد آشتي دھد، زیرا كلیسا را یگ تا آموزه

دانست كھ تثلیث لغزشگاھي براي عقل است؛ مدت پانزده سال روي  وي مي. شمرد خراب و پر آشوب مي
ترین اثرش ـ در باب تثلیث ـ كار كرد و كوشید تا در تجربة انساني نظایري براي سھ شخص در  نظامیافتھ

كل وفق دادن ارادة آزاد بشر با علم غیب خداوند بود كھ معضلتر از مسألة تثلیث، مش. یك خدا بیابد
اگر خدا علیم است، آینده را با تمام جزئیات آن . آوگوستینوس عمري را بھ تعمق و مناظره در آن گذراند

بیند؛ چون خدا لایتغیر است، تصویري كھ از تمام وقایع آینده دارد لزوم واقع شدن آنھا را بھ نحوي كھ  مي
در این صورت، انسان چگونھ . كند؛ و لذا ھمة آنھا بھ نحوي قاطع محتومند دیده است تحمیل ميخدا از پیش 

تواند آزاد باشد؟ مگر انسان مجبور نیست آنچھ را خدا از پیش دیده است انجام دھد؟ و اگر خدا ھمھ چیز  مي
تھ است؛ بنابراین چرا دانس را پیش بیني كرده است، از ازل سرنوشت نھایي ھر یك از مخلوقات خود را مي

  اند؟ كساني را خلق كرده است كھ از پیش محكوم بھ لعن بوده

در آن . اي بھ نام در باب اختیار نوشتھ بود آوگوستینوس، در نخستین سالھاي گرویدنش بھ مسیحیت، رسالھ
كھ شر زمان كوشیده بود تا وجود شر را با خیرخواھي خداي قادر متعال وفق دھد، و پاسخ او این بود 

توانست انسان را آزاد خلق كند، مگر آنكھ بھ وي، بھ ھمان اندازه كھ امكان  خداوند نمي: نتیجة اختیار است
ھاي بولس، چنین  بعدھا، تحت تأثیر رسالھ. داد انجام اعمال خیر را داشت، امكان انجام اعمال شر را ھم مي

ر را در نژاد انساني بھ جا نھاد، و روح، ھر قدر اي از تمایل بھ ش احتجاج كرد كھ گناه آدم ابوالبشر نطفھ
تواند این نطفھ را زایل كند و بر این میل بشر غلبھ یابد و بھ رستگاري  ھم كھ عمل خیر انجام دھد، نمي

خداوند این عنایت را بھ ھمھ . برسد، و تنھا بھ واسطة عنایت بیكران الاھي ممكن است بدین مھم نایل آید
  مبذول فرمود، 

. بود خواھند زد، اما امكان نفرین شدگي بھاي ناگزیر آزادي اخلاقیي بود كھ بي آن بشر دیگر بشر نميباز 
علم غیب الاھي قاتل آزادي ارادة بشر نیست؛ خداوند فقط گزینشھایي را كھ بشر آزادانھ انجام خواھد داد از 

  .بیند پیش مي

تولیانوس، كوپریانوس، و آمبروسیوس آن را ابداع آوگوستینوس نبود؛ بولس، تر» گناه نخستین«نظریة 
، كھ او را بھ دین مسیح گروانده »سروش«پیش از او آورده بودند؛ اما تجربة شخصي وي از گناه، و از 

انگیز در وي شده بود كھ ارادة انسان از بدو تولد معطوف بھ شر است و  بود، باعث پا گرفتن این اعتقاد غم 
او تمایل اراده بھ شر را نتیجة گناه حوا و . ممكن است بھ سوي خیر بگرددفقط در نتیجة عنایت خداوند 

كرد كھ چون ما ھم فرزندان  آوگوستینوس استدلال مي. عشق آدم دانست و جز این توضیحي براي آن نیافت
گناه نخستین آلودگي بھ شھوت بود، و شھوت : آدمیم، در گناه او نیز شریكیم و در حقیقت ذریة گناه اوییم

كند؛ دقیقاً بھ خاطر ھمین پیوستگي میان رابطة جنسي و بقاي نسل  ھنوز ھم ھمة اعمال نسل آدم را آلوده مي
برخي از ما . بدل شده است و بسیاري از ما نفرین شده خواھیم بود» اي از خسران توده«است كھ انسان بھ 

را با قدسیت » او«كھ » مادر« و شفاعت» پسر خدا«نجات خواھند یافت، اما فقط بھ واسطة فیض رنجھاي 
  » .یك زن ما را بھ تباھي كشاند، اما زني دیگر رستگاري را براي ما باز خرید«. آبستن شد
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داد ـ  این كار را با تقریر بھ كاتبان انجام مي نوشت ـ و از قرار غالباً  آوگوستینوس چون زیاد و شتابان مي
بارھا این آموزة كالوني را پیش كشید . در اصلاحشان كوشید چندین بار بھ اغراقگوییھایي دچار شد كھ بعداً

خواست مشمول فیض نجاتبخش خود قرار دھد انتخاب  را كھ مي » برگزیدگان«كھ خداوند از ازل جمعي 
جماعتي از منقدان بر سر این گونھ نظریاتش پاپیچش شدند؛ اما او در ھیچ مورد پا پس نكشید و . كرده است

تواناترین مخالف او راھب آزادة انگلیسي پلاگیوس بود كھ با قدرت . نظریاتش پرداختبھ دفاع از تك تك 
گفت خداوند در واقع با اعطاي  پلاگیوس مي. بھ دفاع از اختیار و نیروي نجاتبخش اعمال خیر پرداخت

ما شریعت و احكام سرمشق و دستورھاي قدیسان، آب پاك كنندة تعمید، و خون رستگار كنندة مسیح خویش 
گناه . كند كند و ھرگز، با شر ساختن طینت انسان، ترازو را بھ زیان رستگاري ما سنگین نمي را یاري مي

بیند، و ھیچ گناھي بھ  شود مجازات مي نخستین و سقوطي در كار نیست؛ فقط آن كس كھ مرتكب گناه مي
كند، و ھرگز بر حسب  در نميخداوند بھشت و دوزخ را از پیش براي انسان مق. شود اعقاب آدمي منتقل نمي

نماید كھ چھ كس باید مشمول رحمت شود یا بھ لعنت گرفتار آید؛ او انتخاب سرنوشت ما  میل خود تعیین نمي
گفت نظریة فساد جبلي انسان در واقع تقصیر گناھان بشر را  پلاگیوس مي. گذارد را بھ خودمان وا مي

اگر من مكلف بھ اجراي «كند و بنابراین مسئول است؛  ميانسان احساس . اندازد بزدلانھ بھ گردن خدا مي
  ».عملي ھستم، پس بھ انجام آن ھم قادرم

از  ۴٠٩در . ھاي پرھیزكار زیست، و بھ تقوا شھره شد بھ رم آمد، با خانواده ۴٠٠پلاگیوس در حدود سال 
بھ آرامش زیست وي در آنجا مدتي را . چنگ آلاریك گریخت و نخست بھ كارتاژ و سپس بھ فلسطین رفت

تا آنكھ آوگوستینوس كشیشي اسپانیایي بھ نام اوروسیوس را نزد ھیرونوموس فرستاد تا وي را از پلاگیوس 
یك سینود كلیساي شرق آن راھب را محاكمھ كرد و او را اصیل آیین شناخت؛ اما ). ۴١۵(برحذر دارد 

و از پاپ اینوكنتیوس اول پژوھش . كردسینود دیگري در افریقا، بھ تحریك آوگوستینوس، این حكم را رد 
آوگوستینوس با لحني پر امید  پاپ، پلاگیوس را بدعتگذار اعلام كرد؛ پس از صدور این رأي، . خواست

اما اینوكنتیوس اندكي بعد مرد و جانشین او، زوسیموس،  ».استقضیھ خاتمھ یافتھ «: اظھار داشت
اسقفان افریقا بھ ھونوریوس متوسل شدند؛ امپراطور ـ از خدا خواستھ ـ حكم . پلاگیوس را بیگناه دانست

این نظریة پلاگیوس را كھ ) ۴٣١(؛ و شوراي افسوس )۴١٨(پاپ را تصحیح كرد؛ زوسیموس تسلیم شد 
  .بھ عنوان یك بدعت، محكوم ساخت  نایت پروردگار رستگار شود،تواند بي یاري ع انسان مي

شد؛ اما كسي  آوگوستینوس بعضاً دچار تناقض گویي، مھملبافي، و حتي بیرحمي فكري بیمارگونھ مي
توانست بر او فایق آید، زیرا در نھایت این مخاطرات روحي و شور ذاتیش بود كھ بھ الاھیات شكل  نمي
پروا بھ داوري  عقل تجربة كوتاه فرد است كھ بي: او بر ضعف عقل آگاه بود. ستدلالاتداد نھ یك سلسلھ ا مي

تواند از عھدة درك چھل قرن برآید؟ بھ یكي از دوستان  نشیند، و چگونھ چھل سال مي تجربة نوع بشر مي
كھ بھ فھمید، یا آن قسمت از مندرجات كتاب مقدس  دربارة آن چیزھایي كھ ھنوز نمي«: خود چنین نوشت

آید، بیھوده بھ احتجاجات ھیجان آمیز نپردازید؛ فقط با صبر و تسلیم، روز  نظرتان نامربوط یا متضاد مي
در پي آن نباشید كھ بفھمید تا ایمان «. ایمان باید مقدم بر ادارك باشد» .ادراك خود را بھ تعویق اندازید

ب مقدس از تمام كوششھاي عقل انسان بالاتر مرجعیت كتا» «.آورید، بلكھ ایمان آورید تا بتوانید بفھمید
كتاب مقدس را نباید ھمواره لزوماً بھ معناي تحت اللفظیش گرفت، زیرا طوري نوشتھ شده است كھ » .است

براي اذھان ساده قابل فھم باشد، بھ ھمین جھت در آن براي حقایق معنوي ناگزیر اصطلاحات مادي بھ كار 
ر تفسیر، ما باید بھ تصمیم شوراھاي كلیسا و عقل جمعي خردمندترین ھنگام بروز اختلاف د. رفتھ است

  . مردان آن تكیھ كنیم

اما حتي ایمان ھم براي درك حقایق كافي نیست؛ باید دلي پاك داشت تا انوار الوھیت محیط بر ما بتواند در 
ز بھ درك مقصود و جوھر تواند پس از سالیان درا انسان وقتي بدین گونھ فروتن و پاك شد، مي. آن نفوذ كند

  حقیقي دین، كھ 

py  » .خواھم؟ نھ، ابداً آیا چیزي بیش از این مي. خواھم خدا و روح را بشناسم من مي«. یابد
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زند؛  دم مي» شخص اول«رفت؛ اما الاھیات آوگوستینوس از  در مسیحیت شرق بیشتر سخن از مسیح مي
آوگوستینوس توصیفي از خدا . نویسد گوید و مي و خطاب بھ اوست كھ وي سخن مي» پدر –خدا «دربارة 

رد، نھ سن، و نھ خداي حقیقي نھ جنس دا«تواند خدا را كاملا بشناسد؛ محتملا  كند، زیرا فقط خدا مي نمي
توانیم خدا را از طریق خلقت بھ نحوي باطني و ودادي بشناسیم؛ ھر چیز در این جھان  ولي ما مي» .جسم

انتھاست و از این رو ممكن نیست كھ آفریدة یك عقل فعال نباشد؛  از حیث تركیب و فعل داراي شگفتي بي
وني حكایت دارند كھ در آن زیبایي و خرد نظم، ھماھنگي، و تجانس چیزھاي زنده از نوعي الوھیت افلاط

  . یكي ھستند

خلق شد؛ یزدان محتملا در » روز«گوید كھ نیازي بھ این باور نیست كھ جھان در شش  آوگوستینوس مي
ابتداي خلقت یك تودة ابري آفرید؛ اما در این توده نظمي مولد یا قدرتي خلاق نھفتھ بود كھ از آن ھمة اشیا، 

پنداشت كھ اشیا و وقایع بالفعل  آوگوستینوس نیز مانند افلاطون مي. ي، بھ وجود آمدنداز طریق علل طبیع
ھمان گونھ كھ طرح یك عمارت، پیش از ساختھ شدن «اند،  این جھان قبلا در ذھن خدا بالقوه وجود داشتھ

موجود ھاي جاویدان  ؛ و خلقت، بتدریج در طي زمان، طبق این نمونھ»آن، در تصور معمار موجود است
  .پذیرد در ذھن خدا انجام مي

  فیلسوف – ٣

ما چگونھ خواھیم توانست با این اختصار حق آن شخصیت نیرومند و كلك بارورش را ادا كنیم؟ او، طي 
رسالھ، با سبكي كھ از شدت احساس گرم و گیراست، و از عبارات نوپرداختة برآمده از طبع  ٢٣٠

او با . یباً دربارة ھمة مسائل الاھیات و فلسفھ بیان داشتبارورش درخششي خاص دارد، نظراتش را تقر
دكارت پیشي » اندیشم، پس ھستم مي«بر نظریة . افتادگي و ظرافت ماھیت زمان را مورد بحث قرار داد

كردند، چنین  جست ـ در رد عقیدة پیروان فلسفة افلاطون، كھ توانایي انسان را بر وقوف بھ حقیقت انكار مي
زیرا اگر شك مي كند، پس زنده ..  .كند؟ تواند شك كند كھ زنده است و فكر مي چھ كس مي«: استدلال كرد

او نسبت بھ مسئلة مورد شكوة برگسون، یعني اینكھ عقل بھ سبب ارتباط دائم با چیزھاي جسماني » .است
تر از  طھطبعاً ماده گراست، از پیش اعلام خطر كرد؛ مانند كانت اعلام داشت كھ معرفت بر روح بیواس

معرفت بر ھر واقعیت دیگر است؛ و این حكم ایدئالیستي را بھ صراحت بیان داشت كھ، چون ماده فقط از 
وي این فرضة . توانیم ذھن را بھ مرتبة ماده تنزل دھیم شود، ما منطقاً نمي طریق ذھن شناختھ مي

  قل؛ و در این نظر كھ شوپنھاوري را نیز پیش كشید كھ عنصر اساسي در انسان اراده است، و نھ ع

نخستین و ) ۴٠٠حدود سال (كتاب اعترافات وي . دو تا از كتابھایش بھ ادبیات كلاسیك جھان تعلق دارد
اي  اي صد ھزار كلمھ این كتاب كھ توبھ نامھ. است) اوتوبیوگرافي(ھاي شخصي  مشھورترین زندگینامھ

ب، شرح گناھان دوران جواني آوگوستینوس در آغاز كتا. دھد است مستقیماً خداوند را مخاطب قرار مي
شود، و جاي جاي، در فواصل عبارات، ناگھان  آید و سپس داستان گرویدن وي بھ مسیحیت باز گفتھ مي مي

ھمة كتابھاي اعترافات براي رد گم كردن ھستند، اما در این . پردازد بھ راز و نیازي پرشور با خداوند مي
آوگوستینوس حتي ھنگام نوشتن آن كتاب، با آنكھ چھل و شش سال . دادیكي خلوصي بود كھ جھان را تكان 

: نویسد در این مورد چنین مي. بھ قول خودش ھنوز دستخوش امیال جسماني پیشین بود  داشت و اسقف بود،
آیند، نھ  در خواب بھ سراغم مي… كنند؛  اند و بھ افكار من ھجوم مي ھنوز آن امیال در خاطر من زنده«

مانند كھ  كھ فقط خوشحالم سازند، بلكھ براي آنكھ ارضایم كنند، و بیشتر بھ خود آن اعمالي ميبراي آن
شاھكار او داستان مھیجي است كھ . اسقفان ھمواره چنین روانكاوانھ صادق نیستند» ام؛ مرتكب شده

: است مطلب كند، و اولین خطوط آن فشردة ھمة  چگونگي رو آوردن روح بھ ایمان و سلم را وصف مي
ایمان » .شناسند اي، و دلھاي ما تا ھنگامي كھ در تو آرام نگیرند آسایش نمي تو ما را براي خود خلق كرده«

py  :یابد او، كھ حال از قید شك آزاد شده است، بھ یك مناجاتنامھ یا توجیھ عدل الاھي در قبال وجودش اعتلا مي
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آري، آسمان و زمین و ھر آنچھ در آنھاست بھ من . . ! .بس دیر بھ مھر تو پابند شدم، اي زیبایي كھن و نو
از زمین پرسیدم، و او … » پرستم؟  پرستمت، چھ را مي اكنون كھ مي«. كنند كھ باید تو را بپرستم حكم مي
از دریا و اعماق آن و موجودات درونش خبر گرفتم، » .. . .پرستي من نیستم خدایي كھ مي«: پاسخ داد

از بادھاي تندگذر پرسیدم، و تمام ھوا با ھمة » .تي ما نیستیم، فراتر از ما را بجوپرس خدایي كھ مي«: گفتند
از آسمانھا، از » .پرستي من نیستم آناكسیمنس بر خطا بود؛ خدایي كھ مي«: موجوداتش بھ من جواب داد

من خطاب بھ و » .كني ما نیستیم نھ، آن خدایي كھ طلب مي«: آنھا ھم گفتند. خورشید، و از ستارگان پرسیدم
و آنھا بھ بانگ بلند » .حال كھ شما ھیچ یك خدا نیستید، پاسخم گویید كھ او كیست« … : ھمة اینھا گفتم

ما … . اي از خرد ندارند یابند بھره ھاي تو را دلپذیر نمي آنھا كھ آفریده… » . او آفریدگار ماست«: گفتند
   .توستآسایش ما در خرسندي … ایم؛  در پرتو عنایت تو آسوده

وقتي كھ . اي است بھ صورت تاریخ فلسفھ) ۴٢۶-۴١٣(اعترافات شعري است بھ ھیئت نثر؛ مدینة الاھي 
ان آمدند، خبر چپاول رم بھ دست آلاریك بھ افریقا رسید و در پي آن ھزاران فراري بینوا بھ آن سام

آوگوستینوس، نظیر ھیرونوموس و دیگران، از آنچھ كھ در نظر او مصیبتي نامعقول و شیطاني بود آشفتھ 
  چرا باید شھري كھ زیبایي و قدرتش بھ . شد

جانب یك خداي خیرخواه بھ تاراج بربران تسلیم شود؟ مشركان این تیره روزي را بھ مسیحیت نسبت 
اند و پرستششان ممنوع شده است، حمایت خود را از  ن قدیم، كھ از قدرت افتادهخدایا«: گفتند دادند و مي مي

بر اثر آن مصیبت، » .اند رم، كھ بھ رھبري آنھا بھ مدت ھزار سال رشد كرده و سعادتمند شده بود، برگرفتھ
كھ  آوگوستینوس خطر این تزلزل را عمیقاً احساس كرد و دانست. ایمان بسیاري از مسیحیان متزلزل شد

اگر ھراسي كھ مردم را فرا گرفتھ است فرو ننشیند، كاخ الاھیات وي یكباره فرو خواھد ریخت، لاجرم 
مصمم شد كھ تمام قواي نبوغ خویش را بھ كار بندد تا مردم امپراطوري روم را بھ این اصل متقاعد كند كھ 

ھاي  در میان تكالیف و مشغلھ. دتوانند مسیحیت را مؤاخذ قرار دھن چنان مصیبتھایي حتي یك لحظھ ھم نمي
آن را قسمت بھ قسمت و با چنان فواصلي . بسیار، سیزده سال براي تألیف كتاب خود وقت صرف كرد

شد، و پیش بیني پایان كتاب نیز  منتشر كرد كھ در اواسط كتاب، آنچھ در آغاز نوشتھ شده بود فراموش مي
اي آن بھ رشتة سردرگمي از مقامات تبدیل شد كھ  از این رو، مطالب ھزار و دویست صفحھ. ممكن نبود

شد، و فقط ژرفاي فكر و شكوه سبك بود كھ  ھمھ چیز را، از گناه نخستین گرفتھ تا واپسین داوري، شامل مي
  .ترین مقام در ادبیات فلسفة مسیحي اعتلا داد نظمي مطالبش، بھ عالي آن را، با وجود بي

رم نھ براي دین جدیدش، بلكھ بھ واسطة گناھان ممتدش تنبیھ شده نخستین پاسخ آوگوستینوس آن بود كھ 
در این پاسخ بیعفتي صحنة نمایشھاي شرك آمیز را وصف كرد و، بھ نقل از سالوستیوس و . است

رم یك زمان ملتي صبور و پرھیزكار بود كھ كاتوھا و . سیسرون، مثالھایي از فساد سیاسي رم آورد
ند؛ قانون را تقریباً رم بھ وجود آورده بود، و بھ نیمي از جھان نظم و آرامش داد سكیپیوھا بھ آن نیرو مي

اما بذر فساد اخلاق در . افكند داده بود؛ در آن ایام قھرماني، خداوند پرتوي از عنایت خود بر این شھر مي
رب «: دندكر دین رم قدیم نھفتھ بود، در خدایاني كھ امیال جنسي بشر را، بھ جاي عنان زدن، تحریض مي

النوع ویرگینئوس براي آنكھ میانبند دوشیزه را باز كند، سوبیگوس براي آنكھ او را بھ زیر مرد بكشد، پرما 
بایست بر آلت  و پریاپوس كھ ھر تازه عروسي بھ فرمان دین مي… براي آنكھ او را بھ زمین بفشارد 

پرستید، نھ بدان سبب كھ از  ن را ميرم بدین جھت مجازات شد كھ این خدایا» !بزرگ و ناھنجارش بنشیند
بربرھا كلیساھاي مسیحي را، و نیز كساني را كھ در آنھا پناه گرفتھ بودند؛ بي آسیب . آنھا دست كشیده بود

توانستند عاملان  رھا كردند، اما بر بقایاي معابد مشركان شفقت نیاوردند؛ بنابراین، مھاجمان چگونھ مي
  انتقام خدایان مشرك باشند؟

مین پاسخ آوگوستینوس یك فلسفة تاریخ بود ـ كوششي براي ایضاح وقایع تاریخ مدون بر اساس یك اصل دو
وجود دارد، از آن فكر » در محل نامعلومي از آسمان«از تصور مدینة فاضلة افلاطون كھ . كلي واحد

از (ونیوس اي از قدیسان زنده و مرده، و از نظریة توك بولس حواري كھ مشعر است بر وجود جامعھ
  مبني بر وجود دو جامعھ ـ یكي خدایي ) دوناتیان
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بود كھ آوگوستینوس طرح اصلي كتاب خود را، بھ منزلة داستاني از دو شھر، اقتباس  ٩١و یكي شیطاني ـ 
كردند؛ و  یكي یك شھر خاكي با مردمي دنیادوست كھ ھمت خود را صرف امور و لذات دنیوي مي: كرد

ماركوس آورلیوس  .دیگري یك مدینة الاھي از پرستندگان یك خداي واحد حقیقي در گذشتھ، حال، و آینده
اي شھر زیباي ككروپس؛ «: توانست در شأن آتن چنین گوید شاعر مي«: در عبارتي دلنشین چنین گفتھ بود 

اما مقصود آورلیوس از این بیان، مجموعة » اي مدینة الاھي محبوب؟: آیا تو نباید دربارة جھان چنین گویي
قت فرشتگان، و شھر خاكي با طغیان ابلیس بھ وجود مدینة الاھي با خل«: گوید آوگوستینوس مي. كاینات بود

كند، و دیگري آن  یكي آن كھ براساس طبیعت انساني زندگي مي: شود بني بشر بھ دو نوع تقسیم مي» «.آمد
نامیم كھ براي یكي  این دو را ما بھ رمز دو شھر یا دو جامعھ مي. زید كھ بر حسب ماھیت یزداني مي

یك شھر یا » .شده است، و دیگري محكوم بھ عذاب ابدي با شیطان استسلطنت جاودان با خدا مقدر 
واقع باشد؛ ممكن است اعمال خوبي » شھر خاكي«امپراطوري بالفعل لازم نیست كھ از ھر جھت در داخل 

در آن انجام گیرد ـ از قبیل قانونگذاري خردمندانھ، داوري عادلانھ، و یاري بھ كلیسا؛ این اعمال خوب 
این شھر روحاني نیز بھ نوبة خود معادل كلیساي مسیحي . گیرند انجام مي» مدینة الاھي«ون باصطلاح در

نیست؛ زیرا كلیسا نیز ممكن است منافع دنیوي داشتھ باشد و اعضایش بھ جستجوي سود شخصي و ارتكاب 
است كھ این دو فقط در واپسین داوري . گناه گرفتار باشند و از این رو از این شھر بھ آن شھر دگر بلغزند

  . شھر از یكدیگر مجزا و مشخص خواھند شد

اي نمادین، ھمة ارواح زمیني و آسماني و نیكمردان مسیحي و پیش از مسیحیت را مشمول  اگر ما، بھ گونھ
مدینة «توان كلیسا را برابر  كند ـ آنگاه مي عضویت كلیسا بدانیم ـ چنانكھ آوگوستینوس گھگاه چنین مي

پذیرفت و، از فلسفة آوگوستینوس،  كلیسا بعداً این برابري را بھ منزلة یك سلاح مرا مي. تلقي كرد» الاھي
بایست تابع قواي  آموزة مبتني بر حكومت تئوكراتیك را ـ كھ در آن قواي دنیوي منبعث از انسانھا مي

موجودیت فلسفي با این كتاب، . روحاني منبعث از خداوند و در اختیار كلیسا باشد ـ منطقاً استنتاج كرد
این كتاب نخستین محصول متشكل ذھن قرون . شرك از میان رفت و مسیحیت موجودیتي فلسفي یافت

  .وسطایي بود

  بطرك – ۴

او تا پایان كار در صحنة مبارزة . آن شیر سالخوردة ایمان ھنوز بر سر مقام و كارش بود كھ واندالھا آمدند
پاي افكند، با انتقادات مقابلھ كرد، بھ اعتراضات پاسخ گفت، و  الاھیات پایدار ماند؛ بدعتھاي جدید را از

  با . اشكالات را حل كرد

كژپیكران و مثلھ شدگان، و لاغران و فربھان دوباره بھ ھمان شكلي كھ بودند ھستي خواھند یافت؟ و 
د؟ اما پیري، اند دوباره بھ وجود خواھند آم چگونھ آنھا كھ در ایام قحط از طرف ھمنوعان خود خورده شده

روحاً سالمم «: گفت پرسیدند، مي چون حال او را مي. با اھانتھاي اندوه خیز، بر او دست تطاول گشوده بود
با اینھمھ، … توانم راه بروم، نھ بایستم، و نھ بنشینم  بھ علت بواسیر، دیگر نھ مي. جسماً بستري ھستم… 

  » توانم كرد؟ است، چھ مي چون خدا چنین خواستھ است، جز اینكھ بگویم حالم خوب

براي بازداشتن بونیفاكیوس از شوریدن بر رم، او منتھاي كوشش خود را كرده بود و در بازگرداندن او بھ 
بھ ھنگام پیشروي گایسریك، بسیاري از اسقفان و كشیشان از . وفاداري نسبت بھ دولت سھمي بسزا داشت

ار كنند؛ او فرمان داد تا بمانند، و خود نیز سرمشقشان واقع آوگوستینوس پرسیدند كھ آیا بر جاي بمانند یا فر
وقتي كھ واندالھا ھیپو را محاصره كردند، آوگوستینوس روحیة مردم گرسنھ را با وعظھا و دعاھاي . شد

چون از مال . در سومین ماه محاصرة شھر، در ھفتاد و شش سالگي، جھان را بدرود گفت. خود حفظ كرد
چھ «: صیتي از خود باقي نگذاشت؛ اما براي سنگ گور خود چنین عبارتي نوشتھ بوددنیا چیزي نداشت، و

كند؟ این حقیقت كھ او زایر است و در آرزوي میھن خود  چیز قلب یك مسیحي را از بار غم سنگین مي
  » .تاب بي
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اي بھ  دازهمسیحیت شرق ھرگز وي را بھ زعامت نپذیرفت، تا ان. اند در تاریخ، معدودي چنین نفوذي داشتھ
اش بود، و تا  اش كاملا تابع احساسات و اراده این علت كھ تحصیلات محدودش بكل غیرقانوني و اندیشھ

اما در غرب، او مھر خود را . اي نیز بھ این جھت كھ كلیساي شرق خود را تابع دولت قرار داده بود اندازه
بني بر سلطھ بر اذھان و دولت، سلف در شكل دادن بھ ادعاي كلیسا م  وي،. بر الاھیات كاتولیك زد

شد؛ نبردھاي  گرگوریوس ھفتم و اینوكنتیوس سوم و در واقع الھامبخش آن دو در این موضوع محسوب مي
تا قرن سیزدھم بر فلسفة . بزرگ پاپھا با امپراطوران و شاھان در حقیقت نتایج فرعي سیاسي اندیشة او بود

لاطوني داده بود، حتي آكویناس ارسطویي نیز غالباً از او پیروي كاتولیك سلطھ داشت، و بھ آن رنگي نواف
ویكلیف، ھوس، و حتي لوتر بھ ھنگام ترك كلیسا ایمان داشتند كھ بھ نظریة آوگوستینوس باز . كرد مي
گردند؛ و كالون كیش بیرحمانة خود را بر اساس نظریات آوگوستینوس، در مورد برگزیدگان و ملعونان  مي

عین حال، نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و الھامبخش كساني شد كھ مسیحیتشان  در. قرار داد
كوشیدند تا در  بیشتر با دل سرو كار داشت تا با مغز؛ متصوفان، در سلوك خود بھ جانب شھود خداوند، مي

تعبیري مسیر او سیر كنند؛ و مردان و زنان، در خضوع و خشوع دعاھاي او، براي زھد خود مبنا و 
ھاي فلسفھ و تصوف را در مسیحیت بھ ھم پیوند داد و  شاید راز نفوذ او در این بود كھ رشتھ. یافتند مي

  .تقویت كرد و نھ تنھا براي توماس آكویناس، بلكھ براي توماس آكمپیس نیز راھگشا شد

. قرون وسطایي بودتأكیدات ذھني، عاطفي، و ضد عقلي او نشانة پایان ادبیات كلاسیك و پیروزي ادبیات 
تابانة خود  براي درك قرون وسطي، ما باید شیوة تعقلي نوین، اعتماد مغرورانھ بھ عقل و علم، و كوشش بي

را در جستجوي ثروت و قدرت و یك بھشت زمیني فراموش كنیم، و ھمدلانھ، خود را بھ جاي كساني 
رة ھزار سالھ، از تعقل ایستاده و واپس بگذاریم كھ از این مجاھدات سرخورده بودند و، در انتھاي یك دو

دیدند كھ تمام رؤیاھاي مدینة فاضلھ بھ واسطة جنگ و فقر و توحش بر باد رفتھ است، و  نگریستند و مي مي
گشتند؛ با شنیدن داستان عیسي و دیدن شمایل او آرامش  در امید سعادت آن سوي گور بھ دنبال تسلي مي

انداختند و زندگیشان ھمراه بود  ند؛ خود را بھ دامان مھر و رحمت الاھي ميگرفت یافتند و از آن الھام مي مي
قدیس . براي نجات بشر» پسرش«با فكر حضور ابدي او، داوري گریز ناپذیرش، و كفارة مرگ 

آوگوستینوس بیش از ھر كس دیگر، و حتي در عصر سوماخوس و كلاودیانوس و آوسونیوس، این خوي 
او موثقترین، فصیحترین، و نیرومندترین صداي . دارد با عباراتي رسا بیان ميسازد و  زمان را فاش مي

  .عصر ایمان در مسیحیت است

VI - كلیسا و دنیا  

شرك از نظر محتواي . استدلال آوگوستینوس علیھ شرك، آخرین ردیھ در بزرگترین مناظرات تاریخي بود
ما از لحاظ مذھبي، فقط بھ شكل مراسم و آداب اخلاقي بھ منزلة اشتغال بھ لذات نفساني بر جاي ماند؛ ا

كھني كھ مورد غمض عین یا پذیرش توأم با دگرگونسازي یك كلیساي غالباً متسامح واقع شد، بھ وجود خود 
ستایش مھرآگین و صمیمانة قدیسان جاي پرستش ارباب انواع را گرفت، و طبیعت چندگانھ . ادامھ داد

پیكرھاي ایسیس و ھوروس بھ تندیسھاي نوین مریم و عیسي . ناع كردپرست اذھان ساده و شاعرانھ را اق
تبدیل شد؛ بھ جاي » ولادت عیسي«جاي سپردند؛ جشن لوپركالیاي رومي و عید تطھیر ایسیس بھ عید 

تبدیل گشت، یكي از ) پنطي كاست(» عید پنجاھھ«معمول شد، جشن فلورالیا بھ » نوئل«ساتورنالیا مراسم 
جانشین جشن رستاخیز آتیس » عید قیام مسیح«داد، و » روز ارواح«ان جاي خود را بھ اعیاد قدیمي مردگ

ھاي  محرابھاي مشركان بھ قھرمانان مسیحي تخصیص یافتند؛ بخور معطر، چراغاني، نثار گل، دستھ. شد
ر ساخت، تنقیح و تطھی مذھبي، و لباسھا و سرودھاي روحاني پیشین، كھ پیروان ادیان كھن را خشنود مي

» آیین قداس«شد و بھ صورت مراسم كلیسایي درآمد؛ و كشتن بیرحمانة موجود زنده بھ قرباني روحاني 
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آوگوستینوس بھ ستایش قدیسان اعتراض كرده بود، آن ھم با لحني كھ بعدھا ولتر بھ ھنگام گشایش نمازخانة 
خواھیم از آن مشركاني كھ  ار نكنیم؛ ما نميبیایید با قدیسان مانند خدایان رفت«: خود در فرنھ بھ كار برد

  مردگان را 

مع ھذا كلیسا » .نسازیم و محراب بنا نكنیم، بلكھ با آثار و بقایاي آنان محرابي بھ نام خداي یكتا برپا داریم
كلیسا در برابر . اجتناب ناپذیر الاھیات عامھ را پذیرفت) گري انسان شكلي(خردمدانھ آنتروپومورفیسم 

ھیدان و یادگارھاي آنان نخست مقاومت نمود، سپس از آن استفاده كرد، و آنگاه مورد ستایش ش
با پرستش پیكرھا و تندیسھا مخالفت ورزید و بھ مؤمنان خویش اخطار كرد كھ . اش قرار داد سوءاستفاده

ایق آمد و بھ باید آنھا را فقط بھ منزلة علاماتي احترام كنند؛ اما حرارت احساسات عامھ بر این تحذیرات ف
طالع بیني، و غیبگویي را   كلیسا جادوگري،. افراطھایي انجامید كھ تمثال شكنان بیزانسي را برانگیخت

تقبیح كرد، اما ادبیات قرون وسطي، ھمچون قرینة كھن خود، مشحون از این سیئات بود؛ بزودي مردم و 
بھ ھنگام تعمید . بھ كار بردندكشیشان علامت صلیب را بھ منزلة وردي جادویي براي طرد شیاطین 

ھا  شد تا مبادا ابلیسي در یكي از جامھ شد، و خود تعمید بھ شكل ارتماسي برھنھ انجام مي اورادي خوانده مي
معالجھ بھ وسیلة خواب، كھ زماني مردم در معابد آسكلپیوس بھ . یا زیورھاي تعمید گیرنده پنھان شده باشد

شد، و  اي قدیسان كوسماس و دامیانوس در رم بھ خواستاران عرضھ ميدنبالش بودند، حال در پرستشگاھھ
در چنین مواردي، كشیشان نبودند كھ مردم را فاسد . بزودي در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضھ گشت

روح انسان ساده فقط از طریق حواس و . نمودند كردند، بلكھ مردم بودندكھ كشیشان را تحریض مي مي
آید؛ او ھر دیني را كھ این  و معجزه، و از طریق افسانھ و بیم و امید بھ ھیجان ميتخیل، از طریق مراسم 

طبیعي بود كھ، در میان جنگ و یأس و فقر و مرض، مردم . كند امور را از او دریغ دارد طرد یا تقلیب مي
خش ناقوسھا، ھا و كلیساھا، در روشناییھاي مرموز و آواي شادیب ھراسان پناه و تسلي خود را در نمازخانھ

  .ھا و جشنھا و مراسم پرشكوه بجویند و در دستھ

. كلیسا، در نتیجة تن دادن بھ این احتیاجات عامھ پسند، توانست اخلاقي نوین در مردم رسوخ دھد
آمبروسیوس، كھ ھمواره در ادارة امور خویي رومي داشت، كوشیده بود تا با منطبق ساختن آثار سیسرون 

قیات مسیحي را بر اصول رواقي استوار سازد؛ در میان مسیحیان بزرگ قرون با نیازھاي خویش اخلا
وسطي، از آوگوستینوس تا ساوونارولا، آرمان رواقي خویشتنداري و تقواي تسلیم ناپذیر قالب اخلاقیات 

آنھا بھ قدر كافي با رواقیان و . اما این اخلاق مذكر كمال مطلوب مردم نبود. داد مسیحي را تشكیل مي
لاق رواقي سر كرده بودند، و دیده بودند كھ چگونھ این اخلاق مذكر نیمي از جھان را بھ خون كشانده اخ

است؛ از این روح آرزوي رسم و راه آرامتري را داشتند تا در پرتو آنھا انسانھا بتوانند روزگار خود را با 
خوي مھرباني، فرمانبرداري،  براي نخستین بار در تاریخ اروپا، معلمان بشر. صلح و ثبات بھ سر آرند

كردند ـ فضایلي كھ شاید ریشھ در منشأ پست اجتماعي  فروتني، صبر، رحم، طھارت، و عفت را تبلیغ مي
اي با اوضاع زمان تطبیق داده  كلیسا و رواج آنھا در نزد زنان داشت، اما، بھ شكلي قابل تحسین، بھ گونھ

  اییده بودند باز گرداند، شد كھ نظم را بھ مردمي كھ بھ فساد اخلاق گر

  .بربرھاي یغماگر را رام ساخت، و خشونت دنیایي رو بھ سقوط را بھ ملایمت تبدیل كرد

فحشا را بھ منظور ملایم ساختن آلام یك   شرك،. مھمترین اقدام اصلاحي كلیسا در زمینة روابط جنسي بود
ارفاق تقبیح كرد و معیار واحدي از تكگاني رنجبار تحمل كرده بود، كلیسا فحشا را بدون كوچكترین 

مع ھذا، كاملا موفق نشد؛ خوي خانوادگي را اعتلا . وفاداري در زناشویي براي ھر دو جنس تعیین نمود
شاید براي خنثا كردن . بخشید، اما فحشا ھمچنان بر جاي ماند، منتھا بھ زوایاي اختفا و رسوایي رانده شد

بود كھ اخلاقیات نوین كلیسا در اصل عفت بھ مبالغھ گرایید و آن یك غریزة جنسي شدید و افسار گسیختھ 
را بھ وسواسي تبدیل كرد و زناشویي و توالد را مادون بكارت یا تجرد مادام العمري ـ كھ تبدیل بھ یك 

اي با اصول  آرمانش كرده بود ـ قرار داد؛ مدتي طول كشید تا آباي كلیسا تشخیص بدھند كھ ھیچ جامعھ
ھاي  عفتیھاي آشكار در تماشاخانھ اما این واكنش پیرایشگرانھ با در نظر گرفتن بي. م نتواند كردنازایي دوا

دار، تصاویر منافي  رم، مكاتب فحشا در بعضي از معابد یوناني و شرقي، سقط جنین و كودك كشي دامنھ
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امپراطوران اولیھ، رویھاي  عفت روي دیوارھاي پومپئي، رواج شناعت غیر طبیعي در یونان و روم، زیاده
ھاي كاتولوس و مارتیالیس، تاسیت و یوونالیس فاش شده است ـ  شھوتراني طبقات عالي ـ چنانكھ در نوشتھ

كلیسا سرانجام بھ یك نظریة سالمتر رسید و در حقیقت، بھ مرور زمان، رویة ملایمي نسبت . قابل فھم است
. ھایي وارد آمد الد و زندگي خانوادگي لطمھدر ھمان اوان بھ اصل تو. بھ معاصي جسماني اتخاذ كرد

بسیاري از مسیحیان این قرون اولیھ گمان كردند كھ اگر والدین، ھمسر، و كودكان خویش را ترك گویند و 
توانند خدا را  از مسئولیتھاي زندگي بگریزند و ھراسان بھ دنبال رستگاري فردي خودخواھانھ بروند، مي

در دین شرك، خانواده واحد اجتماعي و مذھبي بود؛ اما . دوزخ آسانتر برھندبھتر اطاعت كنند یا از عذاب 
  .متأسفانھ در مسیحیت قرون وسطي این واحد تبدیل بھ فرد شد

مع ھذا، كلیسا بنیان خانواده را از طریق توأم ساختن مراسم ازدواج با تشریفات پرشكوه مذھبي و اعتلاي 
قویت كرد و، با ناگسستني ساختن رشتة ازدواج، امنیت و منزلت آن از یك قرارداد ساده بھ عقدي مقدس ت

تا چندي مقام زن با نظریة برخي از آباي كلیسا، مبني بر اینكھ زن منشأ گناه و آلت . زن را افزون ساخت
این نظریھ تا حدي   قایل شدند،» مادر خدا«دست شیطان است، متزلزل شد؛ اما، با احتراماتي كھ براي 

لیسا، پس از قبول ازدواج، باروري مادران را تقدیس نمود و سقط جنین یا كودك كشي را جداً ك. تعدیل شد
مرد  ممنوع كرد؛ شاید براي امحاي این اعمال بود كھ علماي الاھیات جاي ھر كودكي را كھ بدون تعمید مي

، ٣٧۴در   تینیانوس اول،بر اثر نفوذ كلیسا بود كھ والن. دادند در فراموشگاه ظلمات و تاریكي ابدي قرار مي
  .براي كودك كشي مجازات اعدام وضع كرد

  در آن زمان، ھمھ، اعم از اصیل آیین یا بدعتگذار، و رومي یا بربر نظام . كلیسا بردگي را محكوم نساخت

قانونھایي كھ امپراطوران مسیحي در این باره . این امر اعتراض كردند، اما خود آنان نیز برده داشتند
قوانین . ند از قانونھاي آنتونیوس پیوس و ماركوس آورلیوس بھتر كھ نبود ھیچ، بدتر ھم بودوضع كرد

ساخت؛ قانون قسطنطین  كرد بھ بردگي محكوم مي اي ازدواج مي دوران شرك ھر زن آزادي را كھ با برده
یانوس فرمان امپراطور گرات. اش زنده سوزانده شود داشت كھ چنین زني اعدام گردد و شوي برده مقرر مي

اي مولایش را بھ ھر جرمي ، بھ جز خیانت بھ كشور، متھم سازد، بدون تحقیق در  داد كھ ھر گاه برده
اما كلیسا گرچھ بردگي را قسمتي از قانون جنگ بھ شمار آورد، . ماھیت اتھام، بلادرنگ سوزانده شود

آباي كلیسا این اصل اعلام شد  از طریق. براي كاستن از عذاب بردگي بیش از ھر نھاد دیگر كوشش كرد
كھ ھمة مردم طبیعتاً مساوي ھستند، و شاید مقصود از این تساوي برابري از حیث حقوق قانوني و اخلاقي 

: پذیرفت بود؛ كلیسا این اصل را بھ كار بست، تا آن حد كھ تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعة خود مي
توانست تمام مراتب كلیسایي  شي برسد، اما بینواترین مردم آزاد ميتوانست بھ كشی اي نمي اگر چھ ھیچ برده

كلیسا تمایزي را كھ قانون شرك میان آزار یك فرد آزاد و آزار یك . را طي كند و بھ عالیترین آن نایل شود
برده قایل شده بود از میان برد؛ آزادي بردگان را تشویق كرد و آن را نوعي كفاره در ازاي گناھان، یا 

مبالغ كثیري صرف آزاد . كرانھ براي پیشامدھاي خجستھ، یا تقرب بھ مسند قضاوت خداوند قرار دادش
با این حال، بردگي در سراسر قرون وسطي دوام یافت . ساختن مسیحیاني كرد كھ در جنگ اسیر شده بودند

  .و سپس بدون یاري روحانیان از میان رفت

امپراطوران مشرك از خزانة دولت وجوھي . بھ میزان وسیع بودوجھ تمایز مھم اخلاقي كلیسا تھیة صدقات 
خود و » ارباب رجوع«دادند، و مشركان متعین براي  ھاي فقیر تخصیص مي براي یاري بھ خانواده

اما جھان ھرگز چنان صدقاتي كھ بھ طریقي منظم از طرف كلیسا توزیع . بینوایان كارھایي كرده بودند
ھاي خود قسمتي از ثروت  كرد كھ در وصیتنامھ لیسا ثروتمندان را تحریض ميك. شد بھ خود ندیده بود مي

ھا و اختلاسھایي نیز در این امر راه یافت،  خویش را از طریق كلیسا بھ مسكینان واگذارند؛ البتھ سوءاستفاده
اي است  نھداد، و بھترین دلیل این امر رقابت حاسدا اما بر روي ھم كلیسا تكالیف خود را بخوبي انجام مي

كلیسا بیوگان، یتیمان، بیماران یا . كرد كھ یولیانوس، امپراطور مشرك، در یاري بھ مستمندان با آن مي
كرد، و غالباً؛ براي حفظ طبقات پایین از استثمار  علیلان، اسیران، و قربانیان بلایاي آسماني را یاري مي

ر بسیاري از موارد كشیشان ھنگام رسیدن بھ مقام د. كرد بیرویة قدرتمندان و مالیاتھاي سنگین، مداخلھ مي
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زنان مسیحي، مانند فابیولا، پائولا، و ملانیا، ثروتھاي خود . دادند اسقفي تمام مایملك خود را بھ بینوایان مي
با تأسي بھ درمانگاه سازي مشركان، كلیسا یا مؤمنان ثروتمند آن بھ . دادند را بھ امور خیریھ تخصیص مي

  قدیس باسیلیوس كبیر در . كردند اي بیمارستانھاي عمومي تأسیس مي بقھسا مقیاس بي

دستور » شوراي نیقیھ«ھایي ساختھ شد؛  شد، مسافرخانھ در راھھایي كھ بھ زیارتگاھھا منتھي مي. را ساخت
بیوه زنان براي توزیع صدقات نامنویسي . داد كھ در ھر شھر یك مسافرخانھ براي زایران بنا شود

مشركان استقامت مسیحیان را در . یافتند و در این كار فحواي جدیدي براي زندگي منفرد خود ميكردند  مي
  . ستودند توجھ از بیماران در شھرھایي كھ دستخوش قحطي و بیماري شده بودند مي

در این قرنھا، كلیسا براي اذھان مردم چھ كرد؟ چون ھنوز مدارس رومي برپا بودند، كلیسا اعتلاي خرد 
در نظر كلیسا احساس برتر از عقل بود، از این لحاظ، مسیحیت واكنشي . دانست را وظیفة خود نمي مردم

كلیسا، چون . بھ عقل بود؛ روسو فقط آوگوستینوس كوچكتري بود» كلاسیك«در برابر ایمان » رمانتیك«
ي اساسي، و اكثریت معتقد بود كھ بقا مستلزم سازمان است و سازمان نیازمند توافق بر سر اصول و ایمانھا

پیروان كلیسا آرزومند معتقدات استوار مورد تأیید مراجع ھستند، اصول اعتقادي خود را بھ صورتي جازم 
. انتھا با خرد سیال و افكار متغیر مردم آغاز كرد و لایتغیر تعریف كرد، شك را گناه شمرد، و كشمكشي بي

ي مسائل كھن مبدأ، طبیعت، و سرنوشت انسان كلیسا مدعي شد كھ از طریق وحي الاھي پاسخھایي برا
ایم، بھ آغاز  ما كھ بھ توسط كتاب مقدس بھ حقیقت معرفت یافتھ«: نویسد مي) ٣٠٧(یافتھ است؛ لاكتانتیوس 

تا بھ ھمین حد پیش رفتھ و پایان فلسفھ ) ١٩٧(ترتولیانوس نیز حدود یك قرن پیش » .و انجام جھان واقفیم
یت، با تغییر محور علاقة انسان از این جھان بھ جھان دیگر، براي وقایع تاریخي مسیح. را اعلام كرده بود

توضیحاتي فوق طبیعي آورد، و بدین وسیلھ انفعالاً بنیاد پژوھش علل طبیعي را سست كرد؛ بسیاري از 
پیشرفتھایي كھ طي ھفت قرن در پرتو علم یوناني حاصل شده بود فداي كیھانشناسي و زیستشناسي سفر 

  .دایش شدپی

آیا مسیحیت موجب انحطاط ادبي شد؟ بیشتر آباي كلیسا خصم ادبیات مشركانھ بودند و آن را مشحون از 
دانستند؛ اما با این حال بزرگترین آباي كلیسا آثار كلاسیك را  شركي ابلیسي و فساد اخلاقیي پرننگ مي

وموس، سیدونیوس، و آوسونیوس داشتند، و مسیحیاني مانند فورتوناتوس، پرودنتیوس، ھیرون دوست مي
گرگوریوس نازیانزوسي، . آرزومند سرودن شعر بھ سبك ویرژیل یا نوشتن نثر بھ شیوة سیسرون بودند

یوحناي زرین دھن، آمبروسیوس، ھیرونوموس، و آوگوستینوس حتي در ادبیات از مشركان معاصر خود ـ 
اما بعد از آوگوستینوس شیوة نثر فاسد شد، . آمیانوس، سوماخوس، كلاودیانوس، و یولیانوس ـ برتر بودند

كرد؛ شعر لاتیني  ھاي خشن و نحو گفتار عامیانھ استفاده مي نگارش لاتیني چنان بھ پستي افتاد كھ از واژه
  .ھاي مذھبي شكلي شاھوار یافت نیز مدتي بھ انحطاط افتاد، تا آنكھ تدریجاً با سرایش سروده

طغیانھاي . علت اساسي این پسروي فرھنگي مسیحیت نبود، بلكھ بربریت بود؛ دین نبود، بلكھ جنگ بود
ھا را ویران یا فقیر كرد و زندگي ادیب و عالم را  ھا، و مدرسھ ھا، كتابخانھ انساني شھرھا، صومعھ

  شاید اگر كلیسا، در تمدني كھ در حال فرو ریختن بود، تا . غیرممكن ساخت

: گوید آمبروسیوس در این باره چنین مي. بود م را حفظ نكرده بود، میزان ویراني بیش از این ميحدي نظ
در حالي كھ . توانند آن را بلرزانند در میان اضطرابات زمان، كلیسا برجاي استوار است؛ امواج نمي«

بندري آرام  گرداگرد آن ھر چیز بھ طرز وحشت انگیزي آشفتھ است، كلیسا براي تمام كشتي شكستگان
  .و غالباً ھم چنان بود» .دارد است كھ از خطر مصونشان مي

انحطاط امپراطوري در . امپراطوري روم علم، سعادت، و قدرت را بھ دورة اعتلاي كھن آن رسانده بود
غرب، و افزایش فقر و گسترش خشونت، آرمان و امید جدیدي را، كھ بتواند آلام مردم را تسكین دھد و در 

مشقات بردبارشان سازد، ضروري كرده بود؛ بدین گونھ، عصري از قدرت بھ دوراني از ایمان برابر 
تا ھنگامي كھ ثروت و غرور در دوران رنسانس بازنگشت، خرد ایمان را طرد نكرد و بھشت . جاي سپرد
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جز اما پس از آن نیز باز دوراني در راه بود كھ در آن خرد بھ ع. را بھ خاطر آرمانشھر ترك نگفت
آنكھ اصلاحي در  بخشید؛ بي یافت، بلكھ فقط معرفت و قدرت را فزوني مي رسید و علم پاسخي نمي مي

ریخت و تبدیل بھ ھمان طرح  وجدان یا نیات پدید آورد؛ و طرح تمام آرمانشھرھا بیرحمانھ فرو مي
ریافتند چرا زماني تازه آنگاه بود كھ مردم د: گشت تغییرناپذیر استثمار ضعیفان بھ دست قدرتمندان مي

ھاي نخستین مسیحیت، از علم و معرفت و قدرت و غرور روي گردانده  نیاكانشان، در آن بربریت سده
  .بودند، و ھزار سال تمام بھ ایمان خاضعانھ، امید، و نیكوكاري پناه جستھ بودند
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 فصل چھارم

  

  گیرد اروپا شكل مي

٣٢۵-۵٢٩  

I    - ۵٧٧- ٣٢۵: شود  بریتانیا انگلستان مي  

املاك . بھ جز دھقانان صاحب زمین، مرفھ شدند  در بریتانیا، زیر سلطة امپراطوري روم، تمام طبقات،
خریدند،  مي بزرگ بھ زیان این دھقانان وسعت یافت؛ در بسیاري از موارد، مالكان بزرگ دھقانان آزاد را

بسیاري از دھقانان، بر ضد . پیوستند شدند یا بھ پرولتاریاي شھرھا مي و دھقانان یا بھ رعیت تبدیل مي
از جھات دیگر، بریتانیاي روم بھ . كردند اشراف صاحب زمین، از متجاوزان آنگلوساكسون پشتیباني مي

شد؛ بسیاري  افزود، و ثروت زیاد مي كردند و بر تعدادشان مي شھرھا رشد مي. سپرد سوي سعادت ره مي
اي داشتند؛ بسیاري از ثروتمندان داراي ویلاھاي مجلل  ھاي شیشھ ھا حرارت مركزي و پنجره از خانھ

ھاي پشمین ممتازي، كھ بریتانیا ھنوز ھم در جھان بدان شھره است، صادر  بافندگان بریتانیا پارچھ. بودند
  .براي حفظ امنیت خارجي و آرامش داخلي كافي بود در قرن سوم، چند لژیون رومي. كردند مي

در شمال از طرف پیكتھاي كالدونیا؛ در : ھا بھ خطر افتاد اما در دو قرن چھارم و پنجم امنیت در تمام جبھھ
مشرق و جنوب از جانب مھاجمان نورس و ساكسون؛ در غرب از سوي سلتھاي منقاد ناشدة ویلز، و گیلھا 

ھجومھاي ساحلي سكوتھا و ساكسونھا بھ  ٣۶٧تا  ٣۶۴در فاصلة سالھاي . رلندو سكوتھاي ماجراجوي ای
طرز وحشت انگیزي شدت یافت؛ نیروھاي بریتانیایي و گالیایي این ھجومھا را دفع كردند، اما یك نسل بعد 

در ماكسیموس و  ٣٨١در . این ھجومھا از سر گرفتھ شد، و این بار دفع آنھا بھ وسیلة ستیلیكو انجام گرفت
قسطنطین غاصب چند لژیون بریتانیایي را كھ، براي دفاع از خاك خود بریتانیا ضروري بودند براي  ۴٠٧

مھاجمان حملھ بھ مرزھا . مقاصد شخصي خود فرا خواندند، و عدة كمي از افراد این لژیونھا زنده بازگشتند
رگرم راندن گوتھا و ھونھا از ، اما او سخت س)۴٠٠(را آغاز كردند؛ بریتانیا از ستیلیكو یاري خواست 

  وقتي كھ بار . ایتالیا و گل بود

در «: گوید بید مي. توانند از خود دفاع كنند شدند، او پاسخ داد كھ بریتانیاییھا باید خودشان ھر طور كھ مي
  » .رومیان دیگر فرمانرواي بریتانیا نبودند ۴٠٩

ورتیگرن، پیشواي بریتانیا، چون با تجاوز وسیع پیكتھا رو بھ رو شد، بعضي از قبایل شمالي ژرمن را بھ 
بھ كمك ) یوتلاند(از جوتلند ) یوتھا(یاري طلبید، ساكسونھا از ناحیة الب، آنگلھا از شلسویگ، و جوتھا 

دو برادر، كھ از روي بدگماني  تحت فرماندھي ۴۴٩، جوتھا در )و شاید ھم افسانھ(بنابر روایات . آمدند
خوانده شده بودند، فرا رسیدند ژرمنھاي نیرومند پیكتھا و سكوتھا را ) نریان و مادیان(ھنگیست و ھورسا 

عقب راندند، قطعاتي از سرزمین را بھ عنوان پاداش دریافت داشتند، ضعف نظامي بریتانیا را دریافتند، و 
اقوام ناخواندة ژرمني در سواحل بریتانیا پیاده شدند؛ بریتانیاییھا،  .مژدة آن را بھ ھموطنان خود فرستادند

بیشتر با شجاعت تا مھارت، در برابر آنھا پایداري كردند؛ ژرمنھا طي یك قرن جنگ نامنظم گاه پیش رفتند 
و خود را مالك ) ۵٧٧(و زماني عقب كشیدند، سرانجام، توتونھا بریتانیاییھا را در دیورام شكست دادند 

از آن پس بیشتر بریتونھا پیروزي مھاجمان . نامیده شد) سرزمین آنگلھا(سرزمیني ساختند كھ بعداً اینگلند 
را پذیرفتند و خون خویش را با خون آنان آمیختند؛ اقلیت سرسختي از آنھا بھ كوھھاي ویلز عقب نشستند و 

شھرھاي بریتانیا بر . ي فرانسھ دادندجنگیدند؛ برخي دیگر از دریاي مانش گذشتند و نام خویش را بھ برتان
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اثر كشمكشھاي طولاني خراب شد؛ حمل و نقل مختل گردید؛ صنعت بھ انحطاط افتاد، قانون و نظم بھ 
سستي گرایید؛ ھنر دچار رخوت شد؛ و مسیحیت نو آغاز جزیرة منكوب خدایان شرك و آداب مشركان 

ظامات رومي زایل گردید؛ و تشكیلات شھري رومي بریتانیا و زبانش توتوني شد؛ قوانین و ن. ژرمني شد
یك عنصر سلتي در خون، قیافھ، خوي، ادبیات، و ھنر انگلیسي باقي ماند، . تبدیل بھ جوامع روستایي شد

  .اما در گویش انگلیسي، كھ اكنون چون پلي میان زبان آلماني و فرانسوي است، چیزي از آن بھ جاي نماند

ھاي آرثر و  پر مرارت را احساس كنیم، باید از تاریخ بھ سوي افسانھاگر بخواھیم تب آن روزھاي 
، روي »در ھم شكست مشركان و حمایت از مسیح«ھاي سھمگین آنان براي  شھسوارانش، و ضربھ

قدیس گیلداس، كھ راھبي از ویلز بود، در كتاب عجیبي كھ نیمي تاریخ و نیمي موعظھ است و در . گردانیم
كند، ننیوس،  در آن جنگھا یاد مي» محاصرة مونس بادونیكوس«، از )۵۴۶؟(نام دارد  باب انھدام بریتانیا

كند كھ آرثر انجام داد و آخرین آنھا در كوه  ، از دوازده جنگ یاد مي)٧٩۶حد (مورخ متأخرتر بریتانیایي 
زندگي  اي دلپذیر از حوادث بھ تفصیل و با شیوه) ١١۵۴-١١٠٠؟(جفري آومانمث . بادن نزدیك باث بود

گوید كھ چگونھ آرثر بھ جانشیني پدر خود آثر پندراگون پادشاه بریتانیا  كند و مي آرثر و جنگھایش یاد مي
شد، با ساكسونھاي مھاجم مصاف داد، ایرلند و ایسلند و نروژ و گل را تسخیر كرد، پاریس را در سال 

  محاصره نمود، رومیان را از بریتانیا راند،  ۵٠۵

مت تلفات سنگین افراد خود خواباند، او را در نبرد وینچستر كشت، خودش در آنجا زخمي مودرد را بھ قی
چنین ) ١١۴٣-١٠٩٠؟(ویلیام آوممزبري. میلادي چشم از جھان فرو بست ۵۴٢مھلك برداشت، و بھ سال 

  : مي گوید

، تنھا فرد مرد، قدرت بریتونھا سخت كاھش یافت، و اگر آمبروسیوس] برادر ورتیگرن[وقتي كھ ورتیمر 
راند، بكلي از میان  بربرھاي جسور را با یاري مؤثر آرثر جنگجو عقب نمي… زنده مانده از رومیان، 

آرثر زماني دراز كشتي شكستة كشور را از غرق شدن حفظ كرد و روحیة ضعیف ھم میھنان . رفتھ بودند
م كھ بھ زره خود نصب كرده بود، سرانجام در كوه بادن، با اتكا بھ تمثال مری. خود را بھ جنگ برانگیخت

  . بھ تنھایي با نھصد تن از افراد دشمن درآویخت و آنان را با تلفاتي باورنكردني پراكند

فقط باید راضي باشیم بھ اینكھ آرثر را اساساً یك قیافة مبھم . موافقت كنیم» باور نكردني«بیایید بر سر كلمة 
بقیة داستان را باید بھ كرتین دو تروا، تامس . س بود و نھ شاهولي تاریخي قرن ششم بدانیم كھ شاید نھ قدی

  .ملري خوش بیان، و تنیسن پاك سرشت واگذاریم

II   - ۵٢٩-١۶٠: ایرلند  

آنان » جزیرة مھ آلود و پرباروبر«توانیم خلاف آن بگوییم ـ كھ  ایرلندیھا چنین باور دارند ـ و ما ھم نمي
ونانیان و سكوتھا بود و سركردگان نخستین آنان ـ كوھولین، كونور، ھزار سال قبل از میلاد مسیح مسكن ی

م بھ آن جزیره رسید و آن را  ق ۵١٠ھیمیلكو، مكتشف فنیقي، در حدود سال . و كونال ـ پسران خدا بودند
م ماجراجویاني سلتي از گل یا بریتانیا، یا ھر  شاید در قرن پنجم ق. وصف كرد» پر جمعیت و حاصلخیز«

سلتھا ظاھراً . آن جزیره وارد شدند و بر مردم آن، كھ ما اطلاع درستي از آنھا نداریم، چیره آمدنددو، بھ 
این نظام ھر فرد را چنان بھ قبیلة . اي را با خود آوردند تمدن آھنین ھالشتات و نیز یك نظام نیرومند طایفھ

بھ مدت ھزار . كرد ن ميساخت كھ تأمین وحدت و تشكیل یك كشور ثابت را غیرممك خویش مغرور مي
جنگید، در فواصل این جنگھا افراد ھر  سال، ھر قبیلھ با قبیلة دیگر و ھر سرزمین با سرزمین دیگر مي

پرداختند؛ و پیش از ظھور قدیس پاتریكیوس وقتي این ایرلندیھاي صالح كشتھ  قبیلھ با ھم بھ ستیز مي
py  . شد فن ميد شدند، جسدشان ایستاده و آمادة جنگ رو بھ دشمن، مي
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این شاھان كھن شاید از لحاظ تكلیف اصلاح . رفتند بیشتر شاھان در نبرد، یا بھ دست آدمكشان، از دنیا مي
خواستند، بر طبق سنت ایرلندي، حق ازالة  نژاد، یا بھ منزلة نمایندگان خدایاني كھ نوبر ھر چیز را مي

ه كنكوبار را، بھ سبب تعلق خاصش بھ این شا. بكارت ھر عروسي را پیش از تسلیم او بھ داماد داشتند
نامة آنھا، ھمچنین نام پادشاھان و شرح جنگھا و  ھر قبیلھ نام اعضاي خود و شجره. ستودند وظیفھ، مي

  . داشت بھ صورت مكتوب نگاه مي» از بدو پیدایش جھان«رسوم قدیم خود را 

د را در پنج سرزمین پادشاھي ـ آلستر، سلتھا خود را بھ صورت طبقة فرمانروا مستقر ساختند و قبایل خو
ھر یك از این پنج سرزمین سلطنتي داشت، اما . لنستر شمالي، لنستر جنوبي، مانستر، و كانات ـ پراكندند

كرد  ھر یك از شاھان در آنجا تاجگذاري مي. تمام قبایل شھر تارا واقع در میث را بھ پایتختي ملي برگزیدند
داد تا قانوني كھ در تمام  را تشكیل مي» مجمع بزرگان تمام ایرلند«فش یا  و در آغاز سلطنتش در ھمانجا

ھاي قبیلھ را تصحیح نماید، و ھمة اینھا  نامھ قلمروھاي شاھي متبع باشد وضع كند، سوابق مربوط بھ شجره
ي براي جاي دادن این مجمع، شاه كورمك مكایرت، در قرن سوم تالار بزرگ. را در بایگاني ملي ضبط كند

ھر سال یا ھر سھ سال یك بار در ) اوناچ یا اینك(اي  یك شوراي ناحیھ. ساخت كھ بنیانش ھنوز برجاست
كرد، و  كرد، مالیات وضع مي شد، براي آن ناحیھ قانونگذاري مي پایتخت ھر سرزمین پادشاھي تشكیل مي

عمومي، و سرگرمیھاي دیگر  ھاي پس از پایان شورا، بازیھا، مسابقھ. داد وظیفة دادگاه بخش را انجام مي
پسند، داستانسرایي، انشاد شعر، و عروسیھاي  موسیقي، آواز، تردستي، نمایشھاي عامھ: گشت آغاز مي

از این . كردند بخشید، و عدة زیادي از مردم محل در آن شركت مي متعدد بھ این مراسم لطفي خاص مي
ین سازش حكومت مركزي با آزادي محلي تقریباً سازد، ا مسافت زماني، كھ آن منظره را براي ما جذاب مي

  .بقا داشت ١١۶٨تا » اي شوراي ناحیھ«و  ۵۶٠تا » مجمع بزرگان«. رسد آرماني بھ نظر مي

 ١۶٠توانیم یك چھرة تاریخي بھ شمار آوریم تواتا است كھ در حدود  نخستین شخصیتي را كھ ما واقعاً مي
بر ویلز ھجوم برد و غنیمتي فراوان بھ چنگ آورد، ) ٣۵٨حد (شاه نیل . كرده است میلادي فرمانروایي مي

آنگاه بھ گل حملھ كرد و در ساحل رود لوار بھ دست یك ایرلندي كشتھ شد؛ بیشتر پادشاھان بعدي از سلالة 
، قدیس )لیري(در پنجمین سال سلطنت پسر او، لایگایره . او بودند، كھ بھ خاندان او نیل مشھورند

پیش از آن زمان ایرلندیھا الفبایي با خطوط مستقیم و تركیبات مختلف اختراع . ند آمدپاتریكیوس بھ ایرل
كرده بودند؛ ادبیات وسیعي شامل شعر و داستان داشتند كھ سینھ بھ سینھ منتقل شده بود؛ و در سفالسازي و 

نیانش بر كیش آنھا نوعي چند خدایي جان گرایانھ بود كھ ب. برنزكاري و زرگري مھارت یافتھ بودند
پرستش آفتاب و ماه و اشیاي طبیعي مختلف استوار بود و پیروانش بھ پریھا، شیطانھا، و جنھایي اعتقاد 

اي از كاھنان سفیدپوش بھ نام دروئیدھا  طایفھ. ھاي آنھا در صدھا نقطة ایرلند قرار داشت داشتند كھ مجسمھ
راندند، رگبارھا و  بادھا فرمان مي كردند، با عصاھا و چرخھاي جادویي بر خورشید و غیبگویي مي

سپردند و بھ نسلھاي متوالي منتقل  آوردند، وقایع و اشعار قبیلھ را بھ خاطر مي آتشھاي سحري پدید مي
دادند،  كردند، بھ شاھان اندرز مي دادند، جوانان را تربیت مي ھا انجام مي كردند، مطالعاتي درباب ستاره مي

در میان . گزاردند شتند، و در مذبحھاي روباز براي خدایان قرباني مينو كردند، قانون مي قضاوت مي
  بتھاي مقدس یك بت زرپوش 

مردم . اي بود براي پیشگري از تكثیر زیاده از حد نفوس شد ـ شاید این كار وسیلھ براي این خدا قرباني مي
كھ در آن سوگ «اندیشیدند  مياما بھ یك جزیرة بھشتي در آن سوي دریا نیز   جزیره بھ تناسخ معتقد بودند،

و خیانت و شدت و خشونت وجود ندارد، بلكھ موسیقي گوشنوازي در آن ھست؛ سرزمیني زیبا و شگفت، 
در داستاني آمده بود كھ شاھزاده » .پیچیده در مھ، با مناظري كھ قابل قیاس با سرزمینھاي دیگر نیست

رید نشست و براي یافتن آن سرزمین خجستھ بھ راه كونال، بھ ھیجان آمده از این وصف، بر قایقي از مروا
  .افتاد

یك گاھشمار تاریخي، كھ بھ وسیلة . مسیحیت یك یا دو نسل پیش از قدیس پاتریكیوس بھ ایرلند راه یافتھ بود
pyپالادیوس از سوي پاپ كلستینوس مقام «: نویسد چنین مي ۴٣١بید تأیید شده است، در شرح مربوط بھ سال 
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اما پالادیوس در ھمان » .شود بھ عنوان نخستین اسقف مسیحیان ایرلند بدینجا فرستاده مي اسقفي گرفتھ و
  .شد) قدیس حامي جزیره(سال مرد و افتخار كاتولیك كردن مردم ایرلند نصیب پاتریكیوس 

چون پسر ). ٣٨٩حد (در یك خانوادة متوسط متولد شد  پاتریكیوس در ده بوناونتا، از غرب انگلستان، 
وي تعلیمات رسمي چنداني نگرفت، و ھمواره . اي رومي بود، نام رومي پاتریكیوس را بھ او دادند خانواده

خواست؛ اما كتاب مقدس را چنان با خلوص و ایمان مطالعھ و حفظ  عذر تقصیر روستایي بودن خود را مي
سالھ بود كھ مھاجمان سكوت شانزده . توانست از آن شاھد بیاورد كرده بود كھ تقریباً براي ھر منظور مي

در آن . او را اسیر كردند و بھ ایرلند بردند و مدت شش سال در آنجا بھ خوكچراني گماردند) ایرلندیھا(
علاقگي بھ دین یكباره بھ زھد گرایید؛ بھ طوري كھ خود او  ساعت تنھایي بھ مسیحیت ملھم شد؛ از بي

رفت و در ھر ھوایي ـ حتي در زیر باران و برف  ميخاست و بیرون  گوید، ھر روز پیش از فجر برمي مي
سرانجام فرار كرد و راھي بھ دریا جست؛ ملوانان او را ، در حالي كھ . پرداخت و تگرگ ـ بھ عبادت مي

از آنجا با مشقت بھ انگلستان . مھموم و افكنده حال بود، بھ كشتي نشاندند و بھ گل یا شاید بھ ایتالیا بردند
اي او را بھ ایرلند باز  اما انگیزه. ین خویش پیوست، و دو سھ سالي با آنان بھ سرآوردبازگشت، بھ والد

این احساس را بھ . شائبة مردمش خواند ـ شاید خاطرة زیبایي روستایي آن جزیره، و یا مھرباني بي مي
یش شدن بھ لرن و اوسر رفت، براي كش. رسالتي از جانب خدا براي مسیحي ساختن ایرلندیھا تعبیر كرد

وقتي خبر مرگ پالادیوس بھ اوسر رسید، پاتریكیوس بھ . بھ این سمت ارتقا یافت  تحصیل كرد و رسماً
  ).۴٣٢(اسقفي منصوب گردید و با یادگارھایي از پطرس و بولس بھ ایرلند فرستاده شده 

مع ھذا او . افتپاتریكیوس در آنجا مردي روشنفكر و مشرك، بھ نام لایگایره، را بر تخت پادشاھي تارا ی
دروئیدھا . نتوانست آن پادشاه را بھ دین مسیح درآورد؛ اما براي تبلیغ مذھبي خود از او آزادي كامل گرفت

با او مخالفت ورزیدند و قدرت سحر و جادویشان را بھ رخ مردم كشیدند؛ پاتریكیوس، بھ كمك اوراد 
  جنگیراني كھ براي دفع ارواح خبیثھ ھمراه خود 

در كتاب اعترافات، كھ در سنین كھولت نوشت، پاتریكیوس از . با آنان بھ مقابلھ برخاست آورده بود،
دوازده بار بھ جانش سوء قصد شد یك بار : گوید كھ در كار خود با آنھا مواجھ شده بود خطراتي سخن مي

دوستانش  او و دستیارانش دستگیر شدند و دو ھفتھ زنداني گشتند و بھ مرگ تھدید شدند؛ اما برخي از
در روایات موثق دھھا داستان جذاب و پركشش از معجزات . دستگیر شدگان را وا داشتند تا آزادشان سازند

داد، مبروصان را شفا  بھ كوران بینایي و بھ كران شنوایي مي« : گوید ننیوس مي. او نقل شده است
داد، نھ تن از میان  جات ميساخت، اسیران را ن بخشید، ارواح خبیث را از بدن جنزدگان خارج مي مي

اما شاید شخصیت پاتریكیوس ـ پایداري او در اعتقادش و » .كتاب نوشت ٣۶۵مردگان برخیزاند، و 
او مرد . پافشاري پر حرارتش در كار ـ در گروانیدن ایرلندیھا بھ مسیحیت نقش بیش از كرامات او داشت

ندازه آمادگي داشت؛ اما حتي این جازمیت حلیمي نبود، و براي نثار رحمت و لعنت، ھر دو، بھ یك ا
او شخصاً كساني را بھ كشیشي برگزید، كلیساھا ساخت، . مغرورانھ اعتقاد مردم را بھ او راسختر كرد

ھا تأسیس كرد، و براي نگھباني از فتوحات دیني خود ھمھ جا گروھي  ھا براي راھبان و راھبھ صومعھ
بھ قلمرو كلیسا ماجرایي شگرف بھ نظر آید؛ بر گرد خود كاري كرد كھ ورود . سرباز روحاني گماشت

مردان و زنان شجاع و مخلص فراھم آورد كھ بھ خاطر اشاعة بشارت نجات انسان ھر محرومیتي را 
او تمام ایرلندیھا را بھ دین مسیح در نیاورد؛ ھنوز در بعضي نقاط شرك و ادبیات منظوم . كردند تحمل مي

شد در  ، مي)۴۶١(ھم اثرات آن باقي است؛ اما وقتي كھ چشم از جھان فرو بست آن باقي بود، و تا امروز 
توان بر  شأنش گفت كھ بھ تنھایي توانست دین یك ملت را تغییر دھد ـ سخني كھ دربارة ھیچ كس دیگر نمي

  .زبان راند

ترین تلاش را در توان از زني نام برد كھ بیش از نظر محبوبیت در نزد مردم ایرلند، بعد از پاتریكیوس مي
بنابر روایات، قدیسھ بریجت دختر یك كنیز و یك پادشاه بود؛ ولي . راه تحكیم مباني پیروزي او بھ خرج داد

پس از . دانیم ، یعني سالي كھ در سلك تاركان دنیا درآمد، چیزي نمي۴٧۶ما از داستان زندگي او پیش از 
اي كھ ھنوز ھم از روي ھمین  را، در ناحیھ) ل داراكی(» كلیساي درخت بلوط«غلبھ بر موانع بیشمار، وي 
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اي  شود، بنا كرد؛ این كلیسا بزودي بھ دیر راھبان، صومعة راھبگان، و نیز مدرسھ نام كیلدر خوانده مي
، در ۵٢۵بریجت حوالي سال . تبدیل شد كھ در شھرت چیزي از مدرسة شھر پاتریكیوس، آرما، كم نداشت

ورد احترام بود، درگذشت؛ ھنوز ھم ده ھزار تن از زنان ایرلند نام او ـ مري حالي كھ در سرتاسر جزیره م
یك نسل بعد، قدیس روادھان تارا را لعن كرد؛ پس از مرگ شاه درمید در سال . دگیل ـ را بر خود دارند

ن ، تالارھاي كھن ترك شد و شاھان ایرلند، كھ ھنوز داراي فرھنگ مشركانھ بودند، بھ دین مسیح ایما۵۵٨
  .آوردند

III  - پیش درآمد فرانسھ  

  ۴٨٠- ٣١٠: آخرین روزھاي گل قدیم – ١

در قرون چھارم و پنجم، گل از نظر مادي سعادتمندترین و از نظر معنوي مترقیترین ایالت امپراطوري 
ورانش در كار خود مھارت داشتند، رودھا و دریاھاي آن  خاك آن حاصلخیز بود، پیشھ. روم غربي بود

شان را دولت تأمین  دانشگاھھایي كھ ھزینھ. رفت تردد براي كالاھاي بازرگاني بھ شمار مي معابري پر
رفتند؛ معلمان و  آرل، بوردو، تولوز، لیون، مارسي، پواتیھ، و تریر رو بھ ترقي مي كرد و در ناربون، مي

تمردان و مشتزنان خطیبان و شاعران و عارفان از احترام و ستایشي برخوردار بودند كھ معمولا خاص دول
  .دار شد بھ زعامت آوسونیوس و سیدونیوس، گل رھبري ادبي اروپا را عھده. بود

در  ٣١٠وي، كھ در حوالي سال . دكیموس ماگنوس آوسونیوس شاعر و مظھر این عصر سیمین گل بود
و بعدھا تعلیم و تربیت خود را در ھمان شھر گرفت، . بوردو زاده شد، پسر بزرگترین پزشك آن شھر بود

فضایل معلمان خویش را در اشعار شش وتدي خوشاھنگ و روان، با یاد كردن از لبخندھاي آنان و بھ 
تلاطم زندگي خود، او نیز استاد  در سالھاي بعدي بي. فراموشي سپردن آزارھایشان، براي جھانیان باز گفت

علم معاني «و ) طلاح آن زمانیعني ادبیات بھ اص(» دستور زبان «دانشگاه بوردو شد؛ بھ مدت یك نسل 
وصف مھرآمیزي . تعلیم داد، و گراتیانوس امپراطور آینده را تربیت كرد) یعني فن خطابت و فلسفھ(» بیان

كند شخص را بھ یاد اوضاع خانوادگي و  فرزندان، و شاگردان خویش مي كھ از والدین، عموھا، زن، 
با شوق وافر از خانھ و مزارعي كھ از پدر بھ . اندازد زندگي یك شھر دانشگاھي امریكا در قرن نوزدھم مي

در نخستین . گوید ارث برده بود و امید داشت كھ سالھاي آخر عمر خود را در آن بھ سر برد سخن مي
بگذار ھمواره چون امروز زندگي كنیم، و نامي را كھ ھر «: گوید سالھاي ازدواجش بھ زن خود چنین مي

تو و من باید ھمیشھ جوان بمانیم، و تو … . گر داده بودیم ترك نگوییمیك در بھار عشق خود بھ یكدی
چندي بعد آن دو » .ما ھرگز نباید حساب سالیان عمر خود را داشتھ باشیم. ھمواره براي من زیبا باشي

سالھا بعد، با مھري فراوان، از آن كودك . نخستین كودكي را كھ این زن براي او آورده بود از دست دادند
اي نخست زادة من كھ بھ نام خود من نامیده شدي، ھرگز بدون زاري رھایت نخواھم «: گوید ن سخن ميچنی
ما بھ عزاي مرگت … درست در ھمان زمان كھ اداي نخستین كلمات كودكانھ را یاد گرفتھ بودي . كرد

لھاي ازدواج زن او در نخستین سا» .اي غنوده  در آغوش وي، تو با نیاي بزرگت در یك گور، . نشستیم
آوسونیوس چندان دلبستة وي بود . خوششان، پس از آوردن دختر و پسري براي او، زندگي را بدورد گفت

اي  انگیز خانھ كھ دیگر ازدواج نكرد و در سنین پیري، با اندوھي تازه از رنج فقدان وي، و از سكوت غم
  كھ با توجھ دستھا و صداي پاھاي او 

  .گوید آشنا بود، سخن مي

عار او با لطافت عاطفي، تصاویر روستایي، لاتیني ناب، و رواني ویرژیل وارشان مقبول طبع مردم آن اش
دانست، و سوماخوس در  پاولینوس، كھ بعداً قدیس شد، نثر خود را ھمپایة نثر سیسرون مي. زمان واقع شد

pyتي كھ با گراتیانوس در شاعر وق. یافت آثار ویرژیل چیزي كھ زیباتر از موسلا اثر آوسونیوس باشد نمي
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گوید كھ چگونھ از  كند و مي تریر بود دلبستة منظرة زیباي آن رود شده بود؛ وي این رود را وصف مي
گذرد؛ با خواندن شعر او انسان  میان بھشتزار تاكستانھا، باغستانھا، ویلاھا، و كشتزارھاي پرحاصل مي

با عدول از آن   كند؛ بعد، انش را احساس ميھاي رود و نواحي خوش جری اي سرسبزي كناره براي لحظھ
این شور ویتمني . سراید سبك اصیل، ابیاتي ساده و تكراري در وصف ماھیان دوست داشتني رودخانھ مي

براي تصویر خویشان، معلمان، شاگردان، و ماھیان حتي در احساس ھمھ جانبھ و فلسفة با روح خود ویتمن 
، دیگر ممكن نبود بھ چیزي جز )ادبیات(ي سال تدریس دستور زبان آوسونیوس، پس از س. ھم نظیر ندارد

ھاي ممتدي از دوستي و ستایشھاي مكرر است؛ اما آن عده از ما  اشعار او رشتھ. عواطف ادبي عشق ورزد
ھا خرسند  شناسند ندرتاً از این ستایشنامھ كھ چنین عموھاي مجذوب سازنده یا استادان محسور كننده را نمي

  .شوند مي

، گراتیانوس، كھ حال امپراطور شده بود، مربي پیر خود را فرا )٣٧۵(وقتي كھ والنتینیانوس اول مرد 
آوسونیوس در زماني كوتاه مراتب ترقي را پیمود و بھ . خواند و او و كسانش را بھ مشاغل عالي برگماشت

نھ سالگي بھ مقام كنسولي ترتیب ضابط كل ایلوریكوم، ایتالیا، افریقا، و گل شد؛ سرانجام در شصت و 
بھ اصرار وي، گراتیانوس مقرر داشت از طرف دولت بھ مؤسسات تربیتي، شاعران و پزشكان، و . رسید

بھ سبب نفوذ او، سوماخوس ضابط كل رم، و پاولینوس استاندار . حفاظت ھنرھاي باستاني كمك مالي شود
؛ زیرا امپراطوري روم، كھ از ھر سو مورد وقتي كھ پاولینوس قدیس شد، آوسونیوس بس متأثر گردید. شد

آوسونیوس خود نیز مسیحي بود، اما مذھبش را زیاد . تھدید واقع شده بود، بھ چنان مرداني احتیاج داشت
ھا، و افسانھ سراییھایش بھ طرزي فاحش ازسنت شرك مایھ  گرفت؛ ذوقھا، موضوعھا، منظومھ جدي نمي

  .گرفتند مي

حال پدر بزرگ بود . لگي بھ بوردو بازگشت و بیست سال دیگر در آنجا زیستاین شاعر پیر، در ھفتادسا
توانست اشعار آكنده از مھر پدرانة زمان جواني خود را با مھر پدربزرگانة مناسب حال این سنش  و مي

اي  ھر چند كھ دبستان پر است از صداي چوب استاد، و آموزگار پیر چھره«: گوید بھ نوة خود مي. وفق دھد
ھا در طي ساعات روز لزره بر اندام تو  آژنگ دارد، ھیچ گاه مترس و مگذار كھ تشرھا یا صداي تازیانھپر

فقط براي … گیرد  اي از تركھ بھ دست مي یا دستھ  دھد، اگر او چوب را براي قدرتنمایي تكان مي. اندازد
  دند و چندان زنده پدر و مادر تو نیز در دوران كودكي این مراحل را گذران. جذبھ گرفتن است

آوسونیوس چندان خوشبخت بود كھ پیش از ھجوم سیل » .صفابخش زمان پیري آسوده و آرام من باشند
  !آساي بربرھا درگذشت

آپولیناریوس سیدونیوس در نثر گلي قرن پنجم ھمان مقامي را داشت كھ آوسونیوس در نظم گلي قرن 
نیایش نیز . ، ھنگامي كھ پدرش ضابط كل گل بود، در لیون چشم بھ دنیا گشود۴٣٢وي بھ سال . چھارم

و دخترش  امپراطور شد، ۴۵۵ھمان شغل را داشت، و مادرش یكي از منسوبان آویتوس بود كھ بعداً در 
جھیز زنش، پاپیانیلا، ویلایي . شرایطي از این بھتر دیگر ممكن نبود. با سیدونیوس ازدواج كرد ۴۵٢در 

. زندگي او چندین سال فقط صرف دید و بازدید از دوستان اشرافیش شد. مجلل در نزدیكي كلرمون بود
ھاي روستایي  ورزیدند، در خانھ مي اینان مردمي مھذب و با فرھنگ بودند كھ اندكي بھ قمار و تناسایي مھر

آلودند؛ وقتي كھ گوتھاي مھاجم آمدند، این اشراف  زیستند و دست خود را كمتر بھ سیاست مي خود مي
اي بھ زندگي شھري نداشتند؛ در آن  اینان علاقھ. نتوانستند از آسایش توأم با تجمل خود بھ دفاع برخیزند

در این ویلاھاي گسترده و پراكنده، . دادند ا را بھ شھر ترجیح ميزمان اعیان فرانسوي و بریتانیایي روست
كفھاي موزاییك، تالارھاي : اطاق داشتند، تمام راحتیھا و زیباییھا یكجا گردآمده بود ١٢۵كھ بعضاً 
ھاي مرمري و برنزي، آتشدانھا و حمامھاي بزرگ،  مجسمھ  نقاشیھاي دیواري از مناظر زیبا، ستوندار، 

توانستند با پرندگان شكاري محتشمانھ  نھاي تنیس، و فضاي جنگلي كھ در آن بانوان و آقایان ميباغھا و زمی
تقریباً ھر ویلا كتابخانة خوبي داشت كھ از آثار كلاسیك ادبیات شرك و بعضي متون . بھ صید پردازند

pyشك در گل نیز،  برخي از دوستان سیدونیوس از گردآوران كتاب بودند و بي. ارجمند مسیحي انباشتھ بود
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



نھادند و بھ فرھنگي كھ از جلد زیباي  مانند رم، ثروتمندان بھ صحافي خوب بیش از مطالب كتاب ارج مي
  .آوردند خرسند بودند كتب خود بھ دست مي

سیدونیوس جانب نیكوتر این زندگي آراستھ را ـ یعني مھمان نوازي، نزاكت، نشاط، و تھذب اخلاقي آن را 
وقتي كھ آویتوس براي امپراطور شدن بھ رم . كند عر آراستھ و نثر خوشاھنگ وصف ميـ با رشحاتي از ش

یك سال ). ۴۵۶(اي براي خیر مقدم بسراید  رفت، سیدونیوس در التزامش بود و مأموریت یافت تا مدیحھ
در  بار دیگر بھ رم آمد و، ۴۶٨بعد با آویتوس، كھ از امپراطوري خلع شده بود، بھ گل بازگشت؛ اما در 

او، كھ در میان آن ھرج و مرج با . آخرین مراحل نزع كشور، مقام مھم ضابط كل رم را بھ دست آورد
ھاي پلیني و سوماخوس  ھایي كھ از سبك نامھ زیست، جامعة اشراف گل و رم را در نامھ آرامش خاطر مي

اكنون چندان چیزي ادبیات . كرد وصف نمود گرفت و در تصنع و آراستگي با آنھا برابري مي مایھ مي
كرد كھ جز زیور لفظي چیزي در آن  گفت با چنان دقتي ھمراه مي براي گفتن نداشت، و آنچھ را ھم كھ مي

  ھا در بھترین وجھ خود شامل  این نامھ. ماند بھ جا نمي

اي است كھ ادبیات فرانسھ را از روزگاري كھ ھنوز فرانسوي نشده بود  و تفاھم مشفقانة رادمرد فرھیختھ
سیسرون، سنكا، پلیني، . سیدونیوس عشق رومي بھ صحبت سبكسرانھ را بھ گل ارمغان برد. آراستھ است

بوو، و   ـ رنان، سنت  سوماخوس، ماكروبیوس، و سیدونیوس را یك خط مستقیم بھ مونتني، مونتسكیو، ولتر،
  .اند متعدد تجلي نموده پیوندد و تقریباً ھمھ نمایندة یك روح واحدند كھ در پیكرھاي آناتول فرانس مي

براي اینكھ مبادا سیدونیوس را بد معرفي كرده باشیم، باید بگوییم كھ وي یك مسیحي خوب و اسقفي دلیر 
. ، برخلاف انتظار و میل خویش، یكباره از مقام غیر دیني خود بھ اسقفي كلرمون ارتقا یافت۴۶٩در . بود

رھبري روحاني، یك مدیر كشوري ھم باشد؛ و مردان  داري بایست، علاوه بر عھده در آن ایام اسقف مي
مجرب و ثروتمندي مانند آمبروسیوس و سیدونیوس خصالي داشتند كھ از تبحر در الاھیات مؤثرتر واقع 

ھا  اي از این دانش نداشت، بھ جاي آنكھ تكفیر كند و بھ صدور لغتنامھ سیدونیوس، كھ چندان بھره. شد مي
از . بخشود داد و با سھولت خطرناكي گناھان را مي ود را بھ مسكینان ميمبادرت ورزد، ظروف نقرة خ

كرد تا آنھا بتوانند با خوردن و  یابیم كھ گاه دعاي پیروان خود را قطع مي ھاي او چنین در مي یكي از نامھ
رو سرانجام وقتي ائوریك، شاه ویزیگوتھا، تصمیم گرفت اوورني را ضمیمة قلم. آشامیدن رفع خستگي كنند

چھار سال تمام، ھر تابستان، گوتھا . خود سازد، واقعیت رشتة این زندگي مطبوع را از ھم گسیخت
سیدونیوس بھ نیروي دیپلوماسي و دعا با آنھا جنگید، . كردند كلرمون، حاكمنشین اوورني، را محاصره مي

اي نزدیك كاركاسون  اما شكست خورد، وقتي كھ شھر بالاخره سقوط كرد، او را اسیر كردند و در قطعھ
  چھ مدت پس از آزادي خود زیست،. دو سال بعد آزاد و بھ اسقفیة خود فرستاده شد). ۴٧۵(زنداني نمودند 

با مرگي مقدس، از رنجھا و بارھاي «كرد  دانیم؛ ھمین قدر آگاھیم كھ در چھل و پنجسالگي آرزو مي ما نمي
طوري روم از دست داده بود، و حال تمام امید وي ایمان خود را بھ امپرا» .سنگین زندگي خلاص شود

كلیسا اشعار نیمھ مشركانة او را نادیده گرفت و او . خویش را براي حفظ تمدن بھ كلیساي رومي بستھ بود
  .را قدیس كرد

  ۵١١-٢۴٠: فرانكھا  – ٢

. راق بپوییمتیرگي آن شب راه اغ  ما نباید دربارة. با مرگ سیدونیوس، شام تیرة بربریت گل را فرا گرفت
كردند، شعر  كردند، مسكوك ضرب مي مردم ھنوز مھارتھاي اقتصادیشان را داشتند، كالا مبادلھ مي

و آلاریك دوم ) ۴٨۴- ۴۶۶(پرداختند؛ در دوران فرمانروایي ائوریك  ساختند، و بھ كارھاي ھنري مي مي
ترقي بود كھ حتي تحسین قلمرو ویزیگوتھا در جنوب باختري گل چندان منظم، متمدن، و م) ۵٠٧- ۴٨۴(

py  اي از قوانین سرزمین خود را  ، آلاریك خلاصھ۵٠۶در . خود سیدونیوس را نیز جلب كند
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. كرد اي بود كھ روابط میان نفوس رومي ـ گالیایي را با فاتحان، بھ نحوي منطقي، تعیین مي روشنفكرانھ
د را بھ نحوي صلحجویانھ در قانون نامة مشابھي نیز از طرف شاھان بورگوني، كھ مردم و قدرت خو

تا احیاي قانون رومي در بولونیا درقرن . تدوین شد ۵١٠جنوب شرقي گل مستقر ساختھ بودند، در سال 
  .شد  یازدھم، اروپاي لاتین طبق قوانین گوتھا و بورگوني، و قوانین مشابھ فرانكي، اداره مي

میلادي است، یعني سالي كھ امپراطور  ٢۴٠شود مربوط بھ  نخستین ذكري كھ در تاریخ از فرانكھا مي
ـ در اوایل قرن پنجم در  »ساحلي«فرانكھاي ریپوئر ـ . آورلیانوس آنھا را در نزدیكي ماینتس مغلوب كرد

، آن را پایتخت خود ساختند؛ و قدرت خود را )۴۶٣(شیبھاي باختري راین سكنا گزیدند؛ كولوني را گرفتند 
برخي از قبایل فرانك در ساحل خاوري رود ماندند و نام خود را بھ . دنددر درة راین از آخن تا مس بسط دا

گرفتھ ) ندرلند(در ھلند ) آیسل كنوني(فرانكھاي سالیان نام خود را ممكن است از رود سالا . فرانكونیا دادند
منطقة میان رود موز،  ٣۵۶اینان از آنجا رو بھ جنوب و باختر حركت كردند و در حدود سال . باشند

گسترش آنان بیشتر از راه مھاجرت آرام، و گاه حتي با دعوت . دریاي شمال، و رود سوم را اشغال كردند
ھاي  امپراطوري روم براي سكونت در زمینھاي كم جمعیت صورت گرفت؛ در اثر این مھاجرتھا بھ شیوه

زبان و دین شرك فرانكھا . دادند ، نیمي از نفوس شمال گل را فرانكھا تشكیل مي۴٣٠مختلف، در سال 
ژرمني را با خود آوردند، بدان سان كھ در قرن پنجم لاتیني دیگر زبان، و مسیحیت دین ساكنان ناحیھ راین 

  .سفلا نبود

مردمي محتشم، در «: كردند خود خویشتن را چنین تعریف مي» قانون سالیك«فرانكھاي سالیان در مقدمة 
این است آن ..  .، در زیبایي سرآمد، دلیر، چابك، سرسخت مشورت خردمند، جسماً برازنده، سالم و پرنشاط

انگاشتند، بل كساني  فرانكھا خود را بربر نمي. مردمي كھ یوغ ظالمانة روم را از گردن خود برافكندند
بلند بالا و زرین . بود» آزاد شده«یا » آزاد«شمردند كھ بھ دست خود آزاد شده بودند؛ فرانك بھ معني  مي

كردند تا ھمچون دم اسب  لف دراز خود را در میان سر جمع و دنبالة آن را از آنجا رھا ميموي بودند؛ ز
ھایي از آھن مینایي  گذاشتند؛ كمربند چرمیني، كھ با قطعھ تراشیدند، اما سبیل مي فرو افتد؛ ریش خود را مي

دوات بزك مانند قیچي و بستند؛ بر این كمربند شمشیر، تبرزین، و ا آراستھ شده بود، بر روي قباي خود مي
مردان نیز مانند زنان بھ جواھر دلبستھ بودند و انگشتر، بازوبند، و گردنبند بھ كار . شانھ آویختھ بود

شنا كردن، و پرتاب   ھر مردي كھ توانایي جسمي داشت، جنگجو بود و از جواني دویدن، جستن،. بردند مي
لت بود، و فرد شجاع اگر بھ قتل و غارت و ھتك شجاعت والاترین فضی. گرفت نیزه و تبر را فرا مي
اما تاریخ، كھ ھر واقعة شگفت انگیزي را بھ حادثة شگرف . شد زد، فوراً بخشوده مي ناموس ھم دست مي
تعداد . كند كھ فقط جنگجو بودند زند، بغلط فرانكھا را بھ عنوان مردمي معرفي مي مجاور آن پیوند مي

  نبردھا و 

چنانكھ از قوانینشان . رسید متمدن نبود، و از حیث وسعت و نھب ھرگز بھ گرد این نميبیش از آن ما مردم 
اي مرفھ و آرام تبدیل  آید، بھ كشاورزي و صنایع دستي اشتغال داشتند و شمال خاوري گل را بھ ناحیھ برمي

  .كرده بودند

نون رومي را بھ دست قانون سالیك در اوایل قرن ششم، شاید در دوران ھمان نسلي كھ تحول كامل قا
آن را نوشتند و سھ مجمع متوالي از » چھار سردار ارجمند«گویند كھ . یوستینیانوس دیده بود، وضع شد

» اداي سوگند از طرف شھود«محاكمھ معمولا بھ وسیلة اوردالي یا . مردم آن را بررسي و تصویب كردند
دادند، وي از ھر  سن اخلاق متھم شھادت ميچنانچھ یك عدة كافي از شاھدان ذي صلاحیت بھ ح. ھمراه بود

ھفتاد و دو : كرد شمارة شارمندان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق مي. شد اتھام غیر محرز مبرا مي
شد،  توانستند فردي متھم بھ قتل را از بند آزاد كنند، اما اگر عفت ملكة فرانسھ مشكوك واقع مي شاھد مي

اگر موضوع اتھام باز ھم . ت ھویت پدر فرزند او را تصدیق كنندبایس زادگان مي سیصد تن از اصیل
انداختند تا اگر بیگناه  متھم را یا دست و پا بستھ بھ رودي مي: شد مشكوك بود، مراسم اوردالي اجرا مي

زیرا آب، كھ با مراسم مذھبي از ارواح شریر عاري (است فرو رود و اگر گنھكار است بر روي آب بماند 
ھاي آھنین  كردند پابرھنھ از میان آتش یا از روي میلھ ، یا وادارش مي)پذیرفت زھكار را نميشده بود، ب
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خود را در  اي از آھن گداختھ را بھ مدت معیني در دست نگاه دارد، یا بازوي برھنة گداختھ بگذرد، یا میلھ
و اتھام زننده بازوھاي  ظرفي از آب جوشان فرو برد و چیزي را از تھ آن در بیاورد؛ یا فرد مورد اتھام

كردند تا یكي از آنھا بازوي خستة خود را فرود آورد و بدین ترتیب بزه  خود را بھ شكل صلیب دراز مي
كھ در آن صورت اگر مجرم  خویش را اعلام كند؛ یا متھم ممكن بود نان مقدس عشاي رباني را بخورد،

وقتي كھ مدارك و شواھد قانوني از رفع شك دید؛ یا  بود، سزاي خود را بھ طور حتم از جانب خدا مي
برخي از این مراسم . كرد ماند، رزم تن بھ تن بین دو مرد آزاد فرجام محاكمھ را تعیین مي قاصر مي

دھد كھ اوردالي بھ وسیلة آب جوشان در میان  اوستا نشان مي: اوردالي داراي سابقة تاریخي كھن بودند
از اجراي اوردالي ھندیان بھ وسیلة بھ آب ) م ق ١٠٠پیش از (نین مانو ایرانیان قدیم معمول بوده است؛ قوا

سامیھا . كند؛ و اوردالي بھ وسیلة آتش یا آھن گداختھ در آنتیگونة سوفوكلس آمده است انداختن متھم یاد مي
ا اعتن اوردالي را بھ منزلة عملي كفرآمیز طرد كردند، رومیان، بھ این عنوان كھ خرافي است، بھ آن بي

ماندند؛ ژرمنھا آن را تمام و كمال بھ كار بردند؛ كلیساي مسیحي آن را با كراھت قبول كرد و با مراسم 
  .مذھبي و سوگند مؤكد ھمراه ساخت

گوید كھ این شیوة  ساكسو گراماتیكوس مي. داوري بھ وسیلة رزم نیز قدمتي بھ ھمان اندازة اوردالي دارد
م در دانمارك اجباري بود؛ قوانین آنگلھا، ساكسونھا، فرانكھا، مردم بورگوني، و  داوري در قرن اول ق

  لومباردھا مؤید استعمال 

اه بورگوني، شكایت كرد كھ این گونھ داوري براي چون یك مسیحي رومي بھ گوندوباد، ش. اقوام است
آیا راست نیست كھ سرنوشت جنگھا و رزمھا «: تعیین مھارت مناسب است نھ اثبات جرم، آن شاه پاسخ داد

گرویدن » جنگد؟ كند كھ بھ خاطر حق مي شود، و مشیت او فتح را نصیب آن كس مي بھ حكم خدا معلوم مي
توانیم این عادات را  ما نمي. شد عوض كرد یي را كھ داوریش خواستھ ميبربرھا بھ مسیحیت فقط نام خدا

اي  قضاوت كنیم یا بفھمیم، مگر اینكھ خود را جاي مرداني بگذاریم كھ مداخلة علي خدا را در ھر واقعھ
 با چنین آزمایش موحشي،. گیرد اي را نادیده نمي دانستند و حتم داشتند كھ او ھیچ حكم ناعادلانھ مسلم مي

متھم كنندگاني كھ از درستي ادعاي خود یا كفایت دلایل و امارات مطمئن نبودند، پیش از زحمت دادن بھ 
  .كردند دادگاھھا، بر شكایات خویش قدري تأمل مي

توانست معمولا با پرداخت مبلغي كھ بھ آن  شخص متھم یا محكوم مي: اي داشت تقریباً ھر بزھي كفاره
، خود را از مجازات برھاند ـ ثلث این پول بھ دولت، و دو سوم آن بھ مجني علیھ گفتند ورگیلد یا خونبھا مي
بایست  كرد، و یك مجرم مقتصد مي مبلغ آن با مقام اجتماعي مجني علیھ فرق مي. شد یا خانوادة او داده مي

پانزده بایست  مالید، مي اگر مردي بر خلاف نزاكت دست بھ دست زني مي. نكات بسیاري را در نظر گیرد
بایست سي و پنج  كرد، مي اگر بھ این ترتیب بازوي او را لمس مي پردازد؛جریمھ )دلار ٢,٢۵(دناریوس 
جریمھ ) دلار ۶,٧۵(مالید، چھل و پنج دناریوس  بدھد؛ و اگر دست بھ سینة او مي) دلار ۵,٢۵(دناریوس 

براي زدن ) دلار ٣٧۵(دناریوس  ٢۵٠٠: ھاي دیگر قابل تحمل بود این مبالغ در مقایسھ با جریمھ. شد مي
دناریوس براي زدن یك فرد رومي و ربودن  ١۴٠٠یك فرد فرانكي و ربودن مال او توسط یك تن رومي، 

دناریوس براي كشتن  ۴٠٠٠نكي، دناریوس براي كشتن یك فرد فرا ٨٠٠٠مال او توسط یك تن فرانكي، 
اگر، بھ طوري كھ . یك فرد رومي؛ آري، یك شارمند رومي تا این حد در نظر فاتحان خود پست شده بود

شد، ممكن بود كار  افتاد، بھاي رضایتخبش از طرف مجني علیھ یا خویشانش دریافت نمي كراراً اتفاق مي
ورگیلد و رزم قضایي . بود در چندین نسل دوام یابد بھ انتقام شخصي بكشد؛ بدین گونھ، خونخواھي ممكن

براي كشاندن مردم از میدان انتقام بھ حیطة قانون،  توانستند،  اي بود كھ ژرمنھاي بدوي مي بھترین وسیلھ
  .مورد استفاده قرار دھند

  بر » د؛گیر ھیچ قسمت از اراضي سالیك بھ ارث بھ زن تعلق نمي«: مشھورترین مادة قانون سالیك این بود

و بر اثر ھمین موضوع   انگلستان، را بر تاج و تخت فرانسھ بھ واسطة مادرش، ایزابل دو فرانس، رد كرد؛
شد  این مادة قانون فقط ناظر بر املاك و مستغلات بود، كھ تصور مي. شروع شد» جنگ صد سالھ«بود كھ 
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منافع زنان رعایت  ر قانون سالیك، بھ طور كلي، د. حفاظت از آن تنھا با نیروي نظامي مردان میسر است
خواست، زیرا زنان مقتولھ را مادران احتمالي بسیاري از  شده بود؛ اما خونبھاي آنان را دو برابر مي

زن را تحت حراست دایمي، پدر، شوھر، یا پسر ) مانند قانون رومي(ولي . آورد مردان بھ شمار مي
زناكار مجازاتي نداشت، و طلاق بستھ بھ ھوس مرد  دانست؛ مجازات زن زناكار مرگ بود، اما شوي مي
  .توانستند چند ھمسر اختیار كنند پادشاھان فرانك ـ نھ بھ موجب قانون، بلكھ بنا بھ عرف ـ مي. بود

بھ كولوني حملھ كرد؛ آیتیوس  ۴٣١نخستین پادشاه فرانك كھ بھ نام شناختھ شده است كلودیو بود كھ در سال 
تسخیر كند و تورنھ را » سوم«یو موفق شد كھ گل را رو بھ مغرب تا ساحل رود مغلوبش ساخت، اما كلود

بود كھ نام خود را ) ،؟»پسر دریا«(اي دارد، مرووه  جانشین او، كھ محتملا جنبة افسانھ. پایتخت خود سازد
ام داشت، پسر مرووه، كھ شیلدریك ن. كردند بر فرانكھا فرمانروایي مي ٧۵١بھ سلسلة مروونژیان داد كھ تا 

باسینا ملكة او شد و گفت كھ ھیچ مردي را عاقلتر، قویتر، و . باسینا، زن شاه تورینگن، را از راه بھ در برد
فرزندي كھ از اتحاد آن دو بھ وجود آمد كلوویس نام داشت كھ كشور فرانسھ را . زیباتر از وي نیافتھ است

  .دادھ بنیاد گذاشت و نام خود را بھ ھجده تن از شاھان فرانس

اي از  سرزمین او فقط گوشھ. ، در پانزده سالگي، وارث تاج و تخت مروونژیان شد۴٨١كلوویس بھ سال 
كردند، و قلمروھاي ویزیگوتھا و سرزمین بورگوني  گل بود، سایر قبایل فرانك بر راینلاند فرمانروایي مي

اً زیر فرمان رم بود، گل شمال شرقي، كھ ھنوز اسم. در جنوب گل با سقوط رم كاملا مستقل شده بودند
ھایي كھ براي  كلوویس بھ آن تجاوز كرد، شھرھا را تسخیر و بزرگان آنھا را اسیر كرد، فدیھ. بلادفاع بود

شد پذیرفت، اموالي را كھ غارت كرده بود فروخت و با پول آنھا سرباز  نجات اسیران بھ او داده مي
). ۴٨۶(را شكست داد » روم«پیش رفت و ارتش استخدام كرد، آذوقھ و اسلحھ خرید و بھ سوي سواسون 

وي، با واگذاشتن . آنگاه ظرف ده سال دامنة فتوحات خود را بسط داد و آن را بھ برتاني و لوار رساند
مالكیت زمینھا بھ گلھا و محترم داشتن ایمان و ثروت روحانیت مسیحي اصیل آیین، از طرفداري و 

، دختري مسیحي بھ نام كلوتیلد را بھ زني ۴٩٣در . ر گشتپشتیباني جمعیت گل و روحانیان برخوردا
رمي، اسقف و قدیس، او را در . گرواند» اي نیقیھ«گرفت؛ این زن بزودي او را از شرك بھ مسیحیت 

رنس، در حضور گروھي از بزرگان و روحانیان عالیمقامي كھ بدقت از سراسر گل انتخاب شده بودند، 
  تعمید داد؛ 

ھ شاید آرزوي رسیدن بھ مدیترانھ را داشت، فكر كرده بود كھ فرانسھ آن قدر ارزش كلوویس، ك. كردند
مردم اصیل آیین در گل ویزیگوتي و بورگونیي اینك بر . دارد كھ شخص بھ خاطر آن مسیحي شود

 نگریستند و آشكارا یا پنھاني متحد شاه جوان فرانك فرمانروایان خود، كھ پیرو آریانیسم بودند، با خشم مي
  .شده بودند

آلاریك دوم موج خطري را كھ بھ سویش روان شده بود احساس كرد و كوشید تا این موج را با سخنان زیبا 
كلوویس را بھ گفتگو دعوت كرد؛ ھر دو در آمبواز با یكدیگر ملاقات كردند و سوگند خوردند . باز گرداند

ولوز چند تن از اسقفان اصیل آیین آن شھر را اما آلاریك در بازگشت بھ ت. كھ دوستي پایداري را پیشھ كنند
: كلوویس شوراي نظامي خود را فرا خواند و گفت. بھ اتھام توطئھ چیني و ھمدستي با فرانكھا دستگیر كرد

» .بیایید با یاري خداوند بر آنان پیروز شویم. سلطة پیروان آریانیسم بر قسمتي از گل بر من گران است«
توانست، در برابر حریف پایداري كرد، اما در  خود نفاق داشتند، تا آنجا كھ مي آلاریك با مردمي كھ میان

قدیس گرگوریوس توري . و بھ دست كلوویس كشتھ شد) ۵٠٧(وویھ واقع در نزدیكي پوایتھ شكست خورد 
كلوویس پس از بھ سر آوردن زمستان در بوردو و خارج كردن خزاین آلاریك از تولوز، عازم «: گوید

خداوند چنان عنایتي بھ وي مبذول داشت كھ تمام باروھاي شھر خود بھ خود در . آنگولم شدمحاصرة 
ھاي وقایعنگار قرون وسطایي  از ھمان اوان، خصوصیات نوشتھ ھا، در این جملھ» .برابرش فرو ریخت

مزایاي حال كلوویس . مدتي دراز متحد كلوویس بود  سیژبر، شاه پیر فرانكھاي ریپوئر،. گردد نمودار مي
آن پسر پدر خود را كشت؛ كلوویس ھمراه با پیامھاي . مرگ سیژبر را بھ پسر او خاطر نشان ساخت

دوستانھ مأموراني براي كشتن آن پدر كش گسیل داشت؛ چون این كار انجام گرفت، كلوویس روانة كلوني 
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ھر «: گوید س ميگرگوریو. شد و سركردگان ریپوئر را تحریض كرد تا وي را بھ شاھي خود برگزینند
زیرا او با دلي درست در راه خدا گام بر … افكند  روز خداوند دشمنان او را بھ دست وي از پا مي

  » .كرد كھ در نظر یزدان پسندیده بود داشت و كارھایي مي مي

پیروان آریانیسم، كھ شكست خورده بودند، بسھولت بھ كیش اصیل آیینان گرویدند و كشیشانشان، بھ شرط 
كلوویس، كھ حال با انبوھي از اسیران . رخصت یافتند كھ مقام روحاني خود را حفظ كنند حرف،یك حذف 

د، در چھار سال بع. و بردگان و غنایم و بركات بھ ثروت رسیده بود، پایتخت خود را بھ پاریس منتقل كرد
پس «ملكھ كلوتیلد، كھ در تبدیل گل بھ فرانسھ یاري كرده بود، . چھل و پنجسالگي، در آن شھر در گذشت

از مرگ شوھرش بھ تور آمد و بقیة عمر را در آنجا ماندگار شد و، با عفاف و محبت بسیار، بھ خدمت در 
  » .كلیساي قدیس مارتن پرداخت

  ۶١۴-۵١١: سلسلة مروونژیان  – ٣

براي . خواست، بھ ھنگام مرگ چندین پسر از خود بھ جا گذاشت ، كھ فرزندان پسر بسیار ميكلوویس
پاریس را بھ شیلدبر، اورلئان را بھ : جلوگیري از جنگ جانشیني، سرزمین خود را میان آنان تقسیم كرد

برھا سیاست اینان با انرژي خاص بر. كلودومیر، سواسون را بھ كلوتر، و مس و رنس را بھ تئودوریك داد
، و ۵٣۶، پرووانس را در ۵٣۴، بورگوني را در ۵٣٠تورینگن را در . اتحاد بھ وسیلة فتح را دنبال كردند

گرفتند؛ كلوتر اول، كھ از برادران خود دیرتر پایید و سرزمینھاي آنان را بھ  ۵۵۵باواریا و سوابیا را در 
وي . ي است كھ فرانسھ بھ خود دیده استمیراث برد، بر كشوري سلطنت كرد كھ حدودش وسیعترین حدود

) خاور(منطقة رنس و مس كھ بھ نام اوستراسیا : گل را بھ سھ بخش تقسیم كرد) ۵۶١(بھ ھنگام مرگ خود 
) یعني شمال باختري(شد بھ سیژبر رسید، بورگوني بھ گونترام، و ناحیة سواسون كھ بھ نوستریا  خوانده مي

  .موسوم بود بھ شیلپریك تعلق گرفت

سیژبر . از روز ازدواج كلوویس، تاریخ فرانسھ دو جنسي شده است و عشق را با جنگ در آمیختھ است
ھاي گرانبھا براي آتاناگیلد، شاه ویزیگوتھا در اسپانیا، فرستاد و دخترش برونھیلدا را خواستگاري  ھدیھ
رضایت داد و برونھیلدا مایة ترسید،  آتاناگیلد، كھ از فرانكھا حتي ھنگامي كھ حامل ھدایا بودند مي. كرد

اي بھ نام اودوورا و  شیلپریك حسد ورزید، زیرا جز زن ساده). ۵۶۶(لطف سالنھاي مس و رنس شد 
از این رو خواھر برونھیلدا را از آتاناگیلد خواستگاري كرد؛ . معشوقة خشن خویي بھ نام فردگوند نداشت

اما او از خواھر . زیرا مال فراوان با خود آورده بود گالسوینتا بھ سواسون آمد و محبوب شیلپریك واقع شد،
شیلپریك بزودي بھ آغوش فردگوند بازگشت؛ گالسوینتا پیشنھاد كرد كھ بھ اسپانیا . خود بزرگتر بود

سیژبر بھ شیلپریك اعلان جنگ داد و او را ). ۵۶٧(بازگردد، ولي شیلپریك دستور داد تا او را خفھ كردند 
برونھیلدا اسیر شد، . رده، كھ از سوي فردگوند فرستاده شده بودند، سیژبر را كشتندمغلوب كرد؛ اما دو ب

  .اما فرار كرد، و شیلدبر دوم پسر جوان خود را بھ تخت نشاند و بھ نام او با قدرت سلطنت كرد

 اند كھ بیرحم، آدمكش، شھوتران، اند و گفتھ وصف كرده» نرون و ھرودس زمان ما«شیلپریك را بھ عنوان 
اما گرگوریوس توري، كھ تنھا حجت ما در این توصیف است، او را بھ نحو . شكمباره، و زرپرست بود

توانیم او را فردریك دوم آن زمان نیز بھ شمار  شناساند؛ بھ موجب تعریف او، ما اكنون مي دیگري نیز مي
دان بھ صورت انسان و تصور یز» سھ شخص در یك خدا«بنا بھ گفتة گرگوریوس، شیلپریك عقیدة . آوریم

اي با یھودیان بھ عمل آورد؛ بر ثروت كلیسا و فعالیت سیاسي  كرد؛ مباحثات مفتضحانھ را مسخره مي
  ھا را بھ مزایده  اسقفان اعتراض كرد؛ وصیتھایي را كھ بھ سود كلیسا شده بود ملغا ساخت؛ اسقفیھ

شاه را مجموعة فضایل، فرمانروایي  فورتوناتوس شاعر، ھمین. خود گرگوریوس را از اسقفي تور بردارد
نامد؛ اما فورتوناتوس در ازاي شعرش از شیلپریك پاداش  عادل و نیكخو، و تالي سیسرون در فصاحت مي
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پسر كوچكي بھ . ، محتملا بھ دست یكي از مأموران برونھیلدا، بھ ضرب دشنھ كشتھ شد۵٨۴شیلپریك در 
كھ بھ جاي او فردگوند با مھارت، تزویر، و قساوت مردان زمان خود بر  نام كلوتر دوم از او باقي ماند،

فردگوند كشیش جواني را براي كشتن برونھیلدا فرستاد؛ وقتي آن كشیش ناكام . نوستریا سلطنت كرد
در . بازگشت، فردگوند فرمان داد تا دست و پایش را ببرند، اما این داستانھا نیز روایت گرگوریوس است

آن زن . اشراف اوستراسیا بھ تحریك كلوتر دوم پي در پي بر ضد برونھیلداي مستبد قیام كردنداین ضمن، 
توانست با دیپلوماسي توأم با آدمكشي سیطرة خود را حفظ كرد، اما عاقبت اشراف او را در  تا آنجا كھ مي

دم اسبي بستند و آن  اش دادند، آنگاه گیسو و دست و پایش را بھ ھشتاد سالگي خلع كردند، سھ روز شكنجھ
كلوتر دوم وارث ھر سھ قلمرو شد، و سرزمین فرانكھا بار دیگر وحدت ). ۶١۴(را با تازیانھ سر دادند 

  .یافت

اي كمتر از یك قرن پس از سیدونیوس  این شرح وقایع خونین ممكن است دربارة بربریتي كھ در فاصلھ
را بھ راه اغراق ببرد؛ طبیعي است كھ انسانھا در  مھذب و آراستھ سرزمین گل را بھ تیرگي كشانده بود ما

ھر چھ كلوویس در راه وحدت رشتھ بود، اخلافش پنبھ كردند؛ . نبود انتخابات جایگزیني براي آن بیابند
ھمان عاقبتي كھ بعدھا دامنگیر مجاھدات شارلماني نیز شد؛ اما ھر چھ بود حكومت ادامھ یافت و در نتیجھ 

ل منافي انسانیت از حدود شاھان تجاوز نكرد و در میان ھمة رعایاي گل رواج دامنة چندگاني و اعما
شاه خدمات اداري و جنگي آنان را با   شد؛ خودكامي آشكار شاه با قدرت اشراف حاسد محدود مي. نیافت

داد، تیولي كھ در آن اشراف خود حاكم مطلق بودند، و در ھمین  بخشیدن املاك بھ عنوان تیول پاداش مي
. راضي بزرگ بود كھ فئودالیسمي ریشھ گرفت كھ ھزار سال تمام با سلطنت فرانسھ بر سر جنگ بودا

صنعت از شھر بھ املاك اربابي . سرفداري نضج گرفت، و بردگي بر اثر جنگھاي جدید جاني تازه یافت
بود، اما تزلزل منتقل شد؛ شھرھا كوچك شدند و زیر سلطة اربابان فئودال قرار گرفتند؛ تجارت ھنوز فعال 

قحط و بلا با شوق بقاي نسل انسانھا . گرفتند مانع رشد آن بود پول، راھزني، و باج راھي كھ فئودالھا مي
  . برد جنگید و نفوس را پیروزمندانھ تحلیل مي مي

سركردگان فرانك با باقیماندگان طبقة شیوخ رومي ـ گالیایي مزاوجت كردند و آریستوكراسي جدید فرانسھ 
آریستوكراتھاي این قرون، اشرافي بودند نیرومند و جنگجو كھ ادبیات را تحقیر . ھ وجود آوردندرا ب
. بھ اندازة مسلمانان طرفدار چندگاني بودند  بالیدند، و تقریباً كردند، بھ ریش دراز و جامة حریر مي مي

  بندرت اتفاق افتاده است كھ طبقة فرا دست یك كشور 

؛ مسیحیت بھ نظر آنان فقط نھادي پرخرج براي فرمانروایي و حفظ آرامش در اعضاي این طبقھ نداشت
آدمكشي، . ، بربریت بھ مدت پنج قرن وجھ غالب بود»پیروزي بربریت و دین«عمومي بود؛ و در 

پدركشي، برادركشي، شكنجھ دادن و مثلھ كردن، خیانت، زنا، و زنا با محارم از ملال فرمانروایي 
ھاي آھنین گداختھ داغ كنند  لپریك فرمان داد تا تمام بندھاي سیگیلاي گوت را با میلھگویند كھ شی. كاست مي

شاریبر دو خواھر را بھ معشوقگي گرفتھ بود كھ یكي از آنھا راھبھ . و دستھا و پاھایش را از بند جدا كنند
شدن شاھان شاید افراط در روابط جنسي بود كھ موجبات عقیم . سھ زن داشت) ۶٣٩- ۶٢٨(بود؛ داگوبر 

از چھار پسر كلوویس فقط كلوتر صاحب فرزند شد؛ از چھار پسر : مروونژیان را فراھم كرده بود سلسلة 
كردند، و در سي سالگي دیگر  شاھان در پانزده سالگي ازدواج مي. اي شد كلوتر، فقط یكي صاحب بچھ

سلسلة  ۶١۴تا سال . مردند فرسوده شده بودند؛ بسیاري از آنان پیش از بیست و ھشت سالگي مي
  .مروونژیان دیگر از توش و توان افتاده بود و آمادة سقوط بود

سواد دیگر چنان بھ زوال  ۶٠٠در سال . در این وضع مشوش، تعلیم و تربیت تقریباً رخت بربستھ بود
شده  علم تقریباً منقرض. رفت افتاده بود كھ خواندن و نوشتن فقط امري تجملي خاص روحانیان بھ شمار مي

شود؛ اما در میان مردم سحر و  ھا از پزشكان درباري یادي مي طب ھنوز باقي بود، زیرا در نوشتھ. بود
استفاده از علم پزشكي بھ جاي دین را ) ۵٩۴-۵٣٨(قدیس گرگوریوس توري . دعا بر دارو رجحان داشت
، اما بھ این عنوان كھ او خود چون بیمار شد بھ دنبال پزشك فرستاد. شمرد در معالجة امراض گناه مي

اش مؤثر نیست وي را بیرون كرد؛ آنگاه مقداري از خاك گور قدیس مارتن را با آب مخلوط كرد و  معالجھ
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شخصاً چند تن از شاھان سلسلة . خود گرگوریوس بزرگترین نثرنویس زمان بود. خورد و كاملا شفا یافت
شد؛ تاریخ فرانكھاي او شرح دست  ریت گسیل ميشناخت و گھگاه از جانب آنان بھ مأمو مروونژیان را مي

اول خام، مغشوش، غرض آمیز، خرافي، و در عین حال با روحي از دوران متأخر سلسلة مروونژیان 
طلبد  زبان لاتیني وي مغلوط اما نیرومند و صریح است؛ وي از غلطھاي دستوري خویش پوزش مي. است

معجزات و كرامات را با . خیز مستوجب مجازات نشودو امیدوار است كھ بھ خاطر آنھا در روز رستا
ما در داستان خود كارھاي معجزه «: گوید پذیرد، و چنین مي خوشباوري یك طفل یا زیركي یك اسقف مي

مار از  ۵٨٧دھد كھ بھ سال  بھ ما اطمینان مي» .آساي قدیسان را با كشتارھاي ملل بھ ھم خواھیم آمیخت
اعتقادي یا  او ھمة كارھاي كساني را كھ متھم بھ بي. م ساكنانش یكباره ناپدید شدآسمان بارید و یك ده با تما

كند، اما وحشیگریھا، خیانتھا، و فساد اخلاق ابناي مؤمن كلیسا را،  آسیب رساندن بھ كلیسا ھستند تقبیح مي
داد و كنارشان  توان تشخیصشان موارد تعصب او بسیار آشكارند و بآساني مي. پذیرد تردید و تزلزل، مي بي

  .اثر نھایي نوشتة او بر ذھن انسان نوعي سادگي جذاب است. گذاشت

ادبیات گل در دوران پس از او اساساً فحوایي مذھبي و شكل و زباني خشن دارد؛ اما در آن میان فردي نیز 
متولد شد، در ایتالیا ) ۶١٠- ۵٣٠حدود (ونانتیوس فورتوناتوس . آید ھست كھ استثنایي برجستھ بھ شمار مي

ھاي آن  ھایي در وصف اسقفھا و ملكھ و در راونا تربیت یافت؛ در سي و پنجسالگي بھ گل رفت، مدیحھ
وقتي كھ آن ملكھ دیري تأسیس كرد، . نوشت، و عشقي افلاطوني بھ رادگوندا، زن كلوتر اول، پیدا كرد

اشعار زیبایي در مدح . فورتوناتوس كشیش و راعي او شد، و سرانجام بھ اسقفي پواتیھ منصوب گشت
اي از قدیس  قدرتمندان و قدیسان سرود، بیست و نھ قطعھ براي گرگوریوس توري نوشت؛ و زندگینامھ

برتر از ھمة آثار او سرودھاي مذھبي پر بانگي بود كھ از آن میان یكي بھ . مارتن بھ شعر حماسي پرداخت
مشابھ، اما با سبكي عالیتر، شد؛ و یكي دیگر نام اي ربان، بسرا الھامبخش توماس آكویناس در موضوعي 

او . از این سرودھا بھ نام درفش شاه تبدیل بھ بخشي پایدار از مراسم دعا و نیایش جمعي كاتولیكھا شد
آمیخت؛ در ابیات روحپرور او انسان بھ وجود  احساس را بھ طرزي قابل تحسین با مھارت شاعري مي

  .برد بھیمیت عصر مروونژیان پي مي مھر، اخلاص، و رقت احساسات در میان

IV   -  ٧١١-۴۵۶: اسپانیاي ویزیگوتھا  

اما . ، ویزیگوتھاي گل اسپانیا را از واندالھا باز گرفتند و آن را بھ روم دادند۴٢٠چنانكھ دیدیم، بھ سال 
سراسر شبھ ھاي شمال باختري سرازیر شدند و  روم نتوانست از آن دفاع كند؛ ھجده سال بعد، سوئبھا از تپھ

و ائوریك ) ۴۵۶(ویزیگوتھا تحت فرماندھي تئودوریك دوم . جزیره را مورد تاخت و تاز قرار دادند
دوباره از پیرنھ گذشتند، بیشتر اسپانیا را مجدداً تسخیر كردند، و این بار دیگر آن كشور را در ) ۴۶۶(

اي از ویزیگوتھا بر اسپانیا حكومت  لسلھس) مغربیھا(از آن تاریخ تا آمدن مورھا . اختیار خویش نگاه داشتند
  .كرد

-۵۶۴(آتاناگیلد . این سلسلة پادشاھي جدید در تولدو پایتخت باشكوھي ساخت و درباري مجلل ترتیب داد
فرمانروایان نیرومندي بودند كھ مھاجمان فرانك را در شمال، و سپاھیان ) ۵٨۶- ۵۶٨(و لئوویگیلد ) ۵۶٧

؛ این ثروت آتاناگیلد بود كھ دختران او را ملكة فرانك ساخت و بھ كشتن بیزانس را در جنوب شكست دادند
تغییر داد، و بیشتر ) اصیل آیین(شاه ركارد ایمان خود را از آریانیسم بھ مسیحیت ارتدوكس  ۵٨٩در . داد

یبان عمدة اینك اسقفان پشت. ویزیگوتھاي اسپانیا بھ او اقتدا كردند؛ شاید او تاریخ آلاریك دوم را خوانده بود
سلطنت و نیروي مھم مملكت شدند؛ اینان با فرھنگ و سازمان عالي خود بر اصلمنداني كھ با آنھا در 

نشستند فایق آمدند؛ و گرچھ شاه اسماً اقتدار مطلق داشت و اسقفان را  شوراھاي فرمانروایي تولدو مي
  كرد؛  شخصاً تعیین مي

اي  بھ رھبري روحانیان، مجموعھ. كردند كردند و از پیش خط مشي سیاسي كشور را تعیین مي انتخاب مي
ھاي بربري  كھ كاملترین و در عین حال غیر متسامحترین قانون نامھ) ۶٣۴(از قوانین تدوین و منتشر شد 
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گواھي منش متھم از سوي  این مجموعة قوانین، با تأكید نھادن بر شھادت شاھدان و كاستن از اھمیت. بود
دوستانش، وضعیت محاكمات را بھبود بخشید؛ رومیان و ویزیگوتھا را در برابر قانون یكسان دانست، و 

اما آزادي عبادت را طرد كرد، مسیحیت ارتدوكس را از . اصل مساوات در برابر قانون را استوار ساخت
  .دربارة یھودیان اسپانیا مقرر داشتتمام ساكنان طلب نمود، و پیگرد و آزاري طولاني و سخت 

بر اثر نفوذ كلیسا، كھ زبان لاتیني را در وعظھا و مراسم دعا و نیایش جمعي خود حفظ كرده بود، 
ویزیگوتھا ظرف یك قرن پس از فتح اسپانیا زبان ژرمني خود را فراموش كردند و زبان لاتیني آن شبھ 

كار تعلیم و تربیت . مردانھ و زیبایي زنانھ است، تبدیل كردندجزیره را بھ زبان اسپانیایي، كھ داراي قدرت 
گرفت، كھ آموزشي عمدتاً كلیسایي و تا حدي كلاسیك  اي و اسقفي صورت مي از طریق مدارس صومعھ

شعر مورد . ھایي نیز در واكلارا، تولدو، ساراگوسا، و سویل تأسیس شد دادند؛ اما در ضمن دانشكده مي
تنھا نامي . شد ـ و در حقیقت ھم منافي عفت بود ر بھ منزلة امري منافي عفت تقبیح ميتشویق بود، ولي تئات

یك افسانة آموزنده ). ۶٣۶- ۵۶٠حدود (كھ از ادبیات اسپانیاي گوتیك باقي است ایسیدوروس سویلي است 
كرد و پس  گوید كھ چگونھ یك پسر اسپانیایي، كھ بھ خاطر كند ذھني خود ملامت شده بود، از خانھ فرار مي

ناگھان چشمش بھ شیار عمیقي در سنگ لب چاه افتاد؛ . از آنكھ از سرگرداني خستھ شد، كنار چاھي نشست
گذشت بھ او توضیح داد كھ شیار در نتیجة سایش ریسماني بھ وجود آمده است كھ  اي كھ از آنجا مي دوشیزه

اگر سایش ھر روزة یك «: خود گفت ایسیدوروس چون این شنید، با. برده است سطل را بالا و پایین مي
توان بر كند  ریسمان نرم بر سنگي بتواند چنین شیاري در آن ایجاد كند، پس یقیناً با ممارست فراوان مي

اما . آنگاه بھ خانة پدر بازگشت و چندان در كسب دانش كوشید تا اسقف دانشمند سویل شد» .ذھني چیره شد
مین قدر آگاھیم كھ، در میان تكالیف متعدد یك روحاني با وجدان، دانیم؛ ھ از زندگي او چیز زیادي نمي

وي، شاید براي كمك بھ حافظة خود، طي چندین . چندان وقت یافتھ بود كھ بتواند نیم دوجین كتاب بنویسد
سال مجموعة نامنظمي از عبارات كتب مختلف از مؤلفان مشرك و مسیحي، دربارة تمام موضوعات، 

ولیو، اسقف ساراگوسا، او را بھ انتشار این سخنان گزیده تحریض كرد؛ ایسیدوروس دوستش برا. گردآورد
ھا را بھ صورت یكي از بانفوذترین كتابھاي قرون وسطي درآورد، و این  تسلیم نظر وي شد و این گزیده

ھ صفح ٩٠٠بیست كتاب دربارة لغت شناسي یا اصل كلمات، كھ اكنون كتابي است در : عنوان را بھ آن داد
المعارفي است كھ بھ روش الفبایي تنظیم نشده است، بلكھ بھ ترتیب توالي از  این كتاب دایرة. بھ قطع وزیري

  دستور زبان، : كند این موضوعات بحث مي

عنوان كوادریویوم یا مواد چھارگانھ؛ طب، حقوق، گاھشماري، الاھیات، تشریح، فیزیولوژي، 
ري، مساحي، معدنشناسي، كشاورزي، جنگ، ورزش، حیوانشناسي، ھیئت، جغرافي طبیعي، معما

جوید و تعریف  ؛ و در ھر مبحث منشأ اصطلاحات اساسي را مي… ھا، لباسھا، مبل، و اثاث خانھ  كشتي
آفرید؛ زانوراگنوآ گویند ) خاك(گوید انسان را ھومر گویند زیرا كھ خداوند او را از ھوموس  مي. كند مي

ایسیدوروس دانشوري پر كار بود، ھر چند با تمیز . گیرد قرار مي) گناي(  ھا چون در جنین در برابر گونھ
كھ در قرون وسطي كمتر نامي از او (نبود؛ در زبان یوناني دانشي قابل ملاحظھ داشت؛ با آثار لوكرتیوس 

آشنا بود، و در عبارات استخراجیش قسمتھایي از ادبیات مشركانھ را حفظ كرد كھ اگر در ) در میان بود
اثر او ممزوجي است از لغت شناسي، معجزات باور نكردني، . آمد ممكن بود از میان برود كتاب او نمي

» تحریف«تعبیرات تمثیلي خیالپرورانھ از كتاب مقدس، علوم و تاریخي كھ براي اثبات اصول اخلاقي 
كتاب او یادگاري . داند، و اشتباھاتي دربارة وقایع كھ با اندكي امعان و دقت ممكن بود تصحیح شون شده

  .است پاینده از جھل زمان او

ظاھراً تولدو، ایتالیكا، كورذووا، گرانادا، . از ھنرھاي اسپانیاي ویزیگوتھا تقریباً چیزي بھ جا نمانده است
مریذا، و سایر شھرھا، كلیساھا، و كاخھا و عمارات عمومي زیبایي داشتند كھ بھ سبكھاي كھن طرح شده 

بھ گفتة مورخان عرب، در كاخھا و . ھاي مسیحي و زیورھاي بیزانسي بودند نشانھ بودند، اما داراي
كلیساي بزرگ تولدو اعراب فاتح بیست و پنج تاج اعلاي گوھرنشان، یك كتاب مزامیر مذھب كھ مندرجات 

و ھا و شمشیرھا و خنجرھا  ھا و زره آن با مركبي از یاقوت مذاب بر اوراق زرین نوشتھ شده بود، پارچھ py
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گلدانھاي گوھرنشان، و یك میز زمرد منقور بھ طلا و نقره ـ یكي از آن ھدایاي گرانبھاي بسیاري كھ 
  .یافتند  دادند ـ ویزیگوتھاي ثروتمند بھ كلیساي نگھبانشان مي

در حكومت ویزیگوتھا نیز استثمار مردم ساده یا بدبخت بھ دست زرنگان یا نیرومندان، مانند ھر شكل 
شاھزادگان و روحانیان عالیمقام دست بھ دست ھم دادند و تشریفات، تابوھا، و . دامھ یافتحكومت دیگر، ا

وحشتھاي دیني و دنیوي پر ابھتي برقرار كردند تا شور و سوداي مردم را منكوب كنند و افكارشان را آرام 
مسیحیان و  ثروت در دست عدة قلیلي متمركز بود؛ شكاف عمیق میان توانگران و بینوایان، و. سازند

كرد؛ و ھنگامي كھ اعراب وارد اسپانیا شدند، بینوایان و یھودیان بر  یھودیان، ملت را بھ سھ دستھ تقسیم مي
سقوط سلطنت و كلیسایي كھ فقر آنان را نادیده انگاشتھ یا ایمانشان را منكوب ساختھ بود چندان افسوس 

  .نخوردند

تسا، اشراف از دادن تاج و تخت بھ فرزندان او دریغ كفایت ویتی ، پس از مرگ پادشاه بي٧٠٨در سال 
پسران ویتیتسا بھ افریقا گریختند و از سركردگان مورھا یاري . كردند و آن را بھ رودریك واگذاشتند

مورھا دست بھ یك رشتھ ھجومھاي آزمایشي بھ سواحل اسپانیا زدند، آن كشور را پر نفاق و . خواستند
  با نیروي  ٧١١در سال تقریباً بلادفاع یافتند، و 

لشكریان طارق و رودریك در سواحل دریاچة خاندا در ایالت كادیث وارد میدان نبرد شدند، . حملھ كردند
مسلمانان فاتح بھ سوي سویل، . قسمتي از نیروھاي ویزیگوتھا بھ مورھا پیوستند؛ رودریك ناپدید شد

موسي، . ھاي خود را بھ روي مھاجمان گشودند بسیاري از شھرھا دروازه  كورذووا، و تولدو پیش رفتند،
و ] صلي االله علیھ و آلھ[و اعلام كرد كھ اسپانیا ملك محمد ) ٧١٣(سردار عرب، در پایتخت مستقر شد 

  .خلیفة دمشق است

V -  ۵٣۶-۴٩٣: ایتالیاي اوستروگوتھا  

  تئودوریك – ١

ستروگوتھایي كھ بھ دست او ، او)۴۵٣(ھنگامي كھ امپراطوري آتیلا بھ ھنگام مرگش در ھم ریخت 
امپراطوران بیزانس بھ آنان پول دادند تا سایر بربرھاي . منكوب شده بودند استقلال خود را باز یافتند

ژرمن را بھ سمت مغرب برانند، پانونیا را بھ عنوان پاداش بھ آنھا بخشیدند، و تئودوریك، فرزند ھفتسالة 
تئودوریك طي یازده سال اقامت . اوستروگوتھا بھ قسطنطنیھ بردند را بھ عنوان وثیقة وفاداري شاه تئودمیر، 

خود در دربار بیزانس ھوشمند شد، اما دانشي نیافت؛ فنون جنگ و حكومت را فرا گرفت، ولي ظاھراً 
وي نظر تحسین امپراطور لئوي اول را بھ خود جلب كرد؛ وقتي كھ تئودمیر . ھرگز نوشتن را نیاموخت

  .دوریك را بھ عنوان شاه اوستروگوتھا شناخت، لئو تئو)۴٧۵(مرد 

زنون، جانشین لئو، از ترس آنكھ مبادا تئودوریك موجب زحمت بیزانس شود، بھ وي پیشنھاد كرد بھ فتح 
نھاد؛  اودوآكر فرمانروایي امپراطوران بیزانس را رسماً پذیرفتھ بود، اما عملا بھ آن گردن نمي. ایتالیا برود

تئودوریك ایتالیا را بھ زیر لواي حكومت بیزانس بازگرداند؛ بھ ھر تقدیر، در حالي زنون امیدوار بود كھ 
این فكر . پرداختند كھ زنون بھ تحصیل الاھیات مشغول بود، آن دو پیشواي قبایل خطرناك بھ ھم مي

او، بھ عنوان سپھدار زنون، . تئودوریك را خوش آمد، و برخي گویند كھ خود او آن را القا كرد
اسقفان ارتدوكس ایتالیا، چون ). ۴٨٨(مرد جنگي بودند از آلپ گذراند  ٢٠٠٠٠روگوتھا را كھ شامل اوست

داشتند، از یك مھاجم پیرو آریانیسم بھ عنوان نمایندة امپراطور  مذھب آریانیسم اودوآكر را دوست نمي
ند اودوآكر را در جنگي كھ تئودوریك با یاري این اسقفان مقاومت نیروم. نسبتاً اصیل آیین پشتیباني كردند

pyوي اودوآكر و پسرش را . پنج سال طول كشید در ھم شكست و او را بھ انعقاد قرارداد صلح تحریض كرد
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). ۴٩٣(در راونا بھ شام دعوت كرد و، پس از یك پذیرایي سخاوتمندانھ، ھر دو را با دست خویش كشت 
  .اي تاریخ آغاز گشتبدین شیوة خیانتكارانھ بود كھ یكي از منورترین سلطنتھ

  .با چند نبرد، مغرب بالكان، جنوب ایتالیا، و سیسیل زیر سلطة تئودوریك قرار گرفت

زد و با احترام شایان بھ  تئودوریك بھ طور صوري بھ تبعیت از بیزانس ادامھ داد؛ بھ نام امپراطور سكھ مي
كس یا شاه گرفت، اما این عنوان، او عنوان ر. نوشت كرد، نامھ مي مجلس سنا، كھ ھنوز در رم اجلاس مي

شد كھ بھ  كھ زماني نزد رومیان بس منفور بود، در این ھنگام معمولا بھ فرمانروایان مناطقي اطلاق مي
تئودوریك قوانین و نظامات امپراطوري از میان رفتة روم . سیادت امپراطوري بیزانس اذعان داشتند

را حفاظت كرد، و قدرت ھوش خود را صرف این كرد  ھاي آن دوران غربي را پذیرفت، بناھا و مجسمھ
وي خدمات . كھ حكومت منظم و سعادت اقتصادي را بھ میان مردمي كھ مغلوبشان كرده بود بازگرداند

گوتھاي خود را بھ پاسباني و سپاھیگري محدود كرد و، براي جبران ناخرسندي آنھا از این محدودیت، 
دو سوم خاك ایتالیا براي . داري و قضایي بھ رومیان محول شدمواجب ھنگفتي پرداخت كرد؛ كارھاي ا

جمعیت رومي بر جاي ماند و یك سوم آن میان گوتھا قسمت شد؛ با اینھمھ، حتي در این شرایط ھم باز تمام 
تئودوریك رومیاني را كھ بھ دست ملتھاي دیگر اسیر شده بودند با . شد اراضي قابل زراعت كشت نمي

در دوران . كرد و آنان را بھ صورت دھقانان صاحب زمین در ایتالیا مستقر ساخت پرداخت فدیھ آزاد
تئودوریك چون . حكومت او باتلاقھاي پونتین زھكشي شد و براي كشاورزي و زندگي بھداشتي آماده گشت

 صادر كرد؛ ما از قیمتھاي تعیین شده» فرماني براي تثبیت قیمت در راونا«بھ اقتصاد منظم ایمان داشت 
اند كھ بھاي خواربار در زمان او یك ثلث كمتر از بھاي دوران پیشین بود؛  در فرمان او آگاه نیستیم، اما گفتھ

تئودوریك از عدة كارمندان دولت و . اما این تنزیل احتمالا بیشتر مرھون صلح بوده است تا اقتصاد منظم
با این . و سطح مالیات را پایین نگاه داشت نیز از حقوق آنان كاست، كمك پولي دولت بھ كلیسا را ملغا كرد،

حال، عایداتش براي جبران زیانھایي كھ بر اثر ھجومھاي خارجي بھ ساكنان روم و ایتالیا وارد آمده بود، و 
. كرد ھمچنین براي ساختن یك كاخ كوچك و كلیساھاي سانت آپولیناره و سان ویتالھ در راونا كفایت مي

و، و سایر شھرھاي ایتالیا در دوران فرمانروایي او شكوه معماري درخشانترین ورونا، پاویا، ناپل، سپولت
تئودوریك ھر چند پیرو آریانیسم بود، كلیساي اصیل آیینان را از جھت حفظ . روزگار خود را باز یافتند

كرد؛ كاسیودوروس، وزیر او، كھ یك تن كاتولیك بود، سیاست آزادي  اموال و آزادي عبادت حمایت مي
تواند فرمایشي باشد، زیرا ھیچ كس را نمي توان بھ زور  این نمي«: ھب را در این جملھ بیان كردمذ

یك نسل بعد، مورخي بیزانسي بھ نام پروكوپیوس آن شاه » .واداشت كھ بھ چیزي خلاف رأیش ایمان بیاورد
  :را بیطرفانھ چنین ستود» بربر«

گرچھ اسماً … . اعلا درجة خرد و انسانیت رسیده بود و بھ..  .تئودوریك در رعایت عدل بسیار دقت داشت
غاصب بود، اما در حقیقت بھ اندازة ھر امپراطور دیگري كھ از آغاز تاریخ شایستگي خود را در این 

وقتي كھ … . داشتند ھم گوتھا و ھم رومیان او را بسیار دوست مي. سمت نشان داده است امپراطور بود
  . از او وحشت داشتند، بلكھ اتباعش از فقدان او بس داغدار شدندمرد، نھ تنھا دشمنانش ھنوز 

  بوئتیوس – ٢

فلاویوس ماگنوس . اش را بركشید در این محیط امنیت و صلح، ادبیات لاتیني در ایتالیا واپسین شراره
بھ پیشنھاد تئودوریك تاریخ گوتھا . منشي اودوآكر و تئودوریك بود) ۵٧٣-۴٨٠؟(آورلیوس كاسیودوروس 

ا نوشت؛ منظور از این تاریخ آن بود كھ بھ رومیان مغرور نشان دھد كھ گوتھا نیز اجدادي اصیل و ر
كاسیودوروس كتاب دیگري نیز بھ نام وقایعنامھ تألیف . اند اي پر از اعمال قھرماني داشتھ شریف، و سابقھ

رعایت تسلسل زماني از  كرد كھ احتمالا از عینیت بیشتري برخوردار بود؛ این كتاب تاریخ جھان را با
ھا و  اي از نامھ وي در پایان زندگي طولاني خود مجموعھ. دھد خلقت آدم تا زمان تئودوریك شرح مي

بعضي تا   اوراق اداري خویش نیز تحت عنوان واریاي منتشر ساخت كھ برخي از آنھا كمي سخیف،
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رداري شاه و خود او در زمان اي مطنطن، و بسیاري نمایانندة یك سطح عالي اخلاقي و كشو اندازه
، پس از آنكھ انھدام و سقوط ھر دو دولتي را كھ در آنھا خدمت كرده بود ۵۴٠در حدود سال . وزارتش بود

دید، بھ ملك خود در، سكویلا كھ، واقع در كالابریا، رفت و دو صومعھ در آنجا تأسیس كرد و، تا زمان 
وي در صومعة خود بھ . و نیمي متعین در آنجا زیستمرگش در نود و سھ سالگي، بھ صورت نیمي راھب 

ھمگنان راھبش آموخت كھ كتابھاي خطي مشركان و مسیحیان را استنساخ كنند و اطاق مخصوصي بھ نام 
سایر نھادھاي مذھبي ھم در این كار از الگوي او . براي این كار تھیھ كرد) اسكریپتوریوم(اطاق نگارش 

اي است كھ  نجینة جدید ما از ادبیات كھن نتیجة ھمین استنساخ صومعھپیروي كردند؛ قسمت بزرگي از گ
كاسیودوروس در آخرین سالھاي زندگیش یك كتاب درسي بھ نام دورة . مبتكر آن كاسیودوروس بود

تحصیلات دیني و دنیوي نوشت كھ در آن با كمال شھامت از مطالعة ادبیات شرك توسط مسیحیان دفاع 
اي را بھ تریویوم یا مواد سھ گانھ و  تحصیلي تعلیمات مدرسھ ارتیانوس كاپلا، برنامة كرد و، با اقتباس از م

  .كوادریویوم یا مواد چھارگانھ تقسیم كرد؛ این تقسیمات، ترتیب عادي تحصیلات در قرون وسطي شد

، جز از نظر طول مدت، با زندگي )۵٢۴ – ۴٧۵؟(زندگي آنیكیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس 
ھاي ثروتمند رومي بھ دنیا آمدند، بھ عنوان وزیر خدمت  ھر دو در خانواده. كاسیودوروس مطابق بود

ھ بھ مدت اي نوشتند ك تئودوریك را كردند، كوشیدند پلي بین شرك و مسیحیت بزنند، و كتابھاي كسل كننده
كنسول بود؛ و پدر زنش،  ۴٨٣پدر بوئتیوس در . شد اي نگاھداري مي ھزار سال خوانده و چون گنجینھ

بوئتیوس از بھترین . جنگیده بود» محراب پیروزي«سوماخوس كھین، زادة آن سوماخوسي بود كھ براي 
سال در مدراس آتن تحصیل مند شد و، پس از آن، ھجده  تعلیماتي كھ در آن موقع در رم امكان داشت بھره

چون مصمم بود . پس از بازگشت بھ ویلاھاي خویش در ایتالیا، خود را در مطالعھ مستغرق ساخت. كرد
  كھ عناصر 

رفت نجات دھد، وقت خود را ـ یعني گرانبھاترین چیزي كھ یك  فرھنگ كھن را كھ آشكارا رو بھ انھدام مي
باب ھندسھ، آثار نیكوماخوس در باب حساب، آثار ارشمیدس دانشمند دارد ـ صرف تلخیص آثار اقلیدس در 

ترجمة او از ارغنون . بھ لاتیني ساده و روشن كرد..  .در باب مكانیك، آثار بطلمیوس در باب نجوم و 
ھاي اساسي در منطق را  ارسطو و مقدمھ بر مقولات ارسطوي فرفوریوس، زمینة پیدایش متون و اندیشھ

. م آورد و صحنة منازعة طولاني میان واقع گرایي و نام گرایي را آماده كرددر طي ھفت قرن بعد فراھ
اي دربارة تثلیث، وي از آیین مسیحیت ارتدوكس  در مقالھ: بوئتیوس طبع خود را در الاھیات نیز آزمود

. رددفاع كرد و این اصل را پیش كشید كھ ھر جا بین ایمان و عقل كشمكشي پیش آید، ایمان را باید مقدم شم
ارزد، اما مشكل بتوان دربارة نفوذ آن در فكر قرون وسطایي  ھا اكنون بھ خواندن نمي ھیچ یك از این نوشتھ

  .چیزي گفت كھ مبالغھ محسوب شود

بوئتیوس، بھ انگیزة تبعیت از سنت خانوادگي تصدي مشاغل دولتي، خود را از پژوھشھاي غامض رھا 
سرعت ترقي كرد؛ نخست كنسول شد، آنگاه پاتریسین، و از وي ب. كرد و وارد گرداب زندگي سیاسي شد

بوئتیوس خویشتن را با بشردوستي و فصاحت ممتاز ). ۵٢٢(آن پس رئیس دیوانخانھ ـ یعني صدراعظم 
. آورد كردند؛ اما شھرت و مقام، دشمن بھ بار مي ساخت؛ مردم او را با دموستن و سیسرون مقایسھ مي

ا از تعلق خاطر او بھ نفوس رومي و كاتولیكي نفرت داشتند و سوءظن صاحبمنصبان رسمي درباري گوتھ
تئودوریك اكنون شصت و نھ سال داشت و از حیث سلامت جسمي و عقلي . شاه را نسبت بھ وي برانگیختند

دانست چگونھ فرمانروایي خانداني از گوتھاي پیرو آریانیسم را بر ملتي كھ نھ دھم آن  منحط شده بود؛ نمي
نزد خود دلایلي داشت مبني بر اینكھ ھم، . ھشت دھمش كاتولیك بود بھ نحوي با ثبات حفظ كندرومي و 

یوستینیانوس،  ۵٢٣در سال . طبقة اشراف و ھم كلیسا دشمن اویند و با بیصبري در انتظار مرگ وي ھستند
وند و باب خدمات نایب السلطنة بیزانس، فرماني صادر كرد كھ تمام مانویان از قلمرو امپراطوري تبعید ش

. كشوري و لشكري بر مشركان و بدعتگذاران ـ از جملھ تمام پیروان آریانیسم، بھ جز گوتھا ـ بستھ شود
تئودوریك گمان برد كھ این استثنا براي خلع سلاح كردن اوست و پس از اجراي این كار در اولین فرصت 

ھ مذھب ارتدوكس در غرب داده بود پاداش لغو خواھد شد؛ لذا آن فرمان را در ازاي آزادیھایي كھ او ب
مگر او بھ ھمان بوئتیوسي كھ یك رسالة ضد آریانیسم دربارة تثلیث نوشتھ بود والاترین : ناچیزي تلقي كرد
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، بھ نشانة احترام بھ پاپ، دو چلچراغ با شكوه از نقرة ناب بھ ۵٢٣مقام را نداده بود؛ و مگر در ھمان سال 
نكرده بود؟ مع ھذا، بخش بزرگي از مردم را، بر اثر حمایت از یھودیان، از كلیساي سان پیترو پیشكش 

ھا را در میلان، جنووا، و رم خراب كردند، او آنھا را بھ ھزینة  خود رنجانده بود؛ وقتي كھ اوباش كنیسھ
  . عموم از نو ساخت

آن . وست بوئتیوس استبھ او گفتھ بودند كھ رھبر توطئھ آلبینوس رئیس مجلس سنا و د.سنا طرح شده است
اگر آلبینوس «: دانش پژوه جوانمرد نزد تئودوریك شتافت، بیگناھي آلبینوس را تضمین كرد، و گفت

سھ تن مشكوك الھویھ بوئتیوس را بھ شركت در توطئھ » .بزھكار باشد، من و تمام اعضاي سنا نیز چنانیم
ذیل آن بود؛ در این سند از امپراطور بیزانس متھم ساختند و سندي نیز ارائھ دادند كھ امضاي بوئتیوس در 

بوئتیوس تمام اتھامات را تكذیب كرد و آن مدرك را نیز . خواستھ شده بود كھ ایتالیا را دوباره تسخیر كند
داشت، من مشتاقانھ تن بھ این  اگر امیدي بھ آزادي وجود مي«: اما بعداً چنین اذعان نمود. مجعول دانست

شما از خود من دربارة آن چیزي … بودم  اي علیھ شاه آگاه مي ه من از توطئھھر گا. سپردم امید مي
  ).۵٢٣(پس از این اظھار، او را دستگیر كردند » .شنیدید نمي

اي، كھ شایستة یك شاه فیلسوف بود، بھ  در نامھ. تئودوریك در برقراري حسن تفاھم با امپراطور كوشید
  :یوستینوس چنین نوشت

نیروي فرمانروایان طبیعتاً محدود . ن بر وجدان دیگران تجاوز بھ حق و امتیاز خداستكوشش در تسلط یافت
. است بھ حكومت سیاسي؛ آنان حق مجازات كسي جز بر ھم زنندگان آسایش عمومي را ندارند

بھ این جھت كھ . كند خطرناكترین ارتداد از آن سلطاني است كھ خود را از قسمتي از اتباع خویش جدا مي
  . ي جز ایمان وي دارندایمان

یوستینوس پاسخ داد كھ حق دارد مقام را از مرداني كھ بھ اخلاصشان اطمینان نیست دریغ دارد، و نظام 
پیروان آریانیسم در شرق بھ تئودوریك ملتجي شدند تا بھ حمایتشان . جامعھ محتاج بھ وحدت عقیده است

نطنیھ برود و براي پیروان معزول آریانیسم او از پاپ یوآنس اول درخواست كرد كھ بھ قسط. برخیزد
میانجیگري كند؛ پاپ بھ اعتراض گفت كھ این كار وظیفة كسي نیست كھ خود موظف بھ انھدام بدعت 

یوآنس با احترام فراوان در قسطنطنیھ پذیرفتھ شد، اما با دست خالي . است؛ اما تئودوریك اصرار كرد
  . ساخت و بھ زندان انداخت، و او یك سال بعد در زندان مرد برگشت؛ پس تئودوریك او را بھ خیانت متھم

سناي ھراسان بھ . در این ضمن، آلبینوس و بوئتیوس در حضور شاه محاكمھ و بھ اعدام محكوم شدند
سوماخوس از داماد . موجب فرمانھایي آنان را طرد و اموالشان را ضبط نمود و حكم شاه را تصویب كرد

بوئتیوس در زندان یكي از مشھورترین كتابھاي قرون وسطي . نیز دستگیر شد خویش دفاع كرد، ولي خود
اي از اشك و آه  در این اثر، كھ حاوي نثري عادي و نظمي دلرباست، نشانھ. را ـ بھ نام تسلي فلسفھ ـ نوشت

ي شود؛ در آن فقط تسلیمي رواقي بھ ھوسھاي حساب ناپذیر بخت، و ھمچنین كوششي قھرماني برا دیده نمي
بوئتیوس تمام . وفق دادن بدبختیھاي نیكمردان با خیرخواھي و قدرت مطلقھ و سبق المعرفت خدا وجود دارد

، فرزندان پاكیزه »پدر زني نجیب و زني عفیف«نعماتي را كھ در طول زندگي نصیبش شده است ـ مكنت، 
  خو ـ 

پرافتخاري كھ با فصاحت خود مجلس سنا را ـ كھ دو پسرش ریاست آن را بھ عھده داشتند ـ محظوظ ساخت 
اي  تواند تا ابد بپاید، بخت باید گاه با ضربھ گوید چنین نعمتي نمي بھ خود مي. كند و بھ تحسین واداشت یاد مي

توان چنین مصیبتي را نادیده  م ميانگیز بھ این وضع تعادل بخشد، و بھ خاطر آنھمھ شادیھاي عظی عبرت
. تواند آتش اندوه را تیزتر كند افتد، مي با این حال، ھمان سعادت، وقتي كھ انسان بھ یاد آن مي. گرفت

در میان «: گوید سازد، مي بوئتیوس، در بیتي بھ زیبایي آن شعر دانتھ كھ صداي فرانچسكا را منعكس مي
او » .اري آن است كھ پیش از آن انسان روزگاري خوش داشتھ استتمام نگونبختیھا، غمناكترین نوع بدبی

پرسد كھ خوشحالي حقیقي  دھد ـ مي ـ كھ آن را بھ سبك قرون وسطایي شخصیت مي» بانو فلسفھ«از 
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یابد كھ نھ در ثروت است، نھ در جلال، نھ در لذت، و نھ در قدرت؛ و چنین استنتاج  كجاست؛ آنگاه درمي
سعادت با «حقیقي یا خدشھ ناپذیر نیست، مگر مسرتي كھ در اتحاد با خداست؛  كند كھ ھیچ مسرتي مي

اي بھ خلود شخصي، بھ  شگفت این است كھ در سراسر این كتاب ھیچ گونھ اشاره. »الوھیت یكي است
توان یافت كھ نتوان  مسیحیت یا ھر آموزة اختصاصاً مسیحي نشده است، و ھیچ سطري در تمام كتاب نمي

آخرین اثر فلسفة شرك توسط یك نفر مسیحي نوشتھ شد . زنون، اپیكتتوس، یا آورلیوس اسناد دادآن را بھ 
  ].قتلگاه عیسي[بود تا بھ یاد جلجتا ] پایتخت شرك[كھ در ساعت مرگ بیشتر بھ یاد آتن 

ریسماني بر گلویش بستند و آن قدر كشیدند تا چشمانش از حدقھ . دژخیمان وي آمدند ۵٢۴اكتبر  ٢٣در 
بھ گفتة . چند ماه بعد، سوماخوس ھم اعدام شد. درآمد؛ آنگاه چندان وي را با چماق زدند كھ جان سپرد

او نیز بھ  ۵٢۶در . پروكوپیوس، تئودوریك براي جفایي كھ بھ بوئتیوس و سوماخوس كرده بود، گریست
  . كشتگان جفاي خود پیوست

ریك را بھ جانشیني خویش برگزیده بود، اما چون او نوة خود آتالا. سرزمین او نیز بزودي پس از او بمرد
وي زني بود با تحصیلاتي قابل . آتالاریك فقط ده سال داشت، مادرش، آمالاسونتا، بھ نام او سلطنت كرد

ملاحظھ و كمالات بسیار، دوست و شاید ھم شاگرد كاسیودوروس ـ كھ حال، ھمان گونھ كھ بھ پدرش 
توانست گوتھاي تابع خود  اما او چندان تمایلات رومي داشت كھ نمي. دكر خدمت كرده بود، بھ او خدمت مي

را خرسند سازد؛ و آنان بھ تحصیلات كلاسیكي كھ او براي پسرش فراھم كرده بود، بھ این عنوان كھ شاه 
از این رو وي پسر خود را بھ مربیان گوت سپرد، آن پسر چندان . كردند كند، اعتراض مي را ضعیف مي

آمالاسونتا پسر عموي خویش تئوداھاد را با خود در . جنسي افراط كرد كھ در ھجدھسالگي مرددر روابط 
تئوداھاد فوراً او را . سلطنت شریك كرد، اما متعھدش ساخت كھ فرمانروایي را صرفاً بھ خود او واگذارد

سل شد تا بھ كمكش آمالاسونتا بھ یوستینیانوس، كھ اكنون امپراطور بیزانس بود، متو. خلع و زنداني كرد
  .بلیزاریوس فرا رسید. بشتابد

   فصل پنجم

  

  یوستینیانوس

۵٢٧-۵۶۵  

I – امپراطور  

پولكریا خواھر . مرد، و پسرش تئودوسیوس دوم در ھفتسالگي امپراطور شرق شد ۴٠٨آركادیوس بھ سال 
تئودوسیوس، كھ دو سال از او بزرگتر بود، تربیت او را با چنان دلسوزي مفرطي بھ عھده گرفت كھ 

ود بھ استنساخ تكلیف خود را بھ رئیس گارد خویش و بھ مجلس سنا واگذارد و خ. ھرگز لیاقت شاھي نیافت
پولكریا . اي را كھ بھ نام خود اوست نخواند و تذھیب كتابھاي خطي پرداخت و ظاھراً ھیچ گاه قانون نامھ

دار شد و مدت سي و سھ سال بر امپراطوري فرمان  در شانزدھسالگي، نایب السلطنگي را عھده ۴١۴در 
این سھ خواھر . ھراً بھ آن سوگند وفا كردنداو و دو خواھرش سوگند خورده بودند باكره بمانند، و ظا. راند

كردند، و  خواندند، دعا مي گرفتند، سرودھاي مذھبي مي پوشیدند، روزه مي با سادگي مرتاضانھ لباس مي
اي  كاخ شاھي تبدیل بھ صومعھ. انباشتند كردند و آنھا را از ھدایا مي بیمارستان و كلیسا و صومعھ بنا مي

در میان تمام این قدسیتھا، پولكریا، زن . د تن كشیش اذن ورود آن را داشتندشده بود كھ فقط زنان و چن
برادرش ائودوكیا، و وزیرانشان چندان بھ شایستگي بھ امور كشور رسیدگي كردند كھ در طول چھل و دو 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سال سلطنت نیابتي تئودوسیوس، امپراطوري شرقي از آسایشي استثنایي برخوردار بود، و حال آنكھ 
یك واقعة آن زمان، كھ كمتر از ھمھ فراموش . رفت ري غربي رو بھ ھرج و مرج و انحطاط ميامپراطو

ھیئتي از حقوقدانان مأمور تدوین تمام  ۴٢٩بھ سال ). ۴٣٨(شده است، انتشار قانون نامة تئودوسیوسي بود 
ق و ھم در غرب نامة جدید، ھم در شر این قانون. قوانیني شدند كھ از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود

  .پذیرفتھ شد و، تا ھنگام تدوین مجموعة بزرگتري در زمان یوستینیانوس، قانون متبع امپراطوري بود

  در فاصلة میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول، امپراطوري شرقي فرمانروایان متعدد 

) ۴٧۴- ۴۵٧(لئوي اول . وتاه استدھد كھ دوران نامیرایي تا چھ حد ك زندگي مردان بزرگ بھ ما تذكار مي
؛ این ناوگان شكست خورد و منھدم )۴۶٧(بزرگترین ناوگان طول تاریخ روم را بھ جنگ گایسریك فرستاد 

خواست پیروان مذھب وحدت طبیعت را ساكت سازد،  ، كھ مي)۴٩١-۴٧۴(داماد او زنون ایسوریایي . شد
مبني بر اینكھ مسیح » وحدتبخش«نوان ھنوتیكون، اي با ع با اعلام تصمیم امپراطورانة خویش، طي نامھ

- ۴٩١(آناستاسیوس . طبیعتي واحد داشتھ است، شقاق مرارتباري میان مسیحیت یوناني و لاتیني ایجاد كرد
جویانھ پر كرد،  مردي توانا، شجاع، و خیرخواه بود؛ خزانة مملكت را با ادارة خردمندانھ و صرفھ) ۵١٨

ابقة مردان با حیوانات درنده را در نمایشھاي عمومي ملغا كرد، قسطنطنیھ را با مالیاتھا را تقلیل داد، مس
كیلومتر از دریاي مرمره تا دریاي سیاه تقریباً تسخیرناپذیر  ۶٠بھ طول » دیوارھاي طویل«ساختن 

پوند طلا  ٣٢٠.٠٠٠ساخت، بودجة دولت را صرف بسیاري از كارھاي عام المنفعة دیگر كرد، و 
مردم از صرفھ . در خزانھ باقي گذاشت كھ فتوح یوستینیانوس را ممكن ساخت) دلار ١٣۴‘۴٠٠‘٠٠٠(

جوییھاي او و تمایلاتش بھ مذھب وحدت طبیعت نفرت داشتند، جماعتي از اوباش قصرش را محاصره 
كردند و سھ تن از كارگزاران او را كشتند؛ خود او با وقار ھشتاد سالگي خویش در برابر آن جماعت 

اجراي این . د و گفت كھ اگر مردم بتوانند بر سر جانشین او موافقت كنند، حاضر است استعفا دھدحاضر ش
وقتي كھ مرد، . شرط غیر ممكن بود، و جماعت مزبور از او استدعا كردند كھ سلطنت خود را ادامھ دھد

 ).۵٢٧-۵١٨(تخت و تاج امپراطوري از طرف یوستینوس، كھ سناتوري بیسواد بود، غصب شد 
یوستینوس چندان بھ راحتي خویش در ھفتاد سالگي دلبستھ بود كھ ادارة امپراطوري را بھ نایب السلطنھ و 

  .برادرزادة باھوش خود یوستینیانوس سپرد

پروكوپیوس، مورخ و دشمن یوستینیانوس، ظاھراً از نااصلمندي او ناراضي بوده است، زیرا آن امپراطور 
كھ در نزدیكي سردیكاي ) ۴٨٢(ي ایلیریایي ـ شاید اسلاو ـ زاده شده بود آینده در یك خانوادة پست دھقان

عمش، یوستینوس او را بھ قسطنطنیھ آورد و وسایل آموزش و پرورش . زیستند مي) صوفیة فعلي(قدیم 
یوستینیانوس بھ عنوان افسر ارتش خود را چندان ممتاز ساخت و مدت نھ سال . خوبي براي وي فراھم كرد

، این برادرزاده بھ جاي )۵٢٧(ار و كارگزار خوبي براي یوستینوس بود كھ وقتي آن عمو مرد چنان دستی
  .او بھ تخت امپراطوري نشست

در این زمان او مردي بود چھل و پنجسالھ، میان اندام، سرخ روي، و مرغولھ موي كھ ریش خود را 
. داشت آن مقاصد خود را پنھان ميتراشید؛ خوش آداب و خندان بود، و تبسمش حجابي بود كھ در پس  مي

خورد و بیشتر بھ خوراكھاي گیاھي اكتفا  مانند زاھدان منفرد در اكل و شرب ممسك بود، بسیار كم مي
داري، مانند سایر مواقع، زود  حتي در ایام روزه. گرفت كرد؛ غالباً، گاه تا حد از پا درآمدن، روزه مي مي

  ، »وز، و پس از آن تا دیرگاه شباز فجر تا نیمر«خاست و  از خواب برمي

كردند كھ خفتھ است، بھ مطالعھ مشغول بود؛ اشتیاقي فراوان داشت كھ، در عین امپراطور بودن،  مي
موسیقیدان و معمار، شاعر و حقوقدان، و عالم الاھي وفیلسوف نیز باشد؛ مع ھذا، بھ بسیاري از خرافات 

در اندیشھ بر مسائل بزرگ و كوچك بھ یكسان آمادگي  ذھنش ھمواره فعال بود و. زمان خود باور داشت
خواست استعفا كند، و ھرگز در  جسماً نیرومند یا دلیر نبود؛ در اغتشاشات اوایل سلطنت خود مي. داشت

شاید این نقص خوش مشربي او بود كھ زود . جنگھاي متعدد زمان خویش شخصاً وارد میدان نبرد نشد
مشیھاي سیاسي متفاوت در نوسان بود؛  ، و بدین سبب غالباً میان خطشد دستخوش تمایلات دوستانش مي
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پروكوپیوس، كھ یك جلد از كتابھاي خود را بھ . ساخت كراراً قضاوت خود را تابع حكم زن خویش مي
نامخلص، محیل، ریاكار، «: كند شرح معایب یوستینیانوس اختصاص داده است، او را چنین وصف مي

دست در تظاھر بھ داشتن یك اعتقاد، و حتي  اي چیره نھان كردن خشم، ھنرپیشھدورو، زرنگ، قادر بھ پ
. تواند وصف تواناییھاي یك دیپلومات باشد اما ھمة اینھا مي» قادر بھ ریختن اشك بھ ھنگام لزوم؛

» .امان بود، و جداً طرفدار قتل و غارت دوستي سست پیمان و دشمني بي«: دھد پروكوپیوس چنین ادامھ مي
یكي از سردارانش بھ نام پروبوس . یھي است گاھي چنین بود؛ اما آمادگي بخشش و نرمخویي نیز داشتبد

متھم بھ ھتاكي بھ او شد و بھ جرم خیانت تحت محاكمھ قرار گرفت؛ وقتي كھ گزارش محكمھ بھ 
نسبت بھ من  گناھي را كھ«: یوستینیانوس تقدیم شد، او آن را پاره كرد و این پیام را بھ پروبوس فرستاد

ـ كھ » این مستبد«. كرد انتقاد صادقانھ را تحمل مي» .اي بخشیدم؛ دعا كن خدا ھم ترا ببخشاید مرتكب شده
زیرا افراد طبقات فرودست و . دسترسترین مرد در جھان بود«ـ ! بیچاره از بابت مورخ ھیچ شانس نداشت

  » .توانستند با او گفتگو كنند گمنام نھ تنھا درآمدن بھ حضورش كاملا آزاد بودند، بلكھ مي

در عین حال، جلال وتشریفات دربارش را حتي از آنچھ در زمان دیوكلتیانوس و قسطنطین سابقھ داشت، 
او نیز، مانند ناپلئون، چون جانشین یك تن غاصب بود، با حسرت تمام از مزایاي . افزونتر ساخت

تي نداشت؛ نتیجتاً براي جبران این كمبودھا مشروعیت محروم بود؛ از نظرا صل و نسب و شخصیت، حیثی
اي باشكوه براي خود ترتیب  شد، مراسم و كوكبھ ھر گاه كھ در انظار عمومي یا در مقابل سفیران ظاھر مي

اي الاھي است نضج بدھد، از شخص خود و  كرد این فكر شرقي را كھ سلطنت ودیعھ سعي مي. داد مي
خواست كھ زانو بزنند  رسیدند مي د، و از كساني كھ بھ حضورش ميكر یاد مي» مقدس«متعلقاتش با عنوان 

او بھ دست بطرك قسطنطنیھ تدھین و تاجگذاري كرد، و  .ببوسندو دامن جامة ارغواني یا نوك پوتینش را 
  تاكنون ھیچ حكومتي بھ اندازة حكومت بیزانس سعي در . گذاشت يتاجي مرواریدنشان بر سر م

مؤثر بود؛ در تاریخ   این سیاست واقعاً. جلب و حفظ احترام عمومي بھ وسیلة تشریفات باشكوه نداشتھ است
بیزانس انقلابات زیاد واقع شد، اما بیشتر بھ صورت كودتاي درباري؛ زیرا دربار مرعوب ابھت خود 

  .نبود

و نزدیك بود بھ مرگ وي ) ۵٣٢(شورش در دوران سلطنت یوستینیانوس در اوایل آن واقع شد  مھمترین
ھایي كھ مردم قسطنطنیھ طبق رنگ لباس سواركاران محبوب خود بھ آن تقسیم  سبزھا و آبیھا ـ فرقھ. انجامد

شده بود و ثروتمندان ھاي پایتخت ناامن  شده بودند ـ مناقشات خود را بھ حد نزاع علني رسانده بودند؛ كوچھ
سرانجام، دولت بھ ھر دو . مجبور بودند مانند فقیران لباس بپوشند تا در شب از شر چاقوكشان مصون مانند

پس از این حملھ، دو فرقھ متحداً بر ضد دولت . فرقھ حملھ كرد و چند تن از رھبران آنھا را دستگیر ساخت
شورشیان پیوستند، و نارضایتي فرودستان آن آشوب را بھ  اي از سناتوران نیز بھ محتملا عده. قیام كردند

مردم بھ زندانھا ریختند و زندانیان را آزاد ساختند؛ پاسبانان و مأموران دولتي كشتھ . انقلاب تبدیل كرد
جمعیت فریاد . شدند؛ آتشسوزیھایي آغاز شد كھ كلیساي سانتاسوفیا و قسمتي از قصر امپراطور را بسوخت

شورشیان كھ مست موفقیت بودند تقاضاي . ، و ھمین كلمھ نامي براي آن انقلاب شد)پیروزي! (زد نیكا مي
اخراج دو تن از اعضاي منفور و شاید جابر شوراي یوستینیانوس را كردند ، و او با تقاضاي آنان موافقت 

یض كردند كھ حال، شورشیان، كھ گستاختر شده بودند، فردي از طبقة شیوخ را بھ نام ھوپاتیوس تحر. كرد
رغم الحاح زنش؛ پذیرفت و در میان احساسات پرشور و مردم رفت كھ  تاج و تخت را بپذیرد، و او، علي

در آن ھنگام یوستینیانوس در كاخ خود مخفي شده بود و . جایگاه امپراطور را در میدان مسابقھ اشغال كند
از او خواست كھ با تمام قوا دست بھ مقاومت در فكر فرار بود؛ ملكھ تئودورا او را از این كار بازداشت و 

اي از سربازان گوت  وي عده. بلیزاریوس، فرمانده ارتش، مأموریت یافت شورشیان را منكوب كند. بزند
را گردآورد، آنھا را بھ ھیپودروم برد، سي ھزار تن از مردم حاضر در آنجا را كشت، ھوپاتیوس را 

یوستینیانوس صاحبمنصبان اخراج . اد كھ او را در زندان بكشنددستگیر كرد و بھ مأموران خود دستور د
گر را بخشود، و دارایي مصادر شدة ھوپاتیوس را  شدة خود را بھ مقامھایشان بازگرداند، سناتوران دسیسھ

در سي سال بعد، یوستینیانوس از خطر مصون بود، اما ظاھراً جز یك نفر ھیچ . بھ فرزندانش بازپس داد
  .داشت ت نميكس او را دوس
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II - تئودورا  

: دھد پروكوپیوس دریكي از كتابھاي خود بھ نام ساختمانھا شرح مجسمة زن یوستینیانوس را مي
رسد؛ زیرا وصف جمال او با كلمات، یا مجسم  اي زیباست، اما ھنوز بھ گرد زیبایي خود ملكھ نمي مجسمھ«

  ین بزرگترین ا» .ساختن آن با تندیس، از عھدة یك فرد انساني خارج است

   

  

  درون كلیساي سان ویتالھ، راونا

اما، در كتابي . كند ھایش، بھ استثناي یكي، جز بھ ستایش از تئودورا یاد نمي مورخ بیزانسي در تمام نوشتھ
نام گرفت، از زندگي پیش از ) تاریخ محرمانھ(كھ در زمان حیات خود منتشر نساخت و بنابراین آنكدوتا 

. یزده قرن مورد بحث بوده استگوید كھ حقیقت آن بھ مدت س اي مي ازدواج ملكھ چنان داستان مفتضحانھ
اي است از بدجنسي آشكار كھ صرفاً با این ھدف نوشتھ شده است كھ شھرت  وجیزه» تاریخ محرمانھ«این 

چون پروكوپیوس حجت عمدة . پس از مرگ یوستینیانوس، تئودورا، و بلیزاریوس را تیره و مخدوش كند
و منصف است، ممكن نیست كھ آنكدوتا را اثري  ما براي آن دوران است، و در سایر آثارش ظاھراً دقیق

اي از طرف یك درباري نومید شده  توان آن را تلافي خشمگینانھ مطلقاً جعلي و ساختگي قلمداد كرد؛ فقط مي
شناخت و بھ ھیچ نحو دیگري نیز وي را مذمت نكرده  یوحناي افسوسي، كھ ملكھ را خوب مي. دانست

جز این، شاھد دیگري در سایر آثار مورخان آن زمان . خواند مي» پيتئودوراي روس«است، او را بسادگي 
بسیاري از عالمان الاھي آن زمان بدعتھاي . در تأیید اتھامات وارد از طرف پروكوپیوس در دست نیست
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آورد ـ كھ در صورت  كردند، اما ھیچ یك از آنان ذكري از فساد اخلاقي او بھ میان نمي او را تقبیح مي
. تن فساد اخلاقي وي، این نكتھ را باید سخاوتي باورنكردني از سوي این عالمان الاھي دانستواقعیت داش

توان چنین استنباط كرد كھ تئودورا زندگي زناشویي خود را چنانكھ شایستة یك بانوست  از آنچھ گفتھ شد مي
  .آغاز نكرد، اما آن طور كھ زیبندة یك ملكھ است پایان داد

دھد كھ او دختر یك خرس باز بود، میان بازیگران سیرك بار آمد، ھنرپیشھ و  ینان ميپروكوپیوس بھ ما اطم
فاحشھ شد، با اطوار شھواني خود مردم قسطنطنیھ را بھ ھیجان و نشاط آورد، چندین بار با موفقیت سقط 

معشوقش جنین كرد، اما یك طفل نامشروع نیز بھ دنیا آورد؛ معشوقة یك مرد سوري، بھ نام ھكبولوس شد، 
پس از آن، بھ عنوان زني بینوا ولي عفیف كھ . او را رھا كرد، و او مدتي در اسكندریھ از نظرھا ناپدید بود

یوستینیانوس . اش در قسطنطنیھ پیدا شد كرد، دوباره سر و كلھ معاش خود را از پشمریسي تحصیل مي
ا اكنون نتوانیم گفت كھ این م. عاشق او شد و وي را معشوقھ، سپس زن، وسرانجام ملكة خویش ساخت

اي خاطر یك امپراطور را مشوش نساخت،  مقدمھ تا چھ حد مقرون بھ حقیقت است؛ اما اگر چنین سابقھ
یوستینیانوس اندكي پس از ازدواج خود در كلیساي . ذھن ما را ھم نباید چندان بھ خود مشغول سازد

حتي یك «گوید  اج بر سر نھاد؛ و پروكوپیوس ميسانتاسوفیا تاجگذاري كرد؛ و تئودورا نیز در كنار او ت
  . »كشیش ھم از این امر آزرده نشد

قدر مسلم این است كھ تئودورا ـ قبلا ھر چھ بود ـ پس از ازدواج با امپراطور، بانوي عفیفي شد كھ در 
شد، و  در كسب پول و قدرت حریص بود، گاه تسلیم خویي تحكم آمیز مي. عصمتش ھیچ كس شك نداشت

خوابید، در غذا  بسیار مي. چید ضاً براي نیل بھ مقاصدي كھ خلاف نیات یوستینیانوس بود دوز و كلك ميبع
  كرد، تجمل و جواھر و جلال  و شراب افراط مي

گذراند؛ مع ھذا،  داشت، بسیاري از ماھھاي سال را در كاخھاي خود در كرانة دریا مي را دوست مي
ھاي خود فیلسوفانھ  ھ او ثابت قدم بود و مداخلات وي را در نقشھیوستینیانوس ھمواره در عشق ورزي ب

وي، از سر عشق ھمسري، قدرتي از لحاظ نظري برابر با قدرت خویش بھ تئودورا اعطا . كرد تحمل مي
تئودورا عملا . جوید شكایتي داشتھ باشد توانست از اینكھ وي از این قدرت بھره مي كرده بود، و حال نمي

پرداخت، و  كرد، بھ عزل و نصب پاپھا و بطركھا مي مور مربوط بھ كلیسا دخالت ميدر سیاست و ا
كرد؛ درایتش  گاه فرمانھاي شوھر خود را، غالباً بھ نفع كشور، لغو مي. ساخت دشمنان خود را معزول مي
گوید كھ آنھا  سازد و مي پروكوپیوس او را بھ بیرحمي نسبت بھ مخالفان متھم مي. تقریباً با قدرتش برابر بود

دھد، مرداني كھ وي را  كرد، و حتي چند قتل ھم بھ وي نسبت مي ھاي زیرزمیني زنداني مي را در دخمھ
شدند ـ ھمان گونھ كھ در اخلاقیات سیاسي  آنكھ نشاني از آنان بھ جاي ماند، ناپدید مي رنجاندند، بي سخت مي

بطرك آنتمیوس را، كھ بھ خاطر بدعت از . اما وي از رحم نیز بھره داشت. زمان ما نیز مرسوم است
شاید در برابر زناكاري . طرف امپراطور نفي بلد شده بود، دو سال در عمارت مسكوني خود پنھان ساخت

. زیبا براي روسپیان تائب ساخت» دیرتوبھ«زن بلیزاریوس خیلي با گذشت بود، اما براي حفظ موازنھ یك 
ھاي زندگي رھباني بھ جان  شدند و، چون از مضیقھ ان ميبرخي از این روسپیان از توبة خود پشیم

مثل یك مادر بزرگ در ازدواج دوستان خود ابراز . كردند آمدند، خود را از پنجره بھ بیرون پرتاب مي مي
كرد، و گاه ازدواج را شرط ترقي در دربار خود قرار  نمود، ھمسران خوبي براي آنھا انتخاب مي علاقھ مي

  . رفت، در زمان پیري جداً حافظ اخلاق عمومي شده بود نھ كھ از او انتظار ميھمان گو. داد مي

یوستینیانوس . پرداخت مند شد، و دربارة ماھیت عیسي با شوي خود بھ بحث مي عاقبت بھ الاھیات علاقھ
. دكوشید كلیساھاي شرق و غرب را متحد كند؛ بھ عقیدة او اتحاد دین براي یگانگي امپراطوري لازم بو مي

فھمید، ھر چند كھ بھ شخصیت سھ گانة خدا ایرادي نداشت،  اما تئودورا از طبیعت دوگانة عیسي چیزي نمي
. مذھب وحدت طبیعت را اختیار كرد، و اعتقاد داشت كھ در این مورد شرق نباید تسلیم غرب شود

ھفتھ است، نھ در پنداشت كھ ثروت و قدرت امپراطوري در استانھاي مستغني آسیا، سوریھ، و مصر ن مي
او تعصب یوستینیانوس را نبست بھ . ایالات غربي كھ بر اثر بربریت و جنگ رو بھ ویراني نھاده است

اصالت آیین تعدیل كرد، بدعتگذاران را مورد حمایت قرار داد، با حكومت پاپ بھ مبارزه پرداخت، اقامة 
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تشویق كرد، و در این موارد بھ  یك كلیساي مستقل طرفدار مذھب وحدت طبیعت را در شرق مخفیانھ
  .نحوي پیگیر با امپراطور و پاپ بھ معارضھ پرداخت

III  - بلیزاریوس  

بازگرفتن افریقا از . و دولتمردان است، و یكرنگسازي گاه بھ بھایي حتي سنگینتر از جنگ تمام شده است
، و بریتانیا از ساكسونھا؛ پس راندن واندالھا، ایتالیا از اوستروگوتھا، اسپانیا از ویزیگوتھا، گل از فرانكھا

بربریت بھ مغاكھاي آن و بازگرداندن تمدن روم بھ رواج و وسعت پیشین آن؛ و انتشار مجدد قانون رومي 
اي نبود، ھر چند  در سراسر جھان سفیدپوستان از فرات تا دیوار ھادریانوس بھ ھیچ وجھ جاه طلبي رذیلانھ

براي دستیابي بھ . گان را بھ یكسان فرسوده ساخت و ھم نجات یافتھ كھ در نھایت امر، ھم نجات دھندگان
این اھداف عالي، یوستینیانوس بر مبناي مناسبات پاپي بھ شقاق كلیساھاي شرقي و غربي پایان داد، و این 

پرورانید كھ پیروان آریانیسم، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران را در  رؤیا را در سر مي
از زمان قسطنطین تا آن دوران ھیچ فكر اروپایي بھ این وسعت . ظیرة بزرگ روحاني گردآوردیك ح

  .نیندیشیده بود

اتباعش مایل بھ . كرد وجود سرداران لایق كار یوستینیانوس را آسان و محدودیت وسایل آن را دشوار مي
پوند طلایي را كھ  ٣٢٠,٠٠٠بزودي . شركت در جنگھاي او نبودند و قدرت پرداخت مخارج آن را نداشتند

پیشینیان یوستینوس در خزانھ باقي گذاشتھ بودند بھ مصرف رساند؛ پس از آن مجبور شد مالیاتھایي وضع 
جوییھایي بزند كھ سردارانش را بھ زحمت  ساخت، و دست بھ صرفھ كند كھ شارمندان را ناراضي مي

د؛ حال ارتش امپراطوري تقریباً بالكل از خدمت نظامي ھمگاني یك قرن پیش بر افتاده بو. انداخت مي
این سربازان مزدور زندگیشان از راه غارت . شد مزدوران بربر صد طایفھ و ناحیة مختلف تشكیل مي

گذشت، و ھمواره در فكر كسب ثروت و ھتك ناموس بودند؛ گھگاه در بحبوحة جنگ سر بھ عصیان  مي
تنھا عامل وحدت و . دادند وزي بھ دست آمده را بھ باد ميداشتند یا، با درنگ كردن براي چپاول، پیر برمي

  .انگیزة خدمت در این ارتش مواجب مرتب و فرماندھان لایق بود

بلیزاریوس نیز مانند یوستینیانوس از یك سلالة دھقاني ایلیریایي بود؛ و زندگي او یادآور زندگي 
كھ امپراطوري را در قرن سوم نجات داده امپراطوري بالكان ـ آورلیانوس، پروبوس، دیوكلتیانوس ـ بود 

از زمان قیصر تا آن ھنگام ھیچ سرداري با چنین منابع محدود مالي و انساني بھ چنان پیروزیھاي . بودند
بسیار نایل نیامده بود؛ و كمتر فرماندھي ممكن بود از حیث فنون ستراتژي و تاكتیك، و از جھت محبوبیت 

شاید این نكتھ ارزش یادآوري را . ھ دشمنان خویش، بھ پاي او برسدنزد سربازان خود و شفقت نسبت ب
الدین ایوبي، و ناپلئون ـ رأفت  داشتھ باشد كھ بزرگترین سرداران ـ اسكندر كبیر، قیصر، بلیزاریوس، صلاح

در بلیزاریوس، مانند آن سرداران بزرگ دیگر، حساسیت و رقتي . را یك وسیلة جنگي نیرومند یافتھ بودند
آورد و بھ عاشق  د داشت كھ بلافاصلھ پس از اتمام ھر نبرد خونین وي را از جلد سربازي بھ در ميوجو
ورزید، بلیزاریوس آنتونینا را  ھمان گونھ كھ امپراطور بھ تئودورا عشق مي. ساخت اي بدل مي پیشھ
  كرد، و بھ  پرستید، بیوفاییھاي او را با خشمي توانفرسا تحمل مي مي

  .برد در نبردھایش با خود مي گوناگون وي را

سال صلح میان دو  ١۵٠پس از . بلیزاریوس نخستین افتخارات خود را در جنگ با ایرانیان بھ دست آورد
امپراطوري، مخاصمة دیرین بر سر كنترل راھھاي بازرگاني آسیاي مركزي و ھندوستان از سر گرفتھ 

ن بھ قسطنطنیھ فرا خوانده شد؛ یوستینیانوس با در میان پیروزیھاي درخشان، بلیزاریوس ناگھا. شده بود
و آنگاه بلیزاریوس را بھ ) ۵٣٢(پوند طلا بھ خسرو انوشیروان با ایران عقد صلح بست  ١١٠٠٠پرداخت 

یوستینیانوس بھ این نتیجھ رسیده بود كھ ھرگز نخواھد . افریقا فرستاد تا مستملكات روم را پس گیرد
pyمردم آن دیار با او دشمن بودند و دفاع از مرزھا بس مشكل : داشتھ باشدتوانست فتوحات پایداري در شرق 
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اما در غرب ملتھایي بودند كھ صدھا سال بود بھ حكومت روم خو گرفتھ بودند، از فرمانروایان بربر . بود
. دادند بدعتگذار خود نفرت داشتند، و یقیناً بھ ھمكاري در جنگ و مالیات پرداختن در زمان صلح تن مي

  .گیران پایتخت را ببندد توانست دھان خرده انگھي، ورود غلة اضافي از افریقا ميو

در دوران حكومت جانشینان وي، افریقاي واندال ). ۴٧٧(گایسریك پس از سي و نھ سال سلطنت مرده بود 
اري لاتیني زبان رسمي بود و شاعران بھ آن زبان اشع. بسیاري از رسوم و آداب رومي را از سر گفتھ بود

تماشاخانة رومي كارتاژ دوباره بھ كار آغاز كرده بود و . سرودند در وصف شاھان فراموش شده مي
آثار باستاني و ھنري مورد احترام بود و . آمدند ھاي یوناني از نو بھ معرض اجرا درمي نمایشنامھ

كند  متمدني وصف مي پروكوپیوس فرمانروایان آن دیار را نیكمردان. شد عمارتھاي نوین باشكوه ساختھ مي
دادند، اما بیشترشان ھنر جنگ را رھا كرده بودند و با فراغت  ھایي از بربریت بروز مي كھ گھگاه نشانھ

  . پیمودند خاطر زیر انوار طلایي خورشید راه انحطاط مي

پانصد كشتي باري و نود و دو ناو جنگي، كھ در بوسفور گردآمده بودند، پس از دریافت  ۵٣٣در ژوئن 
پروكوپیوس در میان ھمراھان . اوامر امپراطور و بركات بطرك، بھ سوي كارتاژ شراع كشیدند

بلیزاریوس تنھا با پنج ھزار سوار . نوشت» جنگ واندال«بلیزاریوس بود و شرحي ھیجان انگیز دربارة 
ذشت و ظرف در خاك افریقا پیاده شد، و از موانع دفاعي كارتاژ، كھ با شتاب برقرار شده بود، بسرعت گ

یوستینیانوس وي را شتابان بھ قسطنطنیھ فراخواند تا بر مورھایي . چند ماه قدرت واندالھا را در ھم شكست
ھا سرازیر شده و بر پادگان رومي تاختھ بودند پیروز شود؛ بلیزاریوس بسرعت بازگشت و  كھ از تپھ

اده بود برافكند و آنان را بھ پیروزي درست سربزنگاه رسید تا شورشي را كھ در میان سپاھیان بھ راه افت
  .افریقاي كارتاژي از آن زمان تا ورود اعراب در تصرف بیزانس باقي ماند. رھنمون شود

دیپلوماسي محیلانة یوستینیانوس حین حملة بلیزاریوس بھ افریقا اتحادي با اوستورگوتھا ترتیب داده بود؛ 
تحاد بندند و بھ بلیزاریوس فرمان داد تا ایتالیاي اوستروگوت حال، وي فرانكھا را اغوا كرد تا با او پیمان ا

  بلیزاریوس تونس را پایگاه خود قرار داد . را تسخیر كند

از دریا گذشت و بھ ایتالیا حملھ برد و ناپل را تسخیر  ۵٣۶در . و از آنجا بدون اشكال زیاد سیسیل را گرفت
. ور خزیده از آبراھة شھر بھ درون آن نفوذ داداي از سربازانش را بھ ط كرد ـ بدین ترتیب كھ عده

نیروھاي اوستروگوتھا ناآزموده و پراكنده بودند، مردم رم مقدم بلیزاریوس را بھ منزلة ناجي خود گرامي 
تئوداھاد . داشتند، روحانیان وي را بھ سبب اعتقاد او بھ تثلیث خوشامد گفتند، و او بلامانع وارد رم شد

ا را كشتند، اوستروگوتھا تئوداھاد را خلع كردند و بھ جاي او ویتیگیس را بھ شاھي دستور داد آمالاسونت
ویتیگیس ارتشي مركب از صد و پنجاه ھزار سرباز گردآورد و بلیزاریوس را در رم محاصره . برگزیدند

 جویي در غذا و آب زنند و استحمام روزانھ را ترك رومیان، كھ مجبور شده بودند دست بھ صرفھ. كرد
بلیزاریوس . كنند، بناي شكوه علیھ بلیزاریوس، كھ بیش از پنج ھزار مرد مسلح در اختیار نداشت، گذاشتند
بلیزاریوس . با مھارت و شجاعت از شھر دفاع كرد، و ویتیگیس پس از یك سال كوشش بھ راونا بازگشت

روھا فرستاده شدند، اما مدت سھ سال مصرانھ از یوستینیانوس تقاضاي اعزام نیروھاي كمكي كرد؛ این نی
اوستروگوتھایي كھ در راونا محاصره شده و بھ . تحت فرماندھي سرداراني كھ خصم بلیزاریوس بودند

بلیزاریوس ظاھراً با . گرسنگي افتاده بودند حاضر بھ تسلیم شدند، بھ شرط آنكھ بلیزاریوس شاھشان بشود
  ).۵۴٠(یانوس تقدیم كرد و بھ یوستین  این پیشنھاد موافقت نمود، شھر را گرفت،

بلیزاریوس با غنیمتھاي جنگي . امپراطور، در عین سپاسگزاري از بلیزاریوس، نسبت بھ او ظنین شد
پاداش خوبي براي خویشتن فراھم آورده بود، و وفاداري بیش از حد شخصي سپاھیان را بھ خود جلب 

اج و تخت را از كرده بود، وانگھي پیشنھاد پادشاھي ھم بھ او كرده بودند؛ آیا ممكن نبود آرزوي گرفتن ت
برادرزادة یك تن غاصب در سر بپروراند؟ یوستینیانوس او را فرا خواند و با ناراحتي جلال موكب او را 

مردم بیزانس ھر روز از دیدار بلیزاریوس ھنگام بیرون آمدنش از «: گوید پروكوپیوس مي. مشاھده كرد
ا، گوتھا، و مورھا از پیش و پس او روان زیرا ھمواره شماري بسیار از واندالھ… . شدند خانھ خرسند مي
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بھ علاوه ھیئتي زیبا داشت و . مانست ھاي سیار پرجمعیت روزھاي جشن مي بودند و موكب او بھ دستھ
اما رفتارش چنان خاضعانھ و آدابش چنان مھرانگیز بود كھ او را ھمچون مردي . بلندبالا و خوش اندام بود

   ».نمایاند اشتھار مي بس بینوا و بي

فرماندھي كھ بھ جاي او در ایتالیا منصوب شدند در انضباط سپاھیان خود اھمال ورزیدند، بھ نزاع با 
فردي پركار و درست پندار و رشید از . یكدیگر پرداختند، و تحقیر اوستروگوتھا را براي خود خریدند

كھ در ایتالیا سرگردان  توتیلا از بربرھاي بیخانماني. گوتھا بھ پادشاھي مردم شكست خورده انتخاب شد
، تیبور را تصرف كرد، و رم را بھ محاصره )۵۴٣(بودند سربازاني پاكباختھ فراھم كرد، ناپل را گرفت 

  ھمگان را با رحم و ایمان خود بھ شگفت انداخت؛ با اسیران چنان . درآورد

كرد كھ ھمھ با شگفتي از را كھ در ازاي قبول تسلیم از سوي مردم ناپل داده بود چنان شرافتمندانھ عملي 
زنان برخي از سناتوران بھ دست او افتادند؛ وي . خود مي پرسیدند آیا بربر كدام است و یوناني متمدن كدام

یكي از سربازان خود را بھ جرم ھتك . با آنان رفتاري محترمانھ و جوانمردانھ كرد و ھمھ را آزاد ساخت
ربرھایي كھ در خدمت امپراطور بودند، چنین رفتار ب. ناموس یك دوشیزة رومي بھ مرگ محكوم ساخت

رسید، چندان در  اي نداشتند؛ چون مواجبشان از جانب یوستینیانوس مشرف بھ ورشكستگي نمي پسندیده
  . كردند تاراج كشور افراط كردند كھ مردم با حسرت از نظم و عدالت زمان تئودوریك یاد مي

او پس از رسیدن بھ ایتالیا تنھا از میان صفوف ارتش . بشتابد بھ بلیزاریوس امر شد كھ بھ نجات ایتالیا
اش را  بسیار دیر رسیده بود؛ پادگان یوناني روحیھ. توتیلا راه سپرد و بھ رم محاصره شده وارد گردید

ھاي شھر را گشودند و ارتش توتیلا، كھ تعداد  باختھ بود؛ افسرانش بزدلاني نالایق بودند؛ خائنان دروازه
بلیزاریوس، ضمن عقبنشیني، پیامي بھ توتیلا ). ۵۴۶(رسید، وارد پایتخت شد  بھ ده ھزار ميافرادش 

مواجب و گرسنة خود  فرستاد و از او خواست كھ آن شھر تاریخي را ویران نكند؛ توتیلا بھ سپاھیان بي
. زان حفظ كرداجازة چاپیدن را داد، اما مردم را از آزار مصون داشت و زنان را از حرارت شھواني سربا

ولي مرتكب اشتباھي شد، و آن اینكھ رم را ترك گفت تا راونا را بھ محاصره درآورد؛ در غیاب او 
بلیزاریوس شھر را دوباره گشود، و وقتي توتیلا بازگشت، دومین محاصرة شھر از طرف او در برابر آن 

پنداشت، بھ ایران اعلان  ده ميیوستینیانوس، كھ غرب را تسخیر ش. یوناني ھوشمند بھ موفقیت نینجامید
و در پي آن سیسیل و ) ۵۴٩(توتیلا بار دیگر رم را گرفت . جنگ داد و بلیزاریوس را بھ شرق فرا خواند

سرانجام، یوستینیانوس بھ نارسس، سردار . كرس و ساردني و تقریباً تمام شبھ جزیرة ایتالیا را تسخیر كرد
ساخت تا ارتشي فراھم آورد و گوتھا را از ایتالیا بیرون  خصي خود، مبلغي ھنگفت پول داد و مأمورش

نارسس مأموریت خود را با مھارت و سرعت انجام داد؛ توتیلا شكست خورد و در حین فرار كشتھ . كند
پس از ھجده سال خاتمھ یافت » جنگ گوتیك«شد؛ بقیة گوتھا اجازه یافتند ایتالیا را با آسودگي ترك كنند، و

)۵۵٣.(  

در طي این سالھا رم پنج بار تسخیر، و سھ بار . ا ویراني ایتالیا را دیگر بھ حد كمال رسانداین سالھ
رسید، بھ چھل ھزار تن تقلیل  محاصره و دچار قحط و غارت شد؛ نفوسش، كھ زماني بھ یك میلیون مي

میلان منھدم شد . كردند یافت، كھ از این عده نیز نیمي بینوایاني بودند كھ با صدقات دستگاه پاپ گذران مي
صدھا شھر و ده بر اثر توقعات ظالمانة فرمانروایان و غارتگریھاي سپاھیان . و تمام مردمش كشتھ شدند

مناطقي كھ سابقاً زیر كشت بود متروك ماند، و ذخیرة غذایي تحلیل رفت؛ گویند كھ در آن . غرق فلاكت شد
زیرا بسیاري از   اشرافیت از میان رفت،. ھجده سال تنھا در پیكنوم پنج ھزار تن از گرسنگي مردند

اصلمندان در میدان نبرد یا در اثناي غارت شھرھا كشتھ شدند، یا گریختند، و تعداد باقیمانده چندان اندك 
  بود كھ 

py  . رود دیگر ذكري از آن مجلس نمي ۵٧٩داد؛ پس از سال  كفاف ادامة حیات سناي رم را نمي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



رده بود خراب و متروك شدند، و در نتیجھ كامپانیا دوباره مرداب ھایي كھ تئودوریك مرمت ك آبراھھ
ھا متكي بودند، رو بھ  حمامھاي باشكوه، كھ بھ این آبراھھ. مالاریایي وسیعي شد كھ تا زمان ما باقي بود

صدھا مجسمھ، كھ از غارت آلاریك و گایسریك مصون مانده بودند، در . ویراني نھادند و بلااستفاده ماندند
. م محاصره شكستھ شدند و یا ذوب گردیدند تا براي تھیة گلولھ و ادوات جنگي مورد استفاده قرار گیرندایا

. ھایي كھ بھ جا مانده بود گواه عظمت باستاني رم بھ عنوان پایتخت نیمي از جھان بود حال دیگر تنھا خرابھ
رمان راند؛ اما این پیروزیي گزاف توانست بر چنین ایتالیایي ف امپراطور شرق اینك براي مدت كوتاھي مي

  .رم دیگر تا دوران رنسانس نتوانست از عوارض این فتح بھ طور كامل رھایي یابد. و میان تھي بود

IV - قانون نامة یوستینیانوس  

. تاریخ بحق جنگھاي یوستینیانوس را بھ فراموشي سپرده است، و او را تنھا بھ خاطر قوانینش بھ یاد دارد
تاریخ انتشار قانون نامة تئودوسیوسي گذشتھ بود؛ بسیاري از مقررات آن تحت شرایط متغیر یك قرن از 

كرد؛ و تضادھاي  مھجور شده بود، و قانونھاي بسیاري وضع شده بود كھ مدونات موجود را مغشوش مي
یت نفوذ مسیح. فراواني كھ در قانونھا وجود داشت مانعي در راه انجام وظیفة مجریان و محاكم بود

قوانین مدني رم غالباً با قانونھاي مللي كھ . قانونگذاري و تفسیر قوانین را بھ ملایمت بیشتر سوق داده بود
دادند معارض بود، و بسیاري از مقررات گذشتھ با سنن ھلنیستي  واحدھاي امپراطوري را تشكیل مي

اي بخردانھ باشد،  انون نامھمجموعة وسیع قوانین رومي بھ جاي آنكھ ق. امپراطوري شرق توافقي نداشت
  .تبدیل بھ انبوه قوانین تجربي و پر طنطنھ شده بود

یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از این آشفتگي بیزار بود، ھمان طور كھ پاشیده شدن امپراطوري 
بندي، تصفیھ، و  ، ده تن از حقوقدانان را مأمور ساخت تا قوانین را دستھ۵٢٨وي در . داد آزارش مي
ستاني و  فعالترین و متنفذترین عضو این ھیئت تریبونیانوس دادستان بود كھ، با وجود رشوه. اصلاح كنند

مظنون بودن بھ الحاد، تا ھنگام مرگ الھامبخش و مشاور و مجري اصلي طرحھاي موبوط بھ قانونگذاري 
تحت عنوان كودكس  ۵٢٩نخستین قسمت كار با شتابي ناروا انجام گرفت و در سال . یوستینیانوس بود

این مجموعھ، قانون امپراطوري اعلام شد و تمام قوانین . انتشار یافت» قانون نامھ«كونستیتوتیونوم یا 
مقدمة آن شامل این شرح جالب . اعتبار گشت سابق، جز آنھایي كھ دوباره در این قانون نامھ آمده بود، بي

  :بود

ت امپراطوري باید مجھز بھ قوانین، و جلال آن متكي بھ حشم: بھ جواناني كھ مایل بھ تحصیل حقوق ھستند
اسلحھ باشد، تا حكومت خوب در صلح و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند ھمان قدر كھ در برابر 

  . گر سازد كند، خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه دشمنان پیروزمند جلوه مي

آراي «یا  رسپونسومھاخود پرداخت، یعني آن دستھ از ھیئت قانونگذاري آنگاه بھ دومین قسمت مأموریت 
. بزرگ رم را كھ ھنوز بھ آن حد معتبر بود كھ داراي قوت قانوني شمرده شود گرد آورد» حقوقدانان

منتشر شد؛ آرایي كھ در این ) خلاصة قوانین(ا یا پاندكتاي تحت عنوان دیگست ۵٣٣حاصل این كار در سال 
مجموعھ آورده شده بود، و تفسیراتي كھ از آنھا بھ عمل آمده بود، از آن پس براي تمام قضات واجب 

ھاي قدیمیتر رسپونسا دیگر استنساخ نشدند و  مجموعھ. افتاد الرعایھ بود؛ و سایر آرا بتمامي از اعتبار مي
آنچھ از آنھا باقي است مبین این است كھ تدوین كنندگان قوانین یوستینیانوس عقاید . ن رفتندغالباً از بی

مساعد بھ حال آزادي را حذف، و با حیلھ گري ناجوانمردانھ بعضي از احكام قانونگذاران قدیم را براي 
  .توافق با حكومت مطلقھ تحریف كردند

قانون «یانوس و دو دستیار او، چون تمامي مجموعة ھنگامي كھ این كار بزرگ در جریان بود، تریبون
را براي دانشجویان سنگین یافتند، یك كتابچة راھنماي رسمي از قانون مدني بھ نام اینستیتوتیونس » نامھ

pyاین كتابچھ در اساس چیزي جز ھمان تفسیرات گایوس نبود كھ حك و اصلاحي در ). ۵٣٣(منتشر كردند 
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گایوس در قرن دوم با مھارت قابل ستایشي . (تضیات زمان وفق داده شده بودآن بھ عمل آمده بود و با مق
در ھمین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدي .) قانون مدني زمان خود را بھ طور روشن خلاصھ كرده بود

اي از  ، تریبونیانوس و چھار دستیارش این قوانین را در نسخة تجدیدنظرشده۵٣۴در . كرد منتشر مي
پس از مرگ . وارد كردند؛ نسخة قبلي از اعتبار افتاد و براي ضبط در تاریخ باقي نماند» ھقانون نام«

قوانین (قانونھاي دیگري كھ در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان نوولاي كونستیتوتیونس . یوستینیانوس
انتشار یافت، بدین ترتیب ھاي قبلي بھ زبان لاتین بود، ولي نسخة جدید بھ یوناني  نسخھ. منتشر شد) جدید

ھمة این . نقطة ختامي بر حیات زبان لاتیني بھ عنوان زبان قانون در امپراطوري بیزانس نھاده شد
شوند، و متسامحاً با  نامیده مي) مجموعة قوانین مدني(ھا روي ھم كورپوس یوریس كیویلیس  مجموعھ
  .شود از آنھا یاد مي» قانون نامة یوستینیانوس«عنوان 

. آورد قانون نامھ، مانند قانون نامة تئودوسیوسي، اعتقادات مسیحیت اصیل آیین را جزو قوانین در مي این
شد، و نسطوریوس، ائوتوخس، و آپولیناریس مورد لعن و تكفیر  در ابتداي آن از اصل تثلیث طرفداري مي

داد  مام فرق مسیحي فرمان ميكرد و بھ ت این قانون نامھ اولویت كلیساي رم را تصدیق مي. گرفتند قرار مي
تمام قوانین : داشت اما در فصول بعد سلطة امپراطور را بر كلیسا اعلام مي. تا بھ اقتدار آن گردن نھند

در ادامة این قانون نامھ مقرراتي براي . كلیسایي، مانند قانونھاي مدني، باید از ناحیة سلطنت صادر شوند
  اھبان وضع شده بود،ھا، و ر بطركان، اسقفان، رؤساي صومعھ

رفتند مجازاتھایي ویژه تعیین  ھا یا میدانھاي مسابقھ مي كردند یا بھ تماشاخانھ و براي كشیشاني كھ قمار مي
مجازات مانویان یا بدعتگذاراني كھ توبة خویش شكستھ بودند مرگ بود، و مجازات دوناتیان، . شده بود

ادرة اموال، محرومیت از خرید و فروش، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران مص
محرومیت از ارث بردن یا بھ میراث گذاردن اموال خود طبق وصیت بود؛ اینان از تصدي مشاغل دولتي 

توانستند مسیحیان ارتدوكس را بھ  محروم بودند، حق اجتماع و گردھمایي نداشتند، و از نظر قانوني نمي
داد كھ از زندانھا بازدید كنند  ررات ملایمتري بھ اسقفان اجازه ميمق. اتھام بدھكاري تحت تعقیب قرار دھند

  .و از زندانیان در برابر سوء استفاده از قانون بھ وسیلة عمال دولت حمایت كنند

بردگان آزاد شده دیگر حكم یك . كرد این قانون نامھ تمایزات جدیدي جایگزین تمایزات طبقاتي پیشین مي
شدند و حتي  مند مي و، بلافاصلھ پس از آزاد شدن، از تمام مزایاي مردان آزاد بھرهطبقة جداگانھ را نداشتند 

» ھونستیورس«: شدند مردان آزاد بھ دو طبقھ تقسیم مي. توانستند بھ سناتوري و امپراطوري نیز برسند مي
ان سلسلھ مراتبي كھ از زمان دیوكلتیانوس در می). عوام(» ھومیلیورس«، و )افراد شریف و وضیع(
: این سلسلھ عبارت بود از. تكوین یافتھ بود توسط این قانون نامھ تأیید و تثبیت شد» ھونستیورس«

پاتریسینھا، ایلوسترھا، سپكتابیلھا، كلاریسیمھا، و گلوریوسھا؛ در این قانون رومي عناصر شرقي بسیاري 
  .وجود داشت

مجازات ھتك ناموس . یا مسیحي مشھود است در قوانین مربوط بھ بردگي این قانون نامھ نفوذ فلسفة رواقي
توانست با  برده در صورت موافقت مولایش مي. یك كنیز، مانند تجاوز بھ عصمت یك زن آزاد، مرگ بود

كرد؛ اما قانون او بھ  یوستینیانوس نیز مانند كلیسا آزاد ساختن بردگان را تشویق مي. زني آزاد ازدواج كند
برخي از مواد . دانست ھ والدینش از فرط فقر مستأصل بودند مجاز ميبردگي فروختن طفل نوزادي را ك

مرد آزادي كھ بھ مدت . كرد داد و زمینھ را براي فئودالیسم مھیا مي قانون نامھ بھ سرفداري جنبة قانوني مي
سي سال قطعھ زمیني را كاشتھ بود موظف بود كھ با اعقاب خود براي ھمیشھ در آن زمین زیست كند؛ 

كرد، یا  رعیتي كھ فرار مي. این مادة قانوني جلوگیري از لم یزرع ماندن اراضي كشاورزي بودتوجیھ 
توانست مورد ادعاي مجدد  آمد، نظیر یك بردة فراري، مي موافقت اربابش در صنف كشیشان در مي بي

  .اربابش قرار گیرد

مادام العمري او درقرن چھارم تحت قیمومیت بودن . وضع زن تا حدي بھ وسیلة این قانون نامھ اصلاح شد
توانست بھ كسي ارث  اي كھ بھ موجب آن فقط از طریق مردان چیزي مي از میان رفتھ بود، و اصل كھنھ
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. شد، در این اصلاحات سھم بزرگي داشت مند مي برسد منسوخ شده بود؛ كلیسا، كھ غالباً از ارثیة زنان بھره
ارة طلاق اعتبار اجرایي بدھد، و طلاق را، جز در صورتي یوستینیانوس كوشید تا بھ نظریات كلیسا درب

اما این ممنوعیت با رسوم و قوانین موجود . خواست رھبانیت پیشھ كند، ممنوع كرد كھ یكي از طرفین مي
بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادي از افراد طبقات مختلف اعتراض كردند كھ این ماده موجب ازدیاد موارد 

امپراطور، در قانونھاي بعدي كھ در این مورد وضع كرد، سخاوتمندانھ . د شدزھر خوراندن خواھ
در امپراطوري بیزانس  ١۴۵٣ھاي متنوعي براي طلاق در نظر گرفت؛ این قانون با چند وقفھ تا  زمینھ

كیفرھایي كھ توسط آوگوستوس براي تجرد و بچھ نیاوردن برقرار شده بود در این قانون نامھ . متبع بود
قسطنطین براي زنا مجازات مرگ قایل شده بود، ھر چند كھ ندرتاً این مجازات را بھ مرحلة عمل . شد ملغا

  در مي آورد؛ یوستینیانوس 

مجازات اعدام را در مورد مردان زناكار ھمچنان حفظ كرد، اما مجازات زنان زانیھ را بھ محكومیت بھ 
اسق زن خود را بكشد كھ پس از فرستادن سھ شوھر در صورتي حق داشت ف. اعتكاف در دیر تقلیل داد

مجازاتھاي . دید اي مي اخطار استشھادي بھ زن خود، باز او را با مرد مظنون در خانة خویش یا در میخانھ
شوھر یا بیوه مقرر شده بود، مگر اینكھ آن زن، ھمخوابھ یا  سختي نیز براي رابطة جنسي با یك زن بي

و مال ضبط شده بھ زن مورد تجاوز واگذار . مرگ و مصادرة اموال بودمجازات ھتك ناموس . فاحشھ باشد
داد  شد، یوستینیانوس براي ھمجنس بازي نھ تنھا مجازت مرگ تعیین كرد، بلكھ غالباً دستور مي مي

در این قانونگذاري افراطي علیھ . مرتكبان را پیش از اعدام شكنجھ و مثلھ كنند و دور شھر بگردانند
العمل  ، نفوذ مسیحیتي كھ از گناھان تمدن دوران شرك بھ خشم آمده بود و بھ عكسانحرافات جنسي

  .زد آشكار بود پیرایشگرانة خشونت آمیز دست مي

امتیاز كھن خویشان صلبي براي تملك دارایي متوفاي . یوستینیانوس در قانون داراییھا تغییري قاطع داد
شخصي بھ خویشان بطني مستقیم او ـ فرزندان،  بدون وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد كھ اموال چنین

قانون نامھ ھبة اموال یا وصیت واگذاري آن براي امور خیریھ را تشویق . فرزندزادگان، و غیره ـ داده شود
ھاي مالكانھ، و رعایا و بردگان ـ انتقال ناپذیر  اموال كلیسا ـ اعم از منقول و غیر منقول، بھره. كرد مي

یا گروه از روحانیان یا علمانیان حق بخشیدن، فروختن، یا واگذاري وصیتي ھیچ یك از اعلام شد؛ ھیچ فرد 
این قانونھاي لئوي اول و آنتمیوس، كھ با قانون نامھ تأیید شد، مبناي ازدیاد ثروت . متعلقات كلیسا را نداشت

یسا در طي نسلھا شد، اموال كل كلیسا قرار گرفت؛ در حالي كھ داراییھاي دنیوي نسل بھ نسل متفرق مي
وامداراني كھ از پرداخت دین خود . كلیسا كوشید ربا را ممنوع سازد، اما توفیق نیافت. گشت تر مي انباشتھ

شدند، اما با سپردن ضمانت یا اداي سوگند مبني بر اینكھ در دادگاه حاضر  ماندند دستگیر مي عاجز مي
  .شدند خواھند شد، آزاد مي

نداشت مگر بھ حكم رئیس دادگاه؛ و زمان بین دستگیري و محاكمھ خیلي  زنداني كردن ھیچ كس امكان
عظمت این . وكلاي دعاوي چندان زیاد بودند كھ یوستینیانوس برایشان باسیلیكایي ساخت. محدود بود

اي  ھر محاكمھ. كتاب یا طومار داشت ١۵٠.٠٠٠توان حدس زد كھ  اش مي باسیلیكا را از بزرگي كتابخانھ
در صورت   شد؛ اما، گرفت كھ از طرف امپراطور تعیین مي حضور رئیس دادگاھي انجام مي بایست در مي

در برابر » كتاب مقدس«در ھر محاكمھ یك جلد . شد قضیھ را بھ دادگاه اسقفي احالھ كرد تمایل طرفین، مي
فاع شد؛ وكلاي مدافع موظف بودند بھ آن سوگند بخورند كھ منتھاي كوشش را در د قاضي نھاده مي

شرافتمندانھ از موكلان خود خواھند كرد و اگر قضیھ را غیر شرافتمندانھ یافتند، از وكالت استعفا خواھند 
. بایست بھ كتاب مقدس سوگند خورند كھ در دعواي خود ذیحق ھستند داد؛ مدعي و مدعي علیھ نیز مي

ت در مورد زنان، صغیران، و توانس ناپذیر نبود؛ قاضي مي مجازاتھا گرچھ سخت بود، اما منجز و تخفیف
رفت، و كمتر بھ عنوان مجازات  حبس بھ عنوان توقیفي براي محاكمھ بھ كار مي. مستان تخفیف قایل شود

قانون نامة یوستینیانوس از این لحاظ كھ قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود از . شد تعیین مي
محصلان مالیاتي كھ در ارقام مالیات تزویر . تر بود ندهقانونھاي ھادریانوس و آنتونینوس پیوس عقب ما

pyداشتند، ممكن بود بھ  كردند، و كساني كھ از آثار مربوط بھ آیین مذھب وحدت طبیعت رونوشت برمي مي
m
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. قطع دست محكوم شوند، و اساس آن این نظریھ بود كھ اندام مرتكب جرم باید بھ سزاي بزه خود برسد
  در قانون نامة مورد بحث مقرر شده است؛ قانون بیزانس بعداً كور كردن  بریدن گلو یا بیني كراراً

مجازات اعدام . را نیز بھ آن افزود، مخصوصاً بھ منظور از قابلیت انداختن وارثان یا آرزومندان سلطنت
. گرفت در مردان آزاد بھ وسیلة سر بریدن، و در مورد بعضي بردگان با مصلوب ساختن انجام مي

توانست بھ یك  یك شارمند محكوم مي. شدند و فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده مي جادوگران
  .دادگاه عالیتر یا بھ مجلس سنا و بالاخره بھ امپراطور استیناف دھد

وجھ تمایز اساسي این . توان ستود تا جزء جزء قانون نامة یوستینیانوس را بھ صورت یك كل آسانتر مي
ھاي پیشین در حمایت جدیتر از اصالت آیین، تاریك اندیشي عمیقتر، و شدت  ھ قانون نامھقانون نامھ نسبت ب

تر بود تا در دورة  از لحاظ یك رومي تربیت شده، زندگي در عصر آنتونینھا متمدنانھ. قصاص آن است
ندپروازي توانست از مسائل مبتلا بھ زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بل آن امپراطور نمي. یوستینیانوس

خویش براي وحدت بخشیدن بھ ھمھ چیز، در كنار عدالت و نوعپروري، ناچار خرافات و بربریت عصر 
قانون نامة یوستینیانوس، مانند ھر چیز دیگر امپراطوري بیزانس، . خویش را نیز بھ قانون درآورد

. رفت شدید بھ شمار مي رسید ھرگز نخواھد مرد قیدي بس كارانھ بود و براي تمدني كھ بھ نظر مي محافظھ
. شد، از دست داد این قانون بزودي متبع بودن خود را، جز در قلمروي كھ ھر روز كوچكتر مي

كرد، بر مسلمانان آغوش  بدعتگذاران ناسیونالیست شرقي، كھ این قانون نامھ عرصھ را برایشان تنگ مي
. در زیر لواي قانون نامة یوستینیانوسگشودند و در لواي قرآن امكان رشد و شكوفایي بیشتري یافتند تا 

ایتالیاي تحت حكومت لومباردھا، گل تحت حكومت فرانكھا، انگلستان تحت حكومت انگلوساكسونھا، و 
مع ھذا، این قانون نامھ بھ مدت . اسپانیاي تحت حكومت ویزیگوتھا قوانین یوستینیانوس را نادیده گرفتند

ھاي  ز مردم نظم و امنیت داد و، در طول مرزھا و میان كوچھچندین نسل بھ جماعات مختلف و متفرقي ا
این قانون نامھ تا . چندین ملت، آزادي و مصونیتي بیش از آنچھ ملتھا امروز از آن برخوردارند فراھم آورد

پایان قانون امپراطوري بیزانس باقي ماند؛ و پنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجدداً از طرف 
نیا احیا شد، مورد قبول امپراطوران و پاپھا قرار گرفت و بھ منزلة چوب بست نظم، وارد حقوقدانان بولو

  .ساختار بسیاري از كشورھاي جدید شد

V - امپراطور متألھ  

تنھا كاري كھ براي امپراطور باقي مانده بود وحدت بخشیدن بھ اعتقادات، و تبدیل كلیسا بھ یك دستگاه 
تمالا زھد یوستینیانوس از روي اخلاص بود و جنبة صرفاً سیاسي نداشت؛ اح. ھمگن براي فرمانروایي بود

زیست؛ با روزه و دعا بھ سر  داد، مانند راھبي در كاخ خویش مي خود او، تا آن حد كھ تئودورا اجازه مي
  برد، در كتابھاي الاھیات غور و تفحص  مي

ك جرئتي در خود سراغ داشتھ باشد ھر كس كھ حتي اند«: گوید آشكار، از قول یك توطئھ گر چنین مي
نشیند و با  مردي كھ ھمواره بدون نگھبان تا دیر وقت شب مي. مشكل بتواند از قتل یوستینیانوس تن زند

كند نباید ترسي  اشتیاق تمام، با كشیشان كھنسال، طومارھاي مربوط بھ كتاب مقدس را باز و بررسي مي
السلطنگي  دار بودن نایب یوستینیانوس از قدرت خود ھنگام عھده اي كھ تقریباً نخستین استفاده» .برانگیزد

امپراطور  ھنوتیكونیوستینوس كرد، پایان دادن بھ شقاق میان كلیساھاي شرقي و غربي بود كھ بھ واسطة 
با پذیرفتن نظریة پاپ، یوستینیانوس در ایتالیا در برابر گوتھا، و در شرق در برابر . زنون شدت یافتھ بود

  .پیروان مذھب وحدت طبیعت، از پشتیباني روحانیان اصیل آیین برخوردار شد

ز حیث شمارة كرد كھ مسیح فقط داراي یك ماھیت بوده است، در مصر ا این فرقھ، كھ با حدت احتجاج مي
در اسكندریھ افراد آن چندان پیشرفت كرده بودند كھ بھ نوبة خود . پیروان چیزي از فرقة كاتولیك كم نداشت

pyجنگیدند و زنانشان نیز  ھا با ھم مي تقسیم شده بودند؛ این دو گروه در كوچھ» بدیل آیین«و » اصیل آیین«بھ 
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وقتي كھ نیروھاي مسلح امپراطور اسقف . كردند شركت ميھا از بام خانھ در پیكار آنان  با افكندن پرتابھ
كاتولیكي را در اسقفیة آتاناسیوس مستقر ساختند، جماعت مقتدیان اولین وعظش را با سنگ پاسخ گفتند، اما 

در حالي كھ مذھب كاتولیك بر اسقفیة . ھمھ در ھمان محل بھ دست سربازان امپراطوري كشتھ شدند
یافت؛ دھقانان اوامر بطرك و فرمانھاي امپراطور را  داد در روستاھا بسط مياسكندریھ تسلط داشت، ارت

  .گرفتند، و مصر یك قرن پیش از آمدن اعراب از دست امپراطوري خارج شده بود نادیده مي

تئودورا با یك . در این مورد نیز، مانند موارد دیگر، تئودوراي ثابت قدم بر یوستینیانوس متردد چیره شد
اي چید تا وي را بھ مقام پاپي برساند، بھ این شرط كھ پس از رسیدن  بھ نام ویگیلیوس توطئھ شماس رومي

پاپ سیلوریوس توسط بلیزاریوس از مسند . بھ این مقام، امتیازاتي بھ پیروان مذھب وحدت طبیعت بدھد
بدرفتاري مرد؛ و و بھ جزیرة پالماریا تبعید گشت و در آنجا بزودي از فرط ) ۵٣٧(خود در رم بركنار شد 

امپراطور سرانجام با قبول نظر تئودورا، مبني بر اینكھ مذھب . ویگیلیوس بھ فرمان امپراطور پاپ شد
ھاي پیروان آن در سندي از  توان برانداخت، كوشید تا با در نظر گرفتن خواستھ وحدت طبیعت را نمي

را بھ قسطنطنیھ احضار كرد و او  ویگیلیوس. آرامشان سازد» سھ فصل«الاھیات امپراطوري معروف بھ 
ویگیلیوس با كراھت بھ این كار تن داد و بلافاصلھ پس از آن از طرف . را واداشت تا آن سند را امضا كند
اي  ؛ موافقت خود را پس گرفت، و بھ فرمان امپراطور بھ صخره)۵۵٠(روحانیان كاتولیك افریقا تكفیر شد 

  فقت كرد، و رخصت یافت كھ بھ رم در پروكونسوس تبعید شد؛ بار دیگر موا

ھرگز ھیچ امپراطوري تلاشي اینھمھ آشكار براي تسلط بر مقام ). ۵۵۵(بازگردد، اما در بین راه درگذشت 
؛ )۵۵٣(یوستینیانوس مقرر داشت تا یك شوراي جامع در قسطنطنیھ تشكیل شود . پاپي بھ خرج نداده بود

حضور نیافتند؛ شورا پیشنھادھاي یوستینیانوس را پذیرفت، تقریباً ھیچ یك از اسقفان غرب در آن شورا 
  .كلیساي غربي آنھا را رد كرد، و كلیساھاي شرق و غرب شقاق خود را بھ مدت یك قرن از سر گرفتند

سنگینترین ضربھ را بر امپراطور  ۵۴٨فوت تئودورا در . سرانجام، مرگ بر تمام مشاجرات فایق آمد
او در آن زمان شصت و پنج سال داشت و از . و قدرت او را تباه كردوارد آورد و شجاعت، صراحت، 

فرط ریاضت و بر اثر بحرانھاي مكرر ضعیف شده بود؛ حكومت را بھ زیردستان واگذاشت، استحكامات 
دھھا . دفاعي را كھ براي ساختنشان بس زحمت كشیده بود رھا كرد، و خود را بھ الاھیات مشغول داشت

وقوع زلزلھ مخصوصاً در این ھفده سال . در ھفده سال باقیماندة عمرش تباه كردمصیبت زندگي او را 
مكرر بود، چندین شھر بر اثر زلزلھ تقریباً بكلي از صفحة زمین محو شدند، و باز ساختن آنھا خزانھ را 

ھونھاي كوتریگور  ۵۵٩در . ، باز ھم طاعون۵۵٨قحطي، و در  ۵۵۶طاعون آمد، در  ۵۴٢در . تھي كرد
دانوب گذشتند و موئسیا و تراكیا را غارت كردند، ھزاران اسیر گرفتند، بھ ناموس زنان و دوشیزگان و  از

آوردند پیش سگان انداختند،  راھبگان تجاوز كردند، نوزاداني را كھ زنان اسیر ضمن راھپیمایي بھ دنیا مي
را چندین بار از خطر رھانده امپراطور ھراسان بھ سرداري كھ وي . و تا باروھاي قسطنطنیھ پیش رفتند

بلیزاریوس پیر و ضعیف شده بود، مع ھذا زره پوشید، سیصد تن از سربازان قدیمي را كھ . بود متوسل شد
 ٧٠٠٠با او در ایتالیا جنگیده بودند گردآورد، چند صد مرد تعلیم نیافتھ بھ سربازي گرفت، و براي مقابلھ با 

با تدبیر و مھارت مخصوص خویش آرایش داد و دویست تن از نیروھاي خود را . ھون بھ میدان شتافت
وقتي كھ ھونھا پیش تاختند، این سربازان بھ . بھترین سربازان خود را در جنگل مجاور مخفي ساخت

بربران، پیش از آنكھ . جناحین آنھا حملھ كردند و خود بلیزاریوس در رأس ارتش كوچك خود با آنان جنگید
مردم شھر شكوه داشتند كھ چرا بلیزاریوس دشمن را . آسیب ببیند، فرار كردند حتي یك تن رومي بسختي 

امپراطور حسود بھ بھتانھاي حسادت آمیز علیھ سردار . تعقیب نكرده و پیشواي ھون را اسیر نساختھ است
بلیزاریوس در . خود گوش داد و بر او گمان توطئھ برد و فرمان داد تا مردان مسلح خود را مرخص كند

  .چشم از جھان فرو بست، و یوستینیانوس نیمي از مایملك او را تصاحب كرد ۵۶۵ال س

در آخرین سالھاي عمرش دلبستگي او بھ الاھیات ثمر . امپراطور ھشت ماه پس از سردار خود زنده ماند
py اعلام كرد كھ جسم مسیح فسادناپذیر. مدافع ایمان، خود مردي بدعتگذار شده بود: عجیبي بھ بار آورد
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روحانیان بھ او . است، و طبیعت انساني او ھرگز معروض احتیاجات و ذلتھاي جسم فاني نبوده است
  بھ آتش «اخطار كردند كھ اگر در آن كژاندیشي بمیرد، 

آنكھ توبھ كند، پس از ھشتادو سھ سال زندگي و  وي بي» .سپرده خواھد شد و در آن تا ابد خواھد سوخت
  ).۵۶۵( سي و ھشت سال سلطنت، درگذشت

وي یك . تون گفت عھد باستان با آن خاتمھ یافت مرگ یوستینیانوس نقطة دیگري از تاریخ بود كھ مي
كوشید  نگریست، مي امپراطور رومي بھ تمام معنا بود كھ بھ تمام امپراطوري شرق و غرب بھ یك سان مي

قلمرو وسیع حكومتي منظم و  خواست بار دیگر در آن تا بربرھا را از سرزمین خود دور نگاه دارد، و مي
در دوران حكومت او : وي موفق شد تا حد زیادي بھ این ھدف نایل آید. قوانیني یكنواخت برقرار سازد

افریقا، دالماسي، كرس، ساردني، سیسیل، و قسمتي از اسپانیا باز پس گرفتھ شدند؛ ایرانیان از سوریھ رانده 
ن او، گرچھ در مورد بدعتگذاري و سوءاخلاق جنسي قانو. شدند، و وسعت امپراطوري دو برابر شد

. رود وحشیانھ بود، بھ علت وحدت و روشني و وسعت دامنھ، یكي از نقاط اوج در تاریخ قانون بھ شمار مي
حكومت او با فساد اداري، مالیات گزاف، عفو، و مجازات ھوسبازانھ ملوث شده بود؛ اما از سوي دیگر، 

اي از نظم بھ  یق اقتصادي و اداري، بس ممتاز بود؛ و این سازمان شالودهبر اثر مساعي یك سازمان دق
عصر «اي كھ سایر قسمتھاي اروپا در  وجود آورد كھ گرچھ نسبت بھ آزادي بیگانھ بود، اما در دوره

یوستینیانوس نام . اي از اروپا بنیان تمدن را محكم و پیوستھ نگاه داشت رفتند، در گوشھ فرو مي» ظلمت
دوران حكومت . ا در تاریخ صنعت و ھنر باقي گذاشت؛ كلیساي سانتا سوفیا نیز از یادگارھاي اوستخود ر

امپراطوري یك بار دیگر موج فنا را : نموده است او در نظر معاصران اصیل آیینش لابد چنین مي
  .بازگردانده و تا چندي از مرگ نجات یافتھ است

ستینیانوس در آغاز سلطنت خزانھ را پر یافت، اما بھ ھنگام مرگ یو. اما متأسفانھ این نجات بس كوتاه بود
آن را خالي باقي گذاشت؛ قانونھاي ناروادارانة او، و محصلان مالیاتي دزدش، ملتھا را بھ ھمان سرعت كھ 

كشاندند؛ و آن ارتشھاي بھ تحلیل رفتھ، متفرق، و  شدند بھ نارضایتي مي بھ دست ارتشھاي او تسخیر مي
توانستند براي مدتي طولاني از سرزمینھایي كھ بھ بھاي ویرانیھاي بسیار تصرف  مانده ھم نمي مواجب بي

افریقا بزودي بھ بربرھا واگذاشتھ شد؛ سوریھ، فلسطین، مصر، افریقا، و اسپانیا بھ . كرده بودند، دفاع كنند
گ یوستینیانوس، چنگ اعراب افتاد؛ و ایتالیا بھ سلطة لومباردھا درآمد؛ طي یك قرن پس از مر

نظري مغرورانھ . امپراطوري روم سرزمینھایي بیش از آنچھ در زمان او بھ دست آورده بود از دست داد
بود اگر حكومت یوستینیانوس ملیتھا و مذاھب  بھ گذشتھ ممكن است بھ ما چنین بنمایاند كھ چقدر بھتر مي

وتھایي كھ بر ایتلایا نسبتاً خوب حكمراني كرده كرد، با اوستروگ نوخاستھ را بھ یك اتحادیة فدرال تبدیل مي
اي براي حفظ و انتقال بي مضایقة فرھنگ باستاني بھ  گرفت، و واسطھ بودند روشي دوستانھ در پیش مي

  .شد كشورھاي جدیدالولاده مي

  ضرورتي ندارد كھ ما ارزیابي پروكوپیوس را از یوستینیانوس بپذیریم، زیرا خود پروكوپیوس آن را نقض 

گرفت، جنگھایش از روح رومیش، و  اش از ایقانش منشأ مي جفاھاي مذھبي: اخلاص ایمانش برمي آمد
. ستاییم شویم و عظمت اھداف او را مي ما از خشونتھاي او متأثر مي. اموال مصادره كردنش از جنگھایش

  .آخرین افراد نسل رومي در واقع او و بلیزاریوس بودند، نھ بونیفاكیوس و آیتیوس

   فصل ششم

  

  تمدن بیزانسي
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٣٢۶-۵۶۵  

I  - كار و ثروت  

اي بود از سرمایھ گذاریھاي خصوصي، كارگرداني دولتي، و صنایع ملي  اقتصاد بیزانسي مخلوط متجددانھ
مالكیت دھقاني در زمان یوستینیانوس ھنوز وجھ غالب اقتصاد كشاورزي بود، اما املاك وسعت . شده
ت سنگین یا جنگ گرفت و بسیاري از دھقانان بھ علت خشكسالي با سیل، رقابت یا عدم كفایت، مالیا مي

منابع معدني در تملك دولت بود، ولي استخراج مواد بیشتر . آمدند تدریجاً بھ تابعیت زمینداران بزرگ درمي
معادن یونان تھي . گرفت كھ معادن را از دولت اجاره كرده بودند از طرف سازمانھاي خصوصي انجام مي

بیشتر كارگران صنعتي . برداري بود ه كان مورد بھرشده بود، اما معادن قدیم و جدید تراكیا، پونتوس، و بال
بردگي مستقیم در خارج از . بودند ـ یعني تنھا اجبارشان بھ كار اكراھشان از گرسنگي كشیدن بود» آزاد«

كرد؛ اما در سوریھ، و شاید در مصر و  حیطة بیگاري خانگي و صنعت نساجي نقش بسیار ناچیزي ایفا مي
دولت غالب . ھاي اصلي آبیاري از طرف دولت معمول بود براي نگاھداري ترعھ شمال افریقا، كار اجباري

  . ساخت ھاي خود مي كالاھاي مورد احتیاج ارتش، ادارات كشوري، و دربار را در كارخانھ

، برخي از راھبان نسطوري آسیاي مركزي یوستینیانوس را بھ پیشنھاد خود مبني بر ۵۵٢در حدود سال 
اگر بھ خاطر آوریم كھ یونان و روم بھ خاطر تسلط بر . مند ساختند ل ابریشم علاقھتدارك یك منبع مستق

را كھ بھ معابر » راه ابریشم«راھھاي بازرگاني چین و ھند چھ جنگھاي بسیاري با ایران كردند، و نام 
رومیان كھ ) سرزمین ابریشم(شمالي منتھي بھ خاور دور شده بود در نظر آوریم، و ھمچنین بھ نام سریكا 

بھ چین داده بودند، و نام سریندیا كھ بھ منطقة بین چین و ھند داده شده بود؛ توجھ كنیم، خواھیم فھمید كھ 
  آن راھبان بھ آسیاي مركزي بازگشتند و . چرا یوستینیانوس مشتاقانھ پیشنھاد مزبور را پذیرفت

در یونان وجود داشت، اما بھ كرم یك صنعت ابریشم سازي كوچك . شاید ھم چند نھال توت، با خود آوردند
در این دوران تولید . كرد ابریشم وحشي متكي بود كھ از برگ بلوط، زبان گنجشك، یا سرو تغذیھ مي

ابریشم، مخصوصاً در سوریھ و یونان، بھ صنعت مھمي تبدیل شد؛ این صنعت در پلوپونز چنان توسعھ 
ـ بھ آن شبھ جزیره داده ) موروس آلبا (ت توت یافت كھ موجب شد نام جدید مورئا ـ یعني سرزمین درخ

  .شود

ھاي ابریشمین و ساختن رنگھاي ارغواني در انحصار دولت بود و در  در قسطنطنیھ بافتن برخي پارچھ
ھاي  استفاده از پارچھ. گرفت كارگاھھایي كھ در كاخ امپراطوري یا نزدیك آن واقع شده بودند انجام مي

كارمندان عالیرتبة دولت مجاز بود، و گرانبھاترین آنھا خاص اعضاي  ابریشمین و رنگین فقط براي
ھاي مشابھي تولید  وقتي كھ صنعتگران خصوصي بھ طور مخفي و قاچاقي پارچھ. خانوادة سلطنتي بود

را با رفع بسیاري از محدودیتھاي » بازار سیاه«كردند و بھ اشخاص عادي فروختند، یوستینیانوس این 
ھاي دولتي را بھ قیمتي كھ رقابت با  اي ابریشمین و رنگي تجملي از میان برد؛ سیل پارچھھ استعمال پارچھ

دولت . ھاي خصوصي ممكن نبود بھ دكانھا سرازیر كرد؛ و وقتي رقابت خاتمھ یافت آن براي تولید كننده
ا بر تمام قیمتھا و یوستینیانوس با پیروي از رویة دیوكلتیانوس كوشید تا نظارت دولت ر. قیمتھا را بالا برد

از شمارة كارگران كاستھ شد، دستمزدھا بالا رفت، و  ۵۴٢پس از طاعون سال . دستمزدھا برقرار كند
، سعي كرد تا با ١٣۴٨پس از طاعون  ١٣۵١یوستینیانوس، مانند پارلمنت انگلستان در . قیمتھا اوج گرفت

  :كنندگان را یاري كندصدور فرماني دربارة قیمتھا و دستمزدھا كارفرمایان و مصرف 

ایم كھ پس از وقوع بلاي آسماني اخیر، صنعتگران، كشاورزان، و ملوانان بغایت حرص  چنین خبر یافتھ
ما ھمة این افراد را از ..  . .طلبند كھ دو یا سھ برابر سابق است ورزند و قیمتھا و دستمزدھایي را مي مي

ھمچنین پیمانكاران ساختماني، كشاورزي، و سایر . یمكن درخواست دستمزد یا قیمتي بیش از سابق نھي مي
py  . داریم كارھا را از پرداخت مزدي بیشتر از میزان معمول سابق ممنوع مي
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  .ما دربارة تأثیر این فرمان اطلاعي نداریم

از زمان قسطنطین تا دوران پایاني سلطنت یوستینیانوس تجارت داخلي و خارجي در امپراطوري بیزانس 
شد، و شھوت خلاق سودجویي باعث ایجاد ناوگاني  راھھا و پلھاي رومي دائماً تعمیر مي .رونق داشت

از قرن پنجم تا پانزدھم، . ساخت بازرگاني شد كھ پایتخت را با دھھا بندر در شرق و غرب مربوط مي
را از قرن اسكندریھ، كھ این تفوق . قسطنطنیھ بھ عنوان بزرگترین بازار و مركز كشتیراني جھان باقي ماند

سوریھ بھ نیروي تجارت و صنعت . م حفظ كرده بود، اكنون از حیث تجارت پایینتر از انطاكیھ بود سوم ق
  ترقي كرد؛ سوریھ میان ایران و قسطنطنیھ، و قسطنطنیھ و مصر واقع بود؛ بازرگانانش جسور و مدبر 

شرقي ساختن آداب و ھنرھا، كھ گسترش آنان در سراسر امپراطوري عاملي بود در . با آنان رقابت كنند
  .مشخص امپراطوري بیزانس بود

گذشت، یوستینیانوس كوشید تا با  چون راه بازرگاني قدیم سوریھ بھ آسیاي مركزي از ایران مخاصم مي
ھاي جنوبي  برقراري روابط حسنھ با حمیریھاي جنوب باختري عربستان و پادشاھان حبشھ، كھ بر دروازه

ھا و اقیانوس  ھاي بازرگاني بیزانسي از این تنگھ سفینھ. ند، راه تجارتي جدیدي بیابددریاي سرخ تسلط داشت
ھاي اضافي بر  سپردند؛ اما تسلط ایران بر آن بندرھا ھمان قدر ھزینھ ھند بھ جانب بنادر ھندوستان ره مي

ري ندید، تأسیس یوستینیانوس چون از این راه ھم خی. كرد كھ عبور از راھھاي قدیم این تجارت تحمیل مي
بندرھایي را در ساحل دریاي سیاه تشویق كرد، كالاھاي بازرگاني از این بندرھا بھ كولخیس، و از آنجا با 

توانستند بدون مداخلھ و بازرسي ایران  رفت، و در آنجا بازرگانان چیني و اروپایي مي كاروان بھ سغد مي
در این راه شمالي، سریندیا را بھ ذروة ثروت و ھنر  آمد و شد رو بھ افزایش. معاملات خود را انجام دھند

در ھمین ضمن، تجارت یونان بازارھاي سابق خود را در غرب ھمچنان در . قرون وسطایي آن رساند
  .دست داشت

این اقتصاد فعال بر پول رایج امپراطوري متكي بود، كھ استحكامش باعث پذیرفتھ شدن آن در سراسر 
ة جدیدي ضرب كرده بود تا جاي آورئوس قیصر را بگیرد؛ این سولیدوس یا قسطنطنین سك. شد جھان مي

دلار  ۵,٨٣برابر  ١٩۴۶گرم طلا بود و بھ حساب پول ایالات متحده در سال  ۴,۵۵حاوي » بزانت«
مبین بالا رفتن » سو«ارزش  تنزل سولیدوس از حیث فلز و ارزش اقتصادي بھ سكة بي. ارزش داشت

جویي فضیلتي است كھ  دھد كھ صرفھ قیمت پول در طول تاریخ است، و نشان مي قیمتھا و كاستھ شدن از
شكوفایي . اینك بانكداري بسیار پیشرفتھ بود. مانند سایر فضایل باید با حس تمیز و تشخیص اعمال شود

اي كھ وي تثبیت كرد  توان از نرخ بھره اقتصادي امپراطوري بیزانس را در آغاز سلطنت یوستینیانوس مي
چھار درصد بر وام بھ دھقانان، شش درصد بر وامھاي خصوصي با وثیقھ، ھشت درصد بر : ریافتد

در آن زمان در ھیچ جاي دیگر از جھان . وامھاي بازرگاني، و دوازده درصد بر سرمایھ گذاري دریایي
  .نرخ بھره بھ آن اندازه نازل نبود

دار، كھ در آن سود  اشرافیت سناتوري از طریق مالكیت زمین، و بازرگانان بزرگ از راه مضاربات دامنھ
متناسب با مخاطره بود، از چنان ثروت و زندگي متجملي برخوردار شدند كھ پیش از آن فقط نصیب 

ة اعیان روم در اي برتر از سلیق اشراف امپراطوري شرق ذوق و سلیقھ. معدودي از مردم در رم شده بود
كردند، طلاق در میانشان  زمان سیسرون و یوونالیس داشتند؛ آنان خود را با بلعیدن غذاھاي كمیاب خفھ نمي

اسراف این . داشتند اي ابراز مي كمتر بود، و در خدمتگزاري بھ كشور وفاداري و كوشش قابل ملاحظھ
دار و رنگھاي خیره كننده داشت، و قباھاي ھاي مزین، رداھایي كھ دورة خز طبقھ بیشتر در پوشیدن جامھ

  ابریشمیني كھ رنگرزي 

ھایي از طبیعت یا وقایع  ھایي از طلا در بافت آن بھ كار رفتھ بود و با منظره آن گران تمام شده بود و رشتھ
ھاي یك  بودند؛ بر جامھ» نقوش دیواري متحرك«برخي از آنان . گرفت تاریخي تزیین شده بود صورت مي

طبقة : در زیر این قشر زرین اجتماع اینھا قرار داشتند. ر تمام داستان زندگي مسیح منقوش بودسناتو
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داشتند، مجموعة مختلطي  فرسود، كارمندان دولت كھ لنگ لنگان قدمي بر مي متوسط كھ زیر بار مالیات مي
د و بھ مزدي ناچیز بردن از راھبان مزاحم، و تودة درھمي از طبقات پایین كھ از گراني قیمتھا رنج مي

  .خوشدل بودند

اخلاقیات جنسي و معاملاتي تمدن بیزانسي با اخلاقیات تمدنھایي كھ در مرحلة مشابھي از رشد اقتصادي 
یوحناي زرین دھن رقص را بھ عنوان یك تفریح ھیجان انگیز محكوم كرده . بودند تفاوت چنداني نداشت

كرد، ولي  كلیسا از تعمید دادن ھنرپیشگان ابا مي. رقصیدند بود، اما مردم قسطنطنیھ ھمچنان مي
بایست از  شد؛ در ھر حال مردم مي ھاي نمایش بیزانس اجرا مي پانتومیمھاي ھوس انگیز ھمچنان بر صحنھ

تاریخ محرمانھ اثر پروكوپیوس، كھ ھرگز قابل اعتماد . كسالت تكگاني و یكنواختي زندگي بیرون آیند
مطالعات و تحقیقات زیادي دربارة داروھاي » .تقریباً ھمة زنان فاسد بودند«و گوید كھ در زمان ا نیست، مي

گرفت؛ اوریباسیوس، پزشك برجستة قرن چھارم، در مجموعة طبي خود فصلي را بھ  ضد آبستني انجام مي
این داروھا اختصاص داده است؛ یك نویسندة پزشكي دیگر بھ نام آیتیوس، در قرن ششم، استعمال سركھ یا 

یوستینیانوس و . نمك، یا خودداري از مجامعت در آغاز و پایان دورة قاعدگي، را توصیھ كرده بود آب
دارھا از قسطنطنیھ فحشا را كاھش دھند، اما حاصل كار  ھا و روسپیخانھ تئودورا كوشیدند تا با تبعید دلالھ

ان از حیث قانون و عرف تا آن بھ طور كلي مقام زن بلند بود؛ تا آن زمان ھیچ گاه زن. گذرا و موقتي بود
  .اندازه آزاد یا مؤثر در حكومت نبودند

II -  ۵۶۵-٣۶۴: علم و فلسفھ  

  در این جامعة ظاھراً مذھبي، سرنوشت آموزش و پرورش، دانش، ادبیات، علم، و فلسفھ چھ بود؟

صیلي از تعلیمات ابتدایي ھنوز بھ دست معلمان خصوصي بود، كھ بر حسب تعداد دانش آموز و ترم تح
تعلیمات عالیھ، تا زمان تئودوسیوس دوم، ھم توسط مدرسان مستقل و ھم . گرفتند اولیاي اطفال كارمزد مي

لیبانیوس شكوه . گرفت داشتند انجام مي توسط استاداني كھ حقوق خود را از شھرداري یا دولت دریافت مي
ي آرزوي رفتن نزد نانوا را دارند، اما كرد كھ مواجب استادان بھ قدري كم است كھ آنان از فرط گرسنگ مي

  از ترس اینكھ مبادا او طلب خود را مطالبھ كند، از این كار 

داشتند؛ در این رشتھ نیز مانند  در سال دریافت مي) دلار ؟ ٣٠.٠٠٠(سسترس  ۶٠٠.٠٠٠شنویم كھ  را مي
براي اشاعة شرك، . ك بودھاي دیگر بھترینھا و بدترنیھا درآمدي كلان داشتند، و درآمد بقیھ اند رشتھ

یولیانوس مقرر داشت كھ معلمان دانشگاه نخست از طرف دولت آزمایش شوند و سپس بھ مشاغل خود 
تئودوسیوس دوم، بھ عللي مخالف دلایل یولیانوس، تعلیم دادن بدون پروانة دولتي را جرم . منصوب گردند

  .دادند با اصالت آیین وفق ميھا بزودي محدود بھ كساني شد كھ خود را  شمرد، این پروانھ

دانشگاھھاي بزرگ شرق در اسكندریھ، آتن، قسطنطنیھ، و انطاكیھ قرار داشت، و تخصص ھر یك بترتیب 
پزشك یولیانوس، یك ) ۴٠٣-٣٢۵حد (اوریباسیوس پرگامومي . در طب، فلسفھ، ادبیات، و علم بلاغت بود

تیوس، آمیدایي، پزشك درباري دوران سلطنت آی. تدوین كرد» كتاب«المعارف طبي شامل ھفتاد  دایرة
ترین تحلیلھاي دوران باستان دربارة  المعارف پدیدآورد كھ شامل برگزیده یوستینیانوس، اثري مشابھ آن دایرة

گوش، بیني، دھان، و دندان بود؛ فصلھاي جالبي دربارة گواتر و ھاري داشت؛ و ھمچنین  بیماریھاي چشم،
اسكندر ترالسي در میان این . داد لوزتین گرفتھ تا بواسیر، را توضیح مي ھاي مختلف جراحي، از شیوه

نویسندگان كتابھاي پزشكي از ھمھ مبتكرتر بود؛ وي انگلھاي مختلف روده را نام برد، اختلالات دستگاه 
كتاب . اي تشخیص و معالجة امراض ریوي را شرح داد سابقھ گوارش را دقیقاً وصف كرد، و با دقت بي

او دربارة آسیب شناسي و معالجة امراض داخلي بھ زبانھاي سریاني، عربي، عبري، و لاتیني درسي 
  بھ گفتة. ترجمھ شد، و در عالم مسیحیت نفوذي یافت كھ فقط از آن بقراط، جالینوس، و سورانوس كمتر بود

py  . آوگوستینوس، تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول بود
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و برخي از آنان   بسیاري از پزشكان طالع بیني را قبول داشتند،. شد طب مي خرافات ھر روزه وارد قلمرو
مثلا آیتیوس براي جلوگیري از آبستني . كردند بر حسب چگونگي وضع كواكب معالجات مختلفي تجویز مي

توصیھ كرده بود كھ زن باید دندان طفلي را نزدیك مقعد خود آویزان كند؛ و ماركلوس، در رسالة خود بھ 
وضع . ، با تأكید در افاقة ھمراه داشتن پاي خرگوش بر تكنیك جدید پیشي گرفت)٣٩۵(م دربارة طب نا

بھ نام ) ۴۵٠-٣٨٣(قاطرھا بھتر از انسانھا بود، علمیترین اثر آن زمان كتابي بود از فلاویوس وگتیوس 
س جزو آثار معتبر بھ دستور فن دامپزشكي؛ این كتاب تقریباً مؤسس علم دامپزشكي بود و تا دوران رنسان

  .رفت شمار مي

ریا  كیمیاگران اغلب محققاني بي. رفتند، و اسكندریھ مركز آن بود شیمي و كیمیاگري بھ موازات ھم پیش مي
ھمین دقت بود كھ   در نتیجة. كردند بودند؛ بیش از دیگر دانشمندان كھن در اعمال روشھاي تجربي دقت مي

توانیم بھ یقین بگوییم كھ آینده صحت اھداف آنان را توجیھ  ند، و ما نميشیمي فلزات و آلیاژھا را پیش برد
شناسي نیز مبنایي شریف داشت؛ تقریباً نزد ھمھ كس مسلم بود كھ ستارگان و خورشید  ستاره. نخواھد كرد

  اما مزوران بر این بنیانھا . و ماه بر وقایع زمیني اثر دارند

ي قرون وسطایي حتي از نیویورك و پاریس امروزي ھم متداولتر فال تولد در شھرھا. خود را بنا كردند
گوید كھ ھنگام تولد حیوانات خانگي خود وضع  قدیس آوگوستینوس از دو دوست خود سخن مي. بود

شناسي و كیمیاگري اعراب  بسیاري از موھومات ستاره. كردند ھاي فلكي را بھ دقت بررسي مي منظومھ
  .است قسمتي از میراث یوناني اسلام

پدرش تئون آخرین مردي . جالبترین شخصیت علمي آن عصر ھیپاتیا ریاضیدان و فیلسوف مشرك است
است كھ نامش در موزة اسكندریھ بھ عنوان استاد ضبط شده است؛ او تفسیري بر بزرگترین تألیف ریاضي 

سویداس . دبطلمیوس، آرایش ریاضي یا المجسطي، نوشت و شركت دختر خود را در آن كار اذعان كر
قانون ھیئت بطلمیوس، و قطوع مخروطي آپولونیوس   گوید كھ ھیپاتیا تفسیراتي بر آثار دیوفانتوس، مي

وي از ریاضیات بھ فلسفھ پرداخت، دستگاه . ھیچ یك از آثار او اكنون باقي نمانده است. پرگایي نوشت
از «) فتة سوكراتس، مورخ مسیحيبھ گ(فلسفي خود را بر اساس نظریات افلاطون و فلوطین قرار داد، و 

پس از انتصاب بھ كرسي فلسفھ در موزة اسكندریھ، عدة زیادي از » .فیلسوفان زمان خود بسیار پیش افتاد
برخي از دانشجویان عاشق او . دانش پژوھان را از نقاط مختلف و دوردست بھ محضر خود جلب كرد

خواھد ما باور كنیم كھ ھیپاتیا ازدواج كرد، اما با این  سویداس مي. شدند، اما او ظاھراً ھرگز ازدواج نكرد
گوید كھ شاید ساختھ و پرداختة دشمنان ھیپاتیا باشد؛ طبق  سویداس داستان دیگري نیز مي. حال دوشیزه ماند

آنچھ تو »  :این روایت، وقتي جواني با سماجت خود مزاحم او شد، او بیتابانھ پیراھن خود را بالا زد و گفت
او چندان دلبستة فلسفھ بود كھ در كوچھ » .ورزي این نماد نسل ناپاك است، نھ یك چیز زیبا عشق ميبھ آن 

. پرسیدند بدھد ایستاد تا پاسخ كساني را كھ مشكلات فلسفة افلاطون و ارسطو را از او مي و بازار مي
شد، چنان  اشي ميخویشتنداري و سھولت رفتار او، كھ از تھذب و تربیت ذھنیش ن«: گوید سوكراتس مي

آنكھ آن حالت منزه و مجللي را كھ بھ آن شھره بود  شد، بي بود كھ كراراً در برابر بزرگان شھر حاضر مي
  ».و بر اثر آن احترام و ستایش ھمگان را بھ خود جلب كرده بود در محضر مردان از دست بدھد

نگریستند، زیرا او نھ تنھا  بھ وي چپ مي مسیحیان اسكندریھ قاعدتاً. اما این ستایش در حقیقت ھمگاني نبود
وقتي سیریل، . اي داشت ایماني فریبنده بود، بلكھ با اورستس، شحنة مشرك شھر، نیز دوستي صمیمانھ بي

اسقف اعظم اسكندریھ، پیروان راھب خود را براي طرد یھودیان از اسكندریھ فرستاد، اورستس گزارش 
برخي از راھبان بر آن شحنھ سنگ . اي تئودوسیوس دوم ارسال داشتاي از واقعھ بر بیطرفانة آزرده كننده

حامیان سیریل ھیپاتیا ). ۴١۵(باریدند، و او سردستة آشوبگران را دستگیر كرد و چندان شكنجھ داد تا مرد 
گفتند تنھا مانع آشتي میان شحنھ و بطرك او بوده  را متھم كردند كھ محرك اصلي اورستس بوده است؛ مي

روز گروھي از متعصبان، بھ رھبري یكي از كارمندان جزء دستگاه سیریل، ھیپاتیا را از  یك. است
py  اش بھ زیر  ارابھ
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آوردند، بھ كلیسایش كشاندند، جامھ از تنش درآوردند، تا حد مرگ با آجر زدندش، جسدش را تكھ پاره 
عملي چنین «: مي گویدسوكراتس ). ۴١۵(اي سوزاندند  ھاي تنش را با شادي وحشیانھ كردند، و پاره

مع ھذا، » .غیرانساني بزرگترین ننگ را نھ تنھا بر سیریل، بلكھ بر تمامي كلیساي اسكندریھ وارد آورد
ھیچ كس مجازات نشد؛ امپراطور تئودوسیوس دوم فقط آزادي حضور راھبان در محلھاي عمومي را 

پیروزي ). ۴١۶دسامبر (روم ساخت و مشركان را از احراز مشاغل دولتي مح) ۴١۶سپتامبر (محدود كرد 
  .سیریل كامل بود

استادان مشرك فلسفھ، پس از مرگ ھیپاتیا، امنیت خود را در ھجرت بھ آتن یافتند؛ در آتن تعلیمات غیر 
زندگي دانشجویي در آنجا ھنوز قرین نشاط و . مسیحي نسبتاً آزاد بود و صدمھ و آزاري در پي نداشت

بسیاري از امكانات تسلي بخش تحصیلات عالي ـ تشكیل انجمنھاي برادري، رونق بود، و دانشجویان از 
مكتبھاي . ھاي تفریحي ـ برخوردار بودند پوشیدن لباسھاي مشخص، جنجال آفریني، و ترتیب دادن برنامھ

رواقي و اپیكوري از میان رفتھ بود، اما فلسفة افلاطون تحت رھبري تمیستیوس، پریسكوس، و پروكلوس 
، با تفسیرات خود بر آثار ارسطو، در ابن )٣٨٠مط (تمیستیوس . گذراند حطاط درخشاني را ميدوران ان

پریسكوس مدتي دوست و مشاور یولیانوس بود؛ وي از . رشد و سایر متفكران قرون وسطي نفوذ یافت
گیر طرف والنس و والنتینیانوس اول، بھ اتھام اینكھ با جادوگري موجب تب كردن آن دو شده است، دست

در ھمانجا بھ تعلیم فلسفھ ) ٣٩۵(شد؛ پس از استخلاص بھ آتن بازگشت و تا ھنگام مرگش در نود سالگي 
وي، . ، مانند یك افلاطوني حقیقي، از طریق ریاضیات بھ فلسفھ پرداخت)۴٨۵- ۴١٠(پروكلوس . پرداخت

رد آورد و بھ آن ظاھري با بردباري و حوصلة دانشورانھ، تمام عقاید فلسفة یوناني را در یك منظومھ گ
كرد كھ با روزه گرفتن و تطھیر  اما بھ خوي رازورانة نوافلاطوني نیز توجھ داشت ؛ فكر مي. علمي داد
 ۵٢٩ھاي آتن را در سال  وقتي كھ یوستینیانوس مدرسھ. توان با موجودات فوق طبیعي دمساز شد روح مي

ھاي  كار آنھا منحصر بھ تكرار و تكرار نظریھ. نداین مدارس نیروي حیاتي خود را از دست داده بود  بست،
استادان كھن شده بود؛ در زیر بار عظمت میراث خود خرد و مختنق شده بودند؛ تنھا انحراف آنھا از آن 
. میراث گرایش بھ نوعي رازوري بود كھ از حال و ھواي غیر ارتدوكسي مسیحیت بھ عاریھ گرفتھ بودند

بلاغت و نیز فیلسوفان را بست، اموال آنان را مصادره كرد، و مشركان  یوستینیانوس مدارس معلمان فن
  .فلسفة یونان، پس از یازده قرن تاریخ، بھ انتھا رسیده بود. را از تعلیم باز داشت

متفكران قرون . عبور از فلسفھ بھ دین، از افلاطون بھ مسیح، در چند نوشتة عجیب یوناني كاملا پیداست
ھا را بھ دیونوسیوس آریوپاگوسي ـ یكي از آتنیان كھ تعلیمات بولس  ھمة این نوشتھوسطي بھ طرزي متیقن 

در سلسلھ «، »در سلسلھ مراتب آسماني«: اند ھا عمدتاً چھار فقره این نوشتھ. دادند را پذیرفتھ بود ـ نسبت مي
  . »در الاھیات رازورانھ«، و »در اسماي الاھي« ، »مراتب كلیسایي

دھد كھ بین  اند؛ محتویاتشان نشان مي كتابھا چھ وقت و كجا و بھ وسیلة چھ كس نوشتھ شدهدانیم این  ما نمي
دانیم كھ كمتر كتابي تا این اندازه بر الاھیات مسیحي تأثیر  اند؛ و تنھا مي قرن چھارم و ششم بھ وجود آمده

و مطالبش را دربست یكي از آنھا را ترجمھ كرد ) جان اریجینا(یوھانس سكوتوس اریوگنا . گذاشتھ است
و توماس آكویناس آنھا را گرامي شمردند؛ صدھا رازور مسیحي ـ و نیز ) كبیر(پذیرفت؛ آلبرتوس ماگنوس 

یھودي و مسلمان ـ از مواد آنھا مایھ گرفتند؛ و ھنر و الاھیات رایج قرون وسطي آنھا را بھ منزلة راھنمایي 
منظور كلي آنھا توأم ساختن مشرب نوافلاطوني . فتخطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسماني پذیر

خدا، گرچھ بھ نحو لایدركي خارج از دایرة محسوسات است، در ھمھ چیز نھفتھ . با جھانشناسي مسیحي بود
میان خدا و انسان سھ دستة سھ تایي از موجودات فوق طبیعي . است و سرچشمھ و مایة زندگي آنھاست

ھا، نبردھا، و قدرتھا؛ و سلطنتھا، ملائك مقرب، و ملائك  اورنگھا؛ سلطھ سرافیم، كروبیان، و: قرار دارد
خواننده بھ یاد خواھد آورد كھ دانتھ چگونھ این نھ گروه را بر گرد تخت خداوند گردآورده، و میلتن چھ (

 در این كتابھا، خلقت از طریق فیضان.) سان برخي از اسماي آنھا را در یك بیت پرطنین وارد كرده است
كند؛ و آنگاه این نھ سلسلة  ھمھ چیز از خدا بھ این سلسلة ملكوتي واسطھ جریان پیدا مي: گیرد صورت مي

py  .گردانند آسماني، با جریاني معكوس، انسان و تمام مخلوقات را بھ سوي خدا باز مي
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III  -  ۵۶۵-٣۶۴: ادبیات  

را در قسطنطنیھ تجدید سازمان دادند ھایش، تعلیمات عالي  تئودوسیوس دوم، یا نایب السلطنھ ۴٢۵در سال 
یك تن براي فلسفھ، دو تن براي حقوق، بیست و ھشت : و رسماً دانشگاھي با سي و یك معلم تأسیس كردند
این دو مادة اخیر شامل ادبیات ھر دو زبان بود، و . تن براي دستور زبان و فن بلاغت لاتیني و یوناني

یكي از . استخدام شده بودند مبین دلبستگي فوق العاده بھ ادبیات است زیاد معلماني كھ براي تعلیم آن  شمارة
لاتیني و یوناني تألیف كرد كھ » گرامر«كتاب بزرگي در  ۵٢۶این استادان، پریسكیانوس، در حدود سال 

كلیساي شرقي ظاھراً در آن زمان ایرادي بھ . یكي از مشھورترین كتابھاي درسي قرون وسطي شد
ھاي كلاسیك مذھب شرك نگرفت؛ چند تن از قدیسان اعتراض كردند، اما مكتب قسطنطنیھ استنساخ از كتاب

كرد، و  تا پایان امپراطوري بیزانس، باوفاداري كامل، شاھكارھاي باستاني را از طریق استنساخ منتقل مي
ول ، شخصي مجھ۴۵٠در حدود سال . با وجود بالا رفتن قیمت پارشمن انتشار كتاب ھنوز فراوان بود

در این منظومھ، وي . را ساخت» ھرو و لئاندر«الاصل بھ نام موسایوس شعر معروف خود تحت عنوان 
دھد كھ چگونھ لئاندر، با گذشتن از ھلسپونت بھ وسیلة شنا، براي رسیدن بھ معشوقة خود ھرو بر  شرح مي

، چگونھ بر اثر این كوشش غرق شد، و چگونھ چون ھرو جسد او را در پاي برج خود  گرفتبایرن پیشي 
  افكنده یافت،

  اي بلند و راست با سر در آب جست از فراز صخره

  . تا مرگ را در كنار عشق مردة خود در میان امواج بجوید

اي بھ  ابیات عاشقانھ» گلچین ادبیات یوناني«یل این اصلمندان مسیحي دربار بیزانس بودند كھ براي تكم
اینجا . ھاي كھن سرودند و خدایان مشرك را براي موضوع خود انتخاب كردند سبك و سیاق منظومھ

كنیم كھ سرود دلپذیري است و شاید بن جانسن را در پدید  را نقل مي) ۵۵٠حد (اي از اشعار آگاتیاس  قطعھ
  :آوردن شاھكاري یاري كرده باشد

  دارم، اما اگر تو مرد غمگیني را شراب دوست نمي

  شاد تواني ساخت، نخستین جرعھ را آھستھ بنوش،

  .ستانم آنگاه اگر جام را بھ من دھي، مي

  نوشم، و چون لب تو بر لب آن خورده است، بھ خاطر تو مي

  كنم، زدایم، و دیگر سختي و تروشرویي نمي اندوه از روان مي

  .گریزم نميو از آن پیالة لذتبخش 

  سازد، زیرا بوسة ترا بھ من منتقل مي

  . گوید و راز سروري را كھ از تو گرفتھ است بھ من مي

تاریخ «ائوناپیوس ساردیسي یك مجلد . مھمترین آثار ادبي این عصر از طرف مورخان بھ وجود آمد
تألیف كرد كھ اكنون از میان رفتھ است؛ قھرمان این تاریخ یوستینیانوس  ۴٠٠تا  ٢٧٠از سال » جھان

طونیان آمده است، و در آن بیست و سھ تذكرة نامعتبر و پراطناب نیز از سوفسطاییان متأخر و نو افلا
 ٣٠٩كھ از » تاریخ كلیسا«سوكراتس، كھ از مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیھ بود، كتابي نوشت بھ نام . است
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گرفت؛ این تاریخ، چنانكھ از داستاني كھ در مورد ھیپاتیا از این كتاب نقل كردیم  را در بر مي ۴٣٩تا 
ما این سوكراتس نوشتة خود را با خرافات، شود، نسبتاً دقیق و بھ طور كلي بیغرضانھ است؛ ا مشاھده مي

راند كھ گویي برایش مشكل بوده است بین  ھا، و معجزات آكنده است و چندان زیاد از خود سخن مي افسانھ
كند؛ فكر  ھا ختم مي وي كتاب خود را با احتجاج عجیبي براي آشتي میان فرقھ. خود و جھان فرقي گذارد

سانحھ «مورخان چیزي براي نوشتن نخواھند داشت، و آن جماعت كند كھ اگر صلح برقرار شود،  مي
نوشت كھ قسمت اعظم آن را از » تاریخ كلیسا«سوزومن نیز یك » .فعالیت خود را قطع خواھند كرد» سرا

سوزومن یك فلسطیني تازه مسیحي شده بود و، مانند مقتداي خود، وكیل دعاوي . كتاب سوكراتس گرفتھ بود
شده است در اعتقاد  زیست؛ از كتاب او نیز چنین پیداست كھ تحصیل حقوق باعث نمي يبود و در پایتخت م

را » تاریخ امپراطوري روم«كتاب  ۴٧۵اي در حدود سال  زوسیموس قسطنطنیھ. بھ خرافات سستي پدید آید
لي حوا. تألیف كرد؛ وي مشرك بود، اما در زودباوري و یاوه بافي دست كمي از رقباي مسیحي خود نداشت

طریقة جدیدي براي تاریخگذاري وقایع، از سال فرضي ) دنیس كوتاه(دیونوسیوس اكسیگوئوس  ۵٢۵سال 
این پیشنھاد تا قرن دھم مقبول كلیساي لاتیني واقع نشد، و بیزانسیھا تا پایان . تولد مسیح، پیشنھاد كرد

اگر بدانیم كھ جوانان . ندكرد امپراطوري ھمچنان سالھاي تاریخ خود را از بدو آفرینش جھان حساب مي
  .دانیم، از خود مأیوس خواھیم شد دانستند كھ امروز نمي تمدن ما چھ چیزھایي مي

. بھ تحصیل حقوق پرداخت، بھ قسطنطنیھ آمد، و بھ سمت منشي و مشاور حقوقي بلیزاریوس منصوب شد
 ۵۵٠در سال . پایتخت بازگشتدر نبردھاي سوریھ، افریقا، و ایتالیا با آن سردار ھمراه بود، و با او بھ 

چون بیش از ھر كس بھ فضایل بلیزاریوس و خست یوستینیانوس واقف . كتابھاي جنگھا را منتشر كرد
آن كتاب با . بود، آن سردار را قھرمان كتابھاي خود ساخت و امپراطور را تحت الشعاع او قرار داد

كتاب تاریخ محرمانھ را نوشت، اما آن را پروكوپیوس حال . استقبال مردم و سكوت امپراطور مواجھ شد
از طرف یوستینیانوس مأمور شد شرحي دربارة  ۵۵۴چنان با موفقیت از انتشار حفظ كرد كھ در سال 
تدوین  ۵۶٠پروكوپیوس كتاب ساختمانھا را در سال . عمارات ساختھ شده در دوران سلطنت او بنویسد

بود خود یوستینیانوس كار وي را بھ عدم اخلاص یا  كرد، و در آن چندان امپراطور را ستود كھ ممكن
تاریخ محرمانھ تا پس از مرگ یوستینیانوس و شاید ھم خود پروكوپیوس بھ جھان . تمسخر تعبیر كند

كنیم، شیرین و خواندني است؛ اما در  این كتاب، مثل ھمة غیبتھایي كھ ما از در و ھمسایھ مي. عرضھ نشد
مورخي كھ قلم . توانند از خود دفاع كنند جنبة نامطبوعي وجود دارد یگر نميھاي او بر اشخاصي كھ د حملھ

  .تواند حقایق را نیز خلاف واقع جلوه دھد پیچاند مطمئناً مي اي مي خود را براي اثبات نظریھ

رفت؛ گاه از  پروكوپیوس گاه در موضوعاتي كھ خارج از دایرة تجربھ و مشھودات خودش بود بھ خطا مي
جست؛ در  كرد و گاه بھ نطقھا و درازگوییھاي توسیدید تأسي مي فة ھرودوت پیروي ميرسم و فلس

ھا، و رؤیاھا  پرستي عصر خود سھیم بود، و با قلمفرسایي دربارة بدشگونیھا، خوش شگونیھا، معجزه خرافھ
ر نوشت، شرحش بسیا انداخت؛ اما ھر جا كھ از مشاھدات خود چیز مي مطالبش را از جلوه و جلا مي

یونانیش . معتبر بود؛ در فن نوشتن استاد بود؛ ربط و ترتیب مطالب او منطقي است، شرحش جذاب است
  .از خلوصي كلاسیك برخوردار است  روشن و صریح است، و تقریباً

آیا او مسیحي بود؟ از نظر ظاھر بلي؛ مع ھذا، در او انعكاسي از مذھب شرك كساني وجود دارد كھ الگوي 
دربارة . اش رنگي از جبري گرایي رواقي و شكاكیت افلاطونیان دارد یسي بودند، و نوشتھاو در تاریخنو

  :دھد بخت چنین داد سخن مي

اما بھ گمان من این چیزھا ھرگز براي انسان . بخت طبیعتي واژگون و اختیاري غیر قابل پیش بیني دارد
ھ، دربارة این موضوعات ھمواره سخن با اینھم. قابل درك نبوده است و ھرگز ھم قابل درك نخواھد بود

چون ھر یك از ما براي جھل خود تسلایي … شود  اش اظھار مي شود و عقاید متفاوتي درباره گفتھ مي
من خود دربارة این مسائل سكوت … . بھ نظر من تحقیق دربارة ماھیت خدا ناعاقلانھ است..  .طلبد  مي

توان  رم این است كھ ایمانھاي كھن و شایستة احترام را نمياحتیاط آمیزي را رعایت خواھم كرد، و تنھا نظ
  . نامعتبر شمرد
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IV   -  ۵۶۵-٣٢۶: ھنر بیزانسي  

  گذر از دوران شرك – ١

دولت و كشوري كھ : دستاوردھاي برجستة تمدن بیزانس عبارت بود از ادارة امور دولتي و ھنر تزییني
  .م برجاستیازده قرن دوام آورد، و سانتا سوفیایي كھ ھنوز ھ

. تا زمان یوستینیانوس دیگر ھنر مشركانھ بھ پایان رسیده بود و نیمي از آثار آن معیوب یا منھدم گشتھ بود
چپاول بربرھا، غارتگري امپراطوري، و آسیب وارد از طرف مؤمنان فرایندي از تباھي و غفلت را پیش 

. آنھا مجاھدت كرد، ھمچنان ادامھ یافت آورد كھ تا زماني كھ پترارك در قرن چھاردھم براي حفظ بقایاي
ھاي  یك عامل انھدام این آثار این اعتقاد عام بود كھ خدایان مذھب شرك ابلیسھا ھستند و معابد آنھا خانھ

ھا  ھا در بناي كلیساھاي مسیحي یا خانھ شد كھ مصالح ویرانھ شیاطین است؛ در ھر حال چنین احساس مي
چند تن از امپراطوران . مشركان غالباً در این چپاول شركت داشتندخود . مورد استفادة بھتري دارد

مسیحي، مخصوصاً ھونوریوس و تئودوسیوس دوم، در حفظ بناھاي كھن بسیار كوشیدند، و روحانیان 
معبد تسئوس، پانتئون، و چند بناي دیگر را، با تبدیل آنھا بھ معابد مسیحي، از آسیب . روشنفكر نیز پارتنون

  .دمصون داشتن

دانست؛ این پیكرھاي برھنھ با حرمت  گاه شرك، بت پرستي، و فساد اخلاق مي مسیحیت نخست ھنر را تكیھ
شد، و راھبان بھ عنوان وجود آرماني  وقتي كھ جسم آلت شیطان انگاشتھ مي. بكارت و تجرد سازگار نبودند

سازي و  و در نتیجھ مجسمھشدند، دقت در اندامھاي بدن از عالم ھنر حذف شد،  جایگزین پھلوانان مي
اما وقتي كھ مسیحیت پیروز شد . شكل گشت ھاي بي ھاي بیحالت و جامھ نقاشي تبدیل بھ ھنر بازسازي چھره

و براي جاي دادن جماعات رو بھ تزاید باسیلیكاھاي بزرگ لازم آمد، سنتھاي ھنري محلي و ملي دوباره 
بھ علاوه، این بناھاي وسیع بناچار تزییناتي . رافراشتھا قد ب سر بر آورد و ھنر معماري از میان ویرانھ

ھایي از مسیح و مریم داشتھ باشند تا نیروي تخیلشان  طلبیدند؛ عبادت كنندگان نیاز داشتند مجسمھ مي
برانگیختھ شود، و تصویرھایي داشتھ باشند كھ داستان مصلوب شدن مسیح را براي مردم عامي و بیسواد 

  .مجسمھ سازي، موزاییك سازي، و نقاشي احیا شدبدین ترتیب . باز گوید

استحكام ساختمان، سادگي شكل، و سبكھاي باسیلیكایي . در رم، ھنر جدید با ھنر قدیم چندان تفاوتي نداشت
در نزدیكي سیرك نرون، بر تپة واتیكان، معماران قسطنطین . ستوندار از شرك بھ مسیحیت منتقل شد

متر ساختھ بودند؛ این كلیسا بھ مدت دوازده قرن  ۶۵و عرض  ١١۵طول  نخستین كلیساي سان پیترو را بھ
  معبد بزرگ مسیحیت لاتیني باقي ماند، تا 

، در محل )بولس حواري آن سوي دیوارھا(كلیسایي كھ قسطنطین بھ نام سان پائولوفوئوري لھ مورا 
 ۶٠اول با ھمان وسعت ـ  شھادت آن حواري، ساخت بار دیگر بھ فرمان والنتینیانوس دوم و تئودوسیوس

سانتاكوستانتسا، كھ بھ فرمان قسطنطین بھ عنوان آرامگاه خواھر اوكونستانتیا  .شدمتر ـ ساختھ  ١٢٠در 
سان جوواني در لاترانو، . اقي استبنا شده بود ب ٣٣٠- ٣٢۶ساختھ شد، اساساً بھ ھمان صورتي كھ در 

سانتاماریا در تراستوره، و سان لورنتسوفوئوري لھ مورا، ظرف یك قرن پس از آنكھ قسطنطین آنھا را 
طرح سانتاماریا مادجوره . اند شروع كرد، تجدید ساختمان شدند و از آن پس تاكنون چندین بار تعمیر شده

س شد، و تالار آن، صرف نظر از تزیینات دورة رنسانسي از روي یك معبد مشركان اقتبا ۴٣٢در سال 
  .آن، اساساً بھ ھمان وضع اولیھ باقي است

از آن زمان تاكنون طرح باسیلیكایي طرحي مطلوب و مناسب براي كلیساھاي مسیحي بوده است؛ زیرا 
قبول و ھزینة ناچیز آن سادگي پرشكوھش، و منطق ساختماني و استحكام بسیارش آن را در ھر نسل م

معماران اروپایي ھمواره . اما طرح باسیلیكایي بھ این آسانیھا تغییر و تحول پیدا نكرد. مطلوب ساختھ است
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در صدد یافتن طرحھاي جدیدي دربارة این كلیساھا بودند، و این طرحھا را در شرق ـ حتي در سپالاتو، 
، دیوكلتیانوس در اوایل قرن چھارم بھ آنجا، در ساحل دالماسي. پایگاه مقدم شرق در آدریاتیك ـ یافتند

جوییش انجام  ھنرمندان خود آزادي كامل داده بود تا تجربة لازم را در ساختمان كاخي براي دوران كناره
طاقھاي قوسي این عمارت مستقیماً ، بدون . دھند، و آنان انقلابي در ھنر معماري اروپایي بھ وجود آوردند

فراشتھ شده بودند؛ بدین گونھ بود كھ در یك وھلھ سبكھاي بیزانسي، واسطة كتیبھ، از روي سرستون ا
در این كاخ، بھ جاي افریزھاي مصور، زینت عجیبي از خطوط شكستھ و . رمانسك، و گوتیك پا گرفت

جناغي بھ كار رفتھ بود كھ براي چشم معتاد بھ آثار كلاسیك نامأنوس بود، ولي مدتھاي مدید در معماري 
رفت كھ نھ تنھا مسخر دین  سپالاتو نخستین نشانة این امر بود كھ اروپا مي. داشت مشرق زمین رواج

  .لااقل در جھان بیزانس، تحت نفوذ ھنر شرق قرار گیرد  مشرق زمین شود، بلكھ،

  ھنرمند بیزانسي – ٢

آن ھنر بس زیبا و درخشان كھ بھ ھنر بیزانسي معروف است، از كجا بھ قسطنطنیھ رسیده بود؟ این سؤالي 
اند، و نتیجة آن  است كھ باستانشناسان، تقریباً با شدت و حرارت سربازان مسیحي، بر سر آن مشاجره داشتھ

  بر روي ھم بھ 

جمات بربران ضعیفتر، آن موج ھلنیستي كھ شدند و رم در اثر مھا آسیاي صغیر در صنعت نیرومندتر مي
از ایران ساساني، از سوریة نسطوري، و از . گشت با اسكندر كبیر آسیا را گرفتھ بود رو بھ اروپا باز مي

مصر قبطي ھنرھاي شرقي وارد بیزانس شد و بھ ایتالیا و حتي بھ گل رسید؛ ھنر یوناني مبني بر نمایش 
شرق رنگ را بر خط، طاق قوسي و . بر تزیین نمادي جاي پرداخت طبیعي اشیا بھ یك ھنر شرقي مبني

گنبدي را بھ سقف تیري، زینت پر پیمان را بھ سادگي خشك، و جامة حریر را بھ توگاي بیشكل ترجیح 
ھمان طور كھ دیوكلتیانوس و قسطنطین اشكال سلطنت ایران را گرفتھ بودند، ھنر قسطنطنیھ نیز . داد مي

گرفت، و نظرش را بھ نحو روزافزوني بھ آسیاي  بیشتر از غرب بربري شده بر مينظر خود را ھر چھ 
شاید پیروزي سپاھیان ایران در زمان . ساخت صغیر، ارمنستان، ایران، سوریھ، و مصر معطوف مي

ادسا . ھا و اشكال ھنري شرق را بھ غرب تسریع كرد سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال انگیزه
النھرین بودند كھ عناصر ایراني، ارمني، كاپادوكیایي، و  ن در این دوره مراكز مترقي فرھنگ بینو نصیبی

سوري را ممزوج ساختھ بودند، و این عناصر را بھ میانجیگري بازرگانان، راھبان، و صنعتگران بھ 
ھاي كھن ـ  وهشی. ساختند انطاكیھ، اسكندریھ، افسوس، قسطنطنیھ، و سرانجام بھ راونا و رم منتقل مي

طارمھا، طاقھاي ضربي، و گنبدھا دیگر معنایي   دوریك، یونیایي، و كورنتي ـ در جھان معماري قوسھا،
  .نداشت

ھاي مسیحیت و نمایش جلال حكومت  ھنر بیزانسي، كھ بدین گونھ پدید آمده بود، خود را وقف انتشار آموزه
زائیكھا و نقوش دیواري داستان زندگي مسیح، ھا و مو ھا و فرشینھ این ھنر بر روي جامھ. كشور كرد

و یا وارد . كرد اندوھھاي مریم، و شرح زندگي حواري یا شھیدي را كھ در آن كلیسا مدفون بود مجسم مي
ھاي نمادي یا تاریخي  ھاي رسمي او را بھ نشانھ كرد، جامھ شد، كاخ فرمانروا را تزیین مي دربار مي

ساخت، و كار را با نمایش دادن مسیح و مریم بھ  ھاي درخشان خیره مي آراست، اتباع او را با كوكبھ مي
توانست برگزیند معدود بودند و  حامیاني كھ ھنرمند بیزانسي مي. كرد عنوان امپراطور و ملكھ ختم مي

بنابراین محدودة انتخاب موضوع و سبكش نیز وسعتي نداشت؛ این را كھ چھ بكند یا چگونھ بكند شاه یا 
كردند و بنابراین كمتر نامي از  ھنرمندان بیزانسي بھ ھیئت اجتماع كار مي. كردند یش معین ميبطرك برا

آورد، مردم را با  ھنرمند بیزانسي آثار معجزه آسا بھ وجود مي. این افراد ھنرمند در تاریخ باقي مانده است
مستبد و یك اعتقاد  كرد؛ اما ھنر او، چون در خدمت یك سلطان خلاقیت درخشان خود بلند و پست مي

py  .افتاد ماند و بھ تنگنا و ركود مي لایتغیر بود، در قید شكل مي
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معادن سنگ مرمر در پروكونسوس، آتیك، ایتالیا؛ : ھنرمند بیزانسي مصالح فراواني در دسترس داشت
و ستونھا و سرستونھاي قابل تاراج معابد مشركان ـ ھر جا كھ معابد مزبور ھنوز باقي مانده بودند؛ 

  آجرھایي كھ از خاك خشك 

غالباً خود را بھ . كرد مناسب بود كرد؛ این طریقھ براي اشكال منحنیي كھ سبك شرقي بھ او تحمیل مي مي
شد و خود تا محراب و  ساخت ـ باسیلیكایي كھ با یك بازوي جناحي قطع مي یك طرح چلیپایي راضي مي

آورد، مانند  بھ صورت كثیرالاضلاع ھشت ضلعي درميگاه جزء طولاني چلیپا را . یافت مناره امتداد مي
اما مھارت ممتاز او، كھ در . كلیساھاي قدیس سرگیوس و باكخوس در قسطنطنیھ، یا سان ویتالھ در راونا

رسند، در ساختن گنبد مستدیر بر فراز پایة ھشت  آن ھیچ یك از ھنرمندان پیش یا پس از او بھ پایش نمي
اي  و براي این كار یك طاق ضربي بود؛ بدین معني كھ نخست قوس یا نیمدایرهوسیلة مطلوب ا. ضلعي بود

كرد، یك مثلث مستدیر از آجر رو بھ بالا و داخل بین  از آجر بر روي ھر ضلع كثیرالاضلاع درست مي
مثلثھاي . نھاد آمد گنبدي بنا مي اي كھ از اجتماع آنھا پدید مي ساخت، و بر روي دایره ھر نیمدایره مي

از . شدند مي» معلق«ستدیر ھمان طاقھاي ضربي مورد بحث بودند كھ از لبة گنبد تا بالاي كثیرالاضلاع م
  .آمد، از آن پس سبك باسیلیكایي در شرق تقریباً ناپدید شد حیث اثر معماري، این دایره بھ شكل مربع در مي

از مجسمھ . برد افراط بھ كار مي در تزیین داخل ساختمان، معمار بیزانسي مھارتھاي چندین ھنر را بھ حد
كرد؛ چندان كھ بھ خلق زیبایي انتزاعي اشكال نمادي توجھ داشت، در بند نمایش اندام زن  كمتر استفاده مي

اینان ستون . با این حال، مجسمھ سازان بیزانسي ھنرمنداني توانا، صبور، و پر مایھ بودند. و مرد نبود
ي یونیایي با برگھاي سبك كورنتي تراشیدند، و براي اینكھ »شھاگو«را با توأم ساختن » تئودوسیوسي«

نقشھا را پرتر و درھمتر سازند، بر این ستون، كھ مجموعة مفصلي از تركیبھاي مختلف بود، صورت 
چون ستوني كھ بھ این ترتیب بھ وجود آمد براي نگاه داشتن دیواره . حیوانات و گیاھھاي بسیار نقش كردند

گذاشتند كھ در قسمت فوقاني چھار » پولوینو«ود، بین ستون و دیوارة قوس یك سر ستون یا قوس مناسب نب
در . گوش و پھن، و در پایھ گرد و باریك بود؛ و بعد در طي زمان این سر ستون را نیز بھ نقش گل آراستند

شدند كھ دیوارھا را با اما بعداً نقاشان مأمور . این مورد نیز، مانند مربع گنبددار، ایران بر یونان فایق آمد
تصویرھاي آموزنده یا وحشت انگیز بیارایند؛ و موزائیكسازان مكعبھایي از سنگ یا شیشة رنگین درخشان 

ھا، یا روي محراب، یا در مثلثھاي میان قوسھا، یا ھر جا كھ یك  آبي یا طلایي بر كفھا یا دیواره با زمینة
ھا، محرابھا، ستونھا، و  گوھریان بر جامھ. شتندفضاي خالي با چشم شرقي معارضھ داشت، كار گذا

كردند؛ بافندگان  كاري مي ھاي محراب را كنده نشاندند؛ چوبكاران منبرھا و نرده دیوارھا جواھر مي
ھاي مطرز و ابریشمین  كردند و محراب و منبر را با پارچھ ھا و فرشھاي كلیسا را فراھم مي فرشینھ

چ ھنري در رنگ آمیزي بھ این غنا، در نمادگرایي بھ این ظرافت، در پیش از آن ھرگز ھی. پوشاندند مي
انگیخت  بخشید و روح را برمي تزیین بھ این كمال، و در ھماھنگي بھ این جامعیت كھ ذھن را آرامش مي

  .دست نیافتھ بود

  سانتا سوفیا – ٣

. انسي تكمیل نشده بودتا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یوناني، رومي، شرقي، و مسیحي در ھنر بیز
در سرمستي . دیگر، پایتخت خود را از نو بسازد نرونشورش نیكا بھ یوستینیانوس امكان داد تا، مانند یك 

یپوس، رواقھاي آوگوستئوم، یك حاصل از یك لحظھ آزادي، جماعت اوباش عمارت سنا، حمامھاي زئوكس
یوستینیانوس . جناح كاخ امپراطوري، و كلیساي سانتا سوفیا را، كھ مقر بطرك بود، سوزانده بودند

توانست این بناھا را براساس طرحھاي قبلیشان ظرف یك یا دو سال از نو بسازد؛ اما بھ جاي این كار  مي
بھ كار برد و پایتخت خود را زیباتر از رم بسازد و  تصمیم گرفت كھ وقت، پول، و نیروي انساني بیشتري

پس یكي از . اي بیش از ھر ساختمان دیگر در روي زمین داشتھ باشد كلیسایي بنا كند كھ جلوه
ھا، كلیساھا، رواقھا، و  دژھا، كاخھا، صومعھ: ھاي ساختماني تاریخ را شروع كرد ترین برنامھ طلبانھ جاه

در قسطنطنیھ عمارت سنا را با مرمر سفید، و حمامھاي . ري افراشتھ شدندھا در سراسر امپراطو دروازه
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زئوكسیپوس را با مرمر الوان از نو ساخت؛ رواق و گردشگاھي در آوگوستئوم ساخت، و از آبراھة 
قصر خود را مظھر شكوه . كرد آب شیرین بھ شھر آورد ھاي ایتالیا برابري مي جدیدي كھ با بھترین آبراھھ

كف و دیوارھایش از مرمر بود؛ سقفش، با نقشھاي معرق، پیروزیھاي دوران سلطنتش را : ختو تجمل سا
در حال جشن و سرور، افتخارات و احتراماتي تقریباً الاھي بھ «داد كھ  نمایاند و سناتورھا را نشان مي مي

ن را براي در آن سوي بوسفور، نزدیك خالكدون، نیز قصر تابستاني ھریو» .كنند امپراطور اعطا مي
  .این قصر براي خود داراي لنگرگاه، میدان، كلیسا، و چند حمام بود. تئودورا و دربارش ساخت

چھل روز پس از خوابیدن شورش نیكا، یوستینیانوس ساختمان كلیساي جدید سانتاسوفیا را آغاز كرد ـ این 
حكمت مقدس، یا كلام خلاق، یا (یا كلیسا بھ ھیچ قدیسي بھ این نام تخصیص داده نشده بود، بلكھ بھ ھاگیاسوف

وي آنتمیوس ترالسي و ایسیدوروس میلتوسي را، كھ از تمام معماران زمان . انتساب یافتھ بود) خود خدا
این دو تن شكل باسیلیكایي رایج را . خود مشھورتر بودند، براي طرح كار و نظارت بر آن احضار كرد

ھاي عظیم  وسیعي بود كھ نھ بر دیوارھا، بلكھ بر پشتواره كنار گذاشتند وطرحي ریختند كھ مركز آن گنبد
براي ساختن این كلیسا ده ھزار كارگر استخدام . یافت استوار بود و در طرفین با دو نیمگنبد استحكام مي

خرج شد، و خزانھ بر سر این كار بھ كلي تھي ) دلار ١٣۴,٠٠٠,٠٠٠(پوند طلا  ٣٢٠,٠٠٠شدند، و 
یافتھ بودند كھ ممتازترین بقایاي بناھاي باستاني را بھ این عبادتگاه جدید بفرستند؛  استانداران دستور. گشت

  عاج،   نقره،  چندین نوع مرمر با رنگھاي مختلف از چندین ناحیھ وارد شد؛ طلا،

خود یوستینیانوس در كار طرح و . و سنگھاي گرانبھا براي تزیین كلیسا از اكناف امپراطوري فرستاده شد
در حل مسائل فني سھم بسزایي ) اش بنا بھ گفتة ستایشگر تحقیر كننده(فعالانھ شركت داشت، و  ساختمان

ھر روز با جامة سفید كتاني بر تن، عصایي بھ دست، و دستمالي بر سر در محل كار حضور . داشت
تمان در پنج آن ساخ. كرد كھ كار خود را با شایستگي و بموقع انجام دھند یافت و كارگران را تشویق مي مي

، امپراطور و بطرك مناس، ھمراه با دستة پر ھیبتي از ۵٣٧دسامبر  ٢۶سال و ده ماه تمام شد، و در 
یوستینیانوس بتنھایي بھ سوي منبر گام برداشت و، . مشایعان، براي افتتاح آن كلیساي مجلل بھ راه افتادند

سپاس خداي را كھ مرا لایق «: برداشت در حالي كھ دستھاي خود را بھ دعا برافراشتھ بود، چنین بانگ
  .»!ام اي سلیمان، من ترا شكست داده! انجام دادن چنین كار بزرگي دانستھ است

متر؛ ھر دو انتھاي  ۶٩و بھ عرض  ٧۶طرح زمیني كلیسا عبارت بود از یك صلیب یوناني بھ طول 
از تلاقي جناحین یا بازوھاي  ساختمان با گنبد كوچكي پوشانده شده بود؛ گنبد وسطي بر فراز مربعي كھ

متر از سطح زمین فاصلھ  ۵۵افراشتھ شد؛ ذروة گنبد ) متر ٣٠متر در  ٣٠(صلیب بھ وجود آمده بود 
گنبد پانتئون یك تكھ از بتون ریختھ . بود) متر كمتر از قطر گنبد پانتئون در رم ١٠(متر ٣٠داشت؛ قطرش 

كھ البتھ، با این ترتیب، ضعیفتر از   قاب متقارب بود، شده بود؛ گنبد سانتاسوفیا از آجر و بھ صورت سي
این گنبد برخلاف : امتیاز گنبد سانتاسوفیا در اندازة آن نبود، بلكھ در اتكا و پشتبند آن بود .بودگنبد پانتئون 

بنیان مستدیر استوار نبود، بلكھ بر طاقھاي ضربي و قوسھایي تكیھ داشت كھ میان  گنبد پانتئون بر یك
این مسئلة معماري ھرگز از آن پیش بھ آن خوبي   اي چھارگوش قرار گرفتھ بود؛ اي مستدیر و پایھ طوقھ

كھ  .. .كاري قابل ستایش و دھشت انگیز «: كند پروكوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف مي. حل نشده بود
ماند كھ با زنجیري زرین از اوج آسمان  رسد بر طاقھاي زیر خود استوار باشد، بلكھ بدان مي بھ نظر نمي

  » .آویزان شده باشد

مرمرھاي رنگارنگ ـ سفید، سبز، قرمز، زرد، ارغواني، . اي از تزیین فروزان بود داخل كلیسا مجموعھ
سنگھایي كھ بھ دقت تراشیده شده . نمایاند باغ گل مي طلایي ـ كف، دیوارھا، و ستونھاي دو طبقھ را ھمچون

بود ستونھا، قوسھا، مثلثھاي میان قوسھا، كتیبة دیوارھا، و قرنیزھا را با نقش برگ و خار و پیچك 
. پوشانده كاشیھاي معرق، كھ از حیث اندازه و زیبایي بیسابقھ بود، بر دیوارھا و طارمھا نصب شده بود مي

py  ھ از دورة گنبد آویزان بود، بھ قدر ھمان چھل چلچراغ نقره، ك
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داد؛ مشبك كاري فلزي  شبستان و راھروھاي دراز و فضاي بي ستون زیر گنبد مركزي بھ بیننده دست مي
نردة نقرة جلو مقصوره و نردة آھن تالار فوقاني؛ منبري كھ با عاج، نقره، و سنگھاي گرانبھا خاتمكاري 

مین و زرین كھ در بالاي محراب آویختھ بود و منقوش بھ نقش شده بود؛ تخت نقرة بطرك؛ پردة سی
امپراطور و امپراطریس در حال دریافت بركت از مسیح و مریم بود؛ محراب طلایي كھ از مرمرھاي 

كمیاب ساختھ شده بود و محتوي ظرفھاي مقدس نقره و طلا بود؛ و خلاصھ ھمة این تزیینات وافر بر روي 
سازند  را در پیشي گرفتن بر لاف شاھان مغول، كھ مدعي بودند چون غولان مي ھم ممكن بود یوستینیانوس
  .پردازند، ذي حق سازد و چون جواھرسازان مي

» كلیساي عظیم«مردم در ھمھ جا از آن بھ عنوان . سانتاسوفیا، ھم ابتدا و ھم اعتلاي سبك بیزانسي بود
وقتي كھ «. كند حشت انگیز از آن صحبت مياحترامي و گفتند، و حتي پروكوپیوس شكاك ھم با  سخن مي

كند كھ آن بناي عظیم محصول قدرت بشر  شود، احساس مي انسان براي عبادت بھ این ساختمان وارد مي
انگارد كھ خدا در اینجا نزدیك  دھد، چنین مي روح، كھ در این كلیسا خود را بھ آسمان عروج مي… . نیست

   ».شادماناست، و از این خانة ممتاز خود 

  از قسطنطنیھ تا راونا – ۴

اما پروكوپیوس . سانتاسوفیا بزرگترین كامیابي یوستینیانوس بود كھ بیش از فتوحات و قانونھایش دوام یافت
اگر «: گوید ة او ساختھ و یا بازسازي شدند، و ميكند كھ بھ وسیل بیست و چھار كلیساي دیگر را وصف مي

شما ھر یك از آنھا را بتنھایي ببینید گمان خواھید كرد كھ امپراطور فقط ھمان یكي را ساختھ و تمام اوقات 
ساختمان در » جنون«تا مرگ یوستینیانوس این » .سلطنت خود را بر ھمان یك كار صرف كرده است

؛ و آن قرن ششم، كھ مشخص آغاز قرون تیرگي در غرب بھ شمار سراسر امپراطوري حكمفرما بود
در افسوس، انطاكیھ، غزه، اورشلیم، . رفت، در شرق یكي از درخشانترین ادوار تاریخ معماري بود مي

در افریقا، صدھا ) سفاقس(اسكندریھ، سالونیكا، راونا، و رم، و از كرچ در شبھ جزیرة كریمھ تا سفاكس 
. یت برشرك و غلبة سبك شرقي ـ بیزانسي را بر شیوة رومي ـ یوناني جشن گرفتندكلیسا پیروزي مسیح

ستونھاي خارجي، آرشیتراوھا، نماھاي مثلثي، و افریزھا بھ طارمھا و طاقھاي ضربي و گنبدھا جاي 
سوریھ در قرون چھارم، پنجم، و ششم یك رنسانس حقیقي داشت؛ مدارس آن در انطاكیھ، بیروت، . سپردند

و نصیبین ناطقان، حقوقدانان، مورخان، و بدعتگذاران بسیار بھ جھان عرضھ داشتند؛ ھنرمندانش در  ادسا،
  موزائیكسازي، 

پارچھ بافي، و ھنرھاي تزییني سرآمد اقران شدند؛ معماران آن دھھا كلیسا ساختند، و مجسمھ سازانش آنھا 
  .را با نقوش برجستة فراوان تزیین كردند

بنیانگذار آن موضعش را طوري . امپراطوري بود كھ ھرگز از پیشرفت باز نمانداسكندریھ تنھا شھر 
بایست از بندرھاي آن استفاده كنند و تجارت آن  انتخاب كرده بود كھ تقریباً تمام جھان مدیترانھ ناگزیر مي

بقایاي متفرق را اعتلا بخشند؛ ھیچ یك از آثار معماري باستاني یا قرون وسطایي آن بھ جا نمانده است، اما 
فلزكاري، عاجكاري، و چوبكاري آن، و ھمچنین ھنر شبیھ سازي آن معرف مردمي است كھ در ھنر نیز، 

معماري قبطي، كھ با باسیلیكاي رومي آغاز شده بود، در دوران . مانند شھوانیت و تعصب، غني بودند
  .سلطنت یوستینیانوس عمدتاً شرقي شد

، )۴٠۴(نكھ ھونوریوس آن شھر را پایتخت امپراطوري غرب ساخت شكوه معماري راونا اندكي پس از آ
راونا در نایب السلطنگي طولاني گالاپلاكیدیا سعادتمند شد، و مناسبات نزدیكش با قسطنطنیھ ، . آغاز شد

طرح شرقي معمول، كھ عبارت . ھاي ایتالیایي امتزاج داد ھنرمندان و سبكھاي شرق را با معماران و شیوه
شد، براي اولین بار  دي كھ با طاقھاي ضربي بر پایة قسمت عرضي یك كلیساي چلیپایي نھاده ميبود از گنب

py، در راونا، در موسولئوم، كھ آرامگاه پلاكیدیا بود، پدیدار شد؛ در داخل آن ھنوز تصویر ۴۵٠در سال 
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گاه گنبددار  داسقف نئون بھ تعمی ۴۵٨در . توان دید مي» شبان نیكو«موزائیك مشھور مسیح را در شكل 
 ۵٠٠در حدود سال . ھاي حواریون بود باسیلیكاي اورسیانا یك رشتھ موزائیك افزود كھ شامل چھره

میلادي، تئودوریك براي قدیس آپولیناریس ـ كھ پیرو مذھب آریانیسم و مؤسس نامدار جامعة مسیحیت در 
كھ شھرت جھاني دارند، قدیسان در این كلیسا، بر موزائیكھایي . راونا بود ـ كلیساي جامعي بنا كرد

  .اند كھ نمایانندة سبك بیزانسي است سپیدجامھ با وقار خشكي نمایانده شده

كلیساي سان ویتالھ بھ سال . تسخیر راونا بھ دست بلیزاریوس پیروزي ھنر بیزانسي را در ایتالیا پیش برد
ھاي موقر خود  ن كردند و با چھرهبھ سرپرستي یوستینیانوس و تئودورا، كھ ھزینة تزیین آن را تأمی ۵۴٧

تمام امارات دال بر اینند كھ تصویرھاي معرق امپراطور و ملكھ از ھر حیث . آن را آراستند، تكمیل شد
اند  حقیقي است و باید صاحبان آن را بھ سبب شھامتي كھ براي منتقل ساختن آن بھ آیندگان ابراز داشتھ

و خواجگاني كھ تصویرشان در این ساختمان ھست سخت و  ھیئت این دو فرمانروا و كلیساییان. ستود
ھاي  نمایي خشك آنھا بازگشتي است بھ شكلھاي پیش از دوران كلاسیك؛ تصویر جامھ دار است؛ جبھھ گوشھ

بخش تصویري  زنان بر موزائیكھا نوعي پیروزي در صنعت موزائیكسازي است، اما فاقد رشادت شادي
در پارتنون یا تصویر زنان یا سناتوران در محراب صلح آوگوستوس  است كھ نقش یك دستة سیار مذھبي

  .ھاي دو كلیساي شارتر یا رنس عاري است دارد، و نیز از ملاحت و ظرافت تصاویر منقوش بر دروازه

دو سال پس از گشایش كلیساي سان ویتالھ، اسقف راونا كلیساي سانت آپولینارة كلاسھ را، كھ كلیساي 
این كلیسا در حومة دریایي شھر قرار داشت كھ وقتي، . حامي شھر بود، تقدیس كرددیگري براي قدیس 

ساختمان این كلیسا بر طرح باسیلیكاي قدیمي رومي مبتني بود؛ اما در . پایگاه ناوگان رومي بود
سرستونھاي مركب آن، با طرح برگھاي آكانتوس كھ پیچ و تابي غیر كلاسیك دارند، چنانكھ گویي نسیمي 

ردیفھاي دراز از ستونھاي كامل، موزائیكھاي . شود بر آن وزیده باشد، ردپاي ھنر بیزانسي دیده مي شرقي
  در زیر قوسھا و مثلثھاي بین قوسھاي ستوندار، ) متعلق بھ قرن ھفتم(رنگین 

ھاي معرق در مقصوره  اي از ستاره ھاي گچبري در جایگاه ھمسرایان، و صلیب گوھرنشان بر زمینھ لوحھ
  .سازد كلیسا را یكي از عبادتگاھھاي برجستة شبھ جزیرة ایتالیا، كھ تقریباً یك تالار ھنري است، مياین 

  ھنرھاي بیزانسي – ۵

معماري، شاھكار ھنرمند بیزانسي بود، اما در اطراف یا در داخل آن چندین ھنر دیگر وجود داشت كھ 
نھاد؛ خوي زمان، رنگ را بھ خط رجحان  او بھ مجسمھ كاري وقعي نمي. ارجمندیش فراموش ناشدني است

داد؛ مع ھذا، پروكوپیوس مجسمھ سازان زمان خود را ـ محتملا نقش برجستھ سازان را ـ بھ مثابھ  مي
ھاي قرون چھارم، پنجم، و ششم داراي  ستاید؛ و برخي از مقبره ھمترازان فیدیاس و پراكسیتلس مي

اي از تزیینات  برجستھ كاري ساختھ شده و با مجموعھتصویرھاي انساني ھستند كھ با رشاقتي ھلني با 
عاجكاري در میان بیزانسیھا ھنري محبوب بود؛ ھنرمندان بیزانسي عاج را در . شود آسیایي اشتباه مي

اشیاي خاتمكاري، و دھھا   ھا، ھاي عطر، پیكرچھ  درجھا، جعبھ  تصویرھاي دو لتي و سھ لتي، جلد كتابھا،
بردند؛ در این صنعت، تكنیكھاي ھلنیستي انحطاط نیافت، و فقط نقوش خدایان و  يتزیینات دیگر بھ كار م

صندلي عاج اسقف ماكسیمیانوس در باسیلیكاي اورسیانا . قھرمانان بھ تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت
  .كامیابي بزرگي در یك ھنر كوچك است) ۵۵٠حدود (در راونا 

آمد، نقاشي بیزانسي  روي رنگھاي روغني آزمایش بھ عمل مي در حالي كھ بھ قرن ششم در خاور دور بر
ھاي  استعمال رنگھاي محرق در تابلوھاي چوبي و پارچھ: بھ روشھاي معمول یوناني وفادار مانده بود

شراعي و كتاني؛ گچنگاري یا فرسكوسازي، كھ در آن رنگھاي مخلوط با آھك بر سطوح گچي مرطوب بھ 
. شد گھاي ژلاتیني و سفیدة تخم مرغي كھ بر روي تابلو یا گچ خشك اجرا ميرفت؛ و نقاشي با رن كار مي

pyدانست كھ چگونھ مسافت و عمق را نمودار سازد، اما با پر كردن زمینھ با نقش  نقاشي بیزانسي مي
m
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كار پرتره فراوان بود، اما . رھاند ھا معمولا خود را از اشكالات مناظر و مرایا مي ساختمانھا و پرده
شد؛ قطعاتي كھ  دیوارھاي كلیسا با نقوش دیواري تزیین مي. انھ تعداد اندكي از آنھا بھ جا مانده استمتأسف

دستھاي بیقواره، اندامھاي كوتاه، : دھد اي را نشان مي از آن نقشھا باقي مانده است رئالیسم خام و ناپختھ
  .ھاي زرد، و زلفھاي آراستة عجیب و غریب چھره

كاري بود؛ شاھكارھاي باقیمانده از ھنرمندان این دوران نقوش  ھ و استاد ریزهھنرمند بیزانسي دلبست
دیواري یا تابلوھا نیستند، بلكھ مینیاتورھایي ھستند كھ وي با آن كتابھاي عصر خود را بھ معني واقعي كلمھ 

  كتاب، چون  .ساخت ميكرد ـ یعني با رنگ، روشن  مي» تذھیب«

مینیاتوریست ابتدا طرح خود را با قلم یا قلم موي نازك . شد گرانبھا بود، مانند سایر اشیاي قیمتي تزیین مي
اي معمولا بھ رنگ طلایي یا آبي  كرد، زمینھ بر پاپیروس، پارشمن، یا ورق تاشدة پوست رسم مي

ھا را با اشكال زیبا و ظریف  داد، و زمینھ و حاشیھ د را در متن تصویر جا ميساخت؛ رنگھاي خو مي
كرد؛ گاه چھرة مؤلف را  نخست با دقت روي حرف اول یك فصل یا یك صفحھ كار مي. كرد تزیین مي

رفت، متن را تقریباً  آراست؛ سرانجام، چندانكھ ھنرش پیش مي پرداخت؛ آنگاه متن را بھ تصویرھا مي مي
پرداخت، یا یك رمز  زد؛ بھ گلنقشھا یا اشكال ھندسي مي كرد و بھ تزیینات تجملي دست مي ش ميفرامو

ھا بھ صورت مجموعة  كرد، تا آنكھ تمام صفحھ گزید و آن را بھ انواع مختلف تكرار مي مذھبي را بر مي
وارد آن دنیاي آمد، بدان حد كھ خود متن گویي خود را از جھان خشني بزور  مجللي از رنگ و خط درمي

  .ظریف كرده است

ھاي خطي قبلا در مصر زمان فراعنھ و بطالسھ معمول بود، و از آنجا بھ یونان ھلنیستي و  تذھیب نسخھ
موزة واتیكان داراي یك جلد انئید و كتابخانة آمبروسیوس در میلان داراي یك جلد . روم انتقال یافتھ بود

انتقال از . ند و، از حیث تزیین، سبكي كاملا كلاسیك دارندایلیاد است كھ ھر دو بھ قرن چھارم منسوب
مینیاتور مشركانھ بھ مینیاتور مسیحي در كتاب نقشھ برداري مسیحي تألیف كوسماس ایندیكوپلئوستس 

این مؤلف لقب خود را از سفر بھ ھندوستان، و شھرت خویش را از كوشش . شود پدیدار مي) ۵۴٧حدود (
قدیمیترین مینیاتور مذھبي موجود از آن مجلدي است از سفر . حاصل كرد در اثبات مسطح بودن زمین

 ٢۴پیدایش كھ در قرن پنجم استنساخ شده و اكنون در كتابخانة وین است؛ متن با حروف زرین و سیمین در 
سبز،   ورق از كاغذپوستي ارغواني نوشتھ شده است؛ چھل و ھشت مینیاتور آن، كھ بھ رنگھاي سفید ،

طومارھایي از . گوید خ، و سیاه رسم شده، داستان انسان را از ھبوط آدم تا مرگ یعقوب باز ميبنفش، سر
، ۵٨۶بھ سال ) النھرین راھب اھل بین(صحیفة یوشع در موزة واتیكان، و كتاب اناجیل تذھیب رابولا 

تصویرنگاري  النھرین و سوریھ اشكال و علائمي آمد كھ بر از بین . درست بھ ھمان اندازه زیبا ھستند
جھان بیزانسي غلبھ كرد؛ این شكلھا و علامات بھ ھزار وضع مختلف در ھنرھاي كوچك تكرار شد و بھ 

  .اي و متداول درآمد و در پدید آوردن ثبات مرگبار ھنر بیزانسي سھیم گشت صورت كلیشھ

داشت، موزائیكسازي را وسیلة محبوب ھنرنمایي خود  نقاش بیزانسي چون فروزش و دوام را دوست مي
ھاي مرمر رنگین را انتخاب كرد ـ و این كاري است كھ مصریان،  براي كف ساختمان خرده. قرار داد

ي مختلف، با اي یا مینایي، بھ رنگھا یونانیان، و رومیان كرده بودند؛ براي سطوح دیگر مكعبھاي شیشھ
گاه سنگھاي گرانبھا با این مكعبھا . كرد سانتیمتر مربع استعمال مي ٨/٠ھاي متفاوت، اما معمولا  اندازه

  موزائیك غالباً در ساختن تصویرھا یا شمایلھاي قابل حملي . شد آمیختھ مي

رھاي كلیسا یا كاخ كمكي بھ عبادت و امنیت ھمراه مسافران برده شوند؛ اما موزائیكساز ترجیحاً سطح دیوا
ھنرمند در كارگاھش، بر یك پارچة شراعي كھ طرح رنگین داشت، مكعبھاي خود را . كرد را انتخاب مي

گرفت تا در زیر دستش آن تدرج دقیق و امتزاج  چید؛ اینجا او ھمة ھنرش را بھ كار مي بھ طور آزمایش مي
در ھمان حال، پوششي از . باشد بھ وجود آید ھاي دورتر با چشم دیگران قابل احساس رنگھایي كھ از فاصلھ

شد؛ آنگاه  ساروج سنگین، و سپس پوششي از ساروج ظریف بر سطحي كھ باید پوشانده شود كشیده مي
این مكعبھا معمولا در جلو داراي . فشرد اي خود مكعبھا را بھ درون مي موزائیكساز، از روي نمونة پارچھ
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ھا، مطلوبتر بود،  سطوح منحني، مانند گنبدھا و نیمگنبدھاي مقصوره. بگیرندھاي بریده بودند تا نور را  لبھ
از این ھنر پرزحمت بود كھ بعداً . گرفت داري را مي زیرا در اوقات و زوایاي مختلف نور ملایم و سایھ

  .ھاي رنگي تا حدي الھام گرفت سبك گوتیك براي ساختن شیشھ

ھا  اي از آن باقي نمانده است؛ ظاھراً رنگ آن شیشھ ده، اما نمونھاي یاد ش در متون قرن پنجم از چنین شیشھ
گري در آن زمان ھزار سال  تراش دادن شیشھ و شیشھ. در آن زمان خارجي بوده است نھ جزو خود شیشھ

كاري فلزات  ھنر كنده. رفت قدمت داشت، و سوریھ، كھ قدیمترین مركز آن بود، ھنوز مركز آن بھ شمار مي
ھا، و مھرھاي بیزانسي معمولا  متي از زمان آورلیوس بھ انحطاط افتاده بود؛ گوھرھا، سكھو سنگھاي قی

فروختند،  مع ھذا، گوھریان محصولات خود را تقریباً بھ افراد تمام طبقات مي. داراي طرح و كار ضعیفند
درجھا،  در پایتخت، كارگاھھاي زرگري و سیمگري متعدد وجود داشت؛. زیرا زینت، روح بیزانس بود

ھاي ثروتمندان  آراست؛ و ظرف نقره در خانھ ھاي آثار مقدس محرابھاي بسیاري را مي جامھا، و جعبھ
  .فراوان بود

ھاي  در این صنعت، مصر با پارچھ. شد ھاي زیبا دیده مي در ھرخانھ، و تقریباً بر تن ھر كس، پارچھ
، و روپوشھا ـ سرآمد كشورھاي دیگر بود؛ ھا، آویختنیھا ھا، پرده ظریف، رنگارنگ، و مصور خود ـ جامھ

 ھاي ساخت ھاي این دوره از جھت فني تقریباً با پارچھ برخي از فرشینھ. ھا استاد بودند قبطیان در این زمینھ
ھاي سفیدي  ھاي مطرز، و حتي كفنھاي منقوش ـ پارچھ دھا، پارچھبافندگان بیزانسي پرن. یكسان است گوبلن

در قسطنطنیھ ھر كس از روي لباسي كھ . ساختند كھ بھ نقشھاي واقعي از فرد مرده مزین بود ـ مي
نھاد؛ و منظرة  اي بھ یك نوع مشخص از زیبایي و ظرافت لباس ارج مي شد؛ ھر طبقھ پوشید شناختھ مي مي

  .مانست بیزانسي بھ دم طاووس مي ھا در یك مجلس جامھ

  در مراسم دعاي دستھ جمعي كلیسا موسیقي نقشي بس مھم . موسیقي در میان تمام طبقات محبوب بود

چھارم، آلوپیوس یك دیباچة موسیقي نوشت كھ قسمتھاي موجود آن اكنون راھنماي عمدة ما در شناختن نت 
ن قرن بھ علائم مخصوص، كھ نئومس خوانده این نمایش تنھا با حروف در آ. موسیقي یوناني است

شدند، جاي سپرد؛ این علامتھا را ظاھراً آمبروسیوس بھ میلان، ھیلاري بھ گل، و ھیرونوموس بھ رم  مي
در اواخر قرن پنجم یك راھب یوناني بھ نام رومانوس كلمات و نتھاي سرودھاي مذھبي را، . وارد ساختند

دھد و ھرگز از نظر عمق احساسات و قدرت بیان نظیر  تشكیل ميكھ ھنوز قسمتي از قداس یوناني را 
اي از نظریات  اي تحت عنوان در باب موسیقي نوشت كھ خلاصھ بوئتیوس مقالھ. نداشتھ است، تركیب كرد

داشت؛ این رسالة كوچك تا زمان ما در دانشگاھھاي  فیثاغورس، آریستوكسنوس، و بطلمیوس را بیان مي
  . و كتابھاي درسي موسیقي بوداكسفرد و كیمبریج جز

براي یك ذھن غربي معني جوھر ھنر بیزانسي این . انسان باید مشرق زمیني باشد تا ھنر شرقي را دریابد
در حكومت استبدادي، در ثبات سلسلھ مراتب : است كھ شرق در قلب و مغز یونان ارجي بسزا یافتھ بود

مان دولت، در مردمي كھ زیر نفوذ مذھب بودند، در طبقاتي، در ركود علم و فلسفھ، در كلیساي تحت فر
ھاي فاخر و تشریفات مجلل، در مراسم پربانگ و تماشایي، در نغمة ھوشرباي موسیقي تكراري، در  جامھ

توسط خیالپردازي، و ) طبیعت گرایي(شد، در شكست ناتورالیسم  زرق و برقي كھ بر احساسات چیره مي
روح یونان باستان این وضع را ممكن بود نامطلوب و تحمل . تزیینيدر غرق كردن ھنر نمایشي در ھنر 

درست در ھنگامي كھ حیات یونان در معرض تھدید . ناپذیر یابد، اما خود یونان اكنون بخشي از شرق بود
  .تجدید یافتة ایران و قدرت باور نكردني اسلام واقع شده بود، سستي آسیایي بر یونان چیره شد
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 فصل ھفتم

  

  ایرانیان

٢٢۴-۶۴١  

I    - جامعة ساسانیان  

در آن سوي فرات یا دجلھ، در تمام طول تاریخ یونان و روم، آن امپراطوري تقریباً مخفي قرار داشت كھ 
بھ مدت ھزار سال از اروپاي رو بھ توسعھ و از مھاجمان آسیایي بر كنار مانده بود، ھرگز عظمت 

نظیر  نكرده بود، آھستھ از صدمات جنگھاي پارتھا شفا یافتھ بود، و فرھنگ بيھخامنشي خود را فراموش 
و اشرافي خود را چنان بھ دست تواناي شاھان ساساني حفظ كرده بود كھ بعدھا توانست پیروزي اسلام بر 

  .ایران را تبدیل بھ رنسانس فرھنگي ایران كند

آید، سرزمین آریاییھا بود و افغانستان،  ز نام آن برميایران قرن سوم وسیعتر از ایران امروز بود؛ چنانكھ ا
پارس، كھ سابقاً نام استان فارس كنوني بود، فقط قسمتي . بلوچستان، سغد، بلخ و عراق را نیز در بر داشت

توجھي نداشتند، » بربرھا«داد؛ اما یونانیان و رومیان، كھ بھ  از جنوب شرقي این امپراطوري را تشكیل مي
یك سد كوھستاني، از ھیمالایا در جنوب خاوري تا قفقاز در شمال . ك قسمت را بھ تمام آن دادندنام تنھا ی

كرد؛ در مشرق یك فلات بلند لم یزرع بود؛  گذشت و آن را بھ دو نیم مي باختري، از میان این سرزمین مي
ھاي بیشمار  براھھھاي سرسبز دجلھ و فرات قرار داشت كھ آب آنھا بھ ھنگام طغیان بھ آ در مغرب دره

درطول . ساخت ھا غني مي شد و مغرب ایران را از حیث گندم، خرما، انگور، و سایر میوه جاري مي
ھا ھزاران ده، صدھا قصبھ، و دھھا شھر قرار داشت  رودھا یا فواصل بین آنھا، در تپھ زارھا یا در واحھ

، شوش، سلوكیھ، و )سابقاً تخت جمشید(اكباتان، ري، موصل، استخر : كھ مھمترین آنھا عبارت بودند از
  .تیسفون پایتخت عظیم و باشكوه ساسانیان

تقریباً ھمھ باریك اندام و قدري تیره گون «: كند آمیانوس ماركلینوس ایرانیان این دوره را چنین وصف مي
ھمھ افراد طبقات عالي خشن موي نبودند و » .ریشي نسبتاً جالب دارند، و زلفي دراز و خشن… ھستند 

  شان اندام باریك 

مردان دستار بر . ھاي باشكوه بودند بالیدند، و دوستار ورزشھاي خطرناك و جامھ خوي و چابكي خود مي
كردند؛ ثروتمندان نیمتنھ یا قباي  پوشیدند، سندل یا پوتین بنددار بھ پا مي گذاشتند، شلوار گشاد مي سر مي

. ساختند بستند؛ بینوایان با لباس نخي، مویي، یا پوستي، مي ميكردند ، كمربند و شمشیر  پشمین در بر مي
خورد  اي كھ از فرط فراخي چین مي زنان پوتین و شلوار كوتاه، پیراھن و شنل گشاد، و روجامھ

انداختند و آن را بھ  كردند و دنبالة آن را بھ پشت مي پوشیدند؛ موي مشكین خود را در جلو سر چنبره مي مي
موبدان و زردشتیان غیرتمند، بھ نشانة . داشتند تمام طبقات رنگ و زینت را دوست مي. آراستند گل مي

دادند؛ شاھان با پوشیدن كفش سرخ،  پوشیدند؛ سرداران رنگ سرخ را ترجیح مي پاكي، لباس سفید مي
در . تندساخ شلوار آبي، و كلاھي كھ یك گوي یا سر حیوان یا پرنده بر آن بود خود را از سایرین ممتاز مي

  .ساخت و نیم بیشتر از زن را ایران نیز، مانند جوامع متمدن، لباس نیمي از مرد را مي

ایراني فرھیختھ معمولا، مانند فرانسویان، حساس و تیز شوق و تند ذھن بود؛ غالباً تناسان بود، ولي بھ 
آنچھ شجاع باشد محیل بیش از ..  . .در سخن بیملاحظھ و زیاده رو بود«ھنگام ضرورت چالاك و آماده؛ 
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اي كھ ھمیشھ با دشمنان حفظ  درست ھمان فاصلھ» .بایست دورادور از او ترسید بود، و از این رو فقط مي
نوشیدند، اما تقریباً تمام طبقات، از جملھ خدایان، شراب را ترجیح  ایرانیان فقیر آبجو مي. كردند مي
شدند  ریختند و مدتي منتظر خدایان مي مذھبي شراب ميجو در مراسم  دادند؛ ایرانیان پرھیزكار و صرفھ مي

آداب ایراني در این دورة ساساني، . نوشیدند تا بیایند و آن را بیاشامند؛ آنگاه، خود آن شراب مقدس را مي
بنابر روایات، خشنتر از زمان ھخامنشیان و ملایمتر از دوران اشكانیان بود؛ اما داستانھاي پروكوپیوس ما 

تشریفات و رسوم دیپلوماتیك دربار ایران . سازد كھ ایرانیان والامنشتر از یونانیان بودند آگاه ميرا از این 
خطاب » برادر«تا حد زیادي از طرف امپراطوران یونان اقتباس شده بود؛ دو سلطان رقیب، یكدیگر را 

و عوارض گمركي كردند، براي مأموران سیاسي خارجي مصونیتي قایل بودند و آنان را از بازرسي  مي
  .توان در دربار پادشاھان ایران جست سرچشمة رسوم دیپلوماسي اروپا و امریكا را مي. كردند معاف مي

كند كھ لواط و فحشا در  اما اذعان مي» كنند، بیشتر ایرانیان در روابط جنسي افراط مي«: گوید آمیانوس مي
در خوراك «: ستاید ایرانیان را بھ داشتن سھ صفت ميربي گملیئل . میان آنان كمتر رایج بود تا نزد یونانیان

منتھاي كوشش براي ترغیب ازدواج و » .میانھ رو، در خلوت و نیز در روابط زناشویي معتدل ھستند
رفت تا نیروي انساني كافي براي جنگھا فراھم شود؛ در این مورد  افزودن بر میزان موالید بھ كار مي

كرد، مراسم زناشویي را با جلال فراوان انجام  امر بھ ازدواج مي ن، دی. خداي عشق مارس بود نھ ونوس
  داد كھ باروري موجب نیرومندي اھورمزدا، خداي روشنایي، در نبرد با اھریمن،  داد، و چنین تعلیم مي مي

شد، پسري  فرزنداني بود تا این آیین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند؛ اگر او صاحب فرزند ذكوري نمي
والدین عموماً وسایل ازدواج فرزندان خود را، بیشتر بھ وسیلة دلالھاي . كرد ا بھ فرزندي اختیار مير

جھیز و شیربھا، مخارج . توانست بدون اجازة والدین شوھركند كردند؛ اما زن مي اي ، فراھم مي حرفھ
ازایي زن اول چندگاني مجاز بود و در صورت ن. ساخت ازدواج و فرزند آوري زودگاه را میسر مي

و زن شوھر را بھ سبب ظلم   توانست زن را بھ علت بیوفایي، شوھر مي. زنا نضج یافتھ بود. شد توصیھ مي
ھا، مانند ھتایراي یوناني، آزاد بودند كھ  این ھمخوابھ. داشتن ھمخوابھ بلامانع بود. و ترك انفاق، طلاق گوید

اما زنان قانوني معمولا در اندورن خانھ نگاھداري در میان مردم ظاھر و در ضیافت مردان حاضر شوند؛ 
زنان ایراني بغایت زیبا بودند، و شاید بھ ھمین سبب . شدند؛ این رسم دیرین ایراني بھ اسلام منتقل شد مي
كشند و در  در شاھنامة فردوسي این زنان ھستند كھ آرزوي مردان را مي. بایست از مردان حفظ شوند مي

  .آمد زیبایي زنانھ بر قوانین مردانھ فایق مي. شوند م ميمعاشقھ و اغوا پیشقد

سرگرمي . آمدند كودكان بھ یاري ایمان مذھبي، كھ براي استحكام قدرت والدین ضرور مي نماید، بار مي
آنان گوي بازي، ورزشھاي قھرماني، و شطرنج بود، و در نوجواني در تفریحات كلانسالان خانواده 

ایرانیان ساساني . حات عبارت بود از تیراندازي، اسبدواني، چوگانبازي، و شكاراین تفری. كردند شركت مي
در بزمھا و ضیافتھاي «: فردوسي گوید. دانستند موسیقي را براي اعمال مذھبي، عشق، و جنگ لازم مي

؛ لیر، گیتار، فلوت، ني، كرناي، طبل، و سایر »آراست موسیقي و آواز زنان زیبا صحنھ را مي«شاھانھ 
نغمھ ساخت و، در  ٣۶٠دوات فراوان بود؛ بھ موجب روایت، باربد، خنیاگر محبوب خسرو پرویز، ا

در تعلیم و تربیت نیز دین نقشي بسزا ایفا . خواند سراسر سال، ھر شب یكي از آنھا را براي شاه مي
در ادبیات، طب،  تعلیمات عالي. كرد؛ دبستانھا در معابد جاي داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند مي

پسران شاھان محلي و ساتراپھا . شد علوم، و فلسفھ در دانشگاه مشھور جندیشاپور در خوزستان داده مي
اي كھ متعلق بھ دربار بود،  زیستند و با شاھزادگان خانوادة سلطنتي، در دانشكده غالباً نزدیك شاه مي

  . كردند تحصیل مي

از ادبیات آن . رة اشكانیان، در زمان ساسانیان نیز معمول بودپھلوي، زنان ھندو اروپایي ایران در دو
دانیم كھ آن ادبیات وسیع  ما مي. كلمھ باقي مانده است كھ ھمھ مربوط است بھ دین ۶٠٠,٠٠٠زمان فقط 

. گذاشتند تا از میان برود بوده است؛ اما چون موبدان حافظ و ناقل آن بودند، بیشتر آثار غیر دیني را مي
فرایندي مشابھ ما را بھ این اشتباه انداختھ است كھ ادبیات اوایل قرون وسطي در جھان مسیحیت  احتمالا(

شاھان ساساني حامیان روشنفكر ادبیات و فلسفھ بودند ـ و بیش از ھمھ خسرو .) عمدتاً مذھبي بوده است
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نشگاه جندیشاپور بھ فرمان او آثار افلاطون و ارسوط بھ زبان پھلوي ترجمھ گشت و در دا: انوشیروان
  در دوران سلطنت او وقایع تاریخي بسیاري ثبت و . تدریس شد، و حتي خود او نیز آنھا را خواند

این كتاب مخلوطي است از تاریخ و . تدوین شد كھ تنھا قسمت موجود آن كارنامة اردشیر بابكان است
نوس مدارس آتن را بست، ھفت تن ھنگامي كھ یوستینیا. داستان عشقي كھ بعدھا مبناي شاھنامة فردوسي شد

پس از چندي ھواي وطن كردند؛ شاه . از استادانش بھ ایران گریختند و بھ دربار خسرو پناھنده شدند
خود با یوستینیانوس، قید كرد كھ خردمندان یوناني باید رخصت  ۵٣٣، در عھدنامة سال »بربران«

  .بازگشت یابند و از پیگرد و آزار مصون باشند

فرمانروایي این پادشاه روشنفكر دانشگاه جندیشاپور، كھ در قرن چھارم یا پنجم تأسیس شده بود،  در دوران
. آوردند دانشجویان و استادان از اكناف جھان بھ آن روي مي. شد» بزرگترین مركز فرھنگي آن زمان«

طب و فلسفھ را بھ ھاي سریاني آثار یوناني در   مسیحیان نسطوري در آن دانشگاه پذیرفتھ شدند و ترجمھ
نوافلاطونیان در آنجا بذر صوفیگري را كاشتند؛ و سنت طبي ھندوستان، ایران، سوریھ، و . ارمغان آوردند

بھ موجب نظریة طب ایراني، . یونان، در آنجا بھ ھم آمیخت و یك مكتب درماني شكوفا را بھ وجود آورد
شد؛ پزشكان و  تش، آب، خاك، بادـ حاصل ميبیماري از آلودگي یا ناپاكي یكي از عناصر چھارگانھ ـ آ

گفتند كھ بھداشت عمومي مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد كننده، و بھداشت فردي مستلزم  موبدان ایراني مي
  . اطاعت كامل از دستورات نظافت دین زردشت است

بھ . را بنیاد نھاده بوددانیم این است كھ این علم تقویم منظمي  آنچھ از علم نجوم ایراني در این دوره مي
موجب این تقویم، سال بھ دوازده ماه سي روزه، و ھر ماه بھ دو ھفتة ھفت روزه و دوھفتة ھشت روزه 

نجوم و جادوگري امري عمومي  علم احكام. گردید ھم بھ آخر سال اضافھ مي روز،شد، و پنج  تقسیم مي
آمد؛ و ھر واقعة زمیني بھ  بود، و ھیچ گونھ اقدام مھمي بدون رجوع بھ وضع صور فلكي بھ عمل نمي

اعتقاد مردم نتیجة جنگ ستارگان سعد و نحس در آسمان بود ـ ھمان گونھ كھ فرشتگان و شیاطین در روح 
  .نبرد اھورمزدا و اھریمن بود جنگیدند ـ و این در حقیقت ھمان انسان با یكدیگر مي

دین زردشت بھ وسیلة سلسلة ساسانیان اقتدار و استیلاي سابق خود را باز یافت؛ زمینھا و عشر محصولات 
كشاورزي بھ موبدان اختصاص داشت؛ دولت بر دین استوار بود، ھمچنانكھ در اروپاي آن زمان نیز چنان 

كمتر بود، بر یك طبقة مقتدر و حاضر در صحنھ، كھ افراد موبد موبدان، كھ قدرتش فقط از خود شاه . بود
مغان بر حیات روحي تمام . كرد شدند و مقامشان ارثي بود، حكومت مي آن مغان یا مجوسان نامیده مي

ترساندند، و بھ مدت چھار قرن افكار  ایرانیان فرمانروایي داشتند، گنھكاران و طاغیان را از دوزخ مي
اینان گھگاه شارمندان را از اجحاف مأموران مالیات، و بینوایان را از جور . گاه داشتندایرانیان را در بند ن
ھاي  تشكیلات مغان چندان ثروتمند بود كھ شاھان گاه مبالغ ھنگفتي از خزانھ. كردند زورمندان حفظ مي

  معابد 

انة خداي نور، اي داراي یك آتشكده بود كھ در آن شعلة مقدس، بھ نش ھر شھر عمده. كردند قرض مي
توانست روح را از اھریمن نجات دھد؛ در نبرد با  تنھا یك زندگي منزه و پاكیزه مي. ھمواره فروزان بود

شیطان، بھره گرفتن از یاري مغان و پیشگویي، وردخواني، جادوگري، و دعاھاي آنان امري بس 
از دادگاه سھمگین روز رسید،  شد بھ پاكي و قدسیت مي روحي كھ بدین سان یاري مي. ضروري بود
  .یافت گذشت، و در بھشت، شادماني جاودان مي رستاخیز مي

در جنب این دین رسمي ، سایر مذاھب چندان محلي نداشتند، میترا، خداي آفتاب، كھ نزد پارتھا بسیار 
اما موبدان زردشتي، . دید محبوب بود، اكنون آن ستایشي را كھ در خور یاور بزرگ اھورمزدا بود نمي

وقتي كھ ماني . شمردند مانند روحانیان مسیحي و مسلمان و یھود، ارتداد از دین ملي را گناھي بزرگ مي
ادعا كرد كھ چھارمین پیامبر خدا در ردیف بودا، زردشت، و مسیح است، و دیني مبني ) ٢٧۶-٢١۶حدود (

مصلوب كردند، و بر تجرد، صلح طلبي، و تورع اعلام كرد، مغان مجاھد و داراي تعصب ملي او را 
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مع ھذا، موبدان و پادشاھان . مانویت مجبور شد موفقیت خود را در خارج از مرزھاي ایران جستجو كند
دادند، درست ھمان طور كھ پاپھا نسبت بھ  ساساني عموماً نسبت بھ یھودیت و مسیحیت تسامح بھ خرج مي

یادي از یھودیان بھ ایالات باختري عدة ز. یھودیان رفتار ملایمتري داشتند تا نسبت بھ بدعتگذاران
وقتي ساسانیان بھ قدرت رسیدند، مسیحیت در ایران مستقر شده بود؛ این . امپراطوري ایران پناھنده شدند

شد؛ اما پس از  دین تا ھنگامي كھ دین رسمي دشمنان دیرین ایران یعني یونان و روم نشده بود، تحمل مي
میلادي در نصیبین كردند، نقش فعالي در دفاع از سرزمین  ٣٣٨ال آنكھ روحانیان مسیحي، ھمچنانكھ در س

بیزانس در برابر شاپور دوم بھ عھده گرفتند، و مسیحیان ایران امید طبیعي خود بھ پیروزي بیزانس را 
، شاپور فرمان بھ قتل عام مسیحیان ٣۴١در . آشكار ساختند، دین مسیح مورد تعقیب قرار گرفت

ساكنان   ھا محدود كرد، ا ھنگامي كھ این فرمان را بھ كشیشان، راھبان، و راھبھامپراطوري خود داد؛ ت
بسیاري از دھھاي مسیحي كشتھ شده بودند؛ حتي با این وجود، در طي این تعقیب و آزار، كھ تا زمان مرگ 

 آزادي مذھبي را بھ) ۴٢٠- ٣٩٩(یزدگرد اول . تن مسیحي كشتھ شدند ١۶٠٠٠، )٣٧٩(شاپور ادامھ یافت 
شورایي از اسقفان  ۴٢٢در . مسیحیان بازگرداند و آنان را یاري داد تا كلیساھاي خود را از نو بسازند
  .ایراني كلیساي مسیحیان ایران را از مسیحیت یونان و روم مستقل ساخت

در میان عبادات و مشاجرات دیني، فرمانھا و بحرانھاي دولتي، و جنگھاي داخلي و خارجي، مردم با 
چراندند، و بھ  ھا را مي كاشتند، گلھ ساختند، زمین را مي بیصبري وسایل تقویت دولت و معابد را فراھم مي

شد كھ  بھ مردم گفتھ مي زراعت یك وظیفة دیني بود، و. ورزیدند ھنرھاي دستي و داد و ستد اشتغال مي
كارھایي قھرماني از قبیل آباد ساختن بیابان، كشتكاري زمین، نابود ساختن آفات و گیاھان ھرزه، 

  حاصلخیز ساختن اراضي بایر، و استفاده از رودھا براي آبیاري فتح نھایي 

ھاي  یك سوم فراورده كرد و از یك ششم تا بسیار لازم بود، زیرا او معمولا براي زمینداران بزرگ كار مي
، ایرانیان صنعت شكرسازي از ۵۴٠در حدود سال . داد خود را از بابت مالیات و عوارض بھ دولت مي

نیشكر را از ھندوستان فرا گرفتند؛ امپراطور یوناني، ھراكلیوس، در كاخ سلطنتي تیسفون یك انبار پر از 
فتند، بزودي طرز كاشتن نیشكر را آموختند سال پس از آن ایران را گر ١۴؛ اعراب كھ )۶٢٧(شكر یافت 

دامپروري از . و آن را بھ مصر، سیسیل، مراكش، و اسپانیا بردند، كھ از آنجا در تمام اروپا رواج یافت
كارھاي برجستة ایرانیان بود؛ اسبھاي ایراني از نظر نژاد، چالاكي، زیبایي، و سرعت بعد از اسبھاي 

سگ . داشت وستار اسب بود، ھمان گونھ كھ رستم رخش را دوست ميعربي بھترین بودند؛ ھر ایراني د
شمردند؛ و گربة ایراني در  ھا سودمند بود كھ ایرانیان آن را حیوان مقدسي مي چندان در مراقبت گلھ و خانھ

  .تمام جھان شھرت و شاخصیت یافتھ بود

ھاي اصناف متعدد  تحادیھا. صنعت ایراني در زمان ساسانیان از حالت خانگي بھ اشكال شھري درآمد
ابریشمبافي از چین وارد شده بود؛ . بودند، و در برخي از شھرھا یك طبقة كارگر انقلابي پدید آمده بود

حریرھاي دوران ساساني ھمھ جا مطلوب بود، و براي صنعت نساجي بیزانس، چین، و ژاپن نمونھ واقع 
م خام بفروشند و فرش، جواھر، و غازه بخرند؛ ارمنیھا آمدند تا ابریش بازرگانان چیني بھ ایران مي. شده بود

راھھا و پلھاي . ، سوریھا، و یھودیان، ایران و بیزانس و روم را با داد و ستد كند خود مربوط ساختھ بودند
ساخت كھ تیسفون را با  خوب، كھ مورد مراقبت دقیق بود، چاپار دولتي و كاروانھاي بازرگاني را قادر مي

مربوط سازند؛ و در خلیج فارس بندرھایي ساختھ شده بود تا تجارت با ھندوستان را تسریع  تمام استانھا
و از احتكار و انحصار . ساخت مقررات دولتي قیمت غلھ، دارو، و سایر مایحتاج زندگي را محدود مي. كند

ر مھمان بھ شام توان از داستان یك اصلمند ایراني دریافت كھ ھزا ثروت طبقات عالي را مي. گرفت جلو مي
دعوت كرده بود، و چون دریافت كھ بیش از پانصد دست ظرف ندارد، پانصد دست دیگر از ھمسایگان 

  . خود عاریت گرفت

دادند  زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان مي خاوندان فئودال، كھ معمولا در املاك روستایي خود مي
با شكارورزي پرشور و دلیرانھ، خود را براي نبرد . راستندآ و بھ ھنگام جنگ از رعایاي خود ھنگھایي مي

كردند، و خود و اسبشان، مانند  كردند؛ اینان بھ عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت مي تربیت مي
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دوران اخیر اروپاي ملوك الطوایفي، زرھپوش بودند؛ اما در انضباط دادن بھ سربازان خود، یا در استعمال 
از نظر كاست اجتماعي، بالاتر از . مھندسي و محاصره و دفاع، از رومیان، عقبتر بودندآخرین صنعتھاي 

راندند و یا ریاست ادارات  این مالكان، اشراف بزرگ بودند كھ بھ عنوان ساتراپ بر ایالات فرمان مي
  اطور روم طرز اداره ظاھراً بسیار خوب بود، زیرا گرچھ مالیات كمتر از مالیات امپر. دولتي را داشتند

دلار در صندوقھاي خود داشت، و عایدي  ۴۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠، خسروپرویز پولي معادل ۶٢۶در سال . بود
دلار بود، كھ با در نظر گرفتن قدرت خرید طلا و نقره در آن زمان  ١٧٠‘٠٠٠‘٠٠٠سالانة كشور معادل 

ر اساس احكام اوستایي قانون از طرف شاھان، مشاوران ایشان، و موبدان ب. شد مبلغ بسیار ھنگفتي مي
آمیانوس، كھ با ایرانیان جنگیده . شد؛ تفسیر قانون و نظارت در اجراي آن بھ عھدة موبدان بود وضع مي

بھ طور . كند وصف مي» مرداني سربلند، صاحب تجربھ، و داراي دانش حقوقي«بود، قضات ایراني را 
در دادگاه با مراسم مذھبي توأم بود؛ مجازات سوگند . كلي ایرانیان مردم درست پیماني شناختھ شده بودند

براي كشف بزه . انتھایي از تیر، تبر، و سنگ بود سوگندشكني در قانون بسیار شدید، و در دوزخ باران بي
شد كھ روي فلز سرخ گرم راه بروند، یا از آتش  از مظنونان خواستھ مي: شد از روش اوردالي استفاده مي
كودك كشي، و سقط جنین ممنوع بود و مجازات سخت داشت؛ سزاي . رندبگذرند، یا غذاي مسموم بخو

گردید، و زن زانیھ بیني و گوش خود را از  شد تبعید مي لواط مرگ بود؛ مردي كھ زناكاریش بر ملا مي
توانستند بھ دادگاھھاي عالیتر استیناف دھند، و مجازات اعدام فقط پس از تجدید  محكومان مي. داد دست مي
  .صویب شاه قابل اجرا بودنظر و ت

شمرد و منزلتشان را در  دانست و خویشتن را نایب آنھا مي پادشاه قدرت خود را بھ خدایان منسوب مي
شاه «كرد، خود را  ھر وقت كھ زمان ایجاب مي. داد كرد نشان مي فرمانھایي كھ بھ نام آنھا صادر مي

نامید، شاپور دوم این  مي» سلطان جھان، زادة خدایان  ،]ایران و انیران[شاھان، شاه آریاییھا و غیر آریاییھا 
شاھان ساساني، كھ » .برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان«: عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده بود

دادند  از لحاظ نظري مستبد بودند، در عمل معمولا با مشورت وزیران خود كھ ھیئت دولت را تشكیل مي
ادارة مشعشع شاھان ساساني، سیاست منظم آنان، مراقبتشان از «دي، مورخ مسلمان، مسعو: كردند كار مي

: گفت خسرو انوشیروان، بنا بھ روایت ابن خلدون، چنین مي. ستود اتباع خود، و سعادت مستملكاتشان را مي
نیست؛  مالیات، عایدات نیست؛ بي كشاورزي، مالیات عایدات ، ارتش نیست؛ بي ارتش، شاه نیست؛ بي  بي«

در اوقات عادي، سلطنت موروثي بود، اما ممكن بود از طرف » .بي حكومت صحیح، كشاورزي نیست
ستقیم وجود وقتي وارث م .رسیدھا  شاه بھ یكي از پسران كھتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیھ بھ ملكھ

گزیدند، اما انتخابشان محدود بود بھ اعضاي خاندان  نداشت، نجبا و موبدان كسي را بھ سلطنت برمي
  .سلطنت

از او منتھاي دلیري را در شكارورزي انتظار داشتند؛ در . زندگاني شاه آكنده بود از الزامات توانفرسا
  كشیدند  ار آن را مياي دیبا كھ ده شتر آراستھ بھ زیور شاھو اي با پرده غرفھ

ده ھزار سوار ممكن . كردند رفت، ھفت شتر تخت او را، و صد شتر خنیاگرانش را حمل مي بھ شكار مي
ھاي ساسانیان را معتبر بدانیم، باید بگوییم كھ در آخرین وھلة  بود در التزام وي باشند، ولي اگر سنگنبشتھ

، بز وحشي، آھو، گاومیش، ببر، شیر، یا یكي بایست سوار اسب شود، و شخصاً یك گوزن سفر شكار مي
چون بھ كاخ خود باز . او گردآوري شده بودند دنبال كند» بھشت«دیگر از حیواناتي را كھ در پارك یا 

. یافت اي از مسائل مملكتي مواجھ مي گشت، خود را در میان ھزار ملتزم و تشریفات فراوان با رشتھ مي
رت جواھر سنگین شده بودند بپوشد، بر تختي زرین بنشیند، و تاجي چنان ھایي را كھ از كث بایست جامھ مي

با این . ماند، آویزان باشد اي نامشھود از سرش، كھ بیحركت مي سنگین بر سر گذارد كھ لازم بود با فاصلھ
د، آور صدھا رسم تشریفاتي سیاسي را بھ جا مي پذیرفت،  شكل و شمایل بود كھ او سفیران و میھمانان را مي

آمدند  كساني كھ بھ نزدیك او مي. داشت كرد، و گزارشھا و اخبار انتصابات را دریافت مي قضاوت مي
pyخاستند، و ھنگام سخن گفتن دستمالي جلو  دادند، فقط با اجازة او برمي كردند، زمین را بوسھ مي تعظیم مي
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رفت  یكي از زنان یا معشوقگان خود ميشبانگاه نزد . داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد دھان نگاه مي
  .كاشت و بذر شاھانھ را شادمانھ مي

II – سلطنت ساسانیان  

بنابر روایات ایراني، ساسان، موبدي در تخت جمشید بود؛ پسرش بابك امیر كوچكي در خور بود؛ بابك، 
موجب وصیت گوچیھر فرمانرواي فارس را كشت، خود را شاه آن سامان ساخت، و قدرت خویش را بھ 

اردوان . اي مرد و برادرش اردشیر جانشین وي شد بھ پسر خود شاپور واگذاشت؛ شاپور بر اثر سانحھ
پنجم، آخرین پادشاه پارت یا اشكاني ایران، از شناسایي این سلسلة جدید محلي ابا كرد، اردشیر اردوان را 

الطوایفي اشكانیان را با یك وي حكومت سست ملوك ). ٢٢۶(و خود شاھنشاه شد ) ٢٢۴(در جنگ كشت 
حكومت سلطنتي پر قدرت، كھ از طریق یك تشكیلات اداري متمركز اما رو بھ گسترش امور را 

گذراند، جایگزین كرد؛ حمایت روحانیان را با بازگرداندن دین زردشت وسلسلھ مراتب آن جلب كرد؛ و  مي
و انتقام داریوش سوم را از جانشیان اسكندر با اعلام اینكھ نفوذ ھلنیستي را در ایران برخواھد انداخت 

او . خواھد گرفت و تمام سرزمینھاي شاھان ھخامنشي را باز خواھد ستاند، غرور مردم را برانگیخت
نبردھاي سریعش حدود ایران را در شمال خاوري تا جیحون و در . ھاي خود وفا كرد تقریباً بھ تمام وعده

، تاج را بر سر پسر خود شاپور نھاد و بھ او سفارش كرد )٢۴١(رگ بھ ھنگام م. باختر تا فرات بسط داد
  .كھ یونانیان و رومیان را بھ دریا بریزد

ھا او را مردي با  سنگنبشتھ. تمام قدرت و كارداني پدر خویش را بھ ارث برده بود) ٢٧٢- ٢۴١(شاپور اول 
تربیتي عالي داشت و بھ دانش  .كند؛ اما این بدون شك تھنیتي است رسمي وجنات زیبا و نجیب وصف مي

  ورزید؛ از صحبت  مھر مي

برخلاف . سفیر یونان، چنان مسحور شده بود كھ بھ این فكر افتاد كھ از سلطنت استعفا كند و فیلسوف شود
شاپور دوم، بھ تمام ادیان آزادي كامل داد، بھ ماني اجازه داد تا در دربارش موعظھ كند، و اعلام كرد كھ 

ان، یھودیان، مسیحیان، و ارباب سایر مذاھب در امپراطوري او از ھر ایذایي مصون مغان، مانوی«
با ادامة ویراستن اوستا، كھ در دوران اردشیر آغاز شده بود، موبدان را تحریض كرد كھ آثار » .باشند

قدس ایراني فلسفة مابعدالطبیعي، نجوم، و طب را، كھ غالباً از ھند و یونان گرفتھ شده بود، در این كتاب م
در فرماندھي نظامي بھ عظمت شاپور دوم یا دو خسرو . در حمایت از ھنر گشاده دست بود. بگنجانند

پایتخت جدیدي در شھر شاپور ساخت كھ . رسید، اما در سلسلة طولاني ساسانیان بھترین مدیر بود نمي
كارون، یكي از ساختمانھاي ھاي آن ھنوز نام او را بر خود دارند، و در شوشتر، در ساحل رود  ویرانھ

این ساختمان عبارت بود از سدي با قطعات سنگ خارا كھ پلي بھ طول . بزرگ مھندسي كھن را برپا داشت
بستر آن   داد؛ براي ساختن این سد، مسیر رود موقتاً عوض شد، متر تشكیل مي ۶متر و عرض  ۵٢٠

شاپور براي  بنابر روایات، . را منظم سازدھایي در سد ایجاد شد تا جریان آب  سنگفرش گردید، و دریچھ
طرح كردن و ساختن این سد، كھ تا قرن حاضر ھمچنان دایر بود، از مھندسان و اسیران رومي استفاده 

شاپور با آنكھ قلباً مایل بھ جنگ نبود، ناچار بھ آن دست یازید، بھ سوریھ حملھ كرد، بھ انطاكیھ رسید، . كرد
كھ بھ موجب آن تمام ) ٢۴۴(قرارداد صلحي با رومیان منعقد ساخت  از ارتش روم شكست خورد، و

چون از ھمكاري ارمنستان با رومیان . سرزمینھایي را كھ سابقاً از رومیان گرفتھ بود بھ آنان بازگرداند
پس از آنكھ ). ٢۵٢. (اي طرفدار ایران در آنجا مستقر ساخت خشمگین بود، بھ آن كشور وارد شد وسلسلھ

امپراطور والریانوس را شكست داد و . تش بدین گونھ حفظ شد، جنگ با روم را از سر گرفتجناح راس
. ، انطاكیھ را غارت كرد، و ھزاران اسیر گرفت تا در ایران بھ كار اجباري گمارد)٢۶٠(دستگیر كرد 

مرز ایران اودناتوس، فرماندار پالمورا، با روم ھمدست شد و شاپور را مجبور كرد تا بار دیگر فرات را 
py  .و روم بشناسد
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  كند، مي) ٣٠٩ – ٣٠٢(عظمتي نداشتند، تاریخ ذكر كوتاھي از ھرمز دوم  ٣٠٢تا  ٢٧٢جانشیان او از 
را بھ  ھاي فقیران،  اماكن عمومي و مساكن شخصي، مخصوصاً خانھ. زیرا او صلح و سعادت را حفظ كرد

ات بینوایان از اغنیا تأسیس كرد و خود غالباً دادگاه جدیدي براي رسیدگي بھ شكای. خرج دولت تعمیر كرد
دانیم كھ آیا ھمین عادات عجیب موجب محروم شدن پسر او از  ما نمي. شد دار مي ریاست آن را عھده

سلطنت شد یا نھ؛ بھ ھر حال، وقتي كھ ھرمز درگذشت، نجبا پسر او را زنداني كردند و تاج و تخت را بھ 
ین و اعتماد شاپور دوم نام نھادند؛ دادند و براي اینكھ سلطنت او را كاملا كودك ھنوز نازادة او، كھ با یق

  . محرز سازند، تاج شاھي را بر شكم مادر او بستند

از كودكي براي جنگ تربیت شد؛ و ارادة خود را نیرومند ساخت، و در شانزدھسالگي زمام ). ٣٧٩- ٣٠٩(
تان خاوري حملھ كرد، چندین ده را ویران ساخت، بھ عربس. حكومت و ادارة میدان نبرد را بھ دست گرفت

، براي ٣٣٧در . ھزاران اسیر را كشت، و باقي اسیران را با ریسماني كھ از زخمشان گذراند بھ ھم بست
تسلط بر راھھاي بازرگاني بھ خاور دور، جنگ با روم را از سر گرفت و، با چند فاصلة زماني از صلح، 

گرویدن روم و ارمنستان بھ دین مسیح بھ كشمكش كھن شدتي نو . دامھ دادآن را تقریباً تا ھنگام مرگ ا
اي دراز از  طي چھل سال، شاپور با رشتھ. بخشید، گویي خدایان با خشمي ھومري بھ جنگ پیوستھ بودند

. یولیانوس او را بھ تیسفون پس نشاند، اما خود بھ وضعي ننگین عقب نشست. امپراطوران روم جنگید
و ایالات ) ٣۶٣(ھ با مانور ماھرانة شاپور شكست خورده بود، مجبور شد با او صلح كند یوویانوس، ك

وقتي كھ شاپور دوم درگذشت، ایران در ذروة . رومي ساحل دجلھ و نیز تمام ارمنستان را بھ او واگذارد
  .آبرو و اقتدار بود و خاك صد ھزار ایكر زمین با خون انساني تقویت شده بود

اي از تورانیان، كھ یونانیان  طایفھ ۴٢۵در حدود سال . نگ بھ مرز شرقي ایران كشانده شددر قرن بعد، ج
شدند، ناحیة بین جیحون و سیحون را  شناختند، و بغلط ھونھاي سفید نامیده مي آنھا را بھ نام ھفتالیان مي

- ۴٢٠(ھرام گور بود بھرام پنجم، پادشاه ساساني، كھ بھ واسطة بیباكیش در شكار ملقب بھ ب. تصرف كردند
، دلیرانھ با آنھا جنگید و شكستشان داد؛ اما پس از مرگ او تورانیان در نتیجة باروري و جنگجویي )۴٣٨

پایتخت . بھ اكناف گسترده شدند، و امپراطوریي تشكیل دادند كھ از دریاي خزر تا رود سند وسعت داشت
غلبھ ) ۴٨۴- ۴۵٩(ن بر فیروز، پادشاه ساساني تورانیا. اش بلخ بود این امپراطوري گرگان، و شھر عمده

  .جانشین او را خراجگزار خود ساختند) ۴٨٨-۴٨۴(كردند و او را كشتند و بلاش 

ایران، ھمزمان با این تھدیدي كھ از طرف مشرق متوجھش شده بود، بھ سبب كشمكش شاه با اشراف و 
بھ فكر افتاد تا با تقویت یك ) ۵٣١-۴٨٨(قباد اول . موبدان براي حفظ اقتدار خویش، دچار ھرج و مرج شد

اش اشراف و موبدان بودند، دشمنان خویش را ضعیف  ، كھ ھدف اصلي حملھ)كمونیستي(نھضت اشتراكي 
میلادي، خود را فرستادة یزدان براي  ۴٩٠یكي از موبدان زردشتي، بھ نام مزدك، حوالي سال . سازد

ھمة مردم مساوي زاده : آن دین بھ گفتة او چنین بوداصول . ترویج یك كیش باستاني اعلام كرده بود
اند؛ ھیچ كس حقي طبیعي براي تملك چیزي بیش از دیگري ندارد؛ مالكیت و ازدواج از ابداعات انسان  شده

دشمنانش ادعا كردند . و اشتباھات پست اوست؛ و كلیة اشیا و تمام زنھا باید ملك مشترك تمام مردان باشند
ھ بھانة اعتراض بھ مالكیت و ازدواج و دستیابي بھ آرمانشھر، دزدي، زنا، و زنا با خواھد، ب كھ او مي

اي دیگر از مردم سخنان او را شادمانھ پذیرفتند، اما شاید خود مزدك  بینوایان و عده. محارم را ترویج كند
  پیروان او . ھم از موافقت شاه با آن مذھب بھ شگفت آمد

ھایشان  سراھاي آنھا را نیز تصاحب كردند و زیباترین و گرانترین معشوقھھاي ثروتمندان، بلكھ حرم خانھ
اشراف آزرده و خشمگین قباد را زنداني كردند و برادرش جاماسپ را بھ . را نیز بھ تملك خویش درآوردند

، از زندان گریخت و ]انوشبرد[» قلعة فراموشي«قباد، پس از سھ سال محبوس بودن در . شاھي برداشتند
خواستند یك فرد وابستھ بھ آنھا فرمانرواي ایران باشد، ارتشي براي  ھفتالیان، كھ مي. فتالیان پناھنده شدبھ ھ

جاماسپ استعفا كرد، اشراف بھ املاك خود . او فراھم كردند و او را در تسخیر تیسفون یاري دادند
pyرت خویش، بر كمونیستھا قباد، پس از محكم ساختن قد). ۴٩٩(گریختند، و قباد بار دیگر شاھنشاه شد 
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شاید آن نھضت باعث بالا بردن شأن كارگران  .بكشتتاخت و مزدك و ھزاران تن از پیروانش را 
رسید، بلكھ از  و موبدان مي شده بود، زیرا فرمانھاي شوراي دولتي از آن پس نھ تنھا بھ امضاي شاھزادگان

قباد بھ مدت یك نسل دیگر سلطنت كرد، با دوستان قدیمش ھفتالیان . شد ھا نیز امضا مي طرف سران اتحادیھ
سلطنت را بھ دومین   جنگید و پیروز شد، اما در جنگ با روم كامیابي قطعي حاصل نكرد؛ بھ ھنگام مرگ،

  .سپردپسر خود خسرو كھ بزرگترین شاه ساساني بود 

نامیدند، و ایرانیان لقب انوشیروان  رایونانیان خوسروئس و اعراب كسري مي) ۵٧٩- ۵٣١(خسرو اول 
خواندند؛  مي» عادل«وقتي كھ برادران مھترش او را . را بھ نامش اضافھ كرده بودند) دارندة روان جاوید(

: كند س او را چنین وصف ميپروكوپیو. و شاید اگر عدل را از رحم جدا كنیم، او شایستة این لقب بود
طبري، . و عھد شكني؛ اما پروكوپیوس از زمرة دشمنان بود» استاد بزرگ در تظاھر بھ پرھیزكاري«

او را ستوده و یك خطابة افتتاحیھ در » تیزھوشي، فرھنگ، خردمندي، رشادت، و تدبیر«مورخ ایراني، 
وي حكومت را كاملا تجدید سازمان داد؛  .دھان او گذاشتھ است كھ اگر راست نباشد، خوب جعل شده است

در انتخاب دستیارانش فقط شایستگي را ملاك قرار داد و توجھي بھ رتبھ و مقام نكرد؛ و بزرگمھر، مربي 
الطوایفي را با یك  اي ملوك وي سپاه بنیچھ. پسرش، را بھ وزارت برگزید كھ وزیري ارجمند از كار درآمد

تري ایجاد كرد، و قوانین ایران را  نظم مالیاتي عادلانھ. جایگزین كردارتش دایمي با انضباط و شایستھ 
ھا ساخت؛ زمینھاي بایر را با دادن  براي اصلاح آب شھرھا و آبیاري مزارع سدھا و ترعھ. مدون ساخت

گاو، وسایل كشاورزي، و بذر بھ دھقانان حاصلخیز كرد؛ تجارت را با ساخت، تعمیر، و نگاھداري پلھا و 
ازدواج . رونق بخشید؛ و آنچھ در توان داشت با شور و غیرت وقف خدمت بھ مردم و كشور كردراھھا 

را، بھ این عنوان كھ ایران براي حفظ مرز و بوم خود بھ جمعیت بیشتري احتیاج دارد، تشویق ـ اجباري ـ 
  مردان مجرد را، با تأمین جھیز زنان و امكانات تربیت . كرد

داد، اما مسیحیت  وي بدعت را با مرگ سزا مي. دولت نگاھداري و تربیت كردكودكان بینوا را بھ خرج 
فیلسوفان، پزشكان، و دانشمندان را از ھندوستان و یونان در دربار . كرد را، حتي در حرم خود، تحمل مي

یك بار در . برد خود گردآورده بود و از مباحثھ با آنان دربارة مسائل زندگي، حكومت، و مرگ لذت مي
پیري «: یك فیلسوف یوناني پاسخ داد» بزرگترین بدبختي چیست؟«: ي مباحثھ این سؤال پیش كشیده شدط

؛ وزیر خسرو با بیان این جملھ »روحي آشفتھ در جسمي بیمار»  :؛ یك ھندو جواب داد»توأم با فقر و بلاھت
ین است كھ پایان زندگي بھ گمان من بزرگترین بدبختي براي انسان ا«: تحسین ھمگان را بھ خود جلب كرد

خسرو ادبیات، علوم، و دانش پژوھي را با » .خویش را نزدیك ببیند، بي آنكھ بھ فضیلت عمل كرده باشد
ھا و تاریخنگاریھاي بسیار را تأمین كرد؛ در زمان سلطنت  كرد، و مخارج ترجمھ گشاده دستي حمایت مي

كرد كھ دربارش ھمواره  ارجیان را چنان حفظ ميوي امنیت خ. او دانشگاه جندیشاپور بھ اوج اعتلا رسید
  .پر از بیگانگان متشخص بود

ھایي براي  یوستینیانوس، كھ نقشھ. چون بر تخت شاھي نشست، میل خود را براي آشتي با روم اعلام كرد
امضا » صلح ابدي«یك قرارداد » برادر«، آن دو ۵٣٢افریقا و ایتالیا داشت، موافقت كرد؛ و در سال 

چون افریقا و ایتالیا سقوط كرد، خسرو بر سبیل مزاح، بھ این عنوان كھ اگر ایران با او صلح نكرده . كردند
توانست پیروز شود، سھمي از غنیمتھاي او خواست، و یوستینیانوس براي او ھدایاي گرانبھا  بود او نمي

س مواد معاھدة في مابین را ، خسرو بھ روم اعلان جنگ داد، بھ این بھانھ كھ یوستینیانو۵٣٩در . فرستاد
كند؛ شاید خسرو پنداشتھ بود خردمندانھ این است كھ تا  نقض كرده است؛ پروكوپیوس این اتھام را تأیید مي

ارتش یوستینیانوس ھنوز در غرب سرگرم جنگ است، بھ روم حملھ برد و منتظر ننشیند تا یك بیزانس 
بھ علاوه، خسرو معتقد بود كھ ایران باید . یران بھ كار بردپیروزمند و نیرومند تمام نیروھاي خود را علیھ ا

پس بھ سوریھ لشكر كشید؛ . سرانجام بر معادن طلاي طرابوزان دست یابد و بھ دریاي سیاه برسد
ھاي گرانبھا از آنھا دست برداشت، و بزودي  ھیراپولیس، آپامیا، و حلب را محاصره كرد، با دریافت فدیھ

مردم بیباك آن شھر، از فراز دیوار دفاعي، نھ تنھا با باریدن تیرھا و سنگھاي . ھ رسیدھاي انطاكی بھ دروازه
شاه . اي كھ بدان شھره بودند، از او استقبال كردند بلكھ ھمچنین با متلكھاي وقیحانھ منجنیق بر سپاھیانش، 
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انھاي آن را، جز تمام ساختم. خشمگین، شھر را با یك حملة ناگھاني تصرف، و خزاین آن را تاراج كرد
و مابقي را بھ ایران فرستاد تا اھالي یك  اي از مردم شھر را قتل عام كرد،  كلیساي اعظم، سوزاند؛ عده

آنگاه با شادي در ھمان دریاي مدیترانھ، كھ وقتي مرز باختري ایران بود، . جدید را تشكیل دھند» انطاكیة«
براي نجات آن نواحي فرستاد، اما خسرو، با غنیمتھایي یوستینیانوس سردار خود بلیزاریوس را . آبتني كرد

  كھ بھ دست آورده بود، با خاطر آسوده از فرات گذشت، و آن سردار محتاط وي را تعقیب 

یك نیروي اشغالي در آن سوي بیابان سوریھ یا رشتھ كوھھاي تاوروس در سمت دشمن بود؛ ترقیات جدید 
طي سھ تجاوز دیگر بھ آسیاي روم، خسرو بھ . ساختھ استدر حمل و نقل، جنگھاي بزرگتري را ممكن 

ھاي سریع دست زد، باجھا و اسیرھا گرفت، روستاھا را تاراج كرد، و بدون  پیشرویھا و محاصره
براي یك ) دلار ٨۴٠٠٠٠(پوند طلا  ٢٠٠٠، یوستینیانوس ۵۴۵در ). ۵۴٣- ۵۴٢(مزاحمت بازگشت 

پوند دیگر براي پنج سال تمدید تأدیھ  ٢۶٠٠اي پنج سال متاركة پنجسالھ بھ خسرو پرداخت، و در انقض
، پس از جنگھایي كھ بھ مدت یك نسل بھ طول انجامید، آن دو پادشاه پیر عھد كردند )۵۶٢(سرانجام . كرد

پوند طلا  ٣٠٠٠٠كھ صلح را بھ مدت پنجاه سال حفظ كنند؛ یوستینیانوس موافقت كرد كھ ھر سال 
بپردازد، و خسرو از ادعاي خود بر سرزمینھاي مورد اختلاف در قفقاز و بھ ایران ) دلار ٧‘۵٠٠‘٠٠٠(

  .سواحل دریاي سیاه دست برداشت

، بھ درخواست حمیریان جنوب باختري ۵٧٠در حدود سال . اما كار خسرو با جنگ ھنوز تمام نبود
ي كھ آزادي تحصیل عربستان، ارتشي بھ آن سامان فرستاد تا آنان را از قید فاتحان حبشي آزاد سازد؛ وقت

یوستینیانوس با حبشھ پیمان . شد، حمیریان دریافتند كھ سرزمینشان بھ یك استان ایراني مبدل شده است
اتحادي بستھ بود؛ یوستینوس دوم، جانشین او، طرد حبشیان را از عربستان عملي غیردوستانھ شمرد؛ بھ 

كرده بودند كھ بھ خسرو حملھ كنند؛ علاوه، تركان مرزھاي خاوري ایران محرمانھ با روم موافقت 
خسرو، با وجود كبرسن، شخصاً بھ میدان جنگ رفت و ). ۵٧٢(یوستینوس دوم بھ خسرو اعلان جنگ داد 

، )۵٧٨(شھر مرزي دارا را از رومیان گرفت؛ اما سلامتش یاري نكرد و براي نخستین بار شكست خورد 
وي طي چھل و . نامعلوم، زندگي را بدرود گفت ، در سني۵٧٩بھ تیسفون بازگشت، و در آنجا بھ سال 

ھشت سال زمامداري خود در تمام جنگھا و نبردھا جز یكي پیروز بود، امپراطوري خود را از ھر سو 
وسعت بخشیده بود، ایران را بیش از ھر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند كرده بود، و چنان نظم 

تي اعراب ایران را تسخیر كردند آن را تقریباً بدون ھیچ گونھ اداري صحیحي برقرار ساختھ بود كھ وق
طبق اعتقاد عمومي آن زمان، از  خسرو، كھ تقریباً معاصر یوستینیانوس بود،. تغییر اقتباس كردند

یوستینیانوس بزرگتر بود، و تمام نسلھاي آیندة ایران را نیز او را نیرومندترین و تواناترین پادشاه تاریخ 
  .ننددا خود مي

این سردار بھرام چوبین . ، بھ دست یكي از سرداران از سلطنت افتاد)۵٨٩- ۵٧٩(پسر او، ھرمز چھارم 
. ، پسر ھرمز چھارم، و یك سال بعد پادشاه ساخت)۵٨٩(بود كھ نخست خود را نایب السلطنة خسرو دوم 

خواست را نپذیرفت؛ ، تاج و تخت خود را از او خواست؛ بھرام این  وقتي كھ خسرو بھ سن بلوغ رسید
خسرو بھ ھیراپولیس در سوریة روم گریخت؛ ماوریكیوس، امپراطور روم شرقي، بھ او گفت كھ سلطنتش 

  را باز خواھد ستاند، مشروط بر آنكھ ایران از ارمنستان بیرون رود؛ خسرو این 

  .اھزادة ایرانيواقعة كم نظیري شدند كھ عبارت بود از یاري سربازان رومي براي بھ تخت نشاندن یك ش

بر اثر غرور [بھ بالاترین قدرتي رسید كھ ایران پس از خشیارشا بھ خود دیده بود، و ) پیروز(خسروپرویز 
وقتي فوكاس، ماوریكیوس را . زمینة سقوط امپراطوري خود را فراھم ساخت] حاصل از ھمان قدرت

د را از او تا انتقام دوست خو) ۶٠٣(كشت و بھ جاي او نشست، پرویز بھ آن غاصب اعلان جنگ داد 
چون بیزانس در نتیجة آشوب و . آنكھ دشمني دیرین بین دو امپراطوري از نو آغاز شد  بگیرد؛ ماحصل

انشقاق ضعیف شده بود، ارتشھاي ایران توانستند دارا، آمد، ادسا، ھیراپولیس، حلب، آپامیا، و دمشق را 
لیھ مسیحیان اعلام جھاد كرد؛ ع  پرویز، كھ از كامیابي سرمست شده بود،). ۶١٣- ۶٠۵. (تصرف كنند
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، نیروھاي مشترك او اورشلیم را غارت كردند و ۶١۴در سال . یھودي بھ ارتش او پیوستند ٢۶٠٠٠
، بكلي سوخت؛ و »كلیساي قیامت«بسیاري از كلیساھاي مسیحي، از جملھ . مسیحي را كشتند ٩٠,٠٠٠

رویز بھ ھراكلیوس، امپراطور جدید روم، پ. صلیب واقعي، محبوبترین یادگار مسیحیان، بھ ایران برده شد
از خسرو، بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین، بھ «: اي نوشت و سؤالي در خداشناسي مطرح كرد نامھ

گویي كھ بھ خداي خویش اعتماد داري، پس چرا وي  تو مي: شعور خود ھراكلیوس، بندة بیمقدار و بي
 ۶١٩یك ارتش ایراني اسكندریھ را تسخیر كرد، و تا سال  ،۶١۶در » اورشلیم را از دست من نجات نداد؟

در ھمین . تمام مصر، كھ پس از داریوش دوم از ملكیت ایران خارج شده بود، بھ شاه شاھان تعلق یافت
؛ ایرانیان آن شھر )۶١٧(ضمن، یك ارتش ایراني دیگر بر آسیاي صغیر تاخت و خالكدون را تصرف كرد 

در آن ده . بوسفور از قسطنطنیھ جدا شده بود، بھ مدت ده سال در دست داشتند را، كھ فقط بھ وسیلة تنگة
سال خسرو پرویز كلیساھا را ویران كرد؛ ثروت و آثار ھنري آنھا را بھ ایران برد؛ و، با وضع مالیاتھاي 

سنگین، آسیاي باختري را چنان از توش و توان انداخت كھ در برابر حملة اعراب، كھ یك نسل بعد 
  .رت گرفت، پایداري نتوانستصو

در حدود نودو شش (خسرو ادارة جنگ را بھ سرداران خود سپرد، بھ كاخ تجملي خود در دستگرد 
معماران، مجسمھ سازان، و نقاشان را . رفت، و خود را وقف ھنر و عشق كرد) كیلومتري شمال تیسفون

ھایي از شیرین، محبوبترین زن  و چھره گردآورد تا پایتخت جدیدش را بس زیباتر از پایتخت قدیم سازند،
ایرانیان شكوه داشتند از اینكھ شیرین مسیحي است، و حتي برخي . از سھ ھزار زن او، بر سنگ بتراشند

كرند كھ شاه را نیز بھ مسیحیت گروانده است؛ بھ ھر حال، در بحبوحة جنگ مقدس خود، خسرو  ادعا مي
اما ایران، كھ با غنایم جنگي و بردگان بیشمار . بسیار بسازد ھاي بھ او اجازه داد تا كلیساھا و صومعھ

. توانست ببخشد ثروتمند شده بود، اشتغال شاه را بھ خوشگذراني و ھنر، و حتي تساھل دیني او را، مي
  ایرانیان پیروزیھاي او را بھ منزلة 

  . گرفتھ شده بودسرانجام پاسخ اسكندر داده شد، و انتقام ماراتون، سالامیس، پلاتایا، و آربلا

از امپراطوري بیزانس چیزي جز چند بندر آسیایي، چند قطعھ از خاك ایتالیا، شمال افریقا، یونان، و یك 
ھراكلیوس ده . نیروي دریایي شكست نخورده، و یك پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یأس نمانده بود

بسازد و ارتش نویني بیاراید؛ آنگاه بھ ھاي سرزمین خود كشور جدیدي  سال وقت صرف كرد تا از ویرانھ
جاي عبور از تنگة خالكدون، كھ مستلزم مخارج و تلفات زیاد بود، ناوگان خود را وارد دریاي سیاه كرد، 

ھمان گونھ كھ خسرو اورشلیم را ویران ساختھ . از ارمنستان گذشت، و از پشت سر بھ ایران حملھ برد
شت، را خراب كرد و آتش مقدس جاودان آن را خاموش ساخت بود، ھراكلیوس كلورومیا، زادگاه زرد

خسرو ارتشھاي خود را یكي پس از دیگري بھ مقابلھ با او فرستاد؛ ھمة آنھا مغلوب شدند، و ). ۶٢۴(
رفتند، خسرو بھ تیسفون گریخت، سردارانش، كھ از اھانتھاي وي آزرده خاطر  ھمچنانكھ یونانیان پیش مي

وي را زنداني ساختند و فقط نان و آب بھ او دادند؛ ھجده . ا اشراف ھمدست شدندشده بودند، در خلع او ب
  ).۶٢٨(پسرش را جلو چشم خود او كشتند؛ سرانجام یكي دیگر از فرزندانش بھ نام شیرویھ او را كشت 

III  - ھنر ساسانیان  

ساساني بھ جا نمانده ھاي ھنري دوران  از ثروت و جلال شاپورھا، قبادھا، و خسروھا چیزي جز خرابھ
است؛ اما ھمین مقدار كافي است كھ ما را از دوام و قابلیت انعطاف ھنر ایراني، از زمان داریوش كبیر و 

  .تخت جمشید تا دوران شاه عباس كبیر و اصفھان، بھ شگفت آرد

قط آثار كاخھاي اند و ف ھا ھمھ ناپدید شده آنچھ از معماري ساسانیان باقي مانده كاملا دنیوي است؛ آتشكده
ھستند كھ نماي گچكاري مزینشان مدتھا پیش از » اسكلتھایي غول آسا«سلطنتي بھ جا مانده است؛ اینھا 

pyقدیمیترین این كاخھا قصر اردشیر اول در فیروزآباد است كھ در جنوب خاوري شیراز . میان رفتھ است
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میلادي را در بر  ۴۶٠م تا  ق ٣۴٠ت از داند؛ دامنة حدسیا ھیچ كس تاریخ این كاخ را نمي. واقع شده است
پوشاند  پس از پانزده قرن گرما و سرما و دزدي و جنگ، گنبد عظیم این كاخ ھنوز تالاري را مي. گیرد مي

متر پھنا دارد، نمایي  ١٣متر بلندي و  ٢٧قوس سر در آن، كھ . كھ سي متر ارتفاع و ھفده متر عرض دارد
از تالار چھارگوش . كند؛ این نما در دوران اخیر ویران شد تقسیم ميمتر بھ دو قسمت  ۵٢را بھ درازاي 

فشار گنبد با یك ترتیب جالب و  .شد ميقوسھاي برآمدگي پاطاق بھ پایة گنبد مستدیري منتھي   مركزي،
اي زده شده  جوف تحمیل شده بود كھ روي قسمت داخلي و خارجي آن یك طاق دبھغیرعادي بر دو دیوار م

بود، و بر این بنیان، كھ از تقویت دیوار داخلي بھ وسیلة دیوار خارجي بھ وجود آمده بود، پشت بندھاي 
  معماري این قصر با سبك ستوني . متكي بھ جرزھاي ستوني پیوستھ، از سنگ محكم، افزوده شده بود

مشید كاملا متفاوت بود ـ این شیوه گرچھ خام و ابتدایي بود، اما در آن از اشكالي استفاده شده بود كھ تخت ج
  .بعدھا در سانتاسوفیاي یوستینیانوس بھ كمال خود رسید

در محلي نھ چندان دور از این كاخ، در سروستان، ویرانة بنایي وجود دارد كھ تاریخ آن معلوم نیست، 
یك تالار بزرگ مركزي با دو اطاق جانبي، كھ پوشش آنھا از گنبدھاي شلجمي، طاقھاي نمایي با سھ قوس، 

شود كھ حكم پشتبند را دارند، پشتبند اسكلتي معماري گوتیك ممكن است از  اي، و نیمگنبدھایي تشكیل مي دبھ
در شمال باختري . اش، اقتباس شده باشد این نیمگنبدھا، با برداشتن تمام قسمتھاي آن جز قالب نگاھدارنده

این كاخ كھنترین نمونة طارم عرضي است كھ با . شوش خرابة یك كاخ دیگر وجود دارد، ایوان كرخھ
اما جالبترین آثار زمان ساسانیان ـ كھ اعراب فاتح را با عظمت خود بھ . تیركھاي قطري ساختھ شده است

این احتمالا ھمان بنایي . لقب دادندوحشت انداخت ـ كاخ سلطنتي تیسفون بود كھ اعراب بھ آن طاق كسري 
یوستینیانوس سنگ مرمر یوناني براي : گوید كند و مي وصف مي ۶٣٨است كھ یك مورخ یوناني سال 

» .خسرو تھیھ كرد و صنعتگران ماھري فرستاد كھ كاخي بھ سبك رومي در نزدیكي تیسفون برایش ساختند
 ٣۵ن از میان رفتھ است؛ سھ دیوار بزرگ بھ ارتفاع فرو ریخت؛ گنبد آ ١٨٨٨جناح شمالي این بنا در سال 

یك قوس . اند و نمایي در جھت افقي دارند كھ بھ پنج ردیف از قوسھاي كور تقسیم شده است متر بالا رفتھ
بزرگ مركزي، كھ بیست و شش متر ارتفاع و بیست و دو متر عرض دارد و بلندترین و پھنترین قوس 

متر  ٢٣و عرضش  ٣۵شد كھ طولش  ھ شده، بھ سقف تالاري منتھي ميبیضي شكل است كھ تاكنون شناخت
این نماھاي خراب شده تقلیدي از نماھاي غیر ظریف . بود؛ شاھان ساساني فضاي وسیع را دوست داشتند

توان دربارة  این نماھا بیش از آنكھ زیبا باشند، پرابھتند؛ اما نمي. رومي، مانند تماشاخانة ماركلوس، ھستند
  .ھاي فعلي قضاوت كرد ھاي گذشتھ از روي ویرانھزیبایی

اند نیست، بلكھ  جالبترین آثار باقي مانده از دوران ساسانیان كاخھاي خشتیي كھ طعمة زمان شده
این نقوش شگرف اخلاف . ھایي است كھ بر سینة بعضي از كوھھاي ایران باقي مانده است سنگنبشتھ

خواھند بر  اند؛ گویي مي برخي موارد در جنب آنھا قرار گرفتھمستقیم نقوش برجستة ھخامنشي ھستند و در 
قدیمترین نقوش زمان . استمرار قدرت ایران و برابري شاھان ساساني با شاھان ھخامنشي تأكید كنند

نمایاند ك پاي بر پشت یكي از دشمنان خود ـ احتمالا آخرین امپراطور اشكاني ـ  ساسانیان اردشیر را مي
و   ش برجستة نقش رستم، نزدیك تخت جمشید، ظریفتر وزیباترند و اردشیر، شاپور اول،نقو. گذاشتھ است

دھند، اما اینان نیز، مانند سایر  نمایانند؛ این شاھان پیكرھاي پر صولت نقش را تشكیل مي بھرام دوم را مي
ھي در نقش نقوش برجستة مشاب. رسند شاھان و مردان، در رشاقت و تناسب اندام بھ پاي حیوانات نمي

در . نمایانند رجب و در شاپور تصویرھاي سنگي نیرومندي از شاپور اول، بھرام اول، و بھرام دوم را مي
طاق بستان، نزدیك كرمانشاه، دو قوس متكي بر ستون عمقاً بر سنگ بریده شده است؛ نقوش برجستھ در 

دھند؛ سنگ با تصاویر  نشان ميھاي داخلي و خارجي قوسھا شاپور دوم و خسروپرویز را در شكار  جبھھ
فیلھاي فربھ و خوكھاي وحشي جان گرفتھ است؛ شاخ و برگ درختان بدقت، و سرستونھا با زیبایي منقوش 

این نقوش رشاقت حركت یا نرمي خطوط، تشخیص فردي، و حس مناظر و مرایاي كارھاي . اند گشتھ
شھود نیست؛ اما از حیث وقار و صولت، نیروي یوناني را فاقدند، و چندان اثري از نمونھ سازي در آنھا م

py  .اند حیاتي، و قدرت و صلابت با بیشتر نقوش برجستة امپراطوري روم قابل مقایسھ
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  برجستة سنگي، طاق بستان، از انستیتو آسیا بخشي از نقش

ا مانده اند، ھمچنین بسیاري از تصاویر كاخھا؛ اما فقط اثري از رنگ آنھ این نقوش، ظاھراً رنگین بوده
سازد كھ ھنر نقاشي در دوران ساسانیان شكوفا شده  مع ھذا، اسناد موجود این نكتھ را آشكار مي. است

گوید كھ  است؛ گویند كھ ماني یك مكتب نقاشي تأسیس كرده بود؛ فردوسي از ایرانیان والاجاھي سخن مي
، نقوش )٨٩٧فتـ (شاعر عرب  كردند؛ و بحتري، عمارات خود را با تصاویر قھرمانان ایراني تزیین مي

مرد، بھترین نقاش عصر فرا  ھر وقت یكي از شاھان ساساني مي. كند دیواري قصر تیسفون را وصف مي
  . شد بسازد اي كھ در خزانة شاھي نگھداري مي شد تا تصویري از او براي مجموعھ خوانده مي

مند  صنعت نساجي ساسانیان از طرحھاي نقاشي، مجسمھ سازي، سفالسازي، و سایر اشكال تزییني بھره
ھا، روپوشھاي صندلي، سایبانھا، چادرھا، و  ھاي حریر، مطرز، دیبا، و دمشقي، فرشینھ پارچھ. شد مي

ز رنگ آمیزي فرشھا با حوصلة بسیار و مھارت استادانھ بافتھ، و آنگاه بھ رنگھاي زرد، آبي، و سب
اي را داشت كھ بھ طبقة بالاتر از خود او  ھر ایراني، جز دھقان و موبد، آرزوي پوشیدن جامھ. شدند مي

ھاي فاخر؛ و قالیھاي بزرگ رنگین، از دوران آشوریھا، در  متعلق باشد؛ ھدایا غالباً عبارت بود از جامھ
اند،  انیان، كھ از جور زمان محفوظ ماندهھاي زمان ساس دو دوجین از پارچھ. شرق از مخلفات ثروت بود

ھاي زمان ساسانیان حتي در آن دوران نیز، از مصر تا ژاپن،  پارچھ. از قماشھاي پرارزش موجود ھستند
مورد تحسین و تقلید بود؛ و در دورة جنگھاي صلیبي براي پوشاندن آثار قدیسان مسیحي این محصولات 

ھاي  پارچھ  اكلیوس قصر خسروپرویز را در دستگرد تسخیر كرد،وقتي كھ ھر. شد مشركان ترجیح داده مي
یا بھارستان خسرو انوشیروان » فرش زمستاني«. مطرز و یك فرش بزرگ جزو غنایم گرانبھاي او بود

ھا و گلھا با یاقوت  در این فرش میوه: مناظري از بھار و تابستان بر خود داشت تا زمستان را از یاد او ببرد
ھارون الرشید بھ . اند اي از طلا مجسم شده نار خیابانھاي نقره و جویھاي مروارید بر زمینھو الماس در ك

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ایرانیان در . بالید داشتن فرش بزرگ ساساني گوھرآگیني كھ از كثرت جواھر ضخامت یافتھ بود بھ خود مي
  . سرودند وصف قالیھاي خود غزلھا مي

راي استفادة روزمره ساختھ شده بود چیزي بھ جا نمانده ھاي زمان ساسانیان جز قطعاتي كھ ب از سفالینھ
مع ھذا، صنعت سفالسازي در دوران ھخامنشیان بسیار پیش رفتھ بود، و حتماً در دورة ساسانیان نیز . است

بھ گمان ارنست فنلوسا، ایران . تا حدي ادامھ داشتھ است كھ توانست بعد از غلبة اعراب بھ آن كمال برسد
ود كھ از آن میناكاري حتي بھ خاور دور راه یافتھ است؛ و مورخان ھنري بر سر این محتملا مركزي ب

موضوع كھ آیا لعابكاري روي سفال و میناكاري مشبك از ایران ساسانیان یا سوریھ یا بیزانس منشأ گرفتھ 
ساختند  ھا، و ساغرھایي مي فلزكاران زمان ساسانیان پارچھا، لیوانھا، پیالھ ۶٣ .دارنداست ھنوز اختلاف 

ساختند، یا با  كردند، با اسكنھ یا قلم بر آنھا نقش مي كھ گویي خاص نسل غول آسا بود؛ آنھا را چرخگري مي
ي از حیوانات، از خروس انداختند؛ و تصویرھاي دلپذیر چكش طرحي بھ روش معكوس از پشت بھ آن مي

در كتابخانة » جام خسرو«جام مشھوري كھ بھ نام . پرداختند گرفتھ تا شیر، بھ صورت دستھ یا لولة آنھا مي
  ملي پاریس ھست مدالھایي 

اي از طلاي مضروب نشانده شده است؛ بنابر روایات، این جام  از شیشة كریستال بر خود دارد كھ در شبكھ
گوتھا احتمالا این ھنر خاتمكاري را از ایرانیان . رشید بھ شارلماني بوده استجزو ھدایاي ھارون ال

  . اند اند و بھ غرب برده آموختھ

ساختند و، ھمراه با زرگران، زینت آلات گوھرنشان براي زینت مردان و  سیمگران ظرفھاي گرانبھا مي
وران ساسانیان ھنوز موجود است چندین ظرف نقره از د. زنان ثروتمند و نیز اشخاص عادي مي پرداختند

كھ در موزة بریتانیایي، ارمیتاژ لنینگراد، كتابخانة ملي پاریس، و موزة ھنري مترپلیتن نیویورك نگاھداري 
نقوش این ظروف ھمواره مركب است از تصویر شاھان و اصلمندان در شكار، و در آنھا . شود مي

ھاي شاپور اول،  ھاي ساسانیان، مثلا سكھ سكھ. ا انسانھااند ت حیوانات با ذوق و كامیابي بیشتري رسم شده
توان جزو آثار ھنري بھ  حتي كتابھاي دوران ساساني را مي. ھاي رومي برابر بود گاه در زیبایي با سكھ

سوزاندند، قطعات طلا و نقرة جلد  شمار آورد؛ بنابر روایات، ھنگامي كھ كتابھاي ماني را در ملاء عام مي
رفت؛  مواد اولیة قیمتي در اثاث خانة دوران ساساني نیز بھ كار مي. چكید شد و بر زمین مي آنھا ذوب مي

خسرو اول یك میز طلاي گوھر آگین داشت؛ خسرو دوم براي ناجي خود، امپراطور ماوریكیوس، میزي 
  . ھاي طلاي گوھرنشان استوار بود از كھربا ساخت كھ بر پایھ

گر احیاي پر زحمت ھنر، پس از چھار قرن انحطاط در دوران اشكانیان، بر روي ھم، ھنر ساسانیان نمایان
اگر ما بھ قید احتیاط از بقایاي آن قضاوت كنیم، باید بگوییم كھ در كمال و عظمت بھ پاي ھنر دوران . است

كاري، و ذوق با ھنر ایران بعد از اسلام برابري نتواند  رسد، ھمچنین از حیث ابداع، ریزه ھخامنشي نمي
اما این ھنر قدرت و صلابت دوران كھن را در نقوش برجستة خود حفظ كرد و، در موضوعات . كرد

ھنر این دوران افكار و سبكھاي جدید را با خوشي . تزییني خویش، تا حدي نویدبخش غناي ھنري آینده شد
ر برد كھ ، این ذوق را بھ كا]روم شرقي[پذیرفت، و خسرو اول، ضمن مغلوب ساختن سرداران یوناني 

ھاي ھنري خود در  ھنر ساساني با اشاعة شكلھا و انگیزه. ھنرمندان و مھندسان یوناني را بھ ایران آورد
مصر،   شرق ـ در ھندوستان، تركستان، و چین، و در غرب ـ در سوریھ، آسیاي صغیر، قسطنطنیھ، بالكان،

ي كرد تا از ابرام در نمایش تصویرھاي شاید نفوذ آن بھ ھنر یوناني یار. و اسپانیا دین خود را ادا كرد
كلاسیك دست بردارد و بھ روش تزییني بیزانسي بگراید؛ و بھ ھنر مسیحیت لاتین معاضدت نمود تا از 

ھنر ساختن . اي عطف توجھ كند سقفھاي چوبي بھ طارمھا و گنبدھاي آجري یا سنگي و دیوارھاي پشتواره
ي ساساني بود، بھ مسجدھاي اسلامي و قصرھا و معابد كھ خاص معمار  ھا و گنبدھاي بزرگ، دروازه

یابد و  دیر یا زود، ھر فكر خلاق فرصت و تحول مي: شود ھیچ چیز در تاریخ گم نمي. مغول منتقل شد
py  .افزاید رنگ و شرارة خود را بھ زندگي مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



IV - فتح اعراب  

جگذاري كرده بود ـ با ھراكلیوس پس از كشتن پدر و نشستن بھ جاي او، شیرویھ ـ كھ بھ نام قباد دوم تا
صلح كرد؛ مصر، فلسطین، سوریھ، آسیاي صغیر، و مغرب بین النھرین را بھ او تسلیم نمود؛ رومیاني را 

  كھ بھ دست سپاھیان ایران 

اما . ھراكلیوس طبعاً از چنین پیروزي شایاني شاد شد. را بھ اورشلیم بازگردانید» صلیب واقعي«بقایاي 
را در معبد آن در اورشلیم » صلیب واقعي«، ھنگامي كھ ۶٢٩در ھمان روز، در سال  ملاحظھ نكرد كھ

در ھمان سال یك بیماري . اي از اعراب بھ پادگان یوناني نزدیك رود اردن حملھ كردند داد، دستھ قرار مي
ویھ، بھ اردشیر سوم، پسر ھفتسالة شیر. گیر در ایران شایع شد و ھزاران تن، از جملھ شاه، را كشت ھمھ

فرمانروایي برداشتھ شد؛ سرداري بھ نام شھربراز آن پسر را كشت و تخت شاھي را غصب كرد؛ 
: اش را در خیابانھاي تیسفون بر زمین كشاندند و بانگ زدند  سربازان خود شھر براز او را كشتند و جنازه

» .این روز خواھد افتادھر كس كھ خون شاھان در تن نداشتھ باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند، بھ «
ھرج و مرج اكنون بر قلمرویي كھ از بیست و شش سال جنگ . مردم عادي ھمیشھ شاھدوست تر از شاھند

پریشاني اجتماعي بھ آن فساد اخلاقي كھ ھمراه ثروت و فتح بھ . شد مداوم فرسوده شده بود حكمفرما مي
ن از حاكمان مدعي تخت سلطنت شدند، ولي یا ظرف چھار سال نھ ت. ایران آمده بود ھر چھ بیشتر دامن زد

. بھ قتل رسیدند، یا گریختند، یا بھ مرگ طبیعي غیر عادي درگذشتند، و بدین ترتیب از صحنھ ناپدید گشتند
استانھا، و حتي شھرھا، یكي بعد از دیگري استقلال و انفكاك خود را از حكومت مركزیي كھ دیگر توانایي 

تاج شاھي بھ یزدگرد سوم تفویض شد، كھ از سلالة ساسان،  ۶٣۴در . كردند يفرمانروایي نداشت اعلام م
  . و فرزند یك كنیز بود

پس از تأسیس یك كشور جدید عرب، درگذشت عمر، خلیفة دوم، در ] صلي االله علیھ و آلھ[، محمد ۶٣٢در 
نوشتھ شده بود ایران دریافت كرد كھ در آن  ، سردار خود در سوریھ، ]ابن حارثھ[اي از مثني  ، نامھ۶٣۴

نام داشت، بھ این ] بن ولید[عمر بھترین فرمانده عرب را، كھ خالد . دچار ھرج و مرج و آمادة تسخیر است
خالد با لشكري از عربان بدوي، كھ معتاد بھ زد و خورد و تشنة بھ دست آوردن غنایم . مأموریت گمارد

اد و این پیام را بھ ھرمز، فرماندار استان مرزي بودند، در امتداد ساحل جنوبي خلیج فارس بھ راه افت
اكنون مردمي بھ سوي تو … اسلام آور تا در امان باشي، یا جزیھ بپرداز «: ایران، فرستاد] مرزدار[

ھرمز او را بھ رزم تن » .داري دارند، ھمان گونھ كھ تو زندگي را دوست مي آیند كھ مرگ را دوست مي مي
مسلمانان با غلبھ بر تمام موانع بھ فرات رسیدند؛ . را پذیرفت و او را كشت بھ تن طلبید؛ خالد دعوت او

عمر، براي نجات یك ارتش عرب در جاي دیگر، خالد را فرا خواند؛ مثني بھ جاي او فرماندھي را 
یزدگرد، كھ در . از رود فرات گذشت] جسر[دار شد و با نیروي تقویتي خود را از روي یك پل قایقي  عھده
استاندار خراسان واگذار كرد ] فرخزاد[گام جواني بیست و دو سالھ بود، فرماندھي عالي را بھ رستم آن ھن

ایرانیان در جنگ جسر با اعراب . و بھ او فرمان داد كھ نیروي عظیمي براي نجات كشور فراھم كند
ارتش خود را از  مصاف دادند، آنان را شكست دادند و بیپروا تعقیبشان كردند؛ مثني صفوف در ھم ریختة

  نو بیاراست و در جنگ بویب نیروھاي بینظم ایران را تقریباً تا 

سنگین بود؛ مثني از زخمھایي كھ برداشتھ بود درگذشت؛ اما خلیفھ بھ جاي او سرداري لایقتر بھ نام سعد 
ایراني با تن  ١٢٠.٠٠٠یزدگرد با مسلح ساختن . را، ھمراه با یك ارتش سي ھزار نفري، فرستاد] وقاص[

رستم آنھا را از فرات بھ سوي قادسیھ گذراند؛ در آنجا، طي چھار روز خونین، یكي . این عمل مقابلھ كرد
در چھارمین روز، طوفان شن بھ سوي ارتش ایران وزیدن . از قطعیترین نبردھاي تاریخ آسیا انجام گرفت

بب طوفان بینایي خود را از دست گرفت؛ اعراب از فرصت استفاده كردند و بر دشمنان خویش، كھ بھ س
سعد، كھ حال مقاومتي در برابر ). ۶٣۶(رستم كشتھ شد، و ارتشش پراكنده گشت . داده بودند، پیروز شدند

py  .دید، نیروھاي خود را بھ سوي رود دجلھ پیش راند، از آن گذشت، و وارد تیسفون شد خود نمي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ظیم سردر، تالار مرمر، فرشھاي شگرف، و تخت اعراب ساده و خشن، با شگفتي، بر كاخ شاھانھ، قوس ع
شاید بھ دلیل . كردند غنایم را بار كنند و ببرند ده روز تمام با مشقت تلاش مي. گوھرنشان آن خیره شدند

» .عراق كافي است«: چنین ضعفھا و مشكلاتي بود كھ عمر بھ سعد دستور داد كھ پیشتر نرود؛ او گفت
در . النھرین كرد سھ سال بعد را صرف تثبیت فرمانروایي اعراب بر بین سعد از این دستور تبعیت نمود و

سرباز فراھم كرد؛ عمر  ١۵٠.٠٠٠یزدگرد در استانھاي شمالي خود ارتش دیگري مركب از   این ضمن،
ھاي جنگي  نفري براي مقابلھ با او فرستاد؛ در نھاوند، اعراب بھ واسطة برتري حیلھ ٣٠.٠٠٠یك ارتش 

ھاي باریك  سرباز ایراني در دره ١٠٠.٠٠٠نامیده شد؛ » فتح الفتوح«ي بزرگي نایل شدند كھ خود بھ پیروز
یزدگرد بھ بلخ گریخت، از . بزودي تمام ایران بھ دست اعراب افتاد). ۶۴١(بھ تنگنا افتادند و كشتھ شدند 

نان گرفت، اما چین كمك خواست، اما تقاضایش پذیرفتھ نشد؛ از تركان یاري جست و نیروي كوچكي از آ
بدین ). ۶۵٢(ھمینكھ عازم نبرد جدید خود شد، برخي از سربازان ترك وي را بھ خاطر جواھراتش كشتند 

  .گونھ، سلسلة ساسانیان منقرض شد
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  خلافت مھدي :  ١۶٩- ١۵٨/ .٧٨۵

  آغاز بناي مسجد ازرق قرطبھ :  ١٧٠/ .٧٨۶

  خلافت ھارون الرشید :  ١٩٣- ١٧٠/ .٨٠٩

  خاندان ادارسھ در مراكش :  ٣۶۴- ١٧٢/ .٩٧۴

  سقوط برمكیان :  ١٨٧/ .٨٠٣

  تولد كندي فیلسوف :  ١٨٨/ .٨٠٣

  اغالبھ در قیروان :  ٢٩۶- ١٩٣/ .٩٠٩

  تسلط مسلمانان بر كرس و ساردني :  ١٩۵- ١٩۴/ .٨١٠

  حنین بن اسحاق، مترجم و دانشمند :  ٢۶٠- ١٩۴/ .٨٧٣

  خلافت مأمون :  ٢١٨- ١٩٨/ .٨٣٣

  طاھریان خراسان :  ٢۵٩- ٢٠۶/ .٨٧٢

  عبدالرحمان دوم، امیر قرطبھ:  ٢٣٨-٢٠۶/  ٨۵٢-٨٢٠

  تسلط مسلمانان بر سیسیل :  ٢١٢/ .٨٢٧

  بنیاد بیت الحكمة بغداد :  ٢١۵/ .٨٣٠

  بنیاد جبر بھ وسیلة خوارزمي:  ٢١۵/  ٨٣٠

  رازي طبیب :  ٢١٣- ٢۵١/ .٩٢۶

  حملة مسلمانان بھ رم :  ٢٣٢/ .٨۴۶

  فارابي فیلسوف :  ٣٣٩- ٢۵٩/ .٩۵٠

  صفاریان ایران :  ٣٩٣- ٢۴٧/ .١٠٠٣

  اشعري فقیھ :  ٣٢۴- ٢۶٠/ .٩٣۵

  ھـ ق/ م 

  ـــــــــــــــ

  بنیاد مسجد ابن طولون در القطایع:  ٢۶۵/  ٨٧٨

  آغاز خلافت فاطمیان در قیروان :  ٢٩٧/ .٩٠٩
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  عبدالرحمان سوم خلیفة قرطبھ :  ٣۵٠- ٣٠٠/ .٩۶١

  تألیف تاریخ طبري :  ٣٠٢/ .٩١٢

  متنبي شاعر :  ٣۵۴- ٣٠٣/ .٩۶۵

  فردوسي شاعر :  ۴١١- ٣٢٩/ .١٠٢٠

  ابوالوفا، دانشمند ریاضیدان :  ٣٨٨- ٣٢٨/ .٩٩٨

  تسلط آل بویھ بر بغداد :  ۴۴٧- ٣٢٠/ .١٠۵۶

  وفات مسعودي، جغرافیدان و تاریخنویس :  ٣۴۶/ .٩۵۶

  عصر طلایي ارمنستان وسطي: گاگیك اول:  ١٠٢٠- ٩٩٠دورة آشوب سوم و :  ٩٧٧-٩۵٢

  خلافت حكم دوم در قرطبھ :  ٣۶۶- ٣۵٠/ .٩٧۶

  ابن ھیثم، دانشمند علوم طبیعي:  ۴٣٠- ٣۵۴/  ١٠٣٩-٩۶۵

  ابوسعید شاعر صوفي :  ۴۴٠- ٣۵٧/ .١٠۴٩

  خاندان فاطمیان در مصر :  ۵۶٧- ٣۵٨/ .١١٧١

  بنیاد جامع الازھر در قاھره :  ٣۵٩/ .٩۶٩

  بیروني دانشمند:  ۴۴٠- ٣۶٢/  ١٠۴٨-٩٧٣

  خلافت ھشام در قرطبھ:  ٣٩٩- ٣۶۶/  ١٠١٠-٩٧۶

  معري شاعر :  ۴۴٩- ٣۶٣/ .١٠۵٨

  منصور وزیر در قرطبھ :  ٣٩٣- ٣۶٨/ .١٠٠٢

  ابن سینا فیلسوف :  ۴٢٨- ٣٧٠/ .١٠٣٧

  بنیاد اخوان الصفا :  ٣٧٣/ .٩٨٣

  بناي جامع الحاكم در قاھره :  ۴٠٣- ٣٨٠/ .١٠١٢

  سلطان محمود غزنوي :  ۴٢١- ٣٨٩/ .١٠٣٠

  شورش بربرھا در قرطبھ:  ۴٠٣/  ١٠١٢

  نظام الملك وزیر:  ۴٨۵- ۴٠٨/  ١٠٩٢- ١٠١٧

  پایان خلافت قرطبھ:  ۴٢٢/  ١٠٣١
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  برآمدن تركان سلجوقي:  ۴٢٩/  ١٠٣٨

  عمر خیام شاعر:  ۵١۶- ۴٣٠/  ١١٢٣- ١٠٣٨

  معتمد پادشاه و شاعر:  ۴٨۴- ۴۶٠/  ١٠٩١- ١٠۶٨

  تسلط سلجوقیان بر بغداد:  ۴۵٠/  ١٠۵٨

  ھـ ق/ م 

  ـــــــــــــ

  امام محمد غزالي:  ۵٠۵- ۴۵٠/  ١١١١- ١٠۵٨

  سلطنت طغرل بیگ در بغداد:  ۴۵۵- ۴۵١/  ١٠۶٣- ١٠۵٩

  تسلط سلجوقیان بر ارمنستان:  ۴۵٢/  ١٠۶٠

  سلطان الب ارسلان:  ۴۶۵- ۴۵۵/  ١٠٧٢- ١٠۶٣

  شكست رومیان در مناذگرد از تركان:  ۴۶٣/  ١٠٧١

  سلطان ملكشاه:  ۴٨۵- ۴۶۵/  ١٠٩٢- ١٠٧٢

  سلطنت سلجوقیان در آسیاي صغیر:  ٧٢٨- ۴٧٠/  ١٣٢٧- ١٠٧٧

  مسجد جامع اصفھان:  ۴٨١/  ١٠٨٨

  قیام حشیشیھ:  ۴٨٣/  ١٠٩٠

  سلسلة مرابطون در اندلس:  ۵۴٢- ۴۴٨/  ١١۴٧- ١٠۵۶

  ابن زھر طبیب:  ۵۵٧ – ۴٨۴/  ١١۶٢- ١٠٩١

  تسلط فاطمیان بر بیت المقدس:  ۴٩٢/  ١٠٩٨

  جغرافیدانادریسي :  ۵۶٠- ۴٩٣/  ١١۶۵- ١٠٩٩

  اوج شھرت ابن باجة فیلسوف:  ۵٠٠/  ١١٠۶

  ابن طفیل فیلسوف:  ۵٨١- ۵٠١/  ١١٨۵- ١١٠٧

  سلطان سنجر سلجوقي:  ۵۵٢- ۵١١/  ١١۵٧- ١١١٧

  ابن رشد فیلسوف:  ۵٩۵- ۵٢٠/  ١١٩٨- ١١٢۶

  سلسلة موحدون در مراكش:  ۶۶٨- ۵٢۵/  ١٢۶٩- ١١٣٠
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  صلاح الدین ایوبي:  ۵٨٩- ۵٣٢/  ١١٩٣- ١١٣٨

  سلسلة موحدون در اسپانیا:  ۶۴۶- ۵۴٣/  ١٢۴٨- ١١۴٨

  چنگیزخان:  ۶٢۴- ۵۴٩/  ١٢٢٧- ١١۵۵

  خاندان ایوبیان:  ۶۵٨- ۵٧١/  ١٢۶٠- ١١٧۵

  یاقوت جغرافیدان:  ۶٢٧- ۵٧۵/  ١٢٢٩- ١١٧٩

  اشبیلیھ) آلكاسار(بناي القصر :  ۵٧٧/  ١١٨١

  سعدي شاعر:  ۶٩١- ۶٠٠/  ١٢٩١- ١٢٠٣

  صلاح الدین بر بیت المقدس شكست صلیبیون در حطین و تسلط:  ۵٨٣/  ١١٨٧

  اوج شھرت نظامي شاعر:  ۵٨۴/  ١١٨٨

  بناي برج خیرالدا در اشبیلیھ:  ۵٩٣/  ١١٩۶

  جلال الدین رومي صوفي و شاعر:  ۶٧٢- ۶٠۴/  ١٢٧٣- ١٢٠٧

  ابن خلكان تذكره نویس:  ۶٨١- ۶٠٨/  ١٢٨٢- ١٢١١

  ھـ ق/ م 

  ــــــــــــــ

  زدیك طلیطلھشكست مسیحیان در جنگ عقاب ن:  ۶٠٩/  ١٢١٢

  سلطنت ملك الكامل در مصر:  ۶٣۶- ۶١۵/  ١٢٣٨- ١٢١٨

  حملة چنگیز بھ ماوراء النھر :  ۶١۶/ .١٢١٩

  تسلط مغول بر بیت المقدس :  ۶۴٣/ .١٢۴۵

  قصرالحمراء:  ۶۴۶/  ١٢۴٨

  حكومت ممالیك در مصر:  ٩٢٢- ۶۵٠/  ١۵١٧ – ١٢۵٢

  محدود شدن قلمرو مسلمانان در اسپانیا بھ غرناطھ:  ۶۵٠/  ١٢۵٢

  سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسي مشرق:  ۶۵۶/  ١٢۵٨

  شكست مغولان در عین جالوت:  ۶۵٨/  ١٢۶٠

  بیبرس، سلطان ممالیك:  ۶٧۶ – ۶۵٨/  ١٢٧٧ – ١٢۶٠
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   فصل ھشتم

  

  ; FACE="AGA 101محمد 

  )م ۶٣٢- ۵٧٠(ھـ ق  ٢١ –ھـ   ق ۴١

I –  العربجزیرة  

میلادي در گذشت، و پنج سال پس از او محمد  ۵۶۵یوستینیانوس، امپراطور بزرگ روم شرقي، بھ سال 
كشور عربستان، كھ سھ چھارم آن بي آب و علف بود، . اي تھیدست در عربستان زاده شد در خانواده] ص[

. وفیا بسنده نبودعرصة زندگي قبایلي بدوي بود كھ ھمة ثروتشان براي تزیین بنایي چون كلیساي سانتا س
دید كھ یك قرن بعد این مردم خانھ بھ دوش نیمي از متصرفات آسیایي  در آن ھنگام كسي بھ خواب ھم نمي

براستي این . دولت روم، ھمة ایران و مصر، و بیشتر شمال افریقا را بگشایند و بھ سوي اسپانیا پیش تازند
  اعراب بر نیمي از حوزة مدیترانھ تسلط نمود تاریخي كھ از عربستان طلوع كرد و در نتیجة آن 

  .آنجا بسط دادند از عجیبترین حوادث اجتماعي قرون وسطي است

كیلومتر  ٢.٠٠٠و حداكثر عرضش  ٢‘٢۵٠حداكثر طول آن . عربستان بزرگترین شبھ جزیرة جھان است
صحرایي  از لحاظ زمینشناسي این شبھ جزیرة عظیم دنبالة صحراي بزرگ افریقا و جزو اقلیم. است

واژة عرب بھ معني خشك و . شنزاري است كھ قسمتي از ایران را گرفتھ، تا صحراي گوبي امتداد دارد
یكباره ) بحر احمر(كیلومتري دریاي سرخ  ۴٨عربستان فلات وسیعي است كھ در فاصلة . بیحاصل است

مشرق و خلیج گیرد و سپس، در مناطق كوھستاني خشك، با شیب ملایمي بھ سوي  متر اوج مي ٣۶۵٠
ھاي  آید، واحھ در قلب جزیره، در جاھایي كھ با حفر چاھھاي كم عمق آب بھ دست مي. رود فارس پیش مي

شوند كھ داراي درخت خرما ھستند، و از ھر طرف تا صدھا كیلومتر شنزارھاي  سبز و روستایي دیده مي
درجة  ٣و ھنگام شب گرما تا  بارد؛ در عربستان ھر چھل سال یك بار برف مي. آید وسیعي بھ چشم مي

در آن . جوشاند سوزاند و خون را در عروق مي رسد، اما آفتاب روز چھره را مي سانتیگراد بالاي صفر مي
در این سرزمین آسمان . ھواي شن بیز، مردم ناچار باید لباسھاي بلند بپوشند و سر را با عقال بپوشانند

بارد كھ  در امتداد ساحل گاھي بارانھایي مي. زند ق ميھمیشھ صاف و بي ابر است و ھوا از روشني بر
و این بارانھاي گاه بھ گاه در ساحل باختري و در ناحیة حجاز، . كند زمینھ را براي پیدایش تمدن فراھم مي

با شھرھاي مكھ و مدینھ، و ھمچنین در جنوب باختري و یمن، كھ كانون اصلي دولتھاي باستاني عربستان 
  .، بیشتر استروند بھ شمار مي

بھ دست نرمسین،  ماجانرسد، از سقوط  م مي ق ٢۴٠٠یك لوح بابلي، كھ تاریخ آن بھ حدود سال 
ن پا گرفت؛ از ماجان پایتخت كشور معین بود كھ در جنوب باختري عربستا. دھد فرمانرواي بابل، خبر مي

رسد، بیست و پنج تن از شاھان آن را كھ پس از  م مي ق ٨٠٠روي لوحھاي عربي كھ تاریخ آنھا بھ سال 
م  ق ٢٣٠٠لوح دیگري ھست كھ بھ نظر بعضي محققان مربوط بھ . شناسیم اند مي این شكست حكومت كرده

كشور عربي دیگر بھ نام سبا، كھ در در این لوح نام یك . است؛ البتھ در این قسمت اطمینان كامل ندارند
در (از ھمین كشور سبا یا از مستعمرات آن در قسمت شمالي عربستان بود . دیار یمن پا گرفتھ ، ثبت است

شاھان . م ملكة سبا بھ نزد سلیمان رفت ق ٩۵٠كھ در حدود ) این زمینھ میان تاریخنویسان اتفاق نظر است
جنگیدند؛ تأسیسات معتبري مانند  مي) البتھ بھ عنوان دفاع(عمولا سبا مأرب را پایتخت كرده بودند، و م

سدھاي مأرب، كھ ھنوز آثار آن بھ جاست، بھ وجود آوردند؛ دژھا و معبدھاي باشكوه پي افكندند؛ و مال 
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الواحي كھ از . كردند اي براي حكومت استفاده مي بسیار در كار دین خرج كردند و از دین بھ عنوان وسیلھ
م نیست ـ با حروف ھجایي با كمال زیبایي  ق ٩٠٠ھ جاي مانده ـ و بھ احتمال قوي قدیمتر از سال آنھا ب

  حجاري شده است، 

مردم آن دیار . آوردند كھ در مراسم دیني آسیا و مصر اھمیت فراوان داشت سبائیان كندر و مر بھ بار مي
ي راه كاروانروي كھ از مكھ و مدینھ بھ بر تجارت دریایي میان ھند و مصر نیز تسلط داشتند، قسمت جنوب

م، در جنوب باختري  ق ١١۵در حدود سال . رسید در قلمرو آنھا بود مي) اورشلیم(پترا و بیت المقدس 
عربستان دولت كوچك دیگري بھ نام حمیر پدید آمد، بر سبا حملھ برد، آن را شكست داد، و از آن پس تا 

م، آوگوستوس، كھ تسلط عربستان بر  ق ٢۵بھ سال . درآورد قرنھا تجارت عربستان را زیر سلطة خود
تجارت بین ھند و مصر را تاب نیاورده بود، سپاھي بھ فرماندھي آیلیوس گالوس بھ منظور تسخیر مأرب 

اعزام داشت؛ اما راھنمایان عرب لژیونھاي رومي را گمراه كردند، گرما و مرض نابودشان كرد، و 
ولي یك سپاه دیگر رومي عدن را تسخیر كرد، و تجارت مصر و ھند بھ  لشكركشي بھ شكست منتھي شد؛

در عصر حاضر نیز انگلیسیھا ھمین كار را كردند، یعني بھ وسیلة تسلط بر عدن بر راه (دست رم افتاد 
  .)تجارت ھند سلطھ یافتند

م گروھي از حمیریھا از دریاي سرخ گذشتند، حبشھ را مستعمرة خود ساختند، بھ گسترش  در قرن دوم ق
ن حبشیھا دی. دست زدند، و از نظر نژادي و خوني نیز با سیاھپوستان حبشي درآمیختند ساميفرھنگ 

دریافت كردند، كشتیھاي بازرگاني حبشي ) روم شرقي(مسیح و صنایع دستي و ھنر را از مصر و بیزانس 
دریاھا را شیار كردند و تا ھند وسیلان پیش راندند، و ھفت دولت كوچكتر نجاشي را بھ عنوان پادشاه 

در خود عربستان بسیاري از حمیریھا بھ پیروي از پادشاھشان، ذونواس، دین یھود اختیار  .پذیرفتندخویش 
ذونواس، تحت تأثیر شور دیني خود، بھ آزار مسیحیان جنوب باختري عربستان پرداخت؛ آنھا از . كردند

ھان حمیري را مغلوب كردند ھمكیشان خویش كمك خواستند؛ حبشیان بھ نداي ایشان پاسخ دادند و شا
یوستینیانوس با دولت نوبنیاد ھمپیمان شد؛ . و یك خاندان حبشي را در آنجا بھ قدرت رسانیدند) ۵٢٢(

ایرانیان بھ طرفداري شاھان مخلوع حمیري برخاستند و حبشیان را براندند و یك حكومت ایراني در كشور 
  .شدم داشت و با حملة اعراب بھ ایران برچیده ؛ این دولت شصت سال دوا)۵٧۵(یمن روي كار آوردند 

شیوخ غساني از قرن سوم . در شمال جزیره نیز بعضي دولتھاي كوچك عرب پدید آمدند كھ چندان نپاییدند
كھ جزو سوریھ بود زیر حمایت ) پالمورا(اطراف تدمر تا قرن ھفتم، در قسمت شمال باختري و ناحیة 

در ھمین دوره ملوك لخمي نیز در حیره و نزدیكي بابل بھ تأسیس دربار و نشر . بیزانس حكومت كردند
بدین ترتیب، اعراب مدتھا پیش از . فرھنگي نیمھ ایراني، كھ در موسیقي و شعر معروف بود، دست یازیدند

  .راه یافتھ بودند ظھور اسلام بھ شام و عراق

ھر . ھا استوار بود ھا، و قبیلھ سازمان سیاسي عربستان پیش از اسلام بر روابط ابتدایي خویشاوندي، طایفھ
پیش از . پنداشتند شد، مثلا غسانیان خود را از تبار غسان مي قبیلھ بھ نام یك نیاي مشترك فرضي خوانده مي

جز در تعبیرات مبھم یونانیان در جاي دیگر نیامده  عصر پیغمبر، عربستان بھ صورت یك واحد سیاسي
نامیدند و كلمة ساراسن از آن مایھ گرفتھ است و  یونانیان ھمة مردم شبھ جزیره را ساراكنوي مي. است

اعراب، كھ از نظر ارتباط با دنیاي  ١.ظاھراً خود كلمة ساراكنوي از كلمة شرقیون عربي گرفتھ شده است
اي تأكید كردند و مردمي خودكفا  یي بودند، ناگزیر بر امكانات محلي و قبیلھخارج دستخوش محدودیتھا

اي  میزان علاقة او با وسعت قبیلھ. كرد اي احساس نمي مرد عرب جز نسبت بھ قبیلھ وظیفھ و علاقھ. شدند
كھ ھیچ تردید، و با كمال آسایش خاطر، ھمة كارھایي را  كھ بدان وابستھ بود تناسب معكوس داشت، و بي
گفت،  یعني دروغ مي. داد كند، او بھ خاطر قبیلھ انجام مي مرد متمدن در راه كشور و دین یا نژاد خود مي

حكومت قبیلھ یا طایفھ بھ عھدة شیخ بود كھ بھ وسیلة سران . داد كشت، و جان مي آدم مي كرد، دزدي مي
ا شجاعت شھرتي داشت انتخاب خاندانھا از خانداني كھ از روزگار پیشین بھ علت ثروت یا كارداني ی
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مردان روستایي، برخي از حبوبات و سبزیھا را از زمیني كھ نیروي باروري چنداني نداشت بھ دست 
اما از نظر ایشان احداث نخلستان و . زدند آوردند و بھ پرورش حیوانات و تربیت اسب نیز دست مي مي

قال، موز، و انجیر بیشتر مقرون بھ صرفھ بود؛ كشت و پرورش درخت ھلو، زردآلو، انار، لیمو، پرت
پرداختند؛ و ھمچنین  برخي نیز بھ كشت گیاھان معطر چون كندر، آویشن، یاسمین، و اسطو خودوس مي

شكافتند تا مر  گرفتند، و گروھي نیز ساقة درختان خاصي را مي كساني از گلھاي سرخ كوھستاني عطر مي
دوازدھم جمعیت در شھرھاي ساحل باختري یا اطراف آن اقامت محتملا یك . و بلسان بھ دست آوردند

در داخل . شد در این ساحل تعدادي بندرگاه و بازار بود كھ تجارت دریاي سرخ در آنجا مبادلھ مي. داشتند
سابقة روابط متقابل بازرگاني عربستان و مصر بھ . عربستان راھھاي كاروانرو بزرگ تا شام امتداد داشت

بھ احتمال قوي، روابط بازرگاني عربستان با ھند نیز چون تجارت با مصر . رسید مي م ق ٢٧۴٣سال 
در بازار . كشانید بازارھاي مكارة سالانھ بازرگانان را گاه بھ این شھر و گاھي بھ آن شھر مي. قدیمي است

روسپي  شد، صدھا بازرگان، بازیگر، خطیب، قمارباز، شاعر، و مكارة عكاظ، كھ نزدیك مكھ تشكیل مي
  .آمدند گرد مي

گذرانیدند و، بھ اقتضاي فصول سال  پنج ششم جمعیت بدوي و صحراگرد بودند، كھ بھ چوپاني روزگار مي
این مردم بھ اسب توجھ بسیار داشتند، . بردند و باران زمستان، رمة خود را از چراگاھي بھ چراگاھي مي

گرچھ در ساعت بیش . سپرد بود كھ موقرانھ راه مياما در بیابان بي آب و علف شتر بزرگترین یاور ایشان 
  رفت، در تابستان پنج  از سیزده كیلومتر نمي

آن  سوزانیدند، از گوشت فضولات این حیوان را بھ جاي مواد سوختني مي شستند، ميخود را با ادرار آن 
با این وسایل مختلف، بدوي . آوردند بردند و از مو و پوست آن لباس و چادر فراھم مي بھرة فراوان مي

بدوي، كھ . توانست صبور چون شتر و ھوشمند چون اسب با مشكلات زندگي صحرا رو بھ رو شود مي
د برخوردار بود، اي نیرومن قامتي كوتاه و اندامي لاغر داشت و در عین حال از بدني ورزیده و بنیھ

از . توانست با چند دانھ خرما و اندكي شیر روزھاي پي در پي را بھ سر برد و بھ زندگي خود ادامھ دھد مي
برد و رنج و ملالت زندگي یكنواخت  ساخت كھ او را از زمین بھ قلمرو خیال شاعران مي خرما شرابي مي

مانند مردم اسپانیا كھ زودخشمي را از  آمد و، كرد؛ بسرعت بھ خشم مي را با عشق و جنگ چاره مي
. شد اش شده بود براي انتقام آماده مي اند، در قبال اھانت و آزاري كھ متوجھ او یا قبیلھ اعراب بھ ارث برده

گذراند؛ و ھنگامي  قسمت مھمي از زندگي خود را با جنگ، كھ آتش آن میان قبایل مختلف مشتعل بود، مي
صر، و اسپانیا را گشود، عمل وي در حقیقت توسعة جنگ و غارتي بود كھ در م  كھ كشورھاي شام، ایران،
بعضي اوقات سال را، بھ منظور انجام مناسك حج و تجارت، ایام صلح . یازید ایام جاھلیت بدان دست مي

مقدس قرار داده بود؛ اما در اوقات دیگر عقیده داشت كھ صحرا قلمرو خاص اوست و ھر كھ جز در 
و بدون پرداخت باج معمولي بدانجا درآید، بھ او و وطنش تجاوز كرده است، و غارت اموال  ماھھاي حرام

كرد،  زندگي شھرنشیني را تحقیر مي. شد متجاوز در حقیقت باجي بود كھ بھ طریقي ساده از او دریافت مي
ر آنجا از صحرا را دوست داشت، كھ د. زیرا نتیجة آن اطاعت از مقررات قانون و مقتضیات تجارت بود

بدوي، ھم مھربان بود و ھم خونخوار، ھم بخشنده بود و ھم بخیل، ھم خیانتگر . آزادي كامل بھره ور بود
بود و ھم امین، ھم محطاط بود و ھم شجاع، ھر چند فقیر بود، با مناعت و بزرگواري با جھان روبھ رو 

  .را بھ نام خویش بیفزایدبالید، و علاقھ داشت كھ سلسلھ نسب  شد، بھ پاكي نژاد خود مي مي

بھ نظر بدوي، در یك قضیھ بحث نبود؛ وي عمیقاً باور داشت كھ در عرصة زیبایي زنان او گوي سبقت را 
البتھ قابل ذكر است كھ زنان گندمگون اعراب بدوي از زیبایي طبیعي بیمانندي . اند از زنان دیگر ربوده

پایید و  صیف آن برانگیزد، اما این زیبایي چندان نميتوانست ھر شاعري را بھ تو برخوردار بودند كھ مي
پیش از ظھور اسلام، و حتي . بست آورد و بزودي رخت بر مي شرایط سخت زندگي بیاباني را تاب نمي

پس از آن نیز، زنان عرب، گذشتھ از زمان كوتاھي كھ مورد پرستش و علاقة شدید مردان بودند، زندگي 
توانست  خواست، مي ھر پدري اگر مي. وش زندگي تغییر بسیار كمي یافتبعدھا این ر. پر رنجي داشتند

شد و از  كرد، دست كم از تولد وي غمین مي دختر خود را پس از تولد زنده بھ گور كند، و اگر نمي
  شرمزدگي 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



جاذبة طفولیت او . كرد كھ كوشش وي بھ ھدر رفتھ است داشت، زیرا احساس مي روي از كسان پنھان مي
توانست بھ ھریك از جوانان قبیلھ  رسید، مي ند بر پدر نفوذ داشت و ھمینكھ بھ سن ھفت یا ھشت ميسالي چ

شوھر و حبیب او، در صورت لزوم، . پرداخت شوھر كند كھ مورد رضایت پدر بود و بھاي عروس را مي
عاشقان بعضي رسوم این شجاعت افراطي بھ . جنگید براي حمایت او و دفاع از شرف خود با دنیا مي

مع ذلك این معشوق كالایي بیش نبود و جزو دارایي پدر یا شوھر یا . دلباختة اسپانیایي منتقل شده است
شد كھ  ھمیشھ خادم مرد بود و كمتر مي. برد رفت كھ او را با چیزھاي دیگر بھ ارث مي پسرش بھ شمار مي

كھ فرزندان بسیار بیاورد و مخصوصاً انتظار مرد از زن خود این بود . بھ مقام یار و صاحب وي ترقي كند
غالباً او یكي از زنان متعدد بود، و . وظیفة زن چیزي جز زادن و پروردن مردان جنگجو نبود. پسر بزاید

  .توانست او را از سر خود باز كند خواست، مي مرد ھر وقت مي

عرب پیش از . بود مع ھذا، زیباییھاي او، مانند جنگ، الھامبخش خیال شاعران و موضوع شعر ایشان
دانست، ولي، پس از اسب و زن و شراب، شعر را از ھمھ چیز بیشتر دوست  اسلام خواندن و نوشتن نمي

در میان اعراب دورة جاھلیت عالم و مورخ نبود، ولي علاقة فراوان بھ فصاحت زبان و صحت . داشت مي
بري، تصریف پیچیده و مفردات زبان عربي، ھمچون زبان ع. گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت

فراوان داشت، تفاوت كلمات آن بسیار دقیق بود، و در آن روزگار در تعبیر احساسات شاعران و بعدھا بھ 
بالیدند و كلمات خوشاھنگ آن را  اعراب بھ قدمت و كمال زبان خویش مي. توضیح دقایق فلسفي توانا بود

اشعار شاعراني كھ در . كردند ش با علاقھ تكرار ميھاي جالب و شعر روان و نثر محكم خوی در خطبھ
ھاي صحرا و در بازارھا سرگذشت عشق یا جنگ قھرمانان یا قبایل یا  روستاھا و شھرھا یا در خیمھ

شاعر براي مردم خود مورخ، . فریفت سرودند خاطرشان را مي شاھان را ضمن قصاید طولاني مي
وقتي . و پیام آور آینده، و نیز وسیلة اعلان جنگ بود متخصص انساب، ھجاگر، عالم اخلاق، روزنامھ

برد، قبیلة وي این حادثھ را  اي مي شد، جایزه ھاي شعري، كھ گاه بھ گاه طرح مي شاعر در یكي از مسابقھ
مھمترین مسابقة شعري ھر سال در بازار عكاظ . شد دانست و سخت خوشحال مي مایة افتخار خویش مي

. كردند ، تقریباً ھر روز، قبایل مختلف بھ زبان شاعران خویش ھنرآزمایي ميشد و مدت یك ماه طرح مي
 .نبودكردند، داور دیگري  شنیدند تأیید یا تحقیر مي در این بازار بھ جز گروه مستمعان، كھ آنچھ را مي

ید قرائت شده در این بازار را با حروف زیباي براق مي نوشتند، كھ قصاید طلایي نامیده بھترین قصا
ھا  اعراب این قصیده. گشت شد و در خزاین امیران و شاھان، بھ عنوان آثار گرانبھاي جاوید، ضبط مي مي
آید، با حروف  ميگفتند، زیرا قصاید برندة مسابقھ را، چنانكھ از روایتھاي مكرر بر  نیز مي» معلقات«را 

  طلا بر 

  .آویختند كردند و بھ دیوارھاي كعبھ مي حریر مصري ثبت مي

اینھا . رسد از معلقات عصر جاھلیت ھفت قصیده بھ جاست كھ تاریخ آن بھ قرن ششم میلادي مي
یكي از این . رانند ھایي طولاني ھستند با وزنھایي مختلف كھ معمولا از عشق و جنگ سخن مي قصیده

ك كرده آورد كھ زنش را در روستا تر یعني معلقة لبید، از سرگذشت جنگاوري سخن بھ میان مي  قصاید،
كند كھ ھمسرش خانھ را رھا كرده و با  گردد، ملاحظھ مي است و ھمینكھ از جنگ بھ سوي خانھ باز مي

كند كھ حرارت و ھیجان سخنش كمتر از  لبید این منظره را چنان مؤثر نقل مي. مرد دیگري رفتھ است
در یك معلقة . برد ميگولدسمیث ، نویسندة ایرلندي، نیست و در فصاحت شعر و قوت تعبیر از او سبق 

  :گویند ميكنند و  دیگر، زنان ، مردان را بھ جنگ ترغیب مي

  ما دختران طارق ھستیم

  نھیم بر سریر نرم گام مي
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  ترھا برایشان بگسترانیمآنان را در آغوش گیریم و بس

  و اگر بھ دشمن پشت كنند

  از ایشان جدا شویم

  چنانكھ دیگر دوستشان نگیریم

  :گوید و نیز مي

  اي بني عبدالدار

  اي مدافعان این دیار

  بزنید، با ھر آن تیغ آبدار

  :راند در معلقة امرؤالقیس اشعاري ھست كھ از عشق شھوت آلود اعراب سخن مي

ماند و با آنكھ از خیمة خود پاي بیرون  لطافت و پاكي و سپیدي بھ تخم مرغ ميو چھ بسا زني كھ در 
  .گرفتم رفتم و از او كام مي نھاد و كسي را بھ او دسترس نبود، من، بي دلھره و شتاب، بھ سراغش مي نمي

ونم یافتند، در ظلمت شب، بھ نھان خ گذشتم، و اگر آنان بر من دست مي از میان پاسبانان خیمة او مي
  .ریختند مي

اي لطیف  آن مجموعة درخشان بر پیكر آسمان چون گوھرھایي بر پرده. شب تاریك بود و پروین دمیده بود
  .كرد جلوه مي

جز جامة خواب، از تن كنده  وقتي كھ فرا رسیدم، او بر در پرده سرایش ایستاده بود و ھمة لباسھایش را، 
  .بود

  ترا چھ چاره كنم؟ آیا دیدة عقل تو ھیچ گاه بینا نخواھد شد؟ : و چون مرا بدید، گفت

كشید تا جاي پاي ما را از  از خیمھ بیرونش آوردم، و او دامن پرنقش و نگار جامة خود را بر زمین مي
  .روي ریگھا محو گرداند

  ریگي آرمیدیم،ھاي  وقتي كھ از میان قبیلھ گذشتیم و بھ مكان امني در آن سوي تپھ

اش، ھر بار خود را  من سرش را بھ سینھ چسباندم و آن زن باریك میان، با آن ساقھاي فربھ و خلخال بستھ
  .بھ من فشرد

  .اي چون آینة درخشنده داشت قامتي بلند، پوستي سفید، میاني باریك و سینھ

  .صاف پرورش یافتھ استاو از آبي گوارا و . چون بیضة شترمرغ، سپیدي را بھ زردي درآمیختھ است

آورد، بھ وقتي  كرد، و در آن حال نگاھش نگاه آھوان و جره را بھ یاد مي نمود و گاه پرھیز مي گاه دیدار مي
py  .طلبد ھاي خود را مي كھ بچھ
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  .گرفت ، جلوة غزالان سپیداندام بیابان را داشت گردني گردنبند بستھ و متناسب، كھ چون آن را بالا مي

  .غلتید ھاي خرما بر پشتش مي ان سیاھش چون خوشھخرمني از گیسو

  .شد گیسوبندش در آن گم مي گیسوانش بھ بالا گراییده بود و آنچنان مجعد و انبوه بود كھ رشتة

بود كھ » بردي«میان باریكش در لطافت چون افساري بود از چرم بافتھ، و ساقھاي ظریفش چون نیھاي 
  .باشددرختان خرما در آنھا سایھ افكنده 

گویي . خوابد بندد و تا چاشتگاه مي معشوقة من بانویي است كھ ھرگز چون كنیزكان بھ صد كار كمر نمي
  .رختخوابش پیوستھ پر از نافة مشك است

از این روي انگشتاني نرم و لطیف دارد، چون كرمھاي سرزمین ظبي و یا چون مسواكھایي كھ از شاخة 
  .نرم اسحل تراشیده باشند

  .بودر آن شب قیرگون، چون فانوس رھبانان از دنیا بریدة دیرنشین، تاریكي را روشن ساختھ اش د چھره

شعر و موسیقي بھ ھم آمیختھ . كردند شاعران عصر جاھلیت اشعار خود را ھمراه نغمة موسیقي انشاد مي
شد در مھمانیھا زنان  بسا مي. داشتند د، و ناي و عود دف را از ھمة ابزارھاي موسیقي بیشتر دوست ميبو

اي از آنھا نیز در مجلس شراب حضور  عده. كردند خوان را براي سرگرمي مھمانان دعوت مي آوازه
ج حكومت را از خاطر خوان داشتند كھ بھ كمك ایشان رن پادشاھان غساني عدة زیادي كنیز آوازه. یافتند مي
از شھر خارج شدند، یك دستھ زنان ] ص[، كھ مكیان براي جنگ با محمد ۶٢۴بھ سال . بردند مي

  ھاي عربي حتي در عصر  نغمھ. خوان ھمراه داشتند تا مایة تسلیت و تشجیع جنگجویان شوند آوازه

  .داشت خوان را مشغول مي وازهرفت كھ آھنگ بم داشت و شعر آن تا مدتي آ بود و كلماتي در آن بھ كار مي

در ستاره و ماه و اعماق زمین خدایان . عرب بیاباني دیني ابتدایي و در عین حال لطیف و روشن داشت
كرد، اما غالباً آن  ترسید؛ گاه بھ گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت مي پرستید و از آنھا مي متعدد را مي

كردند كھ از جلب رضایتشان ناامید شد، تسلیم بھ قضا و قدرت  ميلولیدند و گیجش  قدر اجنھ در اطرافش مي
ظاھراً دربارة زندگي پس . را پذیرفت، با ایجاز مردانھ نیایش كرد، و در برابر لایتناھي شانھ بالا انداخت

كرد، ولي گاھي اوقات تقاضا داشت كھ شترش را پھلوي قبرش ببندند و  از مرگ چندان اندیشھ نمي
گاه بھ . ذارند تا زودتر در دنیاي دیگر بھ او برسد و از ذلت پیاده بھ بھشت رفتن نجاتش دھداش واگ گرسنھ

  .پرستید كرد و در بعضي نقاط بتان سنگي را مي گاه قربانیان انساني بھ خدایان خود تقدیم مي

د نیامده این شھر مقدس، در آنجا كھ ھست، بھ علت خوبي آب و ھوا بھ وجو. مكھ مركز این بت پرستي بود
كوھھاي لخت كھ تقریباً از ھمھ طرف آن را در میان گرفتھ گرماي تابستان این شھر را طاقت فرسا . است

با آن ] ص[اي كھ مكھ در آنجا پدید آمد لم یزرع بود؛ در این شھر، بھ آن صورت كھ محمد  دره. كرده است
 ٧٧ل باختري عربستان، در فاصلة یك باغ وجود نداشت، ولي موقعیت آن در نیمھ راه ساح مأنوس بود،

ھاي بزرگي كھ احیاناً یك ھزار شتر بھ دنبال ھم داشتند  كیلومتري از دریاي سرخ، این شھر را در راه قافلھ
بردند، بھ  و كالاي بازرگاني را از جنوب عربستان بھ ھند و افریقاي میانھ و مصر و فلسطین و شام مي

احبان این تجارت میان خودشان شركتھاي سھامي داشتند، بر ص. صورت توقفگاه مناسبي درآورده بود
بازار عكاظ مسلط بودند، و تشریفات مذھبي پر سود را در اطراف كعبھ و سنگ مقدس آن رھبري 

  .كردند مي

این عقیده رایج است . یكي است) بھ معني مكعب(انگلیسي  Cubeكعبھ بھ معني خانة چھار گوش است و با 
در آغاز تاریخ بھ وسیلة فرشتگان آسمان ساختھ شد، بار دوم آدم . ید بنا شده استكھ كعبھ ده بار تجد
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پس از آن، براي بار چھارم ابراھیم و پسرش اسماعیل . ابوالبشر، و بار سوم پسرش شیث آن را پي افكندند
قریش در بار ھفتم قصي پیشواي قبیلة قریش، بار ھشتم بزرگان … كھ از ھاجر زاده بود آن را بنا كردند 

ھـ ق  ٧٩و  ۶٢، و بار نھم و دھم سران اسلام بھ سال )۶٠۵(كعبھ را ساختند ] ص[دورة زندگاني محمد 
. اي كھ بار دھم ساخت شد تقریباً ھمان است كھ اكنون ھست كعبھ. بناي آن را تجدید كردند) م ۶٩۶و ۶٨١(

مھ از سنگ است و دوازده متر محل كعبھ در داخل محوطة وسیع مسجدالحرام است؛ بناي چھار گوش آن ھ
در ضلع جنوب شرقي، بھ ارتفاع یك و نیم متر از . طول، ده متر و نیم عرض، و پانزده متر ارتفاع دارد

و آن سنگ سیاه بیضي شكلي است كھ قطر آن ھجده سانتیمتر است و . سطح زمین، حجرالاسود جاي دارد
  . ده استبھ اعتقاد خیلیھا از آسمان آمده و شاید شھابسنگ بو

بھ نظر دانشوران مسلمان، حجرالاسود نشانة یك تیره از .این سنگ از روزگار ابراھیم در كعبھ بوده است
فرزندان ابراھیم است، یعني اسماعیل و فرزندان وي كھ بني اسرائیل آنھا را طرد كردند و پدران قبیلة 

سنگي را كھ «: آوردند را شاھد مي ١١٨مزمور  ٢٣و  ٢٢قریش از آنھا بودند؛ در تأیید این گفتار، آیات 
انجیل  ٢١باب  ۴٣ونیز آیة … » این از جانب یھوه شده . معماران رد كردند، ھمان سر زاویھ شده است

اش را بیاورند  گویم كھ ملكوت خدا از شما گرفتھ شده، بھ امتي كھ میوه از این جھت شما را مي« : متي را 
  ».عطا خواھد شد

یكي از آنھا، االله، محتملا . رفت لام تعدادي بت بود كھ مظھر خدایان عرب بھ شمار ميدر كعبة پیش از اس
اگر بدانیم كھ ھرودوت ال ـ  ٢.بت قبیلة قریش بود؛ سھ بت دیگر، لات و عزي و منات، دختران االله بودند

ربي را دریافت كھنسالي این خدایان ع را بھ عنوان بزرگترین خداي عرب یاد كرده است،) اللات(ـ لات  ایل
قریش با پرستش االله بھ عنوان بزرگ خدایان، زمینة یكتاپرستي را فراھم كردند و بھ مردم مكھ . توانیم كرد

گفتند كھ االله خداي سرزمین آنھاست و باید یك دھم محصول و نخستین مولود چارپایان خود را بدو پیشكش 
داران و خادمان و ناظران امور مالي  رسانیدند، پرده قریش، كھ نسب خود را بھ ابراھیم و اسماعیل مي. كنند

  .گزیدند؛ و یك اقلیت اشرافي، از فرزندان قصي، زمام حكومت مكھ را بھ دست داشتند كعبھ را برمي

در آغاز قرن ششم میلادي قریش بھ دو گروه رقیب منقسم شده بودند كھ در رأس یكي از آنھا ھاشم 
این رقابت سخت نقش . دررأس گروه دیگر برادرزادة او امیھ جاي داشتبازرگان ثروتمند و نكوكار بود و 

. در پي مرگ ھاشم، رھبري خاندان وي بھ پسرش عبدالمطلب رسید. مھمي در تاریخ اسلام ایفا كرده است
عبداالله سھ روز . عبداالله پسر عبدالمطلب با آمنھ، كھ او نیز از خاندان قصي بود، ازدواج كرد ۵۶٨بھ سال 

وس خود بود و از آن پس بھ سفر بازرگاني رفت و ھنگام بازگشت در مدینھ درگذشت، و دو ماه پس با عر
  .آمنھ بزرگترین شخصیت تاریخ اسلام را بھ دنیا آورد) ۵۶٩(از فوت وي 

II   -  م ۶٢٢-۵۶٩: در مكھ] ص[محمد  

  اول ھـ ق –ق ھـ  ۵١

پدرش . پدر خود ثروتي ناچیز بھ ارث برداز اعقاب خانداني شریف و برجستھ بود كھ از ] ص[محمد 
عبداالله پنج شتر و تعدادي گوسفند و یك خانھ و كنیزي براي او بھ ارث گذاشت، و ھمین كنیز بود كھ در 

است و برخي از » بسیار ستوده«بین كلمة محمد كھ بھ معني  ٣.طفولیت تربیت او را بھ عھده گرفت
دارد، و ھمین امر موجب شده است كھ تصور شود كتاب عبارات كتاب مقدس پیوندھایي معنوي وجود 

  ] ص[محمد . را پیش بیني كرده است] ص[مقدس ظھور محمد 

شش سالھ بود كھ مادرش درگذشت؛ در آغاز جدش كھ در آن ھنگام ھفتاد و شش سالھ بود، و پس از او 
ھ محبت و رعایت دید، از آنھا ھمھ گون] ص[و محمد   دار شدند، عمویش ابوطالب سرپرستي وي را عھده

pyدر آن موقع ھنر خواندن و . ولي ظاھراً ھیچ كس در این فكر نبود كھ وي را خواندن و نوشتن بیاموزد
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نوشتن از نظر اعراب اھمیتي نداشت؛ بھ ھمین جھت، در قبیلة قریش بیش از ھفده تن خواندن و نوشتن 
پس از نیل بھ مقام پیامبري، كاتب . شدشخصاً چیزي نوشتھ با] ص[معلوم نیست كھ محمد . دانستند نمي

مخصوص داشت، مع ذلك، معروفترین و بلیغترین كتاب زبان عربي بھ زبان وي جاري شد و دقایق امور 
  .شناخت را بھتر از مردم تعلیم دیده مي

كنند بھ ده ھزار مجلد  اطلاعات كمي داریم، ولي داستانھایي كھ دربارة او روایت مي] ص[از جواني محمد 
بنابر یكي از این روایات، عمویش ابوطالب پس از دوازدھسالگي او را با یك كاروان تا بصري . رسد مي

بعید نیست كھ در این سفر با برخي از وجوه تعلیمات دین . كھ شھري در دیار شام بود ھمراه بود) بوسترا(
سال پس از سفر نخستین، روایت دیگري نیز حاكي است كھ چند  ۴.یھود و آیین عیسي برخورد كرده باشد

. براي امور تجارتي خدیجھ، كھ یك بیوة مالدار بود، بھ بصري مسافرت كرده است] ص[بار دیگر محمد 
در بیست و پنجسالگي با ھمین بیوة مالدار، كھ در آن وقت چھل سال داشت و مادر چند فرزند بود، ازدواج 

در آن روزگار براي ثروتمندان . دیگري نگرفت كرد و تا بیست و شش سال بعد كھ خدیجھ وفات یافت، زن
. و خدیجھ این كار عادي بوده است] ص[عرب اكتفا بھ یك زن معمول نبود، ولي شاید در مورد محمد 

چند دختر آورد كھ فاطمھ از ھمھ معروفتر است؛ دو پسر نیز آورد كھ در ] ص[خدیجھ براي محمد 
بھ فرزندي  پسر ابوطالب، را كھ پدرش درگذشتھ بود،] معلیھ السلا[علي ] ص[محمد . طفولیت درگذشتند

خدیجھ زني نكوسیرت و ھمسري شایستھ و بازرگاني لایق بود كھ در  .دادگرفت و خاطر خویش را تسلیت 
از او ] ص[وفادار ماند؛ و بعد از وفات خدیجھ ھمیشھ محمد نسبت بھ او ] ص[ھمة حوادث زندگي محمد 

  .كرد كھ از ھمة زنانش بھتر بوده است یاد مي

  :كند را در سن چھل و پنجسالگي چنین وصف مي] ص[، محمد ]ع[، ھمسر فاطمھ ]ع[علي 

 رنگي مایل بھ سرخي داشت و چشماني درشت و سیاه، موي بي چین و نرم و گونة صاف و ریش انبوه،
گردنش چون نقره سپید بود، یك ردیف موي از سینھ تا تھیگاه داشت و جز آن بر سینھ و زیر بغل وي موي 

رفت گویي از بالا سرازیر شده بود یا از سنگي فرود آمده  نبود؛ دست و پایش ضخیم بود؛ و چون راه مي
نھ بلند، نھ زبون بود نھ شد، نھ كوتاه بود  نگریست با ھمة تن خود سوي آن مي بود و چون بھ جایي مي

  خسیس؛ عرق بر 

از مشك خوشبوتر بود، پیش از او و پس از او كسي را چون او ندیدم … چھرة وي چون مروارید بود و 
   .آلھصلي االله علیھ و … 

دانست  كرد، مي خندید؛ استعداد مزاح داشت اما كمتر مي داشت، كمتر ميظاھري با مھابت ] ص[محمد 
التأثر  بنیة او نیرومند نبود، نازك طبع و سریع. مزاح از كسي كھ امور عامھ را بھ عھده دارد خطرناك است

 اش آمد چھره شد یا بھ ھیجان مي وقتي خشمگین مي. كرد بھ گرفتگي متمایل بود و اندیشھ بسیار مي. بود
توانست دشمن  دانست كھ چگونھ احساسات خود را آرام كند، و مي شد؛ ولي مي متورم و ھراس انگیز مي

  .كرد، فوراً ببخشد بي سلاح خود را، اگر توبھ مي

] ص[محمد . بردند كھ گروھي از آنھا در مكھ اقامت داشتند در عربستان عدة زیادي مسیحي بھ سر مي
كھ از متون دیني یھودي و مسیحي «قھ، پسر نوفل و عمو زادة خدیجھ، دست كم با یكي از آنھا، یعني ور

، مناسبات نزدیك داشت؛ و ھمو غالباً بھ مدینھ، شھري كھ پدرش در آنجا درگذشتھ بود، سفر »مطلع بود
بسیاري . شاید در آنجا با بعضي از پیروان دین یھود كھ در مدینھ فراوان بودند برخورد كرده است. كرد مي

دھد كھ وي اصول اخلاقي دین مسیح و یكتاپرستي دین یھود را ستوده و متون دیني  ات قرآن نشان مياز آی
بت پرستي شرك آمیز، بي بندو باري اخلاقي، ] ص[از نظر محمد . این دو آیین را زادة وحي دانستھ است

زشھاي دین یھود و اي، و تشتت سیاسي كھ در عربستان جریان داشت در مقایسھ با آمو زدوخوردھاي قبیلھ
از این رو وي ضرورت یك دین نو را، كھ بتواند گروھھاي . آیین عیسي بسیار شرم آور و ابتدایي بود

گر را وحدت بخشد و بھ صورت یك ملت سالم در آورد و راه و رسم طغیان و انتقام زمیني را  توطئھ
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ھا بھ خاطر كسان  شاید این اندیشھ. ریافتبراندازد و اخلاق و دستورات آسماني را بھ اجرا درآورد، عمیقاً د
بسیاري از . اند اي مدعیان پیامبري در عربستان بوده دانیم كھ در آغاز قرن ھفتم عده مي. گذشت دیگر ھم مي

اعراب با فكر مسیح موعود، كھ مورد اعتقاد پیروان دین یھود بود، آشنا بودند؛ اینان نیز با بیصبري منتظر 
گروھي از اعراب نیز كھ عنوان حنیف داشتند منكر خداوندي بتان . جانب خدا بیاید بودند تا پیامبري از

باید جھانیان بندة او باشند و از روي رضا و رغبت او را بپرستند  اي كھ مي كعبھ بودند و از خداي یگانھ
، چون ھمة رسولان خدا، زبان حال مردم عصر خویش بود و حاجتھا و ]ص[محمد . داشتند سخن مي

  .كرد رزوھاي ایشان را تعبیر ميآ

رسید، تنھا  وقتي ماه مبارك رمضان فرا مي. شد شد، بیشتر مجذوب دین مي ھر چھ بھ چھلسالگي نزدیك مي
  رفت و چند روز بھ غاري در كوه حرا، كھ با مكھ پنج كیلومتري فاصلھ دارد، مي

، كھ تنھا در غار بود، آن حادثة ۶١٠یكي از شبھاي سال . كرد و شب را با روزه و تفكر و نماز سر مي
طبق روایت محمد بن اسحاق، معروفترین كسي كھ . عظیم كھ محور ھمة تاریخ اسلام است براي او رخ داد

  :شخصاً دربارة این حادثة بزرگ چنین فرموده است] ص[سرگذشت پیامبر را بھ قلم آورده است، محمد 

: اي در آن بود و گفت پیش من آورد كھ نوشتھاي از حریر  ھنگامي كھ خفتھ بودم، جبرائیل صفحھ
: مرا فشاري داد كھ پنداشتم مرگ است؛ آنگاه مرا رھا كرد و گفت» .خواندن ندانم«: گفتم» .بخوان«
: باز مرا فشاري داد كھ پنداشتم مرگ است، و سپس مرا رھا كرد و گفت» .خواندن ندانم»  :گفتم» .بخوان«
» قرآن«] »اي رسول گرامي«: [گفت. ین را گفتم كھ مبادا باز فشارم دھدا» چھ بخوانم؟«: گفتم » .بخوان«

آن خدایي كھ آدمي را از خون بستھ . را بھ نام پروردگارت كھ خداي آفرینندة عالم است بر خلق قرائت كن
. پروردگار تو كریمترین كریمان عالم است] بدان كھ[را و » قرآن«بیافرید، بخوان ] كھ تحول نطفھ است[

من » .دانست بھ الھام خود تعلیم داد و بھ آدم آنچھ را كھ نمي. خدایي كھ بشر را علم نوشتن بھ قلم آموخت آن
اي ثبت شده  چون بھ آخر رسید، او رفت و من از خواب بیدار شدم و گویي در ضمیرم نوشتھ. نیز خواندم

تو پیامبر ! اي محمد«: گفت كھ مي از غار خارج شدم؛ چون بھ میان كوه رسیدم، از آسمان ندایي شنیدم. بود
جبرائیل را بھ صورت مردي دیدم، قدمھاي . سر بھ آسمان برداشتم و نگریستم» .خدایي و من جبرائیلم

ایستادم و او » .تو پیامبر خدایي و من جبرائیلم! اي محمد«: گفت خویش در آسمان صاف گشوده بود و مي
آسمان روي خود را بھ طرف او ھمي گرداندم و بھ ھر سو  را نگریستن گرفتم و قدم بر نداشتم؛ در آفاق
بھ جلو نرفتم و بھ عقب برنگشتم، تا خدیجھ فرستادگان خویش . نگریستم او را دیدم، و ھمچنان ایستاده بودم

  . را بھ جستجوي من فرستاد

ان یافت كھ آنچھ بنا بر روایت، خدیجھ اطمین. وقتي بھ نزد خدیجھ آمد، آنچھ را دیده بود براي او نقل كرد
  .دیده وحي صادق آسماني است، و او را تشویق كرد كھ رسالت خویش را بھ مردم اعلام كند] ص[محمد 

لرزید یا بیخود  مي  افتاد، شد كھ در این حالت شھود بھ زمین مي بارھا مي. از آن پس وحي بارھا تكرار شد
كرد و بھ  ار بود این ھیجان را احساس ميریخت؛ و حتي شتري كھ بر آن سو شد؛ عرق از پیشانیش مي مي

وقتي بھ او  ۵.گفت كھ پیر شدن وي نتیجة این حالات بوده است] ص[بعدھا محمد . داشت زحمت قدم بر مي
گفتند كیفیت نزول وي را وصف كند، گفت كھ قرآن در آسمان مضبوط است و بتدریج و بھ زبان جبرائیل 

تواند این آیات مقدس را بھ خاطر بسپرد، گفت كھ جبرائیل او  ھ ميوقتي بدو گفتند چگون. شود بدو نازل مي
دیدند و  در این موقع اطرافیان پیامبر جبرائیل را نمي. كند كھ ھمھ را كلمھ بھ كلمھ تكرار كند را وادار مي

سراسر . شد با صدایي قرین بود كھ بھ گفتة او مانند صداي زنگ بود بسا مي. شنیدند صداي او را نمي
یافت و نیروي  گي تا شصت سالگي، با پیشرفت سن، پیوستھ صفاي ذھن وقدرت تفكر وي افزایش ميزند

  . گرفت معنوي و مھارت فرماندھیش بالا مي

در راه دعوت خود با مشكلات فراوان رو بھ رو شد، زیرا .اعراب را بھ یكتاپرستي و اخلاقي نو ھدایت كند
محمد . پذیرند ھاي تازه را، اگر فایدة مادي سریع الحصولي از آن امید نداشتھ باشند، آسان نمي مردم اندیشھ
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آن از زایراني بود كھ براي  با یك جامعة بازرگاني شكاك سر و كار داشت كھ قسمتي از درآمد] ص[
مندي از نعیم بھشت در  وعدة نجات از آتش جھنم و بھره. آمدند پرستش خدایان متعدد بھ سوي كعبھ مي

وي ھمة كساني را كھ بھ . كرد داد تا حدي بعضي مشكلات را ھموار مي جھان دیگر كھ بھ مؤمنان مي
عرب، مسیحي، و یھودي ـ در خانة خود   برده، استماع سخنانش رغبتي داشتند ـ اعم از ثروتمند، فقیر،

. آمدند مجذوب سخنان پرشورش شدند و ایمان آوردند پذیرفت؛ معدودي از آنھا كھ بھ نزد وي مي مي
اش بود، بعد پسر عمش علي، سپس خادمش زید، كھ او را  نخستین مؤمن رسالت وي ھمسر سالخورده

كھ در میان قریش مقامي ] البتھ بعدھا خویشاوند شد[بوبكر آنگاه خویشاوند وي ا. خریده و آزاد كرده بود
بھ دین نو گرویدند  مكھمؤمن شد، و بھ تأثیر نفوذ وي، پنج تن از سران ] یعني بعداً پیدا كرد[معتبر داشت 

و منابع احادیث پرحرمت اسلامي محسوب  ۶روند بھ شمار مي] ص[حمد كھ با وي اصحاب ششگانة م
ساخت و تبلیغ یكتاپرستي  رفت و زایران را مخاطب خویش مي محمد غالباً بھ دورن كعبھ مي .شوند مي
عوت او را جدي نگرفتند، بلكھ در قبال آن صبوري كردند؛ مشركان گفتند قریش در آغاز كار د. كرد مي

و ھمینكھ  كند،عقلش سبك است، و پیشنھاد كردند كھ بھ خرج خود او را بھ نزد طبیبي بفرستند كھ علاجش 
براي دفاع   كنند در حقیقت پرستش بتان است، برد و گفت مراسمي كھ در كعبھ بھ پا مي بھ دین ایشان حملھ

از دین خویش كھ مایة گذرانشان بود بھ پا خواستند، و اگر حمایت بیدریغ عمویش ابوطالب نبود او را 
وم قدیم عرب اي كھ بھ رس ابوطالب بھ دین نو نگرویده بود، اما، در نتیجة علاقھ. بسختي آزار كرده بودند

  .داشت، ناچار بود از افراد قبیلة خویش حمایت كند

كردند، زیرا از وقوع فتنھ میان قبایل بیم  و پیروان آزاد وي چندان خشونت نمي] ص[قریش با محمد 
توانستند بدون آنكھ رسوم قبیلھ را نقض كرده باشند دربارة بردگاني كھ مسلمان شده بودند  داشتند، اما مي

بعضي از آنھا را بھ زندان كردند . پنداشتند آنھا را از دین نو باز تواند گردانید اعمال كنند ا كھ ميتدابیري ر
  و بعضي دیگر را ساعتھا سر برھنھ 

نقره اندوختھ بود؛ چون   ابوبكر از سالھا تجارت خود چھل ھزار سكة. دادند داشتند و آبشان نمي نگاه مي
محمد . سكھ را در راه آزادي تعدادي از بردگان مسلمان خرج كرد ٣۵٠٠٠سرگذشت این بردگان را بدید، 

قریش  .كردنیز با این سخن كھ اگر كسي بھ اكراه از دین خویش بازگردد گناھي ندارد، كار را آسان ] ص[
اي كھ  كرد بیشتر از اعتقادات وي خشمگین شدند و شكنجھ بت بھ بردگان مينس] ص[از توجھي كھ محمد 

كردند چنان بالا گرفت كھ پیامبر بھ ناچار بھ آنھا اجازه یا دستور داد كھ بھ حبشھ  نسبت بھ مسلمانان فقیر مي
  ).۶١۵(مھاجرت كنند؛ و پادشاه مسیحي آنجا مقدم ایشان را بگرمي پذیرفت

. رخ داد كھ در تاریخ اسلام چون گرویدن بولس حواري بھ دین مسیح اھمیت داشتاي  یك سال بعد حادثھ
وي . كرد بھ دین نو گروید عمربن خطاب كھ از دشمنان سرسخت اسلام بود و بھ شدت با آن مخالفت مي

اسلام وي اعتمادي . در جامعھ مقامي معتبر داشت، در شجاعت اخلاقي كم نظیر بود مردي نیرومند بود، 
ھ مسلمانان آزار دیده بدان حاجت فراوان داشتند در ایشان برانگیخت و ھم سبب شد كھ بسیاري از را ك

مردم بدین ترتیب، مسلمین، كھ تا این زمان مراسم دیني خود را دور از چشم  .درآینداعراب بھ دین نو 
قریش، كھ دفاع از خدایان كعبھ را بھ عھده داشتند، . دادند، آشكارا بھ دعوت مردم دست زدند انجام مي

را وظیفة ] ص[گردآمدند و پیمان كردند كھ مناسبات خود را با آن گروه از بني ھاشم كھ دفاع از محمد 
براي  وي از آن جملھ بودند، و خاندان] ص[بسیاري از ھاشمیان، كھ محمد . دانستند قطع كنند خود مي

احتراز از خونریزي مصمم شدند، بھ یك درة دورافتادة مكھ پناه ببرند كھ در آنجا ابوطالب از آزار ایشان 
این تفرقھ دو سال تمام در میان قبایل بود و پس از آن بعضي مردان قریش از ). ۶١۵(جلوگیري تواند كرد 

  .ھاي خویش بازگردند، و تعھد كردند كھ دیگر آزارشان نكنند خانھلجاج باز آمدند و بھ ھاشمیان گفتند بھ 

سھ حادثة بزرگ  ۶١٩مسلمانان مكھ كھ گروھي معدود بودند از این پیشامد خوشحال شدند، ولي بھ سال 
كسان نسبت بھ او وفادارتر بود و بیش از ھمھ  در این سال خدیجھ كھ از ھمة. رخ داد] ص[براي محمد 

كرد درگذشت، و ھم ابوطالب كھ پشتیبان و مدافع وي بود از جھان چشم پوشید؛ محمد  ميدعوتش را تأیید 
دانست از كید مكیان در امان نیست و ھم از پیشرفت بسیار كند دعوت در مكھ رنجیده خاطر  ، كھ مي]ص[
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بود، بھ طائف كھ شھري خوش ھوا در نود و شش كیلومتري شرق مكھ است سفر كرد، ولي طائف او را 
  مردم نیز از دین نو . دیدند اشراف تجارت پیشة مكھ را برنجانند زیرا بزرگان شھر مصلحت نمي. نپذیرفت

ھا بھ استھزا گرفتند و سنگ بھ سویش انداختند، بھ حدي كھ ساقھایش خونین شد  را در كوچھ] ص[و محمد 
كھ پنجاه سال داشت، از  در آنجا سوده را كھ زني بیوه بود بگرفت و، در این وقت. و بھ مكھ بازگشت

  .عایشھ، دخترك ھفتسالھ و زیباي ابوبكر، خواستگاري كرد

المقدس رفت، آنجا پاي دیوار ندبھ، كھ از  شبي چنان دید كھ از بستر بھ بیت. در این اثنا وحي ادامھ داشت
آسمانھا پرواز  بقایاي معبد یھود بود، اسب بالداري را كھ براق نام داشت در انتظار خود دید كھ وي را بھ

بھ . پس از آن، پیامبر با وضعي معجزه آسا دوباره بھ بستر خویش در مكھ بازگشت. داد و از آنجا باز آورد
  .بركت این سیر شبانھ بود كھ بیت المقدس سومین شھر مقدس مسلمانان شد

ھ دین خویش آمدند ب بازرگاناني را كھ از مدینھ براي زیارت كعبھ بھ مكھ مي] ص[محمد  ۶٢٠بھ سال 
دعوت كرد، و بعضي از آنھا دعوتش را پذیرفتند، زیرا یكتاپرستي و پیامبر مبعوث و روز حساب بھ 

نظرشان ناآشنا نبود و بھ وسیلة یھودیان مدینھ با آن انس گرفتھ بودند وقتي این بازرگانان بھ شھر خویش 
بھ سال . نیز بھ دعوت نو اقبال كردند بسیاري از یھودیان. بازگشتند، دوستان خود را بھ دین نو خواندند

آمدند و او را دعوت كردند كھ بھ ] ص[، ھفتاد و سھ تن از مردم مدینھ محرمانھ بھ نزد محمد ۶٢٢
از آنھا پرسید آیا ھمان طور كھ از فرزندان ] ص[محمد . شھرشان مھاجرت كند و در آنجا اقامت گزیند

آنان قسم خوردند كھ چنین خواھند كرد؛ ولي، ضمناً از او  كنند از او دفاع خواھند كرد؟ و خود دفاع مي
پاسخ داد كھ پاداش آنھا ] ص[پرسیدند كھ اگر در اثناي دفاع از او كشتھ شوند، پاداششان چیست؟ محمد 

  . بھشت است

وي، كھ بھ دشمني بني ھاشم خو گرفتھ بود،  .شددر این ھنگام ابوسفیان، نوادة امیھ، پیشواي قریش در مكھ 
شاید شنیده بود كھ پیامبر سر مھاجرت از مكھ دارد، و بیم . را از سر گرفت] ص[آزار پیروان محمد 

 قریشكھ و خدایان كعبھ قیام كند؛ در نتیجة تحریض او، داشت كھ كار وي در مدینھ بنیاد گیرد و بھ جنگ م
از قضیھ ] ص[محمد . را بگیرند و شاید گفتھ بودند كھ وي را بكشند] ص[كساني را مأمور كردند كھ محمد 
فرستادگان قریش سھ روز بھ . ر كھ یك فرسخ با مدینھ فاصلھ دارد رفتندخبردار شد و با ابوبكر بھ غار ثو

دو شتر آوردند كھ شبانھ بر آن  ابوبكرآنگاه پسران . جستجوي ایشان بودند، ولي نتوانستند آنھا را بیابند
  سوار 

راه شمال پیش گرفند و، پس از چندین روز راھپیمایي ـ كھ سیصد و بیست كیلومتر مسافت را شدند و 
دویست تن . بھ مدینھ رسیدند) مسیحي ۶٢٢سپتامبر سال  ٢۴مطابق ] (در دوم ربیع الاول[ سپرده بودند ـ 

ند، با گروھي از مردم اند و جلوتر از آنھا بھ آنجا رسیده بود گفتند از زیارت مكھ آمده از مسلمانان، كھ مي
ھفده سال بعد، عمر غرة . ھاي مدینھ بھ استقبال پیامبر ایستاده بودند شھر كھ مسلمان شده بودند بر دروازه

، مبدأ تاریخ )۶٢٢ژوئیة  ١۶مطابق (محرم ـ ماه اول سال عربي ـ را، كھ این ھجرت در آن رخ داده بود 
  .اسلام قرار داد

III  -  م۶٣٠- ٢۶٢: در مدینھ] ص[محمد  

  ھـ ق  ١.٩

نامیده شد، در غرب فلات مركزي عربستان قرار داشت؛ از » شھر پیامبر«یثرب، كھ بعدھا مدینة النبي یا 
. رسید و داراي صدھا باغ و نخلستان و مزرعھ بود لحاظ ھوا نسبت بھ مكھ مانند بھشت عدن بھ نظر مي

pyایشان مقیم شود، و ھا یكي پس از دیگري تقاضا كردند كھ نزد  بھ شھر درآمد، دستھ] ص[وقتي محمد 
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گرفتند تا از ادامة سیر آن جلوگیري كنند و، بھ اقتضاي رسوم عربي، در  بعضي از آنھا مھار شترش را مي
بگذارید برود كھ «: فرمود اما جواب وي نشان یك سیاست كامل بود كھ مي. تقاضاي خود مصر بودند

برد و بھ  قط خدا بود كھ شتر را راه ميبدین طریق ایشان را از رقابت باز داشت، زیرا ف» مأمور است؛
در جایي كھ شتر توقف كرد مسجدي ساخت و ] ص[محمد . كرد بایست توقف كند رھبري مي جایي كھ مي

بعدھا منازل دیگري براي سایر . در مجاورت آن، دو خانھ بنا كرد، یكي براي سوده و دیگري براي عایشھ
  .زنان بر آن افزود

را رھا كرد، بسیاري از روابط خویشاوندي را بریده بود؛ و چون در مدینھ  مكھ] ص[ھنگامي كھ محمد 
اقامت گزید، درصدد برآمد در دولت جدید برادري دیني را جانشین روابط خوني كند و از رقابت 

مھاجرین، كھ از مكھ آمده بودند، و انصار، كھ مسلمانان مدینھ بودند، جلو گیرد، زیرا آثار این رقاتب 
بدین جھت ھر یك از مھاجران را با یكي از انصار برادرخوانده كرد و گفت تا ھنگام نماز  ٧.ده بودنمایان ش

در نخستین مراسمي كھ در مدینھ برپا شد پیامبر بھ منبر رفت و بھ صداي بلند . در مسجد با یكدیگر باشند
، در ھمان حال كھ پشت وي آنگاه. ، و حاضران ھمین كلمھ را با صداي بلند تكرار كردند»االله اكبر«گفت 

بھ جمعیت بود، خدا را سجده كرد و از منبر فرود آمد، و چون بھ پایین رسید، سھ بار دیگر خدا را سجده 
بدین جھت، دین نو را اسلام نامیدند ـ یعني تسلیم، . ھا نشان فروتني و اطاعت از خدا بود كرد، و این سجده

آنگاه بھ حاضران  ٨.لح است، و پیروان آن را مسلم خواندندو سلم كھ بھ معني ص  بھ معني اطاعت صرف،
  توجھ كرد و دستور داد كھ تا ابد این مراسم را 

در شرق و غرب جھان، در مسجد و صحرا یا دیار بیگانھ كھ مسجد نیست، ھنگام نماز، این رسوم را 
تازه اعلام و طرح كار و اي ھست كھ در زمان پیامبر ضمن آن وحي  از پي نماز خطبھ. كنند رعایت مي

  .شد سیاست ھفتھ تعیین مي

بایست قسمت روزافزوني از وقت خویش را بھ  و بناچار مي ٩پیامبر در مدینھ یك حكومت دنیوي بنیاد كرد
تنظیم امور اجتماعي و اخلاقي و مناسبات سیاسي قبایل و امور جنگي صرف كند، زیرا كار دین و دنیا از 

ر دنیا و دین، چنانكھ در بین پیروان دین یھود نیز رسم بود، بھ دست پیشواي دین و ھمة امو. ھم جدا نبود
اما ھمة مردم مدینھ بھ قدرت بي چون و  ١٠.، ھم قیصر بود و ھم مسیح]ص[بدین ترتیب محمد . سپرده بود

ا پس گروه بزرگي از اعراب ناخرسند مدینھ، كھ سنتھاي قومي و آزادیھاي خود ر. چراي او تن ندادند
آنھا را بھ جنگ كشانیده بود، دین نو و مناسك آن را بھ دیدة تردید ] ص[یافتند و محمد  دستخوش نابودي مي

یھودیان مدینھ از این جملھ بودند، كھ ھمچنان بھ دین خود دلبستگي نشان . نگریستند و در برابر آن ایستادند
با این یھودیان پیماني بست كھ نشان ] ص[مد مح. كردند دادند و از ادامة تجارت با مكیان خودداري نمي مي

  :مفاد این پیمان قریب بدین مضمون است. كمال مھارت بود

این پیماني است كھ از طرف محمد صلي االله علیھ و آلھ، برگزیده و پیامبر خدا بر گروندگان بھ دین كھ 
فردي قیام كنند و بھ شرایط  بدانند مسلمین یك امت بیش نیستند و باید در تمام شئون زندگي مانند شخصیت

  :زیر بین یھود پیمان بندند

در موقع لزوم، مسلمین از یھود ) ٢. یھود و مسلمانان در حال صلح حقوق مساوي خواھند داشت.١
) ۴. یك ملت محسوب خواھند شد) یثرب(یھود با ساكنین مدینھ ) ٣. نصرت و حمایت خواھند كرد

یھود در بھ جا آوردن اعمال دین، مانند ) ۵. خواھند كردمسلمین با یھود بھ دوستي و محبت رفتار 
باشند، از آنھا  مي) حلیف(قبایلي كھ با یھود ھمعھد و ھمسوگند ) ۶. مسلمین، آزادي خواھند داشت

اگر كسي بر یھودي تعدي كرد، مسلمین تعاقب خواھند كرد و او بھ ) ٧. نیز حمایت خواھند كرد
ن یكدیگر را احترام خواھند كرد، و یھود در حفظ مدینھ و طرفین دوستا) ٨. قصاص خواھد رسید

رسول  اگر اختلافي میان یھود و مسلمانان پیدا شد، )٩. اطراف شھر با مسلمین تشریك مساعي كنند
این ) ١٠. تصفیھ و حكومت خواھد فرمود» قرآن مجید«و » تورات«بھ موجب حكم ] ص[خدا 

   .گردیدمبادلھ پیمان میان یھود و مسلمانان بستھ شده و 
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بزودي ھمة طوایف یھود كھ در مدینھ و اطراف بودند، یعني بني نضیر و بني قریظھ و بني قینقاع، این 
  .. . .پیمان را پذیرفتند

  این ] ص[محمد . بھ مدینھ باعث كمبود غذا در مدینھ شد مكيمھاجرت دویست خاندان 

   

پس بھ پیروان خود . بھ دست آوردن غذا از ھر جا كھ شد: كنند مشكل را چنان حل كرد كھ مردم گرسنھ مي
وقتي این غارتھا  بتازندگذشتند  فرمان داد، بھ رسم معمول قبایل عرب، بھ كاروانھایي كھ از حدود مدینھ مي

داد و یك پنجم باقي را براي كارھاي دیني و  شد، چھار پنجم غنایم را بھ مھاجمان مي با پیروزي قرین مي
دادند، و  اش مي شد، سھم غنیمت او را بھ زن بیوه ھر كھ در این تصادمھا كشتھ مي. نھاد خیریھ باقي مي

تعداد مھاجمان فزوني گرفت و بازرگانان مكھ، كھ  ھا مكرر شد و حملھ بھ قافلھ. پاداش خود او بھشت بود
و ] ص[زندگي اقتصادیشان وابستھ بھ امنیت كاروانھا بود، متوحش شدند و درصدد انتقام از محمد 

یكي از این تصادمھا در آخرین روز رجب بود ـ یكي از ماھھاي حرام كھ در آن اعراب . مسلمانان برآمدند
ن آن یكي كشتھ شد؛ این كار براي مردم مكھ و مدینھ، و ھم نسبت بھ كنند ـ و ضم از جنگ خودداري مي

، محمد )م۶٢٣(بھ سال دوم ھجرت . آمیز بود شد، وھن رسوم عرب كھ از روزگار قدیم بدقت رعایت مي
ابوسفیان، پیشواي . رفت راه بست با سیصد تن از مسلمانان مسلح بر كارواني كھ از شام بھ مكھ مي] ص[

ھ خبر یافت و راه خود را بگردانید و بھ طلب كمك كس بھ مكھ فرستاد؛ نھصد تن از مردان قافلھ، از قضی
قریش از مكھ خارج شدند و دو سپاه كوچك در درة بدر، در فاصلة سي و دوكیلومتري جنوب مدینھ، برابر 

رسید،  ميدر این جنگ شكست خورده بود كار وي و اسلام بھ پایان ] ص[اگر محمد . یكدیگر قرار گرفتند
ولي او شخصاً فرماندھي را بھ عھده گرفت، بر قریش پیروز شد، و كار اسلام بالا گرفت و مسلمانان با 

از میان اسیران، كساني كھ در مكھ بیشتر از ). م ۶٢۴ژانویة (اسیران و غنایم فراوان بھ مدینھ بازگشتند 
ابوسفیان . آزاد كردند ١١ر مقابل فدیة سنگیندیگران مسلمانان را آزار كرده بودند كشتھ شدند، و بقیھ را د

وقتي بھ مكھ رسید، با خانوادة . با كاروان از خطر جست و مسلمانان را تھدید كرد كھ انتقام خواھد گرفت
كشتگان ھمدردي كرد و دلداري داد و گفت كھ بر كشتگان خود گریھ نكنند و مرثیھ نگویند كھ جنگ دنبالھ 

برنخیزد، زن ] ص[آنگاه سوگند خورد كھ تا بار دیگر بھ پیكار محمد . خواھد شد دارد و انتقام آنھا گرفتھ
  . خود را نبیند

. ، كھ از پیروزي بدر نیرو گرفتھ بود، رسوم جنگ را بھ كار بست و بھ دفع مخالفان پرداخت]ص[محمد 
ابینا بود، شبانھ از جملھ، زني شاعر بھ نام عصما در اشعار خود بدو تعرض كرد؛ عمیر، كھ یك مسلمان ن

  .اش را درید بھ خانة او رفت و در حال خواب با شمشیر سینھ

» .آري اي پیامبر خدا«: وي جواب داد»اي؟ آیا تو عصما را كشتھ«: از عمیر پرسید] ص[روز بعد محمد 
آیا از این جھت مسئولیتي بھ عھدة من «: عمیر گفت. »خدا و پیامبرش را یاري كردي«: پیامبر گفت

ھمچنین، یكي از » .خیر، در این مورد حتي دو گوسفند با ھم درگیر نخواھند شد«: پیامبر فرمود  »ھست؟
یھودیان بھ نام ابوعفك كھ نزدیك صد سال داشت پیامبر را ھجو كرد؛ دو تن از مسلمانان او را كھ در حیاط 

ي بود و در مدینھ اقامت خانھ اش خفتھ بود كشتند؛ و شاعر دیگري بھ نام كعب ابن اشرف، كھ مادرش یھود
ھا سرود و قریش را  را علیھ یھودیان مصمم دید، از اسلام روي گردانید و قصیده] ص[داشت، وقتي محمد 

تحریض كرد كھ انتقام شكست خویش را بگیرند و از زنان مسلمان سخن بھ میان آورد و خشم مسلمانان را 
سر شاعر را پیش پاي وي  تاه كند؟ روز بعد، پیامبر فرمود كیست كھ شر ابن اشرف را كو. برانگیخت

محمد . كردند بھ نظر مسلمانان این گونھ كارھا دفاعي مشروع بود كھ در مقابل خیانتكاران مي .انداختند
  . محكوم كند رئیس دولت بود و حق داشت كھ دشمنان را] ص[

دوستي یھودیان مدینھ نسبت بھ دیني كھ تمایلات جنگي داشت و از آغاز كار آن را ھمانند دین خود دیده بود 
گفت اسلاف یھود ظھور وي را بشارت  كرد و مي از تورات مي] ص[تفسیري را كھ محمد . دوامي نیافت
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یھودیان كتاب خدا را تحریف كرده، پیامبران  از زبان خدا گفت كھ] ص[و محمد   اند بھ استھزا گرفتند، داده
المقدس را قبلھ كرده بود و مسلمانان ھنگام  پیامبر بیت. اند خویش را كشتھ، و از تصدیق مسیح ابا ورزیده

مكھ و كعبھ را قبلھ قرار داد، و یھودیان گفتند ) م ۶٢۴(ایستادند؛ بھ سال سوم ھجرت  نماز بھ جانب آن مي
در ھمین اوقات یك زن مسلمان بھ بازار یھودیان بني قینقاع رفت؛  ١٢.بازگشتھ استكھ او بھ بت پرستي 

ھنگامي كھ در دكان زرگري نشستھ بود، یك یھودي بدجنس دامن لباس وي را از پشت سر بھ بالاي لباسش 
یكي از مسلمانان، یھودي گنھكار را . آن زن چون برخاست و وضع را بدید از رسوایي بگریست. پیوست

پیروان خویش را گردآورد و مدت شانزده ] ص[محمد . ھ قتل رسانید و برادر یھودي، مسلمان را كشتب
تسلیمشان را پذیرفت و فرمان داد تا با لوازم و . روز یھودیان بني قینقاع را محاصره كرد تا تسلیم شدند

  .صد نفر بودتعداد ایشان ھفت. اثاث خود از مدینھ بیرون روند و از املاك خود چشم بپوشند

قیام ] ص[كار ابوسفیان مایة شگفتي است، كھ غیظ خود را فرو خورد و پیش از آنكھ براي جنگ محمد 
با سپاھي كھ شمار آن بھ سھ ھزار ) م ۶٢۵اوایل (كند، یك سال تمام منتظر ماند و بھ سال سوم ھجرت 

  رسید، در نزدیك احد، كھ در فاصلة پنج كیلومتري شمال مدینھ است، مي

انگیز خود ھیجان  ھاي غم پانزده زن، و از جملھ زنان ابوسفیان، ھمراه سپاه آمده بودند تا با نغمھ. فرود آمد
فقط یك ھزار سپاھي در این جنگ بسیج كرد و ] ص[محمد . سپاھیان را بیفزایند و بھ انتقام تحریكشان كنند

رصة پیكار بیرون برده شد و مسلمین خود نیز دلیرانھ جنگید و زخمھاي بسیار برداشت و سرانجام از ع
حمزه، عموي پیامبر، در جنگ كشتھ شد، و ھند ـ معروفترین زنان ابوسفیان كھ پدر و . شكست خوردند

عمو و برادرش در جنگ بدر بھ خاك افتاده بودند و پدرش بھ دست حمزه كشتھ شده بود ـ جگر او را بھ 
ابوسفیان . ناخن وي خلخال و دستبند براي خود ساختدندان جوید و بھ این اكتفا نكرده، از پوست و 

شش ماه پس از این واقعھ، محمد . كشتھ شده است، و پیروزمندانھ بھ مكھ بازگشت] ص[پنداشت محمد 
دادند و براي قتل او  بھبود یافت و بھ یھودیان بني نضیر، كھ قریش را بر ضد مسلمانان یاري مي] ص[

س از سھ ھفتھ محاصره، بھ آنھا اجازه داد از مدینھ بروند و ھر خانواده بھ كردند، حملھ برد و، پ توطئھ مي
درآمد، ] ص[نخلستانھاي پربركت بني نضیر بھ تصرف محمد . قدر بار یك شتر از لوازم خود ھمراه ببرد

، كھ با مكیان در ]ص[محمد . كھ قسمتي را خاص خود نگاه داشت و بقیھ را میان مھاجران تقسیم كرد
  .خواست گروھھاي دشمن را از اطراف خود دور كند د، ميجنگ بو

رسید و یھودیان بني  ، قریش و ابوسفیان، با سپاھي كھ شمارآن بھ ده ھزار مي)م ۶٢۶(بھ سال پنجم ھجري 
، كھ در میدان جنگ ]ص[محمد . قریظھ نیز كمك مؤثر ایشان بودند، حملھ بر مسلمانان را از سر گرفتند

نیروي بزرگ را نداشت، ترجیح داد كھ براي دفاع از مدینھ خندقي در اطراف آن حفر قدرت مقابلھ با این 
ھاي  قریش بیست روز مدینھ را محاصره كردند، و چون باران و طوفان بھ ستوھشان آورد، بھ خانھ. كند

چون . با سھ ھزار تن از مسلمانان بھ یھودیان بني قریظھ حملھ برد] ص[خود بازگشتند؛ بلافاصلھ، محمد 
ششصد مرد جنگجوي آنھا كشتھ و در بازار مدینھ . تسلیم شدند، اسلام میان مسلماني و مرگ مخیرشان كرد

   ١٣.دفن شدند، و زنان و كودكانشان بھ فروش رفتند

در كار فرماندھي مھارت یافتھ بود، زیرا در اثناي ده سال اقامت در مدینھ ] ص[در این ھنگام محمد 
در عین . رتیب داد كھ فرماندھي بیست و ھفت حملھ را شخصاً بر عھده داشتشصت و پنج حملة جنگي ت

وي، ھم با . دانست كھ چگونھ جنگ را بھ طریق صلح ادامھ باید داد حال، وي سیاستمداري دقیق بود و مي
مھاجران در آرزوي دیدار خانھ و كسانشان كھ در مكھ بھ جا مانده بودند ھمدلي داشت، و ھم با مھاجر و 

ھمچنانكھ . صار در آرزوي زیارت كعبھ كھ بھ روزگار جواني برایشان اھمیت بسیار داشت شریك بودان
دانستند، مسلمین نیز آیین محمدي را تكامل  مسیحیان اولیھ دین مسیح را صورت تكامل یافتة دین یھود مي

پیشنھاد صلح، كس پیش ، بھ ]ص[محمد ) م ۶٢٨(بھ سال ششم ھجري . پنداشتند یافتة ادیان الاھي پیشین مي
py  .قریش فرستاد و تعھد كرد كھ اگر بگذارند مراسم حج را انجام دھد، متعرض كاروانھایشان نشود
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سران قریش پاسخ دادند كھ قبول این پیشنھاد مشروط بر این است كھ یك سال تمام بي زد و خورد بگذرد، 
دو طرف شرایط صلح دھسالھ را  ١۴.با قبول این شرط پیروان خود را وحشت زده كرد] ص[و محمد 

اي بھ یھودیان خیبر، كھ در فاصلة شش روز راه در شمال خاوري مدینھ  پس از آن حملھ. امضا كردند
تن از آنھا  ٩٣یھودیان بسختي از خویشتن دفاع كردند، و در اثناي زد و خورد . اقامت داشتند، انجام گرفت

ا اجازه داده شد در محل خود بمانند و زمین را زراعت كنند، بھ آنھ. كشتھ شدند؛ سرانجام، بقیھ تسلیم شدند
بھ شرط اینكھ ھمة املاكشان متعلق بھ مسلمانان باشد و یك نیمھ از محصولات خود را بھ فاتحان تسلیم 

بدین ترتیب، این عده از جنگ ضرري ندیدند، مگر پیشوایشان كنانھ و پسر عمویش كھ، چون قسمتي . كنند
ا نھان كرده بودند، سرشان را از دست دادند، صفیھ، یك دختر ھفدھسالة یھودي، كھ نامزد از دارایي خود ر

  . كنانھ بود، بھ صف زنان پیامبر درآمد

مسلمانان مدینھ، كھ شمارشان دو ھزار بود، با مسالمت وارد مكھ شدند؛ ) م ۶٢٩(بھ سال ھفتم ھجري 
و پیروانش ھفت بار بر كعبھ ] ص[محمد . رد نكنندقریش بھ ارتفاعات مجاور رفتند تا با مسلمانان برخو

الااالله سر  ، بھ نشان احترام، حجرالاسود را با عصاي خود لمس كرد و نداي لاالھ]ص[محمد . طواف كردند
اي از  رفتار منظم و شور مسلمین تبعیدي در مكیان اثر كرد و عده. داد، و مسلمانان آن را تكرار كردند

خالد بن ولید و عمر و عاص، از سرداران بزرگ اسلام در دوران بعد ـ مسلمان  بزرگان قریش ـ از جملھ
بعضي قبایل صحرانشین مجاور مكھ با پیامبر پیمان بستند كھ بر معتقدات خود باقي بمانند، ولي در . شدند

توسل بھ  با تواند،  گفتني است كھ چون پیامبر بھ مدینھ بازگشت، دریافت كھ مي. جنگھا با وي ھمدستي كنند
  .قدرت خویش، مكھ را بھ تصرف درآورد

دو سال بیشتر از صلح نگذشتھ بود كھ یكي از قبایل ھمپیمان قریش شرایط صلح را نقض كرد و بر یكي از 
پس، پیامبر ده ھزار مرد فراھم آورد و بھ جانب مكھ ھجوم ). م ۶٣٠ھـ ،  ٨(قبایل مسلمانان ھجوم برد 

العمل  عكس. مسلمانان مطلع بود، گذاشت تا بدون مقاومت وارد مكھ شوندابوسفیان، كھ از نیروي . برد
دربارة ھمة مردم مكھ، بھ جز دو سھ تن از دشمنان خود، عفو عمومي . بسیار كریمانھ بود] ص[محمد 

بتاني را كھ داخل كعبھ و اطراف آن بود در ھم شكست؛ اما حجرالاسود را بھ جاي گذاشت و . اعلام كرد
مكھ را شھر مقدس اسلام قرار داد و اعلام كرد كھ از آن پس كافري وارد آن . را مقرر داشتبوسیدن آن 

قریش از مقاومت مستقیم دست برداشت، و مردي كھ ھشت سال از آزار مكیان دل بھ مھاجرت داده . نشود
  .بود فرمانرواي مكھ شد

IV  : م ۶٣٢-۶٣٠: پیامبر پیروز  

  ھـ ق ١١ –ھـ ق  ٩

در این دو . عمدتاً در مدینھ گذرانید پیامبر دو سال آخر زندگي خود را، كھ ھمواره با پیروزیھایي قرین بود،
كعب بن زھیر، . سال، از پس اتفاقات ناچیز، ھمة عربستان تسلیم قدرت وي شد و اسلام را گردن نھاد

ا گفتھ بود، بھ مدینھ آمد، بزرگترین شاعر عرب در آن روزگار، كھ در بعضي قصاید خود پیامبر را ھج
اي غرا سرود و محمد  كعب در مدح پیامبر قصیده. تسلیم وي شد، و اسلام آورد، و پیامبر از او درگذشت

ان عربستان پیمان بست و تعھد كرد كھ از پیامبر با مسیحی .دادخویش را بھ عنوان جایزه بدو   بردة] ص[
اي مختصر، در انجام مراسم دین خود آزاد باشند، ولي از ربا  آنھا حمایت كند و، در مقابل پرداخت جزیھ

بھ گفتة مورخان، در ھمین دوران، قاصدان بھ سوي پادشاھان روم و ایران، امیر حیره، و . منعشان كرد
وي . ھاي پیامبر جواب نداد ظاھراً كسي از اینان بھ نامھ. شان كردغسانیان فرستاد و بھ دین نو دعوت

بھ دیدة متفكري بیطرف  جنگھاي ایران و روم را، كھ براي ھر دو طرف خسارتھاي بسیار داشت،
py  ١۵.نگریست و ظاھراً بھ ھیچ وجھ در اندیشھ نبود كھ قدرت خود را خارج از حدود عربستان بسط دھد مي
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قضا، دین، و جنگ توجھ كامل  گرفت، زیرا بھ جزئیات امور تشریع، و را ميكار حكومت ھمة وقت ا
اعراب، مانند یھودیان، سال را بھ . حتي بھ تقویم توجھ كرد و آن را براي پیروان خود نظم داد. داشت

. افزودند كھ با سال شمسي برابر شود كردند و ھر سھ سال یك ماه بر آن مي دوازده ماه قمري تقسیم مي
فرمان داد كھ سال اسلامي ھمیشھ دوازده ماه باشد، كھ ھر ماه سي روز یا بیست و نھ روز ] ص[د محم

بود، و طبعاً نتیجھ چنان شد كھ از آن پس تقویم اسلامي با فصول سال انطباق نداشت و از این رو ھر سي 
ش علمي نبود و براي امت پیامبر یك قانونگذار بھ رو. و دو سال و نیم یك سال از تقویم گرگوري جلو افتاد

اي دربارة قانون نیاورد و در كار قانونگذاري، بھ اقتضاي مقام، براساس وحي عمل  خود كتابي یا خلاصھ
  .شد كرد، چنانكھ دربارة امور عادي زندگي نیز دستورات لازم از طریق وحي اعلام مي مي

كرد  ب ھمگان بود و بارھا اعتراف ميرسید، از فرط تواضع محبو با آنكھ پیامبر شخصاً بھ ھمة امور مي
پنداشتند و از مرگ و سھو  و بھ كساني كھ او را فراتر از انساني عادي مي ١۶داند كھ بعضي چیزھا را نمي

گاه . آورد ھیچ وقت ادعا نكرد كھ از عالم غیب آگاه است یا معجزه مي. كرد دانستند اعتراض مي بر كنار مي
  وحي خدا دربارة كارھاي 

  .اش ـ وحي بھ تأیید رفتار وي آمد شد، چنانكھ در مورد ازدواج وي با ھمسر زید ـ پسر خوانده مينازل 

اند، ولي باید بھ یاد داشتھ باشیم كھ  گیري مردم مغرب زمین شده ده زن و دو كنیز وي مایة حیرت و خرده
ت را در نظر آنھا كثرت مرگ و میر مردان در میان سامیان عصر قدیم و آغاز قرون وسطي تعدد زوجا

در نظر پیامبر نیز تعدد زوجات یك . بھ مقام یك ضرورت حیاتي و تقریباً یك وظیفھ اخلاقي بالا برده بود
گرفت، اما ھدف وي اشباع  موضوع عادي و بي اشكال بود، بدین جھت، با خاطري آسوده، زنان مكرر مي

سھ چیز از دنیاي «: فرموده بود] ص[ھ محمد اند ك حدیث مشكوكي از عایشھ نقل كرده. تمایلات جنسي نبود
ھاي  بعضي ازدواجھاي وي بھ سائق نیكوكاري و ترحم بھ بیوه» .عطر، زن، و نماز: شما محبوب من است

مانند  فقیري بود كھ از پیروان یا دوستان وي بھ جا مانده بودند؛ بعضي دیگر ازدواجھاي مصلحتي بود،
واست بھ وسیلة آن مناسبات خود را با پدرش محكم كند، یا با دختر خ ازدواج با حفصھ، دختر عمر، كھ مي

كرد  شاید بعضي ازدواجھا را بھ این امید مي. خواست بدین وسیلھ دوستي قدیم را جلب كند ابوسفیان كھ مي
بھ جز خدیجھ، ھمة زنانش عقیم . كھ پسري داشتھ باشد، و این آرزویي بود كھ مدتھا از آن محروم مانده بود

از ھمة فرزنداني كھ از خدیجھ آورد فقط فاطمھ باقي مانده . دند، و این قضیھ دستاویز دشمنانش شده بودبو
فرزندي آورد كھ از تولد وي سخت خوشحال   از ماریة قبطیھ، كھ نجاشي حبشھ بدو اھدا كرده بود،. بود

  .پانزده ماه بیشتر زنده نماند) ابراھیم(شد، ولي این پسر 

. اما وي بھ مطالبات زنان اعتنا نداشت  با نزاعھا و رقابتھا و توقعات مالي زنان آشفتھ بود، غالباً خانة او
ھر شب را . كرد داد و قسمتي از وقت خود را بھ رعایت عدالت میان آنھا صرف مي وعدة بھشت بھ آنھا مي

ولي عایشھ بیش از . تاي خاص خود نداش گذرانید، زیرا فرمانرواي ھمة عربستان خانھ نزد یكي از آنھا مي
  :پس این آیھ نازل شد. دیگران مورد توجھ بود، و این امر موجب خشم زنان دیگر وي شد

تو اي رسول، ھر یك از زنانت را خواھي نوبتش مؤخردار و ھر كھ را خواھي بھ خود بپذیر، و ھر كھ را 
خواندي، باز بر تو باكي ] بھ مھر[از خود راندي اگرش ] بھ قھر[خواھي بھ خود مپذیر و ھمان را كھ 

بلكھ بھ آنچھ ایشان . این بھتر شادماني دل و روشني دیدة آنھاست و ھرگز ھیچ یك باید محزون نباشد  نیست،
را اعطا كردي ھمھ خشنود باشند، و خدا بھ ھر چھ در دل شما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار 

   .است

  ھایي كھ بتوالي در آنھا اقامت گرفت  خانھ. زندگي پیامبر، جز در مورد زنان و قدرت، بسیارساده بود

. شد بستر وي تشكي بود كھ بر زمین گسترده مي. ھایي از موي بز یا كرك شتر خرما بود و درب آنھا پرده
زد، یا آتش روشن مي كرد، یا  دوخت، یا لباس خود را وصلھ مي دیدند كھ پاپوش خود را مي بارھا او را مي
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با دست غذا . خرید ر خوراكي ميدوشید، و یا از بازا كرد، یا بز خانگي را در حیاط مي خانھ را جارو مي
خوراك عمدة وي خرما و نان جو بود، شیر و عسل . كرد خورد و پس از غذا انگشتان خود را پاك مي مي

با . شراب را كھ بر دیگران حرام كرده بود ھرگز ننوشید. گرفت ھمة تجملي بود كھ گاھي از آن بھره مي
. و با مھابت و در مقابل گردن فرازان مغرور، بزرگ، رو بود،  بزرگان خوش برخورد و با ضعیفان گشاده

گذشت شركت  اي كھ بر او مي كرد، در تشییع ھر جنازه با یاران خود سختگیر نبود، از بیماران عیادت مي
. كرد، دوست نداشت كھ نسبت بدو با تكریم خاص رفتار كنند ھرگز بھ ابھت قدرت تظاھر نمي. جست مي

. كرد كاري كھ قوت و فرصت انجام آن را داشت بھ برده واگذار نمي. پذیرفت دعوت برده را براي غذا مي
براي خانوادة خود بسیار كم خرج   با آنكھ از غنیمت و منابع دیگر مال فراوان بھ دست او مي رسید،

داد از كم ھم كمتر بود؛ قسمت اعظم مالي را كھ بھ دست او  كرد؛ آنچھ براي خودش تخصیص مي مي
  . كرد ف صدقات ميرسید صر مي

كشید، موي خود را رنگ  زد، سرمھ مي عطر مي. مثل ھمة مردم، بھ وضع ظاھر خود توجھ خاص داشت
بود، و شاید آن را بھ منظور مھر كردن » محمد رسول االله«كرد، و انگشتري بھ دست داشت كھ نقش آن  مي

بسیار حساس بود، تحمل بوھاي . بود صداي وي زنگدار و شیرین و دلپذیر. داشت ھا نگاه مي اسناد و نامھ
در رفتارت میانھ روي اختیار كن و سخن آرام گو، نھ «: ناخوش یا صداي زنگ یا صداھاي بلند را نداشت

شد كھ  حساس و عصباني بود، بسا مي ۵٧ .تاسترین صداھا صوت الاغ  با فریاد بلند، كھ منكر و زشت
مزاحي شیرین داشت، یك بار بھ ابوھریره كھ بسیار نزد . شد غمین بود و ناگھان خوشحال و خوشگفتار مي

جنگجویي سرسخت بود و  ».باشياي ابو ھریره، دیر بھ دیر بیا تا محبوبتر «: كرد فرمود وي آمد و شد مي
گر باشد، اما كارھاي رحیمانة  توانست خشن و خدعھ قاضي عادلي بود و مي. كرد با دشمن سھل انگاري نمي

از قبیل كور كردن چشم بعضي حیوانات : بسیاري از خرافات وحشیانھ را از میان برد. وي فراوان بود
. دوستانش او را بھ حد پرستش دوست داشتند. یا بستن شتر متوفا بر سر قبرش براي جلوگیري از چشم بد،

كردند، زیرا  گرفت جمع مي شد، و یا آبي را كھ با آن وضو مي پیروانش آب دھان، یا موي او را كھ جدا مي
  . رھاند عقیده داشتند كھ این چیزھا ایشان را از بیماري و سستي مي

  مل برخوردار بود، و این امر سبب توفیق او در از نیرو و سلامت كا] ص[محمد 

. اما وقتي بھ پنجاه و نھ سالگي رسید، این ھر دو رو بھ ضعف گذاشت.مھرورزیھا و پیكارھاي او شده بود
از آن پس دچار تب و . اند پنداشت یھودیان خیبر یك سال پیش از آن گوشت زھرآلود بھ وي خورانیده مي

شتافت،  رفت، بھ زیارت قبور مي گفتة عایشھ، در دل شب از خانھ بیرون مي شد؛ بھ ھاي نامعلوم مي نوبھ
گفت كھ  كرد و بدانان تبریك مي خواست و بھ صداي بلند براي آنھا دعا مي براي مردگان آمرزش مي

شبي چنان شد كھ عایشھ از سردرد شكایت . تبھا شدیدتر شد  ت و سھ سالگي رسید،وقتي بھ شص .اند مرده
كرد، او نیز سردرد داشت و بھ مزاح از عایشھ پرسید آیا میل ندارد پیش از او بمیرد و بھ دست پیامبر خدا 

عایشھ مطابق معمول جواب داد كھ وقتي از خاك كردن وي باز گردد عروس دیگري بھ . بھ خاك رود
سھ روز پیش از مرگ، از . گرفت شد و باز مي از آن پس چھارده روز تب قطع مي. ایش خواھد آوردج

كند؛ پھلوي وي  بستر بیماري برخاست، بھ مسجد رفت و ابوبكر را دید كھ بھ جاي او امامت مسلمانان مي
، در )۶٣٢ ژوئیة سال ٧روز (ربیع الاول سال یازدھم ھجري  ١٣روز . نشست تا نمازش را تمام كرد

  .بستچشم از جھان فرو   عایشھ بود، حالي كھ سرش بھ سینة

از بزرگترین بزرگان ] ص[اگر بزرگي را بھ میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد 
بود سطح معنویات و اخلاق قومي را كھ از گرماي ھوا و خشكي صحرا بھ وي درصدد . تاریخ است

. ظلمات توحش افتاده بودند اوج دھد، و در این زمینھ توفیقي یافت كھ از ھمة مصلحان دیگر بیشتر بود
وي مقصود خود را از . توان كسي را جز او یافت كھ ھمة آرزوھاي خود را تحقق بخشیده باشد كمتر مي

زیرا بھ دین اعتقاد داشت، بھ علاوه، در آن روزگار نیروي دیگري در اعراب مؤثر   جام داد،راه دین ان
وقتي او . از تصورات و ترسھا و امیدھایشان كمك گرفت و در حدود فھمشان با آنھا سخن گفت. نبود

ان دعوت خویش را آغاز كرد، اعراب قبایل بت پرستي بودند كھ بھ طور متفرق در صحراي خشك عربست
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وي خرافات و تعصبات را محدود كرد و بھ جاي . سكونت داشتند؛ ولي بھ ھنگام مرگ او ملتي شده بودند
یھودیت، مسیحیت، آیین زردشتي، و دین قدیم عربستان دیني پدید آورد ساده و روشن و نیرومند، با 

شد؛ و در مدت  معنویاتي كھ اساس شجاعت و مناعت قومي بود؛ وي طي یك نسل در یكصد معركھ پیروز
یك قرن امپراطوري عظیمي بھ وجود آورد ـ اینك ھم، در روزگار ما، نیروي معتبري است كھ بر یك نیمة 

  .جھان نفوذ دارد

  یادداشتھا

مطمئنترین وجھ . ھم آن را با تردید تلقي كرده است» لغتنامة آكسفرد«. این وجھ اشتقاق درست نیست – ١
  .شود مصاحب دیده مي» المعارف  دایرة« ھمان است كھ ذیل ساراسنھا در 

رب الارباب یا رب الالھھ » االله«. شود دیده نمي» االله«كلبي، بتي بھ نام » الاصنام«در كتابھایي چون  – ٢
» ھلا«و در لھجة شمالي » الا«در لھجة جنوبي  كھ » االله«. بوده و بتان، بھ عقیدة بتپرستان، مظھر اویند

  .تغییر یافتھ، خداي نامجسم است» االله«شده و بعد بھ  گفتھ مي

كدام كنیز؟ پیغمبر دوران طفولیت را در قبیلة بني سعد و نزد حلیمھ كھ زني شوھردار و آزاد بود  – ٣
  .ھاي قصھ پردازان است داستان ورقھ و بردن خدیجھ پیغمبر را نزد او، ظاھراً از بر ساختھ. گذرانده است

اما . است] ص[اند تنھا پیشگویي بحیرا دربارة آیندة محمد  نوشتھ آنچھ تاریخنویسان از این ملاقات – ۴
نویسد بعید نیست در این سفر با برخي از وجوه دین یھود و آیین عیسي برخورد كرده باشد  اینكھ مؤلف مي

با تعلیمات ) بخصوص(در این سفر ) ص(نماید كھ رسول اكرم  بر چھ اساسي است؟ بلكھ باید گفت بعید مي
  .سیحیت برخورد كرده باشدیھود و م

و ھود بھ مناسبت آیة ) ترمذي، باب تفسیر(شیبتني ھود والواقعھ : حدیثي بدین مضمون آمده است – ۵
  .است كھ در آن سوره آمده است» فاسبقم كما امرت«

رجوع شود بھ . براي توضیح بیشتر. ترتیبي كھ مؤلف پس از آن سھ تن نوشتھ است قطعي نیست – ۶
  .»لي اسلام تا پایان امویانتاریخ تحلی«

مردم مدینھ قریش . این رقابت از صدھا سال پیش از اسلام بین دو دستة شمالي و جنوبي وجود داشت – ٧
از روزي . خواندند و قریش مردم مدینھ را آبكش و كشتكار نامتمدن مي. را كھ از بیابان بھ شھر آمده بودند

شد، آتش دشمني قحطاني و عدناني خاموش گردید، ولي نیم  كھ پیمان برادري میان مھاجر و انصار بستھ
  .قرن نگذشتھ بود كھ معاویھ آن را روشن ساخت، و تا عصر معتصم افروختھ ماند

» مسلمین«، پیروان رسول بھ نام »أحقاف«و » نحل«ھاي  ھاي مكي، و از جملھ در سوره در بعض آیھ – ٨
دینھ بھ مسلمانان داده نشده است، بلكھ در مكھ ھم آنان را اند، و بدین ترتیب، این نام در م خوانده شده

  .گفتند مي» مسلمین«

پیغمبر در مدینھ حكومتي تأسیس كرد كھ اساس آن دین بود، ولي در مواردي كھ با مسائل اجتماعي  – ٩
  .بنابراین، حكومت او دنیاوي محض نبود. خواست شد از مسلمانان نظر مي مربوط مي

دانیم قیصر حاكمي بود خودمختار كھ خود را  شاید از نظر مسیحیان درست باشد، ولي مياین تعبیر  – ١٠
دانست، در صورتي كھ پیغمبر در كار حكومت فرستادة خدا بود، و در  در برابر كسي یا چیزي مسئول نمي

  .دستگاه الاھي مسئول
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بعض اسیران بدون فدیھ آزاد  دانم مؤلف سنگیني فدیھ را چگونھ احساس كرده است، در حالي كھ نمي – ١١
  .اي بسیار اندك گرفتھ شد شدند و از بعضي ھم فدیھ

  .تغییر قبلھ از بیت المقدس بھ مكھ ھفده ماه پس از ھجرت بوده است، نھ در سال سوم ھجرت – ١٢

كشتن ششصد مرد . داستان كشتن ششصد تن از بني قریظھ با آن تفصیل اثر قصھ پردازان است – ١٣
مگر تمام جمعیت بني قریظھ چھ قدر بوده . نمودار وجود حداقل پنج ھزار تن یھودي است ١۴بالاي سن 

  .»تاریخ تحلیلي«رجوع شود بھ  است؟ براي تفصیل بیشتر ،

زیرا آنان عمق این پیمان نامھ و اثر بعدي آن را كھ بسیار زود بھ سود مسلمانان ظاھر شد درك  – ١۴
  .كردند نمي

ر مورد پیغمبر چندان دقیق نیست، زیرا قدرت او ھمچون پادشاھان قدرت مطلق عنوان بسط قدرت د – ١۵
؛ ٧٩، »نساء«(» قرآن«برد قدرتي بود در راه بسط اسلام و مطابق بعض آیات  آنچھ او بھ كار مي. نبود

اسلام از نخست براي ھمة مردم آمده بود، نھ براي عربستان تنھا، و بھ ھمین ) ٢٨» سباء«؛ ١، »انبیاء«
  .لیل محدود بھ عربستان نبود و محدود بھ عربستان نماندد

دانند و معتقدند  شیعیان پیغمبر را معصوم مي. این اظھار نظر موافق عقیدة مسلمانان غیر شیعي است – ١۶
  .او ھرگز اشتباه نكرد و چنان نبود كھ چیزي را نداند

   فصل نھم

  

  قرآن

I  - تركیب  

خواندني یا یك گفتار است، بھ تمامي كتاب مقدس مسلمین و نیز بھ ھر كلمة قرآن، كھ بھ معني یك مجموعة 
اي از اجزاي بھ ھم  قرآن نیز چون كتاب مقدس یھود و مسیح مجموعھ. شود یك از بخشھاي آن اطلاق مي

بھ . وحي شده است) ص(پیوستھ است، و مسلمانان عقیده دارند كھ تمام حروف آن بھ وسیلة خدا بھ محمد 
ھمة قرآن اثر یك تن است، از این جھت ھیچ كتابي كھ بھ دست یك تن نوشتھ شده باشد از خلاف تورات 

پیامبر در طي بیست و سھ سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتي را كھ . سد لحاظ نفوذ بھ پایة آن نمي 
ثبت، و با  كرد، كھ بر كاغذ پوستي یا پوست پاره یا برگ خرما یا استخوان شد املا مي بھ او وحي مي

ھا در زمان زندگي پیامبر در  این آیھ ١.شد بدون رعایت ترتیب زماني یا منطقي، نگاھداري مي  ھاي قبل، آیھ
وقتي گروھي از این قاریان از . یك كتاب فراھم نیامدند، ولي بعضي مسلمانان آنھا را بھ خاطر سپرده بودند

ابوبكر، زید بن ثابت ـ بزرگ كاتبان پیامبر ـ را مأمور میان رفتند و كسي كھ جانشین ایشان تواند شد نبود، 
بنابر روایتي، اجزاي قرآن را از برگھاي خرما و الواح سنگ   ھاي قرآن را جمع كند و زید، كرد كھ آیھ

چون كلمات قرآن زیر . سفید و خاطر كسان فراھم آورد؛ چون كار بھ انجام رسید، چند نسخھ از آن نوشت
اریان در توضیح بعضي كلمات خلاف كردند و قرائت متون قرآن در شھرھاي جھان و بم نداشت، بعضي ق

عثمان كوشید این اختلاف را مورد . اسلام، كھ پیوستھ در حال گسترش بودند، مورد اختلاف واقع گردید
ھایي از آن نوشت و بھ دمشق و كوفھ و بصره فرستاد؛  ، و نسخھ) م ۶۵١ھـ ق،  ٣١(تجدید نظر قرار دھند 

  .قرآن در كمال صحت و حرمت محفوظ مانده است  از آن وقت،
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كند، یا نماز و دعایي را فرمان  اي را تقریر مي رساند ـ یا عقیده بتنھایي مقصود روشن و مفھومي را مي
كند، یا نقل حكایتي  پردازد، یا ترغیب بھ عملي مي كند، یا بھ تقبیح دشمني مي دھد، یا قانوني وضع مي مي
كند، یا  نماید، یا مالي مطالبھ مي كند، یا پیماني انشا مي یا دعوت بھ جنگي دارد، یا فتحي اعلام مي نماید، مي

دھد، و یا براي بازرگاني یا صناعت یا  سازد، یا روش اخلاقیي را توضیح مي یك رسم دیني را برقرار مي
قصد داشتھ ھمة این ] ص[محمد توانیم گفت كھ با اطمینان نمي. دارد یكي از كارھاي مالي روشي مقرر مي

قسمتي از آن سخني است كھ در وقت معین با شخص معیني گفتھ . اجزاي متفرق را در یك كتاب فراھم كند
و تنھا مؤمنین از آن برخوردار . شده و فھم آن، بدون اطلاع كامل از تاریخ و رسوم آن دوران، مشكل است

ھ ترتیب طول، و نھ ترتیب نزول كھ غالباً معلوم قرآن یكصد و چھارده سوره دارد كھ ب. گردند مي
چون تاریخ نزول . شود ھاي كوتاه ختم مي ھاي طولاني آغاز و بھ سوره مرتب شده و از سوره نیست،
ھاي مدني كھ  سوره. بنابراین نظم موجود بھ خلاف ترتیب تاریخ است ھاي كوتاه عموماً قدیمتر است، سوره

ھاي مكي بیشتر جنبة معنوي و اسلوب  سوره. ملي و اسلوب معمولي استدر اول قرآن آمده داراي ھدف ع
  .بنابراین، شایستھ است كھ قرائت این كتاب را از آخر آغاز كنیم. شاعرانھ دارد و در آخر قرآن است

این روشي . ھا، بھ جز فاتحھ، گفتار خدا یا جبرائیل خطاب بھ پیامبر یا پیروان یا دشمنان اوست ھمة سوره
اند، و ھمان است كھ در بعضي فقرات اسفار خمسة موسي  ھ پیامبران بني اسرائیل نیز بر آن بودهاست ك

اعتقاد داشت كھ مقررات اخلاقي فقط در صورتي ممكن است در دل كسان جاي ] ص[محمد. توان دید مي
داشتھ باشند آن گیرد ـ و از آن چنان بدقت اطاعت كنند كھ مایة قوت و نظم و جماعت شود ـ كھ مردم ایمان 

مقررات از جانب خدا نازل شده است؛ و این روش با اسلوب حماسي باشكوه و بلاغتي كھ با گفتار اشعیاي 
اسلوب قرآن میان شعر و نثر است و بسیاري از عبارات آن موزون و . نبي برابر است تناسب دارد

قدیم كلمات آھنگدار و مطنطن و ھاي مكي  در سوره. مقفاست، ولي تابع وزن و قافیة خاص و منظم نیست
اسلوب روان و نیرومند است و جز كساني كھ با زبان عرب انس و بھ دین اسلام دلبستگي دارند، كسي 

و تشبیھات و استعارات نیرومند و . زبان قرآن عربي خالص فصیح است. تواند چنانكھ باید آن را دریابد نمي
بھ اتفاق آرا، قرآن . یقة مردم مغرب زمین جور نیستروشن و عبارات دلفریب فراوان دارد كھ با سل

  .بھترین و نخستین كتاب نثر عربي است

II - عقاید  

طلبد  ميكھ دیني بر حق یا باطل است ـ وي اطلاعات كامل براي این قضاوت از كجا بیاورد؟ آنچھ وي 
بیشتر آن است كھ چھ عوامل اجتماعي و روانشناختیي مایة ظھور آن دین شده؛ تا چھ حد توانستھ است 

وحشیان را آدمي خوي، و بدویان را بھ شارمندان شایستھ مبدل كند و امید و شجاعت و ایمان را در دلھاي 
  .چھ نفوذي در تاریخ داشتھ است مأیوس نفوذ دھد؛ چھ قدر براي تكامل ذھني آزادي باقي گذاشتھ است؛ و

اند،  یھودیت ، مسیحیت، و اسلام بر این اصل مھم كھ جھان زیر سلطة یك حكومت اخلاقي است تأكید كرده
اند؛ یعني اعتقاد بھ اینكھ در جھان، شر و خلل ھر  و قبول آن را شرط اساسي سلامت جامعة انساني دانستھ

دراك كنھ ذاتش عاجزند، درام جھاني را بھ سوي یك ھدف عادل و چھ باشد، یك عقل نیكوكار، كھ مردم از ا
اند، اتفاق دارند كھ  این سھ دین، كھ در تكوین معنویات مردم قرون وسطي مؤثر افتاده. راند شرافتمندانھ مي

ولي مسیحیت نكتة دیگري بر این اعتقاد افزوده است، و آن . این عقل جھاني خداي واحد ذوالجلال است
یھودیت و اسلام عقیده دارند كھ این اعتقاد شرك نقابدار . كند اوند در سھ اقنوم مختلف جلوه مياینكھ خد

] اخلاص[كنند، و سورة صد و دوازدھم قرآن  است، و یكتایي خدا را با كلماتي نیرومند و حماسي اعلام مي
  .كنند تكرار ميخاص این معني است و مؤذنان این معني را ھر روزه از بالاي یكصد ھزار گلدستھ 

بھ او ] ص[خدا مایة حیات و موجب پیدایش آن و سرچشمة ھمة خیرات جھان است، و چنانكھ خداي محمد 
py  :فرماید مي
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تخمھا در [زمین را بنگري وقتي خشك و بي گیاه، آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و … 
آدمي بھ قوت و غذاي خود بھ چشم خرد … ) . ۵ ،»حج«(نمو كند و از ھر نوع گیاه زیبا برویاند ] آن

و ]. و انواع نباتات از آن برآوردیم[آنگاه خاك زمین را بشكافتیم . بنگرد كھ ما آب باران را فرو ریختیم
و درخت زیتون و نخل و . و باغ انگور و نباتاتي كھ ھي بدروند، باز بروید. حبوبات براي غذا برویاندیم

ھنگامي كھ میوة آن پدید آید و … ). ٣٠-٢۴، »عبس«(ي پر از درختان كھن ] او جنگلھ[خرما و باغھا 
  ).٩٩، »انعام«(ھاي خدا براي اھل ایمان ھویداست  بھ چشم تعقل بنگرید كھ در آن آیات و نشانھ برسد، 

و خورشید … نگرید، بي ستون برافراشت  كھ آسمانھا را، چنانكھ مي« … االله نیز خداي نیرومندي است، 
و اوست … بھ گردش آیند ] و مدار معین[ماه را مسخر ارادة خود ساخت كھ ھر كدام در وقت خاص  و

ھر گونھ ] از درختان[خدایي كھ بساط زمین را بگسترد و در آن كوھھا برافراشت و نھرھا جاري ساخت و 
  :در آیة معروف بھ آیة الكرسي گوید). ٣و٢رعد، (» .… ھا پدید آورد  میوه

ت كھ جز او خدایي نیست؛ زنده و پاینده است؛ ھرگز او را كسالت خواب نگیرد تا چھ رسد كھ خداي یكتاس
  بھ خواب رود؛ اوست مالك آنچھ در آسمانھا و آنچھ در زمین است؛ 

كھ را این جرئت است كھ در پیشگاه او بھ شفاعت برخیزد، مگر بھ فرمان او؟ علم او محیط است بھ آنچھ 
و آنچھ سپس خواھد آمد؛ و خلق بھ ھیچ مرتبة علم او احاطھ نتواند كرد، مگر بھ  پیش نظر خلق آمده است

آنچھ او خواھد؛ قلمرو علمش از آسمانھا و زمین فراتر و نگاھباني زمین و آسمان بر او آسان و بیزحمت 
  ).٢۵۵، »بقره«(است، چھ او داناي بزرگوار و تواناي با عظمت است 

ھاي قرآن و ھر كتابي كھ یك  بھ جز سورة توبھ، ھمة سوره. مھربان نیز ھستخدا در عین قدرت و عدالت 
با آنكھ پیامبر » .بھ نام خداوند بخشایندة مھربان«: شود مسلمان سني بنویسد با این عبارت پرشكوه آغاز مي

  :شود كند، ھرگز از ستایش رحمت جاوید خدا خستھ نمي پیوستھ خطرات جھنم را بھ مردم یادآوري مي

: داند حركت دیدگان و خفایاي دلھا را مي. كند، بھ ھمھ چیز احاطھ دارد لم خداوند، چنانكھ قرآن وصف ميع
ھاي نفس او كاملا آگاھیم، كھ از رگ گردن او بھ او  ایم و از وساوس و اندیشھ ما انسان را خلق كرده«

بنابراین ھمھ چیزھا در علم او داند،  خداوند آینده را نیز چون حال و گذشتھ مي). ١٧ق، (» .نزدیكتریم
دانست چھ  خدا از ازل مي. حاضر است و از روز اول ھمھ چیزھا بھ ارادة خدا مقرر و محدود شده است

ھر كھ را خواھد گمراه سازد، و ھر كھ را خواھد ھدایت «كس از عذاب نجات خواھد یافت و اوست كھ 
مت خود داخل گرداند و براي ستمگران عالم عذاب ھركھ را بخواھد در بھشت رح«). ٨فاطر، (» .. .فرماید

ھمان طور كھ یھوه قلب فرعون را بپوشانید و آن را سخت كرد، ). ٣١دھر، (» دردناك مھیا ساختھ است
انداختیم تا دیگر آیات ما را فھم ] قساوت و جھل[ما بر دلھایشان پرده ..  .«: خدا نیز دربارة كافران گوید

حق سنگین ساختیم و اگر بھ ھدایتشان بخواني دیگر ابداً ھدایت نخواھند ] از شنیدن[ نكنند و گوش آنھا را 
منظور این آیھ و امثال آن ترغیب مردم بھ ایمان است؛ مع ذلك، این سخن  بي گفتگو،). ۵٧كھف، (» یافت

كید ، از گفتة قرآن، با بیاني كاملتر از آوگوستینوس تأ]ص[در ھر دیني قرین خشونت است، ولي محمد 
رسانیدیم،  مي] بھ جبر و الزام[خواستیم ھر نفسي را بھ كمال ھدایتش  و اگر ما بھ مشیت ازلي مي«: كند مي

در روایتي كھ ). ١٣سجده، (» ولیكن وعدة حق حتمي من است كھ دوزخ را البتھ از جن و انس پر سازیم
نشستھ بودیم، او با چوبي بر روي ما با پیامبر « :است چنین گفتھ شده است] علیھ السلام[منسوب بھ علي 

ھیچ كس در میان شما نیست كھ مكانش در دوزخ یا بھشت از جانب خدا تعیین نشده : زمین چنین نوشت
گري را از لوازم تفكر اسلامي كرده است، و پیامبر و دیگر  این اعتقاد بھ قضا و قدر، جبري» .باشد

زیرا خطر   اند، مؤمنان برانگیزند از آن كمك گرفتھ پیشوایان براي آنكھ بھ ھنگام جنگ شجاعت را در دل
ترین  در نتیجة این اعتقاد، مؤمنان سخت. برد آورد و احتیاط آن را بھ عقب نمي ساعت مرگ را جلو نمي

كردند، ولي ھمین عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت مسلمین  مشكلات زندگي را با قلب مطمئن تحمل مي
py  .كار انداختشد و اندیشة آنھا را از 
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فرشتگان پیكھاي خدایند و ھمانھا اعمال نیك و بد . گوید قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن مي
اند و برخلاف فرشتگان خوردن و آشامیدن و ازدواج و  جنیان از آتش آفریده شده. كنند مردم را ثبت مي

، ولي غالبشان فروتر از این )سورة جن(ھند  مرگ دارند؛ برخي از آنھا پارسایانند كھ بھ قرآن گوش فرا مي
پیشواي جنیان شرور . كنند مقامند و وقت خویش را بھ گمراه كردن و از راه بھ در بردن مردم صرف مي

ابلیس است كھ سابقاً از فرشتگان بود، ولي چون از سجدة آدم ابا ورزید، خدا او را از رحمت خود دور 
  .كرد

دید ، مبادي اخلاقي بر محور ترس از عقاب و امید ثواب در زندگي پس از در قرآن نیز، چون كتاب عھد ج
اي است طفلانھ و لھو  بدانید كھ زندگاني دنیا بحقیقت بازیچھ] الا اي ھوشیاران[«. زند مرگ دور مي

حدید، (» .. .و تفاخر و خودستایي با یكدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان] زنانھ[وعیاشي و آرایش 
بعضي اعراب معتقد بودند كھ ھمھ چیز با . و آن مرگ است  این جھان فقط یك چیز محقق ھست، در). ٢٠

ھاي پیشینیان  اینھا افسانھ« … : گفتند كردند و مي یابد و اعتقاد بھ جھان دیگر را مسخره مي مرگ خاتمھ مي
س از مرگ نیست، حشر بلافاصلھ پ. كند ، ولي قرآن حشر جسم و روح را تأیید مي)٨٣مؤمنون، (» است

بلكھ مردگان تا روز رستاخیز خواھند خفت و، در نتیجة ھمین خواب، پندارند كھ بلافاصلھ پس از مرگ 
. دھد ھا ھست كھ از آن خبر مي از وقت قیامت فقط خدا مطلع است، ولي پیش از قیامت نشانھ. اند بیدار شده

ن فاسد شود؛ رقابت و اختلاف و جنگ بسیار وقتي آن روز نزدیك شود، ایمان مردم سستي گیرد و اخلاقشا
صور است؛ پس از نفحة اول، آفتاب بگیرد،  آخرین آژیر سھ بار نفخة. شود؛ و عاقلان آرزوي مرگ كنند

ستارگان بریزند، آسمانھا بیفتد، كوھھا و بناھا با خاك و دشت یكسان شوند، و آب دریاھا خشك شود یا چون 
عد از نفحة دوم ھمة مردم از فرشتگان و جن و انس، جز تني چند كھ خدا ب). بھ بعد ١٠٢طھ، (شعلھ بجھد 

ھا از قبور  دمد و تن پس از چھل سال، اسرافیل نفخة سوم را مي .شوند ميبر آنھا رحمت آورد، ھلاك 
ھایي  كند، و فرشتگان در پیشگاه وي نامھ و خداوند بر بندگان تجلي مي. خورند ند ميبرخاستھ با جانھا پیو

نیكیھا و بدیھا را وزن كنند و انسان . را كھ ھمة كردار و گفتار و اندیشة كسان در آن ثبت است ھمراه دارند
كھ رسالتشان را انكار پیامبران پیش آیند و بر ضد آنھا . را براي اعمالي كھ كرده است بھ مقام حساب آورند

نیكان و بدان ھمگي بر پل صراط . اند شفاعت كنند اند شھادت دھند و براي كساني كھ بھ ایشان گرویده كرده
كھ بر فراز جھنم كشیده شده ـ و از مو باریكتر و از شمشیر تیزتر است ـ بگذرند؛ بدان و كافرن از آن فرو 

بھشت درآیند ـ و این براي استحقاق ثواب نیست، بلكھ نتیجة افتند، و نیكوكاران آسوده از آن گذشتھ بھ 
  زیرا قرآن صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیك اھمیت . شود رحمت خداست كھ شامل حال ایشان مي

، ١٠آل عمران، (دھد  دھد و غالباً كساني را كھ دعوت پیامبر را نپذیرند بھ عذاب جھنم در آخرت بیم مي مي
چون ھمة گناھان از یك ). ؛ و غیره۶٣؛ توبھ، ۵٠؛ انفال، ۴١؛ اعراف، ١١۵، ۵۶؛ نساء ، ١٣١، ۶٣

اند كھ در ھر طبقھ مقامي متناسب با گناه گنھكار وجود  درجھ و یك قسم نیست، جھنم را ھفت طبقھ كرده
كساني كھ سزاوار عقاب . كند؛ زمھریر نیز ھست ھا را بریان مي در آنجا گرمایي ھست كھ چھره. دارد
نوشند  ترند كفشھایي از آتش بھ پا دارند، و گمراھان كافر آب جوشان را چون شتران تشنگیزده ميسبك

  .شاید دانتھ بعضي تصورات كمدي الاھي را از قرآن گرفتھ باشد). بھ بعد ۴٠واقعھ، (

تصویر بھشت در قرآن با آنچھ در اثر دانتھ ھست تفاوت دارد و، چون تصویر جھنم، واضح و روشن 
كنند، و فقیران زودتر از  بھشت اقامتگاه مؤمنان نیكوكار است و كساني كھ در راه خدا جانبازي مي. است

بھشت یك باغ بسیار وسیع است كھ . محل آن در آسمان ھفتم یا بالاتر است. شوند توانگران وارد آن مي
لباس از سندس و استبرق جویھا در آن روان است و درختان انبوه بر آن سایھ افكنده و نیكوكاران در آنجا 

اند؛ از درختان بھشت،  زنند و حور و غلمان بھ خدمتشان آماده و زیور از جواھر دارند؛ بر تختھا تكیھ مي
در آنجا جویھا از شیر و عسل و . خورند آید تا بار آن را آسان توانند چید، میوه مي كھ شاخ آن فرود مي

و از آن ) گرچھ در این دنیا شراب حرام است(اب نوشند شراب ھست؛ نیكوكاران در جامھا و ابریقھا شر
در آن بھشتھا زنان زیباي باحیایي «). ٣۵نباء، (در آنجا لغو و تكذیب نشنوند . سردرد نگیرند و عقل نبازند

و دست ھیچ كس پیش از آنھا بدان زنان نرسیده است ] بھ چشم پرناز جز بھ شوھر خود ننگرند[است كھ 
كھ ھمھ در خوبي و جواني ] زیباي دلربا[و دختران … گویي یاقوت و مرجانند ] در صفا و لطافت[… 
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. ھایشان از مشگ است و از معایب اجسام انساني و آلودگیھاي آن بركنار است كھ تن… » مانند یكدیگرند 
ھر یك از نكوكاران بھ پاداش اعمال نیكي كھ كرده ھفتاد و دو تن از این سیاھچشمان دارد كھ گذشت 

در بھشت ). ۵۶دخان، (وزھا و كارھا و حتي مرگ جمال پیكر و لذت و مصاحبتشان را نخواھد كاست ر
بعضي مؤمنان قرآن ھمي خوانند و خدا بر ھمة آنھا . جز این لذتھاي جسماني لذتھاي روحاني نیز ھست

  » .گردند كھ حسن و جوانیشان ابدي است گرد آنھا بھ خدمت مي] زیبا[و پسراني «. تجلي كند

  راستي چھ كسي از چنین نعیمي چشم تواند پوشید؟

III – اخلاق  

رفتار . ھمچنان كھ در تلمود قانون و اخلاق از یكدیگر جدا نیستند، در قرآن نیز این دو یكي بیش نیست
قرآن . دیني در قرآن و تلمود شامل رفتار دنیوي نیز ھست و ھمة امور آن از جانب خدا بھ وحي آمده است

  شامل مقرراتي در خصوص 

جارت و سیاست، ربا و وام، عقود و وصایا، امور و طلاق، رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات، ت
  .صناعت و مالیھ، جرایم و مجازات، و جنگ و صلح است

ھنگامي كھ . كرد كرد و خود وي نیز در آغاز جواني تجارت مي بازرگاني را تحقیر نمي] ص[محمد 
برد و  املھ سود ميفروخت و از این مع خرید و بھ تفاریق مي پیشواي مدینھ بود، بعضي كالاھا را یكجا مي

تشبیھات تجارتي در زبان . كرد و احیاناً كساني را بھ مورد معاملھ رھبري مي دید؛ نميدر این كار عیبي 
ا ثروتمند خواھند شد و تاجران دھد كھ در این دنی قرآن فراوان است؛ مسلمانان نیكوكار را وعده مي

احادیث نبوي محتكران و سفتھ بازان را كھ چیزھا را نگاه . دھد گر را از عذاب الیم بیم مي دروغگو و حیلھ
دارند تا بھ قیمت گران بفروشند تقبیح، و فروشندگان را بھ تكمیل پیمانھ و توزین با ترازوي صحیح  مي

. دھد دستمزد كارگر را پیش از آنكھ عرقش خشك شود بپردازد كند و بھ صاحبكار دستور مي ترغیب مي
در ھمة تاریخ مصلحي را ). ١٣٠؛ آل عمران، ٢٧۵بقره، (داند  قرآن، گرفتن و دادن ربا را حرام مي

كرد كھ  كسان را ترغیب مي. بھ نفع فقرا بر اغنیا مالیات وضع كرده باشد] ص[یابیم كھ بھ قدر محمد  نمي
تي از مال خود را براي اعانت فقیران اختصاص دھند؛ اگر كسي بدون وصیت بھ ھنگام وصیت قسم

محمد ). ٨نساء، (مرد بر ورثة او لازم بود كھ قسمتي از میراث او را براي اعمال خیر اختصاص دھند  مي
داري را بھ صورت یك قانون طبیعي پذیرفت، ولي تا آنجا كھ  نیز، مانند معاصران خود، رسم برده] ص[

  . داري كوشید ت در راه تخفیف مشكلات و نتایج نامطلوب بردهتوانس

  دھد كھ بندة بھ مردان دستور مي. دانست كھ زن مطیع مرد باشد وضع زن را بھبود بخشید، ولي طبیعي مي
تصدي . داند تقریباً مانند آباي كلیساي مسیحي، زنان را بدترین وسیلة ابتلاي مردان مي. شھوت خود نباشند

آنھا اجازه دارند براي نماز بھ مسجد بروند، اما اگر در خانھ نماز . مت را بر زنان حرام كردامور حكو
رفتند، اگر ھم كودكان خود را ھمراه داشتند،  با اینھمھ وقتي زنان بھ مسجد پیامبر مي. بخوانند بھتر است

شنید،  یة كودكي را مينسبت بھ آنھا رفتاري نیكو داشت، بنابر روایات، وقتي در اثناي نماز صداي گر
وي رسم زنده بھ گور كردن دختران را از . كرد تا مادر طفل از طول آن بھ زحمت نیفتد خطبھ را كوتاه مي

زن و مرد را از لحاظ تشریفات قضایي و استقلال مالي برابر كرد؛ بھ زن ). ٣١اسري، (میان برداشت 
و بھ ھر صورت كھ  د را نگاه دارد، ارث ببرد، حق داد بھ ھر كار مجازي اشتغال ورزد، مال و منفعت خو

این عادت اعراب جاھلیت را كھ زن چون اثاث پدر بھ ). ٣٢و  ۴نساء (مایل است در مال خود تصرف كند 
رضاي او  سھم ارث زن را یك نیمة سھم مرد قرار داد و شوھر دادن زن را بي. رسید باطل كرد پسر مي
py  .اند عضیھا آن را دلیل وجوب حجاب زنان گرفتھاي ھست كھ ب در قرآن آیھ. منع كرد
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ھایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دورة جاھلیت پیشین آرایش و خودآرایي  درخانھ«: فرماید این آیھ مي
روایتي است كھ پیامبر اجازه داده بود زنان براي كارھاي لازم خود از خانھ ). ٣٣احزاب، (… » مكنید 

  . ن خود بھ پیروانش گفتھ بود از پشت پرده با آنھا سخن بگوینددربارة زنا. بیرون روند

شاید حرارت فوق العادة ھواي عربستان موجب تشدید غریزة : كند شرایط اقلیمي در اخلاق افراد اثر مي
باید دربارة ھوسھاي مردان در مناطقي كھ گرماي آن طولاني  بدین جھت مي. شد جنسي و پیشرسي آن مي

كند كھ زنان و مردان پیش از ازدواج عفیف  مقررات اسلام قویاً سفارش مي. ضاوت كرداست با اعتدال ق
قرآن عفت را قبل از . كند بمانند و براي اقناع تمایلات جنسي میان زن و شوھر تسھیلات لازم فراھم مي

اسلام . ند؛ پیامبر سفارش كرده است از روزه براي عفیف ماندن كمك بگیر)٣٣نور، (داند  ازدواج لازم مي
وقتي این رضایت بھ شھادت شاھدان عادل محقق شد . داند رضاي زن و مرد را براي عقد ازدواج لازم مي

 .نباشندو داماد مھر عروس را پرداخت، شرایط صحت عقد فراھم است، خواه پدر و مادر راضي باشند یا 
مرد مسلمان حق دارد با زن مسیحي یا یھودي ازدواج كند، ولي حق ندارد بت پرست یا كافر را بھ  ١٩

اي است كھ  ازدواج وظیفھ است،خودداري از ازدواج در اسلام نیز چون در شریعت یھود گناه . زني بگیرد
یكي اینكھ كثرت : تعدد زوجات را بھ چند دلیل روا شمرد] ص[محمد ). ٣٢نور، (مورد توجھ خداست 

موالید، میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران كند؛ دوم اینكھ دوران نقاھت وضع حمل طولاني بود؛ و 
رسید؛ وي تعداد زنان  باروري زود بھ سر مي سوم بھ خاطر اینكھ، بھ واسطة گرماي ھوا، دوران استعداد

صیغھ یا نكاح تمتع را ممنوع ] ص[محمد . شرعي را بھ چھار محدود كرد، ولي خود از این حد تجاوز كرد
  ).٢٢١بقره، (، اما با اینھمھ آن را بر ازدواج با زنان مشرك ترجیح داد )٣١-٢٩معارج، ( ٢كرد

ه و با تعدد زوجات بھ او فرصت داده كھ تمایلات جنسي خود را از اسلام، كھ تا این حد با مرد تساھل كرد
راه حلال اقناع كند، زنا را بشدت حرام كرده و مجازات زن یا مرد زناكار را یكصد تازیانھ قرار داده است 

  وقتي كھ بھ قرایني ضعیف بر عایشھ گمان ). ٢نور،(

. د كھ براي اثبات زنا شھادت چھار نفر لازم استوحي آم] ص[بد رفت و نام او بر زبانھا افتاد، بھ محمد 
و كساني كھ بھ زنان عفیف نسبت زنا دھند و آنگاه «. قرآن تھمت زدن بھ زنان عفیف را منع كرده است

بعد از نزول ). ۴نور، (» .چھار گواه نیاورند ھشتاد تازیانھ بھ آنھا بزنید و ھیچ وقت شھادتشان را نپذیرید
  .ر شداین آیھ تھمت زنا كمت

تواند از شوھر طلاق گیرد بھ شرط آنكھ  زن مي. قرآن نیز چون تلمود طلاق را براي مرد روا دانستھ است
گرچھ اسلام بھ شوھر اجازه داده ـ چنانكھ در ایام جاھلیت نیز روا ). ٢٢٩بقره، (مھر خود را پس بدھد 

: اند كھ فرمود از او روایت كرده. شمرد يبوده ـ كھ ھمسر خود را طلاق دھد، اما پیامبر این كار را ناپسند م
كند كھ رابطة زناشویي را پیش از  قرآن نیز تأكید مي» .منفورترین كار حلال در نظر خداوند طلاق است«

چنانچھ بیم آن دارید كھ نزاع و خلاف «آنكھ كوشش كافي براي اصلاح في مابین انجام شود، قطع نكنند 
سان مرد و كسان زن داوري برگزینید، كھ اگر مقصود اصلاح داشتھ سخت بین آنھا پدید آید، از طرف ك

نساء، (» .باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد، كھ خدا بھ ھمھ چیز دانا و از ھمة سرایر خلق آگاه است
براي آنكھ مرد در كار  .شود ميقطعي   طلاق پس از سھ بار، كھ میان ھر كدام یك ماه فاصلھ باشد،). ٣۵

طلاق بھ قدر كافي دقت و تفكر كند، مقرر است كھ پس از طلاق سوم حق ندارد با مطلقة خود ازدواج كند 
ھ شوھر بھ ھمسر در حال حیض خود روا نیست ك. مگر آنكھ ھمسر مرد دیگر شود و از او طلاق گیرد

شود، اما پس از حیض و پیش از آنكھ بھ شوھر خود  محسوب نمي» نجس«در این دوره زن . نزدیك شود
زن باید بھ تفوق استعداد . زنان كشت مردانند، مرد باید فرزنداني پدید آورد. نزدیك شود باید پاك باشد

اگر زن از شوھر فرمان نبرد، . و از او اطاعت كند شوھر معترف باشد، و بھ قدرت فایق او تن دردھد
میرد و شوھرش از او خشنود است  زني كھ مي« ).٣۴نساء (شوھر حق دارد از او دوري كند و او را بزند 

py  ).٣۵نساء، (» رود بھ بھشت مي
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ولي زنان بھ وسیلة فصاحت و مھرباني و زیبایي خود بیشتر از حقوقي كھ از دست داده بودند بھ دست 
یك بار عمر بن خطاب ھمسر خود را ملامت كرد كھ با لحني نھ چندان احترام آمیز كھ باید با وي . آوردند

با ھمین روش با ] ص[ھمسرش بھ تأكید گفت كھ دخترش حفصھ و دیگر ھمسران محمد. سخن گفتھ بود
عمر بھ نزد حفصھ رفت و او و یكي دیگر از ھمسران پیامبر را براي این كار . گویند پیامبر خدا سخن مي

  حادثھ را شنید،كھ ] ص[ملامت كرد؛ بدو گفتند كھ قضیھ مربوط بھ او نیست، و خشمناك بازگشت؛ و محمد 
  شد كھ پیامبر نیز چون  گاه مي. بخندید

داشت و نسبت بھ آنھا و ھمة  دیگر مسلمانان با بعضي زنانش بگومگو داشت، ولي ھمیشھ آنھا را محترم مي
زن پارسا گرانبھاترین چیز در «: اند كھ فرمود از او روایت كرده. زنان مسلمان احساسات شایستھ داشت

اند و  اند و زاییده آورد كھ مادرانشان آنھا را با سختي آبستن شده باره بھ یاد مردم ميقرآن دو» .دنیاست
بھشت زیر پاي مادران «: اند كھ فرمود از پیامبر روایت كرده. اند بیست و چھار ماه یا سي ماه شیرشان داده

  » .است

IV   - دین و دولت  

ھ ھمبستگي میان مردم را بھ حالت مطبوع و بزرگترین مشكلي كھ در راه مصلحان ھست یكي این است ك
اخلاق نمونھ براساس ھمبستگي . جالب درآورند و دیگر اینكھ حدود جامعة وحدتیافتھ را بدقت تعیین كنند

كامل میان ھر یك از اجزا با كل بزرگ ـ یعني خود جھان، یا زندگي معنوي و نظم جھان، یا خدا ـ استوار 
ولي اخلاق مولود عادت و حاصل الزام است . شود ین و اخلاق یكي ميدر این مرحلة ھمبستگي، د. است

آید و  ور باشند بھ وجود نمي ھایي كھ از نیروي كافي بھره و، بھ ھمین جھت، ھمبستگي جز در میان جامعھ
  .در نتیجھ ھمیشھ اخلاق عملي اخلاقي گروھي است

آن زاده بود گذشت، اما در میان اي كھ وي در  عرضھ كرد از مرزھاي قبیلھ] ص[اخلاقي كھ محمد 
پس از فتح مكھ غارت بین قبایل را ممنوع كرد ـ اگرچھ منع این كار . جمعیت دینیي كھ پدید آورد باقي ماند

بھ طور مطلق مقدور نبود ـ و ھمة عربستان ، یعني ھمة قلمرو اسلام آن وقت را، با معني تازة یگانگي 
« … . شناختند در برابر آنھا گشود فقي وسیعتر از آنچھ قبلا ميآشنا ساخت و، براي ھمكاري و دوستي، ا

امتیازات نژادي و طبقاتي را، كھ در میان قبایل ). ١٠حجرات، (… » مؤمنان ھمھ برادر یكدیگرند 
: پیامبر در این باره فرمود . محدود كرد عربستان بنیادي استوار داشتند، در پرتو اعتقاد دیني مشابھشان، 

این » .بشنوید و اطاعت كنید  دة حبشي را كھ سرش چون مویز سیاه است بر شما حكومت دادند،اگر یك بن«
اي واحد پدید  عقیدة شرافتمندانھ اقوام مختلفي را كھ در اقطار دنیا پراكنده بودند الفت داد و از آنھا جامعھ

  .آورد؛ و حقاً این بزرگترین اعجاز مسیحیت و اسلام است

خوانند، با دشمني شدید نسبت بھ غیر  ي، كھ دین مسیح و اسلام مردم را بدان ميولي این محبت متعال
مائده (… » بھ دوستي مگیرید ] كھ دشمن اسلامند[اي اھل ایمان یھود و نصاري را «. مؤمنان ھمراه است

یمان اي اھل ایمان، شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید، اگر كھ آنھا كفر را بر ا« ). ۵١
دھد كھ مؤمنان در رعایت این مقررات  ھاي مكرر دستور مي ولي قرآن در آیھ). ٢٣توبھ، (… » . بگزینند

پس اگر بھ آنچھ شما ایمان آوردید «). ٢۵۶بقره، (… » كار دین بھ اجبار نیست «: گوید مي. معتدل باشند
بر تو تبلیغ رسالت   اي رسول ما،« ، ]١٣٧بقره، [… » اند  یھود و نصاري نیز ایمان آوردند، راه حق یافتھ

  و 

اما دربارة كافران عرب كھ بھ ). ١٧طارق، (» پس تو اي رسول، اندكي كافران را مھلت ده« ]. ٨٢
چون پیكار با قریش آغاز شد و ماھھاي حرام برفت، . رسالت پیامبر ایمان نیاورده بودند بھ جھاد فرمان داد

چنانچھ از شرك توبھ كرده و «). ۵توبھ، (ن را بیابند، بھ قتل برسانند بھ مسلمانان دستور داد ھر جا كافرا
pyنماز اسلام بھ پا داشتند و زكات دادند، پس از آنھا دست بدارید كھ خدا آمرزنده و مھربان است؛ و ھر گاه 
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دن سخن یكي از مشركان بھ تو پناه آورد كھ از دین آگاه شود، بدو پناه ده تا كلام خدا بشنود، و پس از شنی
از كشتن مردان سالدار كھ توان پیكار «). ۶-۵توبھ، (» خدا او را بي ھیچ خوف بھ مأمن و منزلش برسان

ھر فرد مسلمي كھ توانایي جسمي دارد باید در جنگ مقدس شركت » .ندارند و زنان و اطفال دست بردارید
ست و پایدارند بسیار دوست خدا آن مؤمنان را كھ در صف جھاد كافران، مانند سد آھنین، ھمد«. كند
در دست ] ص[بھ خدایي كھ جان محمد «: ] ؛ از جملھ احادیث پیامبر است كھ فرمود۴صف، [» دارد مي

یك ایستادن شما در صف «و » اوست، آمدن یا رفتن در راه خدا از جھان و ھرچھ در آن است بھتر است
در راه «. در واقع ترغیب بھ جنگ نیستولي این مقررات اخلاقي جنگي » .از شصت سال نماز بھتر است

لیكن ستمكار نباشید كھ خدا ستمگر را دوست  خدا با آنان كھ بھ جنگ و دشمني شما برخیزند جھاد كنید، 
ھمان مقررات جنگي را كھ میان مسیحیان عصر وي معمول بود بھ كار ] ص[محمد ). ١٩٠بقره، (» ندارد

داشتند جنگ كرد، درست ھمان گونھ كھ بعدھا پاپ بست و برضد كافران قریش كھ بر مكھ تسلط 
  .المقدس را بھ تصرف داشتند دعوت كرد اوربانوس دوم مسیحیان را بھ جنگ مسلمانان كھ بیت

. اي كھ بناچار میان مبادي نظري و اعمال واقعي ھست در اسلام از دینھاي دیگر كمتر است ظاھراً فاصلھ
بودند، بدین جھت اسلام تعدد زوجات را اجازه داد؛ ولي، در اعراب از بسیاري اقوام دیگر شھوانیتر 

قسمتھاي دیگر شریعت اسلام، با مسلماناني كھ مقررات آن را بدقت رعایت نكنند با كمال سختي رفتار 
. تنھا كساني كھ از اسلام بیخبرند ممكن است تصور كنند كھ اسلام از لحاظ اخلاقي دین آساني است. كند مي

ھر كھ بھ «. بدین جھت اسلام نگفت كھ بدي را بھ نیكي پاداش دھند  نھاد عرب آمیختھ بود، انتقامجویي با
جور و ستمكاري بھ شما دست دراز كند او را بھ مقاومت از پاي درآورید، بھ قدر ستمي كھ بھ شما رسیده 

اي  ھیچ مؤاخذهو ھر كس پس از ظلمي كھ بر او رفتھ براي انتقام یاري طلبد، بر او «). ١٩۴بقره (… » 
این اخلاقي است مردانھ، درست مانند آنچھ در عھد قدیم آمده است، و بر فضایل ). ۴١شوري، (» نیست

در ھمة تاریخ، دیني جز اسلام پیروان . كند، چنانكھ مسیحیت بر فضایل زنانھ تأكید دارد مردانھ تأكید مي
ي در این زمینھ مانند اسلام موفق نبوده خود را پیوستھ بھ نیرومند بودن دعوت نكرد، و ھیچ دین دیگر

در كار دین صبور باشید و یكدیگر را بھ صبر و مقاومت سفارش كنید و مھیا و مراقب كار « … . است
  .گفت زردشت نیچھ نیز چنین مي). ٢٠٠آل عمران، (… » دشمن بوده و خداترس باشید 

گذارند و، در نتیجة ھمین علاقھ و احترام،  يدارند و احترام م مسلمانان قرآن را بھ نھایت درجھ دوست مي
اطفال . اند اند كوشیده آن را بھ خط خوش نوشتھ و صفحات آن را تزیین كرده و در این راه ھر چھ توانستھ

زند و اوج تعلیم نیز بھ  كنند و تعلیماتشان در اطراف آن دور مي مسلمان تعلیم قرائت را از قرآن آغاز مي
خاطرشان را تحریك  مانده،سیزده قرن قرآن در حافظة اطفال مسلمان محفوظ  مدت. شود قرآن ختم مي

قرآن آسانترین، بي . اخلاقشان را شكل داده، و قریحة صدھا میلیون مرد را پیراستھ كرده است  كرده،
تشریفاتیترین كیشھا را، آزاد از قید مراسم بت پرستي و كاھني، بھ جانھاي ساده عطا  ابھامترین، و غیر

اخلاق و فرھنگ مسلمانان را بھ بركت خویش ترقي داد و اصول نظم اجتماعي و وحدت جمعي را . كرد
 بھ پیروي مقررات بھداشت ترغیبشان كرد، عقولشان را از بسیاري اوھام و. در میان آنھا استوار كرد

خرافات و از ظلم و خشونت رھایي داد، وضع بردگان را بھبود بخشید، مردم زبون را از حرمت و عزت 
) اگر از رفتار بعضي خلفاي دوران بعد صرف نظر كنیم(نفس برخوردار كرد، و در جامعة مسلمانان 

بوده نظیر  اعتدال و تقوایي بھ وجود آورد كھ در ھیچ یك از مناطق جھان كھ قلمرو انسان سفیدپوست
اسلام بھ مردم تعلیم داد كھ، بي شكایت و ملالت، با مشكلات زندگي روبھ رو شوند، . نداشتھ است

محدودیتھاي آن را تحمل كنند؛ در عین حال آنھا را بھ توسعھ و پیشرفتي برانگیخت كھ از عجایب تاریخ 
  .ذیرفتن آن مانعي نخواھند دیدبود، و دین را چنان تعریف كرد كھ مسیحي و یھودي اصیل آیین در كار پ

اثري است، لیكن نیكوكار  نیكوكاري بدان نیست كھ روي بھ جانب مشرق یا مغرب كنید، چھ این چیز بي
كسي است كھ بھ خداي عالم و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسماني و پیغمبران ایمان آرد و دارایي خود 

فقیران و رھگذران و گدایان بدھد و ھم در آزاد كردن را، در راه دوستي خدا، بھ خویشان و یتیمان و 
pyبندگان صرف كند و نماز بھ پا دارد و زكات مال بھ مستحق برساند و با ھر كھ عھد بستھ بھ موقع خود وفا 
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كند و در كارزار و سختیھا صبور و شكیبا باشد و بھ وقت رنج و تعب صبر پیشھ كند، كساني كھ بدین 
  ).١٧٧، »بقره«. (بھ حقیقت راستگویان و آنھا پرھیزكارانند اند آنھا اوصاف آراستھ

V - منابع قرآن  

قرآن از یك سو بھ . این نكتھ در خور ذكراست كھ دین اسلام در بعضي موارد بھ آیین یھود ماننده است
كند، اما در زمینة مفاھیمي چون وحدت،  پردازد و از سوي دیگر آن را نكوھش مي ستایش دین یھود مي

اما دین یھود در مورد  ٣.نبوت، ایمان، توبھ، روز حساب، و بھشت و دوزخ از تعلیمات موسي متأثر است
قرآن، با صراحت بسیار، بھ  ۴.كھ مورد تأكید بلیغ قرآن است، با اسلام ھمداستان نیست] ص[رسالت محمد 

  ]ص[اتھامات كافران مبني بر اینكھ محمد 

ھاي  و باز گفتند كھ این كتاب افسانھ«: كند  دریافت كرده است اشاره مي الھامات خود را از منابع پیشینیان
پیشینیان و حكایات سابقین است كھ محمد خود برنگاشتھ و اصحابش صبح و شام بر او املا و قرائت 

گویند آن كس كھ مطالب این قرآن را بھ رسول  مي] كافران[و ما كاملا آگاھیم كھ « )۵فرقان، آیة (» كنند مي
آیینھاي یھودي و مسیحي را ] ص[محمد  ).١٠٣نحل، (… » آموزد بشري است اعجمي غیر فصیح  مي

آل (نگرد  داند و بھ تورات و انجیل بھ عنوان كتابھایي آسماني مي و مبتني بر وحي مي آیینھاي الھامي
خدا یكصد و چھار مجموعة وحي بر انسان فرو فرستاده است كھ از ھمة آنھا تنھا اسفار ). ۴٨عمران، 

ن وحي این متون دیني متضم. اند باقي مانده] ص[خمسة موسي، مزامیر داوود، انجیل عیسي و قرآن محمد 
موافق نظر پیامبر اسلام . كافر است] ص[الاھي ھستند و ھر كس بھ انكار آنھا برخیزد از دیدگاه محمد 

اند و از این رو بھ ھیچ وجھ در خور اعتماد  اسفار خمسھ، مزامیر، و انجیل بشدت دستخوش تحریف گردیده
ري مانند آدم، نوح، ابراھیم، موسي، ھمچنین كسان بسیا. نیستند و ، ناگزیر، قرآن باید جایگزین آنھا شود

بزرگترین و آخرین ایشان ] ص[اند؛ ولي محمد  ادریس، و عیسي از سوي خدا بھ رسالت برگزیده شده
كند و گاھي  مندرجات كتاب مقدس و ھمة رسولان را از آدم تا عیسي تصدیق مي] ص[محمد . است

كوشد؛ از این رو  ناموس یا شرافت وحي ميآورد و بدین وسیلھ در حفظ  اصلاحاتي در آنھا بھ عمل مي
كند كھ، برخلاف آنچھ در انجیل آمده است، عیسي را نھ بر صلیب كشیدند و نھ او را كشتند  اعلام مي

ھماھنگي و تجانس بین قرآن و كتاب مقدس را نشانة رسالت آسماني خود ] ص[محمد ). ١۵٧نساء، (
گیرد كھ این كتاب تولد و بعثت  كند، نتیجھ مي كتاب مقدس ميداند و، با تفسیري كھ از برخي از عبارات  مي

  .او را پیش بیني كرده است

االله خداي اسلام ھمان . دین اسلام و آیین یھود دربارة آفرینش و روز حساب دیدگاھي كمابیش مشترك دارند
شد و در منابع  ق ميیھوة آیین یھود است؛ و االله شكل اختصاري ال ـ الاه است كھ بھ خداي پیشین كعبھ اطلا

سامي پیش از اسلام بھ صور گوناگون بھ منظور بیان الوھیت بھ كار رفتھ است؛ ھمچنین یھودیان كلمة 
بردند و بر آن بودند كھ عیسي بر فراز صلیب نام الي را بر زبان راند و از او استمداد  الوھیم را بھ كار مي

ي پرمھرند؛ اما، در عین حال، قھار و منتقم ھستند و از االله اسلام و یھوة آیین یھود ھر دو خدایان. كرد
  شورھا و رغبتھاي انساني نیز برخوردارند 

ھان گوش كن (= مراسم دیني آیین یھود بھ نام شمایسرائل . آورند و ھیچ خدایي را جز خود بھ حساب نمي
درآمده است و بخش » االله الھ الا  لا«، كھ تأكیدي است بر یكتایي خدا، در دین اسلام بھ صورت )اسرائیل

كھ ھمواره در اسلام   عبارت بسم االله الرحمن الرحیم،. رود مھمي از مباني اعتقادي مسلمین بھ شمار مي
ھمچنین صفت رحمان، كھ اختصاص بھ االله . شود، انعكاسي از یكي از عبارات مكرر تلمود است تكرار مي

این نكتھ نیز در خور تأكید است كھ . رود ار ميدارد، یادآور صفت رحماناست كھ در مورد یھوه بھ ك
اند، ھموراه مورد استفادة مسلمین  صفات و اصطلاحاتي مانند قدوس و رحمت االله علیھ، كھ در تلمود آمده

در ھر حال، نوعي ھمانندي بین قرآن و تورات . اند بھ كار رفتھ] ص[قرار گرفتھ و در مورد االله و محمد 
منابع دین یھود را ] ص[افرادي را بر آن داشتھ است كھ تصور كنند محمد وجود دارد، و ھمین امر 
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در مورد موضوعاتي . خورد در قرآن صدھا مورد بازتابي از مشنا و گمارا بھ چشم مي. شناختھ است مي
ھمچنین بسیاري از . چون فرشتگان، رستاخیز، و بھشت نظر قرآن بھ تلمود نزدیكتر است تا عھد قدیم

) قسمتھاي ادبي تلمود(توان در ھگادا  اند، مي را، كھ حدود یك چھارم این كتاب را پدید آورده اساطیر قرآن
خوانند و تفاوتھایي بین این دو وجود  بعضي از خبرھاي قرآن با گزارشھاي كتاب مقدس نمي. ردیابي كرد

اسلام در منابع دین گفتني است كھ این نوع تغییرات، كھ قصة یوسف یكي از آنھاست، پیش از ظھور . دارد
  . یھود صورت گرفتھ بود

قانون غیر مدون (نماید كھ برخي از قوانین عرفي و سنن دین یھود ـ از طریق منشا و ھلاخا  چنین مي
دستورات غذایي و بھداشتي و غسل یا وضوي پیش از نماز، و نیز تیمم . اند ـ بھ اسلام رخنھ كرده )یھودیان

مراسم شنبھ را، كھ از نھادھاي دیني آیین یھود ] ص[محمد . اند شده ۵اقتباس با خاك، دقیقاً از آیین یھود
قرآن نیز، چون . داشت و از این رو با اندكي تغییر روز جمعھ را بھ این كار اختصاص داد خوش مي است،

؛ انعام، ٣مائده، (كند  دین موسي، استفاده از گوشت خوك و سگ و حیوانات مرده، و خون را تجویز نمي
دارد ـ شاید علت این عدم  ، اما، برخلاف دین یھود، مسلمین را از خوردن گوشت شتر باز نمي) ١۴۶

داري  روش روزه. اند تحریم آن است كھ اعراب در غالب موارد گوشتي جز گوشت شتر در اختیار نداشتھ
د روزي سھ نوبت پیروان دین یھود موظف بودن. دراي عبري است اسلام نیز عیناً منطبق با موازین روزه

] ص[محمد . بھ سوي اورشلیم بایستند و نماز بخوانند و بھ ركوع و سجود پردازند و پیشاني بر خاك سایند
خوانند، اساساً  نخستین سورة قرآن، كھ مسلمین آن را بھ ھنگام نماز مي. این روش پرستش را اقتباس كرد

. یكي بیش نیست) سلام علیكم(و اسلامي ) شالوم علیخم(ھمچنین سلام یھودي . اي یھودي دارد زمینھ
ھا و لذات روحاني  اي مادي دارند، اما از جذبھ سرانجام، بھشت آیین یھود و جنت اسلامي، كھ گرچھ زمینھ

  .مانند نیز سرشارند، بھ یكدیگر مي

برخي از عناصر اعتقادي چون فرشتھ، دیو، شیطان، بھشت، دوزخ، رستاخیز، و روز حساب، كھ میراث 
روند، بھ وسیلة پیروان دین یھود از بابل و ایران اخذ شدند و برخي دیگر  ترك اقوام سامي بھ شمار ميمش

بر طبق اصول آخرتشناسي زردشتي و اسلامي، مردگان باید از روي پلي . را مسلمین از ایرانیان گرفتند
پل بھ درون دوزخ سقوط كھ بر روي مغاك عمیق و ھولناك دوزخ زده شده بگذرند؛ بدكاران از فراز این 

كھ مقامي امن و جاوید و متضمن نعمتھاي بسیار و زنان  گذرند و بھ بھشت، كنند، اما نیكان از آن مي مي
از الاھیات، اخلاقیات، و مراسم دین یھود، و نیز از آخرتشناسي ] ص[محمد . یابند زیباروي است، راه مي

دربارة شیطان، مناسك حج، و تشریفات كعبھ درآمیخت و ایراني استفاده كرد و این ھمھ را با آموزش خود 
  .اسلام را پدید آورد

توان دریافت كھ وي مسیحیت را  از قرآن مي. بھ مسیحیت كمتر از دین یھود وامدار است] ص[محمد 
با  ۶.شناخت و اطلاعات خود را در این زمینھ از طریق نسطوریان ایراني بھ دست آورده بود بخوبي نمي

بھ علت ھمین اطلاعات . اي مسیحي دارد آموزش قرآن در مورد توبھ و ترس از روز جزا صبغھاینھمھ، 
ھمچنین مریم پرستي . ناقص است كھ مریم مادر عیسي با مریم خواھر موسي یكي شمرده شده است

ھ مسیحیت این تصور را بھ وجود آورده است كھ پیروان دین مسیح مریم را یكي از اركان تثلیث و در نتیج
آل (پذیرد  ھاي مربوط بھ تولد عیسي از مریم باكره را مي افسانھ] ص[محمد ). ١١۶مائده، (دانند  خدا مي

نھد، اما خود مدعي معجزه نیست  وي ھمچنین بر معجزات عیسي مھر تأیید مي). ٩١؛ انبیا، ۴٧عمران، 
زیستند و وجود  مسیحي مي كھ در قرن دوم[مانند پیروان مذھب دوستیسم ). ١١٠؛ مائده، ۴٨آل عمران، (

نیز بر آن بود كھ عیسي مصلوب نشد و كسي را كھ بر دار ] ص[محمد ] كردند جسماني مسیح را انكار مي
اما، با اینھمھ، . اي ببیند، بھ فردوس خدا شتافت آنكھ صدمھ كردند شبحي از عیسي بود و مسیح خود، بي

). ١٧١نساء (ا منزه از آن است كھ فرزندي داشتھ باشد كند كھ خد داند و اعلام مي عیسي را فرزند خدا نمي
خواھد تا با او انفاق كنند و جز خدا را نپرستند و  خواند و از ایشان مي اھل كتاب را فرا مي] ص[محمد 
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ان خوشبین است و خواستار كند، با اینھمھ نسبت بھ ایش پیروان دین مسیح را تقبیح مي] ص[ھر چند محمد 
حتي پس از برخوردي كھ با پیروان دین یھود داشت، با اھل . ارتباطي دوستانھ بین آنھا و پیروان خویش

بر روي ھم، با ھمة سختگیري  اسلام،  .راه مدارا پیش گرفت بودند،كتاب، كھ ھمانا یھودیان و مسیحیان 
خواھد كھ بھ  از این رو از مسلمین مي ).٧٣ مائده،(داند  خود، پیروان ادیان دیگر را مردمي رستگار مي

  كتابھاي تورات و انجیل احترام 

گذشتھ . گشاید اي در تاریخ مي آورد و فصل تازه حال قرآن را آخرین كلام خدا بھ شمار مياما بھ ھر . كنند
خواھد تا از شریعت موسي و عیسي پیروي  از مردم یھودي و مسیحي نیز صمیمانھ مي] ص[از این، محمد 

كند  غ ميابلا] ص[محمد . ، و در ھمان حال بھ قرآن نیز كھ آخرین وحي خداست تن دھند)٧٢مائده، (كنند 
اند و اینك وظیفة اسلام است كھ آنھا را از خطاھا و  كھ ادیان پیشین دستخوش تحریف و نابساماني گردیده

  .ھا بپیراید و وحدت بخشد و آییني نیرومند و یكپارچھ بھ انسانیت عرضھ كند كاستي

ر سھ كتاب این ھ. عصر ایمان در حقیقت عصر نفوذ سھ كتاب آسماني تورات، انجیل، و قرآن است
عرصة تاریخ قرون وسطي چیزي جز . اند اي سامي دارند و عمیقاً از فرھنگ قوم یھود تأثیر پذیرفتھ زمینھ

  .رقابت روحاني این كتب آسماني و ستیز خونین این ادیان سھ گانھ نیست

   

  یادداشتھا

  .ب یافتھ استترتی» قرآن«این موضوع خلافي است و، بھ موجب بعض روایتھا، در حیات پیغمبر  – ١

موضوع منع از نكاح موقت بین مسلمانان اجماعي نیست، و بھ موجب روایتھاي بسیار، این نكاح در  – ٢
  .و ابوبكر و بخشي از خلافت عمر میان مسلمانان رواج داشتھ است) ص(دورة زندگي پیغمبر 

گوید اصل دینھا یكي  مي» قرآن«بینیم  صرف مشابھت را نباید بھ تأثیر نسبت داد، بخصوص كھ مي – ٣
  .است

  .پدید آوردند) ع(گوید این ناھمسانیھا در اثر تحریفھاست كھ احبار یھود در گفتار موسي  مي» قرآن« - ۴

شود، یعني مشروعیت آن مورد  این گونھ حكمھا كھ در شریعت پیشین ھم بوده حكم امضایي نامیده مي – ۵
  .ان آن را اقتباس خواندتو قرار گرفتھ است، و نمي) ص(تصویب پیغمبر 

كوشند  كند كھ مي ویل دورانت در این قضاوت نادرست اشتباه ھمة مسیحیان اسلامشناس را تكرار مي – ۶
را دربارة یھودیگري و ترسایي مستند بھ گزارشھاي یھودیان و مسیحیان آشنا با » قرآن«تا اطلاعات 

  .سازند) ص(پیغمبر 

   فصل دھم
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  )م ١٠۵٨-۶٣٢(ھـ ق  ۶۵۶ – ١١

I  - م ۶۶٠-۶٣٢: خلفاي راشدین  

  ھـ ق ۴٠ – ١١

در ایام [برگزیده بود كھ ) م۶۴۴- ۵٧٣(ولي ابوبكر را  نكرد،پیامبر وفات یافت و جانشیني براي خود تعیین 
پس از كمي آشفتگي و رقابت، . در مسجد مدینھ پیشواي نماز مسلمانان شود] بیماري منجر بھ مرگ وي

) نماینده(= كلمة خلیفھ . این فضیلت، مسلمانان را قانع كرد كھ ابوبكر را بھ عنوان اولین خلیفھ انتخاب كنند
را آزرده كرد ] ص[پسر عم و داماد محمد ] ع[این انتخاب، علي . ان نبود، بلكھ سمت بوددر آغاز كار عنو

، نیز از انتخاب ابوبكر ]ع[عباس، عموي پیامبر و علي . و او شش ماه تمام از بیعت ابوبكر سرباز زد
رخ داد كھ اي  از این اختلاف بیش از ده جنگ زاد و حكومت خاندان عباسي پدید آمد و تفرقھ. خشمگین شد

  .جھان اسلام را تا امروز دستخوش آشفتگي ساختھ است

كوتاه قامت و لاغر اندام و نیرومند بود و ریشي كم پشت و سفید . سال داشت ۵٩ابوبكر بھ ھنگام انتخاب 
نرمخو و در عین حال مصمم بود، و   در زندگي ساده و زاھدمآب بود،. كرد داشت كھ با خضاب قرمز مي

كرد خاطرش آرام  رسید و تا عدالت را اجرا نمي كوچك و بزرگ اداره و قضا شخصاً مي بھ ھمة كارھاي
داشت و ھمچنان زاھدمآب بود تا مردم او را قانع كردند كھ تا  براي كار خلافت، حقوقي برنمي. گرفت نمي

ود بھ حدي از این كار دست بردارد؛ و ھنگام مرگ وصیت كرد ھمة حقوقي را كھ نھ بھ دلخواه گرفتھ ب
قبایل عرب پنداشتند تواضع وي از ضعف است و چون ھنوز اسلام در دلشان نفوذ . بیت المال بازگردانند

نكرده بود و بھ حكم ضرورت مسلمان شده بودند، ھمگي از دین بازگشتند و از پرداخت زكات، كھ اسلام 
  مقرر كرده بود، سر باز 

ھـ ق،  ١٣(ن با آن برون شد، و یاغیان را متفرق كرد خلیفھ شبانھ سپاھي فراھم آورد، سحرگاھا. بردند
ترین سردار اسلام، را فرستاد تا با مرتدان جنگ كند و  آنگاه خالد بن ولید، معروفترین و سرسخت). م ۶٣٢

  .بھ اداي زكاتشان وا دارد

گامي كھ ظاھراً ھن. شاید این آشوب داخلي از جملھ عواملي بود كھ اعراب را بھ فتح مغرب آسیا كشانید
اتفاقاً . گذشت ابوبكر بھ خلافت رسید اندیشة این اقدام و پیشرفت بھ خاطر ھیچ یك از سران اسلام نمي

بعضي قبایل عرب در دیار شام بودند كھ نخواستھ بودند مسیحي شوند و از دولت روم شرقي اطاعت كنند؛ 
ابوبكر . نزد مسلمانان فرستادنداینان با سپاھیان امپراطوري بھ مقاومت برخاستند و كس بھ طلب كمك 

این فرصت مناسبي . براي آنھا كمك فرستاد و كوشید تا نفرت از روم شرقي را میان قبایل عرب بسط دھد
دانیم، مردمي جنگاور بودند،  اعراب، چنانكھ مي. براي وحدت و اتفاق اعراب در یك جنگ خارجي بود

رسید پذیرفتند؛ و  آغاز كار كوتاه مدت بھ نظر ميلاجرم دعوت ابوبكر را براي شركت در جنگي كھ در 
دیري نگذشت كھ بدویان صحرا، كھ سابقاً مردمي شكاك بودند، براي جانبازي در راه پیروزي اسلام آماده 

  .شدند

از جملھ یكي علل اقتصادي آن بود كھ در قرن پیش از . پیشرفت و توسعة دولت عرب علل بسیار داشت
ضعف تنظیمات حكومتي، وضع آبیاري در عربستان مختل شد، در نتیجھ، ظھور پیامبر، در نتیجة 

از این رو، محتملا احتیاج بھ . محصولات زراعتي نقصان یافتھ، جمعیت روزافزون در خطر افتاده بود
ھاي مسلمانان را بھ جنبش درآورده است؛ عوامل سیاسي را  زمین قابل كشت از جملھ عواملي بوده كھ دستھ

این افزود، از جملھ اینكھ امپراطوري ایران و روم شرقي بھ سبب خسارتھاي فراواني كھ در  نیز باید بر
جنگھاي پیاپي بھ یكدیگر زدند بھ ضعف افتاده بودند، و ھمین ضعف مایة تشویق اعراب در كار حملھ بھ 

pyلتي از انجام گرفت، و دستگاه دو در قلمرو ھر دو دولت مالیاتھا پیوستھ فزوني مي. متصرفات ایشان بود
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مناسبات نژادي مسلمانان و مردم بعضي ولایتھاي مجاور . وظایف خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود
زیستند، نخست سلطة سیاسي  ھاي عرب، كھ در شام و عراق مي قبیلھ. عربستان در این پیشرفتھا اثر داشت

دیني را نیز باید در نظر داشت، از جملھ  مھاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس بھ دین اسلام تن دادند؛ عوامل
كرد بھ  ھاي مسیحي را آزار مي اینكھ روم شرقي پیروان مذھب وحدت طبیعت، نسطوریان، و دیگر فرقھ

ھمین جھت اقلیت معتبري از مردم شام و مصر، و بلكھ بعضي از پادگانھاي امپراطوري، كینة آن دولت را 
از شد، نیروي عوامل دیني فزوني گرفت؛ زیرا سرداران اسلام، كھ وقتي فتوحات مسلمین آغ. بھ دل داشتند

پرداختند و بھ مرور زمان این  از اصحاب اصیل آیین پیامبر بودند، بیش از جنگ بھ نماز و نیایش مي
اعتقاد در دل پیروانشان ریشھ دوانیده بود كھ مرگ بھ ھنگام جھاد درھاي بھشت را برایشان خواھد گشود؛ 

ي نیز در این فتوحات اثر داشت، زیرا مبادي اخلاقي مسحییت و رھباني استعداد جنگجویي عوامل اخلاق
را، كھ در نھاد عرب و تعلیمات اسلام بود، در خاور نزدیك ضعیف كرده بود؛ بھ علاوه، سپاه عرب از 

  لحاظ 

غنایم جنگ پاداش اعراب با مشكلات خو كرده بودند و از . نظم و فرماندھي از سپاه ایرن و روم بھتر بود
توانستند با شكم گرسنھ جنگ كنند و براي تحصیل غذا در انتظار پیروزي باشند، ولي در  گرفتند؛ مي مي

كنم  شما را بھ چند چیز سفارش مي«: ببینید ابوبكر بھ آنھا چھ مي گوید. جنگھاي خود وحشي خوي نبودند
رید؛ ولي تسلیم دشمن نشوید؛ رحیم باشید؛ از كشتن عادل باشید؛ دلیر باشید؛ بمی: كھ از من یاد داشتھ باشید

پیرمردان، زنان، و كودكان بپرھیزید؛ درخت خرما را نبرید و نسوزانید؛ درخت میوه را قطع نكنید؛ 
گوسفند و گاو و شتر را جز براي خوردن نكشید؛ قول خود را، حتي نسبت بھ دشمنان، حفظ كنید؛ بھ كساني 

گیریشان واگذارید، اما سایر مردم را  اند، آنھا را با گوشھ اي گوشھ گرفتھھ خواھید گذشت كھ در صومعھ
گون در  وادار كنید كھ یا مسلمان شوند و یا بھ ما جزیھ دھند؛ بھ كساني خواھید گذشت كھ خوردنیھاي گونھ

ط سر را آورند، اگر از آن خوردید، نام خدا را یاد كنید؛ كساني را خواھید دید كھ وس ظرفھا براي شما مي
دشمنان را میان » .اند، آنھا را با شمشیر نزنید؛ بھ نام خدا حركت كنید تراشیده و اطراف آن را واگذاشتھ

بلكھ انتخاب میان اسلام و جزیھ و شمشیر بود؛ عوامل نظامي نیز در كار   كردند، اسلام یا شمشیر مخیر نمي
پیوستند فزوني گرفت  و داوطلباني كھ بدان ميزیرا وقتي تعداد سپاه فاتح عرب : حملھ و فتوح اثر داشت

. بایست آنھا را بھ طرف سرزمینھاي تازه راند تا خوراك و دستمزد خود را از آنجا بھ دست آورند ناچار مي
نیروي محرك پیشرفتھاي بعدي از پیشرفتھاي اولي پدید آمد و ھر پیروزي، پیروزي دیگري را بھ ھمراه 

كھ از فتوح روم سریعتر انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود، از ھمة داشت، تا آنجا كھ فتح عرب، 
  .انگیزتر است كارھایي كھ در تاریخ پیكارھاي جھان انجام گرفتھ حیرت

، پس از آنكھ خالد بن ولید عربستان را آرام كرده بود، یكي از قبایل )م  ۶٣٣اوایل (در سال دوازدھم ھـ ق 
زیست براي جنگ با بعضي قبایل عراق از او كمك خواست، و خالد و  يبدوي كھ در حدود عربستان م

با دو   توانستند مدت زیادي آرام و بیكار بمانند این دعوت را پذیرفتند و، پانصد تن از مردان وي كھ نمي
ا دانیم آی نمي. ھزار و پانصد تن از مردم قبایل كھ بھ ایشان پیوستھ بودند، بھ متصرفات ایران حملھ بردند

خالد بر حیره . نتایج آن را فیلسوفانھ پذیرفت  بھ ھر حال،. ابوبكر پیش از وقت با این حملھ موافق بود یا نھ
در این ھنگام زن  .العاده زیاد بود تسلط یافت و غنایم فراوان بھ دست آورد، و آنچھ براي خلیفھ فرستاد فوق

ار آنكھ آنگاه كھ شھر حمص بھ محاصرة مسلمین شاھد گفت. ھا و غنایم فاتحان مقام مھمي داشت در اندیشھ
وقتي . درآمد، یكي از سرداران عرب از زیبایي دختران شام دم زد و شوق سربازان خود را برانگیخت

حیره تسلیم شد، خالد از مردم حیره خواست تا زني، كرامت نام، از اھل شھر را بھ یك جنگجوي عرب، كھ 
قضیھ بر خویشاوندان و خاندان زن گران بود، . ه داده است، تسلیم كنندگفت پیامبر آن زن را بھ او وعد مي

  مھم نیست، دربارة یك زن سالدار چھ باك «: ولي كرامت گفت

زن را بھ خالد تسلیم كردند و بھ آن مرد دادند، اما سپاھي مسلم، با مشاھدة زن، او را در مقابل » .است
py  . پولي ناچیز آزاد كرد
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ور شود، از خلیفھ دستور یافت كھ بھ كمك سپاه عرب، كھ  ز نتایج پیروزي حیره بھرهخالد، پیش از آنكھ ا
میان حیره و دمشق . در نزدیك دمشق در مقابل كثرت نیروي یوناني بھ خطر افتاده بود، حركت كند

خالد شتران بسیار فراھم آورد و . كردند صحراي خشك و بي آبي بود كھ مسافران آن را پنج روزه طي مي
كردند و بھ  كشتند و آب شكمبة آنھا را مصرف مي سپاھیان در اثناي سفر شتران را مي. یرابشان كردس

وقتي خالد و سپاھش در ساحل رود یرموك، در صد كیلومتري جنوب . دادند اسبان خود شیر شتر مي
مورخان عرب  در آنجا، چنانكھ. عرب رسیدند كھ توشة سفرشان تمام شده بود  خاوري دمشق، بھ سپاه عمدة

سپاه یوناني را در یكي از آن ) ۵٠.٠٠٠یا ( ٢۴٠.٠٠٠عرب ) ٢۵.٠٠٠یا ( ۴٠.٠٠٠٠گویند،  مي
بدین سان، امپراطور ھراكلیوس سراسر كشور شام را در یك جنگ از . پیكارھاي قطعي تاریخ شكست داد

  .دست داد، و از آن پس شام بھ صورت پایگاھي براي گسترش امپراطوري اسلام درآمد

اي بدو رسید كھ از مرگ ابوبكر  برد، نامھ ھنگامي كھ خالد سپاه خود را در این پیكار بھ طرف پیروزي مي
خالد نامھ . داد و عمر، خلیفة تازه، بھ او فرمان داده بود كھ فرماندھي سپاه را بھ ابوعبیده واگذارد خبر مي

بزرگترین ) م۶۴۴-۵٨٢(بن خطاب  عمر ابوحفص. را از مسلمانان نھان داشت تا جنگ بھ پایان رسید
یاور ابوبكر و مھمترین مشاور او بود، و شھرتش چنان بالا گرفتھ بود كھ وقتي ابوبكر او را بھ عنوان 

عمر با دوست خود . خلیفة مسلمانان بعد از خودش انتخاب كرد، ھیچ كس دلیلي براي اعتراض نیافت
مانند ابوبكر ساده و زاھدمآب . ، تندخو و پر ھیجان بودبلند بالا و چھار شانھ. ابوبكر تفاوت بسیار داشت

حوادث زمانھ و مسئولیتھاي حكومت، . كرد بود، و ھمچون او سري طاس داشت و ریش خود را رنگ مي
گویند یك بدوي را بناحق زده . وي را بھ صورت مردي تندخو و در عین حال داوري خونسرد درآورده بود

گفت  مند بود و بھ مسلمانان مي بھ دین علاقھ. كرد كھ ھر چھ خورده پس بزندنتیجھ بھ او اصرار  بود و بي
اي ھمراه داشت كھ با آن مسلماناني را كھ از مقررات  تازیانھ. یك سر مو از جادة فضیلت منحرف نشوند

. بھ گفتة روایات، پسر خود را كھ شراب خورده بود آن قدر زد تا جان داد. زد دین تجاوز كرده بودند مي
مورخان مسلمان گویند كھ وي فقط یك پیراھن و یك جامھ داشت كھ چند بار آن را وصلھ زده بود و غذایش 

خفت كھ در خشونت كم از پیراھن  نوشید و بر بستري از برگ خرما مي خرما و نان جو و جز آب نمي
ي كھ یكي از ھنگام. مؤمنین نبود؛ ھمة كوشش وي این بود كھ اسلام را بھ صلح یا جنگ رواج دھد

  خلیفة مسلمین را با گروھي   ساتراپھاي ایراني بھ منظور ابراز وفاداري نزد عمر رفت،

غالباً شجاعت خود را بھ ) این لقب خالد بود(» شمشیر خدا«عمر، خالد را از آن جھت معزول كرد كھ 
بزرگواري نگریست فرمانده شجاع موضوع عزل خود را بھ دیدة بزرگواري و بالاتر از . آلود قساوت مي

و خود را بي قید و شرط در اختیار ابوعبیده نھاد؛ ابوعبیده كھ مردي خردمند بود در امور جنگ مشورت 
اعراب سواران ماھري بودند كھ . كرد بست و از پس پیروزي از قساوت او جلوگیري مي خالد را كار مي

رون وسطي انساني یا حیواني نبود كھ با در اوایل ق. رسیدند سواران یوناني و ایراني بھ پاي آنھا نمي
فریادھاي موحش و حركات حیرت انگیز جنگي و سرعت و كروفرشان مقاومت تواند كرد؛ ھمیشھ كوشش 

 ۶٣۵(ھـ ق  ١۴بھ سال . پیكار خود كنند  داشتند زمینھاي ھمواره را كھ مناسب عملیات سواران بود عرصة
بیت ) م۶٣٨(ھـ ق  ١٧انطاكیھ، و بھ سال ) م ۶٣۶(ھـ ق  ١۵مسلمین بر دمشق تسلط یافتند، بھ سال ) م

 ٢١ھمة شام بھ تصرف مسلمین درآمد و پیش از آنكھ سال ) م۶۴٠(ھـ ق  ٢٠در سال . المقدس را گشودند
اسقف سوفرونیوس، بطرك بیت المقدس با . بھ پایان رسد، ایران و مصر را فتح كرده بودند) م۶۴١(ھـ ق 

عمر این شرط را . ت كرد كھ خلیفھ شخصاً براي امضاي شرایط تسلیم بیایدتسلیم شھر بھ شرطي موافق
یك لنگھ جو، یك كیسھ خرما، یك ظرف آب، و . پذیرفت و، با سادگي مجللتر از شكوه، از مدینھ بیامد

عمر چون لباسھاي . خالد و ابوعبیده و دیگر سرداران سپاه بھ استقبال او آمدند. اي چوبین ھمراه داشت كاسھ
جلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید خشمگین شد و یك مشت ریگ بھ طرف آنھا پرتاب كرد و بھ م

با سوفرونیوس بھ ملایمت برخورد كرد و بر . اند ملامتشان گرفت كھ با این وضع بھ استقبال وي آمده
المقدس  یتبھ گفتة مورخان ھمراه سوفرونیوس در ب. مغلوبان جزیة كمي مقرر داشت و متعرض كلیسا نشد

گردش كرد و در اثناي ده روزي كھ آنجا بود محل مسجدي را كھ بعدھا بھ نام او معروف شد انتخاب كرد؛ 
المقدس را پایتخت دولت اسلام كند، بھ پایتخت كوچك خود  و ھمینكھ شنید مردم مدینھ بیم دارند او بیت

  .بازگشت
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ند، مھاجرت از عربستان بھ شمال و شرق آغاز وقتي مسلمین در شام و ایران بھ طور كامل استقرار یافت
در این كوچھا زنان نیز بھ . این مھاجرتھا با مھاجرت قبایل ژرمن بھ ولایات مفتوح روم ھمانند بود. شد

اما، با توجھ بھ شور جنسي مردان مسلم، تعداد زنھا كم بود؛ از این رو مسلمین . پیوستند مردان مي
ا بھ درون حرمھاي خود كشیدند و آنھا را صیغھ كردند و اطفال ناشي از پیروزمند زنان مسیحي و یھودي ر

، شمار اعراب )م۶۴۴(ھـ ق  ٢۴در نتیجة این مھاجرتھا و كنیزبازیھا، تا سال . این زنھا را مشروع دانستند
. عمر فاتحان را از خرید زمین و كشاورزي منع كرده بود. در شام و ایران بھ نیم میلیون رسیده بود

خواست در خارج عربستان بھ حال سپاھیگري بمانند و دولت معاش آنھا را فراھم كند تا ارزش جنگي  مي
ولي دستورات وي پس از مرگش فراموش شد و در ایام حیاتش نیز، بھ واسطة گشاده . خود را حفظ كنند

  وي چھار پنجم غنایم را میان سپاه تقسیم . دستي او، بي اثر ماند

اشراف . مردان صاحب كفایت قسمت اعظم این ثروت روزافزون را بھ چنگ آوردند اقلیتي از. سپرد مي
ھا داشت و صاحب ھزار  زبیر در شھرھاي مختلف خانھ. قریش در مكھ و مدینھ قصرھاي مجلل بنیاد كردند

دینار  ۴٠٠,٠٠٠عبدالرحمان بن عوف ھزار شتر و ده ھزار گوسفند و . اسب و ده ھزار برده بود
  .نگریست عمر تجمل قوم خود را بھ دیدة تأسف مي. نقد داشت) دلار ١,٩١٢,٠٠٠(

و عمر در بستر مرگ نتوانست ) م ۶۴۴ھـ ق،  ٢٣(یك بردة ایراني عمر را بھ ھنگام نماز ضربت زد 
لاجرم شش تن از سران اسلام را . دار خلافت شود عبدالرحمان بن عوف را قانع كند كھ پس از وي عھده

تر از دیگران بود برگزیدند، بھ این امید كھ  آنھا عثمان را كھ ضعیف. ي را تعیین كنندبرگزید تا جانشین و
عثمان بن عفان پیري سالخورده و پاكدل و نیك سیرت بود؛ مسجد مدینھ را از نو . بتوانند بر او مسلط شوند

اي صغیر تا ساخت و تزیین كرد و سپاه اسلام را، كھ در ھرات و كابل و بلخ و تفلیس و دشتھاي آسی
امیھ كھ در  ولي، از بخت بد، نسبت بھ اشراف بني. سواحل دریاي سیاه در حال پیشرفت بود، تقویت كرد

وري از ثمرات  امویان براي بھره. ترین دشمنان پیامبر بودند علاقة بسیار داشت صدر اسلام سرسخت
نست، و چیزي نگذشت كھ بیش از خویشاوندي خلیفھ رو بھ مدینھ آوردند؛ و او با مقاصدشان مقاومت نتوا

. دار مناصب معتبر شدند كردند عھده ده تن از آنان كھ تقدس و سادگي مسلمانان پرھیزكار را مسخره مي
ھاي مخالف و دشمن ھم درآمده  بھ صورت دستھ مسلمانان نیز از آن پس كھ ھیجان فتوح آرام شده بود، 

؛ اھل مكھ و مدینھ كھ قدرت را بھ دست داشتند با دمشق مھاجران مكي با انصار مدني ضدیت داشتند. بودند
ھاشم، خاندان پیامبر،  بني. شدند مخالف بودند و كوفھ و بصره و شھرھاي اسلامیي كھ بسرعت بزرگ مي

امیھ ـ كھ در رأس آنھا معاویھ حاكم شام، و پسر ابوسفیان دشمن سرسخت محمد  بھ پیروي علي، با بني
یك نفر یھودي مسلمان شده در بصره این ) م۶۵۴(ھـ ق،  ٣۴بھ سال . ودندقرار داشت ـ مخالف ب] ص[

شود، علي یگانھ خلیفة بر حق است، و عثمان غاصب  كھ پیامبر دوباره زنده مي: عقیدة انقلابي را تبلیغ كرد
 چون او را از بصره بیرون كردند، بھ. اند اند خلاف شریعت كرده خلافت است و كساني كھ او را برگزیده

كوفھ رفت؛ وقتي از آنجا رانده شد، بھ مصر رفت و در آنجا گوشھاي شنوا یافت و كسان بسیار پیرو او 
پانصد تن از مسلمانان از مصر بھ عنوان زیارت بھ مدینھ آمدند و بھ عثمان گفتند از خلافت كناره . شدند
ختند و او را در حالي كھ اش را محاصره كردند و ضمن محاصره بھ اطاقش ری چون ابا كرد، خانھ. گیرد

  ١).م۶۵۶ھـ ق،  ٣۵(خواند كشتند  قرآن مي

علي در جواني نمونة . سران بني امیھ از مدینھ گریختند، و ھاشمیان علي را بھ عنوان خلیفة اسلام برگزیدند
تنومند . سال داشت ۵۵ھنگامي كھ بھ خلافت رسید . كامل تواضع و تقوا و نشاط و اخلاص در راه دین بود

خوش محضر و نیكوخصال و پراندیشھ و درست پیمان بود؛ و از این حادثھ، كھ . د و سري طاس داشتبو
  ضمن آن سیاست بھ دین تجاوز كرده بود 

از او خواستند كھ از قاتلان . جاي اخلاص و دلبستگي بھ اسلام و مسلمانان را گرفتھ بود، تأسف داشت
از كساني كھ عثمان نصب كرده بود خواست تا . عثمان قصاص بگیرد، ولي در این بین قاتلان فرار كردند

آلود  معاویھ بھ امتناع از این دستور اكتفا نكرد و پیراھن خون .كردنداستعفا كنند، ولي غالبشان امتناع 
قریش، كھ در این . عثمان را، با انگشتان زنش كھ ھنگام دفاع از او قطع شده بود، در دمشق علم كرد
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پیامبر بودند، بر ضد   زبیر، كھ از صحابة ھنگام تحت نفوذ بني امیھ بودند، با معاویھ ھمدل شدند و طلحھ و
عایشھ، ھمسر پیامبر، از مدینھ بھ مكھ رفت و بھ شورشیان . قیام كردند و مدعي خلافت شدند] ع[علي 

از مردم كوفھ كھ در كار جنگ ورزیده ] ع[وقتي مسلمانان بصره نیز بھ شورشیان پیوستند، علي . پیوست
كوفیان . دعوت وي را بپذیرد، شھرشان را پایتخت خواھد كرد بودند كمك خواست و وعده داد كھ اگر

این جنگ از این . دعوتش را پذیرفتند و دو سپاه در خریبھ، در جنوب عراق، در جنگ جمل روبھ رو شدند
طلحھ . كرد رو بھ نام جمل معروف شد كھ عایشھ از كجاوة خود بر پشت شتر سپاه را بھ جنگ ترغیب مي

پایتخت را ] ع[عایشھ با احترام بھ خانة خود باز گردانیده شد؛ و علي : و كشتھ شدندو زبیر شكست خوردند 
  .بھ كوفھ، نزدیك بابل قدیم، منتقل كرد

معاویھ در كار دنیا ورزیده بود و بھ . فراھم آورد] ع[معاویھ در دمشق نیروي دیگري براي پیكار با علي 
از . باید میان او و تمتع از لذات دنیا حایل شود كھ نمي دانست دین را پلیسي كم خرج مي. دین پایبند نبود

این بود كھ اقلیت نخبة قریش را بھ ریاست و قدرتي كھ پیش از ] ع[جملھ مقاصد وي در پیكار با علي 
نیروي خود را سر و سامان داد و در صفین بر ساحل فرات با سپاه معاویھ ] ع[علي . پیامبر داشت برساند

جنگ را برده بود كھ عمرو عاص، سردار سپاه معاویھ، قرآن ] ع[علي ). م۶۵٧ـ ق، ھ ٣٧(رو بھ رو شد 
شاید مقصود وي این بود كھ طبق دستور . »كلام خدا را داور قرار دھند«ھا آویخت و تقاضا كرد  بھ نیزه

ب شدند دو حكم انتخا. بھ اصرار سپاھیان خود با این تقاضا موافقت كرد] ع[علي  ٢.قرآن كریم رفتار كنند
  .ھاي خویش بازگردند و شش ماه مھلت تعیین شد كھ در اثناي آن اختلاف را فیصل دھند و سپاھیان بھ خانھ

بر وي خروج كردند، و سپاھي جدا ترتیب دادند و عنوان ] ع[در این ھنگام بعضي از سپاھیان علي 
بعضي از . باشند او را عزل كنند گفتند كھ مردم باید خلیفھ را انتخاب كنند و حق داشتھ خوارج یافتند؛ مي

پذیرفتند، و ھمگیشان بھ دنیادوستي  آنھا آنارشیستھاي مذھبي بودند كھ ھیچ حكومتي را جز حكومت خدا نمي
كوشید كھ آنھا را با ] ع[علي . و تجملپرستي، كھ در طبقة جدید حكام اسلام نفوذ كرده بود، معترض بودند

آنگاه تقواي ایشان بھ تعصب انجامید و دست بھ . اما توفیقي نیافتبحث و استدلال بھ صف خود باز آرد، 
دو  كرد،ناچار با آنھا جنگید و متفرقشان ] ع[كارھاي خشونت آمیز زدند كھ كارھا را آشفتھ كرد و علي 

  حكم در وقت معین 

حكم علي خلع او را اعلام كرد، اما عمر بھ . و معاویھ از خلافت بركنار شوند] ع[ق كردند كھ علي تواف
در این ھرج و مرج یكي از خوارج در نزدیكي كوفھ . جاي اعلام خلع معاویھ او را خلیفة مسلمانان دانست

ولي (مكاني كھ علي  ).م۶۶١ھـ ق،  ۴٠(حملھ برد و با شمشیر زھرآلود ضربتي بھ سر او زد ] ع[بھ علي 
العاده  در آنجا وفات یافت نزد شیعھ زیارتگاھي است مقدس كھ آن را تجلیل فوق) االله در نظر شیعیان

  .اه شیعیان استكنند، و ضریح وي، چون مكھ كھ زیارتگاه ھمة مسلمانان است، زیارتگ مي

تسلیم ] ع[معاویھ بھ كوفھ ھجوم برد، حسن . بھ خلافت بیعت كردند] ع[مسلمانان عراق با حسبن بن علي 
بھ مكھ رفت، چندین بار ازدواج كرد، و در ] ع[آنگاه حسن . شد و معاویھ مستمریي براي او معین كرد

معاویھ او را مسموم كرد و بھ گفتة  بھ گفتة بعضیھا). م۶۶٩ھـ ق،  ۴٩(چھل و پنج سالگي وفات یافت 
ھمة مسلمانان از روي اكراه با معاویھ . بعضي دیگر یكي از زنانش از روي حسادت زھر بھ وي خورانید

دانست ـ  بیعت كردند و او بھ قصد امنیت خویش ـ و از این رو كھ مدینھ را دور از مركز جھان اسلام مي
افیت قریش بر ھاشمیان، كھ خاندان پیامبر بودند، غلبھ یافت؛ بدین سان اشر. دمشق را پایتخت قرار داد

و در مغرب آسیا حكومت سامي . جمھوري دیني كھ در ایام خلفاي راشدین بود سلطنت موروثي دنیایي شد
جانشین قدرت ایران و روم شد و آسیا از سلطة اروپایي كھ ھزار سال در آنجا استقرار داشتھ بود رھایي 

ر نزدیك و مصر و شمال افریقا شكلي بھ خود گرفت كھ اساس آن را تاسیزده قرن بعد یافت و دیار خاو
  .محفوظ داشت
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  ھـ ق ١٣٢-۴٠

وي در آغاز كار بھ وسیلة عمر، خلیفة عادل امین، كھ او را بھ . دربارة معاویھ نباید بھ ناروا قضاوت كرد
پس از آن علمدار انقلابي شد كھ از قتل عثمان زاده بود، و سپس، بھ . حكوم شام برگزید، بھ قدرت رسید

ھاي  داشت، پایھ اص بي نیاز مياي كھ وي را از توسل بھ زور جز در موارد خ وسیلة دسیسھ ھاي ماھرانھ
كند  شمشیر خود را جایي كھ تازیانة من كار مي«: از جملھ سخنان وي این بود. قدرت خود را محكم كرد

اگر میان من و مردم . كند بھ كار نخواھم گرفت نخواھم كشید، و تازیانة خود را جایي كھ زبان من كار مي
كنم، و وقتي شل كردند  وقتي بكشند شل مي«: گفت» چطور،«: گفتند» .مویي رابطھ باشد، نخواھد گسیخت

اند كمتر  راه وي بھ طرف قدرت از راه غالب كساني كھ سلسلھ حكومت نویني بنیاد كرده» .كشم مي
  آلود بود  خون

كوشید تا ابھت و شكوھي در اطراف تخت خود پدید آورد و در این  وي نیز مانند غالب غاصبان قدرت مي
حكومت سلطنتي . كرد طوران روم شرقي، كھ آنھا نیز مقلد شاھنشاھان ایران بودند، تقلید ميكار از امپرا

فردي از زمان كوروش تا روزگار ما دوام یافتھ وظاھراً این روش براي فرمانروایي بر اقوام نادان و 
فاه عمومي كرد كھ مایة ر معاویھ شخصاً روش حكومت خود را چنین توجیھ مي. استثمار آنھا مناسب است

شده، نزاع قبایل را برانداختھ، و دولت عرب را كھ از جیحون تا نیل بسط داشت بھ قوت و وحدت رسانیده 
بھ نظر وي تعقیب روش انتخابي در كار خلافت، بناچار، در موقع انتخاب خلیفھ مایة اختلاف و . است

كرد؛ بدین جھت پسر خود یزید  بایست روش موروثي را دنبال شود، و براي جلوگیري از آن مي آشوب مي
  .را بھ عنوان ولیعھد انتخاب كرد و از ھمة ولایتھاي دولت اسلامي براي او بیعت گرفت

، جگ دربارة خلافت مانند آغاز خلافت وي )م۶٨٠ھـ ق،  ۶١(با وجود این، وقتي معاویھ درگذشت 
ند كھ اگر كوفھ را مقر خود كند فرستادند و وعده داد] ع[مسلمانان كوفھ كس پیش حسین بن علي . درگرفت

از مكھ حركت كرد، خاندان وي و ھفتاد تن از پیروان ] ع[حسین . او را در كار خلافت تأیید خواھند كرد
متري شمال كوفھ رسید، نیرویي از سپاه یزید بھ وقتي این قافلھ بھ چھل كیلو .بودنداخلاصمندش ھمراه او 

و ھمراھان وي جنگ را ] ع[حسین . فرماندھي عبیداالله زیاد راه بر او گرفت و خواستار تسلیم او شد
، كھ طفلي ده سالھ بود، خورد و او در ]ع[ھمان آغاز جنگ تیري بھ قاسم، برادرزادة حسین . برگزیدند

] ع[پس از آن، برادران و فرزندان و عموزادگان و برادرزادگان حسین  .سپردآغوش عموي خود جان 
] ع[وقتي سر حسین . یكایك از پا درآمدند، و از ھمراھان وي كس نماند و زنان مضطرب و ترسان شدند

چوب خود را بردار، بھ خدا من «: یكي از حضار گفت. زد چوب بھ آن مي را بھ كوفھ بردند، عبیداالله با
بھ ] ع[شیعیان در كربلا، در جایي كھ حسین ). م۶٨٠ھـ ق،  ۶١(» پیامبر را دیدم كھ دھان او را مي بوسید

 اند و ھنوز ھم ھر سالھ حادثة غم انگیز قتل وي را نمایش قتل رسید، بھ یادگار وي زیارتگاه بزرگي ساختھ
  .تجلیل بھ عمل مي آورند] ع[كنند و از یادگار علي و دو فرزندش حسن و حسین  دھند و عزاداري مي مي

سنگ . عبداالله بن زبیر نیز بر ضد یزید قیام كرد، ولي سپاه شام وي را شكست داد و در مكھ محاصره كرد
ھـ ق،  ۶۴( بسوختپاك  منجنیقھا بھ محوطة كعبھ افتاد و حجرالاسود سھ پاره شد و كعبھ آتش گرفت و

  پس از آن ناگھان محاصره برداشتھ شد، زیرا یزید مرده ). م۶٨٣

پس از مرگ یزید دو سال آشوب بود، و در اثناي آن سھ تن . بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود
فت شدند؛ سرانجام عبدالملك بن مروان، پسر عم معاویھ، آمد و آشفتگي را از میان برداشت و دار خلا عھده

با شجاعت و قساوت فتنھ را آرام كرد، و چون كارش استقرار یافت، با رأفت و حكمت و عدالت حكومت 
عبداالله  .سردار وي، حجاج بن یوسف، مردم كوفھ را بھ اطاعت آورد و محاصرة مكھ را تجدید كرد. كرد

اش نیز او را تشجیع و  مادر سالخورده. سال داشت، از مكھ مانند یك قھرمان دفاع كرد ٧٢بن زبیر كھ 
كرد؛ ولي عاقبت شكست خورد و كشتھ شد، و سرش را بھ دمشق بردند و پیكر او را پس از  ترغیب مي

pyآرامش پس از این جنگ،  در سالھاي). م۶٩٢ھـ ق،  ٧٣(آنكھ مدتي بر دار بود بھ مادرش تسلیم كردند 
m
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عبدالملك مروان بھ نظم شعر و تأیید ادب پرداخت و بھ زندگي خود سامان بخشید و پانزده فرزندي را كھ 
  .از ھشت زن پدید آورده بود و چھار تن از آنھا بعدھا بھ خلافت رسیدند تربیت كرد

رھاي بزرگ پسر خود ولید اول حكومت عبدالملك مروان بیست سال دوام داشت، كھ در اثناي آن زمینة كا
ھـ  ٨٧(بلخ : اعراب فتوح خود را دنبال كردند  در زمان ولید،. فراھم كرد) م٧١۵-٧٠۵ھـ ق،  ٩۶-٨۶(را 
بھ ) م٧١٢ھـ ق،  ٩۴(، و سمرقند )م٧١١ھـ ق،  ٩٣(، اسپانیا، )م٧٠٩ھـ ق،  ٩١(، بخارا ) م٧٠۵ق، 

نت و خلاقیت حكومت كرد و كارھایي عمراني در مشرق، حجاج بن یوسف با خشو. تصرف مسلمین درآمد
باتلاقھا را زھكشي كرد، : انجام داد كھ از لحاظ اھمیت از قساوتي كھ در كار حكومت داشت كمتر نبود

بسیاري زمینھاي بایر را دایر ساخت، و كانالھاي آبیاري قدیم را كھ ویران شده بود احیا كرد؛ بھ این كارھا 
حجاج بن یوسف پیش از . ن علامات حركات، تحولي در كار نوشتن پدید آورداكتفا نكرد و، با رواج داد

ولید نیز نمونة یك فرمانرواي خوب بود؛ بھ امور دولت بیش از . كرد آنكھ بھ حكومت برسد معلمي مي
ھاي خوب تشویق كرد؛  جنگ توجھ داشت؛ صناعت و بازرگاني را از طریق گشودن بازارھاي تازه و جاده

ارستانھا ساخت، كھ نخستین بیمارستان امراض مسري و آسایشگاه پیران و عاجزان و كوران مدارس و بیم
المقدس را توسعھ داد و تزیین كرد؛ و در دمشق مسجدي  از آن جملھ بود؛ مسجد كوفھ و مدینھ و بیت

ر ضمن این مشاغل، فرصت كافي داشت كھ شع. بزرگتر و باشكوھتر از آنھا بنیاد كرد كھ ھنوز برجاست
از ھر دو روز، یك  وي،. بگوید، آھنگ بسازد، عود بنوازد، و بھ شاعران و نوازندگان دیگر گوش فرا دارد

  . روز را براي انس با ندیمان اختصاص داده بود

كھ بیھوده براي گشودن قسطنطنیھ كوشید ) م٧١٧- ٧١۵ھـ ق،  ٩٩-٩۶(جانشین ولید برادرش سلیمان بود 
وي ھمة وقت خود را صرف خوراكھاي خوب و زنھاي بد كرد، و مردم از  .و مرد و مال بسیار تلف كرد

او خیري ندیدند جز اینكھ وصیت كرد پس از وي عمربن عبدالعزیز پسر عمویش را بھ خلافت بردارند 
  عمر مصمم بود در خلافت خود مفاسد ). م٧٢٠- ٧١٧ھـ ق،  ١٠١- ٩٩(

كرد كھ او  پوشید، تا آنجا كھ ھیچ كس باور نمي ميدار  لباس وصلھ: در كار لباس زاھدمآب بود. صرف كرد
المال  بھ زن خود دستور داد ھمة زیورھاي نفیسي را كھ پدرش بھ او داده بود بھ بیت. خلیفة مسلمین باشد

بھ زنان حرم خود گفت كھ در نتیجة گرفتاریھاي حكومت از رسیدگي بھ . پس بدھد، و او نیز اطاعت كرد
بھ شاعران و خطیبان و . تواند طلاق بگیرد ھر یك از آنھا كھ مایل باشد ميآنھا باز خواھد ماند و 

دانشوراني كھ در كار معیشت خود بھ دربار خلیفھ تكیھ داشتند اعتنایي نداشت و عالماني را كھ بھ دولت 
 با دولتھاي بیگانھ پیمان صلح بست؛ محاصره از. جستند تقرب داد و مشاور و دستیار خود كرد تقرب نمي

از ھمة شھرھاي اسلامي كھ مردم آن مخالف حكومت . قسطنطنیھ برداشت و سپاه را از آنجا فرا خواند
كردند تا  خلفاي اموي پیش از او مردم غیر مسلم را بھ اسلام تشویق نمي. امویان بودند پادگانھا را برداشت

وقتي متصدي امور . شویق كردعمر، مسیحیان و یھودیان و زردشتیان را بھ اسلام ت. درآمد دولت كم نشود
بھ خدا آرزو داشتم ھمة مردم « : مالي اظھار نگراني كرد كھ این روش خزانھ را فقیر خواھد كرد، گفت

وقتي مشاورانش » .خوردیم مسلمان شده بودند و من و تو كشاورزاني بودیم كھ ازكشت خودمان روزي مي
د و براي این منظور ختنھ را شرط مسلماني نھادند، خواستند از اقبال نامسلمانان بھ اسلام جلوگیري كنن

عمر، كھ در دین اسلام مقام و منزلتي چون بولس حواري در مسیحیت داشت، دستور داد شرط ختنھ را 
شدند قیود سخت نھاد، كارھاي دولتي را از آنھا منع كرد، اجازة  آنگاه براي كساني كھ مسلمان نمي. بردارند

 ١٠۵-١٠١(یزید دوم . زمان خلافت او كمتر از سھ سال بود، و از بیماري درگذشت. بناي معابد تازه نداد
ھمان . از لحاظ اخلاقي و رعایت موازین اسلامي، نقطة مقابل عمربن عبدالعزیز بود). م٧٢۴- ٧١٧ھـ ق، 

یزید بھ روزگار جواني . ورزید قدر كھ عمر اسلام را دوست داشت، او بھ كنیزي بھ نام حبیبھ عشق مي
خلیفة وقت، وادارش كرد كنیز را بھ   طلا خریده بود و برادرش سلیمان،  بیبھ را بھ چھار ھزار سكةح

وقتي بھ خلافت رسید، زنش . فروشنده پس بدھد ولي یزید جمال حبیبھ و عشق خود را فراموش نكرده بود
ادار وي فوراً حبیبھ را زن وف. خواھد گفت آري حبیبھ را مي. از او پرسید آیا از دنیا آرزوي دیگري دارد
pyگویند یزید در یكي از روزھا كھ با حبیبھ بھ بازي . ھا پنھان شد احضار كرد و خود در گوشة حرم از دیده
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آغوش یزید درگذشت، و خلیفھ چنان از  سرگرم بود، دانة اناري بھ دھان وي انداخت و او شوكھ شد و در 
  .بدرود گفتمرگ وي غمین شد كھ یك ھفتھ پس از آن زندگي را 

با عدالت و آرامش حكومت كرد و در اثناي آن كارھاي اداري را ) م٧۴٣-٧٢۴ھـ ق،  ١٢۵-١٠۵(ھشام 
ولي صفاتي كھ . سر و سامان داد، مالیاتھا را سبك كرد و پس از خود خزانھ را پر و معمور بھ جا نھاد

ن ھشام در چند بھ ھمین جھت، سپاھیا. شود ممكن است مایة نابودي حاكمي باشد موجب فضیلت قدیسي مي
  جا شكست خوردند؛ در ولایتھا فتنھ پدیدار شد؛ و در 

را كھ پیش از او بھ قدرت و مھارت امتیاز داشتند ننگ آلود كردند و با عیاشي روزگار بھ سر بردند و از 
مردي فاسد و غرقھ در شھوات ) م٧۴۴-٧۴٣ھـ ق،  ١٢۶- ١٢۵(ولید دوم . كار حكومت غافل ماندند

وقتي خبر مرگ عموي خود ھشام را شنید، سخت خوشحال شد؛ پسر . ھ دین توجھي نداشتجسماني بود و ب
ھشام را بھ حبس انداخت، ھمة اموال كساني را كھ بھ خلیفة متوفا وابستھ بودند مصادره كرد، و با حكومت 

شراب شنا گویند كھ وي در حوضي از  دشمنانش مي. اندازه اموال خزانھ را بھ باد داد فاسد و بخششھاي بي
ھایش را بھ جاي خود  گرفت؛ قرآن را با تیر زده بود و معشوقھ كرد و در حال شنا داد دلي از شراب مي مي

پسر ولید اول، این خلیفة فاسد بدكار را كشت، شش   یزید،. فرستاد براي اجرا و رھبري نماز جماعت مي
راھیم جانشین او شد، ولي نتوانست برادرش اب. درگذشت) م٧۴۴ھـ ق،  ١٢۶(ماه خلافت كرد، و بھ سال 

از حق دفاع كند؛ مروان دوم، یكي از سرداران نیرومند اموي، او را برداشت و شش سال حكومتي 
  .پرحادثھ كرد، و خلافت اموي مشرق با وي پایان گرفت

ي حدود سیاسي كشور را بھ حد. اگر كارھاي خلفاي اموي را از لحاظ دنیایي بنگریم، بھ سود اسلام بود
ھاي شوم تاریخشان را نادیده انگاریم، بھ  اگر بعضي دوره. وسعت دادند كھ ھرگز از آن جلوتر نرفتھ بود

طور كلي دولت تازه را با نظم و آزادي راه بردند، ولي روش سلطنت موروثي استبدادي بھ ھمان نتیجھ 
دار امور شدند كھ خزانھ  عھده در اوایل قرن دوم ھـ ق خلفاي ناتواني. رسد رسید كھ معمولا در ھمھ جا مي

را فقیر كردند و امور دولت را بھ خواجگان سپردند و نتوانستند بر خوي اصیل عرب، كھ استقلال جویي 
علت اختلاف از میان نرفتھ و بھ . تسلط یابند  شد، فردي بود و غالباً مانع ایجاد دولت واحد اسلام مي

میان و امویان با ھم دشمني داشتند، گویي اختلافات ھاش. ھاي سیاسي درآمده بود صورت نزاع دستھ
. عربستان و مصر و ایران از تسلط دمشق بیزار بودند. خویشاوندیشان از روزگار سلف سخت تر شده بود

ایرانیان مغرور، كھ سابقاً ادعا داشتند كھ اعتبارشان كمتر از اعراب نیست، اینك دعوي تازه داشتند و 
دیدند كار  بازماندگان پیامبر از اینكھ مي. رترند و تسلط شام را تحمل نتوانند كردگفتند كھ از اعراب ب مي

مسلمانان بھ دست امویان ـ ھمانھا كھ دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از ھمھ مسلمان شدند ـ افتاده 
و از خدا  از فساد و بدكاري خلفاي اموي و بیعلاقگي آنھا بھ دین تأسف داشتند،  سخت آزرده بودند،

  .خواستند كسي را بفرستد كھ آنھا را از این حكومت خفتبار رھایي دھد مي

این نیروھاي مخالف بھ یك شخصیت نیرومند و كاردان احتیاج داشتند كھ ھمھ را متحد و ھدفشان را روشن 
رماندھي این پیشوا ابوالعباس سفاح، نبیرة عباس، عموي پیامبر، بود كھ از نھانگاھي در فلسطین ف. كند

شورش ولایات را فراھم آورد، وطندوستان شیعة ایراني را بھ  گروه ناراضي را بھ عھده گرفت، زمینة 
  ایرانیان با ھمة قوت بھ یاریش . خود جلب كرد

انقلابیون، كھ سردارشان عبداالله عموي ابوالعباس سفاح بود، كنار رود فرات رو بھ رو شدند؛ سپاه مروان 
پس از آن مروان را گرفتند، كشتند، و . ل بعد دمشق از پس محاصره تسلیم شدشكست خورد، و یك سا

اگر خون مرا بیاشامند سیراب «: ولي خلیفة تازه بھ این اكتفا نكرد و گفت. سرش را بھ نزد ابوالعباس بردند
یدند، ابوالعباس را سفاح یعني خونخوار نام» .نخواھند شد، و خون آنھا نیز خشم مرا سیراب نخواھد كرد

زیرا فرمان داد بزرگان اموي را تعقیب كنند و ھر جا بھ آنھا دست یافتند، خونشان را بریزند تا از آشوب 
كھ ولایت شام داشت، این كار را با سھولت و   عبداالله،. احتمالي افراد خاندان منقرض جلوگیري شود

ن ھشتاد تن از سران اموي را بھ دربارة امویان اعلان عفو عمومي داد و بھ تأیید آ. سرعت انجام داد
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ھنگامي كھ بر سفره بودند، بھ سپاھیاني كھ در نھانگاه جاي داشتند اشاره كرد تا برون شدند . مھماني خواند
بھ جاي سران . و سرھا را بھ شمشیر فرو ریختند؛ آنگاه فرش بر پیكر كشتگان افكندند و سفره ادامھ یافت

. برد شمنان خود بھ سفره نشستند و گوششان از نالة محتضران لذت مياموي، كساني از عباسیان بر پیكر د
گور بعضي خلفاي اموي را شكافتند و اسكلتشان را تازیانھ زدند، بر دار كردند، بسوختند، و خاكستر آن را 

  . بھ باد دادند

III  - م١٠۵٨- ٧۵٠: خلافت عباسي  

  ھـ ق ۶۵۶-١٣٢

  ھارون الرشید – ١

طوري وسیعي حكومت یافت كھ قلمرو آن از رود سند تا اقیانوس اطلس ادامھ ابوالعباس سفاح بر امپرا
النھرین،  ، بلوچستان، افغانستان، تركستان، ایران، بین)شمال باختري ھند(داشت و شامل دیار سند 

اسپانیاي مسلمان از اطاعت . ، مصر، و شمال افریقا بود)اقریطش(فلسطین، قبرس، كرت   ارمنستان، شام،
دانست  سفاح، كھ مي. دیار سند ھم، بھ سال دوازدھم حكومت وي، از اطاعتش بیرون رفت. باز زدوي سر 

در » انبار«دمشق از او متنفر است و در شھر ماجراجوي پرآشوب كوفھ امنیت ندارد، پایتخت را بھ شھر 
و نژاد ایراني  اكثریت كساني كھ وي را بھ قدرت رسانیده بودند از لحاظ فرھنگ. شمال كوفھ انتقال داد

سفاح از آن پس كھ از خون دشمنان خود سیراب شد، ملایمت و نرمش ایراني را در دربار رواج . بودند
داد؛ پس از وي چند تن خلیفة روشنفكر آمدند؛ اینان ثروت روزافزون دولت را براي ترویج ھنر و ادبیات 

یان مغلوب، پس از یك قرن تسلط بیگانھ، ایران. و علوم و فلسفھ بھ كار بردند كھ اوج گرفت و بارور شد
  .غالب شده بودند

بھ مرض آبلھ درگذشت، و ابوجعفر برادر پدري او بھ جایش نشست و ) م٧۵۴(ھـ ق  ١٣۶سفاح بھ سال 
مادران سي و ھفت تن از خلفاي عباسي، بھ جز سھ . منصور لقب یافت؛ مادر منصور یك كنیز بربري بود

  این . نفر، ھمھ كنیز بودند

بدین سان، طبقة . شمردند آمدند قانوني مي خلفا پیش گرفتھ بودند و فرزنداني را كھ از كنیزان بھ وجود مي
. پیوستھ فزوني گرفت  دموكراسي شانس و تصادفاتي كھ مولود عشق و جنگ بود، اشراف اسلام، در نتیجة

اي سبزگونھ داشت، و بسیار  رهخلیفة تازه چھل سال داشت، بلند قامت و لاغراندام بود، ریشي انبوه و چھ
سخت گیر بود؛ بھ جمال زنان دلبستگي چندان نداشت، شرابخواره نبود، بھ موسیقي بیعلاقھ بود، ولي 

ھاي خاندان  كرد؛ بھ قدرت و عزم و مھابت ممتاز بود و توانست پایھ ادبیات و علوم و ھنرھا را تأیید مي
براي تنظیم دستگاه . اح نابود شده بود ـ استحكام بخشدحكومت عباسي را ـ كھ اگر او نبود، با مرگ سف

سازمان دولت . شھر باشكوه بغداد را پي افكند و آنجا را پایتخت دولت قرار داد. حكومت كوشش بسیار كرد
ھاي  بھ ھمة اداره  شخصاً. و سپاه را تجدید كرد، كھ بھ ھمان صورت تا پایان دولت عباسي بر جاي ماند

گیر و فاسد، از جملھ برادر خود، را وادار كرد  ال آن نظارت داشت و كارمندان رشوهدولتي و رفتار عم
جو و باید گفت  در خرج اموال عمومي بسیار صرفھ. اند بھ خزانھ پس بدھند ھر چھ از اموال دولت برده

ھ دانھ خرج كسي كھ دان[مسلك بود، تا آنجا كھ دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرط بخل لقب دوانیقي 
بھ تقلید ایرانیان، منصب وزارت را پدید آورد، كھ در تاریخ   در آغاز حكومت خود،. بھ او دادند] كند مي

برمكیان در . نخستین كسي كھ در زمان وي وزارت یافت خالد برمكي بود. عباسیان اھمیت بسیار داشت
و خالد نظم و رفاھي بھ وجود  منصور. مناصب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اھمیت فراوان داشتند

py  .آوردند كھ بھ روزگار ھارون الرشید بھ ثمر رسید
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- ١۵٨(پسرش مھدي . منصور، از آن پس كھ بیست و دو سال با لیاقت حكومت كرد، در راه حج درگذشت
نیز در حكومت خود راه صلاح پیش گرفت؛ ھمة گناھكاران را، بھ جز آنھا كھ ) م٧٨۵- ٧٧۵ھـ ق،  ١۶٩

ت خطرناك بودند، بخشید؛ براي اصلاح شھرھا مال بسیار بھ مصرف رساند؛ از موسیقي و براي دول
چون روم شرقي انقلاب عباسي را براي . ادبیات پشتیباني كرد؛ و در كار حكومت لیاقت و كفایت نشان داد

 استرداد بعضي مناطقي كھ اعراب در آسیاي صغیر گشوده بودند غنیمت شمرده بود، مھدي سپاھي بھ
ھارون رومیان را از مناطقي كھ تازه تصرف . فرماندھي پسر خود ھارون براي پس گرفتن آن بفرستاد

خود پایتخت نیز بھ خطر افتاد و ایرنھ، ملكة روم شرقي ، ناچار . كرده بودند بھ سوي قسطنطنیھ عقب راند
، )م٧٨۴(لیفھ بپردازد بھ خ) دلار ٣٣٢,٠٠٠(دینار  ٧٠.٠٠٠با ھارون پیمان صلح بست و تعھد كرد مبلغ 

مھدي قبلا پسر دیگر خود ھادي را ولایت عھد . از این موقع مھدي بھ پسر خود عنوان ھارون الرشید داد
چون لیاقت فوق العادة ھارون را بدید، بھ او گفت از حق ولایت عھد بھ نفع برادر كوچكتر خود . داده بود

از این فرمان پدر سرپیچید و   مشرق رفتھ بود، ھادي، كھ بھ فرماندھي سپاھي بھ سوي. صرف نظر كند
مھدي و ھارون براي دستگیري او بیرون . دستور او را، كھ گفتھ بود بھ سوي بغداد بازگردد، اطاعت نكرد

  ولي مھدي در   شدند،

بھ پیروي از نصیحت وزیر خود یحیي بن خالد برمكي، با ھادي بھ عنوان خلیفھ بیعت كرد كھ ولایت عھد 
ده درویش در گلیمي بخسبند و دو پادشاه در «ولي، ھمان طور كھ سعدي در كتاب خود گفتھ . داو باش

ھادي ولایت عھد برادر را نپذیرفت و یحیي را بھ زندان كرد و فرزند خود را بھ ولیعھدي » اقلیمي نگنجند،
داد، بالشي بھ  گفتند مادرش، كھ ھارون را بر او ترجیح مي. برداشت، و پس از زماني كوتاه درگذشت

ھارون بھ تخت نشست و یحیي را وزیر خود كرد، و معروفترین . اش كرده است دھانش نھاده و خفھ
  .حكومت تاریخ اسلام آغاز شد

داستانھا ـ و بخصوص داستانھاي ھزار و یكشب ـ ھارون الرشید را بھ صورت پادشاھي خوشخو، 
دھند كھ بھ داستانھاي زیبا دلبستگي داشت  مھربان نشان ميو غالباً بخشنده و   روشنفكر و دانا، احیاناً خشن،

گفتند  انگیز مي بھ زناني كھ برایش داستانھاي دل. داشت كرد و در بایگاني دولت نگاه مي و آنھا را ثبت مي
بھ جز خوشخویي،   ھاي مورخان ھمة این صفات، در نوشتھ. رفت داد و گاھي با آنھا بھ بستر مي پاداش مي
او را بھ صورت مردي پرھیزكار . اند ست؛ شاید بدان جھت كھ مورخان از این صفت دلگیر بودهذكر شده ا
دھند كھ بھ مقررات دین دلبستگي بسیار داشت و قیود بسیار بر نامسلمانان نھاد، ھر دو سال یك  نشان مي

یند وي گو. گذارد بار بھ حج مي رفت و ھر روز، بھ علاوة نماز واجب، صد ركعت نماز مستحب مي
ھفت زن گرفت و . شد نوشید، اما این كار محرمانھ و با تني چند از دوستان خاص انجام مي شراب مي

یازده پسر و چھارده دختر آورد كھ ھمھ از كنیزان زاده شدند، بھ اجز امین كھ از زبیده . تعدادي متعھ داشت
ھ یكي از كنیزان قصر پدر دل باخت وقتي مأمون ب. دست بود در اقسام دارایي خود بخشنده و گشاده. زاد

فراوان داشت   خلیفھ كنیز را بھ او بخشید و گفت بھ جاي قیمت آن چند بیت شعر بسازد، زیرا بھ شعر علاقة
از جملھ بھ مروان . داد برد و احیاناً بھ شاعري كھ شعرش را پسندیده بود صلة گزاف مي و از آن لذت مي

، یك خلعت ) دلار ٢٣‘٧۵٠(طلا   سكة ۵٠٠٠خلیفھ گفتھ بود  اي كھ در مدح شاعر در مقابل قصیده
پروا، را بیشتر  از ھمة ندیمان خود ابونواس، شاعر بي. گرانبھا، ده كنیز یوناني، و یك اسب نجیب بخشید

شد، ولي ھمیشھ او را بھ اشعار  بندوباري و بدكاري ابونواس خشمگین مي غالباً از بي. دوست داشت
در دربار خود در بغداد عدة زیادي شاعر، فقیھ، طبیب، دستوردان، عالم فن بلاغت، . بخشید زیبایش مي

موسیقیدان، رقاص، ھنرمند، و دلقك داشت؛ اعمال و احوالشان را مانند یك دانشور متبحر و خوش ذوق 
خود . شد داد، در مقابل، قصاید بسیار در مدح و وصف كرمش گفتھ مي كرد؛ عطاھاي بسیار مي نقادي مي

در ھیچ یك از دربارھاي تاریخ این ھمھ مردم دانا و . او دانشور و شاعر و سخنوري نیرومند و بلیغ بود
كمي پیش . از جملة معاصران وي در روم شرقي ایرنھ و در فرانسھ شارلماني بود. اند برجستھ گرد نیامده

قدرت و شوكت فرھنگي  كرد، ولي ھارون بھ ثروت و از او تسوان تسونگ در چانگان بر چین سلطنت مي
py  .از ھمة آنھا پیشي گرفت  پیشرفتھ، كھ مایة جلال دولتش بود،
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داشت، و عملا در ادارة امور مداخلھ  اي كھ ھارون بھ علم و ھنر داشت وي را از كار دولت باز نمي علاقھ
نگام با وجود تجمل سلطنت و بخششھاي بیحساب، ھ. كرد؛ عدالت او در كار قضا شھرت بسیار یافت مي

سپاه . موجودي آن بود) دلار ٢٢٨.٠٠٠.٠٠٠(دینار  ۴٨.٠٠٠.٠٠٠اي بر جاي گذاشت كھ  مرگ خزانھ
قلمرو و ملك را سالم و ایمن نگاه داشت؛ كارھاي اداري و . كرد خود را شخصاً بھ میدان جنگ رھبري مي

او   بھ خلافت رسید،وقتي . روش سیاسي را بھ وزیر خردمند خویش، یحیي بن خالد برمكي، واگذاشتھ بود
گذارد، ھر كھ را خواھد بردارد و ھر كھ را خواھد  اش مي را فرا خواند و گفت ھمة كار رعیت را بھ عھده

این كار . داند اداره كند؛ و در تأیید این گفتار، مھر خود را بھ او داد بگذارد و كارھا را چنانكھ صلاح مي
سال داشت معتقد بود كھ ھنوز تجربة كافي  ٢٨ولي ھارون كھ  افراط فوق العاده در اعتماد بھ وزیر بود، 

براي فرمانروایي بر قلمرو وسیع دولت ندارد؛ بھ علاوه، این كار نشان حقشناسي از كسي بود كھ استاد و 
ھارون وي را پدر خود . رفت و در راه استقرار حكومت وي محنت زندان چشیده بود مربي بھ شمار مي

  .كرد خطاب مي

. وي مردي گشاده رو، ملایم، بخشنده، و خردمند بود. شان داد كھ از قادرترین مدیران تاریخ استیحیي ن
برد، نظم و امنیت و عدالت را برقرار كرد،  شد، كار حكومت را با كمال كفایت راه مي از كار خستھ نمي

ي سنگین كھ براي پر راھھا و پلھا و كاروانسراھا ساخت، كانالھاي آبیاري حفر كرد؛ با وجود مالیاتھا
وي نیز چون ھارون . گرفت، ھمة ولایتھاي دولت در رفاه بود كردن خزانة خلیفھ و خزانة شخصي خود مي

دو پسر خود فضل و جعفر را بھ منصبھاي بزرگ دولت گماشت، كھ . كرد از ادبیات و ھنر حمایت مي
ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و بخوبي از عھدة ادارة آن برآمدند و ثروت گزاف اندوختند و قصرھا 

ھارون، جعفر را چنان دوست داشت كھ دربارة مناسبات شخصي . فیلسوف اطراف خود فراھم آوردند
پوشیدند و  اي با دو یقھ بدوزند كھ او و جعفر مي گویند خلیفھ گفتھ بود جبھ. ایشان زبان بدگویان بھ كار افتاد

  . دادند ؛ شاید آنھا در این لباس زندگي شبھاي بغداد را نمایش مينمود كھ دو سر بر یك پیكرند چنان مي

بھ گفتة ابن خلدون، علت . علت آن سقوط ناگھاني كھ شوكت برمكیان را معدوم كرد بدقت معلوم نیست
برمكیان ھمة كارھا را در دست گرفتھ بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت «حقیقي آن بود كھ 

» .آورد خواست بي اجازة وزیر بھ دست نمي تا آنجا كھ رشید ھر گاه مبلغ ناچیزي مي كردند، تصرف مي
شاید سبب آن بود كھ وقتي ھارون از سن جواني گذشت و عرصة لذتھاي جسمي و معنوي را براي استعداد 

بود كھ یكي  اتفاقاً، خلیفھ بھ جعفر گفتھ. خود تنگ دید، از آنھمھ قدرت كھ بھ وزیر خود داده بود پشیمان شد
ھارون این تغافل دوست . از مخالفان خلافت را بكشد، و جعفر از این كار تغافل كرد تا آن شخص بگریخت

یك داستان نیز از نوع ھزار و یكشب ھست كھ عباسھ، خواھر ھارون، جعفر را . داشتني را بر او نبخشید
  ھرانش بود پاك و خالص ھاشم را كھ در رگ خوا ھارون قسم خورده بود خون بني. دوست داشت

خلیفھ بھ . دانیم ایراني نژاد بود نگاه دارد، چنانكھ جز خون اشراف عرب با آن نیامیزد، و جعفر چنانكھ مي
دو عاشق خیلي زود این شرط . آنھا اجازه داد عقد ازدواج ببندند، ولي جز در حضور وي ھمدیگر را نبینند

رد و رشید بیخبر ماند، زیرا كودكان را مخفي از او بھ مدینھ را نقض كردند و عباسھ از جعفر دو فرزند آو
. زبیده ھمسر رشید این راز را كشف كرد و بھ او خبر داد. فرستاده بودند تا در آنجا نگاھداري شوند

ھارون مسرور خادم را، كھ سرجلادان بود، بخواند و فرمان داد تا عباسھ را بكشت و در قصر بھ خاك 
آنگاه بھ مسرور فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر . ناظر اجراي این فرمان بودكرد، و خود شخصاً 

آنگاه خلیفھ كس بھ مدینھ فرستاد و دو فرزند جعفر را . او را بیاورد؛ مسرور فرمان خلیفھ را اجرا كرد
 ١٨٧(ریختند بیاورد و مدتي با دو كودك زیبا سخن گفت و از آنھا تمجید كرد، سپس فرمان داد تا خونشان ب

آنگاه یحیي و فضل را بھ حبس انداخت و اجازه داد خانواده و خدم خود را داشتھ باشند، اما ). م ٨٠٣ق،   ھـ
فضل نیز پنج سال بعد از مرگ برادرش . یحیي دو سال پس از قتل جعفر درگذشت. آزادشان نكرد

 ١۴٢.۵٠٠.٠٠٠(دینار  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠گویند مجموع آن . درگذشت، و ھمة اموال برمكیان مصادره شد
py  .بود) دلار
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داد  ھارون از پس سقوط برمكیان چندان نزیست و تا مدتي غم و پشیماني خود را با كار بسیار تخفیف مي
وقتي نیكفوروس اول، امپراطور روم . كرد اند، سختیھاي میدان جنگ را استقبال مي و، بھ طوري كھ گفتھ

از او تعھد كرده بود سر باز زد و جسارت ورزید و مبالغي را اي كھ ایرنھ پیش  شرقي، از پرداخت جزیھ
از ھارون، امیر . بسم االله الرحمن الرحیم«: كھ سابقاً پرداخت شده بود مطالبھ كرد، ھارون در پاسخ نوشت 

ات را دریافت كردم، جواب را بھ چشم خواھي دید نھ  اي كافرزاده، نامھ: مؤمنان، بھ نیكفوروس، سگ روم
درنگ بھ میدان جنگ شتافت و در رقھ، واقع در مرز شمالي  پس بي» .گوش خواھي شنید؛ والسلامآنكھ با 

العاده داشت، مقام گرفت و با سپاھي نیرومند آسیاي صغیر  قلمرو او، كھ از لحاظ سوق الجیشي اھمیت فوق
 ١٩١(ر گرفت نیكفوروس ناچار پرداخت جزیھ را از س. را در نوردید و نیكفوروس را بھ وحشت انداخت

از جملھ اعمال ھارون این بود كھ درصدد برآمد، بھ وسیلة دوستي با شارلماني، امپراطور ). م٨٠۶ھـ ق، 
ھاي فراوان از جملھ یك فیل و یك ساعت آبي با ساختماني  روم شرقي را بترساند و ھیئت سفارتي با ھدیھ

   .فرستادپیچیده، بھ دربار او 

  مع ذلك میان دو پسرش امین و مأمون دربارة   در این موقع ھارون بیشتر از چھل و دو سال نداشت،

شدت اختلاف بكاھد، مقرر داشت كھ ولایات شرقي دجلھ خاص مأمون باشد و بقیة ولایتھا قلمرو امین، و 
دو برادر این پیمان را امضا كردند و در پیشگاه . ولایات او بھ برادرش تعلق گیرد اگر یكي از آنھا بمیرد،

اي سخت رخ داد و ھارون، با آنكھ  اتفاقاً ھمان سال در خراسان فتنھ. كعبھ قسم خوردند كھ بدان پایبند باشند
شھر طوس در  از درد معده ناراحت بود، بھ ھمراه مأمون براي آرام كردن آن بھ خراسان رفت؛ چون بھ

بھ ھنگام احتضار، یكي از سران شورش را كھ باشین نام داشت بھ . مشرق ایران رسید، از پا درآمد
حضور آوردند؛ خلیفھ چنان از درد بھ زحمت بود كھ عقل خود را از دست داده بود و سردار اسیر را بھ 

تا دست و پاي او را بریدند، و  تعرض گرفت كھ وي را بھ این سفر خطرناك وادار كرده است، و فرمان داد
ھـ ق،  ١٩٣(روز بعد، ھارون در چھل و پنجسالگي درگذشت . خود ناظر اجراي فرمان خویش بود

  ).م٨٠٩

  انحطاط دولت عباسي – ٢

امین در بغداد طفل شیرخوار خود را ولیعھد . مأمون حملھ را تا مرو دنبال كرد و با شورشیان پیمان بست
طاھر . و، چون مأمون نپذیرفت، بھ او اعلان جنگ داد قلمرو مأمون را مطالبھ كرد نامید و سھ ولایت از 

، سردار مأمون، سپاه امین را بشكست و بغداد را بھ محاصره گرفت و ویرانیھاي بسیار پدید ]ذوالیمینین[
بود و در این وقت مأمون در مرو . آورد و، طبق یك رسم متبع قدیم، سر امین را بھ نزد مأمون فرستاد

ولي شام و عربستان بھ مقاومت برخاستند كھ ). م٨١٣ھـ ق،  ١٩٨(فرمان داد تا خلافت او را اعلام دارند 
مأمون مقام خلافت یافت و وارد بغداد ) م ٨١٨(ھـ ق  ٢١٣در سال . وي فرزند كنیزي ایراني نژاد است

  .شد

مأمون نیز . روند ن عباسي بھ شمار ميعبداالله مأمون، منصور، و ھارون الرشید از بزرگترین خلفاي دودما
شد و بھ ھنگام خشم مانند او  گاھي خشمگین مي. از دو صفتي كھ مایة نقض ھارون بود بر كنار نبود

كرد، ولي بھ طور كلي نرمخو و ملایم بود و در شوراي دولتي از ھمة دینھاي بزرگي كھ در  قساوت مي
تا آخرین . صابئھ، و زردشتي ـ نمایندگاني فراھم آورد قلمرو او رایج بودند ـ مسلمان، مسیحي، یھود،

. سالھاي حیاتش مردم در كار دین و عبادت آزاد بودند و تا مدتي در دربار خلیفھ آزادمنشي رسمي متبع بود
  :داد، گوید مسعودي، در وصف یكي از مجالس علمي كھ مأمون بعداز ظھرھا تشكیل مي

فقیھان و دیگر اھل مقالات كھ … . نشست ر باب كلام و فقھ ميمأمون ھر روز سھ شنبھ براي مناظره د
شد،  ھا حاضر مي آنگاه سفره. رفتند بایست با او مناظره كنند پس از حضور بھ اطاق مفروشي مي مي
pyشدند و بھ  سوختند و خوشبو مي پس از فراغ، عود بھ مجمرھا مي. گفتند غذا بخورید و وضو تجدید كنید مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



و ھمچنان تا غروب . كرد او با آنھا با ملایمت و انصاف و دور از تكبر مناظره مي. تندرف خدمت مأمون مي
  . رفتند خوردند، و مي غذا مي  گستردند، آفتاب بودند و دوباره سفره مي

تر از ایام ھارون بود، و كار  دارتر و منظم كرد دامنھ حمایتي كھ مأمون از ھنر، علوم، ادبیات، و فلسفھ مي
وي كساني بھ قسطنطنیھ، اسكندریھ، انطاكیھ، و دیگر شھرھا . تر شد گار پدرش نتیجھ بخشوي از روز

فرستاد تا از مؤلفات علماي یونان بیاورند، و مترجمان را مقرري داد تا این كتابھا را بھ زبان عربي 
طبیبان، فقیھان، . اي بنیاد كرد در بغداد یك دانشگاه و یك رصدخانھ، و در تدمر نیز رصد خانھ. برگردانند

ساخت،  شخصاً ھم شعر مي. شدند ور مي موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان، و منجمین از عطایاي او بھره
چنانكھ یكي از امپراطوران ژاپن در قرن نوزدھم بھ سرودن شعر سرگرم بود، و ھر مسلمان شریفي در 

  .سازد عصر ما شعر مي

وي با . ـ و در عین حال خیلي دیر درگذشت) م٨٣٣ق،  ھـ ٢١٨(سالگي  ۴٨مأمون خیلي جوان ـ در 
قدرت خود آزادي عقیده را در قلمرو دولت حمایت كرده بود، ولي در سالھاي آخر این رفتار خود را با 

برادرش، ابواسحاق المعتصم كھ پس از او بھ خلافت رسید، حسن نیت او . آزار اھل سنت لكھ دار ساخت
وي گارد مخصوصي از چھار ھزار سرباز ترك نظیر پاسداران امپراطور . بودرا داشت، اما فاقد نبوغ او 

بھ مرور زمان، گارد ترك، چون پاسداران امپراطور، در بغداد ھمة . در روم بھ دور خود فراھم كرد
محابا اسب  مردم پایتخت شكایت داشتند كھ سربازان ترك معتصم در خیابانھا بي. قدرت را بھ كف آورد

معتصم از بیم آنكھ مبادا مردم بغداد بر وي . ماند شوند كھ بي مجازات مي و مرتكب جرایمي ميدوانند  مي
. بھ فاصلة پنجاه كیلومتري شمال پایتخت، قصري براي خود بھ پا كرد) سر من رأي(بشورند در سامرا 

این شھر را مقر خود كردند و در آنجا بھ خاك ) م٨٩٢- ٨٣۶(ھـ ق  ٢٧۶تا  ٢٢١از سال  خلفاھشت تن از 
رفتند، و در طول سي و دو كیلومتر بر دو طرف دجلھ قصرھا و مسجدھاي مجلل ساختند؛ دولتمردان 

داشتند و داراي  دستگاه خلافت نیز براي خود بناھاي عظیم پرتجملي پدید آوردند كھ دیوارھاي بلند زیبا
 ٣.٣٢۵.٠٠٠(دینار  ٧٠٠.٠٠٠متوكل براي آنكھ پارسایي خود را نشان دھد . فواره، باغ، و حمام بودند

اي بھ نام جعفریھ بھ  براي یك مسجد جامع خرج كرد و معادل ھمین مبلغ براي ساختمان شھر تازه) دلار
ھ اطراف آن بستانھا و جویبارھا بود ـ پولي را بنیاد كرد ك» تالار لذت«و » لؤلؤ«كار برد و در آنجا قصر 

كوشید تا . را كھ براي این ساختمانھا لازم داشت از افزودن مالیات و فروش منصبھاي دولتي بھ دست آورد
پسرش گارد ترك را بھ . لطف یزدان را با آزار كساني كھ مخالف اھل سنت بودند بھ طرف خود جلب كند

  .ھ خلافت رسید و المنتصر باالله لقب یافتقتل پدر تحریك كرد و پس از او ب

نیروي خلفا بر اثر افراط در شرابخواري، شھوتراني، عیاشي، و بیكاري سستي . بھ تباھي كشانیده بود
گروھي از خلفاي ضعیف بھ تخت نشستند كھ از مشكلات حكومت بھ لذتھاي سستي زاي حرام . گرفتھ بود

یل راحت و رواج كنیز بازي و لواط در طبقة حاكم نیز مؤثر فزوني ثروت و آمادگي وسا. بردند پناه مي
مسلماً زبوني و آشفتگي، . افتاد و نفوذ مخرب آن بھ مردم نیز رسید و خصایل جنگیشان را از میان برد

. توانست آورد دست نیرومندي را كھ براي متحد كردن این مخلوط پراكندة ولایات و قبایل لازم بود پدید نمي
نژادي و اقلیمي شورشھا پدید آمد، بھ طوري كھ عرب، ایراني، شامي، بربر، مسیحي،  از اختلافات

بدتر از ھمھ، در دین اسلام، كھ سابقاً مایة وحدت و . یھودي، و ترك فقط در كار تحقیر ھمدیگر متفق بودند
غفلت در كار . دتر كر ھا زاد، و اختلافات سیاسي و جغرافیایي را سخت اتفاق نظر بود، تفرقھ افتاد، فرقھ

كار آبیاري سرچشمة حیات دیار خاور نزدیك است . آبیاري نیز در ضعف و تباھي دولت اثر فراوان داشت
رسانند محتاج مراقبت و لایروبي ھستند، و این كاري  كانالھایي كھ آب بھ زمین مي. و نیز مایة فناي آن

نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اھمال كند، است كھ افراد و خاندانھا از انجام آن عاجزند، و اگر دولت 
كند، و ناچار باید گروھي از گرسنگي بمیرند تا توازن میان دو  منابع غذایي با جمعیت روزافزون تكافو نمي

اما فقر مردم، كھ از . برقرار بماند  العاده دارد، عامل اساسي جمعیت و غذا، كھ در تاریخ جھان نفوذ فوق
كرد و قساوتشان را تخفیف  اده بود، غالباً دست مأمورین مالیات را كوتاه نميقحط و امراض عمومي ز

. شود دیدند، كھ حاصل كارشان خرج حكومت و جلال حكام مي داد؛ كشاورز و صنعتگر و بازرگان مي نمي
 و كار بدانجا رسید كھ درآمد دولت بھ مخارج آن  علاقھ بھ كار و كوشش و اقدام و ابتكار از میان رفت،
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در آمد كاھش گرفت، و سران دولت نتوانستند مقرري سپاه را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشتھ . نرسید
بھ علاوه، تركان در نیروھاي مسلح دولت جاي اعراب را گرفتند، ھمچنانكھ در سپاه روم ژرمنھا . باشند

و عزل خلفا و قدرت دولت و از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان، نصب . جاي رومیھا را گرفتھ بودند
ھاي كثیف و خونین دربار خلفا سبب شد كھ تغییرات  سلسلھ دسیسھ. احیاناً كشتن خلیفھ بھ دست تركان بود

  .اي كھ در این دربار رخ داد ارزش ثبت در تاریخ را نداشتھ باشد بعدي

حكام در مقر . ھ دادضعف پایتخت، از لحاظ فعالیت سیاسي و نیروي جنگي، ولایتھاي دولت را بھ تفرق
اینان كوشش داشتند . خویش حكومت مستقل داشتند؛ و پایتخت خلافت بر آنھا تسلطي ناچیز، بھ اسم، داشت

. منصب خود را مادام العمر داشتھ باشند؛ سپس بھ این اكتفا نكردند و خواستند مقام خود را موروثي كنند
ھـ  ١٧٢لافت عباسي جدا شده بود، مراكش بھ سال از خ) م٧۵۶(ھـ ق  ١٣٨بھ سال ) اسپانیا(دیار اندلس 

از بغداد جدایي ) م٨۶٨(ھـ ق  ٢۵۴، و مصر بھ سال )م٨٠١(ھـ ق  ١٨۵، تونس بھ سال )م٧٨٨(ق 
بر قسمت اعظم ) م١٠٧۶(ھـ ق  ۴۶٩نھ سال بعد فرمانروایان مصر بھ شام دست انداختند و تا سال . گرفت

  آن 

تا صفاریان جاي ) م٨٧٢- ٨٢٠ھـ ق،  ٢۵٩-٢٠۶(یمھ مستقل داشتند و خاندان طاھریان بر ایران حكومت ن
خاندان شیعھ مذھب حمدانیان بر شمال ) م ٩۴۴- ٩٢٩(ھـ ق  ٣٣٣و  ٣١٧مابین سالھاي . ایشان را گرفتند

النھرین و شام حكومت داشتند و اعتبار دولت خویش را فزوني دادند و موصل و حلب را بھ صف  بین
خود شاعر بود، ) م ٩۶٧- ٩۴۴ھـ ق،  ٣۵۶-٣٣٣(سیف الدولة حمداني . م آوردندمراكز معتبر فرھنگ اسلا

در  و فارابي فیلسوف و متنبي شاعر بزرگ، كھ بھ نزد ادیبان عرب از ھمة شاعران قدیم محبوبتر است،
حلب در دربار بودند، آل بویھ، كھ از دیار كوھستاني مجاور دریاي خزر و فرزند بویھ یكي از سركردگان 

بر بغداد استیلا یافتند؛ در ) م٩۴۵(ھـ ق  ٣٣۴جا بودند، اصفھان و شیراز را بگرفتند و آخر كار بھ سال آن
مدت بیشتر از یكصد سال خلفا تحت نفوذ ایشان بودند، تا آنجا كھ امیرالمؤمنین تنھا رئیس مسلمانان سني 

. گرفت، بھ كف داشتند يبود، و امراي آل بویھ ھمة كار دولت را، كھ قلمرو آن پیوستھ نقصان م
، پایتخت خود را بھ شیراز برد ) م ٩٨٣-٩۴٩ھـ ق،  ٣٧٢-٣٣٨(عضدالدولھ، قدرتمندترین امیر آل بویھ 

وي براي آبادي دیگر شھرھاي مملكت خویش بي دریغ خرج . كھ از زیباترین شھرھاي قلمرو اسلام بود
  .الرشید را بھ دست آورد ھارون كرد، و در عصر او و اخلافش، بغداد چیزي از رونق دوران  مي

پسران سامان، كھ مردي معتبر از پیروان زردشت بود، سلسلة ساماني را بنیاد ) م٨٧۴(ھـ ق  ٢۶١بھ سال 
گرچھ معمولا از اھمیت . بر خراسان و ماوراء النھر حكومت داشت) م٩٩٩(ھـ ق  ٣٨٩نھادند كھ تا سال 

گوییم، در زمان این خاندان، بخارا و سمرقند مركز معتبر  ماوراءالنھر در تاریخ علم و فلسفھ سخني نمي
زبان فارسي در آنجا اعتبار از سر گرفت و بنیاد . علوم و فنون شد و از این جھت با بغداد ھمسنگ بود

زیست  ابن سینا، بزرگترین فیلسوف قرون وسطي، در حمایت سامانیان مي. ادبیات با شكوه آن استوارتر شد
رازي، بزرگترین . ایشان را، كھ از كتابھاي گوناگون سرشار بود، در دسترس داشت و كتابخانة معتبر

طبیب قرون وسطي، كتاب منصوري را، كھ یك مجموعة مفصل طبي است، بھ یكي از امیران ساماني 
ھـ ق  ٣٨٩، تركان بر بخارا تسلط یافتند و بھ سال )م٩٩٠(ھـ ق  ٣٨٠از آن پس، بھ سال . ھدیھ كرد

در این زمان مسلمانان براي جلوگیري از پیشرفت تركان بھ . دان ساماني را منقرض كردندخان) م٩٩٩(
كردند، ھمچنانكھ رومیان مدت سھ قرن كوشش داشتند راه ھجوم عرب را ببندند؛ بعدھا،  مغرب پیكار مي

ت بر كردند، زیرا فشاري كھ از فزوني جمعی تركان نیز براي جلوگیري از سیل بنیانكن مغول تلاش مي
شود كھ، از فرط اھمیت،  دار منجر مي شود ھر چند یك بار بھ مھاجرتھاي دامنھ وسایل معیشت وارد مي

  .دھد دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه مي

گروھي از تركان ماجراجو كھ از تركستان آمده بودند، بھ سرداري یك غلام ) م٩۶٢(ھـ ق  ٣۵١بھ سال 
. انستان حملھ بردند و غزنھ را گرفتند و سلسلة غزنویان را بنیاد كردندآزاد شده بھ نام البتكین، بر افغ
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وي قلمرو دولت خود را تا پیشاور و قسمتي از ). م ٩٩٧- ٩٧۶ھـ ق،  ٣٨٧- ٣۶۶(بود، بھ امارت رسید 
ان از ایر بر ھمة) م ١٠٣٠-٩٩٨ھـ ق،  ۴٢١- ٣٨٩(پس از وي پسرش محمود . خراسان توسعھ داد

فارس تا رود جیحون تسلط یافت و، پس از ھفده جنگ سخت كھ با انواع قساوت قرین بود، پنجاب را  خلیج
چون از غارت سیر شد و از . بھ قلمرو خود آورد و بسیاري از اموال ھند را بھ خزانة خویش افزود

ا در بناي مسجد بزرگ بیكاري كھ نتیجة مرخصي سپاه بود بھ تنگ آمد، قسمتي از مال و مردان خویش ر
دربارة این مسجد ] ابونصر محمد عتبي، مؤلف تاریخ یمیني[غزنھ بھ كار برد؛ یكي از مورخان مسلمان 

  :گوید مي

اي بود كھ در مشاھیر اعیاد و جمعات شش ھزار غلام در آن بھ اداي فرایض و  در پیش این خانھ مقصوره
و در جوار . سنن بایستادندي و ھر یك در مقام معلوم خویش بي مزاحمت دیگري بھ عبادت مشغول شدي

د، مكتوب بھ خطوط اي بنا نھاد و آن را بھ نفایس كتب و غرایب تصانیف ائمھ مشحون كر این مسجد مدرسھ
و طلبة علم روي بدان نھادند و بھ تحصیل و ترتیل مشغول شدند، و . پاكیزه و مقید بھ تصحیح علما و فقھا

. رسید گشت و مشاھدات و میاومتشان رایج مي از اوقاف مدرسھ وجوه رواتب و مواجب ایشان موظف مي
ابصار و موقف انظار پوشیده بود و  از سراي امارت تا حظیرة مسجد راھي ترتیب دادند كھ از مطمح

  . سلطان در اوقات حاجات، با سنگیني تمام و طمأنینتي كامل از بھر اداي فرایض بدین راه بھ مسجد رفتي

محمود بسیاري از علما و شعرا را بھ دربار خود جلب كرد كھ بیروني و فردوسي، سرایندة شاھنامھ 
. فردوسي بھ دلخواه خود شاھنامھ را بھ محمود ھدیھ نكرد. د، از آن جملھ بودن)حماسة بزرگ زبان فارسي(

محمود در این وقت از ھر جھت بزرگترین مرد جھان بود، ولي ھفت سال پس از مرگ وي مملكتش بھ 
  .دست تركان سلجوقي افتاد

م حقیقت این است كھ این قوم پیش از حملھ بھ قملرو اسلا. خطاست اگر تركان را قومي وحشي قلمداد كنیم
انتقال از مرحلة توحش بھ تمدن را آغاز كرده بود ـ درست مانند قبایل ژرمن كھ بھ قلمرو امپراطوري روم 

در قرن ششم میلادي تركان شمال آسیاي مركزي، كھ از سواحل دریاچة بایكال بھ طرف . ھجوم بردند
از كوھھاي . خان داشتندھاي منظمي شدند كھ ھر كدام پیشوایي بھ نام  غرب بھ راه افتاده بودند، دستھ

. ساختند كھ چون مقرراتشان سخت و محكم بود اي مي كردند و از آن اسلحھ مجاور، آھن استخراج مي
كردند، بلكھ كیفر زنا و بزدلي  بنابراین مقررات، نھ فقط در مقابل خیانت و قتل مجازات اعدام را اجرا مي

یك دستھ از این تركان ) م١٠٠٠(ھـ ق  ٣٩١بھ سال . موالیدشان از كشتگان جنگ بیشتر بود. نیز اعدام بود
محمود . كھ، بھ نام رئیسشان سلجوق، سلجوقیان خوانده شدند بر ماوراءالنھر و تركستان استیلا یافتند

تواند این نیروي رقیب را متوقف كند و یكي از پسران سلجوق را گرفت و در  غزنوي پنداشت مي
  ولي سلجوقیان از اینكار ). م١٠٢٩ق،  ھـ ۴٨۵(ھندوستان بھ زندان انداخت 

آنگاه براي ھموار كردن راه پیشرفتھاي آینده، كوشش آغاز كردند و ھیئتي . بیشتر ولایات ایران را گشودند
خلیفھ امید داشت كھ این . بھ بغداد پیش خلیفھ القائم بھ امراالله فرستادند و مسلماني خویش را بھ او خبر دادند

از استبداد آل بویھ رھایي دھند، لاجرم كس پیش طغرل فرستاد و از او یاري  جنگاوران شجاع او را
بھ بغداد رفت و آل بویھ را از آنجا ) م١٠۵۵(ھـ ق  ۴۴٧طغرل دعوت خلیفھ را پذیرفت و بھ سال . خواست

 خاندانھاي كوچك در غرب آسیاي مسلمان یكي پس از. قائم خلیفھ برادرزادة طغرل را بھ زني گرفت. براند
فرمانروایان سلجوقي عنوان سلطان . دیگري در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند و تسلط بغداد را گردن نھادند

اي پدید آوردند كھ از  گرفتند؛ براي خلیفھ تنھا ریاست دیني بھ جا ماند، ولي در دستگاه حكومت فعالیت تازه
سلجوقیان، بھ خلاف مغولان كھ دو . دندآن پیش نبود و اسلام را نیز از ایمان پاك و درست نیروي تازه دا

قرن بعد آمدند، مناطق مفتوح خویش را ویران نكردند، بلكھ خیلي زود با معنویات فرھنگي كھ بھ قلمرو آن 
اي بھ وجود آوردند؛ و  آمده بودند خو گرفتند؛ از قسمتھاي پراكندة دولت محتضر اسلام، امپراطوري تازه

در آن كشاكش طولاني میان مسیحیت و اسلام، كھ آن را جنگھاي صلیبي  نیرویي در آن دمیدند كھ توانست
py  .ایم، مقاومت كند و پیروز گردد عنوان داده
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IV - م١٠۶٠- ٣٢۵: ارمنستان  

  ق  ھـ ۴۵٢ –ھـ ق ٢٨٧

  .میلادي دامنة فتوح سلجوقیان بھ ارمنستان رسید ١٠۶٠بھ سال 

امپراطوریھاي بزرگي بود كھ بر آن چنگ انداختھ این سرزمین قضازده قرنھاي دراز دستخوش طمع 
بودند، زیرا كوھستانھاي ارمنستان مانع از این بود كھ اقوام آن را در راه دفاع خویش متحد شوند، و در 

یونان و ایران . داد النھرین را بھ دریاي سیاه پیوند مي ھاي آن راھھاي مناسبي بود كھ بین عین حال دره
ھھا و استفاده از آن در بازرگاني و جنگ با ھم جنگیدند؛ سپاه ده ھزار نفري براي تسلط بر این را

گزنوفون از آنجا گذشت؛ ایران و روم، ایران و روم شرقي، اسلام و روم شرقي، و روسیھ و انگلستان بر 
و  ولي ارمنستان، علي رغم فشار و حتي تسلط بیگانھ، در نتیجة فعالیت بازرگاني. سر آن پیكارھا داشتند

ارمنستان . عملا مستقل ماند. كشاورزي و فرھنگ مستقلي كھ دین و ادبیات و ھنر خاص وي زادة آن بود
اي كھ دربارة طبیعت  در مجادلھ). م٣٠٣(نخستین سرزمیني بود كھ مسیحیت را دین رسمي كشور كرد 

نیھاي جسم زبو  مسیح رخ داد، بھ طرفداري از مذھب وحدت طبیعت برخاست و این قضیھ را كھ ھمة
میلادي از كلیساي یونان و روم  ۴٩١اسقفان ارمني بھ سال . انساني بر پیكر مسیح نیز رواست، نپذیرفت

تا اوایل قرن پنجم میلادي ادبیات . جدا شدند و كلیساي مستقلي پدید آوردند كھ رئیس مخصوص داشت
خصوص زبان ارمني را بھ وجود در این وقت اسقف مسروپ الفباي م. شد ارمني بھ زبان یوناني نوشتھ مي

را بھ آن زبان ترجمھ كرد؛ از آن پس، ارمنستان داراي ادبیات وسیعي شد كھ » انجیل«و » تورات«آورد و 
  .قسمت اعظم آن ادبیات دیني و تاریخي بود

اما در ھمة این مدت خودمختار و پیرو دین . میلادي اسماً تابع خلفا بود ١٠۶۴تا  ۶۴٢ارمنستان از سال 
داشت » امیرالامرا«اي بنیاد كردند كھ رئیس آن لقب  در قرن نھم میلادي خاندان باگراتید سلسلھ. سیح بودم

و آني را پایتخت خود كرد؛ ارمنستان در عصر این سلسلھ تا چند قرن از پیشرفت و آرامش نسبي 
و دیرھا و  امیري محبوب بود كھ كلیساھا و بیمارستانھا) م٩٧٧-٩۵٢(آشوت سوم . برخوردار بود

در زمان . نشست ھاي بسیار بنیاد كرد و، بنابر روایات، ھرگز بدون حضور فقرا بر سفره نمي نوانخانھ
ھا بسیار شد؛ در نتیجة رواج تجارت،  مدرسھ: رفاه كشور بھ كمال رسید) ١٠٢٠-٩٩٠(پسرش گاگیك 

. ني و فلسفھ، ھمسنگ آني شدشھرھا ثروتمند شدند؛ ھنر رونق یافت؛ و قارص، از لحاظ ادبیات و علوم دی
كھ شیوة معماري ایران و روم در آنھا ) م٩٨٠حدود سال (آني قصرھاي مجلل و یك كلیساي بزرگ داشت 

ھا و طاقھاي قوسي و ضربي و دیگر اختصاصات  اي از ستونھا و قائمھ بھ كار رفتھ بود و مجموعھ
میلادي گنبد سانتاسوفیا در قسطنطنیھ از  ٩٨٩ وقتي بھ سال. معماري بود كھ بعداً بھ شیوة گوتیك راه یافت

اي  زلزلھ ویران شد، امپراطور روم شرقي معمار كلیساي آني را مأمور تجدیدبناي آن كرد و این وظیفھ
  . بسیار مشكل و مھم بود

  یادداشتھا

یا بر  اما داستان عبداالله بن سبا راست باشد. منظور از یھودي مسلمان شده ھمان عبداالله بن سباست – ١
ساختة داستان پردازان، خود وي چنان شخصیتي نبوده است كھ بتواند چنین ھیجاني را در قلمرو اسلامي 

آنان تحمل دگرگوني سنت . رویة عثمان و عاملان او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت رفتار بي. پدید آورد
این حادثھ از عبداالله بن سبا قھرماني  قصھ سرایان سالھا پس از. كردند و ناچار بر عثمان شوریدند را نمي

  .ساختند و پرداختند و او را موجب این شورشھا شناساندند

جریربن عبداالله را ) ع(گفت، چرا ھنگامي كھ علي  اگر راست مي. معاویھ ابداً چنین مقصودي نداشت – ٢
بردند كھ معاویھ شكست خود نزد او بھ شام فرستاد چنین تقاضایي نكرد؟ قرآنھا را ھنگامي بر سر نیزه بالا 
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عمرو پسر عاص آن نیرنگ را بھ كار برد و از شكست و فرار او مانع . را مسلم دید و آھنگ فرار كرد
  .شد
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 فصل یازدھم

  

  اوضاع كشورھاي اسلامي

  )م١٠۵٨- ۶٢٨(ھـ ق  ۶۵۶-٧

I – اقتصاد  

زمین و انسان، یا از منابع طبیعي زمین كھ علاقھ و كار و نظم : آید تمدن از دو عامل اساسي بھ وجود مي
ھا و  پشت سر جلال شاھان و قصرھا و معابد و مدرسھ. كند انساني آن را بھ چیزھاي سودمند مبدل مي

شكارچي از جنگل : ادبیات و وسایل تجمل و ھنر، انسان بھ عنوان یكي از عوامل اساسي تمدن نمودار است
كند؛ كشاورز زمین را آماده  چراند و تربیت مي برد؛ چوپان گلھ مي آورد؛ ھیزم شكن درخت مي شكار مي

، و زنبور و حیوان اھلي و كند كند، باغ و تاكستان را مراقبت مي كارد، درو مي زند، مي كند، خیش مي مي
پردازد؛ كارگر بھ جستجوي فلزات دل  پرورد؛ زن بھ صنایع گوناگون دستي و كارھاي خانھ مي طیور مي

سازد؛ صنعتگر كالا و ابزار آماده  سازد؛ نجار عرابھ و كشتي مي كند؛ بنا منزل مي زمین را سوراخ مي
گذار  شوند؛ سرمایھ یان سازنده و مصرف كننده واسطھ ميگرد یا دكاندار یا تاجر، م كند؛ فروشنده و دوره مي

كند؛ و قوة اجرایي عضلات و مواد اولیھ و عقول را براي ایجاد  با اندوختة خود از صناعت پشتیباني مي
اند و تمدن لرزان  اینھا كارورزان صبورند كھ در عین خونسردي آشفتھ.گیرد لوازم و تولید كالا بھ كار مي

  .خمیدة آنھا سوار است دنیا بر پشتھاي

فیل، و سگ   مردان، چھارپا، اسب، شتر، بز،: ھمة این گروھھا در قلمرو اسلام مشغول كار بودند
كردند؛ و صدھا جور حبوبات، سبزیجات،  پروردند؛ از عسل زنبور و شیر شتر و بز و گاو استفاده مي مي

ن دھم میلادي درخت پرتقال از ھند بھ اندكي پیش از قر. میوه، جوزھاي مختلف، و گل عمل مي آوردند
عربستان برده شد؛ توسط اعراب بھ شام، آسیاي صغیر، فلسطین، مصر، و اسپانیا معرفي گردید، و سپس 

ھمچنین اعراب زراعت نیشكر و صنعت تصفیة شكر را از ھند . از این كشورھا بھ جنوب اروپا راه یافت
  . ند، و صلیبیون از آنجا گرفتند و بھ دیار خویش بردندگرفتند و در ھمة نواحي خاور نزدیك رواج داد

این گونھ محصولات را بھ بركت آبیاري منظم از زمینھاي خشك بیاباني بھ . اروپا بھ كشت پنبھ دست زدند
باید كارھاي اقتصادي را بھ فعالیتھاي آزاد  خلفا در این زمینھ از رسم معمول كھ مي. آوردند دست مي

كرد و آب فرات را بھ  كردند، بلكھ دولت كانالھاي اصلي آبیاري را مراقبت و پاك مي واگذاشت پیروي نمي
بھ نزدیك بغداد، میان دجلھ و فرات كانال . رسانید النھرین و آب دجلھ را بھ زمینھاي ایران مي زمین بین

نھ و مزارع خلفاي نخستین عباسي كارھاي مربوط بھ زھكشي باتلاقھا و احیاي دھات ویرا. بزرگي حفر شد
در قرن دھم میلادي و در عصر سامانیان، قلمرو میان بخارا و سمرقند یكي . كردند متروك را تشویق مي

  .از چھار بھشت جھان بود، و سھ دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود

دل زمین  نقره، آھن، سرب، جیوه، آنتیموان، گوگرد، پنبة كوھي، مرمر، و سنگھاي قیمتي از  طلا،
اعراب نفت و قیر را در بعضي . آوردند غواصان از خلیج فارس مروارید بیرون مي. شد استخراج مي

اي بھ دست آمد كھ قیمت نفت و ني براي  الرشید ورقھ ضمن اوراق ھارون. بردند موارد بھ كار مي
انید و مردم در گذر صناعت مرحلة كاردستي را مي. سوزانیدن پیكر جعفر برمكي در آن ثبت شده بود

ھاي معدودي وجود داشت، و در عرصة  كارخانھ. ھاي منظم بدان اشتغال داشتند ھا و دكانھا بھ دستھ خانھ
مسعودي، مورخ قرن دھم . شد تكنولوژي، بھ استثناي آسیاھاي بادي، پیشرفت محسوس دیگري دیده نمي
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كھ پیش از قرن دوازدھم در اروپا  میلادي، در ایران و خاور نزدیك آسیاي بادي دیده است، در صورتي
مسلمین . نشاني از آن نبود؛ شاید این ھدیة دیگري است كھ شرق اسلامي بھ دشمنان صلیبي خود داده است

الرشید بھ شارلماني از چرم و  شاھد گفتار آن ساعت آبي ھدیة ھارون. از مھارت مكانیكي بھرة كافي داشتند
داد كھ ھر ساعت دري را مي  بھ وسیلة سواران فلزیي نشان ميبرنج منقش ساختھ شده بود، و وقت را 

تولید كالا بكندي . بستند رفتند و در را مي افتاد، آنگاه مي گشودند و از آنجا تعداد معیني كره بھ ظرفي مي
ساخت نشان دھد، و  توانست مھارت خود را در ابزار و كالایي كھ مي گرفت، ولي صنعتگر مي انجام مي

منسوجات ایراني، شامي، و مصري از لحاظ تكامل تكنیك و ساخت . مرحلة ھنر بالا ببرد صنعت را بھ
، و پارچة پشمي عدن )دمسك(، پارچة كتاني دمشق )موصلین(اي موصل  پارچة ظریف پنبھ. شھرت داشتند

ت شد، آیینة صیدا و صور كھ بھ پاكي و ظراف شمشیر دمشقي كھ از فولاد آبدیده ساختھ مي. معروف بود
مانند نداشت، شیشھ و سفال بغداد، سفال و سوزن و شانة ري، روغن زیتون و صابون رقھ، عطر و قالي 

بازرگاني و صنعت آسیاي غربي در دولت اسلامي رونقي گرفتھ بود كھ . ایران شھرت جھانگیر داشت
  . اروپاي غربي زودتر از قرن شانزدھم بدان دست نیافت

اسب، استر، و انسان بود؛ ولي اسب بھ طور كلي ارجمندتر از   ، شتر،مھمترین وسایل حمل و نقل خشكي
مگویید اسب من، بگویید پسر من كھ از «: یكي از اعراب گفتھ است. آن بود كھ براي حمل بار بھ كار رود

  باد و چشم زدن سریعتر 

بیشتر كالاھاي  بود و» كشتي صحرا«از این رو، شتر» .تواند بر سینة محبوب برقصد و او را آزار نكند
. نوردیدند شتر داشتند، دیار اسلام را مي ۴٧٠٠ھایي كھ احیاناً  و قافلھ  كرد، تجارتي مسلمین را حمل مي

راھھاي عمده از بغداد بھ ري، نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند، تا كاشغر و حدود چنین كشیده شده بود، یا 
ھمھ . رسید دن، یا از موصل و دمشق تا سواحل شام مياز بصره تا شیراز، یا از كوفھ تا مدینھ و مكھ و ع

. ھا ساختھ بودند، و آب انبارھا بود كھ مسافر و دواب آب بیاشامند جا منزلگاھھا و كاروانسراھا و مھماخانھ
الرشید در اندیشھ بود كھ براي  ھارون. شد بازرگاني داخلي توسعھ داشت و بر رودھا و كانالھا حمل مي

اي حفر كند؛ اما یحیي بن خالد برمكي، بھ علل  بھ دریاي سرخ در محل كانال سوئز ترعھاتصال مدیترانھ 
در نزدیك بغداد، كھ عرض دجلھ . نامعلوم كھ محتملا مشكلات مالي بوده است، او را از این كار باز داشت

  .متر است، با قایقھا سھ پل روي آن ساختھ بودند ٢٣٠

آسیاي غربي، كھ پیش از آن میان چھار دولت تقسیم شده بود، . اشتدر این راھھا تجارت معتبري جریان د
قلمرو یك دولت شد، و این وضع امتیازات مھم اقتصادي داشت كھ در نتیجة آن در داخل این حوزه 

. مقررات گمركي و موانع تجارتي از میان رفتھ بود، و وحدت دین و زبان نیز حمل كالا را آسان كرده بود
كردند، و آنھا نیز در كار انتقال كالا با  چون اشراف اروپا تاجران را تحقیر و تمسخر نمي بھ علاوه، اعراب

سود ناچیز از تولید كننده بھ مصرف كننده با مسیحیان و یھودیان و ایرانیان ھمدست شدند، و حمل و نقل و 
زدند؛ دكاندارھا  مي ھا جار گرد جلو پنجره فروشندگان دوره. معاملھ و داد و ستد در شھرھا فراوان شد

سراھا و بازارھا پر از كالا و . كردند یا بھ گفتگوي معاملھ سرگرم بودند كالاھاي خود را عرضھ مي
ھا، چین و ھند را بھ ایران و شام و مصر مربوط  قافلھ. بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود

تا . رفتند و قاھره و اسكندریھ بھ دریاھا مي بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد و بصره و عدن. كردند مي
دوران جنگھاي صلیبي، بازرگاني اسلام بر مدیترانھ تسلط داشت و از یك سوي دریا، یعني از شام و 

رسید و در راه از یونان و ایتالیا و  مصر، بھ یك سوي دیگر، یعني تونس و سیسیل و مراكش و اسپانیا، مي
اتیوپي دریاي سرخ را تحت سلطة خود گرفتند؛ و از دریاي خزر تا اعراب از . گذشت سرزمین گل مي

ھمچنین فعالیت بازرگاني مسلمین تا رود ولگا و حاجي طرخان و . مغولستان تجارت خود را گسترش دادند
از این فعالیت . نووگورود بسط یافت و فنلاند، اسكاندیناوي، و آلمان را از زیر سلطة خود درآورده بود

وقتي كشتیھاي چیني بھ بازدید بندر بصره آمدند، . زاران سكة اسلامي برجاي مانده استبازرگاني ھ
اعراب متقابلا كشتیھاي خود را از خلیج فارس تا ھند و سیلان فرستادند، كھ از تنگة سیلان گذشتند و در 

pyرتي اسلامي و در قرن ھشتم میلادي یك مھاجرنشین تجا. پیش رفتند) كانتون(امتداد سواحل چین تا خانفو 
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این فعالیت بازرگاني، كھ نیروي زندگي را در ھمة اطراف كشور . یھودي در این بندر استقرار یافت
  برانگیختھ بود، در قرن دھم، یعني موقعي كھ 

ھایي  واژه. اوج رسید و وقتي رو بھ انحطاط نھاد، آثار آن بوضوح در بسیاري از زبانھاي اروپا بھ جا ماند
از طریق مسلمین بھ فرھنگ اروپایي راه » بازار«، و »كاروان«، »مخزن«، »ترافیك«، »تعرفھ«چون 
  .یافتند

صناعت و بازرگاني آزاد بود و دولت، بھ وسیلة ایجاد پولي كھ نسبتاً قیمت ثابت داشت، بھ رواج آن كمك 
ن مروان بھ خلافت تا آنكھ عبدالملك ب. بردند خلفا در آغاز پول روم شرقي و ایران را بھ كار مي. كرد مي

 ٣۶۵حدود سال (ابن حوقل . دینار طلا و درھم نقرة عربي را سكھ زد) م۶٩۵(ھـ ق  ٧۶وي بھ سال . رسید
. دینار عھدة تاجري در مراكش صادر شده بود ۴٢٠٠٠دھد كھ بھ مبلغ  از براتي گزارش مي) م٩٧۵ھـ ق، 

ي از كلمة صك عربي بھ معني ورقة بھ معني حوالة مخصوص بانك در حساب جار Checkانگلیسي   كلمة
مالداران سرمایة خود را در سفرھاي خشكي و دریا بھ كار انداختھ . مالي و برات تجارتي گرفتھ شده است

با آنكھ ربا در اسلام حرام بود، كساني كھ بھ كارھاي مالي اشتغال داشتند، مانند اروپاییان دوران . بودند
شد، قسمتي از سود  در مقابل استفاده از سرمایھ و خطري كھ متوجھ آن ميبعد، راه حلي یافتند تا بتوانند، 

قانون، احتكار را حرام كرده بود، ولي احتكار علي رغم قانون رواج . را بھ صاحب اصلي سرمایھ بپردازند
یكصد سال از مرگ عمر بن خطاب نگذشتھ بود كھ طبقة اشراف عرب ثروتھاي گزاف اندوختند و . داشت

گویند یحیي بن خالد برمكي . كرد اقامت گرفتند وسیعي كھ صدھا برده درآن كار مي در املاك
براي یك جعبة مخصوص جواھر كھ از سنگھاي گرانقدر ساختھ ) دلار ۵۶٠‘٠٠٠(درھم  ٧‘٠٠٠‘٠٠٠

اگر ارقامي را كھ مورخان مسلم نقل . پرداخت، ولي صاحب جعبھ بھ این قیمت نفروخت شده بود مي
جواھر ) دلار ٩۴.٠٠٠.٠٠٠(دینار  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠كنیم، مكتفي خلیفھ وقتي درگذشت معادل  اند باور كرده

مادر بزرگ  ١كرد،  وقتي ھارون الرشید بوران را براي پسر خون مأمون عقد مي. و عطر بھ جا گذاشت
در میان ھر . ھاي مشگ بر مدعوین پراكند عروس یك كیسھ مروارید بر سر داماد ریخت و پدر وي پاره

. شد اي بود كھ بھ موجب آن، دارندة ورقھ مالك برده یا اسب یا مزرعھ یا ھدیة دیگري مي پاره مشگ ورقھ
دینار از دارایي ابن جساس را مصادره كرد، این زرگر معروف باز ھم ثروت  ١۶.٠٠٠.٠٠٠وقتي مقتدر 

باط داشتند كمتر از ثروت بعضي از بازرگانان كھ با نواحي دور و ماوراي دریاھا ارت. فراواني داشت
دینار  ٣٠.٠٠٠تا  ١٠.٠٠٠ھایي داشتند كھ ارزش آنھا بین  صدھا بازرگان خانھ. دینار نبود ٠٠٠.٠٠٠.۴

  . بود) دلار ١۴٢.٠٠٠(

شاید شمار بردگان در قلمرو اسلام بیش از قلمرو . مقام بردگان در طبقة پایین سازمان اقتصادي بود
 ١١٠٠٠بنا بر روایات، در قصر مقتدر خلیفھ . بزرگي را داشتمسیحیان بود كھ در آن سرفداري جاي 

دوشیزه اسیر گرفت كھ  ٣٠.٠٠٠و در اسپانیا  ٣٠٠.٠٠٠موسي بن نصیر در افریقا . بردة خواجھ بودند
  اسیر  ١٠٠.٠٠٠قتیبھ در سغد . ھمھ را در بازار فروخت

اشت؛ بردگي را بھ افراد غیر اسلام براي محدود كردن بردگي و اصلاح حال بردگان كوشش د. بپذیریم
مسلمان را . شدند یا فرزنداني كھ از بردگان بوجود مي آمدند منحصر كرد مسلمي كھ در جنگ اسیر مي

فروشي  شد بھ بردگي گرفت، چنانكھ در دین مسیح برده گرفتن مسیحي روا نبود؛ با این وجود، برده نمي
ھاي سیاه را از افریقاي خاوري و مركزي، تركھا  دهگرفتند؛ بر معمولا برده را بھ غارت مي. رواج داشت

مالك مسلمان حق حیات و مرگ . آوردند را از چین و تركستان، و سفیدھا را از روسیھ و ایتالیا و اسپانیا مي
كرد تا جایي كھ وضع برده بدتر از كارگر كارخانة  ا او خوشرفتاري ميولي معمولا ب داشت،بردة خود را 

اروپایي در قرن نوزدھم نبود؛ بلكھ محتملا وضع وي از این گونھ كارگران بھتر بود، چون در زندگي 
غالب كارھاي پست مزارع و كارھاي دستي شھرھا كھ محتاج مھارت نبود بھ . خویش ایمني بیشتري داشت

كردند؛ مردانشان خواجگان، و زنانشان كنیزان  ھا بھ عنوان خدمھ كار مي ود، مثلا در خانھعھدة بردگان ب
اگر كنیزي از مالك خود . خوانھا وبازیگران از كنیزان بودند غالب رقاصگان و آوازه. حرمسرا بودند

بردگان حق . شد، فرزندشان از لحظة تولد آزاد بود دار مي آورد یا زن آزاد از غلام خود بچھ فرزند مي
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كثرت غلام و كنیززادگاني كھ . یافتند ازدواج داشتند؛ فرزندانشان اگر ھوش كافي داشتند، فرصت تعلیم مي
در زندگي معنوي و سیاسي جھان اسلام اعتباري یافتھ، یا چون محمود غزنوي و ممالیك مصر بھ سلطنت 

  .اند حیرت انگیز است و امارت رسیده

اسلامي از لحاظ قساوت بھ پایة ممالك بت پرست و مسیحي و مصر اسلامي ـ  استثمار كارگران در آسیاي
اي كھ تنش را بپوشاند و كوخي كھ در آن بخزد  كرد و جز كھنھ پاره كھ در آنجا كشاورز تمام روز تلاش مي

و گدایان در كشورھاي اسلامي فراوان بودند . رسید آورد ـ نمي و غذایي كھ رمقش را حفظ كند بھ دست نمي
بسیاري از آنھا فریبكار و مدعي فقرند، ولي مھارتي كھ آسیایي فقیر در شانھ خالي كردن . ھنوز ھم ھستند

توان یافت كھ مانند او بتواند بھ  كمتر كسي را مي. كرد از كار جدي داشت او را در مقابل فقر حمایت مي
توانست  شد، مي ھمھ جا نومید مي شخص فقیر اگر از. صدقات فراوان و گوناگون بود. قبول بطالت تن دھد

مع ذلك، جنگ جاوداني طبقات ھرگز از میان نرفت و شعلة . در بھترین بناي شھر یعني مسجد مقیم شود
ھـ  ٢٢٣، و ١٩٣، ١٨٠، ١۵٠(كشید  آن گاه و بیگاه در قلمرو اسلام بھ صورت شورشھاي سخت زبانھ مي

گرفت، زیرا در قلمرو اسلام، دین و  دین مي گاھي این شورشھا رنگ). م٨٣٨، و ٨٠٨، ٧٩۶، ٧٧٨ق؛ 
ھایي از شورشیان مانند خرم دینان و مؤیدیھ پیرو اصول كمونیستي مزدك بودند،  دستھ. دولت یكي بود

  ھـ ق  ١۵۶بھ سال . بعضي از آنھا عنوان سرخ علمان یا محمره بر خود نھاده بودند

وي پیروان فراواني یافت، . ي مزدك را تجدید كندوي حلول كرده و او را برانگیختھ است تا آیین اشتراك
بارھا سپاھي را كھ براي دستگیري وي رفتھ بود شكست داد، و چھارده سال بر شمال ایران تسلط داشت؛ 

ھـ ق  ٢٢٣بابك خرم دین نیز بھ سال ). م٧٨۶ھـ ق،  ١٧٠(ولي سرانجام او را گرفتند و اعدام كردند 
بر . شوند دور خود فراھم آورد كھ سرخ علمان یا محمره نامیده ميقیام كرد و گروھي را بھ ) م٨٣٨(

، تا ھنگام )بھ گفتة طبري(آذربایجان استیلا یافت و بیست و دو سال بود و چند سپاه را شكست داد و 
معتصم خلیفھ بھ جلاد بابك فرمان داد تا دست و پاي او را . سپاھي و اسیر بكشت ٢۵۵.۵٠٠دستگیري، 

لو قصر خلافت پیكرش را بسوختند و سرش را بھ خراسان بردند و در شھرھا بگردانیدند ببرد؛ سپس در ج
  .شوند و نھ مساوي تا ھمگان ببینند و بدانند كھ مردم نھ آزاد زاده مي

وي . مھمترین جنگ بردگان در تاریخ شرق، جنگي بود كھ آتش آن را مردي عرب بھ نام علي دامن زد
آوري  تفصیل قضیھ اینكھ عدة زیادي زنگیان در جمع. است] ع[طالب  ابيمدعي بود كھ از نسل علي بن 

شد بھ یادشان  كردند، و این شخص رفتار نامناسبي را كھ با آنھا مي شوره در نزدیكي بصره كار مي
شوند و  یابند و ثروتمند مي داد كھ از بردگي نجات مي مي   كرد و وعده آورد و بھ شورش تحریكشان مي مي

آنھا نیز دعوت علي را پذیرفتند، توشھ و لوازم بھ چنگ آوردند، سپاھیاني را كھ . برده خواھند شدخودشان 
ھاي مستقلي بھ وجود آوردند كھ در آنجا براي سران خود  بھ جنگشان فرستاده شدند شكست دادند، و دھكده

). م٨۶٩ھـ ق،  ٢۵۵(قصرھا، براي زندانیان زندانھا، و براي نمازگزاران مسجدھا ساختھ بودند 
كارفرمایان بھ علي پیشنھاد كردند كھ اگر شورشیان را قانع كند كھ بھ كار خود بازگردند، در مقابل ھر 

شھرھاي اطراف خواستند بھ وسیلة منع . شورشي بازگشتھ پنج دینار بھ او خواھد پرداخت، و او نپذیرفت
مام شد، بھ شھر ابلھ ھجوم بردند، ھمة بردگان آذوقھ شورشیان را بھ اطاعت وادارند، ولي وقتي آذوقة آنھا ت

علي از این ). م٨٧٠ھـ ق،  ٢۵٧(را آزاد كردند و با خود بردند، و شھر را غارت كردند و آتش زدند 
پیروزي دل گرفت و بر بسیاري از شھرھاي دیگر حملھ برد؛ بھ چند شھر استیلا یافت جنوب ایران و 

بھ سال . تجارت خلل یافت و آذوقھ در پایتخت كمیاب شد. غداد رسیدعراق را زیر تسلط آورد و بھ دروازه ب
مھلبي، سردار زنگیان، بصره را گشود و، اگر گفتة مورخان را باور كنیم، ) م ٨٧١(ھـ ق  ٢۵٨

تن از مردم آنجا را بكشت؛ سربازان زنگي ھزاران زن را سربریدند و ھزاران كودك سفید را،  ٣٠٠.٠٠٠
مدت ده سال طغیان ادامھ داشت و چندین بار سپاه . ھاشمي داشتند، بھ اسیري گرفتندكھ بعضي از آنھا نسب 

عاقبت وعده دادند كساني كھ از شورش كناره بگیرند مال و . براي سركوب كردن شورشیان فرستاده شد
بھ  آنگاه دولتیان بقیھ را. شود؛ بسیار كسان از علي بریدند و بھ سپاه دولت پیوستند بخشش نصیبشان مي

، كھ مشعلھاي نفت »آتش یوناني«محاصره گرفتند و حلقة محاصره را تنگ كردند و سرب گداختھ و 
  بھ فرماندھي  سرانجام سپاه دولت، . سوزان بود، بھ سوي آنھا ریختند
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. شھر شورشیان را گرفت و مقاومتشان را در ھم شكست؛ علي را كشتند و سر او را پیش موفق بردند
شورش، پانزده ). م٨٨٣ھـ ق،  ٢٧٠(از مرحمت خداوند سجدة شكر بھ جاي آوردند موفق و سردارانش 

سال دوام داشت، كھ در اثناي آن اقتصاد و سیاست اسلام شرقي بھ خطر افتاده بود؛ احمد بن طولون، حاكم 
  .مصر، آشفتگي كارھا را غنیمت شمرد و ثروتمندترین ولایات خلافت را مستقل اعلام كرد

II   - ایمان  

وقتي معده از غذا . پس از مال و زن، علاقھ بھ رستگاري اخروي در آرزوھاي انساني مقامي معتبر دارد
. آورد كھ بھ سوي خدا توجھ كند انباشتھ شد و غریزة جنسي سیري گرفت، انسان فرصت كافي بھ دست مي

و مبادي اخلاقي و با وجود تعدد زوجات، مسلمین وقت كافي براي اندیشیدن بھ پرورگار خویش داشتند 
  .كردند شریعت و حكومتشان را بر اساس دین استوار مي

الااالله و محمد رسول االله است، و در  اساس اسلام شھادت لاالھ. تر است اسلام از ھمة دینھا روشنتر و ساده
بنابراین، مسلمان اصیل آیین بھ بھشت و جھنم، فرشتگان و . مرحلة دوم ایمان بھ قرآن و مندرجات آن

، ٢)توحید، نبوت، و معاد(بعد از اصول دین . شیاطین، معاد و قضا و قدر، و روز حساب نیز معتقد است
. نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جھاد، امر بھ معروف و نھي از منكر: آید كھ عبارتند از فروع دین مي

ھر «. مده اعتقاد دارداند و وحي بدیشان آ بوده] ص[فرد مسلمان بھ رسالت پیامبراني كھ پیش از محمد 
نفر  ٢٢۴‘٠٠٠بعضي مسلمانان عقیده دارند كھ تعداد این پیامبران ). ۴٧یونس، (» امتي را پیغمبري بوده

 .اند راندهي كلمات خدا را بر زبان فقط ابراھیم و موسي و عیس] ص[ولي ظاھراً بھ نظر محمد  است،بوده 
بنابراین، مسلمان باید بھ تورات و انجیل معتقد باشد و بداند كھ ھمة مندرجات آن وحي خداست و اختلاف 

ت كھ در آن كتابھا رخ داده است؛ و ھم مسلمان باید آن با متن قرآن نتیجة تحریف عمدي یا غیر عمدیي اس
مسلمانان . ختم پیامبران و رسولان] ص[معتقد باشد كھ قرآن ناسخ كتابھاي آسماني سلف است، و محمد

بشر و مخلوق خداست، ولي حرمت وي بھ عنوان پیامبر ھمان حرمت مسیح ] ص[عقیده دارند كھ محمد 
قدیم اسلام در این باب گفتھ است كھ اگر بھ روزگار پیامبر زنده  یكي از صلحاي. در نزد مسیحیان است

  . برد رفت او را بھ دوش خویش مي گذاشت قدم وي بھ زمین برسد و ھر كجا مي بود، نمي مي

كنند، بلكھ حدیث و سنت پیامبر را نیز، كھ در طول  مسلمانان پارسا نھ تنھا از مندرجات قرآن اطاعت مي
كنند؛ زیرا، بھ مرور زمان، در مورد عقاید و عبادات و اخلاق  محفوظ مانده، عمل ميقرون بھ وسیلة علما 

  و قانون با مسائلي رو بھ 

ھاي متشابھ ھست كھ معناي آنھا از بسیاري از مردم نھان بود و بھ توضیح احتیاج  ھمچنین در قرآن آیھ
اصحاب وي در این قبیل موارد چھ كرده بدین جھت، بسیار سودمند بود كھ مسلمانان بدانند پیامبر و . داشت
البتھ در قرن اول ھـ ق از نوشتن . اند؛ از این رو، بعضي مسلمانان بھ جمع احادیث پرداختند و گفتھ

در شھرھاي مختلف مدارس حدیث پدید آمد، كھ در آنجا درسھاي عمومي دربارة حدیث  شد؛ ميخودداري 
واسطھ از راوي  بسیار عادي بود كھ یكي از مسلمانان براي آنكھ حدیثي را بي. گرفتند و سنت پیامبر فرا مي

قرآن پدید آمد، اي از سنتھاي شفاھي در اطراف  بدین گونھ، مجموعھ. آن بشنود از اسپانیا بھ ایران سفر كند
ھمان طور كھ یھوداي ھنسي متون نامكتوب . درست بدان گونھ كھ مشنا و گمارا در كنار تورات پدید آمدند

احادیث را جمع آوري ) م٨٧٠(ھـ ق  ٢۵۶میلادي فراھم آورد، بخاري نیز بھ سال  ١٨٩یھود را بھ سال 
حدیث فراھم آورد؛ و، پس از  ۶٠٠‘٠٠٠وي سالھا در اقطار اسلام از مصر تا تركستان سفر كرد؛ . كرد

حدیث از آن جملھ انتخاب كرد و در كتاب صحیح خود آورد و سلسلة اسناد آنھا را بھ  ٧‘٢٧۵نقد و تحقیق، 
  .یكي از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید

ھرگز نگفتھ بود كھ معجزه ] ص[محمد . دھند بسیاري از احادیث پیامبر دربارة عقاید مسلماني توضیح مي
pyولي دربارة اعمال خارق عادت وي حدیثھا ھست كھ چگونھ گروه بسیاري از مردم را با  ٣آورده است،
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غذایي كھ براي یك نفر نیز كافي نبود سیر كرد؛ شیاطین را از تن كسان بیرون راند؛ و بھ وسیلة نمازي 
را لمس كرد، و شیر از  باران آورد و با نماز دیگر از ادامة باران جلوگیري كرد؛ پستان گوسفند بي شیري

] نبوي[بعضي احادیث . آن جاري شد؛ و بیماران با لمس كردن لباس یا موي چیده شدة او شفا یافتند
دھند كھ قصة كارگران  حدیثي بھ پیامبر نسبت مي. كنند نیكوكاري و محبت نسبت بھ دشمن را ترغیب مي

از دیدة راویان حدیث، محمد . آورد ھ یاد ميمزرعھ و مھمانان عروسي و عملة تاكستان ادبیات مسیحي را ب
بعضي نقادان . كند با وجود آنكھ نھ زن داشت، نمونة كامل فضایلي است كھ دین مسیح سفارش مي] ص[

ابن . اند كھ تبلیغات اموي یا عباسي بسیاري از احادیث مجعول را بھ پیامبر نسبت داده است مسلمان گفتھ
 ۴,٠٠٠در كوفھ اعدام شد، اعتراف كرده بود كھ شخصاً ) م٧٧٢(ق ھـ  ١۵۵كھ بھ سال  ابي العوجاء،

پذیرفتند و بعضیشان داستانھاي نابابي  گروھي از مردم شكاك بیشتر احادیث را نمي. حدیث جعل كرده است
مع ذلك، تصدیق احادیثي كھ در یكي از صحاح آمده نشانة یك . زدند بھ صورت حدیث صحیح قالب مي

  .اند اند سني عنوان یافتھ كساني كھ بھ صحاح متداول علاقھ نشان دادهمسلمان سني است، و 

اسلام شھادت لا الھ «: و او جواب داد» حقیقت اسلام چیست؟«: حدیثي ھست كھ جبرائیل از پیامبر پرسید
الا االله و محمد رسول االله، نماز كردن، زكات دادن، روزة رمضان، و حج خانة خداست براي كسي كھ 

است كھ بر ھر مسلماني مقرر » چھار عمل واجب«بنابراین نماز و زكات و روزه و حج » .شدمستطیع با
  .روند بھ شمار مي» اركان پنجگانة اسلام«است و با شھادت الوھیت و نبوت 

. پیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزارد، نظافت، بحق از لوازم ایمان است
یھود بھ صحت تن و استواري اخلاق توجھ بسیار دارد؛ بھ نظر این ھر دو دین، انسان  اسلام نیز چون دین

پیامبر مسلمانان را از اھمال در كار وضو . ھیچ قضیة معقولي را بي ھدایت عالم غیب دریافت نتواند كرد
از دندانھا را كرد كھ پیش از نم تأكید مي. پذیرد فرمود كھ خدا نماز بي وضو را نمي داشت و مي بر حذر مي

 پاستواجبات وضو، شستن صورت و دست و مسح . تمیز كنند، ولي مسواك را از واجبات وضو قرار نداد
در . پیش از نماز غسل كند زني كھ از حیض پاك شده یا بار نھاده باشد باید. جنب باید غسل كند). ۶مائده، (

رود و بھ  روز و پسینگاه و نزدیك غروب مؤذن بر گلدستھ بالا مي  ھاي اسلامي پیش از آفتاب و نیمة جامعھ
  :اذان چنین است. خواند وسیلة اذان مسلمانان را بھ نماز مي

. اشھد ان محمداً رسول االله. الھ الا اهللاشھد ان لا . اشھد ان لا الھ الا االله. االله اكبر االله اكبر. االله اكبر االله اكبر
االله اكبر . حي علي الفلاح. حي علي الفلاح. حي علي الصلواة. حي علي الصلواة .اهللاشھد ان محمداً رسول 

  .االلهلا الھ الا . االله اكبر

كند؛  براستي چھ نیرومند و شریف است این دعوت كھ مردم را پیش از طلوع آفتاب بھ بیداري دعوت مي
چھ خوب است انسان بھ ھنگام نیمروز از كار بازایستد، و چھ بزرگ و باشكوه است كھ خاطر انسان در 

چھ خوشاھنگ است صداي مؤذنان در گوش مسلمان و . ب بھ جانب خداوند جل جلالھ توجھ كندسكوت ش
كند كھ بھ سوي  غیرمسلمان كھ این جھانھاي محبوس در پیكر خاكي را از فراز ھزاران مسجد دعوت مي

ر گوشة در این پنج وقت، ھر مسلماني در ھ. بخشندة زندگي و عقل توجھ كنند و بھ جان با او پیوند گیرند
دنیا باید از كار خود، ھر چھ ھست، دست بردارد، تطھیر كند، رو بھ جانب كعبھ بایستد، و رسوم و 

  .كنند بھ انجام برساند تشریفات نماز را بھ ھمان صورت كھ مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل مي

جد براي نمازگزاران گشوده رود؛ معمولا ھمیشھ مس ھر كھ وقت دارد و بخواھد، براي نماز بھ مسجد مي
در زیر سقف . رود است و ھر مسلمان سني یا بدعتگذاري براي وضو و نماز یا استراحت بھ آنجا مي

  مسجد مدرسان بھ شاگردان خود 

شدند تا دربارة  مردم در آنجا جمع مي. شد كردند، و فرمان با سیاست خلیفھ اعلام مي را حل و فصل مي
ن گویند، اخبار تازه بشنوند، و احیاناً دربارة كارھاي بازرگاني و مالي گفتگو مسائل مورد علاقة خود سخ

روز جمعھ، نیم . كنند؛ زیرا مسجد، چون كنیسة یھود، مركز كارھاي روزانھ و خانة عام جماعت بود
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ایستد و، از پس صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وي، مسلمانان  ساعت پیش از نیمروز، مؤذن بھ پا مي
بھ روز جمعھ بھتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل كنند، لباس . خواند بھ نماز مي را

رسم چنین است كھ وقتي . اگر غسل نكرده باشند، باید در مسجد وضو بگیرند. پاكیزه بپوشند، و عطر بزنند
ان را از توجھ روند، زنان در خانھ بمانند تا حضورشان ولو در حجاب، بعضي مرد مردان بھ مسجد مي

آورند و پابرھنھ یا با جوراب وارد  نمازگزاران كفش خود را دم در بیرون مي. كامل بھ خدا باز ندارد
رسد، پھلوي ھم، بھ یك یا چند صف، رو بھ محراب كھ بھ سوي قبلھ است  شوند و، چون وقت نماز مي مي
شود  آنگاه نماز بھ پا مي. كند را وعظ ميخیزد و ضمن خطبة كوتاھي مردم  امام جماعت بھ پا مي. ایستند مي

خوانند، یا فقط بھ خواندن  خواند؛ نمازگزاران دیگر نیز بھ دنبال او مي و امام جماعت آیاتي از قرآن مي
در . برند و نماز را با رسوم معین از ركوع و سجود و تشھد و سلام بھ سر مي كنند، ميسورة فاتحھ اكتفا 

چون بھ نزد مسلمانان دین و . نماز مسلمانان سرود، تشریفات، آیینھاي مقدس، و نیمكت مخصوص نیست
امام مانند كشیش مسیحي موظف . شود دولت یكي است، مخارج كارھاي دیني از اموال عمومي پرداخت مي

آورد؛ براي مدتي از طرف  ك مرد معمولي است كھ معاش خود را از كاري دنیایي بھ دست مينیست، ی
دین اسلام رسوم كاھني و  .گیرد ميشود و دستمزد مختصري  متولي مسجد بھ امامت مسجد تعیین مي

ھمین قدر كافي است كھ . توانند دنبال كار خود بروند بعد از نماز مسلمانان آزادند و مي. دكشیشي ندار
اند و جانشان از كارھاي اقتصادي و اختلافات اجتماعي اوج گرفتھ و،  ساعتي بھ خداي خود توجھ كرده

  .یافتھ استبدون آنكھ توجھ كنند، بھ وسیلة شركت در مراسم نماز جماعت، دلھایشان بھ یكدیگر الفت 

. نگریست پیامبر اغنیا را بھ ھمان دیدة مسیح مي. واجب دوم، كھ بر مسلمان مقرر است، اداي زكات است
بھ گفتة بعضیھا، وي در آغاز كار یك مصلح اجتماعي بود و از فاصلة عجیبي كھ تجمل بازرگانان و 

. اند ي در آغاز كار از فقرا بودهظاھراً غالب پیروان و. اشراف با فقر عامة مردم داشت آزرده خاطر بود
نخستین كاري كھ در مدینھ كرد این بود كھ براي كمك بھ فقیران یك مالیات سالانھ بھ مقدار دو و نیم درصد 

  در دولت اسلام جمع آوري  .بستبر دارایي منقول 

قسمتي از حاصل زكات براي بناي مسجد و . تقسیم زكات بھ مستحقان بھ عھدة كارمندان دولت بود و
آمد و سھم فقیران افزوده  شد؛ از جنگھا ھم غنایم فراوان بھ دست مي مصارف دولت و تجھیز سپاه خرج مي

ما را بھ در قصر او برد، روزه،  نماز، ما را بھ نیمة راه خدا مي« :عمربن عبدالعزیز چنین گفت. شد مي
در روایات از مسلمانان سخاوتمند كھ مال خویش را بھ » .كند رساند، و زكات، ما را وارد آن قصر مي مي

، بھ گفتة روایات، در ایام زندگي خود ]ع[اند سخن بسیار رفتھ است، في المثل حسن بن علي  فقیران بخشیده
  .ر ھر چھ داشت بھ آنھا بخشیدسھ بار اموالش را با فقرا تقسیم كرد و دوبار دیگ

باید بگوییم كھ شراب و مردار و خون و گوشت خوك و سگ . واجب سوم مسلماني روزة رمضان است
مطلقاً بر مسلمانان حرام است، ولي اسلام از این جھت بھ قدر آیین یھود سختگیر نیست و خوردن محرمات 

دربارة پنیري كھ با گوشت حرام مخلوط بود یك بار از پیامبر . را بھ ھنگام ضرورت اجازه داده است
وي از زاھدمآبي افراطي تنفر داشت؛ رھبانیت را براي  .بخوریدپرسیدند، فرمود بسم االله بگویید و 

داشتند از مواھب حلال زندگي بدون اسراف  مسلمانان حق). ٣٢اعراف، (مسلمانان حرام كرده بود 
خواند كھ روزه مایة تقویت  داري مي ولي اسلام، چون دینھاي دیگر، مسلمانان را بھ روزه. ور شوند بھره

پیامبر پس از چند ماه كھ در مدینھ اقامت داشت، بھ مسلمانان گفت كھ آنھا نیز، . اراده و تندرستي آنھا بود
خواست یھودیان را بھ طرف اسلام جلب  ن در یوم كیپور، روزه بگیرند؛ شاید ميچون روزة سالانة یھودیا

در ماه رمضان، كھ در بعضي سالھا . كرده باشد، و چون سرسختیشان را بدید، رمضان را ماه روزه كرد
بیست و نھ و در سالھاي دیگر سي روز است، مسلمانان در اثناي روز از خوردن و آشامیدن و استعمال 

كنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از  ات و خلوت با زنان پرھیز ميدخانی
آغاز كار كھ روزه مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزھا تقریباً كوتاه بود، ولي . روزه معافند

ماي مشرق سخت افتد و روزھا دراز و تشنگي در گر در گردش سي و سھ سال، رمضان بھ تابستان مي
مسلمانان ھنگام شب افطار . كند شود، و روزه رنجي جانكاه است؛ اما مسلمان پارسا روزه را تحمل مي مي
تمام شب . دم بھره توانند داشت آشامند، و از دخانیات و خلوت با زنان تا سپیده خورند، مي كنند؛ مي مي
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فقیران در ایام . روند جام مقاصد خود بدانجا ميھا و دكانھا باز است، و مردم براي خوردن غذا و ان مغازه
. توانند بھ وسیلة خواب روز رنج روزه را آسان كنند كنند، ولي اغنیا مي روزه مثل ایام دیگر كار مي

زیرا معتقدند كھ قرآن در یكي از  گذرانند، ميپارسایان پرھیزكار دھة آخر رمضان را ھمھ شب در مساجد 
  این 

دانند شب قدر كدام است، ھمة  است، و چون نمي» از ھزار ماه بھتر«شبھا بر پیامبر نازل شده و عبادت آن 
گیرند؛ غسل  یابد، روز عید فطر را جشن مي وقتي رمضان پایان مي. كنند داري مي دھھ را شب زنده

دھند، و بھ زیارت  و ھدیھ مي ]فطریھ[گویند، زكات  پوشند، بھ ھمدیگر شادباش مي اس نو ميكنند، لب مي
  .روند قبور مي

دیان آرزو یھو. حج مكانھاي مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است. واجب چھارم مسلماني حج است
داشتند كوه صھیون را ببینند و اعراب بت پرست، روزگاران دراز پیش از پیامبر، بھ زیارت كعبھ 

اسلام این رسم قدیم را تأیید كرد و ھمین قضیھ از جملھ عللي بود كھ اسلام را بسرعت در . رفتند مي
بھ جز بیماران و (مسلماني  كعبھ از آن پس كھ از بتان پاك شد، خانة خدا شد و ھر. عربستان رواج داد

اند كھ براي  بایست ھر وقت استطاعت دارد، بھ زیارت آن برود؛ ولي این مطلب را تفسیر كرده مي) فقیران
. انجام حج فقط از عدة كمي ساختھ بود  وقتي اسلام در اطراف جھان منتشر شد،. یك بار در ھمة عمر است

  . اند حج را انجام ندادهدر خود مكھ مسلماناني ھستند كھ ھرگز مراسم 

كاروان در گرماي سوزان آفتاب در . اي وصف كرده است العاده داوتي منظرة كاروان حج را با شكوه فوق
گذرد؛ ھفت ھزار یا كمتر یا بیشتر از مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا  میان ریگھاي تفیده مي

نیان بر شتر سوارند و با ھر قدم شتر تنشان بھ جلو منحني اند، ولي اكثر كاروا ھاي مجلل با قافلھ كجاوه
ھر روز پنجاه و احیاناً » .برند ھر دقیقھ، بخواھند یا نخواھند، پنجاه بار بھ طرف مكھ تعظیم مي«شود؛  مي

در این سفر سخت . اي برسند و براي استراحت بار بیندازند كنند تا بھ واحھ ھشتاد كیلومتر را طي مي
میرند و پیكرشان براي  مانند، بعضیھا مي شوند و بھ راه مي اوطلبان زیارت مریض ميبسیاري از د

در ] اھل سنت[حاجیان . گذارندشان تا مرگشان برسد شوند و مي ماند، برخي محتضر مي درندگان راه مي
و  گذرند كنند و بر قبر ابوبكر و عمر، كھ در مسجد پیامبر است، مي مدینھ قبر پیامبر را زیارت مي

   .استبعضیشان عقیده دارند كھ در مجاورت این قبرھا، محلي براي عیسي بن مریم محفوظ مانده 

 آنگاه. زند، زیرا داخل شھر حرم مقدس است رسد، بیرون شھر خیمھ مي وقتي قافلھ بھ نزدیك مكھ مي
پیچند، سواره یا پیاده مسافتي بسیار  بندند، پوشش سفید ندوختھ بھ تن مي كنند، احرام مي حاجیان غسل مي

  زایران باید در ھمة  .بیابندھاي شھر مسكني  كنند تا در محلھ طي مي

شھر مقدس در ایام حج محل تلاقي  .بپرھیزندكھ از منازعھ و خلوت با زنان و محرمات مدت اقامت در م
كنند و وقتي بھ  امتیاز، مناسك حج را اجرا مي مسلمانان از ھر قوم و نژاد و طبقھ است كھ ھمگي، بي

. بینند ھاي بلند بالاي دیوارھا و طاقھا و ستونھا را نمي روند، از فرط نشاد روحي، گلدستھ رام ميمسجدالح
كنند و از آب  در كنار چاه زمزم كھ، بھ گفتة روایات، اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف مي

برند تا در موقع دیگر  د مينوشند؛ بعضیھا از این آب بھ كشور خو آن، بي توجھ بھ حرارت و تأثیر آن، مي
. شوند در سكوتي عمیق و روحاني، بھ كعبھ نزدیك مي سرانجام، زایران، . و مخصوصاً ھنگام مرگ بنوشند

اند و دیوارھاي  كعبھ بناي كوچكي است كھ داخل آن را با چراغھاي نقره، كھ از سقف آویختھ، روشن كرده
حجرالاسود معروف از بیرون بھ یكي از دیوارھا . تبیروني آن با پارچة ابریشم گرانبھا پوشیده اس

كنند یا بھ احترام  بوسند یا لمس مي برند و حجرالاسود را مي حاجیان بھ دور كعبھ طواف مي. منصوب است
اعتنا بھ رنج بیخوابي و خستگي، شب را در داخل مسجد بھ صحبت یا نماز یا  بي  بعضیھا،. شوند آن خم مي
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روز بعد، حاجیان، بھ یادگار ھاجر كھ بھ جستجوي آب براي فرزند تشنھ خود بھ ھر سو شتابان بود، ھفت 
بھ  اكبرندتم كساني كھ طالب حج روز ھف .دوند مياند،  بار میان صفا و مروه، كھ دو تپة كوتاه بیرون مكھ

. دھند روند كھ تا مكھ ھفت ساعت راه است و در آنجا بھ یك خطبة طولاني سھ ساعتھ گوش مي عرفات مي
شتابند و چند ریگ بھ  كنند و روز ھشتم بھ مني مي آنگاه در نیمھ راه بازگشت شبي در مزدلفھ توقف مي

بھ اعتقاد مسلمانان، ابراھیم بھ ھمین طریق  ].جمرهرمي [كنند  طرف ستونھایي كھ در آنجا ھست پرتاب مي
این ھمھ مراسم حج است و . خواست او را از قرباني كردن فرزندش باز دارد دور كرد شیطان را كھ مي

مسلمانان در ھمة اقطار . كنند تكرار مي حاجیان اعمالي را كھ پیامبر در زندگي خود در ایام حج كرده بود
كشند و بھ قصد تقرب  گیرند و در این روز، كھ دھم ذیحجھ است، گوسفند مي جھان روز قربان را عید مي

گیرند و ناخن و موي چیده را بھ  سترند و ناخن مي آنگاه حاجیان مو مي. كنند خدا گوشت و صدقھ تقسیم مي
ولي معمولا حاجیان پیش از آنكھ بھ خیمھ گاه قافلھ بازگردند،  پذیرد،  مي بدین سان حج پایان. كنند خاك مي

پوشند، و با دلي آسوده  آیند، لباس عادي مي كنند؛ آنگاه از احرام بیرون مي یك بار دیگر كعبھ را زیارت مي
  اند سفر دراز خود  و سرفراز از زیارتي كھ كرده

  .كنند را براي بازگشت بھ وطن آغاز مي

خانة كعبھ و انجام مناسك حج ھمان نتایجي را در بر دارد كھ پیروان دین یھود و مردم مسیحي از  زیارت
این مراسم فرد مسلم را بھ جامعة بزرگ اسلامي پیوند . آورند المقدس و روم بھ دست مي زیارت بیت

حج با . بخشد يكند، و مباني دین او را استحكام م اي دروني و پرشور برخوردار مي دھد، از تجربھ مي
مراسم پرھیز و تقوا، بدوي صحرا و مردم فقیر، تجار ثروتمند شھرھا، بربرھا، زنگیھاي افریقایي، 

آورد  شامیھا، ایرانیھا، تركھا، تاتارھا، ھندوھا، چینیان، مصریان، و دیگر اقوام مسلمان رابھ جایي گرد مي
خوانند؛ شاید بھ  زبان واحد یعني زبان عربي ميكھ یك جور لباس ساده بھ تن دارند و دعاھاي معیني را بھ 
شاید آنھا كھ مسلمان نیستند اندیشھ كنند كھ . ھمین جھت اختلافات نژادي در اسلام چندان سخت نیست

بینند لبخند  مسلمانان نیز كھ رسومي نظیر این را در دینھاي دیگر مي. طواف كعبھ با عقل ناسازگار است
مسلمانان این طواف را . »خورند خدا را مي«مسیحیان در یكي از مراسم خود كنند كھ  زنند و حیرت مي مي

در ھمة دینھا مراسمي ھست كھ فھمیدنش براي كساني . شمارند رمز یك ارتباط روحي و استمداد معنوي مي
  .كھ پیرو آن نیستند دشوار است

بوط بھ مبادي دین نیست، بلكھ كند كھ مر در ھر دیني، ھر قدر ھم مبادي آن عالي باشد، خرافاتي نفوذ مي
زاییدة عقولي است كھ جسم و جانشان از تلاش در راه زندگي جاوید درمانده است؛ بھ ھمین جھت گروھي 

تواند از غیب خبر دھد، گنجھاي نھاني را كشف  از مسلمانان بھ جادو اعتقاد دارند و پندارند كھ جادو مي
. ر كند، بیمار را شفا دھد، و از حسد جلوگیري بھ عمل آوردكند، عشق را در دلھا پدید آرد، دشمن را آزا

  العاده توانند انسان را بھ حیوان یا گیاه مبدل كنند، یا بھ وسایل خارق بعضي از آنھا معتقدند كھ جادوگران مي
داستانھاي ھزار و یكشب بر محور این پندارھاست؛ در آنجا ارواح از . از جایي بھ جاي دیگر توانند رفت

كنند و از زناني كھ راغب بھ داشتن فرزند نیستند بچھ  طرف بھ وسایل جادویي بر ضد زندگان عمل مي ھر
بسیاري از مسلمانان، مانند نیمي از مسیحیان، تعویذ و طلسم با خود دارند تا از آفات و . آورند بھ وجود مي

دھد و ممكن است  ب از آینده خبر ميبلیات محفوظ مانند؛ سعد و نحس ایام را باور دارند، و پندارند كھ خوا
در ولایتھاي مختلف اسلام، مانند ولایتھاي مسیحي، عامھ بھ علم احكام . خدا در خواب با ایشان سخن بگوید

ھایي از ستارگان آسمان ثبت شده كھ ھدف آن تنھا شناختن جھت قبلھ و بعضي ایام  نجوم اعتقاد دارند؛ نقشھ
اند روز مناسب براي شروع كارھاي مھم را نیز تعیین كنند و طالع ھر  خواستھ عید نبوده است، بلكھ مي

  .اند بشناسند كسي را ـ یعني خوي و سرنوشت او را ـ از روي ستارگاني كھ ھنگام تولد وي در آسمان بوده

ھاي  نمود، ھمانند مسیحیت، بزودي بھ فرقھ دین اسلام، كھ در عرصة ایمان و عمل یكپارچھ و متجانس مي
خوارج، كھ تمایلات جنگي و زاھدمآبي و دموكراسي داشتھ است؛ : متعصب گوناگون تقسیم گشت؛ از جملھ
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ایشان انسان در ھمھ كار بناچار مطابق تقدیر ازلي  اند و بھ عقیدة جبریھ یا مجیره، كھ منكر آزادي اراده
ھاي دیگر كھ از آن  كنند؛ و فرقھ كند؛ قدریھ یا اھل تفویض، كھ از آزادي ارادة انسان دفاع مي رفتار مي

ولي فرقة شیعھ در تاریخ . ستاییم اند مي گذریم و دلبستگي و تبحري را كھ نسبت بھ مبادي خود داشتھ مي
ان دارد؛ ھمین فرقھ است كھ خلافت امویان را منقرض كرد، بر ایران و مصر و ناحیة اسلام اھمیت فراو

مذھب شیعھ در نتیجة قتل علي و حسین و . مسلمان ھند استیلا یافت، و در ادبیات و فلسفھ نفوذ بسیار نمود
ان رسالت را بھ عنو] ص[گفتند خداوند وقتي محمد  اي از مسلمانان مي عده ۵.پدید آمد] ع[خاندان وي 

بدین . خواست فرزندانش كھ وارث فضایل و معنویات وي ھستند پیشوایان اسلام باشند برگزید، مسلماً مي
از این رو وقتي . اند اند و حق خلافت نداشتھ غاصب بوده] ع[جھت، بھ اعتقاد آنھا ھمة خلفا بھ جز علي 

] ع[عزا گرفتند، و از قتل حسین بھ خلافت رسید شیعیان خوشحال شدند، وقتي بھ قتل رسید ] ع[علي 
اولیاي خدا ھستند، و ضریحشان را چون كعبھ و قبر ] ع[بھ عقیدة آنھا علي و حسین . سخت غمگین شدند

محتملا پیروان آیین تشییع از عقاید ایرانیان و یھودیان و مسیحیان دربارة مسیح و . كنند پیامبر احترام مي
بھ اعتقاد  .اند گرفتھاثر ) یعني رجعت قدیسان از پس مرگ(دي ستوه افكار بوداییان دربارة مفھوم ذھني بو

، كھ ضریحش ]ع[امام رضا . اماماني ھستند كھ حكمت الاھي در آنھا تجلي كرده است] ع[ایشان، فرزندان 
امام دوازدھم . ایران است و مایة افتخار مذھب شیعھ است، امام ھشتم استدر مشھد در ناحیة شرق 

غایب شده و، بھ عقیدة شیعھ، نمرده و در موقع ) م٨٧٣(ھـ ق  ٢۶٠بھ سال ] ع[محمدبن حسن عسگري
  .كند تا آنھا را بھ قدرت برساند مناسب ظھور مي

بت بھ ھمدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو ھاي ادیان دیگر، نس ھاي مختلف مسلمانان، عیناً چون فرقھ فرقھ
با ذمیان ـ مسیحي، زردشتي، یھودي، و صائبي ـ چنان در ایام خلافت اموي بھ . كردند اسلام دشمني مي

این مردم در انجام مراسم . توان دید شد كھ بھ روزگار ما نظیر آن در قلمرو مسیحیان نمي نیكي رفتار مي
بایست لباسشان بھ رنگ زرد باشد و مالیات  معابدشان بھ جا بود، فقط ميھا و  دین خود آزاد بودند، كنیسھ

این مالیات فقط . بپردازند) دلار ١٩تا  ۴,٧۵(اي كھ بھ اختلاف درآمد كسان از یك تا چھار دینار بود  سرانھ
كوران،  بر ذمیاني كھ سلاح توانستند برداشت مقرر بود؛ راھبان، زنان، نابالغان، بردگان، پیران، عاجزان،

در عوض، ذمیان از خدمت سربازي آسوده بودند و بھ عبارت دیگر بھ سربازي . و فقیران معاف بودند
بایست از آنھا حمایت  دادند و دولت مي از درآمد سالانھ بود، نمي% ٢,۵زكات نیز، كھ . شدند پذیرفتھ نمي

  در محاكم مسلمانان شھادتشان پذیرفتھ . كند

رفتار حكام مسلمان با ذمیان بھ اختلاف سلسلة حكومتھا . نین خودشان بودندتابع سران و قضات و قوا
كردند، عباسیان گاھي  گرفتند، امویان رویھمرفتھ ملایمت مي خلفاي راشدین با آنھا سخت مي: تفاوت داشت

عمربن خطاب یھودیان و مسیحیان را از عربستان كھ خاستگاه اسلام بھ شمار . ملایم و گاھي خشن بودند
دھد كھ ضمن آن حقوق ذمیان را معین  یك روایت مشكوك پیماني را بھ او نسبت مي. آمد بیرون راند مي

كلیساھاي مسیحي مصر در ایام عمر از . كرده است، ولي این پیمان، اگر ھم بستھ شده، اجرا نشده است
  .كردند امتیازاتي كھ در زمان تسلط دولت روم شرقي و پیش از فتح عرب داشتند استفاده مي

یھودیان خاور نزدیك مقدم اعراب را بگرمي پذیرفتند، زیرا بھ كمك ایشان از ظلم حكام سابق آزاد 
مع ذلك با آنھا مانند . دیدند دستخوش محدودیتھایي بودند و گاه بھ گاه آزار مي  شدند، ولي، با اینھمھ، مي

المقدس انجام  ند مراسم دیني خود را در بیتشد، و بار دیگر كاملا آزادي یافتند و توانست مسیحیان رفتار مي
پیروان دین یھود، در سایة حكومت اسلام، در آسیا و مصر و اسپانیا خیلي بیش از زمان سلطة . دھند

مسیحیان آسیاي باختري خارج از حدود عربستان با كمال آزادي مراسم دیني . مسیحیت ثروت اندوختند
بھ گفتة مورخان، بھ . ھـ ق اكثریت شامیان مسیحي مانده بودند داشتند، و تا قرن سوم خود را بھ پا مي

كلیسا بود و ھم تعداد زیادي  ١١٠٠٠در قلمرو اسلام ) م٨٣٣-٨١٣ھـ ق،  ٢١٨- ١٩٨(دوران مأمون 
زایران مسیحي گروه گروه . گرفتند مسیحیان عیدھاي خود را علناً جشن مي. كنیسھ و آتشكده وجود داشت

صلیبیون در قرن دوازدھم میلادي مھاجرنشینھاي مسیحي . رفتند فلسطین مي براي زیارت آثار مسیحي
مسیحیاني كھ از كلیساي . معتبري در خاور نزدیك پدید آوردند كھ بسیاري از آنھا تا روزگار ما بھ جاست

سایة دیدند در  المقدس، اسكندریھ، یا انطاكیھ آزار مي روم شرقي بریده بودند و از بطركھاي قسطنطنیھ، بیت
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مسلمانان . حكومت مسلمانان، كھ مناقشات و اختلافات كلیسایي بھ نظرشان معني نداشت، آزاد و ایمن شدند
در قرن نھم میلادي حاكم انطاكیھ نگھبانان خاص گماشت . در كار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند

در زمان امویان ملایمت و تفاھم بھ كمال . تا نگذارند مسیحیان مختلف العقیده در كلیساھا یكدیگر را بكشند
دیرھاي راھب نشین ھمھ جا بھ پا شد، اطراف آن بھ كار زراعت و اصلاح زمینھاي بایر پرداختند؛ : رسید

نوشیدند، و در سفرھا از  نگریستند، از شراب انگور دیرھا مي اعراب راھبان را بھ دیدة تمجید مي
اني مناسبات پیروان دو دین چنان دوستانھ شد كھ مسیحیان صلیبدار زم. شدند ور مي نوازي آنھا بھره مھمان

در قلمرو اسلام صدھا مسیحي كارمند . توانستند بھ مسجدھا بروند و با دوستان مسلمان خود گفتگو كنند مي
رسمي دولت بودند و كثرت مسیحیاني كھ بھ مقامات معتبر دولتي رسیده بودند موجب شكایت مسلمانان شده 

خود یوحنا، . دار دولت بود رگیوس، پدر قدیس یوحناي دمشقي، بھ دوران عبدالملك بن مروان خزانھس. بود
  كھ آخرین فرد از آباي یوناني كلیسا بھ شمار است، ریاست انجمن دولتي 

  . روم شرقي ملایمتر بود

یان و ھمة با وجود ملایمتي كھ مسلمانان آغازین داشتند، و شاید بھ سبب ھمین ملایمت، اكثر مسیح
اي ناچیز، و بسیاري یھودیان آسیا و مصر و شمال افریقا مسلمان  زردشتیان و بت پرستان، بھ جز عده

توانستند با  اسیران جنگ مي. كرد كھ پیرو دین طبقة حاكمھ باشند شدند، زیرا مصالح مالیشان اقتضا مي
رور زمان با زبان و لباس عربي انس غیرمسلمانان بھ م. گفتن شھادتین و ختنھ شدن از بردگي نجات یابند

گاھي  جایي كھ ھلنیسم از پس ھزار سال تسلط توانستھ بود تكیھ. گرفتند و بتدریج پیرو شریعت قرآن شدند
استوار داشتھ باشد، در مناطقي كھ سپاھھاي رومي خدایان محلي را بھ جاي خود باقي گذاشتھ بودند، و در 

ف مذھب رسمي روم شرقي بھ وجود آمده بودند، در ھمة این نواحي، ھاي مسیحي برخلا ولایتھایي كھ فرقھ
مردم بھ دین نو گرویدند و چنان دلبستة مبادي آن شدند كھ پس از مدتي . عقاید و عبادات اسلام رواج گرفت

در مناطقي وسیع از چین، اندونزي، و ھند تا ایران، شام، عربستان، و . كوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند
صر تا مراكش و اسپانیا دین اسلام در صدھا قوم و نژاد نفوذ كرد، خاطرشان را مشغول داشت، بر م

اخلاقشان مسلط شد، زندگیشان را بھ قالب دیگر ریخت، و امیدھاي تازه در دلشان پدید آورد كھ بھ كمك آن 
ار كساني كھ بھ ھنوز ھم شم. رنج و محنت زندگي را فراموش كردند و داراي شخصیت و عزت نفس شدند

است كھ اسلام وحدتشان داده و قلوبشان را، با وجود اختلافات  نفرمیلیون  ٣۵٠اند در حدود  این دین دلبستھ
  .نژادي وسیاسي، مؤتلف كرده است

III  - ملت  

گرفتند، و در مقابل این مزیت  اعراب در دوران اموي طبقة نخبھ و حاكمھ بودند كھ مقرري از دولت مي
بھ عنوان طبقة . شدند ھمة مردان عرب نژاد كھ قادر بھ خدمت سپاھیگري بودند بھ انجام آن دعوت مي

علاقھ داشت نام پدرش مرد عرب . بالیدند پنداشتند خالص است، مي فاتح، بھ زبان فصیح و خون خود كھ مي
شد كھ نام قبیلھ و موطن او نیز بھ دنبال نامش افزوده  را بھ نام خود بیفزاید، مثل عبداالله بن زبیر؛ و گاه مي

. گفتند ابوبكر احمد بن جریر ازدي في المثل مي: شد و مجموعة نامش ترجمة مختصر احوال وي بود مي
رفتند و فرزنداني را كھ از آنھا پیدا كردند در شمار اعراب وقتي فاتحان از مردم بلاد مفتوح زنان اسیر گ

افراد . محسوب داشتند، قضیة پاكي خون افسانھ شد، ولي تفاخر بھ خون و نژاد اصیل مانند پیش بھ جا بود
طبقة نخبة عرب سوار اسب، در لباس ابریشم سفید، در حالي كھ شمشیر افراختھ بھ كف داشتند، از جایي بھ 

  مردم عادي نیز با جامة گشاد . تندرف جایي مي

پیامبر از پوشیدن جامة گشاد نھي كرده بود، اما . پوشش گشاد و شال و كمربند خود را محفوظ داشتھ بود
ھمة طبقات زیورھایي داشتند، زنان پیكر خود را بھ نیمتنھ و . گرفتند بعضي اعراب این دستور را نادیده مي

كردند، یا بھ دو طرف  آراستند و موي خود را بزیبایي دستھ مي مي كمربند یراق و جامة گشاد رنگارنگ
ھاي سیاه ابریشم نمایش  آویختند، گاھي اوقات با رشتھ ھاي بافتھ بھ پشت سر مي ریختند، یا بھ دستھ سر مي
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، )م٧١۵(ھـ ق ٩٧پس از سال . آراستند كردند، و غالباً موي خود را بھ جواھر و گل مي آن را بیشتر مي
پوشیدند؛ از آن پس این عادت ھمچنان رواج داشت و بھ كمك آن  خویش را از زیر چشم بھ نقاب مي چھرة

توانست جذاب و دلفریب جلوه كند، زیرا زن عرب در ھر سن و سالي دیدگاني زیبا و خاطر  ھر زني مي
ه تا چھل، شود، در چھل سالگي پیر است،و از دوازد دختر عرب بھ دوازده سالگي بالغ مي. فریب دارد

  .آورد ملھم شاعران است و فرزند مي

شمرد و در اندیشة خودداري از ارضاي غریزة جنسي نبود و  شخص مسلمان مرد عزب را محترم نمي
در اسلام دامنة ازدواج از . اند اغلب بزرگان اسلام زن و فرزند داشتھ. دانست زني را حالت طبیعي نمي بي

ریعت اسلامي براي ارضاي غریزة جنسي راھھاي بسیار گشوده ش. بسیاري دینھاي دیگر وسیعتر است
از آنجا كھ افراط در كارھاي . است، بدین جھت در زمان پیامبر و خلفاي راشدین فاحشگي بسیار كم بود

شھواني مستلزم وسایل تحریك است، در بعضي ادوار زنان رقاصھ در زندگي مردان عشرت طلب، حتي 
فقط براي استماع و اطلاع مردان ھرزه بود، و » جنسي«ادبیات . اھمیتي یافتندآنھا كھ زنان مكرر داشتند، 

در این قسم ادبیات كتابھاي . قسمتي از آن در سقوط و ابتذال، كم از این گونھ ادبیات در بلاد مسیحي نداشت
عت شری. رود شھوت انگیز وجود دارد و نیز در بعضي كتابھاي طب اسلامي از ادویة مقوي باه سخن مي

دھد، ولي اتفاق افتاده است كھ حد زنا بھ سي تازیانھ تخفیف یابد و  اسلام زنا و لواط را با اعدام مجازات مي
اي پدید آمدند كھ روش و لباس زنان داشتند و موي  گروھي مخنثان حرفھ. حكامي لواط را نادیده بگیرند

سلیمان بن عبدالملك دستور داد . كردند ھ ميبافتند و ناخنھا را بھ حنا رنگ زده، رقصھاي وقیحان خود را مي
. ھادي دو زن را در حال مساحقھ دید و فرمان داد تا سرشان را بریدند. تا ھمة مخنثان مكھ را اختھ كردند

اما لواط و مساحقھ با وجود مجازاتھاي سخت ھمچنان رواج داشت، تا آنجا كھ چندین سال پس از عصر 
. رفت مول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفھ، ابونواس، از آن سخن ميالرشید مع ھادي در دربار ھارون

مرداني كھ پیش از ازدواج، بھ اقتضاي رسوم متبع، از زنان دورمانده یا پس از ازدواج از آنھا سرخورده 
جستند، و زناني كھ بھ مراقبت كسان خویش از مردان دور مانده بودند بھ  بودند از روابط منحرفانھ لذت مي

  .شدند مانند ایشان دچار انحراف مي

  اعراب از . در قلمرو اسلام شد لواطارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و 

با تردید معمولي مردان دربارة دلفریبي زن بیم داشتند و پیوستھ دلباختة آن بودند و نفوذ طبیعي وي را 
گفت با زنان مشورت بھ عمل آورید،  عمربن خطاب بھ قوم خود مي. كردند عفاف و فضیلت زن تلافي مي

ولي در قرن اول ھـ ق مسلمانان زنان را در حجاب نكرده بودند، مردان . ولي خلاف رأي ایشان رفتار كنید
. گزاردند رفتند و در مسجد با ھم نماز مي ھا پھلو بھ پھلو مي كردند و در كوچھ و زنان با یكدیگر ملاقات مي

: پوشید و چون مصعب او را ملامت كرد، گفت عایشھ، دختر طلحھ و ھمسر مصعب بن زبیر، روي نمي
ھرگز آن . خداي متعال مرا بھ زیور جمال آراستھ، و دوست دارم مردم آن را ببینند و كرم خدا را بدانند«

داري در ایام  حجاب و خواجھ ».گفت، بھ خدا من عیبي ندارم كھ كسي از آن سخن تواند را نخواھم پوشانید
. معمول شد ـ حریم و حرم بھ معني ممنوع و مقدس است) م٧۴۴-٧۴٣ھـ ق،  ١٢۶-١٢۵(ولید دوم 

ز آنجا پدید آمد كھ در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند، شوھر مسلمان از گیري زنان ا گوشھ
شمرد و  سرعت تأثر و شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خویش را لازم مي

پنداشت اگر در خانھ نگاھشان دارد، از گمراھي مصون خواھند ماند؛ بدین جھت، زنان از رفتن بھ  مي
زنان بھ ملاقات ھمدیگر توانستند رفت، اما . مسافت كم و آن ھم در حجاب، ممنوع شدند خیابان، مگر بھ

در . دید شد و كسي زنان را ھنگام شب بیرون از خانھ نمي این كار بھ وسیلة تخت روان سرپوشیده انجام مي
انجام كلا حذف مسجد نیز بھ وسیلة پرده یا حایل از مردان جدا بودند، یا در ایوان خاص جاي داشتند؛ سر

شد، در دنیاي  عبادت جمعي، كھ در جھان لاتیني مسیحي ویژگي جنسي ثانوي زن محسوب مي. شدند
  .اسلام، امتیاز ویژة مردان گشت

فرستادند تا حوایجشان را  سختگیري از این ھم بالاتر گرفت؛ خرید بازار براي زنان ممنوع شد، و كس مي
رفتند و كالاھاي خویش را بر آنھا  ھا مي مولا زنان بودند، بھ خانھگرد، كھ مع بخرد، یا فروشندگان دوره
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خوردند؛ مسلمان حق نداشت بھ چھرة  زنان جز در طبقات پایین كمتر با مردان غذا مي. كردند عرضھ مي
طبیب نیز اجازه نداشت از تن زنان جز قسمتي را . زن دیگري جز زنان و كنیزان و بستگان خود نگاه كند

این روش مایة رضایت مرد بود كھ در خانھ فرصت تمتع بیشتر داشت و . شت معاینھ كندكھ مرض دا
از طرف زنان نیز تا قرن نوزدھم نشاني از . بیرون خانھ از رقابت و حوادث ناگھاني در امان بود

 ور بودند و اگر زنان از خفا و اطمینان و آسایش حرم بھره. ایم اعتراض بھ خانھ نشیني و حجاب ندیده
  . دانستند شدند و این تساھل را موجب وھن خود مي كرد، خشمگین مي شوھر از وظیفة حراستشان غفلت مي

ھمسران عقدي از درون اقامتگاه خود بر جریان حوادث تاریخ نفوذ كامل داشتند، و از جملھ خیزران، مادر 
  . عاده بھ دست آورده بودندال الرشید، و زبیده، ھمسر وي، در قرن ھشتم و نھم نفوذ و ابھت فوق ھارون

زنان طبقات نخبھ . كرد داري تجاوز نمي تعلیم دختران در غالب طبقات از نماز و چند سورة قرآن و خانھ
ھاي ابتدایي یا متوسطھ  دیدند كھ معمولا بھ وسیلة معلمان خصوصي و احیاناً در مدرسھ تعلیمات بیشتري مي

آموختند، و بعضیھا در علوم تبحري یافتھ، بھ تدریس  ي را ميشعر و موسیقي و فنون دوزندگ. شد انجام مي
زنان را با فنون متناسب رسوم تربیت . اي از زنان نیز در كارھاي خیر شھرت یافتند شدند؛ عده مشغول مي

زنان ! پوشاندند با عجلھ نخست صورت خود را مي  رسید، اگر در حمام ناگھان مردي سر مي. كردند مي
رفتند و ضمن آن در آغوش مردان  نیم برھنھ بھ رقص مي  یي زنان فرنگي كھ با سینةمسلمان از بیحیا
كردند كھ این زنان گنھكار را مھلت  گرفتند بھ حیرت بودند و از رحمت خدا تعجب مي بیگانھ جاي مي

  . كند دھد و، بھ سزاي گناه، ھمان دم ھلاكشان نمي مي

پدر پیش از آنكھ دختر بھ سن رشد برسد، حق . پدران بودكار ازدواج، چون غالب نواحي متمدن، بھ دست 
معمولا . خواھد شوھر بدھد، ولي پس از سن رشد اختیار رد و یا قبول با او بود داشت او را بھ ھر كھ مي

بعضیھا در . شدند رفتند و در سیزده یا چھارده سالگي مادر مي دختران پیش از دوازده سالگي بھ شوھر مي
در عقد ازدواج . گرفتند سالگي، زن مي جوانان نیز خیلي زود، در پانزده. وھر كرده بودندنھ یا دھسالگي ش

داماد . شد كھ داماد باید صداقي بھ عروس بدھد كھ در مدت ازدواج و پس از طلاق ملك او بود تصریح مي
عقد  پیش از زفاف مجاز بھ دیدن چھرة ھمسر خود نبود؛ معمولا زن خود را ھشت یا ده روز پس از

شد و احیاناً موسیقي و  ازدواج محتاج حضور علماي دین نبود؛ دعاي كوتاھي خوانده مي. كرد تصرف مي
داماد بھ   پس از این تشریفات،. بستند شد و خانة داماد و خیابان را آذین مي مھماني نیز بود و ھدایا مبادلھ مي

  . داشت گفت و نقاب ازچھرة او بر مي مي» بسم االله الرحمن الرحیم«اطاق مخصوص زن خود مي رفت و 

توانست باقیماندة صداق را بدھد و او را بھ  اگر داماد پس از این تجربة نھایي از عروس راضي نبود، مي
توانستند چند  معني چندگاني در اسلام غالباً توالي زنان بود، و فقط مردم ثروتمند مي. خانة پدرش بازگرداند
خواست از پي  توانست ھر چند زن كھ مي مسلمان در نتیجة سھولت طلاق ميمرد . زن با ھم داشتھ باشند

مرد . زن گرفت ٩٠٠ھم داشتھ باشد؛ گویند یك رنگرز بغدادي بھ نام ابن طیب ھشتاد و پنج سال زیست و 
الرشید  ھارون. خواست صیغھ داشتھ باشد توانست، بھ علاوة زنھاي عقدي، ھر چند كھ مي مسلمان مي

بعضي . گذرانید اي داشت كھ ھر شب را با یكي مي داشت، و متوكل چھار ھزار كنیز صیغھدویست كنیز 
آموختند و بھ قیمتھاي گزاف و احیاناً  فروشان كنیزان را موسیقي و آواز و فنون دلبري مي برده

  ١٠٠.٠٠٠بھ

یرا كنیزان ولي نباید پنداشت كھ حرمسرا روسپیخانة خصوصي بود، ز. فروختند مي) دلار ٨٠.٠٠٠(درھم 
شواھد فراوان داریم كھ میان مرد . بالیدند شدند و بھ فرزندان خود و مخصوصاً پسرانشان مي غالباً مادر مي

زبیده ده كنیز بھ . دانستند زنان عقدي این روش را طبیعي مي. شده است و كنیزش محبت خالص استوار مي
نة یك مرد بھ اندازة یك محلة بیرون شھر امریكا با این ترتیب، طبیعي بود كھ در خا. ھارون ھدیھ كرده بود
روش حرمسرا . یكي از پسران ولید اول شصت پسر و عدة زیادي دختر داشت. بچھ وجود داشتھ باشد

دار  چون خواجھ كردن مردان در اسلام حرام است، یھودیان و مسیحیان عھده. مستلزم وجود خواجھ بود
خریدند، و خیلي زود بسیاري  ھا را بھ قیمتھاي گزاف مي ان خواجھخلفا و وزیر. جلب یا تھیة خواجھ بودند
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وجود حرمسرا در عصر گسترش اسلام مانع . از نواحي دولت اسلام مطیع نفوذ این خواجگان كم لیاقت شد
آمیختن اعراب با مردم مغلوب گردید، زیرا نفوس آنھا تا حدي كھ براي حكمفرمایي آن قلمرو روزافزون 

گرفت،  شاید ھم روش حرمسرا، كھ مردان نیرومند را بھ تولید مثل مي. گرفت فزوني مي مورد حاجت بود
ولي چندگاني پس از مأمون از لحاظ اخلاقي و اجتماعي مایة . تا حدي در اصلاح نژاد اثر داشتھ است

انحطاط بود و از آن پس كھ افزایش جمعیت از افزایش آذوقھ پیشي گرفت، مایة رواج فقر و شیوع 
  .رضایي میان مردم نیز شدنا

. گرفت زن پس از ازدواج مطیع شوھر خود بود، و این اطاعت از تقدیس رابطة زناشویي سرچشمھ مي
توانست از شوھر  شریعت بھ زن اجازه نداده بود در یك زمان بیش از یك شوھر داشتھ باشد؛ بزحمت مي

تازه این گونھ خیانتھا از لحاظ اخلاقي  نداشت؛ اي خود طلاق بگیرد، زیرا براي كشف خیانت وي وسیلھ
تعجب آور است كھ با وجود این مجازات . رفت، اما سزاي خیانت او مرگ بود چندان مھم بھ شمار نمي

شنید، تحقیر و آزار  شد و ناسزا مي زن تمجید مي. شدند فراوان بود سخت، زناھایي كھ زنان مرتكب مي
ابوالعتاھیھ گفتھ بود كھ زن خود را از ھمة . شد؛ ولي غالب اوقات مورد محبتي عمیق و نیرومند بود مي

وضع زن مسلمان . نظیر این سخن فراوان و احیاناً راست بود. خوبیھا و ثروتھاي جھان بیشتر دوست دارد
نان اروپایي بھتر بود، زیرا حق داشت در مال خود تصرف و دخالت كند، و از یك جھت از بعضي از ز

در محیط امن خانھ بھ رشتن و بافتن و دوختن و . شوھر یا طلبكاران حق نداشتند در املاك او دخالت كنند
خورد،  شد؛ براي سرگرمي نیز بازیھایي داشت، شیریني مي داري و مراقبت فرزندان خود مشغول مي خانھ
رفت كھ براي شوھر خود  از او انتظار مي. داد ھا ترتیب مي كرد، و احیاناً توطئھ مگنان خود گفتگو ميبا ھ

ارزش زن . پسر بزاید، زیرا پسر در جامعة كشاورزي و پدرسالاري از لحاظ اقتصادي فواید بسیار داشت
  : پیامبر در این باب فرموده بود. بھ شمارة فرزندان او بستگي داشت

مع ذلك، سقط جنین و وسایل جلوگیري از آبستني » .ر خانھ از زني كھ فرزند نیاورد بھتر استحصیري د«
متوفا (رازي . بردند ھا روشھاي قدیمي و طبیبان روشھاي تازه را بھ كار مي قابلھ. در حرمسرا معمول بود

آبستني  در یكي از كتابھاي خود فصلي را بھ ذكر وسایل پیشگیري از) م٩٢۴ھـ ق،  ٣١٣بھ سال 
ھـ ق،  ۴٢٨-٣٧٠(ابن سینا . اختصاص داده و بیست و چھار طریقة دارویي و مكانیكي را یاد كرده است

  .در كتاب معروف قانون، بیست طریقة جلوگیري از آبستني را شرح داده است) م١٠٣٧-٩٨٠

قمار و صرف نظر از مسائل جنسي، از لحاظ اخلاقي میان مسلمان و مسیحي تفاوت نبود؛ مثلا قرآن 
، مع ذلك، قمار و شرابخواري بھ دفعات در ھر دو )٩٠مائده، (شراب را بھ طور قطع حرام كرده است 

فساد و رشوه در كار حكومت و قضا در قلمرو اسلام، مانند قلمرو . تمدن اسلام و مسیحي ادامھ یافت
و انجام تعھدات بھتر   ،مرد مسلمان بھ طور كلي از لحاظ اخلاق تجارتي، خوشقولي. مسیحیت، رواج داشت

بھ اتفاق آرا، صلاح الدین ایوبي از ھمة كساني كھ در جنگ صلیبي شركت داشتند شریفتر . از مسیحي بود
مسلمانان در زمینة دروغ شرافتمندند؛ بھ نظر آنھا، فقط وقتي دروغ مجاز است كھ براي نجات از . بود

ادب اسلامي تكلف و . ر ضد دشمنان دین باشدمرگ، یا ختم دشمني، یا خوشحالي زن، یا حیلة جنگي ب
مسلمانان نیز، چون یھودیان، . رویي را با ھم دارد؛ گفتار مسلمانان پر از درود و مبالغھ در ادب است گشاده

: گویند دھند و مي شوند و دست مي گویند، و در مقابل یكدیگر خم مي بھ یكدیگر درود مي] با كلمة سلام[
مھمان نوازي رسم » .علیكم السلام و رحمھ االله و بركاتھ«: جواب این درود باید گفت، و در »السلام علیكم«

. كند، ولي ظاھراً نظافت بھ درآمد وابستھ است دین اسلام نظافت تن را تشویق مي. ھمة مسلمانان است
كشند،  ميكنند كھ كثافت سراپایشان را بگیرد، و ثروتمندان كیسھ  فقیران در كار نظافت آن قدر اھمال مي

ختنھ اگرچھ در قرآن نیامده، ولي رسم . زنند كنند، و عطر مي زنند، ناخنھاي خود را تمیز مي صابون مي
. كردند پسران را در پنج یا شش سالگي ختنھ مي. پندارند ھمة مسلمانان است و آن را از لوازم بھداشت مي

بھ گفتة . شھرھاي اسلام فراوان بودحمام خصوصي از لوازم خانة اغنیا بود، اما حمامھاي عمومي در 
عطر و بخور میان زنان و مردان . حمام در بغداد بوده است ٢٧٠٠٠مورخان، در قرن دھم میلادي 

pyمعمول بود؛ دیار عرب از دوران قدیم بھ كندر و مر، و ایران بھ عطر گل و بنفشھ و یاسمین معروف بوده 
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  گل،. كاشتند در آنجا گیاھان زمیني و درختان میوه ميھایي بود كھ  ھا باغچھ در بسیاري از خانھ. است
  .داد بخصوص در ایران، مورد علاقة مردم بود و زندگي را صفا و رونق مي

مھمترین وسیلة سرگرمي . كردند و وسایل سرگرمیشان چھ بود حال ببینیم این مردم چگونھ رفع خستگي مي
  طبقات پایینتر خروسبازي،. ، موسیقي، و آواز بودمغازلھ با زنان و پسران، شعر  عید، مھماني، شكار،

  بندبازي، 

شود كھ در قرن دھم میلادي مسلمانان تقریباً ھمة بازیھاي ورزشي  از كتاب قانون ابن سینا معلوم مي. بودند
پراني، حركات نرمش، شمشیربازي، اسب سواري،  تیراندازي، نیزه  ما را ـ از مشتزني، كشتي گیري، دو،

چون برد و باخت حرام بود، بازي . اند زي، وزنھ برداري، و اقسام مختلف توپ بازي ـ داشتھچوگان با
ھاي آدمي  تختھ نرد رواج داشت و شطرنج مباح بود، اما پیامبر، ساختن مھره. بازي كم بود ورق و مھره

ورخان، یك بار بھ گفتة م. مسابقة اسبدواني رواج داشت و مورد حمایت خلفا بود. شكل را حرام كرده بود
شكار حیوانات خاص نخبة اشراف بود و در عصر مسلمین . چھار ھزار اسب در یك مسابقھ شركت داشتند
حیواناتي را . شد شكار غالباً بھ وسیلة باز و شاھین انجام مي. كمتر از زمان ساسانیان با خشونت آمیختھ بود

بعضي خاندانھا سگان شكاري و بعضي دیگر . دندكر انداختند تربیت و احیاناً نازپرورده مي كھ بھ دام مي
  .ترسانیدند میمون داشتند، بعضي خلفا شیر و ببر داشتند و بھ وسیلة آن رعایاي خود یا سفیران بیگانھ را مي

التأثر و شكاك  اعراب وقتي شام را گشودند ھنوز از تمدن كم نصیب و بھ حد تھور شجاع و خشن و سریع
بھ احتمال قوي، قساوتھایي كھ از . اسلام این صفات را كمي تعدیل كرده بود، ولي عمدة آن بھ جا بود. بودند

زانس، مروونژي، و نورس برخي خلفا در تاریخ ذكر شده مجموعاً از قساوتھایي كھ شاھان مسیحي، بی
بنابر روایات، . تر نبوده است؛ ولي ھمانھا نیز ھر تمدني را آلوده بھ ننگ تواند كرد شدند سخت  مرتكب مي

سلیمان بن عبدالملك در سفر حج بھ ملازمان خود دستور داد شمشیرھایشان را بھ گردن چھارصد اسیر 
و گردن چھار صد نفر را زدند تا از منظرة آن تفریح جنگي یوناني امتحان كنند؛ تقاضاي خلیفھ انجام شد 

وقتي متوكل بھ خلافت رسید، وزیري را كھ چند سال پیش رفتاري اھانت آمیز با او كرده بود بھ . كنند
مدت چند ھفتھ خواب زنداني را گرفتند، تا آنجا كھ نزدیك بود دیوانھ شود؛ آنگاه اجازه دادند . حبس انداخت

بھ طوري . ھاي میخدارش نھادند بخوابد؛ و چون نیروي وي تجدید شد، در میان تختھبیست و چھار ساعت 
نگفتھ پیداست كھ این . توانست حركت كرد و ھمچنان با رنجھاي سخت جان داد كھ بھ ھیچ وجھ نمي

اگر مردم . وحشیگري از كارھاي نادر بوده است، معمولا مرد مسلمان نمونة رقت، انسانیت، و گذشت بود
رف را ملاك قرار دھیم، خوش فھم و تندھوش و سریع التأثر نیز بود، چنانكھ بسھولت خوشحال و متعا

شد؛ بھ زندگي ساده خشنود و در مقابل بلیات خونسرد بود و حوادث ایام را با صبر و  طربناك مي
ي بود، ا وقتي قصد سفر طولاني داشت كفن خود را، كھ از پارچة پنبھ. كرد بزرگواري و غرور تحمل مي

چنانچھ ھنگام عبور از صحرا از . برد تا ھمیشھ براي رفتن بھ پیشگاه پروردگار آماده باشد ھمراه مي
گفت سفر خود را ادامھ دھند؛ آنگاه براي آخرین  رسید، بھ یاران راه مي بیماري و ضعف ساعت مرگش مي

پیچید و در گودال  ن ميكرد و خود را در كف گرفت و شخصاً گودالي براي قبر حفر مي بار وضو مي
  . خفت بھ انتظار آنكھ مرگش برسد و تنش از ریگ روان مستور شود مي

IV – دولت  

در یك نسل پس از درگذشت پیامبر، حكومت اسلامي یك جمھوري دموكراتیك ـ بھ ھمان معني كھ در قدیم 
اب رئیس دولت و تعیین شد ـ بود، یعني از لحاظ نظري ھمة افراد ذكور در انتخ از این كلمات مفھوم مي

گزیدند و در كار سیاست دولت دخالت  اما عملا كساني كھ امیرالمؤمنین را برمي. سیاست وي دخالت داشتند
رفت، زیرا مردم از لحاظ ھوش  طبعاً جز این نیز انتظاري نمي. كردند گروه كمي از سران مدینھ بودند مي

ر اوج كمال خود ھمیشھ نسبي است، و در اجتماعاتي و معنویات تفاوت دارند؛ بھ ھمین جھت دموكراسي د
چون . آید كھ مردم با سواد كمند و وسایل ارتباط فراوان نیست ناچار نوعي حكومت اولیگارشي پدید مي

توسعة قلمرو اسلام بھ ایجاد حكومت فردي كمك كرد، زیرا   جنگ و دموكراسي با ھم سازگار نیستند،
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بدین . تصمیم براي اجراي سیاست جنگي و استعماري ضروري است وحدت فرماندھي و عجلھ در اتخاذ
جھت، حكومت اسلام در عصر امویان حكومت سلطنتي مطلق بود و خلافت یا موروثي بود یا سرنوشت 

  .شد آن بھ نیروي سلاح معین مي

یك مقام خلافت از لحاظ نظري بیش از آنچھ سیاسي باشد دیني بود، زیرا خلیفھ در مرحلة اول رئیس 
بدین جھت، خلافت یك . جماعت دیني یعني جماعت مسلمانان بود و وظیفة اساسي او دفاع از ایمان بود

توانست  یعني حكومت خدا از طریق مذھب، ولي خلیفھ پاپ یا اسقف نبود و نمي  حكومت تئوكراسي بود،
نھ پارلماني : ق داشتبا وجود این، از لحاظ علمي قدرتي مطل. دربارة مسائل دین مقررات تازه وضع كند

قدرت او را » قرآن«بلكھ تنھا  بود كھ جلو او را بگیرد، نھ یك طبقة اشراف موروثي كھ او را محدود سازد، 
را مطابق » قرآن«گرفتند  كرد ـ دانشمنداني ھم كھ بھ خدمت خلیفھ بودند و مقرري از او مي محدود مي

، تا حدي مساوات در امكانات وجود داشت و ھمھ در این حكومت استبدادي. كردند منظور وي تفسیر مي
  .بودند توانست بھ مقامات عالي برسد، مگر آنكھ ھم پدر و ھم مادرش برده مي كس مي

در شام از . اند ھایي فرسوده و در عین حال سازمان یافتھ تسلط پیدا كرده دانستند كھ بر جامعھ اعراب مي
اساساً در خاور نزدیك زندگي بھ وضع . نظم اداري روم شرقي، و در ایران از روش ساسانیان كمك گرفتند

م و فلسفة اسلامي زندگي از حتي فرھنگ ھلنیستي شرقي از مانع زبان گذشت و در علو. قدیم ادامھ یافت
اي و محلي بھ وجود آمد كھ بھ دست  در عصر عباسیان یك قسم حكومت پیچیدة مركزي و ناحیھ. سر گرفت

شد و قتل رئیس دولت و انقلابھاي داخل قصر در كار آن چندان  گروھي از كارمندان رسمي دولت اداره مي
ریفات بود كھ تنھا از لحاظ تشریفات قصر را یا رئیس تش» حاجب«در رأس سازمان دولت . اثر نداشت

پس از حاجب، . آمد كرد، اما چون واسطة ملاقات مردم با خلیفھ بود، فردي قدرتمند بھ شمار مي مراقبت مي
وزیر، كارمندان دولت . تر ، اما بعد از عصر منصور قدرتي بیش از حاجب یافت وزیر بود كھ مقامي پایین

مھمترین سازمان . كرد ن نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا ميكرد و در كارشا را معین مي
دیوان . دیوان برید، و دیوان مظالم بود  دولت دیوان خراج، دیوان محاسبات، دیوان رسائل، دیوان قضا،

بھ نظر خلیفھ، پس از سپاه، دیوان . شد اي بود كھ احكام قضایي و اداري بدان عرضھ مي مظالم محكمھ
. یت داشت كھ مأمورین وصولش در عناد و سرسختي كم از مأمورین وصول بیزانسي نبودندخراج اھم

بھ . شد تا نظم حكومت بھ پا ماند و مخارج حكام پرداخت شود مبالغ گزاف از اقتصاد عمومي كشیده مي
  دوران ھارون الرشید 

علاوه بر . بود) دلار ۴٢.۴٠٠.٠٠٠در حدود (درھم  ۵٣٠.٠٠٠.٠٠٠درآمد قلمرو خلافت سالانھ بیشتر از 
دولت مقروض نبود؛ بر عكس بھ . مالیاتھاي جنسیي كھ در این روزگار نھاده بودند و تعداد آن بیشمار بود

  .درھم موجودي داشت ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠خزانھ ) م٧٨۶(ھـ ق  ١٧٠سال 

و بیشتر از ھمھ برید عمومي، مانند دوران ایرانیان و رومیان، فقط مورد استفادة دولت و بزرگان قوم بود 
رفت؛ ضمناً وسیلة جاسوسي اعمال حكام  براي نقل اخبار و دستورات از پایتخت بھ ولایات بھ كار مي

كرد كھ در  دیوان برید راھنماھاي مكتوب نیز براي كمك زایرین و تاجران تنظیم مي. محلي براي وزیر بود
این راھنماھا، اساس علم جغرافیاي اسلامي  آن نام ایستگاھھاي برید و فاصلة آن از ھمدیگر ثبت شده بود؛

و این نخستین بار است كھ در تاریخ از . بردند و براي نامھ بري بھ كار مي. كردند كبوتر را تربیت مي. شد
بھ علاوه، اخبار بھ وسیلة مسافران و ). م٨٣٧ھـ ق،  ٢٢٣(نامھ بري كبوتر سخن بھ میان آمده است 

پیرزن بھ كار جاسوسي اشتغال داشتند، ولي مراقبت ھر قدر ھم كھ  ١‘٧٠٠در بغداد . شد تاجران نقل مي
حكام . توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه گرفتن باز دارد سخت بود نمي

باید در ایام خدمت اموالي را كھ براي تحصیل حكومت  ولایات، عیناً چون حكام رومي، عقیده داشتند كھ مي
گاھي خلفا حكام را . و محنتھایي را كھ پس از ترك منصب تحمل خواھند كرد جبران كنند اند خرج كرده
یوسف . فروختند اند پس بدھند، یا این حق اجبار را بھ حاكم جانشین آنھا مي كردند آنچھ را ربوده مجبور مي

pyت داشتند درھم از كساني كھ پیش از او حكومت عراق را در دس ٧۶’٠٠٠’٠٠٠بن عمر بھ ھمین وسیلھ 
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. گرفتند قضات مقرري خوبي داشتند، مع ذلك بعضي از آنھا زیر نفوذ گشاده دستان قرار مي. وصول كرد
  . روند حدیثي ھست كھ پیامبر فرموده بود از ھر سھ نفر قاضي دو نفر بھ جھنم مي

نیز مانند  شود، زیرا مسلمین گرفتھ مي» قرآن«فرض این بود كھ قانون مورد عمل در این دولت وسیع از 
بھ ھمین جھت، علم فقھ . دانستند؛ ھر جرمي گناه بود و ھر گناھي جرم یھودیان قانون و دین را یكي مي

وقتي فتوحات نیروھاي مسلمین میدان عمل و مسئولیت شریعت اسلام را . اي از علوم دین بود اسلامي رشتھ
نداشت، بعضي فقیھان اسلام احادیثي بھ  آن نصي  دربارة» قرآن«اي پدید آمد كھ  وسعت داد و موارد تازه

داد؛ بھ ھمین جھت، حدیث نیز سرچشمة دیگري  وجود آوردند كھ صریحاً یا ضمناً بھ این موارد جواب مي
از اتفاقات جالب آنكھ این احادیث انعكاس مبادي و احكام و قوانین رومي و بیزانسي . براي فقھ اسلامي شد

افزایش دایم احادیث تشریعي اھمیت مقام . ي یھود بود»گمارا«و » نامش«و بیشتر تكرار اصول و احكام 
كردند نفوذ و  قضا را در ممالك اسلامي بیفزود، و فقیھاني كھ قانون را تفسیر یا با موارد خاص تطبیق مي

اینان نیز، چون ھمكاران . احترامي یافتند كھ كمتر از نفوذ و حرمت كشیشان و كاھنان غیر اسلامي نبود
نسویشان در قرن دوازدھم، با سلطنت ھمدست شدند و حكومت مطلق عباسیان را تأیید كردند و پاداش فرا

  .خودشان را گرفتند

فتـ ] (نعمان ابن ثابت[یكي مذھب ابوحنیفھ : در میان سنیان، چھار مذھب فقھي پدید آمد در ممالك اسلامي،
بھ . و تحولي در قانونگذاري اسلام پدید آورد پیرو قیاس شد» قرآن«، كھ در كار تفسیر )م٧۶٧ق،   ھـ ١۵٠

نظر ابوحنیفھ قانوني كھ در آغاز كار براي صحرانشینان پدید آمده بود براي اجرا در یك جامعة صنعتي یا 
بر این اساس، دریافت . باید دقیقاً مورد عمل قرار گیرد، بلكھ باید روح آن مورد توجھ قرار گیرد متمدن نمي

حرام بود بھ صورت معاملة شرطي اجازه داد ـ و این كاري بود كھ ھیلل ھشت » آنقر«بھره را كھ در 
  ابوحنیفھ در این زمینھ . قرن پیش از آن در فلسطین كرده بود

قانون نمایندة یك وضع عمومي است و با تغییر . گفتھ بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد
كار مدینھ دانشمند دیگري بھ وجود آمد  از میان مردم محافظھ. ر پذیر استمواردي كھ آن را پدید آورده تغیی

ھـ ق،  ١٧٩-٩٣(وي مالك ابن انس بود . كھ این فلسفة آزادمنش مترقي را در كار قانونگذاري نپسندید
مالك مذھب خویش را پس از مطالعة دقیق ھزار و ھفتصد حدیث تشریعي بنیاد نھاد و گفت ). م٧٩۵-٧١۵

از اجتماع اھل مدینھ » قرآن«باید در كار تفسیر حدیث و   این احادیث از مدینھ صدور یافتھ، چون اكثر
زیست، این حق را  ، كھ در بغداد و قاھره مي)م٨٢٠-٧۶٧ھـ ق،  ٢٠۴-١۵٠(محمد شافعي . پیروي كرد

حقیقت گفت در ھمة دیار اسلام، اجتماع محك نھایي شریعت و سنت و  دانست و مي خاص اھل مدینھ نمي
، عقیده داشت كھ این مقیاس پیچیده و )م٨۵۵- ٧٨٠ھـ ق،  ٢۴١- ١۶۴(شاگرد وي، احمد بن حنبل . است

و حدیث باید » قرآن«گفت تنھا  وي مذھب دیگري بنیاد كرد كھ مي. بیشتر از آنچھ باید دامنھ دار است
اسطة دلبستگي شدیدي كھ مأمون بھ و. كرد اساس مقررات شریعت باشد، و از مذھب عقلي معتزلھ انتقاد مي

وي را بھ ) پیرو مذھب رسمي دولت نشد» قرآن«و در كار خلق (ابن حنبل بھ مذھب اھل سنت نشان داد 
ولي او شجاعتي فوق العاده نشان داد و از عقیدة خود دست برنداشت؛ بھ ھمین جھت، وقتي   زندان كرد،

  .اش را تشییع كردند درگذشت، ھمة مردم بغداد جنازه

ك اتفاق چھار مذھب فقھ اسلامي در مسائل اساسي كمتر از اختلافات آنھا در مسائل فرعي نیست، مغ ذل
زیرا، با وجود آن مجادلات طولاني كھ یكصد سال دوام داشت، ھر چھار مذھب اعتقاد دارند كھ شریعت 

متمرد را  بایست از جانب خدا باشد تا بشر اسلام از جانب خداست و، بھ حكم ضرورت، اصول قانون مي
كنند كھ  ھمچنین این چھار مذھب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسلامي چنان دقت مي. مقید تواند كرد

این فقیھان بھ بسیاري جزئیات از قبیل روش استعمال مسواك، . توان كرد تنھا دین یھود را با آن قیاس مي
، و طریقة صحیح مرتب كردن مو توجھ آداب ازدواج، آنچھ دربارة لباس زن و مرد باید و آنچھ نباید

و حدیث چیزي نیافتھ بود كھ طریقة » قرآن«گویند یكي از فقیھان ھرگز ھندوانھ نخورد، زیرا در . اند داشتھ
این مقررات فراوان مانع تكامل جامعة اسلامي توانست . درست خوردن ھندوانھ را از آن دریافت توان كرد

كردند تا حدي  رات و چشمپوشیھایي كھ مجریان قانون دربارة مخالفان ميشد، ولي اختلافات آرا دربارة مقر
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مع ذلك، و با وجود رواج . داد التغییر زندگي توافق مي سختي مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم
كاري و علاقة شدید بھ سنت، كھ مانع پیشرفت  مذھب ابوحنیفھ كھ ملایم و آزادمنش است، روح محافظھ

  .اقتصادي و اعمال خصوصي و تفكر است، بر مقررات اسلامي غلبھ دارد آزاد نظامات

ولي باید اعتراف كنیم كھ خلفاي دوران اول از ابوبكر تا مأمون، در قسمت وسیعي از دنیا، مقررات شایستھ 
نستند، توا آنھا نیز مي. و مناسبي براي زندگي انساني پدید آوردند و از ھمة فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند

مانند مغولان و مجاران یا نورسھاي مھاجم، ھمھ چیز را مصادره كنند یا بھ ویراني كشانند، اما نكردند و 
گفت  وقتي عمروعاص مصر را گشود، بھ مشورت زبیر بن العوام، كھ مي. فقط بھ وضع مالیات اكتفا كردند

  اراضي آنجا را میان فاتحان عرب تقسیم كند، گوش 

در ایام خلفا اراضي را مساحي كردند، و دولت دفاتر منظم آن را . ر آن كار كنند و ثمر بدھدمردم باشد تا د
نگاه داشت، راھھاي بسیار پدید آورد، بھ مراقبت آن پرداخت، و در اطراف رودھا براي جلوگیري از 

از آن  پیش از فتح اسلام نیمي از خاك عراق صحراي بایري بود، و پس. طغیان آب، بندھا پدید آورد
بسیاري از زمینھاي فلسطین كھ پیش از پیروزي مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز ، . بھشتي سرسبز شد

گفتگو، استثمار مردمان باھوش و قدرتمند از اشخاص ساده و ناتوان در این  بي. ثروتمند، و پرجمعیت شد
اصل كارشان بھ نسبت زیادي ولي خلفا مردم را از زندگي و ح. رژیم، در دورة ھمھ حكومتھا ادامھ یافت

ایمن ساختند و بھ مردم صاحب استعداد فرصت كوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان رفاھي 
بھ بركت كمك و تشویق ایشان، تعلیم رواج . ور ساختند كھ ھرگز پس از ایشان نظیرش را ندیدند بھره

ت پنج قرن آسیاي باختري را پیشاھنگ تمدن گرفت و علوم و ادبیات و فلسفھ و ھنر چنان شكوفا شد كھ مد
  .جھان كرد

V - شھرھا  

پیش از آنكھ از افراد و تلاشھایي كھ تمدن اسلام را پدید آوردند سخن بگوییم، باید محیطي را كھ در آنجا 
مردم باید در . گیرد تمدن، مایھ از روستا دارد و در شھر شكل مي. زیستند پیش خودمان تصور كنیم مي

  .راھم آیند تا از یكدیگر مطلع شوند و بھ ھم توجھ كنندشھرھا ف

ھر یك از آنھا از ده ھزار بیشتر نبود ـ در بعضي شھرھا از . تقریباً ھمة شھرھاي اسلام وسعت كمي داشتند
بردند كھ اطراف آن براي جلوگیري از  مردم شھر در یك سرزمین محدود بھ سر مي. این ھم كمتر بود

ھاي كوچك سفیدكاري  خیابانھا تاریك و پر از خاك و گل بود؛ خانھ. ر و بارو داشتغارتھاي احتمالي حصا
ولي . ھمة جلال شھر بھ مسجد آن آراستھ بود. شده، براي اینكھ داخل آنھا دیده نشود، دیوارھاي بلند داشت

زیبایي و  در قلمرو اسلام، در نقاط مختلف، شھرھاي بزرگي بھ وجود آمد كھ در آنجا تمدن اسلام بھ اوج
  .دانش و خوشي رسیده بود

مكھ و مدینھ بھ نظر مسلمانان دو شھر مقدس بوده و ھست، زیرا مكھ، ھم مولد پیامبر بود و ھم كعبھ 
ولید دوم بناي مسجد . زیارتگاه قدیم عرب در آنجا بود، و مدینھ ھجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وي بوده است

امپراطور بیزانس . صورت مسجدي مجلل و باشكوه و زیبا درآوردكوچك مدینھ را تجدید كرد و آن را بھ 
دینار، چھل بار شتر سنگ موزائیك فرستاد و ھم ولید ھشتاد صنعتگر  ٨٠.٠٠٠بھ تقاضاي ولید، در مقابل 

ماھر از مصر و یونان بیاورد، تا آنجا كھ مسلمانان شكایت داشتند كھ مسجد پیامبرشان بھ دست مسیحیان 
ھایي از  در عصر اموي، در مكھ و مدینھ، با وجود كعبھ و مسجد پیامبر، نمونھ. شود ھ مينامسلمان ساخت

شدند؛ بي شك، این وضع قریش پیروزمند  تجمل پدید آمد كھ اگر خلفاي اول دیده بودند، سخت خشمگین مي
سمت اعظم و ق ۶ثروت مدینھ از آنجا بود كھ غنایم جنگ چون سیل بھ آنجا سرازیر شد. كرد را خرسند مي
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میان مردم تقسیم كردند؛ ثروت مكھ از آنجا بود كھ از ھمة جھان اسلام گروه روزافزون حاجیان بدانجا 
بدین سان، تجارت رواج و رونق بسیار . رسید شدند و چیزھا بھ ھمراه داشتند كھ سابقاً بھ مكھ نمي مي

آنجا قصرھا، و در بیرون شھر  گرفت؛ دو شھر مقدس مركز ثروت، آسایش، نشاط، و طرب شد؛ در
ویلاھا پدید آمد كھ مسكن اشراف بود و خدمھ و بردگان فراوان در آن جاي داشتند؛ كنیز بسیار بود و شراب 

خواندند و شاعران سرود عشق و جنگ سر  ھاي مؤثر مي خوانھا براي كسان نغمھ حرام فراوان، و آوازه
فقھا، و سیاستمداران   ، در رأس انجمني از شاعران،]ع[م حسین سكینة زیبا، دختر اما  در مدینھ،. دادند مي

اي بود كھ در ھمة قلمرو اسلامي زنان آرزوي ھمانندي آن را  ھوش، جاذبھ، و ذوق وي نمونھ ٧.اسلام بود
كرد كھ در تشكیل  سكینھ چند بار شوھر كرد؛ در بعضي موارد با خواستگار خود شرط مي. داشتند

تمایلات اموي، كھ ھدف آن تمتع از لذات زندگي بود، در مقدسترین . ي آزاد باشدانجمنھاي علمي و ادب
  .شھرھاي اسلام بر تمایلات تقدس و زاھد مآبي ابوبكر و عمر چیره شده بود

از قرن ھشتم میلادي اكثریت مردم این شھر عرب . شھر بیت المقدس نیز در نظر مسلمانان مقدس بود
است مسلمانان در آنجا مسجدي داشتھ باشند كھ در شكوه از كلیساي قیامت، خو عبدالملك مروان مي. بودند

بدین جھت، خراج مصر را در كار . كھ پس از ویراني بھ دست خسرو پرویز از نو بنیاد شده بود، كم نباشد
جنوبي شھر، مسجدالاقصي  خوانند، و در ناحیة مي» حرم شریف«ایجاد چند بنا خرج كرد كھ مسلمین آن را 

از نو بنیاد ) م٧٨۵(ھـ ق  ١۶٩بھ سال . از زلزلھ ویران شد) م٧۴۶(ھـ ق  ١٢٩بنیاد كرد كھ بھ سال  را
ولي صحن آن ھمان است كھ در زمان عبدالملك مروان . گشت، و بعدھا تغییرات زیاد در آن بھ وجود آمد

بھ نظر مقدسي، . اند ود گرفتھالمقدس بھ پا ب بود و بیشتر ستونھا را ھم از باسیلیكاي یوستینیانوس كھ در بیت
مسلمانان، پیامبر   بھ گفتة. المقدس از مسجد بزرگ اموي كھ در دمشق بنیاد كردند زیباتر است مسجد بیت

در آنجا با ابراھیم و موسي و عیسي دیدار كرد و با آنھا نماز خواند؛ ھم بھ نزدیك مسجد، صخرة معروف 
خواست فرزند خود اسحاق را در برابر آن قربان  و ابراھیم مي را بدید كھ بھ پندار یھودیان مركز دنیاست

بھ عقیدة . كند، و موسي تابوت عھد را آنجا دریافت كرد، و ھیكل سلیمان و ھرودس مجاور آن بنیاد شد
مسلمانان، پیامبر از آنجا بھ آسمان عروج كرد و انسان، اگر ایمان قوي داشتھ باشد، آثار قدم وي را بر 

عبداالله بن زبیر بر مكھ و درآمد حج استیلا یافت، ) م۶٨۴(ھـ ق  ۶۴وقتي بھ سال . دیدصخره تواند 
خواست زایران كعبھ را بھ شام جلب كند و مردم بھ جاي حج كعبھ صخره را زیارت  عبدالملك مروان مي

 الصخره را بھ شیوة بیزانسي ـ شامي كنند؛ صنعتگران وي بر این صخرة تاریخي بناي معروف بھ قبة
سھ دیگر مساجد مكھ، مدینھ، (كھ خیلي زود چھارمین اعجوبة جھان اسلام شد ) م۶٩١ھـ ق،  ٧٢(بساختند 

این بنا در آغاز كار مسجد نبود، بلكھ حرم مقدسي بود كھ اطراف صخره برآورده بودند و ) . و دمشق بود
  رتفاع دارد و بر یك بناي متر ا ٣۵قبھ . اند بھ آن دوبار خطا كرده» مسجد عمر«صلیبیون در دادن نام 
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  قبةالصخره، بیت المقدس
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  الاقصي، بیت المقدس منبر چوبي در مسجد

متر است؛ قبھ را از چوب ساختھ و از بیرون  ١۶٠ھشت ضلعي از سنگھاي مربع استوار است؛ محیط بنا 
با صفحات برنز  چھار در زیبا ـ كھ سردر آن را. اند كھ نقوش برجستھ دارد با برنج مطلا پوشانیده

برند كھ چند ردیف ستون مرمرین براق آن را بھ ھشت ضلعیھاي  اند ـ بھ درون بنا راه مي آراستھ
قطعات . ستونھا از آثار قدیم رومي است و سرستونھا شیوة بیزانسي دارد. اند متحدالمركزي تقسیم كرده

ت از كار كوربھ كمتر نیست، و دھد، بھ ظراف معرق، كھ در طاقنما ھست و تصویر درختان را نشان مي
اي  بر دورادور نماي ستونھاي ھشت ضلعي بیروني نوشتھ. زیباتر از آن معرقھاي قسمت زیرین قبھ است

ھـ ق  ۵٨٢بھ خط كوفي با حروف زرین بر كاشي آبي ھست كھ بھ فرمان صلاح الدین ایوبي بھ سال 
ستونھا، این صخرة بزرگ . الب معماري استبھ كار رفتھ است و نمونھ زیبایي از این تزیین ج) م١١٨٧(

  :مقدسي در وصف قبھ گوید. اند نامنظم را، كھ محیط آن شصت متر است، احاطھ كرده

منظرة این بنا شگفت . وقتي خورشید بر آن بتابد، قبھ بدرخشد و ھمھ جا پرتو افكند و شگفت انگیز جلوه كند
ام كھ در ادوار پیش از اسلام بنایي  ام، و نشنیده ندیدهاي  من در تمام قلمرو اسلام چنین قبھ. انگیز است

  . الصخرة معروف رقابت كند ساختھ شده باشد كھ بتواند با قبة

خواست این بنا را جانشین كعبھ كند انجام نشد؛ اگر شده بود، بیت المقدس  منظور عبدالملك مروان كھ مي
  .سخیر روح انساني رقابت داشتندشد كھ در قرون وسطي براي ت اي مي مركز دینھاي سھ گانھ

در بسیاري . المقدس پایتخت ولایت فلسطین نشد و این افتخار را رملھ بھ دست آورد با وجود ھمة اینھا، بیت
از نقاطي كھ اكنون جز روستاھاي تھیدست در آن نیست، در عصر اسلامي شھرھاي پررونقي پدید آمد، از 
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» .شھري بزرگ و وسیع است«: دربارة آن گوید) م٩٨۵(ـ ق ھ ٣٧۵آن جملھ عكا بود كھ مقدسي بھ سال 
شھري وسیع است كھ باغستانھا و درختھا آن «: دربارة صیدا گوید) م١١۵۴(ھـ ق  ۵١٨ادریسي بھ سال 
شھري زیباست و بر «: صور گوید  دربارة) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨یعقوبي بھ سال » .اند را بھ بر گرفتھ

دربارة شھر ) م١٠۴٧(ھـ ق  ۴٣٩ناصر خسرو بھ سال » .اد شده استاي كھ از دریا برآمده بنی صخره
و بھ … مساحت شھر را ھزار در ھزار قیاس كردم، ھمھ پنج ـ شش طبقھ بر سر یكدیگر، «: صور گوید

طرابلس، كھ در شمال صور بود، بندري زیبا و ایمن داشت كھ ھزار » .بازارھاي نیكو، نعمت فراوان
یاقوت حموي، جھانگرد . ھاي گرم شھره بود طبریھ بھ یاسمین و چشمھ .گرفت آن جاي مي كشتي در

السلام  مولد مسیح عیسي بن مریم علیھ«: دربارة ناصره گوید) م١٢٢۴(ھـ ق  ۶٢١مسلمان، بھ سال 
یعقوبي بعلبك » .اي طفلي نزاده است آنجاست، اما مردمش مریم را ملامت كردند و گفتند كھ ھرگز دوشیزه

انطاكیھ پس از دمشق، » .شھري نكوست با ثروت فراوان«: مقدسي گوید. نامد ھر شام ميرا زیباترین ش
بر انطاكیھ استیلا داشتند؛ سپس ) م٩۶٩تا  ۶٣٧(ھـ ق  ٣۵٨تا  ١۶مسلمانان از سال . دومین شھر شام بود

جغرافیدانھاي . بر آن حكومت كرد) م١٠٨۴(ھـ ق  ۴٧٧روم شرقي آن را بھ تصرف آورد و تا سال 
سلمان از كلیساھاي بسیار و باشكوه و كلاه فرنگیھاي بلند و باغ و بوستانھاي سرسبز انطاكیھ با شگفتي م

  ھا  اند كھ در ھمة خانھ یاد كرده و گفتھ

جمعیت مذكور آن را ) م٩٧٨(ھـ ق  ٣۶٨طرسوس از شھرھاي بزرگ بود؛ ابن حوقل در . آب روان است
این شھر ) م٩۶۵(ھـ ق  ٣۵۵، امپراطور روم شرقي، بھ سال نیكفوروس دوم. زند تخمین مي ١٠٠.٠٠٠بھ 

حلب شھري ثروتمند . ھا را بسوخت»قرآن«را پس گرفت و ھمة مسجدھا را كھ در آن بود ویران كرد و 
شھري است ثروتمند كھ «: مقدسي در وصف آن گوید. رسیدند زیرا دو راه كاروانرو در آنجا بھ ھم مي  بود،

ختان بر خیابانھا سایھ افكنده و بر دو سوي خیابانھا دكانھاست و ھر خیابان بھ یكي اند و در با سنگ ساختھ
در این مسجد محرابي معروف بود كھ از عاج و چوب منبت ساختھ بودند و » .رسد از درھاي مسجد مي

ھ یعقوبي ب. نزدیك مسجد پنج مدرسھ، یك بیمارستان، و سپس كلیسا بود. گرفت منبري داشت كھ چشم را مي
ھـ  ٣٣٩و اصطخري بھ سال » .حمص از شھرھاي بزرگ شام است«: گوید) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨سال 

زنان آن جمالي «: مقدسي گوید» .تقریباً ھمة خیابانھا و بازارھاي آن سنگفرش است«: گوید) م٩۵٠(ق
  » .خیره كننده و پوستي ظریف دارند

ھ پایتخت بھ مركز ولایات متصرفي نزدیكتر نمود ك وقتي دولت اسلامي بھ سوي شرق بسط یافت، لازم مي
این شھر ھنگام . المقدس باشد، و این بسیار بجا بود كھ بني امیھ دمشق را پایتخت خود كردند از مكھ یا بیت

از این نھرھا یكصد . فتح عرب تاریخي كھن داشت، و تلاقي پنج نھر آنجا را بحق بھشت شرق كرده بود
این نھرھا آنگاه بھ طرف مغرب بھ سوي . گرفت بستان آب مي ١٢٠.٠٠٠بركھ، یكصد حمام عمومي، و 

ادریسي دربارة دمشق . یافت ، كھ ھجده كیلومتردرازا و پنج كیلومتر پھنا داشت، جریان مي»درة بنفشھ«
تر و  تر و پرمیوه تر و خوش خاك تر و خوش ھواتر و پر آب از ھمة شھرھاي خدا، شام خوش موقع «: گوید

جمعیت، قصر خلافت بھ  ١۴٠.٠٠٠در قلب شھري با » .ثروتمندتر است و سپاه بیشتر داردحاصلخیزتر و 
درخشید و موزائیكھاي صحن  این قصر را، معاویة اول بنیاد كرده بود، از مرمر و طلا مي. رسید چشم مي

در ناحیة . شد ھا و آبشارھا پاكیزه مي و دیوارھایش جلوة خیره كننده داشت و ھواي آن از آب جاري بركھ
مسجد شھر بود و تنھا بناي تاریخیي است كھ از  ۵٧٢شمال شھر مسجد بزرگ جاي داشت كھ یكي از 

محل مسجد در عصر رومیان یك معبد یوپیتر بود كھ تئودوسیوس . دمشق دوران اموي بھ جا مانده است
ل، خلیفة اموي، در حدود ولید او). م٣٧٩(ھاي آن كلیساي یحیاي تعمید دھنده را بنیاد كرد  اول بر ویرانھ

بھ مسیحیان پیشنھاد كرد كلیسا را بھ مسجد مبدل كند، در عوض بھ آنھا ھر كجا كھ ) م٧٠۵(ھـ ق  ٨۶سال 
خواستھ باشند زمین و لوازم بنا بدھد تا كلیسایي بنیاد كنند؛ ولي مسیحیان راضي نشدند و وي را از عواقب 

ولید بھ . كھ ھر كھ این كلیسا را ویران كند خفھ خواھد شدآن بیم دادند و گفتند در كتابھاي قدیم ھست 
بھ گفتة مورخان، مدت ھفت سال مالیات . گفتارشان اعتنایي نكرد و با دست خود ویراني كلیسا را آغاز كرد

زمین را در ھمة قلمرو دولت براي ساختمان این مسجد اختصاص داد، و این بھ جز آن مالیات فراوان بود 
از ھند، ایران، قسطنطنیھ، مصر، لیبي، تونس، و الجزایر . داد تا كلیساي دیگر بسازند كھ بھ مسیحیان

  صنعتگر و ھنرور آوردند 
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بھ اتفاق جھانگردان مسلمان، این مسجد مجللترین بناي قلمرو اسلام است، و بھ نظر . مسجد بھ پایان رسید
د، در ھمة جھان بناي دیگري ھمسنگ مھدي و مأمون، خلفاي عباسي كھ امویان و دمشق را دوست نداشتن

بنا، یك محوطة محصور است كھ در داخل آن چند ردیف ستون صحن وسیعي را كھ كف آن مرمر . آن نبود
اند، برفراز  است احاطھ كرده؛ مسجد در طرف جنوبي صحن جا دارد و آن را از سنگھاي مربع برآورده

مسجد را بھ شیوة معماري بیزانس . تاریخ اسلام است آن چھار مناره است كھ یكي از آنھا قدیمترین منارة
سقف را بھ وسیلة صفحات . اند و بدون تردید سبك ایاصوفیھ در آن مؤثر افتاده است ساختھ و تزیین كرده

متر است، دو  ١٣٠در داخل مسجد، كھ طول آن . اند متر است، پیوستھ ١۵سرب بھ گنبد، كھ قطر آن 
سرستونھا را بھ شیوة كورنتي تراشیده و بھ . كند ھ را از راھروھا جدا ميردیف ستون از مرمر سفید محوط

اند؛ بالاي ستونھا طاقھاي مدور یا نعلي است، و این نخستین طاقھاي نعلیي است كھ در  طلا تزیین كرده
دیوارھا نیز بھ موزائیك مرمر . اند كف مسجد موزائیك است و روي آن فرش انداختھ .اند تھساخدیار اسلام 

در داخل مسجد شش دیوار مرمرین ھست كھ محوطھ را بھ . الوان و كاشي میناكاري تزیین شده است
نگھاي در یكي از دیوارھا كھ رو بھ مكھ دارد محرابي مرصع بھ طلا و نقره و س. كند ایوانھایي تقسیم مي

یكي از جھانگردان . شود قندیل تأمین مي ١٢.٠٠٠پنجرة شیشة الوان و  ٧۴نور مسجد از . گرانقدر ھست
 ».آموختاي تازه خواھد  اگریكي از اھل خرد یك سال بدانجا رود، ھر روز نكتھ«: در وصف مسجد گوید

من با شیوخ مجلس سنا «: یكي از سفراي یونان كھ اجازة ورود بھ مسجد یافتھ بود بھ ھمراھان خود گفت
اند،  بینم بناھاي خود را چگونھ ساختھ رسد، ولي اكنون كھ مي گفتھ بودم كھ بزودي قدرت اعراب بھ آخر مي

   ».داشتیقین دانستم كھ قدرتشان زماني دراز دوام خواھد 

كسي كھ از دمشق بھ جانب شمال رود، پس از عبور از صحرا، بر ساحل فرات، بھ رقھ ـ اقامتگاه موسمي 
آن، در ناحیة  اي از در مسافت قابل ملاحظھ. رسد ھارون الرشید ـ و پس از عبور از دجلھ، بھ موصل مي

كنیم بھ اوج جلال رسید، و در ناحیة  شمال خاوري، شھر تبریز است كھ پس از دوراني كھ از آن گفتگو مي
  پس از آن . مشرق شھر تھران است، كھ در آن ھنگام دھكدة كوچكي بیش نبود

ھاي اسلامي دامغان و بعد، در مشرق دریاي خزر، گرگان است كھ در قرن دھم میلادي مركز یكي از ولایت
بود و بھ امیران روشنفكر خود اشتھار داشت ـ معروفتر از ھمھ شمس المعالي قابوس شاعر و دانشور بود 

 ۵٢اي بھ شكل یك برج ضخیم بھ جا نھاده كھ  كھ ابن سینا را بھ دربار خویش گرامي داشت و ھم او مقبره
یي است كھ از گرگان، شھري كھ بھ دوران این تنھا بنا. متر بلندي دارد و بھ نام گنبد قابوس معروف است

در راه شمالي، كھ از گرگان بھ طرف . قابوس بھ اوج رفاه و كثرت جمعیت رسیده بود، بھ جا مانده است
پس از آن مشھد، شھر مقدس . رود رود، شھر نیشابور است كھ نام آن با شعر خیام بر زبانھا مي مشرق مي

آنگاه بخارا و سمرقند است . تي مركز یكي از ولایتھاي بزرگ بودمسلمانان شیعھ، و بعد مرو است كھ وق
بر رشتھ كوه جنوبي، شھر غزنھ است كھ شاعران . كھ معمولا از دسترس مأمورین وصول مالیات دور بود

. اند سود، سخنھا گفتھ دربارة قصرھاي مجلل محمود در آنجا، و برجھاي بلند شھر كھ سر بر آسمان مي
زي، كھ سلطان محمود بنا كرده، و برج مسعود دوم، كھ از آن ھم زیباتر است، در آنجا ھنوز ھم برج پیرو

رفت، بھ عدة زیادي از شھرھاي معتبر  اگر كسي در قرن یازدھم از این ناحیھ بھ طرف غرب مي. بھ پاست
ن، ھرات، شیراز با مسجد بزرگ و باغستانھاي معروف، یزد، اصفھان، كاشان، قزوی. خورد ایران برمي

مسافر بھ ھر . رسید قم، ھمدان، كرمانشاه، و سنندج؛ آنگاه در عراق بھ دو شھر پرجمعیت بصره و كوفھ مي
بیمارستانھا، و . ھا، قصرھا، باغستانھا ھا، كتابخانھ ھاي جالب، مدرسھ ھاي درخشان، مناره گذشت قبھ جا مي

رسید كھ  و عاقبت بھ بغداد مي. داشتندھاي تنگ و تاریك كھ فقیران در آن سكونت  دید و كوچھ حمامھا مي
  :انوري شاعر ایراني دربارة آن چنین گفتھ است

  خوشا نواحي بغداد جاي فضل و ھنر

  كھ كس نشان ندھد در جھان چنان كشور

  سواد او بھ مثل چون بھشت مینا رنگ
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  ھواي او بھ صفت چون نسیم جانپرور

  بھ خاصیت ھمھ سنگش عقیق و لؤلؤبار

  اكش عبیر غالیھ بربھ منفعت ھمھ خ

  كنار دجلھ ز تركان سیمتن خلخ

  میان رحبھ ز خوبان ماھرخ كشمر

  ھزار زورق خورشید گونھ بر سر آب

  بر آن صفت كھ پراكنده بر سپھر شرر 

میلادي در بستر  ١٨۴٨بھ سال . بھ جاي بغداد یك شھر قدیم بابلي بود كھ از بابل قدیم فاصلة چنداني نداشت
شھر قدیم در ایام شاھنشاھان ساساني رونق . ت آمد كھ نام بختنصر بر آن منقوش بوددجلھ چند آجر بھ دس

بھ گفتة . گرفت و پس از فتح اسلام چند دیر مسیحي در آنجا بنیاد شد، كھ غالباً متعلق بھ نسطوریان بود
از مگس، مورخان، منصور خلیفھ از راھبان این دیرھا بدانست كھ ھواي شھر بھ ھنگام تابستان معتدل و 

خواست از این دو شھر ماجراجو كھ در آن  شاید خلیفھ مي. كھ در بصره و كوفھ فراوان بود، خالي است
  بدون تردید موقع شھر را از لحاظ سوق . روزگار پر از مردم شورشي بود دوري كند

ا ھمة شھرھاي داده بود، زیرا در جایي امن در داخل كشور بود و از راه دجلھ و كانالھاي پیوستھ بھ آن ب
بزرگ ساحل دجلھ و فرات ارتباط داشت، و ھم از این راه با خلیج فارس و ھمة بندرھاي جھان مربوط 

بھ ھمین ملاحظات بود كھ مقر خود را از ھاشمیھ، و سازمانھاي حكومت را از كوفھ بھ بغداد انتقال . شد مي
رد و اسم قدیمي آن بغداد را، كھ بھ ؛ محل شھر را بھ خندق و سھ حصار تو بھ تو محصور ك)م٧۶٢(داد 

یكصد ھزار كارگر بھ كار گرفت و ظرف چھار سال . بود، بھ مدینة السلام تبدیل كرد» خداداد«معني 
قصر خلیفھ، كھ دري مطلا و . قصرھاي بزرگ آجري براي خود و كسانش و سازمانھاي دولت بنیاد كرد

خواندند، در میان شھر  مي» الخضرا  قبة« یا » ھبباب الذ«گنبدي درخشان داشت و بھ ھمین جھت آن را 
آنگاه منصور، در بیرون باروي شھر، بر ساحل باختري دجلھ، یك اقامتگاه موسمي براي خود ساخت . بود

. برد الرشید بیشتر روزگار خود را در این قصر بھ سر مي شھره شد و بعدھا ھارون» قصرالخلد«كھ بھ نام 
داشت از پنجرة آن صدھا كشتي را توانست دید كھ بارھاي خود را، كھ از یك كسي كھ در این شھر اقامت 

  .كنند نیمة جھان آن روز آورده بودند، بر سنگفرشھاي ساحل رود خالي مي

منصور بر ساحل شرقي یا ایراني دجلھ قصري و مسجدي بساخت تا پسرش ) م٧۶٨(ھـ ق  ١۵١بھ سال 
اف این دو بنا محلة زیبایي بھ نام رصافھ پدید آمد، و دو پل كھ بزودي اطر. مھدي، كاخي مستقل داشتھ باشد

غالب خلفایي كھ پس از ھارون آمدند در این محلھ . داد بر قایقھا استوار بود آن را بھ شھر مدور ارتباط مي
بردند، و چیزي نگذشت كھ رصافھ بھ وسعت و ثروت از شھر منصور پیشي گرفت؛ پس از  بھ سر مي

در رصافھ براي جلوگیري از سوزش آفتاب . گفتند بغداد، رصافھ را منظور داشتند وقتي ميالرشید،  ھارون
خیابانھا را تنگ و پیچاپیچ كرده بودند؛ این خیابانھا از قصر خلیفھ تا محلات ثروتمند امتداد داشتند و دو 

اینجا كوي . ھر دستھ از صنعتگران، خیابان یا بازار خاصي داشتند. جانب آنھا دكانھاي شلوغ بود
عطرفروشان، آنجا كوي سبدبافان، و كمي دورتر مفتولسازان، و ھمچنین كوي صرافان و بزازان و 

ھاي مردم بود كھ بھ جز خانة ثروتمندان تقریباً  بالا و پشت دكانھا خانھ. كتابفروشان و كویھاي دیگر بود
از . و پس از او چندان دوامي نداشتماند،  ھمھ از خشت بود و مادام كھ كھ صاحب آن زنده بود بھ پا مي

بوده است، ولي بعضي مورخان  ٨٠٠‘٠٠٠جمعیت شھر آمار قابل اعتمادي نداریم، بھ احتمال قوي 
pyشمار جمعیت ھر چھ بود، بغداد در قرن دھم میلادي علي الاطلاق . اند برآورده كرده ٢,٠٠٠,٠٠٠
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اي  در شھر محلھ. ز این میانھ استثنا توان كردرفت، البتھ قسطنطنیھ را ا بزرگترین شھر جھان بھ شمار مي
نسطوریان، پیروان مذھب . خاص مسیحیان بود كھ در آنجا انبوه بودند و كلیساھا و دیرھا و مدرسھ داشتند

ھارون مسجدي را كھ منصور ساختھ . وحدت طبیعت، و اصیل آیینان عبادتگاھھاي مخصوص خود داشتند
بدون تردید صدھا . بناي مسجد را تجدید كرد و بر وسعت آن بیفزودبود توسعھ داد؛ آنگاه معتضد نیز 

  .مسجد بنا شده بود تا مردم شھر در آنجا عبادت كنند

در بغداد و نزدیك آن صدھا قصر مجلل و ویلا بنا شده بود؛ . شدند ور مي در ھمین دنیا از نعیم بھشت بھره
چیزي از جلال این قصرھا را از . د و طلا بودنمود، ولي درون آن ھمھ لاجور كاخھا از بیرون ساده مي

قالي  ٢٢‘٠٠٠در قصر خلیفھ بھ بغداد «: وصف باورنكردني كھ ابوالفدا آورده توان دریافت كھ گوید
قصرھاي خلیفھ و » .قواره پارچة ابریشمین آویختھ بودند ١٢۵٠٠فرشینھ و  ٣٨٠٠٠گسترده و بھ دیوارھا 

متر مربع را  ٢‘۵٨٩‘٩٩٠وانھاي دولتي، در بغداد شرقي مساحت خاندان وي، و مسكن وزیر و رؤساي دی
از دوران جعفر برمكي كھ در ناحیة جنوب شرقي شھر، قصري مجلل براي خود ساخت ـ و . گرفتھ بود

خواست از بدخیالي  جعفر، كھ مي. ھمان سبب ھلاك وي بود ـ مھاجرت طبقة ثروتمند بھ این ناحیھ آغاز شد
صر را بھ مأمون ھدیھ كرد، و ھارون ھدیھ را براي پسر خود پذیرفت، ولي جعفر تا ھارون بپرھیزد، این ق

وقتي قصرھاي منصور و ھارون رو بھ خرابي . زنده بود در قصر جعفري اقامت داشت و سرخوش بود
بھ ) دلار ١‘٩٠٠‘٠٠٠در حدود (دینار  ۴٠٠‘٠٠٠معتضد . نھاد، بھ جاي آن قصرھاي تازه بنیاد كردند

 ٩‘٠٠٠ھاي این قصر  اگر بھ یاد بیاوریم كھ در طویلھ). م٨٩٢ھـ ق،  ٢٧٩(ثریا خرج كرد بناي قصر 
 ٢٩٠(مكتفي در جوار قصر ثریا، قصر تاج را بنیاد كرد . شتر و استر بود، وسعت آن را حدس توانیم زد

صر مقتدر، ق. متر مربع گسترده بود ٢٣‘٠٠٠‘٠٠٠كھ بنا و باغستانھاي آن در مساحت ) م٩٠٢ھـ ق، 
را بنیاد كرد، و این نام از آن یافت كھ در بركة باغ قصر درختي از طلا و نقره بھ پا كرده » بھوالشجره«

سلاطین آل بویھ . خواندند بودند كھ بر شاخھا و برگھاي سیمین آن پرندگان نقره بھ تعبیة مكانیكي نغمھ مي
بدین سان قصرھا . یھ خرج كردنددر ھم بھ بناي قصر معز ١٣,٠٠٠,٠٠٠از ھمة خلفا پیشي گرفتند و 

سفیران یونان را پذیرفت، ) م٩١٧(ھـ ق  ٣٠۵مكرر و جلال آن افزون شد، تا آنجا كھ وقتي مقتدر بھ سال 
آنان از قصرھاي خلیفھ و دیوانھاي حكومت كھ جمعاً سي و سھ قصر بود و ایوانھاي آن ستونھاي مرمري 

ین گسترده و بھ دیوارھا آویختھ بود و شمار آنھا را كسي داشت، از آنھمھ قالي و پارچة زربفت كھ بر زم
دانست، از صدھا سوار با لباسھاي براق كھ زینھاي اسبشان از نقره بود و غاشیة زردوزي و  نمي
دوزي داشت، از آنھمھ حیوان وحشي و اھلي كھ در باغستانھاي قصر خلیفھ بود، و از قایقھاي خاص  نقره

  .رفت بھ حیرت افتادند كمتر نبود و بھ انتظار ھوس خلیفھ بر دجلھ مي خلیفھ كھ بھ جلال از قصرھا

مردان این طبقھ بھ . زیست طبقة نخبھ در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمي و اضطراب و دسیسھ مي
اي كھ از  نوشیدند، و آذوقھ رفتند، شراب كھنسال حرام مي نظارة اسبدواني یا بازي چوگان بھ میدان مي

ابریشم رنگارنگ آنھا و زنانشان لباس . خوردند اقصاي كشور بھ قیمت گران خریداري شده بود مي
زدند و بوي خوش عنبر و كندر  بھ لباس و مو و ریش خود عطر مي. پوشیدند زردوزي و نقره دوزي مي

  كردند و سر و گوش و گردن و دست و ساق خود را بھ زیورھاي گرانبھا  استشمام مي

آنھا شاعران و یافتند، بھ جاي  معمولا زنان در اجتماعات مردان حضور نمي. معشوق عقلش را ربوده است
مطربان و دلقكان بودند و بدون تردید از عشق نیز گفتگوھا داشتند، و كنیزكان زیبا با رقص خود دل از 

ھاي قرآن گوش فرا  در اجتماعاتي كھ موقرتر از این بود، مردم بھ شعر شاعران یا آیھ. ربودند مردان مي
مورخان از انجمني سخن . پدید آورده بودند داشتند و بعضیھا، مانند اخوان الصفا، انجمنھاي فلسفي مي
بھ پا بوده و ده عضو داشتھ كھ یكي سني و دیگري شیعھ و ) م٧٩٠(ھـ ق  ١٧۴گویند كھ در حدود سال  مي

سومي خارجي و چھارمي مانوي و دیگري شاعري غزلسرا و آن یكي فیلسوف و چھار دیگر مسیحي و 
مورخان، اجتماعات اینان با ملایمت و مزاح شیرین و بحث بھ گفتة . اند یھودي و صابئي و زردشتي بوده

توان گفت كھ جامعة اسلامي رویھمرفتھ داراي آداب معاشرت تا . آرام و ادب و احترام قرین بوده است
بدون تردید، مشرق زمین از زمان كوروش تا لي ھونگ چانگ در كار ادب و . حدود امكان عالیي بود

ھاي اوج و رونق زندگي بغداد این بود كھ ھمة ھنرھاي مجاز،  از نشانھ .ظرافت از غرب سبق برده است
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ھاي ابتدایي و متوسطھ فراوان، و نغمة  یعني آنھا كھ در اسلام حرام نبود، مورد حمایت بود؛ مدرسھ
  .شاعران در فضا طنین افكن بود

نھا با تلاش و رنج خود این توان گفت كھ آ بھ حدس مي. اند مورخان از زندگي طبقة پایین چندان سخن نگفتھ
در ھمان اثنا كھ ثروتمندان بھ ادبیات و ھنر و فلسفھ و . سازمان مجلل اجتماعي را برپا نگاه داشتھ بودند

نواختند و  داشتند، یا عود مي علوم سرگرم بودند، عامة ساده لوح در خیابانھا بھ مطربان گوش فرا مي
گذشت و حال و ھواي خیابان را  بیگاه موكب عروسي مي گاه و. خواندند ھاي مخصوص خود را مي نغمھ

كردند، و طبعاً بھ قیمت  ھا مبادلھ مي رفتند، ھدیھ مردم در ایام عید بھ دیدار یكدیگر مي. داد صفایي مي
شد توجھ داشتند؛ در این گونھ روزھا با اشتھایي تیزتر از كساني كھ بشقابشان  ھایي كھ داده و گرفتھ مي ھدیھ

بھره نبود و درھمي چند از  حتي شخص فقیر از جلال خلیفھ و شكوه مسجد بي. خوردند غذا ميطلا بود 
بالید كھ فرزند پایتخت  زد، مي سرفراز قدم مي. شد رسید نصیب او مي دینارھاي مالیاتي كھ بھ بغداد مي

  .پنداشت بزرگ است و، در عمق خاطر، خویشتن را در شمار بزرگان و حكمفرمایان جھان مي

  یادداشتھا

  .ھـ ق خوانده شد، در این سال ھارون مرده بود ٢٠٢عقد پوراندخت در محرم  – ١

  .باید توجھ داشت كھ ، علاوه بر این سھ، عدل و امامت نیز جزو اصول مذھب شیعھ است – ٢

بھ داستان » قرآن«در ظاھر . كریم، این كتاب آسماني، معجزه شمرده شده است» قرآن«لااقل در  – ٣
  .معراج و شق قمر نیز اشارت شده است

مرجئھ این بود كھ مرتكب گناه كبیره را نباید گفت مخلد در عذاب است، بلكھ كار او بھ دست   عقیدة – ۴
  .خداست كھ از او بگذرد یا نھ

و خاندان وي پدید نیامده است، بلكھ از روز وفات پیغمبر صف ) ع(شیعھ در نتیجة قتل علي و حسین – ۵
  .بودند شیعة علي نامیده شدند) ع(آنان كھ قایل بھ خلافت علي . مایز شدشیعھ مت

آوري آن  رفت، پس از آن تا سال چھلم مركز جمع غنیمتھاي جنگي تنھا تا سال سي و ششم بھ مدینھ مي – ۶
كوفھ بود، و در سال چھل و یكم بھ دمشق منتقل گردید؛ و ھر چند عمران مدینھ و مكھ در عصر عثمان رو 

افزایش نھاد، اما سبب آن غنیمتھاي جنگي نبود، بلكھ طرح اصلاحات ارضي خلیفھ موجب چنین  بھ
چند تن از سران قریش زمینھاي خارج از حجاز خود را با زمینھاي دروني معاوضھ . پیشرفتي گردید

ینكھ قسمت اما ا. كردند، و در نتیجھ مالكاني بزرگ چون طلحھ و زبیر پیدا شدند كھ براي خود كاخ ساختند
گیري  اعظم درآمدھا را میان مردم تقسیم كردند بھ طور اطلاق درست نیست، و اگر چنین بود ابوذر خرده

خوارگي در مدینھ و مكھ ابداً با رسیدن غنیمتھاي جنگي بھ  اما رواج خنیاگري و مي. كرد خود را آغاز نمي
ي بھ بعد آغاز شد و در این وقت چنانكھ ھجر ۶۵این شھر ارتباطي ندارد، زیرا مقدمات این كار از سال 

  .رفت دانیم غنیمتھا بھ دمشق مي مي

زندگاني علي «چرا وضع عمومي مدینھ یكباره دگرگون شد و قداست آن محو گردید؟ در این باره در كتاب 
قتل عام مدینھ بھ دست مسلم بن عقبھ در حكومت یزید نسلي فاسد را بھ جاي . ام توضیح داده» بن الحسین

  .گذاشت كھ براي رھایي خود از غمھاي آن فاجعھ بھ شراب و موسیقي روي آورد

و قسمتي را ابوالفرج » معجم الشعراء«اساس این افسانھ چیزي است كھ قسمتي از آن را مرزباني در  -٧
بھ » الاغاني«ربیعھ و ابن سریج آورده و سپس از  ضمن ترجمة عمربن ابي» الاغاني«در كتاب خود 
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راوي داستان مصعب . تألیف عمر رضا كجالھ راه یافتھ است» اعلام النساء«دیگر و از جملھ كتابھاي 
  .زبیري است و داستان را از پیرمردي از مردم مكھ روایت كند

» نسب قریش«از وي كتابي بھ نام . مصعب زبیري، مصعب بن عبداالله بن مصعب بن زبیر بن عوام است
در این كتاب چنانكھ از نام آن پیداست تنھا نسب . ش روي خود دارمبھ چاپ رسیده است كھ ھم اكنون پی

وي در فصل فرزندان امام حسین علیھ السلام نام سكینھ و شویھاي او را برده است . قریشیان آمده است
زبیري دو كتاب دیگر بھ نامھاي . ، اما از این داستان اثري در كتاب نیست)، چاپ دارالمعارف۵٩ص (
بھ ھر حال، راوي داستان بھ نقل . داشتھ است كھ در دسترس نیست» حدیث مصعب«و » نسب كبیر«

ابوالفرج یك جا پیرمردي مكي است و در داستاني دیگر علي بن صالح و یا ھیثم بن عدي و صالح حسان 
  این راویان را . كوفي

اما از جھت . اند واندهدانشمندان علم رجال، چون ابن حجر و نسائي و یحیي بن معین، غیر ثقھ و یا كذاب خ
از این بگذریم كھ دختر حسین بن علي و نوة علي . روایت، افسانھ بودن آن نیازي بھ تحقیق فراوان ندارد

بن ابي طالب و خواھر علي بن الحسین چگونھ پیش روي برادر خود در جمع زنان مھاجر و انصار چنین 
نھ، . بازداشتھ است» تیرج جاھلیت«ا زنان را از دھد، در حالي كھ جد او از فرمودة خد مجلسھا ترتیب مي

. گیریم كھ سكینھ داراي چنین شخصیتي نیست و زني از طبقة عادي است گذاریم و چنین مي این بحث را مي 
خواند تا بگوییم سكینھ با  اما كدام زن از طبقة عادي بر سر زیبایي خود مردي بیگانھ را بھ داوري مي

باره بھ مشاجره پرداخت، و مردي ھرزه درا و فاسق را چون عمر بن ابي ربیعھ عایشھ دختر طلحھ در این 
عمر بن ابي ربیعھ مردي است كھ ابن . سكینھ نمكین تر است و عایشھ زیباتر: داور قرار داد و عمر گفت

. شود عتیق دربارة او گفتھ است در ھیچ شعري چون شعر عمر بن ابي ربیعھ نافرماني خدا دیده نمي
چون ) ص(اگر این افسانھ را دشمنان خاندان پیغمبر ) ١١۴-١١٣، ص ١، دارالثقافھ، ج»غانيالا«(

  مصعب زبیري و دروغ پردازاني چون ابوالفرج برنساختھ باشند، و اگر آن شیخ مكي راست گفتھ باشد،
را در كتاب العیش كھ نام آنان  سكینھ كھ قھرمان این داستانھاست زني است در طبقة بلبلھ و سلامھ و لذة

ام ـ زنان موسیقیدان كھ در مدینھ و مكھ مجلسھا داشتند و مرداني چون  آورده» زندگاني علي بن الحسین«
رفتند، و سپس راوي بي بندوباري ھمین كھ  كثیر عزة و ابن سریج و اشعب و پسر ربیعھ بھ مجلس آنان مي

. اند آنكھ بررسي كنند داستان را پذیرفتھ بي نام سكینھ را شنیده، آن را بر آن سیده تطبیق كرده و آیندگان
  .دھد تا بدان عصر چھ رسد ھاست بارھا رخ مي چنین تخلیطھا در عصر ما كھ عصر سند و ثبت واقعھ

   

   فصل دوازدھم

  

  فكر و ھنر در ولایتھاي خاوري اسلام

  )م١٠۵٨- ۶٣٢(ھـ ق  ۴۵٠-١١

I – دانشوري  

كرد و این كار را  شود، پیامبر مردم را در طلب علم تشویق مي بھ طوري كھ از احادیث نبوي معلوم مي
ھر كھ بھ راھي رود كھ «: گفتھ بود. داشت، و از این جھت با اغلب مصلحان دیني تفاوت داشت محترم مي

خون شھیدان وزن مركب عالمان دانا را با … علمي جوید، خدا براي وي راھي بھ سوي بھشت بگشاید 
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ارتباط مسلمین با فرھنگ یوناني دیار شام حس رقابت » .كنند و مركب عالمان از خون شھیدان برتر باشد
علمي یونان را در ایشان برانگیخت، و چیزي نگذشت كھ در قلمرو اسلام دانشور و شاعر مقامي ممتاز بھ 

  .دست آوردند

. دادند تند گفت؛ از ھمان وقت كھ شھادتین را بھ آنھا یاد ميآغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود كھ سخن توانس
اي از دختران، و ھمة پسران را، بھ جز پسران اغنیا كھ معلمان  در شش سالگي بعضي برده زادگان، عده
بردند كھ معمولا در یكي از مساجد و احیاناً در مجاورت یك چشمة  خصوصي داشتند، بھ مدرسة ابتدایي مي

ھا معمولا رایگان بود، یا دستمزد آن چنان ناچیز بود  تعلیم در این گونھ مدرسھ. آزاد بود عمومي در ھواي
گرفت كھ بیشتر از دو ریال در ھفتھ  معلم از پدر طفل مبلغي مي. كھ ھمة مردم قادر بھ پرداخت آن بودند
علیم نماز بود و قرائت قرآن ت: برنامة تعلیم بسیار ساده بود. پرداختند نبود؛ باقي مخارج را مردم نیكوكار مي

نوشتن و . ھا و مبادي اخلاقي و شریعت كھ در قرآن ھست و حفظ آیات و آشنایي با مقررات دیني وقصھ
حساب را براي مرحلة بالاتر گذاشتھ بودند، شاید از این جھت كھ نوشتن در مشرق زمین ھنري است كھ 

شود  گفتند، نویسنده را ھمھ جا مي نان ميبھ علاوه، بھ طوري كھ مسلما. محتاج تمرین مخصوص است
ھدف ھمة . خواندند سپردند، آنگاه بھ صداي بلند مي ھر روز قسمت كمي از قرآن را بھ خاطر مي. یافت

  شدند،  متعلمان این بود كھ تمام قرآن را بھ خاطر سپارند؛ اگر موفق مي

تنبیھ معمولي . یم، و عصا ابزار آن بودمذاكره طریقة تعل. بود» مرد كامل«تیراندازي و شنا آموختھ بود 
نباید ساعتي «: الرشید بھ معلم فرزندش امین گفتھ بود ھارون . زدند این بود كھ با تركة خرما بھ كف پا مي

اما غمگینش نكن كھ ذھنش بمیرد، و چندان ملایمت مكن كھ . بگذرد مگر آنكھ چیزي بھ او تعلیم داده باشي
  » .او را بھ مدارا اصلاح كن، و اگر سود نداد، شدت و خشونت كن بھ تنبلي خو كند؛ تا تواني

معلم در مسجدي پھلوي ستون یا . ھدف تعلیمات ابتدایي تقویت اخلاق و ھدف مرحلة بعد آموختن علم بود
یك وقت ھم دولت این . كرد فقھ، و شریعت تقریر مي  نشست و درسي از تفسیر، حدیث، دیواري مي

بلاغت، ادب،   اللغھ، تحت نظر گرفت و مخارج آن را پرداخت و علم نحو فقھ ھاي متوسطھ را مدرسھ
علم نحو مورد توجھ خاص بود، زیرا زبان عرب . منطق، ریاضیات، و ھیئت را نیز بھ برنامة دیني افزود

در . دغلط بھ كار بردن آن براي مردم تعلیم یافتھ امتیاز مھمي بو دانستند و بي را از ھمة زبانھا كاملتر مي
ھا نیز تعلیم رایگان بود، معلمان و شاگردان مقرري و مخارج خود را احیاناً از دولت یا از  این مدرسھ

ھا، جز در مورد قرآن، اھمیت معلم بیشتر از كتاب بود و  در مدرسھ. گرفتند منابع خیرات و صدقات مي
گشتند تا معلم  اف قلمرو اسلام ميطالبان علم در اطر. آموختند تا از كتاب شاگردان بیشتر از افراد مي

بایست بھ مكھ یا بغداد یا دمشق  خواست در شھر خود احترامي داشتھ باشد مي ھر كھ مي. معروفي را ببینند
المللي بآساني در  این ادبیات بین. یا قاھره سفر كند و در آنجا از یك یا چند تن از علماي بزرگ، علم آموزد

انتشار گرفت، زیرا در سراسر جھان اسلام، ھر قدر ھم مردم آن گوناگون  ھمة قلمرو وسیع اسلام رواج و
مسافر در . بودند، زبان تعلیم و ادبیات عربي بود، كھ دامنة انتشار آن بیش از زبان لاتیني گسترش یافتھ بود

د تواند در مسج رسید یقین داشت كھ تقریباً در ھر یك از اوقات روز مي قلمرو اسلام بھ ھر شھري مي
توانست در مدرسة شھر براي مدتي، علاوه بر  بزرگ شھر یك بحث علمي را بشنود؛ طلبة مسافر غالباً مي

داد؛ بالاترین ھدف طلبھ این بود كھ یك  مدرسھ درجة علمي نمي. تعلیم رایگان، جا و غذا نیز داشتھ باشد
اي كھ درس  ود در رشتھشھادتنامة خصوصي از استادي كھ بھ حضور او رسیده بود بگیرد تا معلوم ش

ھمة منظور طلبھ تحصیل ادب بود ـ عادات نیك و تكمیل ذوق، حاضر . گرفتھ صلاحیت و كفایت یافتھ است
  .جوابي و نكتھ سنجي و ظرافت، و كسب معلومات لازم براي یك مرد كامل و مھذب

اھان الیافدار را از ، تھیة خمیر كتان و دیگر گی) م٧١٢ھـ ق،  ٩۴(وقتي مسلمانان سمرقند را گشودند 
این صنعت بھ خاور . كردند ساختند و خشك مي چینیان آموختند، كھ از آن خمیر صفحات بسیار نازك مي

فراموش نشده بود، بھ جاي كاغذ پوستي بھ كار ) پاپیروس(نزدیك آمد و ، در زماني كھ ھنوز اوراق بردي 
در بغداد بھ دست فضل بن ) م٧٩۴(ھـ ق  ١٧٨نخستین كارگاه كاغذسازي در قلمرو اسلام بھ سال . رفت

  یحیي، وزیر ھارون الرشید، گشوده شد؛ آنگاه مسلمین این صنعت را بھ 
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ھـ ق  ١٨۴، در مصر از )م٧٠٧(ھـ ق  ٨٩رفت، در مكھ از سال  میلادي در چین بھ كار مي ١٠۵
، در سیسیل از )م١١٠٠(ھـ ق  ۴٩۴، در قسطنطنیھ از سال )م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩، در اسپانیا از )م٨٠٠(

، و در )م١٢٢٨(ق   ھـ ۶٢۶، در آلمان از )م١١۵۴(ھـ ق  ۵۴٨، در ایتالیا از )م١١٠٢(ھـ ق  ٣٩٣
بھ گفتة . رسید تألیف كتاب را آسان كرد این اختراع بھ ھر جا مي). م١٣٠٩(ھـ ق  ٧٠٩انگلستان از 

د بود كھ در آنجا، بھ جز فروش بیش از یكصد كتابفروشي در بغدا) م٨٩١ھـ ق،  ٢٧٨(یعقوبي، در ایام او 
بسیاري از . نوشتند؛ مجامع ادبي نیز بود كردند و خطوط تزییني مي برداري مي كتاب، از كتابھا نسخھ

در قرن دھم . آوردند معاش خود را از استنساخ كتاب براي بازرگانان كتابفروش بھ دست مي طلاب علم، 
كردند، و كتابدوستاني بودند كھ در مقابل  مع آوري ميمیلادي كساني بودند كھ امضا و خط بزرگان را ج

آوردند و در  مؤلفان از فروش كتاب خویش چیزي بھ دست نمي. پرداختند ھاي كمیباب بھاي گزاف مي نسخھ
كار معاش بھ وسایل قابل اعتمادتر یا بھ عطاي امیران و ثروتمندان تكیھ داشتند، زیرا ھدف ادبیات و ھنر 

  .راف و مالداران صاحبجاه والانژاد بوداقناع ذوق طبقة اش

ھاي عمومي بود كھ تعداد زیادي كتاب  اي بود؛ در بیشتر شھرھا نیز كتابخانھ در غالب مسجدھا كتابخانھ
در موصل یك كتابخانة ) م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩بھ سال . داشت و درھاي آن بھ روي طالبان علم گشوده بود

كنندگان، بھ جز كتاب، كاغذ مورد احتیاج خود  رده بود و مطالعھعمومي بود كھ یكي از نیكوكاران تأسیس ك
. تنھا فھرست كتابھاي موجود در كتابخانة عمومي ري ده مجلد قطور شده بود. یافتند را نیز در آنجا مي

یاقوت حموي، . داد ھایي مي كردند مقرري و اعانھ كتابخانة بصره بھ دانشوراني كھ در آنجا مطالعھ مي
معروف، سھ سال در كتابخانة مرو و خوارزم بھ فراھم كردن اطلاعات براي كتاب معجم جغرافیدان 

وقتي مغولان بغداد را ویران كردند، سي و شش كتابخانة عمومي در آنجا بود، و این . البلدان اشتغال داشت
زیادي كتاب  ھاي خصوصي بود، زیرا رسم بود كھ ھر یك از ثروتمندان مقدار بھ جز تعداد بیشمار كتابخانھ

امیر بخارا یك طبیب معروف را بھ دربار خود دعوت كرد؛ او نپذیرفت و گفت چھار صد شتر . داشتھ باشد
بھ جا گذاشت كھ  وقتي واقدي درگذشت، ششصد صندوق پر از كتاب .داردبراي حمل كتابھاي خود لازم 

بھ قدر ھمة ) چون صاحب بن عباد(بعضي بزرگان . براي برداشتن ھر صندوق دو مرد لازم بود
در ھیچ یك از كشورھاي جھان، بھ جز چین در ایام مینگ ھوانگ، نظیر . ھاي اروپا كتاب داشتند كتابخانھ

ي جمع آوري كتاب بود بھ وجود اي كھ از قرن ھشتم تا یازدھم میلادي در قلمرو اسلام برا شوق و علاقھ
در ھزاران مسجد قلمرو اسلام، از قرطبھ . در این چھار قرن زندگي فرھنگي مسلمانان بھ اوج رسید. نیامد

. تا سمرقند، شمار دانشوران كمتر از ستونھا نبود، و علم و فصاحتشان در ایوانھا انعكاس داشت) كورذووا(
  راھھاي كشور از گروه 

در دربار . نان و مورخان و عالمان الاھي پر بود كھ در طلب علم و حكمت روان بودندبیشمار جغرافیدا
صدھا امیر آھنگ قصاید شاعران و مباحثات فلسفي منعكس بود؛ ھیچ كس جرئت نداشت مال فراوان داشتھ 

ة الانتقال خیلي زود ھم اعراب تیزھوش سریع . باشد مگر آنكھ با مال خود ادبیات و ھنر را كمك كند
فرھنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند، و اقوام مغلوب چنان نرمش نشان دادند كھ اكثریت شاعران و عالمان و 

فیلسوفاني كھ زبان عرب را از لحاظ علم و ادب غنیترین زبان جھان كردند از میان ایشان برخاستند؛ در 
  .این گروه، فیلسوف و عالم و شاعر عرب اقلیتي ناچیز بودند

دانشوران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربي را استوار كردند؛ با تحقیقات وسیع خویش در   ن،در این دورا
نحو، زبان عرب را منطق و میزان بخشید؛ با فرھنگھایشان گنجینة لغات این زبان را نظم و دقت عطا 

لو گرفتند؛ و در ھایشان از زوال بسیاري از چیزھا ج المعارفھا و خلاصھ برداشتھ كردند، با جنگھا و دایرة
ما محتاج بھ تذكار نام این دانشوران نیستیم، كافي است كھ بھ . زمینة نقد متون ادبي و تاریخي كوشیدند

  .فضلشان معترف باشیم و از اعمالشان تمجید كنیم

ماند مورخانند كھ ھمة اطلاعات خود را دربارة تمدن  از این میانھ كساني كھ بیشتر نامشان بھ یاد مي
مدیون ایشانیم و بدون آنھا سرگذشت این تمدن نیز، چون تمدن مصر فراعنة پیش از شامپولیون،  اسلامي

سیرة « نویسندة ) م٧۶٧(ھـ ق  ١۵٩از جملھ محمد بن اسحاق متوفا بھ سال . ماند براي ما ناشناختھ مي
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كنیم قدیمیترین كتاب را استثنا » قرآن«است كھ بھ وسیلة ابن ھشام تنقیح و تكمیل شد؛ و اگر » رسول االله 
دانشوران محقق و كوشا در سرگذشت اولیا و . معتبر و منثور عربي است كھ بھ دست ما رسیده است

صلحا، فیلسوفان، وزیران، فقیھان، طبیبان، خطاطان، حكام بزرگ، عاشقان، و دانشوران كتابھاي مفصل 
خواستند  دانشوران اسلام بود كھ مي یكي از جملھ) م٨٨٩- ٨٢٨ھـ ق،  ٢٧۶- ٢١٣(ابن قتیبھ . اند پرداختھ

خواست در آن كتاب مفصل بھ تاریخ دین  وي مورخ جسوري بود كھ مي. تاریخ عمومي جھان را بنویسند
توانست  خود ھمان قدر جا اختصاص دھد كھ تاریخ ھر ملت و دین دیگر در صحنة پرحوادث جھان مي

را نوشت و از ھر » الفھرست«خویش، موسوم بھ كتاب ) م٩٨٧(ھـ ق  ٣٧٧محمد بن الندیم بھ سال . داشت
ھاي علوم بھ زبان عربي بود سخن آورد، و ترجمة انتقادي  كتاب تألیف یا ترجمھ كھ در ھر یك از رشتھ

اگر خواننده بھ نظر آورد كھ از كتابھاي یاد . مؤلف را نیز بر آن افزود و فضایل و عیوب وي را برشمرد
تواند پي برد كھ غناي منابع  دانیم، یكي از ھزار جا نیست، مي آنجا كھ ميشده در فھرست ابن الندیم، تا 

  . اسلامي بھ دوران وي تا كجا بوده است

، كھ در قلمرو تاریخ اسلام چون لیویوس مورخ )م٩٢٣-٨٣٨ھـ ق،  ٣١٠- ٢٢۴(ابوجعفر محمد طبري 
و در طبرستان، در جنوب معروف مغرب زمین است، مانند بسیاري از نویسندگان اسلامي، ایراني بود 

پس از آنكھ سالھا در عربستان و شام و مصر بھ صورت دانشوري . دریاي خزر، چشم بھ دنیا گشوده بود
  چھل سال از عمر . فقیر سفر كرد، در بغداد استقرار یافت و بھ امر قضا مشغول شد

وي تاریخ . ف كردكھ یك تاریخ عمومي است صر» اخبار الرسل و الملوك«خویش را بھ نوشتن كتاب 
یاد كرده و قسمتي از این كتاب بھ جا مانده پانزده جلد ) م٩١٣(ھـ ق ٣٠٢جھان را از آغاز خلقت تا سال 

طبري نیز چون بوسوئھ دست . بزرگ است؛ بھ گفتة مورخان، آنچھ از دست رفتھ ده برابر این بوده است
. سیار عبارات ھست كھ نشان تقواي اوستدر فصول اول كتاب وي ب. بیند خدا را در ھمة حوادث جھان مي

السلام، كرد و او را  در ذكر آن امتحان كھ خداوند از پدر ما، آدم علیھ«: اما جنبة لفاظي دارد، چنانكھ گوید
اي از یاقوت بھ زمین فرستاد تا آدم در آن جاي گیرد و چون  و اینكھ خدا خانھ» .بھ طاعت خویش بیازمود

نوشتھ و گوید » تورات«طبري نیز تاریخ یھود را چون  .ببردرا از زمین  عصیان پروردگار كرد خانھ
مریم باكره مسیح را بزاد و حمل وي چنان بود كھ جبرئیل در آستین وي دمید، و جلد اول را بھ صعود 

جلد دوم از جلد اول معقولتر است، و آن تاریخ ایران را در عصر ساسانیان ، بھ . استمسیح پایان داده 
دھد؛ حوادث را بھ ترتیب وقوع، سال بھ سال  اي زنده و قابل قبول و در بعضي موارد جالب شرح مي شیوه

رسید كھ  مي شود كھ او نیز از راوي دیگر نقل كرده تا بھ كسي كند؛ معمولا حادثھ از راوي نقل مي نقل مي
كند، ولي طبري  حسن این روش این است كھ منابع را نقل مي. شاھد آن بوده یا در ایام وي رخ داده است

روایتھاي مختلف را مرتب نكرده كھ از آن یك موضوع بھ ھم پیوستھ ایجاد كند؛ بھ ھمین جھت، تاریخ وي 
  .انگیز است، نھ یك كار ھنري انبوھي از حاصل كار ملال

كھ از ھمة مورخان بعد از طبري معتبرتر است، عقیده دارد كھ طبري بزرگترین مورخان سلف  مسعودي،
ابوالحسن علي مسعودي عرب نژاد و زادة بغداد بود؛ وي بھ شام، فلسطین، عربستان، زنگبار، . اوست

حاصل . تگوید تا دریاي چین رفتھ اس ایران، آسیاي مركزي، ھند، و سیلان سفر كرد و چنانكھ خود او مي
اي مركب از سي جلد فراھم آورد كھ حتي بھ نظر دانشوران مسلمان كھ بھ  سفرھاي خویش را در مجموعھ

اي از آن فراھم آورد كھ باز از آنچھ باید  سپس خلاصھ. اند بیشتر از حد تحمل مفصل بود پرمایگي شھره
وقت كھ او براي نوشتن صرف  شاید عاقبت خود او نیز معتقد شد كھ خوانندگان آن مقدار. مفصلتر بود

شناسیم مختصر كرد  كند براي خواندن ندارند و بار دیگر كتاب خویش را بھ صورتي كھ اكنون مي مي
مسعودي دربارة ھمة قلمرو گسترده، از . بدان داد» مروج الذھب و معادن الجوھر«، و نام عجیب )م٩۴٧(

اریخي سخن آورده و عادات، ادیان، علوم، فلسفھ، و چین تا فرانسھ، از لحاظ جغرافیایي، گیاھي، حیواني، ت
مسعودي . رسوم مردم آنجا را شرح داده، و در جھان اسلام ھمانند پلیني و ھرودوت در مغرب زمین است

پردازد و چنانكھ عادت  فایده و خشك شود، بلكھ احیاناً بھ تفصیل مي كتاب خود را چنان خلاصھ نكرده كھ بي
وي در كار دین تا حدي شكاك بوده، اما . كھ گاه بھ گاه قصة جالب شیریني نقل كندبیند  اوست مانعي نمي

در آخرین سال حیاتش نظریات خود را دربارة علم و تاریخ و . كند شك خود را بھ خوانندگان تحمیل نمي
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ما كان في سالف «و » ذخایر العلوم«و كتاب » الاستذكار لمامرفي سالف الاعصار«فلسفھ در كتاب 
» از تكامل كاینات از جماد بھ نبات و از نبات بھ حیوان و از حیوان بھ انسان«خلاصھ كرد و » دھورال

  سخن بھ 

كاران بغداد بھ گرفتاریھا كشانید و ناچار شد، بھ تعبیر  شاید این نظریات وي را با محافظھ. میان آورد
ود رھا كند و بھ قاھره رود و از فراق خودش، شھري را كھ در آنجا زاده و بھ جواني رسیده و كمال یافتھ ب

طبیعت این زمانھ چنین است كھ مردم را متفرق كند و «: در این باب گوید. زادگاه خویش متأسف باشد
دھد كھ فرزندانش ھموطن خود را دوست داشتھ باشند، و  خداوند اقوامي را بركت مي. میانشان دوري افكند

كھ انسان بھ زادگاه خود دلبستھ باشد و نشانة نجابت و بزرگي این ھاي تقوا و صلاح این است  ھم از نشانھ
در قاھره، از آن پس كھ ده سال دور از دیار خویش بھ » .است كھ دوري از خانھ و دیار را خوش ندارد

  ).م٩۵۶ھـ ق  ٣۴۶(سر برد، مرگش در رسید 

ز دیگران وسیعتر بود و توان گفت كھ عرصة كوشش و فعالیت و توجھ ایشان ا دربارة این مورخان مي
اي از مسائل مربوط بھ انسان را  جغرافیا را بھ وضعي درست و توفیق آمیز بھ تاریخ ارتباط دادند، نكتھ

مع ذلك، غالباً در . فرو نگذاشتند، و از مورخان دنیاي مسیحي در ھمان عصر خیلي بالاتر رفتھ بودند
تجوي عوامل اقتصادي و اجتماعي و نفساني كھ شوند و بھ جس ظلمات سیاست و جنگ و لفاظي گمراه مي
كتابھاي ضخیمشان تركیب منظم ندارد و در آنجا فقط . پردازند در سرنوشت حوادث مؤثر است كمتر مي

ھرگز بھ مرحلة . توان یافت انبوھي از اطلاعات ناپیوستھ و نامنظم دربارة اقوام و حوادث و اشخاص مي
اند و، در نتیجة تقوا و شدت علاقھ بھ دین، بھ اجماع و تسلسل  فتھبحث دقیق و بیطرف از منابع خویش نر

العاده دارند؛ بھ ھمین جھت، احیاناً  روایت، كھ ممكن است یكي از روات آن نادرست باشد، اعتماد فوق
. شود ھا پر مي رود و از پیشگویي و اخبار و معجزات و افسانھ منقولاتشان تا حدود قصة كودكان پایین مي

ھمة سرگذشت تمدن اسلام در قرون وسطي را بھ ) بھ استثناي گیبن(طور كھ مورخان مسیحي ھمان 
اند، بسیاري از مورخان مسلمان نیز تاریخ جھان پیش از  صورت ذیل مختصري بر جنگھاي صلیبي نوشتھ

عقل مغرب ولي باید از خودمان بپرسیم . اند رسالت پیامبر دانستھ  اسلام را مختصر آورده و ھمھ را مقدمة
ھمان طور كھ گل وقتي از شاخ جدا . تواند دربارة مشرق زمیني بیطرفانھ قضاوت كند زمیني چگونھ مي

مسائلي كھ در . رود دھد، زیبایي زبان عربي نیز ضمن ترجمھ از دست مي شد زیبایي خود را از دست مي
وانندگان مغرب زمین ملال آثار مورخان مسلمان ھست و در نظر ھموطنانشان جالب و زیباست، بھ نظر خ

اند كھ مناسبات اقتصادي و روابط دوستانة ملل مقتضي است  نماید؛ گویي اینان ندانستھ انگیز و بي رونق مي
  .كھ دربارة ھمدیگر بدقت مطالعھ كنند و ھمدیگر را چنانكھ باید بفھمند

II - علوم  

  مسلمانان در این قرنھا، كھ دوران رونق فرھنگ اسلامي بود، در راه ایجاد تفاھمي كھ در فصل پیش بھ 

امویان مردماني . اند اند و یونانیان میراث فراواني از علوم در شام بھ جاي نھاده علم و فلسفھ عقب مانده
خردمند بودند كھ مدارس معتبر مسیحي، صابئي، و ایراني اسكندریھ، بیروت، انطاكیھ، حران، نصیبین، و 

و فلسفھ كھ غالباً بھ سریاني ترجمھ كتابھاي اساسي علم . جندیشاپور را باقي گذاشتند و مزاحم آنھا نشدند
مسلماناني كھ با زبان سریاني آشنایي داشتند شیفتة این كتابھا . شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود

حكام اموي و . شدند، چیزي نگذشت كھ ترجمة عربي آنھا بھ وسیلة نسطوریان مسیحي یا یھودیان آماده شد
منصور و مأمون و متوكل كسان بھ قسطنطنیھ و . تشویق كردند عباسي این استقراض ثمربخش علمي را

دیگر شھرھاي ھلنیستي، و احیاناً بھ نزد امپراطوران روم شرقي ـ دشمنان ھمیشگي خود ـ فرستادند تا 
كتاب اصول ھندسة اقلیدس از ھمین راه بھ . كتابھاي یوناني و مخصوصاً كتب طب و ریاضیات را بیاورند

بیت الحكمھ را ، كھ یك انجمن علمي بود و یك ) م٨٣٠(ق   ھـ ٢١۵مأمون بھ سال . دست مسلمانان رسید
 ٩۵٠,٠٠٠(دینار  ٢٠٠,٠٠٠رصدخانھ و كتابخانة عمومي داشت، در بغداد پایھ نھاد، و براي این كار 
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بن ا  بھ گفتة. المال مقرري معین كرد خرج كرد؛ گروھي مترجم در آنجا گماشت، و براي آنان از بیت) دلار
نھضت علمي . خلدون، اسلام آن بیداري علمي را كھ در ھمھ جا پدید آورد بھ این انجمن علمي مدیون است

و ھم از لحاظ نتیجھ ـ رونق علم و ادب  –ھاي یونان  اسلام از لحاظ مقدمات ـ رواج تجارت و كشف گنجینھ
  .ھنر ـ درست ھمانند رسانس ایتالیا بود

در این دوران . دوام یافت) م٩٠٠تا  ٧۵٠(ھـ ق  ٢٨٨تا  ١٣٣ال كار ترجمة مفید و ثمربخش از س
ارشد . مترجمان، كتابھاي اساسي را از سریاني، یوناني، پھلوي، و سانسكریت بھ عربي ترجمھ كردند

بود كھ، ) م٨٧٣-٨٠٩ھـ ق،  ٢۶٠- ١٩۴(الحكمھ یك طبیب نسطوري بھ نام حنین بن اسحاق  مترجمان بیت
تنھایي یكصد رسالھ از رسایل جالینوس و مكتب علمي وي را بھ سریاني، و سي و  چنانكھ خود او گفتھ، بھ

ھاي او بعضي رسایل جالینوس از فنا رھایي  دیگر را بھ عربي برگردانیده بود، و در نتیجة ترجمھ  نھ رسالة
ق كبیر و فیزیك و اخلا) كھ مسلمین قاطیغوریاس گویند(حنین، بھ جز رسایل مذكور، كتاب مقولات . یافت

ارسطو، جمھور و تیمایوس و نوامیس افلاطون، حكم بقراط، كتاب الادویة المفرده دیوسكوریدس، و كتاب 
الاربعھ بطلمیوس را بھ عربي ترجمھ كرده بود، و ھمچنین عھد قدیم را از روي ترجمة ھفتادي یوناني بھ 

بھ پاداش كار حنین معادل وزن مأمون نزدیك بود خزانھ را ورشكست كند، زیرا . عربي برگردانیده بود
ولي بعد او . وقتي متوكل بھ خلافت رسید، وي را طبیب دربار كرد. كتابھایي كھ ترجمھ كرده بود طلا داد

خواست بھ وسیلة آن یكي از  را مدت یك سال بھ زندان انداخت، زیرا از تركیب دارویي كھ خلیفھ مي
ھدید خلیفھ، كھ گفتھ بود اگر تمرد كند او را خواھد كشت، دشمنان خود را نابود كند دریغ كرده بود و بھ ت

اسحاق بن حنین در كار ترجمھ دستیار پدر بود و ھمو از كتابھاي ارسطو در مابعد . وقعي ننھاده بود
  را بھ ) و در تولید مثل حیوان(الطبیعھ و در نفس 

  .بسیار داشت، ترجمھ كرد

ترجمة . ي در ریاضیات و نجوم و طب بھ عربي درآمده بودمھمترین آثار یونان) م٨۵٠(ھـ ق  ٢٣۶تا سال 
– VIIعربي كتاب بطلمیوس المجسطي نامیده شد؛ مقولة  V  قطوع مخروطي آپولونیوس پرگایي، و كتاب

اثر ھرون اسكندراني، و پنوماتیكا اثر فیلن بھ بركت ترجمة عربي در جھان بھ جا مانده ) مخانیكا(الحیل 
انان با وجود علاقة فراواني كھ بھ شعر و تاریخ داشتند، از شعر و نمایشنامھ و عجیب است كھ مسلم. است

تاریخنگاري یوناني غافل ماندند و در این مرحلة فعالیت علمي و ادبي، بھ جاي تبعیت از یونان، پیرو 
و ارسطو این براي جھان اسلام و براي انسانیت عموماً یك تصادف بد بود كھ آثار افلاطون . ایرانیان شدند

مؤلفات افلاطون، بھ صورتي كھ فرفوریوس تفسیر كرده . با صبغة نوافلاطوني بھ دست مسلمانان رسید
كتاب . بود، و نظریات ارسطو بھ صورت مسخ شده در قالب كتابي بھ نام اثولوجیا بھ دست مسلمانان رسید

ألیف شده بود، ولي بھ نام خود زیست ت مذكور توسط یكي از پیروان نوافلاطوني كھ در قرن پنجم و ششم مي
اعراب ھیچ یك از مؤلفات افلاطون و ارسطو را ترجمھ نكرده نگذاشتند، ولي . ارسطو بھ عربي ترجمھ شد

علماي اسلام كوشیدند تا فلسفة یونان را با قرآن ھماھنگ كنند . ھا در بسیاري موارد دقیق نبودند این ترجمھ
. نوشتھ بودند بیشتر از اصول مؤلفات فلاسفة یونان توجھ داشتند و بھ شرحھایي كھ طرفداران نوافلاطوني

  .بھ دست مسلمانان نرسید  بدین جھت، كتابھاي واقعي ارسطو، جز آنچھ دربارة منطق و علوم طبیعي بود،

انتقال مستمر علوم و فلسفھ از مصر و ھند و بابل، از راه یونان و روم شرقي، بھ قلمرو شرقي اسلام و 
وقتي اعراب بر . و از آنجا بھ شمال اروپا و امریكا، از حوادث مھم و جالب تاریخ جھان بوده استاسپانیا، 

البتھ رواج علوم یوناني تا حدي بھ علت ابھام و پیچیدگي و . شام استیلا یافتند، علوم یوناني در آنجا زنده بود
قنسرین، كھ شھري در  سوروس سبخت، راھب دیر. ھم بھ علت فقر ولایت و فساد حكومت ضعیف بود

نوشت كھ ضمن آن براي اول بار در  ھایي دربارة ھیئت بھ زبان یوناني مي ناحیة فرات علیا بود، رسالھ
بیشتر آنچھ مسلمانان از ). م۶۶٢ھـ ق،  ۴٢(خارج از ھندوستان از ارقام ھندي سخن بھ میان آمده بود 

ھـ ق  ١۵٧بھ سال . نان در مرحلة دوم جاي داشتعلوم پیشینیان گرفتند از یونان بود، و ھند نسبت بھ یو
م  ق ۴٢۵را، كھ در علم ھیئت بود و تاریخ تألیف آن بھ » سد ھانت«ھاي  منصور فرمان داد رسالھ) م٧٧٣(

و صفر بھ وسیلة این رسایل بھ قلمرو اسلام راه » عربي«شاید ارقام معروف بھ . رسید، ترجمھ كنند مي
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. ارقام ھندي را در جدولھاي ریاضي خود بھ كار برد) م٨١٣(ھـ ق  ١٩٨خوارزمي بھ سال . یافتھ است
اي منتشر كرد كھ در زبان لاتیني بھ عنوان كتاب آلگوریسمي  رسالھ) م٨٢۵(ھـ ق  ٢١٠پس از آن، بھ سال 

معروف است، و چیزي نگذشت كھ كلمات آلگوریتم و آلكوریسم، كھ در ] بغلط، بھ جاي الخوارزمي[
  بھ معني فن محاسبھ بھ  زبانھاي اروپایي

. عملیات حساب در مرحلة عشرات عددي نباشد، باید دایرة كوچكي بھ جاي آن نھاد تا ردیفھا برابر شود
. از آن آمده است» زرو«مسلمانان این دایره را صفر نامیدند، كھ بھ معني خالي است و كلمة انگلیسي 

  .شد Zeroلیایي بھ اختصار گفتند، و در زبان ایتا Zephyrumعلماي لاتین صفر را 

مبادي علم جبر در مؤلفات دیوفانتوس یوناني از مردم قرن سوم میلادي است، اما نام آن از مسلمین است 
مھمترین شخصیت این میدان علمي محمد بن موسي . اند كھ این علم حلال مشكلات را بھ كمال رسانیده

واقع در شرق ) خیوة امروز(ه خود خوارزم است كھ، بھ انتساب زادگا) م٨۵٠-٧٨٠ھـ ق،  ٢٣۶- ١۶۴(
اي  رسالھ. وي در پنج رشتة علوم رسایل گرانبھا نوشت. معروف شده است» خوارزمي«دریاي خزر، بھ 

دربارة ارقام ھندي داشت و زیجي مرتب كرد كھ در اسپانیا تجدید نظر شد و تا قرنھا در ھمة ممالك، از 
رین جدولھاي محاسبة مثلثات را او نوشت و با ھمكاري شصت و نھ قدیمت. قرطبھ تا چانگان چین، متبع بود

در كتاب معروف خود بھ نام حساب الجبر و . تن از علما یك فرھنگ جغرافیایي براي مأمون فراھم كرد
اصل عربي این كتاب از میان رفتھ، اما . المقابلھ، راه حلھاي ھندسي براي معادلات درجة دوم نشان داد

اردوس كرموننسیس در قرن دوازدھم از آن كرده بود تا قرن شانزدھم در دانشگاھھاي اي كھ گر ترجمھ
ثابت بن . از این كتاب گرفت  شد، و مغرب زمین كلمة جبر را، كھ نام علم معروف شد، اروپا تدریس مي

ھاي ھیئت و طب  ھاي فراوان، مؤلفاتي در رشتھ ، بھ غیر از ترجمھ)م٩٠١- ٨٢۶ھـ ق،  ٢٨٨- ٢١١(قره 
، كھ فردي )م٩٢٩- ٨۵٠ھـ ق،  ٣١٧- ٢٣۶(ابوعبداالله بتاني . اشت و بزرگترین عالم ھندسھ در اسلام شدد

صابئي مذھب از مردم رقھ بود و در اروپا بھ نام آلباتنیوس معروف است، علم محاسبة مثلثات را از آنچھ 
چھار ضلعي بطلمیوس  در حل مسائل، مثلث را جانشین: در ایام ابرخس و بطلمیوس بود خیلي جلوتر برد

كرد، وجب را بھ جاي وتر قوس ابرخس بھ كار برد؛ و ھمو در حساب مثلثات نسبتھا را تقریباً بھ صورتي 
  .بریم مرتب كرد كھ اكنون بھ كار مي

مأمون گروھي از منجمین را بھ كار رصد اجرام سماوي و ثبت نتایج آن و تحقیق ھیئت بطلمیوس و 
النھار را  با مسلم انگاشتن كرویت زمین، طول یك درجة نصف. مطالعھ دربارة كلفھاي خورشید برگماشت

در نتیجة . فتندو از دشت سنجار، اندازه گر) پالمورا(بھ وسیلة رصد كردن خورشید در یك زمان از تدمر 
تعیین شد كھ فقط نیم ] كیلومتر ٩١‘١٧٧[گیري، مقدار آن درجھ پنجاه و شش میل و دو ثلث میل  این اندازه

. كیلومتر معین كردند ٣٢‘٨٢٠بر این اساس، محیط زمین را در حدود . میل از اندازة زمان ما بیشتر است
پذیرفتند و در تحقیقات خودشان  آمد، نمي ر نمياین منجمین چیزي را تا از امتحان و تجربة علمي درست د

یكي از ایشان بھ نام فرغاني، كھ از مردم فرغانة . رفتند بھ اقتضاي قوانین علمي صرف، پیش مي
) م٨۶٠ھـ ق،  ٢۴۶حدود سال (نوشت ] بھ نام جوامع علم النجوم[ماوراءالنھر بود، در رشتة نجوم كتابي 

  و اروپا مرجع و مورد استفاده كھ ھفت قرن تمام در آسیاي باختري 

مشھورتر بود؛ بتاني چھل و یك سال تمام در كار تنظیم رصدھایي كھ بھ دقت و شمول شھره بود وقت 
صرف كرده و، در نتیجة رصدھاي خود، بھ نتایجي رسید كھ بھ صورتي عجیب با نتایج روزگار ما نزدیك 

یكي دیگر از . تعیین كرده بود ٢٣ْ ۵۵ل كلي را در سال، و می ۵۴,۵از جملھ، تقدیم اعتدالین را . است
كھ (زیست؛ و ھمو بود كھ، بھ گفتة سدیو  ایشان ابوالوفاست كھ در حمایت نخستین حكام دیالمة بغداد مي

منجمین . تغییر سوم قمر را ششصد سال پیش از تیكوبراھھ كشف كرده بود  ،)ھنوز مورد گفتگوست
كھ منحصر بھ اسطرلاب و ذات الحلق یونانیان قدیم نبود، بلكھ داراي  مسلمان دستگاھھاي گرانقیمتي داشتند

اسطرلاب، كھ مسلمانان . بودند) متر ٢٧بھ شعاع (و ذات السدس ) بھ شماع ده متر(دستگاھھاي ذات الربع 
pyدر آن اصلاحات بسیار كرده بودند، در قرن یازدھم میلادي بھ اروپا رسید و ھمچنان تا قرن ھفدھم میان 
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مسلمین در طرح و ساختمان اسطرلاب دقت فراوان بھ كار برده بودند، . رفت نوردان بھ كار مي دریا
  .چنانكھ ھم یك ابزار علمي و ھم یك اثر ھنري شده بود

تصویر اقالیم زمین حتي از تھیة نقشة آسمان ھم مھمتر بود، زیرا زندگي مسلمین وابستھ بھ كشاورزي و 
یك . كالاي خود را بھ خاور دور برده بود) م٨۴٠(ق   ھـ ٢٢۶حدود سال  سلیمان تاجر در. بازرگاني بود

 ۴٢۵مورخ ناشناس سرگذشت سفر او را بھ قلم آورد، و این قدیمترین وصف عربي از دیار چین بود كھ 
در ھمین قرن ابن خردادیھ، كتابي دربارة ھند و سیلان و جزایر . سال پیش از ماركوپولو نوشتھ شده بود

كھ ظاھراً براي تنظیم آن از سفرھا و مشاھدات خود در ] المسالك و الممالك[و چین نوشتھ بود  ھند شرقي
ابن حوقل گزارشي از ھند و افریقا نوشت و احمد یعقوبي از مردم ارمنستان و . این مناطق استفاده كرده بود

و شھرھاي مسلمان و كتاب البلدان را تألیف كرد كھ در آن ممالك ) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨خراسان بھ سال 
محمد مقدسي در ھمة قلمرو . بسیاري از كشورھاي بیگانھ را بھ وضعي قابل اعتماد وصف كرده بود

كتاب ) م٩٨۵(ھـ ق  ٣٧۵اسلام، بھ جز اسپانیا، سفر كرد و در اثناي سفر سختیھاي بسیار دید، و بھ سال 
ق ماللھند بیروني مھمترین كتاب جغرافیایي احسن التقاسم في معرفة الاقالیم را نوشت كھ پیش از كتاب تحقی

  .ممالك اسلامي بود

راه و رسم تحقیق علمي را بھ بھترین ) م١٠۴٨-٩٧٣ھـ ق،  ۴۴٠-٣۶٢(ابوریحان محمد بن احمد بیروني 
بیروني فیلسوف، مورخ، جھانگرد، جغرافیدان، زبانشناس، ریاضیدان، . نمایاند وجھي در جھان اسلام مي

مقام . ھا آثار معتبر و تحقیقات مھم ابتكاري داشت م طبیعیات بود و در ھمة این رشتھمنجم، شاعر، و عال
او نیز چون خوارزمي . بیروني در جھان اسلام شامختر از مقام لایبنیتز و لئوناردو داوینچي در اروپا بود

  وسطي بود،در نزدیكي خیوة كنوني بزاد و مانند او، در قرني كھ اوج اعتلاي علوم اسلامي در قرون 
رفت، امیران خوارزم و طبرستان كھ  عنوان اعتبار علمي موطن خود در مشرق دریاي خزر بھ شمار مي

  بھ فضیلت 

بود در خوارزم گروھي از شاعران و فیلسوفان ھستند، از امیر آنجا خواست كھ بیروني و ابن سینا و 
اطاعت محمود ناچار بود، بیروني بھ  امیر از) م١٠١٨ھـ ق ،  ۴٠٩(علماي دیگر را بھ نزد او بفرستد 

غزنھ رفت تا در قلمرو سلطان غازي و فاتح ھند زندگي آرام و قرین عزت و احترام آغاز كند؛ شاید ھم در 
بھ ھر حال، دانشمند فیلسوف چند سال در ھندوستان اقامت داشت و زبان و . ركاب محمود بھ ھند رفتھ باشد

گویند . بھ دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستبد وصف ناپذیر شدكتب قدیم آنجا را بیاموخت، آنگاه 
گفت شخصاً دیده  یكي از مردم شمال آسیا بھ حضور محمود رسیده بود و با وي از اقلیمي سخن راند كھ مي

محمود این گفتھ را نوعي شوخي پنداشت . كند است كھ در آنجا چند ماه تمام روز است و آفتاب غروب نمي
آن مرد خشم گرفت و خواست بھ زندانش كند، ولي بیروني قضیھ را توضیح داد و سلطان را قانع كرد و بر 

داد، كھ  مسعود، پسر محمود، دوستار علم بود و ھدیھ و مال بسیار بھ بیروني مي. و آن مرد نجات یافت
  .فرستاد، چون بیش از حاجت وي بود بیروني غالباً آن را بھ خزانھ پس مي

كھ از گاھشماري ) م ١٠٠٠ھـ ق،  ٣٩٠حدود (ألیف معتبر او كتاب علمي و عمیق آثار الباقیھ بود نخستین ت
این . راند صابئین، زردشتیان، و اعراب سخن مي  و اعیاد ایرانیان، شامیھا، یونانیان، یھودیان، مسیحیان،

بیروني بھ مذھب شیعھ . اھاي دیني كاملا مبر العاده بیطرفانھ است و از كینھ كتاب یك تحقیق علمي فوق
دلبستھ بود، بي تظاھر و ادعا، تمایلات شكاكانھ داشت، ولي بھ نسبت زیاد احساسات وطندوستي را حفظ 

گذشتھ از این، وي یك . اند كرد كھ تمدن عظیم ساساني را از میان برده كرده بود و اعراب را ملامت مي
ت و متون و از جملھ انجیل كوشش و دقتي بیطرفانھ عالم تجربي بود كھ در تحقیقات علمي و نقادي روایا

داد تحقیقات خود را  شد و وعده مي كرد و احیاناً بھ جھل خود معترف مي داشت، با وجدان پاك قضاوت مي
در مقدمة آثار الباقیھ، ھمچنانكھ فرانسیس بیكن در یكي از كتابھاي خود . ادامھ دھد تا حقیقت را كشف كند

كشاند و موجباتي كھ چشم  باید جان را از عللي كھ غالب خلق را بھ سقوط مي«: یدنوشتھ است، چنین گو
… كند، چون عادت، تعصب، رسم رایج، پیروي از ھوس، یا حب ریاست و امثال آن  حقبین را كور مي

در آن اثنا كھ » .پاك كنیم كھ جز بدین وسیلھ ھر چھ بكوشیم و تحمل رنج كنیم بھ مقصود نخواھیم رسید
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كشانید؛ بیروني سالیان دراز را بھ تحقیق  برد و شھرھاي آنجا را بھ ویراني مي ي وي بھ ھند حملھ ميحام
نتیجة تحقیقات وي كتاب . گذرانید دربارة نژادھا و زبانھا و دینھا و فرھنگھا و طوایف مختلف ھند مي

در این . آید بھ شمار ميم تألیف شده است و بزرگترین اثر بیروني ١٠٣٠تحقیق ماللھند بود كھ در سال 
كتاب آنچھ را شخصاً دیده با آنچھ از دیگري شنیده از ھم جدا كرده و از اقسام دورغزناني كھ كتابھایي 

تاریخ سیاسي ھند قسمت ناچیزي از كتاب او را گرفتھ است، ولي . اند سخن آورده است دربارة تاریخ نوشتھ
ابوریحان شیفتة . دربارة ادیان آن، بھ قلم آورده استچھل و یك فصل دربارة نجوم ھندي، و یازده فصل 

  بھاگاواد ـ گیتا 

میان افكار رازورانة ودایي، تصوف، و معتقدات نوفیثاغورسي و نوافلاطوني تشابھي یافتھ بود؛ . شده بود
را با  ھاي متفكران ھند را با نظایر آن از فلاسفة یونان مقایسھ كرده و نظریات یوناني و منتخباتي از نوشتھ

اي چون سقراط پا نگرفتھ و یك روش منطقي  نظریات ھندي برتري داده و گفتھ است كھ در ھندوستان نابغھ
با وجود این، تعدادي از كتابھاي سانسكریت را بھ عربي . كھ علم را از اوھام پاك كند بھ وجود نیامده است

وي اصول ھندسة اقلیدس و . ادا كرده باشد ترجمھ كرد، كھ شاید خواستھ بود بدین وسیلھ دین خود را بھ ھند
  .المجسطي بطلمیوس را بھ زبان سانسكریت ترجمھ كرده است

مفصلترین بحث قرون وسطي را دربارة ارقام ھندي او بھ عمل آورد، و . وي بھ ھمة علوم توجھ داشت
. ود تنظیم كردزیجي براي سلطان مسع: اي دربارة اسطرلاب و نقشة جھان نما و ذات الحلق نوشت رسالھ

گفتھ بود كھ . شوند در كروي بودن زمین تردید نداشت؛ معتقد بود كھ اشیا بھ طرف مركز زمین جذب مي
ھاي نجومي را، مطابق این فرض كھ زمین ھر روز یك بار بھ دور محور خود و ھر سال یك بار بھ  داده

گفتھ بود كھ . س آن را فرض كنیمتوان توضیح داد كھ اگر عك گردد، بھ ھمان سھولت مي دور خورشید مي
كتاب مفصلي دربارة احجار نوشت و ضمن آن عدة زیادي از . شاید درة سند روزگاري قعر دریا بوده است

وزن مخصوص . سنگھا و فلزات را از لحاظ طبیعي وصف كرد و از اھمیت تجارتي و طبي آن سخن آورد
وص جسم متناسب با مقدار آبي است كھ جا بھ ھجده قسم سنگ گرانقدر را معین كرد و گفت كھ وزن مخص

اي براي بھ دست آوردن قوة اعداد، بدون توسل بھ عملیات ملال انگیز جمع و ضرب،  و طریقھ. كند جا مي
ھاي گندم سخن بھ میان آورد؛ براي بعضي قضایاي  ھاي شطرنج و دانھ پیدا كرد؛ از قضیة ھندسي خانھ

اي در جغرافیا، و  المعارفي در نجوم، رسالھ م وي معروف شد؛ دایرةھندسي راه حلھایي كشف كرد كھ بھ نا
علت برون آمدن آب را از چشمھ و چاه . علم احكام نجوم، و ریاضیات تألیف كرد  اي در نجوم، خلاصھ

تاریخي براي دوران سلطان محمود و سبكتكین و تاریخي . آرتزین طبق قانون ظروف مرتبطھ شرح داد
دھند و گویا منظورشان این است كھ وي  عنوان مي» شیخ«مورخان شرقي وي را  .براي خوارزم نوشت
اند معلوم  كثرت تألیفات او در عصري كھ ابن سنا و ابن ھیثم و فردوسي بھ وجود آمده. شیخ علما بوده است

یده دارد كھ بھ دوران مابین اواخر قرن دھم و اوایل قرن یازدھم اندیشة قرون وسطي بھ اوج كمال رس مي
  . بود

شیمي، بھ عنوان یكي از علوم، تقریباً از مبدعات مسلمین است، زیرا آنھا مشاھدة دقیق و تجربة علمي و 
دانیم، بھ بعضي تجربیات و فرضیات مبھم  توجھ بھ ثبت نتایج را بر محصول كار یونانیان ـ كھ، چنانكھ مي

تعداد زیادي مواد را تجزیھ . نیز از ایشان استانبیق را اختراع كردند و نام آن . انحصار داشت ـ بیفزودند
  كردند و دربارة سنگھا تألیفاتي داشتند؛ مواد قلیایي 

تبدیل فلزات  فرضیة[از نظریة كیمیا  ساختند؛دربارة صدھا داروي طبي تحقیق كردند و صدھا داروي تازه 
كھ از مصر گرفتھ بودند، و از نتیجة صدھا كشف تازه كھ بر حسب تصادف كردند روشي ] عادي بھ طلا

در این زمینھ پیش گرفتھ بودند كھ از ھمة روشھاي قرون وسطي بھ ترتیب صحیح علمي نزدیكتر بود؛ و 
ان قرون وسطي اتفاق داشتند كھ ھمة تقریباً ھمة دانشمندان مسلم. از ھمة اینھا بھ شیمي واقعي دست یافتند

ھدف كیمیاگران این بود كھ فلزات پست . فلزات از یك مایة واحد، و بھ ھمین جھت قابل تبدیل بھ یكدیگرند
اي كھ پیوستھ  اگر حجرالفلاسفھ، یعني ماده. چون آھن و مس و سرب و روي را بھ نقره یا طلا تبدیل كنند

شد، تبدیل مطلوب رخ  ند، بھ صورت درست با این فلزات جفت ميجستجو كرده و بدان دست نیافتھ بود
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شد و بھ  خون، مو، مدفوع، و مواد دیگر با وسایل مختلف تصفیھ، تكلیس، تصعید، و تجزیھ مي. داد مي
اعتقاد رایج این بود كھ ھر كس . گرفت تا شاید آن اكسیر جادویي پیدا شود معرض نور و آتش قرار مي

ھـ  ١۴٩-٨٣(معروفترین كیمیاگر اسلام جابر بن حیان . تواند زندگي خود را دراز كند مياكسیر را پیدا كند 
جابر فرزند یك داروگر كوفي بود كھ بھ طب . بود كھ در اروپا بھ نام گبر معروف است) م٧۶۵- ٧٠٢ق، 

یشتر بھ او مورخان یكصد تألیف یا ب. كرد اشتغال داشت، اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوتھ بھ سر مي
بسیاري از این كتابھا كھ . اند زیستھ دھند كھ در حقیقت از مؤلفاني گمنام است كھ بھ قرن دھم مي نسبت مي

پس از . نویسندة آنھا شناختھ نیست بھ زبان لاتیني برگشتھ و مایة پیشرفت علم شیمي در اروپا شده است
ي داد و براي مدت سھ قرن سر بلند قرن دھم، شیمي چون بعضي علوم دیگر جاي خود را بھ جادوگر

  .نكرد

شناسي اسلامي آثار كمي بھ جا مانده است، از جملھ كتاب النبات ابوحنیفة دینوري است  از علم زیست
كھ با مراجعھ بھ كتاب دیوسكوریدس نوشتھ شده، اما داروھاي بسیار ) م٨٩۵ – ٨١۵ھـ ق،  ٢٨٢ – ٢٠٠(

وسیلة پیوند را ھاي تازه بھ  شناسان مسلمان روش تولید میوه زیست. بھ علم داروشناسي افزوده است
ابوعثمان عمرو بن بحر . دانستند؛ از پیوند درخت گل سرخ و بادام، گلھاي كمیاب زیبا بھ وجود آوردند مي

گفت  اي ھمانند فرضیة مسعودي داشت و مي دربارة تكامل، فرضیھ) م٨۶٩ھـ ق،  ٢۵۵متوفا در (جاحظ 
شاعر صوفي جلال . سان تكامل یافتھ استاز نبات بھ حیوان، و از حیوان بھ ان  حیات از جماد بھ نبات،

الدین رومي این فرضیھ را پذیرفتھ و بر آن افزوده است كھ اگر در گذشتھ چنین بوده، در مرحلة بعد 
   .شدانسانھا فرشتھ و در نھایت خدا خواھند 

III  - شكيپز  

كردند تا ساعت  افراد بشر در آن دوران نیز مثل ھمیشھ زندگي را دوست داشتند و اموال گزاف خرج مي
اعراب وقتي . گفتند و از آن شكایت داشتند مرگ را عقب بیندازند، و در عین حال پیوستھ بھ زندگي بد مي

طبي، جز اندكي كھ آن ھم بیفایده  وارد شام شدند دربارة طب فقط اطلاعات ابتدایي داشتند و ابزار و لوازم
وقتي ثروت فزوني گرفت، بھ شام و ایران گروھي طبیب دانشور ماھر بھ وجود آمد، . بود، چیزي نداشتند

خود مسلمانان از تشریح موجودات زنده یا پیكر اموات ابا داشتند؛ معلوماتشان در . یا از یونان و ھند آمدند
بدین . جالینوس آمده بود یا از مطالعة افراد مجروح بھ دست آورده بودندزمینة تشریح ھمان بود كھ در آثار 

. ھا قویتر بود جھت، جراحي از ھمة علوم اسلامي ضعیفتر و طب بالیني و داروشناسي از ھمة رشتھ
مسلمین عنبر، كافور، فلوس، میخك، جیوه، سناي مكي، و مر را بر علم قرابادین كھن افزودند و مركبات 

از بازرگانیھاي مھم مابین . اي چون اقسام شربت و گلاب و امثال آن را بھ صف داروھا آوردند طبي تازه
نخستین بار داروخانھ بھ وسیلة مسلمانان ایجاد شد و . ایتالیا و خاور نزدیك، واردات داروھاي اسلامي بود

طبیبان مسلمان . عتبر نوشتندھم آنھا نخستین مدرسة داروشناسي را بنیاد كردند و در علم قرابادین كتابھاي م
پزشكي كنوني بھ . دادند بھ شست و شو، مخصوصاً بھ ھنگام تب، و بھ حمام بخار اھمیت فراوان مي

بیھوشي بھ وسیلة استنشاق را در بعضي . معالجات آنھا دربارة آبلھ و سرخك چیز زیادي نیفزوده است
. كردند ت براي ایجاد خواب عمیق استفاده ميبردند، و از حشیش و دیگر مخدرا كارھاي جراحي بھ كار مي

دانیم كھ ظاھراً ھمگي بھ  نام سي و چھار بیمارستان را كھ در این دوران در قلمرو اسلام بھ پا بوده است مي
اولین بیمارستاني كھ از آن خبر داریم در . شیوة انجمن علمي و بیمارستان ایراني جندیشاپور پدید آمده بود

. سپس، درقرن دھم میلادي پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد. الرشید بھ وجود آمد ارونبغداد بھ دوران ھ
بزرگتر از ھمة . گویند از مدیر بیمارستان بغداد سخن مي) م٩١٨(ھـ ق  ٣٠۶مورخان ضمن حوادث سال 

 ٣۶٨ در دمشق بنیاد شد، و بھ سال) م٧٠۶(ھـ ق  ٨٨بیمارستانھاي قلمرو اسلام بیمارستاني بود كھ بھ سال 
ھیچ كس حق . بیمارستانھا مھمترین جاي تدریس طب بود . بیست و چھار طبیب در آنجا بود) م٩٧٨(ھـ ق 

. شد شركت كند و از دولت اجازه بگیرد طبابت نداشت مگر اینكھ در امتحاني كھ براي این منظور داده مي
علي بن . ت آنھا وضع كرده بودداروساز و سلماني و شكستھ بند تابع نظاماتي بودند كھ دولت براي مراقب

عیسي، وزیر و طبیعیدان، گروھي از طبیبان موظف برگماشتھ بود كھ در شھرھاي مختلف بگردند و 
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كشیدند  ھمچنین طبیباني بودند كھ ھمھ روزه بھ زندانھا سر مي). م٩٣١ھـ ق،  ٣١٩(بیماران را علاج كنند 
  . و زندانیان بیمار را معالجھ مي كردند

اشت عمومي در ھمھ جا چنانكھ باید مورد توجھ نبود، از این رو در مدت چھار قرن چھل بار در وسایل بھد
  .ممالك مختلف اسلامي بیماریھاي ھمھ گیر رخ داد

حق ویزیت طبیبان بھ نسبت . ھشتصد و شصت طبیب رسمي بود) م٩٣١(ھـ ق  ٣١٩تنھا در بغداد بھ سال 
الرشید و مأمون و برمكیان،  برائیل بن بختیشوع، طبیب ھارونج. گرفت تقربشان بھ دربار خلفا فزوني مي

بھ گفتة . اندوختھ بود) دلار امریكایي ٧,١٠۴,٠٠٠یعني در حدود (درھم  ٨٨,٨٠٠,٠٠٠ثروتي بالغ بر 
گرفت و ھر شش ماه یك بار  درھم مي ١٠٠,٠٠٠تاریخنویسان، از خلیفھ در مقابل دوبار حجامت سالانھ 

كنیزي فلج ھیستریك داشت، و جبریل . د كھ معادل ھمین مبلغ دستمزد بھ ھمراه داشتدا مسھلي بھ خلیفھ مي
پس . چنان وانمود كھ در مقابل كسان لباس از تن او بیرون خواھد كرد، و بدین ترتیب فلج او برطرف شد

سویھ از او در قلمرو شرقي اسلام تعدادي طبیب معروف بھ دنبال ھم آمدند كھ از آن جملھ یوحنا پسر ما
ھمچنین حنین . كنیم كھ تشریح را در پیكر میمون مطالعھ كرد را یاد مي) م٨۵٧-٧٧٧ھـ ق،  ٢۴٣- ١۶١(

بن اسحاق، مترجم معروف و مؤلف كتاب العشر مقالات في العین كھ قدیمترین كتاب درسي منظم چشم 
ي تا قرن ھجدھم پزشكي است، و علي بن عیسي، بزرگترین چشم پزشك اسلام كھ كتاب تذكرة الكحالین و

  .شد، قابل ذكرند در اروپا تدریس مي

است كھ در اروپا بھ نام ) م٩٢۶ – ٨۶۵ھـ ق،  ٣١٣ – ٢۵١(معروفتر از ھمة اینان ابوبكر محمد رازي 
وي چون غالب عالمان و شاعران بزرگ دوران خود ایراني نژاد بود و بھ عربي چیز . رازس معروف بود

كیمیاي خرافي و علمي طب را در بغداد آموخت . ك تھران كنوني استنوشت؛ زادگاھش شھر ري نزدی مي
از جملھ كتابھاي معروف وي حاوي در . كتاب تألیف كرد كھ قسمت اعظم آن نابوده شده است ١٣١و 

این كتاب با عنوان لیبركونتیننس بھ لاتیني . گفت بیست جلد مفصل بود كھ از ھمة فروع طب سخن مي
قوي تا چند قرن معتبرترین كتاب طبي و مھمترین مرجع این علم در قلمرو انسان ترجمھ شد و بھ احتمال 
كتابخانة دانشكدة طب پاریس را  ١٣٩۵رفت و یكي از نھ كتابي بود كھ بھ سال  سفیدپوست بھ شمار مي

یق رسالة رازي دربارة آبلھ و سرخك نمونة مشاھدة مستقیم و تحلیل دقیق و ھم نخسیتن تحق. دادند تشكیل مي
اگر . داد علمي درست در زمینة امراض مسري بود، و براي اولین بار این دو مرض را از ھم امتیاز مي

میلادي چھل بار بھ زبان انگلیسي چاپ شده، میزان نفوذ و  ١٨۶۶تا  ١۴٩٨بدانیم كھ رسالة رازي از سال 
د، بود كھ بھ یكي از معروفترین اثر رازي كتاب منصوري، شامل ده جل. شھرت آن را درخواھیم یافت
این كتاب را گراردوس كرموننسیس بھ لاتیني ترجمھ كرده بود و جلد نھم آن، . امراي ساماني اھدا كرده بود

كھ بھ نزد مردم مغرب زمین بھ نام كتاب نھم منصوري شھره بود، تا قرن نوزدھم در میان دانشجویان طب 
مرھم جیوه و استفاده از رودة حیوان در بخیھ زدن زخم اي از قبیل  رازي روشھاي تازه. اروپا متداول بود

  وي از افراط طبیبان در كار تجزیة ادرار، بھ دوراني كھ اطبا . كشف كرد

بعضي رسایل كوتاه رازي خالي . دقت در ادرار و احیاناً بدون دیدن بیمار تشخیص بدھند، جلوگیري كرد
اینكھ طبیب حاذق آن نیست كھ ھمة بیماریھا را در باب «از ظرافت و مزاح نیست؛ از جملھ رسالة وي 

علت اینكھ طبیبان نادان و عوام و زنان در شھرھا در «، و رسالة »علاج تواند كرد و اینكار مقدور نیست
بھ اتفاق آرا، رازي . »شوند، و عذر طبیب در این باب علاج بعضي امراض بیشتر از علما موفق مي

وي در ھشتاد و دو سالگي در . الم طب بالیني در قرون وسطي بودمھمترین طبیب اسلام و بزرگترین ع
  .حال فقر درگذشت

اند كھ یكي از رازي است و  در مدرسة طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگي از دو طبیب مسلمان آویختھ
بزرگترین فیلسوف و ) م١٠٣٧ – ٩٨٠ھـ ق،  ۴٢٨ – ٣٧٠(ابوعلي حسین بن سینا . دیگري از ابن سینا

گزارش حال وي كھ شخصاً نوشتھ ـ و این گونھ گزارشھاي شخصي در . ترین طبیب اسلام استمعروف
دھد كھ در قرون وسطي زندگي علما و حكما دستخوش حوادث بوده  مآخذ عربي كمیاب است ـ نشان مي
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ابن سینا پسر صرافي از مردم بخارا بود و علم از معلمان خصوصیي آموخت كھ تمایلات صوفیانة . است
ابن خلكان با مبالغة معمولي مورخان عرب گوید كھ وقتي وي بھ دھسالگي رسید، . ي مایھ از آنھا گرفتو

ابن سینا طب . علم قرآن و ادب آموختھ و چیزي از اصول دین؛ حساب، و جبر و مقابلھ بھ خاطر سپرده بود
بود كھ نوح بن منصور،  ھفدھسالھ. را بدون معلم آموخت و ھنوز جوان بود كھ بھ درمان رایگان پرداخت

امیر بخارا، را معالجھ كرد، در دربار او منصبي یافت، و ساعتھاي دراز در كتابخانة مفصل دربار بھ 
وقتي در اواخر قرن دھم میلادي دولت سامانیان برافتاد، ابن سینا بھ دربار مأمون، امیر . تحقیق پرداخت
بیروني و دیگر علماي معروف را از دربار مأمون ھنگامي كھ محمود غزنوي ابن سینا و . خوارزم، رفت

بخواست، ابن سینا از قبول این دعوت امتناع ورزید و با یكي دیگر از علماي ھمكار خود بھ صحرا 
ھمسفر وي، ابوسھل مسیحي، در طوفان شن جان بداد، اما ابن سینا جان بھ در برد و پس از . گریخت

محمود غزنوي تصویر ابن . جا در دربار قابوس منصبي یافتسختیھاي فراوان بھ گرگان رسید و در آن
اي سنگین معین كرد؛ اما  سینا را بھ ھمھ جاي ایران فرستاد و براي كسي كھ او را دستگیر كند جایزه

وقتي قابوس كشتھ شد، ابن سینا را براي معالجة امیر . قابوس وي را از جاسوسان محمود حمایت كرد
دست وي شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خویش كرد، ولي سپاھیان كھ از او ھمدان خواندند؛ امیر بھ 

ابن سینا از چنگ . خواستند خونش را بریزند اش را غارت كردند و مي خشنود نبودند او را دستگیر و خانھ
آن در . آنھا گریخت و در خانة یك داروفروش نھان شد و تأیف كتابھایي را كھ پایة شھرت او شد آغاز كرد

كرد، پسر امیر او را بگرفت و بھ زندان كرد؛ او چند  اثنا كھ مقدمات فرار محرمانھ را از ھمدان مھیا مي
یك بار دیگر از زندان گریخت و در زي درویشان نھان . ماه در آنجا بود و ھمچنان بھ تألیف اشتغال داشت

  شد و پس از حوادث بسیار كھ 

از . ر وي گرد آمدند و مجالس علمي بھ ریاست امیر تشكیل دادندآنجا گروھي عالمان و فیلسوفان بھ دو
ھاي دیگر او  ور بوده است، ولي قصھ ه توان دریافت كھ فیلسوف ما از لذتھاي عشق بھر بعضي حكایتھا مي

ابن خلكان چیزي از . دھد كھ ھمھ روز و شب بھ تحقیق و تعلیم و امور عامھ مشغول بوده است را نشان مي
غذاي خود را ھر روز یك بار صرف كن و از غذاي «: گوید . ا نقل كرده كھ كھنھ نشدني استنصایح او ر

تا تواني مني خویش را نگاھدار كھ این آب زندگي است كھ در رحمھا . پیش از ھضم غذاي سابق بپرھیز
و  او در پنجاه و ھفتسالگي در سفر ھمدان درگذشت. زندگي پرتلاش صحت او را مختل كرد» .ریزي مي

  .قبر وي ھنوز مورد احترام و تكریم است

ابن سینا ضمن حوادث زندگي، در حال اشتغال بھ منصب، یا در زندان وقت كافي براي تألیف یكصد كتاب 
بھ . ھاي علوم و فلسفھ سخن گفتھ است فارسي یا عربي بھ دست آورد كھ ضمن آن تقریباً از ھمة رشتھ

ه كھ جمعاً پانزده قطعھ است و یكي از آنھا ضمن رباعیات خیام آمده علاوه، اشعار جالبي از وي بھ جا ماند
نفس و ھبوط آن از عالم بالا گفتھ، و  است؛ و ھمچنین از اشعار او قصیدة معروف عینیھ است كھ دربارة 

  :مطلع آن چنین است

  ھبطت الیك من المحل الارفع

  ورقاء ذات تعزز و تمنع

و ھنوز ھم طلاب مشرق . آمد، چون كبوتري كھ عزت و مناعت داشتاز محل بالا بھ سوي تو فرود : یعني
ابن سینا اقلیدس را ترجمھ كرد، رصدھاي نجومي بھ عمل آورد، و . كنند اسلامي این قصیده را از بر مي

در زمینة حركت، نیرو، خلأ ، نور، حرارت، و چگالي تحقیقات . اسبابي نظیر ورنیة كنوني ابداع كرد
الة وي دربارة كانیھا یا مواد معدني تا قرن سیزدھم در اروپا مھمترین مرجع علم رس. ابتكاري داشت

  :بھ گفتة او. ھاي او در این رسالھ، دربارة پیدایش كوھھا، نمونة وضوح علمي است نوشتھ. زمینشناسي بود

خت؛ و ھاي س آیند؛ یكي از اختلال پوستة زمین، در نتیجة زلزلھ كوھھا از دو علت مختلف بھ وجود مي
ھاي زمین  زیرا چینھ. گشاید اي براي عبور مي ساید و راه تازه ھا را مي دیگري نتیجة جریان آبھاست كھ دره
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ساید، ولي قسم دوم بھ  باد و آب قسم اول را در ھم مي. مختلف است، بعضي نرم و بعضي دیگر سخت است
ارة حیوانات آبي در بسیاري كوھھا ولي وجود سنگو… . این تحول محتاج زمانھاي دراز است. ماند جا مي

  . دھد كھ آب علت این تغییرات بوده است نشان مي

المعارفي در ھجده  كھ دایرة) شفاي نفس(یكي شفا . ابن سینا دو كتاب دارد كھ ھمة تعلیمات وي در آن ھست
مجلد در ریاضیات، طبیعیات، مابعدالطبیعھ، الاھیات، اقتصاد، سیاست، و موسیقي است، و دیگري قانون 

ھداشت، درمان، و كھ بحث بسیار مفصلي دربارة وظایف الاعضا، علم ب) كتاب القانون في الطب(
  داروشناسي است، و گاه بھ گاه از مسائل فلسفي 

. بندي و تفكیك آفتي است كھ خود او دوایي براي آن نیافتھ است ولي علاقة شدید شیخ الرئیس بھ طبقھ
ھر كھ بخواھد تعلیمات آن «: گوید یادآوري مؤلف در آغاز كتاب موجب تشویق مطالعة آن نیست، زیرا مي

بھ نظر وي . و كتاب یك میلیون كلمھ دارد» باید بیشتر آن را بھ خاطر بسپارد و بھ كار بندد، ميرا فرا گیرد 
وي در آغاز از امراض خطرناك سخن . دارد طبابت فني است كھ موانع را از راه طبیعت سالم برمي

و  بعضي فصول كتاب دربارة پیشگیري. شمارد گوید و علایم و تشخیص طریق علاج آن را برمي مي
وسایل بھداشت عمومي و خصوصي و معالجھ بھ وسیلة تنقیھ و حجامت و داغ كردن و استحمام و ماساژ 

كتاب دوم . كند تنفس عمیق و فریاد گاه بھ گاه را براي تقویت ریھ و سینھ و حنجره توصیھ مي. است
ضي بیماریھا و كتاب سوم از بع. كند اطلاعات یونانیان و مسلمین را دربارة گیاھان طبي خلاصھ مي

كند و ضمن آن دربارة ذات الجنب، و ذات الصدر، نزلة امعا، امراض تناسلي،  طبیعت آن بحث مي
كتاب چھارم دربارة تبھا و . انحرافات جنسي، و امراض عصبي، و از جملھ عشق، تحقیقات عالي دارد

دارویي است، طریقة  در كتاب پنجم، كھ خاص مواد. جراحي و وسایل آرایش و مراقبت مو و پوست است
كتاب قانون در قرن دوازدھم بھ لاتیني ترجمھ شد و بھ جاي . ساختن ھفتصد و شصت دارو ذكر شده است

ھاي قرن ھفدھم این  ھاي طب اروپا قرار گرفت و تا نیمھ كتابھاي رازي و جالینوس مورد استفادة مدرسھ
  .كردند ن را بھ شاگردان سفارش ميمقام را حفظ كرد؛ در دانشگاھھاي لوون و مونپلیھ مراجعة آ

رازي بزرگترین طبیب، بیروني بزرگترین . تر بود ابن سینا از ھمة مؤلفان طبي قرون وسطي برجستھ
. اند جغرافیدان، ابن ھیثم بزرگترین دانشمند نورشناس و جابر بن حیان بزرگترین شیمیدان این دوران بوده

داند و این قضیھ نشان محدودیت افق و غفلت ما از  زیادي نمي اكنون جھان مسیحي دربارة این پنج نام چیز
یك نكتھ را نیز باید بگوییم كھ علوم اسلامي بھ اقتضاي قرون وسطي بھ . مطالعة تاریخ قرون وسطي است

اوھام آلوده بود و اھمیت آن، بھ جز علم نورشناسي، در زمینة تركیب نتایج بیشتر بود تا در كشفیات تازه و 
در علم شیمي، كھ بزرگترین ابزار و مایة تفاخر عقل نو بھ شمار است، روش   منظم؛ مع ذلك، تحقیقات

راجر بیكن، كھ پانصد سال پس از جابر بن حیان این روش را بھ اروپا شناسانید، . علمي تجربي را نفوذ داد
  .مي دریافت كرده بودندآن را از مسلمین اسپانیا اقتباس كرده بود و ایشان نیز بھ نوبة خود از شرق اسلا

IV - فلسفھ  

اسلام در زمینة فلسفھ نیز، چون طب، میراث یونان بت پرست را از شام مسیحي وام گرفت و دین خویش 
  البتھ عوامل زیادي جمع آمد تا . را از راه اسپانیا بھ اروپاي مسیحي پس داد

اندیشة ھندي از راه غزنھ و ایران در . یدانقلاب معتزلھ، فلسفة كندي، فارابي، ابن سینا، و ابن رشد پدید آ
بدعتگذاران مسیحي . رسید، و عقاید زردشتي و یھودي دربارة قیامت در فلسفة اسلام تا حدي بازتاب یافت

در خاور نزدیك دربارة صفات خدا، طبیعت مسیح و لوگوس، قضا و قدر، مكاشفھ و تعقل بحث در انداختھ 
ر تفكر مسلمانان آسیا ـ مانند ایتالیاي دوران رنسانس ـ اثر كرد كشف بودند، ولي عاملي كھ بیش از ھمھ د

ھاي ناقص و معیوب از كتابھاي مشكوك انجام  این كشف گرچھ بھ وسیلة ترجمھ. آثار معنوي یونان بود
pyكردند و  اي بھ وجود آورد كھ در آن مردم بدون ترس و بیم دربارة ھمھ چیز اندیشھ مي گرفت، جھان تازه
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بھ مندرجات كتاب مقدس مقید نبود و آسمان و زمین را با ھر چھ در آن ھست مخلوقات بیھوده یا عقلشان 
گفتند كھ جھان بر یك قانون بزرگ استوار است  پنداشتند، بلكھ مي اي خارج از قوانین عقل نمي نتیجة معجزه

ان مجال كافي براي تفكر وقتي مسلمان. كھ در ھمھ جا نفوذ دارد و اثر آن در ھمة اجزاي كاینات ھویداست
یافتند، بھ منطق یونان، كھ بھ صورت كامل و واضح در ارغنون ارسطو آمده بود و ابزار لازم تفكر را بھ 

داد، علاقھ پیدا كردند و سھ قرن تمام بھ دستیاري منطق، بحث و گفتگو داشتند و شور دل انگیز  دست مي
چندي نگذشت كھ . ربود ذوب كرده بود، خاطرشان را ميفلسفھ، ھمچنانكھ در ایام افلاطون جوانان را مج

بناي اعتقادات پرتكلف ریختن گرفت، چنانكھ عقاید یونانیان تحت تأثیر بلاغت سوفساطییان فرو ریخت، و 
  .المعارف و ریشخند نافذ ولتر از پا در آمد عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دایرة

اي بود كھ دربارة یك موضوع عجیب،  ري اسلام توان نامید مناقشھآغاز تقریبي دوراني كھ آن را روشنگ
زیرا نظریة فیلن، دانشمند معروف یھودي كھ گفتھ بود لوگوس حكمت . یعني حدوث یا قدم قرآن، درگرفت

در ابتدا «: جاوید خداست، مندرجات انجیل یوحنا كھ مسیح را كلمة خدا و عقل الاھي دانستھ و گفتھ است
لمھ نزد خدا بود و كلمھ خدا بود؛ ھمان در ازل نزد خدا بود؛ ھمھ چیز بھ واسطة او آفریده شد كلمھ بود و ك

، عقیدة پیروان گنوستیسیسم و مذھب نوافلاطوني كھ حكمت الاھي »و از او چیزي از حوادث وجود نیافت
تورات ـ ھمة این افكار و اند، و عقیدة یھودیان دربارة قدم  را عینیت داده و آن را وسیلة فعال آفرینش شمرده

گفت قرآن ھمیشھ نزد خداوند موجود بوده و فقط  اي ھمانند پدید آورد كھ مي عقاید در نزد مسلمین سني عقیده
پیدایش فلسفة اسلام بھ دست معتزلھ بود . نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام گرفتھ و حادث بوده است

گفتند اگر قرآن یا حدیث با عقل تعارض  داشتند، اما مي محترم مي كھ منكر ازلیت قرآن بودند؛ كتاب خدا را
اللفظي گرفت بلكھ باید تأویل كرد؛ و كوششھایي را كھ براي ایجاد توافق  داشت، نباید آن را بھ معني تحت

پا بھ نظر آنھا كودكانھ بود كھ آیات قرآن را دربارة دست و . یا منطق نام دادند» كلام«كردند  عقل و دین مي
گفتند ھمانند كردن خدا با موجودات  مي. اللفظي بگیریم داشتن، یا خشم و نفرت كردن خدا بھ معني تحت

انساني بھ این صورت شاعرانھ اگر ھم با ھدف اخلاقي و سیاسي پیامبر بھ دوران رسالت سازگار بود، 
  مورد قبول 

عقل انساني از معرفت خدا و حقیقت صفاتش  گفتند مي. تواند باشد تعلیم یافتگان و روشنفكران دوران ما نمي
بھ . تواند وجود یك نیروي معنوي والا را كھ اساس ھمة حقایق است بپذیرد عاجز است و بھ تبعیت دین مي

علاوة ھمة اینھا، معتزلھ این اعتقاد عامة مسلمانان را كھ ھمة حادثات از جانب خدا مقدر است و از روز 
  .شمردند ده است براي اخلاق و اعمال مردم خطرناك ميازل، مؤمن و كافر را معین كر

عقاید معتزلھ بھ ھمین صورت، و بھ صورتھاي بیشمار دیگر، در عصر منصور و ھارون و مأمون رواج 
گرفت؛ در آغاز كار گروھي از علما و مردم بیدین مبادي عقلي تازه را محرمانھ پذیرفتند، آنگاه در انجمن 

ھا مردم را بدان دعوت كردند،  سخن بھ میان آوردند، بعد كساني در مسجدھا و مدرسھشبانة خلفا علناً از آن 
و در بسیاري جاھا بر عقاید دیگر چیره شد، مأمون شیفتة این نھضت عقلي شد و آن را بھ حمایت گرفت و 

د مأمون چیزي از رسوم سلطنت شرق را با آخرین عقای. عاقبت عقاید معتزلھ را مذھب رسمي دولت كرد
فرماني از جانب ) م٨٣٢(ق  ھـ  ٢١٧اسلامي كھ از فرھنگ یونان مایھ داشت بھ ھم آمیختھ بود، و بھ سال 

پس از آن، بھ موجب فرماني دیگر، . بایست قرآن را مخلوق بدانند وي صادر شد كھ ھمة مسلمانان مي
ر آنكھ بھ عقیدة مقرر داشت ھیچ كس بھ قضاوت منصوب نشود و شھادت كسي را در محاكم نپذیرند مگ

از آن پس فرمانھاي دیگري صادر شد كھ كسان را بھ قبول اختیار و عجز انسان از . تازه گرویده باشد
كرد، و كار بدانجا رسید كھ انكار این عقاید در شمار جرایمي درآمد كھ  رؤیت خداوند با چشم سر مكلف مي

شت، ولي معتصم و واثق كھ پس از او بھ در گذ) م٨٣٣(ھـ ق  ٢١٨مأمون بھ سال . مجازات اعدام داشت
احمد ابن حنبل با این تفتیش عقاید و افكار مقاومت كرد و بھ . خلافت رسیدند روش او را دنبال كردند

وقتي او را براي بحث دربارة عقاید جدید خواندند، ھمة سؤالات را با شواھدي از . عیبجویي آن پرداخت
سپس او را تازیانھ زدند تاغش كرد و بھ زندانش فرستادند، . واب دادقرآن، كھ مؤید عقاید اھل سنت بود، ج

آزار وي از . ولي در نتیجة ھمین تحمل آزار در نظر مسلمانان بھ صف شھیدان و اولیا و صلحا درآمد
  .جملھ عواملي بود كھ زمینھ را براي حملھ بھ فلسفة اسلامي فراھم آورد
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) م٨٠٣(ھـ ق  ١٨٨ي ابویوسف یعقوب بن اسحاق كندي بھ سال در این ھنگام نخستین پیشرو فلسفة اسلام
كندي در كوفھ و در بغداد علم آموخت و بھ دربار مأمون و . پدر كندي والي كوفھ بود. در كوفھ زاده شد

وي نیز چون ھمگنان خود بھ دوران اوج معنویات اسلام در . معتصم در ترجمھ، علم، و فلسفھ شھرت یافت
رسالھ در موضوعات مختلف ـ حساب،  ٢۶۵ستھ شد و در ھر موضوعي تحقیق كرد و ھاي علوم برج رشتھ

وي . ھندسة نظري، نجوم، علم آثار علوي، جغرافیا، فیزیك، سیاست، موسیقي، طب، و فلسفھ ـ بھ قلم آورد
خواست بھداشت و  مي. نیز چون افلاطون معتقد بود كھ ھیچ كس بي اطلاع از ریاضیات فیلسوف نتواند شد

  دربارة جزر و مد ھم در قوانیني كھ سرعت سقوط . ب و موسیقي را بر اساس تناسب ریاضي استوار كندط

كند تحقیق كرده بود؛ تحقیقات وي دربارة نور در كتاب نور شناخت و راجر بیكن، دانشمند اروپایي  مي
سیحیت نوشت جھان اسلام اي كھ دربارة دفاع از م كندي با رسالھ. دورانھاي بعد، اثر فراوان بر جاي نھاد

العاده تحت  كتاب الاھیات منسوب بھ ارسطو را با ھمكاري دیگري ترجمھ كرد و فوق .انداخترا بھ حیرت 
دھد و ھر دو را از  را توافق مي نفوذ این كتاب مجعول قرار گرفت، و خوشدل بود كھ ارسطو و افلاطون

كند؛ زیرا فلسفة كندي نیز فلسفة نوافلاطونیي بود كھ در قالب دیگري  پیرون فلسفة نوافلاطوني قلمداد مي
اي از  خدا، نفس خلاق جھان، و نفس انساني كھ شعلھ: بھ نظر وي، نفس سھ مرحلھ داشت. ریختھ شده بود

خویش را با علم حقیقي مأنوس كند، بھ آزادي و زندگي جاوید تواند نفس دوم بود؛ و اگر انسان بتواند جاي 
كوشید كھ از افكار معتزلھ دوري كند و پیرو عقاید اھل سنت باشد، با این  ظاھراً كندي بسیار مي. رسید

از عقل منفعل انسان، كھ فقط قدرت تفكر است، را از ) یعني عقل الاھي(وجود قضیة امتیاز عقل فعال 
ھمین قضیھ از ابن سینا بھ ابن رشد رسید كھ دنیا را خبر كرد و آن را بر ضد طرفداران . تارسطو گرف

خلود دلیل آورد، ولي كندي عاقبت بھ معتزلھ پیوست، و چون اھل سنت بر ضد معتزلھ قیام كردند، كتابخانة 
رفت و تا سال وي مصادره شد و جانش بھ خطر افتاد، ولي از این حادثھ جست و كتابخانة خود را پس گ

  .زنده بود) م٨٧٣(ھـ ق  ٢۶٠

در اجتماعي كھ نظم حكومت و قانون و اخلاق بھ عقیدة دیني وابستھ است، ھر مخالفتي با عقاید دیني بھ 
در این دوران، ھمة نیروھایي كھ مغلوب فتح عرب شده بودند ـ فلسفة . منزلة تھدید نظم اجتماعي است

و كمونیسم مزدك ـ ھمگي سر برداشتھ و فعالیت آغاز كرده بودند و  یونان، مسیحیت گنوسي، ملیت ایران،
علناً گفت كھ شعر وي از قرآن برتر است، و بھ جرم این -١یك شاعر ایراني. كردند دربارة قرآن مجادلھ مي
ظاھراً بناي اسلام كھ بر قرآن تكیھ داشت لرزان شده بود، ولي ). م٧٨۴ھـ ق،  ١۶٨(سخن سرش را بریدند 

محافظھ كاري خلیفھ كھ بھ : ن بحران سخت سھ عامل اساسي پیروزي نھایي اھل سنت را تأمین كرددر ای
ھـ  ٢٣۴وقتي بھ سال . دین علاقھ داشت، قدرت نگھبانان ترك، و دلبستگي طبیعي مردم بھ عقاید موروث

سلماني انس از مردم و از تركان كمك خواست؛ تركان، كھ تازه بھ م  متوكل بھ خلافت رسید،) م٨۴٧(ق 
گرفتھ بودند و با ایرانیان كینھ داشتند و از فكر یوناني بھ دور بودند، با ھمة نیروي خود بھ تأیید سیاست 

متوكل آزاد فكري مقید مأمون را از میان برداشت . دولت، كھ یاري دین بھ نیروي شمشیر بود، قیام كردند
  ن را از مناصب و فرمانھاي وي را منسوخ كرد؛ معتزلھ و دیگر بدعتگذرا

فلسفھ ممنوع داشت؛ و، بھ موجب قانوني، ھمھ را بھ این اعتقاد كھ قرآن مخلوق نیست و موجود ازلي است 
). م٨۵١ھـ ق،  ٢٣۶(را در كربلا ویران كرد ] ع[شیعیان را در فشار گذاشت و قبر حسین. مكلف ساخت

و ھارون آن را شامل یھودیان نیز متوكل فرمان منسوب بھ عمر بن خطاب را، كھ بر ضد مسیحیان بود 
ھـ ق،  ٢٣۶(اما اجرایش كمي پس از صدور متوقف مانده بود، تجدید كرد ) م٨٠٧ھـ ق،  ١٩١(كرده بود 

یھودیان و مسیحیان مكلف شدند لباس از رنگ معین داشتھ باشند تا از مردم دیگر شناختھ شوند، ) . م٨۵٠
گین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند و یك مجسمة بایست بر آستین بردگان خود وصلة رن و ھم مي

ھا و كلیساھاي نوبنیاد را ویران  متوكل فرمان داد تا ھمة كنیسھ. چوبي از شیطان بر در خانة خود بیاویزند
كنند؛ افراشتن صلیب را در تشریفات و مراسم مسیحي ممنوع داشت، و مسیحیان و یھودیان را از تعلیم در 

py  . لام محروم كردھاي اس مدرسھ
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گروھي از علماي سني شجاعانھ ابراز داشتند كھ . انعكاس این كار در نسل بعد بھ صورتي ملایم آشكار شد
پذیرند، و داوطلب شدند كھ صحت ایمان دیني را بھ وسیلة عقل اثبات  در جدال مذھبي حكم منطق را مي

ا در قرون وسطي بودند و، ھمچون موسي بن در اسلام ھمانند فیلسوفان مدرسي اروپ» متكلمان«این . كنند
كوشیدند تا عقاید دیني را با  میمون یھودي در قرن دوازدھم و توماس آكویناس مسیحي در قرن سیزدھم، مي

، كھ مدت ده سال مبادي ) م٩٣۵ – ٨٧٣ھـ ق،  ٣٢۴ – ٢۶٠(ابوالحسن اشعري . فلسفة یونان توافق دھند
چھل سالگي از آنھا برگشت و حربة ایشان یعني ھمان منطق را برضد معتزلھ را بھ مردم آموختھ بود، در 

خودشان بھ كار بست، و مجادلات وي، كھ در پیروزي عقاید اھل سنت اثر فراوان داشت، چون سیلي 
گفت خدا در ازل ھمة  ابوالحسن بھ مبدأ جبریان ایمان قوي داشت؛ مي. نیرومند بر ضد معتزلھ بھ راه افتاد

را مقدر كرده است، علت ھمھ چیز است، مافوق قوانین و اخلاق است دربارة مخلوق  اعمال و حوادث
ھمة سنیان از جدال . خویش ھر چھ خواھد كند، و اگر ھمة مردم را بھ جھنم افكند بھ ھیچ وجھ خطا نیست

 بایست انسان مي«شدندـ » بي چوني«منطقي در كار دین خشنود نبودند، و بسیاري از ایشان پیرو اصل 
اي كھ اساس آن را  غالب علماي دین در جزئیات عقیده  » .مؤمن باشد و نپرسد كھ اساس ایمان چون است

  .كردند گفتگو مسلم داشتھ بودند مناقشھ مي بي

. بدین سان، موج فلسفھ در بغداد آرام شد، ولي در ھمان وقت در دربارھاي كوچك اسلام بھ جنبش آمد
فارابي نخستین ترك بود كھ در فلسفھ شھرت یافت؛ . ابونصرفارابي بخشید اي بھ الدولھ، در حلب، خانھ سیف

وي در فاراب تركستان زاده شد، در بغداد و حران از معلمان مسیحي منطق آموخت، و كتاب فیزیك 
در بغداد بھ زندقھ متھم شد و لباس . ارسطو را چھل بار و كتاب دربارة روح را دویست بار خوانده بود

  بھ گفتة ابن . برد د و روش ایشان گرفت و چون پرندگان بھ سر ميصوفیان پوشی

. او را بس است) دو دلار(سیف الدولھ از احتیاجات او پرسید؛ فارابي گفت كھ روزانھ چھار درم » .نداشت
  .كرد تا درگذشت و بھ ھمان قناعت مي: امیر ھمین مبلغ از خزانھ براي او مقرر داشت

در كتاب . از مؤلفات فارابي سي و نھ كتاب بھ جاست كھ غالب آن شرح و حاشیة نظریات ارسطوست
احصاءالعلوم ھمة علوم عصر خویش را از زبانشناسي، منطق، ریاضیات، فیزیك، شیمي، اقتصاد، و 

یا كلي بھ این سؤال، كھ بعدھا مایة ھیجان فیلسوفان مسیحي شده بود، كھ آ. سیاست باختصار آورده است
او نیز چون . مستقلا و خارج از جزئیات وجود دارد، صریحاً جواب منفي داد) یعني جنس، نوع، یا صفت(

عمرش . كرد سرسخت را بھ یك مرد صوفي مبدل استاگیريدیگران فریب الاھیات ارسطو را خورد و آن 
در جواني تمایلات شكاكي داشت و بعد . دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و بھ قواعد دین تمكین كرد

سیر مراحل كرد و، بھ كمك براھیني كھ ارسطو در اثبات خدا آورده بود و سھ قرن پس از فارابي مورد 
آورد و گفت حدوث یك سلسلھ  استفادة توماس آكویناس قرار گرفت، وصف مفصلي دربارة خالق بھ قلم

وجود یك . حوادث ممكن الوجود قابل تصور نیست، مگر آن را در آخر كار بھ واجب الوجودي نسبت دھیم
یابد كھ غیر  سلسلھ علل، مستلزم وجود علت اولي است، و یك سلسلھ حركت متوالي را در آخر محركي مي

ھدف نھایي فلسفھ، كھ كاملا بدان نتوان . استمتحرك باشد، و تعداد اشیا و حركات مستلزم وحدت علت 
گفتار فارابي نیز دربارة . رسید، معرفت علت اولي است، و بھترین طریق وصول بدان، تزكیة نفس است

  .در دمشق درگذشت) م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩وي بھ سال . خلود چون گفتار ارسطو پیچیده و نامفھوم است

قدرت ابتكاري كھ فارابي در این . اي اھل المدینةالفاضلھ استاز جملة مؤلفات فارابي كھ بھ جا مانده آر
كتاب بھ كار برده شگفت انگیز است؛ در آغاز كتاب، قانون طبیعت را پیكار دایم موجود زنده بر ضد 

سپس فارابي گوید كھ ھر . گوید ھمة اشیا با ھمدیگر در ستیزند شمارد، مانند ھابز كھ مي كاینات دیگر مي
رسد كھ سایر موجودات زنده وسایلي ھستند كھ بھ كمك آنھا مقاصد  قبت بھ این نتیجھ ميموجود زنده عا

گیرند كھ در این پیكار  شود كھ مردم بدگمان از این مقدمھ نتیجھ مي خود را انجام تواند داد؛ آنگاه متذكر مي
ند و بیشتر از ھمھ اجتناب ناپذیر عاقل آن است كھ بھتر از ھمھ بتواند دیگران را مطیع ارادة خویش ك

بنابراین، اجتماع انساني چگونھ از قانون جنگل پدید آمده است؟ از سخنان . مقاصد خود را بھ عمل آرد
اند داراي افكاري نظیر روسو و  شود بعضي فیلسوفان مسلمان كھ در این زمینھ بحث كرده فارابي معلوم مي
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ع در آغاز كار از آنجا پدید آمد كھ گروھي از افراد بر اند اجتما بعضي گفتھ. اند معتقداتي ھمانند نیچھ بوده
  بقاي خویش بناچار باید   این نكتھ توافق كردند كھ براي ادامة

اند كھ ھرگز در  را بھ استھزا گرفتھ» قرارداد اجتماعي«بعضي دیگر این . از عادت و قانون را بپذیرند
كھ اجتماع و دولت از آنجا پدید آمد كھ نیرومندان  اند تاریخ جھان چنین توافقي نبوده است، و بتأكید گفتھ

بھ عقیدة این دستھ از پیروان نیچھ، دولتھا نیز وسایل رقابتند و طبیعي . ضعیفان را زیر تسلط خویش آوردند
بھ پندار آنھا، جنگ طبیعي است و . است كھ براي بسط قدرت و تأمین سلامت خود با ھمدیگر پیكار كنند

. باید با قانون ازلي طبیعت، كھ زور حق واقعي است، ھماھنگ باشد و این پیكارھا مي ناچار باید رخ دھد
اي است كھ از اعمال قدرت و ستیز و حسد دور، و بر  فارابي با این فكر مخالف است و خواستار جامعھ

ة فارابي بحث خویش را با دعوت بھ ایجاد سلطنتي بر اساس عقید. عقل و ایثار و محبت استوار باشد
  . برد نیرومند دیني با موفقیت بھ پایان مي

شاگرد یكي از شاگردان فارابي در بغداد انجمني از علما بنیاد كرد كھ، بھ نام ) م٩٧٠(ھـ ق  ٣۶٠بھ سال 
ھدف انجمن بحث در مسائل فلسفي بود؛ از اصل و نژاد اعضا . مؤسس آن، انجمن سجستاني خوانده شد

وجود انجمن . شد تحقیق در منطق و فرضیة معرفتشناسي صرف مي نمي پرسیدند و ھمة كوشش آنھا بھ
مھمتر و مؤثرتر . دارد كھ در پایتخت دولت اسلامي شوق بحث علمي و فلسفي سستي نگرفتھ بود معلوم مي

رفت  از آن انجمن اخوان الصفا بود كھ در واقع یك انجمن سري مركب از عالمان و فیلسوفان بھ شمار مي
از » اخوان«پیدایش اخوان الصفا از آنجا بود كھ این . در بصره بنیاد گرفت) م٩٨٣(ق  ھـ ٣٧٣و بھ سال 

خواستند نیروي مسلماني را  مشاھدة ضعف خلافت اسلام و فقر و فساد اخلاق مسلمانان متأسف بودند و مي
فة یوناني و از لحاظ اخلاقي و روحي و سیاسي تجدید كنند، و پنداشتند كھ این كار بھ كمك تركیبي از فلس

دوستي را عبارت از . مسیحي و تصوف اسلامي و عقاید سیاسي شیعھ و شریعت اسلام انجام تواند گرفت
دانستند، كھ ھر دستھ براي رفع نیاز جامعھ آنچھ را  ھمكاري صاحبان مواھب و فضایل مختلف مي

قول آسانتر از تفكر فردي بھ عقیدة آنھا كشف حقیقت از راه اجتماع ع. ھاي دیگر نداشت فراھم كند دستھ
آمدند و با آزادي كامل و ادب و وسعت نظر از ھمة مشكلات اساسي  بود؛ بدین جھت، محرمانھ گرد مي

رسالھ جا داد و خلاصة علوم طبیعي و  ۵١عاقبت، انجمن ھمة تحقیقات خود را در . كردند زندگي بحث مي
ھـ ق  ٣٩١ا، ضمن سفر بھ خاور نزدیك، بھ سال یكي از مسلمانان اسپانی. دیني و فلسفي را ضمن آن آورد

  .مند شد و آن را فراھم آورد و نگاه داشت بھ این رسایل علاقھ) م١٠٠٠(

شود، توضیح علمي جزر و مد، زلزلھ، خسوف و  صفحھ مي ١‘١٣۴در رسایل اخوان الصفا، كھ بالغ بر 
نجوم و كیمیاگري را نیز  كسوف، امواج صوتي، و بسیاري دیگر از مسائل طبیعي ھست؛ علم احكام

عقاید دیني رسایل، مانند بیشتر . اند اند؛ و احیاناً از جادوگري و علم اعداد سخن گفتھ صریحاً پذیرفتھ
  ھاي متفكران اسلام، با گنوستیسیسم و فلسفة  نوشتھ

موجود  یابد؛ ھمة چیزھاي مادي بھ وسیلة نفس آید، و دنیاي اجسام و نفوس از این عقل فعال ھستي مي مي
نفس ھمچنان نگران و آشفتھ است تا بھ عقل فعال یا نفس جھان یا نفس . كنند شوند و بھ كمك آن عمل مي مي

، فلسفھ، و  براي این وصول، نفس باید كاملا تزكیھ شود؛ اخلاق، فن تزكیة نفس است؛ علم. كلي واصل شود
چون سقراط، در احسان بھ ھمة خلق خدا باید، در راه تزكیة نفس، در امور عقلاني . دین وسیلة حصول آن

وقتي عقل بھ وسیلة معرفت آزاد شد، باید آزادي . باشیم] ع[چون مسیح، و در بزرگي و تواضع چون علي 
خویش را احساس كند و با فلسفھ خو گیرد و عبارات قرآن را، كھ متناسب با فھم بدویان عاري از فرھنگ 

كھ این پنجاه و چھار رسالھ از ھمة توضیحاتي كھ دربارة فكر  توان گفت مي. صحرانشین است، تأویل كند
عالمان . رسایل دیگر در این زمینھ منظمتر  اسلامي در عصر عباسي بھ ما رسیده كاملتر است و از ھمة

مع ذلك، این مجموعھ . آنھا را سوختند) م١١۵٠(ق  ھـ ۵۴۵بغداد این رسایل را الحادآمیز دانستند و بھ سال 
ھاي  رفت و در فلسفة اسلام و یھود نفوذي عمیق داشت، و اثر آن را در نوشتھ ت بھ دست ميھمچنان دس

pyمعري، شاعر فیلسوف، نیز تحت نفوذ آن بود، . توان دید غزالي، ابن رشد، ابن جبرون، و یھودا ھالوي مي
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تفكر اخوان  و شاید در ابن سینا نیز، كھ در زندگي كوتاه خود در اندیشة عقلاني و اصالت نظر و عمق
  .الصفا پیشي گرفت، بي اثر نبود

بدون . ابن سینا بھ این قانع نبود كھ در طبیعیات سرآمد، و در طب مرجع بلند آوازة عصر خویش باشد
خود او . رسد تردید، وي این نكتھ را دریافتھ بود كھ شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد، دانشش بھ كمال نمي

و عاقبت، وقتي بھ كمك شرح  نفھمید،ي ارسطو را چھل بار خواند و  بیعھكند كھ كتاب مابعدالط نقل مي
وي تا . فارابي این كتاب را فھمید، بسیار خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و بھ خیابان رفت و صدقھ داد

چنان بھ فلسفة ارسطو پایبند بود و، در كتاب قانون، ارسطو را فیلسوف مطلق آخرین ایام عمر ھم
ابن سینا فلسفة خویش را در . اي است كھ در لاتیني مرادف كلمة ارسطو شده است خواند، و این كلمھ مي

وي عقلي منطقي داشت و بھ تعریفات دقیق . كتاب شفا شرح داد، و آنگاه در كتاب نجات خلاصھ كرد
بھ این سؤال، كھ مدتھاي دراز علماي قرون وسطي را بھ خود مشغول داشتھ بود، كھ آیا . داد مياھمیت 

مستقل از جزئیات حقیقي وجود دارد، جواب ) چون انسان، فضیلت، و سرخي(كلیات یا انتزاعیات 
وجود  در ذھن خدا ھستند و اشیا از روي آن بھ» پیش از اشیا«كلیات، چون مثل افلاطون، ) ١: گوید مي
، بھ »بعد از اشیا«و ) ٣یابند؛  كنند و تمثیل مي ھستند، و در آنجا تجلي پیدا مي» در اشیا«و ) ٢آیند؛  مي

ھاي انتزاعي در ذھن انساني وجود دارند؛ ولي، در عالم، منفصل از اشیاي جزئي وجود  صورت اندیشھ
  از پس یك قرن جدل و مناقشھ، آبلار و آكویناس نیز ھمین . ندارد

  . واب را دادندج

در حقیقت، فلسفة مابعدالطبیعة ابن سینا خلاصة مطالبي است كھ متفكران لاتیني دو قرن پس از زمان وي 
وي در آغاز كار با . بدان رسیدند و توانستند مذاھب مختلف مسیحي را در فلسفة مدرسي ھماھنگ كنند

بعھ، ممكن و كوشش فراوان شرح مفصلي از مذھب ارسطو و فارابي دربارة ھیولي و صورت، علل ار
دھد و این قضیھ را كھ كثرت ممكن متغیر ـ كثرت اشیاي فاني ـ از واحد  واجب، و كثرت و وحدت مي

داند و، مانند فلوطین، براي حل این مشكل، میان  آید مایة شگفتي مي واجب الوجود نامتغیر بھ وجود مي
موجودات علوي و مادي و این واسطھ عقل فعال است كھ در . كند اي فرض مي ممكن و واجب واسطھ

آنگاه در قضیة انتقال خدا از عدم بھ خلقت و توافق آن با تغییر . شود انساني ساري است و نفس نامیده مي
داند كھ  چون مي. شود خورد، و چون ارسطو قایل بھ قدم جھان مادي مي ناپذیري ذات الاھي بھ مشكل برمي

اي را كھ غالباً فیلسوفان مدرسي بدان متوسل  حل میانھاین جواب مایة اعتراض متكلمان خواھد شد، راه 
بھ موجب این راه حل، وجود خداوند بر وجود جھان تقدم ذاتي دارد نھ زماني، یعني . كند اند پیشنھاد مي شده

این تقدم در مرتبھ و جوھر و علیت است، و خود جھان در ھر لحظھ بھ علت مبقیھ، كھ ھمان خداست، 
و چون وجودشان واجب . تة ابن سینا، ھمة موجودات، حتي افلاك، ممكن الوجودندبھ گف. احتیاج دارد

نیست، ناچار براي وجود آن علتي باید كھ بر آن مقدم باشد؛ بدین جھت، تفسیر وجود ممكنات با مراجعة 
. شود سلسلھ علل بھ واجب الوجود، یعني واحد قائم بھ ذات كھ علت اولاي ھمة موجودات است، میسر مي

اگر وجود او نبود، ھیچ یك از . وجودش عین ماھیت، و واجب الوجود است نھا خدا موجود بھ ذات، ت
خدا ماده نیست، بلكھ . چھ، وجود عالم بھ ذات خود نیست. یافت و عالم نیز وجود نداشت ممكنات وجود نمي

؛ و چون ھمة از جسم میراست، و چون عقل است، از ھمھ جھت یكي است و تركیب و دویي در آن نیست
مخلوق را عقلي ھست، بالضروره خالق آن نیز عاقل است، و این عقل اول چیزھا را ـ گذشتھ و حال و 

حدوث اشیا نتیجة ظھور فكر بیزمان . كند آینده را ـ نھ در زمان و نھ بتوالي، بلكھ یكجا و یكباره ادراك مي
آیند، بلكھ اشیا در نتیجة حكمت علل غایي  نميدر زمان است؛ ولي افعال و حوادث مستقیماً از خدا بھ وجود 

بنابراین، خدا مسئول شرنیست؛ بلكھ . یابند ـ در ذات آنھا مقاصد و اغراضشان ضبط است دروني تكامل مي
  . پردازیم، و ممكن است شر جزئي از لحاظ كلي خیر باشد شر غرامتي است كھ در قبال اختیار مي

بسادگي ھمین طور : نفس بھ این دلایل غیر مادي است. علوم استوجود نفس با ملاحظة مستقیم باطني م
pyكنیم؛ و افكار ما بوضوح از اعضاي ما جدا ھستند؛ نفس مبدأ حركت ذاتي و نمو جسم است؛  دركش مي
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جسم بھ خودي » .اي از مبدأ عام حیات است ھمة كاینات جلوه«ستارگان نیز بھ ھمین معني نفس دارند؛ 
  زي شود؛ علت ھمة حركات آن تواند علت چی خود نمي

نفس پاك پس از . ابداع نظیر آزادي و قدرت علت اول دارد، چون نفس و عقل تجلیلي از آن علت اول است
  . شود، و سعادت نیكوكاران نیز چیزي جز این نیست مرگ بھ عقل كلي واصل مي

وي نھ مثل . ابن سینا كوشش فراوان كرده است تا نظریات فلسفي را با عقاید عامة مسلمانان توافق دھد
لوكرتیوس بود كھ بخواھد دین را بھ خاطر فلسفھ از میان ببرد، و نھ مثل غزالي كھ یك قرن بعد از ابن سینا 

را تنھا بھ روش عقلي و كاملا  خواست فلسفھ را بھ خاطر دین نابود كند؛ بلكھ وي ھمة قضایا آمد و مي
دھد، ولي با تأكید  دھد؛ وحي را براساس قوانین طبیعت توضیح مي مستقل از قرآن مورد بحث قرار مي

گوید كھ وجود انبیا براي مردم لازم است تا قوانین اخلاق را بھ صورت استعاره و مجاز، كھ قابل فھم  مي
بدین معني، پیامبر فرستادة خداست كھ اساس نظام اخلاقي و . مردم باشد و در آنھا مؤثر افتد، توضیح دھند

گفت و احیاناً بھشت را  بھ ھمین دلیل بود كھ پیامبر از معاد جسماني سخن مي. كند اجتماعي را استوار مي
فیلسوف ما در خلود جسماني تردید دارد و معتقد است كھ پیامبر اگر . كرد بھ صورت مادي وصف مي

دادند و از آنھا یك ملت نیرومند و  كرد، مردم بھ او گوش نمي ورت روحاني وصف ميبھشت را فقط بھ ص
توانند خدا را براساس محبت آزاد فارغ از امید و بیم عبادت كنند  كساني كھ مي. آمد منظم بھ وجود نمي

ي كھ عقلشان كنند، بلكھ فقط با كسان انسان كاملند، ولي این مرحلة عالي را براي ھمة پیروان خود فاش نمي
  . گویند كامل است و نفوسشان اوج گرفتھ از آن سخن مي

كتاب شفا و قانون ابن سینا اوج كمالي است كھ تفكر قرون وسطي بدان دست یافتھ است، و در تاریخ تفكر 
گیرد، درست ھمان  وي در غالب مباحث خود از ارسطو و فارابي مایھ مي. انساني پایگاھي شامخ دارد

تنھا ساكنان تیمارستان بھ   كاھد، اما این قضیھ از منزلت او نمي. طو تحت تأثیر افلاطون بودگونھ كھ ارس
بعضي از سخنان ابن سینا بھ نظر عقل ممكن . گیرند رسند و از عقل دیگران مایھ نمي مقام ابداع كامل مي

اي  ز صادق است؛ یاوهرسد، ولي ھمین قضیھ دربارة گفتار افلاطون و ارسطو نی الخطاي ما یاوه و پوچ مي
ابن سینا بلندنظري علمي و قدرت نقد و تحلیل بیروني را ندارد و . نیست كھ در مؤلفات فلاسفھ نتوان یافت

اشتباھات وي از بیروني بیشتر است، زیرا مادام كھ زندگي چنین كوتاه است، تحقیقاتي كھ بر اساس 
ابن سینا در وضوح اسلوب، شیوة جاندار، و . داد مطالعات دیگران استوار باشد ناچار چنین غرامتي خواھد

كند، و نیز در وسعت افق  ھاي توضیحي و اشعار روشن مي قدرتي خاص كھ افكار مجرد را بھ وسیلة قصھ
دار بود و از دیار مشرق گذشت و بھ  نفوذ وي بسیار دامنھ. علمي و فلسفي، از ھمگنان خود ممتاز است

شد و موسي بن میمون اثر گذاشت و بھ دنیاي مسیحي لاتیني و فیلسوفان اسپانیا رسید و در فلسفة ابن ر
و توماس آكویناس حیرت ) كبیر(فراواني افكار ابن سینا در فلسفة آلبرتوس ماگنوس . مدرسي نیز رسید

آكویناس، كھ از ابن . دھد لقب مي» بزرگترین استاد فلسفھ، بعد از ارسطو«انگیز است؛ راجر بیكن او را 
  ا احترامي چون افلاطون سینا ب

  . زمینھ، چنانكھ معمول اوست، مجاملھ نكرده است

گري  با مرگ ابن سینا تقریباً عصر فلسفة اسلامي نیز در مشرق بھ سر رسید، زیرا تمایلات سني
سلجوقیان، بیم رجال دین از افكار جسورانة فلسفي، و پیروزي تصوف غزالي خیلي زود اندیشة فلسفي را 

ھـ  ۴۴٢ـ  ١٣٣(متأسفانھ اطلاعات ما دربارة سھ قرني كھ فكر اسلامي در اثناي آن شكوفا شد . داز میان بر
بسیار ناقص است؛ زیرا ھزاران نسخة خطي عربي در علوم و ادبیات و فلسفھ ) م١٠۵٠ـ  ٧۵٠ق، 

دھا ھست كھ تنھا در استانبول سي كتابخانھ در مسج. ھاي دنیاي اسلام نھان مانده است ھمچنان در كتابخانھ
ھاي  در قاھره، دمشق، موصل، بغداد، و دھلي مجموعھ. ھاي خطي آن اندكي منتشر شده است از نسخھ

در اسكوریال، در مجاورت مادرید، كتابخانة . فراواني ھست كھ حتي فھرستي براي آن تنظیم نشده است
. اند لام شمارش نكردهھاي خطي آن را در علوم و ادبیات دین و فلسفة اس مفصلي است كھ ھنوز نسخھ

اطلاعاتي كھ دربارة ثمرات فكر اسلامي در این سھ قرن داریم اندكي از باقیماندة آثار آنھاست، و این نیز 
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مختصري از محصول قریحة آنھا بوده است، و آنچھ در این صفحات آوردیم از دریاي مواریث اسلام فقط 
شف كنند، بھ احتمال قوي قرن دھم مشرق اسلامي را اگر علما این میراث فراموش شده را ك. اي بود قطره

  .در تاریخ عقل انساني باید یكي از قرون طلایي تاریخ خواند

V   - تصوف و بدعت  

نفس انساني وقتي . رسند بھ یكدیگر مي  دین و فلسفھ در مرحلة بالا، در معني وحدت كاینات و مطالعة آن،
در كار وصول از كثرت بھ وحدت یا از موجود حادث فرد  رود، یا در راه بحث بھ روش عقل و منطق نمي

جایي كھ علم و . ماند، از راه محو و فناي نفس فردي در نفس كلي بھ این رؤیا تواند رسید بھ كلي عام وا مي
ماند، ایمان  شوند و عقل محدود و نارساي انسان در مقابل نامتناھي سرگشتھ و حیران مي فلسفھ عاجز مي

ا تا پیشگاه عزت خداوند بالا برد، بھ شرط آنكھ در راه زھد و ریاضت و عبادت و تجرد از تواند او ر مي
  .ھوسھاي خودپرستانھ و افناي كامل جزء در كل كوششي منظم و سرسخت كند

ھاي فراوان دارد كھ ریاضت كشي مرتاضان ھندي، گنوستیسیسم مصر و شام،  تصوف اسلامي ریشھ
متأخر، و نفوذ راھبان مسیحي كھ در ھمة قلمرو اسلام پراكنده بودند از آن مباحث نو افلاطوني یونانیان 

خواست دین با وسایل و  در جھان اسلام، مانند دنیاي مسیحي، یك اقلیت پرھیزكار بود كھ نمي. جملھ است
ا كرد و مسلمانان ر تجمل پرستي خلفا، وزیران، و تاجران را تقبیح مي. مقاصد دنیاي اقتصاد ھماھنگ شود
  خواند؛ فكر وجود ھر قسم  بھ تجدید سادگي ابوبكر و عمر مي

نظرشان مانعي بود كھ میان انسان و تعالي روح، كھ در نتیجة رھایي از ھمة مشاغل دنیوي بھ شھود ذات 
آید و  رسد، بھ دیدار جمال سرمدي نایل مي شتابد، حایل تواند شد؛ وقتي روح بھ این مرحلھ مي والاي خدا مي

نھضت تصوف عمدتاً در ایران رونق یافت، شاید موجب آن مجاورت با ھندوستان، . شود كي ميبا آن ی
میلادي از  ۵٢٩نفوذ مسیحیان در جندیشاپور، و نیز افكار و معتقدات نوافلاطوني یونان باشد كھ در سال 

شود، مایھ  لاق ميكلمة صوفي، كھ بھ ھمة زاھدان مسلمان اط. آتن فرار كرده و در ایران مقام گزیده بودند
در صف . كردند ھاي سادة پشمین بھ تن مي است؛ زیرا این گروه پارچھ» پشم«از صوف دارد كھ بھ معني 

مند بھ مبادي تصوف، شاعران معروف، طرفداران وحدت وجود، زاھدان،  صوفیان اشخاص مؤمن علاقھ
ادي صوفیان بھ اختلاف زمان و محیط مب. بازان، و مرداني كھ زنان متعدد داشتند بھ ھم آمیختھ بودند حقھ

گفتند اگر قلوبشان از ھمة علایق جسماني پاك شود و منحصراً  بھ گفتة ابن رشد، صوفیان مي. تفاوت داشت
خواستند از طریق  ولي بسیاري از صوفیان مي. بھ خدا توجھ كنند، معرفت الاھي در آن قرار خواھد گرفت

گفتند كھ ھمة كمال و جمال موجود در دنیا از آنجاست كھ خدا در  اشیاي خارجي بھ خدا واصل شوند، و مي
وقتي صداي جانور، نغمة خفیف برگ درختان، و زمزمة «: یكي از صوفیان گفتھ بود. آن تجلي كرده است

در » .آورم كھ اینھمھ شاھد وحدانیت خداست، و او سبحانھ ھمتا ندارد شنوم، بھ یاد مي آب و وزش باد را مي
اند و دوام ھستي آنھا از روح  اعتقاد صوفي، این اشیاي پراكنده بھ بركت نیروي الاھي وجود یافتھواقع، بھ 

بنابراین، خدا ھمھ چیز است، و صوفیان تنھا بھ گفتن لا الھ الا االله اكتفا . خداست كھ در آنھا مكنون است
كسي خداست، و صوفي بي  گویند كھ در حقیقت موجودي جز او نیست؛ بنابر این ھر كنند، بلكھ مي نمي

من خودم خدا ھستم و «: بایزید بسطامي گفتھ بود. گوید كھ او خود ذات الاھي است پرده و صریح مي 
من آن كسم كھ شیفتة اویم، و كسي «: حسین بن منصور حلاج گوید» .خدایي بھ جز من نیست، مرا بپرستید

اي، و اگر او را ببیني  ایم؛ اگر مرا ببیني او را دیده ما دو روحیم كھ بھ یك پیكر رفتھ. كھ شیفتة اویم من است
حلاج را بھ » .من خدایم… . من غرق كنندة قوم نوح و ھلاك كنندة قوم عادم«: و ھمو گوید» .اي ما را دیده

پیروانش ادعا . سبب این سخنان مبالغھ آمیز دستگیر كردند، صد تازیانھ زدند، و در آتش سوزانیدند
بسیاري از صوفیان نیز او را ولي . اند ز مرگش تا مدتي او را دیده و با وي سخن گفتھكردند كھ پس ا مي
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صوفي، چون ھندو، عقیده دارد كھ كوششي سخت در راه تزكیة نفس باید تا پرده را از پیش انسان بردارد 
بادت، تأمل و مشاھده و و بھ عالم فیض و الھام اوج گیرد؛ تزكیة نفس بھ وسیلة از خودگذشتگي در كار ع

تفكر، اطاعت مرید از مراد، و تجرد كامل از ھمة علایق جسماني ـ حتي علاقھ بھ نجات یا اتحاد صوفیان 
  صوفي كامل . شود با ذات الاھي ـ حاصل مي

معمولا صوفي ریاضت را وسیلة كشف حقیقت اشیا » .بخشنده از بخشش بھتر است«: زمینھ گفتھ است
ولي ھمیشھ . خواھند از این راه صاحب كرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند یز ميبعضیھا ن. كند مي

ریاضت وسیلة اتحاد با ذات خداست، و ھر كھ خویشتن را در این وحدت فنا كند بھ نزد صوفیان انسان 
اداي بھ اعتقاد صوفیان ھر كھ بھ این مرحلھ رسید مافوق قوانین است و حتي مكلف بھ . شود كامل نامیده مي

ھمة چشمھا بھ كعبھ نگران است، اما دیدگان ما «: یكي از صوفیان در این باب گوید. فریضة حج نیست
  » .نگران چھرة محبوب است

زیستند و احیاناً با خانواده و فرزندان خود بھ یك جا بودند و براي  صوفیان تا قرن یازدھم مثل ھمة مردم مي
ولي حقیقي، میان مردم راه «: ابوسعید در این زمینھ گفتھ است. ندتجرد از لحاظ اخلاقي اھمیتي قایل نبود

كند، و  فروشد، و در مجالس شركت مي خرد و مي خوابد، در بازارھا مي خورد و مي رود، با آنھا غذا مي مي
صوفیان با دیگران بھ جز سادگي معیشت و تقوا و خشوع تفاوتي » .كند یك لحظھ خدا را فراموش نمي

گاه و بیگاه بھ سوي . ز این جھت ھمانند گروه مذھبي انجمن دوستان یا كویكرز مسیحي بودندنداشتند و ا
مجالس ذكر كھ در نزد . آمدند شتافتند یا براي نماز و دعاي جمعي گرد مي شخصي پرھیزكار و پارسا مي

د و بھ آزار بعضي از صوفیان نیز از جھان گوشھ گرفتن. صوفیان اھمیت بسیار یافت از قرن دھم آغاز شد
عنوان ولي، كھ در . كردند خویش پرداختند؛ ولي ریاضت در آن روزگار نادر بود و مردم آن را تأیید نمي

ھـ  ١٨۵ – ٩٩(صدر اول اسلام نبود، در میان صوفیان رواج یافت؛ از آن جملھ رابعة عدویة بصري بود 
الة نوري بھ دور سرش دیده و كھ جواني برده بود و مالك وي ھنگام نماز شب ھ) م ٨٠١ – ٧١٧ق، 

یك بار از . گذرانید رابعھ شوھر نكرد و با زھد و از خودگذشتگي و نكوكاري روزگار مي. آزادش كرده بود
» .محبت خدا براي من فرصت تنفر از شیطان نگذاشتھ«: گفت» آیا از شیطان تنفر داري؟«: او پرسیدند

ام، مرا بھ  خدایا، اگر ترا از بیم جھنم عبادت كرده«: اند این مناجات صوفیانة معروف را از او روایت كرده
ام، بھشت را بر من حرام كن؛ اما اگر ترا فقط بھ خاطر تو  آتش بسوزان یا اگر بھ طمع بھشت عبادت كرده

خدایا، ھر چھ نیكي در این دنیا براي من مقدر . ام، مرا از مشاھدة روي خود محروم نكن عبادت كرده
اي بھ دوستان خود ده كھ من رو جز بھ  نان خود ده و ھر چھ در بھشت براي من مقرر كردهاي بھ دشم كرده

  » .سوي تو ندارم

ـ  ٩۶٧ھـ ق،  ۴۴٠ـ   ٣۵٧(كنیم  از جملھ صوفیان ابوسعید ابوالخیر را، كھ شاعر و ھم از اولیاست، یاد مي
گویند كھ دربارة آن فیلسوف . ر كردوي در میھنھ از بلاد خراسان زاده شد، و با ابن سینا دیدا) . م١٠۴٩

كند كھ سي  خود او نقل مي. در كودكي بھ ادبیات دلبستھ بود ».بینیم ميھر چھ او مي داند ما « : گفتھ بود
  ھزار بیت از شاعران جاھلیت را بھ خاطر 
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  حیاط مسجد بزرگ دمشق، از موزة ھنري مترپلیتن

قل االله ثم ذرھم «: وقتي بیست و شش سالھ بود، در مجلسي، ابوعلي در اطراف این آیھ كھ گوید. سپرده بود
. داد توضیحاتي مي» بگو آن خداست، و بگذار بھ بازیچة خود فرو روند«یعني » في خوضھم یلعبون

خدا در ایمان را بر او بگشود، گویي از خویشتن جدا شد؛ ھمة كتابھاي خود ابوسعید ھمینكھ این آیھ را شنید 
تكرار نام خداوند در . گفت را بسوخت و بھ گوشة خانھ شد و ھفت سال در آنجا نشستھ بود و نام خدا مي

بود كھ بھ كمك آن صوفي در حال وجد از خویشتن برون » فنا«نظر صوفیان مسلمان وسیلة مطلوب 
پوشید و جز بھ  بھ جز یك پیراھن نمي: عید طرق دیگري از زھد و ریاضت بر این بیفزودابوس. شد مي

خورد؛ غذایش پاره ناني بود و ھرگز بر  گفت و فقط موقع غروب چیزي مي ھنگام ضرورت سخن نمي
اي بھ اندازة قامت خویش پدید آورد و غالباً خود را در آنجا محبوس  در دیوار خانھ حفره. بستري نخفت

بست كھ صداي خارج بدو نرسد؛ بعضي شبھا خویشتن را با ریسماني از سر در  كرد و گوشھا را مي مي
مدتھا بھ خدمت . كرد كرد و اگر گفتار پدر او را بپذیریم، در آن حال یك قرآن را ختم مي چاه آویزان مي

كند كھ  خود او نقل مي. شتكرد و نظافت اطاق ایشان را بر عھده دا صوفیان دیگر بود، براي آنھا گدایي مي
الیس االله بكاف عبده؟ «: شنید كھ مي گفت وقتي در مسجد بود، زني از بالا زبالھ بر او ریخت و او ندایي مي

در چھل سالگي بھ مرحلة شھود كامل رسید و مجلس گفتن آغاز » )آیا بندة خدا را حمایت خدا كافي نیست؟(
بھ گفتة خود او بعضي مستمعان چھرة خویش . او گرد آمدندكرد و گروھي از پرھیزكاران مخلص بھ دور 

آلودند تا بركت یابند؛ نفوذ وي در تصوف بھ جا ماند و خانقاھي براي درویشان  را بھ سرگین الاغش مي
  .بنیاد كرد و قواعدي براي خانقاه مقرر كرد كھ سرمشق صوفیان قرون بعد شد

. گفت وسیلة نجات رحمت خداست نھ حسن عمل انسان ابوسعید نیز چون قدیس آوگوستینوس بھ مردم مي
  :گفت مي. مقصود وي از نجات، آزادي معنوي بود نھ دخول در بھشت

اول در توبھ است، پس از آن در یقین گشوده . گشاید خدا درھا را یكي پس از دیگري بھ روي انسان مي
آنگاه خدا … . شناسد را بھ طور قطع مي پذیرد و منبع آن شود؛ ھر كھ بدینجا رسید ناسزا و تحقیر را مي مي

و بداند … . آنگاه در توحید گشوده شود..  .».دوست دارم«: گشاید و او پیوستھ گوید در محبت را بر او مي
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را بیجا شمارد، » مال من«و » من«و ..  .كھ خدا ھمھ چیز است و ھمھ چیز از اوست و بھ پرتو اوست 
زیرا انسان از شر نفس نتواند گریخت مگر آن را ..  .رام شده است زیرا ھوشھا از او برفتھ و خاطرش آ

اند و فلاني با من نكویي  نفس توست كھ از خدا دورت كند و گوید فلان و فلان مرا تھدید كرده… . بكشد
ھمة اینھا شرك بھ خداست؛ ھیچ چیز مربوط بھ مخلوق نیست، بلكھ ھمھ چیز مربوط بھ خالق . كرده است

معني استواري این است كھ وقتي گفتي ..  . .ین را بداني، وقتي این سخن گفتي بر آن استوار باشباید ا. است
  . بگو خدا و بر این گفتھ استوار باش… . »دو تا«ھرگز نگویي » یكي«

  : اند این فكر ھندي ـ امرسني را در سخناني كھ صحت انتساب آن مورد تردید است بھ ابوسعید نسبت داده

براي من است كھ موجودي بھ جز من نیست، من عاشق و «: گفت» جمالت براي كیست؟«م از او پرسید
  » .معشوق و عشق ھمھ با ھمم، و آینھ و دیدگان بینا منم

چون مسلمانان دستگاه خاصي مانند مسیحیان نداشتند كھ این قھرمانان پارسا را تقدیس كنند، مردم آنھا را 
پرستي  احساسات مردم بر مقررات دین، كھ تقدس اولیا را یك قسم بتمیلادي  ١٢در قرن . اند مقدس ساختھ

بود كھ لي ھانت در قصیدة ) قرن ھشتم؟(از جملھ اولیاي پارسا ابراھیم بن ادھم . شمرد، غلبھ كرد مي
گویند  مي. قایل است  العاده پندار عامھ براي اولیا نیروي خارق. ادھم نامیده است او را ابو ابن خودمعروف 

خوانند و از حوادث  بینند كھ مردم نتوانند دید و افكار را مي پرده از دیدگان ایشان برداشتھ شده و چیزھا مي
ناراحتي آتش و شیشھ را  توانند بي گویند آنھا مي شود؛ مي حتي در قدرت آنھا مبالغھ مي. شوند دور مطلع مي

ببلعند و بدون آنكھ بسوزند از آتش بگذرند، و روي آب راه بروند و در ھوا پرواز كنند و مسافتھاي دراز 
كنند كھ بھ غرابت، از حوادث  دربارة ابوسعید قضایایي از قرائت افكار نقل مي. را در یك لحظھ طي كنند

دین، كھ بھ تصور فلاسفھ مصنوع كشیشان و كاھنان است، در بدین سان، بھ مرور ایام . ایام ما كمتر نیست
دھد و یكتاپرستي پیامبران بھ صورت شرك مورد  نتیجة حاجات و عواطف و پندارھاي مردم تغییر شكل مي

  .كند علاقة مردم جلوه مي

دادند، ولي مسلمانان سني صوفیان را در دایرة دین اسلام پذیرفتند و بھ عقاید و اقوال ایشان مجال فراوان 
ھاي بدعتگذار، كھ عقاید سیاسي و انقلابي را زیر پردة دین نھان كرده بودند یا بھ ھرج و مرج اخلاقي  فرقھ

ھاي انقلابي، كھ عقاید آن  از جملة این فرقھ. كردند، مشمول این روش خردمندانھ نشدند دیني دعوت مي
ین گفتیم كھ بھ گفتة شیعیان تا دوازده نسل در پیش از ا. مخلوطي از دین و سیاست بود، اسماعیلیان بودند

ھست، و این امام جانشین خود را، كھ عنوان امامت خواھد داشت، ] ع[ھر نسلي امامي از فرزندان علي 
، پسر خود، اسماعیل را بھ عنوان جانشین ]ع[بر این اساس امام ششم، امام جعفر صادق . كند انتخاب مي

، امام ھفتم ] ع[او را از امامت خلع كرد و موسي ] ع[و جعفر  ٢اره بودگویند اسماعیل شرابخو. برگزید
بعضي شیعیان پنداشتند ). م٧۶٠. ھـ ق ١۴٣حدود سال (، را بھ جاي وي برگزید )]) ع[(امام موسي كاظم (

این . ، امام ھفتم و ختم امامان است]ع[كھ نقض بیعت اسماعیل روا نیست و گفتند كھ او یا پسرش، محمد 
فة اسماعیلي قریب صد سال چندان اھمیتي نداشت تا عبداالله قداح پیشواي آن شد و مبلغان بھ بلاد اسلام طای

  پیش از . فرستاد تا مردم را بھ عقیدة این فرقھ دعوت كنند

دادند كھ اسرار فرقھ را فاش نكند و از ھمھ جھت مطیع اوامر پیشواي فرقھ یا  وارد فرقھ شود او را قسم مي
گفتند كھ وقتي از  بھ پیرو مذھب خود مي. باطني و ظاھري: تعلیمات آنھا بر دو قسم بود. عا باشدداعي الد

) كھ خدا ھمھ چیز است(شود، و تعلیم با عقیدة مخفي را  ھفت مرحلھ بگذرد حجابھا از پیش وي برداشتھ مي
توان  موجود اعلا را نمي گفتند كھ در مرحلة ھشتم بھ وي مي. شود كند و مافوق عقیده و قانون مي كشف مي

بسیاري از باقیماندگان نھضتھاي قدیم كمونیستي بھ فرقة . شناخت و ھیچ كس عبادت او نتواند كرد
كند و  گفتند در یكي از دورانھاي آینده مھدیي ظھور مي اسماعیلیھ پیوستند، براي آنكھ اسماعیلیان مي

این فرقة اخواني عجیب در جھان اسلام . ھدد مساوات و عدالت و محبت برادرانھ را در جھان بسط مي
نیروي معتبر شد و روزگاري چند بر شمال افریقا و مصر استیلا داشت، خلافت فاطمي را پایھ نھاد، و در 

  .اواخر قرن نھم نزدیك بود خلافت عباسي را نیز از میان بردارد
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ابن (بھ نام حمدان قرمط  درگذشت، یك كشاورز عراقي) م٨٧۴(ھـ ق  ٢۶١وقتي عبداالله قداح بھ سال 
پیشواي اسماعیلیان شد و فعالیت فرقھ را چنان بیفزود كھ مردم آسیا تا مدتي بھ انتساب وي ) الاشعث

خواست نیروي عرب را از پیش بردارد و امپراطوري ایران  قرمط مي. نامیدند اسماعیلیان را قرامطھ مي
ستند و قرمط مقرر كرد یك پنجم دارایي و درآمد خود را تجدید كند؛ ھزاران ھمدل و یاور نھاني بھ او پیو

بار دیگر عناصر انقلاب اجتماعي با نھضتي كھ بھ ظاھر یك قسم تصوف دیني . را بھ ملكیت فرقھ بدھند
دانستند؛ كارگران را بھ اقتضاي حرفھ بھ  قرمطیان زنان و اموال را مشترك مي. نمود، درآمیخت مي

كردند و بھ معني  گفتند و آیات قرآن را تأویل مي مساوات عمومي سخن مي كردند، از ھایي تقسیم مي دستھ
اعتنا بودند و ابلھاني را كھ پرستشگر ضریح و سنگ بودند  بھ مراسم دین و روزه بي. گرفتند مجازي مي
بر ساحل باختري خلیج فارس ) م٨٩٩(ھـ ق  ٢٨۶كارشان چنان بالا گرفت كھ بھ سال . كردند مسخره مي

سپاه خلیفھ را شكستند و نابود كردند چنانكھ فقط ) م٩٠٠(ھـ ق  ٢٨٧تقلي بنیاد كردند و بھ سال دولت مس
بھ . ھاي دمشق رسیدند بھ شام ریختند و تا دروازه) م٩٠٢(ھـ ق  ٢٨٩بھ سال . یكي از آن جملھ زنده ماند

مكھ را نیز ) م٩٣٠(ھـ ق  ٣١٨بھ سال . بصره و سپس كوفھ را غارت كردند)م٩٢۴(ق ھـ  ٣١٢سال 
و سي ھزار كس از مسلمانان را كشتند و غنایم بسیار گرفتند كھ پردة كعبھ و حجرالاسود از . چپاول كردند

مردم براي مقاومت با دعوتي ولي این تندروي و آن پیروزیھا نیروي نھضت را نابود كردند؛  .بودآن جملھ 
مبادي و روشھاي خشونت آمیز فرقھ در قرن بعد . كردند متحد شدند كھ مالكیت و نظم عمومي را تھدید مي

  .اند بھ اسماعیلیان الموت انتقال یافت كھ بھ حشیشیھ معروف شده

VI   - ادبیات  

نمود، اما در ادبیات این قسم  ميدر اسلام در زندگي و دین حوادثي وجود داشت كھ ھمانند نمایشنامھ 
حوادث كھ ظاھراً با عقل سامي سازگار نیست موجود نبود، و نیز ادبیات اسلام، چون دیگر ادبیات قرون 

. ھا از آن نوع بود كھ مردم باید بشنوند تا اینكھ آھستھ پیش خود بخوانند بیشتر نوشتھ. وسطي، رمان نداشت
ھاي پیچیده و  توانستند ذھن خود را براي نوشتن قصھ پرداختند نمي كساني كھ بھ ایجاد كارھاي تخیلي مي

ھاي كوتاه، مانند اسلام یا آدم ابوالبشر قدیمي بود و مسلمانان ساده با شوق و  قصھ. حادثھ دار تمركز دھند
ھاي كوتاه  معروفترین قصھ. بردند دادند؛ ولي علما آن را بھ صف ادبیات نمي علاقة اطفال بدان گوش مي

داستانھاي بیدپاي در قرن ششم از ھند بھ ایران آمد، بھ زبان پھلوي . داستانھاي بیدپاي و ھزار و یكشب بود
بعداً اصل سانسكریت آن از میان رفت و از روي . ترجمھ شد، در قرن ھشتم از پھلوي بھ عربي راه یافت

  .متن عربي تقریباً بھ چھل زبان نقل شد

در مروج الذھب و معادن الجوھر از یك كتاب فارسي بھ نام ) م٩۵٧ق و  ھـ ٣۴۶متوفا بھ سال (مسعودي 
دانیم این  تا آنجا كھ مي. گوید ھزار افسانھ یا ھزار قصھ، و ترجمة عربي آن الف لیلھ و لیلھ، سخن مي
طرح كتاب، بھ طوري كھ . آید نخستین ذكري است كھ از كتاب ھزار و یكشب در متون قدیم بھ عمل مي

یابیم كھ یك سلسلھ داستانھاي قدیم ھندي را،  داده، ھمان است كھ در الف لیلھ و لیلھ عربي مي مسعودي شرح
اي با مجموعة دیگر  كھ قسمتي از آن در دنیاي شرق نیز رواج داشت، فراھم آورده بود و ھر مجموعھ

ھاي  جزو قصھ توان بھ طور قطع گفت ھر قصھ كھ در الف لیلة كنوني ھست اختلاف داشت، تا آنجا كھ نمي
میلادي یك نسخة  ١٧٠٠كمي پس از سال . گوید موجود بوده است اي كھ مسعودي از آن سخن مي مجموعھ

رسید، از شام براي آنتوان گالان، خاورشناس  نمي ١۵٣۶ناتمام از الف لیلھ كھ تاریخ آن بھ پیش از 
اخلي مسلمانان داشت و، ھا و توصیفي كھ از زندگي د فرانسوي، فرستاده شد، و تخیلات عجیب قصھ

میلادي نخستین ترجمة  ١٧٠۴گالان بھ سال . اي مطالب مبتذل آن، گالان را مجذوب كرد محتملا پاره
این كتاب توفیقي بیش از انتظار یافت و بھ ھمة زبانھاي اروپایي . اروپایي ھزار و یكشب را منتشر كرد

. ءالدین، علي بابا و چھل دزد سخن ھمي گفتندترجمھ شد، و كودكان ھمة ملل از سندباد بحري و چراغ علا
داستانھاي بیدپاي و داستانھاي ھزار و یكشب از ھمة كتابھاي جھان بھ استثناي كتاب مقدس، كھ آن نیز یك 

  .كتاب شرقي است، بیشتر خواننده دارد
سي بھ نثر ادبي اسلام صورتي از شعر است، زیرا ذوق عرب بھ احساس قوي متمایل است و ادبیات فار
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گوییم ھر دو قوم زبان عربي داشتند و بھ اقتضاي  در زماني كھ از آن سخن مي. سخن آراستھ علاقھ دارد
كردند، زیرا بھ موجب قواعد تصریف خیلي كلمات بھ حروف مشابھ ختم  دار مي طبیعت آن نثر را قافیھ

  واعظان و خطیبان. شد، و بھ این جھت نثر ادبي غالباً مسجع بود مي

) م١٠٠٨ھـ ق ،  ٣٩٨متوفا بھ سال (بدیع الزمان ھمداني . سرایان بھ نثر مسجع تمایل داشتند و قصھ
سر و  مقامات وي مجموعة سرگذشتھایي است كھ از زبان آشفتة بي. مقامات خود را بھ ھمین روش نوشت

ور نزدیك، در آن زمان عقول مردم خا. كند سامان، كھ ظرافت و ھوش بیشتر از اخلاق نكو داشت، نقل مي
مثل ھمة مردم دیگر پیش از اختراع چاپ، زیر نفوذ مسموعات بود و بھ نظر بیشتر مسلمانان ادبیات 

نوشتند تا بھ صداي بلند یا بھ آواز خوانده  قصیده را مي. اي كھ نقل كنند اي بود كھ بخوانند یا قصھ قصیده
در میان مسلمانان . شد ماع آن طربناك ميشود، و در ھمة دیار اسلام ھمھ كس از خلیفھ تا كشاورز از است

یكي از سرگرمیھاي عمومي طبقة متعلم این . نیز چون طبقة ساموراي ژاپن كمتر كسي بود كھ شعر نگوید
اي را كھ دیگري آغاز كرده بود تكمیل كند، یا بھ رقابت دیگران یك قطعة  بود كھ یكي بیت شعري یا قطعھ

ھاي مشكل ھمچشمي داشتند؛ بسیاري از  شاعران در ابداع وزن و قافیھ. غنایي یا نكتة شعري بھ بدیھھ گوید
آوردند؛ اقسام وزن و قافیھ در شعر فراوان شد و در پیدایش قافیھ  آنھا بھ تفنن در وسط و آخر شعر قافیھ مي

  .در شعر اروپایي مؤثر افتاد

تمدن وایمار، ھنگامي كھ یكصد  شاید در ھیچ تمدن و بھ ھیچ عصر حتي تمدن چین در ایام لي پو و توفو و
شارمند و ده ھزار شاعر داشت، شماره و آثار شاعران بھ میزان تمدن اسلام در عصر عباسیان نرسیده 

در اواخر این دوران بسیاري از آثار شاعران ) م٩۶٧-٨٩٧ق،   ھـ ٣۵۶ – ٢٨۴(ابوالفرج اصفھاني . باشد
 .استشعر عرب ھمین بس كھ بدانیم این كتاب بیست مجلد دلیل غنا و تنوع . را در كتاب اغاني فراھم آورد

شاعران ناشر تبلیغات مختلف بودند، مردم از ھجو تندشان بیمناك بودند و اغنیا مدح ایشان را شعر بھ شعر 
شد مناصب  دي كھ بھ ستایش و تمجید اعمال یا مدح قبیلة ایشان گفتھ ميخلفا در مقابل قصای. خریدند مي

اي را بھ یاد آرد و  خواست قصیده گویند ھشام خلیفھ یك بار مي. دادند عالي و عطایاي كافي بھ شاعران مي
از حسن اتفاق، وي ھمة قصیده را بھ یاد . ھر كس بھ طلب حماد فرستاد كھ ھم شاعر و ھم روایتگر بود

گمان . بدو جایزه داد) دلار ٢٣٧‘۵٠٠(دینار  ۵٠‘٠٠٠ت و چون براي خلیفھ بخواند، خلیفھ دو كنیز و داش
شعر عرب، كھ سابقاً براي بدویان صحرا . نداریم ھیچ یك از شاعران دوران ما این قصھ را باور كنند

بیشتر بھ . تكلف كشیدشد، اكنون روي سخن با قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و كار آن بھ  خوانده مي
پرداخت، عمدتاً مجاملھ بود، و خلوص كمتر  صورت توجھ داشت و بھ حد ابتذال بھ صناعت لفظي مي

گفتند  بدین جھت كشاكشي میان طرفداران شھر كھنھ و نو رخ داد و نقادان آزرده دل بھ شكوه مي. داشت
  . اند هبھ وجود نیامد] ص[شاعران بزرگ جز بھ دوران پیش از حضرت محمد 

در شعر عرب تمایلات صوفیانھ كمتر بود، . عشق و جنگ بیش از موضوعات دیني با شعر سازگار است
شاعر عرب نشید جنگ و عاطفھ و احساسات دروني را . والبتھ این قصھ دربارة شعر فارسي صادق نیست

ت جنگي و دیني داد، و وقتي دوران فتوح اسلام بھ سر آمد شاعران از زن بیش از موضوعا ترجیح مي
شاعران اسلام در وصف زیباییھاي زن ـ موي غالیھ بوي، چشمان گوھروش، لبان عناب . گرفتند الھام مي

رنگ، و تن سیمین ـ سخن گفتند، و در صحرا و ھم در شھرھاي مقدس اسلام اشعار تغزلي بھ وجود آمد، و 
این معني از راه مصر و . ن شددر عرف فیلسوفان و شاعران ادب بھ معني آداب عشق و رفتار عاشقا

ھا بھ شعر موزون و مقفا  افریقا بھ سیسیل و اسپانیا و از آنجا بھ ایتالیا و پرووانس رسید، و زبانھا و قریحھ
  .گویا شد

حسن بن ھاني كھ موھایي مجعد و فرو ریختھ تا شانھ داشت، و بھ نام ابونواس معروف شد، ایراني نژادي 
ز مقربان ھارون شد؛ شاید ھم یكي دوبار با خلیفھ در حوادثي كھ ھزار و یكشب بھ بود كھ بھ بغداد رفت و ا

غالباً خلیفھ را از . ابونواس بھ شراب و زن و آواز دلبستھ بود. دھد شركت داشتھ بود آنھا نسبت مي
ز رھا خلیفھ بارھا او را بھ زندان فرستاده و با. كرد شرابخواري علني و زندقھ و رسوایي خود خشمگین مي

رفت  تا آنجا كھ ھر جا مي  ابونواس بھ تدریج توبھ كرد و آخر كار مردي فضیلت شعار شد،. كرده بود
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تسبیح و قرآن ھمراه داشت، ولي مجامع پایتخت بیشتر بھ واسطة اشعارش كھ سخن از شراب و گناه داشت 
  :بھ او علاقھ داشتند

  اي سلیمان، براي من نغمھ بخوان

  …! ن بنوشانو از این شراب بھ م

  وقتي پیمانھ بھ گردش افتاد

  بگیر و بھ من بده؛

  دم را دیدي كھ وقتي سپیده

  در جامة روشن عیان شد

  جامي بھ من بده تا مرا

  از اذان مؤذن سرگرم كند 

  :ھر چھ تواني گناه كن

  .كھ بھ حضور خدایي بخشنده خواھي رسید

  وقتي بھ پیشگاه او شدي بخششي خواھي دید،

  زرگ و تونا برخورد خواھي كرد؛و با خدایي ب

  آنگاه از پشیماني آن خوشیھا

  اي، انگشت خواھي گزید  كھ از بیم جھنم رھا كرده

در دربار سیف الدولھ شاعري بود كھ اروپا تقریباً چیزي دربارة . در دربارھاي كوچك نیز شاعران بودند
وي احمد بن حسین نام داشت . شمارند داند، اما اعراب علي الاطلاق او را بزرگترین شاعر خود مي او نمي

  ولي بھ نزد مسلمانان بھ نام 

فھ زاده شد، در دمشق علم آموخت؛ آنگاه دعوي پیامبري در كو) م٩١۵(ھـ ق  ٣٠٣متنبي بھ سال . است
او نیز چون ابونواس بھ دین . كرد، او را بگرفتند و بعد آزادش كردند، و بھ دربار امیر حلب اقامت گرفت

گرچھ زندگي را در خور شأن خود . خواند كرد و قرآن نمي گرفت و نماز نمي اعتنا بود، روزه نمي بي
الدولھ قصایدي سروده  دربارة پیروزیھاي سیف. لذات از اندیشة خلود آسوده بود دانست، بھ سرگرمي نمي

كھ بھ قوت لفظ و كمال معني چنان است كھ در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان دارد، و ترجمة 
  :از اشعار او یكي این بیت معروف است كھ سبب ھلاك وي شد. آن بھ زبان انگلیسي میسر نیست

  و صحرا و شمشیر و نیزهاسب و شب 
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و قصھ چنان بود كھ جمعي از دزدان بدو ھجوم بردند و او خواست بگریزد، اما غلامش این شعر تفاخر 
خواست رفتارش با گفتارش مناسب باشد، بجنگید و زخم برداشت و  آمیز را بھ یادش آورد؛ شاعر كھ مي

   ).م٩۶۵ھـ ق،  ٣۵۵(كشتھ شد 

وي در . ھشت سال بعد در معره، نزدیك حلب، ابوالعلاي معري، عجیبترین شاعر عرب، از مادر زاده شد
چھار سالگي چشم خود را بر اثر ابتلاي بھ بیماري آبلھ از دست داد، ولي در طلب علم كوشید و از 

و از استادان  خواست بھ خاطر سپرد، و در قلمرو اسلام سفر كرد ھاي خطي كتابخانھ ھر چھ مي نسخھ
در مدت پانزده سال اول كھ بھ بھ معره آمده بود، . مشھور علم آموخت؛ آنگاه بھ زادگاه خویش بازگشت

اش سي دینار، یعني ماھانھ دوازده دلار امریكایي، بیشتر نبود كھ خرج خادم و عصاكش او نیز از  سالانھ
گفت با گرسنگي دست  اما چون مدیحھ نميرفت،  شھرت وي با اشعارش در اقطار اسلام مي. ھمین پول بود
. بھ بغداد رفت، و شاعران و عالمان مقدمش را گرامي داشتند) م١٠٠٨(ھـ ق  ٣٩٩بھ سال . بھ گریبان بود

ھـ ق  ۴٠٢بھ سال . آشنایي یافت  شاید در پایتخت با عقاید شكاكان، كھ در اشعار او منعكس شده است،
. اي داشت ولي تا پایان عمر زندگي فیلسوفانة ساده درآمدروتمندان بھ معره بازگشت و بھ شمار ث) م١٠١٠(

طیور و عسل   خورد بلكھ از خوردن شیر و تخم وي گیاھخوار كامل بود؛ نھ تنھاگوشت حیوان و پرنده نمي
و بھ نظر وي گرفتن این چیزھا از حیوانات عین غارت بود؛ بدین جھت در پوشش زنبور نیز دریغ داشت، 

گفت باید كفش  مي. كرد برد و زنان را از داشتن لباس پوستي منع مي خویش نیز پوست حیوان بھ كار نمي
بھ گفتة یكي از پیروان صمیمي وي یكصد و . معري در ھشتاد و چھار سالگي در گذشت. چوبین بھ پا كرد

  . اش بودند و ھشتاد و چھار تن از علما بر قبرش مرثیھ گفتند تاد شاعر در تشییع جنازهھش

. قطعھ شعر است كھ بھ عنوان لزومیات معروف شده است ١۵٩٢شھرت وي در مغرب زمین بھ سبب 
ابوالعلا در این اشعار، چون دیگر شاعران، از زن و جنگ سخن نیاورده، بلكھ جسورانھ از مھمترین 

آیا باید پیرو وحي باشیم یا عقل؟ آیا زندگي ارزش زیستن دارد؟ آیا پس از . زندگي سخن گفتھ است مسائل
گوید كھ این تظاھر  كند، ولي مي مرگ زندگیي ھست؟ آیا خدایي ھست؟ شاعر گاه بھ گاه بھ ایمان تظاھر مي

ل سخن دارم، صداي وقتي از محا«: احتیاطي معقول براي دوري از خطر مرگي است كھ مایل بدان نیست
در بعضي سخنان خود امانت و راستي و » .گویم كنم؛ و وقتي از یقین سخن دارم، آھستھ مي خود را بلند مي

ھرگز كسان را از كنھ دین خویش خبردار مكن؛ اگر خبر دھي، خود « :شمارد درستي مطلق را نامناسب مي
  . و بھ عقل ایمان دارد نھ بھ وحيمعري بھ طور وضوح بدبین و شكاك است » .اي را نابود كرده

  گروھي امید دارند كھ در میان مردم بیزبان

  .پیشواي ناطقي بھ پا خیزد

  این پنداري نابجاست، پیشوایي جز عقل نیست،

  …. كھ صبح و شب مشورت تواند داد

  آیا گفتار راوي درست است تا آن را بپذیریم؟

  یا اینھمھ اباطیل و افسانھ است؟

  اند كھ این دروغ است داشتھ ولي عقلھا مقرر

  .و عقل درختي است كھ میوة آن راستي است
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  كھ در ایمان ھمسانم نبودند افترا بستم؛

  .ولي اكنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده

  . جز عشق ھر چھ ھست نام است و بس  اینك، نزد من،

بھ ھنگام وعظ «گیرند و  طامع پست انسان را بھ استھزا ميكند كھ م شاعر بھ علماي دین اعتراض مي
كساني كھ در میخانھ بھ نغمة مغنیان شراب «، ولي رفتارشان از »كنند مسجدھا را از ترس پر مي

  .بھتر است» خورند مي

  كساني را كھ دینشان

  .دامي براي باج گرفتن است اطاعت مكن

  بي گفتگو، مذھبھا وسیلة جلب دنیا

  .ستندبراي رؤسا ھ

  چرا از آن دروغھا كھ پیوستھ بر منبرھا

  رود؟ گویند منبرھا از جا نمي

  سخت مگیر كھ تو مرد آزاد

  كند گري كھ زنان را وعظ مي از حیلھ

  .اي فریب خورده

  كند، صبحگاھان شراب را بھ شما حرام مي

  و شبانگاھان بھ فراغت شراب را

  .نوشد خالص و مخلوص و پیاپي مي

  .رود است و بھ منبر مي در طلب مطامع پست

  .تا از قیامت براي مردم سخن كند و آنھا را بترساند

  اما قیامتي را كھ حیات آن را براي

  . كند باور ندارد كسان مجسم مي

كند كھ از ارتكاب ھیچ گناھي در  اند تقبیح مي كساني را كھ بھ دوران وي بر اماكن مقدس مكھ نظارت داشتھ
كند كھ وقت خویش را بھ كار حج تلف  مستمعان خود را نصیحت مي. اند ھراه تحصیل مال دریغ نداشت

  .نكنند، و بھ یك دنیا قناعت كنند

  ر داخل مكھ بدترین كسانندد
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  .كھ نھ حمایتگرند و نھ غیرت دارند

  داران حرم، مردان، شبیھ پرده

  وقتي گروھھا بھ سوي كعبھ رو آورند،

  بپا خیزند و مردم را گروه گروه

  .حرام رانند و خود مست باشندال بھ بیت

  اگر پول بگیرند، ھمھ را، اگر ھم

  .دھند یھود و مسیحي باشند، راه مي

  اي كھ زیارت سنگھاي خانھ

  خورند، چھ سود دارد؟ در پناه آن شراب مي

  گویم، بھ گفتة مرداني كھ نامشان را نمي

  .ركن حرم باقیماندة بتان و بت سنگان قدیم است

  .ز روح ادراكي نداردآنچھ دانیم جسم پس ا

  آیا وقتي روح از جسم دور شد، ادراكي خواھد داشت؟ 

  كنیم و خندة ما سفاھت است؛ خنده مي

  حقاً مردم جھان باید بگریند،

  شكند كھ گویي زمانھ ما را چنان در ھم مي

  . ھایي ھستیم كھ ھرگز دوباره ما را بھ قالب نخواھند ریخت شیشھ

اگر مرا بھ فرمان خدا سفالي كنند كھ در تطھیر بھ كار رود، شاكر و خشنود «: رسد و آخر بھ این نتیجھ مي
داند و با وجود این منكر  بھ وجود خداي حكیم و توانا ایمان دارد؛ از طبیبي كھ تشریح مي» .خواھم بود

» .از كار طبیب در عجبم كھ درس تشریح خوانده و با وجود این منكر خالق است«: كند خداست تعجب مي
اخلاق ما بھ اختیار ما فاسد نشده است، بلكھ تقدیر موجبات آن »  :كند ر ھمین زمینھ نیز اشكالاتي طرح ميد

  … ». را فراھم كرده است

  كنیم، دنیا گناه ندارد و بي جھت آن را ملامت مي

  .ملامت در خور من و توست

  انگور و شراب و پیمانھ و شرابخوار،

  گیر یا شرابخوار را؟كدام یك را ملامت باید كرد، شراب
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مردمان در فطرت نسبت بھ ھم ظالمند، ولي در عدالت آنكھ ظلم را آفرید «: و با طنزي نظیر ولتر گوید
  :آنگاه با خشمي چون دیدرو گوید» .تردید نیست

  !بس كنید، بس كنید! اي گمراھان

  كھ دینھاي شما حیلة گذشتگان است؛

  خواستند بھ وسیلة آن مال بیندوزند،

  . و بمردند و رسم لئیمان از میان برخاست

شاعر از دروغگویي و خشونت كسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشھ گرفت و بدبیني بر او غلبھ یافت 
ھ اصلاحات امیدي نیست، زیرا بدیھاي جامعھ از بھ نظر وي ب. بود آتنيو نزد مسلمانان چون تیمون 

  :طبیعت خلق زاده است

  .اند بدبختي را در زندگي براي مرد مقرر كرده

  .و ناچار بھ قضاي محتوم خواھد رسید

  .كني گناه روزگار چیست كھ آن را ملامت مي

  .كنند این فرزندان حوایند كھ ستم و گناه مي

  واقف و دانایي، خدایا، تو كھ بھ كار و بار این مردم

  چھ وقت از این جھان خواھم رفت؟

  خدایا چھ وقت از این دنیا خواھم رفت؟

  . كھ اقامت من در آن طول كشید

از این رو بھتر است كھ انسان از جھان گوشھ گیرد و تنھا سركند و جز یك دو دوست را نبیند و، چون 
آمد، زیرا از  این بود كھ انسان اصلا بھ دنیا نمي بھ گفتة او، بھتر. آزار، دور از كسان زندگي كند حیوان بي

  .وقتي از مادر بزاد ھمواره در محنت و رنج است تا بھ آرامش مرگ برسد

  …زندگي بیماریي است كھ دارویش مرگ است 

  ھمھ كس، آن كھ در خانة خویش است و آن كھ غریب است،

  .رو سوي مرگ دارند

  .اك استزمین نیز مانند ما ھر روز بھ جستجوي خور

  …. آشامد خورد و مي و از گوشت و خون این مردم مي
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  اي از كار درآمده است، منحني شده است؛ بھ دست مرگ، كھ نیزه

  گویي سپیده دم شمشیري است، و صبحگاھي

  .كھ در كار مرگ تیزپنجھ است آن را از غلاف بیرون كشیده است

  .قلمرو مرگ را محدود كنیم شوپنھاور، فرزند نیاوریم و

  خواھید بھ فرزندان خویش در عمل ثابت كنید اگر مي

  كند كھ چقدر دوستشان دارید، خرد حكم مي

  . كھ آنھا را بھ دنیا نیاورید

انگیزتر و مختصرتر و  ھاي قبور غم خود بھ نصیحت خویش عمل كرد و نوشتة قبرش را، كھ از ھمة نوشتھ
  :نگاشتحكمت آمیزتر است چنین 

  این جنایت را پدرم در حق من كرد،

  . ولي من در حق كسي نكردم

تجدید قدرت عقاید سني، كھ . دانیم چقدر از مسلمانان با معري در این افكار شك آمیز شریك بودند ما نمي
پس از روزگار وي انجام گرفت، نقش صافي عمدي یا غیر عمدي ادبیات منتقل شده بھ نسل آتي را ایفا 

ممكن است ما را بھ این بیراھھ بكشاند كھ افكار شكاكانة قرون وسطي در جھان اسلام را، چون كرد و 
پس از آنھا تفوق الاھیات و  ٣شعر عربي با متنبي و معري بھ اوج رسید؛. جھان مسیحیت، ناچیز بینگاریم

تكلف  خاموش شدن صداي فلسفھ موجب آن شد كھ شعر عربي نشان عدم خلوص و ضعف احساس و لفاظي
در ھمین اثنا نھضت و تجدید فعالیت ایران براي . آمیز بگیرد و بھ صورت قصاید كم رونق درباري درآید

زبان فارسي . آورد كرد و یك جنبش واقعي بھ وجود مي آزادي از تسلط اعراب حمیت مردم را تحریك مي
بتدریج این زبان موجودیت گفتند؛ از قرن دھم  كاملا مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن مي

خود را تثبیت كرد و زبان حكمت و ادبیات شد و در عصر سامانیان و غزنویان مظھر استقلال فرھنگي 
پس از آنكھ سرمایة خوبي از كلمات عربي بھ دست آورد و خط زیباي عربي را بھ . ایرانیان بھ شمار رفت

مظاھر نھضت ایران ساختمانھاي باشكوه و  بزرگترین. كار گرفت، بھ صورت زبان فارسي كنوني درآمد
شاعران ایران مثنوي یا شعر داستاني و رباعي را نیز بھ قصیده، قطعھ، و غزل . دار آن بود شعر دامنھ

  .افزودند؛ در ایران ھمھ چیز، از تمایلات وطني و احساس و فلسفھ و فساد و صلاح، بھ زبان شعر گفتھ شد

آغاز شد كھ در دربار سامانیان در بخارا بالبداھھ شعر ) م٩۴٠ق،  ھـ ٣٢٩متوفا در (نھضت از رودكي 
در ھمین شھر بود كھ یك نسل بعد امیر نوح، پسر منصور، . نواخت خواند، و چنگ مي گفت، نغمھ مي مي

ھـ ق،  ٣١حدود سال (دانشور . از دقیقي شاعر خواست كھ خداي نامھ یا سیرالملوك را بھ نظم درآرد
دقیقي ھزار شعر گفتھ بود كھ بھ دست یكي  .بودقدیم ایران را در این كتاب فراھم آورده داستانھاي ) م۶۵١

  .پس از او فردوسي این كار را بھ انجام برد و ھومر ایران شد. از بندگان مقرب خویش از پا درآمد

پدرش . زاده شد) م٩۴٠(ھـ ق  ٣٢٩حدود سال ) نزدیك مشھد(قاسم منصور بن حسن در شھر طوس ابوال
. در دربار سامانیان منصب دولتي داشت و براي پسر خود ملكي در باژ، نزدیك طوس، بھ جا گذاشت

پس، . دگذرانید و كتاب خداي نامھ توجھ وي را جلب كر ابوالقاسم اوقات فراغ را بھ جستجوي آثار قدیم مي
درصدد برآمد از این داستانھاي منثور یك حماسة ملي بسازد، و كتاب خویش را شاھنامھ نامید و بھ رسم 

. ـ اختیار كرد، شاید این تخلص را از باغستان ملك خود گرفتھ است  شاعران براي خود تخلصي ـ فردوسي
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آماده كرد؛ آنگاه بھ غزنھ  فردوسي پس از بیست و پنج سال كوشش مستمر، نخستین طرح حماسة خود را
  .بھ این امید كھ كار خود را بھ سلطان محمود وحشت انگیز اھدا كند) م٩٩٩ھـ ق،  ٣٩٠(رفت 

یكي از مورخان پیشین ایراني بتأكید گفتھ است كھ در غزنھ چھار صد شاعر ھمواره در دربار سلطان 
ر فردوسي مانعي بزرگ بود؛ مع ذلك، او اگر این گفتھ درست باشد، وجود این شاعران در راه منظو. بودند

بنابر روایات، محمود در . توانست توجھ وزیر را جلب كند كھ نسخة قطور را بھ حضور سلطان تقدیم كند
اي براي شاعر فراھم كرد و مقداري فراوان مواد تاریخي در دسترس وي نھاد كھ  قصر خود جاي آسوده

وناگون كھ در این زمینھ در دست است ھمھ بر این نكتھ اتفاق روایتھاي گ. ھمھ را بھ حماسة خود بیفزاید
 -۴.بھ شاعر عطا كند) دلار ۴,٧٠(دارند كھ محمود وعده داد در مقابل ھر بیت شاھنامھ یك دینار طلا 

) م١٠١٠ھـ ق،  ۴٠٠حدود سال (بیت كامل كرد  ۶٠‘٠٠٠فردوسي مدتي نامعلوم كوشید و شاھنامھ را در 
خواست مبلغ موعود را براي فردوسي بفرستد، ولي بعضي  محمود مي. ود فرستادو بھ حضور سلطان محم

در نتیجة گفتار آنھا . درباریان این مبلغ را گزاف دانستند و گفتند فردوسي شیعھ و بدعتگذار معتزلي است
او خشمگین شد و عطاي سلطان را . براي شاعر فرستاد) دلار ٣٠‘٠٠٠(درھم نقره  ۶٠‘٠٠٠محمود 
شش ماه در دكان یك كتابفروش نھان شد تا عمال . مامي و فقاعي تقسیم كرد و بھ ھرات گریختمیان ح

 شیرزادآنگاه بھ دربار شھریار، امیر . محمود، كھ مأمور دستگیري وي بودند، از یافتنش نومید شدند
شھریار كھ از خشم سلطان . اي بساخت و ضمن آن محمود را بسختي ھجا گفت رستان، پناه برد و قطعھطب

اگر این ارقام را باور كنیم و تقویمي كھ از . درھم بخرید و نابود كرد ١٠٠‘٠٠٠بیمناك بود آن قطعھ را بھ 
قرون وسطي شاعري كار ایم درست باشد، باید بگوییم كھ در ایران  آن نسبت بھ پول این دوران كرده

 ۵پس از آن فردوسي بھ بغداد رفت و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را بھ نظم آورد؛. پرسودي بوده است
ده سال پس از بازگشت بھ طوس، . در این وقت پیري ھفتاد و شش سالھ بود. سپس بھ طوس بازگشت

آن پرسید؛ چون بدانست كھ شعر از محمود شعري شنید و از قوت و فصاحت آن در شگفت شد و از گویندة 
  فردوسي است، از اینكھ وعدة خویش را با شاعر وفا نكرده بود پشیمان شد و چند شتر كھ 

اي كھ متضمن عذرخواھي بود، براي او فرستاد؛ ولي  دینار طلا نیل بھ بار داشت، و نامھ ۶٠,٠٠٠معادل 
  ).م١٠٢٠ھـ ق،  ۴١١(بردند  شاعر را ميوقتي كاروان بھ طوس رسید، فردوسي درگذشتھ بود و جنازة 

حقاً این كاري بزرگ است . شاھنامھ، اگر از جھت حجم ھم باشد، یكي از بزرگترین آثار ادبي جھان است
كھ شاعر مسائل عادي و كارھاي آسان را رھا كند و، با صرف سي و پنج سال عمر، سرگذشت كشورش 

این پیر . اھنامھ از مجموع ایلیاد و ادیسھ درازتر استبدین طریق ش. مصرع بھ نظم آورد ١٢٠,٠٠٠را در 
. ورزید سالخورده دلباختة وطن خود بود و بھ ھمة تفصیلات تاریخ آن، اعم از افسانھ یا حقیقت، عشق مي

گوید؛ از  اي اوستا سخن مي شود و از اشخاص افسانھ یك نیمة حماسھ صرف دورانھاي داستاني مي
سال فرمانروایي جھان كرد  ٧٠٠و از جمشید بزرگ، نوادة كیومرث، كھ  دیانت زردشت،» آدم«كیومرث؛ 

  :و جھان در حكومت وي روي سعادت دید… 

  ندیدند مرگ اندر آن روزگار

  نبد دردمندي و بیماریي

ولي جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اطاعت مالك الرقاب سر زد و بھ جرم حق 
؛ پنداشت كھ در جھان كس چون او نیست، دعوي خدایي كرد، و تصویر خویش ناشناسي در خور عقاب شد

وقتي رستم . رسیم بعد بھ قھرمان داستان، رستم پسر زال، مي. را بفرستاد تا مردم او را پرستش كنند
زاید؛ رستم بھ سھ پادشاه خدمت  بازد و برادر رستم از او مي شود، زال بھ كنیزي دل مي پانصدسالھ مي

عمر رخش . گیرد رھاند؛ آنگاه در چھارصد سالگي از پیكارجویي كناره مي و آنھا را از مرگ مي كند مي
این اسب نیز، چون ھر . وفادار وي نیز چون عمر خودش دراز است و در پھلواني نیز ھمسنگ اوست

قي ھاي زیباي عش در شاھنامھ قصھ. اسب خوب در نظر یك ایراني، مورد علاقھ و شوخ طبعي شاعر است
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ھاي  نیز ھست كھ در آن، چون اشعار غنایي و قھرماني قرون وسطي، زنان مورد احترامند، و نمونھ
از جملھ شاھزاده سودابھ، كھ در پرده بود تا كسي جمالش را نبیند و . دلفریبي از زنان زیبا تصویرشده است

ت چنداني ندارد، زیرا بھ ولي عشق در زندگي رستم اھمی. از مردان، چون خورشید در پس ابر، نھان بود
ضمن   اما رستم،. نظر فردوسي ممكن است محبت پدر و فرزندي در جانھا از محبت جنسي مؤثرتر باشد

شود، و تھمینھ  آنگاه از او جدا مي. دھد جنگي در مناطق دور، بھ عشق یك دختر ترك بھ نام تھمینھ دل مي
ست، ولي میان ھمگنان از غرور سربلند است؛ با كند؛ دلش از غم لبریز ا فرزندشان سھراب را بزرگ مي

پدر و پسر در اثناي جنگ ایران و توران رو . گوید داند سخن مي پسر جوان از پدرش، كھ محل او را نمي
رستم از شجاعت جوان پاكیزه روي . بندند شوند و، بي خبر از حقیقت كار، بھ جنگ ھم كمر مي بھ رو مي
  زندگي گوید  كند و بھ او مي حیرت مي

   

  

  الازھر، قاھره حیاط مسجد جامع

جنگد و زخمي كشنده  كند و دلیرانھ مي اما جوان این پیشنھاد را با تحقیر رد مي. خود را بھ خطر نیندازد
گوید كھ بیشتر از ھمھ غمش این است كھ پدر خود رستم را ندیده است، و  دارد؛ و بھ ھنگام مرگ مي برمي

رود و  اسب سھراب بدون سوار بھ اردوگاه تركان مي. پسر خویش را كشتھ استفھمد كھ  پھلوان پیروز مي
  .ھاي حماسھ است این یكي از جالبترین صحنھ. رسد خبر بھ مادرش مي
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  زمان تا زمان زو ھمي رفت ھوش

  ز بس كو ھمي شیون و نالھ كرد

  ھمھ خلق را چشم پر ژالھ كرد

  مرده گشتبیفتاد بر خاك و چون 

  تو گفتي ھمي خونش افسرده گشت

  بھ ھوش آمد و باز نالش گرفت

  بر آن پور كشتھ سگالش گرفت

  ز خون او ھمي كرد لعل آب را

  بھ پیش آورید اسب سھراب را

  بھ مھر اسب او را بھ بر درگرفت

  بمانده جھاني بدو در شگفت

  بیاورد آن جامة شاھوار

  گرفتش چو فرزند اندر كنار 

رود و وحدت داستان از احساس  اي مي اي بھ حادثھ روشن است و خواننده بسرعت از حادثھ داستان ھمھ
ما، چون مردم قدیم كھ وسایل كافي براي وقت . شود وطن محبوب، كھ در ھر شعر نمودار است، ادراك مي

بھ خاك  گذرانیشان اختراع نشده بود، فرصت كافي نداریم كھ ھمة شاھنامھ را بخوانیم و ھمة شاھانش را
ایم؟ این  سپاریم؛ ولي مگر ھیچ یك از ما ھمة ایلیاد یا ادیسھ یا كمدي الاھي یا بھشت مفقود را خوانده

ما، پس از . ھاي داستاني را فقط كساني توانند خواند كھ قدرت درك زیباییھاي آن را داشتھ باشند حماسھ
، درندگان، جادوگران، و تركان ملول خواندن دویست صفحة شاھنامھ، از قصة پیروزیھاي رستم بر دیوان

ایم و، مانند  ھاي خوشنوا و دلچسب شعر اصیل فارسي را نشنیده شویم، زیرا ما ایراني نیستیم و نغمھ مي
بھ سال . اند، زیر نفوذ آن نیستیم ایرانیان كھ در یك استان كشورشان نام رستم را بھ سیصد دھكده داده

ھزارة شاعري را كھ در ) شمالي و جنوبي(آسیا و اروپا و امریكا جھان متمدن در ) م١٩٣۴(ھـ ش  ١٣١٢
  .مدت ھزار سال كتاب وي غذاي روح ملت ایران بوده است جشن گرفت

VII    - ھنر  

و ھمو موسیقي و لباس ابریشمي  ۶پرستي دانستھ بود؛سازي و نقاشي را تحریم كرده و آن را در شمار بت 
. دانست تحریم كرد، چھ این لوازم تجمل را مایة سستي مي] البتھ براي مردان[و زیور طلا و نقره را 

اعراب بتدریج این تحریم را نادیده گرفتند؛ مع ذلك، ھنر اسلامي در آغاز بھ معماري و سفالكاري و 
وه، خود اعراب تا كمي پیش بدوي یا تاجر بودند، ذوق ھنري عالي نداشتند، بھ علا. تزیینات انحصار داشت

بدین جھت، اشكال و رسوم ھنري روم شرقي، مصر، شام، . و بھ قصور خود در این زمینھ معترف بودند
النھرین، ایران و ھند را اقتباس كردند؛ بھ اقتضاي سلیقة خود در آنھا تغییراتي دادند؛ و ھم از این  بین
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المقدس و مسجد ولید دوم در  الصخره در بیت نقشھاي قبة. شورھا ھنرمندان و صنعتگران را بھ كار گرفتندك
ھاي كاشیكاري آشور و بابل قدیم، و نیز از  اعراب، در مناطق خاوریتر، از شیوه. دمشق كلا رومي بود

از آنكھ در قلمرو ایران  مسلمانان پس. شیوة معماري كلیساھاي ارمني و نسطوري موجود، استفاده كردند
بسیاري از آثار ادبي و ھنري ساسانیان را محو كردند، تازه از اھمیت ستونھا، طاقھاي ضربي و مدور، 

شیوة تزیین . نقشھاي گل بوتھ، و اشكال ھندسي كھ شیوة معروف تزیین عربي از آن زاد خبردار شدند
بود كھ اقتباس از ملل دیگر از اھمیت آن عربي تقلید صرف نبود، تركیبي ماھرانھ از اشكال مختلف 

ھنر اسلامي كھ از قصر الحمراي اسپانیا تا تاج محل ھند رواج گرفت از حدود زمان و مكان . كاست نمي
ھاي برجستھ و گوناگون ابداع كرد؛ با ظرافت  فراتر رفت، اختلاف نژادھا و اقوام را نادیده گرفت، و شیوه

  .اي بھتر از آن بھ وجود نیامده بود كرد، و تا آن وقت شیوه ميكامل احساسات انساني را تعبیر 

ھا براي آن  خانھ. ھنر معماري اسلامي، مثل بیشتر معماریھاي عصر ایمان، تقریباً یك ھنر دیني صرف بود
ھاي خدا، دست كم از  شد كھ انسان زندگي كوتاه و ناچیز خود را در آنجا بگذراند، ولي خانھ ساختھ مي

ھا، آبنماھا، مخزنھاي آب، حمامھاي عمومي،  با وجود این، از پلھا، آبراھھ. نة زیبایي جاوید بوددرون، نمو
این تأسیسات را . شنویم، كھ از آثار آن جز اندكي بھ جا نیست ھا، و باروھاي برجدار سخنھا مي قلعھ

حي، ولي در دورة بعد مھندسان و معماراني بھ پا كردند كھ در قرن اول پس از فتوح اسلام بیشترشان مسی
صلیبیون در حلب و بعلبك و دیگر شھرھاي مشرق اسلامي بناھاي جنگي ممتاز یافتند . غالباً مسلمان بودند

. ھاي مزغلداررا از آنجا آموختند و بیشتر طرحھاي قلاع كم نظیرشان را از دشمنانشان گرفتند و فایدة قلعھ
  .جنگي و ھم قصر بود قصر اشبیلیھ و قصر الحمرا در غرناطھ، ھم قلعة

  از قصرھاي اموي جز كمي نمانده است، از آن جملھ یك بناي ییلاقي در قصیر عمره در 

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  كلاه فرنگي حیاط شیرھا، الحمرا، غرناطھ

بھ گفتة . صحراي شرقي بحرالمیت است كھ از بقایاي آن حمامھاي گنبددار و دیوارھاي گچبري بھ جاست
راز سیصد و شصت اطاق داشت كھ ھر یك خاص یكي از روزھاي سال مورخان، قصر عضدالدولھ در شی

یك اطاق وسیع دو طبقھ، كھ قبھ و . اي از رنگھاي جالب رنگ كرده بودند ھر اطاق را با مجموعھ.بود
طاقنماھاي زیبا داشت، خاص كتابخانھ بود و، بھ گفتة یكي از مورخان پرشور مسلمان، كتابي نبود كھ یك 

تردید وصف شھرزاد از شھر بغداد آمیختھ بھ تخیل است، ولي شكوه  بي. ابخانھ نباشداش در آن كت نسخھ
ثروتمندان مسلمان در ییلاق ویلاھا، و در شھر قصرھا . دھد تزیینات داخل قصر را بخوبي نشان مي

دار و  ھاي ییلاقي حقاً بھشتي بود كھ بستانھاي چشمھ باغ خانھ: در شھرھا نیز باغھاي بزرگ داشتند. داشتند
در . دار و درختان میوه و جوز داشت نھرھا و آبنماھا و استخرھاي كاشي و گلھاي كمیاب و اشجار سایھ

ایرانیان بھ گل . مند توانستند شد ه زحمت آفتاب، از ھواي آزاد بھر آنجا سایبانھا بھ پا بود كھ اھل قصر، بي
شھرت گل سرخ شیراز و . داشتند بھ پا مي بسیار دلبستھ بودند و عید گل را با تشریفات مجلل و باشكوه

ھایي بود كھ خلفا و شاھان از آورندة آن قدرداني  گل صد پر از جملھ ھدیھ. فیروزآباد جھانگیر بود
  . كردند مي

خانة فقیران مانند امروز بناھایي مستطیل بود كھ با خشت و ملاط گل بھ پا كرده و سقف آن را با گل، تیر و 
ھاي بھتر یك صحن سر باز داخلي داشت كھ  خانھ. ما، و پوشال پوشانیده بودندشاخة درخت، برگ خر

احیاناً حوضي و درختي نیز در آن بود، و گاھي چند ستون چوبي و یك ایوان سرپوشیده مابین حیاط و 
ساختند، زیرا خانھ حصار عزلت بود  ھا را كمتر وصل یا مشرف بھ خیابان مي خانھ. اطاقھاي نشیمن داشت

ھا درھاي مخفي داشت تا اھل خانھ اگر مورد ھجوم یا در  بعضي خانھ. شد راي آرامش و امن بھ پا ميو ب
در . گرفتند، از آنجا فرار كنند، یا محبوب محرمانھ از آنجا درآید، و بیرون رود خطر دستگیري قرار مي
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لولة آب و فاضلاب نبود؛ . اشتقسمتي خاص زنان بود كھ احیاناً حیاط مستقل د  ھا، بھ جز خانة فقیران، خانھ
شدند دو طبقھ بودند كھ در یك طبقھ اطاق گنبدداري براي نشیمن  ھا كھ بھ سبك نو بنیاد مي بعضي خانھ

ھاي خیلي  ھا، بھ جز خانھ ھمة خانھ. اي مشرف بھ حیاط عمومي خانواده بود، و در طبقة دیگر بالاخانھ
گرفتند، و كساني كھ  دادند و از گرما جلو مي داخل راه مي ھاي چوبي داشتند كھ روشني را بھ فقیر، پنجره

. ساختند ھا را بسیار زیبا مي این پنجره. توانستند برون را ببینند و از آنجا دیده نشوند درون خانھ بودند مي
ھا بخاري  خانھ. حفاظ سنگي یا فلزیي را كھ بعدھا مایة تزیین قصور و مساجد شد از روي آن گرفتند

اطاقھا را گچ . شد سوخت گرم مي داشت و بھ وسیلة منقل دستیي كھ زغال چوب در آن ميدیواري ن
گاھي یك یا دو صندلي نیز . شد زمین با قالي دستباف فرش مي. كردند كشیدند و معمولا بھ چند رنگ مي مي

قدر یك پا زمین اطاق از سھ طرف بھ . دادند روي قالي چھار زانو بنشینند بود، ولي مسلمانان ترجیح مي
  در این گونھ . نھادند داد كھ روي آن چند بالش مي بلندتر بود و ایواني تشكیل مي

لوازم مطبخ، : نھادند؛ اثاث خانھ ساده بود پیچیدند و در جاي مخصوص مي روزھا لوازم خواب را مي
  .است نیاز مشرق زمیني بھ سبب سادگي نیازمندیھایش بي. اي براي كتاب چراغھا، و احیاناً قفسھ

مال و كوشش وي بھ بناي آن صرف . براي مسلمان فقیر و پرھیزكار ھمین بس بود كھ مسجد زیبا باشد
اي پیشكش خدا  برد و مسجد را چون قالیچھ شد؛ او ھمة ھنر و صنعت خود را در آنجا بھ كار مي مي
در نزدیك بازار  معمولا مسجد را. ور شوند توانستند از این زیبایي و شكوه بھره كرد، و ھمة مردم مي مي

نوعاً مسجد از بیرون چندان مجلل نبود، بھ جز . ساختند كھ از ھمھ طرف آسان بدانجا توان رسید شھر مي
مصالح بنا آجر بود، كھ با گچ . نماي رو بھ رو، از بناھاي مجاور امتیازي نداشت و غالباً بدانھا پیوستھ بود

ود؛ یك صحن مربع كھ جمعیت نمازگزار در آن جا ھدف مسجد نقشة آن را معین كرده ب. شد بندكشي مي
حوضي در وسط براي وضو، و یك ایوان ستوندار در یك طرف صحن داشت كھ پناھگاه و   توانست گرفت،

اي  شد كھ محوطھ در قسمتي از صحن، رو بھ مكھ، بناي اصلي مسجد بھ پا مي. سایبان و محل درس بود
گاھي بالاي . ایستادند در آنجا بھ صفھاي بلند رو بھ قبلھ ميمسقف و محصور و مربع بود و نمازگزاران 

ھمیشھ از آجر ساختھ شده بود؛ بناي گنبد چنان بود كھ بھ تدریج ردیف آجر را   این بنا گنبدي بود كھ تقریباً
چنانكھ در معماري ساساني و . پوشانیدند آوردند و این پیش آمدگي را با گچ مي كمي بھ طرف داخل پیش مي

ي معمول بود، پایة مربع را بھ وسیلة چند سھ گوشھ بھ ھم پیوستھ یا با طاقنماھاي كوچك بھ گنبد مدور روم
مھمترین امتیاز مسجد مناره بود؛ ظاھراً مسلمانان شام طرح مناره را از برج زیگورات . دادند اتصال مي

وانھ را از ھند، و مسلمانان مسلمانان ایران نیز شكل است. بابلي و برج ناقوس كلیساھاي مسیحي گرفتند
شاید برجھاي چھار . افریقا طرح منارة چھارگوش را از چراغ دریایي معروف اسكندریھ اقتباس كردند
در عصر اول . اند گوشي كھ معبد قدیم دمشق بر آن استوار شده بود در شكل منارة اسلامي اثر داشتھ

فاع آن در قرون بعد بیشتر شد و بالكنھاي كوچك پیرایھ بود، و دقت بنا و ارت اسلامي مناره ساده و بي
از ھمة برجھاي «: ظریف و قوسھا و كاشیكاري را بدان افزودند، تا آنجا كھ فرگسن دربارة آن گفتھ است

  » .معماري جھان زیباتر است

موزائیك و كاشي براق براي كف مسجد . تزیینات دل انگیز و زیبا و متنوع بھ داخل مسجد اختصاص داشت
صحن را با قالي و . رفت ھاي رنگارنگ براي پنجره و قندیل بھ كار مي تزیین محراب، و شیشھو 

ھا را  ازارة دیوارھا از مرمر زیباي الوان بود؛ طاقنماي محراب و كتیبھ. كردند ھاي گرانبھا فرش مي قالیچھ
نبت و فلزات منقش زینت ھا با چوب و عاج و م در و سقف و منبر و كتیبھ. آراستند ھاي عربي مي با نوشتھ

نزدیك . بردند منبر از چوب بود و در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان بھ كار مي. یافت مي
اي از خوشنویسي و ظرافت ھنري بود،  اي بود كھ یك نسخھ از كتاب خدا را، كھ طبعاً نمونھ منبر چھار پایھ

  بر آن 

اخل دیوار ساختھ بودند و محتملا از محراب كلیساھاي مسیحي گرفتھ یعني جھت مكھ طاقنمایي بود كھ در د
pyبردند و آن را، ھمانند  صنعتگران و ھنروران ھمة كوشش خود را در تزیین محراب بھ كار مي. شده بود
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قربانگاه و نمازگاه و كلیسا و معبد یھود، بھ كاشي و موزاییك و تصویر گل و بوتھ و نقشھاي برجستھ و 
  .كردند یبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و كاشي مزین ميطراحیھاي ز

بھ احتمال قوي، شكوه و عظمت شیوة تزیین عربي از آنجاست كھ سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع 
كرده بودند و ھنروران مسلمان، بھ تلافي این تحریم، طرحھاي فراوان از تصویرھاي غیر انسان و حیوان 

ھنرمند در مرحلة اول در اشكال ھندسي ـ خط، زاویھ، مربع، . از دیگران اقتباس كردندبھ وجود آوردند یا 
مكعب، كثیرالاضلاع، مخروط، مارپیچ، دایره، و كره براي استعداد ھنري خویش منفذي جست و از 

 وقتي بھ اشكال گیاھي پرداخت، بھ. ھا رسم كرد ھا و ستاره تركیب این اشكال صدھا طرح نو آورد و شبكھ
در قرن دھم . كمك مواد مختلف، تاج گل و تاك و گل نیلوفر و خارنقش و شاخ و برگ نخل را تصویر كرد

از آمیزش ھمة اینھا شیوة معروف تزیین عربي را بھ وجود آورد و خط عربي را نیز، كھ آرایش جالب و 
ھا  ھا و نقطھ را بھ دنبالھحروف كوفي را كشید یا بھ دو سو متمایل كرد و آن . كم نظیري است، بر آن افزود

وقتي مردم تا حدي بھ قیود و محرمات . آراست، و از حروف الفبا آثار ھنري جالب و زیبا بھ وجود آورد
اي از تزیین آوردند و پرندگان ھوا و حیوانات زمیني یا خیالي  ھاي تازه اعتنا شدند، ھنرمندان نمونھ دیني بي

ھاي ھنر ـ خاتمكاري، مینیاتور،  اواني كھ بھ تزیین داشتند، رشتھرا تصویر كردند و، با ھوش و علاقة فر
تقریباً ھمیشھ اجزاي نقش از وحدت و نظم مایھ . سفالكاري، پارچھ بافي، و قالیبافي ـ را روح تازه دادند

داشت و یك طرح یا موضوع بر آن حكمروا بود كھ، چون یك نغمة موسیقي، از وسط بھ اطراف یا از اول 
اي در قبال ھنرمند مسلمان سخت نبود؛ چوب، فلز، آجر، گچ، سنگ، سفال،  ھیچ ماده. یافت سط ميبھ آخر ب

شیشھ، و كاشي را براي تعبیر اشكال و صور ھنري خویش، كھ ھیچ ھنري حتي ھنر چین بھ پایة آن 
  .برد نرسیده بود، بھ كار مي

النھرین، ایران،  ین، شام، بینمعماري اسلام از این ھنر تزییني كمك گرفت و در عربستان، فلسط
النھر، ھند، مصر، تونس، سیسیل، مراكش، و اسپانیا مسجدھا بھ پا شد كھ قوت و استحكام برون و  ماوراء

المقدس، رملھ، دمشق،  مسجدھاي مدینھ، مكھ، بیت: از آن جملھ بود. زیبایي و ظرافت درون را با ھم داشت
مسجد جعفر در بغداد، مسجد بزرگ سامرا، مسجد زكریا در كوفھ، بصره، شیراز، نیشابور، و اردبیل، 

حلب، مسجد ابن طولون و جامع الازھر در قاھره، و مسجد بزرگ تونس، مسجد سیدي عقبھ در قیروان، و 
زیرا، از صدھا مسجد كھ در این دوران ساختھ شد،   تنھا نام این مساجد را توانیم گفت،. مسجد ارزق قرطبھ
آثار قابل تشخیص بھ جا مانده است، و بقیھ را زمانھ در نتیجة زلزلھ یا اھمال یا جنگھا  تقریباً از ده مسجد
  .از میان برده است
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  درون مسجد قرطبھ

بھ دوران ما تنھا در ایران، كھ قسمتي از قلمرو اسلام بوده، بناھاي مجللي كشف شده كھ سابقاً احتمال وجود 
ولي این  .رود ميرفت، و كشف آثار آن در زمینة رفع ابھام از گذشتة ناشناس حادثة مھمي بھ شمار  آن نمي

قضیھ خیلي دیرتر از آنچھ باید انجام گرفت، زیرا پیش از این بسیاري از شاھكارھاي معماري ایران بھ 
دست زمانھ نابود شده و اثري از آن بھ جا نمانده است؛ ھمین قدر كافي است یادآوري كنیم كھ مقدسي 

اند؛ بھ گفتة او، مسجد  سجد مدینھ و دمشق كم نبودهكند كھ در شكوه از م ایران از مسجدھایي یاد مي  دربارة
نیشابور، با ستونھاي مرمر و صفحات طلا و دیوارھایي كھ نقوش فرورفتھ داشت، از عجایب روزگار 

از مطالعة گچبریھا و ستونھا و سرستونھا . بود، و در ھمة خراسان و سیستان مانند مسجد ھرات نبوده است
یین بھ جاست، و نیز دو منارة زیباي دامغان، تصور مبھمي از زیبایي و كھ از محراب مسجد ویرانة نا

) م١٠۵۵(از مسجد جمعة اردستان ایران . توان داشت جلال معماري ایران در قرن نھم و دھم میلادي مي
ھایي كھ بعدھا در طاقھاي گوتیگ ضربي و بازوھاي بھ  ھنوز یك محراب با یك در زیبا بھ جاست و مایھ

مصالح این مسجدھا . و طاقنماھاي متداخل و گنبد تركدار نمودار گشت، در آنجا كشف شده است ھم پیوستھ
النھرین، آجر بوده است، زیرا  و بیشتر قصرھا و مسجدھاي ایران، چون ھمھ بناھاي قدیمي سومر و بین

ھاي آجر، بھ ھنرمند ایراني از ردیف. سنگ در آنجا كم و پرخرج بوده است و، بھ عكس، گل و آتش فراوان
وسیلة سایھ روشن، طرحھاي تازه، و ایجاد حالات مختلف، تزییناتي بھ وجود آورده كھ در این مصالح 

سفالگر ایراني براي سردر مسجد و منبر و محراب معرقھاي چند رنگ و . ناچیز سابقھ نداشتھ است
راق معمول شد؛ بدین سان، در در قرن یازدھم تزیین روكار با كاشي منقش ب. برد كاشیھاي براق بھ كار مي

py  .قلمرو اسلام ھمة ھنرھا در خدمت مسجد بھ كار رفت و از این راه جلال و سرفرازي یافت
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پرستي از تراشیدن مجسمھ ممنوع بود، كوشش خود را در راه ایجاد نقوش  ساز، كھ از بیم تجدید بت مجسمھ
نمونة زیبایي از این گونھ . بھ وجود آورد برجستھ بھ كار انداخت و از تراش سنگ و گچبري اشكال فراوان

در صحراي شام در مشرق ناحیة شرق ) م٧۴٣(ھـ ق  ١٢۵تزیین در قصر زمستاني ولید دوم، كھ بھ سال 
العاده زیبایي از سنگ تراشیده داشت  دیوار قصر ازارة فوق. اردن بنیاد كرد و ناتمام ماند، بھ جا مانده است

اي از گل و میوه و طیور و حیوان و نقوش عربي  ي سرخ داشت و حاشیھھا و گلھا كھ نقش آن سھ گوشھ
  بھ برلین برده شد و از خطر احتمالي در جنگ دوم جھاني محفوظ  ١٩٠۴این شاھكار زیبا بھ سال . داشت

ساختند و در تزیین آن كمال ظرافت را  درھا، حایل، بالكن، طاق، میز، رحل، منبر، و محراب را زیبا مي
بردند، كھ نمونة آن در لوحي كھ در تكریت بھ دست آمده و اكنون در موزة مترپلیتن نیویورك  يبھ كار م
ھا و  ھنروراني كھ بھ منبتكاري عاج و چوب اشتغال داشتند با ھنر خود مساجد و قرآن. توان دید است مي

ات آن دوران فقط از مصنوع. كردند اثاث و ظروف و تصاویر را با نقشھاي فرو رفتھ و برجستھ تزیین مي
یك رخ شطرنج بھ جا مانده كھ اكنون در موزة ملي فلورانس است و گویند مربوط بھ شطرنجي است كھ 

فلزكاران مسلمان این ھنر دقیق را از . ن الرشید در قرن نھم میلادي براي شارلماني ھدیھ فرستاد ھارو
و، قدح، طشت، و منقل بھ شكل شیر، ساسانیان گرفتند و با مفرغ و برنج یا مس چراغ، جام، كوزه، سب

افعي، ابوالھول، طاووس، و كبوتر ساختند و احیاناً شكلھاي بدیعي بر آن نقش كردند كھ نمونة آن را بر 
بعضي ھنروران نقش فرورفتة فلزات را با طلا . توان دید روي چراغي كھ در بنگاه ھنر شیكاگو ھست مي

شمشیر دمشقي را از فولاد آبدار پر . ساختند شیوة دمشق ميكردند و كارھایي فلزي بھ  یا نقره پر مي
ساختند و بھ نقوش برجستھ یا فرو رفتھ با خط عربي یا اشكالي كھ از خطوط طلا و نقره بھ وجود  مي
خلاصة سخن، فلزكاران مسلمان در این رشتھ بھ جایي رسیدند كھ بالاتر از آن . كردند آمد، تزیین مي مي

  .متصور نبود

صر فتوحات اسلامي بھ سر رسید و مسلمانان فرھنگ بلاد مفتوح را گرفتند، شیوة سفالكاري اسلام وقتي ع
آقاي . النھریني، ایراني، و چیني مایھ گرفت در آسیا و افریقا و اسپانیا از شیوة مصري، یوناني، رومي، بین

یني ظریف بھ دست آورده ھایي از چ فریدریش زاره در سامرا سفالھایي از دورة خاندان تانگ با نمونھ
در بغداد و . ھاي چیني اقتباس شده بود ظروف ایران و اسلامي در آغاز بھ طور آشكار از نمونھ. است

در قرن دھم سفالكاران ایران . سامرا و ري و بسیاري شھرھاي دیگر كارگاھھاي سفالكاري بھ وجود آمد
فالین اشكال فراوان داشت؛ از سلفدان دستي تا ظرفھاي س. توانستند بسازند ھمھ گونھ ظرف بھ جز چیني مي

سفال خوب ایران بھ قوت تصور » .گرفت كھ دست كم یكي از چھل دزد بغداد در آن جا مي«گلدان بزرگ، 
برد، و شش  و مھارت رنگ آمیزي و دقت صنعتي چنان است كھ تنھا چیني و سفال ژاپن از آن سبق مي

سفالكاري مورد علاقة ایرانیان بود و . ت پامیر رقیب نداشتقرن تمام در ھمة قلمرو جنوب و غرب فلا
ھاي خوب آن دل بستھ بودند؛ شاعراني چون معري و عمر خیام تشبیھات و  آوري نمونھ طبقة نخبھ بھ جمع

بھ روایت بعضي نویسندگان، در قرن نھم یك مھماني ترتیب داده . گرفتند اشارات فلسفي خود را از آن مي
  . وصف ظرفھاي سفالیني كھ بر سفره بود اشعاري بالبداھھ گفتھ شد شد كھ ضمن آن در

  سفالكاران سامرا و بغداد در ھمین قرن بھ ساختن سفال براق یا لعاب كاري امتیاز داشتند، و شاید 

نھادند تا رنگ بھ یك پوشش رقیق فلزي مبدل شود و لعاب را  كردند و دوباره آن را در كوره مي رسم مي
آوردند كھ زیباتر  بھ ھمین طریق، سفالكاران ظروف یكرنگ و زیبا یا الوان بھ وجود مي. ن كندبراق و الوا

. رسید اي، زرد، و قرمز بود كھ رنگھاي گوناگون سیر و روشن آن تا یكصد مي از ھمھ طلایي، سبز، قھوه
افزوده شد و رنگھاي   رفت، لعاب براق بھ كاشیكاري، كھ در ھنر قدیم بین النھریني براي تزیین بھ كار مي

جالب كاشیھاي چھارگوش و تركیب منظم آن سردر و محراب صدھا مسجد و دیوار بسیاري از قصرھا را 
گري، كھ با سفالكاري پیوستگي داشت، شیوة مصر و شام را  مسلمانان در رشتة شیشھ. رونقي كم نظیر داد

گرفت،  ھا زینت مي ویزھا و نقشھا و گل و بوتھشد و بھ وسیلة آ قندیلھاي درخشان با شیشھ ساختھ مي. گرفتند
و شاید مردم شام ھنر میناكاري شیشھ را، كھ در قرن سیزدھم بھ اوج كمال رسید، در ھمین دوران ابداع 

  .كردند
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اگر بھ یاد بیاوریم كھ نقاشي و مجسمھ سازي در كلیساھاي كاتولیك تا چھ حد رواج دارد ـ تا آنجا كھ ھیچ 
آن نیست ـ و ھم بھ یاد بیاوریم كھ این دو رشتھ ھنر در نشر عقاید و داستانھاي مسیحي تا كلیسایي خالي از 

سازي  البتھ قرآن مجسمھ. كنیم كھ چرا نظیر آن در اسلام نیست العاده حیرت مي چھ حد مؤثر بوده است، فوق
ولي دربارة نقاشي چیزي نگفتھ است، فقط حدیثي منسوب بھ عایشھ ھست كھ  ،)٨٩ مائده،(را حرام كرده 

بھ ھمین جھت مقررات اسلام ـ ھم مذھب سني و ھم شیعھ ـ . گوید پیامبر نقاشي را نیز حرام كرده بود
تورات و تعلیمات یھودي نیز  فرمانشاید این تحریم، كھ در ده  ٧.سازي را منع كرده است نقاشي و مجسمھ

اند ھنرمند با ساختن نمونة موجودات زنده بھ كاري كھ خاص  نظیر دارد، از آنجا آمده است كھ معتقد بوده
كنند و نقاشي جمادات  ي در این زمینھ تساھل ميبعضي از عالمین الاھ. كند خداوند متعال است دخالت مي

. دانند شمارند، بعضي دیگر نقاشي حیوان یا انسان را بر اشیاي غیرمتبركھ مشمول تحریم نمي را مجاز مي
اعتنا بودند؛ شاھد سخن آنكھ ولید اول قصر تابستاني خود را در قصیر  بعضي خلفاي اموي بھ این تحریم بي

، با فرسكوھاي ھلنیستي آراستھ بود، كھ در آنجا تصویر مردان را ) م٧١٢(ھـ ق  ٩۴عمره، در حدود سال 
در حال تعقیب شكار، دختران را بھ حال رقص، و زنان را در حالت آبتني، و خود او را بر تخت نقش 

. كردند، در قصرھاي خود اطاقھاي نقاشي شده داشتند خلفاي عباسي، كھ بھ تقوا تظاھر مي. كرده بودند
  صم ھنروراني را، كھ بھ معت

اند، اجیر كرد تا بر دیوار قصر وي در سامرا مناظر شكار و كشیشان و زنان  احتمال قوي مسیحي بوده
برھنة در حال رقص نقاشي كنند؛ متوكل، كھ بھ تعقیب اھل زندقھ پرداختھ بود، بھ نقاشان رومي اجازه داد 

محمود غزنوي قصر خویش را با تصویرھایي كھ . زایندتا بر این تصویرھا مناظري از كلیسا و كشیشان بیف
پسرش، مسعود، پیش از آنكھ توسط تركان سلجوقي . داد تزیین كرده بود او و سپاه و فیلھایش را نشان مي

ھایي آراستھ بود كھ از مندرجات  از سلطنت خلع شود، دیوار اطاقھاي قصر خود را در ھرات بھ منظره
بھ گفتة یكي از داستانھا، دو تن از ھنروران، در . ارة تھییج شھوت مایھ داشتكتابھاي ایراني و ھندي درب

یكي از آن دو گفت دختري . قصر یكي از وزرا، در زمینة نقاشي دقیق و مطابق طبیعت بھ رقابت برخاستند
را در حال رقص خواھد كشید كھ چنان نماید كھ از دیوار برون شده است، و دیگري گفت كھ كاري سخت 

ھر دو فكر . خواھد داخل دیوار شود از این خواھد كرد و دختر را بھ حالتي خواھد كشید كھ گویي مي تر
شواھد . خود را چنان خوب بھ عمل آوردند كھ وزیر خلعتھاي خوب بھ آنھا داد و طلاي بسیار بخشید

ر ایران، تصویر كافي است بگوییم كھ، مخصوصاً د. اعتنایي بھ دستور تحریم وجود دارد فراواني از بي
مع ذلك، مردم بھ . انگیز فراوان است انسان و حیوان، بھ سبكھاي گوناگون نقاشي و بھ وضعي مسرت

كردند، و ھمین قضیھ مانع  تحریم معتقد بودند، تا آنجا كھ بعضیھا شاھكارھاي ھنري را ناقص یا معدوم مي
یین بود، و تصویر اشخاص ممنوع قسمت اعظم كارھاي ھنري منحصر بھ تز. پیشرفت ھنر در اسلام شد

، و بھ ھمین جھت ھنروران ھمھ بھ تأیید و پشتیباني )ایم اگر چھ قصة چھل تصویر ابن سینا را شنیده(بود 
  .شاھان و طبقة اشراف اعتماد داشتند

اي از اختلاط عجیب  از تصویرھاي دیواري این دوران جز تصویرھاي قصیر عمره و سامرا، كھ نمونھ
مسلمانان، شاید در جبران این . شود، چیزي نمانده است نر روم شرقي و ساساني محسوب ميھاي ھ شیوه

این ھنر از . اي از زیبایي رسانیدند كھ در ھمة تاریخ مانند آن نبوده است نقص، ھنر مینیاتور را بھ مرحلھ
در قرون وسطي  .گرفت و ثمرات مختلف بھ بار آورد ھاي گوناگون رومي و ساساني و چیني مایھ مي شیوه

تزیین كتابھاي خطي با مینیاتور، چون موسیقي مجلسي در اروپاي عصر جدید، خاص گروه معدود اشراف 
كرد كھ محتاج صبر  حمایت نگاھداري ھنرور فقیر، كھ در نتیجة فقر و علاقھ بھ ھنر بدایعي ایجاد مي. بود

ن مرحلھ نیز ھنر تزییني تصویر كاینات زنده در ای. و حوصلة فراوان بود، تنھا از مردم ثروتمند ساختھ بود
. را زیر نفوذ گرفت و ھنرور، از روي عمد، قواعد دیده را نادیده گرفت و از حدود مدل تجاوز كرد

گرفت و آن را  ھنرمند معمولا یك موضوع با طرح اصلي را كھ فرضاً یك شكل ھندسي یا یك گل بود مي
شد  آورد، تا آنجا كھ ھر قسمت از صفحھ پر مي ون بھ وجود ميداد و صدھا تصویر گوناگ بسط و توسعھ مي

py  توانست كتابھاي  ھنرمند مي. از خطوطي كھ بدقت ترسیم شده بود و گفتي در متن فرو رفتھ است
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تفریح و عشق تزیین كند؛ اما شیوة تزیین ھمیشھ یكي بود ـ تصویري از خطوط دقیق و رنگھاي ھماھنگ 
  .شد اي داشت كھ مایة تمتع خاطر مي و زیبایي ملایم و فوق العاده كھ گویي در ھم محو شده بود

تنھا در دیار چین نظیر این ھمكاري میان خط و تصویر بوده . خوشنویسي جزء لاینفك شیوة تزیین بود
داري بود كھ اشكال معین و  حروف كوفي در زادگاه خویش، یعني كوفھ، حروف خشن زاویھ. است

مند این اشكال خشن و بیروح را با حركات و علایم تجوید و نقطھ و مد و گل و خطاط ھنر. یكنواخت داشت
ھاي معمولي، خط  در نوشتھ. اي نو داد، و خط كوفي یكي از وسایل تزیین معماري شد ھاي كوچك جلوه بوتھ

 حروف مدور و كششھاي افقي و انحنادار، خود بھ خود وسیلة تزیین بودند و. نسخ مطلوبتر از كوفي بود
از ھمة خطھاي جھان، چھ خط كتابت و چھ خط چاپ، ھیچ یك بھ زیبایي . حاجت بھ اضافات دیگر نداشتند

بیشتر كتابھاي . در قرن دھم خط نسخ در زمینة تزیین بنا و سفال بر خط كوفي چیره شد. نسخ نیست
ا قرآن است، زیرا ھ اسلامیي كھ از قرون وسطي بھ جا مانده بھ خط نسخ است و قسمت اعظم این باقیمانده

تزیین قرآن بھ وسیلة تصویر، . رسانید نوشتن قرآن جزو اعمال شایستھ بود كھ نویسنده را بھ ثواب مي
مینیاتوریستھایي كھ بر . رفت مخالف حرمت آن بود، ولي نوشتن آن بھ خط زیبا ھنري شریف بھ شمار مي

شدند، اما خوشنویسان ھمھ جا  اجیر مي ساختند با دستمزدھاي ناچیز عاج و چیزھاي دیگر گل و بوتھ مي
بعضي شاھان و . دادند خواستار داشتند و شاھان و امیران مالھا و اموال و ھدایاي فراوان بھ آنان مي

اي كھ بھ خط یكي از خوشنویسان بود گنجي گرانبھا بھ شمار  قطعھ. بزرگان خودشان خوشنویس بودند
ھاي  تاب بودند كھ ھمة وقت زندگي خود را در میان نسخھاي از دوستاران ك در قرن دھم عده. رفت مي

خطي زیبا، كھ بر كاغذ پوستي و با مركب سیاه و كبود و بنفش و قرمز یا طلایي نوشتھ شده بود، 
از كتابھاي آن دوران تعداد كمي بھ جا مانده و قدیمتر از ھمھ قرآني است كھ در دارالكتب . گذرانیدند مي

اگر بھ یاد بیاوریم كھ كتابھا را با . رسد مي) م٧٨۴(ھـ ق  ١۶٨تاریخ آن بھ سال المصریة قاھره ھست، و 
بردند و آن را با  العاده بھ كار مي كردند و در كار جلدسازي ذوق و مھارتي فوق پوست نرم و محكم جلد مي

قرن نھم تا قرن مبالغھ توانیم گفت كھ كتابھاي اسلامي از آغاز  آراستند، بحق و بي نقشھاي دقیق و زیبا مي
كیست كھ اكنون انتظار داشتھ باشد كھ كتابش با این رونق و . اند ھجدھم از ھمة كتابھاي جھان زیباتر بوده

  شكوه منتشر شود؟

نقشھاي ظریف در . ھمة ھنرھا در كار تزیین زندگي اسلام و ترقي آن بھ اوج زیبایي بھ كار گرفتھ شده بود
بست، یا بر سردر بناھا و نماي  ، یا بھ وسیلة آتش بر سفال نقش ميآمیخت بافي با خط بھ ھم مي پارچھ

گذاشت، این از مقام  اگر تمدن قرون وسطي بین صنعتگر ماھر و ھنرور فرق نمي. كرد محرابھا تجلي مي
  كاست، بلكھ قدر صنعتگر ماھر را بالا  ھنرور نمي

بافت كھ عامة مردم  ھاي عادیي مي ه، پارچھبافند. ھدف ھر صنعتي این بود كھ بھ مرحلة ھنر زیبا ترقي كند
شد كھ مھارت و  كار سفالكار نیز بھ ھمین منوال بود، ولي گاه مي. شد بردند و بزودي فرسوده مي بھ كار مي

داد و  ھنر و رؤیاھاي خود را در جامھ، پرده، قالي، مفرش، پارچة زربفت، و حریر گلدار جلوه مي
آراست كھ براي چند قرن  ھاي درخشان مطلوب مشرق زمین چنان ميمصنوع خود را با نقش بدیع و رنگ

وقتي مسلمانان، شام، مصر، ایران، و ماوراءالنھر را گشودند، منسوجات رومي، قبطي، . ماند بھ جا مي
ساساني، و چیني شھره بود و خیلي زود مسلمانان صنایع این مناطق را آموختند، و مدتي نگذشت كھ 

بفراواني تولید كردند  بود،ھاي ابریشمي را، كھ پیامبر پوشش آن را حرام كرده  رچھكارگاھھاي اسلامي پا
. خواستند گناھان جسم و روحشان را ببخشد، از پوشیدن آنھا دریغ نورزیدند و مردان و زنان، كھ از خدا مي

چندي طول نكشید كھ مسلمانان . داد عت گرانبھاترین عطایي بود كھ خلیفھ بھ خدمتگزاران خویش ميخل
ھاي تافتة حریر در اروپا براي لباس  پارچھ. قرون وسطي در سراسر جھان بازرگانان معتبر ابریشم شدند

د، پارچة خوزستان اي و حریر موجدار بغدا ھاي پشمي شیراز، پارچة پرده رفت؛ پارچھ زنان بھ فروش مي
شد، قالي صور، جانمازي  بافتند، پوشش ھودج كھ در خراسان بافتھ مي كھ از كرك شتر و پشم گوسفند مي

روزگار این ھمھ را از میان برده است و از آن حتي . بخارا، و حریر زربفت ھرات شھرة آفاق بود
pyھاي قرون بعد و  جات را از نمونھتوانیم رونق و جلال این منسو اي بھ جا نیست، و ما فقط مي نمونھ
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، یادداشتي  الرشید بھ جا مانده ضمن اوراقي كھ از ایام ھارون. اند تصور كنیم اوصافي كھ معاصران آورده
  » .سكة طلا، قیمت خلعتي كھ بھ جعفر بن یحیي بخشیده شد ۴٠٠‘٠٠٠«: است بھ این مضمون 

VIII - موسیقي  

البتھ تحریم . رفت ر در اسلام حرام بود، و گناه بھ شمار ميسازي، در آغاز كا موسیقي، چون مجسمھ
اند، وي از بیم  كھ بھ پیامبر نسبت داده ٨موسیقي در قرآن نیامده است، ولي، بھ موجب یك حدیث مشكوك

بندوبار گفتھ بود كھ ابزار موسیقي مؤذن شیطان است و ھر كھ را تواند بھ  نتایج آواز و رقص زنان بي
شد  عالمان دین و پیروان مذاھب چھارگانھ از موسیقي كھ مایة تھییج شھوت مي. كند ياطاعت وي جلب م

مردم، كھ معمولا رفتارشان از . دانستند بیزار بودند، ولي بعضي از آنھا موسیقي را خود بھ خود گناه نمي
مسرت  شراب چون پیكر است و سماع چون روح، و«تر است، ضرب المثلي داشتند كھ  عقایدشان عاقلانھ

  موسیقي در ھمة مراحل زندگي اسلام نفوذ داشت و ھزار و یكشب عربي را با نغمة » .زادة آنھاست

گرفتند تا قصاید  گران را بھ خدمت مي در قصر امیران و بسیاري از قصور بزرگان، نغمھ. كرده بود
قضاوت در این گونھ  یك مورخ توانا، كھ صلاحیت. شاعران را بھ آواز بخوانند و كسان را بھ طرب آورند

ھاي موسیقي بھ نزد اعراب یافت بمراتب  مقامي كھ رشتھ«: گوید انگیز مي مسائل را دارد، سخني حیرت
موسیقي عرب مھارت زخمھ را بر حسن تركیب » .بالاتر از اھمیت آن در تاریخ ھر منطقة دیگر بود

و آھنگ آن از رونق و ظرافت خاص  شمارد و بھ جاي نیم پرده، ثلث پرده دارد و مایھ آھنگھا مرجح مي
. ور است؛ طبعاً گوش مردم مغرب زمین، بدون انس طولاني، از درك خصایص آن عاجز است شرقي بھره

كند، ولي مسلمین نیز  انگیز و عجیب و نامنظم جلوه مي موسیقي اسلامي بھ نظر ما مكررات ساده و ملال
لعاده، پیچیدگي بیحساب، و گامھاي تند و بیش از حد ا موسیقي ما را، از لحاظ محدودیت آھنگ، دقت فوق

. العاده داشت ظرافت تفكر انگیز موسیقي عرب در روح مسلمانان اثري خارق. پندارند بلند آن معیوب مي
غزالي در وصف . داشت گوید كھ بھ نغمة داوودي مرغ ھوا را از رفتار باز مي سعدي از پسري سخن مي

یكي از مؤلفان عرب در كتاب خویش فصلي » .استماع موسیقي حاصل شود حالتي است كھ از«: وجد گوید
گرچھ دین در آغاز . اند را بھ كساني اختصاص داده است كھ از شنیدن موسیقي از خود رفتھ یا جان داده

  .رفت كار موسیقي را ممنوع كرده بود، بعدھا موسیقي در حلقة ذكر و مراسم درویشان بھ كار مي

از آھنگھا و فرمھاي قدیم سامي آغاز گرفت؛ آنگاه در نتیجة ارتباط با موسیقي یوناني كھ  موسیقي مسلمانان
ھمچنان از موسیقي ایران و ھند نیز مایة فراوان گرفت، و یك علامت . مایة آسیایي داشت، راه كمال پیمود

ا در این باب كتابھاي كندي و ابن سینا و اخوان الصف. موسیقي و بسیاري قواعد را از یونانیان اقتباس كرد
كتاب بزرگ موسیقي فارابي معروفترین تألیفات قرون وسطي در موسیقي نظري است و اگر . مفصل دارند

مسلمانان از قرن ھفتم موسیقي قابل . از ھمة كتابھاي موسیقي یونان كھ بھ ما رسیده برتر نباشد، كمتر نیست
علایم ثبت . میلادي معمول نشد ١١٩٠ا قبل از سال ثبت را بھ وجود آوردند، و ظاھراً این كار در اروپ

  .داد موسیقي اسلامي طول مدت و اوج ھر نغمھ را نشان مي

مسلمین در حدود یكصد ابزار موسیقي داشتند كھ معروفتر از ھمھ عود، لیر، چنگ، سنتور، و فلوت بود 
گون داشت و عود بزرگ را كیتار عود اقسام گونا. شد كھ احیاناً بھ وسیلة بوق، دف، سنج، و طبل تقویت مي

كلمة (اند  انگلیسي را از عربي گرفتھ luteو  guitarكلمة . گفتند كھ از كیتاراي یوناني گرفتھ شده بود مي
ارغنون آبي و بادي نیز . نواختند بعضي از سازھاي زھي را با مضراب مي). دومي تحریف العود است

بعضي شھرھاي اسلامي، چون اشبیلیة اندلس، بھ ساختن ابزارھاي دقیق موسیقیي . نزد مسلمین شناختھ بود
تقریباً ھمة سازھا براي ھمراھي آواز یا مقدمة آن . ار داشتندكھ از مصنوعات دیگر شھرھا ممتاز بود اشتھ

ھاي مفصل نیز در متون گفتگو  بردند، ولي از دستھ بود و معمولا فقط چھار یا پنج ساز را با ھم بھ كار مي
py  بنا بر . ھست
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كار  روایتھاي مكرر، ابن سریج، موسیقیدان مدینھ، نخستین بار باتون را براي رھبري دستة موسیقي بھ
  . برد

با وجود علاقة فراواني كھ مسلمانان بھ موسیقي داشتند، مقام موسیقیدانان، بھ استثناي ھنروران معروف، 
انگیز را  كرد كھ این ھنر جالب دل از طبقة نخبھ كمتر كسي از مقام خود تنزل مي. در نظر ایشان حقیر بود

بھ نظر بعضي فقھا، شھادت . كنیزان بودبھ ھمین جھت، در خانة بزرگان موسیقیگري خاص  ٩بیاموزد؛
. رفتند گرفتند و بھ اجاره مي رقص نیز خاص كنیزان بود، كھ تعلیم مي. موسیقیگر در محكمھ پذیرفتھ نبود

امین خلیفھ مجلس رقصي ترتیب داده بود كھ ھمھ . رقص گاھي شھوت انگیز بود و احیاناً جنبة ھنري داشت
وقتي اعراب با یونانیان و . در آنجا بھ رقص و آواز مشغول بودندشب ادامھ داشت و عدة زیادي كنیز 

خلفاي اموي و عباسي بھ موسیقیگران . پردازان را ارج نھادند ایرانیان ارتباط یافتند، موسیقیدانان و نغمھ
  سكة ٢٠,٠٠٠سلیمان بن عبدالملك براي یك مسابقھ میان موسیقیگران مكھ . دادند بزرگ عطاھاي خوب مي

داد و جایزة اول  ھایي ترتیب مي ولید دوم براي آوازه خواني مسابقھ. جایزه معین كرد) دلار ١٠,٠٠٠(نقره 
بود ـ شاید این ارقام بھ عادت مردم مشرق ) دلار ١۵٠,٠٠٠(سكة نقره  ٣٠٠,٠٠٠ھا  یكي از این مسابقھ

ھارون الرشید ابراھیم . اندمھدي یك آوازه خوان مشھور مكي را بھ دربار خویش خو. آمیز باشد زمین مبالغھ
درھم مقرري ماھانھ  ١٠,٠٠٠بدو بخشید و ) دلار ٧۵,٠٠٠(درھم  ١۵٠,٠٠٠موصلي را بھ دربار آورد و 

ھارون چنان بھ موسیقي دلبستھ بود كھ، . درھم جایزه داد ١٠٠,٠٠٠برایش معین كرد و در مقابل یك آواز 
ابراھیم . خود، ابراھیم بن مھدي، تشویق كردبرخلاف رسوم طبقاتي، این موھبت را در برادر پدري 

رسید، و جالب توجھ آنكھ وي یك نھضت ابداعي بر  صدایي نیرومند داشت كھ بھ میزان ھشت دانگ مي
ھر «: گفت مأمون دربارة وي مي. ضد مكتب قدیم اسحاق بن ابراھیم موصلي در موسیقي پدید آورده بود

  . شود م كھ قلمرو من وسیعتر ميكن خواند، احساس مي وقت براي من آواز مي

این حكایت، كھ مخارق شاگرد ابراھیم موصلي نقل كرده است، بھ وضعي جالب كیفیت اجتماع اسلامي را 
براي آنكھ . دارد كھ موسیقي در جان شخص مسلمان چھ نفوذي داشتھ است سازد و معلوم مي نمودار مي

  :باور كرده باشیمھدف حكایت را در یابیم لازم نیست كھ حتماً آن را 

اگر امیرالمؤمنین اجازه فرماید بھ «: صبحگاه بدو گفتم. شبي با امیرالمؤمنین تا صبح بھ شراب بودیم
و بھ حاجبان گفت كھ مرا آزاد » بسیار خوب«: گفت» .رصافھ روم و تا ھنگام بیداري ایشان ھوا بخورم

زنبیلي بھ دست داشت، . آفتاب روشن بود اش بیرون آمدم و در راه كنیزي دیدم كھ گویي چھره. بگذارند
من نیز بھ . پیش میوه فروش ایستاد و یك بھ و یك انار و یك گلابي ھر كدام بھ یك درھم خرید و بھ راه افتاد

اي مادر فلاني، «: گفت» .خانم بھ دنبال شما«: گفتم» آیي؟ اي مادر فلاني، كجا مي«: گفت. دنبال او رفتم
  او . رفتم و من ناچار عقب كشیدم و از دور مي» .یند و خونت بریزدبرگرد مبادا كسي ترا بب

آنگاه بھ در بزرگي رسید و بھ درون . چون بھ عقب نگریست و مرا بدید، ناسزایي زشت گفت. جلوتر بود
. خورشید بالا آمد و روزي گرم بود. رفت و در بستھ شد و من نیز پھلوي در نشستم و عقلم خیره شده بود

. و جوان كھ گویي ماه تابان بودند سوار دو الاغ بیامدند و اجازة ورود گرفتند و بھ درون رفتندكمي بعد د
غذا آوردند، بخوردیم و دست بشستیم؛ . من ھم با ایشان وارد شدم و پنداشتم كھ صاحبخانھ مرا خواستھ است

و او كنیز را بخواند و ھمان » .اگر كرم كني«: گفتند» خواھید فلان كنیز بیاید؟ مي«: آنگاه صاحبخانھ گفت
آورد؛ عود را بھ كنار گرفت و آواز خواند و  بود كھ دیده بودم، و كنیزي دیگر از دنبال عودش را مي

از استاد من مخارق «: گفت» این آھنگ از كیست؟«: حاضران بھ طرب آمدند و شراب نوشیدند و گفتند
باز . نگریست كردند، اما كنیز با تردید مرا مي سپس آھنگي دیگر بخواند و شراب بنوشیدند و طرب» .است

آنگاه آھنگ سوم را بخواند و طرب » .از استادم مخارق است«: گفت» این آھنگ از كیست؟«: بھ او گفتند
: من گفتم» .از استادم مخارق است»  :گفت» این آھنگ از كیست؟«: كردند و شراب نوشیدند و پرسیدند

من مضراب . تارھا را محكم كرد و از مقامي كھ در آن بود برون شدو او » .كنیزك كوك را محكم كن«
خواستم و آھنگي را كھ كنیزك در آغاز خوانده بود بخواندم و آنھا برخاستھ و پیشاني مرا بوسیدند؛ پیش از 

من «: گفتم» ترا بھ خدا تو كیستي؟«: آن آھنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقلھاشان خیره ماند و گفتند
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. و قصة خویش را با آنھا بگفتم» .ام من طفیلي شده«: گفتم» چھ شد كھ اینجا آمدي؟«: گفتند» .رقممخا
: گفتند» خریدند و من ندادم؟ درھم مي ٣٠,٠٠٠دانید كھ این كنیز را بھ  مي« :صاحبخانھ بھ دو دوستش گفت

بھ  ١٠,٠٠٠عھدة ما و  درھم بھ ٢٠,٠٠٠«: و دو دوست وي گفتند» .كنیز را بھ او بخشیدم«: گفت. بلھ«
ھاي  ھاي گرانبھا و ھدیھ و كنیز ملك من شد؛ تا عصر بھ نزد ایشان بودم و با كنیز و جامھ» .عھدة تو باشد

: گفتم رسیدیم، مي دیگر كھ بھ ما داده بودند بیرون آمدم، و چون بھ جاھایي كھ بھ من ناسزا گفتھ بود مي
كرد تا  دادم كھ تكرار كند و او تكرار مي كرد و من قسمش مي و او شرم مي» خانم دوباره بگو كھ چھ گفتي«

بھ در قصر رسیدیم و بھ حضور رفتیم و ھمچنان دست كنیز بھ دست من بود امیرالمؤمنین كھ مرا دید، 
: و قصھ را براي او نقل كردم، بخندید و گفت» .اي امیرالمؤمنین كمي صبر كن«: گفتم. ناسزا گفتن گرفت

درھم و بھ ھر یك از  ۴٠‘٠٠٠و احضارشان كرد و بھ صاحبخانھ » .را تلافي خواھیم كردما رفتار آنھا «
  . درھم عطا كرد ١٠٠‘٠٠٠درھم و بھ من  ٣٠‘٠٠٠دو جوان 

  یادداشتھا

كشتھ ) ھـ ق ١۶٨(زیرا اوست كھ در این سال . گویا مقصود مؤلف بشار پسر برد طخارستاني است – ١
بشار . برتر است و نھ سر او را بریدند» قرآن«ادعا كرد كھ شعر وي از  اگر چنین باشد نھ بشار. شده است

ستود و گاھي  گاھي خلفا را مي. شاعري ھجوگو و بدكردار بود كھ ھیچ كس از سر زبان وي ایمني نداشت
اما سبب كشتن او این بود كھ چون . كرد و البتھ در برتر دانستن ایراني از عرب فروگذاري نمي. گفت بد مي

یعقوب بھ وي . قوب پسر داوود بھ وزارت مھدي رسید بشار بدو متوسل شد تا او را بھ خلیفھ نزدیك سازدیع
وزیر از او بھ خلیفھ شكایت كرد و او . بشار برافروخت و وزیر و خلیفھ را سخت ھجو گفت. اعتنایي نكرد

انھ زنند و چون ھفتاد تازیانھ را زندیق خواند، و مھدي دستور كشتن او را داد؛ لیكن گفت نخست او را تازی
  .بدو زدند مرد

گویا بین جعفر كذاب و اسماعیل بن جعفر خلط كرده . دانم نویسنده این نظر غلط را از كجا گرفتھ نمي – ٢
اسماعیل بن جعفر مردي پارسا بود و چون جنازة او را عریض بھ مدینھ آوردند، امام صادق با پاي . است

  .اند علماي شیعة امامیھ عموماً او را ممدوح دانستھ. برھنھ او را مشایعت كرد

آیا او سراسر دیوان متنبي و ھمة . دانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چھ بوده است نمي – ٣
» ماھوي«ھاي  شعرھاي ابوالعلاء معري را از نظر گذرانده و سپس چنین نظري داده است؟ اگر از مناقشھ

تردیدي نیست كھ اندیشة فلسفي او در شعرھایش بھ كمال رسیده و استعمال كلمة در شعر ابوالعلاء بگذریم، 
اي از شعرھا كھ رنگ فلسفي دارد غیر از  براي شعر او بجاست، اما در دیوان متنبي جز پاره» اوج«

الدولھ بھ راه  چون سپاھیان سیف«: توانیم ببینیم، مانند این شعر گزافھ بافیھا و مدحھاي بیمعني چھ مي
، نظیر آنچھ انوري ابیوردي »ھاي آنان را بخورد اي از عقابھا در پي آنھاست كھ گوشت كشتھ افتند دستھ مي

  :سروده است

  شمشیر تو خواني نھد از بھر دد و دام كز كاسة سر كاسھ بود سفره و خوان را

توان گرفت، اما  ھا را نادیده نمي البتھ ارزش ادبي این سروده. دیوان متنبي از چنین مضمونھا پر است
توان گفت شعر متنبي نقطة اوج شعر عربي است و با این قضاوت بر شعر طغراني، شریف رضي،  نمي

  .مھیار دیلمي، ابن فارض و دھھا شاعر دیگر قلم بطلان كشید

ھاي  اگر بتوان واژة اتفاق را بھ كار برد، این اتفاق نظر جز در گذشتة دور، آن ھم بر اساس نوشتھ – ۴
pyشاه، دست نداده، و تحقیقھاي بعدي دانشمندان ایراني و غیر ایراني بي اساس بودن این نظر را بھ دولت 
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را سروده بود و ابداً محمود » شاھنامھ«فردوسي پیش از آنكھ بھ دربار محمود برسد . اثبات رسانده است
  .اي نداده بود بدو چنین وعده

دھد  العظیم قریب و آقاي دكتر صفا و دیگران، نشان ميچنانكھ تحقیقات متأخران، از جملھ مرحوم عبد – ۵
  .سرودة فردوسي نیست» یوسف و زلیخا«

اطلاق این گفتھ مورد تأمل است، چھ كشیدن صورتھاي بي روح و جانداران غیر انسان مسلماً حرام  – ۶
دانیم از  حرمت موسیقي ھم چنانكھ مي. اند نیست و نقاشي از صورت انسان را نیز بعضي حرام ندانستھ

خلاصھ آنكھ یكباره . نظر كم و كیف مورد اختلاف فقھاست، و در این باره باید بھ نظر فقیھان مراجعھ كرد
  .نسبت داد) ص(توان حكمي كلي را بھ پیغمبر اسلام  نمي

  .۶رجوع شود بھ توضیحات شمارة  – ٧

فراوان در این باره در فقھ  حدیث دربارة حرمت موسیقي تنھا یكي و آن ھم مشكوك نیست، و حدیثھاي – ٨
شیعي و سني موجود است؛ ولي چنانكھ نوشتیم مسئلھ از جھت كمي و كیفي مورد خلاف فقھاي مذاھب 

  .اسلام است

ھاي متأخر شاید درست باشد، اما در عصر عباسیان و پس از آن از طبقة  این اظھار نظر دربارة سده – ٩
م پسر مھدي كھ خلیفھ زاده بود و خود نیز چند گاھي بھ خلافت ابراھی. گرفتند نخبھ ھم این فن را فرا مي

  .رود منصوب شد از سرآمد موسیقیدانان بھ شمار مي
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 فصل سیزدھم

  

  اسلام در مغرب

  )م١٠٨۶ – ۶۴١(ھـ ق  ۴٧٩ – ٢١

I  - فتح افریقا  

تونس . مصر در عصر اسلامي شكوه دوران فراعنھ را تجدید كرد. خاور نزدیك قسمتي از قلمرو اسلام بود
تا  شھرھاي قیروان و پالرمو و فاس. و مراكش، بھ پیشوایي اعراب، حكومت منظم ایام پیشین را باز یافتند

مغولان، كھ بر . در دوران اسلامي یكي از اوجھاي تاریخ تمدن بود) اندلس(مدتي رونق گرفتند و اسپانیا 
  .دادند ساختند و چون جواھرنگاران پرداخت مي راندند، چون غولان مي ھند فرمان مي

عاص، تقریباً  آوردند، عمروبن در ھمان اثنا كھ خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را بھ اطاعت مي
ھفت سال پس از وفات پیامبر، از غزة فلسطین بھ مصر حملھ برد و پلوزیوم و ممفیس را تصرف كرد و 

گاھھاي دریایي داشت، و اعراب بھ نیروي دریاي  مصر بندرگاھھا و تكیھ. از آنجا بھ اسكندریھ حملھ برد
از قرنھا پیش، دولت روم . احتیاج داشت داد، و عربستان بھ گندم مصر گندم بھ قسطنطنیھ مي. محتاج بودند

گرفت، و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب  شرقي اعراب را در نیروي استحفاظي خود بھ خدمت مي
مسیحیان پیرو مذھب وحدت طبیعت مصر از آزار روم شرقي مرارتھا چشیده بودند؛ بدین جھت، . شدند نمي

سلط بر ممفیس بھ آنان یاري دادند و بھ اسكندریھ ھدایتشان قدوم مسلمانان را با شادي پذیرفتند و در كار ت
، او بھ عمر بن )م۶۴١ق،   ھـ ٢١(وقتي این شھر پس از سیزده ماه محاصره بھ دست عمرو افتاد . كردند

گویم كھ  توان ثروت و عظمت و زیبایي این شھر را وصف كرد، ھمین قدر مي بزحمت مي«: خطاب نوشت
عمرو نگذاشت اعراب شھر را غارت كنند و بر آنجا » .تماشاخانھ دارد ۴٠٠ حمام، و ۴٠٠قصر،  ٠٠٠.۴

آورد، نگذاشت  جزیھ مقرر كرد و، چون از علت اختلافات دینیي كھ میان طوایف مسیحي بود سر در نمي
پیروان مذھب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحي انتقام بگیرند و، برخلاف رسمي كھ فاتحان از دوران 

  داشتند، آزادي  بسیار قدیم

  .شھر اعلام كرد

 ۵۵٨(آیا واقعاً عمرو كتابخانة اسكندریھ را بھ سوختن داد؟ این قضیھ اول بار در كتاب عبداللطیف بغدادي 
ھـ  ۶٨۵ – ۶٢۴(پس از آن ابن العبري . ، یكي از علماي اسلام، آمده است)م ١٢٣١ـ  ١١۶٢ھـ ق،  ۶٢٩ـ 

ابوالفرج یك تاریخ مختصر ، یك مسیحي یھودي نژاد از مردم مشرق شام، كھ بھ نام )م١٢٨۶ – ١٢٢۶ق، 
عالم بھ عربي نوشتھ بود، قصھ را با تفصیل بیشتر نقل كرد و گفت كھ یكي از مردم اسكندریھ بھ نام یوحنا 

اي بھ خلیفھ نوشت و از او  ھاي كتابخانھ را بھ او ببخشد، عمرو نامھ فیلوپونوس از عمرو تقاضا كرد نسخھ
كتابھا، اگر مندرجات آن موافق كتاب  اما دربارة«: جواب دادروایت عمر بدو  اجازه خواست، و بھ گفتة 

و این » .خورد؛ ھمھ را بسوزان خداست كھ احتیاجي بدان نداریم، و اگر مخالف آن است كھ بھ كار نمي
ھمھ را بسوزان كھ تمام مندرجاتشان »  :كند حكایت افسانھ مانند، این جواب افسانھ آمیز را چنین خلاصھ مي

بھ گفتة ابن العبري، عمرو فران داد تا كتابھا را بین حمامھاي شھر » .یعني قرآن، ھست در یك كتاب،
توزیع كردند تا بھ جاي سوخت بھ كار رود، و تا مدت شش ماه طومارھاي پاپیروس و پارشمن سوخت 

قسمت مھم ) ١: از جملھ دلایل ضعف این روایت این است كھ). م۶۴٢ھـ ق،  ٢٢(كوره بود  ۴٠٠٠
میلادي سوزانیده بودند؛  ٣٩٢نة اسكندریھ را مسیحیان متعصب بھ دوران بطرك تئوفیلوس بھ سال كتابخا
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میلادي قسمت اعظم  ۶۴٢اعتنایي و دستبرد كسان بود و پیش از سال  باقیماندة كتابخانھ ھمچنان مورد بي)٢
اب عبداللطیف بغدادي در مدت پنج قرني كھ از وقوع تا ثبت حادثة مفروض در كت)٣آن از میان رفتھ بود؛ 

اند، در صورتي كھ سعید بن البطریق،  فاصلھ بود، ھیچ یك از تاریخنویسان مسیحي دربارة آن سخن نیاورده
اسقف اعظم اسكندریھ بود، فتح این شھر بھ دست ) م٩٣٣(ق  ھـ ٣٢١تاریخنویس مسیحي، كھ از سال 

پذیرند و  ب تاریخنویسان این قضیھ را نميبھ ھمین جھت، غال. اعراب را با تفصیل فراوان نقل كرده است
انگیز تاریخ جھان  كھ بتدریج انجام شد، از حوادث غم ١نابودي كتابخانة اسكندریھ،. پندارند آن را افسانھ مي

بود، زیرا، بھ اعتقاد علما، مجموعة كاملي از آثار اشیل، سوفوكلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت، و صدھا 
مشوش و نامرتب بھ ما رسیده؛ و ھم متن كامل آثار فیلسوفاني كھ پیش از سقراط مؤلف دیگر كھ آثارشان 

اي از آن بھ طور متفرق بھ جاست؛ و ھزاران كتاب در تاریخ یونان و مصر و روم،  اند و فقط شمھ بوده
  .علوم طبیعي، ادبیات، و فلسفھ ھمھ در كتابخانة اسكندریھ موجود بوده است

و قسمتي از مالیاتھاي گزاف را بھ پاك كردن كانالھا و تعمیر پلھا و تجدید  عمرو با عدالت حكومت كرد
پیوست و از  معبر آبي اختصاص داد بھ طول صد و سي كیلومتر كھ در ایام قدیم نیل را بھ دریاي سرخ مي

ق   ھـ ١٠۴این معبر آبي بار دیگر بھ سال . ھا از مدیترانھ بھ اقیانوس ھند راه یافتند آن طریق كشتي
  عمرو در جایي . از شن پر شد و متروك ماند) م٧٢٣(

ھـ ق،  ٢۵۴ـ  ٢١(مدت دو قرن تمام . بھ معني خیمھ است؛ بعدھا قاھرة كنوني را مجاور آن بنیاد كردند
  .فسطاط مقر كساني بود كھ بھ نیابت خلفاي دمشق یا بغداد بر مصر حكومت داشتند) م٨۶٨ـ ۶۶١

آورد كھ براي حمایت آن از خطر، فتوح دیگر  دودي تازه بھ وجود مياین نكتھ محقق است كھ ھر فتحي ح
مسلمانان براي آنكھ حدود باختري مصر را از حملة روم شرقي از كورنھ حفظ كنند، با . بایست كرد مي

سپاھي صحرا را شكافتند و تا برقھ پیش رفتند و آنجا را گشودند و بھ نزدیكي كارتاژ رسیدند؛  ۴٠,٠٠٠
نیزة خویش را در محلي بھ فاصلة صد و سي كیلومتر در جنوب شھر تونس كنوني بھ شن  سردار اسلام

كھ یكي از بزرگترین شھرھاي اسلام ) م۶٧٠(ھـ ق  ۵٠فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نھاد 
نفوذ دانست سقوط كارتاژ  امپراطور یوناني روم كھ مي. كلمة قیروان تحریف كاروان فارسي است. شد

گشاید، آنجا را با سپاه و نیروي  دھد و راه اسپانیا را در مقابلشان مي اعراب را بر مدیترانھ استقرار مي
بربرھا نیز موقتاً كینة رومیان را فراموش، و براي دفاع شھر با آنھا ھمكاري كردند؛ . دریایي مدد داد

از آن پس، شمال . صرف مسلمانان درنیامدكارتاژ بھ ت) م۶٩٨(ھـ ق  ٧٩مقاومت بھ درازا كشید، و تا سال 
افریقا تا سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسلام درآمد و بربرھا، تقریباً بھ دلخواه، مطیع مسلمانان شدند و 

متصرفات افریقایي مسلمانان از لحاظ اداري بھ سھ ولایت تقسیم . چیزي نگذشت كھ بھ دین اسلام گرویدند
  .كھ مراكز آنھا بترتیب فسطاط، قیروان، و فاس بود) مراكش(مصر، افریقیھ، و مغرب : شد

این سھ ولایت در حدود یك قرن مطیع خلفاي مشرق بودند، ولي انتقال مقر خلافت بھ بغداد مشكلات ارتباط 
ادارسھ در فاس پا گرفتند . و حمل و نقل را بیفزود، و ولایتھاي افریقایي یكي پس از دیگري استقلال یافتند

ـ  ٨٠٠ھـ ق،  ٢٩۶ـ  ١٨۴(؛ اغالبھ در قیروان حكومت یافتند )م٩٧۴ – ٧٨٨ھـ ق،  ٣۶۴ – ١٧٢(
، مصر، انبار غلة دنیاي )م٩٠۵ – ٨۶٨ھـ ق،  ٢٩٢ -  ٢۵۴(؛ و طولونیان در مصر مستقر شدند )م٩٠٩

 ٢٧٠ـ ٢٢٠(احمد بن طولون . قدیم، دیگر دستخوش حكام بیگانھ نبود و نھضت كوچكي را از نو آغاز كرد
دیار شام را بگشود و ضمیمة مصر كرد و در مجاورت فسطاط پایتختي نو بنیاد نھاد ) م٨٨۴ – ٨٣۵ق،  ھـ

وي علوم و ھنرھا را حمایت كرد و قصرھا و حمامھا و بیمارستانھا بساخت و . كھ القطایع نام گرفت
ـ  ٨٨۴ـ ق، ھ ٢٨٢ـ ٢٧٠(پسر وي خمارویھ در دوران حكومت خود . مسجدي پي افكند كھ ھنوز بھ جاست

بھ جاي فعالیت پدر بھ تجملپرستي پرداخت، دیوارھاي قصر خویش را بھ طلا آراست، و از مردم ) م٨٩۵
مصر مالیاتھاي گزاف گرفت تا حوضي از جیوه بھ وجود آرد و بستري از پوست باد شده بر آن بگسترد 

رك، كھ مؤسس آن اخشید بود، پس از طولونیان یك خاندان ت. كھ از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد
اي كھ بھ خون و رسوم  این حكومتھا ریشھ). م٩۶٩ـ  ٩٣۵ھـ ق،  ٣۵٨ـ  ٣٢٣(در مصر بھ قوت رسید 

  مردم پیوستھ باشد نداشتند و بھ حكم 
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پرداختند و از امور لشكري غافل  لشكري متكي بودند و ھنگامي كھ از فزوني ثروت بھ تناسایي مي
  .افتندی ماندند، انقراض مي مي

 ٢٩٣بھ سال . مھمترین سلسلة حكومت افریقا قدرت نظامي را با یك عقیدة متعصبانة دیني بھ ھم آمیخت
شخصي بھ نام ابوعبداالله شیعي در دیار تونس بھ دعوت مذھب شیعة ھفت امامي برخاست و ) م٩٠۵(ق  ھـ

ھا چنان نیرو گرفت كھ نزدیك است، و بھ پشتیباني بربر] عج[داد كھ ظھور مھدي  كسان را بشارت مي
وي براي تحقق امیدھایي كھ در پیروان خویش برانگیختھ بود . حكومت اغالبھ را از قیروان برانداخت

زمینھ فراھم كرده بود، عبیداالله المھدي را از عربستان بیاورد و ادعا كرد كھ نوادة عبداالله، امام اسماعیلیان، 
، اما چیزي نگذشت كھ بھ دست او )م٩٠٩ھـ ق،  ٢٩٧(او را بھ حكومت برداشت . مھدي منتظر است

رسد، عنوان خاندان خویش را فاطمي  دختر پیامبر مي] س[گفت نسبش بھ فاطمھ  عبیداالله، كھ مي. كشتھ شد
  .اعلام كرد

در حكومت اغالبھ و فاطمیان، رفاھي را كھ در ایام شوكت كارتاژ و زیر حكومت روم داشت   شمال افریقا،
تا  ٢‘۵٠٠فاتحان مسلمان كھ در قرن نھم در اوج فعالیت بودند سھ راه بزرگ بھ طول . بھ دست آورد

رسید؛ در  كرد و بھ دریاچة چاد و تمبوكو مي كیلومتر ایجاد كردند كھ صحراي بزرگ را قطع مي ٣‘٢٠٠
اني شمال و در مغرب نیز بندرگاھھاي بونھ، وھران، سبتھ، و طنجھ را بھ وجود آوردند كھ سبب شد بازرگ

مھاجران اسپانیایي مصنوعات پوستي را بھ . پر سود و معتبري مابین سودان و مدیترانھ رواج گیرد
  .ھاي قرمز آن شھرت یافت مراكش آوردند؛ شھر فاس مركز تجارت با اسپانیا شد، و رنگ و عطر و فینھ

ربستان و شام تسلط ، فاطمیان مصر را از اخشیدیھ گرفتند و متعاقب آن بر ع) م٩۶٩(ھـ ق  ٣۵٨بھ سال 
قاھره در حقیقت گسترش شھر القطایع بود . معز، خلیفة فاطمي، پایتخت خویش را بھ قاھره انتقال داد. یافتند

معز، بھ . كھ بھ طرف شمال خاوري بسط یافتھ بود، و ھم القطایع امتداد فسطاط قدیم در ھمین سمت بود
و ) م٩٧۵ـ  ٩۵٣ھـ ق،  ٣۶۵ـ  ٣۴٧(دوران او بھ . رسم اسلاف خویش، بھ پیكار و فتح بلاد پرداخت

، یعقوب ابن قلیس، كھ یك یھودي زادة بغدادي نومسلمان )م ٩٩۶ـ  ٩٧۵ھـ ق،  ٣٨۶ـ  ٣۶۵(پسرش عزیز 
وقتي رشیده خواھر معز . بود، امور اداري مصر را سامان داد و فاطمیان غنیترین حكام عصر خود شدند

عبده، خواھر دیگر . جامھ بھ جا گذاشت ١٢,٠٠٠و ) دلار ١٢,٨٢۵,٠٠٠(دینار  ٢,٧٠٠,٠٠٠درگذشت، 
قواره پارچة سیسیلي، و مقدار زیادي  ٣٠,٠٠٠شمشیر طلانشان دمشقي،  ۴٠٠گلدان نقره،  ٣٠٠٠معز، 

حاكم، كھ بعد از عزیز بھ خلافت رسید . شود ولي ھیچ چیز بھ قدر توفیق مایة سقوط نمي. جواھر بھ جا نھاد
اي از وزیران  ، از فرط ثروت و قدرت، رفتار دیوانگان داشت؛ عده)م١٠٢٠ـ  ٩٩۶ھـ ق،  ۴١١ـ  ٣٨۶(

ھا و كلیساھا را بسوخت و بگفت تا  را بكشت، مسیحیان و یھودیان را آزار كردن گرفت و بسیاري كنیسھ
گویا حاكم . المقدس را ویران كردند ـ ھمین قضیھ یكي از علل جنگھاي صلیبي بود كلیساي قیامت بیت

  است روش كالیگولا، خو مي

خویشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دھند، و ھمینكھ بعضي . كند
وي در . مبلغانش كشتھ شدند، بھ دوستي یھودیان و مسیحیان گرایید و كنیسھ و كلیساھایشان را از نو بنا كرد

  .سي و شش سالگي كشتھ شد

ور بود، زیرا حلقة ارتباط بازرگاني آسیا و  ي كھ خلفا داشتند، مصر از رفاه بھرهبا وجود امتیازت فراوان
كردند و از خلیج فارس و  رفت، و تعداد كشتیھایي كھ كالاي ھدوستان و چین را حمل مي اروپا بھ شمار مي

ھمان ثروت بغداد كاھش، و قوتش سستي گرفت؛ در . گذشتند بسیار شد دریاي سرخ و رود نیل بھ مصر مي
پایتخت تازه ) م١٠۴٧(ق   ھـ ۴٣٩بھ گفتة ناصرخسرو، كھ بھ سال . حال ثروت و قوت قاھره افزایش یافت

بیست ھزار خانھ داشت كھ بیشتر از آجر و پنج یا شش طبقھ بود، و بیست ھزار تجارتخانھ «را دیده بود، 
 ٨ ».نداشتاي نشستن داشت كھ از طلا و جواھر و پارچة زربفت و حریر چنان انباشتھ بود كھ ج

حكومت قیمتھا . خیابانھاي اصلي براي جلوگیري از آفتاب سایبان داشتند و بھ شب از چراغھا روشن بودند
گردانیدند، و او  د و در شھر ميكردن گرفتند و بر شتري سوار مي را معین كرده بود و گرانفروش را مي
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ثروتمندان بزرگ فراوان بودند؛ یكي از تجار  ٩. گفت زد و گناه خویش را مي زنگي بھ دست داشت و مي
مسیحي، در مدت پنج سالي كھ بھ خاطر كاھش آب نیل قحطي شده بود، ھمة مردم را از مال خود غذا 

این ثروتمندان با خلفاي . ر امریكایي بھ جا گذاشتدلا ٣٠,٠٠٠,٠٠٠یعقوب بن قلیس ثروتي معادل . داد مي
حكومت . ھاي بزرگ و تشویق علم شركت داشتند ھا و مدرسھ فاطمي در كار بناي مساجد و ایجاد كتابخانھ
كرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولي كارگران و  فاطمیان، با وجود خشونتھایي كھ احیاناً مي

كومتي خوب بود كھ رویة تساھل و آزادي داشت، و دورانشان از لحاظ رفاه جنگھاي مكرر، رویھمرفتھ ح
  . و فرھنگ از دورانھاي خوب تاریخ مصر است

بھ اوج خود ) م١٠٩۴ـ  ١٠٣۶ھـ ق،  ۴٨٧ـ  ۴٢٧(ثروت فاطمیان بھ دوران سلطنت طولاني مسنتصر 
بیشتر اوقات خویش را در آنجا با  وي، كھ از یك كنیز سوداني زاده بود، ایواني باشكوه بھ پا كرد و. رسید

گفت كھ این زندگي بھ نظر وي بھتر از خیره شدن در  برد، و مي سماع و شراب و عیاشي بھ سر مي
ھـ ق  ۴۶٠بھ سال . الاسود و استماع صوت ملال انگیز مؤذن و نوشیدن آب تیرة زمزم است حجر

ھاي گرانقدر ھنري را با جواھر  گنجینھسپاھیان ترك بر او شوریدند، بھ قصرش حملھ بردند، ) م١٠۶٧(
بیحساب بھ غارت بردند؛ از جملھ بیست و پنج بار شتر كتاب بھ غارت رفت كھ سرداران ترك آن را بھ 

  جاي سوخت منزل خود 

ھاي مختلف بربر و سوداني و ترك  از مرگ مستنصر، دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن بھ دستھ
 ۵۶٧بھ سال . و مراكش از آن جدا شده بودند، فلسطین نیز بشورید، و شام از دست رفتافریقیھ . تقسیم شد

صلاح الدین ایوبي آخرین خلیفة فاطمي را خلع كرد، و بدین ترتیب، یكي دیگر از ) م١١٧١(ھـ ق 
خاندانھاي حكومتي مصر، چون خاندانھاي پیش از خود، بھ سبب افراط در اعمال قدرت و عیاشي، 

  .فتانقراض یا

II   - م ١٠۵٨ـ  ۶۴١: تمدن اسلام در افریقا  

  ھـ ق ۴۵٠ـ  ٢١

امیران و خلفاي قاھره و قیروان و فاس در تشویق معماري، نقاشي، موسیقي، شعر، و فلسفھ با یكدیگر 
ھایي كھ اندك  ھاي خطي كھ از آن دوران در شمال افریقا بھ جاست در كتابخانھ رقابت داشتند؛ ولي نسخھ

بیشتر آثار ھنري از میان رفتھ و از . اند، نھان مانده است دانشمدان مغرب زمین بدانجا راه یافتھمدتي است 
مسجد سیدي عقبة قیروان را بھ سال . ھاي عظمت و رونق آن دوران بھ جز مساجد چیزي نمانده است نشانھ

عظم بناي فعلي از سال قسمت ا. اند، و از آن پس ھفت بار تجدید بنا شده است بنا كرده) م۶٧٠(ھـ ق  ۵٠
رواقھاي این مسجد، كھ طاقھاي گرد دارد، بر صدھا ستون كورنتي استوار . بھ جاست) م٨٣٨(ھـ ق  ٢٢۴

منبر آن شاھكار منبتكاري، و محرابش نمونة بدیعي از تركیب . اند ھاي كارتاژ گرفتھ است كھ از خرابھ
دیمترین منارة جھان بھ شمار است، منارة بزرگ و چھارگوش مسجد، كھ ق. سنگ سماق و كاشي است

بھ بركت این . اند ھاي مغرب اسلامي را بھ سبك آن ساختھ اي از شیوة شامي است كھ ھمة مناره نمونھ
شده است؛ مسجدھاي فاس، » چھار در بھشت«مسجد، قیروان چھارمین شھر مقدس اسلام و یكي از 

  .مراكش، تونس، و طرابلس بھ شكوه چندان كم از آن نیستند

در قاھره مساجد بزرگ فراوان بود، و ھنوز سیصد مسجد قدیمي در این پایتخت زیبا بھ جاست، كھ از ھمھ 
بنیاد گرفتھ، در قرن دھم تجدید بنا شده ) م۶۴٢(ھـ ق  ٢١معروفتر مسجد عمروبن عاص است كھ بھ سال 

اند،  و بیزانسي آورده ھاي رومي ، و از ساختمان قدیم آن، جز ستونھاي كورنتیي كھ اعراب از ویرانھ
شكل قدیمي و نقشھاي اصلي خود را محفوظ ) م٨٧٨ھـ ق،  ٢۶۵(مسجد ابن طولون . چیزي بھ جا نیست

صحن وسیع مسجد با دیواري كھ بالكنھاي متعدد دارد محصور شده است؛ طاقھاي ضربي . داشتھ است
pyد طاقھاي نیلسنج را، كھ در جزیرة البتھ بای. مسجد از ھمة طاقھاي این شیوه كھ در مصر ھست قدیمتر است
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شاید این . ، استثنا كنیم)م٨۶۵ھـ ق،  ٢۵١(اند  نزدیك قاھره بھ پاست و براي اندازه گرفتن طغیان آب ساختھ
در منارة زیگورات . سبك طاق از سبك گوتیك اروپا، از راه سیسیل و نورماندي، بھ مصر رسیده باشد

  اي از معماري  لون، طاقھاي نعلي بنا شده است ـ نمونھشكل مسجد، و بر گنبد بالاي قبر ابن طو

خواست طاقھا را بر روي سیصد  گویند ابن طولون مي. اسلامي كھ بھ دلچسبي دیگر آثار ھنري آن نیست
باید از بناھاي رومي و مسیحي بھ دست آورد،  ستون استوار كند، و چون معلوم شد این مقدار ستون را مي

شاید این سبك طاق نیز از شیوة معماري گوتیك مایھ . تونھاي ضخیم آجري برآوردندبگفت تا طاقھا را بر س
ھاي آن را با شیشة  دربارة اختصاصات معماري مسجد این نكتھ را ھم بگوییم كھ بعضي پنجره. گرفتھ باشد

بھ طور  اند، و تاریخ آن ھاي سنگي بھ شكل گل یا ستاره یا اشكال ھندسي ساختھ الوان و بعضي را با شبكھ
  .دقیق معلوم نیست

. مسجد جامع الازھر بھ وسیلة جوھر صقلي بنیاد گرفت) م٩٧٢و  ٩٧٠(ھـ ق  ٣۶٢و  ٣۵٩مابین سالھاي 
ھنوز بعضي . وي یك غلام مسیحي زادة نو مسلمان بود، و سپاه فاطمیان بھ سرداري او مصر را گشود

ستون از سنگ مرمر و خاره  ٣٨٠كھ بر  قسمتھاي اصلي بنا بھ جاست؛ در آنجا نیز طاقھاي ضربیي ھست
اند و قسمت اعظم آن ھنوز برجاست، اما در  مسجد الحاكم بامراالله را از سنگ ساختھ. و سماق استوار است
از نقشھاي بدیع این مسجد كھ بھ سبك عربي گچبري شده، و از خطوط زیباي . شود اینجا نماز برپا نمي
این مسجدھا، . توان دریافت كھ در قرون وسطي چھ جلالي داشتھ است اند، مي ھا نوشتھ كوفیي كھ بر كتیبھ

ھا و معرقھا و  اند، نقوش برجستھ و نوشتھ نمایند و در حقیقت قلعھ نیز بوده كھ اكنون بھ شكل قلعھ مي
ھاست،  اند و با قندیلھا، كھ اكنون جزو آثار ھنري موزه محرابھاي مزین بھ عاج و مرمر و چوب داشتھ

قندیل داشت كھ غالب آن با شیشة میناكاري الوان ساختھ  ١٨,٠٠٠تنھا مسجد ابن طولون . اند تھتزیین یاف
  . شده بود

ھنرھاي ظریف در افریقاي اسلامي رواج داشت و مسلمانان با صبر و دقت مخصوص خویش بدان 
اھره ق) م١٠۵٠(ھـ ق  ۴۴٢ناصرخسرو، كھ در . در مسجدھاي قیروان كاشي براق ھست. مشغول بودند

چنان لطیف و شفاف، كھ دست چون بر بیرون نھند باز اندرون «: را دیده است، در وصف سفال آن گوید
در موزة ونیز و . آبگینة مصري و شامي ھمة ظرافت دوران قدیم را محفوظ داشتھ بود» .بتوان دید

یعي كھ بر در منبتكاران با نقشھاي بد. فلورانس و لوور، از بلور سنگ دوران فاطمیان ظرفھا ھست
مسلمانان مقیم مصر ھنر تزیین . شدند زدند، مایة تمتع خاطرھا مي ھا مي مساجد، منابر، محرابھا، و پنجره

. ھا و دیگر چیزھا را، با مغزي عاج و آبنوس و صدف، از رعایاي قبطي خود آموختند صندوقھا و جعبھ
دند، ھزاران پارچھ اثاث طلا، از قبیل جواھر فراوان بود؛ وقتي سپاھیان ترك قصر مستنصر را غارت كر

از . ھاي شطرنج، گلدان، پرندگان، و درختان مصنوعي مرصع بھ جواھرات گرانقدر، بردند دوات، مھره
ھاي طلا و تصویر،  ھاي حریر زربفت بود كھ، با رشتھ جملھ نفایسي كھ بھ غارت برده بودند پرده

چنین مسلمانان ھنر قالبزني پارچھ را از قبطیان ھم. سرگذشت شاھان بزرگ را بر آن رقم زده بودند
آموختند؛ گویي این ھنر بھ وسیلة صلیبیون از مصر اسلامي بھ اروپا راه یافتھ و در پیدایش چاپ مؤثر 

شمردند و با حیرت  تجار اروپایي منسوجات دولت فاطمیان را مرغوبتر از منسوجات دیگر مي. افتاده است
  دریھ، كھ قوارة آن از فرط ظرافت از حلقة انگشتر ھاي قاھره و اسكن از پارچھ

ھاي مخمل و اطلس و حریر دمشقي و تافتھ  تاریخنویسان از قالیھاي دوران فاطمیان و خیمھ. گفتند سخن مي
اي بود كھ براي یازوري، وزیر مستنصر، مھیا  از جملھ، خیمھ. دھند ھاي زربفت منقش خبر مي و پارچھ

 ٣٠,٠٠٠ه صنعتگر بیشتر از نھ سال روي آن كار كردند، و مصارف آن بھ كرده بودند؛ یكصد و پنجا
گویند، تصویر ھمة جانوران معروف، بھ جز انسان، بر آن نقش  رسید؛ چنانكھ مي) دلار ١۴٢,٠٠٠(دینار 

ھاي گچبري كھ در موزة قاھره ھست، چیزي بھ جا نیست و  از نقوش دوران فاطمي بھ جز پاره. شده بود
ر آن عصر چیزي نمانده است؛ ولي، بھ گفتة مقریزي، كھ در قرن پانزدھم تاریخي دربارة نقاشي از مینیاتو

py  .قرآن، داشتھ است ٢‘۴٠٠نوشتھ است، كتابخانة خلفاي فاطمي صدھا كتاب مزین بھ نقاشي، از جملھ 
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كتاب  ٢٠٠,٠٠٠و بھ دوران مستنصر  ١٠٠,٠٠٠كتابخانة خلیفھ در قاھره، بھ دوران الحاكم بامراالله 
ھـ ق  ٣٧٩بھ سال . اند داده بھ گفتة تاریخنویسان، كتابھا را بھ محققان خوشنام بلاعوض عاریھ مي. داشت

شاگرد را در جامع الازھر  ٣۵یعقوب بن قلیس وزیر، عزیز خلیفھ را وادار كرد تا خرج تعلیم ) م٩٨٨(
مدرسھ بزرگ شد و وسعت گرفت،  وقتي این. بپردازد، و بدین سان قدیمترین دانشگاه جھان بھ وجود آمد

طالبان علم از ھمة اقطار جھان اسلام رو سوي آن كردند، درست چون دانشگاه پاریس كھ یكصد سال بعد 
از ھمین زمان خلفا و وزیران و مردم ثروتمند براي تعلیم رایگان . مرجع ھمة دانشجویان اروپا شده بود

 ٣٠٠و شمار استادان بھ  ١٠,٠٠٠ھ تعداد طلاب آن بھ دادند تا بھ دوران ما ك طلاب ھزینة تحصیلي مي
از جملة مناظر جالب براي جھانگردان منظرة اجتماع دانشجویان است كھ در ایوانھاي این . رسیده است

علماي معروف از . اند مسجد ھزار سالھ، ھر گروه در یك نیمدایره، كنار ستوني، جلو یكي از علما نشستھ
آمدند تا طالبان علم را نحو، علم بلاغت، ریاضیات، عروض، منطق،  زھر مياقطار اسلام بھ جامع الا

كردند چیزي  شاگردان در برابر آموزشي كھ دریافت مي. الاھیات، حدیث، تفسیر قرآن، و فقھ آموزند
الازھر بھ كمك دولت و بخشش متمكنان  چون دانشگاه جامع. گرفتند پرداختند، و استادان نیز مقرري نمي نمي
الازھر در انحطاط ادبیات و فلسفھ و علوم  ھ داشت، بتدریج در كار دین سختگیر شد؛ علماي جامعتكی

  .دوران فاطمیان مؤثر بودند؛ بدین جھت، بھ دوران این خاندان، شاعر بزرگ پا نگرفت

كھ ھدف اساسي آن نشر تعلیمات مذھب ) م١۴٠٠ھـ ق ،  ٣٩۵(حاكم در قاھره دارالحكمھ را بنیاد كرد 
اي  حاكم رصدخانھ. ة اسماعیلي بود، ولي ھیئت و نجوم را نیز جزو برنامة دروس منظور كرده بودندشیع

، را كھ بھ نظر ما بزرگترین منجم اسلامي است، )م١٠٠٩ھـ ق،  ٣٩٩فتـ (نیز پدید آورد و علي بن یونس 
ھ حركات كواكب و بھ مال مدد داد، و او، پس از ھفده سال رصدیابي، زیج كبیر حاكمي را مرتب كرد ك

البروج ، تقدیم اعتدالین، و اختلاف منظر خورشید را با دقتي بیشتر از  داد و میل دائرة دورة آنھا را نشان مي
  .سابق ثبت كرده بود

  معروفتر از ھمة دانشوران مصر اسلامي حسن بن ھیثم بود كھ نزد اروپاییان بھ نام آلھازن 

در بصره تولد یافت، و بزودي بر اثر نبوغ خود در ھندسھ ) م٩۶۵(ھـ ق  ٣۵۴معروف است، وي بھ سال 
اي طرح كرده است، او را  حاكم كھ شنیده بود ابن ھیثم براي تنظیم طغیان نیل نقشھ. و ریاضیات شھره شد

وي عملي نیست و ناچار از دیدة خلیفھ، كھ كارھاي   دانست كھ نقشة ولي ابن ھیثم مي. بھ قاھره فرا خواند
وي، چون ھمة متفكران قرون وسطي، بھ فرضیة ارسطو كھ پنداشت ھمة . داشت، نھان شد آمیزي جنون

توان پیوست دلباختھ بود و شرح و حاشیة بسیار بر مؤلفات وي نوشتھ بود، كھ  معارف انساني را بھ ھم مي
نور چیزي كھ مایة شھرت كنوني ابن ھیثم شده كتاب المناظر اوست در علم . چیزي از آن بھ جا نیست

شناخت؛ بھ احتمال قوي، وي بزرگترین مؤلف سراسر قرون وسطي است كھ روش و اندیشة علمي داشتھ 
ابن ھیثم دربارة انكسار نور ھنگام عبور از اجسام شفاف، چون ھوا وآب، مطالعھ كرده و بھ طرح . است

دانشوران اروپا در  بین چنان نزدیك شده بود كھ سیصد سال بعد راجر بیكن، ویتلو، و دیگر اختراع ذره
ابن ھیثم فرضیة اقلیدس . اند، بر تحقیقات او تكیھ داشتند بین و دوربین كرده كوششھایي كھ براي اختراع ذره

شود و بھ جسم مرئي  گفتند عمل رؤیت نتیجة پرتو نوري است كھ از چشم خارج مي و بطلمیوس را ، كھ مي
سد و بھ وسیلة پردة شفاف، یعني عدسي، منتقل ر رسد، رد كرد و گفت شكل جسم مرئي بھ چشم مي مي
وي اثر جو زمین را در افزایش حجم ظاھري خورشید و ماه، ھنگامي كھ در افق نزدیك جاي . شود مي

دارند، مطالعھ كرد و مدلل داشت كھ، در نتیجة انكسار اشعھ، تا وقتي كھ خورشید نوزده درجھ در افق فرو 
ارتباط . بر این اساس ارتفاع ھواي جو را شانزده كیلومتر تعیین كرد رسد، و رفتھ است نور آن بھ ما مي

اي را براي  وزن و تراكم ھوا را تحلیل، و تأثیر تراكم ھوا را در وزن اجسام بیان كرد، و فرمولھاي پیچیده
ھنگام كسوف، تصویر نیمة . ھاي سوزان بھ كار برد ھاي كروي یا شلجمي و عدسي تحقیق اثر نور در آینھ

ورشید را كھ از سوراخ پنجره بھ دیوار مقابل عبور داده بود مطالعھ كرد، و این نخستین گفتگو از اطاق خ
دربارة نفوذ ابن ھیثم در دانش اروپایي ھر چھ بگوییم . تاریك است كھ ھمة فنون عكاسي بر آن تكیھ دارد

خود بیكن در كتاب اكبر، در . آمد ميبھ احتمال قوي، اگر ابن ھیثم نبود، راجر بیكن بھ وجود ن. مبالغھ نیست
گوید، یا چیزي از او نقل  قسمتي كھ مربوط بھ نور شناخت است، در ھر مرحلھ از ابن ھیثم سخن مي
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. تقریباً ھمة جلد ششم این كتاب براساس تحقیقات این دانشمند طبیعیدان اھل قاھره تنظیم یافتھ است. كند مي
  .شد اروپایي دربارة نور براساس تحقیقات ابن ھیثم انجام ميتا دوران كپلر و لئوناردو، مطالعات 

مھمترین نتیجة فتح اعراب در شمال افریقا این بود كھ مسیحیت بتدریج، نھ بھ طور كامل، از این منطقھ 
شك  بي. بلكھ، بھ حمیت دفاع از اسلام، از مسلمانان دیگر جلوتر رفتند  بربرھا نھ فقط مسلمان شدند،. برافتاد
بایست جزیھ بپردازند، در صورتي  ل اقتصادي در این نتیجة قطعي مؤثر بود، زیرا غیرمسلمانان ميعوام

وقتي والي عرب نژاد مصر بھ سال . شد از پرداخت جزیھ معاف بود كھ تا مدتھا بعد ھر كھ مسلمان مي
  این معافیت را اعلام كرد،) م٧۴۴(ھـ ق  ١٢٧

مسیحیان كھ فقط در بعضي دورانھا اما بسختي معمول بود،  محتملا آزار. مسیحي مسلمان شدند ٠٠٠,٢۴
بسیاري از مصریان را بھ قبول دین طبقة حاكمھ وادار كرده است، ولي در مصر یك اقلیت قبطي با 

ھاست، نگاه داشت و در آنجا  شجاعت تمام بر دین مسیح باقي ماند و كلیساھاي خویش را، كھ چون قلعھ
ولي كلیساھاي اسكندریھ، كورنھ، كارتاژ، و . كرد ـ كھ ھنوز ھم ھست ا ميمحرمانھ مراسم دین را بھ پ

شد، بتدریج خلوت شد و از میان رفت، و یاد آتاناسیوس، سیریل، و  ھیپو، كھ قبلا پر از جمعیت مي
آوگوستینوس از خاطرھا برفت و مناقشة پیروان آریانیسم، دوناتیان، و پیروان مذھب وحدت طبیعت جاي 

فاطمیان، براي تأیید قدرت خویش، اسماعیلیان را بھ صورت یك فرقة . شیعھ و سني مسلمان داد خود را بھ
بزرگ درآوردند كھ رسوم و آداب و طبقات منظم داشت، و پیروان این فرقھ را براي جاسوسي و دسیسة 

رات و رسوم المقدس رسید و بھ اروپا راه یافت و در مقر رسوم این فرقھ بھ بیت. سیاسي بھ كار گرفتند
مرد . مؤثر افتاد  شھسواران پرستشگاه، ایلومیناتي، و دیگر انجمنھاي سري كھ در مغرب زمین پا گرفت،

بیند كھ بھ عقیدة سري، فینة مراكشي، و مسجد  امریكایي گاه بھ گاه یك مسلمان غیرتمند با حمیت را مي
  .كند اسلامي خود افتخار مي

III  - م١٠٧١ـ  ٩۶۴: اسلام در حوزة مدیترانھ  

  ق ھـ  ۴۶٣ـ  ٢٩

سران اسلام پس از فتح شام و مصر متوجھ شدند كھ بدون نیروي دریایي قادر بھ دفاع از سواحل خود 
ھاي جنگیشان بر قبرس و رودس استیلا یافتند و نیروي دریایي روم شرقي  نیستند؛ طولي نكشید كھ كشتي

 ١٩۵(، ساردني )م٨٠٩ق،  ھـ ١٩۴(كرس  پس از آن). م۶۵۵و  ۶۵٢ق،  ھـ ٣۵و  ٣٢(را شكست دادند 
ق  ھـ ٢١٢در . را تصرف كردند) م٨٧٠ق،  ھـ ٢۵٧(، و مالت )م٨٢٣ق،  ھـ٢٠٨(كرت  ،)م٨١٠ق،  ھـ
نزاع قدیم میان یونان و كارتاژ براي تسلط بر سیسیل تجدید شد، و اغالبة قیروان پیاپي براي فتح ) م٨٢٧(

ق،  ھـ٢٢٧(، مسینا )م٨٣١ق،  ھـ ٢١۶سال (پالرمو . یختجزیره حملھ بردند، و غارتھا شد و خونھا ر
. را بھ قلمرو خویش درآوردند) م٩٠٢ق،  ھـ ٢٩٠(، و تائورمینا )م٨٧٨ق،  ھـ ٢۶۵(، سیراكوز )م٨۴٣

، جزیرة سیسیل نیز چون دیگر متصرفات آنھا )م٩٠٩ق،  ھـ ٢٩٧(وقتي خلفاي فاطمي جانشین اغالبھ شدند 
پس از آنكھ پایتخت فاطمیان بھ قاھره انتقال یافت، حسین كلبي، كھ از جانب . دبھ قلمرو خلافت فاطمي درآم

  ایشان ولایت سیسیل داشت، خویشتن را امیر آنجا نامید و تقریباً استقلال یافت 

  .و خاندان كلبي را بنیاد نھاد، كھ بھ دوران آن تمدن اسلامي در سیسیل بھ اوج كمال رسید

نھ تسلط یافتند، موقعیتشان استحكام یافت و چشم بھ شھرھاي جنوب ایتالیا ھنگامي كھ مسلمین بر مدیترا
در آن روزگار دریازني جزو رسوم شرافتمندانھ بود و مسیحیان و مسلمانان، براي دستگیري كفار . دوختند

بدین جھت، . بردند ھاي ساحلي اسلام و مسیحیت حملھ مي و فروش آنھا بھ رسم برده در بازارھا، بر حوزه
بھ . در قرن نھم میلادي نیروي دریایي مسلمانان، كھ بیشتر از تونس و سیسیل بود، بھ بنادر ایتالیا حملھ برد

py، مسلمانان باري را، كھ تكیھ گاه معتبر روم شرقي در جنوب خاوري ایتالیا بود، ) م٨۴١(ق  ھـ ٢٢٧سال 
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كھ از آنھا بر ) مقتدر لومباردھا مركز دوكنشین(بھ تصرف درآوردند، و سال بعد، بھ دعوت دوك بنونتو 
ضد سالرنو كمك خواستھ بود، بھ جنوب ایتالیا حملھ بردند و پس از اتلاف مزارع و ویراني دیرھا بسرعت 

تن از مسلمانان در اوستیا پیاده شدند، تا حدود رم پیش رفتند،  ١‘١٠٠) م٨۴۶(ق  ھـ ٢٣٢بھ سال . برگشتند
پاپ لئو . و سان پائولو غارت كردند، و بھ كشتیھاي خود بازگشتنداطراف شھر را با كلیساي سان پیترو 

بھ عھده گرفت و میان   چھارم كھ مقامات كشوري را در كار دفاع ایتالیا ناتوان دید، این وظیفھ را شخصاً
رم، آمالفي، ناپل، و گائتا پیماني بست و زنجیري در دھانة رود تیبر كشید كھ دشمن نتواند از آنجا عبور 

بار دیگر براي تسلط بر پایتخت مسیحیت مغرب كوششي كردند و ) م٨۴٩(ق  ھـ ٢٣۵اعراب بھ سال . دكن
رافائل . با نیروي دریایي ایتالیاي متحد، كھ پاپ آن را تقدیس كرده بود، رو بھ رو شدند و شكست خوردند

اطور لویي دوم از امپر) م٨۶۶(ق  ھـ ٣۵٢بھ سال . مناظر واقعھ را در قصر واتیكان نقاشي كرده است
آلمان بھ مقابلة مسلمین جنوب، كھ بر شبھ جزیرة ایتالیا حملھ برده بودند، رھسپار شد و آنھا را بھ باري و 

  .از شبھ جزیره بیرون رانده شدند) م٨٨۴(ق  ھـ ٢٧٣تارانت عقب نشانید؛ كلیة اعراب تا سال 

بھ سال . دتھا پیوستھ در وحشت و اضطراب بودولي حملھ بھ ایتالیا را قطع نكردند، و ایتالیاي وسطي تا م
بھ كامپانیا حملھ بردند و آنجا را غارت كردند و رم را بھ خطر انداختند؛ و پاپ بناچار ) م٨٧۶(ق  ھـ ٢۶٢

بھ آنھا بدھد تا از حملھ بھ رم ) دلار ٢۵‘٠٠٠(مانكوس  ٢۵‘٠٠٠اي بھ مبلغ  تعھد كرد كھ باج سالانھ
. دیر بزرگ مونتھ كاسینو را آتش زدند و از پایھ ویران كردند) م٨٨۴(ق  ھـ ٢٧١بھ سال . صرف نظر كنند

عاقبت نیروي پاپ، امپراطور روم شرقي، . ھاي متوالي دیگر، درة رود آنیو را غارت كردند ضمن حملھ
آلمان، و شھرھاي ایتالیاي وسطي و جنوبي متحد شدند و بر ساحل رود گاریلیانو اعراب را شكست دادند 

. بدین سان دوران فتوح اسلام در ایتالیا، كھ یكصد سال طول كشیده بود، خاتمھ یافت) . م٩١۶ق،  ھـ ٣٠۴(
اگر رم بھ تصرف مسلمانان درآمده بود، بھ ونیز حملھ . ایتالیا و شاید مسیحیت، دورة پرخطري را گذرانید

سرنوشت عقاید . تاداف كردند، و با سقوط ونیز قسطنطنیھ در محاصرة دو نیروي بزرگ اسلام مي مي
  .میلیاردھا مردم بھ این گونھ تصادفات جنگي وابستھ است

تازه تبعیت كرد و رنگ مسلماني آن از رنگ قدیم قویتر و روشنتر شد و در پایتخت اسلامي، پانورموس 
ر، و ، سیسیلي، یوناني، لومباردي، یھود، برب)شد كھ بھ عربي بالرم و بھ ایتالیایي پالرمو نامیده مي(قدیم 

عرب بھ ھم آمیختھ بودند، كھ گرچھ از لحاظ مذھبي از ھمدیگر نفرت داشتند، بھ عنوان سكنة سیسیل با 
در آنجا در حدود ) م٩٧٠(ق  ھـ ٣۶٠ابن حوقل بھ سال . زیستند عواطف و اشعار و حتي جرایم مشترك مي

با وجود آنكھ معلمان در «ان، معلم آنجا بود كھ مردم، بھ گفتة آن جغرافید ٣٠٠مسجد دیده بود و ھم  ٣٠٠
سیسیل، كھ از باران و نور آفتاب بھرة كافي . كردند ، احترامشان مي»كم ھوشي و سبك عقلي مشھورند

گرفت، خاكي بارور داشت و اعراب قاھره كھ اوضاع اقتصادي آنجا را نظم دادند، ثمر این نظم را بر  مي
سلمان یك بندر بزرگ تجارتي شد و بزودي در صف پالرمو مابین اروپاي مسیحي و افریقاي م. گرفتند

اي كھ مسلمانان بھ لباسھاي زیبا و جواھرات درخشان و  علاقھ. ثروتمندترین شھرھاي قلمرو اسلام درآمد
احمد بن . دغدغھ و دور از ابتذال بھ وجود آورده بود لوازم آرایش داشتند در آنجا یك زندگي آرام و بي

شاعر سیسیلي، ساعات تفریح جوانان سیسیل را وصف ) م١١٣٢ـ  ١٠۵۵ق،  ھـ ۵٢٧ـ  ۴۴٧(حمدیس 
كرده است و از گردش و سرگرمي آنھا تا نیمھ شب، از آمیزش زنان و مردان در مھمانیھا و مجالس، 

نواختند  خواني كھ با انگشتان لطیف خود عود مي و از دختران آوازه» آنگاه كھ شاه طرب غمھا را زدوده،«
  . سخن آورده است» ھاي نرمند ماھھاي درخشان بر روي شاخھ«كردند كھ گفتي  و چنان رقص مي

در جزیره ھزاران شاعر بود، زیرا اعراب ھزل شیرین و شعر موزون را دوست داشتند و عشق سیسیلي 
در جزیره دانشوراني نیز بودند، زیرا در آنجا . گذاشت موضوعات خیال انگیز بسیار در دسترس آنھا مي

طبیبان معتبري نیز بودند، زیرا طب اسلامي سیسیل در مدرسة طب سالرنو نفوذ . وجود داشتدانشگاھي 
نیمي از رونق و اعتبار سیسیل در دوران نورمانھا بازتاب عصر درخشان سلطة اعراب بود، . بسیار داشت
لم را توانستند ع اي از صنعت صنعتگران شرقي كھ فرھنگ ھنري عرب را گرفتھ بودند و مي با مجموعھ

ـ  ١٠۶٠ق،  ھـ ۴٨۴ـ  ۴۵٢(نورمانھا در دوران تسلط خود بر سیسیل . از ھر نژاد و ھر دین بیاموزند
كرد كھ شھرھا و  كنت روژة اول افتخار مي. در كار محو آثار مسلمانان با زمانھ ھمدست شدند) م١٠٩١
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انگیز بھ كار برده بودند، با  ھا و قصرھاي عربي را، كھ مسلمانان در ایجاد آن ھنرھاي بزرگ و شگفت قلعھ
ولي آثار شیوة معماري اسلامي در قصر لا زیزا و ھم بر سقف كاپلا پالاتینا بھ جا . خاك یكسان كرده است

در این نمازخانة قصر شاھان نورمان، زیارتگاه مسیحي را با نقوش عربي اسلامي تزیین . مانده است
  .اند كرده

IV   -  م٠٨۶١ـ  ٧١١: اسلام در اسپانیا  

  ق ھـ ۴٧٩ـ  ٩٣

  خلفا و امیران – ١

طارق از مردم بربر . فتح اسپانیا بھ دست اعراب انجام نگرفت، بلكھ فاتحان آنجا مردم شمال افریقا بودند
اي كھ او با سپاه خود  نام طارق جاوید شد و صخره. عرب بود ٣٠٠بربري و  ٧.٠٠٠بود و سپاه وي شامل 

سي كھ طارق را بھ فتح اسپانیا ك. بھ نزدیك آن پیاده شد نام وي گرفت و بربرھا آنجا را جبل طارق گفتند
ق  ھـ ٩۴بھ دنبال طارق، موسي بھ سال . وادار كرد موسي بن نصیر، والي عرب شمال افریقا، بود

با ده ھزار سپاه عرب و ھشت ھزار مور دریا را پشت سر گذاشت، اشبیلیھ و مریذا را بھ ) م٧١٢(
تجاوز كرده است؛ او را تازیانھ زد و بھ  محاصره درآورد، و طارق را توبیخ كرد كھ از حدود و دستورات

 .دادزندان كرد؛ ولي ولید خلیفھ، موسي را احضار كرد و طارق را آزاد نمود و او فتوح خود را ادامھ 
موسي پسر خود عبدالعزیز را بھ حكومت اشبیلیھ تعیین كرده بود، ولي سلیمان، كھ پس از ولید بھ خلافت 

خواھد اسپانیا را مستقل كند، كس فرستاد و او را بكشتند و  رسید، نسبت بھ او ظنین شد و پنداشت كھ مي
تقاضا كرد سر پسرش را بدھند آنگاه موسي را احضار كرد و او . سرش را بھ دمشق بھ نزد سلیمان آوردند

ممكن است تصور كرد كھ این حكایت . كھ چشمھایش را ببندد، و سالي نگذشت كھ موسي از غصھ دق كرد
  .اند ھایي است كھ دربارة خونخواري پادشاھان ساختھ از افسانھ

مقاومت برخاستھ فاتحان با مردم بومي با نیكي و ملایمت رفتار كردند؛ فقط اراضي كساني را كھ با آنھا بھ 
اي بیش از آنچھ سابقاً بھ وسیلة پادشاھان ویزیگوت مقرر شده بود  مالیاتھاي تازه. بودند مصادره كردند

وضع نكردند، و مردم را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند كھ اسپانیا بندرت نظیر آن را بھ خود 
یافت از جبال پیرنھ گذشتند، وارد سرزمین گل شدند، و  وقتي نفوذ مسلمانان در اسپانیا استقرار. دیده بود

 ١۶٠٠میان تور و پواتیھ بھ فاصلة . خواستند اروپا را بھ صورت یك ولایت تابع دمشق درآورند مي
كیلومتر از شمال جبل طارق، با نیرویي مركب از سپاه اود ـ دوك آكیتن ـ و شارل ـ دوك اوستراسیا ـ رو 

كار بود كھ در نتیجة آن مسلمانان در یكي از مھمترین نبردھاي قاطع تاریخ بھ رو شدند؛ ھفت روز پی
تصادفات جنگ بار دیگر سرنوشت دین صدھا میلیون مردم را معین ). م٧٣٢ق،  ھـ ١١۴(شكست خوردند 

حملھ ) م٧٣۵(ق  ھـ ١١٧مسلمانان بھ سال . لقب دادند) چكش(از آن پس شارل را مارتل یعني مطرقھ . كرد
    ھـ ١١٩ر گرفتند و بر آرل تسلط یافتند؛ پس از آن بھ سال را از س

ولي، بھ احتمال قوي، تسلط چھلسالة . پپن كوتاه، اعراب را بھ طور قطع از جنوب فرانسھ بیرون راند
اعراب در اخلاق مردم لانگدوك ـ كھ نسبت بھ دینھاي مختلف تساھلي غیر عادي دارند و بھ تفریح و 

  . اند ـ مؤثر افتاده است لبستھھاي عشق ناروا د نغمھ

ھمة اسپانیا را بھ نام ) م٧۵۶(ق  ھـ ١٣٩دادند و تا سال  خلفاي دمشق بھ اسپانیا چنانكھ باید اھمیت نمي
شد؛ ولي بھ سال  اسپانیا تابع حكومت شمال افریقا بود، و والي آنجا از قیروان معین مي. خواندند اندلس مي

. اسپانیا رسید كھ ھمة قدرت و سلاحش این بود كھ نژاد اموي داشت شخصیت جالبي بھ) م٧۵۵(ق  ھـ ١٣٨
، )م٧۵٠(ق  ھـ ١٣٣بھ سال . اي بنیاد كرد كھ بھ قدرت و ثروت از خلفاي بغداد كم نبودند وي در آنجا سلسلھ

كھ عباسیان فاتح فرمان قتل ھمة امیران اموي را صادر كردند، از آن گروه جز عبدالرحمان اول، كھ نوادة 
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دشمنان عبدالرحمان را ده بھ ده دنبال كردند و او بھ شنا از فرات . شام خلیفھ بود، كس جان در نبردھ
خبر . گذشت، از راه صحرا بھ فلسطین رسید، از آنجا بھ مصر و افریقا رفت، و عاقبت بھ مراكش رسید

در آنجا . سپانیا دامن زده بودانقلاب عباسیان آتش رقابتھاي قدیم اعراب، شامیان، ایرانیان، و مورھا را در ا
گروھي از اعراب طرفدار بني امیھ كھ بیم داشتند خلفاي عباسي نسبت بھ اراضي آنھا كھ از احكام اموي بھ 

امیر اموي بھ آنھا . تیول گرفتھ بودند اعتراضي داشتھ باشند، عبدالرحمان را بھ پیشوایي خویش خواندند
سپاھي را كھ منصور براي استرداد ولایت فرستاده ). م٧۵۶ق،  ھـ ١٣٩(پیوست و بھ حكومت قرطبھ رسید 

  .بیاویزندو سر سردار سپاه را بفرستاد تا بر یكي از قصرھاي مكھ  دادبود شكست 

اسپانیاي مسلمان، كھ در نتیجة پیكارھاي : شاھان ھمین حوادث از انتشار اسلام در اروپا جلوگیري كرد
داخلي ضعیف شده و از بیرون نیز كمكي بدان نرسید، از ادامة جنگ و فتح باز ماند، حتي از شمال جزیره 

رن نھم تا یازدھم بھ دو قسمت مسلمان و مسیحي تقسیم شده بود، از ق] ایبري[شبھ جزیرة . نیز عقب نشست
گذشت، دو قسمت را از ھم  بھ محاذات رود ابرو مي) سرقسطھ(و خطي كھ در امتداد كویمبرا از ساراگوسا 

نیمة جنوبي، كھ قلمرو اسلام بود، در حكومت عبدالرحمان اول و جانشینانش از آرامش و رفاه . كرد جدا مي
ق ،  ھـ ٢٣٨ـ  ٢٠۶(عبدالرحمان دوم در دوران امارتش . د و شعر و ھنر در آن رواج گرفتور ش بھره
در عین حال كھ با مسیحیان مجاور جنگ داشت، . از ثمرات این رفاه بھره گرفت) م٨۵٢ـ  ٨٢٢

راند، فرصت كافي داشت  كرد، و ھجوم نورمانھا را از سواحل عقب مي شورشھاي داخلي را سركوب مي
  ھ را با قصرھا و مسجدھا بیاراید و بھ تا قرطب

  .تأثیر نبوده است كرد كھ محتملا رفتار وي در انقلابھایي كھ پس از او رخ داد بي و با آنھا چنان ملایمت مي

) م٩۶١ـ  ٩١٢(ق  ھـ ٣۵٠ـ  ٣٠٠عبدالرحمان سوم، آخرین شخصیت ممتاز خاندان اموي اسپانیا، در 
در این ھنگام كار اندلس از اختلافات نژادي و  .رسیدكھ بھ خلافت وي بیست و یكسالھ بود . امارت كرد

كردند بھ  براي جدایي از قرطبھ مي) تولدو(ھاي مذھبي و ناامني و كوششھایي كھ اشبیلیھ و طلیطلھ  كینھ
رحمان سوم، با ھمة ملایمت و نرمش و بزرگواري و ادبي كھ داشت، با اقتدار بر عبدال. ضعف كشیده بود

خواستند بھ تقلید معاصران  اوضاع تسلط یافت، شورش شھرھا را ریشھ كن كرد، و اشراف عرب را كھ مي
فرانسوي خود در املاك وسیعشان حكومتي فئودالي داشتھ باشند بھ اطاعت آورد، و مشاوراني از پیروان 

ھمچنین، بھ منظور ایجاد توازن میان ھمسایگان و دشمنان، پیمانھا بست . نھاي مختلف براي خود برگزیددی
نقشة . و امور كشور را چنان با جدیت و دقت در جزئیات امور راه برد كھ در این زمینھ كم از ناپلئون نبود

حملھ سانچو، امیر ناوار، . فتر كرد و غالباً خود بھ عرصة پیكار مي طرح مي  جنگ سردارانش را شخصاً
را در ھم شكست، پایتخت او را بگرفت و ویران كرد، و مسیحیان را چنان بھ وحشت افكند كھ بھ دوران 

كھ دید قدرتش از حكام عصر ) م٩٢٩(ق  ھـ ٣١٧بھ سال . حكومت وي ھرگز بھ قلمرو او حملھ نبردند
نوان خلیفھ و امیرالمؤمنین گرفت، و لقب كمتر نیست و خلیفة عباسي بازیچة نگھبانان ترك است، ع

پس از مرگش یادداشتي بھ خط وي بھ دست آمد كھ در آنجا زندگي انساني را . الناصرالدین االله بر خود نھاد
  :مبالغھ ارزیابي كرده و نوشتھ بود بي

از  ور بودم؛ شاھان پنجاه سال از حكومت و خلافت من گذشت و از ثروت و شوكت و نعمت بیحساب بھره
خداوند ھمة آرزوھایي را كھ انسان تواند داشت بھ من . ورزیدند من بیمناك بودند و نسبت بھ من حسد مي

عنایت كرد، اما ھمة روزھا را كھ در این مدت دراز از كدورت غم بھ دور بودم شماره كردم و بیش از 
اھل دنیا بھ كمال آرزو امساك پس، اي خردمند، از این دنیا و كدورت آن، كھ از وصول . چھارده روز نبود
  . دارد، شگفتي كن

با كمال بصیرت از ) م٩٧۶ـ  ٩۶١ق،  ھـ ٣۶۶ـ  ٣۵٠(حكم دوم، پسر عبدالرحمان، در دوران امارت خود 
دوران حكومت وي از خطر خارجي و شورش داخلي آسوده . پنجاه سال حكومت مدبرانة پدر نتیجھ گرفت

pyھاي بزرگ،  قرطبھ و دیگر شھرھا بھ كار برد؛ مسجدھا، مدرسھ بود، و او ھمة كوشش خود را بھ تزیین
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ھا ساخت؛ دانشگاه قرطبھ را بزرگترین مركز تعلیماتي  بیمارستانھا، بازارھا، حمامھاي عمومي، و نوانخانھ
  :مقري، مورخ مسلمان، دربارة او گوید. عصر خود كرد؛ و صدھا شاعر، ھنرمند، و دانشور را صلھ داد

  وم بود و اھل علم را محترم داشت؛ آن قدر كتاب جمع آورد كھ ھیچ پادشاھي حكم دوستار عل

چھل و چھار فھرست پر از نام كتابھا بود و یك فھرست بیست ورقي بود كھ ھمھ نام . بیش از او نكرده بود
 براي خرید كتاب،. علم و علما را اعتبار داد، و از ھر سو بھ دربار خود جلب كرد. دیوان شاعران بود

. داد و آن قدر كتاب بھ اسپانیا آورد كھ سابقھ نداشت فرستاد و مال فراوان حوالھ مي بازرگانان بھ اطراف مي
امیھ داشت فرستاد و ھزار سكة طلا  ، كھ نسب از بني»اغاني«كس پیش ابوالفرج اصفھاني، مؤلف كتاب 

  . راي حكم فرستادداد، و او، پیش از آنكھ كتاب در عراق عرضھ شود، یك نسخھ از آن را ب

خلیفھ، كھ بھ خوشیھاي زندگي سرگرم بود، امور كشور و سیاست عمومي را بھ حسداي ابن شپروط، وزیر 
طلب داده بود كھ بسیاري  توانا و یھودي خود، سپرده بود، و فرماندھي سپاه را بھ یك سردار باھوش فرصت

ھا او را بھ نام منصور نامیده  روایتھا و قصھ. یردگ ھاي مسیحي از نام وي مایھ مي ھا و افسانھ از نمایشنامھ
. است، اما اسم حقیقي وي محمد بن ابي عامر بود و نسب از یك خاندان اصیل، اما كم ثروت عرب، داشت

خواستند مطالب خود را بھ سمع خلیفھ برسانند امرار  در آغاز كار از نوشتن عریضھ براي كساني كھ مي
، كھ بیست و شش )م٩۶٧(ق  ھـ ٣۵٧سندة دیوان قاضي القضاة شد؛ بھ سال پس از آن نوی. كرد معاش مي

، »صبح«سالھ بود، او را براي ادارة املاك عبدالرحمان، پسر بزرگ حكم، برگزیدند و جزو مقربان ملكھ 
وشامدگویي و مداھنھ، و ھم بھ كوشش و لیاقت، در او نفوذ یافت و نظارت املاك شد، و با خ وي،مادر 

از این موقع چنان با دوستان خود . یك سال بعد مدیر ضرابخانھ شد. دار شد مادر و پسر را با ھم عھده
خواند حكم او را براي محاسبھ فرا . كرد كھ حسودانش او را بھ خیانت و اختلاس متھم كردند دستي مي گشاده

و ابن ابي عامر، كھ از كسري خود خبر داشت، از یك دوست ثروتمند تقاضا كرد معادل كسري بھ او 
قرض بدھد، و با این سلاح نیرومند بھ حضور رسید و با تھمت زنان روبھ رو شد؛ چنان از عرصھ پیروز 

ابن ابي عامر، ھشام  بعد از مرگ حكم،. بیرون درآمد كھ خلیفھ چند منصب پر مداخل بھ او واگذار كرد
، توضیح )م١٠١٣ـ  ١٠١٠و  ١٠٠٩ـ  ٩٧۶ق،  ھـ ۴٠۴ـ  ۴٠١و  ٣٩٩ـ  ٣۶۶(دوم را بھ خلافت رسانید 

  . دار وزارت شد اینكھ شخصاً وسیلة قتل برادر دیگر را كھ رقیب وي بود فراھم كرد، و یك ھفتھ بعد عھده

ھت ابن ابي عامر، بھ جز اسم، ھمة قدرت ھشام دوم مردي ضعیف، و از ادارة كشور ناتوان بود؛ بدین ج
دشمنانش بحق او را متھم كردند كھ فلسفھ را بیشتر از دین دوست دارد، و او براي آنكھ . خلافت را داشت

زبان مخالفان را كوتاه كند بگفت تا علماي دین از كتابخانة بزرگ حكم ھمة كتابھاي مخالف اھل سنت را 
اما، در . آمیز، بھ نزد مردم بھ صلاح و تقوا شھره شد روش وحشي و جنایتبیرون آرند و بسوزانند؛ با این 

  عین حال، روشنفكران را بھ صف خود داشت، زیرا محرمانھ از فلاسفھ 

رفت، اینان در ركابش بودند  داد؛ و وقتي بھ جنگ مي دربار خویش داشت كھ ھمھ را از خزانھ مقرري مي
اي بھ نام زاھره بنیاد كرد كھ قصر وي و  رق قرطبھ شھر تازهدر مش. كردند و پیروزیھایش را وصف مي
خلیفھ، كھ بھ مسائل دیني سرگرم بود، دخالتي در امور نداشت و تقریباً در . سازمانھاي دولتي در آنجا بود

ابن ابي عامر، براي استحكام موقعیت خود، سپاه را سازماني نو داد؛ بیشتر افراد . قصر خلافت زنداني بود
از مزدوران بربر و مسیحیاني گرفت كھ كینة اعراب داشتند، بھ دولت بیعلاقھ بودند، و بھ خاطر سپاه 
وقتي ولایت مسیحي لئون با شورشي كھ در قلمرو او . دستي و رفتار نیك عامر بھ او دلبستگي داشتند گشاده

ست، و پیروز بھ رخ داده بود ھمكاري كرد، شورشیان را در ھم كوفت، مردم لئون را بسختي درھم شك
ھاي فراوان شد، ولي ھمھ را بھ  بر ضد او توطئھ. گرفت» منصور«پایتخت بازگشت؛ و از آن وقت لقب 

اي شركت كرده بود؛  پسرش، عبداالله، در توطئھ. كرد اثر مي وسیلة جاسوسان و كشتن سریع بداندیشان بي
داد  بود كھ بھ نیكوكاران پاداش مي منصور مثل سولا، سردار رومي ،. رازش كھ برملا شد، سرش را برید

py  .كرد و بدكاران را بسختي مجازات مي
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گرفتند، زیرا مجرمان را قلع و قمع، و عدالت را دربارة فقیر و ثروتمند  مردم جنایات او را نادیده مي
در قرطبھ ھیچ وقت، چون دوران وي، مردم بھ جان و مال ایمن نبودند؛ ثبات و . كرد یكسان اجرا مي

یك روز كھ مجلسي بھ ریاست وي بھ پا بود، پایش . ار و ھوش و شجاعت او ھمھ را فریفتھ بودپشتك
منصور ھمچنان در مجلس بود و . او گفت كھ باید پا را داغ كرد. طبیب را احضار كرد. بسختي درد گرفت

ندانستند، مگر  مجلسیان حال را«بھ گفتة مقري، . راضي شد كھ پایش را بسوزانند و اصلا اظھار تألم نكرد
از جملھ كارھا كھ براي جلب قلوب كرد این بود كھ مسجد قرطبھ را بھ  ».شدوقتي بوي گوشت سوختھ بلند 

نگ و مالھ و اره در كار بنایي وسیلة كارگران فني از اسیران مسیحي توسعھ داد و خود او نیز با بیل و كل
دانست كھ فرمانروایي كھ در جنگھا پیروز شود، چھ عادل باشد چھ ظالم، نزد  چون مي. شركت كرد

معاصران و نسلھاي بعد مورد تجلیل و احترام قرار خواھد گرفت، بار دیگر بر ضد لئون بھ جنگ 
تقریباً ھر بھار با سپاھي بھ نواحي . تبرخاست، پایتخت آنجا را بگرفت و ویران كرد، و مردمش را بكش

. گشت برد و، بدون استثنا، از ھمة این مھاجمات پیروز بر مي شمال اسپانیا كھ قلمرو مسیحیان بود حملھ مي
كھ بر شھر سانتیاگو د كومپوستلا تسلط یافت، ضریح معروف یعقوب حواري ) م٩٩٧(ھـ ق  ٣٨٧بھ سال 

داشت تا درھا و ناقوسھاي كلیسا را در موكب ظفر وي بھ دوش را ویران كرد و اسیران مسیحي را وا
  این ناقوسھا را بعدھا بھ . ببرند، و بدین حال وارد قرطبھ شد

  .وسیلة افراد مسلمان كھ در جنگ بھ اسارت درآمده بودند بھ كومپوستلا باز پس بردند

خواست اسماً و عملا پیشواي دولت  ميداشت قانع نبود؛ ) اندلس(منصور بھ مقامي كھ در اسپانیاي مسلمان 
مقام خود را بھ پسرش عبدالملك، كھ بیش ) م٩٩١(ھـ ق  ٣٨١بھ سال . باشد و یك خاندان حكومتي بنیاد كند

از ھجده سال نداشت، واگذار كرد و عنوان سید و الملك الكریم را بر القاب دیگر خویش افزود و حكومت 
شت در میدان جنگ بمیرد، و لوازم آن را فراھم كرده بود؛ موقعي كھ آرزو دا. فعال مایشایي را ادامھ داد

ـ كھ شصت و یكسالھ بود ـ ) م١٠٠٢(ھـ ق  ٣٩٣بھ سال . برد ، كفن خود را بھ ھمراه مي رفت بھ پیكار مي
بھ ولایت كاستیل حملھ برد، شھرھا بگرفت، دیرھا بھ ویراني داد، و كشتزارھا پایمال كرد؛ ولي در راه 

پسر خویش را فرا خواند و گفت دو روز دیگر . مریض شد و بھ اطبا اجازه نداد او را معالجھ كنند بازگشت
این گریھ نشان آن است كھ دولت ما در اندك مدتي فرو «: چون عبدالملك گریھ سر داد، گفت. خواھد مرد

  .پیشگویي وي راست درآمد و خلافت قرطبھ یك نسل بعد درھم ریخت» .خواھد ریخت

ماندند، حوادث  امیران مدتي كوتاه بر تخت مي. ز مرگ منصور، وضع اسپانیاي اسلامي پرآشوب شدپس ا
كھ بنیاد دولت اسلامي را بھ شمشیر و  بربرھا،. قتل امیران و مخالفتھاي نژادي و جنگ طبقاتي فراوان شد
ھ دشتھاي بیحاصل دیدند، زیرا آنھا را ب بازو محكم كرده بودند، خویشتن را فقیر و مورد تحقیر مي

استرمادورا یا كوھستانھاي سردسیر لئون فرستاده بودند؛ از این رو، گاه و بیگاه بر ضد اشراف عرب كھ 
كارگران استثمار شدة شھرھا كھ از استثمار گران دل پركین داشتند . كردند طبقة حاكمھ بودند شورش مي

طبقات دیگر . نشانیدند و دیگران را بھ جایشان مي ریختند گاه و بیگاه بر ضد آنان قیام كرده، خونشان را مي
بھ دشمني خاندان حكومت، یعني خاندان ابن ابي عامر كھ بھ دوران عبدالملك ھمة مناصب دولت و لوازم 

درگذشت و برادرش ) م١٠٠٨(ھـ ق  ٣٩٩عبدالملك بھ سال . قدرت را خاص خود داشت، ھمداستان بودند
خورد و از ارتكاب گناه باك  پروا بود؛ علناً شراب مي لرحمان مردي بيعبدا. عبدالرحمان بھ وزارت رسید

ھمة  او خیلي زود، در نتیجة شورشي كھ تقریباً . داد نداشت، و تفریح را بھ مراقبت امور دولت ترجیح مي
ھا در آن شركت داشتند، از مقام خود رانده شد؛ چون سررشتة كار از دست سران شورش بھ در  دستھ

بربرھا ) م١٠١٢(ھـ ق  ۴٠٣بھ سال . شیان قصرھاي زاھره را غارت كردند و ھمھ را بسوختندرفت، شور
قرطبھ را چپاول كردند، نیمي از مردم شھر را كشتند و بقیھ را بیرون ریختند، و شھر را بھ یك پایتخت 

را، كھ  یكي از مورخان مسیحي با ھمین عبارات مختصر انقلاب اسپانیاي مسلمان. بربري مبدل كردند
py  .كند كاملا ھمانند انقلاب فرانسھ بود، وصف مي
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. كشاند، بندرت حوصلة كافي براي اصلاح و تعمیر دارد ھیجاني كھ مردم را بھ ویران كردن و سوختن مي
در ایام حكومت بربرھا امنیت و نظم خلل یافت و غارت و دستبرد بسیار شد؛ شمارة بیكاران فزوني 

  از گرفت؛ شھرھاي تابع قرطبھ 

ولي اعرابي كھ در قرطبھ مانده بودند بتدریج . و مالكان اراضي وسیع در ملك خود دم از استقلال زدند
بربرھا را از پایتخت بیرون راندند و عبدالرحمان پنجم را بھ ) م١٠٢٣(ق  ھـ ۴١۴نیرو گرفتند و بھ سال 

فایده است، قصر خلافت  قدیم بي ولي عامة مردم قرطبھ عقیده داشتند بازگشت بھ دوران. خلافت برداشتند
محمد ). م١٠٢٣ق،  ھـ۴١۴(را بگرفتند و با یكي از سران خود بھ نام محمد مستكفي بھ خلافت بیعت كردند 

ولي این وزیر را ترور كردند، خلیفة مستضعفین را زھر دادند، و ھمة . یك بافنده را بھ وزارت برگزید
چھار سال بعد نوبت سپاھیان رسید كھ وزیر . متفق شدندطبقات ـ وضیع و شریف ـ بھ بیعت ھشام سوم 

ھشام را بكشتند و بھ خود او گفتند از خلافت كناره كند؛ در انجمني مركب از سران شھر چنین اندیشیدند كھ 
نزاع بر سر خلافت، ایجاد حكومت لایق را غیرممكن كرده است، لاجرم خلافت اسپانیا را ملغا كردند و بھ 

س دولتي بھ وجود آوردند و ابن جھور را بھ ریاست آن برگزیدند؛ و جمھوري نو با عدالت جاي آن یك مجل
  .و خردمندي كار حكومت را راه برد

ولي این كار خیلي دیر انجام شده بود، زیرا قدرت سیاسي از میان رفتھ و نفوذ فرھنگي قرطبھ نابود شده و 
جواھر «ثرت جنگھاي داخلي بیمناك شده و از قرطبھ، عالمان و شاعران از ك. امیدي بھ بھبود كارھا نبود

اسپانیاي اسلامي ما بین بیست و سھ تن از ملوك . ، بھ دربار طلیطلھ و غرناطھ و اشبیلیھ گریختند»شھرھا
ھا و اختلافات خویش از حملات اسپانیاي مسیحي، كھ  طوایف تقسیم شد كھ بھ سبب اشتغال بھ دسیسھ

غرناطھ مدتي زیر حكومت ربي شموئیل . گرفت، غافل بودند پس از دیگري ميامیرنشینھاي اسلام را یكي 
) م١٠٣۵(ق  ھـ ۴٢٧بھ سال . ھالوي، كھ در نزد اعراب بھ نام اسماعیل بن نقدلا معروف است، آسوده بود

  .طلیطلھ از قرطبھ جدایي گرفت و بعدھا، پس از پنجاه سال استقلال، قلمرو مسیحیان شد

دانستند؛ مردم این شھر را  آن را بھتر و زیباتر از پایتخت قدیم مي  بعضي. ر قرطبھ شداشبیلیھ وارث اعتبا
چون احتمال . دوست داشتند) موسیقي، رقص، و آواز(بھ سبب باغھاي زیبا، نخلستانھا، گلھا، و سرگرمیھا 

ابوالقاسم . دم از استقلال زد) م١٠٢٣(ق  ھـ ۴١۴رفت، اشبیلیھ پیشدستي كرد و بھ سال  سقوط قرطبھ مي
محمد، قاضي القضاة شھر، یك حصیرباف را، كھ با ھشام دوم شباھت داشت، بھ عنوان خلافت برداشت و 

بدین سان . كار وي را بھ دست گرفت و ولایات والنسیا، تورتوسا، و قرطبھ را بھ بیعت با او راضي كرد
) م١٠۴٢(ق  ھـ ۴٣٣بھ سال . داشتقاضي ھوشیار سلسلة حكومت بنوعباد را بنیاد نھاد كھ دوراني كوتاه 

ـ  ١٠۴٢ق،  ھـ ۴۶٠ـ  ۴٣٣(كھ او درگذشت، پسرش معتضد بھ جایش نشست و مدت بیست و ھفت سال 
با مھارت و خشونت بر اشبیلیھ حكومت كرد و نفوذ خود را بسط داد، تا آنجا كھ یك نیمة اسپانیاي ) م١٠۶٨

 ۴٨۴ـ  ۴۶٠(بیست و شش سال داشت، امارت كرد پس از او پسرش معتمد، كھ . اسلامي باجگزار وي بود
  وي از شاعران . اما از مطامع و خشونت او بھره نداشت). م١٠٩١ـ  ١٠۶٨ق،  ھـ

دوكا  ١‘٠٠٠برد، و  كرد، بھ تفوقشان حسد نمي ھاي خوب عطا مي داد؛ بھ شاعران رقیب خویش صلھ مي
معتمد شعر ابن عمار را دوست داشت، و . دانست نميجایزه را در قبال یك شعر لطیف زیاد ) دلار ٢,٢٩٠(

او را بخرید، بھ عقد . كنیزي بھ نام اعتماد رمیكیھ شعري بالبدیھھ گفت. بھ ھمین جھت او را وزیر خود كرد
. پوشید اما از دیگر زنان قصر ھم چشم نمي. خویش درآورد، و تا ھنگام مرگ بھ عشق وي دلبستھ بود

كردند كھ  عالمان دین ملامتش مي. ر كرده، محیطي پرنشاط فراھم آورده بودرمیكیھ قصر را از خنده پ
مع ذلك، . اعتناست و مسجدھاي شھر تقریباً از نمازگزار خالي شده است شوھرش بھ كارھاي دیني بي

وقتي طلیطلھ بر قرطبھ ھجوم برد و قرطبھ از . توانست حكومت كند، عشق بورزد، و آواز بخواند معتمد مي
پادشاه شاعر، . خواست، او سپاھي فرستاد و شھر را از ھجوم طلیطلھ برھانید و مطیع اشبیلیھ كرد او كمك

در طي سي سال پر از حوادث، پرچم مدنیتي را كھ در رونق از تمدن بغداد بھ دوران ھارون الرشید و 
py  .تمدن قرطبھ بھ دوران منصور كم نبود برافراشتھ بود
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  تمدن در اسپانیاي مسلمان – ٢

این نظر یك » .اسپانیا در ھمة تاریخ خود حكومتي عادل و مھربان چون دوران فاتحان عرب نداشتھ بود«
مع ذلك، رأي وي . خاورشناس بزرگ مسیحي است كھ شاید بھ حساب ھیجان او چیزي از آن را باید كاست

ي بھ قساوتي كھ توان كرد كھ امیران و خلفاي اسپانیا گاھ انكار نمي. با كمي تعدیل درست و بجاست
داند متصف بودند؛ و نیز انكار نباید كرد كھ گاھي  ماكیاولي آن را براي استقرار و دوام دولتھا مناسب مي

معتمد در كاسة سر دشمنان خود گل كاشت، معتضد . رسید این قساوت تا حدود وحشیگري و سنگدلي مي
كار بھ وي خیانت و اھانت كرده بود  دست و پاي مردي را كھ یك عمر در شمار دوستان وي بوده و آخر

ولي مقري، در قبال این حوادث كمیاب، ھزارھا شاھد از عدالت و بخشش و ملایمت حاكمان اموي . برید
بي شك، حكومت ایشان از حكومت . اند كند كھ در این زمینھ كم از امپراطوران روم نبوده اسپانیا نقل مي

حاكمان اموي در ادارة امور عامھ در دنیاي مغرب آن عصر . بودویزیگوتھا كھ پیش از ایشان بودند بھتر 
توانایي كافي داشتند؛ مقرراتشان بر اساس عقل و ترحم بود و یك ھیئت قضایي منظم بر اجراي آن نظارت 

در شھر . شد بومیان غالباً مطابق قوانین خودشان و بھ وسیلة مأموران بومي قضاوت مي  دربارة. داشت
دولت، . كرد راقبت امنیت را بھ عھده داشت و بر بازارھا و پیمانھ و وزن نظارت دقیق ميپلیسي بود كھ م

. مالیاتھا در مقایسھ با روم و روم شرقي معتدل بود. گرفت در فواصل منظم، آماري از مردم و املاك مي
  درآمد دولت بھ دوران 

  . اتھاي گزافحكومت خوب و بھبود زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالی

فاتحان املاك بزرگ را، كھ . حكومت عرب براي كشاورزان اسپانیا دوران نعمت و بركتي زودگذر بود
غالباً متعلق بھ ویزیگوتھا بود، خرد كردند و سرفھا را از قید فئودالیسم رھایي دادند؛ ولي نیروھایي كھ در 

سپانیا نیز بھ كار بودند، اما در آنجا بیشتر از كوشیدند در ا آن دورانھا براي استقرار اساس فئودالیتھ مي
اعراب نیز اراضي وسیعي را مالك شده بودند كھ زراعت آن بر اساس سرفداري . دیدند فرانسھ مقاومت مي

بردگان غیر مسلمان بھ . رفتار مسلمانان با بردگان كمي بھتر از رفتار مالكان سابقشان بود. گرفت انجام مي
اعراب غالباً كشاورزي را بھ دست مردم بومي . یافتند شدند، از بردگي نجات مي محض اینكھ مسلمان مي

گرفتند، و در نتیجة  ترین كتابھایي كھ در رشتة كشاورزي تألیف شده بود كمك مي سپرده بودند، ولي از تازه
ان كند بھ جاي گاو. كوشش ایشان، علوم كشاورزي در اسپانیا خیلي بیشتر از اروپاي مسیحي پیشرفت كرد

رفتند، از استر و الاغ و اسب  رفتار، كھ تا آن وقت در ھمھ جاي اسپانیا براي كشاورزي و كشش بھ كار مي
از اختلاط نژاد اسبان اسپانیایي با اسب عربي اسباني اصیل بھ وجود آمد كھ سواران . كردند استفاده مي

كشت برنج، گندم سیاه، نیشكر، انار، پنبھ، اسپانیاي اسلامي . كردند عرب و اسپانیایي از آنھا استفاده مي
اسفناج، مارچوبھ، موز، گیلاس، پرتقال، لیمو، بھ، گریپ فروت، ھلو، خرما، انجیر، توت فرنگي، و 

با آنكھ شراب در اسلام حرام بود، . زنجبیل را از آسیا فرا گرفت و این ھمھ را بھ اروپاي مسیحي آموخت
رفت؛ باغھاي سبز و درختستانھاي زیتون و میوه مناطق  بھ شمار مي تاكداري در میان مورھا كار معتبري

جزیرة . وسیعي را، بخصوص در اطراف قرطبھ و غرناطھ و والنسیا، بھ بھشت زمیني تبدیل كرده بود
میورقھ یا مایوركا، كھ در قرن ھشتم بھ قلمرو اعراب درآمد، در نتیجة مھارت و دقت كشاورزي آنھا 

  .بر آن سایھ انداختھ بود گرفت،یوه شده و درختان نخل، كھ بعدھا پایتخت از آن نام بھشتي پر از گل و م

نیاز كرد؛ در  آھن، سرب، زاج، گوگرد، و جیوه بي معادن اسپانیا مسلمانان را از طلا، نقره، روي، مس،
از نزدیك سواحل كاتالونیا مروارید بھ دست . شد سواحل اندلس ھمھ جا مرجان از دریا استخراج ميطول 

العاده كرد،  صناعت فلزي پیشرفت فوق. كردند آمد؛ از معادن اطراف باخا و مالاگا یاقوت استخراج مي مي
ستي نیز رونق صنایع د. مصنوعات آھني و برنجي مورثیا و شمشیر طلیطلھ و زره قرطبھ معروف بود

تنھا در قرطبھ . بردند شد و كفشگران اروپا آن را بھ كار مي گرفت؛ در قرطبھ چرم مرغوب ساختھ مي
pyھاي ساخت مور ھمھ جا مشتري  ھاي ابریشمي، شال، و مخده قالیھا، بالشھا، پرده. بافنده بود ١٣,٠٠٠
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یي با مكانیسم پیچیده، و یك دستگاه بھ گفتة مقري، ابن فرناس قرطبي در قرن نھم عینك، زمانسنجھا. داشت
  پرنده 

رسید، در بندرھاي بارسلون، آلمریا،  كشتیھا، كھ از یكصد بندر مي. كرد را بھ افریقا و آسیا حمل مي
دولت یك سازمان پستي بھ وجود آورده بود كھ . قرطاجنھ، والنسیا، مالاگا، قادس، و اشبیلیھ انباشتھ بود

پول رسمي، كھ دینار طلا و درھم نقره و فلس مسي بود، بھ قیاس . برد نظم ميھاي دولتي را بھ طور م نامھ
پول دنیاي مسیحي لاتیني در آن عصر، قیمت نسبتاً ثابتي داشت، ولي سكة مور نیز بتدریج وزن و خلوص 

  .داد و قدرت خرید خود را از دست مي

راب، كھ صاحبان اراضي وسیع بودند، و اع. استثمار اقتصادي در آنجا نیز مثل ھمة دیار دیگر در كار بود
غالب ثروتمندان در . مكیدند، بركات زمین را خاص خود داشتند تاجران، كھ تولیدگر و مصرف كننده را مي

كردند و شھرھاي بزرگ را بھ بربرھا، نو مسلمانان مسیحي نژاد، غرب  ویلاھاي روستایي زندگي مي
، و گروه اندك خواجگان، و صاحبمنصبان و )ب داشتندیعني نامسلماناني كھ رسم و زبان عر(مآبان 

دانستند  خلفاي قرطبھ كھ مي. ھا واگذاشتھ بودند و بردگان خدمتكار خانھ) اسلاو(نگاھبانان صقلابي 
كند، راه حل دیگري جستند، و آن اینكھ یك ربع  جلوگیري از استثمار اقتصادي فعالیت و ابتكار را سست مي

  . ھ فقرا اختصاص دادندمحصول اراضي خویش را ب

علاقة شدید طبقات فقیر بھ دین و عقاید دیني قدرت فقھا را، كھ عالمان شریعت بودند، افزوده بود و مردم 
زیستند  از ھر چیز تازه در زمینة عقاید و اخلاق چنان بیزار بودند كھ مخالفان دین و متفكران غالباً نھان مي

فیلسوفان دھان بستھ بودند؛ یا . جستند ان پیچیده و ابھام آمیز توسل ميھا منزوي بودند، یا بھ سخن و در خانھ
گشت  ھر كس از دین اسلام بر مي. گفتند كھ مورد قبول و احترام عامھ باشد از روي ناچاري سخناني مي

گرچھ خلفاي قرطبھ مردمي آزادمنش بودند، بھ این پندار كھ خلفاي فاطمي مصر عالمان . سزایش مرگ بود
اند، احیاناً در مقید كردن فكر آزاد و مستقل با فقیھان ھمدست  رد را بھ جاسوسي رفتار آنھا گماشتھجھانگ

شدند؛ از طرف دیگر، حكام مور ھمة غیر مسلمانان را از ھر فرقھ و كیش در مراسم عبادتشان آزادي  مي
مسلمانان را در كار فتح دیدند و  پیروان دین یھود، كھ بھ دوران ویزیگوتھا آزار سخت مي. داده بودند

اسپانیا كمك كرده بودند، تا قرن دوازدھم با مسلمانان فاتح در آرامش و سازش بودند، ثروت اندوختند، در 
مسیحیان براي ترقي در . زمینة علوم و معرفت مھارت یافتند، و احیاناً بھ مقامات عالي دولتي رسیدند

. بھ رو بودند، مع ذلك، توفیقھاي مھم بھ دست آوردندمقامات دولتي بیشتر از یھودیان با مشكلات رو 
شد ـ  مسیحیان ذكور را، چون ذكور مسلمانان و یھود، بھ ختنھ ـ كھ یكي از وسایل بھداشت عمومي تلقي مي

كردند؛ آنان در مسائل دیگر مطیع مقررات رومي ـ ویزیگوتي خود بودند كھ بھ وسیلة قضات  وادار مي
مسیحیان ذكور آزاد و توانگر، در قبال معافیت از خدمت سربازي، مالیات . دش منتخب خودشان اجرا مي

  میزان مالیات معمولا  .دادند ميارضي 

. درھم بود ١٢ران ، و براي كارگ٢۴؛ براي مردم متوسط الحال )دلار ٢۴(درھم  ۴٨براي ثروتمندان 
كردند و گاه بھ گاه مشتركاً در مراسم عیدھاي  مسلمانان و مسیحیان با كمال آزادي با ھمدیگر ازدواج مي

یافتند، و احیاناً یك بنا را، ھم بھ جاي كلیسا و ھم مسجد بھ كار  مسیحي یا عیدھاي مقدس اسلامي حضور مي
مسیحیان عادي و . شدند داشتند، یا مرتكب لواط ميبعضي مسیحیان بھ عادت دیگران حرمسرا . بردند مي

رجال دین با نھایت آزادي از ھمة اقطار اروپاي مسیحي بھ طلب علم یا گردش و سفر بھ قرطبھ و طلیطلھ 
یكي از مسیحیان، بھ شكایت از نتیجة این تسامح، سخناني دارد كھ شكایت عبرانیان قدیم . آمدند و اشبیلیھ مي

  :آورد؛ وي گوید گرفتند بھ یاد مي ان رنگ یوناني ميرا از اینكھ یھودی

اند؛ مؤلفات فقیھان و فیلسوفان مسلمان را بھ قصد  برادران مسیحي من بھ قصاید و قصص عرب دل بستھ
جوانان ! افسوس. خواھند روش درست و دقیق عربي را بیاموزند خوانند، بلكھ مي رد و تكذیب آن نمي

pyدانند، با علاقة تمام  ھره بودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزي نميمسیحي كھ بھ موھبت استعداد ش
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آوري آن مبالغ گزاف خرج  دارند و در راه جمع ھا نگاه مي خوانند و در كتابخانھ كتابھاي عربي را مي
  . دارند كنند، و ھر كجا باشند از ستایش علوم عرب سخن مي مي

كند  برآورد مي ٢٠٠‘٠٠٠نوشتھ شده شمارة مسلمانان غرناطھ را ) م١٣١١(ق   ھـ ٧١١یك نامھ كھ بھ سال 
توان دریافت كھ دین اسلام  از اینجا مي. اند نفر، مسیحي زادگان نومسلمان بوده ۵٠٠كھ ھمگي، بھ جز 

ر حكومت مسیحیان ترجیح غالباً مسیحیان حكومت مسلمانان را ب. اي داشتھ است براي مسیحیان چھ جاذبھ
  . دادند مي

شد؛ زیرا اگرچھ مسیحیان آزاد  تر مي ولي این تصویر زیبا، روي دیگر نیز داشت كھ بھ مرور زمان تیره
فرماني صادر شده بود كھ ھركس بھ ھر صورت با فاتحان مقاومتي كرده . بودند، كلیساي مسیحي آزاد نبود

غالب . یسا را بھ موجب ھمین فرمان مصادره كرده بودندشد، و مستغلات كل بود املاكش مصادره مي
امیران مسلمان حق نصب و عزل اسقفان و تشكیل مجالس . كلیساھا ویران و بناي كلیساي نو قدغن بود

داد فروختھ  مقام اسقفي بھ كسي كھ قیمت بیشتر مي. كلیسایي را از شاھان ویزیگوت بھ میرات برده بودند
شنیدند؛  كشیشان مسیحي احیاناً در خیابانھا از مسلمانان ناسزا مي. سست اعتقاد بود شد، اگر چھ بدكاره و مي

علماي مسلمان دربارة آن قسمت از مقررات دین مسیح كھ بھ نظرشان مھمل و یاوه بود آزادانھ اظھار نظر 
  .كردند، ولي معارضة بھ مثل براي مسیحیان خطرناك بود مي

  اتفاقاً یك دختر . انگیزي منجر شود توانست بھ نتایج غم ثة كوچكي ميدر مناسباتي چنین آشفتھ، ھر حاد

خواست بھ دین مسیح بگرود؛ از خانة برادر بھ خانة یكي از مسیحیان گریخت،  بود، پس از مرگ پدر مي
دختر اصرار داشت از دین پدر بازگردد، و بھ یكي از محاكم اسلامي . ولي برادرش او را گرفت و كتك زد

مع ذلك، بار دیگر بھ . توانست او را محكوم بھ اعدام كند دستور داد تا كتكش زدند قاضي كھ مي .جلب شد
خانة یك مسیحي گریخت و در آنجا با كشیش جواني بھ نام ائولوگیوس ملاقات كرد؛ ائولوگیوس نسبت بدو 

پرفكتوس نام داشت در ھنگامي كھ فلورا در دیري نھان بود، كشیشي را كھ . عشقي پاك و سوزان پیدا كرد
اول آنھا وعده داده . اعدام كردند، زیرا دربارة پیامبر اسلام در مقابل بعضي مسلمانان سخن ناروا گفتھ بود

بودند كھ مطلب را مكتوم دارند، ولي سخنان كشیش چنان ناسزا بود كھ مستمعان متوحش شدند و ناچار بھ 
خود را انكار كند و از مجازات برھد، ولي بھ جاي   توانست گفتة پرفكتوس مي. مصادر امور خبر دادند

قاضي او را بھ چند ماه زندان محكوم كرد تا مگر اصلاح . انكار در مقابل قاضي گفتار خود را تكرار كرد
. و ھمچنان بھ گفتة خود اصرار داشت، تا اینكھ محكوم بھ اعدام شد. پذیرد، ولي زندان در او مؤثر نیفتاد

مسلمانان از قتل وي خرسند شدند . گفت بردند ھمچنان پیامبر را ناسزا مي اي اعدام ميھنگامي كھ او را بر
  . و مسیحیان، مثل یك قدیس، براي دفنش مراسم مجلل بھ پا كردند

اي از متعصبان مسیحي بھ پیشوایي  قتل پرفكتوس كینة مسلمان و مسیحي را تحریك كرد، و فرقھ
گویي علني بھ پیامبر اسلام و داوطلبي مرگ بود، و افراد آن ائولوگیوس تشكیل شد كھ ھدف آن ناسزا

در این اثنا یك راھب قرطبي بھ نام اسحاق پیش . رود پنداشتند ھر كس در این راه بمیرد، بھ بھشت مي مي
قاضي خرسند شد و مبادي دین اسلام را براي او شرح دادن . خواھد مسلمان شود قاضي رفت و گفت كھ مي

دین اسلام این گروه عظیم بدبختان را بھ جھنم كشانیده «: سخن او را بریده و گفت گرفت، ولي راھب
نھ من ھوشیارم، بھ اعدام «: قاضي بھ او پرخاش كرد و گفت مگر مست است؟ و راھب گفت» .است

قاضي بگفت تا او را بھ زندان كردند و از عبدالرحمان دوم اجازه خواست تا راھب را بھ » .محكومم كن
نوان كھ عقلش خلل دارد آزاد كند، ولي تشریفات مجلل جنازة پرفكتوس خلیفھ را خشمگین كرده بود؛ این ع

دو روز پس از این حادثھ یك سرباز فرنگي از نگاھبانان قصر . از این رو بفرمود تا راھب را اعدام كردند
نبة بعد شش نفر راھب در روز ش. بھ نام ساتچو جسارت ورزید و علناً بھ پیامبر ناسزا گفت، و اعدام شد

حضور قاضي بھ پیامبر ناسزا گفتند و نھ فقط تقاضاي اعدام كردند، بلكھ درخواست شكنجة سخت نیز 
. یك كشیش و یك شماس و یك راھب دیگر نیز از آنھا تبعیت كردند. داشتند، اینان نیز محكوم بھ اعدام شدند

از كشیش و مردم عادي از این مسابقة مرگ شد، اما مسیحیان دیگر،  فرقة متعصب مسیحي خرسند مي
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دھد مراسم دین خود را بھ پا  سلطان كھ بھ ما اجازه مي«: گفتند راضي نبودند و بھ اشخاص متعصب مي
عبدالرحمان انجمن اسقفان را تشكیل داد، و قراري » كند، این تعصب سخت چرا؟ كنیم و آزارمان نمي

  دربارة توبیخ متعصبان صادر شد، و تھدید 

ائولوگیوس بھ اعضاي انجمن . كرد كھ اگر از فتنھ انگیزي دست برندارند، اقدامات شدیدتر خواھد كرد
  .اعتراض كرد و آنھا را ترسو خواند

این حوادث ھیجان فلورا را بیفزود، و او از دیري كھ در آنجا بود خارج شد و با دختري دیگر بھ نام ماري 
قاضي . پیامبر آغاز كردند و گفتند كھ اسلام اختراع شیطان استبھ حضور قاضي رفتند و ناسزاگویي بھ 

در نتیجة نصیحت دوستانشان راضي شده بودند از سخنان خود . بگفت تا ھر دو را بھ زندان بردند
بازگردند، اما ائولوگیوس بھ تحریك آنھا برخاست و قانعشان كرد كھ بھ كشتن راضي شوند، و ھر دو اعدام 

كشیشان و راھبان و زنان بھ . ئولوگیوس را تشجیع كرد و بھ طلب قربانیان تازه برخاستاین حادثھ ا. شدند
ھفت سال بعد ). م٨۵٢ھـ ق، ٢٣٨(كردند  گفتند و تقاضاي اعدام مي رفتند و ناسزا بھ پیامبر مي محكمھ مي

تا  ٨۵٩(ھـ ق  ٣٧٣تا  ٢۴۵ائولوگیوس اعدام شد، و ھفت سال پس از مرگ وي فتنھ خوابید، و از سال 
فقط دو حادثة ناسزاگویي و اعدام رخ داد و، در ھمة دوران حكومت اسلام در اسپانیا، نظیر آن ) م٩٨٣

  . تكرار نشد

چون ثروت مسلمین افزایش یافت، شور دیني ایشان كاھش پذیرفت، با آنكھ شریعت اسلام با مردم شكاك 
كار بھ رواج مبادي . وجود آمده بود گیرد، در قرن یازدھم میلادي موجي از شك و تردید بھ سخت مي

گفت  معتزلھ كھ با عقاید اھل سنت منافات چندان نداشت منحصر نماند، بلكھ طایفة دیگري پدید آمد كھ مي
بھ جز این فرقھ، فرقة . كرد ھمة اینھا باطل است و احكام دین را از نماز و روزه و حج و زكات مسخره مي

این گروه با ھمة عقاید دیني مخالف بود و . نام داده بود» رو دین جھانيپی«دیگري پدید آمد كھ خویشتن را 
گفتند عقاید  یك فرقھ نیز لاادري بود، كھ مي. كرد دیني را كھ فقط بر مبادي اخلاق استوار باشد تبلیغ مي

ت آن كنیم؛ ھر چھ ھست از حقیق دیني ممكن است درست یا نادرست باشد و ما آن را نھ تأیید و نھ انكار مي
فقھا با این عقاید بشدت بھ مقاومت . توانیم عقایدي را كھ از اثبات صحت آن عاجزیم بپذیریم بیخبریم و نمي

برخاستند و، وقتي در قرن یازدھم حوادث ناگوار بر مسلمانان اسپانیا رخ داد، گفتند كھ موجب این حوادث 
م حكامي بود كھ قدرت خویش را مانند ایام تجدید موقعیت نیروي مسلمانان در ایا. آن گمراھیھا بوده است

  .پیشین بر اساس دین نھاده بودند و مناقشھ میان دین و فلسفھ را بھ دربار و براي سرگرمي منحصر كردند

ھاي طلایي مایة زینت شھرھاي كوچك و بزرگي بود كھ  ولي، بھ رغم فیلسوفان، گنبدھاي درخشان و مناره
مان را متمدنترین منطقة اروپا و بھ احتمال قوي معتبرترین كشور متمدن در قرن دھم میلادي اسپانیاي مسل

در عصر منصور، قرطبھ در شمار متمدنترین شھرھاي جھان بود و فقط بغداد و . جھان آن روز كرده بود
  بھ گفتة مقري، این . قسطنطنیھ ھمسنگ آن بودند

افتادند، ھر خانواده  ه عمومي بھ حیرت ميمسافران قرطبھ از ثروت طبقات نخبھ و رفا. مبالغة شرقي نیست
خیابانھا سنگفرش بود و از دو طرف . توانست الاغي داشتھ باشد، و فقط گدایان از سواري محروم بودند مي

توانست ھنگام شب شانزده كیلومتر در نور  انسان مي. شد روھاي برجستھ داشت كھ بھ شب روشن مي پیاده 
مھندسان مسلمان بر رود وادي الكبیر . ختمانھا راھپیمایي كندچراغ خیابانھا و میان دو صف سا

، كھ جریاني آرام دارد، پلي از سنگ برآورده بودند كھ ھفده دھانھ داشت، و وسعت ھر دھانھ )گواذالكیویر(
ھا،  اي بود كھ آب كافي بھ منزلھا، باغھا، بركھ از نخستین تأسیسات عبدالرحمان اول آبراھھ. پنجاه وجب بود

  .رسانید شھر بھ كثرت باغستانھا و گردشگاھھا شھره بود حمامھاي قرطبھ ميو 

عبدالرحمان اول بھ مناظر طفولیت خویش سخت دلبستھ بود و در قرطبھ باغي ھمانند قصر ییلاقي نزدیك 
. دمشق، كھ ایام كودكي را در آنجا بھ سر كرده بود، پدید آورد؛ قصر معروف رصافھ را در آنجا بنیاد كرد

لفاي پس از او قسمتھاي تازه بر آن افزودند، كھ ذوق مسلمانان نامھاي جالب از قبیل قصر روضھ و خ
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قرطبھ نیز، مانند اشبیلیھ، قصر بزرگي داشت كھ بھ نام . قصر عشاق و قصر سرور و قصر تاج بدان داد
ن غرب در وصف مورخا. اي محكم بود این قصر، ھم مقر حكومت و ھم قلعھ. شھره بود) آلكاسار(القصر 

این قصرھا، درھاي مجلل، ستونھاي مرمر، زمین مفروش بھ موزاییك، سقف طلایي، و نقوش زیباي آن، 
گویند و آنھا را بھ جمال و شكوه با قصرھاي نرون در رم  كھ فقط از ھنر اسلامي ساختھ بود، سخنھا مي

. ساحل رود بزرگ گسترده بودقصرھاي خاندان حكومت و ملاكان و تاجران بزرگ بر . كنند ھمانند مي
خواست آن را براي  عبدالرحمان سوم از یكي از كنیزان صیغة خود ثروت ھنگفتي بھ ارث برد و مي

وقتي بھ او گفتند كھ ھیچ یك از .بازخرید سربازان خود، كھ احتمالا در اسارات مسیحیان بودند، بھ كار برد
مال را بھ بناي قصري صرف كند كھ نام وي را سربازانش اسیر نیست، زھرا ھمسر محبوب او گفت آن 

سال بھ كار گرفتھ شدند  ٢۵چھارپا  ١,۵٠٠كارگر و  ١٠,٠٠٠پس براي تحقق این آرزو . جاوید دارد
، و در نتیجھ قصر سلطنتي الزھرا، كھ در ناحیة جنوب باختري، در )م٩۶١ـ  ٩٣۶ق،  ھـ ٣۵٠ـ  ٣٢۵(

این قصر . د كھ با تزیین مجلل و اثاث عالي آرایش یافتھ بودفاصلة پنج كیلومتري قرطبھ بود، بھ وجود آم
زن جا داشت، سقف و دیوارھاي بارگاه  ۶٠٠٠قسمت حرم براي . ستون مرمر استوار بود ١٢٠٠بر 

خلیفھ را از مرمر و طلا ساختھ بودند، و ھشت در مرصع بھ جواھر و آبنوس و عاج داشت و یك بركھ پر 
اطراف قصر الزھرا قصرھاي طبقة . كرد ة خورشید را موجدار و منعكس مياز جیوه در آنجا بود كھ اشع

. اشراف بود، كھ لطف و ادب رفتار و صفاي تمایلات و وسعت دلبستگیھاي روحي و معنویشان شھره بود
) م٩٧٨ق،  ھـ٣۶٨(منصور در جھت مقابل قصر الزھرا قصري ھمانند آن بساخت كھ بھ زاھره موسوم شد 

اي از قصر بزرگان و خانة خدمھ و مغنیان و نوازندگان و شاعران و زنان خوش  محلھو بھ مرور زمان 
  .سوختھ شد) م١٠١٠(ق  ھـ ۴٠١قصر زاھره در شورش سال . مشرب بھ وجود آمد

ساختند، مردم زندگي پرتجمل آنھا را نادیده  اگر امیران مسجدھایي مجللتر و وسیعتر از كاخھاي خود مي
داشتند كھ مسیحیان بھ جاي آن كلیساي بزرگي بنیاد كرده  یانوسقرطبھ معبدي براي  رومیھا در. گرفتند مي

وقتي عبدالرحمان اول بھ خلافت رسید، كلیسا را از مسیحیان خرید و ویران كرد، و بھ جاي آن . بودند
مسجد را مبدل بھ ) م١٢٣٨(ق  ھـ ۶٣۶وقتي اسپانیا قلمرو مسیحیان شد، بھ سال . ق را بساختمسجد ازر

. یابد بدین سان مقیاسھاي تقوا و صداقت و جمال بھ اقتضاي حوادث جنگ تغییر مي. كلیسا كردند
ري آمد عبدالرحمان بناي مسجد را در ایام كدورت مایة تسلیت خود كرده بود و از قصر ییلاقي بھ قصر شھ

تا شخصاً مراقب پیشرفت كار باشد، و آرزو داشت عمرش وفا كند و در آن مسجد مجلل، بھ شكرانة توفیق، 
گذشت، چشم از  ریزي بنا مي ، كھ دو سال از پي)م٧٨٨(ق  ھـ ١٧٢ولي بھ سال . نماز جماعت بگزارد

دام چیزي بر مسجد افزودند مدت دو قرن خلفا ھر ك. جھان فرو بست، و پسرش ھشام كار پدر را دنبال كرد
یك دیوار بلند آجري و سنگي، كھ . متر رسید ١۴۵متر در  ٢٢۵تا بھ دوران منصور وسعت آن بھ 

منارة بزرگ مسجد از لحاظ زیبایي و ارتفاع . برجھایي با ابعاد مختلف داشت، مسجد را محصور كرده بود
مسجد نوزده در . بھ شمار آوردند» ھانعجایب بیشمار ج«در آن روزگار نظیر نداشت و آن را یكي از 

ھاي سنگي زیباي منقش بھ تصویر گل و  داشت كھ بر ھریك طاقنمایي نعلي بود و سردري كھ با كتیبھ
در . رسیدند از در مسجد بھ محل خاص وضو، كھ اكنون نارنجستان نام دارد، مي. اشكال ھندسي آراستھ بود

رش كرده بودند، و چھار آبنما بود كھ ھر كدام را از سنگ این محوطة چھارگوش، زمین را با موزاییك ف
اي  مسجد مجموعھ. مرمر یكپارچھ تراشیده بودند؛ براي حمل این سنگھا از معدن ھفتاد گاو بھ كار رفتھ بود

روي . كرد ستون داشت كھ محوطة داخلي را بھ یازده ایوان و بیست و یك دالان تقسیم مي ١‘٢٩٠از 
. و ضربي و نعلي بود و قطعات سنگ قرمز و سفید بھ تناوب در آن بھ كار رفتھ بود ستونھا طاقھاي مدور

ستونھا از سنگ یشم یا سماق یا مرمر بود كھ از بناھاي ویزیگوتھاي اسپانیا آورده بودند؛ تعداد این ستونھا 
قف چوبي مسجد بر س. پنداشت مسجد انتھا ندارد كرد، چنانكھ مي چندان زیاد بود كھ بیننده را متحیر مي

دویست جار بھ طاق آویختھ بود كھ ھفت ھزار . ھا نقش شده بود ھاي قرآن و تزیینات دیگر بر كتیبھ آیھ
سوخت و از مخزنھایي كھ از ناقوسھاي مسیحي ساختھ و از طاق آویختھ  قندیل داشت و با روغن معطر مي

ي فرش و تزیین كرده بودند، كھ قسمتي زمین و دیوارھا را با موزاییك و معرق كار. گرفت بودند روغن مي
ھنوز این . از آن آبگینة میناكاري با رنگھاي درخشان بود و قطعات نقره و طلا در آن بھ كار رفتھ بود

py  تزیینات از پس ھزار سال چون جواھر در 
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قسمتي از مسجد بست بود، زمین آن را با نقره و قطعات كاشي میناكاري . درخشند دیوارھاي كلیسا مي
فرش كرده بودند؛ درھاي زیباي خاتمكاري داشت و سھ گنبد روي آن برآورده بودند و حایلي چوبین با 

مھارت خود را در آراستن آن بھ كار برده بودند   محراب و منبري كھ ھنرمندان ھمة. نقشھاي زیبا داشت
اكاري تزیین یافتھ در ھمین محوطھ بود؛ محراب یك فرورفتگي ھفت تركي بود كھ با طلا و موزاییك مین

اي قرمز و كبود نقشھاي طلایي زده بودند و بالاي آن یك رشتھ ستون زیبا و طاقنماھاي  بود، و در زمینھ
منبر از ھمة منبرھاي جھان زیباتر بود و از . بدیع بود كھ در شیوة گوتیك زیباتر از آن چیزي نبود

عود و صندل قرمز و زرد ساختھ شده بود  قطعھ عاج و چوبھاي گرانقیمت چون آبنوس و اترج و ٣٧‘٠٠٠
روي منبر صندوقي مرصع . و ھمة قطعات با میخ طلا و نقره بھ ھم پیوند گرفتھ و مرصع بھ جواھر بود

بود كھ پوششي از حریر قرمز زربفت بر آن كشیده بودند و یك قرآن بھ خط عثمان خلیفھ در آن بود كھ 
بھ نظر ما كھ طلا و جواھر در تزیین كلیساھایمان بھ . نمایان بودنشان خون خلیفھ نیز بھ ھنگام قتل بر آن 

ھا را با فلزات مطلا و برنج بیاراییم، تزیین مسجد  دھیم بھ جاي آن تماشاخانھ بریم و ترجیح مي كار نمي
شاید ستونھا . كند ازرق قرطبھ اسراف آمیز، و دیوارھاي آن از خون نسلھاي استثمار شده رنگین جلوه مي

یش از حد و طاقھاي نعلي را از لحاظ معماري نازیبا تلقي كنیم و از لحاظ جمالشناسي آن را چون را ب
بھ نظر . اما دیگران قضاوتي مخالف آن دارند. منظرة مرد چاقي پنداریم كھ ساقھاي كج بیرون آمده دارد

تزیین و  این مسجد بھ وسعت و طرح معماري و شیوة) م١۶٣٢ـ  ١۵٩١ھـ ق،  ١٠۴٢ـ  ١٠٠٠(مقري 
ھنوز ھم این بنا، كھ كوچك شده و بھ . شكوه و عظمت مانند نداشتھ و نشان حسن ذوق بانیان خود بوده است
  . كلیسایي درآمده، بھ اتفاق كسان، از ھمة مسجدھاي جھان زیباتر است

اگر مرد ثروتمندي در اشبیلیھ بمیرد و بخواھند كتابھاي او را «این گفتھ در اسپانیاي اسلامي متداول بود كھ 
فرستند، و اگر مطربي در قرطبھ بمیرد و بخواھند آلات موسیقي او را بفروشند بھ  بفروشند بھ قرطبھ مي

البتھ طلیطلھ و غرناطھ و . ا بوددر حقیقت، در قرن دھم، قرطبھ مركز زندگي معنوي اسپانی» .اشبیلیھ
بھ گفتة مورخان مسلمان؛ شھرھاي . رفتند اشبیلیھ نیز در این تكامل عظیم معنوي پا بھ پاي قرطبھ مي

و مقري از نام آنھا شصت صفحھ را . زد اسلامي از شاعران، دانشوران، فقھا، پزشكان، و عالمان موج مي
گرفتند؛ آنگاه حكم دوم بیست و  لي در قبال تعلیم شھریھ ميمدارس ابتدایي فراوان بود، و. پر كرده است

دیدند؛ دختران نیز چون پسران بھ  ھفت مدرسھ بھ وجود آورد كھ در آنجا اطفال فقیر رایگان تعلیم مي
تعلیم عالي بھ عھدة . رفتند و عدة زیادي از زنان مسلمانان در ادبیات و ھنر برجستھ شدند مدرسھ مي

برنامة دروس آنھا دانشگاه قرطبھ را بھ وجود آورد كھ . دادند ر مسجدھا درس مياستاداني بود كھ د
  ھاي مستقل داشت و در قرن دھم و یازدھم تنھا دانشگاه قاھره و بغداد  رشتھ

صنعت كاغذسازي از بغداد آمد و حجم و . ھاي متوسطھ نیز بود مورثیا، آلمریا، والانسیا، و قادس مدرسھ
ثروتمندان بھ كتابھاي . زود، تا آنجا كھ در اسپانیاي اسلامي ھفتاد كتابخانة عمومي بودشمارة كتابھا را بیف

ھاي كمیاب و مزین را فراھم  بالیدند؛ دوستاران كتاب نسخھ خودشان كھ با چرم قرطبھ جلد شده بود مي
ة قیمت حضرمي، یكي از علماي آن دوران، در حراج كتاب در قرطبھ مردي را دید كھ دربار. كردند مي

زد و از قیمت واقعي كتاب خیلي بالاتر رفت؛ ھمینكھ از او  كتابي كھ طالب آن بود پیوستھ بالادست او مي
توضیح خواست، جواب داد كھ در كتابخانة وي جایي درست بھ اندازة ھمان كتاب خالي است، و دانشمند 

   ».ندارددھند كھ دندان  ي ميبلھ روزي كساني مثل تو فراوان است، و گردو را بھ كس«: محروم افزود

كردند، از آنھا حساب  دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شھرت فراواني داشتند؛ مردم احترامشان مي
داشتند كھ میان علم و خردمندي فاصلھ كردند، چون عقیده  بردند، و در كارھا با ایشان مشورت مي مي

خطیبان، لغت شناسان، فرھنگنویسان، و . رسید شمار عالمان دین و نحویان بھ صدھا مي. نیست
ھـ  ۴۶۵ـ  ٣٨۴(ابومحمد علي بن حزم . نویسان از شمار بیرون بودند تاریخنویسان، و تذكره جنگنویسان، 

كتاب . ن بود و وزارت آخرین خلیفة اموي را داشتاز بزرگان علماي دین و مورخا) م١٠۶۴ـ  ٩٩۴ق،  
ھاي  معروف وي الفصل في الملل و الاھواء و النحل، كھ ضمن آن از دین یھود و زردشت و مسیح و فرقھ

pyاگر بخواھیم نظر . اند گوید، قدیمترین كتابي است كھ در رشتة تطبیق و مقایسة دینھا نوشتھ اسلام سخن مي
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ة مسیحیت قرون وسطي بدانیم، كافي است كھ این قسمت از كتاب او را بخوانیم دانشمند مسلمان را دربار
  :گوید كھ مي

نباید از اوھام آدمیزادگان شگفتي كنیم، زیرا این قبیل اوھام بر افراد مللي كھ جمعیت فراوان و تمدن 
توانند  نداند و ميمسیحیان بھ كثرت نفوس چنانند كھ جز خداوند شمارشان را … . برجستھ دارند نفوذ دارند

بھ شاھان خردمند و فیلسوفان معروف خود ببالند، مع ذلك گویند كھ یكي سھ تاست و سھ تا یكي است؛ كھ 
یكي از این سھ تا پدر است، دیگري پسر، و سومي روح؛ پدر، ھم پسر ھست و ھم پسر نیست؛ ھم خدا 

اي از  یعقوبیان فرقھ. لك مخلوق استھست و ھم خدا نیست؛ و مسیح قدیم است و از ازل بوده است، مع ذ
مسیحیانند كھ شمارشان صدھا ھزار است و عقیده دارند كھ خدا بمرد و مصلوب و مقتول شد، دنیا سھ روز 

  . بي مدبر و فلك بي گرداننده بود

  . ابن حزم معتقد بود كھ ھمة كلمات قرآن را بھ ظاھر معني آن باید گرفت

در اسپانیاي مسلمان این بود كھ بیم داشتند در افكار عامھ مؤثر شوند؛ مھمترین مانع رواج علم و فلسفھ 
تواند بھ گروھي از فیلسوفان و عالمان ببالد، از آن جلمھ مسلمة ابن احمد متوفا بھ سال  معذلك، اسپانیا مي

در كتابي كھ . بود كھ زیج خوارزمي را براي تطبیق با وضع اسپانیا تعدیل كرد) م١٠٠٧(ھـ ق  ٣٩٨
  سوب بھ اوست ـ و مسلم نیست كھ از او باشد ـ من

تجربیات فراواني را كھ كیمیاي خرافي را بھ شیمي علمي مبدل كرد، یعني استخراج اكسید جیوه از جیوه، 
، كھ یكي از دانشوران طلیطلھ )م١٠٨٧ـ  ١٠٢٩ھـ ق،  ۴٨٠ـ  ۴٢٠(نام ابراھیم زرقالي . دھد شرح مي

كوپرنیك قسمتھایي از رسالة اسطرلاب او را . جومي شھرت جھاني یافتبود، بھ واسطة تكمیل ابزارھاي ن
زیج وي از ھمة زیجھاي آن دوران بھتر بود و بھ وسیلة آن، براي نخستین بار در تاریخ، . نقل كرده است

زیجھاي طلیطلھ، كھ حركات كواكب را ثابت كرده . اوج حركت خورشیدي را نسبت بھ ستارگان ثابت كرد
، )م١٠١٣ـ  ٩٣۶ھـ ق،  ۴٠۴ـ  ٣٢۵(ابوالقاسم زھراوي . ار اروپا مورد استفاده قرار داشتبود، در اقط

نزد مسیحیان بھ نام آبولكاسیس معروف (طبیب عبدالرحمان سوم، در جھان مسیحي منزلتي بلند یافت 
المعارف طبي وي، بھ نام التصریف سھ جلد خاص  وي پیشاھنگ جراحي اسلامي بود، در دایرة). است

در آن . رفت راحي بود كھ بھ لاتیني ترجمھ شد و تا قرنھا مرجع اساسي رشتة جراحي بھ شمار ميج
رفتند؛ در آنجا نیز، مثل ھر شھر متمدن دیگر،  روزگار اروپاییان براي عملیات جراحي بھ قرطبھ مي

اشت كھ طبیب نمایان و طبیبان مالدوست بودند؛ از جملھ مردي بھ نام حراني یك داروي اختصاصي د
 ۵٠/٢٣٧(دینار  ۵٠كند و یك شیشة آن را بھ ثروتمندان خوشباور بھ  مدعي بود اختلال امعا را علاج مي

  ! فروخت مي) دلار

گذریم، كھ شمارشان از  از ذكر نام شاعراني كھ بھ دوران ھشام دوم و منصور بودند مي«: مقري گوید
كھ خانة ) م١٠٨٧ھـ ق،  ۴٨٠متوفا در (ولاده بود از جملھ شاعران شاھزاده خانم » .ریگ دریا بیشتر بود

دانشوران، و شاعران   او در قرطبھ یك سالن ادبي، مانند سالنھاي فرانسھ بھ دوران رنسانس، بود؛ ظریفان،
پروا  بھ دورش جمع شده بودند؛ با بسیاري از آنھا مناسبات عاشقانھ داشت و دربارة عاشقان خود چنان بي

دوست . كرد شنید، وحشت مي مادام ركامیھ، زن عاشقھ پیشة معروف فرانسھ، ميچیز مي نوشت كھ اگر 
ولاده، مھجة قرطبي، بھ زیبایي و صراحت ادبي از او پیش بود؛ در آن روزگار، تقریباً ھمة مردم اسپانیا 

ركت خلیفھ نیز در این تفننھاي شاعرانھ ش. كردند شاعر بودند و بھ ھر مناسبت با دیگران بدیھھ گویي مي
این حمایت شاھانھ، . داشت، و امیر مسلماني نبود كھ شاعري بھ دربار خویش نداشتھ باشد و مقرري ندھد

ھم خوبي و ھم بدي داشت، زیرا آنچھ از اشعار آن دوران بھ جاست پر از تكلف و صنایع لفظي و تفنن 
وضوع اشعار عشق بود، م. بدیعي و تشبیھات و استعارات سنگین و عبارات حاكي از تفاخر و غرور است

در اسپانیا نیز، مثل شرق، سرایندگان مسلمان پیشاھنگان شیوة تفكر و . چھ عشق جسماني، چھ افلاطوني
py  . فلسفة تروبادورھا بودند

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



. وي سعید بن جودي، پسر رئیس پلیس قرطبھ بود. كنیم از این گروه فراوان یك ستارة روشن را یاد مي
بود و ھمة صفاتي را كھ بھ نظر مسلمانان لازمة یك آقاي كامل بود در  سعید یك سپاھي شجاع عاشق پیشھ

  : خود جمع داشت

. دانست بازي، و تیراندازي نیك مي سواركاري ماھر و شاعري توانا بود و كشتي گیري، شمشیربازي، نیزه
اچیز بود، برخورد با زن، ھر قدر ن. توانست بداند از عشق و جنگ كدام یك را بیشتر دوست دارد وي نمي

پنداشت ھر كدام را ھمیشھ دوست خواھد  در او نفوذ فراوان داشت؛ بھ زنان بسیاري دل باخت كھ مي
مھمترین غزلیات وي . گرفت عشق وي، چون شاعران غزلسراي تروبادور، از دوري یار شدت مي. داشت

اپیكوري داشت و بھ نظر  مسلك. زني بھ نام جیحان بود كھ فقط دست كوچك و سپید او را دیده بود  دربارة
  :از جملھ اشعار وي این است. باید ثابت كنند كھ لذت عین سعادت نیست وي اخلاق گرایان مي

  چیزي ملیحتر از دست بھ دست كردن پیمانھ،

  .وصال بعد از فراق، و نظربازي دوستان نیست

  ام، پروا و آزاد در راه عشق گام زده ھمیشھ بي

  .منصرف نكرده استو روزگار مرا از این راه 

  ام، در مقابل مرگ رام نشده

  . ام و ھمیشھ رشتة عشق بھ گردن داشتھ

یك روز یكي از . شدند داد، از او خشمگین مي ھمكاران سپاھي وي گاه از اینكھ زنانشان را فریب مي
  ).م٨٩٧ق،   ھـ ٢٨۴(سرداران سپاه او را در خانة خود گیر آورد و خونش بریخت 

از او بزرگتر بود، سرانجام بھتر و افتخار آمیزتر داشت؛ وي معتمد، امیر اشبیلیھ، بود شاعري دیگر، كھ 
كھ چون دیگر پادشاھان كوچك اسپانیاي رو بھ تجزیھ تا چند سال بھ آلفونسو ششم، پادشاه كاستیل، باج 

ر قدر كرد؛ ولي رشوه بدھیي است كھ ھ داد و بدین طریق از ھجوم مسیحیت بر اسلام جلوگیري مي مي
 ۴٧٨آلفونسو مالي را كھ از قرباني خویش گرفت بھ سال . تسویھ شود، عندالمطالبھ، كسري پرداخت دارد

در این . براي حملھ بھ طلیطلھ بھ كار برد، و معتمد یقین كرد كھ اشبیلیھ قرباني دوم است) م١٠٨۵(ھـ ق 
با یكدیگر ضعیف شده بودند كھ موقع كشور ـ شھرھاي اسپانیاي مسلمان چنان از جنگ طبقاتي و پیكار 

اي بھ نام  قدرت مقابلة مؤثر با دشمن مشترك را نداشتند، ولي بر ساحل دیگر مدیترانھ سلسلة اسلامي تازه
اساس  ).افریقاستنام مرابطون در انتساب با یكي از اولیاي شمال باختري (مرابطون بھ وجود آمده بود 

سپاه مرابطون . رفتند دولت مرابطون بر علاقھ بھ دین استوار بود و ھمة مردانش سربازان خدا بھ شمار مي
در این اثنا یوسف بن تاشفین، امیر مرابطون، كھ مردي شجاع و . مراكش را بسھولت تصرف كرده بود

یوسف با . ا دعوت شد كھ آنھا را از شر اژدھاي مسیحي كاستیل برھاندمدبر بود، از طرف امیران اسپانی
  سپاه خویش از تنگة جبل طارق گذشت و از مالاكا، غرناطھ، 

ھـ  ۴٧۵(، با سپاه آلفونسو رو بھ رو شد )باذاخوث(و اشبیلیھ كمك گرفت و در زلاقھ، بھ نزدیكي بطلمیوس 
و گفت كھ فردا جمعھ روز عید شماست، روز یكشنبھ  آلفونسو نامة ملایمي بھ یوسف نوشت). م١٠٨٢ق، 

یوسف با این نظر موافقت كرد، اما آلفونسو روز جمعھ . ھم عید ماست، و بھتر است روز شنبھ بیكار باشد
یوسف و معتمد در جنگ دلیریھا نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل . بھ مسلمانان ھجوم برد

رگزار كردند؛ آلفونسو با پانصد تن از كسانش بھ زحمت از معركھ جان برد، و گروه بسیاري از مسیحیان ب
py  .ھمینكھ یوسف بدون غنیمت بھ افریقا بازگشت، اسپانیا حیرتزده شد
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یوسف چھار سال بعد بازگشت، زیرا معتمد اصرار داشت كھ او نیرویي را كھ آلفونسو براي حملھ بھ 
وسف با مسیحیان چند پیكار داشت كھ بدون نتیجة قطعي بود، اما نفوذ ی. مسلمانان فراھم آورده بود نابود كند

فقیران، بھ عادت معمول كھ ھمیشھ آقاي تازه را بر كھنھ ترجیح . خود را بر اسپانیاي مسلمان بسط داد
شمردند، بھ مخالفتش  دھند، از آمدنش خوشحال شدند؛ طبقات روشنفكر، كھ او را مظھر ارتجاع دیني مي مي

مقاومت بھ تصرف آورد و ھمة  یوسف غرناطھ را بي. ند؛ و مردان دین مقدمش را گرامي داشتندبرخاست
معتمد ). م١٠٩٠. ھـ ق۴٨٣(مالیاتھایي را كھ قرآن نگفتھ بود از میان برداشت و علاقة مردم را جلب كرد 

سف قرطبھ را محاصره یو. و امیران دیگر بھ مقاومت او ھمپیمان شدند و پیمان مقدسي نیز با آلفونسو بستند
سپس اشبیلیھ را بھ محاصره گرفت؛ معتمد شجاعانھ از آن دفاع . كرد، و مردم شھر را بھ او تسلیم كردند

كرد، فرزند وي جلو چشمش ضمن دفاع شھر كشتھ شد، از غم مرگ وي ھمتش بشكست و تسلیم 
بھ تصرف یوسف ) ساراگوسا(ھمة اسپانیا بھ جز سرقسطھ ) م١٠٩١(ھـ ق  ۴٨۴تا سال . گران شد محاصره

  .بن تاشفین درآمد و اسپانیاي مسلمان ولایتي تابع افریقا شد

اي با چند شعر  معتمد را بھ عنوان اسیر جنگ بھ طنجھ بردند؛ در آنجا حصري، یكي از شاعران وقت، نامھ
براي داشت كھ ) دلار  ٨٧(دوكا  ٣۵امیر مغلوب از مال دنیا فقط . براي وي فرستاد و صلھ خواست

معتمد را از طنجھ بھ اغمات بھ نزدیكي شھر مراكش بردند؛ تا . حصري فرستاد و از كمي آن عذر خواست
از سرودن ) م١٠٩۵ھـ ق، ۴٨٩(مدتي در آنجا در زنجیر بود و با تنگدستي سر كرد، و تا ھنگام مرگ 

  :شوداز جملھ اشعار وي یكي این است كھ مناسبت بود بر قبرش نوشتھ . شعر باز نماند

  توان شد، بر دنیاي فرومایھ مسلط نمي

  پس در طلب آن آھستھ تر گام باید زد؛

  .ظاھر دنیا ترا فریب ندھد كھ دو روي دارد

  آغاز آن امیدي چون سراب است،

  .اي از خاك و آخر آن خانھ

  پنداشتیم شمشیر جواني ھرگز زنگ نخواھد زد،  و ما كھ مي

  بودیم، و بھ امید آب از سراب و گل از ریگزار

  معماي جھان را درك خواھیم كرد

  . و جامة خرد را با لباسي از خاك خواھیم پوشید

  یادداشتھا

. كتابخانة اسكندریھ سوختھ است اما نھ بھ دست عمرو پسر عاص، بلكھ سالھا پیش از رفتن او بھ مصر – ١
  .از مرحوم شبلي نعماني» كتابخانة اسكندریھ«رجوع شود بھ 

   فصل چھاردھم
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  عظمت و انحطاط مسلمانان

  )م١٢۵٨ـ  ١٠۵٨(ق  ھـ ۶۵۶ـ  ۴۵٠

I  - م ١٢۵٠ـ  ١٠۵٨: شرق اسلامي  

  ق ھـ ۶۴٨ـ  ۴۵٠

اش الب ارسلان، كھ جواني بیست و شش سالھ  برادرزاده) م١٠۶٣ق،  ھـ ۴۵۵(در پي مرگ طغرل بیگ 
یكي از مورخان شوخ طبع اسلامي دربارة الب ارسلان . بود، بھ عنوان سلطان سلجوقي بر جاي او تكیھ زد

  : نویسد چنین مي

ازي مي بایست آن را ببندد؛ ھیچ وقت مردي بلند قامت بود و سبیلھایش چنان دراز كھ ناچار ھنگام تیراند
نھاد كھ بالاي آن تا مقابل سبیلش كمتر از دو ذراع نبود؛ وي  اي بھ سر مي عمامھ. رفت تیرش خطا نمي

حاكمي نیرومند و عادل بود، از عمال خودكساني را كھ با مردم ستم روا داشتھ یا بھ مالشان دست درازي 
قسمتي از وقت خود را بھ مطالعة . داد فقیران را بخشش بسیار ميكرد، و  كرده بودند بیدریغ مجازات مي

گذرانید و بھ استماع اخبار گذشتگان و اعمالي كھ اخلاق و روش حكومت و ادارة اسلاف را نشان  تاریخ مي
  . داد رغبت فراوان داشت مي

معني را نام او الب ارسلان كھ در عرصة فضایل انساني سري پرشور داشت، مردي دلیر نیز بود، و این 
. ھرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. است» پھلوان شیردل«كند كھ بھ معني  ابلاغ مي

رومانوس چھارم، امپراطور بیزانس، كھ یوناني الاصل بود، یكصد ھزار سپاه از نژادھاي مختلف و كم 
سلطان . زده ھزار تن نبودند، كردانضباط گردآورد و آھنگ سپاھیان آزمودة الب ارسلان را، كھ بیش از پان

سلجوقي صلحي خردمندانھ پیشنھاد كرد، اما امپراطور این پیشنھاد را با اھانت رد كرد، و در نزدیكي 
رومانوس بھ اتفاق سربازان ترسوي ). م١٠٧١ق،  ھـ ۴۶٣(ارمنستان جنگ رخ داد ) ملاذكرد(مناذگرد 

: الب ارسلان از او پرسید. را بھ نزد سلطان بردند خود شجاعانھ جنگید و شكست خورد و اسیر شد، و او
  اگر بخت با سپاھت یار شده «

و چون او وعده داد كھ بھ بازخرید خود مال فراوان خواھد داد،  سلطان سلجوقي با او رفتاري نكو كرد، 
لب یك سال بعد ا. ھاي گرانقیمت بدو بخشید آزادش كرد و اجازه داد بھ دیار خویش بازگردد، و ھدیھ

  .ارسلان كشتھ شد

در آن . سلجوقي بود) م١٠٩٢ـ  ١٠٧٢ھـ ق،  ۴٨۵ـ  ۴۶۵(ملكشاه، پسر الب ارسلان، بزرگترین سلطان 
كرد و  اثنا كھ سلیمان، سردار وي، بھ فتح آسیاي صغیر مشغول بود، سلطان نیز در ماوراء النھر پیكار مي

و فداكارش، نظام الملك، بھ دوران او و پدرش وزیر توانا . افزود بخارا و كاشغر را بھ متصرفات خود مي
الملك طي  نظام. الرشید در بغداد پدید آورده بودند تجدید كرد رفاه و رونقي را كھ برمكیان بھ دوران ھارون

سي سال بھ نھادھاي اداري و سیاسي و اقتصادي سازمان بخشید و آنھا را تحت سلطة خود درآورد، 
وي دوست بخشندة . راھھا و پلھا و سراھا را معمور و ایمن داشتصنعت و تجارت را رواج داد، و 

در بغداد بناھاي باشكوه و نیز یك مدرسة بزرگ ساخت كھ شھرت . ھنروران و شاعران و دانشمندان بود
گویي بھ سفارش وي بود كھ ملكشاه . در مسجد جامع اصفھان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. آن جھانگیر شد

بھ گفتة یك قصة قدیمي، . منجمان را براي اصلاح تقویم فارسي بھ دربار خود جلب كردعمر خیام و دیگر 
الملك و عمر خیام و حسن صباح بھ روزگار كودكي و تحصیلي قسم خورده بودند كھ ھر یك از آنھا  نظام

ھاي جالب  بھ احتمال قوي، این قصھ نیز چون دیگر قصھ. توفیق یافت از حمایت دیگران دریغ نكند
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زاده بود، در صورتي كھ عمر خیام و ) م١٠١٧(ھـ ق  ۴٠٨الملك بھ سال  اي بیش نیست، زیرا نظام فسانھا
درگذشتھ بودند، و دلیلي نداریم كھ یكي ) م١١٢۴و  ١١٢٣(ھـ ق  ۵١٨و  ۵١٧حسن صباح مابین سالھاي 

  . از آنھا عمري درازتر از معمول داشتھ است

ات خود را دربارة اصول حكومت در سیاست نامھ، كھ یكي از نظام الملك در ھفتاد و پنجسالگي نظر
كند كھ پادشاه و مردم بھ اصول دین پایبند باشند،  وي سفارش مي. كتابھاي معتبر فارسي است، بھ قلم آورد

و معتقد است كھ اگر حكومت براساس دین استوار نباشد، و حاكم حق اعمال قدرت را از آن نگرفتھ باشد، 
دھد و او را بھ  در عین حال، بعضي نصایح خیرخواھانھ بھ پادشاه خود مي. ر نخواھد یافتدوام و استقرا

باید دربارة مفاسد و  گویي كھ حاكم نباید در شراب و تفریح افراط كند و مي. كند وظایف حكومت آشنا مي
ھ كس شكایت و مجازات نگذارد و ھر ھفتھ دو روز بار عام دھد كھ ھم مظالم عمال تحقیق كند و آن را بي

تأسف داشت از اینكھ . الملك در كار حكومت ملایم، اما در كار دین سختگیر بود نظام. مظلمھ بدو تواند برد
كرد و عقیده  گیرد؛ از فرقة اسماعیلیھ بشدت انتقاد مي دولت مسیحیان و یھودیان و شیعیان را بھ خدمت مي

یكي از افراد ) م١٠٩٢(ھـ ق  ۴٨۵بھ سال  .داشت كھ این گروه وحدت دولت را بھ خطر افكنده است
  .متعصب فرقة اسماعیلیھ بھ بھانة تقدیم عریضھ بدو نزدیك شد و او را بھ ضرب دشنھ از پاي درآورد

  شود  پیدایش این فرقھ از آنجا ناشي مي. ھاي تاریخ بود قاتل عضو یكي از عجیبترین فرقھ

یھ، یعني حسن صباح كھ یك قصة مشكوك از یكي از سران اسماعیل) م١٠٩٠(ھـ ق  ۴٨٣كھ در سال 
در شمال ایران استیلا ) آشیان عقاب(الملك و عمر خیام خبر داده است، بر قلعة الموت  ھمدرسي او با نظام

اي شدید براي قتل  متر از سطح دریا ارتفاع دارد، مبارزه ٣٠٠٠یافت، و از این قلعة منیع، كھ متجاوز از 
الملك در كتاب خویش  نظام. كردند آغاز كرد اني كھ اسماعیلیان را آزار ميو تھدید مخالفان فرقھ و كس

در حقیقت، فرقة اسماعیلیھ یك . اسماعیلیان را متھم كرده بود كھ از اعقاب مزدكیان ایرن عصر ساسانیند
كردند، و یك رئیس بزرگ داشت كھ  جمعیت سري بود و درجات مختلف داشت كھ پیروان در آن سیر مي

بایست كوركورانھ و  در مرحلة پایین فداییان بودند كھ مي. بدو داده بودند» شیخ الجبل«ن عنوان صلیبیا
ھـ ق ۶٧٠بھ گفتة ماركوپولو، كھ بھ سال . تردید و تفكر ھمة دستورات رؤساي خویش را بھ كار بندند بي
ھ ھر چھ بھ اعتقاد از الموت گذشتھ بود، پیشواي بزرگ فرقھ پشت قلعھ باغي مھیا كرده بود ك) م١٢٧١(

مسلمانان در بھشت ھست، از زنان و دختراني كھ مردان لذت از آنھا توانند برد، در آنجا بود و كساني را 
بردند، و چون بھ خود  خودي بھ باغ مي دادند و بھ حال بي خواستند بھ تبعیت فرقھ درآورند بنگ مي كھ مي

و چھار یا پنج روز در آنجا با شراب و زن و غذاھاي خوب  اند، گفتند كھ بھ بھشت آمده آمدند بھ آنھا مي مي
چون پس از بیداري از بھشت . بردند دادند و از باغ بیرون مي آگاه دوباره بنگشان مي. سرخوش بودند

دادند اگر از روي صمیمیت شیخ را خدمت كنند، یا در راه خدمت وي جان بدھند،  پرسیدند، جوابشان مي مي
شدند حشاش یعني  جواناني كھ بھ این وضع راضي مي. ند و ھمیشھ در آن خواھند بودگرد بھ بھشت باز مي

حسن . فرنگي، كھ بھ معني قاتل است، تحریف ھمین كلمھ است assassinعنوان داشتند و كلمة » حشیشي«
پس از . صباح سي و پنج سال بر الموت حكومت داشت و آنجا را مركز ترور و تعلیم و ھنر كرده بود

ھاي استوار دیگر بھ تصرف آورد و با صلیبیان  وي نیز تا مدتھاي دراز این فرقھ بھ پا بود و قلعھمرگ 
بھ . گویند ھمینان كونراد، ماركي مونفرا، سردار صلیبي را بھ تحریك ریچارد شیردل كشتند. پیكار كرد

آن پس اعضاي این ھلاكوخان مغول الموت و دیگر قلاع حشاشین را بگشود، و از ) م١٢۵۶ق  ھـ۶۵۴سال 
مع ذلك، اسماعیلیان بھ صورت یك . گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و بھ عنوان دشمن مردم بھ قتل رسیدند

در ھند و ایران و شام و افریقا پیروان . طایفة دیني باقي ماندند و بھ مرور زمان صلح طلب و محترم شدند
  . دھند د دارند و یك دھم درآمد خویش را بھ او ميفرقة اسماعیلیھ بسیارند كھ بھ پیشوایي آقاخان اعتقا

تفرقھ در . پسرانش بر سر تاج و تخت با ھم پیكار كردند. الملك درگذشت ملكشاه یك ماه پس از مرگ نظام
تا  ۵١١سلطان سنجر در اثناي حكومت خود، كھ از . مسلمانان افتاد و مقاومتشان با صلیبیان سستي گرفت

pyطول كشید، شوكت سلجوقیان را در بغداد تجدید كرد، در نتیجة تشویق وي ) م١١۵٧تا  ١١١٧(ھـ ق  ۵۵٢
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ادبیات رواج یافت؛ ولي، پس از مرگ وي، دولت سلجوقي بھ تفرقھ افتاد و بھ امارتھایي تقسیم شد كھ 
  خاندانھاي كم اھمیت و شاھان مخالف 

یكي از غلامان كرد ملكشاه، بھ ، در موصل، )م١١٢٧(ھـ ق  ۵٢١بھ سال . یكدیگر بر آن حكومت داشتند
النھرین  الدین زنگي، خاندان اتابكان را بنیاد كرد كھ با صلیبیان جنگھاي سخت داشت و بر بین نام عماد

خود شام ) م١١٧٣ـ  ١١۴۶ھـ ق،  ۵۶٩ـ  ۵۴١(پسر او، نورالدین محمود، در دوران امارت . استیلا یافت
ویش بھ عدالت و تدبیر حكومت كرد، و مصر را از خاندان را بگشود، دمشق را پایتخت كرد، در قلمرو خ

  .محتضر فاطمیان بگرفت

ھمان عوامل ضعفي كھ خلفاي عباسي را مطیع قدرت آل بویھ و سلجوقیان كرده بود، دو قرن پس از 
. ھمة قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. ضعف خلافت عباسي، فاطمیان را نیز بھ ضعف كشانید

شمار خود بھ عیاشي سرگرم و با  اطمي تنھا عنوان ریاست دیني داشتند؛ در حرمسرا با زنان بيخلفاي ف
. پرستي صفات مردانگي را از آنھا گرفتھ بود خواجگان و بردگان مأنوس بودند، و افراط در لذت

بھ . كردند م ميوزیرانشان عنوان ملك بھ خود داده بودند و مقامات و امتیازات دولتي را بھ دلخواه خود تقسی
دو تن از سرداران بر سر وزارت بھ نزاع برخاستند و یكي از آنھا، كھ شاور ) م١١۶۴(ھـ ق  ۵۶٠سال 

نورالدین نیرویي بھ سرداري اسدالدین شیركوه بھ . نام داشت، بر ضد رقیب خود از نورالدین كمك خواست
وقتي شیركوه درگذشت، . فتیاري او فرستاد، و شیركوه شاور را بكشت و خود عنوان وزارت گر

  .بھ جایش نشست اش، كھ بعدھا بھ الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب معروف شد،  برادرزاده

در تكریت، در ناحیة علیاي دجلھ، از یك خانوادة كرد ـ نھ ) م١١٣٨(ھـ ق  ۵٣٢الدین ایوبي بھ سال  صلاح
الدین زنگي ولایت بعلبك داشت و سپس  ر عمادالدین، نخست در عص ایوب، پدر صلاح. سامي ـ زاده بود

فنون . الدین در دستگاه حكومت این دو شھر بھ بار آمد صلاح. در عصر نورالدین محمود والي دمشق شد
سیاست و جنگ آموخت؛ در عین حال مردي بود پارسا، دیندار، متعصب، آشنا بھ علوم شریعت، و بھ 

ھایش از  بھترین جامھ. شماردند از صلحاي رجال خویش مي مسلمانان او را. سادگي معیشت ھمسنگ زھاد
المثل بود و در این زمینھ ھیچ یك از  نوشید؛ بھ اعتدال در مناسبات جنسي ضرب پشم خشن بود؛ جز آب نمي

الدین با شیركوه بھ مصر آمده بود، در پیكارھاي آنجا شركت  صلاح. معاصرانش ھمسنگ وي نبودند
حملة فرانكھا ) م١١۶٧(ھـ ق ۵۶٣شھره شد، حكومت اسكندریھ یافت، و بھ سال داشت، بھ شجاعت و تدبیر 

سي سالھ بود كھ بھ وزارت رسید؛ براي تجدید مذھب سني در مصر كوشش بسیار . را از شھر دفع كرد
نام خلیفة فاطمي را كھ پیرو آیین تشیع بود از خطبة نماز جمعھ ) م١١٧١(ھـ ق  ۵۶۶كرد؛ و بھ سال 

عاضد، آخرین . جاي آن از خلیفة عباسي، كھ عنوان رھبري اسلامي بیش نداشت، یاد كرد برداشت و بھ
خبر ماند، زیرا صلاح الدین اصرار داشت  خلیفة فاطمي، كھ در قصر خود بیمار بود از این تحول دیني بي

شیني خود كمي بعد خلیفھ درگذشت و كسي را بھ جان. خبر بماند و آسوده بمیرد اھمیت بي این زنداني بي
  بدین سان دولت فاطمیان بدون حادثھ . تعیین نكرد

زیستند، بھ جز  بھ قصر خلافت قاھره راه یافت، دریافت كھ از دوازده ھزار تن مردمي كھ در قصر مي
چیني، بلور، و اشیاي ھنري آن قدر بود كھ در   زیور، اثاث، عاج،. خویشاوندان ذكور خلیفھ، ھمھ زن بودند

الدین از اینھمھ چیزي براي خود بر نداشت و قصر  صلاح. بزرگان آن روز مانند نداشتقصر ھیچ یك از 
بدل است، بھ جا  را بھ سرداران سپاه خود بخشید، و ھمچنان در اطاقھاي وزیر با زندگي ساده، كھ نعمتي بي

  .ماند

دھسالة وي بھ كھ نورالدین درگذشت، حكام ولایات نخواستند با پسر یاز) م١١٧٣(ق   ھـ ۵۶٩بھ سال 
الدین از بیم آنكھ صلیبیان  صلاح. سلطنت بیعت كنند، و نزدیك بود بار دیگر دیار شام دستخوش آشوب شود

آمیز بر سراسر  اي سریع و توفیق سوار از مصر بیرون شد و با حملھ ٧٠٠بھ شام دست درازي كنند، با 
مید و سلسلة ایوبیان را بنیاد كرد ولایت شام تسلط یافت و چون بھ مصر بازگشت، خویشتن را شاه نا

النھرین نیز  شش سال بعد مصر را ترك كرد، پایتخت را بھ دمشق برد، و بر بین). م١١٧۵ھـ ق، ۵٧١(
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مسجدھا، . در دوران زمامداریش در آنجا نیز، چون قاھره، مردي صالح و دیندار بود. استیلا یافت
معماري را تشویق كرد، اما علوم غیر . مور دیني بساختھا براي تعلیم ا بیمارستانھا، خانقاھھا، و مدرسھ

شد  از ھر خطا و ستم كھ مطلع مي. كرد و در كار تحقیر شعر با افلاطون ھمسخن بود دیني را ترویج نمي
پرداخت؛ در عین حال كھ مؤسسات عمومي فراوان بنیاد كرد، مالیاتھا را  سریعاً بھ اصلاح و رفع آن مي

جھان اسلام بھ عدل . حكومت را با تدبیر و كیاست و رعایت مصلحت عامھ راه بردتخفیف داد، و كارھاي 
  .شناخت بالید و جھان مسیحي نیز او را یك بي دین شایستة احترام مي و صلاح حكومتش مي

شرق اسلامي را تقسیم ) م١١٩٣ھـ ق،  ۵٨٩(الدین  از شرح خاندانھاي محلیي كھ پس از مرگ صلاح
گوییم كھ پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سھ نسل در  ن قدر ميگذریم؛ ھمی كردند مي

رونق داشت و بھ ) م١٢۵٠(ھـ ق ۶۴٨، اما در مصر تا سال )م١٢۶٠ھـ ق،  ۶۵٨(شام انقراض یافت 
، دوست فردریك دوم، بھ اوج )م١٢٣٨ـ  ١٢١٨ھـ ق،  ۶٣۶ـ  ۶١۵(دوران پادشاه روشنفكر ملك كامل 

و ) م١٣٢٧ـ  ١٠٧٧ھـ ق،  ٧٢٧ـ  ۴٧٠(ر آسیاي صغیر، سلاجقھ سلطنت روم را بنیاد نھادند د. رسید
آسیاي صغیر را، كھ از عصر ھومر نیمھ . را مركز تمدن و ادبیاتي شكوھمند كردند) ایكونیوم(قونیھ 

ورت یوناني شده بود، از سلطة فرھنگ یوناني رھانیدند و با ترویج و گسترش فرھنگ تركي آن را بھ ص
ھم اكنون دولت تركیھ در آنجا برپا، و شھري كھ بھ دوران قدیم مركز حتیھا بوده . تركستان درآوردند

ـ  ١٠٧٧ھـ ق،  ۶٢٨ـ  ۴٧٠(یك طایفة دیگر از تركان حكومت خوارزم را داشت . پایتخت آن است
ي و تفرقة در این آشفتگ. و قدرت خویش را از كوھھاي اورال تا خلیج فارس بسط داده بود) م١٢٣١

  .سیاسي بود كھ چنگیزخان آھنگ اسلام آسیایي كرد

  عالم اسلام حتي در این سالھاي انحطاط ھم در شعر و علم و فلسفھ مشعلدار جھان بود و در روش حكومت 

آیند؛ نظام الملك در شمار بزرگترین دولتمردان  و سنجر از تواناترین سلاطین قرون وسطي بھ شمار مي
الدین، و ملك كامل را ھمطراز ریچارد اول، لوئي  شود؛ ھمچنین نورالدین، صلاح این عصر محسوب مي

ھمة این فرمانروایان مسلمان، و حتي شاھان كوچك، بھ شیوة عباسیان . اند نھم، و فردریك دوم شمرده
الدین رومي را در  كردند و شاعراني چون عمر خیام، نظامي، سعدي، و جلال ادبیات و ھنر را تشویق مي

ولي چون در كار دین . دربار خود داشتند؛ بھ دوران ایشان معماري بیش از پیش گسترش و تكامل یافت
كردند، اما  الدین بدعتگذاران را تعقیب مي سلاجقھ و صلاح. سختگیر بودند، فلسفھ مجال شكوفایي پیدا نكرد

عضي جماعتھاي مسیحي سخن با یھود و مسیحي رفتاري چنان نیكو داشتند كھ تاریخنویسان روم شرقي از ب
بھ دوران سلجوقیان و . اند بیایند و حكام ظالم رومي را برانند اند كھ از سلاطین سلجوقي تقاضا داشتھ آورده

دمشق، حلب، موصل، بغداد، . ایوبیان بار دیگر آسیاي باختري از لحاظ مادي و معنوي رونق گرفت
رو بھ فرھنگ و زیبایي از ھمة شھرھاي جھان سبق ، نیشابور، و م)دیار بكر(اصفھان، ري، ھرات، آمد 

  .سخن آنكھ دورة انحطاط درخشاني بود خلاصة . برد مي

II -  م ١٣٠٠ـ  ١٠٨۶: مسلمانان در مغرب  

  ھـ ق ٧٠٠ـ  ۴٧٩

كشتھ شد و بیوه و كنیز سابق وي، ) م١٢۴٩(ھـ ق ۶۴٧ملك صالح، آخرین پادشاه ایوبي، بھ سال 
سران مسلمان، كھ خواستار . شوھرش شركت جست و خویشتن را ملكھ نامید شجرالدر، پنھاني در قتل پسر

حفظ افتخارات موروثي و ادامة جریان امور دولت در دست رجال خود بودند، مملوكي بھ نام ایبك را 
شجرالدر زن ایبك شد، اما ھمچنان كار حكومت را در دست . برگزیدند تا در كار حكومت شریك وي باشد

خواست بھ تنھایي زمان كار را بھ دست گیرد، شجرالدر توطئھ كرد تا او را در حمام  ك ميچون ایب. داشت
py  .كنیزان ایبك نیز ملكھ را بھ ضرب كفش چوبي از پا در آوردند) . م١٢۵٧ھـ ق،  ۶۵۵(بكشتند 
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شدند  ميبردگان سفیدي كھ مملوك نامیده . ایبك آن قدر عمر كرده بود كھ بتواند سلسلة ممالیك را بنیاد كند
باك و نیرومند بودند كھ سلاطین سلجوقي از آنھا بھ عنوان پاسداران مخصوص  عموماً تركھا یا مغولھاي بي

این پاسداران مملوك، ھمان گونھ كھ در روم و بغداد بھ امارت رسیدند، در مصر . كردند خود استفاده مي
بر این كشور و زماني ) م١۵١٧ـ  ١٢۵٠ق،   ھـ ٩٢٣ـ  ۶۴٨(سال  ٢۶٧نیز بھ سلطنت دست یافتند و مدت 

نیز بر شام حكومت كردند؛ در این دوران در پایتختشان آدمكشي فراوان بود، اما آثار معماري جالب نیز 
اندازي مغول نجات داد، زیرا در جنگ عین  شجاعت ممالیك دیار شام و حتي اروپا را از دست. پدید آوردند

و در برابر اروپاییان بھ یاري فلسطین ) م١٢۶٠ق،   ھـ ۶۵٨(جالوت نیروي مغول را تارومار كردند 
  شتافتند و 

  .آخرین جنگجوي مسیحي را از آسیا بیرون راندند

ق،  ھـ ۶٧۶ـ  ۶۵٨(پرواترین سلطان ممالیك، ملك ظاھر ركن الدین بیبرس بود كھ در  بزرگترین و بي
و كارداني خویش بھ فرماندھي ارتش اي ترك بود كھ در پرت امارت كرد؛ وي برادرزاده) م١٢٧٧ـ  ١٢۶٠

لوئي نھم را در منصوره شكست داد؛ و ده ) م١٢۵٠(ق  ھـ۶۴٨مصر دست یافت، و ھمو بود كھ بھ سال 
. سال بعد با مھارت و شجاعتي كم نظیر، تحت فرماندھي قطز، پادشاه وقت ممالیك، در عین جالوت جنگید

جالب آنكھ تشریفات . و خویشتن را پادشاه نامید پس از آن، در راه بازگشت بھ قاھره، قطز را بكشت
بیبرس با صلیبیان چند پیكار . پیروزي را كھ شھر براي فاتح مقتول فراھم كرده بود بھ حساب خود گذاشت
الدین بھ شمار  الرشید و صلاح كرد كھ ھمھ جا پیروز شد، و بھ ھمین جھت مسلمین او را در ردیف ھارون

بھ ھنگام صلح، معتدل، عفیف، با رعیت «: مسیحي ھمان عصر دربارة او گویداند؛ یك تاریخنویس  آورده
حكومت مصر را چنان سازمان بخشید كھ پایة حكومت اخلاف » .عادل، و حتي با تبعة مسیحي مھربان بود

حكومت ممالیك ھمچنان دوام داشت كھ تا بھ سال . خویش را، كھ بعضي از آنان ضعیف بودند، محكم كرد
بیبرس براي مصر یك ارتش و نیروي دریایي . بھ دست تركان عثماني انقراض یافت) م١۵١٧(ق  ھـ ٩٢٣

قوي فراھم آورد؛ كانالھاي آبیاري را اصلاح كرد و مسجدي را كھ بھ نام وي معروف است در قاھره بنیاد 
  .نھاد

بیبرس تاخت و او را  الدین قلاؤون خوانده شد، بر فرزند بردة ترك دیگري كھ بعداً بھ نام ملك منصور سیف
). م١٢٩٠ـ  ١٢٧٩ق،  ھـ ۶٨٩ـ  ۶٧٨(از اریكة قدرت بھ زیر كشید و خود زمام امور را بھ دست گرفت 

درھم  ١,٠٠٠,٠٠٠بیشتر شھرت وي در تاریخ بھ خاطر بیمارستاني است كھ در قاھره بنیاد نھاد و سالانھ 
، سھ )م١٣۴٠ـ  ١٢٩٣ق،  ھـ ٧۴١ـ  ۶٩٣(پسر وي، ناصر . براي مخارج آن معین كرد) دلار ۵٠٠,٠٠٠(

ھا بھ وجود آورد، حمامھاي  بار بھ سلطنت رسید و دوبار خلع شد؛ وي براي رساندن آب بھ پایتخت آبراھھ
پیوست، و  ھا، خانقاھھا، و سي مسجد بساخت؛ كانالي حفر كرد كھ اسكندریھ را بھ نیل مي عمومي، مدرسھ

وي نمونة اسرافكاري ممالیك بود؛ در مراسم ازدواج . گرفت كس را بھ بیگاري ١٠٠,٠٠٠براي این كار 
ھاي سبزیكاري را بر پشت  رفت، باغچھ حیوان سر برید؛ وقتي از راه صحرا بھ سفر مي ٢٠,٠٠٠پسرش 

بھ دوران وي خزانة دولت خالي شد و بھ ھمین . كردند كھ وي سبزي تازه داشتھ باشد چھل شتر بار مي
  .د و دولتشان سستي گرفتجھت جانشینان وي ضعیف شدن

البتھ آنھا مؤسسات عمومي معتبري بھ جا . سلاطین ممالیك بھ نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند
شد كھ، بھ وضعي فوق تحمل،  نھادند، ولي غالب این كارھا بھ دست كشاورزان و كارگران فقیري انجام مي

شدند؛ تنھا وسیلة نجات از دست  راف مسئول نبود استثمار ميبھ وسیلة دولتي كھ در مقابل مردم یا طبقة اش
  با این حال، این حكام . سلاطین قتل آنھا بود

در منطقة باختري ) م١٣٠٠ـ  ١٢۵٠(ق  ھـ ٧٠٠ـ  ۶۴٨مصر در قرون وسطي است و قاھره در سالھاي 
در . تجملي پر بود بازارھا از ھمة لوازم زندگي و بسیار چیزھاي. رود سند از ھمة شھرھا غنیتر بود

فروشي مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند، و دكانھاي كوچك آنھا پر از  بازارھاي برده
كردند، و صداي  آمد و رفت مي  ھا مردم و چھارپایان فراوان در كوچھ. كالاھاي گرانقیمت و ارزانقیمت بود
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ھا را عمداً تنگ ساختھ بودند تا  این كوچھ. یدرس ھاي حمل و نقل بھ گوش مي گرد و ارابھ فروشندگان دوره
ھا پشت نماھاي محكم نھان بود و  خانھ. بر رھگذران سایھ افكند، و كج و معوج بود تا دفع از آن آسان باشد

اطاقھا داشت كھ در گرماي روز تاریك و خنك بود و ساكنان خانھ از حیاط داخلي یا باغچة نزدیك ھوا 
مردان . ھا، بالشھاي قلابدوزي، و آثار ھنري آراستھ بود اث راحت، پرده، قالي، مخدهاطاقھا با اث. گرفتند مي

جویدند تا اعصاب خود را تخدیر كنند و در رؤیاي شیرین فرو روند؛ زنان در  نشین حشیش مي خانھ
 ھا بھ چشم چراني مشغول بودند؛ صداي موسیقي از ھزاران كردند، یا از پشت پنجره خلوتسرا پرگویي مي

باغھاي عمومي كھ بوي گلھاي آن در ھوا . كردند در قلعھ جلسات موسیقي غریبي بھ پا مي. عود بلند بود
ھاي حمل و نقل و قایقھاي تفریحي در رود بزرگ و كانالھا  كشتي. زدند پراكنده بود از تماشاگران موج مي

ان این شھر را چنین توصیف یكي از شاعر. آري قاھرة مسلمانان در قرون وسطي چنین بود. شناور بودند
  :كند مي

  چھ خوشا بستاني كھ در آنجا سرخوشیھا داشتم؛

  .دریغ از آن روزگاران كھ عیش فراھم و آراستھ بود

  بارید؛ ھا مي ھوا آرام بود، و قطره  دلخوش بودم،

  چھ روزھا كھ صبحدم بھ عیش پرداختم و ابرھاي زیبا بود،

  ھا بود،و شبنم بر ساقھا چون گردنبند بھ گردن

  و گلھا شكفتھ بود و از ھر طرف لرزان بود،

  ھا چون دم روباه انبوه بود، و بر ھر طرف میوه

  ریخت؛ و گویي بھ ھنگام غروبھا طلاھاي گداختھ بر برگھا مي

  . ھا داشتم در آنجا چھ یاران طلایي بود كھ در عشقشان نغمھ

 ۵۴٣ـ  ٣۶٣(توان زیریان  در ھمین دوران در شمال افریقا خاندانھاي چندي حكومت یافتند؛ از جملھ مي
 ۵۴٧ـ  ۴٠۶(در تونس، حمادیان ) م١۵٣۴ـ  ١٢٢٨ق،  ھـ ٩٨١ـ  ۶٢۶(و حفصیون ) م١١۴٨ـ  ٩٧٢ق،  ھـ
 ۵٢۵(حدون و مو) م١١۴٧ـ  ١٠۵۶ق،  ھـ ۵۴٢ـ  ۴۴٨(در الجزایر، و مرابطون ) م١١۵٢ـ  ١٠١۵ق،  ھـ
مرابطون فاتح، كھ زماني پیكار گران سادة افریقایي . در مراكش را نام برد) م١٢۶٩ـ  ١١٣٠ق،  ھـ ۶۶٨ـ 

بیش نبودند، پس از آنكھ امیران قرطبھ و اشبیلیھ را برانداختند و قدرت را خود بھ دست گرفتند بھ زندگي 
تربیت خشن سربازي را گرفت، و پرتجمل امیران پیشین خو گرفتند؛ نرمخویي و صلحدوستي جاي 

  شجاعت جاي خود را بھ 

كارمندان دولت بھ . دادند و دلبري، ھمسنگ نفوذ مردان دین شد كھ این گونھ خوشیھا را در بھشت وعده مي
بھ كمال ) م١١٠۶ـ  ١٠٩٠ق،  ھـ ۵٠٠ـ  ۴٨٣(فساد گراییدند، سازمان اداري كھ در ایام یوسف بن تاشفین 

دولت در انجام وظایف . آشفتھ شد) م١١۴٣ – ١١٠۶ق،  ھـ ۵٣٨ – ۵٠٠(رش علي نظم بود، در ایام پس
خود سستي كرد، امنیت برفت، دزدي فراوان شد، ناامني در راھھا رواج گرفت، تجارت خلل یافت، و 

ثروت كاستي گرفت؛ شاھان اسپانیاي كاتولیك ھم از فرصت استفاده كرده و بر قرطبھ، اشبیلیھ، و دیگر 
پانیاي مسلمان حملھ بردند و مسلمانان بار دیگر براي رھایي از این مشكلات از افریقا كمك شھرھاي اس
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، بر اثر انقلابي دیني، گروه جدیدي بھ رھبري عبداالله بن تومرت قدرت یافت )م١١٢١(ق  ھـ ۵١۵در سال 
اھل تسنن را مردود شمرد و  گري انسانشكلياین گروه خردگرایي فیلسوفان و . و سر بھ طغیان برداشت

عبداالله خویشتن را مھدي منتظر و مسیح . آلایش و اصول سادة دیني را تجویز كرد بازگشت بھ زندگي بي
ب و نیرومند بھ وجود آوردند بربرھاي كوھھاي اطلس بھ دور وي جمع شدند، سازماني مرت. موعود خواند

نامیدند، حاكمان سلسلة مرابطون مراكشي را شكست دادند، و براي تسلط بر » موحدون«و خویشتن را 
و ) م١١۶٣ـ  ١١۴۵ق،  ھـ ۵۵٨ـ  ۵۴٠(بھ دوران عبدالمؤمن . اسپانیا نیز با اشكال مھمي رو بھ رو نشدند

امیران این سلسلھ، نظم و رفاه بھ اندلس و ، ) م١١٨٣ـ  ١١۶٣ق،  ھـ ۵٧٩ـ  ۵۵٩(ابویعقوب یوسف 
فلاسفھ مورد حمایت بودند، اما قرار بود كتابھاي . مراكش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفتند

تسلیم فقھا شد، از فلاسفھ كناره ) م١١٩٩ـ  ١١٨۴ق،  ھـ ۵٩۶ـ  ۵٨٠(ابو یوسف یعقوب . آنھا نامفھوم باشد
) م١٢١۴ـ  ١١٩٩ق،  ھـ ۶١١ـ  ۵٩۶(محمد الناصر، پسر وي، . را بسوزانند گرفت، و بگفت تا كتابھایشان

كار حكومت را مھمل گذاشت و بھ عیاشي پرداخت، و در جنگ لاس . نھ بھ دین اعتنا داشت و نھ بھ فلسفھ
ناواس د تولوسا از نیروھاي متحد مسیحیان شكستي سخت دید كھ در نتیجة آن اسپانیاي مطیع موحدون بھ 

ق  ھـ ۶٣۴ي كوچك مستقل تقسیم شد و مسیحیان یكي را پس از دیگري گشودند ـ قرطبھ بھ سال دولتھا
بھ دست مسیحیان ) م١٢۴٨(ق  ھـ۶۴۶، و اشبیلیھ بھ سال )م١٢٣٨(ق  ھـ ۶٣۶، والنسیا بھ سال )م١٢٣۶(

تا » رفيپشتة ب«مسلمانان مغلوب بھ طرف غرناطھ عقب نشستند؛ در آنجا كوھستان سیرانوادا یا . افتاد
حدي قابل دفاع و، بھ واسطة نھرھاي جاري، تاكستانھا و باغھاي زیتون و پرتقال در آن فراوان و بارور 

تعدادي حكام دوراندیش در غرناطھ حكومت كردند و استقلال ولایت غرناطھ و شھرھاي تابع آن ـ . بود
تجارت رواج . ان را عقب راندندخزر، خائن، آلمریا، و مالاگا ـ را محفوظ داشتند و حملات مكرر مسیحی

گرفت، صناعت زنده شد، و ھنر رونق یافت؛ مردم آنجا بھ لباسھاي پر زرق و برق و مجالس طرب شھره 
  بھ عنوان باقیماندة تمدني كھ قرنھاي دراز ) م١۴٩٢(ق  ھـ ٨٩٨این كشور كوچك تا سال . شدند

  .ر بوددر اروپا برقرا  اسپانیا را از مفاخر نوع بشر كرده بود،

III    - م ١٢۵٠ – ١٠۵٨: ھایي از ھنر اسلامي جلوه  

  ق ھـ۶۵۶ – ۴۵٠

در عصر استیلاي بربرھا، آثار معماري عظیمي چون كاخھاي الحمراء در غرناطھ، القصر، و برج 
كھ نامیدند، بھ این پندار  غالباً این شیوة معماري تازه را شیوة موریسكوھا مي. پدیدآمدند  خیرالدا در اشبیلیھ،

ھا در تاج محل  ھاي اولي آن از شام و ایران است، و ھمین مایھ از مراكش آمده است، ولي در حقیقت پایھ
در این دوران ھدف ! دار است دار و چھ مایھ راستي ھنر اسلامي چھ دامنھ. ھندوستان نیز نمودار است

بینیم توجھ  و قاھره ميمعماري ھمھ ظرافتكاري بود و بھ قوت و جلالي كھ در مساجد دمشق و قرطبھ 
داد، و ھمین مھارت ھنري در زمینة تزیین بھ كار  كاري و زیبایي اھمیت مي نداشت و بیشتر بھ ریزه

  .رفت و مجسمھ ساز معمار را زیر نفوذ گرفتھ بود مي

بناھا را بھ قصد دفاع از متصرفات خود   در مرحلة اول،. موحدون در كار ساختمان فعالیت بسیار داشتند
الذھب كھ  آوردند، مانند برج در اطراف شھرھاي بزرگ باروھاي نیرومند با برجھا بھ وجود مي. ساختند مي

القصر اشبیلیھ ھم قلعھ و ھم قصر بود و نماي بیرون آن . كرد بھ نزدیك اشبیلیھ وادي الكبیر را حفاظت مي
 ۵٧٧(ویعقوب یوسف آماده كرد طرح بناھا را جالویي، مھندس قرطبي، براي اب. نمود ساده و بي آرایش مي

پذرو . ، القصر محل مورد علاقة پادشاھان مسیحي بود)م١٢۴٨(ق  ھـ ۶۴۶پس از سال ) . م١١٨١ق،  ھـ
آن را ) م١٨٣٣ق،  ھـ١٢۴٩(، و ایزابل )م١۵٢۶ق،  ھـ٩٣٣(، شارل پنجم )م١٣۵٣ق،  ھـ٧۵۴(اول 

دند، و اكنون قسمت اعظم بنا از دوران مسیحي تغییراتي دادند یا تعمیراتي كردند و قسمتھاي تازه بدان افزو
py  .است؛ اما شیوة معماري اسلام، یا اسلام و مسیحي، در آن نمودار است
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مسجد بزرگ اشبیلیھ را بنیاد ) م١١٧١(ق  ھـ۵۶٧ابویعقوب یوسف، پي افكن القصر، ھمان است كھ بھ سال 
آن، كھ بھ نزد مردم مغرب زمین بھ كرد؛ اكنون چیزي از آن مسجد بھ جا نیست؛ منارة مجلل و معروف 

بعدھا مسیحیان . بھ وسیلة جابر معمار بنا شده است) م١١٩۶(ق  ھـ۵٩٣نام خیرالدا شھره است، در سال 
كلیسا ویران شد و ) م١۴٠١(ق  ھـ ٨٠۴بھ سال ). م١٢٣۵ق،  ھـ ۶٣٢(فاتح مسجد را بھ كلیسا تبدیل كردند 

شصت متر . فت و مصالح مسجد را در بناي كلیسا بھ كار بردندبھ جاي آن كلیساي بزرگ اشبیلیھ بنیاد گر
متر باقیمانده را مسیحیان كاملا ھماھنگ با قسمت اسلامي  ٢۵پاییني خیرالدا ھمان ساختمان اصلي است، و 

دو ثلث بالاي بنا با بالكنھاي بھ ھم پیوستھ و شباكھایي از گچ و سنگ آرایشي بس غني . بر آن افزودند
و نشاني از ) م١۵۶٨ق،  ھـ٩٧۵(اند كھ نمودار ایمان است  برج یك مجسمة برنزي بنا كرده بالاي. دارد

  وضع تغییرناپذیر مردم اسپانیا در كار دین ندارد، زیرا با 

و رباط نیز ) م١٠۶٩ق،  ھـ ۴۶٢(مسلمانان در شھر مراكش . گردد  اند ـ چیزي كھ مي معني گرفتھ
  .ھ بھ زیبایي كم از خیرالدا نیستنداند ك برجھا ساختھ) ١١٩٧ق،  ھـ۵٧۵(

بزرگترین بناي اسپانیا، ) م١٢۴٨(ق  ھـ۶۴۶بھ سال ) م ١٢٧٣ـ  ١٢٣٢ق،  ھـ ۶٧٢ـ  ۶٢٩(محمد بن احمر 
ھاي  محل قصر تپة مرتفعي بود كھ اطراف آن دره. یعني قصر معروف الحمراء را در غرناطھ بنیاد نھاد

اي بھ نام الكزابھ بھ پا  در آنجا از قرن نھم میلادي قلعھ. دو خنیل مشرف بو» دارو«عمیق داشت و بر رود 
بود؛ امیر بناھاي تازه بر آن افزود، باروھاي خارجي الحمراء و بناي اصلي را بھ وجود آورد، و بر ھمة 

بھ دورانھاي بعد قسمتھاي دیگري را بر . ، را نقش زد»لاغالب الا االله«قسمتھاي بنا شعار متواضعانة خود، 
از جملھ، . اصلي افزودند و قسمتھایي را كھ بھ دست مسیحیان یا مسلمانان ویران شده بود تعمیر كردندبناي 

انگیز و  شارل پنجم قصري مربع بھ شیوة معماري دوران رنسانس بر الحمراء افزود كھ بنایي بزرگ و غم
د منظور داشتھ اي بھ گنجایش چھل ھزار مر معماري ناشناس در داخل حصار محوطھ. نامتناسب است

است، و در این قسمت از شیوة معماري جنگي كھ در بلاد شرقي اسلام بھ وجود آمده و تكامل یافتھ بود 
اي از  ولي سلیقة تجملدوست دویست سالة بعد بتدریج این قلعھ را بھ صورت مجموعھ. تبعیت كرده است

كھ در گچ و آجر و   و اشكال ھندسي،حیاط و قصرھا درآورده است كھ زیورھاي جالبي دارد از گل و بوتھ 
در حیاط آن استخري است . اند و از لحاظ زیبایي و ظرافت كم نظیر است سنگ الوان نقش زده یا حك كرده

یابد، و پشت سر آن برج محكمي است كھ براي  ھاي درختان و درھاي منبتكاري در آن انعكاس مي كھ شاخھ
سالن سفیران در این برج است؛ امیران غرناطھ در . رفت ميحصاریان پناھگاھي غیرقابل نفوذ بھ شمار 

شارل پنجم از . افتادند نشستند و فرستادگان بیگانھ از ھنر و ثروت این كشور بھ حیرت مي آنجا بھ تخت مي
: ھاي پایین را بدید و، پس از اندیشة بسیار، گفت ھاي سالن باغھا و بستانھا و رودخانھ بالكن یكي از پنجره

در محوطة اصلي قصر، كھ معروف بھ » !دھد چاره است كسي كھ ھمة این چیزھا را از دست ميچھ بی«
حیاط شیران است، دوازده شیر مرمرین بھ وضعي ھول انگیز در اطراف استخري از سنگ مرمر جاي 

ي ھا ایوانھاي اطراف این محوطھ با ستونھاي بلند و زیبا، سرستونھاي گلدار، و مقرنسھا و نوشتھ. دارد
شاید . كرده است موریسكوھاكوفي الوان، كھ مرور ایام رونق آن را برده، قصر را نمونة جالبي از سبك 

شود و  مي آنھمھ تزیین مایة ملال. اند مورھا، بھ حكم تجمل و حمیت، در ظریفكاري ھنري افراط كرده
پوشش تزییني بنا از پس   برد؛ مع ذلك، باید از بنا احساس شود از میان مي استحكام و اطمیناني را كھ مي

البتھ سقف سالن سفیران فرو ریختھ، ولي بقیة سالن . دوازده زلزلھ تقریباً بھ طور كامل بھ جا مانده است
الكنھا اوج كمال ھنر اسلامي اسپانیا را این مجموعة زیباي باغھا و قصرھا و استخرھا و ب. سرپاست

  كند و در  نمودار مي

دارد  دھد، و معلوم مي عین حال ضعف ھنر و افراط ثروت و آسوده طلبي و تن آسایي فاتحان را نشان مي
  .ذوق جمالپرستي ظریفانھ جاي قوت و عظمت و شكوه را گرفتھ است

یقا راه یافت، و شھرھاي مراكش، فاس، تلمسان، در قرن دوازدھم ھنر اسلامي از اسپانیا بھ شمال افر
تونس، صفاقس، و طرابلس، با قصرھاي زیبا و مسجدھاي خیره كننده و محلات تو در تو بھ اوج كمال 

. در مصر و مناطق شرقي سلجوقیان و ایوبیان و ممالیك ھنر اسلامي را نیرویي تازه دادند. رسیدند
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قاھره قلعة بزرگ شھر را بنا كردند و در انجام بنا از اسیران الدین و اخلاف او در جنوب خاوري  صلاح
ایوبیان در حلب . ھاي صلیبیان در شام گرفتھ بودند جنگ صلیبي كار گرفتند و شاید شیوة آن را نیز از قلعھ
در این اثنا در كار معماري . الدین را بنیاد نھادند مسجد بزرگ و قلعة بزرگ، و در دمشق مقبرة صلاح

اي  خ داد و سراسر شرق اسلامي شیوة قدیم مسجد، كھ صحن وسیع داشت، بھ شیوة مسجد مدرسھتحولي ر
سبك تازه از آنجا پدید آمد كھ مساجد زیاد شده بود و صحن بزرگ براي جا گرفتن تعداد بسیاري . مبدل شد

بدین . تیاج بودھاي تازه اح نمازگزار حاجت نبود؛ از طرف دیگر، براي تسھیل در كار تعلیمات، بھ مدرسھ
جھت بھ دور مسجد، یعني محل نماز، كھ اكنون تقریباً ھمیشھ یك گنبد بزرگ دارد، چھار قسمت جنبي بنا 

غالباً ھر یك از مذاھب . اي خاص، دري مزین، و سالن وسیعي براي درس داشت شد كھ ھر یك مناره مي
. كرد ھیات و شریعت خویش اشغال ميچھارگانة سني یكي از این قسمتھاي جنبي مسجد را براي مدرسة الا

ھمان طور كھ یكي از سلاطین صالح گفتھ است، حمایت از ھر چھار مدرسھ مطلوب بود تا، در ھر مورد، 
این تحول را ممالیك در مساجد و مقابر خویش ادامھ . حداقل یكي از این مذاھب اعمال دولت را تأیید كند

كرد  و درھاي بزرگ و محكم منقش برنزي از آنھا محافظت ميدادند ـ مساجد و مقابري كھ از سنگ بودند 
گرفتند و بھ معرقھاي درخشان و نقشھاي گچبري رنگین و كاشیھاي مقاومي  ھاي ملون نور مي و از پنجره

  .دانند مزین بودند كھ فقط مسلمانان طرز ساختنش را مي

؛ در قونیھ ـ سر »مسجد آني«در ارمنستان ـ . از آثار معماري سلجوقیان حتي یك درصد بھ جا نمانده است
، و دھلیز غار مانند و نماي منقش طراز مانند »علاءالدین«، مسجد باشكوه »دیوریجي«در مجلل مسجد 

برج «در ایران ـ بغداد؛ و » مسجد مستنصر«موصل، و » مسجد بزرگ«النھرین ـ  در بین  ؛»سرتجیلي«
در ھمدان، گنبد تركدار و » مسجد علویان«در مرو، محراب خیره كنندة » مقبرة سنجر«ري، » طغرل

: »مسجد حیدریھ«قزوین، و نیز طاقھاي بزرگ و محراب » مسجد جمعة«طاقنماھاي كوچك و كم نظیر 
ل ذوق سلاطین سلجوقي را اي از آثاري است كھ مھارت سلجوقیان را در كار معماري، و كما این ھمھ شمھ

ایران فقط بارگاه حضرت رضا در   اصفھان است كھ در ھمة» مسجد جامع«زیباتر از ھمھ . كند نمودار مي
اصفھان جالبترین اثر معماري دوران » مسجد جامع«. مشھد، كھ بعدھا بنا شده، با آن قابل قیاس است

اي از آثار معماري قرون مختلف  مجموعھ »كلیساي نوتردام«یا » كلیساي شارتر«سلجوقي است و چون 
ھـ ق ١٠٢١آغاز شده، بارھا توسعھ یافتھ، و بھ سال ) م١٠٨٨(ھـ ق  ۴٨١بناي مسجد از سال . است

الملك  بزرگترین گنبد مسجد، كھ از آجر ساختھ شده است، نشان نظام. بھ شكل كنوني درآمده است) م١۶١٢(
مسجد و مدخلھاي محل نماز، كھ یكي از آنھا حدود بیست  سردر. دارد) م١٠٨٨(ھـ ق  ۴٨١و تاریخ سال 

قسمتھاي . و پنج متر ارتفاع دارد، با كاشي و معرقكاریھایي مزین است كھ در تاریخ این ھنر نظیر ندارد
  داخلي مسجد گنبدھاي تركدار، طاقنماھاي كوچك متوالي و بھ ھم 
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  نوتردام، پاریس

، )م١٣١٠ھـ ق، ٧١٠(گچبري محراب . ستونھاي ضخیم متكي استپیوستھ، و طاقھاي ضربي دارد كھ بر 
  .كھ منقش بھ برگھاي مو و نیلوفر و خطوط كوفي است، در سراسر جھان اسلام ھمانند ندارد

ھمچنانكھ حكام و وزیران . گیرند اند بھ استھزا مي گویند تركان قومي وحشي بوده این آثار، كساني را كھ مي
اند، معماران سلجوقي نیز در عصر  یان و سیاستمداران نیرومند تاریخ بودهسلجوقي در شمار فرمانروا

شیوة معماري . اند ایمان، كھ در عین حال عصر طرحھاي عظیم معماري است، سازندگاني بزرگ بوده
شیوة تزیین پسند ایراني را تعدیل كرد، و از تركیب این دو  العاده متمایل بود،  سلجوقي، كھ بھ ضخامت فوق

اي در آسیاي صغیر و عراق و ایران رواج گرفت؛ جالب آنكھ این شیوة نو با كمال  ه، معماري تازهشیو
سلجوقیان از شیوة مسلمین كھ پیش از آنھا معمول بود، و طبق آن . معماري گوتیك در فرانسھ ھمزمان بود

راي قسمت اصلي ب. محل نماز یا بناي اصلي مسجد در یك طرف صحن تقریباً نھان بود، پیروي نكردند
مسجد نمایي بزرگ و جالب بنا كردند و ارتفاع آن را بیفزودند و بر فراز آن گنبدي مدور یا مخروطي 

در . پیوست پوشانید و ھمة اجزاي مسجد را در یك واحد اصلي بھ ھم مي برآوردند كھ ھمة محوطھ را مي
  . ر ساختمان بھ ھم پیوستھمین دوران بود كھ طاق ضربي، طاقنما، و گنبد بھ صورتي دلپذیر د

بھ نظر ایرانیان سفالكاري از . در این دوران عجیب عظمت و انحطاط، ھمة ھنرھا بھ اوج كمال رسید
بھ ھیچ دوراني سفالكاري مانند این دوران . شد از آن صرف نظر كرد لوازم تفنن زندگي بود كھ نمي

ري زیر یا روي لعاب، میناكاري و آجرپزي و ھاي لعابكاري، رنگكا ایرانیان شیوه. گوناگون و زیبا نبود
النھرین و ساسانیان و شامیان آموختھ بودند، بھ  كاشي سازي و شیشھ كاري را، كھ از مصریان و مردم بین

ھا ھنر چیني نیز بخصوص در زمینة رنگكاري تصویرھا نفوذي  مرحلة كمال رسانیدند و در این رشتھ
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شد، ولي چون خاك چیني  در آن روزگار چیني از دیار چین وارد مي. داشت اما بر شیوة ایراني غلبھ نیافت
در خاور نزدیك و میانھ كمیاب بود، مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمھ شفاف را تقلید كنند، مع ذلك در 

سراسر قرون دوازدھم، سیزدھم، و چھاردھم سفال ایراني از لحاظ تنوع و دقت و تركیب و جلوه و نقش و 
  . در جھان ھمانند نداشتزیبایي 

در این دوران، در حلب و دمشق در كار . صنایع كوچك اسلامي نیز از اھمیت خاصي برخوردار بودند
در قاھره براي قصرھا و مسجدھا قندیلھایي از . كردند اي ظریف میناكاري معجزه مي ساختن ظروف شیشھ

 .كنند ميي براي تحصیل آن كوشش بسیار ساختند كھ بھ روزگار ما دوستاران آثار ھنر شیشة مینایي مي
ح الدین تقسیم كرد ھزارھا گلدان بلور دشت و چنان با مھارت ساختھ شده بود  ھاي فاطمیان كھ صلا گنجینھ

ین فلزات، كھ در آشور قدیم معمول بود، در مصر و ھنر تزی. كھ ھنرمندان عصر ما از فكر آن عاجزند
از مس، . شام چنان بھ كمال رسید كھ سابقھ نداشت، و در قرن پانزدھم از این دو منطقھ بھ ونیز راه یافت

گري یا چكش كاري لوازم مطبخ، اسلحھ و زره، قندیل، كوزه،  برنز، برنج، نقره، و طلا بھ وسیلة ریختھ
ینھ، ابزارھاي نجومي، گلدان، شمعدان، قلمدان، دوات، منقل، بخوردان، مجسمة لگن، كاسھ، سیني، و آی

، پیش بخاري، كلید، و قیچي با نقشھاي فرو رفتھ و احیاناً مرصع بھ فلزات یا »قرآن«حیوانات، جعبة جاي 
ھاي زیباي فلزي براي  شبكھ. زدند روي میزھاي برنجي نقشھاي فراوان مي. شد جواھرات ساختھ مي

  .شد ھا ساختھ مي اب و در و مقبرهمحر

در موزة ھنرھاي زیباي بستن یك ظرف نقره ھست كھ تصویر بز كوھي دارد و نام الب ارسلان را بر آن 
اي است  اند معروفترین كار نقره است، و چنانكھ گفتھ) م١٠۶۶(ھـ ق  ۴۵٩اند و مربوط بھ سال  نقش كرده

  . كاري از دوران سلجوقیان است تنھا اثر نقرهكھ از ھنر ایراني دوران اسلام بھ جاست، و 

سازي تابع ھنرھاي دیگر بود و بھ نقشھاي برجستھ و حكاكي نقش یا خط بر روي سنگ و گچ  مجسمھ
داد، ولي این  پروایي مجسمة خود یا ھمسر یا یكي از مغنیانش را سفارش مي گاھي حاكم بي. انحصار داشت

اما منبتكاري تكامل یافت و در، . شد بندرت بھ مردم نشان داده مي ماند و كار گناھي بود كھ محرمانھ مي
شد؛  پرده، سقف، میز، پنجره، سیني، صندوق، و شانھ با نقشھاي ظریف تزیین مي  منبر، محراب، رحل،

خراطان نیز در این كار . گردانیدند ھاي خویش را با كمان مي صنعتگراني چھار زانو مي نشستند و متھ
ھاي  كردند، تافتھ، اطلس، حریر گلدار، پارچھ كارگران دیگر، كھ بیشتر از اینھا تلاش مي. كوشیدند مي

كردند كھ نقشھاي بدیع آن  بافتند و قالیھاي ظریفي تولید مي دار، مخمل، زربفت، پرده، و خیمھ مي حاشیھ
زیباترین در آسیاي صغیر ) م١٢٧٠(ھـ ق  ۶۶٩ماركوپولو بھ سال . مورد حیرت و شگفت جھانیان بود

اھمیت قالي ایران با ھمة تصویرھایي كھ تاكنون «بھ گفتة جان سینگر سارجنت، . قالیھاي جھان را دیده بود
ھاي ناقص ھنر قالیبافي  بھ نظر كارشناسان، قالیھاي كنوني ایران نمونھ ولي،» اند برابر است، نقش كرده

از قالیھاي ایراني كھ بھ دوران سلجوقیان بافتھ . دان ھستند كھ ایرانیان در زمینة آن از ھمة دنیا سبق گرفتھ
ھایي كھ بھ دوران  توان از قالیچھ ھایي بھ جا نیست، ولي دقت و زیبایي كم نظیر آن را مي شده جز تكھ پاره

  .اند دریافت مغول بھ سبك آن بافتھ

سازي جزو  ھرهنقاشي اسلامي در زمینة مینیاتور ھنر معتبري بود، ولي در زمینة نقاشي دیواري و چ
اي از  ، عده) م١١٣٠ـ  ١١٠١ھـ ق،  ۵٢۴ـ  ۴٩۵(آمر، خلیفة فاطمي . رفت ھنرھاي كوچك بھ شمار مي

ھنرمندان را بھ كار گرفتھ بود كھ در اطاق وي در قاھره تصویر شاعران آن دوران را رسم كنند ـ معلوم 
ھ دوران سلجوقیان، در منطقة ب. شد كم از قوت سابقش كاستھ مي كم» تمثالسازي«شود كھ تحریم  مي

ماوراءالنھر نقاشي بھ كمال رسید، زیرا در آنجا تنفري كھ اھل سنت از این ھنر داشتند بھ علت بعد مسافت 
از . در كتابھاي خطي تركي تصویرھاي فراواني از پھلوانان ترك بھ جا مانده است. سستي گرفتھ بود

قیان باشد بھ دست نیست، اما رونق این ھنر در دوران كارھاي مینیاتور چیزي كھ قطعاً از دوران سلجو
عقول پر مایھ و . گذارد مغول در دیار خاوري اسلام تردیدي در شكوفایي آن بھ دورة سلجوقي بھ جا نمي

» قرآن«ھا،  دستھاي ھنرمند براي مساجد سجلوقیان و ایوبیان و ممالیك، و ھم براي بزرگان قوم و مدرسھ
ھاي  ھا، كھ از پوست یا ورقھ»قرآن«بر جلد . گرفت یبایي آن پیوستھ فزوني ميھایي مھیا كردند كھ ز
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اغنیا چیزي از مال خویش . كردند كھ بھ ظرافت چون تار عنكبوت بود شد، نقشھا رسم مي لعابزده فراھم مي
قاش و گاھي گروھي وراق و خطاط و ن. دادند تا كتابھاي زیبا فراھم كنند را بابت دستمزد بھ ھنرمندان مي

گویند قلم موي . شد اند؛ در انتخاب كاغذ دقت بسیار مي جلدساز ھفده سال تمام براي یك كتاب كار كرده
مركب آبي از ساییدة . كردند كھ از دو سال كمتر داشتند ھایي فراھم مي نقاشي را از موھاي سپید گردن گربھ

طلاي محلول براي ترسیم بعضي خطوط یا . آمد و ھموزن طلا قیمت داشت سنگ لاجورد بھ دست مي
حظي را كھ عقل از «: ن باب گویدیكي از شعراي ایران در ای. رفت حروف تصویر یا متن بھ كار مي

  » .برد، خیال فراچنگ نتواند آورد منظرة خطي نكو مي

   

IV   - م١١٢٢ – ١٠٣٨: عصر عمر خیام  

  ق  ھـ ۵١۶ – ۴٣٠

المقدس،  قاھره، اسكندریھ، بیت. ظاھراً شمارة شاعران و عالمان این دوران كم از ھنرمندان نبوده است
ھاي بزرگ  س، نیشابور، و بسیاري شھرھاي دیگر بھ مدرسھبعلبك، حلب، دمشق، موصل، حمص، طو

سي مدرسھ از این قبیل بود؛ یك سال بعد نظام ) م١٠۶۴(ق  ھـ ۴۵٧تنھا در بغداد در سال . بالیدند خود مي
خلیفھ مستنصر مدرسة دیگري ) م١٢٣۴(ھـ ق  ۶٣۵الملك مدرسة دیگري ـ نظامیھ ـ بھ پا كرد؛ و بھ سال 

ھ وسعت، معماري، و تجھیزات از ھمھ سبق برد و، بھ گفتة یكي از جھانگردان، بھ آنھا افزود كھ ب
این مدرسھ چھار قسمت مستقل براي تعلیم شریعت اسلام داشت كھ طالبان علم در . زیباترین بناي بغداد بود

ھر كدام داشتند؛ بھ علاوه، براي مخارج لازم دیگر، بھ  آنجا تعلیم و غذا و مراقبت طبي رایگان دریافت مي
اي بود كھ برایگان مورد استفادة طلاب و  در مدرسھ بیمارستان و حمام و كتابخانھ. دادند یك دینار طلا مي

مدرس (ایم یك شیخھ  رفتند، زیرا شنیده ھا مي احتمالا زنان نیز در برخي موارد بھ این مدرسھ. مدرسان بود
آورده  ب زمین، شنوندة بسیاري را گرد ميبوده كھ دروسش، چون درسھاي آسپاسیا و ھیپاتیاي مغر) زن

ھاي عمومي این زمان بیشتر و غنیتر از ھمة دورانھاي دیگر اسلام  كتابخانھ). م١١٧٨ھـ ق،  ۵٧۴(است 
المعارف نویسان، و  نحویان، لغت شناسان، دایرة. تنھا در اسپانیاي مسلمان ھفتاد كتابخانة عمومي بود. بود

یكي از ھنرھاي اصلي و تفنني مسلمانان نوشتن كتاب سرگذشت . رسیدندتاریخنویسان بسیاري بھ عرصھ 
فیلسوف و دانشمند را در  ۴١۴شرح حال ) م١٢۴٨ـ  ١١٧٠ق،   ھـ ۶۴۶ـ  ۵۶٨(ابن القفطي : كسان بود

طبیب را  ۴٠٠زندگینامة ) م١٢٧٠ـ  ١٢٠٣ھـ ق،  ۶۶٨ـ  ۶٠٠(كتاب خود آورده بود؛ ابن ابي اصیبعھ 
شاعر فارسي بھ دست  ٣٠٠المعارفي از شرح حال  دایرة) م١٢٢٨ھـ ق،  ۶٢۶( ثبت كرد؛ محمد عوفي

با ) م١٢٨٢ـ  ١٢١١ھـ ق،  ۶٨١ـ  ۶٠٨(آنكھ ذكري از عمر خیام بھ میان آورد؛ محمد بن خلكان  داد، بي
تن از بزرگان اسلام را باختصار آورده، از ھمة آنھا سبق  ٨۶۵كتاب وفیات الاعیان خود، كھ شرح حال 

كتاب با وجود گستردگي مطلب از لحاظ دقت عجیب است؛ مع ذلك، ابن خلكان از نقص كتاب . استبرده 
محمد شھرستاني » .خدا نخواستھ كھ جز قرآن كتاب دیگري بي نقص باشد«: گوید خواھد و مي خود عذر مي

آن را دینھاي مشھور جھان را شرح داده و تاریخ و فلسفة ) م١١٢٨ھـ ق،  ۵٢٢(در كتاب ملل و نحل 
اند كتابي بھ پرمایگي و بیطرفي آن فراھم  توانستھ خلاصھ كرده است؛ ھیچ یك از مسیحیان آن دوران نمي

  .كنند

ادبیات داستاني مسلمانان بھ داستانھاي مختلف ارقگان انحصار داشت و وحدت اجزاي آن فقط با تسلسل 
، و )اثر بیدپاي(یكشب و كلیلھ دمنھ  پس از قرآن، مسلمانان كتابھاي ھزار و. شد اعمال یك نفر حفظ مي
  مقامات حریري، اثر 

مقامات حریري ماجراھاي ابوزید، ولگرد بي سر و . شناختند ، را بیش از سایر كتابھا مي)م١١٢٢ـ  ١٠۵۴
pyكند كھ شخصیتي جالب دارد و بھ ھمین جھت خواننده پراكنده گویي، جنایات، و نارواھاي او  پا، را نقل مي
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در یكي از مقامات چنین . بخشد فتار، مھارت، تدبیر، و افكار جذاب ھوس انگیزش ميرا بھ ظرافت گ
  :گوید مي

كند، آزاده باش و ھر چھ تواني كن؛ سخن مدعیان را  مطیع نصیحتگر مباش كھ وصال خوبان را منع مي
  . واگذار و آنچھ را شایستھ است بھ عمل آر

گفتند، و ھیچ یك از حكام نبود كھ شعر را تشویق  تند شعر ميدانس تقریباً ھمة كساني كھ خواندن و نوشتن مي
اگر گفتة ابن خلدون را بپذیریم، در دربار مرابطون و موحدون در افریقا و اسپانیا صدھا شاعر مقیم . نكند

با دو بیت، كھ در آن نیمي ) تطیلھ(در مجمع مناظرة شاعران در اشبیلیھ، یك شاعر كور اھل تودلا . بودند
  :جھان را آورده، جایزه را برد از شعر

شود؛ جھان با  گیرد، ماه دیده مي شوند؛ و چون پرده از چھره بر مي خندد، مرواریدھا آشكار مي وقتي مي
  . ھمة فراخي براي او تنگ است، اما در قلب من جاي گرفتھ است

ر، مدتھا پس از آنكھ در قاھره، زھیر شاع. بنابر روایات، شاعران دیگر قصاید خویش را نخوانده دریدند
تقسیم دولت بھ ممالك نسبتاً كوچك در قلمرو شرقي اسلام، . گفت مویش سپید شده بود، از عشق سخن مي

. مانند آلمان قرن نوزدھم، شمارة امیران و بزرگاني را كھ در كار تشویق ادب ھمچشمي داشتند افزوده بود
مدتھا قصاید خود ) م١١٨٩ ھـ ق، ۵٨۵فتـ (اساني انوري خر. ایران از ھمة ملل اسلامي بیشتر شاعر داشت

  .ستود خواند و او را فقط پس از خود مي را در دربار سنجر مي

  خاطري چون آتشم ھست و زباني ھمچو آب

  فكرتي تیز و ذكایي رام و طبعي بي خلل

  اي دریغا نیست ممدوحي سزاوار مدیح

  وي دریغا نیست معشوقي سزاوار غزل 

نیز در مفاخره كم از او نبود؛ غرور ) م١١٨۵ـ  ١١٠۶ھـ ق،  ۵٨٢ـ  ۵٠٠(اني شاعر معاصر وي، خاق
  :وي معلمش را تحریك كرد كھ شعري بھ طنز دربارة نسب او بگوید

  خاقانیا اگر چھ سخن نیك دانیا

  یك نكتھ گویمت بشنو رایگانیا

  ھجو كسي مكن كھ ز تو مھ بود بھ سن

  باشد كھ او پدر بود و تو ندانیا 

  ایرانیان خیام را بھ صف علماي . شناسند مردم اروپا از شعر فارسي بیشتر از ھمھ اشعار عمر خیام را مي

ھـ ق  ۴٣٠ابوالفتح عمر خیام، پسر ابراھیم، در نیشابور بھ سال . كرده است مي» در قرون وسطي
گر  او یا پدرش خیمھ دارد كھ واقعاً گر است، ولي این لقب معلوم نمي خیام بھ معني خیمھ. زاد) م١٠٣٨(

 smithاي معني عادي خود را نداشتھ است، چنانكھ كلمات  اند، زیرا در دوران وي القاب حرفھ بوده
در مناطق دیگر بھ صورت اسم و عنوان ] باربر[ porter، ]نانوا[   baker، ]خیاط[ taylor، ]آھنگر[

گوید،  یخ از زندگي خیام تقریباً چیزي نميتار. رود، اما معني كلمات از آن مراد نیست اشخاص بھ كار مي
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میلادي بھ فرانسھ  ١٨۵١از جملھ كتاب جبر است كھ سال : كند ولي نام بسیاري از مؤلفات او را یاد مي
وي براي . دانستند پیشتر برده است خیام این علم را از آنچھ خوارزمي و علماي یونان مي. ترجمھ شد

ھ كھ، بھ گفتة اھل فن، شاید مھمترین كشف ریاضي در قرون وسطي حلھایي یافت معادلات درجھ سوم راه
تحقیق انتقادي اصول موضوعھ و ) نسخة خطي در كتابخانة لیدن(یك كتاب دیگر وي در جبر . است

او را با جمعي از علما مأمور ) م١٠٧۴(ق   ھـ ۴۶٧سلطان ملكشاه سلجوقي بھ سال . تعریفات اقلیدس است
كند،  سال یك روز اختلاف پیدا مي ٣‘٧٧٠، و نتیجة كار آنھا تقویمي است كھ ھر اصلاح تقویم فارسي كرد

سال یك روز اختلاف دارد كمي دقیتر است؛ انتخاب یكي از دو  ٣‘٣٣٠یعني از تقویم معمول ما كھ ھر 
خیام دین اسلام بیشتر از علوم اسلامي بر مردم نفوذ داشت، بھ ھمین جھت تقویم . تقویم با تمدن آینده است

شھرت خیام بھ عنوان منجم از حكایت نظام عروضي، . نتوانست نزد مسلمانان جاي تقویم ھجري را بگیرد
  .شود كھ او را در نیشابور دیده است، معلوم مي

در زمستان سنة ثمان و خمسمائھ، بھ شھر مرو، سلطان كس فرستاد بھ خواجة بزرگ صدرالدین محمد بن 
مام عمر را بگوي تا اختیاري كند كھ بھ شكار رویم كھ اندر آن چند روز برف المظفر رحمة االله كھ خواجھ ا

خواجھ كس فرستاد و . و باران نیاید، و خواجھ امام عمر در صحبت خواجھ بود، و در سراي او فرود آمدي
برفت و دو روز در آن كرد و اختیاري نیكو كرد و خود برفت و با . او را بخواند و ماجرا با وي گفت

تیار سلطان را برنشاند؛ و چون سلطان برنشت و یك بانك زمین برفت، ابر دركشید و باد برخاست و اخ
ھا كردند؛ سلطان خواست كھ بازگردد، خواجھ امام گفت پادشاه دل فارغ دارد  خنده. برف و دمھ درایستاد

باز شد، و در آن پنج  سلطان براند و ابر. كھ ھمین ساعت ابر باز شود، و در این پنج روز ھیچ نم نباشد
  . روز ھیچ نم نبود و كس ابر ندید

رباعي در زبان فارسي شعري است متشكل از چھار مصرع، كھ مصرع اول و دوم و چھارم بھ یك قافیھ 
دانیم، ولي مربوط بھ  منشأ این بحر را نمي. ھر رباعي یك معني تمام را در شعري كامل آورده است. است

ھر رباعي واحد رباعي در شعر فارسي جزو قطعات طولاني نیست، بلكھ . زماني دراز پیش از خیام است
بدین جھت ایرانیان در جمع آوري رباعیات ترتیب افكار را رعایت نكرده، بلكھ بنا را بر . مستقلي است

رباعي  ١‘٢٠٠اكنون ھزاران رباعي فارسي ھست كھ غالباً گویندة آن معلوم نیست؛ از جملھ . اند قافیھ نھاده
  نسخة (رباعیات خیام   قدیمترین نسخة. دھند كھ اغلب آن مورد تردید است را بھ خیام نسبت مي

رباعي دارد و بھ ترتیب الفبا مرتب است، و بعضي آنھا  ١۵٨میلادي است كھ  ١۴۶٠مربوط بھ سال 
چند رباعي از ابوسعید ابوالخیر و یكي از ابن سیناست؛ جز در موارد . متعلق بھ شعراي پیش از خیام است

  . منسوب بھ خیام واقعاً از اوستتوان یقین داشت كھ رباعیات  كمي، بزحمت مي

میلادي توجھ دنیاي غرب را بھ رباعیات خیام  ١٨١٨نخستین بار فون ھامر، شرقشناس آلماني، بھ سال 
ھفتاد و پنج رباعي را بھ شعر فصیح انگلیسي  ١٨۵٩پس از آن ادوارد فیتز جرالد بھ سال . جلب كرد

ت ھر نسخة این چاپ بیش از یك پني نبود، فقط عدة كمي با آنكھ قیم. ترجمھ كرد كھ در نوع خود ممتاز بود
بدان اقبال كردند، ولي بعدھا چاپھاي مكرر و مفصلتر، دانشمند ریاضیدان ایراني را بھ صف شاعران 

قطعة دیگر فیتز جرالد فقط  ١٢٠بھ گفتة كساني كھ با اصل رباعیات آشنایي دارند، از . معروف جھان برد
قطعة دیگر ھر كدام از دو یا چند رباعي گرفتھ  ۴۴معادل یك رباعي فارسي است؛  قطعھ ھر كدام دقیقاً ۴٩

شده؛ دو قطعة دیگر انعكاس مجموع رباعیات است؛ شش قطعة دیگر ترجمة رباعیاتي است كھ بھ خیام 
اند، اما بھ احتمال قوي از او نیست؛ دو قطعة دیگر انعكاسي از نفوذ غزلیات حافظ در خاطر  نسبت داده

توان یافت، ظاھراً فیتز جرالد  تز جرالد است؛ و سھ قطعھ را اصلا در ضمن رباعیات منتسب بھ خیام نميفی
توان  فیتز جرالد معادلي نمي ٨١در رباعیات خیام براي قطعة . شخصاً گفتھ و در چاپ دوم نیاورده است

  ـ. یافت
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  و ما را در بھشت جاي دادي،

  ر گناھي را كھ انسان از آن رو سیاه است،ھ

  .كنببخشاي و آمرزش نصیب او 

گر  بھ جز این، در ترجمة فیتز جرالد، در مقایسھ با ترجمة تحت اللفظي متن فارسي، روح عمر خیام جلوه
فیتز جرالد، بھ . توان داشت، با اصل مطابق است تا آنجا كھ از ترجمة شعر انتظار مي است، و ترجمة وي،

علت تمایلات دارویني كھ بھ دوران وي رواج داشتھ است، طنز شیرین خیام را نادیده گرفتھ و تمایلات ضد 
د او را چنان ان نویسندگان ایراني نیز كھ یك قرن پس از خیام بوده. دین اشعار وي را عمیقتر كرده است

، او )م١٢٢٣ق،  ھـ ۶٢٠(بھ گفتة مرصاد العباد . اند كھ با گفتار فیتز جرالد مطابقت دارد وصف كرده
، خیام در )م١٢۴٠ق،  ھـ ۶٣٨(بھ گفتة ابن القفطي در تاریخ الحكما . فیلسوفي ملحد و مادي و بدبخت بود

یك نویسندة . داشت بان خود را نگاه مينجوم و فلسفھ نظیر نداشت، ولي ملحدي سخت بود و از ناچاري ز
و از دو كتاب وي در فلسفھ نام » او مردي بداخلاق از پیروان ابن سینا بود،«: قرن سیزدھم میلادي گوید

  بعضي اھل . برد كھ اكنون در دست نیست مي

  . شمارد كنند، ولي نجم الدین رازي او را از بزرگترین ملحدان دوران خود مي مي

كرد و بھ استھزا  ھ واسطة نفوذ علم یا تأثیر اشعار معري، گفتار علماي دین را رد ميخیام، شاید ب
گري مسلمانان را پذیرفتھ بود  وي فكر جبري. بالید كھ فرش نماز را از مسجد دزدیده است و مي ١گرفت، مي

و، چون بھ زندگي دیگر غیر از زندگي ھمین دنیا امید نداشت، فكر بدبیني بر او چیره شد و از مطالعھ و 
بھ مقام یك نسخة كتابخانة بودلیان مستي را  ١٣٣و  ١٣٢رباعي . جست شراب سرگرمي و آرامش مي

  :برد فلسفة جھاني مي

  آن كو در میخانھ بھ سبلت رفتھ

  ترك بد و نیك جملھ عالم گفتھ

  گو ھر دو جھان چھ گوي باشند بھ كوي

  بر وي بھ جوي چھ مست باشد خفتھ

  از ھر چھ نھ خرمي است كوتاھي بھ

  مي ھم ز كف بتان خرگاھي بھ

  مستي و قلندري و گمراھي بھ

  ھي بھ یك جرعة مي زماه تا ما

پرسیم  از خود مي  سرایند، گیریم كھ چھ شاعران ایراني بسیاري در مدح بیخبري مي ولي وقتي در نظر مي
  كھ آیا این پارسایي باكخوسي تنھا یك تفنن ادبي چون عشقھاي دو جنسي ھوراس نیست؟

تصویر غلطي از  بھ احتمال قوي رباعیات، كھ در زندگي ھشتاد و پنجسالة خیام چندان اھمیت نداشتھ است،
ھا ول بوده است، بلكھ بھ  باید او را نھ بھ صورت یك شرابخواره كھ مخمور در كوچھ. دھد او بھ خواننده مي

ھاي فلكي  سوم و زیجھاي نجومي و نقشھ  صورت یك دانشمند سالخورده بھ نظر آوریم كھ با معادلات درجة
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. زد رگان بر سبزه پراكنده بودند، جامي ميسرگرم بود و گاھي با ھمكاران دانشور خود، كھ چون ستا
اگر گفتة نظامي . اند، گلدوست بوده است ظاھراً وي، مانند ھمة كساني كھ در منطقة خشكي محصور شده

  :نظامي گوید. عروضي را بپذیریم، بھ آرزوي خود رسیده و در جایي بھ خاك رفتھ كھ گل شكوفان است

كوي برده فروشان، در سراي امیر بوسعد جره، خواجھ امام عمر در سنة ست و خمسمائھ، بھ شھر بلخ، در 
در میان مجلس . خیامي و خواجھ امام مظفر اسفزاري نزول كرده بودند، و من بدان خدمت پیوستھ بودم

گور من در موضعي باشد كھ ھر بھاري شمال بر من گل «: عشرت از حجة الحق عمر شنیدم كھ او گفت
  .مستحیل نمود و دانستم كھ چتویي گزاف نگوید مرا این سخن» .افشاني كند

چون در سنة ثلثین بھ نیشابور رسیدم، چھار سال بود تا آن بزرگ روي در نقاب خاك كشیده بود، و عالم 
اي بھ زیارت او رفتم و یكي را با خود ببردم كھ  آدینھ. سفلا از او یتیم مانده، و او را بر من حق استادي بود

مرا بھ گورستان حیره بیرون آورد، و بر دست چپ گشتم؛ در پایین دیوار باغي خاك . دخاك او بھ من نمای
  او دیدم نھاده، و درختان 

امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون كرده، و چندان برگ شكوفھ بر خاك او ریختھ بود كھ خاك او در 
گریھ بر من افتاد كھ در . او شنیده بودمزیر گل پنھان شده بود؛ و مراد یاد آمد آن حكایت كھ بھ شھر بلخ از 

ایزد تبارك و تعالي جاي او را در جنان . دیدم بسیط عالم و اقطار ربع مسكون ھیچ جاي او را نظیري نمي
  . كند بھ منھ و كرمھ

V - م١٢٩١ – ١١۵٠: عصر سعدي  

  ھـ ق۶٩٠ – ۵۴۵

را بھ مراتب بیشتر از خیام تجلیل چند سال پس از مرگ خیام شاعري چشم بھ دنیا گشود كھ ایرانیان وي 
الیاس ابومحمد، كھ بعدھا بھ نام . مولد وي در گنجھ، یعني كیروف آباد كنوني، بھ نزدیك تفلیس بود. كنند مي

نظامي معروف شد، برخلاف خیام در ھمة زندگي خود بھ پارسایي و تقوا متصف بود؛ بھ ھیچ وجھ لب بھ 
ھـ ق،  ۵٨۴(لیلي و مجنون او . كرد وظایف پدري و شعر ميشراب نیالود، و ھمة وقت خود را صرف 

خلاصة داستان این است كھ قیس مجنون عاشق . معروفترین داستانھاي عشقي شعر فارسي است) م١١٨٨
كار قیس از این حرمان بھ جنون . لیلي شد، ولي پدر لیلي او را مجبور كرد بھ مرد دیگري شوھر كند

وقتي لیلي بیوه . آمد اي بھ عقل مي بردند لحظھ قط وقتي نام لیلي را پیش او ميكشید، آوارة بیابانھا شد، و ف
ھیچ . قیس نیز، چون رومئو بر قبر ژولیت، بر قبر لیلي جان داد. شد، پیش وي آمد، اما خیلي زود درگذشت

  .تواند قوت تعبیر و آھنگ زیباي متن فارسي را منعكس كند اي نمي ترجمھ

. گفتند كھ منظورشان از عشق محبت الاھي است ھا داشتند، ولي بھ تأكید ميصوفیان نیز از عشق سخن
ھـ ۵١٣(محمدبن ابراھیم، كھ در عالم ادب بھ نام فریدالدین عطار معروف است، بھ نزدیكي نیشابور زاد 

چون احساسات دیني وي قوت گرفت، دكان خود  .شدفروخت بھ عطار ملقب  و چون عطر مي) م١١١٩ق، 
شعر است، منطق  ٢٠٠‘٠٠٠از چھل كتاب وي، كھ مشتمل بر . را رھا كرد و بھ خانقاه صوفیان پیوست

با ھم بھ جستجوي ) یعني صوفي(وھي پرنده خلاصة آن این است كھ گر. الطیر از ھمھ معروفتر است
خیزند و از وادیھاي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید  ، برمي)حقیقت(پادشاه طیور، كھ سیمرغ نام دارد 

سي تا از پرندگان . گذرند مي) یعني ترك احساس وجود فردي(، و حیرت )كھ بدانند ھمھ چیزھا یكي است(
حاجب فھرست اعمال . زنند رسند و در پادشاه مخفي را مي ، مي)ناي نفسف(بھ وادي ھفتم، وادي فقر و فنا 

شوند  شوند، ولي از خاك بھ صورت نور انگیختھ مي دھد، و از فرط شرم خاك مي ھر كدام را نشانشان مي
یكي ھستند، و از این موقع، چون سایھ كھ در نور خورشید ) یعني سي پرنده(فھمند كھ آنھا و سیمرغ  و مي
py  عطار در كتابھاي دیگر خود دربارة وحدت . شوند شود، در سیمرغ فنا مي مينھان 
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عقل، خدا را نتواند شناخت، براي آنكھ خویشتن را نتواند «: وجود صریحتر از این سخن دارد، و گوید
اشیا و   شناخت ولي با جذبھ و شور بھ خدا واصل تواند شد كھ خدا حقیقت اصلي و نیروي مكنون ھمة

ھیچ كس بھ سعادت نتواند رسید مگر آنكھ » .مة اعمال و حركات و روح زندگي جھان استسرچشمة ھ
اھل سنت . دین واقعي شوق این اتحاد است، و خلود واقعي افناي نفس در ذات او. جزو این روح كلي شود

م بردند و پنداشتند؛ جمعي از عوام بھ خانة او ھجو پسندیدند و آن را بدعت و ضلالت مي این افكار را نمي
بنابر روایتھاي مكرر، وي یكصد و ده سال زیست و كودكي را . آن را پاك بسوختند، اما عطار سالم جست

  .كھ بعدھا او را معلم خویش نامید، اما بھ شھرت از او درگذشت، بھ دست خود بركت داد

دگي خویش را در در بلخ زاده شد، ولي بیشتر زن) م١٢٧٣ـ  ١٢٠٧ھـ ق،  ۶٧٢ـ  ۶٠۴(جلال الدین رومي 
گفت؛  یك صوفي عجیب، یعني شمس تبریزي، بھ این شھر آمده بود با مردم سخن مي. قونیھ بھ سر كرد

. سخنان وي چنان در جلال الدین مؤثر افتاد كھ فرقة مولویھ را كھ ھنوز مركزشان در قونیھ است بنیاد كرد
اشعار كوتاه وي كھ در دیوان وي، . جلال الدین در زندگي نسبتاً كوتاه خود چند صد قطعھ شعر گفت

غزلیات شمس، فراھم آمده بھ احساس عمیق و اخلاص و پرمایگي و ھماھنگي با طبیعت ممتاز است و 
كتاب مثنوي معنوي او شرح مفصل تصوف . اند زیباترین شعر دیني است كھ از دوران مزامیر بھ بعد گفتھ

العاده زیبا دارد، ولي زیبایي  ومر؛ و قسمتھاي فوقاست و یك حماسة دیني است، بیشتر از مجموع كار ھ
  .موضوع مثنوي، چون كتاب عطار، وحدت كاینات است. قرین كلمات ثقیل ھمیشھ مایة تمتع خاطر نیست

  آن یكي آمد در یاري بزد

  یار گفتش كیستي اي معتمد

  گفت من، گفتار برو ھنگام نیست

  بر چنین خواني مقام خام نیست

  ر و فراقخام را جز آتش ھج

  كھ پزد كھ وا رھاند از نفاق

  چون تویي تو ھنوز از تو نرفت

  سوختن باید تو را در نار تفت

  رفت آن مسكین و سالي در سفر

  در فراق یار سوزید از شرر

  پختھ گشت آن سوختھ، پس بازگشت

  باز گرد خانة انباز گشت

  حلقھ بر در زد بھ صد ترس و ادب

  تا بنجھد بي ادب لفظي ز لب

  زد یارش كھ بر در كیست آن بانگ
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  گفت بر در ھم تویي اي دلستان

  گفت اكنون چون مني اي من در آ

  كھ نگنجاید دو من در این سرا 

  چلیپاي نصرانیان سر بھ سر

  بھ پیمودم، اندر چلیپا نبود

  بھ كعبھ كشیدم عنان طلب

  در آن مقصد پیر و برنا نبود

  بپرسیدم از ابن سیناش حال

  سینا نبودبھ اندازة ابن 

  نگھ كردم اندر دل خویشتن

  در آنجا دیدم، دگر جا نبود 

بیني اصل آن در عالم لامكان است، اگر صورت نابود شود چھ غم، كھ اصلش باقي  ھر صورتي كھ مي
ھر صورت زیبا كھ ببیني و گفتار خردمندانھ كھ بشنوي از فناي آن غم مخور، كھ بحقیقت . جاوید است
رآب است، جویھا از آن جاري است، غم از دل برون كن و از این جوي بگذر و مپندار تا رود پ. فاني نشده

اي نردباني جلوتر  از آغاز كار بھ این دنیا آمده. كھ آب نابود خواھد شد، كھ سرچشمة آن جاوید است
  .اند كھ بر آن از دنیا بگریزي گذاشتھ

  از جمادي مردم و نامي شدم

  وز نما مردم بھ حیوان بر زدم

  مردم از حیواني و آدم شدم

  پس چھ ترسم كي ز مردن كم شدم

  حملة دیگر بمیرم از بشر

  تا برآرم از ملائك پر و سر

  بار دیگر از ملك پران شوم

  آنچھ اندر وھم ناید آن شوم

  مرگ دان آنك اتفاق امت است

  كآب حیواني نھان در ظلمت است 
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پدرش در دربار . دین بن مصلح الدین عبداالله استنام حقیقي وي مشرف ال. گوییم اكنون از سعدي سخن مي
سعد بن زنگي، اتابك شیراز، شغلي داشت؛ وقتي پدر سعدي درگذشت، اتابك پسر را بھ حمایت گرفت و او، 

ـ  ۵٧٩تاریخ تولد و وفاتش را بھ اختلاف . بھ رسم مسلمانان، نام حامي خود ـ سعد ـ را بر نام خویش افزود
ـ  ١١٩٣(ھـ ق  ۶٩٠ـ ۵٩٠، و )م١٢٩١ـ  ١١٨۴(ھـ ق  ۶٩٠ـ  ۵٨٠، )م١٢٨٣ـ  ١١٨۴(ھـ ق  ۶٨٢

در ایام «: گوید خود او مي. بھ ھر حال وي نزدیك بھ یكصد سال عمر كرده است. اند تعیین كرده) م١٢٩١
پس از آنكھ در مدرسة نظامیة بغداد علم آموخت » .طفولیت متعبد بودم و سحرخیز و مولع زھد و پرھیز

، جھانگردي عجیب خود را آغاز كرد كھ سي سال طول كشید و ھمة دیار خاور )م١٢٢۶ھـ ق،  ۶٢۴(
در این سفر سختیھاي گوناگون كشید و تلخي فقر . اتیوپي، مصر و شمال افریقا را بدید  نزدیك و میانھ، ھند،
فھ خود او گوید كھ پایش برھنھ بود و استطاعت پاپوشي نداشت، دلتنگ بھ جامع كو. و محرومیت چشید

  درآمد و یكي را دید كھ پاي نداشت؛ سپاس نعمت حق بداشت و بر 

كند كشف كرد و برھمن پرمدعایي را كھ در آنجا  گفتند معجزه مي وقتي در ھند بود، مكانیزم بتي را كھ مي
نھان بود و خداي دستگاه بود كشت؛ وي در شعر شاد بعدي خود ھمین روش سریع را دربارة ھمة 

  :كرد مردمفریبان توصیھ

  چو از كار مفسد خبر یافتي

  ز پایش برآور چو دریافتي

  فریبنده را پاي در پي منھ

  چو رفتي و دیدي امانش مده

  اش ماني آن بي ھنر كھ گر زنده

  نخواھد ترا زندگاني دگر

  تمامش بكشتم بھ سنگ آن خبیث

  كھ از مرده دیگر نیاید حدیث 

بھ سپاس رھاكنندة خویش، . ده دینار از قید خلاص شدشد و بھ » كفار«در جنگھاي صلیبي جنگید و اسیر 
و عیش او را منغص داشت، » بدخوي، ستیزه روي نافرمان بود«دختر او را بھ زني گرفت؛ ولي این زن 

و او را طلاق داد و دل بھ زلف دگري داد و بھ » زلف خوبان زنجیرپاي عقل است«: در این باب نوشت
ومش بمرد، در سن پنجاه در باغي بھ شیراز عزلت گزید و پنجاه سال زنجیر دیگر افتاد، و چون ھمسر د

  .باقیماندة زندگي خویش را در آنجا بھ سر كرد

بھ گفتة تاریخنویسان، كتابھاي معتبر خود را بھ . باري از تجربة زندگي، شروع بھ نوشتن كرد با كولھ
وي كتاب حكمت و پند است؛ دیوان وي مجموعة اشعار كوتاه است كھ  »پندنامة«. دوران عزلت نوشت

سعدي در كتاب . اي مطایبات است بیشتر آن بھ فارسي، برخي بھ عربي، بعضي پرھیزكارانھ، و پاره
آورد و گاه نیز براي تنوع قطعاتي حاكي از لذات جسماني  بوستان فلسفة خویش را در شعر پندآموز مي

  .كند ميلطیف چاشني 

آن شب محبوبھ را در آغوش گرفتم و دیدگان خواب آلودش . در ھمة زندگي لحظاتي شیرینتر از آن نداشتم
بخوان، مرغ . اي محبوب من، اي سرو ناز، اینك وقت خفتن نیست«: بھ او گفتم… . را نگریستم

اي آشوبگر جان و دلم، خواب دیگر بس است، با لبانت شھد عشق . لبانت را چون غنچھ بگشاي. غزلخوانم
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آشوبگر جان و دل منم؟ در حالي كھ تو «: ام بھ من نگریست و بھ نجوا گفت محبوبھ» .را بھ من بنوشان
آن كس دیگري نبوده محبوبت در تمام این مدت تكرار كرده است كھ ھیچ گاه از» … آشوبي؟ خواب مرا مي

ولي چھ اھمیت دارد؟ مگر لبان او كھ بھ لبان . گوید داني كھ دروغ مي زني، چھ مي و تو لبخند مي… است 
  كني كمتر  ھایش كھ با دست خود آن را نوازش مي تو پیوستھ كمتر گرم است، مگر شانھ

زه و آسمان نیلگون، خوش و گویند نسیم بھار، چون بوي گل و نغمة ھزاردستان و بساط سب نرم است؟ مي
  . آه، اي بیخبر، اگر محبوب با تو نباشد اینھمھ صفایي ندارد. زیباست

اي است از حكایات پندآموز كھ اشعاري دلكش در میانشان آمده  مجموعھ) م١٢۵٨ھـ ق،  ۶۵۶(گلستان 
  .است

خواب نیمروز، تا در  یكي از ملوك بي انصاف پارسایي را پرسید از عبادتھا كدام فاضلتر است؟ گفت ترا
  . آن یك نفس خلق را نیازاري

  . ھفت درویش در گلیمي بخسبد، و دو پادشاه در اقلیمي نگنجد

  اي گرفتار پاي بند عیال

  دگر آسودگي مبند خیال 

  . دانا كھ از ناملایم خشمگین شود جوي كم آب را ماند

  . ناسندھر كھ پیش سخن دیگران افتد كھ مایة فضلش بدانند، پایة جھلش ش

  گر ھنري داري و ھفتاد عیب

  دوست نبیند بھ جز آن یك ھنر 

  اسب تازي دو تك رود بشتاب

  رود شب و روز  شتر آھستھ مي

  .ھنر آموزید كھ ملك و دولت دنیا اعتماد را نشاید

  . اگر ھنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، كھ ھنر در نفس خود دولت است

  جور استاد بھ ز مھر پدر 

  یط زمین عقل منعدم گرددگر از بس

   نادانمبھ خود گمان نبرد ھیچ كس كھ 

  . از سبكي گردو توان دانست كھ بیمغز است

تر و  فلسفة او درست. سعدي فیلسوف بود، اما شھرت فلسفي خود را در نتیجة روشن نویسي از دست داد
pyدانست كھ چگونھ زخم معرفت را  دریافت كھ ایمان مایة تسلیت است، و مي. سالمتر از آن عمر خیام است
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سر گذراند؛ مع ذلك، سعدي ھمة تراژدیھاي كمدي انساني را از . بھ بركت زندگي محبت آمیز التیام بخشد
  وي علاوه بر . عمرش دراز شد و بھ صد سال رسید

توانست حكمت و كلام خشك را بھ اختصار و  گیرد؛ و مي اي كھ دمي آسمان شب را فرا مي گرفتھ تا ستاره
. بھ ھر مناسبت قیاسي روشنگر یا عبارتي بلیغ و دل انگیز آماده داشت. با ظرافت و زیبایي بیان كند

» من و دوستي چون دو مغز در پوستي صحبت داشتیم؛» «ااھل را چون گردكان بر گنبد است؛تربیت ن«
  آن تاجر بخیل«

  گر بھ جاي نانش اندر سفره بودي آفتاب

  تا قیامت روز روشن كس ندیدي، جز بھ خواب 

 سرآخر، سعدي با ھمة حكمتش سعدي شاعر ماند و حكمت خویش را با دلي تمام بھ بندگي خالصانة عشق
  .بخشید

  كند ایام در كنار منش رھا نمي

  كھ داد خود بستانم بھ بوسھ از دھنش

  ھمان كمند بگیرم كھ صید خاطر خلق

  بھ خود ھمي كند و در كشم بھ خویشتنش

  ولیك دست نیارم زدن در آن سر زلف

  كھ مبلغي دل خلق است زیر ھر شكنش

  غلام قامت آن لعبتم كھ بر قد او

  بر بدنش اند لطافت چو جامھ بریده

  ز رنگ و بوي تو اي سرو قد سیم اندام

  برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش

  یكي بھ حكم نظر پاي در گلستان نھ

  كھ پایمال كني ارغوان و یاسمنش

  شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار

  بگرید ابر و بخندد شكوفھ بر چمنش

  درین روش كھ تویي، گر بھ مرده برگذري

py  آید از كفنشعجب نباشد اگر نعره 
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  نماند فتنھ در ایام شاه، جز سعدي

  كھ بر جمال تو فتنھ است و خلق بر سخنش 

VI   - م١٢۵٨ – ١٠۵٧: علوم اسلامي  

  ھـ ق ۶۵۶ – ۴۴٩

اقوامي كھ علم داشتند و اقوامي كھ علم : كردند علماي اسلام در قرون وسطي اقوام را بھ دو طبقھ تقسیم مي
در . بابلیان، یھودیان، یونانیان، مصریان، و اعراب در طبقة اول قرار داشتندھندوان، ایرانیان، . نداشتند

نظر آنان، اینان برگزیدگان جھان بودند؛ و بھترین اقوام طبقة دوم چینیان و تركان بودند كھ بھ حیوان بیشتر 
  .البتھ این قضاوت بویژه دربارة چین خطا بوده است. از انسان شباھت داشتند

در رشتة . رقیب داشتند گوییم مسلمانان ھمچنان در زمینة علوم تفوق بي از آن سخن ميبھ دوراني كھ 
ریاضیات در مراكش و آذربایجان پیشرفتھاي جالبي رخ داد؛ در اینجا یك بار دیگر شاھد طیف وسیع تمدن 

ھر  جدولھایي فراھم كرد كھ جیب زاویھ را در) م١٢٢٩(ق  ھـ ۶٢٧حسن مراكشي بھ سال . اسلام ھستیم
كرد، و نیز جدولھایي آماده ساخت كھ جیب تمام، جیب قوس، و جیب اجزاي قوس را نشان  درجھ معین مي

یك نسل بعد، خواجھ نصیرالدین طوسي نخستین رسالھ را تألیف كرد كھ ضمن آن علم مثلثات یك . داد مي
نام داشت، تا دو » القطاعشكل «علم مستقل، و نھ یكي از فروع علم نجوم، شمرده شده بود؛ این كتاب، كھ 

محتملا حساب . رقیب بود خود را نوشت در این زمینھ بي» مثلثات«قرن بعد كھ رگیومونتانوس كتاب 
  . مثلثاتي كھ بھ نیمة دوم قرن سیزدھم در چین بھ وجود آمد مایة عربي داشتھ است

) م١١٢٢(ق  ھـ ۵١۶ل بود كھ در سا» میزان الحكمھ«معروفترین كتاب آن دوران در علم فیزیك كتاب 
اي از  این كتاب تاریخچھ. تألیف شده بود  توسط یك غلام یوناني نژاد از مردم آسیاي صغیر، بھ نام خازني،

كند، جداولي از وزن مخصوص بسیاري از مایعات  دھد، قوانین اھرم را فرمولھ مي علم فیزیك بھ دست مي
نوان یك نیروي عمومي كھ ھمھ چیز را بھ سوي مركز نماید، و فرضیة جاذبھ را، بھ ع و جامدات تنظیم مي

را، كھ بھ نزد یونانیان » شادوف«سازد مسلمانان دستگاه چرخ چاھي موسوم بھ  كشاند، مطرح مي زمین مي
آب ) اورونتس(صلیبیان این دستگاھھا را كھ از نھر العاصي . و رومیان معروف بود، تكمیل كردند

كار كیمیاگران بالا گرفتھ بود، چنانكھ، بھ گفتة عبداللطیف بغدادي، . كشید دیدند و بھ آلمان بردند مي
گویند یكي از كیمیاگران پول گزافي از . دانستند مي» سیصد طریقھ براي فریب دادن مردم«كیمیاگران 

آنگاه یكي از ظرفا فھرستي . نورالدین گرفتھ بود كھ در كار تحقیقات علمي خرج كند، و متواري شده بود
م ابلھان فراھم آورده و نام نورالدین را بالاي آن نوشتھ و گفتھ بود كھ اگر كیمیاگر بازگردد، نام او را از نا

  . ظاھراً این شخص ظریف آزاري از سلطان ندیده است. بھ جاي نورالدین خواھد نوشت

ة آسماني را سھدي، یكي از علماي والنسیا، قدیمترین كر] ابن سعید[ابراھیم ) م١٠٨١(ق  ھـ ۴٧۴بھ سال 
میلیمتر قطر داشت و بر  ٢٠٩ این كره، كھ از برنج ساختھ شده بود،. كھ در تاریخ از آن نام ھست آماده كرد

صورت فلكي ثبت شده بود؛ ستارگان بھ ترتیب قدر نجومي نمودار  ۴٧ستاره ضمن  ١‘٠١۵سطح آن 
ر ابن افلح رصدھاي خود را، كھ در ھم مناره و ھم رصدگاه بود، و جاب) م١١٩٠(خیرالداي اشبیلیھ . بودند
در تألیفات . ، در آنجا فراھم كرده بود)م١٢۴٠ق،  ھـ ۶٣٨(انتشار داد » اصلاح المجسطي«كتاب 

، نظیر ھمین طغیان بر ضد نجوم بطلمیوسي شده بود؛ وي با نقد )آلپتراگیوس(ابواسحاق بطروجي قرطبي 
ركز فلكي، كھ بطلمیوس تشریح مسیرھا و حركتھاي ویران كنندة خویش بر فرضیة افلاك و دوایر متحدالم

py  .ستارگان را در آن جستھ بود، راه را براي كوپرنیك ھموار كرد
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این عصر، ادریسي و یاقوت حموي، دو دانشمند جغرافیدان را بھ وجود آورد كھ شھرتشان در ھمة قرون 
در سبتھ زاد، در ) م١١۶۵ـ  ١٠٩٩ق،  ھـ ۵۶٠ـ  ۴٩٣(ابوعبداالله محمد ادریسي . وسطي جھانگیر بود

ا نوشت كھ ر» كتاب الرجاري«قرطبھ علم آموخت، و در پالرمو بھ تقاضاي روژة دوم، پادشاه سیسیل 
ضمن آن زمین را از لحاظ آب و ھوا بھ ھفت اقلیم، ھر اقلیم را بھ ده قسمت تقسیم كرده، و ھر یك از ھفتاد 

  ھاي وي سرآمد نقشھ كشي  قسمت را با نقشة توضیحي مفصلي ترسیم كرده بود؛ نقشھ

ماي اسلام، در ادریسي چون غالب عل. نظیر بودند قرون وسطي و در كمال ، صحت، و گستردگي حیطھ بي
ھـ  ۶٢٧ـ  ۵٧۵(ابوعبداالله یاقوت حموي . دانست كروي بودن زمین تردید نداشت و آن را حقیقتي مسلم مي

یاقوت . در افتخار پرچمداري علم جغرافیا در قرون وسطي با ادریسي شریك بود) م١٢٢٩ـ  ١١٧٩ق، 
برده در بازار بھ فروش رفت؛ ولي اي از آسیاي صغیر بود كھ در جنگ اسیر شد و بھ عنوان  یوناني زاده

یاقوت سفر بسیار كرد، نخست . تاجر بغدادیي كھ او را خریده بود وي را بخوبي تعلیم داد و بعد آزادش كرد
بھ عنوان یك تاجر، و بعدھا بھ عنوان جغرافیداني كھ مجذوب شھرھا و اقوام، پوشاك، و روشھاي مختلف 

جلد  ١٢‘٠٠٠ه كتابخانة عمومي در مرو یافت كھ یكي از آنھا چقدر خوشدل شد كھ د. زندگیشان شده بود
كتاب داشت؛ رئیس كتابخانھ بھ رعایت حال او اجازه داد كھ در یك نوبت تا دویست كتاب بھ منزل خود 

زنند كھ یاقوت وقتي  كساني كھ این مایة حیاتي مردان بزرگ، یعني كتاب، را دوست دارند حدس مي. ببرد
پس از آن بھ خیوه و بلخ رفت و در آنجا . م معنوي دسترسي پیدا كرد چقدر خوشحال شدبھ این گنجینة عظی

نزدیك بود مغولان ضمن پیشروي ویران كنندة خود اسیرش كنند؛ ولي او بدون لباس فرار كرد، اما 
ھاي خود را ھمراه برد و از ایران گذشت و بھ موصل رسید؛ در عین حال كھ با نان بخور و نمیر  نوشتھ

) م١٢٢٨ھـ ق،  ۶٢۶(را بھ پایان رسانید » معجم البلدان«گذراند، كتاب معروف  كار پاكنویسي روزگار مي
المعارف مفصل جغرافیایي است كھ تقریباً ھمة معلومات جغرافیایي قرون وسطي را ضمن  این یك دایرة. 

ساني، و تاریخ را فروگذار آن فراھم آورده و چیزي از مسائل نجوم، طبیعیات، باستانشناسي، جغرافیاي ان
نكرده است؛ بھ علاوه، از اھمیت و فاصلة شھرھا از ھمدیگر، و زندگي معاریف شھر و اعمالشان سخن 

  .داشتھ است كمتر كسي مانند این دانشمند بزرگ كرة زمین را دوست مي. آورده است

وسیلة مسلمانان این عصر  علم گیاھشناسي، كھ بعد از تئوفراستوس بھ دست فراموشي سپرده شده بود، بھ
توجھ او . نوع گیاه را وصف كرده بود ٣۶٠ادریسي كتابي دربارة گیاھان نوشتھ و . زندگي از سر گرفت

ابوالعباس . ھمھ منحصر بھ مسائل طبي نبود، بلكھ بیشتر از لحاظ علمي و گیاھشناسي بحث كرده بود
گیاھان مختلفي كھ مابین اقیانوس اطلس و  بھ خاطر مطالعاتش دربارة) م١٢١۶ھـ ق،  ۶١٣(اي  اشبیلیھ

، با )م١٢۴٨ـ  ١١٩٠ھـ ق،  ۶۴۶ـ  ۵٨۶(ابن البیطار . شھرت یافت» نباتي«دریاي سرخ مي رویید، بھ 
تبحري فوق العاده، ھمة معلومات گیاھشناسي اسلامي را در كتابي مفصل و پر مایھ فراھم آورد كھ تا قرن 

بود و او را بھ مقام بزرگترین گیاھشناس و داروساز قرون وسطي  شانزدھم در این زمینھ مرجع و معتبر
اي بود كھ ضمن  ، اثر ابن عوام اشبیلیھ»الفلاحھ«از جملة مھمترین مؤلفات در علم زراعت كتاب . رساند

نوع درخت میوه، روشھاي  ۵٠نوع گیاه،  ۵٨۵آن از انواع خاك و كود سخن آورده، طریقة كشت 
كتاب وي كاملترین تحقیقات ھمة . اري گیاھان و راه علاج آن را شرح داده بودپیوندزني، و علایم بیم

  . قرون وسطي در رشتة كشاورزي بھ شمار بود

در این دوران نیز ، چون دوران ماقبلش، بزرگترین طبیبان آسیا و افریقا و اروپا از میان مسلمین 
د، شاید از آن رو كھ این گونھ امراض مھمترین عرصة تخصص این طبیبان بیماریھاي چشم بو. برخاستند

در دیار خاور نزدیك فراوان بود و در آنجا، مثل جاھاي دیگر، مردم پولھاي گزاف براي علاج ـ و خیلي 
  چشم پزشكان آب . كردند كم براي پیشگیري ـ خرج مي

تماد داشت كھ خلیفھ ابن ابوالمحاسن طبیب چنان بھ مھارت خود اع. كردند چشم یا آب مروارید را عمل مي
ابن البیطار در كتاب الجامع لمفردات الادویة و الاغذیھ . آب آوردگي چشم مرد یك چشمي را عمل كرد

تاریخ طب گیاھي را نوشت و در آن ھزار و چھارصد نوع گیاه و غذا و دارو ذكر كرد كھ سیصد نوع آن 
ین كرد؛ و ملاحظات دقیقي دربارة قبلا ناشناختھ بودند؛ تركیبات شیمیایي و قدرت شفابخشي آنھا را مع

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ولي معروفترین طبیب مسلمان این دوران علي الاطلاق ابومروان بن زھر . كیفیت استعمال آنھا بھ قلم آورد
بود كھ در جھان طب اروپایي بھ نام اونزوئار معروف ) م١١۶٢ـ  ١٠٩١ق،   ھـ ۵۵٧ـ  ۴٨۴(اي  اشبیلیھ

معروف بود، كھ ھمھ از یك خانواده بودند، و ھر یك ابن زھر نسل سوم از شش نسل طبیبان . است
را بھ تقاضاي ] في المداواة و التدبیر [ وي كتاب التیسیر . رفت پرچمدار طب دوران خود بھ شمار مي

دوست خود ابن رشد، كھ بزرگترین فیلسوف آن دوران بود و ابن زھر را بزرگترین طبیب جھان پس از 
وي آنالیزھاي كلاسیكي از تومورھا، . نر وي در توصیف بالیني بودھ. شمرد، تألیف كرد جالینوس مي

ترجمة عبري و لاتیني كتاب تیسیر . التھاب غشاي داخلي قلب، سل روده، و فلج حنجره بھ قلم آورده است
  .اي كرد العاده در طب اروپایي نفوذ فوق

بیمارستاني كھ نورالدین . بوداسلام در ایجاد بیمارستانھاي خوب و تھیة لوازم آن نیز پیشاھنگ جھان 
در دمشق ایجاد كرده بود سھ قرن تمام بیماران را بدون دستمزد علاج ) م١١۶٠(ھـ ق  ۵۵۶محمود بھ سال 

سال پیاپي مشتعل بود  ٢۶٧بھ گفتة تاریخنویسان، اجاق این بیمارستان . داد كرد و داروي رایگان نیز مي مي
بھ بغداد رفتھ بود؛ از دیدار بیمارستان بزرگ ) م١١٨۴(ھـ ق  ۵٨٠ابن جبیر، كھ بھ سال . و خاموش نشد

عضدي شھر، كھ چون قصرھاي سلطنتي بر ساحل دجلھ سر برافراشتھ بود و بیماران را غذا و داروي 
بیمارستان ) م١٢٨۵(ھـ ق  ۶٨۴در قاھره نیز سلطان قلاؤون بھ سال . داد، تعجب كرد رایگان مي

در داخل فضاي وسیع . طلاق بزرگترین بیمارستان قرون وسطي بودمنصوري را پي افكند كھ علي الا
اي قرار داشت كھ با ایوانھا  محصور و چھارگوشي چھار بنا سر برآورده بود، و در میان آنھا محوطھ

براي بیماریھاي مختلف و بیماران در . كردند احاطھ شده بود و حوضھا و جویھا آب و ھواي آن را خنك مي
ي جداگانھ داشت، ھمچنین داراي چند آزمایشگاه، یك داروخانة عمومي، كلینیكھایي براي حال نقاھت بخشھا

بیماران سرپایي، چند آشپزخانھ و حمام، یك كتابخانھ، یك نمازخانھ، و یك سالن سخنراني داشت؛ بویژه، 
د، غني و بیماران از زن و مر. مناظر دل انگیزي براي قسمت بیماران رواني بھ بیمارستان پیوستھ بود

بھ بیماران بھبود یافتھ ھنگام خروج از بیمارستان . شدند فقیر، آزاد و برده در آنجا بي دستمزد علاج مي
بیماراني كھ بھ بیخوابي مبتلا . دادند تا براي تحصیل قوت خود بلافاصلھ محتاج كار نباشند مبلغي مي

و احیاناً كتابھاي تاریخي براي مطالعھ  دادند، اي گوش مي گویان حرفھ شدند بھ موسیقي ملایم و قصھ مي
  .در ھمة شھرھاي بزرگ اسلامي براي مراقبت دیوانگان تیمارستانھایي موجود بود. داشتند دریافت مي

VII  - غزالي و تجدید حیات دیني  

. رفت، دین كوشش داشت علاقة طبقة تعلیم دیده را حفظ كند در آن اثنا كھ علوم در راه تكامل پیش مي
علم و دین بسیاري از مردم را در عقاید دیني بھ تردید افكند و بلكھ بعضیھا را بھ كفر و الحاد كشاكش 

الاھیون، دھریون : اند غزالي متفكران اسلامي را سھ دستھ كرده است كھ ھمھ بھ نظر او كافر بوده. كشانید
و بعث اجساد را منكر بودند و الاھیون بھ خدا و بقاي روح ایمان داشتند، ولي خلق . یا طبیعیون، و مادیون

گفتند بھشت و جھنم حالات روحاني است؛ دھریون بھ الوھیتي معتقد بودند، اما بقاي روح را انكار  مي
كردند؛ بھ اعتقاد آنھا جھان دستگاھي است كھ خود بھ خود بھ كار است؛ و مادیون اصلا منكر وجود  مي

د، صراحتاً بھ لاادري بودن خویش معترف بودند؛ اتباع آن اي نیمھ متشكل بودن دھریھ، كھ فرقھ. خدا بودند
از جملھ پیروان این مذھب اصفھان بن قره بود كھ در یكي از ایام رمضان بھ یك نفر روزه دار . اعدام شدند

كند و پس از درو  روید و نما مي دھي؛ انسان ھم مثل دانھ مي جھت خود را رنج مي بي«: پارسا گفتھ بود
  » .بخور و بیاشام. … شود  ي ميابدالدھر فان

العمل این نھضت شكاك ظھور ابوحامد غزالي بزرگترین علماي دین اسلام بود كھ فلسفھ و دین را با  عكس
ابوحامد غزالي . ھم جمع كرده بود و در میان مسلمانان ھمانند آوگوستینوس و كانت در میان اروپاییان بود

، كودك بود كھ پدرش درگذشت و یك دوست صوفي سرپرستي در طوس بزاد) م١٠۵٨( ق  ھـ ۴۵٠بھ سال 
در جواني فقھ، الاھیات، و فلسفھ آموخت؛ چون بھ سي و سھ سالگي رسید، استاد فقھ . او را بھ عھده گرفت

تبحر، و قدرت استدلالش مایة شگفت مسلمانان   مدرسة نظامیة بغداد شد، و چندي نگذشت كھ فصاحت بیان،
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از كار باز : در این مقام بود و شھرتش بھ ھمھ جا رسید، مرضي مرموز گرفت پس از سھ سال كھ. شد
اش مختل شد، و گھگاه لكنت زبان، سخن گفتن او را بدنما  ماند، اشتھاي خوردن و آشامیدن و ھاضمھ

یك طبیب حاذق اساس ناراحتي او را بیماري روحي . كرد؛ آنگاه قواي عقلي او رو بھ انحطاط نھاد مي
در واقع، غزالي، ھمان گونھ كھ بعدھا در گزارش زندگي خود اعتراف كرده، بھ توانایي عقل . دتشخیص دا

بھ ھر حال، . در فھم اسرار دین اسلام شك كرده بود و ریاي دروس دیني خویش را تحمل ناپذیر یافتھ بود
است از خو از بغداد برفت؛ بظاھر قصد حج داشت، ولي در حقیقت مي) م١٠٩۴(ھـ ق  ۴٨٧بھ سال  

چون از علم . بھ تنھایي و خاموشي و آرامشي سر كند، و بھ تفكر و تأمل سرگرم باشد  مردمان كناره گیرد،
كمكي براي تجدید ایمان متزلزل خود ندید، از جھان خارج برید و بھ درون بیني پرداخت؛ معتقد بود كھ در 

از . ست از راه نزدیكتري پیدا خواھد كردآنجا آن حقیقت جاوید را كھ اساس استوار ایمان بھ عالم روح ا
بھ حواس ظاھر اعتماد . كرد عالم محسوسات ـ كھ اساس نھضت ماده گرایي است ـ بسختي انتقاد مي

  نمایاند در صورتي كھ بدون تردید خیلي از  گفت كھ حواس ظاھر ستارگان را كوچك مي نداشت، مي

گرفت كھ حواس  ز این مثال و صدھا مثال دیگر نتیجھ ميا. و گرنھ از آن فاصلة دور دیدار آنھا میسر نبود
بھ نظر او عقل از حواس بالاتر است و چیزھایي را . بھ تنھایي وسیلة قابل اعتماد وصول بھ حقیقت نیستند

. كند؛ ولي آخر عقل ھم بر حواس تكیھ دارد گیرد با ھم تطبیق و تصحیح مي كھ بھ وسیلة حواس مختلف مي
غزالي احساس كرد كھ این قسم . مطمئنتر از عقل دارد كھ او را بھ حقیقت تواند رسانید شاید انسان معرفتي

شود؛  صوفي بھتر از فیلسوف بر حقیقت مكنون نزدیك مي: معرفت را در درون بیني صوفیانھ یافتھ است
ود بھترین اقسام معرفت تأمل دربارة اعجوبة ذھن است تا خدا از درون شخص متفكر بر او ظاھر، و خ

  . نفس در رؤیت یگانھ محو شود

با این طرز فكر، غزالي مھمترین كتاب خود یعني تھافت الفلاسفھ را نوشت كھ ضمن آن از ھمة فنون عقل 
این صوفي مسلمان جدل فلسفي را با دقتي ھمانند كانت بھ كار گرفت تا ثابت كند . بر ضد عقل كمك گرفت

. شود افلاس معنوي و انحطاط اخلاقي و سقوط اجتماعي او مي كشاند و سبب كھ عقل انسان را بھ تردید مي
غزالي ھفت قرن پیش از ھیوم عقل را تا حدود قانون علیت، و قانون علیت را بھ صرف توالي اشیا تنزل 

دانیم كھ  است، ولي نمي» الف«ھمیشھ پیرو » ب«كنیم این است كھ  داد، و گفت ھمة چیزي كھ ما درك مي
توانند وجود خدا یا بقاي روح را  گفت فلسفھ، منطق، و علم نمي نیز ھست یا نھ؟ مي »ب«علت » الف«آیا 

تواند این دو عقیده را، كھ بدون آن ھیچ نظم اخلاقي ـ و  ثابت كنند؛ تنھا الھام مستقیم یا علم حضوري مي
  . بنابراین ھیچ تمدني ـ باقي نتواند ماند، اثبات كند

ھمة امید و بیمھایي كھ در جواني داشتھ بود . عقاید اصیل دین بازگشت عاقبت غزالي از راه تصوف بھ ھمة
از نو مردم . كند تجدید شد، و اذعان داشت كھ وعید و حضور خدایي قاھر را بالاي سر خویش احساس مي

باز بھ . ھا براي اصلاح اخلاق عامھ لازم است را از عذاب جھنم بیم دادن گرفت، و گفت كھ این موعظھ
الدین بازگشت بھ عقاید سابق را شرح داد و با ھمة فصاحت و  در كتاب احیاء علوم. دیث معتقد شدقرآن و ح

شكاكان و فیلسوفان در اسلام ھرگز دشمني سخت تر از او . حرارت دوران كمالش بھ دفاع از آن برخاست
مؤمنان دیندار  كھ غزالي درگذشت، موج الحاد برگشتھ، و دل) م١١١١(ھـ ق  ۵٠۵بھ سال . نداشتھ بودند

وقتي كتابھاي وي بھ زبانھاي بیگانھ ترجمھ شد، رجال دین مسیح نیز از مندرجات آن، كھ . آرام گرفتھ بود
. دفاع از دین و تشریح قواعد صلاح و تقوا بود ـ و از پس دوران آوگوستینوس نظیر نداشت ـ خرسند شدند

ن اسلام ظھور كرده بود، فلسفھ از رونق افتاد، از دوران غزالي بھ بعد، با آنكھ ابن رشد در اقصاي جھا
مجادلات علمي بھ مستي گرایید، و حدیث و قرآن بھ جاي ھمة علوم دیگر مورد توجھ عقول اسلامي قرار 

  .گرفت

  رفت و پس از وي  توجھ غزالي بھ مذھب تصوف براي صوفیان پیروزي بزرگي بھ شمار مي

البتھ علماي دین . اھل سنت بھ تصوف رو كردند، تا آنجا كھ براي مدتي عقاید صوفیان بر الاھیات چیره شد
و شریعت بر شریعت و دین رسمي حاكم بودند، اما عرصة تفكر دیني جولانگاه مشایخ طریقت و اولیا شده 
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گیري یك نوع زھد و تقدس از عجایب اتفاق آنكھ پیدایش فرانسیسیان در مسیحیت، ھمزمان با شكل . بود
زاھدان صوفي از زندگي خانوادگي كناره كردند، زندگي اخوت دیني . تازه در جھان اسلام قرن ششم بود

اینان از راھھاي مختلف . یا درویش نام دادند» فقیر«را زیر سرپرستي شیخ پیش گرفتند، و خویش را 
كنند تا بھ انجام كارھاي عجیب توانا شوند ـ  كوشیدند تا روح خویش را تعالي داده در روح خدا فاني مي

بعضي بھ وسیلة نماز و تفكر، برخي بھ وسیلة زھد و از خودگذشتگي و ریاضت، و گروھي دیگر بھ وسیلة 
  .زدند وجدي كھ حاصل ذكر بود در این راه گام مي

ـ  ١١۶۵ ھـ ق، ۶٣٨ـ  ۵۶١(این نظریات در یكصدو پنجاه كتاب از تألیفات محیي الدین بن عربي 
وي مي گفت دنیا ھرگز خلق نشده، . كھ یك مسلمان اسپانیایي الاصل مقیم دمشق بود شكل گرفت) م١٢۴٠

تاریخ چیزي جز ظھور خود آگاه . زیرا مظھر بروني وجودي است كھ در حقیقت دروني ھمان خداست
متگاه موقت است؛ و ھمة جھنم اقا. یابد شدن خدا نیست، و این خود آگاھي بالاخره در وجود انسان تحقق مي

بھ خطا رفتھ است؛   عشق اگر بھ مظاھر فاني و جسمي تعلق گیرد،. مردم آخر كار نجات خواھند یافت
كند، و عاشق صادق در ھر صورت زیبا مظھر جمال كلي را  خداست كھ در صورت محبوب تجلي مي

دورة قدیس ھیرونوموس را بھ یاد شاید محیي الدین گفتة برخي از مسیحیان . بازد بیند و بدان دل مي مي
و بھ اعلا مراتب » ھر كھ عاشق شود و عفیف بماند تا بمیرد، شھید مرده«: گفت آورد و بھ مردم مي مي

گفتند كھ با ھمسران خود ھمین گونھ زندگي  بسیاري از درویشان متأھل آشكارا مي. اخلاص رسیده است
  . كنند مي

وري  شدند و بھ بھره دادند ثروتمند مي ایاي فراواني كھ مردم ميھاي اسلامي از طریق عط بعضي از فرقھ
بھ شكایت گفتھ ) م١٢۵٠(ھـ ق  ۶۴٨یكي از مشایخ شام در حدود سال . دادند از خوشیھاي زندگي رضا مي

صوفیان پیش از این جمعیتي بودند بھ صورت پریشان و بھ معني جمع؛ اكنون جماعتي ھستند بھ «: بود
زدند و بھ آنھا  خواستند لبخند مي مردم بھ اینان كھ دین و دنیا را با ھم مي ».پریشانني صورت جمع و بھ مع

بھ آنھا  العاده ولي براي پارسایان مخلص راستگو احترام قایل بودند، نیروھا و اعمال خارق. كردند اعتنا نمي
  .رفتند گرفتند، بھ شفاعتشان امید داشتند، و بھ زیارت قبورشان مي دادند، تولدشان را جشن مي نسبت مي

الرشید بھ بعد مقررات سختي  از زمان ھارون. وقتي اھل سنت پیروز شدند، روح تساھل دیني سستي گرفت
ت، كھ ھمیشھ ھم در عمل رعایت بنابراین مقررا. دھند بتدریج زنده شد كھ بھ عمر بن خطاب نسبت مي

شدند، غیر مسلمانان مكلف شدند جامة خود را بھ خطوط زرد مشخص كنند و اسب سواري براي آنھا  نمي
ھاي تازه بسازند، فقط  ممنوع شد، فقط حق داشتند بر خر و استر بنشینند؛ حق نداشتند كلیساھا یا كنیسھ

نداشتند بیرون كلیساھا صلیب بردارند، ھمچنین ناقوس زدن توانستند معابد سابق را تعمیر كنند؛ اجازه  مي
توانستند مدارس  ھاي مسلمانان راه نداشتند، ولي مي فرزندان غیر مسلمانان در مدرسھ. ممنوع بود

نص مكتوب مقررات اسلامي ھنوز ھم چنین است، اما ھمیشھ اجرا : مخصوصي براي خود داشتھ باشند
  ۴۵‘٠٠٠بغداد در قرن دھم میلادي  با این وجود، تنھا در. شود نمي

شد؛ و مسلمانان پیوستھ از  مسیحي بود؛ جنازة مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانھا حمل مي
حتي در گرماگرم جنگھاي صلیبي . اشتغال یھودیان و مسیحیان در مناصب دولتي شكایت داشتند

  .ھرباني رفتار كندتوانست با تبعة مسیحي خود با بزرگواري و م الدین مي صلاح

VIII – ابن رشد  

داد كھ با دین  فلسفھ تا مدتي در اسپانیاي اسلامي دوام آورد، زیرا با خردمندي و احتیاط افكاري نشر مي
اندیشھ، در دربار امیراني كھ مباحث فلسفي را در مجالس . ھماھنگي داشت و در انتقاد ملایم بود

امیر ساراگوسا، كھ . دانستند، آزادي ناپایداري یافت ضر ميخصوصي خوش داشتند اما آن را براي عامھ م
pyدر ھمان شھر زاده بود، بھ ) م١١٠۶(ق  ھـ ۵٠٠از مرابطون بود، ابوبكر بن باجھ را، كھ بھ حدود سال 
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ابن باجھ یا، چنانكھ بعدھا در اروپا معروف شد، آونپا كھ ھنوز جوان . عنوان وزیر و دوست خود برگزید
بھ گفتة ابن خلدون، امیر چنان . العاده یافت عي، طب، فلسفھ، موسیقي، و شعر منزلتي فوقبود در علوم طبی

از اشعار دانشور جوان در شگفت شد كھ قسم خورد ھر وقت بھ حضور آید روي طلا عبور كند؛ ابن باجھ 
تي ساراگوسا بھ وق. كھ بیم داشت این سوگند علاقة بھ دیدار او را كم كند، دو سكة طلا در كفشھاي خود نھاد

چنگ مسیحیان افتاد، وزیر دانشمند شاعر از آنجا بھ فاس گریخت، جایي كھ در میان مسلماناني كھ كافرش 
رسالة موسیقي وي . پنداشتند با فقر دست بھ گریبان شد، و در سي سالگي، بنا بھ روایاتي از زھر، بمرد مي

معروفتر از ھمة . ر اسلامي مغرب بھ شمار بودكھ از میان رفتھ بھترین مؤلفات این رشتة دقیق در آثا
مؤلفات وي كتاب تدبیر المتوحد بود كھ ضمن آن دربارة یكي از مسائل اساسي فلسفة عرب تجدید گفتگو 

كھ بھ تن پیوستھ » عقل مادي«یكي : بھ نظر ابن باجھ، عقل انساني مركب از دو جزء است. كرده است
یا عقل جھاني غیر شخصي كھ در ھمة مردم ھست و » عقل فعال«است و با مرگ تن خواھد مرد، و دیگر 

تفكر عالیترین وظایف انسان است و تنھا بھ وسیلة آن است كھ . میرد تنھا ھمان است كھ با مرگ كسان نمي
. ، كھ ھمان خداست، تواند رسید وبا آن یكي تواند شد، نھ با جذبة صوفیانھ»عقل فعال«انسان بھ معرفت 

اي آرام، دور از طبیبان و  مرد عاقل در گوشھ. خطرناك است مگر آنكھ با سكوت انجام گیرداي  تفكر شیوه
برد؛ ممكن است تعدادي از فیلسوفان انجمني فراھم آورند كھ با ھم با  قانونشناسان و ھمة مردم بھ سر مي

  . ملایمت و تساھل دور از غوغا و جنون مردم در طلب معرفت بكوشند

، )م١١٨۵؟ ـ ١١٠٧ق،  ھـ ۵٨١ـ  ۵٠١( ھ نزد اروپاییان بھ آبوباكر معروف است ابوبكر بن طفیل، ك
شاعر، طبیب،   وي نیز عالم،. ھاي ابن باجھ را ادامھ داد و تقریباً ھدفھاي عالي او را بھ تحقق رساند اندیشھ

عات بیشتر سا. در مراكش، پایتخت موحدون، وزیر و طبیب خلیفھ ابویعقوب یوسف شد. و فیلسوف بود
  بیداري خود را در كتابخانة سلطنتي بھ سر 

مطالعھ و مملكتداري آن قدر فرصت داشت كھ، ضمن كتابھاي فني و پر مغز دیگر، بزرگترین قصة فلسفي 
ابن طفیل عنوان قصة خویش را از ابن سینا گرفتھ بود و شاید قصة او، كھ بھ . قرون وسطي را بھ قلم آورد

وكلي بھ انگلیسي ترجمھ شده بود، داستان روبنسون كروزوئھ را بھ دفو الھام میلادي بھ وسیلة ا ١٧٠٨سال 
  .كرده باشد

اي  سكنھ خلاصة قصھ این است كھ حي بن یقظان، كھ قصھ بھ نام اوست، بھ ھنگام طفولیت در جزیزة بي
شخصاً شود، و كفش و لباس خود را  دھد، او جواني ھوشیار و زرنگ مي بزي او را شیر مي. شود رھا مي

كند  پردازد، حیوانات زنده و مرده را تشریح مي كند؛ بھ نظاره در ستارگان مي از پوست حیوانات فراھم مي
آنگاه از علوم طبیعي بھ فلسفھ و الاھیات » .رسد در این رشتة معرفت بھ پایة فاضلترین طبیعیدانان مي«و 

كند، گوشت  سپس مانند زاھدان زندگي ميسازد؛  كند، وجود خالق توانا را براي خود مدلل مي توجھ مي
. شود سالگي آمادة تعلیم مردم دیگر مي ۴٩حي در . كند پیوندي معنوي پیدا مي» عقل فعال«خورد، و با  نمي

این . كند نھد و با حي برخورد مي خوشبختانھ یك نفر صوفي بھ نام آسال در طلب عزلت بھ جزیره قدم مي
بیند حي بدون  آموزد و از اینكھ مي آسال بھ او تكلم مي. شود میزاد آگاه مياولین بار است كھ حي از وجود آد

گوید از جایي آمده كھ عقاید دیني  شود و بھ او مي كمك دیگري بھ معرفتي از خدا واصل شده خوشحال مي
ت مردم بھ خشونت آلوده است، و از اینكھ اندك اخلاق خوب را ھم در نتیجة وعدة بھشت و بیم جھنم بھ دس

شود از جزیرة خود درآید و این مردم جاھل را بھ دیني كاملتر و  حي مصمم مي. خورد اند افسوس مي آورده
رسد در بازار عمومي دعوت دین خود را كھ وحدت خدا و كاینات  وقتي بھ آنھا مي. تر رھبري كند فیلسوفانھ

شود كھ اگر  و او متوجھ مي. فھمند يگیرند، یا سخنانش را نم كند؛ ولي مردم از او كناره مي است آغاز مي
دین با اسطوره ، معجزه، رسوم، و عقاب و ثواب خدایي آمیختھ نباشد، مردم نظم اجتماعي را نخواھند 

آزار  گردد، با آسال در مصاحبت حیوانات بي آنگاه از كار خود پشیمان مي شود، بھ جزیره باز مي. آموخت
  .كنند نان تا دم مرگ خدا را عبادت ميبرد، و آن دو ھمچ و عقل فعال بھ سر مي

، ابن طفیل یك جوان قاضي و طبیب را بھ ابویعقوب یوسف معرفي )م١١۵٣(ھـ ق  ۵۴٨در حدود سال 
معروف ) م١١٩٨ـ  ١١٢۶ھـ ق،  ۵٩۵ـ  ۵٢٠(كرد كھ بھ نزد مسلمانان بھ نام ابوالولید محمد بن رشد 
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، و از لحاظ نفوذ در عقول بزرگترین فیلسوف شد است، و در اروپاي قرون وسطي آوروئس نامیده مي
ابن طفیل با این رفتار نشان داد كھ از رقابت و حسد، بھ وضعي كھ در نوع بشر كمتر نظیر . اسلام بود

جد و پدر ابن رشد نیز بھ نوبة خود قاضي القضات قرطبھ بودند و لوازم تعلیم او را، تا . دارد، مبراست
یكي از شاگردان ابن رشد دربارة نخستین ملاقات وي با . ، فراھم كرده بودندآنجا كھ در قرطبھ امكان داشت

  .امیر از زبان خود او مطالبي نقل كرده است

ابن طفیل در ستایش من مبالغھ . وقتي من بھ نزد امیرمؤمنان معرفي شدم، جز ابن طفیل كس آنجا نبود
  رأي فیلسوفان «: امیر با این سؤال سخن آغاز كرد… . كردن گرفت

اي بودم  من متحیر و مضطرب شدم و در جستجوي بھانھ» دربارة افلاك چیست؟ آیا قدیم ھستند یا حادث؟
اما امیر اضطراب مرا كھ دید، بھ ابن طفیل نگریست و با او در این باب سخن گفتن ..  .كھ جواب ندھم 

گرفت و نظریات افلاطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر، و اعتراضات عالمان مسلمان بھ آنان را، چنان از 
و دانش مرا امیر مرا آرام ساخت . اي نیز نظیر آن ساختھ نبود حافظھ تقریر كرد كھ حتي از فیلسوفان حرفھ

  . ھمین كھ از نزد او برون شدم، مبلغي پول و اسبي و خلعت گرانبھایي براي من فرستاد. بیازمود

القضات  در قرطبھ قاضي) م١١٧٢(ق  ھـ ۵۶٨در اشبیلیھ و بھ سال ) م١١۶٩(ق  ھـ ۵۶۵ابن رشد بھ سال 
رد، و در این مقام بود تا ده سال بعد، ابویعقوب یوسف او را بھ مراكش طلبید و طبیب خاص خود ك. شد

اي  ابن رشد را بھ نقطھ) م١١٩۴(ق  ھـ ۵٩١بھ سال ). م١١٨۴ق،  ھـ ۵٨٠(خلافت بھ یعقوب منصور رسید 
نزدیك قرطبھ تبعید كردند تا نارضایتي مردم از افكار فلسفي وي تسكین یابد، آنگاه بخشیده شد و بھ سال 

  .د درگذشت، و ھنوز قبرش آنجا بھ پاستاما سال بع. بھ مراكش بازگشت) م١١٩٨(ق  ھـ ۵٩۵

شھرت عظیم ابن رشد در فلسفھ كارھاي طبي او را تقریباً از یاد برده است، اما در حقیقت او از طبیبان 
رفت، و نخستین كس بود كھ كار شبكیة چشم را شرح داد، و گفت كھ ھر كھ  بزرگ دوران خود بھ شمار مي

المعارف طبي او بھ نام كتاب الكلیات في الطب،  دایرة. شود مصون ميیك بار آبلھ گیرد، در قبال این مرض 
در ھمین اوان، امیر . شد كھ بھ لاتیني ترجمھ شد، بھ طور وسیعي در دانشگاھھاي مسیحي تدریس مي

ابویعقوب یوسف اظھار علاقھ كرد كھ كسي شرح روشني از نظریات ارسطو براي او بنویسد و، بھ اشارة 
فیلسوف این پیشنھاد را بگرمي پذیرفت، زیرا بھ نظر وي . ار را بھ عھدة ابن رشد گذاشتابن طفیل، این ك

ھمة فلسفھ در نظریات ارسطو فراھم آمده بود، و كافي است آن را شرح و تفسیر كرد تا با ھر دوراني 
اي فراھم كند، سپس  ابن رشد در صدد برآمد كھ براي ھر كتاب معتبر ارسطو، اول خلاصھ .شودمناسب 

اند فراھم  شرح مختصري بر آن بنویسد، و بعد شرح مفصلي براي طالبان فلسفھ كھ در این رشتھ پیش رفتھ
اسلامي معمول شود، در دانشگاھھاي  كم پیچیده مي شود و كم كند ـ این سبك شرح، كھ از ساده شروع مي

عربي كتابھاي ارسطو را كھ از ترجمة سریاني   دانست و ناچار بود ترجمة بدبختانھ او یوناني نمي. بود
گرفتھ شده بود اساس كار قرار دھد؛ ولي حوصلھ، ذھن روشن، و قدرتي كھ در تجزیة دقیق مطالب داشت 

ان اسلام مقامي معتبر یافت، و معروف ساخت و در صف فیلسوف» شارح اعظم«او را در ھمة اروپا بھ 
  .تالي ابن سیناي بزرگ شد

ابن رشد بھ جز این شرحھا شخصاً نیز كتابھایي در منطق، طبیعیات، علم النفس، مابعدالطبیعھ، الاھیات، 
حقوق، نجوم، و نحو تألیف كرد و جوابي بر تھافت الفلاسفة غزالي نوشت كھ آن را تھافت التھافت نامید او 

  نسیس بیكن نیز چون فرا

زیرا فیلسوف . شود بیدین كند، اما مطالعة بي مانع فلسفھ منجر بھ درك بھتري از رابطة دین و فلسفھ مي
را در معاني ظاھریشان بپذیرد، اما » قرآن، كتاب مقدس، و دیگر كتب آسماني«تواند جزمیات  اگرچھ نمي

نتیجة مشكلات زندگي فقط بھ طور گھگاھي  یابد كھ این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمي كھ در در مي
بھ ھمین . اندیشند، تقوا و اخلاقي نیك را تكوین بخشد و سطحي و مخاطره آمیز بھ مسئلة ازل و ابد مي

در عوض، فیلسوف را باید آزاد گذارد كھ در . گوید جھت، فیلسوف كمال یافتھ بھ خلاف دین سخني نمي
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ت خود را بھ متعلمان محصور كند و افكار خود را میان عامھ تبلیغ جستجوي حقیقت بكوشد؛ اما باید مباحثا
بھ نظر وي اگر اصول اعتقادي دین را بھ طور نمادین تأویل كنند، ممكن است با نتایج علم و فلسفھ . نكند

ھماھنگ شود؛ تأویل متون مقدس بر اساس نماد و تمثیل طي قرنھا، حتي میان رجال دین رسمي، متبع بوده 
دھند صریحاً تعلیم نداده، و نگفتھ است  بن رشد اصول اعتقادیي را كھ نقادان مسیحي بدو نسبت ميا. است

نادرست ) و اخلاقیات(درست باشد، ولي در قملرو دین ) میان تعلیم یافتگان(تواند در فلسفھ  اي مي كھ قضیھ
ابن رشد را نھ در باشد؛ اما تعلیمات وي این معني را متضمن است، بھ ھمین جھت نظریات ) مضر(

تر و مشكلتري كھ  ھاي مختصري كھ براي عموم طالبان فلسفھ تألیف كرده، بلكھ در شرحھاي پرمایھ رسالھ
  .باید جست بر ارسطو نوشتھ است مي

بھ گفتة او عالم . بحث در حقیقت اشیا، بھ منظور اصلاح حال انسان: كند ابن رشد فلسفھ را چنین تعریف مي
  .اي بیش نیست تارگان آغاز و انجام ندارد؛ و خلقت افسانھقدیم است؛ حركات س

ھمین … . كند را بدون حاجت بھ مادة موجود خلق مي] تازه[طرفداران خلقت ادعا دارند كھ خدا كاینات 
حركت قدیم و دایم است؛ و … . شود پندار سھ دین متبع را بھ آنجا كشانیده كھ گویند چیز از ناچیز خلق مي

توانیم حركتي را در ذھن  نمي. بدون حركت زمان نخواھد بود. آید ركت پیش پدید ميھر حركتي از ح
  . تصور كنیم كھ آغاز و انجامي داشتھ باشد

گوید كھ خدا خالق جھان است، یعني جھان در ھر لحظھ بھ بركت نیروي نگھدارنده یا قوة  مع ذلك، مي
بنابراین، خداوند نظم، . گیرد اوند خلقت نو ميمبقیة الاھي وجود دارد و در ھر لحظھ بھ نیروي فعال خد

  .قوت، و عقل كاینات است

عقل فعال، كھ در تن و ذھن . نظام و عقل محرك افلاك و ستارگان از این نظام عالي و عقل كلي است
عقل منفعل . عقل انساني دو جزء دارد. رسد بھ ظھور مي) فلك قمر(كند، از عقل فلك آخرین  انسان نفوذ مي

ادي كھ استعداد و قدرت تفكر و معرفت عقلاني است، این عقل جزو جسم اوست و با فناي جسم فنا یا م
؛ و دیگر عقل فعال است كھ از خداست و ھم اوست كھ عقل منفعل را بھ تفكر وا )جھاز عصبي؟(شود  مي
  عقل فعال در افراد تفاوت ندارد، بلكھ در ھمھ یكسان است و فقط . دارد مي

كند و در ھمھ جا و  كند كھ نور آن بسیاري از اجسام را روشن مي ھ تأثیر خورشید تشبیھ ميعقل منفعل ب
كوشد كھ با عقل فعال متحد شود، چنانكھ آتش بھ ھمة اجسام قابل  عقل منفعل مي. ھمیشھ ھمان است كھ بود

ا بالقوه بھ وسیلة شود زیر عقل انساني بھ وسیلة اتحاد با عقل فعال مانند خدا مي. كند احتراق نفوذ مي
در حقیقت جھان و ھرچھ در آن ھست، جز از طریق عقلي كھ . كند اش بر ھمة كاینات احاطھ پیدا مي اندیشھ

فقط ادراك حقیقت از طریق خرد است كھ عقل را بھ اتحاد . كند، براي ما وجود معني ندراد آن را ادراك مي
ابن رشد از افكار . كند دان توانند رسید، نایل ميبا خدا، كھ متصوفان پندارند بھ وسیلة زھد و سماع ب

بھ عقیدة او بھشت ھمان حكمت آرام و دوست داشتنیي است كھ خردمندان از آن . صوفیانھ بدور است
  . شوند ور مي بھره

ارسطو نیز بھ ھمین نتیجھ رسیده است؛ لازم بھ گفتن نیست كھ نظریة عقل فعال و عقل منفعل یا قابل از 
، بر طبق تفسیر اسكندر افرودیسي و تمیستیوس اسكندراني، گرفتھ شده، و )III ’ 5( س ارسطو كتاب در نف

ھمین نظریھ است كھ بھ صورت فرضیة فیض یا نظریة صدور نو افلاطونیان در آمده و بھ وسیلة فارابي، 
قالب نوافلاطوني این فلسفة عربي ھمان فلسفة ارسطو بوده كھ در . ابن سینا، و ابن باجھ بھ ما رسیده است

ریختھ شده است، ولي در ھمان اثنا كھ افكار ارسطو بھ وسیلة غالب فیلسوفان مسیحي و مسلمان تعدیل شد 
تا با مقتضیات الاھیات تطبیق كند، عقاید اسلامي بھ وسیلة ابن رشد جمع و جور شد تا با نظریات ارسطو 

مسلمانان معاصر . یت بیشتر از دیار اسلام بودبھ ھمین جھت، نفوذ ابن رشد در قملرو مسیح. ھماھنگ شود
آزارش كردند، متأخران او را از یاد بردند، و متن عربي غالب تألیفات او از میان رفت؛ ولي یھودیان 

خواست دین  ابن میمون نیز، چون ابن رشد، مي. اند ھاي عبري محفوظ داشتھ قسمت اعظم آن را در ترجمھ
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ن مسیحي ترجمة شرحھاي ابن رشد از عبري بھ لاتیني مھمترین مایة در جھا. و فلسفھ را توافق دھد
توماس . بدعتھاي سیژر دو برابان و خردگرایي مكتب پادوا شد و بھ صورت خطري مسیحیت را تھدید كرد

خواست موجي را كھ مؤلفات ابن رشد پدید آورده بود برگرداند، و كتاب مدخل الاھیات را بھ  آكویناس مي
ألیف كرد؛ ولي در بسیاري قضایا پیرو او شد؛ از جملھ در روش شرح، در چند تفسیر بر ھمین منظور ت

گري متون كتاب  اشیا، در تأویل نمادین انسانشكلي» اصل افتراق«ارسطو، در انتخاب ماده بھ عنوان 
این  مقدس، در پذیرفتن امكان قدیم بودن عالم، در رد تصوف بھ عنوان ركن اساسي الاھیات، و در تصدیق

راجر بیكن ابن رشد . توان بھ وسیلة ایمان آن را قبول كرد مسئلھ كھ بعضي قضایاي دیني مافوق عقلند و مي
ھـ  ۶۶٩حد [در عصر ما «: اي كھ معمول اوست، گوید شمارد و، با مبالغھ را تالي ارسطو و ابن سینا مي

  » .فلسفة ابن رشد مورد قبول ھمة خردمندان است] م١٢٧٠ق، 

  مستنجد، خلیفة عباسي، فرمان داد ھمة كتابھاي ابن سینا و رسائل اخوان ) م١١۵٠(ھـ ق  ۵۴۵بھ سال 

آن موقع در اشبیلیھ بود، فرمان داد كھ ھمة تألیفات ابن رشد را، جز تعداد كمي كھ در علوم طبیعي بود، 
كتاب فلسفھ یافتند در آتش بسوزانند، و تعلیم فلسفھ را بر مردم خود حرام، و تشویقشان كرد كھ ھر جا 

مردم فرمان خلیفة اشبیلیھ را مشتاقانھ اجرا كردند، چرا كھ از تعرض فلاسفھ بھ حدود ایمان، كھ . بیفنكنند
در ھمین اوقات ابن . براي اكثر آنان عزیزترین مایة تسلي رنج و ملال زندگي بود، سخت آزرده بودند

از تفكر نظري ) م١٢٠٠(ھـ ق  ۵٩٧اسلام پس از سال  .حبیب بھ جرم مطالعة فلسفھ بھ مرگ محكوم شد
گرفت، رفتھ رفتھ از رجال دین و فقھاي سني  وقتي نیروي سیاسي در جھان اسلام سستي مي. چشم پوشید

خاستند؛ مع  آنان نیز، در مقابل جلوگیري از تفكر مستقل و آزاد، بھ یاري خلافت برمي. جست پشتیباني مي
در اسپانیا مسیحیان شھر بھ شھر پیش . جات دولت رو بھ اضمحلال كافي نبودذلك، این یاوریھا براي ن

ھـ ق  ۶۵۶المقدس را گرفتند و بھ سال  آمدند تا براي مسلمانان بھ جز غرناطھ نماند؛ در شرق صلیبیان بیت
  .مغولان بغداد را تصرف و ویران كردند) م١٢۵٨(

IX - م١٢۵٨ – ١٢١٩: حملة مغول  

  ھـ ق ۶۵۶ – ۶١۶

اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل كرد كھ آسایش حاصل از تمدن موجب غلبة اقوام وحشي بر در 
سلجوقیان قلمرو شرقي اسلام را نیرویي تازه داده بودند، اما آنھا نیز بھ سستي و تن . شود مردم متمدن مي

شود كھ از نظر فرھنگي  پروري خو كرده، و اجازه داده بودند دولت ملكشاه بھ كشورھایي مستقل تقسیم
ھاي مخالف و متخاصم  درخشان، اما از لحاظ نظامي ضعیف بودند، تعصب دیني و نژادي مردم را بھ دستھ

  .تقسیم كرده بود و نگذاشت براي مقاومت در برابر صلیبیان متحد شوند

و كثرت توالد ھا  در ھمین اوقات، در دشتھا و صحراھاي شمال باختري آسیا، مغولان بر اثر تحمل سختي
ھاي خود بھ مراتع  بردند، بھ دنبال گلھ ھا یا در ھواي آزاد بھ سر مي آنھا در خیمھ. گرفتند پیوستھ نیرو مي
كردند، و با ھیجان و علاقھ رسوم جنگ  كردند، لباسشان را از پوست گاو تھیھ مي تازه حركت مي

در بھ كار بردن خنجر و شمشیر و در  این ھونھاي جدید، چون خویشان ھشت قرن پیش خود،. آموختند مي
اگر گفتة جوواني د پیانوكارپیني، مبلغ مسیحي، را دربارة . تیراندازي از پشت اسبان بادپا مھارت داشتند

و از خوردن  ١١۶؛ »خوردند رسید، حتي شپش، را مي این جماعت ھر چھ بھ دستشان مي«آنھا بپذیریم، 
آمد، ھمان طور كھ مردم متمدن ایام ما از خوردن  شان نميسگ، و خون آدمي بد  موش صحرایي، گربھ،

این اقوام را بھ كمك ) م١٢٢٧ـ  ١١۶٧ق،   ھـ ۶٢۴ـ  ۵۴٩(چنگیز خان . خرچنگ و صدف باك ندارند
py  مقررات سخت نظم و سامان داد، و از آنھا 
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ك سردار مغول ھنگامي كھ چنگیز از پایتخت خود قراقروم غایب بود، ی. دیوار بزرگ چین بھ حركت آورد
چنگیز این فتنھ را . بر ضد او برخاست، و با علاءالدین محمد، پادشاه دولت مستقل خوارزم، ھمپیمان شد

ولي، كمي بعد، در ماوراءالنھر، دو بازرگان مغول، . سركوب، و بھ شاه پیشنھاد صلح كرد؛ و او پذیرفت
نگیز تقاضا كرد حاكم را براي تنبیھ بھ او چ. بھ عنوان جاسوس بھ وسیلة حاكم سلطان در اترار كشتھ شدند

تسلیم كنند؛ شاه این تقاضا را نپذیرفت، رئیس فرستادگان مغول را بكشت، و بقیھ را ریش تراشید و 
  ).م١٢١٩ھـ ق،  ۶١۶(چنگیز خان بھ جنگ برخاست و ھجوم مغول بر دیار اسلام آغاز شد . بازگرداند

سپاه سلطان محمد را در نزدیك جند بشكست؛ و  ۴٠٠,٠٠٠سپاه مغول، بھ فرماندھي جوجي، پسر خان، 
یك سپاه دیگر . كشتھ در میدان بھ جا گذاشت ١۶٠,٠٠٠سلطان در نتیجة این شكست بھ سمرقند گریخت و 

سپاه سوم، بھ . مغول بھ فرماندھي جغتاي، پسر خان، بھ سوي اترار راند، آنجا را گشود و غارت كرد
 ٣٠,٠٠٠ارا راند و شھر را بسوخت، ھزاران زن را بھ اسارت گرفت، و فرماندھي خود خان، بھ سوي بخ

ابن بطوطھ، . سمرقند و بلخ بي جنگ تسلیم شدند، اما از غارت و كشتار جمعي نجات نیافتند. مرد را بكشت
تولي خان، پسر . كھ صد سال بعد این شھرھا را دیده است، گوید كھ ھنوز غالب آنجا خرابھ و لانة بوم است

مغولان . سپاه بھ خراسان حملھ برد، و بھ ھر شھري كھ رسید آن را ویران كرد ٧٠,٠٠٠یز، با چنگ
گذاشتند كھ یا با ھموطنان پیش رو بجنگند یا از پشت  نھادند و مختارشان مي اسیران را پیش صف خود مي

اسلام بود،  ھاي شھر، كھ مایة فخر مرو بھ خیانت گشوده شد و پاك بسوخت؛ كتابخانھ. سر كشتھ شوند
طعمة آتش شد؛ بھ مردم آن اجازه دادند با دارایي خود از شھر خارج شوند، تا در بیرون شھر تك تك آنھا 

كس  ١,٣٠٠,٠٠٠بھ گفتة مورخان مسلمان، این كشتار سیزده روز دوام داشت و . را غارت و كشتار كنند
ھمة مردان و ) م١٢٢١ھـ ق،  ۶١٨(د نیشابور مدتي دراز شجاعانھ مقاومت كرد و چون تسلیم ش. ھلاك شد

زنان و كودكان شھر را، بھ جز چھارصد صنعتگر ماھري كھ بھ مغولستان فرستاده شدند، از دم تیغ 
مسجد و كارگاھھاي  ٣٠٠٠شھر زیباي ري با . انگیز ساختند گذرانیدند و از سركشتگان ھرمي وحشت

پسر سلطان محمد، . ھمة مردمش كشتھ شدند سفال معروف ویران شد و، بھ گفتة یك تاریخنویس مسلمان،
اي از تركان فراھم آورد، بر لب رود سند با چنگیز پیكار كرد، ولي شكست  الدین، سپاه تازه سلطان جلال

كس از  ۶٠‘٠٠٠ھرات بر ضد حاكم مغول طغیان كرد، و بھ عنوان مجازات . خورد و بھ دھلي گریخت
خواستند در قلب مخالفان آتي خود  وش جنگي مغولان بود؛ مياین وحشیگري جزو ر. مردم آنجا كشتھ شدند

  .رعبي فلج كننده بنشانند و در میان مغلوبین ھیج امكان طغیاني باقي نگذارند ـ و منظورشان ھم عملي شد

پسر و . اش خوش بود، و در بستر بمرد زن و محبوبھ ۵٠٠سپس چنگیز بھ دیار خود بازگشت، مدتي با 
اي در  الدین، كھ سپاه تازه نفري براي دستگیري سلطان جلال ٣٠٠‘٠٠٠اآن سپاھي جانشین او اوگتاي ق

  دیاربكر فراھم آورده 

النھرین، گرجستان، و ارمنستان بھ تاخت  و جنگاوران مغول چون دیگر مقاومتي ندیدند، در آذربایجان، بین
اي بھ  از اینكھ در ایران فتنھھلاكو، نوادة چنگیز، پس از اطلاع ). م١٢٣۴ھـ ق،  ۶٣٢(و تاز پرداختند 

رخ داده است با سپاھي از سمرقند و بلخ گذشتھ، قلعة حشیشیھ را ] یا پیروان حسن صباح(رھبري حشیشیھ 
  .در الموت ویران كرد، و جانب بغداد گرفت

مستعصم، آخرین خلیفة عباسي مشرق، از علماي بزرگ و خطاطان معروف بود و نمونة ملایمت و 
و اینھا ھمھ مخالف سلیقة : رفت، و بھ كار دین و كتاب و صدقھ توجھ بسیار داشت ار مينرمخویي بھ شم

مغولان خلیفھ را متھم داشتند كھ یاغیان را پناه داده و از ایفا بھ وعدة ھمدستي بر ضد حشیشیھ . ھلاكو بود
ا كاملا از سلاح و دریغ ورزیده است؛ بھ خلیفھ گفتند بھ سزاي رفتار خود مطیع خان بزرگ شود و بغداد ر

خلیفھ . مغولان بغداد را محاصره كردند. مستعصم این تقاضا را مغرورانھ رد كرد. لوازم دفاع تخلیھ كند
فریب وعدة خوشرفتاري ھلاكو را . ھا پیش ھلاكو فرستاد و پیشنھاد صلح كرد یك ماه پس از محاصره ھدیھ

و چھل ) م١٢۵٨ھـ ق، ۶۵۶(ش وارد بغداد شدند ھلاكو و سپاھ. خورد و با دو پسرش بھ مغولان تسلیم شد
از مردم شھر را بھ قتل  ٨٠٠,٠٠٠روز تمام غارت و كشتار كردند؛ بھ گفتة بعضي تاریخنویسان، 

ھایي كھ  ھا و گنجینھ در این كشتار عمومي ھزاران دانشور، عالم، و شاعر تلف شدند؛ كتابخانھ. رسانیدند
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سرانجام . ویران یا غارت شد؛ صدھا ھزار جلد كتاب بھ سوختن رفتطي قرنھا فراھم شده بود در یك ھفتھ 
خلیفھ و افراد خاندان او را مجبور كردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان بدھند؛ پس از آن خونشان را 

  .بدین ترتیب، خلافت عباسي در آسیا پایان گرفت. بریختند

سردارن دیگر، آھنگ فتح شام كرد، در عین جالوت سپاه وي، بھ فرماندھي . ھلاكو بھ مغولستان بازگشت
ھـ ق، ۶۵٨(با سپاه مصر، بھ فرماندھي قطز و بیبرس، از امراي ممالیك، رو بھ رشد و درھم شكست 

انگیز پخش شد و ھمة اھل مذاھب خوشحال شدند؛  در ھمة دیار اسلام و در اروپا این خبر مسرت). م١٢۶٠
پیكاري قطعي در نزدیكي دمشق بھ غائلة ) م ١٣٠٣( ق  ھـ ٧٠٣ طلسم شكستھ و ترس رفتھ بود؛ در سال

  .مغولان خاتمھ داد و شام را براي ممالیك، و احتمالا اروپا را براي مسیحیت نجات داد

مثلا فتح روم توسط . ھیچ یك از تمدنھاي تاریخ چون تمدن اسلام دچار چنین ویراني ناگھاني نشده است
صورت گرفتھ بود و در فاصلة ھر حملھ تا حملة بعدي قسمت متصرفھ این بربرھا بتدریج و در دو قرن 

امكان را داشت كھ تجدید قوایي بكند؛ و فاتحان ژرمني در دل نسبت بھ دولت محتضري كھ بھ ویراني آن 
ولي تاخت و تاز . كردند كمك كرده بودند احترامي داشتند، و احیاناً بعضي از آنان براي حفظ آن كوشش مي

خواستند بكشند و غارت كنند و  نیامده بودند كھ فتح كنند و بمانند، بلكھ مي: ن فقط چھل سال بودمغولا
وقتي موج خونین مغول بازپس رفت، آنچھ بر جاي ماند عبارت بود از . حاصل آن را بھ مغولستان ببرند

دولتھایي چنان فقیر و ھایي سوختھ،  ھا و كتابخانھ اقتصادي بشدت آشفتھ، قناتھایي ویران یا كور، مدرسھ
  ضعیف و از ھم گسیختھ

كھ قدرت ادارة كشور را نداشتند، و نفوسي كھ بھ نیم تقلیل یافتھ و روحیھ باختھ بودند؛ اما، پیش از حملة 
گرایي و جھل طلبي  خارجي، لذت طلبي اپیكوري، خستگي جسمي و روحي، بزدلي و بیلیاقتي جنگي، فرقھ

این عوامل، و نھ تغییر اقلیم، بود . سي دولت را بھ اضمحلال كشانیده بودمذھبي، فساد و ھرج و مرج سیا
كھ فقر و فلاكت و ویراني را جایگزین رھبري جھاني آسیاي باختري كرد، و دھھا شھر آباد و معتبر شام و 

  .ماندگي كنوني دچار ساخت النھرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنھر را بھ فقر و بیماري و عقب بین

X - اسلام و جھان مسیحیت  

ھـ  ۵٩٧تا  ٨١اسلام طي پنج قرن، از سال . ظھور و انحطاط تمدن اسلامي از حوادث بزرگ تاریخ است
، از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حكومت، تصفیة اخلاق و رفتار، سطح زندگاني، )م١٢٠٠تا  ٧٠٠(ق 

. علم، طب، و فلسفھ پیشاھنگ جھان بودوضع قوانین منصفانة انساني و تساھل دیني، ادبیات، دانشوري، 
سازي  معماري برتري خود را در قرن دوازدھم بھ كلیساھاي جامع اروپایي واگذاشت؛ و مجسمھ در زمینة 

دانست، رقیبي نیافت؛ ھنر اسلامي ھمة نیروي خود را در  گوتیك در قلمرو اسلام، كھ این كار را حرام مي
اي  یكنواختي ملال انگیز سبك رنج بسیار برد؛ ولي در ھمین محدودهتزیین بھ كار برد و از تنگي عرصھ و 

در دیار اسلام ھنر و فرھنگ . كھ خود بر خویش تحمیل كرده بود تاكنون ھنري از آن سبق نگرفتھ است
پادشاھان خطاط بودند، و چھ بسا . میان مردم بیشتر از مناطق مسیحي قرون وسطي رواج و تعمیم داشت

  .د پزشكان، فیلسوف بودندتاجران كھ، مانن

احتمالا در این دورانھا دیار مسیحي از لحاظ آداب و رسوم جنسي بر مناطق اسلامي برتري داشتند، ولي 
شد، غریزة جنسي را  تفاوت چندان چشمگیر نبود؛ تك ھمسري مسیحي، ھر چند عملا و دقیقاً رعایت نمي

. ھ اسلام چھرة زن را با چادر و روبنده پوشانیدكم مقام زن را بالا برد، در صورتي ك محدود كرد و كم
كلیساي مسیحي طلاق را سخت مقید كرده بود؛ ظاھراً در ممالك مسیحي و حتي ایتالیاي دوران رنسانس 

چنان بھ نظر . گوییم در قوانین اسلام ـ رواج داشت، رایج نبود لواط چنانكھ در زندگي مسلمانان ـ نمي
كردند، نسبت بھ مغلوبان  اند؛ پیمانھا را بھتر رعایت مي ز مسیحیان بودهرسد كھ مسلمانان شریفتر ا مي

pyرحیمتر بودند، و در تاریخ خود بندرت دست بھ آن نوع وحشیگریھایي زدند كھ مسیحیان در ھنگام تسلط 
m
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در آن ھنگام كھ شریعت اسلام روش قضایي مترقیي . مرتكب شدند) م١٠٩٩ھـ ق،  ۴٩٣(المقدس  بر بیت
شد، قوانین مسیحي بھ استفاده از روش اوردالي بھ وسیلة  ھ وسیلة قاضیان روشنفكر اجرا ميداشت كھ ب

  دین اسلام، كھ جنبة ابداعي آن از دین یھود . داد جنگ تن بھ تن، آب یا آتش ادامھ مي

 .كرد و بھ مظاھر نمایشي كمتر از دین مسیح توجھ نمود، و بھ تمایلات شركدوستي انسان كمتر گردن نھاد
كند، نظیر مذھب پروتستان است،  اسلام، از این لحاظ كھ خیالپرستي دینھاي منطقة مدیترانھ را تحقیر مي

دین اسلام كاملا از نظام . دھد تسلیم تصورات عامھ است ولي در تصویري كھ از بھشت بھ دست مي
ي از پر زرق و كشیشي یا سلسلھ مراتب دیني بر كنار ماند، و در ھمان اثنا كھ مسیحیت بھ طرف یك

خشك و بیروح ) ارتدوكسي(رفت، اسلام بھ نوعي اصیل آییني  ترین دورانھاي فلسفة كاتولیكي پیش مي برق
  .گرفتار آمد

تصوف، خلوت نشیني، و . نفوذ دنیاي مسحیي در اسلام تقریباً منحصر بھ بعضي رسوم دیني و جنگي بود
قصة عیسي و شخصیت . ھ دنیاي اسلام راه یافتھ استھاي مسیحي ب عبادت قدیسین بھ احتمال قوي از نمونھ

  . او در خاطر مسلمانان نفوذ یافت و در شعر و ھنر اسلامي مورد توجھ قرار گرفت

اروپاي مسیحي غذاھا، شربتھا، دارو، درمان، . اسلام در جھان مسیحي نفوذ گوناگون و بسیار داشت
و انگیزة ھنري، ابزارھا و فنون صنعت و  اسلحھ، استفاده از نشانھاي مخصوص خانوادگي، سلیقھ،

تجارت، و قوانین و راھھاي دریایي را از اسلام فرا گرفت و غالباً لغات آن را نیز از مسلمانان اقتباس 
،  orange  ،lemon  ،sugar   ،syrup   ،sherbet   ،julep  ،elixir  ،jar: ھایي مانند  واژه. كرد

azure  ،arabesque  ،mattress  ،sofa  ،muslin  ،satain  ،fustain  ،bazaar   ،caravan  ،
check  ،tariff  ،trafffic  ،douane  ،magazine  ،sloop  ،barge   ،cable  ،admiral  ؛ با كمي

تحریف ھمان كلمات نارنج، لیمو، شكر، شیره، شربت، گلاب، اكسیر، جره، ازرق، عربانھ، مطرح، صفھ، 
، تعرفھ، ترفیق، دیوان، ]فارسي ـ عربي[، شھمات ]فارسي[اباطي، فسطاطي، بازار، كاروان موصلي، س

بازي شطرنج از طریق . ، حبل، و امیرالماء است]فارسي[بركھ ) كرجي یك دكلة جنگي(مخزن، سلوب 
» شھمات«تحریف  checkmateاسلام از ھند بھ اروپا رسید و در راه نامھاي فارسي گرفت، مثلا كملة 

   rebeck، »عود« Iuteنام بعضي ابزارھاي موسیقي ما دلیل سامي بودن اصل آن است؛ از جملھ . است
شعر تروبادورھا و موسیقي آنھا از اسپانیاي . است» طنبور« tambourine، »قیتاره« guitar، »رباب«

اي عربي سفر بھ شاید سرگذشتھ. مسلمان بھ پرووانس فرانسھ، و از سیسیل مسلمان بھ ایتالیا راه یافت
ھا و ارقام ھندي بھ لباس یا صورت عربي بھ  افسانھ. بھشت و جھنم در كمدي الاھي دانتھ مؤثر افتاده باشد

شناسي، و پزشكي یونان را حفظ كردند و  علماي اسلامي ریاضیات، طبیعیات، شیمي، ستاره. اروپا رسیدند
ھنوز ھم . نیتر شده بود، بھ اروپا انتقال دادبھ كمال رسانیدند، و این میرات یوناني را، كھ بسیار غ

و  zero، » جبر« algebra: اصطلاحات علمي عربي در زبانھاي اروپایي فراوان است؛ از جملھ 
cipher »صفر« ،azimuth   »سموت« ،alembic »انبیق« ،zenith   »و »سمت ،almanac  بھ معني

. مي پانصد سال تمام علمدار طب جھان بودندپزشكان اسلا. است» المتاخ»  كھ تحریف كلمة» تقویم«
  فیلسوفان اسلامي مؤلفات ارسطو را براي اروپاي مسیحي حفظ و ضمناً تحریف 

دادند،  ابن سینا و ابن رشد از نظر فلاسفة مدرسي اروپا، كھ این دو را در مرجعیت بعد از یونانیان قرار مي
  .انوار شرق بودند

توانیم راھي را كھ از طریق آن بھ  اروپا قدیمتر بوده است؛ ولي نميطاق و تویزه در دیار اسلام از 
ھاي مسیحي بھ نسبت زیاد  منارة مخروطي و گلدستة ناقوس كلیسا. معماري گوتیك رسیده است دنبال كنیم

ھاي گوتیك از طاقھاي جناغدار برج خیرالدا الھام  ھاي مساجد است، و شاید تزیین توري پنجره مدیون مناره
تجدید رونق ھنر سفالكاري در ایتالیا و فرانسھ را نتیجة انتقال سفالگران مسلمان در قرن . ھ استگرفت

آھنگران و . اند دوازدھم میلادي بھ این دو كشور، و سفر سفالگران ایتالیا بھ اسپانیاي اسلامي دانستھ
، فنون خود را از صنعتگران سازان اسپانیا، ھمھ گران و نیز، جلدسازان ایتالیا، زره بافان و اسلحھ شیشھ
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تقریباً در ھمة مناطق اروپا بافندگان بھ دیار اسلام توجھ داشتند كھ از آنجا نمونھ و . مسلمان فرا گرفتھ بودند
  .نقشھ بگیرند؛ حتي باغھا نیز بھ نسبت زیاد از باغھاي ایراني نشان داشتند

ا رسیده بتفصیل سخن خواھیم گفت، ولي در بعدھا دربارة راھھایي كھ این نفوذ اسلامي از آنجا بھ اروپ
بازرگاني و جنگھاي صلیبي؛ ترجمة ھزاران كتاب از عربي بھ لاتیني؛ : بریم اینجا باختصار از آنھا نام مي

مسافرتھاي دانشوراني از قبیل ژوبر، مایكل سكات، و ادلاردباثي بھ اسپانیاي مسلمان؛ جوانان مسیحیي كھ 
فرستادند تا در آنجا تربیت شوند و رسوم  ھا را بھ دربار امیران مسلمان ميوالدین اسپانیایي ایشان آن

شھسواري بیاموزند ـ زیرا اشراف مسلمان در شمار شھسواران و بزرگان، ھر چند مغربي، محسوب 
ھر پیشرفتي كھ . شدند؛ و نیز ارتباط ھر روزة مسیحیان با مسلمانان در شام، مصر، سیسیل، و اسپانیا مي

كردند بھ دنبال آن موجي از ادبیات، علوم، فلسفھ، و ھنر اسلامي بھ قملرو  مسیحیان در قلمرو اسپانیا مي
) م١٠٨۵(ق   ھـ ۴٧٨كھ بھ سال  گوییم كھ تسلط مسیحیان بر طلیطلھ براي نمونھ مي. یافت مسیحي انتقال مي

  . انجام گرفت اطلاعات نجومي مسیحیان را بیفزود و اعتقاد بھ كروي بودن زمین را محفوظ داشت

سوخت، زیرا پس از نان ھیچ چیز براي  اي خاموشي ناپذیر مي ولي در پس این وام گیري فرھنگي كینھ
زنده نیست، براي زنده بودن بھ ایمان نیز، كھ  نوع بشر از عقاید دیني عزیزتر نیست؛ انسان تنھا بھ نان

بھ ھمین جھت، دل انسان بیش از ھمھ از چیزھایي آتش . آورد، احتیاج دارد امید را در قلب او پدید مي
مسیحیان سھ قرن تمام شاھد پیشرفت مسلمانان بودند كھ . گیرد كھ قوت یا اعتقاد او را بھ خطر افكند مي

گرفتند و اقوام مسیحي را پیاپي بھ قلمرو نفوذ خود  یكي پس از دیگري مي پیوستھ ولایتھاي مسیحي را
شنیدند  كردند، و ھمھ جا مي دستھاي نیرومند مسلمانان را بالاي سر تجارت مسیحي احساس مي. بردند مي

دو تمدن رقیب در : رفت بھ وقوع پیوست خواندند؛ عاقبت پیكاري كھ انتظار آن مي كھ مسیحیان را كافر مي
این دشمني دو . جنگھاي صلیبي با ھم تصادم كرد و نخبھ مردان شرق و غرب ھمدیگر را بھ خون كشیدند

  طرفھ در ھمة تاریخ قرون 

مغرب زمین جنگھاي صلیبي را باخت، ولي در جنگ اعتقادات پیروز شد؛ ھمة . دید دو ضربت مي
ھ پیروزي دیر آمده خونشان را مكیده جنگاوران مسیحي از ارض موعود بیرون رانده شدند، اما مسلمانان ك

بود و مغولان دیارشان را بھ ویراني داده بودند، بھ نوبة خود، بھ دوران تاریك ناداني و نداري دچار شدند؛ 
در صورتي كھ مغرب زمین شكست خورده، كھ از كوششھاي مداوم تجربھ آموختھ و شكستھا را از یاد 

از دشمنانش فرا گرفت؛ كلیساھاي جامع ساخت كھ سر او بھ ابر  برده بود، عطش علم و علاقھ بھ ترقي را
سود؛ میدانھاي عقل را پیمودن گرفت؛ زبانھاي تازة خشن خویش را بھ شیوة دانتھ، چاسر، و ویون مبدل  مي

  .كرد؛ و با سربلندي بھ دوران رنسانس قدم نھاد

كنند، و دانشوران از  حیرت مي در واقع خوانندگان عادي از این گفتگوي دراز دربارة تمدن اسلامي
توانستھ  اي مي تنھا در دورانھاي طلایي تاریخ بوده است كھ جامعھ. خورند اختصار بیمورد آن تأسف مي

مانند اسلام، در مدتي بھ ھمین كوتاھي ـ چھار قرن فاصلھ ھارون الرشید با ابن رشد ـ اینھمھ مردان معرف 
سي، جغرافیا، تاریخ، ریاضیات، نجوم، شیمي، فلسفھ، و پزشكي بھ در زمینة حكومت، تعلیم، ادبیات، لغتشنا

قسمتي از این فعالیت درخشان از میراث یونان مایھ گرفت؛ اما قسمت اعظم آن، بخصوص در . وجود آورد
اوج نھضت اسلامي از بعضي جھات آزادي خاور نزدیك از . سیاست و شعر و ھنر، ابتكاراتي گرانبھا بود

بود كھ نھ فقط در ایران ساساني و ھخامنشي رواج داشت، بلكھ در یھوداي سلیمان، آشور  نفوذ علمي یونان
بدین سان، یك بار . آسور بانیپال، بابل حموربي، اكد سارگن، و سومر شاھان ناشناس نیز بسط یافتھ بود

، قحطیھا، امراض فراگیر ھا،  زیرا زلزلھ: ھاي تاریخ بھ ھم پیوستھ است شود كھ حلقھ دیگر معلوم مي
ھا  یك فرھنگ جوانتر این مایھ. كند ھاي اساسي تمدن را نابود نمي مھاجرتھاي مخرب، و جنگھاي مھلك پایھ

دھد تا روح زنده و  رباید و با تقلید و اقتباس، و سپس با ابداع و ابتكار، آن را استمرار مي را از دل آتش مي
ھایي از نسل بزرگ  كدیگرند، و نسلھاي مختلف لحظھھمچنانكھ بني آدم اعضاي ی. جواني یك قوم تجلي كند

بشري ھستند، تمدنھا نیز واحدھایي از یك كل بزرگترند كھ تاریخ نام دارد و مراحل مختلف زندگي انسانیت 
ھاي گوناگون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و ادیان مختلف است، و كسي كھ در  تمدن مایھ. ھستند
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بنابراین، محقق اگرچھ بھ . تواند بھ نفع یك قوم یا یك دین تعصب بھ كار برد ند نميك تاریخ تمدن مطالعھ مي
كند كھ جزو تبعة قلمرو عقل  حكم روابط محكم خویشي متعلق بھ كشورش است، در عین حال احساس مي

 اگر در اثناي مطالعات خود تابع تعصبات سیاسي، یا تبعیضات نژادي،. شناسد است كھ دشمني و مرز نمي
افروزد و  یا خصومتھاي دیني باشد، شایستة عنوان خود نیست؛ او باید ھر ملتي را كھ مشعل تمدن را مي

  .بخشد سپاس دارد و تجلیل كند میراث خویش را غنا مي

  یادداشتھا

باید . ممكن است مؤلف این نظریھ را از ترجمة بعضي رباعیھاي منسوب بھ خیام بھ دست آورده باشد – ١
از این كھ بگذریم، ھمة این . گذارند تند محققاني كھ بین حكیم عمر خیامي و خیام فرق ميگفت ھنوز ھس

و بدین ترتیب موضوع رد خیام بر علما . توان از آن او دانست رباعیھا را كھ بھ نام خیام معروف شده نمي
  .و استھزاي او بر آن منتفي خواھد بود
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I  -  ۵۶۵ – ١٣۵: تبعید شدگان  

فرھنگ بیمانند خویش را  در قلمرو دنیاي اسلام و دنیاي مسیحیت، قومي ممتاز در برابر ھر گونھ سختیھا
حفظ كرد؛ در سایة كیش خود تشفي قلب یافت؛ با قوانین و اخلاقیات خود بھ سر برد؛ شاعران و دانشمندان 
و دانشوران و فیلسوفاني در خویش پروراند؛ و میان دو جھان كینھ توز مسلمان و مسیحي، بھ عنوان حامل 

  .و عامل انتقال بذرھاي بارآور، ھمت گماشت

بركوخبا مسلماً آخرین اقدامي نبود كھ یھودیان براي تحصیل مجدد آزادي یھودا ـ كھ پومپیوس و  شورش
، قوم )١٣٨ـ  ۶١(در دوران امپراطوري آنتونینوس پیوس . تیتوس نابودش كرده بودند ـ بھ عمل آوردند

آنھا بھ شھر  ورود. یھود بار دیگر براي آزادي خویش سر بھ طغیان برداشت و توفیقي بھ دست نیاورد
مقدسشان ممنوع بود، مگر در سالروز دلخراش انھدام شھر، كھ در برابر پرداخت باجي مجاز بودند قدم بھ 

شھر با  ٩٨۵در فلسطین، كھ . شھر گذارند و در كنار دیوارھاي ھیكل ویران شدة خویش بھ ندبھ پردازند
لال شورش بركوخبا، نفوس یھود بھ زن و مرد بھ قتل رسیده بودند، در خ ۵٨٠‘٠٠٠خاك یكسان شده و 

نصف میزان قبلي آن تقلیل یافتھ و قوم چنان در ورطة بدبختي فرو رفتھ بود كھ زندگي فرھنگیش تقریباً 
با تمام این اوصاف، در عرض یك نسل بعد از واقعة بركوخبا، مجلس بث دین یا . بتمامي فرو مرده بود

ـ در شھر   یك تن از حكماي ربنھاي دانشور و قانونگذاران شوراي ملي یھود ـ دادگاھي مركب از ھفتاد و
  .ھا و مدارس افتتاح شده، و بار دیگر امید بالا گرفتھ بود طبریھ تأسیس شده، كنیسھ

قسطنطین، امپراطور روم، قبل از آنكھ بھ دین مسیح درآید، . اي بھ بار آورد پیروزي مسیحیت مشكلات تازه
بعد از گرویدن وي بھ دین مسیح، . دیانت یھود را از لحاظ حقوقي با ادیان سایر اتباع خویش برابر ساخت

. نشر با آنھا منع شدند و مسیحیان از حشر و  سختگیریھا و مشكلات جدیدي بر یھودیان تحمیل شد،
  و   )٣٣٧(قسطنطین ربنھاي یھود را تبعید كرد 

گالوس، برادر یولیانوس قیصر، چنان مالیات گزافي بر . مرد یھودي را با زن مسیحي جنایتي بزرگ شمرد
در سال . یھودیان بست كھ بسیاري از آنھا براي پرداخت مطالبات وي ناگزیر از فروش اطفال خود شدند

با خاك یكسان شد، طبریھ و سایر  صفوریھودیان بار دیگر علم شورش برافراشتند و پایمال شدند؛ ، یھ٣۵٢
سال  در. شھرھا تا حدي ویران شدند، ھزاران نفر یھودي بھ قتل رسیدند، و ھزاران تن بھ بردگي افتادند

اي تنزل یافت و ارتباط آنان با دیگر جوامع یھود بھ حدي  ، وضع یھودیان فلسطین بھ چنان درجھ٣۵٩
براي عموم ناگزیر، از حقي كھ در تعیین تاریخ اعیاد   آنھا، ھیلل دوم، ي»ریشگالوتا«دشوار شد كھ 

یھودیان داشتند چشم پوشید و، بھ منظور آنكھ جماعات یھودي در ھر جا در تعیین موعد این اعیاد استقلال 
  .اي منتشر ساخت كھ تا بھ امروز در میان یھودیان جھان رواج دارد داشتھ باشند، گاھنامھ

آنھا را كاھش داد، قوانین وي مالیاتھاي . با جلوس یولیانوس چند صباحي یھودیان از این مصائب رستند
یولیانوس از . شناخت» خداي بزرگي«ناعادلانھ را لغو كرد، امور خیریة عبریھا را ستود، و یھوه را 

بزرگان یھود علت متروك گذاشتن قرباني كردن حیوانات را جویا شد؛ چون جواب دادند كھ بھ موجب 
فرمان داد كھ ھیكل باید از نو ساختھ و   است، قوانین آنھا چنین امري فقط در ھیكل اورشلیم مجاز گردیده

اورشلیم دوباره بھ روي یھودیان گشوده شد؛ اینان از . ھزینة ساختمان آن از خزانة مملكتي پرداختھ شود
ھر گوشة فلسطین و از ھر ایالتي از ایالات روم بھ آن شھر رو آوردند؛ مردان، زنان، و كودكان براي 

. یدند، و پس انداز و جواھرات خویش را صرف تھیة اثاثة آن كردندبازسازي ھیكل جدید زحمت كش
دعا كرده بود تصور كرد ) ٣۶١(توان شادكامي قومي را كھ مدت سھ قرن براي چنین روزي  بسھولت مي

ھاي آتش از زمین زبانھ كشید و چند تن از كارگران را   لكن ھنگامي كھ مشغول كندن پي آن بنا بودند، شلعھ
كاربا شكیبایي از سر گرفتھ شد، اما تكرار ھمان رویداد، كھ یحتمل ناشي از انفجار . ساندبھ ھلاكت ر

مسیحیان از این واقعھ كھ . گازھاي طبیعي بود، ساختمان ھیكل را متوقف و كارگران را دلسرد ساخت
نوس فرا سپس مرگ ناگھاني یولیا. بظاھر یك نھي الاھي بود شادمان، و یھودیان متحیر و سوگوار گشتند
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رسید؛ مخارجي كھ از خزانة دولت بھ این كار تخصیص داده شده بود موقوف گردید؛ قوانین قدیمیي كھ 
تر شد؛ و یھودیان، كھ بار دیگر از اورشلیم  كرد از نو برقرار و سخت فعالیتھاي یھودیان را محدود مي

  ھاي خویش بازگشتند تا   بیرون رانده شده بودند، بھ دھكده

 ۴٢۵در سال » .فقط یك دھم جمعیت سابق آن شد«شتة ھیرونوموس، نفوس یھودي فلسطین بنا بھ نو
ھا و  كلیساھاي مسیحي یوناني جانشین كنیسھ. تئودوسیوس دوم مقام ریشگالوتاي فلسطین را منحل كرد

  .، فلسطین از زعامت عالم یھود دست كشید۶١۴مدارس شد و بعد از بلواي مختصري در سال 

ن را بھ این خاطر شماتت كرد كھ انتظار داشتند در كشورھایي كھ مسیحیت كمتر رخنھ كرده نباید یھودیا
النھرین و ایران شدند و یھودیت بابل را،  برخي بھ سمت مشرق كوچ كرده متوجھ بین. تر باشند بود آسوده

در ایران نیز یھودیان . م بھ بعد ھرگز از میان نرفتھ بود، تقویت كردند ق ۵٩٧یھودیان در  »اسارت«كھ از 
حق تصدي مناصب دولتي را نداشتند، لكن چون كلیة ایرانیان نیز بھ جز طبقة اشراف از این حق محروم 

بار یھودیان مورد تعقیب و در ایران چند . شد بودند، این محدودیت كمتر مایة رنجش خاطر یھودیان مي
آزار قرار گرفتند؛ لكن مالیات آن قدرھا كمرشكن نبود، دولت معمولا با آنھا نظر مساعد داشت، و سلاطین 

در آن عھد خاك عراق . داشتند شناختند و وي را محترم مي ایران ریشگالوتاي یھود را بھ رسمیت مي
. زاني مرفھ و ھمچنین سوداگراني با درایت گشتندو یھودیان آن سرزمین كشاور. مشروب و حاصلخیز بود

اجتماعات یھودي در . برخي از آنھا، از جملھ دانشوران مشھور، از راه آبجوسازي ثروتي بھ ھم زدند
ایران بسرعت رو بھ افزایش نھاد، زیرا قوانین ایران چندگاني را، بھ عللي كھ در قوانین اسلام دیدیم، مجاز 

بھ ھنگام سفر، بھ ھر شھر  نھمنو  رابدو تن از ربنھاي، . كردند م بدان عمل ميدانست، و یھودیان ھ مي
كردند و براي جوانان محل سرمشق زندگي زناشویي، در برابر  یري را تبلیغ ميرسیدند معمولا متعھ گ مي

براي تعلیمات عالیھ ) النھرین واقع در بین(در نھاریھ، سورا، پومبادیتا . زندگي جنسي بي بندوبار بودند
ترم قوم یھود گرامي و مح» پراكندگي«مدارسي دایر گردید كھ نظرات دیني و دانشي آنھا در تمام دوران 

  .شد شمرده مي

بعضي بھ جماعات یھودي . در خلال این احوال پراكندگي یھودیان در سراسر اراضي مدیترانھ ادامھ یافت
سوریھ و آسیاي صغیر پیوستند؛ برخي، با وجود خصومت امپراطوران یوناني و ریشگالوتاھا، بھ سوي 

ھ عربستان رفتند، و در آنجا در كنار قسطنطنیھ رھسپار شدند؛ جماعتي از فلسطین رو بھ جنوب نھاده و ب
ھمنژادان سامي خویش یعني اعراب از آرامش و آزادي دیني برخوردار شدند، مناطقي مانند خیبر را 

برابر شدند، بسیاري را بھ كیش خویش ) مدینھ(بتمامي اشغال كردند، تقریباً از لحاظ عده با اعراب یثرب 
  اي از  یرش آراي یھودیتي كھ در قرآن است آماده ساختند؛ پارهدرآوردند، و افكار اعراب را از براي پذ

، نیمي از ٣١۵شد، در سال  راه یافتند، و در آنجا چنان بسرعت زاد و ولد كردند كھ، بنابر آنچھ گفتھ مي
نیمي از كشتیراني اسكندریھ بھ دست یھودیان افتاد و پیشرفت روزافزون . جمعیت آن خطھ یھودي بودند

  .ھاي دشمني مذھبي شد شھر تھیج پذیر مایة برافروختن شعلھآنھا در آن 

در ایتالیا عدة آنھا . جماعات یھودي در كلیة شھرھاي افریقاي شمالي و در سیسیل و ساردني گسترش یافتند
گرفتند، با اینھمھ، اغلب در كنف  بسیار بود، و ھر چند كھ گاھي مورد اذیت و آزار نفوس مسیحي قرار مي

در اسپانیا، قبل از قیصر، . طوران مشرك، امپراطوران مسیحي، تئودوریك اول، و پاپھا بودندحمایت امپرا
نشین بھ وجود آمده بود و، بي آنكھ كسي متعرض آنھا شود، در دوران حكومت امپراطور  اماكني یھودي

ایش رسیدند، مشرك، رشد و گسترش یافتھ بودند؛ در دوران سلطة ویزیگوتھاي پیرو آریانیسم بھ رفاه و آس
، اعتقادنامة نیقیھ را پذیرفت، یھودیان )۶۵١ – ۵٨۶(لكن بعد از آنكھ ركارد، شاه ویزیگوتھاي اسپانیا 

در سرزمین گل، تا تصویب احكام و قوانین سخت سومین و . سخت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند
مسیحي ارتدوكس بر آن  یعني یك نسل بعد از غلبة كلوویس) ۵۴١،  ۵٣٨(چھارمین شوراي اورلئان 

شد، ھیچ گونھ اثري از اذیت و آزار یھودیان دیده  خطھ، كھ بھ دست ویزیگوتھاي پیرو آریانیسم اداره مي
یھودیان عرضحالي . ، مسیحیان اورلئان یك كنیسة یھود را بھ آتش كشیدند۵۶٠در حدود سال . شود نمي
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خزانة عمومي بازسازي شود، ھمچنانكھ تئودوریك در پیش گونترام شاه فرانكھا فرستادند تا كنیسة آنھا از 
گونترام از انجام این كار سرباز زد و بھ ھمین مناسبت ھم گرگوریوس . مورد مشابھ آن چنین كرده بود

  » .برازد اي سلطاني كھ بھ خاطر خردي شگرف، شكوه بر تو مي«: توري خطاب بھ وي گفت

ھا و تجدید  با بردباري بازسازي كنیسھ. كمر راست كردند ھماره از این قبیل شداید» پراكنده«یھودیان 
حیات خود را از سر گرفتند؛ رنج كشیدند، داد و ستد كردند، وام دادند، دعا كردند و امیدوار شدند، زاد و 

گزید، بھ ھزینة  مقرر شد كھ ھر جمعیتي كھ سكنا مي. ولد نمودند و جمعیت بسیاري را تشكیل دادند
. دبستان و یك دبیرستان را، كھ معمولا ھر دو در خور كنیسھ بودند، دایر نگاه دارد عمومي، دست كم یك

زبان عبادت و . بھ دانشوران توصیھ شده بود كھ در شھري كھ فاقد این مدارس بود رحل اقامت نیفكنند
 آموزش عبري بود؛ زبان محاورة روزمره در شرق آرامي و در اروپاي شرقي و مصر یوناني بود؛ و در

موضوع اصلي تعلیم و تربیت یھودیان دین بود؛ . كردند جاھاي دیگر یھودیان بھ زبان مردم محل گفتگو مي
قوم پراكندة یھود فقط در پرتو شریعت خویش . انگاشتند فرھنگ دنیوي را در این زمان تقریباً نادیده مي

ت بود از فراگرفتن و رعایت توانست جسماً و روحاً خود را سرپا نگاه دارد؛ و دین نزد آنھا عبار مي
. یافت شد، ارزش و اعتبارش در نزد آنھا فزوني مي ھر قدر بر دین نیاكان آنھا بیشتر حملھ مي. شریعت

  اي بود كھ زندگیشان بر امید، و  كنیسھ و تلمود پناھگاه و تكیھ گاه ضروري قوم رنجدیده و حیران شده

II   - تدوین كنندگان تلمود  

ھا، و مدارس فلسطین و بابل، كاتبان و ربنھاي یھود بھ تدوین مجموعة عظیم اصول  در ھیكل، كنیسھ
این گروه را عقیده بر آن بود . شریعت و تفاسیري پرداختند كھ بھ تلمودھاي فلسطیني و بابلي اشتھار دارند

بھ جا نھاد، بلكھ یك  كھ موسي نھ تنھا شریعت مدون و مكتوبي را در اسفار خمسھ از براي امت خویش
شریعت شفاھي نیز بھ یادگار گذاشت كھ از معلم بھ شاگرد و از نسلي بھ نسل دیگر رسیده و در طول زمان 

میان فریسیان و صدوقیان فلسطین بحث اساسي بر سر این مسئلھ بود كھ آیا این شریعت . گسترش یافتھ بود
 ٧٠بعد از پراكندگي یھود در سال . ر است یا نھشفاھي نیز اصولا وحي منزل و بھ ھمین سبب الزام آو

، چون فرقة صدوقیان از بین رفت و ربنھا سنت فریسیان را بھ میراث بردند، كلیة یھودیان میلادي
رده آن را بھ اسفار خمسھ افزودند تا از مجموع این دو ارتدوكس شریعت شفاھي را نیز از احكام الاھي شم

. كردند، و در واقع ھستي آنھا بستگي بھ آن داشت تورات یا شریعت بھ وجود آید كھ بر طبق آن زندگي مي
اي كھ در خلال آن شریعت شفاھي گرد آمد، شكل پذیرفت، و بھ اسم مشنا مدون  دوران دراز ھزار سالھ

و تفسیر صرف فراھم ساختن دو گمارا یعني تفسیرھاي   از راه مناظره، قضاوت،گردید؛ ھشتصد سالي كھ 
مشنا شد، و منضم ساختن مشنا بھ گماراي كوچكتر تا تلمود فلسطیني بھ وجود آید، و پیوند مشنا بھ گماراي 

دیشھ مطولتر تا تلمود بابلي فراھم گردد ـ ھمھ، یكي از بغرنجترین و شگفت انگیز ترین وقایع تاریخ ان
شد، و تورات زندگاني و خون یھودیان  كتاب مقدس ادبیات و دین عبریھاي باستان محسوب مي. بشري است

  .قرون وسطي

المقدسي  توانست كلیة مقتضیات و نیازھاي بیت چون شریعت اسفار خمسھ مدون بود، بھ ھمین سبب نمي
تفسیر قوانین . سطین را برآورده كندالمقدس، یا قوم یھودي بدون فل بدون آزادي، یا یھودیتي بدون بیت

موسي براي بھ كار بستن و ارشاد مردم در یك عصر یا مكان نو، قبل از پراكندگي یھودیان بر عھدة 
تفسیرھا و مباحثات آنھا، ھمراه با عقاید اكثریت . مدرسان سنھدرین، و بعد از آن واقعھ بر عھدة ربنھا بود

شاید بھ منظور آنكھ این سنت غیر مدون . شد دیگر منتقل ميو اقلیت، از یك نسل مدرسان بھ نسلي 
. پذیر بماند، و شاید براي آنكھ بھ سینھ سپردن آن امري اجباري شود، ھرگز بھ كتابت درنیامده بود انعطاف

كرد، از افرادي كھ وظیفة خطیر از  ربنھایي كھ كارشان تفسیر شریعت بود، ھر وقت ضرورت ایجاب مي
در دوران شش نسل اول بعد از مسیح، ربنھا . جستند عت را برعھده گرفتھ بودند مدد ميبر كردن این شری

از آنجا كھ این ربنھا در بیان و تشریح شریعت تالي . اشتھار داشتند» مدرسان شریعت شفاھي«بھ تنائیم یا 
  .نداشتند، بعد از سقوط ھیكل، میان جماعات یھود فلسطین، ھم مدرس بودند و ھم قاضي
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عضویت . اي فلسطین، و ربنھاي قوم پراكندة یھود، طبقة اشرافي بیمانندي را در تاریخ تشكیل دادندربنھ
اي نھ موروثي بود و نھ انحصاري؛ بسیاري از آنھا از فقیرترین درجات اجتماع برخاستھ بودند؛  چنین طبقھ

كردند و از دسترنج خود  المللي، در سلك صنعتگران كار مي اكثریت آنھا، حتي بعد از كسب اشتھار بین
گذرانیدند؛ و، تا نزدیك بھ پایان این دوره، چیزي در برابر تدریس و قضاوت خویش دریافت  روزگار مي

كردند، یا در خانة خود جا  ثروتمندان گاھي آنھا را در كسب و كار شریك محرمانة خویش مي. كردند نمي
چند تن از آنھا بھ علت . ان را از قید زحمتكشي برھانندگزیدند تا آن دادند، یا بھ ھمسري دخترانشان برمي مي

علو مقامي كھ جماعاتشان برایشان قائل بود بھ فساد گراییدند؛ برخي بھ حكم طبیعت بشري دستخوش 
افراد این طبقھ ناگزیر بودند مدام بھ خود تلقین . غرور، و عیبجویي بیمورد بودند  حسدورزي، تنفر، خشم،

. برد ي آدمي است فروتن، ولو فقط با این استدلال كھ خرد از كلي بھ جزئي راه ميكنند كھ دانشور حقیق
ستودند، و  مردم چنین كسان را براي فضایل و نقایصشان دوست داشتند، براي دانش و اخلاصشان مي

ش تا بھ امروز ھیچ قومي بھ اندازة یھود دان. كردند ھزاران داستان دربارة داوریھا و معجزاتشان نقل مي
  .طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است

سھ تن از اجلة . شد گردید، كار از بركردن آنھا امري نامعقولتر مي ھرچھ فتواھاي ربنھاي یھود انبوھتر مي
بندیھا و طرق مختلفي براي از بر  ربنھاي یھودي ـ ھیلل، عقیبا بن یوسف، و مایر ـ كوشش كردند طبقھ

ھرج و مرج در امر انتقال شریعت . روش ھیچ كدام از آنھا مقبول عام نیفتاد كردن این فتاوي بیابند، لكن
عدة افرادي كھ تمامي شریعت شفاھي را از بر داشتند بھ طور خطرناكي تقلیل یافتھ بود، و . مسئلة روز شد

در ، ١٨٩در حدود سال . شدند این عدة معدود نیز با تفرقة قوم یھود بھ سرزمینھاي دوردست پراكنده مي
صفوریھ از بلاد فلسطین، ربن یھوداي ھنسي كار عقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد، تمامي شریعت 

اي ملحقات شخصي، آن را تحت عنوان مشناي ربن  شفاھي یھود را از نو سامان داد و، بھ انضمام پاره
بھ مرور ایام، آن را   اقبال قاطبة ملت یھود از این مجموعھ، سبب شد كھ، .كشیدتحریر   یھودا بھ رشتة

  .مشناي اصلي یا یگانھ منبع معتبر شریعت شفاھي یھودیان بشناسند

   مشنا، یا تعلیمات شفاھي، كھ اینك موجود است نتیجة حك و اصلاحات و تحریف و اضافات فراواني است

فشرده و مختصري است كھ براي از بر كردن از راه تكرار تدوین شده و، بنابراین، براي كسي كھ بھ 
یھودیان . اي مختصر و مبھم است تاریخ و سوابق زندگي یھود معرفتي نداشتھ باشد، بھ نحو عاجز كننده

میل خویش پندیات آن را بابلي و اروپایي و ھمچنین یھودیان فلسطیني آن را پذیرفتند، لكن ھر مكتبي بھ 
در ) مدرسان شریعت شفاھي(از تنائیم ) م٢٢٠ـ  ١٠(» نسل«ھمان طور كھ شش . تفسیر و تشریح كرد

این دو ) شارحان(از امورائیم ) م ۵٠٠ـ  ٢٢٠(» نسل«تنظیم مشنا سھیم بودند، اینك بھ ھمان نحو شش 
مدرسان جدید، با مشناي یھودا ھمان . دتوده تفسیر، یعني گماراي فلسطیني و بابلي، را بر ھم انباشتن

اي را كردند كھ تنائیم با كتاب عھد قدیم كرده بودند؛ بھ عبارت دیگر، متن را مورد بحث قرار دادند،  معاملھ
تحلیل و تفسیر و حك و اصلاح كردند، و توضیحات لازم را بر آن افزودند تا مناسب با مقتضیات و مسائل 

نزدیك بھ اواخر قرن چھارم، مدارس فلسطین تفاسیر خود را در قالبي كھ . دجدید زمان و مكان آنھا گرد
اشي، كھ ) یا ربن(خاخام ) ٣٩٧(تقریباً در ھمین تاریخ . تفسیر فلسطیني اشتھار دارد ھماھنگ ساختند

یھود را در سورا بر عھده داشت، شروع بھ تدوین تفسیر بابلي كرد، و مدت یك نسل   ریاست حوزة علمیة
رابیناي دوم، پسر شموئیل، نیز در شھر سورا این كار را ) ۴٩٩(یكصد سال بعد، . ین كار مشغول شدبھ ا

اگر در نظر داشتھ باشیم كھ تفسیر بابلي یازده برابر مشناست، آنگاه متوجھ خواھیم شد كھ . بھ پایان رسانید
) ۶۵٠ـ  ۵٠٠(ال س ١۵٠علاوه بر این، در عرض . بھ چھ دلیل تألیف آن مدت یك قرن طول كشید

، بھ جرح و تعدیل این تفسیر عظیم پرداختند و حك و اصلاحات نھایي را در ) »استدلالیان«(سابورائیم 
  .مورد تلمود بابلي اعمال كردند

فقط مشنا بود، اما، در » تلمود«غرض از ) شارحان(در بین امورائیم . واژة تلمود بھ معني تعلیم است
pyدر تلمود فلسطیني و تلمود بابلي، مشنا یكي . شود و گمارا ھر دو اطلاق مي كاربرد جدید، تلمود بر مشنا
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است؛ و فقط در گمارا یا تفسیر با ھم تفاوت دارند؛ بدین معني كھ تفسیر در تلمود بابلي چھار برابر تفسیر 
  ھر دو تفسیر بھ زبان  .استدر تلمود فلسطیني 

ھاي بسیاري كھ از زبانھاي اقوام  آرامي نوشتھ شده؛ و تفسیر مشنا بھ زبان عبري جدید است، با واژه
مشنا فشرده و مختصر است، بھ طوري كھ حكمي را در چند خط بیان . ھمجوار بھ عاریت گرفتھ شده است

ي قصد و آگاھانھ بھ درازگویي گراییده شده، و نظرات مختلف كند؛ و حال آنكھ در ھر دو گمارا از رو مي
اند و شرایط و اوضاع و احوالي را كھ احتمالا جرح و  ربنھاي بزرگ در مورد متن مشنا را ارائھ داده

قسمت . اند طلبد شرح داده و مطالبي را بھ خاطر روشن شدن مقصود اضافھ كرده تعدیل شریعت را مي
توان بھ دو بخش جداگانھ  ز ھلاخا یا تفسیر شریعت، و حال آنكھ گماراھا را مياعظم مشنا عبارت است ا

نیمي ھلاخا ھستند ـ یعني بحث دربارة شریعت یا توضیحاتي اضافي دربارة آن، و بخشي ھگادا : تقسیم كرد
. باشداند كھ ھلاخا ن را بھ طور سرسري بر ھر چیزي در تلمود اطلاق كرده» ھگادا«واژة . ھستند) داستان(

ھایي از زندگینامھ،  آید، تكھ بھ طور كلي ھگادا مشتمل است بر امثلھ یا داستانھایي كھ براي رفع ابھام مي
تاریخ، پزشكي، نجوم، علم احكام نجوم، سحر، و تئوزوفي، و تشویق افراد بھ پاكدامني و پیروي از 

براي انبساط خاطر طلاب علوم،  زایي، اغلب اوقات، بعد از بحث دربارة موضوع بغرنج و ملالت. شریعت
  :شد، از قبیل داستان ذیل داستاني از ھگادا نقل مي

راندند كھ ناگاه یكي از آنان بھ وي  خاخام عمي و خاخام عسي با ربن اسحاق نپحا از ھر دري سخن مي
 بھتر است دربارة یكي از نكات«: ؛ و دیگري گفت»ھاي دلچسب بگو استاد، برایمان از افسانھ«: گفت

چون خاخام بھ نقل داستان پرداخت دومي را ناخشنود گردانید، و چون » .اي شرح دھي حساس شریعت شمھ
بھ ھمین سبب از براي آن دو این . بھ شرح یكي از نكات شریعت لب گشود اولي را رنجیده خاطر ساخت

زن جوان . یرمن بدان مردي مانم كھ دو زوجھ داشت، یكي جوان بود و دیگري پ«: تمثیل را نقل كرد
كند تا مگر شوھرش جوان بھ نظر رسد، زن پیر ھمة موھاي سیاه وي را  تمامي موھاي سفید وي را مي

اكنون من نیز بھ . سر شوھر طاس شد  كند تا مگر وي پیر نماید؛ و بھ این نحو، میان تمناي آن دو زن، مي
  » .ام ھمان گونھ میان شما دو تن گرفتار آمده

III  - شریعت  

العاده عظیم كھ در تمامي زوایاي زندگي یھودیان قرون وسطي رخنھ كرده بود  اي از این تلمود فوق خلاصھ
اي است از یك كوه عظیم و، از آنجا  آییم، بایستي اعتراف كنیم كھ عمل ما بھ مثابھ برداشتن سنگریزه برمي

  .ھد بودایم، كار ما بالضروره خالي از خطا نخوا كھ با چنین سنتي بزرگ نشده

  الاھیات – ١

ربنھاي یھود معتقد بودند كھ نخستین اقدام شخص باید فراگرفتن شریعت باشد، اعم از شریعت مكتوب و 
ھر روزي كھ شخص خود » « .مطالعة تورات را اجري است عظیمتر از ساختمان مجدد ھیكل«. شفاھي

از طور سینا  انگار كھ ھم امروز من این را: (دارد، باید بھ خود بگوید را بھ مطالعة شریعت سرگرم مي
توان فقط در  مطالعة ھیچ رشتة دیگري ضرورت ندارد؛ فلسفة یونان و علوم دنیوي را مي» ).دریافت داشتم

. اي از كتاب مقدس یھودیان در واقع كلام خداست ھر كلمھ. آن ساعتي كھ نھ شب است و نھ روز آموخت
ده است تا، بھ طور مجازي، حكایت حتي كتاب غزل غزلھاي سلیمان سرودي است كھ از جانب خدا الھام ش

از آنجا كھ بدون شریعت ھرج و مرج اخلاقي حكمفرما . اسرائیل كند اش برگزیدهاز پیوند یھوه با عروس 
فقط  است؛داشتھ  وجود مي» ا ضمیر خداونددر سینھ ی«بایست كھ شریعت از ازل  شود، بنابراین مي مي

تلمود نیز، از آنجا كھ تفسیر شریعت است، كلام ابدي الاھي . ابلاغ آن بھ موسي در زمان حادث شد
pyھ خداوند شفاھاً بھ موسي ابلاغ كرد، و موسي نیز اي است از قوانیني ك شود، زیرا این مجموعھ محسوب مي
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آن را بھ جانشینان خویش بازگو كرد؛ و احكام آن بھ ھمان اندازه الزام آور است كھ ھر چیز دیگري در 
دانستند،  مشنا را شكل متأخر و جرح و تعدیل یافتة شریعت مي برخي از ربنھا، چون .یھودیانكتاب مقدس 

  پرده قوانین اسفار  اي از احكام ربنھا بي پاره. براي آن اعتباري فوق كتاب مقدس یھودیان قایل بودند

در خلال قرون وسطي . خمسھ را لغو كرد، یا آنھا را طوري تفسیر نمود كھ از نظر معني بي اثر شدند
  .تلمود بمراتب بیشتر مرجع یھودیان آلمان و فرانسھ بود تا كتاب مقدس یھودیان، )١۴۵٣ – ۴٧۶(

در میان یھودیان گاھي نیز . گیرد تلمود، مانند كتاب مقدس، وجود خداوندي علیم و قادر مطلق را مسلم مي
الفت ریخت؛ شدند، مانند الیشا بن ابویاه دانشمند كھ مایر، آن ربن پاكدامن، با وي طرح  شكاكاني یافت مي

خدایي كھ تلمود . شنید لكن این قبیل عناصر آشكارا اقلیتي بودند ناچیز كھ تقریباً كسي از آنھا چیزي نمي
شود،  ورزد، خشمگین مي كند و تنفر مي محبت مي: شكل انساني دارد  گوید، صریحاً دربارة وي سخن مي

زند كھ گردا گردش گروه  اي تكیھ مي ر اریكھبندد، ب كند، تعویذ مي گرید، احساس پشیماني مي مي خندد، مي
كردند  ربنھاي یھود تصدیق مي. خواند اند و روزي سھ بار تورات مي اندر گروه سرافیم و كروبیان حلقھ زده

ما تعابیري را كھ خاص مخلوقات وي «: گفتند اي جنبة فرضي دارند؛ مي كھ این صفات بشري تا اندازه
» .مورد خود آفریدگار بھ كار بریم تا كمكي بھ شناخت وي كرده باشیمگیریم تا در  است بھ عاریت مي

آنان ھمچنین خدا را روح كاینات، . توانستند فكر كنند تقصیر آنان نبود كھ تمام خلایق فقط با تصاویر مي
ذاتي نامرئي، نافذ، حیاتبخش، فراتر و در عین حال حاضر در كاینات، وراي جھان و در عین حال حاضر 

این ذات ملكوتي حاضر در ھمھ جا، یا بھ اصطلاح . كردند ر در كلیة ذرات و زوایاي آن معرفي ميو ناظ
، بخصوص در اماكن و اشخاص و اشیاي مقدس، و در لحظاتي كھ انسان مشغول )مسكن(ربنھا شخیناه 

در میان . تبا اینھمھ، این خداوند حاضر و ناظر در ھمھ جا، لاشریك اس. مطالعھ یا دعاست، واقعیت دارد
در برابر چند خدایي اقوام . گون، براي یھودیت، از ھمھ منفورتر فكر تعدد خدایان است پندارھاي گونھ

این نكتھ . كند پرست، و سھ خدایي ظاھري تثلیت مسیحي، یھودیت با شور تمام مسئلة توحید را تأكید مي بت
اي «: شود بھ این نحو اعلام مي» رائلشمایس«ترین دعاھاي یھودیان موسوم بھ  در معروفترین و عمومي

ھیچ مسیحي، ھیچ پیغمبري، ھیچ قدیسي، با وي نباید در » .اسرائیل بشنو، یھوه خداي ما، یھوه واحد است
ربنھا، جز در مواردي نادر، بھ امید جلوگیري از . ھمطراز و برابر باشد» او«ھیكل یا مراسم نیایش وي با 

، »یھوه«بھ قصد احتراز از ذكر كلمة چھار حرفي مقدس . شمردند نميكفر و سحر، ذكر نام وي را جایز 
كردند كھ، بھ جاي این واژه، عناویني مانند  بردند، و حتي توصیھ مي را بھ كار مي) خداوند(واژة ادوناي 

خداوند قادر بھ معجزه . بھ كار رود» پدر ما كھ در علیین است«و » اعلي علیین«یا » رحمان«یا » قدوس«
رساند؛ اما نباید این قبیل معجزات را نقض  و، بویژه بھ دست ربنھا، معجزاتي را بھ منصة ظھور مياست 

  .قوانین طبیعي پنداشت، زیرا ھیچ قانوني جز مشیت الاھي وجود ندارد

حلزون را آفرید تا علاجي از براي جرب باشد، مگس را وسیلة بھبود نیش زنبور ساخت، پشھ را دواي 
. اي مداوم وجود دارد بین خداوند و بشر رابطھ» .را آفرید تا مرھم از براي زخمي باشد نیش مار، و مار

ھر . ھیچ قدمي نیست كھ بشر در دوران زندگي خویش بردارد و از نظر گریز ناپذیر خدا پوشیده ماند
ا این ھمھ بشر نسب از آدم دارد، ب. كردار یا پندار روزانة آدمي احترام یا بیحرمتي است بھ محضر الاھي

چھرة آدمیزادگان بھ بوزینگان ) خنوخ(تا نسل ادریس «و » .آدمي نخستین بار مانند جانور با دم آفریده شد«
روح او را . اي از روح و جسم است؛ روحش از خداست و جسمش از خاك آدمي آمیزه» .شباھت داشت

ھاي ناپاك وي از شیطان  ید، وسوسھیا، شا. كشاند كند، و جسم او را بھ معصیت مي وادار بھ پرھیزگاري مي
با تمام این اوصاف ھر عمل شري . اند شود كھ ھمھ جا در كمین نشستھ و انبوه عظیم ارواح پلیدي ناشي مي

ممكن است در نھایت خیر باشد؛ بشر بدون تمایلات دنیویش ممكن است نھ تن بھ كار دھد و نھ زاد و ولد 
بیایید قدر نیاكان «: گوید خوریم كھ مي ات مطبوعي از این قبیل برميھاي یھود، بھ عبار كند؛ در میان نوشتھ

  » .نھادیم خویش را بدانیم، كھ اگر آنھا مرتكب گناه نشده بودند، ما قدم بھ دنیا نمي

ربنھاي یھود نظریة سقوط آدم را قبول . شود گناه امري طبیعي است، لكن مجرمیت آن بھ ارث برده نمي
اعتقاد داشتند كھ آدمي فقط براي گناھان . كردند ري ذاتي و كفارة الاھي را رد ميداشتند و مسئلة گناھكا
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اگر انسان در این دنیا، بھ خاطر ارتكاب گناه، بیش از آنچھ مستوجب عقاب است . بیند خودش عذاب مي
امكان  شود، ممكن است بھ این علت باشد كھ ما كاملا بھ میزان گناھان وي واقف نیستیم؛ یا آنكھ معذب مي

العاده در بھشت  دارد این شدت مجازات خود نعمتي بزرگ باشد، چنانكھ شخص رنجدیده بھ پاداشھاي فوق
و اما . نایل آید؛ بھ ھمین سبب، عقیبا معتقد بود كھ انسان در برابر بدبختیھاي پي در پي باید شادمان باشد

در نظر . میرد گونھ گناه پاك باشد ھرگز نميكسي كھ براستي دامنش از ھر . آید مرگ بر اثر گناه بھ دنیا مي
ضمن یكي از . ربنھاي یھود، مرگ وامي بود كھ بشر گناھكار در برابر آفریدگار تمامي موجودات داشت

  :تفاسیر مربوط بھ ربن مایر، داستان مؤثري دربارة مرگ نقل شده است

دو پسر . ھفتگي خویش مشغول بود، بھ موعظة )شباث(ھنگامي كھ ربن مایر، بعد از ظھر یك روز سبت 
اي پوشاند و از سوگواري در چنین روز  مادر آنھا رویشان را با ملافھ. دلبندش ناگھان در خانھ جان سپردند

چون ربن مایر بعد از نماز عصر بھ خانھ باز آمد، از دو فرزندش جویا شد كھ آنھا . مقدسي خودداري كرد
كھ قرائت آن پایان یافتن سبت را (قاضا كرد كھ دعاي ھودلھ زن از شوھر ت. را در كنیسھ ندیده بود

روزگاري دوستي : سؤالي از تو دارم«: آنگاه زن گفت. بخواند، وسپس طعام شب آورد) رساند مي
» آیا چنین كنم؟. خواھد كھ آنھا را بھ وي باز پس دھم گوھرھایي بھ من داد تا برایش نگاه دارم، اكنون مي

او را بھ كنار بستري كھ   زنش دست وي را گرفت،» .ك باید آنھا را بازپس دھيبي ش«: ربن مایر گفت
  اجساد بر روي آن بود برد، و ملافھ را بھ كناري زد، ربن مایر گریة تلخي سر 

آنھا چند صباحي بھ ودیعھ پیش ما بودند، اینك مولایشان آنچھ تعلق بھ وي داشت «: داد، زنش گفت
  » .بازستانده است

لكن آن اندیشھ اكنون نقش   س یھودیان چندان چیزي دربارة مجازات و پاداش جاوداني نگفتھ بود،كتاب مقد
بھ   مجسم گردیده و، مثل بھشت، شئولیا » گھ ھینوم«دوزخ، در . كرد عظیمي در الاھیات یھودي ایفا مي

كارترین افراد  فقط تبھ. ھفت طبقھ تقسیم شده بود كھ ھر كدام از لحاظ نوع عذاب با دیگري تفاوت داشت
عقیده بر این . كردند داشتند، و حتي گناھكاران معتاد را تا ابد عقوبت نمي یھود را بھ چنین دوزخي گسیل مي

كسي كھ : یابند، مگر این سھ دستھ مردمان شوند دوباره ارتقا مي تمام كساني كھ بھ جھنم واصل مي«بود كھ 
» .مرتكب زنا شود، كسي كھ در ملأ عام دیگري را شرمسار گرداند، و كسي كھ بھ دیگري تھمت ناروا زند

كردند داراي ھمھ گونھ نعمتھاي  شد، و آن را باغي توصیف مي نامیده مي) جنت عدن(بھشت، گن عدن 
ھ از شش روز آفرینش بھ یادگار مانده بود؛ ھواي آنجا با عطر اي بود ك مادي و معنوي؛ شراب آنجا باده

ریاحین معطر بود؛ و ذات باري تعالي نیز، در مجلس ضیافتي كھ منتھاي شادمانیش دیدن لقاي خداوند بود، 
تواند بگوید كھ  كردند كھ ھیچ كس نمي با این اوصاف، برخي از ربنھا اذعان مي. شد بھ رستگاران ملحق مي

  . ي گور چھ رازي نھفتھ استدر آن سو

اسرائیل بود تا  آمد، غرض بیشتر نجات امت بني در میان یھودیان، وقتي صحبت از رستگاري بھ میان مي
از آنجا كھ این قوم، بر اثر بیرحمي ظاھراً نامعقولي، آوارة اطراف و اكناف آفاق شده بودند، با . فرد یھودي

وي پدر آنھا و خدایي بود . كھ ھنوز قوم برگزیده و مقرب خداینداین اعتقاد بھ خود قوت قلب مي بخشیدند 
مگر ھمین قوم نبودند كھ خداوند بھ ایشان آن كتاب آسماني . محال بود كھ وي با اسرائیل پیمان شكند. عادل

را كرامت كرده بود كھ مسیحیان و مسلمانان ھر دو پذیرفتھ و حرمت نھاده بودند؟ براي آنكھ جبران این 
شدند كھ ربنھایشان، ھمانھا  ناكامیھا شده باشد، یھودیان، در منتھاي نومیدي خویش، چنان مغرور ميقبیل 

در آن ایام . كھ امت خود را ترفیع داده بودند، ناگزیر بودند لب بھ سرزنش بگشایند تا آنھا را فروتني بخشند
دل داشتند، و ھمواره با اشتیاق  نیز، مانند عھد ما، یھودیان آرزوي رسیدن بھ زادگاه اصلي خویش را در

ھر كس چھار گز در خاك «: عقیده داشتند كھ. پنداشتند تمام تحقق چنین امري را كمال مطلوب خود مي
ھر كس كھ در فلسطین زندگي كند بري از «و یا » .اسرائیل راه پیماید بي شك زندگي جاویدان خواھد یافت

» .شود اند تورات محسوب مي در فلسطین اقامت گزیدهحتي سخن گفتن دربارة كساني كھ » «.گناه است
py  ، شامل دادخواستي بود )ھجده بند(مھمترین قسمت دعاھاي روزانھ، مشھور بھ شمونھ عسره 
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منجي كھ مقرر بود یھودیان را دوباره ملتي متحد و آزاد گرداند تا در ھیكل خویش با غزلھا و شعایر 
  .باستاني خویش خداوند را نیایش كنند

  شعایر دیني – ٢

داشت  ساخت و در عین تفرقھ آنھا را ملتي واحد نگاه مي آنچھ، در این عصر ایمان، یھودیان را ممتاز مي
الاھیات نبود، بلكھ شعایر دیني بود؛ و كیشي كھ مسیحیت فقط آن را بسط داده و اسلام بخش عظیمي از آن 

ن درھم و بغرنج كھ فقط این ملت سربلند و كرد نبود، بلكھ شریعتي بود تشریفاتي و چنا را اقتباس مي
. توانست فروتني و حلمي را كھ لازمة اطاعت از آن قانون بود از خود نشان دھد عصبي مزاج بود كھ مي

كوشید تا اتحاد را از طریق وحدت عقیده میان ابناي بشر تحقق بخشد، حال آنكھ یھودیت در  مسیحیت مي
غرض از تفویض شریعت «: گفت ابا آریخا مي. چنین ھدفي بود پرتو وحدت شعایر دیني درصدد نیل بھ

  » .فقط آن بود كھ مردم، با رعایت آن، بھ انضباط و تھذیب نفس گرایند

ھنگامي كھ كنیسھ جانشین ھیكل شد، قرباني كردن . قبل از ھر چیز، شعایر دیني، آییني براي پرستش بود
نانكھ در ھیكل رسم بود، در كنیسھ نیز قرار دادن ھر لكن، ھمچ. حیوانات بھ جاي دعا و نذر رواج گرفت

از ھر گونھ گرایش بھ بت پرستي اجتناب، و نواختن آلات موسیقي ـ . گونھ تندیس خدا یا انسان ممنوع شد
شد، در میان  در اینجا بود كھ مسیحیت از یھودیت جدا مي. كھ در ھیكل مجاز بود ـ در كنیسھ ممنوع گردید

  .مالیخولیایي و بین مسیحیان ھنري مالیخولیایي گسترش یافت اقوام سامي تقوایي

ھنگام . اي مذھبي در آورده بود ھر ساعت را براي یھودي پاكدین بھ صورت تجربھ  دعا ھر روز، و تقریباً
بایست تعویذ یا دعاھایي كھ شامل آیاتي چند از كتاب مقدس یھودیان بود بر پیشاني  نماز و دعاي بامداد، مي

ان ببندند، خوردن ھیچ طعامي جایز نبود، مگر آنكھ قبل از شروع، دعاي مختصري خوانده شود و و بازو
فقط در . كرد لكن این دعاھاي خانگي كفایت نمي. پس از ختم، شكرانة مفصلتري بھ درگاه خدا گزارده شود

ربنھا گزافگویي  صورتي اتحاد میان یھودیان میسر بود كھ شعایر دیني را با ھم در یك جا انجام دھند؛
افتد كھ شخص  دعا ھنگامي در بارگاه حق تعالي مسموع مي«: گفتند شرقي را بھ جایي رسانده بودند كھ مي

، »شمونھ عسره«آیین نماز جماعت بھ طور كلي عبارت بود از » .در كنیسھ بدان پرداختھ باشد
اي در توضیح  مزامیر داوود، موعظھ، قرائت آیاتي از اسفار خمسھ و كتابھاي انبیا و كتاب »شمایسرائیل«

، و دعاي )دعاھایي در ستایش و طلب بركت براي زندگان و مردگان(» كدیش«نكاتي از كتاب آسماني، 
ھا تا بھ امروز ھمچنان مراسم اصلي عبادت یھودیان را در كنیسھ تشكیل  این سلسلھ دعاھا و موعظھ. ختم
  .دھند مي

ربنھا پیروان خود را از زندگي در شھري كھ . شمردند باطن مي اي براي صفاي جسم را مقدمھ و وسیلھ
دادند كھ تقریباً  كردند، و یك رشتھ دستورالعملھایي دربارة گرمابھ رفتن بھ آنھا مي گرمابھ نداشت نھي مي

اگر شخصي با آب گرم حمام كند و بلافاصلھ خود را با «گفتند كھ  از جملھ، مي. آموزش پزشكي داشت  جنبة
بدن مانند آھن » .اش بگذارند و سپس در آب سردش فرو نبرند ماند كھ در كوره د نشوید، بھ آھني ميآب سر

بھ . رسید بعد از استحمام، نوبت بھ تدھین بدن مي. باید با حرارت و برودت خو گیرد و پولادین شود
ي یا ھر یك خاست، قبل از ھر طعام و پیش از مراسم دعاي دستھ جمع مجردي كھ شخص از خواب برمي

اجساد مردگان، اعمال جنسي، خون حیض، . از شعایر دیگر دیني، ناگزیر بود دستھاي خود را بشوید
ھمھ طبق شعایر دیني، یعني ) یا بھ عبارت دیگر بیماریھاي مختلف پوستي(زایمان، شپش، خوك، و جذام، 

جاسات آلوده شده بودند اشخاصي كھ بھ ھر یك از این ن. شدند بھ موجب قوانین شرع، نجس محسوب مي
زن تا چھل روز بعد از زایمان پسر و تا . بایست بھ كنیسھ روند و در آنجا مراسم تطھیر را بھ جا آورند مي

بر طبق حكم تورات ). شد یعني نزدیكي با او حرام محسوب مي(ھشتاد روز پس از زاییدن دختر نجس بود 
این . بایست ختنھ كنند ھر پسري را در ھشتمین روز تولدش مي )١۴تا  ٩، آیات ١٧سفر پیدایش، باب (

عمل بھ منزلة یك قرباني در راه یھوه و بستن عھدي با وي بود، لكن متداول شدن رسم مزبور در میان 
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نشانة آن است كھ ختنھ كردن تدبیر بھداشتي موافق با  مصریھا، حبشیھا، فنیقیھا، سوریھا، و اعراب
آمده است تا مسئلة  مقتضیات اقلیمي بوده است كھ بیشتر بھ كار كامجویي و تحریك پذیري جنسي مي

فتواي ربنھا مبني بر اینكھ ھیچ یھودي نباید بیش از یك سال غلامي ختنھ نكرده در تصرف خویش . طھارت
  . باشد حت این مدعا ميداشتھ باشد نیز دلیلي بر ص

ھنگام تدوین . اي از قواعد احكام مذھبي ماند، تا مجموعھ تلمود گاھي بیشتر بھ یك دستور طبابت خانگي مي
یھودیان قرنھاي . المعارفي مشتمل بر اندرز و راھنمایي براي ملت یھود باشد خواستند كھ دایرة آن، بعمد مي

كم دستخوش یك سلسلھ خرافات طبي، و متوسل بھ یك  مدیترانھ، كمچھارم و پنجم میلادي، مانند اكثر اقوام 
شدند؛ از این رو، مقادیر زیادي  رشتھ مداواھاي موقتي براي مردمان مستمند و دورافتاده از مراكز آباد، مي

  . از این مداواھاي عامھ پسند و خرافات طبي وارد تلمود شد

مغزي، آلات تناسلي، تومورھاي پنیري شدن ریھ بر اثر سل، ھاي  ھا، پرده مري و حنجره، ناي بزرگ، ریھ
ربنھا . خوریم العاده دقیقي از بسیاري امراض دیگر برمي سیروز یا بیماري كبدي، و نیز بھ توصیفھاي فوق

رقت خون را . سازند كھ مگس و جام آبخوري ممكن است وسیلة سرایت مرض گردد خاطر نشان مي
با این قبیل پندارھا، . دانند و ختنھ كردن نوزاد مبتلا بھ آن را صلاح نميدھند  مرضي موروثي تشخیص مي

  .دانستند، نیز آمیختھ است اوراد و دستوراتي براي دفع اجنھ، كھ آنھا را مسببین امراض مي

دندان را . شود حكمت تغذیة انساني با دندانھا آغاز مي. ربنھا، مانند ھمة ما، متخصص در امر تغذیھ بودند
اگر شخصي با دندانھایش غذا را خوب بجود، پاھایش قوت «در ھم درد داشتھ باشد نباید كشید، زیرا ھر ق

گوشت غذاي تجملي است و . ھا، بھ جز خرما، بیش از حد توصیھ شده است سبزیھا و میوه» .كند پیدا مي
كرد كھ كمتر زجر حیوان را باید طوري ذبح . فقط در صورتي باید آن را خورد كھ بخوبي شستھ شده باشد

از این رو . خوردن گوشت آغشتھ بھ خون عمل شنیعي است. بكشد؛ و خون را باید از گوشت بیرون آورد
اي محول شود، و این قبیل اشخاص موظفند امعا و  ذبح حیوانات براي تغذیھ باید بھ اشخاص كارآزموده

گوشت و شیر، و . بھ مرضي نباشد احشاي حیوان را بھ دقت وارسي كنند تا معلوم شود كھ حیوان مبتلا
خوراكھایي كھ از این دو تھیھ شده است، نباید با ھم بر سر یك سفره تناول شود، یا حتي در آشپزخانھ 

تخم مرغ، پیاز، یا سیر از پوست جدا شده و . از خوردن گوشت خوك باید پرھیز شود. پھلوي ھم قرار گیرد
نھ مانند ماكیانھا كھ تمام روز بھ دانھ نوك «موعد معین تناول كرد غذا را باید سر . شب مانده را نباید خورد

تا چھلسالگي خوردن سودبخش است؛ » «.میرند نھ از كم غذایي بیشتر مردم از پرخوري مي» «.زنند مي
شراب بیشتر دارویي سودمند . اعتدال در باده نوشي بھتر از پرھیز مطلق است» .بعد از سن چھل، نوشیدن

بالاخره، ربنھا، كھ موضوع تغذیھ را تا آخرین » .دھد بدون آن ھیچ شادي و شعفي دست نمي«باشد، و  مي
ھر كس زیادتر در مستراح درنگ كند عمرش درازتر «اش پیگیري كردند، معتقد بودند كھ  مرحلھ

  . كردند كھ پس از ھر بار قضاي حاجت شخص باید بھ درگاه خدا سپاس گذارد و توصیھ مي» گردد، مي

شد، و این جماعت پیروان خویش را تشویق  ضت كشي در نظر ربنھاي یھود مردود شمرده ميریا
اي از  در پاره. مند شوند كردند كھ از خوشیھا و نعمتھاي دنیوي، تا جایي كھ مرتكب گناھي نگردند، بھره مي

دیانت ھمچون ایام متبركھ و در روزھاي معین، گرفتن روزه واجب بود، اما شاید در این مورد نیز از 
با آنكھ حتي در شادماني یھودیان نیز آثار غم و اشتیاقشان ھویدا . شد اي براي صحت افراد استفاده مي وسیلھ

بود، مع ذلك، بھ حكم درایت نژادي، گاھگاھي با گرفتن جشن و برپا ساختن مجلس سور خود را سرگرم 
و، » و افراد خانوادة خویش را مسرور سازد ھنگام جشن، مرد باید عیال«قاعده بر آن بود كھ . ساختند مي

  سبت، یعني بزرگترین ابداع یھود، ظاھراً عذابي در ادوار . اگر بتواند، از براي آنھا پوشاك نو فراھم آورد

تواند لب از سخن فرو بندد، در  رفت كھ در روز سبت تا آنجا كھ مي بود، از یھودي پارسا انتظار مي
در یك رسالة مفصل تمام . روزد، و ساعاتي دراز را در كنیسھ و بھ دعا بگذرانداش ھیچ گونھ آتشي نیف خانھ

اما . شد كارھایي را كھ شخص در روز سبت مجاز بھ انجام آن ھست یا نیست از ریز و درشت ذكر مي
این جماعت، با . نكتھ گیري اخلاقي ربنھا بیشتر متوجھ تعدیل قیود وحشتناك ریاضتھا بود، نھ افزایش آنھا
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اي اقامھ  بایست در روز تعطیل انجام دھد دلایل قانع كننده فراست تمام، براي كلیة افعالي كھ شخص مي
بھ ھمین . بھ علاوه، یھودي مؤمن در رعایت شعایر قدیمي روز سبت نوعي خوشحالي نھفتھ یافت. كردند

بھ دور پدر . كرد اشتھار یافت آغاز مي) تقدیس(جھت، روز سبت را با مراسم مختصري كھ بھ كیدوش 
زیرا این بھترین ایام ھفتھ براي پذیرایي دوستان (خانواده، كلیة عیال و اطفال و میھمانانش حلقھ زده بودند 

گرفت و، بعد از خواندن دعایي براي  در چنین حالي، وي جامي پر از شراب بھ كف مي). آمد بھ شمار مي
داد تا ھر  ا بھ میھمانان، عیال، و اطفال خویش مينوشید و سپس آن ر اي از آن مي بركت و آموزش، جرعھ

كھ نان را از دل «گرفت و ، با خواندن دعایي بھ درگاه خداوند  آنگاه نان را بھ دست مي. كدام بنوبت بنوشند
اي از آن را بھ كلیة افرادي كھ بر سر سفره بودند تعارف  گذاشت و تكھ ، سپاس مي»زمین آفریده است

  .ھیچ كس مجاز بھ گرفتن روزه یا سوگواري نبود در روز سبت. كرد مي

رسید براي مؤمنان اداي  در عرض سال، ایام متبركة چندي وجود داشت كھ ھر وقت یكي از آنھا فرا مي
) آوریل(كھ روز چھاردھم نیسان ] یا عید فطیر[فصح . آمد فرایضي خاص یا استراحتي بموقع لازم مي

در اعصار توراتي، این . اسرائیل از مصر گریختھ بودند امت بني شد بھ یاد ھشت روزي بود كھ آغاز مي
معروف بود، زیرا یھودیان ھنگامي از مصر گریختھ بودند كھ خمیرشان ھنوز » نان فطیر«عید بھ عید 
نامیدند؛ زیرا یھوه، كھ  مي» عید فصح«در ادوار تلمودي، این عید را پساخ یا بھ بیان دیگر . برنیامده بود

ھایشان  خانھ باھويساخت، اطفال نوزاد یھود را كھ پدر و مادر آنھا  صر را محكوم بھ مرگ مينوزادان م
یا (یھودیان روز اول این عید را با خوردن خوراك عید پساخ » .بخشیده بود«را بھ خون بره آغشتھ بودند 

ھر پدري براي عیال و اطفال خویش حكم پیشواي مذھبي را داشت و با آنھا در . گرفتند جشن مي) سدر
جست كھ غرض اصلي آن بھ خاطر آوردن تلخیھا و ناكامیھاي دوران موسي بود، و،  مراسمي شركت مي

. كرد اده نقل مياز راه سؤال و جواب، آن حوادثي را كھ بھ گنجینة خاطر سپرده بود براي جوانان خانو
ھنگام فرا رسیدن عید پنجاھھ، یعني ھفت ھفتھ بعد از عید فصح، عید شاوعوت بھ مناسبت خرمن چیني و 

در نخستین روز تشرین ـ ھفتمین ماه تقویم مذھبي و . شد نزول وحي بر موسي در طور سینا برگزار مي
  اولین ماه گاھنامة كشوري یھود، یعني تقریباً برابر با 

گرفتند و،  یعني عید سال نو و برآمدن ھلال ماه نو را جشن مي» روش ھشانھ«خریفي بود ـ یھودیان  اعتدال
دمیدند تا تمامي مردم را بھ توبھ وادارند و آنھا را بھ  مي) شوفار یا كرنا(بھ یاد نزول تورات، در شاخ قوچ 

رستش خدایشان بھ اورشلیم فرا اي كلیة یھودیان عالم را براي پ فرا رسیدن روز میموني كھ چنین نفخھ
. تا دھمین روز تشرین، ایام توبھ و استغفار بود» روش ھشانھ«از شب قبل از . خواند امیدوار سازند مي

تمامي این ده روز، بھ جز روز نھم، را یھودیان پرھیزكار بھ نماز و دعا مشغول بودند، و در روز دھم یا 
ب تا غروب آفتاب روز بعد، حق خوردن و آشامیدن یا كفش یوم كیپور یعني روز كفاره، از غروب آفتا

تمام روز را در كنیسھ بھ نماز و دعا مشغول . پوشیدن یا كار كردن یا حمام كردن یا نزدیكي را نداشتند
كردند و  بودند و براي گناھان خویش و دیگر امت یھود، حتي براي پرستش گوسالھ سامري، ندبھ مي

مدت یك ھفتھ را یھودیان . بندان بود یا عید میوه» سوكوت«ھمین روز تشرین، پانزد. طلبیدند آمرزش مي
اي از حل اقامت افكندن چھلسالة اجداد  ھایي موقتي بھ سر برند، و گویا این عمل نشانھ بایست در خیمھ مي

بندان  نت میوهبعد از تفرقة قوم یھود، اجراي این س. ھایي بود كھ در بیابان افراشتھ بودند آنھا در میان خیمھ
یا خیمھ بندان بسیار دشوار شد، و ربنھاي یھود نیز، با حسن نیتي، واژة عبري سوكا را چنین تفسیر كردند 

یعني نھمین ماه ) دسامبر(روز بیست و پنجم ماه كانون اول، . كھ غرض از آن ھر گونھ مسكن یا مأواست
 ١۶۵این عید بھ یاد حادثة سال . تقدیس داشتیھود، و یك ھفتھ بعد از آن اختصاص بھ عید ھنوكا یا رسم 

و بالاخره در . م بود كھ آنتیوخوس اپیفانس ھیكل را ملوث ساخت و خانوادة مكابیان آن را تطھیر كردند ق
گرفتند كھ حاكي از نجات نیاكان آنھا  را جشن مي) ھا قرعھ(، یھودیان عید پوریم )مارس(چھاردھم ماه آذار 

در چنین روزي یھودیان بساط . وزیر خشیارشا در داستان استر و مردخاي بود ھاي ھامان از شر دسیسھ
رابا، یكي از . گفتند دادند، و عید را تبریك مي گستردند و بھ یكدیگر تحف و ھدایا مي میگساري و سور مي

اري خاخامھاي یھود، دربارة منزلت این عید گفتھ بود كھ یك نفر یھودي در چنین روزي باید آن قدر میگس
py  . فرقي گذارد» !لعنت بر مردخاي«و » !لعنت بر ھامان«كند كھ دیگر نتواند میان 
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از آنچھ دربارة این یھودیان ادوار تلمودي گفتھ شد، نباید آنھا را مشتي مردم تلخكام بدین پنداشت كھ چون 
اي عقاید بھ ھر بردند، در برابر طوفانھ بھ خاطر استعدادھایشان مورد رشك بودند زیربار اندوه رنج مي

شدند، و در انتظار سرزمین نیاكان ـ كھ بزور از چنگشان بھ درآورده شده بود ـ سرگردان  دري رانده مي
برعكس، این مردان در برابر ستم، و در عین تفرقھ و خواري و فقر، سر خود را بالا نگاه . بودند

ن كھ كمرشان زیر بار مسئولیت خم داشتند؛ با رغبت از تلخي و مرارت زندگي، زیبایي زودگذر زنا مي
ھر روز «از كلمات ربن مایر است كھ . شدند شده بود، و شكوه پایدار زمین و آسمان سرشار از خوشي مي

  انسان 

چھار قدم راه رفتن بدون خم كردن سر اھانتي است بھ مقام اعلي علیین، «: گوش ھمة ما باشد این است كھ
  » زیرا مگر نوشتھ نشده كھ سراسر زمین مالامال است از جلال وي؟

  اصول اخلاقي تلمود – ٣

است، بلكھ در عین  المعارفي از تاریخ، الاھیات، آیین پرستش، پزشكي، و فولكلور یھود تلمود نھ فقط دایرة
حال كتابي است مشتمل بر قواعد كشاورزي، باغباني، صناعت، مشاغل، سوداگري، مالیھ و روش اخذ 

براي آنكھ حق مطلب دربارة . داري، ارث، دزدي، آیین دادرسي، و قوانیني جزایي مالیات، مالكیت، برده
ھا بدقت مورد  در تمام این رشتھ تلمود ادا شده باشد، ضروري است حكیم ھمھ فن حریفي فتاوي آن را

  .مطالعھ قرار دھد

تلمود در درجة اول عبارت است از مجموعة اصولي اخلاقي، كاملا مغایر با اخلاقیات دین مسیح، و كاملا 
مشابھ با اخلاقیات دین اسلام، كھ یك آشنایي حتي سرسري با رئوس مطالب آن بطلان این نظریھ را 

یھودیت، مسیحیت، و اسلام . ي فقط باید داستان مسیحیت در آن ادوار باشدرساند كھ تاریخ قرون وسط مي
ھر سھ در این نكتھ ھمزمان بودند كھ یك اصول اخلاقي طبیعي، یا بھ عبارت دیگر غیر مذھبي، از نظر 

توان بھ  ھر سة این ادیان معتقد بودند كھ اكثریت افراد را فقط با ترس از خدا مي. علمي مردود است
ھر سة این ادیان اصول اخلاقي خویش را بر مفاھیم ھمانندي متكي . تحمل پذیر وادار ساخت رفتاري

شد از ناظر و حاضر بودن خداوند بر ھمھ چیز و در ھمھ جا، وحي منزل بودن  ساختھ بودند كھ عبارت مي
ھود و در دیانت ی. اصول اخلاقي، و برابري فضیلت غایي با خوشبختي، بھ حكم پاداش و عذاب اخروي

بین جرم و گناه میان قانون شرعي و . اسلام، قوانین و ھمچنین اخلاقیات، از خود دین جدایي ناپذیر بود
ھر عمل ناشایستي جرمي در نزد خدا، و یك بیحرمتي نسبت بھ . قانون مدني ھیچ گونھ فرقي قائل نبودند

  .شد حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب مي

اي از اصول اخلاقي ـ حرمت خانواده و خانھ، محترم شمردن پدر و مادر و  ارهادیان سھ گانة مذكور، در پ
در موضوع حسن زندگي . سالمندان، پرورش كودكان از راه محبت و دستگیري از خلق ـ ھمنظر بودند

طبق تعالیم یھود، مانند اسلام، تجرد، و بچھ نیاوردن . خانوادگي ھیچ ملتي بھ پاي ملت یھود نرسیده است
فرایض  ۶١٣زن گرفتن و تشكیل خانواده یكي از احكام دین، و اولین فریضھ از . اري گناھي عظیم بوداختی

» .شخصي كھ فرزند ندارد در شمار مردگان است« ٧٠: گوید یكي از شرحھاي یھود مي. شریعت بود
ل خانواده اثرش تشكی  یھودیان، مسیحیان، و مسلمانان در این امر ھمرأي بودند كھ وقتي حكم مذھبي دربارة

اي  با وصف این، تحت پاره. را از دست بدھد، بقاي پیروان دین در معرض خطر قرار خواھد گرفت
سھ دستھ «. شمردند شرایط، ربنھا محدود ساختن خانواده را، ترجیحاً از راه جلوگیري عقد نطفھ، مجاز مي

  از زنان باید از یك مادة جاذب استفاده 

جاني داشتھ باشد؛ دیگر زنان حاملھ، كھ ممكن است در معرض خطر سقط  حاملگي برایشان خطر. است
جنین قرار گیرند، سوم زنان شیرده، كھ ممكن است حاملھ شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر 

py  » .بگیرند و در نتیجھ طفل بمیرد
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ھا را بسیار شادمان یھودیان، مانند معاصران خود، از داشتن دختر كراھت داشتند، لكن فرزند پسر آن
دختر با . كرد ساخت؛ زیرا پسر بود كھ نام پدر، خانواده، و اموال او را حفظ، و از قبرش مراقبت مي مي

كرد و، بھ مجردي كھ پا بھ سن بلوغ  اي كھ قرابت دوري داشت، شوھر مي دیگران، یا شاید با خانواده
م این اوصاف، وقتي زن و مرد صاحب اولاد با تما. گذاشت، دیگر متعلق بھ پدر و مادر خود نبود مي
اي از محبت و انضباط،  پروردند، و بھ كمك معجون عاقلانھ شدند، آنھا را بدون تبعیض بھ جان مي مي

اگر باید طفلي را بزنید، براي این كار بند كفشي بھ كار «داد كھ  یكي از ربنھا دستور مي. كردند تربیت مي
ر شخصي از تنبیھ طفلي خودداري كند، سرانجام كودك بكلي فاسد خواھد اگ«: گوید و دیگري مي» .ببرید

طبق تعالیم دیانت یھود، پدر و مادر، در راه تعلیم و تربیت طفل، نباید از ھیچ گونھ فداكاري دریغ » .شد
یك . »شریعت و پیغمبران«ورزند، و غرض از این یعني تربیت ذھن و پرورش خصال است از راه فھم 

شخیناه، یا نور » .بخشد نفس كودكان دبستاني است كھ جھان را نجات مي«: گوید عبري ميضرب المثل 
طفل نیز در عوض موظف است كھ، تحت ھر . درخشد ھاي آنان مي پروردگار حاضر و ناظر، در چھره

  .گونھ شرایطي، تا آخرین لحظھ، از احترام و توجھ پدر و مادر فروگذاري نكند

ھر آن كس از خلق «از این رو، در تفاسیر آمده بود كھ . ریزناپذیر بوددستگیري از خلق تعھدي گ
اي از یھودیان چشم تنگ و  پاره» .دستگیري كند ارجمندتر از كسي است كھ بھ تمامي فداكاریھا تن در دھد

توان گرفت كھ مانند یھود سخاوتمندانھ ایثار  برخي خسیس بودند، لكن روي ھم ھیچ ملتي را سراغ نمي
ربنھا ناچار بودند كھ ایثار بیش از یك خمس دارایي براي امور خیریھ را ممنوع سازند، با . باشدكرده 

كردند، و این حقیقت ھنگام مرگ آنھا  اینھمھ، برخي بودند كھ نیمي از دارایي خویش را در این راه بذل مي
بود، لكن براي كاري كھ وي جراح . ھمیشھ نوري از صفاي باطن بود» ابا امنھ«بر چھرة «. شد آشكار مي
اي نھاده بود تا ھر كس  در یك گوشة محكمة خویش جعبھ. كرد داد ھرگز پاداشي قبول نمي انجام مي

رسید شرمسار  تا آنھایي كھ وسعشان نمي..  .استطاعت داشت بتواند بھ طیب خاطر وجھي در آن بیندازد
كرد و بھ بانگ بلند  خانھ را باز مي گسترد، درھاي خاخام ھونھ ھنگامي كھ سفرة طعام مي» «.نشوند

شما بن ایلاي بھ تمام » .) بگذار ھر كس نیازمند است از در در آید و از این طعام بخورد(گفت  مي
نھاد تا ھر كس كھ نیازمند باشد در  اش مي داد و ھنگام سفر ھمواره دستش را در كیسھ مستمندان نان مي
كردند سرزنش كرد و اندرز داد كھ دستگیري از  ھ آشكار ایثار ميلكن تلمود كساني را ك. سؤال تردید نكند

  اي  ضعیفان باید تا اندازه

  » .ھر كس در نھان بھ خیرات پردازد از موسي بزرگتر است«: كلمات تلمود است كھ

از آنجا كھ تمامي شالودة حیات یھود بر ازدواج و دیانت استوار بود، ربنھا ھمة كمالات و فصاحت خویش 
ولع آدمي را بھ روابط جنسي نكوھیده نشمردند، لكن چون . صروف، بھ بحث دربارة زناشویي كردندرا م

كاھش «برخي تجویز كردند كھ بھ منظور . از نیروي آن ھراس داشتند، سخت در مھار كردن آن كوشیدند
ھاي  از وسوسھبعضي دیگر معتقد بودند كھ تنھا راه جلوگیري . باید مقداري نمك با نان خورد» مایع مني

بھ جایي «اگر این روش سودي نبخشید، بھتر است مرد . جنسي سختكوشي ھمراه با مطالعة تورات است
رود كھ ناشناس باشد، پوشاك سیاه بر تن كند و تمنیات قلبي خویش را برآورد؛ اما نباید آشكارا نام امت را 

نباید بیش از . برانگیزد دوري جوید شخص باید از ھر وضعي كھ شور و شھوات نفساني را» .آلوده سازد
. حتي زن خویش ـ قدم بردارد ھرگز نباید، بھ ھنگام راه رفتن، پشت سر زني ـ«اندازه با زنان تكلم نماید و 

شوخ طبعي لذتبخش » .مرد اگر در عقب شیر ژیان گام بردارد بھتر است تا پشت سر زني حركت كند… 
  :دھند نسبت مي» كھن«د كھ بھ ربن شو اي ھویدا مي ربنھا باز از خلال قصھ

از زني كھ او را بھ . اي قرار گرفت وي زماني مشغول فروش زنبیلھاي زنانھ بود كھ در معرض وسوسھ
لكن بھ جاي آنكھ . وسوسھ انداختھ بود اجازه خواست تا از آنجا بیرون رود، و قول داد كھ بزودي باز آید

پیش از آنكھ بھ زمین برسد الیاس حاضر شد و . آنجا بھ زیر افكنداي رفت و خود را از  بازگردد بر بام خانھ
اي تا تو را از نابود كردن نفس   او را گرفت و مورد سرزنش قرار داد كھ یكصد فرسنگ راه مرا كشانیده

  . برھانم
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كردند كھ بكارت بھ جاي خویش نیكو است، لكن بكارت دایمي را جلوگیري از  ربنھا ظاھراً احساس مي
در نظر ایشان كمال زن رسیدن بھ مرحلة یك مادر كامل بود، ھمچنانكھ كمال فضیلت مرد . دانستند ميرشد 

اي براي  انداز، جھیزیھ كردند تا، از راه پس ھر پدري را تشویق مي. دانستند را رسیدن بھ كمال پدري مي
كنار گذارد تا مبادا ھر یك از دختران خویش تدارك كند، و براي عروسي ھر یك از پسران خود مبلغي 

كردند كھ ازدواج زود صورت گیرد ـ سن  توصیھ مي. وصلت آنھا، خلاف موازین بھداشتي، بھ تأخیر افتد
وصلت دختري دوازدھسالھ و پسر . ازدواج براي دختر چھارده و براي پسر ھجده تعیین شده بود

بودند ازدواج را بھ تأخیر  طلاب و محصلان شریعت مجاز. سیزدھسالھ از لحاظ قانوني مانعي نداشت
. بعضي از ربنھا را عقیده بر آن بود كھ مرد پیش از ازدواج باید در تقویت بنیة مالي خویش بكوشد. اندازند

اما این نظر عدة » .اي بسازد، سپس تاكستاني راه بیندازد، آنگاه زن بگیرد مرد باید اول خانھ«گفتند  مي
دیدند، وصلت  قلیلي از فقھاي دین بود، و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر كمك مالي لازم را تدارك مي

  ش در انتخاب ھمسر كردند كھ معیار بھ مرد جوان توصیھ مي. آنان تناقضي با این دستور نداشت

در انتخاب ھمسر باید یك پلھ پایین آمد، و در انتخاب دوست باید یك پلھ بالا «: گفتند مي. زیبایي صوري
  .بھ ھمسري گرفتن زني كھ بالاتر از شأن خود شخص است خفت بھ جان خریدن است» .رفت

یك مرد «عقیده بر آن بود كھ یكي از ربنھا را . شمرد تلمود مانند تورات و قرآن چندگاني را جایز مي
عبارت دیگري در ھمان رسالھ تعداد زنان را بھ چھار محدود   لكن،» .تواند بھ قدر دلخواه زن بگیرد مي
كند، مكلف  ساخت، و دستور سومي در ھمین رسالھ مبني بر آن بود كھ اگر شوھر زن دومي اختیار مي مي

در شریعت یھود، سنت بر این جاري . طلاق دھد است زن اول را، در صورتي كھ خواھان طلاق باشد،
بود كھ ازدواج مرد با زن برادرش جایز است، بھ شرط آنكھ برادر مرده و فرزند ذكوري از وي بھ جا 

آمد، فقط از احساسات خیرخواھانھ ناشي  این امر، كھ ظاھراً در شعار چندگاني بھ حساب مي. نمانده باشد
اي بود كھ، مانند كلیة  ي از تمایلي براي تكثیر زاد و ولد در جامعھشد، بلكھ، در عین حال، ناش نمي

از آنجا كھ ربنھا براي مرد در . العاده فراوان داشت ھاي باستاني و قرون وسطایي، مرگ و میر فوق جامعھ
این  اي از آنھا با پاره. شمردند انتخاب ھمسر تا این حد آزادي قایل شده بودند، زنا را از گناھان كبیره مي

بعضي پا را از این نیز » .شخص ممكن است از راه چشم مرتكب زنا شود«كلام عیسي موافق بودند كھ 
ھر كس حتي بھ انگشت كوچك زني نظر دوزد، در قلبش مرتكب گناه شده «فراتر نھاده، مدعي بودند كھ 

روز داوري «ة وي تر داشت، زیرا بھ عقید لكن خاخام آریخا در این باب نظري بمراتب مشفقانھ» .است
براي ھر چیزي كھ شخص با چشمانش دیده و از آن تمتعي گرفتھ باشد در نامة اعمالش تقصیري رقم 

  » .خواھد زد

طلاق دادن شوھر فقط با رضایت خود وي امكان داشت، لكن زن را . طلاق با رضایت دو طرف مجاز بود
رایض بود، و در ھر مورد كھ زن تا ده طلاق دادن زن زناكار از ف. شد بدون رضایت وي طلاق داد مي

نظر حوزة علمیة شماي آن بود كھ . شمردند سال بعد از عروسي بدون طفل مانده بود، طلاق را جایز مي
اما، بھ نظر پیروان مكتب ھیلل، اگر . شوھر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتكاب زنا طلاق دھد

در عھد تلمود نظر ھیلل بر سایر . ، حق طلاق داشتدید در زن خویش مي» ھر چیز ناشایستي«شوھر 
زني زیباتر از زن «گفت اگر شوھري  فتاوي غالب بود، و عقیبا این حق را تا آنجا تعمیم داده بود كھ مي

كرد ـ مثلا بي آنكھ  اگر زني از شریعت یھود سرپیچي مي» .خویش بیابد، حق طلاق دادن اولي را دارد
رشت، یا با ھر سنخي از مردان صحبت  رفت، یا در ملأ عام نخ مي مردم ميچیزي بر سر داشت بھ میان 

توانستند سخنان او  زد ھمسایگانش مي اش حرف مي مي كرد، و یا صدایش آن قدر بلند بود كھ چون در خانھ
ترك زن از جانب شوھر مجوزي » .را بشنوند ـ مرد حق داشت، بدون پرداخت مھریھ، او را طلاق دھد

دادند كھ در صورت ستمكار بودن مرد، یا  مي  اي از ربنھا بھ زن اجازه پاره. شد محسوب نمي براي طلاق
  ابتلا بھ عنن یا 

داد، از  داد، یا فلج بود، یا بوي عفونت مي بھ ھمخوابگي، یا در صورتي كھ مرد بخوبي نفقة عیال را نمي
كھ مردھا را از طلاق منصرف در عین حال، تمامي ربنھا، براي آن. محضر شرع تقاضاي طلاق كند
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نمایند، تشریفات شرعي بغرنجي را ضروري ساختند؛ بھ جز مواردي معدود، ھمیشھ شوھر را مكلف 
ھر كس «از كلمات ربن العیازر بود كھ . كردند كھ ھم جھیزیھ و ھم مھریھ را بھ مطلقة خویش تسلیم كند مي

  » .بارد اب دعا برایش سرشك ميزني را كھ در ایام شباب گرفتھ است طلاق دھد، حتي محر

كرد كھ گویي ربنھا از قدرت  رویھمرفتھ قانون تلمود ساختھ پرداختة بشر بود، و چنان از مرد جانبداري مي
این جماعت، مانند علماي قدیم مسیحیت، زن را، بھ خاطر كنجكاوي زیركانة حوا، . زن واقعاً بیم داشتند

خواندند، و با اینھمھ بھ این مسئلھ  مي» سبكسر«او را . دشمردن مي» روح عالم«مسئول خاموش كردن 
بھ تفصیل تمام، از . شود اقرار داشتند كھ زن را خردي است غریزي كھ در وجود مرد اثري از آن دیده نمي

ده پیمانھ سخن از آسمان بر زمین نازل گردید؛ نھ پیمانھ را زنان «(كردند  پرگویي زن اظھار تأسف مي
اعتیاد زنان را بھ علوم خفیھ و بھ كار بردن سرخاب و سرمھ نكوھیده ). »را مردان برداشتند و یكي

موافق بودند كھ مرد باید براي پوشاك زن خویش سخاوتمندانھ خرج كند، اما غرض آن بود كھ . شمردند مي
قانون در  بھ گفتة یكي از ربنھا، جایي كھ پاي. زن خود را براي شوھر خویش بیاراید، نھ براي سایر مردھا

حقوق مالكیت زنان یھودي در دورة » .یكصد نفر زن فقط با یك نفر شاھد مرد برابر بودند«میان بود، 
عواید و درآمد ھر گونھ . تلمودي بھ ھمان اندازه محدود بود كھ حقوق زنان انگلیسي در قرن ھجدھم

  . داراییشان بھ شوھرانشان تعلق داشت

اي  در ایام موعود ظھور مسیح، زن ھر روز بچھ«: گفت اي امیدوار ميیكي از ربنھ. جاي زن در خانھ بود
مردي كھ زن ناسازگار داشتھ باشد ھرگز روي جھنم «از كلمات قصار معروف یكي این بود كھ » .آورد مي

از طرف دیگر، عقیبا معتقد بود كھ ھیچ كس بھ قدر مردي كھ زنش بھ نیكوكاري شھره » .را نخواھد دید
ضرب المثلي عبري » .شود ھمھ چیز از زن منبعث مي«از اقوال مدرسان قدیم بود كھ . تباشد غني نیس

. شود؛ لذا بر شوھر است كھ زن را محترم بدارد ھمة بركات یك خانواده از وجود زن ناشي مي«: گفت مي
  » .آورد بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر كنند؛ خداوند قطرات سرشگ آنھا را بھ حساب مي..  .

، ادیتور ناشناسي پندیات اخلاقي ربنھاي »پیر كھ ابوت«در دلكشترین بخش تلمود، یعني رسالة كوچك 
بزرگ یھود در خلال دو قرن قبل و دو قرن بعد از میلاد را گردآورد؛ بسیاري از این كلمات قصار در 

  .تمجید از خرد است، و برخي از آنھا در بیان معني خرد

) حیواني(نیرومند كیست؟ كسي كھ تمایلات . كیست؟ آن كس كھ از ھمھ تعلیم پذیرد خردمند«: بن ذوما گفت
  كسي كھ بر روح خویش حكمفرماست برتر از … . خود را رام سازد

ھنگامي كھ … . توانگر كیست؟ كسي كھ بھ قسمت خویش شادمان باشد. گشاید كسي است كھ شھري را مي
چھ كس سزاوار احترام است؟ كسي كھ … . ا نیكبخت بینيثمرة دسترنج خود را برداري، آنگاه خود ر

ھیچ چیز و ھیچ كس را حقیر مشمار، زیرا ھیچ چیز نیست كھ در مكاني . ھمنوعان خویش را حرمت نھد
تمامت عمر را در میان بخردان بھ … . اي نباشد و ھیچ كس نیست كھ در زماني بھ كاري نیاید مفید فایده

  …. تر از خموشي نیافتمسر بردم و از براي آدمي بھ

ھاي  گفت ھر آن كس كھ خردش از كردارش فزونتر باشد درختي را ماند كھ شاخھ ربن الیعازر ھمیشھ مي
اش بھ  ھاي اندك؛ چون بادھاي مخالف وزیدن آغازد، درخت از ریشھ بھ درآید و چھره بسیار دارد و ریشھ

ھایش اندك باشد و  تي را ماند كھ شاخھلكن آنكھ كردارش از خردش فزونتر باشد درخ… . خاك ساید
ھایش بسیار؛ در این حال، اگر بادھاي مخالف جملة جھان را فرا گیرند، آن درخت را از جایش  ریشھ

  . نجنباند
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وظیفة خطیر گنجانیدن افكار ھزار سالھ در قالب اصول خالي از ضد و نقیض، . تلمود یك اثر ھنري نیست
تسلسل و توالي چندین رسالھ بوضوح . كصد نفر از فقھاي شكیباي یھودي، بسیار دشوار بودحتي براي ی

اند كھ ارتباطي با موضوع ندارد؛ موضوعاتي  غلط است؛ چندین فصل را باشتباه در رسالاتي گنجانیده
این . شود مياي از سر گرفتھ  گیرد و ناگھان كلام قطع، و بار دیگر بدون مقدمھ و قاعده مورد بحث قرار مي

كلیة نظرات ضبط شده و تناقضھا اغلب . كتاب حاصل كنكاش علماي دین نیست، بلكھ نفس شور آنھاست
حل نشده بھ جا مانده است؛ چنان است كھ گویي ما در چشم بھ ھم زدني فاصلة پانزده قرن را پیموده باشیم 

و بشنویم كھ عقیبا و مایر و یھوداي  ھاي علمیة یھود را استراق سمع كنیم تا خودمانیترین مباحثات حوزه
اگر بھ خاطر داشتھ باشیم كھ ما بھ خرمگس . گویند ھنسي و راب، در بحبوحة مناظرات خویش، چھ مي

مانیم و كاتبان تلمود اقوالي را كھ بر حسب اتفاق بر زبان این اشخاص و دیگران جاري شده  معركھ مي
اند و از خلال اعصار بھ سوي ما  آنھا را پھلوي ھم نھادهاند و بي ھیچ گونھ تسلسل منطقي  است قاپیده

اند، بر  توانیم بھ روشي كھ براي حل مشكلات اخلاقي قوم خود در پیش گرفتھ اند، آنگاه مي پرتاب كرده
بازي آنھا، اساطیر، علم احكام نجوم، دیوشناسي، خرافات، سحر، معجزات، علم الاعداد، رؤیاھاي  سفسطھ

اند، و بالاخره غرور تسلي بخشي  بحثي كھ براي اثبات مثقالي پندار موھوم اقامھ گردیده الھامي و خروارھا
  .گذارد رقم غفران بكشیم كھ تا ابد بر امیدي عقیم مرھم مي

اگر شدت این قوانین، موشكافي فضولانة این نظامات، و شدت مجازاتي كھ خاص مشرق زمینیھا براي 
خود یھودیان مدعي . نقض آنھاست خاطر ما را آزرده سازد، نباید این موضوع را چندان بھ دل بگیریم

لیمشان براي كمال و نقاط كنند، و ربنھاي آنھا نیز، آنجا كھ میان تعا نبودند كھ از تمامي این احكام پیروي مي
  ضعف بشري فاصلھ بود، صحایف احكام دین را 

اگر بني اسرائیل فقط آداب یك روز «كلام یكي از ربنھاي ھوشیار بود كھ .گرفتند یك در میان نادیده مي
تلمود مجموعة » .سبت را چنانكھ باید انجام دھند، منجي آنھا فرزند داوود بیدرنگ ظھور خواھد كرد

شد كھ براي ارشاد  اي از آراي ربنھاي یھود محسوب مي براي اطاعت محض نبود، بلكھ مجموعھقوانیني 
تودة مردم مكتب ندیده فقط معدودي از احكام . كردند گردآوري شده بود مؤمناني كھ بھ فراغ بال عبادت مي

  .كردند برگزیدة شریعت را اطاعت مي

د؛ اما این موضوع تا حدي معرف واكنش یھودیان در ش در تلمود اھمیت زیادي بھ شعایر مذھبي داده مي
داشتند تا مگر آنھا را بھ دست كشیدن از شریعت  مقابل كوششھایي بود كھ كلیسا و حكومت مبذول مي

شعایر مذھبي نشان ھویت قوم، علقة وحدت و پیوستگي، و نشان ھماوردطلبي در برابر جھاني . وادارند
خوریم كھ  لال این بیست مجلد كتاب، اینجا و آنجا، بھ كلماتي برميدر خ. بود كھ ھرگز بخشندگي نداشت

لكن این عتاب و خطاب در برابر مسیحیتي است كھ ملایمت مسیح . حاكي از نفرت نسبت بھ مسیحیت است
رسانید؛  را بھ فراموشي سپرده بود و پیروان آییني را كھ مسیح امر بھ اجراي آن كرده بود اذیت و آزار مي

در . كھ در نظر ربنھا از یكتاپرستي، یعني جوھر جدایي ناپذیر آن كیش باستاني، دست كشیده بود مسیحیتي
ھاي جدال آمیز، بھ صدھا نصایح حكیمانھ، دقایق حاكي از كمال  میان اینھمھ ابھامھاي تشریفاتي و ریشھ

آورد  را بھ یاد ميدرون بیني، و گاھي بھ عباراتي كھ عظمت عھد قدیم یا لطافت اسرارآمیز عھد جدید 
از . كاھد ھاي طویل مي شوخ طبعي غریبي كھ از خصلتھاي یھود است از سنگیني موعظھ. خوریم برمي

دھد كھ چگونھ موسي در لباس مبدل وارد مكتب عقیبا شد و میان  قبیل ظریفة یكي از ربنھا كھ شرح مي
ن متعددي از مجموعة احكام موسي طلاب در ردیف آخر مجلس نشست و، از اینكھ آن مدرس عالیقدر قوانی

  . كرد كھ كاتب اصلي آن احكام ھرگز بھ فكرش خطور نكرده بود، متحیر شد اقتباس مي

ھر طلبة عبراني ھفت سال تمام، ھر روز . سال تلمود ھستة اصلي تعلیم و تربیت یھود بود ١۴٠٠مدت 
كرد، و از راه گوش و چشم  ئت ميرفت، آن را بھ صداي بلند قرا ھفت ساعت، در بحر مطالعة آن فرو مي

سپرد؛ درست ھمان طور كھ پیروان كنفوسیوس تعالیم پیغمبر خود را بھ لوح ضمیر  اش مي بھ حافظھ
ساختند، در این مورد نیز ذھن و سیرت شاگرد، بر اثر انضباط مطالعة تلمود و رسوخ  منقوش مي

كرار نبود، بلكھ مناظرة میان معلم و شاگرد، و روش تعلیم تنھا قرائت و ت. یافت دانستنیھاي آن، پرورش مي
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نتیجة این . كرد شاگرد و شاگرد، و اطلاق قوانین كھن بر مقتضیات عصر نو نیز بھ این مقصود كمك مي
ممارستھا تیزي ذھن و تقویت حافظھ بود كھ در بسیاري از مواردي كھ صراحت و تمركز حواس و 

داد و، در عین حال، نیز طبعاً میدان اندیشھ و  مزیتي ميپافشاري و دقت ضرورت داشت بھ فرد یھودي 
  پذیر یھودي را رام  تلمود طبع تھیج. ساخت آزادي ذھن وي را محدود مي

یوغ «شاید . اش خمیرة او را در قالب وفاداري و متانت ریخت وي جلوگیري كرد، و در میان قوم و خانواده
ن در پرتو ھمین شریعت بود كھ تمامي ملت یھود از مانع از جولان عقول مالیھ شده بود، لك» شریعت

  .ورطة فنا رستند

شود، و از این نظر وسیلة نجات ملتي بوده است تبعید شده، بینوا،  تملود جز بھ معیار تاریخ ھرگز درك نمي
براي تقویت روحیة  بابليآنچھ پیامبران یھود ھنگام اسارت . ستمكشیده، و در معرض خطر تجزیة محض

اینان ناگزیر بودند . آن قوم كرده بودند، ربنھا ھنگام این پراكندگي بھ صورتي دامنھ دارتر انجام دادند
اخلاقي را حفظ كنند، سلامت تن و روان مناعت نفس را باز یابند، نظم را برقرار سازند، ایمان و اصول 

بھ كمك این انضباط قھرمانانھ، و این ریشھ دوانیدن . اي چنین خرد كننده از نو پي ریزند را بعد از تجزیھ
ھا،  دوبارة یھودیان آواره در سنت خویش، ثبات و وحدت، در طول قرنھا اندوه و سرگرداني در قاره

میھني «كھ ھاینھ شاعر آلماني گفت، تلمود براي این قوم بھ منزلة سرانجام دوباره برقرار شد بھ طوري 
گزیدند ـ حتي اگر حكم كوچنشینھاي مخوفي در دل سرزمینھاي  ھر جا یھودیان اقامت مي. بود» دستي

بیگانھ را داشتند ـ قادر بودند بار دیگر خود را در دنیایي متعلق بھ خویش رھا سازند و، با تطھیر اذھان و 
شگفتي نیست اگر این كتاب . یش در اقیانوس شریعت، با پیامبران و ربنھاي خویش محشور شوندقلوب خو

حتي تكھ . داشتند تر و گوناگونتر از اثر مونتني است، بھ جان دوست مي را، كھ در نظر ما صدبار آشفتھ
خواندند، و  ا ميكردند، بنوبت قطعاتي از این دست نبشتة عظیم ر ھاي آن را با عشق شدیدي حفظ مي پاره 

پرداختند تا آن را تمام و كمال بھ طبع رسانند؛ ھنگامي كھ سلاطین و پاپھا و  در قرون بعد مبالغ كلاني مي
ریختند؛ وقتي  سوزانیدند، اشك حسرت از دیده فرو مي كردند یا مي پارلمانھا آن را ممنوع یا توقیف مي

آمدند؛ و، حتي در عھد  اند، بھ وجد مي ز آن سخن گفتھشنیدند كھ رویشلین و اراسموس در مقام مدافعھ ا مي
خود ما، این كتاب را گرانبھاترین مایملك معابد و منازل، ملجاء و مایة تسلي خاطر، و زندان روح یھودي 

  .ساختند مي

   فصل شانزدھم

  

  یھودیان قرون وسطي

۵۶۵ – ١٣٠٠  

I    - جماعات یھودي مشرق زمین  

اسرائیل صاحب شریعتي بود، اما مرز و بومي از خود نداشت؛ صاحب كتابي بود لكن  اكنون امت بني
میلادي در قلمرو سلاطین  ۶٢٩یك شھر مسیحي بود، تا سال  ۶١۴اورشلیم تا سال . وطني از خود نداشت
كرسي نشین  ١٠٩٩بار دیگر مسیحیان بر آنجا حكومت داشتند، سپس تا سال  ۶٣٧ایران قرار داشت، تا 

یھودیان براي دفاع آن با . در آن سال صلیبیون اورشلیم را محاصره كردند. یكي از ولایات مسلمین بود
مسلمانان متحد شدند؛ ھنگامي كھ آن شھر از پا درآمد، یھودیاني را كھ از آن معركھ جان بسلامت بھ در 

میلادي  ١١٨٧س از آنكھ اورشلیم دوباره در پ. اي راندند و زنده زنده سوزانیدند برده بودند بھ درون كنیسھ
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بھ دست صلاح الدین ایوبي مسخر شد، نفوس یھودي فلسطین سریعاً رو بھ افزایش نھاد، و ملك عادل، 
از انگلستان و فرانسھ گریختھ بودند  ١٢١١برادر صلاح الدین، مقدم سیصد تن از ربنھاي یھود را كھ در 

و سال بعد، موسي بن نخمن، از مؤلفان احادیث یھود، فقط عدة با وصف این، پنجاه و د. گرامي شمرد
  .دادند زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را مسلمانان تشكیل مي. معدودي از ساكنان آن شھر را یھودي دید

گرفتند، عدة  شدند، و گاھي مورد اذیت و آزار قرار مي با وجود اینكھ برخي از یھودیان پیرو سایر ادیان مي
و ایران ھمچنان فراوان باقي ماند، و یھودیان این نواحي زندگي ) عراق(  وریة مسلمان و بابلآنھا در س

در امور داخلي، ھمان طور كھ شاھان ساساني اجازه داده . فرھنگي و اقتصادي نیرومندي بھ وجود آوردند
مند  ي بھرهھاي علمیة خویش از خودمختار بودند، ھمچنان زیر نظر پیشواي مذھبي و مقتدایان حوزه

بھ . شناختند خلفا ربن یھود را رھبر عموم یھودیان بابل، ارمنستان، تركستان، ایران، و یمن مي. شدند مي
  پیش پاي «گفتة مورخ یھودي، بنیامین تودلایي، كلیة رعایاي خلیفھ مكلف بودند كھ 

مقام پیشوایي یھودیان » .رندبھ پا خیزند و با كمال احترام مراتب ادب بھ جا آو] مذھبي یھودیان تبعید شده
این قدرت . رسانید اي كھ نسب خود را بھ داوود پیامبر مي در خارج فلسطین سمتي بود موروثي در خانواده

بیشتر جنبة سیاسي داشت تا روحاني، و كوشش این دستگاه براي نظارت در كار ربنھا منجر بھ اضمحلال 
ھاي علمیھ پیشواي مذھبي یھودیان را انتخاب  ي حوزهبھ بعد بود كھ رؤسا ٧۶٢از سال . و سقوط آن شد

  .كردند و بر شخص وي تسلط داشتند مي

مدارس مذھبي یھود در سورا و پومبادیتا براي یھودیان شھرھاي اسلامي، و تا حد كمتري براي یھودیان 
ؤمنین علي ، خلیفة مسلمانان امیرالم۶۵٨در . كردند دنیاي مسیحیت، عقلا و پیشوایان مذھبي تربیت مي

حوزة علمیة سورا را از قید صلاحیت پیشواي یھودیان آواره آزاد ساخت؛ در نتیجھ، رھبر ] السلام علیھ[
را افتتاح كرد كھ در » گائوني«مذھبي یھود، ماراسحاق، عنوان گائون یا عالیجناب بر خود نھاد و دوران 

ھمچنانكھ حوزة علمیة پومبادیتا، بھ . داردتتبعات و فتاوي شرح بابلي بھ عصر گائونھا یا گئونیم اشتھار 
سبب ھمجواري با بغداد، عواید و اعتبار زیادتري پیدا كرد، رؤساي آن حوزه نیز لقب گائون بر خود 

از قرن ھفتم تا قرن یازدھم كلیة یھودیان جھان ھر جا بھ اشكالي در فھم و تفسیر قانون تلمودي بر . نھادند
ھاي حقوقي جدیدي براي دین یھود  فرستادند؛ پاسخ آنھا نوشتھ ھا مي» گائون« خوردند، مسئلھ را پیش این مي

  .بھ وجود آورد

پیدایش عصر گئونیم مصادف با، و حتي تا حدودي ناشي از، بدعتي بود كھ اكنون یھودیان مشرق زمین را 
یھودیان خارج ـ میلادي، ھنگامي كھ سلیمان ـ پیشواي مذھبي  ٧۶٢در . آشفتھ خاطر و پراكنده ساختھ بود

وفات كرد، عانان بن داوود، برادرزادة وي كھ حق جانشیني سلیمان را داشت، خود را براي تصدي این 
مقام آماده كرد، لكن رؤساي دو حوزة علمیة سورا و پومبادیتا اصل موروثي بودن این مقام را زیر پا 

عانان عمل رؤساي آن دو حوزة علمیة . شتندگذاشتند و حنانیا برادر كھتر عانان را بھ پیشوایي یھودیان گما
اي تأسیس كرد، و از عموم یھودیان در ھر  را تقبیح كرد، بھ فلسطین گریخت، در آنجا براي خود كنیسھ

این امر بھ منزلة . جایي كھ بودند دعوت كرد تا تلمود را رد كنند و فقط از اسفار خمسھ پیروي نمایند
و ترفیع مقام قرآن در میان پیروان مذھب تشیع در اسلام، و » تسنن«د بازگشت بھ عقاید صدوقیان، نظیر ر

عانان نیز از این فراتر رفت و اسفار . مانند ترك سنن كاتولیكي و توسل بھ اناجیل در میان پروتستانھا بود
اي در تتبع تحلیلي  خمسھ را بار دیگر در طي تفسیري مورد مداقھ قرار داد، كھ معرف پیشرفت متھورانھ

وي بھ تغییراتي كھ ربنھاي تلمود از طریق ارائة تعابیر توافقي خویش در شریعت . متن كتاب مقدس بود
موسي وارد ساختھ بودند معترض شد، در اجراي دقیق احكام اسفار خمسھ اصرار ورزید، و از این رو 

  ھواخواھان نص «(قرائیمپیروان وي بھ 

عانان زبان بھ ستایش عیسي گشود و او را مرد پارسایي خواند كھ غرضش فقط . اشتھار یافتند) »صریح
بھ نظر عانان، ھدف عیسي تھذیب . رد شریعت شفاھي كاتبین و فریسیان بود، نھ لغو شریعت مدون موسي

قرائیم در فلسطین و مصر و اسپانیا طرفداران . دیانتي جدیدو تقویت دین یھود بود نھ برقرار ساختن 
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در قرن دوازدھم عدة آنھا رو بھ كاھش گذاشت، و امروزه فقط معدودي در تركیھ و . فراوان پیدا كردند
قرائیم قرن نھم، از . اند كھ آنھا نیز در شرف نابودي ھستند نواحي جنوبي روسیھ و عربستان باقي مانده

اي را كھ عانان براي تفسیر لفظ بھ لفظ آیات وضع كرده بود  ت تأثیر افكار معتزلھ، قاعدهقرار معلوم، تح
اي از توصیفات جسماني خداوند در كتاب مقدس نباید  ترك گفتھ، پیشنھاد نمودند كھ رستاخیز جسم و پاره

نیز بھ نوبة  یھودیان اصیل آیین كھ معتقد بھ احادیث بودند. چیزي جز مشتي تعبیرات مجازي تلقي شود
دست «خویش بھ تفسیر عیني برگشتند و، مانند مسلمانان اصیل آیین اصرار ورزیدند كھ تعابیري مانند 

ھاي دقیق  اي از شارحان، اندازه پاره. را باید لفظ بھ لفظ قبول كرد» خداوند در حال نشستن«و یا » خدا
ندیشان یھود، مانند حیوي البلخي، حتي معدودي از آزادا. جسم، اعضاي بدن، و ریش خدا را حساب كردند

در این محیط رفاه اقتصادي، آزادي . اسفار خمسھ را بھ عنوان یك شریعت الزام آور مردود شمردند
مذھبي، و مباحثات روشن و زنده بود كھ یھودیت اولین حكیم معروف قرون وسطایي خود را بھ وجود 

  .آورد

در . میلادي در قریة دیلاظ از توابع قیوم بھ دنیا آمد ٨٩٢ال بھ س] سعید فیومي[سعدیا بن یوسف الفیومي 
محققاً وي . بھ فلسطین و سپس بھ بابل مھاجرت كرد ٩١۵در . مصر بزرگ شد و ھمانجا وصلت كرد

توان تصور كرد كھ جواني سي و شش سالھ  اي با استعداد و مدرسي فاضل بود، و گرنھ بدشواري مي طلبھ
پس از پي بردن بھ تجاوزاتي كھ از طرف پیروان فرقة . ر حوزة علمیھ سورا شودیا مدی» گائون«مانند وي 

قرائیم و شكاكیت بر حریم یھودیت اصیل آیین بھ عمل آمده بود، وي ھمان مھمي را وجھة ھمت خویش 
ساخت كھ متكلمین دربارة اسلام كرده بودند ـ یعني خواست نشان دھد كھ كیش باستاني یھود كاملا با عقل و 

در دوران زندگي كوتاه سعدیا، كھ از پنجاه تجاوز نكرد، مقادیر عظیمي رسالھ، بیشتر . تاریخ توافق دارد
بھ عربي، از قلمش تراوش كرد، كھ از این نظر در تاریخ عقاید یھودیان قرون وسطي ھیچ كسي جز 

و اصطلاحات  كتاب دوم وي موسوم بھ آگرون، فرھنگ لغات. موسي بن میمون بھ پاي وي نرسیده است
اثر دیگر وي كتاب اللغھ است كھ كھنسالترین . یھود بھ زبان آرامي، شالودة لغت شناسي عبري را ریخت

ترجمة عربي وي از عھد قدیم ھمان است كھ تا عھد ما مورد استفادة یھودیان . باشد دستور زبان عبري مي
شاید بتوان او را بزرگترین «نوشت  با تفسیرھاي متعددي كھ بر اسفار عھد قدیم. عرب زبان بوده است

كتاب الامانات و الاعتقادات یا كتاب اصول . بھ شمار آورد» مفسر كتاب مقدس در تمام قرون و اعصار
  عبارت از ) ٩٣٣(عقاید فلسفي و معتقدات وي 

  .برابر پیروان سایر ادیان

ذیرد و ھم شریعت شفاھي پ سعدیا، ھم وحي را قبول دارد، ھم سنت را، ھم شریعت مكتوب موسي را مي
كند كھ بھ كمك تعقل حقانیت  در عین حال، استدلال و تعقل را نیز قبول دارد و پیشنھاد مي  یھود را؛ اما،

توان چنین فرض كرد كھ  ھر جا كتاب مقدس بوضوح با عقل متناقص باشد، مي. وحي و حدیث ثابت شود
كلیة اوصاف انسانیي كھ بھ . ظ بھ لفظ قبول كنندغرض آن نبوده است كھ افراد بالغ عبارات مزبور را لف

نظم و قانون جھان حاكي از وجود یك . خدا شبیھ آدمیزاد نیست. خداوند نسبت داده شده جنبة مجازي دارند
تصور اینكھ خداوند علیم تقوا را بي اجر گذارد گماني است نامعقول، اما بدیھي است كھ . خالق علیم است

شود؛ بھ ھمین سبب باید دنیاي دیگري باشد تا در آن بیعدالتي  تقوا پاداش داده نمي ھمواره در این دنیا بھ
شاید آلام مردمان متقي در این دنیا مجازاتھایي است براي گناھاني كھ گاھگاه . آشكار این دنیا جبران شود

یابیھاي مادي بھ ھمین روال، كام. شوند، تا چون از این دنیا روند، بیدرنگ وارد بھشت شوند مرتكب مي
زند، تا بعد از مرگ یكسر بھ دوزخ  تبھكاران پاداشي براي اعمال نیكي است كھ گاھگاه از آنھا سر مي

آیند در  لكن حتي آنھایي كھ بھ عالیترین فضایل، كامراني، و نیكبختي در این دنیا نایل مي. روانھ شوند
امعین و كمالات محدود باید دنیاي بھتري كنند كھ در مقابل این امكانات ن اعماق قلوب خویش احساس مي

چطور امكان داشت علیمي كھ چنین دنیاي شگفت انگیزي آفریده بگذارد این قبیل آرزوھا . وجود داشتھ باشد
سعدیا از علماي الاھي مسلمان تقلید كرد و روش . در ذھن آدمي مجسم شود بي آنكھ تحقق آنھا عملي باشد

pyآثار وي بھ نوبة خویش . اھگاھي استدلالات آنھا را جزء بھ جزء اقتباس كردآنھا را در تفسیر كلام و حتي گ
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اگر بھ «: در سراسر عالم یھود اشاعھ یافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد، بھ طوري كھ بعدھا نوشت
  » .رفت خاطر سعدیا نبود، تورات تقریباً از میان مي

باید اذعان كرد كھ سعدیا مردي بود تندزبان و مجادلة وي با داوود بن زكاي، پیشواي مذھبي یھودیان 
، داوود سعدیا را تكفیر كرد و سعدیا داوود را ٩٣٠در سال . خارج فلسطین، بھ یھودیت بابلي لطمھ زد

دیان برگزید، لكن داوود فوت شد و سعدیا پیشواي مذھبي جدیدي براي یھو ٩۴٠در سال . مردود خواند
پیامبر اسلام كرده بود، بھ دست ] صلي االله علیھ و آلھ[پیشواي جدید، بھ خاطر اھانتي كھ بھ مقام محمد 

سعدیا فرزند شخص مقتول را جانشین پدر كرد و این جوان نیز، بھ ھمان سبب . مسلمانان بھ قتل رسید
اي تصدي این مقام تعیین نكنند؛ لاجرم، در یھودیان از فرط نومیدي مصمم شدند كھ كسي را بر. كشتھ شد

تجزیة . در ھمان سال سعدیا وفات یافت. ، مقام پیشوایي یھودیان بابلي بعد از ھفت قرن بھ پایان رسید٩۴٢
دستگاه خلافت بغداد و تأسیس حكومتھاي مستقل مسلمان در مصر، افریقاي شمالي، و اسپانیا علایق میان 

  و اروپایي را یھودیان آسیایي، افریقایي، 

و حوزة علمیة پومبادیتا  ١٠٣۴حوزة علمیة سورا در . اسلام شرقي بعد از قرن دھم میلادي سھیم بودند
صلیبیون نیز . بھ پایان رسید» گائوني«عصر  ١٠۴٠چھار سال بعد از این تاریخ تعطیل شد، و در سال 

بغداد بھ دست  ١٢۵٨د؛ پس از اینكھ در تر ساختن پیوند میان یھودیان بابلي و مصري و اروپایي را گسیختھ
  .مغولان تاراج شد، جماعت یھودیان بابلي تقریباً از صحنة تاریخ محو شدند

مدتھا پیش از بروز این مصایب، بسیاري از یھودیان مشرق زمین بھ سرزمینھاي دورتر آسیا، عربستان، 
نفر  ٢٣‘٠٠٠فوس یھودي سیلان ن ١١۶۵در سال . مصر، افریقاي شمالي، و اروپا مھاجرت كرده بودند

عمروبن عاص، . جماعات متعدد یھودیان عربستان، با وجود مخالفت پیامبر اسلام، از میان نرفت. بود
در شھر » چھل ھزار یھودي خرجگزار«میلادي مصر را فتح كرد، خبرداد كھ  ۶۴١ھنگامي كھ در سال

ایش نھاد، عدة یھودیان ساكن آن شھر نیز، اعم ھنگامي كھ نفوس قاھره رو بھ افز. كنند اسكندریھ زندگي مي
یھودیان مصري، تحت رھبري پیشواي خود نجید یا امیر، از استقلال . از اصیل آیین و قرائیم، فزوني یافت

داخلي برخوردار بودند، در داد و ستد ثروت ھنگفتي بھ ھم زدند، و در سازمان اداري آن كشور اسلامي بھ 
واقع در » باري«، چھار تن از ربنھاي یھود در بندر ٩۶٠طبق روایتي، در سال . مقام شامخي نایل آمدند

ایتالیا بھ كشتي نشستند، لكن كشتي آنان را یك نفر دریادار اسپانیایي مسلمان در دریا ضبط كرد، و آن چھار 
ماریا ربن موسي و فرزندش حنوح را در كورذووا از شھرھاي اسپانیا، ربن ش: تن بھ بندگي فروختھ شدند

گویند كھ ھر یك از این ربنھا در شھري كھ فروختھ شده  مي. را در اسكندریھ، و ربن حوشیئل را در قیروان
رود كھ این چھار تن خود از محققین  معمولا تصور مي. اي تشكیل داد بود آزاد گردید و ھمانجا حوزة علمیھ

ال، این چھار نفر حاصل تحقیقات یھودیان بھ ھر ح. اند، اما این امر مسلم نیست سورا بوده  حوزة علمیة
مشرق زمین را بھ غرب آوردند، و دین یھود، ھنگامي كھ در آسیا رو بھ انحطاط گذاشتھ بود، در مصر و 

  .پیمود اسپانیا دوران آرامشي را مي

II   - یھودیان اروپا  

روسیھ رسانیدند، از آسیاي  در قرون وسطي یھودیان بابل و ایران از طریق ماوراءالنھر و قفقاز خود را بھ
در خود قسطنطنیھ و . صغیر متوجھ قسطنطنیھ شدند، و از آنجا در ساحل شمالي دریاي سیاه سكونت گزیدند

. در قلمرو امپراطوري بیزانس، از قرن ھشتم تا دوازدھم، دوران كامراني یھود با اذیت و آزار ھمراه بود
حب جماعات متعدد معتبر بودند و منسوجات ابریشمي آنھا در یونان، مخصوصاً در ناحیة تب، یھودیان صا

  یھودیان از طریق تسالي و . شھرت بسزایي پیدا كرده بود

تني چند از بازرگانان یھودي در قرن دھم از . دانوب را در پیش گرفتند و خود را بھ مجارستان رساندند
pyدر قرن نھم، ماندگاھھاي . در آلمان بودند یھودیان قبل از دورة مسیحیت. آلمان كوچیدند و بھ لھستان آمدند
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این . اي در مس، شپایر، ماینتس، و رمس، ستراسبورگ، فرانكفورت، و كولوني وجود داشتند یھودي عمده
توانست براي فرھنگ قوم  گروھھا بھ قدري سرگرم داد و ستد و بھ حدي متحرك بودند كھ وجودشان نمي

اي در ماینتس تأسیس  مكتب علمیھ) ١٠٢٨ – ٩۶٠(وم بن یھودا با اینھمھ، گرش. چندان منشأ اثري باشد
و در بین یھودیان آلماني چنان نفوذي یافت كھ مردم مسائل و   كرد، تفسیري بھ عبري بر تلمود نوشت،

مشكلات مربوط بھ شریعت تلمودي را، بھ جاي آنكھ پیش گائونھاي بابلي بفرستند، در محضر وي طرح 
  .كردند مي

بھ ) فاتح(ملقب بھ كانكرر   عدة زیادتري با ویلیام اول،. ي یھودي در انگلستان اقامت داشتند، جمع۶٩١در 
آوري عواید  انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت نورمانھا برخوردار بودند، زیرا تھیة سرمایھ و جمع

شھرھاي انگلیسي  اجتماعات آنھا در لندن، ناریچ، یورك، و سایر. گرفت مملكتي بھ دست آنھا صورت مي
این تفكیك حقوقي، برزخ میان . خارج از حوزة اختیارات مقامات محلي و فقط تابع شخص شاه بود

  .مسیحیان و یھودیان را فراختر ساخت و نقش بسزایي در قتل عامھاي یھودیان قرن دوازدھم ایفا كرد

  در كلیة ۶٠٠تا سال . تنددر سرزمین گل، بازرگانان خرده پاي یھود از عھد یولیوس قیصر توطن داش
سلاطین سلسلة مروونژیان با تعصبي . شھرھاي بزرگ آن خطھ كوچنشینھاي یھودي تشكیل شده بود

، شیلپریك فرمان داد كھ ھر كس از آنھا ۵٨١دادند، چنانكھ، در  وحشیانھ آنھا را مورد اذیت و آزار قرار مي
آمیزي دربارة آنھا  در عین حال كھ قوانین تبعیضشارلماني، . بھ دین مسیح در نیامد، چشمش را درآورند

كرد، از آنجا كھ این جماعت كشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالي و  اجرا مي
مند ساخت و حتي یك نفر یھودي را بھ سمت  پزشكاني مفید و بیباك بودند، آنھا را از حمایت خویش بھره

بھ   ، طبق خبري كھ در صحت آن تردید است، وي،٧٨٧سال  در. پزشك مخصوص خود استخدام كرد
منظور تشویق و ترویج تحقیقات و علوم یھود در اقلیم فرانكھا، خانوادة كالونیموس را از لوكا بھ شھر 

، شارلماني یك نفر یھودي را بھ عنوان دیلماج یا مترجم بھ اتفاق سفیر خود نزد ٧٩٧در . ماینتس آورد
از آن نظر بھ یھودیان رغبت داشت كھ آنھا را ) پرھیزكار(لویي اول، ملقب بھ لوپیو . دالرشید فرستا ھارون

. دانست، و بھ ھمین سبب نیز فردي را مأمور حفظ و حراست حقوق آنان كرده بود محركان داد و ستد مي
فرانسھ آمیز، فقدان صلاحیتھاي حقوقي، و اذیتھاي جزئي اتفاقي، یھودیان  ھاي خصومت علي رغم افسانھ

در خلال قرون نھم و دھم از چنان رفاه و آرامشي برخوردار بودند كھ نظیر آن را یھودیان اروپایي ھرگز 
  . قبل از وقوع انقلاب كبیر فرانسھ بھ چشم ندیده بودند

. در سراسر خاك ایتالیا، از تراني تا ونیز و میلان، ھمھ جا كوچنشینھاي یھودي كوچكي وجود داشت
دوا عدة یھودیان بسیار زیاد بود، و شاید ھمین امر بود كھ بھ توسعة نھضت طرفداران ابن مخصوصاً در پا

در سالرنو، یعني موطن اولین مدرسة علمي پزشكي قرون وسطایي در . رشد در دانشگاه آن شھر كمك كرد
زشكان دنیاي مسیحیت لاتیني، ششصد نفر یھودي مقیم بودند كھ چند تن از آنھا در شمار مشھورترین پ

در دربار امپراطور فردریك دوم، واقع در فودجا، چند عالم یھودي بودند، و پاپ . روند جھان بھ شمار مي
، در بین كارگزاران خویش، بھ چند نفر یھودي مقامھاي شامخي واگذار )١١٨١ -  ١١۵٩(آلكساندر سوم 

ایتالیا، با پاپ گرگوریوس نھم  كرده بود، اما فردریك بعدھا، در اتخاذ اقداماتي ظالمانھ علیھ یھودیان
  .ھمدست شد

خواندند، و نسبشان را بھ قبیلة شاھي یھودا  مي) سفارادیھا(= » سفردیم«یھودیان اسپانیایي خود را 
سلطان ویزیگوت بھ مذھب ارتدوكس مسیحي درآمد، ) ۶٠١ - ۵٨۶(بعد از آنكھ ركاردشاه  .رساندند مي

یھودیان . تر سازد حكومت یا دستگاه مقتدر كلیساي اسپانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات یھودي سخت
بھ سیسبوت شاه . از تصدي مقامھاي دولتي و وصلت با مسیحیان و داشتن غلامان مسیحي محروم شدند

كھ یا مسیحي شوند، یا بھ مھاجرت تن در دھند؛ جانشین وي این فرمان را ) ۶١٣(عموم یھودیان فرمان داد 
، شوراي تولدو چنین نظر داد كھ یھودیاني را كھ بھ غسل تعمید تن در داده ۶٣٣لغو كرد، ولي، در سال 

بھ غلامي در معرض خرید و فروش  ولي بعداً بھ آیین یھود برگشتھ بودند، باید از كودكانشان جدا ساخت و
، سلطان دیگر ۶٩٣، چینتیلاشاه بار دیگر فرمان سیسبوت را زنده كرد؛ در سال ۶٣٨در سال . قرار داد
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ویزیگوتھا، اژیكا، یھودیان را از حق مالكیت اراضي محروم، و ھر گونھ معاملات بازرگاني بین یھود و 
اعراب و مورھا بر شبھ جزیزة اسپانیا ھجوم بردند  بھ ھمین سبب بود كھ چون. مسیحي را ممنوع كرد

  .، یھودیان در ھمھ جا و بھ ھر حال بھ ایشان مدد رسانیدند)٧١١(

پنجاه ھزار یھودي . فاتحین، بھ منظور آنكھ بر نفوس آن شبھ جزیره بیفزایند، از ھمھ جا مھاجر قبول كردند
اي از شھرھا مانند لوثنا را یھودیان تشكیل  هاز آسیا و افریقا بھ كشور روي آوردند؛ تمامي سكنة پار

از آنجا كھ یھودیان كشور اسپانیاي مسلمان از تمام محظورات اقتصادي رھایي یافتند؛ در ھر . دادند مي
  اي اعم از كشاورزي، صنعت، امور  رشتھ

لباسھاي : دھاي مختلف وارد شدند؛ طرز لباس پوشیدن، زبان، و آداب و رسوم اعراب را اقتباس كردن پیشھ
حریر بر تن كردند، عمامھ بر سر گذاشتند، در كالسكھ سوار شدند، طوري كھ تقریباً تشخیص میان آنھا و 

چند نفر از یھودیان پزشك درباري شدند، و یكي . پسر عمھاي سامي نژادشان ـ اعراب ـ بسیار دشوار شد
  .از آنان بھ وزارت بزرگترین خلیفة مسلمانان قرطبھ نایل آمد

الملك  در دربار عبدالرحمان سوم ھمان مقامي را یافت كھ خواجھ نظام) ٩٧٠ – ٩١۵(داي بن شپروط حس
حسداي در دامان خانوادة ثروتمند و تربیت یافتة ابن عزرا بھ . در قرن بعد پیش ملكشاه سلجوقي پیدا كرد

حسداي در قرطبھ بھ . گذرانید پدرش بھ تدریس زبانھاي عبري، عربي، و لاتیني روزگار مي. دنیا آمد
تحصیل پزشكي و سایر علوم طبیعي پرداخت، بیماریھاي خلیفھ را مداوا كرد، در مسائل سیاسي صاحب 

چنان مھارت و رأي استواري شد كھ ظاھراً در بیست و پنج سالگي او را بھ خدمات سیاسي منصوب 
ور مالي و بازرگاني بھ وي گذشتھ از آن، مسئولیتھاي خطیر روزافزوني دربارة رتق و فتق ام. كردند

وي ھیچ عنوان رسمي نداشت، زیرا خلیفھ مایل نبود رسماً با اعطاي مقام وزارت بھ شخص . تفویض شد
وي دشمني مردم را برانگیزد؛ لكن حسداي در انجام وظایف عدیدة خویش چنان حسن تدبیر نشان مي داد 

وي مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات . كرد يكھ دوستي اعراب و یھودیان و مسیحیان را بھ یكسان جلب م
بود، براي دانش پژوھان ھزینة تحصیلي و كتاب مقرر كرد، و جماعتي از شاعران و دانشمندان و فلاسفھ 

ھنگامي كھ وي از دنیا رفت، مسلمانان در تجلیل نامش بر یھودیان پیشدستي . را بھ دور خویش گردآورد
  .جستند

در . رسیدند ان نیز رجالي نظیر حسداي پیدا شدند كھ شاید بھ اھمیت وي نميدر سایر مراكز اسپانیاي مسلم
المعتمد منجم و محقق یھودي، اسحاق بن باروخ، را بھ دربار خویش دعوت كرد و بھ وي ) سویل(اشبیلیھ 

 در غرناطھ، شموئیل ھالوي بن نقدلا. عنوان امیر عطا فرمود و او را ربن اعظم كلیة یھودیان آن شھر كرد
این . از لحاظ قدرت و خرد بھ پاي حسداي بن شپروط رسید، و از نظر دانش بمراتب از وي برتر شد

و ھمانجا پرورش یافت، تحقیق دربارة تلمود را با ) ٩٩٣(دانشمند یھودي، كھ در شھر قرطبھ بھ دنیا آمد 
امي كھ قرطبھ بھ ھنگ. گذرانید ادبیات عرب توأم ساخت؛ در عین حال از راه فروش ادویھ روزگار مي

دست بربرھا افتاد، وي بھ شھر مالاگا نقل مكان كرد و در آنجا، از راه نوشتن دادخواست براي كساني كھ 
وزیر ملك، . افزود رفتند، بر درآمد ناچیز خویش مي بھ حضور ملك حبوس امیر غرناطھ بھ دادخواھي مي

موئیل رفت و او را با خود بھ غرناطھ آورد كھ از خط و انشاي این دادخواستھا در شگفت شده بود، پیش ش
دیري نگذشتھ بود كھ شموئیل مشاور وي شد، تا جایي كھ وزیر ملك . و دبیر دیوان خویش در الحمراء كرد

  در سال » .رسید داد، انگار كھ صداي خداوند بھ گوش مي وقتي شموئیل دربارة امري نظر مي«: گفت مي

ردید ـ و شموئیل تنھا یھودیي بود كھ در یك كشور اسلامي آشكارا نام بنا بھ وصیتش، شموئیل جانشین او گ
این امر در غرناطھ بیشتر امكان پذیر بود، زیرا در قرن یازدھم نیمي از نفوس . و منصب وزارت داشت

دیري نگذشتھ بود كھ اعراب این حسن انتخاب را تحسین كردند، زیرا . دادند آن شھر را یھودیان تشكیل مي
. ان وزارت شموئیل، آن قلمرو كوچك، از لحاظ فرھنگي و سیاسي و مالي در حال پیشرفت بوددر دور

شناس، ریاضیدان، و بھ ھفت زبان مختلف آشنا بود؛ بیست رسالھ  خود وي عالمي محقق، شاعر، ستاره
ود، و اي بر تلم دربارة دستور زبان نگاشت و چندین مجموعة شعر و حكمت، مقدمھ) بیشتر بھ زبان عبري(
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وي ھر چھ داشت با دیگر شاعران در طبق اخلاص نھاد و ابن جبرون . گلچیني از ادبیات عبري گردآورد
شاعر و حكیم را از بدبختي رھانید؛ ھزینة طلاب جوان را فراھم ساخت و بھ جماعات یھودي سھ قارة عالم 

را نیز بر عھده داشت و  در عین حال كھ وزیر ملك حبوس بود، سمت ربني یھودیان. مدد مالي رسانید
یھودیان، بھ پاس این ھمھ خدمات، بھ او عنوان نجید یا امیر اسرائیلیان داده . گفت دربارة تلمود درس مي

، فرزندش یوسف بن نقدلا را بھ جانشیني وي بھ وزارت ملك )١٠۵۵(ھنگامي كھ شموئیل درگذشت . بودند
  .و امارت امت یھود برگزیدند

ترین و پرثمرترین دوران  دوازدھم عصر طلایي یھودیت اسپانیایي و ھمچنین فرخنده قرون دھم، یازدھم، و
، یكي از چھار تن )٩۶۵فتـ (ھنگامي كھ موسي بن حنوخ . شود تاریخ یھودیان قرون وسطي محسوب مي

بھ كشتي نشستھ بودند، در قرطبھ از قید بندگي آزاد شد، در ھمین شھر » باري«ربن مھاجري كھ در بندر 
. اي تأسیس كرد كھ بزودي رھبري فكري جھان یھود را بھ چنگ آورد ھ كمك حسداي حوزة علمیھب

و در حالي كھ … ، و غرناطھ تأسیس شد؛ )برشلونھ(ھاي علمیة ھمانندي در لوثنا، تولدو، بارسلون  حوزه
ھاي  این حوزهمكتبھاي یھودیان مشرق زمین تقریباً تمام كوشش خویش را صرف تعالیم مذھبي كرده بودند، 

شناسي، طب، و حكمت را نیز بر برنامة تعالیم  علمیة اسپانیا تدریس ادبیات، موسیقي، ریاضیات، ستاره
این قبیل تعلیم و تربیت بھ طبقات عالیة یھودیان اسپانیا ھمان وسعت و عمق معلومات و ھمان . خود افزودند

مسلمانھا، بیزانسیھا، و چینیان معاصر وجود بخشید كھ در آن ایام نظیرش فقط در بین  آراستگیي را مي
در آن روزگار، بي اطلاعي از تاریخ، علوم طبیعي، حكمت، و شعر براي اغنیا یا صاحبان مناصب . داشت

یك طبقة اشرافي یھودي بھ وجود آمد كھ بھ وجود زنان زیباروي فخر مي . شد سیاسي خفتي محسوب مي
حد بھ برتري خود آگاه بودند، لكن اعتقاد آنان بھ این امر كھ تولد در اي بیش از  كرد؛ شاید افراد چنین طبقھ

  .كرد اي بنام و متمكن خود تعھدي براي جوانمردي و فضیلت است نخوت ایشان را جبران مي دامان خانواده

  كارداني یوسف . توان از تاریخ قتل یوسف بن نقدلا بھ بعد دانست دورة انحطاط یھودیت اسپانیایي را مي

ا فروتني شموئیل را نداشت تا بتواند نیمي از رعایاي ملك را كھ اعراب مسلمان بودند تحت سیطرة خود ب
با ھمان حشمتي كھ خاص ملك بود لباس . یوسف تمامي قدرت را در دست خویش داشت. نگاه دارد

اب و بربرھا اعر ١٠۶۶در . شایعة بیدیني او بر سر زبانھا بود. گرفت پوشید و قرآن را بھ سخره مي مي
علم طغیان برافراشتند، یوسف را مصلوب و چھار ھزار یھودي را در غرناطھ قتل عام و اموال آنھا را 

بیست سال بعد . بقیة یھودیان مجبور شدند اراضي خود را بفروشند و بھ مھاجرت تن در دھند. تاراج كردند
كشید، از افریقا قدم بھ خاك اسپانیا  مي از این واقعھ، مرابطون، كھ اخگر اصیل آییني در نھادشان زبانھ

یكي از فقھاي مسلمان اعلام . گذاشتند، و دوران طویل موافقت بین مسلمانان اسپانیا و یھودیان بھ سر آمد
وعده داده بودند كھ اگر پانصد سال بعد از ] صلي االله علیھ و آلھ[داشت كھ یھودیان بھ حضرت محمد 
چشم بھ راھش بودند ظھور نكرده باشد، ھمگي اسلام خواھند آورد،  ھجرت، مسیحایي كھ عموم یھودیان

امیر یوسف حكم كرد كھ كلیة یھودیان . آمد بھ سر مي ١١٠٧طبق برآورد مسلمانان، این پنج قرن در 
. اسپانیا باید بھ دین اسلام مشرف شوند، اما در برابر پرداخت جزیة سنگیني آنھا را از این امر معاف كرد

، بھ )١١۴٨(موحدون بر مراكش و اسپانیاي مسلمان دست یافتند و جانشین مرابطون شدند  ھنگامي كھ
سال قبل از  ۵٣۵یھودیان و عیسویان ھمان دو شقي را پیشنھاد كردند كھ سلطان ویزیگوتھا ، سیسبوت، 

ي، یا قبول بھ بیان دیگر، یا ترك آیین اجداد: این، یھودیان را در انتخاب یكي از آن دو مختار كرده بود
بسیاري از یھودیان بدروغ اسلام آوردند و بسیاري از آنھا بھ دنبال مسیحیان بھ صفحات شمالي . مھاجرت

  .اسپانیا كوچ كردند

در آن نواحي، یھودیان در ابتدا از مداراي سلطاني نظر بلند برخوردار شدند كھ عنایات وي درست 
آلفونسو ششم و جانشین وي آلفونسو . مان دیده بودندھمسنگ چیزي بود كھ چھار قرن زیر سلطة حكام مسل

ھفتم، شاھان كاستیل، با یھودیان در نھایت ملاطفت رفتار كردند و مسیحي و یھودي را از لحاظ قانوني 
اي ضد یھود برپا شد  نفر یھودي سكونت داشتند ، غایلھ ٧٢‘٠٠٠برابر دانستند؛ چون در تولدو، كھ 

در آراگون نیز مدت یك قرن توافق ھمانندي میان دو دین یھود . فرو نشاندند، آن را بھ شدت تمام )١١٠٧(
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و مسیحي حكمفرما بود، بھ طوري كھ پادشاه آن ناحیھ، جیمز اول، از یھودیان دعوت كرد تا در مایوركا، 
ن ھاي رایگا كاتالونیا، و والنسیا سكونت گزینند، و در بسیاري موارد بھ مھاجران یھودي زمینھا و خانھ

در بارسلون، در قرن دوازدھم، یھودیان بازرگاني را در چنگ خویش داشتند و یك سوم زمینھاي . بخشید
یھودیان اسپانیاي مسلمان مشمول مالیاتھاي گزاف بودند، لكن زندگاني آنھا . مزروع بھ آنھا تعلق داشت

یان و مسلمانان داد و ستد میان مسیحیان و یھود. رونقي بسزا داشت و در امور داخلي خویش مستقل بودند
  رسید، میان افراد  ھنگامي كھ اعیاد عمومي آنھا فرا مي. گرفت آزادانھ صورت مي

تا حتي  ١٠٨۵از سال . كرد از شاھان مبلغي براي ساختمان یك كنیسة یھود از كیسة فتوت خویش بذل مي
سیاسي و گاھي متصدي  ، یھودیان در ممالك مسیحي اسپانیا صاحب مقامات شامخ مالي و مناصب١۴٩٢

وار  در اثناي قرون دوازدھم و سیزدھم، روحانیت مسیحي نیز در این دوستي مسیحي. مقام وزارت بودند
  . انباز شدند

یھودا بن  ١١۴٩در سال . در بین خود یھودیان بروز كرد) عدم تساھل(اولین غائلة نارواداري مذھبي 
استیل، از قدرت ولینعمت خود براي مبارزه با یھودیان قرائیم عزرا پیشكار كاخ آلفونسو ھفتم، شاه لئون و ك

تفصیل واقعھ بر ما تاریك است، لكن از آن تاریخ فرقة قرائیم اسپانیا، كھ روزي . ساكن تولدو استفاده كرد
، برخي از صلیبیون مسیحي پا بھ خاك اسپانیا نھادند تا ١٢١٢در سال . عدة آنھا نسبتاً زیاد بود، نابود شدند

. رویھمرفتھ این فاتحان جدید با یھودیان بخوشي رفتار كردند. آن خطھ را از چنگ مورھا بھ در آورند
جماعتي بر یھودیان تولدو ھجوم بردند و بسیاري از آنھا را بھ قتل رساندند، اما مسیحیان شھر در مقام 

دھم، شاه كاستیل، در قانون  آلفونسو. مدافعھ از ھمشھریان خود قیام كرده، مانع اذیت و آزار آنان شدند
تصویب كرد، قانوني براي جلوگیري از اعمال ضد یھود گنجانید، لكن آن قوانین  ١٢۶۵اي كھ بھ سال  نامھ

در خلال این احوال، آلفونسو یك نفر پزشك و خزانھ دار یھودي را . بھ موقع اجرا درنیامد ١٣۴٨تا سال 
تسلیم كرد تا آنھا را مبدل بھ كنیسھ نمایند، ) اشبیلیھ(دیان سویل استخدام و سھ تا از مساجد مسلمین را بھ یھو

و خود از پرتو حشمتي كھ محققان یھودي و مسلمان در دوران سلطنت مساعد وي فراھم ساختھ بودند 
، لشكركشیھاي پذرو سوم، شاه آراگون، مستلزم اخذ مالیاتھاي بسیار گزاف ١٢٧۶در سال . ور گردید بھره
بر اثر شورش اشراف و شھرھاي . یھ و چند تن دیگر از مأموران وي ھمگي یھودي بودندوزیر مال. بود

آراگون علیھ دستگاه سلطنت، پذرو مجبور بھ انفصال دستیاران یھودي خویش از خدمت و تصویب تصمیم 
عصر . كرد شد كھ بھ موجب آن استخدام یھودیان را در خدمات دولتي ممنوع مي) ١٢٨٣( كورتس

، مقرر شد )١٣١٣(نارواداري مذھبي ھنگامي پایان یافت كھ، بھ موجب فرمان شوراي روحانیون زامورا 
ھر فرد یھودي نشان خاصي بر خود بزند، نفوس یھودي از مسیحي جدا شوند، و مسیحیان حق استخدام 

  . ھودي یا یھودیان حق استخدام خدمتكاران مسیحي را نداشتھ باشندپزشكان ی

III    - زندگي یھود در جھان مسیحیت  

  دولت – ١

قرون وسطي مقرر نبود كھ نفوس یھودي آنھا از سایر مردم تفكیك شوند؛ لكن یھودیان معمولا از لحاظ 
كنیسھ . كردند فراغت اجتماعي، تأمین جاني، و وحدت مذھبي بھ طور ارادي جدا از دیگران زندگي مي

. كرد ف خود جلب ميیھود بود و اكثر منازل یھود را بھ طر  مركز جغرافیایي، اجتماعي، و اقتصادي محلة
شدند، و ھمین امر از لحاظ بھداشت عمومي و  در نتیجھ، جماعات بسیار زیادي در یك نقطھ متمركز مي

ھا و  در اسپانیا مناطق یھودي نشین، ھم شامل كاخھاي مجلل بود و ھم زاغھ. خصوصي زیان آور بود
py  . ھاي كثیف محقر بود بارت از خانھھاي مخروبھ، و حال آنكھ منازل یھودیان دیگر مناطق اروپا ع خانھ
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اند،  با پذیرفتن این واقعیت كھ در ھمھ جاي دنیا ھمواره اغنیا نفوذ بیشتري در انتخابات و انتصابات داشتھ
افراد . اجتماعات یھود عبارت بود از كوچنشینھاي نیمھ دموكراتیك در دنیایي پر از حكومتھاي پادشاھي

گروه . كردند یسھ را خود انتخاب ميپرداختند ربنھا و خدام آن كن جماعتي كھ معمولا بھ كنیسھ مالیات مي
دادند كھ از وظایف آن وضع  اندكي از ریش سفیدان منتخب، مجلس بث دین یا دادگاه محلي را تشكیل مي

مالیاتھا، تعیین قیمتھا، اجراي عدالت، و صدور احكامي دربارة موضوعات تغذیھ، رقص، اصول اخلاقي و 
دادگاه مزبور اختیار داشت كھ ھر یھودي متخلف از . شد نمي پوشاك بود، كھ تمامي آنھا نیز ھمیشھ رعایت

كیفر آنھا از جریمة نقدي . قانون را محاكمھ كند و ھمچنین مأموراني را بھ اجراي فرمانھاي خود بگمارد
صدور حكم مجازات مرگ تقریباً نھ مرسوم بود و نھ در حوزة . شد شروع و بھ تكفیر یا تبعید ختم مي

كرد، بھ  بھ جاي چنین كیفري، معمولا دادگاه یھود از حرم یا طرد و تكفیر استفاده مي ؛»بث دین«صلاحیت 
كردند، و  خواندند، نفرین مي این معني كھ متخلف را كھ در مجلس باشكوه و موحشي رسماً مقصر مي

شمعھایي را كھ در مجلس افروختھ بودند یك یك ، بھ نشانة درگذشت روحي شخص مقصر، خاموش 
مانند مسیحیان، بارھا از طرد و تكفیر استمداد جستند، بھ ھمین سبب بود كھ در ھر دو   یھودیان،. دكردن مي

ربنھا، مانند كلیساھاي مسیحي، بدعتگذاران را آزار . دیانت طرد و تكفیر رعب و تأثیر خود را از دست داد
  . سوزاندند آنھا را ميكردند، و در موارد نادري كتابھاي  دادند، از حقوق اجتماعي محروم مي مي

تنھا ارباب آن شخص شاه بود؛ این جامعھ، در برابر منشوري . معمولا جامعة یھود تابع مقامات محلي نبود
بعدھا . رساند كرد، بھ دلخواه خود، بھ خزانة وي كمك مالي مي كھ حقوق مذھبي و اقتصادیشان را حفظ مي

با . آزادي یافتھ اعمال كرد تا استقلال آنھا را تسجیل كندجامعة یھود عین این كمك را بھ بخشھا و گروھھاي 
تلمود . كردند اینھمھ، یھودیان تابع قوانین مملكتي بودند و اطاعت از قوانین را قیدي اخلاقي تلقي مي

براي رفاه حكومت دعا كنید، «: گفت  عبارت دیگري مي» .قانون كشور قانوني الزامي است«: گفت مي
  » .بلعیدند رس از حكومت نبود، افراد یكدیگر را زنده زنده ميزیرا اگر بھ خاطر ت

بھ علاوه ھر وقت براي . گرفت ، گوشت، شراب، جواھرات، صادرات، و واردات آنھا مالیات مي%)٣٣
كرد، یھودیان موظف  شد یا تاجگذاري بود یا شاه از محلي بھ محل دیگر سفر مي جنگي تدارك دیده مي

یھودیان انگلیس، كھ عدة . از كیسة فتوت خود بپردازند» داوطلبانھ«ارج مبالغي بودند براي این گونھ مخ
آنھا در قرن دوازدھم فقط ربعي از یكصدم نفوس تمام مملكت بود، ھشت درصد مجموع مالیاتھاي كشور 

ھمین جماعت یك چھارم عوارضي را كھ براي جنگ صلیبي ریچارد اول، ملقب بھ لاین . پرداختند را مي
و وقتي ریچارد بھ دست آلمانھا اسیر شد، براي آزادیش . ضرورت داشت فراھم كردند) شیردل( ھارتد

ھمچنین فرد یھودي . مارك فدیھ دادند، یعني سھ برابر مبلغي كھ شھر لندن براي این منظور داده بود ۵٠٠٠
راي دستگیري بایست مبالغي ب مكلف بھ پرداخت مالیاتھایي بھ جامعة خودش بود و در مواقع معین مي

مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یھودیان فلسطین، كھ در معرض زجر و آزار قرار داشتند، 
یھودیانش را ضبط كند، «ھر آن ممكن بود كھ شاه بھ علتي، یا بدون علت، بخشي یا تمامي اموال . بپردازد
كرد، قراردادي  ي كھ شاھي فوت ميھنگام. وي بودند» رعیت«طبق قوانین فئودالي، كلیة یھودیان  زیرا، 

جانشین وي فقط در ازاي ھدیة نظرگیري . شد كھ وي با اتباع یھود براي حمایت آنان بستھ بود فسخ مي
شد از یك سوم مجموع دارایي كلیة  حاضر بھ تجدید چنین قراردادي بود، و گاھي این ھدیھ عبارت مي

براندنبورگ، اعلام داشت كھ ھر یك از ) مرزدار(، آلبرشت سوم، مارگراو ١۴۶٣در . یھودیان مملكت
تواند، بر وفق رسم دیرینھ، یا تمامي یھودیان را بسوزاند، یا بر آنھا رحم آورده،  مي«سلاطین جدید آلمان 

بركتن، حقوقدان بزرگ انگلیسي قرن سیزدھم، » .بھ جانشان امان دھد و یك سوم از دارایي آنھا را بگیرد
تواند ھیچ چیز از خود داشتھ باشد،  فرد یھودي نمي«: اي چنین خلاصھ كرد ساده این نكتھ را بھ عبارت

  » .زیرا ھر چھ وي بھ دست آورد براي خود وي نیست، بلكھ تعلق بھ سلطان دارد
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یھودیان بھ طور كلي، یا از لحاظ حقوقي، از . شد موانع اقتصادي نیز بر این ناراحتیھاي سیاسي افزوده مي
اراضي منع نشده بودند، بھ طوري كھ در قرون وسطي ھر چند یك بار یھودیان اراضي وسیعي را  تملك

لكن مقتضیات، . در اسپانیاي مسلمان یا مسیحي، سیسیل، سیلزي، لھستان، انگلیس، و فرانسھ مالك بودند
اختن غلامان از آنجا كھ قوانین مسیحي مزدور س. ساخت این گونھ مالكیت را بیش از پیش غیر عملي مي

مسیحي و قوانین یھود اجیر كردن بندگان یھودي را ممنوع ساختھ بود، فرد یھودي ناگزیر بود براي 
وري از اراضي خویش كارگران آزاد را استخدام كند، كھ پیدا كردن آنھا كاري دشوار و نگاه داشتن  بھره

  كرد و قوانین مسیحي  د یھودي منع ميقوانین یھودي كار در روز شنبھ را براي فر. آنھا عملي پر خرج بود

كرد، زیرا تصدي این گونھ مقامات  ھر گونھ مقامي در تشكیلات فئودالي را براي فرد یھودي غیر ممكن مي
اما، . مستلزم آن بود كھ شخص بھ رسم مسیحیان سوگند وفاداري یاد نماید و حاضر بھ خدمات لشكري باشد

سیسبوت، شاه ویزیگوت . نبودند  مسیحي، یھودیان مجاز بھ حمل اسلحھ بھ حكم قوانین تقریباً كلیة كشورھاي
ھایي را كھ اسلاف وي براي واگذاري زمین بھ  نامھ اسپانیا، در دوران فرمانروایي خویش، كلیة اجازه

اژیكا، سلطان دیگر این سلسلھ، كلیة زمینھاي متعلق بھ یھود را كھ زماني در . یھودیان داده بودند لغو كرد
كورتس والاذولیذ فروش اراضي را بھ یھودیان  ١٢٩٣اعلام كرد و در » ملك عام«رف مسیحیان بود تص

دیدند، از  بعد از قرن نھم، از آنجا كھ یھودیان خود را پیوستھ در معرض ھجوم یا اخراج مي. ممنوع ساخت
یھودیان را از كار كلیة این شرایط . جستند خرید اراضي و املاك یا توطن در مناطق روستایي دوري مي

  .زراعت دلسرد و بھ زندگي شھري و اشتغال بھ صناعت، بازرگاني، و امور مالي راغب كرد

در خاور نزدیك و نواحي جنوبي اروپا، یھودیان در صناعت فعال بودند و، در واقع، در چندین مورد، 
. اي غرب منتقل كردندفنون مربوط بھ صنایع دستي پیشرفتھ را از جھان اسلام و بیزانس بھ سرزمینھ

. گران یھود را در انطاكیھ و صور مشغول كار دیده بود بنیامین تودلایي، مورخ یھودي، صدھا نفر از شیشھ
یھودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتري منسوجات الوان و قلابدوزیھایشان اشتھار فراواني داشتند؛ حتي 

. ة صنعت ابریشم خود در سیسیل از یھودیان استمداد جستبعداً در قرن سیزدھم نیز فردریك دوم براي ادار
در آنجا و در سایر نقاط، یھودیان بھ صنایع فلزي، بویژه زرگري و جواھرسازي، اشتغال داشتند و تا سال 

در نواحي جنوبي اروپا، صنعتگران یھودي در اصناف . كردند در معادن قلعي كورنوال كار مي ١٢٩٠
اما در اروپاي شمالي . كردند د و با صنعتگران اروپایي بخوبي رقابت مينیرومندي متشكل شده بودن

كشورھاي مختلف، یكي پس از دیگري، مانع از آن . بسیاري از مشاغل بھ انحصار اصناف مسیحي درآمد
شدند كھ افراد یھودي بھ عنوان آھنگر، درودگر، درزیگر، كفشگر، آسیابان، نانوا، یا پزشك بھ خدمت  مي

ان مسیحي در بیایند یا در بازارھا بھ كار فروش شراب، آرد، كره، یا روغن بپردازند یا در جایي كارفرمای
  .جز محلة یھودیان حق خریدن خانة مسكوني داشتھ باشند

راب، ربن تلمودي بزرگ . یھودیان، كھ بدین منوال از ھمھ سو در تنگنا بودند، متوجھ داد و ستد شدند
با یكصد اشرفي تجارت «: خویش اندرزي زیركانھ داده بود بھ این مضمون كھیھودیان بابلي، بھ پیروان 

كنید، استطاعت خرید گوشت و شراب را خواھید داشت؛ ھمان مبلغ را در كشاورزي بھ كار اندازید، 
دستفروش یھودي در ھر شھر و قصبھ، و بازرگان یھودي » .حداكثر ممكن است نان و نمكي عاید شما شود

  المللي قبل از قرن  بازرگاني بین. اي سرشناس بود مكارهدر ھر بازار 

كرد، و در اغلب موارد  ھا، كاروانھا، و كشتیھاي آنھا از بیابانھا، كوھستانھا، و دریاھا عبور مي باروبنھ
ھایي بودند كھ رشتة داد و  جماعات یھودي در حكم حلقھ. رفتند خود آنھا ھمراه كالاھاي خویش بھ سفر مي

. كردند ن عالم مسیحي و اسلام، میان اروپا و آسیا، و بین كشورھاي اسلاو و غرب برقرار ميستد را بی
شكیبایي و مھارتي كھ در فراگرفتن . قسمت اعظم خرید و فروش برده بھ دست آنان صورت مي گرفت

وجود  زبانھا داشتند، درك زبان عبري، تشابھ رسوم و قوانیني كھ در میان جماعات كاملا پراكندة یھود
بھ .رسانید داشت، و غریب نوازي محلة یھودي نشین ھر شھر نسبت بھ ھر یھودي بیگانھ بھ آنھا مدد مي

ھمین خاطر بود كھ بنیامین تودلایي، تاریخنویس یھودي، نیمي از جھان را زیر پا نھاد و ھیچ جا احساس 
د كار پیك و چاپارھا را زیر میلادي از طرف دستگاه خلافت بغدا ٨٧٠ابن خردادبھ، كھ در . غربت نكرد
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نظر داشت، در كتاب خویش موسوم بھ المسالك و الممالك از بازرگاني یھودي نام برده است كھ بھ زبانھاي 
كردند؛ وي خط سیر دریایي و زمیني آنھا  فارسي، یوناني، عربي، فرانسھ، اسپانیایي، و اسلاوي گفتگو مي

این بازرگانان بھ ھمراه خویش . ن، و چین را توصیف كرده استاز اسپانیا و ایتالیا تا بھ مصر، ھندوستا
بردند و، در  ھاي زربفت، پوستھاي نفیس، و شمشیرھایي بھ خاور دور مي خواجگان، بردگان، پارچھ

تسخیر اورشلیم بھ دست صلیبیون، و . آوردند عوض، مشك، صبر زرد، كافور، ادویھ و حریر ھمراه مي
ھاي ونیز و جنووا، بھ سوداگران ایتالیایي در مقابل بازرگانان یھودي مزیتي فتح مدیترانھ بھ وسیلة ناو

حكومت ونیز، حتي قبل از جنگھاي . بخشید؛ و رھبري یھود در عالم تجارت با قرن یازدھم سپري شد
اندكي پس از این . صلیبي، حمل و نقل كالاھاي بازرگاني یھودي را در كشتیھاي ونیزي ممنوع ساختھ بود

در قرن . ، اتحادیة ھانسایي بنادر دریاي شمال و دریاي بالتیك خود را بھ روي سوداگران یھودي بستواقعھ
دوازدھم كار بھ جایي رسیده بود كھ بازرگاني یھود بیشتر جنبة داخلي داشت و، حتي در ھمین قلمرو تنگ 

  . ساخت، محدود بود مينیز، از ھمھ طرف، با قوانیني كھ یھودیان را از فروش كالاھایي گوناگون منع 

در یك محیط خصومت آمیز كھ تجاوز عامة مردم ممكن . این بود كھ یھودیان بھ امور مالي روي آوردند
بود اموال غیر منقول ایشان را نابود كند و آز سلطاني این قبیل مایملك آنان را توقیف سازد، یھودیان بھ 

د بھ صورتي درآید كھ بتوان بآساني آن را حركت داد و اجبار بھ این نتیجھ رسیدند كھ پس اندازھایشان بای
گذاري  از سایر مردم براي سرمایھ  كردند، بعداً در آغاز صرفاً بھ كار صرافي اكتفا مي. تبدیل بھ پول كرد

اسفار خمسھ و تلمود . گرفتند كردند، و سپس در ازاي دادن وام ربح مي در معاملات بازرگاني پول قبول مي
ا در میان یھودیان مجاز ندانستھ بود، لكن این نھي شامل معاملات بین یھودي و غیر یھودي چنین عملي ر

گذاري  ھمچنانكھ زندگي اقتصادي بغرنجتر گردید و، با توسعة بازرگاني و صنعت، بھ سرمایھ. شد نمي
  احتیاج 

ین تدبیري بود كھ ا. اشخاص را در یك بنگاه اسماً شریك و در منافع حاصلھ از آن رسماً سھیم ساختند
از آنجا كھ طبق قوانین اسلام و . ربنھاي یھود و چند تن از علماي الاھي مسیحي آن را مجاز دانستھ بودند

شد، و بھ ھمین سبب وام دھندگان مسیحي قبل از قرن سیزدھم اندك  مسیحیت رباخواري حرام شمرده مي
ھا ـ تقاضاي وام پیش  لیساھا، و صومعھبودند، وامخواھان مسلمان و مسیحي ـ از جملھ روحانیون، ك

بردند، چنانكھ آرون از یھودیان متمكن شھر لینكن، سرمایة لازم براي ساختمان نھ صومعة  یھودیان مي
در قرن سیزدھم بانكداران مسیحي بھ این امر . فرقة سیسترسیان و دیر عظیم سنت آلبنز را تدارك دید

دیان كامل گردیده بود مشغول شدند و دیري نپایید كھ در ثروت راغب و بھ اتخاذ روشھایي كھ بھ دست یھو
رباخوار مسیحي اگرچھ مجبور نبود مانند یھودي مراقب «. و وسعت عمل بھ مراتب از آنھا جلو افتادند

حفظ منافع خویش در مقابل تصادفاتي از قبیل قتل و غارت باشد، با اینھمھ در سختگیري دست كمي از وي 
دادند، و  ھ یكسان شخص بدھكار را با شدت و سماجت خاص رومیھا تحت فشار قرار ميھر دو ب» .نداشت

  .كردند سلاطین نیز تمامي آنھا را استثمار مي

كلیھ وام دھندگان مكلف بھ پرداخت مالیاتي گزاف بودند و، اگر یھودي بودند، گاھي ممكن بود دارایي آنھا 
براي وام ربح زیادي را مجاز شمردند و آنگاه، ھر چند  رسم سلاطین بر این بود كھ. بالمره توقیف شود

ھزینة وصول وامھا گزاف بود، و . داران بیرون آورند وقت یك بار، سود بھ دست آمده را از چنگ سرمایھ
شد بھ مأموران دولتي رشوه دھد تا اجازه دھند حقش را از بدھكار  در بسیاري موارد بستانكار ناگزیر مي

پاپ اینوكنتیوس سوم، بھ منظور تدارك مقدمات جنگ چھارم صلیبي، بھ تمام   ،١١٩٨ در سال. باز ستاند
شاھزادگان مسیحي فرمان داد تا ھر جا مسیحیان بھ یھودیان مقروض باشند، آنھا را از پرداخت كلیة ربحي 

 براي رستگاري روح«لویي نھم، سلطان متدین فرانسھ، . گرفت معاف سازند كھ بر بدھیشان تعلق مي
. ، كلیة اتباع را از پرداخت یك سوم قرضي كھ بھ یھودیان داشتند معاف ساخت»خویش و ارواح نیاكانش

پادشاھان انگلیسي گاھي در مورد آن اتباعي كھ بھ یھودیان بدھكار بودند، با صدور فرامیني، تعھد پرداخت 
فروختند و در دفاتر  امین را ميبودند سلاطیني كھ این گونھ فر. ساختند فرع یا اصل یا ھر دو را باطل مي

حكومت انگلستان . كردند داشتند درج مي حسابشان، مبالغي را كھ براي نوعپرستي نیابتي خویش دریافت مي
مقرر داشتھ بود كھ یك نسخھ از ھر قرارداد بھ مقامي مسئول تحویل شود؛ یك نفر خزانھ دار دارایي یھود 
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. ر این قبیل قراردادھا و شنیدن مرافعات مربوط بھ آنھا بودتعیین گردید كھ كارش بایگاني و نظارت د
آمد،  ھنگامي كھ بانكدار یھودي از عھدة پرداخت مالیاتھا یا عوارضي كھ بھ وي بستھ شده بود بر نمي

كرد و بھ بدھكاران اطلاع  دولت، با مراجعھ بھ پروندة وامھاي وي، تمام یا بخشي از آنھا را ضبط مي
  پس بدھیھاي خود را بھ دولت بپردازند نھ بھ شخص داد كھ از آن  مي

در این مورد . مجبور شدند یك چھارم و مسیحیان یك دھم دارایي خویش را براي این منظور تسلیم كنند
» .كشیدند یھودیان جور مملكت را مي«گاھگاھي . تقریباً نصف تمام مالیات موضوعھ را یھودیان پرداختند

، پادشاه انگلیس، فرمان داد كھ كلیة یھودیان كشور، اعم از مرد و زن و ]دلكلن[میلادي، جان  ١٢١٠در 
از آنھا بھ عنون باج گرفتند؛ و آنھایي را كھ مظنون بھ پنھان  مارك ۶۶٠٠٠بچھ، را زنداني كنند؛ مبلغ 

در سال . یق پس اندازشان بودند ھر روز با كشیدن یك دندان شكنجھ دادند تا بھ اقرار آمدندداشتن رقم دق
و ظاھراً برخي بھ این عمل (اند  ، ھنري سوم، با این اتھام كھ یھودیان سكة رایج مملكت را تراشیده١٢٣٠

ا كھ این عمل سود از آنج. ، یك سوم كلیة اموال منقول یھودیان انگلیسي را توقیف كرد)دست زده بودند
مارك نقره از آنھا  ٢٠‘٠٠٠دو سال بعد . دوباره تكرار شد ١٢٣٩سرشاري عاید خزانة پادشاه كرد، در 

مارك افزایش یافت، كھ معادل بود با كلیة عواید سالانة  ۶٠‘٠٠٠این رقم بھ  ١٢۴۴و در   بزور گرفتند،
وام گرفت، تمام یھودیان انگلستان را بھ  مارك از ارل آوكورنوال ۵‘٠٠٠ھنگامي كھ ھنري سوم . پادشاه

، بر اثر تحمیل یك رشتھ عوارض و باجھا، ١٢۵۵تا  ١٢۵٢از سال . عنوان وثیقھ بھ وي واگذار كرد
یھودیان را چنان كارد بھ استخوان رسید كھ رخصت خواستند دستھ جمعي انگلستان را ترك گویند، لكن 

، ادوارد اول وام دادن بھ قصد رباخواري را اكیداً ممنوع ١٢٧۵در سال . اي بھ آنھا داده نشد چنین اجاره
كرد، با اینھمھ وام گرفتن كماكان ادامھ یافت و، چون این امر مستلزم خطر زیادتري بود، میزان ربح 

جمعي از . ادوارد دستور داد تا كلیة یھودیان انگلیس را بازداشت و اموالشان را ضبط كنند. افزایش گرفت
نفر در لندن  ٢٨٠از جماعت یھودي . مسیحي نیز دستگیر و سھ تن از آنھا بھ دار آویختھ شدند وام دھندگان

تكھ تكھ، چھار شقھ، و بھ دار آویختھ شدند؛ عدة دیگري در ولایات بھ قتل رسیدند؛ و اموال صدھا نفر 
  . یھودي بھ نفع خزانة مملكتي ضبط شد

كرد، و تمول  ان یھودي كارشان رونق بسزایي پیدا ميھا، بانكدار در فواصل اضطراب آمیز این مصادره
این قبیل یھودیان ثروتمند نھ فقط براي احداث كاخھا و كلیساھاي فخیم و . بعضي از آنھا بسیار علني بود

ھاي مجللي برپا  دادند، بلكھ براي خودشان نیز خانھ ھا وجوھي در اختیار دیگران قرار مي صومعھ
با وجود گفتة ربن . ھایي بود كھ با سنگ ساختھ شد ان انگلیس در زمرة اولین خانھھاي یھودی خانھ. كردند مي

، »ھمھ كس، اعم از زنان و بردگان و ثروتمندان و نیازمندان، در نظر خداوند مساوي است«الیعازار، كھ 
لوگیري ربنھاي دین یھود براي كاھش فقر و ج. در میان یھودیان جمعي توانگر و دستة دیگري بینوا بودند

این . آورد نظامھاي اقتصادي متعددي اندیشیده بودند از ثروت سرشاري كھ شخص را سودجو بار مي
  جماعت، ضمن 

مسئولند، و، با دادن ترتیباتي براي جمع آوري صدقھ و اعانھ، در تسكین لطمات ناشي از فقر و بدبختي 
بھ دانش اعتبار و حیثیتي بدھند كھ  ھرگز داشتن ثروت را سرزنش نكردند، لكن موفق شدند. كوشیدند مي

بھ خرده فروش اجازه ندادند . بندیھاي محتكران را از گناھان شمردند انحصار و دستھ. برابر با ثروت باشد
. در مورد اوزان و مقادیر دقت فراواني مبذول داشتند. كھ بیش از یك ششم بھاي عمده فروشي منفعت ببرد

بسیاري از این مقرارت نتیجھ نبخشید، زیرا ربنھاي دین . را تثبیت كردندحداكثر قیمتھا و حداقل دستمزدھا 
یھود نتوانستند زندگي اقتصادي یھودیان را از ھمسایگان مسلمان یا مسیحي جدا سازند؛ بھ علاوه، قانون 

  .عرضھ و تقاضاي كالاھا و خدمات، از میان كلیة قوانین موضوعھ، راھھاي گریزي پیدا كرد
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توانگران، براي آنكھ كفارة ثروت اندوزي را بدھند، در راه دستگیري مستمندان مال فراواني بذل 
پذیرفتند، و شاید از نفرین یا آتش خشم بینوایان  تعھدات اجتماعي ناشي از ثروت را مي. كردند مي
ند و از گرسنگي ھرگز شنیده نشده است كھ ھیچ یھودي در میان جماعت یھودیان زندگي ك. ھراسیدند مي

حتي از قرن دوم میلادي، ھر چند وقت یك بار، دارایي ھر یك از آحاد اجتماعي كنیسھ، . جان سپرده باشد
شد تا مبلغي براي كوپاه یا صندوق  زیر نظر مباشران رسمي تقویم مي  ھر قدر ھم شخص بیچیزي بود،

ن، مستمندان، بیماران، و تحصیل و جمعیت وصول شود، و ھمین صندوق بود كھ ھزینة نگاھداري سالمندا
در خانة افراد بھ روي نیازمندان، بویژه محققان در بھ در، ھمواره گشاده . كرد عروسي یتیمان را تأمین مي

ھاي  در بعضي از جوامع، مأموران خاص اجتماع مذھبي یھود مسافران تازه وارد را در خانھ. بود
. بھ مرور تعداد انجمنھاي خیریة یھود بسیار زیاد شد در قرون وسطي،. دادند خصوصي افراد مسكن مي

ھایي براي سالمندان،  ھاي فراوان، و خانھ علاوه بر بیمارستانھا، پرورشگاھھاي یتیمان، نوانخانھ
سازمانھایي پدید آمده بود تا براي آزادي اسیران فدیھ تھیھ كند، براي عروسان تھیدست جھیزیھ تدارك بیند، 

. بھ عمل آورد، از زنان بیوة مستمند مواظبت نماید، و ھزینة كفن و دفن فقرا را بپردازداز بیماران عیادت 
كوشیدند تا، با استشھاد بھ سخاوت  كردند، و مي شكایت مي] نسبت بھ غیر یھودي[مسیحیان از طمع یھودي 

  . نمایند، ھمكیشان خود را بھ دستگیري خلق تشویق ]نسبت بھ یھودیان دیگر[شایان تقلید یھودیان 

یھودي . اختلافات طبقاتي در سبك لباس پوشیدن، طرز تغذیھ، طرز گفتار، و صدھا چیز دیگر متجلي بود
كرد كھ معمولا بھ رنگ سیاه بود، چنانكھ گویي  اي با آستینھاي دراز و كمربند بھ تن مي فقیر خرقھ یا جبھ

اما در اسپانیا یھودیان . ر كرده استبراي ھیكل ویران شده و سرزمین تاراج شدة یھود لباس ماتم بھ ب
  متمكن كامراني خویش را با پوشیدن خز و حریر اعلام 

ھنگامي كھ شاه كاستیل پوشیدن لباسھاي فاخر را ممنوع ساخت، مردان یھود . خوردند بیھوده تأسف مي
كھ سلطان ھمگي فرمان را اطاعت كردند، لكن از آن پس بھ شكوه و ابھت زنان خویش پرداختند؛ ھنگامي 

از آنھا توضیح خواست، وي را خاطر جمع ساختند كھ بزرگواري سلطاني بالاتر از آن بوده است كھ 
در طول قرون وسطي، یھودیان ھمچنان زنان . بخواھد طبقة زنان مشمول این قبیل قید و بندھا بشوند

. ر عریان بھ میان مردم رونددادند كھ با س خویش را با لباسھاي فاخر مي آراستند؛ ولي بھ آنھا اجازه نمي
از جملھ تعالیم شرع یكي آن بود . ساخت نپوشاندن موي سر خلافي بود كھ مرتكب را مستوجب طلاق مي

  . كھ مرد یھودي نباید در حضور زني كھ موي سرش پیداست دست دعا بھ درگاه خدا بردارد

زه زیاد در یك نقطھ را كاھش اندا خصوصیات بھداشتي شریعت موسي اثرات ناشي از سكونت جماعات بي
ختنھ كردن، استحمام ھفتگي، نھي از خوردن گوشت و شراب فاسد بھ یھودیان در برابر امراضي . داد مي

در میان طبقات . بخشید كھ در كشورھاي مسیحي حول و حوش آنان شیوع داشت، حفاظتي بیش از حد مي
داشتند، بیماري جذام فراوان بود، حال آنكھ  چیز مسیحي، كھ بھ خوردن ماھي یا گوشت نمك سود عادت بي

شاید بھ ھمین دلایل یھودیان كمتر از مسیحیان مبتلا . خورد در بین یھودیان این مرض بندرت بھ چشم مي
ھاي باتلاقھاي حومھ بود،  در محلات فقیرنشین رم، كھ پناھگاه خیل پشھ. شدند بھ وبا و بیماریھاي مشابھ مي

  .لرزیدند ن بر اثر ابتلا بھ مالاریا ميیھودي و مسیحي بھ یكسا

از آنجا كھ . زندگي اخلاقي یھودي قرون وسطي نموداري از میراث شرقي و ناتوانیھاي اروپایي او بود
گرفت، و  شد، مورد چپاول و قتل عام و سرشكستگي قرار مي یھودي در ھر قدمي با تبعیض رو برو مي

آنھا دست نیازیده بود، او ھم مانند ھر ضعیفي در ھر جاي  شد كھ ھرگز بھ محكوم بھ ارتكاب جرایمي مي
مغبون كردن یك «دادند كھ  ربنھاي یھود بارھا تذكر مي. برد دنیا، در مقام مدافعھ از نفس، بھ حیلھ پناه مي

لكن برخي از یھودیان چنین خطري را بھ » .نفر غیر یھودي بمراتب بدتر از فریفتن یك نفر یھودي است
. جستند داد بھ موذیگري توسل مي ند، و شاید مسیحیان نیز تا آن حد كھ عقلشان اجازه ميخرید جان مي

اي شفقت نداشتند، ھر چند  اي از بانكداران، اعم از یھودي یا مسیحي، در بازخواست طلب خویش ذره پاره
بھ پاي مایر  كھ بي شك در قرون وسطي نیز مثل قرن ھجدم وام دھندگاني نیز بودند كھ در امانت و صداقت

تراشیدند  ھاي رایج را مي بعضي از یھودیان و مسیحیان سكھ. رسیدند آنسلم از خانوادة معروف روتشیلد مي
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آمدند  ھمین امر كھ یھودیان بارھا بھ احراز مقامات شامخ مالي نایل مي. كردند یا اموال دزدي را قبول مي
افتاد كھ یھودیان  بندرت اتفاق مي. تماد داشتندنشانة آن است كھ كارفرمایان مسیحي بھ درستي آنان اع

بدمستي میان افراد یھودي در . مرتكب جرایم شنیعي از قبیل قتل نفس، دزدي، و ھتك ناموس شوند
  .نشین بود سرزمینھاي مسیحي نشین كمتر از بعضي قلمروھاي مسلمان

یھودیان در مقام . طا بودزندگي جنسي آنان علي رغم رواج چندگاني بھ طرز شایان توجھي منزه از خ
زنان آنھا دوشیزگاني محجوب، ھمسراني . قیاس با دیگر اقوام شرقي تبار كمتر بھ لواط اعتیاد داشتند

. كرد كردند، فحشا بھ حداقل تخفیف پیدا مي كوشا، مادراني پرزا، و امین بودند؛ از آنجا كھ زود وصلت مي
ربن آشر بن یھیئل فتوا داد كھ جوان مجرد بیست سالھ را  .كردند كم بود عدة مرداني كھ تأھل اختیار نمي

. باید بھ حكم دادگاه شرع مجبور بھ وصلت كرد، مگر آنكھ بھ تحصیل قوانین شرع اشتغال داشتھ باشد
دختراني كھ آن «طبق یك سند یھودي، در قرن یازدھم، . دادند خواستگاري را پدر و مادر اطفال انجام مي

اما ھیچ ازدواجي بدون . اند معدود بوده» باشند كھ میل یا دلخواه خویش را بیان دارند ادب یا گستاخ قدر بي
ممكن بود پدري دختر صغیر خود را حتي در شش . شد رضایت دو طرف كاملا قانوني محسوب نمي

شدند مگر آنكھ بھ سن رشد رسیده  سالگي شوھر دھد، اما این قبیل زنان، منكوحة غیر مدخولھ محسوب مي
. توانست عقد ازدواج را لغو كند رسید، در صورت تمایل مي شند؛ و ھنگامي كھ دختر بھ سن بلوغ ميبا

جریان خطبھ یا عقد ازدواج عبارت بود از یك عمل رسمي كھ دختري را طبق موازین شرع بھ حبالة نكاح 
در . صدور حكم طلاقتوانستند از یكدیگر جدا شوند، مگر با  و از ان پس زن و مرد نمي. آورد مردي درمي

خواندند براي تعیین جھیزیھ و مھریھ بھ امضا  مي» كتوبا«مجلس عقد، قراردادي كھ بھ عبري آن را 
شد تا در صورت طلاق یا مرگ شوھر بھ زن  مھریھ مبلغي بود كھ از دارایي شوھر تعیین مي. رسید مي

ید منزلي براي خانوادة واحدي امكان كھ با آن خر(اگر مبلغ مھریھ دست كم بھ دویست زوذا . تعلق بگیرد
  .رسید، ازدواج با یك دختر باكره معتبر نبود نمي) داشت

در ممالك اسلامي میان یھودیان متمكن چندگاني مرسوم بود، لكن بین یھودیاني كھ در دنیاي مسیحي زندگي 
تلمودي ھزار بار بھ ھاي ربنھاي یھودي دورة بعد از  در نوشتھ. شد كردند این موضوع بندرت دیده مي مي

 ١٠٠٠در حدود سال . رود نمي» ھمسران«خوریم، لكن ھرگز ذكري از  شخص برمي» ھمسر«كلمة 
میلادي ربن بزرگ یھودیان شھر ماینتس، گرشوم بن یھودا مقرر داشت كھ ھر یھودي از شیوة چندگاني 

ستثناي اسپانیا، چندگاني و زندگي با و بعد از این تاریخ بود كھ در تمامي اروپا، بھ ا  پیروي كند تكفیر شود،
آمد كھ چون زني ده سال بعد از  با وصف این، مواردي پیش مي. زنان صیغھ بین یھودیان تقریباً منسوخ شد

در میان . داد اي را مي ماند، بھ شوھرش اجازة گرفتن یك زن عقدي دیگر یا صیغھ عروسي ھنوز عقیم مي
اش كھ  ھمین دستور گرشوم، مرد یھودي را از حق دیرینھ. تیھود حفظ اصل و نسب اھمیت زیادي داش

در میان یھودیان قرون . توانست زن را بدون تقصیر یا كسب رضایت وي طلاق گوید محروم ساخت مي
  .گرفت وسطي محتملا طلاق بھ مراتب كمتر از امریكاي عصر جدید صورت مي

  نون خانواده مركز نجات زندگي یھود محسوب با آنكھ از نظر حقوقي پیوند ازدواج نسبتاً سست بود، كا

» رعایت احوال، ملاحظة دیگران، و علاقة پدري و برادري… محبت و وقار «كند كھ  دلالت بر آن مي
شوھر جوان با زن خویش در وقت كار و بھ ھنگام . ھمھ از ویژگیھاي زندگي خانوادگي یھود بوده و ھست

روحي یگانھ در  كرد كھ گویي آن دو شادي و محنت شریك بود، چنان دلبستگي عمیقي نسبت بھ او پیدا مي
شدند و قوایي را كھ در نھادش  رسید و كودكان بھ گرد او بزرگ مي دو پیكر بودند، و بھ مقام پدري مي

مرد خانواده، قبل . كردند انگیختند و صمیمیترین وفاداریھاي وي را نسبت بھ خود جلب مي پنھان بود برمي
، و، در اجتماعي تا این حد كوچك و صمیمي، از زناشویي، احتمالا ھیچ گونھ روابط جنسي با زني نداشت

كرد، پدر، تقریباً از ھنگام تولد اولاد،  بعد از ازدواج نیز چندان فرصتي براي این قبیل خیانتھا پیدا نمي
دانست  دید و براي پسران مھریھ؛ بھ علاوه، این را از مسلمات مي براي دختران خویش جھیزیھ تدارك مي

تر بود تا اینكھ بگذارد  این رویھ بھ ظاھر عاقلانھ. ویي باید جور آنھا را بكشدكھ در سالھاي اولیة زناش
جوانش، تا تھیھ مقدمات براي قید و بندھاي تكگاني، ده سالي را در ھرج و مرج جنسي بگذراند، در 
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نفوذ كلام  .افتاد كھ این امر بر شادكامي آنھا بیفزاید رفت، و كمتر اتفاق مي بسیاري موارد داماد سر خانھ مي
وي حق داشت . كھنسالترین پدر در خانواده تقریباً بھ ھمان اندازه مطلق بود كھ قدرت امپراطور در روم

اطفال خود را تكفیر كند؛ تا حدود معقولي زن خویش را بزند و اگر در این حیص زن بسختي مجروح 
قاعدتاً قدرت وي با چنان . كرد اش مي داد، جریمھ شد، جامعھ، تا آن اندازه كھ قدرت مالي مرد اجازه مي مي

  .داشت گردید كھ ھرگز عشق پرشور وي را از نظر پنھان نمي شدتي اعمال مي

مرد یھودي مانند افلاطون خدا را سپاس . موقعیت زن از لحاظ حقوقي نازل و از نظر اخلاقي بلندپایھ بود
خدا را شكر كھ مرا بر «: داد ب ميگذاشت كھ زن آفریده نشده است، و زن یھودي از سر فروتني جوا مي

اي در بالاخانھ داشتند و یا پشت سر مردھا  در كنیسھ، زنان جاي جداگانھ» .وفق مشیت خویش آفرید
ھنگام شمارش عدة حاضران براي حد . نشستند، كھ این خود نشاني از زیبایي اغفال كنندة آنان بود مي

ودھایي را كھ در ستایش از زیبایي زن ساختھ شده بود سر. آوردند نصاب، ھیچ گاه زنان را بھ حساب نمي
دلربایي و معاشقھ میان مرد و زن، اگر ھم . دانستند، ھر چند كھ تلمود آنھا را جایز شمرده بود ناشایستھ مي

گفتگوي علني میان مردھا و زنھا، حتي بین زن و شوھر، از طرف . گرفت بود، از راه مكاتبھ صورت مي
در حالي . رقصیدن عملي مجاز بود، بھ شرط آنكھ زن با زن برقصد و مرد با مرد. ودربنھا ممنوع شده ب

گرفت مگر  اش تعلق نمي كھ شوھر قانوناً تنھا وارث زن خویش بود، ھنگام مرگ شوھر چیزي بھ بیوه
در چنین مواردي، قاعدتاً فرزندان پسر كھ وارث طبیعي متوفا بودند . مبلغي معادل جھیزیھ و مھریھ

فرزندان دختر فقط در صورتي از ارث . بایست بھ طرزي آبرومندانھ متكفل مخارج مادر خود شوند مي
اي نداشتند جز آنكھ امیدوار بھ توجھات برادران  بردند كھ طفل پسري در میان نبود، وگرنھ چاره بھره مي

  خویش باشند، و بندرت اتفاق 

در مورد آنھا، كسب اندكي علم را چیز بسیار فرستادند؛  دختران را بھ مدرسھ نمي. خود توجھ نكند
در تاریخ یھود چندین زن را . با اینھمھ، تدریس خصوصي براي زنھا مجاز بود. شمردند خطرناكي مي

اند ـ گو  ھایي دربارة شریعت موسي پرداختھ توان سراغ گرفت كھ در حضور مردم بھ ایراد خطابھ مي
علي رغم . اي شنوندگان خود را مخاطب قرار دھد ز پشت پردهاینكھ، در بعضي موارد، ناطق مجبور بود ا

شد و  ھمھ نوع موانع مادي و حقوقي، یك زن لایق یھودي بعد از زناشویي بھ درك افتخارات كامل نایل مي
استشھاد بھ كلام یكي از حكماي ) ١١٧٠(یھودا بن موسي بن طیبون . دید فداكاري تام از شوھر خویش مي

شمرد مگر آنكھ خود محترم باشد، و ھیچ  ھیچ كس زنان را محترم نمي«: گفتھ بود جست كھ اسلامي مي
  » .شمرد مگر آنكھ خود خوار باشد كس آنان را خوار نمي

مرد یھودي با غروري مبتذل بھ . رابطة پدر و فرزندي بیشتر بھ كمال نزدیك بود تا مناسبات زن و شوھري
ھاي  و جدیترین سوگند وي وقتي بود كھ دستش را بر روي بیضھبالید  قدرت تولید مثل و كودكان خویش مي

ھم بھ ھمین » شھادت«بھ معناي   testimonyواژة انگلیسي . پذیرفت داد كھ وثیقھ را مي شخصي قرار مي
معمولا عدة . ربنھا این بود كھ ھر مرد یھودي باید اقلا دو طفل داشتھ باشد یكي از احكام .گردد برميمسئلھ 

اي  كودك را بھ عنوان میھماني از بھشت خداوندي، یا فرشتھ. اي بیشتر از دو بود اطفال در ھر خانواده
ند كرد پدر تقریباً حكم جانشین خدا را داشت و بھ وي حرمتي مي. داشتند گوشت و پوست بافتھ، محترم مي

ایستاد تا بھ او رخصت نشستن داده شود،  پسر آن قدر در حضور پدر خود سرپا مي. این مقام بود  كھ شایستة
در مراسم ختنھ، . داشت كھ كاملا با غرور جواني سازگار بود اي نسبت بھ پدر روا مي و اطاعت مشتاقانھ

اي خود را مكلف  ر خانوادهكردند، و ھ پسر را طبق پیمان ابراھیم خلیل بھ حضور یھوه پیشكش مي
ھنگامي كھ پسر سیزده سالش . شمرد كھ یك فرزند ذكور را براي ورود در سلك روحانیون تربیت كند مي

 خاصي،آوردند و، بعد از انجام یك سلسلھ آداب و شعایر  شد، او را در زمرة مردان بھ حساب مي تمام مي
دیانت بھ ھر یك از مراحل رشد صبغة ھیبت و . دانستند مكلف بھ رعایت تمامي احكام شریعت موسي مي

  .كرد بخشید و تكالیف پدر و مادر را آسانتر مي تقدس خود را مي
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گردید  ھایي حقوقي جعل مي شد و افسانھ بي شك، در شریعت موسي گریزگاھھایي پیدا مي. كرد مراقبت مي
اما ظاھراً . تا آزادي جرح و تعدیل را، كھ از لوازم ضروري زندگي قومي متھور بود، بھ ایشان بازگرداند

دانست كھ نھ فقط  یھودي قرون وسطایي شریعت موسي را بھ طور كلي قبول داشت و آن را پناھي مي
در ھر قدمي . شد ن، قوم یھود را از تجزیھ مانع ميآشكارتر از آ  رھاند، بلكھ، شخص را از لعنت ابدي مي

آورد، لكن فرد یھودي آن قوانین را، كھ درست ھمان  داشت این قوانین شرع وي را بھ ستوه مي كھ بر مي
  .شمرد زادگاه و مكتب پرورش و پیوند ضروري خود او با زندگي بود، محترم مي

عین دعاھا و آداب . معبد، و ھر پدري یك كاھن بوداي یك  اي یك كلیسا، ھر مدرسھ در یھودیت ھر خانھ
در آنجا بود كھ ایام روزه و اعیاد مذھبي با . شد مذھبي كنیسھ، منتھا بھ طرزي موجزتر، در خانھ اجرا مي

شد كھ حال را با گذشتھ و زندگان را با مردگان، و حتي با موجوداتي كھ  اي برگزار مي تشریفات آموزنده
ھر شب شنبھ، پدر خانواده زن و كودكان و . داد یات ننھاده بودند، پیوند ميھنوز قدم بھ عرصة ح

خواند و آنھا را یك یك تقدیس و، در قرائت دعاھا و تعالیم دیني و خواندن  خدمتكاران را بھ دور خویش مي
) مزوزا(بر روي باھوي ھر یك از اطاقھاي بزرگ خانھ، لولة كوچكي . كرد غزلھاي مقدس، رھبري مي

 ١١و  ٩ – ۴.  ۶(بانیده شده بود؛ در این لولھ طوماري وجود داشت كھ بر روي آن دو بند از سفر تثنیھ چس
آنھا یكي است ساخت كھ خداي  این عبارتھا بھ فرد فرد یھودیان خاطرنشان مي. نوشتھ شده بود )٢١ – ١٣. 

ھمینكھ كودك بھ سن چھار مي رسید، او » .با تمام دل و جان و نیرویت دوست بداري(و حضرتش را باید 
  .بست دین در ذھن وي نقش مي  بردند و، در مراحل اولیة رشد، را بھ كنیسھ مي

  شد، معني  كنیسھ تنھا محل عبادت نبود، بلكھ مركز اجتماعي عموم یھودیان نیز محسوب مي

لغوي كنیسھ، مثل كلیسا یا شوراي كلیسایي و حوزة علمیھ، عبارت بود از جماعت یا اجتماعي از پیروان 
بود؛ یھودیان اشكنازي )  School( در ادوار قبل از ظھور مسیحیت، كنیسھ اصولا یك مدرسھ . یك آیین

اگون عجیبي بھ كنیسھ در دوران پراكندگي یھود، وظایف گون. خوانند مي) Schule(ھنوز ھم آن را شولھ 
بث «در بعضي از كنیسھ ھا رسم بر آن بود كھ روز سبت تصمیماتي را منتشر سازند كھ مجلس . محول شد

در طول ھفتھ اتخاذ كرده بود؛ مالیاتھا را جمع آوري كنند، جزئیات اشیاي مفقوده را اعلام دارند، » دین
و فروش قریب الوقوع مالي را بھ آگاھي عموم شكایاتي را كھ یكي از اعضا علیھ دیگري داشت بشنوند، 

كنیسھ كار یك انجمن خیریة عمومي . برسانند تا اگر كسي ادعایي یا حقي نسبت بھ آن داشت، متعرض گردد
خود بناي كنیسھ ھمیشھ عالیترین . داد و، در قارة آسیا، حكم مسافرخانة زایران را داشت را انجام مي

ي اوقات، بویژه در اسپانیا و ایتالیا، بناي كنیسھ شاھكاري معماري بعض. ساختمان در محلة یھود بود
مقامات مسیحي بارھا . نمودند شد كھ آن را با مخارج ھنگفت و عشق فراواني تزیین مي محسوب مي

در سال . كردند رسید ممنوع مي ھایي را كھ در ارتفاع بھ پاي بلندترین كلیساي شھر مي ساختمان كنیسھ
شھر . ھا را در شھر بورژ منھدم كنند ریوس سوم فرمان داد تا یكي از این گونھ كنیسھ، پاپ ھونو١٢٢١

سویل در قرن چھاردھم صاحب بیست و سھ كنیسھ بود، تولدو و قرطبھ نیز تقریباً بھ ھمین اندازه كنیسھ 
ا بھ در شھر قرطبھ ساختھ شد اكنون بھ اشارة دولت اسپانی ١٣١۵ھایي كھ در  داشتند؛ یكي از كنیسھ

  .صورت بنایي تاریخي حفظ شده است

بھ . نامیدند مي) »خانة تدریس«(= اي بود كھ آن را بھ عبري بث ھا ـ میدارش  ھر كنیسھ داراي مدرسھ
علاوه، مربیان خصوصي و مدارس خصوصي متعددي وجود داشت؛ شاید تعداد مردم باسواد بین یھودیان 

یحیان، گو اینكھ این رقم بھ پاي مردمان باسواد دنیاي اسلامي قرون وسطي نسبتاً زیادتر بود تا در میان مس
پرداختند، لكن ھمة آنھا زیر نظارت  حقوق معلمان را عامة مردم یا پدر و مادر كودكان مي. رسید نمي

ھنگام زمستان قبل از طلوع آفتاب بھ مدرسھ   پسران صبح زود و قاعدتاً. كردند جمعي انجام وظیفھ مي
كردند؛ آنگاه بار دیگر بھ مدرسھ  ساعتي بعد، براي صرف ناشتایي بھ خانھ مراجعت ميرفتند؛ چند  مي

شدند  آمدند؛ ظھر دوباره بھ مدرسھ عازم مي گشتند تا ساعت یازده كھ براي صرف ناھار بھ خانھ مي برمي
pyاین موقع،  گذرانیدند؛ و در بین ساعات دو و سھ مجالي براي تفریح داشتند؛ تا غروب را باز در مدرسھ مي
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زندگي . ھاي خود برگردند شدند تا براي صرف شام، خواندن دعا، و خفتن بھ خانھ سرانجام مرخص مي
  . براي پسر بچة یھودي امري جدي بود

در دھسالگي محصل شروع بھ فراگرفتن . زبان عبري و اسفار خمسھ موضوعات اساسي تحصیل بودند
خواستند  آن دستھ از محصلان كھ مي. پرداخت م تلمود ميكرد و در سیزدھسالگي بھ رسالات مھ مشنا مي

. شدند در علم دین تتبع نمایند، از سیزدھسالگي و حتي بعد از آن، بھ فراگرفتن مشنا و گمارا مشغول مي
  محصل، بھ خاطر گوناگوني موضوعات تلمود، دانش 

بیشتر . گرفت اقوام یھودي فرا نميكرد، اما تقریباً چیزي از تاریخ  مختصري از ده یا دوازده علم پیدا مي
شد، و آھنگ دستھ جمعي محصلان مدارس آن قدر گوشخراش بود كھ  معلومات از راه تكرار حاصل مي

  . دادند در بعضي از اماكن مردم اجازة افتتاح مدرسھ را نمي

التحصیل  كسي كھ از چنین آكادمیي فارغ. گذراندند محصلان، تعلیمات عالیھ را در یشیواه یا آكادمي مي
اي بالضروره ربن بھ حساب نمي  شد بھ تلمید حاخام یا طلبة شریعت معروف بود ـ ھر چند كھ چنین طلبھ مي

گذاشت یا از ھر محفلي بیرون  يآمد، با اینھمھ، از كلیة مالیاتھاي جمعي معاف بود و بھ ھر مجلسي قدم م
  . بایست جلو پایش بلند شوند مي  رفت افراد عامي مي

براي انجام . وي مكلف بود كھ تأھل اختیار كند. ربن یا فقیھ دین در عین حال معلم، حقوقدان، و كاھن بود
تغال بھ گرفت، و معمولا از طریق اش گرفت، یا اصلا چیزي نمي وظایف مذھبي، حقوقي بسیار اندك مي

پرداخت؛ این امر اختصاص بھ وعاظ سیار یا  بسیار كم بھ موعظھ مي. كرد كارھاي دنیوي زندگي مي
ھر یك از اعضاي . دیدند انگیز را مي داشت كھ تعلیمات لازم از لحاظ طنین صدا و بلاغت شگفت× مگیدیم

ایي از كتاب مقدس یھودیان، یا ھ توانست با صدایي رسا پیشاپیش دیگران بھ خواندن دعا یا گزیده كنیسھ مي
موعظھ بپردازد، اما معمولا این افتخار را بھ یكي از یھودیان نوعپرور یا بھ آدمي متشخص تفویض 

اجراي صحیح این تشریفات . براي یك عبراني اصیل آیین، قرائت دعاھاي تشریفاتي بغرنج بود. كردند مي
ام بپوشاند، بر بازوان و پیشاني تعویذھایي مشتمل بر مستلزم آن بود كھ یھودي فرق سر را بھ نشانة احتر

ھاي جامة  ببندد، و بر لبھ) ٢١ – ١٣.  ١١و  ٩ – ۴.  ۶(، سفر تثنیھ ) ١۶ – ١.  ١٣(آیاتي از سفر خروج 
ربنھا این قبیل تشریفات را . ھایي بدوزد كھ بر روي آن احكام اساسي خداوند نوشتھ شده باشد خویش حاشیھ

یھودیان ساده بھ مرور ایام معتقد شدند . دانستند زمي از یگانگي، حضور، و قوانین الاھي ميھاي لا تذكاریھ
اوج این مراسم مذھبي قرائت . آسا دارند كھ این دعاھا عبارتند از تعویذھایي جادویي كھ اثري معجزه

  .كردند حفظ مي اي در بالاي محراب كنیسھ  اي از طومار شریعت بود كھ ھمیشھ آن را در صندوقچھ گزیده

شمردند، زیرا  یھودیان، در آغاز دوران پراكندگي، نواختن آلات موسیقي را حین مراسم مذھبي ناپسند مي
اما . بھ عقیدة آنھا ترنم موسیقي با غمي كھ براي وطن از دست رفتھ در دل داشتند بھ ھیچ وجھ سازگار نبود

ترین عواطف بشري،  عمیق. رابطة شعر و عشق رابطة میان موسیقي ودین بھ ھمان اندازه نزدیك است كھ
بھ خاطر شعر، موسیقي، نیز بھ . ترین وجھ تجلي نماید، مستلزم احساسیترین ھنرھاست براي آنكھ با آراستھ

، شروع بھ سرودن اشعار مذھبیي كردند »نو عبراني«در قرن ششم، پیطانیم، یا شعراي . كنیسھ بازگشت
  لي شكوه پرطنین زبان عبري آن را تعالي كھ با صنایع لفظي آمیختھ بود، و

. افتاد و ھم براي تسكین احساسات مذھبي ھنگام ھم براي تحریك حس وطنپرستي یھودیان سودمند مي
ھا  ھنوز در میان آداب بعضي از كنیسھ) قرن ھشتم(سرودھاي روحاني ناپختھ اما نیرومند العازار بن كلیر 

یكي از این . یھودیان اسپانیا، ایتالیا، فرانسھ و آلمان رواج گرفت سرودن اشعاري ھمانند بین. مقامي دارد
  :خوانند، از این قرار است مي) یوم كیپور(گونھ سرودھا، كھ ھنوز بسیاري از یھودیان درروز عید كفاره 
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  كوھساران نغمھ سرا خواھند شد،

  دھا، سرشار از شادي، بھ خنده خواھند افتا و جزیره

  .چھ بتمامي از آن خداوند ھستند

  و تمامي جماعات آنھا

  چنان در ستایش تو آواز سر خواھند داد

  كھ چون دورترین اقوام آن را بشنوند،

  . تو را سلطان تاجدار خویش خوانند

ھنگامي كھ این گونھ پیوطیم یا غزلھاي متبرك وارد آداب نیایش در كنیسھ گردید، خواندن آنھا بھ عھدة یك 
بھ . نفر سردستھ گذاشتھ شد، و بھ این نحو موسیقي بار دیگر جاي خود را در آداب و شعایر مذھبي باز كرد

ك سرودخوان یا تمامي حضار كنیسھ ھا، ی ھاي كتاب مقدس و دعاھا را، در بسیاري از كنیسھ علاوه، گزیده
كردند كھ آھنگ آن سرودھا اغلب جنبة بدیھھ سازي داشت، لكن گاھي از  بھ لحن و مقامي تلاوت مي

در تاریخ نامعیني قبل از قرن یازدھم، از مكتب . ھاي معمول تلاوت سادة دعاي مسیحي پیروي میشد شیوه
اي براي سرود معروف عبري موسوم  تلاوت پیچیدهخواني صومعة سن ـ گال واقع در سویس، طرز  آوازه

  . بھ وجود آمد) »ھمة نذرھا«(بھ كال نیذري 

امید فرا رسیدن روزي كھ بر فراز كوه صھیون، . در دل فرد یھودي، كنیسھ ھرگز مقام ھیكل را پیدا نكرد
كشید، و او را  ھ ميدر برابر قدس الاقداس، بھ پیشگام یھوه قرباني عرضھ بدارد ھمواره در اندیشة وي شعل

كرده خود را مسیحاي موعود » ظھور«داد كھ بارھا  در معرض فریب از سوي شیاداني قرار مي
، سریني نامي از اھالي سوریھ خود را منجي موعود خواند و، بھ قصد ٧٢٠در حدود سال . خواندند مي

گروھي از یھودیان . داد بیرون آوردن فلسطین از چنگ مسلمانان، جماعتي را گردآورد و لشكري ترتیب
در جنگي كھ روي داد . بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترك گفتند و زیر لواي وي بھ حركت درآمدند

سریني را بھ اسارت گرفتند و خلیفة اموي، یزید دوم، اظھار داشت كھ وي مرد عیار و دغلي است، و او 
بھ ) عوبدیا یا عبیداالله(یسي بن اسحاق اصفھاني حدود سي سال بعد از این واقعھ، ابوع. را بھ قتل رسانید

ده ھزار تن یھودي تیغ بھ كف گرفتند و در ركابش شجاعانھ بھ مبارزه برخاستند، . قیام ھمانندي دست زد
  اما شكست خوردند؛ ابوعیسي در جنگ كشتھ شد، و تمامي یھودیان 

پا را برانگیخت، بھ مخیلة اقوام یھود ھنگامي كھ نخستین جنگ صلیبي ارو. بي استثنا بسختي مجازات شدند
این خیال باطل خطور كرد كھ اگر مسیحیان پیروز شوند، فلسطین را دوباره بھ یھودیان واگذار خواھند 

، داوود ١١۶٠در سال . كرد؛ یك سلسلھ قتل عامھاي پي در پي این پندار موھوم را از سر آنھا بیرون راند
یھودیان اورشلیم را برانگیخت و بھ آنھا وعده داد كھ اورشلیم و  خواند، الروئي، كھ خود را مسیحا مي

پدر زنش، از بیم آنكھ مبادا چنین شورشي یھودیان را بھ ورطة بلا . آزادي را بھ ایشان باز خواھد گرداند
مسیحاي دیگري در صفحات جنوبي عربستان  ١٢٢۵در . كشاند، داوود را در خواب بھ ھلاكت رسانید

ابن میمون، در نوشتھ مشھورش . ایة برانگیختن احساسات لجام گسیختة قاطبة یھودیان شدظھور نمود و م
اساس آن شیاد برداشت و بھ یھودیان عربستان  ، پرده از روي ادعاھاي بي»اي بھ جنوب نامھ«تحت عنوان 

ا اینھمھ، ب. خاطر نشان كرد كھ چگونھ درگذشتھ این گونھ اقدامات بي پروا باعث قتل و ویراني شده بود
خود موسي بن میمون امید ظھور مسیحا را تكیھ گاھي ضروري براي روحیة یھودیان پراكنده دانست و آن 

py  . را یكي از سیزده اصول مذھبي آیین یھود نمود
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IV   - ١٣٠۶ - ۵٠٠: ضدیت با قوم یھود  

  سرچشمة دشمني میان یھودي و غیر یھودي چھ بود؟

اقتصادي بوده است، اما اختلافات مذھبي رقابتھاي اقتصادي را تشدید و ھاي عمدة این دشمني ھمواره  ریشھ
] صلي االله علیھ و آلھ[مسلمانان، كھ بقاي خود را مدیون محمد . كرده است در عین حال پنھان مي

مسیحیان، كھ خداوندي عیسي را . دانستند، خشمگین بودند از اینكھ یھودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند مي
در نظر مسیحیان مؤمن، . كنند داشتند منزجر بودند از اینكھ امت خود عیسي بھ الوھیت وي اذعان نمي قبول

اینكھ یك قوم را، در عرض چند قرن مسئول اعمالي بدانند كھ عدة بسیار اندكي از یھودیان اورشلیم در 
تناقض با موازین آخرین روزھاي عمر مسیح مرتكب شده بودند، نھ مخالف عواطف انساني بود و نھ م

از یھودیان مقدم مسیح را در اورشلیم » جم غفیري«كرد كھ چطور  انجیل لوقا حكایت از آن مي. مسیحیت
گروھي بسیار از «كشید،  ؛ چگونھ وقتي وي صلیب خود را تا قتلگاه بر دوش مي)٣٧.  ١٩(پذیره شدند 

؛ و چسان، بعد از )٢٧.  ٢٣(» ب او افتادندگرفتند در عق زدند و براي او ماتم مي قوم و زناني كھ سینھ مي
.  ٢٣(» .تمامي گروھي كھ براي این تماشا جمع شده بودند سینھ زنان برگشتند«مصلوب ساختن مسیح، 

اما ھمھ سالھ، ھفتة قبل از عید قیام مسیح، ھنگامي كھ وعاظ مسیحي داستان غم انگیز مصلوب ) . ۴٨
كردند، این شواھد ھمدردي یھودیان براي  ي خلایق تعریف ميساختن مسیح را از فراز ھزاران منبر برا

  عیسي مسیح بھ 

گرفت؛ در این قبیل ایام، یھودیان، از ترس آنكھ مبادا  شد و آتش نفرت در دلھاي مسیحیان شعلھ مي مي
ن ھا و محلة خویش بیرو احساسات مردم ساده چنان برانگیختھ شود كھ بھ قتل عام یھود بینجامد، پا از خانھ

  . گذاشتند نمي

قسمت اعظم خصومت ناشي از افزایش . برگرد آن سوءتفاھم اصلي ھزار تار بدگماني و دشمني تنیده شد
ھمزمان با توسعة اقتصاد دنیاي . ھا بود، متوجھ بانكداران یھود شد ربح، كھ خود نموداري از نا امني قرضھ

یتھایي كھ روزي در چنگ یھودیان بود، مسیحي و ھجوم بازرگانان و بانكداران مسیحي بھ عرصة فعال
رقابت اقتصادي انگیزة تنفر گشت، و برخي از وام دھندگان مسیحي فعالانھ بھ تشدید احساسات ضد یھود 

یھودیاني كھ مناصب رسمي داشتند، بویژه آنھایي كھ در بخش مالي حكومت مسئول بودند، . كمك كردند
ھمینكھ این قبیل عناد . مالیاتھا تنفر داشتند و ھم از یھودیانطبیعتاً آماج سھام مردماني شدند كھ ھم از 

اقتصادي و مذھبي بھ وجود آمد، ھر چیز یھودي در نظر بعضي از مسیحیان، و ھر چیز مسیحي در نظر 
كرد كھ چرا خود را قومي اختصاصي  مسیحي، یھودي را سرزنش مي. جمعي از یھود ناھنجار آمد

اشي از واكنش آن قوم در مقابل تبعیض و حملات جسماني گھگاھي شمردند، و این موضوع را ن مي
خصوصیات، زبان، آداب، غذا خوردن، و شعایر مذھبي یھود ھمھ در نظر فرد مسیحي بھ . دانست نمي

گرفتند؛ و چون ھنگام  خوردند، مسیحیان روزه مي ھنگامي كھ یھودیان غذا مي. آمد اي غریب مي طرز زننده
روز استراحت و دعاي ایشان، مثل ادوار كھن،   سبت،. خوردند سید، مسیحیان غذا مير روزة یھود فرا مي

یھودیان واقعة . ھمان روز شنبھ بود، و حال آنكھ روز راحت و دعاي مسیحیان بھ یكشنبھ تغییر یافتھ بود
 اي كھ مسیحیان گرفتند كھ بھ روز جمعھ بھجت اثر نجات خویش از خاك مصر را در عید فصح جشن مي

یھودیان بھ حكم شریعت خویش اجازه . كردند خیلي نزدیك بود در ماتم مصلوب شدن عیسي سوگواري مي
نداشتند خوراكي را كھ یك غیریھودي پختھ بخورند، یا شرابي را كھ یك غیر یھودي گرفتھ بنوشند، و یا 

. یھودي ازدواج كنندظروف و ادواتي را كھ یك غیر یھودي بھ آن دست زده استفاده كنند، یا با كسي جز 
تفسیر مرد مسیحي از این قوانین، كھ مدتھا قبل از پیدایش مسیحیت وضع شده بود، آن بود كھ ھر چیز 

شد كھ یھودیان، از نظر نظافت و  مسیحي در نظر یھودي نجس است؛ بنابراین، در مقام تلافي، مدعا مي
انگیزي میان  ھاي بي اساس و غم قابل، افسانھجدایي مت. آراستگي لباس چندان ھم از دیگران متمایز نیستند

كشتند تا خون آنھا  كردند كھ كودكان مشرك را مي رومیھا مسیحیان را متھم مي. دو طرف بھ ارث گذارد
را، در مراسم قرباني مخفیي، بھ حضور خداي مسیحیت تقدیم كنند؛ مسیحیان قرن دوازدھم ھم مدعي بودند 
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ربایند تا آنھا را بھ حضور یھوه قرباني كنند، یا خون آنھا را بھ عنوان  كھ یھودیان كودكان مسیحي را مي
شد كھ یھودیان چاھھاي آب آشامیدني مسیحیان را  ادعا مي. دارو یا در نان فطیر عید فصح بھ كار برند

  كنند و نان مقدس عشاي رباني مسیحیان  مسموم مي

ھ تني چند از بازرگانان یھودي با پوشیدن لباسھاي ھنگامي ك. كنند تا خون مسیح را از آن بیرون كشند مي
كشیدند، تمامي ملت یھود بھ تصاحب تمام و كمال ثروت دنیاي  فاخر ثروت خود را بھ رخ دیگران مي

رفت كھ بسیاري از یھودیان با  زنان یھودي مظنون بھ جادوگري بودند، و تصور مي. شد مسیحي متھم مي
اي ھمانندي دربارة مسیحیان، و داستانھاي موھني دربارة  یھودیان افسانھدر مقام تلافي، . شیطان انبازند

داد كھ احسان بھ خلق را در مورد  تلمود بھ یھودیان اندرز مي. كردند تولد و دوران جواني مسیح، جعل مي
بحیا، از علماي یھود، رھبانیت عیسویان را ستود و عیسي بن میمون، از . مردم غیر یھودي تعمیم دھند

وسیلة رھبري بشر بھ سوي كمال ] صلي االله علیھ و آلھ[تعالیم مسیح و محمد «كماي یھود، نوشت كھ ح
شد عاجز بودند و،  اما یھودي عادي از درك این گونھ بزرگداشتھایي كھ بر زبان حكما جاري مي. شود مي

  .زد دید، بھ عمل متقابل دست مي در برابر نفرتي كھ از مسیحي مي

اغلب مسیحیان و یھودیان، بھ رغم قوانین . آمد اي پیش مي ات سفیھانھ بعضي از اوقات وقفھمیان این مشاجر
كردند، و این امر مخصوصاً در  مملكتي و كلیسایي، از سر دوستي با ھم حشر و نشر و گاھي مزاوجت مي

نمودند،  محققان مسیحي و یھودي با یكدیگر ھمكاري مي. اسپانیا و نواحي جنوبي فرانسھ مصداق داشت
. چنانكھ اشتراك مساعي مایكل سكات با ژاكوب آناتولي و دانتھ با امانوئل نمونة بارزي از این موضوع بود

دادند؛ در شھر ورمس پاركي ملي بھ یھودیان اختصاص داشت  ھایي مي ھاي یھود ھدیھ مسیحیان بھ كنیسھ
ي معمول بود كھ براي آسایش یھودیان در لیون شنبھ بازار. شد كھ از محل موقوفة یك زن مسیحي اداره مي

حكومتھاي غیر روحاني كھ یھودیان را در امور بازرگاني و مالي . آن را بھ روز یكشنبھ موكول ساختند
دادند؛ در چند موردي كھ حكومتي كوچ  دیدند، با تردید آنھا را در كنف حمایت خویش قرار مي مفید مي

ھا را از قلمرو خویش بیرون كرد، علت فقط این بود كھ دیگر كردن جماعات یھودي را محدود ساخت، یا آن
  . توانست از آنان در مقابل شدت عمل و عدم تساھل مذھبي مردم حمایت كند نمي

كرد؛ در ایتالیا از یھودیان بھ عنوان  رویة كلیسا در این قبیل مسائل بھ مقتضاي زمان و مكان تفاوت مي
» قھر الاھي«اي بر جنبة تاریخي كتاب مقدس یھودیان و  ندهعھد قدیم و شواھد ز» محافظان شریعت«

اما، ھر چندگاه یك بار، شوراھاي كلیسا اغلب از سر خیرخواھي، و بندرت از سر . كرد حمایت مي
، و )۵٣۵(، شوراي كلرمون )۴٣٩(قانون نامة تئودوسیوسي . افزودند طلبي، بر آلام یھودیان مي قدرت

داد تا مجازاتھایي را بر  ھودیان را بھ مناصبي كھ بھ آنان امكان ميگماردن ی) ۵٨٩(شوراي تولدو 
بھ یھودیان دستور داد كھ در ھفتة عزاداري قبل ) ۵٣٨(شوراي اورلئان . مسیحیان تحمیل كنند قدغن كردند

ات ھاي خود بیرون نیایند، و استخدام آنان را در ادار از قیام مسیح، شاید براي حفظ جان و مالشان، از خانھ
ھا و پرستاران مسیحي را از خدمتگزاري بھ  قابلھ) ١١٧٩(سومین شوراي لاتران . دولتي ممنوع كرد

  یھودیان منع 

شوراي آوینیون . استخدام پزشكان یھودي از جانب مسیحیان را مذموم شمرد) ١٢۴۶(كرد، و شوراي بزیھ 
حق لمس كردن نان و » فواحشیھودیان و «، بھ تلافي آداب طھارت یھودیان، مقرر داشت كھ )١٢٠٩(

شود را ندارند؛ این شورا قوانین كلیساییي را كھ مخالف اجیر كردن  اي كھ براي فروش عرضھ مي میوه
خادمان مسیحي از جانب یھودیان بود احیا كرد و بھ مؤمنان مسیحي اخطار نمود نھ تنھا از خدمت متقابل 

چندین . دانستھ، از حشر و نشر با آنان دوري جویند بھ افراد یھودي خودداري ورزند، بلكھ آنھا را نجس
كشیشي را بھ علت  ١٢٢٢در . شوراي كلیسایي مزاوجت فرد مسیحي با یھودي را باطل اعلام كرد

اي یھودي از  بیوه ١٢٣۴در . گرویدن بھ دین یھود و ازدواج با یك زن یھودي زنده زنده در آتش سوزانیدند
یش امتناع ورزید، بدان علت كھ شوھرش، در زمان حیات، مسیحي گشتھ قبول یك سوم دارایي شوھر متوفا

، بھ استناد )١٢١۵(چھارمین شوراي لاتران . و بھ ھمین سبب ازدواج آن دو از درجة اعتبار ساقط شده بود
گاھي، بھ اشتباه، مسیحیان با زنان یھودي یا ساراسن و یھودیان و سراسنھا با زنان مسیحي روابطي «آنكھ 
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یھودیان و مسلمانان، اعم از مرد یا زن، در ھر یك از ایالات «، مقرر داشت كھ از آن پس »اند ھداشت
افراد » .مسیحي و در تمام مواقع باید با سبك لباس مخصوصي در ملأ عام از دیگر مردمان مشخص شوند

كلاه یا لباده، و  این دو جماعت بعد از دوازدھسالگي ملزم بودند نوار رنگي خاصي بزنند ـ مردان بر روي
این امریھ تا حدي قوانین قدیمیتر و ھمانندي را كھ مسلمانان علیھ . شان زنان آنھا بر روي نقاب چھره

در ھر جا حكومت محل یا شوراھاي ایالتي كلیسا نوع . كرد مسیحیان و یھودیان وضع كرده بودند تلافي مي
اي از پارچة زرد رنگ بھ قطر  بود از چرخ یا دایره كردند؛ این علایم معمولا عبارت این نشانھ را معین مي

فرمان مزبور . دوختند كرد، مي ھفت ـ ھشت سانتیمتر كھ بر روي لباس، در محلي كھ بآساني جلب نظر مي
در مجارستان بھ موقع عمل گذاشتھ شد؛ قبل  ١٢٧٩در فرانسھ، و در  ١٢١٩در انگلستان، در  ١٢١٨در 

ز متعصبان آن عھد، نیكولاي كوزایي و قدیس جوواني داكاپیسترانو، با یك از قرن پانزدھم ـ كھ دو تن ا
رشتھ اقدامات، رعایت آن را در كلیة دنیاي مسیحي خواستار شدند ـ این فرمان فقط بھ طور جستھ گریختھ 

بھ یھودیان كاستیل تھدید كردند كھ اگر فرمان مزبور  ١٢١٩در . در اسپانیا، ایتالیا، و آلمان اجرا گردید
گویند، از این رو مقامات روحاني بھ  موقع اجرا گذاشتھ شود، بھ طور دستھ جمعي آن مملكت را ترك مي

پزشكان، محققان، متخصصان امور مالي، و جھانگردان اغلب از رعایت مفاد . الغاي آن فرمان رضا دادند
  .لاب كبیر فرانسھ از بین رفتبعد از قرن شانزدھم رعایت آن كاھش یافت، و با انق. این فرمان معاف بودند

  گرگوریوس . رویھمرفتھ، در میان بزرگان روحاني دنیاي مسیحیت، پاپھا از ھمھ بیشتر اھل تساھل بودند

ھاي  ھنگامي كھ اسقفھا در تراكینا و پالرمو كنیسھ. یھودیان بھ عنوان اتباع امپراطوري روم حمایت كرد
گرگوریوس دستور داد كھ اموال یھودیان را تمام و كمال بھ یھود را براي استفادة مسیحیان ضبط كردند، 

ھنگامي كھ یھودیان بھ اجراي شعایر «: اي خطاب بھ اسقف ناپل نوشت ھمین پاپ در نامھ. آنھا برگردانند
بگذارید در حفظ و رعایت كلیة اعیاد و ایام . مذھبي خویش مشغولند اجازه ندھید كسي متعرض آنھا شود

» .اند كامل داشتھ باشند، چنانكھ خود آنھا و پدرانشان مدتھاي دراز چنین كرده مبارك خویش آزادي
گرگوریوس ھفتم سلاطین مسیحي را بھ اطاعت از فرامیني كھ شوراھاي كلیسایي علیھ انتصاب یھودیان 

بھ پاریس وارد شد و با شكوه و  ١١۴۵ھنگامي كھ پاپ ائوگنیوس سوم در . تصویب كرده بودند تشویق كرد
لال بھ كلیساي اعظم پایتخت كھ در آن موقع در محلة یھودیان قرار داشت رفت، یھودیان ھیئتي را پیش ج

وي فرستادند تا تورات یا طومار شریعت را بھ حضورش عرضھ دارند؛ پاپ آنھا را تقدیس كرد، یھودیان 
ول برة بریاني كھ با خوشحالي سر خانھ و زندگي خود برگشتند، و ائوگنیوس با سلطان فرانسھ بھ تنا

آلكساندر سوم با یھودیان بر سر مھر بود و . یھودیان بھ سنت عید فصح قرباني كرده بودند مشغول شدند
اینوكنتیوس سوم در چھارمین شوراي لاتران . یكي از آنھا را براي ادارة امور مالي خویش استخدام كرد

این اصل را بنیاد نھاد كھ چون یھودیان براي اجباري ساختن نشان مخصوص جھت یھودیان پیشقدم شد و 
لكن ھمین پاپ بعداً رویة ملایمتري در پیش گرفت و . اند، بھ بندگي ابدي محكومند عیسي را مصلوب ساختھ

: فرامین پاپھاي قبلي دایر بر منع تحمیل دین عیسي بر یھودیان را تأیید كرد، و در حكم صادره چنین افزود
یا، … یا آنھا را از مایملكشان محروم سازد ..  .ودیان صدمة بدني وارد آوردھیچ فرد مسیحي نباید بھ یھ«

و یا از راه تھدید و نبش قبر ..  .در موقعي كھ بھ اجراي آداب اعیاد خویش سرگرم ھستند، مزاحم آنھا شود
اختیارات  گرگوریوس نھم، بنیانگذار دستگاه تفتیش افكار، یھودیان را از حدود و» .مردگان آنھا اخاذي كند

كردند مسیحیان را پیرو دین  و حیطة عمل آن دستگاه معاف كرد، مگر در مواردي كھ یھودیان سعي مي
گرفتند، و یا بعد از قبول مسیحیت دوباره بھ آیین  موسي كنند، یا مواقعي كھ مسیحت را بھ باد نكوھش مي

ل عوام را علیھ یھودیان تقبیح ، طي حكمي رسمي، شدت عم١٢٣۵ھمین پاپ در سال . گشتند یھود باز مي
اي را كھ دربارة قتل آییني اطفال مسیحي بھ دست یھودیان بر سر  افسانھ ١٢۴٧اینوكنتیوس چھارم در . كرد

  :زبانھا بود انكار كرد

بدروغ طرحھایي خداناپسندانھ بر ضد یھودیان … برخي از روحانیون و شاھزادگان، اشراف و بزرگان 
اند؛ آنھا  اند، و اموالشان را بھ خود اختصاص داده ز آنھا بزور سلب مالكیت كردهاند، مغرضانھ ا افكنده

. كنند اي مقتول را میان خویش تقسیم مي اند كھ در عید فصح قلب پسر بچھ بدروغ یھودیان را متھم ساختھ py
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بت تورزي، ھر قتلي را بھ یھود نس در واقع، این جماعت ھر موقع كھ فرصت دست دھد، از سر كینھ… 
  دھند، بھ سبب ھمین اتھامات و افتراھاي دیگر، وجود آنھا آكنده از خشم بھ یھود است؛ مالشان را  مي

دارند؛ و  با گرسنگي دادن، بھ زندان انداختن، شكنجھ كردن، و دیگر آلام بر آنھا ستم روا مي… برند؛  مي
تحت حكومت شاھزادگان مسیحي  كنند، تا جایي كھ یھودیان، گرچھ گاھي حتي آنھا را محكوم بھ مرگ مي

اند تا از  آنھا را وادار كرده. گذرانند، بھ سرنوشتي بدتر از نیاكانشان در اقلیم فراعنھ گرفتارند روزگار مي
خواھیم كسي آحاد این  از آنجا كھ مي. سر یأس سرزمیني را كھ از اول خلقت مسكن نیاكانشان بود رھا كنند

داریم كھ شما نسبت بھ ایشان  شود، مقرر مي مر مایة مسرت خاطر ما ميقوم را در فشار نگذارد، و این ا
ھر جا كھ اجحافي در حق آنان شده باشد، و بھ نظر شما برسد، آن نارواییھا . دوستي و عطوفت پیشھ سازید

  . را جبران كنید و نگذارید كھ در آینده بھ مصایب ھمانندي گرفتار آیند

گرگوریوس دھم مجبور شد افسانة  ١٢٧٢در سال . كثیري نادیده انگاشتند این استدعاي شرافتمندانھ را جمع
ھاي خویش مقرر داشت كھ از آن پس  قتل كودكان مسیحي را بار دیگر انكار كند، و براي تأكید گفتھ

. شھادت یك نفر مسیحي علیھ یك نفر یھودي نباید پذیرفتھ شود، مگر آنكھ یھودي دیگري آن را تأیید كند
، ھم دال بر نوعدوستي پاپھاست و ھم ١٧۶٣مین رسمي مشابھ از طرف پاپھاي بعدي تا تاریخ صدور فرا

دلیل صداقت پاپھا در این موضوع، ایمني نسبي یھودیان و آزادي از تعقیب . دلیلي بر دوام اثر این شرارت
تلف تاریخ از بسیاري قومي كھ در زمانھاي مخ. شد و آزار آنھا در ایالتي است كھ زیر فرمان پاپھا اداره مي

كشورھا رانده شده بودند ھرگز از رم یا ایالت پاپ نشین آوینیون اخراج نشدند، و بھ گفتة یكي از مورخان 
اگر بھ خاطر كلیساي كاتولیك نبود، یھودیان ھرگز در طي قرون وسطي از ممالك مسیحي «: دانشمند یھود

  » .بردند اروپا جان بھ در نمي

ي تعقیب و آزار جدي یھودیان در اروپاي قرون وسطي بھ طور پراكنده صورت قبل از جنگھاي صلیب
اي را كھ یوستینیانوس نسبت بھ یھودیان  ھاي ستمگرانھ امپراطوران بیزانس مدت دو قرن شیوه. گرفت مي

 ھراكلیوس، بھ قصاص كمكي كھ یھودیان بھ ایران رسانیدند، آنھا را از. دادند در پیش گرفتھ بود ادامھ مي
لئو سوم امپراطور روم . و، تا آنجا كھ برایش ممكن بود، در نابودي آنان كوشید) ۶٢٨(اورشلیم تبعید كرد 

یھودي بودن خود برآمد   شرقي و اولین فرد از سلسلة ایسوریایي، با صدور فرماني، در صدد تكذیب شایعة
بعضي تسلیم شدند و برخي ترجیح  .و یھودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح آزاد گذاشت) ٧٢٣(

 - ٨۶٧(باسیلیوس اول . ھا بھ آتش بسوزانند و حاضر بھ قبول چنین چیزي نشوند دادند كھ خود را در كنیسھ
یھودیان را )  ٩۵٩ -  ٩١٢(مبارزة تحمیل مسیحیت بر یھودیان را از سر گرفت، و قسطنطین ھفتم ) ٨٨۶

ـ در محاكم مسیحي كرد كھ تا قرن نوزدھم » سبك یھود«بھ ملزم بھ اداي نوعي سوگند خفت آور ـ موسوم 
  . ھمچنان در اروپا متداول بود

  ، ھنگامي كھ پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبي را اعلام داشت، برخي از مسیحیان معتقد ١٩٠۵در سال 

یون را گود فروا دو بویون، كھ سمت رھبري قواي صلیب. تركان، بھتر آن است كھ یھودیان اروپا را بكشند
پذیرفتھ بود، اعلام داشت كھ انتقام خون عیسي را از یھودیان خواھد گرفت و كسي را از آنھا زنده بھ روي 
زمین نخواھد گذاشت؛ و ھمراھان وي صریحاً گفتند كھ عموم یھودیاني را كھ بھ دین مسیح در نیایند بھ قتل 

كلیساي قیامت اورشلیم بھ دست آمده، ارشاد اي كھ از  راھبي با این ادعا كھ، طبق نوشتھ. خواھند رساند
. تمامي یھودیان یك تكلیف اخلاقي براي عموم مسیحیان است، آتش غیرت مؤمنان را بیش از پیش دامن زد

نقشة صلیبیون آن بود كھ در امتداد رود راین روانة جنوب شوند، زیرا غنیترین كوچنشینھاي یھودیان 
یھودیان آلمان سھم مھمي در توسعة بازرگاني منطقة راین ایفا . شتاروپاي شمالي در این منطقھ قرار دا

نموده و، با امساك نفس و دینداري خویش، احترام عامة مسیحیان و طبقة روحانیان را بھ یكسان جلب كرده 
رودیگر، اسقف شھر شپایر، با یھودیان قلمرو خویش روابطي صمیمانھ داشت و بدیشان دستخطي . بودند

امپراطور ھنري  ١٠٩۵در . شد بھ موجب آن خود مختاري و ایمني آنھا تضمین ميعطا كرد كھ 
وقتي خبر جنگ صلیبي . چھارم منشوري ھمانند براي عموم یھودیان قلمرو خویش صادر كرد) ھاینریش(
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و خط سیر صلیبیون و تھدیدھاي رھبران آنھا بھ گوش جماعات یھودي صلحدوست این نواحي رسید، چنان 
ربنھاي یھودي بھ تمامي افراد دستور . دل آنھا افكند كھ قدرت ھر عملي را از ایشان سلب كردھراسي در 

  .دادند كھ چند روزي را بھ دعا و نماز بگذرانند

بھ مجرد رسیدن صلیبیون بھ شپایر، یازده تن از یھودیان را كشان كشان بھ داخل كلیسایي بردند و بھ آنھا 
را بپذیرند، و چون آن یازده تن خودداري ورزیدند، ھمگي را بھ قتل حكم كردند كھ مراسم غسل تعمید 

دیگر یھودیان شھر بھ اسقف یوھانسن پناھنده شدند؛ وي نھ فقط آنھا را ). ١٠٩۶سوم ماه مھ (رساندند 
حمایت كرد، بلكھ موجبات قتل بعضي از صلیبیوني را كھ در كشتارھاي كلیساي نامبرده دست داشتند 

اي از صلیبیون بھ نزدیكي شھر تریر رسیدند، یھودیان بھ اسقف آن محل،  ینكھ پارهھم. فراھم ساخت
وي پیشنھاد كرد كھ حاضر است جان و مال آنان را حفظ كند بھ شرطي كھ غسل . اگیلبرت، پناھنده شدند

قتل اما چند تن از زنان كودكان خود را بھ  بیشتر یھودیان بھ این امر راضي شدند،. تعمید را بپذیرند
روتھارد، اسقف اعظم شھر ماینتس، ). ١٠٩۶اول ژوئن (رساندند و خویشتن را بھ روخانة موزل افكندند 

خویش پنھان ساخت، اما صلیبیون بزور داخل   ھاي خانة ھزار و سیصد تن از یھودیان را در سردابھ
انست چند نفري را با پنھان آنھا را بھ قتل رساندند؛ اسقف اعظم تو ھا شدند و ھزار و چھارده تن از سردابھ

چھار تن از یھودیان ماینتس مراسم غسل تعمید را ). ١٠٩۶ماه مھ  ٢٧(كردن در كلیساي شھر نجات دھد 
مسیحیان افراد یھودي  ھمینكھ صلیبیون بھ كولوني نزدیك شدند، . پذیرفتند، ولي اندكي بعد خودكشي كردند

ه محلة یھودیان را آتش زدند و چند تني را كھ بھ دستشان عوام ناآگا. ھاي خویش مخفي ساختند را در خانھ
  اسقف ھرمان . رسید كشتند

ھایي در روستا  خطر عظیمي را بھ جان خرید و یھودیان را مخفیانھ از منازل شھري مسیحیان بھ خانھ
ھا  هھاي خود روانة دھكد زایران صلیبي كھ از این نقل و انتقال خبر شدند بھ جستجوي طعمھ. منتقل كرد

ھا دویست تن یھودي  در دو تا از این دھكده). ١٠٩۶ژوئن (شدند و ھر یھودي را یافتند بھ قتل رساندند 
كشتھ شدند، و در چھار دھكدة دیگر كھ از جانب اوباش محاصره شده بود، یھودیان ترجیح دادند یكدیگر را 

در . ا زاییده بودند نوزادان خود را كشتندمادراني كھ در اثناي این یورشھ. بكشند اما تن بھ غسل تعمید ندھند
توانست یھودیان را در قصر خویش مخفي كرد و جانشان را نجات  ورمس، اسقف آلبرانش تا آنجا كھ مي

عدة زیادي را : خویي روا داشتند كھ نامي بر آن نتوان نھاد اما صلیبیون بر بقیة یھودیان چنان درنده. بخشید
در این شھر نیز بسیاري از یھودیان . ان را تاراج كردند و بھ آتش كشیدندھاي یھودی كشتند و سپس خانھ

اسقف . ھفت روز بعد جماعتي مقر اسقف را محاصره كردند. خودكشي را بر انكار كیش خود ترجیح دادند
اعظم بھ یھودیان گفت كھ دیگر یاراي جلوگیري از جماعت را ندارد و بھ آنھا توصیھ كرد كھ غسل تعمید 

یھودیان تقاضا كردند كھ اندك مدتي آنھا را تنھا گذارد؛ ھنگامي كھ اسقف اعظم بھ نزد آنھا . ذیرندرا بپ
آنگاه محاصره كنندگان درھا را شكستند و بھ درون . اند بازگشت، دید كھ تقریباً ھمة آنھا یكدیگر را كشتھ

تن از یھودیان  ٨٠٠عام ورمس حدود  رویھمرفتھ، در این قتل. ھا را از دم تیغ گذراندند ریختند و باقیمانده
  . ھا در مس، رگنسبورگ، و پراگ روي داد نظیر این صحنھ). ١٠٩۶اوت  ٢٠(مردند 

پیرلو . شدیدتر از جنگ اول خواھد بود) ١١۴٧(ظواھر امر حكایت از آن داشت كھ جنگ صلیبي دوم 
یھ كرد كھ جنگ صلیبي را با ، رئیس دیر كلوني بھ لویي ھفتم پادشاه فرانسھ توص)پیر محترم(ونرابل 

… از شما انتظار ندارم كھ این موجودات ملعون را بھ قتل برسانید «: ھجوم بر یھودیان فرانسھ آغاز كند
ھاي ھولناكي  خداوند مایل بھ فناي آنھا نیست، بلكھ، مانند قابیل برادركش، این جماعت را باید بھ شكنجھ

سوژه رئیس دیر سن » .تي بھ مراتب تلختر از مرگ حفظ كردعذاب داد و براي رسوایي عظیمتر یعني حیا
ـ دني علیھ این برداشت از مسیحیت اعتراض كرد، و لویي ھفتم نیز فقط بھ بستن عوارض بر دارایي 

راھبي فرانسوي، . اما در مورد یھودیان آلمان تنھا بھ ضبط اموال اكتفا نشد. توانگران یھود اكتفا كرد
در . ه صومعة خود را ترك گفت و در آلمان مردم را بھ قتل عام یھود تحریك كردرودولف نام، بدون اجاز

در . را بھ قتل رساندند و بدنش را قطعھ قطعھ كردند» پرھیزگار«مشھور بھ ) شمعون(كولوني سیمون 
اد دوباره اسقفان كلیساي آز. شپایر زني را با چوب و فلك شكنجھ دادند تا بھ پذیرفتن مسیحیت وادارش كنند

ارنولد، اسقف اعظم كولوني، دژ . تا آنجا كھ مقدور بود براي حفاظت جان و مال یھود مجاھدت ورزیدند
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صلیبیون از . مستحكمي را بھ عنوان پناھگاه در اختیار آنھا گذاشت و بھ ایشان اجازه داد كھ مسلح شوند
  ھجوم بھ دژ خودداري 

در عقبشان گذاشتھ بودند بھ خانة خود پناه داد، اما اي از یھودیان را كھ عوام سر  اعظم ماینتس، پاره
اسقف . جماعت بزور از دري وارد خانھ شدند و ھمگي افراد یھود را در برابر چشم اسقف بھ قتل رساندند

را شدیداً  رودولفبرنار، در پاسخ، عمل . اعظم از سن برنار، متنفذترین مسیحي عھد خویش، استمداد كرد
چون رودولف بھ مبارزة . سرزنش، و از عموم تقاضا كرد كھ دست از شدت عمل علیھ یھودیان بردارند

اندكي بعد از این . اش برگردانید خود ادامھ داد، برنار شخصاً بھ آلمان آمد و آن راھب را بزور بھ صومعھ
مسیحیان یھودیھا را بھ این جنایت متھم . تكھ تكھ شدة یك نفر مسیحي را در وورتسبورگ یافتند واقعھ پیكر

آنھا ھجوم بردند و بیست تن را بھ ھلاكت  كردند و، علي رغم اعتراضات امبیكو اسقف اعظم شھر، بر
و ) ١١۴٧( رساندند؛ اما گروه دیگري از مسیحیان بھ مداواي عدة زیادي از مجروحان یھودي پرداختند

اندیشة آغاز كردن جنگ صلیبي در وطن از . شدگان را در باغ خویش بھ خاك سپرد اسقف اجساد كشتھ
در بوھم . خاك آلمان دوباره بھ فرانسھ سرایت كرد و یھودیان در كرانتان، رامرو، و سولي قتل عام شدند

وران وحشت سپري شد، روحانیون پس از آنكھ د. صد و پنجاه نفر از یھودیان بھ دست صلیبیون كشتھ شدند
مسیحي محل تا آنجا كھ مقدور بود بھ یھودیاني كھ جان سالم بھ در برده بودند یاري كردند؛ و بھ آنھایي كھ 

بزور غسل تعمید را پذیرفتھ بودند اجازه داده شد تا بار دیگر بھ آیین یھود برگردند، بي آنكھ براي چنین 
  . عملي مورد مؤاخذه قرار گیرند

، در ١٢٣۵در . این قتل عامھاي یھود آغاز یك رشتھ حملات شدیدي بود كھ تا عصر خود ما ادامھ یافت
شھر بادن، قتلي بھ دست شخص نامعلومي اتفاق افتاد كھ آن را بھ یھودیان نسبت دادند، و ھمین واقعھ منجر 

ین را، بھ اتھام آنكھ بعضي تمامي سكنة یھودي بلیتس واقع در نزدیكي برل ١٢۴٣در . بھ قتل عام یھود شد
اتھام قتل  ١٢٨٣در . اند، زنده زنده در آتش سوزانیدند از آنھا كلوچة متبرك عشاي رباني را آلوده ساختھ

كودكان مسیحي دوباره در ماینتس مطرح شد، و با وجود ھمة كوششھایي كھ ورنر، اسقف اعظم آن ناحیھ، 
در . ھاي عموم یھودیان تاراج شد ي بھ قتل رسیدند و خانھدر تكذیب این موضوع مبذول داشت، ده نفر یھود

اي پناھنده شدند،  صدو ھشتاد نفر یھودي بھ كنیسھ. مردم مونیخ را برانگیخت  اي ھمانند، شایعھ ١٢٨۵سال 
یك سال بعد در اوبروزل . نفر را در آتش بھ قتل رساندند ١٨٠اما جماعت آن بنا را آتش زدند و ھمة آن 

ھر چھ یھودي در روتینگن  ١٢٩٨در . ودیان بھ اتھام گرفتن خون یك نفر مسیحي كشتھ شدندچھل تن از یھ
  بود بھ اتھام بیحرمتي بھ یك كلوچة متبرك عشاي 

این گروه نسل یھودیان را در وورتسبورگ . و آنان را بھ قید قسم متعھد بھ قتل عموم یھودیان كرد
تعقیب و آزار یھودیان بھ دیگر نقاط سرایت . ھ قتل رساندندنفر یھودي را در نورنبرگ ب ۶٩٨برانداختند و 

یھودیان آلمان كھ بعد از این قبیل . كرد و در عرض شش ماه صدوچھل اجتماع مذھبي یھود بكلي نابود شد
بسیاري از  ١٢٨۶كشت و كشتارھا بارھا اجتماعات خود را از نو بنیاد نھاده بودند، دلسرد شدند؛ و در 

دي ماینتس، ورمس، شپایر، و سایر شھرھاي آلمان را ترك و بھ فلسطین كوچ كردند تا در ھاي یھو خانواده
و ھنوز تا این . كردند از آنجا كھ لھستان و لیتواني نیز مھاجران را دعوت مي. بین مسلمانان زندگي كنند

ھ سوي اراضي تاریخ در آن نواحي قتل عام یھود سابقھ نداشت، مھاجرت تدریجي یھودیان از خاك آلمان ب
  .اسلاونشین آغاز شد

یھودیان انگلستان، كھ از حق تملك اراضي و عضویت در اصناف محروم بودند، بھ سوداگري و تخصص 
اعیان و ملاكان . برخي از طریق رباخواري توانگر و منفور ھمگان شدند. در امور مالي گراییدند

خود را براي جنگھاي صلیبي مجھز ساختند و، در انگلیسي، با وجوھي كھ از یھودیان بھ وام گرفتھ بودند، 
شد،  این امر بسیار مایة خشم دھقانان مسیحي مي. عوض، درآمد املاك خویش را پیش آنھا بھ گرو گذاشتند

جوان  ناریچي، ویلیام ١١۴۴در . شوند زیرا معتقد بوند كھ مشتي نزولخوار یھودي از دسترنج آنان فربھ مي
اند، و بھ ھمین سبب محلة  یھودیان متھم شدند كھ او را براي گرفتن خونش بھ قتل رسانده. را كشتھ یافتند

ھنري دوم پادشاه انگلیس در حفظ جان و مال یھودیان كوشید؛ رویة جانشین . آنھا تاراج و طعمة آتش شد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



لیره، بھ عنوان  ۴٢٢’٠٠٠وم نیز از ھمین قرار بود، اما وي در عرض ھفت سال مبلغ وي ھنري س
، بھ تحریك )١١٩٠(ھنگام تاجگذاري ریچارد اول در لندن . عوارض دارایي و مالیات، از آنان گرفت

 اي مختصر بھ قتل عامي از پیش خواستند از زیر بار قروض خود بھ یھودیان برھند، مجادلھ اشرافي كھ مي
ھمان سال در یورك . ریزي شده بدل گشت كھ بھ شھرھاي لینكن، ستمفرد، و لین سرایت كرد برنامھ

، سیصد و پنجاه تن از آنان را »كھ سخت مدیون یھودیان بود«جماعتي بھ سركردگي ریچارد دو مالابستیا، 
، )١١٩٠فتـ (طوو نفر از یھودیان یورك بھ رھبري ربن خویش، یم  ١۵٠بھ علاوه، . بھ ھلاكت رسانیدند

سیصد تن از ربنھا انگلستان و فرانسھ را ترك گفتند تا دوباره در خاك فلسطین  ١٢١١در . خودكشي كردند
ھفت سال بعد، كھ ھنري سوم فرمان نصب نشان مخصوص یھود را بھ موقع اجرا گذاشت، . اقامت گزینند

اي بر سر زبان مردم  شایعھ ١٢۵۵در  .بسیاري از یھودیان، بھ قصد مھاجرت، خاك انگلیس را ترك گفتند
  لینكن افتاد مشعر بر اینكھ یھودیان پسري ھیو نام را 

با حیلھ بھ محلة خود كشانیده، شلاق زده، در حضور انبوھي از یھودیان كھ در حال وجد بودند مصلوب 
م بردند و ربن یھود ھجو  گروھھاي مسلحي بھ محلة. اند ساختھ، و پیكرش را با زوبین سوراخ سوراخ كرده

آنجا را، كھ طبق ھمان شایعات مراسم زیر نظر او صورت، گرفتھ بود دستگیر كردند و بھ دم اسبي بستند 
نود و یك نفر یھودي بازداشت شدند، كھ . و از میان معابر كشان كشان گذر دادند و سرانجام بھ دار آویختند

اشت شدگان بھ شفاعت رھبانان دلیر فرقة ھجده نفرشان را بر سر دار كردند، و عدة زیادي از بازد
   .یافتنددومینیكیان از بند رھایي 

رشتة نظم امور را در انگلستان از ھم گسیخت،  ١٢۶٧و  ١٢۵٧در اثناي جنگ داخلي، كھ بین سالھاي 
اي  ریزي شده ز دست زمامداران بیرون رفت، و یك سلسلھ قتل عامھاي از پبیش برنامھعنان اختیار توده ا

بھ راه افتاد كھ تقریباً اجتماعات یھودي را در لندن، كنتربري، نورثمتن، وینچستر، ووستر، لینكن، و 
نده شد، و ھاي مسكوني تاراج و ویران گردید، قبالھ و اوراق قرضھ سوزا خانھ. كیمبریج یكباره نابود كرد

اكنون پادشاھان انگلیس از . ھا جان بھ در بردند تقریباً آه در بساطشان نماند یھودیاني كھ از این معركھ
گرفتند، بھ ھمین سبب دیگر نیازي  بانكداران مسیحي شھر فلورانس یا شھر كائور در فرانسھ پول بھ وام مي

، ادوارد اول بھ شانزده ھزار ١٢٩٠در . دیدند يبھ یھودیان نداشتند و حمایت از آنھا را كاري پردردسر م
كردند دستور داد كھ، تا تاریخ اول نوامبر، از كلیة امور غیر  یھودیي كھ ھنوز در انگلستان زندگي مي

بسیاري از . منقول و تمام وامھاي وصول كردني خویش دست كشند و خاك آن كشور را ترك گویند
ودند، ھنگام عبور از دریاي مانش، در آب غرق شدند؛ برخي از یھودیاني كھ سوار بر كشتیھایي كوچك ب

ھاي كشتیھا تاراج شدند؛ و گروھي سرانجام خود را بھ فرانسھ رسانیدند، اما حكومت  آنھا توسط عملھ
از آن سرزمین  ١٢٩١فرانسھ بھ ایشان اخطار كرد كھ باید تا شروع ایام روزه و پرھیز مسیحي سال 

  . بیرون بروند

سھ نیز با شروع جنگھاي صلیبي بر ضد تركان در آسیا، و پیدایش بدعت آلبیگایي در لانگدوك، در فران
ھاي خویش با بیان  اسقفھا در موعظھ. تساھلي كھ تا آن تاریخ نسبت بھ یھودیان وجود داشت از بین رفت

مرتب ھفتة  در بزیھ، ھجوم بھ محلة یھودیان شھر یكي از آداب. مطالب ضد یھود مردم را برانگیختند
  .شد سوگواري مصلوب كردن مسیح محسوب مي

ھا را ممنوع كرد، ولي مقرر داشت كھ یھودیان ھمھ  یك اسقف مسیحي این نوع موعظھ ١١۶٠سرانجام در 
یھودیان مجبور بودند كھ ھمھ   در تولوز،. ، مالیات مخصوصي بھ كلیسا بپردازندنخلسالھ، در روز یكشنبة 

اي بھ كلیساي اعظم شھر بفرستند تا در  ، نماینده]اي كھ عیسي مصلوب شد جمعھ[سالھ، در روز جمعة خدا 
ھر بلوا، در ش. آنجا، بھ عنوان تذكاریة ملایمي از تقصیر ابدي قوم یھود، علناً یك سیلي بھ گوشش زده شود

، چند تن از یھودیان را، بھ اتھام استفاده از خون مسیحیان ضمن شعایر عید فصح، زنده ١١٧١در سال 
پادشاه فرانسھ فیلیپ اوگوست، بھ فكر پیدا كردن پولي حلال، فرمان داد كھ در تمام . زنده آتش زدند

دان افكنند، سپس در برابر قلمروش، یھودیان را بھ جرم زھرآگین ساختن چاھھاي آب مسیحیان، بھ زن
یك سال بعد، وي تمام اموال یھودیان را ضبط و خود آنھا ). ١١٨٠(پرداخت فدیة گزافي آنھا را آزاد كرد 
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، بھ فرمان وي ھشتاد تن از یھودیان اورانژ ١١٩٠در . ھاي آنان را بھ كلیسا بخشید را تبعید كرد و كنیسھ
ر مزبور یكي از كارگزاران فیلیپ را بھ جرم قتل یك نفر یھودي را بھ قتل رسانیدند، براي آنكھ اولیاي شھ

، او یھودیان را بھ فرانسھ باز خواند و معاملات پولي آنھا را بھ نحوي ١١٩٨در . بھ دار آویختھ بودند
صلیبیون مسیحي بھ كوچنشینھاي یھودي آنژو  ١٢٣۶در . تنظیم كرد تا منافع سرشاري عاید خود وي شود

چون . ژه در بوردو و آنگولم ـ ھجوم بردند و بھ كلیة یھودیان حكم كردند كھ غسل تعمید كنندو پواتو ـ بوی
یھودیان از قبول چنین حكمي خودداري ورزیدند، صلیبیون سھ ھزار تن از آنان را در زیر سم اسبان 

مري نداشت و اما سخنان وي ث  پاپ گرگوریوس نھم این كشتارھا را تقبیح كرد،. خویش بھ ھلاكت رسانیدند
سن لویي بھ پیروان خود اندرز داد كھ با قوم یھود دربارة دین سخن بھ میان . كار از كار گذشتھ بود

گوید،  سخن ناروا مي وقتي شخص عامي بشنود كھ كسي دربارة آیین مسیح«: گفت ژوئنویلوي بھ . نیاورند
نباید با زبان بھ جانبداري برخیزد، بلكھ باید دست بھ شمشیر زند و تا آنجا كھ امكان دارد تیغ خود را در 

  » .شكم آن كس فرو برد

ھاي آنان را ضبط كرد؛ ولي چند  سن لویي یھودیان را از فرانسھ بیرون راند و اموال و كنیسھ ١٢۵۴در 
یھودیان در شرف بازسازي . ھایشان را بھ آنھا برگرداند اجازة بازگشت داد و كنیسھسال بعد دوباره بھ آنھا 

آنھا را بھ زندان افكند و  ، ھمة)زیبا( جوامع خویش بودند كھ پادشاه فرانسھ، فیلیپ چھارم، ملقب بھ لوبل
ند، چیزي و، جز لباسي كھ بھ بر داشت) ١٣٠۶(تمامي دارایي و اعتبارات و كالاھاي آنھا را ضبط كرد 

  سپس صد ھزار نفرشان را با آذوقة یكروزه از خاك . برایشان باقي نگذاشت

  . اي را بھ سورچي خود پیشكش كرد كنیسھ

كنار ھم گذاشتن آنھمھ رویدادھاي خونیني كھ در طي دویست سال صورت گرفت حكایت رفتار با یھودیان 
، و در امپراطوري بیزانس بعد از قرن نھم فقط در پرووانس، ایتالیا، سیسیل. دھد را غیرمنصفانھ جلوه مي

در اسپانیاي مسیحي، یھودیان طرقي براي محافظت . خوریم بھ موارد كمي از آزار و تعقیب یھودیان برمي
ھاي صلح طولاني بود و یك نسل بعد از ھر  حتي در آلمان، انگلستان، و فرانسھ، دوره. خویش پیدا كردند

با اینھمھ، سنتھاي . شد، و حتي برخي از آنھا خوشبخت و كامروا بودند زیاد ميفاجعھ، عدة یھودیان دوباره 
در ایام صلح، ھر یھودي ھمواره نگران . كرد آنھا خاطرة تلخ آن فواصل سوگناك را براي آیندگان حفظ مي

 بایست دعایي را از بر كند كھ حین ریزي شده بود و مي بروز خطر ھمیشگي قتل عامھاي از پیش برنامھ
از آنجا كھ منافع حاصلھ از ثروت در برابر تاراج و غارت . آمد چشیدن شربت شھادت تلاوت آن لازم مي

زبان پر طنز بي سر و تھ ولگرد . و ویراني مصون نبود، شور و بیقراري در كسب ثروت فزوني یافت
شكستگي اقلیتي بي سر. ھمیشھ براي مواجھھ با افرادي كھ نشان زرد را بر پوشاك خود داشتند آماده بود

پناه و جدایي گزیده تا اعماق روح را سوزانید، غرور فردي و دوستي بین نژادھا را از میان برد، و در 
انگیز و پر حزني را بھ جا گذاشت كھ حكایت از ھزاران اھانت و آزار  چشمان یھودي شمال اروپا نگاه غم

  .دارد

  !چند مصلوب بھ تاوان آن یك مرگ بر صلیب

   ھمفصل ھفد

  

  عقلیات و ذوقیات یھود

۵١٣٠٠ – ٠٠  py
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I  - ادبیات  

در ھر عصري، روح یھودي ھمواره مردد بوده است كھ نیل بھ استغناي مادي در یك جھان متخاصم را 
سوداگر یھودي در حكم دانشوري مرده است؛ وي . برگزیند، یا اشتیاق خویش براي كسب مسائل عقلاني را

حرص مال رھانیده و فارغ البال بھ دنبال عشق دانش و سراب خرد است بھ مردي كھ خود را از چنگال 
بازرگانان و صرافان یھودي كھ براي عرضھ . دارد خورد، و با كمال فتوت او را گرامي مي غبطھ مي

ھاي  شدند، میان راه، براي شنیدن موعظھ داشتن امتعة خویش عازم بازارھاي مكارة شھر ترواي فرانسھ مي
بھ این نحو، در گرماگرم اشتغال بازرگاني، یا فقر خفت آور، . كردند زرگ تلمود، توقف ميراشي، مفسر ب

یا اھانت عظیم، یھودیان قرون وسطي بھ تربیت دستوردانان، حكماي الاھي، رازوران، شاعران، 
غناي  فقط مسلمانھا بودند كھ از لحاظ) ١٢٠٠ - ١١۵٠(دانشمندان، و فلاسفھ ادامھ دادند؛ و مدت نیم قرن 

مزیتي كھ یھودیان قرون وسطي داشتند حشر و نشر و . رسیدند عقلاني و كثرت مردم باسواد بھ پاي آنھا مي
بسیاري از آنان قادر بھ خواندن كتابھاي عربي بودند، و از این رو گنجینة . رابطة آنھا با دنیاي اسلام بود

تعالیم و آراي دیني بھ   ھ را كھ در زمینةآنچ. سرشار فرھنگ مسلمانان قرون وسطي بھ روي آنھا باز بود
و قرآن داده بودند، در عوض از علوم طبیعي، پزشكي، و فلسفة اسلامي باز ] صلي االله علیھ و آلھ[محمد 

  .گرفتند و با وساطت خویش اذھان مردم مسیحي مغرب زمین را با افكار مسلمانان برانگیختند

كردند؛ شاعران  ره و براي نوشتن از زبان عربي استفاده ميدر قلمرو اسلامي، یھودیان در گفتگوي روزم
در عالم . گفتند، اما بحور و اوزان شعري شاعران عرب را پذیرفتند آنھا ھمچنان بھ زبان عبري شعر مي

گفتند، اما ادبیات و مراسم  كردند بھ زبان مردم ھمان جا سخن مي مسیحیت، یھودیان ھر جا كھ زندگي مي
  بعد از . بان نیاكانشان بودپرستش یھوه بھ ز

یھودیان اسپانیا، كھ از دست اذیت و آزار سلسلة موحدون پا بھ گریز نھاده بودند، عربي را ترك گفتند و 
زنده كردن زبان عبري بر اثر كوششھاي بیدریغ . زبان عبري را وسیلة بیان مقاصد ادبي خویش ساختند

گذاري  د قدیم، بھ واسطة فقدان حروف صدادار و نقطھفھم متن كتاب عھ. زبانشناسان یھود میسر گردید
) متكي بر سنت(» اي مسوره«بھ بركت سھ قرن تتبع، از قرن ھفتم تا دھم میلادي، متن . دشوار شده بود

گذاري، علایم جدا ساختن آیات، و  پدید آمد كھ در آن حروف صدادار، نشانھاي تكیة صدا، علامتھاي نقطھ
توانست كتاب مقدس امت خویش را  از آن پس ھر یھودي باسوادي مي. شده بود حواشي و تعلیقات افزوده

  .قرائت كند

شعر و . این گونھ مطالعات، تكمیل و توسعة دستور زبان و فرھنگنامھ نویسي عبري را ناگزیر ساخت
نظر حسداي بن شپروط را بھ خود جلب كرد؛ آن وزیر عالیقدر ) ٩٧٠ – ٩١٠(دانش منحم بن ساروك 

بھ عبري تشویق » كتاب مقدس«ھاي  را بھ قرطبھ پیش خود خواند و او را بھ تألیف فرھنگ واژه منحم
با تألیف سھ كتاب بھ عربي دربارة زبان ) ١٠٠٠حد  -  ٩۴۵حد (شاگردش یھودا بن داوود حیوج . كرد

اح شاگرد حیوج، یونس بن جن. اي علمي استوار ساخت ، دستور زبان عبري را بر پایھ»كتاب مقدس«
بھ زبان عربي كھ لغت و قواعد » كتاب نقد«، با تدوین )سرقسطھ(از اھالي ساراگوسا ) ١٠۵٠ - ٩٩۵(

، با )٩٠٠مط (یھودا بن قریش مراكشي . دستور زبان عبري را اعتلا بخشید، از استاد خویش پیش افتاد
ابراھیم الفاسي . اد نھادتتبع در زبانھاي عبري و آرامي و عربي، زبانشناسي تطبیقي زبانھاي سامي را بنی

ھاي كتاب  كلیة واژه ، از یھودیان فرقة قرائیم، در دنبالة این سلسلھ تتبعات،] ٩٨٠، حد )فز(اھل فاس [
ھاي آن بھ ترتیب حروف الفبا گرد آورده و بھ صورت فرھنگي منتشر  را با اصل و ریشھ» عھد قدیم«

ترتیب داد بر تمامي فرھنگنامھ » تلمود«كھ براي  با فرھنگي) ١١٠۶فتـ (ناتان بن یحیئل اھل رم . ساخت
، )١٢٣۵ -  ١١۶٠(در ناربون، یوسف كیمحي، و دو فرزندش موسي و داوود . نویسان برتري جست

بھ رشتة تحریر » زبده«یا » میخلول«كتابي كھ داوود تحت عنوان . چندین نسل در این باب كوشش كردند
pyور زبان عبري گردید و، براي مترجماني كھ در دوران كشید مدت چندین قرن مرجع موثقي براي دست
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نامھایي كھ برشمردیم مشتي از . دست زدند، كمكي دایمي بود» كتاب مقدس»  سلطنت جیمز اول بھ ترجمة
  .خروارند

بر اثر این تحقیقات جامع، شعرھاي عبراني از قید بحور و اوزاني كھ بھ تقلید از اشعار عربي پیدا كرده 
بود آزاد گردید، موضوعھا و صورتھاي مخصوص بھ خودش را گسترش داد، و فقط در سرزمین اسپانیا 

یا مسیحیان آن عھد  سھ سخن سراي نامي بھ وجود آورد كھ با ھر سھ شاعر دیگري كھ بتوان بین مسلمانان
سلیمان بن جبرون، كھ در بین مسیحیان بھ اسم مستعار آویكبرون . كردند سراغ كرد كاملا برابري مي

این . فیلسوف اشتھار داشت، بھ واسطة سرگذشت تراژیكش مستعد آن بود كھ زبان حال ملت یھود شود
بود، حدود » حكیمي در میان شعرا شاعري در میان حكما و«مرد، كھ بھ قول ھاینھ، سخن سراي آلماني، 

خردسال بود كھ پدر و مادر خویش را از كف داد و در مسكنتي بزرگ شد كھ . در مالاگا بھ دنیا آمد ١٠٢١
  او را بھ افكار 

اشعار وي در خاطر یكوتیئل بن حسن، كھ صاحب مقام مھمي در كشور ـ شھر مسلمان . تلخ سوق داد
سان، ابن جبرون چندي امنیت و آسودگي یافت و از لذتھاي زندگي بھره  بدین. ساراگوسا بود، مؤثر افتاد

سالیان دراز بھ حالي . اما دشمنان امیر آن خطھ یكوتیئل را بھ قتل رساندند، و ابن جبرون متواري شد. برد
 اي پشھ«: مستمند و نزار در اسپانیاي مسلمان آواره بود و از بي غذایي چنان لاغر شد كھ بھ گفتة خودش

شموئیل بن نقدلا، كھ خودش شاعر بود، در غرناطھ او را پناه » .تواند بآساني مرا بھ دوش كشد اكنون مي
  :در آنجا سلیمان بھ نوشتن آثار فلسفي خویش مشغول شد و شعرھاي خود را وقف ستایش خرد كرد. داد

  چسان توانم كھ خرد را از یاد ببرم؟

  .ام من با خرد میثاقي بستھ

  ست و من عزیزترین كودك او؛او مام من ا

  …. او جواھراتش را بھ دور گردن من بستھ است

  در حالي كھ زندگي از آن من است، روانم ھواي

  …. ھاي آسماني او دارد صعود بر قلھ

  . تا اصل او را باز نیابم آرام نخواھم گرفت

ست و با آنكھ ھنوز بیست از قرار معلوم سلیمان بھ خاطر غرور شدیدي كھ داشت با شموئیل بھ ستیز برخا
گذشت دوباره فقیري سرگردان گردید؛ بدبختي، روح سركش  و ھفت یا ھشت سالي بیشتر از عمرش نمي

  :وي را فروتن ساخت، لاجرم از حكمت دست كشید و بھ مذھب روي آورد

  اي چركین و لگدمال شده، بار خدایا، آدمي چیست؟ لاشھ

  مخلوقي زیان آور، مالامال از فریب،

  . شود ي از طراوت افتاده كھ از گرما خشك و پرچین ميگل

  :گرفت كھ خاص مزامیر است گاھي اشعار وي ھمان شكوه غم انگیزي را بھ خود مي

  پروردگارا، صلح را از بھر ما بنیاد افكن،
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  ور كن، از عنایت ابدیت ما را بھره

  مگذار از تو در ھراس افتیم ـ

  .كھ تو قرارگاه مایي

  در تكاپوییم، مدام سرگردان و

  یا در گوشة افسردة غربت در زنجیر؛

  گوییم با این ھمھ، ھر جا روان باشیم بھ بانگ بلند مي

  . كھ شكوه خداوندگار ما اینجاست

  در تجلیل مقام خداوند است، چنانكھ مضمون شعرھاي ) افسر شاھي(شاھكار وي موسوم بھ كثر ملخوث 

  گریزم  از تو بھ تو مي

  تا پناھي بھ دست آورم و 

  شوم، در سایة تو، از خشمت پنھان مي

  .تا آنكھ قھر تو برطرف شود

  كشم از آستان بخشایش تو دست نمي

  تا آنكھ بر من رحمت آوري؛

  سازم و ترا رھا نمي

  . تا آنكھ لطف تو بر من نازل شود

كھ در غرناطھ سكونت داشتند غنا و تنوع فرھنگ یھودیان اسپانیاي مسلمان در وجود خاندان ابن عزرا 
یعقوب بن عزرا در دستگاه حكومت شموئیل بن نقدلا، وزیر ملك حبوس، صاحب مقام . خلاصھ شده بود

از چھار پسرش كھ در چنین . شد خانة وي محفلي براي ادیبان و فیلسوفان آن عھد محسوب مي. مھمي شد
یوسف بھ مقام شامخي در دوایر حكومتي  :محیط فضل بار آمدند سھ نفرشان صاحب شھرت و اعتبار شدند

 -  ١٠٧٠(اسحاق شاعر، طبیعیدان، و فقیھي تلمودي بود؛ موسي بن عزرا . رسید و رھبر جمعیت یھود شد
دوران پر از شادي كودكي او . دانشور، فیلسوف، و بزرگترین شاعر نسل پیش از ھالوي بود) ١١٣٩

دختر را ) برادر كھتر وي، اسحاق(پدر دختر . اي خود شدھنگامي بھ پایان رسید كھ دلدادة برادرزادة زیب
موسي غرناطھ را ترك گفت و آوارة سرزمینھاي بیگانھ شد و با سرودن . بھ برادر كوچكترش ابراھیم داد

چكاند، پایدار  ھر چند كھ لبان تو عسل از بھر دیگران مي«. شعر آتش احساسات بیثمر خویش را فرو نشاند
ھر چند تو بھ من بیوفایي، اما من تا آن ھنگام . وي مر برآور تا دیگران استنشاق كنندباش و از نفس خود ب

ھاي ھزار دستان شادمان است، ھر  دل من از نغمھ. كھ خاك تیره مرا باز ستاند بھ تو وفادار خواھم ماند
د ابن جبرون، سرانجام، موسي نیز، مان» .پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است چند كھ نغمھ

py  .چنگ خود بھ دینداري كوك نمود و در باب تسلیم رازورانھ مزمورھا سر داد
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ابراھیم بن مایر بن عزرا ـ یعني ھمان كسي كھ رابرت براونینگ، شاعر بزرگ انگلیسي، او را زبان 
. را بودداند ـ یكي از بستگان دور، اما از دوستان نزدیك موسي بن عز گویاي فلسفة عھد ویكتوریایي مي

در روزگار كودكي شور و آرزوي فراواني براي ھمة مباحث . در شھر تولدو بھ دنیا آمد ١٠٩٣ابراھیم در 
وي نیز از شھري بھ شھري و از شغلي بھ شغلي سرگردان بود، در ھیچ كدام ھم بخت با او . و علوم داشت

ر در تجارت كالایم شمع بود، اگ«: كرد؛ خودش بھ طنز تلخي كھ خاص یھودیان است چنین گفت یاري نمي
وي از طریق مصر » .ماندند فروختم، مردمان تا ابد زنده مي كرد؛ اگر كفن مي خورشید ھرگز غروب نمي

بھ . و عراق بھ ایران و شاید بھ ھندوستان رفت و سپس بھ ایتالیا و از آنجا بھ فرانسھ و انگلستان سفر كرد
  اسپانیا كھ بازگشت، در 

آثار وي بھ . میان كلیة یھودیان عالم بھ خاطر نظم و نثرش مورد تحسین و تمجید بودزیست، اما در  مي
اندازة اقامتگاھھایش متنوع بود ـ در ریاضیات، نجوم، فلسفھ، و مذھب؛ از عشق و دوستي گرفتھ تا خدا و 

ي كھ وي بھ پندارھای. طبیعت، كالبدشناسي و فصول سال، و شطرنج و ستارگان موضوعات اشعارش بودند
در عصر ایمان در ھمھ جا رایج بود قالب شعري داد و در یك ملودي عبراني بر كاردینال نیومن پیشي 

  :گرفت

  اي خداوند زمین و آسمان

  !روح و جسم از آن تو است

  تو، در عین خرد، بھ آدمي

  … . اي  چشم باطني ارزاني داشتھ

  ھاي من در دست توست،  لحظھ

  است؛تو میداني كھ صلاح كار كدام 

  و آنجا كھ مرا بیم ماندن باشد

  .بخشد نیروي تو مرا مددي فرخنده مي

  دارد طیلسان تو گناھان مرا پنھان مي

  مراحم تو سنگر امن من است؛

  ات و از بھر ارشاد كریمانھ

  . ھیچ پاداشي نخواھي خواست

اي عھد قدیم نوشتھ اھمیت مقام وي در نظر معاصرانش بیشتر براي تفسیرھایي بود كھ بر ھر یك از كتابھ
وي از اصالت و وحي منزل بودن كتاب مقدس یھودیان دفاع كرد، اما تمامي تعابیري را كھ در آن . بود

وي نخستین كسي بود كھ مدعي شد صحیفة . داد مجازي شمرد كتاب بھ خداوند صفات انساني نسبت مي
  . یادگذاران نقد عقلاني كتاب مقدس یافتاسپینوزا او را یكي از بن. اشعیاء نبي كار دو پیامبر است نھ یكي

وي یك سال بعد از آنكھ . بزرگترین شاعر اروپایي عصر خویش بود) ١١۴٧?  - ١٠٨۶(یھودا ھالوي 
شھر تولدو بھ دست آلفونسو ششم، سلطان كاستیل، مسخر گردید، در آنجا بھ دنیا آمد و در دوران سلطنت 
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یكي از شعرھایي كھ در اوان كار . حي آن عصر رشد كردآزادیخواھترین و منورالفكرترین سلطان مسی
سروده بود مورد پسند موسي بن عزرا افتاد؛ این شاعر، كھ كھنسالتر از یھودا بود از وي دعوت كرد كھ بھ 

در غرناطھ، موسي و برادرش اسحاق بن عزرا چند ماه یھودا . غرناطھ رود و در آنجا پیش وي مقیم شود
خواندند و  در كلیة اجتماعات یھودي اسپانیا، شعرھاي او را مي. م و اطعام كردندرا در خانة خویش اكرا

. شعرھاي وي بازتابي از سیرت مطبوع و جواني نیكبخت وي بود. كردند كلمات قصارش را تكرار مي
غزلیات او سرشار بود از تمام مھارتھا و ظرایف غزلسرایان مسلمان یا تروبادورھاي پروونسال بھ علاوة 

پرواترین  ـ بي» باغ لذت او«در یك غزل وي ـ . درت احساسي موجود در كتاب غزل غزلھاي سلیمانق
  :آید عبارات آن شاھكار عاشقانھ در قالب شھوانیترین ابیات مي

  كني فرود آي، اي محبوب آن لعبت؛ از چھ رو درنگ مي

  سازي؟ و خود را از باغھاي او سیر نمي

  رو بھ سوي بستر عشق كن،

  .سنھاي باغش را بر چینيتا سو

  سیبھاي پنھاني پستانھایش

  .پراكنند عطر خود مي

  براي تو، در سینھ ریز خویش

  …. درخشند ھاي گرانبھایي پنھان دارد كھ چون نور مي میوه

  افكند، اگر آن نقاب را بر چھره نمي

  . ساخت تمام اختران آسمان را شرمسار مي

مند شد، بھ لوثنا رفت و  میھمان نوازي فروتنانة خانوادة ابن عزرا بھرهیھوداي ھالوي پس از آنكھ چندي از 
چند سال در حوزة علمیة یھود آن شھر بھ تحصیل پزشكي مشغول شد تا آنكھ پزشكي مثل اكثر پزشكان 

. در تولدو یك آموزشگاه عبراني تأسیس كرد و خودش در آنجا راجع بھ كتاب مقدس درس گفت. عھد گردید
شد، بھ مصائب بني اسرائیل بیشتر آگاھي  ھر قدر مسنتر مي. ر كرد و صاحب چھار فرزند شدتأھل اختیا

قوم خود، و غمھا و ایمان آنھا   یافت تا بھ كامراني خویشتن؛ بھ ھمین سبب، بھ سرودن شعرھایي دربارة مي
  .فلسطین بھ سر بردمانند بسیاري از یھودیان، او نیز آرزومند بود كھ چند روزة آخر عمر را در . پرداخت

  !، اي زیبایي كھ شكوھت سزاوار فخر است)اورشلیم(اي شھر عالم 

  داشتم تا بھ سوي تو پرواز كنم، اي كاش پر و بال عقاب مي

  !تا خاك ترا با سرشك خویش تر سازم

  . كنم قلب من در خاور است، و خود در باختر درنگ مي

پذیرفتند، اما ھالوي در  نھا بھ عنوان تظاھري شاعرانھ ميیھودیان مرفھ حال اسپانیا این گونھ شعرھا را ت
، بعد از آنكھ زن و كودكان خویش را در جاي امني مقام داد، سفر سختي را ١١۴١در . اش صادق بود گفتھ
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بادھاي مخالف، كشتي او را از مسیر اصلي منحرف كرد و بھ سوي . براي زیارت اورشلیم در پیش گرفت
یھودي اسكندریھ مقدم او را گرامي شمردند و از او تقاضا كردند كھ از رفتن بھ  جماعت. اسكندریھ راند

بعد از چندي تأخیر، وي بھ دمیاط و صور . اورشلیم، كھ آن موقع در دست صلیبیون بود، صرف نظر كند
د طبق روایتي، خو. و در آنجا از صفحة روزگار ناپدید گردید. و سپس، بھ دلایلي نامعلوم، بھ دمشق رفت

را بھ اورشلیم رسانید و ھمینكھ سواد آن شھر را دید، زانو زد و خاك را بوسید و زیر سم اسب یكي از 
دانیم كھ این سخنور یھودي ھرگز بھ شھري كھ كعبة آمالش بود  بھ طور قطع نمي. سواران عرب جان داد

سرود تحت عنوان دانیم كھ در دمشق، شاید در آخرین سال زندگانیش، شعري  رسید یا نھ، اما مي
  كھ گوتھ آن را یكي از بزرگترین » اي بھ صھیون چكامھ«

  آیا سر آن نداري اي صھیون،

  كھ درودھاي خود را از فراز صخرة مقدس خویش

  بھ كاروان مریدان اسیرت گسیل داري

  …گویند؟  كھ بازماندگان گلة تو اند و ترا درود مي

  نجار است؛شوم، صدایم ناھ چون بر محنتھاي تو سوگوار مي

  اما چون در رؤیاي خیال

  شود، نگرم، آھنگي جاري مي آزادي ترا مي

  …. اند چونان شیرین كھ نواي چنگھایي كھ بر كنار نھر بابل آویختھ

  در آنجا كھ روح خداوند پیشتر از این 

  بھ كالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد، ھمانجا

  !ام كھ روح خود را نثار كنم من نیز آماده

  ھان و اریكة الاھي از آن تو بود؛قصر شا

  پس چھ شده است كھ اكنون

  نشینند كھ پیش از این مسند شاھان بود؟ غلامان بر سریري مي

  آه، كیست كھ مرا رھنمون شود،

  تا مواضعي را جویم كھ در روزگاري بس دور،

  فرشتگان، با شكوه خویش، بر

  انبیا و پیامبران تو نازل گردیدند؟
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  تا پر گشوده از این جایگھ بگریزم،

  و در آنجا، آسوده از تمام سرگردانیھا

  ھاي تو قرار گیرد؟ ھاي دلم در ویرانھ خرابھ

  من چھر خویش بر خاك تو خواھم سود و

  …. سنگھایت را چون زر گرانبھا حفظ خواھم كرد

  دمد ھواي تو بھ روانم جان مي

  ھاي تو با عسل جاري است؛ذرات غبار تو مر است، نھر

  عریان و پابرھنھ، بھ معابد ویران تو

  !چھ با دل و با جان بروم

  اي نگاه داشتند بدانجا كھ كشتي نوح را چون گنجینھ

  …. و در زوایاي پنھان آن كروبیان آسماني مأوا گزیدند

  صھیون، اي كمال زیبایي ، در تو

  !عشق و وقار چھ سان توأم شده است

  ھمنشینان تو با محبت بھ سوي توروان 

  كند، خوشي تو شادماني آنھا بود، رو مي

  و اكنون، در غربت دور، با چشم گریان

  ھاي متبرك تو كنند، از بھر قلھ ات ندبھ مي بر ویرانھ

  .كنند ھاي تو تعظیم مي در سوز اشتیاقند، و بھ ھنگام دعا بھ سوي دروازه

  خداوند براي بودباش خویش

  خواھد؛ و خوشا بر حال آن كھ ميتا ابد ترا 

  خداوندش از ره لطف برگزیده

  .تا در صحن كاخھاي تو بیاساید

  شود، كند، بھ تو نزدیك مي خوشبخت آن كھ بر تو نظاره مي

  بیند، تا آنكھ انوار با شكوھت را پیش روي خویش بر بلندي مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  و پگاه تو بر بالاي سرش روشن و كامل

  .دمد ميدر پھنة آسمانھاي مشرق 

  ترین ھمگان كسي كھ با دیدگاني پر سرور لیك خوشبخت

  نیكبختي نجات یافتگان ترا مشاھده كند،

  .اي و ببیند كھ باز، بھ سان روزگار دیرین، جواني از سر گرفتھ

III  - ماجراھاي تلمود  

ط، از صمیم یھودیان آن عصر طلایي اسپانیا كامكارتر از آن بودند كھ، ھمچون شعراشان در سالھاي انحطا
اي را  سرودند و فلسفھ قلب پیرو دین باشند؛ اینان شعرھایي نشاط انگیز، مبتني بر لذایذ نفساني، و دلپسند مي

حتي ھنگامي . داد كردند كھ، با اطمینان خاطر، اندیشة یوناني را با كتاب مقدس یھودیان سازش مي بیان مي
لمان بھ اسپانیاي مسیحي گریزاند، آن جماعت كھ تعصب سلسلة موحدون یھودیان را از اسپانیاي مس

ھاي علمیة یھود، در قرن سیزدھم، در سایة رواداري مذھبي  ھمچنان از رفاه برخوردار بودند؛ حوزه
مسیحیان، در تولدو، خرونا، و بارسلون رونق بسزایي داشت؛ اما در فرانسھ و آلمان یھودیان چندان اقبالي 

كردند و تمام ھم خود  ھاي تنگ و باریك خویش ازدحام مي كمرویي در محلھ یھودیان این نواحي با. نداشتند
ابداً در اندیشة آن نبودند كھ حقانیت كیش خود را براي دنیاي غیر . داشتند را صرف مطالعة تلمود مي

ھرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان خود را وقف فرا گرفتن احكام . روحاني ثابت كنند
  .كردند یعت موسي ميشر

صدھا . آكادمي ماینتس كھ توسط ربن گرشوم بنیاد نھاده شده بود یكي از بانفوذترین مدارس زمان خود شد
تن از طلاب در آنجا جمع شدند و، مدت دو نسل، در ویرایش متن تلمود با وي سھیم بودند و زحمت 

یھودیان، با پیوستن دو حرف اول عنوان  ـ كھ)  ١١٠۵ -  ١٠۴٠(در فرانسھ ربن شلمھ بن ییسحاق . كشیدند
]Rabbi [ و حروف اول اسمش ]Shelomoh Isaac [ راشي«، مشتاقانھ او را « ]R ASHI [

  راشي در تروا از شھرھاي شامپاني متولد شد و در . خواندند ـ نقش ھمانندي داشت مي

كرد، لكن ھر ساعتي از  ميپرداخت؛ پس از بازگشت بھ تروا، با فروش شراب بھ خانوادة خویش كمك 
ھر چند كھ وي رسماً ربن نشده بود، . داشت اوقات فراغت را با مطالعة تلمود و كتاب مقدس مصروف مي

با اینھمھ یك آكادمي در تروا تأسیس كرد و مدت چھل سال در آنجا تدریس كرد و بتدریج تفسیرھایي دربارة 
ن نبود كھ مانند برخي از محققان یھودي اسپانیا از سعي وي بر آ. عھد قدیم مشنا، و گمارا تألیف كرد

لابلاي متون دیني پندارھایي فلسفي استنتاج كند؛ كار وي صرفاً توضیح دادن بود، و توضیحات وي چنان 
خلوص . كنند آسان و در خور فھم بود كھ تفسیرھاي تلمودي او را اكنون در حاشیة تلمود چاپ مي

. دگي وي بود او را در بین امت یھود مانند اولیا محترم ساختاي كھ در شخصیت و زن متواضعانھ
فرستادند و براي  اجتماعات یھودي سراسر اروپا پرسشھاي دیني و مسائل شرعي را پیش وي مي

دوران پیریش را قتل عامھاي جنگ اول صلیبي غرق اندوه . پاسخھایش مرجعیت شرعي قایل بودند
تا پنج نسل . یل، یعقوب، و اسحاق بن مایر دنبالة كارش را گرفتندبعد از مرگ او، نوادگانش شموئ. ساخت

، تفسیرھاي وي »ضمایم«بعد از راشي، فقھاي تلمودي فرانسھ و آلمان، با نگارش یك سلسلھ توسافوث یا 
  .بود» نگاران ضمیمھ«كردند، و یعقوب بن مایر اولین فرد از  را بازبیني و جرح و تعدیل مي

ھا،  مشتي حرفھاي بچگانھ، افسانھ«نرسیده بود كھ یوستینیانوس آن كتاب را بھ عنوان  ھنوز تلمود بھ پایان
از آن پس گویي كلیسا فراموش ). ۵۵٣(غیرقانوني اعلام كرد » خطاھا، اھانتھا، لعنھا، بدعتھا، و كفرھا
انستند این تو عدة بسیار كمي از عالمان الاھي كلیساي لاتین مي. كرده بود كھ اصلا تلمودي وجود دارد
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كتاب را كھ بھ عبري یا آرامي نوشتھ شده بود بخوانند و مدت ھفتصد سال یھودیان آزاد بودند مجلدات 
كتابي را كھ در نظر آنھا بغایت گرامي بود با فراغ بال قرائت نمایند ـ آن ھم با چنان جدیتي كھ گویي آنھا 

نیكولا دونن، از  ١٢٣٩لكن در . اند دهرا فراموش كر] مسیحیان[نیز بھ نوبة خود وجود كتاب مقدس 
یھودیان فرانسھ كھ بھ دین مسیح گرویده بود، پیش پاپ گرگوریوس نھم شكایت برد كھ تلمود حاوي 

و یھودیان را در معاملھ با مسیحیان، بھ بیصداقتي . اھانتھاي شرم آوري نسبت بھ مسیح و مریم عذراست
مدرسان شریعت (بود زیرا مؤلفان ساعي تلمود براي تنائیم  اي از این اتھامات درست پاره. انگیزد برمي

ھا یا در بخش توده پسند  چنان حرمتي قایل بودند كھ در بخش افسانھ) شارحان احكام(و امورائیم ) شفاھي
گمارا، كنایاتي را كھ ربنھاي غضبناك گھگاه در رد انتقادات مسیحیان آورده بودند بي ھیچ كم و كاستي 

اما نیكولا دونن، كھ دیگر كاتولیك تر از پاپ شده بود، اتھامات دیگري نیز بر اینھا . دضبط كرده بودن
افزود كھ پایھ و اساسي نداشت؛ یكي اینكھ تلمود فریفتن شخص مسیحي را جایز و كشتن او را شایستھ 

نھایي را كھ بھ قید داند، حال ھر قدر ھم آدم خوبي باشد؛ دوم اینكھ یھودیان، بھ فتواي ربنھا، مجازند پیما مي
. قسم مؤكد شده است نقض كنند؛ و دیگر اینكھ ھر مسیحي كھ احكام یھود را مطالعھ كند، خونش مباح است

  ھایي كھ از تلمود در فرانسھ، انگلستان، و اسپانیا پیدا شود بھ دومینیكیان  گرگوریوس فرمان داد تمام نسخھ

ھاي مزبور را بھ دقت وارسي كنند؛ و دستور  كرد كھ نسخھیا فرانسیسیان تحویل شوند؛ و بھ رھبانان حكم 
ھیچ ضبطي از نتایج مترتب بر این . داد كھ ھر آینھ صحت اتھامات مزبور ثابت شد، آن كتابھا را بسوزانند

ھاي تلمود خود را بھ عمال  در فرانسھ، لویي نھم بھ تمام یھودیان امر كرد كھ نسخھ. فرمان پیدا نشده است
ضمناً چھار ربن را بھ پاریس فرا خواند . دھند، و اعلام كرد كھ مجازات متخلفین مرگ است دولت تحویل

، دونن، و دو تن از )ملكة فرانسھ(تا در یك مجلس مناظرة علني، در حضور پادشاه، بلانش دو كاستي 
تلمود دفاع  ـ از) آلبرتوس كبیر(و ماگنوس ) ویلیام آواوورني(حكماي بزرگ فلسفة مدرسي ـ گیوم دوپاري 

والتر ). ١٢۴٠(بعد از سھ روز بازجویي، پادشاه فرمان داد كھ كلیة نسخ تلمود را بسوزانند . كنند
ھاي بسیاري  كورنوتوس، اسقف اعظم سانس، شفاعت یھودیان را كرد، و پادشاه فرانسھ اجازه داد كھ نسخھ

اي از رھبانان بر این  ت گفت، و پارهاما اندكي بعد اسقف اعظم بدرود حیا. را بھ صاحبانشان بازگردانند
لویي مجاب آنان شد و بھ ضبط تمام . عقیده شدند كھ این رویداد فتواي الاھي در مورد مداراي پادشاه بود

ھاي آتش سپردند  ھاي تلمود فرمان داد؛ بیست و یك عرابھ از این كتاب را بھ پاریس آوردند و بھ شعلھ نسخھ
یك ایلچي پاپ، داشتن تلمود در فرانسھ ممنوع شد، و از آن پس تحصیلات  ، بنا بھ امر١٢۴٨در ). ١٢۴٢(

  .ربني و ادبیات عبراني در ھمھ جاي فرانسھ، جز در پرووانس، رو بھ كاھش نھاد

رایموند و ذاپنیافورت، راھب فرقة دومینیكیان . مناظرة ھمانندي در بارسلون صورت پذیرفت ١٢۶٣در 
ا در آراگون و كاستیل بر عھده داشت، متعھد شد كھ یھودیان این دو ناحیھ كھ تصدي دستگاه تفتیش افكار ر

براي مھیا ساختن واعظان خویش در راه انجام این مھم، رایموند . را بھ پذیرفتن مسیحیت وادارد
یك نفر یھودي . ذاپنیافورت ترتیبي داد كھ در مدارس دیني مسیحیان اسپانیا زبان عبري تدریس شود

نام پول مسیحي او را در این امر یاري كرد، و با اطلاعاتي كھ در زمینة الاھیات مسیحي و  مسیحي شده بھ
اي بین پول و  یھودي ھر دو داشت، بھ حدي رایموند ذاپنیافورت را متحیر گردانید كھ این راھب مباحثھ
نحمن كھ از  ابن. ربن موسي بن نحمن، ربن بزرگ خرونا، در حضور جیمز اول پادشاه آراگون ترتیب داد

مناظره چھار روز بھ . اي بھ ھمان اندازه بیم داشت كھ از شكست، با بیمیلي آمد پیروزي در چنین مناظره
ظاھراً نرمش و ملایمت در این مجلس حقاً رعایت شده . درازا كشید، و این امر مایة خشنودي پادشاه شد

آوري كرد، عبارات ضد  را در آراگون جمعھاي تلمود یھود  ، یك ھیئت كلیسایي تمامي نسخھ١٢۶۴در . بود
در شرحي كھ ابن نحمن از مناظرة . ھا را بار دیگر بھ صاحبانش بازپس داد مسیحي را از بین برد، و نسخھ

ھاي یھودي آراگون نوشت، از مسیحیت با تعابیري سخن گفت كھ در نظر رایموند  خویش براي كنیسھ
جیمز  ١٢۶۶مزبور بھ پادشاه اعتراض كرد، لكن تا سال  راھب. شد ذاپنیافورت كفري فاحش محسوب مي

ھیچ اقدامي نكرد، و فقط در آن سال بود كھ در برابر اصرار پاپ سر تسلیم فرود آورد و ابن نحمن را از 
  یك سال . اسپانیا تبعید كرد

  .بعد، ربن مزبور در فلسطین درگذشت
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III  - علم در میان یھود  

یھودیان . سفة یھود تقریباً بتمامي در جھان اسلامي متمركز شده بوددر قرون وسطي علوم طبیعي و فل
قلمرو مسیحیت قرون وسطي، غریب افتاده و اھانت شده، و با اینھمھ تحت نفوذ ھمسایگان خویش، بھ 

براي نضج و ترقي علم، وضعي بدتر از . رازوري، خرافات، و خواب و خیال در ظھور مسیح پناه بردند
زیرا تعیین دقیق ایام مقدس یھود بر این علم . مع ذلك، دین مشوق فراگرفتن نجوم شد. اشدتوانست ب این نمي

در قرن ششم، منجمین بابلي، بھ جاي رصد كردن اجرام سماوي، محاسبة نجومي را متداول . متكي بود
 ساختند؛ اساس سال را بر حركات ظاھري خورشید، و اساس ماھھا را بر حالات مختلف قرص ماه قرار

و بعضي را بیست و نھ روز » تمام«دادند؛ نامھاي بابلي را بر ماھھا نھادند؛ برخي از ماھھا را سي روز 
معین كردند؛ و آنگاه، در یك دورة نوزدھسالھ، براي سومین، ششمین، ھشتمین، یازدھمین، » ناقص«

قویم قمري را با شمسي چھاردھمین، ھفدھمین، و نوزدھمین سال یك ماه سیزدھم قائل شدند و بدین ترتیب ت
م آغاز  ق ٣١٢كردند كھ از  در مشرق زمین، یھودیان وقایع را طبق تقویم سلوكیان حساب مي. وفق دادند

را اقتباس كردند كھ مبدأ آن » سال عالم«یا » آنوموندي«، »عصر یھودي«در اروپا، در قرن نھم، . شد مي
بي لطف و ] مسیحیان[ھ اندازة گاھنامة خود ما تقویم یھودیان، ب. م بود ق ٣٧۶١خلقت فرضي عالم در 

  .مقدس است

دربارة علم «كتاب . بود) ٨١۵حد :   فتـ(یكي از پیشگامترین منجمان عالم اسلام، دانشور یھودي ماشاءاالله 
از عربي بھ لاتین ترجمھ شد و در ) گراردوكرمونایي(وي بھ ھمت گراردوس كرموننسیس » حركات افلاك

ي وي كھنترین اثر علمي موجود » دربارة قیمتھا«رسالة . تحسین فراوان قرار گرفت دنیاي مسیحي مورد
در موضوع  »تیشبورتحیبورھا ـ مشیحا و ھا ـ «مقدمترین رسالة ریاضي این عھد . بھ زبان عربي است

المعارفي در  بود كھ دایرة) ١١٣۶ - ١٠۶۵(مثلثات ـ تألیف ابراھیم بن حییا اھل بارسلون  جبر، ھندسھ و
باب ریاضیات، نجوم، مناظر و مرایا، و موسیقي تصنیف كرد، كھ بكلي از بین رفتھ است؛ قدیمیترین 

دي، بین سرودن ابراھیم بن عزرا، از نسل بع. تقویم را نیز او نوشتھ است  رسالة عبري بھ جا مانده دربارة
ھر دو ابراھیم، اولین یھودیاني بودند كھ آثار علمي خود را . دید شعر و ارائة تحلیل تلفیقي ھیچ تناقضي نمي

ھاي عربي بھ عبري، فلسفھ و  بھ یاري این گونھ كتابھا، و سیلي از ترجمھ. بھ زبان عبري نوشتند نھ عربي
حیطة زندگي عقلاني آنان را از حدود معلومات ربنھا  علم مسلمانان جوامع یھودي اروپا را در نوردید و

  .فراتر برد و وسعت بخشید

یھودیان این عصر، كھ نھ فقط تا حدودي از علوم اسلامي سود بردند، بلكھ در عین حال سنتھاي از دست 
رفتة خویش را در فن شفاي بیمار باز بھ چنگ آوردند، رسالات بسیار مھمي در پزشكي تصنیف نمودند و 

در فن چشم پزشكي ) ٩۵۵حد  - ٨۵۵حد (اسحاق اسرائیلي . معززترین پزشكان اروپاي مسیحي گشتند
  چنان شھرتي در مصر بھ دست آورد كھ بھ سمت پزشك دربار سلاطین اغالبة عرب 

در سراسر اروپا . كتابھاي پزشكي وي، كھ از عربي بھ لاتیني و عبري ترجمھ شد. شد  در قیروان گماشتھ
شد؛ در سالرنو و پاریس بھ عنوان متون درسي بھ كار  آثار كلاسیك چشم پزشكي شناختھ مي بھ عنوان

اثر برتن بھ آنھا استناد شد » تشریح مالیخولیا«رفت و، ھفتصد سال پس از نوشتھ شدنش، در كتاب  مي
الھاي اعتنا بھ مال دنیا و سخت مخالف با تأھل، كھ س بر طبق روایات، اسحاق مردي بود بي). ١۶٢١(

)] آساف طبیب( = » ھا ـ روفھ«یا، آساف [شاید ھمزمان با وي آساف یھودي . گذشت عمرش از صد مي
زنند كھ باید قدیمترین اثر پزشكي  اي كھ اخیراً كشف شده و حدس مي زیست، مؤلف گمنام دست نبشتھ مي

ھ جریان خون را در موجود بھ زبان عبري باشد؛ نكتة بسیار شایان توجھ دربارة این كتاب آن است ك
كند؛ كھ اگر مؤلف بھ وظیفة قلب پي برده بود، در موضوع گردش خون  شریانھا و سیاھرگھا تشریح مي

py  . كاملا بر ھاروي پیشي جستھ بود
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. فن پزشكي بھ كلي زیر قبضة پزشكان و متون یھودي درآمد). ١١۶۵(در مصر، بعد از ورود ابن میمون 
حد (ف مھمترین رسالة چشم پزشكي قرن دوازدھم دست زد و كوھین عطار ابوالفدا، اھل قاھره، بھ تصنی

پزشكان . اي تألیف كرد كھ ھنوز در دنیاي اسلامي مورد استفاده است فارما كوپھ) م١٢٧۵ھـ ق،  ۶۵٨
اي براي انتقال پزشكي عربي بھ دارالعلم  یھودي صفحات جنوبي ایتالیا و سیسیل بھ منزلة وسیلة یگانھ

ملقب بھ دونولو در نزدیكي اوترانتو بھ دنیا آمد، بھ ) ٩٨٢حد  -  ٩١٣(شباتاي بن آبراھام . دسالرنو بودن
دست ساراستھا اسیر شد، در پالرمو بھ تحصیل پزشكي عربي پرداخت و آنگاه براي طبابت دوباره بھ 

ل پزشكي یكي از یھودیان اورشلیم موسوم بھ بنونوتوس گرافئوس در سالرنو بھ تحصی. ایتالیا بازگشت
كھ ) ١٢۵٠حد (نوشت » در معالجة چشم«اي بھ نام  پرداخت، در آنجا و در مونپلیھ تدریس كرد، و رسالھ

. علماي جھان اسلام و مسیحیت، بھ یكسان، آن را بھ عنوان رسالة قاطعي دربارة امراض چشم پذیرفتند
یماریھاي چشم، براي چاپ انتخاب سال بعد از انتشار این كتاب آن را، بھ عنوان اولین اثر در باب ب ٢٢۴
  .كردند

در مدارس علمیة یھود، بویژه در نواحي جنوبي فرانسھ، پزشكي جزو دروس تحصیلي بود، تا حدودي بدان 
پزشكان یھودیي كھ در حوزة علمیة عبراني . علت كھ ربنھا بتوانند از راه طبابت درآمدي داشتھ باشند

انتصاب یك نفر یھودي در . نشكدة معروف طب مونپلیھ كمك كردندمونپلیھ تحصیل كرده بودند بھ ایجاد دا
بھ سمت رئیس دانشكدة پزشكي، مایة برانگیختن آتش خشم اولیاي پزشكي دانشگاه پاریس علیة  ١٣٠٠

و ) ١٣٠١(قاطبة یھودیان شد؛ بھ ھمین سبب، دانشكدة مونپلیھ مجبور شد در خود را بھ روي یھودیان ببندد 
لكن، تا این تاریخ، . از آن كشور تبعید شدند ١٣٠۶شھر مثل عموم یھودیان فرانسھ در  پزشكان عبراني آن

پزشكان . بر اثر وجود و نفوذ پزشكان مسلمان و یھودي، پزشكي عالم مسیحي دستخوش انقلابي شده بود
ثابت شیاطین در پیكر آدمي است » حلول«سامي نژاد مدتھا بود بطلان این فرضیھ را كھ بیماري بر اثر 

كرده بودند؛ و پیروزي آنھا در شیوة تشخیص و معالجة تعقلي امراض سبب تضعیف اعتقاد مردم بھ 
  .خاصیت یادگارھاي مقدسان گذشتھ و دیگر وسایل ماوراءالطبیعي مداواي امراض شده بود

یارتگاه رھبانان و كشیشان مذاھب آزاد، كھ دیرھا و كلیساھاي آنھا گنجینة یادگارھاي مقدسان گذشتھ و ز
ھاي  كلیسا پزشكان یھودي را از معاینة بالیني در خانھ. زایران بود، پذیرش این تحول را دشوار یافتند

مسیحي منع كرد، زیرا بر این گمان بود كھ این قبیل پزشكان علمشان بر ایمانشان فزوني دارد، و از 
  ، شوراي بزیھ استخدام ١٢۴۶در . نفوذشان بر اذھان بیمار وحشت داشت

، شوراي وین پزشكان یھودي را از معالجة ١٢۶٧پزشكان یھودي را براي مسیحیان ممنوع كرد؛ در 
اي از مسیحیان سرشناس از مھارت  این گونھ قید و بندھا مانع از آن نشد كھ پاره. مسیحیان بازداشت

بود، از اسحاق بن پزشكان یھود بھره گیرند؛ چنانكھ پاپ بونیفاكیوس ھشتم، كھ از یك بیماري چشم در رنج 
یكي از محققان و فضلاي اسپانیا از اینكھ ھر ) ریموند لولي(رامون لول . مردخاي استمداد جست

اي داراي یك پزشك یھودي بود شكایت داشت؛ نظیر ھمین وضع در دیرھاي متعلق بھ گروه  صومعھ
نیا، تا دوران فرمانروایي ھا یكي از ایلچیان پاپ را متوحش و متغیر ساخت؛ پادشاھان مسیحي اسپا راھبھ

ششت بنونیستھ اھل بارسلون، پزشك . فردیناند و ایزابل، از مراقبتھاي پزشكي یھودي برخوردار بودند
، مھمترین رسالھ را دربارة بیماریھاي زنانھ در عھد )١٢٧۶ - ١٢١٣(دربار جیمز اول پادشاه آراگون 

را فقط ھنگامي از كف دادند كھ دانشگاھھاي  یھودیان برتري خود در پزشكي دنیاي مسیحي. خویش نوشت
  .مسیحي در قرن سیزدھم میلادي علم پزشكي را بر موازین عقلاني استوار ساختند

با وجود این، . ملتي مانند یھود، كھ این قدر متحرك و پراكنده بود، طبعاً سھم اندكي در علم جغرافیا داشت
دند ـ یكي پتخیا اھل راتیسبون و دیگري بنیامین تودلایي جھانگردان برجستة قرن دوازدھم دو نفر یھودي بو

 ١١۶٠بنیامین در سال . ـ كھ حكایات عبري ارزشمندي از سفرھاي اروپا و خاور نزدیك خویش نوشتند
شھر ساراگوسا را ترك گفت و با فراغت از بارسلون، مارسي، جنووا، پیزا، رم، سالرنو، بریندیزي، 

اي، انطاكیھ، كلیة شھرھاي مھم فلسطین و بعلبك، دمشق،  مجمع الجزایر اژه اوترانتو، كورفو، قسطنطنیھ،
آنگاه با كشتي از اقیانوس ھند و دریاي سرخ بھ مصر، سیسیل، و ایتالیا رفت و . بغداد، و ایران دیدن كرد
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بھ زادگاه خویش بازگشت، و اندكي پس از آن  ١١٧٣از آنجا از راه خشكي عازم اسپانیا شد؛ در سال 
در این سفرھا غرض عمدة وي دیدن اجتماعات یھود بود؛ اما با دقتي نسبتاً زیاد، و بدون اعمال . رگذشتد

روایت وي بھ اندازة . نظر شخصي، مشخصات جغرافیایي و نژادي ھر كشور سر راه خود را شرح مي داد
فرنامة بنیامین تقریباً س. گزارشاتي كھ یك قرن بعد ماركوپولو نوشت جالب نیست، لكن احتمالا موثقتر است

  . بھ تمامي زبانھاي اروپایي ترجمھ شد و تا عھد ما نیز كتاب محبوب یھودیان باقي ماند

IV   - پیشرفت فلسفة یھود  

در . نیاز بھ اعتقاد براي زیستن، و نیاز بھ عقل براي پیشرفت: زندگي ذھن بشر بر ساختھ از دو نیرو است
زیرا شھامت تنھا سجیة ضروري . عتقاد، مقدم بر آن یكي استروزگار فقر و ھرج و مرج میل بھ ا

گیرد، زیرا ارتقا و پیشرفت را بھ  در دوران ثروت، نیروھاي عقلاني بر ھر چیز دیگر تقدم مي. باشد  مي
رسد، گرایش بھ آن دارد  در نتیجھ، تمدني كھ از وادي فقر مي گذرد و بھ سر منزل غنا مي. آورد ارمغان مي
در این كشمكش، . برافروزد» آتش جنگي بین علم و الاھیات«میان عقل و ایمان برانگیزد و كھ تنازعي 

  فلسفھ، كھ كارش فقط مشاھدة كل زندگي است، معمولا یك سازگاري میان دو قطب مخالف، یك صلح 

مدافعھ از آورد، عقل را در مقام  سازد، فلسفھ رو بھ مذھب مي سختیھا زندگي را بدون امید تحمل ناپذیر مي
اي كھ  گانھ این امر، در میان ایمانھاي سھ. شود با لباس مبدل برد، و خودش الاھیاتي مي ایمان بھ كار مي

تمدن سفیدپوستان را در قرون وسطي تقسیم كرد، در مورد اسلام كھ ثروتمندترین ھمھ بود كمتر از دو دین 
تر مصداق داشت؛ و دربارة دین یھود كھ كرد؛ در مورد مسیحیت كھ ثروتش كمتر بود بیش دیگر صدق مي

فلسفة یھود بھ طور كلي در اسپانیاي مسلمان بود كھ از . كرد فقیرترین ھمھ بود بھ بیشترین وجھ صدق مي
  .دین بریده بھ راه خویش رفت، زیرا یھودیان آن خطھ متمكنتر از ھمكیشانشان در دیگر سرزمینھا بودند

اغلب متفكران . یكي دین موسي و دیگري آراي فلاسفة مسلمان: داشتفلسفة یھود در قرون وسطي دو منبع 
شمردند، و اختلاف این دو را فقط در روش و  یھودي دین و فلسفھ را از لحاظ مضمون و نتیجھ ھمانند مي

دانست، فلسفھ ھمان را بھ مثابھ  آنچھ را دین احكام جزمي فرستاده از جانب خداوند مي: دانستند شكل مي
و اكثر متفكران یھودي، از سعدیا گرفتھ تا . داد كھ بر وفق موازین عقلاني مدلل شده است علیم ميحقیقتي ت

ھاي عربي و  ابن میمون، در یك محیط اسلامي بھ چنین عملي مبادرت ورزیدند؛ از طریق ترجمھ
لمانان نیز بھ تفسیرھاي اسلامي، با فلسفة یونان آشنا شدند؛ و آراي خود را، علاوه بر یھودیان، براي مس

بھ ھمان نحو كھ ابوالحسن اشعري با حربة استدلال بر جماعت معتزلھ تاخت و اصالت . زبان عربي نوشتند
آیین دین اسلام را نجات بخشید، بھ ھمان طرز، سعدیا، كھ در ھمان سال رھایي اشعري از قید شكاكیت 

بھ كمك مھارت و احاطة خویش در از مصر بھ قصد بابل حركت كرده بود، الاھیات عبراني را ) ٩١۵(
جدل نجات داد؛ و جالب آنكھ سعدیا نھ فقط از روشھاي جماعت متكلمین اسلامي، بلكھ حتي از جزئیات 

  . مباحثات آنھا پیروي كرد

بھ این : پیروزي سعدیا در یھودیت مشرق زمین ھمان اثري را داشت كھ ظفر غزالي در اسلام مشرق زمین
ج و مرج سیاسي و انحطاط اقتصادي داد تا فلسفة عبري را در مشرق زمین معني كھ دست بھ دست ھر

در قیروان، پایتخت اغالبھ، اسحاق اسرائیلي، كھ بھ . مابقي این ماجرا تعلق بھ افریقا و اسپانیا دارد. خفھ كند
 مقالھ در. كار پزشكي و نویسندگي مشغول بود، فرصتي براي تصنیف چند اثر معتبر فلسفي پیدا كرد

یا » طبیعیات«تعاریف وي اصطلاحات متعددي بر منطق مدرسي افزود؛ رسالة وي در باب عناصر، 
كند؛ كتاب جان و جوھر وي، بھ جاي داستان  سماع طبیعي ارسطو را براي متفكرین یھود تشریح مي

دھد كھ بنابر آن آفرینش بھ صورت فیضانات  آفرینش سفر پیدایش، الگویي نو افلاطوني ارائھ مي
شود؛ در واقع ھمین مفھوم ذھني بود كھ  مداومي از جانب خدا بھ جھان مادي تبیین مي) »پرتوھاي«(
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البتھ این یكي از شوخیھاي تاریخ است كھ . ابن جبرون فیلسوف نفوذ بیشتري از ابن جبرون شاعر داشت
سلمان یا كردند كھ او حكیمي م با احترام استناد مي جستند، و فكر مي آویكبرونمدرسیھا بھ او با اسم 

این راز ھمچنان پوشیده ماند و در آن سال بود كھ سالرمون مونك دریافت كھ ابن  ١٨۴۶تا . مسیحي است
این سوء تفاھم تقریباً از آنجا ناشي شده بود كھ ابن جبرون . جبرون و آویكبرون شخص واحدي ھستند

. ارتباطي با دین یھود نداشتھ باشدكوشید كھ آثار فلسفي خود را با اصطلاحاتي تألیف كند كھ ھیچ گونھ  مي
آورد، در  المثلھاي خود ـ در شاھوار ـ تقریباً تمامي نقل قولھا را از منابع غیر یھودي مي در جنگ ضرب

. اي سرشار است صورتي كھ فولكلور عبري، بالاخص از لحاظ كلمات قصار و پرطنز و پرمغز، گنجینھ
آدمي چگونھ باید از دشمن انتقام گیرد؟ با افزودن بر «: تیكي از این كلمات قصار كاملا كنفوسیوسي اس

اي است از رسالة در بیان بھبود سجایاي اخلاقي ابن جبرون  این در واقع خلاصھ» .صفات پسندیدة خویش
زیبد، تصنیف كرده  كھ ظاھراً در بیست و چھارسالگي، یعني دوراني كھ حكمت بر جوان نورس ھنوز نمي

ایة یك جدولبندي تصنعي، تمام فضایل و رذیلتھا را ناشي از حواس خمسھ دانست، شاعر جوان، بر پ. است
كوشید، در عصر ایمان،  كھ نتایجي مبتذل ھم بھ بار آورد؛ اما كتابش از این نظر متمایز بود كھ مي

  . مجموعھ اصول اخلاقیي بھ وجود آورد كھ بر اعتقاد مذھبي تكیھ نداشتھ باشد

پروایي، از نقل قول از كتاب مقدس، تلمود، یا قرآن احتراز  ر حییم ـ با ھمین بيشاھكار ابن جبرون ـ مكو
ھمین ملي گرایي افراطي غیر معمول بود كھ این كتاب را در نظر ربنھا چنین اھانت آمیز نمود و، . جست

و ، در عالم مسیحیت بدان نفوذ )سرچشمة زندگي(پس از ترجمھ شدن بھ لاتیني تحت عنوان فونس ویتاي 
ابن جبرون نو افلاطوني را، كھ تمامي فلسفة عرب از آن تأثیر گرفتھ بود، پذیرفت، ولي . اعتبار بخشید

گفت كھ براي  ابن جبرون مي. اختیارگرایي بدان تحمیل كرد كھ بر نقش اراده در خدا و انسان تأكید داشت
ھر، نخستین ھستي مطلق، یا درك وجود یا حركت ھر چیزي، نخست باید وجود خدا را بھ عنوان اولین جو

این طور نیست كھ آفرینش در زماني . باشیم مشیت اصلي، مسلم گیریم؛ اما قادر بھ درك صفات خداوند نمي
. صورت گرفتھ و تمام شده باشد، بلكھ در سلسلھ فیضانات مداوم و تدریجي منبعث از منبع حق جریان دارد

ھیولا و غرض ھمواره با ھم نمود . ھیولا و غرض است و دستگاه كاینات ھمھ چیز، جز خداوند، مركب از
ربنھا این كیھانشاسي ابوعلي سینایي را بھ عنوان یك . و تفكیك آنھا تنھا در خیال میسر است. كنند پیدا مي

، قدیس بوناونتوره، ]فیلسوف مدرسي[گرایي تغییر قیافھ داده مردود شمردند؛ اما آلكساندر ھیلزي  نوع ماده
  تفوق اراده، و عمومیت ھیولارا، جز در مورد ذات واجب الوجود، قبول ] از فرانسیسیان[ و دانزسكوتس

خواند، و او را مسیحي پاكدامني » بزرگوارترین فلاسفھ«ابن جبرون را ] از فلاسفة بزرگ مدرسي[ 
  .پنداشت مي

مانند   وي،. انستد شمرد و مردود مي یھودا ھالوي ھر گونھ اندیشھ و غور را اندیشھ گرایي بیھوده مي
غزالي، بیم داشت كھ مبادا فلسفھ در كار متزلزل كردن پایھ دین باشد ـ آن ھم نھ فقط با تردید كردن در 

اصول جزمي، یا نادیده انگاشتن آن، یا با تفسیر مجازي كتاب مقدس، بلكھ بیشتر با جانشین كردن استدلال 
ن و ارسطو بھ یھودیت، و فریبندگیھاي اسلام در چشم در برابر تاخت و تاز و تھاجم افلاطو. بھ جاي تعبد

یھودیان، و حملات مداوم فرقة قرائیم بھ تلمود، ھالوي شاعر بھ تصنیف جالبترین كتاب فلسفي قرون 
ھالوي در این كتاب نظرات خویش را بھ ). ١١۴٠حد ] (منسوب بھ خزر[وسطي دست زد ـ الخزري 

بخت با ھالوي یار بود كھ . گرود طان خزرنامي بھ آیین یھود مياي درآورد كھ طي آن سل صورت نمایشنامھ
كتاب، گرچھ كھ بھ زبان عربي نگاشتھ شده بود، اما الفباي عبراني در آن بھ كار رفتھ بود و بھ ھمین سبب 

داستان نمایش از این قرار است كھ یك اسقف، یك . خوانندگان آن بھ طبقة تحصیلكردة یھود محدود بودند
كنند و ضمن مباحثاتي  لمان، و یكي از ربنھاي یھود را بھ حضور پادشاه كنجكاو احضار ميمجتھد مس

ھنگامي كھ اسقف و مجتھد مسلمان از كتاب مقدس یھودیان . شود فاتحة اسلام و مسیحیت ھر دو خوانده مي
دارد؛ و  گاه ميكند و ربن یھودي را ن آورند، پادشاه ھر دو را مرخص مي بھ عنوان كلام الاھي نقل قول مي

شود بھ گفتگوي ربن یھودي كھ پادشاھي مطیع و ختنھ كرده را با  آنگھ قسمت اعظم كتاب منحصر مي
از ھنگامي كھ دین شما «: گوید آموز بھ استاد خویش مي ملك دانش. سازد شعایر و الاھیات یھود آشنا مي

اي جزئیات دربارة بھشت و  رهترویج گردید، ھیچ چیز جدیدي پا بھ عرصة وجود ننھاده است مگر پا
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دھد كھ عبري زبان خداست، و خدا فقط  ربن، كھ از شنیدن این سخن دلگرم شده است، توضیح مي» .دوزخ
. با یھودیان مستقیماً صحبت داشت، و تنھا پیامبران یھود بودند كھ از جانب خداوند بھ آنھا وحي نازل شد

دانند  دا و آسمانھا را تابع قیاسھاي منطقي و مقولات خود ميھالوي بھ حكمایي كھ قائل بھ برتري ھستند و خ
اي ضعیف و جزئي بي اندازه خرد از دستگاه عظیم و  زند، چون در نظر او ذھن آدمي تنھا ذره پوزخند مي

بھ زبوني عقل در مقابلھ با امور وراي این ) كھ لزوماً ھم دانشمند نیست(مرد خردمند . بغرنج خلقت است
كند، و بھ  برد، كیشي را كھ خداوند در كتاب مقدس یھودیان بھ او ارزاني داشتھ است حفظ مي جھان پي مي

  . دارد آورد و دست بھ دعا برمي سادگي یك كودك ایمان مي

 – ١١١٠(ابراھیم ابن داوود . علي رغم ھالوي، جاذبة تعقل بھ جا ماند، و تاخت و تاز ارسطویي ادامھ یافت
قلباً یھودي بود؛ وي در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقة قرائیم ایستاد، و با بھ اندازة ھالوي ) ١١٨٠

لكن مانند عدة بیشماري از . غرور و افتخار تاریخ پادشاھان یھود در دومین اجتماع آن ملت را حكایت كرد
  مسیحیان، مسلمانان، و یھودیان 

ابراھیم، مانند . را با فلسفھ مستدل سازدقرون دوازدھم و سیزدھم بھ ھوس افتاد كھ اصول ایماني خود 
اثر وي تحت عنوان كتاب العقیدة . گذراند ھالوي، در تولدو بھ دنیا آمده بود و از راه طبابت روزگار مي

ھمان پاسخي را بھ ھالوي داد كھ توماس آكویناس بھ مسیحیان دشمن فلسفھ ) كتاب ایمان عالي(الرفیعھ 
تواند صرفاً  ك دین در برابر مردمان بي اعتقاد مستلزم استدلال است و نميمدافعة صلحجویانھ از ی: دھد مي

 -  ١١٣۵(، یك نسل پیش از ابن میمون )١١٩٨ -  ١١٢۶(چند سالي قبل از ابن رشد . متكي بر ایمان باشد
ابن داوود كوشید تا كیش نیاكان ) ١٢٧۴ – ١٢٢۴(، و یك قرن قبل از قدیس توماس آكویناس )١٢٠۴

مسلماً اگر حكیم یوناني زنده بود و عنایات این سھ متفكر را شامل . فلسفة ارسطو سازش دھد خویش را با
برد كھ شناخت فیلسوفان یھودي از او تا آنجاست كھ در خلاصھ رسالات  یا پي مي  دید، حال خویش مي

لة جعلي یك ھاي ناقص و رسا فارابي و ابوعلي سینا آمده، و خود فارابي و ابوعلي نیز از طریق ترجمھ
ابن داوود، كھ نسبت بھ قدیس توماس آكویناس بھ منبع . كرد نوافلاطوني با او آشنا شده بودند، كلي تفریح مي

الھام مشترك ارسطوییشان صادقتر بود، مانند ابن رشد فقط براي روان عمومي جاودانگي قایل شد، نھ 
. ري دادن ارسطو بر تلمود و نیز قرآنكرد كھ این یعني برت براي روح فردي؛ ھالوي لابد اعتراض مي

فلسفة یھود، مانند فلسفة قرون وسطایي بھ طور اعم، با پارسایي و نظریات نوافلاطوني آغاز شده بود و در 
ابن میمون بعدھا این نظریات ارسطویي ابن داوود را توشة . رسید ارسطو و شك، داشت بھ اوج خود مي

تمام مسائل ناشي از كشمكش میان عقل و ایمان پنجھ در پنجھ  راه خود ساخت و با جرئت و استادي با
  .افكند

V  -  ١٢٠۴ - ١١٣۵(ابن میمون(  

بزرگترین رجل یھودي قرون وسطي فرزند یك نفر قاضي، پزشك، و محقق برجستھ بھ نام میمون بن 
از «نھا افتاد كھ وي در قرطبھ پا بھ دنیا نھاد و موسي نام گرفت؛ بعدھا این عبارت بر سر زبا. یوسف بود

قوم یھود او را بھ موسي ابن میمون، بھ اختصار میموني، » .موسي تا موسي كسي چون موسي پدید نیامد
بھ او » رمبم«مشھوري شد، از پیوستن حروف اول عنوان و اسم وي لقب » ربي«شناسند؛ ھنگامي كھ  مي

داستاني از كودكي وي، كھ . خواندند مي دادند؛ اما در جھان مسیحي ھمھ جا او را بنابر تبارش ابن میمون
شاید جنبة افسانة صرف داشتھ باشد، حاكي از آن است كھ ابن میمون در كودكي از تحصیل بیزار بود و 

بھ . اش كرد خواند و نزد معلم سابق خود ربي یوسف بن میگاس روانھ» بچھ قصاب«پدر مأیوس وي او را 
در ادبیات كتاب مقدس و ادبیات ربني، در ] ابن میمون[» دوم موساي«دنبال این بیعلاقگي اوان كودكي، 

py  پزشكي، ریاضیات، نجوم، و 
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از غرایب اتفاق آنكھ این دو متفكر برجستھ كھ، تنھا با نھ سال تفاوت، در یك . تنھا رقیب او ابن رشد بود
ن پیري، یعني بعد از آنكھ اند؛ و گویا ابن میمون فقط در س شھر بھ دنیا آمدند، ظاھراً ھرگز یكدیگر را ندیده

  . از تصنیف كتب خویش فراغت یافت، با آثار ابن رشد آشنا شد

ھاي آن را ویران نمودند و مسیحیان و  متعصبین بربر قرطبھ را تسخیر كردند و كلیساھا و كنیسھ ١١۴٨در 
ون بھ اتفاق ھمسر و ، ابن میم١١۵٩در . یھودیان را مخیر ساختند كھ از اسلام یا تبعید یكي را انتخاب كنند

سال در فاس زندگي كردند و تظاھر بھ مسلماني  ٩اطفال خویش خاك اسپانیا را ترك گفت؛ آنھا مدت 
ابن میمون پیروي ظاھري . شد نمودند؛ زیرا در آن شھر نیز بھ یھودیان و مسیحیان اجازة اقامت داده نمي

اند كھ در  از ما نخواستھ«: كرد دلال توجیھ ميیھودیان در خطر قرار گرفتة مغربي از اسلام را با این است
. خواھند كلماتي توخالي را بر زبان رانیم عمل سر بندگي در برابر بت پرستي فرود آوریم، بلكھ فقط مي

ربي اعظم » كنیم تا متعصبین را فریب دھیم دانند كھ ما این عبارات را سرسري ادا مي خود مسلمانان مي
ترسید بھ ھمان  ابن میمون كھ مي. شھید شد ١١۶۵ود، و بھ ھمین سبب ھم در شھر فاس با وي ھمعقیده نب

و قاھرة قدیم نقل مكان كرد و تا ) ١١۶۵(سرنوشت گرفتار آید عزم فلسطین كرد و از آنجا بھ اسكندریھ 
خیلي زود تشخیص دادند كھ وي یكي از حاذقترین پزشكان عھد است . پایان عمر در ھمانجا سكونت گزید

الدین ایوبي، و بیساني، وزیر صلاح  را بھ سمت پزشك مخصوص نورالدین علي، فرزند ارشد صلاحو او 
وي از نفوذ خویش در دربار ایوبي براي حفظ جان و مال یھودیان مصر استفاده كرد؛ . الدین، برگماشتند

اجازه دھد  ھنگامي كھ صلاح الدین فلسطین را مسخر ساخت ابن میمون وي را راضي كرد كھ بھ یھودیان
ابن میمون بھ سمت نجید یا رھبر جماعت یھودي قاھره منصوب  ١١٧٧در . دوباره در آنجا سكنا گزینند

كھ اسلام آورده و سپس بھ آیین یھود گرویده است، و ) ١١٨٧(یكي از فقھاي مسلمان او را متھم كرد . شد
كھ بھ زور وادار بھ قبول دین  مجازات مرگ را خواستار شد؛ وزیر صلاح الدین فتوا داد كھ فردي را

  . توان مسلمان خواند، و بدین ترتیب ابن میمون را از مھلكھ نجات داد اسلام شده حقاً نمي

در طي ده مجلد . در فاصلة این سالھاي پر مشغلة قاھره، ابن میمون بیشتر كتابھاي خویش را تصنیف كرد
سینا را گرد  وریدس، زكریاي رازي، و ابوعليپزشكي بھ زبان عربي وي نظریات بقراط، جالینوس، دیوسك

بیان كوتاه  ١۵٠٠در كتاب احكام پزشكي كلیة نظریات جالینوس را در تمامي مباحث پزشكي در . آورد
چنین گفت ربي «خلاصھ كرد؛ این كتاب بھ عبري و لاتیني ترجمھ شد و بعدھا در اروپا بارھا با عبارت 

اي دربارة غذا، و براي  الدین رسالھ میمون براي فرزند صلاح ابن. شد بھ آن استناد جستھ مي» موسي
اي در بیان بھداشت جنسي، ناتواني جنسي، آلات  الدین، مظفر اول، سلطان حماة ، رسالھ برادرزادة صلاح

مقدمة این اثر ابتذال موضوع ..  ). .دربارة آمیزش(تناسلي، و داروھاي مقوي باه نوشت ـ مقالة في الجماع 
  : سازد ي ميرا منتف

  ـ مرا فرمان ! ـ كھ خدا نیرویش را دوام بخشاید) مظفر اول(خداوندگار ما اعلیحضرت 

را در این امر ..  .اي تصنیف كنم تا مگر بھ افزایش نیروي جنسیش كمك كند، زیرا حضرتش داد كھ رسالھ
خواھد از رسوم خویش در باب مجامعت عدول نماید، از  اعلیحضرت نمي… . مشكلي روي نموده بود

رجولیت  قوة(كاھش شھوت متوحش گردیده، و بھ علت تعداد روزافزون كنیزكان خویش میل بھ افزایش 
  . كرده است) خود

علاوه بر این ابن میمون بھ نوشتن رسالات مفصلي دربارة سموم، تنگي نفس، بواسیر، و مالیخولیا ـ و 
این آثار پزشكي مانند ھمة كتابھاي این دوره . اي تحت عنوان فرھنگ داروھا ـ پرداخت مجموعة فاضلانھ

گوید كھ اگر بیضة راست بزرگتر از  مثلا مي. نداردشامل نكاتي است كھ با مسلمات موقتي زمان ما سازش 
اي از علاقة  آید پسر خواھد بود؛ اما در تمام این نظریات نشانھ بیضة چپ باشد، طفل اولي كھ بھ دنیا مي

واقعي براي كمك بھ بیماران، در نظر گرفتن مؤدبانة نظرات مخالفان، و خرد و اعتدال در تجویز دارو و 
كرد، ابن میمون ھرگز دارو تجویز  جایي كھ تغذیھ و پرھیز بھ معالجة مرض كمك مي .دستورالعمل پیداست

بھ نظر وي » .شكم را نباید مانند انبان انباشت«: ساخت وي مردم را از پرخوري برحذر مي. نمود نمي
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قي، او حكمت را بھ عنوان تمرین نافعي براي تعادل فكري و اخلا. شراب بھ اندازه براي سلامتي مفید است
  . كرد شود، توصیھ مي و بھ مثابھ آرامشي كھ منجر بھ سلامت و طول عمر مي

در بیست و سھ سالگي ابن میمون شروع بھ نوشتن تفسیري دربارة مشنا كرد و، در گرماگرم تجارت و 
كتاب السراج وي، كھ . طبابت و سفرھاي خطرناك زمیني و دریایي، ده سالي را سخت بر سر آن كار كرد

، بھ خاطر صراحت، مھارت، و دید درستي كھ داشت، یكباره او را ـ كھ )١١۵٨(ھره منتشر شد در قا
دوازده سال بعد، ابن . جواني سي و سھ سالھ بیش نبود ـ در تفسیر كتاب تلمود، در عداد راشي قرار داد

انگیختن میمون بزرگترین اثر خویش را كھ بھ زبان نوعبراني نوشتھ بود انتشار داد، و بھ قصد بر
در این كتاب وي تمامي احكام اسفار خمسة موسي و تقریباً . توراه نام داد كنجكاوي خوانندگان، آن را میشناه

ھمة قوانین مشنا و دو گمارا را بھ ترتیبي منطقي و با ایجازي صریح مدون ساخت و در دیباچة كتاب 
ام زیرا ھر كس كھ ابتدا شریعت مكتوب  هعنوان داد] تكرار شریعت[توراه  من این كتاب را میشناه«: نوشت

و سپس این تألیف را بخواند، بي آنكھ نیازي بھ مراجعھ بھ كتاب دیگري داشتھ باشد، تمامي ] اسفار خمسھ[
اي از دستورات تلمودي مربوط بھ  در تصنیف این كتاب ابن میمون پاره» .شریعت شفاھي را خواھد دانست
وي در زمرة معدود متفكران قرون وسطي . م احكام نجوم را حذف كردتفأل و پیشگوییھا، تعویذھا، و عل

دستور از فرایض شریعت موسي را تحت  ۶١٣در این كتاب. بود كھ علم احكام نجوم را كنار گذاشتھ بودند
جداگانھ اختصاص داد، و در صدد آن برآمد كھ نھ فقط » كتاب«چھارده عنوان جمع كرد، بھ ھر عنوان یك 

فقط یكي از این . را تشریح كند بلكھ لزوم ھر كدام را از نظر تاریخي و منطقي نشان دھدیكایك احكام 
  كتابھاي چھارده گانھ بھ زبان انگلیسي ترجمھ شده است كھ 

  .دربارة عظمت تمامي این اثر ابن میمون داوري كرد

آید  بوضوح برمي) نراھنماي سرگشتگا(از مطالعة این كتاب و اثر بعدي وي تحت عنوان دلالة الحایرین 
كوشید معجزات كتاب مقدس یھودیان را  توانست مي تا آنجا كھ مي. كھ ابن میمون آشكارا آدمي بیدین نبود

نمودھایي ناشي از علل طبیعي جلوه دھد، اما در تعلیماتش وحي منزل بودن ھمة كلمات اسفار خمسھ، و 
از حضرت موسي بھ شیوخ بني اسرائیل  این آموزة ربنھاي اصیل آیین یھود كھ تمامي شریعت شفاھي

كرد كھ ادعاي یھودیان دربارة كتاب مقدسشان  شاید ابن میمون احساس مي. شد ابلاغ شده است تصریح مي
نباید دست كمي از دعوي مسیحیان یا مسلمانان داشتھ باشد، و یا شاید این حكیم نیز نظم اجتماعي را بدون 

وي در وطنپرستي آدمي مستبد و سرسخت بود، . شمرد غیر ممكن مياعتقاد بھ منشأ الاھي اصول اخلاقي 
ھمة اسرائیلیان مكلفند ھر آنچھ در تلمود بابلي درج است رعایت كنند، و ما باید یھودیان «: گفت چنانكھ مي

ابن میمون، كھ تا » .اند پیروي كنند ھر سرزمیني را واداریم تا از رسومي كھ عقلاي تلمودي بنیاد افكنده
از اكثر مسلمانان و مسیحیان عھد خویش آزادیخواه بود، اعتقاد داشت كھ یك غیر یھود پرھیزگار و  حدي

خاستند بھ ھمان  یكتاپرست نیز بھ بھشت خواھد رفت؛ ولي دربارة بدعتگذاراني كھ از میان قوم یھود برمي
مدعي بود كھ ھر فرد یھودي كھ پشت پا بھ شریعت یھود زند  .كماذااندازه سختگیر بود كھ سفر تثنیھ یا تور 

بھ عقیدة من، كلیة افراد یك جماعت اسرائیلي را كھ گستاخانھ و خودسرانھ از «: باید بھ قتل رسد؛ و نوشت
وي در دفاع از مجازات مرگ براي » .دھر یك از فرایض الاھي سرپیچي كرده باید بھ ھلاكت رسانی

قساوت در حق آنھایي كھ مردم را بھ «بدعتگذاران برتوماس آكویناس پیشي گرفت، با این استدلال كھ 
و بي ھیچ نگراني، مجازات مرگي را كھ » .كشانند ترحم واقعي نسبت بھ جھانیان است جستجوي اباطیل مي

زناي با محارم، بت پرستي، دزدي ھمراه با خشونت،  كتاب مقدس یھودیان براي جادوگري، قتل نفس،
شاید وضع . دزدي، سركشي اطفال از اوامر پدر و مادر، و نقض سبت قائل شده بود قبول داشت بچھ

یھودیاني كھ از مصر باستان كوچیده و در صدد بودند با خیل عظیم مردم بینوا و بیخانمان كشوري ایجاد 
وضع متزلزل یھودیان در اروپاي مسیحي یا افریقاي مسلمان، كھ . ده استكنند چنین قوانیني را تجویز كر

ھمواره در معرض تھاجم، تغییر كیش، یا تفرقھ و پراكندگي بودند، مجموعة قوانین سختي را براي استقرار 
 آنچھ مسیحي) و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افكار(كرد؛ اما، در این قبیل مسائل  نظم و وحدت ایجاب مي

. كرد، از شریعت یھود انسانیتر بود از جنبة نظري قبول داشت، و آنچھ كھ یھودي احتمالا بدان عمل مي py
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اگر «: دھد آشكار است جنبة بھتر این روحیة تند از اندرزي كھ ابن میمون بھ یھودیان عصر خویش مي
  كفار 

ا او را بھ قتل برسانیم، ھمھ بھ مرگ تن بھ بني اسرائیل بگویند كھ یكي از افراد خود را بھ بھ ما تسلیم كنید ت
  » .دھند بھتر از آن است كھ بدین امر گردن نھند

رسد، كلامش  كند كھ چگونھ یك دانشور بھ درجة خردمندي مي ھنگامي كھ ابن میمون از این صحبت مي
شور اي كھ دان حرامزاده«: گفتند وي با ربنھاي یھود ھمعقیده بود كھ مي. شود بمراتب مطبوعتر مي

كرد كھ سھ  وي بھ دانشوران توصیھ مي» .است بر كاھن اعظمي كھ جاھل باشد برتري دارد] شریعت[
. ساعت از روز را در راه طلب روزي تلاش كنند، و نھ ساعت را بھ فراگرفتن تورات اختصاص دھند

با اشخاص دانست، محصل را بھ معاشرت  چون نفوذ عامل محیط را بھ مراتب زیادتر از عامل توارت مي
گفت كھ طلبھ نباید تأھل اختیار كند، مگر آنكھ تحصیلات خود را تكمیل  مي. كرد دانا و نیكوكار تشویق مي

وي مجاز بھ گرفتن چھار زن بود، ولي با ھر كدامشان . اي خریده باشد اي فرا گرفتھ، و خانھ كرده، پیشھ
  .فقط ماھي یك بار حق داشت ھمخوابھ شود

وي . ا ھمسر ھمیشھ مجاز است، بر طلبھ است كھ این امر را نیز با حرمت توأم سازدھر چند كھ مجامعت ب
… . نباید مدام مانند خروسي با زن خود جمع آید، بلكھ باید تكلیف شوھري خویش را شبھاي شنبھ انجام دھد

ید ھنگام ھمخوابگي، زن و شوھر نباید در حال مستي، رخوت، یا افسردگي باشند، در آن موقع زن با
  . خواب نباشد

  .آید و بدین سان سرانجام خردمندي فراھم مي

سر یا بدن خود را عریان نخواھد . دارد تا آدمي بغایت فروتن باشد وي ھم خود را مصروف بر آن مي
با ھمة مردمان بنرمي سخن خواھد . جھت بلند نخواھد كرد ھنگام صحبت، صداي خود را بي..  . .نمود
ساعد قضاوت دربارة ھمھ كس با نظري م. گویي یا كلام تصنعي اجتناب خواھد ورزید از گزافھ… . گفت

  . خواھد كرد؛ بر خوبیھاي دیگران تأكید خواھد كرد، و ھرگز از كسي بھ اھانت سخن نخواھد گفت

وي از خوردن غذا در ناھار خوریھاي عمومي اجتناب خواھد ورزید، مگر در موارد بسیار ضروري؛ 
ام مرگ ھیچ تا ھنگ» .خردمند ھیچ جا بھ طعام نخواھد نشست، مگر در خانھ و بر سر سفرة خویش«

از مسیحاھاي دروغین بر حذر خواھد بود، اما ھرگز ایمان . روزي از خواندن تورات غفلت نخواھد كرد
خود را از دست نخواھد داد كھ روزي مسیحاي حقیقي خواھد آمد و اسرائیل را بھ صھیون باز خواھد 

سایر ملل از «. واھد رساندگرداند و تمامي جھان را بھ كیش حقیقي و بھ وفور نعمت و برادري و صلح خ
  » .گیتي محو خواھد شد، اما یھودیان تا ابد باقي خواھند ماند  صفحة

توانستند گستاخي مؤلف را در  اندك بودند كساني كھ مي. توراه ربیھاي یھود را خشمگین ساخت كتاب میشناه
ار ابن میمون كھ آنكھ بھ تصنیف كتابي بھ جاي تلمود عفو كنند؛ و بسیاري از یھودیان با شنیدن این اظھ

  تحصیل 

با وجود این، كتاب فوق نویسندة خود را رھبر یھودیان . كند ارجمندتر است دچار وحشت و خشم شدند مي
تمامي اھالي اسرائیل شرقي او را راھنماي خود دانستند و مسائل و مشكلاتشان را نزد وي . زمان ساخت

لكن ابن میمون، بي آنكھ . نسل دوران گائوني احیا شده بودرسید كھ بھ مدت یك  فرستادند؛ بھ نظر مي مي
اكنون . اي درنگ كند تا از این شھرت خویش شادمان شود، فوراً بھ تصنیف كتاب بعدي خود پرداخت لمحھ

كھ از تدوین و تشریح شریعت براي یھودیان اصیل آیین فراغت یافتھ بود، ھم خود را صرف بازآوردن آن 
رد كھ فلسفھ آنھا را اغفال كرده بود یا بھ دام جماعات یھودي از دین برگشتة قرائیم دستھ از یھودیاني ك

پس از ده سال سختي و مرارت دیگر، وي معروفترین اثر . مصر و فلسطین و شمال افریقا افتاده بودند
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ولي بھ این كتاب، كھ با الفباي عبراني . را بھ عالم یھود عرضھ كرد) ١١٩٠(» الحایرین  دلالة« خویش 
زبان عربي نوشتھ شده بود، بزودي با عنوان موره نبوخیم بھ عبري، و سپس بھ لاتین، ترجمھ شد و یكي 

  .از شدیدترین طوفانھاي روشنفكري قرن سیزدھم را بھ پا كرد

اي از كلمات است  غرض اصلي من از نگارش این مجموعھ تشریح پاره«: گوید مؤلف در دیباچة كتاب مي
بسیاري از اصطلاحات و عبارات مندرج در . آید مي) یا بھ عبارت دیگر در عھد قدیم(انبیاء  كھ در كتابھاي

اي از  قبول معني لغوي پاره. كتاب مقدس چند معني دارد كھ ممكن است لغوي باشد، یا مجازي، یا رمزي
عنوان والاترین این اصطلاحات و جملات براي آنھایي كھ واقعاً متدین ھستند اما در عین حال بھ عقل بھ 

این گونھ افراد را نباید بزور وادار بھ انتخاب دین بدون . شود نھند سبب لغزش مي خاصیت آدمي ارج مي
از آنجا كھ عقل را خداوند در نھاد آدمي جایگزین ساختھ است، لذا عقل . عقل، یا عقل بدون دین كرد

بھ عقیدة ابن میمون ھر جا این . ل شده استتواند مخالف با چیزي باشد كھ آن ھم از جانب خداوند ناز نمي
دھد بھ این علت است كھ ما عبارات كتاب مقدس را، كھ با ذھنیت تخیلي و  قبیل تناقضات روي مي

  :كنیم تصویري مردم ساده و بیسواد مخاطب آن مناسبت دارد، معني لغوي مي

این موضوع بھ طور استعاري …  .اند كھ بیان ھمھ فھم آفرینش براي بشر غیر ممكن است عقلاي ما گفتھ
بیان شده تا مردم عامي آن را بھ میزان استعدادشان و متناسب با ضعف اداركشان دریابند، و در عین حال، 

  . مردمان دانشمند بتوانند آن را معنایي متفاوت درك كنند

ود نظم در طبیعت وي از قرایني كھ دال بر وج. رسد از این مقدمھ ابن میمون بھ بحثي دربارة الوھیت مي
كند كھ عقل برتري بر كاینات حاكم است؛ اما این تصور را كھ ھمھ چیز بھ خاطر  گیري مي است نتیجھ

گوید ھمة چیزھا فقط بھ این دلیل وجود دارند كھ خدا، یعني منشأ و  مي. گیرد انسان آفریده شده بھ سخره مي
نتیجة چنین فرضي این خواھد بود كھ . ود ندارداگر بتوان تصور كرد كھ خدا وج«. حیات آنھا، وجود دارد

  از آنجا كھ بھ این نحو » .تواند امكان وجود داشتھ باشد ھیچ چیز دیگر نمي

از  ۶٣ ».باشدتواند معلول ھیچ علتي  چیزي كھ خودش ذاتاً واجب الوجود است؛ وجودش نمي«پس . است
آنجا كھ خداوند داناست، قطعاً باید غیر مادي باشد؛ بھ ھمین سبب كلیة آن عبارات كتاب مقدس را كھ 

در واقع حرفي كھ ابن . متضمن اشاراتي بھ اعضا یا صفات جسماني خداوند است باید مجازي تعبیر كرد
توانیم چیزي دربارة خدا بدانیم  این است كھ ما نمي) دكن و شاید از نظرات معتزلھ پیروي مي(زند  میمون مي

دھیم ـ دانایي، قدرت  حتي اصطلاحات غیر جسمانیي كھ بھ او نسبت مي. مگر این كھ خدا وجود دارد
مطلق، رحم، محبت، وحدت، و مشیت ـ ھمھ بھ ظاھر یكي و در معني متفاوت است؛ یعني، وقتي این 

دھیم  بریم غرضمان یك چیز است و ھنگامي كھ آنھا را بھ آدمي نسبت مي تعابیر را در مورد خدا بھ كار مي
ھرگز نخواھیم . معاني دقیق این الفاظ در وجھ خداییشان چیست، ھرگز نخواھیم دانست. چیزي دیگر

  توانست بھ كنھ ذاتش پي ببریم؛ و بھ ھیچ وجھ نباید ھیچ 

گوید كھ چگونھ خداوند  ھنگامي كھ كتاب مقدس مي. گونھ صفت، كیفیت، یا نسبت ایجابي برایش قایل شویم
پیشگویي بھ «. ، نباید تصور كنیم كھ غرض صوت یا صدایي است»سخن گفت«اي با پیامبران  یا فرشتھ

كھ از راه رؤیا یا » پرتوي است از ذات الاھي«این استعداد » .كاملترین مرحلة رشد قوة مخیلھ بستگي دارد
افتاد، بلكھ فقط در چنین مكاشفھ یا  كنند در فعلیت اتفاق نمي انبیا حكایت مي آنچھ كھ. كند مكاشفھ تجلي مي

بعضي از عقلاي ما «. گرفت و، در بسیاري موارد، باید بھ طور تمثیلي تعبیر شوند رؤیاھایي صورت مي
 كھ مھمترین حقایق را كشف… اي است  آشكارا گفتند كھ ایوب ھرگز وجود نداشتھ است و افسانة شاعرانھ

ھر بشري، اگر استعدادھاي خویش را بھ مرحلة كمال برساند، قادر بھ چنین مكاشفات غیبي تواند » .كند مي
  .آدمي مكاشفة مداومي است كھ اساساً با درون بیني روشن پیامبران تفاوتي ندارد بود؛ زیرا تعقل

پنداشت،  چنانكھ ارسطو ميآیا خداوند، جھان را در مدت زمان معیني آفرید، یا آنكھ عالم ماده و حركت، 
توانیم قدم جھان را ثابت كنیم نھ  قدیم است؟ ابن میمون بر آن است كھ عقل در اینجا قاصر است؛ ما نھ مي
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ابن میمون اقدام بھ تفسیر . پس بگذارید در باب آفرینش آن بھ ایمان نیاكان خویش پایبند باشیم. حدوث آن را
حضرت آدم روح یا عرض فاعل است؛ حوا : ، بھ این نحو كھتمثیلي داستان آفرینش سفر پیدایش كرد

لكن شر یك امر وجودي نیست، بلكھ . ھیولاي منفعل است كھ سرچشمة تمام شر است؛ و مار قوة تخیل است
شوند؛ سایر شرھا فقط از نقطھ نظر یك  اكثر بدبختیھاي ما از قصور خود ناشي مي. صرفاً نفي خیر است

ه محدود شرند؛ از دیدگاه نظام آفرینش ممكن است در ھر شري خیر یا ضرورتي آدمیزاد یا از یك دیدگا
  براي ھمة كاینات 

كند؛ خداوند از ازل این اختیار طریق را پیش بیني كرده  كھ انسان باشد؛ انسان گاھي شر را انتخاب مي
  .سازد است، لكن آن را مقدر نمي

تا آنجا كھ برایش مقدور است در آشفتگي و گمراھي  آیا انسان فناناپذیر است؟ در این مورد ابن میمون
در كتاب دلالةالحایرین از دادن ھر گونھ پاسخي بھ این سؤال دوري جستھ فقط . كوشد خوانندگان خود مي

ماند ھمان رواني نیست كھ بھ ھنگام تولد در پیكر آدمي بوده  رواني كھ بعد از مرگ بھ جا مي«: گوید مي
ماند  آنچھ باقي مي. میرد ـ یكي از وظایف بدن است، و ھمراه با بدن مي »ل بالقوهعق« این دومي ـ » .است

این . باشد است كھ قبل از جسم وجود داشتھ است و ھرگز از وظایف بدن نمي» اكتسابي«یا » عقل بالفعل«
معاد  توراه ابن میمون در كتاب میشناه. نظریة ارسطویي ـ ابن رشدي آشكارا منكر فناناپذیري فرد بود

جسماني را رد كرد، و پندار مسلمانان را دربارة بھشت فیزیكي اپیكوري بھ سخره گرفت و مدعي شد كھ 
این مورد، ھم در اسلام و ھم در یھودیت براي مراعات نیازھاي اخلاقي و ارضاي قوه تخیل خلایق بوده 

كھ بھ صورت نیروھایي در  ھستیھاي غیر جسماني را فقط وقتي«در كتاب دلالةالحایرین افزود كھ . است
گردد كھ روح  ظاھراً از این گفتھ چنین مستفاد مي »درآورد؛توان بھ شمارش  جسمي جایگزین ھستند مي

از آنجا كھ نظریة . ي انفرادي نیستماند واجد ھیچ گونھ آگاھ غیر جسماني كھ بعد از جسم آدمي باقي مي
كرد  معاد جسماني یكي از اركان عقاید دین یھود و اسلام شده بود، این اشارات كھ حكایت از شكاكیت مي

ھنگامي كھ كتاب دلالةالحایرین بھ خط عربي نیز برگردانده شد، در جھان . سبب اعتراضات فراواني شد
نشوران مسلمان بھ نام عبداللطیف این نظریات ابن میمون را یكي از دا. اسلامي غوغایي بھ راه انداخت

با ھمین استدلالاتي كھ بظاھر براي تحكیم دین اقامھ كرده است مباني تمامي ادیان را «: مردود شمرده گفت
اي حیاتي با صلیبیون بود؛ او، كھ  الدین ایوبي در این ھنگام مشغول مبارزه صلاح» .سازد متزلزل مي

آیین بود، حالا بیش از پیش از بدعتي كھ روحیة مسلمانان را در گرماگرم جھادي تھدید كند ھمواره اصیل 
در ھمان سال . وي فرمان قتل سھروردي یكي از متصوفة رافضي را داد ١١٩١كرد؛ در  ابراز انزجار مي

دربارة  در این مقالھ بار دیگر. اي پرداخت تحت عنوان در رستاخیز مردگان ابن میمون بھ نشر مقالھ
  .پذیرد فناناپذیري جسمي اظھار تردید كرد، لكن اعلام داشت كھ این امر را بھ عنوان یكي از عقاید دیني مي

، ھنگامي كھ ١١٩٩در . داد رسید پاسخ مي اي و اخلاقي كھ از جھان یھود مي سرگرم كرد و بھ مسائل آموزه
ایرین بھ زبان عبري بود، تقاضاي ملاقات از شموئیل بن یھودا بن طیبون، كھ مشغول ترجمة كتاب دلالةالح

  :وي كرد ابن میمون بھ وي اخطار كرد كھ

اي علمي  نباید متوقع باشي كھ، در اثناي شب یا در عرض روز، حتي یك ساعت ھم با من دربارة مسئلھ
قاھره  من در فسطاط سكنا دارم و اقامتگاه سلطان در: كنكاش كني؛ زیرا كار روزانة من بھ قرار ذیل است

پسر (السلطنھ  وظایفي كھ در مقابل نایب. راه است) كیلومتر ٢,۵(است كھ تا آنجا بھ قدر سفر دو روز سبت 
مكلفم كھ ھر روز صبح زود از وي دیدن كنم؛ و ھنگامي كھ . دارم بسیار شاق است) الدین سلطان صلاح

بیرون آمدن از قاھره ندارم بلكھ شخص وي یا ھر كدام از اطفال یا متعلقان حرمسراي وي بیمارند جرئت 
در این موقع از … . تا بعد از ظھر نباید بھ فسطاط برگردم… . باید قسمت اعظم روز را در كاخ بمانم

ھا،  عالمین الاھي، داروغھ: بینم بیروني خانھ را پر از اشخاص مختلف مي. گرسنگي تقریباً در حال مرگم
كنم كھ  شویم، و از بیماران خود استدعا مي شوم، دستھایم را مي از مركبم پیاده مي… . دوستان، و دشمنان

اندكي مرا بھ حال خود گذارند تا سد جوع كنم ـ این تنھا طعامي است كھ در بیست و چھار ساعت صرف 
در . بینم بیمارانم را مي… آنگاه تا غروب آفتاب و گاھي دو ساعت از شب گذشتھ یا حتي دیرتر . كنم مي
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رسد بھ  دھم؛ و چون شب در مي ام نسخھ و دستورالعمل مي ط كوفتگي بھ پشت دراز كشیدهحالي كھ از فر
تواند جز  در نتیجة این ھمھ مشغلھ، ھیچ اسرائیلي نمي. قدري خستھ ھستم كھ ھیچ یاراي حرف زدن ندارم

آنھا، بعد  در آن روز جمیع یھودیان كنیسھ رو، یا دست كم اكثریت. در روز سبت با من محرمانھ گفتگو كند
ھمگي با ھم تا … . دھم آیند، و در این موقع بھ آنھا تعلیمات دیني مي از مراسم دعاي صبح نزد من مي

  . پردازیم روند بھ درس خواندن مي ھنگام ظھر كھ آنھا مي

خواست كھ وي را  ریچارد اول، پادشاه انگلیس، مي. این حكیم بزرگ زودتر از موعد طبیعي فرسوده شد
وزیر سلطان صلاح الدین . ي خود كند، اما ابن میمون قادر بھ قبول چنین دعوتي نبودپزشك خصوص

بھ سن  ١٢٠۴ابن میمون در . فرسودگي وي را دید و، با تعیین مستمري معیني، از خدمت معافش كرد
مزارش ھنوز . جسدش را بھ فلسطین منتقل ساختند و در آنجا بھ خاك سپردند. شصت و نھ سالگي درگذشت

  .طبریھ باقي است در

VI   - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

علماي مسلمان زیر . نفوذ ابن میمون علاوه بر عالم یھود، در بین مسلمانان و مسیحیان نیز محسوس بود
ھاي لاتیني آن در دانشگاھھاي مونپلیھ  ترجمھ. نظر معلمان یھودي بھ مطالعة كتاب دلالة الحایرین پرداختند

گرفت، و در پاریس الكساندر ھیلزي و گیوم دوپاري بارھا بھ آن استناد  مورد استفاده قرار مي و پادوا
در بسیاري از مسائل از نظریات ابن میمون پیروي كرد؛ و ) آلبرتوس كبیر(آلبرتوس ماگنوس . جستند مي

  قدیس توماس، اگر فقط براي رد عقاید ابن میمون ھم كھ بود، اغلب نظریات 

در درك تاریخي داشت، تفسیر تمثیلي ابن میمون دربارة كتاب مقدس یھودیان را مورد انتقاد  كاستیھایي
قرار داد و آنھا را تلاشي مذبوحانھ براي حفظ نفوذ كلام كتاب مقدس دانست؛ اما ربن بزرگ یھودي را 

ني منطبق اولین كسي بود كھ آشكارا گفت كتاب مقدس یھودیان را باید با موازین عقلا«ستود، زیرا 
ھمچنین اسپینوزا نقطھ نظراتي دربارة پیشگویي، معجزات، و صفات خداوندي از ابن میمون » .ساخت

  . اقتباس كرد

اسلاف خود وي دنبالة كارھاي . در میان خود یھودیان نفوذي كھ ابن میمون بھ جا نھاد موجد انقلابي گردید
بھ جانشیني پدر نجید و پزشك  ١٢٠۵موسي در  پسرش ابراھیم بن: تحقیقي و علمي و دیني او را گرفتند

اش سلیمان بن ابراھیم نیز ھر كدام یكي بعد از دیگري  اش داوود بن ابراھیم و نبیره درباري شد؛ نواده
چند صباحي بازار تفسیر . پیشواي یھودیان مصر شدند؛ و ھر سھ سنت ابن میمون در فلسفھ را دنبال كردند

ردستیھاي تمثیلي، و ھمچنین رد تاریخي حكایات آن، رونق گرفت؛ مثلا ارسطویي كتاب مقدس بھ كمك ت
نمود، و احكام  شد كھ حكایت ابراھیم و سارا صرفاً افسانھ اي بود كھ ماده و صورت را باز مي گفتھ مي

با این گونھ تفسیر و تأویل، چنان . مربوط بھ شعایر مذھبي یھود فقط حقیقت و غرضي نمادین داشت
برخي از آنھا بشدت در دفاع . شود تمامي بناي الاھیات یھود، بر سر ربنھاي آن دین خراب مينمود كھ  مي

ابراھیم بن داوود اھل پوسكیر، مایربن تودروس   شموئیل بن علي اھل فلسطین،: از دین بھ مبارزه برخاستند
لیھ، یونس بن ابراھیم ھالوي ابوالعافیھ اھل تولدو، دون استروك اھل لونل، سلیمان بن ابراھیم اھل مونپ

آواز » فروختن كتاب مقدس یھودیان بھ یونانیان«این عده علیھ . خرونایي اھل اسپانیا، و بسیاري دیگر
مخالف برداشتند، ھر گونھ اقدام در جھت جایگزیني حكمت بھ جاي تلمود را تخطئھ كردند، از تردیدھاي 

د، و خداي درك ناكردني وي را، بھ عنوان ، اظھار تأسف كردن]جسم[ابن میمون دربارة فناناپذیري 
معتقدان بھ . انگیزد، مردود شمردند تجریدي استعاري كھ ھرگز فردي را بھ پرھیزكاري یا دعا برنمي

  . رمز آمیز بھ این مرافعھ پیوستند و مزار ابن میمون را ملوث ساختند» قبالة«

ة تفرقھ و تشتت جماعات یھودي جنوب مبارزة میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعي مای
pyبھ ھمان . زد فرانسھ شد كھ مسیحیت اصیل آیین علیھ ملحدان آلبیگایي آتش جنگي خانمانسوز را دامن مي
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طریق كھ مسیحیان اصیل آیین، در دفاع از آیین خویش در برابر خردگرایي، خواندن آثار ارسطو و ابن 
بن ابراھیم ربي مونپلیھ، نیز ـ شاید براي پیشگیري از حملة  رشد را در دانشگاھھا ممنوع كردند، سلیمان

اي زد؛ بھ این معني كھ آثار  سابقھ مسیحیان بر جماعات یھود بھ جرم پناه دادن خردگرایان ـ دست بھ كار بي
فلسفي ابن میمون را حرام شمرد و كلیة یھودیاني را كھ بھ مطالعة این گونھ كتابھاي ادبي یا علمي غیر 

طرفداران . كردند، طرد كرد پرداختند، یا آنھایي را كھ عبارات كتاب مقدس را تفسیر تمثیلي مي مي مذھبي
  ابن میمون، بھ 

یھودیان لونل، بزیھ، و ناربون واقع در پرووانس را، و نیز اجتماعات ساراگوسا و لریذا در اسپانیا را بھ 
را چنین دید، دست بھ اقدامي بمراتب شدیدتر  سلیمان، كھ اوضاع. طرد سلیمان و طرفدارانش تشویق كردند

بھ این معني كھ بھ دستگاه تفتیش افكار فرقة دومینیكیان در مونپلیھ شكایت كرد كھ كتابھاي ابن میمون : زد
رھبانان دومینیكیان با وي . حاوي بدعتھایي است كھ ھم براي مسیحیت خطرناك است، ھم براي دین یھود

در مونپلیھ، و  ١٢٣۴آثار حكیم یھودي یافت شد طي تشریفاتي عمومي بھ سال ھمدلي كردند، و ھر چھ از 
  .چھل روز بعد خود كتاب تلمود را در پاریس بھ آتش افكندند. در پاریس سوزانده شد ١٢۴٢بھ سال 

ھمین چند تني را كھ سر حلقة ھواخواھان . این حوادث طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم آورد
ونپلیھ بودند دستگیر و بھ سخن چیني علیھ ھمكیشان خود محكوم كردند، و دستور دادند كھ سلیمان در م

ربن یونس، كھ از شركت در سوزاندن كتابھاي . ظاھراً خود سلیمان را بھ قتل رساندند. زبانشان را ببرند
ھ بھ كفارة گناھان ابن میمون متأسف بود، بھ مونپلیھ آمد و در كنیسھ در ملاء عام توبھ كرد و متعھد شد ك

اما ربن دون استروك، با این فتوا كھ خواندن ھر گونھ علم غیر . خویش قبر ابن میمون را زیارت كند
موسي بن نحمن و آشر بن یھیئل از وي حمایت كردند، و در . مذھبي حرام است، دنبالة مبارزه را گرفت

ودیان بارسلون، حكم كرد كھ ھر فرد ادرت، زعیم محترم و مقتدر یھ] ابن[سلیمان بن ابراھیم  ١٣٠۵
یھودي كھ بھ تدریس، یا قبل از بیست و پنجسالگي بھ مطالعة ھر گونھ علوم دنیوي ـ جز پزشكي ـ یا ھر 

لیبرالھاي مونپلیھ، در مقابل، ھر یھودي كھ فرزندش را از . گونھ فلسفة غیر یھودي بپردازد طرد شود
یچ كدام از این دو حكم تحریم، اثر خیلي زیادي نداشت؛ ھ. كردند تحصیل علوم باز مي داشت طرد مي

اما نفوذ عظیم ادرت و آشر در اسپانیا، و . جوانان یھودي، تك و توك، ھمچنان بھ تحصیل فلسفھ ادامھ دادند
تشدید تعقیب و ھراس در اروپایي كھ اكنون مورد تفتیش افكار قرار داشت، جماعات یھودي را بھ عزلتي 

تحصیل علوم در میان آنھا رو بھ زوال نھاد؛ و تعلیمات صرفاً ربني . ژادي عقب راندفكري و ھمچنین ن
ذھن یھودي، پس از پشت پازدنش بھ خرد، اسیر در پنجة وحشتھاي الاھیاتي . حاكم بر مدارس عبراني شد

  .ھا، خود را در رازوري و تورع مستغرق ساخت و حلقة تنگ دشمني

VII  - قبالھ  

عقل حیطة امید را تنگ . برد شوید و مي جزایر فلسفھ و علم را ھمھ جا امواج دریاھاي رازوري مي
یھودیان قرون . توانند با روي گشاده چنین محدودیتي را تحمل كنند سازد، و فقط آدمھاي خوشبخت مي مي

ا با معجزات و چیزھاي وسطي، مانند مسلمانان و مسیحیان، واقعیت را با ھزاران خرافھ پوشاندند، تاریخ ر
  دادند، آسمان را با  شگفت نمایش مھیجي جلوه مي

ساختند، با تعبیر رؤیاھا، گره از معماي خواب  را با صحبت از جادوگران و غولھا وحشتزده مي
  .كردند اسراري مرموز از كتب باستاني بیرون بكشند گشودند، و سعي مي مي

این رازوري از ثنویت روشنایي و تاریكي دین . رازوري یھود ھمان اندازه قدمت دارد كھ خود یھودیان
زردشت، از جایگزیني افاضات رباني بھ جاي آفرینش در مكتب نوافلاطوني، از رازوري اعداد در مكتب 

صدر مسیحیت، ) ھاي»  آپوكروف«(نوفیثاغوریان، از تئوزوفیھاي گنوستیك سوریھ و مصر، از آپوكریف 
pyلكن منشأھاي . و از شاعران و رازوران ھند و جھان اسلامي و كلیساي قرون وسطي تأثیراتي گرفت
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حتي قبل از ظھور مسیح، بین یھودیان تفاسیر رمزیي از داستان . اصلي آن سنت و ذھنیت خود یھودیان بود
در مشنا توضیح این گونھ قدغن . تآفرینش سفر پیدایش و بابھاي اول و دھم صحیفة حزقیال نبي رواج داش

قوة تخیل آزاد بود تا بھ میل خویش آنچھ را . شده بود، مگر در خلوت، آن ھم براي دانشوري مورد اعتماد
كھ پیش از آفرینش یا حضرت آدم بھ وقوع پیوستھ بود، یا آنچھ را كھ در پي انھدام دنیا بھ وقوع خواھد 

شمارد  كھ لوگوس یا حكمت الاھي را واسطة آفرینندگي خدا مي فرضیة فیلن. پیوست بھ حیطة تصور آورد
ھایي داشتند كھ با شوق و ذوق تمام از  اسینیان دست نبشتھ. خود نمونة والایي از این قبیل حدسیات بود

اي را  شد، و آپوكریف عبري، مانند كتاب یوبیل یا كتاب بوقھا، كیھانزایي رازورانھ انظار پنھان داشتھ مي
كلمة چھار «گفتند كھ چھار حرف آن ـ  رازي ساختند و بھ نجوا مي» یھوه«از نام نگفتني . دادند يتوضیح م

عقیبا . ـ معنیي نھاني و اثري معجزآسا دارد و فقط باید آن را بھ اشخاص بالغ و بصیر بازگو كرد »حرفي
معتقد بود كھ وسیلة خداوند براي آفرینش جھان تورات یا اسفار خمسة موسي بوده، و ھر كلمھ یا عبارت 

برخي از گائونھاي بابلي چنین نیروھایي را براي الفباي . این كتابھاي مقدس نیرو و معنایي مخفي داشت
امي را بداند قادر است تمام نیروھاي گفتند كھ ھر كس آن اس عبراني و نامھاي فرشتگان قایل بودند، و مي

پرداختند و معتقد  حتي دانش آموختگان نیز بھ جادوي سیاه یا سفید مي. طبیعت را در اختیار خویش درآورد
. انگیزي نایل آمد توان بھ استعدادھاي شگفت بودند كھ از راه یكي شدن روح با فرشتگان یا اھریمنان مي

ستخاره با كتاب مقدس، جن گیري، تعویذھا، افسونھا و جادوھا، تفأل و پیشگویي از راه احضار مردگان، ا
تمام عجایب . كشیدن قرعھ، ھمان نقشي را كھ در زندگي مسیحیان داشت، در زندگي یھود نیز دارا بود

. طالع بیني را نیز با معتقدات خویش آمیختھ بودند؛ بھ تعبیر آنھا اختران آسمان یك رشتھ حروف بودند
  . شتة مرموزي كھ فقط محرم راز قادر بھ خواندن آنھا بودنو آسمان

  زاھدان ). كتاب خلقت(زماني، در خلال قرن اول میلادي، در بابل كتابي سري پیدا شد بھ نام سفر یصیراه 

از ) اعداد یا اصول(طبق تعالیم این كتاب، وسیلھ یا اسباب خلقت عبارت بود از ده سفیروث . نسبت دادند
. ح خدا، سھ فیضان آن ـ ھوا، آب، و آتش ـ سھ بعد فضایي بھ چپ، و سھ بعد فضایي بھ راسترو: این قرار

كردند، و در ھمان حال حروف بیست و دوگانة الفباي عبراني  این اصول دھگانھ محتوي را تعیین مي
د، عقلاي قوم یھو. نمودند شد مشخص مي صورتي را كھ بھ كمك آنھا درك خلقت براي عقل بشر میسر مي

  .اند اي نوشتھ از سعدیا گرفتھ تا فقھاي قرن نوزدھم، دربارة مندرجات این كتاب تفسیرھاي فاضلانھ

ھاي رازورانھ را میان یھودیان ایتالیا رواج داد، و از آنجا  یكي از ربیھاي بابلي این آموزه ٨۴٠در حدود 
ید ابن جبرون در فرضیة خویش شا. بود كھ نظریات مزبور بھ آلمان، پرووانس، و اسپانیا گسترش یافت

ابراھیم بن داوود اھل پوسكیر، . راجع بھ موجودات واسطھ بین خدا و عالم ھستي تحت تأثیر این عقاید بود
فرزندش . بھ میان آورد تا مگر یھودیان را از بند خردگرایي ابن میمون برھاند» روایات سري«سخن از 

) ١١٩٠حد ( لفان كتاب سفر ھا ـ باھیر یا كتاب روشنایي و شاگردش عزرائیل محتملا مؤ» اسحاق نابینا«
 دمیورگوسيدر این تفسیر فیضانھاي . بودند كھ تفسیري بود رازورانھ دربارة اولین باب از سفر پیدایش

را بر سبیل یك تثلیث یھودي » كلمھ«لیل بدل شد، و این سھ گانگي سفر یصیراه بھ روشنایي، خرد، و د
و ابراھیم بن شموئیل ابوالعافیھ ) ١٢٣٨ – ١١٧۶(العازار، ربي بزرگ شھر ورمس . ارائھ داده بودند

این دو، مانند متصوفة . را عمیقتر و با اجرتر از تلمود دانستند» آموزة سري«مطالعة ) ١٢٩١-١٢۴٠(
ن آلماني، در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان احساساتي عشق و ازدواج را بھ اسلامي و رازورا

  .كار بستند

بھ كار » آموزة سري«بھ طور كلي براي توصیف تمامي مراحل و نتایج ) قبالاه(تا قرن سیزدھم، كلمة قبالھ 
كلاسیك دربارة  ، موسي بن شم طوب، اھل لئون اسپانیا، سومین كتاب١٢٩۵در حدود سال . رفتھ بود

وي تصنیف این . زھر یا كتاب جلال بھ چاپ رساند احادیث شفاھي بني اسرائیل را تحت عنوان سفر ھاـ
كتاب را بھ سیمون بن یوحي، از مدرسین یھودي قرن دوم میلادي نسبت داد؛ بھ قول موسي، از جانب 

كھ رازي را كھ براي ایام ظھور دھگانھ بھ سیمون الھام شده بود ] اعداد یا اصول[فرشتگان و سفیروث 
  در كتاب جلال كلیة عناصر متشكلة . مسیح محفوظ شده بود براي خوانندگان محرم خویش فاش سازد
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دمیورگوسھا و فیضانات آفریننده؛ قیاس افلاطوني عالم اكبر و عالم اصغر؛ موعد و كیفیت ظھور مسیح؛ 
اد، حروف، نقاط، و حركات آییني؛ بھ كار بردن حیات پیشین و تناسخ روح، معاني رازورانة شعایر، اعد

حروف رمزي، اشعار موشح، و وارونھ خواندن كلمات؛ تفسیر نمادین متون كتاب مقدس؛ و تصور زن بھ 
موسي بن شم طوب با یك اشتباه كار را . عنوان گناه و نیز، در عین حال، بھ عنوان تجسم راز آفرینش

. رم كرد ١٢۶۴ل از زبان سیمون بن یوحي اشاره بھ كسوف سال خراب كرد، بھ این شكل كھ در كتاب جلا
وي . ھمچنین آراي چندي بیان داشت كھ بظاھر قبل از قرن سیزدھم بھ خاطر ھیچ كس خطور نكرده بود

عدة زیادي را بھ این وسیلھ فریب داد، اما موفق بھ فریفتن عیال خویش نشد؛ زنش اذعان كرد كھ موسي، 
موفقیت كتاب جلال مایة الھام جاعلین . لة بسیار خوبي براي كسب مال یافتھ بودسیمون بن یوحي را حی

مشابھ شد، و برخي از طرفداران قبالھ بعدي سیم دغل موسي را بھ خود وي پس دادند بھ این معني كھ 
  .تحقیقات خود را بھ اسم وي منتشر ساختند

ان طرف توجھ خوانندگان یھودي قرار گرفت چند صباحي كتاب جلال چن. حیطة نفوذ قبالھ بسیار وسیع بود
اي از ھواخواھان قبالھ بھ تلمود، بھ عنوان كتابي كھنھ و منسوخ لفاظ،  زد؛ پاره كھ با تلمود كوس برابري مي
برخي از علماي تلمودي، از جملھ موسي بن نحمن، سخت تحت نفوذ مكتب . و منطق فروش حملھ كردند

د بھ اصالت و وحي منزل بودن قبالھ ھمھ جا در میان یھودیان اروپایي اعتقا. طرفداران قبالھ واقع شدند
بھ ھمان نسبت تحقیقات آنھا در حكمت و علم لطمھ دید، و عصر طلایي ابن میمون با اراجیف . رواج داشت

. قبالھ حتي متفكران عالم مسیحیت را نیز تا حدودي فریفتة خود ساخت. زھر بھ پایان آمد مشعشع سفر ھاـ
معناي رازورانة اعداد و حروف را از قبالھ اقتباس كرد و در كتاب آرس ) ١٣١۵- ١٢٣۵? ( ن لول رامو

كرد كھ شواھد نھایي را  فكر مي) ١۴٩۴ - ١۴۶٣(ماگنا یا ھنر كبیر خویش گنجانید؛ پیكو دلا میراندولا 
لسوس، كورنلیوس براي اثبات الوھیت مسیح در قبالھ یافتھ است؛ جمعي از رازوران مسیحي مانند پاراس

آگریپا، رابرت فلاد، ھنري مور، و دیگر رازوران مسیحي از چشمة تحقیقات علماي قبالھ نگار خود را 
اذعان كرد كھ براي الاھیات خویش دست تخطي بھ ) ١۵٢٢ - ١۴۵۵(سیراب ساختند؛ یوھان رویشلین 

 -  ١۵٧۵(ھ ذھن یاكوب بومھ ھاي طرفداران قبالھ بود ك سوي قبالھ دراز كرده است؛ و احتمالا نظریھ
اگر، در قیاس با مسلمانان و مسیحیان، یھودیان بیشتري تشفي را در مكاشفات . را مشوب كرد) ١۶٢۴

سري دیدند، علت آن بود كھ این جھان كریھترین روي خود را بھ ایشان نمود و آنھا را مجبور ساخت كھ، 
ھمیشھ آدمھاي بدبختند كھ باید . صورات و امیال بپوشاننداي از ت بھ خاطر بقا، واقعیت را در تار بھ ھم تنیده

  .باور كنند خداوند آنھا را براي خودش انتخاب كرده است

VIII - رھایي  

یھودیان قرون وسطي، براي گریز از نشئة رازورانھ، یأس و سرخوردگي از ظھور مسیح، آزار متناوب، 
با . و تشفیات آئین و كیش خویش پناه جستندبھ گمنامي اجتماعات  و مشقت روزمرة زندگي اقتصادي، 

گرفتند و با شكیبایي  كرد جشن مي تورع، اعیادي را كھ یاد تاریخ، محنتھا، و شكوه باستاني آنھا را احیا مي
. دادند رسومي را كھ روزگاري سال كشاورزي آنھا را تقسیم كرده بود، با زندگي شھري خویش وفق مي

كردند تا مبادا با افروختن آتش یا  م سبت را در تاریكي و سرما اجرا ميفرقة رو بھ زوال قرائیم مراس
روشن كردن چراغ از شریعت موسي تخلف كنند؛ اما اغلب یھودیان دوستان یا خادمان مسیحي خود را بھ 

. ندگرفت آوردند تا آنھا آتش بیفروزند و از چراغھا مراقبت كنند، و ربیھا نیز این مسئلھ را نادیده مي جشن مي
دستي و تجمل چیزي فروگذار  كردند و از گشاده از ھر فرصتي براي تدارك مجلس سور استفاده مي

ھا بھ مناسبت ختنھ سوران یا ورود یك پسر بھ سلك روحانیون، مراسم نامزدي یا  خانواده: كردند نمي
اعیاد مذھبي بساط  ازدواج پسر یا دختر، وارد شدن دانشوري مشھور یا یكي از بستگان، یا ھنگام یكي از

نظاماتي كھ ربیھا دربارة محدود كردن مخارج وضع كرده بودند دایر كنندگان این قبیل . گستردند سور مي
ساخت كھ بیش از بیست نفر مرد، ده زن، پنج دختر، و ھمة بستگان خانواده تا  مجالس ضیافت را مكلف مي

گذاشتند كھ روز  كشید، و حتي نمي ول ميجشن عروسي گاھي مدت یك ھفتھ ط. نسل سوم را دعوت نكنند
ھاي  عروس و داماد را تاجي از گلھاي سرخ، مورد، و شاخھ. سبت آن مراسم شادماني را دچار وقف سازد
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ھاي جو را بھ نشانة باروري بر سر و  پراكندند؛ دانھ نھادند؛ در مسیر آنھا آجیل و گندم مي زیتون بر سر مي
ساختند؛ و در  گویي ھمراه مي ھاي این مراسم را با آوازخواني و بذلھ ھریختند؛ تمام صحن روي آنھا مي

گاھي . كردند اي را براي تكمیل تردماغي حاضران اجیر مي سالھاي آخر قرون وسطي دلقلكي حرفھ
اي با حقیقت منطبق بود، اما تقریباً در اكثر مواقع دلقك این حكم نكاحي  شوخیھاي وي بھ طور بیرحمانھ

  .پذیرفت مي» ھر عروسي زیباست« ھیلل را كھ

گرفت، از دیدن نوادگان  بھ این طریق، نسل سالخورده گماردن نسل بعدي را بھ جاي خویش جشن مي
سیماي این قبیل . نھاد آور اما سرشار از عطوفت قدم مي شد، و بھ دوران كھولتي ستوه خویش شاد مي

گویند،  صورتھایي كھ تاریخ ملت و فرد را مي: كنیم یھودیان سالخورده را در تابلوھاي رامبران مشاھده مي
بارند، و چشماني كھ از خاطرات اندوھبار در تشویش ولي از عشق با گذشت در  ریشھایي كھ خرد مي

رسید ـ  ھیچ یك از اصول اخلاقي مسلمانان یا مسیحیان بھ پاي محبت متقابل پیر و جوان یھودي نمي. آرامند
پوشد؛ ارشاد ملاطفت آمیز جوان ناپختھ توسط پیر جھاندیده؛ و وقاري كھ  مي عشقي كھ از تمام خطاھا چشم

  .پذیرد با آن، كسي كھ عمر تمام كرده طبیعي بودن مرگ را مي

داد براي اولاد خویش نھ فقط مایملك دنیوي بلكھ  ھنگامي كھ یھودي وصیت نامة خویش را ترتیب مي
) ١٣٣٧حد (وصیتنامة العازار، ربي بزرگ ماینتس  گذاشت؛ چنانكھ در نصایح معنوي نیز بر جاي مي

شوند؛ حین قرائت دعاھا سخن مگو؛ و  از زمرة كساني باش كھ زودتر از ھمھ در كنیسھ حاضر مي«: آمده
  : و حالا آخرین وصیت» .بعد از مراسم نیایش بھ امور خیریھ بپرداز

ھ در دوران زندگي عادت من بود ـ تا مگر مرا پاك بشوي، موھایم را شانھ كن، ناخنھایم را بگیر ـ چنان ك
مرا در سمت . رفتم پاكیزه بھ آرامگاه ابدیم بشتابم، بھ ھمان سان كھ ھمیشھ ھر یكشنبة سبت بھ كنیسھ مي

راست پدرم بھ خاك بسپار؛ اگر آنجا اندكي باریك باشد اطمینان دارم كھ پدر آن قدر مرا دوست دارد كھ در 
  . كنارش برایم جا باز كند

ترین پسر یا فامیل چشم و دھان مرده را  آمد، بزرگترین پسر یا برجستھ ھنگامي كھ واپسین نفس بر مي
تقریباً ھر . پوشاندند كردند و آن را در كفني پاك مي بست؛ جسد را تطھیر و با روغنھاي معطر تدھین مي مي

كرد،  اشت، از آن مراقبت ميد فردي تعلق بھ یك انجمن كفن و دفن داشت كھ در این مرحلھ جسد را برمي
در تشییع جنازه، تابوت بھ . رسانید و آن را تا محل دفن مي. داد آخرین شعایر مذھبي را دربارة آن انجام مي

ھر آدم . كوفتند دادند و طبل مي كردند؛ زنان پیشاپیش تابوت نوحھ سر مي دوشان پاي برھنھ حركت مي
بایست جنازه را تا محل دفن  خورد طبق رسوم رایج مي ناشناسي كھ بھ دستة مشایعت كنندگان بر مي

دادند، زیرا تدفین؛ در عرف یھود،  معمولا تابوت را در جوار تابوت بستگان مرده قرار مي. مشایعت كند
كردند، زیرا  عزاداران متوفا قطع امید نمي. بود» پیوستن بھ جرگة بستگان«یا » خوابیدن در كنار نیاكان«

  .چھ فرد فاني است، بني اسرائیل باقي خواھد مانددانستند كھ گر مي
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  كتاب چھارم

  ــــــــــــــــــ

  عصر ظلمت

۵۶۶ – ١٠٩۵  

  جدول گاھشماري كتاب چھارم

  سلسلة مروونژیان در گل:  ٧۵١ -  ۴٨۶

  قدیس بندیكتوس:  ۵۴٣ -  ۴٩٠

  توسعة آكادمیھاي ایرلند:  ۵۶٠ -  ۵٢٠

  قدیس كولومبا:  ۵٩٨ -  ۵٢١

  قدیس كولومبانوس:  ۶١۵ -  ۵۴٣

  ایتالیا سلطنت لومباردھا در:  ٧٧۴ -  ۵۶٨

  تأسیس دولت ونیز: بھ بعد  ۵۶٨

  ماوریكیوس، امپراطور روم شرقي:  ۶٠٢ -  ۵٨٢

  )كبیر(پاپ گرگوریوس اول :  ۶٠۴ -  ۵٩٠

  اثلبرت ، شاه كنت:  ۶١۶ – ۵٩٠

  مسیحي شدن انگلستان بھ ھمت آوگوستینوس : .۵٩٧

  رونق شیوة گرگوریوسي در خواندن سرودھاي مذھبي:  ١١٠٠ – ۶٠٠

  راطوري فوكاس غاصبامپ:  ۶١٠ – ۶٠٢

  ھراكلیوس، امپراطور روم شرقي:  ۶۴١ – ۶١٠

  پاولوس آیگینایي، پزشك:  ۶٩٠ – ۶٢۵

  داگوبر، پادشاه فرانكھا:  ۶٣٨ – ۶٢٩

  ورود اسلاوھا بھ بالكان : .۶۴٠

  بیوولف؛ كدمن، اولین شاعر انگلیسي:  ۶۵٠حد 
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  ایجاد ھتل ـ دیو در پاریس : .۶۵١

  ، تاریخنویس)معزز(ونرابیلیس بید، مشھور بھ :  ٧٣۵ – ۶٧٣

  قدیس بونیفاكیوس، رسول آلمان:  ٧۵۴ – ۶٨٠

  سلطنت پین كھین بر فرانكھا :  ٧١۴ – ۶٨٧

  ظھور اولین دوج در ونیز : .۶٩٧

  آناستاسیوس دوم، امپراطور روم شرقي:  ٧١۶ – ٧١٣

  لئوسوم، مشھور بھ ایسوریایي، امپراطور روم شرقي:  ٧۴١ – ٧١٧

  مثالشكني در بیزانسنھضت ت: بھ بعد  ٧٢۶

  تأسیس مدرسة یورك : .٧٣۵

  آلكوین، مربي:  ٨٠۴ – ٧٣۵

  سلطنت پین كوتاه بر فرانكھا:  ٧۶٨ – ٧۵١

  فرمانروایي پادشاھان سلسلة كارولنژیان:  ٩٨٧ – ٧۵١

  دھش پپن و تسجیل اختیارات غیرروحاني پاپھا : .٧۵۶

  شارلماني، پادشاه فرانكھا:  ٨١۴ – ٧۶٨

  شارلماني با ساكسونھامبارزات :  ٨٠۴ – ٧٧٢

  تصرف اریكة لومباردھا از جانب شارلماني:  ٧٧۴

  معماري سبك رمانسك:  ١٢٠٠ – ٧٧۴

  رابانوس موروس، مربي:  ٨۵۶ – ٧٧۶

  شارلماني در اسپانیا؛ رولان در رونسوو:  ٧٧٨

  ایرنة نایب السلطنھ در قسطنطنیھ:  ٧٩٠ – ٧٨٠

  ھا بر انگلستان آغاز ھجوم دین:  ٧٨٧

  غاز ھجوم دین ھا بر ایرلندآ:  ٧٩۵

  ایرنھ، امپراطور روم شرقي:  ٨٠٢ – ٧٩٧

  .خواند نھد و او را امپراطور امپراطوري مقدس روم مي پاپ لئو سوم تاج بر سر شارلماني مي:  ٨٠٠
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  شكوفایي بلغارستان زیر سلطة خان كروم:  ٨٠٢

  لئو پنجم، مشھور بھ ارمني، امپراطور روم شرقي:  ٨٢٠ – ٨١٣

  ، )پرھیزكار(لوئي اول :  ٨۴٠ – ٨١۴

   

  سلطان فرانكھا

  یوھانس سكوتوس اریوگنا، فیلسوف:  ٨٧٧ – ٨١۵

  ورود وارانگیان بھ روسیھ :  ٨٢٠حد 

  .شود سازد و اولین پادشاه انگلستان مي اگبرت امیرنشینھاي ھفتگانة آنگلوساكسون مي:  ٨٢٩

  تئوفیلوس اول، امپراطور روم شرقي :  ٨۴٢ - .٨٢٩

  مھاجمات نورسھا بھ فرانسھ:  ٩٢۴ – ٨۴١

  .شود تقسیم وردن؛ لودویگ اولین پادشاه آلمان مي:  ٨۴٣

  ھینكمار، اسقف رنس:  ٨٨٢ – ٨۴۵

  آموزشگاه طب سالرنو : بھ بعد .٨۴٨

  كتاب كلز؛ لئوسالونیكي، ریاضیدان:  ٨۵٠حد 

  بوریس، خان و قدیس بلغار:  ٨٨٨ – ٨۵٢

  فوتیوس بطرك در قسطنطنیھ:  ٨٩١ – ٨۵٧

  پاپ نیكولاوس اول:  ٨۶٧ – ٨۵٨

  روریك مھین، امیر روسیھ : .٨۵٩
  ھارال اول، ملقب بھ ھورفاگر، اولین پادشاه نروژ :  ٩٣٣ –.٨۶٠

  وارینگیان در نووگورود:  ٨۶٢

  رفتن سیریل و متودیوس بھ موراوي:  ٨۶٣

  تأسیس سلسلة مقدوني بھ دست باسیلیوس اول:  ٨٨۶ – ٨۶٧

  الفرد كبیر:  ٩٠١ – ٨٧١

py  بھ ایسلند  كوچ نورسھا: .٨٧٢
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  شارل كچل، امپراطور امپراطوري روم غربي:  ٨٧٧ – ٨٧۵

  محاصرة پاریس از جانب نورسھا : .٨٨۶

  ، امپراطور روم شرقي)خردمند(لئو ششم :  ٩١٢ – ٨٨۶

  تواریخ ایام آنگلوساكسون : بھ بعد .٨٨٧
  اودو، پادشاه فرانسھ : .٨٨٨

  سیمئون ، امپراطور بلغار:  ٩٢٧ – ٨٩٣

  اروپا بھ دست مجارھاتاراج :  ٩۴٣ – ٨٩٩

  تأسیس سلطنت ناوار بھ دست سانچو اول : .٩٠۵

  تأسیس دیر عظیم كلوني : .٩١٠
  كونراد اول، شاه آلمان؛ رولو، دوك نورماندي : .٩١١
  قسطنطین ھفتم، ملقب بھ پورفوروگنیتوس :  ٩۵٠ –.٩١٢

  گلچین ادبیات یوناني:  ٩١٧حد 

  ھانري اول، ملقب بھ فاولر، شاه آلمان:  ٩٣۶ – ٩١٩

  دانستان قدیس:  ٩٨٨ – ٩٢۵

  ونسسلاوس اول، شاه بوھم :  ٩٣۵ - .٩٢٨

  )پارلمان ایسلند(تشكیل آلثینگ :  ٩٣٠

  ھاكون نازنین، شاه نروژ:  ٩۶٠ – ٩٣۴

  اوتو اول، شاه آلمان :  ٩٧٣ - .٩٣۶

  اوج كمال ادبیات قرون وسطاي ایرلند:  ٩۵٠

  شكست مجارھا در لشفلد بھ دست اوتو:  ٩۵۵

  قدیس لاورا، در كوه آتوسھاي  تأسیس دیر راھبھ:  ٩۶١

  اوتو اول، امپراطور روم غربي:  ٩۶٢

  عزل پاپ یوآنس دوازدھم بھ دست اوتو:  ٩۶٣

  نیكفوروس فوكاس، امپراطور روم شرقي:  ٩۶٩ – ٩۶٣
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  روسویتا، راھبة نمایشنویس:  ٩۶٨

  اوتو دوم، امپراطور آلمان:  ٩٨٣ – ٩٧٣

  سانچوي بزرگ، شاه ناوار :  ١٠٣۵ -  ٩٧۵

  فرھنگ بزرگ سویداس:  ٩٧۶

  براین برو، شاه مانستر:  ١٠١۴ – ٩٧۶

  باسیلیوس دوم، امپراطور روم شرقي:  ١٠٢۶ – ٩٧۶

  تعمیر و تكمیل كلیساي سان ماركو در ونیز:  ١٠٧١ – ٩٧۶

  ولادیمیر اول، امیر كیف:  ١٠١۵ – ٩٨٠

  آلمان اوتو سوم، امپراطور:  ١٠٠٢ – ٩٨٣

  تأسیس سلسلة كاپسینھا بھ دست اوگ كاپھ، در فرانسھ:  ٩٩۶ – ٩٨٧

  گرویدن مردم روسیھ بھ مسیحیت:  ٩٨٩

  بولسلاف اول، نخستین سلطان لھستان:  ١٠٢۵ – ٩٩٢

  شروع اصلاح از دیر كلوني: بھ بعد  ٩٩۴

  قدیس ستفان اول، شاه مجارستان:  ١٠٣٨ – ٩٩٧

  )ژربر(پاپ سیلوستر دوم :  ١٠٠٣ – ٩٩٩

  »وینلند«لیف اریكسن در :  ١٠٠٠

  ھنري دوم، امپراطور آلمان:  ١٠٢۴ – ١٠٠٢

  فولبر، اسقف شارتر:  ١٠٢٨ – ١٠٠٧

  سبك معماري رمانسك در آلمان:  ١٢٠٠ – ١٠٠٩

  فتح انگلستان بھ دست سوین، شاه دانمارك:  ١٠١٣

  شكست نورسھا بھ دست براین برو، در كلونتارف:  ١٠١۴

  قدیس اولاف، شاه نروژ : ١٠٣٠ – ١٠١۵

  كنوت، شاه انگلستان:  ١٠٣۵ – ١٠١۶

  میخائیل پسلوس، تاریخنویس:  ١٠٨٠ – ١٠١٨
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  قسطنطین افریقایي، مترجم:  ١٠٨٧ – ١٠٢٢

  كونراد دوم، امپراطور آلمان:  ١٠٣٩ – ١٠٢۴

  فرمانروایي زوئھ و تئودورا بر امپراطوري روم شرقي :  ١٠۵٠ – ١٠٢٨

  نسلمقدیس آ:  ١١٠٩ – ١٠٣٣

  دانكن اول، شاه اسكاتلند:  ١٠۴٠ – ١٠٣۴

  ماگنوس نیكو، شاه نروژ:  ١٠۴٧ – ١٠٣۵

  ھنري سوم، امپراطور آلمان:  ١٠۵۶ – ١٠٣٩

  مكبث، شاه غاصب اسكاتلند:  ١٠۵٢ – ١٠۴٠

  روذریگو دیاث، مشھور بھ ال سید:  ١٠٩٩ – ١٠۴٠

  ادوارد خستوان، شاه انگلستان:  ١٠۶۶ – ١٠۴٣

  كلیساي قدیس آمبروسیوس، در میلان:  ١٠٧١ – ١٠۴۶

  دیر ژومیژ: بھ بعد  ١٠۴٨

  پاپ لئو نھم:  ١٠۵۴ – ١٠۴٩

  مرگ ارل گادوین، سیاستمدار : .١٠۵٢

  شقاق یونان از كلیساي روم: ١٠۵۴

  تئودورا، امپراطریس روم شرقي:  ١٠۵۶ – ١٠۵۵

  ھنري چھارم، امپراطور آلمان:  ١١٠۶ – ١٠۵۶

  امپراطور روم شرقياسحاق كومننوس، :  ١٠۵٩ – ١٠۵٧

  پیترو دامیان، اسقف اوستیا:  ١٠٧٢ – ١٠۵٧

  خلع مكبث بھ دست ملكم سوم، شاه اسكاتلند:  ١٠۵٨

  مجمع كاردینالھا

  روبرگیسكار، دوك آپولیا:  ١٠۶٠

  سلطة نورمانھا بر سیسیل:  ١٠٩١ – ١٠۶١

  فتح ویلز بھ دست پرنس ھرلد:  ١٠۶٣
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  كلیساي اعظم پیزا: بھ بعد  ١٠۶٣

  ھرلد، شاه انگلستان؛ نبرد ھیستینگز؛ غلبة نورمانھا بر انگلستان:  ١٠۶۶

  )ایلدبراندو(پاپ گرگوریوس ھفتم :  ١٠٨۵ – ١٠٧٣

  صدور فرمان منع عزل و نصب اسقفان از جانب مقامات غیر روحاني؛ تكفیر ھنري چھارم:  ١٠٧۵

  ھنري چھارم در كانوسا:  ١٠٧٧

  وم شرقيآلكسیوس اول، امپراطور ر:  ١١١٨ – ١٠٨١

  تاراج شھر رم بھ دست روبر گیسكار:  ١٠٨۵

   فصل ھجدھم

  

  دنیاي بیزانسي

۵۶۵ – ١٠٩۵  

I  - ھراكلیوس  

اكنون اگر در منازعة بي پایاني كھ بین شرق و غرب جریان داشت نظر از جبھة شرق برگیریم و بھ غرب 
داخلي بھ ستوه آمده بود و  نگاه كنیم، در دل نسبت بھ امپراطوري بزرگي كھ در عین حال ھم از اغتشاش

آوارھا و اسلاوھا از دانوب . كنیم ھم از ھر سو در معرض تھاجم خارجي قرار داشت احساس دلسوزي مي
كردند؛ ایرانیان ھجوم بر صفحات غربي  گذشتند و شھرھا و سرزمینھاي امپراطوري را تصرف مي مي

شده بود؛ و لومباردھا، سھ سال بعد از مرگ دیدند؛ اسپانیا بھ دست ویزیگوتھا مسخر  آسیا را تدارك مي
، مرض ۵۶۶، و بار دیگر در ۵۴٢در سال ). ۵۶٨(یوستینیانوس، نیمي از ایتالیا را متصرف شدند 

قحطي بروز كرد؛ فقر، بربریت، و جنگ مواصلات كشور  ۵۶٩طاعون تمامي امپراطوري را روفت؛ در 
  .خفھ كردرا مقطوع، بازرگاني را كساد، و ادبیات و ھنر را 

جانشینان یوستینیانوس ھمگي مردان لایقي بودند، اما فقط یك قرن حكومت ناپلئوني لازم بود تا مشكلات 
خدایان . با قدرت بر ضد كشورگشایي ایران جنگید)  ۵٧٨ – ۵۶۵(یوستینوس دوم . آنھا را برطرف كند

نكرده بودند، پس از حكومتي  را، كھ تقریباً از ھیچ فضیلتي در حق وي دریغ) ۵٨٢- ۵٧٨(تیبریوس دوم 
با شجاعت و كارداني بر آوارھاي ) ۶٠٢ - ۵٨٢(ماوریكیوس . كوتاه و عادلانھ، بھ سراي جاودان فرستادند

مھاجم حملھ برد، اما چندان حمایتي از ملت ندید؛ ھزاران نفر براي گریز از خدمت لشكري وارد 
فرمان داد، تا ھنگامي كھ خطر رفع نشده، از ھا  ھا شدند، و ھنگامي كھ ماوریكیوس بھ صومعھ صومعھ

یك گروھبان رومي بھ نام . قبول اعضاي جدید خودداري كنند، راھبان براي عزل او بھ فریاد و فغان افتادند
؛ پنج فرزند )۶٠٢(فوكاس سپاھیان و تودة مردم را علیھ طبقة اشراف و حكومت بھ انقلاب برانگیخت 
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سر خود . نپذیرفت كھ طفل خود را بھ جاي طفل امپراطور بگذارد و جان فرزند وي را نجات بخشد
ماوریكیوس را از بدن جدا كردند و با سر پنج فرزندش براي تماشاي عموم بھ دار آویختند و بدن آنھا را بھ 

اتفاق جمعي از اشراف، بعد از محاكمھ، یا بدون  امپراطریس كنستانتینا و سھ دختر او را بھ. دریا افكندند
چشمھا از كاسھ درآوردند، زبانھا را بریدند، و اندامھا . محاكمھ ، و معمولا زیر شكنجھ بھ ھلاكت رساندند

  .شد ھایي كھ بعدھا باید در انقلاب كبیر فرانسھ اجرا شود، تمرین مي گویي صحنھ. قطع كردند

فوكاس با . مغتنم شمرد و جنگ دیرینة ایران و یونان را از سر گرفتخسرو پرویز این ھرج و مرج را 
اعراب از در صلح درآمد و تمامي سپاھیان بیزانسي را بھ آسیا منتقل ساخت؛ وي در ھمھ جا از ایرانیان 

در این مدت آوارھا، كھ با ھیچ گونھ مقاومتي روبھ رو نبودند، تقریباً تمامي اراضي . شكست خورده بود
طبقة اشراف پایتخت بھ ھراكلیوس حكمران یوناني . داخلي قسطنطنیھ را بھ تصرف درآوردندمزروع 

وي بھ بھانة پیري از . افریقا پناه آوردند و از او خواستند كھ بھ نجات امپراطوري و اموال آنان قیام كند
ن ناوگاني ھراكلیوس جوا. قبول چنین درخواستي خودداري ورزید، اما فرزندش را نزد آنھا فرستاد

آراست، خود را بھ بوسفور رسانید، فوكاس را برانداخت، جسد قطعھ قطعھ شدة متجاوز را براي عبرت در 
  ).۶١٠(ملأ عام آویخت و مردم او را با عزت بھ مقام امپراطوري برگزیدند 

وي با نیرویي ھراكلسي بھ تجدید سازمان امپراطوري از ھم . خویش بود نام ھراكلیوس سزاوار عنوان و
وي . ده سال را صرف احیاي اخلاقیات مردم، تقویت سپاه، و عواید خزانھ كرد. گسیختة بیزانس پرداخت
در . گان بخشید، بھ شرط آنكھ فرزند ارشد ھر خانواده بھ خدمت لشكري درآیدبھ كشاورزان زمین رای

). ۶١۵(، و بھ سوي خالكدون روي آوردند )۶١۴(خلال این مدت سپاھیان ایران اورشلیم را تسخیر كردند 
. فقط ناوگان بیزانسي، كھ ھنوز دریاھا را زیر فرمان داشت، پایتخت و اروپا را از این تھاجم نجات داد

اندكي پس از این واقعھ، خیل آوارھا بھ سوي شاخ زرین یا كرانة ھلالي شكل بوسفور بھ حركت درآمدند، 
با از دست دادن . ھاي شھر قسطنطنیھ ھجوم بردند، و ھزاران نفر یوناني را بھ غلامي گرفتند بھ حومھ

توزیع جیرة غلھ ناگزیر نواحي داخلي و ھمچنین خاك مصر، راه رساندن غلھ بھ شھر قطع، و دولت بھ لغو 
ھراكلیوس از فرط نومیدي بھ فكر افتاد كھ سپاھیان خود را بھ كارتاژ منتقل كند، و از آنجا بار ). ۶١٨(شد 

مردم و روحانیون مانع از عزیمت وي شدند، و بطرك سرگیوس موافقت . دیگر درصدد تسخیر مصر برآید
تیار ھراكلیوس گذاشتھ شود تا وي از این طریق بھ كرد كھ ثروت كلیساي یونان در مقابل اخذ ربح در اخ

ھراكلیوس با آوارھا از در صلح . پرداخت مخارج یك جنگ مذھبي براي تسخیر دوبارة اورشلیم قادر شود
  عزم ) ۶٢٢(درآمد و سرانجام 

  .جنگ با ایرانیان كرد

ھراكلیوس با  مدت شش سال. مبارزاتي كھ از این پس صورت گرفت شاھكارھایي از فكر و عمل بود
اي از سپاھیان ایران و خیلي  در غیاب وي دستھ. دشمن در پیكار بود و خسرو پرویز را مكرر شكست داد

لشكري كھ ھراكلیوس گسیل ). ۶٢۶(بلغارھا، و اسلاوھا قسطنطنیھ را محاصره كردند   از جماعات آوارھا،
و نفوس پایتخت، كھ بھ رھبري بطرك داشتھ بود سپاھیان ایران را در خالكدون ھزیمت داد، و پادگان 
ھاي تیسفون  ھراكلیوس بھ سوي دروازه. برانگیختھ شده بودند، انبوه مھاجمان بربري را تارومار ساختند

حركت كرد؛ خسروپرویز از پا درآمد؛ ایران تقاضاي صلح كرد و كلیة سرزمینھایي را كھ خسرو از 
ھفت سال غیبت، ھراكلیوس پیروزمندانھ بھ قسطنطنیھ پس از . امپراطوري یونان گرفتھ بود باز پس داد

  .بازگشت

ھراكلیوس، كھ بیماري او را . وي سزاوار حوادثي كھ بھ حكم تقدیر دوران كھولت او را ننگین ساخت نبود
كرد كھ ناگھان قبایل  نحیف كرده بود، آخرین كوشش خویش را صرف تقویت دستگاه اداري كشور مي

، سپاه فرسودة یوناني را ھزیمت دادند، اورشلیم را بھ تصرف )۶٣۴(د عرب بھ خاك سوریھ ریختن
، و حتي در آن حال كھ امپراطور در بستر نزع افتاده بود مصر مسخر دشمن گردید )۶٣٨(درآوردند 

در دوران . جنگھاي دو امپراطوري ایران و بیزانس منجر بھ تحلیل قواي ھر دو طرف شده بود). ۶۴١(
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كنستانس، كھ امیدي بھ حفظ . فتوحات اعراب ادامھ یافت) ۶۶٨ - ۶۴٢(س دوم فرمانروایي كنستان
. امپراطوري خویش نداشت، آخرین سالھاي عمر را در مغرب گذرانید و در سیراكوز بھ قتل رسید

ھنگامي كھ . ، آدمي لایقتر یا خوشبخت تر بود)ریشدار(فرزندش قسطنطین چھارم، ملقب بھ پوگوناتوس 
كوشش دیگري براي فتح قسطنطنیھ كردند، چیزي كھ ) ۶٧٨ -  ۶٧٣(ل پنج سال بحراني مسلمانان در خلا

سلاح جدید، كھ اختراع آن بھ . تعبیر شد اروپا را نجات داد» آتش یوناني«اكنون نخستین بار از آن بھ 
ا از ھاي آتشپران جنگي عھد ما داشت و آمیزة آتشز كالینیكوس اھل سوریھ منسوب است، شباھت بھ گردونھ

این آمیزة سوزان را بھ وسیلة تیرھایي مشتعل بھ طرف كشتیھا یا . نفت، آھك زنده، گوگرد، و قیر بود
دمیدند، یا با  ھاي باریكي بھ سوي آنان مي كردند یا آن را از میان استوانھ سربازان دشمن پرتاب مي

اجزاي . كردند بستھ بودند شلیك ميآغشتھ بھ نفت  ھایي آھني كھ دور آن را الیاف خشن و كوتاه كتان  گلولھ
متشكلة این آمیزه سري بود، و مدت دو قرن حكومت بیزانس آن را با موفقیت تمام حفظ كرد؛ افشاي ھر 

ساراسنھا سرانجام فرمول آن را . شد گونھ اطلاعي دربارة آن خیانت و توھین بھ مقدسات محسوب مي
تا اختراع باروت، در طول قرون وسطي این . ردندعلیھ صلیبیون استفاده ك» آتش ساراسن«كشف، و از 

  .حربھ بیش از ھمھ ورد زبانھا بود

  سپاھي مركب از ھشتاد ھزار نفر عرب و . مسلمانان ھجوم دیگري بھ پایتخت یوناني بردند ٧١٧در سال 

 كشتي، احتمالا ١٨٠٠در ھمین ھنگام، اعراب ناوگاني مشتمل بر . قسطنطنیھ را از عقب محاصره كردند
این ناوگان جنگي وارد تنگة بوسفور شد و، بھ گفتة یكي از وقایعنگاران، مانند . كوچك، مجھز ساختند

از بخت بلند یونانیان بود كھ در این بحران سردار لایقي چون . جنگلي متحرك بر تنگة مزبور سایھ افكند
یلات دفاع امپراطوري را در لئو ایسوریایي جانشین آن مرد بیكفایت یعني تئودوسیوس سوم شد و زمام تشك

وي نیروي دریایي كوچك بیزانس را با مھارت تاكتیكي آرایش داد، و ھر ناوي را بھ اندازة . دست گرفت
در ظرف مدت كمي ناوھاي اعراب طعمة آتش شد و تقریباً . مجھز ساخت» آتش یوناني«كافي با حربة 

اھیان یوناني بر محاصره كنندگان تاختند و بھ چنان آنگاه سپ. ھاي این ناوگان عظیم منھدم گردید كلیة كشتي
  .نشیني كرد پیروزي قاطعي دست یافتند كھ مسلم بن عبدالملك بھ سوریھ عقب

II   -  ٨٠٢ - ٧١٧: تمثالشكنان  

بھ . دادند لئوسوم از آن جھت شھرت ایسوریایي یافت كھ او را بھ ایسوریا، یكي از توابع كیلیكیا نسبت مي
بعد از تولد وي، پدرش از . وي در ایسوریا در یك خانوادة ارمني قدم بھ عرصة وجود نھاد گفتة تئوفانس،

رأس  ۵٠٠آنجا بھ تراكیا نقل مكان كرد، بھ پرورش گوسفند مشغول شد، و چون كارش رونق گرفت 
شد، لئو یكي از نگھبانان كاخ امپراطور . گوسفند را با پسرش لئو بھ امپراطور یوستینیانوس پیشكش كرد

سپس بھ مقام فرماندھي لژیونھاي آناطولي رسید، و سرانجام، با رأي قاطع سپاه، بھ مقام امپراطوري ارتقا 
وي آدمي بود جاه طلب، قوي اراده، صبور، و ثابت قدم؛ سرداري بود كھ بارھا سپاھیان مسلمان را، . یافت

د كھ با اجراي عادلانة قوانین عدل و كھ بھ مراتب بر قواي او برتري داشتند، شكست داد؛ سیاستمداري بو
داد امپراطوري را ثبات بخشید، مالیاتھا را اصلاح كرد، سرفداري را كاھش داد، حق تملك زارعان را 

گسترش بخشید، بھ توزیع اراضي پرداخت، نواحي متروك را از نو آباد ساخت، و قوانین را بھ طرز 
  .ت مطلقھ بودتنھا عیب وي تمایلش بھ حكوم. صحیحي اصلاح كرد

شاید بھ ھنگام جواني لئو در آسیا از ناحیة مسلمانان، یھودیان، مانویان، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و 
از دین در اعماقروحش نفوذ ) رواقي ـ پیرایشگري(، یك نوع پندار خشك مقدسي و پرھیزكارانھ پاولیسینھا

كرده بود كھ اعتیاد تودة مسیحي را بھ پرستش تمثالھا، اعتقاد بھ خرافات، و مقید بودن بھ تشریفات و سنتھا 
مثال ھر شكلي از صورت تراشیده یا ت«، )١٨- ١۶٠۴سفر تثنیھ، (طبق كتاب عھد قدیم . كرد نكوھش مي

py  اي  یا شبیھ ھر بھیمھ… شبیھ ذكور یا اناث 
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در اوان مسیحیت، كلیسا ھر گونھ تمثالي را بھ عنوان  .بودصریحاً حرام شده » كھ بر روي زمین است
ساختند با  ھایي كھ مشركین بھ منظور نمایش دادن خدایان مي و بھ مجسمھ ھاي شرك مردود شمرده، بازمانده

اما پیروزي مسیحیت در دوران امپراطوري قسطنطین، و نفوذ محیط، سنتھا، و . نفرت نگریستھ بود
ھمین كھ بر تعداد قدیسان . سازي یونان در قسطنطنیھ و شرق ھلنیستي از این مخالفت كاستھ بود پیكره

بھ ھمین سبب . ه شد، تشخیص و بھ خاطر سپردن آنھا امري ضروري بھ نظر رسیدمعبود افزود
تصورھاي فراواني از این جماعت و ھمچنین مریم تھیھ شد، و در مورد مسیح نھ فقط شكل و شمایل خیالي 

آزادي طبیعي . او، بلكھ صلیب وي از اشیاي متبركھ و حتي، براي مردم عامي، طلسمھایي جادویي شد
. ھا و یادرگاھاي متبركھ را مورد پرستش ھمگان ساخت ازي در میان مردم، تصویرھا و پیكرهخیالپرد

بوسیدند، و در برابرشان شمع و عود و عبیر  افتادند، آنھا را مي مردم در برابر آنھا بھ سجده مي
در عالم مسیحي . نھادند، و از نفوذ غیبي آنھا انتظار معجزات داشتند سوزاندند، تاج گل بر سر آنھا مي مي

ھا و دكانھا، و حتي روي  ھا، خانھ در كلیساھا، صومعھ: شد یوناني، بویژه، ھمھ جا تمثالھاي متبركھ دیده مي
شھرھایي كھ بھ خطر بیماریھاي واگیر، . كردند اثاث منزل و زیورآلات كوچك و لباسھایي كھ بھ تن مي

یا بھ قدرت غیبي اشیایي كھ از ائمة خود بھ شدند بھ قدیسان حامي خویش،  قحطي، و یا جنگ گرفتار مي
اولیا و شوراھاي كلیسا مكرر توضیح . یادگار داشتند، بیشتر متكي بودند تا بھ تھور و شجاعت آدمي

اي ھستند براي یادآوري آنھا؛  دادند كھ این گونھ تمثالھا خود خدا یا مقربان وي نیستند، بلكھ فقط وسیلھ مي
  .ایز توجھي نداشتنداما مردم بھ این فرق و تم

رود تا با  نمود كھ شرك مي در نظر او چنان مي. رویھاي ایمان عامھ آزرده خاطر بود لئو سوم از این زیاده
ھاي مسیحي علیھ  ھایي را كھ مسلمانان، یھودیان، و فرقھ این شیوه بر مسیحیت چیره شود، و نیش و كنایھ

براي تضعیف نفوذ راھبان در . كرد وبي احساس ميخرافات جماعات اصیل آیین اظھار داشتھ بودند بخ
مردم و حكومت، و براي جلب حمایت نسطوریھا و پیروان مذھب وحدت طبیعت، وي شورایي بزرگ از 

فرماني را اعلام داشت كھ طبق آن مقرر  ٧٢۶اسقفھا و سناتورھا تشكیل داد و، با موافقت آنان، در سال 
تھ شود؛ نشان دادن تمثال مسیح و مریم عذرا بكلي ممنوع گشت؛ و شد ھر گونھ شمایلي از كلیساھا برداش

برخي از روحانیون عالیمقام از این . دستور داده شد كھ روي نقاشیھاي دیواري كلیساھا را گچ اندود كنند
تر و راھبان زبان بھ اعتراض گشودند، و مردم سر بھ شورش  فرمان پشتیباني كردند، روحانیون دونپایھ

  سربازاني كھ در صدد  .برداشتند

در یونان و در جزایر سیكلاد قواي . بھ عزیزترین نمادھاي ایمان خویش متوحش و خشمگین شده بودند
لئو ناوگان . شورشي شخص دیگري را امپراطور خواندند و ناوگاني را براي تسخیر پایتخت گسیل داشتند

ایتالیا، یعني سرزمیني كھ صور مشركانة در . مزبور را منھدم و رھبران مخالفان خویش را زنداني كرد
در ونیز، . عبادت ھرگز از بین نرفتھ بود، مردم تقریباً یكدل و یكزبان با فرمان امپراطور مخالفت كردند

راونا، و رم، افسران سپاه امپراطوري را بیرون كردند و شورایي مركب از اسقفان غربي، كھ از جانب 
بي آنكھ از شخص امپراطور نامي ببرد، تمثالشكنان را لعن و تكفیر  پاپ گرگوریوس دوم احضار شده بود،

بطریق قسطنطنیھ با شورشیان ھماواز شد و این مرافعھ را دستاویزي براي اعادة كلیساي شرقي از . كرد
، اما بھ او شدت عمل نشان نداد؛ و )٧٣٠(لئو بطریق را از مقامش عزل كرد . زیر سلطة حكومت قرار داد

، اكثر كلیساھا موزائیكھا )٧۴١(ور چنان بنرمي بھ موقع اجرا گذاشتھ شد كھ چون لئو در گذشت فرمان مزب
  .و فرسكوھاي خود را دست نخورده نگاه داشتند

، سیاست پدر را دنبال كرد و بھ ھمین سبب مورخان مخالف بھ )٧٧۵ -  ٧۴١(فرزند لئو، قسطنطین پنجم 
شورایي مركب از اسقفھاي . بخشیدند) نام گرفتھ از سرگین= (آن امپراطور لقب محبت آمیز كوپرونوموس 

» عمل شنیع«، تمثالپرستي را بھ عنوان )٧۵۴(كلیساي شرقي، كھ بھ اشارة او در قسطنطنیھ جلوس كرد 
را » نقاش جاھلي«و » شیطان بت پرستي را دوباره رواج داده بود«محكوم كرد، و فتوا داد كھ بدین وسیلھ 

تخطئھ كرد، و » بخشد كھ فقط قلب باید بھ آن معتقد باشد خود چیزي را صورت مي با دستھاي نجس«كھ 
قسطنطین این امر را بي ھیچ دوراندیشي یا . مقرر داشت كھ كلیة تمثالھاي كلیساھا را باید محو یا نابود كرد

داد؛ بار دیگر ورزیدند بھ زندان فرستاد و شكنجھ  اعتدال بھ موقع اجرا گذاشت؛ راھباني را كھ مقاومت مي
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ھا كنده شد؛ بطریق را شكنجھ دادند و سر از بدنش جدا  چشمھا از كاسھ درآمد، زبانھا بریده گشت، بیني
ھا را بست، اموال آنھا را  ھا و دیرھاي راھبھ قسطنطین پنجم، مانند ھنري ھشتم، صومعھ). ٧۶٧(ساختند 

ھا را بھ  اراضي متعلق بھ صومعھ ضبط كرد، آن ابنیھ را بھ مصارف غیر روحاني اختصاص داد، و
ھاي آن ایالت را بھ  حكمران افسوس، با تصویب خود امپراطور، راھبان و راھبھ. مقربان خویش بخشید

تعقیب و . دور ھم جمع كرد و آنھا را مجبور ساخت كھ یا با یكدیگر وصلت كنند و یا بھ مرگ تن در دھند
  .امھ داشتاد) ٧٧١ -  ٧۶۵(آزار این جماعت مدت پنج سال 

، را واداشت تا سوگند یاد كند كھ خط مشي تمثالشكنانة او )٧٨٠ - ٧٧۵(قسطنطین فرزند خود، لئو چھارم 
ھنگام مرگ، پسر . آمد، انجام داد لئو چھارم، علي رغم ضعف مزاج، آنچھ از دستش برمي. را ادامھ دھد

وة خویش امپراطریس ایرنھ را بھ ، وبی)٧٩٧ - ٧٨٠(دھسالة خود قسطنطین ششم را بھ مقام امپراطوري 
امپراطریس با كفایت و بي ھیچ باكي بھ . برگزید) ٨٠٢ -  ٧٩٧(سمت نایب السلطنة دوران خردي پسرش 

  ادارة امور پرداخت و بھ خاطر ھمدلي با احساسات مذھبي مردم و بدون سر و صدا 

ا بھ شركت در دومین شوراي ھا و منابر وعظ خویش برگردند، و اسقفھاي عالم مسیحیت ر تا بھ صومعھ
این شورا، كھ با حضور سیصد و پنجاه تن اسقف زیر نظر سفراي پاپ تشكیل . دعوت كرد) ٧٨٧(نیقیھ 

را از نو معمول داشت، و این عمل را طریقة مشروعي ) نھ پرستش آنھا(شد، احترام بھ تمثالھاي متبركھ 
  .براي ابراز ایمان و پرھیزكاري فرد مسیحي دانست

، قسطنطین ششم بھ سن بلوغ رسید و چون دید كھ مادرش از تفویض اختیارات بھ او اكراه دارد، ٧٩٠در 
دیري نگذشتھ بود كھ آن جوان رئوف بر سر رحم آمد و مادر را بھ . وي را از مقامش معزول و تبعید كرد

ر، فرزند را ماد ٧٩٧در سال ). ٧٩٢(دربار بازگردانید و او را شریك قدرت امپراطوري خویش ساخت 
حكمفرمایي كرد ـ وي نام باسیلیوس بر » امپراطور«بھ زندان افكند و كور كرد، و از آن پس تحت عنوان 

مدت پنج سال با كیاست و زیركي بھ رتق و فتق امور . خود نھاد، نھ باسیلیسا كھ اسمي زنانھ است
كرد، مؤسسات خیریھ بنا نھاد، و امپراطوري مشغول بود؛ مالیاتھا را كاھش داد، از مستمندان دستگیري 

كردند، اما افراد سپاھي از اینكھ زني  داشتند و تحسین مي مردم او را دوست مي. پایتخت را زیبا ساخت
ھواخواھان تمثالشكني  ٨٠٢در . كند آزرده خاطر بودند بمراتب لایقتر از بیشتر مردان بر آنھا حكومت مي

دارش نیكفوروس را امپراطور  امپراطوري كنار گذاشتند و خزانھعلم طغیان برافراشتند و او را از مقام 
وي بآرامي سر تسلیم فرود آورد و از نیكفوروس تقاضا كرد كھ فقط بھ وي اجازه دھد تا بسلامت . خواندند

اي داد، اما او را بھ لسبوس تبعید  امپراطور جدید چنین وعده. و بدون تعرض كناره بگیرد و تخت بگذارد
ماه بعد در آنجا، بي آنكھ پولي  ٩. آنجا بھ حال خویش گذاشت تا از راه خیاطي روزگار بگذراندكرد و در 

علماي دین، بھ خاطر پاكدامنیش، از سر گناھان وي گذشتند، و . یا دوستي در دنیا داشتھ باشد، درگذشت
  .زعماي كلیسا وي را در زمرة قدیسان محسوب داشتند

III  -  ١٠۵٧ - ٨٠٢: دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

اي از بسیاري امپراطورھا و  براي آنكھ تمدن بیزانسي را كاملا در مد نظر آوریم، در اینجا ارائة تاریخچھ
ھا، انقلابات درباري، و  برخي امپراطریسھا ضرورت دارد، و مقصود ما از این كار بحث دربارة توطئھ

اي است از خط مشي، قوانین، و یك عصر كوشش آنھا براي حفظ  ظور تاریخچھآدمكشیھا نیست، بلكھ من
از . امپراطوري در حال تحلیل خویش از خطر ھجوم مسلمانان در جنوب و اسلاوھا و بلغارھا در شمال

ھا بآساني پدید  در طي دوراني كھ در آن چھره: تصویري قھرمانانھ است  اي جھات این تاریخچھ پاره
شدند، میراث یوناني تا حدود زیادي محفوظ، و تداوم و نظم اقتصادي باقي ماند؛  سپس ناپدید ميآمدند و  مي

ھاي پایداري بود كھ از كوششھاي پریكلس، آوگوستوس،  تمدن ادامھ یافت، و گویي وسیلة این تداوم انگیزه
py  دیوكلتیانوس، و 
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نھند تا بھ نوبة خویش پا بر  فان خود ميسرداراني كھ براي نیل بھ مقام امپراطوري پا بر روي اجساد حری
اجسادشان گذارند؛ نمایشي از شكوه و تجمل، چشم درآوردن و بیني بریدن، چاپلوسي و پرھیزكاري و 

خیانت؛ حكایتي است از مبارزة بي دغدغة امپراطوران با بطریقھا براي اینكھ معلوم شود بر امپراطوري 
نیكفوروس : گذریم بنابراین از شرح موارد زیر مي. شیر یا كلامچھ چیز حكومت كند ـ قدرت یا افسانھ، شم

، كھ بھ سبب شكست از )٨١٣ – ٨١١(و مبارزات وي با ھارون الرشید؛ میخائیل اول ) ٨١١ - ٨٠٢(اول 
مشھور بھ   بلغارھا از حكومت خلع شد و سرش را تراشیدند و بھ زمرة راھبانش درآوردند؛ لئو پنجم،

كھ بار دیگر تمثالپرستي را ممنوع كرد و ھنگامي كھ در كلیسا بھ ترنم سرودي ، ) ٨٢٠-  ٨١٣(ارمني 
اي شد و  بیسوادي كھ عاشق راھبھ» الكن«، امپراطور )٨٢٩-٨٢٠(مشغول بود بھ قتل رسید؛ میخائیل دوم 

، )٨۴٢ - ٨٢٩(سنا را تشویق كرد تا از او خواھش كند كھ آن زن را بھ حبالة نكاح درآورد؛ تئوفیلوس 
صلح قوانین، امپراطور آباد كننده، و مدیر با وجداني كھ رسم تمثالشكني را زنده كرد و بر اثر ابتلا بھ م

بھ آزار و اذیت ) ٨۵۶ -  ٨۴٢(اي قابل  السلطنھ اش تئودورا، كھ بھ عنوان نایب اسھال خوني فوت شد؛ بیوه
ھ بر اثر بیكفایتي مقرون بھ مھرباني، ك) ٨۶٧ - ٨۴٢(الخمر  مردم پایان داد؛ و میخائیل سوم، ملقب بھ دائم

. امور حكومت را ابتدا بھ مادرش سپرد و چون وي مرد، بھ دایي فاضل و لایقش سزار بارداس واگذار كرد
بھ جز   آنگاه ناگھان رجلي بیمانند و نامنتظر بھ صحنھ ظاھر شد و بھ ھر چیزي كھ از پیشینیان مانده بود،

  .مند مقدونیان را بنیاد افكندخشونت، پشت پا زد و سلسلة نیرو

باسیلیوس اول مقدوني در نزدیكي شھر آدریانوپل در دامان یك خانوادة برزگر ارمني قدم بھ عرصة وجود 
ھنگام كودكي بھ دست بلغارھا اسیر شد و ایام جوانیش را در آن سوي دانوب، یعني ). ٨١٢? ( نھاد 
در بیست و پنجسالگي گریخت . میان بلغارھا گذرانید اي كھ در آن زمان بھ مقدونیھ شھرت داشت، در خطھ

سر بزرگ و نیروي جسماني وي نظر مردي را كھ بھ خدمت سیاسي اشتغال . و رو بھ قسطنطنیھ نھاد
باسیلیوس بھ اتفاق ولینعمت . داشت جلب نمود، و بھ ھمین سبب وي باسیلیوس را بھ مھتري خود اجیر كرد

اي بھ اسم دانیلیس، و  آن سرزمین رفت و در آنجا بود كھ نظر زن بیوه خویش كھ مأمور یونان شده بود بھ
چون بھ پایتخت بازگشت، اسب سركشي را براي میخائیل سوم . نیز اندكي از ثروت او را بھ خود جلب كرد

رام كرد، بھ خدمت امپراطور اجیر شد، و ھر چند كھ مردي كاملا عامي بود، بھ مقام ریاست تشریفات 
باسیلیوس ھمیشھ مناسب و شایستھ بود؛ وقتي میخائیل در صدد پیدا كردن شوھري براي . قا یافتدربار ارت

ھمخوابة خویش برآمد، باسیلیوس زن دھاتي خویش را طلاق گفت و او را با مھریة ھنگفتي بھ تراكیا 
مت بھ امپراطور فرستاد و ائودوكیا، ھمخوابة امپراطور، را بھ حبالة نكاح درآورد، و آن زن ھمچنان بھ خد

كرد كھ پاداش عمل  اي براي باسیلیوس معین كرد، اما باسیلیوس مقدوني فكر مي میخائیل ھمخوابھ. ادامھ داد
  وي تاج و 

مجاب ساخت كھ داییش سزار بارداس مشغول توطئھ براي خلع اوست، و سپس بارداس را با دستھاي 
ھاي دراز عادت كرده بود سلطنت كند و نھ میخائیل سوم، كھ سال). ٨۶۶(بسیار بزرگ خود خفھ كرد 

. حكومت، اینك باسیلیوس را در امپراطوري شریك خود كرد و تمامي امور حكومت را بھ دست وي سپرد
ھنگامي كھ میخائیل او را بھ كنار گذاشتن تھدید كرد، باسیلیوس نقشة قتل میخائیل را كشید و خودش در این 

بھ این ترتیب، حتي در شیوة سلطنت ). ٨۶٧(امپراطور شد  امر نظارت كرد وسرانجام بدون رقیب
با چنین فرومایگي و جنایتي بود كھ فرزند بیسواد برزگري . موروثي نیز راه براي افراد با استعداد باز بود

العاده، وضع قوانین بخردانھ،  طولانیترین سلسلة بیزانسي را تأسیس، و نوزده سال فرمانروایي فوق
انباشتن خزانھ، و ساختن كاخھا و كلیساھاي تازه را براي شھري كھ تصرف كرده بود قضاوت عادلانھ، 

اي در حین شكار  ھیچ كس جرئت مخالفت با وي نداشت؛ و ھنگامي كھ باسیلیوس بر اثر سانحھ. آغاز كرد
  .درگذشت، تاج و تخت كشور با آرامشي غیر معمول بھ فرزندش رسید

نشین، و  بھ این معني كھ مردي بود دانشمند، كتابخوان، خانھ: ودمكمل پدرش ب) ٩١٢ – ٨٨۶(لئو ششم 
ملایم طبع؛ طبق شایعات، وي فرزند میخائیل بود نھ باسیلیوس، و شاید ائودوكیا نیز در این باب اطمینان 

لقب دادند نھ براي اشعاري كھ سرود یا وسایلي كھ در باب الاھیات، ادارة » خردمند«او را . قطعي نداشت
حكومت، یا جنگ تصنیف كرد، بلكھ براي تجدید سازماني كھ در حكومت روحاني و ایالتي داد، امور 
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ھر چند . فرمولبندي جدیدي كھ براي قوانین بیزانس وضع كرد، و نظم دقیقي كھ در صناعت برقرا ساخت
با چھار  كھ وي از شاگردان شیفتة فوتیوس بطریق دانشور بود و خودش را وقف پارسایي كرد، با اینھمھ،

دو زن اولش بي آنكھ . بار ازدواج خود مایة وحشت و انزجار روحانیون و تفریح خاطر عامة مردم شد
لئو اصرار كرد كھ تنھا راه گریز از یك جنگي متوالي براي جانشیني، . پسري براي او بزایند درگذشتند

لئو پافشاري كرد، و . بود طبق تعالیم اخلاقي كلیسا ازدواج براي بار سوم ممنوع. داشتن پسري است
  .چھارمین زنش، زوئھ، بھ پاداش ثبات عزم وي پسري آورد

اي بھ دنیا  لقب دادند، زیرا در غرفھ )»زادهارغواني «(را پورفوروگنیتوس ) ٩۵٨ -  ٩١٢(قسطنطین ھفتم 
وي قریحة . دیوارھاي آن از سنگ سماق ارغواني پوشیده شد و خاص زایمان امپراطریسھا بود آمد كھ

قسطنطین براي فرزندش دو كتاب در آیین . ادبي پدر را بھ ارث برد، نھ لیاقت اداره كردن كشور را
م در یا ایالات امپراطوري و دومي تحت عنوان كتاب رسو» تمھا« یكي در بارة: مملكتداري تصنیف كرد

بر تألیف آثاري دربارة . باب تشریفات و آداب معاشرتي كھ شخص امپراطور مكلف بھ دانستن آنھا بود
  كشاروزي، پزشكي، دامپزشكي، و جانورشناسي 

ترتیب » تاریخ مورخان عالم«ھاي وقایعنگاران و تاریخنویسان، یك  نظارت كرد و، با گزینشي از نوشتھ
نسي با سبكي منقح و در عین حال خالي از جوش و حال بھ اوج شھرت تحت حمایت وي ادبیات بیزا. داد

  .رسید

با . مثل سایر كودكان بود و بھ خواندن كتابھاي پدرش توجھي نداشت) ٩۶٣ - ٩۵٨(شاید رومانوس دوم 
وي مظنون بھ زھر دادن پدر شوھر و تسریع در ھلاك . دختري یوناني بھ نام تئوفانو ازدواج كرد

اش، نیكفوروس فوكاس را كھ سرداري  قبل از مرگ شوھر بیست و چھار سالھ رومانوس بود و،
زاھدمسلك بود بھ ھمخوابگي با خویش اغوا كرد، و سردار مزبور با اجازة ضمني وي تاج و تخت را بھ 

، در )٩۶١(نیكفوروس، كھ تازه مسلمانان را از حلب و جزیرة كرت بیرون رانده بود . تصرف درآورد
در واقع ھمین فتوحات بود كھ . از انطاكیھ كوتاه كرد ٩۶٨آنھا را از قبرس و در سال دست  ٩۶۵سال 

نیكفوروس از بطریق قسطنطنیھ تقاضا كرد كھ بھ سربازاني كھ . بنیان خلافت عباسیان را متزلزل كرد
بطریق  شدند تمام پاداشھا و افتخاراتي را كھ خاص شھدا بود نوید دھد؛ اما گرفتار جنگ با مسلمانان مي

اگر بطریق . اند خودداري ورزید و گفت ھمة سربازان موقتاً آلوده بھ خوني ھستند كھ در میدان جنگ ریختھ
نیكفوروس از جاه . شد با چنین پیشنھادي موافقت كرده بود شاید جنگھاي صلیبي یك قرن زودتر آغاز مي

تئوفانو، كھ . نشین زندگي كند طلبي خویش دست شست و در كاخ خویش انزوا گرفت تا چون زاھدي خلوت
گیري شوھر بھ تنگ آمده بود، معشوقة سرداري بھ نام یوحناي اول زیمیسكس شد، و سردار  از این گوشھ

و تاج و تخت را تصاحب كرد؛ چون از ) ٩۶٩(مزبور با اجازة ضمني او نیكفوروس را بھ قتل رساند 
د كرد و رفت تا با پیروزیھاي ناپایدارش بر عمل خویش نادم شد، از تئوفانو دست كشید و وي را تبعی

  .مسلمانان و اسلاوھا كفارة گناھان خویش را پس بدھد

ملقب بھ بولگاروكتونوس   باسیلیوس دوم،. جانشین وي یكي از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است
كوفوروس دوم و بھ دنیا آمد؛ ھنگام زمامداري نی ٩۵٨، فرزند رومانوس و تئوفانو، در ) »بلغاركش«(

، در ھجدھسالگي، فرمانروایي بلامعارضي را آغاز ٩٧۶در سال . زیمیسكس شریك در امپراطوري بود
صدراعظمش توطئھ كرد تا : مشكلات از ھمھ سو بھ او روي آورد. كرد كھ مدت نیم قرن بھ طول انجامید

مخارج  ز آنھا مالیات بگیرد، او را از مقام امپراطوري خلع كند؛ خاوندھاي فئودال، كھ وي قصد داشت ا
ھاي علیھ او را تأمین كردند؛ بارداس سكلروس، سردار سپاه شرقي، سر بھ شورش گذاشت و بھ  توطئھ

دست بارداس فوكاس، كھ در آن موقع سربازانش وي را امپراطور اعلام كرده بودند، منكوب شد؛ 
گرفتند؛ و  در سوریھ گرفتھ بود دوباره پس ميمسلمانان اینك تقریباً تمام اراضیي را كھ زیمیسكس از آنھا 

. كردند بلغارھا در اوج اقتدار خود بودند و از مشرق و مغرب بھ خاك امپراطوري دست درازي مي
py  باسیلیوس شورش را فرو نشاند، ارمنستان را بار دیگر از چنگ ساراسنھا بیرون آورد، و در 
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، پانزده ١٠١۴بعد از پیروزیش در سال .ھم شكستمدت سي سال بھ طول انجامید قدرت بلغارھا را در 
ھزار تن اسیر را نابینا كرد، و از ھر صد نفر یكي را با یك چشم رھا كرد تا آن سپاه فلكزده را نزد ساموئل 

شاید یونانیان بیشتر بھ سبب وحشتي كھ نسبت بھ وي داشتند او را بھ . تزار بلغارھا رھبري كنند
در بحبوحة این مبارزات، باسیلیوس مجال یافت تا علیھ . تا اعجاب و تحسین بولگاروكتونوس ملقب ساختند

خویش،  ٩٩۶بھ وسیلة قوانین سال . بجنگد» ساختند كساني كھ بھ خرج مستمندان خود را توانگر مي«
باسیلیوس در شرف . درصد تجزیة بعضي از املاك وسیع و تشویق توسعة یك كشاورزي آزاد برآمد

جنگ با ساراسنھا در سیسیل بود كھ بھ سن شصت و ھشت سالگي اجل گریبانش را  رھبري ناوگاني در
از زمان ھراكلیوس قلمرو امپراطوري بیزانس تا این درجھ گسترده، و از دوران زمامداري . گرفت

  .یوستینیانوس تا این اندازه نیرومند نبود

. دوباره آغاز شد) ١٠٢٨- ١٠٢۵(اش قسطنطین ھشتم  انحطاط بیزانس در دوران حكومت برادر سالخورده
از آنجا كھ فرزندان قسطنطین منحصر بھ سھ دختر بود، قسطنطین رومانوس سوم را ترغیب بھ ازدواج با 

زوئھ در مقام نیابت سلطنت، و بھ . گذشت دختر بزرگ خود زوئھ كرد كھ تقریباً پنجاه سال از عمرش مي
، )١٠٣۴ـ  ١٠٢٨(مپراطوري رومانوس سوم یاري خواھرش تئودورا، امور حكومت را در دوران ا

اداره ) ١٠۵۵ -  ١٠۴٢(، و قسطنطین نھم )١٠۴٢(، میخائیل پنجم )١٠۴٢-١٠٣۴(میخائیل چھارم 
این دو خواھر ـ زوئھ . كرد، و كمتر اتفاق افتاده بود كھ امپراطوري بیزانس بھ این خوبي اداره شده باشد مي

بر دوایر حكومتي و كلیساھا پرداختند و صاحبمنصبان را و تئودورا ـ بھ ریشھ كن كردن فساد حاكم 
واداشتند تا وجوھي را كھ بالا كشیده بودند و ذخایري را كھ نبلعیده بیرون بدھند؛ چنانكھ یكي از آنھا كھ 

كھ در مخرن آبي پنھان ) دلار ٢‘٢٢۶‘٠٠٠معادل (پوند طلایي را  ۵‘٣٠٠چندي مقام صدراعظمي داشت 
پوند  ١٠٠‘٠٠٠د؛ و ھنگامي كھ بطرك آلكسیس درگذشت، از اطاقھاي مسكوني وي ساختھ بود تسلیم كر

زوئھ و تئودورا در . چند صباحي فروش مناصب موقوف شد. یافتند) دلار ٢٧‘٠٠٠‘٠٠٠معادل (نقره 
بیطرفي زوئھ . كردند كردند و با سختگیري عدالت را اجرا مي عالي ترین محاكم بھ مسند قضا جلوس مي

دانست كھ  از آنجا كھ در شصت و دو سالگي با قسطنطین نھم ازدواج كرده بود، و مي. تمانند نداش
گر ماھرش نیز زیبایي ظاھري او را بزور حفظ كرده است، بھ شوھر جدید خود اجازه داد كھ  مشاطھ

آن قسطنطین بین خوابگاھھاي . اش سكلرنا را بھ كاخ سلطنتي بیاورد و ھمانجا با وي زندگي كند ھمخوابھ
ھنگامي كھ . رفت شد، بھ ملاقات وي نمي دو زن مقام گزید، و زوئھ تا از فراغت قسطنطین مطمئن نمي

اش گوشة عزلت گزید، و قسطنطین نھم، با  خواھر كھترش تئودورا در صومعھ) ١٠۵٠(زوئھ درگذشت 
خویش  وي افراد با صلاحیت و تحصیلكرده را بھ كمك. ذوق و خردمندي، مدت پنج سال حكومت كرد

خواند و كلیساي اعظم سانتاسوفیا را از نو تزیین كرد، براي فقرا بیمارستان و سرپناه ساخت، و ادبیات و 
  .ھنر را در كنف حمایت خویش گرفت

ھواخواھان سلسلة مقدوني، عامة مردم را تحریك بھ شورشي ) ١٠۵۵(ھنگامي كھ قسطنطین درگذشت 
از گوشة عزلت صومعھ بھ در آورد و، با آنكھ خود او سخت  كردند كھ در نتیجة آن تئودوراي باكره را

با آنكھ این زن ھفتاد و چھار . مخالف با این روش بود، تاج بر فرقش نھادند و او را امپراطریس خواندند
گذشت، خود و وزیرانش با كارداني تمام بھ ادارة امور كشور پرداختند، لكن تئودورا در  سال از عمرش مي

اشراف درباري میخائیل ششم را . چنان ناگھاني درگذشت كھ ھرج و مرج بھ دنبال آورد با مرگي ١٠۵۶
نامزد امپراطوري كردند، اما سپاھیان مایل بودند سرداري بھ نام اسحاق كومننوس بھ این مقام برگزیده 

س در یك جنگ موضوع را فیصلھ داد؛ بھ این معني كھ میخائیل بھ سلك رھبانان درآمد، و كومننو. شود
سال خشونت، جنگ،  ١٩٠سلسلة مقدونیان، پس از . بھ عنوان امپراطور قدم بھ پایتخت نھاد ١٠۵٧سال 

  .العاده، بھ پایان خویش رسیده بود زناكاري، پرھیزكاري، و مملكتداري فوق

اسحاق كومننوس بعد از دو سال استعفا داد، قسطنطین دوكاس، رئیس سنا، را بھ جانشیني خود معین كرد، 
، بیوة وي ائودوكیا مدت چھار سال )١٠۶٧(ھنگامي كھ قسطنطین درگذشت . اي شد و خود وارد صومعھ

كرد؛ بھ ھمین سبب وي بھ عقد  السلطنھ شد، اما حوایج جنگ، وجود رھبر سختگیرتري را ایجاب مي نایب
ست خورد رومانوس در مناذگرد از تركان شك. ازدواج رومانوس چھارم درآمد و تاج بر سر وي نھاد
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، سرشكستھ بھ قسطنطنیھ بازگشت، از مقام امپراطوري خلع و زنداني شد؛ او را نابینا ساختند و )١٠٧١(
ھنگامي كھ آلكسیوس . بھ حال خود رھا كردند و بر زخمھایش مرھمي ننھادند تا از این طریق جان سپرد

، چنان )١٠٨١(كرد اول مشھور بھ كومننوس برادرزادة اسحاق كومننوس، بر تخت سلطنت جلوس 
و از آسیاي ) ١٠٧۶(تركان بر اورشلیم چیره شده . نمود كھ امپراطوري بیزانس نزدیك بھ سقوط است مي

شدند؛  صغیر شروع بھ پیشروي كرده بودند؛ پچنگھا و كومانھا از سمت شمال بھ قسطنطنیھ نزدیك مي
ردند؛ حكومت و سپاه بر اثر خیانت ب نورمانھا بر پادگانھاي مھم بیزانسي در حوزة آدریاتیك ھجوم مي

. آلكسیوس براي رویارویي با اوضاع حیلھ و جرئت بھ كار برد. و جبن فلج شده بود بیكفایتي، فساد، 
و بھ ونیز امتیازات تجاري واگذار . جاسوساني بھ ایتالیاي نورمان فرستاد تا در آنجا انقلابي برپا دارند

خزاین كلیسا را ضبط كرد تا از آن . خطھ علیھ نورمانھا استفاده كند كرد، تا در مقابل از نیروي دریایي آن
شخصاً جنگ را آغاز كرد و بیشتر با بھ كار بستن تدابیر . طریق نیروي سپاه امپراطوري را تقویت بخشد

در میان اینھمھ گرفتاریھاي خارجي مجال آن را . الجیشي، نھ با خونریزي، بھ پیروزیھایي نایل آمد سوق
كرد كھ دستگاه حكومت و دفاع كشور را از نو طرح ریزد و بھ این نحو امپراطوري متزلزل بیزانس پیدا 

دار، دست بھ دامان غرب شد تا بھ  ، طي یك اقدام دیپلماتیك دامنھ١٠٩۵در . را یك قرن دیگر حیات بخشد
اتحاد اروپا بر ضد  وي، در شوراي پیاچنتسا، پیشنھاد كرد كھ در برابر. یاري دنیاي مسیحي شرق بشتابد

  عالم اسلام، دوباره كلیساي یونان و 

در دست عوامل دیگر، بند از پاي جنگ برداشت، و نخستین جنگ از جنگھاي اسف انگیز صلیبیي، كھ 
  .مقدر بود ابتدا مایة نجات و سپس باعث انھدام امپراطوري بیزانس شود، آغاز شد

IV - ١٠٩۵ - ۵۶۶: زندگي بیزانسي  

ھاي ایسوریایي و  ن یازدھم، امپراطوري یونان، در پرتو جنگاوري و حسن تدبیر سلسلھآغاز قر در 
مقدوني، بار دیگر ھمان قدرت، ثروت، و فرھنگي را باز یافتھ بود كھ در اوج اقتدارش در دوران 

آسیاي صغیر، صفحات شمالي سوریھ، قبرس، جزیرة رودس، جزایر . فرمانروایي یوستینیانوس داشت
و كرت از چنگ مسلمانان بھ در آمده بود؛ ایتالیاي جنوبي یك بار دیگر یونان كبیر شده و زیر سیكلاد، 

فرمان قسطنطنیھ درآمده بود؛ بلغارھا و اسلاوھا را از بالكان بیرون رانده بودند؛ بازرگاني و صناعت 
زیرة بالكان و بیزانسي بار دیگر مدیترانھ را در قبضة اختیار خود گرفت؛ مسیحیت یوناني در شبھ ج

. دید روسیھ پیروز شده بود؛ و ادبیات و ھنر یوناني در عھد سلطنت مقدونیان دورة رنسانس را بھ خود مي
  . شد دلار مي ٢‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠درآمد كشور در قرن یازدھم بھ پول امروزي معادل 

استگي، و ھنر از قسطنطنیھ در اوج شكوفایي خویش بود و از لحاظ بازرگاني، ثروت، تجمل، زیبایي، آر
در این تاریخ نفوس آن شھر، كھ سر . جست و از بغداد و قرطبة ھمان عھد، پیشي مي  رم و اسكندریة قدیم،
زد، بیشتر آسیایي یا اسلاو بودند ـ ارمنیھا، كاپادوكیاییھا، سوریھا، یھودیان، بلغارھا و  بھ یك میلیون نفر مي

رنگي از سوداگران و سربازان اسكاندیناوي، روسیھ، ایتالیا، و یونانیان نیمھ اسلاو، بھ اضافة جماعت رنگا
ھزار نوع . شد اسلام؛ و در رأس تمامي یلنھا قشري از اشراف یوناني كھ روز بھ روز تعدادشان كمتر مي

ھا، پیشخوانھاي ستوندار، باغھا، یا  خانة مختلف ـ با سقفھاي دو شیب، مسطح، یا گنبدي ـ با بالكانھ
ھاي تمام نقاط عالم؛ ھزاران كوچة باریك پر از گل و لاي،  زارھاي شھر انباشتھ از فراوردهداربستھا؛ با

ھاي مجلل اعیاني و  ھاي استیجاري؛ خیابانھایي باشكوه كھ در دو سوي آنھا خانھ مملو از دكانھا و خانھ
صرت بودند و، از ھایي بیشمار، و آراستھ بھ طاقھاي ن رواقھاي سایھ افكن قرار داشت و مزین بھ مجسمھ

شدند؛  دادند، بھ مناطق ییلاقي منتھي مي ھاي حصار شھر كھ بر آنھا نگاھباناني پاس مي میان دروازه
كاخھاي سلطنتي مفصلي مانند كاخ تریكونخوس از آن تئوفیلوس، كاخ جدید باسیلیوس اول و كاخ بوكولئون 

شد كھ در  نزدیك دریاي مرمره سرازیر ميمتعلق بھ نیكفوروس فوكاس، كھ پلكان مرمري آن بھ بندرگاھي 
pyبھ تعداد «، )بھ قول یكي از جھانگردان(دو سوي آن ستونبندي حجاري شده قرار داشت؛ كلیساھاي متعدد، 
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كھ چند تا از آنھا از لحاظ معماري گوھرھایي قیمتي بودند؛ محرابھایي حاوي معززترین و » روزھاي سال
  گرانبھاترین یادگارھاي 

كلیسایي درخشان از انوار چراغھا   پرداختند، كلیساي اعظم سانتا سوفیا كھ مدام بھ تزیین آن مي از درون؛ و
این بود : و شمعھا، سنگین از بوي عود و عبیر، ھیبت آور از فرط جلال، و پر طنین از نغمات دلنشین

  .چارچوب نیمي از طلا ـ نیمي خشت زندگي سرشار پایتخت امپراطوري بیزانس

كاخھاي شھري اشراف و سوداگران بزرگ، و در كوشكھاي ییلاقي ساحلي و دور از ساحلي، ھر در داخل 
نوع اسباب تجملي كھ مورد استفادة آن عصر بود، و آن تزییني كھ از بند محرمات اقوام سامي رستھ بود 

و ظروف  ھا سنگھاي مرمر از ھر رقم با ھر صبغھ، نقاشیھاي دیواري و موزائیكھا، مجسمھ: شد دیده مي
ھاي ابریشمین، درھاي  ھا و قالیھا و پارچھ ھاي سیمین، فرشینھ ھاي آویختھ بر میلھ بسیار سفالین، پرده

در اینجا بود كھ . اي با تراش ظریف، ظروف غذاخوري طلا یا نقره منبتكاري شده با عاج یا نقره، اثاثھ
ھرة زیبا و قامت رعنا، ملبس بھ مردان و زناني با چ: كردند متشخصان جھان بیزانس آمد و رفت مي

حریرھاي الوان و توري و خز و قائم، و در نزاكت و عشق ورزیھا و فتنھ سازیھا، رقیب پاریس و ورساي 
در . ھرگز آرایش موي و جواھرات و عطر و بزك بانوان بھ این درجھ از كمال نرسیده بود. عھد بوربونھا

داشتند تا عطریات لازم را براي معطر ساختن  ن نگاه ميكاخھاي امپراطور، تمام مدت سال، آتش را روش
ھرگز سابقھ نداشت كھ زندگي تا این درجھ مزین و پر تشریفات، تا . ھا و شاھزاده خانمھا فراھم آورند ملكھ

ھا، و این اندازه تابع مو بھ موي رسوم و آداب  این حد آكنده از مشایعتھا و پذیراییھا و نمایشھا و مسابقھ
اسپریس یا میدان [طبقة پابرجاي اشراف، علاوه بر دربار امپراطوري، در ھیپودروم . باشدمعاشرت 
ھاي آنان در  كالسكھ. كشیدند ھا و زیورآلات خویش را بھ رخ دیگران مي نیز فاخرترین جامھ] مسابقات

جلل و پر زرق و ساخت، و آن قدر م كردند كھ آنان را منفور پیادة فقیر مي پروا حركت مي خیابانھا چنان بي
برق بودند كھ مورد لعن و تكفیر اسقفھایي قرار مي گرفتند كھ در ظروف ـ و بر محرابھاي ـ مرمرین و 

روبر اھل كلاري، از وقایعنگاران مشھور فرانسوي، نوشت . سیمین و زرین بھ خدمت خدا كمر بستھ بودند
نفوس «تودلایي، جھانگرد یھودي،  بود؛ و بھ قول بنیامین» دو ثلث ثروت جھان«كھ قسطنطنیھ حاوي 

  » .نمود كھ جملگي از ملكزادگانند یوناني چنان مي

قسطنطنیھ اگر از لحاظ ثروت از تمام شھرھاي دیگر برتر است، «: یكي از نویسندگان قرن دوازدھم نوشت
ران و گناھان یك شھر بزرگ میان توانگ  در اینجا ھمة» .از نظر رذیلت نیز بر دیگر شھرھا تفوق دارد
بر روح امپراطوران این سرزمین گاھي خوي حیواني و . مستمندان این شھر بھ یك سان تقسیم شده بود

شد با فساد سیاستھا یا خشونتھاي  زماني فرشتھ خویي مستولي بود؛ و در میان مردم شدت نیاز مذھبي را مي
اھا و تشكیلات اداري خدمت اختھ كردن كودكان براي آنكھ بھ عنوان خواجھ در حرمسر. جنگ تعدیل كرد

  كنند، و كشتن یا نابینا كردن مدعیان بالفعل یا بالقوة تاج و تخت، در طول زمامداري 

نفوس امپراطوري، یعني خلقي لجام گسیختھ و تحت نفوذ . اما تكراري این شھر فرنگ ادامھ یافت
ثبات، خونخوار، و گاھي  ھاي ناشي از اختلافات نژادي و طبقاتي و مذھبي، مردمي بودند بي انگیزه

داد؛ و مسابقات اسبدواني، ستیز با جانوران،  طاغي؛ حكومت با نان و روغن و شراب بھ آنھا رشوه مي
رقص روي بند، پانتومیمھاي مستھجن در تماشاخانھ، و حركت كوكبة امپراطورھا یا اعاظم روحاني در 

خانھ را تقریباً در ھر  جا وجود داشت؛ فاحشھقمارخانھ و میخانھ ھمھ . ساخت سرگذرھا آنھا را سرگرم مي
زنان بیزانسي در شھوتراني و اخلاص . »در جلو درھاي كلیسا«شد سراغ گرفت، حتي گاھي  خیاباني مي

دیني، و مردان آن در حضور ذھن و عدم رعایت ھر گونھ اصول اخلاقي در نیل بھ امیالشان اشتھار 
. یبگویي، جادو، افسونگري، و تعویذھاي اعجازآمیز معتقد بودندھمة طبقات بھ سحر، طالع بیني، غ. داشتند

خصلتھاي رومي و یوناني پایمال سیلي از مشرق . فضایل رومي حتي قبل از زبان لاتیني ناپدید شده بود
زمینیھاي آواره شده بود كھ اصول اخلاقي خویش را از كف داده و اخلاقیات دیگران را جز بظاھر قبول 

ا اینھمھ، حتي در این جامعة بسیار دیني و شھواني، اكثریت عظیم مردان و زنان اولیا و ب. نكرده بودند
شارمنداني بودند آراستھ و محجوب كھ، بعد از سبكسریھاي ایام جواني، بھ شادیھا و غمھاي زندگي 
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یبان خود را ھمان امپراطورھایي كھ رق. دادند پرداختند و بھ اكراه كارھاي دنیوي را انجام مي خانوادگي مي
ھا، مساكن سالمندان، و براي ایجاد  كردند اعاناتي از كیسة فتوت خود بھ بیمارستانھا، یتیمخانھ نابینا مي

و در آن جرگة اشرافي كھ تجمل و راحت دستور روزمره . كردند ھایي براي مسافران بذل مي مسافرخانھ
كاست، خود را وقف  وسي از شدت آن ميشد، بودند صدھا كسان كھ، با حمیتي كھ پولد زندگي محسوب مي

ھا، بھ طریقي ترتیبي  رغم تمام براندازیھا و توطئھ كردند و، علي وظایف مملكتداري و تمشیت امور مي
ترین اقتصاد جامعھ در جھان مسیحیت  دادند تا مملكت را از ھر گونھ مصیبتي برھانند و خوش عاقبت مي

  .قرون وسطي را حفظ كنند

یوانسالاریي كھ دیوكلتیانوس و قسطنطین بنا نھاده بودند، در عرض ھفت قرن، وسیلة بوروكراسي یا د
ھراكلیوس بھ . اي از قلمرو امپراطوري نافذ بود مؤثري براي حكومت شده بود كھ حكمش در ھر ناحیھ

كرد ھا یا واحدھایي نظامي تقسیم »تم«جاي رویة سابق تقسیم امپراطوري بھ ایالتھاي مختلف، كشور را بھ 
شد؛ این یكي از صد طرقي بود كھ  كھ ھر واحد زیر فرمان یك استراتگوس یا فرماندار نظامي اداره مي

تمھا تا . بدان وسیلھ خطر ناشي از جھان اسلام موجب جرح و تعدیل بنیادھاي امپراطوري بیزانسي شد
كز یافتھ از رفاه حدود بسیار زیادي استقلال داخلي خود را حفظ كردند و در پرتو این حكومت تمر

آنكھ متحمل فشار مستقیم كشمكشھا و شدت عملھایي كھ زندگي پایتخت را  برخوردار شدند؛ اینان، بي
بر قسطنطنیھ شخص امپراطور، بطریق، و . ساخت بشوند، آرامش مداومي بھ خود دیدند پرآشوب مي

  جماعت حكمفرما بودند، اما بر تمھا قوانین 

د، و اروپاي باختري در دام ھرج و مرج ناشي از ده دوازده قانون نامة بربري ش و الاھیات فرقي قایل نمي
ھا  نوول. بخشید شمرد و توسعھ مي رفتار شده بود، دنیاي بیزانسي میراث یوستینیانوس را بھ جان گرامي مي

فت، یا قوانین جدید یوستینوس دوم و ھراكلیوس، اكلوگا یا قوانین منتخب كھ از جانب لئو سوم نشر یا
باسیلیكا یا فرامین شاھي كھ از طرف لئو ششم اعلام گردید، و نوولھایي كھ بھ اشارة ھمین لئو وضع شد 

قوانین لشكري، . پندكت یا قانون نامة عظیم یوستینیانوس را با نیازمندیھاي متغیر پنج قرن تطبیق داد
م قضایي سپاھیان و روحانیون، روحاني، دریانوردي، تجاري، و قوانین مربوط بھ امور روستایي بھ احكا

بازارھا و بنادر، و مزارع و دریاھا نظم و اعتبار بخشید؛ و در قرن یازدھم، مدرسة حقوق قسطنطنیھ مھد 
از این رو، مردم بیزانس بزرگترین عطیة روم ـ حقوق رومي ـ . متفكران جھان غیر روحاني مسیحیت بود

ند، تا آنجا كھ احیاي آن قوانین در بولونیا در قرن را در خلال ھزار سال مخاطره و تغییر حفظ كرد
قانون نامة دریایي . دوازدھم انقلابي در قوانین مدني اروپاي لاتین و قوانین شرعي كلیساي روم پدید آورد

بیزانس، كھ توسط لئو سوم اعلام و براساس نظامات بحري رودس باستان وضع شده بود، نخستین 
این مجموعھ در قرن یازدھم منشأ قوانین . جھان مسیحیت قرون وسطي بودمجموعة قوانین بازرگاني در 

ھمانندي براي دو جمھوري ایتالیایي تراني و آمالفي شد؛ و از این طریق جزو میراث حقوقي جھان نوین 
  .درآمد

مزارع . قانون نامة روستایي كوششي بود معتبر براي جلوگیري از فئودالیسم و استقرار زارعین آزاد
زمینھاي وسیعتري كھ بھ حكومت تعلق داشت براي كشت . كوچك را بھ سربازان بازنشستھ تفویض كردند

در اختیار سربازان گذاشتھ شد تا بھ عنوان خدمت نظام در آنھا بھ كار زراعت بپردازند؛ مناطق عظیمي 
در نواحي باز ھم  .ھاي بدعتگذاري شد كھ از آسیا بھ تراكیا و یونان منتقل شده بودند كوچنشین فرقھ

رفت حضورشان در قلمرو امپراطوري كم زیانتر از خارج  پھناورتر، جماعات بربري را كھ تصور مي
بھ این نحو بود كھ گوتھا در تراكیا و ایلیریا، لومباردھا در . باشد بزور یا تحت حمایت دولت اسكان دادند

تا قرن دھم میلادي نفوس پلوپونز بیشتر از نژاد . دپانونیا، اسلاوھا در تراكیا و مقدونیھ و یونان متوطن شدن
حكومت و كلیسا در كاھش بردگي دست یاري . اسلاو بودند، و اسلاوھا در آتیك و تسالي فراوان بودند

قوانین امپراطوري فروش بردگان یا برده كردن آزاد مردان را ممنوع كرد و بردگاني را كھ بھ . دادند
كردند خود بھ خود از قید  آمدند یا با مردمان آزاد وصلت مي یون درميخدمت سپاھي یا بھ سلك روحان

در قسطنطنیھ بردگي در حقیقت منحصر بھ خدمتكاران خانگي بود، ولي در ھمین محدوده . بندگي رھانید
  .كرد كم كم رونقي پیدا مي
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زرگتر، بھ نسبت مقدار و با اینھمھ، تقریباً این یك قانون تنازع بقاي نیوتني تاریخ است كھ املاك زراعي ب
ھاي دیگر، ھر چند وقت یك بار  كنند، و از راه خرید یا شیوه نزدیكیشان، املاك كوچكتر را جذب مي

  مجموع این قبیل اراضي بدل بھ 

رسد، آنگاه از طریق بستن مالیات یا بھ كمك انقلاب املاك بار دیگر تقسیم  اراضي بھ مرحلة انفجار مي
تا قرن دھم اكثر اراضي شرق بیزانسي، در املاكي . شود اراضي از نو آغاز مي شوند، و باز تمركز مي

ھا، یا  ، یا كلیساھا و صومعھ )دوناتوي، بھ معني افراد مقتدر(وسیع، متعلق بود بھ ملاكان ثروتمند 
كار . اي خاص خود داشتند بیمارستانھایي كھ، بھ موجب وصیت پرھیزكاران، ھر كدام اراضي موقوفھ

ر این گونھ اراضي بر عھدة سرفھا یا كولوني بود كھ از لحاظ حقوقي آزاد، اما از نظر اقتصادي در كشت د
كردند، در كوشكھاي  مالكان، با خیل ملازمان و محافظان و بردگاني كھ كارھاي خانگي مي. قید و بند بودند

یي از این اعیان بزرگ را، ھا نمونھ. كردند ییلاقي، یا در عمارتھاي شھري خود، در عین تجمل زندگي مي
ھنگامي كھ وي بھ . كنیم اعم از خوب یا بد، در داستان ولینعمت باسیلیوس اول، خاتون دانیلیس، ملاحظھ مي

اي را كھ در آن از پاتراس سفر  رفت؛ سیصد تن غلام بنوبت كجاوه دیدن باسیلیوس در قسطنطنیھ مي
كھ خاتون دانیلیس براي باسیلیوس برد بمراتب ھدایایي . كردند ھاي خود حمل مي كرد روي شانھ مي

فقط . اي بود كھ تا آن تاریخ شھریاري نزد یكي از امپراطوران بیزانسي فرستاده بود گرانبھاتر از ھر تحفھ
ھا مشتمل بود بر چھار صد تن جوان، صد تن خواجھ، و صد تن دوشیزه؛ ھمچنین  بخشي از این ھدیھ

شد آن را در  ھر كدام آن قدر ظریف كھ مي(كتان   یس، صد طاقھ پارچةھاي زربفت نف چھارصد طاقھ پارچھ
وي در دوران حیات قسمت اعظم . ، و یك مجموعھ ظروف غذا خوري نقره و طلا)لاي درز یك ني جا داد

لئو ششم . دارایي خویش را بخشید و ھنگام مرگش وصیت كرد كھ مابقي را بھ فرزند باسیلیوس تسلیم كنند
ا مالك ھشتاد پارچھ ملك زراعتي و چند كوشك، مبالغ عظیمي سكھ و جواھرات و بشقابھاي ناگھان خود ر

  . ھاي بیشمار، و ھزاران تن غلام یافت زرین، اثاثة گرانقیمت، اشیاي باارزش، گلھ

ثروتي كھ بدین نحو از گوشت . این گونھ ھدایاي یوناني رویھمرفتھ موجب رضایت خاطر امپراطوران نبود
بخشید كھ در مجموع براي ھر شھریاري  یونھا مردم انباشتھ شده بود بھ صاحبان آنھا قدرتي ميو عرق میل

امپراطوران بیزانس، بھ حكم منافع شخصي و ھمچنین حس نوعپروري، . شد خطرناك محسوب مي
بھ خشكسالي و  ٩٢٨ -  ٩٢٧زمستان سخت سال . كوشیدند تا این فرایند تمركز ثروت را متوقف سازند مي
عون انجامید؛ روستاییان، كھ از گرسنگي در شرف مرگ بودند، زمینھاي مزروع خود را بھ قیمت بي طا

السلطنھ  نایب ٩٣۴در سال . نھایت ناچیز، یا صرفاً در برابر نان بخور و نمیر، بھ ملاكان عمده فروختند
ا بیرحمتر از خشكسالي خود ر«كرد كھ  منتشر كرد كھ ملاكان را تقبیح مي) قانوني جدید(رومانوس نوولي 

» قیمت عادلانھ«ھمین قانون جدید مقرر داشت كھ ھر ملكي كھ بھ كمتر از نصف . »اند و طاعون نشان داده
اي اجازه داد، در عرض سھ سال،  خریداري شده است باید بھ صاحبش بازگردانده شود، و بھ ھر فروشنده

  . خریدار بازستاندزمیني را كھ فروختھ بود بار دیگر، بھ ھمان قیمت، از 

مالیاتھاي گزاف شاكي بودند زمینھاي خود را فروختند و بھ شھرھا و در صورت امكان بھ قسطنطنیھ نقل 
باسیلیوس دوم مبارزات . كرد استفاده كنند اي كھ حكومت بھ مستمندان بذل مي مكان كردند تا از وظیفھ

بھ فروشنده اجازه داد كھ ھر موقع توانست، وي  ٩٩۶فرمان سال . امپراطوران را علیھ اشراف تجدید كرد
زمینش را بھ ھمان قیمتي كھ فروختھ بود دوباره بخرد؛ كلیة اسناد مالكیت زمینھایي را كھ متناقض با قانون 

خریداري شده بود لغو كرد، و مقرر داشت كھ این گونھ زمینھا بي ھیچ درنگ و بي ھیچ  ٩٣۴مورخ 
رفتند، و تا قرن  بیشتر مالكان از رعایت این قانون طفره مي. زگردانده شوداي بھ صاحبان قبلي آنھا با ھزینھ

اما كوشش . یازدھم نوعي فئودالیسم تعدیل یافتھ بھ طور پراكنده در شرق بیزانسي برقرار شده بود
زارعین آزادي كھ باقي ماندند، بر اثر انگیزة مالكیت، در زمینھاي خویش بھ ایجاد . امپراطوران ھدر نرفت

داري پرداختند؛ ملاكان بزرگ كشاورزي  كشتزار، باغھاي میوه، تاكستانھا، كندوھاي عسل، و مراكز گلھ
اي رساندند كھ اوج كمال آن در قرون وسطي بود؛ و از قرن ھشتم تا قرن یازدھم  علمي را بھ پایھ

py  .كشاورزي بیزانسي پا بھ پاي ترقي روزافزون صناعت آن امپراطوري پیش رفت
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ي روم شرقي در این دوران یك خصلت شھري و نیمھ صنعتي پیدا كرد كھ كاملا با طرز زندگي امپراطور
كارگران معادن و فلزگران جداً بھ اكتشاف و . روستایي اروپاي لاتین شمال كوھستان آلپ تفاوت داشت

نسي ـ نھ فقط قسطنطنیھ، بلكھ صد شھر دیگر بیزا. استخراج سرب، آھن، مس، و طلا در زمین پرداختند
مانند سمورنا، طرسوس، افسوس، دوراتتسو، راگوزا، پاتراس، كورنت، تب، تسالونیكا، آدریانوپل، 

ھراكلیا، سلومبریا ـ ھمھ از غوغاي دباغان، كفاشان، سراجان، اسلحھ سازان، زرگران، جواھرسازان، 
موزائیكسازان،  فلزكاران، درودگران، خراطان، چرخسازان، خبازان، رنگرزان، نساجان، كوزه گران،

در قرن نھم میلادي شھرھاي قسطنطنیھ، بغداد، و قرطبھ، ھر سھ بھ . نقاشان و نظایر آنھا پر طنین بود
آور یك  عنوان مراكز عظیم و جوشان صنعتي و مبادلة كالاھا، تقریباً جنب و جوش و غوغاي سرسام

، پایتخت یوناني ھنوز در تھیة علي رغم رقابت ھنرمندان ایراني. زدند پایتخت مدرن كوس برابري مي
شد، وفقط سھ ناحیة آرگوس و  ھاي حریر و منسوجات لطیف پیشرو دنیاي سفیدپوستان محسوب مي پارچھ

العاده متشكل بود، و عدة  صنعت منسوجات فوق. كورنت و تب از این لحاظ بعد از قسطنطنیھ قرار داشتند
خدام داشت؛ اكثریت كارگران دیگر را صنعتگران آزاد بسیار زیادي از بردگان را بھ عنوان كارگر در است

جماعت كارگر قسطنطنیھ و تسالونیكا از محرومیتھاي طبقة خویش آگاه بودند و بھ . دادند تشكیل مي
كارفرمایان آنھا تودة عظیمي از افراد طبقة متوسط را تشكیل . اي دست زدند ثمر عدیده شورشھاي بي 

از   صنعتگران مھم،. كار اندوز، بخشنده، كوشا، با فراست، و بشدت محافظھاي بود مال  دادند كھ طبقھ مي
با (جملھ كارگران، ھنرمندان، مدیران، بازرگانان، قضات، و متخصصان امور مالي بھ صورت سیستماتا 

متشكل شده بودند، كھ دنبالھ و از مآثر تشكیلات كولگیا و آرتس باستان بود و بھ ) ھاي اصناف اتحادیھ
  ھاي اقتصادي عظیم واحد

اي واجد جنبة انحصاري در رشتة ویژة خود بود، اما در مسائلي مانند خرید  شباھت داشت، ھر اتحادیھ
مواد، بھاي اجناس، روشھاي ساختن كالاھا، و شرایط فروش شدیداً تابع نظاماتي بود كھ بھ موجب قوانین 

ب نظارت داشتند، و گاھي حداكثر دستمزدھا شد؛ بازرسان دولتي بر عملیات و دفاتر حسا مصوب تعیین مي
این . با وصف این، صنایع كوچك بھ كارگران آزاد و تھور انفرادي واگذار شده بود. كرد را قانون معین مي

ترتیبات بھ صنعت بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید، اما مانع از ابتكار و اختراع شد، و بھ ركوردي در 
  . د كھ خاص مشرق زمینیھا بودوضع اجتماعي و زندگي انجامی

تعیین و تنظیم بیمھ و قرضھ در مقابل ودیعھ گذاشتن ناوھا،   ھا، اداره یا نظارت دولت بر بنادر و اسكلھ
ترین پول رایج در اروپا، ھمھ دست بھ دست ھم داد و مشوق  مبارزة شدید با دریازني، و وجود ثابت 

اي از كالاھا را  صادرات پاره - رتي ساري بھ عمل آورد دولت بر كلیة داد و ستدھا نظا. بازرگاني شد
ممنوع كرد، تجارت غلھ و حریر را انحصاري ساخت، بر كالاھاي وارداتي و صادراتي عوارض گذارد، 

حكومت بھ سوداگران خارجي ـ ارامنھ، سوریھا، مصریھا، آمالفیھا ، پیزاییھا، . و بر فروش مالیات بست
یھا، روسھا، و كاتالانھا ـ اجازه داد كھ قسمت اعظم بازرگاني بیزانس را در دست یھود  ونیزیھا، جنوواییھا،

یا بنگاھھایي نیمھ مستقل دایر سازند؛ و با این عمل  »ھا كارخانھ«بگیرند و در خود پایتخت یا اطراف آن 
بھ حكم قانون،  گرفتن ربح مجاز بود، اما نرخ آن. تقریباً بھ استقبال حاكمیت بر دو دریاي اژه و سیاه رفت

بانكداران متعدد بودند؛ و شاید این وام . دوازده، ده، ھشت درصد، و حتي كمتر از این مقرر شده بود
دھندگان قسطنطنیھ بودند كھ برات را ابداع كردند و جامعترین سیستم اعتبار را در جھان مسیحیت قبل از 

  .قرن سیزدھم سازمان دادند، نھ ھمكاران ایتالیاییشان

V   - رنسانس بیزانسي  

بر اثر تلاش و مھارت مردم و زیاده خواھیھاي اعیان، در قرن نھم و دھم ھنر و ادبیات بھ طرز شایاني 
نامید، تقریباً تمامي عناصر لاتیني آن  گرچھ امپراطوري تا آخرین روز انقراض خود را رومي مي. احیا شد

زانسي از دوران فرمانروایي ھراكلیوس، زبان یوناني در شرق بی. بھ استثناي حقوق رومي از بین رفتھ بود
تعلیم وتربیت اكنون بھ كلي یوناني . اي شده بود زبان دولت، ادبیات، لیتورژي، و ھمچنین زبان محاوره
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تقریباً كلیة آزاد مردان، بسیاري از زنان، حتي جمع كثیري از غلامان نیز تا حدودي از تعلیم و تربیت . بود
دانشگاه قسطنطنیھ، كھ مانند ادبیات بھ طور كلي در بحرانھاي عصر ھراكلیوسي راه . ندشد برخوردار مي

ھاي تدریس لغتشناسي، فلسفھ،  و بھ خاطر دوره) ٨۶٣(بھ ھمت سزار بارداس احیا شد   زوال سپرده بود،
  الاھیات، 

بھ طور كلي براي  تدریس. شد ادیب مشركي چون لیبانیوس و استاد بلیغ ملحدي چون لوكیانوس خوانده مي
ھاي عمومي و خصوصي  كتابخانھ. پرداخت دانشجویان لایق رایگان بود؛ و حقوق استادان را دولت مي

ھا رفتھ  متعددي وجود داشت و ھنوز شاھكارھاي كلاسیكي را كھ در دنیاي پرھرج و مرج غرب از خاطره
  . كردند بود حفظ مي

ذھن را ھم تیز . ھم مایة انگیزش و ھم باعث محدودیت بوداین انتقال گستردة میراث یوناني در عین حال 
اما ھمین . اي رھانید ساخت و ھم وسعت بخشید و از چھار دیواري دیرین مباحثات دیني و بلاغت موعظھ

. مبتكر بودن براي فرد جاھل بمراتب آسانتر است تا شخص عالم. غناي آن جلو نیروي ابتكار را گرفت
اي تلذذ مردان و زنان تربیت یافتھ و متفنن بود؛ بھ این معني كھ ادبیاتي بود ادبیات بیزانسي بویژه بر

پیراستھ و مھذب، آكنده از دقایق ھنري و تصنعات، بھ سبك یوناني اما نھ بھ زبان یوناني، كھ بھ ظاھر 
 گرچھ روحانیون این دوره بھ طرزي شایان توجھ اھل. پرداخت و با عمق آن كار نداشت زندگي بشري مي

تساھل بودند، با اینھمھ، تفكر، بر اثر عاداتي كھ در جواني شكل پذیرفتھ بود بھ طیب خاطر ھمچنان در 
  .محدودة جزم اندیشي دیني در جا زد، و جماعت تمثالشكنان عابدنماتر از كشیشان بودند

تند؛ استادان بھ تجزیة زبان و عروض شعري پرداخ. عصر اسكندري دیگري از دانشوري آغاز شده بود
المعارفھا ، و گلچینھاي  ھا، دایرة ، و تاریخھاي عمومي نگاشتند؛ و لغتنامھ»قواعد كلي«رسالات موجز، 
و ) ٩١٧(در این عھد بود كھ كنستانتین كفالاس گلچین ادبیات یوناني را گرد آورد . ادبي گرد آوردند

بھ نگارش ) ٩۵٠متـ ( و لئو شماس) ٨١۴حد (تئوفانس ). ٩٧۶(سویداس فرھنگ خود را تألیف كرد 
 – ۶١۵(پاولوس آیگینایي . تاریخھاي مغتنم عھد خویش یا نزدیك بھ دوران زندگي خویش مبادرت جستند

المعارفي پزشكي دست زد كھ در آن نظریات و روشھاي علمي پزشكان عالم اسلامي  بھ تدوین دایرة) ۶٩٠
بھ كلامي تقریباً نوین یك رشتھ عملیات  این كتاب. را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یكجا جمع كرد

جراحي را در مورد سرطان سینھ، بواسیر، میل زدن مجراي بول، اخراج سنگ مثانھ، و اختھ كردن 
ھاي كودكان را در  نویسد كھ براي خواجھ كردن باید بیضھ پاولوس دربارة مورد آخر مي. كرد تشریح مي

  . گرمابة داغي لھ كرد

حد (ي در خلال این قرنھا، معلم گمنام و تھیدستي بود موسوم بھ لئو تسالونیكایي طبیعیدان مبرز بیزانس
. كھ دارالعلم قسطنطنیھ بھ او اعتنایي ننمود تا آنكھ یكي از خلفاي عباسي او را بھ بغداد دعوت كرد) ٨۵٠

دیري  یكي از شاگردانش كھ در جنگ بھ اسارت درآمده بود بندة زرخرید یكي از اعیان مسلمان شد، و
خلیفھ مأمون، پس از استحضار از این . نگذشت كھ مولا شیفتة احاطة غلام جوان بھ علم ھندسھ گشت

اي كھ در دربار خلافت راجع بھ مسائل ھندسي برگزار  موضوع، جوان را برانگیخت تا در مجلس مباحثھ
اي بھ شرح وي از  شد شركت جوید؛ در مجلس از تبحر جوان در شگفت ماند، با كنجكاوي مشتاقانھ مي

  استادش 

لئو در این باب صوابدید یكي از عمال دولت بیزانس را . مال و منال، لئو را بھ دارالعلم بغداد دعوت كرد
خواست، و او نیز ماجرا را با امپراطور تئوفیلوس باز گفت، و تئوفیلوس ھم براي نگاھداشتن لئو بیدرنگ 

در ریاضیات، نجوم، علم : ھاي بسیار لمي بود متبحر در رشتھلئو عا. بھ وي مقام استادي دولتي اعطا كرد
خلیفة مأمون مسائل چندي در ھندسھ و نجوم پیش . كرد احكام نجوم، پزشكي، و فلسفھ تألیف و تدریس مي

وي فرستاد و بھ قدري از پاسخھاي او خوشحال شد كھ بھ امپراطور تئوفیلوس وعدة صلح جاوداني و 
امپراطور خودداري . رط آنكھ وي لئو را براي مدت كوتاھي نزد او بفرستدسكة طلا داد بھ ش ٢‘٠٠٠

  . ورزید و، براي آنكھ لئو را از دسترس خلیفھ مأمون دور نگاه دارد، او را اسقف اعظم تسالونیكا كرد
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، )٨٩١ – ٨٢٠؟) فوتیوس . لئو، فوتیوس، و پسلوس ھر سھ از ستارگان درخشان این عصر بودند
ل عھد خویش، در عرض شش روز از درجة یك مرد عادي غیر روحاني بھ مقام بطریقي دانشمندترین رج

مردي بود دنیادار و اھل ) ١٠٨٠ – ١٠١٨? ( میخائیل پسلوس . ارتقا یافتھ بود، و بھ تاریخ دین تعلق دارد
توانست در ھر  ھا، ولتري خوش مشرب و اصیل آیین كھ مي دربار، مشاوري براي سلاطین و ملكھ

دیني یا انقلاب درباري ھنوز سر جاي خود   شد بدرخشد، اما بعد از ھر مشاجرة عي كھ مطرح ميموضو
وي در . اي را كھ بھ زندگي داشت كند و تیره كند گذاشت عشق بھ كتاب علاقھ پسلوس نمي. باقي بود

یني در چندي وارد دیري شد، گوشھ نش. دانشگاه قسطنطنیھ تدریس حكمت كرد، و لقب ملك الحكما گرفت
در مقام صدراعظمي ) ١٠٧٨ -  ١٠٧١(صومعھ را بیش از حد آرام یافت، بھ غوغاي دنیا بازگشت، از 

ھایي در امور سیاسي، علوم، پزشكي،  خدمت كرد، و در خلال این مدت در ضمن بھ تألیف كتابھا و رسالھ
خود بھ نام كرونوگرافیا وي در كتاب . دستور زبان، الاھیات، قانونشناسي، موسیقي، و تاریخ مشغول بود

از (را با خلوص و ذوق و غرور تمام ضبط كرد ) ١٠٧٨ -  ٩٧۶(ھا و رسواییھاي یك قرن  داستان توطئھ
اینك، براي نمونھ، ). » نوك زبان پسلوس آویزان است«جملھ قسطنطین نھم را آدمي توصیف كرد كھ از 

بھ اریكة سلطنت  ١٠۵۵ت تئودورا در ھاي وي را در وصف شورشي كھ منجر بھ بازگش قسمتي از نوشتھ
  :كنیم شد نقل مي

یكي تبر كوچكي، دیگري تبرزیني، یكي . سلاحي بھ كف داشت) سربازي كھ در میان جمعیت بود(ھر یك 
… نظمي عظیمي  كردند؛ و ھمگي با بي اي از مردم سنگھاي بزرگي حمل مي پاره. اي كماني، دیگري نیزه

. اي پناه گرفتھ بود، بھ غریو آنھا بي اعتنا ماند ما تئودورا، كھ در نماز خانھا… . روانة كاخ تئودورا بودند
ھاي آختھ، چنان خود را بھ سوي  انبوه مردم زبان خوش كنار گذاشتند بھ زور توسل جستند؛ برخي، با دشنھ

تن پوش با جسارت تمام او را از پناھگاھش ربودند، . تئودورا افكندند كھ گویي قصد كشتن او را دارند
زدند، بھ كلیساي سانتاسوفیا  فاخر تنش كردند، او را بر اسبي نشاندند و، در حالي كھ گردش چرخ مي

اینك تمامي مردم از بلند پایگان تا ضعیفان در گرامیداشت او ھماواز شدند و ھمھ او را . ھدایتش كردند
  . خواندند ملكة خویش مي

داشت؛  ھاي سیسرون دلكش بود و پرده از اسرار برمي امھھاي خصوصي پسلوس تقریباً بھ اندازة ن نامھ
ھاي وي نقل مجالس بود؛ شوخ طبعي كینھ توزانھ و بذلھ گویي مھلك وي در بین  نطقھا، شعرھا و رسالھ

در قیاس با شخص وي و فوتیوس و . تتبعات كسالتبار دانشمندان معاصر وي حكم داروي محركي را داشت
ھا و رابانوسھا، آلكوینبزرگ معاصرشان در غرب، یعني كساني مانند تئوفانس، محققان و مصلحان 

  . ھا، بھ منزلة مھاجران ترسویي بودند كھ از دنیاي توحش بھ سرزمین تعقل آمده بودندژربر

نھضت تمثالشكني ھر گونھ  ٨۴٢تا  ٧٢۶از . شاخصترین جنبة این رنسانس بیزانسي ھنر آن بود
ممنوع كرد، اما در عوض ھنرمند را از بند اسارتي سازي یا تصویرسازي از موجودات مقدس را   مجسمھ

یكنواخت در چھار دیواري مضمونھاي مذھبي رھانید، و او را بھ مشاھده، ترسیم، و تزیین زندگي 
از این پس، بھ جاي خدایان، افراد خاندان امپراطور، ولینعمتان اشرافي، وقایع . غیرمذھبي واداشت

ھاي صحرا، و چیزھاي پیش پا افتادة زندگي خانوادگي موضوع  هتاریخي، جانوران جنگل، گیاھان و میو
باسیلیوس اول در كاخ خویش نئا یا كلیساي نوین را ساخت كھ بھ قول یكي . تابلوھاي نقاشي ھنرمندان شد

سراسر آن با درھاي گرانبھا، طلا، نقرة تابان، موزائیكھا، حریرھا، و ھزاران نوع مرمر «از معاصران 
گنبد مركزي . قسمت اعظم تزییناتي كھ اخیراً در سانتا سوفیا كشف شد كار قرن نھم بود» .تزیین شده بود

ساختھ شد و ضمن این بازسازي بود كھ شمایل بزرگ مسیح  ٩٧۵اي بار دیگر در  این كلیسا بعد از زلزلھ
 ١٠٢٨موزائیكھاي دیگري در سال . را در حال نشستن بر روي یك رنگین كمان با موزائیك درآوردند

اي، بر اثر زوال و احیاي بخشھاي مختلف آن، از زندگي  این كلیساي اعظم، مانند موجود زنده. افزوده شد
نصب شدند، بھ قدري شھرت یافت كھ  ٨٣٨العاده بودن درھاي برنزي آن، كھ در  فوق. مند شد مداومي بھره

ي، و باسیلیكاي سان پائولو در ساختن درھاي ھمانندي را براي دیر مونتھ كاسینو، كلیساي جامع آمالف
در قسطنطنیھ ساختھ  ١٠٧٠آخرین دو لنگھ در، كھ در . بیرون دیوارھاي رم بھ قسطنطنیھ سفارش دادند

  .شد، ھنوز شاھد بارزي از ھنر بیزانسي است
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شد مجموعة  كھ نئا یا كلیساي نوین فقط نمازخانة آن محسوب مي» قصر مقدس«كاخ سلطنتي باسیلیوس یا 
ھا، كلاه فرنگیھا، باغھا، ایوانھاي ستوندار، و  یي بود از اطاقھا، تالارھاي پذیرایي، كلیساھا، گرمابھتودرتو

اي مشھور  تئوفیلوس با ساختن تالار اریكھ. افزود حیاطھاي فراوان؛ تقریباً ھر امپراطوري چیزي بر آن مي
  اي  بھ تریكونخوس، از روي نقشھ

در شمال این تالار اریكھ، وي تالار مروارید . داد مانند تشكیل مي بود كھ سھ ضلع آن را محرابھاي صدف
ھاي آفتاب، و كامیلاس را ساخت ـ عمارتي با سقفي از طلا،  را بنا نھاد، و در جنوب آن چند ھلیاكا یا غرفھ

اي زرین، جمعي از زنان و مردان را در  ستونھایي از مرمر سبز، و موزائیكي بسیار نفیس كھ، بر زمینھ
بر روي : حتي از این موزائیك عالیتر موزائیكھاي ساختمان مجاور بود. داد چیني نشان مي ال میوهح

ھاي موزائیكي كف  دیوارھاي آن نقش موزائیكي درختاني سبز رنگ بود در مقابل آسماني زرین، و مھره
شكوه عجیب و  تئوفیلوس ذوقي را كھ براي. داد پر از گل و ریحان چمني را نشان مي» تالار آرموني«

در بارگاه آن درخت چناري از طلا بر اریكھ : غریب داشت در قصر خویش، ماگناورا، بھ اوج خود رسانید
ھاي درخت و روي تخت سلطنت نشستھ بودند؛ در دو سوي مسند  سایھ افكن بود؛ پرندگان زرین بر شاخھ

ه بود، و پایین مسند، مجسمة چند از طلا لمید] سر و بالش عقاب، بدنش شیر[اي  شاھي دو جانور افسانھ
اي بھ حضور امپراطور بار مي یافت، جانوران  ھنگامي كھ فرستادة دولت بیگانھ. شیر زرین قرار داشت

ایستادند و دمھاي خود  خاستند، شیرھاي زرین مي اي بھ كمك اسبابي كھ تعبیھ كرده بودند بھ پا بر مي افسانھ
تمام این تجملات تقلید . دادند پرندگان مصنوعي نغمھ سر مي كردند، و دادند و غرش مي را حركت مي

  .اي بود از چیزھاي پوچي كھ نظیرشان در قصر ھارون الرشید در بغداد وجود داشت پرده بي

شد قسطنطنیھ را زیبا ساختند، ولي آن قدر پول در خزانة  اخذ مي» تمھا«با مالیاتھایي كھ از تجارت و 
ھا، كھ بار  صومعھ. جلال و شكوه مختصرتر كرسي نشینھاي ایالتي شود ماند تا صرف مملكت باقي مي

ھاي لاورا و ایویرون در  در قرن دھم صومعھ: دیگر ثروتمند شده بودند، با ھیبت و عظمت سر برافراشتند
آتوس؛ در قرن یازدھم صومعة قدیس لوقا در فوكیس، دیر نئاموني در كیوس، و دیر دافني در نزدیكي 

. ھاي سبك اواسط عھد بیزانسي است كھ موزائیكھاي تقریباً كلاسیك آن عالیترین نمونھالئوسیس ـ 
گرجستان، ارمنستان، و آسیاي صغیر در این نھضت رنسانس سھیم شدند و ھر كدام از كانونھاي ھنر 

دكي ان» كلیساي قیامت«در اورشلیم . بناھاي دولتي انطاكیھ مسلمین را بھ ستایش واداشت. بیزانسي گشتند
در مصر، پیش و پس از استیلاي اعراب، مسیحیان قبطي بھ . پس از پیروزیھاي ھراكلیوس بازسازي شد

چوب، و منسوجات چنان استادانھ   ساختن كلیساھاي گنبددار متوسطي پرداختند، ولي آنھا را با فلزات، عاج،
زانسي، و اسلامي سرزمین تزیین كردند كھ گفتي تمامي مھارتھاي دوران فرعوني، بطلمیوسي، رومي، بی

آزار و اذیت تمثالشكنان ھزاران تن . مصر ھمچون میراثي بي نقص و دست نخورده بھ آنھا رسیده است
رھبان را از سوریھ، آسیاي صغیر، و قسطنطنیھ بھ سوي مناطق جنوبي ایتالیا روانھ كرد، جایي كھ در 

داگران شرقي بود كھ سبكھاي بیزانسي از طریق این مھاجران و سو. كنف حمایت پاپھا قرار گرفتند
  معماري و تزیین در باري، اوترانتو، 

تسالونیكا ھمچنان سبك بیزانسي را حفظ كرد و . با شكوه كلیساي سانت آپولینارة كلاسھ را ایجاد كرد
اي كھ بھ نحیفي قدیسان كارال گركو بودند  كلیساي سانتا سوفیاي خودش را با حواریون موزائیكي افسرده

  .زیین كردت

در تمام این سرزمینھا و شھرھا، مانند پایتخت امپراطوري، رنسانس بیزانسي چشمة فیاضي بود با 
شاھكارھایي در موزائیك، مینیاتور، ظروف سفالین، لعاب، شیشھ، چوب، عاج، برنز، آھن، جواھرات، و 

شگفتي و احترام تمام جھانیان اي كھ با چنان مھارتي تزیین شده بودند كھ مایة  قماشھاي بافتھ و رنگ شده
ساختند كھ زیر سطح آن با پیكرھاي آدمي،  ھنرمندان بیزانسي از شیشة آبي رنگ فنجانھایي مي. شد

ساختند با گلوگاھي مزین بھ گلھا و  اي مي پرندگان، و شاخ و برگھاي زرین تزیین شده بود؛ ظروفي شیشھ
كردند كھ امپراطوران بیزانس ھمیشھ  ظرافتي تھیھ مي اسلیمیھاي مینایي؛ و دیگر انواع شیشھ را بھ چنان

گرانبھاتر از این گونھ اشیا، براي ھدیھ، . فرستادند با رغبت آنھا را بھ رسم تحفھ نزد سلاطین خارجي مي
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ھاي قیمتیي بود كھ ھنر پارچھ بافي استادان بیزانسي را نشان  ھاي آستین گشاد، رداھا، شالھا، و جبھ خرقھ
در كلیساي اعظم مس، و حریرھاي لطیفي كھ در تابوت آن » رداي شارلماني«ین طراز بود از ا. داد مي

نیمي از حشمتي كھ امپراطور یوناني را احاطھ كرده بود، قسمت اعظم رعب آمیختھ . پادشاه در آخن یافتند
ذرا، و اي از شكوھي كھ منجي مسیحیان، مریم ع شد، و پاره بھ احترامي كھ مایة علو مقام بطریق مي

شد كھ عمر ده دوازده تن  ھاي بسیار فاخري ناشي مي كرد، از قماشھا و جامھ شھداي دین بر تن جلوه مي
زرگران و . ھنرمند، فنون قرون، و غنیترین رنگھاي زمین و دریا بر سر آن صرف شده بود

خزانة سان . رفتند جواھرتراشان بیزانسي تا قرن سیزدھم در فنون خویش سرآمد استادان جھان بھ شمار مي
موزائیك قدیس لوقا كھ بھ طرز شگفت آوري . ماركو در ونیز پر از آثار این قبیل صنعتگران است

شود، سر تابان عیسي مسیح در  واقعگراست و اكنون در كالج تعلیمات عالیة دیني در پاریس نگاھداري مي
متر مربع مساحت دارد و  ٧/٣موزائیكي كلیساي سانتاسوفیا؛ و بالاخره موزائیك بسیار بزرگي كھ  دیسس

. ھاي كاخ امپراطوران مقدوني در استانبول كشف شد، ھمھ بھ این دوره تعلق دارند در خرابھ ١٩٣۵در 
رس آن بھ دور ماند، كلیساھا، با تمثالھایي ھنگامي كھ نھضت تمثالشكني فرو نشست، یا ھر جا كھ از دست

كھ با رنگ لعابي بر چوب نقش شده بودند و گاه در قابھاي میناكاري یا جواھر نشان قرار داشتند، دینداري 
در تمام تاریخ تذھیب كاري ھیچ مینیاتوري از نظر ظرافت و استادي بھ پاي رؤیاي . را تقویت كردند

اي مذھبي گرگوریوس نازیانزوسي در قرن نھم ساختھ شد و اكنون در ھ حزقیل كھ براي مجموعة خطابھ
  كتابخانة ملي پاریس مضبوط است، یا چھار صد تذھیبي كھ براي دست نبشتة گاھنامھ و ترجمان 

و اینك در واتیكان جا دارد، یا تصاویر داوود در كتاب زبور پاریس ) ١٠٠٠حد (احوال قدیسان ساختھ شد 
در این نقاشیھا ھیچ ژرفانمایي و ھیچ تصویري كھ از سایھ روشن درست شده باشد . نمي رسد) ٩٠٠حد (

ا روح قوة تخیل، كنیم؛ اما در عوض، رنگ آمیزیي پرمایھ و چشمنواز، جولان زنده و ب مشاھده نمي
آگاھیھاي نویني از كالبدشناسي انسان و حیوان، خیل لجام گسیختة جانوران و پرندگان، و گلھا و گیاھان را 

كنیم ـ پرندگان مشغول نوك زدن بھ  در میان قدیسان و خدایان، چشمھ سارھا، طاقیھا، و رواقھا مشاھده مي
ي در جدال شاخ بھ شاخ با ھم، و پلنگي پاي شریرش اند، خرسھا در حال رقص، گوزنھا و نره گاوان میوه

  . را بلند كرده است تا قلم نقاش بتواند نخستین واژة یك شعار پرھیزكارانھ را در تابلوي خویش بگنجاند

سفالگران بیزانسي سالیان متمادي بود كھ از فن لعاب دادن ـ مالیدن قشري از اكسید فلزي كھ چون آن را 
بخشد ـ  دارد و ھم بھ آن جلا مي كند كھ ھم ظرف را محفوظ نگاه مي ي ایجاد ميدر كوره بگذارند سطح

م از بین رفتھ، و بار  این ھنر ابتدا از مشرق زمین بھ یونان باستان آمده، در قرن سوم ق. اطلاع داشتند
حد وفور در این دوران اواسط عھد بیزانسي استفاده از لعاب بھ . دیگر در قرن سوم میلادي زنده شده بود

در تصویرنگاري بر روي مدالھاي بزرگ، تمثالھا، صلیبھا، ظروف خاص حفظ یادگارھاي قدیسان، . رسید
فنجانھا، جامھاي ویژة مراسم عشاي رباني، جلد كتابھا، و زیور یراق اسبھا و سایر اسباب كالسكھ، ھمھ از 

عابكاري را از استادان ایراني عھد در قرن ششم میلادي بود كھ جھان بیزانس ھنر ل. شد لعاب استفاده مي
ساساني فرا گرفت؛ طرز عمل از این قرار بود كھ گردھا یا خمیرھاي رنگ را روي سطح شي مورد 

ھاي فلز یا سیمھاي  دلخواه جدا جدا قرار مي دادند، طوري كھ ھر محفظھ یا منطقة رنگ بھ وسیلة باریكھ
بردند تا لعاب بھ فلز  بھ ھمین صورت در كوره فرو مي نازكي از دیگري مجزا باشد، و آنگاه تمام شيء را

معروفترین نمونة لعابكاري بیزانسي یك ظرف . جوش بخورد و طرح تزییني مورد نظر بھ وجود آید
، )٩۴٨حد (ساختھ شده بود ) یا قسطنطین ھفتم(یادگارھاي قدیسان است كھ براي قسطنطین پرفوروگنتیوس 

اي كھ در ساختمان آن بھ كار  دقت عجیب و ظرافت بي اندازه. شود يو اكنون در لیمبورگ نگاھداري م
  .رود رفتھ است، و آب و رنگ تزیینات پرتجمل این ظرف، ھمھ از ویژگیھاي ھنر بیزانسي بھ شمار مي

. توان سراغ گرفت كھ مثل ھنر بیزانسي تا این حد موقوف و حصر بر دیانت بوده باشد ھیچ ھنري را نمي
تعیین موضوعات و نظارت بر جریان كار بھ «چنین مقرر داشت كھ  ٧٨٧یي بھ سال یك شوراي كلیسا

از این رو بود كھ این ھنر بھ » .عھدة روحانیون است، و بھ موقع عمل گذاشتن آن دستورات وظیفة نقاشان
pyصورتي مغموم و جدي تجلي كرد؛ حیطة موضوع ھنرمند محدود ماند؛ روش و سبك نقاشي یكنواخت شد؛ 
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اي مقید بھ  توجھ خود را بھ واقعیات زندگي، شوخي، و زندگاني عادي معطوف داشت؛ بھ اندازه بندرت
  رنگ و شكوه شد كھ نظیر پیدا نكرد؛ و ھرگز نتوانست بھ تنوع نفساني و مادیگري فضاحت آور ھنر 

سیحیت از سراسر جھان م. ھمین محدودیتھا باید از كامیابیھا و نفوذ چنین ھنري بیشتر در شگفت باشیم
كردند و مراتب تحسین خود را با تقلید از آن سبك  كیف گرفتھ تا كادیث بھ رھبري ھنر بیزانسي اعتراف مي

ھمین ھنر بود كھ بھ . كردند داشتند؛ حتي ھنرمندان چین نیز گاه گاه سر تعظیم در برابر آن خم مي ابراز مي
ھنر ایران ساساني در ھم آمیخت و سبك بدیعي اي ریختھ شد و با  دست صنعتگران سوریھ بھ قالبھاي تازه

و نیز، در امر توسعھ و . در معماري، موزائیكسازي، و عناصر متشكلة تزییني ھنر اسلامي پدید آورد
آباداني، قسطنطنیھ را براي خود سرمشق قرار داد، و كلیساي سان ماركو از كلیساي حواریون پایتخت 

ي سر از فرانسھ درآورد و آن قدر بھ سوي شمال رخنھ كرد تا بھ سبك معماري بیزانس. بیزانس تقلید كرد
بلغارھا كیش و . ھاي خطي و تذھیب شده در سراسر جھان غرب نشانگر نفوذ بیزانس بود نسخھ. آخن رسید

تزیینات بیزانسي را اقتباس كردند، و گرویدن ولادیمیر مھیندوك روسیھ، بھ آیین كلیساي یوناني، راھھاي 
  .راي نفوذ ھنر بیزانسي در زندگي مردم روسیھ باز كردمتعددي را ب

از قرن پنجم تا دوازدھم، تمدن بیزانسي پیشرو اروپاي مسیحي در ادارة حكومت، دیپلوماسي، درآمدھا، 
اي بھ وجود نیامده بود كھ تا این درجھ  شاید ھرگز پیش از این جامعھ. آداب، فرھنگ، و ھنر بود

این . و دیني پدید نیامده بود كھ تا این سان رنگارنگي چشمنواز داشتھ باشدشكوھمندانھ مزین شده باشد، 
تمدن نیز، مانند ھر تمدن دیگري، متكي بر دوش سرفھا یا غلامان بود، و طلا و مرمر مزارھاي مطھر و 

. كندند قصرھاي پادشاھان آن حاصل عرق جبین كارگراني بود كھ بر روي زمین یا در دل آن جان مي
ھمان آدمي كھ در مقابل . یزانسي، مثل ھر فرھنگ دیگر این عصر، مقرون با ستمگري بودفرھنگ ب

زد قادر بود كودكان ماوریكیوس امپراطور را جلو چشمان پدرشان تكھ  شمایل مریم عذرا زانو بھ زمین مي
ز آراستگي ساخت، ورقة نازكي ا این جامعھ با تمام جلالش چیزھایي داشت كھ آن را سبكمایھ مي. تكھ كند

و نیمي  پوشانید؛ مياشرافیت روي تودة عظیمي از خرافات عامھ پسند، تعصب، و جھالت مردم باسواد را 
متناقض بود مجال نشو  اي كھ با آن جھالت ھر علمي یا فلسفھ. از فرھنگ وقف دوام بخشیدن بھ آن جھل بود

ھیچ اثري . یافت، و مدت یك ھزار سال تمدن یوناني ھیچ چیز بر دانش آدمي دربارة جھان نیفزود و نما نمي
ذھن . از ادبیات بیزانسي قوة تخیل بشر را بھ حیرت نیانداختھ، یا مھر تأیید زمان را بھ دست نیاورده است

محصور در ھزار توي الاھیاتي كھ باعث شده بود یونان یوناني قرون وسطي، منكوب غناي میراث خود و 
محتضر، مسیحیت مسیح را از دست بدھد، دیگر قدرت آن را نداشت كھ بھ دیدگاھي پختھ و واقعبینانھ از 

بر سر یك حرف مصوت و بار دیگر بر سر یك كلمھ، مسیحیت را بھ دو نیم كرد، و . بشر و جھان برسد
  چون ھر گونھ 

  .ي مي پنداشت، اساس امپراطوري روم شرقي را متزلزل ساختبدعتي را خیانت

كدام منابع پنھاني یا نیروي حیاتي دروني بود كھ در قبال . عجب آن است كھ این تمدن آن قدر دوام آورد
پیروزیھاي ایران در سوریھ، و پیروزیھاي مسلمانان در سوریھ، مصر، سیسیل، و اسپانیا، امپراطوري 

ه داشت؟ شاید ھمان ایمان مذھبیي كھ با اتكا بھ یادگارھاي مطھر قدیسان و معجزات قوة بیزانس را زنده نگا
شدند نظم و  دفاعي بیزانس را تضعیف مي كرد، بھ ملتي پیوستھ شكیبا كھ در ادوار معیني سركش مي

كرد كھ جلو ھر گونھ  بخشید، و بھ امپراطور و حكومت نوعي نفوذ غیبي و معنوي عطا مي انضباط مي
دیوانسالاري بیزانس كھ جمعاً فناناپذیر بود، در طول تمام مبارزات و در طي . گرفت تغییر و تبدلي را مي

ھمة انقلابات، بھ امپراطوري دوام و ثبات بخشید، صلح را در داخل كشور حفظ كرد، بھ دستگاه اقتصادي 
ري بار دیگر تا جایي امكان پذیر نظم داد، و بھ جمع آوري مالیاتھایي پرداخت كھ در پرتو آن بسط امپراطو

گرچھ متصرفات خلفاي اسلامي پھناورتر . شد كھ از لحاظ وسعت تقریباً بھ پاي قلمرو یوستینیانوس رسید
رسید، و سستي حكومت اسلامي و نارسایي  از دنیاي بیزانس بود، عواید خلفا شاید بھ پاي امپراطوران نمي

بساط فرمانروایي عباسیان در عرض سھ قرن از ھم پاشیده  ارتباطات و دستگاه اداري آن، سبب شد كھ
  .شود، و حال آنكھ امپراطوري بیزانس مدت ھزار سال باقي بماند
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تمدن بیزانسي سھ وظیفة اساسي انجام داد؛ اول آنكھ مدت ھزار سال بھ مثابھ سد محكمي جلو تھاجمات 
متوني را كھ حاوي ادبیات، علوم، و فلسفة  ایران و اسلام شرقي را بر قارة اروپا گرفت؛ دوم آنكھ سواد

مورد  ١٢٠۴یونان باستان بود با خلوص نیت گرامي داشت و بھ نسلھاي آینده منتقل ساخت تا آنكھ در 
گریختند كتابھاي خطي یوناني  رھباناني كھ از ستم امپراطوران تمثالشكن مي. تاراج صلیبیون قرار گرفت

استادان یوناني، كھ از . د و معرفت بھ ادبیات یونان را از نو زنده كردندرا با خود بھ ایتالیاي جنوبي بردن
ورزیدند، قسطنطنیھ را ترك گفتند، چند زماني در ایتالیا سكونت  مسلمانان و صلیبیون یكسان اجتناب مي

 گزیدند، و عمل پیك را براي انتشار بذر افكار كلاسیك یونان انجام دادند، تا آنكھ سال بھ سال معرفت
ایتالیاییان نسبت بھ یونان قدیم افزونتر شد و كار بھ جایي رسید كھ طالبان دانش از آن سرچشمة آزاد 

عقلاني سرمست شدند؛ سوم آنكھ بیزانس سبب شد تا بلغارھا و اسلاوھا از آیین توحش بھ كیش مسیحیت 
شت اروپا شریك بگروند، و با این عمل نیروي عظیمي از جسم و روح اسلاوي را در زندگي و سرنو

  .سازد

VI - ١٠۶٧ - ۵۵٨: سرزمینھاي بالكان  

فقط چند صد كیلومتر در شمال قسطنطنیھ، انبوه عظیم و آشفتة قومي وجود داشت كھ كسب علم و معرفت 
سیل تھاجم قوم ھون ھنوز فرو ننشستھ بود كھ قوم . تقریباً مفتون جنگ بودند. را دون شأن خود مي دانستند

  جدیدي ھمخون با ھون، یعني آوارھا، از تركستان بھ سوي روسیة جنوبي حركت 

، )۵۶٢(ھاي اسلاو را بھ اسارت درآوردند، بر آلمان تاختند، بھ رود الب رسیدند  ، انبوه توده)۵۵٨(كردند 
، و شبھ جزیرة بالكان را چنان تاراج كردند كھ از نفوس لاتیني )۵۶٨(لومباردھا را بھ خاك ایتالیا راندند 
در . رسید دریاي بالتیك تا دریاي سیاه مي چندي حیطة نفوذ آوارھا از. زبان آن سرزمین تقریباً اثري نماند

اما ناكامیابي آنھا . قسطنطنیھ را محاصره كردند و چیزي نمانده بود كھ بر آن شھر دست یابند ۶٢۶
شارلماني بر آنھا غلبھ یافت و بتدریج این قوم در بلغارھا و  ٨٠۵در . موجبات زوالشان را فراھم ساخت

  .اسلاوھا مستحیل شدند

اي بودند از نژادھاي ھون و اویغوري و ترك، بخشي از امپراطوري ھون را  در اصل آمیزه بلغارھا، كھ
اي از آنھا در امتداد رود ولگا، در اطراف شھر  پس از مرگ آتیلا شاخھ. در روسیھ تشكیل داده بودند

ا شھر بلغار پایتخت آنھ. را تأسیس كرده بودند» بلغارستان قدیم«كنوني قازان، قلمرو پادشاھي مشھور بھ 
بر اثر بازرگاني از راه رودخانھ بھ شھر ثروتمندي بدل شد، و ھمچنان رو بھ ترقي بود تا آنكھ در قرن 

در قرن پنجم میلادي شاخة دیگري از قوم بلغار بھ طرف جنوب غربي . سیزدھم بھ دست تاتارھا ویران شد
، )۶٧٩(بھ اوتیغورھا از دانوب گذشتند اي از این شاخھ موسوم  قبیلھ. كوچ كرد و بھ درة دون روي آورد

دومین قلمرو پادشاھي بلغارھا را در سرزمین باستاني موئسیا تأسیس كردند؛ اسلاوھاي ساكن آن ناحیھ را 
كشور . اسیر خود ساختند زبان و بنیادھاي آنھا را اقتباس كردند، و سرانجام در نژاد اسلاو جذب شدند

خان كروم . بھ اوج اعتلاي خود رسید) ٨٠٢(خاقان یا خان كروم  نوبنیاد بلغاري در دوران زمامداري
وي بر مقدونیھ، یكي از . گري مردم متمدن را با ھم جمع داشت مردي بود كھ شجاعت اقوام وحشي و حیلھ

پوند طلا بھ غنیمت گرفت، و شھر سردیكا را، كھ ھمان  ١‘١٠٠ایالات امپراطوري شرقي، ھجوم برد، 
  .ستان كنوني است، آتش زدصوفیھ پایتخت بلغار

، )٨١١(امپراطور روم شرقي، نیكفوروس، بھ تلافي لشكر كشید و شھر پلیسكا پایتخت كروم را سوزانید 
اما خان كروم سپاھیان یوناني را در گذرگاھي كوھستاني بھ دام انداخت و تار و مار كرد، نیكفوروس را بھ 

وي قسطنطنیھ را بھ محاصره  ٨١٣در . مي ساختقتل رسانید، و از جمجمة امپراطور براي خویش جا
ھاي آن را بھ آتش سوزانید، و تراكیا را با خاك یكسان كرد ـ گویي اینھمھ در حكم تمریني  درآورد، حومھ

دید كھ ناگھان یكي از شریانھایش پاره شد و  كروم تدارك ھجوم دیگري را مي. بود ١٩١٣براي وقایع سال 
مورطاغ با یونانیان از در صلح درآمد، و آنان نیمي را تراكیا را بھ وي تسلیم فرزند وي ا. بھ ھلاكت رسید
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خود بوریس بعد . بلغارستان بھ كیش مسیحي درآمد) ٨٨٨ -  ٨۵٢(در دورة زمامداري خان بوریس . كردند
میر چھار سال بعد از دیر بیرون آمد تا فرزند ارشد خویش ولادی. درآمد  از سلطنت طولاني بھ سلك رھبانان

چون بدرود . در قید حیات بود ٩٠٧را خلع كند و پسر كوچكترش سیمئون را بھ سلطنت نشاند، و تا سال 
 ٨٩٣(سیمئون یكي از بزرگترین سلاطین . زندگي گفت كلیسا او را اولین قدیس ملي بلغارستان اعلام كرد

داد، خویشتن را وي قلمرو نفوذ خویش را تا صربستان و آدریاتیك بسط . عھد خویش شد) ٩٢٧ - 
خواند و بارھا با امپراطوري بیزانس بھ مبارزه » و مالك الرقاب ھمة بلغارھا و یونانیھا» امپراطور«

ھاي آثار ادبي یونان ملت خود را متمدن سازد و  با اینھمھ وي سعي كرد كھ بھ یاري ترجمھ. برخاست
یكي از «اصران وي، شھر پرسلاو را یكي از مع. پایتخت دانوبي خود را با مظاھر ھنر یونان بیاراید

در قرن . آراستھ بھ عالیترین تزیینات» كلیساھا و قصور فخیمھ«كند پر از  توصیف مي» عجایب دیدني
ھایي اندك از آن بھ جا مانده  شد و امروزه فقط ویرانھ سیزدھم این شھر بزرگترین شھر بالكان محسوب مي

  .است

جماعت بدعتگذار بوگومیلھا . زدو خوردھاي داخلي تضعیف شدپس از مرگ سیمئون بلغارستان بر اثر 
استقلال  ٩٣١صربستان در . نصف زارعان مملكت را پیرو مرام صلح طلبي و نوعي مرام اشتراكي كردند

امپراطور روم شرقي، یوحنا زیمیسكس، بلغارستان شرقي را دوباره بھ  ٩٧٢و در . خود را باز یافت
باسیلیوس دوم بلغارستان غربي را تسخیر كرد و بلغارستان بار  ١٠١۴ر د. امپراطوري خود منضم ساخت

  .یكي از ایالات امپراطوري بیزانس شد) ١١٨۶ -  ١٠١٨(دیگر 

خیل بربري جدیدي قرار ) ٩۴٢ -  ٩٣۴(در خلال این احوال آن امپراطوري ویران شده مورد تاخت و تاز 
منشعب شدند كھ آنھا را از راه مسامحھ اویغورھا  مجارھا، مانند بلغارھا، شاید از قبایلي. گرفتھ بود

این جماعت كھ در حدود غربي چین سرگردان بودند، بھ سبب پیوند طولاني با قبایل ھون و ترك . اند نامیده
در . و ساموئیدھا داشت] اعقاب فنلاندیھاي كنوني[درآمیختھ بودند و زبانشان ارتباط نزدیكي با زبان فینھا 

ا از استپھاي اورال خزر كوچ كردند و در زمینھاي مجاور رودھاي دون و دنیپر و قرن نھم اویغورھ
كردند، در فصل زمستان بھ  در این ناحیھ ھنگام تابستان زراعت مي. ھاي دریاي سیاه سكونت گزیدند كرانھ

بعد از آنكھ . فروختند پرداختند، و در تمام فصول اسلاوھا را اسیر و بھ غلامي بھ یونانیھا مي صید ماھي مي
در . اویغورھا تقریباً شصت سال در ناحیة اوكرائین گذرانیدند بار دیگر بھ سمت مغرب بھ حركت درآمدند

كرد و  در مغرب قسطنطنیھ ھیچ دولت نیرومندي عرض وجود نمي. آن ھنگام اروپا در حضیض ذلت بود
بھ  ٨٩۵ا مسخر ساختند و در مجارھا بسارایي و مولداوي ر ٨٨٩در . ھیچ سپاه نیرومندي سد راه نبود

رھبري سر كردة خویش آرپاد پیروزي خود را براي ھمیشھ بر سرزمین ھنگري، كھ بعدھا بھ مجارستان 
از جبال آلپ گذشتند و بھ ایتالیا سرازیر شدند، پاویا را با چھل و سھ  ٨٩٩در . مشھور شد، حفظ كردند

نیدند، و یك سال تمام بھ تاراج شبھ جزیرة ایتالیا اشتغال كلیسایش سوزانیدند، ساكنان آنجا را از دم تیغ گذرا
، بر )٩٠١(غارت كردند، كارینتیا را ویران ساختند ) ٩٠٧- ٩٠٠(پانونیا را گشودند، باواریا را . داشتند

، آلمان جنوبي و آلزاس را تاراج )٩١٣(، ساكس، تورینگن، سوابیا )٩٠۶(دست یافتند ) موراوا(موراوي 
تمامي اروپا از ). ٩٢۴(آلمانھا را در لش، یكي از شعب رود دانوب، مضمحل ساختند  ، و)٩١٧(كردند 

لرزید و دست بھ دعا برداشتھ بود، زیرا این مھاجمان ھنوز مردماني بت پرست بودند و تمامي  ترس مي
ب مجارھا در گوتا شكست خوردند، و بدین ترتی ٩۴٣اما در . عالم مسیحي بظاھر محكوم بھ فنا شده بود

بورگوني را چپاول  ٩۵۵مجارھا بار دیگر بھ ایتالیا ھجوم بردند، و در  ٩۴٣در . پیشروي آنھا متوقف شد
سرانجام در آن سال سپاھیان متحد آلمان بھ سركردگي اوتو اول در لشفلد یا درة لش، در نزدیكي . كردند

در ) ٩۵۵ -  ٨۴١(شتناك آوگسبورگ، بھ پیروزي قاطعي نایل آمدند، و اروپا كھ در خلال یك قرن وح
  شمال با نورمانھا، در جنوب با مسلمانان، و در مشرق با مجارھا در پیكار بود توانست در میان 

پرنس گیزا . اروپا را جاي امنتري ساختند) ٩٧۵(مجارھا، پس از مقھور شدن، با قبول آیین مسیحي 
ل رود، پس آیین كلیساي لاتین را پذیرفت ترسید قلمرو مجارھا در امپراطوري توسعھ یابندة بیزانس تحلی مي

تا جھان مسیحي غرب را با خود متفق سازد و فرزند خود ستفان را وادار كرد كھ با گیزلا دختر ھانري 
) ١٠٣٨ - ٩٩٧(ستفان اول قدیس حامي، دوك، و بزرگترین پادشاه . دوم دوك باواریا ازدواج كند
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آلمان متشكل گردانید، و با قبول سلطنت و تاج و تخت خطة مجارستان شد، مجارھا را بھ شیوة فئودالیسم 
رھبانان فرقة . ، شالودة دیني جامعة نوبنیاد را محكم ساخت)١٠٠٠(مجارھا از دست پاپ سیلوستر دوم 

بندیكتیان از ھر سو دستھ دستھ رو بھ مجارستان آوردند و بھ ساختن قصبات و دیرھا پرداختند، و فنون 
بھ این نحو، بعد از یك قرن جنگ، مجارستان از توحش رو بھ سوي . رواج دادندكشاروزي و صناعت را 

تمدن نھاد، و ھنگامي كھ گیزلا ملكة مجار صلیبي را بھ یك دوست آلماني خویش تحفھ داد، آن صلیب 
  .شاھكاري از ھنر زرگران مجار بود

در خاك روسیھ بود محدود بھ كیف،  اي باتلاقي تا آنجا كھ بر ما روشن است قدیمیترین مسكن اسلاوھا ناحیھ
كردند كھ با آلماني و  اسلاوھا از نژاد ھندواروپایي بودند و بھ زباني تكلم مي. موھیلف، و برست لیتوفسك

آمدند،  شدند، اغلب بھ اسارت در مي اسلاوھا گاه بھ گاه پایمال جماعت چادرنشین مي. فارسي ارتباط داشت
د، لاجرم بر اثر ھمین سختیھاي بي پایان قومي شكیبا و نیرومند بار آمدند؛ و ھمواره رنجدیده و مستمند بودن

مرگ و میر در بین آنھا بر اثر قحطي، بیماري، و جنگھاي مزمن فراوان بود و تنھا پر باري زنان آنھا بود 
داري،  لھكردند، و بھ شكار، گ ھاي گلي زندگي مي اسلاوھا در غارھا یا كلبھ. كرد كھ این امر را جبران مي

بتدریج از زندگي . گذرانیدند صید ماھي، كندوداري، و فروش عسل، موم، و پوست جانوران روزگار مي
از آنجا كھ آنھا خود . ھاي ثابتي بھ قصد كشاورزي سكني گزیدند خانھ بھ دوشي كناره گرفتند و در خانھ

ه شده بودند، ددمنشانھ اسیر گشتھ و العبور راند مورد تعقیب قرار گرفتھ بھ میان باتلاقھا و جنگلھاي صعب
در عین سنگدلي فروختھ شده بودند، پس اخلاقیات زمانة خود را پیش گرفتند و بھ مبادلة افراد در برابر 

چون محل سكونت آنھا سرزمینھایي سرد و مرطوب بود با خوردن مشروبھاي قوي خود . اجناس پرداختند
سیحیت را بر اسلام مرجح شمردند، زیرا تعالیم حضرت محمد كردند، و بھ ھمین سبب بود كھ م را گرم مي

میخوارگي، كثیفي، ستمگري، و عشق مفرط بھ چپاول از . خوردن مشروب را ممنوع ساختھ بود) ص(
جویي، دوراندیشي، و قوة تخیل در میان آنھا بین فضیلت و شرارت نوسان  صرفھ. معایب برجستة آنان بود

وھا مردمي بودند خوش خلق، مھمان نواز، و خونگرم كھ بھ تفریحات، كرد، ولي در عین حال اسلا مي
سركردگان قبایل صاحب چندین ھمسر، و مردم عادي و . رقص، موسیقي، و آوازخواني علاقھ داشتند

شدند بھ طرز غیر  زنان كھ ھنگام ازدواج معمولا خریداري یا اسیر مي. مسكین صاحب یك ھمسر بودند
ھا آزادانھ بھ صورت  ھا پدر سالاري محرز بود، و این خانواده در خانواده. ودندعادي وفادار و مطیع ب

ھا در آغار مرحلة شباني خویش  احتمالا این طایفھ. شد طایفھ، و چند طایفھ بھ صورت قبیلھ متشكل مي
داراي مالكیت بھ شیوة اشتراكي بودند، اما رشد كشاورزي سبب پیدایش مالكیت فردي و خانوادگي شد، 

  زیرا كھ درجات متفاوت نیروي جسماني و توانایي، در 

اسلاوھا كھ بھ سبب مھاجرت و جنگھاي برادرانھ بارھا . آورد زمینھاي متنوع، نتایجي نامساوري بھ بار مي
كردند؛ مثلا در مغرب بھ زبانھاي لھستاني،  میانشان تفرقھ افتاده بود، بھ زبانھاي اسلاوي گوناگون تكلم مي

سلوواكیایي؛ در جنوب بھ زبان سلوونھا، صربي ـ كروآتي، و بلغاري؛ در مشرق بھ زبان وندي، چكي، 
ـ در عین حال تقریباً ھمة این ) روتنیایي و اوكرائیني(روسھاي كبیر، روسھاي سفید، و روسھاي صغیر 

ار و فرھنگ مشترك اسلاوي در گفت. زبانھا براي اھل ھر یك از این زبانھا قابل فھم باقي مانده است
پوشش، ھمراه با فضا و منابع كافي و نیروي حیاتي ناشي از شرایط دشوار انتخاب اصلح، و خوراك ساده 

  .باعث شد كھ اسلاوھا روز بھ روز بیشتر نیرو بگیرند

ھمزمان با حركت قبایل ژرمن بھ سوي جنوب و مغرب در طي مھاجرتھایشان بھ ایتالیا و سرزمین گل، 
این ناحیة خالي اسلاوھا . ماند ي اندك در شمال و مركز آلمان پشت سر آنان باقي مياي با فشار جمعیت ناحیھ

را بھ خود جلب كرد، و آنھا تحت فشار ھونھاي مھاجم اراضي خود را بھ سمت مغرب توسعھ دادند، از 
رود ویستول گذشتند و حتي تا بھ الب رسیدند؛ در این اراضي بود كھ در مراحل بعدي تاریخ بھ صورت 

نزدیك بھ پایان قرن ششم سیلي از مھاجران . و سلوواكھا در آمدند. ھا، چكھا، ولاكھا اقوامي چون وندھا، لھ
ھاي خود را بھ روي این مھاجران بستند، اما  شھرھا دروازه. اسلاو بھ اراضي روستایي یونان سرازیر شد

میلادي دو قبیلة اسلاو،  ۶۴٠در حدود سال . جماعت زیادي از اسلاوھا در نژاد یوناني مستحیل شدند
صربھا بھ . صربھا و كروآتھا، كھ با یكدیگر خویشاوند بودند، در دو ناحیة پانونیا و ایلوریكوم سكني گزیدند
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این اختلاف مذھبي، كھ وحدت نژادي و . كیش مسیحي یوناني درآمدند و كروآتھا پیرو كلیساي رم شدند
در مقابل ھمسایگانش شد، و صربستان ھمواره میان استقلال، كرد، مایة تضعیف آن قوم  زباني را قطع مي

ساموئل، تزار بلغارستان؛  ٩٨٩در . تابعیت از امپراطوري بیزانس، و تابعیت از بلغارستان در نوسان بود
كھ یوان ولادیمیر سلطان صربھا را شكست داده و اسیر كرده بود، دختر خویش كوسارا را بھ ھمسري او 

. ا مجاز ساخت كھ، بھ عنوان امیر دست نشانده، بھ پایتخت خویش شھر زیتا مراجعت كندداد و ولادیمیر ر
است كھ در قرن سیزدھم نوشتھ » ولادیمیر و كوسارا«این واقعھ موضوع قدیمیترین رمان صربي بھ اسم 

یني شھرھاي ساحلي ناحیة قدیمي دالماسي، یعني زارا، سپالاتو، و راگوزا فرھنگ و زبان لات. شده است
پرنس ویسلاف صربستان را  ١٠۴٢در . خود را حفظ كردند، و بقیة اراضي صربستان بھ اسلاو گروید

آزاد كرد، اما در قرن دوازدھم آن سرزمین بار دیگر سر تمكین در برابر نفوذ امپراطوري بیزانس فرود 
  .آورد

ر اروپاي مركزي، ھنگامي كھ در پایان قرن ھشتم این كوچ حیرت آور اسلاوھا تكمیل شد، سراس
سرزمینھاي بالكان، و روسیھ بھ دریاي عظیمي از قوم اسلاو تبدیل شده بود كھ امواج آن، مرزھاي 

  .كوبید قسطنطنیھ، یونان، و آلمان را در ھم مي

VII    - ١٠۵۴ - ۵٠٩: پیدایش روسیھ  

  ھاي  رودخانھ اسلاوھا فقط یكي از آخرین اقوامي بودند كھ از سرزمین حاصلخیز، استپھاي وسیع، و

انگیز و از نداشتن موانع طبیعي در برابر تھاجم دشمنان، گرماي تابستان، و سرماي زمستان بسیار  نفرت
در سواحل باختري و حاشیة شمالي دریاي سیاه، یعني آن صفحاتي از روسیھ كھ كمتر از . اندوھگین شدند

شھرھاي زیادي از جملھ اولبیا، تانائیس، ھر جا غریب نواز بود، یونانیھا حتي در قرن ھفتم میلادي بھ 
زیستند  ھاي دریا مي كھ دور از كرانھ) سكوتھا(برخورده بودند، و با سكاھا ) كرچ(تئودوسیا، پانتیكاپایون 

ھاي  اي از جنبھ این بومیان، كھ بھ احتمال اصل و نسب ایراني داشتند، پاره. مبارزه و داد و ستد كرده بودند
از میان ایشان حتي فیلسوفي آناخارسیس نام . را در وجود خویش جذب كرده بودندتمدن ایرن و یونان 

  .برخاست كھ بھ آتن رفت و با سولون مباحثھ كرد) ق ۶٠٠(

م یك قبیلة ایراني دیگري، سرمتھا، بر سكوتھا استیلا یافت و جاي آنھا را گرفت؛ در  در خلال قرن دوم ق
در قرن دوم میلادي گوتھا از سمت باختر . ناني رو بھ زوال نھادندمیان این آشوبھا بود كھ كوچنشینھاي یو

این پادشاھي بھ دست  ٣٧۵در حدود سال . وارد خاك روسیھ شدند و سلطنت اوستروگوتھا را بنیاد نھادند
ھونھا سرنگون شد و از آن پس چند قرن دشتھاي جنوبي روسیھ تقریباً روي ھیچ گونھ تمدن ندید، مگر 

. چادرنشین مانند بلغارھا، آوارھا، اسلاوھا، خزرھا، مجارھا، بچنگھا، كومانھا، و مغولھاتوالي اقوامي 
آنھا در قرن ھفتم از طریق قفقاز در صفحات جنوبي روسیھ پراكنده . خزرھا اصلا از نژاد ترك بودند

دھانة رود  یافت و در شدند، و قلمروي ایجاد كردند قرین آرامش، كھ از دنیپر تا دریاي خزر امتداد مي
شاھان و طبقات ممتاز آنھا دین . ولگا، نزدیكي حاجي طرخان كنوني، پایتختي موسوم بھ ایطیل بنا نھادند

اي یھودي بدل شد كھ گرداگرد آن را جھان اسلامي و  یھود را پذیرفتند، و بھ این نحو سرزمین آنھا بھ خطھ
دادند كھ مسلمانان و مسیحیان را بھ  يمحتملا خزرھا ترجیح م. كرد یك امپراطوري مسیحي احاطھ مي

در عین حال، در قلمرو . یكسان ناراضي نگاه دارند تا آنكھ كدورت یكي را بھ طرزي خطرناك برانگیزند
ھفت دادگاه مجري عدالت بود كھ دو تا . خویش بھ پیروان مذاھب مختلف آزادي كامل عطا كردند

از . دو تا از آن یھودیان، و دیگري متعلق بھ كفار بوداختصاص بھ مسلمانان داشت، دو تا خاص مسیحیان، 
آنجا كھ عدالت پروري محاكم اسلامي در آن موقع بھترین ھمھ بود، حق رسیدگي بھ عرضحال استیناف 

سوداگران ادیان مختلف كھ این مشي روشنگرانھ را مشوق كار خویش . پنج دادگاه دیگر را نیز داشت
گردآمدند و بھ ھمین سبب بازار تجارت آنجا میان دریاي بالتیك و دریاي  دیدند، در شھرھاي قلمرو خزر مي

. خزر رونق گرفت، بھ طوري كھ شھر ایطیل در قرن ھشتم یكي از بزرگترین مراكز بازرگاني جھان شد
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در قرن نھم قبایل چادرنشین ترك بر خزرستان ھجوم بردند؛ حكومت دیگر قادر بھ حراست راھھاي 
برابر راھزنان و دزدان دریایي نشد، و سرانجام، در قرن دھم، پادشاھي خزرھا در  بازرگاني خویش در

  .میان ھمان آشوب نژادي كھ از آن سر برون كرده بود اضمحلال یافت

  در قرن ششم میلادي گروھي از قبایل اسلاوي از جبال كارپات كوچ كردند و بھ میان آن 

ھاي دنیپر و دون را  آنھا دره. سكنا گزیده بودند راه یافتند خیل عظیم اقوامي كھ در روسیة جنوبي و مركزي
مدت چند . اي معدودتر از آنان رو بھ شمال نھادند و بھ دریاچة ایلمن رسیدند مسكن خود ساختند، و دستھ

قرن این جماعت زاد و ولد كردند، سال بھ سال جنگلھا را عریان ساختند، مردابھا را زھكشي كردند، نسل 
این قبایل با چنان زاد و ولدي در . رنده را برانداختند، و سرزمین اوكرائین را بھ وجود آوردندجانوران د

ھا گسترش یافتند كھ فقط در میان ھندوھا و چینیھا دیده شده است و تا آنجا كھ از تاریخشان اطلاع  جلگھ
ن فرایند كوچنشیني تا بھ اند ـ بھ قفقاز و تركستان، بھ اورال و سیبري، ای داریم ھمیشھ در حركت بوده

  .شود امروز ادامھ دارد و اقیانوس اسلاو ھر سال بھ خلیجھاي نژادي نویني وارد مي

وایكینگھاي . در اوایل قرن نھم از ناحیة شمال باختري ھجومي بظاھر ناچیز بر جھان اسلاو وارد آمد
انگلستان، آلمان، فرانسھ، و اسپانیا اسكاندیناوي كھ دست اندركار مھاجماتي بر اسكاتلند، ایسلند، ایرلند، 

ھاي صد یا دویست نفري را بھ صفحات  بودند توانستند آن قدر نیرو و نفرات اضافي فراھم آورند كھ دستھ
شمالي روسیھ اعزام دارند تا بر جوامع بالتھا، فینھا، و اسلاوھا تاختھ و آنگاه با غنایم بھ دست آمده 

براي آنكھ راھزنیھاي آنان را ) یكي از سركردگان وایكینگ» متابعین«(ن ھاي وارانگیا این دستھ. بازگردند
زیر لواي نظم و قانون درآورند در مسیرشان پاسگاھھاي استواري ایجاد كردند و بتدریج، در میان اكثریت 

اي اي از شھرھا آنان را بر پاره. زارعان مطیع، بازرگانان مسلح اقلیت حاكمة اسكاندیناوي را تشكیل دادند
ظاھراً این محافظان دستمزد خود را بھ خراج مبدل ساختند و . حفظ نظم و امنیت اجتماعي اجیر كردند

) دژ نو(تا اواسط قرن نھم كار بھ جایي رسیده بود كھ بر نووگورود . ارباب اجیركنندگان خود شدند
و آبادیھایي كھ این ھا  جاده. كردند و قلمرو خویش را در جنوب تا شھر كیف رسانده بودند حكومت مي

اي نھ چندان محكم درون امپراطوري تجاري و سیاسیي كھ رس یا  جماعت در زیر فرمان داشتند بھ گونھ
شد گردآمده بودند ـ دربارة وجھ اشتقاق این نام نظریات ضد و نقیض فراواني ارائھ شده  روس خوانده مي

ھ وسیلة كانالھا، و راھھاي كوتاه در خشكي، ھاي عظیمي كھ در این سرزمین جاري بودند، ب رودخانھ. است
كردند، و طبعاً موجب گسترش قدرت و تجارت وارانگیان  دو دریاي سیاه و بالتیك را بھ یكدگیر متصل مي

دیري نگذشت كھ این سلحشوران ـ بازرگانان بیباك كالاھا یا خدمات خویش را در . شد بھ سمت جنوب مي
عكس قضیھ نیز درست بھ ھمین منوال بود؛ ھر قدر بازرگاني در . دبازارھاي خود قسطنطنیھ عرضھ كردن

ناحیة دنیپر، الخوف، و دویناي باختري با نظم بیشتري توسعھ یافت، بازرگانان مسلمان از بغداد و 
ھاي حریر، و جواھرات  اي مانند ادویھ، انواع شراب، طاقھ امپراطوري بیزانس رو بھ شمال آوردند و امتعھ

ھاي  كردند؛ از این رو بود كھ تعداد زیادي از سكھ عنبر، عسل، موم، و غلام معاوضھ مي را با پوست،
چون سلطة مسلمانان بر . ھا و حتي در اسكاندیناوي پیدا شد اسلامي و بیزانسي در مسیر این رودخانھ

  مدیترانة خاوري جلو جریان محصولات اروپایي را از بنادر 

واقع در كرانة خاوري مدیترانھ گرفت، شھرھاي مارسي، جنووا، و پیزا، فرانسھ و ایتالیا بھ طرف بنادر 
در خلال قرن نھم و دھم رو بھ زوال گذاشتند، حال آنكھ در روسیھ شھرھایي مانند نووگورود، سمولنسك، 
چرنیگوف، كیف، و راستوف بھ سبب بازرگاني با اسكاندیناوي، اسلاوھا، اسلام، و امپراطوري بیزانس 

  .فزون یافترونق روزا

بھ این نفوذ اسكاندیناوي » سھ شھزاده«قرن دوازدھم، با بیان داستان (كتاب وقایعنامة باستاني روسیھ 
كند كھ نفوس فنلاندي و اسلاوي  مجملي از آنچھ در این كتاب آمده است چنین حكایت مي. شخصیت بخشید

داده بودند، بھ قدري در منازعھ  شھر نووگورود و حول و حوش آن، كھ اربابان وارانگي خود را ھزیمت
با خودشان درگیر شدند كھ ناچار از وارانگیان دعوت كردند تا برایشان فرمانروا یا سرداري بفرستند 
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سینئوس، و ترووور ـ آمدند و كشور روسیھ را تأسیس   طبق ھمین روایت، سھ برادر ـ روریك،). ٨۶٢(
اند، ولي ممكن است راست باشد؛ یا  را مشكوك دانستھ با اینكھ در ادوار بعدي صحت این داستان. كردند

كتاب وقایعنامھ ھمچنین . اي بر غلبة اسكاندیناوي بر نووگورود باشد ممكن است عیب پوشي وطنپرستانھ
دھد كھ روریك دو تن از یاران خویش، آسكولد و دیر، را مأمور فتح قسطنطنیھ كرد و این دو  شرح مي

 ٨۶٠در . ف را مسخر ساختند و خود را از روریك و خزرھا مستقل خواندندوایكینگ در سر راه خویش كی
كیف چنان نیرومند بود كھ بتواند ناوگاني مركب از دویست كشتي را براي حملھ بھ قسطنطنیھ گسیل دارد؛ 

اي نداد، ولي كیف ھمچنان كانون بازرگاني و سیاسي روسیھ باقي ماند، و مقدار زیادي  این لشكركشي نتیجھ
حق آن است كھ بھ جاي روریك فرمانرواي . ز سرزمینھاي داخلي روسیھ را تحت نفوذ خود درآوردا

ایگور، و   اولگ،. نووگورود، حكمرانان كیف یعني آسكولد، اولگ، و ایگور را بانیان كشور روسیھ بدانیم
وران سلطنت خود ـ و فرزند دلاورش سویاتوسلاو در د) بیوة ایگور(اولگا ـ آن شھزاده خانم با كفایت 

قلمرو كیف را چنان وسعت بخشیدند كھ شامل تقریباً تمامي قبایل اسلاو خاوري و شھرھاي ) ٩٧٢ - ٩۶٢(
امیرنشین نوبنیاد  ١٠۴٣و  ٨۶٠در خلال سالھاي . شد پولوتسك، سمولنسك، چرنیگوف، و راستوف مي

ھ بھ طرف بوسفور و علاقة كیف شش بار دست بھ فتح قسطنطنیھ زد؛ این خود مؤید قدمت تھاجم روسی
  .شدید آن بھ حفظ پایگاھي در كنار مدیترانھ است

، كھ اكنون خود را »مھیندوك كیف«، پنجمین )١٠١۵ - ٩٧٢(با پذیرفتن دین مسیحي از جانب ولادیمیر 
ولادیمیر خواھر امپراطور باسیلیوس دوم را بھ عقد ). ٩٨٩(نامید، رسماً بھ آیین مسیح درآمد  روس مي

خوار خوان بیزانس  روسیھ از لحاظ دین، الفبا، مسكوكات، و ھنر ریزه ١٩١٧درآورد، و از آن پس تا خود 
كشیشان یوناني منشأ الاھي و حق مشروع سلاطین، و فایدة این عقاید را در حفظ نظم اجتماعي و ثبات . بود

 ١٠٣۶(یمیر، یاروسلاو در دوران زمامداري فرزند ولاد. حكومت پادشاھي، براي ولادیمیر توضیح دادند
  سلطھ و قدرت حكومت كیف در ھمھ جا، از . حكومت كیف بھ اوج اقتدار خویش رسید) ١٠۵۴ - 

و دریاي بالتیك تا ناحیة دریاي خزر، قفقاز، و دریاي سیاه، نسبتاً مورد قبول بود، و با ھمین سلطھ بود كھ 
سازمان . و خون و زبان اسلاو حكمفرما شد مھاجمان اسكاندیناوي جذب شدند،. كردند مالیاتھا را اخذ مي

شھزاده رتق و فتق امور حكومت و وظیفة دفاع را بھ اشراف . اجتماعي صریحاً جنبة اشرافي داشت
تر بودند محول  كھ اشرافي دون رتبھ) خدمھ یا ملازمان(عالیرتبھ بویارھا، و بھ دایتسكي یا اوتروكي 

یك . رگانان، شھریان، برزگران نیمھ غلام، و غلامان قرار داشتندیایینتر از این طبقات اشرافي، باز. ساخت
اشتھار داشت، انتقام خصوصي، حل مرافعھ از طریق » حق روسي«اي كھ بھ روسكایا پراودا یا  قانون نامھ

داشت  ، و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناھي دیگران را مجاز دانست، اما مقرر مي)دوئل(مبارزة تن بھ تن 
ولادیمیر، دبستاني . اي مركب از دوازده تن از شارمندان صورت گیرد رسي با حضور ھیئت منصفھكھ داد

كیف، میعادگاه . براي پسران در كیف تأسیس، و یاروسلاو بھ ایجاد دبستان دیگري در نووگورود اقدام كرد
از آن ناحیھ عبور كشتیھاي تجارتي و الخوف و دوینا و دنیپر سفلا، قسمت اعظم كالاھاي تجارتي را كھ 

اي رسید كھ در آنجا چھار صد كلیسا و كلیساي  بزودي ثروت كیف بھ درجھ. مي كرد اختصاص بھ خود داد
ھنرمندان یوناني را اجیر كردند . جامعي بھ نام سنت سوفیا و بھ تقلید از سانتا سوفیاي بیزانس احداث كردند

بناھا را بیارایند، و موسیقي یوناني را اقتباس كردند تا  تا با موزائیك، فرسكو، و دیگر تزیینات بیزانسي این
رفتھ رفتھ روسیھ خود را از . مقدمات تصنیف شاھكارھایي از آوازھاي دستھ جمعي روسي را فراھم آورند

ھاي گلي  ھاي خویش قصرھاي مجللي ساخت، بر فراز كلبھ میان غبار و كثافت بیرون كشید، براي شاھزاده
فراشت، و در پرتو قدرت شكیباي ملت خویش جزایر كوچكي از تمدن را در میان ھاي بزرگي برا قبھ

  .دریایي پدید آورد كھ ھنوز مالامال از توحش بود

   فصل نوزدھم
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  انحطاط غرب

  م ١٠۶۶ - .۵۶۶

كرد،  تاخت و امپراطوري بیزانس از ضرباتي ظاھراً مھلك كمر راست مي در حالي كھ اسلام بھ پیش مي
قرون تیره اصطلاحي است تسامح آمیز كھ ھر كسي . گشود راه مي» قرون تیره«اروپا بھ سختي از میان 

یش این لفظ را بھ در این مبحث ما بھ دلخواه خو. تواند آن را بھ مقتضاي پیشداوري خویش معني كند مي
میلادي اطلاق  ١٠٧٩و تولد آبلار در  ۵٢۴اروپاي غیر بیزانسي در فاصلة مرگ بوئتیوس بھ سال 

در این دوره، تمدن بیزانسي، با وجود از دست دادن حیثیت و سرزمینھاي وسیعي از امپراطوري، . كنیم مي
رج و مرجي بود از تسلط، تجزیھ، و لكن اروپاي باختري در قرن ششم نشانة ھ. ھمچنان در حال ترقي بود

ھایي  مقدار زیادي از فرھنگ كلاسیك، خاموش و پنھان از انظار، در دیرھا و خانواده. توحشي مجدد
اما مباني جسمي و روانشناختي نظم اجتماعي چنان از ھم پاشیده شده بود كھ براي . معدود بھ جا ماند

عشق بھ ادب، ایثار در ھنر، یگانگي و تداوم فرھنگ، . برگرداندن آن بھ صورت اول قرنھا وقت لازم بود
رشد عقلاني بر اثر تبادل آرا میان عقلاي اقوام مختلف، ھمھ در برابر تشنجات جنگ، مخاطرات حمل و 

نقل، تنگناي اقتصادي، پیدایش زبانھاي بومي، و از بین بردن زبان لاتیني در شرق و زبان یوناني در 
ن نھم و دھم، استیلاي مسلمانان بر مدیترانھ، و تھاجم نورمانھا، مجارھا، و در قرو. غرب بھ خاك ریخت

ساراسنھا بر شھرھا و سواحل اروپایي، بومي شدن زندگاني و دفاع، و بدوي شدن فكر و زبان را تشدید 
ایي آلمان و اروپاي شرقي بھ گردابي از مھاجرتھا بدل شده بود، اسكاندیناوي كنام مشتي از دزدان دری. كرد

گشتھ بود، بریتانیا پایمال آنگلھا، ساكسونھا، جوتھا، و دینھا بود، و سرزمین گل لگدكوب فرانكھا، 
نورمانھا، بورگونیاییھا، و گوتھا؛ اسپانیا میان ویزیگوتھا و مورھا دو پاره شده بود؛ ایتالیا متلاشي از 

بھ نیمي از جھان نظم بخشیده بود مبارزة طولاني بین گوتھا و امپراطوري بیزانس بود، و سرزمیني كھ 
  مدت پنج قرن تلاشي اصول اخلاقي، اقتصاد، 

  .و حكومتش را متحمل شد

با این ھمھ، در خلال آن دوران دراز تیرگي، شارلماني، الفرد، و اوتو اول ھر كدام بھ مدت معیني بھ 
زنده كرد، آلكوین و دیگران تعلیم  اریوگنا فلسفھ را از نو. فرانسھ، انگلستان، و آلمان نظم و انگیزه بخشیدند

و تربیت را بھ مقام اولش برگردانیدند، ژربر علم جھان اسلامي را در جھان مسیحیت رواج داد، لئو نھم و 
گرگوریوس ھفتم كلیسا را اصلاح و تقویت كردند، سبك رمانسك در معماري ظھور كرد، و اروپا در قرن 

ھاي قرون  یھاي قرون دوازدھم و سیزدھم، كھ بزرگترین سدهیازدھم شروع بھ جنبشي كرد كھ بھ كامیاب
  .وسطي است، انجامید

I  -  ١٠٩۵ - ۵۶۶: ایتالیا  

  ٧٧۴ -  ۵۶٨: لومباردھا  – ١

  .بر اثر ھجوم لومباردھا سلطة بیزانس بر ایتالیاي شمالي برانداختھ شد  سھ سال پس از مرگ یوستینیانوس،

از لومباردھا بود، این قوم را از آن رو لومباردھا یا لانگوباردي  بھ عقیدة پاولوس دیاكونوس، كھ خود یكي
خود لومباردھا معتقد بودند كھ وطن اصلیشان اسكاندیناوي بوده است، . خواندند كھ ریشھاي دراز داشتند مي

ول در قرن ا. و بھ ھمین سبب بود كھ خلف آنھا دانتھ، شاعر نامدار ایتالیایي ایشان را مورد خطاب قرار داد
میلادي لومباردھا در كرانة سفلاي رود الب سكنا داشتند؛ در قرن ششم بھ دانوب رسیدند؛ نارسس ضمن 
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از وجود آنھا استفاده كرد، و بعد از نیل بھ پیروزي آنھا را بھ پانونیا  ۵۵٢مبارزات خویش در ایتالیا در 
، در منگنة ۵۶٨در . فراموش نكردندفرستاد، اما لومباردھا ھرگز زیبایي پربار صفحات شمالي ایتالیا را 

نفر از ایشان ـ از مرد و زن و بچھ، با باروبنة خویش ـ با تحمل  ١٣٠‘٠٠٠آوارھا از شمال و مشرق، 
اي كھ  ھاي خرم و پرنعمت پو رسانیدند ـ ھمان جلگھ سختي از كوھستان آلپ گذر كردند و خود را بھ جلگھ

نارسس، یعني ھمان كسي كھ ممكن بود جلو حركت . استمشھور » لومباردي«اكنون بھ نام ایشان بھ 
امپراطوري بیزانس سرگرم مبارزه . لومباردھا را سد كند، یك سال پیش از این واقعھ خلع و خفیف شده بود

خود ایتالیا كھ از جنگ گوتھا فرسوده شده بود نھ حالي براي ستیز داشت و نھ . با آوارھا و ایرانیان بود
لومباردھا شھرھاي ورونا،  ۵٧٣تا سال . بازو و دلیري دیگران را خریداري كند مالي كھ با آن زور

كرمونا و  ۶٠٣پادوا، در  ۶٠١در . میلان، فلورانس، و پاویا را در دست داشتند ـ و پاویا پایتخت ایشان بود
راونا را در ) ٧۴۴ - ٧١٢(مقتدرترین شاه آنھا لیوتپراند . جنووا بھ تصرف آنان درآمد ۶۴٠مانتوا ، و در 

صفحات خاوري ایتالیا، سپولتو را در مركز، و بنونتو را در جنوب تسخیر كرد و بھ ھوس افتاد كھ تمامي 
  توانست اجازه دھد  پاپ گرگوریوس سوم نمي. ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد

بودند طلب یاري اسقف نشین لومبارد درآید؛ بھ ھمین سبب از ونیزیھا كھ ھنوز بر تمكین فرود نیاورده 
لیوتپراند ناگزیر بود بھ . كرد، و ونیزیھا شھر راونا را براي الحاق بھ امپراطوري بیزانس باز پس گرفتند

ایتالیاي شمالي و مركزي بسنده كنده و بھترین حكومتي را كھ این نواحي از دوران زمامداري تئودوریك، 
لیوتپراند نیز مثل تئودوریك از نعمت سواد . رقرار سازدپادشاه گوتھا، بھ این سو بھ خود دیده بود در آنجا ب

  . اي نداشت بھره

و . كرد شورایي مركب از بزرگان شاه را انتخاب و راھنمایي مي. لومباردھا تمدني مترقي بھ وجود آوردند
كرد متشكل از كلیة افراد ذكوري كھ بھ سن خدمت  شاه معمولا قوانین خویش را موكول بھ آراي مجمعي مي

اي منتشر كرد كھ در عین حال ھم بدوي  ، قانون نامھ)۶۴٣(راتاري، شاه لومباردھا . لشكري رسیده بودند
مثلا در مورد قتل نفس غرامت نقدي را مجاز شمرد، خیال داشت كھ از مستمندان در : بود و ھم مترقي

ریاییھا، و كفار بھ یكسان مقابل اغنیا حمایت كند، اعتقاد بھ جادوگري را مسخره كرد، و بھ كاتولیكھا، آ
مھاجمان ژرمني بر اثر وصلتھاي قومي در نژاد ایتالیایي مستحیل شدند و زبان لاتیني . آزادي عبادت داد

چشمان آبي، موھاي بور، و معدودي از الفاظ توتوني موجود در محاورة ایتالیایي ھمھ از . را پذیرفتند
ي خود را بھ قانون و آرامش سپرد، ھمان داد و ستدي ھمین كھ كشورگشایي جا. ھاي لومباردھاست نشانھ

كھ طبیعتاً در درة پو صورت مي گرفت از نو آغاز گردید؛ تا پایان عھد لومباردھا، شھرھاي ایتالیاي 
ادبیات . شمالي ھمھ ثروتمند و نیرومند شده، براي ھنرھا و جنگھاي اوج قرون وسطایي خویش آماده بودند

  و قلمرو، مرور ایام فقط یك كتاب مھم را محفوظ داشتھ است ـ تاریخ لومباردھا،از این عصر . متزلزل شد
نوشتھ شده، و كتابي است كسالت آور كھ تنظیم ضعیفي دارد و  ٧۴٨اثر پاولوس دیاكونوس، كھ حدود سال 

ھنگام  تا. اما لومباردي نام خویش را بر معماري و امور مالي بھ جا نھاد. فاقد كمترین جاذبة فلسفي است
اي از مھارت و سازمان روم باستان را حفظ كرده بودند؛ جماعتي  ھجوم این قوم، صنف بنا و معمار پاره

، كھ بعدھا »لومبارد«از آنھا، استادان كومو، در اقتباس سبكھاي كھنھ و نو و بھ وجود آوردن سبك معماري 
  .شدند مدارج كمال را پیمود و بھ سبك معماري رمانسك مشھور شد، پیشقدم

شاه  ٧۵١در . در عرض یك نسل بعد از فوت لیوتپراند، پادشاھي لومباردھا با عناد دستگاه پاپي مواجھ شد
از آنجا كھ . لومبارد، آیستولف، شھر راونا را مسخر ساخت و دست فرماندار بیزانسي را از آنجا كوتاه كرد

بود، آیستولف مدعي شد كھ خود رم قانوناً در قلمرو فرماندار بیزانسي ) دو كنشین رم(دوكاتوس رومانوس 
قسطنطین پنجم كوپرونیموس،   پاپ ستفانوس دوم از امپراطور بیزانس،. نیز بخشي از اقلیم پھناور اوست

ستفانوس چون حال چنین دید . ملایمي بھ آیستولف فرستاد  امپراطور یوناني نیز نامة. تقاضاي كمك كرد
پپن، كھ . بھ این معني كھ بھ پپن كوتاه، شاه فرانكھا، پناه آورد دست بھ كاري زد كھ عواقبي بي پایان داشت،

از رایحة امپراطوري مست شده بود، با سپاھي عظیم از آلپ گذر كرد، لشكریان آیستولف را در ھم 
py  شكست، لومباردي 
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ھمچنان  از این پس پاپھا. را تیول فرانكھا كرد، و تمامي ایتالیاي مركزي را در اختیار دستگاه پاپي گذاشت
دانستند، اما اكنون دیگر اقتدار بیزانس در  امپراطوري روم شرقي را ظاھراً سرور سروران خویش مي

دزیدریوس، سلطان دست نشاندة لومبارد، كوشید كھ استقلال و فتوحات . ایتالیاي شمالي بھ پایان رسیده بود
ارلماني، شاه جدید فرانكھا، متوسل لومباردي را بھ صورت اولش برگرداند، اما پاپ ھادریانوس اول بھ ش

اي فرستاد، بھ شاھنشین بودن لومبارد  شارلماني نیز بھ پاویا لشكر كشید، دزیدریوس را بھ صومعھ. شد
  ).٧٧۴(خاتمھ داد، و آن را یكي از ایالات قلمرو فرانكھا كرد 

  ١٠٨۵ - ١٠٣۶: نورمانھا در ایتالیا – ٢

تگي و سلطة بیگانگاني بود كھ خود با ھم سر ستیز داشتند، و ما از اینك ایتالیا مدت ھزار سال دچار گسیخ
نورمانھا ھجوم بر ایتالیاي جنوبي را، كھ تا آن زمان در  ١٠٣۶در . كنیم شرح این وقایع خودداري مي

در بین امراي نورماندي رسم بر این بود كھ ھر یك بھ ھنگام . قلمرو امپراطوري بیزانس بود، آغاز كردند
ضي خویش را یكسان میان پسران خود تقسیم كند ـ ھمچنانكھ ھنوز در فرانسھ از این سنت پیروي مرگ ارا

گردد، در حالي كھ در نورماندي قرون  ھاي كوچك مي اما در فرانسھ این قاعده منتج بھ خانواده. شود مي
كنت قرین برخي از نورمانھاي سرزنده، كھ ھیچ تمایلي بھ مس. شد وسطي منجر بھ املاك كوچكي مي

آرامش نداشتند و میل بھ ماجراجویي و غارت بھ طور ارثي از دوران دلاوري وایكینگھا در عروقشان 
زد، بھ خدمت دوكھاي رقیب ایتالیاي جنوبي درآمدند و شجاعانھ بر لھ یا علیھ بنونتو، سالرنو،  جوش مي

چون این خبر بھ گوش . واگذار شد ناپل، و كاپوا جنگیدند، و بھ پاداش این دلاوریھا شھر آورسا بھ آنھا
توان با یكي دو ضربھ شمشیر مالك زمیني شد، از  سایر جوانان نورمان رسید كھ در آن سرزمین مي

بزودي عدة نورمانھا در ایتالیا چنان زیاد شد كھ قادر بودند بھ سود . نورماندي بھ قصد ایتالیا حركت كردند
یك ) گر یعني خردمند یا حیلھ(ورترین آنھا موسوم بھ گیسكار دلا ١٠۵٣خودشان دست بھ جنگ بزنند، و تا 

روبر گیسكار بھ پھلوانان اساطیري بیشتر . ممكلت سلطنتي نورمان در ایتالیاي جنوبي بھ وجود آورده بود
اش زیبا، گیسوان و  بلند قامت تر از سپاھیانش بود؛ اراده و ضرب شستي قوي داشت؛ چھره: شباھت داشت

كرد؛ گاھي  كرد؛ بھ طلا حریص بود و بھ ھمان سان بذل مي لباسي بسیار فاخر بر تن مي ریشش بور بود؛
  .بیرحم، اما در ھمھ حال بیباك بود

شناخت، بر كالابریا ھجوم برد و آنجا را تاراج كرد و، در  روبر كھ ھیچ قانوني جز قدرت و تزویر نمي
، با نیكولاوس )١٠۵۴(بنونتو را بھ چنگ آورد  جنگي كھ نزدیك بود بھ قیمت جان پاپ لئو دھم تمام شود،

  دوم پیمان اتحادي بست و 

). ١٠۵٩(را امیر سرور خویش بشناسد؛ در مقابل از او عنوان سلطان كالابریا، آپولیا، و سیسیل را گرفت 
خودش كمر بھ تسخیر باري بست  روبر بعد از آنكھ برادر جوانترش روژه را روانة فتح سیسیل كرد، 

وجود مانعي چون دریاي آدریاتیك خاطرش را آزرده . و بیزانسیھا را از آپولیا بیرون راند )١٠٧١(
ساخت و ھمواره در رؤیاي فرصتي بود تا از آن دریا بگذرد و قسطنطنیھ را فتح كند و خود را  مي

یایي بیزانس بھ ھمین سبب، با كمبود وسایل، ناوگاني تدارك دید و نیروي در. مقتدرترین پادشاه اروپا سازد
امپراطوري بیزانس دست بھ دامان ونیز زد؛ ونیز كھ حاضر نبود . را نزدیك ساحل دوراتتسو شكست داد

ناوھاي جنگي آن  ١٠٨٢مقامي كمتر از ملكة دریاي آدریاتیك داشتھ باشد، این دعوت را پذیرا شد، و در 
اي با صحنة  كھ چندان فاصلھ شھر، زیر فرمان ناخدایاني ماھر، كشتیھاي امیر نورمان را در محلي

سال بعد روبر با پشتكاریي كھ گویي از آن یولیوس قیصر بود . پیروزي اخیر وي نداشت تارومار كردند
سپاھیان خود را بھ دوراتتسو منتقل كرد، قواي آلكسیوس اول امپراطور یونان را در آنجا شكست داد، و 

آنگاه ھنگامي كھ آمالش در . ود را بھ سالونیك رسانیداپیروس و تسالي را در پشت سر گذاشت و تقریباً خ
خواست روبر بھ  شرف تحقق بود، ناگھان تقاضاي عاجلي از پاپ گرگوریوس ھفتم بھ دست او رسید كھ مي

روبر، بھ مجرد دریافت تقاضا، لشكریان . مدد وي بشتابد و او را از شر امپراطور ھنري چھارم برھاند
با شتاب بھ ایتالیا بازگشت؛ سپاھي از نورمانھا، ایتالیاییھا، و ساراسنھا گرد خود را در تسالي گذاشت و 
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آورد، پاپ را نجات داد، شھر رم را از چنگ آلمانیھا بیرون آورد، شورشي را كھ مردم علیھ لشكریان وي 
د و بسوزانند بھ پا كرده بودند خوابانید، و بھ سربازان خشمناك خود اجازه داد تا آن شھر را چنان تاراج كنن

در خلال این احوال، پسرش ). ١٠٨۴(رسید  بھ پاي این تخریب نمي ۴۵١كھ حتي حملة واندالھا در 
روبر، آن دزد . بوھموند اول بازگشت و اعتراف كرد كھ آلكسیوس سپاه وي را در یونان در ھم شكستھ بود

ز را در نزدیكي ساحل كورفو دریایي فرتوت، براي سومین بار ناوگاني تدارك دید، نیروي دریایي ونی
، جزیرة سفالونیا، یكي از جزایر یونیایي، را متصرف شد و ھمانجا، بر اثر زھر یا )١٠٨۴(شكست داد 

روبر گیسكار از نخستین و بزرگترین رزمجویان . عفونت جراحتي، در سن ھفتاد از جھان درگذشت
  .اند راھزن ایتالیایي است كھ آنھا را كوندوتیره نامیده

  ١٠٩۵ - ۴۵١: ونیز – ٣

در خلال این احوال، ھنگامي كھ قسمت اعظم ایتالیا در گردابي از ھرج و مرج اھمیت خود را از دست 
داد، در انتھاي شمالي شبھ جزیره حكومت جدیدي قدم بھ عرصة وجود نھاده بود كھ بھ حكم تقدیر شكوه  مي

قرون پنجم و ششم، و بالاتر از ھمھ ضمن  در حین مھاجرت اقوام بربري در. و قدرتش رو بھ گسترش بود
  ، ساكنین ۵۶٨تھاجم لومباردھا بھ تاریخ 

پادوا، بلونو، فلتره، و سایرشھرھا از ترس جان خویش گریختند و بھ جماعت ماھیگیراني پیوستند كھ در 
بود،  جزایر كوچكي واقع در مصب دریاي آدریاتیك، كھ بر اثر التقاي دو رود پیاوه و آدیجھ تشكیل شده

اي از این پناھندگان كھ بعد از رفع بحرانھا ھمانجا اقامت گزیدند و جوامعي مانند  پاره. مسكن داشتند
را بنیاد نھادند، كھ آبادي اخیر بعدھا بھ نام ) رود ژرف(و ریووآلتو ..  .ھراكلیا، ملاموكو، گرادو، لیدو،

اي بھ نام ونتي  ظھور یولیوس قیصر قبیلھ مدتھا قبل از). ٨١١(ریالتو كرسي نشین حكومت متحد آنھا شد 
بر شھر بیمانندي ) ونیز(در قرن سیزدھم نام ونتسیا . در صفحات شمال خاوري ایتالیا مسكن گزیده بود

  .اطلاق شد كھ از مجموعة تمام آبادیھاي مھاجرنشین تشكیل شده بود

. ي مشكل، و مانند شراب گران بودفراھم كردن آب آشامیدن. ابتدا زندگي در شھر ونتسیا بسیار دشوار بود
مردم این ناحیھ ناگزیر بودند كھ دسترنج خویش یعني ماھي و نمك حاصلھ از دریا را براي معاوضھ با غلھ 
و دیگر نیازمندیھاي زندگي بھ نواحي داخلي ایتالیا حمل كنند؛ از این رو، ونیزیھا ملتي سوداگر و دریانورد 

نان اروپاي شمالي و مركزي و خاور نزدیك از راه بنادر ونیزي بھ جریان بتدریج امتعة بازرگا. بار آمدند
فدراسیون جدید، براي حفظ خویش در برابر مھاجرت اقوام آلماني و لومباردھا، سروري امپراطور . افتاد

بیزانس را پذیرفت، اما نداشتن دسترسي بھ این جزایر بھ سبب كم عمقي سواحل آن، در برابر حملات 
دریایي، پشتكار و شكیبایي نفوس، و ثروت روزافزوني كھ ناشي از توسعة داد و ستد آنھا بود ـ زمیني و 

  .مند ساخت ھمھ دست بھ دست ھم داده در عرض ھزار سال مداوم، كشور كوچك ونیز را از استقلال بھره

، امور دوازده تریبون، كھ ظاھراً ھر كدام اختصاص بھ یكي از دوازده جزیرة مھم این كشور داشت
در آن تاریخ چون جوامع مختلف بھ ضرورت تشكیل دولت متحدي آگاه . كردند اداره مي ۶٩٧حكومت را تا 

خویش را برگزیدند كھ تا پایان عمر، و تا بروز انقلابي كھ منجر ) رھبر یا دوك(شدند، اولین دوج یا دوجھ 
چنان با ) ٨٢٧ - ٨٠٩(بادوئر  دوج آنیولو. بھ كنار گذاشتن وي شود، بھ خدمت ملت كمر بستھ دارد

مرتباً اخلاف وي را بھ چنین  ٩۴٢كارداني شھر ونیز را در برابر تھاجم فرانكھا محافظت كرد كھ تا 
اندازیھاي  ونیز بھ انتقام دست) ١٠٠٨ - ٩٩١(ھنگام زمامداري اورسئولو دوم . گزیدند مقامي برمي

دالماسي را تصرف كرد، و سلطة خود را بر دریاي   دریازنان دالماسي بر مأمن آنھا ھجومي ناگھاني برد،
میان ونیزیھا رسم شد كھ ھر سال در روز عید صعود این پیروزي  ٩٩٨در . آدریاتیك مسجل ساخت

جریان مراسم از این . دریایي و برتري بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم بھ سپوسالیتسیا جشن بگیرند
آراستند و دوك ونیز، كھ در عرشھ مقام گرفتھ بود،  بھ زر و زیور مي قرار بود كھ یك كشتي بادباني را

بھ «: كرد انداخت و بھ آواي بلند این عبارت را بھ زبان لاتیني ادا مي اي را بھ آب مي انگشتر تقدیس شده
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امپراطوري بیزانس، با مسرت، متفق » .كنیم نشانة سلطة واقعي و دایمي خویش، اي دریا، با تو وصلت مي
  ستقلي مثل بیزانس را قبول كرد و در برابر دوستي م

و دیگر شھرھا چنان مزایا و تسھیلات تجارتي قایل شد كھ كالاھاي سوداگران ونیزي بھ دورترین نقاط 
  .دریاي سیاه و حتي بنادر جھان اسلامي راه یافت

مقرر داشتند كھ از آن جماعتي از اشراف سوداگر بھ انتقال موروثي قدرت دوجھا پایان دادند و  ١٠٣٣در 
پس دوباره حق انتخاب، موكول بھ نظر مجلسي از اھالي شھر باشد، و دوج را مجبور كردند كھ از آن 

اشتھار » زرین«در این تاریخ ونیز بھ شھر . تاریخ بھ بعد با تشریك مساعي مجلس سنا بھ حكومت پردازد
، تعداد زیاد باسوادانشان، و تفاخر و ھاي بسیار فاخرشان داشت و مردم آن سامان بھ مناسبت جامھ

ونیزیھا قومي بودند پیوستھ در تب و تاب . اخلاصشان بھ انجام امور و حفظ حقوق شھري مشھور بودند
غلامان مسیحي را بھ . شجاع و مبارزه جو، پرھیزكار و فاقد مرام اخلاقي  جمع مال، با فراست و زیرك،

دكانھاي شھر . ساختند فع آن زیارتگھاھھایي براي قدیسان ميفروختند، و با بخشي از منا ساراسنھا مي
در راستة . ریالتو صنعتگران لایقي داشت كھ رموز و دقایق فني را از ایتالیاي رومي بھ ارث برده بودند

كانالھا بازار امتعة محلي رونق بسزایي داشت، و آرامش آن را فقط فریادھاي مقطع قایقرانان در ھم 
اي كھ مملو از امتعة اروپا و مشرق زمین  ھھاي جزیره، با كشتیھاي بادباني پرحادثھلنگرگا. شكست مي

شد كھ معمولا از  ھایي تأمین مي ھزینة سفرھاي بازرگاني از محل قرضھ. بودند، منظري بس بدیع داشت
) ااغنی(پس از آنكھ بر ثروت مادجوري . شد داران در برابر سود بیست درصد بھ وام گرفتھ مي سرمایھ

اندكي كاستھ شد، شكاف میان این دو طبقھ رو بھ فراخي ) فقرا(بیشتر افزوده شد و از تھي دستي مینوري 
در این صحنة تنازع ھر كس نیرومندتر از . شد ھیچ گونھ شفقتي نسبت بھ تھیدستان نشان داده نمي. گذاشت

فقرا . رسید ھمھ بھ مقصد ميرفت جلوتر از  شد، و ھر كھ چابكتر از دیگران مي دیگران بود پیروز مي
ریخت؛ اغنیا كاخھاي  افتاد و بھ كانالھا مي ھایشان در معابر راه مي كردند و زبالة خانھ روي خاك زندگي مي

ساختند و براي خشنودي خداوند و دلجویي خلق بھ بناي زیباترین كلیساي اعظم  باشكوه براي خویش مي
بسوخت، قبل از آن كھ بھ  ٩٧۶بنا شد و در  ٨١۴ھ ابتدا در كاخ دوجھا، ك. كردند دنیاي لاتین اقدام مي

صورت آمیزة زیبایي از تزیینات اسلامي و شكل رنسانسي درآید، از لحاظ منظر و شكل تغییرات فراواني 
  .بھ خود دید

رفت یادگارھاي مرقس حواري باشد  بعضي از بازرگانان ونیزي اشیایي را كھ ظاھراً تصور مي ٨٢٨در 
ونیز آن حواري مسیح را قدیس حامي خویش ساخت و نیمي از . ي در اسكندریھ بھ سرقت بردنداز كلیسای

ساختمان اولین مزار و كلیساي مرقس . جھان را تاراج كرد تا از استخوانھاي وي زیارتگاھي برپاكند
بر اثر حریق چنان آسیب دید كھ پیترو  ٩٧۶آغاز شده بود، در  ٨٣٠، كھ در )سان ماركو(حواري 

براي این كار صنعتگران بیزانسي را فرا . اورسئولو دوم بھ ساختن بناي تازه و بزرگتري اقدام كرد
خواندند و آن گروه، كلیساي سان ماركو را بھ سبك كلیساي حواریون مقدس، كھ بھ فرمان یوستینیانوس در 

كار بناي آن در . ل چلیپاقسطنطنیھ ساختھ شده بود، پي افكندند ـ یعني با پنج گنبد، بر روي طرحي بھ شك
  حدود یك قرن بھ 

 ١٠٩۵بھ پایان رسید، و مراسم تقدیس آن در  ١٧٠١قسمت اصلي بنا، اساساً بھ ھمان شكل امروزیش، در 
رفت  مفقود شده بود و بیم آن مي ٩٧۶از آنجا كھ یادگارھاي مرقس حواري در حریق سال . صورت گرفت

مع بكاھد، مقرر شد كھ روز اجراي مراسم تقدیس تمامي مؤمنان در كھ فقدان آنھا از قداست این كلیساي جا
طبق روایتي كھ مؤمنان ونیزي عزیزش . كلیسا گرد آیند و براي پیدا شدن آن یادگارھا دست بھ دعا بردارند

شمرند، ستوني بھ اجابت دعاي آنان بر زمین فرو ریخت و استخوانھاي آن حواري عیسي از زیر آوار  مي
اي تغییرات بھ  محال بود ھر ده سال یك بار پاره. این كلیساي جامع بارھا آسیب دید و مرمت شد .نمایان شد

شود تعلق بھ یك  كلیساي جامع سان ماركویي كھ امروز مشاھده مي. آن ندھند یا بر تزیینات آن نیفزایند
قرن دوازدھم  در. اي از سنگ و جوھر است تاریخ یا دورة معیني ندارد، بلكھ تاریخچة ھزار سالھ

دیوارھاي آجري آن را با سنگ مرمر پوشانیدند؛ ستونھاي گوناگون را از ده دوازده كشور وارد كردند؛ 
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ھنرمندان بیزانسي كھ تابعیت ونیز را پذیرفتھ بودند در قرون دوازدھم و سیزدھم بھ ساختن موزائیكھایي 
نطنیة مسخر شده تصاحب، و بر بالاي از قسط ١٢٠۴براي كلیساي اعظم پرداختند؛ چھار اسب برنزي در 

ھا، و  سر در اصلي كلیسا نصب شد؛ ھنرمندان گوتیك در قرن چھاردھم چند برجك، تزیینات توري پنجره
یك شباك حرم بھ آن اضافھ كردند؛ و در قرن ھفدھم نقاشان رنسانس نیمي از موزائیكھا را با نقاشیھاي 

و تغییرات، ساختمان عجیب این كلیسا یگانگي و ویژگي خود را در طول تمام این قرنھا . دیواري پوشانیدند
بیرون آن بي اندازه درخشان، : حفظ كرد ـ یعني ھمواره بیزانسي و اسلامي، مزین و عجیب غریب بود

آراستھ بھ قوسھا، پشتبندھا، منارھاي مخروطي شكل، ستونھا، سردرھا، برجكھا، مرمرھاي رنگارنگ 
اي تیره از ستونھاي  لمزده، و گنبدھاي باشكوه پیازي شكل؛ درون آن مجموعھخاتمكاري شده، قرنیزھاي ق

متر مربع موزائیك، كفي  ۴۶۵رنگارنگ، پشت بغلھاي منقوش یا منبت كاري شده، فرسكوھاي تیره رنگ، 
پوشیده از سنگ یشم، سماق، عقیق، و سایر سنگھاي قیمتي؛ و جدار طلایي پشت محراب آن كھ با فلزات 

پارچھ جواھر ترصیع  ٢‘۴٠٠میلادي در قسطنطنیھ ساختھ شده، و با  ٩٧۶و میناكاري مفتولي در گرانبھا 
در كلیساي جامع سان ماركو، . پشت محراب بزرگ كلیسا نصب گشتھ است ١١٠۵گشتھ، و بھ تاریخ 

رمر و بایست با م خدا را مي. كشید درست مانند سانتاسوفیا، عشق بیزانسي، بھ تزیین بھ سر حد افراط مي
بایست با نشان دادن یكصد منظره از حماسة مسیحي، از داستان  كردند، و آدمي را مي جواھرات احترام مي

. دادند كردند، و دلداري مي بخشیدند، تشویق مي كردند، انضباط مي خلقت گرفتھ تا ویراني عالم، متوحش مي
لاتیني بود كھ بیش از حد شیفتة یك ھنر كلیساي جامع سان ماركو عالیترین و ممتازترین تجلي روح یك قوم 

  .مشرق زمیني شده بود

  ١٠٩۵ -  ۵۶۶: تمدن ایتالیایي – ۴

  در حالي كھ ایتالیاي خاوري و جنوبي از نظر فرھنگ ھمچنان بھ تمدن بیزانس پایبند و 
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  نماي كلیساي سان ماركو، ونیز

مدني نوین بھ وجود آورد ـ ھنر، دین، و وفادار مانده بود، مابقي آن شبھ جزیره از میراث رومي خویش ت
چرا كھ میراث روم حتي در ھنگامة تھاجمات، ھرج و مرج، و فقر ھرگز بكلي از میان . زباني جدید

داد و بھ  زبان ایتالیایي ھمان لاتیني خشن مردم باستاني آن كشور بود كھ آھستھ آھستھ تغییر شكل مي. نرفت
پرستي رومانتیك و  مسیحیت ایتالیایي عبارت بود از یك بت. آمد ميصورت خوشاھنگترین زبانھاي عالم در 

جالب، پرستش مھرآمیز چند خداگونة قدیسان حامي و محلي، و اساطیري عیان بھ صورت افسانھ و معجزه 
ھنر ایتالیایي اسلوب گوتیك را وحشیانھ شمرد، در پیروي از سبك باسیلیكایي ثابت قدم ماند، و . بود

بازار فئودالیسم ھرگز در ایتالیا رونقي . رة رنسانس بھ شكلھاي آوگوستوسي بازگشتسرانجام در دو
نگرفت؛ شھرھا ھیچ گاه تفوق خود را بر نواحي روستایي از دست ندادند؛ و آنچھ این سرزمین را بھ 

  .شاھراه ثروت رھبري كرد صنعت و بازرگاني بود، نھ كشاورزي

مجلس سناي آن ضمن جنگ گوتھا از بین . ان رو بھ زوال نھادرم، كھ ھرگز یك شھر تجارتي نبود، كماك
، بھ صورت عنوانھاي توخالي و رؤیایي مغشوش ٧٠٠رفت، مؤسسات شھري باستاني آن، بعد از سال 

ھاي خزانة پاپ تسكین  نفوس در ھم آمیختة آن، كھ زندگي كثیفشان را ھرزگیھاي شھواني و صدقھ. درآمدند
توانستند بھ قیامھاي مكرر علیھ اربابان خارجي یا  انھاي سیاسي خویش فقط ميبخشید، براي ابراز ھیج مي

ھاي اشرافي قدیمي اوقات خویش را صرف رقابت  خانواده. پاپھایي كھ از چشمشان افتاده بودند دست زنند
. ندكرد با یكدگیر براي احراز سلطھ بر قلمرو پاپي، یا صرف رقابت با دستگاه پاپي براي تسلط بر روم مي

جایي كھ كنسولھا، تریبونھا، و سناتورھا زماني با چماق و تبر قوانین را پیش برده بودند، اینك احكام 
ھا و عمال اسقفھا، و سرمشق مشكوك ھزاران رھبان از ھر نژاد و ملیت كھ مفت  شوراھاي دیني، موعظھ

كلیسا . كردند بسختي حفظ مي زیستند، نظم اجتماعي را خور در میانشان اندك نبود و ھمیشھ ھم مجرد نمي
ھاي عمومي را تقبیح كرده بود؛ تالارھا و استخرھاي بزرگ استحمام ھمگاني متروك  اختلاط در گرمابھ
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ھاي دوران امپراطوري بھ سبب  آبراھھ. سپرد شده بودند، و ھنر نظافت دوران بت پرستي راه زوال مي
. نوشیدند مین سبب مردم آب رودخانة تیبر را ميمبالاتي یا بر اثر جنگ ویران شده بودند، و بھ ھ بي

فوروم یا . گرفتند سیركوس ماكسیموس و كولوسئوم، با آن خاطرة خونین، دیگر مورد استفاده قرار نمي
. میدان عمومي روم باستان در قرن ھفتم بار دیگر بھ ھمان صورت اصلیش كھ چراگاه گاوان بود برگشت

معابد و بناھاي عمومي باستان را ویران كردند تا مصالح آنھا را صرف . كاپیتول از گل و لاي پوشیده شد
بلایي كھ رومیان بر سر رم آوردند بھ مراتب عظیمتر از خرابیھاي . ساختن كاخھا و كلیساھاي مسیحي كنند

  .رم قیصر مرده بود، و رم لئو دھم ھنوز پا بھ عرصة وجود نگذاشتھ بود. اقوام واندالھا و گوتھا بود

  علم . ھاي قدیمي پراكنده یا ویران شده بودند، و حیات عقلاني تقریباً منحصر بھ كلیسا شد خانھكتاب

آشوبھا علم پزشكي بر جاي خود استوار و بھ دست رھباناني كھ میراث جالینوس بھ آنھا رسیده بود محفوظ 
دي بود كھ یك آموزشگاه شاید بھ بركت وجود یك دیر فرقة بندیكتیان، در سالرنو، در قرن نھم میلا. ماند

پزشكي غیر روحاني تشكیل، و موجب پیوند میان طب باستان و پزشكي قرون وسطي شد، ھمچنانكھ 
بیش از . اي میان تمدن یونان و تمدن قرون وسطي برقرار كرد فرھنگ یوناني در ایتالیاي جنوبي رابطھ

آن سامان عبارت بود از ده نفر » طيمكتب بقرا«طبق روایات محلي، . ھزار سال مركز شفاي بیماران بود
یكي از  ١٠۶٠در حدود سال . پزشكان مدرس كھ از میان آنھا یكي یوناني بود، یكي مسلمان، و یكي یھودي

رعایاي امپراطوري روم، قسطنطین افریقایي، كھ مكتبھاي طب اسلامي افریقا و بغداد را درك كرده بود، 
كھ بعدھا در آنجا بین رھبانان دیر (لامي را بھ مونتھ كاسینو مقادیر عظیمي از اطلاعات پزشكي جھان اس

ھاي وي از آثار پزشكي و دیگر  ترجمھ. و بھ شھر مجاور آن سالرنو بھ ارمغان برد) مزبور منسلك گردید
حد (ھنگام مرگ او . مباحث یوناني و عربي در رستاخیز علوم طبیعي در ایتالیا سھم مؤثري ایفا كرد

  . سالرنو سرآمد جوامع پزشكي عالم مسیحي غرب بودطب  مدرسة) ١٠٨٧

 -  ٧٧۴(اي كھ در این عھد نصیب عالم ھنر شد استقرار سبك رمانسك در معماري بود  دستاورد برجستھ
معماران ایتالیایي، كھ خصایص استحكام و دوام را از نیاكان رومي خویش بھ ارث برده بودند، ). ١٢٠٠

افزودند، شبستان كلیسا را با یك بازوي عرضي قطع كردند، براي پشتبند بر قطر دیوارھاي باسیلیكاھا 
ھایي بر بنا افزودند، و با ساختن ستونھا یا جرزھایي خوشھ مانند، طاقھاي  دیوارھا، برجھا، یا پایھ

طاق ویژة سبك رمانسك عبارت از یك نیم دایرة ساده بود كھ ظاھري بھ . نگاھدارندة سقف را تقویت كردند
در آغاز . با شكوه داشت و براي پیوند بین دو بخش بنا بمراتب مناسبت تر بود تا نگاه داشتن سقف غایت

رواج سبك رمانسك راھروھا، و در مراحل بعدي این سبك شبستان و راھروھا را با طاقھاي ضربي مسقف 
اعتدال، با موزائیكھا،  داخل بنا را، ھر چند بھ. نماي خارجي معمولا ساده و پوشیده از آجر بود. ساختند مي

سبك . كردند آراستند؛ با اینھمھ، از آن تزیینات با شكوه اسلوب بیزانسي احتراز مي فرسكوھا، و حجاریھا مي
خورد، در پي استواري و قدرت بود نھ آن ترفیع و  رمانسك، كھ از ویژگیھاي نژادي قوم روم آب مي

ھ روح آدمي را در بند خضوعي آرامش بخش خواست ك مي. ظرافتي كھ اختصاص بھ سبك گوتیك داشت
  .اي كند كھ تلاطم در افلاك افكند منقاد سازد نھ آنكھ گرفتار جذبھ

یكي كلیساي متوسط سانت آمبروجو در . در این دوران بخصوص ایتالیا دو شاھكار سبك رمانسك پدید آورد
، اسقف میلان، امپراطوري را بنایي كھ قدیس آمبروسیوس. میلان، و دیگري كلیساي گنبددار عظیم پیزا

بھ دست راھبان فرقة بندیكتیان از نو ساختھ، ولي  ٧٨٩مانع از آن شده بود كھ پا بھ دھلیز آن بگذارد، در 
زیر نظر گویدو، اسقف اعظم، از صورت  ١٠٧١تا  ١٠۴۶این بنا از . بار دیگر بھ مرور زمان ویران شد

  شبستان و . قدار درآمدي ستوندار بھ صورت كلیسایي طا»باسیلیكا«یك 

ھایي مركب قرار داشت، و مجموع آنھا طاقي ضربي از آجر و  شده بودكھ انتھاي ھر طاقي بر روي پایھ
اي كھ بر اثر تقاطع طاقنماھاي آجري و سنگي  ھاي برجستھ ھا یا گوشھ تیغھ. داد سنگ براي بنا تشكیل مي

طاق «این طاق قدیمیترین . گشت ر مستحكم مياز آج» ھایي رگھ«شد با  در طاق ضربي كلیسا ایجاد مي
  .در اروپا است» دار رگھ
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نماي سادة كلیساي سنت آمبروجو یك دنیا با نماي خارجي بغرنج كلیساي جامع پیزا تفاوت دارد، ولي تمام 
بعد از پیروزي قاطع ملوانان پیزایي بر ناوگان عرب در نزدیكي پالرمو . عناصر سبك در ھر دو یكي است

و رینالدو مأمور كرد تا بھ ) كھ یحتمل یوناني بود(، شھر پیزا دو تن از معمارھا را بھ نام بوشتو )١٠۶٣(
یادبود آن پیروزي ساختماني پي افكنند و، با بخشي از غنایم آن جنگ كھ بھ مریم عذرا اختصاص داده شده 

امي آن بناي بسیار عظیم از سنگ تقریباً تم. بود، زیارتگاھي برپا كنند كھ حسد تمام ایتالیا را برانگیزد
با درھاي برنزي باشكوھي  ١۶٠۶كھ بعدھا در (بر بالاي سردرھاي غربي این بنا . مرمر ساختھ شد

در درون این بنا . گرفت چھار ردیف طاقنماھاي باز سرتاسر نماي ساختمان را فرا مي) آراستھ شدند
شده بود ـ كلیسا را بھ شبستان و راھروھایي تقسیم  ستونھاي فراواني ـ كھ از اقالیم مختلف بھ غنیمت گرفتھ

. رفت كرد، و بر فراز محل تقاطع بازوي عرضي و خود شبستان، گنبدي بھ شكل بیضي بیقواره بالا مي مي
این ساختمان اولین كلیسا از رشتھ كلیساھاي جامع بود كھ در ایتالیا بنا شد، و تا بھ امروز ھنوز یكي از 

  .شود معماران قرون وسطي محسوب ميشگفت آورترین آثار 

II   - ١٠٩۵ -  ٧١١: اسپانیاي مسیحي  

تاریخ اسپانیاي مسیحي در این دوران حكایت یك جنگ طویل مذھبي یا بھ عبارت دیگر ثبات عزمي 
مورھا مردمي بودند ثروتمند و نیرومند، صاحب حاصلخیزترین . طغیانگر براي بیرون راندن مورھا بود

حكومتھا؛ حال آنكھ مسیحیان مردمي بودند فقیر و ضعیف؛ زمینھاي آنھا براي كشاورزي  زمینھا و بھترین
دشوار بود، و سرحدات كوھستاني آنھا قلمروشان را از دیگر مناطق اروپا جدا، و آنھا را بھ قلمروھایي 

این شبھ  در. شد كرد، و مشوق زد و خوردھاي برادرانھ و مبالغھ در میھنپرستي محلي مي كوچك تقسیم مي
  .جزیرة آتشین مزاج، خون مسیحي بمراتب بیشتر بھ دست مسیحیان ریختھ شد تا بھ دست مورھا

میلادي، گوتھا، سوئبھا، بربرھاي مسیحي شده، و سلتیبریان بھ كوھھاي  ٧١١بر اثر ھجوم مسلمانان در 
اما در محل كووادونگا از . ردندمورھا آنھا را دنبال ك. كانتابریایي واقع در شمال باختري اسپانیا رانده شدند

سپاھي اندك بھ سركردگي فردي از گوتھا، موسوم بھ پلایو، شكست خوردند، و این سردار بي درنگ خود 
  را پادشاه آستوریاس خواند و بھ 

 ٧٩١(نوادة آلفونسو دوم . داد كھ مرزھاي آستوریاس را بھ نواحي گالیثیا، لوسیتانیا، و ویثكایا گسترش دھد
  .، ایالت لئون را بھ قلمرو خویش افزود و شھر اوویذو را پایتخت خود كرد)٨۴٢ - 

طبق . در دوران سلطنت ھمین آلفونسو بود كھ یكي از اساسیترین حوادث تاریخ اسپانیا بھ وقوع پیوست
اي، در دامان كوھستان تابوت مرمري یافت  اظھاراتي كھ صحت آن معلوم نبود، شباني، بھ راھنمایي ستاره

در ھمان مكان . بود» برادر خدا«محتویات آن بھ اعتقاد بسیاري از مردم استخوانھاي یعقوب حواري كھ 
یعقوب حواري «و بعد كلیساي اعظم باشكوھي بھ نام سانتیاگو د كومپوستلا یا . اي ساختند ابتدا نمازخانھ

استخوانھاي . حیان گشتبرپا شد و بعد از اورشلیم و رم، زیارتگاه و قبلة حاجات مسی» صحراي پرستاره
مقدسي كھ در آن مكان پیدا شد در برانگیختن روحیة مردم و جمع آوري وجوھي بھ منظور جنگ علیھ 

یعقوب حواري، قدیس حامي اسپانیا شد و نام سانتیاگو را در سھ قاره بر سر . مورھا بسیار سودمند افتاد
د، خاصھ ھنگامي كھ غلط باشد؛ در راه ساز تاریخ را مي] از این دست[ باروھایي . زبانھا انداخت

  .اند ترین مرگھا را پذیرا نشده پندارھاي واھي چھ مرداني كھ شرافتمندانھ

ساكنان آن اغلب از نژاد . در مشرق آستوریاس، و درست در جنوب پیرنھ، سرزمین ناوار قرار گرفتھ بود
از آنجا كھ . تیرة سلتي اسپانیا ـ بودند باسك ـ بھ عبارت دیگر محتملا حاصل پیوند میان بربرھاي افریقا و

كوھستانھاي اطراف این ناحیھ سنگر محكمي در برابر متجاوزان بود، مردم ناوار با توفیق تمام استقلال 
امیر آنھا موسوم بھ  ٩٠۵و در . خویش را در برابر ھجوم مسلمانان، فرانكھا، و اسپانیاییھا حفظ كردند

py - ٩٩۴(سانچو . را تأسیس، و شھر پامپلونا را پایتخت خویش كرد سانچو اول گارثس پادشاھي ناوار
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چند . را از آن جھت لقب بزرگ دادند كھ لئون، كاستیل، و آراگون را بھ قلمرو خویش اضافھ كرد) ١٠٣۵
صباحي وحدت اسپانیاي مسیحي در شرف تحقق بود، اما سانچو ھنگام مرگ، با تقسیم قلمرو خویش میان 

آراگون در جنوب . پادشاھي آراگون از این تاریخ آغاز شد. را خود رشتھ بود پنبھ كردچھار پسرش، آنچھ 
 ١٠٩۵چنان توسعھ یافت كھ تا ) ١٠٧۶(با بھ عقب راندن مسلمانان، و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار 

در حول و  شد كاتالونیا ـ ناحیة شمال خاوري اسپانیا شامل بخش عظیمي از نواحي شمال مركز اسپانیا مي
بھ دست شارلماني فتح شد و زیر سلطة كنتھاي فرانسوي درآمد كھ آن ناحیھ  ٧٨٨حوش بارسلون ـ بھ سال 

زبان آن ناحیھ، یعني كاتالان، سازش . نیمھ مستقل تبدیل كردند» اسپانیایي) ایالت مرزي(مارك «را بھ یك 
ئون واقع در شمال باختري با روي كار آمدن نام ل. جالبي بود میان لھجة پروونسال فرانسھ و زبان كاستیلي

سانچو بھ قدري تنومند بود كھ ھنگام راه رفتن مجبور بود بھ . سانچو ال كراسو یا ال گوردو وارد تاریخ شد
ھنگامي كھ اشراف او را خلع كردند بھ كورذووا رفت، و در آنجا بود كھ سیاستمدار . شانة ملازمي تكیھ كند

سانچو، كھ اكنون در نرمش پذیري . داي بن شپروط، فربھي او را معالجھ كردو پزشك مشھور یھود، حس
شده بود، بھ لئون بازگشت و بار دیگر اریكة سلطنت را از چنگ دشمنان خویش بھ در » دون كیشوت«مثل 

  ھاي   نام كاستیل واقع در نواحي مركزي اسپانیا بھ مناسبت قلعھ). ٩۵٩(آورد 

این سرزمین رو بھ روي اسپانیاي مسلمانان قرار داشت . در آن بنا نھادند متعددي است كھ اشراف مسیحي
، شھسوران كاستیل دیگر حاضر نشدند بھ ھیچ قیمتي اوامر پادشاه ٩٣٠در . و پیوستھ آمادة جنگ بود

. آستوریاس یا لئون را اطاعت كنند، خود كشور مستقلي تشكیل دادند، و شھر بورگوس را پایتخت كردند
و ) تولدو(امراي مسلمان طلیطلھ   لئون و گالیثیا را با كاستیل متحد ساخت،) ١٠۶۵ -  ١٠٣۵(اول  فردیناند
را وادار بھ تأدیة خراج سالانھ كرد، و مثل سانچو گارثس ال مایور، با تقسیم قلمرو خویش ) سویل(اشبیلیھ 

در، با حمیت تمام، بھ فرزندانش بعد از مرگ پ. میان سھ پسرش در بستر مرگ زحمات خود را باطل كرد
  .سنت مألوف، بھ مبارزات برادركشانھ در بین شاھان مسیحي اسپانیا ادامھ دادند

اسپانیاي مسیحي بر اثر فقر كشاورزي، و نفاق سیاسي بھ مراتب از اسپانیاي مسلمان در جنوب عقبتر 
حتي در . رانكھا، نرسیدافتاد، و از لحاظ صنایع و وسایل تمدن ھرگز بھ پاي رقیب خود در شمال، یعني ف

. داخل ھر كدام از قلمروھاي كوچك شاھان مختلف مسیحي وحدت فقط در فواصل كوتاھي وجود داشت
انگاشتند؛ و بر سرفھا و غلامان خویش بھ  طبقة اشراف جز بھ ھنگام جنگ تقریباً پادشاھان را نادیده مي

اسقفھا . داد دومین طبقة اشرافي را تشكیل ميسلسلھ مراتب دستگاه روحانیت . راندند شیوة فئودالي حكم مي
دادند،  نیز مالك زمین، سرف، و غلام بودند، براي خود سپاھیاني داشتند كھ مستقلا در جنگ شركت مي

راندند كھ گویي كلیسایي كاملا  معمولا بھ پاپھا اعتنایي نداشتند، و بر مسیحیت اسپانیایي چنان فرمان مي
ف و اسقفھا در لئون گرد ھم آمدند، شوراھایي ملي تشكیل دادند، و بھ شیوة اشرا ١٠٢٠در . مستقل ھستند

بھ شھر مزبور منشوري براي » شوراي لئون«. پارلماني براي قلمرو لئون بھ تصویب قوانیني پرداختند
یا شھر خودمختار اعلام » كمون«خودمختاري تفویض كرد، و لئون را در اروپاي قرون وسطي اولین 

بھ منظور جلب حمایت و كمك مالي دیگر شھرھا در مبارزه با مورھا، منشورھایي ھمانند بھ شاید . داشت
بھ این نحو از میان فئودالیسم اسپانیایي كھ ھنوز حكومتھاي پادشاھي داشت نوعي . آنھا نیز تفویض شد

  .دموكراسي محدود شھري سربرآورد

ي، و ھرج و مرج اسپانیاي مسیحي در سرگذشت روذریگودیاث د ویوار بھترین شاھد شجاعت، مردانگ
یعني بھ لقبي كھ مورھا بھ وي ) ھمانند سید عربي(او را در تاریخ بھ اسم ال سید . قرن یازدھم میلادي است

. دھد شناسیم، كنیة مسیحي وي ال كامپئادور است كھ در لغت اسپانیایي قھرمان یا مبارز معني مي دادند، مي
ار در نزدكي شھر بورگوس بھ دنیا آمد و در دوران جواني یك كابالرو یا در بیو ١٠۴٠روذریگو در حدود 

در سي سالگي جرئت و ضرب . زد سلحشور ماجراجویي شد كھ در راه ھر امر پر سودي شمشیر مي
كردند و اما، در عین حال، بھ وي  اي رسیده بود كھ در سراسر كاستیل او را ستایش مي شست وي بھ درجھ

زیرا ظاھراً ھمان اندازه كھ حاضر بود در خدمت مسیحیان با مورھا جنگ آغازد، بھ  اعتمادي نداشتند،
py  ھمان نحو از 
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در بازگشت چون روذریگو متھم شد كھ بخشي از خراج را . شاعر مسلك اشبیلیھ، براي جمع خراج فرستاد
ا دور خود جمع اي ر روذریگو عده). ١٠٨١(براي خود كنار گذاشتھ است او را از كاستیل تبعید كردند 

كرد، سپاه مزدور كوچكي ترتیب داد و بي آنكھ نظر خاصي بھ امراي مسلمان یا مسیحي داشتھ باشد سپاه 
بود و با دست ) ساراگوسا(مدت ھشت سال وي در خدمت امیر سرقسطھ . خود را در اختیار طالبان گذاشت

بھ سرداري سپاھي مركب از ھفت  ١٠٨٩در . داد اندازي بر اراضي آراگون قلمرو مورھا را گسترش مي
ھزار نفر، كھ اغلب مسلمان بودند، والنسیا را فتح كرد و آن شھر را وادار بھ تأدیة غرامتي ماھیانھ بالغ بر 

اي بھ  وي كنت بارسلون را بھ اسارت درآورد و براي رھایي وي فدیھ ١٠٩٠در . ده ھزار دینار طلا كرد
ھاي والنسیا را بھ   ھنگام بازگشت از این مأموریت چون دروازه. دمبلغ ھشتاد ھزار دینار طلا مطالبھ كر

) ١٠٩۴(روي خود بستھ دید مدت یك سال آن شھر را بھ محاصره درآورد، ھنگامي كھ والنسیا تسلیم شد 
وي تمام شروطي را كھ شھر براي زمین نھادن اسلحھ قایل شده بود نقض كرد، قاضي القضاة شھر را زنده 

ل مردم را میان پیروان خویش تقسیم كرد، و اگر مردم شھر و سربازان خود وي زبان بھ سوزانید، اموا
این كار و دیگر اعمال ال سید بر . سوزانید اعتراض نگشوده بودند زن و دختران قاضي را نیز بھ آتش مي

آن  وي بھ جبران گناھان خویش با كفایت و عدالت بر والنسیا حكومت كرد و. وفق رسوم عھد وي بود
ھنگامي . سرزمین را بھ صورت حصاري براي نجات مسیحیان در برابر فرقة مسلمان مرابطون درآورد

نسلھاي آینده در مقام تحسین با جعل . زنش خیمنا آن شھر را مدت سھ سال حفظ كرد) ١٠٩٩(كھ درگذشت 
رداندن اسپانیا بھ عالم ھایي او را شھسواري قلمداد كردند كھ تنھا انگیزة وي شور مقدس براي بازگ افسانھ

مسیحیت بوده است و از این رو امروزه مزارش در بورگوس چون ضریح یكي از قدیسان دین مورد تكریم 
  . است

اسپانیاي مسیحي، كھ خود تا این درجھ دچار نفاق بود، فقط بدین علت توانست بتدریج سرزمینھاي از دست 
از لحاظ ھرج و مرج و پاره پاره بودن از اسپانیاي مسیحي  رفتھ را باز یابد، كھ اسپانیاي مسلمان سرانجام

فرصتي بھ دست داد كھ آلفونسو ششم  ١٠٣۶اضمحلال دستگاه خلافت قرطبھ در . ھم قدمي فراتر گذاشت
وي با یاري المعتمد، امیر اشبیلیھ، شھر طلیطلھ . پادشاه كاستیل بھ طرز درخشاني از آن استفاده كرد

با مسلمانان مغلوب با نجابتي كھ خاص . ، و آنجا را پایتخت خویش ساخت)١٠٨۵(را تسخیر كرد ) تولدو(
  . خود مسلمانان بود رفتار كرد، و مشوق جذب فرھنگ اسلامي در اسپانیاي مسیحي شد

III    - ١٠۶٠ -  ۶١۴: فرانسھ  

  ٧۶٨ - ۶١۴: پیدایش دودمان كارولنژیان  – ١

تا این تاریخ . رسید راً سلسلة مروونژیان مستحكم بھ نظر ميھنگامي كھ كلوتر دوم پادشاه فرانكھا شد، ظاھ
. ھرگز ھیچ پادشاھي از این خاندان قلمرویي بھ این حد پھناور و تا این اندازه متحد زیر قبضة خود نداشت

اما كلوتر ارتقاي خویش را مدیون اشراف اوستراسیا و بورگوني بود، و بھ ھمین سبب بر استقلال آنھا 
یا » پیشكار«و ھر یك را وسیعتر ساخت، و یكي از آنھا را كھ پپن اول مھین بود بھ سمت افزود، قلمر

شد كھ پیشكار خانوادة سلطنتي و  اصلا بھ كسي اطلاق مي» خوانسالار«. خویش برگزید» خوانسالار«
د ش ھر قدر بر لھو و لعب و دسیسھ چیني شاھان سلسلة مروونژیان افزوده مي. مباشر املاك شاھي بود

قدم بھ قدم این جریان پیش رفت تا آنجا كھ وي بر تمام . گرفت وظایف اداري این پیشكار نیز فزوني مي
چند صباحي ) ۶٣٩ -  ۶٢٩(فرزند كلوتر، شاه داگوبر . محاكم، ارتش، و دوایر مالي ممكت نظارت یافت
در اجراي «: نویسد ر ميفردگار وقایعنگار دربارة داگوب. جلو بسط قدرت پیشكار و سایر بزرگان را گرفت

كرد، و بھ این موضوع  خوابید، در طعام امساك مي كم مي. عدالت، فقیر و غني در نظرش یكسان بودند
داد كھ چنان رفتار كند تا ھمة مردم چون بارگاه او را ترك گویند سراپا شادماني و تحسین  بسیار اھمیت مي

وي سھ ملكھ داشت و جماعت زیادي متعھ، و اسیر «زد كھ پردا اما فردگار بھ ذكر این نكتھ نیز مي» .باشند
pyاند، بار دیگر  خوانده» شاھان بیكاره«در دوران زمامداري جانشینان لاابالي وي، كھ آنھا را » .ھرزگي بود
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رقباي خود را مغلوب ) ۶٨٧(پپن دوم كھین در جنگ تستري . اختیارات بھ دست پیشكار كاخ شاھي افتاد
تغییر داد و بر تمام سرزمین گل، جز آكیتن، » دوك و امیر فرانكھا«بھ » خوانسالار« كرد، لقب خود را از

، كھ اسماً پیشكار كاخ و دوك اوستراسیا بود، )چكش(» مارتن«فرزند نامشروع وي، شارل . حكمراني كرد
 وي با ثبات. عملا بر تمامي سرزمین گل حكومت راند)  ٧١٩ - ٧١٧(در دوران سلطنت كلوتر چھارم 

عزم حملات فریزیاییھا و ساكسونھا را بر گل دفع كرد، و با شكست دادن مسلمانان در تور، اروپا را براي 
وي از بونیفاكیوس و دیگر مبلغان مسیحي در گروانیدن آلمانیھا بھ دین مسیح . عالم مسیحیت حفظ كرد

داشت زمینھاي متعلق بھ اما در لحظات بحراني زمامداري خود كھ احتیاج مبرمي بھ پول   حمایت كرد،
. كلیسا را ضبط كرد، مقامات اسقفي را بھ سرداران سپاه فروخت، سربازان خود را در دیرھا مسكن داد

رھباني را كھ بھ این كار متعرض بود گردن زد، و لاجرم در طي دھھا رسالھ و موعظة دیني بھ دوزخ 
  .محكوم شد

دریك سوم بود، سفیري نزد پاپ زاكاریاس روانھ شیل» خوانسالار«پسرش، پپن سوم، كھ  ٧۵١در سال 
كرد تا از او استفسار كند كھ آیا حال كھ سلطنت عملا در دست اوست، پایان دادن بھ خیمھ شب بازي 
سلطنت مروونژیان و اعلام رسمي سلطنت بھ نام خویش معصیت است یا نھ؟ زاكاریاس كھ در مقابل 

پپن . نیاز داشت با جوابي منفي خاطر پپن را آسوده ساختلومباردھاي جاه طلب بھ پایمردي فرانكھا 
شورایي با حضور اشراف و بزرگان روحاني قوم در سواسون ترتیب داد، و در آنجا عموم حاضران با 

و آخرین فرد از سلاطین بیكاره را سر تراشیده بھ دیري ) ٧۵١(اتفاق نظر او را سلطان فرانكھا خواندند 
پ ستفانوس دوم بھ دیر سن ـ دني در خارج شھر پاریس آمد و پپن را تدھین كرد پا ٧۵۴در . روانھ كردند

  بھ این نحو دودمان مروونژیان . خواند» شاه بھ فضل الاھي«و 

   - ٧۵آغاز شد) ٩٨٧ -  ٧۵١(منقرض، و سلسلة كارولنژیان ) ١.   

عمل، صلحدوست و شكست پادشاھي بود شكیبا و دوراندیش، پرھیزگار و مرد » كوتاه«پپن سوم ملقب بھ 
تمام . ناپذیر در جنگ، و چنان پایبند اصول اخلاقي كھ بین پادشاھان گل در آن قرون نظیر نداشت

ھنگام سلطنت این دو نفر، یعني در عرض . كامیابیھاي شارلماني بر اثر مقدماتي بود كھ پپن فراھم ساخت
پپن بھ مشكلات ادارة . انسھ درآمد، سرزمین گل سرانجام بھ صورت فر)٨١۴ -  ٧۵١(شصت و سھ سال 

مملكت بدون یاري دین آگاه بود و بھ ھمین سبب اموال، مزایا، و مصونیتھاي كلیسا را بھ اولیاي آن 
ھاي  یادگارھاي قدیسین را بھ فرانسھ آورد و با تشریفاتي اثربخش آنھا را بر روي شانھ. سازمان بازگردانید

اختیارات ) ٧۵۶(» دھش پپن«ھان لومبارد رھانید و با صدور قلمرو پاپ را از شر شا. خود حمل كرد
در برابر این زحمات تنھا بھ این قانع شد كھ پاپ بھ او لقب . سیاسي فراواني بھ پاپ واگذار كرد

بخشد و فرماني خطاب بھ قوم فرانك صادر كند كھ ھرگز ھیچ كس را بھ شاھي » پاتریكیوس رومانوس«
در اوج اقتدار فوت كرد و در بستر مرگ  ٧۶٨پپن سوم بھ سال . ة پپن باشدبرنگزینند مگر آنكھ از سلال

) كھ بعدھا ھمان شارلماني مشھور شد(قلمرو فرانكھا را مشتركاً بھ دو فرزندش كارلومان دوم و شارل 
  .واگذاشت

  ٨١۴ -  ٧۶٨: شارلماني – ٢

وجود نھاد؛ وي از نژاد آلماني در محل نامعلومي پا بھ عرصة  ٧۴٢بزرگترین پادشاه قرون وسطي بھ سال 
اي از خصوصیات قوم خویش ـ از جملھ نیروي جسماني،  گفت، و در پاره بود، بھ زبان آنھا سخن مي

شھامت، تفاخر قومي، و نوعي سادگي خشن ـ سھیم بود كھ با آراستگي و تھذیب یك نفر فرانسوي عصر 
چندین كتاب، اما كتابھایي سودبخش، تجاوز  دایرة معلومات و سوادش از حدود. جدید قرنھا تفاوت داشت

با اینھمھ . در سالھاي پیري سعي كرد نوشتن بیاموزد اما ھرگز در این كار توفیقي بھ دست نیاورد. كرد نمي
py  . فھمید قادر بود بھ زبان توتوني قدیم و لاتیني ادبي تكلم كند، و زبان یوناني را مي
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گذشت، یگانھ پادشاه  ، كارلومان دوم فوت كرد و شارل، كھ بیست و نھ سال از عمرش مي٧٧١در 
دو سال بعد پاپ ھادریانوس اول، كھ قلمروش مورد تاخت و تاز سپاھیان دزیدریوس . كارولنژیان شد

اویا را شارلماني شھر پ. پادشاه لومباردھا قرار گرفتھ بود، با شتاب از شارلماني تقاضاي یاري كرد
را تأیید نمود، و خود » دھش پپن«محاصره و تسخیر كرد، اریكة سلطنت لومباردي را صاحب شد، فرمان 

در بازگشت بھ پایتخت خویش، . را در كلیة اختیارات غیر روحاني قلمرو پاپي مدافع كلیسا اعلام داشت
تقریباً در تمام آنھا فرماندھي یعني شھر آخن، شارلماني شروع بھ مبارزات پنجاه و سھ گانة خود كرد كھ 

كل بھ عھدة شخص وي بود؛ وي خیال داشت كھ با این جنگھا باواریا و ساكس را مسخر و مسیحي سازد، 
شر آوارھاي فتنھ جو را دفع كند، جلو ھجوم ساراسنھا را بر ایتالیا بگیرد، و مواضع دفاعي فرانكھا را در 

  ز در مر. مقابل كشورگشایي مورھا تحكیم بخشد

ھمین دلایل . كردند یك كلیساي مسیحیان را سوزانیده بودند و گاھگاھي دست تخطي بھ سوي گل دراز مي
كفایت مي كرد، كھ با شدتي ھر چھ تمامتر بین ھر دو طرف ) ٨٠۴ - ٧٧٢(براي ھجده جنگ شارلماني 

نفر از  ۴‘۵٠٠شارل ساكسونھا را بین مرگ و گرویدن بھ مسیحیت آزاد گذاشت، . درگیر ادامھ یافت
سركشان ساكسون را در عرض یك روز گردن زد، و سپس عازم تیونویل شد تا در جشن میلاد مسیح 

  .شركت جوید

ابن العربي، حاكم مسلمان بارسلون در پادربورن، براي مبارزه با خلیفة قرطبھ از شارلماني  ٧٧٧در سال 
ر مسیحي پامپلونا را محاصره و تسخیر شارل در رأس لشكري از جبال پیرنھ عبور كرد، شھ. مدد خواست

اي خصمانھ در پیش  كرد، با عدة بیشماري از باسكھاي اسپانیاي شمالي كھ در عین حال مسیحي بودند رویھ
اما قیام مسلمانان، كھ ابن العربي بھ عنوان جزئي از نقشة . گرفت، و حتي بھ سوي سرقسطھ پیش تاخت

شارلماني دید كھ با قواي . ن را داده بود، صورت تحقق پیدا نكردمبارزة خویش بر ضد خلیفة قرطبھ نوید آ
خویش یكھ و تنھا قادر بھ مبارزه طلبي با قرطبھ نیست، ضمناً خبر آوردند كھ ساكسونھاي مغلوب بسختي 

شارلماني، كھ در این حال دوراندیشي را . اند علم طغیان برافراشتھ و با حدت تمام رو بھ شھر كولوني نھاده
نشیني داد، و قواي وي بھ صورت ردیف دراز و  دید، لشكریان خود را امر بھ عقب شجاعت ميعین 

در یكي از این گذرگاھھا، در رونسوو واقع در ناوار، . باریكي از میان گذرگاھھاي پیرنھ رو بھ گل نھاد
ا را بھ قتل رساندند كھ گروھي از لشكریان باسك بر عقب داران سپاه فرانك تاختند و تقریباً تمامي آنھ بود،

كھ سھ قرن بعد در حماسة فصیح شانسون دو رولان   اي بھ نام رولان، زاده در این معركھ كھ نجیب). ٧٧٨(
شارلماني  ٧٩۵در سال . قھرمان مشھورترین اشعار فرانسوي بھ شمار رفت، جان سپرد) ترانھ رولان(

اي از شمال  یا باریكھ» مارك اسپانیایي«كركشي سپاه دیگري را از جبال پیرنھ عبور داد؛ در نتیجة این لش
خاوري اسپانیا، جزئي از خاك فرانسیا شد، بارسلون سر تسلیم فرود آورد، و دو سرزمین ناوار و 

در خلال این احوال، شارلماني ساكسونھا ). ٨٠۶(آستوریاس سلطة حكومت فرانكھا را بھ رسمیت پذیرفتند 
، آوارھا را ھزیمت داده و تارومار )٧٨٩(اسلاو را عقب رانده  ، مھاجمان)٧٨۵(را قلع و قمع كرده 

و اینك، در سي و چھارمین سال سلطنت خویش، ھنگامي كھ شصت و سھ سال ) ٨٠۵ - ٧٩٠(ساختھ بود 
  .گذشت، بھ صلح تن در داده بود از عمرش مي

آن جھت بھ جنگ  داشت و از در واقع شارلماني ھمواره ادارة امور مملكتي را بیش از جنگ دوست مي
دست یازیده بود تا مگر بھ اجبار در اروپاي باختري، یعني سرزمیني كھ قرنھا بر اثر اختلافات قومي و 

اكنون تمام اقوام ساكن اروپا . مذھبي دچار تفرقھ و پراكندگي بود، نوعي یگانگي حكومت و دین پدید آورد
پیرنھ، بھ علاوة تقریباً تمامي ایتالیا و قسمت اعظم از رود ویستول تا اقیانوس اطلس، و از بالتیك تا جبال 

  چگونھ امكان داشت كھ . بالكان را زیر فرمان خویش درآورده بود

توانست ھزار نوع مسئولیت، خطر و  كفایت اداره كند؟ قدرت جسماني و شجاعت وي بھ حدي بود كھ مي
از تعالیم پپن سوم ـ آن پادشاه . حمل كندخواستند او را بكشند ت بحران حتي توطئة فرزندان خویش را كھ مي

مند بود؛ یا خون آنھا در عروقش جریان داشت و  خردمند و محتاط ـ و قساوت شارل مارتل ھر دو بھره
شارلماني حوزة نفوذ پدران خویش را گسترش داد، با . خودش نیز در صلابت و قدرت مانند چكش بود
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وي . شالودة آن را با شعایر و حرمت دین استحكام بخشیدسازمان نظامي استواري آن را حراست كرد، و 
این قدرت را داشت كھ ھم بھ كمك اندیشھ مقاصد بالا بلندي را بپروراند و ھم وسایل تحقق آن امیال را 

و قادر بود لشكري را رھبري كند، مجلسي را تابع نظریات خود سازد، اشراف را راضي نگاه . فراھم كند
  .طیع خود گرداند، و بر حرمسرایي حكومت كنددارد، روحانیون را م

شارلماني تملك ضیاع و عقار را، از مقدار اندكي بھ بالا، مشروط بھ خدمت نظام كرد و بھ ھمین سبب 
ھر آزاد مردي، بھ ھنگام . دفاع از سرزمینھاي شخصي و توسعة آن را شالودة روحیة نظامي گردانید

ود را بھ شعبة حضور و غیاب ناحیھ معرفي كند؛ ھر یك از بسیج، ناگزیر بود با تمام ساز و برگ خ
شالودة حكومت بر این نیروي متشكل قرار داشت و ھر . اشراف مسئول شایستگي نفرات حوزة خود بود

گونھ عامل رواني موجود، از حرمت شاه قانوني كشور و جاه و جلال تشریفاتي بارگاه وي گرفتھ تا سنت 
درباریان شاه را گروھي از روحانیون، . كرد بھ تحكیم مباني آن كمك مي اطاعت از قدرت مسلم حكومت،

یا قضات دیوان   »پفالتسگرافھا«یا قاضي القضات، » كنت كاخ نشین«اشراف اداري، پیشكار یا خوانسالار، 
بھ واسطة وجود مجالسي با . دادند درباري، و صد تن از محققان و خدمتگزاران و دبیران تشكیل مي

كان مسلح، كھ ھر شش ماه یك بار، بھ حكم مقتضیات نظامي یا دیگر مسائل، در ورمس، حضور ملا
شد، حس مشاركت عمومي  معمولا در فضاي آزاد تشكیل مي… والانسین، آخن، ژنو، پادربورن و غیره 

 در این گونھ مجالس پادشاه پیشنھادھاي خویش را دربارة قوانین بھ گروھھاي. در امور حكومت تقویت شد
دادند و ھمراه  كرد، آنھا نظرات پادشاه را مورد دقت نظر قرار مي كوچكتري از اشراف یا اسقفھا تسلیم مي

پرداخت، و  مین خاص ميیا فرا كاپیتولرھاآنگاه پادشاه بھ تدوین . گرداندند پیشنھادھاي خویش بھ وي باز مي
داشت تا بھ صداي  كرد، آن را بھ گروه حاضران در مجلس عرضھ مي وقتي از این كار فراغت حاصل مي

افتاد كھ مجلس با غرغر یا لندلند دستھ جمعي عدم موافقت  بندرت اتفاق مي. بلند موافقت خود را اعلام دارند
ف اعظم رنس، رفتار شارلماني رادر یكي از این ھینمكار، اسق. خویش را نسبت بھ فرماني ابراز دارد

داد، با آنھایي كھ بندرت  بھ بزرگان نخبھ سلام مي«جلسات بھ طور خصوصي چنین تشریح كرده است كھ 
  موفق بھ دیدارشان 

داد، و خود را با جوانان سرگرم  اي توأم با محبت نسبت بھ سالمندان نشان مي كرد، علاقھ شد صحبت مي مي
در این قبیل مجالس ھر یك از حكام و اسقفھاي ایالتي موظف بود كھ، از ھنگام اجلاس مجمع » .كرد مي

گوید كھ  ھینكمار مي. قبلي، ھر اتفاق مھمي در حوزة مأموریت وي رخ داده بود بھ پادشاه گزارش دھد
خیر، و اگر اند یا  اي از قلمرو وي مردم ناراحت شده پادشاه مایل بود بداند كھ در ھر قسمت یا گوشھ«

نمایندگان پادشاه در ) در ادامة ھمان نھاد رومي قدیم، اینكویستیكو یا بازپرسي(گاھي » .اند علت چیست شده
كردند تا از آنھا تحقیقاتي بكنند، یا بھ قید سوگند  اي كھ مورد تفتیش آنھا بود رعایاي مھم را احضار مي ناحیھ

راي اخذ مالیات، یا وضع انتظامات عمومي، و وجود جرایم ساختند كھ دربارة ثروتشان ب آنھا را مكلف مي
گروه «در قرن نھم، در اقلیم فرانكھا، این نظریات یوراتا یا . نمایند» بیان واقع«و مجرمین وردیكتوم یا 

در حل بسیاري از مرافعات محلي مربوط بھ مالكیت زمین یا بزه مجرمین بھ كار » بازپرسان قسم خورده
ھمین گروھھاي معروف بھ یوراتا بود كھ چون در میان اقوام نورمان و انگلستان راه یكي از . رفت مي

  . تكامل پیمود، بتدریج بھ صورت سیستم ھیئت منصفة اعصار نوین درآمد

شد كھ امور روحاني ھر كدام بھ عھدة اسقف یا اسقف اعظم، و  امپراطوري بھ چند شھرستان تقسیم مي
در مركز ھر ایالت یك مجلس . یاكنت بود) ملازم پادشاه(یك نفر كومس امور غیر روحاني آن در تصدي 

شد تا امور حكومتي آن ناحیھ را حل و  محلي با حضور مالكین، دو یا سھ بار در عرض سال، منعقد مي
ھر كدام ) یا ماركھا(ایالات خطرناك سرحدي . فصل كند و كار یك محكمة استیناف ایالتي را انجام دھد

مثلا رولان . اري خاص بود كھ گاھي عنوان گراف، ماركگراف، یا مارك ھرتسوگ داشتصاحب فرماند
تمام ادارات محلي تابع یا سفراي پادشاه بودند كھ . فرماندار مارك برتون بود) رونسوال(اھل رونسوو 

ن وارسي داشت تا منویات او را بھ مأموران محلي ابلاغ، در كارھاي آنا معمولا شارلماني آنھا را گسیل مي
و بھ فتاوي آنان و دفاتر حساب رسیدگي كنند؛ از ارتشا، اخاذي، گماشتن قوم و خویش بر سر مناصب، و 

كلیسا، ضعفا، كودكان صغیر، «ھاي سوء جلوگیري، و بھ شكایات رسیدگي و احقاق حق كنند؛ از  استفاده
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ه اوضاع مملكت را بھ شخص در برابر اجحاف و ظلم حراست نمایند؛ و بالاخر» ھا، و تمام مردم بیوه
كاپیتولر میسوروم، یا قانوني كھ حدود وظایف و مسئولیتھاي این قبیل سفراي پادشاه . پادشاه گزارش دھند

در آن درج بود، حكم نوعي ماگنا كارتا یا منشور كبیر را براي ملت داشت، آن ھم چھار قرن قبل از آنكھ 
بھترین شاھد براي آنكھ قانون مزبور واقعاً بھ . بھ وجود بیایدماگناكارتایي در انگلستان براي طبقة اشراف 

شد ماجراي دوك ایستریاست كھ چون فرستادگان شارلماني او را متھم بھ ارتكاب  موقع اجرا گذاشتھ مي
اخاذیھا و حق كشیھاي مختلف كردند ، پادشاه او را مجبور كرد تا آنچھ را دزدیده بود بھ صاحبانش 

ھر كسي ظلم كرده بود جبران نماید، علناً بھ جرایم خود اعتراف كند، و ضمانت دھد كھ  بازگرداند، در حق
  توان گفت كھ  اگر از جنگھاي شارلماني صرف نظر كنیم، مي. دیگر مرتكب خلافي نخواھد شد

 ترین حكومتي بود كھ اروپا از زمان فرمانروایي تئودوریك پادشاه گوتھا بھ این طرف بھ خود و روشنگرانھ
  .دید مي

ھاي قوانین  از تمام مصوبات شارلماني شصت و پنج قانون بھ جا مانده است كھ در زمرة جالبترین مجموعھ
این قوانین عبارت از اصول و قواعد متشكلي نبود، بلكھ تعمیم و اطلاق . روند قرون وسطایي بھ شمار مي

ھا  نامھ این قانون. ات و نیازمندیھاي جدیدزمانھاي پیشین بود بر پایة مقتضی» بربري«ھاي  نامھ ھمان قانون
مثلا رسومي قدیمي مانند پرداخت . اي از جزئیات بھ اندازة قوانین لیوتپراند مترقي نبود در مورد پاره

در مورد بازگشت بھ آیین شرك، یا براي . كرد ورگیلد یا خونبھا، اوردالي، دوئل، و مثلھ كردن را حفظ مي
داشت، اما طبقة كشیشان  خوردند، مجازات مرگ مقرر مي زرگ گوشت مياشخاصي كھ در ایام روزة ب

اي  اما تمامي فرامین عبارت از قوانین نبودند؛ پاره. مجاز بودند كھ بھ میل خویش از شدت مجازات بكاھند
از آنھا جواب سؤالاتي بودند در باب مسائل مختلف، برخي عبارت از پرسشھایي بودند كھ خود شارلماني 

: گفت مثلا در یكي از این اندرزھا مي. م دولتي كرده بود، و بعضي جنبة اندرزھاي اخلاقي داشتنداز حكا
از آنجا كھ خداوندگار امپراطور قادر نیست مراقب انضباط ھر فرد باشد، بر ھمھ واجب است كھ تا «

در » .م بردارندواپسین درجة قدرت و توانایي خویش بھ خدمت خدا كمر ببندند و در راه احكام الاھي گا
. طي چند ماه، بھ نھایت درجھ سعي شده بود تا بھ روابط جنسي و زناشویي مردم نظم بیشتري داده شود

بستند، لكن از خلال تمامي این فصول پیداست كھ  بدیھي است كھ مردم ھمة این اندرزھا را بھ كار نمي
از درجة بربریت بھ سر منزل تمدن واضع آنھا آگاھانھ و از روي عمد قصد داشتھ است جامعة خود را 

  .رھبري كند

نظر شارلماني در وضع قوانین، علاوه بر ادارة امور حكومت و تحكیم اصول اخلاقي، ایجاد نظامي براي 
دوران فرمانروایي وي مصادف با عھدي بود كھ، . كشاورزي، صناعت، امور مالي، فرھنگ، و دین بود

زماني . پیمود انھ، اقتصاد فرانسة جنوبي و ایتالیا قوسي نزولي ميبھ سبب تسلط ساراسنھا بر دریاي مدیتر
» .اي را در آب شناور كنند مسیحیان دیگر قدرت آن را نداشتند كھ حتي تختھ«بود كھ بھ گفتة ابن خلدون 

تمامي شالوده و اساس روابط بازرگاني میان اروپاي باختري و افریقا و كرانة خاوري مدیترانھ متزلزل 
اینك فقط یھودیان رابط میان دو نیمة متخاصم دنیاي واحدي بودند كھ زیر قبضة روم روزي از . دشده بو

وحدت اقتصادي برخوردار بود، و بھ ھمین سبب شارلماني یھودیان را با سعي تمام از حمایت خویش 
ود، در اروپاي بیزانسي و اسلاو، و در صفحات شمالي كھ قلمرو قوم توتوني ب. ساخت ور مي بھره

در دریاي مانش و دریاي شمال داد و ستد رونق بسزایي داشت، اما . بازرگاني بھ جاي خویش محفوظ ماند
. نظم این بازار تجارت نیز، حتي قبل از مرگ شارلماني، بر اثر حملات و دریازني نورسھا از ھم گسیخت

  نسھ را بھ خارج مسدود كردند و وایكینگھا در شمال، و مسلمانان در جنوب، تقریباً راه ارتباط بنادر فرا

اي بھ جا نمانده  طبقة متوسط بازرگان رو بھ تحلیل گذاشت، و دیگر طبقھ. شد و متكي بر كشاورزي بود مي
بر اثر پیروزیھاي اسلام و بخشش زمینھا از طرف . است تا با اشراف روستایي كوس برابري زند

py  .شارلماني، شیوة فئودالیسم فرانسھ رونق گرفت
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شارلماني تلاش كرد تا آزادي كشاورزان را در برابر نظام رو بھ گسترش سرفداري محفوظ دارد، اما 
حتي بر اثر مبارزات سلسلة كارولنژیان بر . قدرت اشراف و فشار مقتضیات دوران سعي وي را باطل كرد

ھر چند یك بار بر املاك شخصي پادشاه ـ كھ . فروشي رواج گرفت ضد قبایل مشرك، چند زماني بازار برده
اثر گرفتن ھدایا، ضبط اموال دیگران، گرفتن زمینھاي كساني كھ بدون وصیت مرده بودند، و احیاي 

شارلماني براي مراقبت از این . داد یافت ـ منبع مھم عواید خزانة وي را تشكیل مي اراضي توسعھ مي
توان توجھ دقیقي را  وي آن ميبا جزئیات حیرت آور وضع كرد كھ از ر» آیین نامة مخصوصي«زمینھا 

جنگلھا، زمینھاي بایر، گذرگاھھا، بنادر، و تمام . كھ بھ كلیة عواید و مخارج مملكتي داشت استنباط كرد
ھمھ گونھ وسایل تشویق بازرگاني، تا آن اندازه كھ باقي مانده . منابع معدني زیرزمیني بھ دولت تعلق داشت

شد؛ اوزان و مقادیر و قیمتھا بھ حكم قوانین معین شده بود؛  راست ميبازارھاي كالا ح. آمد بود، فراھم مي
شد، در ماینتس پل  ھا و پلھا ساختھ و تعمیر مي عوارض تعدیل شده بود؛ جلو احتكار را گرفتھ بودند؛ جاده

دد داشتند؛ و در ص كردند و آماده نگاه مي بزرگي بر روي رود راین ایجاد شده بود؛ كانالھا را لایروبي مي
پول . احداث كانالي براي اتصال راین و دانوب و، از این طریق، پیوستن دریاي شمال بھ دریاي سیاه بودند

ثابتي رایج شد، اما كمیابي طلا در فرانسھ و انحطاط تجارت سبب شد كھ لیرة نقره جانشین سكة سولیدوس 
  .طلاي قسطنطین شود

كرد، نامھایي كھ وي بر چھار جھت اصلي گذاشت تا بھ نیرو و اشتیاق پادشاه بھ كلیة شئون زندگي نفوذ 
براي كمك بھ مستمندان سازمان و روش خاصي بنا نھاد، و ھزینة آن را از طریق بستن . امروز باقي است

مالیات بر طبقة اشراف و روحانیون تأمین كرد؛ و پس از این ھمھ، گدایي را یكي از جرایم محسوب 
كس جز علماي دین قادر بھ خواندن و نوشتن نبود، و شارلماني از بیسوادي  از آنجا كھ تقریباً ھیچ. داشت

عامة مردم و فقدان تعلیم و تربیت در بین درجات پایینتر روحانیون متوحش شده بود، علماي خارجي را 
پاولوس دیاكونوس را با وعده و وعید از مونتھ . دعوت كرد تا بھ احیاي آموزشگاھھاي فرانسھ بپردازند

اي كھ شارلماني در قصر سلطنتي  دعوت كردند تا در مدرسھ) ٧٨٢(نو آوردند و آلكوین را از یورك آسی
، كھ یكي از ساكسونھا بود، در نزدیكي )٨٠۴ – ٧٣۵(آلكوین . خود در آخن تأسیس كرده بود تدریس كنند

بود تحصیلات خود شھر یورك بھ دنیا آمد و در مكتبي كھ اسقف اگبرت در كلیساي جامع شھر دایر ساختھ 
ھنگامي كھ . در قرن ھشتم میلادي بریتانیا و ایرلند از لحاظ فرھنگي بر فرانسھ مقدم بودند. را تكمیل كرد

  اوفا شاه مرشا آلكوین را بھ رسالت پیش شارلماني فرستاد، شاه فرانكھا از آن دانشمند تقاضا كرد كھ 

آلكوین، خوشحال از این كھ بھ وطن » بردند ھا را ميكردند و با زناكاري حرمت دیر را مبدل بھ ویرانھ مي
وي قاصداني براي پیدا كردن كتاب استادان بھ انگلستان و دیگر . گردد، دعوت شارلماني را پذیرفت برنمي

جاھا روانھ كرد، و بزودي مكتب كاخ سلطنتي آخن یكي از مراكز فعال در تعلیم و تعلم، تجدید نظر و 
خود . ھا، و اصلاحات فرھنگي شد كھ در سراسر مملكت گسترش یافت نبشتھ برداري از روي دست نسخھ

ھا، و  شارلماني، ھمسرش لیوتگارد، پسران وي، دخترش ژیزل دبیر رسائل وي، اگینھارد، یكي از راھبھ
مندترین شاگردان در فراگرفتن دانش بود  شارلماني علاقھ. جمعي دیگر از جملھ شاگردان این مدرسھ بودند

وي بھ تحصیل معاني بیان، جدل، و . ن طور بھ كسب علم راغب شد كھ در كشورگشایي اھتمام داشتو ھما
گوید كھ  كوششي ستایش آمیز در فرا گرفتن خط و رموز نوشتن مبذول داشت؛ اگینھارد مي. نجوم پرداخت

ا عادت دھد، اما ھایي گذاشتھ بود تا ھنگام فراغت دست خود را بھ كشیدن شكل الفب در زیربالش خود لوحھ«
شارلماني با حدت تمام بھ » .چون این كار را دیر در زندگي آغاز كرده بود، جھدش بي توفیق ماند

وي بھ تألیف یك . كرد فراگرفتن لاتیني پرداخت، ولي در دربار خویش ھمچنان بھ زبان آلماني صحبت مي
  .بان پرداختھایي از اشعار اولیة شعراي آلماني ز دستور زبان آلماني و نمونھ

چون آلكوین پس از ھشت سال تدریس در مدرسة سلطنتي خواستار زندگي در محیطي شد كھ كمتر ھیجان 
در آنجا آلكوین ). ٧٩۶(داشتھ باشد، شارلماني بھ اكراه او را بھ مقام رئیس دیر شھر تور منصوب كرد 

، كتابھاي لاتیني علماي دین در ھاي صحیحتر و دقیقتري از وولگات ھیرونوموس رھبانان را بھ تھیة نسخھ
صدر مسیحیت، و كتابھاي كلاسیك لاتیني تشویق كرد، و دیگر دیرھا نیز این رویھ را سرمشق خود قرار 

توان  مي. بسیاري از بھترین متون كلاسیك ما نتیجة زحمات این قبیل نساخان دیرھاي قرن نھم است. دادند
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غیر از اشعار كاتولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و تقریباً كلیة گفت كھ تمام آثار منظوم موجود لاتیني، بھ 
ھاي وارو، تاسیت، و آپولیوس، بھ ھمت این قبیل راھبان عھد  آثار منثور لاتیني موجود، بھ جز نوشتھ
بسیاري از كتابھاي خطي دورة شارلماني و جانشینان وي بھ دست . كارولنژیان براي ما محفوظ مانده است

، كھ بعداً امپراطوران »وین«اناجیل معروف . ري كھ در دیرھا مقیم بودند تذھیب یافتھنرمندان بردبا
  .تعلق داشت» مكتب كاخ سلطنتي«خوردند، بھ ھمین تذھیب كاران  آلماني ھنگام تاجگذاري بھ آن سوگند مي

بھ نام ، شارلماني خطاب بھ تمامي اسقفھا و رؤساي دیرھاي فرانكھا فرماني تاریخي صادر كرد ٧٨٧در 
بیان خالي از «و » زبان ناھنجار«وي در طي این فرمان، روحانیون را براي . »كاپیتولر كسب دانش«

اي را تشویق بھ ایجاد مدارسي كرد تا در آنجاھا  آنان سرزنش كرد، و ھر كلیساي جامع و صومعھ» فضل
  افراد طبقة روحاني و مردمان عادي بتوانند، بھ 

كھ میان پسران آزادمردان و سرفھا تبعیضي قائل نشوند، تا آنكھ ھمگي بتوانند  مراقبت باشند«ساخت تا  مي
بھ » .بھ مدرسھ آیند و بر روي نیمكتھاي یكسان بنشینند و دستور زبان، موسیقي، و ریاضیات فرا گیرند

، تعلیمات پزشكي در نظر گرفتھ شد و حكم دیگري خرافات طبي را تقبیح ٨٠۵موجب قانوني مورخ سال 
ایجاد مدارس فراوان زیر نظر كلیساھا و دیرھا در فرانسھ و آلمان باختري نشانة آن است كھ . دكر

ھاي قلمرو حكومت دیني  تئودولف، اسقف اورلئان، در تمامي حوزه. درخواستھاي شارلماني بدون اثر نماند
موزگاران كشیش را خویش دبستاني ساخت، كلیة كودكان را با آغوش باز بھ این آموزشگاھھا پذیرفت، و آ

اي منع كرد ـ در تاریخ این نخستین مورد است كھ ما بھ تعلیمات عمومي و  از گرفتن ھر نوع حق الزحمھ
و سایر   در خلال قرن نھم مدارس مھمي در تور، اوسر، پاویا، سن گال، فولدا، گان،. خوریم مجاني برمي

اي از  براي رفع كمبود معلم، شارلماني عده. ھا بودندجاھا بھ وجود آمد كھ تقریباً تمامي آنھا وابستھ بھ دیر
بر شالودة ھمین مدارس بود . محققان و فضلا را از ایرلند، بریتانیا، و ایتالیا بھ سرزمین فرانسھ دعوت كرد

  .كھ بعداً دانشگاھھا در اروپا پدید آمدند

احیاي دانش آموزي نھضتي بود  .با تمام این مراتب، نباید دربارة خصایص عقلاني این دوره مبالغھ كنیم
مختص كودكان نھ طبقة سالمندان، چنانكھ در ھمان عھد، بخصوص در دارالعلمھایي مانند قسطنطنیھ، 

تألیفات رسمي آلكوین بھ طرز . این جنبش ھیچ نویسندة بزرگي پدید نیاورد. بغداد، و قرطبھ وجود داشت
توان استنباط كرد كھ  صي و اشعار پراكندة وي ميفقط از روي مكاتبات خصو. خفقان آوري كسالتبار است

توانست خوشبختي را با پرھیزگاري سازش  این مرد فضل فروشي قلنبھ گو نبود، بلكھ آدم رئوفي بود كھ مي
در این رنسانس كوتاه مدت، عدة زیادي بھ سرودن شعر پرداختند و شعرھاي اسقف اورلئان، . دھد

اما تنھا اثر جاویدان این عھد درخشان گالیایي . ارند، در حد خود لطیفندتئودولف، با آنكھ اھمیت بسزایي ند
این كتاب عیناً بھ سبك زندگاني . زندگینامة ساده و موجز خود شارلماني است بھ قلم دبیر رسایلش، اگینھارد

و در اي از عبارات كتاب سوئتونیوس را برداشتھ  قیصرھا اثر سوئتونیوس نوشتھ شده و حتي نویسنده پاره
اي كھ خود را از روي فروتني آدمي بربري  با اینھمھ، این گناه نویسنده. مورد شارلماني بھ كار برده است

با تمام این . اغماض كردني است» كھ چندان تبحري در زبان رومي ندارد«خواند و مدعي است  مي
دار و دوست صمیمي  و خزانھ اي بود، زیرا شارلماني او را پیشكار اوصاف، اگینھارد قطعاً مرد با قریحھ

خویش نمود، و شاید ھم نظارت و طراحي قسمت اعظم معماریھاي این دوران خلاقة سلطنت را بھ او 
  .محول كرد

در اینگلھایم و نایمگن كاخھایي براي امپراطور بنا شد، و در خود آخن، كھ پایتخت مطلوب شارلماني بود، 
ند كھ از میان ھزاران حادثة دھر محفوظ ماند تا آنكھ بر اثر بھ اشارة او قصر و نمازخانة معروفي ساخت

این كاخ، كھ بھ دست معماراني ناشناس از روي كلیساي . ھا و بمبھاي جنگ دوم جھاني ویران شد گلولھ
  سان ویتالھ واقع در راونا تقلید شد، از نظر شكل و اسلوب شبیھ 
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  درون كلیساي سانتاسوفیا، قسطنطنیھ

بیزانسي و سوري بود؛ حاصل آن كھ كلیساي جامعي بھ سبك شرقي در دنیاي مسیحیت غرب ساختمانھاي 
داخل بنا عبارت بود از دو . شد رأس این ساختمان ھشت ضعلي بھ گنبد مدوري منتھي مي. قد برافراشت

ھا و  همزین بود بھ چراغھایي از طلا و نقره، نرد«اي شكل كھ ھر طبقھ ردیفي از ستون داشت و  طبقة دایره
، و موزائیك بسیار عالي روي »ھایي كھ از رم و راونا آورده بودند درھایي از برنز توپر، ستونھا و تنوره

  .سقف گنبد

در عین حال وي كلیة امور دیني را زیر نظر گرفت و . العاده سخي بود شارلماني نسبت بھ كلیسا فوق
. اصول عقاید دیني و طبقة روحاني را وسیلة گسترش تعلیم و تربیت و وسیلة انجام امور حكومت قرار داد

یا روحانیون دنیادار،  ضمن عتاب نسبت بھ مأموران دولتي فاسد. قسمت اعظم مكاتبات وي دربارة دین بود
شود  شدت اظھارات وي مانع از آن مي. شد مرتباً آیاتي از كتاب مقدس مثل سیل از زبان و قلم او جاري مي

وي براي كمك بھ مسیحیاني كھ در كشورھاي . كھ تقدس وي را نوعي ریا براي مقاصد سیاسي تصویر كرد
شت، و ضمن مذاكرات خویش با فرمانروایان دا خارجي دچار گرفتاري و محنت بودند وجوھي ارسال مي

در . ورزید كھ در معاملھ با نفوس مسیحي خود انصاف را رعایت كنند مسلمان، ھمواره اصرار مي
شوراھا، مجالس، و دستگاه اداري وي اسقفھا وظایف مھمي بر عھده داشتند، اما شارلماني با اینكھ مؤدبانھ 

دانست و حتي در  نایب خدا و ایشان را مأموران و عمال خویش ميكرد، باز ھم خود را  با آنھا رفتار مي
در حالي كھ پاپھا در مقام . كرد مسائل مربوط بھ اصول دین و اخلاق، بي ھیچ پروایي بھ آنھا امر و نھي مي

ھر كشیشي مكلف بود كتباً بھ خود او . دفاع از تمثالپرستي بودند، شارلماني این عمل را مذموم شمرد
ھاي  بھ ھمان اندازه كھ براي پاپھا ھدیھ. گیرد د كھ غسل تعمید چگونھ در حوزة وي انجام ميگزارش دھ

بھ قلع و قمع گردنكشان در دیرھا پرداخت، و دستور   فراوان فرستاد، خطاب بھ ایشان امریھ صادر كرد،
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بین زنان » اريروسپیگري، بدمستي، و طمعك«ھا مراقبت شدید شود تا از  اكید داد كھ از دیرھاي راھبھ
، وي از طبقة روحاني مؤاخذه كرد كھ ٨١١اي بھ تاریخ  در طي آیین نامھ. تارك دنیا جلوگیري بھ عمل آید

روز بھ روز «؛ برخي از آنھا »بینیم ما مي«غرض دعوي آنھا از ترك دنیا كدام است، خاصھ ھنگامي كھ 
گاه براي مقصدي آتش ابدي دوزخ را وسیلة  شوند تا بر دارایي خویش بیفزایند؛ بھ انواع وسایل متشبث مي

سازند؛ بھ نام خداوند یا یكي از  دھند، و گاه رستگاري اخروي را وسیلة تطمیع خود مي ھراس قرار مي
برند و وسیلة خسران بي پایان براي وارثان قانوني این قبیل  لوح را بھ یغما مي قدیسان، اموال مردم ساده

شارلماني طبقة روحاني را در داشتن محاكم خاص خود آزاد گذاشت، مقرر  با اینھمھ،» .شوند مردمان مي
داشت كھ یك دھم كلیة محصولات ارضي را بھ كلیساھا واگذارند، نظارت بر ازدواج و وصیت نامة افراد 
را بھ عھدة روحانیون محول كرد، و خودش دو سوم املاكش را طبق وصیت نامھ بھ اسقف نشینھاي ملك 

» تحف«كرد كھ براي كمك بھ پرداخت مخارج مملكتي  گاھگاھي اسقفھا را مكلف مي لكن. واگذاشت
  .چشمگیري بھ خزانة سلطان تقدیم دارند

ھا در تاریخ  بر اثر این تشریك مساعي صمیمانھ بین كلیسا و حكومت، یكي از درخشانترین نظریھ
راطوري مقدس روم گردید كھ مملكتداري پدید آمد، بھ عبارت دیگر قلمرو شارلماني بدل بھ یك امپ

سالیاني . خواست ھم از حیثیت، حرمت، و ثبات امپراطوري، و ھم از حكومت پاپي رم برخوردار باشد مي
كرد، آزرده  داد و نھ آنھا را حمایتي مي دراز پاپھا از تابعیت امپراطوري بیزانس، كھ نھ بھ آنھا تأمیني مي

  گیرند، وز بیشتر تحت انقیاد امپراطور در قسطنطنیھ قرار ميدیدند كھ چگونھ روز بھ ر خاطر بودند و مي
این مسئلھ بر ما پوشیده است كھ چھ كسي بھ فكر افتاد . شدند و بھ ھمین سبب از آزادي خویش ھراسان مي

آلكوین، . پاپ را وادار كند كھ تاج بر سر شارلماني بگذارد و لقب امپراطوري روم را بھ او عطا كند
شاید ابتكار عمل با آنھا . اي مذاكره كرده بودند گر نزدیكان پادشاه دربارة امكان چنین قضیھتئودولف، و دی

مشكلات بزرگي در راه اجراي چنین . بود، یا شاید این فكر ابتدا بھ خاطر مشاوران پاپھا خطور كرد
ھمھ گونھ حقوق  یكي اینكھ شھریاران یونان را قبلا امپراطور روم خوانده بودند و: اي وجود داشت نقشھ

تاریخي بھ این عنوان تعلق داشت؛ دیگر آنكھ كلیسا ھیچ گونھ قدرتي براي اعطا یا انتقال عنوان دارا نبود؛ 
و مشكل دیگر آن بود كھ دادن چنین عنواني بھ یك حریف امپراطوري بیزانس ممكن بود جنگ عظیمي را 

بھ تصاحب درآمدن . یل فاتحان اسلام دھدبین شرق و غرب مسیحي تشدید كند، و اروپاي ویراني را تحو
كمكي بود بھ حل این مشكل؛ زیرا اكنون بعضیھا معتقد بودند كھ ) ٧٩٧(تاج و تخت یوناني توسط ایرنھ 

. دیگر امپراطور یونانیي وجود ندارد، و عرصھ بھ روي ھر كسي كھ مدعي چنین عنواني باشد باز است
شد، بار دیگر در غرب یك امپراطور رومي قد علم  ھ مياگر این نقشة جسورانھ بھ موقع عمل گذاشت

توانست بھ صورت یك جامعة نیرومند و متحد علیھ امپراطوري رو بھ تجزیة  كرد، مسیحیت لاتیني مي مي
و اروپاي بربري شده امكان داشت، بھ كمك ھراس و سحر  بیزانس و ساراسنھاي تھدید گر مقاومت ورزد، 

لماني را پشت سر نھد و فرھنگ و تمدن دنیاي كھن را بھ ارث برد و بدان نام امپراطور، چندین قرن ظ
  .صبغة مسیحي بخشد

این پاپ محبوب تودة رومي نبود، زیرا وي . ، لئو سوم را بھ مقام پاپي برگزیدند٧٩۵دسامبر سال  ٢۶در 
با او بدرفتاري مردم بر او شوریدند،  ٧٩٩آوریل  ٢۵در . دانستند را متھم بھ اعمال خلاف گوناگوني مي
. لئو سوم از حبس گریخت و در پادربورن بھ شارلماني پناه برد. كردند، و در دیري محبوسش ساختند

پادشاه با محبت او را بھ حضور پذیرفت، تحت حمایت جمعي از سربازان مسلح او را بھ شھر رم 
ند در آنجا در محضر وي داشت بازگردانید، و مقرر داشت كھ سال بعد پاپ و كساني كھ او را متھم مي

در اول . ، شارلماني با كوكبة خویش قدم بھ پایتخت تاریخي نھاد٨٠٠ماه نوامبر سال  ٢۴در . گردآیند
دسامبر مجلسي مركب از فرانكھا و رومیھا موافقت كرد كھ اگر لئو بھ قید سوگند منكر خلافكاریھایي شود 

  اتھامات وارده   دھند، كھ بھ او نسبت مي

در روز كریسمس، ھنگامي كھ شارلماني بھ رسم پاتریكیوس رومانوس شنل . یح فراھم آمدمیلاد مس
كوتاھي بر تن و سندلي بر پا داشت و براي اداي فرایض در برابر محراب كلیساي سان پیترو زانو زده 

كھ شاید  حاضران. بود، لئو ناگاه تاج مرصعي را كھ از انظار پنھان بود بیرون آورد و بر سر پادشاه نھاد
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قبلا بھ آنھا دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستاني بھ شیوة شوراي خلق روم تاجگذاري را تأیید كنند 
صلح كھ خدایش تاج ، امپراطور بزرگ رومیان، آورندة »آوگوستوس«درود بر «: سھ بار فریاد زدند

سر شارلماني را با روغن مقدس تدھین كردند، پاپ او را امپراطور و » !خسروي بر سر نھاد
خواند و سر عبودیت در حضورش خم كرد، یعني ھمان عملي را براي پادشاه فرانكھا انجام » آوگوستوس«

  .منحصر بھ امپراطور روم شرقي بود ۴٧۶داد كھ از تاریخ 

دانست لئو خیال تاج بر سر  را باور داریم، ظاھراً شارلماني گفتھ است كھ اگر قبلا مي اگر قول اگینھارد
شاید بھ طور كلي از این نقشھ آگاه شده بود، اما از شتاب و . نھاد نھادن وي را دارد، قدم بھ كلیسا نمي

است، زیرا این  شاید گرفتن تاج امپراطوري از دست پاپ او را خوش نیامده. شرایط اجراي آن متأسف بود
گشود؛ ھمچنین بعید نیست  امر باب قرنھا بحث و جدل بر سر حیثیت و قدرت نسبي بخشنده و گیرنده را مي

از این تاریخ بود كھ بارھا . اندیشید كھ شارلماني بھ مشكلاتي كھ با امپراطوري بیزانس در پیش داشت مي
ت برآمد و تا مدت درازي از عنوان جدید نامھ و ایلچي بھ قسطنطنیھ روانھ كرد و در صدد رفع كدور

بھ ایرنھ پیشنھاد ازدواج كرد تا مگر بھ این وسیلھ عناوین مشكوك طرفین  ٨٠٢در . اي نكرد خویش استفاده
شارلماني . صورت قانوني بھ خود گیرد، اما سقوط ایرنھ از اریكة قدرت این نقشة دقیق را در ھم ریخت

امي بیزانس، با خلیفھ ھارون الرشید عقد اتحادي بست و ھارون، براي جلوگیري از ھر گونھ حملة نظ
براي صحھ گذاشتن بھ این اتحاد، كلید اماكن متبركة مسیحي بیت المقدس را با چندین فیل بھ عنوان ھدیھ 

شكني با دستگاه خلافت   امپراطور روم شرقي، در مقام تلافي، امیر قرطبھ را بھ بیعت. نزد او فرستاد
امپراطور روم شرقي شارلماني را شریك عنوان خود كرد، و شارلماني  ٨١٢سرانجام در . اشتبغدادي واد

  .نیز در عوض ونیز و ایتالیاي جنوبي را رسماً متعلق بھ امپراطوري بیزانس دانست

این تاجگذاري، از آنجا كھ اختیارات . آمدھایي داشت كھ ھزار سال بھ طول انجامید تاجگذاري شارلماني پي
از این پس گرگوریوس ھفتم . را موكول بھ تأیید روحاني كرد، بھ دستگاه پاپي و اسقفھا اقتدار بخشید مدني

در رم روي داده بود، دستگاه روحانیت  ٨٠٠توانستند، بھ اتكاي وقایعي كھ در سال  و اینوكنتیوس سوم مي
  نیرومندتري را پي 

اتكاي آنكھ اكنون خلیفة خاص خدا شده بود  شارلماني در برابر بارونھا و دیگر امراي سركش نیز بھ
اي تقویت  بھ علاوه، این نظریھ را كھ حكومت پادشاھان موھبتي الاھي است بھ طور گسترده. افزایش یافت

ھمچنین این امر بھ شقاق میان مسیحیت یوناني و لاتین كمك كرد؛ كلیساي یونان دیگر بھ ھیچ وجھ . كرد
تمایل شارلماني بر اینكھ . كھ با امپراطوري رقیب بیزانس متحد باشد نبود مایل بھ پیروي از یك كلیساي رم

و نھ در شھر رم، خود مؤید انتقال قدرت ) چنانكھ پاپ آرزومند بود(ھمچنان پایتخت وي در آخن باشد 
بالاتر از ھمھ تاجگذاري . سیاسي از حوزة مدیترانھ بھ اروپاي شمالي، و از اقوام لاتین بھ توتونھا بود

شارلماني ھر چند از لحاظ نظري امپراطوري مقدس روم را مسجل نساخت، عملا مایة استقرار یك چنین 
شارلماني و مشاوران وي قدرت جدید را بھ منزلة احیاي اختیارات امپراطوري كھن . امپراطوري گردید

كھ  ١١۵۵ال پنداشتند، و فقط در زمان سلطنت اوتو اول بود كھ ویژگي رژیم جدید معلوم شد و در س
را بر القاب خویش افزود، براي نخستین بار » مقدس«واژة ) ریش قرمز(فردریك اول ملقب بھ بارباروسا 

رویھمرفتھ، امپراطوري مقدس روم، علي رغم خطري كھ متوجھ . عنوان امپراطوري مقدس رواج گرفت
و صلح و اعادة نظم و تمدن  اي بود عالي؛ رؤیایي بود از امنیت آزادي فكر و آزادي رعایا ساخت، نظریھ

  .در دنیایي كھ آن را از چنگال بربریت، تعدي، و جھل رھایي بخشیده بود

اینك . كرد تشریفات خاص امپراطوري اكنون شخص شارلماني را در مواقع و موارد رسمي بسیار مقید مي
بپوشد، و تاجي زرین  ھاي گلدوزي شده بر تن كند، كفشھایي جواھر نشان با سگكي از طلا ناگزیر بود جبھ

بایست بھ خاك افتند تا بر پا یا زانویش  یافتند مي و مرصع بر سر نھد؛ و آنھایي كھ بھ حضورش بار مي
. كرد اینھا ھمھ تشریفاتي بود كھ شارلماني از بیزانس فرا گرفت، و بیزانس از تیسفون تقلید مي. بوسھ زنند

امپراطور بر خود ننھاده بود، لباسش چندان تفاوتي با لباس اما، بھ قول اگینھارد، آن روزھا كھ ھنوز لقب 
كرد و رویش نیم  عادي فرانكھا نداشت، بھ این معني كھ نیم شلواري بھ پا و پیراھني از كتان بھ تن مي
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شد دو ساق پایش را  مچ پیچي كھ با بند بستھ مي. اي از حریر داشت پوشید كھ حاشیھ اي پشمي مي تنھ
در زمستان كتي تنگ بر تن داشت كھ معمولا از پوست سمور یا دلھ . شھایش چرمي بودپوشانید، و كف مي

مویي . متر بود و ھیكلتش متناسب قامتش بود ١,٩قدش بلندتر از . بست بود، و ھمیشھ شمشیري بر پھلو مي
ھ و ھمواره شاھان«اي داشت  قیافھ. بور، چشماني با روح، بینیي بزرگ، و سبیل داشت، اما ریش نداشت

گرفت، از مستي نفرت داشت؛ علي رغم ھر گونھ  در خوردن و نوشیدن راه اعتدال در پیش مي» .موقر
رفت یا سواره بھ  بیشتر اوقات بھ شكار مي. یافت سختي و سرما و گرما، ھیچ خللي راه بھ سلامتیش نمي

رم آخن استحمام ھاي آبگ شناگر ماھري بود و دوست داشت در چشمھ. پرداخت تمرینھاي بدني سخت مي
. داشت شنیدن موسیقي یا خواندن كتاب بر سر سفره را دوست مي. گسترد بندرت خوان ضیافتي مي. كند

  مانند ھر مرد بزرگي، براي وقت ارزش قایل 

  .شنید داد و یا عرایض متقاضیان را مي بامدادان، ھنگام پوشیدن لباس یا كفش، اشخاص را بار مي

یرویي داشت كھ، بھ یاري فراستي مقرون بھ نھان بیني، آن را در راه پشت سكون و جلالش شور و ن
تمام نیروي زندگیش را در راه تدارك اجراي جنگھایش، كھ از پنجاه . بست ھدفھاي خویش بھ كار مي

صرف نكرد؛ حین اشتغال بھ این جنگھا، با شور و حمیتي زوال ناپذیر بھ علوم، قوانین،   فزونتر بود،
اي از دانش ناگشوده یا نامكشوف  از اینكھ بخشي از جھان یا رشتھ. ھیات نیز بذل توجھ كردادبیات، و الا

شمرد، عمل طالعبینان و  خرافات را ناپسند مي. اي جھات، ذھني مبتكر داشت از پاره. بماند ناراحت بود
رت قانون در كرد، اما بسیاري از معجزات اساطیري را قبول داشت و دربارة قد غیبگویان را تخطئھ مي

این سادگي باطني را محاسني نیز بود، بھ این معني كھ فكر و كلامش . كرد راه خیر یا ذكاوت مبالغھ مي
ھنگامي كھ سیاست اقتضا . شود وضوح و صداقتي داشت كھ بندرت در میان مردان مملكت دیده مي

براي اشاعة مسیحیت سنگدل توانست آدمي بیرحم باشد، و بویژه در كوششھاي خود  كرد، شارلماني مي مي
كرد، در دوستي صمیمي بود، و عشقھاي  با اینھمھ، آدمي بسیار مھربان كھ از افتادگان دستگیري مي. بود

تئودولف در قطعھ شعري . ھنگام مرگ پسرانش و دخترش و پاپ ھادرینوس گریھ سر داد. فراواني داشت
اش بھ طرز دلنشیني توصیف  ر را در خانھدقایق حالات امپراطو» در نعت شھریار شارل«تحت عنوان 

پسرش شارل . زنند ھنگامي كھ از گرفتاریھاي روزانھ باز مي گردد، كودكانش دور او حلقھ مي. كند مي
شش دخترش او را در . كند آورد، پسر دیگرش لویي شمشیرش را باز مي رداي پدر را از تنش بیرون مي

آید تا با خواندن دعا بر سر  اسقف پیش مي. آورند گل ميكشند و برایش نان، شراب، سیب، و  آغوش مي
اگینھارد . آلكوین در كنارش حاضر است تا دربارة مسائل ادبي با وي بحث كند. سفره طلب بركت كند

شارلماني بھ . نھد كوچك اندام مثل موري درآمد و رفت است و كتابھاي قطوري را پیش روي وي مي
گفت كھ تاب دوري  داشت و مي بود كھ آنھا را از خیال عروسي باز ميمند  دختران خویش آن قدر علاقھ

. نامشروع شدند  دادند و صاحب چند بچة دخترانش با عشقھاي پنھاني خود را تسلي مي. آنان را ندارد
پذیرفت، زیرا خودش، بھ سنت مألوف اخلاف، چھار زن  طبعي مي شارلماني این گونھ حوادث را با شوخ

نیروي حیاتي . دیگري بھ حبالة نكاح درآورده بود و پنج ھمخوابھ یا معشوقھ داشترا یكي بعد از 
و زنھایش شراكت در وي را بھ حق  كرد،  سرشارش او را در مقابل دلرباییھاي زنانھ بسیار مفتون مي

ھاي متعدد خویش صاحب ھجده فرزند  وي از زنان و ھمخوابھ. دادند انحصاري ھر مرد دیگري ترجیح مي
روحانیون دربار خود وي و مركز حكومت . كھ تنھا ھشت تن از آنھا حاصل ازدواجھاي مشروع بودندشد 

  .گرفتند پاپي در رم این گونھ اخلاقیات اسلامي این پادشاه مسیحي را از سر تساھل نادیده مي

لكن ھر گسترشي در مرز . در جھان سفیدپوستان، جز قلمرو خلافت عباسیان، از ھمھ برتر بود
اروپاي باختري درصدد برآمده بود كھ با . كشد اي را پیش مي پراطوري یا جھان علوم، مشكلات تازهام

اما اینك نوبت آن رسیده بود . داخل كردن آلمانھا در تمدن اروپایي، خود را از شر آنان محفوظ نگاه دارد
حكومتي در جوتلند تأسیس وایكینگھا  ٨٠٠تا سال . كھ آلمان را در برابر نورسھا و اسلاوھا حراست كند

شارل با شتاب از رم بھ سمت شمال . شده بودند) فریسلاند(كرده مشغول دست اندازي بر كرانة فریزیا 
ھا بھ تدارك ناوگان پرداخت، و در نقاط حساس  عزیمت كرد، در سواحل بھ ایجاد قلاع و در رودخانھ

اما . وتلند بر فریزیا ھجوم برد و شكست خورد، پادشاه ج٨١٠در سال . پادگانھایي را بھ مراقبت برگماشت
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اي كھ رھبان سن گال نوشتھ است، شارلماني، كھ در قصر  اندكي پس از این واقعھ، طبق روایت وقایعنامھ
  .خودش واقع در ناربون مقیم بود، از مشاھدة ناوھاي دریازنان دانمارك در خلیج لیون سخت تكان خورد

كرد كھ بسیاري از نقاط امپراطوري بسیار پھناور او  لتیانوس پیش بیني ميشارلماني، شاید چون مانند دیوك
  تمامي قلمرو خویش را میان سھ پسرش ـ پپن، ٨٠۶در آن واحد احتیاج بھ مواضع دفاعي دارد، در سال 

در گذشتند، و فقط لویي باقي ماند، و او ھم  ٨١١و شارل در  ٨١٠اما پپن در . لویي، و شارل ـ تقسیم كرد
 ٨١٣با اینمھ، بھ سال . نان غرق در زھد بود كھ ظاھراً شایستگي حكومت بر دنیایي پرآشوب را نداشتچ

میلادي، طبق تشریفاتي پرشكوه، لویي از مقام پادشاھي بھ درجة امپراطوري ارتقا یافت و شارلماني، 
رگ كھ مرا توفیق سپاس بر تو اي پروردگار بز«: شھریار پیرسال، زبان شكر بھ درگاه ایزدي گشود كھ

چھار ماه بعد، ھنگامي كھ » .!مرحمت فرمودي تا با چشم خویش جلوس پسرم را بر اریكة خودم ببینم
وي براي . گذرانید، تب شدیدي بر او عارض و بھ ذات الجنب مبتلا شد شارلماني زمستان را در آخن مي

ماري ھفت روزه، در چھل و ھفتمین سال اما بعد از یك بی  معالجة خویش فقط بھ نوشیدن مایعات اكتفا كرد،
جسدش را، در حالي كھ لباسھاي امپراطوریش را ). ٨١۴(سلطنت، بھ سن ھفتاد و دو سالگي درگذشت 

دیري نگذشت كھ تمامي جھان او را بھ نام . تنش كرده بودند، زیر گنبد كلیساي جامع آخن بھ خاك سپردند
، ھنگامي كھ مرور زمان ١١۶۵واندند؛ و در سال كارولوس ماگنوس، كارل در گروسھ، شارلماني خ

خاطرات ھمخوابگانش را بكلي از اذھان مردمان سترده بود، كلیسایي كھ وي آن قدر صادقانھ بھ خدمتش 
  .قیام كرده بود او را در زمرة قدیسان محسوب داشت

  زوال خاندان كارولنژیان – ٣

اگر بھ . رنسانس كارولنژي یكي از چند دورة كوتاه درخشاني بود كھ اروپا در قرون تیرگي بھ خود دید
كفایتي جانشینان شارلماني و ھرج و مرج فئودالي خاوندھا و كشمكش خانمان برانداز  سبب جنگھا و بي

  میان كلیسا و حكومت 

یك مرد، یك . ھ قرن پیش از آبلار پایان یابدشد، امكان داشت كھ قرون تیرگي س مجارھا، و ساراسنھا نمي
جنبش كوتاه مدتي كھ پدید آمد بیش از حد منحصر بھ . دوران زندگي، استقرار تمدني جدید را نتوانستھ بود

اشراف تقریباً ھیچ اعتنایي بھ آن نكردند، و . رعیت عادي ھیچ شركتي در آن نداشت. طبقة روحانیون بود
در از ھم . ھ حتي زحمت باسواد شدن را بر خود ھموار كردند بسیار اندك بودنداز میان این طبقھ كساني ك

وي بھ قدري روحانیون را ثروتمند كرده . گسیختگي امپراطوري خود شارلماني را ھم باید مقصر دانست
بود كھ چون دست تواناي خودش از كار بركنار شد، قدرت اسقفھا بر نیروي امپراطوري چربید؛ وانگھي، 

ماني بھ علل نظامي و اداري ناگزیر شده بود كھ میزان استقلال دادگاھھا و خاوندھاي ایالتي را تا حد شارل
مخارج حكومتي را كھ مجبور بھ كشیدن جور یك امپراطوري بود تابع وفاداري و . خطرناكي افزایش دھد

وي مثل . ددرستي این اشراف گستاخ، و موكول بھ درآمد متوسط زمینھا و معادن خود كرده بو
امپراطوران بیزانسي نتوانستھ بود بوروكراسي متشكلي از كارمندان كشوري ایجاد كند كھ فقط در برابر 

دھد،  حكومت مركزي مسئول باشند، یا بتوانند در مقابل تمام تغییراتي كھ در دربار امپراطوري رخ مي
سفراي «ز مرگ شارلماني، سازمان در عرض یك نسل بعد ا. ھمچنان بھ رتق و فتق امور دولت ادامھ دھند

را كھ وسیلة گسترش اقتدار او در كلیة ایالات شده بود منحل كردند یا نادیده انگاشتند، و اعیان » پادشاه
سلطنت شارلماني در واقع شاھكار یك نابغھ بود؛ این . محلي سر از اطاعت حكومت مركزي برتافتند
ھ نمایش گذاشت كھ انحطاط اقتصادي بزرگترین صفت اي ب سلطنت پیشرفت سیاسي را در عصر و ناحیھ

  .شد مشخص آن محسوب مي

: اند از آن جملھ. اند بھترین معرف ماجراي این دوره است القابي كھ معاصران بھ جانشینان شارلماني داده
، و شارل )فربھ(، لویي لوبگ، شارل سوم ملقب بھ لوگرو )كچل(لویي لوپیو، شارل دوم ملقب بھ لوشو 

اي زیبا و قامتي بلند  مثل پدرش شارلماني چھره) ٨۴٠-٨١۴( لوپیرلویي ). ابلھ(ملقب بھ لوسنپل  سوم
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. اراناپذیري اھل مد داشت؛ مردي بود فروتن، سلیم النفس، بخشنده، و مثل یولیوس قیصر بھ طرز اصلاح
از آنجا كھ زیر نظر كشیشان تربیت یافتھ و بزرگ شد، تمام احكام اخلاقي را كھ شارلماني با چنان اعتدالي 

كلیة ھمخوابگان پدر و . فقط یك زن گرفت و ھمخوابھ ھیچ نداشت. بھ كار بستھ بود بھ جان گرامي شمرد
ان بھ اعتراض گشودند، آنھا را فاسقھاي خواھران خویش را از دربار بیرون كرد، و چون خواھرانش زب

داد كھ طبق تعالیم  وي بھ قول كشیشان اعتماد داشت و رھبانان را امر مي. ھا زنداني كرد در دیرھاي راھبھ
آمد یا  دید، در صدد جلوگیري برمي عدالتي یا استثماري مي در ھر مورد كھ بي. فرقة بندیكتیان عمل كنند

  مردم متحیر بودند . ن را جبران كندكوشید كھ ستم یا خلافكاري دیگرا مي

  .گیرد دیدند وي ھمیشھ جانب ضعفا یا فقرا را مي از اینكھ مي

دانست، امپراطوري خود را بھ چند مملكت  از آنجا كھ وي خود را مكلف بھ رعایت سنن فرانكھا مي
سر داشت ـ پپن از زن اولش سھ پ. شد پادشاھي تقسیم كرد كھ ھر كدام بھ دست یكي از پسرانش اداره مي

از زن دومش . ـ كھ ما او را لودویگ خواھیم خواند) ژرمني(اول، لوتار اول و لویي دوم ملقب بھ دردویچ 
علاقة لویي بھ این پسر . شود ژودیت صاحب پسر چھارمي شد كھ در تاریخ از او بھ شارل كچل یاد مي

چون میل داشت كھ این پسر نیز از سھمي  اش بود؛ و تقریباً نظیر عشق وافر پدر یا مادر بزرگي بھ نواده
سھ پسر بزرگترش بھ این عمل پدر . كرده بود ملغا كرد ٨١٧برخوردار شود، تقسیماتي را كھ در سال 

قاطبة اشراف و . معترض شدند و بھ جنگ داخلي علیھ وي پرداختند، كھ مدت ھشت سال بھ طول انجامید
ت معدودي كھ ظاھراً نسبت بھ لویي وفادار مانده بودند او جماع. روحانیون از این شورش پشتیباني كردند

یكھ و تنھا گذاشتند ـ بھ ھمین سبب بعدھا این محل بھ ) نزدیكي كولمار(را در یك نبرد بحراني در روتفلد 
لویي بھ معدودي از طرفداران خویش كھ ھنوز دورش بودند امر . مشھور شد» وادي دروغھا«لوگنفلد یا 

سھ فرزند ارشد لویي سر ژودیت را ). ٨٣٣(جان او را ترك گویند، و تسلیم پسرانش شد  داد كھ براي حفظ
شارل جوان را در دیري زنداني ساختند، و بھ پدرشان حكم كردند كھ از . تراشیدند و بھ زندانش افكندند

، در حالي كھ لویي مجبور شد در كلیسایي واقع در سواسون. مقام امپراطوري كناره بگیرد و علناً توبھ كند
سي تن اسقف دورش را محاصره كرده بودند، در مقابل پسر و جانشینش لوتار اول، خود را تا كمر عریان 

اي مویي بھ زمین افتد، و طوماري را كھ حاوي اعتراف وي بھ جرم بود با صداي  سازد، بر روي پارچھ
بر تن كرد، و یك سال او را در كار بود  اي خاكستري كھ از آن مردم توبھ  سپس جامھ. بلند بخواند

از این تاریخ بھ بعد، در حالي كھ دودمان كارولنژیان دستخوش تجزیھ و انقراض . اي زنداني كردند صومعھ
  .كردند بود، جماعت متحدي از اسقفھا بر فرانسھ حكومت مي

اف و برخي جمعي از اشر. رفتاري كھ لوتار با پدرش لویي كرد احساسات مردم را بر ضد وي برانگیخت
در نتیجھ جنگي میان خود . از اسقفھا بھ تقاضاھاي پي در پي ژودیت براي الغاي حكم خلع لویي لبیك گفتند

اش نشاندند  پپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد كردند و بار دیگر او را بر اریكھ. فرزندان درگرفت
ھیچ گونھ انتقامي نگرفت، بلكھ ھمھ را عفو لویي ). ٨٣۴(و ژودیت و شارل را بھ آغوش وي بازگرداندند 

لودویگ، كھ . ، زمینھاي امپراطوري از نو میان سھ برادر تقسیم شد)٨٣٨(ھنگامي كھ پپن درگذشت . كرد
امپراطور پیر باز بھ كارزار پرداخت و حملھ را دفع . از این تقسیم مجدد ناراضي بود، بھ ساكس ھجوم برد

آخرین ). ٨۴٠(ثر ھواي نامناسب بیمار شد و در نزدیكي اینگلھایم درگذشت كرد؛ اما، ھنگام بازگشت، بر ا
سخنانش پیامي بود براي عفو لودویگ و تقاضایي براي محافظت شارل و ژودیت از لوتار كھ اكنون بر 

  .زد مسند امپراطور تكیھ مي

فونتنوا شكست دادند لوتار سعي كرد شارل و لودویگ را دست نشاندة خویش گرداند، اما آن دو وي را در 
، و در ستراسبورگ سوگند وفاداري متقابلي یاد كردند كھ اكنون بھ عنوان كھنترین سند موجود بھ )٨۴١(

با لوتار پیمان وردن را امضا، و امپراطوري شارلماني را  ٨۴٣زبان فرانسھ محفوظ است؛ با اینھمھ، در 
. كشورھاي جدید ایتالیا، آلمان، و فرانسھ بودبھ سھ قسمت تقسیم كردند كھ آن سھ بخش تقریباً معادل 

سرزمینھاي بین راین و الب از آن لودویگ شد؛ قسمت اعظم فرانسھ و مارك اسپانیایي بھ شارل تعلق 
گرفت؛ ایتالیا و سرزمینھاي میان حد خاوري راین و حد باختري رودھاي سكلت، سون، و رون بھ لوتار 
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كھ از خاك ھلند تا پرووانس امتداد داشتند، بھ لوتاري رگنوم یا  این سرزمینھاي غیر متجانس،. داده شد
این سرزمینھا ھیچ گونھ وحدت نژادي . قلمرو لوتار، لوتارینگیا، لوترینگار، و بالاخره لورن معروف شد

یا زباني نداشتند و در نتیجھ معركة كارزاري میان آلمان و فرانسھ شدند؛ در طول تاریخ پس از جنگھاي 
شد، گاھي این و زماني آن بر خطة مزبور حكمران  كھ منجر بھ شكست یكي و پیروزي دیگري ميخونیني 

  .بودند

در حین این جنگھاي داخلي پرخرج، كھ سبب تضعیف حكومت و نیروي انساني و ثروت و روحیة اروپاي 
نسھ را مورد شد، قبایل توسعھ یابندة اسكاندیناوي بھ صورت امواجي وحشیانھ چنان خاك فرا باختري مي

. تھاجم قرار دادند كھ گویي یورش آنھا دنبالھ و مكمل غارت و وحشت مھاجران آلماني چھار قرن قبل بود
آوردند، و  كردند، نروژیھا جاي پایي در ایرلند بھ دست مي در حالي كھ سوئدیھا بھ قلمرو روسیھ رخنھ مي

ام اسكاندیناوي كھ ما آنھا را نورس یا شمالیھا اي از اقو ساختند، آمیزه دانماركیھا انگلستان را مسخر مي
خوانیم شروع كردند بھ دست اندازي بر شھرھایي از فرانسھ كھ در كرانة دریاھا و رودھا قرار گرفتھ  مي

بعد از مرگ لویي لوپیو، این حملات بدل بھ لشكركشیھاي عظیم با ناوگاني متجاوز از صد فروند شد . بودند
در قرن نھم و دھم، نورسھا چھل و ھفت بار بر فرانسھ . مردماني جنگاور بودند كھ پاروزنھاي آنھا ھمھ

، مھاجمان مزبور روان را غارت كردند و این عمل آغاز یك قرن حملات مداوم ٨۴٠در سال . ھجوم بردند
از  ٨۴۴در . بھ شھر نانت ریختند و اسقف را در محرابش بھ قتل رساندند ٨۴٣در . بر خاك نورماندي بود

از راه رود سن روي بھ پاریس آوردند، اما، در  ٨۴۵طریق رود گارون خود را بھ تولوز رسانیدند، و در 
ـ در حالي كھ ساراسنھا  ٨۴۶در . پوند نقره، بھ آن شھر آسیبي وارد نیاورند ٧‘٠٠٠برابر خراجي معادل 

یدند، و لیموژ را غارت آوردند ـ نورسھا فریزیا را تسخیر كردند، دوردرخت را سوزان بھ رم ھجوم مي
دوباره شھر مزبور را  ٨۴٨در . بوردو را بھ محاصره درآوردند، اما ھجوم آنھا دفع شد ٨۴٧در . كردند

در . محاصره و تسخیر كردند، دست بھ كشتار مردم و تاراج اموال آنھا زدند، و آنگاه شھر را سوزانیدند
  اگر در نظر . ، مو، اورو، و تور آوردندسالھاي بعد ھمین بلا را بھ سر بووه، بایو، سن ـ لو

 ٨۶١و بار دیگر در  ٨۵۶پاریس در . بتوان بھ میزان وحشت مردم این ناحیھ از حملات نورسھا پي برد
در اورلئان و شارتر اسقفھا بھ تدارك سپاه پرداختند و . سوزانیده شد ٨۶۵مورد چپاول قرار گرفت و در 

، یك ٨۵٩در . دریازنان دانماركي اورلئان را غارت كردند ٨۵۶ر ، اما د)٨۵۵(مھاجمان را عقب راندند 
ناوگان نورسھا از جبل طارق گذشت و وارد مدیترانھ شد و بھ شھرھاي واقع در كنار رون، حتي تا 

از . آنگاه از خلیج جنووا گذشت و پیزا و دیگر شھرھاي ایتالیا را تاراج كرد. والانس در شمال، ھجوم برد
خوردند و از فتح  ن در مسیر خویش گاھگاھي بھ دژھاي داراي استحكامات اشراف برميآنجا كھ مھاجما

كردند، اغلب این  آنھا عاجز بودند، در عوض خزاین دیرھا و كلیساھاي بي محافظ را چپاول یا منھدم مي
در آن . دندرسان ھاي آنھا را مي سوزانیدند، و گاھي كشیشان و راھبان را بھ قتل مي قبیل ابنیھ و كتابخانھ
داشتند كھ  ضمن ادعیة خویش كھ توأم با شعایر مذھبي بود، دست بھ دعا برمي  روزگار تیره، مردم،

اي با اقوام شمالي  ساراسنھا، كھ گویي دست اندركار توطئھ» !بارالاھا ما را از قھر نورسھا رھایي بخش«
ة ریویراي فرانسھ را بھ ویراني ناحی ٨٢٠ساردني و كرس را تسخیر كردند، و در  ٨١٠بودند، بھ سال 

بر قسمت اعظم سواحل فرانسوي مدیترانھ مسلط  ٩٧٢آرل را تاراج كردند، و تا سال  ٨۴٢كشیدند، در 
  .بودند

كردند؟ خاوندھا كھ خودشان مورد تھاجم قرار  در طي این نیم قرن ویراني، پادشاھان و خاوندھا چھ مي
یاري نواحي دیگر بشتابند و از این رو بھ تقاضاھایي كھ براي گرفتھ بودند بھ ھیچ وجھ حاضر نبودند بھ 

پادشاھان سرگرم جنگھایي براي حفظ اراضي یا اریكة . گفتند رسید سرسري جواب مي وحدت عمل مي
 ٨۵٩در . كردند امپراطوري خویش بودند و گاھي اقوام نورس بھ دست اندازي بر سواحل رقیب خود مي

. ورزد را شارل كچل را متھم كرد كھ در دفاع از خاك فرانسھ كوتاھي ميھینكمار اسقف اعظم رنس آشكا
سلطنت  ٨٨٨تا  ٨٧٧جانشینان شارل ـ لویي دوم لوبگ، لویي سوم، كارلومان، و شارل فربھ ـ كھ از 

بر اثر تصادفات زمان و مرگ، تمامي . كردند ھمھ افارد بي كفایتي بودند بھ مراتب بدتر از خود شارل
اني در دوران سلطنت شارل فربھ دوباره متحد شد، و آن امپراطوري رو بھ زوال فرصت قلمرو شارلم
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نورسھا نایمگن را متصرف شدند  ٨٨٠اما در . دیگري بھ دست آورد تا براي ادامة حیات خود مبارزه كند
، لیژ ٨٨١و آتش زدند، و دو شھر كورتره و گان را بدل بھ پایگاھھاي استواري براي خود كردند؛ در 

شھر تریر را گرفتند و اسقف اعظم آن شھر را كھ در  ٨٨٢پروم، و آخن را سوزانیدند؛ در   كولوني، بن،
جنگید بھ قتل رساندند؛ در ھمان سال رنس را تسخیر، و ھینكمار را مجبور بھ فرار و  رأس مدافعان مي

از طرف شاه كارلومان پوند نقره  ١٢‘٠٠٠آمین را متصرف شدند، اما با دریافت  ٨٨٣در . مرگ كردند
روان را گرفتند، و با سپاھي مركب از سي ھزار نفر كھ بر ھفتصد كشتي  ٨٨۵در سال .آنجا را ترك كردند

  حاكم شھر، كنت اودو یا اود، بھ اتفاق اسقف گوزلن در رأس . سوار بودند رو بھ پاریس آوردند

سرانجام شارل فربھ بھ . مان برآمدنددر محاصره بود و دلاوران آن شھر دوازده بار در صدد دفع مھاج
پوند نقره براي مھاجمان فرستاد و بھ آنھا اجازه داد كھ ناوگان خود  ٧٠٠جاي آنكھ بھ كمك پاریس بشتابد 

جنگجویان نورس خود را بھ . را در رود سن بھ سمت بالا حركت دھند و زمستان را در بورگوني بگذرانند
شارل از مقام خویش خلع شد و در سال . استند آنجا را غارت كردندخو آن محل رسانیدند و آن طور كھ مي

كنت اودو را بھ مقام سلطنت فرانسھ برگزیدند، و پاریس، كھ اینك ارزش سوق الجیشي آن . درگذشت ٨٨٨
  .بھ ثبوت رسیده بود، مقر حكومت گردید

ھیچ اقدامي براي ، جانشین اودو، نواحي سن و سون را حراست كرد، اما )٩٢٣ - ٨٩٨(شارل ابلھ 
وي نواحي روان، لیزیو، و اورو  ٩١١در . جلوگیري چپاولھاي نورس و دیگر نقاط فرانسھ بھ عمل نیاورد

را كھ در دست نورمانھا بود بھ یكي از سركردگان عشایر آن قوم موسوم بھ رولف یا رولو واگذار كرد؛ 
ودال با وي بیعت كنند؛ اما حین اجراي این نورمانھا راضي شدند كھ او را شاھنشاه خود دانستھ بھ رسم فئ

رولو با غسل تعمید موافقت كرد و مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و بتدریج بھ . خندیدند تشریفات بھ او مي
بھ این نحو بود كھ نورماندي، بھ عنوان فتحي براي . كار كشاورزي و رعایت مظاھر تمدن راغب شدند

  .وجود نھادنورسھا در فرانسھ، قدم بھ عرصة 

سلطان ابلھ حداقل براي پاریس راه حلي پیدا كرده بود؛ چھ از این پس خود نورمانھا راه مھاجمان را بھ 
شارتر را  ٩١١در . اما در دیگر نقاط فرانسھ ھجومھاي نورس ھمچنان ادامھ یافت. كردند رود سن سد مي

نواحي آرتوا و بووه مورد  ٩٢۴در  آكیتن و اوورني چپاول شد؛ و ٩٢٣آنژه، در  ٩١٩غارت كردند، در 
تقریباً ھمزمان با این حوادث، مجارھا، كھ آلمان جنوبي را معرض تاخت و تاز قرار . تاراج قرار گرفتند

بھ خاك بورگوني رسیدند، بي ھیچ مانعي بارھا از مرز فرانسھ گذشتند، دیرھاي  ٩١٧داده بودند، در 
ھاي ملخ گرسنھ از آكیتن گذشتند  ، مانند دستھ)٩٣٧(ند نزدیك رنس و سانس را غارت كردند و آتش زد

، و با خیالي راحت اموال مردم بورگوني را )٩۵۴(و رنس را سوزانیدند   ھاي كامبره، لان، ، حومھ)٩۵١(
شالودة نظم اجتماعي فرانسھ بر اثر این ضربات مكرر نورس و ھون نزدیك بود بھ كلي از . بھ یغما بردند

در تروسل  ٩٠٩ع ناگوار فرانسھ از خلال ضجة شوراي عالي روحانیون كھ در وض. ھم گسیختھ شود
  :تشكیل شد بخوبي پیدا است

ھمچنانكھ آدمیان ..  . .اند، دیرھا ویران و سوختھ، مملكت خالي از دیار شده است شھرھا از سكنھ خالي شده
ند كھ در نظر خودش ز اكنون نیز ھر كس بھ كاري دست مي… كردند  نخستین بدون قانون زیست مي

كند؛ جھان  توانا بر ناتوان ستم مي..  . .شمرد نیكوست، و قوانین را اعم از قوانین الاھي یا بشري حقیر مي
افراد بشر مثل ماھیھاي دریا یكدیگر را … . مالامال از تعدي بر مسكینان و یغماي اموال روحانیون است

  . بلعند مي

چ كدام آن قدرتي را كھ لازمھ ایجاد نظم در میان این آشوب عمومي افرادي بودند صاحب حسن نیت، اما ھی
، اشراف و كشیشھاي درجھ اول فرانسھ )٩٨٧(ھنگامي كھ لویي پنجم بدون وارثي درگذشت . بود نداشتند

چنین شخصي را در میان اخلاف یك . درصدد برآمدند پادشاه كشور را از میان دودمان دیگري برگزینند
كنت اودویي كھ ). ٨۶۶فتـ (نام داشت ) نیرومند(افتند، و جالب آنكھ وي روبر لوفور ماركي نوستریا ی

) ٩۵۶فتـ (نوادة ھمین روبر لوفور موسوم بھ اوگ بزرگ . پاریس را نجات داده بود فرزند این روبر بود
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رو فئودال از راه خرید زمینھا یا جنگ، تقریباً تمام ناحیة بین نورماندي، سن، و لوار را بھ عنوان قلم
در این تاریخ كھ اشراف . خویش تصاحب كرده ثروت و قدرتي بھ ھم زده بود بمراتب فزونتر از پادشاھان

گشتند، و فرزند اوگ بزرگ موسوم بھ اوگ كاپھ ثروت، قدرت، و ظاھراً  و اسقفھا بھ دنبال پادشاھي مي
و اسقف اعظم، بھ راھنمایي ژربر، آن آدالبر. لیاقت بھ دست آوردن این ھر دو را از پدر بھ ارث برده بود

اوگ كاپھ را بھ اتفاق آرا بھ مقام . محقق باریك بین، اوگ كاپھ را بھ عنوان پادشاه فرانسھ معرفي كرد
و بھ این ترتیب سلسلة كاپسینھا آغاز شد كھ، از طریق منسوبین مستقیم یا ) ٩٨٧(پادشاھي برگزیدند 

  .كردند یر بر فرانسھ حكومت ميبستگان غیر مستقیم، تا بروز انقلاب كب

  ١٠۶۶ -  ٨١۴: ادبیات و ھنر – ۴

خواھیم  كنیم؛ چون مي شاید ما دربارة خرابیھایي كھ از ھجومھاي اقوام نورس و مجار ناشي شد مبالغھ مي
گنجانیم، طبیعتاً تصویر  تمامي این تاخت و تازھا را بھ ایجاز بیان كنیم و بنابر این آنھا را در یك صفحھ مي

شود، در صورتي كھ این زندگي گھگاه از امنیت و صلح  ین بخش از زندگاني مردم بیش از حد تیره ميا
در طي این قرن وحشتناك، یعني قرن نھم، ساختن دیرھا ھمچنان ادامھ یافت و . نیز برخوردار بوده است

ھ سبب داد و ستد با روان، علي رغم مھاجمات و آتشسوزیھا، ب. اغلب ھمین دیرھا مركز صنایع فعال بودند
كولوني و ماینتس بازرگاني حوزة راین را در اختیار خود داشتند، و در فلاندر . بریتانیا نیرومندتر شد

مراكز تجارتي و صنعتي ثروتمندي درگان، ایپر، لیل، دوئھ، آراس، تورنھ، دینان، كامبره، لیژ، و والانسین 
  .ظھور كردند

ھاي دیرھا لطمات فاجعھ آمیزي دید، و  نجینة باستاني كتابخانھدر طي ھجومھاي نورسھا و مجارھا، گ
شك بسیاري از كلیساھایي كھ طبق فرمان شارلماني مدارسي تأسیس كرده بودند ضمن این حوادث  بي

در دیرھا یا كلیساھاي فولدا، لورش، رایشنو، ماینتس، تریر، كولوني، لیژ، لان، رنس، . ویران شدند
دیر . ھا بر جا ماندند كتابخانھ… ي، تور، بوبیو، مونتھ كاسینو، سن گال و كوربي، فلوري، سن ـ دن

در اینجا . بندیكتیان در سن گال بھ خاطر نویسندگان و ھمچنین بھ خاطر مدرسھ و كتابھایش شھره بود
بھ ساختن سرودھاي مذھبي عالي، و نگارش كتاب وقایعنامة راھب ) ٩١٢ - ٨۴٠) (الكن(نوتكر بالبولوس 

بھ ترجمة آثار بوئتیوس، ارسطو، ) ١٠٢٢ -  ٩۵٠(، )لب كلفت(در ھمین جا نوتكر لابئو . ال پرداختسن گ
  و سایر كتابھاي 

ھا، كھ در زمرة نخستین آثار منثور آلماني است، بھ تسجیل اشكال و قواعد آن زبان جدید  این ترجمھ. زد
  .كمك كرد

گونھ مدارس متعلق بھ دیرھا، با مشعل دانش، این حتي در فرانسھ كھ دستخوش حملھ و غارت بود ھم این 
اي عمومي در پاریس افتتاح  میلادي مدرسھ ٩٠٠رمي اوسري در سال . ساختند قرون تیرگي را روشن مي

در شارتر  ١٠٠۶در حدود سال . كرد؛ و در قرن دھم مدارسي در اوسر، كوربي، رنس، و لیژ تأسیس شد
ایجاد شد كھ قبل از آبلار آوازة شھرتش بھ عنوان مھمترین ) ١٠٢٨-٩۶٠(اي بھ ھمت اسقف فولبر  مدرسھ

سقراط «در این مكتب بود كھ فولبر یا، بھ قول شاگردانش، . آموزشگاه در تمامي خاك فرانسھ پیچیده بود
تعلیمات علوم طبیعي، پزشكي، ادبیات كلاسیك، و ھمچنین الاھیات، كتاب مقدس، و آداب نماز را » ارجمند

تا قبل از . اسقف فولبر مردي بود بغایت با اخلاص، صبور مانند قدیسین، و بي اندازه خیرخواه. بنیاد نھاد
پایان قرن دھم دانشوران بزرگي مثل جان آو سالزبري، ویلیام كانشي، برانژه دو تور، و ژیلبر دولا پوره 

لماني بود مدتي در ضمناً مكتب كاخ سلطنتي كھ از تأسیسات شار. در این مدرسھ كسب علم كرده بودند
  .كومپیني و زماني در لان بھ تشویق و حمایت شارل كچل بھ اوج شكوه و افتخار خود رسید

، شارل جماعت مختلفي از دانشوران ایرلندي و انگلیسي را بھ این مكتب كاخ سلطنتي دعوت ٨۴۵در 
pyباكترین متفكران قرون  در میان این گروه دانشمندي بود كھ باید وي را یكي از مبتكرترین و بي. كرد
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را حتي بر قرن دھم میلادي در ھالة تردید » دوران تیره«وسطي دانست، مردي كھ وجودش اطلاق عنوان 
جان ایرلندي، «(یوھانس سكوتوس اریوگنا : نام این مرد از دو سو معرف اصل و تبارش بود. برد فرو مي

در این كتاب از این پس ما بھ طور مختصر با ضبط انگلیسي اسمش یعني اریجینا از او ) ،»ارینمتولد در 
گرچھ ظاھراً بھ طبقة روحانیون تعلق نداشت، مردي بود با معلومات گسترده، استاد   وي،. یاد خواھیم كرد

داستاني از وي نقل شده است كھ بھ . گو ار كلاسیك، و نسبتاً بذلھدر زبان یوناني، از شیفتگان افلاطون و آث
گویند كھ زماني بر سر یك میز مشغول  جھاتي باید آن را از ابداعات ادباي آن عھد محسوب داشت؛ مي

وجھ «? Quid distat inter Sottum et Scotum: پادشاه از وي پرسید: صرف غذا با شارل كچل بود
» میز«: جان پاسخ داد» میان یك سفیھ و یك ایرلندي چیست؟) تحت اللفظي، حد فاصلیا بھ عبارت (تمایز 

. برد كرد، و شاید از بدعتھاي او لذت مي مند بود، بھ جلسات درسش توجھ مي با اینھمھ شارل بھ او علاقھ
در اینكھ نان  و تلویحاً. كرد كتاب جان در موضوع آیین قرباني مقدس این آیین را تشریفاتي نمادین تعبیر مي

ھنگامي كھ یك رھبان آلماني بھ نام . مطھر بدل بھ جسم و شراب بدل بھ خون مسیح شود تردید داشت
  گوتشالك ضمن تعالیم خویش مردم را بھ قبول اصالت سرنوشت 

شد، اسقف اعظم ھینكمار از  كرد و بنابراین ارادة آزاد بشري را منكر مي ازلي یا تقدیر مطلق دعوت مي
اي تحت  در نتیجھ، محقق ایرلندي، رسالھ. ا تقاضا كرد كھ جوابي بھ استدلالات آن رھبان بنویسداریجین

: تألیف كرد كھ سرآغاز بحث آن رسالة ستایش انگیزي از فلسفھ بود) ٨۵١حد (عنون در حكم تقدیر الاھي 
، ملاحظھ شود آید و جویاي كشف علت كلیة چیزھا مي ھنگامي كھ شخص جداً در صدد تحقیق برمي«

اي پرھیزكارانھ و كامل در آن علم و انضباطي نھفتھ  اي براي رسیدن بھ آموزه خواھد كرد كھ ھر وسیلھ
در واقع این كتاب منكر تقدیر شد و گفت كھ اراده در مورد خدا » .اند است كھ یونانیان آن را فلسفھ نام نھاده

بایستي علت آن  زیرا اگر آگاه بود خودش مي و بشر ھر دو آزاد است؛ و خداوند بھ وجود شر آگاه نیست،
آمیزتر بود، و از این رو دو شوراي كلیسایي در تاریخھاي  این پاسخ از گفتة گوتشالك بمراتب بدعت. باشد
گوتشالك را تا ھنگام مرگ در دیري محبوس ساختند، اما پادشاه از . آن را مطرود شمرد ٨۵٩و  ٨۵۵

  .اریجینا حمایت كرد

دست نبشتة كتابي را بھ زبان یوناني نزد لویي لوپیو ) الكن(طور بیزانس میخائیل دوم امپرا ٨٢۴در 
فرستاده بود تحت عنوان سلسلھ مراتب آسماني كھ مسیحیان ارتدوكس آن را منسوب بھ دیونوسیوس 

لویي لوپیو این دست نبشتھ را بھ صومعة سن ـ دني فرستاد، اما ھیچ یك از . دانستند آریوپاگوسي مي
در این تاریخ، بھ تقاضاي پادشاه، اریجینا كمر بھ . ھبانان آن دیر قادر بھ ترجمة یوناني آن كتاب نبودندر

ترجمة این كتاب آن محقق ایرلندي را سخت تحت تأثیر قرار داد، و در الاھیات . انجام این مھم بست
ھ این كاینات، در طي غیررسمي تصویر نوافلاطوني از كاینات را دوباره تثبیت كرد، بدین مضمون ك

شود، و بآھستگي از طریق درجات مختلف  مراحل و درجات نزولي كمال، از خداوند منبعث یا صادر مي
  .گردد بھ الوھیت بازمي

. را تشكیل داد) ٨۶٧(این ترجمة بالا، اصل نظریة شاھكار خود جان اریجینا موسوم بھ در تقسیم طبیعت 
كوشید تا الاھیات و مكاشفھ  و دو قرن قبل از آبلار، با شھامت تمام مياین كتاب در دنیایي پر از اراجیف، 

جان قبول دارد كھ كتاب مقدس . را تابع عقل سازد، و میان مسیحیت و حكمت یوناني سازشي برقرار كند
سند معتبري است، اما اعتقاد دارد كھ چون اغلب معني آن مبھم است، باید آن را بھ كمك استدلال، یعني 

سندیت گاھي از عقل سرچشمھ «: گوید در این باب مي.  از طریق نمادگرایي و تمثیل تفسیر كردمعمولا
زیرا ھرگونھ سندیتي كھ تعقل واقعي بر آن صحھ . شود گیرد، اما عقل ھرگز از سندیت ناشي نمي مي

گونھ ولي از آنجا كھ تعلق واقعي بر قدرت خودش متكي است، بھ ھیچ . رسد نگذارد، سست بھ نظر مي
مگر آنكھ این عمل براي ..  .ما نباید نظریات پاپھا را تقریر كنیم » «.سندیتي براي تأیید خود احتیاج ندارد

تحكیم مباحثات، در نظر كساني ضرورت داشتھ باشد كھ در تعقل مھارتي ندارند، و بیشتر در مقابل سندیت 
دال بر آن است كھ در این دوره نطفة عصر  ھا این گفتھ» .شوند تا در برابر استدلالات عقلاني تسلیم مي

py  .كرد خرد در زھدان عصر ایمان حیات تكاملي خود را آغاز مي
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كند، و غرضش  اطلاق مي» تمامي چیزھایي كھ وجود دارند و وجود ندارند«را بر » طبیعت«اریجینا لفظ 
بھ چھار نوع ھستي تقسیم  وي طبیعت را. ھا عبارت است از جمیع اشیا، فرایندھا، اصول، علتھا، و اندیشھ

كند ـ و  آنكھ مخلوق است و خلق مي) ٢آنكھ خالق است اما مخلوق نیست ـ یعني واجب الوجود؛ ) ١  :كند مي
مثل افلاطوني، لوگوس، كھ بھ بركت اثر   ھاي اصلي خلقت، از این قبیل است علل نخستین، اصول، نمونھ

كند ـ و آن دنیاي اشیاي  نكھ مخلوق است و خلق نميآ) ٣آنھا دنیاي اشیاي بخصوصي آفریده شده است؛ 
آنكھ نھ خالق است و نھ مخلوق ـ خدایي كھ مرجع جاذب و نھایي ) ۴بخصوصي است كھ مذكور افتاد؛ و 

از آنجا كھ خداوند صانع ھمھ چیز است و در ھمھ چیز جا دارد، پس ھر چھ واقعاً موجود . كلیة اشیاست
ان حادث نشده است، زیرا قبول چنین حكمي تلویحاً دال بر تبدلي در آفرینش بھ مرور زم. است خداست

گویند خداوند ھمھ چیز را آفرید، تنھا مطلبي كھ از این گفتھ باید درك  ھنگامي كھ بھ ما مي«. وجود خداست
درك ذات » «.كنیم آن است كھ خداوند در ھمھ چیز حاضر است، بھ بیان دیگر ذات ھمھ چیز خداست

شود؛ بھ ھمین طریق، پي بردن بھ جوھر سري ھر چیزي كھ  اي حاصل نمي مك ھیچ قوة مدركھخداوند بھ ك
ـ یا » كنیم فقط عرضھاست نھ جوھرھا آنچھ ما درك مي. بھ دست وي خلق شده است نیز میسر نتواند بود

یستند، بلكھ بھ كیفیات معقول اشیا ذاتي خود اشیا ن. چنانكھ بعداً كانت در فلسفة خود گفتھ، فنومن، نھ نومن
ورزد،  كند، محبت مي گویند خداوند اراده مي ھنگامي كھ مي«.شوند وسیلة اشكال تصور ما ایجاد مي

ھیچ چیز نباید بھ خیال ما خطور كند جز آنكھ جوھر و قدرت بیچونش را ..  .شنود،  بیند، مي گزیند، مي برمي
تا مبادا مسیحي «) عني موافق با طبیعت ھستندی(» كنند كھ با ما ھمطبعي دارند در قالب الفاظي بیان مي

لوح جرئت گفتن  آفریدگار مھر خموشي بر لب زند و براي راھنمایي مردم ساده  واقعي و پرھیزكار دربارة
بھ كار بردن عنوان مذكر یا مؤنث دربارة آفریدگار فقط براي » .چیزي را دربارة وي نداشتھ باشد

را مادة خلاقھ یا جوھر تمام » پدر«اگر لفظ . كر است و نھ مؤنثوي نھ مذ. مقصودي ھمانند جایز است
را بھ » القدس روح«اند، و  را عقل كلي كھ ھمة موجودات طبق آن خلق یا اداره شده» پسر«موجودات، 

منزلة حیات یا نیروي زیست آفرینش بدانیم، آنگاه ممكن است خدا را بھ عنوان اقانیم سھ گانھ در تصور 
دوزخ عبارت است از نكبت گناه، . دوزخ اماكن بخصوصي نیستند بلكھ حالات نفس ھستند بھشت و. آوریم

است كھ در ھمة موجودات بر نفس طیب ) تصور لاھوت(و بھشت نیكبختي فضیلت و جذبة دیدار الاھي 
تمام موجودات . بھشت عدن حالتي است از نفس، نھ مكاني كھ بر روي زمین واقع باشد. كند تجلي مي

اي  جانوران نیز مانند آدمیزادگان ارواحي دارند كھ بعد از مرگ بھ سوي خداوند یا روح خلاقھ: نیندجاودا
تمامي تاریخ عبارت است از جریان عظیمي از خلقت كھ از . كنند كھ از آن فیضان كرده بودند رجعت مي

ز را بھ سوي خدا كند، و جزر و مد دروني مقاومت ناپذیري كھ سرانجام ھمھ چی منبع اصلي فیضان مي
  .راند بازپس مي

اند، آن ھم در اعصار روشنگري، كھ افكار فلسفي آنھا بمراتب از  البتھ كساني قدم بھ عرصة وجود نھاده
پاپ  ٨۶۵در . شمرد ھا را مالامال از زندقھ و كفر مي اما كلیسا بحق این فلسفھ. تر بوده است این ھمھ سخت

ضا كرد یا اریجینا را براي محاكمھ بھ رم بفرستد و یا او را از قدیس نیكولاوس اول از شارل كچل تقا
ما از نتیجة » .تا دیگر نتواند بھ آنان كھ در طلب نان ھستند زھر بخوراند«مكتب كاخ سلطنتي اخراج كند 

یوھانس سكوتوس بھ انگلستان و دیر ما «كند كھ  ویلیام آو ممزبري حكایت مي. این ماجرا اطلاعي نداریم
و » خواندند سوراخ شد اند، بدنش با قلمھاي آھنین كودكاني كھ زیر نظرش درس مي چنانكھ نقل كرده آمد و،

حكمایي مانند ژربر، . شاید این حكایت رؤیاي دلخواه یكي از شاگردان بود. بر اثر این حادثھ جان سپرد
عقاید این مرد اغلب در میان  آبلار، و ژیلبر دولا پوره ھمگي مخفیانھ تحت نفوذ نظریات اریجینا بودند، اما

ھنگامي كھ در قرن سیزدھم كتابش را از زوایاي فراموشي . ھرج و مرج و ظلمت عصر فراموش شده بود
آن را تقبیح كرد و پاپ ھونوریوس سوم دستور داد تا كلیة ) ١٢٢۵(بیرون آوردند، شوراي سانس 

  .ھاي آن را بھ رم بفرستند و در آنجا بسوزانند نسخھ

علي رغم نمونة ابداعي شارلماني، فرانسویان ھمچنان . زد قرون پرآشوب ھنر فرانسھ در جا مي در این
، گولییلمو دو لپیانو، رھبان و معمار ٩٩۶در حدود . ساختند كلیساھاي خود را بھ اسلوب باسیلیكایي مي

ي سبك لومبارد این شخص مقدار زیادي از طرحھا. ایتالیایي، بھ ریاست دیر نورمان در فكان منصوب شد
و رمانسك را با خود بھ فرانسھ آورد، و ظاھراً شاگردان وي بودند كھ دیر عظیم ژومیژ را بھ سبك 
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، ایتالیایي دیگري موسوم بھ لانفرانك وارد صومعة ١٠۴٢در سال ). ١٠۶٧ – ١٠۴۵(رمانسك ساختند 
عدة شاگرداني كھ از . دل كردنورمانھا در بك شد و دیري نگذشت كھ آنجا را بھ محفل روشنفكري فعالي ب

لانفرانك . آوردند چنان زیاد بود كھ ساختن ابنیة جدیدي لازم آمده بود اطراف و اكناف بھ این دیر روي مي
. بھ طرح این عمارات پرداخت و شاید در این امر از بعضي افرادي كھ تبحر زیادتري داشتند كمك گرفت

 - ١٠٧٧(در كان » صومعة مردان«بھ جاي نمانده است؛ اما  اي كھ او برپا كرد امروزه یك خشت از ابنیھ
شاھد پابرجایي از سبك نیرومند رومانسكي است كھ بھ ھمت لانفرانك و پیروان وي در نورماندي ) ١٠٨١

  .پدید آمد

در قرن یازدھم، در سراسر خاك فرانسھ و فلاندر، كلیساھاي جدیدي ساختھ شد و ھنرمندان عھد، آنھا را با 
شارلماني دستور داده بود كھ اندرون كلیساھا باید . سازي آراستند اي دیواري، موزائیكھا، و پیكرهنقاشیھ

براي آموزش مؤمنان نقاشي شود، كاخھاي خودوي در آخن و اینگلھایم با فرسكوھایي مزین بود، و بیشك 
طعات فرسكوھاي كاخ آخرین ق. در تزیین بسیاري از كلیساھا كاخھاي شارلماني مورد تقلید قرار گرفتند

از بین رفتند؛ اما نقاشیھاي دیواري نظیر آن ھنوز بر روي دیوارھاي كلیساي سن  ١٩۴۴آخن در سال 
  این نقاشیھا با سبك و نقشھایي كھ در تذھیب . اند ژرمن در اوسر بھ جا مانده

وشتند و تذھیب در دورة سلطنت شارل كچل، رھبانان شھر تور كتاب مقدس بزرگي را با دست ن. متفاوتند
كردند و آن را بھ پادشاه ھدیھ دادند؛ این كتاب اكنون در میان كتب مقدس خطي لاتیني كھ در كتابخانة ملي 

انجیل لوتر ھم، كھ از این كتاب بمراتب زیباتر است، در . شوند مقام نخست را دارد پاریس نگاھداري مي
قرن نھم میلادي بود كھ رھبانان رنس كتاب ھمین عھد بھ دست رھبانان تور فراھم آمد، در طي ھمین 

ورق پوست گوسالھ حاوي مزامیر  ١٠٨این كتاب مشتمل است بر . دعاي معروف اوترشت را تھیھ كردند
ھاي  و اعتقادنامة حواریون، داراي تصاویر زنده و با روحي از جانوران مختلف و انواع ابزارھا و پیشھ

گرایي نیرومندي پیكرھاي خشك و بیروح و متعارفي را كھ زماني در این تصاویر با روح، واقع . گوناگون
  .دھد از ویژگیھاي ھنر مینیاتور بود تغییر شكل مي

  ١٠۶۶ -  ٩٨٧: اعتلاي دوكھا – ۵

اي درآمده بود  اینك بھ صورت كشور جداگانھ) ٩٩۶ – ٩٨٧(اي كھ اوگ كاپھ بر آن حكمفرما بود  فرانسھ
م را قبول نداشت؛ وحدت سراسر اروپاي غربي كھ بھ دست كھ دیگر سروري امپراطوري مقدس رو

اما فرانسة . شارلماني انجام شده بود، جز مدتي كوتاه تحت فرمانروایي ناپلئون و ھیتلر، دیگر اعاده نیافت
آكیتن و بورگوني واقعاً دو دوك نشین مستقل بودند، و . شناسیم اي نبود كھ ما امروز مي اوگ كاپھ فرانسھ

اي بود از لحاظ نژاد و زبان  این فرانسھ. دانست ت قرن خود را جزیي از خاك آلمان ميلورن تا ھف
ناحیة شمال خاوري فرانسھ بیشتر جنبة فلاندري داشت تا فرانسوي، و تا حدود زیادي با آلمان : نامتجانس

گران آمیزشي ھمخون بود؛ نورماندي از نظر نژاد و زبان نورس بود؛ مردم برتاني از سلتھا بودند، با دی
» ایالت«نداشتند، و زیر نفوذ مھاجران بریتانیایي قرار داشتند؛ پرووانس ھنوز از لحاظ اصل و زبان یك 

شد؛ فرانسة نزدیك پیرنھ جنبة گوتیك داشت؛ كاتالونیا با آنكھ از لحاظ فني زیر نفوذ  گل ـ رومي محسوب مي
رود لوار فرانسھ را بھ دو ناحیھ . گوت نشین بود پادشاھي فرانسھ قرار داشت، در واقع گوت ـ آلونیا یعني

امر خطیري كھ پادشاھي فرانسھ در پیش داشت . كرد كھ از لحاظ زبان و فرھنگ متفاوت بودند تقسیم مي
انجام این مھم . این بود كھ این ملتھاي ناھمگون را متحد كند و از ده دوازده قوم مختلف ملت واحدي بسازد

  .كشید ھشتصد سال طول مي

اوگ كاپھ براي رفع ھر گونھ شك و احتمال اختلاف در موضوع جانشیني خویش، در نخستین سال سلطنت 
خویش، وسایل تاجگذاري پسر خود روبر را فراھم ساختھ، و وي را در ادارة مملكت با خود شریك كرده 

pyاند ـ شاید از آن  دادهلقب » پادشاھي میانھ«را ) ١٠٣١ -  ٩٩۶) (پرھیزكار(روبر دوم، ملقب بھ لوپیو . بود
m
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مثلا ھنگامي كھ بر سر مرزھاي مملكت با امپراطور آلمان . ورزید جھت كھ از حشمت جنگ اجتناب مي
  اختلاف پیدا كرد، با او قرار ) قدیس(دوم، ملقب بھ درھایلیگ ) ھاینریش(ھانري 

روبر، مانند لویي نھم، ھانري چھارم، و لویي شانزدھم، نسبت بھ . كرد، و بھ توافقي دوستانھ با وي نایل آمد
ضعفا و فقرا محبتي داشت و تا آنجا كھ مقدور بود این طبقھ را در مقابل اقویاي بي بندوبار حراست 

و، با شكیبایي تمام، ) ٩٩٨(شدسا روبر بر اثر ازدواج با دختر عم خود برتا مایة رنجش خاطر كلی. كرد مي
سرانجام از او جدا شد و . پنداشتند تحمل كرد اي مي تكفیر كلیسا و زخم زبان كساني كھ ھمسر او را ساحره

سوگواري عظیمي برپا و اندوھي «كھ ھنگام مرگش اند  گفتھ. گذرانید از آن پس با تلخكامي روزگار مي
با درگذشت وي، میان پسرانش بر سر جانشیني جنگ افتاد؛ فرزند بزرگ او » .طاقت فرسا حكمفرما شد

پیروز شد، اما این پیروزي فقط بھ كمك روبر، دوك نورماندي، بھ دست ) ١٠۶٠ - ١٠٣١(ھانري اول 
بھ پایان رسید، حكومت پادشاھي از لحاظ پول و ) ١٠٣٩ - ١٠٣١(ھنگامي كھ آن جنگ طولاني . آمد

توانست از پاره پاره شدن فرانسھ توسط اعیان نیرومند و مستقل  نفرات چنان تھیدست شده بود كھ دیگر نمي
  .جلو گیرد

میلادي،  ١٠٠٠چون ملاكان بزرگ بھ تدریج زمینھاي اطراف خود را تصاحب كرده بودند، در حدود سال 
كرد؛ این ھفت منطقھ  شد كھ بر ھر كدام یك كنت یا دوك حكومت مي منطقة مھم تقسیم مي فرانسھ بھ ھفت

این دوكھا یا كنتھا تقریباً، در . عبارت بود از آكیتن، تولوز، بورگوني، آنژو، شامپاني، فلاندر، و نورماندي
ا مروونژیان بھ پاس ھاي كارولنژیان ی تمام موارد، وارث سركردگان یا سرداراني بودند كھ شاھان سلسلھ

پادشاه براي بسیج قوا و حراست ایالات مرزي . خدمات لشكري یا كشوریشان املاكي بھ آنھا بخشیده بودند
شخص پادشاه دیگر براي تمامي قلمرو خویش  ٨٨٨بھ این قبیل ملاكان بزرگ متكي شده بود؛ بعد از سال 

دوكھا و كنتھا عمل قانونگذاري، . ت آن نداشتآوري مالیا پرداخت یا كاري بھ جمع بھ تصویب قوانین نمي
بستن مالیات، تمشیت امور جنگي، دادرسي، و امور كیفري را بر عھده داشتند و در املاك شخصي خویش 

كردند و خدمات سپاھي  تقریباً از اختیارات یك شھریار برخوردار بودند؛ فقط بیعتي ظاھري با پادشاه مي
حیطة اقتدار پادشاه در مسائل قانوني، حقوقي، و مالي بھ قلمرو درباري  .گذاشتند محدودي در اختیارش مي

ایل ـ دو ـ فرانس عبارت بود از . خود وي محدود شده بود كھ بعداً این ناحیھ را ایل ـ دو ـ فرانس نام نھادند
  .ناحیة سون و سن میانھ از اورلئان تا بووه، و از شارتر تا رنس

نورماندي . بتاً مستقل، قدرت و نیروي نورماندي سریعتر از ھمھ بالا گرفتاز میان كلیة دوك نشینھاي نس
در طي صد سال بعد از آنكھ بھ نورسھا واگذار شد، شاید بھ این سبب كھ نزدیك بھ دریا و بین پاریس و 

  انگلستان قرار داشت، با 

دیرھا تأسیس كرده  ھایي عظیم و مدارسي در نورسھا اكنون مسیحیاني پرشور شده بودند، صومعھ. بود
كردند كھ بزودي جوانان نورمان را ناگزیر كردند زادگاه خود را ترك  محابا زاد و ولد مي بودند، و چنان بي

اخلاف . گویند و رو بھ كشورھاي كھنسال آورند و در آنجا پادشاھي جدیدي براي خویش بھ وجود آورند
از حد پایبند اخلاقیات بودند، و نھ وسواس زیاد دست و وایكینگھا فرمانروایان نیرومندي بار آمدند، نھ بیش 

اي آھنین بر جماعات آشفتة گلھا، فرانكھا، و نورسھا سلطنت   بست، بلكھ قادر بودند با پنجھ پایشان را مي
اي  فریفتة دوشیزه ١٠٢۶ھنوز دوك نورماندي نشده بود كھ در سال ) ١٠٣۵ -  ١٠٢٨(روبر اول . كنند

طبق یكي از عادات كھن دانماركیھا، ھارلت سوگلي عزیز وي . از دباغان فالز، شد ھارلت نام، دختر یكي
شد، و بزودي پسري آورد كھ معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نھادند و ما در تاریخ او را بھ نام ویلیام 

ي را ترك بھ قصد توبھ خاك نورماند ١٠٣۵روبر، گرانبار از گناھان خویش، در سال . شناسیم فاتح مي
  :قبل از حركت وي خاوندھاي مھم و اسقفھاي قلمرو خویش را گرد آورد و گفت. گفت و عازم اورشلیم شد

مرا حرامزادة جواني است كھ بھ لطف خداوند بھ ثمر . سوگند بھ ایمانم كھ شما را بي سرور نخواھم گذاشت
كنم كھ او را بھ سروري خود  از شما استدعا مي. خواھد رسید و بھ خصال نیكویش امیدي عظیم دارم

این كھ وي حاصل زناشویي نیست چندان تأثیري بھ حال شما نخواھد داشت؛ این امر از توانایي . بپذیرید
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كنم و از این لحظھ تمامي  او را من جانشین خود مي. یا در اجراي عدالت نخواھد كاست. … وي در جنگ 
  . سپارم دوك نشین نورماندي را بھ وي مي

مدتي اشراف بھ نام پسرش حكومت كردند؛ اما دیري نپایید كھ ویلیام شروع بھ . ر طول راه مردروبر د
جمعي براي خلع وي سر بھ شورش برداشتند اما ویلیام فتنھ را با سبعیتي . صدور احكامي بھ اسم خود كرد

كھ در نظر گر و شجاع، در تدابیر خویش مآل اندیش  وي مردي بود حیلھ. مقرون بھ وقار خوابانید
ھاي بیشماري را كھ دربارة  طبعي طعنھ با شوخ. النوع و بھ چشم دشمنانش شیطاني بود دوستانش رب 

) ویلیام حرامزاده(كرد و گاھگاھي، پاي فرامین، نام خود را گولیلموس نوتوس  زدند تحمل مي تولدش مي
صور شدگان از دیوارھاي شھر اما ھنگامي كھ شھر آلانسون را محاصره كرد و دید كھ مح. كرد امضا مي

قطعات چرمي آویزان كردند كھ اشاره بھ حرفة جد مادریش بود، ویلیام دست و پاي اسیران خود را برید و 
نورماندي درنده . چشمان آنھا را از كاسھ درآورده و در تیركمان خود گذاشت بھ داخل شھر پرتاب كرد

ویلیام سوءاستفادة اشراف از طبقة . ق گرفتخویي و حكومت آھنین وي را تحسین كرد و كارش رون
بر طبقة روحانیون چیره گشت و آنھا را . كشاورز را تعدیل كرد، و براي فرونشاندنشان بھ آنھا تیول بخشید

  با خلوص نیت بھ انجام فرایض دیني . ھا و ھدایا آنھا را آرام نمود زیر فرمان درآورد، و با دادن تحفھ

وي از اینكھ ماتیلدا . ویلیام عاشق ماتیلدا دختر زیباي بودوئن كنت فلاندر شد. دروي پدرش را سیاه گردانی
ماتیلدا . داد و نیز از شوھر در قید حیات اما كنارة گرفتة او تشویشي بھ دل راه نمي صاحب دو فرزند بود، 

دنیا شدن بھتر است در حجاب رفتن و تارك «با اھانت دست رد بھ سینة ویلیام نھاد، و پیغام داد كھ براي او 
اما ویلیام پافشاري كرد و او را راضي ساخت و، علي رغم بدگوییھاي » .از زناشویي با یك حرامزاده

وي اسقف مالژه و لانفرانك رئیس دیر را بھ سبب معیوب . روحانیون، بھ عقد ازدواج خویش درآورد
لانفرانك پاپ نیكولاوس . انیدرا سوز» بك«دانستن عقد نكاحش عزل كرد و از فرط خشم بخشي از دیر 

دوم را ترغیب كرد تا ازدواج ویلیام را تصدیق نمود، و ویلیام بھ كفارة گناھش صومعة مشھور نورمانھا بھ 
بر اثر این ازدواج ویلیام خود را با كنت فلاندر متفق ساخت؛ در . نام صومعة مردان را در كان بنا نھاد

بھ این ترتیب، در حالي كھ وي دو جناح . فرانسھ امضا كرده بودپیمان مودت و اتحادي با پادشاه  ١٠۴٨
  .خود را محفوظ و مصون كرده بود، بھ سن سي و نھ عزم فتح انگلستان كرد
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 فصل بیستم

  

  ترقي شمال

۵۶۶. - ١٠۶۶   

I    -  ١٠۶۶ -  ۵٧٧: انگلستان  

  ١٠١۶ -  ۵٧٧: الفرد و دینھا  – ١

استیلاي اقوام آنگلو ـ ساكسون ـ جوت بر انگلستان با مقاومتي مختصر مواجھ ) ۵٧٧(پس از نبرد دیورام 
سلطنتي را در كنت بنیاد جوتھا . شد، و دیري نگذشت كھ مھاجمان مملكت را بین خودشان تقسیم كردند

نھادند؛ آنگلھا سھ كشور مرشا، نورثامبرلند، و انگلیاي خاوري را تشكیل دادند؛ و ساكسونھا بر سھ ناحیة 
وسكس، اسكس، و ساسكس ـ یا بھ عبارت دیگر ساكس باختري، ساكس خاوري، و ساكس جنوبي ـ 

تاریخ «ز اینھا كوچكتر بودند، مجموعاً این ھفت كشور كوچك با ممالكي كھ حتي بمراتب ا. حكمفرما شدند
را تشكیل دادند تا آنكھ اگبرت پادشاه وسكس، بھ ضرب شمشیر یا بھ حیلھ، قسمت اعظم آنھا را » انگلستان

  ).٨٢٩(تحت سلطة خویش متحد كرد 

 بھ دست پادشاه ساكسون شكل بگیرد، حملات» انگل لند«اما حتي قبل از آنكھ این سرزمین جدید آنگلھا یا 
دانماركیھا آغاز شده و مقدر گردیده بود كھ جزیرة مزبور را از این سر تا آن سر ویران، و مسیحیت 

تواریخ ایام آنگلوساكسون حاكي است . نوبنیاد آن را با آیین شرك قومي وحشي و دور از معرفت تھدید كند
. دم را بھ قتل رساندندو مر… سھ فروند كشتي رو بھ سواحل ساكسون باختري نھادند  ٧٨٧در سال «: كھ

 ٧٩٣در » .آمدند اینھا اولین كشتیھاي دانماركي بودند كھ در صدد تصاحب سرزمینھاي قوم آنگل برمي
جماعت اعزامي دیگري بر نورثامبرلند ھجوم بردند، صومعة مشھور لیندیسفارن را غارت كردند، و 

اي كھ  ـ یعني ھمان نقطھ» جارو«یرمث و دینھا بھ رودخانة ویر رسیدند، و ٧٩۴در . رھبانان آن را كشتند
بید، رھبان فاضل و بزرگترین دانشمند انگلستان، نیم قرن قبل از این وقایع در آنجا بھ نوشتن آثار خویش 

ناوگاني  ٨٣٩مھاجمان رو بھ انگلیاي خاوري و كنت آوردند؛ در  ٨٣٨در . مشغول بود ـ را تاراج كردند
  ان، در رود تمز لنگر انداخت و كشتي، حامل دریازن ٣۵٠مشتمل بر 

نورثامبرلند بھ دست قوایي مركب از دینا و سوئدیھا تسخیر  ٨۶٧در . شھر كنتربري و لندن مشغول شدند
ھا تاراج شد، و چند كتابخانھ پراكنده یا  بھ ھلاكت رسیدند، صومعھ» انگلیسي«ھزاران نفر از افراد . شد

دانشمندي چون آلكوین را بھ شارلماني تحویل داده بود، بھ  اش، كھ مدرسة آن یورك و حومھ. منھدم گشت
قسمت اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز  ٨٧١تا سال . فقر و جھالت افتاد

در آن سال یك سپاه دانماركي بھ زعامت سردار گوتروم بھ قصد ھجوم بھ شھر . مھاجمان قرار داشت
پادشاه وسكس، اثلرد اول، و برادر كوچكترش الفرد در . د، عزم جنوب كردریدینگ، كھ پایتخت وسكس بو

محل اشداون با دینھا روبرو و بر آنھا پیروز شدند؛ اما بار دوم، كھ میان آنھا در مرتن جنگ درگرفت، 
  .اثلرد بسختي مجروح شد، و لشكریان انگلیسي ھزیمت یافتند

آسر، اسقف ). ٨٧١(ة سلطنت ساكس باختري جلوس كرد الفرد بیست و دو سال بیشتر نداشت كھ بر اریك
دھد  معني مي» بیسواد«خوانده است، كھ ھم   ) illiteratus( فاضل ویلز، الفرد را در این دوره ایلیتراتوس 
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 )illiterate  ( ظاھراً وي بھ مرض صرع مبتلا بود، و در مجلس » .بي اطلاع از زبان لاتیني«و ھم
اما او را شكارچي نیرومند، مردي خوش قیافھ و با وقار، و در فنون جنگ و  .زفاف نیز دچار حملھ شد

یك ماه پس از جلوس بر اریكة سلطنت، با سپاه كوچك . اند كیاست از برادران خویش بالاتر تصویر كرده
خویش در محل ویلتن با دینھا روبرو شد، و چنان شكست سختي خورد كھ ناگزیر شد، براي حفظ تاج و 

در  ٨٧٨ش، در برابر تقاضاھاي دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را خواستار شود؛ اما در تخت خوی
نیمي از سپاھیان دانماركي از دریاي مانش گذشتند تا بھ . بھ پیروزي قاطعي نایل آمد) ادینگتن كنوني(اتندن 

ز ناحیة شمال كشور ناتوان فرانسھ ھجوم برند؛ مابقي طبق عھدنامة صلح ودمور موافقت كردند كھ ا
  .اي كھ بعداً مشھور بھ دینلا، شد قدم بیرون نگذارند خاوري انگلستان، یعني ناحیھ

بر انگلیاي خاوري » فقط بھ خاطر چپاول«طبق گفتھ ھاي آسر، كھ آن قدرھا اعتماد كردني نیست، الفرد 
جاوز دینھا متحد سازد ـ و ـ شاید براي آنكھ انگلستان را در برابر ت لشكر كشید، آن خطھ را تسخیر كرد، 

آنگاه، مانند یك شارلماني كوچكتر، . خود را، علاوه بر وسكس، پادشاه انگلیاي خاوري و مرشا نیز خواند
وي قشون را از نو تشكیل داد، بھ ایجاد نیروي دریاي . عطف نظر بھ اعادة نظم و تمشیت حكومت كرد

تگاه قضایي خود را اصلاح كرد، براي پرداخت، براي سھ كشور خویش عرف واحدي مقرر داشت، دس
حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانیني فراھم آورد، بھ آبادي و ساختمان شھرھا دست زد، و بھ 

. بنا كرد» با چوب و سنگ اطاقھا و تالارھاي شاھانھ«منظور تھیة جا براي كارمندان دایم التزاید دولتش 
مندان منحصر كرد، و یك ھشتم دیگر را بھ تعلیم و تربیت یك ھشتم تمامي عواید را براي كمك بھ مست

و از  اي تأسیس كرد كھ منضم بھ كاخ شاھي بود،  الفرد در پایتخت خویش، ریدینگ، مدرسھ. اختصاص داد
  ھا گذاشت  كیسة فتوت خود مبالغ عظیمي را در اختیار كلیساھا و صومعھ

كلیساھا از كتابھا و «دكھ چھ سان در ایام كودكي وي آور وي با اندوه بھ خاطر مي. فرھنگي و مذھبي كنند
دانش «اكنون » .قبل از آنكھ ھمگي بھ دست دینھا تاراج و سوختھ شوند..  .ھاي بي شمار انباشتھ بود  گنجینھ

در میان قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود كھ فقط عدة بسیار معدودي قادر بھ درك شعایر مذھبي 
الفرد قاصداني را بھ » .انگلیسي، یا ترجمة چیزي از لغت لاتیني بھ زبان مادري خود بودند كلیساھا بھ زبان

دنبال دانشوران گسیل داشت ـ نظیر اسقف آسر از ویلز، و اریجینا از فرانسھ، و بسیاري دیگر ـ تا بھ 
وقت زیادتري  خورد كھ چرا وي افسوس مي. پایتخت وي بیایند و خود الفرد و رعایاي او را تعلیم دھند

الفرد . كرد براي خواندن ندارد، و اینك مانند راھبي خود را منحصر بھ مطالعة علوم و كتابھاي دیني مي
داد كھ برایش كتاب  شب و روز بھ اطرافیان خویش دستور مي«ھنوز خواندن برایش دشوار بود، ولي 

روزافزون زبانھاي بومي شده بود، چون وي تقریباً قبل از ھر اروپایي دیگري متوجھ اھمیت » .بخوانند
بھ ترجمة   خودش، با اشكال زیاد،. اي از كتابھاي اساسي را بھ زبان انگلیسي ترجمھ كنند دستور داد كھ پاره

كتاب تسلي فلسفھ اثر بوئتیوس، دلمشغولیھاي شباني تألیف گرگوریوس، تاریخ جھاني نگارش اوروسیوس، 
الفرد، باز ھم مانند شارلماني، بھ جمع آوري آوازھاي قوم . دست زد و تاریخ كلیسایي ملت انگلیس اثر بید

داد، و در خواندن آنھا با خنیاگران درباري ھمصدا  پرداخت، آنھا را بھ كودكان خود یاد مي خویش مي
  .شد مي

دینھاي ساكن دینلا براي آنھا قواي امدادي . ، ھجوم جدیدي از جانب دینھا بر ساحل كنت برده شد٨٩۴در 
گسیل داشتند، و وطنپرستان ویلزي ـ آن دستھ از تیرة سلتھا كھ ھنوز مقھور آنگلوساكسونھا نشده بودند ـ با 

ادوارد پسر الفرد بر اردوگاه دریازنان دانماركي تاخت برد و آن . دینھا بھ عقد پیمان اتحادي مبادرت جستند
دو سال بعد الفرد در ). ٨٩٩(ار و مار كرد را ویران كرد، و نیروي دریایي جدید الفرد ناوگان دینھا را ت

توان او را با دلاور كوه پیكري چون  نمي. سالگي و بعد از بیست و ھشت سال سلطنت درگذشت ۵٢
شارلماني مقایسھ كرد، زیرا عرصة اقدامات خطیرش كوچك بود؛ اما از نظر خصایل و سجایاي اخلاقي ـ 

وتني، امساك نفس، شكیبایي، ادب، فداكاري در راه حفظ یعني از لحاظ پرھیزكاري، درستي مقرون بھ فر
اي بھ ملت انگلستان داد، كھ ملت مزبور آن  تر ـ سرمشق و انگیزه منافع رعایا، و اشتیاق بھ تحصیل گسترده

pyولتر در ستایش از وي شاید راه مبالغھ . را با امتنان قبول كرد، ولي خیلي زود بھ دست فراموشي سپرد
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كنم كھ در جھان ھرگز آدمي بوده باشد كھ بیش از الفرد كبیر سزاوار حرمت  تصور نمي«: پیمود كھ گفت
  » .باشد

اي از  دستھ ٩٩١در . نزدیك بھ پایان قرن دھم، ھجوم اقوام اسكاندیناوي بھ خاك انگلستان بار دیگر آغاز شد
، ایپسویچ را غارت وایكینگھاي نروژي بھ سرداري اولاف اول تروگواسون بھ ساحل انگلستان ھجوم برد

از آنجا كھ انگلیسیھا تحت فرماندھي پادشاه خویش اثلرد . كرد، و سپاھیان انگلیسي را در مالدن شكست داد
  ، ملقب بھ ١٠١٣ -  ٩٧٨(دوم 

قادر بھ مقاومت بیشتري در برابر مھاجمان نبودند، از طریق ) پذیرفت مشورتھاي اشراف خویش را نمي
مبالغي   مشھور است، دینگلدمومي، كھ بھ روش نامیمون و خانمان برانداز اولین رشتھ از مالیاتھاي ع

، پوند ۴٨‘٠٠٠، ٣۶‘٠٠٠، ٢۴‘٠٠٠، ١۶‘٠٠٠،  ١٠‘٠٠٠آوري كرده متوالیاً با پیشكشھاي متوالي  جمع
اثلرد در مقام جلب متفقي بیگانھ، در صدد عقد پیمان . ا را از سر خویش دفع كردندنقره، غایلة ھجوم دینھ

اتحادي با نورماندي برآمد و اما، دختر ریچارد اول، دوك نورمان، را بھ عقد ازدواج خویش درآورد ـ 
ساكن  كرد كھ دینھاي خیال مي  اثلرد كھ تظاھر یا واقعاً. بخشي از تاریخ اروپا از این وصلت ناشي شد

انگلستان درصدد توطئة قتل وي و نمایندگان ویتناگموت یا پارلمنت ملتند، مخفیانھ فرمان داد كھ در جزیرة 
بھ طور قطع معلوم نیست كھ این فرمان تا ). ١٠٠٢(انگلستان ھر جا دینھا را یافتند، آنھا را قتل عام كنند 

ل رسیدند كھ از لحاظ سن توانایي حمل اسلحھ شاید از افراد ذكور دینھایي بھ قت. چھ حد كاملا اجرا شد
پادشاه ) ریش چنگالي(داشتند، و از زنان، بعضیشان؛ یكي از آنھا خواھر سوین اول، ملقب بھ فوركبیرد 

، و دوباره در ١٠٠٣سوین، كھ كمر بھ انتقام و قصاص خون خواھر بستھ بود، در سال . دانمارك بود
اشراف دربار اثلرد از گرد وي . بھ خاك انگلستان ھجوم برد و این بار با تمامي قواي خویش، ١٠١٣

ھنگامي كھ سوین . الرقاب انگلستان شد پراكنده شدند، و او بھ نورماندي گریخت، و سوین پادشاه و مالك
، اثلرد از نو مبارزه را آغاز كرد؛ اشراف بار دیگر او را تنھا گذاشتند و با فرزند سوین )١٠١۴(درگذشت 
  اثلرد در شھر محاصره شدة لندن درگذشت؛ پسرش ادمند دوم،). ١٠١۵(ت از در صلح درآمدند بھ نام كنو

شجاعانھ جنگید، ولي در میدان اسندن بھ دست كنوت در ھم كوبیده ) آھنین پھلو، شجاع(ملقب بھ آیرونساید 
و استیلاي  از آن پس دیگر تمامي انگلستان كنوت را بھ عنوان پادشاه خویش پذیرفتند،). ١٠١۶(شد 

  .دانماركیھا كامل شد

  ١٠۶۶ - ۵٧٧: تمدن آنگلوساكسون  – ٢

بنیادھا، زبان، و عادات آنگلوساكسون در عرض . استیلاي قوم دینھا بر انگلستان فقط جنبة سیاسي داشت
شش قرن چنان ریشھ دوانیده بود كھ اینك درك حكومت یا خصوصیات نژادي یا زبان انگلیسي بدون آنھا 

در فواصل خالي از حوادث بین جنگھا، یا جرمھا، كشاورزي و تجارت تجدید سازمان یافتھ، . تمیسر نیس
  .در ادبیات رستاخیزي پدید آمده، و نظم و قانون بآرامي شكل گرفتھ بود

  این توھم بي اساس كھ انگلستان باستاني اقوام آنگلوساكسون بھشتي بود، كھ در آن زارعین 

رھبران اقوام . اي در تاریخ ندارد كردند ھیچ زمینھ وكراتیكي زندگي ميآزاد در جوامع روستایي دم
آنگلوساكسون زمینھا را تصاحب كردند؛ تا قرن ھفتم كار بھ جایي رسید كھ چند خانوادة معدود مالك دو 
یك  سوم زمینھاي انگلستان شدند؛ و تا قرن یازدھم بیشتر شھرھا یا تعلق بھ یك نفر از نجبا داشتند، یا از آن

در طول حملات دانماركیھا بسیاري از زارعین، در عوض استظھار . اسقف بودند، یا متعلق بھ خود پادشاه
وضع بھ قراري بود كھ اكثریت قریب بھ اتفاق  ١٠٠٠بھ حمایت ارباب، از تملك چشم پوشیدند، و تا سال 

. كردند دادند، یا براي آنھا كار مي الاجاره، یا بھ این قبیل اشراف ملاك جنس تحویل مي آنھا، در برابر مال
، كھ اجتماعات »ھاندر ـ موتس«یا » موتس  ـ فولك«یا اجتماعات شھري، و » تون ـ موتس«در این تاریخ 

pyدادند؛ اما فقط مالكین بھ شركت در این  را انجام مي» شایر«روستایي بودند، كار مجالس و دادگاھھاي ھر 
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كم از اھمیت افتادند و تعداد جلسات آنھا  قرن ھشتم این قبیل مجالس كم قبیل اجتماعات مجاز بودند؛ و بعد از
امور حكومت انگلستان . اي جانشین آنھا شدند رو بھ كاھش نھاد، و محاكم اربابي ملاكان بھ طور گسترده

بود ـ مجلس نسبتاً كوچكي مركب از نجبا یا ) اجماع عقلا(» ویتناگموت«اساساً در دست مجلس ملي 
انتخاب و بقاي سلطنت ھیچ پادشاھي بدون رضایت این . اسقفھا، و وزیران برجستة پادشاهاشراف، 

توانست بدون جلب موافقت چنین مجلسي بھ  بھ علاوه، شخص پادشاه نمي. پارلمنت بدوي ممكن نبود
 تصویب قانون بپردازد، داوري كند، مالیات بگیرد، جنگ آغازد، صلح كند، یا ربع جریب زمین بر املاك

اشرافي   اي كھ دستگاه سلطنت علیھ این طبقة تنھا چاره. شخصي خویش كھ از آن ممر مرتبي داشت بیفزاید
از قبل و بعد از استیلاي نورمانھا حكومت انگلیسي . داشت اتحادي بود غیر رسمي میان پادشاه و كلیسا

ازمان سیاسي مملكت براي تعلیم و تربیت عمومي، نظم اجتماعي، وحدت ملي، و حتي اجراي وظایف س
)  ٩۴۶ - ٩۴٠(قدیس دانستان رئیس دیر گلاستنبري در دوران سلطنت ادمند . متكي بھ طبقة روحانیون بود

وي در مقابل اشراف حامي طبقات متوسط و پایین شد، . مشاور كلي دربار شد) ٩۵۵ - ٩۴۶(و ادرد 
نفي بلد شد، بھ ) ٩۵٩ -  ٩۵۵(دویگ شجاعانھ از سلاطین و شاھزادگان انتقاد كرد، بھ دستور پادشاه ا

بھ مقام خویش بازگشت، و موفق شد تاج سلطنت را براي ادوارد شھید ) ٩٧۵ - ٩۵٩(اشارة پادشاه ادگر 
وي بھ ساختمان كلیساي قدیس پطرس در گلاستنبري اقدام نمود، آموزش و . حفظ كند) ٩٧٨ - ٩٧۵(

قبل از تامس ا بكت ). ٩٨٨(د كھ در گذشت پرورش و ھنر را تقویت كرد، و اسقف اعظم كنتربري بو
  .دانستند دانستان را بزرگترین و محترمترین قدیسان انگلستان مي) اسقف اعظم شھید انگلستان(

پیمود، از این رو  در این حكومت بھ اصطلاح مركز گریز، قوانین ملي آھستھ آھستھ مدارج تكامل را مي
مقتضیات جرح و تعدیل یافتھ بود، تكافوي حوایج مردم را  قوانین كھنة ژرمني، كھ در عبارات و بھ حكم

در انگلستان سھ فقره از رسوم قضایي ژرمني باقي ماند كھ عبارت بود از تبرئة شخص متھم بھ . كرد مي
موكول ساختن برائت . قید سوگند از طرف شھود، پرداخت ورگیلد از طرف بزھكار در برابر مجازات

دادن ورگیلد . كسي اطلاعي نداشت) دوئل(ما در این سرزمین از جنگ تن بھ تن ا. افراد بھ نتیجة اوردالي
نقدي براي قتل  مثلا ورگیلد یا جریمة: كرد اي در قانون آنگلي تفاوت مي یا جریمة نقدي بھ طور آموزنده

، ٢٠٠٠، براي یك نفر اشرافي یا كشیش  ١۵‘٠٠٠، براي اسقف )دلار ١٣‘٠٠٠(تریمسا  ٣٠٠٠٠پادشاه 
كرد،  طبق قانون ساكسونھا، چنانچھ یك نفر دیگري را مجروح مي. تریمسا بود ٢۶۶راي یك زارع آزاد و ب

  حد (اگر جراحت وارده یك اینچ 

برید، محكوم بھ پرداخت سي  پرداخت؛ اگر یك گوش طرف را مي بود، یك یا دو شیلینگ مي) میلیمتر ٢۵,۴
شیلینگ جریمھ بود؛ اما این نكتھ را باید در نظر گرفت كھ در آن ایام یك شیلینگ بھاي یك رأس گوسفند 

اي بھ  لف بود جریمھكرد مك طبق قوانین دورة حكمراني اثلبرت ھر كس كھ با زن دیگري زنا مي. بود
» قانون شكن«كرد  كسي را كھ از رأي دادگاه سرپیچي مي. شوھر او بپردازد و زن دیگري براي او بخرد

توانست بدون ترس از مؤاخذه او  كردند، و ھر كس مي خواندند، اموالش را بھ نفع خزانة شاھي ضبط مي مي
روم، و مجازاتھاي شدیدي در مورد وي اجرا در بعضي موارد بزھكار را از پرداخت ورگیلد مح. را بكشد

بیني، یا   بھ غلامي واداشتن؛ تازیانھ زدن؛ خصي كردن؛ بریدن دست، پا، لب بالا،: كردند، از آن جملھ مي
  . گوش؛ یا اعدام بھ وسیلة دار، سر بریدن، سوزانیدن، سنگسار كردن، غرقھ ساختن، و بھ گرداب انداختن

. اقتصاد مانند قوانین جنبة بدوي داشت و پیشرفت آن كمتر از اقتصاد دوران تسلط رومیھا بر بریتانیا بود
كارھاي زیادي براي زھكشي و پاك كردن اراضي صورت گرفتھ بود، اما در قرن نھم ھنوز نیمي از خاك 

نند خرس، گراز و گرگ داد، و جانوران وحشي زیادي ما انگلستان را جنگل، بیشھ، یا مرداب تشكیل مي
افراد ممكن بود بر اثر . بیشتر كارگران مزارع مملكت غلامان و بردگان بودند. ھا پنھان بودند در بیشھ

شدند ممكن بود زنان  شوھران و پدراني كھ دچار استیصال مي. ارتكاب بزه یا بدھكار شدن بھ بردگي درآیند
ك كنیز، حتي اگر پدر آنھا از مردان آزاد بود، برده ھمة اطفال ی. و كودكان خود را مثل برده بفروشند

توانست كنیزي را آبستن كند،  مالك حق داشت غلام خود را بھ دلخواه بھ قتل برساند؛ مي. شدند محسوب مي
غلام حق دادخواھي در دادگاه را نداشت؛ و اگر بھ . و آنگاه او را در معرض خرید و فروش قرار دھد

گرفت؛  رسید، ورگیلد اندكي كھ بھ حكم قانون معین شده بود بھ مالك وي تعلق مي دست ناشناسي بھ قتل مي
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تجارت عمدة بریستول . توانست او را بھ قصد كشت تازیانھ بزند شد، مالك مي گریخت و دستگیر مي اگر مي
قریھ و شھرستانھاي آن را در واقع باید . تقریباً تمامي جمعیت مملكت روستایي بودند. تجارت بردگان بود

لندن، اكستر، یورك، چستر، بریستول، گلاستر،  .آوردقصبھ، و شھرھاي آن را باید شھرستان بھ حساب 
اري الفرد اما بعد از دوران زمامد آكسفرد، ناریچ، ووستر، و وینچستر ھمگي شھرھاي كوچك بودند، 

براي موعظھ بھ لندن آمد در آنجا  ۶٠١ھنگامي كھ اسقف میلتوس در سال . بسرعت رو بھ رشد نھادند
بیش نیافت، حال آنكھ این یكي از شھرھاي مھم دوران تسلط رومیان بھ شمار » جمع قلیلي مردم كافر«

د تمز بار دیگر رو بھ الجیشي خود در كنار رو در قرن ھشتم لندن بھ سبب موقعیت مھم سوق. رفت مي
  .ترقي گذاشت و در دوران سلطنت كنوت پایتخت تمامي انگلستان شد

كردند؛ اما نساجان و قلابدوزان بمراتب پیشرفت بیشتري  صنعتگران معمولا براي یك بازار محلي كار مي
رناك بود حمل و نقل كاري سخت و خط. كردند ھاي خود را بھ ممالك اروپایي صادر مي نمودند و فراورده

تا قرن ھشتم گلھ و رمھ ھمچنان بھ عنوان وسیلة مبادلھ باقي ماند، اما در . و بازرگاني خارجي بسیار اندك
  ھاي نقرة شیلینگ و پوند را پول رایج مملكت  آن قرن چند تن از پادشاھان سكھ

. ارزش داشت در انگلستان قرن دھم یك رأس گاو چھار شیلینگ، و یك رأس گاو نر شش شیلینگ. ساختند
ھایي چوبي كھ سقف آنھا با كاه و برگ خشك  مردم مستمند در كلبھ. دستمزد كارگران بھ تناسب كم بود

نان گندم و گوشت اختصاص بھ . و خوراك آنھا سبزیجات و بقولات بود  كردند، پوشیده شده بود زندگي مي
دان كاخھاي بیقوارة خود را با ثروتمن. شد طبقة مرفھ مملكت داشت، یا غذاي روز یكشنبھ محسوب مي

ھاي خود را با  داشتند، جامھ آراستند، تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه مي ھاي منقوش مي پرده
  .ساختند قلابدوزیھا، اندام خود را با زیور و جواھرات مزین مي

ادبي،  دربارة بي. تھاي بعدي تاریخ انگلستان را نداش آداب و اخلاقیات آن وقار و ادب بعضي از دوره
خویي، دروغگویي، تزویر، دزدي، و دیگر رذایل دیرینة بشري داستانھاي فراواني  خشونت، درنده

كردند كھ از  اي از آنھا حرامزاده بودند، اقرار مي ، كھ پاره١٠۶۶دزدان دریایي نورمان سال . شنویم مي
ماندند، آب و ھواي مرطوب  حیر ميمشاھدة سطح نازل فرھنگ و اخلاقیات اقوام مغلوب انگلستان مت
ھمچنانكھ (كرد؛ در نظر آنھا جشن آبجو  آنگلوساكسونھا را بھ پرخوري و افراط در میگساري ترغیب مي

قدیس بونیفاكیوس با عبارات . حكایت اجتماع افراد در یك محفل یا تعطیل عمومي بود) پنداریم ما ھم مي
پرست كھ از  ھم مسیحي و ھم بت«ا آدمي توصیف كرد روشن مبالغھ آمیزي فرد انگلیسي قرن ھشتم ر

ورزد، ولي بھ تقلید از اسبان شیھھ كش و خران عرعركن بھ فسق  ازدواج با زن بھ حكم شرع خودداري مي
پادشاه آنگلوساكسون، چنین  قدیس بونیفاكیوس خطاب بھ اثلبالد،  ٧۵۶در » .گذراند و زناكاري روزگار مي

  :نوشت

اما از آنجا كھ تو در . بود مشروع اگر بھ خاطر مجرد زیستن بود، سزاوار تحسین مي تنفر تو از ازدواج
ایم  شنیده… . ھا پروایي نداري، عملت فضاحت بار و منفور است وري و حتي از زنا با راھبھ تجمل غوطھ

د و ان كھ تقریباً عموم اشراف مرشا كردار تو را سرمشق قرار داده و زنان مشروع خود را ترك گفتھ
این نكتھ را گوش دار كھ اگر قوم آنگلھا … . گذرانند ھا مي روزگار را با آمیزش حرام با روسپیان و راھبھ

از ازدواج مشروع روبگرداند و دستخوش ھواي نفس شود و بھ زناكاري گراید، سرانجام از این گونھ … 
ا ترك آداب و رسوم خویش، مملكت را پیوندھا نژادي بدگھر و بي اعتنا بھ باري تعالي پدید خواھد آمد كھ ب

  . بھ ورطة فنا سوق دھد

توانست بھ طیب خاطر زن خود را طلاق دھد و  در قرون اولیة سلطة اقوام آنگلوساكسون، شوھر مي
كم نفوذ كلام كلیسا  این رسم را تقبیح كرد، و كم) ۶٧٣(سینود ھرتفرد . دوباره با زن دیگري ازدواج كند

براي زنھا احترام فراواني قایل بودند، لكن این احترام مانع از آن نبود كھ . فراد شدمایة تثبیت ازدواج ا
بھره  زنھا از تعلیمات مدرسھ تقریباً بي. گاھي زنان را بھ عنوان كنیز در معرض خرید و فروش بگذارند

ان بھ زنان مغرور داشت؛ پادشاھ بودند، اما این نقص آنھا را از شیفتن مردان و مؤثر بودن در آنھا باز نمي
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نشستند و در امور سیاست با زنان خویش مشورت  باختند و با شكیبایي تمام بھ امید وصال آنھا مي دل مي
السلطنھ و ملكة كشور مدت یك نسل در مرشا بھ پیروي از  اثلفلیدا، دختر الفرد، بھ عنوان نایب. كردند مي

شھرھا و طرح تدابیري براي مبارزات پرداخت بھ احداث . اوامر وجداني و بھ طرزي مؤثر حكومت كرد
: نویسد ویلیام آو ممزبري در شرح حال او مي. و داربي، لستر، و یورك را از چنگ دینھا بیرون آورد

  چون در اولین زایمان مشقتھا دید، از آن پس ھرگز حاضر بھ «

» .نامطلوب در پي داشتھ باشدپادشاه زیبنده نیست تسلیم لذتي شود كھ بعد از چند زماني این چنین عواقب 
كرد ارل لئوفریك نام داشت؛ لیدي  یكي از اشراف كھ بر مرشا حكومت مي) ١٠۴٠حد (در این دوران 

ھاي آنگلوساكسون نقش جالبي ایفا كرد و بعدھا شھر كاونتري خاطرة  گودایوا ھمسر او بود، كھ در افسانھ
  .داشتاي زنده نگاه  این واقعھ را با ایجاد مجسمھ

آموزش و پرورش نیز مثل سایر چیزھا بر اثر استیلاي اقوام آنگلوساكسون لطمھ دید، و بعد از آنكھ این 
یدیكت بیسكوپ ، بن۶۶٠در حدود سال . كم اعتبار از دست رفتھ را باز یافت اقوام بھ مسیحیت گرویدند، كم

اسقف . بید، اسقف ویلز، یكي از شاگردان این مدرسھ بود. اي در ویرمث تأسیس كرد اي صومعھ مدرسھ
شد و بعدھا  كھ زیر نظر كلیسا اداره مي) ٧٣۵(اي دایر كرد  اعظم اگبرت در یورك كتابخانھ و مدرسھ

راه دیگر آموزشگاھھا در نیمة این مدرسھ بھ ھم. مھمترین مركز آموزش متوسطھ در تمامي انگلستان شد
  .دوم قرن ھشتم میلادي انگلستان را در شمال جبال آلپ سرآمد مراكز دانش اروپایي ساخت

توان از وجود شاخص بزرگترین محققان زمانة خویش  اخلاص بي غل و غش مدرسین این دیرھا را مي
خوي وي، با . اند درك كرد قب دادهل) معزز یا محترم(» ونرابیلس«كھ او را ) ٧٣۵ - ۶٧٣(یعني اسقف بید 

  :كند ایجازي مقرون بھ فروتني، زندگي خویش را چنین خلاصھ مي

این . بید، خادم مسیح، كشیشي از صومعة دو حواري مطھر پطرس و بولس است، واقع در ویرمث و جارو
ومعھ سپردند ضعیف چون در قلمرو آن صومعھ پا بھ عرصة وجود نھاد و ھفتسالھ شد، ابوینش او را بھ ص

، رئیس دیر، پرورش یابد؛ و از آن روز این بنده )بیسكوپ(تا زیر نظر عالیجاه، قدسي مآب، بنیدیكت 
مصروف » كتاب آسماني«تمامي ایام عمرش را در ھمان دیر گذرانیده، ھمة ھم خویش را بھ مطالعة 
كلیسا شركت جستھ، و ھمواره  داشتھ، پیوستھ بھ رعایت انضباط پرداختھ، روزانھ در مراسم نیایش و آواز

در سیزدھمین سال زندگي، این ضعیف را بھ مقام شماسي ..  . .از تعلم یا تعلیم یا نوشتن متلذذ بوده است
و از آن تاریخ تا پنجاه و نھمین سال … كلیسا منصوب كردند، و در سال سي ام در سلك اسقفان درآمدم 

  ..  .ام آثار ذیل مصروف داشتھو تدوین » كتاب مقدس«زندگي، ھم خویش را بھ 

، موعظات »كتاب مقدس«شد بر یك سلسلھ تفسیرھایي بر  تمامي آثار وي بھ زبان لاتیني بود، و مشتمل مي
دیني، كتابي دربارة تاریخ عالم، رسالاتي دربارة دستور زبان و ریاضیات و علوم و الاھیات، و مھمتر از 

این كتاب، برخلاف اكثر تواریخ دیرھا، عبارت از ذكر ). ٧٣١(» تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«ھمھ كتاب 
شاید در اواخر آن بیش از حد دربارة معجزات سخن گفتھ است، و ھمواره . یك سلسلھ وقایع خشك نیست

شود، چنانكھ گویي زیبندة ذھني است كھ از ھفتسالگي در  خوشباوري معصومانھ از خلال آن ھویدا مي
  با اینھمھ نثري روشن و   محصور مانده است؛ چھار دیواري تعالیم مذھبي

شود، مثل موردي كھ دربارة استیلاي اقوام  اي مي گیرا دارد كھ گاھگاھي بدل بھ فصاحت ساده
در نوشتن وقایع سعي فراوان مبذول . بید صاحب وجداني ھوشیار بود. راند آنگلوساكسون سخن مي

مأخذ خود را مشخص كرد، دنبال مدركي دست اول  وي. داشت، و بھ طور كلي آنچھ نوشتھ دقیق است مي
: گفت خود او مي. رفت، و ضمن نگارش تاریخ خویش اسناد موجود و مربوط بھ موضوع را نقل كرد

ـ و امیدواریم كھ غرض از كودكانش » .ھایم یك كلمة دروغ بخوانند خواھم كودكان من در میان نوشتھ نمي«
pyوي چھار سال بعد از نوشتن ترجمة . خواندند كتب وي درس ميششصد نفر شاگردي بوده باشند كھ در م
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لطافت و ایمان مردم مقدس قرون وسطي در جملات آخر . احوال خویش كھ بدان اشارت رفت، در گذشت
  :این تذكرة احوال بید بخوبي آشكار است

از كلمات علم  و از تو، اي عیساي مھربان، استدعا دارم بھ كسي كھ تو از راه كرم خویش رخصت دادي تا
تو مذاق جان را شیرین سازد، ھمچنان از سر لطف سرشار خود مقرر فرمایي تا روزي بھ نزد تو، اي 

  .سرچشمة ھمة خودھا، بشتابد و تا ابد پیش روي تو بھ پا ایستد

انگلیسي، : گفتند شود كھ در انگلستان آن روزگار مردم بھ پنج زبان سخن مي بید در تاریخ خویش متذكر مي
اما با زبان  زبان آنگلھا بود، » انگلیسي«. ، و لاتیني)اسكاتلندي(، ایرلندي، پیكت )سلتي(بریتانیایي 

این اقوام پنجگانھ بھ . فھمیدند ساكسون چندان تفاوتي نداشت و فرانكھا و نروژیھا و دینھا نیز آن را مي
ادبیات . از آلماني بھ وجود آمدكردند، و انگلیسي بتدریج  ھاي مختلفي از زبان آلماني صحبت مي لھجھ

ملاك قضاوت ما باید اغلب مبتني بر باقیماندة این آثار . آنگلوساكسون حتي پیش از قرن ھفتم قابل توجھ بود
بھ جاي الفباي رون، كھ خط آنگلوساكسون (باشد، چھ با اشاعة مسیحیت، كھ سبب رواج رسم الخط لاتیني 

نھا از میان رفتند؛ در این دوران بود كھ بر اثر ھجوم دانماركیھا گردید، بیشتر آ) شد با آنھا نوشتھ مي
ھا ویران شد و، با استیلاي نورمانھا، كلمات فرانسوي سیل آسا زبان انگلیسي را احاطھ  بسیاري از كتابخانھ

پرستي داشت و از طریق  بھ علاوه، بسیاري از این اشعار آنگلوساكسون اختصاص بھ دوران بت. كرد
بھ طور شفاھي از نسلي بھ نسل دیگر منتقل شده بود؛ چون اینھا مردماني بودند كھ در زندگي و  خنیاگران

با اینھمھ، . سخن گفتن ھرزه و دریده بودند، راھبان و كشیشان مجاز بھ شنیدن آوازھا و اشعارشان نبودند
دیگر ترجمة آزاد  یكي از قدیمیترین آثار ادبي آن عھد كھ اكنون بخشي از آن موجود است، بھ عبارت

رسد، احتمال دارد اثر طبع یك راھب قرن  كھ از جنبة الھامي بھ پاي اصل نمي» سفر پیدایش«منظومي از 
مطلب دیگري كھ در این قطعة منظوم افزوده شده است ترجمة یك حكایت آلماني است دربارة . ھشتم باشد

كند كھ شیطان را بھ صورت متمردي جسور  ھبوط؛ در این مورد نظم بیشتر از آن نظر حالت زنده پیدا مي
اي از اشعار  پاره. شاید میلتن از خواندن این قطعھ بھ فكر ساختن لوكیفر خود افتاد. دھد و شوریده نشان مي

كند كھ اقامتگاه  اي مي كھ حكایت از ایام خوش گذشتھ» آواره«نظیر قصیدة . آنگلوساكسون جنبة مرثیھ دارند
سراسر این خشتھایي كھ محكم بر زمین «اینك ارباب خانھ مرده است و . یده استاربابي خاوند بھ خود د

انگیزترین گل ماتمي كھ در این ماتمكده روییده است خاطرات خوش  غم«و » شود اند تھي مي استوار شده
 دستي چون دانتھ نیز قادر این توصیف بھ قدري بدیع است كھ حتي شاعر چیره» .آورد گذشتھ را بھ یاد مي

معمولا این اشعار باستاني با سرخوشي و زنده دلي بھ توصیف جنگ . نبود پایة كلام را از این بالاتر برد
  بانوي «چكامة موسوم بھ . پردازد مي

بیند دلیري است؛ و جنگاور  تنھا چیزي كھ در شكست لشكریان انگلیسي مي) ١٠٠٠حد (» نبرد مالدن
نعش مولاي مقتول خویش ایستاده است، با كلماتي كھ گویي  فرتوت این داستان بیرتوولد، كھ بر بالاي

منادي ظھور تامس ملري سرایندة بزرگترین حماسة رومانتیك انگلیسي است، بھ ساكسونھاي مغلوب این 
  .آموزد گونھ درس شجاعت مي

جا در این. شود ھر قدر قدرت ما رو بھ كاھش نھد، ذھن ما تیزتر، دل ما گرمتر، و روحیة ما قویتر مي
غم و اندوه تا ابد از آن كسي باد كھ این بازي ! ایم سالار ما بھ خاك افتاده است، و او را بھ ھلاك افكنده

بر سر آنم كھ در كنار . من پیرمردي فرتوتم، اما از اینجا گامي فراتر نخواھم نھاد! جنگ را ترك گوید
  : شمرد زیزش ميدر كنار مردي كھ بھ جان ع. خداوندگار خویش مرا بھ خاك بسپارند

است كھ گویا در خلال قرن ھفتم یا ھشتم » بیوولف«طولانیترین و عالیترین اشعار آنگلوساكسون حماسة 
میلادي در انگلستان تصنیف گردید و یك نسخة خطي قدیمي از آن در موزة بریتانیایي مضبوط است كھ 

در . دارد، بظاھر اثر كاملي است بیت ٣‘١٨٣این نسخھ، كھ . گردد برمي ١٠٠٠تاریخ نگارش آن بھ سال 
این حماسھ، شعر بدون وزن است، اما ھمصدایي كلمات ترجیع بند، وزن خاصي بھ لھجة ساكسون باختري 

رسد، و آن چنین  داستان این منظومھ كودكانھ بھ نظر مي. دھد كھ امروزه بكلي براي ما نامفھوم است مي
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گذرد تا  در سوئد جنوبي از دریا مي) گوتھا بوده استكھ شاید غرض (است كھ بیوولف امیر قوم گیتھا 
بیوولف بر آن اژدھا و حتي مادر گرندل . ھروتگار پادشاه دانمارك را از چنگال اژدھایي گرندل نام برھاند

گردد، و مدت پنجاه سال عادلانھ سلطنت  نشیند و بھ سرزمین گیتھا برمي شود، بھ كشتي مي پیروز مي
شود و سرزمین گیتھا را ویران  ژدھاي سومي كھ جانوري آتشخوار است ظاھر ميكند؛ پس از چندي ا مي
یكي از یارانش ویگلاف نام بھ یاري وي . شود تازد، و بسختي مجروح مي كند؛ بیوولف بر آن خصم مي مي
 سپرد، بیوولف از زخمي كھ برداشتھ است جان مي. رسانند شتابد، و آن دو با ھم جانور را بھ ھلاكت مي مي

. آید كودكانھ نیست این حكایت آن قدرھا ھم كھ بھ نظر مي. سوزانند اي بھ آتش مي و جسد او را بر تل ھیمھ
اي است كھ در حول و حوش شھرھاي اروپایي در  در ادبیات قرون وسطي اژدھا نشانة جانوران درنده

در ھراس بودند، این  شگفتي آور نیست اگر در مخیلة مردماني كھ سخت. كردند ھا كمین مي درون بیشھ
زندگي كساني را كھ بر این   شد و، از راه حقشناسي، ھاي غریب و عجیب توأم مي گونھ جانورھا با اندیشھ

  .آمیخت ھا و اساطیري در مي كردند، با افسانھ شدند و قصبات را ایمن مي جانوران درنده چیره مي

ة مسیحي دارند، چنانكھ گویي ویراستار راھبي اي نامتناسب جنب اي از قسمتھاي این حماسھ بھ گونھ پاره
خواستھ است، با افزودن ابیاتي چند دربارة دینداري، یك شاھكار ادبي بت پرستانھ را از دستبرد زمانھ  مي

زنان «آنچھ مورد علاقة این . اما لحن اشعار و جزئیات حوادث داستان شرك صرف است. محفوظ دارد
ي و عشق و جنگ در این دنیاي خاكي بود، نھ بھشت خالي از كشمكشي بود زندگ» زیباروي و مردان دلیر

در آغاز حكایت، ھنگامي كھ جسد شیلد پادشاه دانماركي را بھ رسم . دادند كھ بعد از مرگ شخص نوید مي
تواند  ھیچ كس نمي«: گوید افكنند، سرایندة اشعار مي قوم وایكینگ در قایقي بدون پاروزن بھ دریا مي

اما این نكتھ را باید در نظر داشت كھ این شرك پر » .ید كھ چھ كس آن بار را دریافت داشتبراستي بگو
گیرد و حتي بھ مجلس بزم كاخ ھروتگار راه  لحني افسرده سراسر این چكامھ را فرا مي. سروري نبود

  از خلال كلمات موزون و آه و افسوسھاي . یابد مي

  :ازخوان آن را بشنویمھاي چنگ آو توانیم نالھ ابیاتي سلیس، مي

سخن از زخم خویش گفت، از آن زخم جانكاه؛ وي … . آنگاه بیوولف بر نیمكتي در كنار دیوار نشست
سپس دلیران جنگي سواره بھ گرد تودة خاكي كھ مدفن … . دانست كھ ایامش سپري شده است بخوبي مي

ورند، بر پادشاه شیون كنند، و ھمگي دم وي بود راندند؛ بھ آنھا یادآور شدند كھ اندوه خویش را بر زبان آ
بگیرند و سخن از سرور خویش گویند؛ جملگي زبان بھ ستایش زندگي دلیرانة وي گشودند و با تمام نیرو 

گفتند كھ در میان شھریاران جھان وي بامداراترین مردان بود، … . اش پرداختند بھ ستایش اعمال شجاعانھ
از این رو، … مھربان و ملایم بود و بیشتر از ھمھ مشتاق تحسین و نسبت بھ رعایاي خویش بي اندازه 

ھنگامي كھ كسي بھ حكم ضرورت مجبور است از كالبد بیجان سرور مھربان خویش جدا شود و تركش 
  . و او را از صمیم قلب دوست بدارد… . گوید، شایستھ است كھ این خداوندگار را بستاید

) ۶٨٠فتـ (ي است كھ در ادبیات بریتانیا بھ جا مانده است؛ اما كدمن ا قدیمترین منظومھ» بیوولف«محتملا 
تنھا جایي كھ بھ این شاعر اشاره دارد عبارات لطیفي است از . اند قدیمیترین شاعري است كھ از او نام برده

ھ تكلفي مقام داشت ك آمده است كھ در صومعة ویتبي رھبان بي» تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«در . كتاب بید
اي  دید كھ در گوشھ رسید، آن قدر این كار را دشوار مي ھر وقت در كلیسا نوبت خواندن سرود بھ او مي

یك شب ھمچنانكھ در مخفیگاه خویش بھ خواب رفتھ بود، چنین بھ نظرش رسید كھ . كرد خود را پنھان مي
داند؛  ت كھ خواندن نميرھبان برآشف» !كدمن، آوازي براي من بخوان«: اي بر وي ظاھر شد و گفت فرشتھ

بامدادان كھ سر از . كدمن كوشش كرد و از توفیق خویش بغایت متعجب شد. فرشتھ امر كرد كھ بخواند
سفر «و . خواب برداشت آن آواز را بھ خاطر آورد و خواند؛ از آن پس در شمردن اعداد دچار لكنت شد

از این » .و دلنشیني بسیار بھ شعر درآوردبا حلاوت «، و اناجیل را بھ قول بید »سفر خروج«، » پیدایش
یك سال بعد، . اشعار چیزي بھ جا نمانده است، مگر چند بیتي كھ خود بید بھ لاتیني ترجمھ كرده است

، یكي از رامشگران دربار نورثامبرلند، در صدد برآمد قصص )٧۵٠حد : متـ ] (كونھ وولف[كینوولف 
اما این . ـ را بھ نظم درآورده آنھا را مجسم نماید» ژولیانا«، و »آندرئاس«، »مسیح«مذھبي مختلفي ـ مانند 
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ھمزمانند، در مقام قیاس با آن منظومھ، بھ سبب صنایع لفظي و تعبیرھاي » بیوولف«آثار، كھ با حماسة 
  .نمایند تصنعي آنھا، ھمچون قطعاتي مرده و بیروح مي

آیند، ھمان گونھ كھ قوة عقلاني  وم بھ وجود ميدر تمامي ادبیات اقوام جھان نثر ادبي بعد از قطعات منظ
شود؛ افراد بشر آن ھنگام كھ ھنوز فراغ بال  كند بھ سرحد رشد نایل مي مدتھا بعد از آنكھ تخیل شكوفھ مي
بھ نثر سخن » آنكھ بدانند بي«اند كھ نثر را بھ قالب ھنر درآورند، قرنھا  یا آن خودبیني را بھ دست نیاورده

توان دید، الفرد نخستین نویسنده است؛  اریخ ادبیات منثور انگلستان، تا آنجا كھ بوضوح ميدر ت. گویند مي
ھاي وي بھ سبب صداقت و سادگي كلام فصیح بود؛ و ھمو بود كھ از طریق جرح و  ھا و دیباچھ ترجمھ

ر را كھ دبیران كلیساي اعظم وینچست» طومار اسقف«تعدیلھاي پي در پي و اضافات و ملحقات خود 
ـ یعني اولین اثر » تواریخ ایام آنگلوساكسون«نوشتند، بھ صورت معتبرترین و روشنترین بخشھاي  مي

بھ دست استاد آن پادشاه، » زندگي الفرد«ممكن است كھ قسمت بیشتر تاریخ . منثور زبان انگلیسي ـ درآورد
  یعني آسر، نوشتھ شده باشد و احتمالا 

بھ ھر حال، این یكي از . دارد) ٩٧۴حد (ي بعد از عھد خود الفرد ا ھم تصنیف این كتاب تعلق بھ دوره
اولین مواردي است كھ انگلیسیھا از آغاز امر علاقة خود را براي استعمال زبان انگلیسي و مرجح شمردن 

افتاد كھ  اند، و این درست در عھدي اتفاق مي آن بر لاتیني در تصنیف تاریخ و كتابھاي علوم دیني نشان داده
  .شدند شرمسار مي» عامیانھ«وپاییان از فكر نوشتن این گونھ موضوعات وزین بھ زبان ار

كردند كھ  حتي در گرماگرم جنگاوري و شاعري، مردان و زنان این سرزمین روحیھ و مجال آن را پیدا مي
در  الفرد. بھ اشیاي مورد استفادة خویش زیبایي و بھ آنچھ در نظرشان قدر و اھمیت داشت شكل بخشند

اتلني بھ تأسیس ھنرستاني دست زد و از اطراف و اكناف رھباناني را كھ در ھنرھاي ظریفھ و صنایع 
در اثناي جنگھاي مكرر «نویسد كھ الفرد  آسر مي. مختلف مھارتي داشتند بھ این مركز ھنري جلب كرد

» .آموخت يخویش ھمچنان بھ كارگران خود صنعت زرگري و بھ دیگر كارورزان انواع صنایع را م
دانستان، كھ فقط بھ قدیس بودن و مملكتداري راضي نبود، با مھارت تمام بھ زرگري و فلزكاري اشتغال 

. دار براي كلیساي اعظم خویش در گلاستنبري ساخت داشت، موسیقیدان قابلي بود، و یك دستگاه ارگ ني
دست بھ دست حجاران دادند و جواھرسازان . ھنر درودگري، فلزكاري، و لعابكاري، ھمچنان رواج گرفت

فتـ (مجسمة معروفي از پادشاه كدوالو . ساختند) ٧٠٠حد (صلیبھاي تراشیده و مرصع رائول و بیوكاسل را 
ھا، و قلابدوزیھایي  زنان روتختیھا، فرشینھ. سوار بر اسب، در نزدیكي لادگیت، از برنز ریختھ شد) ۶٧٧

صومعة وینچستر یك جلد كتاب دعاي قرن دھم را با راھبان . كردند عرضھ مي» با لطیفترین نخھا«
میلادي بھ ساختمان كلیساھاي  ۶٣۵در خود وینچستر و یورك حتي از . درخشانترین رنگھا تذھیب كردند

بنا كرد سبك  ۶٧۴بنیدیكت بیسكوپ با كلیسایي كھ در ویرمث در سال . پرداختند جامعي از سنگ مي
در شھر كنتربري بھ تجدید ساختمان كلیساي جامعي  ٩۵٠در . داد معماري لومبارد را در انگلستان رواج

خود شرح » تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«بید در كتاب . دست زدند كھ از عھد رومیان بھ جا مانده بود
تا تمام مردمي كھ قدم بھ « دھد كھ كلیساي بنیدیكت بیسكوپ را با نقاشیھاي كار ایتالیا مزین كرده بودند  مي

كردند یا در بحر  اي نداشتند، بھ ھر طرف كھ رو مي گذاشتند، حتي اگر از نعمت سواد بھره مي ساحت آن
یا از دیدن منظرة روز واپسین داوري كھ پیش چشم ..  .منظر ھمیشھ زیباي مسیح و حواریون وي فرو روند

در بریتانیا ابنیة فراواني بھ طور كلي در قرن ھفتم » .تر بیازمایند آنھا بود بھ فكر افتند كھ خویشتن را سخت
استیلاي آنگلوساكسونھا تكمیل شده، و تسلط دانماركیھا ھنوز آغاز نشده بود؛ معماراني كھ تا . بھ وجود آمد

بردند اكنون براي پي افكندن مزارھاي عظیم سنگي، ھم  این تاریخ در ساختمانھاي خود چوب بھ كار مي
گران، و  ا اینھمھ، باید اذعان كرد كھ بنیدیكت معماران، شیشھب. مصالح لازم را داشتند و ھم روحیة آن را

اسقف ویلفرید پیكرتراشان و نقاشاني از ایتالیا آورد تا . زرگران خویش را از سرزمین گل وارد كرد
، كھ بھ طرز دلپسندي تذھیب )٧٣٠حد (» اناجیل لیندیسفارن«كلیساي قرن ھفتم او را در ھكزم تزیین كنند؛ 

ر رھبانان ایرلندي بود كھ در پرتو شور و حمیت زاھدانھ یا اشاعة مسیحیت از زادگاه خود دل شده بود، كا
pyتھاجم دینھا این رنسانس . كنده و در آن جزیزة پرت و سرد نزدیك ساحل نورثامبرلند اقامت گزیده بودند
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بھ اوج جلالش رسید  كوتاه مدت را پایان داد، و معماري انگلیسي فقط ھنگامي دنبالة ترقي خود را گرفت و
  . كھ بنیان حكومت پابرجاي كنوت استوار شده بود

  ١٠۶۶ – ١٠١۶: بین دو پیروزي – ٣

اعتبار نام او در اوان سلطنت بھ سبب . كنوت نھ فقط یك سردار فاتح، بلكھ دولتمردي برجستھ نیز بود
كرد، و برادر ادمند را بھ قتل رساند كودكان ادمند آیرنساید را تبعید : داشت لكھ دار شد ستمھایي كھ روا مي

ولي بعداً چون متوجھ شد كھ بیوه و پسران . تا از بازگشت خاندان آنگلوساكسون بھ اریكة سلطنت جلو گیرد
پادشاه اثلرد ھنوز در شھر روان زنده ھستند، بسیاري از مشكلات خود را با دادن پیشنھاد ازدواج بھ اما 

اما بھ این . م كنوت بیست و سھ سالھ بود و اما سي و سھ سال داشتدر این ھنگا). ١٠١٧(برطرف كرد 
ازدواج رضا داد، و كنوت با این عمل، ھم ھمسر گرفت، ھم اتحاد برادر اما ریچارد دوم دیوك آونورماندي 

از آن لحظھ بھ بعد دوران سلطنت وي براي انگلستان نعمتي . را بھ دست آورد، و ھم تاج و تختي امن را
. ت اشراف سركشي را كھ وحدت و روحیة انگلستان را متزلزل ساختھ بودند تحت انضباط آوردكنو. شد

جزیرة انگلستان را در برابر حملات اقوام خارجي حفظ كرد، و مدت دوازده سال بھ آن كشور آرامش 
چنین مسیحیت را پذیرفت، كلیساھاي متعددي ساخت، مزاري در اسندن بھ یاد آنگلوساكسونھا و ھم. بخشید

وي وعده داد كھ از قوانین . دینھایي كھ در آنجا جنگیده بودند بھ پا كرد، و خودش بھ زیارت قبر ادمند رفت
یكي آنكھ اصرار : و بنیادھاي موجود در انگلستان پیروي كند، و بھ جز دو مورد بھ عھد خود وفا كرد

خوار شده بود، باید زیر نظر ورزید حكومت مملكت، كھ تا آن تاریخ بر اثر اعمال اشراف خودكامھ 
گماشتگان خود او اداره شود؛ و دیگر آنكھ اسقف اعظم انگلستان را از مقامش عزل، و وزیري غیر 

كنوت كارمنداني اداري و دستگاھي براي . روحاني را بھ عنوان عالیترین مشاور شاه جانشین وي كرد
بعد از سالھاي نخستین . ھ حكومت تداوم بخشیداي ب انجام خدمات دولتي بھ وجود آورد كھ بھ طرز بیسابقھ

سلطنتش كھ ھمراه با ناامني بود، تقریباً عموم مأموراني كھ از جانب او بھ رتق و فتق امور منصوب 
وي دایماً بھ انجام امور خطیر مملكت اشتغال داشت، و مدام از ھر گوشة قلمرو . شدند انگلیسي بودند مي

وقتي پا بھ خاك انگلستان نھاد یك دین . اي عدالت و رعایت قوانین باشدكرد تا ناظر اجر خویش دیدن مي
كنوت پادشاه انگلستان و دانمارك ھر دو بود و در سال . بود، و ھنگامي كھ درگذشت یك انگلیسي شده بود

  .كرد پادشاه نروژ شد، اما كشورھاي سھ گانة خویش را از شھر وینچستر اداره مي ١٠٢٨

فرایند طولاني ھجوم بیگانگان و اختلاط نژادي را، كھ منجر بھ غلبة نورمانھا و  استیلاي دانماركیھا
سلت و گل، آنگل و ساكسون و جوت، و دین و نورمان، . بالاخره پیدایش ملت انگلستان شد، تداوم بخشید

بھ ھمگي بر اثر ازدواج یا عواملي دیگر ھمخون شدند تا انگلیسي فاقد تشخص و ابتكار عھد رومیان را 
  صورت ماجراجویان پرخروش عصر الیزابت و 

شد مردم دعوت پرمخاطرة دریا براي  بھ دریا را با خود بھ انگلستان آوردند؛ عشقي كھ سبب مي
از نظر فرھنگي، ھجومھاي دانماركیھا بھ . ماجراجویي و داد و ستد در سرزمینھاي دوردست را بپذیرند

راه زوال سپرد؛ و پیشرفت  ٩۵٠تا  ٧۵٠ماند؛ ھنر تذھیب از معماري راكد . منزلة سدي در راه ترقي بود
فكري كھ آن قدر مورد تشویق الفرد بود مسدود شد، درست مانند حملات نورسھا بر گل كھ زحمات 

  .داد شارلماني را بھ باد مي

ن كرد ممكن بود بیش از این خرابیھایي را كھ قوم وي بر سرزمین انگلستا اگر عمر كنوت بیشتر وفا مي
اما مرداني كھ دست اندركار جنگ یا امور حكومت ھستند زود فرسوده . وارد آورده بود جبران كند

نروژ بیدرنگ یوغ اسارت دانماركي را بھ دور . بھ سن چھلسالگي درگذشت ١٠٣۵كنوت در . شوند مي
ن داشت براي انداخت؛ ھارثكنوت، فرزند ارشد كنوت كھ بھ جانشیني پدر تعیین شده بود، تا آنجا كھ توا

پا (محافظت دانمارك در برابر تھاجم نروژ كوشید؛ فرزند دیگر كنوت، ھرلد اول، ملقب بھ ھرفوت 
مدت پنج سال بر انگلستان حكومت كرد، و سپس مرد؛ ھارثكنوت نیز دو سالي بر آن ) خرگوشي، تندپا
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واج بین اثلرد و اما بھ وي، قبل از مرگ، فرزندي را كھ از ازد). ١٠۴٢(سامان سلطنت كرد، و درگذشت 
جا مانده بود از نورماندي فرا خواند و این برادر ناتني آنگلوساكسون را وارث تاج و تخت انگلستان اعلام 

  .كرد

ادوارد، . ھمان قدر نسبت بھ انگلستان بیگانھ بود كھ دینھاي دیگر) ١٠۶۶ -  ١٠۴٢(لكن ادوارد خستوان 
رماندي آورده بود، مدت سي سال در دربار نورماندي گذرانید، كھ پدرش او را در دھسالگي بھ سرزمین نو

ھنگامي كھ وي بھ انگلستان . ریا بار آمد زیر نظر اعیان و كشیشان آنجا تربیت شد، و آدمي پرھیزكار و بي
ھمین دوستان وي شاغل مناصب . آمد زبان، عادات و رسوم، و معاشران فرانسوي خود را بھ ھمراه آورد

مقامات اسقفي شدند؛ امتیازاتي انحصاري از شخص پادشاه دریافت كردند؛ دژھایي بھ سبك مھم مملكتي و 
نورمانھا ساختند؛ عادات و زبان انگلیسي را حقیر شمردند؛ و، یك نسل قبل از آنكھ ویلیام فاتح قدم بھ خاك 

  .انگلستان بگذارد، غلبة نورمان را آغاز كردند

پذیر، با آن دوستان  مال نفوذ بر ادوارد، آن پادشاه ملایم طبع نرمشفقط یك انگلیسي بود كھ توانست در اع
وي، اولین مشاور امور مملكت در دوران سلطنت . ارل گادوین، فرماندار وسكس: فرانسوي رقابت كند

كنوت، ھرلد، و ھارثكنوت، مردي بود كھ ثروت و خرد ھر دو را جمع داشت؛ در فن سیاست استاد بود، 
ساخت، در امور دیواني مھارتي بھ سزا داشت، و خلاصة كلام اولین سیاستمدار  جاب ميبلاغتش ھمھ را م

اي كھ وي در امور مملكتداري داشت او را بر شخص پادشاه  تجربھ. غیر روحاني در تاریخ انگلستان بود
 از این ازدواج ادوارد صاحب فرزندي نشد،. دخترش ادیث بھ عقد ازدواج ادوارد درآمد. مسلط ساخت

ھنگامي كھ تاستیگ، پسر گادوین، ژودیت دختر كنت فلاندر . وگرنھ گادوین ممكن بود جد یك پادشاه بشود
  را بھ 

اي بھ وجود آورده بود كھ او را مقتدرترین مرد اروپاي شمالي، و بمراتب نیرومندتر از پادشاھش  سھ گانھ
ختند؛ وي گادوین را از مقامش كنار دوستان نورماندي شاه حسادت وي را برانگی. ادوارد خستوان، ساخت

ارل گادوین بھ فلاندر گریخت، و در خلال این احوال پسرش ھرلد بھ ایرلند رفت و در آنجا . گذاشت
اشراف انگلیسي، كھ مخالف با تفوق نورمانھا بودند، از ). ١٠۵١(سپاھي براي مبارزه با ادوارد تدارك دید 

ھرلد بھ . ضمانت كردند كھ بھ زور اسلحھ از وي حمایت كنند گادوین دعوت كردند كھ بھ وطن بازگردد و
انگلستان ھجوم برد، لشكریان پادشاه را ھزیمت داد، ساحل جنوب خاوري مملكت را تاراج و ویران كرد، 

مردم لندن بھ پیشواز آمدند و . بھ پدر خویش پیوست و با سپاھي جرار از كنارة رود تمز رو بھ شمال نھاد
یك مجلس ویتناگموت، مركب از اسقفھا . اسقفھا و عمال نورمان پا بھ گریز نھادند. پذیره شدندمقدم آنھا را 

و اشراف انگلیسي، پیروزمندانھ بھ استقبال گادوین شتافت؛ و گادوین بار دیگر قدرت سیاسي و اموال از 
  .ذشتیك سال بعد، فرسوده از مشقات و پیروزي، درگ). ١٠۵٢(كف دادة خود را بھ دست آورد 

اكنون سي و یك سال از عمرش . ھرلد ارل وسكس شد، و تا حدودي از اختیارات خاص پدر برخوردار شد
گذشت؛ جواني بود بلند بالا، زیباروي، نیرومند، رشید، و بیباك؛ بھ ھنگام جنگ بیرحم، و گاه صلح  مي

انگلستان فتح كرد و سر  ضمن یك رشتھ مبارزات دلاورانة برق آسا، سرزمین ویلز را براي. جوانمرد بود
در ). ١٠۶٣(گروفیذ رئیس عشایر ویلز را بھ حضور ادوارد خوشحال و در عین حال متوحش تقدیم كرد 

مرحلة آرامتري از این زندگاني پرتھور و خشونت، ھرلد مبالغ عظیمي را بي ریا صرف ساختن دیر و 
سة كلیساي جامع مزبور پدید آمده بود كمك اي كھ از مدر و بھ گسترش دانشكده) ١٠۶٠(كلیسا در والتم كرد 

  .مردم تمامي انگلستان این جوان پرشور و كم تجربھ را ستودند. نمود

ھنگامي كھ ). ١٠۵۵(بزرگترین اثر معماري دوران سلطنت ادوارد شروع ساختمان دیر وستمینستر بود 
ود؛ اكنون، ھنگام ساختن كرد با سبك معماري نورمانھا مأنوس شده ب ادوارد در شھر روان زندگي مي

دیري كھ قرار بود مزار و ضریح نبوغ انگلیسي شود، دستور یا اجازه داد كھ آن بنا را بھ سبك رمانسك 
نورمانھا پي افكنند، نظیر دیر و كلیساي بزرگي كھ ساختمان آن پنج سال قبل از این تاریخ در ژومیژ آغاز 

بناي دیر . ھا پیش از آمدن ویلیام فاتح بھ انگلستان بوداین نیز نمونة دیگري از غلبة نورمان. شده بود
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وستمینستر سرآغاز دوران غناي معماري بود كھ در طي آن انگلستان صاحب باشكوھترین ابنیة سبك 
  . رمانسك در اروپا شد

در ششم . بود كھ جنازة ادوارد خستوان را در آن كلیساي فخیم بھ خاك سپردند ١٠۶۶اوایل سال پر حادثة 
ھنوز ھرلد تاج بر سر ننھاده بود كھ . نویھ، مجلس ویتناگموت ھرلد را بھ مقام سلطنت انگلستان برگزیدژا

ویلیام . خبر آوردند ویلیام، دیوك آو نورماندي، مدعي تاج و تخت انگلستان شده و در تدارك جنگ است
  بھ او  ١٠۵١كرد كھ ادوارد در سال  ادعا مي

ظاھراً . بخشد در برابر سي سال حمایت از جانب نورماندي بھ او مي داده است كھ سلطنت انگلستان را
ادوارد چنین قولي داده بود، اما ادوارد، حال یا این موضوع را از یاد برده یا از وعدة خویش پشیمان شده 

توانست  اي نمي بود، قبل از مرگ ھرلد را جانشین خود خوانده بود؛ بھ ھر حال طبیعي است كھ چنین وعده
اما ویلیام مدعي بود كھ ھرلد ضمن ملاقاتي در شھر روان . تبر باشد مگر با موافقت مجلس ویتناگموتمع
عنوان شھسواري را از او قبول كرده است، از اتباع وي شده و بنابراین ) كھ تاریخ آن معلوم نیست(

ارد بشناسد و در این اطاعتي بھ وي مدیون است، و نیز وعده داده است كھ ویلیام را وارث تاج و تخت ادو
اما ملت انگلستان بھ ھیچ وجھ خود را . ھرلد قبول داشت كھ چنین قولي داده است. امر از وي حمایت كند

دانست كھ بھ قول ھرلد وفا كند؛ نمایندگان آن ملت آزادانھ ھرلد را بھ مقام سلطنت برگزیده بودند؛  ملزم نمي
ویلیام بھ پاپ ملتجي شد؛ و پاپ آلكساندر دوم، بھ . كندو ھرلد اینك مصمم بود كھ از آن گزینش دفاع 

توصیة ناصح خویش ایلد براندو، ھرلد را غاصب دانست، وي و طرفدارانش را تكفیر كرد، و ویلیام را 
مدعي قانوني تاج و تخت انگلستان دانست؛ و براي تھاجمي كھ او در نظر گرفتھ بود آرزوي توفیق كرد، و 

با انگشتري الماسي نزد ویلیام فرستاد كھ یك تار موي سر پطرس حواري نیز با آن اي را  علم تقدیس شده
كند  اي براي تعیین حق تاج و تخت و عزل پادشاھان از جانب پاپ ایجاد مي ایلد براندو از اینكھ سابقھ. بود

پادشاه آلمان خوشحال بود؛ ده سال بعد كھ خودش بھ مقام پاپي رسید، این شیوة مسبوق را با ھانري چھارم 
اي درگرفت،  پادشاه انگلستان مرافعھ] لكلند[، نیز وقتي میان پاپ و جان ١٢١٣بھ كار بست؛ بعداً ، در 

لانفرانك، رئیس دیر بك، با ویلیام ھماواز شد و مردم نورماندي، و در واقع تمامي . ھمین شیوه بھ كار آمد
  .ستان دعوت كردمردم مملكت، را بھ جھادي علیھ پادشاه تكفیر شدة انگل

گناھاني كھ ھرلد در بحبوحة جھالت جواني مرتكب شده بود اینكھ بھ ھنگام خیراندیشي بلوغ دامنگیرش 
ھرلد در ھنگام سلطنت خویش بھ برادرش تاستیگ، كھ مدتھا قبل از این وقایع بھ حكم مجلس . شد مي

لیام متحد شده بھ تدارك سپاھي در شمال اكنون تاستیگ با وی. ویتناگموت تبعید شده بود، اعتنایي نكرده بود
، را تشویق كرد كھ اگر در این )سختگیر(مشغول شد، و ھرالد سوم پادشاه نروژ، ملقب بھ ھور روده 

ھنگامي كھ ناوگان عظیم  ١٠۶۶در سپتامبر . لشكركشي سھیم شود، تاج و تخت انگلستان را بھ او بخشد
زم انگلستان بود، تاستیگ و پادشاه نروژ بھ خاك كشتي از نورماندي عا ١‘۴٠٠ویلیام مركب از 

یورك در برابر آنھا تسلیم شد و ھرالد در آنجا تاج بر سر گذاشت و خود را پادشاه . نورثامبرلند ھجوم بردند
ھرلد با قوایي كھ در اختیار داشت شتابان عازم شمال شد و مھاجمان را در ستمفرد بریج . انگلستان خواند

ھرلد اینك با سپاھي كمتر از آن . ؛ در حین آن نبرد، تاستیگ و ھرالد جان سپردند)تامبرسپ ٢۵(شكست داد 
  كلیة . كھ بتواند جلوي لشكریان جرار ویلیام را بگیرد عزم جنوب كرد

كرد، و ھرلد خود را ملزم دید از سرزمیني كھ زماني آن را ویران ساختھ بود و اینك بھ  خاك یكسان مي
 ١۴(در محل سنلك در نزدیكي ھیستینگز دو لشكر با ھم روبرو شدند . دفاع كند داشت، جان عزیزش مي

ھرلد، كھ تیري بھ چشمش اصابت كرده و بھ واسطة فوران خون . ساعت با ھم جنگیدند ٩و مدت ) اكتبر
یكي سرش را از بدن جدا كرد، : نابینا شده بود، بھ خاك افتاد و بھ دست شھسواران نورمان تكھ تكھ شد

ھنگامي كھ . ري یك ساق پایش را قطع كرد، و سومي امعا و احشاي او را در میدان جنگ پراكنددیگ
خویي و ھرج و مرج  درنده. سپاھیان انگلیسي سالار خویش را در خاك و خون دیدند، پا بھ گریز نھادند

بیابند، تا اینكھ ادیث چنان عظیم بود كھ رھباناني كھ بعداً مأمور پیدا كردن جسد ھرلد شدند نتوانستد او را 
ادیث بدن تكھ تكھ شدة معشوق را شناسایي كرد، . سوانزنك، كھ معشوقة وي بود، آنھا را بھ محل واقعھ برد
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 ١٠۶۶در كریسمس سال . و آن اندام تكھ تكھ شده را در كلیساي والتم كھ خود ھرلد ساختھ بود دفن كردند
  .ویلیام اول تاج شاھي انگلستان را بر سر نھاد

II   - ١٠۶۶ - ٣٢۵: ویلز  

ھنگامي كھ رومیان از . میلادي فرونتینوس و آگریكولا ویلز را براي روم فتح كرده بودند ٧٨در سال 
در . بریتانیا عقب نشستند، ویلز آزادي خود را از سر گرفت و دوباره بھ حكومت پادشاھان خود تن در داد

ختري ویلز توطن گزیدند؛ در سالھاي بعد ھزاران نفر قرن پنجم جماعتي از مھاجران ایرلندي در نواحي با
. گریختند، بھ ویلز پناھنده شدند از بریتونھا، كھ از برابر فاتحان آنگلوساكسون از جزایرشان مي

. خواندند» بیگانھ«آنگلوساكسونھا در مرز ویلز توقف كردند و قوم مقھور ناشدة آن خطھ را ویلھاس یعني 
ویلز یك تیرة سلتي ھمخون خویش یافتند، و بزودي این سھ جماعت بھ ھم پیوستند و  ایرلندیھا و بریتونھا در

مردم ویلز . را تشكیل دادند؛ این نام ملت آنان شد و كیمرو نام سرزمینشان) »افراد ھموطن«(قوم كیمري 
ـ شالودة نظام مانند بیشتر اقوام سلتي ـ برتونھا، كورنوالیھا، ایرلندیھا، و گیلھاي ساكن اسكاتلند شمالي 

اجتماعي خویش را تقریباً بكلي بر خانواده و طایفھ قرار دادند، و بھ این دو چنان پابند بودند كھ از حكومت 
روح قبیلھ دوستي آنھا با . نگریستند ناپذیر مي اعتمادي آشتي تنفر داشتند و بھ ھر فرد یا قوم نژاد بیگانھ با بي

كرد؛ و بي انضباطي آنھا را شجاعت، زندگي دشوار و  یدا ميمیھمان نوازي بي حد و حصرشان تعادل پ
آب و ھواي نامساعد آنھا را موسیقي و آواز و وفاداري در دوستي، و فقرشان را عواطف تخیلیي جبران 

پنداشتند و ھر مردي را چون پادشاه گرامي  كرد كھ بھ حكم آن ھر دختري را شاھزاده خانمي مي مي
  .داشتند مي

  این جماعت علاوه بر . دادند ن بھ قدري ارجمند بود كھ آنھا را بعد از پادشاه قرار ميمقام رامشگرا

نظایر ایشان صدھا . تالسین و انورین كھ نامشان در تاریخ ماندگار است: دو نفر بھ قرن ششم تعلق دارند
رانسھ بھ صورت پرداختند از دریاي مانش بھ خطة برتاني گذشتند و در ف نفر بودند، و داستانھایي كھ مي

رامشگران طبقة خاصي بودند از دبیران شاعر پیشھ كھ ھیچ كس اجازه نداشت . اي درآمدند مھذب و آراستھ
كسي را كھ . بھ سلك آنھا درآید، مگر آنكھ ابتدا در دانستنیھاي قوم خویش تبحري بسزا حاصل كرده باشد

خواند مبینوگي  تي كھ چنین داوطلبي ميموضوعا نامیدند؛ شد مبینوگ مي داوطلب ورود بھ این طبقھ مي
این داستانھا، با . شد؛ و بھ ھمین سبب داستانھایي كھ از آنھا باقي است بھ مبینوگیون اشتھار دارد نامیده مي

رود، اما احتمالا قدمتشان بھ پیش از این  صورتي كھ در حال حاضر دارند، از قرن چھاردھم عقبتر نمي
ھا سادگي دوران   این افسانھ. ي كھ مسیحیت ھنوز در ویلز مستقر نشده بودرسد، یعني بھ زمان دوران مي

انگیز و جانوران عجیب  اند، و ذكر ماجراھاي شگفت آمیز جان گرایانھ اي شرك بدویت را دارند، بھ گونھ
 اي بھ تبعید، شكست، و مرگ وجود دارد كننده  آنھا را مخوف كرده است؛ در این داستانھا اطمینان دلتنگ

دھد، با اینھمھ، از لطافتي برخوردارند كھ یك دنیا از جھان پرتعدي و شھوت  كھ جنبة غمناكي بھ آنھا مي
در . نیبلونگنلید دور استھاي نورسھا، و افسانة بسیار قدیمي ژرمنھا یعني »ساگا«ھاي ایسلندي، »ادا«

خلوت كوھستانھاي ویلز ادبیات رمانتیكي بھ وجود آمد كھ موضوع اصلي آنھا سرسپردگي بھ ملت، 
وفاداري بھ زن، و ـ با ظھور مسیحیت ـ اخلاص بھ مریم عذرا و مسیح بود و بھ پیدایش طبقة سلحشوران 

بت «شجاع و عاشقي كھ سوگند خوردند  انگیز پادشاه آرثر و شھسواران فداكار و آن داستانھاي حیرت
  .كمك كرد» پرستان را منكوب كنند و در اعتلاي مسیحیت بكوشند

در قرن ششم میلادي بود كھ مسیحیت در ویلز رواج گرفت، و دیري نگذشتھ بود كھ مدارسي در دیرھا و 
از شھر و كلیساي   بود،نویس الفرد  آسر، آن اسقف دانشمندي كھ منشي و زندگینامھ. كلیساھا بھ راه افتاد

ترین ھجومھاي  این آبادیھا و زیارتگاھھاي مسیحیان در معرض شدید. سنت دیوید در پمبروك شر برخاست
آنھا را بكلي شكست داد، و ) ٨٧٨ - ٨۴۴(دریازنان نورماندي قرار گرفت، تا آنكھ پادشاه رودري كبیر 

سراسر ویلز را ) ٩۵٠ - ٩١٠(ملقب بھ نازنین پادشاه ھوئل دھا، . سلسلة پابرجایي در ویلز تأسیس كرد
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) ١٠۶٣ -  ١٠٣٩(گروفیذ آپ لوالین . متحد كرد و قانون نامة متحدالشكلي را براي آن سرزمین فراھم آورد
پادشاھي بیش از حد كامیاب بود؛ ھنگامي كھ بھ مرشا یعني یكي از نزدیكترین شھرھاي انگلستان لشكر 

  كشید و سپاھیان آن 

  ).١٠۶٣( اد و آن سرزمین را براي بریتانیا فتح كرداعلان جنگ د

III    - ١٠۶۶ - ۴۶١: تمدن ایرلندي  

و تا قرن یازدھم میلادي، ایرلند بھ ھفت مملكت ] معروف بھ رسول ایرلند[ھنگام مرگ قدیس پاتریكیوس 
انات، لنستر، شد كھ سھ تا از اینھا در آلستر بود و چھار تاي دیگر عبارت بودند از ك پادشاھي تقسیم مي

از آنجا كھ فقدان وسایل حمل و نقل، لشكركشي بھ دیگر اقالیم و نواحي را غیرممكن . مانستر، و میث
اما از قرن سوم بھ بعد است كھ بھ . كرد، این مملكتھاي پادشاھي ھفتگانھ مدام بین خودشان جنگ داشتند مي

وقایعنگاران این گونھ . خوریم بریتانیا برمي ھاي باختري ھجومھاي ایرلندیھا و كوچنشینھاي آنھا در كرانھ
در تمام این دوره . داده است معني مي» آوارگان«اند كھ در زبان سلتي بظاھر  مھاجمان را سكوتھا نامیده

جنگ از . خوریم، باید بدانیم كھ غرض یك نفر ایرلندي است و بس برمي» سكوت«ھر جا بھ واژة 
رھبانان و كشیشان ملزم بودند دوش  ٨٠۴زنھا و تا سال  ۵٩٠سال تا . خصوصیات نژادي قوم ایرلند بود

» بربري«اي وجود داشت اصولا نظیر قوانین اقوام  قانون نامھ. بھ دوش مبارزان عادي بھ جنگ روند
یا قضات و وكلاي بسیار كارآزموده گذاشتھ بودند، و » بریھنھا«اروپا كھ كار اجراي آن را بھ عھدة جمعي 

دادند و بھ تألیف رسالاتي حقوقي بھ زبان گیلي  قرن چھارم در مكاتب حقوقي درس مياین جماعت از 
ایرلند مانند اسكاتلند چون بھ دست كشورگشایان رومي فتح نشد، از موھبت حقوق رومي . مشغول بودند

فعال قانون ھرگز نتوانست دادرسي را جانشین انتقام، یا ان. اي نگرفت و حكومت منظمي بھ خود ندید بھره
اي باقي ماند و فقط در مواردي زودگذر، بھ قلمرو  حكومت اساساً بھ صورت قبیلھ. را تبدیل بھ انضباط كند

  .واحد و یك وحدت ملي نایل آمد

دادند، از چند عشیره  چندین خانواده یك عشیره را تشكیل مي. واحد جامعھ و اقتصاد عبارت بود از خانواده
ھمة اعضاي یك قبیلھ بھ قرار معلوم اخلاف نیاي . آمد ك قبیلھ بھ وجود ميیك طایفھ، و از چندین طایفھ ی

 oیا  Uiھا براي آنكھ نسب خود را مشخص كنند، پیشوند  در قرن دھم بسیاري از خانواده. مشتركي بودند
نیل  افزودند، چنانكھ خانوادة اونیل مدعي بود كھ نسب از خود مي  بھ نام قبیلة) كھ بھ معني نواده است(را 

) كھ بھ معني پسر است( Macبسیاري دیگر نام پدر او را با پیشوند . برد ، مي٩١۶گلندو، پادشاه ایرلند در 
دارایي خصوصي . ھا بودند ھا یا عشیره بیشتر زمینھا در قرن ھفتم ملك اشتراكي طایفھ. نھادند بر خود مي
بزودي یك جماعت . گسترش یافتھ بودلكن تا قرن دھم مالكیت فردي  ٣۵شد بھ اثاثة خانھ؛  منحصر مي

اشرافي كوچك صاحب املاكي بزرگ، طبقة عظیمي از كشاورزان آزاد، طبقة كوچكي از مستأجران، و 
از نظر مادي وسیاسي، در طي سھ قرن بعد از رواج . طبقة بمراتب كوچكتري ازغلامان بھ وجود آمد

  تر از  ، ایرلندیھا عقب افتاده)٧۵٠ - ۴۶١(مسیحیت 

  .كردند ي مردماني بودند كھ در شمال جبال پیرنھ و آلپ زندگي ميتمام

ازدحام محققان بریتانیایي و گالیایي كھ بر اثر ھجومھاي : ھاي فراواني داشت این ناھماھنگي عجیب ریشھ
اقوام ژرمني در قرن پنجم پا بھ گریز نھاده بودند، افزایش مراودات بازرگاني میان بریتانیا و گل، و در 

ھا انواع و اقسام  انان و كشیشان و راھبھرھب. امان بودن ایرلند تا قبل از قرن یازدھم از تھاجم اقوام بیگانھ
در كلونارد دایر شد  ۵٢٠آموزشگاھي كھ در . مدارس بزرگ و كوچك، مھم و كم اھمیت را تأسیس كردند

مدارس دیگري . نفر دانشجو داشت ٣‘٠٠٠) اگر بھ قول تاریخنویسان وطنپرست ایرلندي اعتمادي باشد(
در چند تا از این مدارس . برپا شده بودند) ۵۶٠(، و بنگور )۵۵٠(، كلونفرت )۵۴۴(نیز در كلون مكنویز 

pyرسید، و  دوران تحصیل دوازده سال بود، كھ در پایان آن دانشجو در رشتة فلسفھ بھ درجة اجتھاد مي
m
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موضوعات تحصیلي آنھا عبارت بودند از تحقیقاتي دربارة كتاب مقدس، الاھیات، ادبیات كلاسیك لاتیني و 
معونت . دستور زبان گیلي، ریاضیات و نجوم، تاریخ و موسیقي، پزشكي و حقوقیوناني، ادبیات و 

ھاي آنھا استطاعت نگاھداري آنان را نداشتند از محل خزانة عمومي  دانشجویان بیبضاعتي كھ خانواده
كردند و ایرلندیھا براي كمك بھ پیشرفت  شد، چھ بیشتر دانشجویان خود را براي كشیشي آماده مي تأمین مي

مدتھا بعد از آنكھ اطلاع و احاطھ بھ زبان . ورزیدند این گونھ دانشجویان از ھیچ نوع فداكاریي دریغ نمي
یوناني تقریباً در كشورھاي اروپایي ناپدید شده بود، این آموزشگاھھاي ایرلندي ھمچنان بھ تدریس زبان و 

جان سكوتوس . ن مكنویز تحصیل كردآلكوین، محقق معروف، در مدرسة كلو. دادند ادبیات یوناني ادامھ مي
اریجینا، كھ مھارتش در زبان یوناني مایة اعجاب دربار شارل كچل پادشاه فرانسھ شد، یوناني را در 

  .مدارس خود ایرلند فرا گرفتھ بود

اي از اذھان بھ علوم  گاھگاھي پاره. ادبیات و مشرب عھد براي تخیلپردازي و افسانھ بافي مساعد بود
شناسي مانند دانگال یا ھندسھ داني مثل فرگیل ظھور كردند كھ  شدند، چنانكھ در ھمین عھد ستاره متمایل مي

دیكویل جغرافیدان خبر داد كھ  ٨٢۵در حدود . دادند موضوع كرویت زمین را بھ شاگردان خویش تعلیم مي
ھ شب تابستان ایرلند موفق بھ كشف ایسلند شده بودند و، در مقام توصیف نیم ٧٩۵رھبانان ایرلندي در سال 

شود، بیان داشت كھ در آن ھنگام ھوا بھ قدري روشن خواھد بود كھ شخص  كھ ظاھراً مثل روز روشن مي
شاید بھ سبب آنكھ عروض ایرلندي بغرنجترین نوع خود در . تواند ككھا را از میان پیراھن خود پیدا كند مي

رو بھ فزوني نھادند و بھ مقامات شامخي در  شعرا. شد، دستوردانان فراوان بودند آن عصر محسوب مي
معمولا این قبیل افراد وظایف آموزگار، حقوقدان، شاعر، و تاریخنویس را یكجا بھ عھده . جامعھ نایل آمدند

شدند، بسیاري از  داشتند؛ و از آنجا كھ در مكاتب خاص خود بھ دور یكي از شعراي برجستة عھد جمع مي
  روئیدھاي دوران اختیارات خاص و امتیازات د

در قرن دھم چھار تن از شعرا در بین . شد، از قرن ششم تا ھفدھم میلادي بدون وقفھ در ترقي بود مي
این چھار نفر عبارت بودند از فلن مك لونین، كنث او ھارتیگن، یوكد او فیلدن، . تمامي مردم مشھور بودند

  .د، وي را سمت ملك الشعرایي بخشیدشاه والاي ایرلن و شاعر نامدار مك لیاگ كھ بر این برو،

بیشتر این قبیل حكایات مربوط بھ دوران پیش . در این عصر، ساگاھاي ایرلندي شكل ادبي بھ خود گرفت
از قدیس پاتریكیوس بود، اما نسلا بعد نسل دھان بھ دھان منتقل شده بود؛ اكنون این ساگاھا بھ شكل بحر 

شدند؛ و ھر چند ساگاھایي كھ بھ صورت دست نبشتھ  تنظیم ميطویلي مركب از نثر موزون و شعر غنایي 
اند ھمھ مربوط بھ ادوار بعد از قرن یازدھم ھستند، اما این نكتھ را نباید از نظر دور داشت كھ  بھ ما رسیده

یك مجموعھ از این . وارد شدن ساگاھا در ادبیات بھ بركت زحمت و ھمت شعراي این عھد میسر شده است
) اوسیاني(» اوشن«یا » فیني«دستة دیگري ، كھ بھ ساگاي . رة نیاكان اساطیري قوم ایرلند بودساگاھا دربا

اي موسوم بھ فین  معروف شده است، در خلال بندھایي ھیجان انگیز، بھ توصیف ماجراھاي قھرماني افسانھ
رمان ایرلندي كھ اوشن بیشتر این اشعار را بھ فرزند این قھ. پرداخت مكول و اخلاف وي فیانا یا فینیان مي

گویند كھ وي سیصد سال عمر كرد و، در عھد قدیس پاتریكیوس، بعد از آنكھ  دھند و مي نام دارد نسبت مي
از این ساگاھا با شاه فرتوت » حماسي«یك مجموعة . اش در آن قدیس اثر بخشید، درگذشت افكار مشركانھ

كم بھ صد مجلس با نشاط از سوز و عشق و شرارة ایرلند كوھولین ارتباط دارد، كھ خوانند ضمن آن دست 
عالیترین این ساگاھاي ایرلندي شرح ماجراي دیردري دختر فلیم، بزرگترین خنیاگر . خورد جنگ برمي

كند كھ او  شود، یكي از كاھنان دروئید پیشگویي مي ھنگامي كھ این دختر متولد مي. دربار شاه كونور، است
اما شاه » !او را بكشید«زنند كھ  مردم فریاد مي. خویش آلستر خواھد آوردمصایب فراواني بر سر زادگاه 

آید كھ او را بھ عقد ازدواج خود  كند و در صدد برمي كونور دختر را در كنف حمایت خود بزرگ مي
شود تا آنكھ از قضاي اتفاق روزي جوان زیبارویي نایسي نام  روز بھ روز آن دوشیزه زیباتر مي. درآورد
دختر گویي را كھ بھ اشتباه پرتاب شده . بیند كھ با جمعي دیگر از جوانان مشغول گوي بازي است را مي

این حادثھ عواطف دختر . فشرد نایسي دست دوشیزه را با لذت مي. كند گیرد و بھ جوان تسلیم مي است مي
ي من زنده باشم، پیامي از اي دایة مھربان اگر مایل«: گوید انگیزد، چنانكھ پنھاني بھ كنیزك خود مي را برمي

آید و از بادة  نایسي مي» .من بھ او ببر و بھ وي بگو كھ امشب پنھاني بھ سراغ من آید و با من سخن گوید
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شب بعد نایسي و دو برادرش انلھ و اردان دختر را، كھ از روي میل . شود جمال آن زیباروي سرمست مي
پادشاه . گذارند گذرند، و قدم بھ خاك اسكاتلند مي دریا ميربایند، از  حاضر بھ فرار است، از كاخ شاه مي

شود، و برادران، آن دوشیزه را در اراضي كوھستاني شمال اسكاتلند پنھان  اسكاتلند دلباختة دیردري مي
  فرستد كھ اگر بھ ایرلند بازگردند، مورد عفو قرار  پس از چندي سلطان كونور پیامي بھ آنھا مي. كنند مي

دارد، نایسي، كھ  اي كھ در كمین اوست برحذر مي ھر چند كھ دیردري معشوق را از خدعھ. تخواھند گرف
ھنگام مراجعت بھ . دھد براي بازگشت بھ زادگاه اصلي و قرارگاه ایام جواني خویش بیقرار است، رضا مي

مگي بھ قتل جنگند، اما ھ برند؛ برادران شجاعانھ مي ایرلند، لشكریان كونور ناگھان بھ آنھا ھجوم مي
افكند، خون معشوق  و دیردري، كھ از فرط اندوه دیوانھ شده است، خود را بھ روي خاك مي  رسند، مي

  :پردازد نوشد، و بھ خواندن نوحة عجیبي مي مقتول را مي

  .… بساط طرب گسترده بودند ) اسكاتلند(در آن روزي كھ اعیان آلبان 

  بھ دختر سالار دانترون

  .اي داد بوسھنایسي پنھاني 

  اي فرستاد تیز رو، اورا گوزن مادینھ

  داشت، النوعي بھ زیر پا مي گوزني از بیشھ كھ رب

  گشت، و چون از ضیافت اینورنس باز مي

  آھستھ بھ دیدار دختر سالار رفت،

  اما چون این سخن بھ گوش من رسید،

  دلم از رشك مالامال شد،

  زورق كوچكم را بر فراز امواج رھا كردم،

  .نایي نداشتم كھ جان سپرم یا زنده بمانماعت

  انلھ و اردان، كھ ھرگز سخن دروغ نگفتھ بودند،

  بھ دنبال من شنا كنان آمدند

  و مرا دوباره بھ خشكي آوردند ـ 

  .كردند آن دو كھ صد تني را مغلوب سرپنجة خود مي

  نایسي بھ صدق كلام خویش مرا پیمان داد

  د خوردو در برابر سلاح خویش سھ بار سوگن

py  تا آن دم كھ از من جدا نشده و بھ لشكر مردگان نپیوستھ،
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  .ھرگز جبین مرا افسرده نسازد

  شنید اگر او امشب مي! دریغا

  كھ نایسي رخ در نقاب خاك كشیده است

  گریست، بي شك سخت مي

  .دادم و من ھفت برابر او با او گریھ سر مي

صخرة عظیمي « :شود با كلام سادة نیرومندي این طور ختم مي» دیردري دختر مصایب«قدیمیترین نسخة 
اش در ھم شكست و در دم  دیردري سر خود را چنان بر آن سنگ كوفت كھ جمجمھ. در آن نزدیكي بود

  » .جان داد

. ند نزدیكي داشتدر قرون وسطي در ایرلند نیز، مثل دیگر نقاط جھان، شعر و موسیقي با ھم پیو
دوشیزگان ھنگام بافتن پارچھ یا رشتن نخ یا دوشیدن شیر گاو، و مردان موقع شخم زدن زمین یا رھسپار 

  شدن بھ سوي میدان 

آلات موسیقي مورد پسند عبارت بود از چنگ سي زھي كھ آن را با نوك . نواختند مستعمین چنگ مي
ن ھشت زھي كھ داراي كمان یا مضرابي بود، و ني انبان آوردند، تیمپن نوعي ویل انگشتان بھ صدا در مي

مدعي بود ) ١١٨۵(جیرالدوس كمبرنسیس یا جرالد ویلزي . دمیدند كردند و در آن با دھان مي كھ حمایل مي
چنین كلامي از زبان یكي از . كھ چنگیان ایرلندي عالیترین نوازندگاني بودند كھ در عمرش دیده بود

  .شد ت ویلز ستایشي عظیم محسوب ميساكنان خطة موسیقي دوس

انگیزي كھ براي مراسم عشاي رباني  عالیترین نمونة ھنر ایرلندي این عھد جام معروف آردا ـ ظرف حیرت
كھربا، بلور، لعابكاري،   قطعھ برنز، نقره، طلا، ٣۵۴) ١٠٠٠حد (رفت ـ نبود كھ در ساختن آن  بھ كار مي

بودند، بلكھ كتاب مقدس كلز بود مشتمل بر انجیلھاي چھارگانھ بر  و شیشھ را با مھارت تمام بھ كار برده
روي پوست گوسالھ كھ در قرن نھم بھ دست رھبانان ایرلندي در كلز، واقع در شھرستان میث، یا در 

جزیرة آیونا در نزدیكي ساحل باختري اسكاتلند تھیھ شد و اكنون نفیسترین شيء تاریخیي است كھ در كالج 
بھ سبب ارتباط متقابل تدریجي بین . شود نگاھداري مي) پایتخت جمھوري ایرلند(دوبلن ترینیتي شھر 

رھبانان ممالك مختلف، اسلوبھاي تذھیبكاري استادان بیزانسي و مسلمان وارد ایرلند شد و در اندك مدت در 
صاویر جانوران نقش در این مورد نیز، مانند مینیاتورھاي اسلامي، اندام آدمي یا ت. آنجا بھ اوج كمال رسید

نشان . این قبیل نقوش بھ اندازة نصف یك كلمة اختصاري ارزش نداشتند. كردند بي اھمیتي را ایفا مي
اختصاصي این ھنر تذھیبكاري در آن بود كھ یك حرف یا یك جزء تزییني واحدي را گرفتھ، آن را از 

چنان بزرگ كرده و بھ آن شاخ و  زمینة آبي رنگ یا طلایي بیرون كشیده، و با رغبت و مشربي تفنني
در میان كتابھاي خطي مذھب مسیحیان ھیچ . پوشاند برگ داده بودند كھ تقریباً تمامي صفحة كتاب را مي

جرالد ویلزي، ھرچند . اي ظریفتر از این انجیلھاي چھارگانة مشھور بھ كتاب مقدس كلز نیست دست نبشتھ
دانست كھ بھ ھیئت  رد، این كتاب را كار فرشتگاني ميخو كھ ھمواره بر ھنرمندان ایرلندي غبطھ مي

  . آدمیزادگان درآمده بودند

ھمان طور كھ پیدایش این عصر طلایي ایرلند معلول آزاد شدن از قید مھاجماني ژرمني بود كھ بقیة 
اروپاي لاتین را چندین قرن عقب انداخت، بھ ھمان روال، پایان گرفتن این عصر معلول مھاجماتي از 

نب نورسھا بود كھ نظایرش در قرون نھم و دھم در فرانسھ و انگلستان پیشرفتھاي صعب الحصول جا
شاید بھ نروژ و دانمارك، كھ ھنوز دو كشور مشرك بودند، خبر رسیده . شارلماني و الفرد را خنثا كرده بود

pyلحاظ سیاسي بھ  بود كھ دیرھاي ایرلند پر از طلا و نقره و جواھرات است و، از آنجا كھ ایرلند از
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در سال . رود كھ عموم ملت دست بھ مقاومت یكپارچھ بزنند قلمروھاي مختلفي تقسیم شده است، امكان نمي
ھجومي بھ عنوان آزمایش صورت گرفت كھ خسارات چنداني بھ بار نیاورد، اما این تھاجم شایعاتي  ٧٩۵

، ھجومھاي عظیمتري صورت گرفت كھ ٨٢٣در . را كھ دربارة این طعمة بي محافظ رسیده بود تأیید كرد
  ضمن آن دو ناحیة كورك و كلوین تاراج، دیرھاي 

گاھي سپاھیان كوچك دلیري این مھاجمان را ھزیمت . گرفت تقریباً ھر سال این گونھ ھجومھا صورت مي
جمان نورس ھایي از مھا دستھ. پرداختند گشتند و در ھمھ جا بھ چپاول مي دادند، اما بار دیگر آنھا باز مي مي

در نزدیكي ساحل اقامت گزیدند و شھرھاي دوبلن، لیمریك، و واترفرد را بنیاد نھادند و از حكمرانان نیمة 
پادشاه آنھا، تورجست، شھر آرما زادگاه قدیس پاتریكیوس را . شمالي جزیره بھ گرفتن خراج پرداختند

محراب كلیساي سنت كیرن در  پرست خود را در پایتخت حكومت مشركانة خویش گردانید و ھمسر بت
كردند، اما در عین  شاھان ایرلند جدا جدا با مھاجمان مبارزه مي. شھر كلون مكنویز بر اریكة سلطنت نشانید

ملاكي، پادشاه میث، تورجست را دستگیر و  ٨۴۵در سال . حال میان خودشان نیز بھ جنگ مشغول بودند
وم بھ اولاف سفید، سلطنتي در دوبلن تأسیس كرد كھ تا امیري نروژي، موس ٨۵١در آب غرق كرد، اما در 

عصر دانش و ادب جاي خود را بھ دوران كشمكشھاي . قرن دوازدھم ھمچنان بھ صورت نورس باقي ماند
اي داد كھ در ضمن آن، لشكریاني مسیحي و مشرك ھر دو بھ چپاول و سوزانیدن دیرھا، از بین  بیرحمانھ

یكي از تاریخنویسان قدیمي ایرلند . ز ھم پاشیدن ھنر قرون مشغول شدندبردن كتابھاي خطي قدیمي، و ا
و نھ موسیقیدان بود كھ حرفة   در سراسر ملك دیگر نھ رامشگر، نھ حكیم،«نویسد  دربارة این دوره مي

  » .مألوف خود را دنبال كند

ا در زیر لواي واحدي سرانجام مردي نیرومند قد علم كرد كھ قادر بود تمامي قلمروھاي مختلف ایرلند ر
. برادر میھن پادشاه مانستر، و سركردة ایل دلگس بود) ١٠١۴ - ٩۴١(این مرد براین برو . متحد گرداند

آنكھ زنھار دھند، بھ  و آنھا را ، بي) ٩۶٨(دو برادر در نزدیكي تیپرري لشكریان دانماركي را شكست دادند 
و ھر یك از افراد قوم نورس را كھ یافتند بھ قتل  پس از آن لیمریك را تسخیر كردند. ھلاكت رساندند

اما دو تا از امراي كم اھمیت تر ایرلند، یعني مولوي آودزمند و داناوان آوھاي كاربري كھ . رساندند
ترسیدند مبادا دو برادر حین پیشروي خود قلمرو آنان را تسخیر كنند، با مھاجمان دانماركي عقد اتحاد  مي

براین، كھ اكنون بھ جاي برادر بر اریكة سلطنت تكیھ ). ٩٧۶(دند و بھ قتل رساندند بستند و میھن را ربو
از آنجا كھ براین تصمیم گرفتھ بود . زده بود، بار دیگر دانماركیھا را شكست داد و مولوي را بھ قتل رسانید

كرد، با  نمي اي فروگذار كھ تمامي ایرلند را متحد كند و براي رسیدن بھ چنین مقصودي از ھیچ وسیلھ
دانماركیھاي دوبلن متحد شد و بھ كمك آن پادشاه میث را خلع كرد، و او را فرمانرواي تمامي ایرلند 

بعد از چھل سال جنگ، اینك با استقرار صلح كلیساھا و دیرھا را از نو آباد كرد،   وي،). ١٠١٣(شناختند 
ي بنیاد نھاد، كشور را آرامش بخشید، و جلو ھا توجھ نمود، مكتبھا و آموزشگاھھای بھ تعمیر پلھا و جاده
پدید آمده » صلح پادشاه«نسلھاي خیالپرداز بعدي، در توصیف امنیتي كھ بر اثر این . بزھكاري را گرفت

بھ این مضمون كھ چطور دخترك زیبایي ) خورد كھ اغلب در سایر جاھا بھ گوش مي(بود، داستاني ساختند 
  و تنھا، از یك سر مملكت بھ آراستھ بھ جواھرات گرانبھا، تك 

نورسھا در ایرلند بھ تدارك سپاه دیگري پرداختند و براي جنگ با آن پادشاه كھنسال بھ حركت   این احوال،
، در ١٠١۴آوریل  ٢٣بھ تاریخ ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(براین برو در روز جمعھ . درآمدند

ا را ھزیمت داد؛ اما فرزندش مارا حین نبرد بھ قتل كلونتارف، نزدیك دوبلین، با آنھا روبھ رو شد و آنھ
  .اش كشتھ شد رسید، و خود براین در خیمھ

در قرن یازدھم ھنر و ادبیات از نو . چند صباحي آن كشور زجر كشیده از نعمت صلح برخوردار بود
یباً بھ پاي كتاب لنستر و كتاب سرودھاي روحاني، كھ از لحاظ شكوه و ظرافت تذھیبكاري تقر  رونق یافت،

تاریخنویسان و محققان زیادي از مدارس متعلق بھ . رسید، بھ این دوره تعلق دارند كتاب مقدس كلز مي
سراسر مملكت دوباره بھ قلمروھاي . ولي روح سركش ایرلندي ھنوز رام نشده بود. دیرھا بیرون آمدند

، مشتي از ١١٧٢در سال  .متعدد سلاطین متخاصم تقسیم شد و نیروي خود را صرف جنگ داخلي كرد
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ماجراجویان انگلستان و ویلز استیلاي بر ایرلند را امري سھل یافتند، بگذریم از اینكھ حكومت بر آن 
  .چندان امر آساني نبود» جزیرة پزشكان و قدیسان«

IV - ١٠۶۶ – ٣٢۵: اسكاتلند  

اي از مھاجران گیلي، مشھور بھ اسكات، صفحات شمالي ایرلند را ترك  در اواخر قرن پنجم میلادي، قبیلھ
كردند، متوجھ جنوب باختري اسكاتلند شدند، و نام خویش را ابتدا بھ یك بخش و سپس بر تمامي آن شبھ 

ي »كالدونیا«تملك این سھ قوم دیگر در . جزیرة بدیع منظري نھادند كھ در شمال رود توید قرار دارد
اول پیكتھا، یك قبیلة سلتي كھ در بالاي خلیج فورث : باستاني با یكدیگر بھ رقابت برخاستند، از این قرار

برابر سیل ھجومھاي آنگلوساكسون بھ سرزمین مقام گزیده بودند، دوم بریتونھا یا بومیان بریتانیا، كھ در 
اسكاتلند پناھنده شدند و بین رود درونت و خلیج كلاید اقامت گزیدند؛ سوم آنگلھا یا انگلیسیھا، كھ در ناحیة 

از ھمة این اقوام مختلف قوم اسكاتلندي بھ وجود آمد كھ از . میان رود تاین و خلیج فورث مسكن داشتند
ز نظر دین مسیحي، آتشین مزاج چون ایرلندي، و طرفدار عمل چون انگلیسي، و لحاظ زبان انگلیسي، ا

  .اي از نژاد سلت بود نازك بین و فكور بھ مانند ھر تیره

شدند كھ حكومت واحدي  اسكاتلندیھا، مانند ایرلندیھا، از ترك تشكیلات خویشاوندي بیزار بودند، حاضر نمي
طبقاتي آنھا بھ حدي بود كھ فقط با وفاداري تفاخر آمیز نسبت بھ شدت تضاد . اي شود جانشین سازمان طایفھ

رومیان نتوانستند بر آنھا . كرد طایفة خود، و مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجي، برابري مي
  استیلا یابند؛ بر عكس، نھ دیواري كھ 

تر بالاتر میان دو خلیج ، و نھ سدي كھ آنتونیوس پیوس صد كیلوم)١٢٠(سالوي و رود تاین احداث كرد 
، و نھ نبردھاي تئودوسیوس )٢٠٨(، نھ مبارزات سپتیمیوس سوروس )١۴٠(فورث و كلاید ایجاد كرد 

، ۶١٧در . ھیچ كدام نتوانست بھ ھجومھاي ھر چند یك بار پیكتھاي گرسنھ بر بریتانیا خاتمھ دھد) ٣۶٨(
ھمان (پیكتھا را تسخیر كردند و آن را ادینبورگ  ساكسونھا بھ فرمان ادوین، پادشاه نورثامبرلند، دژ استوار

پیكتھا و سكوتھا را زیر ) مردي از آلپ(، كنث اول، ملقب بھ مك آلپین ٨۴۴در . نامیدند) ادنبورگ امروزي
، عشایر مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ ساكسونھا بیرون آوردند و ٩۵۴در . لواي خویش متحد كرد

را فتح و آن را بھ قلمرو پیكتھا ) ناحیة شمال توید(، ملكم دوم لوذین ١٠١٨در . ندآنجا را پایتخت خود ساخت
بظاھر برتري سلتي مسلم شده بود، لكن ھجومھاي دانماركیھا ھزاران نفر از . و سكوتھا منضم كرد

در ھا را بھ نواحي جنوبي اسكاتلند راند، و بھ این طریق عنصر نیرومندي از آنگلوساكسون را » انگلیسي«
  .خون اسكاتلندي جاري ساخت

تمامي اقوام چھارگانھ، یعني پیكتھا، سكوتھا، سلتھاي بریتانیایي، و ) ١٠۴٠ -  ١٠٣۴(دانكن اول 
شكست دانكن از سپاھیان انگلیسي در . آنگلوساكسونھا را با ھم متحد كرد و سلطنت اسكاتلند را بنیاد نھاد

ھ مدعي تاج و تخت شود، زیرا گروخ، ھمسر مكبث، نوادة دارم بھانھ بھ دست مكبث سردار اسكاتلند داد ك
، مدت ھفده سال سلطنت كرد، و خود بھ دست ملكم )١٠۴٠(مكبث دانكن را بھ قتل رساند . كنث سوم بود

بر اسكاتلند حكمراني  ١٠۵٧و  ٨۴۴از ھفده تن سلاطیني كھ در خلال سالھاي . سوم فرزند دانكن كشھ شد
این دوران پرمخافتي بود از زدوخوردھایي خونین در طلب خوراك . قتل رسیدندكردند، دوازده نفرشان بھ 

و آب، و آزادي و قدرت؛ در آن ایام تلخ، اسكاتلند چندان فرصتي براي ظرایف وحشو و زواید یك جامعة 
. بایست سپري شود تا چشمة ادبیات آن سرزمین شروع بھ فیضان كند سھ قرن دیگر مي. متمدن نداشت

الجزایر اوركني، فارو، شتلند، و ھبریدیزرا را تسخیر كردند؛ اسكاتلند مدام در  نورس مجمعمھاجمان 
برد كھ مشغول پراكندن قدرت و بذر خویش در  معرض تھدید استیلاي وایكینگھاي بیباكي بھ سر مي

py  .سراسر دنیاي غرب بودند
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V -  ١٠۶۶ - ٨٠٠: نورسھا یا شمالیھا  

  ساگاي شاھان – ١

ھا عبارت از توتونھایي بودند كھ نیاكانشان از طریق دانمارك و از دریاي بین نروژ و دانمارك ظاھراً شمالی
یا سكاژراك و دریاي بین سوئد و دانمارك یا كاتگات سفر كرده، خود را بھ سوئد و نروژ رسانیده، جانشین 

دیھا و اسكیموھا را بیرون جمعیت سلتي شده بودند كھ آنھا نیز بھ نوبة خود یك قوم مغولي ھمخون با لاپلان
  رانده و در اماكنشان مسكن گزیده 

دانمارك مركب (كوچ، دان میكیلاتي نامي، سر كرده و امیر این قوم نام خود را بر سرزمین دانمارك نھاد 
قبیلة كھنسال سویون، كھ ). از دو كلمة دان و مارك است، كھ مارك یا مارش بھ معني ایالت بوده است

ر رومي تاسیت آن را حكمفرما بر آن شبھ جزیرة عظیم توصیف كرده بود، نام خود را بر تاریخنویس شھی
فقط ) یا نورژ(نروژ . نھاد و بسیاري از سلاطین این سرزمین خود را سوین خواندند) یا سوریج(سوئد 

در زبان  این نام. پلیني، كھ بر تاسیت قدمت داشت، سوئد را سكین نامیده بود. داد معني مي» راه شمالي«
لاتین تحریف شده، بھ صورت سكاندیا درآمده است؛ واژة اسكاندیناوي از ھمین مآخذ است كھ اینك بر سھ 

شود كھ زبان ھر كدام براي آن دوتاي دیگر  اطلاق مي) سوئدیھا، نروژیھا، و دانماركیھا(ملت ھمخوني 
روي تخیل مردان بمراتب از در تمام این سرزمینھاي سھ گانھ بارآوري زنان یا نی. قابل درك است

طبقة جوان یا ناراضي بر كشتیھاي خود نشستند و بھ طلب خوراك، برده، . ثمربخشي زمین فزوني گرفت
. شناخت، نھ قوانیني را قبول داشت گرسنگي این مردان نھ مرزي مي. زن، یا طلا بھ جستجو پرداختند

یر شدند، سوئدیھا بھ طرف روسیھ رو آوردند، و نروژیھا بھ اسكاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئلند سراز
  .دانماركیھا بھ خاك انگلستان و فرانسھ رخنھ كردند

. بھ دانمارك وحدت بخشید) ٩٣۵ - ٨۶٠(گورم . شود كوتاھي عمر مانع از شمارش خدایان یا سلاطین مي
. در آن كشور شدمسبب رواج مسیحیت ) ٩٨۵ - ٩۴۵(فرزندش ھارال بلوتان، بھ معني ھارال كبود دندان 

انگلستان را فتح كرد و مدت یك نسل دانمارك را بھ صورت یكي ) ١٠١۴ - ٩٨۵) (فوركبیرد(سوین اول 
سوئد را یك كشور ) ١٠٢٢ -  ٩٩۴(پادشاه اولاف سكوتكونانگ . از نیرومندترین ممالك اروپایي درآورد

ود از مجموعة متراكمي مركب نروژ عبارت ب ٨٠٠در سال . مسیحي و شھر اوپسالا را پایتخت خود كرد
كردند و ھر منطقھ  ھا، یا خلیجھایي آنھا را از یكدیگر جدا مي از سي و یك امرنشین كھ كوھستانھا، رودخانھ

یكي از این سركردگان سلحشور موسوم بھ ھلفدان،  ٨۵٠در حدود . زیر سلطة امیر سلحشوري قرار داشت
ھیم اكثر امراي دیگر را مقھور خود كرد و اولین پادشاه ملقب بھ سیاه، از پایتخت قلمرو خویش در ترون

را چند تني از امراي یاغي ) ٩٣٣ -  ٨۶٠) (موبور(فرزندش ھارال اول، ملقب بھ ھورفاگر . نروژ شد
داد كھ او  وي دلباختة زني گیدا نام بود، اما زن فقط بھ شرطي بھ ازدواج تن مي. مملكت بھ مبارزه طلبیدند

ھارال سوگند یاد كرد كھ ھرگز موي سر را شانھ یا كوتاه نكند مگر آنكھ وي را . یر كندتمامي نروژ را تسخ
این امر در مدت ده سال عملي شد، سپس ھارال ، گیدا و نھ زن دیگر را بھ . چنین توفیقي نصیب شده باشد

صاحب چند ھارال . نایل آمد» ھورفاگر«عقد ازدواج درآورد، موي سر را كوتاه كرد، و بھ دریافت لقب 
سال با كفایت تمام بر نروژ  ٢٧مدت ) ٩۶١ - ٩٣۵(فرزند بود كھ از بین آنھا ھاكون اول، ملقب بھ نازنین 

: گفت كھ یكي از جنگجویان وایكینگ بھ شكایت مي» دوران صلح آن قدر بھ طول انجامید«حكومت كرد و 
  ھاكون دیگري، » .ترسم مبادا بھ پیري در چھاردیواري خانھ بر روي بستر جان دھم مي«

، لكن بھ ھنگام پیري خشم )٩٩۵ -  ٩۶۵(سال بر نروژ سلطنت كرد  ٣٠اشتھار دارد، در عین لیاقت مدت 
گرفت و پس از یكي دو ھفتھ  طبقة كشاورزان آزاد را برانگیخت، زیرا دختران آنھا را براي ھمخوابگي مي

ند و او را از سلطنت خلع كردند و اولاف اول كشاورزان متحد شد. فرستاد آنھا را بھ خانة پدرانشان پس مي
py  .تروگواسون را بھ جانشیني وي برداشتند
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سنوري ستورلوسون، اھل ایسلند، دربارة . بود) ھورفاگر(اولاف فرزند تروگواسون و نبیرة ھارال اول 
اك اندازه دست و دل باز، در پوش آدمي بود بسیار سرخوش و شوخ، بشاش، معاشرتي، بي«: گوید وي مي

شد  تنومند، و زیباترین مردان، كھ در تمرینات بدني ھیچ كس از شمالیھا، تا آنجا كھ مي… مشكل پسند، 
توانست وقتي خادمان وي مشغول پارو  بھ قدري چالاك بود كھ مي» .سراغ گرفت، بر وي سبقت نجستھ بود

بازان با سھ دشنة نوك تیز  دهزدن در كشتي او بودند، در خاج از میان پاروھا بدود، در آن واحد مثل شعب
» .با ھر دوست بھ یكسان قدرت بریدن داشت«بازي كند، و دو نیزه را در یك آن با ھم پرتاب كند، و 

اولاف در دوران عمر كشمكشھا و ماجراھاي فراوان دید؛ ھنگامي كھ در بریتانیا بود بھ مسیحیت گروید، و 
ھا را ویران  بتكده) ٩٩۵(ھ مقام سلطنت نروژ برداشتند از مروجان بیرحم آن دین شد، موقعي كھ او را ب

كشاورزان . كرد، بھ ساختن كلیساھاي مسیحي پرداخت، و كماكان بھ پیروي از شیوة چندگاني ادامھ داد
آزاد با دین جدید بشدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند كھ اولاف، بھ سنت اجداد خویش، بھ حضور 

ترین قرباني را بھ حضور  اولاف پذیرفت، اما پیشنھاد كرد كھ شایستھ. ني دھدقربا  النوع آنھا، تور، رب
آنھا از شنیدن این پیشنھاد دست از مخالفت . النوع عرضھ دارد ـ یعني از سران خود كشاورزان را رب

ة برداشتند و بھ مسیحیت درآمدند، و چون یكي از آنھا موسوم بھ راند در آیین شرك اصرار ورزید، بھ اشار
اولاف دست و پایش را بستند، ماري را گرفتند و دمش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو كردند؛ مار 

اولاف بھ سیگرید ملكة سوئد پیشنھاد . و راند بر اثر این امر جان سپرد بھ شكم و پھلوي راند رخنھ كرد، 
اولاف با دستكش بر . ف نظر كندازدواج داد؛ او موافقت كرد، اما حاضر نشد از آیین مشركانة خویش صر

مرا چھ حاجت كھ پیرزني از طراوت افتاده و ھرزة بیدیني چون تو را بھ «: صورت آن زن نواخت و گفت
دو سال بعد، » .این حرف روزي بھ قیمت جانت تمام خواھد شد«: سیگرید در جواب گفت» زني گیرم؟

وي در یك نبرد دریایي بزرگ . ا اولاف برخاستندپادشاه سوئد و دانمارك و اریك اول امیر نروژ بھ جنگ ب
نزدیكي روگن شكست خورد و، در حالي كھ سراپا غرق اسلحھ بود، خود را بھ دریا افكند و دیگر سر از 

  .نروژ میان فاتحان تقسیم شد). ١٠٠٠(آب بیرون نیاورد 

لواي واحدي درآورد اولاف دیگري ـ اولاف دوم، ملقب بھ قدیس اولاف ـ بار دیگر نروژ را بھ زیر 
، آرامش را برقرار ساخت، در عین عدالت و انصاف بھ مرافعات مردم رسیدگي كرد، و ترویج )١٠١۶(

  . دین مسیح را در نروژ كمال بخشید

و تا » مردي بود نازنین و بسیار مھربان، كم حرف و بخشنده، اما حریص پول«نویسد كھ  این اولاف مي
بھ اشارة وي زبان یكي از كشاورزان آزادي را كھ حاضر بھ . ھاي متعدد خوابھاي معتاد بھ گرفتن ھم اندازه

كشاورزان بھ تنگ آمده با . قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند، و چشمان دیگري را از كاسھ درآوردند
وژ كنوت پادشاه دانمارك و انگلستان توطئھ كردند، و او با پنجاه كشتي بھ كمك آنان آمد و اولاف را از نر

دیري نگذشت كھ اولاف با سپاھي بازگشت و براي پس گرفتن تاج شاھي در محل ). ١٠٢٨(بیرون راند 
). ١٠٣٠(ستیكلستا بھ نبرد پرداخت؛ لكن شكست خورد و بر اثر جراحاتي كھ برداشتھ بود جان سپرد 

پسر وي مگنوس . دندنسلھاي آینده او را قدیس حامي نروژ خواندند، و بھ یادش در ھمانجا كلیسایي برپا كر
قلمرو پدر را از نو بھ چنگ آورد و بھ وضع قوانین و حكومت ) ١٠۴٧ -  ١٠٣۵(ملقب بھ نیكو   اول،

، با عدالتي عاري از رحم، تا سالي كھ )١٠۶۶ - ١٠۴٧(نوادة وي ھرالد ھورروده . صحیحي پرداخت
  .ان داشتویلیام دیوك آو نورماندي بر انگلستان غلبھ یافت نروژ را در زیر فرم

جماعتي از شمالیھا كھ از نروژ یا دانمارك بھ حركت درآمده بودند، جزیرة ایسلند را  ٨۶٠در حدود سال 
دوباره كشف كردند و از اینكھ آن سرزمین را درست مانند وطن اصلي خود پوشیده از خلیج و مھ یافتند، 

ه خویش ھارال ھورفاگر نروژیھا، كھ اكنون از حكومت استبدادي جدید پادشا. خیلي ھم ناخشنود نشدند
عدة مردم مقیم آن جزیره بھ ھمان  ٩٣۴بھ ایسلند كوچ كردند، و تا تاریخ  ٨٧۴آزرده خاطر بودند، در 

شد كھ ھر كدام ثینگ  ایسلند از چھار ایالت تشكیل مي. اندازه زیاد بود كھ قبل از سالھاي جنگ جھاني دوم
مجلس متحد تأسیس شد كھ یكي از قدیمیترین  یك آلثینگ یا ٩٣٠در سال . یا مجلسي خاص خود داشت

نھادھا در تاریخ حكومت مجلسي بود و با ایجاد آن ایسلند در این تاریخ اولین جمھوري كاملا آزاد در جھان 
لكن ھمان جوشش و استقلال رأیي كھ انگیزة مھاجرت و وسیلة پیدایش این مجلس شده بود، تأثیر . گشت
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افراد مقتدري كھ در املاك وسیع خویش ریشھ دوانیده بودند . كرد حكومت و قوانین عوام را محدود
الرقاب اراضي خود شدند، و دیري نگذشت كھ در ایسلند ھمان مرافعاتي را بھ راه انداختند كھ در  مالك

مجلس متحد ایسلند رسماً مسیحیت را قبول  ١٠٠٠در سال . نروژ عرصھ را بر پادشاھان تنگ ساختھ بود
اه نروژ، قدیس اولاف، از شنیدن این خبر كھ ایسلندیھا ھمچنان بھ خوردن گوشت اسب و كرد، اما پادش

شاید بھ علت سرد و طولاني بودن شبھاي زمستاني، . كودك كشي اشتغال دارند سخت متحیر و متوحش شد
ي ھا اساطیر و ساگاھایي در میان ساكنان این جزیره بھ وجود آمد كھ بظاھر از نظر كم و كیف بر قصھ

  .شد برتري یافت ھمانندي كھ در سرزمینھاي اقوام نورس گفتھ مي

  شانزده سال بعد از كشف مجدد ایسلند، یك ناخداي نروژي موسوم بھ گونبیورن اولفسون ضمن سفر بھ 

بیرن ھریولفسون موفق بھ كشف لابرادور شد؛ و در  ٩٨۶در سال . نروژي را در گروئنلند تأسیس كردند
درست اطلاع نداریم كھ . یك سرخ موسوم بھ لیف اریكسن قدم بھ قارة امریكا نھادفرزند ار ١٠٠٠سال 

دانیم كھ لیف اریكسن  ھمین قدر مي. محل ورود وي لابرادور بود یا نیوفندلند یا خلیج معروف بھ كاد
، برادرش ١٠٠٢در سال . گذرانید و آنگاه بھ گروئنلند بازگشت) سرزمین شراب(زمستان را در وینلند 

طبق یك مشت عبارات الحاقي كھ بر . وروالد بھ اتفاق سي تن دیگر یك سالي را در وینلند گذرانیدندت
افزوده شده است، و تاریخ آن ) ١٢۴١ - ١١٧٨(بھ قلم سنوري ستورلوسون » ساگاي اولاف تروگواسون«

راد نورس پنج ھیئت اكتشافي جداگانھ از اف ١٠١١تا  ٩٨۵نیست، در خلال سالھاي  ١٣٩۵مؤخرتر از 
بھ ایسلند  ١۴٧٧دھد كھ در  خود كریستوف كلمب شرح مي. تشكیل شد و بھ عزم قارة امریكا حركت كرد

  . سفر كرد و روایاتي را كھ دربارة قارة جدید بر سر زبانھا بود مورد مطالعھ قرار داد

  وایكینگتمدن  – ٢

نظم اجتماعي در بین اقوام نورس مثل سایر جاھا مبتني بود بر انضباط خانوادگي، تعاون اقتصادي، و 
كند، ھیچ چیزي  در نھاد آن كس كھ خوب تأمل مي«: گوید یكي از عبارات چكامة بیوولف مي. اعتقاد مذھبي

نھادند تا ھلاك شوند، اما  ناخواستھ را بر سر راه ميكودكان » .قادر نیست شعلة خویشاوندي را فرو نشاند
. شد اي از انضباط و محبت نصیب او مي شد معجون عاقلانھ ھمینكھ بچھ از طرف پدر و مادر پذیرفتھ مي

، )ھرالدزاده(اولاف ھرالدسون : افزود نورسھا نام خانوادگي نداشتند؛ ھر پسري نام پدر را بر اسم خود مي
اسكاندیناویھا، مدتھا قبل از اینكھ مسیحیت بدانان برسد، ھنگام . ھاكون مگنوسون مگنوس اولافسون، و

  .ریختند نامگذاري یك كودك، بھ نشانة دادن رخصت براي ورود بھ جرگة خانواده، آب بر روي او مي

بجو داري از جملھ تھیة آ دختران فنون خانھ: تعلیم و تربیت بھ مقتضاي نیازھاي اجتماعي جنبة عملي داشت
بازي، درودگري و  آموختند؛ و پسران ھم خویش را صرف فراگرفتن دقایق شناگري، اسكي را مي

) »قلاب«،  hoek، از واژة دانماركي  hockey( فلزكاري، كشتي گیري، قایقراني، اسكیت، بازي ھاكي 
. جھي بودپرش، تمرین بدني طرف تو. كردند پراني مي شكار، جنگ با تیر و كمان، شمشیرزني یا نیزه

توانستند با جوشن و سراپا مسلح از ارتفاعي بلندتر از قامت خویش بپرند، یا مسافت  برخي از نروژیھا مي
  بسیاري از . چند كیلومتر را شنا كنند؛ بعضي قادر بودند بر تیزروترین اسبان سبقت گیرند

كردند؛ عدة معدودي  خواني مي زن و مرد ھر دو با شوق تمام آوازه. شدند براي طبابت یا قضاوت تربیت مي
از زنان و مردان قادر بھ نواختن آلات موسیقي، معمولا چنگ، بودند، چنانكھ در افسانة اداي مھین 

توانست با انگشتان پاھایش چنگ بنوازد و بھ كمك الحان آن مارھا را  خوانیم، گونار پادشاه نورس مي مي
  .افسون كند

ازدواجھا را معمولا پدر و مادرھا و اغلب از طریق . نیا مرسوم بودچندگاني تا قرن سیزدھم بین طبقة اغ
pyآزاد زن محق بود با این قبیل قرارھا مخالفت ورزد، اما اگر برخلاف رأي . دادند خرید و فروش ترتیب مي
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كردند، و ممكن بود، طبق قانون ایلي، بستگان  كرد، شوھرش را حرام اعلام مي پدر و مادرش ازدواج مي
توانست بھ میل خویش زنش را طلاق دھد، اما اگر قادر نبود عذر موجھي  مرد مي. را بكشند زن شوھر

پوشیدن لباس جنس مخالف دلیل . براي این عمل بیاورد، او ھم ممكن بود بھ دست خانوادة زن كشتھ شود
گوید، و  كرد، شوھر محق بود او را طلاق موجھي براي طلاق بود، چنانكھ مثلا اگر زن شلوار بھ پا مي

اگر شوھري . اش باز بود، زن حق داشت او را ترك كند برعكس اگر مرد پیراھني مي پوشید كھ سینھ
دید، محق بود جابجا او را بدون بیم عقوبت بكشد ـ بھ  مردي را حین ارتكاب عمل عنیفي با زن خویش مي

زنان . آمدند قاتل برنمي شد، بستگانش در صدد انتقام از عبارت دیگر اگر مردي بھ این نحو كشتھ مي
. سختكوش بودند، اما آن قدر دلپسند بودند كھ مردان را حتي تا پاي مرگ بھ رقابت با یكدیگر وادارند
مرداني كھ در امور ھمگاني حكمشان نافذ بود، مثل ھمھ جاي دنیا، در چھار دیواري خانھ شوھراني 

ن بھ مراتب والاتر بود تا ادوار بعدي كھ مسیحیت بھ طور كلي در دوران جاھلیت مقام ز. فرمانبردار بودند
شد، بلكھ مادر مرداني دلیر بود؛  در اسكاندیناوي رواج یافت؛ از جملھ اینكھ زن ما در گناه محسوب نمي

سھم او یك سوم ـ و بعد از بیست سال زناشویي نصف ـ تمام دارایي شوھرش بود؛ شوھر در تمام جزئیات 
گذاشتند  كرد، و زن آزادانھ با مرداني كھ قدم بھ خانة شوھر مي مشورت ميمربوط بھ كار خویش با زن 

  .حشر و نشر داشت

آمد،   صید ماھي صنعت بزرگي بھ حساب مي. شد، و ھمة طبقات در آن شریك بودند كار محترم شمرده مي
كھ قدرت اراده و عرق جبیني را در نظر مجسم كنید . و شكار بیشتر یك كار ضروري بود تا ورزش

ھاي یخبندان جبال نروژ را براي كشت آماده ساخت؛  ھاي سوئد را از موانع پاك گردانید، و دامنھ بیشھ
املاك وسیع معدود بودند؛ . مزارع غلة مینسوتا حاصل ثمربخشي خاك امریكا و خصلت نژاد نروژي است

كشورھا برتري داشتھ  قرنھاست كھ اسكاندیناوي در توزیع قسمت اعظم اراضي بین زارعین آزاد بر دیگر
كاست؛ مثلا اگر خانة  یك نوع بیمھ غیر مكتوب وجود داشت كھ از شدت ناملایمات زندگي مي. است

كردند؛ اگر بر اثر  آمدند و آن را دوباره بنا مي سوخت، ھمسایگانش بھ كمكش مي كشاورزي در آتش مي
اي كھ نابود شده بود  تعداد نصف گلھ ھمسایگانش بھ  رفت، گلة وي از بین مي» بلاي آسماني«بیماري یا 

  تقریباً ھر مردي شمالي . كردند خسارت كشاورز را جبران مي

نورسھا بمراتب دیرتر از دیگر اقوام از آھن استفاده كردند، چھ آھن فقط در قرن ھشتم بھ دست . استاد بود
ھا، و زیورآلات محكم و زیبایي  حھبا اینھمھ، از این تاریخ بھ بعد بھ ساختن انواع ابزارھا، اسل. آنھا رسید

سپرھا، شمشیرھاي مرصع، انگشتریھا، سنجاقھا، و یراقھاي ساخت این . از برنز، نقره، و طلا پرداختند
ساختند كھ  كشتي سازان نورس قایقھا و كشتیھاي جنگي مي. دوران بیشتر اشیایي بودند نفیس و مایة تفاخر

بود، ظاھراً محكمتر از آنھا مي نمود؛ كف این كشتیھا را براي گرچھ بزرگتر از ناوھاي اعصار باستاني ن
ساختند، و لبة دماغھ را براي در ھم شكستن ناوھاي دشمن تیز  آنكھ از تكانھاي مداوم جلو گیرد مسطح مي

متر درازا داشت؛ و قوة محركة آن بخشي از  ۵۵تا  ١٨متر عمق، و  ١‘٨تا  ١‘٢٠ھر كدام . كردند مي
شتر از زور بازوي پاروزنھا، كھ تعداد آنھا بھ نسبت حجم كشتي از ده، شانزده، یا شصت نفر بادبانھا، و بی

این ناوھاي ساده كاشفان، بازرگانان، دریازنان، و سلحشوران . شد در ھر طرف كشتي بود، تأمین مي
سلند و نورس را از طریق رودھاي روسیھ بھ دریاي خزر و دریاي سیاه، و از راه اقیانوس اطلس بھ ای

  .رسانید لابرادور مي

، و )كشاورزان صاحب ملك(، بوندي )اشراف(وایكینگھا اجتماع خود را متشكل از سھ طبقة یارلز 
بھ كودكان خود بھ طور جدي ) مثل مربیان در جمھور افلاطون(دانستند؛ و  زرخریدھا یا غلامان مي

ایمان جرئت تغییر دادن آن را  قط افراد بيآموختند كھ طبقة ھر فرد فرماني است از جانب خدایان كھ ف مي
پا بھ پاي این پذیرش . گزیدند سلاطین را از میان سلالة شاھان، و حكام ایالات را از بین یارلز برمي. دارند

بیریاي حكومت پادشاھي و اشرافیت بھ مثابھ ضمایم طبیعي جنگ و كشاورزي، دموكراسي شایان توجھي 
لاكان محل در یك ھاس ثینگ یا اجتماع رؤساي خانواده، مجلس قریھ، در جریان بود كھ بھ حكم آن م

در میان این . دادند ملي كار قانونگزاران و قضات مملكتي را انجام مي» مجلس متحد«مجلس ایالتي، یا یك 
قصاص . قضاوت با قانون قاعده بود، و انتقام شخصي استثنا. اقوام، حكومت، حكومت قوانین بود نھ افراد
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كم پرداخت  م آمیز ساگاھاي وایكینگ را خونرنگ ساخت، اما حتي در آن عھد خون و پولاد نیز كمانتقا
شد؛ و تنھا مرداني كھ ھیچ قانوني جز پیروزي یا  ورگیلد در مورد بزھكاران جانشین انتقام فردي مي

افرادي را كھ بر  شد تا از مجازاتھاي شدیدي استفاده مي. شكست را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند
اثر مبارزه با طبیعت سخت جان شده بودند بھ پیروي از صلح و رعایت آرامش وادارند؛ زناكاران را بھ 

آویختند، یا زیر سم اسبان مي افكندند تا بھ ھلاكت رسند؛ مفسدان را بر روي تلھایي از ھیمھ  دار مي
كردند و گرگ  نت كرده بودند وارونھ آویزان ميسوزاندند، افرادي را كھ بھ پدر و مادر یا وطن خود خیا مي

شد بھ چند  آویختند؛ آن را كھ نسبت بھ حكومت یاغي مي اي را نیز بھ ھمین منوال از پھلوي آنھا مي زنده
بستند و كشان كشان  كردند، یا او را بھ دم گاومیش وحشي مي بستند و بھ این نحو بدنش را شقھ مي اسب مي

  بھ قتل 

حتي دریازني ھم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان بھ .شد گر مي بھ شكل اجتماعي جلوهاز صورت فردي 
بیشتر قوانین . انداختند صورت بازرگاناني درآمدند كھ مكر و حیلھ را بھ جاي زور و بازو بھ كار مي

در دوران . رواج گرفت ھانسایيدریایي اروپا اصولا از ناحیھ نورسھا ناشي شد و از طریق اتحادیة 
قوانین نروژ را بر طوماري نوشتند كھ بھ سبب رنگش آن را ) ١٠۴٧ - ١٠٣۵(سلطنت مگنوس نیكو 

این طومار، كھ ھنوز باقي است، حاوي یك سلسلھ فرامین براي نظارت در . نامیدند» غاز خاكستري«
اوزان و مقادیر، مقرراتي براي ادارة بازارھا، و بنادر، و نظاماتي دربارة كمك دولت بھ بیماران و 

  . باشد ضعفاست كھ حاكي از كمال روشنفكري و ترقیخواھي مي

خدایان توتوني در نظر . دین بھ قانون و خانواده كمك كرد تا جانوران دوپا را بھ صورت شارمند درآورد
ترسیدند یا  اساطیري نداشتند، بلكھ موجوداتي بودند آسماني كھ مردم واقعاً از آنھا مياقوام نورس جنبة 

در تنگناي حیرت و . كرد ھزاران معجزه و شیفتگي آنھا را صمیمانھ با بشر مربوط مي. دوستشان داشتند
 وحشت ارواح بدوي، تمام نیروھا و تجلیات عظیم طبیعت بھ صورت خدایاني شخصي درآمده بود كھ

. اي بود عظیم كھ از قرباني آدمیزاد دست كمي نداشت تسكین خشم نیرومندترین اینھا مستلزم دادن كفاره
علاوة انواع  النوع ؛ بھ النوع و دوازده ربة اي عظیم مركب از دوازده رب عبارت بود از جرگھ والھالا

؛ و ھمچنین مشتي از والكوره، و جمعي )نورنھا(، الاھگان سرنوشت )جوتونھا(  شیاطین غولپیكر
ب بزرگتر از ارباب انواع موجوداتي بودند بھ مرات. ساحرگان، پریان كوچك اندام، و اجنة كوتاه قد

شدند،  شدند، بھ خواب احتیاج داشتند، بیمار مي آمدند، گرسنھ مي آدمیزادگان كھ مثل بشر بھ دنیا مي
این ارباب انواع فقط از نظر جثھ، و طول . مردند شدند، و مي داد، اندوھناك مي احساسات بھ آنھا دست مي

یا رب الارباب، در زمان ) ني ودنالنوع آلما ھمان رب(اودین . عمر، قدرت بر بشر تفوق داشتند
كرد و در آنجا آسگارد یا خانة  حكمفرمایي قیصر امپراطور روم در نزدیكي دریاي آزوف زندگي مي

بھ علت آنكھ از كمي جا در تنگنا بود، اروپاي . خدایان را براي خانواده و مشاوران خویش بنا كرده بود
مثل یك زن ماھیگیر او را سرزنش  لوكي. بدون حریفوي نھ قادر مطلق بود و نھ . شمالي را فتح كرد

  وي بھ جستجوي . كرد، و تور ھیچ اعتنایي بھ او نداشت مي

بھ اختراع حروف اي از آب كرد؛ آنگاه  عقل گرد زمین سفر كرد و بر سر چاه عقل یك چشم را فداي جرعھ
بیني  دست زد، و ملت خود را نوشتن، شعر، و صنایع آموخت و بھ آنھا قوانین عطا كرد؛ و چون پیش

كرد كھ دورة زندگي اینجھاني او بھ سر آمده است، سران اقوام سوئدي و گوت را جمع كرد، و در  مي
آسگارد بازگشت تا بھ صورت حضور ایشان نھ جاي بدن خود را زخم كرد، قالب تھي كرد، و دوباره بھ 

  .النوعي زندگي از سر گیرد رب

النوع تندر، جنگ، كار، و قانون  در نظر ایسلندیھا وي رب. تر از ادوین بود در ایسلند تور بمراتب با اھمیت
ابرھاي تیره گرھھاي جبین او بودند، غرش رعد صداي او بود، و درخشش برق چكشي . شد محسوب مي

شعراي نورس، كھ شاید از لحاظ شكاكیت نسبت بھ ارباب انواع بھ پاي ھومر . كرد ب ميكھ از آسمانھا پرتا
انداختند، درست ھمان طور كھ یونانیھا  ھاي خود بارھا تور را دست مي رسیدند، در چكامھ شاعر یوناني مي

د؛ با اینھمھ، تور ساختن با ھفایستوس یا ھراكلس كرده بودند؛ آنھا او را بھ انواع مشقات و رنجھا گرفتار مي
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اي تحریف شده  بھ قدري محبوب ھمگان بود كھ از ھر پنج نفر ایسلندي دست كم یكي نام او را، بھ گونھ
  .نھاد مانند تورولف، توروالد، و توراستین، بر خود مي

بالدر فرزند اودین رب النوعي بود از نظر پرستش كم اھمیت، اما در اساطیر صاحب مقامي بس ارجمند 
. شد ارباب انواع محسوب مي» ز نظر اندام و سیما برازنده، و ملایمترین، خردمندترین، و فصیحترینا«كھ 

در آغاز رواج مسیحیت مبلغان مسیحي اغلب دچار این وسواس بودند كھ او را ھمان شخص مسیح معرفي 
اب انواع در میان بیند كھ بزودي خواھد مرد، و این موضوع را با ارب شبي در عالم خواب بالدر مي. كنند
گیرد كھ ھیچ كدام آزاري بھ او  از ھمة جمادات، جانوران، و نباتات تعھد مي فریگاالاھھ . گذارد مي

طوري كھ خدایان براي  كند، بھ از آن پس بدن باشكوھش تمام موارد زیان آور را دفع مي. نرسانند
تمام سلاحھا بي آنكھ زخمي بر . كنند سرگرمي خویش بھ طرفش سنگ و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب مي

» گیاه كوچكي موسوم بھ گیاه بوسھ«اما فریگا، ھنگام گرفتن تعھد، . گذرند بدنش وارد سازند از كنارش مي
لوكي، رب النوع . داند كھ بھ كسي آسیبي برساند مي گیرد، زیرا گیاه مزبور را ضعیفتر از آن را نادیده مي

النوع نابینایي را  جویي كھ حرمتي براي وي قایل نبودند، شاخة كوچكي از این گیاه را بریده رب مفسده
كند،  بھ بدن بالدر اصابت مي» گیاه بوسھ«كند كھ آن را بھ سوي بالدر پرتاب كند؛ بھ مجردي كھ  تشویق مي

شود كھ او  النوع موسوم بھ نپ از مرگ شوھر چنان داغدار مي ھمسر این رب. رساند او را بھ ھلاكت مي
سپرد و جسد آن دو را با اسبش، كھ بھ طرز زیبایي تجھیز شده بود، بر روي یك تل ھیمھ در  ھم جان مي

  . سوزانند آتش مي

مجاز بودند كھ ) ان مقتولانتخاب كنندگ(ھا  بنابر معتقدات اقوام نورس، قاصدان ارباب انواع یا والكوره
سپردند بھ حیطة فرمانروایي ھل ـ  كساني كھ بھ خواري جان مي. تاریخ مرگ ھر كسي را مسجل سازند

ھا بھ  سپردند بھ رھبري والكوره كردند، و آنھایي كھ در میدان جنگ جان مي الاھة مردگان ـ نزول مي
زندان محبوب اودین بھ حكم تناسخ از نیرو و زیبایي در آنجا این جماعت بھ عنوان فر. یافتند والھالا راه مي
بنابر (اما . شدند تا روزھا را بھ نبردھاي مردانھ و شبھا را بھ نوشیدن آبجو مشغول باشند برخوردار مي

ـ بھ ارباب   زماني فرا رسید كھ جوتونھا ـ آن شیاطین غولپیكر اغتشاش و ویراني) اساطیر متأخر نورسھا
در این دوره از . اي درگرفت كھ منجر بھ فناي ھر دو طرف شد ادند و میان آنھا مبارزهانواع اعلان جنگ د

نھ فقط خورشید و سیارات و اختران، بلكھ سرانجام خود : زوال خدایان تمامي كاینات دچار ویراني شد
آنكھ با حركت  فقط امید بھ جا ماند ـ امید بھ. والھالا با تمامي سلحشوران و خدایانش بھ ورطة نیستي افتاد

شاید این . النوعي والاتر از اودین یا تور بھ وجود آید آرام چرخ زمانھ زمیني نو، عدالتي بھتر، و رب
كرد كھ آن دو اولاف در  داستان نیرومند نمادي بود از پیروزي مسیحیت و ضربات جانكاھي را مجسم مي

شعراي وایكینگ دربارة ارباب انواع اقوام پرستي وارد ساختند؛ یا شاید  راه اعتلاي مسیحیت بر پیكر بت
  خویش بھ شك افتاده و آنھا را مدفون ساختھ بودند؟

. انگیزي بود كھ از نظر فریبندگي بعد از اساطیر یونان قرار داشت اساطیر وایكینگ مبحث شگفت
 لط آن راقدیمیترین شكلي كھ از این اساطیر بھ دست ما رسیده است در ھیئت آن اشعار عجیبي است كھ بغ

اي اشعار  اسقفي در كتابخانة سلطنتي كپنھاگ بھ كتاب خطي برخورد كھ حاوي پاره ١۶۴٣در . اند نامیده ادا
 -  ١٠۵۶حد (ي سایمند خردمند ـ كشیش دانشور ایسلندي »ادا«قدیمي ایسلندي بود و بھ اشتباه آنھا را 

لھاي نامعلومي در فاصلة اند كھ آن اشعار بھ سا اكنون عموم دانشپژوھان بر این عقیده. ـ خواند) ١١٣٣
اي از شاعران ناشناس  قرون ھشتم و دوازدھم میلادي در نروژ، ایسلند، و گروئنلند از طبع و قلم عده

آنھا را نسروده   تراوش كرده بود، و احتمال دارد كھ سایمند آنھا را گردآوري كرده باشد، لكن خودش مسلماً
كشد و ھم بر  مرور زمان ھم بر اشتباه قلم عفو مي. استنبوده » ادا«ھا  بود، و اصلا عنوان آن سروده

. محققان بناي كار را بر مصالحھ گذاشتند و این اشعار را اداي منظوم یا اداي مھین نامیدند. سرقتھاي ادبي
ھا بالادھایي روایتي ھستند مربوط بھ دلاوران یا ارباب انواع اسكاندیناوي یا ژرمني  بیشتر این چكامھ

ھا براي نخستین بار ما بھ زیگورد مشھور بھ ولسونگ و دیگر قھرمانان مرد  خلال این چكامھدر . باستان
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خوریم كھ در ولسونگا ساگا و داستان باستاني نیبلونگنلید شكل مشخصتري  زن و موجودات شریري برمي
كھ در طي آن ست » ولوسپا«نیرومندتر از ھمھ، قطعة » ادا«در میان مجموعھ اشعار . گیرند بھ خود مي

ي پیشگو با استعاراتي شاھانھ و ملال انگیز از آفرینش جھان، انھدامي كھ در كمین آن است، و »ولوا«
عنوان قطعة دیگري است با سبكي كاملا » سرود ذات متعال«. دھد سپس از رستاخیز نھایي آن خبر مي

رفت بھ احوال اقسام مردان، عقاید النوع اودین، بعد از دیدن سختیھاي فراوان و مع متفاوت، كھ در آن رب
  :ماند النوع نمي كند كھ ھمیشھ بھ گفتار یك رب خویش را دربارة خرد در قالب یك رشتھ قواعدي بیان مي

رسیدم آبجو یا ھنوز حاضر نبود، یا  اندازه زود یا بسیار دیر رسیدم؛ ھنگامي كھ مي بھ بسیاري جاھا یا بي 
بھ ..  . .تي ھنگامي است كھ ھمھ كس بعد از آن عقل خود را بازیابدبھترین مس… . آن را نوشیده بودند

… اند؛  ھاي آنان مكر نھاده سخنان یك دوشیزه یا یك زن، ھیچ كس نباید اعتماد كند؛ زیرا كھ در سینھ
و از آن دوشیزه … ھنگامي كھ در صدد اغواي آن دوشیزة دوراندیش بودم، این نكتھ را بھ تجربھ دریافتم؛ 

روز را ھنگام غروب، شمشیر را بعد از آزمودن، و یك زن را پس از … . ز نصیب من نشدھیچ چی
. پردازد گوید اغلب تاوانش را مي ھر سخني كھ مردي بھ دیگري مي… . خاكستر شدن در آتش باید ستود

دون آنجا كھ آدم . حتي سھ كلمھ با آدم فرومایھ بحث كردن خطا است. زبان مایة بر باد دادن سر است… 
ھر آنكھ چشم طمع بھ مال یا زن دیگري دارد … . شود سرسختي مي كند، اغلب انسان والاگھر تسلیم مي

مگذار كھ ھیچ آدمي … . رو باشد نھ اینكھ در عقل افراط كند آدمي باید عاقل میانھ… . باید سحرخیز باشد
دل مرد … . تشویق خواھد بودقبلا از سرنوشت خویش آگاه باشد؛ چھ بدین سان ذھنش بي اندازه خالي از 

بھترین محل، منزل … . خانة آدمي بھترین جاست، اگرچھ كوچك باشد… . بخرد بندرت شادمان است
  . آدمي و منظرة آفتاب است

ھا ضبط شد و در آن  بھ احتمال اشعار مجموعة اداي مھین تا قرن دوازدھم دھان بھ دھان منتقل و در سینھ
در عھد وایكینگ، مثل صفحات شمالي آلمان و انگلستان زمان آنگلوساكسونھا، الفبا . قرن بھ كتابت درآمد

با اینھمھ، . نوشتند حرف نمادي را تقریباً بھ سیاق خط شكستة یوناني و لاتین مي ٢۴الفباي رون بود؛ این 
انواع توانست از حروف الفبا بي نیاز باشد؛ چھ خنیاگران سرودھایي دربارة ارباب  در آن عھد ادبیات مي

كھ از قرن (» عصر پھلواني«خواندند، و شفاھاً سرودھاي آن  سپردند، مي ساختند، بھ حافظھ مي توتوني مي
ـ یعني دوراني كھ اقوام ژرمني بھ گسترش قدرت خویش در اروپا مشغول بودند ـ ) چھارم تا قرن ششم بود

راكنده از این سرودھا را در بین ستورلوسون و دیگران قطعاتي پ. كردند را بھ نسلھاي آینده منتقل مي
مشھورترین اینھا . اند اند، و بھ ذكر نام بعضي از این شعراي رامشگر پرداختھ منشئات خود محفوظ ساختھ

سیگوات توردارسون بود كھ در دوران سلطنت قدیس اولاف شاعر درباري و مشاور مشفق پادشاه 
نام داشت كھ رجل برجستة عھد خویش در ) ٩٨٣ -  ٩٠٠(یكي دیگر اگیل سكالاگریمسون . شد محسوب مي

  این شاعر آتشین مزاج، در عین حال سلحشوري نیرومند و . ایسلند بود

خواست خود  بھ ھنگام پیري فرزند جوانش در آب غرق شد و از فرط اندوه مي. خاوندي مستقل الرأي بود
. خویش را بھ رشتة نظم درآوردرا بكشد؛ ولي دخترش او را تشویق كرد، بھ جاي خودكشي، مراتب اندوه 

گشاید، او را مسئول  وي خطاب بھ اودین زبان كفر مي) »داغ فرزند«(در قطعة موسوم بھ سونار تورك 
النوع مزبور را بیابد و، بھ ھمان سان كھ  تواند رب كند از اینكھ نمي داند؛ اظھار تأسف مي مرگ پسرش مي

آورد كھ ارباب انواع فقط  آنگاه چون بھ یاد مي. جنگ آغازدبا دیگر دشمنان خویش جنگیده است، با اودین 
نشیند؛  اند، شعلة خشمش فرو مي اند بلكھ از موھبت شاعري نیز برخوردارش كرده اندوه نصیب وي نساختھ

شود كھ زنده بماند، و بار دیگر مقام شامخ خویش را در مجالس عالي  دھد و مصمم مي رضا بھ قضا مي
  . گیرد وطن بھ دست مي

سپرد،  وایكینگ راه مبالغھ مي  شكي نیست كھ در این دوره، ادبیات اسكاندیناوي دربارة خشونت جامعة
ھمچنانكھ وقایع نگاري و تاریخ، با سوق دادن توجھ خواننده بھ نوادر زندگي، او را از دقت نظر در جریان 

دگي، در اوان تاریخ اسكاندیناوي، با اینھمھ، بھ حكم شرایط دشوار زن. دارد طبیعي زندگي مردمان باز مي
توانستند پایدار بمانند؛ و از سنن باستاني انتقام و  ترین افراد مي تنازع بقا چنان بود كھ فقط پوست كلفت
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اي  حساب و كتابي كھ در دریاھاي بیصاحب جھان جریان داشت نوعي اخلاقیات نیچھ دشمني و دریازني بي
در این عھد بود كھ یك نفر وایكینگ چون از . توجھ بھ قیود اخلاقي پدید آمد كھ اساس آن شجاعتي بود بي

» .من بھ قدرت خودم ایمان دارم«شنید كھ  ، جواب مي»بگو بھ كدام آیین باور داري«پرسید  دیگري مي
دوستش ھاكون . سلطنت نروژ بود و خیال داشت كھ آن را بزور تصاحب كند  ھارال ھورفاگر طالب اریكة

از خودت بپرس كھ مردانگي انجام چنین عملي را داري؟ زیرا رسیدن بھ چنین «اد كھ بھ وي اندرز د
خواھد شجاع و ثابت قدم كھ در راه انجام امري این سان خطیر، نیك و بدش یكسان  مقصدي مردي مي

ریباً داشتند تق شدند كھ از زخمي كھ برمي اي از این مردان در جنگ بھ درك چنان لذتي نایل مي پاره» .نماید
ي یا حالتي كھ »برسركر«داد مشھور بھ  بھ برخي ھنگام نبرد جنوني دست مي. كردند دردي احساس نمي

كرد؛ برسركرھا، یا بھ عبارت  داد و جز لذت جنگ احساسي نمي جنگجو بھ كلي مشاعرش را از دست مي
، و مثل جانوران شدند ، قھرماناني بودند كھ بدون جوشن وارد معركة كارزار مي»خرس جامگان«دیگر 

گرفتند، و آنگاه، چون نبرد بھ پایان  جنگیدند، سپرھاي خود را از شدت خشم گاز مي كشیدند و مي زوزه مي
گذاشتند؛ و ھر كس كھ در  فقط شجاعان قدم بھ والھالا مي. افتادند رسید، از فرط كوفتگي بھ حال اغما مي مي

  .شد ناھانش بخشیده ميداد تمامي گ راه اقران خود در میدان جنگ جان مي

  ي كھ اینسان در سختیھا و مسابقات وحشیانھ باز آمده بودند »فیوردمردان «وایكینگھا یا 

ایرلند، ایسلند،  بر كشتیھاي خود سوار شدند و در روسیھ، پومراني، فریزیا، نورماندي، انگلستان،
این اقدامات پرمخاطره نھ حكم جھادھاي . و سیسیل بر قلمروھایي چند استیلا یافتند گروئنلند، ایتالیا، 

سپاھیان جرار مسلمان را داشت، نھ بھ ایلغار مجارھا شبیھ بود، بلكھ تاخت و تاز بیمحاباي مشتي از مردان 
  پنداشتند؛ تشنة زمین، زن، ھر نوع قدرتي را خیري ميكردند و  بود كھ ھر نوع ضعفي را جنایتي تلقي مي

این جماعت در . كردند كھ شركت در نعمات دنیوي حق الاھي آنھاست ثروت، و قدرت بودند و احساس مي
رولو بھ نورماندي، ویلیام . ابتدا مانند دریازنان بودند و در پایان بھ صورت جماعتي از دولتمردان درآمدند

فاتحان، در ھریك از این موارد، خون تازة . اي بخشید و روژة دوم بھ سیسیل نظم خلاقھ فاتح بھ انگلستان،
شمالي خود را مانند دارویي نیروبخش با خون مردماني كھ یكنواختي زندگي روستایي آنان را دچار 

نباشد ـ  افتد كھ تاریخ چیزي را از بین ببرد كھ مستحق آن كمتر اتفاق مي. رخوت كرده بود در ھم آمیختند
  .سازد سوزاندن علفھاي ھرزه، زمین را براي بذرافشاني بعدي غنیتر مي

VI - ١١٠۶ - ۵۶۶: آلمان  

  سازماندھي قدرت – ١

حملات ناگھاني نورسھا مرحلة نھایي آن ھجومھاي اقوام بربري بود كھ پنج قرن قبل از آلمان ناشي شده، 
حال ببینیم بھ . اروپاي باختري را بھ وجود آورده بودامپراطوري روم را متلاشي كرده و از آن كشورھاي 

  سر ژرمنھایي كھ در خود خاك آلمان مانده بودند چھ آمد؟

خروج قبایل بزرگي مانند گوتھا، واندالھا، بورگونیاییھا، فرانكھا، و لومباردھا چند صباحي نفوس آلمان را 
بود از ممالك بالتیك بھ طرف مغرب كوچ  وندھاي اسلاوي براي پر كردن خلئي كھ ایجاد شده. تقلیل داد

كردند؛ تا قرن ششم رود الب سر حد قومي میان دنیاي اسلاوھا و ملل غرب بود ـ چنانكھ امروزه سرحد 
در مغرب الب و زالھ قبایل باقیماندة ژرمني سكنا داشتند؛ بھ این معني كھ ساكسونھا در . سیاسي آن است

نكھاي شرقي در امتداد راین سفلا اقامت داشتند، تورینگنیھا میان قسمت شمالي آلمان مركزي بودند، فرا
كھ زماني ( در كنارة دانوب وسطي، وسوابیاییھا ) كھ زماني بھ ماركومانھا مشھور بودند(آنھا، باواریاییھا 

اي در امتداد میان راین علیا و دانوب علیا و در طول سلسلھ جبال ژور) بھ سوئبھا یا سوئوھا اشتھار داشتند
pyسرزمین آلمان وجود نداشت، بلكھ این ناحیھ اقامتگاه مشتي قبایل ژرمني . خاوري و آلپ شمالي مقیم بودند
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شارلماني با غلبھ بر این اراضي آنھا را وحدت بخشید، و عوامل ضروري یك نظم و قاعدة عمومي را . بود
نژیان سبب سست شدن این علایق براي این اقوام مختلط فراھم ساخت، اما در ھم ریختن امپراطوري كارول

  اي و دلبستگي خاصي كھ نسبت بھ  شد و، تا ظھور بیسمارك، حمیت قبیلھ

اي محصور بود  و جبال آلپ بھ طرز ناآسوده  قبایل ژرمني شد، و ملتي را كھ از جانب دشمنان، دریا،
  .ضعیف كرد

ھ لویي ژرمني، نوادة شارلماني، بود كھ لویي یا لودویگ، مشھور ب) ٨۴٣(در واقع بھ موجب پیمان وردن 
قلمرو بیشتري را نصیب لویي كرد و آلمان را سرزمیني میان ) ٨٧٠(پیمان مرسن . اولین پادشاه آلمان شد

. دو رود راین و الب، بھ اضافة بخشي از لورن، و سھ اسقف نشین ماینتس، ورمس، و شپایر تعیین كرد
قلمرو وي میان آنھا تقسیم ) ٨٧۶(داشت كھ ھنگام مرگ وي سھ پسر . لویي زمامداري بسیار برجستھ بود

بعد از ده سال ھرج و مرج، كھ در خلال آن شمالیھا بر شھرھاي راین ھجوم بردند، آرنولف فرزند . شد
، و آرنولف )٨٨٧(برگزیدند » فرانسیاي شرقي«حرامزادة كارلومان، پسر لویي، را بھ مقام سلطنت 

، جوانتر و )٩١١ -  ٨٩٩) (كودك(شین وي لویي سوم، ملقب بھ داس كیند اما جان. مھاجمان را عقب نشاند
ساكس ) ٩٠١(كارینتیا ) ٩٠٠(ضعیفتر از آن بود كھ بتواند جلو ھجوم و خرابیھاي مجارھا را بر باواریا 

حكومت مركزي در حفاظت این ایالات شكست خورد؛ . بگیرد) ٩٠٩(و آلمانیا ) ٩٠٨(تورینگن ) ٩٠۶(
زیر بود خود اسباب دفاع خویش را تدارك كند؛ دوكھاي ولایتي با دادن تیولھایي بھ ملازمان ھر ایالتي ناگ

سپاھیاني كھ بھ این نحو تدارك شدند . خویش، كھ حاضر بھ خدمت لشكري بودند، سپاھھایي تشكیل دادند
ھنگام . آوردنددوكھا را از نظر معنوي از پادشاه مملكت مستقل گردانیدند و یك آلمان فئودالي بھ وجود 

مرگ لویي كودك، اعیان و اسقفھا، كھ پیروزمندانھ مدعي حق انتخاب شاه بودند، تاج و تخت مملكت را بھ 
كونراد دوران زمامداري خویش را بھ كشمكش ). ٩١٨ -  ٩١١(كونراد اول دوك فرانكونیا واگذار كردند 

صیري بود، ھنري را نامزد جانشیني از آنجا كھ آدم ب  دوك ساكس صرف كرد، اما،) ھاینریش(با ھنري 
، بھ سبب عشقي كھ بھ شكار داشت، )شكارچي طیور(اول، ملقب بھ فاولر ) ھاینریش(ھنري . خویش كرد

وي وندھاي اسلاوي را تا رود اودر عقب راند، آلمان را در برابر ھجوم مجارھا . شد بھ این نام خوانده مي
كست داد، و با مساعي توأم با شكیبایي خویش زمینھ را لشكریان مجار را ش ٩٣٣تقویت كرد، در سال 

  .براي كامیابیھاي عظیم پسرش اوتو اول فراھم كرد

ھنگام جلوس بر اریكة سلطنت فقط . ، بھ منزلة شارلماني آلمان بود) ٩٧٣ - ٩٣۶(اوتو اول، ملقب بھ كبیر 
از . ز یك پادشاه مجرب نداشتگذشت، با اینھمھ از نظر منش و توانایي دست كمي ا سال از عمرش مي ٢۴

گذاشت، دوكھاي لورن، فرانكونیا، سوابیا، و باواریا را تشویق  آنجا كھ بھ تشریفات و آداب ظاھري ارج مي
گرفت، بھ  كرد تا در مراسم تاجگذاري وي در كلیساي آخن، كھ زیر نظر اسقف اعظم ھیلدبرت انجام مي

ھ قدرت روزافزون وي علم طغیان برافراشتند و برادر بعداً دوكھا علی. عنوان ملازمانش حاضر باشند
اوتو از ماجرا آگاه شد، فتنھ را . كوچكترش، ھنري، را مجبور كردند تا در توطئة خلع برادر شریك شود

خوابانید، و ھنري را عفو كرد؛ اما ھنري بار دیگر در توطئة دیگري شركت كرد و باز مورد عفو برادر 
  پادشاه . قرار گرفت

دوكنشینھاي جدیدي را میان دوستان و بستگان خویش تقسیم كرد و بتدریج دوكھا را مطیع و منقاد  زیرك
سلاطین بعدي عزم و كارداني از او بھ ارث نبردند، و بھ ھمین سبب قسمت اعظم آلمان قرون . ساخت

اسقفھاي در این كشمكش . ھایي شد كھ میان سلاطین و امراي فئودال جریان داشت وسطي درگیر ستیزه
آلماني بھ حمایت از پادشاه قیام كردند و از صاحبمنصبان مھم اداري، مشاورھا، و گاھي سرداران وي 

كرد، اسقفھا و اسقف اعظم را نیز بھ كار  پادشاه ھمان طور كھ مأموران حكومت را معین مي. شدند
ا بھ دستگاه روحاني پاپي كلیساي آلمان بھ یك بنیاد ملي بدل شد كھ فقط علایق آزادي آن ر. گماشت مي
اوتو كبیر از مسیحیت بھ عنوان نیروي وحدتبخش استفاده كرد، قبایل آلماني را بھ ھم جوش . پیوست مي

py  .داد، و از آنھا ملت نیرومندي بھ وجود آورد
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اوتو، بھ ترغیب اسقفھاي خویش، بر وندھا حملھ كرد و خواست كھ بھ ضرب شمشیر آنان را بھ قبول 
وي پادشاه دانمارك و دوكھاي لھستان و بوھم را وادار كرد تا او را، طبق رسم فئودال، . اردمسیحیت وا د

پروراند،  از آنجا كھ آرزوي اریكة سلطنت امپراطوري مقدس روم را نیز در سر مي. سرور خود بشناسند
را از شر اھانتھاي دعوت آدلھاید بیوة زیباي لوتر دوم پادشاه ایتالیا را استقبال كرد و درصدد برآمد او 

بھ : اوتو با زبردستي امور سیاسي را با عشق ورزي درھم آمیخت. پادشاه جدید، برنگاریو دوم، برھاند
ایتالیا ھجوم برد، آدلھاید را بھ عقد ازدواج خود درآورد، و سلطنت برنگاریو را تیول نشین پادشاه آلمان 

ا امپراطور و سرور ایتالیا بشناسند؛ بھ ھمین اشراف رومي حاضر نشدند یك آلماني ر). ٩۵١(گردانید 
چون در غیاب اوتو پسرش . سبب از این تاریخ كشمكشي آغاز شد كھ مدت سھ قرن بھ طول انجامید

لودولف و دامادش كونراد علم شورش برافراشتھ بودند، اوتو ترسید كھ مبادا در كسب امپراطوري سلطنت 
ھنگامي كھ مجارھا بار دیگر بھ خاك . ایتالیا را ترك گفت خودش را نیز از كف بدھد، و بھ ھمین سبب

اوتو . ، لودولف و كونراد برایشان راھنماھایي فرستادند و آنھا را خوشامد گفتند)٩۵۴(آلمان ھجوم بردند 
فتنھ را خوابانید، لودولف را بخشید، سپاه خود را از نو سامان داد، و در لشفلد، نزدیكي آوگسبورگ، چنان 

اكنون اوتو . طعي بر مجارھا وارد آورد كھ تا مدتي مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شدشكست قا
نظم را دوباره برقرار ساخت، ریشة جرایم را از بن بر : كوشش خویش را وقف امور داخلي مملكت كرد

  .ترین كشورھاي زمان خود بود كند، و چند صباحي آلمان متحدي بھ وجود آورد كھ مرفھ

، )٩۵٩(ي كھ پاپ یوآنس دوازدھم در مقام مبارزه با برنگاریو پادشاه ایتالیا از اوتو یاري خواست ھنگام
اوتو با سپاه جراري بھ ایتالیا ھجوم برد و با آرامش وارد . فرصت دیگري براي ایجاد امپراطوري پیش آمد

اندكي پس از . ر سرش نھادیوآنس دوازدھم او را امپراطور روم غربي نامید و تاج ب ٩۶٢شھر رم شد؛ در 
  این واقعھ، پاپ، كھ از كردة خویش پشیمان 

اوتو بھ اقدام بسیار شدیدي مبادرت ورزید؛ بھ این معني كھ با سپاھیان . پاپي بوده بھ وي باز نگردانیده است
ا از مقام خود وارد شھر رم شد، اسقفھاي ایتالیایي را بھ یك سینود فرا خواند، و آنھا را واداشت تا یوآنس ر

بدین ترتیب قلمرو ). ٩۶٣. (پاپي عزل كنند و یك فرد غیر روحاني را بھ نام لئو ھشتم بھ مقام پاپي برگزینند
مابقي ایتالیاي مركزي و شمالي جذب یك . پاپ منحصر بھ دوكنشین شھر رم و ناحیة سابین شده بود

ثر این وقایع بود كھ بعداً سلاطین آلمان بر ا. العمر پادشاه آلمان شد امپراطوري مقدس روم و تیول مادام
تواند بھ مقام امپراطوري  اند، و پاپھا نتیجھ گرفتند كھ ھیچ كس نمي مدعي شدند كھ ایتالیا را بھ ارث برده

  .روم غربي نایل آید مگر آنكھ پاپ تاج امپراطوري را بر سر وي بگذارد

یوآنس سیزدھم را واداشت تا تاج بر سر  اوتو، نزدیك مرگ خویش، براي جلوگیري از ھرج و مرج، پاپ
فرزند وي اوتو دوم بگذارد، و بھ این نحو، قبل از مرگ، پسر را شریك مسئولیتھاي امپراطور كرد 

با این پیوند، ). ٩٧٢(؛ تئوفانو دختر رومانوس دوم امپراطور بیزانس را براي پسرش گرفت )٩۶٧(
آنگاه اوتو، كھ . مپراطوري براي مدت كوتاھي تحقق یافتآرزوھاي دیرینة شارلماني براي اتحاد میان دو ا

، و تمامي آلمان )٩٧٣(از نظر اعمال مردي فرتوت بود و از نظر سن فقط شصت سال داشت، درگذشت 
تمام سعي خود را صرف بر آن ) ٩٨٣ - ٩٧٣(اوتو دوم . از مرگ بزرگترین سلاطین خویش سوگوار شد

خویش منضم كند؛ ولي جان بر سر این كار نھاد و زودتر از موعد  كرد كھ ایتالیاي جنوبي را بھ قلمرو
ھنگام مرگ پدر سھ سال بیش نداشت؛ بھ ھمین سبب مادرش ) ١٠٠٢ - ٩٨٣(اوتو سوم . طبیعي جان سپرد

تئوفانو در عرض . اش آدلھاید مدت ھشت سال در مقام نیابت سلطنت انجام وظیفھ كردند تئوفانو و جده
اي از كمالات خاص بیزانس را وارد آلمان كرد و در دوران  نفوذ بود پارهھجده سالي كھ صاحب 

  .زمامداري دو اوتو محرك رنسانسي در ادبیات و ھنر شد

وي، تحت . بھ نام خویش سلطنت را آغاز كرد) ٩٩۶(ھنگامي كھ اوتو سوم بھ سن شانزدھسالگي رسید 
كھ رم را پایتخت خود قرار دھد و عموم  و دیگرروحانیون، بھ فكر افتاد] سیلوستر دوم[نفوذ ژربر 

مسیحیان را بار دیگر زیر لواي امپراطوري روم جدیدي درآورد كھ امپراطور و پاپ با ھم آن را اداره 
اي براي استقرار سلطة آلمان و بیزانس بر  اشراف و تودة رم و لومباردي، كھ این نقشھ را توطئھ. كنند
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اوتو . تأسیس كردند» جمھوري رومي«الفت با نقشة اوتو برآمدند و یك كردند، در صدد مخ ایتالیا تعبیر مي
وي  ٩٩٩در سال . غایلة مخالفان را فرو نشاند و رھبر آنان را كھ كرسنتیوس نام داشت بھ قتل رسانید

سال از حیات اوتو و دوران چھار سالة پاپي ژربر كوتاھتر از آن  ٢٢ژربر را بھ مقام پاپي برگزید، لكن 
اي لحاظ یك فرد عادي  اوتو، كھ از پاره. بتوان در طي آن سیاست پادشاه آلمان را جامة عمل پوشانید بود كھ

او راضي شد كھ ھمخوابھ و . و در عین حال یك نیمھ مقدس بود، بھ ستفانیا، بیوة كرسنتیوس، دل باخت
  كرد،  پادشاه جوان كھ مرگ را در رگھایش احساس مي. مسموم كنندة اوتو باشد

  . سالگي در ویتربو درگذشت ٢٢گریست، از اعمال خود توبھ كرد و در سن  مي

ساكسون، براي اعادة قدرت شھریاري، در ایتالیا  آخرین پادشاه آلماني سلسلة) ١٠٢۴ – ١٠٠٢(ھنري دوم 
و آلمان، یعني دو كشوري كھ در آنجا پادشاھي دو پسربچھ موقعیت دوكھا را مستحكم و ممالك ھمسایھ را 

، مؤسس )١٠٣٩ - ١٠٢۴(كونراد دوم، ملقب بھ سالیان . كرده بود، كوشش بلیغي مبذول داشت جسور
سلسلة امپراطوران فرانكونیا یا دودمان سالیان، ایتالیا را آرام كرد و سلطنت بورگوني یا آرل را بھ آلمان 

چنان گزاف فروخت  بھ سبب احتیاجي كھ بھ پول نقد داشت، اسقفنشینھا را در برابر مبالغي. منضم ساخت
سپس سوگند یاد كرد كھ ھرگز در مقابل واگذاري مقامات روحاني پول از كسي . كھ وجدانش آسوده باشد

سوم، ملقب بھ درشوارتسھ ) ھاینریش(پسرش ھنري » .تقریباً موفق شد بھ وعدة خود وفا كند«نگیرد و 
در كنستانس،  »آمرزش«در روز . ید، امپراطوري جدید را بھ اوج اقتدارش رسان)١٠۵۶ - ١٠٣٩) (سیاه(

، تمام كساني را كھ در صدد آزار وي برآمده بودند بخشید و اتباع خویش را نصیحت كرد كھ دل ١٠۴٣در 
ود وي ـ شاید ھم قدرتش ـ از منازعات دوكھا مدت ده سالي تعالیم و رفتار خ. از انتقام و نفرت بشویند

و در نتیجھ   نامیدند تشویق كرد، مي» متاركة الاھي«كاست و آنھا را بھ رعایت صلحي كھ در آن عھد 
وي از علم و دانش حمایت كرد؛ بھ تأسیس مدارس . اروپاي مركزي عصر طلایي كوتاھي بھ خود دید

اما وي قدیسي نبود كھ صلح جاوداني را . س را تكمیل كرددست زد، و كلیساھاي شپایر و ماینتس و ورم
وي سھ تن را . با مجارستان آن قدر جنگید تا مجارھا سروري او را بھ رسمیت شناختند. تضمین كرده باشد

كھ در مقام رقابت با یكدیگر مدعي مقام پاپي بودند از كار كنار گذاشت، و دو تا از پاپھا را یكي پس از 
بالمآل چنان . در تمام اروپا ھیچ كس از لحاظ قدرت با وي ھمسنگ نبود. سمت منصوب كرددیگري بھ این 

لكن   در اعمال اختیارات خویش بھ افراط گرایید كھ مخالفت طبقة روحانیون و دوكھا ھر دو را برانگیخت،
جا نھاد یك قبل از آنكھ این مخالفت بھ درجة انفجار برسد، درگذشت و میراثي كھ براي ھنري چھارم بھ 

  .دستگاه پاپي متخاصم و قملرویي پرآشوب بود

ھنري چھار سالھ بود كھ در شھر آخن تاج شاھي بر سرش نھادند، و ھنگامي كھ پدرش در گذشت شش 
در مقام نیابت سلطنت بھ رتق و فتق  ١٠۶۵مادرش و دو تن از اسقفھاي اعظم تا سال . سال بیش نداشت

سر پانزدھسالھ را بالغ اعلام كردند، و ھنري جوان خود را صاحب چنان در آن سال پ. پرداختند امور مي
  اختیارات وسیعي دید كھ تصور آن ھر جواني را از جادة 

اي از اشراف عالیجاه با وي  كھ طبق آن شیوه بر رعایاي خویش حكومت كند؛ دیري نگذشت كھ پاره
دید، مخالفان تمامي قلمرو  ا كاري آسان نميمخالف یا در ستیز شدند، و چون ھنري جوان منازعھ با آنھا ر

ورزیدند و  ساكسونھا با مالیاتھایي كھ بھ ایشان تحمیل شده بود مخالفت مي. وي را تقریباً تجزیھ كردند
مدت پانزده سال . اي را كھ ھنري مدعي مالكیت آنھا بود پس بدھند حاضر نبودند كھ اراضي خالصھ

آنھا را شكست  ١٠٧۵صر مخالف در جنگ بود، و ھنگامي كھ در وي متناوباً با عنا) ١٠٨٨ - ١٠٧٢(
داد، تمام قوا، از جملھ مغرورترین اعیان و اسقفھاي مبارز قوم، را وا داشت كھ بي سلاح و پاي برھنھ از 

در ھمان سال پاپ . میان صفوف سپاھیان وي عبور كنند و سند تسلیم خود را جلو پایش بر زمین گذارند
با صدور فرماني تفویض مقامات اسقفي و ریاست دیرھا را از جانب افراد غیر روحاني گرگوریوس ھفتم 

براي ھنري، برپایة سوابقي كھ یك قرن قدمت داشت، ھرگز شكي باقي نبود كھ انتصاب اسقفھا . ممنوع كرد
وي مدت ده سال، با سیاست و جنگ، با گرگوریوس مخالفت ورزید، . و ریاست دیرھا حق مشروع اوست

اشراف . این كار را كھ یكي از شدیدترین كشمكشھاي تاریخ قرون وسطي بود تا پاي مرگ ادامھ داد و

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



یاغي آلمان از این منازعھ براي تحكیم اختیارات فئودالي خویش استفاده كردند و ساكسونھاي تحقیر شده 
دیت ماینتس  ١٠٩٨پسران ھنري نیز بھ جمع شورشیان پیوستند، و در . دوباره علم شورش برافراشتند

پسر، پدر خود را بھ زندان انداخت و او را مجبور بھ . پنجم را پادشاه اعلام كرد) ھاینریش(ھنري 
پدر گریخت و مشغول تدارك سپاه بود كھ در لیژ بھ سن پنجاه و ). ١١٠۵(گیري از تاج و تخت كرد  كناره

كھ تكفیر شده ولي توبھ نكرده بود  توانست كسي را پاپ پاسكالیس دوم نمي). ١١٠۶(ھفتسالگي فوت كرد 
اعتنا بھ پادشاه و پاپ، براي ھنري چھارم  طبق آیین مسیحي اجازة كفن و دفن دھد، اما مردم شھر لیژ، بي

  .اش را در كلیساي جامع خود بھ خاك سپردند كفن و دفني شاھانھ ترتیب دادند و جنازه

  ١١٠۶ -  ۵۶۶: تمدن آلماني – ٢

ساعي مردان و زناني كھ بھ كشت اراضي و پرورش نونھالان مشغول بودند راه در طول این پنج قرن، م
جنگلھاي پھناور و ترسناك كنام جانوران درنده و مانعي در راه رسیدن بھ . تمدن را بر آلمان ھموار كرد

 قھرمانان بي نام جنگلھا بھ قطع درختان پرداختند، و شاید در این كار بیش از حد. وحدت و ارتباط بود
ھاي خودرو و مردابھاي عفن مدت ھزار سال بھ طول انجامید، و  در ساكس مبارزه با بیشھ. پروا بودند بي

نسلھاي متمادي كشاورزان با استقامت و . فقط در قرن سیزدھم بود كھ بشر در این مبارزه پیروز شد
گ دوسر رام كردند، ھاي انبوه را شكست دادند، زمین را بھ كمك شخم و كلن نیرومند درندگان و بیشھ

درختان میوه را غرس كردند، بھ گلھ پروري و تاكستانداري پرداختند، و تنھایي خویش را با عشق و دعا، 
گلھا و موسیقي، آبجو تسكین بخشیدند؛ معدنچیان نمك، آھن، مس، قلع، و نقره را از دل زمین بیرون 

  كشیدند؛ صنایع دستي، كھ در 

شاورزان متداول بود، مھارت آلماني را با دقایق ھنر رومي درھم آمیخت؛ ھاي ك اربابي و دیرھا و كلبھ
. ھا بھ دریاي شمال و دریاي بالتیك دست یافتند بازرگانان، بمراتب سھلتر از سابق، از طریق رودخانھ

سرانجام مبارزة عظیم بھ پایان رسید و، گرچھ ھنوز بربریت در قوانین و خون مردم نھان شده بود، با 
 ٩۵۵از . ھ، برزخ میان ھرج و مرج ایلي قرن پنجم و رنسانس عھد اوتو در قرن دھم ھموار شده بوداینھم

رفت و تنھا تالي آن تكھ از ایتالیاي شمالي بود كھ  ترین كشورھاي اروپا بھ شمار مي آلمان مرفھ ١٠٧۵تا 
یر، ماینتس، و كولوني شھرھاي رومي قدیم مانند تر. قوانین و نظم را از پادشاھان آلماني گرفتھ بود

ھمچنان آباد برجا ماند، و شھرھاي جدیدي در حول و حوش اسقفنشینھا در شپایر، ماگدبورگ، و ورمس بھ 
  .خورد براي نخستین بار اسم نورنبرگ بھ گوش مي ١٠۵٠در حدود سال . وجود آمد

مدارسي متعلق . ھده داشتدر این عصر كلیسا علاوه بر تربیت مردم آلمان وظیفة ادارة مملكت را نیز بر ع
بھ دیرھا ـ یعني در واقع كالجھایي ـ در فولدا، تیگرنزي، رایشنو، گندرزھایم، ھیلدزھایم، و لورش تأسیس 

بعد از آنكھ مكتب آلكوین را در تور درك كرد، رئیس دیر معظم ) ٨۵۶ -  ٧٧۶ ? ( رابانوس ماوروس . شد
مھد محققان و مادر بیست و دو مؤسسة فرھنگي وابستھ  فولدا در پروس شد و مدرسة آن دیر را، بھ عنوان

ھاي متعددي از علوم گسترش داد و  وي برنامة تدریس را بھ رشتھ. بدان، در تمام خاك اروپا بلند آوازه كرد
. دانست تقبیح كرد افكار خرافي عھد را كھ بسیاري از حوادث طبیعي را ناشي از نیروھاي غیبي مي

امروزه براي آثاري كھ از . ھاي اروپا درآمد بھ صورت یكي از بزرگترین كتابخانھكتابخانة مدرسة فولدا 
سوئتونیوس، تاسیت، و آمیانوس ماركلینوس بھ دست ما رسیده است، باید خود را مرھون كوشش بانیان این 

اي موسوم بھ بیا اي روح القدس،  طبق روایت مشكوكي، تصنیف سرود مذھبي شاھانھ. كتابخانھ بدانیم
شود، بھ ھمین رابانوس  آفریدگار را، كھ معمولا در مراسم تقدیس پاپھا، اسقفھا، و پادشاھان خوانده مي

قدیس برونو كھ ھم دوك لورن و ھم اسقف اعظم كولوني بود، و در زمان سلطنت اوتو كبیر . اند نسبت داده
ت طبقة حكام و عمال اي براي تربی بھ مقام صدراعظمي امپراطوري منصوب شد، در كاخ شاھي مدرسھ

دولتي تأسیس كرد و بھ ھمین منظور تعدادي كتاب و جمعي از فضلا را از بیزانس و ایتالیا بھ آلمان آورد و 
py  .خودش بھ تدریس حكمت و زبان یوناني پرداخت
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روحانیون و بھ   شد بھ دست طبقة تقریباً ھر چھ نوشتھ مي. زبان آلماني تا این تاریخ ھنوز ادبیاتي نداشت
یكي از رھبانان سوابیا ) ٨۴٩ -  ٨٠٩(بزرگترین شاعر آلماني این عھد والافرید سترابو . زبان لاتیني بود

وي مدتي معلم شارل كچل در كاخ لویي لوپیو، در آخن بود، و در اثناي این دوران . ساكن رایشنو بود
سمت رئیس دیر بھ ھنگامي كھ وي بھ . ژودیت ھمسر زیبا و جاه طلب لویي را حامي روشنفكري دید

  رایشنو بازگشت، تمام اوقات خویش را وقف دین، ادبیات، و باغباني كرد و 

  .كرد توصیف نمود گلھایي را كھ با علاقة وافر در باغ كاشتھ بود و مراقبت مي

وي یكي از زنان متعدد . اي بود روسویتا نام در طي این قرون بزرگترین رقیب وي در ادبیات آلماني راھبھ
متولد شد،  ٩٣۵روسویتا، كھ حدود . آلماني است كھ در این عھد بھ سبب ادب و كمالات خویش مشھور شد

قطعاً پایة تعلیم و تعلم این عھد بمراتب عالیتر از آن بود كھ . ھاي بندیكتي در گندرزھایم درآمد بھ سلك راھبھ
اي  م آشنا شد، و معلوماتش بھ درجھبھ تصور ما آید، زیرا در این دیر روسویتا با آثار شعراي مشرك رو

اي از قدیسان را در قالب  روسویتا زندگي پاره. توانست بھ راحتي و رواني بھ لاتیني بنویسد رسید كھ مي
اما آثاري كھ مایة شھرت و . شعر شش وتدي لاتیني بھ نظم كشید و دربارة اوتو كبیر حماسة كوچكي ساخت

بھ طور كھ خودش . یني بود بھ سبك ترنتیوس، كمدي نویس رومياعتلاي نام او شد شش كمدي منثور لات
بھ كمك قریحة ناچیزي كھ باري تعالي ارزاني داشتھ بود، در زیر چكش «نویسد، غرض وي آن بود كھ  مي

او دربارة عدم عفاف كمدي لاتیني دوران جاھلیت زبان » .ایثار، صداي ضعیفي در ستایش خداوند برآورد
با اینھمھ، نمایشھاي . كند كھ خودش نعم البدلي بھ سنت مسیحي عرضھ دارد شنھاد ميگشاید و پی شكوه مي

تواند تمایلات جسماني شاعر را بكلي از نظر خواننده پنھان  زند كھ نمي خود وي از عشق ناپاكي دم مي
از دختر گوید تا  در بھترین درام كوتاه وي، آبراھام، یك مسیحي تارك دنیا صومعة خود را ترك مي. دارد

گریزد، و چون معشوق او  دختر ابتدا بھ اغواي مردي از خانھ مي. برادرش كھ یتیم شده است نگاھداري كند
بھ . شود گیرد و در جامة مبدل وارد خوابگاه او مي آبراھام رد دختر را مي. شود كند، فاحشھ مي را رھا مي

در طي . كشد شرم خود را عقب ميشناسد و از  بوسد، عموي خود را مي مجردي كھ دختر او را مي
كند كھ دست از آن زندگي گناه آلود بردارد و  صحبتي محبت آمیز و شاعرانھ، آبراھام دختر را تشویق مي

ھیچ روشن نیست كھ آیا ھرگز این نمایشھاي كوتاه دراماتیك را در روي صحنة . بھ خانة پدري بازگردد
ھا، كھ طنیني از آثار ترنتیوس بود، بھ وجود  ز این قبیل نمایشنامھدرام جدید ا. اند یا نھ تماشاخانھ اجرا كرده

» فارس«ھاي كلیسا، بھ اضافة كمدیھاي  نیامد، بلكھ سرچشمة درام جدید پیوندي بود از تشریفات و تعزیھ
  .»میم«بازیگران سیار 

مان سان براي ھنر كلیسا بھ ھمان نحو كھ چھار دیواري خود را مأمن ادبیات، درام، و تاریخنگاري كرد؛ ھ
راھبان آلماني، بھ پیروي از ھنرمندان بیزانس و . نیز موضوع پیدا كرد و متكفل مخارج آثار ھنري شد

كارولنژي و در سایة حمایت شاھزاده خانمھاي آلماني، در این عھد، صد نسخة خطي مذھب بسیار نفیس بھ 
اي از فرھنگ عھد  بود، تقریباً خلاصھاسقف ھیلدزھایم  ١٠٢٢تا  ٩٩٣برنوالد، كھ از . وجود آوردند

رفت؛ بھ این معني كھ این مرد نقاش، خطاط، فلزكار، موزائیكساز، مدیر، و در عین  خویش بھ شمار مي
با گرد آوردن ھنرمنداني از ایالات و مھارتھاي مختلف، زادبوم خویش را بدل بھ   وي،. حال از قدیسین بود

ھمچنین با دو دست خویش، بھ ساختن صلیبھاي جواھرنشان،  یك مركز ھنري كرد و با كمك آنان، و
  شمعدانھاي طلا و 

نقرة منقوش بھ شكل جانوران و گلھا، و یك دست جام عشاي رباني مزین بھ جواھرات عتیقھ پرداخت كھ 
درھاي برنزي معروفي كھ ھنرمندان او براي كلیساي . یك پارچة آن تصویر عریان الاھگان رحمت بود

اختند، در قرون وسطي، اولین درھاي فلزي منقوش بھ شكل جانوران و گلھا بودند كھ، بھ شیوة جامع وي س
. ھاي مسطحي كھ بھ چوب چسبانده باشند نبودند، بلكھ بھ طور یكپارچھ ریختھ شدند متعارف، مركب از تنكھ

حشمت و جلال مي  در ساختمان ابنیھ، ھنوز از آن اشكال زیبایي كھ در دوران رنسانس بھ شھرھاي آلماني
بخشید خبري نبود، اما در ساختمان كلیساھا اینك چوب متروك، و سنگ رایج شده بود، و در احداث بازوي 

و   عرضي كلیسا، جاي خوانندگان، محراب، و برجھا اسلوب رومي را از لومباردي اقتباس كرده بودند،
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. و كلوني در شرف ساختمان بود كلیساھاي جامع ھیلدزھایم، لورش، ورمس، ماینتس، تریر، شپایر،
ایراد » كلیساھاي اسلوب راین«منتقدان خارجي از سقفھاي چوبي مسطح و تزیینات بیشمار بیروني این 

  فصل بیست و یكمگرفتند؛ اما این كلیساھا حاكي از استحكام پدر  مي

  

  مسیحیت در كشمكش

۵١٠٨ - .٢٩۵   

   

I –  ۵۴٣ - ۴٨٠حد : قدیس بندیكتوس  

میلادي كھ مدارس حكمت آتن بستھ شد، مونتھ كاسینو معروفترین صومعة جھان مسیحیت  ۵٢٩در سال 
، اصلا در شھر سپولتو در )نورسیایي(بنیادگذار این دیر، بندیكتوس نورچایي . لاتیني نیز گشایش یافت

. لق داشتتع  اي كھ رو بھ زوال بود، اي بھ دنیا آمد كھ ظاھراً بھ طبقة اشراف رومي، یعني طبقھ خانواده
گري و لھو و لعب مردم سخت  ابتدا او را براي تحصیل بھ شھر رم فرستادند، و در آنجا بود كھ از ھرزه

اي دل باخت و او را از دست داد، دچار  اي از وقایعنگاران، چون بھ دوشیزه تكان خورد و، بھ قول پاره
ھاي سابین  یلومتري سوبیاكو در تپھاي در ھشت ك در پانزدھسالگي بھ نقطة دورافتاده. التھاب روحي شد

اي مقام گزید و مانند رھبان تارك دنیایي چند سالي در آنجا  گریخت؛ در آنجا، پایین پرتگاھي، در مغازه
دھد كھ بندیكتوس چطور شجاعانھ  اپپ گرگوریوس اول در كتاب مقاولات خویش شرح مي. زندگي كرد
  :ش كندكرد تا زني را كھ دوست داشت فرامو مبارزه مي

ساخت و روح خادم خداوند از شھوات چنان ملتھب  نفس اماره خاطرة او را در ذھن وي مجسم مي
لكن . كرد كھ آن بیغولھ را ترك گوید كھ تقریباً مقھور سرپنجة لذت شده، بھ خیالش خطور مي… گردید  مي

ار و انبوھي از ھاي بسیاري از خس و خ ناگھان بھ یاري الطاف الاھي بھ خود آمد، و متوجھ شد كھ بوتھ
ھا افكند و آن قدر در میان  جامھ از تن بیرون آورد و خود را بھ میان آن بوتھ. اند گزنھ در آن اطراف رستھ

بھ این سان، با . خارھا غلتید كھ چون برخاست، تمامي گوشت بدنش بھ طرز فجیعي پاره پاره شده بود
  . زخمھاي تنش، زخمھاي روحش را التیام بخشید

كھ بندیكتوس چند سالي را در آن گوشة انزوا گذرانید و بھ سبب ثبات قدم مشھور شد، رھبانان بعد از آن
اي كھ در آن نزدیكیھا قرار داشت نزد وي آمدند و با اصرار تقاضا كردند كھ وي ریاست دیر آنھا  صومعھ

  بندیكتوس بھ . را قبول كند

پس از چند ماھي چنان از انضباط . ھ صومعھ رفترھبانان پافشاري كردند و او بھ ھمراھشان ب. خواھد بود
بندیكتوس بار دیگر گوشة انزوا گزید، اما . سخت بندیكتوس بھ ستوه آمده بودند كھ در شرابش زھر ریختند

پدران، . جماعتي از پارسایان جوان پیش او آمدند، با او زندگي كردند، و ارشاد وي را خواستار شدند
دوازده صومعة  ۵٢٠تا سال . آوردند تا در محضرش تربیت شوند زد وي ميفرزندان خود را از شھر رم ن

كوچك، ھر كدام با دوازده رھبان، در اطراف غار وي برپا شده بود؛ ھنگامي كھ حتي از این رھبانان نیز 
جمعي تعالیم و انضباط وي را بسیار سخت یافتند، بندیكتوس با پرشورترین پیروان خویش متوجھ مونتھ 

متر بالاي سطح دریا و مشرف بر شھر قدیمي كاسینو، در  ٧/۵١٩اي بود بھ ارتفاع  شد، كھ تپھكاسینو 
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در آنجا بندیكتوس معبدي را كھ بھ دوران شرك تعلق داشت . شصت و پنج كیلومتري شمال باختري كاپوا
ا و خط مشي ، و نظامات بندیكتیان را وضع كرد كھ بعداً راھنم)۵٢٩حد (اي بنا نھاد  خراب كرد، صومعھ

  .بیشتر دیرھاي مغرب زمین شد

اشتباه رھبانان ایتالیا و فرانسھ در این بود كھ از شیوة انزوا و ریاضت جویي مشرق زمین تقلید كرده 
آب و ھوا و روحیة فعال اروپاي باختري چنین ریاضتي را براي یك رھبان عملي بسیار مشكل . بودند

گیران خرده  بندیكتوس بر گوشھ. گیري صرف نظر كنند شھشد كھ بسیاري از گو كرد، و باعث مي مي
تر از  نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد، بلكھ معتقد بود كھ انزواي دستھ جمعي بمراتب عاقلانھ

و در رھبانیت غرض ھرگز نباید ظاھرسازي یا چشم و ھمچشمي باشد؛ در تمام . گیري انفرادي است گوشھ
رئیس یا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا جایي ادامھ یابد كھ بھ سلامت عقل  مراحل باید ادارة افراد زیر نظر

  .اي وارد نسازد و بدن لطمھ

. تا این تاریخ در غرب فردي كھ زندگي در صومعھ را مي پذیرفت مكلف بھ دادن قول و بستن پیماني نبود
ان نوآموزي را بگذراند و از بندیكتوس متوجھ شد كھ ھر كس مایل باشد وارد جرگة رھبانان شود باید دور

رود، و فقط بعد از این  طریق تجربھ دریابد كھ تا چھ حد از او انتظار امساك نفس و رعایت انضباط مي
اگر شخص از این آزمایش سربلند بیرون آمد، باید كتباً خود را . تواند قول بدھد دورة آزمایشي داوطلب مي

وي مقرر داشت كھ وقتي داوطلب در . بنماید» ر، و اطاعتبھ ماندگار شدن در دیر، اصلاح رفتا«ملزم 
حضور شاھدي كتباً چنین قولي داد و سند را امضا كرد خودش طي مراسم باشكوھي دستخط خود را بر 

روي محراب دیر قرار دھد، و از آن پس رھبان دیگر اجازة خروج از دیر را نداشتھ باشد، مگر با اجازة 
مقرر داشت كھ پیر دیر را خود رھبانان باید از میان خود برگزینند، و در  بندیكتوس ھمچنین. رئیس دیر

كلیة امور مھم با وي مشورت كنند، اما تصمیم نھایي ھمواره با پیر باشد، و تمام رھبانان در عین سكوت و 
نیز قرار شد كھ دیرنشینان فقط بھ ھنگام ضرورت مھر . فروتني اوامر وي را بھ موقع اجرا بگذارند

اموشي از لب بردارند، بھ صداي بلند خنده و شوخي نكنند، و ھنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین خ
  ھیچ . دوزند

وابستگي قبلي راھب بھ طبقة » .و ھمة اشیا بھ جمیع افراد تعلق داشتھ باشد… و نھ قلمي ـ مطلقاً ھیچ چیز 
  :ثروتمندان یا غلامان بكلي نادیده انگاشتھ و فراموش شود

آزاد مرد بر فردي كھ از میان طبقة غلامان ..  . .ئیس دیر نباید ھیچ گونھ تمایزي میان دیرنشیان قایل شودر
زیرا ما، چھ بنده باشیم چھ آزاد، . برخاستھ بود برتري نداشتھ باشد، مگر علت معقول دیگري در بین باشد

  . شمرد دیگران مقدم نمي خداوند توانگران و متنفذان را بر… . ھمھ از لحاظ مسیح یكي ھستیم

كند خیرات و  ھر صومعھ بھ اندازة استطاعت مالي خویش موظف بود بھ ھر كس كھ دست نیاز دراز مي
كوبند باید چنان گرامي داشت كھ انگار خود مسیح  ھمة میھماناني را كھ حلقھ بر در مي«مبرات كند 

  » .ھستند

ھاي دیر كار كند و بھ  ومعھ، در آشپزخانھ، در غرفھھر رھباني موظف بود كھ در كشتزارھا یا دكانھاي ص
از . خوردن ھیچ چیز تا ھنگام ظھر، و در ایام روزه تا غروب آفتاب، مجاز نبود… . كتابت نسخ بپردازد

نیمة ماه سپتامبر تا عید قیام مسیح رھبانان فقط مجاز بھ خوردن یك وعده غذا در روز بودند، و در ماھھاي 
نوشیدن شراب مجاز بود، اما ھیچ كس . ازي روز حق داشتند دو وعده غذا بخورندتابستان بھ علت در

ساعات كار و یا خواب را بارھا با شركت در نماز دستھ . اجازة خوردن گوشت ھیچ چھارپایي را نداشت
بندیكتوس، تحت تأثیر مشرق زمینیھا، روز را طبق احكام شریعت براي خواندن دعا . كردند جمعي قطع مي

رھبانان مكلف بودند كھ ساعت دو بعد از نیمشب برخیزند، رو بھ نمازخانھ . تقسیم كرد» ساعات معیني«بھ 
یعني منتخباتي از كتاب مقدس، دعا، و سرودھاي » قطعات شبانھ«بیاورند، و در آنجا بھ قرائت یا خواندن 

ر ساعت شش بامداد براي ، د»نماز حمد«یا » دعاھاي صبحانھ«ھنگام طلوع فجر براي . روحاني بپردازند
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در » دعاي ششمین«، ھنگام روز براي »دعاي سومین«، در ساعت نھ بامداد براي »دعاي نخستین«
، موقع غروب آفتاب براي نماز مغرب، و ھنگام رفتن بھ بستر »دعاي نھمین«ساعت سھ بعدازظھر براي 

معمولا ھنگامي بود كھ شب فرا موقع خواب . ، كھ پایان دعاھا بود، حاضر باشند»نماز واپسین«براي 
خوابیدند،  با ھمان لباسي كھ بر تن داشتند مي. كردند رھبانان تقریباً از روشنایي چراغ استفاده نمي. رسید مي

  . كردند و بندرت استحمام مي

اي از نصایح كلي را براي رھبري مسیحي بھ سوي كمال نفس علاوه  بندیكتوس بر این نظامات ویژه پاره
  : كرد

در مرحلة نخست راھب باید خداي متعال را از صمیم قلب و با تمامي روح و توان خویش دوست ) ١
و گرد ..  .آنگاه مرتكب قتل نفس نشود) ٣. آنگاه ھمسایھ را آن سان نوازد كھ خویشتن را) ٢. بدارد

 )١١… . تمامي مردمان را محترم شمرد) ٨… . آز، و شھادت دروغ نگردد… سرقت، … زناكاري، 
. از مستمندان دستگیري كند) ١۴. روزه را دوست داشتھ باشد) ١٣… . بدن را از آلودگي پاك نگاه دارد

بردیگران زخمي وارد نسازد، و اگر ) ٣٠… . از بیماران عیادت كند) ١۶. برھنگان را لباس بپوشاند) ١۵
  خود زخمي 

. مند بھ سخن گفتن زیاد نباشد علاقھ) ۵٣… . دشمنان خود را دوست داشتھ باشد) ٣١… . دارد شكیبا باشد
قبل   پس از یك اختلاف،) ٧١… . بلكھ خود قدیسي باشد… آرزو نداشتھ باشد او را قدیسي خوانند ) ۶١… 

  . و ھرگز از بخشایش الاھي نومید نشود) ٧٢از غروب آفتاب آشتي كند، 

ري پر از جنگ و ھرج و مرج، و تردید و سرگرداني، صومعة بندیكتیان مأمني آرامشبخش در عص
كشاورزاني را كھ از زمین رانده یا خانھ خراب شده بودند، دانشپژوھاني را كھ آرزوي . شد محسوب مي

داد و بھ  پیدا كردن گوشة امني داشتند، و مرداني را كھ از ستیز و غوغاي زندگي بھ ستوه آمده بودند پناه
جاي شگفتي نبود كھ » .دست از غرور و آزادي خود بردارید و امن و صلح را در اینجا بیابید«: آنھا گفت

صدھا صومعة ھمانند در سراسر اروپا بھ وجود آمد كھ ھر كدام مستقل از دیگران بود، ھمگي فقط از 
حكم جزایري از اجتماعات  كردند، و در دریاي خروشاني از استقلال انفرادي اوامر پاپ اطاعت مي

مرور زمان ثابت كرد كھ فرقھ و نظامات بندیكتیان پایدارترین ابداعات انسان قرون . اشتراكي را داشتند
آن  ۵٨٩جماعت بربري لومبارد در . خود صومعة مونتھ كاسینو مظھر آن پایداري است. وسطي بوده است

آن را  ٨٨۴ساراسنھا در . صومعة خود بازگشتندرا غارت كردند، لومباردھا عقب نشستند و راھبان بھ 
زلزلھ آن را خراب كرد، رھبانان دوباره بھ ساختن  ١٣۴٩ویران كردند؛ رھبانان از نو آن را ساختند، در 

ھا و بمبھاي جنگ  گلولھ ١٩۴۴در . بھ تاراج آن دست زدند ١٧٩٩آن كمر بستند؛ سپاھیان فرانسوي در 
رھبانان بندیكتوس با دستھاي خویش بار ) ١٩۴٨(امروز . یكسان كرددوم جھاني آن صومعھ را با خاك 

  .كند قطعش كن، بار دیگر شكوفھ مي: طبق ضرب المثل لاتیني. دیگر بھ بناي آن مشغولند

II - ۶٠۴ - ۵۴٠? : گرگوریوس كبیر  

رگرم در حالي كھ قدیس بندیكتوس و رھبانان وي، در صلح و آرامش، بھ كار و دعا در مونتھ كاسینو س
مانند شعلة سوزاني از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت، و بھ ھر جا ) ۵۵٣ - ۵٣۶(جنگ گوتھا   بودند،

بنیادھاي سیاسي . اقتصاد شھري دچار ھرج و مرج شد. سرایت كرد جز آشوب و فقر چیزي بھ جا نگذاشت
عاملین امپراطوري كھ اندكي بھ ھم ریخت؛ در رم ھیچ گونھ اقتدار مادي و دنیوي بھ جا نماند مگر آن 

بھ سبب فرو . مورد حمایت سربازان بي جیره و مواجبي بودند كھ در نواحي دور از مركز رقابت داشتند
ریختن این قدرتھاي مادي و برقرار ماندن سازمان روحاني بود كھ باقیماندة كلیسا، حتي در نظر 

pyیانوس بھ موجب فرماني مقرر داشت كھ یوستین ۵۵۴در . نجات مملكت تلقي شد  امپراطوران، وسیلة
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توانند اشخاص صالح و كارآمدي را كھ قادر بھ ادارة امور حكومت محلي  اسقفھا و اعاظم ھر ایالتي مي«
  اما ھنوز جنازة » .باشند بھ سمت حكام ایالات برگزینند

را در ایتالیا تھدید  دیگر دچار بربریت و آریانیسم شد، و این ھر دو رھبري و تمامي دستگاه روحاني كلیسا
بحراني كھ پدید آمده بود ظھور یك مرد مقتدر را ضروري نمود، و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوغ . كرد

  .صحھ نھاد

اي تولد یافت  وي در دامان خانواده. گرگوریوس سھ سال قبل از درگذشت بندیكتوس در شھر رم بھ دنیا آمد
گرگوریوس ایام كودكي را در كاخ زیبایي واقع بر تپة . ودندكھ افراد آن از سناتورھاي روم باستان ب

بھ علت تعلق بھ خانوادة . ھنگامي كھ پدرش فوت كرد، میراث ھنگفتي بھ وي رسید. كایلیوس گذرانید
از مدارج ترقي سیاسي بسرعت بالا رفت، چنان كھ در سي و سھ سالگي شھردار رم   اشرافي، و ثروت،

بعد از آنكھ دورة یكسالة منصب مزبور سپري شد و اوضاع . مور سیاسي نداشتاي بھ ا اما وي علاقھ. شد
كرد، وي قسمت اعظم دارایي خویش  ایتالیا در نظر گرگوریوس دلالت بر انقراض قریب الوقوع عالم مي

را صرف ساختن ھفت صومعھ كرد، و باقي را بھ صورت صدقھ بھ بینوایان بخشید؛ از تمام علایقي كھ 
ود بود چشم پوشید؛ كاخ خود را مبدل بھ دیر سن آندره كرد، و خودش اولین رھبان آن دیر خاص طبقة خ

ھا و  تقریباً تمام این ایام را بھ خوردن میوه. گرگوریوس خود را بھ شدیدترین ریاضتھا مقید كرد. شد
كھ در آن روز گرفت كھ ھنگام فرا رسیدن شنبة مقدس،  گذرانید، و آن قدر زیاد روزه مي سبزیجات خام مي

نمود كھ اگر یك روز دیگر از  بیش از ھر روزي فرد مسیحي مكلف بھ رعایت روزه بود، ظاھراً چنین مي
آورد كھ سھ  با اینھمھ ھمواره بھ خاطر مي. شود خوردن غذا خودداري كند، از فرط گرسنگي ھلاك مي

  .سالي كھ در دیر مزبور گذرانیده بود خوشترین ایام زندگیش بوده است

را بھ وي » ھفتمین شماس«پاپ بندیكتوس اول گرگوریوس را از این محیط قرین آرامش احضار و مقام 
پاپ پلاگیوس دوم او را بھ عنوان سفیر خویش بھ دربار امپراطوري بیزانس  ۵٧٩در سال . تفویض كرد

ھمچنان از نظر در میان دغلبازیھاي دیپلوماسي و دبدبة كاخھاي امپراطوري، وي . در قسطنطنیھ فرستاد
با اینھمھ، در این دوران، تجربیات ثمربخشي از . كرد پوشاك و خوراك و نیایش مثل یك رھبان زندگي مي

  .گریھاي آنھا اندوخت مردم دنیاپرست و حیلھ

میلادي بروز طاعون  ۵٩٠در . او را بھ رم احضار و بھ ریاست دیر سن آندره منصوب كردند ۵٨۶در 
اسقفھا . خود پلاگیوس بھ این مرض مبتلا شد و درگذشت. شھر رم را درو كردخیاركي چون داسي نفوس 

گرگوریوس، كھ بھ ھیچ وجھ مایل . و مردم شھر بي درنگ گرگوریوس را بھ جانشیني وي انتخاب كردند
اي بھ امپراطور یوناني نوشت و در طي آن خواستار شد كھ این انتخاب را تأیید  بھ ترك صومعھ نبود، نامھ

و ھنگامي كھ گرگوریوس در تدارك فرار بود او را دستگیر كردند و   شھردار رم جلو نامھ را گرفت،. نكند
اند، بھ وسیلة گرگوریوس دیگري تقدیس  در آنجا، چنانكھ گفتھ. بزور بھ كلیساي سان پیترو در رم آوردند

  . شد و بھ مقام پاپي رسید

  رگ و طاس، رنگي تیره، دماغي مانند اكنون گرگوریوس مردمي پنجاھسالھ بود، با سري بز

. منقار عقاب، ریشي تنك و گندمگون، احساساتي آتشین، گفتاري ملایم، مقاصدي شاھانھ، و عواطفي ساده
بھ سبب مسئولیتھاي فراوان و رنجھایي كھ بر خود ھمواره كرده بود سلامتیش مختل، و دچار سوءھاضمھ 

كرد كھ در صومعھ كرده بود،  یز وي بھ ھمان منوال زندگي ميدر كاخ پاپي ن. و تب مالت و نقرس شده بود
كرد، و با كشیشان و رھباناني  بھ این معني كھ لباس خشن رھباني بر تن و از ارزانترین خوراكھا تغذیھ مي

از آنجا كھ قاعدتاً مجذوب مسائل دیني و . گذرانید كھ مددكار وي بودند زندگي را بھ طور دستھ جمعي مي
زماني مطرب . مي توانست یكباره نرم شود و در كارھا و گفتارش محبتي پدرانھ نشان دھدملك بود، 

گرگوریوس بھ مطرب اجازه داد . گردي كھ ارغنون و میموني بھ دست داشت بر در سراي پاپي آمد دوره
وي بھ عوض آنكھ عواید كلیسا را خرج ساختمان . كھ داخل شود و برایش طعام و نوشابھ فراھم ساخت
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ابنیة جدید كند آن را در راه صدقات، دادن ھدیھ بھ مؤسسات مذھبي در سراسر جھان مسیحي، و اعطاي 
اي از  براي ھر خانوادة فقیر در شھر رم جیرة ماھیانھ. كرد فدیھ براي رھایي اسیران جنگ صرف مي

، و ھر روز گندم، شراب، پنیر، سبزیجات، روغن، ماھي، گوشت، لباس، و مقداري وجھ مقرر كرده بود
ھاي وي خطاب بھ روحانیون  نامھ. بردند مأموران او خوراكھاي پختھ براي بیماران و مردمان علیل مي

مسامحھ كار یا فرمانرویان سیاسي لحني بسیار تند دارد، ولي ھر گاه مردمان بینوا و درمانده را مخاطب 
اي خطاب بھ زارعي كھ  نامھ: ھ استدھد، بھ منزلة گوھرھایي ھستند از دلسوزي؛ و از آن جمل قرار مي

ھا درآید؛ و  خواھد در سلك راھبھ زمینھاي موقوفة كلیسا را غصب كرده است؛ خطاب بھ كنیزكي كھ مي
وي چنین اعتقاد داشت كھ . خطاب بھ زني از خانوادة اشراف كھ از گناھان خویش پریشان خاطر شده است

وسفندان خویش مراقبت كند، و پاپ نیكوكردار از ھر كشیش در واقع شباني است كھ مأموریت دارد از گ
؛ این كتاب راھنما بھ مرور )۵٩٠(لحاظ محق است بھ نگارش اثر خود حاوي اندرز براي اسقفھا بپردازد 

تر از سن حقیقي خویش  ھر چند گرگوریوس ھمواره علیل و فرتوت. ایام یكي از آثار كلاسیك مسیحي شد
خود را در جھت ادارة تشكیلات روحاني، رتق و فتق امور سیاسي قلمرو  بود، با این وجود تمام اوقات

الجیشي نظامي، نوشتن رسائل متعددي در الاھیات، فرو  پاپي، نظارت فایقھ بر امور كشاورزي و سوق
وي غرور مقام . كرد ھاي رازورانھ، و توجھ مشتاقانھ بھ انجام ھزار امر كوچك زندگي مي رفتن در جذبھ

پاپي خویش كھ ھنوز موجود است   كرد، و در نخستین رسالة فروتني ایماني كھ داشت پاك مي خویش را با
  .اند نامید؛ پس از وي، بزرگترین پاپھا این عبارت شریف را پذیرفتھ» خادم خادمان خداوند«خود را 

از ویژگیھاي دوران خلافت وي بصیرتش در امور اقتصادي كلیسا و اصلاحات سختي بود كھ مجري 
وي سعي بلیغي مبذول داشت تا از تجارت اشیاي متبركھ و ھمخوابھ گرفتن در بین كشیشان . داشت

انضباط را دوباره در دیرھاي ممالك لاتین برقرار و روابط میان آنھا و پاپ و كشیشاني را . جلوگیري كند
  . شدند تنظیم كرد كھ از طرف مقامات غیر روحاني منصوب مي

جلو . كلیسا نیز كمك كرد» گرگوریوسي«د، و شاید بھ ظھور شیوة سرودخواني آیین قداس را اصلاح كر
اما عوایدي را . سوءاستفاده در املاك پاپي را گرفت، بھ كشاورزان مستأجر وام داد، و ربحي مطالبھ نكرد

را آوري كرد، زیركانھ بھ آن دستھ از یھودیاني كھ مسیحیت  كھ بھ كلیسا تعلق داشت بدون اتلاف وقت جمع
الاجاره كرد، و زمینھاي موروثي خاوندھایي را كھ بر اثر شنیدن  پذیرفتھ بودند پیشنھاد تخفیف مال

  . فرا رسیدن روز قیامت ھراسان شده بودند براي كلیسا پذیرفت  ھاي وي دربارة موعظھ

بر  در این ضمن با لایقترین فرمانروایان عھد خویش در مبارزات تن بھ تن سیاسي مواجھ شد؛ گاھي
شد، اما سرانجام وقتي از جھان دیده بربست، قدرت و حیثیت  آمد، و گاھي مغلوب مي حریف غالب مي

بمراتب افزونتر ) بھ عبارت دیگر ایالات قلمرو پاپ در ایتالیاي مركزي(» میراث پطرس«دستگاه پاپي و 
لكن در عمل بھ  گرگوریوس بظاھر حق حاكمیت امپراطور روم شرقي را پذیرفت،. و وسیعتر شده بود

ھنگامي كھ دوك سپولتو، حین مبارزه با نمایندة امپراطور روم . طور كلي آن امپراطور را نادیده انگاشت
شرقي در راونا، رم را تھدید كرد، گرگوریوس، بدون مشورت با نماینده یا خود امپراطور روم شرقي، 

را محاصره كردند، خود در تدارك دفاع عھدنامة صلحي را با دوك امضا كرد و موقعي كھ لومباردھا رم 
  .از شھر شركت كرد

خورد، و از جماعاتي كھ براي شنیدن  شد افسوس مي اي كھ صرف امور دنیوي مي وي بر ھر دقیقھ
خواست كھ، بھ سبب پریشاني حواس بر اثر گرفتاریھاي مادي،  آمدند عذر مي ھاي وي گرد مي موعظھ

پیدا  در طول سالھاي معدود صلح، گرگوریوس مجال آن را. ھاي تسلي بخشي را ندارد قدرت ایراد موعظھ
وي اسقفھاي سركش لومباردي . كرد كھ با اشتیاق تمام سعي خود را صرف اشاعة مسیحیت در اروپا كند

را مطیع كرد، اعتقادات صحیح مذھب كاتولیك را بار دیگر در افریقا رواج داد، تقاضاي اسپانیا را، كھ 
و با چھل نفر رھبان، انگلستان  تاكنون پیرو آریانیسم بود، براي تبعیت از اصول مذھب كاتولیك قبول كرد،

pyفروشان رم بھ چشم  در حالي كھ پیر دیر سن آندره بود و در بازار برده. را براي عالم مسیحیت تسخیر كرد
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فروشند، تصمیم خود را گرفت و، بنابر گفتار  خود دیده بود كھ چند تني از اسیران انگلیسي را بھ غلامي مي
  لیسي، گرگوریوس از بید اسقف و تاریخنویس وطنپرست انگ

اي چند بھ آنھا  پوست سفید و سیماي خوش منظر و موھاي بسیار زیباي آنان در شگفت شد و چون لحظھ
بھ وي . اند نگریست، بھ قول مشھور، از آنان جویا شد كھ از كدام ناحیھ یا سرزمین آن جماعت را خریده

و باز چون پرسید كھ آیا مردمان آن . نجا چنین استآیند و ظاھر ساكنان آ پاسخ دادند كھ آنھا از بریتانیا مي
دریغ باشد كھ «: آنگاه این مرد نیكوكار گفت. پاسخ شنید كھ از جماعت كفارند… جزیره مسیحي ھستند 

چنین مردمان زیباروي و خوش طلعتي از اھریمن پیروي كنند، و مردماني كھ ظاھري چنین باشكوه و 
جواب . پس از این، وي جویاي نام آن قوم شد» .ري از لطف معنويدرخشان دارند صاحب ذھني باشند عا

  براستي كھ خوب نامي «: سپس وي گفت. دادند كھ اینھا را آنگلھا نامند

است كھ چنین مردماني جانشین فرشتگان آسمان و شایستھ  دارند،زیرا چھرة فرشتگان . اند بر آنھا نھاده
  » .بودند مي

گرگوریوس از پاپ پلاگیوس دوم ) كھ بسیار جالبتر از آن است كھ باور كردني باشد(طبق این داستان 
خواھد كھ با جمعي از مبلغان مسیحي عازم انگلستان شود، و پاپ نیز با چنین طرحي موافقت  اجازه مي

اي از كتاب مقدس كھ  گرگوریوس قصد حركت داشتھ است، ملخي بر روي صفحھكند؛ اما ھنگامي كھ  مي
معني این پیش ) ملخ! (لوكوستا«: آورد از دیدن ملخ فریاد برمي. افتد وي مشغول خواندن آن بوده است مي
و بھ ھمین سبب از ] دھد ميزیرا لوكوستا در لاتین چنین معني [» .آمد آن است كھ از جایت حركت مكن

گرگورویس بعد از آنكھ بھ مقام پاپي منصوب شد، انگلستان را . شود حركت بھ سوي انگلستان منصرف مي
نایب رئیس دیر سن آندره، بھ   ، ھیئتي را زیر نظر آوگوستینوس،۵٩۶در . ھنوز فراموش نكرده بود

این دستھ چون بھ گل رسیدند، چنان داستانھاي ھولناكي دربارة وحشیگري ساكسونھا . یتانیا روانھ داشتبر
اي  آن فرشتگان جانوران درنده«بھ رھبانان مزبور گفتند كھ . از زبان فرانكھا شنیدند كھ ناچار برگشتند

و خون مسیحي را بھتر از   دھند، تشنة خون آدمي ھستند، ھستند كھ كشتن را بر غذا خوردن ترجیح مي
آوگوستینوس با این قبیل گزارشات بھ شھر رم بازگشت، اما گرگوریوس » .خون ھر كسي دوست دارند

وي را شماتت و تشویق كرد و بار دیگر بھ سوي انگلستان روانھ داشت تا، با صلح و آرامش، در عرض 
  .بھ طور موقتي، انجام داده بود دو سال كاري كند كھ امپراطوري روم بر اثر نود سال جنگ، آن ھم

گرگوریوس نھ یك فیلسوف و عالم الاھي مانند قدیس آوگوستینوس بود، و نھ استادي در سبك نگارش مانند 
ھاي وي چنان افكار مردمان قرون وسطي را بشدت تحت  آن مرد برازنده یعني ھیرونوموس؛ لكن نوشتھ

رونوموس در برابر وي بظاھر حكم دو نفر از نویسندگان نفوذ قرار داد و تشریح كرد كھ آوگوستینوس و ھی
كتابھاي دیني عامھ پسندي كھ از وي بھ جا مانده چنان مالامال از ترھات است كھ شخص . كلاسیك را دارند

اي مانند او بھ آنچھ نوشتھ است واقعاً اعتقاد داشتھ یا صرفاً این  شود از اینكھ مدیر برجستھ مشكوك مي
كرده است بھ حال آنھا مفید واقع  جھت براي مردم ساده لوح و گناھگار نوشتھ كھ خیال مي حرفھا را از آن

این تذكره عبارت از . اي كھ وي در احوال بندیكتوس نوشتھ است دلپسندترین این كتابھاست تذكره. شود مي
خطور  شرح زیبایي است در مقام تعریف و تكریم بندیكتوس كھ در طي آن نویسنده ھرگز بھ خاطرش

بھترین میراث ادبي وي . نكرده است كھ از نظر نقد ادبي در صدد جدا كردن حقیقت از افسانھ برآید
  . ھشتصد نامھ است كھ از قلم خود گرگوریوس تراوش كرده است

برد، زیرا نویسنده بھ طور ناخودآگاه تصویر  خواننده بھ عواطف و حالات گوناگون این مرد متغیر پي مي
اندازه دوست  كتاب مقاولات وي را مردم بي. فكار و اوضاع زمانة خویش را ترسیم كرده استبیریایي از ا

انگیزترین داستانھاي الھامات غیبي، پیشگوییھا، و  اند، زیرا در خلال سطور این مجموعھ شگفت داشتھ مي
یافت كھ چگونھ  مي با خواندن این كتاب خواننده در. معجزات قدیسان ایتالیا بھ عنوان تاریخ ذكر شده بود

توانست خودش را نامرئي سازد، چھ  كردند، چگونھ قدیسي مي ھاي عظیم بھ بركت دعا حركت مي صخره
آسا فراھم و فراوان  شد، آذوقھ بھ چھ ترتیب بھ طرزي معجزه طور با اشارة صلیب زھرھایي بي اثر مي
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در خلال تمام این گفتگوھا قدرت . رفتگ یافت، و مرده چگونھ از نو جان مي شد، بیمار چھ سان شفا مي مي
شد، اما ھیچ چیز از زنجیرھایي كھ  اشیاي متبركي كھ از اولیاي دین و حواریون بھ جا مانده بود نمایان مي

انگیزتر  رفت دست و پاي بولس و پطرس، دو حواري بزرگ مسیح، را با آنھا بستھ بودند شگفت تصور مي
ھایي از آنھا را بھ عنوان تحفھ  شمرد و براده احترام فراوان عزیز ميگرگوریوس این زنجیرھا را با . نبود

فرستاد؛ در یك مورد، قدري از آن را براي یك نفر كھ مبتلا بھ چشم درد بود فرستاد و  نزد دوستانش مي
ھا را پیوستھ در چشمت كشند، زیرا از ھمین تحفھ  بگذار قدري از این براده«: خطاب بھ وي نوشت

ھا عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود  مسیحیت توده» .اري بھ وقوع پیوستھ استمعجزات بسی
  .گرفتھ بود

تحقیقات عمیقتر وي در مبحث الاھیات بھ صورت كتابي درآمد بھ نام ماگنا مورالیا، كھ تفسیري شش جلدي 
اریخي واقعي قبول بر كتاب ایوب بود، در این مورد گرگوریوس ھر خطي از داستان ایوب را بھ عنوان ت

كند، اما در عین حال در ھر جملھ بھ دنبال یك معني رمزي یا تمثیلي است، و سرانجام بھ این نتیجھ  مي
در نظر وي كتاب مقدس از ھر لحاظ كلام . رسد كھ تمام الاھیات آوگوستینوس در خود ایوب جمع است مي

ھیچ كس نباید با خواندن آثار كلاسیك . یيخداوند است و بھ نفسھ یك مجموعة كاملي است از خرد و زیبا
با اینھمھ، كتاب مقدس گاھي مبھم و پیچیده . دوران شرك وقت خود را ضایع و اخلاق خود را فاسد كند

است و اغلب عبارات آن بھ زباني در خور فھم عامھ یا تعابیري تصویري بیان شده است، و لازم است كھ 
از آنجا كھ كلیسا پاسدار سنت مقدس است، بھ ھمین سبب تنھا . كند اذھان كارآزموده آن را با دقت تفسیر

اي است ضعیف  عقل انفرادي وسیلھ. تواند كتاب مقدس را بھ طرز صحیحي تفسیر كند مرجعي است كھ مي
ھنگامي كھ قوة متفكره درصدد «افكن كھ براي مقابلھ با حقایق وراي انساني ساختھ نشده است، و  و نفاق

آید كھ وراي اختیاراتش قرار دارد، آن وقت حتي آنچھ را كھ درك كرده  ل چیزھایي برميوقوف بھ احوا
توانیم بگوییم كھ خداوند چھ چیز نیست،  ما فقط مي. خداوند از فھم ما بیرون است» .دھد است از دست مي

ھ زبان آمده است، تقریباً ھر آنچھ دربارة خداوند گفتھ شده است، بھ ھمان دلیل كھ ب«. نھ آنكھ چھ چیز ھست
  بھ ھمین سبب » .در خور ذاتش نیست

آیا روان عبارت . اي از ذات احدیت است تواند دریابد كھ این اشاره كھ با ملاحظة روان آدمي، شخص مي
اند  بسیاري بارھا دیده… در عھد خود ما «: گوید از نیروي حیاتي و راھنماي جسم نیست؟ گرگوریوس مي

بدبختي بشر این است كھ طبیعتش بر اثر گناه ذاتي فاسد است و او را بھ » .شوند ميكھ ارواح از بدنھا جدا 
كند، و این نقص روحي اساسي، از طریق عمل تولید مثل، از پدر و مادر بھ كودك  تباھكاري متمایل مي

تي مستوجب كند و براس اگر آدمي را بھ حال خود رھا گذارند، گناه بر روي گناه انباشتھ مي. یابد انتقال مي
انتھایي است در زیرزمین كھ از آغاز  دوزخ فقط اسم بي مسمایي نیست، بلكھ ورطة بي. شود لعن ابدي مي

تواند روح و جسم  نشیند؛ جسماني است و با اینھمھ مي جھان آفریده شده، و آتشي است كھ ھرگز فرو نمي
كند، یا از حساسیت آنھا  ھلاك نمي ھر دو را بسوزاند؛ ابدي است و در عین حال ھرگز مردمان ملعون را

اي از درد، وحشت درد منتظر، ترس دیدن عقوبات عزیزاني كھ  و بھ ھر لحظھ. كاھد در مقابل درد نمي
اند، و نومیدي از اینكھ ھرگز آدمي از این عذاب نخواھد رست، یا از  آنان نیز بھ لعن ابدي گرفتار آمده

بعداً گرگوریوس لحن ملایمتري در پیش گرفت، اصول . شود ينعمت فنا برخوردار نخواھد گشت افزوده م
عقاید آوگوستینوس را دربارة برزخي پرورانید كھ در آنجا مردگان دوراني را براي كفارة گناھان بخشوده 

ھمچنین گرگوریوس، مانند آوگوستینوس، بھ كساني كھ آنھا را از عذاب اخروي . گذرانند شدة خود مي
طف خدا را خاطرنشان كرد و آنھا را بھ شفاعت قدیسان، ثمرات فداكاري مسیح، و اثر ترسانیده بود عطیة ل

  .نجات دھندة مرموز شعایر دیني، كھ در دسترس جمیع مسیحیان تایب قرار دارد، دلگرم كرد

شاید الاھیات گرگوریوس بازتابي باشد از ضعف مزاجي وي و ھمچنین ھرج و مرج وحشتناك دوراني كھ 
. ام بسترم را ترك گویم در عرض یازده ماه بندرت توانستھ«: نوشت ۵٩٩در سال . كرد مي در آن زندگي

در سال » .ھر روز مشتاقم مرگ جانم را برھاند… دارد كھ  نقرس و تشویشھاي رنج آلود چنان معذبم مي
 ام و چنان دچار درد كھ حتي در ھنگام عید بندرت مدت دو سال است كھ بستري بوده«: نوشت  ۶٠٠

ھمھ روز در آستانة مرگم، و ھر روز از آن . توانم سھ ساعت سر پا ایستم تا در مراسم قداس شركت كنم مي
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با . ام بسترم را ترك گویم دیر زماني است كھ توانستھ«: نوشت ۶١٠و در سال » .شوم بھ دور رانده مي
  .ر آمدمحنتش بھ س ۶٠۴و سرانجام در سال » .كشم اشتیاق فراوان انتظار مرگ را مي

گرگوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت، ھمچنانكھ برتري یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم بود، و 
پیامبر اسلام بر وي ] ص[نفوذش در این عصر تاریخي بر دین چنان عظیم بود كھ ھیچ كس بھ جز محمد 

ھ علت سادگي خویش مردم عھد وي نھ آدم دانشمندي بود و نھ عالم متبحري در الاھیات، اما ب. پیشي نجست
را بمراتب عمیقتر از آوگوستینوس، كھ با فروتني جالب بھ پیروي از روش او گام برداشتھ بود، تحت تأثیر 

  در . از لحاظ تفكر وي اولین قرون وسطایي بھ تمام معنا بود. قرار داد

. امت قریب الوقوع بودھاي شیاطین حاضر در ھمھ جا، و قی تنھا معطوف بھ فساد طبیعت آدمي، وسوسھ
اي پرداخت كھ قرار بود قرنھا افكار بشر را تاریك نگاه  وي با اقتدار تمام بھ اشاعة آن دین مرعوب كننده

ھاي عامھ پسند و ھمة اثرات جادویي آثار قدیسان، تندیسھا، و دستورات را  دارد، وي تمام معجزات افسانھ
ه فرشتگان، شیاطین، افسونگران، و ارواح بود؛ ھر گونھ كرد كھ جولانگا پذیرفت؛ در دنیایي زندگي مي

در چنین دنیایي علم بھ ھیچ وجھ . باور بھ وجود یك نظم عقلاني در كاینات از فكر وي رخت بربستھ بود
ھفت قرن آینده مجبور بود این الاھیات را قبول كند، و . راه نداشت و فقط یك ایمان ھولناك بھ جا مانده بود

چنین حكمتي . سكولاستیك ناگزیر بودند با رنج فراوان آن را با موازین عقلاني تطبیق دھندحكماي بزرگ ا
  .كرد انگیز كمدي الاھي دانتھ را فراھم مي بود كھ دورنماي غم

اما ھمین مرد خرافاتي و خوشباور كھ از لحاظ جسماني بر اثر زھدي وحشتناك خرد شده بود، از نظر 
داشت، در قضاوت سخت  بود كھ ھرگز از مقاصد خود دست بر نمي عمل و اراده یك رومي باستان

وي براي رھبانیت قانوني وضع كرد، . گرفت، دوراندیش، طرفدار عمل، و عاشق انضباط و قانون بود مي
ھمچنانكھ بندیكتوس براي آن نظاماتي آورده بود؛ اختیارات غیر روحاني دستگاه پاپ را بر اساس محكمي 

ا از بند تفوق امپراطور روم شرقي رھانید، و با چنان خرد و درستي وظایف خلیفة استوار ساخت، آن ر
روحاني رم را انجام داد كھ از این پس، در طول قرنھاي پرآشوب، ھمواره مردم دستگاه پاپي را براي خود 

یندگان از جانشینان حقشناس وي گرگوریوس را در عداد قدیسان دین بھ شمار آوردند و آ. پنداشتند پناھي مي
  .اند سر تحسین او را گرگوریوس كبیر لقب داده

III    -  ٨۶٧ - ۶٠۴: امور سیاسي پاپ  

. چند تني كھ بعد از گرگوریوس تكیھ بر مسند پاپي زدند برابري با وي را در تقوا یا قدرت دشوار دیدند
فتند، و ھر كوششي كھ در بیشتر آنھا برتري امپراطور روم شرقي یا نمایندگان او را در خاك ایتالیا پذیر

امپراطور ھراكلیوس بعد از آنكھ . راه مخالفت با امپراطور مبذول داشتند بارھا بھ خفت خود آنھا منجر شد
قلمرو خود را از آسیب تجاوزكاران محفوظ داشت، براي رسیدن بھ وحدت، درصدد برآمد كھ میان جھان 

و مسیحیان اصیل آیین غرب ) ب وحدت طبیعت بودندكھ در آنجا كلیسا و مردم معتقد بھ مذھ(مسیحي شرق 
) ۶٣٨(» اكتسیس«بیانیة ھراكلیوس بھ اسم . كھ اعتقاد بھ ثنویت عیسي داشتند دوباره آشتي برقرار كند

. خواست، بھ وسیلة آموزة وحدت مشیت مسیح، میان دو جھان مسیحي مشخص سازگاري برقرار كند مي
اي است كھ آن  نكتھ«قت كرد و افزود كھ قضیة یك یا دو مشیت پاپ ھونوریوس اول با این آموزه مواف

اما عالمان الاھي غرب قبول پاپ را مردود » .گذارم قدرھا اھمیت ندارد و من آن را بھ دستوردانان وا مي
اي بھ طرفداري از عقیدة وحدت مشیت مسیح صادر  ھنگامي كھ امپراطور كنستانس دوم اعلامیھ. شمردند

  مارتینوس اول آن  ، پاپ)۶۴٨(كرد 

. كنستانس بھ نمایندة خود، فرماندار راونا، دستور داد كھ پاپ را بگیرد و بھ قسطنطنیھ بیاورد. را رد كرد
ششمین شوراي ). ۶۵۵(پاپ، كھ حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد، بھ كریمھ تبعید شد و در آنجا درگذشت 

مشیت مسیح را محكوم، و پاپ ھونوریوس را  در قسطنطنیھ تشكیل شد، نظریة وحدت ۶٨٠جامعھ كھ در 
كلیساي روم شرقي كھ از تسخیر سوریھ و . تقبیح كرد» ھواخواه بدعتگذاران«بعد از مرگ بھ عنوان 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مصر قبطي بھ دست مسلمانان متنبھ شده بود با تصمیم مزبور موافقت كرد، و بھ این نحو چند صباحي میان 
  .شدعالمین الاھي شرق و غرب صلحي برقرار 

اما تحقیر مكرر دستگاه پاپي از جانب امپراطوران روم شرقي، تضعیف امپراطوري بیزانس بر اثر بسط 
نفوذ مسلمانان در آسیا و افریقا و اسپانیا، تسلط مسلمانان بر دریاي مدیترانھ، و ناتواني قسطنطنیھ یا راونا 

مھ سبب شد كھ پاپھا از امپراطوري رو بھ در حراست ایالات پاپي ایتالیا در برابر ھجومھاي لومباردھا ـ ھ
، كھ )٧۵٧ - ٧۵٢(پاپ ستفانوس دوم . زوال بیزانس رو گردانند و از فرانكھاي در حال ترقي یاري جویند

ترسید مبادا تسخیر روم از جانب لومباردھا دستگاه پاپي را بھ صورت یك اسقف نشین محلي در زیر  مي
ك بھ سوي امپراطور قسطنطین پنجم دراز كرد، اما بیزانس ھیچ سلطة سلاطین لومبارد درآورد، دست كم

پاپ ناگزیر دست بھ اقدامي زد كھ نتایج سیاسي فراوان داشت، بھ این معني كھ . گونھ مددي بھ وي نرسانید
لومباردھا را شكست داد و با صدور فرماني كھ بھ   بھ فرانكھا پناه آورد پپن كوتاه بھ كمك وي شتافت؛

؛ بھ )٧۵۶(مشھور شد با بخشیدن تمام ایتالیاي مركزي بھ پاپ قلمرو وي را وسعت بخشید » دھش پپن«
این سیاست درخشان پاپي تا بدانجا رسید كھ لئو . این طریق شالودة اختیارات غیر روحاني پاپھا تحكیم یافت

ور از آن پس ھیچ كس را در غرب امپراط). ٨٠٠(سوم با دست خویش تاج بر سر شارلماني نھاد 
بھ این نحو اسقف نشین گرگوریوس اول، كھ از فرط . شناختند مگر آنكھ پاپ وي را تدھین كرده باشد نمي

وقتي شارلماني درگذشت . حملات اقوام مختلف بھ ستوه آمده بود، یكي از نیرومندترین قدرتھاي اروپا شد
م، روحانیون فرانسھ پادشاھان اي كھ حكومت فرانكھا بر كلیسا داشت دگرگون شد؛ قدم بھ قد ، سلطھ)٨١۴(

ریخت، قدرت و نفوذ كلیسا  آن سامان را مطیع خود كردند؛ و در حالي كھ امپراطوري شارلماني فرو مي
  .گذاشت رو بھ فزوني مي

. در آغاز جماعت اسقفھا بودند كھ از ضعف و كشمكش پادشاھان فرانسھ و آلمان نھایت استفاده را كردند
كھ با پادشاھان متحد شده بودند، در مورد املاك، اسقفھا، و كشیشان صاحب  در آلمان اسقفھاي اعظم،

بظاھر، دشمني اسقفھاي آلماني كھ از . اختیارات فئودالي شدند و فقط اطاعتي زباني در مقابل پاپھا داشتند
غرض از این مجموعھ . شد» احكام جعلي«این استبداد اسقفھاي اعظم بھ خشم آمده بودند سبب ایجاد 

رامین، كھ بعدھا مایة تحكیم مقام پاپي شد، در وھلة اول تسجیل حق اسقفھا بود تا بتوانند نسبت بھ احكام ف
ما از تاریخ یا منشأ این فرامین ھیچ گونھ اطلاعي در . صادره از طرف مطرانھا از پاپھا استیناف بخواھند

لف یك كشیش فرانسوي بود كھ خود مؤ. در شھر مس گردآوردند ٨۴٢شاید آنھا را بھ تاریخ . دست نداریم
اي  این مجموعھ علاوه بر توده. اي بود گردآوري این اسناد عمل زیركانھ. نامید را ایسیدوروس مركاتور مي

از احكام موثق صادره از جانب شوراھاي دیني یا پاپھا، نیز شامل فرمانھا و مراسلاتي بود كھ آنھا را بھ 
این اسناد قدیمي را در . دادند ـ نسبت مي )٣١۴ - ٣١١(تا ملكیادس ) ١٠٠ -  ٩١(پاپھا ـ از كلمنس اول 

ھاي كلیسا، بدون مصلحت و  مجموعھ گنجانیده بودند تا ثابت كنند كھ، بھ حكم قدیمیترین سنن و رویھ
  رضایت پاپ ھیچ اسقفي را 

شود از مقامش عزل كرد، ھیچ شوراي دیني حق اجلاس ندارد، و روحانیون دربارة ھیچ موضوع  نمي
بھ استناد این شواھد، حتي پاپھاي اوایل دوران اشاعة مسیحیت خود را خلفاي . مھمي حق اخذ تصمیم ندارند

ن برھان، پاپ بھ موجب ھمی. مسیح بر روي زمین دانستھ و مدعي اختیارات مطلق و جھاني شده بودند
، صاحب تمام اختیارات مذھبي و غیر روحاني در »دھش قسطنطین«موافق ) ٣٣۵ - ٣١۴(سیلوستر اول 

چیزي نبود مگر برگرداندن اموال » دھش پپن«در نتیجھ، عطیة . سراسر اروپاي باختري شده بود
ین بھ نظر طبق ھمین شواھد، چن. اي كھ تعلق بھ صاحب قانوني آن یعني شخص پاپ داشت مسروقھ

رسید كھ انكار سروري امپراطور بیزانس توسط پاپ با قرار دادن تاج بر سر شارلماني در واقع اعمال  مي
. اي بود كھ بنیادگذار امپراطوري روم شرقي بھ پاپ بخشیده و مدتھا در بوتة اجمال مانده بود حق دیرینھ

ترجمة قدیس ھیرونوموس نقل » دسكتاب مق«متأسفانھ بسیاري از مدارك غیر موثق عباراتي را از 
كردند، حال آنكھ این مترجم گرانقدر بیست و شش سال بعد از مرگ ملكیادس قدم بھ عرصة وجود نھاده  مي
توانست بر ھر محقق كارداني آشكار شود، اما باید در نظر داشت كھ در  جعلي بودن این اسناد مي. بود

ھمین قدر كھ بیشتر ادعاھاي منسوب بھ اسقفھاي اولیة روم . خلال قرن نھم و دھم كار تحقیق بسیار زار بود
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كرد كھ جلو زبان  در این مدارك جعلي را یكي دو تن از پاپھاي بعدي تكرار كرده بودند، خود كفایت مي
مدت ھشت قرن پاپھا اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و براي تحكیم خط مشیھاي . منتقدان را بگیرد

  .جستندستناد خویش بھ آن مدارك ا

ھا در تاریخ پاپھا منتشر  ترین چھره اندكي قبل از انتخاب یكي از برجستھ» احكام جعلي«از حسن تصادف، 
كلیسا برخوردار شده از تعلیمات بسیار مبسوطي در شریعت و سنن ) ٨۶٧ – ٨۵٨(نیكولاوس اول . شد

بود و قبل از آنكھ بھ مقام شامخ خویش نایل شود، رموز كار را بر اثر دستیاري با چند تن از پاپھا فرا 
بود، و از لحاظ حدود ) اول و ھفتم(از نظر نیروي اراده، وي ھمسنگ دو گرگوریوس كبیر . گرفتھ بود

اي بود كھ عموم مسیحیان آن را  ي وي قضیھاساس ادعا. دعاوي و توفیق بمراتب از آنھا جلوتر افتاد
پذیرفتھ بودند ـ بھ این معني كھ عیسي فرزند خدا پطرس را اولین حارس دین خود ساختھ و شالودة كلیسا را 

. بر آن قرار داده بود، و اسقفھاي رم اختیارات خود را مستقیماً از پطرس قدیس بھ ارث برده بودند
چنین نتیجھ گرفت كھ پاپ، بھ عنوان نمایندة خدا بر روي زمین، باید بر  نیكولاوس از راه استدلال منطقاً

عموم مسیحیان جھان، لااقل در مسائل مربوط بھ ایمان و اخلاقیات، حق سروري داشتھ باشد، اعم از آنكھ 
 نیكولاوس با فصاحت تمام این بحث ساده را پرورانید، و كسي در. پادشاھان ممالك باشند یا رعایاي عادي

پادشاھان و اسقفھاي اعظم فقط امیدوار بودند كھ وي این . دنیاي مسیحي لاتین جرئت نكرد آن را تكذیب كند
  .دعا را آن قدرھا جدي نگیرد

ھنگامي كھ لوتاردوم پادشاه لورن در صدد برآمد ملكة خود توتبرگا را طلاق دھد و . اما بزودي نومید شدند
واج خویش درآورد، اعاظم روحانیون كشورش بھ این امر رضا دادند والدرادا ھمخوابة خود را بھ عقد ازد

توتبرگا بھ نیكولاوس پناه آورد، و پاپ چند نماینده بھ مس فرستاد تا دربارة كم و كیف قضایا ). ٨۶٢(
  لوتار رسولان پاپ را بھ رشوه فریفت تا طلاق را تأیید كنند . تحقیق كنند

نیكولاوس از نیرنگ لوتار آگاه شد، آن دو . یم را پیش پاپ بردنددو اسقف اعظم تریر و كولوني این تصم
. خود را بیرون كند و ھمسر خود را بپذیرد  اسقف اعظم را تكفیر كرد، و بھ لوتار دستور داد كھ ھمخوابة
نیكولواس مدت چھل و ھشت ساعت در . لوتار خودداري كرد و با سپاھي بھ عزم شھر رم حركت كرد

لوتار دل و جرئت خود را از دست داد و . در رم متحصن شد و بھ روزه و دعا پرداخت كلیساي سان پیترو
  .سر تسلیم در برابر فرامین پاپ فرود آورد

ھینكمار اسقف رنس، كھ بعد از خود پاپ بزرگترین نخست كشیش اروپاي لاتین بود، اسقفي راتراد نام را 
نیكولاوس بعد از رسیدگي بھ قضیھ، ). ٨۶٣(ده شد از كار بركنار كرد؛ وي نیز بھ پاپ نیكولاوس پناھن

دستور داد كھ راتراد را دوباره بھ مقامش منصوب كنند؛ و چون ھینكمار تردید نشان داد، پاپ تھدید كرد 
كھ اگر از حكم وي سرپیچي شود، دستور تعلیق مراسم نیایش را در تمامي كلیساھاي ایالت رنس صادر 

ھاي  نیكولاوس در نامھ. ن جریان بسیار خشمگین بود، مجبور بھ اطاعت شدھینكمار كھ از ای. خواھد كرد
كرد كھ گویي بر  خویش خطاب بھ پادشاھان و ھمچنین اسقفھاي اعظم ممالك ھمواره چنان لحني اتخاذ مي

. ھمة آنھا نظارت عالیھ دارد، و فقط فوتیوس اھل قسطنطنیھ بود كھ جرئت تكذیب چنین ادعایي را نشان داد
لات بعدي نشان داد كھ تقریباً در ھر موردي پاپ جانب عدالت را اختیار كرده است؛ دفاع شدید وي از تحو

ھنگامي . اصول اخلاقي، در عصري غرق در فساد، حكم چراغ و دژ امني را براي مردم سرگشتھ داشت
  .ار گرفتھ بودكھ وي دیده از جھان فروبست قدرت دستگاه پاپي بمراتب بیش از پیش مورد قبول مردم قر

IV -  ٨٩٨ - ۵۶۶: كلیساي یوناني  

مدتھاي مدید . توانستند تفوق عالیة اسقف رم را، بھ یك دلیل ساده، بپذیرند بطركھاي كلیساي روم شرقي نمي
دست از ادعاي خود دربارة حق  ٨٧١آنھا تابع امپراطوران یوناني بودند، و این امپراطوران نیز تا تاریخ 

pyبطركھا گاھي از امپراطوران انتقاد و سرپیچي و حتي . داشتند و پاپھاي آن بر نمي حاكمیت خویش بر رم
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اما عزل و نصب بطركھا بھ دست امپراطوران بود، كھ خود امر بھ انعقاد . كردند اظھار بیزاري مي
ید خود كردند، و فرامین و عقا دادند، با تصویب قوانین دولتي امور كلیسا را تنظیم مي شوراھاي كلیسایي مي

تنھا قید و مانع در پیش پاي . ساختند را دربارة مسائل دیني خطاب بھ طبقة روحانیون جھان منتشر مي
استبداد روحاني امپراطور در عالم مسیحیت مشرق عبارت بود از اختیارات رھبانان، تیغ زبان بطرك، و 

یچ گونھ بدعتي در كلیسا وارد سوگندي كھ امپراطور ھنگام تاجگذاري در مقابل بطرك یاد كرده بود كھ ھ
  .نكند

ھا بمراتب فراوانتر  ھا و دیرھاي راھبھ اكنون در قسطنطنیھ ـ و در واقع تمامي جھان یوناني شرق ـ صومعھ
. شور رھبانیت بعضي از امپراطوران بیزانس را نیز بھ دام خود افكند. از دنیاي مسیحي مغرب شده بود

كردند، ھمھ روز در مراسم قداس شركت  مرتاضھا زندگي مي این عده در میان تجمل درباري مانند
  كردند، و  جستند، در خوردن خوراك امساك مي مي

مردان و زنان بلند پایھ كھ از علائم مرگ متوحش . محتضر خزانة دیرھا را با تحف و موقوفات انباشت
ھا بردند كھ دیگر  ون صومعھبودند در صدد ورود بھ دیرھا برآمدند و با خود ثروت ھنگفت جالبي را بھ در

كردند و بھ این نحو  ھا مي جمعي دیگر اموال خود را وقف یكي از صومعھ. شد مشمول مالیات مملكتي نمي
بسیاري از دیرھا مدعي بودند كھ آثار و اشیایي را در . داشتند تا آخر عمر مستمري ثابتي دریافت مي
آساي این قبیل اشیا در اختیار  قد بودند كھ نیروي معجزهمردم معت. تصرف دارند متعلق بھ قدیسان والامقام

. كردند تا مورد استفاده قرار گیرد اي ھنگفت، نقدینة خود را تقدیم آنھا مي رھبانان است و، و بھ امید استفاده
جمع اندكي از رھبانان بھ سبب تناساني، لھو و لعب، و توطئھ و آز ایمان خود را بھ باد دادند، اما بیشتر 

رویھمرفتھ دیرنشینان از احترام عامة مردم، ثروت . گذراندند نھا روزگار را بھ پرھیزكاري و صلح ميآ
. توانست آن را نادیده انگارد مادي، و حتي نفوذ سیاسیي برخوردار بودند كھ ھیچ امپراطوري نمي

ماعت شاخص زھد و قدرت ج  ، رئیس دیر ستودیوم در قسطنطنیھ، نمونة)٨٢۶ - ٧۵٩(تئودوروس 
ھنگامي كھ تئودوروس كودك نورسي بود، مادرش وي را وقف كلیسا كرد، و او افكار و . رھبانان بود

تعالیم مسیحیت را چنان دقیق آویزة گوش خویش ساخت كھ ھنگام آخرین بیماري مادرش وي را بھ واسطة 
مشتمل بر نظامات  اي نامھ وي براي رھبانان خویش آیین. فرا رسیدن مرگ و جلال خداوندي تھنیت گفت

كار، دعا، تقوا، و پرورش قواي عقلاني وضع كرد كھ بھ ھیچ وجھ دست كمي از قواعد بندیكتوس دیرھاي 
از تندیسھاي مذھبي حمایت كرد، و در حضور امپراطور لئو پنجم شجاعانھ منكر آن شد كھ . غربي ندارد

بھ سبب این ناسازگاري كھ نشان  .یك مقام غیر روحاني حق نظارت بر امور روحاني را داشتھ باشد
داد، چھار بار تبعید شد، اما از تبعیدگاه خویش نیز تا ھنگام مرگ ھمچنان با امپراطوران تمثالشكن در  مي

  .ستیز بود

اختلافات موجود در زبان، دعا و نیایش جمعي، و اصول مذھب در طي این قرون بیش از پیش مایة جدایي 
اي را پیدا كرد كھ از نظر مكاني جدا  مسیحیت حكم انواع موجودات زنده. شد میان مسیحیت لاتیني و یوناني

دعا و نیایش جمعي یوناني، لباسھاي رسمي كلیسایي، ظروف، و . و از لحاظ زماني دگرگون شده باشد
تر از غرب بود؛ صلیب یوناني چھار بازوي  تر، مزینتر، و از لحاظ ھنري پرداختھ زیورھا، بمراتب پیچیده

یونانیھا ھنگام غسل . زدند خواندند، و لاتینھا زانو مي پیروان كلیساي یوناني ایستاده دعا مي. اوي داشتمتس
. كردند بردند، و حال آنكھ لاتینھا بھ پاشیدن آب بر روي شخص بسنده مي تعمید آدمي را در آب فرو مي

. كلیساي لاتین ممنوع بود روحانیون كلیساي یونان حق تأھل داشتند، ولي چنین امري براي روحانیون
كشیشان لاتین در امور . گذاشتند تراشیدند، روحانیون یوناني ریش بلندي مي كشیشان لاتین ریش خود را مي

بدعت در مسائل دیني ھمواره تقریباً از یك محفل . سیاسي تخصص داشتند، كشیشان یوناني در الاھیات
بر اثر . تناھي را از یونانیان بھ ارث برده بودشد كھ عشق بھ معني كردن لای روحاني شرق ناشي مي

  بدعتھاي كھنسال گنوسي فرقة دیصانیھ در سوریھ، و شاید بھ سبب سرایت افكار 

اي موسوم بھ پاولیسینھا یا بیالقھ پیدا شد كھ  در ارمنستان فرقھ ۶۶٠مانویھا بھ طرف غرب، در حدود سال 
قدیم، آیینھاي مقدس، احترام نسبت بھ تندیسھا و شمایل نام بولس حواري را بر خود نھادند و كتاب عھد 
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ھا و پندارھا، بھ مثابھ بذرھایي كھ  این گونھ فرقھ. بزرگان دین، و نمادپردازي صلیب را مطرود شمردند
این جماعات شجاعانھ . بسرعت رو بھ نمود گذارد، از خاور نزدیك بھ بالكان، ایتالیا، و فرانسھ سرایت كرد

اي از آنھا ھنوز بھ صورت  ترین تعقیب و آزارھا تاب مقاومت آوردند، و تا امروز عده مانھدر برابر بیرح
  .ھاي مولوخاني، خلیستي، و دوخوبورھا پابرجا ھستند فرقھ

اي بود كھ بیشتر از جانب امپراطوران آغاز شد تا عامة مردم، و  بحث بر سر وحدت مشیت مسیح، مناظره
، كھ بھ طرزي رقت انگیز شقاق میان مسیحیت »ابن«بر سر كلمة  بدون شك مردم در موضوع اختلاف

مدت دویست و پنجاه سال مھمترین اصل . لاتیني و یوناني را افزون كرد، ھیچ گونھ دستي نداشتند
، و ھمین نظریھ براي روحانیون ».شود ناشي مي) پدر(روح القدس، از اب «گفت كھ  اعتقادنامة نیقیھ مي

  از اب«یك شوراي كلیسایي در تولدو این عبارت را تحریف كرد و بھ صورت  ۵٨٩ر اما د. كرد كفایت مي
این كلمة اضافھ در سرزمین گل مورد قبول افتاد و شارلماني با . درآورد» شود ناشي مي) پسر(و ابن ) پدر(

ده ناشي نش» ابن«الاھیون یوناني اعتراض كردند كھ روح القدس از خود . شور فراوان آن را پذیرفت
پاپھا چند صباحي با شكیبایي تمام توازن را حفظ كردند، . است، بلكھ ابن آلت اجراي این عمل بوده است

  .تا قرن یازدھم رسماً بھ عنوان یكي از مباني مذھب كلیساي لاتین مورد قبول واقع نشد» ابن«لكن قضیة 

ان رھباناني كھ از دست جور در می. ضمناً اختلافات میان افراد نیز بر این تضاد عقاید افزوده شد
 ٨۴٠در . امپراطوران تمثالشكن گریختھ بودند یكي ایگناتیوس فرزند امپراطور میخائیل اول بود

ایگناتیوس مردي بود . امپراطریس تئودورا آن رھبان را احضار و وي را بھ مقام بطركي منصوب كرد
كھ زنش را طلاق داد و با بیوة  وي عمل سزار بارداس صدراعظم امپراطور را،. پرھیزكار و شجاع
كرد، رسماً تقبیح كرد، و چون بارداس در عمل زناي با محارم اصرار ورزید،  پسرش زندگي مي

ترین فضلاي عصر،  بارداس ایگناتیوس را تبعید، و ورزیده. ایگناتیوس او را از كلیسا اخراج كرد
عالمي بود متبحر در ) ٨٩١ -  ٨٢٠(وس فوتی). ٨۵٨(فوتیوس، را بھ مقام بطركي قسطنطنیھ منصوب كرد 

گفت، جماعتي از  ھنگامي كھ در دانشگاه قسطنطنیھ درس مي. شناسي، فن خطابھ، علوم، و فلسفھ لغت
شاگردان صمیمي و فداكار را بھ دور خویش گرد آورده و در خانھ و كتابخانة خود را بھ روي آنان گشوده 

المعارف مانندي  الكتب دایرة ركي ارتقا یابد، بھ تدوین یك مخزنفوتیوس اندكي قبل از آنكھ بھ مقام بط. بود
بھ . فصل پرداختھ بود كھ ھر فصلي اختصاص بھ خلاصة مندرجات و نقد كتاب مھمي داشت ٢٨٠در 

فوتیوس، بھ . بركت این تألیف عظیم، بسیاري از عبارات ادبیات كلاسیك از دستبرد زمانھ محفوظ مانده بود
  فراتر از تعصب جاھلانة تودة مردم  سبب وسعت معلومات،

ترفیع ناگھاني وي از مقامي غیر روحاني بھ . اي میان وي و امیر كرت وجود دارد بھ چھ علت روابط حسنھ
ایگناتیوس از دادن . عالیترین درجات روحاني ـ بطركي ـ روحانیون قسطنطنیھ را رنجیده خاطر ساخت

پاپ نیكولاوس اول براي تحقیق در این مرافعھ . ده شداستعفا خودداري ورزید و بھ اسقف رم پناھن
ھایي خطاب بھ امپراطور میخائیل سوم و  نمایندگان خویش را بھ قسطنطنیھ روانھ داشت و، در طي نامھ

اي از عالم مسیحیت ھیچ مسئلة مھمي را كھ ارتباط  فوتیوس، بھ وضع این قاعده پرداخت كھ در ھیچ نقطھ
امپراطور بھ تشكیل یك شوراي كلیسایي . توان بدون مصلحت پاپ حل و فصل كرد با دیانت داشتھ باشد نمي

. شوراي مزبور انتصاب فوتیوس را تصویب كرد، و نمایندگان پاپ نیز این نظر را تأیید كردند. فرمان داد
پا از ھنگامي كھ نمایندگان پاپ بھ رم بازگشتند، نیكولاوس حكم آنان را نپذیرفت، چھ معتقد بود كھ آنھا 

اند، و بھ امپراطور روم شرقي حكم كرد كھ ایگناتیوس را دوباره بھ مقام  دستورالعمل خود فراتر نھاده
بارداس، ). ٨۶٣(چون امپراطور بھ فرمان وي وقعي ننھاد، پاپ فوتیوس را تكفیر كرد . خویش بازگرداند

. دارد خلع وي بھ رم گسیل مينیكولاوس را تھدید كرد كھ اگر در رویة خود اصرار ورزد، سپاھي براي 
پاپ در طي نامة جوابیة فصیحي، از روي استھزا، خاطر نشان كرد كھ چگونھ امپراطور در برابر 

  :اسلاوھا و ساراسنھا سر تسلیم فرود آورده بود، و نوشت

نجة یونان را مقھور سرپ» ما«ایم؛  از آباداني و مردم سیسیل نكاستھ» ما«ایم؛  بر كرت ھجوم نبرده» ما«
ایم؛ با اینھمھ، در حالي  بھ سوزانیدن كلیساھا در خود حومة شھر قسطنطنیھ نپرداختھ» ما«ایم؛  خود نكرده
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» ما«پردازند،  مي) اراضي شما(كھ این كافران بدون ترس از مؤاخذه بھ فتح، آتش سوزي، و ویران كردن 
كنید و مسیح  شما برابا را آزاد مي. مگیری مسیحیان كاتولیك با وحشت پوچ اسلحة شما مورد تھدید قرار مي

  . رسانید را بھ قتل مي

» بدعتھاي«و ) ٨۶٧(فوتیوس و امپراطور شوراي كلیسایي دیگري تشكیل دادند كھ پاپ را تكفیر كرد 
كلیساي رم را مذموم شمرد ـ از این جملھ بود اعتقاد بھ تجلي روح القدس از اب و ابن، تراشیدن ریش میان 

بھ سبب این رسم، در غرب بھ كودكان «بھ قول فوتیوس، . مجرد ماندن اجباري روحانیونكشیشان، و 
  ».شناسند خوریم كھ پدران خود را نمي زیادي برمي

گوییھا بھ رم بودند، وضع یكباره با جلوس باسیلیوس اول  در حالي كھ رسولان یوناني حامل این بذلھ
و میخائیل سوم را با حضور و زیر نظر وي كشتھ بود،  ، كھ سزار بارداس را بھ قتل رسانده بود)٨۶٧(

فوتیوس امپراطور جدید را بھ جنایت متھم كرد، و حاضر بھ اجراي شعایر دیني در مورد وي . تغییر كرد
باسیلیوس امر بھ تشكیل یك شوراي كلیسایي داد، كھ آن شورا، از سر فرمانبرداري، فوتیوس را خلع . نشد

اما ھنگامي كھ اندكي پس از این . و ایگناتیوس را بار دیگر بھ مقامش منصوب كردو تحقیر و تبعید كرد، 
  باسیلیوس را از گوشة تبعید فرا خواند، یك شوراي كلیسایي او را بھ . واقعھ ایگناتیوس درگذشت

حو بھ این ن. پاپ یوآنس ھشتم نیز این انتخاب را تأیید كرد) در خلال این مدت نیكولاوس اول درگذشتھ بود
شقاق میان شرق و غرب، بر اثر مرگ مدافعان مھم عقاید مذھبي این دو گروه، براي مدت كوتاھي بھ 

  .تعویق افتاد

V -  ١٠۵۴ -  ۵٢٩:غلبة مسیحیت بر اروپا  

مھمترین واقعھ در تاریخ مذھبي این قرون كشمكش میان كلیساي لاتین و یوناني نبود، بلكھ ظھور اسلام بود 
دین مسیح ھنوز فتوحات خود را در . در غرب بھ ھماوردجویي با مسیحیت قیام كرد كھ ھم در شرق و ھم

میان امپراطوري كفار و استیلاي خود را بر بدعتگذاران تحكیم نكرده بود كھ ناگھان پیروان كیشي كھ ھم 
یحي، را الاھیات و ھم اخلاقیات مسیحیت را بھ باد تمسخر گرفتھ بودند با چنان حرارتي بسھولت ایالات مس

المقدس و  ھاي انطاكیھ و بیت بھ سبب تساھل مسلمانان در حوزه. جدا كردند كھ مایة رعب و ھراس شد
اسكندریھ، ھنوز بطركھا در مناصب روحاني خویش باقي بودند؛ اما جلال مسیحیت از این نواحي رخت 

ارمنستان، سوریھ، و . كرد بربستھ بود؛ و مسیحیتي كھ در این نواحي بھ جا ماند جنبة رافضي و ملي پیدا
یونان . مصر، بدون توجھ بھ رم یا قسطنطنیھ، ھر كدام براي كلیساي خود سلسلھ مراتبي معین كرده بودند

از دست عالم مسیحیت بھ در نرفت، در آنجا رھبانان بر فلاسفھ پیروز شدند، و دیر بزرگ لاوراي مقدس، 
ود، از نظر حشمت با پارتنون، كھ اكنون یك كلیساي بر فراز كوه آتوس بنیاد نھاده شده ب ٩۶١كھ در 

در قرن نھم، در افریقا ھنوز مسیحیان فراوان بودند، اما بھ سبب قیود . كوفت مسیحي بود، كوس برابري مي
مسیحیت پس از آنكھ در آسیا و افریقا با . شد و مشكلات حكومت اسلامي از عدة آنھا بسرعت كاستھ مي

  .وي شمال آورد و فتح اروپا را از سر گرفتشكست روبرو شد، رو بھ س

ایتالیا، كھ شجاعانھ اما با زحمت فراوان از چنگ ساراسنھا نجات یافتھ بود، میان ممالك مسیحي و لاتین و 
در دوران . مونتھ كاسینو تقریباً بر روي خط فاصل میان این دو دنیاي مسیحي قرار داشت. یوناني تقسیم شد

وي نھ فقط . بود كھ مونتھ كاسینو بھ اوج اشتھار خود رسید) ١٠٨٧ - ١٠۵٨( طولاني رھبري دزیدریوس
از قسطنطنیھ بھ آوردن دو لنگھ در برنزي باشكوه براي دیر اقدام كرد، بلكھ براي تزیینات دروني صومعھ 

. با موزائیك، لعابكاري، و ظریفكاري بر روي فلز و عاج و چوب صنعتگراني را از آن شھر جلب كرد
مونتھ كاسینو تقریباً بھ صورت دانشگاھي درآمد كھ در آن صرف و نحو، ادبیات كلاسیك و مسیحي، دیر 

pyرھبانان بھ تقلید از ھنرمندن بیزانسي . آموختند مند مي علوم الاھي، پزشكي و حقوق را بھ شاگردان علاقھ
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با خطوط تذھیبكاري  ھاي خطي مذھبي بسیار نفیس تھیھ كردند، و آثار كلاسیك روم دوران شرك را نسخھ
  نوشتند ـ از این طریق بود كھ پاره 

رم در دوران زمامداري پاپ بونیفاكیوس چھارم و جانشیان وي بھ جاي آنكھ معابد عصر شرك را بھ دست 
بناي . ویراني گذشت زمان رھا كند، آنھا را تقدیس كرد و مورد استفاده و زیر نظر روحانیون قرار داد

، معبد یانوس كلیساي قدیس دیونوسیوس )۶٠٩(مریم عذرا و تمامي شھداي دین شد كھنسال پانتئون وقف 
در تجدید عمارت ) ٨۵۵ - ٨۴٧(لئو چھارم . گشت، و معبد ساتورنوس بدل بھ كلیساي منجي مسیحیان شد

بھ واسطة بسط دستگاه پاپي و ورود زایران بھ روم، دور چند عمارتي . و تزیین كلیساي سان پیترو كوشید
اي پدید آمد با نفوسي با زبانھاي گوناگون كھ نام تپة قدیمي  اختصاص بھ پاپ و روحانیون داشت حومھ كھ

  .واتیكان را بر آن نھادند

پادشاھان سلسلة مروونژیان، كھ . اكنون غنیترین كشوري كھ كلیساي لاتین در تصرف داشت فرانسھ بود
ز چندگاني اطمینان داشتند، مرتباً اراضي و عوایدي اكنون بھ خریدن بھشت پس از ارتكاب بھ قتل و تمتع ا

در فرانسھ نیز، مانند سایر ممالك، كلیسا بھ دریافت موقوفاتي از . دادند در اختیار اسقف نشینھا قرار مي
اندكي پس از آنكھ . بازرگانان عمدة توبھ كار و زنان مؤمني كھ اموال كلاني را بھ ارث برده بودند نایل آمد

از جملھ . ن قبیل وصایا را ممنوع داشت، گونترام با صدور فرماني حكم سلف خود را ملغا كردشیلپریك ای
شوخیھاي متعدد تاریخ یكي این است كھ روحانیون گل تقریباً بكلي از میان نفوس گل رومي انتخاب 

بر آنھا  زدند كھ بھ ضرب شمشیر فرانكھاي مسیحي شده در برابر ھمان كساني زانو بر زمین مي. شدند مي
استیلا یافتھ بودند، و آنچھ را در جنگ بھ غنیمت ربوده بودند، بھ حكم دینداري، بھ صورت عطایایي بھ 

  در سرزمین گل كشیشان لایقترین و فاضلترین افراد بودند و كمتر از ھمة. كردند ملت مغلوب تقدیم مي
نھا بود و، ھر چند كھ اقلیت كوچكي سواد تقریباً منحصر بھ آ. كردند مردم از اصول اخلاقي سرپیچي مي

كوشیدند تا مردمي را كھ از دست آز و  گذراندند، بیشتر آنھا خالصانھ مي روزگار را بھ لھو و لعب مي
اسقفھا در قلمرو . جنگھاي پادشاھان و سالارھاي خویش در عذاب بودند با سواد و پیرو اصول اخلاقي كنند

اني ھر دو را داشتند، و دادگاھھاي آنھا پناه مطلوب متقاضیان تصدي خویش عالیترین مقامات ملي و روح
ھمھ جا یتیمان و بیوگان، و مستمندان و غلامان را در حمایت خویش . حتي در مرافعات غیر مذھبي بود

در بسیاري از اسقف نشینھا كلیسا بھ تدارك بیمارستانھا اقدام كرد؛ یكي از این قبیل مراكز معروف . گرفتند
قدیس ژرمن اسقف پاریس در نیمة دوم قرن ششم بھ خاطر . در پاریس افتتاح شد ۶۵١دیو بھ سال  بھ ھتل ـ

داشت  آوري وجوه و بذل از كیسة فتوت خویش در راه آزادي بندگان مبذول مي مجاھداتي كھ در راه جمع
راین پرداخت؛  در تمامي خاك اروپا شھرتي بسزا یافتھ بود، سیدونیوس اسقف ماینتس بھ ساختن سد بر رود

ھایي پرداخت؛  فیلیكس اسقف نانت مسیر رود لوار را تسطیح كرد، دیدیھ، اسقف كائور، بھ ساختن آبراھھ
، اسقف اعظم لیون، كھ سرمشقي براي دینداري و دشمن خرافات بود، دادرسي )٨۴٠ -  ٧٧٩(قدیس آگوبار 

  از طریق مبارزة تن بھ تن یا بھ روش اوردالي، 

ھینكمار اسقف اعظم رنس » .در عھد خود صاحب روشنترین افكار بود«وي . بیح كردجادوگران بود تق
دست كم بر بیست شوراي كلیسایي ریاست داشت، بھ   ، كھ از طبقة اشراف زمان خود بود،)٨٨٢ - ٨۴۵(

تصنیف شصت و شش مجلد كتاب پرداخت، در دوران زمامداري شارل كچل بھ مقام صدراعظمي نایل 
  .پایھ گذار حكومت روحانیون در فرانسھ بود آمد؛ و تقریباً

در ایرلند رازورانھ، . در ھر كشوري مسیحیت خصال و سجایاي ملي آن مرز و بوم را بھ خود گرفت
احساساتي، فردگرا، و آتشین مزاج گشت؛ پریان، شعر، و تخیل سركش و ظریف نژاد سلت را اقتباس 

یدھا و اساطیر رامشگران اعصار باستان را بھ ارث كرد؛ كشیشان آن سرزمین نیروھاي سحرآمیز دروئ
اي ایرلند از عدم تمركز در دستگاه كلیسا طرفداري كرد، چنانكھ تقریباً ھر ناحیھ  بردند؛ سازمان قبیلھ

متعددتر و متنفذتر از اسقفھا و كشیشان جماعت رھبانان بودند كھ ھمواره . مستقل شد» اسقف«صاحب یك 
نفر كمتر نبود، در سراسر جزیره بھ تشكیل دیرھاي نیمھ منزوي و  ١٢شان از گروھي از آنان، كھ شمار

اغلب خودمختار دست زدند؛ اینان پاپ را بھ عنوان صدر كلیسا قبول داشتند، اما تابع ھیچ گونھ نظارت 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كردند، بھ  ھایي جداگانھ زندگي مي در اوایل اشاعة مسیحیت، رھبانان ھر كدام در حجره. خارجي نبودند
شدند؛ رھبانان یك نسل بعد،  پرداختند، و فقط ھنگام خواندن دعا بھ دور ھم جمع مي یاضتي سھمگین مير

اند، از این سنت مصري منحرف شدند و براي مطالعھ و  نام نھاده» قدیسان ایرلندي  دومین دستة«كھ آنھا را 
از روي كتابھا پرداختند، و برداري  تحصیل بھ دور ھم گرد آمدند، بھ فرا گرفتن زبان یوناني و نسخھ

در خلال قرون ششم و ھفتم میلادي بود كھ از . مدارسي براي روحانیون و مردم عادي تأسیس كردند
مدارس ایرلند متوالیاً گروھي از قدیسان نامدار و با ابھت بھ اسكاتلند، انگلستان، گل، آلمان، و ایتالیا روي 

اي بخشند و مردم سرگشتھ را بھ نور علم رھبري  ت جان تازهآوردند تا بھ جھان در ظلمت فرو رفتة مسیحی
تقریبا تمامي ایرلند با لشكري از فلاسفھ رو بھ «: یكي از افراد قوم فرانك نوشت ٨۵٠در حدود سال . كنند

ھمان سان كھ ھجومھاي اقوام ژرمني بر گل و بریتانیا، فضلاي آن كشورھا را » .نھند ھاي ما مي كرانھ
مبلغان مسیحي ایرلندي با شور . شد گشت و آن دین ادا مي ساختھ بود، اینك آن موج باز ميمتوجھ ایرلند 

در حالي  فراوان متوجھ اقوام فاتح بیدیني چون آنگلھا، ساكسونھا، نروژیھا، و دینھا در انگلستان شدند و، 
ھمت بھ تربیت كھ كتاب مقدس را در یك دست و نسخ خطي آثار كلاسیك را در دست دیگر داشتند، كمر 

اندك زماني ظواھر امر نشان از آن داشت كھ سلتھا ممكن . مسیحیان بیسواد و نیمھ وحشي گل و آلمان بستند
در خلال قرون . اند از طریق مسیحیت باز ستانند قھریھ از كف داده  است سرزمینھایي را كھ در برابر قوة

  .تیرگي بود كھ تابناكترین تجلیات روح ایرلندي پدید آمد

اطلاعات ما دربارة این مرد بسیار . بزرگترین مرد برجستھ در میان این مبلغان ایرلندي قدیس كولومبا بود
 ۶٧٩زیاد است، زیرا بھ كتاب ترجمة احوالش كھ ادمنان یكي از جانشینان وي در جزیرة آیونا حدود سال 

  نوشتھ است دسترسي 

د وي، مثل بودا، قدیسي بود كھ اگر ترك دنیا نگفتھ بود، خو. خانوادة وي ھمھ از تبار پادشاھان بودند. آمد
رفت چنان اخلاصي بھ كسب  ھنگامي كھ در موویل بھ مدرسھ مي. توانست بر اریكة شاھي تكیھ زند مي

از بیست و پنجسالگي وي بھ . نام نھاد) ستون كلیسا(داد كھ معلمش او را كالومكیل  علوم دیني نشان مي
اما وي، . ي زیادي پرداخت، كھ معروفترین آنھا در دري، دارو، و كلز قرار داشتتأسیس كلیساھا و دیرھا

مردي بود درشت استخوان، با صدایي «رفت، آدمي بود مبارز،  در عین حال كھ از قدیسان بھ شمار مي
 داشت و سرانجام منجر بھ جنگ وي كھ خلق آتشین وي بارھا او را بھ مجادلھ با دیگران وا مي» بسیار غرا

مشھور است كھ در این جنگ پنج ھزار نفر كشتھ شدند و كولومبا، ھر چند پیروز شد، . با پادشاه درمید شد
و عزم خود را جزم كرد كھ، بھ شمار كشتگان نبرد كولدرونا، نفوس بیدین را ) ۵۶٣(از ایرلند گریخت 

دیكي ساحل باختري اسكاتلند پس از جلاي وطن، كولومبا در جزیرة آیونا در نز. پیرو آیین مسیحیت گرداند
از آنجا وي و پیروانش . ھاي قرون وسطي شد بھ تأسیس دیري پرداخت كھ یكي از مشھورترین صومعھ

كولومبا بعد از آنكھ ھزاران تن از . تعالیم عیسي را بھ ھبریدیز، اسكاتلند، و صفحات شمالي انگلستان بردند
بھ دست رھبانان وي تذھیب شد، در ھمان دیر » فیسكتب ن«كفار را بھ مسیحیت گروانید و سیصد مجلد 

  .مشھور، بھ سن ھفتاد و ھشت سالگي، ھنگامي كھ در جلو محراب مشغول نیایش بود، درگذشت

در لنستر متولد شد  ۵۴٣كولومبانوس حدود سال . قدیس كولومبانوس بود  ھمانند وي، از نظر روحیھ و نام،
ھاي جبال وژ در فرانسھ كرد، ذكري از وي در  رھایي در بیغولھو تا سي دو سالگي كھ شروع بھ تأسیس دی

  :داد كھ در لوكسوي وي بھ نوآموزان مدرسة خویش دستور مي. رود تاریخ نمي

ھر روز باید روزه بگیرید، ھر روز باید دعا كنید، ھر روز باید كار كنید، و ھر روز را بھ مطالعھ 
، و در مصاحبت بسیاري از برادران باشد تا آنكھ فروتني را از یك رھبان باید زیر فرمان یك پیر. بگذرانید

ھنگامي كھ ..  . .یكي، شكیبایي را از دیگري، سكوت را از سومي، و ملایمت را از نفر چھارم فرا گیرد
  . كند، باید آن قدر خستھ باشد كھ حین عزیمت بھ خواب رود وي قصد رفتن بھ بستر مي

كرد، یا قبل از شركت  گر رھباني ھنگام شروع یك سرود روحاني سرفھ ميمجازاتھاي شدید بود، چنانكھ ا
كرد، یا ھنگام تناول عشاي  گرفت، یا ضمن مراسم نیایش تبسم مي در مراسم قداس ناخنھاي خود را نمي
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زد، معمولا مجازاتش شش ضربھ شلاق بود، اگر دعاي سر سفره را  رباني بھ جام مقدس دندان مي
شد؛ مجازات تأخیر حضور در مجلس دعا پنجاه، براي جدال و  زده ضربھ محكوم ميخواند، بھ دوا نمي

با وجود این روش . ستیزه با دیگران یكصد، و براي گرم گرفتن با زنان دویست ضربھ تازیانھ بود
دیر لوكسوي شصت رھبان داشت كھ بسیاري از آنھا . شد استبدادي، ھرگز از عدة نوآموزان كاستھ نمي

  این . ھاي ثروتمند بودند خانوادهمتعلق بھ 

   

  

  چھرة یك قدیس، كتاب كلز

كردند، مزارع را  پرداختند، جنگلھا را پاك مي جماعت با خوردن نان، سبزیجات، و آب بھ سد جوع مي
در اینجا . گذرانیدند كردند، و روزگار را بھ روزه و دعا مي افشاندند، خرمن درو مي زدند، بذر مي شخم مي

در تمام اوقات شب و روز،   را بنیاد نھاد؛ بھ عبارت دیگر،» نیایش بي پایان خدا«لومبانوس رسم بود كھ كو
اي در منقبت عیسي، مریم، و قدیسان  رھبانان وي دستھ دستھ، یكي پس از دیگري، بھ خواندن ادعیھ

  .ھ وجود آمددر خلال قرون وسطي ھزار صومعھ مانند لوكسوي در اطراف و اكناف اروپا ب. مشغول بودند

سختگیري كھ این نظامات را وضع كرد طبعاً حاضر بھ سازش با ھیچ نظریة دیگري نبود؛ كولومبانوس، 
كھ جدال و ستیزه را میان رھبانان خویش ممنوع كرده بود، خود بارھا با اسقفھایي كھ بھ قدرت آنھا ھیچ 

پرداخت، و  د بھ مناظره ميكر كرد، با غیر روحانیوني كھ مداخلاتشان را دفع مي اعتنایي نداشت مجادلھ مي
كردند  زیرا رھبانان ایرلند عید قیام مسیح را طبق محاسباتي برپا مي. خاست حتي با پاپھا بھ مبارزه برمي

در اختلاف نظري . از جانب كلیسا متروك شده بود ٣۴٣كھ در آغاز گسترش مسیحیت متداول شده، اما در 
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ند روي داد، دستة اول بھ پاپ گرگوریوس كبیر پناه كھ بر سر این موضوع میان روحانیون گل و ایرل
ایرلندیھا در نجوم از «كولومبانوس دستورات پاپ را رد كرد و پیغام داد كھ . آوردند و از وي فتوا خواستند

و از گرگوریوس درخواست كرد كھ طرز محاسبات ایرلندیھا را قبول كند، و » .شما رومیھا بمراتب برترند
غرب شما را بدعتگزار خواھند خواند و بھ نظر حقارت در شما خواھند نگریست و كلیساھاي م»  گرنھ

سرانجام آن ایرلندي سركش را بھ سبب نكوھش كارھاي ناشایست ملكھ برونھیلدا » .انكارتان خواھند كرد
كشتي مزبور را مجبور بھ . از سرزمین گل اخراج و بزور بر یك كشتي كھ عازم ایرلند بود سوار كردند

كولومبانوس از خاكي كھ اجازة اقامت در آنجا نداشت عبور كرد و در باواریا بھ . زگشت بھ فرانسھ كردندبا
مسلماً وي آن قدر آدم مھیبي نبود كھ نظامات و ماجراھاي دوران زندگیش . راھنماي جماعت كفار پرداخت

نشستند و میان  ھایش مي روي شانھاند كھ سنجابھا آزادانھ بر  كند، زیرا در احوال وي گفتھ او را تصویر مي
كولومبانوس بعد از آنكھ كار تأسیس دیر سن گال را در نزدیكي دریاچة . كردند باشلق وي جست و خیز مي

، با دلي پر درد از گردنة سن گوتار گذر كرد و )۶١٣(كنستانس بھ یكي از ھموطنان ایرلندي خویش سپرد 
پا ساخت؛ در ھمین صومعھ بود كھ در گوشة خلوت حجرة صومعة بوبیو را در لومباردي بر ۶١٣درسال 

  .بي پیرایة خویش، دو سال بعد، جھان را ترك گفت

در بریتانیا  ٢٠٨گوید كھ در سال  ترتولیانوس، از نویسندگان اولیة كلیساي لاتین، سخن از مسیحیاني مي
بر اثر تعقیب و آزارھاي شمرد كھ  زیستند؛ بید در تاریخ خویش قدیس آلبنز را یكي از شھدایي مي مي

ژرمانوس اسقف . حضور داشتند) ٣۴٧(دیوكلتیانوس جان دادند؛ اسقفھاي بریتانیایي در شوراي سردیكا 
  بھ بریتانیا رفت تا بدعتگذاران  ۴٢٩اوسر در سال 

از قرار (دارد كھ اسقف مزبور  ویلیام آو ممزبري بھ نحو قاطعي ابراز مي. پلاگیوسیان را سركوب كند
خداوند را حمد « ھللویاهبریتانیایھاي تازه مسیحي شده را وادار كرد تا با فریاد ) م در سفر بعدي خویشمعلو

یت ضمن ھجومھاي آنگلوساكسون، مسیح. سپاھي مركب از ساكسونھا را تار و مار كنند» !بگویید
بریتانیایي از این حالت پرشور رو بھ ضعف نھاد و تقریباً از میان رفت، چھ در تاریخ ھیچ اسمي از 

مسیحیان مجمع الجزایر مزبور نیست، مگر در پایان قرن ششم كھ شاگردان كولومبا وارد نورثامبرلند 
شك پاپ گرگوریوس شنیده بي . شدند، و آوگوستینوس با ھفت تن دیگر از رھبانان از رم بھ انگلستان رسید

بود كھ اثلبرت پادشاه بیدین دیار كنت با برتا، یك شاھزاده خانم مسیحي سلسلة مروونژیان ، ازدواج كرده 
اثلبرت با ادب تمام اظھارات آوگوستینوس را شنید، بھ ھیچ وجھ مجاب نشد، اما بھ وي آزادي . است

. وگوستینوس و رھبانان ھمطریق وي گذاشتموعظھ داد، و در كنتربري منزل و خوراك در اختیار آ
سخنان ملكھ در پادشاه اثلبرت اثر كرد، پادشاه بھ آیین جدید گروید، و بسیاري از رعایاي ) ۵٩٩(سرانجام 

گرگوریوس رداي مطراني را براي آوگوستینوس بھ انگلستان فرستاد و بھ  ۶٠١در . او نیز مسیحي شدند
اي بود كھ بھ دریافت مقام اسقف اعظمي  یك سلسلھ مردان برجستھاین نحو آوگوستینوس اولین فرد از 

گرگوریوس در مقام آیین شرك دیرپاي انگلستان نرمش بھ خرج داد؛ با تبدیل معابد . كنتربري نایل آمدند
كھنسال بھ كلیساھاي مسیحي ھیچ گونھ مخالفتي نكرد؛ و اجازه داد كھ رسم قرباني كردن گاوھاي نر براي 

شود؛ بدین » كشتن آنھا در سپاس از خداوند براي تردماغي خود مردم«ع بھ آرامي بدل بھ ارباب انوا
ترتیب، تنھا تغییري كھ در زندگي انگلیسیھا روي داد این بود كھ اكنون ھنگام خوردن گوشت گاو خدا را 

  .خوردند گفتند، و حال آنكھ قبلا ھنگام حمد خدا گوشت گاو مي حمد مي

). ۶٢٧(مسیحي ایتالیایي پاولینوس بھ ترویج مسیحیت در نورثامبرلند پرداخت  یكي دیگر از مبلغان
اوزوالد، پادشاه نورثامبرلند، از رھبانان جزیرة آیونا دعوت كرد كھ بھ قلمرو وي بروند و رعایایش را 

نة براي قبول مسیحیت آماده كنند؛ و، براي تسھیل كار این رھبانان، جزیرة لیندیسفارن در نزدیكي كرا
اي را بنیاد نھاد  در آن جزیره بود كھ قدیس ایدان صومعھ. خاوري نورثامبرلند را بھ آنھا واگذار كرد

ھاي مذھب رھبانانش، نام  نبشتھ كھ بھ سبب اخلاص بیدریغ مبلغان مسیحي آن دیر، و جلال دست) ۶٣۴(
 ۶٣۵? ( بود كھ قدیس كاثبرت در آنجا و در دیر ملروز . لیندیسفارن در تمامي جھان مسیحیت بلندآوازه شد

pyتقدس این . گویي، و حسن تدبیر خویش بھ جا نھاد خاطرات شیریني از شكیبایي، دینداري، بذلھ) ۶٨٧ - 
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گونھ مردان، و شاید بھ سبب صلح و امنیتي كھ آنھا در چار دیواري دیرھا در گرماگرم جنگھاي متناوب 
  ن و داشتند، بسیاري از نوباوگان را بھ دیرھاي رھبانا

نمودند، با  كردند و مثل مردمان عادي رفتار مي با آنكھ گاھي رھبانان از شیوة مرضیة خویش عدول مي
در این خطھ نیز مانند فرانسھ . ھا بھ كار كردن حیثیتي بخشیدند اینھمھ با عرق جبین خود در مزارع و بیشھ

. ، خشونت، ھرزگي، بدمستي، و آز شدندھا، جھالت و آلمان رھبانان، طلایة سپاه تمدن علیھ مردابھا، بیشھ
آورند؛  ھا روي مي بید، اسقف انگلستان، نیز معتقد بود كھ عدة بسیار زیادي از مردم انگلستان بھ صومعھ

پرداختند؛ و  اشراف براي آنكھ اموال خود را از مالیات معاف كنند، بھ ساختن تعداد بیشماري از دیرھا مي
لیات بود، مشتمل بر مقدار بسیار زیادي از زمینھاي زراعتي انگلستان اراضي كلیسایي، كھ معاف از ما

بید، بر وجھ ھشدار، نوشت كھ تعداد سربازان براي محافظت خاك مملكت در برابر ھجومھاي . شد مي
دیري از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ ھجوم دینھا و نورمانھا بھ خاك انگلستان . بیگانگان بسیار كم است

  .رھبان خردمند را تأیید كرد صحت گفتار آن

ھنگامي كھ رھبانان بندیكتیان صفحات جنوبي انگلستان كھ تقویم و شعایر رومي را پذیرفتھ بودند با 
رھبانان ایرلندي شمال رابطھ پیدا كردند و تقویم و آداب نماز آنھا را با خود مغایر دیدند، آتش اختلافات بھ 

بلاغت كلام قدیس ) ۶۶۴(در مجمع سینود ویتبي . بھ ھم خورد دیرھا كشیده شد و آرامش زندگي رھباني
ویلفرید بھ این مرافعھ پایان داد و، از نظر قراردادي، روز عید قیام مسیح را ھمان روزي تثبیت كرد كھ 

كلیساي بریتانیا، كھ . مبلغان مسیحي ایرلند ناچار جنگجویانھ این تصمیم را پذیرفتند. مطلوب نظر رم بود
حد شده و ھم خود را وقف اشاعة دین ساختھ بود، براي خود قدرت سیاسي و اقتصادي بھ ھم زد و اكنون مت

  .در متمدن ساختن مردم و رتق و فتق امور مملكت نقش عظیمي بھ عھده گرفت

ویلیبرورد، رھباني از ناحیة  ۶٩٠در . رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رھبانان ایرلندي و انگلیسي بود
د، كھ در سرزمین ایرلند بھ كسب علوم دیني پرداختھ بود، ھمراه دوازده تن از ھمفكران نورثامبرلن

ماجراجوي خویش از دریاي شمال گذشت و شھر اوترشت را مركز تعالیم دیني خود كرد، و مدت چھل 
از نشین، چون ویلیبرورد را  لكن این مردم واقعبین جلگھ. سال در مسیحي كردن مردم مشرك فریزیا كوشید

ترسیدند كھ مبادا با گرویدن بھ مسیحیت بھ زیر سلطة فرانكھا  دانستند، مي ایادي ولینعمت وي پپن كھین مي
یكي از . بھ علاوه، میل نداشتند بشنوند كھ جمیع اسلاف تعمید نشدة آنھا گرفتار عذاب دوزخ باشند. درآیند

مقولھ چیزي بھ او گفتھ بودند، حاضر بھ  پادشاھان فریزیا كھ بھ مجلس غسل تعمید رفتھ بود، چون از این
  . دھد در آخرت با نیاكان خویش محشور باشد قبول مسیحیت نشده و اظھار داشتھ بود كھ ترجیح مي

وینفرید . تر از ویلیبرورد مسیحي كردن اقوام مشرك فریزیا را از سر گرفت ، مردي قوه اراده٧١۶در 
اني از فرقة بندیكتیان بود كھ پاپ گرگوریوس دوم وي را یكي از اشراف انگلیسي و رھب) ٧۵۴ -؟  ۶٨٠(

  بونیفاكیوس لقب داد، و 

وینفرید در نزدیكي فریزلار واقع در ھسن بھ درخت بلوطي برخورد . خواندند» رسول آلمان«آمدند او را 
وینفرید درخت را از ریشھ قطع كرد، و خلایق . دانستند كھ مردم ناحیھ آن را مقر یكي از ارباب انواع مي

ادثھ، مردم دستھ دستھ براي غسل پس از این ح. از اینكھ بھ او ھیچ گزندي نرسید. بي اندازه متحیر ماندند
. ساختھ شد) ٧۶٣(، و لورش )٧۴۴(، فولدا )٧٢۴(دیرھاي عظیمي در رایشنو . تعمید بھ نزد وي شتافتند

وي اسقفھا را در حوزة روحاني خویش انتخاب كرد و . بونیفاكیوس را اسقف اعظم ماینتس كردند ٧۴٨در 
بعد از آنكھ . اخلاقي ـ اقتصادي ـ سیاسي جامعھ بدل ساخت كلیساي آلمان را بھ دستگاه نیرومندي براي نظام

وینفرید مأموریت خود را در ھسن و تورینگن انجام داده و در صدد بود كھ، با چشیدن شربت شھادت در 
راه اعتلاي دین، كامیابیھاي خود را بھ عالیترین مرحلة كمال رساند، از مقام پرافتخار سراسقفي خویش 

مدت سھ سال بھ تبلیغ دین پرداخت، . بھ اتمام رساندن كار ویلیبرورد وارد فریزیا شددست شست و بھ عزم 
pyیك نسل بعد، شارلماني با آتش و شمشیر . تا آنكھ جماعتي از كفار بر او ھجوم بردند و بھ قتلش رساندند
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ید را فریزیاییھاي سرسخت اكنون تسلیم شدن در برابر دین جد. مسیحیت را بھ سرزمین ساكسونھا برد
  .مقتضي دیدند، و بھ این طریق استیلاي مسیحیت رومي بر فاتحان رم كامل شد

روستیسلاف،  ٨۶١در . پیروزي نھایي آیین مسیح در اروپا قبولاندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسلاو بود
ماز نشده دید كھ با رواج تعالیم كلیساي لاتین در قلمرو وي زبان بومي وارد آداب ن امیر موراوي، چون مي

است، از امپراطوري بیزانس درخواست كرد تا مبلغاني را بھ كشور وي بفرستد كھ در مراسم دعا و 
ا روانة موراوي ر سیریل،امپراطور بیزانس دو برادر، متودیوس و . موعظھ از زبان عامیانھ استفاده كنند

مقدم دو . كردند كرد كھ ھر دو چون در سالونیكا بزرگ شده بودند زبان سلاوونیك را بسھولت صحبت مي
برادر گرامي شمرده شد، اما آنھا متوجھ شدند كھ اسلاوھا ھنوز صاحب الفبایي نیستند تا بتوانند نیات و 

دانستند براي بیان مفاھیم خویش  كھ نوشتن مي معدودي از اسلاوھا. مقاصد خود را كاملا بھ كتابت درآورند
از این رو سیریل الفباي یوناني را، با ملاحظة معاني و اصواتي كھ . بردند الفباي لاتیني و یوناني بھ كار مي

 Bتا قرن نھم بر اثر استعمال پدید آمده بود، اقتباس كرد و از روي آن خط و الفباي اسلاو را ساخت ـ مثلا 
ھمچنین سیریل براي . سكوتي بود chمعادل صداي  chi، و )انگلیسي I ( Eمثل  Hشد،  مي تلفظ Vمانند 

آن دستھ از اصوات زبان سلاوونیك كھ الفباي یوناني قدرت بیان آنھا را نداشت حروف مصوت خاصي 
د قدیم را بود كھ سیریل متون دعاھا و ترجمة ھفتادي كتاب عھ] الفباي سیریلي[بھ كمك این الفبا . ابداع كرد

  از یوناني بھ زبان سلاوونیك ترجمھ كرد و بھ 

  .این طریق ادبیات و زبان نویني را بنیاد نھاد

پاپ . متعاقباً، میان دو دنیاي مسیحي لاتین و یوناني براي قبضھ كردن اسلاوھا كشمكشي درگرفت
د در حلقة رھبانان بھ سیریل در آنجا بھ قصد ورو. نیكولاوس اول سیریل و متودیوس را بھ رم دعوت كرد

متودیوس بعد از آنجھ از جانب ). ٨۶٩(اداي سوگند پرداخت، از قضا در بستر بیماري افتاد، و درگذشت 
پاپ یوآنس ھشتم اجراي مراسم نیایش . پاپ تقدیس و بھ مقام سراسقفي منصوب شد، بھ موراوي بازگشت

كھ (وع كرد، موراوي، بوھم، و سلوواكي را بھ زبان سلاوونیك مجاز دانست، ستفانوس پنجم آن را ممن
، و بعدھا مجارستان و لھستان تابع )دھد امروزه مجموع این اراضي كشور چكوسلواكي را تشكیل مي

كلیساي لاتین و شعایر آن شدند؛ در حالي كھ بلغارستان، صربستان، و روسیھ آداب نماز و الفباي 
  .دند، و فرھنگ خود را از دنیاي بیزانس گرفتندسلاوونیك را پذیرفتند، با كلیساي یونان بیعت كر

غرض از تشویق آلمانھا بھ پیروي از . محاسبات سیاسي در این تغییرات و تبدلات مذھبي مؤثر افتاد
ھرالد بلوتان مسیحیت . مسیحیت آن بود كھ مرز و بوم آن اقوام را بھ طور ثابتي ضمیمة قلمرو فرانكھا كنند

، زیرا این یكي از شرایطي بود كھ امپراطور آلمان، اوتودوم، )٩٧۴(رد را بھ ملت دانمارك تحمیل ك
پادشاه بلغارھا، بوریس، بعد از آنكھ چندي با دستگاه پاپي لاس . انجامش را در مقابل صلح خواستار بود

. گاھي داشتھ باشد تا در مقابل آلماني كھ رو بھ گسترش گذاشتھ بود تكیھ) ٨۶۴(زد، پیرو كلیساي یونان شد 
كھ خیال داشت آنا، خواھر باسیلیوس دوم ) ٩٨٨(ولادیمیر اول روسیھ را از آن جھت مسیحي كرد 

. امپراطور یونان، را بھ عقد ازدواج خویش درآورد و بخشي از كریمھ را كھ جھیز او بود تصاحب كند
خود را مدت دو قرن كلیساي روسیھ رھبري بطرك قسطنطنیھ را قبول داشت؛ در قرن سیزدھم بود كھ 

، كلیساي روسیھ عالیترین مرجع قدرت )١۴۵٣(مستقل اعلام كرد، و بعد از سقوط امپراطوري روم شرقي 
  .در دنیاي ارتدوكس یوناني شد

رھبانان بھ . ھا بودند در این استیلاي مسیحیت بر اروپا، سربازان فاتح رھبانان، و پرستاران آنھا راھبھ
ھا را ھموار كنند،  ھا را بھ زیر كشت درآورند، جنگلھا و بوتھ ھكشاورزان پیشگام كمك كردند تا بیغول

ھمین قبیل افراد بودند كھ . مردابھا را زھكشي كنند، برروي آبگیرھا پل بزنند، و بھ راھسازي بپردازند
برداري از روي كتابھاي خطي و احداث  مراكز صنعتي و مدارس و محافل خیریھ را بنیاد نھادند؛ بھ نسخھ

اي كھ ارتباطشان با سنن دیرینھ، مراسم مذھبي، یا  ھاي نسبتاً كوچكي پرداختند؛ و بھ افراد سرگشتھ كتابخانھ
رئیس دیر معروف آنیان، كھ . وطنھایشان بكلي قطع شده بود نظم اخلاقي، جرئت، و تسلي خاطر بخشیدند
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كرد؛  رمن را درو ميكند، و خ ریخت، زمین را مي بندیكتوس نام داشت، در میان رھبانان خویش عرق مي
  راھب 

  .مرگش، خیش را بھ عنوان یادگاري براي احترام بھ روح وي حفظ كردند

ھا، پس از آنكھ با نیرویي فوق انساني بھ تقویت پاكدامني، ایثار، و پایداري  ھر چند یك بار رھبانان و راھبھ
در داخل دیرھا اصلاحاتي ضرورت گشتند، و تقریباً در ھر قرني  كوشیدند، مجدداً بھ طبیعت آدمي برمي مي

برخي از . داشت تا دوباره رھبانان را در پیروي از نظامات بھ مراحل عالیي برسانند كھ غیر طبیعي بود
رھبانان قاعدتاً ھنگامي بھ جرگة برادران پیوستھ بودند كھ تمایلي عرضي براي پرھیزكاري و تسلیم و 

نھاد، قادر نبودند خود را با  و جذبة آنھا رو بھ كاھش مي دیدند؛ بھ ھمین سبب، چون شور رضا در خود مي
بعضي نذر دیر شده بودند، بھ این معني كھ در ھفتسالگي یا در سنین از ھفت . انضباط محیط دیر وفق دھند

ھا  بھ بالا، و بعضي اوقات ھنگامي كھ كودكي شیرخوار بیش نبودند، پدر و مادرشان آنھا را بھ صومعھ
این پیمانھاي نیابتي را . بایست در خدمت دیر باشند ین نذرشدگان نیابتي تا زنده بودند ميسپردند، و ا مي

بھ موجب فرامین پاپ مقرر شد كھ اطفال وقتي بھ سن چھارده  ١١٧٩دانستند، تا آنكھ در  برگشت ناپذیر مي
از انضباط سست پادشاه فرانسھ، لویي لوپیو، كھ  ٨١٧در سال . رسیدند، حق لغو آنھا را داشتھ باشند

ھاي كشور خود بھ وحشت افتاده بود، عموم پیران دیرھا و راھبان را امر بھ تشكیل مجلسي ملي  صومعھ
در آخن كرد، و بندیكتوس رئیس دیر آنیان را مأمور كرد تا دستورات قدیس بندیكتوس نورچایي را از نو 

كوششي مداوم بھ انجام فرمان پادشاه كمر بندیكتوس جدید با . در تمام دیرھاي مملكت معمول و متداول كند
  .درگذشت ٨٢١بست، اما در 

دیري نگذشت كھ، بر اثر مبارزات پادشاھان، امپراطوري فرانكھا دچار ھرج و مرج شد، و ھجومھاي 
رھبانان بیخانمان در قلمرو دنیاي غیر . نورمانھا، مجارھا، و ساراسنھا صدھا صومعھ را ویران كرد

اي  ، و آنھایي كھ پس از فرونشستن این امواج ویراني و چپاول بھ دیرھا بازگشتند پارهروحاني آواره شدند
خاوندان فئودال دیرھا را . ھا بھ ارمغان بردند از رسوم مادي را با خود بھ داخل چاردیواري صومعھ

تا  .متصرف شدند، درآمدشان را ضبط، و ھمھ جا بھ میل خویش افراد را بھ ریاست آنھا منصوب كردند
ھاي مغرب تقریباً مانند جمیع مؤسسات اروپاي لاتین بھ پایینترین درجھ از تاریخ قرون  ، صومعھ٩٠٠سال 

برخي از كشیشان، اعم از آنھایي ) ٩۴٢فتـ (بھ قول قدیس اودو اھل كلوني . وسطایي خویش تنزل یافتھ بود
كردند،  قامات روحاني انجام وظیفھ ميشدند یا آنھایي كھ بھ حكم م كھ بھ اشارة حكومتھا بھ كار منصوب مي

گیرند، زیرا در ساحت خود دادگاھھاي وي، و حتي در ھمان  مقام فرزند مریم عذرا را بھ ھیچ مي«
ھایي كھ بھ بركت اخلاص مؤمنان برپا شده است تا آنكھ در حریم آنھا عفاف مصون و محفوظ  مسافرخانھ

گردند كھ مریم عذرا جایي براي نھادن كودك  لبریز مي شوند، و از شھوت چنان ماند، مرتكب زناكاري مي
  .ھا آغاز شد از ھمین دیر كلوني بود كھ اصلاحات عظیم صومعھ» .خود عیسي ندارد

رئیس دیر مزبور، اودو، در  ٩٢٧در . برپا كرده بودند كھ تقریباً واقع در مرز میان آلمان و فرانسھ بود
و از سختگیریھاي جسماني كاست، و سعي خود را بیشتر  نظامات صومعھ جرح و تعدیلي بھ عمل آورد

صرف انضباط اخلاقي كرد؛ بھ این معني كھ ریاضت را مردود شمرد، استحمام را تجویز كرد، مقدار 
زیادي بر خوراك افزود، رھبانان را در نوشیدن آبجو و شراب آزاد گذاشت؛ اما، بھ سنت كھن، تعھدات 

در دیگر . مال دنیوي، اطاعت، و پاكدامني ھمچنان بھ قوت خود باقي ماند رھبانان دایر بر چشم پوشیدن از
اي تا این تاریخ خودش در عین بي  اما در حالي كھ ھر صومعھ. نقاط فرانسھ تأسیسات مشابھي پدید آمد

دیرھاي بندیكتیان . كرد نظمي واضع نظامات خود بود، یا تا حدي از اوامر اسقف یا خاوند محل پیروي مي
در دوران ریاست سھ . د با دیر كلوني متفق شدند و رئیس ھر دیري تابع رئیس كلوني و پاپھاي رم شدجدی

ـ   ) ١١٠٩ -  ١٠۴٩(، و اوگ )١٠۴٩ - ٩٩۴(، اودیلو )٩٩۴ - ٩۵۴(تن از رؤساي دیر كلوني ـ مایول 
ستان، ایتالیا، و بود كھ نھضت وابستگي دیرھا بھ یكدیگر از فرانسھ بھ انگلستان، آلمان، لھستان، مجار

، در حدود دو ١١٠٠تا سال . پیوستند» جرگة كلونیان«اسپانیا سرایت كرد و بسیاري از دیرھاي قدیمي بھ 
قدرتي چنین سازمان یافتھ، . شمردند ھزار از این قبیل دیرھا، دیر كلوني را مادر و فرمانفرماي خود مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ر اختیار دستگاه پاپي گذاشت تا بھ كمك آن بر آزاد از مداخلة حكومت و نظارت اسقفھا، اسلحة جدیدي د
در عین حال، پیدایش این نیروي متشكل اجراي . سلسلھ مراتب مادي و دنیوي كلیساھا آمر و ناظر باشد

از بي نظمي، تنبلي، تجملپرستي، . اصلاحات شدیدي را در دیرھا بھ دست خود رھبانان ممكن كرد
بشدت جلوگیري شد، و براي مردم ایتالیا این از غرایب بود بداخلاقي، و خرید و فروش مناصب روحاني 

كھ مي دیدند اودو، یك نفر رھبان فرانسوي، بھ منظور اصلاح خود دیر مونتھ كاسینو بھ كشورشان دعوت 
  . شده است

VI - ١٠۴٩ -  ٨۶٧: حضیض دوران قدرت پاپھا  

نفوس شھر مزبور ھمیشھ، حتي در دوراني كھ عقاب امپراطوري . اصلاحات آخر از ھمھ بھ رم رسید
اكنون پاپھا، كھ فقط بھ حشمت . كردند، مردماني رام ناشدني بودند لژیونھایي را در چنگالھاي خود اداره مي

شرافیتي حسود و منصب و وحشت كیش خود و ھمچنین بھ لشكریان معدودي متكي بودند، خود را اسیر ا
رومیھا متكبرتر . دید خلایقي دیدند كھ دینداریشان بھ سبب نزدیكي با سریر روحاني قدیس پطرس لطمھ مي

از آن بودند كھ از دیدن پادشاھان مرعوب شوند و آشناتر از آن بودند كھ براي پاپھا احترامي آمیختھ بھ 
دیدند مثل خودشان دستخوش بیماري، خطا،  مي را مردمي» نایبان مسیح«اینھا . ترس در خود احساس كنند

  بھ ھمین سبب دستگاه پاپي براي آنھا نھ حكم یك دژ نظم را داشت و نھ یك برج و . گناه، و شكست

بھ حكم سنت كلیسا، انتخاب ھیچ پاپي بدون جلب رضایت طبقة روحاني، اشراف، و نفوس رم ممكن . داد مي
، و توسكان و جماعت اشراف شھر رم، مثل ادوار باستان، بھ حكمرانان سپولتو، بنونتو، ناپل. نبود
اي كھ در شھر رم برتري داشت براي انتخاب و اعمال نفوذ در شخص  شدند؛ ھر دستھ ھایي تقسیم مي دستھ

بندیھا بود كھ در قرن دھم دستگاه پاپي را بھ پایینترین درجات در تاریخ  ھمین دستھ. كرد پاپ دسیسھ مي
  .م كشانیدخلافت روحاني ر

لامبرت، دوك سپولتو، با لشكریان خویش وارد شھر رم شد و پاپ یوآنس ھشتم را دستگیر كرد و  ٨٧٨در 
پاپ ستفانوس  ٨٩٧در . او را گرسنگي داد تا مگر با تفویض اریكة امپراطوري بھ كارلومان موافقت كند

ھاي ارغواني بر تن  رند و جبھرا از تابوتش درآو) ٨٩۶ – ٨٩١(ششم دستور داد تا جسد پاپ فورموسوس 
اي از قوانین كلیسایي  آنگاه، در حضور شورایي از روحانیون، پاپ مرده را بھ اتھام نقض پاره. مرده كنند

در ھمان . محاكمھ و محكوم كردند، جسد را عریان و تكھ تكھ كردند، و جوارح او را بھ رود تیبر انداختند
پس از . پاپ ستفانوس را از مقامش عزل و در زندان خفھ كردندسال، بر اثر یك انقلاب سیاسي در رم، 

گیر، جنایتكار، یا افرادي كھ زنان اشرافي  این حوادث مسند پاپي چندین سال ملعبة دست مردماني شد رشوه
مدت نیم قرن خانوادة تئوفیلاكت، یكي از مأموران عالیرتبة كاخ پاپي، . و بي بندوبار بھ آنھا دلباختھ بودند

ماروزیا دختر تئوفیلاكت وسایلي برانگیخت تا معشوقش . میل خویش مشغول عزل و نصب پاپھا بودندبھ 
تئودورا ھمسر تئوفیلاكت موجبات . انتخاب كردند) ٩١١ -  ٩٠۴(را بھ نام سرگیوس سوم بھ مقام پاپي 

ق تئودوراست، یوآنس متھم شده بود بھ اینكھ فاس. را فراھم ساخت) ٩٢٨ - ٩١۴(انتخاب پاپ یوآنس دھم 
اي بود،  شكي نیست كھ وي زمامدار غیر روحاني برجستھ. اي كھ در این باب اقامھ شده مكفي نبود اما بینھ

. منجر بھ راندن ھجومھاي ساراسنھا از رم شد بھ دست وي تدارك شده بود ٩١۶زیرا ائتلافي كھ در 
گفت، بھ عقد ازدواج گویدو دوك  ماروزیا بعد از آنكھ چند عاشق دلباختھ را یكي پس از دیگري ترك

ابتدا وسایلي . توسكان درآمد، و زن و شوھر براي عزل یوآنس از مقام پاپي بھ توطئھ چیني پرداختند
سپس خود یوآنس را بھ زندان افكندند، و چند ماه بعد . برانگیختند تا برادر پاپ جلو چشم وي بھ قتل رسد

را، كھ بھ گمان عامة ) ٩٣۵ -  ٩٣١(یا، یوآنس یازدھم ماروز ٩٣١در . وي بھ علل نامعلومي درگذشت
پسر ماروزیا، آلبریك،  ٩٣٢در سال . مردم پسر حرامزادة وي از سرگیوس سوم بود، بھ مقام پاپي رسانید

یوآنس یازدھم را در دژ سانت آنجلو زنداني كرد، اما بھ وي اجازه داد كھ در زندان بھ انجام وظایف 
مدت بیست و دو سال آلبریك بھ عنوان فرمانرواي مطلق العنان . ول باشدروحاني دستگاه پاپي مشغ

ھنگام مرگ، وي اختیارات خویش را بھ فرزندش اكتاویانوس . كرد بر رم حكومت مي» جمھوري رومي«
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واگذار كرد و از روحانیون و مردم قول گرفت كھ چون آگاپتوس دوم بمیرد، اوكتاویانوس را بھ مقام پاپي 
  . برگزینند

  . ھرزگیھا و تدارك مجالس لھو و لعب در كاخ لاتران، نام پاپ را ننگین ساخت

با قبول تاج از جانب یوآنس دوازدھم بھ مقام امپراطوري رسید، بھ  ٩۶٢اوتو اول پادشاه آلمان، كھ در 
اوتو بھ كمك روحانیون ماوراي آلپ بھ شھر رم  ٩۶٣در . چشم خود شاھد فضاحت دستگاه پاپي بود

كاردینالھا یوآنس را متھم . ت و یوآنس را در حضور یك شوراي روحانیون بھ محاكمھ فراخواندبازگش
كردند كھ براي اجراي مراسم تقدیس اسقفان رشوه گرفتھ؛ پسري دھسالھ را بھ مقام اسقفي منصوب كرده؛ 

ب زناي با محارم با متعة پدرش زنا كرده؛ با دختر برادر و بیوة پدرش ھمخوابھ شده، و بھ این طریق مرتك
یوآنس از حضور در شوراي روحانیون یا پاسخ . شده؛ و كاخ پاپي را بدل بھ یك فاحشھ خانھ كرده است

شورا یوآنس را از مقام پاپي عزل و بھ . دادن بھ این اتھامھا خودداري ورزید و در عوض پي شكار رفت
اوتو نامزده كرده بود، بھ پاپي منصوب كھ ) ٩٣۶ -  ٩٣۵(اتفاق آرا یك غیر روحاني را بھ اسم لئو ھشتم 

بعد از آنكھ اوتو بھ آلمان مراجعت كرد، یوآنس رھبران طرفداران امپراطوري را در رم گرفت و . كرد
كرد، بار دیگر بر مسند  اعضاي آنھا را قطعھ قطعھ كرد و، با تشكیل شورایي كھ از فرامین وي اطاعت مي

، مردم رم لئو را نادیده گرفتند و بندیكتوس پنجم را بھ )٩۶۴(مرد  ھنگامي كھ یوآنس). ٩۶۴(پاپي تكیھ زد 
اوتو باز از آلمان متوجھ رم شد، بندیكتوس را خلع كرد، و منصب پاپي را بھ لئو . پاپي برداشتند

لئو نیز رسماً این حق را براي اوتو و امپراطوران جانشین وي مسلم دانست كھ در آینده با ھر . بازگردانید
ھنگام مرگ لئو، اوتو امپراطور آلمان موجبات انتخاب  .شوندخالف بودند، مانع از انتخاب وي پاپي م

بھ دست یكي از اشراف ) ٩٧۴ -  ٩٧٣(بندیكتوس ششم . را فراھم آورد) ٩٧٢ - ٩۶۵(یوآنس سیزدھم 
سپس ھمین مرد مدت یك ماه . زنداني و خفھ شد] بونیفیاكیوس ھفتم[وسوم بھ بونیفاتسیو فرانكونھ رومي م

. خود را پاپ خواند و در پایان این مدت تا آنجا كھ مقدور بود خزاین پاپي را چاپید و بھ قسطنطنیھ گریخت
باره مقام پاپي را غصب را كشت، دو) ٩٨۴ - ٩٨٣(نھ سال بعد بونیفاتسیو بازگشت، پاپ یوآنس چھاردھم 

جمھوري رومي دوباره سر بلند كرد، زمام ). ٩٨۵(كرد، و در بستر خویش در عین آرامش جان داد 
اوتو سوم با لشكري عظیم متوجھ . اختیارات را بھ دست گرفت، و كرسنتیوس را بھ مقام كنسولي برگزید

انتخاب كشیش خصوصي وي بھ عنوان شھر رم شد، و مجمعي از اعاظم روحاني آلماني تشكیل داد تا با 
امپراطور جوان جمھوري را بر ھم زد، . ھرج و مرج را پایان دھند) ٩٩٩ - ٩٩۶(پاپ گرگوریوس پنجم 

پس از عزیمت وي، كرسنتیوس بي درنگ جمھوري را از . كرسنتیوس را عفو كرد، و بھ آلمان بازگشت
وي را تكفیر كرد، اما كرسنتیوس بھ حرف گرگوریوس ). ٩٩٧(نو تشكیل داد و گرگوریوس را عزل كرد 

اوتو بازگشت، یوآنس را از . او خندید و موجبات انتخاب یوآنس شانزدھم را بھ مقام پاپي فراھم آورد
  مقامش خلع كرد، 

ھاي  چشمانش را درآورد، بیني و زبانش را برید، و دستور داد او را وارونھ بر خري نشاندند و در كوچھ
ھاي  تیوس و دوازده تن از بزرگان جمھوري را گردن زدند و اجساد آنھا را از كنگرهكرسن. رم بگردانند

، شاید بر اثر زھر، بھ ٩٩٩گرگوریوس بھ كار خویش ادامھ داد و در ). ٩٩٨(دژ سانت آنجلو آویختند 
  .شد جانشین وي كرد اوتو، ژربر را كھ یكي از كاردانترین پاپھا محسوب مي. ھلاكت رسید

). ٩۴٠حد (مان خانوادة بي بضاعتي در نزدیكي شھر اوریاك واقع در ایالت اوورني بھ دنیا آمد ژربر در دا
بنا بھ پیشنھاد رئیس دیر، وي براي تحصیل ریاضیات بھ اسپانیا رفت؛ . در كودكي در آنجا وارد دیري شد

رھبان بغایت در  پاپ یوآنس سیزدھم از فضل آن. بورل، كنت بارسلون، وي را با خود بھ رم برد ٩٧٠در 
پرداخت و در آن  مدت یك سال ژربر در ایتالیا بھ تدریس مي. شگفت شد و توصیة او را بھ اوتو اول كرد

آنگاه ژربر عازم رنس شد تا در مدرسة كلیساي . موقع، یا چندي بعد، اوتو دوم از شاگردان مكتب وي بود
 - ٩٧٢(دار شد  است آن مدرسھ را عھدهچندي نگذشت كھ وي ری. جامع آن شھر بھ تحصیل منطق پردازد

سابقھ بود، و حتي مشتمل بر آثار   كرد بي در این آموزشگاه تنوع موضوعاتي كھ ژربر تدریس مي). ٩٨٢
وي در نوشتن نثر لاتیني صاحب سبكي ممتاز بود، و نثرش گاھي رقیب نثر . شد شعراي كلاسیك نیز مي
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پرداخت و مبالغ عظیمي بي محابا از كیسة فتوت  كتاب ميآوري  رفت، بھ جمع ھر جا مي. سیدونیوس است
شاید ما باید . ھایي تھیھ كنند  ھا نسخھ كرد تا از روي كتابھاي خطي موجود در سایر كتابخانھ خود بذل مي

  . ھاي سیسرون خود را رھین منت وي بدانیم براي حفظ خطابھ

پیشقدم شد، » عربي«رواج نوعي از ارقام ژربر بزرگترین ریاضیدان عالم مسیحي بود، كسي بود كھ در 
از اختراعھاي . اي دربارة علم ھندسھ تألیف كرد در موضوع چرتكھ و اصطرلاب مطالبي نوشت، و رسالھ

تعدد و تنوع فضایل و . كرد وي یك ساعت ماشیني و یك دستگاه ارگ بود كھ بھ كمك قوة بخار كار مي
  . او را برخودار از نیروھاي جادویي بشمرند كمالات علمي وي سبب شد كھ پس از مرگش مردم

، ژربر در صدد برآمد تا، بھ جاي وي، اسقف اعظم رنس بشود، اما )٩٨٨(ھنگامي كھ آدالبرو فوت كرد 
. اوگ كاپھ یكي از حرامزادگان سلسلة رو بھ زوال كارولنژیان را كھ آرنولف نام داشت بھ آن سمت برگزید

چیني پرداخت؛ یك شوراي روحاني علي رغم اعتراض پاپ او را عزل  آرنولف علیھ اوگ كاپھ بھ دسیسھ
چھار سال بعد یكي از سفراي پاپ در سینود مواسون ). ٩٩١(و ژربر را بھ سر اسقفي رنس انتخاب كرد 

آنجا كھ . آن فاضل تحقیر شده عازم دربار اوتو سوم در آلمان شد. حاضران را تشویق بھ عزل ژربر كرد
احترام بھ عمل آمد، و ژربر فكر احیاي یك امپراطوري رومي را كھ پایتختش شھر رم در حق وي نھایت 

بھ مقام پاپي  ٩٩٩اوتو سوم او را ابتدا بھ سراسقفي راونا و در سال . باشد بھ پادشاه جوان تلقین كرد
  ژربر، نام سیلوستر دوم . برگزید

بودند، احتمال داشت كھ امیال آنھا بھ تحقق پیوندد،  اگر ژربر و اوتو ده سال بیشتر زنده مي .بشمردثاني 
. توانست در عین حال ھم پادشاه باشد و ھم فیلسوف زیرا اوتو یك شاھزاده خانم بیزانسي بود، و ژربر مي

طبق شایعاتي كھ در رم بر سر زبانھا افتاده بود، . شتلكن ژربر در چھارمین سال پاپي خویش درگذ
  .ستفانیا، یعني ھمان كسي كھ بھ اوتو زھر خورانده بود، در مسموم كردن ژربر نیز دست داشت

دھد كھ شمار مسیحیان معتقد بھ فرا  آرمانھاي این دو نفر، و كثرت امور سیاسي دنیاي اطراف آن، نشان مي
در ابتداي قرن دھم یك شوراي كلیسایي اعلام داشتھ . لادي اندك بوده استمی ١٠٠٠رسیدن قیامت در سال 

در پایان این قرن فقط عدة بسیار قلیلي چنین اعتقادي داشتند و . بود كھ آخرین قرن تاریخ آغاز شده است
اكثریت عظیم مردم، بھ عادت مألوف، دنبال كار، تفریح، . كردند خود را براي روز حساب آماده مي

ھیچ دلیلي در دست نیست كھ نشان دھد . و جھد در جستن از خطر ضعف پیري بودند  ب بھ گناه، دعا،ارتكا
  . دادند زیاد شده باشد ھایي كھ بھ كلیسا مي میلادي دچار ھراسي شده باشند یا حتي ھدیھ ١٠٠٠مردم در سال 

اف آن، كھ با امپراطوران كنتھاي توسكولوم و اطر. پس از مرگ ژربر زوال دستگاه پاپي از سر گرفتھ شد
خریدند  آلمان متفق شده بودند، تقریباً بي آنكھ كمترین كوششي در پنھان كردن عمل خود بكنند، اسقفھا را مي

، كھ از جانب آنھا نامزد مقام پاپي شد، مردي )١٠٢۴- ١٠١٢(بندیكتوس ھشتم . فروختند و مقام پاپي را مي
، كھ در دوازھسالگي، بھ پاپي رسید، روزگار )١٠۴۵- ١٠٣٢(ھم بود نیرومند و باكیاست؛ اما بندیكتوس ن

گذرانید كھ مردم بھ مخالفت با وي قیام و او را از شھر رم  خویش را چنان بھ فضاحت و لھو و لعب مي
لكن چون از دستگاه . بھ كمك كنتھاي توسكولوم، بندیكتوس بار دیگر بھ مقام خویش بازگشت. بیرون كردند

ھزار پوند طلا بھ گرگوریوس ششم » و بھ روایتي دو«ود، منصب خود را در برابر یك پاپي خستھ شده ب
شد او را نمونھ و سرمشق قرار داد، و  اي مي گرگوریوس پاپي بود كھ تا اندازه. فروخت) ١٠۴۶ - ١٠۴۵(

ود كھ ظاھراً وي از آن جھت دستگاه پاپي را خریده ب. بھ ھمین سبب نیز مردم رم از عمل وي متحیر شدند
. خواست از صمیم قلب آن را اصلاح كند و از حیطة نفوذ جماعتي از امراي صاحب اختیار برھاند مي

كنتھاي توسكولوم با چنین اصلاحي موافق نبودند و بھ ھمین سبب دوباره بندیكتوس نھم را پاپ خواندند، در 
لیا براي ختم این مرافعھ از روحانیون ایتا. حالي كھ جماعت سومي سیلوستر سوم را بھ پاپي برداشتند

ھنري بھ سوتري، در نزدیكي رم، رفت؛ در آنجا مجلسي با حضور . امپراطور ھنري سوم استمداد جستند
py  روحانیون 
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استعفاي بندیكتوس را پذیرفت؛ و گرگوریوس را، كھ بھ خریدن مقام پاپي   داد؛ سیلوستر را زنداني كرد؛
توان كلیسا را  انیون را مجاب كرد كھ فقط در صورتي ميھنري شوراي روح. اعتراف داشت، عزل كرد

شورا اسقف بامبرگ . اي باشد كھ امپراطور از او حمایت كند از این ورطة خفت رھایي داد كھ پاپ بیگانھ
جانشین وي . وي یك سال بعد فوت كرد. بھ مقام پاپي برگزید) ١٠۴٧ - ١٠۴۶(را بھ اسم كلمنس دوم 

نیز بھ عارضة تب نوبھ، كھ اكنون مرتباً از باتلاقھاي زھكشي نشدة ) ١٠۴٨ – ١٠۴٧(داماسوس دوم 
تكیھ بر مسند پاپي زد؛ وي مردي ) ١٠۵۴ - ١٠۴٩(سرانجام لئو نھم . كرد، درگذشت كامپانیا سرایت مي

توانست با جرئت، آگاھي، درستي، و تقوایي كھ مدتھا رم نظیرش را ندیده بود با دشواریھاي  بود كھ مي
  .پاپي رو بھ رو شوددستگاه 

VII    -  ١٠۵۴ - ١٠۴٩: اصلاح كلیسا  

خرید و فروش مقامھاي اسقفي و پاپي؛ عادت بھ : در این ھنگام سھ مشكل داخلي مایة تشتت كلیسا بود
ازدواج و یا داشتن ھمخوابھ، كھ میان طبقة روحانیون رواج داشت؛ و عدم احصان در بین رھبانان بھ طور 

  .پراكنده

خرید و فروش مناصب كلیسایي یا خدمات روحانیون در میان كشیشان آن عھد درست حكم فسادي را 
مثلا . ھاي این امر مردمان نیكوكار بودند یكي از انگیزه. بینیم داشت كھ امروزه در امر سیاست بھ عیان مي

ي بھ مقامات روحاني مادر گیبر دو نوژان چون اشتیاق فراوان داشت كھ پسرش را نذر كلیسا كند، مبالغ
یك شوراي  ١٠٩٩در . پول داد تا او را در یازدھسالگي بھ جرگة كشیشان عالیمقام یك كلیسا وارد كنند

آلمان، فرانسھ، و   از آنجا كھ در انگلستان،. كلیسایي در رم از كثرت این قبیل قضایا اظھار تأسف كرد
كردند و، بھ  بھ قضایاي دنیوي نیز رسیدگي مي ایتالیا، اسقفان علاوه بر تمشیت امور و مشكلات مذھبي

رسم فئودالھا، براي عواید ضروري خویش موقوفاتي از قبیل املاك یا قصبات یا حتي شھرھایي را در 
اختیار داشتند، افراد جاه طلب براي تحصیل چنین مناصبي حاضر بودند مبالغ گزافي بھ حكومتھا تسلیم 

ھا، ھر نوع اصولي را زیر پا  ، براي بھ دست آوردن این قبیل رشوهكنند و پادشاھان خودكامة حریص نیز
اي در برابر پرداخت صد ھزار سولیدوس بھ مقام اسقف اعظم  در ناربون كودك دھسالھ. گذاشتند مي

  ). ١٠١۶(منصوب شد 

اي را كھ با عدم توفیق مواجھ شده  فیلیپ اول پادشاه فرانسھ، یكي از خواستاران منصب سر اسقفي حوزه
تواني او را  آنگاه مي  بگذار من از كامیابي رقیب تو سود برم،«: كرد بود با شوخ طبعي چنین استمالت مي

» .رضایت تو حاصل آید بھ جرم خرید منصب روحانیش تحقیر كني، و پس از آن ترتیبي خواھم داد تا
پادشاھان فرانسھ، بھ حكم سنتي كھ پایھ گذار آن خود شارلماني بود، مرتباً اسقفھاي سانس، رنس، لیون، 

. در دیگر نقاط فرانسھ انتخاب اسقفھا بر عھدة دوكھا یا كنتھا بود. كردند تور، و بورژ را خود تعیین مي
  بسیاري از اسقف نشینھا در خلال قرن یازدھم 

ھاي اشرافي درآمدند و بھ تأمین آیندة پسران خردسالتر و اطفال حرامزادة  ر شمال دارایي موروث خانوادهد
در آلمان یك بارون مالك اراضي ھشت اسقف نشین بود، و تمام . ھا اختصاص پیدا كردند این قبیل خانواده

عا كرد كھ اشخاصي كھ مقامات اد) ١٠۴٨حد (یك كاردینال آلمان . این اراضي را بھ ورثة خود منتقل كرد
ھاي خویش بھ فروش سنگھاي مرمرنماي  كشیشي و عواید آنھا را با پول خریده بودند، براي جبران ھزینھ

این قبیل اشخاص مردماني بودند دنیادار؛ بسیاري در . كلیساھا و حتي سفالھاي پشت بام آنھا مبادرت كردند
تند، در محاكم اسقفي رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز پرداخ كردند، بھ جنگ مي عین تجمل زندگي مي

شمردند، خویشان و نزدیكان خود را بھ مناصب روحاني مي گماشتند، و با كمال صداقت رب النوع  مي
پاپ اینوكنتیوس سوم دربارة شخصي كھ اسقف اعظم ناربون بود، گفت . كردند جیفة دنیوي را ستایش مي

ھاي اسقفي چنان متداول شد كھ اھل عمل آن را  خرید حوزه. سة پول داردكھ وي در سینھ بھ جاي قلب كی
   .استامري عادي تلقي كردند، لكن مصلحین فریاد برداشتند كھ شمعون مغ كلیسا را قبضھ كرده 
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در قرون نھم و دھم . اخلاقي گاھي ازدواج بود و زماني داشتن ھمخوابھ در میان كشیشان معمولي مشكل
 - ٨۶٧(پاپ ھادریانوس دوم . در انگلستان، گل، و ایتالیاي شمالي رسم ازدواج بین كشیشان رواج داشت

نوشت كھ در قلمرو وي تقریباً تمام ) در قرن دھم(راتریوس اسقف ورونا . خودش مرد متأھلي بود) ٨٧٢
شدند،  در آغاز قرن یازدھم بین كشیشاني كھ از طرف مقامات ملكي منصوب مي. تأھل ھستندكشیشان م

ھر چند كھ ازدواج كشیشان خلاف شرایع و آرمانھاي كلیسا بود، غیر . مجرد ماندن از مستثنیات بود
عھد  اخلاقي خواندن این قبیل ازدواجھا ھم خطاست، زیرا ھیچ گونھ تعارضي با سنن و فتاوي اخلاقي آن

در میلان یك كشیش متأھل در نظر عامة مردم مقامي والاتر از یك كشیش مجرد داشت، زیرا در . نداشت
حتي ھمخوابگي، یا بھ عبارت دیگر مقاربت زن و . رفت مورد دومي ھمواره ظن ھمخوابھ داشتن مي

. پوشید ز آن چشم ميمردي كھ طبق رسوم كلیسا قانوناً ازدواج نكرده بودند، عملي بود كھ افكار عمومي ا
زدند،  اكثریت عظیم كشیشان اروپایي ظاھراً مردمان نیكوكاري بودند كھ بھ اعمال منافي اخلاق دست نمي

خوانیم كھ در عین پاكدامني روزگار خویش  و در تمام قرون وسطي ما سرگذشت كشیشان و اسقفاني را مي
خوریم كھ باید  نھمھ، گاھگاھي بھ افتضاحاتي برميبا ای. گذراندند را بھ توجھ و مراقبت از پیروان خود مي

، اسقف بونیفاكیوس بھ پاپ قدیس زاكاریاس شكایت كرد كھ درجات ٧۴٢در . آنھا را از مستثنیات شمرد
  افراد حریص غیر «اسقفي را بھ 

یسي، بید، اسقف و تاریخنویس انگل. »چھار پا پنج ھمخوابھ دارند«اي از شماسان كلیسا  اند، و پاره داده
خندیدن، شوخي كردن، «انگلیسي را براي » برخي از اسقفان«، در ھمان قرن )معزز(ملقب بھ ونرابیلس 

نزدیك بھ پایان اولین . سرزنش كرد» و زندگي توأم با فسق و فجور… قصھ گویي، عیاشي، بدمستي 
كلي در اعمال منافي رالف گلابر كشیشان آن عھد را بھ طور . ھزارة مسیحي، این گونھ اتھامات بیشتر شد

كتابي را بھ پاپ ھدیھ ) ١٠٧٢- ١٠٠٧(یك رھبان ایتالیایي موسوم بھ پیترو دامیاني، . اخلاق سھیم دانست
لال سطور آن، با اغراق و عنوان داده و، در خ گسیختھ كرد كھ بھ طرز شومي آن را عموریان لجام

یك . گوییھایي كھ باید از چنین آدم مقدسي انتظار داشت، ھرزگیھاي كشیشان را توصیف كرده بود گزافھ
دامیاني ازدواج طبقة كشیشان را تحریم . داشت» تنوع گناھان علیھ طبیعت«فصل این كتاب اختصاص بھ 

  .كرد مي

روحانیون مخالف ورزیده بود؛ براي آنكھ مدعي بود یك  مدتھا قبل از این جریان، كلیسا با متأھل شدن
كشیش متأھل، بھ طور ارادي یا غیر ارادي، وفاداري خویش را نسبت بھ زن و فرزندان بر ایثار خود در 

شمرد؛ بھ خاطر زن و فرزندان گرفتار وسوسة انباشتن نقدینھ یا تحصیل مال خواھد  مقابل كلیسا مقدم مي
كلیسا . كھ حوزة قلمرو روحاني یا عایدات آن را بھ یكي از فرزندانش منتقل كند شد؛ و كوشش خواھد كرد

كند و تفكیكي طبقاتي را بھ  اي جدا از مردم مي معتقد بود كھ چنین وضعي در اروپا طبقة روحانیون را طبقھ
كھ بھ این  جمعي تمامي كشیشاني آورد ـ آن گونھ كھ در ھندوستان مرسوم شده بود ـ و قدرت دستھ وجود مي

گردد كھ خود پاپ توانایي نظارت بر آن را داشتھ  شوند زیادتر از آن مي طریق صاحب مال و منال مي
از این رو عقیدة رسمي كلیسا آن بود كھ كشیش باید بكلي خود را وقف خدا، كلیسا، و ابناي خویش . باشد

حیثیتي بخشد كھ لازمة احترام و اعتماد كند، موازین اخلاقي وي باید عالیتر از مردم عادي باشد، و بھ او 
یكي از این شوراھا، . چندین شوراي كلیسایي خواستار آن شده بودند كھ كشیشان مجرد بمانند. عمومي است

در پاویا منعقد شد، دستور داد كھ عموم كودكان كشیشان براي ھمیشھ باید بنده بمانند و  ١٠١٨كھ بھ سال 
  .دواج طبقة روحاني ھمچنان ادامھ یافتاما از. از حق ارث محروم باشند

چون لئو نھم بھ پاپي رسید، متوجھ شد كھ بر اثر ھبھ كردن عواید كلیسا از طرف روحانیون بھ فرزندان 
خویش، بھ علت تصرف املاك موقوفھ از جانب خاوندھا، و بھ سبب دزدیدن علني عطایا و پیشكشھایي كھ 

وي براي حفاظت زایران . دستگاه پاپي بكلي خالي شده استآوردند، خزانة  زایران متقاضي بھ رم مي
  اي را كھ  ترتیباتي داد، املاك و اموال موقوفھ

وي بعد از آنكھ انجام امور داخلي و اداري دستگاه پاپي را بھ رھبان زیرك و اھل . كشیشان پایان دھد
رم را ترك گفت تا در شھر  ١٠۴٩ایثاري سپرد، كھ بعدھا پاپ گرگوریوس ھفتم نام گرفت، در سال 
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ابھت و وقار لئو، و . شھرھاي مھم اروپا بھ چشم خویش اخلاقیات كشیشان و جریان امور كلیسا را ببیند
بیدرنگ احترامي را كھ مردم براي شامخترین مقام كلیسا قایل بودند   سادگي و زندگي بي پیرایة وي،

بان فرو برد؛ و گودفروا دولورن، كھ بھ ھر طرف كھ پاپ رو كرد، بزھكاري سر در گری. برانگیخت
كلیساھا را تاراج كرده و در برابر پادشاھان قد برافراشتھ بود، از ترس تكفیر پاپ بر خود لرزید و حاضر 
شد كھ آشكارا در برابر محراب كلیسایي كھ خود وي در وردن ویران كرده بود تازیانھ بخورد، ضمناً تعھد 

در كولوني لئوبارداد و . ش آستین بالا زند و بھ تعمیر آن بنا مشغول شودكرد كھ كلیسا را مرمت كند و خود
بالید، در حق وي ھمھ گونھ اعزاز و اكرام بھ  روحاني آلمان، كھ از وجود یك پاپ آلماني بر خود مي طبقة

آنگاه لئو متوجھ فرانسھ شد و در رنس دادگاھي تشكیل داد و مشغول رسیدگي بھ اخلاقیات . عمل آورد
یشان و مردم غیر روحاني، فروش مناصب روحاني، غصب اموال كلیسا، عدم رعایت نظامات دیرھا، كش

. بھ ھر اسقفي كھ در آن مجلس حضور داشت حكم شد كھ بھ گناھان خود اقرار كند. و افزایش بدعتھا شد
گوشمالي لئو بسختي آنھا را . حاضران از جملھ اسقفان اعظم یكي پس از دیگري خود را مقصر شمردند

داد، بعضي را از مقامشان منفصل كرد، برخي را بخشید، چھار تن را تكفیر كرد، و دیگران را بھ رم 
ھاي خویش را رھا كنند و از  وي بھ روحانیون دستور داد كھ زنان و ھمخوابھ. فراخواند تا علناً توبھ كنند

فھا و رؤساي دیرھا را بھ عھدة بھ علاوه شوراي رنس انتخاب اسق. آن پس دیگر دست بھ اسلحھ نبرند
كشیشان و خود مردم گذاشت، فروش مناصب و مقامات روحاني را ممنوع كرد، و مقرر داشت كھ كشیشان 

یك شوراي . نباید براي اجراي مراسم آیین قرباني مقدس، عیادت بیماران، یا تدفین اموات اجرتي بستانند
اصلاحات ھمانندي را براي روحانیون آلمان وضع ) ١٠۴٩(مذھبي كھ بھ تشویق لئو درماینتس تشكیل شد 

و بدعت برانژه دو   لئو بھ ایتالیا بازگشت، ریاست شوراي ورچلي را بھ عھده گرفت، ١٠۵٠در سال . كرد
  .تور را محكوم كرد

لئو با سفر دراز و پرمشقت خویش بھ شمال، حیثیت دستگاه پاپي را احیا كرد، امپراطور آلمان را بار دیگر 
ر كلیساي آلمان شناخت، و اسقفھاي فرانسھ و اسپانیا را مجبور بھ شناسایي اختیارات پاپ نمود، و در صد

وي دامنة  ١٠۵٢و  ١٠۵١در . پاك كردن لوث عیاشي و اخاذي از دامان روحانیون تا حدودي توفیق یافت
ر روحانیون اصلاحات خویش را در آلمان و فرانسھ وسیعتر كرد، و در ورمس مجلس عظیمي با حضو

سرانجام ھنگام بازگشت بھ رم مجبور شد . زیر نظر خود، و سپس مجمعي نظیر آن در مانتوا، تشكیل داد
بھ عملي دست زند كھ زیاد با طبع وي سازگار نبود، بھ این معني كھ براي دفاع از ایالات پاپي تدابیر 

ئو داده بود، و پاندولف، دوك كاپوا، امپراطور ھنري سوم، دو كنشین بنونتو را بھ ل. جنگي در پیش گرفت
را بھ رسمیت بشناسد، بھ یاري لشكریان نورمان تحت نظر >"ALIGN="JUSTIFYچون حاضر نبود 

لئو براي بیرون راندن پاندولف . روبر گیسكار، دوك نشین بنونتو را گشود و آنجا را بھ تصرف درآورد
خود . ویش فقط ھفتصد نفر سپاھي دریافت داشتتقاضاي یك لشكر آلماني كرد، اما در پاسخ درخواست خ

اي از افراد تعالیم ندیدة ایتالیایي را افزود و در رأس آنھا بھ جنگ با نورمانھا  وي بر این سپاھیان پاره
نورمانھا قواي لئو . شتافت كھ سوار نظامشان بھ تنھایي مركب از سھ ھزار تن دریازنان جنگ آزموده بود

ا دستگیر كردند، آنگاه در برابر وي زانو زدند و براي قتل پانصد تن از سپاھیان را مضمحل كردند، پاپ ر
. سپس پاپ را با خود بھ بنونتو بردند و مدت نھ ماه با احترام در زندان نگاه داشتند. وي تقاضاي عفو كردند

روي فرش  لئو، كھ بھ علت دست بردن بھ شمشیر شكستھ دل و توبھ كار شده بود، فقط گوني بھ تن كرد،
نورمانھا چون او را بھ حال نزع . تمامي روزھا را بھ دعا گذراند  خوابید، از سنگي بالش ساخت، و تقریباً

لئو در میان شور و شعف ھمة مسیحیان وارد شھر رم شد، تمام آنھایي را كھ تكفیر . دیدند، آزادش كردند
پیترو بگذارند؛ یك روز تمام در كنار تابوت  كرده بود بخشید، دستور داد كھ تابوتي برایش در كلیساي سان

مردمان چلاق و الكن و جذامیان از اطراف و اكناف ایتالیا رو . نشست، و در جلو محراب كلیسا درگذشت
  .بھ رم نھادند تا جسدش را لمس كنند
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در حالي كھ اروپاي . رومي جدایي افتاددر دوران پاپي قدیس لئو بود كھ سرانجام میان مسیحیت یوناني و 
باختري دچار ظلمت و بدبختي و جھالت قرون نھم و دھم بود، امپراطوري شرقي تحت فرمان امپراطوران 

اي از سرزمینھایي را كھ بھ چنگ اعراب افتاده بود بازپس گرفت، سلطة  پاره) ١٠۵٧ - ٨۶٧(مقدوني 
ساخت، و شاھد شكفتگي جدیدي در ادبیات و ھنرھاي  خود را بر صفحات جنوبي ایتالیا دوباره محرز

كلیساي یوناني نیرو و سربلندي خود را از احیاي قدرت و ثروت حكومت بیزانس گرفت؛ . ظریفھ شد
روسیھ، بلغارستان، و صربستان را تابع شعایر مذھب شرقي كرد؛ و بیش از پیش با ادعاھاي یك دستگاه 

در نظر . حكومت مطلقة روحاني عموم مسیحیان جھان، مخالفت ورزیدپاپي تحقیر شده و تھیدست، دایر بر 
یونانیان این عصر، آلمانھا، فرانكھا، و آنگلوساكسونھاي معاصر غرب جماعتي وحشي، خشن، و تودة 

عمل پاپ در انكار . شدند بیسواد و زمخت بودند كھ بھ دست گروھي از اسقفھاي فاسد و دنیادار اداره مي
، برتر شمردن پادشاه فرانكھا، غصب قلمرو نمایندة امپراطور در راونا، تاج نھادن بر امپراطور بیزانس

سر یك امپراطور رومي كھ رقیب بیزانس بود، و تجاوز پاپھا بھ ایتالیاي یوناني ـ این وقایع سیاسي دل آزار 
  .وجود داشت جدایي مسیحیت شرق و غرب شد، نھ اختلافات جزئي مذھبي كھ میان دو كلیسا بود كھ مایة

وي آدمي بود والاتبار، صاحب . میكائل كرولاریوس بھ مقام بطركي قسطنطنیھ منصوب شد ١٠۴٣در 
ھر چند كھ راھب بود، از مدارج سیاسي بھ مقام . اي تزلزل ناپذیر معلوماتي فراوان، ھوشي تیز و اراده

رشد امپراطوري بود، و اگر وي قبلا یكي از وزیران ا. بطركي ارتقا یافتھ بود نھ از مجاري روحاني
در . كرد بود، ھرگز چنین مقامي را قبول نمي تصدي مقام بطركي متضمن اطاعت از مرجع روحاني رم مي

مندرجات این رسالھ انتقاد شدید از . لاتیني، بھ قلم راھبي یوناني، اقدام كرد  وي بھ انتشار یك رسالة ١٠۵٣
دارد،  حواریون و سنت مذھبي، كشیشان را بھ تجرد وا مي گفت كھ رم، خلاف رویة كلیساي رم بود، و مي

در . افزاید را بر اعتقادنامة نیقیھ مي» ابن«برد، و كلمة  در مراسم آیین قرباني مقدس نان فطیر بھ كار مي
كردند  ھمان سال كرولاریوس تمام كلیساھایي را كھ در قسطنطنیھ شعایر مذھبي را بھ رسم رومي اجرا مي

لئو، كھ در این موقع در . ورزیدند تكفیر كرد شیشاني را كھ در پیروي از این رسم اصرار ميبست و ھمة ك
اي پیش كرولاریوس فرستاد و خواستار آن شد كھ بطرك برتري پاپھا را بھ  اوج اقتدار پاپي بود، نامھ

گذاران، در زمرة بدعت«رسمیت بشناسد، و نیز متذكر شد كھ ھر كس از این شناسایي خودداري ورزد، 
لئو مدتي بعد كھ آتش خشمش . محسوب خواھد شد» عضو محفل نھاني شقاقیون، و از پیروان كنیسة شیطان

فرو نشست، سفیراني بھ قسطنطنیھ اعزام داشت تا دربارة اختلافاتي كھ مایة جدایي میان دو شعبة مسیحیت 
پاپ را بگرمي پذیرا شد، اما  امپراطور مقدم سفراي. شد با امپراطور و بطرك بھ مذاكره پردازند مي

لئو درگذشت، و  ١٠۵۴در ماه آوریل . كرولاریوس آنھا را براي طرح مسائل مورد اختلاف صالح ندانست
در ماه ژوئیھ سفیران خودسرانھ حكمي در تكفیر كرولاریوس نوشتند و . مدت یك سال مسند پاپي خالي ماند

میكائل تمام نمایندگان جھان مسیحي شرق را بھ . دآن را بر روي محراب كلیساي سانتا سوفیا گذاشتن
در این محفل روحانیون تمام شكایات كلسیاي یونان علیھ كلیساي رومي، از جملھ . مجلسي فرا خواند

اند،  تمام افرادي را كھ كمك بھ نوشتن آن كرده«تراشیدن ریش، را باز گفتند و رسماً حكم سفیران پاپ و 
بدین ترتیب، شقاق میان شرق و . ، محكوم كردند»در آن باره دعا كرده باشنداعم از آنكھ توصیھ یا حتي 

  .غرب كامل شده بود

IX -  ١٠٨۵ -  ١٠٧٣) : ایلدبراندو(گرگوریوس ھفتم  

دوران ھرج و مرج و ضعفي كھ حد فاصل میان دوران پاپي لئو نھم و ایلدبراندو، یكي از مقتدرترین 
  .اي عظیم بود الم مسیحیت ضایعھپاپھاي تاریخ كلیسا، پیش آمد براي ع

معاصران گرگوریوس این نام را . كند ایلدبراندو اسمي است آلماني كھ دلالت بر وجود یك شجرة آلماني مي
وي در قریة سووانو واقع در اراضي . داد معني مي» شعلة پاك«كردند كھ  بھ صورت ھلبراند تحریف مي
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تاماریا بر بالاي تپة آونتینوس واقع در شھر رم تحصیل كرد و بھ فرقة بندیكتیان ایلدبراندو در دیر سان
، ھنگامي كھ پاپ گرگوریوس ششم از مقامش خلع و بھ آلمان تبعید شد، ایلدبراندو بھ ١٠۴۶در . پیوست

اسم كشیش خصوصي ھمراه وي حركت كرد، در آن سال در كولوني وي اطلاعات فراواني راجع بھ آلمان 
مدتي از مراجعت وي بھ رم . كرد كھ در كشمكشھاي بعدیش با امپراطور ھنري چھارم مفید افتاد كسب

نگذشتھ بود كھ پاپ لئو نھم او را مقام كاردینالي بخشید و، علاوه بر تفویض نظارت امور اداري ایالات 
توان  وبي مياز این ارتقا درجة شایان ملاحظھ بخ. پاپي، وي را سفیر مخصوص خویش در فرانسھ كرد

درك كرد كھ آن جوان بیست و پنجسالھ بھ سبب كفایت در امور سیاسي و كارداني دیپلوماسي چھ شھرت 
 – ١٠۵٧(و جانشین وي ستفانوس نھم ) ١٠۵٧ -  ١٠۵۵(پاپ ویكتور دوم . عظیمي حاصل كرده بود

بیشتر بھ سبب نفوذ  نیكولاوس دوم ١٠۵٩در . نیز ایلدبراندو را بھ مقامات شامخي منصوب كردند) ١٠۵٨
ایلدبراندو بود كھ بھ مقام پاپي رسید، و در عوض آن رھبان را، كھ ھنوز یكي از كشیشان كلیسا نشده بود و 

  .دید، صدراعظم دربار پاپي كرد وجودش را بي اندازه مغتنم مي

را بھ  با صدور فرماني انتخاب شخص پاپ ١٠۵٧بر اثر تشویق وي، نیكولاوس و سینود لاتران در سال 
با این شاھكار مدبرانھ، ایلدبراندو در صدد نجات دستگاه پاپي از چنگ اشراف . كالج كاردینالھا واگذار كرد

این سیاستمدار روحاني جوان، ھنوز بھ مقام پاپي نرسیده، بھ تعیین و . رومي و امپراطوران آلماني برآمد
بھ منظور حفظ قلمرو پاپي در برابر . بود وضع سیاستي پرداختھ بود كھ آثار بسیار زیادي بر آن مترتب

سلطة امپراطوران آلمان، وي ھجومھاي رعب انگیز نورمانھا را در ایتالیاي جنوبي نادیده انگاشت و، در 
برابر گرفتن تعھدي براي حمایت نظامي، متصرفات آنھا را بھ رسمیت شناخت و با امیال آنھا روي 

بعد از آنكھ در عرض بیست و پنجسال خدمت ھشت تن از پاپھا را  ایلدبراندو، ١٠٧٣در . موافقت نشان داد
داد كھ بدون جلوس بر اریكة  ایلدبراندو مقاومت كرد، زیرا ترجیح مي. كرده بود، بھ مقام پاپي انتخاب شد

مشیت قدیس «پاپي بھ حكومت خود ادامھ دھد؛ لكن كاردینالھا، كشیشان، و مردم صدایشان بلند شد كھ 
و بھ ھمین سبب او را بھ مقام كشیشي گماشتند، و » !قرار گرفتھ است كھ ایلدبراندو پاپ شودپطرس بر آن 

  .سپس تقدیسش كردند و پاپش خواندند، و ایلدبراندو بر خویش نام پرافتخار گرگوریوس نھاد

اطر اي قوي، خ وي مردي بود كوچك اندام، داراي سیمایي ساده، چشماني تیزبین، روحي با مناعت، و اراده
تكمیل اصلاحاتي : از این قرار  چھار ھدف عمده منبع الھام وي بود،. جمع از حقیقت و مطمئن بھ پیروزي

كھ لئو براي اخلاقیات طبقة كشیشان آغاز كرده بود؛ پاپان دادن بھ انتصاب اسقفان از طرف مقامات غیر 
زیر نظر خود پاپ؛ و بالاخره روحاني؛ متحد ساختن تمامي اروپا زیر لواي یك كلیسا و جمھوري واحدي 

  المقدس از  رھبري یك سپاه مسیحي بھ مشرق زمین براي بازستاندن بیت

بورگوني و ساووا و ھمچنین امپراطور ھنري چھارم فرستاد و براي جنگ صلیبي كھ خیال داشت خودش 
پ در كنتھا تقاضاي پا. در رأس آن سپاه عازم شرق شود از آنھا تقاضاي جمع آوري وجوه و سرباز كرد

  .مؤثر نیفتاد، و وضع امپراطوري ھنري چھارم متزلزلتر از آن بود كھ بھ فكر جنگ صلیبي بیفتد

، بھ رھبري نیكولاوس دوم و ایلدبراندو، ھر كشیشي را كھ صاحب ھمسر و ١٠۵٩سینود لاتران سال 
كشیشاني تشكیل ھمخوابھ بود تكفیر، و مسیحیان را از شركت در ھر مراسم قداس كھ زیر نظر چنین 

ھاي كشیشان خویش كراھت  بسیاري از اسقفان لومباردي چون از بر ھم زدن خانواده. شد نھي كرده بود مي
داشتند، حاضر بھ اجراي این احكام نشدند، و اعاظم روحانیون توسكان ازدواج كشیشان را ھم موافق با 

سینود عملي نبود، و چون واعظان بھ این طریق احكام . اصول اخلاقي شمردند و ھم طبق شرایع دین
حق اجراي آیینھاي مقدس را ندارند استفاده » گناھكار«بدعتگذار با شور تمام از این موضوع كھ كشیشان 

ھنگامي كھ ایلدبراندو بھ اسم . كردند، ناگزیر درخواست پاپ خطاب بھ مردمان كلیسا پس گرفتھ شد مي
 ١٠٧۴در . ا عزمي آشتي ناپذیر بھ حل این مشكل قیام كرد، ب)١٠٧٣(گرگوریوس ھفتم بھ مقام پاپي رسید 

گرگوریوس این فرامین را پیش تمام اسقفان اروپا فرستاد . را تجدید كرد ١٠۵٩یك سینود احكام صادره در 
و دستور داد كھ آنھا را منتشر سازند و بھ موقع اجرا بگذارند؛ و مردماني را كھ از كشیشان متخلف پیروي 

بسیاري از كشیشان اعلام داشتند كھ دست كشیدن . واكنش این فرامین دوباره شدید بود. كرد كردند عفو مي
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برخي از آنھا این احكام را ناپسند شمردند، زیرا . دھند از پیشة خویش را بر رھا كردن ھمسر ترجیح مي
ش بیني كردند مدعي بودند كھ اجراي آنھا در حكم تحمیل تقاضاھایي است نامعقول بر طبیعت آدمي، و پی

اوتو اسقف كنستانس علناً از . كھ اجراي آنھا باعث ھرج و مرجي پنھاني در روابط جنسي خواھد بود
گرگوریوس او را تكفیر . كردند طرفداري و حمایت كرد كشیشان متأھلي كھ زیر نظر وي انجام وظیفھ مي

ریوس بھ اقدامي دیگر توسل گرگو ١٠٧۵در . كرد و گناه پیروانش را، كھ اطاعت از وي بود، آمرزید
جست و بھ دوكھاي سوابیا و كارینتیا و سایر امرا دستور داد كھ، در صورت لزوم، براي بازداشتن 

چند تن از امراي آلماني فرامین پاپ را . كشیشان متمرد از انجام وظایف مذھبي بھ قوة قھریھ متوسل شوند
ر بھ ترك ھمسر خویش نبودند از ادارة حوزة خود بھ موقع اجرا گذاشتند، و بسیاري از كشیشان كھ حاض

مقدر بود كھ گرگوریوس بدون حصول پیروزي از جھان در گذرد؛ اوربانوس دوم، . محروم شدند
چھارمین شوراي . پاسكالیس دوم، و كالیكستوس دوم فرامین او را تأیید كردند و بھ موقع اجرا گذاشتند

وم تشكیل شد، براي آخرین بار ازدواج روحانیون را محكوم كھ بھ ریاست اینوكنتیوس س) ١٢١۵(لاتران 
  .كرد، و این رسم بتدریج منسوخ شد

  . رسید حل مشكل نصب روحانیون از جانب مقامات ملكي آسانتر از مسئلة ازدواج كشیشان بھ نظر مي

پذیرد  بایست بھ دست اسقفان و رؤساي دیرھا صورت است، پس طبعاً انتخاب روحانیون عملي است كھ مي
بھ علاوه، مسلماً ننگ آور بود كھ یك پادشاه نھ فقط حق انتخاب اسقفان را . نھ زیر نظر مقامات غیر مذھبي

ھاي مقدسي از اختیارات روحاني محسوب  داشتھ باشد بلكھ بتواند عصا و انگشتري اسقفي را، كھ نشانھ
ا در نظر پادشاھان عكس قضیھ نیز صدق ام). ھمچنانكھ در آلمان متداول بود(شدند، بھ آنھا اعطا كند  مي
اغلب اسقفان و رؤساي دیرھاي آلمان معترف بودند بھ اینكھ اراضي، عواید، و مسئولیتھاي ملكي . كرد مي

طبق قوانین فئودال، عادلانھ و مقتضي بود كھ این نخست . اند خویش را از خود پادشاه دریافت كرده
مقام خود مدیون پادشاه باشند و در امور روحاني از وي تبعیت  كشیشان ـ یا لامحالھ اسقفان ـ بھ واسطة

اگر قرار بود كھ این . كنند، ھمچنانكھ بي تأمل و تردید اوامر قسطنطین و شارلماني را گردن نھاده بودند
كھ تا این تاریخ بھ اسقفان و دیرھا (جماعت از قید تابعیت و بیعت پادشاه برھند، نیمي از اراضي آلمان 

رفت و در نتیجھ دین آنھا نسبت بھ حكومت و  طبعاً از حوزة نظارت حكومت بیرون مي) شده بود تفویض
اسقفھاي آلماني، و بسیاري از اسقفھاي . رفت دادند از بین مي خدمات مألوفي كھ براي مملكت انجام مي

وش این سوءظن لومبارد كھ آلماني الاصل و از جانب امپراطور آلمان بھ كار گماشتھ شده بودند، دستخ
خواھد آنھا را  شدند كھ گرگوریوس در صدد ختم خودمختاري نسبي آنھا در امور مذھبي برآمده است و مي

گرگوریوس با ادامة اجراي تعھدات فئودال اسقفھا در برابر پادشاه . كاملا مطیع حوزة روحاني رم كند
ادشاه بھ اسقفھا اھدا شده بود بھ تاجدار ورزید، اما میل نداشت زمینھایي كھ از طرف پ آلمان مخالفتي نمي

مخالفت گرگوریوس از آن . آلمان بازگردانده شود، چھ، طبق قوانین كلیسایي، اموال كلیسا انتقال ناپذیر بود
گفت انتصاب افراد غیر روحاني علت اصلي قسمت اعظم خرید و فروش مناصب،  نظر بود كھ مي

. شد بوده است كھ در میان اسقفھاي آلماني و فرانسوي دیده مي دنیاداري، و پشت پا زدن بھ اصول اخلاقیي
كرد كھ اسقفھا باید تحت نظارت دستگاه پاپي قرار گیرند، و گرنھ كلیساي مغرب درست  وي احساس مي

  .مثل مشرق غلام حلقھ بھ گوش حكومت خواھد شد

در پس این كشمكش تاریخي، مسئلھ آن بود كھ دستگاه پاپي باید مایة وحدت و حاكم بر اروپا شود یا 
امپراطوران آلمان مدعي بودند كھ قدرت آنھا نیز از جانب خدا ارزاني شده و براي نظام . امپراطوري آلمان

د از جانب خداوند مقرر اختیاراتي كھ بھ وجود آی«: مگر بولس حواري نگفتھ بود. اجتماعي ضروري است
كردند كھ پادشاھان آلمان وارثان امپراطوري رومند؟ ھمان طور كھ  مگر خود پاپھا اذعان نمي» .شده است

مدتھا . گرگوریوس مظھر وحدت و نظام تمامي دنیاي مسیحي بود، آنھا نیز مظھر بخشي از آن جھان بودند
طلایي كھ بھ صورت پاداش و خیرات در راه قبل از شروع اصلاحات، امپراطوران آلمان با كاروان 

اكنون سیاست پاپ در . كردند پاپ بود مخفیانھ مخالفت مي  پطرس حواري از آلمان و ایتالیا روانة خزانة
py  نظر آنھا اقدامي بود از 
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امپراطوران آلمان آزادانھ بھ برتري كلیسا در . خواند بھ تمسخر آن را سرزمین بربرھاي توتوني شمال مي
كردند، اما برتري ھمانند را در امور غیر روحاني یا ملكي حق مسلم حكومت  مذھبي اعتراف مي امور

وي معتقد بود كھ ملاحظات . در نظر گرگوریوس این موضوع ثنویتي در ھم و برھم بود. دانستند مي
د در تمامي روحاني باید بر مسائل مادي تفوق داشتھ باشد، ھمچنانكھ خورشید بر ما مسلط است؛ حكومت بای

قضایاي مربوط بھ اصول دین، فرھنگ، اخلاقیات، عدالت، یا سازمان روحانیت پیرو كلیسا باشد ـ بھ 
مگر نھ آن بود كھ پادشاھان فرانسھ و . فرمانبرداري كند» شھر خدا«عبارت دیگر شھر بشر از 

، تلویحاً اذعان كرده بودند امپراطوران مقدس روم، با قبول تدھین و تقدیس از جانب پاپھا یا اسقفھاي اعظم
شد،  كھ قدرت روحاني منشأ و حكمران بر سلطنت دنیوي است؟ از آنجا كھ كلیسا بنیادي الاھي محسوب مي

پاپ بھ عنوان نایب خدا حق و وظیفھ داشت كھ سلاطین بد را . شایستھ بود كھ اختیاراتي جھاني داشتھ باشد
. مقتضیات زمان انتخاب شده بود تأیید كند یا بپذیرد خلع كند و فرمانروایي را كھ بھ حكم مردم یا

كیست كھ نداند «: آتشیني كھ خطاب بھ ھرمان اسقف مس نوشتھ بود، پرسید  گرگوریوس، در طي نامة
خبرانند كھ غرق در تكبر، تعدي، خیانت، و در واقع تقریباً  پادشاھان و شاھزادگان از تبار ھمان از خدا بي

و، با نخوتي تحمل ناپذیر و شھوتي بي اراده، مدعي فرمانروایي بر اقران ..  .یندغرق در ھر نوع بزھكار
با نظري بھ اختلافات سیاسي، ھرج و مرج، و جنگھاي اروپا، » خویش ـ یعني مردمان عادي ـ ھستند؟

گرگوریوس معتقد شده بود كھ تنھا راه گریز از این مصیبت دیرینھ، نظمي جھاني است كھ بھ حكم آن 
ھاي مختلف ھر كدام بخشي از حق حاكمیت خویش را، كھ بھ جان عزیز مي دارند، تسلیم كنند و پاپ كشور

را، طبق رسم فئودال، سرور سروران خود و صدراعظم یك جمھوري مسیحي جھاني یا لااقل اروپایي 
  .بشناسند

دومین اقدام آن بود كھ . بوداولین قدم در راه رسیدن بھ این امر آزاد كردن دستگاه پاپي از بند نظارت آلمان 
تمام اسقفان پیرو پاپ شوند، تا آن درجھ كھ اسقف محل را در ھر ناحیھ كشیشان و خود مردم، تحت 

توجھات اسقفي كھ وي از جانب پاپ یا مطرن تعیین شده باشد انتخاب كنند، و این انتخاب فقط موقعي معتبر 
اي  گرگوریوس این امر خطیر را با نامھ. ید شده باشدشناختھ شود كھ از طرف اسقف اعظم یا خود پاپ تأی

و در این مراسلھ تھدید نمود كھ پادشاه فرانسھ، فیلیپ اوگوست، ) ١٠٧٣(خطاب بھ اسقف شالون آغاز كرد 
اي سرگشاده خطاب بھ اسقفان  وي نامھ ١٠٧۴در . را بھ سبب فروش مناصب اسقفي تكفیر خواھد كرد

است كھ آشكارا جرایم پادشاه فرانسھ را تقبیح كنند و در صورتي كھ فیلیپ فرانسھ فرستاد و از ایشان خو
با اینھمھ، . حاضر بھ اصلاحات مذھبي نباشد، ھمة مراسم نیایش را در كلیساھاي مملكت موقوف سازند

عزل و نصب اسقفان از طرف مقامات ملكي در فرانسھ ادامھ یافت، اما اسقفان فرانسوي جانب حزم را 
  .ند و گذاشتند كھ این مشكل در آلمان فیصلھ یابدرعایت كرد

  یك سینود مركب از اسقفھاي ایتالیایي در رم، بھ رھبري گرگوریوس،  ١٠٧۵در فوریة 

احكامي علیھ خرید و فروش مناصب روحاني، ازدواج كشیشان، و انتصاب اسقفھا از طرف مقامات غیر 
پنج تن از اسقفاني را كھ مشاوران ھنري  گرگوریوس با شتابي عجیب بي درنگ. روحاني صادر كرد

وي اسقف پاویا و تورینو را از كار . چھارم بودند بھ جرم خرید و فروش مناصب روحاني تكفیر كرد
منفصل، و اسقف پیاچنتسا را بر كنار كرد و بھ ھرمان، اسقف بامبرگ، دستور داد در محضر وي در رم 

چون ھرمان درصدد . د و فروش مناصب روحاني ثابت كندحاضر شود و برائت خویش را از اتھام بھ خری
سپس مؤدبانھ . برآمد دادگاه پاپي را با رشوه بفریبد، گرگوریوس بدون مجاملھ او را از مقامش معزول كرد

امپراطور آلمان نھ فقط یكي از . از ھنري تقاضا كرد كھ آدم لایقي را بھ جانشیني اسقف بامبرگ معین كند
را بھ این سمت گماشت، بلكھ بدون انتظار پذیرفتن پاپ، عصا و انگشتري اسقفي را بھ سوگلیھاي درباري 

این عمل البتھ با رسوم جاري ھیچ تعارضي نداشت، لكن علناً تمردي از احكام سینود رم . او تفویض كرد
رتر ھاي گرگوریوس آشكا خواست مخالفت خود را با خواستھ بھ علاوه ھنري، كھ گویي مي. شد محسوب مي

ھاي روحاني میلان، فرمو، و سپولتو ـ یعني درست ھمان  از این نشان دھد، اسقفھایي را براي حوزه
نواحیي كھ زیر فرمان پاپ بودند ـ تعیین كرد و مشاوران تكفیر ـ شده را كماكان مشمول الطاف خود 

  .گردانید
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سولان خود دستور داد شفاھاً گرگوریوس نامة شماتت آمیزي براي ھنري فرستاد و بھ ر ١٠٧۵در دسامبر 
ھنري اسقفھاي . بھ او ابلاغ كنند كھ اگر كماكان احكام سینود را نادیده گیرد، پاپ او را تكفیر خواھد كرد

؛ بیست و چھار تن )١٠٧۶ژانویة  ٢۴(آلماني را براي شركت در شورایي بھ شھر ورمس احضار كرد 
در حضور این جماعت . آن شورا ابا ورزیدندفرمان وي را اطاعت كردند، اما برخي از حضور در 

اسقفان بود كھ یك كاردینال رومي، موسوم بھ اوگ، گرگوریوس را بھ شھوتراني، ظلم و جادوگري، احراز 
مقام پاپي از راه دادن رشوه، و توسل بھ قوة قھریھ متھم كرد و بھ اسقفھا تذكر داد كھ، كھ موافق رسمي چند 

اید با مصلحت امپراطور آلمان باشد، و گرگوریوس قبلا نظر امپراطور آلمان صد سالھ، انتخاب ھر پاپي ب
ھنري، كھ در ھمین اوان با خوابانیدن شورش ساكسونھا جسارتي پیدا كرده بود، قصد . را نخواستھ بود

تمام اسقفاني كھ حضور داشتند فرمان خلع پاپ را امضا كردند، و . خود را دایر بر خلع پاپ اعلام داشت
ھنري فرمان مزبور را با عنوان . رایي از اسقفھاي لومبارد در پیاچنتسا نیز با این امر موافقت كردشو
فرماني از ھنري، كھ پادشاھي بھ حكم الاھي دارد نھ بر اثر غصب، خطاب بھ ایلدبراندو كھ راھبي شیاد «

) ١٠٧۶فوریة سال  ٢١(پیام مزبور ھنگام اجلاس سینود در رم . براي گرگوریوس فرستاد» است نھ پاپ
صد و ده اسقفي كھ از تمام ایتالیا و گل در آن محفل حضور داشتند مایل بودند . بھ دست گرگوریوس رسید

سینود مزبور اسقفاني . رسول امپراطور را بھ قتل رسانند، اما گرگوریوس آنھا را از چنین عملي باز داشت
و پاپ مجازات سھ گانة تكفیر، لعن، و خلع را دربارة را كھ فرمان ورمس را امضا كرده بودند تكفیر كرد، 

  امپراطور 

). ١٠٧۶فوریة  ٢٢(مقرر داشت و اتباع ھنري را از قید سوگند اطاعت نسبت بھ تاجدارشان رھانید 
ھنري، در مقام مقابلھ، اسقف اوترشت را واداشت تا ھنگام موعظھ از منبر كلیساي اعظم، گرگوریوس 

تمام مردم اروپا از اینكھ امپراطوري شخص پاپ را خلع . را لعنت كند» خوردهرھبان بھ دروغ سوگند «
كرده بود متحیر و متوحش شدند و تحیر آنھا وقتي افزون شد كھ دیدند پاپ نیز امپراطوري را خلع كرده، و 

احساسات مذھبي بر احساسات ملي چیره شد، و قاطبة مردم . اسقفي زبان لعن نسبت بھ پاپ گشوده است
ساكس دوباره علم شورش برافراشت، و ھنگامي كھ ھنري . ریعاً دست از حمایت امپراطور برداشتندس

اسقفھا و اشراف قلمرو خویش را بھ شوراھایي در ورمس و ماینتس احضار كرد، تقریباً ھیچ كس دعوت 
رات فئودالي وي را لبیك نگفت، بر عكس اشراف آلمان، كھ این مرافعھ را بھانة خوبي براي تحكیم اختیا

و تكفیر پاپ را در حق ) ١٠٧۶اكتبر  ١۶(دید، در تریبور تشكیل جلسھ داد  خویش علیھ پادشاه مي
از پاپ طلب بخشایش نكند، آنھا  ١٠٧٧فوریة  ٢٢امپراطور تأیید كرد و اعلام داشت كھ اگر ھنري تا 

ماني و سفراي پاپ قرار در تریبور میان اشراف آل. جانشیني براي تاج و تخت وي تعیین خواھند كرد
براي حل اختلافات كلیسا و حكومت مجلس دیني تحت ریاست پاپ در  ١٠٧٧گذاشتھ شد كھ در دوم فوریة 

  .آوگسبورگ تشكیل شود

ھنري، كھ در این مرافعھ شكست خورده و تقریباً یكھ و تنھا مانده بود، در شپایر منزوي شد و، چون 
خلع وي را تأیید خواھد كرد، سفیراني بھ رم نزد پاپ فرستاد و  اطمینان داشت كھ دیت پیشنھاد تقاضاي

گرگوریوس جواب داد چون وي بزودي بھ . پیغام داد كھ حاضر است براي طلب بخشایش عازم آنجا شود
پاپ، در حین سفر بھ سوي . تواند ھنري را در رم بھ حضور پذیرد آوگسبورگ حركت خواھد كرد نمي

در اینجا برایش خبر آوردند كھ . دوست و ھواخواھش ماتیلدا، كنتس توسكان، بودآلمان، در مانتوا میھمان 
گرگوریوس از ترس اینكھ مبادا ھنري در میان مردم ضد پاپ لومباردي بھ . ھنري وارد ایتالیا شده است

كي تدارك سپاھي مشغول شود، در دژ محكم ماتیلدا واقع در كانوسا، كھ در نزدیكي ردجوامیلیا بر بالاي ی
، یعني در اوج یكي از ١٠٧٧ژانویة  ٢۵در . از قلل مرتفع كوھھاي آپنن قرار داشت، متحصن شد

گرگوریوس در . ترین زمستانھایي كھ ایتالیا نظیرش را كمتر بھ خاطر داشت، ھنري بھ دیدار وي آمد سخت
  :نویسد گزارشي بھ امراي آلمان در این باره مي

بر دروازة قلعھ ایستاد، … . معدودي از ملتزمین ھمراه وي بودند و فقط… ھنري شخصاً بھ كانوسا آمد 
این عمل را سھ روز . ھاي پشمي ژنده، لرزان ازما تقاضاي آمرزش و بخشایش كرد پاي برھنھ و با جامھ

پي در پي تكرار كرد، تا آنجا كھ تمامي اطرافیان ما از دیدن حال زار وي بھ رقت آمدند و با چشم گریان و 
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سرانجام دست از تكفیر او برداشتیم و بار دیگر او را بھ … . اخوان براي وي شفاعت كردندزبان دع
  . آغوش كلیساي مادر مقدس پذیرفتیم

وي موافقت كرده بود كھ بدون مشورت با . اینھمھ تأمل در بخشیدن ھنري از سنگدلي گرگوریوس نبود
دانست كھ اگر ھنري بعد از بخشایش دوباره  يامراي آلماني با ھنري از در صلح در نیاید، و بھ علاوه م

علم طغیان برافرازد، تكفیر ثانوي دیگر اثر اولي را نخواھد داشت و ممكن است كمتر مورد حمایت طبقة 
كرد، فھم این قضیھ براي  از طرف دیگر اگر گرگوریوس ھنري را عفو نمي. اشراف آلمان قرار گیرد

این . باید تایبي چنین فروتن را مورد بخشایش قرار ندھد» مسیحنایب «دنیاي مسیحي دشوار بود كھ چرا 
اي بھ شمار  واقعھ براي گرگوریوس یك پیروزي معنوي بود، لكن براي ھنري پیروزي سیاسي مزورانھ

گرگوریوس از كانوسا بھ رم بازگشت و . رفت، چھ با این عمل خود بھ خود تاج سلطنت را بازیافتھ بود مي
یش را بھ تصویب قوانیني روحاني مصروف داشت، كھ غرض بیشتر آنھا قبولانیدن دو سال بعد، ھم خو

با اینھمھ، امراي آلماني رودولف، دوك سوابیا، را بھ مقام پادشاھي آلمان برداشتند . تجرد بر روحانیون بود
ز قید لكن اكنون كھ ھنري خود را ا. ھاي ھنري ثمري نداشتھ است و چنین بھ نظر رسید كھ حیلھ) ١٠٧٧(

سپاه . تكفیر پاپ رھانیده بود، بار دیگر مردمي را كھ از اشراف دلخوشي نداشتند با خویشتن دمساز دید
جدیدي براي دفاع از وي تدارك دیده شد، و مدت دو سال پادشاھان رقیب، ضمن یك جنگ داخلي، آلمان را 

شتیباني كرد، ھنري را براي گرگوریوس بعد از مدت مدیدي دودلي از رودولف پ. بھ خاك و خون كشیدند
دومین بار تكفیر، و مسیحیان را از خدمت در ركاب وي منع كرد، و حاضر شد گناه عموم افرادي را كھ 

  ). ١٠٨٠مارس، (زیر پرچم رودولف درآیند ببخشاید 

ھنري درست اعمال گذشتھ را تكرار كرد، بھ این معني كھ شورایي از اشراف و اسقفھاي ھواخواه خویش 
شوراي دیگري مركب از . ماینتس تشكیل داد؛ و شوراي مزبور گرگوریوس را از مقام پاپي خلع كرددر 

اسقف اعظم گویبرت راونایي را پاپ   اسقفان آلمان و ایتالیاي شمالي در بریكسن فرمان خلع را تأیید كرد،
لھ در ساكس با یكدیگر ھاي رود زا دو سپاه در كرانھ. خواند، و ھنري را مأمور اجراي احكام صادره كرد

در حالي كھ . ھنري شكست خورد، اما رودولف در این نبرد بھ قتل رسید). ١٠٨٠اكتبر،  ١۵(روبرو شدند 
میان اشراف سركش دربارة تعیین جانشیني براي رودولف نفاق افتاده بود، ھنري وارد خاك ایتالیا شد و، 

عبور از آن خطھ، سپاه دیگري آراست و شھر رم بدون مواجھھ با مقاومتي، از لومباردي گذر كرد؛ حین 
گرگوریوس از دلاور ماجراجوي نورمان، روبر گیسكار، مدد خواست، لكن روبر . را بھ محاصره درآورد

پاپ بھ ویلیام اول پناه آورد كھ با لشكركشي وي بھ خاك انگلستان موافقت و او را . فرسنگھا از رم دور بود
مردم . از صمیم قلب راضي نبود كھ ھنري در این مرافعھ مواجھ با شكست شودیاري كرده بود، اما ویلیام 

شھر رم شجاعانھ از پاپ دفاع كردند، اما ھنري توانست قسمت عظیمي از رم، از جملھ كلیساي سان پیترو 
  بھ فرمان ھنري، سینود در قصر لاتران . را تسخیر كند؛ گرگوریوس از بیم جان بھ دژ سانت آنجلو گریخت

یك ). ١٠٨۴مارس  ٢۴(ردند و، طبق شعایر كلیسا گویبرت را بھ اسم كلمنس سوم بھ مقام پاپي برداشتند ك
مدت یك سال ھنري . ھفتھ بعد از این مقدمھ، كلمنس تاج امپراطوري را با دست خویش بر سر ھنري نھاد

  .صاحب اختیار رم بود

روبر گیسكار، كھ دست از مبارزات خویش علیھ امپراطوري بیزانس برداشتھ بود، در رأس  ١٠٨۵اما در 
ھنري براي مقابلھ با چنین قوایي فاقد عده و عده بود، و بھ . رو بھ رم نھاد ٣۶‘٠٠٠لشكري مركب از 

و نیمي از آن را  روبر وارد رم شد، گرگوریوس را رھانید، شھر را تاراج. ھمین سبب بھ آلمان گریخت
بدل بھ ویرانھ كرد، و گرگوریوس را بھ مونتھ كاسینو برد، چھ مردم رم از رفتار نورمانھا چنان بھ خشم 

كلمنس، كھ اكنون . دید آمده بودند كھ پاپ، یعني متفق نورمانھا، دیگر رم را جاي امني براي زیست نمي
در آنجا سینود دیگري . س بھ سالرنو رفتگرگوریو. دید، مراجعت كرد پاپي را براي خویش مسلم مي

من «: قبل از مرگ گفت. و سپس روحاً و جسماً از پا درآمد. تشكیل داد و بار دیگر ھنري را تكفیر كرد
ام ـ بھ ھمین سبب، در تبعید  ام و ھمواره از بیعدالتي متنفر بوده نیكوكاري را بھ جان دوست داشتھ

و دو سال بیش نداشت، لكن فرسودگي روحي ناشي از  گرگوریوس در این موقع شصت» .میرم مي
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مجادلات سخت او را ناتوان كرده، و شكست ظاھري از دست مردي كھ در كانوسا رقم عفو بر گناھانش 
وي در ھمان  ١٠٨۵مھ  ٢۵در تاریخ . اي براي زندگي در دل وي باقي نگذاشتھ بود كشیده بود، اراده
  .سالرنو درگذشت

داشت، و نسبت بھ بیعدالتي با شور و حرارتي  كاري را بیش از حد آمرانھ دوست ميشاید گرگوریوس نیكو
حق بھ جانب دشمن دادن مزیتي است محفوظ براي یك فیلسوف، ولي بر . بیش از اندازه تنفر ورزیده بود

یك قرن بعد اینوكنتیوس سوم قسمت اعظم آرزوي دیرینة گرگوریوس را، كھ متحد . مرد عمل حرام است
آورد؛ لكن اینوكنتیوس سیاستمداري خردمندتر و  بود، بر مي» نایب مسیح«تن جھاني زیر پرچم ساخ

با اینھمھ باید دانست كھ . یافت اي ملایمتر بود، و بھ ھمین سبب در كار خویش توفیق مي صاحب روحیھ
گاھداري ایلدبراندو زیادتر از آنچھ قدرت ن. پیروزي اینوكنتیوس بر اثر شكست گرگوریوس ممكن شد

داشت در چنگال گرفت، با این حال براي مدت ده سال دستگاه پاپي را بھ چنان اوج اقتدار و نفوذي رسانید 
كھ ھرگز سابقھ نداشت؛ مبارزة آشتي ناپذیر قرین توفیقي بر ضد وصلت روحانیون بھ عمل آورد، و 

ة كلیسا را بھ طرزي وصف كشیشاني را براي جانشینان خویش تربیت كرد كھ وفاداري محض آنان شالود
مبارزة وي علیھ خرید و فروش مناصب روحاني، و نصب اسقفان از طرف . ناپذیر تحكیم بخشید

شد، و اسقفھاي كلیسا بھ  رسید، لكن سرانجام نظریة وي حكمفرما مي حكومتھاي ملكي، با كندي بھ نتیجھ مي
وي از اعزام سفیران پاپ بھ ممالك خارجي اي كھ  استفاده. شدند طیب خاطر آلات اجراي مقاصد دستگاه مي

بھ بركت ابتكار . شد كرد مسلماً وسیلة گسترش نفوذ پاپھا در ھر ناحیھ و حوزه از كشورھاي مسیحي مي مي
  خود او، از این پس انتخاب پاپھا از بند 

درات یافتھ بود، بزودي كلیسا بھ طرز شگفت آوري جمعي از مردان نیرومند را پي در پي حاكم بر مق
دید، و ده سال بعد از مرگ گرگوریوس، پادشاھان و اشراف جھان اوربانوس دوم را صدر  خویش مي

گري، و امپریالیسم ـ یعني  شناختند كھ زندگي آن تركیبي بود از مسیحیت، فئودالیسم، شوالیھ اروپایي مي
  . كنیم معجوني كھ ما از آن بھ جنگھاي صلیبي تعبیر مي
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 فصل بیست و دوم

  

  گري فئودالیسم و شوالیھ

۶١٢٠٠ –.٠٠   

I    - مباني فئودال  

در طي ششن قرني كھ بھ دنبال مرگ یوستینیانوس آمد، مقتضیات زمان بھ طرز شایان توجھي دست بھ 
  .دست ھم داد و بتدریج زندگي اقتصادي را در دنیاي اروپاي باختري از بیخ و بن دگرگون كرد

ھنگامي . اي از شرایطي كھ قبلا ملاحظھ شد با ھم جمع شدند و زمینھ را براي فئودالیسم آماده كردند پاره
كھ بر اثر ھجومھاي اقوام ژرمن، امنیت از شھرھاي ایتالیا و گل رخت بربست، اشراف بھ قصرھاي 

ن لشكري خود را بھ ھاي زیردست، و ملازمی ییلاقي خود نقل مكان كردند و وابستگان كشاورز، خانواده
ھا، كھ رھبانانشان بھ كشت و زرع زمینھا و صنایع دستي اشتغال داشتند،  صومعھ. دور خود جمع كردند

این نھضت مركز گریزي را تشدید كردند و مردمان را بھ سوي واحدھاي اقتصادي نیمھ منزوي در روستا 
خود رھا شده و در نتیجة دست اندازي ھا، كھ بر اثر جنگ ویران و بھ سبب فقر بھ حال  جاده. راندند

. اي مناسب و مطمئن براي مراوده و داد و ستد باشند توانستند وسیلھ رھزنان پر خطر شده بودند، دیگر نمي
حكومتھاي تھیدست . ھر چھ از رونق تجارت و صناعت كاستھ شد، عواید مملكتي نیز رو بھ كاھش نھاد

موانعي كھ در راه تجارت پدید آمده بود قصرھاي . دم نبودنددیگر قادر بھ حفظ جان، مال، و تجارت مر
اي  بسیاري از چیزھاي ساختھ شده. اعیاني را مجبور كرد تا از لحاظ اقتصادي در صدد خودكفایي برآیند

در قرن . شد، از قرن سوم بھ بعد، در املاك بزرگ اربابي تھیھ شد كھ سابق بر این از شھرھا خریداري مي
آپولیناریس سیدونیوس حاكي است كھ خاوندان، در عین تجمل، در اراضي وسیعي زندگي  ھاي پنجم نامھ

تا این زمان یك طبقة اشرافي فئودالي بھ وجود آمده . شد كردند كھ بھ دست مستأجران نیمھ برده كشت مي مي
نھاي بود كھ دستگاه قضایي و سپاھیاني مخصوص بھ خود داشت؛ و وجھ امتیاز میان این طبقھ و بارو

  ادوار بعدي كلا آن بود كھ اعیان این دوره خواندن 

  .دانستند مي

ھمان عواملي كھ در خلال قرون سوم و ششم میلادي زمینھ را براي رواج فئودالیسم آماده كرد، در طول 
ھاي مروونژیان و كارولنژیان، بھ جاي حقوق و  پادشاھان سلسلھ. قرون ششم و نھم، فئودالیسم را تثبیت كرد

ن نھم، بر اثر ضعف بخشیدند؛ در قر مستمري، بھ امراي سپاه و مدیران حكومتھاي خویش زمین مي
ھجوم ساراسنھا، نورسھا، و مجارھا . پادشاھان كارولنژي، این قبیل تیولنشینھا موروثي و نیمھ مستقل شدند

و دھم نتایج تاخت و تازھاي شش قرن قبل اقوام ژرمن را تكرار كرد و آن آثار   در طي قرون ھشتم، نھم،
كھ حمایت و پاسداري دستگاه مركزي از بین رفت،  ھاي محكمتري استوار ساخت؛ بھ این معني را بر پایھ

در ھر ناحیھ اسقف یا بارون مشكل بازگرداندن نظم و دفاع محلي را بر عھده گرفت و صاحب دادگاه و 
از آنجا كھ مھاجمین بیشتر سوار بر اسب بودند، مدافعاني كھ خرید و نگاھداري . لشكري براي خود شد

سوارنظام مھمتر از پیاده نظام بود، و درست مانند . ن فراوان داشتنداسب برایشان مقدور بود خواستارا
اكویتس میان اعیانزادگان و عوام پدید آمده بود، اینك در فرانسھ،  اوایل پیدایش امپراطوري روم، كھ طبقة 

زان اي از شھسواران سوار بین دوكھا یا بارونھا و تودة كشاور انگلستان نورمان، و اسپانیاي مسیحي، طبقھ
مردم از این تحولات خشمگین نشدند، چھ در یك محیط پر رعب و ھراس كھ ھر آن ممكن . بھ وجود آمد
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ھاي خود را تا نھایت امكان مانند كاخ  بود ھجومي آغاز شود جداً خواستار سازمان نظامي بودند، خانھ
خاوند یا یك دوك كھ  كردند، و بھ طیب خاطر حاضر بودند بھ خدمت یك اربابي یا دیري استوار بنا مي

براي درك قبول تابعیت این قبیل مردمان، . قدرت رھبري آنان را داشتھ باشد كمر بربندند و با او بیعت كنند
آزاد مردان، كھ دیگر قادر بھ نگاھداري مال و جان خویش . باید میزان ھراس آنھا را در نظر مجسم كنیم

. زور و بازوي خود را در اختیار مردان قوي پنجھ قرار دادندنبودند، در برابر جان پناه و حمایت، زمین یا 
قطعھ زمیني را بھ » آدم خویش«معمولا بارون بھ » تسلیم كرده بودند«در این قبیل موارد كھ افراد خود را 

داد تا ھر وقت مایل باشد آن را فسخ كند؛ این اجارة موقتي رسمي متداول براي  طور موقت اجاره مي
فئودالیسم عبارت بود از انقیاد اقتصادي و بستن بیعت نظامي با آدمي . طرف سرفھا شدتصرف زمین از 

  .بالاتر در برابر تشكیلات اقتصادي و حراست نظامي

بھ طور جامع و مانع ممكن است، زیرا این شیوه بنا بھ مقتضیات زماني و مكاني » فئودالیسم«تعریف كلمة 
سم اساساً از ایتالیا و آلمان سرچشمھ گرفت، لكن در فرانسھ بود كھ فئودالی. كرد بھ صد نوع مختلف تجلي مي

شاید در بریتانیا فئودالیسم از آنجا ناشي شد كھ . اكثر خصایص و مشخصات این شیوه راه تكامل پیمود
فاتحان آنگلوساكسون بھ عنف بریتونھا یا بومیان اصلي بریتانیا را بھ بردگي وا داشتند، اما بیشتر این 

در ایتالیاي شمالي یا اسپانیاي مسیحي فئودالیسم ھرگز . اي بود كھ گلھا از نورماندي بھ بریتانیا بردند تحفھ
  بھ مرحلة رشد و كمال نرسید؛ در امپراطوري روم شرقي ملاكان بزرگ بھ ھیچ وجھ 

ظھور و ھرگز آن سلسلھ مراتب تعھدھایي كھ ظاھراً در مغرب از لوازم ضروري فئودالیسم بود بھ منصة 
ھاي عظیمي از دھقانان اروپایي بیرون از حیطة شیوة فئودال ماندند؛ اینھا عبارت بودند از  دستھ. نرسید

جنوبي؛  داران بالكان، ایتالیاي شرقي، و اسپانیا؛ صاحبان تاكستانھاي آلمان غربي و فرانسة شبانان و گلھ
؛ و كوه نشینان كارپات، آلپ، آپنن، و كشاورزان قوي ھیكل سوئد و نروژ؛ پیشگامان توتوني ماوراي الب

اي كھ از نظر خصایص طبیعي و آب و ھوا تا این حد متنوع بود داراي  رفت قاره انتظار نمي. جبال پیرنھ
حتي در شیوة فئودالیسم، شرایط قرارداد و مقام افراد یك ملت با ملت دیگر، یك . اقتصاد متحدالشكلي شود

تجزیھ و تحلیل ما در این كتاب . ورة بخصوص با دورة دیگر متفاوت بودخانة اربابي با خانة دیگر، یك د
  .گیرد بیشتر فرانسھ و انگلستان قرون یازدھم و دوازدھم را در بر مي

II - سازمان فئودال  

   برده.١

طبقة آزادمردان شامل نجبا، . در آن زمانھا و سرزمینھا، جامعھ عبارت بود از آزادمردان، سرفھا، بردگان
شد كھ  اي، صاحبان مشاغل، اكثر بازرگانان و افزارمندان، و كشاورزاني مي ن، سربازان حرفھروحانیو

تقریباً با اندك تعھد یا بي ھیچ تعھدي در مقابل خاوندان فئودال مالك زمینھاي خویش بودند، یا در برابر مال 
ر انگلستان قرن یازدھم چھار این قبیل كشاورزان موجر د. كردند الاجارة نقدي زمین را از خاوند اجاره مي

دادند، در آلمان غربي، ایتالیاي شمالي، و فرانسة جنوبي عدة  درصد عموم برزگران مملكت را تشكیل مي
  . دادند آنھا بمراتب زیادتر بود و شاید یك چھارم تمام نفوس رعیتي اروپاي باختري را تشكیل مي

در انگلستان قرن دوازدھم بردگان . پذیرفت مينھاد، بردگي كاھش  ھر چھ سرفداري رو بھ افزایش مي
در كشور فرانسھ، شمال رود لوار، تقریباً اثري از بردگي دیده . بیشتر مختص انجام خدمات منازل بودند

شد؛ در آلمان در خلال قرن دھم رواج گرفت، یعني در دوراني كھ ھیچ كس در اسیر كردن اسلاوھاي  نمي
پست در املاك آلماني، یا فروختن آنھا در سرزمینھاي مسلمان یا كافر و گماشتن آنان بھ كارھاي 

فروشان در راستة  از سوي دیگر، برده. شد امپراطوري بیزانس دچار عذاب وجدان و ناراحتي خاطر نمي
pyربودند و بھ عنوان  ھاي دریاي سیاه، آسیاي باختري، یا افریقاي شمالي مسلمانان یا یونانیان را مي كرانھ
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. فروختند عي، خدمة منازل، خواجھ، متعھ، یا فاحشھ در سرزمینھاي اسلامي یا مسیحي ميكارگر زرا
تجارت برده بویژه در ایتالیا رونق گرفت، شاید این امر بھ جھت ھمسایگي با ممالك مسلمان بود، چھ 

  توانستند افراد را از  مسیحیان با وجداني آسوده مي

دار مانده بود اینك حتي در نظر آنھا كھ از صمیم قلب معتقد بھ بنیادي كھ در طول تاریخ معلوم بشري پای
راست است كھ پاپ گرگوریوس اول . كرد پیروي از اصول اخلاقي بودند ضروري و ھمیشگي جلوه مي

دو تن از غلامان خویش را با مشتي سخنان ستایش آمیز دربارة آزادي طبیعي عموم ابناي بشر آزاد 
نفر از بردگان در املاك پاپي استفاده كرد، و قوانیني را بھ تصویب رساند  ساخت، ھمچنان از وجود صدھا

كلیسا . كھ بھ موجب آن بردگان از حق ورود بھ جرگة روحانیون یا وصلت با مسیحیان آزاد محروم شدند
فروش اسراي مسیحي را بھ مسلمانان تقبیح كرد، لكن بھ بردگي گرفتن مسلمانان و اروپاییاني را كھ ھنوز 

ھزاران نفر از اسراي اسلاو و ساراسنھا را بھ . تا این تاریخ پیرو مسیحیت نشده بودند عملي مجاز دانست
و تا قرن یازدھم ھمچنان بھ خدمت در زمینھاي موقوفة كلیسا و  عنوان برده در بین دیرھا تقسیم كردند، 

را بھ تعداد غلامان تخمین  طبق قوانین شریعت، گاھي ثروت زمینھاي كلیسا. املاك پاپي مشغول بودند
قوانین شرع، مثل قوانین غیر مذھبي، برده را در عداد اموال منقول محسوب . زدند نھ بھ پول نقد مي
داشت كھ ھر  داد، و مقرر مي داشت، بھ بردگاني كھ در خدمت كلیسا بودند اجازة نوشتن وصیتنامھ نمي مي

اسقف اعظم ناربون در وصیت . علق بھ كلیسا بشودنوع پس اندازي كھ برده ھنگام مرگ باقي گذارد مت
معروف بھ [قدیس توماس آكویناس . بردگان سارسن خویش را بھ اسقف بزیھ واگذاشت ١١۴٩اش در  نامھ

بردگي را یكي از نتایج گناه حضرت آدم تعبیر كرد و توضیح داد كھ در جھاني كھ برخي از ] حكیم آسماني
سازند تا دیگران براي دفاع از آنھا آزاد باشند، چنین رسمي از لحاظ  مردم باید رنج كار بر خود ھموار

. این گونھ نظرات بر وفق تعالیم ارسطو و مطابق با روحیة زمان بود. باشد اقتصادي مقرون بھ صلاح مي
طبق نظامات كلیسا، تصرف اموال كلیسا ھرگز مجاز نبود مگر آنكھ شخص بھاي آن اموال را بھ نرخ 

شد كھ متعلق بھ كلیسا بودند، و گاھي  این كار بھ ضرر بردگان و سرفھایي تمام مي. بپردازدكامل بازار 
آزادي این قبیل افراد در املاك موقوفة كلیسا بمراتب دشوارتر از آزادي بردگان و سرفھایي بود كھ در 

بردگي گرفتن با اینھمھ، كلیسا با نھي مردم از بھ . املاك خصوصي و حكومتي بھ كار اشتغال داشتند
  .مسیحیان، ھنگامي كھ مسیحیت بھ سرعت تمام در حال گسترش بود، بتدریج تجارت برده را محدود كرد

كم كم ثابت شد كھ تولید فردي، بھ . زوال بردگي ناشي از تحول اقتصادي بود نھ معلول پیشرفت اخلاقي
از تولید بر اثر فشار جسماني  تر و بي دردسرتر حكم انگیزة اكتساب مال و جلب سود، بمراتب پرمنفعت

رفت و ھم دربارة سرف، اما بھ  ، ھم در مورد غلام بھ كار مي servusبندگي ادامھ یافت و واژة . است
بھ ) شد كھ بھ سرفھا اطلاق مي( villeinشد، ھمچنانكھ واژة ) سرف( serfمرور زمان این لغت بدل بھ 

مبدل  slavدھد، و لغت  ومایھ و ناكس و شریر معني ميشد كھ امروزه آدم فر villainمرور زمان بدل بھ 
  .كرد سرف بود نھ برده كسي كھ نان مردم قرون وسطي را تھیھ مي. گردید) برده( slaveبھ 

  سرف – ٢

مادام كھ سرف . سرف واقعي در تكھ زمیني متعلق بھ یك خاوند یا بارون بھ كار كشاورزي اشتغال داشت
پرداخت، تا زنده بود زمین را در اجاره  الاجارة سالیانھ را جنسي، نقدي، یا از طریق انجام كار مي مال

توانست سرف  كرد، مي ھر وقت مالك اراده مي. شد داشت و جان و مالش در مقابل متجاوزین حراست مي
مرد، زمین فقط با اجاره و رضایت خاوند بھ اطفال وي  را از زمین خود بیرون كند، و چون سرف مي

 ۴٠٠در حدود (شیلینگ  ۴٠در فرانسھ ممكن بود كھ سرف را جدا از زمین بھ مبلغ تقریباً . شد واگذار مي
ت، بھ عبارت دیگر او را بھ خدمت دو فروخ مالك گاھي سرف را بھ دو نفر مي. فروخت) دلار امروزي

توانست با تسلیم  در فرانسھ سرف مي. گماشت كھ گاھي براي این و گاھي براي آن كار كند نفر مختلف مي
pyدر انگلستان وي از این حق نقل . زمین و كلیة مایملكش بھ خاوند، یا صاحب تیول، از قید عقد فئودال برھد
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كردند كھ بردگان  قرون وسطي را با ھمان حدتي دوباره اسیر ميمكان محروم بود، و سرفھاي متواري 
  .متواري قرون جدید را

طبق رسوم فئودالي، دیون سرف نسبت بھ مالك زمین وي متعدد و متنوع بود، بدان حد كھ بھ یادآوردن تمام 
از این  پرداخت، سرف ھمھ سالھ سھ نوع مالیات نقدي مي) ١. این دیون نیاز بھ مقداري تیزھوشي دارد

مبلغ مختصري بھ عنوان مالیات سرانھ بھ خزانة حكومت، بھ وسیلة بارون؛ مبلغ قلیلي بھ عنوان : قرار
كھ مالك سالیانھ، یا چندین بار در عرض سال، از سرف » تاي«الاجاره؛ عوارضي دلبخواه موسوم بھ  مال

معمولا یك عشر بود بھ مالك سرف ھمھ سالھ سھمي از محصول و اغنام خویش را كھ ) ٢. كرد مطالبھ مي
در عرض سال وي مكلف بود چندین روز براي خاوند بیگاري كند؛ این بیگاري میراث ) ٣. كرد تسلیم مي

شد كھ طبق آن كشاورزان مشتركاً دیني را كھ نسبت بھ جامعھ یا پادشاه  اي محسوب مي اقتصادھاي دیرینھ
. كردند ھا، احداث سیل بندھا، و حفر مجاري آب ادا ميھا، زھكشي مرداب خود داشتند، با قطع درختان بیشھ

برخي از خاوندان در اكثر فصول سال ھر ھفتھ سھ روز، و ھنگام جمع آوري خرمن یا شخم چھار یا پنج 
توانستند سرفھا را بیش از اینھا بھ كار  مواقع ضروري اربابان مي. خواستند روزه، از سرف بیگاري مي

این نوع تعھد بیگاري در ھر . زحمات اضافي فقط بھ آنھا غذاي مجاني بدھند بگمارند، و در برابر این
پختن نان،  سرف مكلف بود كھ براي آرد گندم، ) ۴.شد خانواري فقط شامل حال یكي از افراد ذكور مي

درست كردن آبجو، و كشیدن شیرة انگور خویش از آسیا، تنور، خمره، یا چرخشت خاوند استفاده كند و در 
سرف براي برخورداري از حق ماھیگیري و شكار در قلمرو ) ۵. ورد مبلغ مختصري بپردازدھر م

بایست  كلیة دعاوي حقوقي وي مي) ۶. پرداخت خاوند، یا چرانیدن اغنام خویش در مرتع وي، اجرتي مي
  . در دیوان اعیاني مطرح شود، و سرف مكلف بود كھ بھ نسبت اھمیت مرافعھ مبلغي تأدیھ كند

شد، از سرف متوقع بودند كھ مبلغي  اگر بارون اسیر مي) ٨. راي خدمت نظام بھ لشگر بارون درآیدجنگ ب
یافت، سرف  ھمچنین موقعي كھ فرزند خاوند بھ درجة شھسواري ارتقا مي) ٩. بھ منظور فدیھ بپردازد

بھ بازار وي براي كلیة محصولاتي كھ بھ قصد فروش ) ١٠. مجبور بود تحفة چشمگیري نزد وي بفرستد
وي تا دو ھفتھ بعد از اینكھ خاوند وي آبجو یا شرابش را ) ١١. داد برد باجي بھ بارون مي یا بازار مكاره مي

در بسیاري از موارد، وي مجبور بود كھ ھمھ سالھ مقدار ) ١٢. بفروشد، حق فروش آبجو یا شراب نداشت
بھ (داد، بنابر قاعدة مرسوم  را انجام نمي معیني شراب از خاوند خویش بخرد؛ و اگر در سر موعد این كار

اي چھار گالني شراب بر سقف خانة  آنگاه خاوند باید پیمانھ«، )استناد مجموعة قوانین روستاي خاوندي
آرامش بریزد، اگر شراب بھ پایین سرازیر شد، مستأجر باید قیمتش را بپردازد، و اگر بھ طرف بالا جاري 

  » .شد، ھیچ نخواھد پرداخت

كرد یا بھ فرا گرفتن تحصیلات عالي وا  چنانكھ سرف یكي از فرزندان خود را وقف كلیسا مي) ١٣
اي بود، زیرا بھ این نحو یك نفر كارگر از قلمرو روستاي خاوندي بیرون  داشت، مستوجب جریمھ مي
كردند كھ تعلق بھ روستاي خاوندي  در صورتي كھ سرف یا اطفالش با كسي وصلت مي) ١۴. رفت مي

نداشت، وي ملزم بھ پرداخت مالیاتي مخصوص و كسب اجازة خاوند بود، زیرا در آن صورت خاوند تمام 
داد؛ در بسیاري از املاك خاوندي ھر گونھ وصلتي مستلزم كسب  یا برخي از اطفال سرف را از دست مي

شود كھ بھ  نیز مي» حق اربابي«در مواردي معدود صحبت از ) ١۵. اجازه و پرداخت مبلغي پول بود
شود، لكن تقریباً در تمام » حق شب زفاف«توانست نسبت بھ عروس سرف خود مدعي  موجب آن خاوند مي

حق شب «رسم . یافت با پرداخت مبلغي بھ خاوند عروس خود را از این تعھد برھاند موارد سرف اجازه مي
املاك انگلستان، كشاورزي كھ  اي از در پاره. بھ این شكل تا قرن ھجدھم در باواریا بھ جا ماند» زفاف

در بعضي از املاك . گشت اي ملزم مي شد از طرف خاوند بھ پرداخت جریمھ دخترش مرتكب گناه مي
شد، تمام دارایي وي یا بخشي از آن بھ خاوند ملك  اسپانیایي اگر زن كشاورزي محكوم بھ ارتكاب زنا مي

رگ فرزندي از وي در محل اقامتش باقي گذشت و ھنگام م اگر كشاورز در مي) ١۶. گرفت تعلق مي
اگر وارث كشاورز . شد ماند، خانھ و زمین بھ حكم حق و سنت قدیمي فئودال دوباره از آن خاوند مي نمي

دختري بود كھ ھمسر اختیار نكرده بود، وي فقط در صورتي حق حفظ زمین و اعیاني را داشت كھ با 
نگام مرگ یك مستأجر سرف، بھ خاوند یك نوع مالیات بر بھ ھر حال، ھ. مردي مقیم ھمان ملك وصلت كند
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گرفت، بھ این معني كھ خاوند حق داشت از ماترك متوفا یك سر حیوان، یك پارچھ از اثاث  ارث تعلق مي
» سھم الارث«در بعضي موارد كشیش محل نیز حق گرفتن یك نوع . خانھ، یا تن پوشي را متصرف شود

مرد بي آنكھ وارثي  شد كھ سرف مي ین قبیل مالیاتھاي مرگ ھنگامي اخذ ميدر فرانسھ ا. نظیر آن را داشت
در برخي از روستاھاي خاوندي، بویژه آنھایي كھ تعلق بھ ) ١٧. از او در محل اقامتش بھ جا مانده باشد

  مقامات روحاني داشتند، سرف موظف بود مالیات سالیانھ و مالیات بر ارث را بھ 

آورد از آن  یك عشر محصولي كھ كشاورز سالیانھ از زمین بھ دست مي. لیم كندمتصدي امور دفاع ملك تس
  .كلیسا بود

كردند،  از اینھمھ عوارض و باجھاي گوناگون، كھ ھرگز یك خانواده را مجبور بھ پرداخت تمامي آنھا نمي
قرون  اند كھ در اواخر دوران تخمین زده. غیر ممكن است بھ میزان تمامي تعھدات یك سرف پي برد

وسطي یك سرف در آلمان معمولا دو سوم محصول خود را بھ عناویني كھ ذكر شد بھ صاحب تیول تسلیم 
قدرت عرف، كھ در رژیمھاي كشاورزي خیلي اھمیت داشت، بھ نفع سرف تمام شد، بھ این معني . كرد مي

ایج، تعھدات جنسي و كھ در طي چندین قرن متمادي، با وجود افزایش میزان تولید و كاھش اعتبار پول ر
بسیاري از قیود یا تعھداتي كھ بھ حكم فرض یا قانون بر ذمة طبقة سرف بود، بر . نقدي سرف ثابت ماند

بھ طور كلي، احتمال . اثر مرور زمان، مقاومت مؤثر، یا گذشت اربابان، آسانتر شد یا بمرور از بین رفت
باجھایي كھ از سرف گرفتھ . غراق سپرده باشندروزي طبقة سرف قرون وسطي راه ا دارد كھ دربارة تیره

بایستي نقداً بھ مالك بپردازد، و مالیاتھایي كھ وي بھ  الاجاره اي بود كھ مي شد بیشتر در برابر مال مي
شاید در مقام قیاس كلیة این مالیاتھا، . داد براي انجام خدمات عمومي و تأسیسات عام المنفعھ بود اجتماع مي

رف، بمراتب كمتر از مقدار مالیاتھایي باشد كھ امروز ما از درآمد خود بھ حكومت بھ نسبت عواید س
یك كشاورز معمولي قرن دوازدھم وضعش بھ . پردازیم فدرال، حكومت محلي، شھرستان، و آموزشگاه مي

مراتب از یك نفر پرولتر رومي دوران زمامداري آوگوستوس بھتر بود، و لامحالھ بھ قدر بعضي از 
دانست كھ از  بارون خودش را آدمي نمي. ان مستأجر كشورھاي عھد جدید از رفاه برخوردار بودكشاورز

كرد، و بندرت  كند؛ وي در روستاي خویش با فعالیت تمام انجام وظیفھ مي مي  دسترنج دیگران سوءاستفاده
دلبستگي تمام  تا قرن سیزدھم كشاورزان بھ خود خاوند با احترام و اغلب با. صاحب ثروت ھنگفتي بود

اي را بھ نمایندگي نزد وي  مرد، و صاحب كودكي نیز نبود، عده اگر ھمسر وي مي. نگریستند مي
كردند تا مبادا بدون وارثي بمیرد و روستاي خاوندي در  فرستادند و او را تشویق بھ ازدواج مجدد مي مي

سیستمھاي اقتصادي و سیاسي تاریخ فئودالیسم مانند اكثر . نتیجة یك منازعھ بر سر جانشیني ویران شود
جھان، مجبور بود براي رفع نیازمندیھاي زمان و مكان و طبیعت آدمي بھ طرزي كھ ضرورت داشت 

  .درآید

زارع از چوبي بیدوام ساختھ شده بود كھ معمولا روي آن را با كاه و علف و بعضي اوقات با توفال   كلبة
. گونھ تشكیلاتي براي خاموش كردن حریق خبري نبوده استاز ھیچ  ١٢۵٠تا قبل از سال . پوشاندند مي

ھا داراي یك اطاق  بیشتر خانھ. رفت ھا آتش مي گرفت، بكلي از بین مي قاعدتاً ھنگامي كھ یكي از این كلبھ
سوزاندند؛ یك تنور، لاوكي براي خمیرگیري، میز  اجاقي داشت كھ در آن ھیمھ مي. یا حداكثر دو اطاق بود

گنجھ، تعدادي بشقاب، ظروف آشپزي، چندین سھ پایھ براي روي آتش، آبكش، و گل میخي  و چند نیمكت،
  در نزدیكي تنور، روي زمین، تشك بزرگي بود انباشتھ از پر یا كاه . براي آویختن كوزه داشت

خوكھا و طیور اختیاردار . شدند خفتند و مقتلابلا گرم مي و میھمان وي ھمگي بھ طور درھم و برھم مي
داشتند، لكن براي  داد، محوطة خانھ را تمیز نگاه مي زنان، تا آنجا كھ اوضاع و احوال اجازه مي. نھ بودندخا

ھاي رایج، شیطان سرفھا را بھ دوزخ راه  طبق افسانھ. كشاورزان پر مشغلھ نظافت اسباب مزاحمت بود
ة كشاورز انباري قرار گرفتھ بود نزدیكي كلب. داد، زیرا در مقابل بوي عفونت آنھا تاب شكیبایي نداشت نمي

اي براي نگاھداري ماكیانھا  اي براي اسب و گاوان بود، و شاید در آن جا كندو و محوطھ كھ ضمناً طویلھ
اي بود كھ تمام حیوانات و اعضاي دوپاي خانواده در افزودن بر  در جوار انبار، تل زبالھ. نیز وجود داشت

ھا و متعلقات آنھا ابزار كار كشاورزي و صناعت خانگي قرار  لبھدر حول و حوش این ك. آن سھیم بودند
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اي وظیفھ داشت كھ محوطھ را از لوث وجود موشھا پاك كند، و سگي از ھمگي مراقبت  گربھ. گرفتھ بود
  .كرد مي

كرد،  اي از چرم یا پشم و شلواري بھ پا مي كشاورز، كھ قاعدتاً زیرپوشي از پارچھ یا پوست و نیم تنھ
كرد كھ آن قدرھا با دھقان  پوشید و ھیكل تنومندي پیدا مي بست و كفشھاي بلند با چكمھ مي دي ميكمربن

اشتباه است كھ كشاورز قرون وسطي را آدم مظلوم و افسرده تصور كنیم، . امروزي فرانسھ تفاوت نداشت
ل ھر كس بھ بركت تكبري بلكھ بر عكس باید او را قھرمان بردبار و نیرومند گاو آھن بدانیم ـ انساني كھ مث

ھمسرش نیز مثل خود وي از بام تا شام سخت كار . ورزید پنھاني، ولو ھر قدر ھم غیر معقول، پایداري مي
با اینھمھ، . زایید و از آنجا كھ كودكان در مزرعھ حكم دارایي را داشتند، پرزا بود كرد؛ بھ علاوه، مي مي

خوانیم كھ چگونھ برخي از كشاورزان  ، مي)١٣٣٠حد (ن ھاي پلاگیوس، راھب فرقة فرانسیسیا در نوشتھ
ترسیدند كھ نتوانند  جستند تا مبادا صاحب اولاد شوند، چھ بھ علت فقر مي اغلب از زنان خود دوري مي«

  » .تعداد زیادي از آنھا را بزرگ كنند

شد از لبنیات، تخم مرغ، سبزیجات، و گوشت، لكن  خوراك زارع پرمایھ و گوارا بود و عبارت مي
كنند از اینكھ وي مجبور بود نان سیاه یا بھ عبارت دیگر گندم خالص  تاریخنویسان اصیل اظھار تأسف مي

وي قادر بھ . تجست، لكن ھیچ گونھ علایق فرھنگي نداش در فعالیتھاي اجتماعي دھكده شركت مي. بخورد
وي جاھل بر ھمھ . شد خواندن نبود؛ وجود یك سرف باسواد توھیني بھ مقام خاوند بیسوادش محسوب مي

حركات و سكناتش خشن و زمخت . چیز بود مگر كشاورزي، و تازه در آن رشتھ نیز استادي كامل نداشت
براي صیانت نفس حیوان خوبي  در این دوران پرآشوب تاریخ اروپا، وي مجبور بود. و شاید ناھنجار بود

حرص وي از تنگدستي، قساوتش از ترس، و خشونتش بھ علت . آمد باشد، و از عھدة این مھم نیز برمي
كردند، وي ركن اصلي  آدم نامھذبي بود، بھ سبب آنكھ با وي مثل دھاتي بي ادبي رفتار مي. سركوبي بود

پلاگیوس كشاورز این عھد را بھ تقلب در . دیانت كلیسا بود، لكن بھ خرافات بیشتر اعتقاد داشت تا بھ
  پرداخت عشریة كلیسا و اھمال در رعایت مراسم ایام 

ترسد كھ یك گوسفند، و  ھمان قدر از خدا مي«شاكي بود از اینكھ سرف ) در قرن سیزدھم(دو كوئنسي 
و ناھنجارش سرف گاھگاھي شوخ طبعي زمخت » .براي احكام كلیساي مقدس یك پشیز ارزش قایل نیست

جدي بود، و آن قدر   كرد، كرد، اما ھنگام كار در مزرعھ یا در خانھ آدم كم حرفي بود؛ بددھني نمي گل مي
توانست نیروي خود را بھ پرچانگي یا اوھام و خیالات  گرفتار مشقت و كارھاي روزمره بود كھ دیگر نمي

بھ بوالھوسیھاي بیرحمانة آسمان . ي بودبا وجود اعتقادش بھ خرافات، وي آدم واقعبین. واھي صرف كند
دانست كھ اگر فصلي خشكسالي شود، وي و ھمة  مي. آشنایي داشت و از حتمي بودن مرگ آگاه بود

شصت بار قحطي مردم را در فرانسھ  ١١٠٠و  ٩٧٠در خلال سالھاي . كودكانش از گرسنگي خواھند مرد
و  ١٠٨۶توانست خاطرة شوم قحطیھاي  ي نميھیچ زارع» انگلستان شادكام«در . بھ خاك ھلاك افكند

دید كشاورزان قحطیزده اسب خود را  اسقف تریر، در قرن دوازدھم، از اینكھ مي. را فراموش كند ١١٢۵
سیل و طاعون و زلزلھ قدم بھ عرصة نمایش . كرد كنند احساس انزجار مي كشند و از گوشتش تغذیھ مي مي

  .كرد بدل بھ یك تراژدي مينھاد و سرانجام ھر كمدي را  زندگي مي

  اجتماع ده – ٣

در اطراف قصر اعیاني، تقریباً از پنجاه تا پانصد تن كشاورز، اعم از سرف، نیمھ آزاد، و آزاد مرد مقیم 
ھایي دور از ھم، بلكھ نزدیك بھ یكدیگر در میان حصار قلعھ زندگي  بودند كھ اینھا بھ علت ایمني نھ در كلبھ

بیشتر مأموران ده را خود بارون . كده بخشي ازیك یا چند پارچھ روستاي خاوندي بودقاعدتاً دھ. كردند مي
لكن زارعین یك نفر را بھ سمت دھبان یا . گماشت و ھمگي فقط در برابر وي مسئول بودند بھ كار مي

ھنگ كردند تا میان آنھا و خاوند واسطھ باشد و كارھاي كشاورزي آنھا را با یكدیگر ھما ضابط انتخاب مي
شدند تا آنچھ را كھ از داد و ستد در  ھر چند یك بار، در موعد معین، ھمھ در محوطة بازار جمع مي. كند
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خانوادة روستایي ده . شد باقیمانده بود، با یكدیگر معاوضھ كنند این اقتصادي كھ صرفاً شامل ملك اربابي مي
ھاي كتاني و یا پشمي مورد نیاز  پارچھ  ،كرد سبزیجات و مقداري از گوشت مورد نیاز خود را خود تھیھ مي

آھنگر دھكده ابزار آھني، دباغ . آورد بافت، و قسمت اعظم لباسھاي خویش را خود فراھم مي را خود مي
رنگرزان،   قصارھا،. ساخت ھا و اثاثة خانھ، و چرخ ساز، گاریھا را مي كالاھاي چرمي، درودگر كلبھ

كردند یا موقتاً براي عرضھ  زھا، و نظایر آنھا یا در خود ده زندگي ميبنایان، سراجان، پینھ دوزھا، صابونپ
نھادند؛ در تھیة گوشت و نان، یكي كھ شغل رسمیش قصابي یا  داشتن امتعھ و حرفة خویش رو بھ ده مي

  . كرد نانوایي بود با كشاورز و كدبانو رقابت مي

در انگلستان و فرانسة قرن یازدھم زمین زراعتي قاعدتاً . داد نھ دھم اقتصاد فئودال را كشاورزي تشكیل مي
یك بخش اختصاص بھ گندم یا چاودار داشت؛ : كردند روستاي خاوندي را ھمھ سالھ بھ سھ بخش تقسیم مي

  بخش دوم منحصر 

كردند كھ حد فاصل  مخصوص آیش ھر بخش یا مزرعھ را بھ چند قطعة یك ایكري یا نیم ایكري تقسیم مي
مأمورین ده بھ ھر كدام از كشاورزان بھ تفاوت . از چمن شخم نخورده بود» ھایي كھباری«یكي با دیگري 

اي كھ از  كردند كھ، طبق برنامھ گذاشتند و او را مكلف مي چند پارچھ از این اراضي مزروع را وا مي
. طرف اجتماع مقرر شده بود، بنوبت ھر قطعھ زمیني را آیش دھد و جاي كاشت محصول را عوض كند

زدن، صاف كردن زمین، كاشتن بذر، عمل آوردن، و برداشتن محصول تمامي مزرعھ بھ اشتراك شخم 
گذاشتند در سھ یا  معمولا چند تكھ زمیني كھ در اختیار یك زارع مي. گرفت مساعي عموم افراد انجام مي

ن نبود سھم چھار مزرعة مختلف پراكنده بود تا آنكھ وي بتواند از زمینھایي كھ از لحاظ بارآوري یكسا
كشاورزي تعاوني شاید بازماندة یك نوع مرام اشتراكي بدوي بود كھ آثار مختصري از . اي برگیرد عادلانھ

علاوه بر این تكھ زمینھایي كھ در اختیار كشاورز بود، وي حین انجام تعھدات فئودال . آن بھ جا مانده است
آوري  طع درختھا، چرانیدن گلة خویش، و جمعاربابي بھ ق» چمن«ھا، زمین عمومي، یا  حق داشت در بیشھ

و معمولا، در حول و حوش كلبة خود، براي یك باغچھ و پرورش گل بھ قدر كافي زمین . علوفھ بپردازد
  .در اختیار داشت

علم كشاورزي سرزمین مسیحي قرون وسطي ابداً قابل قیاس با اصول كشاورزي عھد نویسندة رومي، 
ھاي غلات و سایر  تھ ماندة ساقھ. النھرین یا اسپانیاي مسلمان نبود اورزي بینلوكیوس كولوملا، یا روش كش

سوزاندند تا ھم كودي براي زمین باشد و ھم حشرات و علفھاي ھرز از بین  ھا را در خود مزارع مي زبالھ
ھیچ گونھ كود مصنوعي وجود . بروند؛ خاكھاي آمیختھ بھ گچ و آھك خود یك نوع كود ناقصي بودند

اسقف اعظم روان فضولات . كرد شت، و گراني وسایل حمل و نقل مصرف كود حیواني را محدود ميندا
سن  اصطبلھاي خویش را، بھ جاي فرستادن بھ مزارعش در دویل واقع در جوار شھر، بھ رودخانة 

گذاشتند تا گاو آھن یا شن كش زمین صاف كني براي  كشاورزان پشیز خود را روي ھم مي. ریخت مي
تا قرن یازدھم گاو نر حیوان باركش بود، چھ خوراكش بمراتب از اسب . ف عمومي خویش بخرندمصر

لكن در حدود سال . كردند شد، از گوشتش استفادة زیادي در تغذیھ مي شد و وقتي فرتوت مي ارزانتر تمام مي
ن خطر خفھ توانست بدو میلادي یراقسازان یوغ محكمتري اختراع كردند كھ بھ كمك آن اسب مي ١٠٠٠

بھ وسیلة این یوغ و مالبند، اسب قادر بود در عرض یك روز سھ الي چھار برابر گاو نر . شدن بار بكشد
بھ این طریق در . در آب و ھواي معتدل مرطوب، سرعت شخم زدن اھمیت داشت. زمین را شخم بزند

و جنگ  ي سفر، شكار، طول قرن یازدھم اسب بیش از پیش جانشین گاو نر شد و مقام شامخي را كھ برا
آسیاب، كھ مدتھاي مدید مورد استفادة مسلمانان مشرق زمین بود، نزدیك بھ پایان قرن . داشت از دست داد

  . دوازدھم در اروپاي باختري رواج یافت

  كلیسا بار مشقت زارع را در روزھاي یكشنبھ و ایام متبركھ سبك كرد، زیرا حكم داد كھ در چنین 

در این قبیل ایام، كشاورز بعد آنكھ از » .وزي یكشنبھ است و در آن روز كار نخواھند كرددانند چھ ر ما مي
شد و در میان قھقھة خندة  اجراي مراسم قداس فراغت یافتھ بود، بھ نغمھ سرایي و پایكوبي مشغول مي
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ان بود، و آبجو ارز. سپرد آورد، بار دشوار موعظھ و مزرعھ را بھ فراموشي مي خشني كھ از تھ دل برمي
داستانھاي ركیكي كھ دربارة زنان ساختھ بودند با اساطیر ترس آور و احترام انگیز . زبان آزاد و دشنام گو

افراد با یكدیگر، و آحاد یك ده با آحاد ده دیگر، در مسابقات خشن و . شد قدیسان دین با ھم آمیختھ مي
روس و انداختن سگان بھ جان گاومیش جنگ خ. جستند فوتبال، ھاكي، كشتي، و پرتاب وزنھ شركت مي

بستند و آن دو را چماق بھ  مانندي چشمان دو نفر را مي رونق فراوان گرفت؛ ھنگامي كھ در محوطة دایره
بعضي اوقات . رسید كردند سرور و خندة حاضران بھ اوج شدت مي دست پي كشتن غاز یا خوكي روانھ مي

نوشي و بازیھایي كھ مخصوص داخل خانھ بود خود  د و با بادهرفتن شامگاھان كشاورزان بھ خانة یكدیگر مي
اي معابر را روشن  گذراندند زیرا ھیچ وسیلھ اما معمولا شبھا را در خانھ مي. كردند را سرگرم مي

در . رفتند شد، بھ بستر مي ساخت، و از آنجا كھ شمع كالایي گرانقیمت بود، ھمینكھ ھوا تاریك مي نمي
شمردند، زیرا بھ بركت حرارت  افراد خانواده وجود گلھ را در داخل كلبھ مغتنم ميشبھاي دراز زمستان 

  .كردند حیوانات، خود را اندكي گرمتر مي

بھ این نحو كشاورزان اروپایي بھ كمك تلاشي سخت و جرئتي خاموش، نھ بھ اتكا ابتكارات و مھارتھاي 
. ن، كشیشان، و پادشاھانشان را فراھم ساختنداربابان، سربازا  ھاي صحیح، خوراك خود، ناشي از انگیزه

ھا، و  ھا، و مجاري آب، كشیدن جاده این جماعت بھ زھكشي مردابھا، ایجاد سیل بندھا، پاك كردن بیشھ
ھا مشغول شدند؛ قلمرو كشاورزي را وسعت دادند، و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز  ساختن خانھ

اكنون كھ ما بھ این پرچینھاي منظم و مزارع مرتب نظر . آنان است اروپاي عھد جدید پرداختة دست. شدند
اي را كھ مواد خام این طبیعت دست و  توانیم قرنھا مرارت و رنج كمر شكن و دلسرد كننده دوزیم نمي مي

ھاي اقتصادي زندگي ما را بنا نھاده است در  دل باز و در عین حال بیزار را در ھم كوبیده و بر آن پایھ
بارآوري مقرون بھ شكیبایي آنھا بود كھ تسخیر . در آن مبارزه زنان نیز شركت داشتند. ن ببینیمپشت آ

ھاي خود  چند صباحي رھبانان مثل ھر كس دیگر شجاعانھ سینھ سپر كردند، صومعھ. زمین را مسلم كرد
د بھ وجود ھا استوار ساختند، از میان ھرج و مرج اقتصا را ھمچون پاسگاھھاي مقدمي در دل بیغولھ

در آغاز قرون وسطي قسمت اعظم خاك اروپا غیر مزروع، جنگل . آوردند، و در بیابانھا دھكده ساختند
شاید . در پایان این دوره، سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خویش داشت. غیر مسكون، و بیمصرف بود

ین نتیجھ برسیم كھ این عظیمترین اگر تمامي وقایع و كشمكشھاي این دوران را بدقت در نظرآوریم، بھ ا
  .نبرد، عالیترین پیروزي، و پراھمیت ترین كامیابي عصر ایمان بود

  خاوند – ۴

كنند كھ فقط توانایي  در ھر سیستم اقتصادي مرداني كھ توانایي ادارة مردم را دارند مردمي را اداره مي
كرد خاوند بود، كھ در لاتیني او را  مي در اروپاي فئودال آن كھ افراد را اداره. ادارة اشیا را دارند

و در ) ارباب(، در آلماني ھر )ھمان سینور یا مھتر در میان رومیھا(دومینوس، در فرانسھ سنیور، 
اول آنكھ زمینھاي خویش و ساكنین آن را با : خاوند معمولا سھ وظیفھ داشت. خواندند انگلیسي لرد مي

شاورزي، صنعت، و بازرگاني را در این زمینھا متشكل نیروي لشكري خود حراست كند؛ دوم آنكھ ك
در اقتصادي كھ بر اثر . سازد؛ سوم آنكھ بھ ھنگام جنگ بھ خدمت سرور متبوع یا پادشاه خویش قیام كند

قرنھا كوچ، تجاوز، غارت، و جنگ تكھ پاره شده و بھ صورت ابتدایي درآمده بود، جامعھ فقط در صورتي 
توانستند بھ  آنھایي كھ مي. قلال محلي و خواربار و سپاھیان كافي برخوردار باشدمجال بقا داشت كھ از است

مالكیت و ادارة زمین منبع ثروت و قدرت . تدارك دفاع و كشاورزي بپردازند خاوندان طبیعي زمین شدند
  .گشت و عصر ملاكین اشرافي آغاز شد كھ مقدر بود تا ظھور انقلاب صنعتي ادامھ یابد

سرف یا واسال از لحاظ اقتصادي و نظامي در : ودالیسم عبارت بود از تعھدھاي متقابلاصل اساسي فئ
تر خویش، و او ھم  مقابل خاوند متعھد بود، و بھ ھمین نحو خاوند در برابر سرور متبوع یا خاوند عالیرتبھ

وند، و خاوند ھمچنین برعكس، پادشاه در برابر سرور متبوع، و وي در مقابل خا. بنوبت در برابر پادشاه
خاوند در برابر خدماتي كھ سرفھاي وي انجام . در برابر واسال و سرف تعھد اقتصادي و نظامي داشت
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خاوند در . داري تقریباً حكم مالكیت را داشت داد، و این اجاره دادند زمین را مادام العمر بھ آنھا اجاره مي مي
ھا، و مزارع وي  ھا، چرخشتھا، آسیابھا، آبھا، بیشھداد كھ از تنور مقابل مبلغ ناچیزي بھ آنھا اجاره مي

وي با قبول مبلغ مختصري پول نقد، از دیون بسیاري كھ فقط بھ وسیلة انجام كار ادا كردني . استفاده كنند
ھنگامي كھ سرف بیمار . سپرد كرد و سایر بدھیھا را بھ طاق نسیان مرور زمان مي بود صرف نظر مي

كرد،  شد، خاوند او را بھ حال خودش رھا نمي یا ضعف پیري بر او عارض مي شد و قدرت كار نداشت، مي
در ایام جشن و عید ممكن است درھاي خانة خود را بھ روي مستمندان . كرد بلكھ قاعدتاً از او توجھ مي

ھا،  كار حفظ و مرمت پلھا، جاده. نشستند سیر كند بگشاید و شكم ھمة افرادي را كھ بر سر سفرة وي مي
پیدا كردن بازار براي مازاد محصولات ملك، و نفرات . یافت نالھا، و داد وستد زیر نظر وي تمشیت ميكا

براي . گرفت براي انجام امور مختلف آن، و پول براي خرید كالاھاي ضروري بھ دست خاوند صورت مي
رفھاي خود اجازه خرید، و بھ س اصلاح نژاد و پرورش دام معمولا چھارپایان اصیل از خارج ملك خود مي

اي از  توانست، بدون ھیچ واھمھ خاوند مي. خود وي استفاده كنند  ھاي زبدة داد كھ براي تخمكشي از نرینھ مي
  عقوبت، یك سرف را بزند، و در بعضي از جاھا یا تحت اوضاع و احوال 

لاوه بر خاوند در قلمرو خویش ع. شد جلو خشونت خود را بگیرد، چھ كشتن سرف بھ ضررش تمام مي
ھایي كھ بھ ناحق در دادگاه روستاي  اختیارات نظامي، از قدرت قضایي نیز برخوردار بود، و از جریمھ

برد، اما، با آنكھ مأمور اجراي وي اغلب اوقات افراد را در این دادگاه  گرفت سود ھنگفتي مي خاوندي مي
ز آنجا كھ سرف حاضر بود براي معافیت ا. ترسانید، اغلب كاركنان و متصدیان دادگاه خود سرفھا بودند مي

توان چنین استنباط كرد  از خدمت در این قبیل دیوانھا مبلغي بھ عنوان تاوان بھ خاوند بپردازد، ظاھراً مي
ھر سرفي كھ مایل بود و . كھ روش ناقص دادخواھي این گونھ دادگاھھا آن قدرھا ھم ظالمانھ نبوده است

اي جرئت  خواست بگوید، و پاره روستاي خاوندي ھر چھ دل تنگش مي توانست در دادگاه جرئت داشت، مي
چنین كاري را داشتند این دادگاھھا بتدریج و بھ طور غیر عمدي كمك بھ پیدایش آزادیھایي كرد كھ 

  .سرفداري را منسوخ نمود

در آن صورت وي . توانست در آن واحد صاحب بیش از یك روستاي خاوندي یا ملك باشد خاوند فئودال مي
یا بھ عبارت دیگر بھ تمامي » قلمرو«كرد كھ بھ تمامي  خود انتخاب مي» پیشكار«یكي را بھ عنوان 

بھ اتفاق اھل و كرد و  روستاھاي خاوندي وي سركشي، و براي ھر آبادي یك نفر ناظر یا مباشر معین مي
ممكن . رفت تا محصولات ھر آبادي را در ھمانجا مصرف كند عیالش از روستایي بھ روستایي دیگر مي

تكامل قلعة   قصر یا دژ فئودال، كھ دنبالة. بود خاوند در ھر یك از املاك خویش صاحب قصري باشد
و قلعھ یا بورگ امراي آلماني  ، كاخ استوار اشراف رومي،)كاستروم، كاستلوم(حصاردار لژیونھاي رومي 

خارجیترین وسیلة حفاظ آن عبارت بود از . شد بود، بیشتر براي ایمني و كمتر جھت آسایش ساختھ مي
كرد؛ خاكي كھ بر اثر حفر این خندق دور قلعھ  خاكریزي عمیق یا خندقي كھ دور تا دور دژ را احاطھ مي

كردند و با بستن این تیرھا بھ  مربعي را در آن فرو مي داد كھ تیرھاي اي را تشكیل مي شد پشتھ ریختھ مي
بر روي خندق پلي زنجیري از چوب قرار داشت كھ آن را . ساختند اي مي یكدیگر نردة محكم بھ ھم پیوستھ

شد كھ در  آھني متحركي مي  ھاي آھني یا پنجرة این پل منتھي بھ دروازه. با قطعات آھن محكم ساختھ بودند
در داخل این دیوار، اصطبلھا، آشپزخانھ، انبارھا، حیاطھاي . كرد ھ را محافظت ميعظیم دیوار قلع

سرطویلھ، نانوایي، رختشویخانھ، نمازخانھ، و منازل خدمتكاران قرار داشتند كھ قاعدتاً ھمة آنھا از چوب 
محوطھ  ھنگام جنگ عموم مستأجرین روستاي خاوندي با گلھ و اموال منقول خود در این. شدند ساختھ مي

در اكثر موارد، این خانھ بھ . در مركز قلعھ مستحكمترین بنا یعني خانة ارباب قرار داشت. شدند جمع مي
تا قرن دوازدھم در ساختمان این . شد صورت برج مربع شكل عظیمي بود كھ آن نیز از چوب ساختھ مي

مدور شده بود تا براي دفاع ھاي اربابي چوب جاي خود را بھ سنگ داده بود و شكل برج نیز  قبیل خانھ
اش زندگي  طبقة پایین این بنا عبارت بود از یك انبار و زندان؛ بالاي آن خاوند و خانواده. آسانتر باشد

  از ساختمان این قبیل برجھا بود كھ . كردند مي

 و فرانسھ پدید آمد و سنگھاي غیر قابل تسخیر این دژھا بود كھ شالودة قدرت نظامي خاوند را علیھ
  .داد مستأجرین و پادشاه تشكیل مي
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معمولا . ھاي آن معدود و كوچك بودند و بندرت شیشھ داشتند داخل برج اربابي تاریك و محدود، و پنجره
پوشانید كھ مانع از باران و نور زیاد  ھایي مي ھا را پارچھ، كاغذ روغني، كركره و شبكھ روي پنجره

در اكثر موارد، ھر كدام از طبقات سھ گانة این . كردند ي روشن ميداخل بنا را با شمعھا یا مشعلھای. شد مي
نردبان یا درھایي كھ بھ محاذات كف اطاق تعبیھ شده بود،   ھر طبقھ بھ وسیلة. برج یك اطاق بیشتر نداشت

در طبقة دوم، تالار اصلي بنا قرار داشت كھ . شد یا بھ وسیلة پلكھانھایي مارپیچ، بھ سایر طبقات متصل مي
شد، و براي اكثر افراد خانوادة خاوند محل غذا خوري، نشیمن، و  ر آنجا دیوان عدل خاوندي تشكیل ميد

اي بالاتر از كف زمین قرار داشت كھ بر  قاعدتاً در این قبیل تالارھا در یك انتھا سكو یا صفھ. خوابگاه بود
در روي میزھایي بھ صرف غذا دیگران . كردند روي آن خاوند، خانوادة وي، و میھمانانش غذا صرف مي

ھنگام خفتن، . دادند پرداختند كھ آنھا را در مواقع ضروري جلو نیمكتھایي در دو طرف تالار قرار مي مي
ھمگي . دادند تشكھایي را روي زمین تالار یا در دو طرف بر روي تختخوابھاي چوبي كوتاھي قرار مي

دیوارھا را سفید یا بھ . ھایي حایل بود ان تختخوابھا پردهخوابیدند، منتھا می اھل خانھ در ھمین یك اطاق مي
ھا یا  ساختند، و قاعدتاً با آویختن پرده كردند و با پرچم، اسلحھ، و زره مزین مي رنگھاي مختلف رنگ مي

كف اطاق را با كاشي یا سنگ، و روي آن را با . شدند دیوار كوبھا مانع از جریان باد بھ درون اطاق مي
در وسط اطاق یك بخاري قرار داشت كھ با سوزانیدن ھیمھ در . كردند باتات یا بوریا مفروش ميھاي ن شاخھ

دود از . تا اواخر قرون وسطي ھیچ نوع دودكش وجود نداشت. نمودند آن یك نوع حرارت مركزي تعبیھ مي
رآمده دري در عقب صفھ یا سكوي ب. رفت كھ در سقف ساختھ شده بود بیرون مي» فانوس«وسط بادگیر یا 

در اینجا خاوند، خانواده، و میھمان وي استراحت . شد باز مي» آفتابگیر«قرار داشت كھ بھ یك غرفة 
یك پارچھ قالي كف آن را مفروش . اثاث این غرفھ بمراتب راحت تر بود. لمیدند كردند و در آفتاب مي مي
  .كرد و یك بخاري و یك تختخواب تجملي داشت مي

كرد معمولا از حریر ملون كھ مزین بود بھ اشكال گلھا یا  اي بھ تن مي ي جبھخاوند روستاي خاوند
شد در صورت لزوم آن را روي سر نیز انداخت؛  افكند گشاد كھ مي طرحھاي ھندسي؛ شنلي بر دوش مي

پوشید و شلواري كوتاه و تنگ، جورابھایي كھ تا ران وي را مي پوشانید، و كفشھاي درازي  زیر جامھ مي
كرد؛ معمولا شمشیر و خنجري بھ كمر داشت و  كھاي آن مثل دماغة كشتي برگشتھ بود بھ پا ميكھ نو

در طول نخستین جنگ صلیبي، اشراف اروپایي براي آنكھ . آویخت زیوري مانند صلیب از گردن مي
لید شھسوار جوشن پوشیده و كلاه خود بر سر را از دیگري تشخیص دھند، از شیوة رایج میان مسلمانان تق

ھا، و اسباب و لوازم  ھاي شخصي، لباسھاي خادمان و ھمراھان، پرچمھا، زره كردند، بھ این معني كھ جامھ
  خویش را با 

ھاي نجبا زبان  از این پس میان خانواده. مخصوص خانوادگي یا آرمھاي ویژة اعیاني منقوش نمودند
ظارت در بخشیدن نشانھا و آرمھاي محرمانة خاصي پدید آمد كھ فقط شھسواران و كساني كھ كارشان ن

. با وجود تمام این تزیینات، خاوند آدم بیكار و طفیلي نبود .فھمیدند ميخانوادگي نجبا و شجرة آنھا بود آن را 
كرد تا از وجود ھر گونھ  بالاي برج خویش صعود ميخاست و اول بھ  وي سپیده دمان از خواب برمي

جست؛  پرداخت، شاید در مراسم قداس شركت مي خطر آینده آگاه باشد، بھ شتاب تمام بھ صرف ناشتایي مي
كرد؛ خودش  بامداد صرف، و در عملیات گوناگون روستاي خاوندي نظارت مي ٩ناشتایي را در ساعت 

شت؛ فرامین روزانھ را بھ پیشكار، آبدارباشي، مھتر، و سایر اي از امور شخصاً شركت دا در پاره
داد و در ساعت پنج بعد از ظھر،  كرد؛ مردم رھگذر و میھمانان را بار مي خدمتگزاران خویش ابلاغ مي

بعدازظھر بھ بستر  ٩نشست؛ و معمولا در ساعت  مي» شام«اش بھ صرف  بھ اتفاق آنھا، با خانواده
بھ سبب رفتن بھ شكار، و بندرت بھ مناسبت تشكیل تورنوا، و گاھگاھي ھم بر  بعضي از روزھا. رفت مي

داد، و میان وي و  اكثر اوقات میھماني مي. خورد اثر وقوع جنگ، این جریان عادي كار بر ھم مي
  .شد میھمانانش تحف فراواني رد و بدل مي

كرد،  زایید و بزرگ مي ل متعدد مياطفا. زن خاوند نیز تقریباً ھمان اندازه سرگرم كار بود كھ شوھرش
كرد؛ مراقب نانوایي، آشپزخانھ، و  امر و نھي مي) گاھي با نواختن مشت بھ گوش آنھا(خدمتكاران را 

رختشویخانھ بود؛ و در امر تھیة كره و پنیر، درست كردن آبجو، قورمھ كردن گوشت براي زمستان، و 
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گي، نساجي، و قلابدوزي، كھ قسمت اعظم لباسھاي صنایع عمدة خانگي مثل بافندگي، دوزندگي، ریسند
رفت، تمشیت امور نظامي و اقتصادي  اگر شوھرش بھ جنگ مي. كرد، نظارت داشت خانواده را تھیھ مي

اگر . رفت كھ بتواند حوایج مالي شوھر را ھنگام مبارزه برطرف كند ملك بر عھدة او بود، و انتظار مي
ناگزیر بود كھ از دسترنج سرفھاي خاوند یا فروش زیورھا و  گرفتند، وي شوھرش را بھ اسارت مي

اگر شوھرش بدون داشتن پسري فوت . جواھرات خویش فدیة لازم براي رھایي شوھر را فراھم سازد
ملك شود؛ لكن در چنین صورتي ) بانو(او ممكن بود مقام خاوندي را بھ ارث برد و دومینا یا دام   كرد، مي

  زودي بار دیگر شوھر اختیار كند تا سرورش بتواند بھ قرار بر این بود كھ ب

معمولا جمع بودن این شرایط در شخص واحدي انتخاب كدبانو را .تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست كند
اي باشد، و در  توانست شیرزن یا دیو پتیاره در خلوت اندرون قلعھ مي. كرد در پیدا كردن ھمسر محدود مي

در ساعات فراغت اندام نیرومند خود . خورد یكي بھ او بخوراند ز دست شوھر مياي كھ ا مقابل ھر ضربھ
پاھا و سرش را كفشھا و . پوشانید اي از خز داشت مي ھاي حریر گشاد و بلندي كھ حاشیھ را در جبھ

اي بود كھ  كرد ـ اینھمھ مجموعھ دادند، و جواھراتي درخشنده را زیور تن مي ھایي ظریف زینت مي مقنعھ
  .داشت یك از شعراي این عھد را بھ جذبة عشق یا شور غزلسرایي وا مي ھر

. ھاي علمي عصر تفاوت داشت كودكان او از تعلیم و تربیتي برخوردار بودند كھ كاملا با درسھاي حوزه
در بسیاري از موارد ھیچ اقدامي براي . فرستادند پسران طبقة اشراف را بندرت بھ مدارس عمومي مي

گذاشتند كھ در برابر مبلغ ناچیزي خود  سواد را قاعدتاً بھ منشیان و دبیراني وا مي. شد آنھا نمي باسواد كردن
اغلب شھسواران فئودال معلومات عقلاني را بھ باد تمسخر . دادند را در اختیار افراد ذي نفع قرار مي

را پیش خود آموخت، و  فنون جنگ  گري، كلیة دوگكلن، یكي از محترمترین رجال عھد شوالیھ. گرفتند مي
بھ خود تعلیم داد كھ چگونھ با دشوارترین ھواھا شجاعانھ مقابلھ كند، لكن ھرگز رنج خواندن و نوشتن را 
. بر خود ھموار نكرد؛ فقط در ایتالیا و امپراطوري بیزانس بود كھ اشراف یك سنت ادبي را مداومت دادند

رسید، بھ جاي مدرسھ او را بھ یك خانوادة  ھفت ميپسر بچة یك خانوادة شھسواري معمولا چون بھ سن 
در محیط جدید وي اطاعت، . اي خدمت كند بچھ فرستادند تا در آنجا بھ عنوان غلام اشرافي دیگري مي

شاید . آموخت بازي و جنگ را مي انضباط، طرز لباس پوشیدن، نظامات اخلاقي شھسواري، و فنون نیزه
دختران خانواده، از راه چشم و تمرین، . داد كوره سوادي یاد مي كشیش محل نیز بھ وي طرز محاسبھ و

از جملھ وظایف این دوشیزگان آن بود كھ میھمانان . گرفتند انواع و اقسام ھنرھاي ظریفھ یا مفید را فرا مي
در چنین مواقعي . گشت از وي مراقبت نمایند اي برمي را توجھ كنند و وقتي شھسوار از نبرد یا مسابقھ

دیدند، تن پوشھاي كتان و لباسھاي  آوردند، وسایل استحمام برایش تدارك مي از تن وي بیرون مي جوشن
كردند، و با فروتني و وقاري كھ حاصل سالھا تربیت بود در سر سفره بھ  فاخر و عطر برایش حاضر مي

اعظم شنوندگان  دوشیزگان، بر عكس پسران، خواندن و نوشتن یاد مي گرفتند و قسمت. ایستادند خدمتش مي
دادند، و خود موضوع مھم قطعات  بازان را تشكیل مي گویان، و شعبده و حضار مجالس غزلسرایان، حماسھ

  . منثور و منظوم رمانتیك عھد خود بودند

شد  واسال بھ كسي اطلاق مي. شد اغلب اوقات، خانوادة بارون شامل بعضي از واسالھا یا ملازمان نیز مي
دید یا  لشكري، ملازم بودن با خاوند، یا حمایت سیاسي، از وي احسان عظیمي ميكھ در برابر خدمت 

گرفت، كھ قاعدتاً عبارت بود از یك پارچھ زمین با كلیة سرفھاي كشاورز آن؛ در این  امتیاز چشمگیري مي
  قبیل موارد، حق تمتع از زمین و اعیاني از آن واسال 

دتر یا متكبرتر از آن بود كھ مثل سرف خدمت كند، و در عین فردي كھ نیرومن. ھمھ چیز از آن خاوند بود
كرد؛ بھ  حال محدودتر از آنكھ بتواند خودش را از نظر نظامي محفوظ بدارد، با یك بارون فئودال بیعت مي

زد، دستھاي خود را بر روي دستھاي خاوند  این معني كھ سر برھنھ و بدون اسلحھ در برابر وي زانو مي
ضمناً حقوق وي بھ عنوان یك فرد آزادمرد محفوظ (كرد  آن خاوند اعلام مي» بندة «د را نھاد، و خو مي
خورد كھ تا جان در بدن  اي كھ یادگار قدیسان بود یا بھ كتاب مقدس سوگند مي ، و بھ اشیاي متبركھ)ماند مي

داشت،  بھ وي ارزاني مي تیوليبوسید،  كرد، مي خاوند وي را از زمین بلند مي. دارد بھ خاوند وفادار بماند
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از آن لحظھ بھ بعد، ارباب ملزم . بخشید این مرحمت ني، عصا، زوبین، یا دستكشي بھ وي مي  و بھ نشانة
و در صورت لزوم بھ او كمك مالي و بود كھ جان و مال واسال خود را حفظ كند، دوست وفادار وي باشد، 

طبق نظریة یكي از قانونگذاران قرون وسطي، بارون حق نداشت بھ واسال خود اھانت . حقوقي برساند
» دستكش خود را بھ زمین اندازد«توانست  كرد، واسال مي كند، و زن یا دخترش را بفریبد؛ و اگر چنین مي
قید سوگند وفاداري یا بیعت آزاد كرده است، لكن حق دارد و معني این حركت آن بود كھ رعیت خود را از 

  .كھ ھمچنان تیول خود را نگاه دارد

توانست بخشي از زمین خود را بھ یكي كھ حاضر بود فرمان او را گردن نھد واگذارد؛ در این  واسال مي
كھ  شد تر در مقابل مولاي فرعي خویش صاحب ھمان حقوق و تعھداتي مي صورت رعیت كم اھمیت 

توانست در آن واحد صاحب تیول چند خاوند باشد؛ در این  یك نفر مي. واسال در برابر خاوند اصلي داشت
داشت و میزان خدماتش در مقابل ھر یك از آنھا محدود بود، اما فقط با » بیعت ساده«صورت با ھر كدام 

ند و گاه جنگ و صلح بھ خدمتش ما یك سالار بیعت تام و تمام داشت و نسبت بھ او در ھمھ حال وفادار مي
خود خاوند نیز، ولو آنكھ بسیار نیرومند و عالیجاه بود، ممكن بود بھ علت داشتن اموال یا . كمر بستھ داشت

امتیازات خاصي در بیعت خاوند دیگري باشد، یا حتي، بھ سبب قبول تیولي از رعیت خاوند دیگري، 
در این روابط بغرنج، میان آقا و نوكر، پیوند . اه بودندھمة خاوندھا واسال پادش. واسال او محسوب شود

یك نفر در مقابل دیگري موظف بود كھ تعھداتي نظامي انجام دھد و طبق . اصلي نظامي بود نھ اقتصادي
دارایي فقط پاداش شخص در برابر . تعھدھاي خود رفتار كند، یا نظیر این تعھدات را از طرف متوقع باشد

لحاظ نظري، فئودالیسم عبارت از سیستم باعظمتي بود كھ بھ موجب آن اخلاقاً اشخاص  از. این تعھدھا بود
اي مشحون از خطر، افراد بھ اتكاي تار در ھم  ورزیدند، و در جامعھ بھ یك سلسلھ اعمال متقابل مبادرت مي

  .تنیده و بغرنجي از تعھدات، حراست، و وفادراي دوجانبھ با ھم متحد شده بودند

  ي فئودالكلیسا – ۵

ھر چند بسیاري از رھبانان خودشان تن بھ كار . گاھي خاوند روستاي خاوندي یك اسقف یا رئیس دیر بود
ھاي قلمرو اسقف یا رئیس شریك بودند، با اینھمھ  دادند و بسیاري از دیرھا و كلیساھاي جامع در عشریھ مي

غلب از كیسة فتوت پادشاھان و مؤسسات روحاني بزرگ بھ كمك اضافي احتیاج داشتند، و این كمك ا
ھنگامي كھ این ھدایا متراكم شد، . شد اشراف بھ صورت ھدایاي ارضي یا سھمي از عواید فئودال تأمین مي
دیر مشھور فولدا پانزده ھزار . كلیسا بزرگترین ملاك اروپا و ارجمندترین سرور سروران فئودال شد

اسقفھاي . آلكوین در تور خاوند بیست ھزار سرف بود. دستگاه ویلا، و دیر سن گال دو ھزار سرف داشت
گرفتند، مانند دیگر واسالھا با وي بیعت  اعظم، اسقفھا، و رؤساي دیرھا مناصب خود را از دست پادشاه مي

زدند، بر محاكم كلیسایي و  شدند، سكھ بھ نام خود مي كردند، صاحب عناویني مانند دوك و كنت مي مي
و تمشیت امور كشاورزي و تدارك نظامي را كھ از وظایف فئودال بود متعھد كردند،  اسقفي ریاست مي

دیدند كھ جوشن بر تن و زوبین بھ  در آلمان و فرانسھ، مردم بارھا اسقفان و رؤساي دیرھا را مي. شدند مي
از اینكھ  ١٢۵٧ریچارد، ملقب بھ ارل آو كورنوال، پادشاه انگلستان، در . دست پي كار خود روانند

كلیسا، كھ بھ این طریق در تار . نیست شاكي بود» اسقفاني جنگجو و آتشین مزاج«لستان صاحب چنین انگ
بھ ھم تنیدة تعھدات و وظایف فئودالي گرفتار شده بود، نھ تنھا خود را دستگاه روحاني دید، بلكھ متوجھ شد 

ي و حقوق و تعھدات فئودال داراییھاي دنیو. كھ بھ بنیادي اقتصادي، سیاسي، و نظامي نیز بدل شده است
اي براي بدعتگذاران، و منشئي  كلیسا در ایجاد تضییق براي مؤمنین مسیحي مایة بدنامي روحانیت، بھانھ

  .فئودالیسم كلیسا را ملوك الطوایفي كرد. جھت اختلافات شدید میان امپراطوران و پاپھا شد
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اني بود فئودال و داراي سلسلھ مراتبي از تعھدات درست بھ ھمان نحو كھ در قرن دوازدھم كلیسا سازم
خدمت و حمایت متقابل كھ مورد تصویب اسقفان و زیر نظر سرور سروراني چون شخص پاپ اداره 

شد، رژیم فئودال دنیوي نیز براي تكمیل دستگاه خویش نیازمند وجود سروري بود فوق تمام واسالھا،  مي
از . بھ عبارت دیگر، وجود پادشاه ضرورت داشت. حاكم باشدمھتري كھ بر عموم سروران غیر روحاني 

شد، یعني خداوند بھ شخص  اي الاھي محسوب مي لحاظ نظري، شاه فرمانبردار خدا بود، و سلطنت عطیھ
اما در عمل، . گرفت شاه رخصت فرمانروایي داده بود، بھ ھمین سبب سلطنت با تصویب حق صورت مي

كساني مانند . زد ي حق موروث یا بھ انتخاب مردم بر مسند خویش تكیھ ميپادشاه بر اثر جنگ یا بھ اتكا
  شارلماني، اوتو اول، 

ضرب شمشیر یا خصال بازو توسعھ بخشیدند، اما پادشاھان فئودال اروپا قاعدتاً بیشتر نمایندة واسالھاي 
ب و مورد نظر اعاظم این قبیل پادشاھان مردماني بودند منتخ. خود بودند تا فرمانروا بر رعایاي خویش

روحاني و اعیان عالیرتبة ملك؛ اختیارات مستقیم آنھا محدود بود بھ املاك و قلمرو فئودال یا روستاھاي 
كردند كھ حافظ جان و مال آنھا  خاوندي آنھا؛ در دیگر نقاط مملكت سرفھا و واسالھا با خاوندي بیعت مي

قواي لشكري خود قدرت حفظ و حراست مواضع مقدم بود، نھ با پادشاھي كھ بھ علت دوري مسافت و كمي 
مملكت طبق شیوة فئودالیسم فقط عبارت بود از ملك یا املاك شخصي . پراكندة مملكت خویش را نداشت

  .پادشاه

در گل این عدم تمركز اختیارات بھ منتھا درجة شدت رسید، زیرا امراي كارولنژي، بر اثر تقسیم 
علل دیگر این تجزیھ آن بود كھ اسقفان امرا را تابع . ا فراھم كردندامپراطوري، موجبات تضعیف خود ر

در . دستگاه روحانیت گردانیدند، و تھاجم اقوام نورس بھ شدت تمام شیرازة امور فرانسھ را از ھم گسیخت
 العقدي را در میان امراي متعدد پیدا این فئودالیسمي كھ صورت كمال بھ خود گرفتھ بود، پادشاه حكم واسطة

لكن در عمل، وي درست مانند . مقام وي یكي دو درجھ فوق امرا، دوكھا، ماركیھا، و كنتھا بود. كرد
بود؛ یعني باروني فئودال كھ عوایدش منحصر بھ اراضي خودش بود، و ناگزیر بود براي » اعیان ملك«

ھ كمك نظامي یا گذران زندگي از یك كاخ سلطنتي بھ كاخي دیگر نقل مكان كند و در جنگ و صلح متكي ب
توانستند بیش از چھل روز از سال را مسلح بھ  خدمات سیاسي رعایاي تیول ثروتمندي باشد كھ بندرت مي

شھریار فرانسھ، بھ . خدمت پادشاه حاضر باشند، و مابقي ایام سال را بھ توطئھ براي خلع وي مشغول بودند
یرومند بخشیده بود، بھ طوري كھ در قرون منظور جلب كمك یا در برابر خدمت، ملك پس ملك بھ افراد ن

. شد دھم و یازدھم قلمرو پادشاه بھ قدري كوچك شده بود كھ دیگر برتري وي بر واسالھایش میسر نمي
ھنگامي كھ این قبیل واسالھا املاك خود را موروثي كردند و بھ تأسیس قواي تأمینیھ و دادگاھھا اقدام كردند 

وي صلاحیت دخالت در مرافعات . ه دیگر قدرت جلوگیري از آنھا را نداشتو سكھ بھ نام خود زدند، پادشا
قضایي اراضي تیول را فاقد بود، مگر در موارد دعاوي مھم كھ اصحاب دعوي بھ شخص وي پناه 

توانست عمال یا تحصیلداران مالیاتي خود را بھ قلمرو این قبیل رعایاي تیول گسیل  پادشاه نمي. آوردند مي
در . وانست آزادي این قبیل افراد را كھ مستقلا مایل بھ عقد صلح یا اعلام جنگ بودند سلب كندت دارد؛ نمي

رژیم فئودال فرض آن بود كھ پادشاه فرانسھ مالك كلیة زمینھاي خاونداني است كھ خود وي را شھریار 
كان باشد، و شناسند؛ لكن عملا وي فقط یك ملاك بزرگ بود؛ ضرورتي نداشت كھ بزرگترین ملا خویش مي

  .رسید ھرگز تمامي زمینھاي وي بھ پاي املاك كلیسایي نمي

اما ھمان طور كھ عجز پادشاھان در حراست مملكتشان موجبات پیدایش فئودالیسم را فراھم ساختھ بود، بھ 
ھمان روال، ناتواني خاوندان فئودال در حفظ آرامش میان خودشان، یا عدم كفایت آنھا در ایجاد یك حكومت 

  تحدالشكل براي یك م

شور و حمیتي كھ براي لشكركشي و كشورگشایي بھ وجود آمده . تضعیف بارونھا و تقویت پادشاھان شد
جنگھاي صلیبي، جنگ . بود اشراف فئودال اروپا را گرفتار جنگھاي خصوصي و مبارزات عمومي كرد

بعضي از آنھا كھ تھیدست و . صدسالھ، جنگھاي گلھا، و بالاخره جنگھاي مذھبي ھمة خون اشراف را مكید
كردند و مردم را بھ  متمرد شده بودند بدل بھ بارونھاي دزدي شدند كھ بھ طیب خاطر آبادیھا را تاراج مي
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كرد كھ یك قدرت ثابت و متحدي پیدا شود كھ حافظ نظم در  روي در آزادي ایجاب مي زیاده. رساندند قتل مي
ایجاد طبقة توسعھ یابندة ثروتمندي خارج از حیطة نفوذ و  بازرگاني و صنعت سبب. تمامي مملكت باشد

بازرگانان، كھ با باجھا و ناامني حمل و نقل در قلمرو اربابان فئودال مخالف . تبعیت بارون فئودال شد
پادشاه . بودند، خواستار تأسیس یك حكومت مركزي شدند تا جانشین فرمانروایي و قوانین خصوصي شود

و جانبداري از شھرھاي نوبنیادي كھ رو بھ توسعھ بود قیام كرد، و بازرگانان بودجة بھ حمایت این طبقھ 
اي از خاوندھا دیده بودند  لازم براي تأیید گسترش اقتدار وي را فراھم كردند، و ھمة آنھا كھ ستم و صدمھ

یول پادشاه و عالمان روحاني نیز معمولا رعایاي ت. نگریستند بھ پادشاه بھ چشم نجاتبخش و فریادرس مي
كردند و معاملھ با پادشاه را  با اینھمھ، پاپھا اغلب اوقات با پادشاھان ستیزه مي. نسبت بھ او وفادار بودند

پادشاھان انگلستان و فرانسھ، برخوردار از . دیدند بمراتب آسانتر از مشتي اشراف پراكنده و نیمھ متمرد مي
ني خود را بھ انتخاب اشراف و بزرگان واگذارند، با نھادن حمایت این نیروھاي متنوع، بھ جاي آنكھ جانشی

تاج بر سر فرزند یا برادر خویش قبل از مرگ، حق سلطنت را موروثي كردند، و مردم شیوة سلطنت 
بھبود وسایل ارتباطي و رواج . البدل ھرج و مرج ملوك الطوایفي بود پذیرفتند موروث را كھ نعم

را ممكن ساخت، و با عواید فزایندة پادشاه، تدارك لشكرھاي عظیمتري  روزافزون پول اخذ مالیات مرتبي
طبقة بالان قانونگذاران حامي دستگاه سلطنت شد و، با نفوذ تمركزبخش قوانین روم كھ احیا شده . میسر شد

، بھ تأیید و تصویب قانونگذاران، تمامي رعایاي ١٢۵٠تا سال . بود، بنیاد حكومت پادشاھي را تقویت كرد
ملكت تابع حوزة صلاحیت قضایي شھریار شده بودند؛ و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت بھ پادشاه م

در پایان قرن سیزدھم فیلیپ زیبا چنان قدرتي بھ ھم زده بود . كردند نھ بھ خاوند خود سوگند وفاداري یاد مي
  .گرداندتوانست مطیع  كھ نھ فقط اعیان خویش، بلكھ خود دستگاه پاپي را نیز مي

پادشاھان فرانسھ، در برابر سلب اختیارات اعیان براي سكھ زدن و تشكیل دادگاه و اعلام جنگ 
. خصوصي، با تفویض عناوین و امتیازاتي در دربار سلطنتي، از شدت و خشونت این تحول كاستند

بودن، از درباریان واسالھاي بزرگ كوریارژي یا دربار پادشاه را تشكیل دادند و، بھ جاي آمر و فرمانروا 
شھریار شدند؛ تشریفات رسمي كاخ اربابي بدل بھ آیین دقیق پرتجملي براي حضور در بارگاه، سرسفره، و 

پسران و دختران طبقة اشراف را بھ عنوان غلام بچھ و ندیمھ بھ خدمت پادشاه و ملكھ . خوابگاه شاھي شد
  داشتند، و آنھا بھ دقایق آداب  گسیل مي

اوج این تشریفات . خانوادة سلطنتي بدل بھ آموزشگاھي براي اشراف فرانسھ شد. شدند يدرباري آشنا م
در این مواقع   تاجگذاري پادشاه فرانسھ در رنس، و تاجگذاري امپراطور آلمان در آخن یا فرانكفورت بود؛

تمام شعایر كلیسا . آمدند ھاي فاخر پرشكوھي گرد مي تمام زبدگان قوم با زیورھاي خیره كننده و جامھ
. برد خواست تكیھ بر اریكة سلطنت زند بھ كار مي اسرارآمیز و پرحشمت خود را در تقدیس شاھي كھ مي

اي الاھي شد، و ھیچ كس را دیگر جرئت انكار آن نماند، مگر كسي  بھ این نحو بود كھ قدرت شھریار عطیھ
ربار شاھي نھادند كھ آنھا را مطیع خود خاوندان فئودال رو بھ د. كھ حاضر بود او را زندیقي گستاخ خواند

كرده بود، و كلیسا سلطنت را حقي الاھي دانست و آن را بھ پادشاھاني واگذار كرد كھ قدرت و رھبري 
  .شكستند دستگاه روحانیت را در اروپا در ھم مي

III  - قانون فئودال  

در رژیم فئودال، یعني در دستگاھي كھ قضات و مجریان حقوق مدني قاعدتاً مردمي باسواد بودند، اغلب 
آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار  ھنگامي كھ پاي قانون یا مجازت بھ میان مي. عرف و قانون یكي بود

خود اجتماع مھمترین منشأ  بنابراین،. شد كھ سنت معمول در دوران جواني آنھا از چھ قرار بوده است مي
شخص بارون یا پادشاه ممكن بود اوامري صادر كند، لكن این اوامر قوانین جامعھ محسوب . حقوق بود

آمد كھ در موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف  شدند، و اگر وي در صدد برمي نمي
فرانسة جنوبي صاحب قوانین . گذاشتند ميمقرر كند، عموماً با مقاومتي منفي یا علني حكمش را بي اثر 

مدوني بود كھ از حكومت روم بھ میراث برده بود؛ فرانسة شمالي، كھ بیشتر جنبة فئودال داشت، قسمت 
اعظم قوانین فرانكھا را حفظ كرده بود؛ ھنگامي كھ در قرن سیزدھم این قوانین نیز بھ صورت مدون 
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ھاي حقوقي بھ منظور سازش آنھا با  انواع و اقسام افسانھ درآمد، تغییر آنھا بیش از پیش دشوار شد و
  .واقعیات رواج یافت

این قانون سھ نوع تصرف ارضي را بھ رسمیت . در رژیم فئودال قانون دارایي چیز بغرنج و بیمانندي بود
ختیار تیول یا تمتع از زمین و اعیاني كھ ارباب در ا) ٢ملك طلق و مالكیت بي قید و شرط؛ ) ١: شناخت مي

اجاره، كھ در آن صورت زمین و اعیاني، بھ شرط ) ٣شد؛  گذاشت اما مالكیت محسوب نمي واسال خود مي
در رژیم فئودال، از لحاظ نظري، فقط پادشاه . شد عوارض و دیون فئودال، بھ سرف یا مستأجر واگذار مي

تصرفش مشروط و معلق  از مالكیت مطلق برخوردار بود، حتي عالیجاھترین اشراف یك مستأجر بود كھ
ھر فرزندي حق تملك موروثي در زمینھاي آبا و . تملك خاوند ھم كاملا انفرادي نبود. شد بھ خدمت مي

قاعدتاً تمامي دارایي خاوند بعد از . توانست مانع از فروش آن زمینھا شود اجداد خویش را داشت و مي
كھ در حقوق روم یا اقوام بربري كاملا  این رسم اولویت فرزند ارشد،. رسید مرگ بھ پسر ارشدش مي

بیسابقھ بود، بھ موجب مقتضیات فئودال مقرون بھ صرفھ و صلاح گردید، زیرا حراست نظامي و تمشیت 
پسران كھتر را . كرد اقتصادي ملك اربابي را بھ كسي كھ بظاھر بالغترین افراد خانواده بود واگذار مي

حقوق . در دیگر سرزمینھا بھ تحصیل املاك جدیدي مشغول شوندكردند كھ رخت سفر بربندند و  تشویق مي
  فئودال، با وجود محدودیتھایي كھ براي حقوق 

گذاشت و مجازات نقض حقوق مالكیت را چنان شدید معین  تملك قایل شده بود، چنان حرمتي بھ دارایي مي
داشت كھ اگر شخصي  یك قانون نامة ژرمني مقرر مي. رسید كرده بود كھ ھیچ قانوني بھ گرد پایش نمي

امعا و احشاي وي را  باید شكمش را درید و«پوست یكي از درختان بیدي را كھ حافظ سیل بندي بود بكند، 
، بھ موجب ١۴۵۴؛ حتي تا سال »بیرون كشید و بھ دور زخمي بست كھ بر درخت وارد آورده است

داشت،  فرماني در وستفالي، اگر كسي دانستھ و بعمد علامت مرز ملك ھمسایة خود را از جایش برمي
اند، و آنگاه باید بھ كمك كردند كھ سرش از خاك بیرون بم بایست او را بھ طوري در زمین دفن مي مي

آدم متخلفي كھ در خاك مدفون «زدند؛  اند زمین را شخم مي اي كھ قبلا ھرگز شخم نزده گاوھاي نر و عده
  » .توانست خود را بھ ھر نحو ممكن از آن مھلكھ برھاند شده بود مي

بھ جاي انتقام  شد كھ، جریان دادرسي در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربري بود، و سعي مي
بھ كلیساھا، بازارھا، و . خصوصي، كوششھاي پیشین دربارة اجراي مجازاتھاي عمومي ادامھ یابد

شد كھ تا رسیدن  این امر سبب مي. حق متحصن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد» شھرھاي پناه«
. تي برخوردار باشندمأموران حكومت و مداخلة قانون، اشخاص در مقابل انتقام خصوصي از امنیتي موق

منازعات میان خاوند . كرد دادگاھھاي خاوندي بھ مرافعات میان دو مستأجر یا مستأجر و خاوند رسیدگي مي
اینھا عبارت از . شد واگذار مي» اعاظم طبقة اعیان«اي متشكل از  و واسال یا دو خاوند بھ ھیئت منصفھ

وابستھ بھ ھمان تیولي كھ شاكي بھ آن تعلق داشت؛  افرادي بودند، دست كم از نظر مقام، ھمسنگ یكدیگر و
محاكم اسقفي یا دیرھا بھ دعاوي و . رساندند و ھمگي در یكي از تالارھاي اربابي حضور بھ ھم مي

كردند كھ در سلك روحانیون بودند، و حال آنكھ عالیترین درجة استیناف  مرافعات افرادي رسیدگي مي
دادگاھھاي خاوندي . اعاظم ملك و گاھي ھم زیر نظر خود پادشاه خاص یك محكمة سلطنتي بود مركب از

در كلیة محاكم . داشتند ھم مدعي و ھم مدعي علیھ ھر دو را تا ھنگام اعلام رأي محكمھ در زندان نگاه مي
كردند كھ بھ شرط اثبات گناه یا قصور  باخت، وي را محكوم بھ ھمان مجازاتي مي اگر مدعي در مرافعھ مي

  . در تمام دادگاھھا ارتشا متداول بود. شد مدعي علیھ ميدامنگیر 

برخي از بدعتگذاران را  ١٢١۵در حدود سال . در دوران فئودالي دادرسي از طریق اوردالي ادامھ یافت
بھ این معني كھ آھن داغ را با بدن آنھا آشنا ساختند، و مدعي [در كامبره وادار بھ آزمایش آھن داغ كردند 

؛ ظاھراً چون این عده از آتش مصون ]گناھكار نباشند، آتش گزندي بھ آنھا نخواھد رسانیدبودند كھ اگر 
منقول است كھ یكي از این افراد . اي رھبري كردند تا در آتش بسوزانند نمانده بودند، آنھا را بھ پاي تل ھیمھ

ي بر روي دستش بھ جا چون بھ گناھان خود اقرار كرد، جراحتش فوراً التیام یافت و ھیچ اثري از سوختگ
در طول قرن دوازدھم، بر اثر ترقي حكمت و . نماند، و بھ ھمین سبب بر او رحم كردند و او را نسوزاندند
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پاپ . بتدریج مكروه شد» اوردالیھاي الاھي«رغبت مجدد مردم بھ تحصیل حقوق رومي، این قبیل 
ار كرد تا اجراي این قبیل واد ١٢١۶را در ) ١٢١۵(اینوكنتیوس سوم چھارمین شوراي لاتران 

ھنري سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان كرد . را بكلي ممنوع كند» آزمایشات«
در آلمان دادرسي از طریق ). ١٢٣١(فردریك دوم آن را وارد قانون نامة سلطنت ناپل كرد ). ١٢١٩(

یكي از روحانیون اصلاح طلب ایتالیایي، را ساوونارولا،  ١۴٩٨اوردالي تا قرن چھاردھم پایدار ماند؛ در 
در فلورانس بھ جرم زندقھ مجبور بھ رفتن در میان آتش كردند؛ در ضمن محاكمة زنان ساحره در قرن 

  . شانزدھم این آزمایشات بار دیگر احیا شد

. كرد شیوة فئودالیسم رسم قدیمي اقوام ژرمن را كھ دادرسي از راه جنگ تن بھ تن و مبارزه بود تشویق
شمردند و تا حدي آن را  علت آن بود كھ این روش را براي اثبات بیگناھي روش تقریباً معقولي مي

در بریتانیا، بعد از آنكھ آنگلوساكسونھا این رسم را منسوخ . دانستند البدلي براي انتقام خصوصي مي نعم
تا قرن نوزدھم در قوانین مدون  كردند، نورمانھا از نو بھ رواج آن پرداختند، و دادرسي از راه مبارزه

شھسواري بھ نام ھرمان شھسوار دیگري موسوم بھ گاي را بھ توطئھ در  ١١٢٧در . انگلستان باقي ماند
، متھم كرد، و چون گاي چنین عملي را انكار كرد، ھرمان )نازنین(» لوبون«قتل شارل فلاندري، ملقب بھ 

چندین ساعت آن دو گرم پیكار . ا با پیروزي مسلم سازداو را بھ مبارزه طلبید تا برائت ساحت خویش ر
. بودند، تا آنكھ ھر دو بي سلاح از اسب بھ زیر افتادند و از شمشیربازي بھ كشتي گرفتن رو نھادند

شاید بھ . سرانجام ھرمان، در اثبات اتھام خویش، بیضة گاي را از بدن جدا كرد، و گاي در دم جان سپرد
یھاي شرم آور بود كھ عرف دوران فئودالي موانع و محدودیتھاي فراواني در راه واسطة این گونھ وحشیگر

براي آنكھ تھمت زننده بتواند از چنین حقي برخوردار شود، لازم بود كھ . حق جنگ تن بھ تن ایجاد كرد
ثابت توانست با ارائة دلیل یا شاھدي بیگناھي خود را  تازه اگر مدعي علیھ مي. شكایتش باور كردني باشد

توانست یك آزادمرد را بھ مبارزه دعوت  یك سرف نمي. كند، حق داشت از جنگ تن بھ تن خودداري ورزد
كند، بھ ھمین نحو یك جذامي از حق جنگ با آدم سالم، و یك حرامزاده از حق جنگ با حلالزاده محروم 

اظ درجھ و مرتبھ ھمطراز توانست فقط شخصي را بھ مبارزه بطلبد كھ از لح ھر كس مي بھ طور كلي، . بود
داد كھ اگر مقتضي دانست، ھر گونھ جنگ تن بھ  ھا بھ دادگاه حق مي قوانین بعضي جامعھ. با خود وي باشد

زنان، افراد طبقة روحاني، و اشخاص معلول و مفلوج از شركت در این گونھ . تن حقوقي را ممنوع كند
عني افرادي را كھ در مبارزة تن بھ تن ورزیده بودند ، ی»قھرمانان«مبارزات محروم بودند، اما حق داشتند 

از قرن دھم بھ این طرف، ضمن . كردند، را بھ نمایندگي خویش اجیر كنند و از این طریق ارتزاق مي
از آنجا كھ . زدند خوریم كھ حتي بھ جاي مرداني تندرست شمشیر مي حوادث تاریخي، بھ پھلواناني برمي

سازد، لذا بدیھي بود كھ ھویت افراد مبارز  ند بیگناھي مظلوم را آشكار ميمردم اعتقاد داشتند كھ خداو
اي از املاك  دخالتي در اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش، و حق جانشیني پاره

در قرن سیزدھم . را كھ بر سر آن كشاكش بود، بھ نتیجة مبارزة دو تن از این قبیل قھرمانان احالھ كرد
سو دھم پادشاه كاستیل، كھ دربارة رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود، اخذ تصمیم را موكول آلفون

گاھي یكي دو تن از این قھرمانان را ھمراه فرستادگان بھ دربار پادشاھان . بھ چنین مبارزة تن بھ تن كرد
تا . بھ تن شود، در نمانندداشتند تا اگر كشمكشھاي سیاسي موكول بھ نتیجة مبارزات تن  كشورھا گسیل مي

در این روزگار . شدند این قبیل قھرمانان ھنوز در مراسم تاجگذاري پادشاھان انگلستان دیده مي ١٨٢١سال 
لكن در . رفت دیگر قھرمان مبارز موجودي بود بدیع كھ یادگاري از حوادث قرون گذشتھ بھ شمار مي

انداخت و  دستكش خود را بر روي زمین مي«مولا قرون وسطي چنین آدمي ھنگام تاجگذاري یك پادشاه مع
  » .داشت كھ حاضر بھ مبارزة با ھر كسي است كھ منكر حق الاھي سلطنت باشد با صدایي رسا اعلام مي

در » بورژوازي«طبقة . استفاده از وجود قھرمانان مبارز دادرسي از راه جنگ تن بھ تن را بي اعتبار كرد
اعي خود حذف كرد؛ در اروپاي جنوبي، در قرن سیزدھم، حقوق رومي حال رشد آن را از قوانین اجتم

  جانشین آن شد؛ كلیسا بارھا آن را تقبیح نمود؛ اینوكنتیوس سوم آن را مطلقاً ممنوع شمرد 

؛ فردریك دوم آن را در سراسر قلمرو ناپل تحریم كرد؛ لویي نھم آن را در مناطقي كھ مستقیماً )١٢١۵(
این رسم را از تمامي كشور فرانسھ ) ١٣٠٣(؛ و فیلیپ زیبا )١٢۶٠(دانست  زیر فرمان داشت منسوخ
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شد تا مبارزاتي كھ براي اثبات حق میان  دوئل بیشتر از حق كھنسال انتقام خصوصي ناشي مي. برانداخت
  .گرفت اصحاب دعوي صورت مي

افراد را معمولا . اشتجریمھ انواع و اقسام بیشمار د. اي سخت بود مجازاتھاي فئودال بھ طرز وحشیانھ
لكن ھنگامي كھ زندان آكنده از حشرات موذي، . انداختند، نھ بھ عنوان مجازات براي محاكمھ بھ زندان مي

شدند  زنان و مرداني را كھ مجرم شناختھ مي. موش، و مار بود، محبوس شدن خود حكم شكنجھ را داشت
گذاشتند، یا آنھا را در معابر  چوب بیرون ميكردند، یا دست و پا یا سر آنھا را از لاي   در كند مي

در مورد جرایم . گرداندند تا مردم ریشخندشان كنند، یا اغذیھ بھ طرفشان بیندازند یا سنگسارشان كنند مي
كوچك، براي تنبیھ زنان سلیطھ، و بدگویي كردن پشت سر دیگران، مجرمین را روي چھارپایة 

پایھ را، كھ بھ اھرم بلندي وصل بود، در آب رودخانھ یا  بستند و چھار مخصوصي بھ حالت نشستھ مي
كردند كھ مثل بردگان مأمور پاروزدن در  مجرمین پوست كلفتر را محكوم مي. كردند استخري فرو مي

دادند و آنھا را نیم عریان بھ نیمكتھایي كھ در  كشتیھا باشند، بھ این معني كھ غذاي بخور و نمیري بھ آنھا مي
كردند آن قدر پارو بزنند تا بكلي از پا  بستند و مجبورشان مي شتي قرار داشت بھ زنجیر ميطبقة زیرین ك

زدن با تازیانھ یا میلة آھني . زدند اش مي ورزید بشدت تازیانھ ھر مجرمي از این امر تخلف مي. در آیند
نشانة جرم  ممكن بود گوشت بدن و گاھي صورت مجرم را با حرفي كھ. شد مجازات متعارفي محسوب مي

بود داغ بزنند؛ در مورد ارتكاب بھ زندقھ و سوگند بھ دروغ، گاه زبان مجرمین را با آھن داغ سوراخ 
بریدند،  كردند، گوشھا یا بیني را مي دستھا یا پاھا را قطع مي. قطع اعضاي بدن امري عادي بود. كردند مي

براي جلوگیري از ارتكاب جرایم، دستور داد ویلیام فاتح، . آوردند و چشمھاي مجرم را از حدقھ بیرون مي
ھیچ كس را براي ھیچ گونھ بزھكاري نكشند و بر دار نكنند، بلكھ بھ جایش چشمھایش را از كاسھ «كھ 

اي از  ھایش را ببرند تا آنكھ ھر قسمتي از بدنش كھ بھ جا ماند شاھد زنده درآورند و دستھا و پاھا و بیضھ
حقوق رومي و . در فئودالیسم شكنجھ آن قدرھا معمول نبود» .ان باشدبزھكاري و شرارت وي براي ھمگ

گاھي مجازات دزدي یا قتل تبعید مجرم، و بیشتر اوقات . قوانین كلیسایي آن را در قرن سیزدھم احیا كرد
حیواني . كردند شدند زنده زنده دفن مي زناني را كھ مرتكب قتل نفس مي. گردن زدن یا آویختن بر دار بود

آموخت، لكن  مسیحیت بھ مردم ترحم مي. كردند شد زنده بھ گور مي ھم كھ مسبب قتل انساني ميرا 
دادگاه دیر . داشت دادگاھھاي كلیسایي دربارة جرایم مشابھ ھمان مجازاتھاي محاكم غیرروحاني را مقرر مي

اعمال ناھنجار  شاید در عھدي كھ مشحون از. سنت ژنویو ھفت تن زن را بھ جرم دزدي زنده بھ گور كرد
لكن این قبیل وحشیگریھا تا . بود، براي جلوگیري از مردمان متمرد، مجازاتھاي وحشیانھ ضرورت داشت

ھا را بدعتگذاران پرھیزكار از دست رھبانان مسیحي چشیدند  ترین شكنجھ قرن ھجدھم ادامھ یافت و سخت
  .نھ بزھكاران از دست طبقة اعیان

IV   - جنگ فئودال  

  اي كشاورزي سر بر آورد كھ دسخوش ویراني و غارت  از تشكیلات نظامي جامعھ فئودالیسم

شده بود؛ محسنات آن بیشتر جنبة نظامي داشت تا اقتصادي؛ واسالھا و خاوندھا موظف بودند خود را براي 
  .اي خیش را بر زمین بنھند و شمشیر بھ كف گیرند جنگ تربیت كنند یا حاضر باشند كھ در ھر لحظھ

فئودال حكایت سلسلھ مراتبي بود متشكل از پیوندھا و بیعتھاي متقابل كھ طبق درجات و مراتب اعیاني  سپاه
امرا، دوكھا، ماركیھا، كنتھا، و اسقفھاي اعظم ھمھ امراي سپاه بودند؛ . بندي شده بود بھ طرزي دقیق طبقھ

تند؛ شھسواران صنف سوار را بارونھا، خاوندھا، اسقفھا، و رؤساي دیرھا ھمگي حكم فرماندھان را داش
ـ » افراد مسلح«دادند؛ دھقانان از ملازمان و خدمتكاران بارونھا یا شھسواران بودند؛ و بالاخره  تشكیل مي

بھ طوري كھ در جنگھاي . كردند قواي نظامي كومونھا یا اجتماعات ده ـ بھ عنوان پیاده نظام خدمت مي
تر، بدون فرمانده یا انضباطي،  ال جماعتي از ملاكان دون رتبھبینیم، معمولا در عقب سپاه فئود صلیبي مي

رساندند و با  این قبیل افراد در تاراج اموال شكست خوردگان بھ عمدة قوا كمك مي. كردند پیاده حركت مي
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رھاندند لكن اساساً سپاه فئودال را جماعت و صنف  چماق یا تبرزین افراد زخمي دشمن را از قید رنج مي
داد، پیاده نظام، كھ بھ قدر كافي قابلیت تحرك نداشت، از ھنگام شكست رومیان بھ  م تشكیل ميسوار نظا

بھ این طرف مقام شامخ خود را از دست داده بود و دیگر داراي اھمیتي ) ٣٧٨(دست گوتھا در آدریانوپل 
ھاي  و اصلا واژهسوار نظام بھ منزلة بازوي جنگي شوالیھ گري بود، . نبود، مگر در قرن چھارم میلادي

( ھمگي از لفظ شوال )  caballero( و بالاخره كابالرو )  chevaliar( ، شوالیھ، ) cavalier( كاوالیھ 
chaval  :شد مشتق مي) بھ معني اسب.  

شھسوار این دوران دامنة خودپرستي . برد مرد مبارز عھد فئودال زوبین و شمشیر یا تیرو كمان بھ كار مي
ھر . شید كھ شامل شمشیرش نیز شد و بھ شمشیر خود از روي محبت نامي خاص نھادرا چنان توسعھ بخ

و شمشیر رولان را ) شادان(چند بي شك شعراي حماسھ سرا بودند كھ شمشیر شارلماني را ژوایوز 
كمان این دوره اشكال مختلف داشت؛ یك . نام نھادند) آبدیده(و شمشیر آرثر را اكسكالیبور ) خارا(دوراندال 

كشید؛ نوع دیگر كمان درازي  اش مي وع كمان سادة كوتاھي بود كھ مرد جنگي معمولا آن را روي سینھن
كرد؛ یا كمان پولادي بود كھ زه سفتي  كشید و با چشم ھدف را نشانھ مي بود كھ مبارز آن را تا بن گوش مي
یا یك گلولھ آھني را پرتاب  كشیدند، و معمولا قطعھ سنگ مدور اي مي داشت و گاھي آن را بھ وسیلة پاشنھ

اي قدمت بیشتري داشت؛ كمان دراز را براي نخستین بار ادوارد اول  كرد؛ كمان پولادي یا گلولھ مي
در انگلستان آموختن رموز تیر و كمان ركن . در جنگھایش با ساكنان ویلز رواج داد) ١٣٠٧ - ١٢٧٢(

تكامل كمان شیوة نبرد فئودالي را . رفت شمار ميمھم تعلیمات نظامي و یكي از ورزشھاي مھم باستاني بھ 
دانست، لكن كمانكشھا اسب او را بھ  شھسوار پیاده بھ جنگ رفتن را كسر شأن خود مي. دچار شكست كرد

بعدھا، در . خاك انداختند و وي را مجبور كردند كھ زحمت جنگیدن بر روي زمین را بھ خود ھموار سازد
  و توپ، ضربت نھایي  قرن چھاردھم، با پیدایش باروت

آنكھ  بر قدرت فئودال وارد آمد، زیرا با این وسیلة مخرب جدید امكان داشت كھ مبارز از فواصل دور، بي
  .جانش در خطر باشد، شھسوار سراپا مسلح را بھ قتل رساند و دژ استوار او را متلاشي كند

در قرن دوازدھم . غرق اسلحھ كندتوانست خود را  مرد جنگي عھد فئودال چون سوار بر مركب بود، مي
گذاشت كھ تمام سر و صورتش را بھ  كرد و كلاه خودي بر سر مي یك شھسوار تمام عیار جوشن بر تن مي

ھنگام نبرد، خود فولادین . پاھایش تا زانو در ساقبندي از زره بود. پوشانید جز چشمھا، دھان، و بیني مي
. كرد بیني او را محافظت مي» دماغك«اي داشت كھ  برآمدهگذاشت كھ تیغة آھنین  دیگري نیز بر سر مي

كلاه خود آھني و خفتان براي حفاظ در برابر كمان بلند یا كمان پولادي در خلال قرن چھاردھم ابداع شد و 
تا قرن ھفدھم رواج داشت؛ در قرن ھفدھم بود كھ مبارز، براي تحرك بیشتر، از ھر گونھ خود و زرھي 

آویخت كھ از داخل داراي بندھایي  براي محافظت سینة خویش، از گردن سپري مي شھسوار. چشم پوشید
ھایي آھني ساختھ شده  سپر از چوب و چرم و باریكھ. داشت بود، و این بندھا را با دست چپ محكم نگاه مي

با این اوصاف، شھسوار قرون وسطي . بود و سگكي از آھن مطلا بھ عنوان زینت در وسط آن قرار داشت
  .ك دژ متحرك بودی

لشكري كھ در . ھا بود معمولا وسیلة عمده و كافي براي دفاع در جنگھاي عھد فئودالي ایجاد باروھا و قلعھ
توانست بھ درون چھار دیواري روستاي خاوندي متحصن شود و حتي تا  میدان جنگ ھزیمت یافتھ بود مي

وسطي، فن محاصرة دشمن رو بھ تنزل  در قرون. آخرین لحظھ در برج اقامتگاه ارباب پایداري ورزد
نھاد؛ ساز و برگ و تشكیلات بغرنج براي فرو ریختن دیوارھاي دشمن جانكاھتر و گرانتر از آن تمام 

شد كھ بھ مذاق شھسوارھاي موقر خوشایند باشد؛ لكن ھنر صنف كلنگ دار، یا فن حفر نقب، در نظام  مي
ه بھ جنگاوري بمراتب فزونتر از اسباب جنگ بود، نیروھاي در دنیایي كھ اراد. بھ اعتبار خود باقي ماند

ھر كشتي داراي . دریایي نیز كاھش یافت؛ كشتیھاي جنگي مثل اعصار باستان بھ ھمان صورت باقي ماندند
تزیینات . طبقات و برجھایي براي جنگ بود، و گروھي از آزادمردان یا بردگان مأمور پاروزني بودند

كشتي . این امر ھمان اندازه دربارة كشتي صادق بود كھ در مورد انسان. كرد يفقدان نیرو را جبران م
كردند، و نقاشان  سازان قرون وسطي، براي جلوگیري از نفوذ ھوا و آب، روي بدنة ناو را قیراندود مي
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و جل. زدند آمیختند و این بدنھ را رنگ سفید، شنگرف، و نیلي شفاف مي اي را با موم مي رنگھاي درخشنده
ھاي  ھایي از پیكره سر و عقب كشتي را با مجسمھ. آوردند ھاي آن را بھ رنگ طلایي در مي كشتي و نرده

برخي بھ رنگ : بادبانھا رنگھایي درخشنده و جلي داشت. كردند انسان، جانوران، و ارباب انواع تزیین مي
داشت نشان یا آرم مخصوص  روي ناوي كھ تعلق بھ یك خاوند. اي بھ رنگ طلایي ارغواني بودند و پاره

  .كردند خانوادگي وي را نقش مي

دانست كھ علیھ كسي كھ بھ موجب سنتھاي فئودال با وي پیوندي  ھر باروني خود را محق مي. تفاوت داشت
نداشت جنگ آغازد، و ھر پادشاھي آزاد بود كھ ھر موقع بخواھد زمینھاي حكمران دیگري را بھ طرز 

رفت، تمام واسالھا و بستگانش تا ھفت  ھنگامي كھ پادشاه یا بارون بھ جنگ مي. شرافتمندانھ بھ سرقت برد
در قرن . درجھ قرابت ملزم بودند كھ بھ پیروي وي مدت چھل روز در ركابش مشغول جنگ باشند

. دھد در جنگ و ستیز نباشد اي كھ فرانسة امروزي را تشكیل مي دوازدھم روزي نبود كھ بخشي از ناحیھ
از چنین آدمي انتظار داشتند كھ با رغبت یا . ي بودن اوج ترقي و عظمت یك شھسوار بودمبارز خوب

بزرگترین آرزوي چنین . شكیبایي متحمل ضربات سخت شود یا چنین ضرباتي را بر حریف وارد آورد
 برتولت اھل رگنسبورگ. بمیرد» ھمانند گاو«جان سپرد نھ آنكھ » میدان افتخار«شھسواري آن بود كھ در 

رسند، یا بھ مرگ  فقط عدة بسیار معدودي از خاوندان نامدار بھ سن شایستة خود مي«شاكي بود از اینكھ 
  .؛ ضمناً نباید از نظر دور داشت كھ برتولت یك رھبان بود»میرند شایستھ مي

اوردریكوس ویتالیس در توصیف نبرد برمول . با اینھمھ، نبرد سلحشوران آن قدرھا ھم خطرناك نبود
در » .از نھصد تن شھسواري كھ دست اندركار نبرد بودند فقط سھ نفر كشتھ شدند«گوید كھ  مي) ١١١٩(

، كھ ھنري اول پادشاه انگلستان تمامي نورماندي را فتح كرد، چھار صد شھسوار بھ )١١٠۶(نبرد تنشبره 
، محل یكي از )١٢١۴(در بووین . اسارت درآمدند، لكن حتي یكي از شھسواران ھنري ھم بھ قتل نرسید

ترین و قاطعترین جنگھاي قرون وسطي، ھزار و پانصد نفر شھسوار با ھم رو بھ رو بودند كھ از  خونین
ساخت؛  وجود جوشن و دژھاي استوار امر دفاع را مؤثرتر مي. این عده فقط صد و ھفتاد نفر بھ قتل رسیدند

، مگر آنكھ وقتي بھ خاك افتاده بود شد آدمي كھ زره بر تن داشت و غرق اسلحھ بود بآساني ھلاك نمي
تر آن  وانگھي عاقلانھ. شد حلقومش را ببرند، و چنین عملي بھ حكم موازین شھسواري ناپسنده شمرده مي

بود كھ شھسواري را اسیر كنند و در برابر آزادیش فدیھ بستانند تا آنكھ با كشتن وي حس انتقامجویي دشمن 
اي را بھ ھلاكت رسانده بودند، زیرا اگر این عده  از اینكھ در نبردي عدهفرواسار نالان بود . را برانگیزند

طبق اصول شھسواري و دوراندیشي » .شد فرانك عاید مي ۴٠٠‘٠٠٠بالغ بر «كردند  اسیران را آزاد مي
بایست جانب اعتدال را فرو  متقابل، رعایت احترام در حق اسیران واجب بود، و در گرفتن فدیھ مي

خورد كھ چون آزاد شود، بھ وطن خود برود و سر موعد  عدتاً یك اسیر بھ شرفش سوگند ميقا. نگذارند
بر اثر جنگھاي . افتاد كھ شھسواري بھ وعدة خویش وفا نكند معین با فدیھ مراجعت كند، و بندرت اتفاق مي

ري بر آبادیھا در فرانسھ، آلمان، و ایتالیا ھر لشك. اي متضرر شدند فئودال، كشاورزان بیش از ھر طبقھ
كرد و گلھ و رمة بیرون مانده از دیوار  برد، داروندار واسالھا و سرفھاي دشمن را چپاول مي ھجوم مي

بعد از چنین جنگي، بسیاري از كشاورزان كھ گاو یا اسبي براي شخم نداشتند . برد حصار را از بین مي
  .شدند ذایي تلف ميمجبور بودند خودشان زمین را شخم بزنند، و عدة زیادي از بي غ

دوكھاي نورمان در نورماندي، . كردند كھ گاه گاه صلح داخلي را حفظ كنند پادشاھان و امرا كوشش مي
كنت فلاندر در قلمرو خویش، كنت بارسلون در كاتالونیا، و . انگلستان، و سیسیل در این امر توفیق یافتند

در مابقي اروپا كلیسا بود كھ براي این مھم . مدندھنري سوم مدت یك نسل در آلمان بھ چنین توفیقي نایل آ
شوراھاي مختلف كلیسایي در فرانسھ حكام و امرا را بھ رعایت  ١٠۵٠تا  ٩٨٩از . دامن ھمت بھ كمر زد

وادار، و اخطار كردند كھ ھر كس بھ ھنگام جنگ در مورد مردم غیر مبارز ) صلح الاھي(پاكس دي 
كلیساي فرانسھ در مراكز مختلف بھ تشكیل یك . فیر خواھند كرددست بھ عنف و خشونت زند، او را تك

نھضت صلح دست زد و بسیاري از اشراف را نھ فقط از جنگ خصوصي بازداشت، بلكھ وادار كرد تا با 
در سرود مذھبي معروفي ) ١٠٢٨ –؟ ٩۶٠(فولبر اسقف شارتر . كلیسا در تحریم مبارزات انباز شوند

مردمان عادي با شور و رغبت . ادت نكرده بودند حمد خداوند را گفتبراي صلحي كھ مردم بھ آن ع
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وصف ناپذیري از نھضت صلح طرفداري كردند و مؤمنین پاكدل پیشگویي كردند كھ در عرض پنج سال 
شاید (بھ بعد  ١٠٢٧شوراھاي روحاني فرانسھ از تاریخ . تمامي عالم مسیحیت آن برنامة صلح را قبول كند

كردند و جنگ در آن روزھاي بخصوص ممنوع  سلمانان كھ ایام حج را ماه حرام اعلام ميھم بھ تقلید از م
را رعایت ) متاركة الاھي(مقرر داشتند كھ عموم مسیحیان در روزھاي بخصوصي باید توریگاددي ) بود
 اوت تا ١۵از (بھ موجب این فرامین، جنگ در ایام روزه، در فصل انگورچیني یا برداشتن خرمن . كنند
، در ایام متبركة بخصوص، و چند روز ھفتھ ـ كھ قاعدتاً از غروب چھارشنبھ تا صبح روز )نوامبر ١١

روز براي  ٨٠سرانجام، بھ موجب این قرار متاركھ، در عرض یك سال فقط . دوشنبھ بود ـ ممنوع شد
. افتاداین درخواستھا و تشددھا مؤثر . جنگھاي فئودال و منازعات خصوصي تخصیص داده شده بود

، »بورژوازي«بتدریج بھ پایمردي كلیسا، و بر اثر قدرت روزافزون حكومتھاي سلطنتي، ترقي شھرھا و 
. و شروع جنگھاي صلیبي كھ قدرت مردان جنگاور را بھ خود جذب كرد، منازعات خصوصي پایان یافت

دومین . ي باختري شددر قرن دوازدھم متاركة الاھي بخشي از قانون مدني و ھمچنین شرایع ممالك اروپا
گرھو اھل  ١١٩٠در . ھاي جنگي را علیھ افراد ممنوع كرد استفاده از گردونھ) ١١٣٩(شوراي لاتران 

رایشرزبورگ پیشنھاد كرد كھ پاپ باید ھر نوع جنگي را میان مسیحیان ممنوع كند، و كلیة اختلافاتي كھ 
براي پادشاھان قبول چنین پیشنھادي گران . دھد بھ حكمیت پاپ واگذار شود میان پادشاھان مسیحي روي مي

المللي افزایش یافت، تا جایي كھ در قرن سیزدھم  بود؛ ھر قدر منازعات خصوصي كمتر شد، جنگھاي بین
بردند، براي اجراي  خود پاپھا، كھ در بازي شاھانة شطرنج كسب قدرت انسان را بھ جاي مھره بھ كار مي

  .منویات خویش بھ جنگ توسل جستند

V - گري شوالیھ  

از رسوم دیرینة ابتكار نظامي اقوام ژرمن، توأم با نفوذ ساراسنھا از ایران و سوریھ و اسپانیا و نیز 
گري، آن پدیدة ناقص اما جوانمردانھ،  پندارھاي مسیحي دربارة سرسپردگي و شعایر دیني بود كھ شوالیھ

  .نضج گرفت و بھ درجة كمال رسید

اي صاحب عنوان و ملاك ـ كھ رسماً در سلك شھسواران  ـ یعني از خانواده شھسوار شخصي بود اصیلزاده
یعني افرادي كھ بھ سبب اصل و نسب (زادگان »نجیب«این بدان معني نبود كھ كلیة . پذیرفتھ شده بود

ھا،  واجد شرایط احراز مقام شھسواري یا عنوان باشند؛ معمولا پسران جوانتر خانواده) خویش ممتاز بودند
توانستند از  جز فرزندان و بستگان پادشاھان، املاك و عواید چندان زیادي نداشتند و بھ ھمین سبب نميبھ 

عمده » سپرداران«این قبیل افراد در زمرة . عھدة مخارج گزافي كھ در خور زندگي یك شوالیھ بود برآیند
  .رفتند، مگر آنكھ بتوانند زمین و عنوان جدیدي بھ دست آورند بھ شمار مي

بایست دوراني دراز رنج انضباط شدیدي را بر  پخت قاعدتاً مي جواني كھ خیال شھسوار شدن در سر مي
شد، در دوازده یا  در ھفت یا ھشتسالگي بھ عنوان غلام بچھ وارد خدمت مي. خویشتن ھموار سازد

سفره، بست و بر سر  یافت و بھ خدمت خاوندي كمر مي ارتقا مي» سپرداري«چھاردھسالگي بھ مقام 
بازي، یا در میدان جنگ در ركاب سالار آماده بھ خدمت بود،  خوابگاه، در روستاي خاوندي، ھنگام نیزه

كرد و، از راه تقلید و آزمایش، طرز  روح و جسم خویش را با مسابقات و ورزشھاي خطرناك تقویت مي
رسید، طي یك  پایان ميھنگامي كھ دوران نوآموزي وي بھ . آموخت استعمال اسلحھ جنگ فئودال را مي

داوطلب در بدو ورود بھ جرگة . پذیرفتند رشتھ آداب پرشكوه و با ابھت، او را در سلك شھسواران مي
كرد كھ خود نشانة پاكي روح و شاید ھم تضمیني براي پاكي جسم بود، از  شھسواران اول استحمامي مي

عنوان وجھ تمیزي باشد میان وي و آنھایي كھ  دادند تا این لقب مي» شھسوار گرمابھ«این رو بھ چنین آدمي 
دستة اخیر افرادي بودند كھ بھ پاداش جانفشاني در یكي از میدانھاي . شدند نامیده مي» شھسواران شمشیر«

اي سفید،  در آغاز، شھسوار جدید نیمتنھ. جنگ بي درنگ بھ دریافت عنوان شھسواري مفتخر شده بودند
كرد كھ سفید علامت نیل بھ پاكي اخلاق بود، سرخ براي ریختن خون  تن مي اي سرخ، و قبایي سیاه بر  جبھ

وي مدت یك روز روزه . در راه شرافت یا خدا، و سیاه نشانة آمادگي براي مقابلھ با مرگ در عین متانت
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كرد، در مراسم  گذرانید؛ نزد كشیشي بھ گناھان خود اقرار مي گرفت، و یك شب را در كلیسا بھ دعا مي مي
وظایف اخلاقي و   اي دربارة جست، و در اجراي شعایر مربوط بدان سھیم بود، بھ موعظھ داس شركت ميق

شد كھ بھ انجام آنھا اقدام  داد، و از صمیم قلب متعھد مي دیني و اجتماعي و نظامي یك شھسوار گوش مي
  فت، كشیش شمشیر را از ر آنگاه در حالي كھ شمشیري از گردنش آویزان بود تا محراب كلیسا پیش مي. كند

سپس داوطلب رو بھ سوي . داد كرد و آن را دوباره سر جایش قرار مي داشت و تقدیس مي وي برمي
بایست از او عنوان شھسواري بگیرد؛ از زبان وي  كرد؛ مي خاوندي كھ در آن نزدیكي جلوس كرده بود مي

ران درآیي؟ اگر بر سر آني كھ تمكن خواھي بھ سلك شھسوا براي چھ مي«شنید كھ  این سؤال سخت را مي
اندوزي و راحت طلبي و ترا محترم شمرند بي آنكھ احترام شھسواران را داشتھ باشي، بدان كھ لیاقت چنین 
عنواني را نداري و مقام تو در میان شھسواران بھ محرري ماند در ردیف اسقفان كھ منصب خویش را بھ 

ھاي  آنگاه شھسواران یا زنان یك رشتھ جامھ. اي در آستین داشت هداوطلب پاسخ قانع كنند» .زر خریده باشد
آراستند و دستكشھاي فولادین، شمشیر، و  رزم از قبیل زره، نیمتنھ، و بازوبندھاي فولادین بر اندام وي مي

آنگاه خاوند، كھ از جاي خویش برخاستھ بود، با پھناي  .كردند ميمھمیزھاي شھسواري را بھ او تسلیم 
نواخت، و این ھر دو  زد و گاھي یك سیلي بر صورت وي مي شمشیر سھ بار بر گردن یا شانة داوطلب مي

اوند ھنگام اجراي این مراسم معمولا خ. بایست بدون تلافي قبول كند علامت آخرین توھینھایي بود كھ او مي
» .كنم بھ نام خداوند، میكاییل قدیس، و قدیس جورج، من ترا شھسوار مي«: راند این عبارت را بر زبان مي

نھاد، بر  وي خود را بر سر مي. شد بھ شھسوار جدید یك زوبین، یك كلاه خود، و یك رأس اسب تسلیم مي
كشید، سواره از  یرون ميداد، شمشیر را از غلاف ب جست، زوبین را در ھوا حركت مي روي اسب مي

كرد، و مجلس ضیافتي براي دوستان  ھایي میان ملازمان خویش توزیع مي آمد، ھدیھ صحن كلیسا بیرون مي
  .داد ترتیب مي

توانست تن بھ خطر شركت در تورنواھا در دھد تا در  اكنون شھسوار از این امتیاز برخوردار بود كھ مي
این قبیل تورنوا، كھ ابتدا در قرن دھم پدید آمد، در . تر شود فنون جنگ، استقامت، و شجاعت ورزیده

فرانسھ بیش از دیگر جاھا رواج گرفت و لختي از احساسات پرجوش و نیروھایي را كھ مایة از ھم 
در بعضي موارد، یك جارچي از جانب خاوند بزرگ یا . بخشید گسیختگي زندگي فئودال شده بود اعتلا مي

شد تا مژدة شھسوار شدن شخص بخصوص یا دیدار یك شھریار یا  ناف فرستاده ميپادشاھي بھ اطراف و اك
. وصلت یكي از افراد خانوادة سلطنت را بھ اطلاع ھمگان برساند و آنھا را بھ جشن گرفتن وادارد

رفتند، نشانھاي اصالت  شھسواراني كھ حاضر بھ شركت در چنین مراسمي بودند بھ شھر معین مي
آویختند، و آرمھاي مخصوص خود را بر فراز  از پنجرة اطاقھاي مسكوني خود مي خانوادگي خویش را

تماشاگران این درفشھا و نشانھا را معاینھ . كردند ھا، و سایر ابنیة عمومي آویزان مي دژھا، صومعھ
كردند، و ھر كس از دست شھسواري ستمي دیده بود حق داشت شكایت پیش بر پا كنندگان این قبیل  مي

  كردند و اگر حق بھ جانب شاكي بود، مقصر  معمولا متصدیان مزبور مرافعھ را گوش مي. اھا بردتورنو

در میان شور و . شھسوار» اي بود بر سپر لكھ«كردند؛ این محرومیت  را از شركت در مسابقھ محروم مي
سپس نوبت بھ آمدند تا مركبي در اختیار وي گذارند،  شعف حاضران، ابتدا دلالان اسب نزد شھسوار مي

اي براي مغلوبین  ھاي فاخر بیارایند، و صرافان كھ فدیھ رسید تا خود و مركب وي را بھ جامھ خرازان مي
بدھند، و ھمچنین گروھي از طالعبینان، آكروباتھا، مقلدین، آوازخوانان، و حماسھ سرایان، محققان خانھ بھ 

سرایي و پایكوبي، ملاقات  اي بود براي نغمھ مجلس جشن آراستھ. دوش، زنان ھرزه، و بانوان عالیرتبھ
  .جویي، و شرط بندیھاي بي ملاحظھ بر سر مبارزات افراد، عربده

 ١٢٨۵در تورنوایي كھ بھ سال . تورنوا ممكن بود تا یك ھفتھ ھم بھ طول بینجامد و یا فقط یك روزه باشد
بازي داشت؛  ختصاص بھ نیزهبرگزار شد، یكشنبھ روز اجتماع و شادماني بود؛ دوشنبھ و سھ شنبھ ا

پرداختند كھ نام كل  بھ جنگ نمایشي مي) سواران مسلح(ھا  چھارشنبھ روز استراحت بود؛ و پنجشنبھ تورنھ
محل اجراي مسابقات یا رزمگاه میدان یك شھر یا ھر . مراسم، یعني تورنوا، نیز متخذ از نام ھمینھا بود

كرد، و اشراف ثروتمندتر  ھا و دیوانھایي احاطھ مي آن را صفھاي بود كھ دور تا دور  محوطة باز دورافتاده
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آمدند تا زورآزمایي حریفان را تماشا كنند؛ مردمان  با لباسھاي فاخر قرون وسطي در این اماكن گرد مي
جایگاه اعیان تماشاگر مزین بود بھ . كردند ایستادند و جریان را نظاره مي عادي دور تا دور محوطھ مي

قبل از شروع مسابقھ، و ھر جا . ھاي اشرافي ھا، پرچمھا، و نشانھاي خانواده ھا، پرده ، فرشینھدیوار كوبھا
در خلال . خاست شد، الحان موسیقي بھ آسمان برمي حریفي حین مسابقھ بھ پیروزي درخشاني نایل مي

كردند، و  خش ميھایي بین مردمان كھ سرپا ایستاده بودند پ مبارزات، خاوندھا و زنھاي طبقة اشرافي سكھ
  .پذیرفتند ھا را مي آن سكھ» !مبارك«و » !كرم«مردم با فریادھاي 

قبل از نخستین مبارزه، ابتدا شھسواران با ساز و برگ درخشان خویش با گامھایي سنگین وارد رزمگاه 
اران گاھي زنھایي كھ شھسو. رسید كھ سوار بر مركب بودند شدند، بھ دنبال آنھا نوبت بھ خاوندان مي مي

. كشیدند براي اعتلاي نام آنھا حاضر بودند تیغ از نیام بیرون كشند آنان را با زنجیرھاي طلا یا نقره مي
قاعدتاً ھر شھسواري روي سپر، كلاه خود، یا زوبین خود دستمال گردن، نقاب، شنل، دستبند، یا نواري را 

بھ این منظور برداشتھ و تسلیم وي كرده كرد كھ بانوي برگزیدة وي آن را از میان لباسھاي خویش  حمل مي
  .بود

در حالي كھ نیزة . شدند در مسابقة نیزه بازي روي اسب، شھسواران رقیب بھ تنھایي با ھم رو بھ رو مي
بردند و ضرباتي محكم بر  فولادین را بھ طرف حریف دراز كرده بودند، بتاخت بھ طرف یكدیگر ھجوم مي

كدام از طرفین از مركب فرو مي افتادند، بھ موجب نظامات، دیگري نیز اگر ھر . آوردند یكدیگر وارد مي
تا آنكھ یكي از طرفین بھ صداي بلند خواستار پایان . مكلف بود پیاده شود و مبارزه را پیاده ادامھ دھند

مسابقھ شود، یا بر اثر فرسودگي یا برداشتن جراحت یا مرگ ناتوان گردد، و یا آنكھ بھ امر داوران یا 
  آنگاه . ادشاه مسابقھ موقوف شودپ

شد و با تشریفات خاصي جایزة خود را از دست آنھا یا بانویي  شخص غالب نزد قضات مسابقھ حاضر مي
مھمترین . ممكن بود كھ چندین مسابقھ از این نوع در عرض یك روز صورت گیرد. داشت رعنا دریافت مي

عبارت از صف آرایي دو دستة متخاصم از تورنھ . بخش از برنامة جشن اختصاص بھ تورنھ داشت
كردند، گو اینكھ قاعدتاً اسلحة آنھا كند  شھسواران بود كھ مثل یك صحنة یك جنگ واقعي با ھم مبارزه مي

آورد، چنانكھ در تورنة سال  با تمام این اوصاف، گاھي این مبارزات دروغي تلفاتي نیز بھ بار مي. بود
جمعي، درست مثل  ھاي دستھ در این قبیل تورنھ. ن بھ قتل رسیدنددر نویس شصت تن از شھسوارا ١٢۴٠

. كردند گرفتند و براي آزاد ساختن اسرا فدیھ مطالبھ مي جنگ واقعي، متخاصمین یكدیگر را بھ اسارت مي
اي كھ شھسواران بھ پول داشتند حتي از عشق بھ  علاقھ. اسبان و اسلحة اسیران از آن پیروزشدگان بود

كند كھ چرا تورنوا را  در فابلیوھا حكایت شھسواري آمده است كھ بھ كلیسا اعتراض مي. بودجنگ زیادتر 
گوید كھ اگر اوامر كلیسا در این باره مؤثر افتد، تنھا وسیلة ارتزاق وي از بین  تقبیح كرده است، و مي

ه بودند، بھ اتفاق رسید شھسواراني كھ جان بھ در برد ھنگامي كھ كلیة مسابقات بھ پایان مي. خواھد رفت
شھسوارھاي پیروز از امتیاز . گذراندند سرایي، و پایكوبي مي اشراف تماشاگر، شب را در بزم سور، نغمھ

بوسیدن زیباترین زنان برخوردار بودند و بھ اشعار و نغماتي كھ بھ یاد پیروزیھاي ایشان تصنیف شده بود 
  .كردند گوش مي

كلیسا، از نظر اشتیاقي . رمان، یك نجیب زاده، و آدمي پاكدامن باشدبایست یك قھ در عالم نظر، شھسوار مي
كھ بھ رام كردن جانوران وحشي دو پا داشت، بنیاد شھسواري را با یك رشتھ سوگندھا و آداب مذھبي در 

شد كھ ھمواره جز بھ راستي سخن نگوید، از حقوق كلیسا دفاع كند، بھ  شھسوار معتقد مي. ھم آمیخت
وفاداري . رخیزد، در منطقة خویش صلح برقرار كند، و سر در عقب جماعت كفار گذاردحمایت ضعفا ب

شھسوار حافظ تمامي . شھسوار نسبت بھ خاوند متبوع خویش بمراتب الزام آورتر از محبت پدر و پسر بود
رادري در مقابل عموم شھسواران، بھ حكم كمك و احترام متقابل، وظیفة ب. زنان، و مدافع ناموس آنان بود

گرفت،  بھ ھنگام جنگ مجاز بود با دیگر شھسواران بجنگد، لكن اگر یكي از ایشان را بھ اسارت مي. داشت
بھ ھمین سبب بود كھ چون شھسواران فرانسوي . بایستي با وي بھ ھمان سان معاملھ كند كھ با یك میھمان

ود، در كمال راحت و آزادي، میھمان در كرسي و پواتیھ اسیر شدند، تا فدیھ براي رھایي آنھا داده نشده ب
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فئودالیسم فوق . شھسواران پیروز انگلیسي، و در مجالس سور و مسابقات با میزبانان خویش شریك بودند
وجدان عوام الناس مایة اعتلاي شرافت طبقة اشرافي و اصالت كرداري شد كھ لازمة اصیلزادگي 

د كھ در جنگ شجاع باشد، با كمال امانت بھ شھسواران بود ـ بھ عبارت دیگر، شھسوار را موظف كر
انجام تعھدات فئودال بپردازد، و بي ھیچ قیدي بھ خدمت ھمة شھسواران، عموم زنان، و كلیة ضعفا یا 

  بھ این نحو، . بینوایان كمر بستھ دارد

ت، شوالیھ گري با وجود ھالة مذھبیي كھ بھ دور خود داش. در دورن اقتدار امپراطوري داشت باز یافت
اروپایي كھ از ھمھ سو . نشانة پیروزي پندارھاي اقوام ژرمني، بت پرست، و عرب بر آراي مسیحي بود

  .مورد تجاوز قرار گرفتھ بود بار دیگر بھ فضایل جنگي احتیاج داشت

شھسواراني كھ طبق این موازین عالي . گري گفتھ شد جنبة نظري داشت اما آنچھ تا اینجا دربارة شوالیھ
كردند انگشت شمار بودند، ھمان سان كھ فقط عدة معدودي از مسیحیان توانستند بھ مقامات  رفتار مي

لكن طبیعت جانور خوي انسان این ایدئال را . والایي كھ خاص مؤمنین از خود گذشتة مسیحي بود نایل آیند
جست،  ت ميھمان دلاوري كھ یك روز شجاعانھ در تورنوا یا مبارزه شرك. مثل آن دیگري لكھ دار كرد

بالید، بھ  وي ممكن بود ھمان گونھ كھ بھ پرآرایشي خود مي. روز دیگر ممكن بود جنایتكار بي ایماني باشد
شرف خویشتن نیز ببالد و، مانند لانسلو، تریسترم، و شھسوارھایي حقیقیتر از این دو، با زناكاري، 

از ضعفا یاوه گوید و در عین حال  امكان داشت كھ دربارة حمایت. ھاي اصیلي را بر ھم زند خانواده
وي زحمتكشي را كھ شالودة دلاوري خود وي . كشاورزان بي سلاح را بھ ضرب شمشیر از پا در اندازد

نگریست و بارھا زني كھ خودش سوگند یاد كرده بود  بر حاصل دسترنج او قرار داشت بھ چشم حقارت مي
چنین آدمي . كرد ھي بھ طرزي وحشیانھ، رفتار ميحراستش كند و بھ جان عزیزش بدارد با خشونت، و گا

چاپید، و شب آن قدر باده گساري  جست، بعد از ظھر كلیسایي را مي صبح در مراسم قداس شركت مي
گیلداس، كھ خود در میان شھسواران بریتانیایي قرن ششم . كرد كھ از ارتكاب بھ فسق پروایي نداشت مي

» آن طبقة نامدار سلحشوران میزگرد«ي از شعرا در ستایش آرثرو ا كرد ـ ھمان قرني كھ پاره زندگي مي
ھاي وقایعنگار و شاعر فرانسوي ژان  نوشتھ. كند اند ـ این گونھ اعمال آنھا را توصیف مي ھا ساختھ حماسھ

فرواسار مالامال است از ذكر رفتار خشن و خیانتھاي این قبیل شھسواران كھ گفتار آنھا ھمھ وفاداري و 
سرودند، شھسواران آلماني  در حالي كھ شعراي آلماني در تجلیل شوالیھ گري غزلھا مي. بوددادگري 

ساراسنھا حین . مشغول مشت بازي، آتش افروزي، و چاپیدن اموال مسافران معصوم در شوارع عام بودند
حتي بوھموند، سلحشور . جنگھاي صلیبي از وحشیگري و جور شھسواران مسیحي بھ حیرت افتادند

اي از شستھا و  رگ، براي آنكھ تحقیر خویش را نسبت بھ امپراطور یوناني نشان داده باشد، محمولھبز
البتھ فكر . شدند این قبیل افراد در عین حال كھ نادر بودند، فراوان دیده مي. بینیھاي بریده پیش وي فرستاد

كھ انسان دشمن خود را بھ بھترین براي آن. اي است كھ انسان انتظار امامت از سربازان داشتھ باشد بیھوده
این شھسواران خشن مورھا را . وجھ ممكن بھ قتل رساند، باید در عالم خویش صاحب محاسن بیعدیلي باشد

. بھ گرانادا ھزیمت دادند، اسلاوھا را از رود اودر راندند، و مجارھا را از ایتالیا و آلمان بیرون كردند
كرده، بھ صورت نورمانھا درآوردند، و با نوك شمشیرھاي خود تمدن ھمینھا بودند كھ اقوام نورس را رام 

  .بایست باشند اینھا ھمان قماش مردمي بودند كھ مي. فرانسوي را بھ انگلستان منتقل كردند

كلیسا تا حدي قادر . اولي زن، و دومي مسیحیت: كرد دو عامل بود كھ بربریت شوالیھ گري را تعدیل مي
شاید در این امر آنچھ مددكار كلیسا . ئودال را بھ مبارزات صلیبي معطوف سازدشد كھ جنگجویي دوران ف

بار دیگر فضایل جنس زن را ستودند تا جلو طبع خونریز . شد رواج نیایش مریم عذرا، مادر مسیح، بود
لكن محتملا خود زنان آن عھد، با توسل بھ امور محسوس و معقول، در . مردان قوي پنجھ را سد كند

كلیسا بارھا مسابقات . لة مرد جنگجو بھ یك فرد نجیبزاده نفوذي بمراتب زیادتر از این داشتنداستحا
بانوان در این . تورنواھا را ممنوع كرد، و شھسواران نیز با سرور تمام دستورات كلیسا را نادیده انگاشتند

ا نقش زنان را در كلیس. كرد یافتند، و حضور آنھا شھسواران را جلب مي قبیل تورنواھا حضور مي
ھاي اصیل و  میدانھاي تورنوا و عالم شعر و شاعري ناپسند شمرد، از این رو بین اخلاقیات بانوان خانواده

  .تعالیم اخلاقي كلیسا تعارضي پدید آمد كھ در آن دنیاي فئودال منجر بھ پیروزي زنھا و شعرا شد
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كند، شاید در ھر  عشق رمانتیك، یا بھ عبارت دیگر عشقي كھ معشوق خود را بھ صورت آرماني مجسم مي
عھد و زماني وجود داشتھ باشد، منتھا شدت یا ضعف آن تا حدودي متناسب با تأخیر و موانعي بوده كھ 

ھاي ازدواج  از انگیزه افتاد كھ عشق تا عھد خود ما بندرت اتفاق مي. شده است حایل میان آرزو و وصال مي
بینیم كھ میان عشق و زناشویي ارتباطي وجود ندارد، باید آن  و اگر در اوج تكامل شھسواري مي. باشد

ھا، و بالاتر از ھمھ در عصر  در بیشتر دوره. شرایط را طبیعیتر از مقتضیات عھد خودمان بشمریم
كردند، و بھ دیگر مردان بھ خاطر فریبندگیي كھ  فئودالیسم، زنان بھ خاطر دارایي مردان با آنھا ازدواج مي

شعرا، بھ حكم تنگدستي، ناگزیر بودند یا با زنان طبقة پایین ازدواج كنند، یا از . ورزیدند داشتند عشق مي
دور بھ زنان طبقة عالي عشق ورزند و عالیترین غزلھاي خود را بھ این قبیل زنھا، كھ دست آنھا از 

فاصلة میان عاشق و معشوق قاعدتاً آن قدر زیاد بود كھ حتي پرشورترین . دیم كننددامانشان كوتاه بود، تق
شد و یك خاوند اھل آداب بھ شعرایي كھ غزلھایي دربارة  غزلھا فقط بھ عنوان ستایش ملیحي تلقي مي

ز بھ این ترتیب بود كھ ویكونت ناحیة و مھمان نوازي و الطاف خود را ا. داد ساختند صلھ مي ھمسرش مي
پر ویدال، تروبا دور فرانسوي ـ كھ اشعاري عاشقانھ خطاب بھ ویكونتس، ھمسر وي، سرود و حتي در 

. صدد اغفال وي برآمد ـ دریغ نداشت؛ اما این اندازه كرم چیزي نبود كھ بتوان ھمیشھ چشم داشت
كرد،  ب ميتروبادورھاي این عھد مدعي بودند كھ عروسي چون حداكثر فرصت را با كمترین وسوسھ تركی

لذا بھ ھیچ وجھ قادر نبود برانگیزنده یا مؤید عشق آرماني شود؛ حتي شاعر پاكدامني چون دانتھ بظاھر  
اي خطاب بھ ھمسرش بسراید؛ یا ساختن این قبیل  كرد كھ اشعار عاشقانھ ھرگز بھ خاطرش خطور نمي

شھسوار در این . بھ شمار روداي  منظومات براي زني دیگر، چھ مجرد باشد چھ شوھردار، عمل ناشایستھ
امر با شاعر ھمعقیده بود كھ ھدف عشق وي باید زن دیگري باشد نھ ھمسر خود، و قاعدتاً دل شھسوار باید 

  . بھ دام عشق ھمسر شھسوار دیگري اسیر شود

ا خندیدند، بھ مرور ایام ب مي» عشق بي آلایش«بود، با اینھمھ باید دانست كھ این قبیل مردان بیشتر بھ 
اي از روایات، حتي  طبق پاره. كردند ساختند، با شركت در جنگھا تشفي قلب حاصل مي ھمسران خود مي

مثلا در حماسة فرانسوي شانسون دو رولان، رولان . كردند شھسواران بھ عشقبازي زنھا اعتنایي نمي
ود نیست، و حال اي بھ فكر نامزدش ا كنیم كھ ھنگام جان سپردن حتي ذره سلحشور بزرگ را مشاھده مي

تمامي زنان این عصر نیز . سپرد شود، از اندوه جان مي آنكھ چون اود از خبر مرگ معشوق مطلع مي
موجوداتي رمانتیك نبودند، و فقط از قرن دوازدھم بھ بعد بود كھ بسیاري از آنھا معتقد شدند كھ یك زن باید 

اگر بتوان عشق . الم خیال، بھ زن عشق ورزداي باشد كھ واقعاً، یا در ع علاوه بر شوھرش صاحب دلداده
شد كھ بھ او  ورزیھاي قرون وسطایي را باور كرد، شھسوار در مقابل زني متعھد و موظف بھ خدمت مي

توانست امور خطیر و خطرناكي را بھ شھسوار محول كند و او را پي انجام  كرد؛ زن مي پرچم اعطا مي
آمد، انتظار داشت كھ، بھ پاداش  ي از عھدة انجام آن مھم برميكاري بھ سفر گسیل دارد؛ و اگر مرد بخوب

رنجي بود كھ شھسوار بر خود ھموار » اجر«این . ، آن زن را در آغوش كشد یا كام دل برآورد خدمت
ھر پیروزي كھ از آن شھسوار بود اختصاص بھ بانوي وي داشت؛ در گرماگرم  در این صورت،. كرد مي

در این . آمد شد، یا در آخرین نفس از حلقوم وي بیرون مي عرة جنگ سلحشور مينبرد نام آن زن بود كھ ن
زنان، كھ از نظر مذھبي عرصة . مورد باز فئودالیسم جزئي از مسیحیت نبود، بلكھ نقیض و رقیب آن بود

عشق ورزي بر آنھا تنگ شده بود، بھ مطالبة آزادي خود قیام كردند، و اصول اخلاقي خود را بھ نحو 
عشق مستقلا . واه شكل بخشیدند؛ آیین پرستش زن واقعي بھ رقابت با نیایش مریم عذرا سربلند كرددلخ

اي براي سلوك آدمي  مدعي ارزش دیگري براي خود شد؛ آرمانھاي دیگري براي خدمت، و قواعد جداگانھ
اح آمیزي عرضھ داشت و، حتي در عین استفاده از تعابیر و رسوم مذھبي، خود مذھب را بھ طرز افتض

  . نادیده انگاشت

تفكیكي چنین بغرنج میان عشق و عروسي باعث مشكلات فراواني در اخلاقیات و آداب معاشرت شد؛ مثل 
  عصر اووید، نویسندگان با تمام نكتھ سنجیھایي كھ خاص حل مشكلات اخلاقي بود بھ سخن پردازي دربارة

، در تاریخي كھ بھ طور قطع معلوم نیست، یك ١١٨٢و  ١١٧۴در خلال سالھاي . این قبیل مسائل پرداختند
اي در  اي دست زد موسوم بھ رسالھ بھ تصنیف مجموعھ) یا اندرو پیشنماز(نفر بھ نام آندرئاس كاپلانوس 

بحث » عشق بي آلایش«بیان عشق و درمان آن، كھ ضمن آن از مطالب مختلفي از جملھ اصول و مبادي 
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گیرد كھ این عشق  پروا مسلم مي كند؛ وي بي حدود بھ طبقة اشراف ميآندرئاس این گونھ عشق را م. شد مي
غلیان احساسات غیر مشروع یك شھسوار براي ھمسر شھسواري دیگر است، لكن صفت مشخص آن را 

این كتاب مھمترین مأخذ براي وجود . داند كرنش كردن، غلام حلقھ بھ گوش شدن، و اداي خدمت زن مي
مندان دربارة این گونھ  است كھ در آن زنان طبقة اعیان بھ پرسشھاي علاقھقرون وسطایي » محاكم عشق«

  دادند و فتاوي خود را بھ عنوان میراثي بھ  عشقھاي آرماني پاسخ مي

اگر اظھارات آندرئاس اعتباري داشتھ باشد، در عھد وي بزرگترین زني كھ در این جریان . گذاشتند مي
یك نسل قبل از این كنتس، چنین . بھ كنتس ماري دو شامپاني بوددست داشت شاھزاده خانم شاعره موسوم 

آكیتن، دلرباترین زن در جامعة قرون وسطي، بود كھ چندي ملكة / مقام شامخي از آن مادرش الئونور د
ھاي آندرئاس در این كتاب، ریاست محكمة عشق پواتیھ با این  طبق نوشتھ. انگلستان شد  فرانسھ و بعد ملكة

شناخت، سمت كشیش مخصوص نمازخانة  آندرئاس كنتس شامپاني، ماري، را بخوبي مي. ر بودمادر و دخت
او را داشت، و ظاھراً غرض وي از نوشتن رسالة عشق نشر نظریات و قضاوتھاي ماري دربارة این 

 »دھد كھ بر حسن آداب بیفزاید؛ عشق بھ ھمھ كس تعلیم مي«: گوید آندرئاس در این رسالھ مي. موضوع بود
اي از  دھد كھ طبقة اشرافي خشن پواتیھ، تحت رھبري ماري، بدل بھ جامعھ بھ خواننده اطمینان خاطر مي

  .زنان با سخاوت و مردان آراستھ شد

اشعار تروبادورھاي قرون وسطي حاوي اشارات فراواني است بھ این قبیل محاكم عشق كھ زیر نظر 
فلاندر، و نظایر آنھا در پیرفو، آوینیون، و سایر نواحي بانوان والامقامي مانند ویكونتس ناربون، كنتس 

شد بیشتر از طرف  كنند، مرافعاتي كھ بھ این قبیل محاكم احالھ مي بھ طوري كھ نقل مي. شد فرانسھ اداره مي
زنان بود، و گاھي ھم از جانب مردان؛ ده و گاھي چھارده، و گاه حتي شصت نفر زن در این مرافعات فتوا 

كردند، عاشق و معشوقھایي را كھ با ھم قھر كرده بودند  در این دادگاھھا اختلافات را برطرف مي. دادند مي
بھ ھمین روش بود . كردند ورزید جریمھ مي دادند؛ و ھر كس را كھ از نظامات مربوطھ تخلف مي آشتي مي

این مضمون كھ  ، در جواب سؤالي بھ١١٧۴آوریل  ٢٧ماري، كنتس شامپاني، در ) طبق گفتة آندرئاس(كھ 
پاسخ منفي داد، زیرا » اند وجود داشتھ باشد تواند میان زنان و مرداني كھ ازدواج كرده آیا عشق واقعي مي«

عشاق بي آنكھ در قید ھیچ گونھ انگیزة احتیاجي باشند ھمھ چیز را بلاعوض بھ یكدیگر «معتقد بود كھ 
اند، بھ حكم وظیفھ، ناگزیرند سر اطاعت در  كرده دارند، و حال آنكھ مردان و زناني كھ ازدواج ارزاني مي

گوید كھ جمیع محاكم عشق دربارة سي و یك  ھمین آندرئاس شوخ مي» .مقابل تمایلات یكدیگر فرود آورند
اي براي خودداري از عشق  ازدواج نباید بھانھ) ١: متفق القول بودند، از این قرار» قوانین عشق«مورد 

عشق ھرگز ) ۴… . تواند واقعاً دو نفر را ھمزمان دوست داشتھ باشد نمي ھیچ كس) ٣… . ورزیدن باشد
الطافي كھ بھ طیب خاطر نشان ) ۵. گراید یابد یا بھ نقصان مي ماند، ھمواره یا افزایش مي بھ حال ثابت نمي
. ھورزند عملي است ناشایست عشق بھ زناني كھ فقط بھ قصد ازدواج عشق مي) ١١… . اند داده نشوند بیمزه

شود؛ كامي كھ با مشكلات فراوان  اگر مراد بیش از حد آسان بھ دست آید، عشق نكوھیده مي) ١۴… 
رود  اگر عشق یكباره رو بھ كاھش نھد، بزودي از بین مي) ١٩… . سازد حاصل شود عشق را گرانبھا مي

آدمي ) ٢٣… . یابد عشق ھمواره بر اثر حسادت افزایش مي) ٢١… . گردد و بھ ندرت بھ حال اول برمي
  كھ طعمة عشق شده 

  . نیست چیزي را از معشوق دریغ دارد

این محاكم عشق، بھ شرطي كھ اصلا وجود خارجي داشت، از جملھ تفریحات محافل انس زنان اشرافي 
بود؛ بارونھاي پرمشغلھ ھیچ اعتنایي بھ این تشكیلات نداشتند، و شھسواران عاشق پیشھ خود واضع 

اما ھیچ شكي نیست كھ بطالت و ثروت روزافزون سبب پیدایش یك سلسلھ . بودندنظاماتي براي خویش 
ھاي تروبادورھاي  ماجراھاي عاشقانھ و آدابي براي عشق ورزي شد كھ داستان این عشق ورزیھا منظومھ

- ١٢٨٠? ( تاریخنویس فلورانسي موسوم بھ ویلاني . قرون وسطي و اشعار اوایل دوران رنسانس پر كرد
py  :نویسد چنین مي ١٢٨٣ژوئن سال  در) ١٣۴٨
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اجتماعي مركب از … در عید قدیس یوحنا، ھنگامي كھ شھر فلورانس شاد و ساكت و در آرامش بود 
این . خواندند ھاي سفید در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق مي ھزار نفر تشكیل شد كھ ھمگي جامھ

اشراف و . ا، و رقصیدن با بانوان پرداختندجماعت متوالیاً بھ تدارك یك رشتھ مسابقات، سرگرمیھ
بورژواھا بھ آھنگ موسیقي و نفیر شیپورھا بھ حركت درآمدند، و ھنگام ظھر و شب مجالس سوري برپا 

این محكمة عشق تقریباً مدت دو ماه بھ طول انجامید و مجللترین و مشھورترین نوعي بود كھ تا این . شد
  . تاریخ در توسكان دیده شده بود

گري، كھ در قرن دھم آغاز شد و در قرن سیزدھم بھ اوج كمال رسید، از وحشیگریھاي جنگھاي  الیھشو
اي جانكاه  اي كھ مایة تشتت اشراف انگلیسي در جنگ گلھا شد لطمھ صد سالھ زیان دید، از نفرت بیرحمانھ

طعي در جامعھ، لكن شھسواري آثار قا. چشید، و در لھیب خشم جنگھاي مذھبي قرن شانزدھم نابود شد
. تعلیم و تربیت، آداب معاشرت، ادبیات، ھنر، و لغات مصطلح اروپاي قرون وسطي و جدید بھ جا گذاشت

ـ چنان  )پشم زرین(، گولدن فلیس )حمام(، باث )زانوبند(سلسلھ مراتب شھسواري ـ مانند نشان گارتر 
بالغ شد و آموزشگاھھایي  ٢٣۴ا، و اسپانیا بھ افزایش یافت كھ مجموع آنھا در بریتانیا، فرانسھ، آلمان، ایتالی

در ھم آمیختند و براي تربیت » لیبرال«مانند ایتن، ھارو، و وینچستر ایدئال آرمان شھسواري را با تعلیمات 
. خصال و پرورش ارادة نوباوگان روشي بھ وجود آوردند كھ در تاریخ تعلیم و تربیت كم نظیر بود

آموخت، بھ  دشاه یا بارگاه امرا و اعیان آداب معاشرت و زن نوازي ميھمچنانكھ شھسوار در دربار پا
را بھ آنھایي كھ از لحاظ اجتماعي در مراتب پایینتر » سلوك و اطوار اشرافي«اي از این  ھمان منوال پاره

گري قرون وسطي است، منتھا بھ  ادب و نزاكت عھد جدید ھمان شوالیھ. كرد از وي قرار داشتند منتقل مي
ادبیات اروپا از حماسة شانسون دو رولان گرفتھ تا سرگذشت دون كیشوت، بھ خاطر . رتي ملایمترصو

توجھ بھ شھسواران و پرورانیدن قضایاي مرتبط با زندگي آنھا، غني گشت و احیاي این موضوع و توجھ 
مانتیك اروپا دوباره بھ آن در قرون ھجدھم و نوزدھم یكي از عناصر متشكلة ھیجان آور در نھضت ادبي ر

گوییھا و اباطیلي كھ دربارة این موضوع از قلم نویسندگان تراوش كرده است زیاد  ھر اندازه گزافھ . شد
  باشد و میان عمل شھسواران و آرمانھاي آنان تفاوت فراوان وجود داشتھ باشد، 

  .ر استھنر زندگي بمراتب مجللتر از سایر انواع ھن. رود كامیابیھاي روح بشري بھ شمار مي

در چنین دورنمایي، تصویر عھد فئودال نھ فقط حكایت سرفداري، بیسوادي، استثمار، و خشونت است، 
كنند، مردماني جالب و در تكلم و  ھا را پاك مي اي است از زارعیني سرزنده كھ بیغولھ بلكھ واقعاً صحنھ

وازین شرف و انجام عشق ورزي و جنگاوري نیرومند؛ داستان شھسواراني است متعھد بھ رعایت م
دھند و خطر مرگ و دوزخ را بھ  خدمت كھ شھرت طلبي و ماجراجویي را بر امنیت و راحت ترجیح مي

ھاي دھقاني  كشند و در كلبھ گیرند؛ سرگذشت زناني است كھ در عین شكیبایي زحمت مي سخره مي
ریم عذرا را با پرورند، قصة زنھاي اشراف است كھ دلسوزترین دعاھاي م نوباوگان خود را مي

آمیزند ـ شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت بھ اعتلاي مقام زن  گستاخترین اشعار شھواني و عشق مھذب مي
وظیفة خطیر فئودالیسم آن بود كھ پس از یك قرن تھاجمات مخرب و یك دنیا مصایب، نظم . كمك كرده باشد

مھم فئودالیسم توفیق یافت، و ھنگامي كھ راه  در این. سیاسي و اقتصادي را بار دیگر در اروپا برقرار كند
  .ھاي آن قد علم كرد انحطاط سپرد، تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانھ

محقق دیگر قادر نیست . قرون تیرگي دوراني نیست كھ شخص محقق از سر تكبر و تحقیر بھ آن نظاره كند
رھنگي این عھد را در خور سرزنش شمرد؛ بر عكس، جھل و خرافات، تجزیة سیاسي، و فقر اقتصادي و ف

رود كھ چگونھ اروپا از ضربات پي در پي اقوام گوتھا، ھونھا، واندالھا، مسلمانھا،  در حیرت فرو مي
ھا و آشوبھا از  مجارھا، و نورسھا كمر راست كرد و اینھمھ از فنون و معارف كھن را در میان آن فاجعھ

انشپژوه براي امثال شارلمانیھا، الفردھا، اولافھا، و اوتوھا كھ بھ قھر، این د. دستبرد زمانھ محفوظ داشت
ھرج و مرج را نظم بخشیدند؛ براي امثال بندیكتوسھا، گرگوریوسھا، بونیفاكیوسھا، كولومباھا، آلكوینھا، و 

؛ براي اسقفان برونوھا كھ با شكیبایي تمام اخلاقیات و ادبیات را از میان ویرانیھاي عھد خویش زنده كردند
و ھنرمنداني كھ توانایي پي افكندن كلیساھاي رفیع را داشتند، و شعراي بي نام و نشاني كھ در فواصل 
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اینھا، جز حس احترام چیزي   ـ براي ھمة. ماند دوران وحشت یا جنگھا طبع وقادشان از غزلسرایي باز نمي
اول شروع كنند، ھمچنانكھ رومولوس و نوما حكومت و كلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت . نخواھد داشت

  . ھزار سال پیش از این كرده بودند
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 فصل بیست و سوم

  

  جنگھاي صلیبي 

١٠٩۵  - ١٢٩١   

I  -  علل  

جنگھاي صلیبي اوج حوادث قرون وسطي و شاید جالبترین واقعھاي بود كھ در تاریخ اروپا و خاور نزدیك 
اكنون دو دین بزرگ جھان، اسلام و مسیحیت، بعد از قرنھا مناظره، سرانجام آن را بھ حكمیت . روي میداد
یي، جمیع عرصھ بازرگاني و تمام ترقیات قرون وسطا. واگذار میكردند -یعني بھ میدان جنگ  - نھایي بشر 

جھان مسیحي، ھمھ شور اعتقاد مذھبي، و كلیھ قدرت فئودالسیم و فریبندگي شوالیھگري در دویست سال 
اولین علت مستقیم . جنگي كھ براي روح بشر و منافع بازرگاني در گرفت بھ اوج كمال و ذروه اعتلا رسید

; را با سلطھ مسلمانان بر خاور نزدي وفق داده بود دنیا خود. جنگھاي صلیبي پیشتازي تركان سلجوقي بود
خلفاي فاطمي مصر در حكومت بر فلسطین طریق مدارا پیش گرفتھ بودند و، صرف نظر از چند واقعھ 

. ھاي مسیحي آن سامان از آزادي زیادي در پیروي از تعالیم دیني خویش برخوردار بودند استثنایي، فرقھ
لكن خود مسلمانان مبالغ معتنابھي ) ١٠١٠(یساي قیامت را ویران كرده بود حاكم، خلیفھ دیوانھ قاھره، كل

، جھانگرد و شاعر ایراني، ناصر خسرو، كلیساي مزبور ١٠۴٧در سال . خرج تعمیر مجدد آن كرده بودند
جایي وسیع است چنانكھ ھشت ھزار آدمي را در آن جاي باشد، ھمھ را بھ : ((... را چنین توصیف كرد

ر ساختھ از رخام رنگین و نقاشي و تصویر، و كلیسا را از اندرون بھ دیباھاي رومي آراستھ و تكلف بسیا
مصور كرده و بسیار زر طلا بر آنجا بھ كار برده، و صورت عیسي علیھالسلام را چند جا ساختھ كھ بر 

داشتند آزادانھ  زایران مسیحي حق. این فقط یكي از كلیساھاي متعدد در بیتالمقدس بود.)) خري نشستھ است
; سالیان سال بود كھ زیارت فلسطین نوعي عبادت یا كفاره محسوب میشد;بھ اماكن متبركھ رفت و آمد كنند

ھمھ جاي اروپا، انسان كساني را میدید كھ برگھاي نخل فلسطین را چلیپاوار، بھ نشانھ زیارت 
href="f0407841.htm"<رخصت داشتند كھ از آن پس تمام عمر ((معتقد بود كھ این قبیل افراد  پلومن

تركان بیتالمقدس را از چنگ فاطمیان بیرون آوردند، و زایران  ١٠٧٠لكن در .)) سخن دروغ بگویند
طبق . مسیحي از این پس ناقل روایاتي بودند درباره تعدي تركان و بیحرمتي آنھا نسبت بھ اماكن متبركھ

از جانب سیمون، ) پیر منزوي(مي كھ صحت آن مسلم نیست، یكي از زایران بھ نام پیر لومیت روایتي قدی
بطر بیتالمقدس، نامھاي نزد پاپ اوربانوس دوم بھ رم آورد كھ در طي آن تعقیب و آزار مسیحیان فلسطین 

  ) . ١٠٨٨(بتفصیل بیان، و از پاپ عاجزانھ تقاضاي كم شده بود 

امپراطوري مزبور مدت . ي صلیبي تضعیف خطرناك امپراطوري بیزانس بوددومین علت مستقیم جنگھا
ھاي اروپا و آسیا قرار داشت و مانع تھاجم لشكریان آسیایي و خیل جماعات  ھفت قرن میان تقاطع بزرگراه
اكنون این امپراطوري بر اثر نفاقھاي داخلي، بدعتھاي مخرب، و شقاق . چادر نشین استپھا بھ اروپا بود

كھ مایھ جدایي آن از غرب شده بود، آن قدر ضعیف بود كھ دیگر نمیتوانست موفق بھ انجام این امر  ١٠۵۴
ھاي اروپایي آن ھجوم  در حالي كھ بلغارھا، پچنگھا، كومانھا، و روسھا بر دروازه. خطیر تاریخي شود

سپاھیان بیزانس  ١٠٧١در . میبردند، تركان مشغول تكھ تكھ كردن ایلات آسیایي آن امپراطوري بودند
  . تقریبا در مناذگرد تارومار شدند

، طرسوس، حتي نیقیھ را تسخیر كردند و از آن )١٠٨۵(، انطاكیھ [الرھا یا اورفھ]تركان سلجوقي ادسا 
، با امضاي )١١١٨ - ١٠٨١(امپراطور آلكسیوس اول . سوي بوسفور چشم بر خود شھر قسطنطنیھ دوختند
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آسیاي صغیر را نجات بخشید، لكن براي مقابلھ با ھجومھاي بیشتر فاقد عھد نامھ خفت آوري، بخشي از 
اگر قسطنطینھ بھ دست تركان میافتاد، تمامي اروپاي خاوري در برابر لشكریان آنھا . قواي نظامي بود

آلكسیوس غرور مذھبي را فراموش كرد، سفرایي نزد پاپ . بي نتیجھ میماند )٧٣٢(مفتوح میشد و فتح تور 
اوربانوس دوم و شوراي پیاچنتسا گسیل داشت،اروپاي لاتین را تشویق كرد او را در ھزیمت دادن تركان 

  . از اروپا یاري كند

د تا آنكھ دست روي دست آلكسیوس میگفت كھ مبارزه با این جماعت كفار در خا آسیا عاقلانھتر خواھد بو
سومین علت مستقیم . نھند و منتظر سیل آنھا از طریق شبھ جزیره باكان بھ پایتختھاي اروپایي باشند

جنگھاي صلیبي حس جاھطلبي شھرھاي ایتالیایي مانند پیزا، جنووا، ونیز، و آمالفي بود كھ میخواستند 
كھ نورمانھا سیسیل را از دست حوزه حكمت ھنگامي . دامنھ قدرت تجاري روز افزون خود را بسط دھند

. ، مدیترانھ باختري بھ روي بازرگانان مسیحي باز شد)بھ بعد ١٠٨۵از (مسلمین را در اسپانیا كاھش دادند
شھرھاي ایتالیایي از راه بنادر صادركننده كالاھاي داخلي و مصنوعات وراي آلپ ثروتمندتر و نیرومندتر 

تري مسلمانان در مدیترانھ خاوري پایان داده، بازارھاي خاور نزدیك را بھ شدند و در صدد برآمدند بھ بر
اطلاع نداریم كھ این سوداگران ایتالیایي تا چھ حد بھ شخص پاپ . روي امتعھ اروپاي باختري بگشایند

  . تقرب داشتند

مثلا . ده بوداین فكر بھ مخیلھ سایر پاپھا ھم خطور كر. تصمیم نھایي از جانب خود اوربانوس گرفتھ شد
ژربر، كھ بھ اسم سیلوستر دوم مقام پاپي را احراز كرد، از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت المقدس شد، 

). ١٠٠١حد(و بنا بھ اصرار او جماعتي از مبارزان مسیحي بینتیجھ قدم بھ خاك سوریھ گذاشتند 
جان بر كف نھادن در : ((ھ بودگرگوریوس ھفتم در گرماگرم مبارزه منھدمكنندھاي با ھانري چھارم گفت

ھنگامي كھ اوربانوس .)) راه نجات اماكن متبركھ در نظر من بھ مراتب خوشتراست تا حكومت بر عالمي
در این . ریاست شوراي پیاچنتسا را بھ عھده گرفت، آتش آن مبارزه ھنوز سرد نشده بود ١٠٩۵در مارس 

سخن گفت، اما توصیھ كرد تا مجمع عظیمتري بھ  شورا اوربانوس بھ حمایت از تقاضاي سفیران آلكسیوس
نمایندگي از جانب قاطبھ مسیحیان براي اعلام جنگ علیھ اسلام تشكیل نشده است، در گرفتن تصمیم شتاب 

احاطھ وي بر اوضاع زیادتر از آن بود كھ تصور كند در چنین امر خطیري، در یك سرزمین دور . نورزند
بي شك اوربانوس پیش بیني میكرد كھ جنگجویي نامرتب بارونھاي . دست، پیروزي مسیحیان قطعي باشد

فئودال و دزدان دریایي نورمان را بھ صورت مبارزھاي مقدس در آورد و اروپا و امپراطوري بیزانس را 
آرزوي اوربانوس آن بود كھ كلیساي شرقي را دوباره بھ زیر سلطھ حكومت . از خطر مسلمانان برھاند

حي را بھ صورت جھان نیرومندي تحت فرمان پاپھا در آورد و بار دیگر شھر رم را بھ پاپي، و عالم مسی
  . این مفھوم ذھني ناشي از نھایت دولتمردي بود. پایتخت جھان مبدل كند

اوربانوس بھ سیاحت در ایتالیاي شمالي و فرانسھ جنوبي مشغول بود و از امرا و  ١٠٩۵از مارس تا اكتبر 
در كلرمون، واقع در اوورني، شوراي تاریخي . ضروري در این راه نظر خواست بزرگان قوم براي كمك

ھرچند كھ یك روز سرد ماه نوامبر بود، ھزاران نفر از مردم نواحي و جوامع ; روحاني اجلاس كرد
مختلف چادرھاي خود را در میان صحرا برافراشتند، و چنان اجتماع عظیمي برپا شد كھ ھیچ تالاري 

ھنگامي كھ ھموطن خود اوربانوس دوم را بر بالاي صفھ بلند كردند، و ; ھ مردم را نداشتگنجایش آن ھم
ھا در تاریخ قرون وسطي پرداخت، قلب ھمھ از فرط  وي بھ زبان خود آنھا بھ ایراد موثرترین خطابھ

  : پاپ خطاب بھ حاضران چنین گفت. احساسات در تپش افتاد

قسطنطنیھ خبر غمانگیزي آوردھاند كھ قومي ملعون بكلي از خدا  نژاد محبوب و برگزیده! اي نژاد فرانك
بیخبر جابرانھ بر اراضي این مسیحیان ھجوم برده و با ویراني و ایجاد آتشسوزي مردم را از زادوبومشان 

ھایي  اینان جماعتي از اسرا را بھ مملكت خویش برده و بخشي از آنھا را زیر شكنجھ.بیرون راندھاند
این مردم محرابھا را با لوث وجود خویش آلوده میسازند و سپس آنھا را ویران . قتل رساندھاندبیرحمانھ بھ 

قلمرو یونانیان اكنون بھ دست آنھا تكھ تكھ شده است و یونانیان از آن اراضي وسیعي كھ پیمودن . میكنند
  . سراسر آن حتي بیش از دو ماه طول میكشد محروم شدھاند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



این اعمال ناحق و بازگرفتن این اراضي را بر خود ھموار نسازید،این مھم از  اكنون اگر شما رنج قصاص
دست چھ كسي ساختھ است آري شمایید كھ خداوند بین الطاف خویش بیش از دیگران حشمت در 

جنگاوري، شجاعت عظیم، و نیرو ارزاني داشتھ است تا سر مردمي را كھ در مقام مخالفت با شما قد علم 
بگذارید كردار نیاكان شما جلال و عظمت شارلماني و سایر شھریاران این سرزمین . بساییدمیكنند بر خاك 

  . مشوق شما باشد - 

بگذارید مزار مقدس منجي و خداوندگار ما كھ اكنون در تصرف اقوام پلید است و اماكن متبركھاي كھ 
ور خانوادگي و ھیچ نوع تملكي بگذارید ھیچ گونھ تشویشي در ام....اكنون ملوث شده است شما را برانگیزد

زیرا این سرزمیني كھ اكنون شما در آن سكنا دارید، از ھمھ سو دریا و . شما را از این امر خطیر باز ندارد
خوراكي كھ از آن عاید میشود . ھا آن را در بر گرفتھ است براي نفوس عظیم شما بسیار تنگ است قلھ كوه

از این روست كھ شما یكدیگر را . بھ كار كشت مشغولند میكندبھ سختي تكافوي نیازھاي مردمي را كھ 
. میكشید و میدرید، بھ جنگ دست میبرید، و بسیاري از شماھا در این زد و خورد داخلي بھ ھلاكت میرسید

قدم در طریق كلیساي . بگذارید كشاكشھاي شما پایان یابد; لذا، بگذارید نفرت از میان شما رخت بربندد
اورشلیم بھشتي ; ن سرزمین از چنگ قومي تبھكار بیرون آورید و خود بر آن استیلا یابیدآ; قیامت نھید

آن شھر شاھي، كھ . است آكنده از لذات و نعمتھا، سرزمیني است بھ مراتب ثمربخشتر از ھمھ سرزمینھا
ر را براي مشتاقانھ رنج این سف. در قلب عالم قرار گرفتھ است، از شما تمنا دارد كھ بھ یاریش بشتابید

از میان . آمرزش گناھان خویش تقبل كنید، و در عوض بھ حشمت فناناپذیر ملكوت الاھي پشتگرم باشید
اوربانوس نیز با آنھا ھماواز شد !))مشیت خدا چنین است: ((جمعیت غریو پرھیجاني بھ آسمان برخاست كھ

رادي كھ حاضر بھ شركت در جنگ و از ایشان تقاضا كرد كھ این جملھ را شعار نبرد خودسازند، و بھ اف
ویلیام . صلیبي شده بودند دستور داد كھ بر روي سینھ یا پیشاني خویش علامت صلیب را نقش كنند

بي درنگ پارھاي از خواص جلو پاي پاپ بھ زانو افتادند و جان و مال خویش را : ((آوممزبري مینویسد
رھبانان و زاھدان از گوشھ . ن سان پیمان بستندھزاران نفر از عوام نیز بھ ھمی)) وقف خدمت خدا كردند

پاپ پر جنب و جوش از آن . عزلت بھ در آمدند تا در واقع، و بھ معني كلمھ، مجاھدان لشكر مسیح باشند
و مدت نھ ماه مردم ...محل رو بھ سوي دیگر شھرھا نھاد، كھ از جملھ بود تور،بوردو، تولوز، منپلیھ، و نیم

ھنگامي كھ بعد از دو سال غیبت بھ رم بازگشت، مردمان آن . بي تشویق میكردرا بھ شركت در جنگ صلی
شھر، كھ كمتر از دیگر شھرھاي مسیحي بدون مواجھھ با مخالفت شدیدي براي آزاد ساختن صلیبیون از 

بند تعھداتي كھ مانع از شروع جنگ صلیبي میشد، اختیارات لازم را بھ دست گرفت و براي دوره این 
وي بھ عموم صلیبیون . ا واسالھا را از تعھداتي كھ در برابر اربابان خود داشتند رھا ساختجنگ، سرفھ

و ; ھاي كلیسایي محاكمھ شوند نھ در محاكم اربابي این امتیاز را تفویض كرد كھ از این پس در دادگاه
ھر چند كھ  - ني وي بھ موجب فرما. تضمین كرد كھ در غیاب آنھا اسقفان ھر محل حافظ دارایي آنھا باشند

ھمھ جنگھاي مسیحیان را ممنوع كرد و، فوق قوانین مربوط بھ تبعیت و  -كاملا ضمانت اجرایي نداشت 
اكنون اروپا بیش از پیش متحد شده بود . سر سپردگي فئودال، اصل جدیدي براي فرمانبرداري وضع كرد

. یستھ و مقبول سلاطین اروپا میدیدو اوربانوس دوم خویشتن را، دست كم از لحاظ نظري، مالك الرقاب شا
تمامي جھان مسیحي بھ طرزي بیسابقھ بھ جنبش در آمد و با شور فراواني خود را براي جنگ مقدس با 

  .عالم اسلام آماده ساخت

II - ١٠٩٩-١٠٩۵: نخستین جنگ صلیبي  

بھ موجب آمرزشي تام، . ھاي فوق العادھاي جماعت كثیري را زیر پرچم سپاھیان صلیبي گرد آورد انگیزه
مقرر شد كھ ھركس در جنگ كشتھ شود، از ھر گونھ عقوبتي كھ بھ واسطھ ارتكاب گناه دامنگیرش شده 

  . است برھد

دشاھان از مالیاتھا معاف رعایاي پا; سرفھا، كھ بستھ بھ اراضي مخصوص بودند، اجازه حركت یافتند
و پاپ، با جسارت، اختیارات ; زندانیان آزاد شدند; بدھكاران تا مدتي از پرداخت ربع فراغت یافتند; شدند
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خویش را تعمیم بخشید و مجازات افرادي را كھ محكوم بھ مرگ شده بودند بھ خدمت مادامالعمر در 
افرادي كھ از فقري . این قافلھ مقدس پیوستند ھزاران تن از ولگردان بھ رھروان. فلسطین تخفیف داد

ناگزیر بھ امان آمده بودند، ماجراجویاني كھ حاضر بودند تن بھ مخاطرات در دھند، پسران كھتري كھ امید 
تھیھ تیولنشینھایي را در مشرق زمین در سر میپختند، بازرگاناني كھ بھ دنبال بازارھاي جدید براي 

ني كھ با عزیمت سرفھاي خویش بھ جنگ خود را دست تنھا میدیدند، مردمان كالاھاي خود بودند، شھسوارا
ھمگي بھ جماعتي از مومنین واقعي  -كمرویي كھ از زخم زبان اطرافیان و تھمت ترسویي احتراز داشتند 

بھ حكم آن نوع تبلیغاتي كھ . پیوستند تا سرزمیني كھ محل ولادت و وفات عیسي مسیح بود نجات دھند
اج دارد، درباره محدودیتھا و ناتوانیھاي مسیحیان مقیم فلسطین، فجایع مسلمانان، و كفرھاي آیین ھنگام رو

مسلمانان را بھ پرستش تندیس پیغمبر اسلام متھم . ھمھ گونھ راه مبالغھ و اغراق سپرده شد) ص(محمد
ناني نامربوط درباره میكردند و حتي، طبق شایعات بیاساسي كھ بر سر زبان مومنین مسیحي افتاده بود، سخ

ھاي متنوع نمیتوانست توده  ھاي غریبي از بدیھي است كھ این ھمھ انگیزه افسانھ. پیغمبر اسلام میگفتند
در بسیاري موارد، . مردمان متشابھي را كھ واجد شایستگي تشكیلات نظامي باشند بھ دور ھم گرد آورد

شاید این قبیل پافشاریھا بي . ادر خود بھ راه افتادندزنان و كودكان بھ اصرار تمام ھمراه شوھران و پدر و م
اوربانوس ماه . لیل ھم نبود، زیرا بھ زودي فواحش را نیز جمع كردند تا آماده خدمت بھ سلحشوران باشند

را موعد حركت سپاه صلیبي تعیین كرده بود، لكن كشاورزان بیحوصلھ، كھ اولین دستھ از  ١٠٩۶اوت 
یك چنین جماعت مبارزي كھ عده آنھا بھ حدود دوازده ھزار . توانستند درنگ كنندداوطلبان جنگ بودند نمی

در ماه مارس، بھ سر كردگي پیرمنزوي و والتر ) نفر شھسوار بودند ٨و از این عده فقط (نفر میرسید 
ود، دستھ دیگري كھ محتملا مركب از پنج ھزار نفر ب;بیپول یا گوتیھ بیپول، از فرانسھ عازم فلسطین شدند
و ھیئت سومي بھ رھبري امیكو، كنت لینینگن، از ; بھ سرپرستي گوتشالك كشیش، از آلمان بھ راه افتاد

ھاي بي نظم و ترتیب بودند كھ اغلب بھ یھودیان آلمان و  ھمین گروه. خطھ راینلاند در آلمان حركت كرد
ري ندادند، و شھوت خونریزي بوھم ھجوم بردند، بھ تقاضاھاي مردمان و كشیشان محل ھیچ گونھ ترتیب اث

افرادي كھ تازه در صف . را در جامھ دینداري پنھان ساختند و چند صباحي بدل بھ جانوران درنده شدند
لشكریان صلیبي در آمده بودند وجوھي اندك و غذایي ناچیز بھ ھمراه آورده بودند، و رھبران بیتجربھ آنھا 

بسیاري از آنھا دوري مسافت را دست كم گرفتھ بودند، و . نیز براي تغذیھ افراد آذوقھ كافي نداشتند
ھمچنانكھ در كناره راین و دانوب راه میسپردند، بھ ھر خمي كھ میرسیدند، كودكانشان از فرط بیطاقتي 

ھاي آنھا تھي شد و گرفتار بي غذایي شدند،  مدام میپرسیدند كھ آیا بھ اورشلیم نرسیدھاند ھنگامي كھ كیسھ
دیري نگذشت كھ . ھایي كھ در سر راه آنھا قرار داشت دست زدند بھ چپاول مزارع و خانھاز راه اضطرار 

برخي از شھرھا . مردم بھ شدت در مقابل آنھا مقاومت ورزیدند. ھتك ناموس نیز بر تاراج اموال افزوده شد
. لت نمودندھاي خود را بھ روي آنھا بستند، و بعضي دیگر بي درنگ توفیقشان را از دادار مسئ دروازه

سرانجام این سپاه كاملا تھیدست، كھ تعداد زیادي از نفرات آن بر اثر قحطي و طاعون و جذام و تب و 
آلكسیوس بھ آنھا خوش آمد گفت، . مبارزات حین راه بھ ھلاكت رسیده بودند، بھ دروازه قسطنطنیھ رسید

ھاي شھر ریختند و  یبیون بھ حومھاز این رو صل;لكن شكم آن جماعت گرسنھ را بھ طرز دلخواه سیر نكرد
آلكسیوس براي نجات پایتخت خویش از شر این ملخھاي . ھا، و كلیساھا را غارت كردند قصرھا، خانھ

عابد، كشتیھایي در اختیار آنھا گذاشت تا از تنگھ بوسفور عبور كنند، ملزوماتي برایشان فرستاد، و بھ آنھا 
صلیبیون بھ علت گرسنگي . ند تا قواي مسلحتري از عقب برسددستور داد كھ در آن سوي بوسفور توقف كن

نیروي منظم و با انضباطي از . یا بیتابي بھ اوامر آلكسیوس اعتنایي نكردند و بھ سوي نیقیھ پیش تاختند
تركان، كھ ھمگي كمانداران ماھري بودند، از شھر بیرون آمدند و این نخستین لشكر اولین جنگ صلیبي را 

والتر بیپول از جملھ كشتگان این نبرد بود، اما پیر منزوي، كھ از سپاه . مضمحل كردندتقریبا بكلي 
در عین  ١١١۵مھارناپذیر خویش منزجر شده بود، قبل از شروع مبارزه بھ شھر قسطنطنیھ بازگشت، و تا 

  . سلامت میزیست

شركت در جنگ صلیبي لبیك در خلال این احوال، ھر یك از امرا و اربابان فئودال كھ دعوت پاپ را براي 
در میان این امرا و سالاران ھیچ یك از پادشاھان . گفتھ بود، در حوزه خویش قواي خود را گرد آورده بود

اروپا نبود، و در واقع ھنگامي كھ اوربانوس مردم را بھ جنگ صلیبي دعوت میكرد، فیلیپ اول پادشاه 
لكن . م امپراطور آلمان ھمگي محكوم بھ تكفیر پاپي بودندفرانسھ، ویلیام دوم پادشاه انگلیس، و ھانري چھار
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و تقریبا تمامي آنھا از قوم  - عده زیادي از كنتھا و دوكھا حاضر شدند كھ در چنین جھادي شركت كنند 
اولین جنگ صلیبي اقدام خطیري بود كھ بیشتر از جانب فرانسویان صورت . فران یا فرانسوي بودند

گود فروا . مینامند) فرنگي(وز مردمان خاور نزدي اقوام اروپاي باختري را فران گرفت، و تا این تاریخ ھن
صفات یك راھب را با شایستگیھاي یك سرباز در وجود خویشتن ) بویون آبادي كوچكي در بلژیك(دوبویون 

جمع داشت، بھ عبارت دیگر، در تمشیت امور حكومت و اداره جنگ شجاع و لایق بود و پرھیزكاریش بھ 
وي تمام شجاعت و . فرزند روبر گیسكار بود) تارانتو(بوھموند، امیر تارانت، . حد تعصب میرسید سر

كارداني پدرش را بھ ارث برده بود و ھواي آن در سر داشت كھ از متصرفات سابق امپراطوري بیزانس 
ھاش تانكرد ھمراه وي برادرزاد. در خاور نزدیك براي خویشتن و لشكریان نورمانش قلمروي ایجاد كند

وي . اھل اوتویل بود كھ بعدھا قھرمان حماسھ معروف بھ رھایي اورشلیم اثر شاعر ایتالیایي تاسو شد
مردي بود زیباروي، بیباك، دلاور، بخشنده، و دوستار شكوه و ثروت، كھ عموما او را بر سبیل شھسوار 

مسلمانان در اسپانیا شركت جستھ  رمون، كنت تولوز، كھ قبلا در نبرد با. مسیحي مطلوب تحسین میكردند
لكن خلقي آتشین . بود، اكنون در پیري جان و ثروت عظیم خویش را وقف جھادي بمراتب بزرگتر میكرد

ھاي گوناگون عازم قسطنطنیھ  این جماعات از راه. نجابت وي را آلوده، و آز دینداریش را لكھدار كرد
گود فروا را بھ بھانھ آنكھ وي فقط . مزبور را بگیرند بوھموند بھ گود فروا پیشنھاد كرد كھ شھر. شدند

براي مبارزه با جماعت كفار سفر كرده است، از قبول چنین امري خودداري ورزید، لكن این فكر بكلي از 
شھسواران نیمھ وحشي و نیرومند مغرب زمین مردان تحصیلكرده و مھذب مشرق را بھ دیده . بین نرفت

ھا و نفایسي كھ  گنجینھ. را بدعتگذاراني غرق در خوشگذراني و شھوات میدانستندتحقیر مینگریستند و آنھا 
در كلیساھا، قصرھا، و بازارھاي پایتخت امپراطوري بیزانس بر روي ھم انباشتھ شده بود آنھا را بھ تحیر 

  . و غبطھ وا میداشت، چھ معتقد بودند كھ ثروت باید از آن مرد دلیر باشد

گونھ خیالاتي كھ بھ مخیلھ منجیان وي خطور میكرد بویي برده بود، و شاید آنچھ از  آلكسیوس شاید از این
دیده ) كھ غرب خود وي را براي شكست آنھا شماتت كرده بود(برخورد با خیل لجام گسیختھ كشاورزان 

ھاي  زهبود او براي مقابلھ با تركان یاري خواستھ بود، اما منتظر نبود كھ قواي متحد اروپا در پشت دروا
ھرگز آلكسیوس نمیتوانست خاطر جمع باشد كھ عشق این جنگجویان بھ فتح قسطنطنیھ . پایتختش گرد آیند

از گشودن بیتالمقدس كمتر است، یا در صورت بیرون آوردن اراضي سابق امپراطوري از چنگ تركان، 
ست ھمھ گونھ آذوقھ، از این رو پیشنھاد كرد كھ حاضر ا. متصرفات مزبور را بھ بیزانس باز پس دھند

ھاي  مساعده مالي، وسایط حمل و نقل، و كمك نظامي در اختیار صلیبیون گذارد و بھ رھبران آنھا رشوه
شایستھاي تقدیم كند، و ھر سرزمیني را در جنگ فتح كردند، بھ حكم تعھدات بھ عنوان تیول وي نگاه 

در اوان سال . دند، بھ این امر تن در دادنداشراف مغرب زمین، كھ در برابر سیم و زر نرم شده بو. دارند
سپاھیان صلیبي، كھ رویھمرفتھ در حدود سي ھزار نفر میشدند و ھنوز زیر فرمان سرداران  ١٠٩٧

بخت با صلیبیون یار بود، چھ تشتت میان مسلمانان بھ مراتب . مختلفي بودند، از تنگھ بوسفور عبور كردند
قدرت مسلمانان در اسپانیا تحلیل رفتھ و در افریقاي شمالي گرفتار  نھ فقط. از نفاق مسیحیان فزونتر بود

منازعات مذھبي شده بود، بلكھ در شرق خلفاي فاطمي مصر بر نواحي جنوبي سوریھ تسلط داشتند، و حال 
ارمنستان . آنكھ سوریھ شمالي و قسمت اعظم آسیاي صغیر در دست دشمنان آنھا یعني تركان سلجوقي بود

بھ این نحو، سپاھیان اروپایي پیش تاختند و . علم طغیان بر افراشت و با فرانكھا ھماواز شد علیھ فاتحان
نیقیھ را بھ محاصره در آوردند، و چون آلكسیوس قول داد كھ بھ شرط تسلیم بھ كسي آسیبي نخواھد رسید، 

ز دژ شھر بھ اھتزاز امپراطور یوناني پرچم خویش را بر فرا). ١٠٩٧ژوئن  ١٩(پادگان تر نیقیھ تسلیم شد 
در آورد، آن خطھ را از چپاول بیملاحظھ مبارزان مسیحي نجات داد و، با ھدایاي كلاني، موجبات رضایت 

اما لشكریان مسیحي زبان بھ شكوه گشودند كھ آلكسیوس با تركان ; خاطر سرداران فئودال را فراھم ساخت
نطاكیھ كردند و در نزدیكي اسكي شھر بعد از یك ھفتھ استراحت صلیبیون عزم ا. متحد بوده است

در جنگ خونیني كھ روي داد . با سپاھي از تركان بھ سرداري قلج ارسلان رو بھ رو شدند)دورولایوم(
آنگاه بدون احتمال خطر مواجھھ با دشمني، مگر كمبود آب و . صلیبیون فاتح شدند) ١٠٩٧اول ژوئیھ (

در . نوس نبود، در آسیاي صغیر شروع بھ پیشرفت كردندخوراك و گرمایي كھ قاعدتا خون غربي با آن ما
آن ھشتصد كیلومتر راھپیمایي دشوار، گروھي از مردان و زنان و تعدادي از اسبھا و سگھا از فرط 

چون از سلسلھ جبال توروس عبور كردند، برخي از اشراف لشكریان خود را . تشنگي بھ ھلاكت رسیدند
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فتوحاتي خصوصي روان شوند، چنانكھ رمون، بوھموند، و گود فروا  از قواي اصلي جدا كردند تا در پي
در این ناحیھ بود كھ ; رو بھ ادسا آوردند) برادر گود فروا(عزم ارمنستان كردند و تانكرد و بودوئن اول 

اكثریت ). ١٠٩٨(را بنیاد نھاد ) اورشلیم(ھاي جنگي و نیرنگ اولین مملكت لاتیني شرق  بودوئن، بھ حیلھ
صلیبیون شاكي بودند كھ این گونھ تاخیرھا قرین نحوست است، لكن اشراف مراجعت و پیشرفت بھ عظیم 

شھري بغایت زیبا، ((وقایعنگار و مولف كتاب اعمال فرانكھا انطاكیھ را . سوي انطاكیھ ادامھ یافت
یاري در این مدت بس. این شھر مدت ھشت ماه در محاصره بود. توصیف كرده است)) چشمگیر و لذتبخش

نیھاي شیریني بھ نام ((برخي با جویدن . از صلیبیون بر اثر گرسنگي یا باران سرد زمستاني جان سپردند
  . غذاي نوظھوري پیدا كردند) شكر)) (زوكرا

بتدریج طریقھ فشردن و گرفتن عصاره آن را از . این اولین باري بود كھ فرانكھا لب بھ نیشكر میزدند
یكي از ; فواحش شیرینیھایي بودند بمراتب خطرناكتر. كاشتھ میشد فرا گرفتندگیاھي كھ براي ھمین منظور 

كشیشان عالیرتبھ محبوب كھ در باغي ھمخوابھ سوري خود را در آغوش گرفتھ بود، بھ دست تركان بھ قتل 
خبر آمد كھ لشكر عظیمي از مسلمانان بھ سرداري كربوغا امیر موصل بزودي از  ١٠٩٨در ماه مھ . رسید

; ) ١٠٩٨سوم ژوئن (چند روزي قبل از رسیدن این لشكر، انطاكیھ گشوده شد ; فرا خواھد رسید راه
بسیاري از صلیبیون كھ میترسیدند در برابر كربوغا تاب مقاومت نداشتھ باشند، در اورونتس بر كشتي 

  . نشستند و فرار كردند

ن فراري اغفال شده، تصور كرد كھ آلكسیوس، كھ با لشكري یوناني پیش میتاخت، بر اثر ھزیمت سپاھیا
. بھ ھمین سبب بازگشت تا مگر آسیاي صغیر را در مقابل تركان حراست كند; صلیبیون شكست خوردھاند

پیر بارتلمي، كشیشي اھل مارسي، براي . این گناھي بود كھ ھرگز بھ خاطر آن آلكسیوس را عفو نكردند
ھاي را بھ دست گرفتھ، مدعي شد كھ این ھمان نیزھاي آنكھ قوت قلبي بھ سپاھیان صلیبي داده باشد، نیز

مسیحیان ھنگامي كھ رو بھ میدان جنگ نھادند، این نیزه را . است كھ با آن پھلوي عیسي را دریدھاند
ھمچون علم مقدسي بر بالاي سر خود حمل كردند، و سھ نفر شھسوار كھ جامھ سفید بر تن داشتند بھ اشاره 

ھا ظاھر شدند، و نماینده پاپ مدعي شد كھ این سھ نفر قدیس موریس،  ان از پشت تپھآدیمار نماینده پاپ ناگھ
صلیبیون، كھ از دیدن این علایم غیبي الھام گرفتھ بودند، . قدیس تئودور، و قدیس جورج شھداي راه دینند

تكاب ي تزویر پیر بارتلمي، كھ متھم بھ ار. این متحدا بھ سر كردگي بوھموند بھ پیروزي قاطعي نایل آمدند
وي . مذھبي شده بود، پیشنھاد كرد كھ حاضر است براي اثبات صدق گفتار خویش از میان آتش عبور كند

ظاھرا وي سالم از میان آتش بیرون ; رنج گذشتن از میان تل ھیمھاي سوزان را بر خود ھموار ساخت 
اقعھ نیزه مقدس را از میان پس از این و. آمد، لكن روز بعد بر اثر سوختگي و فشار قلبي جان سپرد

براي قدر داني از زحمات بوھموند، با رضایت عموم او را امیر . علمھاي لشكریان صلیبي برداشتند
سالار خویش آلكسیوس ضبط كرد، اما در واقع ) تیول(وي رسما آن ناحیھ را بھ عنوان فیف . انطاكیھ كردند

ي مدعي شدند كھ آلكسیوس بھ علت كوتاھي در سركردگان سپاه صلیب. چون شھریار مستقلي حكومت كرد
سرداران . رسانیدن كم بھ آنھا تعھدات خویش را زیر پا گذاشتھ و آنان را از بند تعھدات رھانیده است

صلیبي بعد از آنكھ شش ماھي را بھ تجدید قوا و تجھیز مجدد سپاھیان فرسوده خود مشغول بودند، لشكریان 
، بعد از یك جنگ سھ سالھ كھ ١٠٩٩سرانجام در ھفتم ژوئن . دادندخویش را بھ طرف اورشلیم حركت 

قواي صلیبي را بھ دوازده ھزار نفر مبارز كاھش داد، با دلي خوش و تني كوفتھ بھ مقابل دیوارھاي 
از شوخیھاي تاریخ بود كھ فاطمیان حریفان این مبارزان، یعني تركان، را یك سال قبل از . اورشلیم رسیدند

خلیفھ فاطمي پیشنھاد كرد كھ اگر صلیبیون بھ عقد صلح راضي . از شھر بیرون كرده بودنداین واقعھ 
. شوند، وي حاضر است تامین جاني و مالي عموم زایران مسیحي و مومنین مقیم اورشلیم را تضمین كند

نفر بود،  پادگان خلیفھ فاطمي، كھ مركب از ھزار. اما بوھموند و گود فروا خواستار تسلیم بلا شرط شدند
ژوئیھ گود فروا و تانكرد در راس لشكریان خویش از دیوار شھر  ١۵در . مدت چھل روز مقاومت ورزید

گذر كردند، و در این حال صلیبیون، كھ در عین شجاعت سالھا رنج و مرارت را تحمل كرده بودند، از 
ل، كھ خودش شاھد این واقعھ كشیشي رمون نام اھل آژی. رسیدن بھ مقصد عالي خویش سر از پا نمیشناختند
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گروھي دیگر را ...گروھي از مسلمانان را سر از تن جدا كردند. چیزھاي بدیعي از ھر سو بھ چشم میخورد
با تیر كشتند یا مجبور كردند كھ از برجھا خود را بھ زیر افكنند، پارھاي را چندین روز شكنجھ دادند و 

ھر طرف اسب را . ھایي از كلھ و دست و پاي كشتگان دیده میشد ھا توده در كوچھ. آنگاه در آتش سوزانیدند
  . ھي میكردي در میان اجساد كشتگان و لاشھ اسبان بودي

سایر معاصران نیز بھ تفصیل مطالبي درباره این واقعھ نگاشتند و حكایت میكنند كھ چگونھ زنان را بھ 
كان شیرخوار را گرفتھ بزور آنھا را از پستان مادرشان جدا ضرب دشنھ بھ قتل میرساندند، ساق پاي كود

و چطور ھفتاد ; ساختھ بھ بالاي دیوارھا پرتاب میكردند، یا با كوفتن آنھا بر ستونھا گردنشان را میشكستند
یھودیان را كھ جان سالم بھ در برده بودند در . ھزار مسلماني كھ در شھر مانده بودند بھ ھلاكت رسیدند

فاتحان ھمگي رو بھ سوي كلیساي قیامت نھادند، كھ بھ عقیده . جمع كردند و زنده زنده سوزانیدند كنیسھاي
در آنجا یكدیگر را در آغوش كشیدند و از فرط . ایشان زماني سردابھ آن قرارگاه عیساي مصلوب بود

  . سرور و فراغ بال گریستند و براي پیروزي خویش حمد خداوند مھربان را گفتند

III  - ١١۴٣-  ١٠٩٩: مملكت لاتیني اورشلیم   

گود فروا دو بویون، كھ سرانجام ھمگان بھ امانت و درستي كم نظیرش معترف شده بودند، براي حكومت 
. بر اورشلیم و حول و حوش آن انتخاب شد، و از سر فروتني عنوان مدافع كلیساي قیامت را بر خود نھاد

ز این حكمفرمایي بیزانس بر آن پایان یافتھ بود، ھیچ گونھ سال قبل ا ۴۶۵در اینجا، یعني سرزمیني كھ 
دین رسمي این خطھ، كھ زیر نظر كلیساي یونان . تظاھري بھ تبعیت از آلكسیوس بدل بھ كشور مستقلي شد

ھاي روحاني مملكت پادشاھي جدید بھ  بود، تابع كلیساي لاتین شد، بطر اورشلیم بھ قبرس گریخت، و حوزه
تاوان . یش ھمگاني بھ زبان لاتیني، داشتن یك اسقف ایتالیایي، و سیادت پاپ گردن نھادنداجراي مراسم نیا

دو ھفتھ بعد از آزادي عظیم، یك سپاه مصري بھ سوي . حق حاكمیت، صلاحیت دفاع از خویش است
گود فروا آن سپاه را . عسقلان رفت تا شھري را كھ براي پیروان كیشھاي متعدد مقدس بود آزادي بخشد

كھ لیاقت ) ١١١٨- ١١٠٠(برادرش، بودوئن اول ). ١١٠٠(ھزیمت داد، لكن یك سال بعد در گذشت 
در دوران سلطنت فول، كنت . گودفروا را نداشت، جانشین وي شد و عنوان بلند پایھتر پادشاه بر خود نھاد

ھنوز  ، كشور جدید شامل قسمت اعظم خاك فلسطین و سوریھ بود، اما مسلمانان)١١۴٣- ١١٣١(آنژو 
  . را در دست داشتند) امسا(حلب، دمشق، و حمص 

سلطنت مزبور بھ چھار امیر نشین فئودال تقسیم میشد كھ مركزشان بترتیب عبارت بود از اورشلیم، 
تقریبا مستقل میشد كھ ) تیول(این چھار امیر نشین ھر كدام خود بھ چندین فیف . انطاكیھ، ادسا، و طرابلس

طرق مختلف خود را مستقل فرمانروایان حسود آن با یكدیگر جنگ میكردند، سكھ بھ نام خود میزدند، و بھ 
پادشاه بھ راي بارونھا انتخاب میشد و سلسلھ مراتبي از روحانیون كھ فقط تابع . از دیگران قلمداد میكردند

عامل دیگري كھ اختیارات پادشاه را تضعیف میكرد . اوامر شخص پاپ بودند در كار او نظارت داشتند
روت، و عسقلان بھ ونیز، پیزا، یا جنووا در عوض كمك واگذاري چندین بندر از جملھ یافا، صور، عكا، بی

سازمان مملكتي و قوانین در محكمھ قضات اورشلیم تعیین . دریایي و گرفتن ملزومات از طریق دریا بود
بارونھا بھ . وضع میشد، و این نظامات یكي از منطقیترین و دقیقترین مجمعالقوانینھاي دولت فئودال بود

یت زمین را مدعي شدند، مالكان سابق اراضي را اعم از مسیحي یا مسلمان بدل بھ ناحق تمامي حقوق مالك
سرفھاي خود كردند و آنھا را مكلف بھ قبول تعھداتي ساختند بھ مراتب شدیدتر از آنچھ در اروپاي فئودال 

  . معاصر رایج بود

ھاي جدیدي مركب از  وهاما از حمایت بیمانند گر; مملكت نوبنیاد اورشلیم عناصر ضعف فراواني داشت 
میلادي، سوداگران آمالفي با اجازه  ١٠۴٨مدتھا قبل از این حوادث، از . رھبانان مبارز برخوردار بود

 ١١٢٠در حدود . مسلمانان بیمارستاني براي زایران مستمند یا بیمار مسیحي در اورشلیم ساختھ بودند
مذھبي در آورد كھ اعضاي آن بھ قید  رمون دوپویي خدمتگزاران این موسسھ را بھ صورت یك فرقھ
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این فرقھ، كھ . سوگند ملزم بھ رعایت پاكدامني، فقر، فرمانبرداري، و حراست مسیحیان در فلسطین بودند
اعضاي آن بھ شھسواران یوحناي حواري اشتھار یافتند، بھ یكي از عالیترین انجمنھاي خیریھ دنیاي 

اوگ دوپین و ھشت نفر دیگر از شھسواران صلیبي خود ) ١١١٩(تقریبا در ھمین تاریخ . مسیحي تبدیل شد
این جماعت از بودوئن دوم . را وقف انضباط، رھبانیت، و شمشیر زدن در راه اعتلاي مسیحیت كردند

قدیس برنار نظامات سختي . اقامتگاھي در نزدیكي محل ھیكل سلیمان شھسواران پرستشگاه مشھور شدند
این زاھد مسیحي، در مقام تمجید، شھسواران مزبور . یت آنھا دیري نپاییدرا براي آنان وضع كرد كھ رعا

و موي سر )) بندرت استحمام كنند((خواند و بھ آنھا دستور داد كھ )) ماھرترین افراد در فن جنگ((را 
آن مسیحي كھ در جھاد كافري را بھ : ((برنار خطاب بھ شھسواران پرستشگاه نوشت. خود را از تھ بتراشند

كت رساند مسلما بھ پاداش خود نایل میشود، و ھر گاه خودش كشتھ شود، نیل بھ چنین پاداشي قطعیتر ھلا
فرد مسیحي بھ مرگ كافر افتخار میكند، چھ از این طریق است كھ عیسي را تسبیح توان . خواھد بود

بھ مسلمانان  آغاز این نامھ حاوي جملھاي بود كھ گویي طنیني از اوامر پیامبر اسلام خطاب.)) گفت
برنار معتقد بود كھ اگر افراد خواھان پیروزي بر دشمن خود باشند، باید بھ آنھا یاد داد كھ . محسوب میشد

یك شھسوار مھماننواز جبھاي سیاه بر تن میكرد كھ بر روي آستین . با وجدان آسودھاي دشمن را بكشند
یدي بر تن میكرد، و روي شنل علامت یك شھسوار پرستشگاه جبھ سف; چپش صلیب سفیدي نقش بستھ بود

پیروان ھر دو فرقھ . از نظر دیني، افراد ھر فرقھاي از افراد فرقھ دیگر متنفر بودند. صلیب سرخي داشت
ھر چند كھ ; ھا و مواضع مسلمانان پرداختند  از امر حراست و بھبود حال زایران بھ تدریج بھ حملھ بر قلعھ

قط سیصد نفر، و مجموع نفرات فرقھ دیگر در حدود ششصد نفر بود، عده پیروان شھسواران پرستشگاه ف
ھر دو سھم شایاني در مبارزات صلیبي ایفا كردند و بھ عنوان سلحشوران شھرت  ١١٨٠با اینھمھ در 

ھر دو فرقھ براي جلب كمك مالي تلاش میكردند و از كلیسا و حكومتھا، و از فقیر . عظیمي بھ دست آوردند
در قرن سیزدھم و ھر فرقھاي در اروپا صاحب تمولي عظیم بود شامل دیرھا، . رفتندو غني، پول میگ

ھاي عظیمي در سوریھ مایھ اعجاب و شگفتي مسیحیان و  ھر دو با ساختن قلعھ. ھا، و شھرھا دھكده
مسلمانان شدند، و در عین حال كھ فرد فرد این سلحشوران فقر را شعار خود ساختھ بودند، ھمگي در میان 

، آلمانھاي ساكن فلسطین، بھ یاري ١١٩٠در . لام و مشقات جنگ از تجمل سرشاري برخوردار میشدندآ
معدودي از ھواخواھان خویش در وطن، بھ تاسیس فرقھ توتوني شھسواران دست زدند و بیمارستاني را در 

و از قدرت حكومتي كھ بعد از آزادي اورشلیم بیشتر صلیبیون بھ اروپا بازگشتند . نزدیكي عكا بنیاد نھادند
زایران فراواني بھ اورشلیم میآمدند، لكن عده آنھا . در معرض ھجوم قرار داشت بھ طرز خطرناكي كاستند

در سمت شمال، یونانیھا دنبال فرصت بودند تا دوباره بر . كھ تمایل بھ اقامت و جنگیدن داشتند معدود بود
در . ھا بھ امپراطوري بیزانس تعلق داشت تسلط یابندانطاكیھ، ادسا، و دیگر شھرھایي كھ طبق ادعاي آن

سمت مشرق، در قبال دستاندازیھاي مسیحیان و استمداد مسلمانان بھ تدریج اعراب بھ جنبش در آمده متحد 
این . آوراگان مسلمان اورشلیم داستان المانگیز سقوط آن شھر بھ دست صلیبیون را نقل میكردند. میشدند

غداد گرد آمده، خواستار آن بودند كھ جھان اسلامي بیتالمقدس را آزاد سازد و جماعت در مسجد عظیم ب
زنگي نام، امیر  جواني،>"href="f0407951.htmبناي مقدس قبھ الصخره را از دست ناپا كفار 

 ادسا، سپاه كوچك وي، كھ با كفایت تمام اداره میشد، ١١۴۴در . موصل، دعوت آوارگان را لبیك گفت
موضع مقدم جناح خاوري مسیحیان، را از چنگ آنان بیرون آورد، و چند ماه بعد زندگي ادسا را بار دیگر 

شین وي شد، كھ جان) محمود زنگي(خود وي بھ قتل رسید، اما پسرش نورالدین . براي عالم اسلام فتح كرد
خبر این حوادث اروپا . از لحاظ جرئت دست كمي از پدر نداشت و از نظر كفایت بمراتب از وي برتر بود

  . را بھ تدارك دومین جنگ صلیبي بر انگیخت

IV  - ١١۴٨ - ١١۴۶: دومین جنگ صلیبي  

py  . ي گرد آوردقدیس برنار بھ پاپ ائوگنیوس سوم ملتجي شد تا بار دیگر مسیحیان را زیر پرچم صلیب
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اما ائوگنیوس، كھ در این موقع گرفتار منازعھ با مردم بیدین روم بود، از برنار استدعا كرد كھ خود وي 
پیشنھاد پاپ عاقلانھ بود، زیرا برنار، قدیسي كھ وسیلھ رسیدن وي بھ مقام پاپي . این مھم را بھ عھده گیرد

  . خود وي را فراھم ساختھ بود، آدمي بود بھ مراتب بزرگتر از 

ھنگامي كھ برنار از حجره خویش در كلروو بھ قصد ترغیب فرانسویان بھ جنگ صلیبي بیرون آمد، آن 
شكاكیتي كھ در قلوب مومنان پنھان است خاموش، و بیمھایي كھ از شنیدن ماجراھاي جنگ صلیبي اول در 

ویي ھفتم، شتافت و او را تشویق برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسھ، ل. میان مردم قوت یافتھ بود زایل شد
آنگاه در حالي كھ پادشاه فرانسھ در كنار وي ایستاده بود، . كرد كھ خود در راس سپاه صلیبي قرار گیرد

  ). ١١۴۶(خطاب بھ انبوه مردم در وزلھ بیاناتي ایراد كرد 

ھ فراھم آورده صلیبھایي ك. ھنگامي كھ سخن وي بھ پایان رسید، انبوه مردم ھمگي حاضر بھ خدمت شدند
بودند بھ ھیچ وجھ كفایت جمعیت را نمیداد، بھ ھمین سبب برنار جبھ خود را ریش ریش كرد تا حاضران 

ھا  شھرھا و قلعھ: ((آنگاه خطاب بھ پاپ نوشت. ھر تكھاي را بھ علامت پیوستن بھ سپاه صلیبي بردارند
نمانده است، و ھمھ جا پر از زنان  ھمھ تھي شدھاند، حتي در مقابل ھر ھفت نفر زن یك نفر مرد باقي

بعد از آنكھ برنار فرانسھ را آماده جنگ صلیبي كرد، .)) بیوھاي است كھ ھنوز شوھرانشان زنده ھستند
دو گروھي كھ  - در آنجا، بر اثر بلاغت پر شور خود، وحدت گوئلفھا و ھوھنشتاوفن . متوجھ آلمان شد

بسیاري از اشراف از كونراد تبعیت كردند، از جملھ . شود - قلمرو امپراطور را بھ دو پاره كرده بودند 
. معروف شد و در جنگ سوم صلیبي جان سپرد) ریش قرمز(فردریك امیر سوابیا، كھ بعدھا بھ بارباروسا 

ھنگام عید پنجاھھ، لویي و . ، كونراد و لشكریان آلماني عزم اورشلیم كردند١١۴٧در عید فصح سال 
تاخیر در حركت آنان براي رعایت احتیاط بود، زیرا مطمئن نبودند كھ . دندفرانسویان بھ حركت در آم

آلمانیھا نیز بھ نوبھ خویش ھمین تردید را درباره تركھا و . آلمانیھا دشمن خونین آنان ھستند یا تركھا
ي ھاي خود را بھ رو در مسیر آنھا آنقدر شھرھاي بیزانس تاراج شد كھ بسیاري دروازه. یونانیھا داشتند

مبارزان صلیبي میبستند و جیره ناچیزي را با زنبیلھا از فراز حصار شھر بھ لشكریان آلماني نثار 
مانوئل كومننوس كھ در این موقع امپراطور روم شرقي بود، با لحن ملایمي پیشنھاد كرد آن . میكردند

ھلسپونت عبور كنند سپاھیان اصیل بھتر است بھ جاي رفتن از جانب قسطنطنیھ، در محل سستوس از تنگھ 
جمعي از مشاوران لویي وي را تشویق . اما كونراد و لویي از قبول چنین پیشنھادي خودداري ورزیدند; 

لویي بھ چنین امري تن در نداد، شاید ھم یونانیان از ; كردند كھ قسطنطنیھ را براي فرانسھ متصرف شود
از ھیبت و اسلحھ شھسواران غربي متوحش بھ ھر حال، مردم امپراطوري شرقي . وسوسھ وي آگاه بودند

در معیت لویي، پادشاه . شدند، و دیدن محارم و زناني كھ ھمراه ایشان بودند مایھ تفریح خاطر آنھا شد
دو كنت . فرانسھ، الئونور آن ملكھ مزاحم سفر میكرد، و جمعي از مغنیان و غزلسرایان بھ دنبالش بودند

را ھمراه داشتند و بخشي از بار و بنھاي كھ بھ دنبال قافلھ فرانسویان  تولوز و فلاندر ھر دو كنتسھاي خود
حركت میكرد عبارت بود از جامھدان و صندوقھاي مملو از لباس و اسباب بزكي كھ براي حفظ زیبایي این 

مانوئل با . بانوان در مقابل ھر گونھ تغییرات و تبدلات آب و ھوا، جنگ، و مرور زمان ضرورت داشت
ام وسایل حركت سپاھیان آلمان و فرانسھ را از تنگھ بوسفور فراھم ساخت و مقادیري سكھ قلب شتاب تم

در آسیا، بر اثر كمیابي آذوقھ و قیمتھاي گزافي كھ . براي داد و ستد با صلیبیون در اختیار یونانیھا گذاشت
داد، و فردریك ریش یونانیان مطالبھ میكردند، برخوردھاي بسیاري بین منجیان و نجات یافتگان روي 

قرمز تاسف میخورد از اینكھ براي نیل بھ امتیاز مقابلھ با كفار ناگزیر بود با تیغ خویش خون مسیحي را 
  . بریزد 

علي رغم نصایح مانوئل، كونراد اصرار داشت ھمان خط سیري را بپیماید كھ اولین سپاھیان صلیبي طي 
با حضور آنھا، لشكریان آلماني پي در پي بھ بیابانھاي بي آب و با وجود بلدھاي یوناني، یا شاید . كرده بودند

در . علف و دامھایي كھ مسلمانان گسترده بودند در افتادند، و تلفاتي بھ آنھا وارد آمد كھ دلسرد كننده بود
یعني ھمان نقطھاي كھ سپاھیان جنگ صلیبي اول قلج ارسلان را ) اسكي شھر فعلي(محل دورولایوم 

ودند، سپاه كونراد با عمده قواي مسلمانان رو بھ رو شد و چنان در ھم بشكست كھ از ھر ده شكست داده ب
لشكریان فرانسوي، كھ مسافت زیادي با جبھھ جنگ فاصلھ داشتند، با شنیدن خبر . نفر مسیحي فقط برد
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مان و دروغین فتح آلمانیھا فریب خوردند و بي محابا پیش تاختند و، بر اثر ھجومھاي لشكریان مسل
چون بقیھالسیف فرانسویھا بھ آتالیا رسیدند، لویي از ناخدایان . گرسنگي متحمل تلفات سنگیني شدند

نا . كشتیھاي یوناني تقاضا كرد كھ سپاھیانش را از طریق دریا بھ شھر مسیحي طرسوس یا انطاكیھ برسانند
فاق چند تن از اشراف، بھ ھمراه لویي، بھ ات. خدایان براي ھر مسافر كرایھاي فوقالعاده مطالبھ كردند

. الئونور و معدودي از بانوان بھ كشتي نشست و عزم انطاكیھ كرد و سپاھان فرانسھ را در آتالیا بھ جا نھاد
  ). ١١۴٨(لشكریان مسلمان بر آن شھر تاختند و تقریبا تمامي فرانسویان را از دم تیغ گذراندند

ن سپاھي ھمراه وي نبود، و كونراد، كھ در آغاز كار با لشكریان لویي بھ اتفاق بانوان بھ اورشلیم رسید، لك
از این عده كھ جان سالم بھ . عظیمي از راتیسبون حركت كرده بود، اینك افراد سپاھش انگشت شمار بودند

در برده بودند، واز سربازاني كھ در خود اورشلیم بودند، لشكري فراھم آمد كھ تحت فرماندھي سھ سردار 
، بسوي دمشق حركت كرد ھنگامي كھ دمشق در )١١۶٢- ١١۴٣(ونراد، لویي، و بودوئن سوم مختلف ، ك

در این حیث . محاصره بود، میان اشراف نزاع افتاد كھ چون شھر گشوده شود، حكومت از آن كدام یك باشد
و بیص، جاسوسان مسلمان بھ میان سپاه مسیحي رخنھ كردند و برخي از سرداران را بھ زور رشوه 

ھنگامي كھ خبر رسید كھ امراي حلب و . داشتند كھ عمدا دست از ھجوم بر دارند یا عقبنشیني اختیار كنندوا
موصل با سپاه عظیمي براي نجات دمشق در حركتند، تفوق با كساني بود كھ عقب نشیني را تجویز 

ھ، عكا،یا بیتالمقدس ھایي چند تقسیم شدند و بھ سوي انطاكی میكردند، در نتیجھ، لشكریان مسیحي بھ دستھ
الئونور و بیشتر شھسواران فرانسوي . كونراد، بیمار و مغلوب، سرشكستھ بھ آلمان مراجعت كرد. گریختند

  . بھ وطن خود بازگشتند

شكست مسیحیان در دومین . لویي یكسال دیگر در فلسطین ماند و در این مدت اماكن متبركھ را زیارت كرد
ھمھ جا مردم میپرسیدند كھ چگونھ قادر متعال اجازه داده است كھ . جنگ صلیبي مایھ بھت اروپا شد

مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را واعظ بي پرواي . مدافعان راه وي این سان خوار و خفیف شوند
این جا و آنجا شكاكان جسوري در . خیالپردازي خواندند كھ مسبب قتل عده زیادي از مردم شده بود

برنار در پاسخ مخالفان مدعي شد كھ مشیت قادر متعال وراي . مباني دین تردید كردند مھمترین اصول و
لكن از این پس بذر . فھم آدمي است و این ضایعھ قطعا مجازاتي بوده است براي گناھان مسیحیان

شور و . پراكنده ساختھ بود در اذھان حتي مردم عادي بارور شد) ١١۴٢فت(تردیدھایي فلسفي كھ آبلار 
غبتي كھ سابقا براي جنگھاي صلیبي وجود داشت سریعا رو بھ زوال گذاشت و عصر ایمان خود را آماده ر

  صلاح الدین ایوبي  - Vكرد تا در برابر ھجوم 

اروپاییاني كھ از . در خلال این احوال، در فلسطین و سوریھ مسیحي تمدن عجیب نویني گسترش یافتھ بود
بودند بھ تدریج، بھ سنت مردم خاور نزدیك، عمامھ بر سر میگذاشتند در این اراضي جایگزین شده  ١٠٩٩

و رداھایي فراخ بھ تن میكردند چھ این نوع لباسھا را براي آب و ھواي محل و مقابلھ با آفتاب سوزان و 
ھر قدر جماعات مسیحي با مسلمانان ساكن این قلمرو مانوستر شدند نا آشنایي . ریگ روان مناسب میدیدند

سوداگران مسلمان آزادانھ وارد آبادیھاي مسیحینشین میشدند و امتعھ . د متقابل رو بھ كاھش گذاشتو عنا
كشیشان مسیحي بھ . بیماران مسیحي پزشكان مسلمان و یھودي را مرجح میشمردند. خود را میفروختند

شین انطاكیھ و مسلمانان اجازه میدادند تا در مساجد خود بھ عبادت مشغول شوند، و در شھرھاي مسیحین
بین ممالك مسلمان و مسیحي قرارھایي براي حفظ . طرابلس تدریس قرآن در مكتبھاي مسلمانھا مجاز شد

از آنجا كھ فقط عده قلیلي از زنھاي مسیحي ھمراه . جان و مال مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشتھ شد
سوري را بھ عقد ازدواج خود در آوردند، صلیبیون بھ فلسطین آمده بودند، بسیاري از مسیحیان مقیم زنان 

عربي زبان . و دیري نگذشت كھ اولاد دو تیره آنھا بخش عظیمي از جمعیت مملكت را تشكیل دادند
  . روزمره مردمان عادي شد

ملو مسیحي علیھ رقباي ھمكیش خود با امراي مسلمان پیمان بستند، و امراي مسلمان نیز گاھي براي 
میان افراد مسیحي و . دراز میكردند)) مشرك((یاري بھ سوي این قبیل ملوك  دیپلوماسي یا جنگ دست

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از نقاط گوناگون سوریھ مسیحي دیدن كرد،  ١١٨٣ابن جبیر، كھ در . مسلمان دوستي خصوصي پیدا شد
وي از اینكھ عكا . ھمكشیان خود را مردماني مرفھالحال دید كھ فرانكھا با ایشان بخوبي رفتار میكردند

، و ھمھ جا با بوي عفن اروپاییان متعفن شده است شكوه میكرد، اما تا ))شتھ از خوكھا و صلیبھاانبا((
اندازھاي ھم امیدوار بود كھ این جماعت كفار بھ تدریج بھ بركت تمدن عالیتري كھ بھ آن روآوردھاند 

  . متمدن شوند

ني اورشلیم ھمچنان دستخوش در عرض چھل سال آرامشي كھ بھ دنبال جنگ صلیبي دوم آمد، مملكت لاتی
نورالدین حیطھ فرمانروایي خود . اختلافات داخلي بود، حال آنكھ دشمنان مسلمان آن بھ وحدت میگراییدند

، و ھنگامي كھ در گذشت، صلاحالدین مصر و سوریھ مسلمان را )١١۶۴(را از حلب تا دمشق بسط داد 
نیز، و پیزا با رقابت مھلك خویش نظم بنادر سوداگران جنووا، و). ١١٧۵(زیر لواي واحدي متحد كرد 
شھسواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند، و ھنگامي كھ . شرق را بكلي بر ھم میزدند

، رنجش در میان طبقھ اشراف )١١٨۶(گي دو لوزینیان با لطایفالحیل اریكھ سلطنت را بھ چنگ آورد 
اگر این گي یك پادشاه است، من استحقاق خدا : ((بشكوه گفت برادر گي موسوم بھ ژوفروا،. فزوني گرفت

رژینالد دو پادشاه خواند و بارھا قرار ترك مخاصمھاي را كھ میان صلاح الدین و پادشاه .)) شدن دارم
وي اعلام داشت كھ ھدف وي ھجوم بر عربستان و از بین بردن .لاتیني گذاشتھ شده بود زیر پا گذاشت 

لشكر كوچك وي ،مركب از ماجراجویاني . اك یكسان كردن خانھ كعبھ در مكھ استمقابر مدینھ و با خ
شھسوارگونھ، با كشتي از دریاي سرخ متوجھ جنوب شد، در الحورا قدم بھ خشكي نھاد، و بھ سوي مدینھ 

در . این مبارزان چندان راه نپیموده بودند كھ ناگھان خود را با لشكري مصري مواجھ دیدند. حركت كرد
اعراب . گي كھ در گرفت تمامي مسیحیان بھ ھلاكت رسیدند، مگر معدودي كھ با خود رژینالد گریختندجن

چند تني از آنھا را بھ اسارت گرفتھ بودند بھ مكھ بردند و در عید قربان آن سال بھ جاي بز سر بریدند 
)١١٨٣ .(  

; طنت فلسطین راضي ساختھ بودتا این تاریخ صلاحالدین خویشتن را با زد و خوردھاي مختصري علیھ سل
لكن اینك كھ تیشھ بیحرمتي جدید بر ریشھ دینداري و تقواي وي آشنا شده بود، سپاھي آراست كھ در سایھ 

با لشكریان مملكت لاتیني اورشلیم در ) ١١٨٣(جنگاوري افراد آن فتح دمشق وي را مسلم شد، و سپس 
چند ماه بعد، صلاحالدین بر رژینالد در كرك ھجوم . جنگي رو بھ رو شد كھ براي دو طرف بي نتیجھ بود

وي با مملكت لاتیني اورشلیم قرار متاركھاي  ١١٨۵در . برد، اما موفق نشد بھ حصار شھر رخنھ كند
  . چھار سالھ گذاشت

رژینالد صلح را نقض كرد، در كمین یك كاروان مسلمانھا نشست و آن را غافلگیر كرد و  ١١٨۶اما در 
حالا : ((رژینالد گفت. چند تن اسیر از آنھا گرفت كھ یكي از این اسرا خواھر صلاح الدین بودغنایم زیاد و 

براي نجات )ص(محمد .)) كھ این جماعت بھ محمد توكل كردھاند، بگذار محمد بیاید و آنھا را نجات بخشد
مسیحیان دعوت كرد  آنھا نیامد، اما صلاحالدین كھ دیگ غضبش بھ جوش آمده بود، مسلمانان را بھ جھاد با

مھمترین نبرد مبارزات صلیبي در حطین، نزدیكي . و سوگند یاد كرد كھ رژینالد را با دست خود بكشد
صلاحالدین، كھ با وضع جغرافیایي محل آشنا بود، لشكریان . روي داد ١١٨٧طبریھ، در چھارم ژوئیھ 

مبارزان مسیحي، گرانبار از . اشتندھاي آب را در اختیار د خود را در مواضعي قرار داد كھ تمام چاه
اسلحھ، كھ زیر آفتاب سوزان اواسط تابستان از دشت عبور كرده بودند، با عطش جانكاھي وارد معركھ 

ھایي را آتش  لشكریان مسلمان از بادي كھ بھ طرف دشمنانشان میوزید استفاده كردند و بوتھ. قتال شدند
در ھرج و مرج حیران كنندھاي كھ روي . یان را بھ ستوه آوردھا بیش از پیش مسیح زدند، و دود این بوتھ

شھسواران، كھ در برابر . داد، میان پیاده نظام و سواره نظام فرانكھا جدایي افتاد، و پیاده نظام مضمحل شد
اسلحھ دشمن و عطش و دود كارد بھ استخوانشان رسیده بود، سرانجام خستھ و كوفتھ بر زمین افتادند و 

ظاھرا بھ فرمان صلاح الدین ھیچ گونھ شفقتي نسبت بھ شھسواران مھماننواز یا . سیر شدندكشتھ یا ا
صلاحالدین دستور اكید داده بود كھ گي، شاه اورشلیم، و رژینالد را . شھسواران پرستشگاه نشان داده نشد

داد كھ چون ھر دو را پیش وي حاضر كردند، صلاح الدین بھ گي ظرف نوشابھاي ; بھ نزد وي ببرند
چون رژینالد از پذیرفتن . را پیغمبر مرسلي بشناسد یا تن بھ مرگ دھد) ص(علامت بخشایش كھ یا محمد 
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یكي از غنایمي كھ فاتحان از صلیبیون گرفتند . شق اول خودداري ورزید، صلاح الدین او را بھ قتل رساند
میكرد، و صلاحالدین آن را نزد  بود كھ آن را كشیشي بھ ھنگام مبارزات مثل علم حمل)) صلیب واقعي((

سپس چون صلاح الدین مخالفي در راه خود ندید، بھ عزم فتح عكا راه افتاد، چھار . خلیفھ بھ بغداد فرستاد
ھزار نفر از اسراي مسلمان را آزاد، و ثروت سرشار آن بندر پر ازدحام را در میان لشكریان خویش 

ھنگامي كھ صلاح الدین بھ اورشلیم . طین در تصرف وي بودچند ماھي تقریبا تمامي خاك فلس. توزیع كرد
  . نزدیك شد، بزرگان شھر بھ پیشواز آمدند تا تقاضاي صلح كنند

بھ نظر من بیتالمقدس خانھ خداست، ھمچنان كھ شما : ((صلاحالدین آنھا را مخاطب قرار داد و گفت
اري خواھم كرد و بھ آن یورش بھ ھمین سبب من خود بھ عمد از محاصره آن خودد. عقیدھاي دارید

ھاي آن  وي پیشنھاد كرد كھ حاضر است بیت المقدس را آزادي دھد تا بھ تحكیم قلعھ.)) نخواھم برد
و وعده داد كھ ; بي ھیچ تعرضي اراضي اطراف آن را تا بیست و پنج كیلومتر كشت و زرع كنند; بپردازند

و اگر تا آن موقع كمك ; ھر چھ باشد، جبران كندتا حلول عید پنجاھھ كمبود غذا و وجوھات لازم را، 
ضروري برسد و امید نجات باشد، مسیحیان بتوانند شھر را حفظ و شرافتمندانھ از آن دفاع كنند، وگرنھ 

نیز قول داد كھ در چنین صورتي جان و مال ساكنان ; بدون خونریزي بیت المقدس را تسلیم وي كنند
  . واھند ماندمسیحي بیت المقدس مصون و محفوظ خ

نمایندگان شھر از پذیرفتن پیشنھاد صلاح الدین خودداري ورزیدند و گفتند كھ ھرگز حاضر بھ تسلیم 
محاصره شھر فقط . شھري كھ در آنجا منجي آنان خویش را در راه ابناي بشر فنا كرده است نخواھند شد

شاید (ین براي ھر مرد ده سكھ طلا ھنگامي كھ اورشلیم تسلیم شد، صلاحالد. دوازده روز بھ طول انجامید
، براي ھر زن پنج سكھ، و براي ھر طفلي یك سكھ طلا فدیھ مطالبھ )دلار بھ پول امروزي ۵،۴٧معادل 

كرد و آزادي ھفت ھزار نفري را كھ فقیرتر بودند مشروط بھ تسلیم سي ھزار بزانت طلا، یعني حدود 
. انگلیس براي شھسواران مھمان نواز فرستاده بوددلار امروزي، دانست كھ ھنري دوم پادشاه ٠٠٠،٢٧٠

شاید بعضي از . پذیرفتھ شوند)) با قدرداني و ندبھ((یكي از وقایعنگاران مسیحي مینویسد كھ این شرطھا 
ملك عادل، براي صلاح الدین،  .میكردندمقایسھ  ١٠٩٩را با وقایع  ١١٨٧این مسیحیان مطلع این حوادث 

این تقاضا . نیز از طبقھ تھیدستتري كھ مشمول فدیھ نشده بودند ھزار نفر غلام بھ عنوان تحفھ تقاضا كرد
بالیان، رھبر جماعت مسیحیان مقاوم، نیز بھ . پذیرفتھ شد، و عادل تمامي آنھا را در راه خدا آزاد ساخت

ھزار غلام دیگر را خلیفھ مسیحي . آنھا را گرفت و آزاد كرد تقلید عادل خواستار ھزار تن غلام شد و
برادر من صدقھ خود نوبت بھ : ((اورشلیم بھ ھمین سان مطالبھ كرد و آزادي بخشید آنگاه صلاحالدین گفت

بظاھر از شصت ھزار اسیر . وي تمام سالمنداني را كھ استطاعت پرداخت نداشتند آزاد كرد.)) من میرسد
در میان جماعتي كھ با دادن فدیھ آزاد شدند . زار نفر بدون فدیھ ماندند و بھ غلامي در آمدندمسیحي پانزده ھ

صلاحالدین كھ در برابر گریھ . زنان و دختران اشرافي بودند كھ بھ قتل رسیده یا در حطین اسیر شده بودند
را كھ در چنگ ) ماز جملھ گي شاه اورشلی(این قبیل زنان بھ رقت در آمده بود، شوھران و پدراني 

صلاحالدین بھ زنان و دوشیزگاني كھ ((ارنول ،مباشر بالیان نقل میكند كھ .مسلمانان اسیر بودند آزاد كرد
شوھران و پدرانشان جان سپرده بودند از خزینھ خویش آن قدر مال بخشید كھ حمد خدا را گفتند و، در 

گي .)) ین در حق آنھا كرده بود ورد زبانشان بودسایر اقالیم، بھ ھرجا رفتند محبت و احترامي كھ صلاحالد
و اشرافي كھ از بند رھایي یافتھ بودند سوگند خوردند كھ مادامالعمر دیگر قدمي در راه مخالفت با وي 

بھ حكم كشیشان، از بار گران وعده ((اما چون بھ خطھ امن مسیحي طرابلس و انطاكیھ رسیدند، ; برندارند
سلطان صلاحالدین بھ یھودیان اجازه داد . در تدارك انتقام از صلاحالدین برآمدند، و ))خویش رھایي یافتند

تا دوباره در بیتالمقدس اقامت گزینند و بھ مسیحیان نیز اجازه داد كھ، بھ شرط حمل نكردن اسلحھ، حق 
بناي . وي بھ زایران مسیحي كمك كرد و حافظ جان و مال آنھا شد. ورود بھ شھر را داشتھ باشند

و صلیب طلایي كھ ; بھالصخره كھ بھ دست مسیحیان مبدل بھ كلیسا شده بود، بار دیگر با گلاب مطھر شدق
آنگاه .بر بالاي گنبد نصب شده بود، در میان غریو شادماني مسلمانھا و غرولند مسیحیان، بھ زیر افكنده شد

تسخیر آن شھر را غیر صلاحالدین با سپاھیان كوفتھ خویش بھ عزم محاصره صور حركت كرد، و چون 
ممكن دید، بیشتر سپاه را مرخص كرد و خود، بیمار و فرسوده، در پنجاھمین سال عمر خویش بھ دمشق 

  ). ١١٨٨(بازگشت 
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VI  - ١١٩٢-١١٨٩: سومین جنگ صلیبي   

ناوگان .باقي ماندن صور،انطاكیھ ،و طرابلس در دست مسیحیان براي آنھا بھ منزلھ روزنھ امیدي بود
ي ھنوز بر مدیترانھ تسلط داشت و حاضر بود در برابر مبلغي صلیبیون تازه نفس را بھ مشرق زمین ایتالیای
ویلیام،اسقف اعظم صور،بھ اروپا برگشت و داستان از دست رفتن اورشلیم را براي مردم ایتالیا و .برساند

وثر افتاد كھ آن امپراتور در ماینتس تقاضاي وي چنان در دل فردریك بارباروسا م. فرانسھ و آلمان نقل كرد
و ھمھ مسیحیان در مقام ) ١١٨٩(سالھ تقریبا بیدرنگ با لشكریان خویش عزم بیتالمقدس كرد  ۶٧بزرگ 

لشكریان جدید در محل گالیپولي از . تحسین او را موساي ثاني و راھگشاي سرزمین موعود خواندند
یز ھمان اشتباھات جنگ اول صلیبي را اینان ن; ھلسپونت عبور كردند و مسیر جدیدي در پیش گرفتند

صدھا نفر از گرسنگي جان سپردند، خود . ھایي از سپاھیان ترك مرتبا بر را قطع كردند دستھ. تكرار كردند
، و فقط بخشي از لشكریان وي )١١٩٠(فردریك در رودخانھ كوچك سالف در كیلیكیا با فضاحت غرق شد 

ریچارد اول، مشھور بھ شیردل، كھ در ھمین . ركت جستندجان سالم بھ در بردند و در محاصره عكا ش
چون . اوان در سي و یك سالگي بھ پادشاھي انگلیس رسیده بود، تصمیم گرفت تا با مسلمانان روبرو شود

ریچارد میترسید كھ مبادا در غیاب وي فرانسویان و متصرفات انگلیس در خاك فرانسھ دست اندازي كنند، 
فیلیپ، كھ جواني . فرانسھ فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر ھمراه وي باشد اصرار ورزید كھ پادشاه

در محل وزلھ، دو شھریار جوان طي تشریفاتي . بیست و سھ سالھ بود، با این پیشنھاد موافقت كرد
لشكریان ریچارد، مركب از . ھیجانانگیز بھ دریافت صلیب از دست ویلیام، اسقف اعظم صور، نایل شدند

، از مارسي با كشتي بھ )زیرا فقط عده معدودي از انگلیسیھا در مبارزات صلیبي شركت جستند(ھا نورمان
راه افتادند و سپاھیان فیلیپ از بندر جنووا حركت كردند، و قرار شد كھ ھر دو سپاه در سیسیل یكدیگر را 

ند و بھ طرق مختلف در آنجا پادشاھان مسیحي مدت شش ماھي را بھ جدال گذرانید). ١١٩٠(ملاقات كنند
تانكرد، پادشاه سیسیل، مایھ رنجش خاطر ریچارد را فراھم ساخت، و ریچارد . خود را سرگرم كردند

شھر مسینا را تسخیر كرد و، در )) سریعتر از آنكھ كشیشي قدرت تلاوت ادعیھ بامدادي را داشتھ باشد((
ریچارد اكنون كھ با چنین غنیمتي قادر بھ . مقابل چھل ھزار اونس طلا، آن شھر را بھ تانكرد مسترد داشت

برخي از كشتیھاي . پرداخت قروض خود شده بود، لشكریان خود را بھ كشتي نشاند و عزم فلسطین كرد
. وي در ساحل جزیره قبرس شكستھ شد، و حاكم سوناني آن جزیره كاركنان ناوھا را بھ زندان انداخت

د و آن را بھ گي دو لوزینیان، شاه آواره اورشلیم، ریچارد پس از توقف مختصري، قبرس را فتح كر
فیلیپ قبل از وي در . ، یعني یك سال پس از عزیمت از وزلھ، بھ عكا رسید١١٩١ریچارد در ژوئن .بخشید

محاصره عكا بھ دست مسیحیان تقریبا نوزده ماه بھ طول انجامید و بھ قیمت جان . خشكي پیاده شده بود
فاتحان تقاضاي دویست . فتھ بعد از ورود ریچارد شیردل، مسلمانان تسلیم شدندچند ھ. ھزاران تن تمام شد

، ھزار و ششصد نفر اسیر زبده، و استرداد صلیب واقعي را كردند، و )دلار ٠٠٠،٩۵٠(ھزار سكھ طلا 
صلاح الدین این قرار داد را تائید كرد و بھ مردم . مسلمانان نیز متعھد شدند كھ این شرایط را بپذیرند

نفر، اجازه داده شد كھ ھر قدر بتوانند، آذوقھ با خود بردارند و شھر را  ١۶٠٠مسلمان عكا، صرف نظر از 
نفر  ١٠۵٠٠فیلیپ اوگوست، كھ بھ مرض تب مبتلا شده بود، لشكریان خویش را كھ مركب از . ترك كنند

. ر سومین جنگ صلیبي شدبھ این نحو، ریچارد تنھا سردا. میشدند بھ جا گذاشت و خود بھ فرانسھ بازگشت
از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمي آغاز شد كھ بعد از ھر نبرد و چكاچاك اسلحھ، دو طرف متوالیا بھ 
تعارف و تمجید از خصال یكدیگر میپرداختند، و در خلال تمام این ماجراھا پادشاه انگلیس و سلطان كرد، 

ھیچ كدام از آن . دنھاي خویش را بھ نمایش میگذاشتندصلاح الدین، پارھاي از عالیترین صفات كیش و تم
ھر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میكرد، صلاح الدین قادر بود . دو مرد بزرگ در حلقھ قدیسان مقام نداشتند

بي آنكھ خم بر ابرو آورد، افراد را بھ دیار عدم رھسپار سازد، و آدم عاشق منش خیالپردازي چون ریچارد 
ھنگامي كھ بزرگان . ویش، بھ حكم اصیلزادگي، از رویھ خویش دست برمیداشتگاھي ضمن جنگھاي خ

شھر محاصره شده عكا در اجراي شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند، ریچارد، براي آنكھ آنھا را بھ شتاب 
py  . تن از اسراي مسلمان را در برابر حصار شھر گردن زد ٢۵٠٠وا دارد، 
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الدین رسید، وي دستور داد كھ از آن پس كلیھ اسیراني را كھ در نبرد  ھنگامي كھ این خبر بھ گوش صلاح
ریچارد، كھ حال چنین دید، پیشنھاد كرد كھ حاضر است خواھرش . با پادشاه انگلیس بگیرند بھ قتل رسانند

كلیسا . جو آن را بھ زني بھ عادل، برادر صلاحالدین، دھد و با این ازدواج جنگھاي صلیبي را پایان بخشد
ریچارد كھ میدانست . این تدبیر را ناپسند شمرد، و بھ ھمین سبب ریچارد در اجراي آن پافشاري نورزید

صلاح الدین بعد از پذیرفتن شكست دست روي دست نخواھد گذاشت، از نو بھ تدارك سپاھیان خویش 
ب در نوردد و مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد ساحل مسافت صد كیلومتري را بھ سمت جنو

بسیاري از اشراف حاضر بھ . یافا را، كھ دوباره در دست مسیحیان بود، از محاصره مسلمانان در آورد
ھمراھي با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند كھ در عكا بمانند و براي احراز مقام سلطنت 

لشكریان آلماني بھ آلمان . ننداورشلیم، كھ مطمئن بودند بھ دست ریچارد مسخر خواھد شد، توطئھ ك
برگشتند، و فرانسویان بارھا از دستورات سرپیچي كردند و تدابیر سوقالجیشي پادشاه انگلیسي را بیاثر 

وقایعنگار جنگھاي . بھ علاوه، افراد و افسران نیز حاضر نبودند از نو دامن ھمت بھ كمر بزنند. گذاشتند
اصره طولاني، فاتحان مسیحي، كھ بھ تناسایي و تجمل عادت صلیبي ریچارد مینویسد كھ بعد از این مح

كرده بودند، از اینكھ شھري چنین سرشار از نعمات، یا بھ عبارت دیگر گواراترین شرابھا و زیباترین 
بسیاري بر اثر آنكھ بھ این گونھ لذات بسیار خو . دوشیزگان، را پشت سر گذارند بینھایت اكراه داشتند

وجوداتي ھرزه تبدیل شدند، تا جایي كھ شھر از تجمل پرستي آنان آلوده شد و شكمپروري گرفتھ بودند، بھ م
از آنجا كھ بھ حكم ریچارد، براي جلوگیري از گناه، . و بیعاري ایشان مردمان بخرد را شرمگین ساخت

. ھیچ كس از زنھا مگر زنان رختشو حق حركت با سپاھیان را نداشت، عرصھ بر مردان تنگتر شده بود
كفایت بیمانند ریچارد در اداره لشكریان، مھارت وي در دقایق لشكر كشي، و شجاعت الھامبخش او در 
میدان جنگ جبران كمبودھاي سپاھیان وي را میكرد، و از این لحاظ بر صلاح الدین و تمامي سرداران 

دیگر رو بھ رو سپاھیان ریچارد و صلاح الدین در ارصوف با یك. مسیحي مبارزات صلیبي برتري داشت
صلاح الدین قاصدي با پیشنھاد . شدند، و ریچارد بھ فتحي نامسلم نایل آمد را بھ درون شھر یافا عقب كشید

در حین مذاكرات كونراد، ماركي مونفرا، كھ بر بندر صور حكومت . صلح بھ نزد ریچارد روانھ داشت
حاضر است با او ھمپیمان شود و عكا را  میكرد، مستقلا نامھاي نزد صلاح الدین فرستاد و اعلام كرد كھ

با وجود . براي مسلمانان فتح كند، بھ شرطي كھ صلاح الدین با تسلط وي بر صیدا و بیروت موافقت كند
این پیشنھاد، صلاحالدین بھ برادر خود دستور داد كھ عھدنامھ صلحي را با ریچارد منعقد سازد و كلیھ 

ریچارد بھ . مسیحیان بود با نیمي از بیت المقدس بھ آنھا واگذارد شھرھاي ساحلیي را كھ آن موقع در دست
قدري از این قضیھ خوشحال شد كھ طي تشریفات خاصي بھ فرزند سفیر مسلمان درجھ شھسواري بخشید 

اندكي پس از این قضایا، چون شنید كھ صلاح الدین در مشرق با شورشي رو بھ رو شده است، ). ١١٩٢(
ایوبي را رد نمود، داروم را محاصره و تصرف كرد، و تا نوزده كیلومتري بیت شرایط پیشنھادي شاه 

صلاح الدین كھ سپاھیان خود را بھ خاطر فصل زمستان مرخص كرده بود، بار دیگر . المقدس پیش تاخت
ھاي  دیدبانان سپاه مسیحي خبر آوردند كھ چاه. در ھمین اثنا در سپاه مسیحیان نفاق افتاد. آنھا را فرا خواند

شورایي . آب مشروب در راه اورشلیم زھر آلود شده است و مبارزان از آب آشامیدني محروم خواھند بود
اعضاي شورا نظر دادند كھ مصلحت این است كھ از اورشلیم صرف . تشكیل دادند تا ببینند چھ باید كرد

ریچارد، بیمار و . ت كنندنظر شود و بھ سوي قاھره، كھ چھار صد كیلومتر با آن نقطھ فاصلھ داشت، حرك
اما ھنگامي كھ . بیزار و دلسرد، دست از جنگ شست، متوجھ عكا شد، و بھ فكر بازگشت بھ انگلستان افتاد

شنید صلاح الدین باز ھم بر یافا ھجوم برده و در عرض دو روز آنجا را تسخیر كرده است، غرورش جان 
. نجا كھ امكان داشت سپاھي تدارك دید و عازم یافا شدوي بي درنگ، با كمي وقت، تا آ. تازھاي در او دمید

آنگاه، در حالي . و خود را تا كمر بھ آب دریا زد!)) مرگ بر عقبترین: ((ھنگام ورود بھ بندر فریاد كشید
كھ تبر دانماركي معروف خویش را تكان میداد، ھمھ آنھایي را كھ قد مردانگي در جلوي وي برافراشتند بر 

ت، لشكریان خود را بھ داخل شھر ھدایت كرد، و قبل از آنكھ صلاحالدین از جریان آگاه خاك ھلاك انداخ
. صلاحالدین عمده قواي خود را براي كمك فرا خواند). ١١٩٢(شود، یافا را از لشكریان مسلمان پاك كرد 

، شجاعت با آنكھ سپاه صلاح الدین از لحاظ عده بمراتب از لشكر سھ ھزار نفري ریچارد فزوني میگرفت
صلاح الدین چون در حین جنگ ریچارد را پیاده . بیمحاباي شخص ریچارد مانع از ھزیمت صلیبیون شد

pyدید، مركب تیزرویي براي وي فرستاد و پیغام داد كھ دریغ باشد سلحشوري این سان دلیر پیاده بھ جنگ 
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اتت سردار خود را لشكریان صلاح الدین بزودي از جنگ فرسوده شدند و بناي شم. دشمن خویش رود
گذاشتند كھ از چھ رو پادگان یافا را بھ حال خود رھا كرد تا مجال آن یابند كھ اكنون دوباره دست بھ اسلحھ 

اگر گفتھ وقایعنگاران مسیحي درباره این جنگ صحت داشتھ باشد، سرانجام ریچارد در حالي كھ . برند
روز بعد بخت از او . ھ مسلمانان حركت كردنیزه خود را بھ حال راحت باش كرده بود، بي آنكھ جبھ

و ریچارد، كھ دوباره بیمار شده . لشكریان تازه نفسي براي كمك بھ صلاح الدین از راه رسیدند. برگشت
ریچارد در حالي كھ . بود و حمایتي از شھسواران مقیم عكا و صور نمیدید، بار دیگر تقاضاي صلح كرد

صلاح الدین بھ اجابت خواستھ وي مقداري . یخ و میوه خواستدر آتش تب میسوخت بھ صداي بلند آب 
آن  ١١٩٢در دوم سپتامبر . گلابي و ھلو و برف، و ھمچنین طبیب شخصي خویش را، بھ بالین وي فرستاد

طبق عھدنامھ، . دو دلاور عھد نامھ صلحي را براي مدت سھ سال امضا، و خاك فلسطین را تقسیم كردند
مسلمانان و ; لیھ شھرھاي ساحلیي كھ تسخیر كرده بود، از عكا تا یافا، حكومت كندقرار شد كھ ریچارد بر ك

جان و مال زایران در اورشلیم محفوظ و ; مسیحیان مجاز باشند آزادانھ از اراضي یكدیگر عبور كنند
ایي بعید نیست كھ چون بازرگانان ایتالی(مصون ماند، لكن شھر بیت المقدس زیر نظر مسلمانان اداره شود 

بھ طور كلي علاقھ مند بھ نظارت بر بنادر فلسطین بودند، بھ ھمین سبب ریچارد را تشویق كرده باشند كھ 
. با تدارك تورنواھا، عقد صلح را جشن گرفتند. ) اورشلیم را در برابر مناطق ساحلي بھ مسلمانان واگذارد

رك و تعالي از شادماني بي اندازه این دو فقط خداوند تبا: ((وقایعنگار ریچارد درباره این رویداد مینویسد
ریچارد ھنگام سوار شدن بر كشتي بھ عزم . براي اندك زماني افراد دل از تنفر شستند.)) سپاه آگاه است

انگلیس آخرین نامھ گستاخانھ خود را خطاب بھ صلاحالدین فرستاد و در طي آن وعده داد كھ سھ سال 
صلاحالدین در جواب نوشت كھ اگر وي ناگزیر شود سرزمین خود  دیگر برگردد و اورشلیم را بازستاند،

عدالت، شكیبایي، و میانھ . را از دست دھد، باختن بھ ریچارد را بر ھر آدم زنده دیگري مرجح میشمرد
وحدت و وفاداري ; روي صلاح الدین كارداني، شجاعت، و تدبیر جنگي ریچارد را شكست داده بود

تجربھ نشان داده بود كھ یك خط ; عھدشكنیھاي سالاران فئودال تفوق یافتھ بود سرداران مسلمان بر نفاق و
كوتاه مھمات رساني در عقب صفوف سپاه مسلمان بمراتب بر تسلط مسیحیان بھ دریاھاي جھان مزیت 

وجود سلطان مسلمان نمونھ بارزتر و مشخصتري از جمیع فضایل و نقایص مسیحي بود تا وجود . داشت
صلاح الدین دینداري را بھ آنجا میرساند كھ از تعقیب و آزار مخالفان دین پروایي نداشت، . يشھریار مسیح

و در این قبیل مسائل چنان دستخوش احساسات میشد كھ خصومتش با شھسواران پرستشگاه و مھمان نواز 
بان، و در وفاي با اینھمھ، معمولا با ضعفا بملایمت رفتار میكرد، با شكست خوردگان مھر. بیش از حد بود

بھ عھد چنان از دشمنان خویش برتر بود كھ وقایعنگاران مسیحي درشگفت بودند چطور الاھیاتي چنین 
وي با خدمتگزاران خویش در نھایت ملاطفت رفتار، و شخصا بھ . قادر است آدمي چنان بھ وجود آورد

، و آنچھ در خزانھ ))كھ خاكپول در نظر وي ھمان اندازه قدر داشت . ((كلیھ شكایتھا رسیدگي میكرد
چندي قبل از آنكھ جان سپرد، خطاب بھ فرزندش، بظاھر . شخصي خویش بھ جا نھاد فقط یك دینار بود

  :اندرزھایي داد كھ ھیچ حكیم مسیحي قادر نبود سخني پر مغزتر از آن بگوید

رامش خاطر در آن نھفتھ طبق مشیت وي رفتار كن، زیرا آ..... پسرم، ترا بھ خداي تبارك و تعالي میسپارم
  . است

كوشش كن تا دل آحاد رعیت خود . زیرا خوني كھ بر زمین ریزد ھرگز نمیخسبد.... از خونریزي بپرھیز
زیرا تو از جانب خداوند و من بھ این سمت برگزیده شدھاي تا ; را بھ دست آوري و مراقب رفاه آنان باشي

اگر من . ران، بزرگان و امیران خویش را بھ دست آوريجھد كن تا دل وزی. خوشبختي آنھا را تامین كني
  . بھ مقام شامخي نایل آمدھام، علت آن است كھ با محبت و ملاطفت دل مردم را تسخیر كردھام

  . ، ھنگامي كھ پنجاه و پنج سال بیشتر از عمرش نمي گذشت، بدرود حیات گفت١١٩٣وي در سال 

VII -  ١٢٠۴- ١٢٠٢چھارمین جنگ صلیبي   py
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  . جنگ صلیبي عكا را آزاد ساخت، اما بیت المقدس را ھمچنان در دست مسلمانان باقي گذاشتھ بود سومین

نتیجھاي چنین اندك از یك سلسلھ مبارزاتي كھ در آن بزرگترین سلاطین اروپا شركت جستھ بودند طبعا 
ھاي  رد، توطئھغرق شدن فردریك بارباروسا، فرار فیلیپ اوگوست، قصور آشكار ریچا. مایھ دلسردي بود

بي دغدغھ شھسواران مسیحي در سرزمین مقدس، اختلافات بین شھسواران پرستشگاه و مھمان نواز، و 
شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسھ دماغ اروپاي مغرور را بھ خاك سایید و ایقان دین عیسي را در 

شت و امپراطوري وي لكن چون صلاح الدین زود درگذ. میان پیروان آن بیش از پیش ضعیف ساخت
اینوكنتیوس سوم از آغاز تصدي مقام پاپي خواستار كوشش . امید مومنین اروپایي بالا گرفت. تجزیھ شد

دیگري در این راه بود و كشیش سادھاي بھ نام فولك دونویي، در طي موعظاتي، سلاطین و مردم را بھ 
  . شركت در چھارمین جنگ صلیبي دعوت كرد

فیلیپ ; امپراطور فردریك دوم پسري بود چھار سالھ. وجھ مایھ امیدواري نبودنتایج حاصلھ بھ ھیچ 
و ریچارد اول پادشاه انگلیس، كھ ; اوگوست شركت در یك جنگ صلیبي را براي یك عمر كافي میدانست

آخرین نامھ خود خطاب بھ صلاح الدین را فراموش كرده بود، بھ سخنان تشویق آمیز و فولك خندید و در 
بھ من توصیھ میكني كھ سھ دختر خویش یعني غرور، آز، و ناپرھیزكاري را ترك : ((ي گفت پاسخ و

غرورم را بھ شھسواران پرستشگاه، : من آنھا را بھ آنھایي كھ بیش از ھمھ استحقاق دارند میبخشم . گویم
ینوكنتیوس در با تمام این احوال، ا.)) آزم را بھ راھبان سیتو، و ناپرھیز كاریم را بھ جماعت اسقفان

وي پیشنھاد كرد كھ مبارزه علیھ مصر در صورتي قرین كامیابي خواھد . تقاضاي خویش پافشاري ورزید
شد كھ ایتالیا حاكم بر دریاي مدیترانھ باشد، و تسلط بر سرزمین ثروتمند و حاصلخیزي مثل مصر بھترین 

ي با ونیز چانھ میزدند، عاقبت آن پس از آنكھ مدت. وسیلھ رسیدن بھ بیت المقدس و تسخیر آن شھر است
جمھوري كوچك دریانورد را راضي كردند، در برابر وسایل حركت چھار ھزار و پانصد نفر شھسوار با 

مركب آنھا، نھ ھزار تن از ملازمان، و بیست ھزار پیاده نظام بھ انضمام سیورسات نھ ماھھ آنھا را از 
ي جنگي مجھز بھ افراد پاروزن را در اختیار صلیبیون بھ علاوه، پنجاه فروند كشت; دریا فراھم سازد

. و نیز در مقابل این خدمات یك شرط قایل شد، و آن گرفتن نیمي از غنایم اراضي تصرف شده بود. بگذارد
سوداگران ونیزي ھمھ سالھ از طریق صدور . لكن ونیزیھا بھ ھیچ وجھ قصد حملھ بھ مصر را نداشتند

ر، و وارد كردن غلام، میلیونھا دلار استفاده میكردند و اكنون حاضر نبودند الوار و آھن و اسلحھ بھ مص
بھ ھمین . كھ این داد و ستد را با جنگ بھ مخاطره افكنند یا پیزا و جنووا را در این معاملات سھیم سازند

ي بستند سبب، در ھمان حال كھ مشغول مذاكره با كمیتھ صلیبیون بودند، مخفیانھ با سلطان مصر عقد اتحاد
ارنول، یكي از ). ١٢٠١(و متعھد شدند كھ آن كشور را در برابر تھاجم بیگانگان حراست كنند 

وقایعنگاران این عھد، اظھار میدارد كھ ونیز براي منحرف ساختن جنگ صلیبي از فلسطین، رشوه 
ران این سپاه سردا. ، لشكریان جدید صلیبي در ونیز گرد آمدند١٢٠٢در تابستان . چشمگیري دریافت كرد

عبارت بودند از ماركزه بونیفاچو از مونفرا، كنت لویي از بلوا، كنت بودوئن از فلاندر، سیمون دو مونفور 
، و عده زیادي از بزرگان و )كھ بعدھا در مبارزه با بدعتگذاران آلبیگایي شھرت فراواني بھ دست آورد( 

وشامپاني، كھ نھ فقط در دیپلوماسي و مبارزات اشراف عھد، از جملھ ژوفروا دو ویلاردوئن، و مارشال د
صلیبي سھم شایاني ایفا كرد، بلكھ تاریخ فضاحت آور آن را بھ صورت خاطرات آبرومندي تدوین كرد كھ 

بھ ھر كس . بھ سنت مالوف، اكثر صلیبیون از فرانسھ میآمدند. خود مقدمھ آثار ادبي منثور زبان فرانسھ بود
میجست دستور داده شده بود كھ بھ نسبت استطاعت مالي خویش مبلغي پول كھ در این امر خطیر شركت 

پس از گردآوري تمام وجوه، . مارك نقرھاي كھ ونیز مطالبھ میكرد گرد آید ٠٠٠،٨۵نقد ھمراه بیاورد تا 
كھ دلش را دریاي كرم ((انریكو داندولو، دوج تقریبا نابیناي ونیز . مارك كمبود داشتند ٣۴٠٠٠ھنوز 
، با تمام حرمتي كھ از آن مردي نود و چھار سالھ بود، پیشنھاد كرد كھ اگر صلیبیون در تسخیر ))دندمیخوان

این بندر . بندر زارا بھ ونیز مدد رسانند، جمھوري مزبور از تقاضاي مابقي پول صرف نظر خواھد كرد
تسخیر كرده بود، و  ونیز آن را ٩٩٨در . بعد از خود ونیز مھمترین بندر دریاي آدریاتیك محسوب میشد
اما در این تاریخ بھ مجارستان تعلق داشت . بارھا در آنجا مردم علم شورش برافراشتھ و منكوب شده بودند

از آنجا كھ ثروت و قدرت این بندر رو بھ فزوني بود، . و تنھا راه ارتباط اراضي مجارنشین با دریا بود
اینوكنتیوس سوم چنین پیشنھادي را . اتیك شودونیز بیم آن داشت كھ رقیب عمده وي در تجارت آدری
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لكن صداي . شریرانھ نامید و تھدید كرد كھ ھر كس در اجراي این نقشھ شریك شود، او را تكفیر میكند
ھاي طلا آن قدر بلند بود كھ امكان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پاپھاي عالم بھ گوش  دلنواز سكھ
  . كسي رسد

ناوگان مشترك جنگجویان بر زارا ھجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج روز تسخیر، و غنایم بھ دست 
. آنگاه صلیبیون ھیئتي را بھ شفاعت نزد پاپ روانھ داشتند و تقاضاي عفو كردند. آمده را خود تقسیم كردند

صلیبیون از پاپ . رد دارندپاپ برایشان آمرزش فرستاد، لكن تقاضا كرد كھ غنایم بھ دست آمده را مست
ونیزیھا حكم تكفیر پاپ را نادیده انگاشتند و . براي آمرزش گناھان تشكر كردند، اما غنائم را نگاه داشتند

حكومت سلطنتي بیزانس . درصدد اجراي دومین قسمت برنامھ خویش، كھ تسلط بر قسطنطنیھ بود، برآمدند
در این مبارزات بھ صلیبیون كرد اندك بود، اما منافعي  كمكي كھ; از جنگھاي صلیبي چیزي نیاموختھ بود

قسمت اعظم آسیاي صغیر را دوباره بھ چنگ آورد و با آرامش و قرار شاھد تضعیف ; سرشار عایدش شد
امپراطور مانوئل ھزاران نفر از . متقابل اسلام و غرب در كشمكشي كھ بر سر فلسطین روي میداد شد

ني، و چند صباحي امتیازات تجارتي و نیز را در آن سامان لغو كرده بود ونیزیھا را در قسطنطنیھ زندا
اسحاق دوم، ملقب بھ آنگلوس، بي ھیچ ناراحتي و دغدغھ خاطري، با اعراب مسلمان متحد شده ). ١١٧١(

پسر اسحاق، كھ او نیز . اسحاق بھ دست برادرش آلكسیوس سوم خلع، زنداني، و نابینا شد ١١٩۵در . بود
از سناي ونیز و صلیبیون تقاضا كرد . وي عازم ونیز شد ١٢٠٢در . نام داشت، بھ آلمان گریختآلكسیوس 

كھ پدرش را نجات دھند و دوباره بھ مقام سلطنت بردارند، و در عوض وعده داد كھ براي ھجوم بھ 
سنگیني را  داندولو و بارونھاي فرانسوي قرار داد. مسلمانان ھمھ نوع سیورسات در اختیار آنھا قرار دھد

مارك نقره بھ  ٠٠٠،٢٠٠بھ این معني كھ از وي تعھد گرفتند مبلغ : بر آلكسیوس جوان تحمیل كردند
صلیبیون تسلیم كند ،سپاھي مركب از ده ھزار نفر را براي خدمت در فلسطین مجھز سازد، و كلیساي 

  . ارتدوكس یوناني را مطیع و منقاد پاپ اعظم گرداند

كانھ، اینوكنتیوس سوم صلیبیون را از ھجوم بھ امپراطوري بیزانس باز داشت، و با وجود این رشوه زیر
برخي از اعیان حاضر بھ شركت در . تھدید كرد كھ ھركس را كھ از گفتھ او تخلف ورزد تكفیر خواھد كرد

بخشي از سپاھیان، خود را از مبارزات صلیبي معاف دانستند و بھ زادبومشان . چنین ماجرایي نشدند
لكن امید بھ تسخیر ثروتمندترین شھر اروپا چنان اندیشھ نوید بخشي بود كھ تاب و توان از ھمھ . شتندبرگ

فروند كشتي، در میان شور و شعفي  ۴٨٠، ناوگان عظیم مزبور، مركب از ١٢٠٢در اول اكتبر . میبرد
بیا اي روح ((بسیار، در حالي كھ كشیشان بر بالاي حصارھاي جنگي ناوھا مشغول ترنم سرود مذھبي 

  . بودند، بھ حركت درآمد)) القدس، آفریدگار

، آن ناوگان عظیم بھ مقابل شھر قسطنطنیھ ١٢٠٣ژوئن  ٢۴پس از یك رشتھ تاخیرھاي گوناگون، در 
  . رسید

  : ویلاردوئن درباره این واقعھ مینویسد 

ز تحیر باز مانده بود، زیرا مطمئن باشید كھ آنھایي كھ ھرگز قسطنطنیھ را ندیده بودند اكنون دیدگانشان ا
شھري كھ با دیوارھاي ; ھرگز باور نمیكردند كھ در تمامي جھان شھري این قدر ثروتمند وجود داشتھ باشد

بلند و برجھاي استوار محاط بود و كاخھایي شاھانھ و كلیساھایي پرشكوه داشت، و تعداد این گونھ بناھا آن 
و . شھرھاي دیگر عالم تفوق داشت; م نمیدید، ھرگز باورش نمیشدقدر زیاد بود كھ اگر كسي آنھا را بھ چش

و در این امیر ; بدان كھ در میان ما ھیچ كس آن قدر جسور نبود كھ از دیدن آن منظره لرزه بر اندامش نیفتد
شگفتي نبود، زیرا از آغاز خلقت جھان تا كنون، مردان ھرگز بھ امري چنین خطیر، مانند تھاجم ما بر 

  . در نداده بودند شھر، تن

اتمام حجتي بھ آلكسیوس تسلیم شد بھ این مضمون كھ باید بي درنگ اریكھ امپراطوري را بھ برادر نابینا یا 
چون وي از قبول این امر . برادرزادھاش، آلكسیوس جوان كھ ھمراه ناوگان سفر كرده بود، واگذارد
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ار شھر، در خشكي پیاده شدند، و داندولوي خودداري ورزید، صلیبیون در برابر مقاومتي جزیي، جلو حص
اعیان یوناني اسحاق . آلكسیوس سوم بھ تراكیا گریخت. كھنسال اولین كسي بود كھ بھ ساحل قدم نھاد

آنگلوس را از سیاھچال بیرون آوردند، بر اریكھ سلطنتش نشانیدند، و پیامي بھ نام وي نزد سركردگان سپاه 
  . وي در انتظار است كھ بھ پسر خویش خوشامد بگوید لاتین فرستادند بھ این مضمون كھ

ھا و قولھایي كھ پسرش داده بود،  داندولو و بارونھا، بعد از گرفتن تعھدي از اسحاق مشعر بر انجام وعده
اما چون یونانیان آگاه شدند كھ . وارد شھر شدند، و آلكسیوس چھارم جوان تاج امپراطوري را بر سر نھاد

مردم عادي متوجھ شدند . ا بھ چھ قیمتي خریده است، با نفرت و خشم از وي برگشتندوي پیروزي خویش ر
كھ امپراطور، براي ایفاي قول خویش بھ منظور رسانیدن كمك مالي بھ سپاه نجات دھنده، بھ گرفتن مالیات 

  . از آنھا نیاز دارد

بودند، و طبقھ روحانیون با  طبقھ اشراف یوناني از حضور اعیان و سپاھیان بیگانھ در خاك خویش متنفر
در ھمین احوال، پارھاي . خشم تمام پیشنھاد را رد كرده بودند و حاضر بھ اطاعت از شخص پاپ نمیشدند

از سپاھیان لاتین كھ جمعي از مسلمانان را در مسجدي، آن ھم در یك شھر مسیحي، مشغول عبادت دیده 
آتشسوزي مدت . ند و مومنین مسلمان را كشتندبودند، چنان دچار وحشت شدند كھ آن مسجد را آتش زد

ھشت روز ادامھ داشت و بھ فاصلھ پنج كیلومتر بھ اطراف سرایت و بخش عظیمي از قسطنطنیھ را مبدل 
شاھزادھاي كھ پیوند نسبي با خاندان امپراطور داشت مردم را بھ شورش دعوت كرد، . بھ خاكستر كرد

آنگلوس را دوباره زنداني ساخت، و خود بھ اسم آلكسیوس پنجم  آلكسیوس چھارم را بھ قتل رسانید، اسحاق
بر تخت نشست و شروع بھ تدارك و تجھیز سپاه كرد تا لشكریان لاتین را از ) مشھور بھ دوكاس(

اما یونانیان ، كھ سالیان سال در داخل حصار شھرھاي خویش بھ امن . اردوگاھشان در غلاطیا بیرون كند
پس از . ، اینك از آن فضایل دیرینھ رومي جز اسمي بیش برایشان بھ جا نمانده بودو امان خو گرفتھ بودند

آلكسیوس پنجم گریخت، و لاتینھاي پیروزمند . یك ماھي كھ قسطنطنیھ در محاصره بود، ھمگي تسلیم شدند
سربازان ). ١٢٠۴(مانند گروه عظیمي از ملخھاي گرسنھ بھ جان پایتخت امپراطوري بیزانس افتادند 

لیبي، كھ مدتھا بود چنین لقمھ چرب و شیریني را انتظار میكشیدند، اینك در اثناي ھفتھ عید فصح، چنان ص
عده . قسطنطنیھ را مورد تاراج قرار دادند كھ حتي رم در یورش واندالھا و گوتھا نظیرش را ندیده بود

. ، اما غارت حد و حصري نداشتتلفات یونانیان آن قدرھا زیاد نبود، و شاید از دوھزار نفر تجاوز نمیكرد
لشكریان . اصیلزادگان لاتین كاخھا را بین خودشان تقسیم، و نفایسي را كھ در آنھا یافتند تصاحب كردند

نھ فقط طلا و . ھاي مردم، دكانھا، و كلیساھا شدند و آنچھ پسند خاطرشان افتاد بھ غنیمت برداشتند وارد خانھ
ال در كلیساھا گرد آمده بود بھ تاراج رفت، بلكھ پارھاي از نقره و جواھراتي كھ در عرض ھزار س

  . یادگارھاي قدسیان نیز ناپدید شد و چندي بعد در اروپاي باختري بھ قیمتھاي گزافي بھ فروش رسید

بود، چھ در  ١۴۵٣خساراتي كھ بر كلیساي سانتا سوفیا وارد آمد بمراتب عظیمتر از ضایعات تركان در 
از آنجا كھ . رگ كلیسا را تكھ تكھ كردند تا طلا و نقره آن را میان فاتحان تقسیم كننداین تاراج محراب بز

ھاي آن  ونیزیھا بارھا بھ عنوان سوداگر بھ این شھر آمده بودند، بدیھي است كھ میدانستند نفیسترین گنجینھ
ھا،  مجسمھ. نددر كجا قرار دارد، واز این رو با منتھاي ھوشیاري این گونھ نفایس را بھ سرقت برد

چھار اسب برنزیي كھ مشرف بر شھر قسطنطنیھ . منسوجات، غلامان، و جواھرات ھمھ بھ دست آنھا افتاد
نھ دھم تمامي مجموعھ . بود از این پس بھ ونیز برده میشد تا زیب و زیور میدان كلیساي سان ماركو شود

م ممتاز ساخت از این سرقتي كھ بھ آثار ھنري و جواھراتي كھ بعدھا خزانھ كلیساي مزبور را در عال
. براي محدود ساختن ھتك ناموس پارھاي اقدامات بھ عمل آمد. طرزي دقیق ترتیب داده شده بود تامین شد

بسیاري از سپاھیان جانب اعتدال را رعایت نمودند و خود را با فواحش راضي كردند، لكن اینوكنتیوس 
سركشي نفس اماره، نھ اعتنایي بھ سن داشتند، نھ بھ جنس، و سوم شاكي بود كھ سپاھیان لاتین، در برابر 

ھاي یوناني ناگزیر بودند عشقورزي سورچیان یا برزگران فرانسوي یا ونیزي  نھ حرفھ دیني، چنانكھ راھبھ
. ھا بھ یغما رفت و كتابھاي خطي گرانبھایي خراب یا ناپدید شد در میان این چپاولھا، كتابخانھ. را تحمل كنند

از . ھاي مردم، را ویران كرد ھا و چند موزه، بھ اضافھ كلیساھا و خانھ ریق دیگر كتابخانھدو ح
ھاي سوفكل و اوریپید، كھ تا آن تاریخ تمام و كمال حفظ شده بود، پس از این تاراجھا و  نمایشنامھ
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گامي كھ موج ھن. ھزاران شاھكار ھنري دزدیده، ضایع، یا منھدم شد. آتشسوزیھا فقط معدودي بھ جا ماند
تعدي و تاراج فرو نشست، اشراف لاتین بودوئن، كنت فلاندر، را برگزیدند تا فرمانرواي امپراطوري 

امپراطوري . ، و فرانسھ را زبان رسمي این سلطنت نوبنیاد قرار دادند)١٢٠۴(لاتیني قسطنطنیھ شود 
ونیز، كھ . راف لاتین حكومت میكردبیزانس بھ چند قلمرو و فئودال تقسیم شد كھ بر ھر كدام یك نفر از اش

ھاي بازرگاني داشت، سلطھ خویش را بر آدریانوپل، اپیروس، آكارنانیا،  اشتیاق فراواني بھ نظارت در راه
مجمعالجزایر یونیایي، بخشي از پلوپونز، ائوبویا، مجمعالجزایر اژه، گالیپولي، و سھ ھشتم قسطنطنیھ 

كھ سوداگران جنووایي در بیزانس داشتند از چنگ آنھا )) ایيھ كارخانھ((مواضع مقدم و . محرز ساخت
دیري . بر خویش نھاد)) بیرون آورده شد، ونیز فرمانفرماي یك چھارم و یك ھشتم امپراطوري روم

بیشتر روحانیون یوناني را از مقامشان عزل، . نگذشت كھ وي در اوج كامیابي شرارت آمیزش در گذشت
آنھا منصوب كردند، و چون عده این قبیل كشیشان كم بود، در بعضي موارد و كشیشان لاتیني را بھ جاي 

اینوكنتیوس سوم، كھ ھنوز بھ عمل لشكریان ; افراد عادي را با شتاب تمام در سلك روحانیون در آوردند 
اكثر مبارزان . لاتین معترض بود، اتحاد رسمي مجدد دو كلیساي یونان و لاتین را با حسن نیت قبول كرد

برخي در متصرفات جدید رحل اقامت . یبي با غنایمي كھ بھ دست آورده بودند بھ میھن خود بازگشتندصل
شاید صلیبیون چنین میپنداشتند . افكندند، و فقط مشتي خود را بھ فلسطین رسانیدند، كھ آن نیز بي نتیجھ بود
مستحكمتر از روزي كھ  كھ چون قسطنطنیھ بھ دست آنھا بیفتد، در برابر تركان پایگاھي خواھد بود

لكن نسلھا اختلاف بین لاتینھا و یونانیھا اینك نیروي جھان . امپراطوري بیزانس بر آنجا حكومت میكرد
امپراطوري بیزانس ھرگز از این ضربت كمر راست نكرد، و تسخیر . یوناني را ناچیز كرده بود

  . تركان بر آن شھر را فراھم آوردقسطنطنیھ بھ دست سپاھیان لاتین در طي دو قرن مقدمات استیلاي 

VIII - ١٢٩١-١٢١٢:اضمحلال جنگھاي صلیبي   

افتضاح چھارمین جنگ صلیبي، كھ در عرض ده سال بر شكست سومین جنگ افزوده شد، ھیچ گونھ مایھ 
تسلي خاطر براي دین مسیحي، كھ بزودي با احیاي حكمت ارسطو و خردگرایي دقیق طرفداران ابن رشد 

ان چنین متفكران در توضیح این موضوع كھ از چھ رو خداوند راضي بھ شكست مدافع. مواجھ میشد، نبود
در . امر مقدسي شده و فقط توفیق را نصیب مردم شروري چون ونیزیھا ساختھ ممارست فراواني داشتند

میان این شك و تردیدھا، بھ اندیشھ مردمان ساده دل چنین خطور كرد كھ فقط بیگناھي میتواند وسیلھ 
عي درباره وي در دست ، جواني آلماني، كھ چندان اطلا١٢١٢در . استیلاي دوباره بر سنگر مسیح شود

نیست و فقط از او بھ نیكولاوس یاد میكنند، اعلام داشت كھ خداوند بھ او ماموریت داده است كھ سپاھي 
كشیشان و نیز مردمان غیر روحاني . صلیبي از كودكان بیاراید و آنھا را بھ سرزمین مقدس رھبري كند

اعصار مردمان دستخوش احساسات پر شور عمل وي را تقبیح كردند، اما در عھدي كھ بیش از سایر 
پدر و مادرھا نھایت درجھ كوشش كردند تا كودكان خود را از . میشدند، چنین نظري بآساني رواج گرفت
كھ رویھمرفتھ سنشان از ) و برخي از دختران با لباس پسرانھ(این خیال متصرف كنند، اما ھزاران پسر 

ي خود خارج شدند و بھ دنبال نیكولاوس راه افتادند، و شاید ھم ھا دوازده تجاوز نمیكرد، پنھاني از خانھ
. را انتخاب میكنند) بیتالمقدس(خوشحال بودند كھ استبداد خانھ را پشت سر میگذراند و آزادي راه اورشلیم 

خیل انبوھي مركب از سي ھزار كودك ، كھ بیشترشان از كولوني بیرون آمده بودند، از كنار رود سن 
و از فراز سلسلھ جبال آلپ عده زیادي از گرسنگي تلف، و برخي كھ از قافلھ عقب مانده بودند سرازیر شد 

. جماعتي از دزدان بھ آنھا پیوستند و، بین راه خوراك و پوشاكشان را دزدیدند; نصیب گرگان بیابان شدند 
یھاي مادي آنھا را مورد در اینجا ایتالیای. آنھا كھ جان سالمي در برده بودند سرانجام بھ جنووا رسیدند

ھیچ ناخدایي حاضر نبود ایشان را بھ فلسطین برساند، و ھنگامي كھ . تمسخر قرار دادند و بھ شك انداختند
. بھ پاپ اینوكنتیوس سوم پناه آوردند، وي با ملایمت آنھا را بھ بازگشت بھ زاد و بومشان تشویق كرد

پ نھادند، و بسیاري در جنووا اقامت گزیدند و بھ فرا بعضي نومید و پریشان دوباره رو بھ سوي جبال آل
در ھمین سال، در فرانسھ، شباني دوازدھسالھ . گرفتن رسوم و آداب یك جامعھ بازرگاني مشغول شدند

موسوم بھ اتین نزد فیلیپ اوگوست آمد و گفت كھ ھنگامي كھ وي مشغول چرانیدن گلھ خویش بوده، عیسي 
. ن داده است كھ راھبر لشكري صلیبي مركب از كودكان بھ فلسطین باشدبر وي ظاھر شده، بھ او فرما
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با اینھمھ، بیست ھزار جوان دور ھم گرد آمدند تا ; فیلیپ او را فرمان داد كھ بھ نزد گوسفندانش برگردد
بود این جماعت رو بھ مارسي بھ راه افتادند، زیرا اتین بھ آنھا نوید داده . زیر پرچم اتین عزم فلسطین كنند

در مارسي اقیانوس . كھ آنجا اقیانوس دھان باز خواھد كرد و آب خواھد خشكید تا ھمگي بھ فلسطین برسند
ھمھ آنھا در . دھان باز نكرد، اما دو تن از كشتیداران حاضر شدند بھ رایگان آنھا را بھ مقصدشان برسانند

دو تا از . بودند، بھ حركت در آمدند ھفت فروند كشتي جمع شدند و، در حالیكھ مترنم بھ سرودھاي پیروزي
كودكان دیگر را بھ . این كشتیھا در نزدیكي ساحل ساردني شكست، و ھمگي سرنشینان آن دو تلف شدند

بعدا، بھ فرمان فردریك دوم، كشتیداران مزبور را . تونس یا مصر بردند و آنھا را بھ عنوان غلام فروختند
  . ختندبھ سبب ارتكاب بھ این جرم بھ دار آوی

سھ سال بعد، اینوكنتیوس سوم در چھارمین شوراي لاتران بار دیگر از اروپاییان تقاضا كرد كھ موطن 
عیسي مسیح را از چنگ مسلمانھا بیرون آورند، و نقشھ ھجوم بھ مصر را، كھ از جانب ونیز خنثا شده 

بھ سرداري اندراش دوم  پنجمین سپاه صلیبي از آلمان، اتریش، و مجارستان، ١٢١٧پیش كشید در . بود
. شاه مجارستان، بھ حركت در آمد و بھ سلامت بھ دمیاط و واقع در منتھي الیھ شرقي مصب نیل، رسید

شھر دمیاط بعد از یك سال محاصره گشوده شد، و ملك كامل، سلطان جدید مصر و سوریھ، پیشنھاد صلح 
لیبیون واگذارد، اسراي مسیحي را آزاد كرد، بھ این معني كھ حاضر شد قسمت اعظم بیتالمقدس را بھ ص

  . كند، و صلیب واقعي را باز پس دھد

جنگ . صلیبیون افزون بر اینھا خواستار غرامتي نیز شدند، كھ ملك كامل از پذیرفتن آن خودداري ورزید
. قواي امدادي تازه نفسي كھ انتظارشان میرفت نرسیدند. از سر گرفتھ شد، لكن بھ خوبي پیش نرفت

ام معاھده ترك مخاصمھاي براي ھشت سال میان طرفین بھ امضا رسید كھ طبق آن مقرر شد صلیب سرانج
واقعي بھ صلیبیون باز گردانده شود، لكن دمیاط بار دیگر از آن مسلمانان باشد و كلیھ سپاھیان مسیحي از 

ه داده بود كھ بھ ، وي با اداي سوگند بھ جرگھ صلیبیون در آمده و وعد١٢١۵در . خاك مصر بیرون بروند
جمع محاصره كنندگان دمیاط بپیوندد، اما اشكالات سیاسي در ایتالیا، و شاید ھم نداشتن ایمان كافي، مانع از 

، ھنگامي كھ براي تاخیر و تعللھاي پي در پي تكفیر شده بود، عزم ١٢٢٨فردریك در . حركت وي شده بود
گونھ كمكي از مومنین مسیحي آنجا دریافت نكرد، در ورود بھ فلسطین وي ھیچ. جنگ صلیبي ششم را كرد

وي . زیرا ھمھ او را متمرد و رانده كلیسا میدانستند و از حشر و نشر با وي خودداري میورزیدند
نمایندگاني بھ نزد ملك كامل فرستاد كھ در این موقع رھبري لشكریان مسلمانان را در نابلوس بر عھده 

فخرالدین سفیر سلطان، از اطلاع فردریك بر زبان عربي ; یك جواب داد كامل مودبانھ بھ نامھ فردر. داشت
دو سلطان از سر مودت شروع بھ تبادل آرا و . و احاطھ وي بر ادبیات، علوم، و فلسفھ سخت در شگفت شد

بھ موجب این . ، دو جھان اسلام و مسیحیت را متحیر ساختند)١٢٢٩(تعارفات كردند و، با عقد پیماني 
ملك كامل عكا، یافا، صیدا، ناصره، بیتلحم، و تمامي بیتالمقدس، مگر قبھالسخره كھ در نظر عھدنامھ، 

مقرر شد كھ زایران مسیحي حق ورود بھ محوطھ مزبور . مسلمانان مقدس بود، را بھ فردریك واگذار كرد
بیت لحم از  را داشتھ باشند، تا در صورت تمایل در محل ھیكل سلیمان نماز گزارند و مسلمانان نیز در

طرفین موافقت كردند كھ كلیھ اسراي خود را آزاد كنند و مدت ده سال و . حقوق ھمانندي برخوردار شوند
امپراطور تكفیر شده موفق بھ تحصیل چیزي شده بود كھ یك قرن تمام . ده ماه مكلف بھ حفظ صلح باشند

تلف، كھ با تفاھم و احترام متقابل سرانجام دو فرھنگ مخ. جھان مسیحي در نیل بھ آن كوتاھي كرده بود
مسیحیان بیت المقدس خوشحال . براي لحظھاي بھ ھم نزدیك شده بودند، مودت بین خود را امكانپذیر دیدند

شدند، اما پاپ گرگوریوس نھم این عھد نامھ را بھ عنوان توھیني بھ عالم مسیحیت ناپسند شمرد و حاضر 
اشراف مسیحي فلسطین اورشلیم را در اختیار خود در آوردند  پس از عزیمت فردریك،. بھ تصویب آن نشد

  ). ١٢۴۴(و با حكمران مسلمان دمشق علیھ سلطان مصر متفق شدند 

سلطان مصر تركان خوارزمي را بھ كمك طلبید، و ایشان بیت المقدس را تسخیر و تاراج كردند و عده 
رس مسیحیان را در غزه شكست داد و بار دیگر دو ماه بعد، ملك ظاھر بیب. زیادي از ساكنان شھر را كشتند

py  ). ١٢۴۴اكتبر(بیت المقدس مسخر لشكر اسلام شد 
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در حالي كھ اینوكنتیوس چھارم مسیحیان را بھ جھادي علیھ فردریك دوم دعوت میكرد و بھ تمام افرادي كھ 
وید میداد كھ شامل حال حاضر بھ جنگ با امپراطور مزبور در ایتالیا بودند ھمان امتیازات و گذشتھایي را ن

مبارزان صلیبي در فلسطین میشد، لویي نھم، پادشاه پارساي فرانسھ بھ تدارك ھفتمین جنگ صلیبي 
  . پرداخت

اندكي بعد از سقوط بیتالمقدس، لویي رسما بھ سپاه صلیبي پیوست و بزرگان كشور را تشویق كرد كھ از 
ھاي گرانبھایي  ھ از چنین عملي كراھت داشتند جبھھنگام عید میلاد مسیح بھ برخي ك; وي پیروي كنند 

اینوكنتیوس حاضر . ھدیھ كرد و فردریك بكار برد تا مگر اروپاي متحدي از مبارزان صلیبي پشتیباني كند
را نزد خان بزرگ مغولان فرستاد و  - جوواني د پیانو كارپیني  - در عوض، وي راھبي ; بھ آشتي نشد 

خان مغول در پاسخ خواستار . یحیان بھ ضد تركان آسیاي صغیر متحد شوندپیشنھاد كرد كھ مغولان و مس
  . انقیاد عالم مسیحي شد

لویي با شھسواران فرانسوي خویش، از جملھ ژان سیر دو ژوئنویل كھ بعدا فتوحات  ١٢۴٨سرانجام در 
ند و بھ زودي آن مبارزین بھ دمیاط رسید. پادشاه خود را در تاریخ معروفي گرد آورد، عزم فلسطین كردند
ھاي جنگ بھ كلي فراموش شده بود، بھ  را تسخیر كردند، لكن طغیان سالانھ آب نیل، كھ در طرح نقشھ

مجرد ورود صلیبیون آغاز شد، و اراضي اطراف نیل را چنان آب فرا گرفت كھ مبارزان تقریبا مجبور 
یع تاسف آنھا نشد، و ژوئنویل مینویسد اما رویھمرفتھ این توقف اجباري ما. شدند شش ماه در دمیاط بمانند

ھنگامي )) و مردمان عادي بھ عشقبازي با زنان ھرزه معتاد شدند... بارونھا بھ تدارك مجالس سور((كھ 
كھ سپاه صلیبي دوباره بھ حركت در آمد، تعداد نفرات آن بر اثر گرسنگي، بیماري، و فرار تحلیل رفتھ و 

در منصوره لشكریان مسیحي، با وجود شجاعتي كھ از خود نشان . بر اثر بي انضباطي ضعیف شده بود
ده ھزار تن مسیحي، از جملھ خود لویي . دادند، شكست خوردند و صفوف در ھم شكستھ آنھا ھزیمت یافت

یكي از پزشكان عرب لویي ). ١٢۵٠(كھ بر اثر عارضھ اسھال خوني غش كرده بود، بھ اسارت در آمدند 
معادل (ز یك ماه پر مشقت، در برابر تسلیم دمیاط و پانصد ھزار لیور را معالجھ كرد، و بعد ا

ھنگامي كھ لویي با پرداخت چنین فدیھ ھنگفتي . فدیھ، او را آزاد ساختند) دلار امروزي ٠٠٠،٨٠٠،٣
موافقت كرد، سلطان مصر یك پنجم آن را كاست و براي نیمي از این مبلغ كھ نقدا پرداختھ نشده بود، بھ 

لویي بازمانده لشكریان خویش را بھ عكا برد، مدت چھار سال در آنجا . ار فرانسھ اعتماد كردقول شھری
اقامت كرد، و بیھوده از اروپا تمنا میكرد كھ دست از جنگھاي داخلي خود بردارد و پشتیبان وي در جنگ 

شت و تقاضاي وي راھب معروفي، گیوم دو روبروكي، را بھ نزد خان مغول روانھ دا. صلیبي جدیدي شود
در . پاپ اینوكنتیوس را تكرار كرد، لكن جواب خان مغول درست ھمان چیزي بود كھ قبلا شنیده بودند

  . ، لویي بھ فرانسھ بازگشت ١٢۵۴

  . سالھاي اقامت لویي در مشرق زمین آتش نفاق و دستھبندي را در میان مسیحیان آن منطقھ فرو نشانده بود

یك جنگ داخلي در بنادر  ١٢۶٠تا  ١٢۵۶از . ا از نو مشتعل ساختعزیمت وي از فلسطین آن آتش ر
ھاي مسیحي را بھ میان كشید و  سوریھ میان ونیزیھا و سوداگران جنووایي در گرفت كھ پاي كلیھ فرقھ

ملك ظاھر بیبرس، غلامي كھ بھ مقام سلطنت مصر رسیده بود، . قواي مسیحیان را در فلسطین تحلیل برد
در كناره ساحلي بھ حركت در آمد و شھرھاي مسیحي را یكي پس از دیگري تسخیر با لشكریان خویش 

اسراي . گشوده شد ١٢۶٨، و انطاكیھ در ١٢۶٧، یافا در ١٢۶۶، صفد در ١٢۶۵قیصریھ در . كرد
مسیحي بھ قتل رسیدند یا بھ غلامي در آمدند، لویي نھم، كھ اكنون در كھولت باز عرق دینداریش بھ جنبش 

سھ پسرش از وي پیروي ). ١٢۶٧(ود، براي دومین بار زیر پرچم صلیبي عزم فلسطین كرد در آمده ب
ھاي وي را در عین مردانگي ابلھانھ دانستند و حاضر بھ ھمراھي با او  كردند، اما اشراف فرانسوي نقشھ

. ي نبوداما ژوئنویل كھ لویي را از تھ قلب دوست میداشت آماده شركت در این ھشتمین جنگ صلیب. نشدند
 -كھ در امر حكومت آدمي خردمند، و در تمشیت امور جنگ شخصي نادان بود  - این بار پادشاه فرانسھ 

قواي اندك خود را در خاك تونس پیاده كرد، زیرا امیدوار بود كھ حكمران مسلمان تونس را بھ دین مسیح 
آفریقا نگذاشتھ بود كھ  ھنوز پا بھ خاك. دعوت كند و از طرف مغرب مصر را مورد ھجوم قرار دھد
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را بر لب داشت، جان )) اورشلیم((و، در حالي كھ كلمھ )) بھ واسطھ ترشحي در معده بیمار شد((ناگھان 
یك سال بعد، ادوارد، شاھزاده انگلیسي، در عكا پیاده شد و شجاعانھ بھ چند حملھ بي ). ١٢٧٠(سپرد 

ضایعھ نھایي ھنگامي . ھ سلطنت را تصاحب كندحاصل دست زد و با شتاب تمام عازم انگلیس شد تا اریك
روي داد كھ برخي از ماجراجویان مسیحي بر كارواني متعلق بھ مسلمانان در سوریھ ھجوم، و اموال مردم 

را بھ غارت بردند، نوزده تن از سوداگران مسلمان را بھ دار آویختند، و چند شھر مسلمانان را تاراج 
. ھ مسیحیان باید تلافي مافات را بكنند و در مقابل غرامات كافي بپردازندسلطان خلیل تقاضا كرد ك. كردند

چون كسي بھ تقاضاي وي وقعي ننھاد، بھ سوي عكا، كھ نیرومندترین موضع مقدم مسیحیان بود، لشكر 
در این واقعھ شصت ھزار نفر اسیر گرفتھ . كشید و بعد از چھل و سھ روز محاصره آنجا را تسخیر كرد

اندكي پس از این واقعھ، صور، ). ١٢٩١(دستور خلیل یا آنھا را بھ غلامي در آوردند یا كشتندشد كھ بھ 
چند صباحي مملكت لاتیني اورشلیم فقط بھ صورت عناوین پوچي كھ . صیدا، حیفا، و بیروت گشوده شدند

ویان یا مردان امرایي چند بر خود مینھادند در عالم فرض بھ جا ماند، و مدت دو قرن تني چند از ماجراج
را از )) ستیزه بزرگ((پرشور، بھ صورت متفرق و جداگانھ، كوششي بیھوده ورزیدند تا مگر این 

  . سرگیرند، ولي اروپا میدانست كھ جنگھاي صلیبي بھ پایان رسیده است

IX  - نتایج جنگھاي صلیبي   

راز داشتھ بودند بھ نتیجھاي جنگھاي صلیبي در دستیابي بھ مقاصد مستقیم و نیاتي كھ مسیحیان آشكارا اب
بعد از دو قرن جنگ بیت المقدس در دست سلاطین درنده خوي ممالیك بود، و زایران مسیحي كھ . نرسید

سلاطین مقتدر مسلمان، كھ روزگاري نسبت بھ . بھ آن شھر میآمدند معدودتر و بر جان خود بیمناكتر بودند
بنادر . ھجومھاي اقوام مسیحي، فاقد این خصلت شده بودند پیروان سایر ادیان تساھل نشان میدادند، بر اثر

آسایش، . فلسطین و سوریھ، كھ براي سوداگران ایتالیایي تسخیر شده بود، بدون استثنا از دست رفتھ بود
جھد بلیغ پاپھا در راه استقرار صلح در اروپا بھ . فرھنگ، و جنگ بمراتب بر تمدن مسیحي برتري دارد

خود پاپھا علیھ امپراطوران، بي اثر )) جھادھاي((شترك، بر اثر امیال ناسیونالیسم و وسیلھ ایجاد ھدف م
از آنجا كھ . فئودالیسم بزحمت از شكستي كھ در مبارزات صلیبي خورده بود كمر راست كرد. شده بود

خود را شیوه فئودالیسم متناسب با مردانگي و ماجراجویي فردي در حیطھ محدودي بود، طبعا نتوانستھ بود 
بدون عذر . با مقتضیات آب و ھواي مشرق زمین و مبارزاتي كھ دور از اروپا صورت میگرفت وفق دھد

موجھي، كارش در رسانیدن سیورسات و ملزومات بھ لشكریاني كھ مرتبا خطوط مھمات رساني آنھا 
  . طویلتر میشد بھ فضاحت كشیده بود

غلبھ بر مسیحیان بیزانس تحلیل برده و روحیھ خود را  بھ جاي تسلط بر مسلمانان، قواي مادي خود را در
بسیاري از شھسواران براي تامین مخارج سفرھاي خویش بھ مشرق زمین ناگزیر . ضعیف ساختھ بود

در برابر مبلغي، از ; املاك خود را نزد لردھا، صرافان، كلیسا، یا سلطان بھ رھن گذاشتھ یا فروختھ بودند 
یا در برابر مبلغي، ;ھ در شھرھاي قلمرو خود داشتند صرفنظر كرده بودندكلیھ حقوق و امتیازاتي ك

ھزاران سرف از امتیازي كھ . عوارض و دیون فئودال را بھ بسیاري از كشاورزان واگذار كرده بودند
شخص پاپ براي شركت در جنگ صلیبي بھ آنھا داده بود استفاده كرده، زمین را ترك گفتھ بودند و دیگر 

در حالي كھ اسلحھ و ثروت فئودال بھ طرف مشرق . ر املاك اربابي سابق باز نمیگشتندھرگز بھ س
این یكي از نتایج مھم جنگھاي  -سرازیر شده بود، بر قدرت و ثروت حكومت پادشاھي فرانسھ افزوده شد

. در عین حال، بر اثر این مبارزات، دو امپراطوري روم شرقي و غربي ضعیف شدند. صلیبي بود
طوران روم غربي، بر اثر شكستھاي خود در بیت المقدس و كشمكشھاي خویش با یك دستگاه پاپي كھ امپرا

  . بر اثر جنگھاي صلیبي اعتلاي بیشتري یافتھ بود، حیثیت خود را از دست دادند

از نوپا بھ حیات نویني نھاد، ھرگز آن قدرت یا اعتبار  ١٢۶١و امپراطوري روم شرقي، ھر چند كھ در 
با تمام این احوال، جنگھاي صلیبي تا این حد مقرون بھ پیروزي بود كھ . ویش را بھ دست نیاوردسابق خ

جھان اسلام نیز بر اثر . قسطنطنیھ را تسخیر كرده بودند ١۴۵٣بدون آن جنگھا تركھا مسلما مدتھا قبل از 
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. بود از پا در آمدجنگھاي صلیبي ضعیف شد و در برابر سیل ھجوم مغول بمراتب آسانتر از آنچھ ممكن 
ھاي نظامي مسیحیان بھ سرنوشتھاي غمانگیزي گرفتار آمدند آن دستھ از شھسواران مھمان  بعضي از فرقھ

جزیره  ١٣١٠ھمین جماعت در . نواز كھ از قتل عام عكا جان سالمي بھ در برده بودند بھ قبرس گریختند
سواران مھماننواز بھ شھسواران رودس رودس را از چنگ مسلمانان بیرون آوردند، نام خود را از شھ

در آن سال، چون تركھا آنھا را از رودس . بر آن جزیره حكمفرما بودند ١۵٢٢تغییر دادند، و تا سال 
بیرون كردند، ھمگي خود را بھ جزیره مالت رسانیدند، و شھسواران مالت شدند و ھمانجا فعال بودند تا 

  . فرقھ آنھا از ھم پاشید ١٧٩٩آنكھ در 

شھسواران . ردند، چھ آن سرزمین را از دست اسلاوھا بیرون آورده و براي آلمان فتح كرده بودندك
پرستشگاه كھ از آسیا بیرون رانده شده بودند، بار دیگر در فرانسھ تشكیلات خود را برقرار كردند و از 

وت سرشار، در ھمانجا آنجا كھ در سراسر اروپا املاك قیمتي فراوان داشتند، بھ قصد استفاده از این ثر
این جماعت چون از دادن مالیات معاف بودند، لذا با ربحي بھ مراتب از آنچھ لومباردھا و . مقیم شدند

بر خلاف . یھودیان مطالبھ میكردند شروع بھ دادن قرضھ كردند و از این راه منافع شایاني بھ دست آوردند
اني را اداره میكردند، نھ بھ تاسیس مدارسي دست شھسواران مھمان نواز، افراد این جماعت نھ بیمارست

میزدند، و نھ از طبقھ ضعفا دستگیري میكردند، سرانجام سركشي ایشان از اوامر پادشاه مملكت ثروتي كھ 
روي ھم انباشتند، و پایگاه مستقلي كھ براي خود در داخل یك كشور مستقل ایجاد كرده بودند مایھ رشك 

، بھ امر وي و بدون ھیچ گونھ ١٣١٠اكتبر ١٢در . ھ فیلیپ چھارم زیبا شد،ترس، و خشم پادشاه فرانس
اخطار قبلي، كلیھ شھسواران پرستشگاه را در تمامي فرانسھ دستگیر و اموال آنھا را بھ مھر شاھي ممھور 

فیلیپ آنھا را بھ ھمجنس گرایي متھم ساخت، و مدعي شد كھ بھ سبب تماسي طولاني با اسلام دست . ساختند
ز ایمان خود شستھاند، منكر وجود عیسي ھستند، بر روي صلیب آب دھان میاندازند، بتھا را میپرستند، ا

مخفیانھ با مسلمانان متحد شدھاند، و بارھا در طریق پیشرفت در امر مقدس نھضت خویش غدر 
بازداشت  دادگاھي مركب از سر اسقفان و رھباناني كھ نسبت بھ شخص پادشاه وفادار بودند. ورزیدھاند

  . شدگان را مورد بازپرسي قرار دادند، اما یك یك آنھا خود را از اتھامات پادشاه بري دانستند

مچ برخي را بھ چوب بستھ، آنھا را بھ این نحو . سپس قاضیان آنھا را براي گرفتن اقرار شكنجھ كردند
. ان روي شعلھ آتش نگاه داشتندبعضي را با پاھاي عری; آویختند و بارھا بالا كشیده و ناگھان رھا كردند

بھ . تیغھاي تیزي را بھ زیر ناخن جمعي از آنھا فرو بردند، و ھمھ روز دندان برخي از آنھا را میكندند
در بسیاري . ھاي سنگین آویزان كردند، و پارھاي را آھستھ آھستھ گرسنگي دادند ھاي عدھاي وزنھ بیضھ

ھ طوري كھ بیشتر آنھا را چون دوباره بھ پاي میز بازپرسي ھا استفاده شد، ب موارد از تمام این شكنجھ
یكي نشان داد كھ از پاھاي . بردند، آنقدر ضعف بر ایشان عارض شده بود كھ نزدیك بھ مرگ بودند

بسیاري از آنھا بھ كلیھ اتھامات پادشاه اعتراف كردند، برخي گفتند كھ . سوختھاش استخوانھا جدا شده بود
جانب پادشاه نوید داده شده كھ در صورت اعتراف بھ گناھان از نعمت زندگي و آزادي چگونھ بھ ایشان از 
پنجاه و نھ نفر آنھا را . برخي خود را كشتند. چند تن از ایشان در زندان جان سپردند. برخوردار میشوند

ناھي خود ، حال آنكھ این جماعت تا آخرین لحظھ در اثبات بي گ)١٣١٠(زنده بر روي تل ھیمھ سوزانیدند 
ژاك دومولھ، صدر فرقھ مزبور، در زیر شكنجھ اقرار كرد، و چون او را بھ پاي تل . اصرار میورزیدند

  . دژخیمان در صدد برآمدند دوباره از او بازجویي كنند. ھیمھ بردند، اقرار خود را پس گرفت

پاپ كلمنس پنجم بھ  .كلیھ اموال شھسواران پرستشگاه را حكومت در فرانسھ ضبط كرد. مجلس اعدام شد
ھمچون اسیري در "پاپ، كھ معنا. این جریان اعتراض كرد اما طبقھ روحانیون از پادشاه طرفداري كردند

). ١٣١٢(آوینیون بود، دست از مخالفت خویش برداشت و بھ تقاضاي فیلیپ فرقھ مزبور را منحل كرد 
ل شھسواران پرستشگاه را در كشور خویش پادشاه انگلیس، ادوارد دوم، نیز كھ بھ پول احتیاج داشت اموا

. بخشي از ثروتي كھ بھ این نحو بھ تصرف فیلیپ و ادوارد در آمده بود بھ كلیسا واگذار شد. ضبط كرد
ھمچنین پادشاھان مزبور مقداري از آن را بھ مقربان خویش بخشیدند، و آنان از این طریق بھ تاسیس 

احتمالا برخي . ارزه با اشراف فئودال مھین حامي پادشاھان شدنداملاك اعیاني بزرگي اقدام كردند و در مب
از صلیبیون بھ واسطھ اقامت در مشرق زمین تساھل جدیدي نسبت بھ انحرافھاي جنسي پیدا كردند، و شاید 
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. ھاي عمومي و مستراحھاي خصوصي از جملھ جنگھاي صلیبي باشد بتوان گفت كھ رواج مجدد گرمابھ
ثر مرابطھ با مسلمانان مشرق زمین تراشیدن ریش را، كھ عادت دیرینھ رومیھا بود، یحتمل اروپاییان برا

افسانھ عشقي و تخیلي . اكنون ھزاران لغت عربي وارد در زبانھاي اروپایي شده بود. از نورایج كردند
ا كھ از آنج. مشرق زمین رو بھ باختر نھاد و در زبانھاي بومي تازه پا گرفتھ بھ شكل جدیدي آراستھ شد

صلیبیون از ھنر لعابكاري مسلمانان بر روي شیشھ سخت در شگفت شده بودند، بھ احتمال زیاد رموز فني 
ھاي رنگي و  این ھنر را از اساتید مشرق زمیني فرا گرفتند و ھمین امر منجر بھ تكامل ساختمان شیشھ

بھ پایان رسد، مردم مشرق  قبل از آنكھ جنگھاي صلیبي. منقوش در تزیین كلیساھاي جامع سبك گوتیك شد
زمین با قطب نما، باروت، و صنعت چاپ آشنا بودند، و احتمال دارد كھ آمدن این وسایل بھ اروپا نیز ناشي 

ظاھرا صلیبیون بھ قدري بیسواد و عاري از فضایل بودند كھ ھیچ اعتنایي . از نتایج مبارزات مزبور باشد
ند تاثیر مسلمانان در این قبیل مباحث بیشتر از ناحیھ اسپانیا و نداشت)) عرب((بھ فلسفھ، علوم، یا ادبیات 

بعد از تسخیر شھر قسطنطنیھ، . سیسیل بود تا برخوردھاي اروپاییان و مسلمانان در جنگھاي صلیبي
غربیان تحت تاثیر فرھنگ یوناني قرار گرفتند، و ویلیام اھل موربك، اسقف اعظم فلاندري كورنت، 

. رسطو را مستقیما از اصل یوناني بر گردانید و در اختیار توماس آكویناس قرار دادمباحث مختلف فلسفھ ا
بھ طور كلي،چون صلیبیون متوجھ شدند كھ اگر از پیروان كیشھاي دیگر متمدنتر و مشفقتر و قابل 
برخي  اعتمادتر نباشند، بایستي در این قبیل كمالات دست كمي از آنھا نداشتھ باشند، درك این حقیقت افكار

. را پریشان ساخت و بھ تضعیف معتقدات مومنین اصیل آیین در خلال قرون سیزدھم و چھاردھم كمك كرد
تاریخنویساني مانند ویلیام، سقف اعظم صور، در بعضي موارد چنان با تحسین و بھ طور كلي با احترام 

ران خشن جنگ اول سخن از تمدن اسلامي گفتند كھ اظھارات آنھا قطعا مایھ وحشت و ھراس سلحشو
  . صلیبي میشد

اجتماع اقوام مختلف و اتحاد مشاھیر اعیان و شھسواران . مبارزات صلیبي كم كم رو بھ كاھش نھاد
سرافراز، و گاه امپراطوران و پادشاھان، زیر پرچم صلیبي، بھ قصد پیروزي، و بھ رھبري كلیسا، مایھ 

زه روحاني رو كردند تا مردم را در پیوستن بھ سفیران پاپ بھ ھر كشور و حو. اعتلاي مقام پاپي شد
آنھا تجاوز بھ قلمرو . سپاھیان صلیبي و جمع آوري وجوه براي تامین ھزینھ این مبارزات تشویق كنند

سلسلھ مراتب ملكي را امر كردند و اغلب جانشین قدرت چنین مقاماتي شدند، و از طریق آنھا بود كھ 
این نحو جمعآوري وجوه سنتي ھمیشگي . اجگزار شخص پاپ شدندمومنان مسیحي در ھمھ جا تقریبا خر

. شد، و دیري نگذشت كھ این وجوه، علاوه بر مبارزات صلیبي، بھ مصارف عدیده دیگري نیز رسید
شخص پاپ، علیرغم عدم رضایت شدید سلاطین، توانست از رعایاي آنھا مالیات بستاند و مبالغ عظیمي را 

توزیع . اھان ریختھ یا صرف نیازھاي محلي شود، بھ طرف رم سرازیر كندكھ ممكن بود بھ خزانھ پادش
ھاي مرسوم در نظام، یك عمل  آمرزشنامھ در ازاي چھل روز خدمت در فلسطین، بھ پیروي از شیوه

خدمت كساني كھ ھزینھ سفر یكي از مبارزان صلیبي را میپرداختند ظاھرا در خور چشم . مشروع بود
ین مرحمت در مورد آنھایي كھ بھ خزانھ پاپھا پول میفرستادند، یا آنھایي كھ در پوشي بود، لكن شمول ا

اروپا، بھ طرفداري از پاپ، با فردریك، مانفرد، یا كونراد میجنگیدند عمل دیگري بود كھ بیشتر مایھ تكدر 
نھم  گرگوریوس ١٢۴١در . خاطر پادشاھان شد و بھانھاي براي ظریفھگویي بھ دست مطایبھ نویسان داد

بھ سفیر خود در مجارستان دستور داد كھ، در برابر قبول وجھ معیني، پیمان آنھایي را كھ متعھد بھ شركت 
در یك جنگ صلیبي شده بودند باطل كند، و عواید آن را خرج تدارك جنگ حیاتي و مماتي خود با فردریك 

ن بھ جھاد با بدعتگذاران آلبیگایي را تروبادورھاي پروونسال بر كلیسا خرده گرفتند كھ علاقھمندا. دوم كرد
در فرانسھ مثل صلیبیون مورد بخشایش قرار میدھد، و بھ ھمین سبب كساني را كھ باید بھ مدد مبارزان راه 

مومنان متحیر ماندند كھ براي : ((مثیو پریس میگوید. آزادي فلسطین بشتابند از آن طریق منحرف میسازد
بسیاري از ملاكان .)) نوید داده میشد كھ براي ریختن خون كفار ریختن خون مسیحي ھمان عفو عمومي

ھا یا كلیساھا فروختند یا  براي تامین مخارج جنگ صلیبي املاك و اموال خود را در مقابل نقدینھ بھ صومعھ
پارھاي از دیرھا بھ این طریق صاحب املاك وسیعي شدند، و چون شكست . نزد آنھا بھ رھن گذاشتند

حیثیت كلیسا را پایین آورد، ثروت سرشار كلیسا آماج مناسبي براي رشك پادشاھان، تنفر  جنگھاي صلیبي
ناشي از مبارزات پاپ  ١٢۵٠برخي علت شكستھاي لویي نھم را در . عمومي، و سرزنش مخالفان شد

عي شكاكیون گستاخ مد. اینوكنتیوس چھارم علیھ فردریك دوم دانستند كھ ھر دو مقارن با ھم اتفاق افتاد
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شدند كھ شكست جنگھاي صلیبي كذب دعاوي پاپ را میرساند كھ خود را خلیفھ یا جانشین خداوند بر روي 
، ھنگامي كھ رھبانان از مردم تقاضاي كمك مالي براي یك سلسلھ ١٢۵٠بعد از سال . زمین خوانده بود

دایان را احضار كردند و جنگھاي دیگري میكردند، پارھاي از شنوندگان آنھا بھ شوخي یا از سر تلخكامي گ
  . را نیرومندتر از عیسي دیدھاند) ص(بھ نام بھ آنھا صدقھ دادند، و در توضیح گفتند كھ در عمل محمد 

گذشتھ این تضعیف معتقدات مسیحیان، اثر مھم دیگر جنگھاي صلیبي آن بود كھ مسیحیان را با صناعت و 
. بازرگاني جھان اسلامي آشنا كرد و از این راه باعث ازدیاد فعالیتھاي غیر روحاني جوامع اروپایي شد

بر اثر جنگھاي صلیبي سوداگران ایتالیایي، كھ . جنگ یك حسن دارد، و آن آموختن جغرافیاست بھ مردم
وقایعنگاراني ; ھاي دقیقي از دریاي مدیترانھ را فرا گرفتند مال و منال فراوان كسب كردند، طرز تھیھ نقشھ

كھ در لباس رھبانیت و ھمراه شھسواران سفر میكردند از وسعت و تنوع قاره آسیا ادراك جدیدي پیدا كردند 
شور سفر و اكتشاف مردم را بھ جنبش . دیگر انتقال دادند ھاي خود بھ مردمان و ھمان را از طریق نوشتھ

ھاي راھنمایي براي ھدایت زایران بھ بیتالمقدس و سفر آنھا در فلسطین  ھا و مجموعھ نقشھ; در آورد 
اطباي مسیحي از شیوه معالجھ امراض بھ دست اطباي . فراھم، و در دسترس علاقھمندان گذاشتھ شد

ھر جا صلیبیون رفتند، . و جراحي از جنگھاي صلیبي فواید فراواني دید یھودي و مسلمان آگاه شدند،
. سوداگران بھ دنبال آنھا كالاھاي خود را راه انداختند، شاید ھم بازرگانان راھنما و مشوق صلیبیون بودند

كھ شھسواران فلسطین را از دست دادند، لكن ناوھاي بازرگاني ایتالیا بود كھ نھ تنھا دست مسلمانان، بل
  . دست امپراطوري بیزانس را نیز از مدیترانھ كوتاه و سلطھ خویش را بر آن دریا آشكار ساخت

ونیز، جنووا، پیزا، آمالفي، مارسي، و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان مشرق زمین، ناحیھ تنگھ 
ي صلیبي بسیار توسعھ پیدا بوسفور، و دریاي سیاه معاملات تجاري داشتند، اما این داد و ستد بر اثر جنگھا

تسخیر قسطنطنیھ بھ دست ونیزیھا، حمل و نقل زایران و مبارزان صلیبي بھ فلسطین، رسانیدن . كرد
سیورسات بھ مسیحیان و سایرین در مشرق زمین، وارد كردن كالاھاي شرقي بھ ممالك اروپا، ھمھ اینھا، 

ھاي  كھ نظیر آن ھرگز از پررونقترین دوره بھ حدي وسیلھ گسترش بازرگاني و حمل و نقل دریایي شدند
از قبیل فلفل، زنجبیل،  - ھاي حریر، قند، و ادویھ  پارچھ. حكمراني امپراطوران روم بھ بعد دیده نشده بود

اینك بھ وفور تمام  - میخك، و دارچین، كھ ھمھ در اروپاي قرن یازدھم از تجملات كمیاب محسوب میشدند
  . شد در آن قاره مایھ لذت خاطرھا

گیاھان، محصولات، و درختاني كھ از طرف اسپانیاي مسلمان در اروپا معروف شده بود اكنون بھ مقدار 
ذرت، برنج، كنجد، خرنوب، لیمو، : بسیار زیادي از شرق بھ غرب منتقل و كاشتھ میشد، از آن جملھ بود

)) آلوي دمشقي((اروپا زرد آلو را تا مدتھا مردم . و موسیر... خربزه، ھلو، زرد آلو، آلبالو، گیلاس، خرما
  . میخواندند

ھا، رنگھا، لوازم آرایش، عطرھا، و جواھرات  ھا، قالیچھ ھاي حریر، ململ، اطلس، مخمل، و فرشینھ پارچھ
ھمھ از جھان اسلامي، بھ منظور آرایش و مطبوع ساختن منازل و ابدان فئودال و بورژوا، سوغات برده 

  . شد

اي كھ بر روي آن ورقھ نازكي از فلز كشیده بودند جانشین صفحات صیقلي برنز یا ھایي شیشھ اكنون آیینھ
فولاد در بازارھاي جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایي و فلاندري رو بھ گسترش گذاشت و مشوق توسعھ 

ھاي بھتري براي بانكداري از جھان اسلامي و امپراطوري بیزانس  شیوه. شھرھا و ترقي طبقھ متوسط شد
رفت و آمد افراد، تبادل آرا، و گردش پول . باس شد و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباري بھ وجود آمداقت

جنگھاي صلیبي با فئودالیسمي كشاورزي آغاز شده بود كھ از بربریت آلماني توام با یك . فزوني گرفت
ھ وسیلھ ترقي صنعت و این جنگھا با انقلابي اقتصادي بھ سر آمد ك. رشتھ عواطف مذھبي الھام میگرفت

py  فصل بیست و چھارم. توسعھ بازرگاني و بالاخره منادي و مایھگذار نھضت رنسانس شد
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  ١٣٠٠- ١٠۶۶انقلاب اقتصادي 

I  -  احیاي بازرگاني  

ھر كجا درخت فرھنگ برومند شود، معمولا ریشھ آن از توسعھ صنعت و بازرگاني آب میخورد و قوت 
تسلط مسلمانان بر بازرگاني و بنادر مدیترانھ خاوري و جنوبي، ھجومھاي اقوام مسلمان و . میگیرد

ني و وایكینگ و مجار، و بالاخره ھرج و مرج سیاسي دوران حكومت جانشینان شارلماني حیات عقلا
تجدید تشكیلات كشاورزي و حمایت . اقتصادي اروپا را در قرون نھم و دھم بھ حضیض ذلت كشانیده بود

اربابان فئودال، رام شدن دریازنان نورس و در آمدن بھ صورت برزگران و سوداگران نورمان، دفع 
از جانب بازرگانان ھجومھاي ھونھا و تشویق آنھا بھ قبول آیین مسیح، باز پس گرفتن دریاي مدیترانھ 

از طرف صلیبیون، و بیداري مغرب بر اثر ارتباط با تمدنھاي جلو افتادھتري  لوانایتالیا، گشودن مجدد 
چون اسلام و بیزانس در خلال قرن دوازدھم مجال و انگیزھاي براي بھبود اوضاع اروپا فراھم آورد و 
وسایل مادي لازم را براي رونق فرھنگي قرن دوازدھم و اوج كمال قرون وسطایي قرن سیزدھم تدارك 

پیش از اشتغال بھ فلسفھ، سد ((اي جامعھ و ھمچنین فرد فرد مردم، طبق یك ضربالمثل لاتیني، بر. كرد
اولین گام در راه احیاي . و بشر اول بھ فكر ثروت میافتد و سپس بھ ھنر رو میكند)) جوع لازم میآید

ندیشي، انواع و اقسام حكومتھا، بھ واسطھ نداشتن مآل ا. اقتصادي، رفع محدودیتھاي داد و ستد بینالمللي بود
باجھا را بر حمل و نقل و فروش و كالاھا بستھ بودند از آن جملھ بود عوارض ورود بھ بنادر، عبور از 

ھا یا كانالھا، و عرضھ داشتن كالاھا براي فروش در بازارھا و  ھا یا رودخانھ پلھا، استفاده از جاده
براي عبور ھمان سان كھ امروزه میان ممالك عالم  بارونھاي فئودال احساس میكردند كھ. بازارھاي مكاره

ھاي مسلحي براي محافظت بازرگانان و كاروانھاي آنھا و  و برخي از آنھا نیز، با تھیھ گروه -مرسوم است 
   .میكردندپذیرایي از این قبیل سوداگران، عملا از آنھا مراقبت و توجھ 

لكن نتیجھ مداخلھ حكومتھا و اربابان فئودال این شد كھ شصت و دو مركز مختلف باجگیري بر روي رن، 
و ھفتاد و چھار تا بر روي رود لوار، سي و پنج تا بر روي رود الب، ھفتاد و ھفت تا بر روي رود 

الاھاي خویش در طول رود رن مجبور بود شصت درصد یك بازرگان براي عبور ك; پیدا شد.......دانوب
  . آن را بھ عنوان باج بھ مقامات مختلف تحویل دھد

ھا و  جنگھاي فئودال، و وجود لشكریان بي انضباط و بارونھاي راھزن و دریازنان بر روي رودخانھ
كاري خطرناك ساختھ ھا و كانالھا  ھا و رودخانھ دریاھا سفر را براي سوداگران و مسافران در طول جاده

بنا بر متاركھ جنگ الاھي و صلح الاھي، چون سفر در ایام معیني نسبتا خالي از خطر اعلام میشد، بھ . بود
قدرت روزافزون پادشاھان از خطر دزدي كاست، اوزان و ; حركت مال التجاره و بازرگاني كمك میكرد

تابع مقرراتي ساخت، و گرفتن باج را ھنگام  مقادیر متحدالشكلي ایجاد كرد، عوارض و باجھا را محدود و
تشكیل . ھا و بازارھا از میان برداشت برپا ساختن بازارھاي مكاره بزرگ در مورد برخي از جاده

البتھ فروشندگان دورھگرد كالاھاي كوچ خود را . بازارھاي مكاره ركن اصلي تجارت قرون وسطایي بود
سترنج خویش را در دكانھایشان میفروختند، و بازارھایي كھ بھ صنعتگران حاصل د. ھا میبردند بھ در خانھ

بارونھا . اسم روزھاي مختلف تشكیل میشد خریداران و فروشندگان را در شھرھا بھ دور ھم جمع میكرد
كلیساھا صحن حیاطھاي خود را در ;اجازه میدادند كھ این گونھ بازارھا در جوار كاخھاي آنھا دایر شود

. و پادشاھان تالارھا یا انبارھاي پایتخت را براي این كار اختصاص میدادند; گان میگذاشتنداختیار دایر كنند
ھاي معیني تشكیل  لكن داد و ستد بینالمللي و عمده در بازارھاي مكاره ناحیھاي متمركز بود كھ بھ فاصلھ

pyلیل، ایپر،دوئھ، و  ;پاریس، لیون، رنس، و شامپاني، در فرانسھ; لندن و ستوربریج، در انگلستان: میشد
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و ; ژنو، در سویس; ، فرانكفورت، لایپتسیگ، و لوبك، در آلمان)كولن(كولوني ; ، در فلاندر)بروگھ(بروژ
  ... نووگورود، در روسیھ

معروفترین و متداولترین این بازارھاي مكاره در لانیي، واقع در ایالت شامپاني، در ماه ژانویھ تشكیل 
در تروا در ; ھاي مھ و سپتامبر در پروون در ماه;))روزه بزرگ((ر ایام د- اوب -سور -در بار ; میشد

  . ھاي سپتامبر و نوامبر ماه

ھر كدام از این بازارھاي مكاره ششگانھ مدت شش تا ھفت ھفتھ بھ طول میانجامید، بھ طوري كھ تشكیل 
سوداگران فرانسھ، لولندز  یكي جغرافیایي این بازارھا را طوري تعیین كرده بودند كھ ارتباط و داد و ستد

، و حوزه رن، با بازرگانان پرووانس، اسپانیا، ایتالیا، افریقا، و مشرق زمین بي ھیچ اشكالي )فروبومان(
رویھمرفتھ این گونھ مراكز قسمت اعظم ثروت و قدرت فرانسھ را در طي قرن دوازدھم . صورت گیرد
نجم میلادي در تروا وجود داشتند، در دوران سلطنت این گونھ بازارھا، كھ حتي از قرن پ. تشكیل میدادند

فیلیپ چھارم بتدریج از اعتبار افتاد، زیرا وي ایالت شامپاني را از دست كنتھاي روشنفكرش بیرون آورد و 
براي بازارھاي مكاره مالیات و قوانیني چنان سخت وضع كرد كھ بانیان این قبیل تشكیلات درمانده و 

ساختمان كشتیھا . یزدھم بازرگاني دریایي و بنادر جانشین این گونھ بازارھا شدنددر قرن س. تھیدست شدند
صدھا شھر . و دریانوردي از دوران فرمانروایي رومیھا بھ این طرف بتدریج رو بھ بھبود گذاشتھ بود

بسیاري مانند قسطنطنیھ، ونیز، جنووا، مارسي، و . ساحلي صاحب فانوسھاي دریایي خوبي شده بودند
ناوھاي این عھد قاعدتا كوچك بودند، یا اصلا عرشھ نداشتند . سلون اسكلھ و باراندازھاي وسیعي داشتندبار

و چون گنجایش محدودي ;ظرفیت ھر یك از این ناوھا از سي تن تجاوز نمیكرد;یا آنكھ نصف عرشھ داشتند
این رو، با آنكھ شھرھایي  از. ھا تا مسافت بسیار زیادي پیش روند داشتند، میتوانستند در داخل رودخانھ

مانند ناربون، بوردو، نانت، روان، بروژ، و برمن اندكي از دریا دور بودند، با اینھمھ سفر با ناوھاي 
بعضي از ناوھایي . اقیانوس پیما بھ آن مراكز اشكالي نداشت و كم كم بھ بنادر آباد و پررونقي تبدیل شدند

بزرگتر بودند، طوري كھ ظرفیت حمل ششصد تن بار و ھزار  كھ در دریاي مدیترانھ رفت و آمد میكردند
متر، كھ عده كاركنان آن بھ ٣٣و نیز بھ لویي نھم ناوي ھدیھ كرد بھ درازاي . و پانصد نفر مسافر را داشتند

بھ منظور تزیین، ;ناو جنگي یا بازرگاني قدیمي ھنوز بھ ھمان شكل عادي خود باقي بود. نفر میرسید ١١٠
و دو یا سھ ردیف پاروزن داشت كھ ; داراي یكي دو دكل و شراع، و بدنھاي كوتاه بود; ه داشتعقبھ بر آمد

اكثر پاروزنھا افرادي بودند كھ بھ طیب خاطر داوطلب چنین كاري . نفر میرسید ٢٠٠مجموع عده آنھا بھ 
باد، كھ در قرن ھنر ھدایت كشتي در مقابل . در قرون وسطي از غلامان پاروزن اثري دیده نمیشد. میشدند

ششم از آن آگاه بودند، بھ تاني، تا قرن دوازدھم رو بھ تكامل نھاد، و در این تاریخ بود كھ بیشتر كشتیسازان 
ایتالیایي طنابھاي جلو و عقب را بر بادبانھاي مربع شكل قدیمي افزودند، لكن ھنوز مھمترین قوه محركھ 

  . ناو ھمان پاروھا بود و بس

  . میلادي مورد استفاده ناخدایان مسیحي قرار گرفت ١٢٠٠ن نامعلوم است، در حدود سال قطبنما، كھ منشا آ

دریانوردان سیسیلي، بھ منظور جھتیابي در دریاھاي بسیار متلاطم، با قرار دادن سوزن مغناطیسي بر 
تا  با وجود این یك قرن دیگري سپري شد. روي محوري متحرك، استفاده از این وسیلھ را ممكن ساختند

جرئت كردند ساحل را بكلي پشت سر گذارند و در میان دریاي باز مسیر )بھ جز نورسھا(آنكھ دریانوردان 
مستقیمي خلال این مدت، حركت كشتیھاي متعلق بھ اتحادیھ ھانسایي در دریاھا ممنوع بود و قسمت اعظم 

یا مانند ادوار باستان بكندي صورت سفر از راه در. كشتیراني در دریاي مدیترانھ یا دریاي سیاه راكد میماند
معمولا سفر دریا براي سلامتي تجویز . میگرفت، چنان كھ از مارسي تا عكا پانزده روز طول میكشید

كشتیھا بارھا بھ دام دریازنان میافتاد یا در دریا میشكست، و تلاطم، نیرومندترین افراد را بیمار . نمیشد
شرح میدھد كھ چگونھ سر اروه دولئون مدت پانزده روز در سفر فرواسار،وقایعنگار فرانسوي ،. میساخت

چنان از پا در آمد كھ از آن پس از دیگر ھرگز روي ((بین ساوثمتن و آرفلور گرفتار تلاطم دریا بود و 
در قرن چھاردھم كرایھ . ارزاني كرایھ سفر جبران این ناملایمات را نمیكرد.)) سلامتي بھ خود ندید

ھزینھ حمل بار و سفرھاي دور و دراز از راه دریا نسبت بھ . مانش شش پنس بود مسافرت از كانال
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. ھاي زمیني بھ قدري ارزان و با صرفھ بود كھ در قرن سیزدھم نقشھ سیاسي اروپا را بكلي عوض كرد راه
، و كوتاه ساختن دست )١٠٩١(، و كرس )١٠٩٠(، سیسیل )١٠٢٢(تسلط مجدد مسیحیان بر ساردني 

و بر اثر ; از این جزایر، تنگھ مسینا و مدیترانھ مركزي را بر روي كشتیھاي اروپایي گشودمسلمانان 
اكنون كھ این موانع از جلو . فتوحات جنگ صلیبي اول، تقریبا تمامي بنادر جنوبي آن دریا از نو تسخیر شد

را بھ ھم مرتبط  پاي سوداگران برداشتھ شده بود، تار درھم تنیده روز افزوني از خطوط تجارتي اروپا
ساخت و نھ فقط رابط بین اروپا و مسیحیان آسیا شد، بلكھ اروپا را بھ آسیا و افریقاي اسلامي، حتي بھ ھند 

كالاھاي چین یا ھند یا از طریق تركستان، ایران، و سوریھ متوجھ بنادر فلسطین . و خاور دور، وصل كرد
یا با كشتي بھ خلیج فارس و، از راه دجلھ ; ولگا رسید و یا از راه مغولستان بھ دریاي خزر و; و سوریھ شد

و یا از طریق دریاي ; و فرات و صحاري و جبال، بھ دریاي سیاه یا دریاي خزر یا مدیترانھ راه یافت
از بنادر اسلامي قاره افریقا . سرخ، و بعدا بھ وسیلھ كانالھا و كاروانھایي، بھ قاھره و اسكندریھ رسید

بھ : بھ ھر سو روان شد -ھ در قرن سیزدھم اغلب بھ بازرگانان مسیحي تعلق داشتند ك - كالاھاي تجاري 
بھ سالونیكا، پیرایئوس، كورنت، و ; بھ قبرس، رودس، و كرت; آسیاي صغیر و امپراطوري بیزانس

قسطنطنیھ مصنوعات تجملي خویش را بر این سیل كالاھا . بھ سیسیل، ایتالیا، فرانسھ، و اسپانیا; پاتراس
فزود و مرتبا ناوھا را از طریق راه دانوب و دنیپر بھ اروپاي مركزي، روسیھ، و ایالات بالتیك روانھ ا

ونیز، پیزا، و جنووا تجارت بیزانس با نواحي غربي را قبضھ كردند و، براي تسلط مسیحیان بر . داشت
در وسط دریاي مدیترانھ قرار  از آنجا كھ ایتالیا. دریا، مانند جماعتي از وحشیان وارد میدان مبارزه شدند

داشت و بین شرق و غرب از موقعیت سوقالجیشي مھمي برخوردار بود و بنادر اطراف آن از سھ سمت 
ھاي آلپ مسلط بودند، قھرا چنین كشوري، بھ واسطھ وضع  متوجھ دریا و شھرھاي شمالي آن بر گذرگاه

ا امپراطوري بیزانس، فلسطین، و اسلام سود جغرافیایي خویش، بیشتر از دیگر كشورھا از تجارت اروپا ب
و در كرانھ ساحل ; در ساحل دریاي آدریاتیك، ونیز، راونا، ریمیني، آنكونا، باري، جنوب، كروتونا. میبرد

باختري آن كشور، ردجو، سالرنو، آمالفي، ناپل، اوستیا، پیزا، و لوكا، ھمھ جا بازار تجارت رونق بسزایي 
از طریق دو رود . حكم بانكدار این مراكز بود، بھ تمشیت امور مالي میپرداخت داشت، و فلورانس، كھ در

آرنو و پو، مقداري مال التجاره بھ شھرھایي در داخل خاك ایتالیا مانند پادوا، فرارا، كرمونا، پیاچنتسا، و 
سینا . میكرد ھاي مردمان مقدس اروپا را بھ اماكن متبركھ خود جلب ھا و صدقھ رم عشریھ. پاویا حمل میشد

میلان، كومو، . ھاي داخلي بود و بولونیا در سر چھارراه پر بركتي قرار داشتند كھ محل تقاطع شاھراه
برشا، ورونا، و ونیز از ثمرات تجارت كالاھایي برخوردار میشدند كھ از فراز جبال آلپ میگذشت و بھ 

طور كھ ونیز بر دریاي آدریاتیك حكومت  ھمان. دانوب و رن میرفت و بالعكس از آنجا متوجھ ایتالیا میشد
ناوگان تجارتي جنووا بالغ بر دویست فروند بود كھ مجموع . میكرد، جنووا بر دریاي تیرنھ مسلط بود

جنووا مانند . كاركنان آن سر بھ بیست ھزار نفر میزد، و بنادر بازرگاني آن از كرس تا طرابوزان میرسید
ونیز با مصر طرف معاملھ بود، پیزا با تونس دادوستد . م تجارت میكردونیز و پیزا آزادانھ با دنیاي اسلا

بسیاري از این بنادر ایتالیایي در اثناي جنگھاي . میكرد، و جنووا با ناحیھ مسلماننشین مراكش و اسپانیا
صلیبي بھ مسلمانان اسلحھ میفروختند پاپھاي نیرومندي مانند اینوكنتیوس سوم ھر نوع دادوستدي را با 

تجارت ((مسلمانان تقبیح میكردند، اما جذبھ طلا قویتر از پیوندھاي نژادي یا معتقدات دیني بود، و 
  . ادامھ یافت)) كفرآمیز

جنگھاي جنووا با ونیز موجبات تضعیف آن حكومت را فراھم آوردند، و بھ ھمین دلیل بنادر فرانسھ جنوبي 
مارسي، كھ در دوران برتري . بھ خود اختصاص دادند و اسپانیاي باختري مقداري از دادوستد مدیترانھ را

لكن مونپلیھ، كھ در ھمان ; مسلمانان دچار انحطاط شده بودند، چند صباحي اھمیت سابق خود را باز یافت
نزدیكي قرار داشت، بھ واسطھ فرھنگ گلھا و مسلمانان و یھودیان، و بر اثر وجود نفوسي كھ آشنا بھ 

ر خلال قرن دوازدھم بھ عنوان یك بندر مھم فرانسھ جنوبي با مارسي بناي زبانھاي گوناگون بودند، د
  . رقابت را گذاشت

ھاي تجار قدیمي یھود، كھ بعد از بیرون آوردن شھر از چنگ فاتحان مسلمان در  بارسلون از وجود خانواده
ه سلسلھ جبال پیرنھ از طریق بارسلون و والنسیا، كھ ھر دو در پنا. ھمانجا مقیم بودند، سود فراوان برد

كادیث، بوردو، لاروشل، و نانت ناوھاي خود . قرار داشتند، اسپانیاي مسیحي با دنیاي مدیترانھ مربوط شد
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در قرن سیزدھم جنووا، و در . را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس بھ روان، لندن، و بروژ روانھ میداشتند
تا سال . امي این بنادر اقیانوس اطلس میفرستادندونیز كشتیھاي خود را از راه جبل طارق بھ تم ١٣١٧
تجارت از راه جبال آلپ رو بھ كاھش نھاده بود، و تجارت اقیانوس اطلس كم كم ملل واقع در كناره  ١٣٠٠

  . این اقیانوس را بھ آن سیادتي میرسانید كھ بھ ھمت كریستوف كلمب بھ اوج كمال میرسید

رون، لوار، سون، سن، اواز، و موزل ھم مزارع فرانسھ را بارور رود رون، گا. مزبور را ثروتمند كردند
بریتانیا نمیتوانست با فرانسھ رقابت كند، اما سینك . میكردند و ھم تجارت آن سرزمین را پر ثمر میساختند

مانش، ناوھا و كالاھاي خارجي را با آغوش باز میپذیرفتند، بھ طوري كھ در قرن ، واقع در كنار پورتس
ھاي متصل بھ یكدیگر قرار  دوازدھم، در امتداد ساحل بندر لندن، واقع در كناره تمز، یك رشتھ اسكلھ

از ھاي حریر،  در اینجا بازرگانان با صدور قماش، پشم و قلع، از عربستان ادویھ، از چین پارچھ. داشت
فلاندر از كلیھ بنادر اروپاي شمالي، بندر بروژ پایتخت . روسیھ پوست، و از فرانسھ انواع شراب میخریدند

و مركز بازرگاني و راه ارتباط سرزمین فلاندر با دنیاي اروپاي شمالي، بندر بروژ پایتخت و مركز 
ز آنجا ناشي میشد كھ فلاندر از این اھمیت ا. بازرگاني و راه ارتباط سرزمین فلاندر با دنیاي خارج بود

  . لحاظ صنعت و كشاورزي خطھاي ثروتمند بھ شمار میرفت

در بروژ نیز، مانند ونیز و جنووا، شاھراه تجارت بین شرق و غرب با محور بازرگاني شمال و جنوب 
نگلیسي را از آنجا كھ این بندر در نزدیكي دریاي شمال و مقابل انگلستان قرار داشت، پشم ا. تلاقي میكرد

ھاي بافندگي فلاندري و فرانسوي بدل بھ منسوجات كند، و چون بھ اندازه كافي از  وارد كرد تا در دستگاه
دریاي شمال دور بود كھ لنگرگاه بیخطري باشد، بھ ھمین سبب ناوھاي جنووا، ونیز، و فرانسھ باختري را 

ھاي خود را از صدھا راه بھ بنادر كوچكتري جذب میكرد و تسھیلاتي براي آنھا قایل میشد تا بتوانند كالا
ھر قدر وسایط نقلیھ دریایي ایمنتر و ارزانتر میشدند، حمل و نقل كالاھاي تجارتي از طریق . برسانند

خشكي كاھش مییافت، بھ طوري كھ بروژ كانون بازرگاني اروپاي شمالي شد و بازارھاي مكاره شامپاني 
ھاي موز، سكلت، و رن در رفت و آمد بودند،  ھ بر روي رودخانھناوھاي نسبتا بزرگي ك. را كساد كرد

كالاھاي آلمان غربي و فرانسھ شرقي را براي صدور بھ روسیھ، اسكاندیناوي، انگلیس، و اسپانیا بھ بروژ 
ھا صورت میگرفت، شھرھاي دیگري نیز رو  بھ بركت تجارتي كھ در سراسر این رودخانھ. حمل میكردند

و دینان، لیژ، و ماستریشت ; جملھ والانسین، كامبره، تورنھ گان، و آنورس در كنار سكلت بھ ترقي نھاد، از
در خلال قرن . بروژ مھمترین عضو اتحادیھ ھانسایي در اروپاي باختري محسوب میشد. در كنار موز

جاد دوازدھم، بھ قصد حمایت از تشریك مساعي بینالمللي و جلوگیري از رقابت در بازارھاي خارجي، ای
محفل موافقي براي سوداگران دور از زاد بوم، و براي حفاظت خویش در برابر دریازنان، راھزنان، ترقي 

و تنزل نرخ پول رایج در كشورھا، بدھكاران متخلف، تحصیلداران مالیاتي، و باجھاي فئودال، شھرھاي 
انھا ھریك از اینھا را ھانس تجارتي اروپاي شمالي با ھم بھ عقد پیمانھاي اتحادي مبادرت جستند كھ آلم

بھ عنوان یك پایگاه مقدم آلماني بھ منظور تدارك جنگ و  ١١٨۵در ) ھا یا انجمنھاي صنفي یعني اتحادیھ(
اتحادیھ  )١٢۵٢(و بروژ ) ١٢١٠در(معاملات تجارتي با اسكاندیناوي تاسیس شده بود، با ھامبورگ 

، )تارتو(، برمن، نووگورود، دورپات )گدانسك(كم كم سایر شھرھا از قبیل دانتزیگ . مشابھي تشكیل داد
، برلین، ویزبي، استكھلم، برگن، و لندن بھ این اتحادیھ پیوستند، بھ طوري كھ )تورون(ماگدبورگ، تورن 

این اتحادیھ اختیاردار . شھر میشد ۵٢ر قرن چھاردھم مشتمل بر اتحادیھ ھانسایي، در اوج ترقي خود، د
 - ھاي بزرگي كھ كالاھاي اروپاي مركزي را بھ دریاي شمال یا بالتیك حمل میكردند مصب تمامي رودخانھ

بود و بر معاملات بازرگاني اروپاي شمالي از روان تا  - از قبیل رن، وزر، الب، اودر، و ویستول 
مدت مدیدي ماھیگیري در دریاي بالتیك و تجارت میان انگلستان و دیگر ; كردنووگورود نظارت می

اتحادیھ ھانسایي براي حل اختلافاتي كھ میان اعضایش پیش . كشورھاي اروپایي را در انحصار خود داشت
میآمد بھ تاسیس محاكمي اقدام كرد، مدافع اعضاي خویش در دعاوي حقوقي با كشورھایي شد كھ در 

ھمچنین این اتحادیھ . ضویت نداشتند، و گاھگاھي مثل حكومت مستقل واحدي اعلان جنگ میداداتحادیھ ع
بھ وضع قوانین و مقرراتي براي معاملات بازرگاني و حتي سلوك اخلاقي شھرھاي عضو و ساكنان آنھا 

كرد، و در ھاي نقدي حراست می پرداخت، بازرگانان عضو را در مقابل قوانین دلبخواه و مالیاتھا و جریمھ
مورد شھرھایي كھ از نظامات مربوطھ تخلف میكردند فرمان تحریم معاملھ صادر میكرد و بھ موقع اجرا 
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متخلفین و بازرگاناني كھ امانتداري نشان نداده یا كالاھاي دزدي را خریده بودند مجازات . میگذاشت
یا )) نمایندگي تجارتي((ھ تاسیس یك اتحادیھ ھانسایي در تمام شھرھایي كھ متعلق بھ اعضایش بود ب. میكرد

ھر جا بازرگانانش میرفتند آنھا را تابع قوانین آلماني نگاه میداشت، و بھ آنھا ; مركز دادوستد اقدام كرد
اتحادیھ ھانسایي مدت یك قرن بھ منزلھ سازماني براي اشاعھ تمدن . اجازه ازدواج با بیگانگان را نمیداد

ھا و كانالھا را پاك وصاف  دریاي بالتیك و دریاي شمال دفع كرد، رودخانھ شر دریازنان را از حوزه. بود
ھا را روي نقشھ آورد، بھ ساختن فانوسھاي  گردانید، جزر و مد و جریان آبھا را بھ دقت ضبط كرد، ترعھ

در دریایي و بنادر و كانالھا مبادرت ورزید، بھ وضع و تدوین قوانین دریا نوردي پرداخت، و بھ طور كلي 
  . عرصھ بازرگاني اروپاي شمالي نظم را جانشین ھرج و مرج ساخت

در )) بورژوازي((اتحادیھ مزبور، با متشكل ساختن طبقھ بازرگانان بھ صورت انجمنھایي نیرومند، حامي 
ھمین اتحادیھ پادشاه فرانسھ را بھ محاكمھ . مقابل بارونھا و ادامھ آزادي شھرھا از بند نظارت فئودال شد

، زیرا مجبور بھ پرداخت مبالغي براي برگزاري مراسم قداس كرد تا ارواح سوداگران ھانسایي كھ بھ كشید
جامعھ مروج بازرگاناني، زبان، و تمدن . دست انگلیسیھا در آب غرق شده بودند از برزخ رھایي یابند

چون آلماني بھ مشرق، یعني بھ سوي خاك پروس و لیوونیا و استوني، شد و شھرھاي عظیمي 
بھا و كیفیت كالاھایي كھ سوداگران عضو معاملھ میكردند . كونیگسبرگ، لیباو، ممل، و ریگا را بنیاد نھاد

را تحت نظارت آورد، و چنان حیثیتي براي راستي و درستي این قبیل سوداگران كسب كرد كھ عنوان 
د، در قاموس انگلیسي بھ شكل ، نامي كھ انگلیسیھا بھ آنھا داده بودن)یا مردان نواحي شرق(ایسترلینگز 

در مورد نقره یا لیره طلا بھ كار )) خالص((ضبط شد، و بعدھا بھ معني ) یعني اصل و ناب(سترلینگ 
ھمچنین استقلال اعضاي اتحادیھ . اما ھانس بھ مرور ایام، گذشتھ از آن كھ مدافع بود، متجاوز ھم شد. رفت

یا اعمال زور مجبور بھ ) بایكوت كردن(ربھ تحریم اجناس شھرھا را بھ وسیلھ ح; را ظالمانھ محدود ساخت
پارھاي اوقات از اینكھ، براي ; براي شكست رقباي خود بھ حق و باطل ھر دو دست یازید; عضویت كرد

براي خود لشكرھایي آراست . لطمھ زدن بھ تجارت رقیب، جمعي از دریازنان را اجیر كند ابایي ھم نداشت
آنچھ در توان داشت . یاري از كشورھاي مستقل براي خودش كشور مستقلي شدو در داخل حدود ثغور بس

كوشید تا طبقھ صنعتگر، یعني ھمان طبقھاي كھ دسترنجش را میگرفت و كالاي كار خویش میكرد، را ذلیل 
بسیاري از رنجبران و عده زیاد دیگري بھ مرور ایام از این جامعھ، كھ مقتدرترین كلیھ . و منكوب گرداند

. كیلات انحصاري جھان براي ایجاد محدودیت در تجارت بود، بھ ھراس افتادند واز آن متنفر شدندتش
علم شورش برافراشتند، سر در پي تجار عضو اتحادیھ ھانسایي  ١٣٨١ھنگامي كھ كارگران انگلیس در 

را كھ قدرت اداي گذاشتند و حتي بھ آنھایي كھ در كلیساھا بست نشستھ بودند امان ندادند، و جمیع افرادي 
  . را بھ لھجھ فصیح انگلیسي نداشتند بھ قتل رساندند)) نان و پنیر((

، ھانس جزیره گوتلاند را، كھ متعلق بھ سوئد بود، متصرف شد و شھر ویزبي را بھ ١١۶٠حدود سال 
ا بر بھ مرور سالیان، سلطھ خود ر. عنوان پایگاه و دژ استواري براي تجارت حوزه بالتیك بھ وجود آورد

آدام فون بر من . بازرگاني و امور سیاسي دانمارك، لھستان، نروژ، سوئد، فنلاند، و روسیھ گسترش داد
و براي ... ھمان قدر فراوانند كھ تپالھ((درباره روسیھ قرن سیزدھم نوشت كھ در آنجا بازرگانان ھانسایي 

.)) ات اخروي خویش میكوشندبھ دست آوردن پوست یك سمور چنان تلاشي میكنند كھ گویي در راه نج
سوداگران مزبور نووگورود، واقع در كنار والخوف، را مقر خویش ساختند و در آنجا خود را بھ صورت 

كلیساي قدیس پطرس را بدل بھ انبار مالالتجاره كردند، دور تا دور محراب را . پادگان مسلحي در آوردند
بار را محافظت كردند، و مانند مردماني پرھیزگار چلیكھاي شراب چیدند، ھمچون سگھاي درندھاي این ان

  . تمام تشریفات و آداب ظاھري دین را مراعات نمودند

اما . شھر كولوني را، كھ خودش مستقلا یك ھانس تشكیل داده بود، تحت فشار، مجبور بھ انقیاد كرد. ساخت
بر اثر اتحاد میان  ١٢۵۴كھ در نفوذ ھانسایي وقتي رو بھ جنوب نھاد، بر اثر مقابلھ با اتحادیھ رایني 

اندكي پایینتر از . تشكیل شده بود، راكد ماند) بازل(كولوني، ماینتس، شپایر، ورمس، ستراسبورگ، و بال 
این حوزه منطقھ اتحاد آوگسبورگ، اولم، و نورنبرگ قرار گرفتھ بود كھ كالاھاي تجارتي وارده از ایتالیا 

رگنسبورگ و . ادیھ ھنوز در كنار كانالھ گرانده شھر ونیز باقي استانبار مھم این اتح. را زیر نظر داشت
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وین در انتھاي باختري رود عظیم دانوب قرار داشتند، و از راه این رود بود كھ كالاھاي نواحي داخلي 
آلمان بھ سالونیكا و دریاي اژه، یا از راه دریاي سیاه بھ قسطنطنیھ، روسیھ، دنیاي اسلام و مشرق زمین 

بھ این نحو، تجارت اروپا یك دوره كامل را طي میكرد و تار درھم تنیده دادوستد قرون . ده میشدفرستا
ھا، از زیر چشم  ھا و رودخانھ بازرگاناني كھ كالاھاي خویش را در امتداد این جاده. وسطایي تكمیل میشد

ه مملكت روانھ میداشتند دوازد -مردماني مشكوك و از میان زبانھاي عجیب و اعتقاداتي تعصبآمیز، بھ ده 
خود چھ سنخ مردماني بودند اینھا آحاد اقوام كشورھاي مختلفي بودند، اما اكثریت عظیم آنھا را تجار 

اینھا بھ بازرگانان امروزي، كھ قاعدتا در شھرھاي . سوریھ، یھودیان، ارامنھ، یا یونانیھا تشكیل میدادند
. معمولا ھمراه كالاھاي خود سفر میكردند. شباھتي نداشتند خود پشت میز تجارتخانھ مینشینند، تقریبا ھیچ

بیشترشان مسافات عظیمي را میپیمودند تا ھر جا مصنوعات مورد علاقھ آنھا فراوان باشد بھ نرخ ارزان 
این بازرگانان طبعا كارشان آن . بخرند و ھمان كالاھا را جایي كھ بسیار نادر بود بھ قیمت گزافي بفروشند

 grosانگلیسیھا لفظ . بخرند یا بفروشند) gros enیا بھ قول فرانسویان، (اس را بھ طور عمده بود كھ اجن
en  را جنبھ فاعلیت بخشیدند و بدل بھgrosser  كردند، و این واژه، كھ بھ تدریج در زبان انگلیسي بھ

گران مردماني سودا. در آمد، بھ كسي اطلاق میشد كھ بنكدار ادویھ بود) بقاي امروزي( grocerصورت 
بودند ماجراجو و جھانگرد و شھسوار كاروان، مسلح بھ دشنھ و انواع رشوه، و آماده مقابلھ با راھزنھا و 

ھاي صلاحیت قضایي مختلف شاید  تنوع قوانین و تعدد حوزه. دریا زنان و ھزار جور مشكلات و سختیھا
ود، و وضع قانون بینالمللي تجارت و بیش از ھر عامل دیگري براي این قبیل سوداگران اسباب دردسر ب

اگر بازرگاني از . دریا نوردي با موازین ترقیخواھانھ یكي از عظیمترین كامیابیھاي آنان بھ شمار میرفت
راه خشكي مالالتجاره خود را حركت میداد، در قلمرو ھریك از اربابان فئودال تابع احكام یك دادگاه جدید، 

اگر كالاھاي وي ضمن راه از گرده چھار پایان . ایت یك نوع قوانین بودو شاید در ھر نقطھ مكلف بھ رع
، بھ مالكي تعلق ))قانون كشتي شكستگي((فرو میریخت و پخش میشد، ھر جا این عمل اتفاق بھ موجب 

یكي از خاوندھاي برتون فخر میكرد كھ یك صخره . داشت كھ صاحب قانون آن اراضي ساحلي بود
چندین . ساحلي ملك وي بھ منزلھ گرانبھاترین جواھرات تاج وي محسوب میشدخطرناك واقع در اراضي 

قرن متمادي بازرگانان با این اجحاف مبارزه میكردند، تا آنكھ در قرن دوازدھم بتدریج موفق بھ نسخ آن 
د ضمنا سوداگران یھودي بینالملل، براي استفاده بیشتر، مجمعالقوانیني از كلیھ نظامات تجارتي گر. شدند

این مقررات بازرگاني سال بھ . ھمین مجموعھ پایھ و اساس قانون تجارت در قرن یازدھم شد; آورده بودند
سال، بر اثر احكامي كھ خاوندان و پادشاھان بھ خاطر حراست تجار یا مسافران ممالك بیگانھ صادر 

ي تاسیس شد، و نكتھ محاكم مخصوصي براي اجراي این قانون بازرگان. میكردند، مبسوطتر و مفصلتر شد
شایان اھمیت آن كھ این محاكم بھ طرق قدیمي شھادت یا دادرسي از قبیل شكنجھ، مبارزه تن بھ تن، یا 

از قرن ششم بھ این طرف، طبق قوانین ویزیگوتھا، تجار خارجي در . اوردالي ھیچ اعتنایي نداشتند
ي را بھ نمایندگان ممالك متبوعھ خویش مرافعاتي كھ فقط مربوط بھ خود آنھا بود محق بودند امر دادرس

پدید آمد، كھ بھ موجب آن ھر كشوري كھ دست ) یا كاپیتولاسیون(بھ این ترتیب، شیوه كنسولي . احالھ دھند
یا رایزن نگاه میداشت تا حافظ منافع و مددكار )) كنسول((اندر كار تجارت بود در ممالك خارجي عدھاي 

شھرھاي فرانسھ در . یكي از این كنسولگریھا را در عكا تاسیس كرد ١١٨٠ جنووا در سال. اتباع آنھا باشند
  . خلال قرن دوازدھم از ھمین شیوه پیروي كردند

براي این قبیل حقوق كنسولي حاصل شد از  -حتي بین ممالك مسیحي و مسلمان  -توافقھایي كھ میان ملل 
برخي از قوانین . وق بینالمللي انجام گرفتجملھ عالیترین خدماتي است كھ در قرون وسطي براي تكامل حق

این نظامات در بین بازرگانان روشنفكر رودس ھرگز متروك . دریانوردي از اعصار كھن بھ جا مانده بود
 ١١۶٧ھاي مربوط بھ دریانوردي قانون نامھ رودسیھا مورخ  نشد، در حقیقت یكي از كھنترین قانون نامھ

م، زیر نظر بازرگانان جزیرھاي در جوار بندر بوردو، بھ منظور قوانین اولرون در قرن دوازدھ. بود
اتحادیھ ھانسایي . این نظامات را فرانسھ فلاندر، و انگلستان قبول كردند. تنظیم تجارت شراب وضع شد

براي اعضاي خویش قانون نامھ دریایي خاصي منتشر ساخت كھ مشتمل بود بر ذكر یك سلسلھ اقدامات 
ان مسافران و بار، تعھدات متقابل میان نجات دھنده و نجات یافتھ، وظایف و احتیاطي براي حفظ ج

دستمزدھاي ناخدایان و كاركنان ناوھا، شرایطي كھ تحت آن یك ناو بازرگاني ممكن یا ناگزیر بود بدل بھ 
ھا شدید بود، لكن باید در نظر داشت كھ براي  جریمھ تخلف از این قانون نامھ. یك كشتي جنگي شود
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تقرار سنن و عادات خاص، و براي حفظ انضباط و ھمچنین ایجاد اعتماد در ناوھاي دریاپیما، سختگیري اس
قرون وسطي مدت ده قرن بھ افراد انضباط آموخت تا آنكھ مردمان اعصار جدید بتوانند . ضروري بود

  ترقي صنعت  - II. چھار قرن از آزادي برخوردار باشند

بازارھاي وسیعتر، انگیزه افزایش تولید، و بالا رفتن ; تكامل صنعت پا بھ پاي توسعھ بازرگاني پیش رفت 
اكثر . حمل و نقل كمتر از سایر فعالیتھا رو بھ كمال گذاشت. میزان تولید موجب رونق بازار تجارت شد

راي جریان آب باران از میان ھنوز ب; ھاي قرون وسطایي معابري بودند پر از كثافات و خاك و گل شاھراه
. ھا فراوان، پیچ و خمھا بسیار، و پلھا اندك بودند گودالھا و حفره. ھا ھیچ آبگذري ساختھ نشده بود جاده

معمولا باروبنھ را بھ وسیلھ استر یا اسب حمل میكردند نھ با گاري، زیرا با ارابھ و گاري احتراز از 
. ن عھد بزرگ و نتراشیده، داراي چرخھایي آھني، و فاقد فنر بودندھاي ای گودالھا چندان آسان نبود كالسكھ

ھا ھر قدر ھم تزیین داشت وسیلھ راحتي براي سفر نبود، اغلب مردم، مرد و  از آنجا كھ این قبیل كالسكھ
تا قرن . زن، مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و ھر دو بھ یكسان پا در ركاب كرده بر مركب میراندند

ھا بھ عھده مالك اراضي مجاور بود، و معمولا چنین آدمي شكوه داشت  نگاھداري و مرمت جاده دوازدھم
. كھ چرا باید مبلغي خرج تعمیر جادھاي كند كھ اكثرا مورد استفاده جماعتي از مردم رھگذر قرار میگیرد

الھام گرفتھ بود، در قرن سیزدھم فردریك دوم، كھ از شیوه معمول در امپراطوري بیزانس و جھان اسلامي 
و مقارن با ھمین ایام بود كھ با قرار دادن سنگھاي ; ھاي سیسیل و ایتالیاي جنوبي داد فرمان بھ تعمیر جاده

در ھمین قرن . دست زدند)) ھاي شاھي جاده((مكعبشكل در بستري از شن و خاك نرم بھ ساختن نخستین 
لورانس، پاریس، لندن، و شھرھاي فلاندر ف. شھرھا شروع بھ سنگفرش كردن معابر مركزي خود كردند

در قرن دوازدھم كلیسا بھ تشكیل مجامع برادران مذھبي . ھر كدام بھ ساختن پلھاي زیبایي مبادرت ورزیدند
براي تعمیر یا ساختن پلھا اقدام كرد، و اعلام داشت كھ گناھان تمام افرادي را كھ در این گونھ كارھا 

ان پل آوینیون، كھ چھار طاق اصلي آن تا امروز محفوظ مانده است، بھ ساختم. شركت كنند خواھد بخشید
ھاي رھبانان، بھ ویژه سیسترسیان،  پارھاي از فرقھ. صورت گرفت)) برادران روحاني((ھمت این قبیل 

شاه، روحانیان، و  ١٢٠٩تا  ١١٧۶از . ھا و پلھا كوشش فراواني مبذول میداشتند در حفظ و مرمت جاده
این پل . ستان ھمگي با بذل وجوه و بالا زدن آستینھاي خود بھ ساختن پل لندن كمك كردندرعایاي انگل

عظیم، كھ بر روي رود تمز در كنار لنگرگاه لندن ساختھ شد، داراي بیست طاق سنگي بود، و بر روي آن 
ر گردنھ سن در اوایل قرن سیزدھم، بر فراز درھاي واقع د. تعداد زیادي خانھ و یك نماز خانھ ساختھ شد

از آنجا كھ . گوتار، در میان جبال آلپ، پل معلقي ساختھ شد كھ از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود
ھا و كانالھا راغب شدند، و این قبیل  ھا كاري پر زحمت بود، مردم بھ سفر از راه رودخانھ حركت در جاده

یك فروند كشتي ظرفیت حمل پانصد از راه . ردندمعابر كشتیپیما سھم عظیمي در حمل و نقل كالاھا ایفا ك
ھا و كانالھا گذرگاه  در اسپانیا تا ولگا، ھمھ جا در اروپا، رودخانھ) تاخو(از رود تاگوس . خشكي انجام دھد

مسیر و مصب این رودھا گسترش نفوس، ترقي شھرھا، و اكثر خط مشي نظامي ھر دولتي را ; ناوھا شدند
قالعاده زیاد بودند، لكن سدھایي براي انتقال ناوھا از یك تراز آب بھ تراز دیگر كانالھا فو. تعیین میكرد

  . وجود نداشت

سفر یك اسقف از شھر . مسافرت، اعم از آنكھ در خشكي یا آب صورت میگرفت، دشوار و كند بود
یان راه چاپارھایي كھ در منازل م. كنتربري واقع در انگلستان تا رم بیست و نھ روز بھ طول انجامید

اسبھاي تازه نفسي در اختیار داشتند میتوانستند مسافت یكصد و شصت كیلومتر را در عرض یك روز طي 
كھ در خلال (اما فرستادن چاپار خصوصي از محلي بھ محل دیگر گران تمام میشد، و پیك یا پست ; كنند

در پارھاي از نقاط، مثلا  .قاعدتا اختصاص بھ امور حكومت داشت) قرن دوازدھم در ایتالیا برقرار شد
اخبار نیز نظیر سفر افراد بكندي . میان لندن و آكسفرد یا وینچستر، دلیجانھا مرتب در رفت و آمد بودند

یك قرون وسطایي . انتقال مییافت، چنانچھ خبر مرگ بارباروسا در كیلیكیا پس از چھار ماه بھ آلمان رسید
از ضایعات مختلف جھان، بھ صرف ناشتایي بپردازد، و میتوانست، بدون دغدغھ شنیدن اخبار موحشي 

اخباري كھ بھ گوش وي میرسید خوشبختانھ آنقدر كھنھ بودند كھ دیگر فكر چاره نیز حكم نوشداروي پس 
در دامزدي . بشر در استفاده از قواي طبیعي تا حدودي پیشرفت كرده بود. از مرگ سھراب را پیدا میكرد
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آسیاب  ۵٠٠٠رویھمرفتھ در انگلستان  ١٠٨۶مسطور است كھ در سال ) كتاب داوري و ارزیابي( بوك
یك چرخ چاه را نشان میدھد كھ حركت آھستھ آن بھ كمك یك چرخ  ١١۶٩و نقشھاي مورخ ; وجود داشت

یك  ١٢۴۵در ; نین شتابي، چرخ چاه یك وسیلھ اساسي در صنعت شدبا چ. دنده دو برابر میشده است
در دوئھ آسیابي براي ساختمان  ١٣١٣و در ; دستگاه اره كھ بھ كمك آب حركت میكرد در آلمان ساختھ شد

  . افزار برنده و لب تیز بھ كار رفت

بعد از آنكھ مسیحیان  در اروپاي باختري دیده شده بود، ١١٠۵آسیاي بادي، كھ براي نخستین بار بھ سال 
در قرن . رواج آن را در دنیاي اسلامي مشاھده كردند، بسرعت در تمامي اروپا مورد استفاده قرار گرفت

افزار كاملتر و حوایج روز افزون مشوق . دستگاه از این آسیابھا داشت ١٢٠سیزدھم شھر ایپر بتنھایي 
ھ طلایي قابل اعتماد شده و مھارت صنعتگران از آنجا كھ دادوستد مستلزم سك. مردم بھ حفر معادن شد

براي اقناع تمایلات ھمنوعان خویش در زر و زیور رو بھ افزایش نھاده بود، استخراج كانھاي طلا در 
ھاي پر  رگھ ١١٧۵نزدیك بھ سال . ایتالیا، فرانسھ، انگلستان، مجارستان و بیشتر از ھمھ در آلمان منجر شد

فرایبرگ، گوسلار، و آنابرگ در . ھاي معدني پیدا شد در ارتسگبیرگھ یا كوهمایھاي از مس، نقره، و طلا 
) Joachimsthal(و از نام شھر كوچك یوآخیمشتال ; شدند)) ھجوم بھ طلا((قرون وسطي مراكزي براي 

)) ھاي طلا بیرون آوردند محلي كھ در آنجا سكھ((بھ معني ) Joachimsthaler(كلمھ آلماني یوآخیمشتالر 
. در انگلیسي در آمد dollarدر آلماني، و  thalerو كم كم ھمین كلمھ مخفف شده بھ صورت  - شدمشتق 

آلمان مھمترین مركز استخراج و تھیھ فلزات قیمتي براي اروپا شد، و معادن آن شالوده، و تجارت آن 
ھاي ھارتس، در وستفالي، در اراضي پست شمال  آھن در كوه. حیطھ اقتدار سیاسي آلمان را فراھم ساخت

در ایالت داربي شر . نسال الب استخراج میشداروپا، انگلیس، فرانسھ، اسپانیا، و سیسیل، و در جزیره كھ
واقع در انگلستان سرب، در دون كورنوال و بوھم قلع، در اسپانیا جیوه و نقره، و در ایتالیا گوگرد و زاج 

وجھ تسمیھ سالزبورگ وجود مقادیر عظیمي نمك بود كھ از آن ناحیھ استخراج . سفید بھ دست میآمد
استخراج زغال سنگ، در انگلستان عھد رومیان متداول و ظاھرا در عھد ساكسونھا متروك شده  .میگردید

ملكھ الئونور قصر ناتینگم را ترك گفت، زیرا دودي  ١٢٣٧در . بود، بار دیگر در قرن دوازدھم آغاز شد
لندن استفاده از  ١٣٠١در ; سنگ از شھر بر میخاست او را ناراحت میكرد كھ بر اثر سوزاندن زغال

این دو نمونھ  -زغال سنگ را ممنوع اعلام داشت، زیرا دود زغال سنگ ھواي شھر را مسموم میكرد 
با تمام این احوال، تا پایان . قرون وسطایي از بلیھاي است كھ ظاھرا دامنگیر بشر اعصار جدید بوده است

دھم استخراج زغال سنگ بھ صورتي جدي در نیوكاسل و دارم، و نواحي دیگري در انگلستان، قرن سیز
. مالكیت نھشتھاي معدني در قوانین موجود ھرج و مرجي را بھ راه انداخت. بلژیك، و فرانسھ جریان داشت

داشت، و ھنگامي كھ مباني تصرف فئودال محكم بود، كلیھ حقوق مربوط بھ معدنھا تعلق بھ شخص خاوند 
در املاك كلیسایي نیز مقامات روحاني مدعي . وي بھ كمك سرفھاي خویش معادن را استخراج میكرد

مالكیت این قبیل ذخایر معدني بودند و براي استخراج آن از وجود سرفھاي خود استفاده، یا معدنچیاني را 
خایر معدني مملكت را ملك فردریك بارباروسا طبق صدور فرماني جمیع ذ. براي این كار اجیر میكردند

طلق شھریار دانست و دستور اكید داد كھ این قبیل معادن فقط باید بھ دست موسساتي استخراج شوند كھ 
، كھ در دوران فرمانروایي امپراطوران ))حق شھریاري((این كسب مجدد . تحت نظارت حكومت باشند

ستان كلیھ ذخایر معدني طلا و نقره تعلق بھ در انگل. روم امري عادي بود، قانون آلمان قرون وسطایي شد
سلطان مملكت داشت، اما استخراج فلزات پستتر از جانب مالك زمین در برابر براي گداختن و تصفیھ 

ھاي این عھد كھ ھنوز بدوي بود مقدار بسیار زیادي چوب بھ  در كوره; فلزات از زغال چوب استفاده میشد
آھنگران لیژ، نورنبرگ، ;ان كالاھاي برنجي بسیار ظریفي میساختندبا اینھمھ، مسگران دین. كار میرفت

براي ) اشبیلیھ(و سویل ; میلان، بارسلون، و تولدو اسلحھ و افزارھاي فوقالعاده مرغوبي تھیھ میكردند
درجھ سانتیگراد ذوب  ١۵٣۵كھ در (نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم، چدن . فولادش شھرت بسزایي داشت

قبل از این تاریخ ھر . گرفت) درجھ سانتیگراد نرم میشود ٨٠٠كھ در (ي آھن ورزیده را كم كم جا) میشود
ریختھگري ناقوس . گونھ آلت و افزاري با آھن ساختھ میشد و بھ ضرب چكش بھ شكل دلخواه در میآمد

ر صنعت مھمي بود، زیرا ناقوسھاي شھرھا و كلیساھاي جامع از لحاظ وزن، طنین، و نوع آھنگ با یكدیگ
مسگران براي اجاقھا سرپوشھایي میساختند، زیرا مرسوم بود كھ وقتي عسس در شھر . رقابت میكردند

زنگ آخر شب را بھ علامت قطع عبور و مرور بھ صدا در میآورد، مردم بر آتشھاي خود سرپوش 
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، ساكس در صنعت ریختھگري برنز شھرت داشت، و انگلستان در ساختن فلزي از تركیب مس. مینھادند
ھاي  ھاي ظریف براي پنجره، میلھ آھن ورزیده در تزیین شبكھ. بیسموت، آنتیمون، و قلع معروف بود

ھاي عظیمي كھ بھ اشكال مختلف براي زینت و استحكام بر  بزرگ براي جایگاه سرودخوانان كلیسا، و لولھ
  . درھا نصب میشد بھ كار میرفت

ھاي طلا و نقره نھ فقط براي خود نمایي یا پنھان كردن زرگران و نقرھكاران فراوان بودند، زیرا بشقاب
ارزش واقعي افراد مصرف داشت، بلكھ تضمیني در مقابل كاھش بھاي پول رایج بود و بھ ھنگام ضرورت 

در قرن سیزدھم صنعت . یك نوع ثروتي بود كھ میشد آن را با خواربار یا كالاھاي مورد نیاز معاوضھ كرد
لیا حكم یك نوع سازمان عریض و طویل نیمھ سرمایھداري پیدا كرد كھ در آن نساجي در فلاندر و ایتا

ھزاران نفر كارگر براي بازار عمومي بھ تھیھ كالا، و براي سرمایھگذاراني كھ ھرگز آنھا را نمیدیدند بھ 
ھاي عظیمي را مالك بود كھ در آنھا  در فلورانس صنف پشم فروش كارخانھ. تحصیل منافع مشغول بودند

ازران، قصاران، متصدیان دستھ بندي، ریسندگان، بافندگان، بازرسان، و منشیان ھمھ با مواد اولیھ، افزار گ
ھاي بافندگي در زیر یك سقف كار میكردند، و در عین حال نھ نظارتي داشتند، نھ مالك آنھا  كار، و دستگاه

ھا سازمان میدادند، ادوات و  ھتجار پارچھاي كھ كارشان عمده فروشي منسوجات بود بھ كارخان. بودند
افزار كار را فراھم میكردند، كارگر و سرمایھ را تھیھ میدیدند، دستمزدھا و قیمتھا را معین مینمودند، كار 
توزیع و فروش را ترتیب میدادند، كلیھ خطرات چنین سازماني را قبول میكردند، خسارات ناشي از عدم 

سایر كارفرمایان ترجیح . توفیق، منافع حاصلھ را بر میداشتند توفیق را بھ گردن میگرفتند، و در صورت
در این صورت ھر فرد یا خانوادھاي . ھا تقسیم كنند میدادند كھ مواد اولیھ را میان كارگران منفرد یا خانواده

با افراز كار خود، در خانھ، این مواد خام را بھ مصنوعات مورد نیاز تبدیل میكرد، و كالاھاي مصنوع را 
كانتن، پروون، رنس، تروا، كامبره،  -آمین، بووه، لیل، لان، سن . طبق نرخ یا دستمزدي بھ صنعتي شدند

تورنھ، لیژ، لوون، و مھمتر از ھمھ این شھرھا گان، بروژ، ایپر، و دوئھ تبدیل بھ مراكز این گونھ صنایع 
، یك lawnكلمھ . شھره شدندخانگي شدند، كھ كارگران آن از نظر ذوق و سلیقھ و شورشھایي كھ كردند 

پارچھ ساخت كامبره . ، گرفتھ شده بود)Laon(نوع پارچھ كتاني، از محل بافت آن، یعني شھر لان 
)Cambrai( كھ شباھت بھ حریر داشت، بھ كامبریك ،)cambric (لغت . مشھور شدdiaper كھ در ،

در . است) ypres(ود، از نام شھر ایپر ھاي گل و بوتھدار اطلاق میش پارھاي از زبانھاي اروپایي بھ پارچھ
ھاي پارچھ بافي بھ كار اشتغال داشتند، و تعداد پارچھ بافان  نفر از نساجان در كارگاه ٢٣٠٠شھر گان 

ده دوازده تا از شھرھاي ایتالیا صناعات نساجي . نفر بالغ میشد ٣٢٠٠پروون در قرن سیزدھم بھ 
نس در قرن دوازدھم متخصص در تھیھ انواع قماش صنف پشم فروش فلورا. مخصوص بھ خود داشتند

در اوایل قرن سیزدھم، صنف بزاز آن شھر براي واردات پشم و صدور منسوجات . پشمي رنگ شده بود
فلورانس صاحب سیصد كارخانھ پارچھ بافي،  ١٣٠۶تا سال . مصنوع دستگاه عریض و طویلي تشكیل داد

جنووا در تھیھ حریرھاي زربفت و مخملھاي . شده بودنفر پارچھباف  ٠٠٠،٣٠داراي  ١٣٣۶و تا سال 
نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم وین عدھاي از پارچھبافان فلاندري را استخدام كرد، . ظریف شھرتي بھ ھم زد

انحصار تھیھ پشم در اروپاي شمالي . و دیري نگذشت كھ صاحب صنعت نساجي پر رونقي براي خود شد
ن قسمت اعظم پشم انگلیس بھ فلاندر صادر میشد، لذا از لحاظ سیاست و تقریبا از آن انگلیس بود و چو

شھر ووستد، واقع در نورفك، یكي از . جنگ میان آن دو كشور روابط و علایق نزدیكي وجود داشت
. نام نھادند)) ووستد((ھاي معروف را  مراكز مھم پارچھ بافي بود، و بھ ھمین سبب بسیاري از پارچھ

ھیھ پشم ظریفي تخصص داشت، و گوسفندان مرینو آن سرزمین یك منبع مھم ثروت ملي اسپانیا نیز در ت
اعراب فن و صنعت حریربافي را در قرن ھشتم بھ اسپانیا ودر قرن نھم بھ سیسیل بردند، . محسوب میشدند

آمدند،  ، و پالرمو، پس از آنكھ از دست مسلمانان در)لیزبوآ(و شھرھاي والنسیا، كارتاخنا، سویل، لیسبون 
جماعتي از حریربافان یھودي و  ١۴١٧روژه دوم در سال . ھمچنان ھنر و صنایع اسلامي را حفظ كردند

بھ ھمت این مردان و كودكان آنھا ; یوناني را از كورنت و تب بھ پالرمو برد و آنھا را در قصري منزل داد
اسلوب سرمایھداري متشكل ساخت و  لوكا ساختن ابریشم را بھ. بود كھ پرورش نوغان در ایتالیا رایج شد

ھنر . چنان ترقي كرد كھ با فلورانس، میلان، جنووا، مودنا، بولونیا، و ونیز كوس ھمسري میكوفت
ھاي آلپ گذر كرد، و در زوریخ، پاریس، و كولوني ھنرمندان شایستھاي بھ این صنعت  حریربافي از كوه

سفالگران . صنعت دیگر نیز وجود داشت در دایره صنایع قرون وسطایي صد گونھ. مشغول شدند
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ھاي سفالین خود را با پاشیدن ورقھ نرمي از سرب بر روي سطح مرطوب سفال، و آتش دادن آن در  كوزه
ھا  ھر قدر خانھ. حرارتي ملایم، لعاب میدادند و، مس یا برنز بھ سرب، رنگ مطلوب را بھ دست میآوردند

زدھم پرخرجتر و خانمان براندازتر شد، بھ ھمان نسبت، و حریقھا در شھرھاي رو بھ گسترش قرن سی
ھا را  شھر لندن این تعویض بام خانھ ١٢١٢در . ھا جاي كاه و پپزر را گرفت سفال در ساختمان سقف خانھ

معماران این عھد قطعا در كار خویش استاد بودند، زیرا پارھاي از بزرگترین و محكمترین . اجباري كرد
شیشھ صنعتي در ساختمان آیینھ، پنجره، و ظروف بھ كار . ا تعلق بھ این عھد دارندابنیھ موجود در اروپ

ھایي بودند كھ تا كنون  كلیساھاي جامع صاحب ظریفترین شیشھ. میرفت، لكن مصرف آن نسبتا محدود بود
ز بھ دست بشر ساختھ شده است، لكن در ساختمان بسیاري از ابنیھ شیشھ بكار نمیرفت شیشھ گري لااقل ا

اما در ایتالیا احتمالا این صنعت از اعتلاي خود در ; قرن یازدھم میلادي در اروپاي باختري رواج داشت
كاغذ تا قرن دوازدھم از جھان اسلامي بھ اسپانیا وارد . امپراطوري روم بھ بعد ھرگز متروك نیفتاده بود

آلمان، تاسیس شد، و در خلال  یك كارخانھ كاغذ سازي در راونسبورگ واقع در ١١٩٠میشد، لكن در سال 
چرم از كالاھاي مھم داد و ستد بینالمللي بود، و . قرن سیزدھم اروپا ساختن كاغذ را از كتان آغاز كرد

دستكش دوزھا، سراجان، انبان دوزان، كفاشان، پینھ دوزان جملگي ; دباغي در ھمھ جا رواج داشت
پوست معمولا از صفحات . سایرین قرار میگرفتصنعتگراني برجستھ بودند كھ اھمیت آنھا مایھ غبطھ 

  . ھاي سلاطین، اشراف، و بورژواھا بھ كار میرفت شمال و مشرق وارد میشد و براي تزیین جامھ

شراب و آبجو حكم حرارت مركزي را براي افراد داشت، و بسیاري از شھرھا بھ واسطھ حق انحصار 
ا در این صنعت قدیمي مدتھا قبل از سایر ملل طلایھدار آلمانھ. شراب و تھیھ آبجو منافعي تحصیل میكردند

محسوب میشدند، و ھامبورگ قرن پانزدھم، با پانصد كارخانھ آبجو سازي، قسمت اعظم عمران و رفاه 
كارگراني كھ بھ . از منسوجات كھ بگذریم، صنعت فقط جنبھ دستي داشت. خود را مدیون ھمین ھنر بود

 - مانند نانوایان، پینھدوزان، آھنگران، درودگران، و امثال آنھا  - ال داشتندخدمت براي یك بازار محلي اشتغ
قسمت بیشتر صنعت ھنوز . خود بر لوازم كار و مصنوعات خود نظارت میكردند و منفردا آزاد میماندند

 ھاي آن عھد ھاي آنھا صورت میگرفت، و اكثر خانواده ھاي كارگران یا دكانھایي پیوستھ بھ خانھ در خانھ
نان خود را  - ھا محول شده است خودشان انجام میدادند بسیاري از تكالیفي را كھ امروز بھ دكانھا یا كارخانھ

در این . ھاي مورد نیاز خود را خود میبافتند، و كفشھاي خود را خود تعمیر میكردند خود میپختند، پارچھ
ھاي رقابت و جلب منفعت افراد  انگیزه ;صنعت خانگي پیشرفت كند، افزار كار ساده، و ماشینھا معدود بود

با اینھمھ، شاید صنعت خانگي . را بھ اختراع یا تعویض مھارت آدمي با نیروي ماشیني وا نمیداشت
قوه و میزان تولید آن كم، لكن درجھ رضایت و اقناع . سالمترین نوع سازمان صنعتي در تاریخ بوده است

خودش ساعات كار و ;بور نبود از ھمسر و فرزندانش دور باشدكارگر مج. فرد محتملا و بالنسبھ زیاد بود
چنین آدمي ھم صنعتگر بود . و تفاخر وي بھ ھنرش نفس میشد; ارزش كارش را معین میكرد) تا حدودي(

و درست مانند یك نفر ھنرمند، خشنود بود از اینكھ میدید زیر دستھاي وي نتیجھ ھنرش، بي ; ھم ھنرمند

   پول - III. دھیچ نقصي، شكل میپذیر

بازرگاني نمیتوانست بر اصل مبادلھ یا . توسعھ صنعتي و بازرگاني موجد انقلابي در امور مالي شد
معاوضھ كالا پیشرفت كند، بلكھ مستلزم معیار ثابتي براي قیمت گذاري، یك وسیلھ مبادلھ بي دردسر و 

وپایي، خاوندان بزرگ و نخست در دوران فئودالیسم ار. دسترسي بھ وجوھاتي براي سرمایھگذاري بود
ھاي رایج، دچار ھرج و  كشیشان از حق ضرب سكھ بھرھمند بودند، و اقتصاد قاره اروپا، از لحاظ سكھ

ھا  جمعي نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشھ سكھ. مرجي بود بھ مراتب گیج كنندھتر از اوضاع امروزي
مولا جوارح این قبیل افراد را قطع یا آنھا را بھ حكم سلاطین، مع. این بینظمي را زیادتر میكردند

لكن خود سلاطین بارھا پولھاي رایج در قلمرو ; مقطوعالنسل میكردند، یا زنده زنده در دیگ میجوشاندند
پس از تھاجمات بربرھا طلا كمیاب شد، و بعد از استیلاي مسلمانان بر  .میساختندخویش را بي ارزش 
در خلال قرون ھشتم و سیزدھم تمامي . ھاي طلاي اروپاي باختري اثري بھ جا نماند مشرق دیگر از سكھ

طلا و تمدن با ھم و بھ تدریج رو بھ افزایش و كاھش . ھا از نقره یا فلزات كم بھاتر بودند این قبیل سكھ
. با این حال، امپراطوري بیزانس در سراسر قرون وسطي بھ ضرب مسكوكات طلا میپرداخت. ذاشتندمیگ
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ھر قدر رابطھ شرق و غرب اروپا بیشتر شد، مسكوكات طلاي بیزانسي، كھ در مغرب اروپا بھ بزانت 
، ١٢٢٨در سال . اشتھار داشت، در تمامي اروپا رواج بیشتري یافت و معتبرترین پول عالم مسیحي شد

فردریك دوم بعد از آنكھ اثر سودمند یك سكھ ثابت طلا را بھ عنوان پول رایج خاور نزدیك، بھ چشم دید، 
فردریك، در مقام رقابت با . در ایتالیا بھ ضرب اولین مسكوكات طلاي اروپاي باختري مبادرت ورزید

مسكوكات وي ; نھاد ھاي خود را آوگوستالس نام شھرت و مسكوكات آوگوستوس امپراطور روم، سكھ
سزاوار چنین اسمي ھم بود، زیرا ھر چند كھ جنبھ تقلیدي داشت، داراي طرح با شكوھي بود، و بیدرنگ بھ 

جنووا و فلورانس ھر دو بھ  ١٢۵٢در . احراز عالیترین مدارج در ھنر سكھشناسي قرون وسطي نایل آمد
كھ از لحاظ قیمت معادل یك رطل نقره رواج مسكوكات طلا اقدام كردند، چون سكھ فلورین فلورانس، 

ارزش داشت، بھ مراتب زیباتر اروپایي بھ استثناي انگلستان صاحب مسكوكات طلاي رایج قابل اعتمادي 
  . این توفیقي بود كھ در دوران پر آشوب قرن بیستم از دست داده شد; بودند

ضرب مسكوكات را خریداري یا  تا پایان قرن سیزدھم سلاطین فرانسھ تقریبا كلیھ حقوق خاوندي براي
ھا بھ صورت اصلي باقي  گرچھ ارزش سكھ -در سیستم پولي فرانسھ  ١٧٨٩تا سال . مصادره كرده بودند

بھ این معني كھ ھنوز لفظ ; اصطلاحاتي را كھ شارلماني وضع كرده بود ھنوز بھ كار میبردند - نمانده بود
این . یا یك دوازدھم سو معمول بود)) دنیھ((تم لیور، و یا یك بیس)) سو((یا یك پوند نقره، لفظ ))لیور((

بھ بیست جز یا )) پوند سترلینگ((سیستم بر اثر حملھ نورمانھا بھ انگلستان آمد و در آن كشور نیز 
انگلیسیھا الفاظ پوند، شیلینگ، و پني را از معادل . جز یا پنس تقسیم شد ١٢شیلینگ، و ھر شیلینگ بھ 

گرفتند، لكن علایم آنھا را از لاتین ) pfennig(، و فنیگ )schilling(، شیلینگ )pfund(آلماني یعني فوند 
در انگلستان ). denarius(از دناریوس  D، و )solidus(از سولیدوس libra) ،S(از لیبرا L: اتخاذ كردند

ھنري ھاي نقره آن كشور، كھ در زمان سلطنت  ھاي طلا معمول نبود، لكن سكھ ضرب سكھ ١٣۴٣تا سال 
در آلمان مارك نقره، كھ نصف . دوم متداول شد، در اروپا بھ صورتي فوقالعاده ثابت و پایدار باقي ماند
  . قیمت پوند انگلیسي یا فرانسوي ارزش داشت، در قرن دھم ضرب شد

ھاي قرون وسطایي دستخوش ترقي و تنزل قیمت، عدم تناسب میزان نقره بھ  با وجود این تحولات، سكھ
ھا  بود كھ ھر موقع مقتضي میدیدند كلیھ سكھ -و گاھي اشراف و روحانیون  - رت سلاطین شھرھا طلا، قد

ھاي جدید ضرب  را جمع میكردند، براي ضرب مجدد سكھ مبلغي میگرفتند، وبا آلیاژي پستتر سكھ
اي سھولت ھا، بر اثر افزایش سریعتر طلا در مقابل كالاھا، و بر بھ واسطھ عدم امانت ضرابخانھ. میكردند

پرداخت قروض ملي بھ پول ارزش افتاده در خلال قرون وسطي و اعصار جدید، كلیھ پولھاي رایج ممالك 
لیور در فرانسھ فقط  ١٧٨٩بھ سال . اروپایي از لحاظ ارزش بھ طور غیر منظمي رو بھ انحطاط گذاشتند

روي قیمت بعضي اجناس تنزل پول را میتوان از . درصد ارزش دوران سلطنت شارلماني را داشت ٢,١
در ; بود)) پني((قیمت دوازده عدد تخم مرغ یك  ١٢۶٨بھ طور نمونھ درك كرد، مثلا در راونا بھ سال 

و در ; در لندن یك راس خوك چھار شیلینگ، و یك راس گاو نر پانزده شیلینگ ارزش داشت١٣٢٨سال 
تاریخ خود . انك بھ فروش میرفتفرانسھ قرن سیزدھم یك راس گوسفند سھ فرانك و یك راس خوك شش فر

   .استحكایت تورم پولي 

كلیسا بھ منظور جمع آوري وجوه صاحب . فراھم میشد بزرگترین منبع واحد تھیھ سرمایھ كلیسا بود
در عالم مسیحیت . حركي براي ھر گونھ مقصدي آماده داشتسازماني بود بیمانند و ھمواره سرمایھ مت

بھ علاوه، بسیاري از افراد ،براي آنكھ جاي امني . سازمان كلیسا بزرگترین قدرت مالي محسوب میشد
. ھا بھ ودیعھ مینھادند براي ذخیره داشتھ باشند، مبالغي از وجوه خصوصي خود را در كلیساھا و صومعھ

بھ طور كلي بھ . خود بھ افراد یا موسساتي كھ در تنگناي مالي بودند پول وام میدادندكلیساھا از ممر دارایي 
كلیساھا عمل بانكھاي روستایي را انجام . دھقاناني كھ درصدد آباد كردن مزارع خود بودند وام داده میشد

دي بھ این میلا ١٠٧٠حتي از تاریخ . میدادند و سھم مفیدي در حمایت از آزادي كشاورزان ایفامیكردند
. طرف، كلیساھا در برابر داشتن سھمي از عواید املاك خاوندي بھ خاوندھاي ھمجوار وجوھي وام میدادند

كار معاملات . بھ واسطھ ھمین رھنھا و وامھا بود كھ دیرھا نخستین موسسات بانكي قرون وسطي شدند
ات مالي خویش ناگزیر از استخدام آندره در فرانسھ چنان رونق گرفت كھ براي اداره عملی-بانكي دیر سنت
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شھسواران پرستشگاه بھ سلاطین و ملوك، امرا و شھسواران، كلیساھا، و . عدھاي وامدھنده یھودي شد
نخست كشیشان، در مقابل اخذ ربح، وام میدادند، و احتمالا در قرن سیزدھم این قبیل معاملات آنھا 

  . عظیمترین نوع خود در جھان بود

مھایي كھ مقامات روحاني بھ اشخاص میدادند قاعدتا براي مصارف خصوصي یا استفاده اما این قبیل وا
اعتبار تجارتي ھنگامي آغاز . سیاسي بود و بندرت بھ كار تامین سرمایھ براي صنعت یا بازرگاني میخورد

لھ یا سفر شد كھ فردي یا خانوادھاي، معمولا بھ حكم اعتمادي كھ بھ یك بازرگان داشت، پولي را براي معام
عملي كھ در دنیاي مسیحي لاتین كومندا نام (تجاري بخصوصي در اختیار وي گذاشت یا بھ وي تسلیم كرد 

این قبیل شركتھا، یا بھ عبارت دیگر . و در برابر این عمل سھمي از منافع را دریافت داشت) داشت
نظري نمیكرد، فكر بكري بود كھ  معاملاتي كھ در آن شریك بازرگان ھیچ گونھ عملي انجام نمیداد و اظھار

از اعصار قدیمي روم بھ یادگار مانده بود و شاید ھم دنیاي مسیحي غرب آن را بار دیگر از جھان بیزانس 
چنین طریقھ مفیدي كھ شخص را، بدون نقض نواھي كلیسا درباره رباخواري، در منافع سھیم . فرا گرفت

ماخوذ از دو واژه )) (كمپاني((و بھ ھمین سبب بود كھ  میساخت طبعا میبایست رواج فراوان پیدا كند،
com  سھیم((بھ معني (( وpanis  بھ معني))ھا بھ صورت شركتي در  یا سرمایھگذاریھاي خانواده))) نان

آمد كھ چند تن، بي آنكھ الزاما با ھم نسبتي داشتھ باشند، در آن سھیم بودند و، بھ عوض یك معاملھ، براي 
ھاي مالي نزدیك بھ پایان قرن دھم در جنووا و  این قبیل بنگاه. ت مختلف سرمایھ میگذاشتندیك سلسلھ معاملا

این شركتھاي . ونیز پدیدار شدند، و وجود آنھا عامل مھمي براي گسترش سریع تجارت ایتالیا بود
سیلھ، از سرمایھگذاري اغلب در آن واحد در چندین كشتي یا در معاملات متعددي سھیم میشدند و بھ این و

در بھ سایر افراد شد، براي نخستین بار در جھان فكر . خطراتي كھ متضمن معاملھ واحدي بودند میكاستند
یا بھ عبارت دیگر (بزرگترین منبع واحد تھیھ سرمایھ براي معاملات . ایجاد شركت تضامني نضج گرفت

فردي بود كھ، بھ حكم حرفھ )تدارك وجوه براي پرداخت مخارج معاملھ، قبل از برداشت مایھ و نفع 
در ادوار باستان چنین شخصي معمولا صرافي میكرد، و در . خویش، پول در اختیار سوداگران قرار میداد

این تاریخ مدتھا بود كھ این قبیل صرافان بدل بھ مردماني وامدھنده شده بودند كھ پول خود و سایر مردم را 
درباره . كلیساھا، دیرھا، اشراف، و یا سلاطین وام میدادندوقف بر انجام معاملات بزرگ میكردند یا بھ 

وامدھندگان یھودي در . ھاي فراوان شده است نقشي كھ یھودیان در وام دادن پول بر عھده داشتند مبالغھ
چند صباحي موقعیت آنھا در انگلستان تحكیم یافت، در آلمان ضعیف بودند، و . اسپانیا اقتدار فراوان داشتند

بزرگترین فردي كھ بھ سلاطین انگلستان وام . یا و فرانسھ بھ پاي سرمایھداران مسیحي نمیرسیدنددر ایتال
در فرانسھ و فلاندر قرن سیزدھم مھمترین وامدھندگان دو خانواده لوشار و كرسپن ; میداد ویلیام كید بود

مالامال از ((یف میكرد بودند از مردم آراس ویلیام اھل برتون، از مشاھیر این عھد، آراس را جایي توص
، كھ در لغت انگلیسي bursaبرگرفتھ از واژه (مركز دیگر امور مالي شمال اروپا بورس )). رباخوران

purse  یا بازار پول بروژ بود) است)) كیسھ پول((و امروزه بھ معني )) صندوق پول((بھ معني .  

ور یعني ساكنان شھري واقع در نواحي نیرومندتر از وامدھندگان آراس و بروژ جماعتي از مسیحیان كائ
  : مثیو پریس درباره این دستھ چنین مینویسد. جنوبي فرانسھ بودند

آفت ھولناك كائوریھا چنان دامن گستر شده بود كھ در تمامي خاك انگلستان، بویژه در ) ١٢٣۵(در این ایام 
سلطان آن كشور مبالغ . ر نباشدبین نخست كشیشان، كمتر كسي را میشد سراغ گرفت كھ در دام آنھا گرفتا

كائوریھا از تھیدستي مردم سواستفاده كرده با رفع حوایج ضروریشان . بي حد و حصري بھ آنھا مدیون بود
  . آنھا را میفریفتند، و بازرگاني را بھانھاي براي رباخواري خویش ساختھ بودند

لكن عدم . داران كائوري تفویض كرددستگاه پاپي چند زماني امور مالي خویش را در انگلستان بھ بانك
راجر اسقف ; مروت آنان بھ قدري انگلیسیھا را متغیر ساخت كھ یكي از كائوریھا در آكسفرد بھ قتل رسید

رابرت گروستست، اسقف لینكن، در بستر . لندن آنھا را لعنت، و ھنري سوم آنھا را از انگلیس تبعید كرد
py  . بودند))لئیمتر از یھودیان ((نالھاش بلند بود كھ )) ار ما پاپبازرگانان و صرافان خداوند گ((نزع از 
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  . بر اثر مساعي ایتالیاییھا بود كھ شیوه بانكداري در اثناي قرن سیزدھم بھ طرزي بیسابقھ راه تكامل پیمود

ھاي معروفي از صرافان بھ بازرگاني پر دامنھ ایتالیایي قوت بخشیدند، و از آن جملھ بودند دو  خانواده
و پیزاني و ; فرسكو بالدي، باردي، و پروتتسي در فلورانس;خانواده بوئونسنیوري و گالراني در سینا

و مبالغ عظیمي بھ سلاطین این دستھ دامنھ عملیات خود را تا آن سوي آلپ رساندند ... تیپولي، در ونیز
پاپھا و سلاطین براي جمع آوري عواید، . دایما نیازمند انگلیس و اسقفھا، روساي دیرھا، و شھرھا وام دادند

ھمین جماعت . ھا، مالیھ مملكت، و راھنمایي در اتخاذ خط مشي آنھا را استخدام كردند اداره ضرابخانھ
ھاي سراسر  كجا خریداري میكردند و مالك ناوھا و مھمانخانھبانكدار پشم، ادویھ، جواھرات، و حریر را ی

تا نیمھ قرن سیزدھم این بانكداران ایتالیایي، یا بھ گفتھ مردمان صفحات شمالي اروپا . اروپا بودند
در خارج و داخل ایتالیا این جماعت . ، فعالترین و مقتدرترین سرمایھداران جھان شده بودند))لومباردھا((

ي كھ در وصول مطالبات خود بھ كار میبردند منفور، و براي ثروتي كھ بھھم زده بودند بھ سبب فشار
این امر اختصاص بھ ایتالیاي قرن سیزدھم نداشت، زیرا ھر نسلي وام میگیرد . انگیزه رشك ھمگان بودند

بینالمللي ترقي این جماعت ضربھ عظیمي بر پیكر بانكداري . و قاعدتا عمل وامدھندگان را ناپسند میشمرد
یھودیان بود، و در مقام رقابت، صرافان لومبارد ابایي نداشتند از اینكھ تبعید وامدھندگان یھودي را بھ 

موسسات بانكي فلورانس بود كھ در خلال )) لومباردھا((نیرومندترین . زمامداران خویش توصیھ كنند
ھ بودند كھ مخارج مبارزات نظامي و ھمین دست. ھشتاد تا از آنھا را نام بردھاند ١٣۴٧و  ١٢۶٠سالھاي 

سیاسي دستگاه پاپي را پرداخت كردند، و از این راه ثمرات فراواني بر گرفتند، بھ عنوان بانكداران پاپ 
بھانھ خوبي براي انجام معاملاتي كھ بھ ھیچ وجھ با نظرات كلیسا درباره رباخواري سازگار نبود در دست 

ھاي ھنگفت اعصار جدید  نھا چنان سرشار بود كھ دست كمي از بھرهمنافع حاصلھ از معاملات آ. داشتند
لكن آنچھ . میلادي سھام سود حاصلھ از عملیات پروتتسي چھل درصد بود ١٣٠٨نداشت، چنانكھ در سال 

این آز موسسات ایتالیایي را جبران میكرد خدمات بي اندازه مغتنمي بود كھ نسبت بھ صنعت و تجارت 
ھنگامي كھ ستاره بخت و قدرت آنھا افول گرفت، پارھاي از اصطلاحات خود را . دمملكت انجام میدادن

 credito، )بانك( banco: تقریبا در تمامي زبانھاي اروپایي بھ جا گذاشتند، كھ از آن جملھ بود
، )تنزیل( disconto، )حساب( conto، )صندوق و پول نقد( cassa، )بدھكار( debito، )بستانكار(

corrente conto )حساب جاري( ،netto )ویژه( ،bilanza )بیلان یا ترازنامھ( ،rotta banca ) افلاس
  . ، و مانند آنھا)و ورشكستگي

ھاي پولي عظیم ونیز، فلورانس، و جنووا در قرن سیزدھم یا  بھ طوري كھ از این كلمات ھویداست، بنگاه
ھا از مردم ودیعھ میپذیرفتند  این بنگاه. میدادندحتي قبل از آن تقریبا تمامي وظایف یك بانك نوین را انجام 

حتي . و، براي طرفین معاملاتي كھ میان آنھا پیوستھ پول دست بھ دست میگشت، حساب جاري باز میكردند
بانك ونیز صرفا با یك رشتھ عملیات حسابداري بھ تصفیھ حسابھاي مشتریان خود  ١١٧١از سال 

ام میدادند، و جواھرات، جوشنھاي گرانبھا، سھام قرضھ دولتي ،حق ھاي پولي بھ مردم و بنگاه. میپرداخت
كالاھاي تجارتي را بھ طور . تحصیل مالیاتھا، یا حق اداره عواید عمومي را بھ عنوان وثیقھ قبول میكردند

 اینان، بھ واسطھ داشتن ایادي و عمال و آشنایاني در سراسر. اماني براي انتقال بھ سایر كشورھا میپذیرفتند
قادر بھ نشر اسناد اعتباریي بودند كھ بھ موجب آن چون یك نفر مبلغي را در یك كشور بھ ودیعھ مینھاد، 

این انتقال اعتبار ھمان . ھمان مبلغ در كشور دیگري قابل پرداخت بھ ودیعھ گذارنده یا نماینده وي بود
ان پرستشگاه از آن اطلاع وسیلھاي بود كھ، مدتھا پیش از این عصر، یھودیان، مسلمانان، و شھسوار

ھاي پولي برات صادر میكردند، بھ این معني كھ یك نفر بازرگان در  از طرف دیگر، ھمین بنگاه. داشتند
برابر كالاھا یا قرضھاي كھ دریافت میداشت بھ شخص بستانكار سفتھاي میداد كھ بھ موجب آن متعھد میشد 

این قبیل . ا بانكھاي بینالمللي بدھي خود را بپردازددر موعد معیني در یكي از بازارھاي مكاره بزرگ ی
ھا را در یكي از بازارھاي مكاره یا بانكھاي متعدد باھم سنجیده و حساب میكردند و فقط مانده یا  سفتھ

با رواج این شیوه، صدھا معاملھ تجارتي امكانپذیر شده . مابھالتفاوت نھایي آنھا را بھ وجھ نقد میپرداختند
نكھ طرفین معاملات گرفتار دردسر حمل مقادیر زیادي سكھ یا تحویل و قبول مبالغ عظیمي بود، بدون آ

بانكداران از . ھایي براي مبادلھ بروات و تصفیھ حسابھا شدند ھمچنانكھ مراكز بانكي بنگاه. وجھ نقد باشند
كرانھ (یھ لوان در سراسر اروپا و ناح. رنج سفرھاي دور و دراز بھ بازارھاي مكاره خودداري میكردند
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بازرگانان میتوانستند، بھ اتكاي حسابھاي خود در بانكھاي ایتالیا، بروات صادر و تصفیھ )خاوري مدیترانھ 
با این شیوه، در واقع فایده و جریان پول ده . نھایي را بھ عملیات حسابداري رایج میان بانكھا واگذار كنند

ر اثر اعتماد متقابل امكانپذیر شد، از حیث اھمیت و ، كھ ب))سیستم اعتباري((این . برابر ترقي كرد
  . ھاي مھم انقلاب اقتصادي بود آبرومندي از جنبھ

ھاي بازرگانان اعضاي خود را در مقابل آتش سوزي،  اتحادیھ. آغاز پیدایش بیمھ نیز از قرن سیزدھم بود
وقیي كھ بھ واسطھ ارتكاب شكستن كشتي در دریا، و سایر مصایب یا جراحات، و حتي در برابر دعاوي حق

بسیاري از . جرایم اقامھ میشدند، اعم از آنكھ اعضاي اتحادیھ مقصر یا بیگناه بودند، بیمھ میكردند
ھا، در مقابل گرفتن مبلغ معیني از شخص، نوید میدادند كھ مادامالعمر خوراك و نوشابھ و گاھي  صومعھ

در قرن دوازدھم حاضر بود كھ كالاھاي بازرگانان  یك بانك بروژ. نیز پوشاك و مسكن وي را تامین كنند
موسسھ باردي در . ، یك شركت بیمھ مجاز تاسیس شد١٣١٠ظاھرا در ھمین شھر، بھ سال . را بیمھ كند

ھاي قماشي را كھ از راه خشكي حمل میشد در برابر  ، حاضر بود محمولھ١٣١٨فلورانس، بھ سال 
حوایج جنگ . از طرف ونیز منتشر شد ١١۵٧رضھ دولتي در اولین سھام ق. مخاطرات احتمالي بیمھ كند

 ImPresidi degli(جمھوري مزبور را بر آن داشت تا بزور از رعایا وام بگیرد، و دایره مخصوصي 
camera ( براي دریافت وامھا تاسیس شد كھ بھ ھر كس وام میداد، تصدیقي بھ عنوان وثیقھ پرداخت تسلیم

این گونھ سھام قرضھ  ١٢٠۶بعد از سال . ھرھاي ھم بھ آن تعلق میگرفتمیكرد كھ، طبق مقدار وام، ب
دولتي را قابل معاوضھ و انتقال ساختند، از آن پس امكان داشت كھ سھام مزبور را بخرند یا بفروشند، یا 

میلادي شھري ھمانندي را در شھر كومو بھ جاي  ١٢۵٠در سال . مانند وثیقھاي براي اخذ وام بھ كار برند
از آنجا كھ اسكناس در واقع یك نوع سفتھ دولتي محسوب میشود، رواج این . وكات رایج قبول میكردندمسك

  . قبیل اوراق زرین بھادار را باید مقدمھ پیدایش اسكناس در اروپا دانست

معاملات بغرنج بانكداران دستگاه پاپي و حكومتھاي سلطنتي اروپا مستلزم یك اصول حسابداري دقیق 
  . بودند

ھا، مالیاتھا، قبوض رسید،  ھاي قطوري از ممیزي مالالاجاره فاتر حساب و بایگانیھا بھ صورت مجموعھد
روشھاي حسابداري سازمان امپراطوري روم، كھ در قرن ھفتم . اسناد خرج، اعتبارات، و بدھیھا در آمد

عراب اقتباس، و در در اروپاي باختري متروك و فراموش شده بود، در قسطنطنیھ ادامھ یافت، از سوي ا
یك سیستم تمام عیار حسابداري مترادف در دفاتر محاسبات . ضمن جنگھاي صلیبي در ایتالیا احیا شد

و  ١٢٧٨مشھود است، و چون بایگاني حسابداري شھر جنووا در سالھاي ١٣۴٠عمومي جنووا بھ تاریخ 
داري نیز از كامیابیھاي بشري در بكلي مفقود شده است، احتمال میرود كھ این پیشرفت در امر حساب ١٣۴٠

  . قرن سیزدھم میلادي باشد

IV  -  بھره  

این نظرات از سھ منبع . بزرگترین مانعي كھ سد راه بانكداري میشد اصول نظرات كلیسا درباره بھره بود
اول فلسفھ ارسطو، كھ بھره را ناپسند میشمرد، زیرا معتقد بود كھ بر اثر آن پول بھ طور : ناشي میشدند

و سوم واكنش آباي كلیسا علیھ برتري ; غیر طبیعي مولد پول میشود، دوم تقبیح بھره بود از جانب عیسي
مردان ((حقوق روم گرفتن بھره را عملي قانوني شمرده بود، و . بازرگانان و رباخواري در روم

در نكوھش این  قدیس آمبروسیوس،. ھاي ھنگفتي میگرفتند مانند بروتوس با كمال قساوت بھره)) ارجمندي
  : فرضیھ كھ شخص بتواند با مال خویش ھر طور صلاح میداند عمل كند، چنین میگفت

چھ چیز مال توست ھنگامي كھ از رحم مادرت آمدي چھ چیز با خود بھ ھمراه )) مال خودم((تو میگویي 
آیا . تھايآوردي صرف نظر از آنچھ كفاف احتیاجات تو را دھد، ھر چھ را بدست آوردھاي بھ عنف گرف

pyخداوند ظالم است كھ نیازھاي زندگي را میان ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال افواج باشد و 
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دیگران بھ حبھاي محتاج آیا چنین نیست كھ قادر متعال میخواستھ است تو را مشمول عنایات خود گرداند و 
ھ عطیھ الاھي را دریافت داشتھاي، بھ حال آنكھ بھ ھمنوعان تو خصلت شكیبایي ارزاني دارد پس تو، ك

ھوش باش تا آنچھ را كھ وسیلھ معیشت بسیاري است براي خویشتن نگاه نداري و از این رو مرتكب 
آن نان گرسنگان است كھ محكم در چنگال خود نگاه میداري، و آن پوشاك برھنگان است . اجحافي نشوي

  . كھ در صندوق میگذاري

  . ان میكني فدیھ مستمندان استپولي را كھ تو در خاك پنھ

بھرھمندي از تمامي : مثلا كلمنس اسكندراني میگفت. آراي سایر آباي كلیسا بھ مرام اشتراكي نزدیك بود
لكن، بر اثر بیعدالتي، یكي یك چیز را . چیزھایي كھ در جھان وجود دارد باید میان كلیھ مردم مشترك باشد

  . از آن خود دانستھ، و بھ این نحو میان مردم تفرقھ افتاده است مال خودش خوانده و دیگري چیز دیگري را

در نظر آوگوستینوس پلید )) معاملھ((ھر نوع . قدیس ھیرونوموس معتقد بود كھ ھر نوع منفعتي نا رواست
)) افراد را از طلب آسایش واقعي كھ تقرب بھ ذات پروردگار است باز میدارد((بود، زیرا بھ عقیده وي 

ول این اصول عقاید افراطي را رد كرده بود، لكن واكنش كلیسا ھمچنان بھ صورت مخالفت با پاپ لئو ا
و )) انحصار كردن((بازرگاني، بد گماني نسبت بھ ھر نوع احتكار و منفعت، و خصومت با ھر گونھ 

باقي ماند، در قرون وسطي غرض از رباخواري جلب ھر نوع سود و )) رباخواري((و )) سلف خریدن((
رباخواري عبارت از ھر چیزي است كھ بر سرمایھ افزوده : ((آمبروسیوس میگفت. ھره از معاملات بودب

شوراھاي جامع . و گراتیانوس نیز ھمین تعریف رك و راست را در قانون شرع كلیسا وارد كرد; ))شود
وام بھ قصد  مقامات روحاني را از دادن)۶٢۶(، و كلیشي )۵٨۵(، ماكون )۵٣٨(، اورلئان )٣٢۵(نیقیھ 

، و شوراھاي كلیسایي ٧٨٩فرامین صادره از جانب شارلماني براي سال . جلب منفعت نھي كرده بودند
احیاي قوانین روم در . قرن نھم، این ممنوعیت را گسترش داده، شامل حال افراد غیر روحاني نیز كردند

جري كرد، و این عده در استدلالھاي  قرن دوازدھم ایرنریوس و سایر مفسران بولونیا را در مدافعھ از بھره
بار دیگر جلب ) ١١٧٩(لكن سومین شوراي لاتران . خویش بھ قانون نامھ یوستینیانوس استناد جستند

آنھایي كھ آشكارا رباخواري را پیشھ خود ساختند حق شركت در مراسم ((منفعت را نھي، و حكم كرد كھ 
ھكار بمیرند، اجازه دفن آنھا در گورستان مسیحیان صادر تناول عشاي رباني را نخواھند داشت، و اگر گنا

قطعا اینوكنتیوس سوم نظرش .)) ھاي آنھا را قبول نخواھد كرد بھ علاوه، ھیچ كشیشي صدقھ. نخواھد شد
وي در پارھاي موارد توصیھ كرد كھ جھیزیھاي  ١٢٠۶در این باره بیشتر قرین تساھل بود، زیرا بھ سال 

با این )). از طریق مشروع فراھم شود((تا درآمدي براي صاحبش )) بازرگاني بگذارندباید در اختیار ((را 
و این ; وصف، گرگوریوس نھم بار دیگر رباخواري را ھر گونھ جلب منفعت از راه وام دادن تعریف كرد

  . بھ صورت قانون شرع كلیساي كاتولیك باقي ماند ١٩١٧امر تا سال 

و كلیسا بھ ھمان درجھ بازرگانان را خوار ; نھ از معاملات بازرگانيثروت كلیسا از زمین ناشي میشد 
در نظر كلیسا تنھا عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند . میشمرد كھ خاوند فئودال از آنھا عار داشت

، كلیسا با قدرت و مكنت روز افزون طبقھ بازرگاناني كھ آن قدرھا )از جملھ حسن تدبیر(از زمین و كار 
قرنھا بود كھ كلیسا نام وامدھندگان را با یھودیان قرین . ي بھ ملاكان فئودال یا كلیسا نداشتند مخالف بودتمایل

میشمرد و خود را محق مردمان را، براي شرایط سختي كھ بر موسسات نیازمند روحاني تحمیل میكردند، 
افعھ شجاعانھاي بود از اصول بھ طور كلي، جھد كلیسا در جلوگیري از انگیزه سودجویي مد. توبیخ نماید

اخلاقي مسیحیت، و عمل سودمند كلیسا در این مورد كاملا متباین با محبوس كردن و بھ بردگي گرفتن 
ھیچ نمیتوان . بدھكاراني بود كھ مایھ بدنامي حقوق و زندگي یونانیان، رومیان، و اقوام بربري میشدند

. بھ مراتب خوشبختتر از آن نمیشدند كھ امروزه ھستند مطمئن بود كھ اگر كلیسا حكمفرما میگردید، افراد
ھاي غیر روحاني عملا از  مدت مدیدي قوانین مصوبھ حكومتھا از نظریھ كلیسا طرفداري میكرد، و دادگاه

توسعھ . لكن ضرورت تجارتي بر ترس از زندان یا عذاب دوزخ چیره شد. رباخواري جلوگیري میكردند
براي كشورھایي كھ خود . كار انداختن پولھاي راكد در معاملات موثر بود داد و ستد و صنعت مستلزم بھ

اصناف ; را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند، قرض كردن بھ مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود
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. ھم قرض میدادند و ھم قرض میگرفتند، و در ھر دو عمل گرفتن یا دادن، بھره ركن اصلي معاملھ بود
. كھ مشغول توسعھ املاك خویش یا عازم جنگھاي صلیبي بودند از وامدھنده حسن استقبال كردندملاكاني 

كلیساھا و دیرھا نیز براي مقابلھ با افزایش روز افزون قیمتھا یا رھایي از عواقب بحرانھاي مالي خویش 
  . دست طلب بھ سوي لومباردھا، كائوریھا، یا یھودیان دراز كردند

مثلا وامخواه ملك خویش را بھ ثمن . براي گریختن از چنگال قانون افراد بھ حیل زیادي متوسل میشدند
بخس بھ وامدھنده میفروخت، و تمتع از اعیاني را بر سبیل بھره بھ وي واگذار مینمود و سپس ملك را 

الالاجاره سالیانھ خود را بھ یا آنكھ مالك مقداري یا تمامي عواید یا م. دوباره از وامدھنده خریداري میكرد
مثلا اگر زید قطعھ زمیني را كھ در سال ده دلار عایدي داشت در مقابل یكصد دلار بھ . وامدھنده میفروخت

بسیاري . عمرو واگذار میكرد، در واقع عمرو مبلغ یكصد دلار را با ربح ده درصد بھ زید قرض داده بود
این رویھ . ، بھ كار میانداختند))اجرتالمثل((خرید این گونھ از دیرھا وجوھات خود را بھ ھمین نحو، با 

از لغت قرون وسطایي لاتین ) بھره( zinsبیش از ھرجا در آلمان معمول بود و در آن كشور بود كھ واژه 
census )شھرھا معمولا در مقابل وام بخشي از عواید خویش را بھ وام دھنده انتقال . مشتق شد) مالالاجاره

افراد و موسسات، از جملھ دیرھا، براي آنكھ كلاھي شرعي براي ربا خواري ساختھ باشند، در . میدادند
از دست بسیاري از  ١١۶٣پاپ آلكساندر سوم در . برابر تحفي سري یا معاملاتي موھوم پول قرض میدادند

متعارفي كھ  در حالي كھ این جماعت از ربا خواري: ((شكایت داشت و میگفت)) اكثر رھبانان((روحانیان 
آشكارا تقبیح شده است اظھار بیزاري میكنند، بھ آنھایي كھ نیازمندند وام میدھند، اموال آنھا را بر سبیل 

برخي از وام گیرندگان .)) وثیقھ میگیرند، و از ثمرات حاصلھ بھ مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند
ند، و تاریخ پرداخت آن قدر زود تعیین میشد كھ بپرداز) تاوان(متعھد میشدند كھ اگر مبلغي بھ عنوان 

بر ھمین اساس، بھره وامي كھ كائوریھا بھ برخي از . وامگیرنده از تادیھ چنین ربح مخفي چارھاي نداشت
بسیاري از موسسات بانكي آشكارا در مقابل وامي كھ . دیرھا میدادند سالانھ در حدود شصت درصد میشد

ھا، ادعاي  استناد این فرضیھ كھ قانون فقط شامل حال افراد میشود نھ بنگاهمیدادند ربح میگرفتند و، بھ 
شھرھاي ایتالیا براي پرداخت ربح در مورد سھام قرضھ دولتي خویش ھیچ عذري را . مصونیت میكردند

، اینوكنتیوس سوم گفت كھ اگر قرار است طبق حكم شریعت كلیھ رباخواران را از ١٢٠٨در . نمیپذیرفتند
  . اخراج كنند بھتر آن است كھ در تمامي كلیساھا را ببندندكلیسا 

با شھامت تمام بھ  ١٢۵٠قدیس توماس آكویناس حدود سال . كلیسا بھ اكراه خود را با واقعیات وفق داد
وضع اصول عقاید جدیدي درباره بھره پرداخت، بھ این معني كھ گفت ھر كس در معاملھ بزرگي سرمایھ 

طور مشروع در  گذارد، بھ شرط آنكھ خودش عملا در مخاطرات یا زیان وارده سھیم باشد، میتواند بھ
ثمرات حاصلھ شریك شود، و معني لغوي زیان را طوري بسط میداد كھ شامل ھر گونھ تاخیري در 

قدیس بوناونتوره و پاپ اینوكنتیوس چھارم ھر دو این اصل را پذیرفتند . پرداخت بعد از موعد قرضھ میشد
ر برابر محروم ساختن وام دھنده از و با بسط معني آن فتوا دادند كھ پرداخت مبلغي از جانب وامگیرنده، د

برخي از متشرعان قرن پانزدھم بھ این . بھ كار بردن سرمایھاش بھ طور موقت، یك عمل مشروع است
 ١۴٢۵پاپ مارتینوس پنجم در . نكتھ مقر بودند كھ حكومتھا حق نشر سھام قرضھ و دادن بھره را دارند

  . فروش اجرتالمثل را قانوني ساخت

از این پس . ، بیشتر كشورھاي اروپایي قوانین خویش را علیھ گرفتن بھره لغو كردند١۴٠٠بعد از سال 
راه حل دیگري . احكام كلیسا درباره ربح سند پوسیدھاي شد كھ عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالراي بودند

ت كلیسایي بھ بھ بعد پیدا كرد تشویق قدیس برناردینو اھل فلتره و سایر مقاما ١٢۵١كھ كلیسا از سال 
در این مراكز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزي . معروف شدند)) كوه محبت((تاسیس مراكزي بود كھ بھ 

ھاي  لكن این پیشگامان بنگاه. را بر سبیل گروگان بھ جا میگذاشتند و وامھایي بدون بھره دریافت میكردند
حوایج بازرگاني و صنعت ھمچنان باقي  .رھني عھد ما فقط نیازمندي عده بخصوصي را بر طرف میكردند

اگر اشخاصي كھ از طریق وام دادن ارتزاق میكردند . ماند، و در مقام رفع آن بود كھ سرمایھ پدید آمد
ھاي ھنگفتي از وامگیرندگان میگرفتند، بھ سبب خطرات عظیم جاني و مالیي بود كھ بر خود ھموار  بھره

ھمیشھ این امكان نبود كھ وامدھندگان براي . ي از وجدان نبودندمیكردند، وگرنھ این جماعت غولھایي عار
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ھمینكھ ثروتي گرد میآوردند، ھمیشھ خطر آن ; اجراي قراردادھاي خویش متوسل بھ محاكم قضایي شوند
ھر لحظھ امكان داشت كھ تبعید ; در بین بود كھ از جانب سلاطین یا امپراطوران بھ مصادره ضبط شود

عدھاي از ; بسیاري ھرگز تادیھ نمیشد. ر حالي از لعنت شدگان محسوب میشدندشوند، و ھمیشھ بھ ھ
برخي روانھ جنگھاي صلیبي و از پرداخت ربح معذور میشدند و ; وامگیرندگان مفلس از جھان میرفتند

ھنگامي كھ جمعي از وامگیرندگان خلف وعده میكردند، وامدھندگان را . دیگر بھ زاد بوم خود بر نمیگشتند
ھمان طور كھ . ھا جبران كنند ھاي نبود مگر آنكھ خسارات وارده را با افزایش نرخ بھره سایر قرضھچار

قیمت خرید كالاھاي عرضھ شده در بازار شامل بھاي كالاھاي تلف شده قبل از فروش نیز میشود، بھ ھمان 
در . ا نیز بكشدنحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور اشخاص بد قول و بھ عسرت افتاده ر

  . در صد بود ۴۴ ١٣درصد تا ٣٣ ١٣فرانسھ و انگلستان قرت دوازدھم نرخ بھره از

در ایتالیا، كھ كشور مرفھي بود، نرخ بھره بھ مراتب تنزل . در صد افزایش مییافت٨۶و گاھي بھ حدود 
رخ بھره را فردریك دوم درصدد برآمد كھ ن ١٢۴٠در حدود سال . در صد رسید ٢٠تا  ١٢ ١٢كرده و بھ

درصد تقلیل دھد، اما اندكي از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ خودش با نرخ بیشتري از وامدھندگان  ١٠بھ 
 ۴٠حكومت ناپل حداكثر نرخ رسمي و قانوني بھره را  ١۴٠٩حتي تا سال . مسیحي مبالغي قرض گرفت

  . درصد تعیین كرده بود

قابت میان وامدھندگان افزایش مییافت، نرخ بھره ھر قدر تامین براي پرداخت قروض زیادتر میشد و ر
كم كم، بر اثر ھزار نوع تجربھ و خطا، افراد بشر طرز بكار بستن افزارھاي مالي جدید ; كاھش میگرفت

  . یك اقتصاد مترقي را فرا گرفتند، و عصر پول در اثناي عصر ایمان آغاز شد

V -  اصناف  

ولگیا و سكولاي و سودالیتاتس و آرتس، یعني اجتماعاتي از در روم باستان انجمنھاي عدیدھاي مانند ك
ھاي سراي اخوت، و محافل برادران دیني  ھاي سیاسي، فرقھ صنعتگران، بازرگانان، مقاطعھكاران، باشگاه

. آیا ھیچ یك از این تشكیلات بھ جا ماند تا اصناف قرون وسطایي را بھ وجود آورد. و امثال آن وجود داشت
رگوریوس اول بھ جا مانده است كھ در یكي اشاره بھ یك انجمن صابونپزان ناپل میشود و در دو نامھ از گ

در مجمعالقوانین سلطان روتاریس، شاه لومبارد، ذكري از . دیگري سخن از نانوایان اوترانتو بھ میان میآید
یا ھمكاران متعلق  ماگیستري كوماكیني یا ظاھرا استادان سنگ تراش كومو میشود كھ یكدیگر را كولگانتس

ھاي روم قرن ھفتم و  از انجمنھاي كار گران وسایط نقلیھ در نوشتھ. بھ یك رشتھ و صنف مینامیدھاند
در راونا . اصناف قدیمي در امپراطوري بیزانس ھمچنان بر جا ماندند. ورمس قرن دھم سخن بھ میان میآید

در قرن ششم در این شھر نانوایان صاحب  مثلا: بھ نام چندین انجمن اقتصادي یا سكولاي بر میخوریم
انجمني بودھاند، در قرن نھم مدیران دفاتر اسناد رسمي و بازرگانان، در قرن دھم ماھیگیران، و در قرن 

یازدھم سیورساتچیان انجمنھایي خاص خود داشتند، در قرن نھم صنعتگران ونیزي صاحب بھ نام 
بدون شك . اي انجمن یا سكولاي مخصوص بھ خود بودندمینیستریا،و در رم قرن یازدھم باغبانان دار

قسمت بیشتر اصناف قدیمي اروپاي باختري در برابر سیل تھاجمات اقوام بربري، در نتیجھ پخش شدن 
ھا ناشي شد از بین رفت، اما ظاھرا  مجدد مردم در روستا، و بالاخره بھ خاطر فقري كھ از این حملھ

ھنگامي كھ بازرگاني و صنعت در قرن . بر جا ماند) لومباردیا(ردي پارھاي از این تشكیلات در لومبا
یازدھم بھبود یافت، شرایطي كھ در ادوار باستاني سبب پیدایش كولگیا یا انجمنھاي مردان ھمپیشھ شده بود 

در نتیجھ، این قبیل تشكیلات در ایتالیا در نھایت درجھ نیرومند شدند، زیرا در . اصناف را بھ وجود آورد
در فلورانس، در خلال قرن . ن كشور بود كھ بھ بھترین وجھي بنیادھاي قدیمي رم را حفظ كرده بودندآ

از قبیل روساي دفاتر اسناد رسمي، ) موسوم بھ آرتي(ھاي مختلفي  ھاي پیشھ دوازدھم بھ اتحادیھ
دباغان، پارچھفروشان، پشمفروشان، بانكداران، پزشكان، داروفروشان، حریرفروشان، پوستفروشان، 

ھاي موجود  این اصناف ظاھرا بھ تقلید از رستھ... اسلحھسازان، مھمانخانھداران، و امثال آنھا بر میخوریم
در شمال سلسلھ جبال آلپ، بھ قرار معلوم، انھدام انجمنھاي صنفي قدیمي . در قسطنطنیھ بھ وجود آمده بودند
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، و )٧٧٩، ٧٨٩(، در فرامین شارلماني )۶٣٠(اول با وصف این، در قوانین داگوبر . كاملتر از ایتالیا بود
در قرن . ، بھ نام اینگونھ انجمنھاي صنفي بر میخوریم)٨۵٢(در دستورات ھینكمار، اسقف اعظم رنس 

، ))شاریتھ((یازدھم انجمنھاي صنفي مجددا در فرانسھ و فلاندر پدیدار میشوند و بھ عناوین گوناگوني مثل 
در آلمان، اصناف . بھ سرعت رو بھ افزایش میگذارند)) كومپانیھ((یا ) ھاي اخوان فرقھ)) (فرري((
و ھر كدام از ; ھا یا انجمنھاي محلیي منبعث شدند كھ آنھا را ماركگنوسن شافتن مینامیدند از اتحادیھ) ھانس(

این تشكیلات در واقع محفلي بود براي كمك متقابل، رعایت رسوم و آداب مذھبي، و بالاخره برگزاري 
ھایي براي بازرگانان یا صنعتگران  تا قرن دوازدھم بسیاري از این محافل بھ صورت اتحادیھ. یاد دینياع

و تا قرن سیزدھم این تشكیلات بھ قدري نیرومند شده بودند كھ با شوراھاي شھري نھ فقط ; در آمده بودند
  . در امور اقتصادي، بلكھ در مسائل سیاسي نیز رقابت میكردند

در تاریخ انگلستان نام انجمنھاي صنفي اولین بار . سایي خود یكي از این انجمنھاي صنفي بوداتحادیھ ھان
این انجمنھا یك نوع . تعبیر میشود gegildanضمن قوانین شاه ایني آمده است كھ از این قبیل تشكیلات بھ 

ھ جاي مجازات تشكیلات صنفي بودند كھ وقتي ھر یك از اعضاي آن مجبور بھ پرداخت جریمھاي نقدي ب
یعني (بھ زبان آنگلو ساكسون  gildغرض از واژه . میشد، دیگران داوطلبانھ بھ كمك وي قیام میكردند

در )) بھ معني تسلیم كردن(( yeildو )) بھ معني طلا(( goldدر آلماني و دو واژه  geldھمان لغت 
و بعد ھمین لغت بھ انجمني اطلاق  وجھي بود كھ ھر یك از افراد بھ صندوقي مشترك میپرداختند،) انگلیسي

ھاي صنفي انگلستان  قدیمیترین ذكري كھ از انجمنھا یا اتحادیھ. شد كھ ناظر بر جمع و خرج آن صندوق بود
)) سوسیالیسم صنفي((تا قرن سیزدھم تقریبا ھر شھر مھمي در و یك نوع . است ١٠٩٣میشود بھ سال 

  . ه بودشھري انگلستان و آلمان را تحت نفوذ در آورد

تقریبا تمامي انجمنھاي صنفي قرن یازدھم از آن بازرگانان بود، بھ این معني كھ این انجمنھا فقط مشتمل بر 
  . استادكاران و سوداگران مستقل میشدند، و ھر كس را كھ متكي بھ دیگران بود بھ این تشكیلات راه نمیدادند

معمولا در ھر جا انجمن صنفي سودا . بودند این انجمنھا آشكارا براي جلوگیري از تجارت تشكیل شده
گران مقامات شھري را وا میداشت تا با تصویب تعرفھ گمركي گزاف، یا بھ نحوي دیگر، از ورود ھر 

اگر بھ این قبیل كالاھا اجازه . نوع كالایي كھ احتمال داشت بازار كالاھاي محلي را كساد كند مانع شود
در . ھا را بھ قیمتي میفروختند كھ انجمن صنفي مربوطھ معین كرده بودورود بھ شھر داده میشد، قاعدتا آن

بسیاري از موارد، یك صنف از بازرگانان از حكومت ناحیھ یا محل، یا از سلطان مملكت، حق انحصاري 
شركت . اجناس مخصوص بھ خود را براي تمامي قلمرو شھریار یا ھمان ناحیھ بخصوص كسب میكرد

انجمن صنفي، طبق فرمان حكومت شھر . الاھا از راه آب تقریبا مالك رود سن بودپاریس براي ترانزیت ك
یا بر اثر فشار اقتصادي، معمولا صنعتگران را مجبور میكرد كھ فقط براي صنف مزبور كار كنند و اگر 
مایل بھ كار براي كس دیگري ھستند، این عمل را بدون اجازه صنف انجام ندھند، و مصنوعات خود را 

انجمنھاي صنفي بزرگتر بدل بھ سازمانھاي نیرومندي . بھ صنف یا از مجراي انجمن صنفي بفروشند فقط
ھا با انواع و اقسام كالاھا سرو كار داشتند، مواد اولیھ را بھ طور كلي میخریدند، كالاھا را  این بنگاه; شدند

شھرھاي خود را بھ عھده  در مقابل خسارت احتمالي بیمھ میكردند، دفع فاضلاب و رسانیدن خواربار
ھا، گماشتن  ھا، عمیق كردن لنگرگاه ھا و اسكلھ بھ ساختن جاده; میگرفتند، خیابانھا را سنگفرش میكردند

و دستمزدھا، ساعات و شرایط كار، دوره ; ھاي ارتباطي، و نظارت بر بازارھا میپرداختند مراقب در راه
ھمھ سالھ چھار یا . و اجناس فروش را تعیین میكردندكارآموزي، طرق تولید و فروش، و بھاي مواد خام 

براي اجناس معین میكردند كھ بھ نظر آنھا پاداش و انگیزھاي منصفانھ براي )) بھایي عادلانھ((پنج بار 
این انجمنھاي صنفي كلیھ مصنوعاتي را كھ در حوزه فعالیت و رشتھ . عموم شركاي ذي علاقھ بود

شد توزین، امتحان، و شماره میكردند، و نھایت كوشش را براي جلوگیري بازرگاني آنھا خرید و فروش می
  . از ورود اجناس پست و نامرغوب بھ بازار مبذول میداشتند

بھ منظور مقاومت در برابر دزدان، باجھا و خاوندھاي فئودال، كارگران متمرد، و حكومتھاي مالیات بگیر 
بر بسیاري از ; نقش مھمي در سیاست ایفا میكردنداین انجمنھاي صنفي . دست اتحاد بھ ھم میدادند
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و در مبارزاتشان علیھ خاوندھا، اسقفھا، و پادشاھان بھ طرز موثري از ; شوراھاي شھري حكمفرما شدند
جوامع محلي حمایت كردند، و خودشان كم كم بھ صورت اولیگارشي جفا كاري از سوداگران و 

نجمن صنفي تالار اجتماعي خاص خود را داشت كھ در قاعدتا ھر ا. سرمایھداران عرض وجود كردند
اواخر قرون وسطي اینگونھ ابنیھ از لحاظ پیچیدھاي مركب از كارمندان مختلف داشت كھ در راس آنان 
دستھاي از كدخدایان قرار داشتند، و مابقي عبارت بودند از بایگانھا، خزانھداران، ناظران یا مباشران، 

ھر تالاري براي رسیدگي بھ مرافعات اعضاي خویش صاحب ... ، و غیرهسركردگان ماموران انتظامي
دادگاھي بود، و اعضاي صنف مكلف بودند، قبل از احالھ دعوي بھ محاكم مملكتي، مرافعات خود را در 

اعضاي ھر صنف موظف بودند كھ در مواقع بیماري یا پریشانحالي بھ كمك . دادگاه صنفي مطرح كنند
ند، و اگر یكي از آنھا در معرض ستم قرار گرفت یا بھ زندان افتاد، درصدد كمك یا ھمصنفان خویش بشتاب

  . رھایي وي بر آیند

انجمن صنفي بر اصول اخلاقي و آداب و لباس اعضاي خود نظارت داشت، و ھر كس را بدون جواب در 
انان لستر در ھنگامي كھ دو تن از اعضاي صنف بازرگ. جلسھ اجتماع صنف حضور مییافت جریمھ میكرد

بازار مكاره بستن كار مشاجره را بھ مشت زني كشانیدند، سایر اعضاي صنف، بھ عنوان جریمھ، آنھا را 
ھر صنفي براي . مجبور بھ خرید یك چلیك آبجو كردند تا تمامي اعضاي صنف در نوشیدن آن سھیم باشند

ین مجالسي مرسوم بود كھ ابتدا در چن. تجلیل نام قدیس حامي خود ھمھ سالھ مجلس جشني تشكیل میداد
صنف در پرداخت ھزینھ و تزیین . ادعیھ مختصري تلاوت كنند و سپس تمام روز را بھ میگساري بگذرانند

كلیساھا یا كلیساي جامع، و در تدارك و اجراي نمایشھاي تعزیھ مانند دیني كھ مقدمھ پیدایش درام نوین بود، 
كھ از جانب حكومتھاي محلي ترتیب داده میشد، معاریف  ھاي باشكوھي بھ ھنگام رژه; شركت میكرد

اصناف، با لباسھاي ویژه صنف، در حالي كھ پرچم یا علم مخصوص حرفھ خویش را در دست داشتند، بھ 
اصناف اعضاي خویش را در برابر خطرات ناشي از آتش سوزي، سیل، دزدي، . حركت در میآمدند

ھا،  بھ احداث بیمارستانھا، نوانخانھ. یري بیمھ میكردندزنداني شدن، فلج شدن، و تنگدستي ایام پ
از عھده مخارج كفن و دفن اعضاي خویش بر میآمدند . ھاي كودكان یتیم، و دبستانھا میپرداختند پرورشگاه

اخلاف كامران این اصناف كمتر میشد كھ . و براي رھایي ارواح آنھا از برزخ، آیین قداس برگزار میكردند
چون قاعدتا افزارمندان ھر صنعتي بھ این قبیل . اي خویش ذكري از آنھا بھ عمل نیاورندھ در وصیتنامھ

انجمنھاي صنفي سوداگران راه نداشتند، و در عین حال پیرو نظامھاي اقتصادي و قدرت سیاسي آنھا 
ن، ، در لند١٠٩٩در . بودند، در خلال قرن دوازدھم ھر كدام در ھر شھري صنف جداگانھاي تشكیل دادند

لینكن، و آكسفرد انجمنھاي صنف نساجان وجود داشت، و اندكي پس از این تاریخ بھ ذكر اصناف 
آرتي،  - این گونھ تشكیلات بھ اسامي مختلف . قصاران، دباغان، قصابان، زرگران، و مانند آن بر میخوریم

  . افتدر طول قرن سیزدھم در سراسر اروپا گسترش ی - تسونفتھ، متیھ، كامپنیز، میستریز 

ونیز پنجاه و ھشت، جنووا سي و سھ، فلورانس بیست و یك، كولوني بیست و شش، و پاریس یكصد صنف 
یا بھ اصطلاح امروزي وزیر بازرگاني بود، بھ نشر مجموعھاي موسوم بھ كتاب اربابان حرف پرداخت 

ار شگفتانگیز طبق این فھرست، تقسیم ك. كھ حاوي اصول و نظاماتي براي یكصد و یك صنف پاریس بود
ھایي جدا گانھ براي پوستكنھا، دباغان، پینھدوزھا، یراقسازان،  مثلا در صنعت چرم سازي اتحادیھ. است

در رشتھ درودگري صندوق سازھا، قفسھ ; سراجان، و سازندگان اجناس ظریف چرمي وجود داشت
ھر صنفي . جداگانھ داشتندسازھا، قایقسازھا، چرخ سازھا، چلیك سازھا، و نخ قند سازھا ھر كدام صنفي 

بھ نھایت درجھ از اسرار صنفي خویش نگاھداري میكرد، بیگانگان را بھ حیطھ عملیات خود راه نمیداد، و 
  . در مرافعات حقوقي حساسي شركت میجست

بھ مقتضاي عقاید و آراي عصر، ھر صنفي جنبھ مذھبي بھ خود میگرفت، یك قدیس حامي داشت، و ھوس 
قاعدتا ھیچ كس نمیتوانست بھ حرفھاي اشتغال ورزد . شھ خاص خود را در سر میپختانحصاري كردن پی

روساي صنف را ھمھ سالھ با حضور ھمگي آحاد صنف انتخاب . مگر آنكھ تعلق بھ صنف خود داشتھ باشد
تا آنجا كھ اصناف سوداگران، . میكردند، اما اكثر این قبیل مقامات از آن اعضاي ارشد و متمكن صنف بود

احكام مقامات شھري، و قانون اقتصادي اجازه میداد، شرایط كار و دستمزدھا و قیمت كالاھاي مصنوع ھر 
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بھ موجب این قبیل نظامات، عده استادكاران در ھر ناحیھ، . صنفي بھ حكم نظامات ھمان صنف تعیین میشد
مقررات صنفي، . عدود بودو عده كارآموزاني كھ میبایست زیر نظر یك نفر استاد تربیت شوند، معلوم و م

استخدام زنان، بھ استثناي زن استادكار، یا كار كردن افراد ذكور را از ساعت شش بعدازظھر بھ بعد 
ممنوع، و كارمندان صنف را براي وارد ساختن اتھامات ناروا، معاملات نادرست، و تھیھ اجناس بنجل 

مت تجارتي خاصي حك میكرد كھ بھ در بسیاري موارد صنف روي مصنوعات خود علا; تنبیھ میكرد
صنف پارچھفروشان بروژ یكي از اعضاي خود را كھ علامت . منزلھ تصدیقي بر مرغوب بودن جنس بود

در مقدار تھیھ یا قیمت اجناس رقابت . تجارتي بروژ را بر اجناس نامرغوبي زده بود، از شھر بیرون كرد
زرنگترین یا سختكوشترین استادان بھ زیان دیگران شود، و میان استادان را ناپسند میشمردند، تا مبادا كار 

. آنان بیش از حد ثروتمند شوند، لكن رقابت در كیفیت مصنوعات میان استادان و شھرھا تشویق میشد
ھاي گوناگون،  اصناف پیشھوران مثل اصناف بازرگانان بھ ساختن بیمارستانھا و دبستانھا، تھیھ بیمھ

تدارك جھیزیھ براي دختران آنان، كفن و دفن مردگان، سرپرستي از دستگیري اعضاي مستمند و 
بیوگان،بذل وجوه، و ھمچنین تھیھ كارگر بھ منظور ساختن كلیساھاي عادي و جامع و منقوش ساختن 

روح برادریي كھ بین استادان . ھاي رنگي كلیساي جامع میپرداختند عملیات و علایم صنفي بر روي شیشھ
در . طبقھبندي دقیقي براي عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشھوران نمیشد وجود داشت مانع از

چنین مدت سھ الي دوازده سال ; پایینترین طبقھ فرد كارآموز قرار داشت، كھ كودكي بود ده تا دوازده سالھ
شاك، در مقابل، نوآموز خوراك، پو. با وي زندگي كند و در خانھ و دكان بھ خدمت استاد كمر بستھ دارد

مسكن، و تعلیمات حرفھ مطلوب را رایگان دریافت میداشت، و چون چند سالي كار میكرد، افزار كار و 
ھنگامي كھ دوره كارآموزیش بھ پایان میرسید، استاد مبلغي بھ وي ھدیھ میكرد تا . دستمزد نیز میگرفت

نزد استادش بر میگرداندند اگر كودك در دوران كار آموزي میگریخت، او را بار دیگر . مایھ كارش باشد
اگر نوآموز طبیعتا گریزپا بود، او را براي ھمیشھ از فرا گرفتن رموز پیشھ مزبور . و تنبیھ میكردند
  . محروم میكردند

چنین فردي را در انگلیسي (نوآموز چون دوره تعلیماتش را تكمیل میكرد، بھ درجھ نوچھ استادي میرسید 
میخواندند )) كومپانیون((، و ))گارسون((، ))سرویتور((، و در فرانسھ ))كارگر سیار((یا )) جرني من((

از ))) ژورنھ((بھ فرانسھ، (و مثل عملھ روزمزد ) ترجمھ كرد)) وردست((كھ میتوان بھ فارسي آن را 
بعد از دو یا سھ سالي، نوچھ استاد، بھ شرط داشتن سرمایھ . خدمت یك استاد پیش استاد دیگري میشتافت

و ; منظور باز كردن دكاني براي خویش نزد ھیئت گزینشي مركب از افراد صنف خود میرفت مكفي، بھ
. اگر آن ھیئت از لیاقت فني وي اطمینان خاطر و رضایت حاصل میكرد، آنگاه او را استاد میشناختند

داوطلب مكلف بود كھ ) و این موضوع بھ ویژه در اواخر قرون وسطي مرسوم شد(بعضي اوقات 
صنعتگري . را بھ عنوان نمونھ قانع كنندھاي از ھنر دست خویش بھ ھیئت مدیره صنف تسلیم كند شاھكاري

كھ مدارج كارآموزي را طي كرده و بھ عبارت دیگر استاد شده بود افزاري از آن خود داشت و معمولا 
ھاي اولیھ را سفارشدھنده در پاره اي موارد كالا. اجناس را مستقیما طبق سفارش مصرف كننده تھیھ میكرد

خود در اختیار استاد میگذاشت، و ھر موقع دلش میخواست میتوانست بھ دكان رود و جریان كار را تماشا 
دامنھ . در این سیستم ھنوز دلال یا واسطھاي وجود نداشت كھ میان سازنده و مصرف كننده حایل باشد. كند

میكرد، و این بازار قاعدتا شھري بود كھ عملیات صنعتگر محدود بھ بازاري بود كھ براي آن جنس تھیھ 
لكن وي نھ دستخوش ترقي و تنزلھاي یك بازار عمومي بود، و نھ تابع ; صنعتگر در آنجا اقامت داشت

وي از مصایب . امیال سرمایھ گذراني ناشناس یا خریداراني كھ فرسنگھا دور از وي زندگي میكردند
نمیدانست كھ ممكن است بازار بھ توالي دچار رونقھاي عجیب  اقتصادي ادوار جدید ابدا بویي نبرده بود، و

  . و كسادھاي مھیب شود

لكن وي در انتخاب . ساعت طول میكشید ١٣الي  ٨ساعت كارش زیاد بود، بھ این معني كھ ھر روز از 
وي غذایي . ساعات كار آزادي داشت، عاقلانھ و با تاني كار میكرد، و از بسیاري اعیاد مذھبي متلذذ میشد

د، و حدود زندگي ھاي ساده اما بادوامي میپوشی جامھ. مقوي میخورد، اثاثھ محكمي خریداري میكرد
وي آن قدرھا كتاب نمیخواند، و بھ ھمین . فرھنگي وي، لااقل بھ اندازه یك استاد كار امروزي، وسیع بود

لكن در نغمھ سرایي، پایكوبي، نمایشات درام، و ; سبب ھم وقتش بھ مطالعھ مشتي لاطایلات تلف نمیشد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



د و قدرت رو بھ افزایش نھادند و مانع اجراي شعایر طول قرن سیزدھم اصناف پیشھوران از لحاظ تعدا
لكن خود این اصناف پیشھوران نیز بھ نوبت . دموكراتیكي در برابر اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد كردند

بھ این معني كھ استادي را انحصاري فرزندان استادكارھا ; خویش مبدل بھ یك آریستوكراسي كارگري شدند
ھمین امر در خلال قرن چھاردھم سبب شورشھاي ; في دستمزد ندادندكردند و بھ نوچھ استادان بھ قدر كا

پي درپي نوچھ استادان و در نتیجھ باعث ضعف اصناف شد، و بالاخره موانع و محدودیتھایي را كھ براي 
در یك عصر صنعتي كھ . ورود بھ جرگھ یا شھرھاي ایشان وجود داشت سخت تر و شدیدتر كردند

ازار را بھ خریداران محلي محدود میكرد و تراكم سرمایھ ھنوز آن قدر زیاد و مشكلات حمل و نقل بیشتر ب
متحرك نبود كھ وسیلھاي براي ایجاد موسسات تولیدي بزرگ و گسترده شود، این اصناف سازمانھایي 

ھاي ھنگفت پدیدار شدند، نظارت اصناف اعم از بازرگانان و  ھنگامي كھ سرمایھ. بسیار مفید بودند
بر بازار از بین رفت، و لھذا از آن پس اختیارات این سازمانھا در تعیین شرایط كار نیز سلب پیشھوران 

انقلاب صنعتي، در انگلستان، با تحول كند اقتصادي، اصناف را از میان برد، و انقلاب فرانسھ ناگھان . شد
و حیثیتي كھ ھمین  آنھا را منحل كرد، زیرا اصناف را مخل آزادي و حیثیت كارگر دانست، ھمان آزادي

  . اصناف چند صباح درخشاني بھ حمایت و اعتلاي آن قیام كرده بودند

VI -  كمونھا  

انقلاب اقتصادي قرون دوازدھم و سیزدھم، مانند انقلابھاي قرون ھجدھم و بیستم، موجد بروز انقلابي در 
ر قرون وسطایي آن طبقات جدیدي صاحب قدرت اقتصادي و سیاسي شدند و بھ شھ. جامعھ و حكومت شد

موضوع اھمیت نسبي عامل . استقلال مردانھ و جنگجویانھاي بخشیدند كھ حاصل آن پیدایش رنسانس بود
وراثت، در مقابل عامل محیط، مسئلھاي است كھ در مورد شھرھا و ھمچنین اصناف ممالك اروپایي صدق 

مان تشكیلات بدوي روم قدیم بودند، یا سوالي كھ پیش میآید این است كھ آیا شھرھا اخلاف موروثي ھ. میكند
رسوبات جدیدي بودند كھ رود تحول اقتصادي بھ جا گذاشت بسیاري از شھرھاي رومي، در خلال قروني 

اما فقط در معدودي از این ; مملو از ھرج و مرج و فقر و تباھي، سابقھ تاریخي خود را حفظ كردند
و در شھرھاي معدودتري  -انسھ بنیادھاي كھنسال رومي شھرھاي واقع در ایتالیا و نواحي جنوب شرقي فر

در شمال سلسلھ جبال آلپ، حقوق اقوام بربري جانشین . از دستبرد زمانھ محفوظ ماند - حقوق رومي 
. و تا حدودي رسوم سیاسي قبایل یا دھات آلماني در حكومتھاي محلي باستاني نفوذ كرد; میراث روم شد

رو ملوك فئودال قرار داشتند و بھ میل آنھا، و زیر نظر عمال منتخب اكثر شھرھاي وراي آلپ در قلم
در خارج ایتالیا، شھر قرون وسطایي بر اثر پیدایش . ایشان، و بنیادھاي فئودال تشكیلاتي طبیعي بودند

در دوران فئودالیتھ معمولا شھر را در . اختیارات طبقات و مراكز جدید بازرگاني رو بھ ترقي نھاد
در حول و . ھا، یا در كنار رودھا، یا بر سر مرزھا احداث میكردند واقع در محل تقاطع جاده بلندیھایي

حوش دیوارھاي دژ فئودال یا دیرھاي مستحكم، كم كم تجارت و صناعت مختصري نضج میگرفت كھ 
ھنگامي كھ تھاجمات اقوام نورس و مجار فرو نشست، این . اختصاص بھ شھرنشینان یا مردم محل داشت

كھ روزي  - عالیت بیرون شھري توسعھ یافت، بر تعداد دكانھا افزوده شد، و بازرگانان و صنعتگران ف
لكن ھنگام جنگ بار دیگر دوران ناامني . در شھر سكونت اختیار كردند - مردمي خانھ بھ دوش بودند 

وي، كھ محیط آن تجدید میشد، بھ ھمین سبب، مردمي كھ بیرون شھر ساكن شده بودند بھ احداث دیواري ثان
بھ مراتب وسیعتر از خندق عھد فئودالیتھ بود، اقدام كردند تا دكانھا و جان و مال خود را از دستبرد 

این شھر توسعھ یافتھ ھنوز بخشي از حوزه قلمرو اسقف یا خاوند فئودال محسوب . یغماگران محفوظ دارند
ن سوداگر و غیر مذھبي بودند، مدام از شر قیود میشد، اما در این تاریخ نفوس دم افزون آن، كھ اكثر مردما

از میان سنن . و باجھاي فئودال آزرده خاطر میشدند و در طلب كسب آزادي شھري مشغول توطئھ بودند
سیاسي كھنھ و نیازمندیھاي اداري نو، مجلسي مركب از افراد شھرنشین و ھیئتي مشتمل بر ماموران شھر 

نزدیك بھ . یا دستگاه سیاسي در امور شھر بتدریج بیشتر شد)) كمون((نظارت و دخالت این ; بھ وجود آمد
پایان قرن یازدھم رھبران بازرگانان از سروران فئودال تقاضاي منشورھایي براي تسجیل آزادي شھرھاي 

خاوند را با ; این جماعت، با زیركي مخصوص بھ خود، ملوك مختلف را بھ جان ھم انداختند. خویش كردند
مردمان شھري براي . وار را با خاوند، و شخص سلطان را بھ مجادلھ با تمامي آنھا وا داشتنداسقف، شھس

تحصیل آزادي شھري بھ تدابیر مختلفي دست زدند، مثلا طي تشریفات خاصي سوگند یاد كردند كھ از 
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بھ سالار یا پرداخت خراجھا یا باجھاي خاوند و اسقفان امتناع ورزند، در مقابل اخذ منشور، مبلغ مقطوعي 
ھر جا شھر در قلمرو . شخص ملك پرداختند، یا متعھد شدند كھ مادامالعمر مستمري معیني بھ وي بپردازند

. یك سلطان بود، با دادن مبالغي بھ عنوان پیشكش یا براثر خدمت در جنگ وي، بھ چنین حقي نایل آمدند
شھر تور . نقلابي خونین بھ مبارزه برخاستندگاھي شھریان بدون مجاملھ استقلال خود را اعلام داشتھ و با ا

خاوندھاي بدھكار یا نیازمند، بھ ویژه آنھایي كھ مشغول . قبل از آنكھ بھ استقلال نایل آید، دوازده بار جنگید
تدارك براي رفتن بھ جنگ صلیبي بودند، بھ شھرھایي كھ در تیول آنھا بود منشورھاي خود مختاري 

كھ بسیاري از شھرھاي انگلستان منشور استقلال خود را از ریچارد اول بھ  بھ این نحو بود. میفروختند
برخي از خاوندھا، و بیشتر از ھمھ جا در فلاندر، بھ شھرھایي كھ توسعھ آنھا ممد عوایدشان . دست آوردند

روساي دیرھا و اسقفان بیش از دیگران مقاومت ورزیدند، . میشد منشورھاي آزادي محدودي عطا میكردند
نت كلیسا ھر كدام سوگند یاد كرده بودند كھ مرتكب ھیچ گونھ عملي براي تنزل و تخفیف عواید حوزه س

از این رو، . بھ علاوه، این قبیل عواید بھ مصرف بسیاري از خدمات مذھبي آنھا میرسید; خویش نشوند
در تحصیل آزادي مبارزه میان شھرھا و صاحبان روحاني آنھا طویلترین و شدیدترین مبارزاتي بود كھ 

شاھان اسپانیا با ایجاد كمونھا روي موافقت نشان دادند، زیرا آزادي شھرھا را بھترین . صورت گرفت
بھ ھمین سبب، در اسپانیا منشورھاي شاھي فراوان . وسیلھ عقیم گذاردن توطئھ طبقھ اشراف شرور میدیدند

; ادي خود از دست سلطان كاستیل نایل آمدبھ دریافت منشور آز ١٠٢٠لئون در سال . و سخاوتمندانھ بودند
و اندكي بعد نوبت بھ . استقلال داخلي یافتند ١٠٨۵، و تولد و در ١٠٧۶، ناخرا در ١٠٧٣بورگوس در 

جنگھایي كھ میان امپراطوران آلمان و دستگاه . شھرھاي كومپوستلا، كادیث، والنسیا، و بارسلون رسید
و ھمچنین كشمكشھاي  -و قواي ھر دو را تحلیل برد  -داد  پاپي بر سر حق عزل و نصب روحانیون روي

در . دیگري كھ میان حكومت و كلیسا روي داد در آلمان بھ نفع فئودالیسم، و در ایتالیا بھ نفع شھرھا تمام شد
ایتالیاي شمالي شھرھا بھ قدري قدرت سیاسي پیدا كردند كھ تا آن موقع، یا تا بھ امروز، ھرگز سابقھ نداشتھ 

و این دو رود وسیلھ  - ھمچنانكھ نھرھاي حوزه آلپ بھ رودھاي عظیم لومباردي و توسكان میپیوست . تاس
بازرگاني كشورھاي اروپایي ماوراي  - ھا بودند  حمل و نقل كالاھاي بازرگاني و مایھ حاصلخیزي جلگھ

تجاري بھ )) ورژوازيب((آلپ و آسیاي باختري در ایتالیاي شمالي نیز با ھم تلاقي كردند و در آنجا یك 
وجود آوردند كھ ثروتش شھرھاي كھن را تعمیر كرد، شھرھایي نو پي افكند، مشوق ادبیات و ھنر شد، و با 

اشراف از كاخھاي خود در دل روستا علیھ نھضت . تفاخر تمام زنجیرھاي فئودالیسم را از ھم گسست
چون تسلیم شدند، در شھر ; ي در آن نبودآزادیطلبانھ شھرنشینھا بھ جنگي مبادرت جستند كھ امید پیروز

اسقفان، كھ چندین قرن متمادي حكام حقیقي و . سكونت گزیدند و نسبت بھ كمون سوگند وفاداري یاد كردند
لایق شھرھاي لومبارد بودند و مدتھا فرمان پاپ را نادیده میانگاشتند، بھ یاري ھمان پاپھا، در برابر 

، بھ نام كنسولھایي بر میخوریم كھ در لوكا حكومت ١٠٨٠در . دحكومت شھري سر تسلیم فرود آوردن
شھر  ١١٠۵شھر جنووا، در  ١٠٩٩شھر آرتتسو، در  ١٠٩٨شھر پیزا، در  ١٠٨۴نظایر آنھا در ; میكردند

شھرھاي ایتالیاي شمالي تا قرن پانزدھم ھمچنان . شھر فلورانس را اداره میكردند ١١٣٨پاویا، و در سال 
امپراطوري را قبول داشتند و ھنگام افشاي اسناد دولتي خویش نام امپراطوري را ذكر حق حاكمیت رسمي 

شھر با كلیھ ھرج و مرج و انگیزھاي كھ  -میكردند، اما واقعا و عملا آزاد بودند و رژیم كھنسال كشور 
ھایي در فرانسھ تحصیل استقلال و آزادي عمل براي شھرھا متضمن كشمكش. ھمراه داشت دوباره احیا شد
اسقفاني كھ زمام امور ) ١١٣٩(، و رنس )١٠٧۶(، كامبره )١٠۶٩(در لومان . طولاني و اكثرا خونین بود

لكن در نوایون اسقف محل بھ طیب خاطر . را بھ كف داشتند، با اسلحھ تكفیر یا زور، ایجاد كرده بودند
، و آمین ١١٠٠ي در ، مارس١٠٩٩، بووه در ١٠٨٠سن كانتن در ). ١١٠٨(منشوري بھ شھر عطا كرد 

غیبت اسقف فاسد خویش را غنیمت  ١١١۵در لان اھالي شھر در سال . بھ استقلال نایل آمدند ١١١٣در 
ھنگامي كھ اسقف مراجعت كرد، بھ زور رشوه او را قسم دادند كھ . شمرده، بھ تاسیس كموني اقدام كردند

، را )فربھ(ششم، ملقب بھ لوگرو  یك سال بعد وي سلطان فرانسھ، لویي. از حكومت شھر حمایت كند
تفصیلي كھ گیبر دو نوژان راھب درباره این واقعھ نگاشتھ است نمونھاي از . ترغیب بھ انحلال آن كرد

  : شدت انقلاب مردم شھر است 

!)) ... كمون: ((افراد فریاد میزدند; در تمامي شھر صداي بلوایي بلند شد... در روز پنجم ھفتھ عید فصح
. ر از مردم شھر با شمشیرھاي آختھ، تبرزین، كمان، تبر، چماق و نیزه وارد حیاط اسقف شدندجماعت بسیا
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وي، بھ كمك برخي از یاران با قلوه سنگ و تیر بھ جنگ . ... اشراف از ھمھ سو بھ مدد اسقف شتافتند... 
  . ... مردم برخاست

ا التماس نمود و قول داد كھ دیگر اسقف و با عجز و الحاح بھ آنھ. ... وي خودش را در بشكھاي پنھان كرد
در آن ھنگام كھ آنھا با سنگدلي . آنھا نباشد، ثروتي بیكران بھ آنھا تفویض كند، و آن سرزمین را ترك گوید

وي را بھ باد ریشخند گرفتھ بودند، شخصي بھ نام برنار تبرزین خود را بالا برد و با كمال قساوت مغز آن 
وي از میان دستھاي افرادي كھ او را نگاه داشتھ بودند ; ناھكار را متلاشي كردمرد مقدس و در عین حال گ

بر اثر ضربھ دیگري كھ بھ زیر كاسھ چشمان و روي بیني اصابت . فرو افتاد پیش از آنكھ بھ زمین بخورد
دند و اكنون كھ اسقف بیجان بر زمین افتاده بود، مردم ساق پاھایش را قطع كر. كرده بود، جان سپرده بود

تیبو كھ انگشتري بر انگشت اسقف دیده و نتوانستھ بود آن . بسیاري جراحات دیگر بر بدنش وارد آوردند
  . را بیرون آورد، انگشت وي را قطع كرد

یغماگران، كھ درصدد بودند با یك تیر دو نشان بزنند، . كلیساي جامع بھ آتش كشیده و با خاك یكسان شد
لشكري كھ از جانب سلطان اعزام شده بود بر شھر . اخھاي اشراف كردندشروع بھ تاراج و سوزانیدن ك

چھارده سال بعد . شبیخون زد و بھ یاري اعیان و روحانیون بھ قتل عام مردم كمر بست، و كمون پایمال شد
بار دیگر اجازه تشكیل آن داده شد، و اھالي شھر از شوق دینداري آستین بالا زدند و بھ تعمیر كلیساي 

  . ي كھ خود آنھا و یا پدرانشان ویران كرده بودند پرداختندجامع

آرنو، صدر دیر، را بھ قتل رسانیدند و كموني ) ١١٠۶(اھالي شھر وزلھ . این تلاش یك قرن ادامھ یافت
 ١١۴۶لویي ھفتم در . قیام كردند، لكن سعي آنھا بیحاصل ماند ١١٣٧اھالي اورلئان در . تاسیس كردند

ویض، اما سھ سال بعد، بھ تقاضاي صدر دیري كھ در حوزه قلمرو آن شھر قرار منشوري بھ سانس تف
  . داشت، آن را نسخ كرد

اسقف . مردم شھر صدر دیر و برادرزاده وي را بھ قتل رسانیدند، لكن نتوانستند كمون را از نو دایر كنند
پاپ . جنگ بود براي انحلال كمون شھر مزبور با مردم مشغول) ١١٩۶-١١٩٠(تورنھ مدت شش سال 

، با صدور فرمان مخصوصي از طرف ١٢٠٧در . كلیھ اھالي شھر كلیساي جامع شھر را غارت كردند
اھالي رنس، سنگھایي را كھ براي ساختمان مجدد  ١٢٣۵در . پاپ، بھ شھر مزبور مصونیت داده شد

امات روحاني گل از كلیساي جامع بھ شھر آورده شده بود ضبط كردند تا در شورش خود علیھ عالیترین مق
تا آنكھ دو ; اسقف اعظم رنس بھ اتفاق كشیشان خویش فرار اختیار كرد و دیگر باز نگشت. آن استفاده كنند

تا وقوع انقلاب كبیر، . سال بعد لویي ھفتم، پادشاه فرانسھ، بنا بھ تقاضاي پاپ، كمون رنس را منحل كرد
اما در شمال فرانسھ، اكثر شھرھا در . فیق نیافتندبسیاري از شھرھاي فرانسھ بھ احراز آزادي خویش تو

از قیود دوران فئودالیسم رھایي یافتند و بر اثر انگیزه آزادي پا بھ  ١٢٠٠و  ١٠٨٠خلال سالھاي 
  . ساختن كلیساھاي جامع گوتیك در پرتو ھمت كمونھا عملي شد. مشعشعترین ادوار خویش نھادند

ایي كھ استقلال داخلي محدود بھ شھرھا میبخشید، از حمایت آنھا در انگلستان پادشاھان با اعطاي منشورھ
ھنري دوم با . ویلیام فاتح چنین منشوري بھ شھر لندن اعطا كرد. در برابر طبقھ اشراف برخوردار شدند

. صدور فرامین مشابھي بھ لینكن، دارم، كارلایل، بریستول، آكسفرد، سالزبري، و ساوثمتن آزادي بخشید
در . بریج حق آزادي در امور داخلي خویش را از جان، پادشاه انگلستان، خریداري كرد، كم١٢٠١در 

فلاندر كنتھایي كھ بر مملكت حكومت میكردند امتیازات معتنابھي بھ شھرھاي گان، بروژ، دوئھ، تورنھ، 
لیدن، . لیل، و غیره عطا كردند، اما با كلیھ مجاھدات مردم براي تحصیل استقلال شھري كامل مخالفت شد

ھارلم، روتردام، دوردرخت، دلفت، و سایر شھرھاي ھلند در قرن سیزدھم بھ دریافت منشور استقلال 
اسقفان، . و اغلب صلحجویانھ بود. در آلمان تحصیل آزادي مدت مدیدي بھ طول انجامید. داخلي نایل آمدند

انجام بھ كولوني، تریر، مس، كھ چندین قرن شھرھا را بر سبیل تیول شخص امپراطور اداره میكردند، سر
ماینتس، شپایر، استراسبورگ، و ورمس استقلال دادند و سایر شھرھا را در انتخاب قضات و وضع قوانین 

  . خویش آزاد گذاشتند
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اگرچھ تا این تاریخ شھرھا . تا پایان قرن دوازدھم انقلاب جوامع در اروپاي باختري قرین توفیق شده بود
د، اما قیود اربابان فئودال در ھم گسیختھ شده بود، باجھاي دوران فئودالیسم بكلي كاملا مستقل نشده بودن

شھرھاي . منسوخ شده یا كاھش یافتھ بود، و اختیارات مقامات روحاني را بشدت محدود كرده بودند
ھاي  فلاندري تاسیس دیرھاي جدید و بخشیدن اراضي بھ كلیسا را ممنوع كردند، حدود اختیارات دادگاه

لیسایي را كھ حق محاكمھ كشیشان را داشتند محدود ساختند، و با نظارت كشیشان بر دبستانھاي مملكت ك
  . مخالف ورزیدند

تقریبا در كلیھ كمونھا اصناف . اكنون بورژوازي تجاري بر حیات اقتصادي و اداره شھرھا مسلط بود
ون و صنف بازرگانان تشكیلاتي در بعضي موارد كم. بازرگانان را سازمانھایي خودمختار میشناختند

اما كمون بندرت با منافع . معمولا این دو سازمانھایي مشخص و جداگانھ محسوب میشدند. ھمانند بودند
یك ; اصناف مخالفت نخستین بار بعد از ھزار سال دوباره تملك پول قدرتي عظیمتر از تملك زمین شد

این بورژوازي تجاري . راف و روحانیون قد علم كردتوانگرسالاري یا حكومتي از ثروتمندان در برابر اش
در . بھ مراتب بیشتر از اعصار كھن ثروت، نیرو، و كارداني خویش را در گرو برتري سیاسي گذاشت

بر كارگر یدي و زارع ستم روا . اكثر شھرھا دست مردم بیبضاعت را از مجالس و مناصب كوتاه كرد
كرد، بر جامعھ مالیاتھاي گزاف بست، و قسمت اعظم عواید بھ داشت، منافع بازرگاني را انحصاري خود 

دست آمده را صرف خصومتھاي داخلي یا جنگھاي خارجي كرد تا بازارھا را قبضھ و رقباي خود را نابود 
ھمچنین در صدد پایمال كردن انجمنھاي صنعتگران برآمد و، با مقرر داشتن مجازات تبعید یا مرگ، . كند

ھدف اصلي وي از تعیین قیمتھا و دستمزدھا چیزي جز جلب نفع . نان سلب كردحق اعتصاب را از آ
درست ھمان طور كھ در انقلاب كبیر فرانسھ اتفاق افتاد، . شخصي و ضرر فاحش براي طبقھ كارگر نبود

  . شكست اعیان فئودال فتحي بود بیشتر براي طبقھ بازرگانان

بھ مجردي كھ صداي ناقوس از . اثبات آزادي بشري بودندبا تمام این اوصاف، كمونھا نمونھ باشكوھي از 
جانب برج شھر بلند میشد، اھالي شھر ھمگي بھ تالار اجتماع رو میآوردند و صاحبمنصبان شھري خویش 

شھرھا مامورین انتظامي جامعھ خود را خود تعیین میكردند و با كمال شجاعت در مقام . را انتخاب میكردند
و آن ) ١١٧۶(ند، چنانكھ در لنیانو سربازان ورزیده امپراطور آلمان را شكست داده دفاع از خود بر میآمد

ھرچند كھ شوراھاي اداري شھرھا بزودي . قدر با یكدیگر جنگیدند تا قواي آنھا متقابلا تحلیل رفت
عضویت خود را بھ اشراف سالاري بازرگانان محدود كردند، این نوع مجالس اولین حكومت منتخب مردم 

تكامل دموكراسي عھد . د كھ از دوران فرمانروایي تیبریوس بھ این طرف پا بھ عرصھ وجود مینھادبو
. اولین فرمان مشروطیت انگلستان - نوین را بیشتر باید مدیون این قبیل تشكیلات شھري دانست تا ماگناكارتا

ھاي دیرپاي حقوق  مقررات قضایي جدیدي، مانند بازجویي مشروع از شھود، جانشین پارھاي از نشانھ
مانند اثبات برائت متھمان بھ اتكاي سوگند دیگران، موكول كردن بیگناھي بھ نتیجھ  - فئودالي یا قبیلھاي 

دادن جریمھ نقدي بھ جاي تحمیل مجازات، یا بھ عبارت دیگر خونبھا، . شد - نبردھاي تن بھ تن و اوردالي
ھاي جسماني، زندان، و پرداخت  ضعف جرم، تنبیھمنسوخ شد و بھ جاي آن در ھر مورد، بھ نسبت شدت یا 

  . جریمھ رواج گرفت

عقود جانشین بیعتھا و شرایط حقوقي فئودالي شد، ; تاخیرھایي كھ با مرافعات حقوقي توام بود كاھش یافت
  . و بر اثر پیدایش یك رشتھ قوانین جدید بازرگاني، نظم نویني در زندگي اروپایي بھ وجود آمد

دموكراسي جدید، بدون اتلاف وقت بھ صورت اقتصاد شبھ سوسیالیستي كھ زیر نظر حكومت اداره شود 
كمون یا سازمان سیاسي شھر براي خود سكھ ضرب كرد، نظارت و اجراي كارھاي عمومي را بھ . درآمد

قھ را عھده گرفت، جاده و پل و آبراھھ ساخت، برخي از خیابانھاي شھر را سنگفرش كرد، تامین آذو
و بھ آزمایش ; سازمان داد، و بازارھاي مكاره وسیلھ تماس مستقیم میان فروشنده و خریدار را فراھم آورد

اوزان و مقادیر، نظارت بر كالاھا، مجازات متقلبان، بازرسي واردات و صادرات ذخیره غلھ براي 
قیمت آبجو و اغذیھ اساسي  سالھاي قحطي، فروش غلھ بھ قیمت عادلھ در مواقع ضروري، و بالاخره تعدیل

ھنگامي كھ كمون میدید كھ قیمت جنسي نازلتر از آنچھ باید تعیین شده است، بھ طوري كھ . پرداخت
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سازندگان از تھیھ آن كالاھاي بخصوص دلسرد میشوند، بھاي عمده فروشي برخي از كالاھا را بھ حال 
كن محاكم یا دیوانھاي مخصوصي تاسیس ل; خود وا میگذاشت تا، بر اثر رقابت، بھ تراز مطلوب برسد

 - یعني دو فقره از ضروریات زندگي -كرده بود كھ كار آنھا این بود كھ مدام بھاي خردھفروشي نان و آبجو 
  . را با قیمت گندم و جو متناسب سازند

این  نظر. ھاي از قیمتھاي عادلانھ اجناس را منتشر میكرد كمون، بھ طور مرتب، ھر چند وقت یكبار، سیاه
داشتھ باشد مركب از مجموع بھاي مواد اولیھ )) قیمت مناسبي((سازمانھاي شھر آن بود كھ ھر كالایي باید 

فرضیھ مزبور موضوع عرضھ و تقاضا و ھمچنین ترقي و تنزل ارزش پول . بھ اضافھ دستمزد كارگر
. ت نمك را در دست داشتندبرخي از كمونھا مثل كمون بال یا جنووا انحصار تجار. رایج را نادیده میگرفت

با . بعضي دیگر مانند نورنبرگ خودشان آبجو میساختند، یا غلات را در سیلوھاي شھري انبار میكردند
در بعضي موارد مقرر . ھایي از جانب سازمان شھر، جلو ورود كالاھاي خارجي گرفتھ میشد تعیین تعرفھ

درست مثل . اي خود را بھ معرض فروش بگذارندشده بود كھ سوداگران سیار قبل از عبور از شھر، كالاھ
بازار ((عھد خود ما، اكثر عناصر متمرد، بھ حیلھ، مفري براي نقض این قبیل قوانین پیدا میكردند، و 

  . فراوان بود)) سیاه

بسیاري از این محدودیتھا متضمن ضرر بود تا منفعت، و بھ ھمین سبب نیز اجراي آنھا بزودي موقوف 
  . شد

مرفتھ، كار كمونھاي قرون وسطایي شاھد پرافتخاري بر كارداني و شجاعت بازرگاناني بود كھ لكن رویھ
در دوران تصدي این كمونھا، در قرون دوازدھم و سیزدھم، اروپا بھ . این قبیل سازمانھا را اداره میكردند

علي . قھ نداشتچنان رفاھي نایل آمد كھ از ھنگام واژگون شدن بساط امپراطوري روم بھ این طرف ساب
رغم بیماریھاي فراگیر و قحطیھا و جنگھا، نفوس اروپا در سایھ ایجاد كمونھا چنان تكثیر یافت كھ نظیرش 

جمعیت اروپا، كھ در قرن دوم میلادي كم كم رو بھ كاھش . از ھزار سال قبل از آن ھرگز دیده نشده بود
بود، از قرن یازدھم تا بروز مرگ سیاه نھاده و در قرن نھم احتمالا بھ كمترین میزان خود رسیده 

در ناحیھ میان دو رود موزل و . ، با احیاي مجدد بازرگاني و صنعت، دوباره رو بھ افزایش نھاد)١٣۴٩(
رن، این جمعیت بھ احتمالي كلي ده برابر شد، و در فرانسھ احتمالا بالغ بر بیست میلیون نفر شد، كھ این 

انقلاب اقتصادي متضمن مھاجرت از روستا بھ سوي . رن ھجدھم نبودرقم كمتر از جمعیت آن كشور در ق
شھر بود، و این مھاجرت، تقریبا نظیر آنچھ در اعصار اخیر مشھود مدتھا از شھرھاي پر جمعیت اروپا بھ 

ھاي آلپ بیش از سھ ھزار نفر  فقط معدودي از شھرھاي واقع در كوه ١١٠٠شمار میرفتند، لكن قبل از 
جمعیت پاریس بھ حدود یكصد ھزار نفر، و سكنھ دوئھ، لیل، ایپر، گان، و  ١٢٠٠تا سال . نفوس داشتند

، ونیز، میلان، و ٠٠٠,١۵٠پاریس  ١٣٠٠تا سال . بروژ ھر كدام تقریبا بھ پنجاه ھزار نفر رسیده بود
 ، و فرانكفورت، بال،٠٠٠,٢٠، لوبك، نورنبرگ، و كولوني ٠٠٠,٣٠، سینا و مودنا ٠٠٠,١٠٠فلورانس 

البتھ كلیھ این ارقام تخمینھایي تقریبي ھستند . جمعیت داشتند ٠٠٠,١٠ھامبورگ، ناریچ، و یورك ھركدام 
  . كھ صد در صد مناط اعتبار نیستند

بھ عبارت دیگر، جمعیت شھرھا از آن . فزوني جمعیت، ھم یك نتیجھ تحول اقتصادي بود و ھم یك علت آن
افراد زیادتر، طرز استفاده از منابع طبیعي در صنعت كاملتر، و رو افزایش گرفت كھ تامین جاني و مالي 

از طرف دیگر این امر ; دایره گردش خواربار و كالاھا، بھ بركت افزایش ثروت و دادوستد، وسیعتر شد
تفاخر . بازار رو بھ گسترشي را در اختیار بازرگاني و صنعت، ادبیات، درام، موسیقي، و ھنر گذاشت

ھا،  ا ثروت شھرھا را بھ كلیساھاي جامع، تالارھاي شھرداري، برجھاي ناقوس، فوارهرقابت آمیز كمونھ
اسلام و دنیاي ; تمدن بھ دنبال بازرگاني، از دریاھا و كوھستانھا گذر كرد. ھا بدل كرد مدارس، و دانشگاه

ن، فرانسھ، فلاندر، و بیزانس خطھ ایتالیا و اسپانیا را درنوردیدند، از سلسلھ جبال آلپ گذشتند، و پا بھ آلما
py  . از قرون تیرگي ھیچ چیز جز خاطرھاي بھ جا نماند، و اروپا قوت شباب از نو گرفت. بریتانیا گذاشتند
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از آنچھ درباره شھر قرون وسطایي گفتیم نباید این توھم بھ خواننده دست دھد كھ چنین شھري غایت 
ون وسطایي، با قلعھاي كھ بر فراز تپھ داشت و شھر قر) در نظر انسان عھد جدید(البتھ . مطلوب آدمي بود

ھایي مسقف بھ كاه و پیزر یا سفال، و  ھا و خانھ دیوارھاي مستحكمي بھ دور آن احداث كرده بودند، با كلبھ
با ردیف دكانھایي كھ در اطراف كلیساي جامع، ارگ، یا میدان عمومي قرار داشتند، منظري بس بدیع بھ 

  . وجود میآورد

بسیار مطلوب براي مدافعھ و (ھایي بودند باریك و صعبالعبور  این قبیل شھرھا بیشتر كوچھ لكن معابر
كھ تقوتق سم ستوران و گفتگو و صداي كفشھاي چوبي عابران فضاي آن را پر ) گریختن از شر گرما

 میكرد و مالامال از تفنن عھدي بود كھ در آن ھیچ ماشیني از زحمت عضلات نمیكاست و اعصاب آدمي
در حول و حوش بسیاري از منازل شھري باغچھ، مرغداني، آغل خوك، چراگاه گاو، . را فرسوده نمیكرد

شھر لندن درباره چراي خوك سختگیر بود، و بھ ھمین سبب مقرر داشتھ بود كھ . و تلھاي تپالھ قرار داشت
گر شھرھا، خوكھا در دی)). ھر كس خوك را پرورش دھد باید آن حیوان را در خانھ خود نگاه دارد((

ھرچند گاه یك بار، بر اثر بارانھاي شدید، رودخانھ طغیان . ھایي از زبالھ میچریدند بلامانع در میان توده
در آن . میكرد و سیل مزارع و شھرھا را آنكھ باران بند میآمد، تا چندین روز معابر پر از گل و لاي بودند

را با كالسكھ یا تخت روان حركت میدادند، و ھر وقت كھ  ایام مردھا چكمھ بھ پا میكردند و بانوان مشخص
. این قبیل وسایل بھ سر چالھ یا حفرھاي در معبر میرسیدند، راكب و مركب ھر دو بسختي تكان میخوردند

در قرن سیزدھم خیابانھاي عمده برخي از شھرھا را با قلوه سنگ میپوشانیدند، لكن در اكثر شھرھا معابر 
دیرھا و دژھا مجھز بھ وسایل مخصوص . براي پاھا و بیني عابران خطر داشتندسنگفرش نبودند و 

در برخي از اماكن، میدانھایي وجود داشت پوشیده . ھا معمولا چنین تسھیلاتي نداشتند كلبھ; فاضلاب بودند
از علف یا شن، با تلمبھاي مخصوص آب آشامیدني مردم، و لاوكي پر آب براي رفع عطش چھارپایاني كھ 

ھاي آلپ، تقریبا بھ تمامي از چوب ساختھ شده  ھا، در شمال رشتھ كوه خانھ. از آن محل عبور میكردند
آتشسوزي فراوان بروز میكرد، . فقط منازل ثروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر یا سنگ بودند; بودند

تروا، پروون، پواتیھ، و  روان، بووه، آراس، ١١٨٨در . و اكثر بیمانع در سراسر یك شھر زبانھ میكشید
، روان شش بار بھ آتش ١٢٢۵و  ١٢٠٠در خلال سالھاي . مواساك ھمگي بر اثر آتشسوزي ویران شدند

طریقھ آتشنشاني استمداد . بھ كار بردن سفال در ساختمان سقف فقط در قرن چھاردھم معمول شد. سوخت
  . از سطل آب بود، یعني عملي شجاعانھ و در عین حال ناموثر

ھاي درازي كھ منتھي  اعدتا مراقباني را بھ كار دیدھباني میگماشتند تا در صورت بروز آتشسوزي، با میلھق
بھ یك قلاب میشد، سقف خانھاي را كھ آتش گرفتھ بود پایین بكشند و مانع از سرایت آتش بھ دیگر 

  . ساختمانھا شوند

ي میكردند، ابنیھ شھر طبقات متعددي پیدا از آنجا كھ ھمگي افراد براي ایمني نزدیك بھ قلعھ شھر زندگ
ھاي فوقاني بھ طرز بدیع اما وحشتناكي بر بالاي معابر  كردند كھ بعضي اوقات بھ شش تا میرسید و طبقھ

  . قرار داشتند

  . در این ایام شھرھا با صدور فرامیني ارتفاع ابنیھ را محدود میكردند

زندگي در شھر  - یبا ھیچكس آن را احساس نمیكرد كھ چون عمومیت داشت، تقر - علیرغم این مشكلات 
بازارھا پر از ازدحام، گفتگو فراوان، و لباسھا و كالاھا رنگارنگ . قرون وسطایي میتوانست جالب باشد

  . بودند

ھاي ھنر دست  فروشندگان دورھگرد بھ بانگ بلند كالاھاي خود را اعلان میكردند، و صنعتگران نمونھ
گاه میشد كھ در میدان شھر بازیگران مشغول اجراي . ر بر روي ھم میانباشتندخویش را در معرض انظا

مانند باشند، یا دار و دستھاي مذھبي در معابر بھ حركت درآیند، و ھمراه آن بازرگانان )) تعزیھ((نمایشي 
زھایي ھایي پر زرق و برق، لباسھایي باشكوه، و آوا مغرور و كارگران قوي ھیكلي رژه روند و با گردونھ
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گاه میشد كھ مشغول ساختن كلیساي باشكوھي باشند، لعبت زیبایي از فراز . مھیج عابران را سرگرم سازند
مھتابي خم شده پایین را نظاره كند، و یا آواي ناقوس اھالي شھر را بھ حضور در تالار اجتماعي شھرداري 

دا در میآمد كھ نشانھ پایان عبور و ھنگام غروب آفتاب ناقوس دیگري بھ ص. یا برداشتن اسلحھ دعوت كند
مرور بود و مردم را در بازگشت بھ سوي خانھ بھ معابر ھیچگونھ چراغي وجود نداشت مگر شمعھایي كھ 

در آن ایام ماموران . ھا میسوخت و چراغي كھ اینجا و آنجا در جلو زیارتگاھي سوسو میزد در پنجره خانھ
یا مامور شبگرد بھ دنبال خدام مسلح خویش، كھ مشعل یا انتظامي معدود بودند، و ھنگام شب گزمھ 
از یكنواختي ; شھریان عاقل ھمان اول شب بھ بستر میرفتند. فانوسھایي در دست داشتند، حركت میكرد

و میدانستند كھ چون پگاه روز بعد فرا ; شبھاي درازي كھ فاقد ھر گونھ انگیزه عقلاني بود احتراز میجستند
ن سحر آواز بر خواھند داشت و بار دیگر یك رشتھ كارھاي پیدرپي باید صورت رسد، دوباره خروسا

  . گیرد

VII -  انقلاب كشاورزي  

توسعھ صنعت و بازرگاني، گسترش اقتصادي كھ اساس آن پول بود، و تقاضاي روزافزون براي كارگر 
شھرداریھا، كھ شایق بھ پیدا كردن كارگران جدید . در شھرھا رژیم كشاورزي را دستخوش تحول ساخت

بھ عنوان روز در شھري مقیم باشد بي آنكھ شخص دیگري او را  ٣۶۶بودند، اعلام داشتند كھ ھركس مدت 
سرف بشناسد یا تحت اختیار خود درآورد، چنین آدمي خود بھ خود آزادمرد شناختھ میشود، و میتواند، بھ 

فلورانس از جمیع برزگراني كھ  ١١٠۶در . اتكاي قوانین و قدرت كمون، از ھرگونھ تعرضي مصون بماند
و بر سبیل آزاد مردان مقیم در قرا و قصبات اطراف شھر زندگي میكردند دعوت كرد كھ بھ شھر آیند 

بولونیا و سایر شھرھا مبالغي بھ خاوندھاي فئودال میپرداختند تا بھ سرفھاي خود اجازه اقامت در . شوند
عده كثیري از سرفھا بھ نواحي باختري الب گریختند، یا از آنھا دعوت شد كھ در . شھرھا را تفویض كنند

  . ھ خود جزو آزاد مردان محسوب شوندآن صفحات بھ كشت اراضي جدید مشغول و خود ب

آنھایي كھ در روستاي خاوندي باقي ماندند نسبت بھ عوارض و باجھایي كھ با گذشت ایامي متمادي 
بسیاري از سرفھا، در مقام رقابت با اصناف شھري، انجمنھایي . تصویب شده بود بناي مخالفت را گذاشتند

ي مذھبي خیرات و مبرات و انجمنھاي فتنھ و دسیسھ بر ضد انجمنھا: بھ عناوین مختلف از قبیل(روستایي 
تشكیل دادند و بھ قید سوگند خود را مكلف ساختند كھ ھمگي در خودداري از پرداخت ) دولت و پادشاه

ھمین جماعت منشورھاي متعلق بھ خاوندان را، كھ سند بردگي یا . باجھاي فئودالي با ھم متحد باشند
دژھاي خاوندھاي خیرھسر را بھ آتش سوزاندند، و . ت بردند یا منھدم كردندتعھدات ایشان بود، بھ سرق

در . تھدید كردند كھ اگر تقاضاھاي آنھا مورد اجابت قرار نگیرد، قلمرو اربابي را بھ تمامي ترك گویند
، سرفھاي سن میشل دو بووه اعلام داشتند كھ از آن پس ھر زني را كھ مایل باشند بھ عقد ازدواج ١١٠٠

 ١١٠٢در . ود در خواھند آورد و دختران خود را بھ میل خویش و بدون اجازه دیگري شوھر خواھند دادخ
سرفھاي سنت آرنول دوكرپي از پرداخت مالیات بر براي شوھر دادن دختران خویش بھ مرداني خارج از 

مختلف، از فلاندر دوازده شھر  - در ده . قلمرو رئیس دیر، كھ در حكم خاوند محل بود، خودداري ورزیدند
براي خاوندان فئودال جلب منفعت از دسترنج سرفھا . گرفتھ تا اسپانیا، شورشھاي ھمانندي بروز كرد

روزبھروز دشوارتر شد، و مقاومت روزافزون سرفھا در ھر مرحلھ مستلزم نظارتي بر اعمال ایشان بود 
اي خاوندي قرار داشتند در مقام قیاس مصنوعات دكانھایي كھ در روست. كھ براي خاوندان گران تمام میشد

خاوند، بھ . با مصنوعات ھمانندي كھ در شھرھا بھ دست كارگران آزاد تھیھ میشد گرانتر و نامرغوبتر شد
منظور نگاه داشتن برزگران در روي زمین، و براي سودمند ساختن دسترنج آنھا بھ نفع خویش، حاضر شد 

  . و بدھیھاي قدیمي فئودالي چشم بپوشد كھ در مقابل قبول وجوھي نقد، از عوارض

وي بھ سرفھایي كھ قادر بودند از محل پسانداز خویش این قبیل وجوه را پرداخت كنند آزادي بخشید، بیش 
از پیش اراضي مجاور ملك خویش را، در مقابل مالالاجاره نقدي، بھ كشاورزان آزاد واگذاشت، و 

از قرن یازدھم تا قرن سیزدھم، در . ع در ملك خویش اجیر كردكارگران آزاد را براي كار در دكانھاي واق
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ھایي كھ اكثر  اروپاي باختري، سال بھ سال، بھ پیروي از جھان اسلامي و بیزانس، بدھیھا و مالالاجاره
ملاكان فئودال، در طلب مصنوعاتي كھ بازرگاني پیش چشم آنھا . جنسي بودند بھ صورت نقدي درآمدند

براي عزیمت بھ جنگھاي . ق پیدا كردن پول براي خرید اشیاي مطلوب بودندعرضھ میداشت، مشتا
حكومتھا مالیاتھاي خود را نقدي . صلیبي، ملاكان بھ پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا بھ خوراك و كالاھا

ملاكان در برابر جریان حوادث سر تسلیم فرود آورده، بھ عوض عمل شاق كوچ . مطالبھ میكردند نھ جنسي
ردن از كاخي بھ كاخي دیگر، براي مصرف كردن محصولات، ھمھ را در برابر مقداري پول نقد ك

پایھ . گرایش بھ سوي اقتصادي كھ اساس آن مبادلھ پول بود براي ملاكان فئودال گران تمام شد. فروختند
اپذیر قرون ھایي كھ بھ شخص ملاك تعلق میگرفت رسوم ثابت و تغییر ن این مبادلات پولي و مالالاجاره

وسطایي بود، و طبعا نمیتوانست بھ ھمان سرعتي كھ ارزش پول ترقي و تنزل میكرد رو بھ افزایش و 
بسیاري از آحاد اشرافسالاري ناگزیر بودند اراضي خود را بفروشند، و معمولا در اكثر موارد . كاھش نھد

ي رسیده بود كھ بعضي از كار بھ جای ١٢۵٠تا سال . شخص خریدار تعلق بھ بورژوازي مترقي داشت
در اوایل قرن چھاردھم پادشاه فرانسھ، فیلیپ . اشراف ھنگام مرگ، بدون زمین و یا بكلي تھیدست بودند

تحت ((، فرزندش لویي دھم فرمان داد كھ ١٣١۵لوبل، كلیھ سرفھاي اراضي شاھي را آزاد كرد و، در 
بتدریج از قرن دوازدھم تا قرن شانزدھم . كنند، تمامي سرفھاي مملكت را آزاد ))شرایط مقتضي و منصفانھ

در كشورھاي مختلفي كھ در مغرب رود الب قرار داشتند، در ازمنھ متفاوت، بنیاد سرفداري بدل بھ مالكیت 
روستاي خاوندي فئودال بدل بھ چندین پارچھ املاك كوچك شد و طبقھ كشاورزان در قرن . كشاورزان شد

بھ چنان درجھاي ارتقا یافت كھ ھیچكس نظیرش را در از كف داد، و  سیزدھم از نظر آزادي و مالكیت
اجتماع دھكده ماموراني را براي رتق و فتق امور خویش برگزید كھ دیگر با خاوند محل بیعت نمیكردند، 

صورت كمال بھ  ١٧٨٩آزادي كشاورزان در اروپاي باختري تا سال . بلكھ فقط مطیع پادشاه مملكت بودند
بسیاري از خاوندھاي فئودال ھنوز قانونا خود را مدعي حقوقي قدیمي میدانستند و در قرن . خود نگرفت

لكن مادام كھ بازرگاني و صنعت رو بھ توسعھ بود، جلوگیري ; چھاردھم رسما درصدد اعاده آنھا برآمدند
  . از گرایش بھ سوي كارگر متحرك و آزاد عملي بود غیر ممكن

ھا، افزارھا، و محصولات كشاورزي  عظیم بازار كشاورزي در بھبود راهانگیزه جدید آزادي با توسعھ 
نفوس رو بھ گسترش شھرھا، ازدیاد ثروت، و تسھیلات جدید دارایي و بازرگاني . تشریك مساعي كرد

ھاي  صنایع جدید موجب پیدایش تقاضایي براي فرآورده. اقتصاد روستایي را توسعھ بخشید و غني ساخت 
قرب جوار . كر، تخم بادیان، زیره، شاھدانھ، بزرك، روغنھاي نباتي، و رنگھا شدصنعتي مانند نیش

از ھزاران تاكستان واقع در . شھرھاي پرجمعیت گلھداري و تھیھ لبنیات و سبزیجات را افزایش داد
ھاي تیبر، آرنو، پو، گواذالكیویر، تاگوس، ابرو، رون، ژیروند، گارون، لوار، سن، موزل، موز، رن،  دره

ھا، خشكي، و دریا براي تسلي خاطر رنجبران اروپایي كھ در مزارع  و دانوب، شراب از طریق رودخانھ
حتي در انگلستان از قرن یازدھم تا شانزدھم . و دكانھا و حسابداریھا بھ كار اشتغال داشتند جریان یافت

وزه فراوان و گوشت براي تغذیھ شھرھاي گرسنھاي كھ در آنجاھا ایام ر. انداختن شراب رواج گرفت 
گران بود، ناوگانھاي عظیمي عازم دریاھاي بالتیك و شمال شدند تا بھ صید شاھماھي و سایر انواع مشغول 

یارمث زندگي خود را مدیون صید شاھماھي بود، سوداگران لوبك با قطعھ قطعھ كردن شاھماھي بر . شوند
ھاي امین مقر بودند كھ شھر پرافتخار آمستردام روي پیشخوانھاي خود بھ این دین اذعان میكردند، و ھلندی

  )). بر روي شاھماھي بنا نھادھاند((را 

مسیحیان این رموز را از اعراب در اسپانیا، سیسیل، . اصول فني كشاورزي بتدریج رو بھ تكامل گذاشت 
یتالیایي درباره ھاي بندیكتیان و سیسترسیان، و تكنیكھاي جدید ا و مشرق زمین فرا گرفتند، و رھبانان فرقھ

ھاي كھنسال رومي، در كشورھاي شمال  كشاورزي، گلھداري، و حفظ خاك زراعتي را، بھ انضمام شیوه
شیوه قدیمي فئودالي كھ تكھ تكھ كردن اراضي كشاورزي، آیش دادن، و یك نوع . ھاي آلپ رواج دادند كوه

ر زارعي را بھ حال خود رھا زراعت اشتراكي بود، در سیستم جدید متروك شد، و در مزارع جدید ھ
در باتلاقھاي زھكشي شده فلاندر، . كردند تا بھ كمك قوه ابتكار و كارداني خویش از زمین استفاده كند

كشاورزان قرن سیزدھم ھر مزرعھ را براي كاشت بھ سھ بخش تقسیم، و ھمھ سالھ از زمین استفاده 
ھایي  بھ كمك دستھ. بار یونجھ یا بقولات میكاشتندمیكردند، لكن، براي تقویت ھر قطعھ زمیني، سھ سال یك 
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اما . از گاوھاي نیرومند مجھز بھ خیشھاي كاملتر، زمین را بھ مراتب عمیقتر از ادوار قبل شخم میزدند
. فقط نواحي معدودي از چرخھاي ارابھ را با آھن میپوشاندند; چوبي بود) م١٣٠٠(اكثر خیشھا ھنوز 

ي دراز مدت دشوار بود، لكن در قرن سیزدھم نخستین آزمایشھا در پیوند گلھداري بھ واسطھ خشكسالیھا
در صنعت . اجناس مختلف دامھا و كوچاندن نژادھاي دامي از یك اقلیم بھ اقلیم دیگر صورت گرفت

یك راس گاو معمولي در قرن سیزدھم خیلي كم شیر میداد، و ; لبنیاتسازي چندان پیشرفتي حاصل نشده بود
در این سالھا از یك راس گاو اصیل . (ھفتھ از آن شیر بھ دست میآمد از نیم كیلو كمتر بودكرھاي كھ در 

در حالي كھ اربابان كشاورزان اروپا بھ جان یكدیگر افتاده بودند، .) ھفتھاي پنج تا پانزده كیلو كره میگیرند
وصداتر عبارت بود از این نبرد شجاعانھتر و بي سر. خود برزگران دست اندر كار نبرد بزرگتري بودند

در خلال قرون یازدھم و سیزدھم امواج دریا سي و پنج بار از روي سدھا . مبارزه انسان با طبیعت
گذشتند، اراضي پست شمال اروپا را فراگرفتند، و در ھمان نواحي كھ روزي خشكي بود خلیجھایي بھ 

از قرن یازدھم تا قرن چھاردھم  .وجود آورد، و در عرض یك قرن یكصد ھزار نفر را در آب غرقھ ساخت
كشاورزان این نواحي بھ رھبري ملوك و روساي دیرھاي خود قطعات بزرگ سنگ را از اسكاندیناوي و 

را احداث كردند كھ در عقب آن ھلندیھا و بلژیكیھا دو تا از متمدنترین )) دیوار زرین((آلمان وارد و 
ب زمین از شر امواج دریا نجات داده شد، و تا قرن ھزاران جری. كشورھاي تاریخ را بھ وجود آوردھاند

ایتالیاییھا  ١٢۵٧تا  ١١٧٩از . سیزدھم این اراضي پست و كم ارتفاع مجھز بھ شبكھاي از كانالھا شده بود
ایكر زمین  ۴٨۵,٨۶كانال بزرگ را در میان دریاچھ مادجوره و رود پو حفر كردند، كھ در نتیجھ آن 

  . حاصلخیز شد

اودر مھاجران صبوري از فلاندر، فریزیا، ساكس، و اراضي حوزه رن زمینھاي باتلاقي آن میان الب و 
جنگلھاي بسیار درھم و انبوه فرانسھ بتدریج پاك شدند و . محل را مبدل بھ كشتزارھاي حاصلخیزي كردند

. استبھ صورت مزارعي درآمدند كھ، در خلال چندین قرن آشوبھاي سیاسي فرانسھ را سیر نگاه داشتھ 
اگر این جریان را بھ خوبي مورد ارزیابي قرار دھیم، چنین نتیجھ خواھیم گرفت كھ شاید ھمین شجاعت 

ھمگاني در قطع درختان جنگلھا، زھكشي باتلاقھا، و آبیاري و كشت اراضي بود كھ شالوده جمیع 
ر جنگھا یا بازرگاني پیروزیھاي تمدن اروپایي را در ھفتصد سالھ اخیر فراھم ساخت نھ كامیابیھایي كھ د

  . نصیب شده بود

VIII - جنگ طبقاتي   

در اواخر قرون وسطي فقط دو طبقھ مردم در اروپاي باختري بودند، یكي فاتحان ژرمني و دیگري بومیان 
بھ طور كلي، طبقات اشرافي انگلستان، فرانسھ، آلمان، و . سرزمینھایي كھ بھ دست ژرمنھا فتح شده بودند

ھمگي از اخلاف فاتحان بودند و حتي در گرما گرم مبارزاتشان بر این ھمخوني و قرابت ایتالیاي شمالي 
اشراف كھ میجنگیدند، روحانیان كھ بھ دعا میپرداختند، و كشاورزان كھ كار : طبقھ مردم. آگاھي داشتند

لاھي میشمردند این تقسیم طبقاتي بھ حكم سنت چنان ریشھ دوانید كھ اكثر مردم آن را از مقدرات ا. میكردند
و اكثر كشاورزان، مانند بیشتر اشراف، این امر را مسلم میگرفتند كھ انسان باید با كمال شكیبایي در ھر 

انقلاب قرن دوازدھم طبقھ جدیدي . طبقھاي كھ چشم بھ دنیا گشوده است بماند و پا از آن دایره بیرون ننھد
زي، مانند نانوایان، سوداگران، و استادكاران بھ وجود آورد كھ عبارت بود از شھرنشینان یا بورژوا

مینامیدند و ) etats(در فرانسھ طبقات را اتا . در آن تاریخ ھنوز طبقھ جدید شامل پیشھوران نمیشد. صنایع
افراد این طبقھ زمام اموري شھري را . محسوب میشد) etat trers(طبقھ سوم یا تیراتا )) بورژوازي ((

عضویت پارلمنت انگلستان، دیت آلمان، كورتس اسپانیا، و اتاژنروي فرانسھ  در دست داشتند و موفق بھ
شدند كھ این آخري مجلس ملي فرانسھ بود و فقط گھگاھي تشكیل جلسھ میداد، لكن بورژوازي قبل از قرن 

با آنكھ اشراف اكنون نیروي كوچكي را تشكیل میدادند، با . ھجدھم چندان نفوذي در خط مشي ملي نداشت
بھ استثناي (افراد این طبقھ . ھمھ ھمچنان بھ اداره مملكت و رتق و فتق امور حكومت مشغول بودنداین

با ھر یك از افراد طبقھ ; شھرنشینان و بازرگاني را بھ دیده حقارت مینگریستند; در روستا میزیستند) ایتالیا
نان داشتند كھ حكومت اشراف و اطمی; خویش كھ با یك نفر بورژوا وصلت میكرد بكلي قطع رابطھ میكردند
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موروث شق منحصر بھ فرد در برابر حكومت توانگرسالاري یا روحانیان افسانھپرداز یا حكومت ستمگر 
با تمام این احوال، ثروتي كھ از بازرگاني و صنعت عاید میشد كم كم در مقابل . مردمان قوي پنجھ است

بازرگانان . قرن ھجدھم بر آن برتري جستثروت حاصل از مالكیت اراضي كوس ھمسري میكوفت و در 
ثروتمند از خود نماییھاي اشرافي متغیر بودند، ولي خودشان طبقھ صنعتگر را بھ دیده تحقیر مینگریستند و 

این جماعت در كاخھایي مجلل میزیستند، اثاثھ بسیار عالي میخریدند، خوراكھایي بیگانھ . استثمار میكردند
ھاي حریر،  ھاي فربھ خود را با خز و پارچھ بانوان آنھا جثھ. ھا بر تن میكردندمیخوردند، و لباسھاي گرانب

ژان دوناوار، ملكھ فرانسھ، ھنگام ورود بھ شھر بروژ، از دیدن ششصد . مخمل، و جواھرات میپوشاندند
 تن از بانوان بورژوایي كھ خود را درست مانند او بھ لباسھاي فاخر آراستھ و بھ پیشواز آمده بودند

اشراف زبان شكایت گشوده، خواستار قوانین تحدید مخارج براي جلوگیري از این . خشمگین شد
این قبیل قوانین ھر چند وقت یك بار مرتبا بھ تصویب میرسید، لكن از آنجا . خودنماییھاي گستاخانھ بودند

پراكنده، بھ موقع  كھ سلاطین نیازمند حمایت و كمكھاي مالي بورژوا بودند، فقط گھگاھي، آن ھم بھ طور
افزایش سریع نفوس شھرنشین از سرسپردگي در مقابل مالكان بورژواي شھر . عمل گذاشتھ میشد

طرفداري كرد، و چون با ازدحام جمعیت بیكاري نیز توام بود، ھمین امر سبب شد كھ قبضھ كردن طبقھ 
ولي از قدرت سیاسي بي بھره طبقھ تعلیم و تربیت سھمي اندك داشت، . كارگران صنایع دستي آسانتر شود

دستمزد یك نفر . بود و در چنان فقر و فاقھاي زندگي میكرد كھ گاھي ملالانگیزتر از تھیدستي سرفھا بود
دلار بھ  ٢پنس یعني، از نظر قدرت خرید، تقریبا معادل  ٢عملھ انگلیسي قرن سیزدھم روزانھ در حدود 

 ١٢دلار و  ۴معادل (پنس  ۴١٨درودگر روزانھ  یك نفر; در كشورھاي متحد امریكا بود ١٩۴٨نرخ 
دستمزد یك نفر سنگتراش سھ پنس و یك ھشتم، و دستمزد یك نفر معمار دوازده پنس ; عایدي داشت) سنت

  . بود بھ علاوه خرج سفر و ھدایایي كھ گھگاھي بھ وي میدادند

سنت بھ  ٢١معادل (یك فاردینگ یك پوند گوشت گاو  ١٣٠٠قیمتھا نسبتا پایین بود، مثلا در انگلستان سال 
 ۵٧(پنس و نیم  ٩، و یك كوارتر گندم پنج شیلینگ و )سنت ٨۴(، مرغ یا خروس یك پنس )پول آمریكایي

كار روزانھ در پگاه آغاز میشد و ھنگام غروب آفتاب بھ پایان میرسید، اما . قیمت داشت) سنت ٩٠دلار و 
تعداد ایام عید و سرور در عرض . دست از كار میكشیدندھا كارگران زودتر  معمولا روزھاي عید یا شنبھ

سال تقریبا بھ سي روز میرسید، لكن در انگلستان از میان این روزھا فقط شش روز مردم از كار معاف 
ساعات كار روزانھ آن عھد قدري زیادتر از انگلستان قرون ھجدھم یا نوزدھم بود، و دستمزدھاي . بودند

  ). برخي معتقدند كھ بیشتر ھم بود(د حقیقي كارگران كمتر نبو

در دوران ھر نسل، بھ ویژه در . نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم كشمكش طبقاتي مبدل بھ جنگ طبقاتي شد
، برزگران ستمدیده فرانسھ و فلاندر علم ١٢۵١در . فرانسھ، شورشي از جانب كشاورزان بروز میكرد
جماعت شورشیان، كھ خود را . خویش بلند كردندمخالفت در مقابل ملاكان روحاني و غیر روحاني 

یك نوع سپاه صلیبي )) مقتداي گرسنگان((چوپانان مینامیدند، تحت رھبري واعظي غیر مجاز معروف بھ 
ضمن راه، كشاورزان . انقلابي تشكیل دادند و از فلاندر بھ راه افتادند و از طریق آمین رو بھ پاریس نھادند

این جماعت . بھ آنھا ملحق شدند، تا آنكھ عده آنھا بالغ بر یكصد ھزار نفر شد ))پرولتر((ناراضي و گروه 
پرچم و علمھاي مذھبي با خود حمل میكردند و خود را فدایي پادشاه فرانسھ، لویي نھم، كھ در آن موقع 

لكن ھمگي بھ طرز شومي مسلح بھ چماق، خنجر، تبر، نیزه، و ; اسیر مسلمانان در مصر بود میخواندند
شورشیان فساد دستگاه حكومت، ستمگري توانگران بر مستمندان، و ظاھر سازي آزمندانھ . شمشیر بودند

این جماعت حقوق طبقھ روحاني، . و مردم نیز عمل آنھا را میستودند; كشیشان و راھبان را تقبیح میكردند
ف مسلم خویش میدانستند از قبیل موعظھ كردن، بخشودن گناھان، و جاري ساختن عقد ازدواج، را از تكالی

از پاریس متوجھ اورلئان شدند و . و برخي از كشیشان را كھ با آنھا از در مخالفت درآمدند بھ قتل رسانیدند
اما در اورلئان و در بوردو قواي . در آنجا عده زیادي از روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قتل عام كردند

و گروه بیپناھي كھ جان سالم از این ; ن جماعت گرفتار و كشتھ شدندرھبران ای; انتظامي بر آنھا چیره شدند
برخي از این شورشیان بھ انگلستان پناھنده شدند و . رھنوردي بیھوده بھ در برده بودند، مانند ھزیمت یافتند

py  . در آنجا بلواي مختصري بھ پا كردند كھ آن نیز بھ نوبھ خود پایمال شد
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ف پیشھوران بارھا علیھ زورگویي و اختیارات انحصاري اقتصادي و در شھرھاي صنعتي فرانسھ اصنا
در بووه ھزار و پانصد تن از بلواگران . سیاسي طبقھ بازرگانان بھ اعتصاب یا قیام مسلحانھ اقدام كردند

در روان كارگران نساجي علیھ تجار پارچھفروش ; )١٢٣٣(شھردار و برخي از بانكداران را كتك زدند 
و در پاریس شاه ; )١٢٨١(ردار را، كھ در این مرافعھ مداخلھ میكرد، بھ قتل رسانیدند شوریدند و شھ

ھاي كارگران را بھ علت توطئھ چیني براي برپا كردن انقلاب منحل كرد  فرانسھ، فیلیپ لوبل، اتحادیھ
 ، آوینیون و آرل)١٢١٣(با تمام این اوصاف، اعضاي اصناف پیشھوران در مارسي ). ١٣٠٧و  ١٢٩۵(
بعضي اوقات یكي . ، آمین، مونپلیھ، نیم، و مانند آن بھ انجمنھاي شھر و محاكم انتظامي راه یافتند)١٢٢۵(

یكي از اسقفان قرن . از اعضاي طبقھ روحانیان با شورشیان ھماواز میشد و شعارھایي بھ آنھا یاد میداد
است، و ھر آدم توانگري یا خود ثروت اغنیا از راه دزدي انباشتھ شده : ((سیزدھم در ھمین باب میگفت

با وجود . بلواھاي ھمانندي شھرھاي فلاندر را دچار ھرج و مرج كرد.)) دزد است یا وارث یك دزد
، نساجان ١٢۵۵مجازات مرگ یا تبعید، كھ در مورد رھبران اعتصاب مقرر شده بود، مسگران دینان در 

در انو علم  ١٢٩٢صنف مزبور بھ سال  ، و افراد١٢٧۴، كلیھ پارچھبافان گنت در ١٢٨١تورنھ در 
با شورشیان متحد شدند، یك سپاه  ١٣٠٢كارگران ایپر، دوئھ، گنت، لیل، و بروژ در . شورش برافراشتند

فرانسوي را در كورتزه ھزیمت دادند، حق عضویت نمایندگان خویش را در ادارات و شوراھاي شھرداري 
لیگارشي بازرگانان بھ كمك آن اصناف پیشھوران را بھ محرز ساختند، و قوانین ستمگرانھاي را كھ او

نساجان، كھ چند صباحي قدرت بھ دستشان افتاده بود، درصدد تغییر و حتي . ستوه آورده بود ملغا كردند
  . تقلیل دستمزدھاي گازران برآمدند، زیرا در این تاریخ طبقھ گازر از سوداگران ثروتمند پشتیباني میكرد

زرگانان كنترل لندن را بھ دست گرفتند، و دیري نگذشت كھ بھ شاه انگلستان، جان، ، اصناف با١١٩١در 
جان این . پیشنھاد كردند كھ اگر صنف نساجان را منحل كند، سالیانھ مبلغ معیني بھ خزانھ وي تحویل دھند

طبقھ در میان ) ریش دراز(شخصي بھ نام ویلیام فیتزوبرت  ١١٩۴در سال ). ١٢٠٠(پیشنھاد را پذیرفت 
ھزاران نفر با رغبت تمام بھ سخنان وي . تنگدستان شھر لندن درباره لزوم یك انقلاب بھ موعظھ پرداخت

  . گوش فرا دادند

وي بھ كلیسایي پناھنده شد، لكن براثر تراكم دود در داخل . دو تن از اھالي شھر درصدد قتل ویلیام برآمدند
. كھ بي شباھت بھ ھاراكیري ژاپنیھا نبود خودكشي كردبنا ناگزیر شد كلیسا را ترك گوید، و بھ طرزي 

ھواخواھان وي ویلیام را ھمچون یكي از شھدا نیایش، و خاكي را كھ خون وي بر آن ریختھ شده بود بھ 
محبوبیت رابین ھود، ھمان دلاوري كھ اموال خاوندان بزرگ و بطركھا . عنوان تربت مطھري حفظ كردند

. شدیدترین كشمكشھا در خاك ایتالیا صورت پذیرفت. در قرن دوازدھم است را بھ سرقت طبقاتي انگلستان
در ابتداي امر، كارگران دست اتحاد بھ اصناف بازرگانان دادند و بھ یك رشتھ طغیانھاي خونیني علیھ 

چند صباحي نفوس . اشراف مبادرت جستند، و تا پایان قرن سیزدھم این كشمكش بھ پیروزي منجر شد
ھا در انجمن  لكن بزودي بازرگانان بزرگ و موسسان بنگاه. اره شھر فلورانس سھیم شدندصنعتگر در اد

شھر تفوق احراز، و چنان نظامات سخت و مستبدانھاي بر كارمندان خود تحمیل كردند كھ در قرن 
بھ این معني كھ بھ صورت جنگي درآمد پراكنده و متناوب  - چھاردھم كشمكش وارد دومین مرحلھ خود شد 

ھایي از جنگ داخلي بود كھ قدیس  در میان چنین صحنھ. ھا یان كارخانھداران ثروتمند و كارگران كارخانھم
خاطر نشان میساخت كھ عیسي مسیح ھرگز )) طبقھ نوكیسھ((فرانسیس بھ مردم درس فقر میداد و بھ 

  . صاحب ھیچ گونھ اموال خصوصي نبود

ر اثر گسترش و تبدیل بازار و اقتصاد شھري بھ بازار و كمونھا، مانند اصناف در خلال قرن چھاردھم، ب
و (علت این زوال بیشتر آن بود كھ اختیارات و انحصارات كمونھا . اقتصاد ملي، رو بھ زوال نھادند

بھ علاوه، كمونھا، بھ واسطھ كشمكشھاي . سد راه تكامل اختراعات، صناعات، و بازرگاني میشد) اصناف
تثمار بیرحمانھ روستاھاي اطراف خود، تعصب خشك و بیموردي كھ در ھرج و مرج افكن داخلي، اس

علاقھ بھ شھر ابراز میداشتند، خط مشیھا و مسكوكات متناقض خویش، جنگھاي بیاھمیتي كھ در فلاندر و 
ایتالیا با ھم داشتند، و بیكفایتي آنھا در متشكل ساختن خویش بھ صورت یك كنفدراسیون خود مختاري كھ 

 ١٣٠٠بعد از . براثر ھمھ این عوامل، لطمھ دیدند - ر برابر توسعھ قدرت شھریاري دوام آورد ممكن بود د

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



با ھمھ . میلادي چند تا از كمونھاي فرانسھ بھ پادشاه مملكت عرضحال دادند تا اداره امور آنھا را تقبل كند
ب سرانجام فئودالیسمي را این انقلا. اینھا، انقلاب اقتصادي قرن سیزدھم شالوده و اساس اروپاي جدید بود

از بین برد كھ وظیفھ حمایت كشاورزي و سازماندھي را بھ درجھ كمال رسانیده، و خود سد راه توسعھ 
این انقلاب ثروت راكد فئودالیسم را بھ شكل منابع متحرك یك . فعالیتھاي بازرگاني و صنعتي شده بود

بازرگاني و صنعت مترقي فراھم ساخت، و ھمین  وسایل كار را براي تكامل; اقتصاد جامع جھاني درآورد
و موجد پیدایش ; امر بود كھ قدرت و آسایش و معلومات فرد اروپایي را بھ طور معتنابھي افزایش داد

رفاھي شد كھ بھ كمك آن، در طي دو قرن، ساختمان یكصد باب كلیساي جامع میسر شد، و ھر كدام از این 
تولیدي كھ براثر این . رشار و انواع و اقسام مھارتھاي حیرت انگیز بودساختمانھا بیشك داراي ثروتھایي س

انقلاب براي یك بازار گسترش یابنده صورت گرفت پیدایش سیستمھاي اقتصاد ملي را امكانپذیر ساخت، 
حتي جنگ طبقاتي، كھ براثر این انقلاب بھ ھمھ جا سرایت كرد، . كھ خود شالوده ترقي كشورھاي نوین بود

مال كلي انگیزه اي ھنگامي كھ طوفان تحول فرونشست، تشكیلات سیاسي و اقتصادي اروپا دگرگون بھ احت
د موج خروشانیاز صنعت و بازرگاني موانع بسیار پا برجایي را كھ در راه تكامل بشري وجو. شده بود

   .داشت از بن برافكند
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فصل بیست و پنجم 
  

  بھبود اروپا 

١٩٠۵ -١٣٠٠  

I  - امپراطوري بیزانس   

آلكسیوس اول كومننوس بعد از آنكھ با كامیابي تمام امپراطوري شرقي را در ضمن جنگھاي تركان و 
را در ) ١١١٨-١٠٨١(نورمانھا و اولین جنگ صلیبي رھبري كرده بود، دوران طویل زمامداري خویش 

ننا نمونھاي دختر بزرگ وي موسوم بھ آنا كوم. میان توطئھاي كھ مختص امپراطوري بیزانس بود پایان داد
از فضل، زبدھاي از حكمت، شاعري صاحب منظومات مختلف، سیاستمداري باریكبین، و تاریخنویسي در 

بعد از آنكھ بھ عقد ازدواج فرزند امپراطور میخائیل ھفتم درآمد، . دروغپردازي سرآمد محسوب میشد
شدن آفریده شده است و  احساس كرد كھ، بھ حكم والاتباري، زیبایي، و درایت خویش، براي امپراطور

بھ ھمین سبب براي . عفو كند - بھ دنیا آمدن و جانشین پدر شدن  -ھرگز نمیتوانست جرم برادرش یوحنا را 
قتل برادر توطئھ چیني كرد، توطئھ كشف شد، مورد عفو قرار گرفت، و ترك دنیا گفت و در صومعھاي 

یوحناي دوم كومننوس . آلكسیاد بھ نشر درآورد مقام گزید، و ماجراي فرمانروایي پدر خود را تحت عنوان
با پاكدامني، شایستگي اداري، و مبارزاتي توام با پیروزي ) ١١۴٣-١١١٨(در دوران زمامداري خویش 

چند صباحي ظواھر امر دال بر آن بود كھ . علیھ دشمنان مشرك، مسیحي، و مسلمان، مایھ شگفتي اروپا شد
سابق خود خواھد رسانید، اما، بر اثر خراشي كھ از تیر زھر وي امپراطوري را بھ حشمت و وسعت 

پسرش مانوئل اول كومننوس . آلودھاي در تركش خویش برداشت، زندگي و آرمانھاي وي بھ پایان آمد
ربالنوع جنگي بود بھ صورت آدمي درآمده، كھ حیات خود را وقف جنگ كرده بود، از ) ١١٨٠-١١۴٣(

سربازان خویش بھ میدان مبارزه میشتافت، جنگ تن بھ تن را مغتنم میشمرد، آن لذت میبرد، دایما پیشاپیش 
در میدان جنگ آدمي میگرفت، اما در كاخ خویش از اصحاب . و در ھر جنگي مگر جنگ آخري فاتح بود

بر . لذت میشد، خوراك و پوشاكي پر تجمل داشت، و از معاشقھ نامشروع با برادر زاده خویش لذت میبرد
بانوان درباري نویسندگان را . وجھ و عنایات وي، بازار ادبیات و تتبع بار دیگر رونق گرفتاثر بذل ت

تشویق میكردند و خود از سر تفقد شعر میسرودند، و در این دوران بود كھ زوناراس بھ نوشتن اثر بزرگ 
لیھ شاخ مانوئل كاخ جدیدي موسوم بھ بلاكرناي در منتھي ا. خویش موسوم بھ خلاصھ تاریخ دست زد

. زیباترین بناي روي زمین بود: ((اودوم اھل دویل درباره این كاخ نوشت. زرین، كنار بوسفور، بنا كرد
نیمي از دیوارھا و ستونھاي آن مستور از طلا بود و مزین بھ جواھرات، كھ حتي در میان ظلمت شب 

این حشمت پایتخت . آمددر قسطنطنیھ قرن دوازدھم مقدمات رنسانس ایتالیایي فراھم )) میدرخشید،
امپراطوري، و جنگھاي مكرري كھ براي دفع خطر دشمنان صورت میگرفت، مستلزم مالیاتي سنگین بود 

كشاورزان تھیدستتر شده، بھ وضع . كھ تجملپرستان بر دوش تولید كنندگان ضروریات زندگي میگذاشتند
گي میكردند كھ كثافت تاریك آن ھاي عفني زند سرف درآمدند، كارگران صنایع دستي شھرھا در زاغھ

نھضتھایي شورشي، كھ معتقد بھ مرام مبھمي شبھ اشتراكي بودند، آتش طغیان . كانون جرایمي بیشمار بود
متوالي پرولتر را دامن میزدند، لكن این ھیاھوھا در میان تكرارھاي گردش بیمبالات زمان فراموش شده 

ادر سوریھ را بھ روي بازرگانان كشورھاي لاتین گشوده ضمنا تسخیر فلسطین از جانب صلیبیون بن. است
. بود، و بھ ھمین سبب یك سوم تجارت دریایي قسطنطنیھ بھ چنگ شھرھاي رو بھ ترقي ایتالیا افتاد

مسیحیان و مسلمانان بھ یكسان ھوس تصرف این گنجینھ را، كھ حاوي ثروت ھزار سال بود، در سر 
در اوج كامراني مانوئل از قسطنطنیھ دیدن میكرد، دعایش این بود كھ  یكي از مومنان مسلمان، كھ. میپختند

سرانجام، چنانكھ !)) خداوند از سر كرم و لطف عمیم خویش شھر قسطنطنیھ را پایتخت اسلام گرداند((
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دیدیم، ونیز آن دختر امپراطوري بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت كرد تا با او در ھتك ناموس ملكھ 
  . شوند بوسفور شریك

امپراطوري لاتیني قسطنطنیھ، كھ بھ دست سلسلھ جنبانان جنگ صلیبي چھارم تاسیس شده بود، فقط پنجاه 
سلطنت جدید از آنجا كھ از لحاظ نژاد، مذھب، یا رسوم قومي . دوام آورد) ١٢۶١-١٢٠۴(و ھفت سال 

; نف آن را تابع رم ساختھ بودندھیچ گونھ ریشھ یا سابقھاي نداشت، مورد تنفر یك كلیساي یوناني بود كھ بع
و از آنجا كھ خود بھ امیرنشینھاي متعدد فئودالي تقسیم میشد كھ ھر كدام بھ تقلید از یكدیگر داعیھ حاكمیت 

و چون این واحدھا فاقد تجربھ لازم براي منظم و متشكل ; داشتند، ھمین امر مایھ تضعیف سلطنت میشد
د، از خارج مورد ھجوم سپاھیان بیزانس، و از داخل مواجھ با ساختن یك اقتصاد بازرگاني و صنعتي بو

بھ علاوه، قادر نبود ھزینھ ضروري براي دفاع نظامي را از نفوسي متخاصم ; دسیسھچیني مخالفان میشد
اشراف فرانكھا، . فاتحان در یونان بیش از ھرجا كامكار شدند. بھ این فاقد اتحاد و اسلحھ بود. باز ستاند

دیگر شھرھاي ایتالیا ھر كدام تكھاي از آن سرزمین تاریخي را تصاحب كردند و با شتاب تمام ونیزیھا، و 
براي خود خاوندنشین فئودالي تشكیل دادند، بر روي مرتفعاتي كھ مسلط بر نواحي اطراف بود دژھاي بدیع 

خاص  مناصبي كھ. منظري ساختند، و با كوشش و شایستگي بر نفوسي بیكار و كاري حكومت كردند
اسقفان و روحانیان اصیل آیین تبعیدي بود بھ نخست كشیشان كلیساي لاتیني تفویض شد، و رھبانان غرب 

ھایي را پي افكندند كھ از بھترین آثار تاریخي و نفیسترین گنجینھ ھنر  بر فراز قلل باستاني یونان صومعھ
نھاد، كھ اگر شكسپیر میبود، با  یكي از فرانكھاي خودپسند عنوان دوك آتن بر خود. قرون وسطایي بود

اما . اشتباه قابل اغماض دو ھزار سال، برخلاف سیره بیكن، چنین عنواني را بر تسئوس اطلاق میكرد
ھمان روحیھ جنگاوري كھ این سلطنتھاي كوچك را پدید آورده بود بر اثر كشمكشھاي برادرانھ مایھ ھدم 

ر دشتھاي بئوسي بھ جنگھایي مبادرت جستند كھ جز انھدام ھاي مورئا و د ھاي رقیب در تپھ گروه. آنھا شد
مركب از افراد ماجراجوي ناحیھ كاتالونیا، )) گردان عظیم كاتالان((خود آنھا سودي نداشت، ھنگامي كھ 

، گلھاي سرسبد شھسواري فرانك، در نبردي كھ مجاور رودخانھ كفیسوس در )١٣١١(بر یونان ھجوم برد 
  . طیدند و یونان بیپناه بازیچھ دست مشتي از دریازنان اسپانیا شدگرفت، بھ خاك و خون غل

دو سال بعد از سقوط قسطنطنیھ، داماد آلكسیوس سوم، موسوم بھ تئودور لاسكاریس، كھ دور از وطن در 
سراسر آناطولي با شھرھاي ثروتمندي چون . نیقیھ بھ سر میبرد، بھ تشكیل یك دولت بیزانسي دست زد

، ازمیر، و افسوس حكومت وي را با آغوش باز پذیرفتند، و فرمانروایي او، كھ )عمان(یا بورسھ، فیلادلف
در عین لیاقت قرین عدالت بود، براي این نواحي موجد رفاھي نوین شد، بھ ادبیات یوناني جان تازھاي 

در ناحیھ كمي دورتر از این حوزه، در مشرق، یعني . بخشید، و بھ وطنپرستان یوناني امیدي نو عطا كرد
طرابوزان، آلكسیوس كومننوس فرزند مانوئل حكومت بیزانسي دیگري تشكیل داد، و یك حكومت سومي 

داماد و جانشین لاسكاریس، یوحناي سوم واتاتسز . در اپیروس زیر نظر میخائیل آنگلوس بھ وجود آمد
و، ) ١٢۴۶(بیرون آورد بخشي از اپیروس را بھ سلطنت نیقیھ علاوه كرد، سالونیكا را از دست فرانكھا 

. اگر ناگریز بھ بازگشت بھ آسیایي صغیر نشده بود، احتمال داشت قسطنطنیھ را نیز بار دیگر تسخیر كند
علت بازگشت وي آن بود كھ شنید پاپ اینوكنتیوس چھارم از لشكریان پیشتازنده مغول دعوت كرده است 

پیشنھاد پاپ را بھ این بھانھ مضحك رد  مغولان). ١٢۴٨(كھ از سمت مشرق بر قلمرو وي ھجوم برند 
دوران طویل زمامداري یوحنا . متنفرند)) كینھ مسیحیان نسبت بھ یكدیگر((كردند كھ از دامن زدن آتش 

علي رغم مخارج گزافي كھ وي در مبارزات خویش . یكي از معتبرترین سلطنتھاي تاریخ بھ شمار میرود
تھا را تخفیف داد، كشاورزي را تشویق كرد، و بھ ساختن براي اعاده وحدت بیزانس متحمل شد، مالیا

بازار ادبیات و . ھا، كلیساھا، دیرھا، بیمارستانھا، و منازلي براي مستمندان مبادرت جست مدارس، كتابخانھ
ھنرھاي زیبا در دوران سلطنت وي رونق گرفت و نیقیھ یكي از ثروتمندترین و زیباترین شھرھاي قرن 

وي پس از . وي تئودور دوم لاسكاریس محققي علیل، فاضل، و در عین حال گیج بودفرزند . سیزدھم شد
دوران كوتاھي زمامداري، درگذشت و میخائیل پالایولوگوس، رھبر اشراف ناراضي، اریكھ سلطنت را 

اگر سخنان تاریخنویسان براي ما مناط اعتباري باشد، میخائیل جامع جمیع رذایل بود، بھ این . غصب كرد
اما در )). بالفطره دروغگو، خودبین، جفاكار، و حریص...خودپرست، ظاھر ساز((ي كھ آدمي بود معن

وي با یك نبرد قدرت خود را در اپیروس ایمن . تدابیر سوقالجیشي با تدبیر، و در دیپلوماسي پیروز بود
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نیزیھا و فرانكھا، كھ ساخت و با عقد یك پیمان اتحاد با جنووا از كمك غیورانھ لشكریان جنووا در مقابل و
وي بھ سردار خویش ستراتگوپولوس دستور داد كھ از . بر قسطنطنیھ حكومت میكردند، برخوردار شد

ستراتگوپولوس فقط با ھزار تن سپاھي رو بھ . جانب مغرب بھ ھجومي ظاھري بر قسطنطنیھ مبادرت كند
ھ شد و با یك یورش آنجا را تسخیر پایتخت نھاد، و چون عده مدافعان شھر را اندك دید، وارد قسطنطنی

سلطان بودوئن دوم با ملتزمان خویش پا بھ فرار نھاد، و كشیشان لاتیني شھر از ترس جان بھ وي . كرد
میخائیل، كھ ھرگز انتظار چنین فتحي را نداشت، از تنگھ بوسفور عبور كرد و تاج . تاسي كردند

كھ بھ نظر جھانیان مرده بود، دوباره سر بلند  امپراطوري بیزانس،). ١٢۶١(امپراطوري بر سر نھاد 
كرد، كلیساي یوناني بار دیگر استقلال از دست رفتھ را بازیافت، و حكومت بیزانس در عین فساد و 

شایستگي دو قرن دیگر بھ منزلھ خزینھ و وسیلھ انتقال ادبیات كھن، و بھ عنوان دژي ضعیف لكن گرانبھا، 
  رد در برابر تجاوز اسلام دوام آو

II -  ١٣٠٠-١٠۶٠ارامنھ   

ھاي ارمني كھ با سلطھ تركان سلجوقي مخالف بودند سرزمین  ، بسیاري از خانواده١٠٨٠در حدود سال 
در . ھاي توروس گذشتند، و سلطنت ارمنستان صغیر را در كیلیكیا بنیاد نھادند خود را رھا كرده، از كوه

ارمنستان فرمانروا بودند، كشور نوبنیاد مدت سھ  حالي كھ تركان، كردھا، و مغولان بر سرزمین اصلي
ھاي شاھان  لئو دوم در دوران سي و چھار سالھ زمامداري خویش حملھ. قرن استقلال خود را حفظ كرد

را پایتخت خود قرار ) در تركیھ فعلي(ایسوریا را مسخر ساخت، شھر سیس . حلب و دمشق را دفع كرد
حادي بست، قوانین اروپایي را اقتباس كرد، مشوق صنعت و بازرگاني داد، با مبارزان صلیبي پیمانھاي ات

ھایي براي یتیمان و بیمارستانھا و  شد، امتیازاتي بھ بازرگانان ونیزي و جنووایي ارزاني داشت، پرورشگاه
در برابر اینھمھ خدمات، بھ . مدارسي ساخت، و كامراني ملت خود را بھ درجھاي رسانید كھ بینظیر بود

داماد وي ھتوم اول از آنجا كھ مسیحیان را مردمان موثقي نمیدید، با . وسطي بود) با شكوه (ب وي لق
لكن مغولان بھ دین ). ١٢۴٠(مغولان متفق شد، و از اخراج تركان سلجوقي از ارمنستان ابراز مسرت كرد

حد (ان كردند بناي تاخت و تاز را بر ارمنستان صغیر نھادند، و آن سرزمین را ویر. اسلام درآمدند
در خلال تمام این . ارمنستان بھ دست ممالیك تسخیر و میان ملوك فئودال تقسیم شد ١٣٣۵در سال ). ١٣٠٣

آشوبھا، ارامنھ ھمچنان بھ ابراز استعداد اختراعي خویش در معماري، زبردستي خود در مینیاتورسازي، و 
كھ ھر گونھ مجاھدتي را كھ از جانب  اثبات عزم بھ حفظ نوعي مذھب مستقل كاتولیك اھتمام ورزیدند

  . كلیساي ارتدوكس قسطنطنیھ یا كاتولیك رم براي تسلط بر ارامنھ بھ عمل میآمد عقیم میگذاشت

III  -  ١٣١۵-١٠۵۴: روسیھ و مغولان   

در قرن یازدھم، روسیھ جنوبي مقھور قبایلي بود نیمھ وحشي مانند كومانھا، بلغارھا، خزرھا، پولووتسیھا، 
مابقي روسیھ اروپایي بھ شصت و چھار امیر نشین تقسیم میشد كھ مھمترین آنھا  .آنھاا، و مانند پچنگھ

ر این اكث. عبارت بودند از كیف، ولینیا، نووگورود، سوزدال، سمولنسك، ریازان، چرنیگوف، و پریاسلاول
، امیرنشینھاي )١٠۵۴(یاروسلاو، میھن امیر كیف، ھنگام مرگ . امیرنشینھا برتري كیف را قبول داشتند

بھ این معني كھ مھمترین این ایالات یعني كیف : مختلف را بھ نسبت اھمیت میان فرزندان خویش تقسیم كرد
تند، موافقت كردند كھ از آن پس برادران، طبق قراري كھ میان خود گذاش; را بھ فرزند بزرگتر واگذاشت

ھر كدام از امراي مھتر درگذرد، دیگران حق داشتھ باشند یك درجھ بالاتر بروند، یعني از ایالت كوچكتر 
در قرن سیزدھم چندین امیرنشین باز بھ اجزاي كوچكتري تقسیم شد، . خود بھ ایالت بزرگتري منتقل شوند

)) ضمایم((بھ مرور ایام، این . اختیار فرزندان خویش گذاشتزیرا ھر امیري بخشي از قلمرو خود را در 
موروثي شدند، و اساس فئودالیسم جرح و تعدیل یافتھاي را تشكیل دادند كھ بعدھا، با حملھ مغول، دو عامل 

لكن در این عھد بازار صنایع دستي . عقب افتادگي روسیھ در حین پیشرفت اروپاي غربي محسوب شدند
pyگرم، و بازرگاني آن سرزمین بھ مراتب پر رونقتر از آن بود كھ در چند قرن بعد دیده در شھرھاي روسیھ 
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سنا مركب از ((اختیارات ھر امیري با آنكھ معمولا موروثي بود از جانب یك مجلس یا وچھ، و یك . شد
این جماعت . اداره امور و اجراي قوانین اكثرا دست كشیشان بود. یا بایارسكایا دوما محدود میشد)) اشراف

. با عده معدودي از اشراف، بازرگانان، و وامدھندگان تقریبا تمامي با سوادان مملكت را تشكیل میدادند
افراد این طبقھ با سواد، بھ كمك سرمشقھا یا متون بیزانسي كھ در مد نظر داشتند، بھ روسیھ ادبیات، 

ران زمامداري یاروسلاو براي نخستین بار در پرتو مساعي آنھا بود كھ در دو. قوانین، مذھب، و ھنر دادند
  ). ١١۶٠حد (قوانین یا حقوق روسي یا روسكایا پراودا تنظیم، تصحیح، و بھ طور قطع مدون گردید 

بھ كلیساي روسیھ در امور مذھبي، مسائل طبقھ كشیشان، عقد ازدواج، اخلاقیات، و وصایا اختیارات كامل 
. یر افرادي كھ در املاك خدمت میكردند قدرت مطلق پیدا كردو كلیسا در مورد بردگان و سا; داده شد

مجاھدتھاي كلیسا تا اندازھاي باعث ترقي وضع حقوقي برده در روسیھ شد، لكن خرید و فروش برده ادامھ 
  . یافت و در قرن دوازدھم بھ اوج شدت خود رسید

نحو كھ مغرب اروپا دچار  بھ ھمان. در طي ھمین قرن بود كھ سلطنت كیف رو بھ ضعف و انقراض نھاد
در خلال . ھرج و مرج فئودالي شده بود، شرق نیز از ھرج و مرج قبایل و امراي مختلف بینصیب نماند

ھشتاد و سھ جنگ داخلي در روسیھ بروز كرد، چھل و شش بار بر روسیھ ھجوم  ١٢٢۴و  ١٠۵۴سالھاي 
 ۶۴امیر مدعي اریكھ قلمرو  ٢٩٣، و برده شد، شانزده بار ایالات روسیھ با ملل غیر روسي جنگیدند

ھاي گزاف، استثمار، و  ، تھیدستي نفوس كیف، كھ ناشي از جنگ، بھره١١١٣در . شھزاده دیگر شدند
ھاي كارفرمایان و وامدھندگان ھجوم بردند و  مردم خشمگین بھ خانھ. بیكاري بود، مسبب بروز انقلاب شد

انجمن . پیروزي زودگذر خود، اندك مدتي متصرف شدند بھ چپاول پرداختند، و ادارات دولتي را، براي
. شھر كیف از مونوماخ، امیر پریاسلاول، دعوت كرد تا سمت مھین امارت كیف را بر عھده گیرد

مونوماخ، بر خلاف میل قلبي خود، رضا داد و بھ عملي مبادرت ورزید نظیر آنچھ سولون در آتن سال 
وي نرخ بھره وامھا را تقلیل داد، از بھ بردگي افتادن وامداران تھیدست جلوگیري  .بودم كرده  ق ۵٩۴

كرد، اختیاراتي را كھ كارفرمایان در مورد كارگران خویش داشتند محدود ساخت، و با این اقدامات و 
مانع از تشدید انقلاب، و ) غنیا قلدرانھ و بھ عقیده ضعفا غیر مكفي بودكھ در نظر ا(تصمیمات ھمانند 

وي نھایت مجاھدت را در پایان دادن بھ كشمكشھا و جنگھاي امرا و بخشیدن . مسبب استقرار صلح شد
وحدت سیاسي بھ روسیھ مبذول داشت، لكن این تكلیف خطیرتر از آن بود كھ وي بتواند در عرض دوازده 

  . خویش انجام دھد سال حكمراني

در خلال این احوال، ادامھ تسلط قبایل بیگانھ . بعد از مرگ وي، زد و خورد امرا و طبقات از نو آغاز شد
بر دنیستر سفلا، دنیپر، و دون از یك طرف، و توسعھ بازرگاني ایتالیا در قسطنطنیھ، دریاي سیاه، و بنادر 

ابقا جھان اسلام و امپراطوري بیزانس از طریق سوریھ از طرف دیگر، قسمت بیشتر تجارتي را كھ س
ثروت كیف رو بھ كاھش نھاد، و قدرت و روحیھ . ھاي روسیھ با بھ بنادر مدیترانھ منحرف ساخت رودخانھ

بھ بعد، ھمسایگان بربر كیف شروع بھ دست  ١٠٩۶حتي از سال . جنگاوري مردم آن سامان سودي نبخشید
احي دور از كرانھ آن سرزمین كردند، بھ تاراج دیرھا دست زدند، و ھا و نو ھا و قصبھ اندازي بر قریھ

از آنجا كھ كیف منطقھ خطرناكي شناختھ میشد، نفوس آن . كشاورزان بیپناه را گرفتند و بھ بردگي فروختند
سپاه آندري بوگو لیوبسكي چنان كیف را غارت كرد و آن اندازه نفوس آن را  ١١۶٩در . كم كم كاھش یافت

تسخیر . تقریبا از صفحھ تاریخ محو شد)) مادر شھرھاي روسیھ((گي در آورد كھ مدت سھ قرن نام بھ برد
، و تھاجمات مغول در خلال ١٢٠۴قسطنطنیھ و افتادن تجارت آن بھ دست ونیزیھا و فرانكھا در سال 

دست در نیمھ دوم قرن دوازدھم، رھبري روسیھ از . ویراني كیف را تكمیل كرد ١٢۴٠- ١٢٢٩سالھاي 
ساكن اوكرائین بھ چنگ اقوام خشنتر و جسورتري افتاد كھ در ناحیھ اطراف مسكو و )) روسھاي صغیر((

تاسیس شده  ١١۵۶مسكو، كھ در . مشھور بودند)) روسھاي كبیر((كرانھ علیاي ولگا زندگي میكردند و بھ 
حكم یك پاسگاه ) وواقع در شمال خاوري مسك(بود، در این عھد دھكده كوچكي بود كھ براي سوزدال 

آندري بوگو . مرزي را بر سر جادھاي كھ از شھرھاي ولادیمیر و سوزدال بھ كیف منتھي میشد داشت
pyلیوبسكي بھ منظور آنكھ قلمرو خویش یعني سوزدال را بر تمامي روسیھ تفوق بخشد، بھ مبارزاتي دست 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ر آورد، در جنگ بھ دست زد، لكن چون میخواست نووگورود را نیز مثل كیف بھ زیر فرمان خود د
  . جنایتكاري كشتھ شد

شھر نووگورود، در شمال باختري روسیھ، در دوسوي والخوف و نزدیكي مخرج آن رود از دریاچھ ایلمن 
از آنجا كھ رود والخوف بھ دریاچھ لادوگا در شمال میریخت و سایر رودھا از دریاچھ ایلمن . قرار داشت

ر میشدند، و راه رسیدن بھ دریاي بالتیك از راه دریاچھ لادوگا نھ جدا، و بھ طرف جنوب و مغرب سرازی
آن قدر نزدیك بود كھ راه امني باشد و نھ آن قدر دور كھ بھ كار تجارت آید، لذا شھر نووگورود مركز 

شھر مزبور از طریق دنیپر با كیف . تجارتي داخلي و خارجي نیرومند، و محور شرقي اتحادیھ ھانسایي شد
تقریبا تجارت پوست روسیھ را . وري بیزانس، و از راه ولگا با دنیاي اسلام داد و ستد میكردو امپراط

انحصاري خود ساخت، زیرا نظارت آن از پسكوف در مغرب تا نواحي منجمده در شمال، و تا حدود رشتھ 
د بر ، اشراف تجارت پیشھ نیرومند نووگورو١١٩۶بعد از سال . ھاي اورال در مشرق ممتد میشد كوه

شھر نووگورود یك  - كشور . انجمني كھ امیرنشین را بھ وسیلھ امیر منتخب شھر اداره میكرد مسلط شد
اگر امیر منتخب شھر بھ نحو . میخواند)) خداوندگار من نووگورود بزرگ((جمھوري آزاد بود و خود را 

از شھر را بھ وي نشان  با اداي احترامات، راه بیرون شدن((مطلوب انجام وظیفھ نمي كرد، اھالي شھر 
ھنگامي كھ سویاتوپولك، مھین امیر كیف، . اگر وي مقاومتي ابراز میداشت، بھ زندانش میافكندند)). میدادند

با تمام این اوصاف، .)) میخواست فرزند خود را بھ سمت امارت بر مردم نووگورود تحمیل كند ما بفرست
ه كسبھ ھیچ دستي در حكومت شھر نداشتند و فقط با كارگران و خرد. جمھوري مزبور یك دموكراسي نبود

  . شورشھاي مكرر میتوانستند در تعیین خط مشي امور منشا اثري باشند

پاپ اعظم، . در دوران زمامداري پرنس آلكساندر نفسكي بود كھ نووگورود بھ اوج اقتدار خود رسید
ین كند، مردم را بھ یك جنگ صلیبي گرگوریوس نھم، كھ مشتاق بود روسیھ ارتدوكس را پیرو كلیساي لات

آلكساندر . در نتیجھ، سپاھي مركب از سپاھیان سوئدي متوجھ رود نوا شد. علیھ نووگورود دعوت كرد
و، بھ واسطھ ھمین افتخار، نام رود نوا ) ١٢۴٠(لشكریان مزبور را در نزدیكي لنینگراد فعلي شكست داد 

فوق شان آدمي بود كھ بر یك جمھوري حاكم باشد، و بھ وي بھ مراتب . را عنوان خانوادگي خویش ساخت
  . ھمین سبب او را تبعید كردند

لكن ھنگامي كھ آلمانھا بھ مبارزه صلیبي خود ادامھ دادند و پسكوف را تسخیر كردند و تا بیست و ھفت 
و شر  كیلومتري نووگورود پیش تاختند، مجلس شھر از فرط وحشت دست بھ دامان آلكساندر زد تا برگردد

آلكساندر مراجعت و شھر پسكوف را تسخیر كرد و شھسواران لیوونیایي را بر روي . آلمانھا را دفع كند
آلكساندر نفسكي در سالھاي آخر عمر ناگزیر بھ تحمل خفت ). ١٢۴٢(یخھاي دریاچھ پیپوس شكست داد 

  . رھبري ملت خویش در زیر یوغ مغول بود

این مھاجمان از تركستان بھ راه افتادند، در قفقازیھ . ك روسیھ شدندعده بسیار زیادي از مغولان وارد خا
كومانھا، كھ خود مدت . سپاھي از افراد گرجي را شكست دادند، و بھ چپاول شبھ جزیره كریمھ دست زدند

امروز مغولان : ((چند قرن علیھ كیف مبارزه میكردند، دست كمك بھ سوي روسھا دراز كردند و گفتند
برخي از امراي روسي متوجھ وخامت .)) ا متصرف شدھاند، فردا نوبت شما خواھد رسیدسرزمین ما ر

مغولان چند تن ایلچي نزد روسھا . امر شدند، لشكري چند فراھم آوردند، و بھ كمك كومانھا شتافتند
بھ قتل اما روسھا ایلچیان مزبور را ; فرستاده، پیشنھاد كردند كھ حاضر بھ عقد اتحاد علیھ كومانھا ھستند

در نبردي كھ در كرانھ رود كالكا نزدیكي دریاي آزوف روي داد، مغولان لشكریان متحد روس . رسانیدند
بھ نیرنگ، چند تن از سرداران روس را گرفتار كردند، دست و پاي آنھا را ; و كومان را شكست دادند

ر حالي كھ روساي عشایر د. بستند، آنھا را در محفظھاي زنداني كردند، و بر روي آن سكویي ساختند
مغول بر روي آن سكو مجلس سوري آراستھ بودند، اشراف محبوس آنھا در زیر پایشان خفھ شدند 
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در ھمان حال كھ آنان سرگرم تسخیر خاك چین بودند، امراي ; لشكریان مغول بھ مغولستان باز گشتند
، حملھ مغول بھ سركردگي باتو از ١٢٣٧ر د. روسي دوباره مبارزات برادركشانھ خود را از سر گرفتند

نفر بالغ میشد، كھ تقریبا ھمگي  ٠٠٠,۵٠٠این بار عده لشكریان مغول بھ . ھاي چنگیزخان آغاز شد نواده
خیل مغولان از منتھي الیھ شمالي بھ دریاي خزر بالا آمدند، بلغارھاي ناحیھ ولگارا . بر مركبي سوار بودند

وقتي ھمگي ما مرده باشیم، ((امیر پاسخ فرستاد كھ .)) الت را بھ ما تسلیم كناز دم تیغ گذرانیدند، و امو
ھمگي از دادن . ریازان از امیرنشینھاي مختلف روسیھ استمداد جست.)) تمام اموالمان از آن تو خواھد بود

  . یاري خودداري ورزیدند

واي مقاومتناپذیر مغول تمامي ق. ریازان شجاعانھ جنگید و تمامي دارایي خود را بر سر این كار گذاشت
شھرھاي ریازان را تاراج و با خاك یكسان كردند، سیلآسا بھ خاك سوزدال ریختند، سپاه آن سرزمین را 

اشراف، از ترس جان، موھاي سر . تار و مار كردند، مسكو را سوزانیدند، و ولادیمیر را محاصره كردند
ھنگامي كھ تمامي شھر طعمھ ; ساي جامع شھر پنھان كردندرا تراشیدند و، بھ ھیئت راھبان، خود را در كلی

سوزدال، راستوف، و تعداد كثیري از قصبات امیرنشین مزبور بر اثر . آتش شد، آنھا نیز جان سپردند
مغولان متوجھ نووگورود گردیدند، لكن، بھ واسطھ برخورد با ). ١٢٣٨(آتشسوزي با خاك یكسان شدند 

وشان، از آن نقشھ صرف نظر كردند و بھ غارت چرنیگوف و پریاسلاو ھاي انبوه و رودھاي خر بیشھ
مردمان . ابتدا نمایندگاني بھ شھر روانھ كردند و تسلیم كیف را خواستار شدند. پرداختند و بھ كیف رسیدند

مغولان از دنیپر گذشتند، مقاومت مختصري را در ھم شكستند، . كیف نمایندگان مزبور را بھ قتل رسانیدند
شش سال بعد كھ جوواني د پیانو كارپیني . تاراج شھر دست زدند، و ھزاران نفر را بھ ھلاكت رساندندبھ 

كیف را دید، آنجا را شھري توصیف كرد با دویست كلبھ كھ زمینھاي اطراف آن ھمھ جا پوشیده از 
یا خلایق  طبقات عالیھ و متوسط روس ھرگز جرئت نكرده بودند كھ كشاورزان. ھاي مردگان بود جمجمھ

بھ ھمین سبب ھنگامي كھ مغولان آمدند، نفوس شھر چون قادر بھ دفاع از خویش . شھر را مسلح كنند
  . نبودند، ھمگي یا از دم تیغ گذشتند یا بھ میل فاتحان بھ بردگي درآمدند

مغولان در اروپاي مركزي پیش رفتند، در نبردھاي متعددي فاتح و مغلوب شدند، ھنگام بازگشت از راه 
روسیھ بار دیگر بھ چپاول پرداختند، و در كنار یكي از شعب ولگا شھري بنا نھادند موسوم بھ سراي كھ 

سال بر قسمت  ٢۴٠ت از آن پس باتو و جانشینان وي مد. شد)) آلتون اردو((یا )) اردوي زرین((مركز 
بھ امراي روس فقط بھ شرطي اجازه حفظ اراضي و تمتع از آنھا . اعظم خاك روسیھ حكمفرمایي كردند

داده شد كھ ھمھ سالھ بھ خان عشایر مغول، یا حتي بھ خان بزرگ آنھا در قراقروم، خراجي سالانھ 
. اداي احترام، بھ خدمت خان بشتابدبپردازند، و ھر امیري مكلف باشد كھ گاھي، براي ابراز حقشناسي یا 

امراي روس براي پرداخت خراج یك نوع باج سرانھ معین كرده بودند كھ بھ طرز بیرحمانھاي بھ یكسان 
امرا . آنھایي را كھ قادر بھ پرداخت این مالیات نبودند بھ بردگي میفروختند; مشمول حال فقیر و غني میشد

این . امر مایھ حراست آنھا در برابر شورشھاي اجتماعي میشدبھ تفوق مغولان رضا دادند، زیرا این 
. جماعت در ھجوم بر سایر اقوام، و حتي بر امیرنشینھاي خود روسیھ، با لشكریان مغول متحد میشدند

بسیاري از روسھا با مغولان وصلت كردند، و محتملا از اینجا بود كھ سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولي 
ون كھ روسیھ بھ صورت سرزمین تابع یك حكومت مقتدر آسیایي در آمده بود، بیشتر اكن. را تقلید كردند

حكومت استبدادي خان مغول و طرز حكومت خودكامھ امپراطوران . رابطھاش با تمدن اروپایي قطع شد
)) فرمانفرماي مطلقالعنان تمامي روسیھ((بیزانس بود كھ بعدھا در وجود حكمران مسكو جمع آمد و وي را 

  . دكر

سران عشایر مغول متوجھ شدند كھ فقط بھ اتكاي قدرت محض نمیتوانند روسیھ را مطیع خود نگاه دارند، 
از این رو با كلیساي روس از در صلح در آمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحاني را پاسداري كردند 

كلیساي . ردند سزاوار مرگآنھا را از مالیات معاف ساختند، و توھین بھ مقدسات و دین را گناھي شم
روسیھ از راه حقشناسي با اضطرار، مردم را بھ اطاعت و انقیاد از فاتحان مغولي توصیھ، و آشكارا براي 

ھزاران تن از روسھا در میان بیم و ھراس، بھ طلب امنیت، در سلك راھبان در . سلامت ایشان دعا كرد
ي تشكیلات روحاني روانھ، و كلیساي روسیھ در میان از ھمھ طرف سیل تحف و ھدایا بود كھ بھ سو. آمدند
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بتدریج یك روحیھ انقیادي در مردم پدید آمد و زمینھ را . فقر و فاقھ عمومي بنیادي شد بیاندازه ثروتمند
با تمام این اوصاف، روسیھ بود كھ با خم شدن در برابر گردباد حملھ . براي قرنھا استبداد فراھم كرد

یا خندقي عریض، میان مھاجمان و كشورھاي اروپایي حایل شد و قسمت بیشتر مغول، بر سبیل برزخ 
  . اروپا را از دستبرد مغولان محافظت كرد

و مجارھا ) روسھا، بوھمیھا، موراویاییھا، لھستانیھا(كلیھ قوت و شدت آن صاعقھ انساني بر سر اسلاوھا 
شاید بدان علت كھ مدتي بالغ بر دو . ي ندیداروپاي باختري بر جان خویش لرزید، لكن ھیچ گزند. فرود آمد

قرن روسیھ ھمچنان منكوب، خفیف، راكد، و تھیدست مانده بود، مابقي اروپا توانست بھ سوي آزادي 
  . سیاسي و فكري، ثروت، تجمل، و ھنر پیش رود

IV - تحولات پي در پي در بالكان  

ھاي بدیع  بھ نظر بیگانگان دور، شبھ جزیره بالكان كلاف عظیم سردرگمي است از بیثباتي و دسیسھ، حیلھ
لكن در نظر یك نفر كھ خود بومي بلغارستان، . و تزویر در تجارت، جنگھا، آدمكشیھا، و قتل عامھا

لال از روماني، مجارستان، یا یوگوسلاوي است ملتش حاصل ھزار سال تلاش، براي كسب استق
ھزار سال مجاھدت بھ منظور حفظ  -امپراطوریھایي است كھ روزي این كشورھا را احاطھ میكردند 

فرھنگي بینظیر و جالب، براي تجلي بیمانع و رادع منش ملي در معماري، پوشاك، ادبیات، موسیقي، و 
  . آواز

سال زیر  ١۶٨، مدت بلغارستان، كھ روزگاري تحت رھبري خان كروم و سیمئون كشور نیرومندي بود
در ) یا اھالي والاكیا(نارضایتي نفوس بلغار و و لاكھا  ١١٨۶در . سلطھ امپراطوري بیزانس باقي ماند

ایوان و پطر آسن، كھ ھر دو معجون زیركي و شجاعتي را كھ براي مقتضیات : وجود دو برادر تجلي كرد
كھ آن مقتداي دین، دمتریوس، ناحیھ سالونیكا را بھ كلیساي قدیس دمتریوس احضار، و بھ آنھا تلقین كردند 

اكنون اگر مردم زیر پرچم وي جمع شوند، بلغارستان . یونان را پشت سر نھاد تا در ترنووو اقامت گزیند
دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و دوستانھ . میتواند آزادي از دست رفتھ خود را بھ چنگ آورد

قسیم كردند، بھ این نحو كھ ایوان شھر ترنووو را مقر حكومت ساخت، و امپراطوري جدید را میان خود ت
بزرگترین سلطان دودمان آنھا، و ضمنا عظیمالشانترین شھریاران تاریخ بلغارستان، ایوان . پطر پرسلاو را

ھ ایوان نھ فقط تراكیا، مقدونیھ، اپیروس، و آلباني را بھ حوزه قلمرو خویش منضم ساخت، بلك. آسن دوم بود
وي با ابراز وفاداري و . با چنان عدالتي حكومت كرد كھ حتي رعایاي یوناني وي نیز دوستش میداشتند

با تصویب قوانین روشنفكرانھ و با بذل ; ایجاد موقوفاتي براي دیرھا موجبات خشنودي پاپھا را فراھم آورد
  . توجھ، حامي تجارت، ادبیات، و ھنر شد

و بلغارستان را از لحاظ فرھنگ و تمدن ; یباترین شھرھاي اروپا ساختپایتخت خود ترنووو را یكي از ز
. جانشینان وي دانایي و خرد ایوان را بھ ارث نبردند. بھ پاي اكثر ملل پیشرفتھ ھمعصر خود رسانید

، و در قرن چھاردھم بلغارستان ابتدا سر )١٢٩۵- ١٢٩٢(تھاجمات مغول كشور را آشفتھ و ضعیف كرد 
  . صربستان، و سپس در برابر تركان فرود آورداطاعت در برابر 

ھا و نواحي مختلف صرب را زیر لواي واحدي جمع كرد و  سركرده عشایر و طایفھ ١١۵٩ستفان نمانیا در 
فرزندش ساوا . دودمان وي در آنجا دویست سال حكمفرما بودند; در واقع سلطنت صربستان را بنیاد نھاد

در این تاریخ ھنوز صربستان . از معززترین قدیسان محسوب شد اسقف اعظم و دولتمردي بود كھ یكي
بندري داشت آباد موسوم بھ راگوزا . كشوري فقیر بود، و حتي كاخھاي سلطنتي آن را از چوب میساختند

تحتالحمایھ  ١٢٢١شھر مستقلي بود كھ در سال  - این بندر كشور ; )كھ ھمان دوبروونیك امروزي باشد(
ن قرون، ھنر صربي، كھ منشا آن بیزانسي بود، سبك و برتري خاص خویش را پیدا در خلال ای. ونیز شد

) ١١۶۴حدود (در دیر كلیساي قدیس پانتلیمون، واقع در نرز، نقاشیھایي كھ بر روي دیوار شده است . كرد py
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ي حاكي از واقعپردازي شگرفي است كھ معمولا در نقاشي بیزانسي سابقھ نداشتھ و یك قرن بر ریزھكاریھا
در میان این . بخصوصي كھ زماني آن را شیوه ابتكاري نقاشاني مثل دوتچیو و جوتو میدانستند مقدم است

قبیل نقاشیھاي دیواري ھنرمندان صربي قرون دوازدھم و سیزدھم بھ تصویرھاي سلاطیني بر میخوریم آن 
صربستان قرون . میشودقدر برجستھ و زنده كھ در میان نقاشیھاي دیواري بیزانسي ابدا نظیرش دیده ن

وسطایي داشت بھ سوي تمدني درخشان گام بر میداشت كھ بدعت و اذیت و آزار مردم سبب شد وحدت 
بوسني نیز پس از آنكھ . ملي، یعني ھمان عاملي كھ امكان داشت جلو تھاجمات تركان را بگیرد، منھدم شود

یي خود رسید، براثر درگیریھاي مذھبي كولین بھ اوج اعتلاي قرون وسطا) شاه(در دوران حكمراني بان 
  . تحت تسلط مجارستان درآمد ١٢۵۴ضعیف شد و در 

اوضاع مجارستان براثر طغیانھاي مجارھاي بتپرست علیھ سلاطین ) ١٠٣٨(بعد از مرگ قدیس ستفان 
اندراش اول ھانري را . كاتولیك و مجاھدت ھانري سوم براي الحاق مجارستان بھ خاك آلمان آشفتھ شد

كست داد، و ھنگامي كھ امپراطور ھانري چھارم بار دیگر درصدد اجراي نیات سلف خود برآمد، شاه ش
مجارستان، گیزاي اول، با دادن مجارستان بھ پاپ گرگوریوس ھفتم، و قبول آن سرزمین بھ عنوان تیول 

باني فئودالیسم در قرن دوازدھم مدعیان تقویت م). ١٠٧۶(پاپي، اقدامات امپراطور آلمان را خنثا كرد 
اشراف مملكت آنقدر نیرومند بودند كھ توانستند اندراش دوم را وادار بھ صدور یك  ١٢٢٢شدند، و در 

این فرمان بھ طرز شایان توجھي شباھت بھ ماگناكارتا داشت كھ بھ دست جان لكلند، . منشور زرین كنند
ثت تیولنشینھاي فئودالي را رد میكرد، منشور زرین اصل ورا. بھ امضا رسیده بود ١٢١۵شاه انگلستان در 

لكن وعده میداد كھ سلطان ھمھ سالھ مجلس دیتي را تشكیل دھد، ھیچ یك از اشراف را بدون دادرسي در 
زنداني نسازد، و ) یا بھ عبارت دیگر، یك نفر كنت كھ تعلق بھ كاخ امپراطور داشت(حضور كنت كاخنشین 

این فرمان شاھي، كھ وجھ تسمیھ آن مھر یا جعبھ . مالیاتي نگیرداز املاك اشراف یا مقامات روحاني ھیچ 
زرین آن بود، مدت ھفت قرن منشور آزادي طبقھ اشرافي مجار شد و درست ھنگامي كھ مغولان براي 

اروپا یكي از عظیمترین بحرانھاي تاریخ را تدارك میدیدند، موجبات تضعیف حكومت پادشاھي مجارستان 
  . را فراھم آورد

خان اعظم مغول اوگتاي براي فتح اراضي مختلف كره، چین، و  ١٢٣۵بھ این نكتھ كھ در سال  توجھ
سومین سپاه مغول بھ . اروپا سھ سپاه اعزام داشت، شاید درك حیطھ تطاول و حملھ مغول را آسانتر سازد

ین سپاه را افراد ا. از رود ولگا عبور كرد ١٢٣٧سرداري باتو، كھ مركب از سیصد ھزار نفر میشد، در 
جمعي از سپاھیان بیانضباط تشكیل نمیدادند، بلكھ ھمگي آنھا نھایت درجھ ورزیده گشتھ، زیر نظر 

سرداراني لایق تعلیم دیده و نھ فقط بھ وسایلي نیرومند براي محاصره دشمن بلكھ بھ اسلحھ جدید آتشیني 
عرض سھ سال این جنگجویان تقریبا در . مسلح بودند كھ طرز استعمال آن را از چینیھا فرا گرفتھ بودند

آنگاه باتو كھ گویي قابلیت درك شكست را نداشت لشكریان . تمامي صفحات جنوبي روسیھ را ویران كردند
و لوبلین را تسخیر كرد، از ) كركوف (خود را بھ دو سپاه فرعي تقسیم كرد یكي متوجھ لھستان شد كراكو 

ھاي  سپاه دومي زیر نظر باتو از رشتھ كوه; )١٢۴١(كست دادرود اودر گذشت و آلمانھا را در لیگنیتس ش
كارپات عبور كرد بر مجارستان ھجوم برد و با قواي متحد اتریش و مجار در موھي روبھرو، و چنان بر 

عده ) ھر چند ھرگز با ارقام كم و كوچك میانھاي نداشتھاند( آنھا چیره شد كھ وقایعنگاران قرون وسطي 
ا بالغ بر یكصد ھزار نفر بھ حساب آوردند، و امپراطور فردریك دوم تخمین زد كھ كشتھشدگان مسیحي ر

در این مورد بھ حكم . میزان كشتھ شدگان و زخمیھاي مجار تقریبا بھ اندازه تمامي قواي نظامي مملكت بود
شوخي سنگدلانھ روزگار، غالب و مغلوب ھر دو از یك خون، و اشراف مقتول مجار ھمگي از اخلاف 

باتو دو . یره مغولي بودند كھ سھ قرن قبل از این حوادث ھمین اراضي را بھ خاك و خون كشیده بودندت
در خلال ھمین احوال دستھاي از مغولان از دانوب گذشتند و بھ ; ١٢۴١شھر پست و استرگوم را فتح كرد 

بھ سوختن و  طرف ساحل آدریاتیك سر در عقب شاه مجار بلاي چھارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانھ
فردریك دوم بیھوده از ممالك اروپایي دعوت كرد تا در مقابل خطر استیلاي . ویراني آبادیھا مشغول شدند
اینوكنتیوس چھارم بیھوده تلاش كرد تا مگر مغولان را بھ پیروي از آیین . این اقوام آسیایي متحد شوند

pyنھا مرگ اوگتاي و بازگشت باتو بھ قراقروم آنچھ مسیحیت و اروپا را نجات داد ت.مسیح و صلح تشویق كند
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ھرگز در تاریخ بشري سابقھ نداشت كھ چنین عرصھ گستردھاي . براي شركت در انتخاب خان جدید بود
  . از جھان یعني از اقیانوس كبیر تا آدریاتیك و بالتیك دستخوش ویراني شده باشد

عاتي از آلمانھا در آنجا مسكن داد، پایتخت بلاي چھارم، شاه مجار، بھ شھر ویران پست مراجعت كرد، جما
طبقھ نجباي نوبنیاد بار دیگر مزارع و نواحي . خود را بھ شھر بودا گسیختھ كشور خود سر و صورتي داد

روستاي عظیمي را تشكیل دادند كھ در آن غلامان گلھچران و برزگر بھ تھیھ خواربار براي ملت مشغول 
  . شدند

. بیرگھ سرازیر شدند و شروع بھ استخراج معادن سرشار ترانسیلواني كردندمعدنچیان آلماني از ارتسگ
ھاي مسكوني بھ صورت  زندگي و حركات و سكنات مردم ھنوز ناقص و خشن، افزاركار بدوي، و خانھ

در میان نژادھاي مختلف، زبانھاي درھم و برھم، تشتتھاي طبقاتي و مذھبي ، افراد . ھایي از جگن بود كلبھ
بھ طلب قوت لایموت و جلب منفعت مشغول بودند، و آن تسلسل اقتصادیي را كھ زمین مساعدي ھمچنان 

  . براي بذر تمدن است تجدید كردند

V - كشورھاي مرزي  

ھمچنانكھ در جھان لایتناھي ھر نقطھاي را میتوان بھ عنوان مركز بھ حساب آورد، بھ ھمین روال در جلوه 
تمدنھا و كشورھا ھر ملتي مانند ھر فردي جریان تاریخ یا زندگي خود را بھ معیار منش و سھمي كھ بر 

دگي میكردند كھ عبارت بودند در شمال بالكان معجون دیگري از اقوام گوناگون زن. عھده دارد تعبیر میكند
ھر كدام از این ملل با غروري حیاتبخش ). فنلاندیھا(از بوھمیھا ، لھستانیھا، لیتوانیھا، لیوونیاییھا و فینھا

  . دنیا را وابستھ بھ تاریخ ملي خود میدانست

تا . گزیدند در اوایل قرون وسطي، فینھا، بستگان دور مجارھا و ھونھا، در كرانھ ولگاي علیا و آكا سكنا
) سرزمین فینھا(قرن ھشتم این قوم بھ سرزمین صعب و خوش منظري كھ نزد سایر اقوام بھ فنلاند 

  . مینامیدند كوچ كرده بودند) اراضي باتلاقي (معروف شد، و خود فینھا آن را سوئومي 

ھ استیلاي بر آن مجبور ب ١١۵٧ھاي اسكاندیناوي اریك نھم شاه سوئد را در سال  تھاجمات فینھا بر كرانھ
این اسقف موسوم بھ . اریك اسقفي را براي اشاعھ تمدن در اوپسالا میان فینھا بھ جا گذاشت. قوم كرد 

ھا  این مردمان با شجاعتي بیسرو صدا بیشھ. ھنریك كھ بھ دست آنھا كشتھ شد، بعدھا قدیس حامي فنلاند شد
ود را بھ یكدیگر مرتبط ساختند و بھ جمع آوري را صاف و باتلاقھا را زھكشي كردند و ده ھزار دریاچھ خ

  . پوست و مبارزه با برف پرداختند

بوروسیھا : در جنوب خلیج فنلاند نظیر این توفیقھا نصیب قبایلي شد منسوب بھ فینھا كھ متشكل بودند از
این قبایل روز را ). اییھالاتوی(، و لتھا )لیتوانیھا(، لیتووا )لیوونیاییھا(، لیوھا )استونیاییھا(، استھا )پروسیھا(

ادبیات و ھنر را بھ اخلاف كم زورتري كھ بھ .بھ شكار ، صید ماھي ، كندوداري و برزگري میگذراندند
جمیع این قبایل ، بھ استثناي استونیاییھا، تا قرن دوازدھم . خاطر رفاه آنھا زحمت میكشیدند واگذاشتند

. آتش و تیغ مایھ اشاعھ مسیحیت و تمدن در میان آنھا شدندمشرك ماندند، و در آن قرن بود كھ آلمانیھا با 
لیوونیاییھا چون متوجھ شدند كھ آلمانھا دین را وسیلھاي براي رخنھ كردن در میان آنھا و مایھ تفوق خویش 

ساختھاند، مبلغان مسیحي را كشتند، براي زدودن لوث تعمید خود را بھ دوینا افكندند و دوباره بھ پرستش 
  . ومي خود مشغول شدندخدایان ب

اینوكنتیوس سوم مسیحیان را بھ جھادي علیھ آنھا ترغیب كرد، اسقف آلبرت بھ اتفاق بیست و سھ تن مرد 
py  ). ١٢٠١(مبارز وارد دوینا شد و پایتخت خود را در ریگا بنا نھاد، و لیوونیا را زیر سلطھ آلمان در آورد
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تسخیر ممالك بالتیك را  -لیوونیایي و شھسواران توتوني شھسواران - نظامي  - ھاي مذھبي  دو فرقھ از فرقھ
براي آلمان تكمیل كردند، اراضي وسیع را شخصا صاحب شدند و بومیان را بھ دین مسیح در آورده و آنھا 
را بھ مرحلھ بودند بھ امید آنكھ لااقل ایالات باختري روسیھ را براي آلمان و جھان مسیحي لاتین فتح كنند، 

ور شدند، لكن در كنار دریاچھ پیپوس، ضمن یكي از مبارزات قاطع بیشمار تاریخ، ھزیمت متوجھ آن كش
  ). ١٢۴٢(یافتند 

یك دستھ از این اقوام خود را . این كشورھاي بالتیك از ھمھ سو در دریایي از نژاد اسلاو محاط بودند
دستھ دیگر . در مشغول بودندھاي وارت و او یا اھالي مزرعھ میخواندند، و بھ زراعت در دره)) پولاني((

یا كرانھ )) پومورزاني((دستھ سوم خود را . مازورھا بودند كھ در كرانھ رود ویستول اقامت داشتند
امیر لھستان، میشكو اول، بھ  ٩۶٣در . دریانشین میخواندند كھ نام سرزمین پومراني از آنھا مشتق شد

مایت پاپھا قرار داد، و از آن پس این سرزمین پشت منظور احتراز از سلطھ آلمانھا، لھستان را در كنف ح
. بھ روش اسلاوي شبھ بیزانس خاور اروپا نمود و خود را با اروپاي باختري و مسیحیت رم انباز كرد

فرزند میشكو، بولسلاف اول، پومراني را تسخیر و برسلاو و كراكو را ضمیمھ قلمرو خویش ساخت، و 
حكومت . بولسلاف سوم كشور خود را میان چھار پسرش تقسیم كرد. خود را اولین شاه لھستان نامید

پادشاھي رو بھ ضعف نھاد، طبقھ اشراف اراضي را بھ امیر نشینھاي فئودال تقسیم كردند، و زماني چند 
سیل مغول سرازیر شد، و پایتخت كشور،  ١٢۴١در سال . لھستان گاه آزاد و گاه تابع آلمان یا بوھم بود

ھمینكھ سیل تھاجمات مغول فروكش كرد، موجي از . ست آنھا افتاد و با خاك یكسان شدشھر كراكو، بھ د
مھاجران آلماني، نواحي باختري لھستان را فرا گرفت و مایھ اختلاط شدید خون، قوانین، و زبان آلماني در 

میگریختند بھ  بولسلاف پنجم یھودیاني را كھ از قتل عامھاي آلمان) ١٢۴۶(ضمنا در ھمین ایام . لھستان شد
ونسلاوس دوم  ١٣١٠در سال . خاك خود پناه داد و آنھا را بھ توسعھ بازرگاني و امور مالي تشویق كرد

در قرون . سلطان بوھم را بھ مقام سلطنت لھستان برداشتند و دو كشور زیر سلطنت شھریار واحدي در آمد
یكي از روساي عشایر اسلاو، كھ  ۶٢٣ در. پنجم و ششم اسلاوھا در بوھم و موراوي سكونت گزیده بودند

سامو نام داشت، شر مھاجمان آوار را از سر مردم بوھم دفع، و بھ تاسیس سلطنتي اقدام كرد كھ با مرگ 
شارلماني بر این سرزمین دست یافت، و براي مدت نامعلومي  ٨٠۵در سال . منقرض شد ۶۵٨وي در 

خانواده پرمسیل این  ٨٩۴در . یان بھ حساب میآمدندبوھم و موراوي ھر دو بخشي از امپراطوري كارولنژ
مجارھا بر ) ٩۵٧ - ٩٠٧(دو سرزمین را حوزه فرمانروایي سلسلھ طولاني خود كردند، لكن مدت نیم قرن 

دوك ونسلاوس اول با . امپراطور ھانري اول بوھم را تابع آلمان كرد ٩٢٨موراوي حكمفرما بودند، و در 
بع دیگران بود، بھ آن كشور رفاه بخشید، این مرد كھ زیر دست مادر خویش وجود آنكھ بوھم متناوبا تا

قدیسھ لودمیلا تعالیم مسیحیت را بھ تمام و كمال آموختھ بود، ھنگامي كھ بھ مقام سلطنت رسید، از معتقدات 
ا وي مستمندان را اطعام میكرد، برھنگان را میپوشانید، زنان بیوه و اطفال یتیم ر. خویش دست نكشید

حمایت مینمود، بیگانگان را مینواخت، و خلاصھ بھ اسلاوھا آزادي بخشید، برادرش چون معتقد بود كھ 
لكن ونسلاوس برادر را بر زمین . ونسلاوس رذایل ویژه یك نفر شاه را فاقد است، درصدد قتل وي بر آمد

ا روز بیست و پنجم سپتامبر سایر افرادي كھ در توطئھ شریك بودند سرانجام وي ر. افكند و او را عفو كرد
اینك ھمھ سالھ چنین روزي را بھ عنوان . ، ھنگامي كھ عازم مراسم قداس بود، بھ قتل رسانیدند٩٣۵سال 

  . عید ونسلاوس، قدیس حامي بوھم، با تشریفات خاصي برگزار میكنند

، لكن ھانري موراوي، سیلزي، و لھستان را تسخیر كردند. دوكھاي جنگ افروز جانشین ونسلاوس شدند
سوم براتیسلاو را مجبور كرد كھ لھستان را ترك گوید و بار دیگر خراجگزار آلمان شود و اوتوكار اول 

اوتوكار دوم اتریش، ستیریا، و كارینتیا را تابع خود . بوھم را آزادي بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد
نوان تعدیل كننده در برابر اشراف سركش كرد و، چون علاقھمند بھ صنعت و پیدایش یك طبقھ متوسط بھ ع

بود، ورود آلمانھاي مھاجر را بھ خاك بوھم تشویق كرد، تا آنجا كھ بیشتر نفوس شھرھاي بوھم و موراوي 
در . كانھاي نقره كوتناھورا علت رفاه و ثروت بوھم و غرض غایي بسیاري از مھاجمان بود. آلماني بودند

اشراف وي حاضر بھ حمایت سلطان خویش نشدند و اتو كار . داد آلمان بھ اوتوكار اعلان جنگ ١٢٧۴
ناگزیر شد تمام متصرفات خود را بھ آلمان تسلیم كند و اریكھ سلطنت خود را فقط بھ عنوان یك تیول آلماني 

نگاه دارد اما ھنگامي كھ امپراطور رودولف از خاندان ھاپسبورگ مداخلھ در امور داخلي بوھم را آغاز 
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این بار نیز اشراف وي . كار سپاه جدیدي تدارك دید و در دورنكروت با آلمانھا بھ جنگ پرداختاوتو. كرد
از دورش پراكنده شدند، اوتو كار خود را بھ میان صفوف انبوه دشمن انداخت و در نبرد متھورانھاي جان 

مستقر كرد و در ونسلاوس دوم با شناسایي مجدد امپراطور آلمان بھ عنوان سرور خویش، صلح را . سپرد
با فوت او دودمان پرمیسل بعد از پانصد سال فرمانروایي . اعاده آرامش و رفاه سعي فراوان مبذول داشت

  . منقرض شد

بوھمیھا، موراویاییھا، و لھستانیھا تنھا اقوامي از مھاجران اسلاو بودند كھ روزگاري تمامي آلمان خاوري 
  .اكنون در زیر سلطھ یك حكومت آلماني بسر میبرند تارود آلب را قرارگاه خود ساختھ بودند و

VI  -  آلمان  

در مبارزه تاریخي كھ بر سر مسئلھ خلعتپوشان از جانب مقامات ملكي در گرفت، پیروزي از آن طبقھ 
طبقھاي مركب از دوكھا، خاوندھا، اسقفان، و روساي دیرھا كھ، بعد از شكست ھانري  - اشرافي آلمان بود 

حكومت پادشاھي ضعیفي را در دست داشتند و فئودالیسم نا متمركزي را بھ وجود آوردند چھارم ، كنترل 
  . كھ در قرن سیزدھم آلمان را از رھبري اروپا بركنار كرد 

ھانري پنجم پس از آنكھ دست پدر را از امور امپراطوري كوتاه كرد، بھ مبارزات وي بر ضد خاوندھا و 
مگر بھ شرط صرف نظر كردن از حق  - وم حاضر بھ تاجگذاري وي نشد چون پاسكالیس د. پاپھا ادامھ داد

پس از آنكھ ھانري در گذشت اشراف اصل سلطنت . ھانري پاپ و كاردینالھا را زنداني كرد - خلعتپوشان 
موروث را ملغا و سلسلھ سلاطین فرانكونیا را منقرض كردند، و لوتار سوم امیر ساكس را بھ سلطنت 

ال بعد، كونراد سوم امیر سوابیا سلسلھ ھوھنشتاوفن را تشكیل داد، كھ مقتدرترین برداشتند، سیزده س
ھانري، دوك باواریا، با برگزیده اشراف و امرا براي مقام . سلاطین در تاریخ آلمان بھ شمار میروند

این بھ . سلطنت مخالفت ورزید و عم خود موسوم بھ ولف یا گوئلف را براي احراز چنین مقامي تقویت كرد
سپاه ھوھنشتاوفن  .نمودنحو كشمكشي میان گوئلفھا و گیبلینھا آغاز شد كھ در طي اشكال مختلف تجلي 

د ھر یك شورشیان باواریا را در شھر و دژ واینزبرگ محاصره كرد، و طبق یك روایت قدیمي چون افرا
ھي ((( weibling Hiیا )))ھي، گرگھا((( welf Hiاز این دو گروه متخاصم حین برخورد یكدیگر را 

افسانھ جالب كھنسالي حاكي است كھ لشكریان فاتح . صدا میزدند، این اسامي بر آنھا علم شد))) ھا ،عجوزه
سوابیا در این محل بھ شرطي با تسلیم شھر موافقت كردند كھ فقط جان زنان در امان باشد، و چون بھ زنان 

خود حمل كنند و ھمراه ببرند، زنان  نیرومند شھر اجازه داد كھ ھر چھ را بخواھند میتوانند بر پشت
، ھنگامي كھ كونراد عزم جنگ صلیبي ١١۴٢در سال . شوھران خویش را بر دوش گرفتند و بھ راه افتادند

كرد، میان طرفین قرار ترك مخاصمات گذاشتھ شد، لكن كونراد شكست خورد و سرشكستھ بھ وطن 
بھ مقام سلطنت رسید، بظاھر چنین مینمود كھ وقتي اولین رجل برازنده خاندان ھوھنشتاوفن . بازگشت

یا فردریك ))) خداوندگار صلح(((فردریك . دامان این دودمان ھمواره با لكھ سرشكستگي آلوده خواھد بود
مردي بود كوچك اندام . وي ظاھر با ابھت و برازندھاي نداشت. اول سي سالھ بود كھ بھ سلطنت انتخاب شد

ریش ]ریشي سرخ رنگ، كھ بھ ھمین سبب در ایتالیا ملقب بھ بارباروسا  با پوست سفید و موھاي زرد، و
زندگي وي مصروف بھ امور مملكتي شد و ھر . شد، لكن فكري درست و ارادھاي نیرومند داشت[ قرمز

  . چند كھ در مبارزات شكستھاي عدیده خورد، آلمان را دو باره رھبر جھان مسیحي كرد

ھوھنشتاوفن و ولف در شرایین وي جاري بود، بھ اعلام صلح اقلیم اقدام از آنجا كھ خون ھر دو خانواده 
كرد، بھ سازش با دشمنان و تسكین خاطر دوستان پرداخت، و از كشمكشھا و ھرج و مرج و جرایم بھ 

معاصرانش وي را آدم خوش مشربي توصیف كردھاند كھ ھمیشھ لبخندي . شدیدترین وجھ جلوگیري كرد
خشونت قوانین جزایي وي مایھ پیشرفت تمدن در . بود)) بلاي جان تبھكاران((ما دلنشین بر لب داشت ا

از عفاف و نجابت وي در زندگي شخصیش بحق تمجید كردھاند، اما وي زن اولش را بھ بھانھ . آلمان شد
بھ این نحو، . قرابت صلبي طلاق داد، و زني را بھ حبالھ نكاح در آورد كھ وارث كنت بور گوني بود
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از آنجا كھ فردریك اشتیاق داشت در حضور پاپ . تي را سر جھیزیھ عروسي بھ دست آوردسلطن
تاجگذاري كند، بھ پاپ ائوگنیوس سوم نوید داد كھ در برابر چنین عملي حاضر است در دفع شر رومیان 

 ھنگامي كھ فردریك جوان بھ نپي در نزدیكي شھر رم. سركش و نورمانھاي مزاحم بھ كمك وي قیام كند
رسید و پاپ جدید ھادریانوس چھارم را ملاقات كرد، از سر غرور حاضر نشد، بھ سنت مالوف، افسار 

  . اسب و ركاب پاپ را نگاه دارد و او را كمك بھ فرود آمدن از اسب كند

و )) بوسھ صلح((ھادریانوس بي مدد فردریك پیاده و مدعي شد كھ تا تشریفات مزبور برگزار نشود، از 
مدت دو روزي ملازمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این مسئلھ جرو بحث . خودداري ورزدتفویض تاج 

پاپ نیز از آن محل . سر انجام فردریك رضایت داد. میكردند و امپراطوري معلق بھ تشریفات شده بود
پس  اندكي دور شد و بار دیگر سواره وارد شد و این بار فردریك افسار و ركاب پاپ را گرفت و از آن

ھمواره دم از امپراطوري مقدس روم میزد تا مگر جھانیان، علاوه بر شخص پاپ وي را نیز خلیفھ 
عنوان امپراطور شخص فردریك را سلطان لومباردي نیز . روحاني و نایب خدا بر روي زمین بدانند

ي تلقي نكرده بودند، از زمان ھانري چھارم بھ بعد، ھیچ یك از فرمانروایان آلمان این عنوان را واقع. میكرد
. لكن اكنون فردریك بھ ھر یك از شھرھاي ایتالیاي شمالي فرمانداري اعزام داشت تا بھ نام وي حكومت كند

از آنجا كھ فردریك بھ انضباط . برخي از شھرھا این گونھ حكام را پذیرفتند و پارھاي خودداري ورزیدند
ھاي ارتباط تجارتي با  د كھ بر بنادر ایتالیا بھ منظور راهبیشتر از آزادي اھمیت میداد، و شاید ھم مشتاق بو

عازم قلع و قمع شھرھاي متمردي شد كھ براي آزادي  ١١۵٨مشرق زمین نظارت داشتھ باشد، در سال 
وي قانوندانھاي مطلعي را كھ در شھر بولونیا مشغول احیاي حقوق . بیش از انضباط اھمیت قایل بودند

  . ش در رونكالیا احضار كرد و نظریھ آنھا را خواستار شدرومي بودند بھ دربار خوی

ایشان نظر دادند كھ بھ حكم قانون، امپراطور بر تمام سرزمینھاي امپراطوري حاكمیت مطلق دارد، مالك 
جمیع اموال آن است، و ھر وقت كھ بھ نظر وي مصالح مملكت اقتضا كند، میتواند حقوق خصوصي را 

پاپ آلكساندر سوم از ترس آنكھ مبادا اختیارات غیر روحاني دستگاه پاپي فوت  .الغا یا جرح و تعدیل كند
و شارلماني، این دعاوي امپراطور آلمان را منكر شد، و )) دھش پپن((شود، بھ استناد فرامین موسوم بھ 

اكنون دامنھ خصومت ). ١١۶٠(چون فردریك در تسجیل ادعاي خود پافشاري ورزید، وي را تكفیر كرد 
ن دو طایفھ گوئلف و گیبلین بھ ایتالیا كشیده شد، بھ این معني كھ ھواخواھان طایفھ اولي بھ طرفداري از میا

مدت دو سال فردریك شھر سر سخت میلان . پاپ و حامیان دومي در مقام پشتیباني از امپراطور قیام كردند
زد و با خاك یكسان كرد  را در محاصره داشت و ھنگامي كھ سرانجام آن را گشود تمامي شھر را آتش

شھرھاي ایتالیایي ورونا، ویچنتسا، پادوا، ترویزو، فرارا، مانتوا، برشا، برگامو، كرمونا، ). ١١۶٢(
پیاچنتسا، پارما، مودنا، بولونیا، و میلان كھ از این سنگدلي امپراطور آلمان بھ خشم و از اخاذیھاي حكام 

 ١١٧۶در سال . دادند و اتحادیھ لومبارد را تاسیس كردند آلماني بھ تنگ آمده بودند، دست اتحاد بھ ھم
سربازان اتحادیھ در لنیانو لشكریان آلماني فردریك را شكست دادند و وي را مجبور بھ قبول ترك 

یك سال بعد میان امپراطور و پاپ سازشي حاصل شد، و فردریك در . مخاصمھاي شش سالھ كردند
ت كھ موجب آن شھرھاي ایتالیایي بار دیگر از حق خود مختاري كنستانس بھ امضاي پیماني مبادرت جس

این شھرھا نیز در عوض حاضر شدند كھ اسما شخص امپراطور آلمان را دیدن ).١١٨٣(بھرھمند میشدند 
فردریك گرچھ در ایتالیا شكست خورد، جاھاي دیگر در . كنند، آذوقھ ضروري در اختیار آنھا بگذارند

وي با كامیابي تمام حق حاكمیت امپراطوري خویش را بر لھستان، بوھم، و . مبارزات خود پیروز شد
كلیھ اختیاراتي را كھ ھانري چھارم در مورد عزل و نصب مقامات روحاني مدعي ; مجارستان محرز كرد

و اگر چھ اسما این امر گوشزد خاص و عام نمیشد، عملا وي بر روحانیان آلماني مسلط ; بود بھ چنگ آورد
  . تي حمایت آن طبقھ را در مبارزه با پاپھا جلب كردشد، و ح

آلمان، مسرور از اینكھ توانستھ بود فردریك را از خیال ایتالیا منصرف كند در سایھ شكوه و عظمت 
فرمانروایي وي بیاسود و بھ تشریفات با شكوه شھسواران در حین تاجگذاریھا، وصلتھا، و جشنھاي وي 

راطور فرتوت، با لشكري مركب از یكصد ھزار نفر، بھ عزم سومین امپ ١١٨٩در سال . مباھات كرد
جنگ صلیبي متوجھ فلسطین شد، و شاید امیدوار بود كھ شرق و غرب را زیر لواي یك امپراطوري روم 
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فردریك . سال بعد وي در نھري در كیلیكیا غرق شد. متحد كند و آن را بھ وسعت و عظمت سابقش رساند
وي تمامي قواي خویش را در راه احیاي یك گذشتھ . عاده از سنت رومي برخوردار بودمانند شارلماني فوقال

ھواخواھان حكومت پادشاھي بر شكستھاي وي ماتم گرفتھ، ھر شكستي را غلبھاي براي . مرده تحلیل برد
و حال آنكھ طرفداران دموكراسي با شعف آنھا را مراحلي در تكامل ; ھرج و مرج طلبان تلقي میكردند

آلمان و ایتالیا ھر دو در یك . اعمال فردریك تا حدود تصور خود وي خالي از مجوز نبود. زادي میدانستندآ
فقط یك حكومت امپراطوري نیرومند قادر بود بھ . ورطھ ھرج و مرج ناشي از ھرزھگري غرقھ میشدند

ش درخت آزادي عقلاني قبل از آنكھ براي پرور. كشمكشھاي فئودال و جنگھاي شھرھا با یكدیگر پایان دھد
ھاي بعدي كھ آلمان خود را ضعیف میدید،  در دوره. مجال رشد فراھم آید، لازم بود كھ آرامش بر قرار شود

مردم آلمان آنچھ را كھ در قرن سیزدھم . ھایي حاكي از كمال محبت درباره فردریك اول جعل كردند افسانھ
گفتند كھ وي واقعا نمرده . بھ خود بارباروسا نسبت دادند درباره نواده فردریك تصور میكردند بھ مرور ایام

میتوان از زیر سنگ مرمري كھ بر ; بلكھ در كوھستان كیفھویزر واقع در تورپنگن بھ خواب رفتھ است
یك روز وي از خواب بیدار خواھد شد خاك را ; روي گورش افتاده ریش بلندش را در حال رشد تماشا كرد

. خواھد افكند، و بار دیگر آلمان را كشوري نیرومند و امن خواھد ساختاز روي دوش خود بھ دور 
ھنگامي كھ بیسمارك یك آلمان متحد بھ وجود آورد ملتي سربلند در وجود شخص وي فردریك بارباروسا را 

  . میدید كھ پیروزمندانھ سر از خاك بھ در آورده است

، با كمك جنووا و پیزا، ١١٩۴وي در سال . آورد ھانري ششم تقریبا آرزوي دیرینھ پدر را از قوه بھ فعل
تمامي ایتالیا جز ایالات پاپي سر اطاعت در . ایتالیاي جنوبي و سیسیل را از چنگ نورمانھا بیرون آورد

پرووانس، دوفینھ، بورگوني، آلزاس، لورن، سویس، آلمان، اتریش، بوھم، موراوي، . برابر وي خم كردند
موحدون عرب خراجگزار . انگلستان خود را تیول وي شناخت. دي در آمدندو لھستان ھمھ در قلمرو متح

ھانري با . انطاكیھ كیلیكیا، و قبرس از وي تقاضا كردند كھ آنھا را ضمیمھ امپراطوري خویش كند. او شدند
نخستین . اشتھایي سیریناپذیر چشم بھ فرانسھ و اسپانیا داشت و در تدارك فتح امپراطوري بیزانس بود

ھاي سپاه وي بھ عزم شرق حركت كرده بودند كھ بھ سن سي و سھ در سیسیل بھ بیماري اسھال خوني  ھدست
  . از پا در آمد

ھانري براي مقابلھ با چنین انتقام احتمالي كھ ناشي از اقلیمھاي مفتوحھ خود بود، ھیچ گونھ تداركي ندیده 
  . بود

تنھا فرزند وي كودكي سھ سالھ بود، با مرگ وي ده سالي ھرج و مرج حكمفرما شد، و مدعیان اریكھ 
ھنگامي كھ فردریك دوم بھ سن رشد رسید، جنگ میان امپراطوري و . امپراطوري بھ جان یكدیگر افتادند

و نورمن صورت گرفت در ایتالیا چون این مبارزه بھ دست یك پادشاه آلماني . دستگاه پاپي از نو آغاز شد
بعد از مرگ فردریك دوم . و رنگ ایتالیایي پیدا كرد، درك آن از دیدگاه ایتالیاییھا بھتر میسر میشد

عھدي بي سرور و (مدت یك نسل آشوب حكمفرما شد در این عھد كھ بھ قول شیلر شاعر آلماني ) ١٢۵٠(
یفي كھ حاضر بود آنھا را در تحكیم بود، امیرھاي برگزیننده، اریكھ آلمان را بھ ھر شخص ضع) موحش

  . اختیارات فردیشان آزاد گذارد میفروختند

رودولف از  ١٢٧٣ھنگامي كھ سیل ھرج و مرج فرو نشست، دودمان ھوھنشتاوفن منقرض شده بود، و در 
رودولف بھ منظور تحصیل . خاندان ھاپسبورگ وین را پایتخت خود كرد و سلسلھ جدیدي را بنیاد نھاد

، طي اعلامنامھاي، تبعیت كامل پادشاه آلمان را نسبت بھ شخص پاپ ١٢٧٩مپراطوري، در سال اریكھ ا
رودولف ھرگز بھ مقام . رسما قبول، و كلیھ دعاوي آلمان را بر ایتالیاي جنوبي و سیسیل انكار كرد

و شالوده امپراطوري نرسید لكن بر اثر جرئت، فداكاري، و نیروي وي نظم و رفاه در آلمان اعاده یافت 
ھانري ھفتم كوشش نھایي . بر اتریش و مجارستان سلطنت كرد ١٩١٨محكم دودماني افكنده شد كھ تا سال 

وي با اندكي حمایت از جانب نجباي آلمان و جمع قلیلي از . را در متحد ساختن آلمان و ایتالیا مبذول داشت
بسیاري از شھرھاي لومبارد كھ . یا نھادو قدم بھ خاك ایتال) ١٣١٠(شھسواران والون، از جبال آلپ گذشت 

از جنگھاي طبقاتي و مبارزات میان شھرھاي مختلف بھ ستوه آمده بودند و اشتیاق رھایي از بند اختیارات 
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دانتھ شاعر ایتالیایي مقدم پادشاه مھاجم را با . سیاسي كلیسا را داشتند، ھانري را با آغوش باز پذیرفتند
سلطنت گرامي شمرد، در این رسالھ آزادي مقامات ملكي را از قید اختیارات  نگارش رسالھاي با عنوان در

لكن در این . دستگاه روحانیت، اعلام داشت و از ھانري تقاضا كرد كھ ایتالیا را از بند سلطھ پاپھا برھاند
ري، در نتیجھ شھرھاي یاغي دست از حمایت خود برداشتند و ھان. ستیز برتري با گوئلفھاي فلورانس بود

كھ از ھمھ سو خود را با دشمنان مواجھ میدید، بھ عارضھ تب نوبھ یعني ھمان پاداشي كھ گاه بھ گاه ایتالیا 
پیشرفت آلمان كھ اكنون در جنوب بر اثر موانع طبیعي، . بھ عاشقان سمج خود ارزاني میداشت، در گذشت

اجرت آلمانیھا و ھلندیھا، و غلبھ و مھ. شده بود، در مشرق پاداش و راه دیگري بھ دنیاي خارج پیدا كرد
. ایجاد كوچ نشینھا، وسیلھاي شد براي آنكھ آلمانھا سھ پنجم خاك آلمان را از چنگ اسلاوھا بیرون آورند

بازرگانان . نژاد برومند آلماني در كناره رود دانوب گسترش یافت و بھ خاك مجارستان و روماني رسید
كنار اودر، برسلاو، كراكو، دانتزیگ، ریگا، دورپات، و روال بھ  آلماني در شھرھاي فرانكفورت واقع در

دایر كردن بازارھاي مكاره و ایجاد مراكزي براي صدور كالا مشغول شدند و بھ ھمت آنھا در ھمھ جا، از 
این غلبھ با . دریاي شمال و دریاي بالتیك گرفتھ تا جبال آلپ و دریاي سیاه، بازارھاي داد و ستد پدید آمد

ل بیرحمي صورت گرفت و نتایج حاصلھ پیشرفت عظیمي در حیات اقتصادي و فرھنگي ممالك مرزي كما
  . بود 

در خلال این احوال، اشتغال امپراطوران بھ امور ایتالیا، احتیاج مبرمي كھ بھ تفویض اراضي یا اختیارات 
ف حكومت پادشاھي آلمان بھ خاوندھا و شھسواران در برابر پشتیباني آنھا وجود داشت، و بالاخره تضعی

بر اثر مخالفت پاپھا و شورشھاي لومباردي ھمھ سبب شده بود كھ میدان براي طبقھ اشرافي خالي ماند تا 
بھ علاوه در آلمان قرن . بتوانند روستا را قبضھ و طبقھ كشاورزان را مبدل بھ تودھاي از سرفھا بكنند

در فرانسھ مقھور سرپنجھ قدرت شھریار خود  سیزدھم، فئودالیسم درست ھمان موقعي فاتح میشد كھ
ھاي خاوندھا مفید  اسقفان، یعني ھمان طبقھاي كھ امپراطوران پیشین آنھا را براي خنثا كردن نقشھ. میگشت

بھ این معني كھ در ثروت، قدرت، و : میشمردند، اكنون یك طبقھ اشراف ثانوي را تشكیل داده بودند
عموم اعیان فئودال صلاحیت  ١٢۶٣تا سال . ي غیر روحاني نداشتنداستقلال ھیچ دست كمي از خاوندھا

اسقفھاي اعظم ماینتس و تریر و كولوني، دوكھاي ساكس و باواریا،  -انتخاب شاه را بھ ھفت تن از اشراف 
این ھفت تن اشرافي كھ آنھا را . واگذار كرده بودند -كنت كاخنشین، و ماركگراف براندنبورگ 

یم خود را در حریم امنیت پادشاه پناه داده، بھ غصب اختیارات ویژه شھریاري و تصرف برگزینندگان مینام
امكان داشت كھ این عده بھ مثابھ یك حكومت مركزي عمل كنند و ملت خود را . املاك سلطنتي میپرداختند

یش متحد سازند، لكن بھ چنین عملي مبادرت نورزیدند، در فاصلھ دو گزینش ھر كدام كار خویش در پ
ھنوز ملت آلماني وجود نداشت، بلكھ تنھا ساكسونھا، سوابیاییھا، . میگرفت، و بھ راه خود میرفت

ھر . ھنوز در این تاریخ یك پارلمان یا مجلس ملي بھ وجود نیامده بود. بودند... باواریاییھا، فرانكھا، و
ع یا رایشستاگ در یك دیت مشتركالمناف. سرزمیني صاحب یك دیت یا لاندتاگ مخصوص بھ خود بود

  . تاسیس شد، كھ در دوران فترت بھ سستي و بیحالي عرض وجود میكرد ١٢۴٧

دستھاي از صاحبمنصبان دولتي، مركب از سرفھا یا آزاد . بود كھ رونقي بسزا یافت ١٣٣٨و فقط در سال 
دادند و تسلسل مرداني كھ از جانب پادشاه بھ كار گماشتھ میشدند، یك نوع بوروكراسي آزادي را تشكیل می

ھیچ گونھ اصول حقوقي . ھیچ پایتختي كانون علاقھ و وفاداري مملكت نبود. حكومت را حفظ میكردند
با وجود كوششھاي بارباروسا بھ منظور تحمیل حقوق رومي . بخصوصي قلمرو پادشاھان را اداره نمیكرد

، قوانین ساكسونھا ١٢٢۵در . ردبر تمامي خاك آلمان، ھر ناحیھاي مجمعالقوانین و عرف خود را حفظ میك
آیینھ ((شوابنشپیگل یا  ١٢٧۵و در )) آیینھ ساكسون((بھ صورت مجموعھاي موسوم بھ زاخزنشپیگل یا 

ھا كار انتخاب شاه را، كھ  این قانون نامھ. كھ مجموعھ قوانین و عرف ناحیھ سوابیا بود تدوین شد)) سوابیا
كرد و حق كشاورزان را در حفظ آزادي و اراضي خود از ادوار باستان حق مشروع ملت بود، مسجل 

میگفت كھ سرفداري و بردگي خلاف طبیعت و مشیت الاھي است، منشا ) آیینھ ساكسون. (محرز میدانست
py  . با وجود این سرفداري رو بھ توسعھ نھاد)) ٢٣. ((ھر دو عنف یا تزویر است
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حركات و . ارك ،عظیمترین عصر آلمان بوددوران فرمانروایي دودمان ھوھنشتاوفن، قبل از ظھور بیسم
سكنات مردم ھنوز بدوي و خشن، قوانین آنھا آشفتھ، اصول اخلاقي آنھا نیمھ مسیحي و نیمھ مشركانھ، و 

از نظر ثروت و اسباب راحت، . مسیحیت آنھا تا حدودي بھانھاي براي تسخیر سرزمینھاي دیگران بود
لكن كشاورزان آلماني مردماني كوشا و . یا قابل مقایسھ نبودندشھرھاي آلماني با شھرھاي فلاندر و ایتال

برومند، سوداگران آنھا افرادي متھور و ماجراجو، اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با معرفتتر از سایرین، و 
پادشاھان آنھا فرمانروایان غیر روحاني عالم غرب بودند، كھ قلمرو آنھا از رود راین تا رود ویستول، از 

تا شبھ جزیره بالكان، از دریاي بالتیك تا رود دانوب و از دریاي شمال تا جزیره سیسیل امتداد  رون
از میان یك محیط نیرومند بازرگاني یكصد شھر قد علم كرده و بسیاري از آنھا بھ تحصیل . مییافت

ا رو بھ فزوني با گذشت سالیان، بتدریج ثروت و ھنر این شھرھ. منشورھاي خود مختاري نایل آمده بودند
مینھاد، تا در دوران رنسانس مایھ تفاخر و مجد آلمان شدند و در عھد ما نظاره كنندگان را در ماتم حسني 

  . كھ رخت از این جھان بر كشیده است مینشانند

VII -  اسكاندیناوي  

عرصھ تاریخ  بعد از یك قرن گمنامي توام با خوشبختي، كشور دانمارك با جلوس والدمار اول دوباره پا بھ
والدمار بھ كمك وزیر خویش آبسالون، كھ اسقف اعظم لاند بود، دولت نیرومندي تشكیل داد، . جھان نھاد

شر دریازنان را از دریاھا دفع كرد و، با تشویق و حمایت از بازرگانان، دانمارك را كشوري ثروتمند 
. را بنیاد نھاد))) پناھگاه بازار((یا در اصل كوبنھاون، یعني (آبسالون شھر كپنھاگ  ١١۶٧ساخت، در 

والدمار دوم، در مقام مقابلھ با تجاوزات آلمان بھ تسخیر ھولشتاین، ھامبورگ و صفحات شمال خاوري 
با اسلاوھاي بالتیك دست زد، استوني )) جھاد((بھ سھ )) براي اعتلاي نام مقدس مریم باكره. ((پرداخت

منقول است كھ این امر تا . در یكي از این مبارزات، برد .شمالي را تسخیر، و شھر روال را بنا كرد
اندازھاي معلول شجاعت شخص وي بود، و تا حدي معلول فرود آمدن پرچم سرخي از آسمان كھ بر روي 

در . درفش جنگي دانماركیھا شد)) پارچھ دانماركي((از آن پس این دانبورگ یا . آن صلیب سفیدي نقش بود
، كنت شورین، در آمد و پس از دو سال و نیم، آن ھم بعد از آنكھ تمامي وي بھ اسارت ھانري ١٢٢٣

وي مابقي دوران . متصرفات ژرمننشین و اسلاونشین خود غیر از روگن را تسلیم آلمانیھا كرد، آزاد شد
زندگي جالب خویش را صرف اصلاحات داخلي و تدوین قوانین دانماركي كرد ھنگامي كھ والدمار دوم 

خاك دانمارك دو برابر مساحت كنوني آن و مشتمل بر نواحي جنوبي سوئد میشد و بھ قدر  درگذشت وسعت
بعد از والدمار دوم قدرت سلاطین . جمعیت داشت) نفر٠٠٠,٢٠٠(و نروژ ) نفر ٠٠٠,٣٠٠(مجموع سوئد 

 اشراف موفق شدند از اریك گلیپینگ منشوري بگیرند كھ طبق آن پادشاه، ١٢٨٢رو بھ كاھش نھاد و در 
  . مجلس آنھا موسوم بھ دینھوف را بھ عنوان یك پارلمان ملي قبول میكرد

فقط جوشش احساسات تخیلي یك نفر داستانپرداز چیرھدست میتواند كامیابي عظیم مردمان اسكاندیناوي را 
در این قرون اولیھ براي ما مجسم سازد و توصیف كند كھ چگونھ این اقوام اراضي صعبالعبور و خطرناك 

شكار، . زندگي ھنوز بدوي بود. بھ جزیره را وجب بھ وجب، روز بھ روز، دلاورانھ تسخیر كردندآن ش
ناگزیر بودند . صید ماھي، بھ علاوه كشاورزي، منابع اساسي پیدا كردن قوت لایموت محسوب میشد

ري فرعي ھاي وسیعي را پاك كنند، جلو درندگان را بگیرند، آبھا را براي مصارف تولیدي وارد مجا بیشھ
ھا مشغول شوند و خلاصھ خود را براي مقابلھ با طبیعتي كھ ظاھرا آدمیزاده را  كنند، بھ ساختن لنگرگاه

در این مبارزه متمادي، رھبانان فرقھ سیسترسیان نقش پرافتخاري . مخل آسایش خود میدید رویین تن سازند
یكي از . ھتر براي كشاورزان پرداختندایفا كردند و بھ قطع درختان، افشاندن بذر، و آموختن روشھاي ب

در سمت صدر اعظمي سوئد خدمت نمود،  ١٢۶۶ -  ١٢۴٨قھرمانان متعدد این جنگ ارل بیریر بود كھ از 
، و با بر تخت )١٢۵۵حد (سرفداري را منسوخ كرد، حكومت قانون را رواج داد، شھر استكھلم را بنا نھاد 

در این عھد بود كھ برگن، بندر . فولكونگ را تاسیس كرد نشاندن فرزند خویش والدمار، سلسلھ سلاطین
مھم تجارتي نروژ، بدل بھ شھري ثروتمند و ویزبي، واقع در جزیره گوتلاند، بھ صورت مركز ارتباط 

كلیساھاي فخیمي بر پا شدند، مدارس منضم بھ كلیساھا و دیرھا . میان سوئد و اتحادیھ ھانسایي در آمد
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ھاي ساز برپا ساختند، و ایسلند، آن جزیره دور  نغمھپرداز غزلھاي خود را با زخمھافزایش یافتند، شاعران 
افتاده و مستور در مھ و میغ قطبي، در طي قرن سیزدھم، جوشانترین سرچشمھ ادب در جھان اسكاندیناوي 

  انگلستان  - VIII. شد

   ویلیام فاتح - ١

ویلیام پس . ، تقدس، زیركي، انگلستان حكومت كردولیام فاتح با معجون استادانھاي از زور، رعایت قانون
از آنكھ مجلس ترسوي ویتان او را بھ مقام سلطنت برداشت، با اداي سوگند متعھد بھ رعایت قوانین موجود 

در نواحي باختري و شمال مملكت، برخي از مجالس محلي غیبت ویلیام را در نورماندي . در انگلستان شد
لكن وي بازگشت، مانند شعلھ انتقامي مملكت را در ; )١٠۶٧(رش بر آمدند مغتنم شمردند و در صدد شو

ھا و انبارھا و  دست یازید و آن قدر بھ قتل مردم و ھدم خانھ)) غارت شمال((نوردید، و چنان خردمندانھ بھ 
محصولات و گلھ و رمھ پرداخت كھ صفحات شمالي انگلستان تا قرن نوزدھم دیگر كاملا كمر راست 

  . نكرد

ویلیام فاتح املاك بزرگي از بھترین اراضي مملكت را میان ملازمان نورمان خود تقسیم، و این قبیل افراد 
وي املاك بزرگي را بھ  .كردھایي بر سبیل دژھاي دفاعي در برابر نفوس دشمن تشویق  را بھ ساختن قلعھ

یك پارچھ از این اراضي، بھ طول پنجاه كیلومتر، بھ شكار گاه شاھي ; عنوان خالصھ سلطنتي ضبط كرد
ھر چھ خانھ، كلیسا، و مدرسھ در این محوطھ بود ھمھ را با خاك یكسان كردند تا . اختصاص داده شد

بیشھ نو گوزن نر یا مادھاي را شكار  ھر كس در این. عرصھ حركت براي اسبان و سگان تازي باز باشد
  . میكرد چشمانش را از كاسھ در میآوردند

بھ این نحو طبقھ اشرافي جدید انگلستان پا بھ عرصھ وجود نھاد، كھ ھنوز تا این تاریخ برخي از اخلاف آن 
مامي مملكت فئودالیسمي كھ قبل از استیلاي نورمانھا نسبتا ضعیف بود بر ت; ملقب بھ القاب فرانسوي ھستند

كلیھ اراضي مملكت تعلق بھ پادشاه داشت، اما . چیره شد و اكثر ملت مغلوب را بھ صورت سرف در آورد
ھر فردي از افراد بومي انگلستان میتوانست ثابت كند در مقابل استیلاي نورمانھا ھیچ گونھ مقاومتي ابراز 

ویلیام براي سیاھھبرداري و . ي كندنداشتھ است مجاز بود زمین خود را بار دیگر از حكومت خریدار
ماموراني را بھ اطراف گسیل داشت تا جزئیات شرایط مالكیت و  ١٠٨۵اطلاع بر غنایم خویش، در سال 

طبق تاریخ قدیمي اقوام انگلستان، توصیھ ویلیام بھ ; اعیاني ھر قطعھ زمیني را در انگلستان معین كنند
نھ یك راس گاو نر یا ... نھ یك ذرع زمین((اي دقیق بود كھ ماموران خویش و كار ممیزي آنھا بھ اندازھ

نتیجھ این ممیزي تدوین كتاب روز قیامت بود كھ )). گاو ماده و نھ یك سر خوك از قلم ایشان افتاده بود
عنواني بد شگون داشت و وجھ تسمیھاش این بود كھ در كلیھ مرافعات و دعاوي ارضي و حق مالكیت بھ 

ویلیام بھ منظور آنكھ خود را از حمایت . قضاوت و احقاق حق بھ شمار میرفتمنزلھ آخرین مرجع 
و فرد فرد آنھا را وا ) ١٠٨۶(سپاھیان خاطر جمع و قدرت امراي تابعھ خویش را محدود دعوت كرد 

در عھدي كھ آزادي انفرادي امراي فئودال . داشت كھ سلطان را سرور غایي خود بدانند و با وي بیعت كنند
  . ن فرانسھ را تكھ تكھ میكرد، عمل ویلیام فاتح كاري بخردانھ بود سرزمی

ویلیام عدھاي . بدیھي است كھ بعد از استیلا بر یك قوم باید از فاتحان انتظار حكومت نیرومندي را داشت
از شھسواران و ارلھا، اسقفھاي اعظم، و روساي دیرھا را از كار بر كنار كرد و عدھاي دیگر را بھ جاي 

  . ا نشانیدآنھ

وي بدون ھیچ پروا، اعیان عالیمقام را بھ زندان میافكند و، درست در ھمان روزگاري كھ گرگوریوس 
ھفتم، پاپ مقتدر، امپراطور آلمان، ھانري چھارم را بھ كانوسا میكشانید وي علي رغم تمایلات پاپ حق 

pyوگیري از بروز براي جل. خویش را در عزل و نصب روحانیان مملكت مسجل و محرز میساخت
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آتشسوزي، ویلیام دستور داد كھ مردم انگلستان شب ھنگام پیش از رفتن بھ بستر، روي اجاقھاي خود 
بھ ھمین سبب مردم در زمستان حدود ساعت ھشت بعد از ظھر بھ ; سرپوش نھند یا آتش را خاموش كنند

نواحي مفتوحھ مستلزم مخارج چون متصرفات و دستگاه دولت وي بسط مییافت و اداره . رختخواب میرفتند
ھا و شوارع  بود، بھ فرمان وي، بر كلیھ خرید و فروشھا، واردات و صادرات، و استفاده از پلھا و راه

مالیات دینگلد، كھ در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملغا شده بود اعاده یافت، و ھنگامي . مالیات بستھ شد
براي طفره رفتن از زیر بار مالیات، نقدینھ خود را در  كھ ویلیام شنید كھ بعضي از افراد انگلیسي،

ھاي جمیع دیرھاي مملكت را جستجو كنند و ھر چھ  ھاي دیرھا پنھان ساختھاند، امر داد كھ سردابھ سردابھ
ماموران دربار شاھي وي وجوھاتي را كھ مردم . از این قبیل زر و سیم بیابند بھ خزانھ سلطنتي منتقل كنند

حكومت . ه میدادند بي ھیچ دغدغھاي قبول، و آن را در دفاتر حساب عمومي درج میكردندبھ عنوان رشو
ویلیام، بي ھیچ ریا و پرده پوشي، حكومت فاتحاني بود كھ تصمیم داشتند منافع حاصلھ از كار خطیر آنھا 

نفرانك، آن لا. كشیشان نورمان در این پیروزي سھیم بودند. متناسب با خطراتي باشد كھ بھ جان خریدھاند
لانفرانك چون . مرد لایق و نرمشپذیر، ازكان احضار، و اسقف اعظم كنتربري و صدراعظم پادشاه شد

كشیشان آنگلوساكسون را بھ شكار و قمار و مواصلت معتاد دید، ھمگي را از كار بر كنار، و جماعتي از 
نظامھاي جدیدي براي دیرھاي  .كشیشان و اسقفان و روساي دیرھاي نورمان را بھ جاي آنھا منصوب كرد

انگلستان مقرر داشت، كھ بھ رسوم كنتربري اشتھار یافتند و درجھ فكري و اخلاقي طبقھ روحاني انگلستان 
ھاي ملكي  شاید بھ پیشنھاد وي بود كھ ویلیام با صدور فرماني محاكم روحاني را از دادگاه. را بالا بردند

ربوط بھ دین باید بر وفق قانون شریعت كلیسا رتق و فتق یابد، و تفكیك كرد، دستور داد كھ كلیھ مسائل م
. ھاي كلیسایي تعین میشود ضامن باشد متعھد شد كھ حكومت اجراي مجازاتھایي را كھ از طرف دادگاه

لكن ویلیام مقرر شخص وي . براي جلب حمایت مردم از كلیسا، عموم را بھ دادن عشریھ مكلف كردند
وقع اجرا نگذارند، و ھیچ یك از نمایندگان پاپ بدون صوابدید پادشاه حق ورود بھ خاك انتشار ندھند یا بھ م

مجلس ملي اسقفان انگلستان كھ بخشي از مجلس ویتان بود، از این بھ بعد بھ . انگلستان را نداشتھ باشند
اشتھ باشد، صورت مجلس جداگانھاي در آمد، و قرار شد كھ فرامین صادره آن ھیچ گونھ اعتبار قانوني ند

  . مگر آنكھ از جانب پادشاه تایید شود

. مانند اغلب رجال بزرگ، براي ویلیام فرمانروایي بر یك كشور بھ مراتب آسانتر از اداره خانوادھاش بود
فرزندش رابرت براي حكومت بر . یازده سال آخر عمر وي در مرافعھ با ملكھاش ماتیلدا آشفتھ بود

مطلق بود، و ویلیام چون از اعطاي چنین اختیاراتي خودداري ورزید، با نورماندي خواستار اختیارات 
  . عصیان پسر روبھرو شد

ویلیام با تردید بھ جنگ با وي مبادرت جست و سرانجام با نوید ھبھ كردن دوكنشین مزبور بھ رابرت از 
برایش كاري بسیار ویلیام در این سالھا بھ قدري فربھ شده بود كھ سوار شدن بر مركب . در صلح در آمد

ھنگامي كھ . بر سر حدود و ثغور متصرفات، میان وي و فیلیپ اول، پادشاه فرانسھ، نزاع افتاد. دشوار بود
ویلیام بھ واسطھ تنومندي بیش از حد، ناگزیر بھ درنگ در روان شد، منقول است كھ فیلیپ از سر طعنھ 

مراسم كفن و دفنش منظر جالبي از شمعھاي  و در)) دراز كردھاند((گفت كھ نعش پادشاه انگلستان را 
. ویلیام سوگند خورد كھ كاري كند كھ براستي شمعھاي فراواني در فرانسھ بیفروزند. افروختھ خواھد بود

وي بھ سپاھیان خود دستور داد كھ مانت و تمامي حول و حوش آن را بسوزانند و تمامي محصولات و 
ھنگامي كھ ویلیام سرخوش میان . ز اوامر شاه خود را اطاعت كردندلشكریان وي نی. ھا را منھدم كنند میوه

وي را بھ . ھا گردش میكرد، ناگھان اسبش لغزید و او را محكم بھ قاچ زین آھنیش پرتاب كرد ویرانھ
; در آنجا ویلیام بھ جملھ گناھانش اعتراف نمود. صومعھ كوچك سن جرواس نزدیكي روان حمل كردند

بھ منظور توبھ، خزاین خود را میان فقرا و كلیساھا تقسیم كرد، و وجوھاتي را بھ ; وصیت خویش را نوشت
كلیھ فرزندان وي، بھ جز ھنري، پدر را در بستر نزع تنھا گذاشتند و، . تجدید عمارت مانت اختصاص داد

بھ  سرداران و خادمان وي ھر قدر میتوانستند اموال او را. بھ ادعاي جانشیني روانھ میدان جنگ شدند
ناو ساده و بیپیرایھاي جسد ویلیام را بھ صومعھ مردان در كان حمل كرد . غنیمت بر داشتند و گریختند

pyھنگامي كھ ملازمان خواستند . تابوتي كھ برایش ساختھ بودند گنجایش اندام فربھ وي را نداشت). ١٠٨٧(
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كلیسا را با بوي گند شاھانھ بھ زور جثھ عظیم وي را در آن تابوت باریك جا دھند جسدش تركید و ساحت 
  . خویش متعفن كرد

طبقھ و ملتي جدید را بر دانماركیھا تحمیل كرد كھ بر . نتایج استیلاي نورمان بي حد و حصر بود
و آن ; آنھا نیز بھ نوبھ خویش بریتونھاي رومي را منكوب كرده بودند; آنگلوساكسونھا چیره شده بودند

گذشت قرنھا لازم بود تا عناصر آنگلوساكسون و سلتي ; ...آمده بودند بریتونھا نیز روزي بر سلتھا فایق
نورمانھا با دینھا قرابت داشتند، لكن در عرض یكصد . بتوانند دوباره، با خون و زبان خود را محرز سازند

با تسلط آنھا بر خاك انگلستان، مدت سھ قرن رسوم . سالي كھ از عھد رولو گذشتھ بود فرانسوي شده بودند
فئودالیسم با تمام ملحقات آن، از قبیل شھسواري و نشانھاي . و زبان رسمي این سرزمین فرانسوي بود

سرفداري، عمیقتر و بیرحمانھتر . مخصوص خانوادگي و لغات مربوطھ، از فرانسھ بھ انگلستان آورده شد
ام بھ انگلستان آمدند بھ وامدھندگان یھودیي كھ با ویلی. از آنچھ قبلا در انگلستان مرسوم بود رواج گرفت

رابطھ نزدیكتري كھ میان انگلستان و سایر نقاط اروپا بر . بازرگاني و صنعت مملكت انگیزه نویني دادند
معماري سبك نورمان در انگلستان بھ اوج . قرار شد ترویج آراي زیادي را در ادبیات و ھنر ممكن كرد

دید، روحیھاي فعال و با نشاط، و سازمان بھتري طبقھ جدید اشراف با خود آداب ج. اعتلاي خود رسید
. براي كشاورزي بھ انگلستان آورد، و خاوندھا و اسقفان نورمان تشكیلات اداري مملكت را كاملتر كردند

ھر چند كھ بھ شیوه استبدادي عمل میشد، مملكت وحدت یافتھ بود، جان و مال مردم . حكومت متمركز بود
از این بھ بعد، دیگر ھیچ قوم مھاجمي . ھ یك دوران دراز صلح داخلي نھادامنتر شد، و انگلستان قدم ب

  . نتوانست پیروزمندانھ بر انگلستان استیلا یابد

  تامس ا بكت - ٢

در انگلستان ضربالمثل است كھ ھمیشھ در فاصلھ زمامداري دو پادشاه نیرومند شھریاري ضعیفالنفس تكیھ 
بعد از مرگ ویلیام . ن متوسطالحال از دایره شمارش بیرون استبر اریكھ سلطنت میزند، لكن عده سلاطی

پسر كوچكترش . فاتح، پسر ارشدش رابرت سرزمین نورماندي را بھ عنوان قلمرو جداگانھاي تصاحب كرد
موسوم بھ ویلیام مشھور بھ روفوس یا سرخ بھ لانفرانك بھ صدر اعظم تعھد حسن سلوك داد، و در مقابل بھ 

بھ سفاكي تمام حكومت  ١٠٩٣وي تا سال . فت و دیھیم سلطنت انگلستان را بر سر نھاددست وي تدھین یا
میكرد، كھ ناگھان بیمار شد، توبھ كرد كھ دست از ستمكاري بر دارد، بھبود یافت، بار دیگر بناي جور را 

ھ بعد از قدیس انسلم، ك. گذاشت، و آخرالامر، ھنگام شكار، بھ دست ناشناسي بھ ضرب تیر از پا در آمد
لانفرانك اسقف اعظم كنتربري شده بود، در عین شكیبایي با ویلیام روفوس پایداري كرد، و سرانجام بھ امر 

ھنگامي كھ فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم بھ ھنري اول بر تخت سلطنت جلوس . پادشاه بھ فرانسھ بازگشت
، از پادشاه تقاضا كرد كھ از حق انتخاب انسلم، آن سر اسقف حكیم. كرد، انسلم را از فرانسھ فرا خواند

اسقفان صرف نظر كند، ھنري چنین خواستھاي را نپذیرفت، پس از یك سلسلھ كشمكشھاي ملال افزا، قرار 
شد كھ روساي دیرھا و اسقفان انگلیسي را مجمع عمومي كلیساھاي جامع یا رھبانان دیرھا در حضور 

اي اختیارات و مایملك فئودال خویش سر تعظیم در برابر شخص پادشاه انتخاب كنند و افراد منتخب بر
  . پادشاه فرود آورند و وي را ولینعمت خویش بشناسند

مالیاتھاي گزافي از رعایاي خویش میگرفت، لكن دوران سلطنتش مقرون بھ . و از حیف و میل متنفر بود
صلح برخوردار شد، و تنھا  در دوران زمامداري وي، انگلستان از آرامش و. انصاف و مال اندیشي بود

بود كھ در نتیجھ آن نورماندي دوباره ضمیمھ قلمرو  ١١٠۶جنگ عھد سلطنت ھنري نبرد تنشبره در 
  . پادشاه انگلستان شد

; ))در معاملھ با زنان پسران دختران و نوكرھایشان تمسك نفس نشان دھند((وي نجبا را فرمان داد كھ 
pyدین پسر و دختر نامشروع شد،لكن بھ حكم بصیرت و وقاري كھ ھاي مختلف صاحب چن خودش از معشوقھ
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داشت، مود را، كھ پیوندي از سلالھ شاھان اسكاتلند و سلاطین انگلیسي قبل از نورمانھا بود، بھ حبالھ نكاح 
  . در آورد و، بھ این نحو، خون پادشاھان كھن را با دودمان سلطنتي نوبنیاد در ھم آمیخت

خاوندھا و اسقفھا را مجبور كرد كھ بھ قید سوگند با دخترش متیلدا و فرزند ھنري، در اواخر عمر، 
اما ھمینكھ وي در گذشت، نواده ویلیام فاتح، ستیون او بلوا، . خردسال او كھ بعدا ھنري دوم شد بیعت كنند

مدعي تاج و تخت شد، و انگلستان مدت چھارده سال مجبور شد كھ در جنگ داخلي خونیني، كھ ضمن آن 
در خلال این احوال ھنري دوم بزرگ . طرفین بھ موحشترین مظالم دست زدند، تلفات و مالیات زیادي بدھد

آكیتن را بھ حبالھ نكاح در آورد، دوكنشین مزبور را تصاحب كرد، بر انگلستان ھجوم / شد ،الئونور د 
ون ستیون فوت شد، بھ مقام برد، و ستیون را واداشت تا او را بھ سمت ولیعھد و جانشین خود بشناسد، و چ

ھنري . آغاز شد پلانتاژنھبھ این نحو، دودمان سلاطین نورمان منقرض، و سلسلھ ). ١١۵۴(سلطنت رسید 
از آنجا كھ اسما بر . مایل بھ الحادآدمي بود تند خلق، بسیار جاھطلب، باھوش فطري، و تا اندازھاي مت

سرزمیني حكمفرما بود كھ از اسكاتلند تا پیرنھ ممتد و شامل نیمي از فرانسھ میشد، بظاھر خود را در یك 
جامعھ فئودالیي كھ در آن خاوندھاي عالیمقام، با مسلح كردن سپاھیان  - جامعھ فئودالي مضطر میدید 

تحكم، تمامي مملكت را بھ یك مشت خاوندنشینھاي متعدد تكھ تكھ مزدور و مقام گزیدن در میان دژھاي مس
سلطان جوان با قوتي ھیبت آور، وجوه و افراد لازم را گرد آورد، با خاوندھاي مملكت یكي . كرده بودند

پس از دیگري جنگید و آنھا را منقاد كرد، و دژھاي فئودال را ویران، و آرامش، امنیت، عدالت و صلح را 
با سپاه نسبتا كم و ھزینھاي اندك ایرلندي را كھ بھ دست دریازنان ویلزي مسخر و . مستقر كرددر مملكت 

لكن این مرد نیرومند، یعني یكي از بزرگترین پادشاھان . تاراج شده بود تحت سلطھ انگلستان در آورد
و در عالم  كھ ارادھاي انعطافپذیر مثل وي داشت - تاریخ انگلستان، چون با آدمي مثل تامس ا بكت 

رو بھ رو، اركان ارادھاش تامس  -روحانیت آن عھد صاحب قدرتي بود بھ مراتب افزونتر از ھر حكومت 
ھوش بیاندازه وي در . در دامان خانواده متوسطي از قوم نورمان در لندن بھ دنیا آمد ١١١٨در حدود سال 

اسقف اعظم، تامس براي تحصیل بھ اشاره آن . جواني نظر ثیوبالد اسقف اعظم كنتربري را جلب كرد
ھنگام بازگشت بھ انگلستان بھ سلك روحانیان در . حقوق مدني قوانین شریعت روانھ بولونیا و اوسر شد

لكن مثل بسیاري از كشیشان آن . آمد، و دیري نگذشت كھ بھ مقام شماسي اعظم دیر كنتربري ارتقا یافت
بود مدبر در امور حكومت و رتق و فتق مھمات،  قرون، تامس بیش از آنچھ یك كشیش عادي باشد مردي

علاقھ و كارداني وي اختصاص بھ رشتھ مملكتداري و سیاستمداري داشت و در این فنون چنان كفایتي از 
چند صباحي میان تامس و ھنري توافق . وي بروز كرد كھ در سي و ھفت سالگي بھ وزارت منصوب شد

از موانست پادشاه و شركت در مسابقات شھسواران و تقریبا نظر كامل وجود داشت و آن وزیر زیباروي 
خوان وي مھناترین خوانھا در تمامي انگلستان محسوب . از ثروت و قدرت شھریار مملكت بھرھور بود

بھ ھنگام . میشد، از ضعفا بھ ھمان اندازه دستگیري میكرد كھ نسبت بھ دوستان خویش مھمان نواز بود
ھسوار را بر عھده داشت، در نبردھاي تن بھ تن با دشمنان شركت تن ش ٧٠٠جنگ، شخصا رھبري 

ھنگامي كھ بھ نمایندگي پادشاه متبوع خویش بھ . میجست و خود مسئول طرح لشكركشیھا و پیكارھا بود
پاریس رفت، مركب پر شكوه وي مركب از ھشت كالسكھ و چھل راس اسب و دویست نفر ملازم، و چنان 

ان را مرعوب و متفكر ساخت كھ حشمت وزیر اگر این باشد، ثروت پادشاھش چھ پر تجمل بود كھ فرانسوی
بھ مجردي كھ تامس بھ چنین . وي را بھ سمت اسقف اعظم كنتربري منصوب كردند ١١۶٢در . حد است

كاخ مجلل، .مقامي نایل شد گویي ناگھان بھ نیروي سحر كلیھ آداب و رسوم خویش را از بیخ و بن تغییر داد
. از مقام وزارت استعفا داد. ھاي گرانبھا، و صحبت دوستان اشرافي خویش را ترك گفت ، جبھتزیینات

جامھاي خشن و زیر جامھاي از قماش مویي میپوشید، با سبزیجات، حبوبات، و آب سد جوع میكرد، و ھر 
ي كلیسا اكنون وي مدافع سرسخت حقوق، مزایا، و در آمد اعضا. شب پاي سیزده تن گدا را شستشو میداد

ھنري، كھ آرزومند . ھاي مدني بود از جملھ این حقوق یكي معافیت كشیشان از محاكمھ در دادگاه. شده بود
بود افراد كلیھ طبقات را یكسان تابع فرامین خویش سازد وقتي میدید كھ كشیشان اكثر بھ سبب ارتكاب 

براي رفع پارھاي از این . مناك میشدھاي روحاني مورد مواخذه قرار نمیگیرند بسیار خش جرایم در دادگاه
اشكالات، وي شھسواران و اسقفان انگلستان را در محل كلرندن بھ دور ھم جمع، و آنھا را تشویق بھ 

لكن تامس ; كھ بسیاري از مصونیتھاي روحاني را ملغا میساخت) ١١۶۴(امضاي قوانین كلرندن كرد 
علي رغم این عمل، ھنري بھ . ش ممھور سازدحاضر نشد كھ این اسناد را بھ مھر اسقف اعظمي خوی
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تامس در آن . وضع قوانین جدیدي اقدام، و تامس ا بكت علیل را بھ محاكمھ در دربار خود احضار كرد
مجلس حضور یافت و با كمال نرمي در برابر اسقفان تابع خود، كھ علیھ وي دادگاه حكم بھ بازداشت وي 

ھاي  اه بھ پاپ استیناف خواھد داد و پس از ایراد این سخن، در جبھتامس اعلام داشت كھ از حكم دادگ. داد
غروب آن . اسقف اعظمي خویش كھ ھیچ كس جرئت لمس آن را نداشت، بدون گزند از تالار بیرون آمد

روز عده زیادي از فقرا را در خانھ خویش واقع در لندن اطعام كرد و در اثناي شب، تامس متفكرانھ از 
انش رھسپار شد و با ناوي شكننده از آن تنگھ متلاطم عبور كرد و بھ صومعھاي در بیراھھ بھ سمت م

تامس استعفانامھ خویش از مقام اسقف اعظمي را نزد پاپ . سنتومر، واقع در قلمرو پادشاه فرانسھ پناه برد
ویش پاپ ایستادگي وي را تقدیس و بار دیگر او را بھ ریاست حوزه روحاني خ. آلكساندر سوم فرستاد

منصوب كرد، لكن مدتي او را بھ صومعھ پونتینیي فرستاد تا بھ صورت یكي از راھبان عادي فرقھ 
ھنري كلیھ بستگان تامس را از ھر سني، اعم از مرد و زن، از انگلستان . سیسترسیان روزگار بگذراند

در وزلھ، از  ھنگامي كھ ھنري بھ نورماندي سفر كرد، تامس حجره خویش را ترك گفت و،. تبعید كرد
ھنري بھ رئیس ). ١١۶۶(بالاي منبر، كلیھ كشیشان انگلیسي را كھ طرفدار قوانین كلرندن بودند تكفیر كرد 

ھایي را كھ در  صومعھ پونتینیي پیغام فرستاد كھ اگر تامس را كماكان در آنجا پناه دھد، تمام اموال صومعھ
رئیس صومعھ . پیوستگي دارند توقیف خواھد كرد انگلستان، نورماندي، آنژو، و آكیتن با صومعھ مزبور

متوحش شد و از تامس تقاضا كرد كھ آنجا را ترك گوید، تامس متمرد و رنجور چندي را در كاروانسراي 
آلكساندر سوم، بر اثر فشار شاه فرانسھ لویي ھفتم، بھ . محقري در سانس از راه صدقات روزگار گذرانید

را بھ منصب خویش بر گرداند، وگرنھ انجام كلیھ مراسم دیني را در ھنري دستور داد كھ اسقف اعظم 
وي بھ آورانش . ھنري در برابر چنین تھدیدي تسلیم شد. سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواھد كرد

آمد، تامس را ملاقات كرد، وعده داد كھ بھ كلیھ شكایات وي رسیدگي كند، و ھنگامي كھ اسقف اعظم 
چون تامس بھ ). ١١۶٩(زیمت بھ انگلستان سوار بر مركب میشد ركابش را نگاه داشت پیروز براي ع

. كنتربري باز گشت، بار دیگر حكم تكفیر اسقفاني را كھ با وي از در مخالفت در آمده بودند تجدید كرد
از رفتار  برخي از این اسقفان براي ملاقات ھنري عازم نورماندي شدند و، احتمالا با گزارشاتي مبالغھآمیز

بھ پادشاه و ...مردي كھ نان مرا خورده است! عجبا: ((ھنري فریاد زد. تامس، وي را بر سر خشم آوردند
تمامي مملكت اھانت كند، و ھیچ یك از خادمان تنپروري كھ از خوان من برخوردار میشوند در قبال چنین 

شاه را شنیده بودند ظاھرا بدون اطلاع چھار تن از شھسواراني كھ سخن پاد)) اھانتي حق مرا بھ جا نیاورد
شھسواران، اسقف اعظم را در محراب كلیساي جامع  ١١٧٠در سیام دسامبر . وي عازم انگلستان شدند

تمامي عالم مسیحي با وحشت بھ . كنتربري یافتند و ھمانجا بھ ضرب شمشیر وي را از پاي در آوردند
ر خلقالساعھ او را تكفیر بھ روي ھمھ بست و از خوردن مخالفت با ھنري قیام كرد، و ھمھ جا مردم بھ طو

خوراك خودداري كرد، فرمان داد كھ قاتلان تامس دستگیر شوند، نمایندگاني نزد پاپ روانھ داشت تا 
بیگناھي خود را بھ وي ابلاغ كنند و وعده داد كھ بھ دادن ھر نوع كفارھاي كھ پاپ ضروري بداند حاضر 

  . غو كرد، و تمامي اموال و حقوق كلیسایي را در قلمرو خویش اعاده دادقوانین كلرندن را ل. است

ضمنا مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعلام داشتند كھ در مزار وي معجزات زیادي بھ 
، و دیري نگذشت كھ ھزاران نفر بھ قصد )١١٧٢(كلیسا او را رسما قدیس شناخت . منصھ بروز میرسد

سرانجام ھنري نیز بھ عنوان زایر تایبي رو بھ سوي آن محل نھاد . ي متوجھ كنتربري شدندزیارت مقبره و
كیلومتر آخر راه را با پاھاي عریان، كھ بر روي سنگھاي چخماق جاده زخمي و خون آلود شده بود  ۵و 

او را با  در نوردید، خود را در برابر مزار دشمن شھید خویش بھ خاك افكند، از رھبانان تقاضا كرد كھ
اراده نیرومند ھنري زیر فشار ملامت عمومي و . تازیانھ بزنند و با رغبت آن ضربات را تحمل كرد

ھمسرش الئونور كھ بھ امر آن . مزاحمتھاي روز افزوني كھ در قلمرو وي بروز میكرد در ھم شكست
. بناي دسیسھ را گذاشت پادشاه زناكار تبعید شده بود، بھ منظور خلع شوھر از مقام سلطنت با فرزندانش

بھ كمك برخي خاوندھاي فئودال بر  ١١٨٣و  ١١٧٣فرزند ارشدش، كھ او نیز ھنري نام داشت، دو بار در 
دو پسر دیگرش ریچارد و جان، كھ با بیصبري  ١١٨٩در . پدر شورید، و سرانجام در شورشي در گذشت

اوگوست متحد شدند و بھ جنگ با پدر قیام تمام انتظار مرگ پدر را میكشیدند، با پادشاه فرانسھ فیلیپ 
پادشاه انگلستان، در حالي كھ بھ خدایي كھ زادگاه و . كردند، ھنري را ھزیمت داده، از لومان بیرون راندند

شھر محبوبش را از دستش گرفتھ بود ناسزا میگفت، متوجھ شینون شد، در بستر نزع افتاد، در آخرین دم 
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در ورزیده بودند، و بھ عمري كھ بھ وي قدرت و حشمت و ثروت و بھ فرزندانش كھ نسبت بھ وي غ
ھاي متعدد و دشمنان و بیحرمتي و خیانت و شكست ارزاني داشتھ بود لعنت فرستاد، و جان سپرد  معشوقھ

)١١٨٩ .(  

بعد از مرگ تامس حاضر بھ تسلیم چیزي شده بود كھ . ھنري در مبارزه خویش كاملا شكست نخورده بود
با اینھمھ در آن مرافعھ شدید، این مدعاي ھنري . حیات تامس از دادن آن خودداري ورزیده بوددر دوران 

بھ عبارت دیگر، وي كاري را آغاز كرد كھ ; بود كھ بھ مرور زمان كامیابي پر افتخاري براي وي شد
وسیعتر  پادشاھان بعد از وي یك یك دنبال آن را گرفتند و بتدریج محاكم ملكي حوزه صلاحیت خود را

. ھا شدند كردند، تا جایي كھ عموم رعایاي پادشاه اعم از روحاني و غیر روحاني تابع احكام این قبیل دادگاه
وي حقوق انگلستان را از مضایق و محدودیتھاي فئودال و روحاني رھایي داد، و بھ طریق تكاملي رھبري 

. زمان امپراطوري روم بھ بعد بوده استكرد كھ نتیجھ آن یكي از عالیترین كامیابیھاي حقوقي بشر از 
ھنري دوم، مانند جدش ویلیام فاتح، طبقھ نجباي گردنكش و ھرج و مرج طلب انگلستان را منقاد و با 

بھ این معني كھ : انضباط ساخت، و از این طریق موجبات تحكیم و مورد توفیق ھنري زیاده از حد بود
بھ صورت حكومتي بسیار مستبد و غیر مسوول در آمد، و حكومت مركزي آن قدر نیرومند شد كھ تقریبا 

 - ٣. در این تناوب تاریخي انتظام و اختیار، دور بعدي بھ اشرافیت و آزادي تعلق داشت
  ماگناكارتا

ریچارد از نظر اخلاق با . ریچارد اول مشھور بھ شیر دل، بدون ھیچ مخالفتي بر اریكھ پدر تكیھ زد
ماجراجو و ستیزه طلب و رام نشدني، بیشتر شباھت داشت تا بھ پدرش كھ مادرش الئونور، كھ زني بود 

در آكسفرد متولد شد و چون بھ سن رشد رسید، مادرش او را  ١١۵٧وي در سال . آدمي بود ساكت و لایق
در این دوران بود كھ فرھنگ پر از شكاكیت . بھ آكیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادري را اداره كند

تروبادورھاي آن سامان اعماق روح وي را تسخیر كردند، و از این بھ بعد )) علم طرب((پرووانس و 
  . دیگر محال بود كھ ریچارد یك نفر انگلیسي باشد

وي در دوران . علاقھ وي بھ ماجراجویي و آوازه خواني بھ مراتب زیادتر از سیاست و كشورداري بود
سال، لااقل بھ اندازه یك قرن شور و سوداھاي عشق نسبتا كوتاه عمر خویش، یعني در عرض چھل و دو 

را متجلي ساخت و، علاوه بر تشویق غزلسرایان عھد خویش با تقلید از سبك آنھا در سخنسرایي، منتھاي 
پنج ماه اول دوران سلطنت وي صرف جمع آوري وجوھات براي یك . علاقھ خود را بھ ادبیات نشان داد

ھ ھنري دوم بھ جا مانده بود بھ ھمین منظور ضبط كرد و ھزاران وي ھر چھ در خزان. جنگ صلیبي شد
بھ . نفر از عمال حكومت را از عمل معزول ساخت و در برابر گرفتن پول، آنھا را دوباره بھ كار گماشت

شھرھایي كھ استطاعت پرداخت داشتند منشورھاي آزادي فروخت، و استقلال اسكاتلند را در برابر 
این ھمھ تلاش از بھر آن نبود كھ بھ سیم و زر علاقھ كمتري داشت، . ت شناختمارك بھ رسمی ٠٠٠,١۵

شش ماه بعد از آنكھ بر تخت سلطنت جلوس كرد، روانھ . بلكھ دل بیقرارش حادثھجویي را بیشتر میپسندید
وي تا . ریچارد براي جان خویش ھمان ارزش اندكي را قایل بود كھ براي حقوق دیگران. فلسطین شد

امكان از رعایاي خود مالیات میگرفت و ھمھ را در راه تجملات، بساط سور، و تظاھرات صرف  حداكثر
لكن صفحات تاریخ دھسالھ آخر قرن دوازدھم چنان از اعمال متھورانھ و دلیریھاي وي پر شد كھ . میكرد

صلاحالدین ریچارد با . شاعران معاصرش وي را ارجمندتر از اسكندر كبیر، آرثر، و شارلماني دانستند
جنگید و نسبت بھ وي علاقھمند شد، بر وي چیره نشد، لكن سوگند خورد كھ سرانجام او را شكست دھد، 

چون عزم وطن كرد در راه بھ دست لئوپولد دوك اتریش، كھ در آسیا موجبات رنجش خاطر وي را فراھم 
پراطور آلمان ھانري ششم، كھ لئوپولد ریچارد را بھ ام ١١٩٣در اوایل سال ).١١٩٢(ساختھ بود، اسیر شد 

علیرغم قانوني كھ اروپا . نسبت بھ پادشاه انگلستان و پدرش ھنري دوم كینھاي در دل داشت، تسلیم كرد
رعایت میشد و بھ موجب آن ھیچ كس مجاز بھ زنداني كردن یك مبارز صلیبي نبود، ھانري ششم پادشاه 

 ٠٠٠,١۵٠دانوب بھ بند كشید و از انگلستان مبلغ  انگلستان را در قلعھاي در دورنشتاین واقع در كنار
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فدیھ مطالبھ كرد و این رقم دو برابر تمامي عواید ) معادل پانزده میلیون دلار بھ پول امروزي(مارك 
در خلال این احوال، جان برادر ریچارد، در صدد تصاحب اریكھ . سالیانھ خزانھ سلطنتي آن كشور بود

ومتھایي ابراز شد، بھ فرانسھ گریخت، صلح خود را با فیلیپ نقض كرد، بر سلطنت بر آمد، در مقابلش مقا
ھاي ھنگفتي داد تا  متصرفات انگلستان در فرانسھ ھجوم برد و آنھا را گرفت، و بھ ھانري ششم رشوه

  . ریچارد را در زندان نگاه دارد

داري خطاب بھ ھموطنان ریچارد در گوشھ زندان راحتي ایام را بھ سوز و گداز گذرانید، و قصیده آب
در خلال این آشوبھا، ملكھ الئونور در مقام نیابت . خویش سرود و ضمن آن از ایشان تقاضاي فدیھ كرد

سلطنت بھ كمك راھنماي بخردانھ سرپرست امور قضایي و سیاسي خویش ھیوبرت والتر، اسقف اعظم 
لكن ھر دو جمع آوري وجوھات لازم  .كنتربري، با كامیابي تمام بھ رتق و فتق امور مملكت مشغول بود

، با شتاب بھ )١١٩۴(ریچارد ھنگامي كھ سر انجام آزاد شد . براي پرداخت فدیھ را دشوار میدیدند
انگلستان رفت، مالیاتھایي بر مردم بست، و سپاھیاني گرد آورد و از كانال مانش عبور كرد تا انتقام 

  . خویشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد

روایت میكنند كھ وي سالھاي متمادي حاضر بھ اجراي شعایر دیني نشد، زیرا میترسید كھ مبادا این امر 
وي تمام سرزمینھاي از دست رفتھ را از چنگ فیلیپ بیرون آورد . مستلزم بخشیدن دشمن بي ایمانش باشد

در خلال این احوال . و بھ صلحي راضي شد كھ در نتیجھ آن فیلیپ از نعمت زندگي برخوردار میگردید
میان ریچارد و آدمار، ویكنت لیموژ، از رعایاي تیول وي بود، بر سر مقداري طلا كھ در حفرھاي در ملك 

آدمار پیدا شده بود اختلاف افتاد، آدمار حاضر شد كھ بخشي از آن را بھ ریچارد واگذار كند، لكن ریچارد 
تیري را كھ از جانب دژ رھا شده بود بھ پادشاه . كھ تمامي زر را میخواست قلعھ آدمار را محاصره كرد

پس از  جانبرادرش . اصابت كرد و ریچارد شیر دل در چھل و سھ سالگي بر سر مقداري طلا جان داد
نشین ریچارد شد، و اسقف اعظم كنتربري، والتر، ھنگام مواجھھ با مقداري سو ظن و مخالفتھایي چند، جا

بھ عبارت دیگر، نجبا و نخست (تاجگذاري، وي را مجبور كرد كھ سوگند یاد كند كھ بھ انتخاب ملت 
لكن جان، كھ نسبت بھ پدر و برادر و ھمسر . و با تاییدات الاھي بر اریكھ سلطنت تكیھ میزند) كشیشان

جان مانند ھنري دوم و . یك قسم دروغ دیگر چندان پروایي نداشت خویش دروغ میگفت، از خوردن
. ریچارد اول بظاھر چندان اعتنایي حتي در روز تاجگذاریش، ھر گز در آیین قرباني مقدس شركت نجست

رھبانان او را بھ الحاد متھم و نقل میكردند كھ چھ طور روزي بھ ھنگام شكار پس از گرفتن گوزن نر 
با اینھمھ حاضرم سوگند یاد كنم كھ ھرگز ! عجب جانور درشت استخوان و چاقي است((فربھي، گفتھ بود 

علت خشم راھبان آن بود كھ این جملھ را كنایھاي بھ فربھي خودشان )) در مراسم قداس شركت نكرده است
نبود  جان مردي بود صاحب ھوش فراوان و مدیري بسیار لایق كھ چندان پایبند قیود اخلاقي. تلقي میكردند

و از این رو بھ قول ھالینشد تا حدي آماج تیرھاي )) چندان محبتي نسبت بھ طبقھ روحانیان نداشت((
وي ھمیشھ خطا كار نبود لكن اكثر بھ علت زخم زبان و كج . كینھتوزانھ راھبان وقایعنگار قرار گرفت

ھ براي دفاع متصرفات خلقي، بھ واسطھ شوخیھاي وقیح، مباھات بھ قدرت مطلق، و مالیاتھاي گزافي ك
در . انگلستان در خاك فرانسھ در برابر فیلیپ او گوست ضرورت داشت مردمان را دشمن خود میكرد

، جان از پاپ اینوكنتیوس اجازه خواست تا ھمسر خویش ایزابل آو گلاستر را بھ علت قرابت صلبي ١١٩٩
نامزدیش با كنت لوزینیان، بھ ازدواج خود انگولم را، با وجود / طلاق گوید، و اندكي پس از این ایزابل د 

  . در آورد

. نجباي ھر دو كشور از این عمل خشمگین شدند و كنت لوزینیان دست دادخواھي سوي فیلیپ دراز كرد
مقارن ھمین احوال، خاوندھاي آنژو، تورن، پواتو، و من بھ فیلیپ شكایت كردند كھ جان بر ایالات آنھا 

عھدات فئودال كھ مسبوق بھ دوران واگذاري سرزمین نورماندي بھ رولو میشد، بھ حكم ت. تعدي روا میدارد
خاوندھاي فرانسوي حتي در ایالاتي كھ تعلق بھ انگلستان داشتند، پادشاه فرانسھ را سرور سروران فئودال 

ن را فیلیپ جا. خویش و، طبق قانون فئودال جان را دوك نورماندي و لھذا واسال پادشاه فرانسھ میشناختند
پادشاه انگلستان . بھ پاریس احضار كرد تا، در برابر شكایات و اتھامات مختلف، برائت خویش را ثابت كند

محكمھ فئودال فرانسوي حكم داد كھ مایملك وي در فرانسھ بھ . از قبول چنین دعوتي خودداري ورزید
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اني كھ نواده ھنري دوم بود، عنوان جریمھ ضبط شود، و نورماندي، آنژو، و پواتو را بھ آرثر، كنت برت
  . اعطا كرد

آرثر مدعي اریكھ سلطنت انگلستان شد و سپاھي تدارك دید و در میرابو ملكھ الئونور را، كھ در ھشتاد 
جان بھ . سالگي با لشكري بسیار بھ مدافعھ از حقوق فرزند سركش خویش قیام كرده بود محاصره كرد

در . رماندي ھجوم بردفیلیپ بر نو. نجات مادر شتافت آرثر را دستگیر ساخت، و ظاھرا امر بھ قتل وي داد
را در روان میگذرانید، سر گرمتر از آن بود كھ بھ امر )) ماه عسل((این موقع جان، كھ با عروس خویش 

جان بھ انگلستان . لشكركشي اعتنایي داشتھ باشد، بھ ھمین سبب سپاھیان وي و مادرش منھزم شدند
پاپ اینوكنتیوس سوم، كھ با فیلیپ . افتاد گریخت، و نورماندي، من، آنژو، و تورن بھ دست پادشاه فرانسھ

اینك جان بناي جدال با اینوكنتیوس را ; دشمني داشت ھرچھ از دستش بر میآمد بھ جان كمك كرده بود
ھیوبرت والتر، پادشاه انگلستان، راھبان سالخورده را بھ جانشیني والتر ) ١٢٠۵(ھنگام مرگ . گذاشت

دوگري و . پیشواي خود رجینالد را بھ عنوان اسقف اعظم بر گزیدند جمعي از رھبانان جوانتر. انتخاب كنند
رجینالد كھ ھر دو ھوس نیل بھ چنین مقامي را در سر داشتند، نزد پاپ بھ رم شتافتند تا موافقت وي را 

لكن اینوكنتیوس تقاضاي ھیچ كدام را نپذیرفت و یك نخست كشیش انگلیسي موسوم بھ ستیون ; جلب كنند
سال در پاریس زیستھ و در این  ٢۵لنگتن مدت ; عنوان اسقف اعظم كنتربري منصوب كرد لنگتن را بھ

جان اعتراض كرد كھ لنگتن براي اسقف اعظم شدن در . تاریخ استاد الاھیات در دانشگاه آن شھر بود
انگلستان یعني مقامي كھ متضمن انجام وظایف سیاسي و روحاني ھر دو بود، ھیچ نوع آمادگي نداشتھ 

  . ستا

اینوكنتیوس بي آنكھ بھ اعتراضات جان وقعي نھد، لنگتن را در محل ویتربو واقع در ایتالیا براي تصدي 
تھدید ; جان پیغام داد كھ اگر لنگتن جرئت دارد قدم بھ خاك انگلستان نھد). ١٢٠٧(مقام جدیدش تقدیس كرد 

و سوگند یاد كرد كھ اگر پاپ  ;ھا را بر روي سر رھبانان گردنكش كنتربري بسوزاند كرد كھ صومعھ
مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع كند، وي عموم كشیشان كاتو لیك را از قلمرو خویش تبعید میكند، 

پاپ بھ موجب فرماني كلیھ . چشمان بعضي را از حدقھ بیرون میآورد و بیني و گوش برخي را میبرد
كشیشان ).١٢٠٨(ر را در انگلستان ممنوع كرد مراسم مذھبي غیر از غسل تعمید و تدھین بیماران محتض

جان . كلیساھا را بستند، ناقوسھا خاموش شد، و مردگان را در گورستانھاي تقدیس نشده بھ خاك سپردند
اینوكنتیوس پادشاه انگلستان را . كلیھ اموال اسقفان و دیرھا را ضبط و میان مردم غیر روحاني تقسیم كرد

. اپ را نادیده انگاشت و پیروزمندانھ بر ایرلند، اسكاتلند، و ویلز لشكر كشیدتكفیر كرد، لكن جان فرمان پ
مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند، اما طبقھ نجبا كھ ضبط و تقسیم اموال كلیسا را وسیلھاي براي 

ي جان، كھ از پیروزي ظاھر. منعطف ساختن دست یغماگر شاه از ثروت خویش میدیدند مخالفتي نكردند
وي از دومین . خویش غره شده بود، بر اثر زیادھرویھایش اسباب تكدر خاطر جمع زیادي را فراھم آورد

  . ھاي بیپروایي صاحب چندین طفل نامشروع شد ھمسر خویش غفلت كرد، و از معشوقھ

اد تا در برخي از اسقفان زنداني را آن قدر آزار د; جماعتي از یھودیان را بھ طمع مالشان در زندان انداخت
و قوانین مربوط بھ ; با افزودن دشنام بر مالیاتھا، طبقھ نجبا را دشمن خویش كرد; حبس جان سپردند

، اینوكنتیوس بھ ١٢١٣در . جنگلباني را، كھ منفور عموم بود بھ شدیدترین وجھ بھ موقع اجرا گذاشت
خلع جان از مقام سلطنت آخرین تیري كھ در تركش داشت دست برد، بھ این معني كھ فرماني مبني بر 

انگلستان صادر كرد، اتباع وي را از قید سوگند وفاداریشان رھانید و اعلام داشت كھ از این پس ھر كس 
ھر چھ از اموال شاه را بتواند از چنگ آن توھین كننده بھ مقدسات بیرون آورد، میتواند بھ عنوان غنایم 

جان . كرد، لشكري تھیھ دید و عازم كرانھ مانش شد فیلیپ اوگوست دعوت پاپ را قبول. حلال نگھ دارد
لكن متوجھ كھ از عمل طبقھ نجبا سخت در خشم و مواجھ با ; براي مقابلھ با مھاجمان خود را آماده كرد

شكست قریبالوقوع بود، با پاندولف نماینده پاپ از در مذاكره در آمد و قرار گذاشت كھ اگر پاپ فرامین 
ذھبي و خلع وي را نسخ وبا وي آشتي كند، جان نیز در عوض تمام اموال ضبط تكفیر و تحریم مراسم م

پاپ . شده كلیسا را مسترد دارد، تخت و تاج سلطنت را در اختیار پاپ گذارد، و خود را واسال وي بشناسد
جان تمامي انگلستان را در اختیار پاپ گذاشت و بعد از پنج روز آن را بھ . با این شرایط موافقت كرد
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جان براي ھجوم ). ١٢١٣(عنوان تیول پاپي كھ مستلزم بیعت و عھد و وفاداري ھمیشگي بود پس گرفت 
بر فیلیپ بھ عزم پواتو حركت كرد و بھ بارونھاي انگلستان فرمان داد كھ با نفرات و ساز و برگ از دنبال 

در بووین جان پادشاه  پیروزي فیلیپ. بارونھا از قبول دعوت پادشاه خودداري ورزیدند. وي روان شوند
انگلستان را از حمایت آلمان و سایر متفقیني كھ بھ آنھا علیھ توسعھطلبي فرانسھ چشم امید دوختھ بودند 

طبقھ نجبا با مالیاتھاي . وي بھ انگلستان باز گشت و با یك طبقھ اشرافي خشمگین روبھرو شد. محروم كرد
قانونشكنیھا و پشت پا زدن وي بھ سوابق حقوقي، و  گزافي كھ وي براي جنگھاي مصیبتبار خود میگرفت،

عملي كھ كاسھ صبر اشراف . با معاوضھ انگلستان در مقابل حمایت و بخشایش اینوكنتیوس مخالف بودند
را لبریز كرد تقاضاي جان از آنھا براي پرداخت مالیات معروف بھ سكیوتج یا مالیات خدمت لشكري بود، 

نجبا نمایندگاني نزد . م بود در برابر خدمت لشكري مبلغ معیني باج بپردازدكھ بنا بر آن ھر باروني ملز
كھ بھ موجب آن حقوق اشراف محفوظ و اختیارت پادشاه  - جان فرستادند و اعاده قوانین ھنري اول را 

  . خواستار شدند - محدود بود 

مفرد گرد آوردند و، در حالي چون پادشاه بھ این خواستھ اعتنایي نكرد، نجبا لشكریان مسلح خود را در ست
كھ جان در آكسفرد طفره میرفت، نمایندگاني بھ لندن فرستادند و حمایت كمون شھر و درباریان را جلب 

در چمنزار رانیمید، واقع در كنار رود تمز و نزدیكي شھر وینزر، سپاھیان اشراف در مقابل . كردند
ل بود كھ جان بھ دومین فداكاري عظیم خویش دست در این مح. معدودي از ھواخواھان پادشاه اردو زدند

زد و پاي ماگناكارتا یا منشور كبیر را، كھ مشھورترین سند در تاریخ انگلیس است، صحھ گذاشت 
)١٢١۵ .(  

بھ اسقفھاي اعظم، اسقفان، روساي دیرھا، ... از جانب جان، كھ با تاییدات الاھي پادشاه انگلستان است
بھ حكم این منشور، براي خویشتن و جانشینان ... آگاه باشید كھ ما. ھ اتباع باوفاي ويو كلی... ارلھا، بارونھا

  ... كلیساي انگلستان باید آزاد باشد، و كلیھ آزادیھا و حقوق آن مصون بماند - ١: خود الیالابد تایید كردھایم 

آزادیھاي مذكور در ذیل را  بھ عموم آزاد مردان قلمرومان، از جانب خویشتن و جانشینانمان، الیالابد - ٢
  .... اعطا میكنیم

ھیچ گونھ مالیات خدمت لشكري تحمیل، و ھیچ نوع اعانھاي مطالبھ نشود مگر بھ حكم شوراي  - ١٢
  .... عمومي قلمرو ما

مقرر ...براي اجلاس شوراي عمومي، بھ منظور تخمین مقدار مالیات خدمت لشكري و میزان اعانھ - ١۴
و كلیھ كسان دیگري كھ ما را بھ ... مملكت>"href="f0409071.htmفھاي اعظم، خواھیم داشت تا اسق

  . ... سروري خود میشناسند گرد ھم آیند

) یعني افرادي كھ غلام نیستند(مادر آینده بھ ھیچ كس رخصت نخواھیم داد كھ از مستاجران آزاد  - ١۵
پسر ارشد، یا یك بار ازدواج دختر اعانھ بستاند، مگر آنكھ غرض فدیھ براي خویشتن، شھسوار كردن 
  . ... ارشد وي باشد، و براي این منظور فقط اعانھاي منصفانھ اخذ شود

  . .... دعاوي عمومي نھ در دیوان عدل ما، بلكھ در اماكن معیني رسیدگي خواھند شد - ١٧

رد برایگان تفویض بلكھ این مو... از این پس، براي قرار تحقیق ھیچ چیز داده یا گرفتھ نخواھد شد - ٣۶
  ). ... بھ عبارت دیگر، ھیچ كس را نباید بدون دادرسي مدت مدیدي در زندان نگاه داشت(خواھد گشت 

ھیچ آزاد مردي را نباید بازداشت، زنداني، خلع ید، محروم از حقوق اجتماعي، تبعید، یا بھ نحوي از  - ٣٩
py  . وي، یا بھ حكم قانون مملكت) و ھمطراز افراد ھمشان(مگر بھ حكم مشروع اقران ...انحا معدوم كرد
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ما حق یا عدالت را بھ ھیچ كس نخواھیم فروخت، و ھیچ فردي را از این دو موھبت محروم نخواھیم  - ۴٠
در . بھ كلیھ سوداگران تامین و آزادي خواھیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند -  ۴١. كرد

بھ منظور خرید یا فروش، از ... اخت ھیچ گونھ اعانھ غیر منصفانھايانگلستان اقامت گزینند، و بدون پرد
  ... طریق خشكي و دریا سفر كنند،

كلیھ مردم قلمرو ما، اعم از روحاني و غیر روحاني، تا آنجا ... جمیع رسومات و آزادیھاي مذكور را - ۶٠
این فرمان در حضور شھود،  ...كھ مربوط بھ ایشان باشد، نسبت بھ متابعین خویش مرعي و ملحوظ دارند،

  . در چمنزار موسوم بھ رانیمید موشح شد، بھ تاریخ پانزدھمین روز ژوئن در ھفدھمین سال فرمانروایي

منشور كبیر را شالوده آزادیھایي خواندھاند كھ امروزه مردم دنیاي انگلیسي زبان از آنھا برخوردارند، و 
زیرا بیشتر حقوق طبقھ نجبا و روحانیان ; رمان محدود بوددر واقع این ف. البتھ سزاوار چنین شھرتي است

ھیچ ضمانت اجرایي براي فصل شصتم منشور، كھ در . را معین میكرد تا حقوق جمیع مردم مملكت را
منشور كبیر بیشتر پیروزیي براي فئودالیسم بود . واقع تحریر آن عمل تقدسمآبانھاي بود، مقرر نكرده بودند

كن ھمین فرمان حقوق اساسي را بھ وضوح معین و حراست میكرد، مسجل ساخت تا براي دموكراسي، ل
كھ ھیچ یك از رعایاي پادشاه را نمیتوان بدون حكم احضار بھ دادگاه و دادرسي از آزادي محروم كرد، و 

بھ پارلمنت نوبنیاد در تعیین مخارج مملكتي قدرت ; دادرسي باید در حضور ھیئت منصفھاي صورت گیرد
و حكومت مطلقھ پادشاھي را بھ حكومت ; بعدا بتواند ملت را بر ضد حكومت استبدادي مجھز كند داد تا

  . مشروطھاي با اختیاراتي محدود بدل كرد

وي تحت فشار بر پاي این فرمان صحھ نھاد، بعد . مطلقھاش خود را در تاریخ شخصیتي جاوداني میسازد
سوي پاپ دراز كرد، و اینوكنتیوس سوم، كھ اكنون وي دست توسل بھ . براي نسخ آن مشغول دسیسھ شد

براي اجراي منویات خویش محتاج حمایت انگلستان علیھ فرانسھ بود، بھ كمك واسال سرشكستھ خود قیام 
كرد و منشور كبیر را از درجھ اعتبار ساقط دانست، بھ جان دستور اكید داد كھ از اطاعت مفاد آن سر باز 

بارونھا فرمان پاپ را نادیده . تكلیف كرد كھ از اجراي آن خودداري ورزند زند، و بھ نجباي انگلستان
لكن ستیون لنگتن، كھ بھ ; اینوكنتیوس آنھا، شارمندان شھر لندن، و سینك پورتس را تكفیر كرد. انگاشتند

تن نمایندگان پاپ در انگلستان لنگ. رھبري وي منشور تھیھ شده بود، از انتشار فرمان پاپ خودداري كرد
را از مقامش عزل و بھ نشر فرمان اقدام كردند، و در فلاندر و فرانسھ لشكري مركب از سربازان مزدور 

بھ ظاھر . جمع آوري كردند و با شمشیر، آتشسوزي، چپاول، قتل، و ھتك نوامیس بھ جان طبقھ نجبا افتادند
با تجھیز اتباع خویش در برابر طبقھ نجبا، كھ از پشتیباني عامھ مردم برخوردار نبودند، بھ عوض آنكھ 

مھاجمان پایداري ورزند، از لویي پسر پادشاه فرانسھ دعوت كردند كھ بر انگلستان ھجوم برد، از حقوق 
اگر چنین نقشھاي عملي میشد، . آنھا دفاع نماید، و اریكھ انگلستان را بھ عنوان پاداش خویش تصاحب كند

خاك فرانسھ در میآمد، نمایندگان پاپ بھ لویي اجازه گذشتن بھ احتمال كلي انگلستان بھ صورت بخشي از 
ھنگامي كھ لویي . از تنگھ مانش را ندادند، و چون لویي اصرار ورزید، او و ھمراھانش را تكفیر كردند

  . وارد لندن شد بارونھا مقدمش را پذیره شدند و با وي بیعت كردند

ولي ناگھان در بحبوحھ قدرت و ; ز و بیرحم بودخارج از محوطھ شھر تجارتي لندن، ھمھ جا جان پیرو
جنون پیروزیش، بھ عارضھ اسھال خوني از پا در آمد، با رنج فراوان خود را بھ دیري رسانید، و بھ سن 

یكي از نمایندگان پاپ پسر شش سالھ جان بھ اسم ھنري سوم را بھ . چھل و نھ سالگي در نیوآرك جان سپرد
  . سلطنت برداشت

طبقھ نجبا، كھ اینك یكي از ; سلطنتي تشكیل شد كھ در راس آن ارل آو پمبروك قرار داشت شوراي نیابت
اقران خویش را مصدر شامخترین مقامات مملكتي میدیدند، دلگرم شدند، بھ ھواخواھي ھنري برخاستند، و 

و زیبا پسند ھنري پس از آنكھ بھ سن قانوني رسید، پادشاھي ھنر دوست . لویي را بھ فرانسھ پس فرستادند
py  . شد
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بھ عقیده ھنري سوم، منشور كبیر آلتي براي . احداث دیر وستمینستر مرھون الھام و كیسھ فتوت وي بود
وي . تجزیھ مملكت محسوب میشد، از این رو، در صدد لغو آن بر آمد، اما در این راه توفیقي حاصل نكرد

نكند، ولي دایما بھ قدري از آنھا مالیات گزاف ھمواره سوگند یاد میكرد كھ دیگر مالیاتي بر اشراف تحمیل 
پاپ نیز احتیاج بھ پول . میگرفت كھ گویي اگر ذرھاي بیشتر تجاوز میكرد، خطر بروز انقلابي در پیش بود

ھاي روحاني انگلستان عشریھ جمع میكرد تا كمكي بھ تامین مخارج  داشت و با اجازه ھنري از حوزه
خاطره تلخ این باجھاي جابرانھ بود كھ زمینھ را براي . كرده باشدجنگھاي خویش بر ضد فردریك دوم 

عصیانھاي ویكلیف و ھنري ادوارد اول بھ اندازه پدرش مرد فاضل و محققي نبود، لكن قباي سلطنت بر 
مردي بود جاھطلب، قوي اراده، در جنگ سرسخت، در سیاست محیل، و در . اندامش بیشتر میبرازید
در آمد غني، با اینھمھ، قدرت میانھروي و رعایت اعتدال داشت، و از خصلت مآل تدابیر سوق الجیشي و 

اندیشي برخوردار بود، و در پرتو ھمین صفات نیكو، دوران سلطنت وي یكي از مشعشعترین ادوار تاریخ 
ده از وي سپاه مملكت را از نو پي افكند، جمع كثیري از كمانكشھا را بھ فرا گرفتن طرز استفا. انگلستان شد

كمان دراز واداشت، فرمان داد كھ ھر انگلیسي قویبنیھاي در سراسر مملكت صاحب اسلحھ شود و طرز بھ 
كار بردن انواع سلاح را فرا گیرد، و بھ این نحو، علاوه بر فراھم ساختن یك میلیشیاي ملي، سھوا بھ ایجاد 

ت خود را بدین سان تحكیم بخشید، ادوارد پس از آنكھ قدر. یك شالوده نظامي براي دموكراسي كمك كرد
ویلز را گشود، اسكاتلند را تسخیر كرد و از دست داد، از پرداخت اعانھاي كھ جان بھ پاپھا نوید داده بود 

اما بزرگترین واقعھ دوران سلطنت وي . خودداري ورزید، و سروري پاپان را بر انگلستان منسوخ كرد
نكھ خود اراده كرده باشد، عامل اصلي عالیترین كامیابي انگلستان شاید ادوارد، بدون آ. تكامل پارلمنت بود

  .شد، كھ عبارت بود از سازش میان آزادي و قانون، در حكومت مملكت و سیرت مردم

  رشد قوانین  - ۴

بود كھ قوانین و حكومت انگلستان بھ  -یعني استیلاي نورمانھا تا سلطنت ادوارد دوم  - در این عھد 
بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان بھ . تا قرن نوزدھم میلادي بدون تغییر باقي ماند صورتي در آمد كھ

قوانین محلي آنگلوساكسون، حقوق انگلستان براي نخستین بار جنبھ ملي پیدا كرد، بھ این معني كھ از این 
عرف مملكت قانون و ((پس دیگر سخن از قوانین اسكس یا مرشا یا دینلا در میان نبود، بلكھ صحبت از 

این جملھ را بھ )١١٩٠' فت(اكنون درك این نكتھ براي ما میسر نیست كھ چون رانولف دوگلنویل . میشد))
بھ سبب تشویق ھنري دوم و راھنماییھاي . كار برد، ھمین كلام ضمنا دلالت بر چھ انقلاب حقوقیي میكرد

كھ (دادخواھي و رعایت انصاف  سرپرست امور قضایي و سیاسي وي، حقوق و محاكم انگلستان در تسریع
چنان شھرتي بھ ھم رسانیدند كھ پادشاھان رقیب در اسپانیا مرافعات خود را بھ محكمھ ) با ارتشا ھمراه بود

  . عدل شاھي انگلستان احالھ كردند

روایات كھن نوشتن در بیان حقوق را بھ گلنویل نسبت دادھاند، و احتمال دارد كھ وي منصف این رسالھ 
نیم . در ھر صورت، این قدیمیترین كتاب حقوقي است كھ درباره قوانین انگلستان موجود است. بوده باشد
تحت عنوان حقوق و  ھنري دوبركتن، با نگارش اثر كلاسیك خود در پنج مجلد) ١٢۵۶ -  ١٢۵٠(قرن بعد 

حوایج روز افزون پادشاه بھ . قوانین عرف انگلستان، اولین مجموعھ اصولي حقوق مملكت را مدون كرد
پول و لشكریان طبعا تبدیل ویتناگموت آنگلوساكسون را بھ پارلمنت انگلستان آن بود كھ خاوندھا با قیام و 

 ١٢۵۴ا احضار كرد تا در شوراي كبیر سال قعود تصویب كنند، وي از ھر شھرستاني دو نفر شھسوار ر
سیمون دومونفور، پسر ھمان  ١٢۶۴ھنگامي كھ در سال . بھ جمع بارونھا و نخست كشیشان بپیوندند

سردار مشھوري كھ در جھاد آلبیگایي جنگیده بود، اشراف را بھ دور خود جمع كرد و علیھ ھنري سوم 
روزي خویش، نھ فقط خواستار شركت دو نفر شھسوار شورید، براي جلب حمایت طبقات متوسط در راه پی

از ھر شھرستاني در مجلس ملي مملكت بود، بلكھ میخواست از ھر شھري دو نفر از رھبران محلي نیز در 
اگر این قبیل ; شھرھا در حال توسعھ بودند، و بازرگانان صاحب مال. مجلس بارونھا حضور داشتھ باشند

، حاضر بھ پرداخت پولي نیز میشدند، شركت آنان در مجلس ملي مملكت افراد علاوه بر مشورت در امور
از آنجا كھ وي در آن . ادوارد اول تقلید از عمل سیمون را امر پر منفعتي دید. امر مغتنمي محسوب میشد
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واحد گرفتار جنگ با اسكاتلند، ویلز، و فرانسھ بود، خود را ناگزیر بھ جلب حمایت و كمك مالي تمام 
را كھ، اولین پارلمنت كامل در تاریخ انگلستان است، )) پارلمنت نمونھ((١٢٩۵پادشاه در . یدیدطبقات م

آنچھ بھ حال عموم تاثیر دارد باید بھ تصویب ھمگان باشد ((فرمان احضار وي حاكي بود كھ . احضار كرد
بھ این نحو، )) موم باشدبراي مقابلھ با مخاطرات عمومي باید اقداماتي اندیشیده شود كھ مورد توافق ع... و

دو تن از شارمندان را دعوت كرد تا در شوراي كبیر )) از ھر شھرك، شھر بزرگ، و شھرستان((ادوارد 
این قبیل افراد را در ھر محلي از میان برجستھترین شارمندان انتخاب میكردند . در وستمینستر اجلاس كنند

انتخابات عمومي بھ معني جدید ھرگز بھ خاطر كسي در جامعھاي كھ فقط عده بسیار كمي با سواد بودند 
ھنوز پارلمنت . با اختیارات اشراف برابر نبود)) عوام((اختیارات )) پارلمنت نمونھ((در . خطور نمیكرد

. سالیانھ اجلاس نمیكرد و، چون مرجع منحصر بھ فرد مقننھ بود، جلسات خود را بھ میل خود تشكیل میداد
ل مورد قبول واقع شده بود كھ ھیچ كس حق لغو قانون مصوبھ پارلمنت را ندارد این اص ١٢٩۵لكن تا سال 

نیز بر سر این امر موافقت حاصل آمد كھ ھیچ مرجعي بدون  ١٢٩٧دو سال بعد در . غیر از خود پارلمنت
اینھا بذرھاي ناچیزي بودند كھ بھ مرور زمان بدل بھ . صوابدید پارلمنت حق برقراري مالیات را ندارد

طبقھ روحاني فقط با اكراه در این پارلمنت . رومندترین درخت حكومت دموكراسي در تاریخ بشر شدندب
روحانیان جدا از دیگران در مجلس مینشستند و جز در مجالس ایالتي خویش در . توسعھ یافتھ شركت جست

ت مربوط بھ قانون محاكم كلیسایي ھمچنان بھ تمام مرافعا. ھیچ موردي براي ھزینھ دولتي راي نمیدادند
كشیشاني كھ متھم بھ . شرع و اكثر مرافعاتي كھ در آنھا یكي از طرفین از روحانیان بود رسیدگي میكردند

ھاي ملكي محاكمھ شوند، لكن محكومیت بھ جرایم را،  ارتكاب خلاف و جنحھ بودند امكان داشت در دادگاه
بھ )) امتیاز ویژه روحانیان((كت بودند، بھ علت بھ استثناي آنھایي كھ مرتكب خیانت بھ مصالح عالیھ ممل

ھاي ملكي اكثر  یك دادگاه كلیسایي تحویل میدادند، و فقط آن دادگاه حق مجازات داشت بھ علاوه در دادگاه
. قضات را افراد طبقھ روحاني تشكیل میدادند، زیرا تحصیل علم حقوق بشر اختصاص بھ روحانیان داشت

ھنگامي كھ روحانیان در . ھاي ملكي افزونتر شد اول جنبھ غیر روحاني دادگاه در دوران زمامداري ادوارد
ھاي دولتي خودداري ورزیدند، ادوارد اول، بھ دلیل آنكھ میگفت ھر  پارلمنت از راي دادن درباره ھزینھ

كس از جانب حكومت حراست شود باید بارھاي حكومت را بر دوش گیرد، بھ محاكم خویش دستور داد كھ 
بھ علاوه ادوارد . رسیدگي بھ ھر دعوایي كھ در آن مدعي علیھ آن یكي از روحانیان باشد رسیدگي كننداز 

را بھ تصویب قانون موقوفات واداشت، كھ بھ موجب آن واگذاري  ١٢٧٩در مقام تلافي، شوراي سال 
لاحیت علي رغم این تفكیك در ص. اراضي بھ تشكیلات مذھبي موكول بھ جلب موافقت پادشاه میشد

قضایي، قوانین انگلستان در دوران زمامداري ویلیام اول، ھنري دوم، جان، و ادوارد اول سریعا رو بھ 
آزاد . این قوانین كاملا جنبھ فئودالي داشتند و نسبت بھ طبقھ سرف سخت اجحاف روا میداشتند. تكامل نھاد

انون براي زنان حق مالكیت ،ارث ق. مردان براي ارتكاب جرایم نسبت بھ سرفھا معمولا جریمھ میشدند
بردن، ھبھ اموال، بستن عقود، مدعي و مدعي علیھ شدن را قایل بود و زن را مستحق یك سوم اموال غیر 
منقول شوھر بھ عنوان مھریھ میدانست، لكن كلیھ اموال منقولي كھ زن ھنگام ازدواج بھ خانھ شوھر میبرد 

از لحاظ حقوقي تمامي اراضي مملكت . ق بھ شوھر داشتیا در دوران زندگي زناشویي كسب میكرد تعل
  . متعلق بھ شخص پادشاه بود، و ھر كس مالك زمین بود واسال شھریار محسوب میشد

قاعدتا تمامي ملك یك نفر بارون فئودال بھ پسر ارشد وي واگذار میشد تا نھ فقط ملك یكپارچھ و دست 
اظ پرداخت باجھا و اداي خدمت لشكري در مقابل سرور نخورده باقي بماند، بلكھ مسئولیت واسال از لح

در بین كشاورزان آزاد چنین قاعدھاي براي حصر و واگذاري كلیھ دارایي بھ پسر . فئودال وي تقسیم نشود
در قانون نامھاي كھ تا این حد پیرو اصول و مبادي فئودالي بود، قانون عقود بھ صورت . ارشد معمول نبود
اوزان، مقادیر، و مسكوكات را طبق اصول  ١١٩٧در سال )) فرمان عالي مقادیر((. ناقصي بر جا ماند

طبقھبندي كرد و آنھا را مشمول قواعد معیني ساخت، و مقرر داشت كھ عمال حكومت در اجراي آنھا ناظر 
و ) ١٢٨٣(تصویب قوانیني روشنگرانھ براي معاملات بازرگاني در انگلستان با قانون سوداگران . باشند

آغاز شد، كھ دو امر دیگر از كامیابیھاي دوران سلطنت خلاقھ ادوارد اول ) ١٣٠٣(نشور سوداگران م
براي ضمانت اجراي قوانین، ھر منطقھاي یك . آیین دادرسي حقوقي بتدریج رو بھ تكامل گذاشت. است

وظف بودند بھ كلیھ افراد م. داشت، ھر بارو یك كلانتر، و ھر شھرستاني یك فرماندار یا داروغھ) عسس(
بھ راه اندازند و براي بازداشت متخلف بھ )) جاروجنجالي((مجردي كھ نقض قانوني را مشاھده كنند، 
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قانون اجازه براي قوانین انگلستان افتخار عظیمي است كھ شكنجھ را در مورد بازجویي . سایرین بپیوندند
  . مظنونین یا شھود جایز ندانست

ار پادشاه فرانسھ فیلیپ چھارم، شھسواران معبد را در انگلستان دستگیر ھنگامي كھ ادوارد دوم، بھ اصر
از این رو پاپ كلمنس پنجم، بي . كرد، نتوانست ھیچ گونھ دلیلي براي اثبات محكومیت آنھا بھ دست آورد

شنیدھایم كھ شما شكنجھ را از آن لحاظ كھ : ((شك بر اثر فشار فیلیپ، خطاب بھ ادوارد چنین نوشت
لكن ھیچ قانون مملكتي نمیتواند افضل بر قانون شریعت یعني . با قوانین كشوري است منع میكنیدمتناقض 

ادوارد تسلیم شد، لكن در )) بنابر این بھ شما امر میدھم كھ فورا آن افراد را شكنجھ دھید. قانون ما باشد
 ١۵۵٣(دي یا خونخوار شیوه دادرسي قضایي انگلستان تا دوران سلطنت ملكھ ماري تودور معروف بھ بلا

نورمانھا سیستم قدیمي معروف بھ باز پرسي از طرف ھیئت منصفھ . دیگر از شكنجھ استفاده نشد) ١۵۵٨- 
را وارد در امور مالي و  - كھ مركب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلي براي كشف حقایق بود  - 

از این سابقھ ھیئت منصفھ استفاده كرد و  )١١۶۶حد)) (فرمان عالي كلرندن. ((قضایي ھر ناحیھ كردند
مقرر داشت كھ اصحاب دعاوي میتوانند، بھ جاي توسل بھ داوري از طریق جنگ تن بھ تن، مسائل مورد 
اختلاف را در حضور دادگاھي متشكل از چھار تن از شھسواران كھ از طرف فرماندار یا داروغھ معین 

. از دوازده تن از شھسواران كھ برگزیده مردمان محل بودند میشدند، بھ ھیئت منصفھاي احالھ كنند مركب
معمولا اجتماع چنین نفراتي محكمھ عالي یا دادگاه جنایي را تشكیل میداد، در محكمھ بدایت یا خلاف، كھ 
كارش رسیدگي بھ مرافعات عادي و خلاف بود، خود داروغھ دوازده تن آزاد مرد را از میان مردم محل 

مردان گاه و بیگاه از خدمت در ھیئت منصفھ احتراز میجستند، و . منصفھ انتخاب میكرد براي تشكیل ھیئت
ھیچ بھ خاطرشان خطور نمیكرد كھ اصول تشكیل ھیئت منصفھ یكي از مباني حكومت عامھ یا دموكراسي 

تا پایان قرن سیزدھم، تقریبا ھمھ جا، در انگلستان طرح مرافعات با حضور ھیئت منصفھ . خواھد شد
  . جانشین روشھاي كھنسال حقوق اقوام بربري شده بود

  منظره جامعھ انگلستان  - ۵

، انگلستان نود درصد كشوري روستایي بود، با صد شھرك، كھ بھ معیار امروزي ھیچ كدام از ١٣٠٠در 
چنین  -یك قصبھ بزرگتر و مھمتر نبودند، و یك شھر، یعني لندن، كھ با چھل ھزار نفر سكنھ مباھات میكرد 

وت یا زیبایي ابدا بھ پاي نفوسي چھار برابر سكنھ ھر شھرك دیگر در انگلستان بود، لكن لندن از لحاظ ثر
ھا با  خانھ. پاریس، بروژ، ونیز، یا میلان نمیرسید، چھ رسد بھ شھرھایي مانند قسطنطنیھ، پالرمو، یارم

. سقفھاي سھ گوش، دو یا سھ اشكوبھ از چوب كھ اغلب طبقھ فوقاني آنھا برآمدھتر از طبقھ زیرین بود
شپزخانھ، خوابگاه، یا اغلب از این وسیلھ راحت استفاده نظامات شھري اجازه نمیداد كھ زبالھ و كثافات آ

ھا و خیابانھا كنار پیادھروھا سرازیر  ھا بھ جریان آب باراني كھ در كوچھ اكثر فاضلاب خانھ. میكردند
. خالي كردن مدفوعات در این نھر كنار معابر ممنوع، لكن ریختن بول در آن مجاز بود. میشد میپیوست

ھبود و بھداشت ھر چھ از دستش بر میآمد انجام میداد از آن جملھ شھرنشینان را انجمن شھر در راه ب
در صورت ; ھاي آنھا قرار داشت بروبند مجبور میكرد كھ آن قسمتي از كوچھ و خیابان را كھ جلو خانھ

ات را را اجیر میكرد تا زبالھ و كثاف)) سپوراني((قصور در انجام چنین تكلیفي، افراد را جریمھ میكرد، و 
بسیاري از مردم شھرنشین . جمع، و بھ قایقھاي مخصوص خاكروبھ كشي در روي رود تمز منتقل كنند

اسب، گلھ، خوك، و طیور خانگي نگاه میداشتند، اما این امر آن قدرھا اشكالي نداشت، زیرا زمین باز 
نگ مثل كلیساي تمپل یا در گوشھ و كنار، بنایي از س. فراوان بود، و تقریبا ھر خانھاي یك باغچھ داشت

برج اخیر، بھ امر ویلیام فاتح، براي حفظ پایتخت و  - دیر وستمینستر یا برج لندن سر بر افراشتھ بود 
مردم لندن بھ داشتن شھر خود مباھي بودند، فرواسار وقایعنگار در . زنداني كردن اشخاص مھم بنا شده بود

ر نواحي انگلستان متنفذترند، زیرا از لحاظ عده و قدرت این جماعت از تمامي مردم سای: ((این باره نوشت
تقریبا حریصترین، ستیزھجوترین، ((و عقیده رھبان انگلیسي، تامس والزینگم، آن بود كھ ; ))برتري دارند

py  )). و خودخواھترین مردم مملكتند كھ بھ رسوم باستاني و بھ خدا اعتقاد ندارند
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ھاي نورمان، آنگلوساكسون، دانماركي، و سلتي، و از اختلاط  هدر خلال این قرون بود كھ از تلفیق تیر
ھمینكھ نورماندي از انگلستان جدا . زبان و عادات ھمگي آنھا، اخلاق و زبان و ملت انگلستان بھ وجود آمد

. ھاي نورمان انگلیسي نورماندي را فراموش، و بھ وطن جدید خویش دلبستگي پیدا كردند شد، خانواده
نھ و شاعرانھ قوم سلت بھ ویژه در طبقات پایینتر بھ جا ماند، لكن، بر اثر نیرومندي و خصایص رازورا

در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارھاي قحطي و وبا، ھنوز . دنیا دوستي نژاد نورمان، تعدیل یافت
)) انگلیس سر خوش((آن را) ١١۵۵- ١٠٨۴(بومي بریتانیایي بھ ایجاد محیطي كھ ھنري آو ھنتینگدن 

ملتي لبریز از نیروي سرشار، شوخیھاي خشن، بازیھاي پر صدا، رفیق دوست، و  -مینامید قادر بود 
از آن نسلھا و صلب غیور بود كھ شھوتپرستي فوقالعاده . دلباختھ پایكوبي و نغمھ سرایي و نوشیدن آبجو

د الیزابت بھ منصھ ھاي چاسر و گزافھگوییھاي پردبدبھ سلحشوران گردن كلفت و مھذب عھ زایران قصھ
  . ظھور رسید

IX  - ١٣١٨-  ١٠۶۶: ایرلند، اسكاتلند، ویلز   

، ھنري دوم پادشاه انگلستان شد و یك نفر انگلیسي، نیكولاس بریكسپیر، بھ اسم ھادریانوس ١١۵۴در سال 
، پیش یك سال بعد، ھنري جان آو سالزبري را با پیغام زیركانھاي، بھ نمایندگي. چھارم بھ مقام پاپي رسید

ھنري میگفت ھرج و مرج سیاسي، زوال ادبي، انحطاط اخلاقي، و استقلال و فساد . پاپ بھ رم فرستاد
مذھبي، و تحت این شرایط از پاپ اجازه میخواست تا آن جزیره مستقلالراي را تصاحب، نظم اجتماعي را 

اعتبار باشد، پاپ با این  اگر سخن جیرالدوس كمبرنسیس مناط. در آنجا مستقر، و مردم را مطیع پاپ كند
پیشنھاد موافقت و با صدور توقیعي ایرلند را بھ ھنري واگذار كرد، بھ شرطي كھ دوباره حكومت صحیحي 

در آنجا بر سر كار آورد، موجبات تشریك مساعي بھتري را میان كشیشان ایرلندي و رم فراھم سازد، و 
. بھ پرداخت یك پنس بھ حوزه روحاني رم باشدمقرر دارد كھ ھر خانواري در ایرلند ھمھ سالھ موظف 

ھنري در آن موقع سرگرمتر از آن بود كھ از این تصویب رسمي پاپ استفاده كند، با این حال، آنچھ را پاپ 
، درمت مكمارو، شاه لنستر، كھ زن شاه برفني، تیرنان او، رورك، را ١١۶۶در . پیشنھاد كرده بود پذیرفت

ست وي شكست خورد و، چون رعایاي وي تبعیدش كردند، با دختر زیباروي در جنگي بھ د. فریفتھ بود
  . خود ایوا بھ انگلستان و فرانسھ گریخت

درمت از ھنري دوم نامھاي دریافت كرد بھ این مضمون كھ ھر كس از رعایاي وي، درمت را براي نیل 
در . ات شھریاري بداندبھ حق مشروعش، یعني سلطنت لنستر، كمك كند، باید خود را مستظھر بھ عنای

بریستول، واقع در ناحیھ ویلز، درمت حاضر شد، در برابر گرفتن تعھد كمك نظامي، دختر خویش ایوا را 
، بھ زني بدھد و حق جانشیني )قوي كمان(بھ ریچارد فیتس گیلبرت، ارل آوپمبروك، مشھور بھ سترانگبو 

ر دیگر اریكھ سلطنت را براي درمت باز گرفت ریچارد، با ١١۶٩در . سلطنت لنستر را بھ وي واگذار كند
روري اوكانر، كھ در آن ھنگام شاه والاي ایرلند بود، . ، لنستر را بھ ارث برد١١٧١و بعد از فوت وي در

لشكریان محصور ویلز . با سپاھي علیھ مھاجمان ویلزي بھ حركت در آمد و آنھا را در دوبلن محاصره كرد
در ھم شكستند، و سپاھیان ایرلندي، كھ نھ در فنون جنگ مھارت و نھ با شجاعت تمام صفوف دشمن را 

را احضار كرده )) قوي كمان((در این ھنگام چون ھنري دوم، . ساز و برگ كافي داشتند، پا بھ فرار نھادند
 بود، ریچارد بھ ویلز رھسپار شد، شاه را ملاقات، و موافقت كرد كھ دوبلن و سایر بنادر ایرلند را بھ ھنري

  . واگذارد و بقیھ خاك لنستر را بھ عنوان تیول شاه انگلستان نگاه دارد

، حمایت طبقھ روحانیان )١١٧١(ھنري با چھار ھزار تن سپاھي در نزدیكي واترفرد بھ خشكي پیاده شد 
بھ این نحو، استیلاي . ایرلند را جلب نمود، و تمامي ایرلند غیر از كانات و آلستر با وي بیعت كردند

یك سینود، . تي از قوم ویلز، بدون ھیچ خونریزي، مبدل بھ غلبھ نورمان و انگلستان بر خاك ایرلند شدجماع
متشكل از نخست كشیشان ایرلندي، پیروي كامل خویش را از شخص پاپ اعلام داشت و حكم كرد كھ از 

بھ اكثر . رم مطابق باشد آن پس آداب و مراسم نیایش در كلیساي ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و
سلاطین ایرلند اجازه داده شد كھ، بھ شرط تعھدات فئودالي و دادن خراج سالیانھ بھ شاه انگلستان، تاج و 
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. میكرد كھ نیروھایي كھ بھ جا گذاشتھ است میتوانند صلح و آرامش را حفظ كنند. تخت خویش را نگاه دارند
فتادند، و دستیاران و سپاھیان آنھا بیدریغ دست بھ تاراج گماشتگان وي بر سر غنایم بھ جان یكدیگر ا

. فاتحان منتھاي سعي خود را مبذول داشتند تا كشاورزان ایرلندي را بھ حالت سرف در آورند. مملكت زدند
ایرلندیھا با توسل بھ جنگ چریكي مقاومت ورزیدند، و حاصل این زد و خوردھا یك قرن آشوب و ویراني 

برخي از روساي عشایر ایرلند حاضر شدند مملكت خود را در اختیار اسكاتلند  ١٣١۵در سال . بود
در این موقع سردار اسكاتلندي، رابرت ذبروس، انگلیسیھا را در بنكبرن شكست داده، و ادوارد، . بگذارند

ي را پاپ یوآنس بیست و دوم جمیع افراد. نفر سپاھي در خاك ایرلند پیاده شده بود ٠٠٠,۶برادر رابرت با 
كھ بھ كمك اسكاتلندیھا بر میخاستند تكفیر كرد، با این حال، كلیھ ایرلندیھا زیر پرچم ادوارد گرد آمدند و در 

دو سال بعد، وي در نزدیكي دندوك ھزیمت یافت و بھ قتل . اریكھ سلطنت را بھ وي تفویض كردند ١٣١۶
رانولف ھیگدن، وقایعنگار انگلیسي . رسید، و شورش در عین در ماندگي و نومیدي بھ اضمحلال گرایید

اسكاتلندیھا مردماني ھستند امیدوار و نیرومند، و بھ قدر كفایت خودسر، لكن چون : ((قرن چھاردھم، نوشت
از ; این قوم نسبت بھ دشمنان خویش بیرحم ھستند. با انگلیسیھا بیامیزند، اخلاقشان بسیار اصلاح میپذیرد

ر مردي در بستر بمیرد، عملش را تنبلي موھني میپندارند، و اگر در اگ; بندگي بیش از ھر چیز متنفرند
ایرلند كماكان ایرلندي ماند، اما آزادیش را از )). میدان جنگ جان دھد، در خور ستایش فراوانش میشمرند

  . اسكاتلند بریتانیایي شد، لكن آزادي خود را حفظ كرد. كف داد

زاد و ولد كردند و زندگاني [ اراضي كم ارتفاع جنوبي]ان آنگلھا، ساكسونھا، و نورمانھا، در فروبوم
ملكم سوم سلحشوري بود كھ بارھا بر خاك . كشاورزي مملكت را بھ یك شیوه فئودالي از نو پي ریختند

انگلستان ھجوم برد، اما ملكھ وي مارگارت شھزاده خانمي از نژاد آنگلوساكسون بود كھ تكلم بھ زبان 
سكاتلند رواج داد، كشیشان انگلیسیزبان را بھ اسكاتلند برد، و كودكان خود را با انگلیسي را در دربار ا

آخرین و نیرومندترین پسران ملكھ مارگارت، دیوید اول، كلیسا را تنھا . آداب و سنن انگلیسي بار آورد
در كلسو دراي برا، ملروز، و ھالیرود دیرھایي براي رھبانان ; وسیلھ حكمفرمایي خویش ساخت

بھ جمع آوري ) براي نخستین بار در اسكاتلند(براي تقویت بنیھ مالي كلیسا ; لیسیزبان تاسیس كردانگ
عشریھ پرداخت، و چنان از كیسھ فتوت خود بھ نخست كشیشان و روساي دیرھا بذل میكرد كھ مردم بغلط 

ندز بدل بھ یك كشور در دوران سلطنت دیوید اول تمامي اسكاتلند غیر از ھایل. وي را از قدسیان پنداشتند
  . انگلیسي شد

مھاجران انگلیسي مبدل بھ اسكاتلندیھاي وطنپرست . با وجود این، چیزي از استقلال اسكاتلند كاستھ نشد
، كھ )شیر(ویلیام، ملقب بھ لاین . ملكم چھارم آن اراضي را از دست داد. ھجوم برد و آنجا را تسخیر كرد

ده بود، بھ دست ھنري دوم اسیر شد و، در برابر سپردن تعھدي بھ درصدد تسخیر مجدد نورثامبرلند بر آم
). ١١٧۴(نشانھ پذیرش سروري پادشاه انگلستان و رھین منت وي بودن، اریكھ سلطنت خود را بازیافت 

پانزده سال بعد، در برابر كمك مالي بھ ریچارد اول براي تدارك سومین جنگ صلیبي، خود را از قید این 
اما پادشاھان انگلستان كماكان مدعي بودند كھ طبق سنت فئودالي بر شھریاران اسكاتلند  تعھد آزاد كرد،
الگزاندر سوم مجمعالجزایر ھبریدیز را از چنگ نروژ بیرون آورد و با انگلستان روابط . سروري دارند

بعد . شداسكاتلند در دوران سلطنت وي از یك عصر طلایي صلح و رفاه برخوردار ; دوستانھ برقرار كرد
از در گذشت الگزاندر، بر سر جانشیني میان رابرت ذبروس و جان بیلیل، از اخلاف دیوید اول، نزاع 

  . افتاد

اما در مقابل . ادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده كرد و بیلیل بھ كمك وي بھ سلطنت رسید
این حال ھنگامي كھ ادوارد بھ بیلیل دستور داد  با). ١٢٩٢(پادشاه انگلستان را بھ سروري خود قبول كرد 

كھ سپاھیاني گرد آورد و بھ نفع انگلستان با فرانسھ جنگ كند، اشراف و اسقفان اسكاتلند علم شورش بر 
ادوارد اسكاتلندیھا را در ). ١٢٩۵(افراشتند و بھ بیلیل حكم كردند كھ بر ضد انگلستان با فرانسھ متحد شود 

، اشراف را منقاد خویش ساخت بیلیل را از سلطنت عزل كرد، سھ تن )١٢٩۶(اد محل دانبار شكست د
py  . انگلیسي را از جانب خود بھ حكومت اسكاتلند گماشت، و بھ انگلستان بازگشت 
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بسیاري از اشراف اسكاتلندي در انگلستان صاحب زمین بودند، و بھ ھمین سبب جز اطاعت از اوامر 
یكي از . سكاتلندیھاي سالمندتر شدیدا بھ اطاعت از انگلیسیھا مخالف بودندلكن ا. ادوارد چارھاي نداشتند

تشكیل و پادگان انگلیسي را ھزیمت )) سپاھي از عامھ مردم اسكاتلند((اینھا، موسوم بھ سر ویلیام والاس، 
لكرك اما ادوارد بازگشت و والاس را در فا. داد و خود یك سالي بھ عنوان نایبالسلطنھ بیلیل حكومت كرد

وي والاس را دستگیر كرد و طبق قانون انگلستان دستور داد كھ بھ  ١٣٠۵در سال ). ١٢٩٨(شكست داد 
یك سال بعد از این حادثھ، مدافع دیگري بھ اجبار . جرم خیانت، شكمش را بدرند و بند از بندش جدا سازند

دعي تاج و تخت شده بود، م ١٢٨۶رابرت ذبروس، نواده ھمان بروسي كھ در . قدم بھ عرصھ میدان نھاد
با جان كامین، یكي از نمایندگان برجستھ ادوارد اول در اسكاتلند، اختلافي پیدا كرد و در نتیجھ او را بھ قتل 

پس از ارتكاب چنین جرمي، بروس مجبور بھ افراشتن علم مخالفت شد و،علي رغم تكفیر پاپ و . رسانید
ادوارد بھ مجرد شنیدن . ر كرد تا تاج سلطنت بر سرش نھندحمایت عده كمي از اشراف، اطرافیان را وادا

بیكفایتي ادوارد دوم ). ١٣٠٧(این خبر، با سپاھیان خویش عازم شمال شد، اما در میان راه در گذشت 
نجبا و روحانیان اسكاتلند زیر لواي آن پادشاه تكفیر شده سر جیمز داگلس ادنبورگ . براي بروس نعمتي بود

، ادوارد دوم با عظیمترین ١٣١۴در . ورثامبرلند ھجوم بردند، و دارم را مسخر ساختندرا گشودند، بر ن
. سپاھي كھ اسكاتلند تا آن تاریخ بھ خود دیده بود متوجھ شمال، و با اسكاتلندیھا در بنكبرن رو بھ رو شد

ن را بروس بھ لشكریان خود دستور داده بود كھ در جلو صفوف خود گودالھایي حفر كنند و روي آ
بسیاري از سپاھیان انگلیسي حین تھاجم در این خندقھا افتادند، و سپاه ادوارد تقریبا بھ تمامي . بپوشانند

شوراي نیابت سلطنتي، كھ بھ اسم ادوارد سوم انگلستان را اداره میكرد، گرفتار  ١٣٢٨در . مضمحل شد
شد، كھ بنابر آن بار دیگر اسكاتلند جنگ با فرانسھ بود، و از این رو ناگزیر بھ عقد عھدنامھ نورثمتن 

  . كشور مستقلي میشد

ویلیام اول . در خلال این احوال، كشمكش ھمانندي در سرزمین ویلز منجر بھ مرافعھ دیگري شده بود
ویلیام . مدعي حكومت بر ویلز بود، زیرا آن كشور را بخشي از قلمرو دشمن مغلوب خویش ھرلد میدانست

مجال پیدا نكرد كھ ویلز را بر متصرفات خویش ضمیمھ كند، اما در سر حد در دوران زمامداري خویش 
شرقي آن سرزمین سھ امیر نشین مختلف ایجاد، و آن امراي سھ گانھ را تشویق بھ توسعھ قلمروشان در 

در ھمین اثنا ویلز جنوبي دستخوش تاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت، واز آثار . خاك ویلز كرد
بود كھ بر سر پارھاي از اسامي ) فرانسوي، بھ معني پسر یا پورfilsھمان (fitzآنھا یكي پیشوند استیلاي 

سپاھیان  ١١۶۵در . كادو گن آپ بلدین این نورمانھا را مطیع و منقاد ساخت ١٠٩۴در . ویلزي علاوه شد
كشمكش با بكت ویلز قواي انگلیسي را در كورون شكست دادند، و ھنري دوم، كھ در این موقع گرفتار 

بود، استقلال ویلز جنوبي را بھ رھبري پادشاه روشنفكري چون ریس آپ گریفیذ بھ رسمیت شناخت 
لوئلین كبیر بر اثر كاردانیش در جنگ و مملكتداري تقریبا تمامي ناحیھ ویلز را زیر فرمان ). ١١٧١(

لكن نوادھاش لوئلین آپ ; دپسرانش بھ جان یكدیگر افتادند و مملكت را دچار ھرج و مرج ساختن. آورد
وحدت را اعاده داد، با ھنري سوم صلح كرد و بھ این نحو عنوان پرینس آو ویلز را ) ١٢٨٢' فت(گروفیذ 

ادوارد اول، كھ مصمم بود ویلز و اسكاتلند را با انگلستان متحد سازد، با ناوگان . براي خود بھ وجود آورد
وئلین در بر خوردي اتفاقي با عده كمي از نیروھاي مرزي ل). ١٢٨٢(و سپاه عظیمي بر ویلز ھجوم برد 

برادرش دیوید بھ دست ادوارد اسیر شد، و بھ فرمان شاه انگلستان سر از بدنش جدا كردند، و . بھ قتل رسید
ویلز ضمیمھ انگلستان شد . سرھاي دو برادر را از فراز برج لندن در معرض آفتاب، باد، و باران آویختند

در میان تمام این . عنوان پرینس آو ویلز را مختص ولیعھد ساخت ١٣٠١وارد در سال ، و اد)١٢٨۴(
سرافرازیھا و سقوطھا، مردم ویلز زبان و رسوم كھن خود را حفظ كردند، زمینھاي سنگلاخ خود را با 

شجاعتي خیرھسرانھ بھ زیر كشت آوردند، و آلام شب و روز خود را با افسانھپردازي، شعر، موسیقي، و 
ھاي مبینوگیون شكل بخشیدند و، با لطافتي خوشاھنگ و عارفانھ كھ خاص طبع  غزلسراي آنھا بھ افسانھ

ھمھ سالھ آوازخوانان و خنیا گران در یك ایستدود یا . ویلز است، ادبیات سرزمین خود را غني ساختند
در یك . معلوم است ١١٧۶و قدمت تشكیل این گونھ محافل تا سال  - محفل ملي بھ دور ھم گرد میآمدند 

شر كت كنندگان در فن خطابھ، ادبیات، آواز خواني، و نواختن آلات موسیقي با ھم " مجلس ایستدود معمولا
py  . مسابقھ میدادند
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مردان ویلز شجاعانھ میجنگیدند، لكن دوران جنگاوري آنھا زیاد طول نمیكشید، زیرا اشتیاق فراواني 
و بھ سر خانھ و زندگي خود برگردند و كار حراست از زن و بچھ داشتند، كھ میدان جنگ را پشت سر نھند 

اي كاش ((یكي از ضربالمثلھاي ویلزي موید این اشتیاق بھ زندگي است . و خانھ را شخصا بر عھده گیرند
  .)) ھر پرتوي از آفتاب دشنھاي میشد تا تھیگاه دوستداران جنگ را بدرد

X - ١٣١۵- ١٠۶۶: راینلاند  

ل حوش راین سفلا و مصبھاي متعدد آن از جملھ غنیترین سرزمینھاي جھان قرون ممالك واقع در حو
در جنوب راین كشور فلاندر قرار داشت كھ از كالھ شروع میشد، از بلژیك امروزي عبور . وسطي بودند

از فلاندر اسما تیولنشیني بود متعلق بھ پادشاه فرانسھ، لكن عملا دودماني . میكرد، و بھ سكلت منتھي میشد
نزدیكي . كنتھاي روشنفكر بر آن فرمان میراندند كھ تنھا مانع در برابر ایشان استقلال پر افتخار شھرھا بود

مغرب رود . راین مردم از تیره فلاندري یا تخمھ مردم آلمان سفلا بودند، و بھ یك لھجھ آلماني تكلم میكردند
داراي اصل سلتي بود كھ بھ یك لھجھ فرانسوي لیس مسكن والونھا یعني مخلوطي از آلمانھا و فرانسویھاي 

  . حرف میزدند

بازرگاني و صنعت ھم مایھ ثروت و ھم موجب پریشانخاطري گان، اودنارد، كور تره، ایپر، و كاسل در 
، شھرھا بر ١٣٠٠در . نواحي فلاندري شمال خاوري، و بروژ، لیل، و دوئھ در نواحي والون نشین بود

ي محاكم ابتدایي جوامع بزرگتر یك دادگاه عالي براي تمامي مملكت تشكیل دادند و روسا; كنتھا تفوق داشتند
معمولا كنتھا با شھرھا تشریك مساعي بھ عمل . بھ اختیار خویش با شھرھا و دول خارجي مذاكره میكردند

تي از میآوردند، مشوق صنایع و بازرگاني بودند قوه خرید و ارزش مسكوكات را ثابت نگاه میداشتند، و ح
اسلوب متحدالشكلي از اوزان و مقادیر را در تمامي شھرھاي مملكت ) دو قرن قبل از انگلستان( ١١٠٠

ضمن . جنگ طبقاتي بالمآل ھم آزادي شھرھا را از بین برد و ھم آزادي كنتھا را. خود رواج داده بودند
وازن در برابر بورژوازي از آنكھ بر عده، خشم، و قدرت پرولترھا افزوده میشد، و كنتھا براي ایجاد ت

خودراضي جانب پرولترھا را میگرفتند، اوگوست دراز كردند، و وي نوید داد كھ فلاندر را بھ نحو موثري 
  . تابع سلطنت فرانسھ كند و آنھا را مدد رساند

د، انگلستان، كھ مشتاق بود بازار عمده صادرات پشم خویش را از بند نظارت پادشاه فرانسھ دور نگاه دار
فیلیپ این اتحاد مصلحتي را . با كنتھاي فلاندر و انو، دوك برابانت و اوتو چھارم امپراطور آلمان، متحد شد

، كنتھا را مطیع خویش ساخت، و از حكومت اولیگارشي سوداگران فلاندر، )١٢١۴(در بووین بر ھم زد 
دیگر كنت گي دو دامپیر فلاندر ، بار ١٢٩٧در. كشمكش میان دول مقتدر و طبقات ادامھ یافت. حمایت كرد

پادشاه فرانسھ، فیلیپ زیبا، بر فلاندر ھجوم برد، گي را بھ زندان افكند و وي . را با انگلستان متحد ساخت
لكن ھنگامي كھ سپاھیان فرانسوي درصدد تسخیر بروژ بر . را مجبور كرد تا فلاندر را بھ فرانسھ واگذارد

ریان مھاجم را شكست دادند، سوداگران ثروتمند را قتل عام كردند، و آمدند، عامھ مردم قیام كردند و لشك
. فیلیپ، بھ تلافي این فضاحت، سپاه عظیمي بھ فلاندر روانھ كرد. خود زمام امور شھر را بھ كف گرفتند

كارگران شھرھا بدون تدارك قبلي گرد ھم آمدند و لشكري بزرگ آراستند، و در نبرد كورتره شھسواران و 
گي دو دامپیر، كنت سالخورده از زندان آزاد شد و ). ١٣٠٢(ن مزدور و فرانسوي را شكست دادند سربازا

دوباره بھ مقام سابق خویش منصوب گشت، و اتحاد عجیب كنتھاي فئودال و پرولترھاي انقلابي ده سالي از 
تا نھم میلادي سرزمیني كھ امروزه ما آن را كشور ھلند مینامیم از قرن سوم . پیروزي برخوردار شد

، این سرزمین منتھي الیھ شمالي كشور میانگیر ٨۴٣در . بخشي از قلمرو سلاطین فران محسوب میشد
در قرون نھم و دھم سرزمین، بھ منظور . لورن را تشكیل میداد كھ بر اثر عھدنامھ وردن بھ وجود آمده بود

آلمانھایي كھ ناحیھ شمال راین را . تقسیم شدبھبود دفاع در برابر تھاجم نورسھا، بھ چندین تیولنشین فئودال 
لقب )) اراضي جنگلي((ھاي انبوه پاك كردند و در آنجا سكنا گزیدند این سرزمین را ھولتلاند یا  از بیشھ

اغلب مردمان این ناحیھ سرفھایي بودند كھ براي قوت لایموت دایما خود را ناگزیر بھ سد بستن در . دادند
حتي امروزه نیمي از خاك ھلند را زمینھایي تشكیل میدھند كھ، بر اثر . نھا میدیدندبرابر سیل یا زھكشي زمی
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شھرھایي ھم وجود داشتند كھ مثل شھرھاي فلاندر .ایجاد سیلبند، از زیر امواج دریا بیرون آوردھاند
. تندثروتمند و گردنكش نبودند، لكن در پرتو تجارتي منظم و صنعتي تدریجي شالوده و بنیان محكمي داش

  . میان این شھرھا، دوردرخت پر رونقتر از ھمھ بود

چند صباحي دلفت . ھارلم حكومتنشین كنت ھلند بود. اوترشت یكي از مراكز كسب علم محسوب میشد
شھر در ; شد .كردند، ھاگ یا لاھھ را بھ عنوان مركز حكومت انتخاب ١٢۵٠پایتخت شد، و سپس، حدود 

  . آغاز بھ صورت دژ مستحكمي بود كھ یكي از خاوندھاي فئودال آن را در مصب رود آمستل بنا نھاد

میشدند، مشوق داد و ستد این پناھگاه امن، در كنار زوئیدر زه و وجود كانالھایي كھ با ھمھ طرف مرتبط 
، شھر آمستردام را بھ صورت یك بندر آزاد در آوردند، بھ این معني كھ بندر مزبور ١٢٩٧در . شد

از این . كالاھاي بازرگانان را میپذیرفت و ھمھ را بدون عوارض گمركي دوباره بھ خارج صادر میكرد
در آنجا نیز، مثل دیگر شھرھاي . ایفا كرد تاریخ بھ بعد بود كھ ھلند كوچك سھم بزرگي در دنیاي اقتصادي

در قرن سیزدھم، میبینیم كھ مارلانت، یكي از شعراي . آباد عالم، تجارت مایھ نشو و نماي فرھنگ شد
و در دیرھا ھنرھاي ; ھلند، با لحن شدیدي زندگاني تجملي طبقھ روحانیان عھد را بھ باد سخره گرفتھ است 

سفالگري، نقاشي، و تذھیبكاري، حیات بینظیر و بسیار شگرف خود را  ظریفھ ھلندي، مانند پیكرتراشي،
در جنوب ھلند دوكنشین برابانت قرار گرفتھ بود كھ در آن تاریخ مشتمل بر شھرھاي . شروع كردھاند

لیژ مستقلا در دست جمعي از اسقفان بود كھ تا حدود زیادي بھ آن شھر . آنورس، بروكسل، و لوون میشد
  . داده بودند استقلال داخلي

پایینتر از دوكنشین برابانت و لیژ، ایالات انو بود و نامور، لیمبورگ، و لوكزامبورگ، و ھمچنین دوكنشین 
لورن با شھرھاي تریر، نانسي، مس، و چند امیرنشین دیگري كھ اسما تابع امپراطوري آلمان و عملا در 

ھر كدام از این نواحي تاریخ پرھیجاني از . دقسمت بیشتر كارھاي خود تحت فرمان كنتھاي حاكم خود بودن
در . وقایع سیاسي، عشقورزیھا، و جنگھاي خاص خود داشت، و ما با احترام از آنھا یاد میكنیم و میگذریم

جنوب و مغرب این نواحي، بورگوني قرار گرفتھ بود كھ امروزه بخش خاوري ناحیھ مركزي فرانسھ را 
الت بھ مرور ایام چنان دستخوش تغییر و تحول بود كھ ذكر آن، ولو بھ حدود و ثغور این ای; تشكیل میدھد

ایجاز، از حوصلھ این تاریخ بیرون است، و بر سر تملك آن بھ قدري گردنھاي پر نخوت بر خاك افتاد كھ 
در . رودولف اول آنرا بھ صورت سلطنت مستقلي در آورد ٨٨٨در . شمارش آنھا فصلي جداگانھ میخواھد

ف سوم آن را بھ آلمان واگذار كرد، لكن در ھمان سال بخشي از خاك بور گوني، بھ عنوان رودول ١٠٣٢
  . یك دوكنشین بھ فرانسھ ملحق شد

دوكھاي بورگوني، مانند سلاطین قبلي این ناحیھ، با فطانت بر رعایاي خود حكومت كردند، و اكثر بھ جان 
در . از حوادث مھم قرن پانزدھم اروپاست عصر درخشان فرمانروایي آنھا. و دل خواستار صلح بودند

ھاي  مخلوطي از تیره - ازمنھ كلاسیك، سویس موطن قبایل متعددي از قبیل ھلوتھا، رایتیاییھا، و لپونتیھا 
در قرن سوم میلادي آلمانھا فلات شمالي را متصرف شدند و آنجا را . بود - سلتي، توتوني، و ایتالیایي 

د از سقوط امپراطوري كارولنژیان، این سرزمین بھ چند تیولنشین فئودال بع. رنگ و بوي ژرمني بخشیدند
لكن بھ بردگي در آوردن مردمان كوھي امري است . تقسیم شد كھ ھمگي تابع امپراطوري مقدس روم بودند

دھنشینان این . دشوار، و تعھدات فئودال را گردن مینھادند، بھ زودي خود را از بند سرف بودن رھانیدند
ھ، بدون دخالت غیر، بھ دور ھم جمع میشدند، روساي خود را آزادانھ انتخاب میكردند، و طبق قوانین ناحی

. آلمانھا و اھالي بورگوني، كھ از نظامات كھنسال ژرمني بود، بھ رتق و فتق امور خود میپرداختند
كانتونھاي ((و كشاورزان مجاور دریاچھ لوتسرن بھ منظور حفظ جان و مال یكدیگر با ھم متحد شدند 

كھ نام كشور سویس  - را تشكیل دادند، كھ عبارت بود از اوري، نیدوالدن، و شویتس ) یا والدشتتر))(جنگلي
  . از این سومي مشتق شده است

ھاي آلپ بھ وجود آمده بودند، مانند ژنو، كنستانس،  ساكنین قوي بنیھ شھرھایي كھ بھ محاذات گذرگاه
تخاب عمال و حكام و اجراي قوانین خویش از استقلال و آزادي برخوردار فرایبورگ، برن، و بال، در ان
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بودند مادام كھ مردمان این قبیل شھرھا باجھاي اساسي فئودالي را میپرداختند، خاوندھاي فئودال ایشان ھیچ 
  . گونھ مخالفتي با این رویھ نداشتند

، از این قاعده كلي مستثنا بودند، و نواحي شمالي را در تصرف داشتند ١١٧٣كنتھاي ھاپسبورگ، كھ از 
چون سعي میكردند كھ بھ بدترین شیوه رعایا را بھ پرداخت باجھاي فئودالي ملزم كنند، خود را منفور مردم 

مبادرت ورزیدند و )) اتحادیھ دایمي((، كانتونھاي سھ گانھ جنگلي بھ تشكیل یك ١٢٩١در . شویتس كردند
صورت تجاوز دول خارجي یا بروز آشوب داخلي بھ كمك یكدیگر  بھ قید سوگند ھمپیمان شدند كھ در

بشتابند، تمامي اختلافات خود را بھ وساطت فیصلھ دھند، و رداي قضاوت را شایستھ اندام كسي دانند كھ 
دیري نگذشت كھ لوتسرن، زوریخ، و . بومي وادي سویس باشد یا منصب خویش را بھ پول نخریده باشد

، دوكھاي ھاپسبورگ، براي وادار كردن مردم بھ پرداخت ١٣١۵در . زبور پیوستندكنستانس بھ اتحادیھ م
در گذرگاه مورگارتن پیاده نظام شویتس و اوري، مسلح . كلیھ باجھاي فئودالي، دو سپاه روانھ سویس كردند

لشكریان اتریشي عقب . شكست دادند)) نبر ماراتون سویس((بھ تبرزین، سواره نظام اتریشي را در 
و كنفدراسیون )) ١٣١۵دسامبر  ٩((كانتونھاي سھ گانھ پیمان حمایت متقابل خویش را تجدید كردند. ستندنش

شارمندان آزاد این اتحادیھ ; سویس در این تاریخ ھنوز كشور مستقلي نبود. سویس را بھ وجود آوردند
وندھاي فئودال و پارھاي از تعھدات فئودالي و سروري امپراطور مقدس روم را قبول داشتند لكن خا

آموختھ بودند كھ باید بھ قدرت آزادي شھرھا و كانتونھاي [ بھ حكم تجارب خویش]امپراطوران مقدس 

: فرانسھ - XIپیروزي مورگارتن زمینھ را براي ایجاد استوارترین ; سویس احترام گذاشت
١٠۶١ ١٣٢٨ -  ٠  

، فرانسھ )١١٨٠(بر اریكھ سلطنت زد فیلیپ اوگوست ھنگامي كھ فیلیپ دوم، مشھور بھ اوگوست، تكیھ  - 
كشوري بود كوچك، بھ ستوه آمده از تھاجم بیگانگان، و ظواھر حالش دلالت بر قدرت و عظمت آیندھاش 

نورماندي، برتاني، آنژو، تورن، و آكیتن، با وسعتي سھ برابر تمام قلمرو پادشاه فرانسھ، در دست . نمیكرد
بھ آلمان پیوستھ بود، و ایالت پر رونق فلاندر در واقع حكم قسمت بیشتر بورگوني . انگلستان بودند

واقع در جنوب خاوري فرانسھ، و (ایالات لیون، ساووا، شامبري، پرووانس . امیرنشین مستقلي را داشت
و شھرھاي آرل، آوینیون، اكس، ) مشھور بھ داشتن شرابھاي عالي، روغن نباتي، میوه، و شعراي غزلسرا

  . م از استقلال برخوردار بودندو مارسي نیز ھر كدا

دوفینھ، واقع در حدود وین، بھ عنوان بخشي از خاك بورگوني بھ آلمان واگذار شده بود و اكنون مستقلا 
خود . اقتباس میكرد اداره میشد)) دلفین((زیر نظر یك دوفن، كھ این عنوان را نشان خانوادگي خویش از 

سنیورنشین، و املاك مباشرین و ناظران شاھي تقسیم میشد كھ خاك فرانسھ بھ چندین دوكنشین، كنتنشین، 
یا بھ عبارت دیگر دوكھا، كنتھا، سنیورھا، -این سلسلھ مراتب معرف درجات اتكاي حكام این تقسیمات 

مجموعھ این سرزمینھا، كھ در قرن نھم میلادي فرانسیا نامیده . بھ شخص پادشاه بود- مباشرین، و ناظران 
پاریس، پایتخت پادشاه، در . مختلف و با محدودیتھاي فراوان تابع اوامر پادشاه فرانسھ بودمیشد، بھ درجات 

حتي نام رومي آن بر این نكتھ گواھي ; ھایي پرگل ولاي شھري بود صاحب عمارات چوبي و كوچھ ١١٨٠
ه از بوي عفونت فیلیپ اوگوست، آزرد. میخواندند)) شھر گل((میداد، زیرا در آن تاریخ پایتخت را لوتتیا یا 

ھاي پاریس را با تختھسنگھاي  ھاي شھر كھ در كنار رود سن قرار داشت، فرمان داد تا تمامي كوچھ كوچھ
  . محكمي مفروش سازند

وي یكي از سھ تن سلاطین مقتدري بود كھ در این عصر فرانسھ را بھ مقام رھبري عقلاني، اخلاقي، و 
فیلیپ اول، كھ در . نیز مردان نیرومندي بر فرانسھ حكمفرما بودندلكن قبل از وي . سیاسي اروپا بالا بردند

آنژو را تشویق كرد تا زنش كنتس برتراد را بھ زني / چھلسالگي زن خویش را طلاق گفت و فولك كنت د
كشیشي را پیدا . بھ وي دھد، یكي از این قبیل مردان بود، زیرا با این عمل جاي خود را در تاریخ باز كرد

pyبھ كمك تشریفات مذھبي این زناكاري را بھ صورت ازدواجي مشروع در آورد، اما پاپ  كردند تا
m
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اوربانوس دوم، كھ مقارن این احوال براي بر انگیختن مردم بھ جنگ صلیبي اول وارد خاك فرانسھ شده 
مل خود لكن چندي پس از این واقعھ، از ع; فیلیپ مدت دوازده سال اعتراف كرد. بود، پادشاه را تكفیر كرد

بھ شوھران دوگانھ . برتراد ھمراه فیلیپ بھ آنژو سفر كرد. پشیمان شد و ملكھ خویش را دوباره فرا خواند
  . و ظاھرا تا آنجا كھ جذبھ فریبندگیش اجازه میداد دل ھر دو را بھ دست آورد; خویش درس دوستي آموخت

كتي را بھ پسرش لویي ششم واگذاشت كھ فیلیپ، كھ در چھل و پنج سالگي آدم فربھي شده بود امور مھم ممل
لویي بیست و چھار سال تمام را در مبارزه . وي سزاوار اسم بھتري بود; او نیز بھ لویي فربھ اشتھار داشت

ھا بھ سرقت میبردند گذرانید و سر انجام در این مبارزات  با بارونھاي دزدي كھ اموال مسافران را در جاده
ھر چھ از دستش بر میآمد براي ; لایقي مباني حكومت پادشاھي را تقویت كرد وي با تشكیل سپاه. پیروز شد

حمایت از كشاورزان، صنعتگران، و كمونھا انجام داد و، از حسن تشخیص، سوژه نامي را كھ رئیس دیر 
وي . سوژه ریشلیو قرن دوازدھم بود. دني بود بھ سمت صدر اعظم و دوست مشاور خویش بر گزید - سن 

كشاورزي را تشویق كرد، و ترقي ; رد، عدالت و دوراندیشي، بھ تمشیت امور فرانسھ پرداختدر سایھ خ
و شرح جامع و ; بھ طرح و ساختمان یكي از اولین و عالیترین شاھكارھاي سبك گوتیك اقدام ورزید; داد

حیات لویي  سوژه تا آخرین لحظھ. دقیقي از كارھاي دیواني و اعمال روزانھ خود را بھ رشتھ تحریر كشید
لویي . و خود گرانبھاترین میراثي بود كھ لویي براي فرزند خویش بجا گذاشت; فربھ بھ وي خدمت كرد

خیال میكردم زن پادشاھي میشوم، لكن در واقع ((آكیتن دربارھاش گفت كھ / ھفتم مردي بود كھ الئونور د
عقیده و طبق اوامر وجداني خویش لویي در انجام تكالیف سلطنت از روي خلوص .)) او را رھباني یافتم

فداكاري وي در اداره امور حكومت بھ نظر الئونور . كوشش ورزید، اما فضایل وي خانھ خرابش كرد
شكیبایي وي در برابر عشقورزیھاي او اھانت را بر مسامحھ افزود، تا آنكھ . غفلت از تكالیف زناشویي بود

ھنري دوم شاه انگلستان در آمد، و دوكنشین آكیتن را بھ سرانجام الئونور شوھر را طلاق داد بھ ازدواج 
  . شوھر جدید خود پیشكش كرد

لویي، كھ بدین نحو سرخورده بود، دوباره بھ گوشھ زھد و پرھیزكاري خود بازگشت و امر خطیر ایجاد 
ھ بعدا فیلیپ دوم، مشھور بھ اوگوست، مانند فیلیپ دیگري ك. یك فرانسھ نیرومند را بھ پسر خود واگذاشت

اي بود كھ دیھیم شاھي بر سر گذاشتھ باشد، بھ عبارت ))بورژواي نجیبزاده((بھ سلطنت رسید، در حكم 
مشوق فضل و ادب بود، ; دیگر ھوش بسیاري براي انجام امور داشت كھ احساسات از شدت آن میكاست

اط، در عین احتیاط آدمي بود از روي زیركي محت; بي آنكھ خود استعدادي براي كسب دانش داشتھ باشد
  . شجاع، صاحب خلقي زود رنج، و حاضر بھ بخشایش

در دینداري جانب اعتدال را رعایت ; در كسب و جمع مال بي بندوبار بود، لكن جلو نفس اماره را میگرفت
و ; میكرد و در عین حال كھ نسبت بھ كلیسا سخي بود، نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسي وي باشند

بھ طور دلپذیري انعطافناپذیر و بھ شكل بیرحمانھاي خردمند  محترم،چنین آدمي كھ در آن واحد خشن و 
بود، درست ھمان كسي بود كھ فرانسھ براي بقاي خویش در مقابل انگلستان ھنري دوم و آلمان فردریك 

  . بارباروسا لازم داشت

چھار سال بعد وي . فوت كرد ١١٨٩اولش، ایزابل در  ھمسر. ازدواجھاي وي آشوبي در اروپا بھ پا كرد
این ازدواجھا جنبھ سیاسي داشت و . اینگبورگ، شاھزاده خانم دانماركي، را بھ عقد ازدواج خویش در آورد

بعد از یك روز او را نادیده . اینگبورگ بھ مذاق فیلیپ خوش نیامد. بیشتر متضمن ثروت بود تا عشق
ز این ازدواج نگذشتھ بود كھ شورایي مركب از اسقفان فرانسھ را واداشت تا انگاشت، و ھنوز یك سالي ا

فیلیپ با  ١١٩۶در . پاپ كلستینوس سوم حاضر بھ تایید حكم اسقفان نشد. حكم طلاق وي را جاري كنند
كلستینوس وي را تكفیر كرد، لكن فیلیپ سر سختي . وجود مخالفت پاپ، با آنیس دو مران عروسي كرد

ترجیح میدھم نیمي از قلمرو : ((و مشھور است كھ وقتي احساسات رقیقھاش را بھ غلیان آمد، گفتنشان داد 
اینوكنتیوس سوم بھ وي امر كرد كھ اینگبورگ را دوباره نزد .)) خود را از كف بدھم و از آنیس جدا نشوم

در كلیساھاي فرانسھ  چون فیلیپ خودداري ورزید، پاپ شكستناپذیر كلیھ مراسم مذھبي را; خود باز گرداند
فیلیپ بر آشفت و تمامي اسقفاني را كھ از پاپ اطاعت میكردند معزول كرد و بر صلاحالدین . ممنوع كرد
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بعد از . میگرود[ ص]، و تھدید كرد بھ آیین محمد ))كھ تحت اوامر یك نفر پاپ نیست((ایوبي رشك برد 
. ریج از ترس عذاب دوزخ زمزمھ آغاز كردندچھار سال كھ این مبارزه مذھبي ادامھ یافت، مردم بھ تد

در اتامپ محبوس  ١٢١٣، اما اینگبورگ را تا )١٢٠٢(فیلیپ ناگزیر از آنیس محبوب خود دست كشید 
  . و بالاخره در آن سال بود كھ او را بھ بستر خویش راه داد. نگاه داشت

و در ) ١٢٠۴(نگلستان بیرون آورد در میان این شادیھا و شداید، فیلیپ بار دیگر نورماندي را از چنگ ا
عرض دو سال بعد برتاني، آنژو، من، تورن، و پواتو را بھ سرزمینھایي كھ مستقیما زیر نظر وي اداره 

  . میشد ضمیمھ كرد

ناظران . اكنون وي آن قدر نیرومند بود كھ بتواند بر تمامي دوكھا، كنتھا، و سنیورھاي قلمروش چیره شود
حوزه سلطنت وي دیگر باریكھ زمیني در ; و مباشران مخصوص وي بر حكومتھاي محلي نظارت داشتند

جان، پادشاه  .ساحل رود سن نبود، بلكھ مملكت عظیم نیرومندي بود در شمار دیگر ممالك مھم عالم
انگلستان، كھ اكنون متصرفات خود را در فرانسھ از دست داده بود، حاضر نمیشد دست روي دست 

وي اوتو چھارم امپراطور آلمان، و كنتھاي بولوني و فلاندر را تشویق كرد كھ در برابر این . بگذارد
  . توسعھطلبي فرانسھ با وي متحد شوند

فیلیپ بھ عوض آنكھ لشكریان خود را براي مقابلھ بھ این . اوريھجوم زند، و سایرین از طرف شمال خ
ھاي زیاد تقسیم كند، با عمده قواي خود بر متفقین جان ھجوم برد و آنھا را در  تھاجمات جداگانھ بھ دستھ

; سبب عزل اوتو شد: آن نبرد قضایاي چندي را فیصلھ بخشید). ١٢١۴(بووین، نزدیكي لیل، شكست داد 
و اضمحلال امپراطوري ; بھ استیلاي آلمان خاتمھ داد; را در اختیار فردري دوم گذاشتسلطنت آلمان 

كانتن را بھ  - آمین، دوئھ، لیل، وسن; كنتھاي فلاندر را تابع پادشاه فرانسھ كرد; مقدس روم را جلو انداخت
شاه انگلستان، را در جان، پاد. خاك فرانسھ افزود، و در واقع شمال خاوري فرانسھ را تا رود رن امتداد داد
مایھ تضعیف حكومت . مقابل بارونھایش بیپناه بھ جا نھاد و او را ناگزیر بھ امضاي ماگناكارتا كرد

پادشاھي و تحكیم فئودالیسم در انگلستان و آلمان شد و، درست بر عكس، حكومت سلطنتي فرانسھ را 
براي پیشرفت و ترقي كمونھا و طبقات و بالاخره وضع مساعدي ; تقویت، و فئودالیسم آن را تضعیف كرد

فیلیپ كھ قلمرو . متوسط فرانسھ كھ در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداري كرده بودند، پیش آورد
چون نیمي از . شھریاري خویش را سھ برابر كرده بود، با اخلاص و مھارت بھ تنظیم امور آن مشغول شد

ز شوراي دولتي و تشكیلات حكومتي كوتاه كرد و افراد اوقات با كلیسا كشمكش داشت، دست روحانیان را ا
با ; وي بھ تعداد زیادي از شھرھا منشور خود مختاري تفویض كرد. طبقھ حقوقدان را بھ كار گماشت

متناوبا از یھودیان حمایت كرد، و اموال آنھا را ; اعطاي امتیازاتي بھ سوداگران، مشوق بازرگاني شد
عواید روزانھ . ي وجھ نقد دریافت كرد و، بھ این نحو، خزانھ خود را انباشتبھ جاي خدمات فئودال; چاپید

در دوران سلطنت وي . یعني بھ دو برابر بالغ شد) دلار ٠٠٠,٢۴٠(لیور  ٢٠٠,١لیور بھ  ۶٠٠پادشاه از 
ھنگامي كھ فیلیپ در . نماي خارجي نوتردام تكمیل، و لوور بھ عنوان دژي براي محافظت سن احداث شد

  سن لویي  - ٢. ، فرانسھ امروزي قدم بھ عرصھ وجود نھاده بود)١٢٢٣( گذشت

تاریخ بیشتر از آن جھت . سلطنت پسر وي لویي ھشتم كوتاھتر از آن بود كھ بتواند كار درخشاني انجام دھد
لویي ھشتم را بھ خاطر دارد كھ زني پسندیده چون بلانش دو كاستي را بھ عقد ازدواج خویش در آورد، و 

اثر این ازدواج صاحب پسري شد كھ در تاریخ قرون وسطي، مانند آشوكا در ھند باستان، ھم یك پادشاه بر 
ھنگامي كھ لویي ھشتم در گذشت، پسرش لویي نھم، دوازده سال، و بلانش، سي و . بود و ھم یك قدیس

آكیتن یعني از / دھشت سال داشت بلانش دختر آلفونسو نھم پادشاه كاستیل و نواده ھنري دوم و الئونور 
وي زني بود زیبا و فریبنده، نیرومند، و صاحب سیرت پسندیده و . تبار شھریاران بود و شھزادھوار زیست

در عین حال، چون در دوران زناشویي و پس از مرگ شوھر دامان عفافش پا ماند و خود را ; كارداني
py  وقف تربیت یازده فرزندش كرد، مردمان 
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ھم )) بلانش، مادر نازنین((گرامي میداشت، بلكھ بھ ھمان نسبت بھ وي بھ عنوان ) )بلانش، ملكھ نازنین((
مبالغ عظیمي بھ مصرف ; بلانش عده زیادي از سرفھاي املاك سلطنتي را آزاد كرد. احترام میگذاشت

براي دختراني كھ بھ علت فقر بھ خود جرئت عشقورزي و امید ازدواج نمیدادند ; امور خیریھ رسانید 
بر اثر نفوذ او بود كھ بر ; و بھ پرداخت مخارج احداث كلیساي جامع شارتر كمك كرد; زیھ تدارك دید جھی

ھاي الوان كلیساي مزبور مریم را نھ بھ صورت دختري با كره، بلكھ بھ شكل یك ملكھ نقش  روي شیشھ
قدري بود كھ نسبت بلانش پسر خود لویي را بي اندازه دوست میداشت و حسادتش در این باره بھ . كردند

  . بھ زن لویي نظر تنگي میكرد

ملكھ با جھدي بلیغ لویي را صادقانھ بھ پیروي از اصول دیانت مسیح تربیت كرد و بھ وي گفت كھ مردن 
لكن بلانش مسئول . فرزند در نظرش بھ مراتب ترجیح دارد تا ارتكاب او بھ یكي از گناھان كبیره

او خودش كمتر میشد كھ سیاست را فداي احساسات كند، چنانكھ . سرسپردگي عجیب لویي بھ كلیسا نبود
. غرض از پیوستن وي بھ جھاد ظالمانھ علیھ آلبیگاییان بسط قدرت شھریاري در نواحي جنوبي فرانسھ بود

، در حالي كھ لویي بزرگ میشد، بلانش مملكت را اداره میكرد، و بندرت )١٢٣۵- ١٢٢۶(سال  ٩مدت 
در آغاز دوران نیابت سلطنت . فرانسھ پادشاھي لایقتر از این زن بھ خود دیده باشد اتفاق افتاده بود دكھ

بلانش، بارونھا، بھ امید آنكھ میتوانند اختیاراتي را كھ در زمان سلطنت فیلیپ دوم از كف داده بودند از یك 
یي خویش بر آنھا بلانش با خردمندي و دیپلوماسي توام با شكیبا. زن باز ستانند، علم شورش برافراشتند

در مقابل انگلستان با لیاقت كافي مقاومت كرد و سپس با شرایط منصفانھاي بھ امضاي یك متاركھ . فایق آمد
ھنگامي كھ لویي نھم بھ سن بلوغ رسید و زمام امور حكومت را بھ دست گرفت، مملكتي . جنگ رضا داد

  . را بھ ارث میبرد نیرومند و مرفھ و برخوردار از صلح

ي جواني بود زیبا روي، یك سرو گردن بلندقامتتر از بیشتر شھسواران، با خطوط سیمایي خوش تراش، لوی
آدمي بود بسیار خوش ذوق كھ لباسھاي فاخر و اثاثھ تجملي را . پوستي سفید، و مویي طلایي پررنگ

و مسابقات  لكن دلداده شكار و قوشبازي، تفریحات،; علاقھ وافري بھ كتاب نشان میداد ; دوست داشت
  . میداني بود

در این تاریخ ھنوز قدیس نشده بود، زیرا رھباني شكایت پیش بلانش برد كھ پادشاه با زنان سروسري 
  . دارد

وي سر مشقي براي وفاداري بھ اصول . بلانش برایش زني پیدا كرد، و لویي صاحب سرو ساماني شد
یي یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت زناشویي، و نمونھ بارزي از انجام تكالیف پدري شد، لو

بھ تدریج وي از تجملات دست كشید، بیش از پیش بھ زندگي ساده علاقھمند شد و . آنھا دقیقا مراقبت میكرد
لویي معتقد بود كھ حكومت . تمام كوشش خویش را صرف امور حكومت، كارھاي خیریھ، و عبادت كرد

لي و بقاي قوم، و ھمچنین حراست ضعفا و مستمندان در برابر اقویا پادشاھي وسیلھاي است براي وحدت م
  . یا معدودي مردمان خوشبخت

  وي حقوق نجبا را محترم میشمرد، آنھا را تشویق بھ انجام تعھداتشان نسبت بھ سرفھا و 
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ید واسالھا و سرور سروران میكرد، لكن حاضر نبود ببیند كھ ھیچ یك از حكام فئودال اختیارات جد
ھر جا پاي اجحافاتي از جانب خاوند نسبت بھ رعیت بھ میان آمد، لویي شدیدا . شھریاري را نقض كنند

مداخلھ میكرد و در چند مورد خاوندھایي را كھ بدون دادرسي مقرر آدمھایشان را بھ قتل رسانیده بودند 
را بھ خاطر كشتن چند  بسختي مجازات كرد، ھنگامي كھ آنگران دوكوسي سھ تن از دانشجویان فلاندري

خرگوش در مملكتش بھ دار آویخت، بھ فرمان لویي وي را در قلعھ لوور زنداني كردند، و پادشاه تھدید 
سھ نماز خانھ ) ١ - كرد كھ دو كوسي را بھ دار میآویزد، سرانجام وي را با شرایطي از زندان آزاد كرد 

بیشھاي را كھ در آن )٢; مراسم قداس برپا شوداحداث كند تا در آنجا ھمھ روزه براي سھ تن مقتولین 
در املاكش از حقوق شكار و ) ٣;دانشجویان جوان خرگوش گرفتھ بودند بھ دیر قدیس نیكولاوس ببخشد 

سھ سال از عمر خود را در فلسطین بھ خدمت بگذراند ) ۴; صلاحیت رسیدگي بھ مرافعات محروم شود
لویي كینھتوزي و انتقامجویي و جنگھاي خصوصي . بپردازد پوند بھ پادشاه ۵٠٠,١٢جریمھاي معادل ) ۵;

بھ تدریج كھ دادرسي با اقامھ دلیل جانشین نبردھاي . فئودال را ممنوع كرد و دوئل را امري نكوھیده شمرد
ھا در ھر  این قبیل دادگاه. ھاي شاھي دادند تن بھ تن شد، رفتھ رفتھ محاكم باروني نیز جاي خود را بھ دادگاه

حق استیناف از احكام قضات محاكم . از طرف ناظران یا نمایندگان شخص پادشاه تشكیل میشدندمحلي 
باروني بھ دیوان عدل مركزي پادشاه مسجل شد، و در خلال قرن سیزدھم، در كشور فرانسھ، نظیر 

این از دوران استیلاي رومیان بھ . انگلستان، حقوق فئودالي جاي خود را بھ یك حقوق عرف مملكتي داد
در دوران سلطنت سن لویي، ثروت . طرف، ھرگز فرانسھ از چنین رفاه و امنیتي برخوردار نشده بود

لویي اعتقاد . فرانسھ بھ درجھاي رسید كھ قادر شد سبك معماري گوتي را بھ اوج اعتلا و غناي خود برساند
را از كف دھد، در مناسبات داشت و ثابت كرد كھ یك دولت میتواند بي آنكھ ذرھاي از حیثیت و قدرت خود 

وي تا نھایت امكان از جنگ دوري میكرد، لكن وقتي خطر بروز . خارجي خود عادل و سخي باشد
pyتجاوزي در كار بود، سپاھیان خود را با كارداني تمام میآراست، نقشھ مبارزات خود را قبل از شروع 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



رتي بھ موقع اجرا میگذاشت و چنان جنگھا طرح میكرد، و در اروپا این گونھ طرحھا را با قوت و مھا
بھ مجردي كھ از امنیت فرانسھ خاطر . شرافتمندانھ صلح میكرد كھ جایي براي توجھ بھ انتقام باقي نمیماند

جمع میشد، سیاست صلحآمیزي اتخاذ میكرد كھ بھ موجب آن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد 
. نھ حاضر نبود بھ راضي كردن دشمن بپردازدلكن درباره دعاوي غیر عادلا; اختلاف مصالحھ كند

. سرزمینھایي را كھ اخلاف لویي از انگلستان و اسپانیا گرفتھ بودند بھ آن دو كشور مسترد داشت
مشاورانش از این عمل مكدر و متاسف شدند، اما اقدام لویي باعث دوام صلح شد و حتي در طي سالھاي 

گیوم دو . صلیبي بود، فرانسھ از خطر ھجوم ایمن ماند طولاني كھ لویي دور از وطن مشغول جنگھاي
فرانسھ با  ١٢٧٠تا  ١٢۴٣از . مردم از او میترسیدند، زیرا عادل است: ((شارتر درباره لویي چنین نوشت

ھنگامي كھ ھمسایگان فرانسھ با یكدیگر میجنگیدند، لویي نھایت سعي را . ھیچ دشمن مسیحي در جنگ نبود
ھا بھ كار میبرد و نظر مشاوران خود را، كھ میگفتند این قبیل كشمكشھا را باید دامن در آشتي دادن بین آن

  . زد تا مایھ تضعیف دشمنان بالقوه شود، ریشخند میكرد

مردم در شگفت بودند كھ چگونھ چنین . پادشاھان خارجي مرافعات خود را بھ حكمیت وي احالھ میكردند
لویي آدمي بھ كلي عاري از نقص یا، بھ قول یكي از ادبا،  .آدم نازنیني پادشاھي چنین نازنین است

وي گاھي، شاید بھ علت ناخوشي، آتشي ; نبود)) ھیولاي كاملي كھ ھرگز جھان بھ چشم خود ندیده است((
بعضي اوقات صفاي درونش بھ حدي میرسید كھ او را بھ خوش باوري یا ارتكاب ندانم كاري . مزاج بود

ملھ بود جنگھاي صلیبي وي كھ از روي محاسبھ غلط صورت گرفت، و مبارزات متمایل میكرد، از این ج
ھر چند لویي در مقام . ناشیانھاش در مصر و تونس كھ جان خود و جمع دیگري را بر سر آن گذاشت

معاملھ با دشمنان مسلمان خویش آدمي درستكار بود، نتوانست در مورد ایشان نیز ھمان تفاھم 
  . ر مورد دشمنان مسیحیش با موفقیت معمول میداشت بھ كار بردجوانمردانھاي را كھ د

یقین كودكانھاش بھ دیانت وي را بھ یك عدم تساھل مذھبي واداشت كھ بھ استقرار دستگاه تفتیش افكار در 
خزانھ وي با ضبط . فرانسھ كمك كرد و ترحم طبیعي وي را براي قربانیان جھاد آلبیگایي خاموش نمود

ان محكوم انباشتھ شد، و پاي شوخ طبعي عادي وي چون بھ یھودیان فرانسوي رسید لنگ اموال بدعتگذار
  . شد

صرف نظر از این نقایص، لویي، در جزئیات اخلاق، بھ طرز شایستھاي شباھت بھ مردي داشت كھ غایت 
مي كھ ھنگا. ھیچ روزي از عمرم نشنیدم كھ از كسي بدگویي كند: ((ژوئنویل مینویسد. مطلوب مسیحیي بود

لیور  ٠٠٠,١٠مسلمانان در مقابل دریافت مبلغي كھ تصور میكردند تمام فدیھ است و در واقع كمتر از 
بود لویي را آزاد كردند، آن پادشاه، علي رغم اعتراض مشاوران خویش، بقیھ را نزد ) دلار ٠٠٠,٠٠٠,٢(

ھ عمال خویش در تمامي قبل از آنكھ عازم نخستین جنگ صلیبي شود، بھ كلی. مسلمانان ارسال داشت
ھر كس از ما یا نیاكانمان شكایتي داشتھ باشد، و ھمچنین نسبت بھ اجحافات یا ((مملكت فرمان داد كھ 

اخاذیھاي ناظران، فرمانداران، جنگلبانان، ماموران اجرا، و یا زیر دستان آنھا دادخواه باشد، باید 
اغلب اوقات، : ((ژوئنویل میگوید. قیق بھ عمل آوریدھایش را كتبا بپذیرید و درباره آن شكایات تح خواستھ

بعد از اجراي مراسم قداس، بھ جنگل ونسن میرفت، بر روي زمین مینشست، بھ درختي تكیھ میداد و ما را 
جمیع افرادي كھ تقاضا یا شكایتي داشتند، بدون آنكھ حاجب و دربان یا ; مجبور میكرد كھ گردش بنشینیم

بھ پارھاي از قضایا شخصا رسیدگي میكرد، و .)) میآمدند و با وي گفتگو میكردندممانعتي در كار باشد، 
اما براي ھر دادخواھي حق استیناف ; برخي دیگر را بھ مشاوراني كھ در اطرافش نشستھ بودند احالھ میداد

نابینایان، و  دادن بھ پادشاه را بیشماري بیمارستان، نوانخانھ، دیر، ضیافتخانھ براي زایران، اقامتگاه ویژه
بھ ماموران . براي فواحشي كھ توبھ كرده بودند تاسیس و ھبھ كرد) مشھور بھ خانھ دختران خدا(خانھاي 

خود در ھر ایالتي دستور داد تا مردمان سالخورده و مستمند را پیدا كنند و در حق آنھا اعانھاي از خزانھ 
د كھ ھر جا میرفت، ھمھ روزه صد و بیست نفر از این وظیفھ را یك قید اخلاقي ساختھ بو. عمومي بپردازند

فقرا را اطعام میكرد، سھ نفر از آنھا را دعوت میكرد تا بر سر خوان كنار وي بنشینند، خودش براي آنھا 
مانند ھنري پادشاه انگلستان، پیشخدمتي جذامیان را میكرد و با . غذا میكشید، و پاھاي آنھا را شستشو میداد

ھنگامي كھ در نورماندي قحطي روي داد، مبالغ ھنگفتي صرف تھیھ . خوراك میداد دست خویش بھ آنھا
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ھمھ روزه بھ بیماران، مستمندان، زنان بیوه، زنان زنداني . خواربار براي مردم نیازمند آن سامان كرد
 بھ.)) بھ قدري صدقھ میداد كھ تقریبا محال بود میزان آن را بر شمرد((ھاي مفلوج  ،فواحش، و عملھ

مستمنداني كھ . علاوه، اجازه نمیداد كھ درباره این قبیل اعانات سر و صدایي راه افتد و اجر آن از بین برود
این عمل در خلوت و دور از انظار صورت . پاھایشان را شستشو میداد از بین نابینایان انتخاب میشدند

. تھ است شخص پادشاه استمیگرفت، و قاعدتا بھ مستمندان نمیگفتند كسي كھ بھ خدمتشان كمر بس
جراحاتي كھ در كنج عزلت بر خویش وارد آورده بود بر دیگران مجھول ماند، تا آنكھ بعد از مرگ بر 

در نواحي باتلاقي سنتونژ بھ عارضھ تب و نوبھ  ١٢۴٢در مبارزات . روي پوست بدنش آشكارا دیده شد
شاید بھ علت درك این . یك بھ مرگ بودنزد ١٢۴۴لویي در ; بیماري سبب كم خوني مزمن شد. مبتلا شد

راستش را بخواھیم، بعد از بھبود از ھمین بیماري . قبیل حالات بود كھ بیش از پیش بھ دیانت روي آورد
وي، بھ سیره زاھدان، با . بخصوص بود كھ در مراسم تحلیف براي شركت در جنگ صلیبي شركت جست

  . كشتن خواھشھاي نفساني بنیھ خودش را تحلیل برد

ھنگامي كھ از اولین جنگ صلیبي مراجعت كرد، با آنكھ فقط سي و ھشت سال از عمرش میگذشت، پشتش 
خمیده و سرش بیمو شده بود، و از دوران جواني چیزي بر جا نمانده بود مگر وقار تابناك ایمان بیریا و 

فتھ شده بود بر تن در زیر ي جبھ قھوھاي رنگ مخصوص رھبانان، پیراھني كھ از موي با. حسن نیت وي
رھبانان دو فرقھ . میكرد، و دستور میداد كھ زنجیرھاي آھني كوچكي را تازیانھوار بر بدنش بكوبند

علاقھاش بھ رھبانیت . فرانسیسیان و دومینیكیان را بھ جان دوست میداشت و بي دریغ بھ آنھا كمك میكرد
بھ اشكال توانست خود را از چنین خیالي چنان بود كھ واقعا میخواست پیرو فرقھ فرانسیسیان شود، و 

وي روزي دوبار در مراسم قداس شركت میجست، طبق احكام شرع بھ تلاوت ادعیھ سومین . منصرف كند
قبل از رفتن بھ بستر پنجاه ; و نھمین نماز، نماز مغرب، و نماز واپسین میپرداخت) نماز ظھر(و ششمین 

در عید ظھور مجدد مسیح و در ایام . و بھ نمازخانھ میرفت تا با كشیشان نماز صبح بگزارد ماریابار آوه 
اغلب رعایاي وي بھ تقدس پادشاه خویش . روزه بزرگ از نزدیكي با ھمسر خویش خودداري میكرد

. نام نھاده بودند)) برادر لویي((خطاب میكنند، او را )) برادر((یگر را میخندیدند و بھ تقلید رھبانان، كھ یكد
بھتر میبود اگر كس دیگري بھ جاي تو پادشاه میشد، زیرا تو فقط پادشاه : ((زماني زن جسوري بھ وي گفت
سخت عجب است كھ تو را از . قباحت دارد كھ تو پادشاه فرانسھ باشي... فرانسیسیان و دومینیكیان ھستي

من لیاقت آن را ندارم كھ پادشاه باشم و اگر ...راست میگویي: ((لویي جواب داد.)) قامت خلع نمیكنندم
مشیت منجي بر این قرار گرفتھ بود، شخص دیگري بھ جاي من نشستھ بود كھ بھتر از من میدانست 

  . چگونھ مملكت را اداره كند

دني مدعي بود كھ میخي از صلیب  - دیر سن . وي با شور و رغبتي در خرافات عصر خویش سھیم بود
میخ مزبور یك روز پس از آنكھ در طي تشریفاتي بھ مردم نشان داده شد، مفقود . واقعي را در اختیار دارد

از شنیدن خبر بسیار  لویي كھ. براثر انتشار این خبر غوغاي عظیمي بر پا، و سرانجام میخ پیدا شد. گشت
.)) ترجیح میدادم كھ بھترین شھر مملكتم را ببلعند و میخ نابود نشود: ((آسوده خاطر شده بود، اظھار داشت

، چون بودوئن دوم، پادشاه قسطنطنیھ براي رھایي قلمرو خویش از شر مشكلات بھ پول احتیاج ١٢٣۶در 
لیور  ٠٠٠,١١ب شدن بر سر نھاده بود بھ مبلغ داشت، تاج خاري را كھ ظاھرا عیسي مسیح قبل از مصلو

پنج سال بعد، لویي از ھمین شخص تكھاي از صلیب واقعي را . بھ لویي فروخت) دلار ٠٠٠,٢٠٠,٢(
شاید غرض اصلي از خرید این گونھ اشیا رسانیدن كمك مالي بھ یك كشور مسیحي  - خریداري كرد 

ھ لویي بھ پیر دو مونترو سفارش ساختمان نمازخانھ براي حفظ ھمین اشیاي متبركھ بود ك. درمانده بود
وي . لویي با تمام زھد و پرھیز كاري عمیقش آلت دست طبقھ روحانیان نبود. شاپل را داد - كوچك سنت 

سر مشقھاي خوبي بھ آنھا میداد، و از سرزنش آشكارا دریغ ; میدانست كھ كشیشان ھم انسانند و جایزالخطا
حاكم كلیسایي را محدود، و قدرت قانون مملكتي را در مورد عموم رعایا اعم از وي اختیارات م. نمیورزید

، با صدور اولین فرمان شاھي، حدود اختیارات دستگاه پاپي ١٢۶٨در . روحاني و غیرروحاني تایید كرد
مقرر میداریم كھ : ((را در انتصاب اشخاص بھ مقامات روحاني و وضع مالیات در فرانسھ محدود ساخت

كس بھ ھیچ وجھ حق اخذ یا تحصیل مالیات و عوارضي را كھ از جانب دربار روم وضع شده است ھیچ 
علي رغم تمایلات لویي بھ گوشھ  .))باشدمگر آنكھ در راه امري معقول، مقدس، و مملكت ما ... ندارد
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ني و محشور بودن با رھبانان، وي ھمواره یك پادشاه باقي ماند، و حتي ھنگامي كھ فراسالیمبنھ او را نشی
توصیف )) آدمي لاغر و باریك اندام با صورتي شبیھ بھ یك فرشتھ و چھرھاي تابناك از نور ایمان((

افتاد، جامھاي بر  پیاده بھ راه) ١٢۴٨(وي در نخستین جنگ صلیبي . میكرد، ابھت شاھانھاش محفوظ بود
ھنگامي كھ ملكھ بلانش را با اختیارات تام بھ مقام . تن و عصایي در كف داشت مانند یك نفر از زایران

نیابت سلطنت خود منصوب كرد، آن زن سالخورده، كھ شصت سال از عمرش میگذشت، ھنگام وداع زار 
لبند، دیگر چشمم بھ جمال تو روشن اي زیباترین جان شیرین، اي فرزند عزیز و د: ((زار گریست و گفت

لویي در مصر گرفتار شد، و بلانش بھ اشكال تمام توانست مبالغي را كھ مسلمانان بھ عنوان .)) نخواھد شد
لكن ھنگامي كھ وي مغلوب و سر شكستھ بھ فرانسھ بازگشت . فدیھ خواستھ بودند جمع آوري كند و بپردازد

لویي، كھ بر اثر بیماري دچار ضعف بود، بار دیگر بھ عزم  ،١٢٧٠در . مادرش در گذشتھ بود) ١٢۵٢(
این اقدام خطیر بھ آن اندازه كھ بعد از شكست لویي مورد طعن . جنگ صلیبي این بار بھ تونس حركت كرد

آنژو را، بھ سرداري / لویي برادر خویشتن شارل د . دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مسخره نبود
امید آن بھ ایتالیا گسیل داشتھ بود تا نھ فقط مانع از تسلط آلمانھا بر آن سرزمین شود،  یك سپاه فرانسھ، بھ

اندكي پس از . بلكھ جزیره سیسیل را بھ صورت پایگاھي براي ھجوم فرانسویان بر خاك تونس در آورد
ھاي عمرش آنكھ لویي قدم بھ خاك تونس نھاد، آن مبارز بزرگ صلیبي، كھ جسما بھ مراتب نحیفتر از سال

بیست و ھفت سال بعد، كلیسا رسما وي را در عداد قدیسان . شده، بود بھ مرض اسھال خوني در گذشت
قرون و نسلھاي بعد از وي دوران سلطنتش را عھد زرین فرانسھ شمردند، و متعجب بودند . دین قرار داد

لویي یك پادشاه . اني نمیداردكھ بھ چھ سبب قدرت مرموز آفریدگار دگرباره آدمي مثل وي را بھ آنھا ارز
  . مسیحي بود

  فیلیپ زیبا  - ٣

دوران طویل پادشاھي . فرانسھ بر اثر جنگھاي صلیبي نیرومندتر شد، چھ در آن نقش مھمي ایفا كرده بود
فیلیپ اوگوست و لویي نھم بھ حكومت فرانسھ دوام و ثبات بخشید، و حال آنكھ انگلستان از زمامداري آدم 

ل ریچارد اول، شاه بیملاحظھاي مانند جان، و شخص بیكفایتي چون ھنري سوم زیان دید، و بیمبالاتي مث
فیلیپ چھارم . میلادي، فرانسھ نیرومندترین كشورھاي اروپا شده بود ١٣٠٠در تاریخ . آلمان نیز بر اثر شد

و آدم بیپرواي لقب دادند، چون قامتي رعنا و صورتي زیبا داشت، در كار مملكتداري محیل )) زیبا((را 
میخواست كلیھ طبقات اعم از نجبا، روحانیان، مردمان : دامنھ مقاصد و ھدفھایش گسترده بود. بیرحمي بود

ھاي ترقي فرانسھ را بیشتر  شھرنشین، و سرفھا را تحت نظارت مستقیم پادشاه و قانون كشور در آورد، پایھ
ھاي  فرانسھ را تا اقیانوس اطلس، كوه بر تجارت و صنعت استوار سازد تا بر كشاورزي، و مرزھاي

فیلیپ ملازمان و مشاوران خود را از میان حقوقداناني . پیرنھ، دریاي مدیترانھ، آلپ و رود رن امتداد دھند
برگزید كھ وقتي بھ دربار وي راه یافتند، با آراي امپراطوري و حقوق رومي مشبع بودند نھ از میان 

كھ در چھار قرن گذشتھ خدمت سلاطین فرانسھ را كرده بودند،  خاوندھا و اعاظم روحانیان بزرگي
پیرفلوت و گیوم دو نو گاره از عقلاي درخشاني بودند كھ بھ اصول اخلاقي و سوابق بیاعتنا بودند و فیلیپ، 
بھ ھدایت آنان، تشكیلات حقوقي فرانسھ را از نو پي ریخت، حقوق سلطنتي را جانشین حقوق فئودالي كرد، 

یپلماسي زیركانھاي بر دشمنان چیره شد، و سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در ھم شكست و در بھ كمك د
فیلیپ در صدد بر آمد گویین را از انگلستان جدا كند، لكن . واقع پاپ را بھ حالت زنداني فرانسھ در آورد
ر را بھ دست آورد، وي، بر اثر ازدواج شامپاني، بري و ناوا. ادوارد اول را حریف بسیاري نیرومندي دید

از آنجا كھ فیلیپ زیبا . كونتھ، لیونھ، و بخشي از لورن را با پول نقد خریداري كرد -و شارتر، فرانش 
ھمیشھ بھ پول احتیاج داشت، نصف اوقات عمر و ھوشیاري خویش را در ابداع مالیاتھا و جمع آوري 

د از تعھدات نظامي خویش در برابر وي خاوندھا را مجبور كرد با پرداخت وجھ نق. وجوه صرف میكرد
ھاي تمام عیار  بارھا عیار مسكوكات طلا را كم كرد، و اصرار ورزید كھ مالیاتھا باید بھ سكھ; پادشاه برھند

شھسواران پرستشگاه را معدوم، و ثروت ; یھودیان و لومباردھا را تبعید كرد. یا شمش طلا پرداختھ شود
بر واردات، صادرات و فروش ; تي را از قلمرو خویش ممنوع گردانیدصدور فلزات قیم. آنھا را ضبط كرد

و مقرر داشت كھ، بھ عنوان مالیات جنگ، ھر لیوري از ثروت خصوصي ; كالاھا مالیات گزافي بست
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سر انجام، فیلیپ بدون صوابدید پاپ، بر ثروت كلیسا، كھ . افراد در فرانسھ مشمول یك پنس عوارض باشد
نتایجي كھ بر این عمل مترتب بود ماجراي . م خاك فرانسھ را مالك بود، مالیات بستاكنون یك چھارم تما

زندگي پاپ بونیفاكیوس ھشتم را تشكیل میدھد، و ھنگامي كھ آن پاپ سالخورده در مبارزه با فیلیپ مغلوب 
پنجم بھ  شد و جان سپرد، پول و عمال فیلیپ بودند كھ موجبات انتخاب یك نفر فرانسوي را بھ نام كلمنس

ھرگز در تاریخ سابقھ نداشت كھ . مقام پاپي فراھم آوردند و دستگاه پاپي را از روم بھ آوینیون منتقل كردند
از این بھ بعد، در فرانسھ . یك غیر روحاني در مبارزه با كلیسا بھ چنین پیروزي بزرگي نایل آمده باشد

رد كھ در عرض یك سال فیلیپ نیز دیده از تل ھیمھ پیشگویي ك. حقوقدانھا بر كشیشان حكومت میكردند
در  ١٣١۴این پیشگویي درست در آمد و نھ فقط فیلیپ بلكھ كلمنس نیز در سال . جھان بر خواھد بست

مردم فرانسھ پشتكار و جرات وي . در این موقع پادشاه پیروز فرانسھ فقط چھل و شش سال داشت. گذشت
ي حمایت كرده بودند، لكن نام وي را بھ عنوان حریصترین را تحسین، و در مبارزه با بونیفاكیوس از و

فرانسھ بر اثر پیروزیھاي وي درھم شكستھ . پادشاه در تاریخ خود ذكر كردند و بر وي لعنت میفرستادند
ھاي گزاف  عمل وي در كاستن از عیار مسكوكات اقتصاد كشور را مختل كرد، قیمتھا و مالالاجاره. شد

لیات صنعت را عقب انداخت، و اخراج یھودیان و لومباردھا بھ رگ و پي تجارت ملت را تھیدست كرد، ما
رفاھي كھ در زمان سلطنت سن لویي بالا گرفتھ بود در . لطمھ زد و بازارھاي مكاره بزرگ را خراب كرد

  . ھاي دیپلوماسي راه زوال در پیش گرفت ھاي قانوني و حیلھ دوران زمامداري استاد حقھ

سال پس از مرگ فیلیپ، سھ تن از فرزندان وي بر تخت سلطنت نشستند و در خاك  در عرض چھار ده
  . شدند

) ١٣٢٨' فت(شارل چھارم . ھیچ یك از آنھا پسري بھ جاي نگذاشت تا اختیارات حكومت را بھ ارث برد
چند دختر داشت، اما مخالفان براي آنكھ مانع از رسیدن آنھا بھ تخت سلطنت شوند، قانون باستاني سالیك را 

نزدیكترین فرد . م بودنداحیا كردند، كھ بھ موجب آن فرزندان دختر پادشاه فرانسھ از حق سلطنت محرو
با جلوس وي بر . ذكوري كھ میتوانست دیھیم شاھي بر سر گذارد فیلیپ دو والوا برادرزاده فیلیپ زیبا بود

بھ پایان رسید و زمامداري دودمان [ كھ با اوگ كاپھ آغاز شده بود]تخت سلطنت فرانسھ سلسلھ كاپسین 
ھد، مشاھده میشود كھ در اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، با نظري اجمالي بھ فرانسھ این ع. والوا آغاز شد

بھ علت آنكھ توسعھ صنعت شھري افراد را از مزارع . و ادبیات و ھنر پیشرفتھاي شایاني حاصل آمده بود
در حدود  ١٣١۴پاریس در سال . بھ سوي شھرھا جذب میكرد، سرفداري بھ سرعت رو بھ زوال بود

برونتو لاتیني، كھ . نفر میرسید ٠٠٠,٠٠٠,٢٢تمامي فرانسھ تقریبا بھ دویست ھزار سكنھ داشت و جمعیت 
از شر بیدادھاي سیاسي فلورانس بھ فرانسھ پناھنده شده بود، از دیدن صلح و آرامشي كھ در دوران سلطنت 
لویي نھم بر خیابانھاي پاریس حكمفرما بود، از رونق بازار داد و ستد و صنایع دستي شھرھا، و از مزارع 

  . ر ثمر و تاكستانھاي روستاي دلپسند اطراف پایتخت تعجب میكردپ

ترقي طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلي از قبیل قضاوت و وكالت و طبابت، كھ ثروت آنھا تقریبا كوس 
ھمسري با طبقھ اشراف میزد، حضور نمایندگانشان را در اتاژنرو یا مجلس عمومي طبقاتي ضروري 

در شھر پاریس بھ امر فیلیپ چھارم تشكیل شد تا  ١٣٠٢ومي بود كھ در سال این ھمان مجلس عم. ساخت
این قبیل مجالس عمومي طبقات سھ . در مرافعھ با پاپ بونیفاكیوس بھ شخص وي كمك مالي و معنوي كند

تشكیل میشد و تحت ارشاد ...)، و١٣١۴، ١٣٠٨، ١٣٠٢(متشكل از در موارد بسیار ضروري - گانھ 
پارلمان . ني كھ دریك شوراي دولتي بھ خدمت پادشاه كمربستھ بودند انجام وظیفھ میكردندزیركانھ حقوقدانا

پاریس، كھ در دوران سلطنت لویي نھم تشكیل شد، مجلسي نبود كھ اعضاي آن را ملت بھ نمایندگي خویش 
بھ كار نفر حقوقدان و روحاني كھ از طرف پادشاه  ٩۴برگزیده باشد،بلكھ مجمعي بود مركب از تقریبا 

احكام .منصوب شده بودند و سالي یكي دوبار دور ھم جمع میشدند تا عمل یك دادگاه عالي را انجام دھند
صادره از طرف این پارلمان یك سلسلھ قوانین ملي را بھ وجود آورد كھ بر پایھ حقوق رومي استوار بود نھ 

py  . ھي كاملا طرفداري میكردھاي فرانكھا، و طبق سنت حقوقي كلاسیك از حكومت پادشا قانوننامھ
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ھیجان عقلاني عصر فیلیپ چھارم بھ خوبي از خلال یك رشتھ رسالات سیاسي كھ یكي از حامیان پادشاه 
این مرد حقوقداني بود كھ در مجلس طبقات عمومي . نوشتھ ھویداست) ١٣١٢-١٢۵۵(موسوم بھ پیر دوبوا

ر مقالھاي تحت عنوان عرضحال ملت دوبوا، د. بھ نمایندگي ناحیھ كوتانس حضور داشت١٣٠٢سال 
، و در رسالھاي تحت عنوان در استرداد زمین مقدس )١٣٠۴(فرانسھ بھ پادشاه علیھ پاپ بونیفاكیوس 

، بھ تشریح نظریاتي پرداخت كھ حاكي از افتراق شدیدي بود كھ در این تاریخ میان عقاید )١٣٠۶(
ت كھ موقوفات كلیسا باید ضبط شود از این پس دوبوا میگف. حقوقدانان و روحانیان فرانسھ وجود داشت

كلیسا دیگر كمك مالي از حكومت دریافت ندارد، كلیساي فرانسھ باید از دستگاه خلافت روحاني روم جدا 
شود كلیھ اختیارات ملكي باید از دستگاه پاپي منتزع گردد، و اختیارات حكومت باید فوق تمام تشكیلات 

رد كھ باید فیلیپ را در راس یك امپراطوري متحد بھ مقام امپراطوري وي ھمچنین پیشنھاد میك. باشد
  . بردارند و و قسطنطنیھ را پایتخت وي سازند

براي رسیدگي و فیصلھ دادن بھ مرافعات ملل، باید یك دادگاه بینالمللي تشكیل و معاملھ با ھر ملت مسیحي 
ه زبان و علوم شرقي در رم تاسیس شود و باید یك آموزشگا; كھ با یك ملت دیگر جنگ آغازد تحریم شود

  . زنان از ھمان تسھیلات فرھنگي و حقوق سیاسي برخوردار شوند كھ از براي مردان وجود دارد

ھاي رومانتیكي  این عصر، عصر تروبادورھا در پرووانس، و تروورھا در صفحات شمالي، عصر حماسھ
دوژست آمده است و داستان عشقي اوكاسن و  ھایي كھ در شانسون چون شانسون دورولان و دیگر ترانھ

. بود - ویلاردوئن و ژوئنویل  -نیكولت و داستان گل سرخ و ظھور اولین تاریخنویسان برجستھ فرانسوي 
با مرداني چون . ھاي بزرگي در پاریس، اورلئان، آنژه، تولوز، و مونپلیھ پدید آمدند در این عھد دانشگاه

عصر تجلي سبك گوتیك . اوج اعتلاي حكمت فلسفھ مدرسي بھ پایان رسیدروسلن و آبلار آغاز شد، و با 
دني، شارتر، نوتردام، آمین، و رنس، پدید آمد  -بود، كھ در ساختمان كلیساھاي جامع با شكوھي مانند سن 

فرانسویان بھ طرزي بھ . و پیكر تراشي با اسلوب گوتیك بھ عالیترین مدارج كمال روحاني خود ارتقا یافت
تازه مردم داشتند با نظر . ر، پایتخت و فرھنگ خود عدم تمركزي میشد كھ خاص دوران فئودال بودكشو

فرانسھ ((جدیدي بھ كشور خویش مینگریستند، بھ طوري كھ در شانسون دورولان با محبت تمام از 
  . در فرانسھ، مانند ایتالیا، این دوره اوج تكامل تمدن مسیحي بود. سخن میرفت)) شیرین

XII - ١٢٨۵ -  ١٠٩۶: اسپانیا   

استیلاي مجدد مسیحیت در خاك اسپانیا بھ ھمان سرعتي پیش رفت كھ ھرج و مرج برادركشانھ میان 
پاپھا براي مسیحیاني كھ حاضر بودند بھ بیرون راندن مسلمانان مغربي . پادشاھان اسپانیا اجازه آن را میداد

برخي از شھسواران ; قایل شدند كھ خاص صلیبیون بود از اسپانیا كمك كنند ھمان عنوان و امتیازاتي را
پرستشگاه براي انجام این مھم از فرانسھ بھ اسپانیا آمدند، و در قرن دوازدھم سھ فرقھ مذھبي نظامي از 

، ١١١٨افراد اسپانیایي تشكیل شد كھ آنھا را شھسواران كالاتراوا، سانتیاگو، و آلكانتارا میخواندند در سال 
، مسیحیان در آلاركوس منھزم شدند، لكن ١١٩۵در . ، شاه آراگون، ساراگوسا را تسخیر كردآلفونسو اول

این پیروزي قاطع .تقریبا عمده قواي موحدون را در محل لاسناواس د تولوسا قلع و قمع كردند ١٢١٢در 
مقاومت مسلمانان مغربي درھم شكست و دژھاي مستحكم مسلمانان یكي پس از دیگري بھ دست .بود

از آن پس این ). ١٢۵٠(، و قادس )١٢۴٨(، اشبیلیھ )١٢٣٨(، والنسیا )١٢٣۶(قرطبھ : مسیحیان افتاد
  . استیلاي مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بوتھ اجمال ماند تا مبارزات میان پادشاھان فیصلھ یابد

كھ وعده داده  ھنگامي كھ آلفونسو ھشتم، پادشاه كاستیل، در آلاركوس شكست خورد، شاھان لئون وناوار،
بودند بھ یاري وي بشتابند، بر قلمروش ھجوم بردند، و آلفونسو خود را مجبور دید براي حفظ خویشتن در 

فردیناند سوم لئون و كاستیل را از نو متحد كرد، . مقابل نیرنگ مسیحیان با مسلمانان از در صلح درآید
پایتخت خود ساخت، مسجد بزرگ آنجا را بھ  مرز سرزمینھاي كاتولیك را بھ غرناطھ رسانید، اشبیلیھ را
كلیسا، كھ ھنگام تولدش وي را حرامزاده . كلیساھاي جامع خود، و القصر را بھ اقامتگاه خود بدل كرد
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فرزندش آلفونسو دھم محققي عالیقدر و شاھي . شمرده بود، بعد از مرگش او را در شمار قدیسان گذاشت
آلفونسو، كھ از دیدن فرھنگ اسلامي در اشبیلیھ فریفتھ دانش و . قب دادندبي اراده بود و او را دانا و منجم ل

تحقیقات علماي مغربي شده بود، پیھ دشمني مردمان خشك مقدس را بر تن مالید و فضلاي عرب و یھودي 
و ھمچنین مسیحي را اجیر كرد تا كتابھاي اسلامي را براي تعلیم و افزایش آگاھي مردمان اروپا بھ لاتیني 

اجرام سماوي و حركات )) زیج آلفونسي((وي بھ تاسیس آموزشگاه نجومي اقدام ورزید كھ . رجمھ كنندت
وي گروھي از تاریخنویسان را گرد آورد كھ بھ . ستارگان آن قاعده مسلمي براي عموم منجمان مسیحي شد

قطعھ  ۴۵٠و حدود آلفونس. نام او یك تاریخ اسپانیا و یك دوره عظیم تاریخ عمومي عالم تصنیف كردند
بسیاري از این . پرتغالي بودند -منظوم ساخت، كھ پارھاي از آن اشعار بھ زبان كاستیلي، زبان گالیثیایي 

ھاي  اشعار را بھ الحان موسیقي در آوردند و ھمین قطعات است كھ امروزه از آنھا بھ عنوان مھمترین ترانھ
دست خود وي یا بھ امر وي درباره مھرھبازي، كلیھ كتابھایي كھ بھ . اصیل قرون وسطي یاد میشود

شطرنج، تختھ نرد، سنگھا، موسیقي، دریانوردي، كیمیا گري، و فلسفھ نوشتھ شد حاكي از شور وحدت 
ظاھرا آلفونسو دستور داد كھ كتاب مقدس را مستقیما از اصل عبراني بھ زبان . قریحھ ادبي او میباشند

وي بود كھ زبان كاستیلي بھ اوج اھمیت خود رسید و از آن تاریخ  در دوران سلطنت. كاستیلي ترجمھ كنند
. در واقع آلفونسو بنیاد گذار ادبیات زبان اسپانیایي بود. تا بھ امروز حاكم بر حیات ادبي اسپانیا بوده است

در . توطئھ چیني وي براي تحصیل اریكھ امپراطوري مقدس روم دوران سلطنت درخشانش را لكھدار كرد
وي در صدد . ل بھ این مقصود بود كھ آلفونسو مقدار زیادي از خزاین اسپانیا را بھ مصرف رسانیدراه نی

بر آمد، با اخذ مالیاتھا و كاھش عیار مسكوكات، دوباره خزینھ سلطنتي را انباشتھ كند، لكن او را از مقامش 
قعھ زنده بود، و سرانجام با دلي آلفونسو دو سالي بعد از این وا. خلع كردند و پسرش را بھ سلطنت برداشتند

بر اثر ازدواج پیترو نیلیا، ملكھ آراگون، با رامون بیرنگر، كنت بارسلون . شكستھ از جھان در گذشت
سرزمین آراگون اھمیت بسزایي پیدا كرد، و بھ این نحو كاتالونیا، مشتمل بر بزرگترین بنادر ) ١١٣٧(

ھا را محفوظ، و  قوانین شدیدي امنیت بنادر، بازارھا، و جادهپذرو دوم با اجراي . اسپانیا، را تصاحب كرد
  . بھ این نحو كشور جدید آراگون را قرین آسایش و رفاه كرد

با . وي دربار خویش را در بارسلون مركز طرب و مغازلات شھسواران و تروبادورھاي اسپانیایي كرد
 - و ضمنا عنوان خویش  - ، نجات اخروي اعطاي آراگون بھ رسم یك تیول فئودال بھ پاپ اینوكنتیوس سوم

نجباي آراگون این ; پسرش جیمز اول پنجسالھ بود كھ پذرو در میدان نبرد در گذشت. را تضمین كرد
فرصت را براي تجدید استقلال فئودال خویش غنیمت شمردند، لكن جیمز در دھسالگي زمام امور كشور را 

ھنوز جیمز جوان بیست سال بیشتر . منقاد خویش كرد در دست گرفت و دیري نگذشت كھ نجبا را مطیع و
نداشت كھ مجمعالجزایر بالئار را، كھ از لحاظ تجاري حایز اھمیت فوقالعادھاي بود، از چنگ اعراب 

، جیمز، بھ ١٢۶۵در سال . و والنسیا و آلیكانتھ را از آنھا باز گرفت) ١٢٣۵ -  ١٢٢٩(مغربي بیرون آورد 
خویش در راه تحقق وحدت اسپانیا، دست اعراب را از مورثیا كوتاه كرد و  منظور نشان دادن جوانمردي

  . آن ایالت را بھ پادشاه كاستیل ارزاني داشت

جیمز، كھ خردمندتر از آلفونسو خردمند بود، خود را مقتدرترین پادشاھان قرن خویش در اسپانیا و رقیب 
لكن، بھ ; بیدغدغھ بھ فردریك میماند  از لحاظ تیز ھوشي و شجاعت. فردریك دوم و لویي نھم ساخت

واسطھ بیاعتنایي بھ اصول اخلاقي، طلاقھاي متعدد، جنگھاي بیرحمانھ، و درندھخویي گھگاھیش، قیاس 
وي دست اندر كار توطئھ براي گرفتن نواحي جنوبي باختري فرانسھ بود، . وي با سن لویي شایستھ نیست
در . را خنثا كرد، ھر چند كھ مجبور شد مونپلیھ را بھ وي واگذاردھاي جیمز  اما لویي با شكیبایي تمام نقشھ

سنین را تسخیر كند و آنجا را بدل بھ یك دژ سوقالجیشي و پناھگاھي براي بازرگاني سازد، و منطقھ 
باختري مدیترانھ را بھ صورت یك دریاي اسپانیایي در آورد لكن عمرش كفاف نداد و تحقق امیال وي بھ 

دختر مانفرد، فرزند فردریك كھ پادشاه سیسیل بود، ازدواج كرد [ كنستانس]د پذرو سوم با پسرش واگذار ش
آنژو، برخوردار از دعاي خیر پاپ سیسیل را بھ تسخیر در آورد، احساس كرد كھ /و ھنگامي كھ شارل د 

پذرو سروري . آن قبا بر اندام شخص وي زیبندھتر میآید، خاصھ كھ بھ حكم ازدواج آنجا را بھ ارث میبرد
فایقھ پاپ را بر آراگون رد كرد، حكم تكفیر را بھ جان خرید و با لشكریان خویش از طریق دریا متوجھ 

  . سیسیل شد
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در . اسپانیا نیز مثل انگلستان و فرانسھ در این عھد، ھم شاھد برآمدن فئودالیسم بود و ھم ناظر زوال آن
افراد این طبقھ و طبقھ روحانیان ھر دو از ; یگرفتندآغاز عھد نجبا تقریبا حكومت مركزي را نادیده م

. مالیات معاف بودند، و بھ این نحو بار سنگین مالیاتي كھ بر دوش شھرھا و بازرگانان بود سنگینتر میشد
لكن در پایان این عھد ھمگي سر تسلیم در برابر پادشاھي فرود آورده بودند كھ مجھز بھ لشكریان خاص 

د و سپاھیان شھرھا، و برخوردار از حیثیت یك حقوق رومي در حال احیا بود و خود، پشتگرم بھ عوای
در آغاز این دوره ھیچ گونھ قانون اسپانیایي . حكومت سلطنتي خودكامھ را از لوازم اولیھ حكومت میشمرد

طبقھ وجود نداشت، بھ این معني كھ حوزه قلمرو ھر سلطان و امیري تابع یك قانوننامھ جداگانھ بود، و ھر 
بھ امر فردیناند سوم، وضع اصول حقوقي . در ھر یك از این نواحي قانوني مخصوص بھ خود داشت

اصول حقوقي جدید بھ . این اقدام در زمان سلطنت آلفونسو دھم تكمیل شد; جدیدي براي كاستیل شروع شد
ار یافت، كھ خود اشتھ) ١٢۶۵ - ١٢۶٠(ھفت بخش ) قوانین(ھفت قسمت تقسیم میشد، بھ ھمین سبب بھ نام 

مجموعھ ھفت بخش، كھ . ھا در تاریخ حقوقي بشر بھ شمار میرود یكي از كاملترین و مھمترین قانون نامھ
مبني بر قوانین ویزیگوتھاي اسپانیا، لكن بھ اسلوب اصول حقوقي یوستینیانوس نوشتھ شده بود، مترقیتر از 

ن قوانین اكثر ھفتاد سالي نادیده گرفتھ شد، تا آنكھ بھ ھمین سبب ای; آن بود كھ با اوضاع عھد سازگار باشد
جیمز . سراسر اسپانیا را در بر گرفت ١۴٩٢عنوان قوانین واقعي كاستیل شد و در سال  ١٣٣٨در سال 

آراگون بھ وضع یك قانون نامھ مھمي  ١٢٨٣در سال . قانوننامھ ھمانندي را در سرزمین آراگون رواج داد
و دریانوردي مبادرت جست و، ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و  براي تنظیم مقررات تجارتي

در بسط و تكامل شھرھاي آزاد و سازمانھاي بر . مایوركا، محاكمي بھ اسم كنسولگري دریا تاسیس كرد
  . گزیده مردم، اسپانیاي قرون وسطي پیشرو دیگر ممالك بود

د، بھ بسیاري از شھرھا منشورھاي خودمختاري پادشاھان، كھ درصدد جلب حمایت شھرھا علیھ نجبا بودن
شھرھاي كوچك . استقلال شھري در اسپانیا بھ صورت احساسات شدیدي بروز كرد. تفویض كردند

خواستار استقلال خود از شھرھاي بزرگتر، یا از نجبا، كلیسا، و پادشاه شدند، و ھنگامي كھ بھ مقصود 
، بارسلون را شورایي اداره میكرد ١٢۵٨در . كردندخود رسیدند، عمومي شھر بھ نشانھ آزادي نصب 

چند صباحي آزادي . مركب از دویست نفر كھ اكثریت آنھا نمایندگان اصناف صنعتي یا بازرگانان بودند
اما ضمنا یكي از نتایج .شھرھا بھ درجھاي رسیده بود كھ مستقلا بھ یكدیگر یا بھ مورھا اعلان جنگ میدادند

، ھنگامي كھ ١٢٩۵در . براي تامین یا اقدامات متقابل بود)) انجمن اخوت((جاد مترتب بر این آزادي ای
را )) انجمن اخوت كاستیل((نجبا درصدد مطیع كردن كمونھا برآمدند، سي و چھار شھر ھمپیمان شدند و 

و بھ ھمین قصد سپاه مشتركي ; تشكیل دادند، و متعھد شدند كھ از حقوق دستھجمعي خویش دفاع كنند
این انجمن پس از آنكھ نجبا را بھ جاي خود نشاند، بھ نظارت و رسیدگي بھ كارھاي عمال و حكام .ندآراست

) كھ تعدادشان گاھي بالغ بر یكصد میشد(پادشاه و تصویب قوانیني پرداخت كھ براي كلیھ شھرھاي عضو 
  . لازمالرعایھ بود

ت مجلسي با حضور نجبا و روحانیان مدتھا در میان پادشاھان اسپانیا مرسوم بود كھ در مواقع ضرور
در . نھاده شد)) دیوان((بر یكي از این مجالس براي نخستین بار نام كورتس یا  ١١٣٧در سال . تشكیل دھند

شاید این یكي از  - ، پارھاي از بازرگانان شھرھا بھ عضویت مجلس كورتس لئون پذیرفتھ شدند ١١٨٨
ر آن نمایندگان طبقات مردم در موسسات سیاسي عضویت قدیمیترین موارد در اروپاي مسیحي است كھ د

در این اجتماع تاریخي، پادشاه نوید داد كھ بدون جلب رضایت كورتس، بھ اعلام جنگ یا عقد . داشتھاند
در كاستیل اولین كورتس از این قبیل، كھ متشكل از نجبا، . صلح صدور ھیچ گونھ فرماني نپردازد

)) پارلمنت نمونھ((، یعني چھل و پنج سال قبل از ایجاد ١٢۵٠سال  روحانیون، و بورژوازي بود، بھ
خطاب بھ )) درخواستھایي((كورتس راسا بھ تصویب قوانین نمیپرداخت، بلكھ . ادوارد اول، اجلاس كرد

پادشاه تھیھ میكرد، و قدرت مالي آن مجلس اغلب پادشاه را ناگزیر میساخت تا با تصویب قوانین ضروري 
، كھ مورد موافقت پادشاه آراگون قرار ١٢٨٣یك فرمان مصوب كورتس كاتالونیا مورخ . موافقت كند

. گرفتھ بود، مقرر داشت كھ از آن تاریخ بھ بعد اعلام ھر گونھ قانون ملي باید با رضاي شارمندان باشد
مدتي بالغ  این قوانین. ماده قانون دیگري مقرر میداشت كھ پادشاه باید سالي یك بار كورتس را تشكیل دھد

بھ . بھ تصویب پارلمنت انگلستان رسید مقدم بود) ١٣٢٢، ١٣١١در (بر ربع قرن بر نظامات ھمانندي كھ 
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علاوه، كورتس از ھر طبقھ اجتماعي چند تني را برگزید و بھ عضویت خونتا یا اتحادیھاي منصوب كرد 
ھاي  فواصل میان دورهھاي مصوبھ كورتس در  كھ كار آن نظارت بر اجراي قوانین و صرف بودجھ

  . اجلاسیھ آن بود

مسئلھ حكومت در اسپانیا بھ واسطھ وجود كوھستانھایي كھ حایل میان نواحي مختلف میشد دشوار بود، 
اراضي ناھموار، فلاتھاي . زیرا این موانع طبیعي اجراي یك قانون عمومي و مشترك را غیر ممكن میكرد

ا بیشتر بدل بھ بي آب و علف، و خرابیھاي متناوب جنگھا، كشاورزان را از كار دلسرد و اسپانیا ر
ھاي گوسفنداني بسیار اصیل بھ دست میآمد ھزاران  پشمي كھ از گلھ. چراگاھي براي گلھ و رمھ كرده بود

دستگاه بافندگي را در شھرھا بھ از این طریق میتوانست شھرتي را كھ از ادوار باستان براي پشم اعلاي 
و نقل و گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و  داد و ستد داخلي دستخوش دشواریھاي حمل. خود داشت حفظ كند

با اینھمھ، بازرگاني خارجي در بنادر بارسلون، تاراگونا، والنسیا، اشبیلیھ، و قادس رو بھ . مسكوكات بود
بازرگانان كاستیل  ١٢٨٢سوداگران كاتالونیایي در اطراف و اكناف پراكنده بودند، در سال . افزایش نھاد

بازرگانان و تھیھ كنندگان . قط اتحادیھ ھانسایي با آنھا كوس ھمسري میزددر بروژ مقامي داشتند كھ ف
پرولتاریاي شھرنشین خود را بھ صورت اصناف . مصنوعات مھمترین منبع كمك مالي بھ پادشاه شدند

متشكل ساختند، لكن پادشاھان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و طبقات كارگري مجبور بھ 
  . لیاتھا بودند، بي آنكھ در تشكیلات سیاسي نمایندھاي داشتھ باشندپرداخت انواع ما

یھودیان در آراگون و كاستیل . در اسپانیاي مسیحي اكثر كارگران صنعتي یا یھودي بودند یا مسلمان
مردماني مرفھ و كامران شدند و در فعالیتھاي عقلاني این دو سرزمین بھ نحو موثري شركت داشتند، 

سوداگراني ثروتمند بودند، لكن در پایان عھدي كھ مورد بحث ماست، روز بھ روز بیشتر  بسیاري از آنھا
بھ مسلمانان نیز آزادي عبادت و استقلال داخلي زیادي داده . خود را با تنگناھا و محدودیتھا مواجھ میدیدند

شان مصدر خدماتي در از میان آنھا نیز بسیاري از سوداگران توانگر برخاستند، و چند تني از ای. شده بود
دربارھاي سلطنتي شدند، صنعتگران مسلمان با بكار بردن اشكال و موضوعات عربي در صنایع ظریفھ 

مسیحي، شیوه خاصي بھ وجود آوردند و معماري، درودگري، منبتكاري، و فلز كاري اسپانیا را شدیدا 
)) امپراطور پیروان دو دیانت((ا آلفونسو ششم زماني از سر بلندنظري، خود ر. تحت تاثیر قرار دادند

لكن بھ طور كلي، مسلمانان ناگزیر بودند جامھ مشخصي بر تن كنند، در ھر شھري در برزن معیني . نامید
سرانجام، ثروتي كھ از راه مھارت آنان در . اقامت گزینند، و مخصوصا متحمل بار گراني از مالیاتھا باشند

، ١٢۴٧در . ھم آمده بود موجب رشك و كینھ اغلب مسیحیان شدكارھاي صنعتي و معاملات بازرگاني فرا
بالغ بر یكصد ھزار نفرشان آنجا را ترك گفتند، . جیمز اول فرمان اخراج آنان را از آراگون صادر كرد

آراگون را از مھارتھاي فني خویش محروم كردند، در نتیجھ صنعت مملكت از آن پس رو بھ كاھش 
اسلامي در تمدن اسپانیایي، انگیزه پیروزي بر یك دشمن دیرینھ، توسعھ جذب جزئي از فرھنگ . گذاشت

ھا، ھمھ موجبات یك سلسلھ فعالیتھاي عقلي و ذوقي را در  صنعت و ثروت، تكامل آداب و اطوار و سلیقھ
آلفونسو دوم، پادشاه آراگون، . در قرن سیزدھم، شش دانشگاه در اسپانیا تاسیس شد. اسپانیا فراھم آورد

ن تروبادور اسپانیا بود، دیري نگذشت كھ نظیر وي صدھا نفر عرض وجود كردند، این جماعت نھ فقط اولی
شعر سرودند، بلكھ تشریفات كلیسایي را در قالب نمایشھاي غیر مذھبي پروراندند و زمینھ را براي پیدایش 

بھ سید تعلق بھ ھمین دوران شاھكارھاي ادبي لوپھ دوگا و كالدرون آماده كردند، حماسھ ملي اسپانیا مشھور 
ھا و  بالاتر از تمام اینھا، آوازھا، و رقصھایي بود كھ از دل مردمان سرچشمھ گرفتھ بودند و در خانھ. دارد

ھا اجرا میشدند و بھ تدریج راه كمال پیموده، بھ صورت نمایشھاي پر حشمت و شكوھمند در بارھاي  كوچھ
از گاو بازي بھ اسلوب نوین ضبط شده است در مجلس جشن اولین بار كھ ذكري . پادشاھان در آمدند

گاوبازي  ١٣٠٠تا سال . در آویلا، واقع در كاستیل، صورت گرفتھ بود ١١٠٧عروسیي است كھ بھ تاریخ 
بھ صورت ورزشي عادي در آمده بود كھ در تمامي شھرھاي اسپانیا رواج داشت، در عین حال، 

رون راندن مورھا آمده بودند، با خود آراي مربوط بھ شھسواري شھسواران فرانسوي، كھ براي كمك بھ بی
احترام براي زنان، یا حرمت حق تملك اختصاصي یك نفر مرد بر یك . و مسابقات تورنوا را ھمراه آوردند

نفر زن، بھ صورت یك قید اخلاقي در آمد و بھ ھمان اندازه اھمیت یافت كھ یك نفر مرد بھ شجاعت و 
اختلاط خون اروپایي و . بود، دوئل براي حفظ شرف جزئي از زندگي فرد اسپانیایي شدحیثیت خود مفتخر 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سامي، تركیب فرھنگ غربي و شرقي، امتزاج اشكال و نقوش عمده سوري و ایراني با ھنر  - آفریقایي 
ا گوتیك، و تلفیق صلابت رومي با احساسات شرقي، سیرت اسپانیایي را بھ وجود آورد و تمدن اسپانیایي ر

  . در قرن سیزدھم بھ صورت عنصر بي نظیر و جالبي در میان عرصھ فرھنگ اروپاییان در آورد

XIII -  ١٠٩۵:پرتغال   

، كنت ھانري دو بور گوني، یكي از شھسواران صلیبي در اسپانیا، بھ حدي رضایت خاطر ١٠٩۵در سال 
ترزا را بھ زني وي داد و ضمنا  آلفونسو ششم پادشاه كاستیل و لئون را جلب كرد كھ پادشاه دختر خویش

نام داشت بھ رسم تیولنشین و بھ اسم جھیزیھ عروس بھ ھانري بخشید و  پرتغالایالتي از توابع لئون را كھ 
گ مسلمانان اسپانیا بیرون آورده شده بود، و این سرزمین فقط سي و یك سال پیش از این تاریخ از چن

كنت ھانري آدمي نبود كھ تابع كسي شود و بھ . ھنوز مورھا بر ناحیھ جنوب رود موندگو حكومت میكردند
بھ ھمین سبب از وقتي كھ خطبھ عقد ازدواج جاري شد، وي ; ھیچ چیز كمتر از عنوان پادشاه راضي باشد

ھنگامي كھ ھانري در گذشت . ن تیول را بھ مملكت مستقلي مبدل كنندو زنش بناي توطئھ را نھادند تا آ
وي بھ نجبا و واسالھاي خویش . ،ترزا ھمچنان بھ كوشش خود در راه حصول استقلال ادامھ داد)١١١٢(

و شھرھاي خود را بھ ایجاد دژھا، تحكیم مواضع، و ; تعلیم داد كھ قضایا را بھ معیار آزادي ملي بسنجند
این زن در جنگ شخصا سردار لشكریان خود بود و در خلال جنگھا . وز جنگ تشویق كردفراگرفتن رم

مبالغ زیادي از عواید ملك را در راه عشقي . اسارت در آمد، آزاد شد، و دوباره بھ قلمروش بر گشت
او را از مقامش منفصل كردند، با دلداده خود جلاي وطن گفت، و در گوشھ مسكنت ; نامشروع صرف كرد

  ). ١١٣٠(ن داد جا

بر اثر الھامات و كارھاي مقدماتي ملكھ ترزا بود كھ پسرش آلفونسو اول، ملقب بھ انریكوئس مقاصد و 
آلفونسو ھفتم، شاه كاستیل، نوید داد كھ بھ شرطي كھ انریكوئس اراضي جنوب . نیات مادر را عملي كرد

آلفونسو . مامي آن نواحي بشناسدرود دورو را از چنگ مورھا بیرون آورد، وي را پادشاه مستقل ت
انریكوئس با تمام شجاعت بیملاحظھ پدر، و زنده دلي و خیره سري مادر، بر مورھا ھجوم برد و آنھا را 

اشراف و اعاظم دو كشور ھر دو پادشاه . و خود را شاه پرتغال خواند) ١١٣٩(در محل اوریكھ شكست داد 
پاپ در این مرافعھ حق را از آن . نوكنتیوس دوم احالھ كنندرا تشویق كردند كھ مرافعھ خود را بھ پاپ ای

آلفونسو انریكوئس، براي آنكھ این تصمیم را خنثا كند حاضر شد كھ سلطنت جدید پرتغال را . كاستیل دانست
پاپ جدید آلكساندر سوم این . بھ رسم تیولنشیني از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد

ت و انریكوئس را شاه پرتغال شناخت، بھ شرطي كھ وي ھمھ سالھ مبلغي بھ عنوان خراج پیشنھاد را پذیرف
بعد از این معاملھ، آلفونسو انریكوئس بار دیگر بھ جنگ با مورھا ). ١١۴٣(بھ مقر پاپ در رم بفرستد 

. دادمشغول شد، دو شھر سانتارم و لیسبون را تسخیر كرد، و حوزه قلمرو خویش را تا رود تاگوس بسط 
در دوران سلطنت آلفونسو سوم، مملكت پرتغال بھ حدود كنونیش رسید، و شھر لیسبون واقع در مصب 

یك افسانھ ).١٢۶٣. (رود تاگوس، كھ موقعیت سوقالجیشي مھمي داشت، بندر مھم و پایتخت پرتغال شد
پو بر آن نھاده بود، قدیمي حاكي بود كھ اولیس یا اودوسئوس این شھر را كشف كرده و نام باستاني اولوسی

در [ لیسبون]و ھمین نام قدیمي بود كھ بھ مرور زمان تحریف شد و بھ صورت اولیسیپو و بالاخره لیزبوآ 
آخرین سالھاي سلطنت آلفونسو دوم، بھ واسطھ بروز یك جنگ داخلي میان وي و پسرش دینیز كھ . آمد

با آنكھ شروع كار دینیز این . نتزا گردیدمدتھا بھ انتظار مرگ پدر نشستھ بود، دوراني جگر سوز و مح
بھ واسطھ ازدواجي با خاندان . و سودمند بود) ١٣٢۵-١٢٧٩(سان مشكوك بود، دوران سلطنتش دراز 

سلطنتي لئون و كاستیل، میان دو كشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل، ملكھ پاكدامن، خطر 
دینیز كھ از حشمت و جلال . تاج و تخت، برطرف گردید جنگ از ناحیھ فرزند دینیز، یعني وارث قانوني

وي . جنگ چشم پوشیده بود، تمام كوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادي و فرھنگي مملكت خویش كرد
ھاي بھتري براي گلھداري آموخت، بھ منظور  بھ تاسیس مدارس كشاورزي دست زد، بھ رعایاي خود راه

پرداخت، مشوق بازرگاني شد، بھ ساختن كشتیھا و احداث  جلوگیري از فرسایش زمین، بھ غرس درخت
و براي عقد یك پیمان تجارتي با انگلستان ; براي پرتغال یك نیروي دریایي بھ وجود آورد; شھرھا اقدام كرد
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وي شعرا و . بھ ھمین سبب بود كھ رعایاي وي با یك مدیر كوشا و یك قاضي دادگر بود. وارد مذاكره شد
بر . حمایت خویش گرفت و بھترین منظومات آن عھد و محیط از كلك وي تراوش كردفضلا را در كنف 

در . اثر مساعي وي، زبان پرتغالي از صورت یك لھجھ گالیثیایي بیرون آمد و مبدل بھ یك زبان ادبي شد
بھ پاستورالھاي خود، دینیز آوازھاي عامیانھ را در قالب ادبي ریخت و در دربارش تروبادورھا را تشویق 

دینیز خودش در پیدا كردن زن تخصصي داشت و كودكان حرامزادھاش . سراییدن لذات و آلام عشق كرد
ھنگامي كھ پسرش علم شورش بر افراشت و در صدد خلع پدر در آمد، . را بر پسر شرعیش ترجیح میداد

لشكریان قدیسھ ایزابل، مادرش كھ دور از بساط عیش و طرب دربار زندگي میكرد، سواره بھ میان 
  متخاصم رفت و سینھ سپر كرد كھ اولین قرباني آن معركھ باشد 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 فصل بیست و ششم

  

  ایتالیاي پیش از رنسانس

١٠۵١٣٠٨- ٧   

I  - ١١٩۴-١٠٩٠: سیسیل در دوران استیلاي نورمانھا   

شایان ملاحظھ است كھ چگونھ نورمانھا، از اسكاتلند گرفتھ تا سیسیل، خود را با محیطھاي مختلف چندي 
سازگار كردند، با چھ نیروي شدیدي نواحي و اقوام خموده را برانگیختند و چگونھ در عرض چند قرن در 

آشوب، نورمانھا بھ  در طي یك قرن پر. ملل تابعھ خویش مستحیل و از صحنھ تاریخ بكلي ناپدید شدند
جانشیني عمال امپراطوري بیزانس بر نواحي جنوبي ایتالیا حكمفرما بودند، و بعد از مسلمانان سیسیل را 

روژه اول گیسكار با دستھ كوچكي از دریازنان مشغول دست اندازي بھ جزیره  ١٠۶٠در . اداره میكردند
ایتالیاي نورمان، روژه را فرمانرواي  ١٠٨۵در ; استیلاي وي كامل شده بود ١٠٩١تا سال ; سیسیل شد

، سلطنت سیسیلھاي دوگانھ، یا بھ عبارت دیگر جزیره )١١٠١(خود شناخت، و ھنگامي كھ وي درگذشت 
. سیسیل بھ اضافھ نواحي جنوبي ایتالیا، در عرصھ سیاست اروپا یكي از دول مقتدر بھ شمار میرفت

میان سیسیل و آفریقا بھ نورمانھا یك مزیت تجاري و نظامي نظارت بر تنگھ مسینا و ھشتاد كیلومتر دریاي 
شھرھاي آمالفي، سالرنو، و پالرمو كانونھایي براي یك بازار گرم تجارتي با تمامي بنادر . قاطعي داد

سیسیل، كھ اكنون یك تیولنشین پاپ . مدیترانھ، از جملھ مراكز بازرگاني مسلمانان در تونس و اسپانیا گردید
ي مساجد مسلمانان، بھ ساختن كلیساھاي مسیحي با شكوھي مبادرت ورزید، و در ایتالیاي بود، بھ جا

; روژه دوم شھر پالرمو را پایتخت خود كرد. جنوبي كشیشان كاتولیك روم جانشین اسقفان یوناني شدند
را  ، بھ عوض كنت، خویشتن١١٣٠و در ; حوزه قلمرو خویش را در ایتالیا بھ ناپل و كاپوا گسترش داد

; وي از تمام جرئت و جاھطلبي و تدبیر و مكاري عم خویش، روبر گیسكار، برخوردار بود. پادشاه نامید
سرعت انتقال و پشتكارش بھ خواب انجام داد بھ مراتب فزونتر از آن بود كھ سایر مردمان در بیداري 

ران آلمان كھ از الحاق پاپھا كھ از دست درازي وي بھ ایالات پاپي میترسیدند، امپراطو)). میكردند
آبروتتسي بھ متصرفات وي خشمگین بودند، بیزانسیھا كھ تسلط مجدد بر ایتالیاي جنوبي از آمالشان بود، و 

وي با . بالاخره مسلمانان آفریقا كھ در آرزوي پس گرفتن سیسیل بودند، ھمھ بھ جنگ با روژه قیام كردند
میكرد و سرانجام فاتح شد و با مملكتي بزرگتر از پیش، بھ  ھمھ آنھا و گاھي در آن واحد با چند تا مبارزه

وي از وجود مسلمانان، . اضافھ متصرفات جدیدي در تونس، سفاكس، بونھ، و طرابلس، قد بر افراشت
یونانیان ،و یھودیان با فراست سیسیل در تشكیل یك دستگاه دولتي بھتر استفاده كرد، و در نتیجھ سازمان 

روژه با . وجود آمد كھ در آن عھد نظیرش را ھیچ ملت دیگري در اروپا نداشتاداري گستردھاي بھ 
تشكیلات كشاورزي فئودالي در سیسیل مخالفتي نورزید، لكن با ایجاد یك دیوان عدل سلطنتي كھ قوانین 

وي با آوردن . مصوبھ آن شامل تمامي طبقات مملكتي میشد اختیارات خاوندھاي خود را قبضھ كرد
یوناني بھ قلمرو خویش اقتصاد سیسیل را غني ساخت، و بر اثر ایمن ساختن جان و مردمان و حریربافان 

بھ مسلمانان، یھودیان، و كاتولیكھاي یوناني آزادي . ھا موجبات توسعھ بازار تجارت را فراھم آورد راه
وچكترین تصدي مشاغل را براي عموم افراد لایق و صالح، بدون ك; مذھبي و استقلال فرھنگي بخشید
خودش مثل مسلمانان لباس بھ بر میكرد، اخلاقیات اسلامي را دوست ; توجھي بھ دین آنھا، آزاد گردانید

قلمرو وي مدت یك نسل . میداشت، و بھ عنوان یك پادشاه لاتیني در یك دربار مشرق زمیني زندگي میكرد
محسوب )) پادشاه عصر خویش روشنفكرترین)) و خودش. بود))غنیترین و متمدنترین مملكت در اروپا((

از مطالعھ تذكره . بدون روژه وجود فردریك دوم، كھ پادشاھي بھ مراتب بزرگتر بود، ممكن نبود. میشد
احوال روژه در كتاب الرجاري، بھ قلم ادریسي، خواننده بھ میزان رفاه و آباداني سیسیل در دوران استیلاي 
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ركاري از كشاورزان، زمینھاي حاصلخیز را میكاشتند، و با یك طبقھ قوي بنیھ و پ. نورمانھا واقف میشود
ھا زندگي میكردند و  جماعت برزگر در زاغھ. انواع محصولات شكم مردمان شھرنشین را سیر میكردند

لكن زندگي ; چون مردماني مفید بودند، بھ عادت مالوف، مورد استثمار جمعي مردم مكار قرار میگرفتند
در عرض . ي قرین وقار بود، و آوازخواني و اعیاد مختلفي آن را طربناك میساختآنھا با مراسم دیني جالب

یك سال كشاورزي، ھر فصلي رقصھا و آوازھایي خاص خود داشت و ھنگام انگور چیني، مجالس باده 
حتي . گساري و جشنھایي برگزار میشد كھ رابط میان ساتورنالیاي روم باستاني با كارناوال عھد جدید شد

ان تھیدستترین مردمان، عشقورزي و آوازھاي عامیانھ، از ھرزھدرایي و ھجاگویي گرفتھ تا در می
ھوا بھ ((بھ قول ادریسي، در شھر سان ماركو . غزلیاتي حاوي بي غل و غشترین عواطف رقیق بھ جا ماند

ادوار  شھرھاي مسینا، كاتانیا، و سیراكوز ھمانند.)) ھایي كھ ھمھ جا میروید معطر است عطر بنفشھ
حكومت كارتاژ، یونان، و روم بار پالرمو در نظر ادریسي عالیترین شھرھاي جھان بود، چنانكھ در این 

ابنیھاي چنان زیبا دارد كھ از اطراف و ... جمیع افرادي كھ آنرا مشاھده میكنند والھ میشوند: ((باب مینویسد
نر استادان، و مفھوم شگفتانگیز ھنر اكناف مردمان دستھ دستھ بھ سبب شھرت عجایب معماري، ظرایف ھ

ھاي پر  كاخھاي بزرگ، ضیافتخانھ((خیابان مركزي شھر دورنمایي بود از .)) آن دیار بھ آنجا رو میآورند
تمامي مسافران در نظر اول معترفند كھ . ... ھا، دكانھاي سوداگران بزرگ گرمابھ... شكوه و بلند، كلیساھا

عمارات پالرمو، و ھیچ منظري دلپسندتر از باغھاي عمومي آن وجود  ھیچ جا ابنیھاي حیرتانگیزتر از
شھري : ((از پالرمو دیدن كرد، در باره آن شھر نوشت ١١٨۴سیاح مسلمان، ابن جبیر، كھ در .)) ندارد

كاخھاي پادشاه، بھ مثابھ گردنبندي كھ بر دور گردن دوشیزھاي با پستانھاي پر !...است بغایت حیرتانگیزتر
تنوع زبانھایي كھ مردمان در پالرمو بھ آنھا .)) بستھ شده باشد، شھر را حلقھوار احاطھ كرده است و پیمان

ھا و مساجدي كھ بھ طور  سخن میگفتند، اختلاط مسالمتآمیز نژادھا و پیروان ادیان مختلف، كلیساھا و كنیسھ
ھاي  ي پر آرامش و خانھدرھم و برھم در جوار یكدیگرند، رعایاي شیكپوش، معابر پر ازدحام، باغھا

  . راحت، ھمھ مایھ شگفتي تازه واردان بھ شھر پالرمو میشد

پارچھبافان . ھا و كاخھا، صنایع مشرق زمین بھ رفع نیازمندیھاي فاتحان مغرب زمیني پرداخت در آن خانھ
از عاج ھاي كوچكي  صنعتگران جعبھ; ھاي فاخري از حریر و زربفت مشغول بودند پالرمو بھ بافتن پارچھ

موزاییكسازان كف اطاقھا و بدنھ دیوارھا و سقفھا را با ; میساختند و طرحھاي ظریف یا غریبي میتراشیدند
صنعتگران و معماران یوناني و عرب، كلیساھا و دیرھایي را پي افكندند . تزیینات مشرق زمیني میآراستند

نمیشود، بلكھ حاصل ھزار سال نفوذ عربي كھ در طرح و تزیینات آنھا ھیچ اثري از اسلوبھاي نورمان دیده 
، ھنرمندان یوناني با وجوھي كھ ژرژ، دریادار روژه، در اختیارشان گذاشتھ ١١۴٣و بیزانسي بودند در 

ھاي یوناني دیري بنا نھادند كھ وقف سانتاماریا دل آمیرالیو شده بود، لكن اكنون آنرا بنام  بود، براي راھبھ
  . ناسندبنا كنندھاش مارتورانا میش

این بنا رفتھ رفتھ بھ قدري تعمیر شده و تعمیرات بھ خود دیده است كھ از اجزاي اولیھ قرن دوازدھم آن 
دور تا دور گنبد داخلي آن كتیبھاي بھ خط عربي از یك سرود مذھبي . چندان چیزي بھ جا نمانده است

كف دیر از سنگھاي مرمر . رودكلیساھاي یونان منقوش است كھ نمونھاي از تزیینات این عھد بشمار می
ھشت ستون از سنگ سماق تیره دور تا دور محرابھاي سھ گانھ دیر را ; درخشنده رنگارنگ مفروش است

دیوارھا و زوایاي بین رواقھا و طاقنماھا با . سر ستونھا را با نھایت ظرافت تراشیدھاند; احاطھ كرده است
اي مشھور مسیح، پادشاه جھان نام دارد كھ در بدنھ گنبد موزاییكھاي زرین میدرخشند، و یكي از موزاییكھ

بھ امر روژه دوم  ١١٣٢از این موزاییك عالیتر كاپلاپالاتینا است كھ ساختمان آن در سال . حرم دیده میشود
در این جا ھمھ چیز در عین ظرافت دیده میشود، از آن جملھ است طرح ساده مرمر كف . آغاز شد
ھیكل موقر مسیح بر بالاي ; كھ ھر فضاي نظرگیري را پر ساختھ است; ظریفكمال ستونھاي ; راھروھا

و بالاتر از ھمھ، سقف چوبي عظیمي بھ شكل شانھ عسل ; محراب، در یكي از مجللترین موزائیكھاي جھان
كھ دقیقا روي آن كندھكاري یا رنگ طلایي زده شده، یا با اشكال شرقي فیلھا و بزھاي كوھي و آھوان و 

در سراسر . نقش شده است -كھ احتمالا حوریاني از بھشت خیالي نقاش مسلمان بودھاند  -)) گانفرشت((
ھنر قرون وسطایي یا مدرن ھیچ نمازخانھ شاھانھاي را نمیتوان سراغ گرفت كھ بتواند با این گوھر تابناك 

  . سیسیل عھد نورمان كوس ھمسري بزند
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پسرش ویلیام اول را تا حدي بھ این جھت كھ . ، بھ سن پنجاه و نھ سالگي در گذشت١١۵۴روژه در سال 
زندگینامھاش بھ دست دشمنانش نوشتھ شده است، و تا حدودي بھ علت آنكھ زمام امور مملكت را بھ دست 

ھ اسلوب مشرق ھاي خویش، در عین تنعم و راحت، ب ھا و ھمخوابھ دیگران داد و خود در میان خواجھ
لقب دادھاند در دوران سلطنت ویلیام مسلمانان تونس بھ جنگ با )) بد((زمیني زندگي میكرد ایل مالھ 

ویلیام دوم نیز تقریبا بھ ھمان سبكي . مسیحیان برخاستند، و بھ قدرت نورمانھا در آفریقا پایان بخشیدند
اران دوستار وي، حتي بھ عذر اینكھ مبادا زندگي میكرد كھ ویلیام بد روزگار میگذرانید، لكن تذكرھنگ

وي، بھ . لقب دادند) خوب یا نازنین(آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام اول اشتباه كنند او را ایل بوئونو 
مبالغي صرف احداث دیر و كلیساي جامع  ١١٧۶رسم طلب بخشایش براي رذایل اخلاقي خویش در 

نماي خارجي این بنا منظر آشفتھ زنندھاي است . ج شھر پالرمو كردمونرآلھ واقع در ھشت كیلومتري خار
موزائیكھاي داخلھ ; شبستانھا حكایت از زیبایي و قدرت پر ابھت میكنند; از بادگیرھا و ستونھاي درھم تابیده

بر سر ستونھا نقوشي از زندگي واقعي حكاكي كردھاند، مثلا نوح را سر . بنا مشھور، لكن خالي از ظرافتند
خوش از میگساري و در حال خواب، خوك چراني را سرگرم مراقبت از یك خوك، و آكروباتي را در 

  . حالي كھ روي سرش ایستاده است مشاھده میكنیم

. شاید اخلاقیات شرقي پادشاھان نورمان سیسیل بود كھ بنیھ آنھا را ضعیف و دودمان آنھا را كوتاه كرد
بھ ھمین ; ویلیام دوم اولادي نداشت. با سرشكستگي منقرض شدچھل سال بعد از مرگ روژه، سلسلھ وي 

در خلال این ). ١١٨٩(سبب تانكرد، فرزند نامشروع یكي از پسران روژه دوم، را بھ سلطنت برداشتند 
ھانري از آنجا كھ مشتاق . احوال ھانري ششم، امپراطور آلمان، با عمھ ویلیام دوم، كنستانس، ازدواج كرد

وي . ا را در زیر لواي امپراطوري واحدي متحد سازد، مدعي اریكھ سیسیلھاي دوگانھ شدبود تمام ایتالی
پیزا و جنووا را، كھ بازرگاني آنھا بر اثر استیلاي نورمانھا بر ناحیھ مركزي مدیترانھ لطمھ دیده بود با 

اظم شھر را ، ھانري با لشكر عظیمي خود را مقابل شھر پالرمو رسانید و اع١١٩۴در . خود متفق ساخت
ھاي پالرمو را بر روي او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت سیسیل را بر سر نھاد  ترغیب كرد كھ دروازه

، تمامي قلمرو پھناورش بھ فرزند سھ سالھاش فردریك رسید و در قرن )١١٩٧(ھنگامي كھ وي درگذشت 

  ایالات پاپي  -  IIسیزدھم قرن پادشاھان مقتدر تواناترین و روشنفكرترین تاجداران اروپا 

شھر بنونتو قرار داشت كھ در آنجا دوكھایي از تیره لومبارد حكومت  - در شمال ایتالیاي نورمان كشور 
  . میكردند

، مشتمل بر آنانیي، تیوولي، رم و ))میراث پطرس((در آن سوي بنونتو سرزمینھایي بودند مشھور بھ 
  . اداره میشدند پروجا، كھ ھمھ زیر قدرت مستقیم غیر روحاني پاپھا

در عالم مسیحي ھیچ شھري نبود . رم مركز مسیحیت لاتیني بود لكن ابدا سرمشق آن جھان محسوب نمیشد
كھ مردمان آن مثل رومیان بي اعتنا بھ دیانت باشند، و احترامي ھم كھ براي دستگاه پاپ قایل میشدند از آن 

در جنگھاي صلیبي فقط سھم مختصري ایفا كرد و نیز ایتالیا . نظر بود كھ منافع مادیشان چنین اقتضا میكرد
شھرھاي ایتالیا . در جنگ چھارم صلیبي از آن نظر شركت جست كھ میخواست قسطنطنیھ را فتح كند

جنگھاي صلیبي را اكثر از آن نظر مفید میشمردند كھ فرصتي براي ایجاد بنادر، بازارھا، و دادوستد در 
جنگ صلیبي خویش را تا نھایت درجھ امكان بھ تعویق افكند و  خاور نزدیك دست میداد فردریك دوم

در رم جمعي از افراد دیندار نیز بودند كھ . سرانجام با حداقل معتقدات مذھبي بھ مبارزات مذكور قیام كرد
لكن در میان غوغاي ; با خلوص نیت در نگاھداري از اماكن متبركھ بھ زائران مسیحي كمك میكردند

صرفنظر از دستگاه پاپي، در این عھد رم . این قبیل افراد بھ ندرت بھ گوش میرسید سیاست عصر، صداي
عملي بود كھ غفلت و خرابیھاي شش قرن را بھ اوج كمال  ١٠٨۴شھر فقیري بود تاراج نورمانھا در سال 

رم یك  نفوس رم، كھ در ازمنھ باستاني سر بھ یك میلیون میزد بھ حدود چھل ھزار كاھش یافتھ بود. رسانید
درحالیكھ شھرھاي ایتالیاي شمالي پیشرو نھضت انقلاب اقتصادي بودند، . كانون بازرگاني و صنعتي نبود

ایالات پاپي تحت یك رژیم كشاورزي ساده بھ كندي روزگار میگذرانیدند در داخلھ دیوارھاي آورلیا صیفي 
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دنمایي میكردند طبقات پایینتر نفوس ھا خو ھا و ویرانھ كاریھا، تاكستانھا و آغلھاي رمھ دوش بدوش خانھ
پایتخت نیمي از مخارج زندگي خود را از راه اشتغال بھ صنایع دستي و نیمي را از راه صدقات كلیساھا 

طبقات متوسط عبارت بودند از آمیزھاي از بازرگانان، قضات، معلمان، بانكداران، طلاب . تامین میكردند
ي املاك و روحانیان والا مقام طبقات عالیھ شھر را تشكیل میدادند نجبا. علوم، و كشیشان مقیم یا میھمان

. رسم باستاني روم، یعني داشتن ضیاع و عقار در روستا و زندگي كردن در شھر، ھنوز رواج داشت
اشراف رومي چون مدتھا قبل حس وطنپرستي، یعني آن عاملي را كھ ممكن بود بھ منظور دفاع از مملكت 

ھاي چندي تقسیم میشدند، كھ در راس كائتاني،  اد كند از كف داده بودند خود بھ دستھمیان آنھا وحدت ایج
ھر خانوادھاي مسكن خود را در شھر رم بھ صورت دژ . ساولي، كورسي، كونتي، آنیبالدي، و مانند آنھا

 مستحكمي در میآورد، اعضا و خدم خود را مسلح میساخت، اكثر در معابر شھر جارو جنجال و مرافعھ
پاپھا، كھ فقط مسلح بھ اسلحھ روحاني بودند در . راه میانداخت، و گاھي بھ جنگ داخلي مبادرت میجست

اكثر مورد ; بیھوده تلاش میكردند تا آرامش را در شھر حفظ نمایند; رم چندان مایھ رعب كسي نمیشدند
ر حفظ صلح یا جان بسیاري از آنھا بھ خاط; اھانت مردم شھر واقع و گاھي با خشونت مواجھ میشدند

  . خویش بھ آنانیي، ویتربو، یا پروجا، حتي بھ لیون و سرانجام بھ آوینیون گریختند

غایت آمال پاپھا ایجاد حكومت روحانیي بود كھ در آن كلمھ خدا، با تفسیري كھ البتھ كلیسا میكرد بھ عنوان 
پراطوران، اولیگارشي نجبا، و لكن آنھا خود را در میان فشار حكومت استبدادي ام; قانون كفایت كند

در بین رومیان خاطره امپراطوري كھنسال آنھا و بقاي فوروم یا میدان . دموكراسي رعایا درمانده مییافتند
باستاني و كاپیتول ھنوز بھ جا مانده بود، و ھر چند وقت یكبار یكي قد علم میكرد تا حكومت خودمختار و 

نایي وجود نداشت، ھنوز نجباي برجستھ را سناتور میخواندند ھر چند كھ س. روشھاي كھن را زنده كند
كنسولھا انتخابي یا انتصابي بودند لكن ھیچ گونھ قدرتي نداشتند، و فرامین حقوق رومي، كھ تقریبا از 

در قرن دوازدھم نفوس شھر رم، كھ . ھا رفتھ بود بھ صورت مقداري دستنبشتھ كھنسال حفظ میشد خاطره
اد ایتالیاي شمالي الھام گرفتھ بودند، بتدریج خواستار اعاده یك حكومت خودمختار غیر از ترقي شھرھاي آز

مردم شھر پنجاه و شش نفر را بھ عضویت یك مجلس سنا برگزیدند، و از آن پس  ١١۴٣در . روحاني شدند
  . تا چند سالي مرتبا ھمھ سالھ سناتورھاي جدیدي انتخاب میكردند

بنا بر . چنین آدمي آرنالدو دا برشا بود; بود كھ قد مردانگي علم كند روحیھ مردم عصر خواھان رجلي
بعد از آنكھ وي بھ عنوان راھبي بھ شھر برشا . روایات، آرنالدو چندي شاگرد آبلار در فرانسھ بود

بازگشت، روزگار را در گوشھ زھد و ریاضت میگذرانید، و جھدش در این باره بھ قدري بلیغ بود كھ 
از نظر اصول عقاید .)) نھ چیزي میخورد، و نھ چیزي میآشامد((و را آدمي توصیف كرد كھ قدیس برنار ا

دیني، آرنالدو مومني بود اساسا اصیل آیین، اما منكر اعتبار و صحت آیینھاي مقدسي كھ بھ دست كشیشان 
ھ میخواست ك; وي معتقد بود كھ تملك براي كشیش منافي اصول اخلاقي است. گناھكار صورت گیرد

كشیشان مانند حواریون عیسي مردماني فقیر باشند، و بھ كلیسا توصیھ میكرد كھ باید جمیع مایملك دنیوي و 
اینوكنتیوس دوم او را ) ١١٣٩(در دومین شوراي لاتران . اختیارات سیاسي خود را بھ حكومت تسلیم كند

یارت از كلیساھاي مختلف رم لكن پاپ ائوگنیوس سوم آرنالدو را بھ شرط ز. توبیخ و امر بھ سكوت كرد
عمل پاپ خطایي بود از روي محبت، زیرا دیدن مآثر پر شكوه ادوار روم باستان مرغ اندیشھ . عفو كرد

ھاي شھر رم مردم شھر دعوت كرد كھ دست  وي در حالي كھ میان ویرانھ. آرنالدو را بال و پر داد
  ). ١١۴۵(برقرار كنند  روحانیان را از كار كوتاه و حكومت جمھوري روم را از نو

مردم شھر، كھ مجذوب حمیت وي شده بودند، كنسولھا و تریبونھایي را بھ عنوان حكام واقعي خویش 
انتخاب كردند و سوار نظامي تشكیل دادند تا افراد آن ھر كدام رھبر دستھاي از سپاھیان جدید براي دفاع 

جریان این انقلاب مجلل سرمست شده بودند، نھ  طرفداران آرنالدو، كھ از سھولت. از استقلال شھر باشند
فقط اختیارات ملكي پاپھا را نادیده گرفتند، بلكھ قدرت امپراطوران آلماني امپراطوري مقدس روم را در 

درواقع، مدعي بودند كھ جمھوري روم نھ فقط باید بر ایتالیا حكمفرما باشد بلكھ باید ; ایتالیا بكلي منكر شدند
این جماعات كاپیتول را تعمیر و مستحكم نمودند، كلیساي سان پیترو . را اداره كند)) جھان((مثل ادوار قدیم 

را تسخیر كردند و بھ صورت دژي در آوردند، واتیكان را متصرف شدند، و زایران مسیحي را بھ 
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ھ بود و در حالي كھ قدیس برنار دو كلروو مردم شھر رم را بھ باد تقبیح گرفت. پرداخت باج مجبور كردند
بھ آنھا خاطر نشان میكرد كھ امرار معاش ایشان بستھ بھ وجود دستگاه پاپي است، خود پاپ ائوگنیوس سوم 

در . بر شھر قیصرھا و پاپھا فرمان میراند)) كمون رم((مدت ده سال ). ١١۴۶(بھ ویتربو و پیزا گریخت 
د صباحي تمام اوقات خویش را وي چن. ، ائوگنیوس سوم بھ خود جرئت داد و بھ شھر رم بازگشت١١۴٨

دومین جانشین وي، . صرف امور روحاني و توزیع صدقات و جلب محبت خلایق نسبت بھ خویشتن كرد
ھادریانوس چھارم، كھ از قتل یك كاردینال در ضمن آشوبي عمومي سخت متغیر شده بود، بھ عموم 

مجلس سناي رم، از بیم ). ١١۵۵( كشیشان دستور داد كھ از اجراي شعایر مذھبي در رم خودداري ورزند
آنكھ مبادا انقلابي شدیدتر از آنكھ آریستوكراسي رومي قادر بھ مقابلھ با آن باشد بروز كند، جمھوري را 

آرنالدو، كھ از طرف پاپ تكفیر شده بود، گریخت و خود را در ناحیھ كامپانیا . منحل كرد، و تسلیم پاپ شد
اروسا بھ نزدیكي رم رسید، پاپ ھادریانوس از وي تقاضا كرد كھ آن ھنگامي كھ فردریك بارب. پنھان كرد

بھ امر امپراطور، آرنالدو را یافتھ، دستگیر كردند و او را تحویل پلیس پاپ . مرد سركش را دستگیر كند
  ). ١١۵۵(در شھر رم دادند، و بھ اشاره وي آرنالدو در ھمانجا بھ دار آویختھ شد 

بیم ((د و خاكسترش را بھ رود تیبر ریختند، زیرا بھ قول یكي از معاصران،جسد وي را بھ آتش سوزانیدن
.)) آن میرفت كھ مردمان آن خاكسترھا را برچینند، و بھ عنوان خاكستر یك نفر شھید راه حق گرامي دارند

آراي آرنالدو پس از مرگ وي بھ جا ماند و بعدھا دوباره بھ صورت عقاید پاتارینھا و والدوسیان 
ھاي مارسیلیوس پادوایي، و بالاخره بھ شكل آراي  ، آلبیگاییان فرانسھ، گفتھ)گذاران لومبارديبدعت(

بر پا ماند، و در آن سال بود كھ  ١٢١۶سناي رم ھمچنان تا سال . رھبران نھضت اصلاح دیني تجلي كرد
بودند جانشین آنھا  پاپ توانست آن جمعیت را منحل، و یكي دو تن از سناتوراني را كھ موافق با مرام پاپي

اختیارات غیر روحاني پاپھا تا پارھاي مواقع، ایالات پاپي، علاوه بر آنچھ قبلا مذكور افتاد، مشتمل . كند
یا ایالت مركزي آنكونا واقع در كرانھ دریاي )) مارك((; بود بر اومبریا بھ انضمام سپولتو و پروجا

د عبارت میشد از شھرھاي ریمیني، ایمولا، راونا، بولونیا، یا ناحیھ تابع رم كھ خو)) رومانیا((و ; آدریاتیك
در این عھد راونا ھمچنان رو بھ تنزل نھاده بود، حال آنكھ فرارا، بر اثر رھبري خردمندانھ . و فرارا

شھر بولونیا در اثر ھدایت حقوقدانان عالیقدري كھ از . دودمان آستھ، اھمیت و رونق شایاني پیدا كرد
بیرون آمده بودند صاحب تشكیلات سیاسي فعالي شد، بھ طوري كھ یكي از نخستین  ھاي آن دانشگاه

و براي ) پودستا(شھرھایي بود كھ براي رتق و فتق امور داخلي كمون خود، بھ انتخاب یك نفر فرماندار 
ن پودستا گزینش یك نفر بھ عنوا. اقدام كرد) كاپیتانو(پیشبرد روابط خارجي خود، بھ انتخاب یك نفر كاپیتان 

اھل خود شھر . مستلزم شرایط خاصي بود، بھ این معني كھ باید از اشراف باشد))) صاحب قدرت(((
نباشد، بالغ بر سي و شش سال داشتھ باشد، در داخل شھر ملكي نداشتھ باشد، ھیچ یك از انتخاب كنندگان با 

این نظامات عجیب، كھ . اشدشخص وي قرابتي نداشتھ باشند، و ھموطن یا منسوب بھ فرماندار سابق نب
غرض غایي از اتخاذ آنھا حفظ بیطرفي در اداره امور شھر بود، در بسیاري از كمونھاي ایتالیایي معمول 

  . بود

، یا بھ عبارت دیگر ناظم روابط خارجي یك كمون با خارج، بر عھده شوراي ))كاپیتان خلق((انتخاب 
یگرفت داراي وجھھ ملي كھ اصناف و بازرگانان بر كمون نبود، بلكھ این عمل بھ دست حزبي صورت م

  . آن تسلط داشتند

در قرون بعد، ھمچنانكھ بورژوازي از لحاظ . وي نماینده طبقھ سوداگران بود نھ مردمان تنگدست جامعھ
ثروت نفوذ بر طبقھ نجبا مزیت پیدا كرد، شاغل چنین منصبي نیز دایره قدرت خویش را بھ ضرر شخص 

  . خشیدپودستا توسعھ ب
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در شمال فرارا و دره پو ناحیھ ونتو قرار گرفتھ بود كھ بھ سبب وجود شھرھایي چون ونیز، ترویزو، 
. در این عھد بود كھ ونیز قدرت خود را بھ سر حد كمال رسانید. پادوا، ویچنتسا ، و ورونا بر خود میبالید

ود بازرگانان آن كشور را بھ بنادر واقع در دریاي اژه و سیاه ممكن اتحاد ونیز با امپراطوري بیزانس ور
مشھور است كھ تعداد اتباع ونیزي در قسطنطنیھ، در خلال قرن دوازدھم، متجاوز بر یكصد ھزار . ساخت

. نفر شد، و بر اثر گستاخي و جار و جنجال و مرافعات آنھا ساكنان بخشي از شھر پیوستھ در ھراس بودند
مپراطور یوناني، مانوئل، بھ تحریص بازرگانان حسود جنووایي، با ونیزیھاي پایتخت خویش ناگھان ا

). ١١٧١(دشمن شده و جمع كثیري از آنھا را دستگیر كرد و دستور داد كھ تمامي اموال آنھا را ضبط كنند 
وگاني ونیز بھ بیزانس اعلان جنگ داد، ونیزیھا شب و روز تمام ھم خویش را مصروف بھ احداث نا

، دوج ونیز، ویتالھ راس یكصد و سي فروند كشتي متوجھ ائوبویا شد تا آنجا را، كھ در ١١٧١كردند، در 
لكن، در كرانھ ائوبویا، . نظر وي مھمترین مركز سوقالجیشي براي تسلط بر تنگھ بوسفور بود، تسخیر كند

ا در مسموم ساختن منبع آب سربازانش مبتلا بھ مرضي شدند كھ بھ قول مشھور ناشي از عمل یونانیھ
عده تلفات بھ چند ھزار رسید، تا آنجا كھ دیگر تدارك ناوھا براي جنگ میسر نبود، دوج . آشامیدني بود

در این موقع مرض طاعون شیوع داشت و ساكنان آن كشور را . ناوگان عظیم خود را بھ ونیز باز گردانید
ضاي مجلس شھر شخص وي را مسئول تمام این ھنگام بازگشت دوج، اع. چون مور و ملخ تلف میكرد

با توجھ بھ این وقایع ). ١١٧٢(مصایب دانستند، و كسي یا كساني وي را بھ ضرب دشنھ بھ قتل رسانیدند 
است كھ ما باید چھارمین جنگ صلیبي و انقلاب متنفذاني را كھ منجر بھ تغییر قانون اساسي ونیز شد مورد 

از ترس آنكھ مبادا بر اثر ادامھ این قبیل شكستھا بناي امپراطوري  سوداگران بزرگ،. نظر قرار دھیم
تجاري آنھا فرو ریزد، تصمیم گرفتند كھ حق انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین خط مشي عمومي كشور را 

از مجلس ونیز سلب كنند، و شوراي منتخبتري تشكیل دھند تا ھم در تشخیص و رتق و فتق امور كشور 
سھ . ھم بتواند تمایلات آتشین ملت و حكومت مطلق شخص دوج را تحت كنترل قرار دھد شایستھ تر باشد و

تن از عالیرتبھترین قضات جمھوري را ترغیب بھ تشكیل كمیسیوني براي تھیھ قانون اساسي جدید كردند، 
شھر باید دو تن از  - این ھیئت پس از شور و مطالعات توصیھ كرد كھ ھریك از بخشھاي ششگانھ كشور

معتمدان خود را انتخاب كند، و ھر كدام از این معتمدان موظف بھ انتخاب چھل نفر از مردان صالح محل 
) مادجوره كونسیلیو(چھار صدوھشتاد تن نمایندھاي كھ بھ این نحو انتخاب میشدند شوراي بزرگتر . باشد

بھ خود موظف بود كھ از مجلس بزرگتر بھ نو. را تشكیل میدادند كھ در حكم مجلس مقننھ عمومي ملت بود
میان اعضاي خود شصت نفر را بھ عضویت سنایي انتخاب كند تا آن مجلس امور بازرگاني و مالي و 

مجلس عامھ یا ارنگو قرار بود فقط بھ منظور . شھر را تحت نظر داشتھ باشد -روابط خارجي كشور 
علاوه، مقرر شد كھ در ھر دوران بھ . تصویب یا رد پیشنھادات مربوط بھ جنگ یا صلح تشكیل جلسھ دھد

فترتي، كار اداره جمھوري در دست شوراي خاصي باشد مركب از شش نفر كھ ھر كدام را از یكي از 
بخشھاي ششگانھ ونیز انتخاب كرده باشند، و ھر گونھ عملي كھ دوج ونیز براي اداره مملكت انجام میدھد 

  . نین شوراي خاصي رسیده باشدمادامي قانوني شناختھ شود كھ بھ تصویب و تایید چ

اولین شوراي بزرگتري كھ طبق این رویھ جدید انتخاب شده بود سي و چھار تن از اعضاي خود را 
برگزید، اینان نیز از بین خویش یازده تن را انتخاب كردند، و این یازده تن بودند كھ در جلسھاي علني در 

مردم ونیز، كھ بھ این نحو حق انتخاب ). ١١٧٣(د كلیساي جامع سان ماركو دوج ونیز را انتخاب كردن
فرمانرواي خویش را از كف داده بودند، فریاد اعتراض برداشتند، لكن دوج جدید، با پخش مقداري سكھ 

طلا در میان مردم، از بروز تقاضا كرد كھ در مراسم تاجگذاري سوگندي مبني بر اطاعت از جمیع قوانین 
داندولو، كھ در این . اولیگارشي سوداگران منتھاي قدرت را تحصیل كرده بود بھ این نحو،. مملكتي یاد كند

بر اثر . موقع پیر مردي ھشتاد و چھار سالھ بود، یكي از نیرومندترین فرمانروایان تاریخ ونیز شد
قسطنطنیھ را تسخیر و تاراج كند  ١٢٠۴دیپلوماسي ماكیاولي و شجاعت شخص وي، ونیز توانست در سال 

بھ حكم این پیروزي، ونیز مقتدرترین دولت در ناحیھ مدیترانھ . را از بیزانس بگیرد ١١٧١م فاجعھ و انتقا
، مردم جنووا بھ ١٢۶١در . خاوري و دریاي سیاه شد، و رھبري تجارتي اروپا از بیزانس بھ ایتالیا رسید
ر این خدمت، تمام مزایاي یونانیھا مدد رساندند تا قسطنطنیھ را از چنگ ونیزیھا بیرون آوردند، در براب

تجارتي پایتخت بیزانس بھ آنھا تفویض شد، لكن سھ سال بعد ناوگان ونیز كشتیھاي جنووا را در نزدیكي 
سیسیل شكست داد، و امپراطور یوناني مجبور شد كھ امتیازات خاص ونیز را مجددا بھ بازرگانان آن 
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لاوه بر فتوحات خود در خارج مملكت، در اولیگارشي پیروز ع. جمھوري در پایتخت خویش تجدید كند
، دوج ونیز، پیترو گرادنیگو، پیشنھادي ١٢٩٧در . داخلھ نیز، با تغییري اساسي، بھ توفیق عظیمي نایل آمد

را از تصویب شورا گذرانید كھ بھ موجب آن فقط آن دستھ از شارمندان ونیز و احفاد ذكور ایشان 
بستن ((با چنین عملي، كھ بھ . بھ بعد عضو بودند ١٢٩٣اریخ صلاحیت عضویت شورا را داشتند كھ از ت

بھ این نحو، طبقھ محدود خاصي بھ . مشھور شد، اكثر مردم از حق عضویت محروم شدند)) در شورا
در میان این طبقھ اشرافي ویژه، موالید و ازدواجھا را بھ دقت . وجود آمد كھ از سایر طبقات بكلي مجزا بود

اورو ضبط میكردند تا اصالت نسب و انحصار اختیارات مملكتي محفوظ / یا لیبرو د در یك كتاب طلایي 
. بھ این ترتیب، اولیگارشي سوداگران، با صدور فرامین، بھ افراد خود نسب اشرافي اعطا كرد. ماند

ر ھنگامي كھ مردم درصدد شورشي علیھ قانون اساسي جدید برآمدند، بھ رھبران آنھا اجازه دادند بھ تالا
  ). ١٣٠٠(شورا داخل شوند، و ھمگي را فورا بر سردار كردند 

نظم عمومي . بایستي اذعان كرد كھ این اولیگارشي آشكار و بیرحم، جمھوري را بھ خوبي اداره میكرد
خط مشي عمومي با تدبیر بیشتري بھ اجرا درمیآمد، و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر . بھتر حفظ میشد

قوانیني كھ ونیز براي تنظیم كار پزشكان و داروفروشان وضع كرده بود . طایي ایتالیا بودجوامع قرون وس
، قوانین موضوعھ ونیز تاسیس ١٣٠١در . مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابھ آن در فلورانس بود

 ھاي مسكوني غدغن كرد، و كلیھ صنایعي را كھ گازھاي ھاي صنایع غیر بھداشتي را در محلھ كارخانھ
قوانین مربوط بھ دریانوردي سخت و . سمي در ھوا میپراكندند از اجازه ماندن در جمھوري محروم كرد

گزارشات دیپلوماتیك بیشتر . حكومت بر تمام واردات و صادرات نظارت و سرپرستي داشت. گسترده بود
  . حاوي اطلاعات تجارتي بود تا امور سیاسي

  . روزانھ حكومت قرار دادند

كس در ونیز از كشاورزي اطلاعي نداشت، لكن صنایع دستي بسیار ترقي كرده بود، زیرا ونیز  تقریبا ھیچ
فنون و صنایعي را كھ در مغرب اروپا تا حدودي بر اثر انقلابات سیاسي فراموش شده بودند از شھرھاي 

بفت و حریر ھاي زر مصنوعات آھني و برنجي، شیشھ، و پارچھ. كھنسال مدیترانھ خاوري اقتباس كرده بود
ساختمان ناوھاي تفرجي، بازرگاني، یا جنگي احتمالا . ونیزي در سھ قاره عالم شھرت بسزایي داشتند

ھاي بزرگ سرمایھگذاري و  در این رشتھ از صنعت بود كھ، با ایجاد بنگاه. بزرگترین صنعت ونیز بود
ور سرمایھداري پیدا كرد، و اشتغال توده عظیمي از كارگران، كشتیسازي ونیز شباھت بھ فعالیت یك كش

چون بزرگترین مشتري این كالا یعني حكومت در كار كشتي سازي نظارت داشت، صنعت مزبور تقریبا 
  . قدم بھ یك مرحلھ سوسیالیستي نھاد

پارو بودند، ونیز  ١٨٠ھایي بلند و بادبانھاي رنگ آمیزي شده، كھ اغلب مجھز بھ  كشتیھاي جالبي، با دماغھ
را از طریق یك رشتھ بنادر مجھز و بنادر بازرگاني با قسطنطنیھ، صور، اسكندریھ، لیسبون، لندن، و اقلا 

آنجا بار دیگر با كشتي بھ سایر  كالاھاي دره پو متوجھ ونیز میشد تا از. بیست شھر دیگر مرتبط ساخت
  . نواحي صادر شود

ھاي آن سرزمین  محصولات شھرھاي راین از جبال آلپ میگذشتند و بھ ونیز میرسیدند تا از طریق لنگرگاه
متوجھ دنیاي اطراف مدیترانھ شوند، ریالتو، بھ خاطر ازدحام بازرگانان و دریانوردان و بانكداران بسیاري 

ثروت اروپاي شمالي ابدا طرف قیاس با جلال و حشمت . مشغلھترین نقطھ اروپا شد از نواحي جھان، پر
شھري نبود كھ در آن ھمھ چیز بھ فعالیتھاي بازرگاني و سرمایھ گذاري مرتبط شده بود و اگر ناوي از آنجا 

، در بھ عزم اسكندریھ حركت میكرد و در ضمن سفر با دشمن یا دریازنان یا طوفان مخربي مواجھ نمیشد
در قرن سیزدھم، ونیز . برابر ھر مبلغي كھ بھ كار تجارت گذاشتھ شده بود ھزار درصد بھره میآورد

شاید در تمامي جھان فقط شھرھاي چین بود كھ از این لحاظ با ونیز كوس . ثروتمندترین شھر اروپا بود
وپولو، براي ھموطنان ھاي آن را جھانگرد ونیزي، مارك ھمسري میزدند و داستان باور نكردني گنجینھ

ونیزیھا در امر حكومت از . ھر قدر ثروت افزایش یابد، ایمان رو بھ كاھش مینھد. خویش توصیف میكرد
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ھاي  دین استفاده فراواني میكردند و توده مردم را، كھ در اداره مملكت ھیچ گونھ دخالتي نداشتند، با دستھ
ات حاكمھ ھرگز اجازه نمیدادند كھ مسیحیت، با حكم لكن طبق. مذھبي و نوید بھشت موعود دلخوش میكردند

قبل از ھر چیز ما : (( شعار آنھا این جملھ بود . تكفیر، مانع از معاملات تجارتي یا جنگھاي آنھا بشود
بازرگانان . بھ روحانیان اجازه مداخلھ در ھیچ یك از كارھاي دولتي داده نمیشد.)) ونیزي ھستیم بعد مسیحي

گ میان مسلمانان و مسیحیان، بھ دستھ دشمن اسلحھ و برده و گاھي اطلاعات سري ونیزي، ھنگام جن
با این عقیدھفروشي روشنفكرانھ تا حدودي سعھ صدر نیز ھمراه بود، بھ طوري كھ بھ . نظامي میفروختند

در  مسلمانان اجازه داده میشد تا واقع در جزیره سپینالونگا مقیم بودند، بدون ھیچ مزاحمتي میتوانستند
  . ھاي خود بھ عبادت پردازند كنیسھ

لكن ما نباید بھ سختگیریھاي مردي كھ . ونیزیھا را سخت تقبیح میكرد)) شھوتراني لجام گسیختھ((دانتھ 
نكتھ شایان توجھ مجازاتھاي شدیدي است كھ . ھمھ را مورد طعن و لعن قرار میداد آن قدرھا اعتماد كنیم

ھاي نامشروع میكردند، یا قوانیني كھ بارھا  از كودكان خود استفاده قانون ونیز در حق پدر و مادري كھ
آنچھ از مطالعھ . بیھوده میكوشید تا از فساد و ارتشا در امر انتخابات جلوگیري بھ عمل آورد مقرر میداشت

وضع اجتماعي ونیز استنباط میكنیم این است كھ یك طبقھ اشرافي سنگدل و برازندھاي وجود داشت كھ 
كارانھ بھ فقر توده مردم رضا داده بود، و توده مردمي كھ لذات عشق را چون مرھمي بر روي ریش پرھیز

، براي ١٢٢٨میلادي میرسد، در  ١٠٩۴قدمت سابقھ كارناوال حتي بھ . درماندگي خویش میگذاشت
ي ونیز، ، بھ حكم سنا١٢٩۶نخستین بار، صحبت از نقابھا یا ماسكھایي میشود كھ بر چھره میگذاشتند، در 

تعطیل عمومي اعلام ) كھ بھ فرانسھ سھ شنبھ چرب خوانده میشود(آخرین روز قبل از ایام روزه مسیحیان 
ھا و گرانبھاترین لباسھا  در این قبیل اعیاد، افراد، اعم از زن و مرد، خود را بھ فاخرترین جامھ. شد

ھایي از پارچھ زربفت بر سر  رات یا عمامھبانوان ثروتمند باشلقھا یا نیمتاجھایي مزین بھ جواھ. میآراستند
ھایي از تارھاي نقره برق میزد، بر گردن آنھا  مینھادند، چشمان آنھا از پشت روبندھایي از طلا یا پیچھ

گردنبندھایي از در و مروارید آویزان بود، بر دستھایشان دستكشھایي بود از جیر یا حریر، صندلھا یا 
لباسشان ; پنبھ، مزین بھ ملیلھدوزیھاي سرخرنگ و طلایي، برپا داشتندكفشھایي از چرم، چوب، یا چوب 

ھاي كتان ابریشم یا زربفت آراستھ بھ جواھرات قیمتي بود، كھ بھ مقتضاي عھد، براي دلربایي و  از پارچھ
بانوان ثروتمند معمولا كلاھگیس بر سر . فریبندگي، گردن و گاھي بخشي از سینھ آنھا را نمودار میساخت

گذاشتند، صورت خود را بھ سرخاب و سفید آب میآراستند، بدن خود را سفت میبستند، و از خوردن می
خوراك خودداري میورزیدند تا لاغر اندام بمانند، ھمیشھ آزادانھ و در ملا عام رفت و آمد میكردند، با 

میجستند، و با  فریبندگي توام با حجب در مجالس انس و گردشھاي دور از اغیار در روي قایقھا شركت
طیب خاطر بھ تروبادورھایي كھ نغمات گوناگون موضوع ازلي، یعني عشق را از پرووانس سوغات 

در این دوران، ونیزیھا علاقھاي بھ فرھنگ نداشتند، كتابخانھ عمومي خوبي . آورده بودند گوش فرا میدادند
چنین عھدي كھ ثروت ونیز مانند  در. در دسترس داشتند، لكن ظاھرا چندان استفادھاي از آن نمیكردند

نداشت، مردمان آن سرزمین ھیچ گونھ خدمتي بھ عالم معرفت نكردند و ھیچ گونھ ادبیات پابرجایي بھ 
در قرن سیزدھم، مدارس چندي موجود بود، و میدانیم كھ مخارج تحصیل طلاب . منصھ ظھور نرسانیدند

صنایع ظریفھ . وسیقي اھمیت فراواني داده میشدبھ م. بیبضاعت، چھ از خزانھ عمومي و چھ از نداشتند
ھنوز بھ آن رونق با شكوھي كھ بعدا پیدا كرد نرسیده بود، اما ثروت ھنر بسیاري از اقالیم را بھ ونیز جلب 

ذوق مردم در حال تكامل بود، و زمینھ بتدریج مساعد، و فنون روم باستان بھ ویژه در شیشھگري ; میكرد
باید ونیز آن عھد را ھمان قدر زیبا و دوست داشتني تصور كنیم كھ واگنر یا نیچھ در البتھ ما ن. احیا میشد

با آجر  ١١٧٢میدان سان ماركو را در . ھا چوبي بودند، و معابر پوشیده از خاك خانھ. قرن نوزدھم میدیدند
بتدریج . ستا ١٢۵۶مفروش كردند، و نخستین باري كھ ذكري از كبوترھاي این میدان بھ میان میآید سال 

بر روي كانالھاي ونیز پلھاي خوش منظري احداث شد، و كشتیھاي ونیزي، قبل از پیدایش بسیاري از این 
شاید عفونت كانالھاي . بھ سوي دیگر آن میبردند) كانالھ گرانده(پلھا، مسافران را از یك سوي كانال بزرگ 

ا ھر چیزي در سیر تكاملي یا قھقرایي خود فرعي در آن ایام بھ مراتب كمتر از این ایام بود، زیرا طبع
ھا نمیتوانست بیننده را از  اما ھر گونھ نقص و عیبي در معابر یا رودخانھ. احتیاج بھ گذشت زمان دارد

تحسین و اعجاب در برابر جلال شھري كھ قرنھا سرخود را از میان باتلاقھا و مھ و میغ آبگیرھا بر 
ي كھ از میان ویراني و گوشھ انزوا قد علم كرده و پھناي دریاھا را با میافراشت مانع شود، یا از عمل قوم

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بین ونیز و . ناوھاي خود سیاه ساختھ و از نصف جھان خراج ثروت و زیبایي ستانده بود متحیر نشود
درباره این ناحیھ فقط خاطرنشان میسازیم كھ عشق . ھاي آلپ شھر و ناحیھ مرزي ترویزو قرار داشت كوه

سرزمین (یا ماركا جویوزا ) ولایت عشق(ھ زندگي آن قدر زیاد بود كھ آنجا را ماركا آموروزا مردمانش ب
مردم شھر ترویزو در جشني شركت جستند موسوم بھ  ١٢١۴میگویند كھ در . لقب دادند) نشاط انگیز 

ردند و از آن ، مراسم این جشن از آن قرار بود كھ ابتدا دژي از چوب برپا ك)قلعھ عشق(آموره / كاستلو د 
زنان زیباروي ترویزو، مسلح بھ گلاب و میوه و . ھایي از گل میآویختند قالیھا، دیواركوبھا، و حلقھ

جوانان سلحشور ونیزي در محاصره زنان و پرتاب . ھاي گل، بھ حراست دژ مشغول میشدند دستھ
گفتھ اند كھ در این . یكردندھاي مشابھي بھ سوي آن محافظین قلعھ با دلاوران سرخوش پادوا رقابت م حربھ

ھاي طلا پنھان میكردند، و بھ ھر حال دژ از پا  ھاي گل سكھ مبارزه برد با ونیزیھا بود، زیرا در میان دستھ
  . در میآمد و مدافعان رعناي آن تسلیم میشدند

IV -  از مانتو تا جنووا  

ھاي آلپ فرمانروایي  رشتھ كوهھاي میان رود پو و  در مغرب ونتو، شھرھاي معروف لومباردي بر جلگھ
در جنوب رود پو، یعني ناحیھاي كھ امروزه . میكردند این شھرھا عبارت بودند از مانتوا، كرمونا، و پاوپا

عاشقان سرزمین ; شھرستان امیلیا را تشكیل میدھد، شھرھاي مودنا، ردجو، پارما، و پیاچنتسا قرار داشتند
میان لومباردي و فرانسھ، ایالت پیمون مشتمل بود . طنین ملول نمیشدندایتالیا از شنیدن این رشتھ اسامي پر 

بر وورچلي و تورینو، و در جنوب این دو، ناحیھ لیگوریا پیچي میخورد و بھ دور خلیج شھر جنووا امتداد 
ثروت این ناحیھ عطیھاي بود از رود پو، كھ از مغرب تا مشرق شبھ جزیره امتداد داشت، وسیلھ . مییافت

توسعھ صنعت و تجارت بھ . ھا بود، كانالھا را پر میكرد، و مزارع را مشروب میساخت ت مالالتجارهحرك
این شھرھا ثروت و افتخاري داد كھ بھ اتكاي آن عموما توانستند امپراطور آلمان را، كھ اسما شھریار آنھا 

قاعدتا در مركز . و منقاد كنندبود، نادیده گیرند و خاوندان نیمھ فئودال اراضي داخلي حوزه خود را مطیع 
این شھرھاي ایتالیایي كلیساي جامعي قرار داشت تا، با مراسم پر ابھت مذھبي، زندگي یكنواخت مردم را 

در نزدیكي كلیساي جامع یك تعمیدگاه قرار . پر رونق سازد و اخگر امید را در قلوب آنان روشن نگاه دارد
د كھ طفل از درون آن بھ وادي مسیحیت راه مییافت و بھ كسب داشت كھ بھ منزلھ دھلیز یا دروازھاي بو

مسئولیتھا و درك امتیازاتي كھ ویژه خلایق مسیحي بود نایل میشد، و یك برج ناقوس ھم براي فرا خواندن 
در میدان عمومي . مومنان بھ مجلس نماز و دعا، یا احضار آنھا براي مشورت، یا دعوت بھ بسیج بود

صنعتگران كالاھاي خود را عرضھ میداشتند، بازیگران و آكروباتھا و خنیاگران  مجاور، كشاورزان و
مردم را سرگرم میساختند، جارچیان فرامین را بھ صداي بلند بھ آگاھي مردم شھر میرساندند، در مسابقات 

یك تالار شھرداري، چند باب دكان، و چند خانھ خصوصي یا . ورزشي یا جشنھاي نظامي شركت میجستند
ھاي كج و  از این مركز كوچھ. جارھاي بھ شكل دیواري آجري دور تا دور میدان عمومي را میگرفتندا

ھا بھ قدري كم بود كھ چون یك  عرض این كوچھ. معوج و باریكي منشعب میشد و بھ ھر سو بالا میرفت
پشت خود را  ارابھ یا سواري از آنھا میگذشت، رھگذران مجبور بودند در مدخل خانھاي پناه گیرند یا

ھاي گچكاري شده صاحب  در قرن سیزدھم، با مرور ایام و ازدیاد ثروت، خانھ. صاف بھ دیوار تكیھ دھند
سقفھایي از سفال سرخرنگ شد، و بھ این نحو، براي افرادي كھ میتوانستند از بوھاي عفن و گل و لاي 

ھا و میدانھاي مركزي سنگفرش  فقط معدودي از كوچھ. چشم بپوشند، طرحھاي بدیع و جالبي پدید آمد
دور تا دور شھر را دیوار كنگرھدار مستحكمي احاطھ كرده بود، زیرا جنگ بكرات اتفاق میافتاد، و . بودند

اگر شخصي علاقھ نداشت كھ در سلك رھبانان درآید، براي اشتغال بھ ھر پیشھاي، ناگریز بود از رموز 
جنووا، كھ عاشقانش آن را . رھا جنووا و میلان بودبزرگترین این شھ. جنگ اطلاع كافي داشتھ باشد

لقب داده بودند، شھري بر روي یك تپھ بلند، در برابر دریایي كھ از ھر نظر براي ) با شكوه(لاسوپربا 
بازرگاني مساعد بود قرار داشت و از آب و ھواي گرم ناحیھ ریویرا، كھ از طرف مشرق تا راپالو و از 

شھر جنووا، كھ قبل از این ایام در دوران . اد داشت، برخوردار میشدسمت مغرب تا سانرمو امتد
امپراطوري روم بندر پركاري بود، صاحب جمعیتي شد مركب از بازرگانان، سازندگان، بانكداران، 

مھندسان جنووایي آب گوارایي را براي آشامیدن مردم، بھ . كشتیسازان، ملوانان، سربازان و سیاستمداران
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ھ در خور روم باستان بود، از آلپھاي لیگوریایي بھ شھر رسانیدند و در داخلھ خلیج سد كمك كانالي ك
مردم . بزرگي احداث كردند تا، بھ ھنگام طوفان و بروز جنگ، بندر بزرگ جنووا را مصون نگاه دارد

رف غلبھ و اوقات خویش را ص. جنووا، مانند ونیزیھاي این عھد، چندان اعتنایي بھ ادبیات و ھنر نداشتند
این . بانك جنووا تقریبا حكم دولت را داشت. ھاي جدیدي براي جلب منفعت میكردند بر رقیبان و كشف شیوه

در پرتو . موسسھ بھ شرطي بھ شھرداري جنووا وام میداد كھ حق تحصیل عوایدي شھرداري را داشتھ باشد
ار امور میشد ناگریز بود چنین قدرتي، بانك جنووا مسلط بر دولت بود، و ھر دستھ اي كھ زمامد

لكن مردمان جنووا بھ ھمان اندازه كھ بھ كسب مال علاقھ . سرسپردگي خود را نسبت بھ بانك تعھد كند
براثر تشریك مساعي ایشان با مردم شھر پیزا بود كھ دست ساراسنھا از ناحیھ . داشتند، شجاع نیز بودند

ند گاه یك بار، مرتبا میان جنووا و پیزا مبارزه و سپس، ھر چ) ١١١٣-١٠١۵(باختري مدیترانھ كوتاه شد
در میگرفت، تا آنكھ دلاوران جنووا قدرت نظامي حریف را در نبرد دریایي ملوریا در ھم شكستند 

در این نبرد، پیزا عموم افراد ذكور بیست تا شصت سالھ خود را بھ خدمت احضار كرد، و حال ). ١٢٨۴(
ده تا ھفتاد سالھ بسیج شدند، از این نكتھ بھ خوبي میتوان بھ روحیھ و آنكھ در جنووا عموم افراد ذكور ھج

ھمان طور كھ میان آحاد بشر : ((فراسالیمبنھ در این باب چنین نوشت . غلیان احساسات مردم عھد پي برد
ل و مار تنفر شدید طبیعي وجود دارد، بین مردم پیزا و اھالي جنووا، و ساكنان پیزا و مردمان لوكا نیز حا

در آن مبارزه مھم كھ در جوار ساحل كرس روي داد، مردان آن قدر تن بھ تن .)) ھمین منوال است
در جنووا و پیزا، بر اثر مرگ این افراد، چنان ضجھ ((میجنگیدند كھ نیمي از جنگجویان بھ قتل رسیدند، و 

سي نظیرش را نشنیده و فغاني بھ آسمان بلند شد كھ از نھادن خشت اول آن شھرھا تا زمان ما ھرگز ك
رادمردان لوكا و فلورانس، كھ از خبر این ضایعھ بر پیزا مطلع شده بودند، بھ فكر افتادند كھ از این .)) بود

موقع مغتنم استفاده كنند و جمعي از لشكریان خود را بھ جنگ با آن شھر بخت برگشتھ گسیل دارند، لكن 
در خلال این . ارتكاب بھ چنین عملي خودداري كنند پاپ مارتینوس چھارم بھ ایشان فرمان داد كھ از

احوال، مردمان جنووا بھ سمت مشرق پیش رفتند و رقیب ونیزیھا شدند، و میان این دو جماعت نفرتي پیدا 
، میان آن ١٢۵۵در . شد كھ از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میان ھیچ یك از شھرھاي ایتالیایي نبود

ھمین ستیز بود كھ . ند در این مبارزه تنھا بیست ھزار نفر بھ ھلاكت رسیدنددو بر سر ونیز شمشیر میزد
مبارزه میان . اتحاد مسیحیان را در سوریھ از بین برد و شاید عوامل قاطعي در شكست جنگھاي صلیبي شد

ادامھ یافت، و در آن سال بود كھ مردان جنووا در محل كیودجا بھ ھمان  ١٣٧٩جنووا و ونیز تا سال 
در . ت كمر شكني دچار آمدند كھ خود یك قرن قبل از این تاریخ بر جنگجویان پیزا وارد ساختھ بودندشكس

این شھر، كھ روزگاري پایتخت . میان شھرھاي مختلف لومبارد، میلان از ھمھ ثروتمندتر و مقتدرتر بود
ھ از فرامین امپراطوري روم بود، بھ سابقھ كھن و سنن خویش میبالید، كنسولھاي جمھوري آن خط

امپراطوران سر باز میزدند، اسقفانش با پاپھا از در مخالفت در میآمدند، و مردمانش از بدعتھا یا 
در قرن سیزدھم . بدعتگذاراني كھ غرض آنھا از بیخ و بن مخالفت با اساس مسیحیت بود حمایت میكردند

میلان در عین . ار میكده داشتمیلان دویست ھزار نفر سكنھ، سیزده ھزار دستگاه خانھ مسكوني، و ھز
ھا گشت  حال كھ خود علاقھمند بھ آزادي بود، بھ طیب خاطر بھ دیگران آزادي نمیداد، سربازانش در جاده

میزدند تا كاروانھا را بھ ھر جا كھ عازم بودند اول مجبور بھ عبور از شھر میلان كنند، كومو و لودي را 
میلان دقیقھاي آرام . تا پیزا، كرمونا، و پاویا را مطیع خود كند بھ روز سیاه نشاند و كوشش فراواني كرد 

دو تن از  ١١۵۴در مجلس دیت كنستانس بھ سال . نگرفت، تا آنكھ بر تمامي دادوستد حوزه پو حكمفرما شد
. اھالي شھر لودي بھ حضور فردریك بارباروسا رسیدند و از وي استدعا كردند كھ از موطن آنھا دفاع كند

پیام امپراطور با . ر مزبور بھ میلان اخطار كرد كھ باید دست از اقدامات خویش علیھ لودي برداردامپراطو
از آنجا كھ فردریك مشتاق بود لومباردي را مجبور بھ . اھانت رد، و دستخط وي را لگد كوب كردند

ستفاده كرد اطاعت از فرامین امپراطوري خویش كند، از این موقعیت براي درھم شكستن قدرت میلان ا
پنج سال بعد جماعتي از ساكنان شھر كھ جان سالم بھ در برده بودند بھ اتفاق ھواخواھان میلان ). ١١۶٢(

شھر را از نو تعمیر كردند، و كلیھ اھالي لومباردي از این رستاخیز شاد شدند و آن را مظھري از اراده 
فردریك ناچار سر تسلیم فرود آورد، لكن قبل از . ایتالیا براي در ھم شكستن یوغ یك پادشاه آلماني دانستند

در . مرگ خویش، كنستانس، دختر روژه دوم پادشاه سیسیل، را براي پسرش ھانري ششم خواستگاري كرد py
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زمان سلطنت فرزند ھمین ھانري بود كھ شھرھاي لومباردي خود را با مردي بھ مراتب سفاكتر از فردریك 
  . ي قیام كردندرو بھ رو دیدند و متحد در برابر و

V -  ١٢۵٠-١١٩۴: فردریك دوم   

   مجاھد صلیبي تكفیر شده - ١

كنستانس سي سالھ بود كھ بھ ازدواج ھانري درآمد و چھل و دو سال از عمرش میگذشت كھ صاحب یگانھ 
از آنجا كھ میترسید مبادا درباره مشروعش شك و تردید در دلھاي مردم راه یابد، در . فرزند خویش شد

خیمھاي افراشت و در آنجا جلو انظار ھمگان پسري زایید كھ مقدر ) در نزدیكي آنكونا(بازار یزي میان 
در عروق این پسر خون سلاطین نورمان ایتالیا با . بود جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایي اروپا شود

سلطنت سیسیل را  وي چھار سالھ بود كھ در پالرمو تاج. خون امپراطوران ھوھنشتاوفن آلمان درھم آمیخت
پدرش یك سال پیش از این تاریخ فوت كرده بود، و مادرش نیز یك سال بعد در ). ١١٩٨(بر سرش نھادند 

در وصیتنامھ كنستانس از پاپ اینوكنتیوس سوم تقاضا شده بود كھ قیمومت و تربیت فرزند او را بر . گذشت
بھ پاپ تعلق میگرفت، نایبالسطنھ میشد، و  عھده گیرد و مملكت را حراست كند، در مقابل، مقرري ھنگفتي

اینوكنتیوس با میل پیشنھاد مزبور . پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ را سرور سروران خویش میشناخت
را پذیرفت و از موقعیت خود استفاده كرد و بھ آن اتحادي كھ پدر فردریك بتازگي میان سیسیل و آلمان پدید 

حقا از ھر امپراطوریي كھ از ھمھ سو بر ایالات پاپي محاط باشد و در واقع آورده بود پایان بخشید، پاپھا 
دستگاه پاپي را محصور كند و بر آن حاكم شود وحشت داشتند، اینوكنتیوس وسایل تعلیم و تربیت فردریك 

فردریك . جوان را فراھم آورد، لكن از اوتو چھارم براي نیل بھ مقام امپراطوري آلمان طرفداري كرد
وم از توجھ و عنایات پاپ و گاھي در عین مسكنت روزگار میگذرانید، بھ طوري كھ گاھي سكنھ محر

فردریك میتوانست . مھربان پالرمو براي آن شھریار بي سرپرست و تھیدست خوراكي فراھم میكردند
د و با آزادانھ در معابر و بازارھاي آن پایتخت كھ مسكن مردماني با زبانھاي مختلف بود رفت و آمد كن

وي ھیچ گونھ تعلیمات اصولي ندید، اما ذھن حریصش ھر . طیب خاطر با ھر كسي محشور و مانوس شود
چھ را بھ چشم میدید یا بھ گوش میشنید فرا میگرفت، بعدھا عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش بھ 

فراگرفت و با پارھاي از  در آن ایام و تحت چنان شرایطي بود كھ زبان عربي و یوناني را. حیرت افتادند
وي با اقوام، البسھ، عادات، و كیشھاي مختلفي خو گرفت و ھرگز تساھلي . آرا و آداب و سنن یھود آشنا شد

فردریك شروع بھ مطالعھ تاریخھاي چندي . را كھ در دوران كودكي طبیعت ثانویش شده بود از كف نداد
وي جثھاي كوتاه، . د و دلباختھ اسب و شكار شددر سواري و شمشیر بازي مھارتي بسزا حاصل كر. كرد

آدمي . و گیسواني دراز و سرخرنگ و پرشكن بود)) زیبا و با وقار((لكن نیرومند داشت و صاحب سیمایي 
بود بافراست، مطمئن، و مغرور، در دوازدھسالگي شخصي را كھ اینوكنتیوس از جانب خویش بھ مقام 

در . بركنار كرد و خود زمام امور حكومت را بھ دست گرفتنیابت سلطنت تعیین كرده بود از كار 
در پانزدھسالگي با كنستانس شاھزاده خانم آراگون ازدواج كرد، و بھ . چھاردھسالگي بھ سن بلوغ رسید

بخت با وي یار، لكن مستلزم گذشتي از . قصد باز گرفتن تاج امپراطوري خویش كمر ھمت بھ میان بست
ع اوتو چھارم قراري را كھ با پاپ بر سر احترام اینوكنتیوس وي را تكفیر كرد و در این موق. جانب او بود

بھ خاوند و اسقفھاي امپراطوري آلمان فرمان داد تا فردریك را بھ مقام امپراطوري بردارند، و خطاب بھ 
اما ) .)اگر چھ بھ سن و سال جوان است، بھ ھمان اندازه عقلا فرتوت است: ((آنھا درباره فردریك نوشت

اینوكنتیوس، كھ این طور ناگھاني عطف توجھ بھ فردریك كرده بود، از قصد اصلي خویش كھ حراست 
بھ سال (پاپ در برابر حمایتي كھ از شخص فردریك كرده بود . دستگاه پاپي بود منصرف نشده بود

ھمچنان تعھدات از وي انتظار تعھدي داشت مشعر بر آنكھ سیسیل كماكان خراجگزار پاپھا بماند، ) ١٢١٢
خود را حفظ كند، حرمت ایالات پاپي را نگاه دارد، سلطنت سیسیلھاي دو گانھ یا بھ عبارت دیگر جزیره 

سیسیل و ایتالیاي جنوبي نورمان را بھ طور دایم از امپراطوري آلمان منفك و مجزا سازد، بھ عنوان 
رش ھانري و زیر نظر نایبالسلطنھاي امپراطور در آلمان سكونت گزیند، و سلطنت سیسیل را بھ طفل صغی
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بھ علاوه، فردریك متعھد میشد كھ در حوزه فرمانروایي خویش كلیھ . كھ از جانب پاپ تعیین شود واگذارد
اختیارات روحانیان را محفوظ دارد، بدعتگذاران را تنبیھ كند، و بھ عنوان یك نفر از مجاھدان صلیبي بھ 

پس از آنكھ مخارج سفر فردریك و ملازمانش از خزانھ پاپ . ودقصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین ش
لكن اوتو در محل . تامین شد، امپراطور جوان بھ خاك آلمان كھ ھنوز در دست سپاھیان اوتو بود پا نھاد

بووین از فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسھ، شكست خورد، مقاومتش درھم شكستھ شد، و فردریك طي 
در آنجا وي طي مراسمي بار دیگر سوگند خورد كھ . تاج بر سر نھاد) ١٢١۵( تشریفات باشكوھي در آخن

یكي از مبارزان صلیبي شود، و در اوج غلیان احساسات جواني و شور پیروزي بسیاري از امراي مملكت 
چند صباحي در نظر آلمانھا وي داوودي بود فرستاده از جانب . را نیز بھ قبول تعھدي ھمانند واداشت

  . كھ ماموریت داشت اورشلیم داوود را از چنگ جانشینان صلاحالدین برھاندخداوند 

ھانري برادر اوتو لشكري آراست تا مگر فردریك را از مقامش . اما سفرش بھ اورشلیم بارھا بھ تاخیر افتاد
. بركنار كند، و پاپ جدید ھونوریوس سوم موافقت كرد كھ امپراطور جوان باید از اریكھ خویش دفاع كند

ظاھرا در این تاریخ . فردریك بر ھانري غالب آمد، اما در خلال این مجادلھ گرفتار سیاست امپراطوري شد
وي اشتیاق فراوان داشت كھ بھ وطن اصلیش ایتالیا باز گردد، گرمي خون جنوب در عروقش جوش میزد 

ھ خود فقط ھشت سال و آلمان وي را رنجیده خاطر میساخت، بھ طوري كھ از دوره عمر پنجاه و شش سال
وي اختیارات فئودالي زیادي بھ اعیان مملكت تفویض كرد، بھ چندین شھر منشور . را در آن كشور گذرانید

خود مختاري بخشید و امور حكومت آلمان را در اختیار انگلبرت، اسقف اعظم كولوني، و ھرمان فون 
ریك بظاھر در امور حكومت آلمان با وجودي كھ فرد. زالتسا، صدر بزرگ شھسواران توتوني، گذاشت

. غفلت میورزید، در اثناي زمامداري سي و پنج سالھ وي، آن كشور از صلح و رفاه برخوردار بود
خاوندھا و اسقفھا بھ قدري از مقارقت امپراطور غایب خویش راضي بودند كھ براي خشنودیش پسر 

در عین ). ١١٢٠(و تاج بر سرش نھادند یا بھ اعلام كردند )) سلطان رومیان((ھفتسالھ وي ھانري را 
حال، فردریك، كھ فرزند خود ھانري را در آلمان بھ جا گذاشتھ بود، خود را نایب السلطنھ پسر در سیسیل 

ھاي اینوكنتیوس بود، لكن اینوكنتیوس نمیتوانست سر از گور بھ درآورد  این عمل بھ منزلھ قلب نقشھ. نمود
شد، و حتي در طي مراسمي با دست خود در رم تاج امپراطوري بر سر ھونوریوس تسلیم . و اعتراض كند

اما . وي نھاد، زیرا مشتاق بود كھ فردریك ھر چھ زودتر عازم شود و بھ كمك صلیبیون در مصر بشتابد
فردریك مدعي شد كھ وي قبل از آنكھ . اعیان ایتالیاي جنوبي و ساراسنھاي سیسیل علم شورش برافراشتند

در . سفر دور و درازي حركت كند، ابتدا باید نظم را در قلمرو ایتالیایي خویش مستقر سازدبھ عزم چنین 
، ھونوریوس بھ امید آنكھ فردریك را ھر چھ زودتر بھ انجام )١٢٢٢. (خلال این احوال، ھمسرش فوت كرد

فردریك . كردتعھدش ملزم سازد وي را تشویق بھ ازدواج با ایزابلا، وارث سلطنت از دست رفتھ اورشلیم 
و عنوان سلطان اورشلیم را بر دیگر عناوین خویش، یعني سلطان سیسیل ) ١٢٢۵(بھ چنین امري رضا داد 

اختلافاتي كھ میان وي و شھرھاي لومبارد بروز كرد بار دیگر حركت . و امپراطوري مقدس روم، افزود
كھ مرد سختگیري بود، بھ  ، ھونوریوس درگذشت و گرگوریوس نھم،١٢٢٧در . وي را بھ تاخیر انداخت

اكنون فردریك واقعا درصدد حركت برآمد، براي این منظور ناوگان عظیمي با چھل . مقام پاپي ارتقا یافت
. ھزار نفر مبارز صلیبي در محل بریندیزي گرد آورد، كھ ناگھان طاعون موحشي در میان لشكریان افتاد

خود امپراطور و . ار را بر قرار ترجیح دادندھزاران نفر بھ ھلاكت رسیدند و ھزاران تن دیگر فر
با اینھمھ فردریك بھ كشتیھا فرمان . مھمترین سردارش لویي تورینگني بھ عارضھ مزبور مبتلا شدند

اطباي وي و روحانیان عالیرتبھاي كھ . لویي درگذشت، و حال مزاجي فردریك وخیمتر شد. حركت داد
فردریك طبق تجویز آنھا مراجعت كرد و . بھ ایتالیا باز گرددھمراھش بودند بھ فردریك توصیھ كردند كھ 

در این ھنگام پاپ گرگوریوس، كھ كاسھ صبرش لبریز شده بود، حاضر بھ . براي شفا عازم پوتسوئولي شد
ھفت ماه بعد، . شنیدن توضیحات نمایندگان فردریك نشد و حكم تكفیر امپراطور را بھ جھانیان اعلام داشت

وقتي خبر رسیدنش بھ ). ١٢٢٨(ز تكفیر شده درگاه پاپ بود، بھ قصد فلسطین حركت كردفردریك، كھ ھنو
سوریھ بھ گوش پاپ رسید، گرگوریوس اتباع وي و فرزندش ھانري را از قید سوگندھایي كھ براي 

وفاداري نسبت بھ او یاد كرده بودند رھانید و شروع بھ مذاكراتي بھ منظور عزل فردریك از مقام 
py  . ي كردامپراطور
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نایبالسلطنھ فردریك در ایتالیا، كھ این اقدامات را بھ منزلھ اعلان جنگ تلقي میكرد، بر ایالات پاپي ھجوم 
  . برد

گرگوریوس در مقام تلافي برآمد و لشكري را بھ قصد ھجوم بر سیسیل روانھ داشت، رھبانان شایعھ مرگ 
فردریك را بر سر زبانھا انداختند، و دیري نگذشت كھ قسمت عظیمي از خاك سیسیل و ایتالیاي جنوبي 

جانب پاپ، متوجھ عكا ضمنا دو تن از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، بھ نمایندگي از . ضمیمھ قلمرو پاپي شد
. شدند مبارزان صلیبي ابلاغ كردند كھ ھر كس اوامر فردریك را اطاعت كند از جانب پاپ تكفیر خواھد شد

سردار ساراسنھا، كامل، چون از دیدن یك پادشاه مسیحي كھ آشنا بھ زبان عربي و علاقھمند بھ ادبیات و 
با شرایط مساعدي بھ فردریك پیشنھاد صلح داد، و  علوم و فلسفھ اسلامي باشد بیاندازه متحیر شده بود،

از آنجا كھ ھیچ . امپراطوري بدون ریختن قطرھاي خون بھ عنوان سرداري فاتح قدم بھ خاح اورشلیم نھاد
كشیشي حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر وي نھد، خود فردریك در كلیساي قیامت بھ دست 

، كھ حضور فردریك را مایھ لوث اماكن متبركھ و شھر اورشلیم اسقف قیصریھ. خویش تاج بر سر نھاد
برخي از شھسواران پرستشگاه چون . میدانست، كلیھ مراسم مذھبي را در آن شھر و شھر عكا ممنوع كرد

مطلع شدند كھ فردریك خیال زیارت از محلي را در اردن دارد كھ بھ قول مشھور در آنجا عیسي غسل 
. بھ كامل پیام دادند كھ چنین فرصتي براي دستگیر ساختن امپراطور مغتنم است تعمید دیده بود، پنھاني

  . سردار مسلمان نامھ مزبور را پیش فردریك فرستاد

امپراطور، كھ از حكم تحریم مراسم مذھبي در اورشلیم ناراحت بود، بھ خاطر رفاه مومنان، روز سوم از 
بھ سوي كشتي خود روان بود، مردم مسیحي شھر از  در آنجا ھنگامي كھ. آن شھر خارج و عازم عكا شد

  . ھمھ طرف كثافات و مزبلھ بر سر و روي وي ریختند

ھنگام ورود بھ بریندیزي، فردریك بي ھیچ تداركي بھ آراستن لشكر پرداخت و، بھ عزم تسخیر دوباره 
ھاي خود را بھ  ازهسپاھیان پاپ گریختند، و شھرھا درو. شھرھایي كھ تسلیم پاپ شده بودند، حركت كرد

فقط سورا تن بھ تسلیم نداد، بھ محاصره درآمد، تسخیر و بدل بھ تلي از خاكستر . روي امپراطور گشودند
پاپ . فردریك در سرحد ایالات پاپي درنگ كرد و نامھاي نزد پاپ فرستاد و تقاضاي صلح كرد. شد

لغو، و چند صباحي باز صلح برقرار حكم تكفیر ; )١٢٣٠(پذیرفت، و پیمان سان ژرمانو بھ امضا رسید 
  . شد

  اعجاز عالم - ٢

فردریك توجھ خود را بھ اداره امور مملكتي معطوف كرد، از دربار خویش كھ در فودجا در ناحیھ آپولیا 
از آلمان دیدن كرد  ١٢٣١وي در سال . قرار داشت، با مشكلات كشوري بیاندازه وسیع پنجھ در پنجھ افكند

اختیارات و امتیازاتي را كھ خودش و پسرش در حق خاوندھا منظور )) ني بھ نفع امراقانو((و با تصویب 
فردریك حاضر بود آلمان را بھ شیوه فئودالیسم واگذارد، بھ شرط آنكھ مخل آسایش . داشتھ بود تسجیل كرد

تھ شده بود كھ شاید وي متوجھ این نك. و مزاحم وي نشوند تا بتواند آراي خود را در مورد ایتالیا عملي كند
. نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا بھ پایان رسانیده بود و قرن سیزدھم تعلق بھ فرانسھ و ایتالیا داشت

  . تاوان غفلت فردریك از آلمان شورش و خودكشي پسرش بود

دي از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل كھ بھ چندین زبان مختلف تكلم میكردند، دست فرمانرواي مستب
پرشكوه سلطنت روژه دوم میانداخت، ساراسنھاي سركش كوھنشین را دستگیر كردند و بھ ایتالیا بردند و 
آنھا را بھ عنوان سربازان مزدور تربیت كردند، و ھمین قبیل افراد بودند كھ موثقترین افراد سپاه فردریك 

ا چھ حد از دیدن مبارزان مسلمان بھ با این مقدمھ، بھ سھولت میتوان پي برد كھ پاپھا ت. را تشكیل دادند
pyقانونا پایتخت سیسیلھاي دو . سرداري یك امپراطور مسیحي در مبارزه با لشكریان پاپ خشمناك میشدند
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گانھ، كھ آن را بھ اختصار رنیو میخواندند، ھمان شھر پالرمو بود، اما پایتخت واقعي را شھر فودجا بھ 
  . حساب میآوردند

وي از این نكتھ در شگفت بود كھ . مراتب شدیدتر از اكثر ایتالیاییان دوست میداشت فردریك ایتالیا را بھ
فردریك . جایي كھ ایتالیا وجود داشت بھ چھ سبب فلسطین در نظر یھوه این سان قدر و منزلت یافتھ بود

)) لانمامني در میان طوفانھا، و بھشتي در وسط صحرایي از خار مغی((قلمرو جنوبي خویش را نوردیده، 
، وي در شھر فودجا شروع بھ ساختن دژ و كاخ عظیم پیچ در پیچي كرد كھ امروزه ١٢٢٣در . میدانست

دیري نگذشت كھ در حول و حوش كاخ وي، كاخھاي متعددي . از آن بنا فقط دروازھاي بھ جا مانده است
ویش دعوت كرد تا در فردریك از اشراف ایتالیایي قلمرو خ. براي سكونت درباریان و ملازمانش برپا شد

در چنین محیطي این گونھ افراد بتدریج، بعد از طي مدارج . دربارش بھ سمت غلام بچھ خدمت كنند
در راس تمامي آنھا پیترو دلا وینیھ . مختلف و انجام وظایف متعدد، بھ مقامات عالي حكومتي ارتقا مییافتند

فردریك وي را صدراعظم خویش كرد و . بودقرار داشت كھ از مدرسھ حقوق بولونیا فارغالتحصیل شده 
در فودجا، درست بھ ھمان نحو كھ ھفتاد سال بعد در پاریس . ھمچون برادر یا فرزندي عزیزش میداشت

در اینجا، یعني نزدیكترین كشور بھ . اتفاق افتاد، حقوقدانان در اداره امور مملكتي جانشین روحانیان شدند
شخصي چون فردریك كھ در عصري . دین بھ درجھ كمال رسیده بود مقر پاپ رم، تفكیك امور حكومت از

پر ھرج و مرج پرورش یافتھ و از خوان آراي مشرق زمین برخوردار شده بود ھرگز بھ خاطرش خطور 
بھ ظاھر، وي با خلوص نیت . نمیكرد كھ ھیچ قوھاي جز حكومت سلطنتي بتواند كشوري را اداره كند

حكومت مقتدر مركزي، افراد تباه خواھند شد، یا خود را بر اثر جھل یا  اعتقاد داشت كھ بدون وجود یك
وي مانند بارباروسا بھ نظام اجتماعي بیشتر اھمیت میداد . جنگ یا ارتكاب جرایم بارھا بینوا خواھند كرد

تا بھ آزادي مردم، و معتقد بود پادشاھي كھ با كفایت تمام آرامش را در قلمرو خویش حفظ كند حق 
در حكومت خود تا حدودي براي مردم حق اظھار . رداري از جمیع تجملات در دسترس خود را داردبرخو

نظر قایل بود، بھ این معني كھ در پنج نقطھ از سیسیلھاي دو گانھ، سالي دوبار، مجالسي تشكیل میداد تا بھ 
اسقفان محل عضویت  در این قبیل مجالس نھ فقط اعیان و. مشكلات، شكایات، و جرایم محلي رسیدگي شود

داشتند، بلكھ بھ امر وي ھر شھر مھمي چھار نماینده و بقیھ شھرھا ھر كدام دو نماینده بھ آنھا گسیل 
  . میداشتند

وي از این قاعده كلي و اصل اساسي حقوق . از این گذشتھ، در سایر مسائل، فردریك پادشاھي بود خودكامھ
فردریك در ملفي، بیشتر در پرتو . تفویض كرده اند حق انحصاري قانونگذاري را بھ شخص امپراطور

موسوم بھ لیبر ) ١٢٣١(مھارتي كھ پیترو دلا وینیھ در امور حقوقي داشت، بھ نشر قوانیني اقدام كرد
آوگوستالیس كھ از دوران امپراطوري یوستینیانوس بھ این طرف اولین اصول حقوقي بود كھ بھ اسلوبي 

از یك لحاظ میتوان . مجموعھ قانونشناسي در تاریخ حقوق بھ شمار میرودعلمي تدوین میشد، و كاملترین 
كلیھ امتیازات طبقاتي فئودالیسم را میپذیرفت و حقوق كھنسالي را كھ : آن را قانوننامھاي ارتجاعي دانست

شخص خاوند در مورد سرف داشت حفظ میكرد، اما از بسیاري جھات قانوننامھاي بود مترقي، چنانكھ 
ا از اختیارات وضع قوانین، رسیدگي بھ امور حقوقي، و ضرب سكھ محروم، و این امور را در اشراف ر

دست حكومت متمركز میساخت، دادرسي از طریق دوئل و اوردالي را منسوخ میكرد، براي رسیدگي بھ 
 جرایمي كھ تا این تاریخ، بھ شرط نداشتن مدعیان خصوصي، بدون مجازات میماند دادستان معین كرد،
تاخیر و كوتاھي در دادرسي را ناپسند شمرد، بھ قضات توصیھ كرد كھ از اطالھ كلام وكلاي اصحاب 

و مقرر داشت كھ محاكم كشوري باید ھمھ روزه جز روزھاي تعطیل عمومي بھ كار . دعوي جلوگیري كنند
ملكت خویش مثل اكثر فرمانروایان قرون وسطي، فردریك با دقت تمام بھ تنظیم اقتصاد م. بپردازند
حكومت تولید نمك، آھن، فولاد، . تعیین شد)) نرخ عادلھ(( براي خدمات و كالاھاي مختلف یك . پرداخت

  . ھاي حریر را در حوزه انحصار خود آورد شاھدانھ، قیر، قماشھاي رنگ شده و پارچھ

ه كرد، ھاي پارچھبافي خود را بھ كمك زنان زر خرید مسلمان و سرپرستي خواجگان ادار كارخانھ
مزارع نمونھ بھ وجود آورد، كاشت پنبھ و ; ھاي عمومي را مالك بود و اداره میكرد ھا و گرمابھ كشتارگاه

ھا و پلھا و  ھا و كشتزارھا دفع كرد، و بھ احداث جاده نیشكر را تشویق كرد، شر جانوران موذي را از بیشھ
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خارجي اكثر بھ دست حكومت انجام بازرگاني . ھا براي رسانیدن آب بھ مردم ھمت گماشت حفر چاه
میگرفت و كالاھاي تجاري را ناوھایي حمل میكردند متعلق بھ دولت كھ كاركنان یكي از آنھا بالغ بر سیصد 

ھاي گمركیي كھ بر  عوارض و باجھاي وسایط نقلیھ داخلي بھ حداقل تخفیف یافت، اما تعرفھ. میشدند
از آنجا كھ حكومت . درآمد حكومت را تشكیل میداد صادرات و واردات تعلق میگرفت بزرگترین منبع

فردریك مثل تمام حكومتھاي عالم ھمواره مصارفي براي درآمدھاي خویش داشت، مالیاتھاي متعدد دیگري 
در واقع پیدایش پول رایج بر اساس اصولي صحیح و موازین اخلاقي متقن را . نیز از مردم گرفتھ میشد

  . اري فردریك بھ حساب آوردباید از افتخارات دوران زمامد

فردریك بھ منظور آنكھ چنین كشور یكپارچھ عظیمي را بدون اتكا بھ مسیحیتي كھ طبیعتا با وي سر دشمني 
داشت با ابھت و مقدس سازد، سعي كرد تا تمام آن حرمت و شكوھي را كھ حریم امن یك امپراطور رومي 

ي مسكوكات بسیار ظریف وي ھیچ كلمھاي یا در نظر مردم داشت در وجود خویشتن جمع كند، بر رو
 / Aug / Cesar/ ROMنشانھاي یك روي آنھا، بھ سنت روم باستاني، دور تا دور، كلمات اختصاري 

IMP )و در روي دیگر، تصویر عقاب رومي و دور تا دور آن نام ))) آوگوستوس/قیصر/روم/امپراطور
قوانین وي گردآوردھاي ; طور از لحاظي پسر خداستفردریك نقش شده بود، بھ مردم میآموختند كھ امپرا

یعني تقریبا بھ عنوان شخص ) دادخواه(است از عدالت رباني، و ھمیشھ شخص وي را با كلمھ یوستیتیا 
از آنجا كھ فردریك مشتاق بود كھ در صفحات تاریخ و گالریھاي . سوم از اقانیم سھ گانھ جدید یاد میكردند

روم باستان قرار گیرد، مجسمھسازان را مامور كرد تا تندیسھایي چند از وي ھنري در كنار امپراطوران 
با سنگ بتراشند، بر بالاي پلي در محل ولتورنو، و بر بدنھ دروازھاي در كاپوا، تصویر وي و ملازمانش 
 را، بھ سبك قدیم، بھ صورت برجستھ نقش كردند، لكن از این آثار ھیچ چیز بھ جا نمانده است جز سر زني

این جھدي كھ در دوران قبل از رنسانس براي احیاي ھنر كلاسیك مبذول شد نتیجھاي نداد و در . بسیار زیبا
  . زیر سیل سبك گوتیك از میان رفت

با وجودي كھ فردریك علاوه بر مقام پادشاھي وضع شبھ الاھي یافتھ بود و مدام براي ترقي مملكتش تلاش 
خیل . تمام شئون زندگي در دربار خویش در فودجا بھرھمند شودمیكرد، این امكان برایش بود كھ از 

عظیمي از بندگان، كھ بسیاري از آنھا ساراسنھا بودند، بھ رفع نیازمندیھاي امپراطور و تمشیت دستگاه 
زن جدیدش ایزابلا، . چون دومین زنش درگذشت، مجددا ازدواج كرد ١٢٣۵در . اداري وي میپرداختند
، از درك آرا یا اصول اخلاقي شوھر عاجز بود، بھ ھمین سبب از انظار غایب شد، شھزاده خانم انگلیسي

. ھایش میگذرانید و از این موانستھا صاحب فرزند نامشروعي شد در حالي كھ فردریك اوقات را با معشوقھ
 فردریك در. دشمنانش وي را متھم بھ داشتن حرمسرایي كردند، و گرگوریوس نھم تھمت لواط بر وي بست

مقام مدافعھ توضیح داد كھ كلیھ بانوان و نوجوانان سیاه و سفید را بھ علت مھارتشان در آوازھخواني، 
رقص، عملیات آكروباسي، یا سایر تفریحاتي كھ بر وفق سنت در دربارھاي پادشاھان مرسوم بود استخدام 

اده بود، و گاھي ھنگام علاوه بر این، وي محلي را اختصاص بھ نگاھداري حیوانات درنده د. كرده است
سفر، جماعتي از بردگان ساراسن، در حالي كھ تعدادي پلنگ، سیاه گوش، شیر، یوزپلنگ، بوزینھ، و 

فردریك عشق مفرطي بھ شكار و . خرس را بھ زنجیر بستھ بودند، در عقب امپراطور حركت میكردند
سالھاي جالب و علمي در بیان براي پسرش مانفرد ر; قوشبازي داشت و پرندگان عجیب را گرد میآورد

. بعد از شكار علاقھ و اشتیاق مفرطي بھ گفتگوھاي فاضلانھ و دلچسب داشت. شكار با باز تصنیف كرد
. خلوت كردن با اشخاص ھمفكر و مطلع را بر دست و پنجھ نرم كردن دلیران در میدان مرجح میشمرد

این . ضر جوابي شھرتي بسزا داشتدر شوخطبعي و حا. خود وي فاضلترین سخندان عھد خویش بود
وي صحبت میكرد و بھ ھفت تا از آنھا چیز  .بودفردریك احتیاجي بھ ولتر نداشت، خودش ولتر خود 

ست خود میشمرد، بھ عربي مكاتبھ با ملك كامل، كھ بعد از پسران خویش وي را عزیزترین دو. مینوشت
و ; ھاي خویش را بھ زبان یوناني مینوشت بھ داماد خویش، یوحنا واتاتسز امپراطور یوناني، نامھ; میكرد

. ھر موقع بھ پادشاھان و امراي غرب نامھ میفرستاد، زبان لاتین را وسیلھ ابلاغ منویات خود قرار میداد
در اسلوب پسندیده منشآت لاتیني خود زبان كلاسیك روم را  -یھ بھ ویژه پیترو دلا وین - دستیاران وي 

این جماعت روحیھ دوران باستان روم را درك كردند، و با آن كوس برابري زدند، و . سرمشق خود ساختند
خود فردریك شاعري بود كھ اشعار ایتالیاییش مورد . تقریبا بر اومانیستھاي عھد رنسانس پیشي گرفتند
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غزلیات و اشعار بزمي پرووانس و جھان اسلامي بھ دربار وي راه پیدا كرد و در . ار گرفتتمجید دانتھ قر
امپراطور، مانند یكي از خلفاي . ھاي جوانان اشرافیي كھ در آنجا بھ خدمت مشغول بودند ضبط شد سینھ

م بگسترد، مقتدر بغداد، دوست داشت كھ پس از اشتغال روزانھ بھ امور حكومت یا شكار یا جنگ، بساط بز
زنان زیباروي بر گردش حلقھ زنند، و شعرا در مدح جلال او و لطف آن مھرویان بھ غزلسرایي مشغول 

  . شوند

در این مورد بیش از . فردریك ھر چھ بیشتر پا بھ سن میگذاشت رغبت زیادي بھ علوم و فلسفھ نشان میداد
ش شخصا بسیاري از شاھكارھاي خود. ھر رشتھ و فني میراث اسلامي سیسیل وسیلھ انگیزش وي شد

زبان عربي را خواند، فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و یھودي را بھ دربار خویش آورد، و محققان را اجیر 
علاقھ وي بھ علوم ریاضي . كرد تا متون كلاسیك علمي یوناني و اسلامي را بھ زبان لاتیني ترجمھ كنند

د تا یك نفر ریاضیدان معروف اسلامي، الحنیفي، را بھ دربار چندان زیاد بود كھ پادشاه مصر را وادار كر
. خودش با لئوناردو فیبوناتچي، بزرگترین ریاضیدان مسیحي عصر، دوستي صمیمي بود. وي اعزام كند

فردریك مثل مردمان عھد خویش پابند پارھاي خرافات بود و در مباحثي مثل علم احكام نجوم و كیمیاگري 
ي عالم ھمھ فن حریف معاصر، مایكل سكات، را بھ ھر حیلتي بود بھ دربار خود و. غور و كاوش میكرد

حس . آورد و نزد وي بھ مطالعھ و تحقیق در علوم مكنونھ، شیمي، فن استخراج فلزات، و فلسفھ مشغول شد
نھ تنھا مسائل و معضلات مربوط بھ علوم و فلسفھ را براي فضلاي دربار . كنجكاوي وي عالمگیر شد

میفرستاد، بلكھ در حل این قبیل دشواریھا از دانشمندان كشورھاي دوردستي چون مصر، عربستان، خویش 
  . سوریھ، و عراق عرب نیز مدد میخواست

و تجربیاتي درباره ; بھ امر وي، باغ وحشي نھ براي سرگرمي بلكھ بھ خاطر تحقیقات علمي دایر شده بود
قوانیني كھ درباره شكار و تحریم . گ صورت میگرفتپرورش پرندگان خانگي، كبوتر، اسب، شتر، و س

مشھور است كھ حیوانات ناحیھ  -شكار در فصول فصول جفتگیري و زاد و ولد جانوران بھ دست آمده بود 
از جملھ قوانین . آپولیا، بھ عنوان قدرداني از عمل فردریك، نامھ محبتآمیزي بھ حضورش فرستادند

وي با تشریح . بود درباره پزشكي، اعمال جراحي و فروش داروھاموضوعھ وي نظامات روشنفكرانھاي 
حیطھ و . پزشكان مسلمان از احاطھ و اطلاع جامعھ وي بر كالبدشناسي متحیر بودند; اجساد موافق بود

فردریك از . عمق تبحر وي در فلسفھ از تقاضایي كھ نزد پارھاي از علماي اسلامي فرستاد كاملا ھویداست
د تا پارھاي از اختلافاتي را كھ میان نظرات ارسطو و اسكندر افرودیسي در باب ابدیت آنھا استدعا كر

اي امپراطور : ((بھ ھمین سبب بود كھ مایكل سكات خطاب بھ وي گفت. جھان وجود داشت حل و رفع كنند
و براستي اعتقاد دارم كھ اگر قرار میبود كسي را بھ علت دانش وي از مرگ معاف سازند، ت! نیكبخت

  )). درخور چنین پاداشي بودي

فردریك از بیم آنكھ مبادامعلومات فضلایي كھ در دربار خویش گرد آورده بود با درگذشت آنھا از بین 
و آن نمونھ بینظیري از یك دانشگاه قرون وسطایي بود  - دانشگاه ناپل را تاسیس كرد  ١٢٢۴برود، بھ سال 

وي فضلایي را كھ در كلیھ ھنرھا و علوم . وجود مینھادكھ بدون اجازه مقامات روحاني قدم بھ عرصھ 
و براي ; تبحر داشتند بھ جرگھ اساتید آن دانشگاه دعوت كرد و براي آنھا مستمریھاي گزافي مقرر داشت

آنكھ دانشجویان واجد شرایط اما تھیدست بتوانند از مزایاي چنین دانشگاھي برخوردار باشند، كمك 
  . ردھزینھاي براي آنھا معین ك

. فردریك جوانان كشور خود را از مسافرت بھ ممالك خارجي براي فراگرفتن تعلیمات عالیھ باز داشت
امیدوار بود كھ بزودي ناپل بھ عنوان یك مركز تعلیمات حقوقي تالي بولونیا شود و بتواند افراد را براي 

كودكي فردي بود دیندار، و آیا فردریك شخص ملحدي بود وي در ایام . اداره امور جمھوري تربیت كند
ظاھرا حشر و . شاید تا موقعي كھ عزم جنگ صلیبي كرد ھنوز بھ مباني و اصول دین مسیح اعتقاد داشت

وي شیفتھ دانش اسلامي شد و . نشر وي با بزرگان و متفكران جھان اسلامي بھ این اعتقاد پایان بخشید
در مجلس دیت امراي آلماني . ان مسیحي برتر دیدفلسفھ و علوم اسلامي را بھ مراتب بر دانش و آراي جھ

وي یك ھیئت نمایندگي مسلمانان را با آغوش باز بھ حضور پذیرفت و بعدا، جلو چشم ) ١٢٣٢(در فریولي 
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اسقفان و شھزادگان، در مجلس ضیافتي كھ این ساراسنھا بھ مناسبت حلول یكي از اعیاد اسلامي تشكیل 
دشمنان وي میگفتند كھ : ((، وقایعنگار این عھد، چنین مینویسدمثیوپریس. داده بودند شركت جست

و دوستي وي نسبت ... را بیشتر از قوانین عیسي مسیح میپسندید و قبول داشت[ ص]امپراطور احكام محمد
شایعھاي كھ از ناحیھ گرگوریوس نھم ناشي شده بود این گفتھ را بھ .)) بھ مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود

سھ تن شعبدھباز چنان با تردستي معاصران خود را اغفال كردند كھ سلطھ بر :((سبت میداد كھفردریك ن
فردریك این . سر زبان خاص و عام بود[ ص]و آن سھ موسي، عیسي، و محمد. جھان از آن ایشان گردید

وي  شایعھ را تكذیب كرد، لكن ھمین شایعھ نظر عمومي را در طي آخرین بحران دوره زندگیش بر علیھ
بي شك وي آدمي بود وارستھ از قیود دین، و درباره اصول عقاید دین مسیح، از جملھ مسائلي . مجھز كرد

در مقام رد . مانند آفرینش جھان طبق روایات مذھبي، خلود فردي، و آبستن شدن مریم باكره، تردید داشت
واند باور كند كھ حرارت طبیعي چگونھ یك انسان میت: ((شیوه دادرسي از طریق اوردالي، فردریك میپرسید

كھ در ((آھن تفتھ بدون وجود علتي كافي سرد شود، یا آنكھ، بھ سبب وجداني بیحس، عنصر آب متھمي را 
وي در . در طول دوران زمامداریش فقط بھ احداث یك كلیسا مبادرت ورزید)) آن فرو كردھاند نپذیرد

كاتولیكھاي یوناني، مسلمانان و . ي آزادي میدادقلمرو خویش بھ پیروان ادیان و مذاھب مختلف تا حد
صرفنظر (یھودیان اجازه داشتند بدون دردسر و مزاحمت بھ پیروي از تعالیم كیش خود مشغول باشند، لكن 

جمیع . از حق تدریس در دانشگاه یا تصدي مشاغل رسمي مملكتي محروم بودند) از یك مورد استثنایي
نظیر ; لباسي خاص بپوشند تا تشخیص آنھا از مسیحیان آسان باشد مسلمانان و عبرانیھا موظف بودند

جزیھاي كھ امراي مسلمان از یھودیان و مسیحیان میگرفتند، در قلمرو فردریك نیز یھودیان و ساراسنھا بھ 
طبق قوانین موضوعھ فردریك، دست شستن از آیین . عوض خدمت لشكري ملزم بھ پرداخت خراجي بودند

، ھنگامي كھ بھ یھودیان ١٢٣۵لكن در . یھود یا اسلام عملي بود در خود مجازاتي سخت مسیح و قبول دین
فولدا اسناد داده شد كھ یك كودك مسیحي را كشتھ و خونش را گرفتھاند تا در مراسم عید فصح بھ كار برند، 

تن از فضلاي یھود وي چند . فردریك بھ مدد آنھا شتافت و این داستان را افسانھ بیرحمانھ و بیاساسي خواند
  . را بھ دربار خویش آورده بود

بزرگترین امر خلاف قاعده در دوران سلطنت مردي كھ این سان بھ اصالت عقل اھمیت میداد آزار و 
فردریك اجازه نمیداد كھ حتي اساتید دانشگاھش از آزادي فكر و بیان برخوردار . تعقیب بدعتگذاران بود

مثل اكثر زمامداران، فردریك . ر بھ شخص خود وي و دستیارانش داشتاین مزیتي بود كھ انحصا; باشند
بھ لزوم دین براي نظام اجتماعي آگاه بود، و نمیتوانست بھ زیردستان خود اجازه دھد كھ تیشھ بھ ریشھ دین 

حالي در . بھ علاوه، قلع و قمع بدعتھا وسیلھ سھلي بود براي سازشي كھ گاه بھ گاه با پاپھا لازم میآمد. زنند
كھ برخي دیگر از پادشاھان قرن سیزدھم از تشریك مساعي با دستگاه تفتیش افكار تردید داشتند، فردریك 

  مجادلھ امپراطوري با دستگاه پاپي  -٣بھ تمام و كمال از آن 

بتدریج كھ فرمانروایي فردریك در فودجا بھ سوي كمال گرایید، مقاصدش كھ متضمن اثرات بسیار زیاد 
این نظرات عبارت بودند از استقرار سلطھ وي در سراسر ایتالیا، احیاي . روز آشكارتر میشد بود روز بھ

امپراطوري روم از طریق متحد كردن ایتالیا و آلمان، و شاید ھم تبدیل شھر رم بھ پایتخت سیاسي و 
  . ھمچنین دیني دنیاي غرب

وي اشراف و نمایندگان شھرھاي ایتالیا را بھ تشكیل دیتي در كرمونا دعوت  ١٢٢۶ھنگامي كھ در سال 
كرد، چون براي دوكنشین سپولتو نیز، كھ در آن موقع یكي از ایالات پاپي بود، دعوتنامھاي فرستاد و بھ 

. وي نیت خود برگرفتعلاوه لشكریان خود را از میان سرزمینھاي متعلق بھ پاپ حركت داد، پرده از ر
شھرھاي لومبارد، كھ تصور كردند فردریك میخواھد . پاپ نجباي سپولتو را از شركت در آن دیت منع كرد

در عوض بھ ; آنھا را نھ اسما بلكھ رسما منقاد امپراطوري خویش كند، از اعزام نماینده خودداري ورزیدند
از ائتلافي بود میان میلان، تورینو، برگامو، برشا،  تشكیل دومین اتحادیھ لومبارد مبادرت جستند كھ عبارت

این شھرھا متعھد شدند كھ كھ در صورت تھاجم بھ دفاع . مانتوا، بولونیا، ویچنتسا، ورونا، پادوا، و ترویو
. بنابراین، دیت كرمونا تشكیل نشد. از یكدیگر پردازند، و عھدنامھاي براي بیست و پنج سال امضا كردند
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. فرزندش ھانري علم مخالفت با پدر برافراشت و دست اتحاد بھ اتحادیھ لومبارد داد، ١٢٣۴در سال 
بھ . فردریك بدون ھیچگونھ سپاھي، منتھا با مبالغ عظیمي زر، از ایتالیاي جنوبي رو بھ سوي ورمس نھاد

ندان ھانري را بھ ز. ھاي طلا بھ گوش مردم رسید، فتنھ خوابید مجردي كھ خبر آمدن وي یا رسیدن سكھ
وي ھفت سالي را افسرده در كنج زندان گذرانید، و ھنگامي كھ او را از محلي بھ زندان دیگري . افكندند

پس از . انتقال میدادند، اسب خود را بھ كنار صخرھاي راند و خویش را بھ درھاي افكند و ھلاك ساخت
ش تشكیل داد، و بسیاري از رفع این غایلھ، فردریك متوجھ ماینتس شد، در آنجا دیتي را زیر نظر خوی

نجبایي را كھ حضور داشتند تشویق كرد تا با وي در مبارزه براي بازگرداندن قدرت امپراطوري در ناحیھ 
با كمك این قبیل نجبا بود كھ فردریك سپاه اتحادیھ لومبارد را در كورتنوئووا شكست . لومباردي سھیم شوند

گرگوریوس نھم پیشنھاد وساطت كرد، اما امیال . شا تسلیم شدندكلیھ شھرھا بھ جز میلان و بر; )١٢٣٧(داد 
  . فردریك براي استقرار وحدت ایتالیا با عشقي كھ ایتالیاییان بھ آزادي داشتند سازشپذیر نبود

در این موقع بخصوص، پاپ گرگوریوس، ھر چند كھ نود سال از عمرش میگذشت و علیل بود، تصمیم 
ومبارد متحد شود، خطر را بھ جان بخرد، و اختیارات غیر روحاني پاپھا را گرفت كھ با شھرھاي اتحادیھ ل

وي نیز مانند فردریك معتقد بود كھ ; پاپ چندان علاقھاي بھ شھرھاي لومبارد نداشت. موكول بھ جنگ كند
آزادي این قبیل شھرھا وسیلھاي است براي منازعھ و ھرج و مرج، و میدانست كھ شھرھاي لومبارد 

درست در ھمین . بدعتگذاراني بود كھ آشكارا با ثروت و اختیارات ملكي كلیسا دشمني میورزیدندپناھگاه 
ایام، بدعتگذاران شھر محاصره شده میلان محرابھا را ملوث و تندیسھاي عیسي بر سر صلیب را وارونھ 

با ایتالیایي متحد لكن اگر فردریك بر این شھرھا دست مییافت، ایالات پاپي از ھمھ طرف . آویزان میكردند
، ١٢٣٨در . و امپراطوري واحدي محصور میشد كھ در راس آن یك دشمن مسیحیت و كلیسا قرار داشت

گرگوریوس، ونیز و جنووا را تشویق كرد تا در جنگ با فردریك بھ وي و اتحادیھ لومبارد ملحق شوند، و 
گري، و تمایل بھ انھدام قدرت كلیسا طي نامھ سرگشاده تندي امپراطور را متھم بھ الحاد، كفرگویي، ستم

فردریك را تكفیر و بھ یك یك نخست كشیشان كاتولیك رومي فرمان داد كھ امپراطور را  ١٢٣٩در ; كرد
فردریك در . و كلیھ رعایایش را از قید سوگند وفاداري نسبت بھ شخص امپراطور رھانید; یاغي اعلام كنند

م كفرگویي و بیحرمتي بھ دیانت را رد، و پاپ را متھم كرد كھ بخشنامھاي خطاب بھ پادشاھان اروپا اتھا
بھ . درصدد انھدام امپراطوري برآمده است و میخواھد كلیھ سلاطین را بھ زیر یوغ دستگاه پاپي درآورد

پادشاھان اروپا مراتب ھمدردي خود را بھ . این نحو تلاش نھایي میان امپراطوري و دستگاه پاپي آغاز شد
طبقھ نجباي آلمان و ایتالیا . غ كردند، لكن بھ تقاضاي كمك بھ او چندان توجھي مبذول نداشتندفردریك ابلا

جانب وي را گرفتند، زیرا امیدوار بودند كھ بھ این وسیلھ اساس فئودالیسم را تحكیم كنند و شھرھا را 
بار ; ري میكردنددر خود شھرھا، طبقات متوسط و پاپین عموما از پاپ طرفدا. فرمانبردار خویش سازند

كھ اولي ھواخواه امپراطور، و دومي مدافع دستگاه پاپي  -ھاي سیاسي گوئلفھا و گیبلینھا دیگر رقابت گروه
حتي شھر رم از این دو دستگي بركنار نماند، و در آنجا نیز فردریك طرفداران فراوان ; احیا شد -بود 

ھاي خود را  ، شھرھا یكي پس از دیگري دروازهھنگامي كھ وي با سپاه قلیلي بھ نزدیكي رم رسید. داشت
گرگوریوس، كھ اینك شكست را بھ چشم . چنان بھ روي او گشودند كھ گویي قیصر دومي از راه آمده است

شجاعت و . خویش میدید، بھ نشانھ سوگواري، با جماعتي از كشیشان در معابر پایتخت بھ حركت درآمد
رم را بھ رقت آورد، و بسیاري خود را براي حراست وي مسلح اندام نحیف پاپ فرتوت قلوب مردم شھر 

فردریك كھ مایل نبود كارش با پاپ بھ جاي باریكي كشد، از آمدن بھ شھر رم صرفنظر كرد و . ساختند
وي امراي آلماني را تشویق كرده بود تا تاجشاھي بر سر پسرش كونراد . فصل زمستان را فودجا گذرانید

وي داماد لایق اما سفاك خویش، اتسلینو دا رومانو، را بھ ). ١٢٣٧(رومیان بشناسند نھند و او را پادشاه 
حكومت ویچنتسا، پادوا، و ترویزو گماشتھ و اداره دیگر شھرھایي را كھ تسلیم شده بودند بھ فرزند 

انتسیو جواني بود رعنا، مغرور، سرخوش، در میدان نبرد دلاوري . محبوبش انتسیو محول كرده بود
. شباھت تام و تمامي بھ وي داشت)) از لحاظ صورت و اندام((اع و ادیبي فاضل، كھ بھ قول پدرش شج

. بنونتو، مركز پاپ، را ویران كرد ١٢۴١راونا و فائنتسا را تسخیر و در  ١٢۴٠امپراطور در بھار 
اسقفان و  ناوگان وي جلو كارواني از كشتیھاي جنووا را كھ حامل جماعتي از كشیشان، روساي دیرھا،

فردریك این جماعت را بھ عنوان . كاردینالیھاي فرانسوي و اسپانیایي و ایتالیایي عازم رم را گرفت
بزودي فرانسویھا را آزاد . گروگان در آپولیا نگاه داشت تا درمقام معاملھ با پاپ از وجود آنھا استفاده كند
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ر زندان وي، اروپایي را كھ عادت بھ حفظ كرد، لكن دوران طویل بازداشت بقیھ و مرگ بر خي از آنھا د
بسیاري از مردم اكنون پیشگویي . حرمت و مصونیت روحانیان داشت سخت متوحش و متالم ساخت

و  - رازوري یوآكیم دا فیوري نام را، كھ چند سال پیش از این وقایع خبر از آمدن ضد مسیح داده بود 
فردریك حاضر شد كھ بھ شرط صلح با . كردندباور می - فردریك را جز او كس دیگري نمیدانستند 

اینوكنتیوس . ثابتقدم ماند) ١٢۴١(گرگوریوس، زندانیان را آزاد كند، لكن پاپ فرتوت حتي تا موقع نزع 
اما شھرھاي ). ١٢۴۴(چھارم اھل سازش بیشتري بود، وي بھ تشویق سنلویي با شرایط صلح موافقت كرد 

اي نشدند و بھ پاپ خاطرنشان كردند كھ گرگوریوس متعھد شده لومبارد حاضر بھ تصویب چنین عھدنامھ
  . اینوكنتیوس مخفیانھ رم را ترك گفت و بھ لیون گریخت. بود جداگانھ با فردریك بھ عقد صلح مبادرت نكند

فردریك دوباره بھ جنگ پرداخت و اكنون ھیچ قوایي ظاھرا نمیتوانست وي را از تسخیر و تصرف ایالات 
; اینوكنتیوس نخست كشیشان كلیسا را بھ شوراي لیون احضار كرد. ر قدرتش در رم مانع آیدپاپي و استقرا

شوراي لیون حكم تكفیر امپراطور را تجدید و او را بھ جرم اعمال منافي عفت، بیدیني، و غدر نسبت بھ 
ني ھانري بر اثر تشویق پاپ، جماعتي از اسقفان و نجباي آلما). ١٢۴۵(پاپ، سرور مسلم وي، عزل كرد 

راسپھ را بھ امپراطوري برداشتند و ھنگامي كھ وي درگذشت، ویلھلم فونھلانت را بھ جانشیني وي 
حكم تكفیر در مورد كلیھ ھواخواھان فردریك صادر، و جمیع مراسم مذھبي در تمامي . برگزیدند

نتسیو فرمان جھاد بھ علاوه بر علیھ وي و پسرش ا. سرزمینھایي كھ نسبت بھ وي وفادار بودند ممنوع شد
داده شد و بھ كلیھ افرادي كھ براي رھایي خاك فلسطین بھ سپاه صلیبي پیوستھ بودند وعده داده شد كھ، در 

. صورت شركت در مبارزه با امپراطور كافر از جمیع مزایایي كھ خاص صلیبیون بود برخوردار شوند
وي . بود، اكنون ھر مفري را مسدود كرد فردریك، كھ زمام نفس را بھ دست نفرت و حس انتقامجویي داده

اقدام نمود كھ در آن كشیشان را بھ عنوان دنیاپرستاني )) بیانیھ اصلاح((بھ نشر اعلامیھاي تحت عنوان 
تقبیح )) سرمست از پیروي ھواھاي نفساني كھ سیل روزافزون مال و منال تقواي آنھا را خفھ كرده است((

نھ، براي تقویت بینھ مالي خود در جنگ، خزاین كلیساھا را ضبط وي، در سراسر سیسیلھاي دوگا. كرد
ھنگامي كھ شھري در آپولیا بھ قصد دستگیري وي علم شورش برافراشت، بھ فرمان فردریك، چشم . كرد

یك یك سلسلھجنبانان آن بلوا را درآوردند، آنگاه جوارح آنان را قطعھ قطعھ كردند، سپس آنھا را بھ قتل 
ضمن راه در . پسرش كونراد تقاضاي كمك از پدر كرده بود، فردریك عازم آلمان شدچون . رسانیدند

تورینو بھ وي خبر دادند كھ پارما پادگان وي را قلع و قمع كرده است، پسرش انتسیو در خطر است و 
فردریك شھرھا را یكایك مورد ھجوم . سراسر ایتالیاي شمالي، حتي سیسیل، سر بھ شورش برداشتھ است

ھا را یك یك خوابانید، از ھر كدام آنھا گروگانھایي گرفت و ھنگامي كھ این شھرھا بار دیگر  داد، فتنھ قرار
در میان اسیران، ھر كس را كھ معلوم میشد از . سر بھ عصیان برداشتند، آن نفرات را بھ قتل رسانید

ساراسنھا را، كھ در مقابل رسولان پاپ است دست و پا میبریدند، و معمولا در این گونھ موارد سربازان 
  . سرشك و تھدیدات مسیحیان مصون بودند، بھ دژخیمي میگماشتند

در اثناي محاصره پارما، فردریك كھ شكییایي آن نداشت دست روي دست بگذارد، بھ اتفاق پسرش انتسیو 
و پنجاه تن از شھسواران عازم اراضي باتلاقي مجاور شھر شد تا در آنجا بھ صید پرندگان آبي وقت 

ن شستند و بر لشكریان در حالي كھ این عده پي شكار رفتھ بودند، مردان و زنان پارما دست از جا. بگذراند
ھا و حرم و مجموعھ  فردریك تاختي بردند و آن قواي مغشوش و بیسردار را غافلگیر كرده، گنجینھ

فردریك مالیاتھاي گزافي بر مردم تحمیل . جانوراني را كھ جزئي از كوكبھ امپراطور بود بھ غنیمت بردند
و مداركي نزد وي بردند كھ ثابت میكرد دلایل . كرد، از نو لشكري آراست و دوباره بھ جنگ برخاست

بھ امر . صدراعظم مورد اعتماد وي، پیترو دلا وینیھ، مشغول توطئھ است تا مگر وي را تسلیم دشمن كند
فردریك وي را دستگیر و كور كردند، و وي آن قدر سر خود را بر دیوار زندان كوفت تا ھمانجا درگذشت 

. سیو در نبرد لافوسالتا بھ دست لشكریان بولونیا اسیر شده استدر ھمان سال خبر رسید كھ انت). ١٢۴٩(
این ضربات پیاپي روحیھ . مقارن ھمین ایام، طبیب فردریك در صدد برآمد ولینعمت خود را مسموم كند

، ١٢۵٠در . امپراطور را خرد كرد، بھ طوري كھ خودش را از معركھ جنگ بیرون كشید و بھ آپولیا رفت
سلسلھ فتوحات عدیده نایل آمدند و ظواھر احوال دلالت بر آن میكرد كھ ورق بھ نفع سرداران وي بھ یك 

سن لویي، پادشاه فرانسھ كھ در مصر بھ دست مسلمانان اسیر شده بود، از . فردریك برگشتھ است
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لكن درست . اینوكنتیوس چھارم خواست كھ بھ جنگ پایان دھد تا فردریك بتواند بھ مدد صلیبیون بشتابد
اسھال خوني، آن الاھھ انتقام كھ . امي كھ بارقھ امید دوباره ظاھر میشد، بدن را یاراي ماندن نمانده بودھنگ

وي از پاپ تقاضاي . بسیاري از پادشاھان قرون وسطي را خوار كرد، امپراطور مغرور را از پا در آورد
نبود جامھ خاص یكي از رھبانان بھ این نحو، مردي كھ پابند ھیچ دیني . بخشش كرد، پاپ نیز وي را بخشید

مردم زمزمھ میكردند . در فیورنتینو درگذشت ١٢۵٠سیسترسیان را برتن كرد و در سیزدھم دسامبر سال 
نفوذ وي آن قدرھا آشكار . كھ شیاطین روحش را برداشتھ و از دھانھ آتشفشان اتنا بھ دوزخ روانھ كردھاند

امي قلمرو او ھرج و مرجي حكمفرما شد عظیمتر از آنچھ بھ زودي امپراطوریش فرو ریخت و در تم. نبود
وحدتي كھ فردریك در راه رسیدن بھ آن جنگید بزودي حتي در انگیزش خلاقھ . پیش از وي وجود داشت

ھایي شدند كھ، بھ طور ناخودآگاه، ھمان  آن دچار آشوب و بیدادگري جداگانھ دوكاھا و طبقھ كوندوتیره
قي، آزادي عقلاني وي، و حمایتي را كھ وي از ھنر و ادبیات میكرد بھ ارث بیقیدي فردریك بھ اصول اخلا

ھوش مردانھ عاري از ھر گونھ قید اخلاقي، كھ در دوره رنسانس از ویژگیھاي سلاطین مستبد شد، . بردند
 تعویض كتاب مقدس با آثار. در واقع طنیني بود از سجایا و فكر فردریك، منتھا بدون لطف و فریبندگي وي

طبیعت بھ جاي خداوند، و ضرورت بھ جاي . كلاسیك روم و یونان، و جایگزین كردن تعقل بھ جاي ایمان
مشیت الاھي، ھمھ در آرا و دربار فردریك ظاھر شد، و بعد از فاصلھ مختصري كھ در خلال آن ھنوز 

. ا تسخیر كردپندارھاي متعارفي رواج داشت، این نظام نوین، افكار اومانیستھا و فلاسفھ رنسانس ر
ھنگامي كھ . داشت)) دل در گرو رنسانس((فردریك یك قرن قبل از آنكھ عصر رنسانس آغاز شود، 

ماكیاولي بھ تصنیف اثر خویش شاھزاده دست زد، غرضش سزار بورژیا بود، اما در واقع فلسفھاي كھ از 
بیسمارك و ناپلئون را در  ھاي خویش نیچھ در نوشتھ. قلم ماكیاولي تراوش میكرد تعلق بھ فردریك داشت

بھ سلیقھ من، وي اولین اروپایي بوده ((نظر داشت، لكن خود را مدیون نفوذ فردریك میشمرد، و میگفت كھ 
نسلھاي آینده، كھ از اصول اخلاقي این امپراطور بزرگ منزجر و از قوه ھوش وي متحیر بودند و .)) است

وري متحدي تقدیر میكردند، بارھا این جملھ را كھ از بھ طور مبھمي عظمت امیال وي را در بسط امپراط
دگرگون : ((قلم تاریخنویس قرون وسطایي، مثیوپریس، در نعت فردریك تراوش كرده بود بھ كار میبردند

  )). كننده شگفتانگیز، و اعجاز عالم

VI تجزیھ ایتالیا   

ت، و فرزند نامشروع خود فردریك در وصیتنامھ خویش امپراطوري را بھ پسرش كونراد چھارم واگذاش
ناپل، . تقریبا ھمھ جا در ایتالیا مردم علیھ مانفرد سر بھ شورش برداشتند. مانفرد را نایبالسلطنھ ایتالیا كرد

: اینوكنتیوس چھارم از شنیدن این خبر فریاد زد. سپولتو، آنكونا، فلورانس تسلیم نمایندگان پاپ شدند
پاپ فاتح بھ ایتالیا بازگشت، ناپل را .)) دند و زمین شادمان شودبگذار آسمانھا در این مسرت سھیم گر((

مقر فرماندھي لشكریان خود ساخت، درصدد الحاق سیسیلھاي دو گانھ بھ ایالات پاپي برآمد، و بھ فكر افتاد 
لكن این . كھ از سروري فایقھ خویش بر شھرھاي ایتالیاي شمالي كھ تا این تاریخ بیواسطھ بود اندكي بكاھد

ھرھا در عین حال كھ با پاپ در ستایش پروردگار شریك بودند، تصمیم داشتند كھ از استقلال خویش نھ ش
در ھمین اثنا، اتسلینو و اوبرتو . فقط در برابر امپراطور بلكھ در برابر دستگاه پاپي رم نیز دفاع كنند

كدام از این دو حرمتي براي  پالاویچینو چندین شھر را در مقابل تعھدات با كونراد در دست داشتند، ھیچ
در قلمرو آنھا بدعت رونق داشت، و خطر آن در میان بود كھ سراسر ایتالیاي شمالي از ; دین قایل نبودند

ھاي آلپ سرازیر شد، شھرھاي  ناگھان كونراد جوان با لشكر تازه آلمانھا از كوه. چنگ كلیسا بیرون رود
قدم بھ خاك سیسیلھاي دوگانھ گذاشتھ بود كھ بھ مرض تب  یاغي را بار دیگر تصرف كرد، و پیروزمندانھ

مانفرد لشكریان امپراطوري را زیر فرمان گرفت و سپاھیان پاپ را در ). ١٢۵۴مھ (و نوبھ درگذشت 
ھنگامي كھ خبر این شكست را بھ رم بردند، اینوكنتیوس در بستر ). دوم دسامبر(نزدیكي فودجا شكست داد 

خداوندا، تو آدمیزاده : ((عین نومیدي جان سپرد، و در دم بازپسین بھ زمزمھ گفتوي در . نزع افتاده بود
پاپ . باقي این داستان جز ھرج و مرجي شكوھمند چیزي نیست.)) را بھ سبب شرارتش فاسد كردھاي

در این مبارزه آن مرد شقي، زخمي و اسیر شد، . آلكساندر چھارم بھ تدارك جھادي علیھ اتسلینو پرداخت
در نتیجھ، بیآنكھ توبھ و طلب بخشایش كرده باشد، ; حاضر بھ قبول خوراك و دیدن اطبا و كشیشان نشداما 
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برادرش آلبریگو، كھ او نیز بھ ھمین سان بھ واسطھ ارتكاب بھ یك ). ١٢۵٩(براثر گرسنگي جان داد 
و را شكنجھ سلسلھ جرایم و اعمال وحشیانھ مقصر بود، دستگیر شد، در جلو چشمش ھمسر و كودكان ا

ھنوز زنده بود كھ او را بھ دم اسبي بستند و بدنش را آن ; دادند، آنگاه با گازانبر پوست از بدنش جدا كردند
مسیحیان و ملحدان اینك ھر دو بھ یك شیوه دست بھ اعمال وحشیانھ . قدر روي زمین كشیدند تا جان سپرد

مانفرد بعد از . ر این ستمگریھا سھمي نداشتو فقط مانفرد حرامزاده سرخوش و رعنا بود كھ د; میزدند
، در عرض شش سال بعد، مالكالرقاب )١٢۶٠(آنكھ لشكریان پاپ را دوباره در مونتاپرتو شكست داد 

در این مدت وي فرصت كافي براي شكار، آوازخواني، و سرودن اشعار داشت و، بھ . ایتالیاي جنوبي بود
پاپ .)) اي زھي ھیچ كس در پھناي آفاق مانند وي پیدا نمیشدنواختن سازھ((طوري كھ دانتھ گفتھ است، 

اوربانوس چھارم چون از پیدا كردن كسي كھ در ایتالیا بتواند از عھده مانفرد برآید نومید شده و تشخیص 
داده بود كھ دستگاه پاپي از این بھ بعد براي حراست خویش باید متكي بر فرانسھ باشد، دست بھ دامان لویي 

لویي خودداري ورزید، لكن اجازه داد كھ برادرش . تا سیسیلھاي دوگانھ را بھ عنوان تیول قبول كندنھم زد 
شارل بھ ھمراه ). ١٢۶۴(را از دست اوربانوس قبول كند )) سلطنت ناپل و سیسیل((آنژو دیھیم /شارل د

كھ تعدادشان كمتر بود،  سي ھزار نفر از سپاھیان فرانسوي از خاك ایتالیا عبور كرد و لشكریان مانفرد را،
مانفرد كھ عرصھ را بر خود تنگ دید، بھ میان دشمن جست و بھ مرگي شرافتمندانھتر از . ھزیمت داد

كونرادین، فرزند پانزدھسالھ كونراد، از آلمان براي مقابلھ با شارل بھ . مرگ مولاي خویش نایل آمد
در میدان بازار شھر ناپل، جلو  ١٢۶٨ال حركت درآمد، لكن در محل تالیاكوتسو ھزیمت یافت، و بھ س

با مرگ كونرادین و نیز مرگ انتسیو، كھ چھار سال بعد از این . انظار عامھ، سرش را از تن جدا كردند
. واقعھ پس از مدت درازي در حبس روي داد، خاندان ھوھنشتاوفن بھ سرنوشت اسفناكي دچار شد

  . ، و رھبري اروپا بھ دست فرانسھ افتادامپراطوري مقدس روم بھ شبحي تشریفاتي مبدل شد

فرانسوي بھ وجود آورد، لشكریان رھبانان و كشیشان قلمرو خود را فرانسوي كرد، و در حكومت خویش 
بھ قدري نسبت بھ مردم مستبد و بیاعتنا بود و چنان از رعایاي خود مالیاتھاي گزاف میگرفت كھ ھمھ آرزو 

در كند، و گرایش پاپ كلمنس چھارم بر آن بود كھ از پیروزي  داشتند فردریك دوباره سر از خاك بھ
، ھنگامي كھ شارل در راس ١٢٨٢در روز دوشنبھ عید قیام مسیح سال . دستگاه روحانیت متاسف باشد

ناوگان خویش در تدارك حركت براي فتح قسطنطنیھ بود، مردم پالرمو از دیدن رفتار ناھنجار یكي از 
بھ یك نوعروس سیسیل كاسھ صبرشان لبریز شد، علم شورش برافراشتند، و  ژاندارمھاي فرانسوي نسبت

نفرتي كھ سالیان سال در دل مردھاي سیسیل بر روي ھم . یك یك فرانسویان شھر را بھ قتل رسانیدند
انباشتھ بود از آنجا ھویداست كھ این گونھ افراد، با شقاوت تمام، شكم زناني را كھ از سربازان یا افسران 

دیگر شھرھا . نسوي آبستن شده بودند میدریدند، و آن جنینھاي بیگانھ را زیر پاھاي خویش نابود میكردندفرا
نماز شامگاھان ((بھ پیروي از پالرمو قیام كردند، و متجاوز از سھ ھزار فرانسوي در قتل عامي كھ بھ 

تارھا درست ھنگامي روي وجھ تسمیھ این قتل عام آن بود كھ كش. مشھور شد بھ ھلاكت رسیدند)) سیسیل
در این قتل عام، بھ روحانیان فرانسوي مقیم سیسیل امان داده . داد كھ موقع نماز شامگاھان مومنان بود

ھا ھجوم بردند و،  نشد، و آن دستھ از افراد سیسیل كھ معمولا مردمان دیندار بودند بر كلیساھا و صومعھ
آنژو سوگند /شارل د. ان و كشیشان را بھ قتل رسانیدندبدون كمترین توجھي بھ مصونیت روحانیان، رھبان

صخره بیآب و علف، نفرین شده، و خالي ((انتقام بستاند و سیسیل را بھ صورت )) ھزار سال((خورد كھ تا 
مردم . پاپ مارتینوس چھارم شورشیان را تكفیر، و علیھ سیسیل اعلام جھاد كرد. درآورد)) از سكنھ

از خویش نبودند، بھ پذرو سوم، پادشاه آراگون، پیشنھاد كردند كھ در صورت سیسیل، كھ قادر بھ دفاع 
پذرو با لشكر و ناوگاني بھ سیسیل آمد و دودمان پادشاھان آراگون . تمایل میتواند سرزمین آنھا را مالك شود

. كند شارل بیھوده بھ تلاش افتاد تا مگر جزیره مزبور را دوباره تسخیر). ١٢٨٢(سیسیل را تاسیس كرد 
جانشینان وي پس از ). ١٢٨۵(ناوگان وي منھدم شد و خودش از فرط كوفتگي و اندوه در فودجا درگذشت 

  . ھفده سال مبارزات بیفایده، از تسخیر سیسیل صرف نظر و بھ سلطنت ناپل قناعت كردند

انھاي بھرھمند در شمال رم، شھرھاي ایتالیا با انداختن امپراطوري بھ جان دستگاه پاپي از آزادي خودسر
py  . شدند

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



در میلان، خانواده دلاتوره مدت بیست سال امور شھر را بھ نحوي اداره میكرد كھ موجب رضایت مردم 
  . شد

حكومت را تسخیر كرد، و خود ویسكونتي و  ١٢٧٧ائتلافي از نجبا بھ رھبري اوتونھ ویسكونتي در سال 
ناحیھ توسكان . ت اولیگارشي لایقي عطا كردندسال بھ میلان دول ١٧٠اخلافش بھ عنوان دوكاي شھر مدت 

از جملھ آرتتسو، فلورانس، سینا، پیزا، و لوكا از جانب كنتس ماتیلدا بھ دستگاه حكومت پاپي ھبھ شده بود 
، اما این تملك اسمي پاپي بندرت مانع از آن میشد كھ شھرھا از حق حكومت برخویش بیبھره مانند )١١٠٧(

شھرھاي ناحیھ توسكان، تاریخ پرافتخاري داشت كھ بھ روزگار اتروسكھا باز سینا، مانند بسیاري از 
  . میگشت

این شھر، كھ بر اثر تھاجمات اقوام بربر ویران شد، در طي قرن ھشتم بھ عنوان منزل میانھاي در طول 
شھر  ظاھرا اصناف بازرگاني در این ١١٩٢در . جاده بازرگاني میان فلورانس و رم رو بھ آباداني گذاشت

بنگاه . بعد از این تاریخ بھ نام اصناف صنایع و بالاخره بھ صنف بانكداران برمیخوریم; وجود داشتھاند
تاسیس شد، بھ صورت یكي از موسسات طراز اول تجاري و مالي اروپا در  ١٢٠٩بوئونسنیوري، كھ در 

ھ بھ بازرگانان، شھرھا، نمایندگان این بنگاه در ھمھ جا بودند، و مجموع وامھایي كھ این موسس. آمد
فلورانس و سینا در امر نظارت بر . پادشاھان، و پاپھا داده بود رقم بسیار ھنگفتي را تشكیل میداد

این دو شھر تجارتي . جادھاي كھ دو شھر را بھ یكدیگر مرتبط میساخت با ھم رقابت میكردند - ویافرانچزا 
; مبادرت میجستند كھ نیروي ھر دو را تحلیل میبرد، ھرچند سال یك بار، بھ مبارزاتي ١٢٧٠تا  ١٢٠٧از 

و از آنجا كھ فلورانس در جدال میان امپراطوري و دستگاه پاپي از پاپھا طرفداري میكرد، سینا جانب 
اھالي . بیشتر پیروزي سینا بر فلورانس بود) ١٢۶٠(پیروزي مانفرد در مونتاپرتو . امپراطوران را گرفت

گیدند، در این جنگ توفیق خود را مرھون نظر لطف قدیسھ حامي خود، مریم سینا گرچھ بھ ضد پاپ میجن
بھ ھمین سبب، شھر خود را بھ عنوان تیول وقف مریم كردند، با سربلندي تمام . عذرا، مادر خدا میدانستند

ھاي  را بر روي مسكوكات خود نقش كردند، و كلید دروازه) شھر مریم عذرا(عنوان كیویتاس ویرگینیس 
ھمھ . را، در كلیساي جامعي كھ بھ نام مادر عیسي پیافكنده بودند، در پاي تندیس مریم عذرا نھادندشھر 

شب عید مزبور تمام . سالھ اھالي سینا با شعایر و تشریفات موثري عید صعود مریم را جشن میگرفتند
وحاني، در دنبال ھاي مختلف ر اھالي شھر، از ھجدھسالھ تا ھفتاد سالھ، شمع بھ دست، بھ ترتیب حوزه

كشیشان و قضات خود، بھ سوي محوطھ كلیساي جامع بھ حركت در میآمدند و در آنجا بیعت خویش را با 
این بار نوبت نمایندگان شھرھا، . در روز عید، دستھ دیگري بھ حركت درمیآمد. مریم عذرا تجدید میكردند

ھاي خود  یز بھ سوي كلیساي جامع حركت، ھدیھاین گونھ افراد ن. ھا، و دیرھاي مفتوحھ یا تابعھ بود دھكده
در میدان عمومي شھر، . را تقدیم، و نسبت بھ كمون و ملكھ سینا سوگند وفاداري خویش را تجدید میكردند

در این اجتماع بزرگ، افراد قادر بودند كالاھایي را كھ از . در ھمین روز، بازار مكاره بزرگي دایر میشد
بھ علاوه، آكروباتھا، آوازھخوانھا، و نوازندگان بھ سرگرمي . ریداري كننداطراف و اكناف آمده بود خ

غرفھاي كھ اختصاص بھ قمار داشت، بعد از زیارتگاه مریم، بیش از ھر جا طرف ; مردم مشغول میشدند
  . توجھ قرار میگرفت

ود كھ در آن یك قرن ب. سینا بھ اوج قدرت و شكوه خود رسید ١٣۶٠تا  ١٢۶٠در طي یكصد سال از 
، و برج )١٣١٠١٣٢٠(پیافكند، ساختمان بزرگ حكومتي را بنا نھاد ) ١٢۴۵١٣٣٩(كلیساي جامع خود را 

تا سال ; )١٢۶۶(ناقوس براي نمازخانھ كلیساي جامع سینا فواره بسیار زیبایي از سنگ مرمر تراشید 
شاھكارھاي اوایل عھد  نقاش معروف عھد، دوتچیو دي بوئونینسنیا، كلیساھاي سینا را با برخي از ١٣١١

. اما این شھر پرافتخار بھ انجام تكلیفي كمر بست كھ بیش از استطاعتش بود. رنسانس تزیین كرده بود
پیروزي مونتاپرتو براي سینا مھلك بود، بھ این معني كھ پاپ شكستخورده كلیھ مراسم مذھبي، ورود كالاھا 

در نتیجھ، بسیاري . اران سینا گرفتھ بودند ممنوع كردبھ آن شھر، و پرداخت وامھایي را كھ مردم از بانكد
یعني (آنژو شھر تادیب شده را بھ اتحادیھ گوئلفھا /، شارل د١٢٧٠در . از بانكھاي سینا ورشكست شدند

منضم ساخت، و از آن پس فلورانس، آن رقیب بیرحم شمالي، بر سینا تفوق جست و ) اتحادیھ ایالات پاپي
  . حكمفرما شد
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VII  ١٠٩۵١٣٠٨: فلورانسترقي  

فلورانس در حدود دو قرن قبل از میلاد . وجھ تسمیھ فلورانس گلھاي فراواني بود كھ در این ناحیھ میرویید
این شھر، كھ . بھ عنوان یك مركز تجارتي در كنار رود پو و یكي از شعبات آن بھ نام مونیونھ بنا شده بود

قرن ھشتم، بھ سبب موقعیتي كھ در جاده ویافرانچزا یعني بر اثر تھاجمات اقوام بربر ویران شده بود، در 
از آنجا كھ فلورانس . ھاي میان فرانسھ و رم پیدا كرد، بار دیگر رو بھ آباداني گذاشت محل تقاطع شاھراه

بسھولت بر مدیترانھ دست داشت، بازار تجارت دریاییش رونق گرفت، و صاحب ناوگان عظیمي شد كھ 
ز آسیا، و پشم را از انگلستان و اسپانیا وارد، و منسوجات حاضر شده را بھ نیمي انواع رنگ و حریر را ا

رنگرزان فلورانسي، با كوشش تمام، رموز و دقایق حرفھ خویش را مخفي نگاه ; از جھان صادر میكرد
ھاي حریر و پشمي را بھ رنگھایي چنان زیبا در میآوردند كھ حتي ھنردست صنعتگران  میداشتند و پارچھ

  . ا سابقھ مشرق زمین بھ پاي آن نمیرسیدب

اصناف بزرگ پشمفروشان مواد اولیھ كار خود را خود وارد میكردند و در تبدیل آن بھ قماش و فروش 
ھاي كوچكي صورت میگرفت كھ  قسمت بیشتر كار در كارخانھ. منسوجات منافع ھنگفتي بھ دست میآوردند

بازرگانان مواد اولیھ را بھ كارگر میدادند، جنس . بودندبرخي از آنھا در شھر یا در منازل روستایي 
رقابت كارگران خانگي، كھ . فروشي را تحویل میگرفتند، و در برابر ھر جنس مبلغ معیني میپرداختند

پارچھبافان مجاز نبودند براي بالا . بیشتر آنھا را زنان تشكیل میدادند، اجرت كار را پایین نگاه میداشت
و اجازه مھاجرت ; خویش یا بھبود شرایط كارشان متحدا بھ اقداماتي توسل جویندبردن دستمزدھاي 

ھایي خطاب بھ متابعین خود  كارفرمایان، براي پیشرفت انضباط، اسقفان را ترغیب بھ نشر نامھ. نداشتند
ھ ھاي سرگشاده بر سر منبرھا خوانده شود، و كارگري ك میكردند، تا ھر سالھ چھار بار این گونھ نامھ

چندین بار پشم بھ ھدر دھد، با مواخذات این صنعت و تجارت مستلزم مقدار زیادي سرمایھ نقد براي بھ كار 
و بزودي بانكداران، براي حصول نظارت در حیات اقتصادي فلورانس، بناي رقابت را با ; انداختن بود

عد معین قادر بھ پرداخت این جماعت، بھ جھت ضبط اموال بدھكاراني كھ در سر مو. بازرگانان گذاشتند
وامھاي خود نبودند، صاحب ثروت ھنگفتي شدند، و چون اموال كلیسایي نزد آنھا بھ رھن گذاشتھ میشد، 
بھ ; بزودي، بر اثر نظارتي كھ در امور مالي این گونھ املاك پیدا كردند، وجودشان براي پاپ ضروري شد

. اه پاپي در ایتالیا منحصرا در دست ایشان بودطوري كھ در قرن سیزدھم تقریبا تمام امور مالي دستگ
انگیزه اتحاد فلورانس با پاپھا در مبارزه با امپراطوران تا حدي ھمین قید مالي، و تا اندازھاي نیز معلول 

لھذا، در . ترس ناشي از تخطي قدرت امپراطوران و طبقھ اشرافي بر آزادیھاي شھري و طبقھ بازرگان بود
بھ جھت وامي كھ این جماعت بھ مبلغ . از حامیان مھم دستگاه پاپي محسوب میشدندفلورانس، بانكداران 

آنژو بر ایتالیا /بھ پاپ اوربانوس چھارم دادند، یورش شارل د) دلار ٠٠٠,۶٠٠,٢٩(لیور  ٠٠٠,١۴٨
ھنگامي كھ شارل ناپل را متصرف شد، براي آنكھ پرداخت وامھایي كھ مردم گرفتھ بودند . تدارك دیده شد

سر باشد، اجازه ضرب سكھ و تحصیل مالیاتھاي مملكت نوبنیاد، امتیاز انحصاري تجارت اسلحھ، حریر، می
موم، روغن، و گندم، و ھمچنین حق تدارك اسلحھ و ساز و برگ لشكریان را بھ بانكداران فلورانس واگذار 

مردمان تردست و مھذب عھد  اگر سخنان دانتھ را باور داشتھ باشیم، این بانكداران فلورانسي از قماش. كرد
ما نبودند، بلكھ دریازناني پولدوست و حریص و خشن بودند كھ از ضبط اموال مردمان تنگدست، و گرفتن 

ھاي گزافي كھ مایھ تالم وجدان آنھا نمیشد، صاحب ثروتھاي سرشاري میشدند نظیر ھمان  بھره
این جماعت عملیات خود را . رزندي قبول كردفولكوپورتیناري، كھ معشوقھ تخیلي دانتھ، بئاتریچھ، را بھ ف

، بھ نام دو موسسھ صرافي فلورانسیھا موسوم بھ ١٢٧٧حدود سال . در ناحیھ وسیعي گسترش دادند
بنگاه فلورانسي موسوم بھ . برونللسكي و مدیچي بر میخوریم كھ تمامي امور مالي نیم را اداره میكردند

و از دوران سلطنت این ; ھاي فیلیپ چھارم تامین میكرد طئھفرانتزسي وجوه لازم را براي جنگھا و تو
ادوارد اول، پادشاه . فیلیپ تا قرن ھفدھم میلادي بانكداران ایتالیایي بر امور مالي فرانسھ حاكم بودند

از فرسكو بالدي، ) دلار ٠٠٠,١۶٠,٢معادل (فلورین طلا  ٠٠٠,٢٠٠مبلغ  ١٢٩٩انگلستان، در سال 
این قبیل وامھا پرمخاطره بودند و زندگي اقتصادي فلورانس را . بھ وام گرفتصراف مشھور فلورانس، 

. تابع حوادثي میكردند كھ در كشورھاي دوردست اتفاق میافتادند و بظاھر ھیچ ارتباطي با فلورانس نداشتند
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افزایش سرمایھگذاریھاي سیاسي، تخلفھاي حكومتھا در پرداخت قروض، و مھمتر از آنھا سقوط 
سبب ورشكستگي یك رشتھ از بانكھا در ایتالیا ) ١٣٠٧(یوس ھشتم و انتقال دستگاه پاپي بھ آوینیون بونیفاك

  . و پیدایش كسادي عمومي شد و جنگ طبقاتي را تشدید كرد

پوپولومینوتو یا : در تشكیلات غیر روحاني شھر فلورانس، مردمان بھ سھ دستھ یا طبقھ تقسیم میشدند
كھ عبارت بودند از )) مردم پروار((پوپلوگراسو یا ; ل كاسبان و افزارمندان، از قبی))مردم خردھپا((

افزارمندان یا صنعتگران، كھ تعلق بھ اصناف كوچكتر . و طبقھ گراندي یا نجبا; كارفرمایان یا بازرگانان
اف داشتند، اكثر در امور سیاسي شھر تابع امیال استادكاران، بازرگانان، و بانكداراني بودند كھ اصن

در رقابتي كھ بر سر نظارت در امور حكومتي درگرفت، چند صباحي مردم . بزرگتر را تشكیل میدادند
; را بر ضد نجبا بھ وجود آوردند)) ائتلاف توده((خردھپا و پروار دست اتحاد بھ ھم دادند و پوپولاني یا 

ت و علیھ آزادیھاي شھري، اول طبقھ نجبا ھنوز از شھر فلورانس بھ سنت ایام باستان باجھاي فئودال میگرف
ائتلاف توده یا پوپولاني بھ تشكیل یك میلیشیا دست زد كھ . از امپراطوران و سپس از پاپھا حمایت میكرد

بھ این نحو، ; ھر یك از افراد تندرست مقیم شھر موظف بود در آن خدمت كند و فنون جنگ را بیاموزد
ستا تسخیر و ویران كردند و خود آنھا را بھ آمدن در داخلھ مبارزان خلق تدارك دیده دژھاي نجبا را در رو

ھاي  نجبا، كھ ھنوز از ممر مستغلات و مالالاجاره. حصار شھر و پیروي از قوانین شھري مجبور كردند
ھاي چند تقسیم شدند، در  روستایي غني بودند، در شھر كاخھایي شبیھ بھ دژھاي مستحكم ساختند، بھ دستھ

با یكدیگر پرداختند، و بناي رقابت را گذاشتند تا ببینند كدام دستھ باید حكومت دموكراسي خیابانھا بھ جنگ 
، دستھ اوبرتي از ١٢۴٧در . محدود فلورانس را براندازد و یك حكومت آریستوكراسي را بنیان نھد

ریك طرفداران امپراطوران قیام كرد تا زمام حكومت فلورانس را در كف حكومتي قرار دھد كھ با فرد
پوپولاني در مقابل این قیام شجاعانھ مقاومت ورزید، لكن گروھي از شھسواران آلماني مردم . موافق باشد

ھاي آنان،  خانھ; رھبران گوئلفھا از شھر گریختند. را شكست دادند، و دموكراسي فلورانس سرنگون گشت
ھا محو نشده بود،  ریخ از خاطرهبھ تلافي ویران كردن دژھاي امراي فئودال كھ از یك قرن پیش تا این تا

از آن پس ھر بار كھ یكي از طرفین متخاصم در این جنگ میان طبقات و دستجات پیروز . خراب شد
. میشد، فتح خود را با تبعید كردن رھبران دستھ مغلوب، و ضبط یا از بین بردن اموال آنھا جشن میگرفت

آنگاه، بر ; ازان آلماني بر فلورانس حكومت میكردندمدت سھ سال اشراف گیبلین بھ حمایت پادگاني از سرب
اثر مرگ فردریك، شورش گوئلفھا زمام امور حكومت را بھ كف طبقات متوسط و پایینتر اجتماع سپرد 

و بھ تقلید از روش باستاني، كھ تریبونھاي خلق ناظر بر كار كنسولھاي رم بود، یك نفر كاپیتان ) ١٢۵٠(
كلیھ گوئلفھایي كھ تبعید شده بودند بھ وطن فراخوانده شدند، . اندار تعیین شدخلق براي نظارت در كار فرم

و بورژوازي پیروز شالوده این توفیق داخلي خویش را با مبارزاتي علیھ پیزا و سینا، بھ منظور تسلط بر 
دتر بھ بازرگانان ثروتمن. شاھراھي كھ تجارت فلورانس را با دریاھا و شھر رم مرتبط میساخت، تحكیم كرد

صورت طبقھ نجباي جدیدي درآمدند و كوشش كردند تا مناصب دولتي را بھ افراد طبقھ خویش اختصاص 
  . دھند

شكست فلورانس در جنگ با سینا و مانفرد در مونتاپرتو منجر بھ دومین فرار رھبران گوئلفھا گشت و 
 ١٢۶٨ن امپراطوري در شكست طرفدارا. مدت شش سال فلورانس بھ دست نمایندگان مانفرد اداره شد

براي نظارت در كار فرماندار كھ از جانب شارل بھ این سمت . آنژو بود/گوئلفھا را دوباره بر شارل د
منصوب شده بود، گوئلفھاي فلورانس بھ تشكیل ھیئتي دست زدند مركب از دوازده نفر از معمرین یا ریش 

مجلسي معروف بھ شوراي یكصد نفر، كھ  فرماندار بود، و ھمچنین)) راھنمایي((سفیدان كھ كارشان 
، بورژوازي فلورانس ١٢٨٢در .)) بدون اجازه آن، اخذ ھیچ گونھ مھم یا ھیچ گونھ ھزینھاي ممكن نبود((

مشغولیت شارل را بھ نماز شامگاھان سیسیل مغتنم شمرد، تغییري در قانون اساسي خود داد، و پیشنھاد 
این ھیئت شش نفري، كھ . تصویب كرد))) استادكاران صنایع ھیئت(((تشكیل ھیئتي را بھ نام پریوري 

در . در واقع ھیئت حاكمھ شھر شد. اعضاي آن را از میان استادكاران اصناف بزرگتر انتخاب میكردند
; خلال تمام این تغییرات و تبدیلات، منصب فرماندار بھ جاي خود باقي ماند، لكن مقامي فاقد اختیارات شد

دستھ مغلوب نجباي قدیمي بھ رھبري جوان رعنا و . داران صاحب قدرت واقعي شدندبازرگانان و بانك
)) ھا سیاه((مغروري بھ نام كورسو دوناتي خود را از نو متشكل كردند و بھ علل نامعلومي ملقب بھ نري یا 
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ا طبقھ جدید نجبا، مركب از بانكداران و بازرگانان بھ رھبري خانواده چركي، لقب بیانكي ی. شدند
نجباي قدیمي، كھ اینك دیگر از ناحیھ امپراطوري درھم فرو ریختھ امید . بر خود نھادند)) سفیدھا((

دوناتي بھ . ھیچگونھ كمكي نداشتند، براي مقابلھ با بورژوازي پیروزمند چشم امید بھ سوي پاپ دوختند
فاكیوس ھشتم كنار آمد، و قرار وسیلھ بنگاه سپیني از فلورانس، كھ نمایندگان وي در رم بودند، با پاپ بونی

  . بر این شد كھ نجباي قدیمي زمام امور حكومت فلورانس را از دست رقباي خویش بیرون آورند

دستھبندیھاي شھرھاي توسكان، ایالات پاپي را آشفتھ كرده بود و بونیفاكیوس ھیچ امیدي بھ استقرار آرامش 
یكي از . ھري توسكان صاحب راي قاطعي شونددر قلمرو خویش نداشت، مگر آنكھ ابتدا حكومتھاي ش

وكلاي دعاوي اھل فلورانس از این مذاكرات محرمانھ باخبر شد و سھ نفر از نمایندگان سپیني را در رم بھ 
، و )١٣٠٠آوریل (این سھ تن را محكوم كرد )) ھیئت استادكاران. ((جرم خیانت بھ فلورانس متھم ساخت

گروھي از نجباي مسلح دستھ . د كرد كھ مدعیان را تكفیر خواھد كردپاپ بھ مجرد شنیدن این خبر تھدی
ھیئت استادكاران، كھ اكنون دانتھ شاعر ایتالیایي . دوناتي بر برخي از صاحبمنصبان اصناف حملھ بردند

ژوئن (نیز یكي از اعضاي آن بود، در مقام سرپیچي از اوامر پاپ، چند تن از اشراف را تبعید كرد 
اكیوس بھ شارل دو والوا پناھنده شد و از او تقاضا كرد وارد ایتالیا شود، فلورانس را مطیع بونیف). ١٣٠٠

  . سازد، و دوباره سیسیل را از چنگ خاندان آرگون بیرون آورد

شارل بھ فلورانس رسید و اعلام داشت كھ غرض از آمدن وي فقط استقرار آرامش  ١٣٠١در نوامبر سال 
ھاي  ت كھ كورسو دوناتي با جماعتي از افراد مسلح بھ شھر ریخت، خانھلكن دیري نگذش. و صلح است

استادكاراني كھ او را تبعید كرده بودند تاراج كرد، درھاي زندانھا را گشود، و نھ فقط دوستان خویش بلكھ 
س نجبا و جانیان با ھم در سرقت اموال، ربودن افراد، و قتل نف. جمیع افرادي را كھ آتش بلوا بالا گرفت

ھاي ثروتمند را مجبور كردند كھ بدون مقدمھ با  دختران خانواده. انبارھاي كالا غارت شدند. شریك شدند
خواستگاراني كھ از راه رسیده بودند ازدواج كنند، و پدران چارھاي نداشتند جز آنكھ، با ممھور كردن 

سرانجام، كورسو دوناتي  .اسنادي، دارایي خود را بھ عنوان جھیزیھ بھ دختران نوعروس خود ببخشند
ھیئت جدیدي از استادكاران را )) ھا سیاه((دستھ ; استادكاران و فرماندار شھر را از مقامشان معزول كرد

در صدر امور قرار داد، و این ھیئت معمولا ھر نقشھاي براي انجام كار داشت بھ رھبران دستھ مزبور 
  . ي فلورانس بودمدت ھفت سال كورسو دیكتاتور بیپروا; تسلیم میكرد

 ٣۵٩). ١٣٠٢(استادكاران معزول، از جملھ دانتھ، را برابر میز دادرسي كشاندند، و محكوم و تبعید كردند 
را بھ مرگ محكوم كردند، اما بھ بیشتر آنھا اجازه داده شد كھ جلاي وطن اختیار )) سفیدھا((نفر از فرقھ 

 ٠٠٠,٢۴خاطري پذیرفت، و در برابر زحماتش مبلغ  شارل دو والوا این جریانات را بي ھیچ دغدغھ. كنند
كھ اكنون ھیچ )) سیاھان((گروه  ١٣٠۴در سال . گرفت و عازم جنوب شد) دلار ٠٠٠,٨٠٠,۴(فلورین 

ھاي دشمنان خود را آتش زدند، ھزار و چھارصد باب خانھ ویران، و  مانعي در برابر خویش نمیدیدند، خانھ
ھاي مختلفي تقسیم شدند، و در  آنگاه سیاھان خود بھ دستھ. كستر شدمركز شھر فلورانس بدل بھ تلي خا

  ). ١٣٠٨(ضمن یكي از صد فقره اعمال شرارتآمیز، كورسو دوناتي بھ ضرب دشنھ بھ قتل رسید 

در اینجا لازم است بار دیگر خاطرنشان سازیم كھ تاریخنویس، مانند روزنامھنگار، مدام در معرض این 
لاجرم ھرچھ درباره ھر عصري ; ادي را فداي وقایع ھیجانآور و جالب سازدوسوسھ است كھ حوادث ع

در ضمن این منازعات بین امپراطوران . بنگارد، تصویر كافي و جامعي بھ دست خوانندگان خویش نمیدھد
آن شاید در ; ھا و سفیدھا، ایتالیا بھ ھمت دھقاناني زحمتكش پایدار ماند و پاپھا، گوئلفھا و گیبلینھا، سیاه

دوران، مانند امروز، در امر كشت و زرع ھم عرق جبین بھ كار میرفت و ھم ذوق سلیم، و كشتزارھا را 
ھا و زمینھاي  تپھ. طوري تنظیم و نسقبندي میكردند كھ ھم انبان شكم را پر كند و ھم چشم را لذت بخشد

غھاي میوه، گردو، فندق، و پستھ، و ھا را بریدند و پلھپلھ صاف كردند تا ایجاد تاكستانھا، با ناھموار و كوه
دور باغھا را بھ زحمت تمام دیوار كشیدند تا از فرسایش . غرس درختان زیتون در آنجا میسر شود

در شھرھا صد نوع صنعت، بیشتر مردان را بھ كار مشغول . جلوگیري، و آب باران ذیقیمت ذخیره شود
. و چاقوكشیھا و شمشیرزنیھا باقي نگذاشت ساخت و چندان مجالي براي منازعات لفظي و انتخابات،
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این جماعت نیز، حتي اگر بھ خاطر اقناع حس ;سوداگران و بانكداران ھمگي غولھاي بیرحمي نبودند
نجبایي مانند كورسو دوناتي، گویدو . مالاندوزي ھم بود، مایھ ترقي شھرھا و گسترش بازار دادوستد شدند

عشق براي آنھا ; گرچھ گاھگاھي براي آزادي جنبش برخوردار بودندكاوالكانتي، و كان گرانده دلا سكالا 
نھ یك رشتھ كلمات دروغي بود كھ بر زبان تروبادورھا جاري میشد، نھ آمیزش تلخ دھقاناني كھ عرق 
میریختند، و نھ حكایت خدمتي كھ یك شھسوار نسبت بھ یك مخدوم محبوب تنگ نظر ایفا میكرد، بلكھ 

و با شكوھي بود كھ با نامھ بیپروایي آغاز، و بھ تسلیم محض و نیل بھ درجھ مادري داستان شیفتگي سوزان 
در این جوش و خروش، گھگاھي مربیان اخلاق با شكیبایي خالي از امید . بیھیچ اندیشھ قبلي منجر میشد

ردان روسپیان شعلھ آتش نفس م; سعي میكردند جواناني را كھ از اندرز گرفتن اكراه داشتند تعلیم دھند
شاعران، براي تسلي خاطر، تمایلات سركوبشده خود را در قالب اشعار ; صاحب تخیل را فرو مینشاندند

كشیشان نرد سیاست ; ھنرمندان در حالي كھ پي زیبایي و كمال محض بودند، گرسنگي میخوردند; میریختند
یرنت اساطیر بھ سوي سراب میباختند، و مرمان مسكین و محروم را تسلي میدادند، و فلاسفھ از درون لاب

در این جامعھ انگیزھاي وجود داشت و رقابت و ھیجاني بود . درخشنده حقیقت بھ دشواري راه میسپردند
كھ زبان مردان را تیز كرد، عقل آنھا را صیقل داد، نیروھاي پنھاني و غیر منتظرشان را آشكار نمود، و 

جان بخرند و راه را براي پیدایش رنسانس ھموار سازند،  آنھا را بھ دام انداخت تا حتي نابودي خویش را بھ
  و مقدمات ظھور چنین نھضتي را فراھم كنند 
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فصل بیست و ھفتم 
  

  كلیساي كاتولیك روم 

١٠٩۵ -١٢٩۴   

I  - ایمان مردم  

از بسیاري لحاظ دیانت جالبترین رسم بشري است، زیرا تفسیر نھایي آدمي است درباره زندگي، و تنھا 
در تاریخ قرون وسطي ھیچ چیز مثل وجود دیانتي ھمھجا حاضر، كھ . حربھ دفاعي او در برابر مرگ

ین راحت و وفور براي آنھایي كھ امروزه در ع. گھگاھي تقریبا فعال مایشا است در خاطر انسان نمینشیند
نعمت زندگي میكنند، درك و تصور ھرج و مرج و مسكنتي كھ بھ كیشھاي قرون وسطایي شكل بخشید 

لكن ھمان طور كھ باید مشكلات، مسكنت، و رنجھاي مسیحیان، مسلمانان، و یھودیان قرون . دشوار است
رستي، و خوش باوري آنھا وسطي را در مد نظر آوریم، از ھمان دریچھ باید بھ خرافات، مكاشفات، بتپ

، و پناھنده شدن آنھا بھ ))دنیا، ھواي نفس، و دام ابلیس((گریز ھزاران نفر مرد و زن از . نظر افكنیم
ھا و دیرھا، آن قدر كھ حكایت از ھرج و مرج، ناامني، و خشونت بیاندازه قرون وسطي میكند،  صومعھ

بود كھ مھار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان ظاھرا از بدیھیات . معرف جبن این گونھ مردمان نیست
پس، . فقط بھ یاري مجموعھاي از اصول اخلاقي میسر تواند بود كھ سرچشمھ آن قوایي فوق طبیعي باشد

بالاتر از ھر چیز، دنیا نیازمند كیشي بود كھ میان امید و محنت توازني ایجاد كند، با تسكین خاطر از رنج 
مند رنجبر را با موسیقي ایمان بنوازد، كوتاھي عمر را با حیات ابدي جبران كند، محرومیت بكاھد، دل درد

چھ در غیر این صورت ممكن بود فقط . و اھمیت الھامبخش و با شكوھي بھ یك درام عالم ھستي بخشد
حكایت آمد و رفت بیھوده و غیر قابل تحمل مردم، انواع، و اختراني باشد كھ یكي پس از دیگري بھ 

  . مي حتمیالوقوع گرفتار میشوندانھدا

مسیحیت درصدد برآمد كھ این نیازمندیھا را با پنداري مھیب و حماسي درباره آفرینش و گناه آدمي، مریم 
عذرا، و عیساي مصلوب و نیز با آرایي در باب خلود روح انسان مرتفع سازد، انساني كھ مقدر بود روز 

بھ پایمردي كلیسایي از عذاب رھا شود و بھ رستگاري ابدي واپسین داوري بھ ماندن در دوزخ گردد، یا 
آن كلیسا، در پرتو اجراي آیینھاي مقدس، فیض رباني را، كھ تاوان مرگ منجي مسیحیان بود،  - نایل آید 

در میان چھار دیواري چنین چشم انداز محدودي بود كھ بیشتر مسیحیان زندگي . شامل حال او میگردانید
بزرگترین عطیھ ایمان قرون وسطایي حفظ . ض نھایي حیات خویش توفیق یافتندكردند و بھ درك غر

اعتماد بشر بھ این نكتھ بود كھ سرانجام حق بر باطل چیره خواھد شد و ھر ظفري كھ بھ ظاھر نصیب شر 
  . میگردد، بالمآل منجر بھ اعتلاي پیروزي عالمگیر خیر میشود

اعتقاد بھ بازگشت مجدد مسیح و . پسین داوري محور دین بوددر مسیحیت، مانند اسلام و یھودیت، روز وا
فرا رسیدن انقراض عالم بھ عنوان مقدمات روز داوري، علي رغم نومیدیھاي حواریون و گذشت سال 

گرچھ از حدت و عمومیت این انتقاد ; ھزار میلادي و بیم و امیدھاي چھل نسل، ھنوز بر جا مانده بود
بخردان عقیده دارند كھ پایان جھان : ((، راجر بیكن گفت١٢٧١در . ن نرفتھ بودكاستھ شده بود، ھنوز از بی

ھر بیماري واگیر و ضایعھاي كھ روي مینمود، و ھر زلزلھ یا شھاب یا دیگر حوادث .)) نزدیك است
pyلكن حتي اگر عمر جھان نیز پایان . فوقالعادھاي كھ رخ میداد، بھ نظر مردم منادي انقراض عالم بود
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براي مقابلھ با دادخواه واقعي خویش سر از خاك بھ در  درنگت، ارواح و ابدان مردگان بي نمییاف
  . میكردند

در مسیحیت قرون . افراد بھ طور مبھمي امید رفتن بھ بھشت داشتند، اما آشكارا از دوزخ در ھراس بودند
وسطایي، شاید بیش از ھر كیش دیگري در تاریخ، محبت فراواني دیده میشد، لكن در الاھیات و موعظات 

را با تاكید بیان  كاتولیك،نظیر اوایل پیدایش مذھب پروتستان، ضروري مینمود كھ وحشت عذاب جھنم
كھ امروزه در سرودھاي )) مسیح مھربان، فروتن، و آرام((در نظر مردمان این عھد، عیسي ھمان  .دارند

ناه كبیرھاي مرتكب را مجازات كلیسایي از وي یاد میكنند نبود، بلكھ منتقم سختگیري بود كھ براي ھر گ
  . میكرد

در بسیاري از كلیساھا . تقریبا در ھمھ كلیساھا تندیسي بود كھ مسیح را بھ صورت دادرس مجسم مینمود
ھاي شخص ملعون را بھ مراتب واضحتر و  نقاشیھایي از روز جزا وجود داشت كھ ھر كدام شكنجھ

ول است كھ قدیس متودیوس با كشیدن تصویري از جھنم منق. برجستھتر از بركات آدم درستكار نشان میداد
بسیاري از . بر روي دیوار كاخ سلطنتي بلغارستان، شاه آن سرزمین، بوریس، را بھ دین مسیح درآورد

رھباني توندالھ نام، كھ در قرن ھفتم . رازوران مدعي بودند و رعب آن مكان را توصیف میكردند
وي گفت كھ در مركز جھنم شیطان را، با . را تشریح كردمیزیست، بھ طرز لطیفي جزئیات دوزخ 

فریادھایي كھ وي از فرط درد از حلقوم بر . زنجیرھایي از آھن تفتھ، بھ میلھ مشبك سوزاني بستھ بودند
دستھایش آزاد بودند، دراز میشدند، و اشخاص ملعون را میگرفت و آنھا را زیر . میآورد پایان نداشت

دستیاران . نفس آتشین وي آنھا را بھ درون حلقوم سوزانش فرو میبرد. ھ میكرددندانھایش مثل انگور ل
یا . شیطان، با قلابھایي آھني اجساد مردمان ملعون را بھ تناوب گاه در آتش و گاه در آب یخ فرو میكردند

ند، یا آنھا را از زبانشان میآویختند، یا با اره اي قاچ قاچ میكردند، یا بر روي سنداني مسطح میساخت
در محیط دوزخ، گوگرد را با آتش میآمیختند تا . میجوشانیدند و عصاره آنھا را با پارچھاي صاف میكردند

لكن آتش ھیچ گونھ روشنایي نداشت، بھ طوري كھ . بوي عفني بر ناراحتیھاي مردمان ملعون افزوده شود
  . ھا پنھان میساخت ظلمت موحشي تنوع بیشمار دردھا و رنجھا را از دیده

خود كلیسا رسما درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحي نمیداد، لكن از اشخاصي مانند اوریگنس كھ 
بدیھي است كھ اگر قرار میبود كلیسا اندكي از . درباره واقعیت وجود آتش دوزخ شك داشتند بھ خشم میآمد

. ود لطمھ وارد میآمداین آرا بكاھد، بھ غرض اصلي كلیھ اصول عقایدي كھ درباره دوزخ رواج یافتھ ب
، و ))آتشي كھ ابدان مردمان ملعون را معذب میدارد جسماني است: ((قدیس توماس آكویناس اعتقاد داشت

  . قرار داشت)) ژرفترین نقطھ زمین((نیز در نظر وي جھنم در 

در مخیلھ مردمان عادي قرون وسطي، و در نظر افرادي مانند گرگوریوس كبیر، شیطان جنبھ مجازي 
اشت، بلكھ موجود زندھاي بود واقعي كھ ھمھ جا در كمین مینشست، ھر گونھ وسوسھاي بھ دل مردمان ند

معمولا میشد او را با یك پشنگ آب مطھر، یا كشیدن علامت ; میانداخت، و انگیزه ھمھ نوع اعمال شر بود
بسیار دوست  وي زنھا را. صلیب دفع كرد لكن شیطان بوي بسیار عفن گوگرد سوختھ بھ جا میگذاشت

اگر بھ قول خود خانمھا  -میداشت، فریبایي و تبسم آنھا را وسیلھ بھ دام انداختن قربانیان خویش میساخت، و 
بھ ھمین سبب بود كھ زني از اھالي تولوز . گھگاھي مورد الطاف آنھا قرار میگرفت - اعتماد داشتھ باشیم 

كوششھاي وي، در پنجاه و سھ سالگي، غولي  اعتراف كرد كھ بارھا با شیطان ھمخوابھ شده و بر اثر
اینان ھمیشھ ; شیطان را جماعت عظیمي از دیوان كمك میكردند. زاییده بود كھ سر گرگ داشت و دم مار

این . در اطراف ھر فردي در پرواز بودند و مصرانھ اسباب چیني میكردند تا مگر آدمي را بھ گناه وادارند
رھباني ریشالم . با زنان بي احتیاط یا مجرد یا پرھیزكار بودند)) وابگيھمخ((موجودات پلید نیز مایل بھ 

تمامي ھوا چیزي نیست مگر توده غلیظي از ; ھمھ عالم پر است از آنھا: ((نام درباره این موجودات نوشت
مایھ شگفت است كھ چگونھ ھر كدام از ما باید ... شیاطین كھ ھمواره و در ھمھ جا بھ كمین ما نشستھاند 

اگر ھر آینھ بھ بركت فیض الاھي نبود، ھیچ یك از فلاسفھ، بھ وجود این خیل بیشمار شیاطین . زنده بمانیم
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لكن یك نوع ظریف طبعي نجاتبخش ھراس این دیوشناسي را میكاست، و در نظر مردان ; اعتقاد داشتند
تند، تا موجوداتي رعب بسیار تندرست، این گونھ شیاطین كوچك بیشتر جنبھ اجنھ مزاحم دوبھمزن را داش

اعتقاد بر آن بود كھ این گونھ دیوھا، بي آنكھ دیده شوند، در میان گفتگوھاي مردم وارد میشدند، . انگیز
  . ھاي مردم را سوراخ میكردند، و بھ طرف رھگذران كثافات میریختند جامھ

آگاه باشد، وي را  یكي از این موجودات از فرط كوفتگي بر روي كاھویي نشست، و راھبھاي، بي آنكھ
  . خورد

)) زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان كم((پندار دیگري كھ بیشتر موجب ترس میشد اعتقاد بھ این بود كھ 
عالمان الاھي اصیل آیین، اعم از مسلمان و مسیحي، معتقد بودند كھ بیشتر ابناي ). ٢٢.١۴: انجیل متي (

سیحي این جملھ را، كھ بھ عیسي نسبت داده شده بود، كلمھ بھ اغلب عالمان الاھي م. بشر بھ دوزخ میروند
ھر كھ ایمان آورد و تعمید یابد، نجات یابد، و اما ھر كھ ایمان نیاورد، بر او حكم : ((كلمھ قبول داشتند

قدیس آوگوستینوس از روي اكراه بھ این نتیجھ رسید كھ كودكان ). ١۶.١۶:انجیل مرقس .)) (خواھد شد
قدیس انسلم معتقد بود كھ لعن كودكان تعمید ندیده . از غسل تعمید بمیرند، بھ دوزخ میروند صغیري كھ پیش

نامعقولتر از وضع بردگي كودكاني كھ در میان بردگان بھ ) كھ بر اثر گناه آدم و حوا نیابتا گناھكار بودند( 
ن نظریھ را بھ این طرز تعدیل كلیسا ای. و چنین امري در نظر وي كاملا معقول مینمود - دنیا میآمدند نبود 

كرد كھ كودكان تعمید ندیده بھ دوزخ نمیرفتند، بلكھ جایشان در اعراف بود، و تنھا عذابشان رنج از دست 
 - [ ص]و بیشتر آنان، الا خود حضرت محمد  -اكثر مسیحیان معتقد بودند كھ ھمگي مسلمانان . دادن بھشت

اعلام ) ١٢١۵(چھارمین شوراي لاتران . از اھل دوزخند) )مردمان بت پرست((اعتقاد داشتند كھ جمیع 
امید . داشت كھ براي ھیچ كس نجات اخروي میسر نخواھد بود، مگر آنكھ از پیروان كلیساي جھاني باشد

خداوند نسبت بھ بندگان خویش چنان محبتي دارد كھ (( رامون لول، از فلاسفھ و فضلاي اسپانیا، آن بود كھ 
د بھ فیض رستگاري نایل میشوند، زیرا اگر قرار بود كھ بیشتر بندگان بھ عوض تقریبا تمامي افرا

لكن پاپ .)) رستگاري دچار عذاب اخروي شوند، آنگاه رحمت عیسي خالي از محبت عمیم میشد
از این پس ھیچ یك از روحانیان معتبر بھ خود . گرگوریوس نھم این گفتھ را بھ عنوان بدعتي نكوھیده شمرد

داد كھ باور كند یا بر زبان آورد كھ عده رستگاران بر عده مردماني كھ بھ عذاب اخروي دچار اجازه نمی
برتولت، اھل رگنسبورگ، یكي از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن سیزدھم، . میشوند فزوني میگیرد

قدیس . شدتخمین میزد كھ نسبت عده مردمان ملعون بھ جماعت رستگار باید یكصد ھزار در مقابل یكي با
در این مورد نیز رحمت الاھي مخصوصا آشكار میشود كھ فقط معدودي ((توماس آكویناس معتقد بود كھ 

بسیاري از مردم )). را بھ آن درجھ رستگاري ارتقا میدھد كھ از وصول بھ آن جمیع كثیري قاصر میآیند
نھ آتشفشان اتنا ھمھ روزه باز میشد ھاي جھنم میپنداشتند، كبیر مدعي بود كھ دھا ھاي آتشفشان را دھانھ كوه

امعاي متورم زمین اكثریت قریب بھ اتفاق . تا عده زیادي از مردم را كھ مقدر بود بھ دوزخ روند بپذیرد
براي محكومین، تا . آدمیزادگاني را كھ قدم بھ عرصھ وجود نھاده بودند در آغوش تفتھ خود نگاه میداشت

ھاي دریا كنار یا  سنگریزه: از اقوال برتولت بود كھ. راه فراري ابد، از آن دوزخ نھ مھلتي بود و نھ
براي ھر سنگریزه یا دانھ ; موھایي را كھ از زمان ظھور آدم بر بدن انسان یا حیوان رستھ است بشمارید

تمامي آن طول زمان، تازه آغاز مشقتي نیست كھ اھل دوزخ باید تحمل ; مویي یك سال عذاب حساب كنید
لحظھ زندگي آدمي تا ابد حایز كمال اھمیت بود، و ترس از آنكھ آدمي ممكن است در آن لحظھ  آخرین. كنند

  . بازپسین گناھكار بماند و مورد بخشایش قرار نگیرد ارواح مردمان را گرانبار میساخت

دعا كردن در حق اموات . عقیده بھ وجود برزخ تا حدودي با احتیاط تمام از این رعب و ھراسھا میكاست
میلادي بھ سوابقي بر میخوریم كھ حكایت از طلب  ٢۵٠حتي از سال . رسمي بود بھ قدمت خود كلیسا

آوگوستینوس صحبت از امكان وجود . بخشایش و اجراي مراسم قداس براي كمك بھ ارواح مردگان میكند
ن بعدا بخشوده مكاني میكرد كھ در آنجا مردماني كھ پیش از مرگ كاملا توبھ نكرده بودند، لكن گناھانشا

گرگوریوس اول این فكر را تایید و پیشنھاد كرده بود كھ ممكن است آلام . شده بود، از گناه پاك میشدند
عقیده بھ این فرضیھ در میان . ارواح در برزخ، بھ بركت دعاي دوستان زنده آنھا، تخفیف و تسكین یابد

پیترو دامیاني با بلاغت آتشین خویش بھ آن  ١٠٧٠قاطبھ مردم كاملا رسوخ نیافت، تا آنكھ در حدود سال 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در قرن دوازدھم عاملي كھ باعث رواج این فرضیھ شد افسانھاي بود بھ این مضمون كھ قدیس . جان بخشید
پاتریكیوس، قدیس حامي ایرلند، براي مجاب ساختن عدھاي از شكاكان، مقرر داشتھ بود كھ در ایرلند 

ھنگامي كھ این رھبانان از درون حفره . ن بھ درون آن پایین روندگودالي حفر كنند و چند تن از رھبانا
بیرون میآمدند، طبق این افسانھ، برزخ و جھنم را چنان بھ وضوح توصیف میكردند كھ مایھ حرمان 

. از درون آن حفره بھ دوزخ رفتھ است ١١۵٣اوون، شھسوار ایرلندي، مدعي بود كھ در . شنوندگان میشد
مردم كنجكاو از . اھاي آن دنیاي زیرین میكرد متضمن موفقیتھاي فراواني بودوصفي كھ وي از ماجر

اطراف و اكناف براي دیدن حفره بھ حركت درآمدند، و براي اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدي گشوده 
، پاپ آلكساندر ششم آن حفره را دام شیادي خواند و فرمان بھ مسدود كردنش ١۴٩٧بھ ھمین سبب، در . شد
  . داد

اكنون باید دید كھ چھ نسبت از مردماني كھ در دنیاي مسیحي قرون وسطي زندگي میكردند معتقد بھ اصول 
عقاید مسیحیت بودند در تاریخ ذكر بسیاري از بدعتگذاران میرود، لكن اكثر این مردمان بھ اصول و 

قدرترین مردمان عھد در از جملھ عالی((، دو تن ١٠١٧در اورلئان، بھ سال . مبادي مسیحیت ایمان داشتند
جان آو سالزبري، در قرن دوازدھم، میگوید كھ بھ گوش خود . خواندند)) یاوه محض((نسب و و جملھ را 

ویلاني، )). مخالف با آراي مرد مومن است((شنیده است بسي اشخاص سخناني بر زبان میرانند كھ 
زندگي میكردند كھ خداوند و ائمھ را بھ وقایعنگار آن عھد، متذكر میشود كھ در فلورانس مردمان عیاشي 

جیرالدوس كمبرنسیس حكایت میكند كھ یكي . باد سخریھ میگرفتند و پایبند ھواي نفس و لذات جسماني بودند
كشیش گمنامي را سرزنش كرد كھ چرا در اجراي مراسم قداس دقت لازم مرعي نمیدارد كشیش برآشفت و 

یل نان بھ جسم و شراب بھ خون عیسي، تناسخ، آبستني مریم باكره، از آن خردھگیر پرسید كھ آیا واقعا تبد
و رستاخیز را باور دارد و در مقام توضیح گفت كھ جملھ این پندارھا را جمعي از متقدمان شیاد از خود 
جعل كردھاند تا مردم را در ھراس نگاه دارند و بر آنھا افسار زنند، و اكنون مشتي مردم ظاھر ساز این 

، یكي از محققان )١٢٠١حد (ھمین جیرالدوس نقل میكند كھ سیمون تورنھاي . تعقیب میكنند شیوه را
تا كي این فرقھ خرافات پرست ! اي خداوند قادر مطلق((معاصر وي، روزي دست دعا برداشت كھ 

 مسیحي و این جعلیات نوپا دوام خواھد آورد درباره ھمین سیمون حكایت میكنند كھ ضمن ایراد خطابھاي،
بھ كمك استدلالات زیركانھ، اصول عقاید مربوط بھ تثلیث را ثابت كرد، و چون حضار برایش كف زدند و 

از این توفیق خویش سرمست شد، لاف زد كھ میتواند با استدلالات محكمتري خلاف ھمین نظریات را 
و عارضھ جنون منقول است كھ چون این سخن بر زبان وي جاري گشت، ھمانجا در دم بھ فلج . ثابت كند
: ، پیتر نامي، صدر صومعھ تثلیث مقدس، در محلھ الدگیت لندن، نوشت١٢٠٠در حدود سال . مبتلا شد

بسیاري از ... پارھاي ھستند كھ بھ وجود خدا اعتقاد ندارند و میگویند كھ مصدر عالم تصادف است ((
ر را، نھ بھ حیات پس از مرگ مردمان ھستند كھ نھ وجود فرشتگان خیر را باور دارند و نھ فرشتگان ش

خوابنماھا و داستانھا ((ونسان دوبووه از اینكھ بسیاري .)) قایلند و نھ بھ ھیچ چیز دیگر نامرئي و معنوي
)) ھاي مبتذل یا دروغھاي مجھول استھزا میكردند را بھ عنوان مشتي افسانھ) مربوط بھ قدیسان دین(

ر مردماني كھ عقیده بھ دوزخ ندارند اینگونھ روایات را اگ: ((متاسف بود، و خود در مقام توضیح نوشت
قبول این پندارھاي مذھبي راجع بھ دوزخ .)) باور نكنند، بدیھي است كھ عمل آنھا نباید ما را متحیر كند

اگر خداوند قبلا بھ گناه و ھبوط : ((برخي از مردمان ساده لوح سوال میكردند. براي بسیاري آسان نبود
شكاكان مدعي بودند كھ خداوند نمیتواند آن قدر ظالم باشد كھ آدمي )) ، از چھ رو او را آفریدشیطان آگاه بود

جواب علماي الاھي بھ این ادعا آن بود كھ . را براي گناھي محدود، با عذابي نامحدود مواخذه و تنبیھ كند
، ١٢۴٧در . اھي نامحدودارتكاب بھ یكي از گناھان كبیره بیحرمتي نسبت بھ خداوند است و لھذا متضمن گن

اگر دستم بھ آن : ((پارچھ بافي از اھالي تولوز، كھ از شنیدن این قبیل استدلالات متقاعد نشده بود، میگفت
خدایي برسد كھ از ھزار نفر آدمي كھ خلق كرده است یكي را رستگار میكند و ھم خواھم درید، و بھ 

با خوش مشربي بیشتري دلیل میآوردند كھ روح و برخي شكاكان دیگر .)) صورتش آب دھان خواھم افكند
ھركس كھ بھ دوزخ معتاد ((جسم در برابر آتش جھنم پس از مدتي شاخي و بیحس میشوند و بھ ھمین سبب 

آن شوخي قدیمي كھ در جھنم انسان با .)) شود، در آنجا بھ ھمان اندازه فارغالبال است كھ در ھر جاي دیگر
حد (ب جالبتر از اھل بھشت، در افسانھ عاشقانھ فرانسوي اوكاسن و نیكولت معاشراني دمساز است بھ مرات

كشیشان شكایت میكردند كھ اكثر مردم فكر جھنم را موكول بھ ھنگام نزع میكنند، معتقدند بھ . میآید) ١٢٣٠
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مرا  absolvo te egoاداي سھ كلمھ ((اینكھ ھر قدر در دوران حیات خویش مرتكب گناه شده باشند، 
ظاھرا در آن عھد ھم مثل امروز دور از غوغاي شھر نیز بدعتگذاراني وجود .)) رستگار خواھد كرد

ا و ادبیاتي كھ از قرون وسطي بھ دست م; داشتند، لكن از بدعتگذاران روستایي چیزي بھ یادگار نمیماند
رسیده است اكثرا از طبع روحانیان یا افرادي است كھ دستھ منتخبي از روحانیان آثار آنھا را از زیر نظر 

بر میخوریم كھ اشعاري مغایر حرمت )) دانشوران سرگرداني((در خلال ھمین آثار بھ . میگذرانیدند
امھا بر زبانشان جاري میسرودند و وصف شھرنشینان خشني را بھ میان میآوردند كھ كفر آمیزترین دشن

بھ . (مردم در كلیساھا میخفتند، خرناس میكشیدند، و حتي میرقصیدند و مرتكب اعمال جنسي میشدند; میشد
در روز یكشنبھ آن قدر بھ ھرزگي، شكمپرستي، قتل نفس، و دزدي دست میزدند كھ فزونتر ) ((قول راھبي

اینگونھ روایات، كھ نشان از نبودن یك .)) دنداز ھمھ فجایعي بود كھ در عرض تمام ھفتھ مرتكب شده بو
ایمان واقعي دارند، اختصاص بھ یك محل معین نداشتھاند و میتوان موارد ھمانند آنھا را از ممالك مختلف 

اینگونھ شواھد باید ما را ھشیار سازد تا درباره تقدس مردم قرون وسطي . در طي ھزار سال مثال آورد
ھمھ آنچھ دانشپژوه از مطالعھ قرون وسطي استنباط میكند محیطي است مملو از با این ; راه اغراق نپوییم

ھر كشور اروپایي در این عھد بھ حمایت دین مسیح برخاست و بھ حكم قانون . معتقدات و مراسم مذھبي
. تقریبا جمیع پادشاھان تحف و ھدایاي سرشاري بھ كلیسا ارزاني داشتند. ھمھ را مطیع و منقاد كلیسا كرد

ھر واقعھ ضمني در كتاب عھد قدیم قبلا خبر . تقریبا ھر واقعھ تاریخي را بھ معیارھاي مذھبي تعبیر كردند
در عھد قدیم، عھد جدید : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. از رویدادي میداد كھ در كتاب عھد جدید آمده بود

اسقف ارجمند، معتقد بود كھ این مثلا دیوید، آن .)) نھفتھ است، و در عھد جدید، عھد قدیم آشكار میشود
مسئلھ كھ داوود نبي بتشبع را در حال استحمام نظاره میكرد كنایھ از این امر بود كھ عیسي مسیح مشاھده 

ھر چیز طبیعي رمز و نشانھاي بود بر یك چیز . میكرد كلیساي وي خود را از آلودگیھاي دنیا پاك میكند
سردر كلیسا مسیح است، كھ بھ : اند، مذھبي خاصي دارد گولیملوس دیوراندوس، اسقف م. فوق طبیعي

ستونھاي كلیسا اسقفان و علماي دینند، كھ كلیسا قائم بھ وجود ایشان ; بركت وجود وي قدم بھ بھشت مینھیم
رخت كن كلیساست كھ در آن كشیشان  -آنجا كھ عیسي گوشت آدمي بھ تن كرد  - زھدان مریم ; است
. بھ ھمین قیاس، ھر دام و ددي معني مذھبي خاصي داشت. ام خویش میآرایندھاي روحانیت را بر اند جبھ

شیر ماده كھ بچھاي : ((در رسالھاي مربوط بھ وحوش، كھ ویژه قرون وسطي است، منقول است كھ 
روز سوم پدر از راه میرسد، بر ; مادر سھ روز از آن مراقبت میكند. میزاید، نوزاد مرده بھ دنیا میآید

بھ ھمین ترتیب بود كھ پدر قادر مطلق فرزند خویش، خداوندگار . میدمد، و او را زنده میكند صورت نوزاد
پذیرش مردم، و بیشتر قوه تخیل آنھا، .)) ما عیسي مسیح، را از عرصھ ممات بھ عالم حیات برگردانید

ان یك كودك شیط. سبب رواج یكصد ھزار داستان در باب معجزات و حوادث و قواي فوق طبیعي شد
دست كودك بھ طور معجزه آسا بر سنگي ; ھاي كبوتري را از لانھاش برباید انگلیسي در صدد برآمد جوجھ

كھ تكیھ كرده بود خشك شد، و فقط دعاوي سھ شبانروز مردم ده بود كھ كودك را از آن مھلكھ رھایي 
ود لقمھ ناني پیشكش كودكي در یك زیارتگاه بھ مجسمھاي كھ عیسي را بھ شكل كودكي مجسم مینم. بخشید

سھ روز بعد از این مقدمھ، . صورت سنگي مسیح از آن كودك تشكر و وي را بھ بھشت دعوت كرد. كرد
چون . كشیش ھرزھاي دلباختھ زني شد و میخواست از او كام دل حاصل كند. ((كودك مزبور در گذشت

گوشت مطھر عیسي شده بود،  موفق بھ جلب رضایت زن نشد، بعد از مراسم قداس، كلوچھ را، كھ بدل بھ
لكن . در دھان نگاه داشت، بھ امید آنكھ چون زن را ببوسد، بر اثر نیروي آن آیین مقدس، زن راضي شود

.)) ھنوز از ساحت كلیسا بیرون نشده بود كھ دید بھ قدري عظیمالجثھ شده است كھ سرش بھ سقف میخورد
. بعدا نزد كشیش دیگري بھ گناه خویش اعتراف كرد كشیش نان را در گوشھاي از كلیسا زیر خاك پنھان، و

وقتي آن كلوچھ مطھر را از زیر خاك بیرون آوردند، دیدند بھ صورت ھیكل خون آلود مرد مصلوبي در 
زني كلوچھ مطھر را از كلیسا تا خانھ در دھان نگاه داشت و آن را در كندویي نھاد تا از مرگ . آمده است

از شیرینترین عسل خود، براي شیرینترین میھمان ((این زنبورھا . ي كندو میر زنبورھاي عسل جلوگیر
پاپ گرگوریوس اول آثار خود را .)) خویش، نمازخانھ كوچكي ساختند كھ عقل از ظرافت آن حیران میشد

دان ھا را چن شاید مردم، یا اشخاص با سوادي كھ میان آنھا بودند، این گونھ افسانھ. با این گونھ داستانھا، آكند
جدي نمیگرفتند یا در نظر آنھا این گونھ حكایات مایھ تفریح و تردماغي بود، چنانكھ امروز داستانھایي بھ 

pyھمان پایھ عجیب و شگفت انگیز مایھ تفریح مغزھاي خستھ روساي جمھور و پادشاھان ما میشود، با 
m
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وسعت میدان آن چندان گذشت زمان، ممكن است كھ خوش باوري رشتھ خودش را تغییر داده باشد، لكن 
ھاي قرون وسطایي حاكي از ایمان موثري است كھ مردم بھ دین  بسیاري از این افسانھ. تغییري نكرده است

چون دریاي سرخ بر روي ]نشان میدادند، از خویش، از فرانسھ و آلمان بھ ایتالیا بازگشت، آبھاي رود آنینھ 
  . بھ دو سو رفت تا وي از رودخانھ بگذرد[ موسي

قدرت مسیحیت در آن بود كھ بھ مردم ایمان ارزاني میداشت نھ معلومات، ھنر میداد نھ علم، و زیبایي 
ظنین بودند كھ ھیچ كس نمیتواند بھ پرسشھاي . مردم ترجیح میدادند كھ چنین باشد. عرضھ میكرد نھ حقیقت

سا با چنین كلمات آرام مطمئني احساس میكردند كھ عاقلانھ است انسان جوابھایي را كھ كلی; آنھا پاسخ گوید
اگر قرار میبود كھ كلیسا خود را جایزالخطا بشمرد، پایھ اعتماد . ایراد میكند بھ سمع ایمان گوش كند

شاید مردم این عھد نسبت بھ علم بدگمان بودند، زیرا . مردمان نسبت بھ چنین بنیادي قطعا متزلزل میشد
دن آن از روي عقل ممنوع شده بود، و علم در حكم سرایي معلومات را ثمر تلخ درختي میشمردند كھ چی

. بود كھ آدمي را، با خیالاتي واھي، از بھشت عدني بیپیرایھ و حیاتي عاري از شك و تردید محروم میكرد
بھ این نحو، حیات عقلاني قرون وسطي، تقریبا بھ تمامي، خود را تسلیم ایمان كرد و، بھ ھمان نحو كھ 

فیلیپ اوگوست، پادشاه . علم و حكومت اعتماد میكند، بھ خداوند و كلیسا توكل كرد انسان عصر نوین بھ
ھلاك شما غیرممكن است، زیرا در ھمین : ((فرانسھ، در اثناي یك طوفان نیمشب، بھ ملوانان خویش گفت

لحظھ ھزاران نفر رھبان مشغول برخاستن از بستر خویشند، و دیري نخواھد گذشت كھ براي ما دعا 
مردم معتقد بودند كھ ھمگي در دست و اختیار نیرویي ھستند بھ مراتب عظیمتر از آنچھ در .)) ھند كردخوا

در عالم مسیحیت، درست مثل جھان اسلام، مردم خود را تسلیم خدا . حیطھ امكان علم ھر بشري است
گاري ابدي كردند و، حتي در بحبوحھ ھرزگي، خشونت، و بیحرمتي بھ مقدسات، در تكاپوي خدا و رست

  . این عصري بود سرمست از نشئھ خداوندي. بودند

II - آیینھاي مقدس   

مراسم و تشریفاتي كھ  - بزرگترین قدرت كلیسا، بعد از تسجیل و تعیین ایمان، برگزاري آیینھاي مقدس بود 
در ھیچ دیني افراد را : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. بھ طور رمزي حكایت از اعطاي فیض الاھي میكرد

ینھاي مقدس در یك نوع اخوت نمیتوان متحد نگاه داشت، مگر آنكھ جمیع آنھا از طریق نمادھایي مرئي یا آی
لفظ ساكرامنتوم را در سده چھارم میلادي تقریبا بر كلیھ چیزھایي اطلاق میكردند كھ .)) با ھم شریك باشند

در قرن پنجم، توماس آوگوستینوس این واژه را درباره مراسم . غسل تعمید، صلیب، و نماز - مقدس بود 
یس ایسیدوروس سویلي آن را بھ غسل تعمید، مراسم تنفیذ، و در قرن ھفتم، قد. عید قیام مسیح بھ كار برد

سرانجام، در قرن دوازدھم، آیینھاي مقدس را ھفت تا تعیین كردند، از . آیین قرباني مقدس محدود ساخت
متفرعات و ملحقات ((تعمید، تایید، توبھ، مانند افشاندن آب مطھر یا كشیدن نقش صلیب را از : این قرار

  . بھ حساب آوردند ))آیینھاي مقدس

اول آنكھ، لكھ گناھكاري ذاتي : تعمید بھ دو منظور انجام میگرفت. مھمترین آیینھاي مقدس غسل تعمید بود
در این . دوم آنكھ، با این ولادت جدید، فرد را رسما در سلك مسیحیان درآورد; را از دامان شخص بزداید

ر كودك خویش مینھادند، تا قدیس حامي، سرمشق، و مراسم معمولا اولیاي كودك نام یكي از قدیسین را ب
در قرن نھم، نخستین روش تعمید آن بود كھ . كودك مزبور میشد)) نام مسیحي((حافظ كودك باشد، و این 

كودك را سراپا در آب فرو برند، لكن بتدریج افشاندن آب بر روي كودك كھ در اقالیم شمالي خطر كمتري 
ھر كشیشي، بھ ھنگام ضرورت ھر فرد مسیحي . آن رسم اولیھ شد براي مزاج كودك داشت جانشین

در صدر مسیحیت مرسوم بود كھ غسل تعمید را موكول بھ . میتوانست مراسم غسل تعمید را انجام دھد
در . دوراني كنند كھ كودك پا بھ سن گذاشتھ باشد، اما بتدریج، در قرون وسطي تعمید نوزادان رواج یافت

py  . را براي اجراي این آیین مقدس بنا كردند -تعمیدگاه  - ه در ایتالیا، نمازخانھاي ھر محلھاي، بھ ویژ
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در كلیساي شرقي، معمولا آیینھاي تایید و قرباني مقدس بلافاصلھ پس از غسل تعمید درباره كودك اجرا 
كودك در میشد، و حال آنكھ در كلیساي غربي بتدریج آیین تایید را موكول بھ ھفتسالگي كردند تا آنكھ 

آیین تایید فقط بھ توسط اسقفي انجام . عرض این مدت بھ اصول و مبادي ایمان مسیح آشنا شده باشد
بر سر كودك، ھمراه با تلاوت دعایي بھ این منظور كھ )) نھادن دست((میگرفت، و عبارت بود از 

ین میكرد و آھستھ سپس اسقف با روغن مقدس پیشاني كودك را تدھ. روحالقدس در جسم داوطلب حلول كند
، كھ علامت تنفیذ ایمان مسیحي جوان )ھمچنانكھ سلاطین بر كتف شھسواران میكوفتند(بر گونھ او میكوفت 

  . بود، و داوطلب بھ قید سوگند تلویحا متعھد بھ رعایت ھمگي حقوق و وظایف یك فرد مسیحي میشد

ناھكاري را بھ مردم تلقین میكرد، در مقابل اگر اصول عقاید كلیسا یك حس گ. مھمتر از تعمید آیین توبھ بود
وسیلھاي نیز در اختیار آنھا میگذاشت تا ھر چند وقت یك بار بتوانند با اعتراف بھ گناھان خویش نزد یك 

طبق تعالیم كتاب . نفر كشیش، و اجراي كفارھاي كھ مقرر میشد، روح خود را از آلودگي منزه سازند
عیسي گناھان بندگان را آمرزیده بود و بھ حواریون خویش اختیارات  )١٨.١٨و  ١۶.٩: انجیل متي(مقدس 

كلیسا معتقد بود كھ این اختیارات از حواریون مسیح بنوبت . عطا كرده بود ))گشادنبستن و ((ھمانندي در 
در قرن دوازدھم ; یت، و بھ عبارت دیگر از پطرس حواري بھ پاپھا منتقل شده بودبھ اسقفان صدر مسیح

در دوراني كھ مسیحیت جنبھ بدوي داشت، . كھ در دست اسقفان بود بھ كشیشان نیز داده شد)) ملكوت
در قرن چھارم میلادي، اعتراف خصوصي یا محرمانھ . اعتراف بھ گناھان بھ طور علني صورت میگرفت

عتراف علني شد، تا این مسئلھ مایھ شرمساري بزرگاني كھ مایل بھ اقرار بھ گناھان خویش بودند جانشین ا
ھاي پیرو بدعتگذاران بھ جا ماند، و مقرر شد  نشود، لكن شیوه اعتراف علني ھمچنان میان پارھاي از فرقھ

ت، روحانیان حق تحمیل كھ در مورد پارھاي از جرایم شنیعھ، مثل قتل عام تسالونیكا یا كشتن تامس ا بك
مقرر داشت كھ اعتراف سالانھ و ) ١٢١۵(چھارمین شوراي لاتران . كفاره عمومي را بر مردم داشتھ باشند

تناول در آیین مقدس قرباني باید از وظایف حتمي مومن باشد و چنانچھ كسي از این دو تخلف ورزد، از 
بھ منظور تشویق گناھكاران بھ . حیان محروم شودحق استفاده از بركات كلیسایي و تدفین در گورستان مسی

شد، و ھیچ كشیشي مجاز نبود آنچھ )) صندوق سر بھ مھري((اعتراف و محافظت از ایشان، ھر اعترافي 
منتشر شد )) كفاره گناھان((از قرن ھشتم بھ بعد، رسالھاي درباره . را كھ نزد وي اقرار شده بود فاش سازد

ن، براي ھر گناھي كفاره معیني تجویز شده بود، از قبیل نماز، روزه، زیارت كھ در آن، بھ حكم علماي دی
  . اماكن متبركھ، دادن صدقات، یا انواع دیگر طاعات و امور خیریھ

توبھ كار را از . نتایج نیكوي بسیاري داشت)) این بنیاد حیرتانگیز((این آیین توبھ یا بھ قول لایبنیتز 
بھ كشیش اجازه میداد تا، بھ كمك اندرز و ; ناشي از پشیماني رھایي میبخشیدمالیخولیاھاي دایمي و پنھاني 

نیاز دادن، صحت روحي و جسمي گروه متابعین خود را بھبود بخشد، با امید اصلاح، مایھ تسلي خاطر 
. بھ قول ولتر، كھ خود از شكاكان بود، آیین توبھ وسیلھ اي براي جلوگیري جرایم شد; شخص گناھكار میشد

بر .)) اعتراف در خلوت را ھرگز نمیبایستي از بشر سلب میكردند: ((گوتھ، شاعر نامدار آلماني، گفتو 
بعضي اوقات این بنیاد براي مقاصد سیاسي بھ كار میرفت، چنانكھ . توبھ پارھاي آثار سو نیز مترتب بود

گاھي وسیلھاي براي . كشیشان حاضر بھ آمرزش گناھان ھواخواھان امپراطوران در جنگ با پاپھا نبودند
تفتیش افكار میشد، چنانكھ اسقف میلان، قدیس كارلو بورومئو، بھ كشیشان خود دستور داد كھ ھر توبھ 

كاري را كھ براي اقرار بھ گناھان نزد آنھا میرود مكلف سازند كھ نام ھر بدعتگذار یا شخص مظنوني را 
م سادھلوح آمرزش گناھان را در حكم رخصتي دیگر آنكھ برخي از مرد. كھ میشناسد پیش آنھا فاش كند
ھاي سخت و  بتدریج، ھر قدر از حرارت شعلھ ایمان كاستھ میشد، كفاره. براي تجدید گناھان میدانستند

شدید، توبھكاران را بھ دام وسوسھ كذب میانداخت و كشیشان رخصت مییافتند تا مجازاتھاي خفیفتري 
ارت میشد از بذل اعانات در راه خیري كھ بھ تصویب مقامات كلیسا درباره آنھا مقرر دارند، كھ معمولا عب

  . بود كھ بتدریج بھ پیدایش رسم آمرزش منجر شد)) تخفیف مجازاتھا((این . رسیده باشد

بلكھ كلیسا گناھكار نادم و . غرض از آمرزش آن نبود كھ گناھكار رخصت ارتكاب بھ گناه را پیدا كند
آمرزشي كھ توبھكار ھنگام اعتراف بھ گناھان . اید كلا یا بعضا تبرئھ میكردتوبھكار را از برزخ تحمل نم

بھ دست میآورد عبارت از رھایي از قید تقصیري بود كھ او را محكوم بھ عذاب دوزخ میساخت، اما او را 
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فقط اقلیت معدودي از مسیحیان براي گناھان ارتكابي . گناھش معاف نمیدانست)) این جھاني((از كیفر 
مابقي خلایق مجبور بودند كھ براي آمرزش كامل، در برزخ، ; یش در ھمین دنیا كاملا آمرزیده میشدندخو

كلیسا مدعي شد كھ حق دارد با بخشید اندكي . در برابر گناھان تسویھ نشده خویش تن بھ مجازات در دھند
ساني گرد آمده بود كھ از خزانھ سرشار لطف الاھي، كھ بر اثر رنجھا و مرگ مسیح و بھ بركت وجود قدی

مكارم آنھا بھ مراتب فزونتر از گناھانشان بود، گناھكاران را تبرئھ كند، بھ شرط آنكھ از عھده امور خیر و 
پارھاي از زایران . آمرزش گناھان رسمي بود كھ بھ قرن نھم میلادي برمیگشت. انجام طاعات مقرر برآیند

اولین آمرزش . دن میكردند مشمول این مرحمت شدندمسیحي كھ در قرن یازدھم از اماكن متبركھ دی
ھمھ افرادي را كھ در صف سپاھیان  ١٠٩۵وي در سال ; عمومي از طرف پاپ اوربانوس دوم اعلام شد

با این سوابق بود كھ رسم تبرئھ گناھكاران . جنگ صلیبي اول بھ خدمت در آمدند از گناھانشان تبرئھ كرد
شركت در مراسم مذھبي خاص، ساختن پل و جاده و كلیسا و در مقابل تكرار ادعیھاي بخصوص، 

بیمارستان، پاك كردن جنگلھا، یا زھكشي مردابھا، كمك مالي بھ یك جنگ صلیبي یا یك موسسھ روحاني، 
ھاي واقعي  از این روش استفاده. و پرداخت ھزینھ یك جشن مذھبي یا جھاد مسیحي و امثال آن رواج گرفت

  . فرصتي براي زراندوزي مشتي روحانیان حریص فراھم آوردفراواني شد، لكن ضمنا 

با )) تحصیلدار((كلیسا بعضي از افراد روحاني را كھ قاعدتا از رھبانان بودند مامور كرد كھ بھ عنوان 
این تحصیلداران، كھ انگلیسیھا ایشان را . فروش آمرزش در برابر طاعت، توبھ، و تحف مبالغي گرد آورند

نامیدند، در مقام رقابت با یكدیگر چنان شور و حمیتي نشان میدادند كھ مایھ انزجار خاطر می)) بخشایشگر((
این گونھ افراد، براي تشویق مردمان بھ دادن تحف و ھدایا، اشیایي را بھ . بسیاري از مسیحیان شدند

فت، و از آنچھ معرض تماشا میگذاشتند كھ واقعا یا بھ طور مجعول از یادگارھاي قدیسان دین بھ شمار میر
تحصیل كرده بودند بخشي را كھ یا سھم ایشان بود یا ھیچ گونھ حقي بر آن نداشتند، بھ نفع خویشتن ضبط 

چھارمین شوراي لاتران بھ . ھا بكاھد كلیسا چندین بار كوشش كرد تا از این گونھ سو استفاده. میكردند
بھ . یادگارھاي دروغي قدیسان بر حذر دارند ھاي جعلي و اسقفان دستور داد كھ مومنین را از اعتبارنامھ

و از كلیھ ; علاوه، روساي دیرھا را از حق آمرزش محروم، و اختیارات ھمانند اسقفان را محدود كرد
روحانیان درخواست كرد تا در شور و حمیت خویش، براي استفاده از این وسیلھ نوین، جانب اعتدال را 

عده زیادي از این تحصیلداران كلیسایي را بھ عنوان مشتي كاذب ، شوراي ماینتس ١٢۶١در . رعایت كنند
بدكار رسوا كرد، زیرا استخوانھاي جانوران یا اموات بي صاحب را بھ جاي استخوان قدیسان بھ مردم 

خود را طوري تربیت كرده بودند كھ در موعد بھ نرخھاي كمتري، در برابر حداكثر سیم و ; نشان میدادند
ھر كدام بھ ھمین روال اعمال ) ١٣١٧(، راونا )١٣١١(شوراھاي وین . میفروختند زر و حداقل طاعت

  . ھا كماكان ادامھ یافت كشیشان بدكار را تقبیح كردند، لكن سو استفاده

از عیسي مسیح روایت كرده [. یعني تناول مراسم قداس]پس از تعمید، آیین قرباني مقدس یا افخارستیا بود 
و اشاره بھ شراب كرده .)) این است بدن من: ((اشاره بھ نان كرده و گفتھ بود)) شام آخر((بودند كھ ھنگام 

مھمترین قسمت . بھ لفظ آن پذیرفت كلیسا این كلمات را بھ معني لفظ.)) این است خون من: ((و گفتھ بود
ھاي نان و جامي مملو از شراب بھ جسم و خون  مراسم قداس عبارت است از قلب ماھیت، یعني تبدیل ورقھ

غرض اصلي از مراسم قداس آن بود كھ . مسیح، براثر قوه معجزه آسایي كھ اختصاص بھ كشیش داشت
ابن، یعني )) جسم و خون، روح و الوھیت((ر شخص مومن با خوردن نان مطھر و نوشیدن شراب مقدس د

از آنجا كھ نوشیدن شراب مقدس متضمن خطر بر خاك ریختن . دومین اقنوم از اقانیم ثلاثھ، شركت جوید
خون عیسي بود، در قرن دوازدھم مرسوم شد كھ فقط بھ خوردن نان اكتفا كنند، و چون پارھاي از 

تقاضا كردند كھ باید ھم در خون عیسي ) ن بوھم اقتباس نمودندكھ آراي آنھا را بعدا ھوسیا(محافظھكاران 
با جسم وي در نان )) ملازم((شریك باشند و ھم در جسم وي، عالمان الاھي توضیح دادند كھ خون مسیح 

ھزار معجزه بھ نان مقدس نسبت دادند . با خون وي در شراب مطھر)) ملازم((مقدس است، و جسم عیسي 
ھریمنان را دفع میكند، علاج امراض است، مانع از بروز حریق میشود، و با مسدود و مدعي شدند كھ شر ا

ھر مسیحي مكلف بود كھ اقلا سالي یك بار در مراسم قداس . كردن حلقوم دروغگویان آنھا را رسوا میسازد
شركت جوید، و اولین بار كھ جوان مسیحي مبادرت بھ چنین امري میكرد، مراسم با ابھت و تشریفات 

  . خاص برگزار میشد
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اولین بار كھ چنین مطلبي بھ صورت یك قاعده . بتدریج رواج یافت)) حضور واقعي مسیح((عقیده بھ 
میلادي، رھباني فرانسوي از فرقھ بندیكتیان  ٨۵۵در . بود ٧٨٧رسمي ارائھ شد در شوراي نیقیھ بھ سال 

م و خون عیسي محسوب میشود، نھ از بھ نام راترامنوس تعلیم داد كھ نان و شراب از لحاظ معنوي جس
)) قلب ماھیت((، برانژه، شماس اعظم كلیساي تور، در واقعیت موضوع ١٠۴۵در حدود سال . نظر مادي
و لانفرانك، صدر دیر بك، در طي نامھاي خطاب بھ وي ; بھ ھمین سبب، وي را تكفیر كردند; شك نمود

  :ان كردعقیده مومنان درست ایمان را بھ این نحو بی) ١۶٠٣(

مبدل بھ جوھر .... در نتیجھ قدرتي آسماني، كھ در خور وصف و وھم نیست ... ما معتقدیم كھ جسم خاكي 
جسم خداوند میشود، و حال آنكھ ظاھر و پارھاي مشخصات ھمان وجود خارجي از نظر غایب میماند تا 

ھ ثمرات كاملتر ایمان نایل مردم از مشاھده آن جوارح عریان و خون آلود دچار ھراس نشوند و مومنان ب
  . در عین حال، جسم خداوند، دست نخورده، تمام و كمال، بدون آلودگي یا جراحتي، در آسمان است. آیند

افزود كھ ھر ذره اي از نان مقدس، ھر قدر ھم كوچك باشد،  ١۵۶٠اعلام كرد، و شوراي ترانت بھ تاریخ 
ین نحو، یكي از كھنسالترین رسوم دین اقوام بدوي بھ ا. حاوي تمامي جسم، خون و روح عیسي مسیح است

امروزه در جوامع متمدن اروپایي و امریكایي شیوع دارد و مورد احترام ) كھ عبارت از خوردن خدا باشد(
  . عده زیادي از مردمان است

ور كلیسا با قرار دادن ازدواج در ردیف آیینھاي مقدس و در آوردن آن بھ صورت قول و قرار مذھبي بھ ط
ھاي مقدس، اسقف پارھاي از  در آیین رتبھ. فوقالعادھاي مایھ اعتلاي حیثیت و دوام پیوند ازدواج شد

اختیارات روحاني را كھ از حواریون بھ میراث برده بود، و گمان میرفت كھ این اختیارات را خداوند در 
در آخرین آیین، یعني . ھیئت عیسي مسیح بھ حواریونش تفویض كرده است، بھ كشیش تازه تسلیم میكرد

تدھین نھایي، كشیش اعتراف فرد مسیحي محتضر را میشنید، گناھان وي را میآمرزید تا او را از عذاب 
دوزخ برھاند، و اعضاي بدن وي را تدھین میكرد تا از گناه دور، و براي رستاخیز در برابر دادگر حقیقي 

  . او شایستھ باشند

شیوه دوران بت پرستي جسدش را در آتش بسوزانند، طبق تعالیم مسیحي بازماندگان وي، بھ عوض آنكھ بھ 
ھمچنین بازماندگان . او را دفن میكردند، زیرا كلیسا معتقد بود كھ جسم آدمي نیز سر از گور بھ در میكند

و  aمتوفا جسد را كفن میكردند، در درون تابوتش سكھاي قرار میدادند كھ گویي براي دستمزد خارون بود،
در پارھاي موارد اشخاصي . جنازه را با تشریفات فراوان و پرھیمنھاي بلند میكردند و بھ گورستان میبردند

خود بازماندگان متوفا یك سالي جامھ عزا بر تن . را اجیر میكردند كھ كارشان ندبھ و زاري بر میت بود
یا یك قلب توبھ كار و كشیشي كھ كمر داشتند، و ھیچ كس قادر نبود بگوید كھ پس از ماتمي چنین طولاني، آ

  . خدمت بر میان بستھ بود، براي شخص متوفا جایي در بھشت تضمین كردھاند یا نھ

III  -  دعا  

شعایر و مراسم، معتقدات . در ھر دین بزرگي، شعایر و مراسم بھ ھمان اندازه ضرورت دارد كھ اعتقاد
رابطھ تسلي بخش میان مومن و خداي وي ; یآوردمذھبي را تعلیم میدھد، میپرورد، و اغلب بھ وجود م

با ترغیب افراد بھ شركت در ; حواس و روح را با درام، ادبیات، و ھنر مجذوب میسازد; ایجاد میكند
شعایر، خواندن آوازھا، و تلاوت دعاھایي ھمانند و سرانجام ھمفكر ساختن آنھا، ھمگي را در یك جامعھ و 

  . جرگھ برادري ھمبستگي میبخشد

نزدیك بھ پایان قرن دوازدھم، ). توكل(و كردو ) پدر ما(قدیمیترین ادعیھ مسیحي عبارت بود از پاترنوستر 
بھ علاوه، در این تاریخ مناجاتھاي دستھ جمعي . بتدریج شكل پذیرفت)) آوه ماریا((دعاي لطیف و صمیمي

pyقرون وسطایي بھ عزایم و  پارھاي از دعاھاي. شاعرانھاي در تھلیل و درخواست از خداوند وجود داشت
m
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برخي بھ یك رشتھ ورد تكراري تبدیل میشدند كھ مایوسانھ حكم تحریم ; اوراد ساحرانھاي بیان میشوند
ھا و بعدا مردم غیر روحاني، بھ  رھبانان و راھبھ. لغو میكردند)) تكرارھاي بیھوده((مسیح را در مورد 

. ھ سوغات آورده بودند، بتدریج عادت بھ تسبیح كردندتقلید از یك رسم مشرق زمیني كھ صلیبیون با خود ب
چون این رسم از طرف رھبانان فرقھ دومینیكیان رواج یافتھ بود، در مقابل، افراد فرقھ فرانسیسیان بھ 

اقدام كردند، و آن عبارت از تلاوت دعاھایي بود در برابر )) مراحل صلیب((یا )) ویاكروسیس((ترویج 
. كھ مراحل مختلفھ محكوم كردن و بھ صلیب كشیدن عیسي را نشان میداد چھارده شمایل یا تصویر
)) ساعات شرعي((ھا، و پارھاي از افراد غیر روحاني بھ تلاوت یا خواندن  كشیشان، رھبانان، راھبھ

میپرداختند، و آن عبارت بود از دعاھا، منتخباتي از كتاب مقدس، مزامیر، و سرودھایي روحاني كھ بھ 
وس و جمعي دیگر تشكیل یافتھ و بھ دست آلكوین و گرگوریوس ھفتم در كتاب دعاي موجزي ھمت بندیكت

در ھر شبانروز، تقریبا بھ فاصلھ ھر سھ ساعت یك بار، از یك میلیون نمازخانھ، و . مدون شده بودند
مي كھ بي شك آواي آنھا بھ گوش مرد. مساكن مردم، این دعاھاي مومنان موافق در آسمان و لولھ میافكند

آواز پرستش : ((اوردریكوس ویتالیس مینویسد. حول و حوش این مراكز میزیستند موسیقي دلنوازي بود
در .)) كنندگان درگاه ملكوتي نغمھاي است شیرین كھ قلب مومنان را آرامش میبخشد و آنھا را شاد میكند

عاھا خطاب بھ روحالقدس دعاھاي رسمي كلیسا اغلب خداوند، اب، مخاطب قرار میگرفت، و معدودي از د
از . لكن مردم در بیشتر دعاھاي خویش دست تضرع بھ سوي عیسي، مریم، و قدیسین دراز میكردند; بود

در مخیلھ عامھ مردم، وي ھنوز بیشتر آن سخت گیري و شدتي را كھ ; خداي قادر مطلق بیمناك بودند
ساده جرئت داشت دعاي خود را بھ چگونھ یك گناھكار ; روزي از آن یھوه میدانستند حفظ كرده بود

بارگاھي این سان رعب انگیز و دور عرضھ دارد عیسي نزدیكتر بود، لكن وي نیز خدا بود، و آن كھ 
ظاھرا . سعادت سرمدي وي را بكلي نادیده انگاشتھ بود نمیتوانست رو در رو با وي بھ سخن پردازد

بر طبق قانون كلیسا در بھشت است، مخاطب عاقلانھ تر بود كھ انسان در دعاي خویش قدیسي را، كھ 
كلیھ پندارھاي شاعرانھ و عامھ پسندي كھ در اعصار كھن . سازد و وي را نزد عیسي مسیح شفیع قرار دھد

درباره پرستش خدایان متعدد وجود داشت از گنجینھ گذشتھاي كھ ھرگز روي زوال ندیده بود بیرون آمد، و 
شي میان ارواح، و الفت برادرانھاي بین زمین و آسمان آكند، و ایمان را آیین مسیحیت را با موانست تسلیبخ
بھ ھمان نحو كھ در دوران جاھلیت روم ھمھ چیز و ھمھ كس صاحب . از بند عناصر مظلمترش نجات داد

ربالنوعي بود، اینك ھر ملتي، شھري، دیري، كلیسایي، حرفھاي، آدمي، و بحراني در زندگي قدیس یا 
در انگلستان قدیس جورج حامي كشور . عنوان قدیس حامي و قبلھ حاجات خود قبول داشتامامي را بھ 

رستھ دباغان، برتولاوس را قدیس حامي خود . محسوب میشد، در فرانسھ قدیس دني را قبول داشتند
 میدانستند، زیرا پوست قدیس مزبور را دشمنان از میطلبیدند، زیرا اعداي دین وي را زنده زنده در دیگي

قدیس كریستوفر حامي حمالان بود، زیرا وي عیسي مسیح را بر روي دوش . از روغن فرو برده بودند
مریم مجدلیھ قدیسھ حامي عطاران بود، زیرا وي عطرھاي خوشبویي بر قدمھاي . خود حمل كرده بود
قدیس . ندبراي ھر امر ضرور یا واقعھ نامیموني مردم مددكاري در آسمانھا داشت. مسیحیان ریختھ بود

. سباستیانوس و قدیس روش از قدیسیني بودند كھ ھنگام بروز طاعون قدرتشان بھ منصھ ظھور میرسید
خارش و ) بلز(قدیس بلازیوس ; قدیسھ آپولینیا، كھ دژخیم فكش را شكستھ بود، درد دندان را علاج میكرد

گال محافظ جوجھ ماكیانھا و قدیس كورني گاوھاي نر را حراست میكرد، قدیس . تورم گلو را شفا میداد
قدیس مدار در نظر مردم فرانسھ قدیسي بود كھ اكثرا براي باران . قدیس آنتونیوس نگاھدار خوكھا بود

اگر وي دعوت آنھا را اجابت نمیكرد و باران نمیبارید، مریدان بیحوصلھاش ; دست بھ دامان وي میزدند
  . د از راه تلقین حكم جادویي را داشتگھگاھي تندیس وي را بھ آب میافكندند، كھ خود شای

كلیسا بھ تنظیم گاھنامھاي مذھبي مبادرت ورزید كھ بھ موجب آن ھر روزي از سال عید یكي از قدیسان 
نفري كھ تا قرن دھم از طرف كلیسا بھ مقام قدیسي ارتقا یافتھ بودند در یك  ٠٠٠,٢۵بود، لكن براي ھمھ 

نزد مردم اشتھار داشت كھ، در تدوین تقویم نجومي، سال كشاورزي  گاھنامھ قدیسان آن قدر. سال جا نبود
در انگلستان، روز قدیس . در فرانسھ، عید سن ژرژ روز بذرافشاني بود. را بھ نام آنھا تقسیم بندي كردند

در چنین روز . پایان فصل زمستان محسوب میشد[ كھ امروزه بھ عید عشاق اشتھار دارد]والنتینوس 
ھا جفتگیري میكردند، و پسران جوان در آستانھ  پرندگان بھ اشتیاق تمام در بیشھ) است كھ مشھور(مباركي 

بسیاري را كلیسا از آن جھت در عداد قدیسین بھ شمار آورد . پنجره اتاق معشوقان خود دستھ گل مینھادند
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الفت مقامات كھ قاطبھ مردم بھ طور كلي، یا اھالي محل بخصوص، با اصرار تمام، و گاھي علي رغم مخ
  . كلیسایي، بھ یاد آنھا نیایش میكردند

و . ھا نصب میشد شمایل قدیسان در كلیساھا و میدانھاي عمومي بر روي دیوارھاي ابنیھ، و در كنار جاده
چنان بھ طور خلقالساعھ مورد پرستش مردم قرار میگرفت كھ پارھاي از فلاسفھ و تمثالشكنان را بكلي 

  . منزجر میكرد

مردم دست ... ; بسیاري از مردم صورتھاي قدیسان را میپرستند((اسقف تورینو، شاكي بود كھ كلودیوس 
در این موضوع بخصوص، لااقل، اراده و .)) از بتھا برنداشتھاند، بلكھ فقط نامھاي آنھا را تغییر دادھاند

  . نیازمندي مردم بود كھ شكل آیین پرستش را بھ وجود آورد

استخوانھا، مو، لباسھا، و  - ، طبعا یادگارھاي فراواني از آنھا بھ جا مانده بود با این ھمھ تعدد قدیسان
انتظار میرفت كھ ھر محرابي با یك یا چند عدد از این . چیزھایي كھ در دوران حیات بھ كار برده بودند

ست، فخر كلیساي سان پیترو آن بود كھ مدفن دو حواري، پطرس و بولس، ا. یادگارھاي مقدس مزین باشد
كلیساي سنتومر مدعي بود كھ . و ھمین امر شھر رم را مھمترین زیارتگاه مسیحیان اروپایي ساخت

  ، ))صلیب واقعي((ھایي از  تكھ

كھ از ) حلوایي)) (من((عیسي مسیح را سوراخ كرده بود، قطعاتي از گھواره و مقبره وي، ذراتي از 
ھایي از محرابي كھ بر روي آن پطرس حواري بھ  آسمان فرو باریده بود، قطعھاي از عصاي ھارون، تكھ

مراسم قداس پرداختھ بود، پارھاي از موي بدن و باشلق و پیراھن و موي سر تراشیده تامس ا بكت، و 
مقداري از الواح سنگي اصیلي كھ ده فرمان موسي بھ دست خود خداوند بر روي آنھا نقش شده بود را در 

دني تاج  - دیر سن . حیاي تعمید دھنده را در جامي سیمین حفظ میكردكلیساي جامع آمین سر ی. تملك دارد
سھ كلیساي مختلف فرانسھ ھر كدام مدعي . خار و بدن دیونوسیوس آریوپاگوسي را بھ یادگار نگاه میداشت

بودند كھ جسد كامل مریم مجدلیھ را در تملك دارند، و پنج كلیسا در فرانسھ جدا اظھار میداشتند كھ یادگار 
ھاي شمعي را  كلیساي جامع اكستر در انگلستان تكھ. یلي از ختنھ كردن عیسي را در تصرف خود دارنداص

ھاي بوتھاي را  بھ زایران نشان میداد كھ فرشتھ خداوند با آن مقبره عیسي را روشن ساختھ بود، و نیز تكھ
ن مقداري از خون مسیح و تكھ دیر وستمینستر در لند. كھ از آن خداوند با موسي تكلم كرده بود حفظ میكرد

)) درام((صومعھاي در شھر . سنگ مرمري را در اختیار داشت كھ بر روي آن جاي پاي عیسي نقش بود
، زغالھایي كھ آن قدیس را بر روي آنھا سوزانیدند، قاب بزرگي )لورنس(یكي از مفاصل قدیس لاورنتیوس 

ھ داشتند، پیراھن مریم باكره، و تخت سنگي را كھ بر روي آن سر یحیاي تعمید دھنده را بھ ھرودس عرض
، ١٢٠۴قبل از سال . كھ قطرات شیر او بر روي آن ریختھ شده بود در معرض انظار مومنان میگذاشت

در این كلیساھا نیزھاي كھ بدن . كلیساھاي قسطنطنیھ، بھ ویژه، از لحاظ یادگارھاي متبركھ قدیسان غني بود
شتھ بھ خون وي بود، عصایي كھ با آن بر بدن وي كوفتھ بودند، چندین عیسي مسیح را دریده و ھنوز آغ
كھ در آخرین شام بھ یھودا داده شده )) لقمھ ناني((ھاي زرین نھاده بودند،  تكھ از صلیب واقعي كھ در جعبھ

. بود، چند تار از موھاي محاسن مسیح، بازوي چپ یحیاي تعمید دھنده، و بسي آثار متبركھ دیگر دیده میشد
ھنگام تاراج قسطنطنیھ، بسیاري از این اشیاي مقدس بھ سرقت برده شدند، پارھاي را مردمان آزمند 
خریدند و در مغرب از كلیسایي بھ كلیسایي بردند تا مگر بھ مشتري راغبتري كھ حاضر بھ پرداخت 

نستند، و درباره ھمھ این اشیاي متبركھ را داراي خواصي فوق طبیعي میدا. بالاترین مبلغ باشد بفروشند
مردان و زنان با اشتیاق فراوان . معجزاتي كھ بھ بركت وجود آنھا حادث میشد ھزاران داستان نقل میكردند

پي تحصیل حتي كوچكترین یادگاري از قدیسان یا چیزھاي دیگري كھ در پرتو قوه معجزه آساي این 
دیس، غباري از جعبھ اشیاي متبركھ، مانند نخي از جامھ یك ق: یادگارھا متبرك شده باشد روان بودند

ھا در گرد آوردن اشیاي متبركھ و گذاشتن  صومعھ. قطرھاي از روغن چراغ محراب زیارتگاه، و مانند آن
آنھا در برابر دیدگان مومنان سخاوتمند با ھم رقابت و مرافعھ داشتند، زیرا براثر تملك اشیاي متبركھ 

استخوانھاي تامس ا بكت بھ )) انتقال((براي . رشاري بھ ھم میزدندمشھور بود كھ دیرھا یا كلیساھا ثروت س
  مردم عابدي كھ براي نیایش بھ آن كلیسا ) ١٢٢٠(نمازخانھ جدیدي در كلیساي جامع كنتربري 
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چنین . دلار میشد ٠٠٠,٣٠٠میرفتند وجوھي از كیسھ فتوت خود بذل كردند كھ بھ پول امروزي بالغ بر 
ھزاران اشیاي متبركھ قلب بھ كلیساھا و افراد مردم . بسیاري را بھ كار واداشتكسب پرمنفعتي گروه 

. كنند)) كشف((و دیرھا ھروقت تھیدست میشدند، بھ طمع میافتادند كھ اشیاي متبركھ جدیدي . فروختھ میشد
نایات این جریان سو استفاده بھ جایي رسید كھ اجساد قدیسان را قطعھ قطعھ میكردند تا چندین محل از ع

  . عالیھ و قدرت آنھا برخوردار باشند

این مایھ سرافرازي روحانیان و اكثر دیرھاست كھ، در عین قبول آثار سودبخش و معجزه آساي اشیاي 
متبركھ واقعي، افراط و تفریطھایي را كھ درباره این فتیشیسم عامھ پسند میشد تشویق نمیكردند و اكثر 

، كھ براي طاعات خویش دنبال گوشھ خلوت و امني بودند، از برخي از رھبانان. ناپسند میشمردند
صدر دیر گرامون دست التجا . معجزاتي كھ بھ اشیاي متبركھ دیرھاي آنھا نسبت داده میشد خشمگین بودند

بھ سوي جنازه قدیس ستفانوس دراز كرد تا از بروز معجزات خویش كھ مایھ جذب و جلب مردماني پر سر 
استخوانھاي تو را بھ درون رودخانھ ((كند، و تھدید كرد كھ در غیر این صورت و صدا میشد جلوگیري 

ھاي مربوط بھ معجزات اشیاي متبركھ  در واقع خود مردم بودند كھ در ایجاد یا تكثیر افسانھ.)) خواھیم افكند
ھا برحذر  انھو در بسیاري موارد كلیسا حتي مردم را از اعتقاد بھ این گونھ افس; پیشقدم میشدند نھ كلیسا

میلادي، بھ موجب فرماني ھمایوني كھ از قرار معلوم بھ خواھش كلیسا صادر شده بود،  ٣٨۶در . میساخت
شیاداني در ((قدیس آوگوستینوس از دست . ممنوع شد)) شھدا((اجساد و استخوانھاي )) حمل یا فروش((

گر واقعا شھید ھم باشند، وسیلھ داد جوارح و اعضاي شھداي دین را، ا((شكایت میكرد كھ )) جامھ رھبانان
حدود . را تكرار كرد ٣٨۶ساختھ بودند، و بھ ھمین سبب بود كھ یوستینیانوس فرمان مورخ )) و ستد خود

گیبر دو نوژان بھ نوشتن رسالھاي مبادرت جست بھ نام در یادگارھاي قدیسان كھ طي آن مردم  ١١٩١سال 
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در این رسالھ وي . شیاي متبركھ پیدا كرده بودند سرزنش كردرا بھ خاطر جنوني كھ نسبت بھ این گونھ ا
قدیساني است كھ نام آنھا در مدارك بي ارزشي بھ ((میگوید كھ بسیاري از این گونھ یادگارھا متعلق بھ 

روساي دیرھا بھ طمع تحف و ھدایاي عظیمي كھ مردم میآوردند بھ دام ((برخي از .)) تجلیل برده شده است
پیرزنان یاوه گوي و خیل عظیمي از : ((در جایي دیگر مینویسد.)) وغین در افتادندجعل معجزات در

و اگر ... ھاي جعلي قدیسان را پر و بال میدھند كنیزكان فرومایھ در سر دوكھاي پشمریسي خود افسانھ
 كسي سخنان آنھا را یاوه خواند، با ابزاري كھ پشم نریستھ بر روي آن قرار دارد، بھ طرفش حملھور

گیبر دو نوژان مینویسد كھ كشیشان دل و جرئت اعتراض نداشتند، و اعتراف میكند كھ چون .)) میشوند
تكھاي از ھمان ناني را عرضھ داشتند كھ خداوند ما، عیسي، بھ ((دلالان اشیاي متبركھ بھ مومنان مشتاق 

اگر با دیوانگان از در (( ، وي نیز مھر خموشي بر لب نھاد، زیرا معتقد بود كھ))دندان خویش فشرده بود
گیبر در رسالھ خود تعمید دھندھاند، .)) مخالفت درآیم، براستي كھ بایستي مرا نیز بھ دیوانگي محكوم كنند

ھا دستور اكید داد  پاپ آلكساندر سوم بھ صومعھ. و از تعداد سرھاي آن قدیس سر بریده اظھار حیرت میكند
چھارمین . اطراف، بھ قصد جمع آوري اعانات، خودداري كنندكھ از حمل اشیاي متبركھ خود بھ ) ١١٧٩(

ھاي قدیسان ممنوع كرد، و  نشان داد اشیاي متبركھ را در خارج از زیارتگاه) ١٢١۵(شوراي لاتران 
  . چنین اشیا و صورت قدیسان را عملي نكوھیده شمرد)) قلب) ((١٢٧۴(دومین شوراي لیون 

را از قوه تخیل مردم یا سنن باستاني جھان مدیترانھ بھ ارث برد، بھ طور كلي، كلیسا آن قدر كھ خرافات 
اعتقاد بھ قوه اعجاز اشیا، طلسمھا، تعویذھا، و اوراد ھمان اندازه در اسلام . مشوق رواج و تكثیر آنھا نبود

. عزیز بود كھ در جھان مسیحي، و ھر دو دین این معتقدات را از ادوار بت پرستي باستان اقتباس كردند
ور قدیمي پرستش آلت رجولیت، بھ عنوان منشا دوام حیات، رسمي بود كھ تا مدتھا در قرون وسطي ص

آیین پرستش خداوند بھ منزلھ ربالجنود و شاه شاھان، كلیھ . باقي ماند، لكن بتدریج كلیسا آن را منسوخ كرد
دا ارتباط داشت بھ ارث رسوم اقوام سامي و رومي را كھ با تقرب بھ درگاه، حرمت نھادن و مناجات با خ

عود و عبیري كھ در جلو محراب یا برابر كشیشان میسوزاندند ھدایایي را در خاطر مجسم میكرد كھ . برد
فشاندن آب مقدس بر روي مومن ھمان رسم قدیمي دفع . طبق رسم باستان در حضور خدایان میسوزاندند

ھاي  جامھ. ت ازمنھ بسیار قدیم را ادامھ میدادھا و غسل، شعایر و تشریفا حركت دستھ. اجنھ از انسان بود
كلیسا چون . ویژه كشیشان و عنوان پاپ، یعني پونتیفكس ماكسیموس، از میراثھاي عھد جاھلیت روم بود

ھا، درختان، و سنگھا  ھا، چاه متوجھ شد روستاییاني كھ بھ دین مسیح در آمده بودند ھنوز بعضي از چشمھ
ندانست كھ یكباره رشتھ پیوند مردم را با این رسوم كھن بگسلد، بلكھ آنچھ را محترم میشمرند، شرط عقل 

بھ این نحو بود كھ . را مردم گرامي میدانستند مشمول دعاي خیر گردانید و بھ آنھا رنگ و لعاب مسیحي داد
واقع در پلو آره را تقدیس كرد و نمازخانھ ھفت تن قدیس نامید، و آیین بلوط پرستي را با  دلمن كلیسا یك

جشنھاي ادوار شري، كھ در نزد مردم . آویختن صورتھایي از قدیسان مسیحي بر درختان عقیم گذاشت
د عزیز بود یا بھ عنوان مھلتي براي تصفیھ اخلاق عمومي ضرورت داشت، دوباره بھ صورت اعیا

شعایر دوران شرك، كھ ارتباط با رستنیھا و ثمربخشي طبیعت داشت بھ شكل نماز . مسیحي ظاھر شدند
مردم كماكان در نیمھ باستان آتشافروزي میكردند، منتھا این مراسم در شب عید قدیس یوحنا . مسیحي درآمد
چشمھ در زبان توتوني باستاني نھادند، كھ نام الاھھ ) ایستر(بر عید قیام مسیح، نام اوستر . برگزار میشد

بھ تصویب كلیسا، . گاھنامھ مسیحي، پر از نامھاي قدیسان، جانشین فاستي، سالنامھ رومیان، شد. بود
، بھ نام قدیس ویكتوار )آلپھاي سفلا(ربالنوع دئا ویكتوریا، متعلق بھ باسزالپ . قدیسان مسیحي احیا شدند

  . بھ ھیئت قدیس كوسماس و قدیس دامیانوس در آمدندمشھور شد، و دو ربالنوع كاستور و پولوكس 

عالیترین پیروزي این روحیھ آسانگیر در سازگار ساختن كھنھ با نو عبارت بود از تصعید آیینھاي پرستش 
در . در این مورد نیز ابتكار عمل با خود مردم بود. الاھھ مادر ادوار جاھلیت بھ آیین پرستش مریم عذرا

ف اعظم اسكندریھ، در طي موعظھ معروفي كھ در افسوس ایراد كرد، بسیاري از ، سیریل، اسق۴٣١سال 
دیانا، بھ كار  - تعابیري را كھ مردم مشرك آن نقطھ از روي خلوص نیت در مورد الاھھ بزرگ، آرتمیس 

در ھمان سال شوراي افسوس علي رغم اعتراضات نسطوریھا مقرر . میبردند بر مریم عذرا اطلاق كرد
بتدریج تمام آن ویژگیھاي لطیفي كھ خاص . ملقب سازند)) مادر خدا((ز آن پس مریم را بھ داشت كھ ا

در قرن . ھایي مثل آستارتھ، كوبلھ، آرتمیس، دیانا، و ایسیس بود در پرستش مریم عذرا با ھم جمع آمد الاھھ
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ختصاص بھ ششم، كلیسا مقرر داشت كھ ھمھ سالھ روز سیزدھم ماه اوت را، كھ در اعصار باستان ا
مریم عذرا، قدیسھ . جشنھاي ایسیس و آرتمیس داشت، بھ عنوان عید صعود مریم بھ آسمان جشن بگیرند

شمایل وي را در پیشاپیش ھر دستھ بزرگي حمل . حامي مردم قسطنطنیھ و خاندان امپراطوري گردید
كھ مزین بھ تصویر مریم  )و ھنوز نیز نیست(میكردند، و در عالم مسیحي یونان ھیچ كلیسا و خانھاي نبود 

احتمالا جنگھاي صلیبي بود كھ آیین مریم پرستي را، بھ نحوي خودمانیتر و جالبتر، از مشرق اروپا . نباشد
  . بھ مغرب سوغات آورد

آباي كلیسا مریم را بھ عنوان تریاقي در مقابل حوا توصیھ كرده . خود كلیسا مریم پرستي را تشویق نكرد
ھا براي  و سرچشمھ اكثر وسوسھ)) پیكر ضعیفتر((آنھا نسبت بھ زن، كھ او را  بودند، اما دشمني كلي

ھاي طولاني وعاظ علیھ  ارتكاب بھ گناھان میدانستند، كمرویي و گریز رھبانان از مقابل زنھا، موعظھ
ین فریبندگیھا و نقایص زنان رویھمرفتھ چیزھایي نبودند كھ عموم پیروان كلیسا را شدیدا بھ پیروي از آی

خود مردم بودند كھ در باغ معنوي قرون وسطي زیباترین گل را بھ وجود آوردند، و . مریم پرستي وادارند
اینك نفوس اروپایي كھ بتدریج میخواستند از زیر بلاھا و . مریم را محبوبترین شخصیت تاریخ كردند

مخلوقات خود را محكوم  رنجھاي گذشتھ كمر راست كنند، دیگر نمیتوانستند خداي سختگیري را كھ بیشتر
مردم، بھ میل و نظر خویش، رعبھایي را كھ علماي الاھي توصیف كرده ; بھ عذاب دوزخ میكرد قبول كنند

كھ ھنوز بلند  - از این پس گناھكاران براي تقرب بھ مسیح . بودند، بھ كمك شفقت مادر مسیح، كاھش دادند
ھیچ كس را از در نمیراند و فرزندش نمیتوانست دست بھ دامان مریم میزدند كھ  -منزلت و عادل بود 
، نقل میكند كھ شیطان جواني را )١٢٣٠(رھباني كایساریوس نام، اھل ھایستر باخ . شفاعت او را نپذیرد

فریفت تا بھ امید ثروتي سرشار مسیح را انكار كند، لكن ھر چھ وسوسھ كرد جوان حاضر بھ انكار مریم 
ھمین رھبان . ، مریم عذرا فرزند خویش عیسي كرد تا جوان را ببخشایدھنگامي كھ جوان توبھ كرد. نشد

: میگوید كھ یكي از برادران عامي فرقھ سیسترسیان را شنید كھ در مناجات خویش بھ عیسي میگفت
مومنان آن قدر .)) خداوندا اگر تو مرا از بند این وسوسھ نرھاني، شكایت تو را بھ مادرت خواھم كرد((

شفیع میساختند و بھ درگاھش دعا میكردند كھ عیسي در اذھان مردم بھ صورت مردي حسود مریم عذرا را 
ھاي لطیف این عھد حاكي است كھ عیسي بر مردي كھ آسمان را با دعاھاي  یكي از افسانھ. درآمده بود

تمام مادرم بھ خاطر : ((ي خویش پرغلغلھ ساختھ بود ظاھر شد و بنرمي ملامتش كرده، گفت))آوه ماریا((
با اینھمھ تو نباید فراموش كني كھ من . تھلیل و تبجیلھایي كھ تو در حقش میكني سپاسگزاري فراوان میكند

درست بھ ھمان نحو كھ سختگیري یھوه وجود عیسي را ضروري ساختھ بود، بھ ھمان .)) نیز سزاوار ثنایم
واقع مادر، یعني قدیمیترین شخص  در. روال عدالت عیسي بھ ترحم مریم احتیاج داشت تا آن را تعدیل كند

بھ  - ضمن بیان مباني شرایع خویش بیان كرده است [ ص]ھمچنانكھ حضرت محمد  - در آیین پرستش 
  . د و عشق نسبت بھ وي شریك شدھمھ كس در تمجی آمد،صورت سومین اقنوم از اقانیم ثلاثھ جدیدي در 

سركشاني چون آبلار سر در برابرش خم كردند، ھجا گویاني چون روتبوف و شكاكان لاف و گزافگویي 
شھسواران قسم . مانند دانشوران خانھ بھ دوش ھرگز جرئت نكردند كلمھاي نسبت بھ او بیحرمتي نمایند

طبقھ . ي خود را در پاي تندیس وي مینھادندخوردند كھ خود را وقف خدمت وي كنند، و شھرھا كلیدھا
مردان خشن اصناف، حتي دلاوران ; بورژوازي در حال رشد مریم را مظھر تقدیس مادري و خانواده دید

ھا و میدانھاي جنگ، در بر داشتن دست دعا بھ درگاه مریم و نھادن تحف بھ پاي پیكره  كفرگوي سربازخانھ
احساساتیترین اشعار قرون وسطي سرود . میت چشیده رقابت میكردنداو با دختران دھاتي و مادران محرو

صورتھایي از . روحانیي بود كھ با شور و گرمي تمام جلالش را اعلام میداشت و كمكش را خواستار میشد
سرانجام، در قرون دوازدھم و . ھا، و كشتزارھا نصب شد وي ھمھ جا، حتي در گوشھ معابر، چھار راه

رین تجلیات احساسات مذھبي در تاریخ، فقیر و غني، خرد و كلان، روحاني و عوام، و سیزدھم، با عالیت
ھا و مھارتھاي خویش را براي تجلیل و تكریم مریم در ھزاران كلیساي فخیم بھ  ھنرمند و صنعتگر اندوختھ

شكوھترین  این كلیساھا تقریبا ھمھ بھ نام وي بودند یا نمازخانھ مخصوصي را، بھ عنوان با -كار بردند 
py  . قسمت كلیسا، بھ زیارتگاه وي اختصاص داده بودند
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دین جدیدي پدید آمده بود، و شاید مذھب كاتولیك با جذب این كیش نوین پایدار ماند یك انجیل مریم بھ وجود 
آمد كھ مقامات شرع را در آن دستي نبود، عقل از تصور آن حیران میماند، و لطافت آن بھ وصف در 

ھا بھ نام افسانھ زرین حكایت میكرد كھ بیوھاي تنھا پسر خود را  یكي از این مجموعھ. وردندكتابت در میآ
آن زن بیوه ھمھ روزه دست دعا بھ . در اختیار كشورش گذاشت، و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد

خبري  چون چند ھفتھاي گذشت و. درگاه مریم عذرا بر میداشت تا پسرش آزاد شود، و نزد وي باز گردد
مریم باكره چون حال . نشد، زن تندیس كودك را از آغوش مریم دزدید، و آن را در خانھاش پنھان ساخت

فرزند، بھ مادرت بگو اكنون كھ : ((بدین منوال دید، در زندان را گشود، جوان را آزاد كرد، و بھ وي گفت
، صدر یكي از ١٢٣٠حدود سال در .)) من تو را آزاد ساختھام، او نیز فرزند مرا بھ من باز گرداند

ھاي مریم را بھ صورت دیوان عظیمي مشتمل بر سي ھزار  ھاي فرانسھ، گوتیھ دو كوئنسي، افسانھ صومعھ
در این مجموعھ بھ قصھ راھب بیماري بر میخوریم كھ با نوشیدن شیر از پستان شیرین . بیت مدون ساخت

ھ قبل از شروع بھ دزدي بھ مریم دعا میكرد، و چون داستان دزدي را میخوانیم كھ ھمیش. مریم شفا مییابد
گرفتار و بھ دار آویختھ شد، مریم با دستھاي نامرئي خویش آن قدر وي را بر بالاي دار نگاه داشت تا 

بھ حكایت راھبھاي میرسیم كھ دیر خود را ترك گفت تا روزگار . متوجھ این قضیھ شدند و آزادش ساختند
چند سال بعد شرمسار و توبھ كار بازگشت و متوجھ شد كھ مریم باكره، كھ ھیچ را بھ گناھكاري بگذراند، 

ھا بھ جاي وي خدمت  روزي از دعا بھ درگاھش خودداري نورزیده بود، تمام مدت بھ عنوان یكي از راھبھ
كلیسا نمیتوانست بھ این گونھ داستانھا . میكرده است، بھ طوري كھ ھیچ كس متوجھ غیبت او نشده است

از  - موافقت نشان دھد، لكن حوادث مھم زندگاني مریم را بھ صورت جشنھا و اعیاد بزرگي در آورد  روي
  . ، تطھیر عذرا، و عید صعود مریممریمآن جملھ بود عید بشارت، عید دیدار 

سرانجام، كلیسا، در برابر تقاضاي نسلھایي از عوامالناس و رھبانان فرقھ فرانسیسیان، ابتدا اجازه داد كھ 
رسما پیروان خود را بھ قبول  ١٨۵۴مومنان مفھوم آبستني معصومانھ مریم را بپذیرند، و سپس در 

یي كھ، برطبق الاھیات این مفھوم مشعر بر آن بود كھ نطفھ مریم عذرا بري از گناھكاري ذات. واداشت
  . مسیحي، ھر كودكي از دوران آدم و حوا بھ آن گناه دچار است، بستھ شده بود

مریم پرستي مذھب كاتولیك را از صورت یك مذھب رعبآور، كھ شاید براي قرون تیرگي ضروري بود، 
ولیك حاصل این بھ یك مذھب ترحم و محبت مبدل كرد، نیمي از زیبایي و قسمت بیشتري آوازھا و ھنر كات

دختران حوا قدم بھ . ایمان با شكوه بھ وفاداري و شفقت حتي بھ زیبایي جسماني و لطف جنس زن است
ساحت معبد نھاده و روحیھ آن را دگرگون ساختھاند، تا حدي بھ جھت این تحول در مذھب جدید كاتولیك 

زن در جامھاي كھ پرداختھ دست  بود كھ شیوه فئودالیسم تصفیھ شده، بھ صورت شھسواري درآمد، و مقام
بھ علت ھمین تحول بود كھ مجسمھسازي و نقاشي قرون وسطي و دوره رنسانس . مردان بود تا ترقي كرد

شخص میتواند از سر . بھ عالم ھنر عمق و لطافتي بخشید كھ تقریبا یونانیان را از آن ھیچ بھرھاي نبود
  . جامع را بھ وجود آوردند بگذردبسیاري خطاھاي دین و عصري كھ مریم و كلیساھاي 

IV -  شعایر و مراسم مذھبي  

; كلیسا در ھنرھاي زیبا و سرودھاي روحاني و لیتورژي، از سر عقل، جایي براي مریم پرستي باز كرد
ھاي جدیتر و با ھیبتتر ایمان قرار  لكن در عناصر قدیمیتر شعایر و مراسم مذھبي اساس تاكید را بر جنبھ

از رسوم كھن، و شاید ھم بھ علل بھداشتي، كلیسا دستور داد كھ مومنان در ایام مقرر روزه  بھ پیروي. داد
در طي چھل روز ایام ; بھ این نحو كھ ھر روز جمعھ میبایست از خوردن گوشت خودداري ورزند: بگیرند

ظھر افطار و در ماه روزه ھر روز ساعت سھ بعداز; روزه بزرگ ، لب بھ گوشت، تخم مرغ، یا پنیر نزنند
بھ علاوه، در عرض این مدت، عروسي، شادي، شكار، دادرسي در محاكم، و مقاربت جنسي ممنوع ; كنند
این دستورات عالیترین راھنما براي تزكیھ نفس و صحت بود كھ، گرچھ بندرت مو بھ مو مراعات . بود

py  . وات كمك میكردمیشد، بھ تقویت اراده و رام كردن اشتھاي مفرط مردم شكم پرور و پایبند شھ
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لیتورژي كلیسا میراث كھنسال دیگري بود كھ آن را بھ صور عالي و موثري در قالب ھنر، موسیقي، و 
مزامیر كتاب عھد قدیم، دعاھا و موعظات اخلاقي ھیكل اورشلیم، منتخباتي . درام مذھبي عرضھ میداشتند

شقاق میان . یحي را تشكیل میدادنداز عھد جدید، و اجراي مراسم قداس عناصر اولیھ مراسم عبادت مس
و عدم كفایت پاپھاي اولیھ در بسط قدرت خویش ; كلیساي شرق و غرب منجر بھ آداب و رسوم متبایني شد

بھ بیرون از ایتالیاي مركزي، حتي در كلیساي لاتین نیز موجبات تعدد شكل و تنوع مراسم مذھبي را فراھم 
سوم بود در اسپانیا، گل، ایرلند، و شمال بریتانیا نفوذ كرد، و شعایر مذھبي خاصي كھ در میلان مر. آورد

پاپ ھادریانوس اول، شاید در مقام تكمیل . بود كھ آداب مذھبي رومي جانشین آن شد ۶۶۴فقط در سال 
زحماتي كھ گرگوریوس اول كشیده بود، لیتورژي كلیسا را اصلاح كرد و نزدیك بھ پایان قرن ھشتم در 

گولیلموس دیوراندوس در كتاب خویش . نزد شارلماني فرستاد)) ایر و مراسم مذھبيمجموعھاي از شع((
نام دارد، بھ ) ١٢٨۶(كھ یك اثر كلاسیك قرون وسطایي بھ شمار میرود و مباني عقلایي عبادات روزانھ 

  . توضیح در لیتورژي كلیساي رومي پرداخت

استقبالي كھ عموم مردم عالم مسیحي از این كتاب كردند از آنجا پیداست كھ این اثر كلاسیك بعد از كتاب 
  . مقدس اولین كتابي بود كھ بھ چاپ رسید

در چھار قرن اول پیدایش مسیحیت، این یاد . كانون و مھمترین بخش آیین پرستش مسیحي مراسم قداس بود
در طي دوازده قرن، این آیین ھستھ اصلي یك . مراسم را تشكیل میدادبود شام آخر اساسیترین بخش این 

رشتھ سرودھا و دعاھاي درھم پیچیدھاي شد كھ بھ مقتضاي روز و فصل سال و غرض اصلي ھر مراسم 
قداس بخصوصي تفاوت میكرد و جزئیات آن، براي تسھیل كار كشیش، در كتاب مخصوص مراسم قداس 

وناني و گاھي ھم در كلیساي لاتین مرسوم بود كھ حین اجراي این مراسم، در كلیساي ی. مندرج شده بود
. ھیچ گونھ صندلي براي نشستن وجود نداشت. مردان و زنان ھر كدام در جایي جداگانھ استقرار یابند

مردمان فرتوت یا ناتوان از این . ھمگي بھ پا میایستادند یا در لحظات فوقالعاده جدي مراسم زانو میزدند
براي رھبانان یا كشیشاني كھ مجبور بودند در طول مراسم مذھبي مدت مدیدي . ده كلي مستثنا بودندقاع

. ھاي كوچك طاقچھ مانندي براي تكیھ گاه تعبیھ میشد سرپا بایستند، در كناره جایگاه سرودخوانان كلیسا، لبھ
ذوق استادان درودگر و منبتكار ھاي چوبي رفتھ رفتھ یكي از عالیترین مظاھر ھنر و  ھا یا طاقچھ این لبھ

كشیشي كھ ناظر بر اجراي مراسم بود جبھاي بر تن داشت كھ روي آن را لباسي سپید، ارخالقي . عصر شد
ھاي رنگارنگي بودند كھ  اینھا ھمھ جامھ. بدون آستین، یك حمایل، و پارچھ ریشھدار مخصوصي میپوشانید

 IHSبرجستھترین این نقوش نمادي، معمولا سھ حرف . بر روي آن آرایشھا و تزییناتي عادي دیده میشد
مراسم قداس در پاي محراب . بود))) ، منجي)خدا(عیسي پسر ((، بھ معني  Soter Huios Iesosمخفف (

من اینك بھ محراب خداوند گام : ((با جملھ افتتاحیھ مختصري آغاز میشد، بھ این معني كھ كشیش میگفت
بھ خدایي كھ : ((ستي كھ از عقب كشیش میآمد در دنبالھ این جملھ میگفتملازم شمع بھ د.)) خواھم نھاد

كشیش از پلكان محراب بالا میرفت و آن را، بھ عنوان مخزن اشیاي متبركھ .)) جواني مرا شادي میبخشد
را، كھ از یادگارھاي مراسم )) خداوندا، بر ما رحمت آور((آنگاه ذكر معروف . متعلق بھ قدیسان میبوسید

جلال و عظمت مر خداوندي را سزاست كھ (و دعاي گلوریا ; ني دو قداس لاتیني بود، با آھنگ میخواندیونا
ھاي نازكي از نان و جامي  سپس ورقھ. را تلاوت میكرد) شھادت(و دعاي كردو ) متعال و مھیمن است

تقدیس و بھ  meus sanguinis est Hicو ھمچنین  meum corpus est Hocمملو از شراب را با ذكر 
بر  -بھ عبارت دیگر فرزند خدا را  - جسم و خون مسیح مبدل میكرد، و این عناصر قلب ماھیت یافتھ را 

اني كردن سبیل كفارھاي بھ یادگار فداكاري عیسي مسیح بر روي صلیب، و در عوض سنت قدیمي قرب
آنگاه كشیش رو بھ سوي مومنان میآورد و از آنھا دعوت . موجودات زنده، بھ حضور خدا عرضھ میداشت

میكرد كھ دلھاي خود را متوجھ سازند، و ملازم وي بھ نمایندگي از جانب مومنان حاضر جواب میداد كھ 
) پدر ما(اھاي سھ گانھ سانكتوس آنگاه كشیش بھ تلاوت دع.)) ما دلھاي خود را متوجھ درگاه خدا ساختیم((

خودش اندكي از نان و شراب مقدس میخورد، حاضران را در مراسم قداس شریك میساخت، و . میپرداخت
مجلس را ترك گویید، این رخصت ((( est missa ,Iteپس از تلاوت چند دعاي دیگر با جملھ پایاني 

در عبارت فوق گردید  missa از ھمین واژه احتمالا) Mass(كھ نام انگلیسي آیین قداس  -))) خروج است
در انواع قداس كھ بعدھا متداول شد، علاوه بر آنچھ ذكر كردیم، كشیش براي . مراسم را پایان میداد - 
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حاضران طلب بركت میكرد، و قسمت دیگري از انجیل را میخواند كھ معمولا دیباچھ نو افلاطوني انجیل 
م قداس ھیچ موعظھاي ایراد نمیشد، مگر ھنگامي كھ اسقفي پیشنماز قاعدتا در مراس. یوحناي حواري بود

بود یا، بعد از قرن دوازدھم، ھر موقع كھ راھبي مخصوصا براي موعظھ در چنین مجالسي حضور 
  . مییافت

از قرن . در ابتدا، كلیھ قداسھا را بھ آواز میخواندند، و مومنان حاضر در كلیسا نیز با كشیش ھماوا میشدند
این وظیفھ را بر )) دستھ ھمسرایان كلیسا((م بھ بعد، شركت حاضران در آواز بتدریج منسوخ شد و چھار

عھده گرفت، بھ این معني كھ حین مراسم ھر جا مقرر بود، این دستھ بھ آھنگي كھ پیشنماز میسرایید پاسخ 
سرودھاي روحانیي كھ در مراسم مختلف نیایش كلیسا خوانده میشدند از جملھ موثرترین  .میگفت

تاریخ مكتوب سرودھاي مذھبي لاتین با . ھاي ھنر و احساسات قرون وسطي محسوب میشوند فرآورده
وریھ بھ گل ھنگامي كھ این اسقف جلاي وطن كرد و از س. ، آغاز میشود)٣۶٧'فت(ھیلاري، اسقف پواتیھ 

بازگشت، تعدادي از سرودھاي مذھبي نیمھ یوناني و نیمھ شرقي را بھ موطن خویش آورد، آنھا را بھ 
. اینك كلیھ این سرودھا از بین رفتھاند; لاتیني ترجمھ كرد، و خود نیز بھ تصنیف چندین سرود دست زد

گ وي كھ عواطف شدید بشري آمبروسیوس قدیس در میلان از نو دست بھ كار شد و از سرودھاي خوشاھن
تا بھ امروزه ھجده قطعھ از دستبرد  -و بسیار در خاطر آوگوستینوس موثر افتاد  - را در بند كرده بود 
درباره ایمان و سپاسگزاري از  laudamus Deum Teسرود با شكوه موسوم بھ . زمان باقي ماندھاند

بھ احتمال كلي اثر طبع یك اسقف رومانیایي بھ نام خداوند، كھ سابقا بھ آمبروسیوس قدیس نسبت داده میشد، 
در قرون بعدي نیز احتمالا سرودھاي . نیكتاس رمیزیانایي است كھ نزدیك بھ پایان قرن چھارم تصنیف شد

مذھبي لاتیني براثر نفوذ غزلیات شعراي مسلمان و تروبادورھاي پرووانس، احساس و اسلوب ظریف 
تقریبا حكایت الفاظ ) مثل برخي از اشعار عربي(ز این سرودھاي مذھبي پاره اي ا. جدیدي اتخاذ كردھاند

ھاي بیحد و حساب بود، لكن سرودھاي بھتري كھ متعلق بھ  زنگدار بیمعني و مالامال از وزنھا و قافیھ
زبدھترین و پررونقترین ادوار قرون وسطي، یعني قرون دوازدھم و سیزدھم، ھستند یك نوع جملھ بندي بھ 

ه، قافیھ خوشاھنگ، و تناسب و لطافتي از لحاظ فكري پیدا كردند كھ آنھا را در شمار بزرگترین ھم فشرد
  . اشعار غنایي ادبیات عالم قرار داد

در . رھبانان سن ویكتور میشناسیم، قدم بھ این دیر مشھور كھ در خارج شھر پاریس قرار داشت گذاشت
اعت و رضا زیست، روحیھ افرادي مانند اوگ و طي شصت سالي كھ وي بعد از این تاریخ در عین قن

ریشار را كھ از مشاھیر رازوران بودند جذب كرد و مدركات خویش را با فروتني و در عین زیبایي و 
. قدرت در قالب سرودھایي ریخت كھ قسمت بیشتر آنھا متوالیا براي مراسم قداس در نظر گرفتھ شده بودند

قھ فرانسیسیان بھ نام یاكوپونھ داتودي بھ تصنیف عالیترین شعر غنایي یك قرن بعد از آدام، رھباني از فر
یاكوپونھ یكي از . مبادرت ورزید) مادر ایستاده بود(دوران قرون وسطي، یعني سرود ستابات ماتر 

  . حقوقدانان زبردست تودي از توابع پروجا بود

و ریختن صفھاي در یك مجلس ھمسرش، كھ بھ زیبایي سیرت و صورت ھر دو اشتھار داشت، بر اثر فر
یاكوپونھ از فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالي كھ بھ بانگ . جشن، زیر آوار بھ ھلاكت رسید

ھاي  ھاي خویش را بر میشمرد، بھ صورت آدم وحشي آوارھاي، سر در میان جاده بلند گناھان و اندوه
گان مستور كرد، و چھار دست و پا راه رفتن آغاز اومبریا نھاد، بدن خود را قیراندود و با پرھاي پرند

سرانجام، بھ سومین درجھ راھبان فرقھ فرانسیسیان پیوست، كھ تابع نظامات سخت و شدید دیر . نمود
  : نبودند، و شعري سرود كھ تقواي محبت آمیز عھد وي را خلاصھ میكند

  مادر دل شكستھ، سراپا سرشك،

  در برابر صلیب ایستاد، 

  كھ پسرش بھ حال نزع از آن آویزان بود،در حالي 
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  . حجاب روحش را گرانبار با الم و سوگوار در مرگ فرزند، تیغي از اندوه بدرید

  . اوه، كھ چھ اندوھناك و سخت رنجور بود آن مادري كھ با داشتن یگانھ پسري آن سان فرخنده فال شده بود

ھاي جانسوز سر  د، شیون آغاز كرد، و نالھو چون فرزند شریف خویش را در شكنجھ دید، بر خود لرزی
  . داد

كیست كھ مادر منجي ما را در چنین مشقتي گرفتار بیند و اندوھناك نشود كدامین كس است كھ چون آن 
مادر مھربان را در اندوه بیا مادرم، سرچشمھ محبت، بگذار من بھ كنھ درد تو پي برم، بگذار با تو 

بگذار این سان ; اره عیساي محبوب، خداوند و منجي ما، مشتعل گرددبگذار دل من با شر; سوگواري كنم
  . او را خشنود گردانم

; مادر مقدس، از بھر من چنین كن، ضرباتي را كھ بر پیكر چنین شھیدي وارد آمد در بن قلب من جاي ده
اده است، سھیم بگذار من در آلام فرزند تو، كھ جراحات جانكاه برداشتھ و بھ خاطر من بھ رسوایي تن در د

  . باشم

  . بگذار من از تھ دل در كنار تو بگریم، و تمام سالیان عمر با تو در مرگ منجي مصلوب سوگوار مانم

  . از جان و دل آمادھام كھ با تو در ماتم شریك باشم و با تو در كنار صلیب بر پا ایستم

اري بینم، و با درك فیض او پرورش بگذار كھ من در پناه صلیب ایمن باشم، بھ بركت فداكاري مسیح رستگ
  . آنگاه كھ جسم من خاك شد، بگذار روان من در جلال ملكوت با او رو بھ رو گردد; یابم

در میان سرودھاي مسیحي قرون وسطي فقط دو قطعھ شعر وجود دارد كھ با این منظومھ كوس ھمسري 
  . میزند

جشن كورپوس كریستي یا عید جسد تصنیف یكي قطعھ اي زمان بسراست كھ قدیس توماس آكویناس براي 
ساخت و ھنوز  ١٢۵٠دومي منظومھ موحش روز خشم است كھ آن را تومازو دا چلانو حدود سال . كرد

در این مورد دھشت روز محشر منبع الھام شاعر و سبب پیدایش . در مراسم قداس مردگان خوانده میشود
  . ھاي پرشكنجھ دانتھمنظومھاي است بھ تیرگي و بینقصي ھر كدام از رویا

كلیسا بھ شعایر و مراسم موثر دعاھا، سرودھاي روحاني، و قداس خود تشریفات با ابھت و حركت 
در كشورھاي اروپاي شمالي، در جشن میلاد مسیح، مراسم . ھایي را در جشنھاي مذھبي افزود دستھ

لمت پیشتازنده در انقلاب شتوي این آداب دوره جاھلیت با پیروزي آفتاب بر ظ. پرمسرتي را كھ تا كردند
را مردم آلمان، فرانسھ شمالي، انگلستان، و  ))یول((ھاي معروف بھ  ارتباط داشت، بھ ھمین سبب ھیمھ

انواع ھدایا و تحف آویزان میكردند، و ) )یول((اسكاندیناوي در اجاقھاي خود میسوزاندند، از درختان 
مجالس عیش و سوري تا دوازده شب پیاپي برپا بود كھ سرسختترین مردمان شكمپرست را از پا در 

از آن جملھ بود عید تجلي مسیح، جشن ختنھسوران،  -اعیاد و جشنھاي دیني فراواني وجود داشتند . میآورد
ھا، منتھا  این قبیل ایام و تمام یكشنبھ. ، عید قیام مسیح، عید صعود، عید پنجاھھ، و امثال آننخلیكشنبھ 

فرد . قدري كمتر از ایام متبركھ، روزھاي پرھیجاني در زندگاني مردمان قرون وسطي محسوب میشدند
لا بھ ھر نوع گناھي كھ مرتكب شده بود و بھ یاد میآورد اعتراف میكرد، مسیحي در عید قیام مسیح معمو

ھا را بر تن  خود را مطھر میساخت، موي سر و ریشش را كوتاه میكرد، و فاخرترین و راحتترین جامھ
در مراسم قداس بھ فیض رباني نایل و بیش از ھر موقع بھ كنھ احساسات آن درام خطیر . میآراست

در بسیاري از شھرھا، سھ روز آخر ھفتھ مقدس . ن در آن نقشي ایفا میكرد، واقف میشدمسیحي، كھ خویشت
pyجریان وقایع آلام مسیح را طي یك نمایش مذھبي ) یا ھفتھ مصادف با مصلوب ساختن و رستاخیز عیسي(
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اعیاد در چند مورد دیگر از )) ھا تعزیھ((این گونھ . با مكالمات و آواز ساده در كلیساھا مجسم میكردند
، ژولیانا، سرپرست یك صومعھ ١٢۴٠در حدود سال . گاھنامھ نجومي كلیسا بر مردم عرضھ میشدند

ھا در نزدیكي لیژ، بھ كشیش دھكدھاش اطلاع داد كھ از غیب بھ وي الھام شده است، تا با برگزاري  راھبھ
یین قرباني مقدس بھ جشنوارھاي متضمن تشریفات و آداب مذھبي، باید جسم مطھر عیسي را چنانكھ در آ

، پاپ اوربانوس چھارم برگزاري چنین جشني را ١٢۶٢در . صورت قلب ماھیت دیده میشود تجلیل كند
تصویب، و قدیس توماس آكویناس را مامور كرد تا براي آن جشن دعاھا و سرودھاي روحاني مناسبي 

سرانجام عید كورپوس  ١٣١١آن فیلسوف شھر این امر خطیر را بھ خوبي انجام داد، و در . تصنیف كند
و در نخستین پنجشنبھ بعد از عید پنجاھھ، با حركت دادن دستھاي كھ پرشكوھترین ; كریستي بنیاد نھاده شد

این گونھ تشریفات مایھ جلب جماعات بزرگي شد و عده . نوع خود در طي سال بود، آن را جشن گرفتند
ودند كھ راه را براي اینجھاني قرون وسطي ھموار اینھا ب; زیادي از شركت كنندگان را غرق جلال ساخت

و بھ تشریفات پرشكوه اصناف شھرھا، مسابقات تورنوا، مراسم پذیرش افراد بھ سلك شھسواران، ; ساختند
و تاجگذاري پادشاھان جشنھاي نظامي كمك كردند تا با ھیجانات ناگھاني مذھبي، و تشریفاتي براي تصفیھ 

. فاقي افرادي را كھ طبعا متمایل بھ آرامش و صلحجویي نبودند مملو سازدروح و جسم، اوقات فراغت ات
كلیسا روش تعلیمات اخلاقي خود را از راه ایمان بر پایھ استدلالات عقلاني استوار نساخت، بلكھ براي این 

 منظور، بھ كمك درام، موسیقي، نقاشي، پیكرتراشي، معماري، افسانھ پردازي، و ادبیات، بھ حواس آدمي
توسل جست، و باید اذعان كرد كھ این گونھ توسلھا بھ حسیات عمومي، چھ براي خیر و چھ براي شر، بھ 

از راه . مراتب بیشتر نتیجھ میدھد تا رو آوردن بھ قوه عقلاني انفرادي كھ دستخوش تغییر و تحول است
  . توسل بھ حسیات مردم بود كھ كلیسا ھنر قرون وسطایي را بھ وجود آورد

مردان و زنان قرون . این مراسم پرشكوه و پرتحمل در مراكزي بود كھ زایران متوجھ آن میشدند نھایت
وسطایي معمولا براي كفاره گناھان یا نذري كھ كرده بودند، براي شفایي كھ بھ طور معجزه آسا میطلبیدند، 

ر و سرزمینھاي بیگانھ براي طلب بخشایش گناھان، و بالاخره، مثل جھانگردان عھد جدید، براي دیدن مناظ
و پیدا كردن ماجرایي ضمن راه براي فرار از یكنواختي زندگاني محدود خالي از شور و شر، بھ عزم 

در پایان قرن سیزدھم، تعداد این قبیل مراكز زیارت مسیحیان . زیارت اماكن معیني بھ حركت در میآمدند
فلسطین میكردند و گاھي پیاده، یا با تنپوشي كھ دلاورترین زائرین عزم سفر . بھ حدود ده ھزار بالغ میشد

. فقط یك پیراھن بود، معمولا با صلیب، عصا، و كیسھاي كھ جملگي را كشیشي بخشیده بود بھ راه میافتادند
در . ، لیدبر، اسقف كامبره، سالار قافلھاي بود مركب از سھ ھزار نفر زوار اورشلیم١٠۵۴در سال 
ماینتس، و اسقفھاي شپایر، بامبرگ، و اوترشت، بھ اتفاق ده ھزار نفر  ، دو اسقف اعظم كولوني و١٠۶۴

سھ ھزار نفر از این جماعت بین . مسیحي كھ بھ دنبال ایشان روان بودند، بھ عزم اورشلیم حركت كردند
جماعت دیگري از . راه بھ ھلاكت رسیدند، و فقط دو ھزار نفر بھ سلامت بھ زاد بوم خود باز گشتند

اي زیارت استخوانھایي كھ بھ گفتھ مشھور از آن یعقوب حواري در كومپوستلا واقع در اسپانیا زایران، بر
در . ھاي پیرنھ عبور كردند، یا از راه اقیانوس اطلس جان خویش را بھ خطر انداختند بود، از كوه

یساي انگلستان، زایران مسیحي بھ دیدن مزار قدیس كاثبرت در دارم، مقبره ادوارد خستوان در كل
وستمینستر، مرقد قدیس ادمند در بري، كلیسایي كھ بھ گمان مردم ساختھ دست یوسف رامھاي در شھر 

در فرانسھ مقصد زایران . گلاستنبري بود، و بالاتر از ھمھ بھ دیدن مزار تامس ا بكت در كنتربري میرفتند
نین كلیساي نوتردام دیگري مسیحي عبارت بود از سن مارتن در تور، كلیساي نوتردام در شارتر، و ھمچ

در ایتالیا، مقصد زایران، كلیسا و استخوانھاي قدیس فرانسیس آسیزي، و . ولھ - آن  - پویي  -در لو 
سانتاكازا یا خانھ مقدس در لورتو بود كھ بھ گمان مومنان ھمان خانھاي بود كھ مریم با عیسي در ناصره 

آخرین مبارز صلیبي را از فلسطین بیرون كردند،  مشھور بود كھ چون تركان. در آنجا زندگي میكردند
سپس آن را از دریاي ). ١٢٩١(فرشتگان این خانھ بلند كردند و در محل دالماسي بھ زمین گذاشتند 

رسانیدند، و بھ ھمین سبب بود كھ آن دھكده مقدس را ) لورتوم(ھاي آنكونا  آدریاتیك گذرانیدند و بھ بیشھ
  . لورتو نام نھادند

ھاي عالم مسیحیت زایران را بھ شھر رم رھبري میكردند تا در آنجا بھ زیارت مرقد دو  تمام جاده بالاخره
با دیدار از مراكز یا كلیساھاي معروف شھر گناھانشان بخشوده ; حواري عیسي، پطرس و بولس، نایل آیند
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، پاپ ١٢٩٩در . یا در جشن سالگرد واقعھ مھمي از وقایع و اعیاد تاریخ مسیحي شركت جویند; شود
میلادي تدارك جشن بزرگي را اعلام كرد و در مورد تمام  ١٣٠٠بونیفاكیوس ھشتم براي حلول سال 

اشخاصي كھ بھ شھر رم بیایند و در مراسم عبادت كلیساي سان پیترو در آن سال شركت جویند آمرزش 
تر از دویست ھزار نفر تخمین زدھاند كھ در آن دوازده ماه ھیچ روزي نبود كھ كم. عمومي مقرر داشت

ھنگام عید، رویھمرفتھ دو میلیون نفر زایر ھر كدام ; ھاي شھر رم بگذرند مردم شھرھاي بیگانھ از دروازه
از این ھدایاي اندك، در برابر مقبره پطرس حواري، چنان گنجینھ عظیمي انباشتھ ; مبلغ اندكي ھدیھ كردند

كتب راھنماي . ل جمع آوري آن مسكوكات بودندشد كھ دو كشیش، كج بیل بھ دست، شب و روز مشغو
سفر، بھ زوار تعلیم میداد كھ از كدام راه سفر، و قبل از رسیدن بھ مقصد، حین راه، از چھ اماكني دیدن 

براي ما درك این نكتھ خالي از اشكال نیست كھ چون زایران با تنھاي كوفتھ و ھیئت غبارآلود سواد . كنند
دند، چھ شعفي دلھاي آنھا را مالامال میساخت و چگونھ ھمگي با ھم در حمد و رم را میدی)) شھر ابدي((

  : ستایش آواز بر میداشتند كھ 

اي شھري كھ با . اي رم بزرگوار، اي كھ ملكھ تمام شھرھاي جھاني و پسندیدھتر از تمامي شھرھاي عالم
از فراز ; اكره سپیديخون گلگون شھیدان سرخ رنگي، و در عین حال با سوسنھاي پاك دوشیزگان ب

  ! از زبان ھمھ نسلھا، تو را تحیت میفرستیم. ما تو را ستایش میكنیم. سالیان، ما تو را درود میگوییم

بھ مردم تعلیم داد كھ كار . كلیسا بھ این مراسم مذھبي گوناگون پارھاي از رسوم اجتماعي را نیز افزود
كردن حیثیتي دارد و عار نیست، و خود، با گماشتن رھبانان بھ كار كشاورزي و صنعت، دستورھاي خود 

نجام امور خیریھ بھ سازمان كارگران را در اصناف تقدیس كرد و خود براي ا. را بھ موقع عمل گذاشت
ھر كلیسایي تحصنگاه افراد بود، و اشخاصي كھ تحت تعقیب بودند . ھاي مذھبي مبادرت جست تشكیل رستھ

حق داشتند در یكي از آنھا آن قدر بنشینند تا آنكھ غلیان احساسات دنبال كنندگان آنھا فرو نشیند و جاي خود 
تحصن بعنف از كلیساھا یك نوع بیحرمتي بھ دستگاه بیرون كشیدن اشخاص م. را بھ تعقیب قانوني بسپرد

كلیسا، یا كلیساي جامع، علاوه بر یك مركز روحاني، . روحاني بود كھ مرتكب را سزاوار تكفیر میساخت
پارھاي اوقات، محوطھ مقدس یا حتي خود كلیسا، با رضایت . در حكم باشگاه اجتماعي دھكده یا شھر بود

در آنجا بیشتر ساكنان دھكده غسل . آبجو مورد استفاده قرار میگرفت روحانیان خوش مشرب، انداختن
در آنجا مردان و زنان سالمندتر روزھاي یكشنبھ . تعمید دیده بودند و بعد از مرگ بھ خاك سپرده میشدند

. و دختران و پسران جوان براي خودنمایي و دیدن دیگران گرد میآمدند; براي بحث یا وراجي جمع میشدند
در آنجا جمیع آثار ھنریي كھ مردمان دھكده . جا گدایان اجتماع میكردند، و صدقات كلیسا توزیع میشددر آن

را بر آن وقوف بود براي تزیین خانھ خدا جمع میآمد و ظلمت فقر ھزاران خانھ بھ نور پرستشگاھي كھ 
وحاني خود میدانستند خود ایشان با رنج فراوان ساختھ بودند و آن را از آن خویش و خانھ اشتراكي و ر

از برج كلیسا، ناقوسھا ساعات شبانروز را اعلام میداشتند یا مردم را بھ اداي فرایض مذھبي . منور میشد
احضار میكردند، و آھنگ آن جرسھا از ھر موسیقیي، جز سرودھایي كھ آھنگھا و دلھا را با ھم متحد و 

از نووگورود تا . داس گرم میساخت دلنوازتر بودایماني را كھ بھ سردي میگرایید با مزمورھاي مراسم ق
ھا و برجھاي ناقوس بھ طرز مخاطره آمیزي سر بھ آسمان  كادیث، و از اورشلیم تا ھبریدیز، مناره

  . برافراشتھ بودند، زیرا افراد بدون امید قادر بھ زندگي و راضي بھ مرگ نیستند

V -  قانون كلیسایي  

پھلو بھ پھلوي این لیتورژي بغرنج و رنگارنگ، یك سلسلھ احكام و قوانین شرعي بغرنجتري بھ وجود آمد 
كھ نحوه عمل و تصمیمات كلیسایي را تعیین میكرد كھ حاكم بر سرنوشت قلمروي بھ مراتب پھناورتر و 

قانون كلیسایي در واقع . متنوعتر از ھر امپراطوریي بود كھ تا این تاریخ قدم بھ عرصھ وجود نھاده بود
عبارت بود از تلفیق تدریجي رسوم مذھبي كھن، عباراتي از كتاب مقدس، آراي آباي كلیسا، قوانین روم یا 

برخي از قسمتھاي قانون نامھ . اقوام بربري، فرامین شوراھاي كلیسایي، و بالاخره تصمیمات و عقاید پاپھا
سایر بخشھا را طوري جرح و تعدیل كردند . اقتباس شد یوستینیانوس براي نظارت در طرز رفتار كشیشان
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در اروپاي باختري، گردآوري قوانین . تا با نظرات كلیسا درباره ازدواج، طلاق، و وصایا سازگار باشند
كلیسایي در طي قرن ششم تا ھشتم میلادي صورت گرفت، لكن در مشرق، امپراطوران بیزانس ھر چند 

بود كھ قوانین كلیساي رومي بھ  ١١۴٨در حدود سال . ونھ احكام میپرداختندزماني یك بار بھ تدوین این گ
  . ھمت گراتیانوس بھ صورت قطعي قرون وسطایي خود در آمد

گراتیانوس در آغاز كار رھباني بود از دیرنشینان بولونیا كھ احتمالا در دانشگاه آن شھر نزد ایرنریوس 
ي معیاري از احاطھاش بر حقوق رومي و فلسفھ قرون شكي نیست كھ تالیف عظیم و. تحصیل كرده بود

  . وسطایي ھر دوست

نام ) احكام(گراتیانوس اثر خویش را سازگاري نظامات متباین خواند، كھ نسلھاي بعد از وي آن را دكرتوم 
  . نھادند

یش تا سال از تاریخ پیدا - در این كتاب، قوانین و رسوم، احكام شوراھاي كلیسایي، و پاپھا، و آراي كلیسا 
درباره اصول عقاید دین، شعایر و مراسم، سازمان و اداره نگاھداري اموال كلیسایي، آیین دادرسي و 

ھاي روحاني، نظامات زندگي رھبانان، و عقد ازدواج و احكام ارث نظم و تسلسل  ھاي قضایي دادگاه پیشینھ
وقي این كتاب تحت تاثیر اثر آبلار احتمال دارد كھ گراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نكات حق. بخشید

قرار گرفتھ باشد، لكن قدر مسلم این است كھ بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وي  چنینموسوم بھ چنین، و نھ 
گراتیانوس آن بود كھ ابتدا بحث را با ذكر قضیھاي روش . تا اندازھاي در روش حكماي مدرسي موثر افتاد

از یك منبع موثق آغاز میكرد، آنگاه تمام نظرات یا سوابقي را كھ در رد آن قضیھ موجود بود نقل مینمود، 
ھر چند كھ كلیسا كتاب مزبور . درصدد رفع آن تناقض بر میآمد، و خود تفسیري درباره آن مطلب میافزود

نھایي قبول نكرد، براي دوراني كھ موضوع بحث و فحص قرار گرفتھ بود،  را بھ منزلھ یك مرجع
، و )١٢٩۴(، بونیفاكیوس ھشتم )١٢٣۴(گرگوریوس نھم . مجموعھاي بود بسیار ضروري و تقریبا مقدس

این تعلیقات، و پارھاي حواشي مختصر . ھر كدام حواشي و تعلیقاتي بر آن افزودند) ١٣١٣(كلمنس پنجم 
با كتاب احكام گراتیانوس تحت عنوان مجموعھ احكام شرع منتشر كردند، كھ این ) ١۵٨٢(دیگر، را در 

در واقع موضوعات و مباحثي كھ  .بودمجمعالقوانین كلیسایي ھمسنگ مجموعھ قوانین مدني یوستینیانوس 
ن كلیسایي میآمد بھ مراتب مبسوطتر از ھر قانون نامھ حقوق مدني بود كھ در آن عصر مدون كرده در قانو

در قانون كلیسایي نھ فقط از طرز تشكیلات اصول دین و كار كلیسا بحث میشد، بلكھ این مجموعھ . بودند
ي مسیحیان، آیین حاوي نظاماتي بود درباره مناسبات میان اقوام مسیحي با ملل غیرمسیحي در سرزمینھا

بازجویي و سركوبي بدعتھا، سازمان مبارزات صلیبیون، قوانین عروسي، حلالزادگي، سھم زن از دارایي 
ھمچنین قوانیني درباره تحلیف، قسم ; مرد متوفا، زنا، طلاق، وصایا، كفن و دفن، زنان بیوه، و كودكان یتیم

ب كلیسایي، افترا، رباخواري، و قیمتھاي دروغ، بیحرمتي بھ مقدسات، كفرگویي، خرید و فروش مناس
و دیگر تدابیر محدود ساختن جنگ و )) متاركھ الاھي((; ھا نظاماتي در باب اداره مدارس و دانشگاه; عادلھ

موارد صدور احكام تكفیر، لعن و تحریم مراسم مذھبي و حكم ; اداره محاكم اسقفي و پاپي; تدارك صلح
و روابط میان محاكم كلیسایي و مدني، و ; ھاي روحاني از طرف دادگاهاجراي مجازاتھاي مقرر ; بازداشت

كلیسا معتقد بود كھ این مجموعھ عظیم قوانین براي عموم مسیحیان لازمالرعایھ . میان حكومت و كلیسا
میباشد، و این حق را براي خود محفوظ میداشت كھ در مورد ھر گونھ تخلفي انواع مجازاتھاي جسماني و 

یا بھ )) فتواي خون((ھاي كلیسایي حق نداشت بھ صدور  فقط ھیچ یك از دادگاه. مقرر دارد روحاني را
عبارت دیگر حكم قتل در مورد بزھكاري مبادرت معمولا قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افكار اتكاي كلیسا 

یر یا جزئي، یك تكفیر صغ. بھ این بود كھ رعب و ھراسھاي دیني در دل متخلفان بالقوه یا مجرمان اندازد
این مجازاتي بود كھ ھر كشیشي حق داشت آن را بھ . مسیحي را از اجراي شعایر كلیسا محروم میساخت

اگر متخلفي كھ محكوم شده بود قبل از طلب و دریافت آمرزش در میگذشت، بھ عقیده . موقع اجرا گذارد
كھ اكنون تنھا نوع (تكفیر كبیر . ردمومنان چنین تكفیري حكم محكومیت ابدي بھ عذاب اخروي را پیدا میك

و آن . حكمي بود كھ تنھا از جانب شوراھاي دیني یا نخست كشیشان صادر میشد) تكفیر از جانب كلیساست
حكم تكفیر كبیر . نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصي بود كھ در حوزه صلاحیت شوراھا یا اسقفان باشند

ا روحاني با جامعھ مسیحي محروم میكرد، بھ این معني شخص محكوم را از ھر گونھ ھمبستگي حقوقي ی
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كھ تكفیر شده نمیتوانست از دست كسي بھ یك دادگاه كلیسایي دادخواھي كند، یا حق ارث داشتھ باشد، یا 
بھ ; عملي انجام دھد كھ از لحاظ حقوقي معتبر باشد، لكن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دھند

مجاز نبود كھ با وي بر سر یك سفره بنشیند یا صحبت كند، زیرا چنین عملي متخلف  علاوه، ھیچ مسیحي
ھنگامي كھ روبر، پادشاه فرانسھ، براي ازدواج با برادرزاده خویش . را محكوم بھ تكفیر صغیر میساخت

ھ در دو نفر خدمتكاري ك. ، كلیھ درباریان و تقریبا ھمگي خدمتكارانش او را ترك گفتند)٩٩٨(تكفیر شد 
دربار ماندند ھر خوراكي را كھ بر سر سفره پادشاه باقي میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق 

بعضي اوقات كھ جرم بھ منتھا درجھ شدید بود، كلیسا، علاوه بر تكفیر، شخص متخلف را . ملوث شوند
  . لعنت میكرد

ل بر یك سلسلھ عبارات مبسوط موكد و دقیق بھ این معني كھ بر حكم تكفیر حكم لعني نیز میافزود مشتم
اگر اشكال بھ ھمینجا ختم نمیشد، آنگاه آخرین تیري كھ شخص پاپ در تركش داشت تحریم تمام یا . حقوقي

قومي كھ خود را سخت نیازمند شعایر دیني میدانست و میترسید از آنكھ مبادا . اغلب مراسم مذھبي بود
گریبانش را بفشرد، دیر یا زود، شخص تكفیر شده را مجبور بھ  بدون آمرزش گناھان ناگھان دست اجل

 ١١٠٢در مورد فرانسھ، بھ سال  ٩٩٨این گونھ فرامین تحریم مراسم مذھبي بھ سال . آشتي با كلیسا میكرد
  . در مورد خود شھر رم صادر شد ١١۵۵در مورد انگلستان، و بھ سال  ١٢٠٨در مورد آلمان، بھ سال 

ام تكفیر و تحریم بعد از قرن یازدھم از تاثیر این حربھ، كھ در دست پاپھا بود، بھ افراط در صدور احك
گھگاھي پاپھا از صدور فرمان تحریم براي مقاصد سیاسي استفاده میكردند، چنانكھ . مراتب كاست

د اینوكنتیوس دوم پیزا را تھدید كرد كھ اگر بھ اتحادیھ توسكاني نپیوندد، چنین خطري را بھ جان خواھ
ھایي كھ  از جملھ در مورد نادرستي مردم در پرداخت عشریھ - فرامین تكفیر عمومي و دستھجمعي . خرید

بھ قدري فراوان شد كھ بخشھاي عظیمي از جامعھ مسیحي دانستھ یا ندانستھ از  -بھ كلیسا بدھكار بودند 
ا نادیده میانگاشتند و مورد حقوق اجتماعي و روحاني محروم میشدند، یا اگر اطلاع پیدا میكردند، لعنت ر

. استھزا قرار و چھاردھم، در مورد میلان، بولونیا، و فلورانس سھ مرتبھ حكم تكفیر عمومي صادر شد
اسقف گیوم لومر اظھار  ١٣١١در سال . میلان سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال نادیده گرفت

تن، و حتي ھفتصد تن تكفیر شده را در قلمرو  بعضي اوقات با چشم خود سیصد یا چھار صد((داشت كھ 
كھ قدرت دستگاه روحاني را حقیر میشمردند و نسبت بھ كلیسا و خدام آن ... یك كشیش مشاھده كردھام 

فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا ھیچ كدام بھ فرامین تكفیري كھ .)) سخنان ناھنجار و كفرآمیز بر زبان میراندند
  . ایي نكردنددرباره آنھا صادر شد اعتن

. این گونھ بي اعتناییھاي اتفاقي مقدمھ كاھش قدرت قانون كلیسایي در مورد مردمان غیر روحاني اروپا بود
از آنجا كھ كلیسا چنین عرصھ وسیعي از فعالیتھاي بشري را زیر فرمان خود در آورده بود، در عرض 

ھ شده بود، لكن در قرون سیزدھم و ھزاره اول اشاعھ مسیحیت، قدرت حكومتھاي غیرمذھبي در ھم شكست
چھاردھم ھمچنانكھ حكومتھاي غیر روحاني قدرت بیشتري بھ ھم زدند، حقوق مدني نیز امور بشري را 

در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و . یكي بعد از دیگري از چنگ قانون كلیسایي بیرون آورد
گر از قبیل تعلیم و تربیت، ازدواج، اخلاقیات، روحانیان، كلیسا حقا مبارزه را برد، اما در اكثر مسائل دی
ممالكي كھ، در زیر كنف حمایت و بھ اجازه . اقتصاد، و جنگ، قدرت و نفوذ كلامش رو بھ كاھش نھاد

كلیسا، در سایھ نظام اجتماعي پرداختھ دست كلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ خواندند و بھ جریان 
لكن . سي از دین دست زدند، كھ امروزه اوج تكامل آن را بھ چشم میبینیمطولاني تفكیك امور مدني و سیا

كار علماي احكام كلیسایي، مثل اكثر فعالیتھاي خلاقھ، بھ ھدر نرفت، بلكھ بزرگترین سیاستمداران كلیسا را 
را  آماده و تربیت كرد، در انتقال حقوق رومي بھ دنیاي جدید سھیم شد، حقوق مشروع زنان بیوه و كودكان

بالا برد، اصل سھم زن بیوه از دارایي شوھر را در حقوق مدني اروپاي باختري بنیاد نھاد، و ھمچنین بھ 
قانون كلیسایي از جملھ كامیابیھاي عظیم متفكران قرون . طرح اسلوب و تعابیر فلسفھ مدرسي كمك كرد
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VI  -  روحانیان  

آنھایي كھ در دایره سلطھ دین بودند، : دو طبقھ تقسیم میكردنددر مكالمات قرون وسطایي، كلیھ مردم را بھ 
برخي از رھبانان . بود، یك راھبھ نیز ھمین طور)) یك مذھبي((یك راھب . بودند)) اھل دنیا((و آنھایي كھ 

در این مورد، غرض از كشیش رسمي . را تشكیل میدادند)) كشیشان رسمي((در عین حال كشیش بودند و 
سایر روحانیان را كلا روحانیان . پیروي میكرد) رسوم و نظامات صومعھ(از رگولا كشیشي بود كھ 

كلیھ . مینامیدند، زیرا خارج از نظارت دیرھا یا ، بھ اصطلاح آن دوره، در دنیا زندگي میكردند)) دنیوي((
. پا دكمھ میخوردرھبانان، از ھر مقام و درجھ، وسط سر خود را میتراشیدند، جبھ بالا بلندي بھ از سر تا بھ 

مثل دربانھا، قارئین، جنگیرھا، و خدام اطلاق میشد، )) ھاي كوچكتر رتبھ((لفظ روحاني نھ فقط بر شاغلین 
ھا، كلیھ آموزگاران، و تمامي افرادي بھ كار میرفت كھ بھ عنوان  بلكھ در مورد تمام دانشجویان دانشگاه

پزشكان، قضات، ھنرمندان، و مولفان در میآمدند، یا  طلبھ علوم سر خود را تراشیده بودند و بعدا در سلك
از آنجا كھ كلیھ این افراد با دفتر و كتاب سر و . بھ عنوان محاسب یا دستیار یك نفر ادیب خدمت میكردند

از یك منبع سرچشمھ ) Clerk(و لغت محرر ) Clerical(كار داشتند، در زبانھاي اروپایي، واژه روحاني 
ھاي بالاي روحاني نبودند اجازه داشتند كھ ازدواج كنند و بھ ھر نوع  روحانیاني كھ داراي رتبھ. گرفتھ است

  . حرفھ شریفي اشتغال ورزند، و مكلف نبودند وسط سر خود را بھ شیوه رھبانان بتراشند

یشي، شماسي، و نایب شماسي از كش)) ھاي مقدس رتبھ((یا بھ اصطلاح روحانیان )) مھم((سھ رتبھ 
بھ طور كلي، ; مقاماتي بودند كھ چون شخص یكي از آنھا را قبول میكرد، غیرممكن بود از آن دست بكشد

بعد از گرگوریوس ھفتم، در . ھا از قرن یازدھم بھ بعد بھ ھیچ وجھ حق ازدواج نداشتند واجدین این رتبھ
لكن باید دانست كھ از . ازدواج كردند و یا ھمخوابھ داشتند میان كشیشان لاتین بھ افرادي بر میخوریم كھ

كشیشي كھ امور روحاني حوزھاي را بر  .میشداین تاریخ بھ بعد چنین مواردي بیش از پیش نادر محسوب 
از آنجا كھ طبیعتا حوزه قلمرو یك كشیش و . ا لذات روحاني قانع سازدعھده داشت ناگزیر بود خود را ب

ھمچنین یك روستاي خاوندي یا یك دھكده ھر دو داراي حدود واحدي بودند، بھ ھمین سبب شخص كشیش 
كمتر اتفاق میافتاد كھ كشیش . را قاعدتا خاوند یا مالك آبادي، با جلب نظر و توفیق اسقف، بھ كار میگماشت

آدم فاضل متبحر باشد، زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالي كاري پرخرج، و كتاب كمیاب  یك نفر
براي یك كشیش ھمین قدر كفایت میكرد كھ از عھده خواندن دعاھا و كتاب راھنماي فرایض و اجراي . بود

شر امور مذھبي شعایر دیني برآید و كار عبادت و امور خیریھ كشیش در واقع یك نایب كشیش بود كھ مبا
حوزه او را اجیر میكرد تا، در برابر یك چھارم درآمد حاصلھ از حوزه روحاني محل، امور مذھبي آنجا را 

بھ این ترتیب، مباشر امور مذھبي حوزه ممكن بود از چھار یا پنج حوزه مختلف صاحب عایدي . اداره كند
)) ھزینھ محراب((ند و از طریق گرفتن باشد، و حال آنكھ كشیش یك محل در عین فقر و فاقھ زندگي ك

در این منازعھ . ھنگام غسل تعمید، عقد ازدواج، كفن و دفن، آیین قداس براي مردگان روزگار بگذراند
. طبقاتي میان روحانیان، گاھي كشیش جانب مستمندان را میگرفت، ھمچنانكھ در مورد جان بال اتفاق افتاد

زیرا، بر اثر رقابت شدید میان ادیان و مذاھب،  -ف قیاس نبود اصول اخلاقي وي با كشیش عصر جدید طر
با اینھمھ، بھ طور كلي، وي در  -اینك شخص كشیش مجبور است اخلاقیات را نھایت درجھ رعایت كند 

بھ عیادت بیماران میرفت، ; عین عطوفت و شكیبایي و بھ پیروي از نداي وجدان وظایفش را انجام میداد
را تسلي میداد، بھ تعلیم و تربیت جوانان میپرداخت، دعاھا را جویده جویده تلاوت مردمان مصیبت دیده 

بسیاري از كشیشان این . میكرد، و مردمي خشن و شھوت پرست را رام و پیرو اصول اخلاقي میساخت
بودند لكي، تاریخنویسي كھ خود اعتقادي )) گل سرسبد مردم روي زمین((دوره در نظر شقیترین مخالفشان 

ھیچ جماعتي از مردان نیامده است كھ این سان بیریا و بي شایبھ، با : ((ھ ادیان نداشت، چنین نوشتب
ھاي دنیوي را فداي وظیفھ  شوري خالي از دنیادوستي، بدون ھیچ گونھ منافع شخصي، عزیزترین جیفھ

دو مقام .)) اشدكرده و با شجاعتي بیپروا ھر نوع رنج و سختي و حتي مرگ را بر خویشتن ھموار كرده ب
اسقف عبارت از كشیشي بود كھ وي را . كشیشي و اسقفي از مقامات و درجات مقدس بھ شمار میرفتند

و ھمھ یك (ھاي متعددي كھ زیر نظر چندین نفر كشیش اداره میشدند  براي ھماھنگ ساختن امور حوزه
یك اسقف را كشیشان و خود  از لحاظ اصولي و نظري،. انتخاب میكردند) حوزه اسقفي را تشكیل میدادند
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بعد از سال . معمولا قبل از گرگوریوس ھفتم وي را شخص خاوند یا پادشاه معین میكرد. مردم بر میگزیدند
. ، كار انتخاب اسقف زیر نظر مجمع كشیشان كلیساي جامع و با ھمكاري پاپ صورت میگرفت١٢١۵

شخص اسقف احالھ میكردند، و كار دادگاه  بسیاري از امور غیر روحاني و ھمچنین كارھاي مذھبي را بھ
مخصوص اسقف رسیدگي بھ پارھاي از دعاوي مدني، بھ علاوه تمام مرافعاتي بود كھ عموم كشیشان، از 

لكن از اختیارات ; اسقف قدرت عزل و نصب كشیشان را داشت. ھر درجھ و مقام، در آن ذي نفع بودند
ھا بتدریج كاستھ میشد، زیرا پاپھا، كھ از قدرت اسقفان اسقف در مورد روساي دیرھا و اداره امور دیر

در آمد وي تا حدي از محل . ھاي مختلف صومعھنشین را مستقیما زیر نظر خود در آوردند میترسیدند، فرقھ
بعضي . ھاي كشیشان وي و اكثر از املاكي تامین میشد كھ منضم بھ حوزه اداره اسقف بود عواید حوزه

نامزدھاي مقام . آنچھ از حوزه یك نفر كشیش میگرفت بھ ھمان حوزه بر میگردانداوقات، وي زیادتر از 
اسقفي معمولا موافقت میكردند كھ مبلغي براي تصدي پاپھا تقدیم میشد، و از آنجا كھ اسقفان در حكم حكام 

. ندغیرمذھبي نیز بودند، گاھي تسلیم ضعف نفس میشدند و خویشان خود را بھ مناصب پرمداخلي میگماشت
چون خداوند اسقفان را از اولاد محروم فرمود، شیطان بھ آنھا ((پاپ آلكساندر سوم شكایت میكرد كھ 

بسیاري از اسقفان چون از خاوندان فئودال میشدند، در عین تجمل زندگي میكردند، لكن .)) برادرزاده داد
  . بي خویش كردندبسیاري بودند كھ عمر و ھم خویش را صرفا وقف انجام تكالیف اداري و مذھ

احضار یا ریاست بر یك شوراي ایالتي كلیسا . در راس اسقفان یك ایالت، سراسقف یا مطران قرار داشت
برخي از سراسقفان، بھ واسطھ خصال پسندیده یا مكنت سرشاري كھ داشتند، . از اختیارات مطران بود

راسقفان ھامبورگ، برمن، كولوني، در آلمان س. تقریبا تمامي عمر را در ایالات خویش حكومت میكردند
تریر، ماینتس، ماگدبورگ، و سالزبورگ، ھمگي از خاوندان مقتدر فئودال بودند، كھ در چندین مورد 
امپراطوران آنھا را براي صدر اعظمي، اداره مملكت، مشورت، و نمایندگي مخصوص امپراطوري 

ي در فرانسھ، نورماندي و انگلیس ایفا سراسقفان رنس، روان، و كنتربري نقش ھمانند. انتخاب كردند
بھ  - مثل اسقف اعظم تولدو، لیون، ناربون، رنس، كولوني، و كنتربري  - پارھاي از اسقفان اعظم . میكردند

عالیترین مدارج روحاني رسیدند و ، در سراسر ناحیھ خویش، در كلیھ مسائل دیني مرجع تقلید روحانیان 
  . شدند

در قرون . ن شورایي تشكیل میدادند كھ بھ منزلھ حكومت منتخبي براي كلیسا بودھر چند وقت یك بار، اسقفا
لكن . بعد، این قبیل شوراھا خود را برخوردار از اختیاراتي دانستند بھ مراتب بیش از اختیارات شخص پاپ

در دوران مورد بحث، مقارن با ظھور مقتدرترین پاپھا، ھیچ كس در اروپاي باختري نبود كھ منكر 
افتضاحات قرن دھم با . ختیارات مطلق دیني و روحاني خلیفھ خدا بر روي زمین، یعني اسقف رم، شودا

در میان نوسانات و . جبران شده بود) گرگوریوس ھفتم(فضایل و محاسن افرادي چون لئو نھم و ایلدبراندو 
اینوكنتیوس سوم ادعا  كشمكشھاي قرن دوازدھم، رفتھ رفتھ قدرت دستگاه پاپي چنان گسترش یافتھ بود كھ

پادشاھان و امپراطوران ركاب خادم . میكرد كھ باید تمامي جھان زیر نگین خلیفھ روحاني رم باشد
اكنون نیل بھ كرسي پاپي بالاترین . سفیدپوش خدام خدا را بھ احترام نگاه میداشتند و پاي وي را میبوسیدند

  . ھدف بلندپروازي بشر شده بود

در سختگیرترین مكاتب الاھیات و حقوق، براي تحصیل مقامي در سلسلھ مراتب  عالیترین عقلاي عھد،
و آنھایي كھ بھ مقامات عالیھ نایل میشدند مردان با كیاست و شجاعي بودند كھ از ; كلیسا كوشش میكردند

د و اجراي خط مشیھایي كھ زیر نظر این گونھ افرا. تكلیف خطیر اداره یك قاره ھراسي بھ دل راه نمیدادند
آنچھ گرگوریوس ھفتم ناتمام . مشاوران آنھا شكل میپذیرفت بھ ھیچ وجھ با مرگ خود آنھا راكد نمیماند

مبارزاتي را كھ اینوكنتیوس سوم و گرگوریوس ھفتم براي جلوگیري . گذاشت اینوكنتیوس سوم تكمیل كرد
  . از محصور چھارم و آلكساندر چھارم با پیروزي بھ پایان رسانیدند

ظ نظري ، قدرت پاپ از آنجا ناشي میشود كھ جانشین حواریون و وارث اختیاراتي بود كھ مسیح بھ از لحا
یك حكومت مردم بر اصل  - از این لحاظ، حكومت كلیسا یك حكومت دیني بود . ایشان تفویض كرده بود

اني، جانیان دین و بھ دست خلفاي خدا بر زمین، كھ در عالم مسیحیت، بھ استثناي معیوبین دماغي و جسم
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محكوم، افراد تكفیر شده و بردگان، ھر كسي حق داشت در سلك روحانیان وارد شود، و در صورت لیاقت، 
مانند سیستم حكومتي، در این مورد نیز شخص غني، براي فراھم آوردن مقدمات . بھ مقام پاپي ارتقا یابد

اختیار داشت، لكن در تحصیل مشاغل  بالا رفتن از نردبان دراز سلسلھ مراتب، عالیترین فرصتھا را در
. روحاني بھ روي ھمگان باز بود، اكثرا قریحھ بود كھ توفیق جوینده را مسلم میساخت نھ حسب و نسب

وارد شدن افراد تازه . ھاي بیبضاعت برخاستند چندین تن از پاپھا و صدھا نفر از اسقفھا از میان خانواده
ھ مراتب دستگاه روحاني بھ طور مداوم، قوه مدركھ كشیشان را نفس، از ھر درجھ و طبقھ، بھ میان سلسل

بھ طوري كھ قبلا  .))بودسالیان سال تنھا وسیلھ واقعي در تصدیق تساوي ابناي بشر ((پرورش داد و 
كھ در نزدیكي رم مقیم )) اسقفان كاردینال((تخاب پاپ منحصرا بھ حق ان ١٠۵٩مذكور افتاد، در سال 

از آنجا كھ رفتھ رفتھ پاپ عدھاي از افراد ملل مختلف را بھ مقام كاردینالي منصوب . بودند واگذار شد
كرد، جرگھ آن ھفت تن كاردینال مبدل بھ یك مجمع مقدسي شد مركب از ھفتاد عضو كھ نشان اختصاصي 

كلاه سرخ و جبھ ارغواني بود، و در سلسلھ مراتب روحاني درجھ و مقام جدیدي پدید آمد كھ ھر یك از آنھا 
  . از لحاظ اھمیت بعد از مقام پاپ قرار داشت

شخص پاپ بھ دستیاري این گونھ افراد، و با دستگاه اداري مبسوطي مركب از روحانیان و دیگر عمال و 
ضائیھ وي را تشكیل میدادند، بر یك امپراطوري روحاني ماموراني كھ دربار پاپي یا دیوان مجریھ و ق

تشكیل یك شوراي عمومي با . حكومت میكرد كھ در قرن سیزدھم بھ اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود
حضور اسقفان از اختیارات انحصاري وي بود، و قوانین مصوبھ این شورا ھیچ گونھ مناط اعتباري نبود 

نظر، و تكمیل قانون كلیسایي و معافیت افراد از رعایت این قوانین مختار مگر آنكھ با در تفسیر، تجدید 
تنھا او بود . وي مرجع و محكمھ استیناف كلیھ تصمیماتي بود كھ از طرف محاكم اسقفي اتخاذ میشدند. بود

 كھ میتوانست پارھاي گناھان كبیره را بیامرزد، در مورد جرایم كبیره فرمان آمرزش صادر كند، یا فردي
، كلیھ اسقفان مجبور بودند نسبت بھ وي سوگند اطاعت و ١٠۵٩بعد از . را بھ مقام قدیسي ارتقا دھد

جزایري مثل ساردني و . وفاداري یاد كنند و نظارت در امور قلمرو خویش را بھ نمایندگان وي واگذارند
خویش میشناختند و بھ او باج سیسیل، اقوامي مانند انگلیسیھا، مجارھا، و اسپانیاییھا وي را خاوند فئودال 

بھ مدد اسقفان، كشیشان، و رھبانان، ھر گوشھ اي از این قلمرو پھناور زیر نظر و فرمان پاپ . میدادند
این گونھ افراد یك دستگاه اداري و سازمان جاسوسي عظیمي را تشكیل میدادند كھ ھیچ دولتي . قرار داشت

ا زیركي، حكومت رم، در پرتو قدرت شگفت انگیز كلام، دوباره رفتھ رفتھ و ب. قادر بھ ایجاد نظیر آن نبود
  . در سراسر اروپا برقرار شد

VII -  ١٢٩۴-١٠٨۵: دستگاه پاپي در اوج اقتدار   

تصادم میان كلیسا و حكومت بر سر عزل و نصب اسقفان با گرگوریوس ھفتم، و پیروزي ظاھري 
در دوران زمامداري چند تن از پاپھا ادامھ یافت و ، با  امپراطوري آلمان بھ پایان نرسید، بلكھ مدت یك نسل

ھانري . میان پاپ كالیكستوس دوم و امپراطور ھانري پنجم، كار بھ مصالحھ كشید) ١١٢٢(معاھده ورمس 
ھرگونھ مراسم خلعت پوشان با تفویض انگشتري و ((طبق این معاھده متعھد شد كھ از این پس از اجراي 

موافقت كرد كھ انتخاب اسقفان و روساي دیرھا طبق قانون كلیسایي، یا بھ عبارت خودداري كند، و )) عصا
و )) و مصون از ھرگونھ مداخلھ اي باشند((دیگر بھ دست خود روحانیان یا رھبانان مربوط صورت پذیرد 

در مقابل، پاپ كالیكستوس موافقت كرد كھ در . مناصب روحاني در معرض خرید و فروش قرار نگیرند
ن انتخاب تمام اسقفان و روساي دیرھایي كھ اراضي خالصھ را در اختیار دارند در حضور امپراطور آلما

ھر وقت كھ در انتخاب این گونھ افراد اختلاف نظري پیش آید، پادشاه، بعد از تبادل آرا با ; صورت گیرد
اه را در تملك دارد یك اسقف یا رئیس دیري كھ اراضي پادش; اسقفان ایالت، میان اصحاب دعوي حكم شود

مكلف باشد، طبق سنن فئودال، تعھدات واسال را نسبت بھ سرور خویش انجام دھد و عوارض و باجھاي 
پس از . قراردادھاي ھمانندي قبلا براي انگلستان و فرانسھ بھ تصویب رسیده بود. مقرر را پرداخت كند

py  . عقد این پیمان، طرفین ھر كدام مدعي پیروزي شدند
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كلیسا بھ سوي خودمختاري پیشرفت شایاني كرده بود، لكن، بھ علت علایق فئودالي، ھنوز در سراسر اروپا 
  . پادشاھان در انتخاب اسقفان صاحب رایي قاطع بودند

دستھاي اینوكنتیوس دوم را بھ پاپي انتخاب كردند، و . ، در مجمع كاردینالھا دو دستگي افتاد١١٣٠در سال 
ھر چند كھ آناكلتوس دوم از خاندان اشرافي پیرلئوني میآمد، جدش . وس دوم را برگزیدنددستھ دیگر آناكلت

پونتیفكس ((مخالفانش او را . یك نفر یھودي بود كھ دست از دیانت موسي شستھ و بھ آیین مسیح گرویده بود
در این مورد  و قدیس برنار، كھ در سایر موارد با یھودیان نظر خوش داشت،. میخواندند)) خلیفھ یھودي

مایھ شرمساري مسیح است كھ : ((بخصوص نامھاي پیش امپراطور لوتار دوم فرستاد و در طي آن نوشت 
ظاھرا برنار فراموش میكرد كھ خود  - )) فردي یھودي تبار بیاید و بر مسند پطرس حواري تكیھ زند

از اینوكنتیوس  -اي یكي بھ استثن -بیشتر روحانیان و تمامي پادشاھان اروپا . پطرس ھم یھودي بود
مردم اروپا نیز خود را با افتراھایي از این قبیل سرگرم ساختند كھ آناكلتوس با محارم . طرفداري كردند

لكن . خویش زنا میكند و كلیساھاي مسیحي را تاراج كرده است تا دوستان یھودي خود را توانگر سازد
شاید ماجراي آناكلتوس بود كھ در قرن . نداشتند دست از حمایت وي بر) ١١٣٨(مردم رم تا ھنگام مرگش 

ھادریانوس چھارم نمونھ شاخص دیگري  a.شد)) پاپ یھودي((چھاردھم منجر بھ پیدایش افسانھ آندرئاس 
ھادریانوس، كھ اصلا . از تساوي فرصت و ترقي مردان با كفایت در دستگاه روحاني كاتولیك است

یك خانواده فقیر انگلیسي در انگلستان بدنیا آمد، و طفل فقیري بود نیكولاس بریكسپیر نام داشت، در دامان 
لكن، صرفا بر اثر لیاقتي كھ داشت، رئیس صومعھ شد و سپس بھ مقام كاردینالي و . كھ بھ صومعھ رفت

فردریك بارباروسا را مجبور بھ ; پاپي ھم رسید، وي ایرلند را بھ ھنري دوم پادشاه انگلستان ارزاني داشت
ھاي سلطنت  و تقریبا آن امپراطور عظیمالشان را واداشت تا حق بخشیدن اریكھ; پاي خویش كرد بوسیدن

ھنگامي كھ ھادریانوس درگذشت، اكثریت كاردینالھا آلكساندر سو را بھ پاپي . را از اختیارات پاپھا بداند
ال آنكھ بار دیگر قدرت بارباروسا، بھ خی. برداشتند، و حال آنكھ اقلیت از ویكتور چھارم طرفداري میكرد

امپراطوران آلمان را بر دستگاه پاپي تجدید كند، از ھر دو نفر دعوت كرد تا دعاوي خود را در محضر 
آلكساندر از قبول چنین پیشنھادي خودداري ورزید، لكن ویكتور دعوت امپراطور را . وي مطرح كنند

آلكساندر، . ویكتور را پاپ قانوني اعلام كرد، بارباروسا )١١۶٠(پذیرفت، بھ ھمین سبب، در سینود پاویا 
فردریك را تكفیر كرد، بھ اتباع امپراطور دستور داد كھ در تخلف از اوامر حكومت وي آزادند، و آتش 

فردریك را سرشكستھ ) ١١٧۶(پیروزي اتحادیھ لومبارد در لنیانو . شورشي را در لومباردي دامن زد
ھمین آلكساندر بود كھ ھنري . كرد و بار دیگر برپاي پاپ بوسھ زد وي در و نیز با آلكساندر آشتي. ساخت

دوم پادشاه انگلستان را مجبور كرد پاي برھنھ بھ مزار تامس ا بكت سفر كند و در آنجا از دست متولیان 
مبارزه طویل و پیروزي كامل آلكساندر راه را براي یكي از بزرگترین پاپھاي . كنتربري تازیانھ خورد

  . وار ساختتاریخ ھم

بھ این نحو، وي در دامان خانوادھاي قدم بھ عرصھ وجود نھاد كھ از ; دي كوتتي و فرزند كنت سنیي بود
اینوكنتیوس فلسفھ و . تمام مزایاي یك زندگي اشرافي و از خون بھترین فضلا و متفكران بھرھور بود

كلیسایي و قانون مدني پرداخت، و الاھیات را در پاریس فرا گرفت و سپس در بولونیا بھ آموختن قانون 
چون بھ رم بازگشت، بھ واسطھ مھارتي كھ در دیپلوماسي و در اصول عقاید روحاني داشت، ھمراه با 

در سي سالگي بھ درجھ شماسي نایل . اقوام و بستگان ذي نفوذش، سریعا از مدارج ترقي كلیسایي بالا رفت
كشیش نشده بود، بدون ھیچ مخالفي بھ مقام پاپي رسید  آمد، و در سي و ھفت سالگي، با آنكھ ھنوز رسما

یك روز مراسم رتبھبخشان براي وي بھ عمل آمد، و روز بعد ارتقا یافت و بھ مقام پاپي نایل آمد، ). ١١٩٨(
بخت اینوكنتیوس بلند بود، زیرا امپراطور ھانري ششم، كھ ایتالیاي جنوبي و سیسیل را زیر سلطھ خویش 

اینوكنتیوس از این . در گذشت، و جانشین وي كودك سھ سالھاش فردریك دوم شد ١١٩٧آورده بود، در 
فرصت كمال استفاده را كرد، بھ این معني كھ رئیس پلیس آلماني شھر رم را از مقامش برداشت، تیولداران 

مي آلماني را از سپولتو و پروجا بیرون كرد، فرمانبرداري توسكان را پذیرفت، حكومت پاپي را در تما
ایالاتي كھ تعلق بھ كلیساي رم داشتند استقرار بخشید، از طرف بیوه ھانري سرور فئودال سیسیلھاي دوگانھ 

در عرض ده ماه، اینوكنتیوس خود را مالك . شناختھ شد، و موافقت كرد كھ قیم كودك سھ سالھ ھانري باشد
  . الرقاب ایتالیا كرده بود
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در سي و دو یا سي و سھ سالگي چھار كتاب . د خویش بودطبق مدارك موجود، وي سرآمد متفكران عھ
درباره علوم الاھي بھ رشتھ تحریر در آورد كھ ھر چھار را آثاري فاضلانھ و فصیح توصیف كردھاند، 

فتاویش در مقام پاپي ھمھ حكایت از . لكن این تالیفات تحتالشعاع شھرت درخشان سیاسي وي واقع شدھاند
عباراتش برنده و بجاست، چنان كھ اگر پاپ مشھور نمیشد، ممكن بود ; فكري منطقي و صریح میكند

با وجود جثھ كوچكي كھ داشت، قیافھ تاریك و عبوس و . آكویناسي درخشان یا آبلاري اصیل آیین باشد
خوب آواز . با این ھمھ، اینوكنتیوس خالي از شوخ طبعي نبود. چشمان تیزش حاضران را مرعوب میكرد

در عین سختگیري، آدم رئوفي بود، و میتوانست مھربان، شكیبا، و شخصا اھل . شعر داشتمیخواند و طبع 
اما در اصول عقاید مذھبي و اخلاقیات بھ ھیچ وجھ اجازه نمیداد كھ كسي از خط مشي معین و . تساھل باشد

  . مقرر كلیسا ذرھاي عدول نماید

ر حراست آن كرده بودند، و مانند ھر پادشاھي دنیاي امید و ایمان مسیحي امپراطوریي بود كھ وي را مامو
. حاضر بود كھ چون با حرف كاري از پیش نرود، براي محافظت از قلمرو خویش، دست بھ شمشیر زند
در عین حال كھ در دامان خانواده توانگري بھ دنیا آمده بود، بھ زندگي ساده فیلسوف منشانھاي قناعت 

بلافاصلھ پس از . میت داشت، وي آدمي فاسدنشدني باقي مانددر عھدي كھ حب مال اندوزي عمو. میكرد
وي . ارتسام، بھ اعضاي دربار خویش اكیدا دستور داد كھ براي خدمات خود اجرتي از مردم مطالبھ نكنند

اینوكنتیوس یك دیپلومات تمام عیار و، تا حدودي مثل عموم آحاد آن . دوست داشت بھ مصرف میرسانید
انگار كھ یازده قرن بكلي از عرصھ وجود . ، در اعمال خلاف اخلاقي شریك بودحرفھ شاخص، ناخواستھ

; پنداشتي كھ رواقي بود نھ مسیحي; محو شده بود و وي بھ صورت یكي از امپراطوران رومي در آمده بود
  . گویي ذرھاي شك نداشت كھ حكومت بر جھان حق مسلم وي است

ومند ھنوز در اذھان مردم رم زنده و روشن بود، طبیعي از آنجا كھ خاطره عده زیادي از پاپھاي نیر
. مینمود كھ اینوكنتیوس باید خط مشیھاي خود را برپایھ حرمت و عظمت ابلاغ رسالت خویش استوار سازد

وي دقیقا شكوه و حشمت تشریفات پاپي را حفظ كرد، و ھرگز در ملا عام ذرھاي از وقار امپراطورانھ 
بھ تبعیت از آراي متداول عصر، از صمیم قلب خود را وارث اختیاراتي از آنجا كھ، . خویش نكاست

میدانست كھ پسر خدا بھ حواریون و كلیسا اعطا كرده بود، بدیھي است كھ نمیتوانست كسي را در قدرت با 
  . خویشتن ھمسنگ شمرد

.)) رس واگذار كردخداوند نھ تنھا حكومت پیروان كلیسا، بلكھ فرمانروایي تمامي جھان را بھ پط: ((میگفت
وي ادعاي اختیارات مطلق دنیوي یا امور صرفا غیر مذھبي ھیچ جا جز ایالات پاپي را نداشت، لكن 

اصرار میورزید كھ ھر جا میان امور مذھبي و اختیارات ملكي تعارضي وجود داشتھ باشد، اختیارات 
غایت مطلوب و . ه برتري داردروحاني باید بر قدرت غیر روحاني مرجح باشد، ھمچنانكھ خورشید بر ما

آرمان اینوكنتیوس، مثل گرگوریوس ھفتم، آن بود كھ عموم حكومتھاي عالم باید در دستگاه حكومتي جھاني 
شریك باشند كھ پاپ در كلیھ امور مربوط بھ دادگستري، اصول اخلاقي، و ایمان آن ریاست فایقھ داشتھ 

  . تحقق آن آرمان را فراھم كندباشد، و چند صباحي ھم تقریبا موفق شد موجبات 

، بھ واسطھ استیلاي صلیبیون بر قسطنطنیھ، جزئي از نقشھ اینوكنتیوس عملي شد، بھ این معني ١٢٠۴در 
جامھ ((كھ كلیساي یوناني سر تسلیم در برابر اسقف رم فرود آورد، و اینوكنتیوس توانست با شعف از 

رزمین دور دست ارمنستان را بھ زیر سلطھ قلمرو وي صربستان و حتي س. سخن گوید)) بدون درز مسیح
رفتھ رفتھ توانست در تعیین و نصب اشخاص بھ مقامات روحاني نظارت كند و . كلیساي رومي در آورد

بر اثر یك رشتھ . ھاي حكمراني اسقفان نیرومند را وسیلھ و آلت اجراي نیات دستگاه پاپي قرار دھد حوزه
ادشاھان نیرومند اروپا را بھ طرزي بي سابقھ وادار بھ قبول شناسایي منازعات حیاتي شگفتانگیز، وي پ

خطمشیھاي وي در ایتالیا بمراتب كمتر از سایر جاھا تاثیر داشت، بھ این معني . حق حاكمیت خویش كرد
دشمنان سیاسي ; شھرھاي ایتالیایي را پایان دھد -كھ، با كوشش پي در پي، قادر نشد جنگھاي میان كشور 

سوره، شاه . رم چنان زندگي را بر او ناراحت ساختند كھ چندي مجبور شد از پایتختش دست شویدوي در 
فیلیپ . نروژ، علي رغم حكم تكفیر و تحریم مراسم مذھبي، پیروزمندانھ در برابر وي مقاومت بھ خرج داد
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اصرار پاپ تسلیم شد  دوم، شاه فرانسھ، بھ فرمان وي در مورد صلح با انگلستان وقعي ننھاد، لكن در برابر
و ھمسر مھجور خویش را باز كھ با برنگاریا، یكي از محارم خویش، برخلاف احكام شرع ازدواج كرده 

پرتغال، آراگون، و مجارستان . بود، مجبور شد بھ واسطھ مخالفت پاپ، دست از ھمسر خویش بردارد
د، و ھمھ سالھ خراج برایش ھمگي خود را تیول پاپ خواندند، طوق عبودیت وي را بر گردن نھادن

ھنگامي كھ جان، پادشاه انگلستان، با انتصاب لنگتن بھ مقام سر اسقفي كنتربري از طرف پاپ . فرستادند
مخالفت ورزید، اینوكنتیوس با حكم تحریر و دیپلوماسي زیركانھاي جان را واداشت تا انگلستان را بھ 

  . عنوان یكي از تیولھاي پاپي بھ وي تقدیم كند

اینوكنتیوس با پشتیباني از اوتو چھارم در مقابل فیلیپ سوابي، سپس با طرفداري از فیلیپ در برابر اوتو، 
و بعدا با حمایت از اوتو در مقابل فردریك دوم، و متعاقبا با پشتیباني از فردریك در برابر اوتو، قدرت خود 

پاپ در برابر حمایت خود خواستار میشد، را در آلمان توسعھ بخشید، و در ھر یك از این موارد اجري كھ 
وي بھ امپراطوران خاطر نشان . كسب امتیازاتي عظیم و آزاد ساختن ایالات پاپي از بند خطر محاصره بود

شارلماني را ; قدرت امپراطوري از یونانیان بھ قوم فرانك، یك پاپ بود)) انتقال (( میساخت كھ مسئول 
و بالاخره متذكر میشد كھ پاپھا آنچھ را بخشیده ; پراطور خوانده بودفقط یك پاپ تاج بر سر نھاده و ام

نھ ((یك بیزانسي كھ در این ایام بھ دیدن رم رفتھ بود، اینوكنتیوس را . بودند، میتوانستند بازپس گیرند
  . توصیف كرد)) جانشین پطرس، بلكھ قائم مقام قسطنطیني

بھ عمل میآوردند تا، بدون اجازه پاپ، از كشیشان  اینوكنتیوس كلیھ كوششھایي را كھ حكومتھاي ملكي
وي براي كشیشان نیازمند مقرري خاصي از خزانھ پاپي معین كرد و در . مسیحي مالیات بگیرند رد كرد

مقام اجتماعي روحانیان را بھ . بالا بردن میزان سواد و معلومات روحانیان كوشش فراواني مبذول داشت
. را نھ جمعیت عظیم تمامي مومنان، بلكھ مجمع كلیھ روحانیان مسیحي معني كرداین نحو بالا برد كھ كلیسا 

ھاي محلي را از دست كشیش ناحیھ در میآوردند و بھ نفع قلمرو یا  عمل اسقفان و دیرھایي را كھ عشریھ
براي اصلاح اھمال كاریھاي دیرھا، دستور داد كھ مفتشین پاپي . دیر خود ضبط میكردند، ناپسند شمرد

نظاماتي كھ . ھا باشند ھا دیدن كنند و مراقب حركات رھبانان و راھبھ ھا و دیرھاي راھبھ رتبا از صومعھم
وي وضع كرد، روابط درھم و برھم روحانیان و عوام، و مناسبات میان كشیش و اسقف، و اسقف و پاپ 

ره امور و صدور را نظم بخشید و دربار پاپي را بھ صورت یك دیوان ساعي و لایق براي مشورت ادا
نحوه ; ھاي حكومتي عھد خود شد این دربار تحت رھبري اینوكنتیوس، كارآمدترین دستگاه; فتاوي در آورد

خود اینوكنتیوس محتملا سر آمد . كار و اصلاحات این دربار بھ ایجاد ھنر و رموز دیپلوماسي كمك كرد
یتوانست بھ كمك سوابق قضایي و حقوقدانھاي عھد خویش بود و ھر تصمیمي را كھ اتخاذ میكرد، م

یعني دیوان عالي كلیسایي كھ زیر )) دادگاه((حقوقدانھا و فضلا اكثر بھ سراغ . استدلالات منطقي تایید كند
نظر وي و ھیئتي از كاردینالھا تشكیل میشد، میشتافتند تا از مباحثات و فتاویش درباره نكات قوانین مدني یا 

  . شرعي استفاده برند

  . مینامیدند، و جمعي دیگر از سر محبت و شوخ طبعي وي را سلیمان میخواندند)) پدر قانون((را  برخي او

عالیترین كامیابي وي بھ عنوان یك نفر قانونگذار و پاپ تصدي ریاست چھارمین شوراي لاتران بود كھ بھ 
این شوراي جامع در . در محل كلیساي یوحناي حواري در لاترن، نزدیكي شھر رم، تشكیل شد ١٢١۵سال 

كلیسایي، كھ دوازدھمین نوع خود در تاریخ مسیحیت بود، ھزار و پانصد نفر از روساي دیرھا، اسقفان، 
اسقفان اعظم، نخست كشیشان، و نمایندگاني از طرف كلیھ ملتھاي مھم یك دنیاي مسیحي متحد شركت 

در عین حال غیرت روحانیان را بھ  خطابھ افتتاحیھ پاپ در این شورا اعتراف بیباكانھاي بود كھ. جستند
از اینجاست كھ مفاسد دنیاي مسیحي . سرچشمھ فساد مردم در میان روحانیان جا دارد: ((محك امتحان میزد

بھ این معني كھ ایمان راه تباھي میسپرد، دین ضایع میشود، عدالت لگدكوب میگردد، : ناشي میشود
ور میشوند، مردم بیدین نیرو میگیرند، و ساراسنھا بھ بدعتگذاران رو بھ فزوني میگذارند، شقاقین جس

در این مجلس، عموم رجال مقتدر و عقلاي كلیسا كھ حضور داشتند، یكسره خود را .)) پیروزي نایل میآیند
چنین مجمع وزیني بھ وي اجازه داد كھ . فتاوي وي احكام شوراي دیني شد. در اختیار فرد واحدي گذاشتند
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اینك براي نخستین بار بود كھ آراي مربوط بھ قلب ماھیت رسما تعریف . معني كنداصول دین را از نو 
این شوراي روحاني بر احكام وي صحھ گذاشت تا از این پس ھر فرد غیر مسیحي، در سرزمینھاي . میشد

مجمع با شور تمام دعوت . مسیحي، مكلف بھ داشتن نشان ویژھاي باشد كھ او را از مسیحیان ممتاز سازد
را براي جنگي علیھ بدعتگذاران آلبیگایي لبیك گفت، لكن در عین حال، بھ تعقیب از اینوكنتیوس، بھ  وي

  . قصور و نواقص كار كلیسا واقف گشت

عمل ((شوراي لاتران فروش اشیایي را كھ بھ دروغ از یادگارھاي قدیسین میدانستند، تقبیح كرد، و شدیدا 
را، كھ از اعطاي آمرزش گناھان بیمي بھ دل راه ندادھاند و از این دور از حزم و زاید پارھاي از اسقفان 

مجمع در . ناپسند دانست)) طریق قدرت كلیسا را سزاوار خفت ساختھاند و اثر كفاره را از بین بردھاند
بدمستي، اعمال منافي عفت، و . صدد برآمد زندگي رھبانان و وضع دیرھا را از بیخ و بن اصلاح كند

ن كشیشان را منع كرد، و مجازاتھاي شدیدي درباره متخلفین مقرر داشت، لكن بدعت فرقھ ھمخوابھ گرفت
از لحاظ عده حاضران، . آلبیگاییان را، كھ مدعي بودند ھر گونھ اعمال جنسي گناه است مردود شمرد

 مباحثي كھ مطرح شد، و آثاري كھ بر تصمیمات شوراي لاتران مترتب بود، این مھمترین مجمع روحاني
  . بود كھ از اجلاس شوراي نیقیھ بھ این طرف در عالم مسیحیت تشكیل میشد

وي چنان در راه رتق و فتق و بسط امور . اینوكنتیوس از اوج قدرت خویش سریعا بھ مرگي نابھنگام افتاد
  . اداره خویش بي وقفھ متحمل مرارت شد كھ بھ سن پنجاه و پنج بھ كلي از پا درآمد

براي من ھیچ فراغتي نماندھاست تا درباره : ((ز زندگي خویش، با حسرت نوشتھ استدرباره این مرحلھ ا
شاید اینوكنتیوس در آخرین سال .)) قدري باید براي دیگران زندگي كنم كھ تقریبا نسبت بھ خویشتن ناآشنایم

گرماگرم زندگیش كارھاي خویش را بھ مراتب واقعبینانھتر مورد امعان نظر قرار دھد تا ھنگامي كھ در 
  . مبارزات صلیبیي كھ وي براي تسخیر مجدد فلسطین تدارك دیده بود، بھ نتیجھاي نرسیده بود. كشمكش بود

ھر كس پس از وي تكیھ بر مسند پاپي میزد ناگزیر بود كھ با شدت تمام جماعت آلبیگاییان را در فرانسھ 
د كھ معاصرانش بھ اتكاي آن كامیابیھاي اینوكنتیوس بھ كارھایي مبادرت ورزیده بو. جنوبي قلع و قمع كند

شخص وي را میستودند، لكن از علاقھ و محبتي كھ مردم در حق گرگوریوس اول یا لئو نھم داشتند خبري 
قدیس . برخي از روحانیان شكایت داشتند از اینكھ وي بیشتر بھ پادشاه میماند تا بھ یك كشیش. نبود

و خود كلیسا، با ; و آتش دوزخ فقط حجاب باریكي فاصلھ است لوتگاردیس میپنداشت كھ میان اینوكنتیوس
آنكھ بر نبوغ ذاتي وي فخر میكرد و از زحماتش ممنون بود، او را در عداد قدیسان بھ شمار نیاورد، و حال 

آنكھ اشخاصي را قدیس خوانده بود كھ از نظر اھمیت و شان بھ مراتب از اینوكنتیوس پایینتر بودند و در 
  . اصول اخلاقي وسواس بیشتري نشان نمیدادندپیروي از 

با این ھمھ، نباید منكر شد كھ بر اثر كوششھاي وي بود كھ كلیسا بھ عالیترین اوج اقتدار خود دست یافت و 
بھ جایي رسید كھ نزدیك بود آمال دیرینھ رھبران روحاني براي ایجاد یك كشور روحاني جھاني صورت 

در راه اجراي مقاصد و نیل بھ ھدفھاي خود . ن سیاستمدار عھد خویش بودوي لایقتری. تحقق بھ خود گیرد
ھنگامي كھ اینوكنتیوس از جھان . بصیرت، فداكاري، پشتكاري انعطافپذیر، و نیرویي باور نكردني داشت

، كلیسا در تشكیلات، شكوه، و خوشنامي بھ اوج و قدرتي رسیده بود كھ ھرگز پیش از آن )١٢١۶(رفت 
  . ت و بعد از آن ھم فقط بندرت و بھ مدت كوتاھي از چنین عظمتي برخوردار شدسابقھ نداش

ھونوریوس سوم در صفحات بیرحم تاریخ چندان مقام ارجمندي را احراز نمیكند، زیرا وي مھربانتر از آن 
 گرگوریوس نھم ھر چند. بود كھ بتواند جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپي را با شدت تمام تمشیت دھد

; كھ در ھشتاد سالگي بھ مقام پاپي رسید، با یك نوع سرسختي تقریبا تعصبآمیزي بھ جنگ پرداخت
و ھمو بود ; مبارزھاش با فردریك دوم چنان قرین پیروزي بود كھ رنسانس را یكصد سال بھ تعویق انداخت

pyصادق عقیده، و در  با تمام این اوصاف، وي نیز آدمي بود بي شك. كھ دستگاه تفتیش افكار را تشكیل داد
m
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 -راه معتقدات خویش از جان گذشتھ، كھ در مقام مدافعھ از آنچھ در نظرش گرانبھاترین مایملك بشري بود 
  . برآمد - یعني كیش عیسي 

گرگوریوس در واقع آدم خشك سختگیري نبود، چنانكھ، در مقام كاردینالي، فرانسیس را كھ محتملا مردي 
اینوكنتیوس . خویش گرفت و خردمندانھ او را بھ راه راست ھدایت كردبدعتگذار بود، در كنف حمایت 

وي . چھارم فردریك دوم را مضمحل ساخت و بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ از شكنجھ استفاده كند
آلكساندر چھارم مردي بود صلحجو، مھربان، رحیم، و عادل كھ . مدد رسانید و چند مدرسھ حقوق بنیاد نھاد

وي نسبت بھ خصایص جنگجویانھ .)) اسطھ بري بودن از استبداد، جھانیان را بھ حیرت انداختبھ و((
دینداري را بر سیاست رجحان مینھاد، و بھ قول یك وقایعنگار فرقھ . اسلاف خود، رغبتي نشان نمیداد

جھان  چون ھمھ روزه شاھد كشمكشھاي موحش دم افزون میان مسیحیان بود، دلشكستھ از((فرانسیسیان، 
كلمنس چھارم مبارزه كھن را از نو آغاز كرد، موجبات شكست مانفرد را فراھم آورد، و .)) درگذشت

تسخیر مجدد قسطنطنیھ از جانب یونانیھا . سلسلھ ھوھنشتاوفن و امپراطوري آلمان را بھ خاك سیاه نشانید
لكن گرگوریوس دھم، بھ . ختتوافقي را كھ بین دو كلیساي یوناني و رومي حاصل آمده بود، بھ خطر اندا

آنژو براي تسخیر امپراطوري بیزانس، میخائیل پالایولوگوس را رھین /واسطھ مخالفت با امیال شارل د
  . منت خویش ساخت

امپراطور یوناني، كھ بھ این نحو از خطر عظیمي جستھ بود، كلیساي شرقي را فرمانبردار كلیساي رم 
  . از شدنمود، و دستگاه پاپي بار دیگر یكھ ت

VIII - در آمدھاي كلیسا  

كلیسایي كھ در واقع بھ صورت مملكت عظیم واحدي بر اروپا حكومت میكرد و با عبادت، اخلاقیات، 
فرھنگ، ازدواج، جنگھا، مبارزات صلیبي،مرگ و میر، و وصایاي نفوس نیم قارھاي سر و كار داشت و 

یخ قرون بھ نحو موثري در اداره امور غیر مذھبي ملل سھیم بود و پر خرجترین سازمانھا را در تار
وسطي بھ وجود آورده بود، فقط در صورتي میتوانست بھ وظایف خود ادامھ دھد كھ از صد نوع منبع 

  . مختلف در آمدي داشتھ باشد

مھمترین ممر درآمد كلیسا، عشریھ بود، بھ این معني كھ بعد از شارلماني، كلیھ سرزمینھاي مسیحي لاتین، 
م محصولات یا درآمد ناویژه خود را، جنسي یا نقدي، بھ كلیساي بھ حكم قوانین مملكتي، مكلف بودند یك دھ

ھاي خود را بھ  بعد از قرن دھم، حوزه روحاني ھر كشیشي ناگزیر بود قسمتي از عشریھ. محل واگذار كنند
ھاي قلمرو یك كشیش را  تحت نفوذ عقاید و آراي فئودالي، عشریھ. اسقف بخشي كھ تابع آن میشد، واگذارد

ر نوع دارایي و درآمد دیگري، بھ شرط خدمت معیني، بھ دیگران واگذار كرد، بھ رھن داد، میشد مثل ھ
بھ طوري كھ تا قرن دوازدھم تار در ھم تنیده مالي ھر حوزه بھ شكلي در آمده بود ; ھبھ كرد، یا فروخت 

ف ھا بود تا خرج آن در آمد براي مصار كھ كلیساي محلي و كشیش كارشان بیشتر تحصیل عشریھ
از وظایف كشیش بود كھ اگر دید كسي از درآمدھاي عشریھ تخلف میورزد، یا براي . ضروري آن محل

فرار از دادن حق كلیسا صورت درآمدھاي خود را خلاف واقع ارائھ میدھد، متخلف را تكفیر یا بھ قول 
اي نجات اخروي با آنكھ مردم آن عھد وظایف كلیسا را بر)). ھایش لعنت كند براي عشریھ((انگلیسیھا 

خویش بسیار ضروري میشمردند، از پرداخت كھ در عھد ما مردم از پرداخت مالیات بھ دولت اكراه 
در تاریخ قرون وسطي گھگاھي بھ ذكر بلواھا و شورشھایي برمیخوریم كھ علت آن ھمین انزجار . دارند

یمبنھ، توصیف میكند كھ بھ سال ھاي كلیسا بودھاست، مثلا رھبان وقایعنگار، فراسال مردم از دادن عشریھ
كھ ھیچ كس بھ كشیشان عشریھ ((مردم ردجو امیلیا، با وجود حكم تكفیر و تحریم، ھم پیمان شدند  ١٢٨٠

در این .)) و از دادن خوراك و نوشابھ بھ آنھا خودداري ورزد... یا با آنھا بر سر خوان ننشیند.. نپردازد
تكفیر میكردند، و حكم آنھا بھ اندازھاي موثر بود كھ اسقف آن  مورد مردم بودند كھ فیالواقع كشیشان را

  . ناحیھ مجبور بھ مصالحھ شد
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این اراضي را كلیسا از طریق . در آمد اساسي كلیسا از ممر زمینھایي بود كھ خود كلیسا در تملك داشت
موات بھ ھمت ھدایا یا ھبھ، از راه خرید یا تصرف املاك افراد بدھكار، یا از طریق احیاي اراضي 

در نظام فئودالي، از ھر مالك یا مستاجري . رھبانان دیرھا یا سایر جماعات روحاني بھ چنگ آورده بودند
اشخاصي كھ از دادن این گونھ ھدایا خودداري . انتظار میرفت كھ ھنگام مرگ چیزي وقف كلیسا كند

ي تقدیس شده كلیسا بھ خاك میورزیدند مظنون بھ بدعت میشدند، و ممكن بود كھ ایشان را در اراض
از آنجا كھ فقط معدودي از عوامالناس سواد داشتند، معمولا ھر وقت كسي قصد نوشتن . نسپارند

حكم كرد كھ وصیتنامھ  ١١٧٠پاپ آلكساندر سوم در سال . وصیتنامھاي را داشت دنبال كشیشي میفرستاد
ھر محرر غیر روحاني كھ . ھ شده باشدھیچ كس قانوني و معتبر نباشد، مگر آنكھ در حضور كشیشي نوشت

خلاف این دستور بھ تنظیم وصیتنامھاي مبادرت میورزید، مستوجب تكفیر میشد، و صدور تصدیق صحت 
مردم اعتقاد داشتند كھ دادن ھدایا و بخشیدن . وصایا یا تایید قانوني بودن آنھا از اختیارات ویژه كلیسا بود

بسیاري . مطمئنترین وسیلھ براي تخفیف عذابھاي مرحلھ اعرافي استاموال خود طبق وصیتنامھ بھ كلیسا، 
از آنجا كھ : ((ھاي مردم براي كلیسا، بویژه پیش از سال ھزار میلادي، با این كلمات آغاز میشد از ھبھ نامھ

برخي از توانگران، چنانچھ قبلا ضمن بحث درباره جنگھاي صلیبي گفتیم، .)) شامگاه جھان نزدیك است
در این قبیل موارد،  -خود را در برابر یك نوع بیمھ ایام پیري و تنگدستي بھ كلیسا واگذار میكردند اموال 

معمولا كلیسا ھنگام بیماري یا روز پیري شخص مرتھن از وي توجھ و دستگیري میكرد، و چون وي فوت 
بعضي از . وردمیشد، كلیسا بي آنكھ ذمھاش درباره رھن مشغول باشد، ملك را بھ تصرف خود در میآ

خویش میپذیرفتند و وعده میدادند كھ بھ بركت دعاھا و اعمال )) جرگھ اخوان((ھا مالداران را در  صومعھ
. خیر دیرنشینان، لختي از اجر اخروي نصیب آنھا شود، یا از رنجھاي مرحلھ اعرافي آنھا كاستھ شود

كلیسا میفروختند، بلكھ املاك خود را بھ صلیبیون نھ فقط اراضي را براي تدارك وجوه بھ قیمت ارزاني بھ 
ودیعھ نزد مقامات روحاني میگذاشتند و مبالغي وام میگرفتند، و چون در اكثر موارد از پرداخت بدھي 

برخي از اشخاص بلا وارث چون از جھان میرفتند، تمامي . خود عاجز بودند، از حق تملك محروم میشدند
نمونھ بارز این كنتس توسكان بود كھ در صدد بر آمد تقریبا یك . دنددارایي خویش را بھ كلیسا واگذار میكر
  . چھارم خاك ایتالیا را بھ كلیسا ھبھ كند

طبیعتا مشمول مالیاتھاي مقامات ملكي  ١٢٠٠اموال كلیسا از آنجا كھ غیر قابل انتقال بود و قبل از سال 
ھا، داشتن  یك صومعھ، یا یك دیر راھبھبراي یك كلیساي جامع، . نمیشد، قرن بھ قرن رو بھ فزوني نھاد

دوازده شھر كوچك یا حتي یكي دو تا از شھرھاي آباد  -چندین ھزار روستاي خاوندي كھ متضمن ده 
صومعھ قدیس ; اسقف لانگر تمامي ایالت را مالك بود . بزرگ باشد، امري غیر عادي محسوب نمیشد

اسقف بولونیا در حدود دو ھزار روستاي ; داشتمارتن در تور متجاوز بر بیست ھزار سرف در اختیار 
دیر لاس خولگاس واقع در اسپانیا مالك ; و دارایي دیر لورش نیز بھ ھمین اندازه بود; خاوندي داشت 

، در كاستیل، واقع در اسپانیا، كلیسا یك چھارم زمینھاي ١٢٠٠در حدود سال . شصت و چھار شھر بود
ان اراضي متعلق بھ كلیسا یك پنجم مملكت بود، در آلمان بھ یك سوم در انگلست; ناحیھ را در تصرف داشت 

این ارقام البتھ نا دقیق و تخمیني ھستند كھ . بالغ میشد، و در لیوونیا بھ نصف مجموع اراضي میرسید
تراكم این قبیل داراییھا در زیر دست كلیسا، آن بنیاد را . درباره صحت آن نمیتوان بھ یقین اظھار نظر كرد

; شارل مارتل براي تدارك جنگھاي خویش اموال كلیسا را ضبط كرد. سود و آماج سھام حكومت ساختمح
لویي پرھیزكار، بھ تصویب قوانین پرداخت تا كلیسا نتواند، از طریق قبول ھبھ، كودكان شخص وصیت 

دیرھا را ضبط ھانري دوم، پادشاه آلمان، اراضي متعلق بھ بسیاري از . كننده را از حق ارث محروم سازد
و در ; كرد، زیرا مدعي بود كھ رھبانان بھ قید سوگند خود را مكلف ساختھاند تا در عین فقر زندگي كنند

انگلستان، با تصویب چندین قانون مربوط بھ اوقاف، واگذاري اراضي را بھ تشكیلات كلیسایي محدود 
لیساي مملكت را بھ عنوان مالیات از یك عشر دارایي ك ١٢٩١ادوارد، پادشاه انگلستان، در سال . كردند

در فرانسھ، . نیمي از درآمدھاي آن دستگاه را ضبط كرد ١٢٩۴چنگ روحانیان بیرون آورد و در سال 
بستن مالیات بر اموال كلیسا بھ دست فیلیپ دوم آغاز شد، سن لویي آن را ادامھ داد، و فیلیپ چھارم آن را 

; عت و تجارت رونق گرفت، پول افزایش یافت و قیمتھا بالا رفتھمینكھ بازار صن. قاعدھاي پابرجا ساخت
ھاي اسقفي ،كھ اكثر از عوارض فئودالي بھ دست میآمد، چون قبلا بھ نرخھاي نازلي  درآمد دیرھا و حوزه

تعیین شده و اكنون غیر ممكن بود پا بھ پاي قیمتھاي جدید ترقي كند، نھ فقط دیگر براي یك زندگي تجملي 
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اكثر كلیساھاي جامع  ١٢٧٠تا سال . ، بلكھ حتي یك زندگي بخور و نمیر را نیز تامین نمیكردكافي نبود
متصدیان این گونھ كلیساھا براي پرداخت عوارض و مالیاتھایي كھ . فرانسھ مبالغ ھنگفتي بدھكار بودند

و تا حدي بھ ھمین  پادشاھان مطالبھ میكردند، ناگزیر بودند از صرافان وامھایي با ربحھاي گزاف بستانند،
  . سبب بود كھ در پایان قرن سیزدھم ساختمان كلیساھا و دیرھا رو بھ نقصان نھاد

پاپھا نیز ابتدا با گرفتن مالیات از املاك و درآمدھاي اسقفان براي تدارك جنگھاي صلیبي و سپس با 
ي را تھي كردند، ھاي اسقف سرشكن كردن مخارج روزافزون حوزه حكمفرمایي پاپي، روز بھ روز خزانھ

ھر قدر حوزه عملیات دستگاه حكومت پاپي وسیعتر، و وظایف آن بغرنجتر شد، ایجاد منابع جدید براي 
بھ كلیھ اسقفان دستور داد كھ ھمھ سالھ ) ١١٩٩(اینوكنتیوس سوم . درآمدھاي مركزي ضرورت پیدا كرد

ھا، و  ھا، راھبھخانھ یھ صومعھبر كل. یك چھارم درآمدھاي خود را بھ خزانھ پاپي رم ارسال دارند
ھر كشیشي كھ از طرف پاپھا بھ مقام . كلیساھایي كھ راسا از حمایت پاپ برخوردار بودند، مالیاتھا بستھ شد

اسقفي ناحیھاي منصوب میشد مكلف بود كھ اسما در آمد یك سال اول و در واقع جمیع درآمد شش ماه 
ھر كسي كھ بھ مقام اسقف اعظم . د، تحویل پاپ بدھدقلمرو خویش را بھ عنوان حق نصب بھ مقام جدی

ھاي  كلیھ خانواده. منصوب میشد، موظف بود براي تصدي مقام جدید مبالغ سرشاري تسلیم خزانھ پاپي كند
بھ دربار پاپ )) پني پطرس((بھ رسم ) سنت آمریكایي ٩٠معادل (مسیحي مكلف بودند كھ ھمھ سالھ یك پني 

كھ بر مرافعات حقوقي تعلق میگرفت، از طرف متقاضیان بھ دربار پاپ برده قاعدتا مخارجي . بفرستند
  . میشد

در بعضي موارد كھ ازدواج شاھان با محارم، بھ واسطھ پارھاي علل سیاسي، مقتضي و نافع تشخیص داده 
در میشد و عدول از قانون كلیسایي ضرورت پیدا میكرد، پاپھا این حق را براي خود محفوظ میداشتند كھ، 
. برابر گرفتن مبالغي براي رسیدگي بھ این قبیل جریانات حقوقي، طرفین را از قید حقوق شرع برھانند

مبالغي عظیم از راه فروش آمرزش گناھان و از كیسھ فتوت زایران مسیحي كھ بھ شھر رم میآمدند عاید 
بھ مراتب  ١٢۵٠دود سال با حسابي كھ بھ عمل آمدھاست، مجموع درآمدھاي خزانھ پاپي در ح. پاپھا میشد

وجوھاتي كھ حكومت پاپي از  ١٢۵٢در سال . زیادتر از عایدات كلیھ حكومتھاي غیر روحاني اروپا میشد
  . انگلستان دریافت كرد، سھ برابر تمام عواید خزانھ پادشاه انگلستان بود

بدعتھاي این عصر ثروت كلیسا، گرچھ متناسب با حدود وظایف و تكالیف چنین دستگاھي بود، علت اصلي 
آرنالدو دا برشا اعلام داشت كھ ھر كشیش یا رھباني كھ پس از مرگ اموالي از خود بھ جا گذارد، . شد

بوگومیلھا، والدوسیان، پاتارینھا، و كاتارھا ھمھ، با نكوھش ثروت پیروان . مسلما بھ دوزخ خواھد رفت
  . مسیح، بھ پیشرفت و اعتلاي نھضت خویش كمك كردند

در آن : (( بود كھ با این عبارات آغاز میشد ))نقرهانجیل مرقس ((مطایبات مشھور قرن سیزدھم یكي از 
ھنگامي كھ پسر انسان بھ محضر ھمایون ما آید، پیش از ھر چیزي بھ وي : (ایام پاپ بھ رومیان گفت

و اگر او شما را پاسخي نداد، او را بھ ظلمت خارج )))) اي دوست از كجا بھ این درگاه میآیي: ((((گوییدب
در فابیلوھا، شانسون دو ژست، در داستان گل سرخ، اشعار  - در خلال تمام آثار ادبي این عھد .))) درافكنید

بھ شكایاتي از حرص و  -وقایعنگار  دانشوران خانھ بھ دوش، تروبادورھا، دانتھ، و حتي در آثار رھبانان
با مشكل پسندي، از محل ((مثیوپریس، كھ یكي از رھبانان این جماعت . مال اندوزي روحانیان بر میخوریم
ھوبر دو رومان، صدر فرقھ دومینیكیان، وصف بخشایشگراني را .)) موقوفات مسیح روزگار میگذرانند

كشیشي بھ نام پتروس كانتور از .)) اني را فاسد میكنندبا رشوه، نخست كشیشان محاكم روح((میكرد كھ 
بكت، اسقف اعظم كنتر بري، آشكارا در . كشیشاني حكایت میكرد كھ قداس یا نماز شامگاھان را میفروختند

ذم خرید و فروش دیوان عدل پاپي داد سخن میداد و میگفت كھ بھ گوش خود شنیده است كھ ھنري دوم لاف 
در تمام تاریخ، ھر دولتي متھم بھ ارتشا و فساد . مجمع كاردینالھا نوكران اویند میزد كھ تمامي افراد

این گونھ اتھامات تقریبا ھمیشھ تا حدي صحت دارند، و تا حدي ناشي از غلو و مبالغھ درباره ; شدھاست
یك  لكن گھگاھي این قبیل اغراقھا جمع میشود و بھ صورت; مواردي ھستند كھ مردم را متوحش ساختھاند

ھمان مردمان مومني كھ پنیھاي خود را روي ھم مینھادند و بھ ساختن كلیساھایي . نفرت انقلابي بروز میكند
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براي مریم باكره مبادرت میجستند، قادر بودند علیھ تمایلات اشتراكي كلیسا آواي مخالفت بلند كنند و گاھي 
  . كشیش لجوجي را بھ خاك ھلاك اندازند

با روحانیان حریص و پولدوست دست بھ دست مردم داد و براي جلوگیري از خود كلیسا در مخالفت 
صدھا نفر از روحانیان، از . حرص و مال اندوزي و تجمل پرستي كشیشان كوششھاي زیادي مبذول داشت

قدیس پیترودامیاني، قدیس برنار، قدیس فرانسیس، و كاردینال دو ویتري گرفتھ تا رھبانان عادي، براي 
  . ھاي طبیعي، متحمل مرارتھا شدند ین قبیل سو استفادهكاستن از ا

ھاي ھمین گونھ  بیشتر اطلاعاتي را كھ امروزه درباره رفتار ناشایست روحانیان آن عھد داریم، از نوشتھ
دوازده فرقھ مختلف از رھبانان ھم خویش را مصروف بر آن  -ده . مصلحان بزرگ كلیسا برگرفتھایم

ود سرمشقي براي دیگران باشند و از این طریق لزوم اصلاحات را بھ ھمكیشان داشتند كھ با نیكوكاري خ
اخاذي براي انجام غسل تعمید، ) ١١٧٩(پاپ آلكساندر سوم و سومین شوراي لاتران . خود خاطرنشان كنند

غرض . یا تدھین نھایي، یا جاري ساختن خطبھ عقد ازدواج را نكوھیده شمردند و ممنوع كردند
، مخصوصا آن بود كھ اقداماتي ١٢٧۴از تشكیل شوراي عمومي كلیسا در لیون، بھ سال  گرگوریوس دھم

خود پاپھا در این عھد، ھیچگونھ رغبتي بھ تجمل نشان نمیدادند و تمامي . براي اصلاح كلیسا اتخاذ شود
این  اشكال كار در. كوشش خویش را وقف انجام تكالیف سخت میكردند و از این راه روزگار میگذراندند

است كھ امور معنوي اگر متشكل نباشند، سست میشوند، و چون سست شدند، بر اثر حوایج مادي آن 
  . تشكیلات، ملوث میشوند

  فصل بیست و ھشتم 

  

  آغاز تفتیش افكار 

١٣٠٠ -  ١٠٠٠  

I - بدعت آلبیگاییان  

در عصر ایمان، در گوشھ و . در پایان قرن دوازدھم مخالفت با كشیشان بھ صورت سیل بنیان كني در آمد
كنار، جماعتي از رازوران و صاحبان پارھاي از احساسات رقیقھ مذھبي وجود داشت كھ از چنگ دستگاه 

وري شرقي، احتمالا با كھانت مسیحي رستند و با آن تشكیلات از در مخالفت در آمدند امواج جدیدي از راز
از ایران طنیني از آراي دین مانوي و . بازگشت سپاھیان صلیبي، از مشرق زمین بھ مغرب سرایت كرد

از جھان اسلام مخالفت با صورت و ; كیش اشتراكي مزدك از طریق آسیاي صغیر و بالكان بھ اروپا رسید
و بر اثر شكست ; یشان بھ سوغات آمدتندیس پرستي نوعي اعتقاد مبھم بھ قضا و قدر، و تنفر از كش

صلیبیون در مبارزات خویش با جھان اسلام، تردیدي درباره منشا ملكوتي كلیسا و حمایت الاھي از آیین 
  . عیسي بھ دلھا راه یافت 

پاولیسینھا، كھ بر اثر تعقیب و آزار امپراطوران بیزانس بھ طرف مغرب رانده شده بودند، تنفري را كھ از 
. ستي، آیینھاي مقدس، و طبقھ روحاني داشتند با خود از طریق بالكان بھ ایتالیا و پرووانس بردندتندیس پر

این جماعت عالم آفرینش را بھ دو جھان معنوي و مادي منقسم میدانستند، و معتقد بودند كھ اولي پرداختھ 
بوگومیلھا . ي میدانستنددست خداوند و دومي مخلوق شیطان است، و شیطان را با یھوه كتاب عھد قدیم یك
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جماعتي بودند كھ در بلغارستان پیدا و سرشناس و، بالاخص در ناحیھ بوسني، پراكنده ) یاران خداوند(
در طي قرن سیزدھم این جماعت چندین باز مورد تھاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر كردند، لكن . شدند

در برابر اسلام سر فرود ) ١۴۶٣(ودند، و سرانجام در خلال این احوال با سرسختي تمام از خویش دفاع نم
  . آوردند نھ در مقابل مسیحیت

در حدود سال ھزار میلادي، در ناحیھ تولوز و اورلئان فرقھاي پیدا شد كھ واقعیت معجزات، خاصیت 
چندي كسي وقعي بھ اعتقادات این جماعت ننھاد، سپس . احیاي نیایش بھ درگاه قدیسان دین را منكر شدند

بھ تدریج . سیزده تن از ایشان را زنده زنده در آتش سوزانیدند ١٠٢٣مورد تقبیح قرار گرفتند، و بھ سال 
، سواسوان )١٠۵٢(، گوسلار )١٢٠۵(بدعتھاي ھمانندي پدیدار، و منجر بھ شورشھایي در كامبره و لیژ 

زدھم تخمین میزد كھ برتولت، اھل رگنسبورگ، در قرن سی. و امثال آن شدند) ١١۴۶(، كولوني )١١١۴(
برخي از اینھا جماعاتي بي ضرر بودند كھ بھ . ھاي بدعتگذار باید بالغ بر صد و پنجاه نفر شود تعداد فرقھ

دور ھم جمع میشدند تا بدون حضور یك نفر كشیش، براي یكدیگر كتاب مقدس را بھ زبان بومي خویش 
ھا، مانند  چند تا از این فرقھ. خویش تفسیر كنند بخوانند و عباراتي را كھ مورد اختلاف مردم بود، بھ نظر

بلژیك، ھلند، و دانمارك ]ھومیلیاتھا در ایتالیا، بگینھا و بگارھا در اراضي كم ارتفاع شمال اروپا 
، بھ ھمھ چیز ایمان راشد داشتند جز بھ این مطلب كھ كشیشان باید در عین فقر زندگي كنند، و [امروزي

نھضت فرانسیسیان نیز نھضتي بود با . ع مایھ شرمساري روحانیان میشداصرار ایشان در این موضو
  . عقایدي ھمانند، منتھا با این تفاوت كھ تیر تھمت زندقھ از كنار گوشش گذر كرد

، پتروس والدوس نامي، از بازرگانان ١١٧٠در سال . والدوسیان از این معركھ جان سالم بھ در نبردند
را اجیر كرد تا كتاب مقدس را بھ زبان مردم نواحي جنوبي فرانسھ یا لانگ متمكن لیون، چند تن از فضلا 

خود والدوس با شور فراوان بھ مطالعھ ترجمھ مزبور پرداخت و بھ این . ترجمھ كنند) زبان اوك(اوك /د
 .نتیجھ رسید كھ مسیحیان باید مانند حواریون مسیح، یا بھ عبارت دیگر بدون دارایي انفرادي، زندگي كنند
وي قسمتي از ثروت خود را بھ زنش بخشید و مابقي را میان فقرا تقسیم، و طبق تعالیم انجیل شروع بھ 

  . ایراد موعظاتي درباره فقر كرد

را بھ دور خود گرد آورد كھ مثل رھبانان لباس )) گدایان لیون((پتروس والدوس دستھ كوچكي از 
رشان نعلین بود یا پاي برھنھ راه میسپردند، و تمامي میپوشیدند، در عین عفاف زندگي میكردند، پاي افزا

تا چندي كشیشان ھیچگونھ مخالفتي ابراز نداشتند و . درآمدھاي خود را بھ طرز اشتراكي یك كاسھ میكردند
لكن ھنگامي كھ پتروس والدوس . بھ این گونھ افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت كلیساھا شركت جویند

لفظ بھ لفظ بھ كار بست و شروع بھ موعظھ كرد، اسقف اعظم لیون بھ تندي او را مورد تعالیم انجیل را 
پتروس عازم . عتاب قرار داد و بھ وي خاطر نشان ساخت كھ فقط اسقفان مجاز بھ ایراد موعظات ھستند

پاپ بھ . و از آلكساندر سوم درخواست كرد تا اجازھاي براي موعظھ بھ وي تفویض كند) ١١٧٩(رم شد 
; شرطي با این تقاضا موافقت كرد كھ ایراد موعظات با صوابدید و زیر نظر كشیشان محل صورت گیرد

پیروانش از فدائیان انجیل . ظاھرا پتروس بدون كسب اجازه از روحانیان محل بھ موعظات خود ادامھ داد
ضد كلیسایي بھ بھ تدریج این نھضت رنگ . شدند و بخشھاي بزرگي از كتاب مقدس را بھ حافظھ سپردند

خود گرفت، با ھر نوع كھنگي از در ستیز در آمد، منكر اعتبار آیینھاي مقدسي كھ یك كشیش گناھكار 
برخي از پیروان این فرقھ، خرید و فروش گناھان آمرزش را عملي پوچ . قدرت آمرزش گناھان دانست

یك . درگاه قدیسان مخالفت نمودندشدند و با دعا كردن بھ )) قلب ماھیت((شمردند و منكر تساھل، برزخ، و 
و دستھ دیگر كلیسا را ھمان زن فاحشھ سرخپوشي .)) ھمھ چیز باید اشتراكي باشد((دستھ تبلیغ میكردند كھ 

محكوم شمرده  ١١٨۴فرقھ والدوسیان در  .بودمیدانستند كھ در كتاب مكاشفھ یوحناي رسول ذكرش رفتھ 
  . شد

بھ عضویت كلیسا پذیرفت،  ١٢٠۶در )) كاتولیكھاي فقیر((اینوكنتیوس سوم بخشي از آن را، مشھور بھ 
لكن اكثر افراد این فرقھ در عقاید بدعتآمیز خویش ثابت قدم ماندند و از فرانسھ بھ اسپانیا و آلمان ریشھ 

حاني تولوز، احتمالا براي جلوگیري از فزوني عده پیروان این فرقھ، در سال دوانیدند، یك شوراي رو
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امر داد كھ ھیچ كس از افراد غیر روحاني نباید ھیچ نوع كتاب مذھبي و مقدس را در تملك داشتھ  ١٢٢٩
ھاي كتاب مقدس بھ  بھ علاوه، چون تا این تاریخ ھنوز ھیچ یك از ترجمھ; باشد، مگر كتاب مزامیر را

نھاي بومي از طرف كلیسا بررسي و تضمین نشده بود، مقرر داشت كھ كتاب مقدس فقط باید بھ زبان زبا
. در قلع و قمع آلبیگاییان، ھزاران نفر از پیروان فرقھ والدوسیان را بھ آتش سوزانیدند. لاتیني خوانده شود

  . در گذشت ١٢١٧خود پتروس والدوس ظاھرا بھ مرگ طبیعي در 

ھاي بدعتگذار تشكیل شده بود،  وازدھم در شھرھاي اروپاي باختري شبكھ عظیمي از فرقھتا اواسط قرن د
تنھا در .)) شھرھاي عمده پر است از این پیغمبرھاي دروغي((اظھار داشت كھ  ١١٩٠چنانكھ اسقفي در 

یدادند، مھمترین فرقھ بدعتگذاران این شھر را پاتارینھا تشكیل م. شھر میلان ھفده مذھب جدید وجود داشت
ظاھرا نھضت پاتارینھا بھ عنوان مخالفتي . كھ این نام ماخوذ بود از یك كوي فقیر نشین شھر بھ نام پاتاریا

از جانب فقرا نسبت بھ اغنیا آغاز شده، اما رفتھ رفتھ جنبھ دشمني با روحانیان را پیدا كرد، و تبدیل بھ 
غرض . اج، و ھمخوابھ گرفتن كشیشان شدمبارزھاي علیھ خرید و فروش مناصب كلیسایي، ثروت، ازدو
ثروت كشیشان ضبط شود، اموال آنھا را ((فرقھ پاتارینھا، بھ قول یكي از رھبران آن نھضت، این بود كھ 

ھایشان  ھاي آنھا را بگشایند تا مردم چپاول كنند، و خود آنھا و حرامزاده در معرض حراج قرار دھند، خانھ
ھاي دیگري در ویتربو، اورویتو، ورونا، فرارا، پارما، پیاچنتسا، ریمیني،  فرقھ.)) را از شھر بیرون رانند

گھگاھي این نھضتھا بر مجالس عمومي استیلا مییافتند، . و امثال آن علم مخالفت با كشیشان را بلند كردند
. حكومتھاي شھرھا را قبضھ میكردند، و براي پرداخت مخارج امور شھري از كشیشان مالیات میگرفتند

اینوكنتیوس سوم بھ سفیر خویش در لومباردي دستور داد كھ كلیھ صاحبمنصبان كشوري را بھ قید سوگند 
مكلف كند كھ از گماشتن پیروان بھ مناصب خودداري ورزند و مانع از رخنھ آنھا در مقامات حكومتي 

)) اسزا میگفتند،در حالي كھ بھ مقدسات توھین میكردند و ن((، جماعتي از مردم میلان ١٢٣٧در . شوند
  . ملوث ساختند)) كثافاتي ذكر ناكردني((چندین كلیسا را با 

آنھا را كاتارھا خواندھاند كھ برگرفتھ از  -ھاي بدعتگذار بھ اسامي چندي مشھور شدند  نیرومندترین فرقھ
كھ منشا در بعضي موارد لفظ بلغارھا بھ آنھا اطلاق شدھاست زیرا ; ))پاك((واژھاي است یوناني بھ معني 

آنھا از منطقھ بالكان بودھاست ایشان را آلبیگاییان نیز نامیدھاند، چون برگرفتھ از نام شھر آلبي در فرانسھ 
  . بود كھ عده بسیاري از آنان در آنجا زندگي میكردند

شاید این امر از آنجا ناشي میشد كھ . مونپلیھ، ناربون، و مارسي نخستین مراكز بدعت در فرانسھ بودند
تباطات میان فرانسویان با مسلمانان و یھودیان در این منطقھ بسیار زیاد بود، و جماعتي سوداگر مرتبا ار

از مراكزي مثل بوسني، بلغارستان، و ایتالیا، یعني مراكز رشد نھضتھاي بدعتآمیز، بھ این صفحات سفر 
اس، و رنس شدند، لكن سوداگران سبب اشاعھ نھضت مزبور در تولوز، اورلئان، سواسون، آر. میكردند

در آنجا تمدن قرون وسطایي . لاندوگ و پرووانس بھ صورت دو دژ مستحكم بدعتگذاران باقي ماندند
; در محیط دوستانھ شھري، پیروان ادیان بزرگ با ھم آمیزش میكردند; فرانسوي بھ اوج كمال خود رسید

لاقي نبود، تروبادورھا بھ انتشار آرایي كسي چندان پایبند اصول اخ; زنان بھ نحوي مغرورانھ زیبا بودند
در آن ایام . و مانند ایتالیاي عھد فردریك، مقدمات شروع رنسانس فراھم شده بود; طربافزا مشغول بودند

فرانسھ جنوبي عبارت میشد از مشتي امیرنشینھاي تقریبا مستقل كھ ھمھ بھ طرز دقیقي از نظر ) ١٢٠٠(
در این ناحیھ كنتھاي تولوز از ھمھ خاوندھاو امرا مقتدرتر . ر بودندصوري نسبت بھ پادشاه فرانسھ وفادا

اصول . بودند، و اراضي آنھا بھ مراتب وسیعتر از سرزمینھایي بود كھ مستقیما زیر نظر پادشاه اداره میشد
عقاید و رسوم فرقھ كاتارھا تا حدي نشانھ بازگشت بھ معتقدات و رسوم مسیحیان بدوي بود، تا اندازھاي 

علول خاطره مبھمي از بدعت آریانیسم كھ در دوران سلطھ ویزیگوتھا در فرانسھ جنوبي رواج داشت م
این . محسوب میشد، و تا حدودي ھم حاصل پندارھاي مانویھا و سایر آراي مشرق زمیني بھ حساب میآمد

ان، سوگند یاد ھنگام ورود بھ حلقھ روحانی; ھاي سیاه جماعت، كشیشان و اسقفاني داشتند ملبس بھ جامھ
خداوند و انجیل ((میكردند كھ دست از پدر و مادر، دوستان، و كودكان خویش بشویند و خود را وقف 

ھرگز بھ زني دست نزنند، ھیچ گاه حیواني را نكشند، ھرگز لب بھ گوشت و تخممرغ یا لبنیات .... كنند
اشخاصي بودند كھ قول میدادند بعدا بھ )) مومنان(( .))سبزیجاتنزنند، و ھیچ چیز نخورند جز ماھي و 
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)) كامل((چنین عھدي مبادرت ورزند، و تا مكلف بودند از كلیساي كاتولیك تبري جویند، بھ سوي زندگي 
  . ھر یك از پرفكتوسھا، سھ بار با احترام زانو خم كنندپیش روند، و ھنگام برخورد با 

الا ھیات كاتارھا جھان آفرینش را بھ شیوه مانویان بھ خیر، خدا، روح، بھشت، و بھ شر، شیطان، ھیولا، 
كلیھ مادیات، از . عالمي كھ بھ چشم دیده میشد، پرداختھ دست شیطان بود نھ خداوند; عالم مادي تقسیم میكرد

كھ عیسي بر روي آن جان داد، و نام مقدس آیین قرباني مقدس، ھمھ در زمره شر محسوب  جملھ صلیبي
، فقط بھ طور .))این است بدن من((عیسي ھنگامي كھ در شام آخر اشاره بھ آن كرد و گفت . میشدند

مور ھر گونھ ا. ھر گوشتي ماده بود و ھر نوع تماسي با آن پلید. مجازي این سخن را بر زبان رانده بود
مخالفان مدعي ھستند كھ . جنسي گناه داشت، و گناه آدم و حوا آن بود كھ با یكدیگر نزدیكي كرده بودند

آلبیگاییان منكر شعایر دیني،آیینھاي مقدس، احترام بھ تمثال قدیسین، تثلیث، و زادن عیسي از مریم عذرا 
عا میكردند كھ عیسي فرشتھاي بودھاست میگفتند كھ اینان عیسي و خدا را یكي نمیدانستند، بلكھ اد; ھستند

. در آثار ھمین مخالفان میخوانیم كھ بدعتگذاران مزبور اساس مالكیت شخصي را زیر پا نھاده بودند
این جماعت موعظھ بر كوھسار . آرزویشان آن بود كھ ھمگان یكسان از اشیاي دنیوي برخوردار باشند

روان خود تعلیم میدادند كھ باید دشمنانشان را دوست بدارند، بھ پی. مسیح را اساس اخلاقیات خود قرار دادند
توسل ; از بیماران و مستمندان توجھ كنند، ھرگز دشنام ندھند، و ھمیشھ با خلایق صلح را پیشھ خود سازند

كشتن فردي بھ خاطر ارتكاب جرم از . بھ قھر، حتي در مورد كفار، ھرگز عمل پسندیدھاي محسوب نمیشد
  . بودگناھان كبیره 

شخص مكلف بود قلبا اعتماد داشتھ باشد كھ سرانجام خداوند، بدون آنكھ متوسل بھ وسایل شر شود، بر بدي 
ھر كسي، ولو آنكھ روحش براي ; در این الاھیات، نھ از دوزخ اثري بود و نھ از برزخ. چیره خواھد شد

شخص براي آنكھ بھ . ي نایل میشدتطھیر چندین بار بھ حكم تناسخ عودت میكرد، سرانجام بھ رستگاري ابد
بھشت رود، ناگزیر بود طاھر از جھان در گذرد، و براي این منظور ضرورت داشت كھ آخرین آیین 

مقدس یا بھ اصطلاح این فرقھ كونسولامنتوم را از دست كشیشي از كاتارھا دریافت دارد، و ھمین آیین 
  . اك میكردمقدس آخرین بود كھ روان آدمي را بكلي از لوث گناه پ

، این آیین مقدس را )مثل برخي از مسیحیان اولیھ كھ در مورد غسل تعمید چنین میكردند(مومنان كاتاري 
افرادي كھ بھبود مییافتند، . معمولا آن قدر بھ تاخیر میانداختند تا بھ عقیده خودشان در بستر نزع میافتادند

از این رو بھبود ; و بدون آیین مقدس از دنیا برونداین خطر را بھ جان میخریدند كھ بار دیگر ملوث شوند 
و مخالفان این جماعت اسناد دادھاند كھ ; بیمار پس از دریافت آن آیین مقدس، بدبختي بزرگي محسوب میشد

كشیشان آلبیگایي براي دفع این مصیبت، بسیاري از بیماران شفا یافتھ را تشویق میكردند كھ براي رفتن بھ 
پارھاي از وقایعنگاران عھد میگویند جاي ھیچگونھ شك . راكي بكلي خودداري ورزندبھشت از خوردن خو

  . خفھ میكرد

اگر فرقھ كاتارھا بجد در مقام اعتراض و ایراد بھ كلیسا برنیامده بود، احتمال داشت كھ كلیسا كاري بھ كار 
لكن كاتارھا . ا فراھم آورندپیروان آن نداشتھ باشد و آنھا را بھ حال خود گذارد تا موجبات فناي خویش ر

و معتقد بودند كھ پطرس حواري ھرگز پا بھ رم نگذاشتھ و ; منكر آن بودند كھ كلیسا از آن عیسي باشد
عیسي چند . ھرگز دستگاه پاپي را پي نریختھاست و پاپھا جانشینان امپراطورانند نھ خلفاي حواریون مسیح

عیسي از مال دنیا ھیچ چیز حتي یك پني . ندگي میكردوجب زمین براي خفتن نداشت، لكن پاپ در كاخ ز
كاتارھا ھمچنین میگفتند كھ مردم، مگر چشم ; را مالك نبود، حال آنكھ اسقفان مسیحي مردمي ثروتمند بودند

این اسقفان اعظم و اسقفان مغرور و آقامنش، این كشیشان دنیادار، این رھبانان چاق و : حقیقت بین ندارید
در نظر كاتارھا ! یان یا خشك مقدسھاي عھد عتیقند كھ دوباره پا بھ عرصھ وجود نھادھاندچلھ، ھمان فریس

كلیساي كاتولیك روم بي شك ھمان فاحشھ بابل بود، طبقھ كشیشان وابستھ بھ كنیسھ شیطان بودند، و شخص 
ز افراد این مبلغین، جنگھاي صلیبي را بھ عنوان مشتي آدمكش متھم ساختند بسیاري ا. پاپ، ضد مسیح بود

ایضا، بھ قول مخالفان، دستھاي از این . فرقھ تساھلھا و یادگارھاي منسوب بھ قدیسان را مسخره میكردند
و . جماعت مریم عذرا را صورتي كشیدند كریھ منظر كھ صاحب یك چشم بود و قیافھاي بد تركیب داشت
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ات دروغي معتقد ساختند و سپس بي ابتدا عده زیادي را بھ این كرام; وانمود كردند كھ اعجاز كردھاند
. بسیار از آراي كاتارھا از راه نغمات تروبادورھا منتشر شد. اساس بودن آن ادعاھا را بر ھمھ فاش كردند

این رامشگران غزلسرا، بیآنكھ اصول اخلاقي فرقھ جدید را پذیرفتھ باشند، با اخلاقیات دین مسیح مخالف 
این . ي برجستھ، بھ استثناي دو نفر را طرفدار آلبیگاییان میدانستندبودند، و از این رو ھمھ تروبادورھا

لانھ ((كلیساھا را ; تروبادورھا زیارت، اعتراف بھ گناھان، آب مقدس، و صلیب را مسخره میكردند
  . بودند)) خیانتكار، دروغگو، و ظاھرساز((میخواندند، و كشیشان كاتولیك در نظر ایشان جماعتي )) دزدھا

. تمداران روحاني و اینجھاني فرانسھ جنوبي با بدعتگذاران كاتارھا تا حدود زیادي مدارا كردندمدتي قدر
میان الاھیون . ظاھرا مردم مجاز بودند میان دین كھن و مذھب نو، ھر كدام را كھ میپسندیدند، اختیار كنند

ونھ مجالس در كاركاسون یكي از این گ; كاتولیك و كاتارھا مجالس مباحثھ و مناظره عمومي تشكیل میشد
، شعب ١١۶٧در سال . در حضور یكي از نمایندگان پاپ، و پذرو دوم، پادشاه آراگون، دایر شد) ١٢٠۴(

. مختلف كاتارھا، شورایي با حضور كشیشان خود بر پا كردند كھ نمایندگان چند كشور در آن شركت جستند
مذاكراتي در گرفت، مقرراتي وضع شد، و بي در این شورا راجع بھ اداره، انضباط، و اصول دین آنان 

بھ علاوه، طبقھ نجبا مقتضي میدید كھ در لانگدوك . آنكھ كسي مزاحم حاضران شود، شورا تعطیل گشت
نجبا، كھ نسبتا بي چیز ; كلیساي كاتولیك ثروت فراوان و اراضي بسیار داشت ; موقع كلیسا را تضعیف كند

; ، روژه دوم، ویكونت بزیھ، بھ تاراج دیري دست زد١١٧١در . دندبودند، شروع بھ ضبط املاك كلیسا كر
ھنگامي كھ . اسقف شھر آلبي را بھ زندان افكند، و یكي از طرفداران بدعت را بھ پاسداري وي گماشت

رھبانان آلھ شخصي را بھ ریاست دیر خود برگزیدند كھ بر وفق دلخواه ویكونت نبود، وي دیر مزبور را 
چون آن پیر در زندان درگذشت، ویكونت شادكام جسدش را بر بالاي ; ن را زنداني كردآتش زد و رئیس آ

رمون روژه، كنت . منبر دیر گذاشت و رھبانان را ترغیب بھ انتخاب جانشیني كرد كھ پسند خاطر وي باشد
;  محراب آن را اصطبل اسبان خویش ساخت; فوا، رئیس دیر و رھبانان پامیھ را از آن دیر بیرون كرد

سربازانش دستھا و پاھاي مسیح مصلوب چوبي را بھ عنوان دنگ براي آرد كردن گندم بھ كار بردند و 
رمون ششم، كنت تولوز، چندین كلیسا را ویران كرد، . صورت مسیح را ھدف نشانھگیري خود كردند

ن حكم تكفیر در لك). ١١٩۶(رھبانان مواساك را مورد تعقیب و آزار قرار داد، و مورد تكفیر قرار گرفت 
  . بین نجباي فرانسھ جنوبي امري پیش پا افتاده شده بود

بسیاري از آنھا آشكارا یا خود را از پیروان نھضت كاتارھا میدانستند یا از روي آزاد منشي، نھضت 
  . مزبور را حمایت میكردند

لات ھم براي كلیسا بھ مقام پاپي نایل آمد، متوجھ شد كھ این تحو ١١٩٨اینوكنتیوس سوم، كھ در سال 
وي اذعان میكرد كھ پارھاي از اعمال كلیسا مستوجب سرزنش است، . خطرناك است، ھم براي حكومت

لكن عقیده داشت كھ وقتي فرقھاي بدعتگذار تیشھ بھ ریشھ این دستگاه میزند، اموال كلیسا را بھ غارت 
نت وارد میسازد، وي نمیتواند دست روي میبرد، حیثیت این تشكیلات را خراب میكند، و بھ مقام قدیسان اھا

اینوكنتیوس كلیسا را مھمترین دژ مستحكم در برابر تعدي آدمي، ھرج و . دست بگذارد و عملي انجام ندھد
ھایي بالا بلند  مرج اجتماعي، و اعمال نارواي پادشاھان میدانست، و براي ترقي آن دستگاه آرزوھا و نقشھ

نیز بھ ارتكاب گناھاني دست زده و عمال فاسد و نا لایقي را در دامان  البتھ حكومت. در سر میپرورانید
خود پرورش داده بود، لكن فقط احمقھا بودند كھ میخواستند حكومت را از بین بردارند، چطور امكان داشت 

كھ بر شالوده اصولي كھ زناشویي را ممنوع و خودكشي را تشویق میكرد، یك نظام اجتماعي مداومي بنا 
آیا ھیچ اقتصادي ممكن بود بر مبناي آیین فقر پرستي، و بدون انگیزه مالكیت، روي رونق و روزبھي  نھاد

بیند آیا امكان داشت كھ بتوان روابط جنسي افراد و پرورش كودكان را جز بھ كمك بنیادي چون ازدواج از 
مشتي اباطیل و اراجیف  منجلاب ھرج و مرج و پریشاني نجات داد در نظر اینوكنتیوس، آیین كاتارھا جز

ھنگامي كھ در قلب دنیاي . چیز دیگري نبود، و سادگي مردم بود كھ این مھملات را زھر آگین میساخت
مسیحي این آلبیگاییان بدعتگذار مدام رو بھ فزوني بودند، جنگ صلیبي با كفار در فلسطین چھ معني داشت 

در نامھاي بھ اسقف اعظم اوش، در گاسكوني چنین اینوكنتیوس دو ماه بعد از آنكھ بھ مقام پاپي رسید، 
. قایق كوچك قدیس پطرس در میان دریا بارھا سرگشتھ شده و طوفانھاي بسیاري بھ خود دیدھاست: نوشت 
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جمعي از شیطان صفتان گمراه ... اما چیزي كھ بالاتر از ھمھ مرا اندوھگین میكند آن است كھ در این ایام
. راتب لجام گسیختھتر و موذیتر از سابق، مردمان ساده لوح را بھ دام میاندازندرا مشاھده میكنیم كھ، بھ م

را تحریف میكنند و در صدد امحاي )) كتاب مقدس((این جماعت با خرافات و جعلیاتشان معاني اقوال 
از آنجا كھ این خطاي زیان آور در گاسكوني و اراضي ھمجوار رو بھ . وحدت كلیساي كاتولیك بر آمدھاند

فزوني نھادھاست، ما میخواھیم كھ شما و اسقفان ھمكارتان با تمام قدرتي كھ دارید در برابر آن مقاومت 
ما بھ شما اكیدا فرمان میدھیم كھ با ھر وسیلھاي كھ در اختیار دارید ھمھ این بدعتگذاران را ... ورزید

در صورت لزوم، .... یش بیرون كنیدمنھدم، و كلیھ مردماني را كھ بر اثر آنھا آلوده شدھاند، از قلمرو خو
  . میتوانید ملوك و مردم را برانگیزید تا بھ زور شمشیر آنھا را پایمال كنند

اسقف اعظم اوش، كھ در مورد خود و دیگران آدمي اھل تساھل بود، ظاھرا بعد از دریافت نامھ پاپ ھیچ 
پاپ، كھ براي اجراي فرامین وي آمده  اسقف اعظم ناربون و اسقف بزیھ در مقابل نمایندگان; اقدامي نكرد

در ھمین اوان، شش بانو از طبقھ نجبا بھ رھبري خواھر كنت فوا، ضمن . بودند، مقاومت ورزیدند
اینوكنتیوس نمایندگان . مراسمي علني كھ در آن عده زیادي از نجبا حضور داشتند، بھ آیین كاتارھا گرویدند

خواند و نماینده قوي ارادھتري را، آرنو نام، كھ صدر رھبانان خود را كھ توفیقي حاصل نكرده بودند فرا
، پاپ بھ آرنو اختیاراتي بسیار بخشید تا در )١٢٠۴(فرقھ سیسترسیان بود، مامور انجام این امر خطیر كرد

سراسر فرانسھ دستگاه تفتیش افكاري بر پا كند، و بھ او اجازه داد كھ با صدور فرماني عمومي جمیع 
پاپ . اه و آن دستھ از نجباي فرانسوي را كھ در قلع و قمع بدعت كاتارھا مدد میرسانند ببخشایدگناھان پادش

بھ فیلیپ اوگوست پیشنھاد كرد كھ، در برابر این كمك، اراضي اشخاصي را كھ بھ شركت در یك جھاد 
  . علیھ آلبیگاییان حاضر نیستند، از آن خود كند

ي تازه نورماندي را فتح كرده بود، و براي ھضم آن لقمھ چرب و. فیلي پ در قبول پیشنھاد مردد ماند
رمون ششم، كنت تولوز، موافقت كرد كھ بدعتگذاران را بھ قبول نظریات پاپ ترغیب . مھلتي میخواست

رمون كھ حال را بدین منوال . اینوكنتیوس او را تكفیر كرد. كند، لكن حاضر نشد بھ جنگ با آنھا برخیزد
شھسواري كھ . مورد بخشایش قرار گرفت، لكن دوباره طفره رفت; مر پاپ را اطاعت كنددید، قول داد اوا

چطور : ((بھ فرمان یكي از نمایندگان پاپ مامور اخراج كاتارھا از خانھ و زندگیشان شده بود، سوال میكرد
میان آنھا میتوانیم بھ چنین عملي مبادرت ورزیم ما با این مردم بزرگ شدھایم، خویشان و بستگاني در 

در این ضمن قدیس دومینیك .)) داریم، و بھ چشم خود میبینیم كھ پا از جاده عفاف و تقوا بیرون نمیگذارند
از اسپانیا وارد فرانسھ جنوبي شد، با صلح و صفا بھ تبلیغ پرداخت، و از آنجا كھ آدمي متدین و پرھیزكار 

این امكان بود كھ اشكال كار . مسیحیت واداشتبود، عدھاي از آنھا را بھ پیروي از معتقدات صحیح كیش 
ھا و بھ كمك اصلاحات كلیسایي مرتفع، و وحدت میان مومنان برقرار شود، لكن قتل یكي  از این قبیل راه

از نمایندگان پاپ بھ نام پیر دو كاستلنو بھ دست شھسواري كھ از آن پس مورد حمایت رمون قرار گرفت، 
  . ورق را برگردانید

وس، كھ تقریبا مدت ده سال با شكیبایي شاھد بي ثمر ماندن كوششھاي خویش براي قلع و قمع بدعت اینوكنتی
وي رمون و جمیع دستیاران او را تكفیر كرد، در تمام قلمرو وي . بود، اینك متوسل بھ اقدامات شدیدي شد

، آنجا مال حلال مراسم مذھبي را ممنوع ساخت، و اعلام داشت كھ ھر مسیحي این اراضي را تسخیر كند
پاپ ھمچنین از مسیحیان كلیھ كشورھا خواست تا در جھادي علیھ بدعتگذاران آلبیگاییان و . وي خواھد بود

فیلیپ اوگوست بھ بسیاري از خاوندھاي قلمرو خویش اجازه داد تا در چنین . حامیان آنان شركت جویند
بھ كلیھ شركت . یتالیایي نیز بھ آنھا پیوستندھایي از سپاھیان آلماني و ا مبارزھاي شركت جویند، و دستھ

كنندگان در این جھاد، مانند افرادي كھ عازم جنگھاي صلیبي میشدند، وعده داده شد كھ مشمول فرمان 
رمون تقاضاي عفو كرد، علنا با بدني نیمھ عریان در كلیساي سن ژیل از . آمرزش عمومي خواھند بود

قسمت بیشتر ساكنان لانگدوك، ) ١٢٠٩.(ن جھادي شركت جستدست كشیشان حد خورد، و رسما در چنی
اعم از نجبا و عوام، كھ میدیدند خاوندھا و جماعتي از مردم تھیدست شمال شور مذھبي را وسیلھاي براي 

حتي مسیحیان اصیل آیین نواحي . ضبط اموال ایشان كردھاند، در مقابل مجاھدین بھ مقاومت قیام كردند
جھادگران ھنگامي كھ بھ شھر نزدیك شدند، پیغام . با مھاجمان شمالي برخاستند جنوبي نیز بھ مقابلھ
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فرستادند كھ اگر اھالي شھر كلیھ افرادي را كھ نامشان در سیاھھ اسقف محل درج است تسلیم كنند،از كلیھ 
 رھبران شھر از قبول چنین درخواستي خودداري ورزیدند، و جواب دادند كھ. مخافات جنگ خواھند رست

  . تن دادن بھ محاصره و حتي خوردن كودكانشان در نظر آنھا بھ مراتب اولیتر خواھد بود

جھادگران از حصار شھر بالا رفتند، و آنجا را تسخیر كردند، بیست ھزار تن مرد و زن و كودك را بي 
  . یغ گذرانیدندھیچ ملاحظھ بھ خاك ھلاك انداختند، و حتي آنھایي را كھ در كلیسا متحصن شده بودند از دم ت

كایساریوس، رھباني از فرقھ سیسترسیان اھل ھایستر باخ، كھ بیست سال پس از این حوادث خاطرات خود 
تنھا منبع موثقي است كھ میگوید چون از آرنو، نماینده پاپ، سوال شد ; را بھ رشتھ تحریر در آوردھاست

ھمھ را بھ قتل برسانید، زیرا خداوند میداند كھ : ((كھ آیا از قتل كاتولیكھا باید خودداري شود یا نھ، پاسخ داد
شاید آرنو از آن میترسید كھ تمام مغلوبین براي فرار از مرگ موقتا كاتولیك مومن .)) چھ كس بر حق است

بعد از آنكھ بزیھ را آتش زدند و با خاك یكسان كردند، جھادگران بھ رھبري رمون پیش تاختند و . شده باشند
در این محل بود كھ برادرزاده رمون، روژه، كنت بزیھ، بھ آخرین پایداري . ھجوم بردند بر دژ كاركاسون

  . سرانجام دژ مسخر شد و روژه بھ عارضھ اسھال خوني در گذشت . در برابر مھاجمان مبادرت ورزید

بھ در فرانسھ  ١١٧٠سیمون، كھ حدود سال . دلاورترین سرداران در این محاصره، سیمون دو مونفور بود
و چون مادرش یكي از ; دنیا آمد، فرزند ارشد خاوند ناحیھ مونفور بود كھ در نزدیكي پاریس قرار داشت

سیمون، مثل بسیاري از مردان آن عھد كھ در شمشیرزني و گزافھگویي سرآمد بودند، . زنان اشرافي یافت
  . نر نمایي كندمیتوانست در عین حال ھم آدمي بسیار دیندار باشد و ھم در میدانھاي جنگ ھ

وي ھمھ روزه در مراسم قداس شركت میجست، بھ پاكدامني و عفاف مشھور بود، و بھ افتخار تمام در 
نفر، بھ ترغیب نماینده پاپ، بھ  ۴۵٠٠اكنون وي با لشكر كوچكش، مركب از . فلسطین خدمت كرده بود

ا مخیر ساخت كھ یا بھ قید سوگند شھرھا ھجوم برد، بر كلیھ مخالفان چیره شد، و مردم شھرھاي فتح شده ر
ھزاران نفر . خود را مكلف بھ پیروي از آیین كاتولیك سازند یا بھ عنوان بدعتگذار سر در زیر تیغ گذارند

مدت چھار سال سیمون بھ مبارزات خود . شق نخست را اختیار كردند، و صدھا نفر بھ مرگ راضي شدند
، خود شھر ١٢١۵در سال . را، بھ جز تولوز، ویران كرد ادامھ داد، و تقریبا تمامي اراضي كنت رمون

سیمون . تولوز تسلیم شد، و شورایي مركب از اسقفان، در مونپلیھ، كنت رمون را از مقامش عزل كرد
  . صاحب عنوان و مالك قسمت بیشتر اراضي وي شد

یقت متوحش شد كھ وي بي اندازه از درك این حق. اینوكنتیوس سوم با این جریانات كاملا موافق نبود
جھادگران ھمچون مشتي راھزن درنده بھ سرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردماني را 

بھ ھمین سبب، بر رمون رحمت آورد و مقرر داشت . تصاحب كردھبودند كھ ھرگز متھم بھ بدعت نبودند
ز اراضي وي را بھ امانت در كھ تا زندھاست، مرتبا از خزانھ پاپي وظیفھاي دریافت دارد، و بخشي ا

رمون ھفتم چون بھ سن رشد رسید، تولوز را بار دیگر . اختیار كلیسا گذاشت تا فرزند رمون تھیدست نشود
اینك چون اینوكنتیوس سوم نیز از . ، سیمون درگذشت)١٢١٨(در دومین محاصره تولوز . تسخیر كرد

ز فداییان آلبیگایي كھ جان سالم از معركھ بھ در برده و آن دستھ ا; جھان رفتھ بود، جھاد آلبیگایي متوقف شد
بودند، از گوشھ انزوا بھ در آمدند تا در سایھ حكومت معتدل كنت جدید تولوز بھ تبلیغ و اجراي مراسم 

  . مذھبي خود مشغول بودند

، لویي ھشتم، شاه فرانسھ، بھ پاپ ھونوریوس سوم پیشنھاد كرد كھ حاضر است رمون ھفتم ١٢٢٣در سال 
را از مقامش عزل كند و ریشھ بدعت را در قلمرو وي بكلي از بیخ بركند، بھ شرط آنكھ تمامي سرزمینھاي 

رار بود، لكن میدانیم كھ معلوم نیست جواب پاپ بھ این پیشنھاد از چھ ق. رمون را ضمیمھ قلمرو خویش كند
، چیزي نمانده بود كھ بھ فتح قاطعي )١٢٢۶(ھنگامي كھ لویي در مونپلھ در گذشت ; جھاد جدیدي آغاز شد
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رمون براي صلح، با بلانش دوكاستي، نایبالسلطنھ لویي نھم، این موقعیت را مغتنم شمرد و پیشنھاد كرد كھ 
آلفونس برادر لویي بدھد و ھنگامي كھ خودش از جھان در گذرد،  حاضر است دخترش ژان را بھ زني بھ

بلانش، كھ از دست نجباي سركش بھ ستوه آمده بود، پیشنھاد را . اراضیش را بھ دختر و دامادش واگذارند
پذیرفت، و پاپ گرگریوس نھم، با گرفتن تعھدي از رمون براي از بین بردن ھر نوع بدعتي در قلمرو 

روي موافقت در پاریس منعقد شد، و جنگھاي آلبیگایي، بعد از سي سال زد و خورد و  وي، با این قرار
  . خرابي، بھ پایان رسید

دستور اكید داد كھ ھیچ ) ١٢٢٩(آیین رسمي كاتولیك پیروز شد، تساھل از میان رفت، و شوراي ناربون 
رو بھ توسعھ نھاد، آزادي شھري فئودالیسم . قسمتي از كتاب مقدس نباید در تملك افراد غیر روحاني باشد

، ژان و آلفونس، كھ ١٢٧١در . تنزل كرد، و عصر تروبادورھاي سرخوش در فرانسھ جنوبي سپري شد
متصرفات رمون را بھ ارث برده بودند، بدون جانشیني درگذشتند، و ایالت وسیع تولوز بھ لویي نھم و 

جارتي آزادي در مدیترانھ شده و گام بزرگي اكنون فرانسھ مركزي صاحب بنادر ت. سلسلھ فرانسوي رسید
این امر، و تفتیش افكار، دو نتیجھ از نتایج مھم مبارزاتي بود كھ بھ قصد از . بھ سوي وحدت برداشتھ بود

  . بین بردن بدعتگذاران آلبیگایي در گرفت

II -  سابقھ تفتیش افكار  

سرراستي بھ مومنان میداد، بھ این معني كھ كتاب عھد قدیم براي معاملھ با بدعتگذاران دستور ساده و 
میگفت این گونھ افراد را باید دقیقا مورد بازرسي قرار داد، و اگر سھ نفر شاھد معتبر شھادت دادند كھ 

آن مرد یا زن را با ((آنگاه مومنان موظف بودند كھ )) رفتھ و خدایان غیر را عبادت و سجده كردھاند((
  )١٧.۵:سفر تثنیھ)). (سنگھا سنگسار كنند تا بمیرد

اگر در میان تو نبي یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه براي شما ظاھر سازد و آن آیت یا 
معجزه واقع شود كھ از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر را كھ نمیشناسي پیروي نماییم و آنھا را 

مشنو، زیرا كھ یھوه خدایتان شما را امتحان میكند تا بداند كھ عبادت كنیم، سخنان آن نبي یا بیننده خواب را 
یھوه خداي خود را پیروي نمایید . آیا یھوه خداي خود را بھ تمامي دل و بھ تمامي جان خود محبت مینمایید

ن و آ; و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، بھ او ملحق شوید
نبي یا بیننده خواب كشتھ شود، زیرا كھ سخنان فتنھانگیز بر یھوه خداي شما، كھ شما را از زمین مصر 

بیرون آورد و ترا خانھ بندگي فدیھ داد، گفتھ است تا تو را از طریقي كھ یھوه، خدایت بھ تو امر فرمود تا 
دور خواھي كرد، و اگر برادرت، پس بھ این طور بدي را از میان خود . بھ آن سلوك نمایي منحرف سازد

كھ پسر مادرت باشد، یا پسر یا دختر تو یا زن ھماغوش تو یا رفیقت كھ مثل جان تو باشد، تو را در خفا 
اغوا كند و گوید كھ برویم و خدایان غیر را كھ تو و پدران تو نشناختند عبادت نماییم، از خدایان امتھایي كھ 

تو نزدیك و خواه از تو دور باشند،از اقصاي زمین تا اقصاي دیگر آن، او بھ اطراف شما میباشند، خواه بھ 
البتھ او ; را قبول مكن و او را گوش مده و چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنھان مكن

ا تا دست تو اول بھ قتل او دراز شود و بعد دست تمامي قوم، و او را بھ سنگ سنگسار نم. را بھ قتل رسان
  ). ١٨.  ٢٢)):سفر خروج(((زن جادوگر را زنده مگذار )٩-١.  ١٣)): سفر تثنیھ... (بمیرد

حاكي از این بود كھ خود عیسي مسیح این سنت قدیمي عھد قدیم را قبول كرده بود، ) ١۵.۶(انجیل یوحنا
ا را جمع كرده در اگر كسي در من نماند، مثل شاخھ بیرون انداختھ میشود، و میخشكد، و آنھ: ((زیرا گفت

جوامع یھود قرون وسطایي حكم كتاب عھد قدیم را درباره بدعت از .)) آتش میاندازند، و سوختھ میشود
ابن میمون بدون چون و چرا . لحاظ نظري قبول داشتند، اما تقریبا در عمل ھیچگاه از آن پیروي نمیكردند
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یا پرستش خدایاني غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان  asebeiaر كس مرتكب بھ موجب قوانین یوناني، ھ
بھ اتكاي چنین قانوني بود كھ سقراط را مجبور بھ . میشد، عملش یك گناه بزرگ محسوب بھ حساب میآمد

در رم باستان، كھ میان ارباب انواع حكومت ھماھنگي كاملي وجود داشت، . نوشیدن جام شوكران كردند
در . بي حرمتي بھ خدایان در حكم خیانت بزرگ محسوب میشد، و مجازات چنین جرمي مرگ بود بدعت و

ھر مورد كھ مدعي خصوصي براي لو دادن یك نفر مقصر وجود نداشت، قاضي دادگاه رومي شخص 
از این رویھ كھنسال قضایي روم بود كھ دستگاھي . مظنون را احضار، و خودش درباره اتھام تحقیق میكرد

امپراطوران . اطلاق گردید)) انكیزیسیون((اي تفتیش افكار در قرون وسطي بھ وجود آمد و بر آن نام بر
شرقي، كھ حقوق رومي را در امپراطوري بیزانس بھ كار میبستند، مانویان و سایر بدعتگذاران را محكوم 

د كھ یكي از پیروان در طي قرون تیرگي، چون در اروپاي باختري كمتر اتفاق میافتا. بھ مرگ میكردند
آیین مسیح بھ مخالفت با آن دین برخیزد، تساھل رو بھ فزوني گذاشت، و لئو نھم معتقد بود كھ در مورد 

  . بدعت فقط باید بھ مجازات تكفیر اكتفا كرد

در قرن دوازدھم چون بازار بدعتگذاري رواج گرفت، برخي از روحانیان معتقد شدند كھ علاوه بر صدور 
در قرن دوازدھم، با . از جانب كلیسا، حكومت نیز باید این گونھ افراد را تبعید یا زنداني كندحكم تكفیر 

احیاي حقوق رومي در بولونیا، شرایط، طرق، و انگیزه یك تفتیش افكار مذھبي بھ وجود آمد و قانون 
در قانون نامھ  كلیسایي بدعت نیز كلمھ بھ كلمھ از روي پنجمین قانون موسوم بھ بدعتگذاران یا مندرج

سرانجام در قرن سیزدھم، كلیسا بھ تقلید از قانون بزرگترین دشمن خویش، یعني . یوستینیانوس استنساخ شد
  . فردریك دوم، مقرر داشت كھ مجازات بدعت باید مرگ باشد

بر . كلیسا را پسر خدا تاسیس كرده بود - حتي در نظر بسیاري از بدعتگذاران  -بھ زعم عموم مسیحیان 
با توجھ بھ ; مبناي ھمین فرض، ھر كس بر آیین كاتولیك میتاخت، نسبت بھ خداوند مرتكب اھانتي شده بود

این مقدمات، یك نفر بدعتگذار سركش، در نظر مومنان اصیل آیین، كسي نبود مگر نماینده شیطان، كھ 
با بدعتگذاران  و ھر كس یا حكومتي كھ; میخواست ھر چھ را عیسي مسیح كرده بود نقش بر آب سازد

در این موقع، كلیسا چون خود را جز لاینفكي از . تساھل روا میداشت، بھ نصرت كار شیطان كمك میكرد
حكومت سیاسي و روحاني اروپا میدانست، بدعت را درست با ھمان چشمي میدید كھ حكومت بھ خیانت 

: اینوكنتیوس گفت. تماعيبھ عبارت دیگر، بدعت در واقع تیشھاي بود بر ریشھ نظام اج; مینگریست
بھ ھمین سبب، ما را حق بیشتري . ... قانون اموال و قتل، خیانتكاران را بھ سزاي اعمالشان میرساند((

است تا افرادي را كھ نسبت بھ آیین عیسي مسیح خیانت میورزند تكفیر و اموالشان را ضبط كنیم، زیرا بي 
در نظر .)) بزرگتر از اھانت بھ مقام پادشاھي حرمتي نسبت بھ بارگاه الاھي جرمي است بھ مراتب

; دولتمرداني روحاني چون اینوكنتیوس، یك نفر بدعتگزار بھ مراتب بدتر از یك نفر مسلمان یا یھودي بود
مسلمانان و یھودیان در خارج از دنیاي مسیحیت زندگي میكردند یا اگر در میان مسیحیان میزیستند، تابع 

  . د بودندمقرراتي كاملا سخت و شدی

فرد بدعتگذار خیانتكاري بود ; دشمن بیگانھ سربازي بود كھ انسان در جنگي علني با وي رو بھ رو میشد
كھ در درون اردو مقام داشت و بھ وحدت جھاني مسیحي كھ دست اندركار مبارزھاي عظیم با عالم اسلام 

مي كتاب مقدس را طبق نظر خویش بھ علاوه عالمان الاھي مدعي بودند كھ اگر ھر آد. بود خلل میرساند
تفسیر كند و براي خود تافتھ جدا بافتھاي از مسیحیت بوجود آورد، دیني كھ ) ولو آنكھ ھر اندازه مبھم باشد(

پایھ اصول اخلاقي سست مردمان اروپا بر آن استوار است بھ زودي بھ انواع كیشھاي مختلف و متعدد 
پیوندي اجتماعي كھ وسیلھ ھمبستگي افرادي بربري در یك  تقسیم خواھد شد و خاصیت خود را بھ عنوان

  . جامعھ و پیدایش یك تمدن شده است از دست خواھد داد

خواه بھ علت آنكھ مردمان در این نظرات با كلیسا شریك بودند، بي آنكھ خود مسئول وضع چنین آرایي 
خواه بھ علت آنكھ ; ا نا مانوس میترسندخواه بھ علت آنكھ مردم ساده لوح طبیعتا از ھر چیز متفاوت ی; باشند

افراد وقتي در میان جمعیتي قرار میگیرند و كسي بھ ھویت آنھا واقف نیست، از آشكار ساختن غرایزي كھ 
 -بھ ھركدام از این علل كھ باشد  - در حال عادي بر اثر فشار مسولیت انفرادي واخورده است لذت میبرند 
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فرانسھ جنوبي و ایتالیاي شمالي با رغبت و ذوقي بینھایت بھ تعقیب و خود مردم در ھمھ جا بھ استثناي 
مدتھا قبل از آنكھ كلیسا دست بھ اقدامي بزند، خود ((و بھ قول تاریخنویسي، ; آزار ھمنوعان خود پرداختند

مومنان راشد شكایت داشتند از .)) جماعت، بدون دادرسي، بدعتگذاران را در ملا عام بھ قتل رسانیدند
بدعت گذاران را از چنگ ((بعضي اوقات . نكھ كلیسا بي اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار میكندای

: كشیشي از فرانسھ شمالي خطاب بھ اینوكنتیوس نوشت.)) كشیشاني كھ آنھا را حراست میكردند میربودند
ھ آشكارا از دستھ در این مملكت دینداري مردم بھ حدي است كھ ھماره حاضرند نھ فقط اشخاصي را ك((

، ١١١۴در .)) بدعتگذاران ھستند، بلكھ آنھایي را كھ صرفا مظنون بھ بدعتگذاریند، در آتش بسوزانند
از ((در حالي كھ وي از مقر خویش دور بود، مردم ; اسقف سواسون برخي از بدعتگذاران را زنداني كرد

دان را شكستند و بدعتگذاران را كشان درھاي زن)) ترس آنكھ مبادا كشیشان بسیار بھ نرمي رفتار كنند
، در شھر لیژ، جماعت اصرار ١١۴۴در . كشان بھ پاي تل ھیمھاي بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند

در سوزانیدن برخي از بدعتگذاراني كردند كھ اسقف آدالبرو ھنوز امید داشت ایشان را بھ پیروي از آراي 
كشیشان وقتي تظاھر ((یي اظھار داشت كھ در آیین قرباني مقدس ھنگامي كھ پیردوبرو. صحیح دین وادارد

و مشتي از صلیبیھا را در روز جمعھ مصلوب ((، ))بھ قلب ماھیت بھ جسم عیسي میكنند، دروغ میگویند
حكومت نیز تا حدي با اكراه در تعقیب و از .)) ساختن مسیح سوزانید، مردم در دم او را بھ قتل رسانیدند

گذاران با مردم شریك شد، زیرا میترسید بدون معاونت كلیسایي كھ بھ زور معتقدات مذھبي بین بردن بدعت
بھ علاوه، حكومت . متحدالشكلي را در اذھان عامھ مردم جایگزین میساخت، اداره امور مملكت مختل شود

سي باشد، و مظنون بود از آنكھ مبادا بدعت در مسائل سیاسي بھانھاي براي اصلاحات خانمان برانداز سیا
احتمال دارد كھ ملاحظات مادي ھم موثر بوده باشند، زیرا ھر گاه كھ بدعت جنبھ . چھ بسا كھ چنین ھم بود

افكار عمومي طبقات . مذھبي یا سیاسي داشت و بلوایي بھ پا میشد، مایملك كلیسا و حكومت بھ خطر میافتاد
حكم میكرد كھ بھ ھر قیمت شده  - ي مستثنا بود و باز لانگدوك یا فرانسھ جنوبي از این قاعده كل -عالیھ 

فرمان داد كھ بدعتگذاران را شدیدا ) ١١٩۴در (ھانري ششم، امپراطور آلمان . ریشھ بدعت كنده شود
، لویي )١٢١٠(فرامین ھمانندي از طرف اوتو چھارم . مورد مواخذه قرار دھند و اموال آنھا را ضبط كنند

شدیدترین قوانیني كھ . ، صادر شد)١٢٢٨(، و میلان )١٢٢٧(ورانس ، فل)١٢٢۶(ھشتم، پادشاه فرانسھ 
براي پایمال كردن جماعات بدعتگذار بھ تصویب رسید قوانین مصوبھ فردریك دوم در خلال سالھاي 

بھ موجب این قوانین، مقرر شد كھ ھر كس بھ جرم بدعت از جانب كلیسا محكوم شود، . بود ١٢٣٩- ١٢٢٠
اگر این گونھ افراد از عمل خویش نادم میشدند، . ویل دھند تا در آتش سوختھ شوداو را بھ حكومت محلي تح

و ; جمیع اموال بدعتگذاران ضبط میشد. بھ جاي سوزانیدن در آتش، آنھا را محكوم بھ حبس ابد میكردند
، كودكان آنھا حق تصدي مشاغل حساس و مناصب عالیھ را نداشتند; وارثان آنھا از حق ارث محرم میشدند

مقامات حكومتي موظف . مگر آنكھ با معرفي سایر بدعتگذاران كفاره گناھان پدر و مادر خود را میدادند
  . ھاي آنھا را خراب كنند و بستگانشان را از تعمیر و تجدید عمارت بازدارند بودند خانھ

در . یش تصویب كردپادشاه ملایم طبع و مھربان فرانسھ، لویي نھم، نیز قوانین ھمانندي را براي اتباع خو
واقع پادشاھان بودند كھ بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بناي رقابت را 

از . سیزده تن از بدعتگذاران را در اورلئان بھ آتش سوزانید ١٠٢٢روبر، پادشاه فرانسھ، بھ سال . گذاشتند
قتل رسید، این نخستین بار بود كھ افرادي را در  میلادي، كھ پریسكیلیانوس بھ دست حكومت بھ ٣٨۵سال 

ھانري سوم، امپراطور آلمان، چند تن از  ١٠۵١در سال . تاریخ بھ جرم بدعت محكوم بھ مرگ میكردند
مانویان یا كارتارھا را در گوسلار بھ دار آویخت، و حال آنكھ وازو، اسقف لیژ، جدا معترض بود كھ 

، فیلیپ، كنت فلاندر، بھ دستیاري اسقف اعظم رنس، ١١٨٣در . یت میكندصدور حكم تكفیر درباره آنھا كفا
جمع كثیري از نجبا، روحانیان، شھسواران، دھقانان، دوشیزگان، زنان شوھردار، و بیوگان را زنده در ((

قاعدتا، قبل از قرن سیزدھم، كار تفتیش و .)) آتش سوزانیدند و اموال آنھا را ضیط و بین خود تقسیم كردند
عمل این جماعت را نمیتوان تفتیش افكار نام نھاد، زیرا معمولا . تحقیق در بدعت بھ عھده اسقفان محول بود

اسقفان در انتظار مینشستند تا آنكھ مردم سر و صدایي بھ راه اندازند و عدھاي را آشكارا بھ بدعتگذاري 
تن از آنھا را كاري بس دشوار میدیدند، آنگاه اسقفان چون متھمین را احضار میكردند، اقرار گرف. متھم كنند

و از آنجا كھ شكنجھ دادن عملي موھن بود، براي اثبات جرم یا برائت متھمین، بر وفق سنت قرون 
وسطایي، بھ اوردالي متوسل میشدند، زیرا اعتقاد بر این بود كھ خداوند براي حفظ جان بیگناھان قدرت 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



س برنار این طریقھ دادرسي را مقرون بھ مصلحت دید، و خویش را از طریق معجزات آشكار میكند، قدی
آن را بھ عنوان آییني براي دادرسي در مورد بدعتگذاران ) ١١۵٧(شورایي مركب از اسقفان در رنس 

، پاپ لوكیوس سوم ١١٨۵در . تصویب كرد، لكن اینوكنتیوس سوم پیروي از این رویھ را ممنوع ساخت
ن بدعتگذاران ناراضي بود، بھ آن جماعت دستور داد كھ اقلا ھر سال یك كھ از اھمال اسقفان در دنبال كرد

ھاي خویش دیدن كنند، كلیھ مظنونین را دستگیر سازند، ھر كس را كھ حاضر بھ اداي سوگند  بار از حوزه
مقصر بھ شمار آورند، ) كاتارھا حاضر بھ شركت در ھیچ گونھ تحلیفي نبودند(كامل نسبت بھ كلیسا نباشد 

نمایندگان پاپ در ھمھ جا مختار بودند اسقفاني را . ن قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحاني دھندو ای
، اینوكنتیوس سوم ١٢١۵در سال . كھ در پایمال ساختن بدعتگذاران اھمال میورزند از مقامشان عزل كنند

اراني را كھ كلیسا محكوم بھ كلیھ بدعتگذ((بھ كلیھ مقامات كشوري تكلیف كرد تا رسما سوگند یاد كنند كھ 
، وگرنھ خود بھ جرم بدعتگذاري محكوم ))مجازات مقرر كردھاست در سرزمینھاي تابعھ خویش نابود كنند

بھ علاوه، پاپ بھ كلیھ امرا و سلاطین اخطار كرد اگر از انجام این وظیفھ خویش تخلف ورزند، . میشوند
در این موقع . ان را از قید بیعت آنھا آزاد خواھد كرداز مقام خود عزل خواھند شد، و وي جمیع رعایایش

  . فقط ضبط اموال و تبعید بود)) مجازات مقرر((ھنوز غرض از 

، متوجھ شد كھ، با وجود تعقیب و مجازات )١٢٢٧(گرگوریوس نھم چون بر اریكھ پاپي تكیھ زد، 
سراسر . رو بھ گرمي میرودبدعتگذاران از طرف اسقفان و مقامات حكومتي و عامھ مردم، بازار بدعت 

خطھ بالكان، قسمت اعظم خاك ایتالیا، و بیشتر نواحي فرانسھ چنان با نھضتھاي بدعتگذار متلاطم شده 
بودند كھ، چندي از دوران حكومت مقتدر و با شكوه اینوكنتیوس نگذشتھ، كلیسا ظاھرا خود را محكوم بھ 

كھنسال، جنگ كلیسا در آن واحد با فردریك و  از دیدگاه آن خلیفھ روحاني. انشعاب و تجزیھ میدید
بدعتگذاران در حكم مبارزھاي حیاتي بود، و از این لحاظ كلیسا حق داشت ھمان اصول اخلاقي و اقداماتي 

در ھمین اوان خبر رسید كھ اسقف فیلیپو پاترنون، كھ . را اتخاذ كند كھ یك كشور در حال جنگ اتخاذ میكند
گرگوریوس از شنیدن این خبر . تا آرتتسو ممتد بود، بھ آیین كاتاري گرویدھاستحوزه روحاني وي از پیزا 

بي اندازه متوحش شد و جمعي از بازپرسان را مامور كرد تا در فلورانس، بھ رھبري رھباني از فرقھ 
  ). ١٢٢٧(دومینیكیان، دادگاھي تشكیل دھند و بدعتگذاران را بھ محاكمھ بكشند

ازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند، در واقع ھمین عمل مقدمھ تفتیش ھر چند كھ در این مورد ب
درباره معاملھ با  ١٢٢۴گرگوریوس قوانیني را كھ فردریك بھ سال  ١٢٣١در سال . افكار پاپي بود

از این پس كلیسا و حكومت ھر دو موافقت . بدعتگذاران تصویب كرده بود، ضمیمھ احكام كلیسایي كرد
بھ . ر فردي بھ بدعتگذاران بگرود و توبھ نكند، عملش در حكم خیانت است و مستوجب مرگكردند كھ اگ

  . این نحو، تفتیش افكار رسما زیر نظر پاپھا دایر شده بود

III  - بازپرسان  

مخصوص را بھ اطراف و )) بازپرسان((، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزوني از ١٢٢٧بعد از 
گرگوریوس براي این امر خطیر اعزام افراد . ھ تعقیب بدعتگذاران مشغول باشنداكناف گسیل داشتند تا ب

این رجحان تا حدي معلول زندگي بي پیرایھ و اخلاص . ھاي جدید فقراي مسیحي را مرجح میشمرد فرقھ
این جماعت بود كھ افتضاحات دنیاداري و تجمل پرستي كشیشان را خنثا میكرد و تا حدي معلول عدم 

با اینھمھ ھیچ بازپرسي نمیتوانست یك بدعتگذار را بدون جلب ; بود كھ پاپ بھ اسقفان داشتاعتمادي 
) Dominicans(عده رھبانان فرقھ دومینیكیان . رضایت و صوابدید اسقفان محكوم بھ مجازاتي شدید بكند

 canesآنھا را كھ بھ این كار گماشتھ شده بودند آن قدر زیاد بود كھ عوام بھ شوخي، با تحریف نامشان، 
Domini )))اكثر آنھا در اخلاقیات بسیار سختگیر بودند، لكن تعداد كمي . میخواندند))) سگان شكاري خدا

این جماعت خود را قضاتي نمیدانستند كھ كارشان در عین . از آنان از فضیلت ترحم بھرھاي داشتند
. در تعقیب دشمنان مسیح میشمردند بیطرفي بخش و تفكیك ادلھ و براھین باشد، بلكھ خود را مبارزاني

، افرادي محتاط و تابع اوامر وجدان، و بعضي دیگر )برناردوس گویدونیس(برخي از آنھا، مانند برنارگي 
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، یكي از ))روبر دومینیكن((مردمان خونخواري بودند كھ از آزار ھمنوعان خویش لذت میبردند، مانند 
در عرض  ١٢٣٩وي بھ سال . و بھ مذھب كاتولیك گرویده بود بدعتگذاران فرقھ پاتارینھا، كھ توبھ كرده

نفر زنداني را، از جملھ اسقفي كھ بھ عقیده وي آزادي زیاده از حدي براي  ١٨٠یك روز حكم سوزانیدن 
سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زنداني . بدعتگذاران قایل شده بود، صادر كرد

  . كرد

یھودیان و مسلمانان بھ این قبیل محاكم احضار . زپرسان فقط محدود بھ مسیحیان میشدحوزه صلاحیت با
دومینیكیان براي . نمیشدند، مگر آنكھ بعد از قبول دین مسیح، بار دیگر بھ آیین خویش رجعت كرده باشند

بھ ھیچ ترغیب یھودیان بھ قبول آیین مسیح مجاھدات مخصوصي مبذول میداشتند، لكن این گونھ اقدامات 
، ھنگامي كھ بھ یھودیان تھمت زده شد كھ حین اجراي ١٢۵۶در . وجھ حكایت توسل بھ خشونت نبود

ھاي دومینیكیان و فرانسیسیان براي  شعایر دیني خود خون كودكان مسیحي را بھ كار میبرند، رھبانان فرقھ
وبي از خلال سطور غرض اصلي و حوزه عمل دستگاه تفتیش افكار بھ خ. خویش را بھ خطر انداختند

  : صادر شد، ھویداست  ١٢٨٠فرماني كھ از جانب نیكولاوس سوم در 

و امثالھم را، بھ ھر اسم و عنوان نامیده ... بدین وسیلھ، ما عموم بدعتگذاران كاتارھا، پاتارینھا، فقراي لیون
باید آنھا را بھ قاضي  ھنگامي كھ این گونھ افراد از طرف كلیسا محكوم شوند،. شوند، تكفیر و لعنت میكنیم

اگر كسي بعد از بازداشت توبھ كند، و خواستار مجازات كفاره شود، باید او را .... حكومتي بسپارند
كلیھ افرادي كھ بھ مردمان بدعتگذار پناه دھند، یا از آنھا دفاع یا بھ آنھا كمك . ... مادامالعمر زنداني سازند

ھر كس بھ مدت یك سال و یك روز در حالت تكفیر و . عنت شوندباید بھ عنوان بدعتگذار تكفیر و ل; كنند
كساني كھ مظنون بھ بدعتگذاري ھستند، چنانچھ نتوانند بیگناھي خود را . ... لعنت باشد، باید تبعید شود

اگر طوق تكفیر و لعنت بھ مدت یك سال بر گردن آنھا بماند، . ثابت كنند، تكفیر و لعنت خواھند شد
این قبیل افراد را ھیچ گونھ حق فرجامخواھي . یشوند و بھ مجازات مقرر خواھند رسیدبدعتگذار تلقي م

ھر كس ایشان را طبق شعایر مسیحي اجازه كفن و دفن دھد، محكوم بھ حكم تكفیر خواھد . ... نخواھد بود
، چنین كسي مورد بخشایش قرار نخواھد گرفت. شد، تا آنكھ بھ خوبي رضایت خاطر كلیسا را جلب كند

.... مگر آنكھ با دست خویش اجساد بھ گور سپرده آن مردگان را از زیر خاك بیرون آورد و بھ دور افكند
و اگر كسي از ; ما عموم افراد غیر روحاني را از بحث درباره مسائل مربوط بھ آیین كاتولیك باز میداریم

ذاران یا اشخاصي كھ در خفا ھر كس از وجود بدعتگ. این فرمان تخلف ورزد، او را تكفیر خواھیم كرد
محافلي تشكیل میدھند، یا كساني كھ از ھمھ جھات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین كاتولیك نیستند، آگھي 

داشتھ باشد باید این مطالب را نزد كشیشي كھ براي اقرار بھ گناھان خدمتش میرود یا نزد كس دیگري فاش 
اگر شخصي از انجام این تكلیف سرپیچي كند، تكفیر . رسانندسازد، تا بھ اطلاع اسقف یا بازپرس روحاني ب

بدعتگذاران و كلیھ افرادي كھ آنھا را پناه میدھند، حمایت میكنند، یا مدد میرسانند، و ھمگي . خواھد شد
ما بدین وسیلھ كلیھ این قبیل . ... كودكان آنھا تا دو نسل، حق تصدي مقامات كلیسایي را نخواھند داشت

  . راي ھمیشھ از عوایدشان محروم میسازیمافراد را ب

ھاي تفتیش افكار ممكن بود با توقیف آني كلیھ بدعتگذاران، و گاھي ھم با بازداشت  جریان دادرسي دادگاه
یا آنكھ ممكن بود بازپرسان جمیع افراد ذكور یك ناحیھ را براي یك بازجویي . عموم مظنونان آغاز شود

بھ مدت تقریبا سي روز معین میكردند، كھ در طي این مدت )) ضربالاجلي((در ابتدا . مقدماتي احضار كنند
ھر كس بھ بدعتگذاري اعتراف و توبھ میكرد، معمولا او را اندك مدتي زنداني میكردند یا بھ طاعت یا 

بدعتگذاراني كھ در عرض این مدت بھ گناه خود اعتراف نمیكردند، لكن در . امور خیریھاش میگماشتند
ازجویي مقدماتي، یا بھ ھمت جاسوسان دستگاه تفتیش افكار یا بھ وسایل دیگري، رازشان آشكار طي این ب

معمولا این دادگاه دوازده نفر عضو داشت كھ بھ . میشد، بھ حضور قضات دادگاه تفتیش افكار جلب میشدند
ان بھ وي ارائھ وسیلھ حاكم، امیر، یا فرمانفرماي محلي از روي فھرست نام اشخاصي كھ اسقف و بازپرس

اگر . داشت)) خدمھ((بھ علاوه، دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و چند تن . داده بودند، انتخاب میشد
مقصران از این فرصت دوم براي اعتراف بھ گناھان استفاده میكردند، بھ نسبت گناھي كھ بنابر تشخیص 

منكر تقصیر خود میشدند، آنھا را بھ و اگر ; قضات مرتكب شده بودند، مجازاتي در حقشان مقرر میشد
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براي صدور حكم محكومیت . ممكن بود مقصران را غیابي یا بعد از مرگشان محاكمھ كنند. زندان میافكندند
. شھادت بدعتگذاران اقرار كرده علیھ سایرین، مسموع بود. مقصر، حضور دو نفر شاھد ضرورت داشت

كلیھ متھمان . ن قبول میشد، اما بر لھ آنھا مسموع نمیافتادشھادت زنان و كودكان علیھ شوھران و پدرانشا
یك محل، در صورت تقاضا، مجاز بودند فھرست اسامي ھمھ افرادي را كھ بھ ایشان اتھام وارد كرده بودند 

بررسي كنند، لكن این مسئلھ كھ كدام یك از این افراد كدامین كس یا كسان را متھم بھ بدعتگذاري 
یماند، زیرا بیم آن میرفت كھ اگر این مطلب افشا شود، دوستان شخص متھم در صدد كردھاست، پوشیده م

در واقع عدھاي از شھود صرفا بھ اتكاي سو ظن بھ ((بھ قول ھنري چارلز لي، ; قتل متھم كنندگان برآیند
ي از قاعدتا از شخص متھم میخواستند كھ دشمنانش را نام ببرد، و آنگاه ھیچگونھ شھادت.)) قتل رسیدند

ھر كس بیھوده دیگري را بھ بدعتگذاري متھم میكرد، . جانب این قبیل افراد علیھ شخص متھم مسموع نبود
، متھم مجاز نبود براي مدافعھ از حقوق خویش، از كسي مدد ١٣٠٠قبل از سال . بھ سختي تنبیھ میشد

نھ فقط بھ اسقف، بلكھ بھ  ، طبق فرمان پاپ، بازپرسان مكلف بودند كھ مدارك را١٢۵۴بعد از سال . جوید
  . اعاظم و معاریف محل نیز ارائھ دھند و با توافق نظر ایشان بھ صدور راي درباره متھمین مبادرت ورزند

بھ طور . بعضي ا وقات ھیئتي از خبرگان را دعوت میكردند تا ادلھ را بھ نظر مقامات صالحھ برسانند
ر از چنگ عدالت اولیتر از محكوم كردن شخص بیگناه كلي، بھ بازپرسان دستور داده میشد كھ گریز مقص

  . است، و بازپرسان یا باید از شخص متھم اعترافي گرفتھ باشند، یا دلیل متقني داشتھ باشند

در محاكم اسقفي، و در طي بیست سالھ اول . بھ حكم حقوق رومي، گرفتن اقرار بھ كمك شكنجھ مجاز بود
كھ ھر جا ) ١٢۵٢(اي نمیشد، لكن اینوكنتیوس چھارم مقرر داشت تفتیش افكار، از شكنجھ ھیچ استفادھ

جانشینان اینوكنتیوس . قضات تقصیر شخص متھم را مسلم بدانند، میتوانند متھم را مورد شكنجھ قرار دھند
پاپھا توصیھ كردند كھ، در امر تفتیش افكار، توسل . ھمگي بھ استفاده از این وسیلھ نظر موافق نشان دادند

جھ باید آخرین حربھ باشد، فقط یك بار از آن استفاده شود، و نباید بھ نحوي انجام پذیرد كھ منجر بھ شكن
را چنین تفسیر میكردند )) فقط یك بار((بازپرسان عبارت . شود)) بھ قلع و اتلاف جوارح و خطر مرگ((

بازپرسي شكنجھ را گاھي آنھا براي ادامھ . كھ غرض از آن یك بار شكنجھ براي ھر نوبت بازپرسي است
در چندین مورد، براي . متوقف میكردند، سپس خود را مجاز میدانستند كھ شكنجھ را از نو آغاز كنند

مجبور ساختن شھود بھ دادن شھادت یا واداشتن یك نفر بدعتگذار اعتراف كرده بھ لو دادن سایر 
ھ عبارت بود از شلاق زدن متھمان، معمولا در این قبیل موارد، شكنج. بدعتگذاران، از شكنجھ استفاده شد

پاھاي متھم را ممكن . سوزانیدن، كشیدن جوارح از اطراف، یا حبس مجرد در سیاھچالھاي تنگ و تاریك
بود بھ آھستگي در روي زغالھاي سوزان، بریان كنند، یا امكان داشت كھ او را بھ سھ پایھاي ببندند و 

بعضي اوقات، خوراك . یك چرخ چاه پیچیده شده بود، بكشند دستھا و پاھاي وي را با طنابھایي كھ بھ دور
ھایي  شخص زنداني را بھ عمد آن قدر محدود میكردند تا جسم و ارادھاش ضعیف و مستعد چنان شكنجھ

روحي شود كھ گاھي تصور كند بر وي رحمت خواھند آورد، گناھانش را عفو خواھند كرد، یا او را بھ 
  . دژخیم خواھند سپرد

ھاي تفتیش افكار براي اعترافھایي كھ بھ زور شكنجھ از متھمان گرفتھ میشد چندان ارزشي قایل  دادگاه
نبودند، لكن اشكال مزبور را از این طریق مرتفع میكردند كھ سھ ساعت بعد از شكنجھ، شخص متھم را 

میورزید، شكنجھ را اگر متھم از قبول چنین امري خودداري . وادار میكردند كھ اعترافات خود را تایید كند
مقامات دولتي كاركاسون شكایتنامھاي پیش پادشاه فرانسھ، فیلیپ چھارم،  ١٢٨۶در سال . از سر میگرفتند

ھایي كھ زیر نظر ژان گالان بازپرس صورت  و پاپ نیكولاوس چھارم فرستادند و از خشونت شكنجھ
زندانھاي انفرادي و تاریكي محض برخي از زندانیان ژان را مدتھاي درازي در . میگرفت شكوه كردند

بعضي را چنان زنجیر میبستند كھ مجبور بودند روي مدفوعات خود بنشینند، و فقط قادر ; نگاه میداشتند
عدھاي را چنان بر روي آلت شكنجھ از اطراف كشیده . بودند بر پشت خود روي زمین سرد دراز بكشند

فیلیپ . و برخي زیر شكنجھ جان سپرده بودند; ب شده بودبودند كھ قدرت بھ كار بردن دست و پا از آنھا سل
این نوع وحشیگریھا را تقیبح كرد، و پاپ كلمنس پنجم بھ منظور تعدیل استفاده از شكنجھ تلاشھایي را 

  . ، لكن دیري نگذشت كھ بازپرسان تفتیش افكار این قبیل اخطارھا را نادیده انگاشتند)١٣١٢(مبذول داشت 
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زندانیاني را كھ از قبول دو فرصت مقدماتي براي اقرار بھ گناھان خویش خودداري ورزیده و بعدا محكوم 
شده بودند، و ھمچنین افرادي را كھ پس از توبھ بار دیگر بھ بدعت گراییده بودند، مادامالعمر زنداني 

بستگان و آشنایان، و تفریحات حبس ابد را با مقداري آزادي عمل، دیدار . میكردند یا بھ قتل میرسانیدند
یا ممكن بود كھ از دادن خوراك و آب بھ زنداني خودداري ورزند، یا او را در غل و ; تخفیف میدادند

توقیف اموال مقصر جریمھاي بود اضافي كھ . زنجیر نگاه دارند و بھ این وسیلھ مجازات وي را تشدید كنند
معمولا بخشي از اموال ضبط شده بھ حكمران غیر . یشدمعمولا در مورد مقصران لجوج از آن استفاده م

در ایتالیا یك سوم دارایي مقصر را بھ خبرچیني . روحاني ایالت محل و بخشي بھ كلیسا تعلق میگرفت
این . در فرانسھ تمام دارایي مقصر را پادشاه ضبط میكرد. میدادند كھ اولیاي امور را از جرم وي آگاه سازد

افراد و حكومت را در تعقیب بدعتگذاران متحد كرد و سرانجام حتي منجر بھ  ملاحظات مالي بود كھ
ھر آن ممكن بود اموال اشخاص بي گناه را، بھ استناد آن كھ ماترك مردمان بدعتگذار . محاكمھ اموات شد

ھاي فراواني بود كھ پاپھا در نكوھیده شمردن آنھا  این موضوع یكي از سو استفاده. بودھاست ضبط كنند
اسقف رودز لاف میزد كھ در یك مبارزه علیھ بدعتگذاران حوزه روحاني خویش، صد . رنج بیھوده بردند

  . ھزار سكھ سود بھ دست آوردھاست

حكم قتل و مجازات )) سرمو گنرالیس((ھر چند وقت یك بار بازپرسان در طي مراسم موحشي موسوم بھ 
روي صفھاي در وسط یك كلیسا قرار میدادند، اعترافات  افراد توبھ كننده را بر. مقصران را اعلام میكردند

آنھا بھ صداي بلند خوانده میشد، و از آنھا میخواستند كھ اعترافات خود را تایید و عباراتي را كھ در ذم و 
آنگاه بازپرسي كھ تعزیھگردان این مجلس بود توبھ كنندگان را از قید حكم . انكار بدعت بود تكرار كنند

بھ افرادي كھ . نید، و احكام مختلفي را كھ در مورد مقصران صادر شده بود اعلام میداشتتكفیر میرھا
قرار بود بھ ارتش غیر روحاني تحویل داده شوند یك روز دیگر مھلت میدادند تا دست از بدعت بردارند و 

مھ انجام آنھایي كھ اعتراف و توبھ میكردند، حتي اگر توبھ در پاي تل ھی; بھ كیش راستیني بگروند
افرادي را كھ تا آخرین لحظھ پایداري میكردند و در عقیده خود . میگرفت، بھ حبس ابد محكوم میشدند

در اسپانیا، تمامي جریان اعلام حكم . راسخ میماندند، در میدان عمومي شھر، بر روي تل ھیمھ آتش میزدند
ایمان تعبیر میكردند، زیرا غرض از  مینامیدند و آن را نشاني از)) اوتودافھ((و سوزانیدن مقصران را 

كلیسا ھرگز حكم قتل در مورد . تمامي تشریفات تحكیم شالوده اصیل آییني مردمان و تایید ایمان كلیسا بود
براي عموم ; ))كلیسا از خون اجتناب میورزد: ((شعار كھنسال كلیسا این جملھ بود. كسي صادر نمیكرد

راین، وقتي كلیسا مقصراني را كھ محكوم ساختھ بود تحویل ارتش بناب. روحانیان ریختن خون ممنوع بود
مجازات ((غیر روحاني میداد، در واقع عمل خودش را منحصر بھ این میكرد كھ از حكومت میخواست 

ھر نوع خونریزي و ھر گونھ ((را درباره محكومان مجري دارد، و ضمنا نصیحت میكرد كھ از )) مقرر
بعد از گرگوریوس نھم، حكومت و كلیسا ھردو توافق نظر حاصل كردند  .خودداري ورزند)) خطر مرگ

كھ این توصیھ را مقامات حكومتي نباید لفظ بھ لفظ معني كنند، و غرض كلیسا آن بود كھ خون ریختھ 
  . نشود، لذا مجاز بودند كھ مقصران را زنده در آتش بسوزانند

ھ مرگ شدند بھ مراتب كمتر از آن بوده است كھ عده افرادي كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار محكوم ب
برنار دوكو، یكي از بازپرسان غیور تفتیش افكار، دفتر بزرگي از خود بھ . زماني تاریخنویسان میپنداشتند

یادگار گذاشت، حاوي جریان دادرسي افرادي كھ زیر نظر وي محاكمھ شدند، حتي یكي از این گونھ افراد 
در عرض ھفده سال، یكي دیگر از عمال تفتیش افكار موسوم بھ برنار . ده نشدتحویل ارتش غیر روحاني دا

در طي . گي فقط نھصد و سي تن از بدعتگذاران را محكوم كرد، كھ چھل و پنج تن از ایشان بھ قتل رسیدند
ه برگزار شد، بھ بیست نفر دستور داد ١٣١٠یكي از این مجالس اعلام نتایج دادرسي در تولوز، كھ بھ سال 

در . شد تا بھ زیارت اماكن متبركھ بشتابند، شصت و پنج نفر بھ حبس ابد، و ھجده تن بھ مرگ محكوم شدند
، پنجاه و یك نفر بھ زیارت اعزام شدند، ھشتاد و شش نفر بھ ١٣١٢یكي دیگر از این مجالس بھ تاریخ 

لخراشترین فجایع تفتیش افكار در د. مدتھایي متفاوت زنداني شدند، و پنج نفر را تحویل مقامات دولتي دادند
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تفتیش افكار قرون وسطایي براي مقاصدي پدید آمده بود كھ بي ھیچ گونھ اتلاف وقت بھ حصول آن نایل 
بدعت كاتارھا را در فرانسھ بكلي محو كرد، جماعت والدوسیان را مبدل بھ چند تن از متعصبین . آمد

ولیك را دوباره در ایتالیاي جنوبي استقرار بخشید، و تجزیھ مسیحیت مغرب زمین پراكنده ساخت، آیین كات
رھبري فرھنگي اروپا از دست فرانسھ بیرون آمد و از آن ایتالیا شد، . را مدت سھ قرن بھ تاخیر انداخت

پي لكن حكومت سلطنتي فرانسھ با تصاحب ناحیھ لانگدوك تحكیم یافت و آن قدر نیرومند شد كھ حكومت پا
  . را در دوران خلافت بونیفاكیوس ھشتم مطیع، و در دوران زمامداري كلمنس پنجم اسیر خود ساخت 

رایموند ذا پنیافورت، ھمان . ، دستگاه تفتیش افكار سھم مھمي ایفا نكرد١٣٠٠در اسپانیاي قبل از سال 
جیمز را تشویق بھ ترویج  ١٢٣٢كشیشي كھ جیمز اول پادشاه آراگون نزدش اعتراف میكرد، در سال 

  . دستگاه تفتیش افكار كرد

مقرر داشت  ١٢٣٣ر بھ افراط كشد، قانوني مورخ شاید براي آنكھ مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افكا
لكن ھمین عامل بود كھ در قرون بعدي وسیلھ بھ دست . كھ تمام اموال بدعتگذاران متعلق بھ حكومت باشد

  . جمعي از پادشاھان آزمندي داد كھ تفتیش افكار را با تحصیل عواید یكي میشمرد

اكثر مردم این نواحي، كھ بھ . ان بھ حال خود باقي ماندنددر ایتالیاي شمالي كماكان عده زیادي از بدعتگذار
ظاھر پیرو اصول صحیح مذھب كاتولیك بودند، آن قدرھا براي این امر اھمیتي قایل نبودند، و حاضر 

امراي مستقل و مستبدي مانند اتسلینو در . نمیشدند كھ عملا در تعقیب و آزار بدعتگذاران شریك باشند
در فلورانس . و در كرمونا و میلان، پنھاني یا آشكارا از بدعتگذاران حمایت میكردندویچنتسا، و پالاویچین

رھباني رودجري نام بھ قصد پشتیباني از بنیاد تفتیش افكار بھ تشكیل فرقھاي نظامي مركب از نجباي 
  . اصیل آیین دست زد

; )١٢۴۵(آنھا شكست خوردند  پاتارینھا در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونیني كردند، و از دست
، ١٢۵٢در . از آن پس بود كھ بدعت فلورانسیھا چھره خود را زیر نقاب انزوا و گمنامي مستور ساخت

رھباني از بازپرسان تفتیش افكار، موسوم بھ پیرو داورونا، بھ دست جمعي از بدعتگذاران در میلان بھ قتل 
این عمل در جلوگیري از بدعت ; شھید بدو اعطا كرد كلیسا این شخص را قدیس كرد و عنوان پیرو; رسید

مردم ایتالیاي شمالي بھ مراتب موثرتر بود تا شور و جوش جمیع بازپرساني كھ بھ تفتیش افكار در آن 
حكومت پاپي بھ تدارك جھادھایي علیھ اتسلینو و پالاویچینو اقدام كرد، كھ اولي در . صفحات میپرداختند

  . ظاھرا پیروزي كلیسا در ایتالیا كامل بود. مغلوب شد ١٢۶٨مضمحل، و دومي در  ١٢۵٩

ھنري دوم در گرماگرم اختلاف خویش با تامس ا بكت، . در انگلستان تفتیش افكار ھیچ گاه استیلا نیافت
براي آنكھ اصیل آییني خود را ثابت كرده باشد، فرمان داد تا بیست و نھ تن از بدعتگذاران را در آكسفرد 

از این گذشتھ، قبل از ویكلیف، در انگلستان چندان اثري از بدعت مشھود ). ١١۶۶(نند و داغ كنندتازیانھ بز
در آلمان بازار تفتیش افكار با پیدایش دوران كوتاھي از خشونت دیوانھوار رونق گرفت، و سپس . نبود

ان را بھ قتل ، ھانري، اسقف ستراسبورگ، در عرض یك روز، ھشتاد تن از بدعتگذار١٢١٢در . آرام شد
رھبر آنھا، جان كشیش، عدم اعتقاد پیروان خویش را ; اكثر این افراد پیروان فرقھ والدوسیان بودند. رسانید

بھ خرید و فروش آمرزش گناھان، برزخ، و مجرد ماندن روحانیان اعلام میداشت و معتقد بود كھ كشیشان 
م كونراد را، كھ یكي از كشیشان ماربورگ ، گرگوریوس نھ١٢٢٧در . نباید صاحب ھیچ گونھ مالي باشند

بود، رئیس دستگاه تفتیش افكار آلمان كرد، و بھ وي ماموریت داد كھ نھ فقط ریشھ بدعت را بركند، بلكھ بھ 
كونراد با نھایت بي رحمي بھ . اصلاح روحانیان، كھ بھ عقیده پاپ علت اصلي زوال دین بودند، قیام كند

یا : ي بھ تمامي بدعتگذاران پیشنھاد كرد كھ باید از دو شق یكي را برگزینندو. انجام ھر دو مھم كمر بست
ھنگامي كھ وي با نیرویي ھمانند . اعتراف كنند و تن بھ مجازات در دھند، یا انكار كنند و در آتش بسوزند

. ددر صدد اصلاح كشیشان برآمد، مردمان اصیل آیین بھ مخالفت با وي دست اتحاد بھ بدعتگذاران دادن
، و اسقفان آلماني خود )١٢٣٣(كونراد بھ دست دوستان اشخاصي كھ وي بھ كشتن داده بود بھ قتل رسید 

ھا، كھ  بسیاري از فرقھ. تصدي تفتیش افكار را بر عھده گرفتند و آن را با روش عادلانھتري قرین ساختند
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ماندند و زمینھ را براي ظھور  برخي از بدعتگذاران و بعضي از رازوران بودند، در آلمان و بوھم پایدار
  . ھوس و لوتر فراھم كردند

براي قضاوت درباره تفتیش افكار باید خصوصیات عھدي را در مد نظر آورد كھ مردم بھ وحشیگري 
كھ در جنگ، و بدون ھیچ گونھ رعایت مقررات حقوقي،  -شاید فھم این پدیده در عھد خود ما . معتاد بودند

رسیدند و بي گناھاني كھ بھ خاك افتادند بھ مراتب بیشتر از تمام جنگھا و تعقیب و عده مردماني كھ بھ قتل 
عدم تساھل طبیعتا لازمھ . بھتر قابل درك باشد -آزارھایي بود كھ از زمان قیصر تا عھد ناپلئون اتفاق افتاد 

اطمینان و ایقان  .تساھل فقط ھنگامي افزایش مییابد كھ ایمان اطمینان را از كف بدھد. ایمان محكم است
  . آدمكش است

در قرن شانزدھم مصلحان بزرگ اروپا آن . افلاطون در كتاب نوامیس خویش عدم تساھل را جایز شمرد
را تجویز كردند، و برخي از منقدان تفتیش افكار در عھد ما از ھمان روشھاي تفتیش افكار قرون وسطایي 

روشھاي بازپرسان تفتیش افكار، از جملھ . فاع میكنندكھ مورد استفاده حكومتھاي جدید قرار گرفتھاست د
شكنجھ را بسیاري از دول ضمیمھ آیین دادرسي خود كردھاند، و احتمالا شكنجھ دادن مخفیانھ مظنونین در 

تعقیب و آزار مسیحیان در . عصر خود ما بیشتر تقلید از روش تفتیش افكار است تا اقتباس از حقوق رومي
قرن اولیھ رواج مسیحیت، در مقام قیاس با زجري كھ بدعتگذاران اروپا از  امپراطوري روم طي سھ

چشیدند، اقدامي بود بتواند مراعات احوال دیگران را بكند، نظر مولف آن است كھ تفتیش  ١۴٩٢تا  ١٢٢٧
ھاي ننگ بر  افكار بھ اضافھ جنگھا و آزار صاحبان آراي مختلف عھد خود ما را باید از سیاھترین لكھ

  یف تاریخ بشري دانست صحا
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 فصل بیست و نھم

  

  رھبانان و فرایارھا

١٠٩۵ -١٣٠٠  

I -  زندگي رھباني  

ھاي جدیدي از راھبان  ھاي دستگاه تفتیش افكار، بلكھ بھ واسطھ پیدایش فرقھ شاید كلیسا نھ بھ علت شكنجھ
ھایي كھ فورا اقوال بدعتگذاران را درباره فقر حواریون اقتباس كردند و  فرقھ-از ورطھ فنا رھایي یافت 
ا بودند سرمشق بارزي از خلوص ھاي رھبانان قدیمي و كشیشاني كھ خادم حكومتھ مدت یك قرن براي فرقھ

  . نیت شدند

دیرھا در طي قرون تیرگي رو بھ فزوني نھاد و در قرن پرآشوب دھم، كھ اروپا بھ منتھاي ذلت رسیده بود، 
بھ اوج اعلاي ترقي خود رسید، و از آن پس ھر قدر حكومتھا در اعاده نظم و استقرار رفاه موفقتر شدند، 

میرسید،  ۵۴٣، تعداد دیرھا بھ ١١٠٠در فرانسھ، حدود سال . ھا كاستھ شد بھ ھمان نسبت از تعداد صومعھ
شاید عاملي كھ جبران . تنھا بھ دویست و ھشتاد و ھفت بالغ میشد ١٢۵٠و حال آنكھ این رقم در حدود سال 

با ; ھا را میكرد افزایش عدھاي بود كھ بھ طور متوسط در ھر دیري مقام داشتند این كاھش تعداد صومعھ
در قرن سیزدھم ھنوز بین . ینھمھ، دیرھایي كھ عده رھبانانشان بھ یكصد نفر میرسید انگشت شمار بودندا

ھایي كھ عیال بسیار و كفاف اندك داشتند رسم بود كھ كودكان ھفتسالھ  پدران و مادران پرھیزكار یا خانواده
یس توماس آكویناس از جملھ افرادي قد. درگاه خداوند بھ دیرھا بسپارند)) پیشكش((یا بیشتر را بھ عنوان 

بندیكتیان را اعتقاد بر این بود كھ اگر كودكي را پدر و . بود كھ زندگي رھباني خود را این سان آغاز كرد
مادرش در راه خدا وقف صومعھ كرده باشند، چون بھ سن رشد برسد، دیگر نمیتواند بھ ھیچ وجھ دست از 

ھاي جدید معتقد بودند كھ چنین كودكي چون بھ سن بلوغ  و فرقھلكن قدیس برنار ; زندگي رھباني بشوید
بھ طور كلي، . برسد، میتواند بھ راه و رسم زندگي عادي بازگردد، بي آنكھ مورد شماتت كسي قرار گیرد

  . یك رھبان بالغ، در صورتي كھ میل بھ اجازه از طرف پاپ بود

تفاوت با صداقت تمام از یك نوع نظامات اغلب دیرھاي اروپاي باختري ھر كدام بھ  ١٠٩٨قبل از 
در عرض این ; براي ھر نوچھاي یك سال بھ عنوان آزمایش فرصت قایل بودند. بندیكتیان پیروي میكردند

كایساریوس، رھباني اھل ھایستر باخ، . مدت داوطلب میتوانست بدون ھیچ اشكالي از دیر بیرون رود
) رھباني(لانھ بھ این عذر دست كشید كھ از شپش جامھ بزد((مینگارد كھ شھسواري از زندگي رھباني 

در حدود چھار ساعت از اوقات روزانھ .)) ھاي پشمین ما پناھگاه شپشھاي فراوان است میترسد، زیرا جامھ
مابقي روز بھ كار، قرائت، تعلیم، ; خوراك معمولا نباتي و مختصر بود; رھبان صرف دعا خواندن میشد

كایساریوس توصیف میكند كھ چگونھ . ر خیر، و استراحت تخصیص داده میشدمراقبت از بیماران، امو
خوراك بھ مستمندان بذل )) سھم سرانھ(( ١۵٠٠، در عرض روز ١١٩٧دیر وي، بھ وقت خشكسالي 

تا ھنگام برچیدن خرمن، ھمھ مردمان فقیري را كھ بھ طلب نان بھ سراغ ما میآمدند زنده نگاه ((میكرد و 
قحطي بزرگ، دیري متعلق بھ رھبانان فرقھ سیسترسیان در وستفالي تمام گلھ و رمھ  در ھمین.)) داشت

رھبانان بر اثر عرق . خود را ذبح كرد، و كتابھا و ظروف متبركھ خود را فروخت تا فقرا را اطعام كند
 جبین و زحمات سرفھاي خویش بھ ساختن دیرھا و كلیساي كوچك و بزرگ پرداختند، آبادیھاي بزرگي را
حاصلخیز كردند، مردابھا و جنگلھا را مبدل بھ اراضي كشاورزي ساختند، صنایع دستي بي شماري را 

ھر چند كھ بھ ظاھر صومعھ عده زیادي . رواج دادند، و بھ تھیھ آبجوھا و شرابھاي بسیار گوارا پرداختند
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ودپرستانھاي غرقھ از افراد نیكو سیرت و كاردان را از جھان میگرفت و آنھا را در یك نوع تقدس خ
میساخت، بھ ھزاران نفرشان انضباط فكري و اخلاقي میآموخت و سپس آنھا را بھ دنیا باز میگردانید تا در 

   .كنندخدمت اسقفان و پاپھا و پادشاھان بھ عنوان مشتي مشاور و وزیر خدمت 

ھا، دیرھا را در بر گرفت، و فتوت مردم سبب شد كھ گھگاھي  با گذشت زمان، ثروت روزافزون جامعھ
دیر سن ریكیھ در شمار ثروتمندترین دیرھاي اروپا . رھبانان نیز از تجملات زندگاني برخوردار شوند

از مستاجران این  باب خانھ مسكوني، كھ ٢۵٠٠محسوب نمیشد، با اینھمھ صد و ھفده واسال داشت و 
ھا ھمھ سالھ ده ھزار جوجھ، ده ھزار خروس اختھ، و ھفتاد و پنج ھزار عدد تخم مرغ دریافت  خانھ

دیرھایي مثل . میداشت، و مالالاجاره، كھ براي ھر خانھ مبلغ عادلانھاي بود، رویھمرفتھ مبلغ گزافي میشد
 -ه ثروتمندتر بودند، و پیر دیرھایي مثل سوژه دني فوقالعاد - مونتھ كاسینو، كلوني، فولدا، سن گال، و سن

صدر دیر بري سنت ادمند، واقع  -صدر دیر كلوني، یا حتي سامسن  - دني، و پیر لوونرابل - صدر دیر سن
در انگلستان، در حكم خاوندھایي بودند صاحب ثروت مادي فراوان و اقتدار سیاسي و اجتماعي بسیار 

ویش و ساختن یك كلیساي جامع بسیار مجلل، ھنوز آن قدر مال داشت سوژه پس از اطعام رھبانان خ. زیاد
شاید درباره ھمین سوژه بود كھ قدیس برنار چنین . كھ بتواند نیمي از ھزینھ جنگھاي صلیبي را بپردازد

اگر بگویم كھ صدر دیري را بھ چشم ندیدھام كھ با كوكبھاي مركب از شصت سر اسب، بلكھ : ((نوشت
لكن سوژه صدر اعظم بود و براي مرعوب ساختن مردم این سان .)) باشد، دروغ گفتھامبیشتر، در حركت 

در حالي كھ در خلوت با سادگي تمام در حجرھاي زندگي میكرد و، تا آنجا ; در انظار عمومي ظاھر میشد
دم پطرس یا پیرلوونرابل آ. كھ وظایف دیوانیش اجازه میداد، از كلیھ نظامات فرقھ خویش پیروي میكرد

كھ روزي پیشاھنگ (وي، با وجود اقدامات پي در پي، قادر نشد كھ دیرھاي تابع كلوني را ; نازنیني بود
از گرایش بھ سوي جیفھ دنیوي باز دارد، و بھ اتكاي این تمایلات بود كھ رھبانان، در ) اصلاحات بودند

  . یج فاسد میشدندعین حال كھ مالك چیزي نبودند، بھ دام تن پروري در میافتادند و بھ تدر

در . ھر قدر مكنت رو بھ فزوني نھد، اخلاقیات تنزل میكند، و طبیعت بر وفق استطاعت افراد آشكار میشود
ھر اجتماع بزرگي پارھاي از افراد را میتوان سراغ گرفت كھ غرایز آنھا بھ مراتب قویتر از عھد و 

ھاي مربوطھ بودند، اقلیتي  ي پیرو نظامات فرقھدر حالي كھ اكثر رھبانان تا حدود زیاد. پیمانھایشان باشد
در بسیاري از موارد، خاوند یا پادشاه صدر دیر را معمولا از . نیز بود كھ تمایل بھ دنیا و تن پروري داشت

این قبیل پیران دیر فوق نظامات رھباني قرار . میان افراد طبقھاي برمیگزیدند كھ بھ تن آسایي معتاد بودند
بسیاري از رھبانان بھ ; ر، قوش بازي، شركت در جشنھاي نظامي، و سیاست لذت میبردنداز شكا; داشتند

از آنچھ جیرالدوس كمبرنسیس درباره صدر دیر ایوشم نگاشتھ است پیداست كھ این . تقلید از آنھا فاسد شدند
)). ھیچ كس از چنگ عفریت شھوتش مصون نبود((فرد بخصوص آدم سرخوش و اھل حالي بود، زیرا 

سرانجام مجبور شدند او را . مردم آن حول و حوش تصور میكردند كھ عده كودكان وي بالغ بر ھجدھاست
این گونھ پیران دنیا دار، یعني افرادي چاق و چلھ، و متمكن و نیرومند آماج . از مقامش عزل كنند

ادبیات قرون  عجیبترین و بیرحمانھترین مطایبھ در. شوخطبعي عامھ و مطایبات ادبي قرار میگرفتند
ھا بھ  برخي از صومعھ. وسطي توصیفي است درباره یك صدر دیر كھ از قلم والترمپ تراوش كرده است

اگر رھبانان گھگاھي از نعمات زندگي اندك بھرھاي . داشتن شرابھاي ناب و خوراكھاي اعلا مشھور بودند
خوبي درك كرد كھ تا چھ حد از خوردن بر میگرفتند، نباید آنھا را مورد شماتت قرار دھیم، زیرا میتوان ب

و اگر گھگاھي وقت خود را بھ وراجي ; سبزیجات یكنواخت كسل بودند و آرزوي خوردن گوشت را داشتند
  . یا جر و بحث میگذراندند، و یا حین مراسم قداس بھ خواب میرفتند، نباید بر آنھا خرده بگیریم

عھد میشدند مجرد بمانند، قدرت غریزه جنسي را، كھ بر اثر رھبانان، كھ ھنگام ورود بھ حلقھ دیر نشینان مت
كایساریوس، اھل . دیدن زنان و مردان متاھل غیر روحاني بارھا بھ جنبش در میآمد، دست كم گرفتھ بودند

میگوید كھ . ھایسترباخ، بھ نقل حكایتي میپردازد كھ بارھا در مورد واقعات قرون وسطي از آن یاد میكنند
جوان، كھ براي نخستین . اتفاق رھبان جواني سوار بر مركب شدند و از دیر بیرون رفتندصدر دیري بھ 

رھبان .)) اینھا شیاطینند: ((صدر دیر جواب داد)) اینھا چھ چیزند: ((بار زنھا را بھ چشم میدید، پرسید
دامیاني، كھ از پیترو .)) بھ نظرم اینھا زیباترین موجوداتي آمدند كھ تا بھ حال بھ چشم دیدھام: ((گفت
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زاھدان گوشھنشین معروف است، در پایان عمري كھ مثل یك تن از قدیسان لكن توام با تلخي گذرانیده بود، 
  :میگفت

من كھ اكنون پیر مردي شدھام، میتوانم بي ھیچ گزندي بھ صورت چروكیده و خشكیده عجوزھاي تارچشم 
  . نظر افكنم

. راستھ اجتناب میورزم، آنسان كھ كودكان از آتش احتراز میجویندھاي خوشایند و آ با اینھمھ از دیدن چھره
را با صد بار خواندن محفوظ دارد، و )) كتاب مقدس((تفو بر این دل ھرزھگرد من كھ قادر نیست اسرار 

  . حال آنكھ پیكري را كھ فقط یك بار دیده است از لوح خود نمیزداید

ترك . ز مبارزھاي با نفس در گزینش میان زن و عیسيدر نظر برخي از رھبانان، فضیلت عبارت بود ا
احكام پاك آنھا . علاقھ از جنس زن تلاشي بود تا خود را در برابر افسونگریھاي زنان بكلي مصون سازند

ھاي تمنا سبكبار میشد، و آنچھ با چشم بصیرت معصوم میدیدند توام با تعابیري بود كھ از  گاھي بھ ژالھ
  . فتھ بودندعشق بشري بھ عاریت گر

در بعضي از دیرھا آثار اووید طالبان فراوان داشت، و دستاویزھاي عشق ورزي او از جملھ مطالبي نبود 
تندیسھاي برخي از كلیساھاي جامع، كندھكاریھاي اثاثھ آنھا، . كھ رھبانان با بي اعتنایي از آن در گذرند

ھا را بھ صور مختلف نشان  رھبانان و راھبھحتي تصاویري كھ در پارھاي از كتاب دعاھا كشیده شده بود، 
ھاي رھباني، قضیبھا را در حال نعوذ كشیده  خوكھا را در لباس رھباني مجسم میكردند، زیر جبھ: میدادند

نقش برجستھاي بر سر دروازه معروف بھ . ھا را گرم معاشقھ با شیاطین نشان میدادند بودند، و راھبھ
ي را مجسم ساختھ است كھ مشغول كشانیدن مردان محكوم بھ سوي در رنس، شیطان)) واپسین داوري((

 - روحانیان قرون وسطي . در میان این جمعیت اسقفي را با كلاه درازش میتوان بھ عیان دید; دوزخ است 
نسبھ بھ این قبیل كاریكاتورھا ایرادي  - شاید كشیشان دنیوي كھ بر روحانیان تارك دنیا غبطھ میخوردند

  . ل آنكھ بھ نظر روحانیان عھد جدید، محو اكثر این نقوش عملي پسندیده بودھاستنداشتند، و حا

جمعي از مصلحان عالي قدر ; نكتھ مھم آن است كھ كلیسا خود شدیدترین منقد اعضاي گناھكار خویش بود

  قدیس برنار  - IIكلیسا، 

اولین جنگ صلیبي، نھضتي  در پایان قرن یازدھم، ھمزمان با تصفیھ دستگاه پاپي و بالا گرفتن شور در
خود اصلاحي تمامي عالم مسیحي را در نوردید، پایھ اخلاق كشیشان دنیوي یا افرادي را كھ بكلي از دنیا 

ھاي جدیدي از رھبانیت دست زد كھ تمام شور و  قطع علاقھ نكرده بودند بغایت ترقي داد، و بھ ایجاد فرقھ
قبل ازسال . وگوستینوس یا قدیس بندیكتوس میكردندحمیت خویش را موقوف بھ اجراي نظامات قدیس آ

میلادي، در تاریخي كھ دقیقا بر ما مكشوف نیست، قدیس جان گوالبرتوس فرقھاي را در دره مشجر  ١٠٣٩
والومبروزا واقع در ایتالیا، بھ ھمین نام، تاسیس كرد و مقرر داشت كھ افراد عادي بتوانند، در عین اشتغال 

حلقھ رھبانان در آیند، و ھمین امر بود كھ بعدا بھ دست فقراي مسیحي راه تكامل بھ كارھاي دستي، بھ 
، كشیشاني را كھ در انجام امور و عواید حاصلھ از یك كلیساي جامع ١٠۵٩سینود رم، بھ تاریخ . سپرد

شریك بودند ترغیب كرد تا بھ طور دستھ جمعي زندگي كنند و مثل حواریون عیسي اموالشان اشتراكي 
لكن بسیاري این دعوت را لبیك ; برخي از این كار اكراه داشتند و كماكان پابند متعلقات دنیوي ماندند. دباش

گفتند و یك رشتھ نظامات و دستورات رھباني را، كھ بھ قدیس آوگوستینوس نسبت میدادند، براي خود 
نھا را كشیشان آستن یا اقتباس كردند و بھ تشكیل اجتماعاتي شبیھ دیرھا مبادرت ورزیدند كھ مجموع آ

، قدیس برونو، اھل كولوني، پس از آنكھ از قبول مقام اسقفي اعظم ١٠٨۴در  .نھادھاندآوگوستینوسي نام 
ھاي آلپ،  ر جوار گرنوبل، در كوهرنس سر باز زد، در نقطھاي بكلي متروك موسوم بھ شارتروز، واقع د

سایر مردان پرھیزكاري كھ از كشمكشھاي دنیوي و . دیري را بنیاد نھاد و فرقھ كارتوزیان را تاسیس كرد
pyھایي براي كارتوزیان  تن پروري روحانیان خستھ شده بودند، در اماكني دور افتاده و خلوت، بھ ایجاد خانقاه
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



با نان ; داگانھ خویش كار میكرد، خوراك میخورد، و ھمانجا میخوابیدھر رھباني در حجره ج. اقدام كردند
این گونھ .ھایي میپوشید از موي اسب، و تقریبا بطور دایم از تكلم لب فرو میبست و شیر تغذیھ میكرد، جامھ

رھبانان ھفتھاي سھ بار براي مراسم قداس، نماز مغرب، و دعاھاي نیمشب دور ھم جمع میشدند و 
نبھ و ایام عید نیز خود را از قید گوشھ نشیني و سكوت میرھاندند و بھ گفتگو و صرف روزھاي یكش

ھاي رھبانان مسیحي، این یكي از ھمھ ریاضتكشتر بود،  در بین تمام فرقھ. خوراك دستھ جمعي میپرداختند
  . ه استو در خلال ھشت قرن، با صداقت و امانت تمام، ھنوز ذرھاي از نظامات اولیھ جمعیت عدول نكرد

و از اصلاح این دیرھا فرسوده شده بود، خودش دیر جدیدي را در صحرایي خالي از سكنھ بھ نام سیتو، در 
ھمچنانكھ رھبانان فرقھ كارتوزیان نام خود را از محل شارتروز اقتباس كرده ; نزدیكي دیژون، بنیاد نھاد

سومین صدر دیر سیتو، یك . نامیدند) یا بھ عبارتي سیسترسیان(بودند، پیروان روبر نیز خود را سیتو 
انگلیسي اھل ایالت دورستشر موسوم بھ ستیون ھاردینگ، صومعھ مزبور را توسعھ بخشید و از نو 

سازمان داد و شعبي براي آن افتتاح كرد و بھ تدوین آیین نامھاي پرداخت موسوم بھ منشور محبت كھ در 
. دیرھاي سیسترسیان و صومعھ سیتو تضمین میكرد واقع تشریك مساعي و تعاون صلحجویانھاي را میان

در میان پیروان این جمعیت جدید، نظامات بندیكتیان با ھمان شدت و قوتي كھ در آغاز داشت از نو رواج 
گرفت، بھ این معني كھ فقر محض ضروري بود، از خوردن ھر نوع گوشتي میبایستي دوري میشد، فرا 

ممنوع بود، و پیروان فرقھ مكلف بودند از لباسھاي مذھبي مجلل،  گرفتن علم تشویق نمیشد، سرودن شعر
ھر راھب تندرستي موظف بود كھ با دیگران . ظروف اعلا، یا حضور در اماكن لوكس خودداري ورزند

در كارھاي دستي و باغباني شریك شود تا حاصل كار آنھا دیر را از دنیاي خارج بي نیاز سازد، و چیزي 
  . بھانھ طلب آن از دیر خارج شود نماند كھ رھبان بھ

ھا، اعم از صومعھ نشین یا كشیشان اھل  رھبانان سیتو، از لحاظ نیرو و كارداني در كشاورزي، كلیھ فرقھ
افراد این جمعیت در نواحي غیر مسكون مراكز جدیدي براي فرقھ خویش . دنیا، را تحتالشعاع قرار دادند

و در تبدیل نواحي ; ھا را براي كشت و زرع آماده ساختند و بیشھاراضي باتلاقي و جنگلي ; بنیاد نھادند
شرق آلمان بھ كوچنشین، و ھمچنین ترمیم خرابیھاي ویلیام فاتح در صفحات شمالي انگلستان، سھم مھمي 

سعي جمیل رھبانان سیتو براي بسط تمدن بھ كمك دستھاي از برادران عوام یا كانورسي مبذول . ایفا كردند
عھد میشدند مجرد بمانند، خاموشي اختیار كنند، و در طلب علم قدمي برندارند، و براي مسكن، میشد كھ مت

  . پوشاك، و خوراك خود بھ عنوان كشاورز یا خدمتكار كار كنند

از این رو جمع قلیل رھبانان سیتو خیلي بكندي رو . ھاي بالقوه را مرعوب میكرد این قبیل ریاضتھا نوچھ
اید ھم اگر بھ بركت ظھور آدم با حمیتي چون قدیس برنار نبود، امكان داشت كھ بھ توسعھ گذاشت، و ش

، در نزدیكي دیژون، در دامان خانواده ١٠٩١برنار بھ سال . فرقھ جدید، در عنفوان جواني راه زوال سپرد
شھسواري قدم بھ عرصھ وجود نھاد، و چون پا بھ رشد گذاشت، جوان محجوب پارسایي شد كھ از خلوت 

یدن حظ وافر میبرد، از آنجا كھ برنار دنیاي غیر روحاني را جاي ناراحتي دید، مصمم شد بھ گز
لكن قبل از انجام این تصمیم، در میان بستگان و دوستان خویش شروع بھ تبلیغ كرد تا . صومعھاي پناه برد

. ن بیبھره نماندبا وي بھ فرقھ سیتو بپیوندند، چنانكھ گویي میخواست در عین سكوت، از مصاحبت یارا
مشھور است كھ مادران و دختران دم بخت ھمین كھ او را از نزدیك میدیدند، بر خویشتن میلرزیدند، زیرا 

با وجود سرشكھا و . میترسیدند كھ مبادا شوھران یا معشوقگان آنھا را از لذایذ دنیوي محروم كند
، بیست و نھ تن داوطلب از جملھ )١١١٣(افسونگریھاي آنھا، برنار در كار خود موفق شد، و ھنگامي كھ 

  . برادران، یك عم، و جمعي از دوستان را با خود ھمراه آورده بود

ھا بپیوندند، و پدرش را با تھدید بھ اینكھ  بعدا وي مادر و خواھر خویش را ترغیب كرد تا بھ دیر راھبھ
و از لاشھ تو دود و عفونت پراكنده خواھد ... اگر كفاره گناھانت را ندھي، تا ابد در آتش خواھي سوخت((
py  . روانھ دیر كرد)) شد
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ني و نیروي وي چنان غرق تحسین شد كھ او را بي درنگ ستیون ھاردینگ بھ مجرد دیدن برنار، از پاكدام
). ١١١۵.(بھ اتفاق دوازده تن رھبانان براي ساختن دیر دیگري گسیل داشت، و بھ مقام صدر دیر ارتقا داد

محلي كھ  - . برنار بیشھ انبوھي را واقع در صد و چھل و پنج كیلومتري سیتو براي دیر جدید انتخاب كرد
در این محل . و از آن پس بھ برناردو كلروو معروف شد -اشتھار داشت )) دره روشن((بھ كلارا والیس یا 

نخستین تكلیف این برادران گوشھ نشین آن بود كھ بھ دست خود . نھ جاي سكونتي وجود داشت و نھ سكنھاي
سقف و آن بنایي بود چوبي با یك نمازخانھ و یك سفرھخانھ كھ زیر . را احداث كنند)) صومعھ((اولین 

جاي . واحدي قرار داشتند، و قسمت بالاي آن خوابگاه بود، كھ بھ وسیلھ نردباني بھ پایین متصل میشد
ھاي  پنجره. خواب ھر فرد عبارت بود از جعبھاي چوبي كھ كف آن را با برگ درختان مفروش كرده بودند

ي بود، جز بعضي مواقع كھ خوراك رھبانان نبات. این دیر از سر انسان بزرگتر نبود، و كف آن خاكي بود
شراب اندك بود، و این . در بساط آنھا اثري از نان گندم و ادویھ دیده نمیشد. ماھي بھ دست میآوردند

رھبانان، كھ عاشق بیقرار رستگاري اخروي بودند، درست مثل فیلسوفاني تغذیھ میكردند كھ طالب عمري 
و ھر بار یكي از آنھا بھ عنوان آشپز آستین بالا درازند، رھبانان خود مسئول تھیھ غذاي خویش بودند، 

بھ حكم نظاماتي كھ برنار وضع كرد، صومعھ مجاز بھ خرید ملك نبود، فقط میتوانست صاحب . میزد
برنار آرزومند بود كھ دیر وي فقط آن قدر زمین داشتھ باشد كھ . چیزي باشد كھ كسي بھ دیر میبخشید

در آن دره ساكت، برنار و . كمكافزار سادھاي در آن كشاورزي كنند رھبانانش بتوانند با دست خویش و بھ
بھ كار اشتغال داشتند، )) طوفان جھان((یاران روزافزون وي، در عین خموشي و رضایت، فارغ از 

ھا را صاف میكردند، محصول میكاشتند و برمي چیدند، بھ ساختن اثاثھ مورد نیاز میپرداختند، و  بیشھ
و سرودھاي )) مزامیر((شرعي بھ دور ھم گرد میآمدند تا بدون ارگ بھ خواندن ھنگام اداي فرایض 

ھر قدر با دقت بیشتري آنھا : ((ویلیام آوسن تیري درباره پیروان برنار گفت. روحاني روز مشغول شوند
راتب اندكي كمتر از فرشتگان، لكن بھ م.... را مینگرم، بیشتر باورم میشود كھ اینھا پیروان واقعي مسیحند

آوازه شھرت این دیر مسیحي، كھ قرین صلح و استغنا بود، در اطراف پیچید، .)) بالاتر از مردمان عادي
قطعا افراد در چنین محیطي احساس . بھ طوري كھ دیر كلروو قبل از مرگ برنار ھفتصد تن رھبان داشت

ت صدر دیر، اسقف، و خوشبختي میكردند، زیرا تقریبا جمیع كساني كھ از این واحھ اشتراكي بھ سم
خود . دستیار بھ سایر نقاط جھان مسیحي روانھ میشدند، بھ امید بازگشت بھ كلروو روز شماري میكردند

برنار، كھ بالاترین مقامات كلیسا بھ وي تفویض پاپھا بھ سرزمینھاي فراواني سفر كرد، ھمواره در اشتیاق 
دستھاي كودكانم چشمان مرا بر ((، بھ گفتھ خودش، آن بود كھ بھ حجره خویش در كلروو باز گردد تا آنكھ

برنار آدمي بود كمابیش .)) ھم گذارند، و جسدم را در كلروو، پھلو بھ پھلوي اجساد مسكینان، بھ خاك سپرند
وي ابدا اعتنایي بھ علوم یا . با فراست، صاحب اعتقادي راسخ، و شخصیتي بسیار بارز وبدون تزلزل

ذھن بشر ذرھاي آن قدر كوچك و ناچیز از عالم خلقت بود كھ امكان نداشت بتواند در نظر او . فلسفھ نداشت
وي از تفاخر ابلھانھ فیلسوفان كھ درباره . درباره آفرینش قضاوت كند، یا مدعي شناخت چنین پدیدھاي شود

ام از پیشنھاد آبلار كھ میگفت زم; طبیعت، منشا، و سرنوشت عالم وجود وراجي میكردند در شگفت بود
و جدا با آراي مربوط بھ مكتب خرد گرایي مبارزه میكرد، زیرا ; ایمان را باید بھ كف عقل نھاد متوحش بود

بھ جاي آنكھ در صدد شناختن عالم . این قبیل عقاید را جسارت و اھانتي بھ آفریننده كون و مكان میدانست
. در پرتو معجزه مكاشفھ گام برداردھستي برآید، ترجیح میداد كھ زبان دركشد و، مرھون الطاف الاھي، 

برنار كتاب مقدس را بھ عنوان كلام خداوندي قبول داشت، زیرا در غیر این صورت، بھ نظر وي، زندگي 
ھر قدر بیشتر بھ تبلیغ آن ایمان كودكانھ میپرداخت، بیشتر . عبارت میشد از بیابان تاریكي پر از سرگرداني

ھنگامي كھ یكي از رھبانانش با . ه رسیدن بھ سر منزل حقیقت باشداطمینان حاصل میكرد كھ این باید را
وحشت تمام اذعان كرد كھ واقعا نمیتواند باور كند كھ كشیش بتواند حین مراسم قرباني مقدس نان را بھ 
جسم، و شراب را بھ خون عیسي مبدل سازد، برنار وي را شماتت نكرد، بلكھ بھ وي دستور داد كھ، با 

وقایعنگاران ما را مطمئن میسازند كھ ایمان .)) برو و بھ كمك ایمان من در مراسم شركت كن((وجود این، 
برنار بھ قدري سرشار بود كھ در روح آن راھب شكاك نفوذ كرد و نجات اخروي را براي وي مسلم 

ین قبیل تنفر وي از بدعتگذاراني نظیر آبلار یا آرنالدو دا برشا بھ قدري بود، و بھ حدي در حق ا. ساخت
افراد آزار روا میداشت، كھ مرگ آنھا باري بر خاطرش نمینشست، زیرا این بدعتگذاران موجبات تضعیف 

pyو كلیسا، با تمام معایب و نواقصي كھ داشت، در نظر وي وسیلھ ابلاغ منویات  -كلیسا را فراھم میآوردند 
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اص مریم باكره بود، و او را با شور از طرف دیگر، وي میتوانست تقریبا با ھمان لطافتي كھ خ. عیسي بود
; منقول است كھ دید دزدي را میبردند تا بر سر دارش كشند. تمام پرستش میكرد، اشخاص را دوست بدارد

براي رھایي وي دست بھ دامان كنت شامپاني زد و بھ وي وعده داد كھ آن مرد را بھ اداي كفارھاي وادارد 
  . بھ طول میانجامدبھ مراتب شدیدتر از مرگي كھ یك لحظھ 

برنار در محضر پادشاھان و پاپھا بھ موعظھ میپرداخت، لكن از دلالت روستاییان و شبانان دره خویش 
وي در برابر لغزشھاي این قبیل مردمان ساده و سھلگیر بود، روش خود را . خشنودي بیشتري كسب میكرد

ھا میداد، محبت توام با خاموشي این براي آنھا سرمشق میساخت، و در مقابل ایمان و عشقي كھ بھ آن
برنار دینداري خود را بھ عالیترین مراحل ریاضت میرسانید، چنانكھ آن قدر روزه . جماعت را جلب كرد

وي مدت سي و ھشت . میگرفت كھ پیر ارشدش در سیتو مجبور بود بھ وي امر كند كھ روزه خود را بشكند
دگي كرد كھ داراي بستري از كاه بود و، جز حفرھاي در سال تمام در حجره كوچك و تنگي در كلروو زن

تمامي آسایش و مال و منال دنیوي در قیاس با خیال و نوید مسیح . دیوار، ھیچ جایي براي نشیمن نداشت
وي در ھمین باب بھ تصنیف چند سرود روحاني مبادرت ورزید كھ حاكي از كمال سادگي . ھیچ و پوچ بود

عیسایي كھ یاد شیرین تو دل را شادماني واقعي میبخشد، اي : ن جملھ است این ابیاتاز آ. و لطافتي دلنشینند
  . كھ حضور تو شیرینتر از عسل و تمام شیرینیھاست

  . ھیچ نغمھاي دلكشتر ، ھیچ آوایي دلنشینتر، ھیچ خیالي شیرینتر از عیسي فرزند خدا نیست

چقدر نسبت بھ آنھا كھ ترا میجویند ! ن مھرباني عیسي، اي امید انسان توبھ كار ، چقدر نسبت بھ لابھگرا
  احسان میكني پس نسبت بھ آنھا كھ ترا مییابند چھ باید باشي 

با وجود قوه تمیزي كھ برنار در صنایع لفظي داشت، بھ ھیچ نوع زیبایي و ظرافتي اھمیت نمیداد، مگر 
ھاي سویس  دستھا را بر روي چشمان مینھاد تا مبادا دیدگانش از دیدن دریاچھ. آنكھ جنبھ معنوي داشتھ باشد

ني جز شكل مسیح مصلوب صومعھ وي از ھرگونھ تزیی. بیش از اندازه بھ درك لذت نفساني نایل آیند
  . عاري بود

وي دیر كلوني را، براي مبالغ عظیمي كھ در راه معماري و تزیین كلیساھاي جامع خود صرف كرده بود، 
كلیسا دیوارھاي خود را با شكوه ساختھ، و از مسكینان خود بكلي غافل : ((میگفت. شماتت میكرد

  . ماندھاست

با سیم تیرھبختان دیدگان اغنیا را . ان خود را برھنھ میگذاردسنگھاي خود را بھ طلا میآراید، و كودك
دني، بھ عوض آنكھ جایگاه مومنان بیریا باشد، - وي شاكي بود از اینكھ دیر عظیم سین.)) مسحور میسازد

پادگان، ((پایگاه خیل بزرگي از شھسواران مسلح و مغرور شدھاست، و بھ ھمین سبب دیر مزبور را 
دني، كھ در عین فروتني از این - سوژه، صدر دیر سن. میخواند)) ھ مشتي از دزدانمدرسھ شیطان، و لان

انتقادھا متاثر شده بود، بھ اصلاح قوانین كلیسا و رھبانان خویش پرداخت و ھنوز در قید حیات بود كھ 
  . مورد ستایش برنار قرار گرفت

بود سلسلھ مراتب روحانیت كھ بر ھاي رھباني كھ از كلروو سرچشمھ گرفت، و بھ اصلاح دیرھا و جامعھ
ھاي اسقفي و اسقفي اعظم میسر شد، فقط جزئي از نفوذ این مرد  اثر گماردن رھبانان برنار بر سر حوزه

عجیب بود كھ توقع ھیچ چیز مگر قرص ناني نداشت، و آن نفوذ در عرض نیم قرن حیات وي در تمام 
ھانري، . ، افراد را بھ انجام وظایف خود واداشتشئون دستگاه روحاني ریشھ دوانید و، در جمیع درجات

ھمان روز ھانري بھ حلقھ رھبانان پیوست و در ; برادر پادشاه فرانسھ، برنار مدتي با وي گفتگو كرد
وي بھ كمك موعظاتي چنان فصیح و آبدار كھ گویي تقریبا شعر بودند، . كلروو بھ ظرفشویي مشغول شد

ھاي خویش، كھ شاھكارھایي از دادخواستھایي  بھ وسیلھ نامھ; میكرد قلوب كلیھ شنوندگان خود را تسخیر
ھاي  و از طریق مراوده; آتشین بودند، شوراھا، اسقفان، پاپھا، و پادشاھان را تحت نفوذ قرار میداد
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خصوصي، خط مشیھاي كلیسا و حكومت را بھ طرز مطلوب معین میكرد، برنار ھیچ گاه حاضر نشد كھ 
ر صومعھ باشد، لكن وي كسي بود كھ اشخاص را بھ مقام پاپي میرساند، یا از آن متصدي مقامي جز صد

وي . سخن وي را با چنان عزت و احترامي میشنیدند كھ در مورد ھیچ پاپي سابقھ نداشت. مقام عزل میكرد
ھر بار وجودش براي انجام یك ; دوازده بار، بھ دعوت كلیسا، از گوشھ عزلت كلروو بیرون آمد- ده

ھنگامي كھ دو گروه مخالف در آن واحد آناكلتوس دوم و اینوكنتیوس دوم . وماسي خطیر ضروري بوددیپل
موقعي كھ . ، برنار از اینوكنتیوس حمایت كرد)١١٣٠(را بھ رقابت با یكدیگر بھ مقام پاپي برداشتند

ویش، شھرھاي آناكلتوس رم را تصرف كرد، برنار وارد ایتالیا شد و، صرفا با نیروي كلام و شخصیت خ
مردم كھ از بلاغت و پاكدامني وي سرمست شده . لومبارد را بھ طرفداري از اینوكنتیوس بھ قیام واداشت

ھاي وي را ریش ریش كردند تا ھر تكھاي را بھ عنوان یادگاري از آن  بودند، بر پایش بوسھ زدند و جامھ
توجھ میلان شد، و مومنان مصروع و سیل بیماران بھ سوي وي م. معصوم براي اخلاف خود محفوظ دارند

ھر بار كھ برنار . مفلوج و مبتلایان بھ دیگر بیماریھا اعلام داشتند كھ ھمھ بھ بركت لمس وي شفا یافتھاند
از این قبیل سفرھاي پیروزمندانھ دیپلوماتیك خود بھ كلروو باز میگشت، برزگران از كشتزارھا و شبانان 

و دعاي خیر طلب میكردند، و پس دعاي وي پاك و فارغ بال دوباره بھ سر ھا نزد وي میآمدند، از ا از كوه
  . كار خود بر میگشتند

یعني تاریخ فوت ( ١١٣۴در گذشت، تعدا دیرھاي سیسترسیان، كھ در سال  ١١۵٣ھنگامي كھ برنار در 
عده آوازه تقدس و قدرت وي . از سي تجاوز نمیكرد، بھ سیصدو چھل و سھ بالغ شد) ستیون ھاردینگ

 ۶٩٣رویھمرفتھ شصت ھزار نفر رھبان و  ١٣٠٠بیشماري را بھ فرقھ جدید جلب كرد، چنانكھ تا سال 
  . صومعھ مختلف داشت

آربریسول فرقھ / ، روبر د١١٠٠در حدود . ھاي دیر نشین دیگري نیز پدید آمدند در قرن دوازدھم فرقھ
وربر از میراث ھنگفت پدري صرف نظر كرد ، قدیس ن١١٢٠در . رھبانان فونتوروو را در آنژو بنیاد نھاد

در . مشھور شدھاند پرمونستراتنسینو در پرمونتره، واقع در نزدیكي لان، فرقھاي را بنیاد نھاد كھ بھ 
، برخي از ١١۵٠در حدود . ي را بھ تقلید شدند، قدیس گیلبرت فرقھ رھبانان سمپرینگم انگیس١١٣١

زاھدان گوشھ نشین اھل فلسطین نظاماتي را كھ قدیس باسیلیوس درباره گوشھ نشیني وضع نموده بود 
ھنگامي كھ فلسطین بھ ; اقتباس كردند و بھ نشر و ترویج آراي خویش در سراسر فلسطین پرداختند 

، ١١٩٨در . سیسیل، فرانسھ، و انگلستان كوچ كردندتصرف مسلمانان در آمد، كرملیان بھ قبرس، 
اینوكنتیوس سوم آیین نامھ فرقھ موسوم بھ تثلیثیون را تصویب كرد، و بھ آن فرقھ ماموریت داد كھ كارش 

ھا كھ نام بردیم  این فرقھ. صرفا تھیھ فدیھ و آزاد ساختن مسیحیاني باشد كھ بھ اسارت ساراسنھا در میآیند
  . ش و وسیلھاي براي تصفیھ و اعتلاي مقام كلیسیاي مسیحي بودندھمھ عاملي نجاتبخ

شور اصلاح دیرھا، كھ بھ دست قدیس برنار بھ اوج كمال رسید، با پیشرفت قرن دوازدھم بھ تدریج رو بھ 
ھاي جوانتر مقررات و نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولي در عین امانت حفظ  فرقھ. كاھش نھاد

در آن دوران پر جنب و جوش كمتر كسي را ممكن بود سراغ گرفت كھ بتواند مثل برنار از كردند، لكن 
حتن در خود  -بھ مرور ایام، رھبانان فرقھ سیسترسیان . لذایذ زندگي پرھیز كند و بھ ریاضت تن در دھد

مردم اموال  از آنجا كھ جماعتي از; بر اثر ھدایاي مردم امیدوار غني شدند - كلروو، یعني صومعھ برنار 
بھ كلیسا و دیرھا ھبھ میكردند، رھبانان بتدریج توانستند گوشت و )) نان بخور و نمیري((خود را در برابر 

مقادیر زیادي شراب را بر سر سفره خویش بیفزایند، و از این پس ھر چھ كارھاي دستي بود بھ برادران 
و مكلف بھ رعایت نظامات صومعھ شده عوام، یعني افرادي غیر روحاني كھ ملبس بھ لباس رھباناني 

چھار سال بعد از مرگ برنار، رھبانان وي گروھي از بردگان ساراسن را خریداري . بودند، محول كنند
از راه فروش كالاھایي كھ بھ طور اشتراكي در چھار دیواري دیرھا میساختند، تجارت عمده بھ ھم ; كردند
از پرداخت عوارض نقلیھ معاف بودند، دشمني اصناف را و چون بھ واسطھ مقام اجتماعي خویش ; زدند

بر اثر بي نتیجھ ماندن جنگھاي صلیبي از وحدت ایمان كاستھ شد، و بھ ھمان نسبت عده تازه . برانگیختند
لكن آرمان كھنسال زندگي بھ سیره . ھاي رھباني متزلزل شد واردین بھ دیرھا تقلیل یافت و روحیھ تمام فرقھ

ر یك جامعھ اشتراكي عاري از تملك فردي فراموش نشد، و اعتقاد بھ این امر كھ یك حواریون عیسي د
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مسیحي حقیقي باید از ثروت و قدرت دوري جوید و با ثبات قدم ھماره مرد صلح باشد، در اذھان ھزاران 
ظھور  ھاي اومبریا در ایتالیا در آغاز قرن سیزدھم مردي در میان رشتھ كوه. نفر از مردمان بر جا ماند

 قدیس - IIIكرد كھ سادگي زندگي، پاكي، تقدس، و محبت وي چنان بھ این آرمانھاي كھنسال 
   فرانسیس

جوواني دي برنادونھ، فرزند بازرگان متمكني موسوم بھ سرپیترو دي برنادونھ، كھ با سرزمین پرووانس 
پدرش ھنگام توقف در پرووانس عاشق . در آسیزي بھ دنیا آمد ١١٨٢داد و ستد فراواني داشت، بھ سال 

ھنگامي كھ . ورده بوددختري فرانسوي موسوم بھ پیكا شده و او را بھ ھمسري گرفتھ و با خود بھ آسیزي آ
وي از سفر دیگري از پرووانس بازگشت و دریافت كھ زنش پسري زاییدھاست ظاھرا، بھ احترام زنش، 

این كودك در یكي از زیباترین نواحي ایتالیا بزرگ شد . نام او را بھ فرانچسكو، ھمان فرانسیس، تغییر داد
ھاي اومبریا  كش و آسمان شفاف كوھپایھو تا عمر داشت، ھرگز ذرھاي از محبتش نسبت بھ مناظر دل

وي دو زبان ایتالیایي و فرانسوي را از پدر و مادر، و زبان لاتیني را از كشیش محلھ یاد . كاستھ نشد
دیري نپایید كھ وي در كسب پدر شریك شد، لكن سر پیترو را . گرفت، و جز این تحصیل مرتبي نكرد

فرانسیس در موطن . ب چالاكتر بود تا در بھ دست آوردن آنمایوس كرد، زیرا در خرج كردن پول بھ مرات
بھ ھمین سبب دوستان دورش را گرفتند، بر سر خوان و . خویش غنیترین و دست و دل بازترین جوانھا بود

در این ایام . در بادھگساري با وي انباز شدند، و در خواندن آوازھاي تروبادورھا با وي ھماواز گشتند
جوانكي بود نیكو منظر، . ھایي بر تن میآراست كھ اختصاص بھ مینسترلھا داشت مھگھگاھي فرانسیس جا

اشخاصي كھ تذكره احوال جواني وي را . با گیسوان و چشماني سیاه، صورتي گشاده، و صدایي دلنواز
ا نگاشتھاند با تاكید بیان میدارند كھ ھیچگونھ آمیزشي با جنس مخالف نداشت، و در واقع فقط دو نفر زن ر

احتمال دارد كھ در . بھ چشم میشناخت، لكن مسلم است كھ این ادعا نشانھ بیانصافي در حق فرانسیس است
آن سالھا، یعني سنین رشد، وي از پدرش شمھاي درباره بدعتگذاران آلبیگایي و والدوسیان جنوب فرانسھ، 

  . و بشارت آنھا بھ فقر انجیلي شنیده باشد

یان آسیزي در جنگ با پروجا پیوست، بھ اسارت در آمد، و یك سالي را بھ سپاھ ١٢٠٢فرانسیس در سال 
وي بھ عنوان داوطلبي بھ لشكریان پاپ اینوكنتیوس سوم  ١٢٠۴در سال . در گوشھ عزلت بھ تفكر پرداخت

: ھنگامي كھ در سپولتو بھ بیماري تب در بستر افتاده بود، بھ خیال خودش صدایي شنید كھ میگفت. پیوست
وي )) لا را میگذاري و خدمت بنده را میكني امیر را رھا میكني و فرمان رعیتش را گردن مینھيچرا مو((

در آنجا بھ تو گفتھ خواھد شد كھ باید بھ كدامین عمل مبادرت . بھ زاد بومت بازگرد: ((ندا آمد)) كنم
و كار پدر  اینك علاقھاش بھ كسب. فرانسیس خدمت لشكري را ترك گفت و بھ آسیزي بازگشت.)) ورزي

در نزدیكي آسیزي نمازخانھ محقري قرار داشت . بھ مراتب كمتر از سابق و بھ دین بیش از پیش شده بود
، ھنگامي كھ فرانسیس مشغول عبادت در آنجا ١٢٠٧در فوریھ . كھ آن را نمازخانھ سان دامیاني مینامیدند

در آمده و مابقي عمر و جان وي را بھ بود، بھ خیالش رسید كھ عیسي از محراب نمازخانھ با وي بھ تكلم 
از آن لحظھ بھ بعد احساس كرد كھ وي خود را وقف زندگي جدیدي . عنوان موقوفھاي در راه حق میپذیرد

روزي در راه . كردھاست بیدرنگ ھر چھ نقدینھ با خود داشت بھ متولي نمازخانھ سپرد و بھ خانھ شتافت
لكن چند . ئزاز روي در ھم كشید و راه خود را كج كردبھ یك جذامي برخورد و از دیدن وي با اشم

لحظھاي بعد، بھ خاطر این نقض عھدي كھ با مسیح كرده بود، پشیمان شد، بازگشت، كیسھ خود را در 
از زبان خود فرانسیس حكایت میكنند كھ این عمل بھ منزلھ . دست جذامي خالي كرد و دست او را بوسید

از آن پس بارھا بھ دیدن مساكن جذامیان میرفت و بھ ایشان خیرات و . دسرآغازي در زندگي معنوي او بو
  . مبرات میداد

اندكي پس از این واقعھ، وي چند روزي را در خود نمازخانھ یا حول و حوش آن گذانید، و ظاھرا لب بھ 
نقدر ھنگامي كھ بار دیگر بھ آسیزي بازگشت، لباسھایش چنان پاره پاره و خودش آ; خوراك آشنا نكرد

نحیف، فرسوده، رنگپریده، و پریشان احوال شده بود كھ كودكان شیطان در میدان عمومي شھر، از دیدن 
در آنجا بود كھ پدرش وي را پیدا كرد، فرزند ابلھ !)) آھاي دیوانھ! آھاي دیوانھ: ((قیافھ وي فریاد میزدند
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ھمین كھ مادرش او را آزاد كرد، . دخواند، او را كشان كشان بھ خانھ برد، و در دولابچھاي زنداني كر
پدرش كھ از جریان آگاه شد، خود را بھ فرزند رسانید و . فرانسیس با شتاب راه نمازخانھ را در پیش گرفت

زبان بھ ملامتش گشود كھ با كردار خویش خانواده را مضحكھ خاص و عام ساختھ و در ازاي آنھمھ پولي 
. نرسیده است، و بھ او حكم كرد كھ شھر را ترك گوید كھ در راه تربیتش صرف شدھاست، بھ جایي

فرانسیس كھ تمام مایملك شخصي خود را بھ قصد كمك بھ نمازخانھ فروختھ بود، پولش را تسلیم پدر كرد، 
مرافعھ پدر . لكن پسري كھ اكنون خود را از آن مسیح میدانست دیگر نمیتوانست فرامین پدر را اطاعت كند

در حالي كھ خلقي نظاره میكردند، . ف در میدان سانتاماریا مادجوره كشیده شدو پسر بھ دادگاه اسق
این ھمان جلسھ دادرسي بود كھ قلم نقاش معروف . فرانسیس با فروتني در محضر اسقف حاضر شد

اسقف سخنان فرزند را شنید و بھ وي امر . ایتالیایي، جوتو، آن را روي تابلوي زیباي خود جاوداني ساخت
فرانسیس بھ اتاقي در كاخ اسقف خزید، و دیري نگذشت كھ . تمام مایملك خود را تحویل پدر دھدكرد كھ 

لخت مادر زاد بازگشت و البسھ خود را، كھ در ھم پیچیده بود، با چند سكھ باقیمانده در برابر اسقف نھاد و 
م بھ سبب است كھ من این تا این لحظھ من پیترو برنادونھ را پدر خود میخواندم، لكن اكنون مایل: ((گفت
و ھمچنین پوشاكم و ھر چیزي را كھ از وي داشتھام بھ وي مسترد میدارم، زیرا از این پس میل ... پول

در حالي كھ اسقف بدن عریان و لرزان جوان را با .)) پدر ما، كھ در آسماني((دارم كھ ھیچ نگویم مگر 
فرانسیس بار دیگر متوجھ . شت و بھ خانھ بازگشتطیلسان خود میپوشانید، برنادونھ آن لباسھا را بردا

نمازخانھ سان دامیان شد، براي خویشتن جامھاي بھ سبك مردان تارك دنیا دوخت، براي سد جوع خانھ بھ 
چند تن از ساكنان . خانھ بھ دریوزگي پرداخت، و با دست خود شروع بھ مرمت آن نمازخانھ ویران كرد

  . ھمچنانكھ بھ كار اشتغال داشتند، در تسبیح خدا با ھم آوازخواني میكردندشھر نیز بھ یاري وي شتافتند، و 

، ھنگامي كھ فرانسیس در مراسم قداس شركت جست ناگھان از شنیدن آیاتي كھ ١٢٠٩در فوریھ سال 
آن آیات . كشیش در باب اندرزھاي عیسي بھ حواریون خویش از روي انجیل میخواند حالش دگرگونھ شد

  : چنین بودند

بیماران را شفا دھید، ابرصان را طاھر ; و چون میروید موعظھ كرده، گویید كھ ملكوت آسمان نزدیك است
طلا یا نقره یا مس در ; سازید، مردگان را زنده كنید، دیوھا را بیرون نمایید، مفت یافتھاید، مفت بدھید

ا عصا برندارید، زیرا كھ مزدور و براي سفر توشھدان یا دو پیراھن یا كفشھا ی; كمرھاي خود ذخیره مكنید
بھ یك باره فرانسیس پنداشت كھ این كلمات از ) ٧١٠. ١٠)) : انجیل متي. ( ((مستحق خوراك خود است

  . زبان خود مسیح جاري میشود و او را مخاطب قرار داده است

ھ موعظھ مصمم شد كھ آن عبارات را مو بھ مو اطاعت كند، بھ عبارت دیگر صاحب ھیچ چیز نباشد، و ب
سالي از فراز قرون بھ  ١٢٠٠عزم خود را جزم كرد كھ . مردمان براي نیل بھ ملكوت آسماني مشغول شود

و زندگي خود را بھ . ھاي ابھامي را كھ بھ دور عیسي مسیح تنیده شده بود، بدرد عقب بازگردد، و پرده
  . سیره آن موجود ملكوتي از نو پي ریزد

ھا و ریشخندھاي مردم ھرزھگوي را بر تن مالیده بود،  فرانسیس كھ پیھ طعنھ با این اندیشھ، بھار آن سال،
از . در میان میدانھاي شھر آسیزي و شھرھاي نزدیك بھ تبلیغ تعالیم مسیح و دعوت مردم بھ فقر پرداخت

آنجا كھ وي از دست بي بند و باري مردم در كسب مال، یعني صفت ممیز آن عھد، بھ ستوه آمده و از 
فات و تجمل زندگاني پارھاي از روحانیان منزجر شده بود، خود ثروت را بھ عنوان دام ابلیس و لعنت تشری

مطرود دانست، و بھ پیروان خود دستور داد كھ پول را با ھمان دیده حقارت نگرند كھ تپالھ را، و از عموم 
ھاي كوچكي از  گروه .مردان و زنان دعوت كرد كھ ھر چھ دارند بفروشند و در راه ضعفا بذل كنند

مردمان با شگفتي و تحسین بھ موعظات وي گوش فرا میدادند، لكن اكثرا او را سفیھي عاشق عیسي 
طرز ((اسقف نیكو سیرت آسیزي، بھ وي تذكر داد كھ . میشمردند و بي اعتنا دنبال كار خود میشتافتند

جواب فرانسیس بھ این .)) و شاق است زندگي تو، بدون ھیچ گونھ علقھ مالكیت، بھ نظر من بسیار نامطبوع
عالیجناب، اگر ھمگي ما از مال دنیا نصیبي داشتھ باشیم، براي مدافعھ از آن : ((سخن اسقف آن بود كھ

  . قلوب پارھاي مردمان از صداقت وي بھ تپش در آمد.)) اموال نیازمند بھ اسلحھ خواھیم بود
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فرانسیس با آغوش باز ایشان را پذیرفت و اندرزي . نددوازده تن مرد حاضر شدند از تعالیم وي پیروي كن
این . شعار و دستور العمل آنھا ساخت - و در فوق مذكور افتاد -را كھ عیسي بھ حواریون خود داده بود 

. ھایي ساختند ھا و برگھاي درختان غرفھ ھایي قھوھاي رنگ دوختند، و از شاخھ گروه براي خویش جامھ
نش، كھ از سنت قدیمي رھبانیت، یعني گوشھنشیني دست شستھ بودند، پاي پیاده ھمھ روزه فرانسیس و یارا

گاھي چند . و بي آنكھ پشیزي در تملك داشتھ باشند، براي ھدایت مردم بھ اطراف و اكناف رو مینھادند
ھاي جذامیان یا در زیر سقف ھشتي  روزي از انظار غایب بودند و در انبارھاي علوفھ یا در مریضخانھ

ساھا میخفتند، و ھنگامي كھ مراجعت میكردند، فرانسیس پاي آنھا را شستشو میداد و بھ ایشان خوراك كلی
  . میداد

پیروان فرانسیس حین برخورد با یكدیگر، و وقتي بھ ھنگام سفر بھ كسي برمي خوردند، بھ شیوه كھنسال 
ھنوز پیروان این فرقھ را . دندرا بھ عنوان درود بھ كار میبر)) سلام خدا بر تو((مشرق زمیني، عبارت 
از . مینامیدند)) فرایارھاي كھتر((افراد این جمعیت خود را فراترس مینورس یا ; فرانسیسیان نمیخواندند

بودند كھ با كشیشان عادي تفاوت داشتند، و بدین جھت خود را كھتر یا اصغر ) برادر(این نظر فرایار 
ھرگز براي خود قدرت عالیتر قایل نمیشدند، بلكھ ; درگاه مسیحندمیخواندند كھ معتقد بودند كھترین غلامان 

ھر فرایار مكلف بود كھ اوامر كشیشان را، ولو در مقام بسیار نازل . فرمانبردار اوامر مقامات بالاتر بودند
از اولین افراد فرقھ .و كوچك باشند، اطاعت كند، و در برخورد با ھر كشیشي دست وي را ببوسد

خود فرانسیس ھیچ گاه مقامش از یك نفر ; ھاي مقدس شدند ده بسیار معدودي داراي رتبھفرانسیسیان ع
پیروان این فرقھ در اجتماع كوچك خودشان بھ خدمت یكدیگر قیام میكردند و بھ كارھاي ; شماس بالاتر نبود

از اشتغال بھ  افراد را. دستي میپرداختند، كسي كھ تن پرور بود، آن قدرھا در چنین محیطي دوام نمیآورد
خود فرانسیس ھیچ گونھ برتري براي معلومات غیر مذھبي قایل . تحصیل علوم و حكمت دلسرد میكردند

آن برادران من كھ در پي میل بھ كسب دانش : ((نبود مگر گرد آوردن مال یا كسب قدرت، و میگفت
باد ملامت میگرفت كھ  وي تاریخنویسان را بھ.)) روانند، در روز جزا، خود را تھیدست خواھند دید

. خودشان ھیچ كار خطیري انجام نمیدھند، لكن براي ضبط كارھاي خطیر دیگران بھ افتخارات نایل میآیند
 -دانشي كھ بھ عمل نینجامد بیھوده است - سالیان دراز پیش از آنكھ گفتھ كوتاه گوتھ درباره گفتار بي كردار 

ھیچ یك از .)) قدر دانش است كھ بھ موقع عمل گذارد آدمي را فقط آن: ((رواج یابد، فرانسیس میگفت
در ھنگام ایراد موعظات میتوانستند علاوه بر . پیروان فرقھ حق تملك كتابي، حتي كتاب دعایي را نداشت

فرانسیس حتي آنھا را مجاز ساختھ بود كھ بھ تقلید مغنیان غزلسراي . كلام عادي، از آواز نیز استفاده كنند
گاھي مردم فرایارھاي رھبان را . شوند)) خنیاگران خدا((یي مردم را سرگرم سازند و عھد با نغمھ سرا

  . ریشخند میكردند، آنھا را كتك میزدند، و حتي تنپوش آنھا را میربودند

در بسیاري موارد، این گونھ افراد . نصیحت فرانسیس بھ ایشان آن بود كھ ھیچ گونھ مقاومتي نشان ندھند
یي فوق بشري رھبانان بھ نخوت و مال دنیا متحیر میشدند، طلب بخشایش میكردند و لامذھب از بي اعتنا

معلوم نیست كھ نمونھ ذیل از كتاب گلھاي كوچك قدیس فرانسیس . اموال دزدي را بھ آنھا مسترد میداشتند
از  جنبھ تاریخي دارد یا افسانھ است، لكن ھر چھ باشد، معیار خوبي است از تقدس آمیختھ بھ وجدي كھ

یكي از روزھاي زمستان، ھنگامي كھ فرانسیس از پروجا : خلال تمام احوالات این قدیس بزرگ میتراود
اي برادر لئو، ھر چند كھ فرایارھاي كھتر : ((بیرون میرفت و بھ سختي از شدت سرما متالم بود، گفت

فتر كن كھ خوشي سرمشق نیكویي از تقدس و تھذیب اخلاقند، معالوصف با سعي تمام بنگار و ضبط د
اي : ((و فرانسیس اندكي دیگر راه سپرد، و گفت)) واقعي را نباید در میان افراد این فرقھ جستجو كرد

برادر لئو، حتي اگر فرایارھاي كھتر كور را بینا، كج را راست، اجنھ را دفع، كر را شنوا، و لنگ را 
باز ھم بنویس كھ خوشي  - ند حیات بخشیدند و كساني را كھ چھار روز در خاك خفتھ بود.... معالجھ كردند

و وي اندك مدتي راه در نوردید، و آنگاه بھ صداي بلند آواز داد .)) واقعي ھرگز در میان ایشان پیدا نمیشود
اي برادر لئو، اگر فرایارھاي كھتر بھ جمیع زبانھا و علوم كتب مقدس آشنا شدند و بھ بركت این : ((كھ

 - قط از وقایع آینده خبر دھند، بلكھ از روي مافیالضمیر و اسرار نفس پرده بردارند دانستنیھا توانستند نھ ف
اي برادر : ((باز اندكي فراتر رفت، و دوباره آواز برداشت كھ.))... بنویس كھ شادماني واقعي آنجا نیست

را بھ پیروي  لئو، حتي اگر برادر فرایارھاي كھتر چنان در موعظھ استاد شدند كھ قادر بودند ھمگي كفار
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و ھنگامي كھ دو فرسنگ راه بر این نمط .)) بنویس كھ خوشي واقعي در این نیست -از آیین عیسي وادارند 
پدر، تو را بھ نام خداوند سوگند، بھ من بازگو كھ خوشي واقعي را در : ((سخن گفتھ شد، برادر لئو پرسید

كھ در آن موقع ]نمازخانھ مریم مقدس فرشتگان  ھنگامي كھ ما بھ: ((و فرانسیس پاسخ داد)) كجا توان یافت
میرسیم، و سراپا خیس از باران، یخ بستھ از فرط سرما، آلوده بھ [ صومعھ فرقھ فرانسیسیان در آسیزي بود

: گل و لاي، و در رنج از شدت گرسنگي، حلقھ بر در میكوبیم و دربان خشمگین میآید و میگوید
دروغ میگویید، شما دو : ((،و او پاسخ میدھد))و تن از برادران شماییمد: ((، و ما جواب میدھیم))كیستید((

نفر شیادید كھ بھ ھر طرف روان میشوید، مردم را میفریبید، و صدقات فقرا را میدزدید، پي كار خود 
و در را بھ روي ما نمیگشاید و ما را تمام شب در میان باران و برف گرسنھ و سرد بھ جا !))روید

بي آنكھ شكایتي یا ندبھاي كنیم، و با كمال ... اه ما با شكیبایي این ستم را بر خود ھموار سازیممیگذارد، آنگ
اي برادر لئو،  -محبت و در عین فروتني باور داریم كھ خداوند است كھ دربان را سد راه ما كرده است 

بیرون آید و با خشم ما و اگر ما مصرانھ ھمچنان حلقھ بر در زنیم، و او ; بنویس خوشي واقع در آنجاست
و !)) دور شوید اي دزدان نابكار: ((ھاي ما تف كند، و بگوید را از در براند، بھ ما دشنام دھد و بر گونھ

و اگر ; بنویس، اي برادر لئو، كھ این است خوشي واقعي - اگر این عتاب را ما با محبت و شعف تحمل كنیم 
بر در كوبیم و با سرشك فراوان تمنا كنیم كھ بھ خاطر عشق ما، جان بھ لب از سرما و گرسنگي، بار دیگر 

با چماقي كلفت و گرھدار بیرون آید و باشلقھاي ما را بگیرد و ما را بر زمین ... بھ خدا در را بگشاید، و او
ھ افكند، در برف بغلتاند، و با آن چماق سنگین تمام استخوانھاي ما را بكوبد، و ما، بھ یاد آلام مسیح سعید، ب

بنویس، اي برادر لئو، كھ در اینجا و در چنین حالي است كھ خوشي واقعي را  - خاطر و حلم تحمل كنیم، 
یاد سبكسریھاي اوان دوره جوانیش یك نوع حس گناھكاري بر وجودش مستولي میساخت كھ .)) جستھایم

اعتباري باشد، وي  مدام او را معذب میداشت، و اگر مندرجات كتاب گلھاي كوچك قدیس فرانسیس را مناط
ھمین كتاب حكایت دلنشیني دارد بھ . گاھي متحیر بود كھ آیا خداوند ھرگز گناھانش را خواھد بخشید یا نھ

این مضمون كھ در اوایل پیدایش فرانسیسیان چون كتاب دعایي وجود نداشت كھ از روي آن بھ خواندن 
اخت در توبھ، و بھ برادر لئو، یكي از دعاھا و انجام فرایض پردازند، فرانسیس در حال مناجاتي س

. رھباناني كھ در سفر و حضر ندیم وي بود، دستور داد كھ آن عبارات را یكي یكي بعد از وي تكرار كند
ھر جملھاي حاوي كلماتي بود دال بر گناھكاري فرانسیس، و ھر دفعھ كھ لئو میرفت آن عبارات بھ تقلید از 

در موردي دیگر، .)) رحمت خدا بي پایان است: ((ھ در عوض میگویدپیر خود تكرار كند، متوجھ میشد ك
ھنگامي كھ فرانسیس دوره نقاھت بیماري تب چھار روزه را میگذرانید، دستور داد كھ وي را عریان بھ 

محوطھ بازار شھر آسیزي ببرند، و بھ یكي از برادران رھبان حكم كرد كھ در ملا عام كاسھاي پر از 
شما میپندارید كھ من مردي مقدسم، لكن من در : ((و ریزد، و خطاب بھ مردم گفتخاكستر بر صورت ا

.)) حضور خداوند و شما اقرار میكنم كھ در بیماریم، گوشت و آشي كھ از گوشت پختھ بودند، خوردھام
براي ھم شرح میدادند كھ چگونھ رھبان جواني عیسي و . مردم بیش از پیش بھ پاكدامني وي معتقد شدند

بیماران و ; معجزات فراواني بھ وي نسبت میدادند. م عذرا را مشغول گفتگو با فرانسیس دیده بودمری
  . افرادي را كھ شیطان بھ جسمشان رفتھ بود، براي شفا نزد وي میآوردند

بھ قدري . وي محال بود بتواند دیگران را فقیرتر از خویش ببیند. دستگیري او از مستمندان افسانھ شد
خود را از تن در میآورد و بھ رھگذران بینوا میبخشید، كھ مریدانش بھ زحمت میتوانستند او را ھاي  جامھ

  :در كتاب آیینھ كمال كھ محتملا افسانھاست روایت شده است كھ زماني . دایما با تنپوش نگاه دارند

: ھش بود گفتچون وي از سینا مراجعت میكرد، در ضمن راه بھ مرد فقیري برخورد و بھ راھبي كھ ھمرا
ما باید این ردا را بھ صاحبش مسترد داریم، زیرا این فقط بھ عنوان امانتي در نزد ما بود تا بھ آدمي ((

اكنون اگر آن را بھ كسي كھ نیازمندتر از ماست نسپاریم، در نامھ اعمال ما، آن ... فقیرتر از خود برسیم،
  .)) را در حكم سرقتي بھ حساب خواھند آورد

قدر بیكران بود كھ از ابناي بشر گذشتھ، شامل حال جانوران، گیاھان، و حتي جمادات ھم  عشق وي آن
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در كتاب آیینھ كمال از قول وي روایتي شده است كھ صحت آن معلوم نیست، و بھ ھر حال یك نوع 
صبحگاھان چون آفتاب : مقدمھاي است براي قطعھاي كھ بعدھا فرانسیس بھ اسم مزمور آفتاب تصنیف كرد

كھ شب در ھنگامي ... برآید، ھمھ كس باید خدا را سپاس گزارد، كھ آن را براي تمتع ما خلق فرمود 
میرسد، ھمھ كس باید بھ سبب وجود برادر آتش خدا را شاكر باشد، كھ نور آن دیدگان ما را منور میشود، 

  . زیرا ھمگي در حكم نابینایانیم و خداوند بھ كمك این دو، كھ برادران مایند، دیدگانمان را روشن میسازد

زیرا معتقد بود كھ ممكن است شمع بھ بھ قدري مفتون آتش بود كھ از خاموش كردن شمع اكراه داشت، 
. نسبت بھ ھر موجود زندھاي یك نوع بستگي و قرابت احساس میكرد. خاموش شدن معترض باشد

استدعا كند، و بھ وي ) فردریك دوم، كھ علاقھ وافري بھ كشتار پرندگان داشت(میخواست از امپراطور 
نوني وضع كن تا ھیچ كس نتواند چكاوكھا را كھ بھ خاطر عشقي كھ بھ خدا و بھ من داري، قا: ((بگوید كھ

و نیز مقرر فرما كھ كلیھ فرمانداران یا حكام ; خواھران مایند بگیرد، یا بكشد، و یا بھ آنھا آزاري رساند
ھا افراد را موظف كنند كھ ھمھ سالھ در روز عید میلاد مقداري دانھ در  شھرھا و خاوندان قصرھا و دھكده

.)) ھاي خود بریزند تا آنكھ خواھران ما، چكاوكھا و دیگر پرندگان، بي قوت نمانندبیرون شھرھا و حصار
و ھمچنین حكایت كردھاند كھ روزي فرانسیس بھ جواني برخورد كھ چند قمري را بھ دام انداختھ بود و 

نھاي قدیس، جوان را تشویق كرد كھ آن پرندگان را بھ وي بسپارد، و خود لا. براي فروش بھ بازار میبرد
قمریان حكم پیر را بھ خوبي اجابت .)) آنكھ مثمر ثمر گردند و زاد و ولد كنند((برایشان ترتیب داد تا 

ھاي خورش آنان  كردند، و در نزدیكي صومعھ با محبت وافري نسبت بھ دیر نشینان میزیستند و گاھي ریزه
یكي از اینھا . ادي بھ وجود آمدھاستھاي زی درباره عشق وي بھ پرندگان افسانھ. را از سر سفره برمیچیدند

)) خواھران كوچكم، پرندگان((اجابت میكرد كھ چگونھ، بین راه كانورا و بوانیا، فرانسیس خطاب بھ 
و ساكت بر جاي ; ھا بودند پایین میآمدند تا سخنان وي را بشنوند آنھایي كھ بر سر شاخھ((موعظھ میكرد و 

  .)) را تمام كندمیماندند تا قدیس فرانسیس موعظھ خود 

خواھران كوچكم، پرندگان، شما بسیار مرھون خداوند، آفریدگار خویش میباشید، و ھمواره باید سپاسگزار 
بھ شما آزادي بخشیده است . ھایي دو لایي و سھ لایي عطا فرمودھاست وي باشید زیرا خداوند بھ شما جامھ

; میكارید و نھ میدروید، و خداوند بھ شما قوت میرسانداز اینھا گذشتھ، شما نھ . ... تا ھر جا بخواھید بروید
بھ شما ; ھا را پناھگاه شما ساختھاست كوھستانھا و دره; ھا سیراب میسازد ھا و چشمھ شما را از رودخانھ

بھ ھمان اندازه كھ قادر بھ رشتن یا دوختن ;ھاي خود را بنا كنید درختان بلند را داده است تا در آنجا لانھ
پس، خواھران كوچك من، از گناه حق ناشناسي . ... داوند بھ شما و كودكانتان پوشاك بخشیدھاستنیستید، خ

  . بر حذر باشید، و ھماره سعي كنید تا شكر خداوند را بھ جا آورید

دوتن از فرایارھا، جیمس و ماسیو، ما را خاطر جمع میسازند كھ پرندگان با حرمت تمام سر تعظیم در 
كتاب . كردند، و تا وي دعاي خیر در حقشان نكرد، حاضر نشدند وي را ترك گویندبرابر فرانسیس خم 

فیورتي یا گلھاي كوچك قدیس فرانسیس، كھ این داستان برگرفتھ شده از آن است، نسخھ ایتالیایي مفصلتري 
این قصص در احوال و مكارم فرانسیس بیشتر . است) ١٢٢٣(از كتاب لاتیني آكتوس بئاتي فرانكیسكي 

  . نبھ ادبي دارد تا حوادث تاریخي، لكن از نظر نقد ادبي از جملھ جالبترین تصنیفات عصر ایمان است ج

چون بھ فرانسیس توصیھ شده بود كھ براي تاسیس یك فرقھ مذھبي محتاج بھ اجازه پاپ است، در سال 
بھ حضور وي بھ اتفاق دوازده تن مرید خویش متوجھ رم شد، و تقاضاي خود و مریدان را  ١٢١٠

آن پاپ بزرگ با ملایمت بھ ایشان تجویز كرد كھ دست نگاه دارند تا مرور . اینوكنتیوس سوم عرضھ داشت
فرزندان عزیزم، بھ نظر من : ((اینوكنتیوس گفت. ایام ابتدا عملي بودن تعالیم آن فرقھ را بھ ثبوت رساند

لكن من باید ملاحظھ ... ر سر داریدمیبینم كھ در واقع شوري عظیم د. زندگي شما بي اندازه سخت است
.)) احوال كساني را بكنم كھ بعد از شما میآیند، تا مبادا روش زندگي شما از حیطھ قدرت آنھا بیرون باشد

بھ عبارت دیگر، قدرت مجسم  -فرانسیس اصرار ورزید، و پاپ سرانجام در برابر تقاضاي وي تسلیم شد 
py  . در برابر ایمان مجسم سر فرود آورد
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یروان وي وسط سر را بھ سبك دیگر رھبانان تراشیدند و خود را مكلف بھ رعایت یك سلسلھ مراتب كر پ
)) مریم مقدس فرشتگان((دند، و از بندیكتیان كوه سوبازیو، واقع در نزدیكي آسیزي، نمازخانھ موسوم بھ 

كھ ) د متر تجاوز نمیكرددرازي آن از چن(این نمازخانھ بھ قدري كوچك بود . را براي پرستشگاه پذیرفتند
ھایي ساختند، و این  در اطراف آن رھبانان براي خویش كلبھ. موسوم شد)) بخش كوچك((بھ پورتیونكولا یا 

  . ھا بود كھ اولین صومعھ نخستین فرقھ فرانسیسیان را تشكیل داد كلبھ

این خوشحال بود كھ دختر از این پس نھ فقط اعضاي جدیدي بھ فرقھ نوبنیاد پیوستند، بلكھ قدیس مزبور از 
ھجده سالھ متمكني بھ نام كلارا دي سكیفي از وي رخصت میخواست تا دومین فرقھ قدیس فرانسیس را 

این دوشیزه، پس از ترك خانھ، عھد كرد كھ در عین فقر، پاكدامني، و . بنیاد نھد) ١٢١٢(براي زنان 
طراف نمازخانھ سان دامیاني براي سرپرست یك صومعھ فرانسیسیان شد كھ در ا; اطاعت زندگي كند

  . ھا پي افكنده شد راھبھ

اعضاي فرقھ اخیر از آن . تشكیل شد) مشھور بھ گروه سوم(، سومین فرقھ قدیس فرانسیس ١٢٢١در سال 
، میخواستند تا حداكثر امكان از نظامات ))دنیا((دستھ عوامي بودند كھ در عین تمایل بھ زندگي در 

و ضمنا ھم علاقھ ) بي آنكھ خود را كاملا مكلف بھ رعایت آن قواعد كرده باشند(فرانسیسان پیروي كنند 
  . ھاي اولي و دومي كمك برسانند داشتند در كارھاي دستي و امور خیریھ بھ فرقھ

ھاي فرانسیسیان سبب انتشار آرا و تعالیم آنھا بھ شھرھاي اومبریا  اكنون عده روز افزون افراد فرقھ
رده بودند، لكن آنچھ از این جماعت بدعتي با خود نیاو. و بعدا بھ دیگر شھرستانھاي ایتالیا شد) ١٢١١(

نكتھ مھمتر آنكھ مبلغان فرانسیسیان از شنوندگان خود  - الاھیات در مقام موعظھ میگفتند بسیار اندك بود 
از خدا بترسید و او را : ((میگفتند. توقع ھمان پاكدامني، فقر، و اطاعتي را كھ شعار خودشان بود نداشتند

از ... زیرا میدانید كھ ما بزودي خواھیم مرد... توبھ كار باشید.. . .حرمت نھید، تسبیح گویید و ستایش كنید
مردم ایتالیا این گونھ سخنان را بارھا شنیده بودند، لكن كمتر از .)) شر بپرھیزید و در راه خیر پویا باشید

دم مر; انبوه خلایق در مجلس موعظھ آنھاگرد میآمدند. زبان افرادي كھ تا این درجھ صداقتشان عیان باشد
یكي از دھات كوھپایھ اومبریا، ھمینكھ شنیدند قدیس فرانسیس متوجھ دھكده آنھاست، دستھ جمعي، از 

در سینا، فرانسیس . ھاي گل و علم، در حال آواز خواني بھ استقبال آنھا شتافتند كوچك و بزرگ، با دستھ
ھ پاي وي افتادند و بھ ھاي متخاصم ب موعظھ وي سبب شد كھ گروه. شھر را گرفتار یك جنگ داخلي دید

ضمن این گونھ سفرھا در ایتالیا بود كھ فرانسیس . تشویق وي چند صباحي دشمني دیرین را فراموش كردند
  . بھ عارضھ تب نوبھ مبتلا و بھ ھمین علت دچار مرگي نا بھنگام شد

ان اطلاعي درباره با اینھمھ، فرانسیس، كھ از توفیق خویش در نواحي مختلف ایتالیا دلگرم شده بود و چند
اسلام نداشت، مصمم شد كھ بھ سوریھ سفر كند تا مگر مسلمانان و حتي سلطان اسلامي آن دیار را بھ قبول 

، از یكي از بنادر ایتالیا بھ قصد سوریھ در كشتي نشست، اما طوفان ١٢١٢در سال . آیین مسیح وادارد
ایتالیا بازگردد، از طرف دیگر، گفتھ شده است  كشتي را بھ ساحل دالماسي راند، و فرانسیس ناگزیر شد بھ

نیز روایت دیگري كھ محتملا جنبھ .)) آن قدیس، پادشاه بابل را پیرو كیش عیسي گردانید((كھ چگونھ 
افسانھ دارد حاكي است كھ در ھمان سال، فرانسیس بھ اسپانیا رفت تا مورھاي آن سرزمین را مسیحي كند، 

روایت مشكوك . د كھ مریدانش ناگزیر شدند او را بھ آسیزي بازگردانندلكن ھنگام ورود چنان بیمار ش
دیگري حاكي از آن است كھ بھ مصر رفت و از میان لشكریاني كھ در دمیاط با صلیبیون میجنگیدند بي 

ھیچ گزندي عبور كرد و بھ پادشاه مسلمان پیشنھاد كرد كھ حاضر است از میان آتش گذر كند و ھیچ آسیبي 
ھ شرط آنكھ پادشاه و عموم لشكریانش پیرو آیین مسیح شوند، لكن پادشاه قبول نكرد، و بھ فرمان وي نبیند، ب

فرانسیس، كھ از دیدن قتل عام فجیع مسلمانان . قدیس فرانسیس را بھ سلامت روانھ اردوي مسحیان كردند
. ایتالیا مراجعت كردبھ دست سربازان سپاه عیسي در فتح دمیاط منزجر شده بود، دلشكستھ و رنجور بھ 

منقول است كھ در سفر مصر چشم دردي بر عارضھ تب نوبھ وي افزوده شد، و بھ ھمین علت بود كھ در 
py  . سالھاي آخر عمر تقریبا او را از نعمت بینایي محروم كرد
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در ضمن غیبتھاي طولاني آن قدیس، عده پیروانش سریعتر از آن رو بھ فزوني نھاد كھ بھ صلاح و صرفھ 
آوازه شھرتش سبب گرویدن افرادي بھ فرقھ فرانسیسیان شد كھ بدون غور و تامل لازم . قھ وي بودفر

برخي بعدا از این شتابزدگي خود پشیمان شدند، و عدھاي شكایت كردند كھ . سوگند وفاداري یاد میكردند
شك توسعھ فرقھ و  ھمچنین بي. فرانسیس بھ اكراه گذشتھایي نشان داد. نظامات فرقھ وي بسیار شدید است

ھاي اومبریا پراكنده بود، حضور ذھن و كارداني زیادي  تجزیھ آن بھ شعب مختلفي كھ در اطراف كوھپایھ
در خبر است كھ یك بار . در اداره امور میخواست كھ ھرگز از عھده یك صوفي گوشھ نشین ساختھ نبود

اطاعت كرد، لكن یاران وي از مجازات چون رھباني از دیگري نزد وي بدگویي رھبان مزبور حكم پیر را 
، فرانسیس از رھبري فرقھ دست شست و بھ پیروان ١٢٢٠در . بیشتر منزجر شدند تا از خود تقصیر

خویش دستور داد كھ دیگري را بھ سمت صدر جمعیت خویش برگزینند، و از آن پس خود مثل یك رھبان 
اھده سیستمھاي مجددي كھ در نظامات اولیھ لكن، یك سال بعد، كھ از مش; عادي بھ گوشھ عبادت خزید

فرانسیس )) عھد((فرقھ پریشان خاطر شده بود، مقررات جدیدي را تنظیم كرد كھ بھ ) ١٢١٠مورخ (
غرض وي از این كار آن بود كھ رھبانان فرقھ خویش را بھ رعایت كامل سوگند فقر وادارد، . اشتھار دارند

ود را در پورتیونكولا ترك گویند و در اماكن مطبوعتري كھ مردم ھاي خ و مانع از آن شود كھ ایشان كلبھ
فرانسیس نظامات جدید خود را بھ حضور پاپ ھونوریوس . شھرنشین براي آنھا ساختھ بودند مقام گزینند

ھنگامي كھ نتیجھ . سوم عرضھ داشت، و پاپ آن را بھ مجمعي از نخست كشیشان براي تجدید نظر فرستاد
دوازده فقره از  - دوازده عبارت در تكریم وي بود، گذشتھ از اینكھ ده -سید، حاوي دهبھ دست فرانسیس ر

  . بدین ترتیب، پیشگوییھاي اینوكنتیوس سوم جامھ تحقق پوشیده بود. نظامات وي را سست میكرد

فرانسیس كھ حال بدین منوال دید، از روي اكراه، لكن در عین فروتني، باقي عمر را حصر بر 
شدت سرسپردگي و قدرت اندیشھاش بھ حدي بود كھ گاھي بھ . تفكر در انزوا و عبادت ساخت گوشھنشیني،

، وي بھ ١٢٢۴در سال . خیال خویش عیسي مسیح، یا مریم عذرا، یا حواریون را بھ چشم مشاھده میكرد
بھ ھا و جلگھ گذشت، و خود را  اتفاق سھ تن از مریدان خود آسیزي را ترك گفت، سواره از میان كوه

در اینجا فرانسیس در كلبھ دور افتادھاي در كنار . خانقاھي واقع در كوه ورنا در نزدیكي كیوسي رسانید
بھ وي دستور اكید . پرتگاھي عمیق مقیم شد و بھ ھیچ كس اجازه نداد كھ از او دیدن كند، مگر بھ برادر لئو

لبھ نزدیك میشود و آواز برمیدارد، اگر داد كھ ھمھ روزه فقط دو بار بھ دیدار او رود، و ھر بار كھ بھ ك
، كھ عید تجلیل صلیب مقدس بود، بعد از آنكھ ١٢٢۴در چھاردھم سپتامبر . لبیكي نشنید، فراتر نرود

فرانسیس روزه طولاني گرفتھ و ھمھ شب را بھ دعا و عبادت گذرانیده بود، چنین پنداشت كھ یكي از 
  . مسیح مصلوب است كروبیان آسمان نازل میشود و حامل صورتي از

ھنگام كھ آن فرشتھ از نظرش غایب شد، درد عجیبي در خود احساس كرد، و متوجھ شد كھ بر كف و پشت 
دستھا و بر روي و كف پاھا و ھمچنین بر بدنش جراحاتي وارد شده كھ بھ ظن وي شباھت بھ جاي زخم 

زخمھایي كھ بر اثر آویختن جسم وي نیزھاي داشت كھ با آن پھلوي مسیح را دریده بودند، و گمان میكرد 
   .گشتھاستبر صلیب حادث شده بود، در بدن وي نیز پدیدار 

كاملا  ھاي قدیسھ كلارا بروز آثار زخم، وي بھ تدریج دید خود را از دست داد، و حین دیداري از دیر راھبھ
كلارا با مراقبت از وي قوه دیدش را بازگردانید و مدت یك ماه او را در دیر سان دامیاني نگاه . نابینا شد

ھنگامي كھ دوران نقاھت را میگذرانید، از  ١٢٢۴داشت، و در این محل بود كھ روزي از روزھاي سال 
  : را تصنیف كردسر شعف، بھ نثر موزون ایتالیایي، قطعھ مشھور خویش، مزمور آفتاب 

  . خداوند محبوب متعال، اي قادر مطلق

اي كھ حمد، جلال، عزت، و ھر دعاي خیري از آن توست، اي بلندپایھترین كھ جملھ ثناھا تنھا مر تو را 
py  . سزاوار است ، و ھیچ كس شایستھ نیست كھ نامت را بر زبان آرد
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ز ھمھ، برادر آفتاب كھ بخشنده روز است و ما سپاس مر ترا پروردگار من، با تمامي موجودات تو، بالاتر ا
را بھ نور خود منور میسازد و او زیباست و درخشان، با شكوھي فراوان، كھ بھ تو میماند اي بلند پایھترین 

  . ھمگان

سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر ماه و اختران، كھ جملگي را، روشن و گرانبھا و خوبرو، تو 
  . ايدر آسمان آفریدھ

سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر برادر باد و نسیم و ابر و ھواي خوش و ھمھ گونھ ھوا، كھ با آنھا تو 
  . بھ مخلوقات روزي میرساني

  . سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر آب، كھ بسیار مفید است و ناچیز، گرانبھاست و ناب

ا، مام زمین، كھ ما را روزي میدھد و موید میدارد، و سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر خواھر م
ھاي گوناگون با گلھا و ریاحین الوان بھ بار میآورد سپاس مر ترا پروردگار من، بھ خاطر آن كساني  میوه

كھ در خجستھاند آن كساني كھ با آرامش آلام را تحمل میكنند، زیرا بھ دست تو، قادر متعال، تاج بر سر 
  . خواھند نھاد

را در چشمش كشیدند، )) بول كودك نابالغي((، برخي از پزشكان ریتي، بعد از آنكھ بي نتیجھ ١٢٢۵ر د
میگویند كھ فرانسیس . براي معالجھ تجویز كردند كھ باید میلھاي از آھن گداختھ را بر روي پیشانیش بكشند

ساعت روي موافق بھ من  تو از تمام مخلوقات زیباتري، در این((شد كھ )) برادر آتش((دست بھ دامان 
بعد از این عمل، وي اظھار داشت كھ ھیچ گونھ .)) بنما، تو میداني كھ من ھمواره چقدر دوستت داشتھام

قوه بیناییش آن قدر عودت كرد كھ توانست سفر دیگري براي موعظھ خلق در . دردي احساس نكردھاست
د، تب نوبھ و استسقا او را ناتوان كرد، و دیري نپایید كھ بر اثر مشكلات سفر از پا در آم. پیش گیرد

  . مریدان بھ آسیزي بازش گردانیدند

وي از طبیب معالج خواست كھ حقیقت . با وجود اعتراضات وي، فرانسیس را در كاخ اسقفي بستري كردند
پس از . حال را بر وي آشكار سازد، و پزشكش گفت كھ احتمال نمیرود تا پایان فصل خزان زنده بماند

آنگاه در خبر است كھ بند دیگري بر مزمور آفتاب . دن این خبر، با آواز خواني مایھ تحسین ھمگان شدشنی
  : خویش افزود، بھ این مضمون

  . سپاس مر ترا پروردگار من، از براي خواھر مرگ تن، كھ ھیچ كس را فرار از دامش میسر نیست

، خجستھ آنھایي كھ بھ مشیت مقدس تو راضي افسوس بر آنھا كھ با گناھي عظیم از جھان رخت برمیبندند
  . گشتھاند، زیرا از دومین مرگ گزندي نخواھند دید

برادر تن را از ((روایت كردھاند كھ در این آخرین ایام عمر، براي ریاضتھایي كھ كشیده و بھ ھمین سبب 
رھبانان را  ھنگامي كھ اسقف از كاخ خویش دور بود، فرانسیس. طلب بخشش كرد)) خود رنجانده بود

در آنجا بھ اشاره وي وصیتنامھاش را كھ ناچیز و در عین . تشویق كرد تا او را بھ پورتیونكولا منتقل كنند
در این وصیتنامھ، فرانسیس بھ پیروان خویش حكم كرد كھ بھ . حال آمرانھ بود بھ رشتھ تحریر در آوردند

ي را كھ باعھد و پیمان فقر آنھا ناسازگارند نپذیرند، ھای بسنده كنند، و اقامتگاه)) كلیساھاي فقیر و متروك((
ھر بدعتگذار یا رھبان مرتدي را كھ در فرقھ آنھا باشد تسلیم اسقف كنند، و ھرگز نظامات فرقھ خویش را 

  . تغییر ندھند

، در چھل و پنج سالگي، ھنگامي كھ مشغول ترنم مزموري بود، دیده از جھان ١٢٢۶در سوم اكتبر سال 
pyدر این عھد پر جوش و خروش، دو مرد . دو سال بعد، كلیسا در شمار قدیسانش در آورد. فرو بست
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. یكي اینوكنتیوس سوم بود، و دیگري فردریك دوم: برجستھ دیگر نیز یكھ تاز عرصھ میدان بودند
. اینوكنتیوس كلیسا را بھ شامخترین مقامات ارتقا داد، ولي یك قرن بعد كلیسا از آن درجھ سقوط كرد

فرانسیس . فردریك امپراطوري را بھ عالیترین مراحلش رسانید، ولي این ترقي ده سالي بیش دوام نیاورد
درباره فضایل فقر و جھل راه مبالغھ پیمود، با این حال، بھ اتكاي وارد كردن ھمین تعالیم اولیھ عیسي بود 

محققانند كھ بر احوال آن پاپ و  امروزه،پس از گذشت قرنھا، فقط. كھ بھ عالم مسیحیت جان تازھاي بخشید
آن امپراطور آگاھي دارند، و حال آنكھ اخگر نفوذ آن قدیس بیریا، فرانسیس، ھنوز در قلوب میلیونھا مردم 

  . جھان مشتعل است

فرقھاي كھ بھ ھمت قدیس فرانسیس بھ وجود آمد ھنگام مرگ وي در حدود پنج ھزار نفر پیرو داشت و 
وجود ھمین فرقھ بود كھ سد . لمان، انگلستان، فرانسھ، و اسپانیا كشیده شده بوددامنھ آن بھ مجارستان، آ

محكمي براي كلیسا شد، و ایتالیاي شمالي را از خطر بدعتگذاران رھانید و بار دیگر پیرو آیین كاتولیك 
اروپا . بپذیرندسرلوحھ تعالیم این فرقھ را، كھ فقر و جھل بود، فقط عده قلیلي از مردم میتوانستند . گردانید

ضمنا ھمان نظامات جرح و تعدیل . اصرار داشت كھ قوس مھیج ثروت، علم، فلسفھ، و شك را طي كند
انتظار نمیرفت ). ١٢٣٠(یافتھاي را كھ خود فرانسیس بھ اكراه قبول كرده بود بیش از پیش تخفیف دادند 

اضتي كھ تقریبا مقرون بھ جنون كھ افراد، مخصوصا بھ تعداد ضروري، بتوانند در ھمان مقام رفیع ری
بود، و عمر فرانسیس را كوتاه ساخت، مدتھاي مدید دوام آورند، با تعدیل نظامات، عده فرایارھاي كھتر تا 

پیروان این فرقھ وعاظ چیره دستي . بھ دویست ھزار نفر یا ھشت ھزار صومعھ افزایش یافت ١٢٨٠سال 
ن اینجھاني فن موعظھ را، كھ تا این تاریخ اختصاص بھ شدند، و بھ تقلید از روش آنان بود كھ كشیشا

از میان ھمین جماعت بود كھ قدیساني مانند برناردینو سینایي، و آنتونیوس . اسقفان داشت، فرا گرفتند
پادوایي، و دانشمنداني مثل راجر بیكن، فلاسفھاي چون دانز سكوتس، و معلمیني چون الگزاندر آو ھیلز 

برخي بھ مقام اسقفي، اسقفي ; فراد این جماعت ماموران دستگاه تفتیش افكار شدندبعضي از ا. برخاستند
و بسیاري براي تبلیغ دین و اشاعھ ایمان بھ ماموریتھاي خطرناكي در ; اعظم و پاپي ارتقا یافتند

 تحف و ھدایایي از جانب مردمان پرھیزكار دیندار بھ دیرھاي. سرزمینھاي بیگانھ و دور دست روانھ شدند
الیاس، با وجود ; بعضي از بزرگان آنھا، مثل برادر الیاس، بھ تجمل راغب شدند. فرانسیسیان اعطا میشد

اینكھ فرانسیس ساختن كلیساھاي مجلل و پر تزئین را منع كرده بود، بھ یاد آن قدیس، باسیلیكاي با شكوھي 
ھاي قدیس  حوادث و افسانھتاریخ . را پي افكند كھ تا این تاریخ زیب و زیور كوھستان آسیزي است

فرانسیس در ھنرھاي ظریفھ ایتالیا موثر افتاد، و تابلوھاي نقاشان بزرگي مانند چیمابوئھ و جوتو اولین 
  . ھاي نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود فراورده

در . عده زیادي از فرانسیسیان با ھرگونھ اقدامي در جھت كاستن از شدت نظامات فرانسیس مخالف بودند
ھاي وسیع را مرجح میشمردند، افراد اقلیت  حالي كھ اكثریت عظیم پیروان فرقھ مزبور زندگي در صومعھ

ھاي محقري واقع  ، گروه گروه، در دیر یا صومعھ))متعصبان((یا )) روحانیگران((با اسامي مختلفي مثل 
یسي و حواریون وي از مال دنیا مدعي بودند كھ ع)) روحانیگران. ((ھاي آپنن زندگي میكردند در میان كوه

قدیس بوناونتوره با این نظر موافق بود، و پاپ نیكولاوس سوم ھمین نظریھ را در . ھیچ نصیبي نداشتند
پاپ یوآنس بیست و دوم آن را پندار غلطي اعلام داشت، و از آن پس ھر  ١٣٢٣قبول كرد، لكن در  ١٢٧٩

رار نورزید، او را بدعتگذار خواندند و سر كوبش كھ در تبلیغ این موضوع اص)) اھل معني((كس از 
یك قرن بعد از مرگ فرانسیس، با وفاترین پیروان وي را بھ حكم دستگاه تفتیش افكار، زنده زنده . كردند

  . در آتش میسوزاندند

IV - قدیس دومینیك  

بي انصافي است كھ نام دومینیك در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افكار قرین باشد و آن را در خاطر مجسم 
. وي نھ بنیاد گذار آن دستگاه بود و نھ مسئول اعمال وحشتانگیزي كھ عمال آن دستگاه مرتكب شدند. سازد

ي دیگران، مردم را بھ تمام كوشش خود وي صرف آن شد كھ از طریق موعظھ، و سرمشق نیك بودن برا
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دومینیك آدمي بود بمراتب سختگیرتر از فرانسیس، لكن وي را بھ عنوان قدیسي . راه راست ھدایت كند
: اساسا كار ھر دو آنھا یكي بود. پاكدامنتر حرمت مینھاد، و فرانسیس نیز در عوض او را دوست میداشت

افراد آن ھمشان تحكیم، تبلیغ، و اشاعھ دین در بھ این معني كھ ھر كدام جمعیت عظیمي را بنیاد نھاد كھ 
ھر دو آنھا . میان مسیحیان و كفار بود، نھ بھ كنج عزلت خزیدن و گلیم خویش از آب بھ در بردن

برندھترین اسلحھ جماعت بدعتگذار، یعني تجلیل فقر و عمل بھ موعظات، را اقتباس كردند، و كوششھاي 
  . ات بخشیدھر دو آنھا كلیسا را از ورطھ فنا نج

در كالاروئگا از توابع كاستیل بھ دنیا آمد و زیر نظر كشیشي از  ١١٧٠دومینگو د گوزمان بھ سال 
وي یكي از ھزاران افرادي بود كھ در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت ; نزدیكان خویش پرورش یافت 

ز مال دنیا داشت، از جملھ منقول است كھ چون در پالنسینا خشكسالي بروز كرد، وي ھر چھ ا. بودند
  . كتابھاي گرانبھایش را فروخت تا شكم ضعفا را سیر كند

بھ  ١٢٠١بھ سال . در آغاز كار وي از كشیشان دایمي فرقھ آوگوستینوسي و مقیم كلیساي جامع اوسما بود
ان ھمراه اسقف خویش براي انجام ماموریتي عازم تولوز شد كھ در آن موقع مركز مھم بدعت آلبیگایی

منقول است كھ دومینیك . محسوب میشد، حتي میھماندار آنھا نیز خود از بدعتگذاران مزبور پیروي میكرد
دومینیك، كھ نصایح . وي را یكشبھ بھ راه راست ھدایت كرد، لكن احتمال دارد كھ این روایت افسانھ باشد

دیده بود، داوطلبانھ فقر را اسقف و طرز زندگي پارھاي از بدعتگذاران را منبع الھامي براي خویشتن 
انتخاب كرد، پاي برھنھ بھ اطراف حركت میكرد، و میكوشید كھ در عین آرامش مردم را دوباره بھ پیروي 

در مونپلیھ وي بھ سھ تن از نمایندگان پاپ، آرنو، رائول، و پیر دو كاستلنو، برخورد . از آیین كلیسا وادارد
. ھا بي اندازه متغیر و منزجر شد، و ھمین بدعتگذاران دانستو از ظاھر پر تجمل و لباسھاي فاخر آن

با نشان دادن قدرت و : ((دومینیك، با شجاعتي كھ خاص یك پیغمبر عبراني بود، آنھا را ملامت كرد و گفت
شكوه، یا خیل عظیمي از ملازمان، یا قطار كردن اسبھاي مجلل خوش اندام، یا با لباسھاي رنگارنگ فاخر 

تگذاران مردم را بھ آیین جدید خویش میخوانند، بلكھ علت، شوق آنھا در موعظھ، فروتني آنھا نیست كھ بدع
روایت شده است كھ نمایندگان شرمسار .)) بھ سیره حواریون، سختگیري بر خویشتن، و پاكدامني آنھاست

  . پاپ ملازمان خود را مرخص كردند و پایافزارھاي خود را بھ دور افكندند

تنھا موردي كھ . در لانگدوك ماند، و با شور تمام بھ موعظھ مشغول بود) ١٢١۶-١٢٠۵(مدت ده سال 
ضمن كشتارھا و آزار بدعتگذاران از وي نام برده میشود ھنگامي است كھ مشغول سوزانیدن عدھاي از 

قھاش برخي از پیروان فر. ھاي آتش رھانید آنھابودھاند، و میگویند كھ دومینیك یكي از ایشان را از شعلھ
بعد از مرگ مرشد خویش او را پرسكوتور ھایرتیكوروم نام نھادند، كھ ضرورتا معني شكنجھ كننده 

دومینیك . بدعتگذار نمیدھد، بلكھ معني تعقیب كننده بدعتگذاران براي ارائھ طریق از آن افاده میشود
ثر بود كھ پاپ موعظات ایشان بھ قدري مو; جماعتي از وعاظ ھم مسلك را بھ دور خویش گرد آورد

جمعیت فرایارھاي موعظھگر را بھ عنوان فرقھ جدیدي بھ رسمیت شناخت و ) ١٢١۶(ھونوریوس سوم
آنگاه دومینیك، كھ مركز كار . نظاماتي را كھ دومینیك براي این فرقھ نوبنیاد وضع كرده بود تصویب كرد

تعلیم داد، و با شوقي كھ كمابیش خویش را در شھر رم مستقر كرده بود، داوطلبان را گرد آورد، آنھا را 
آمیختھ بھ تعصب بود ایشان را الھام بخشید و بھ اطراف اروپا و حتي بھ سمت مشرق تا كیف و بھ اقالیم 

در . بیگانھ روانھ داشت تا مردمان بظاھر مسیحي و ملل بتپرست را بھ پیروي از تعالیم عیسي دعوت كنند
در بولونیا تشكیل شد، دومینیك پیروان خویش را  ١٢٢٠ال نخستین مجمع عمومي دومینیكیان، كھ بھ س

. ترغیب كرد تا متفق القول فقر محض را بھ عنوان سرلوحھ مرام و مھمترین نظامات فرقھ خود بشناسند
  . در ھمین محل بود كھ یك سال بعد درگذشت 

دومینیكیان، مثل فرانسیسیان، از فقراي مسیحي خانھ بھ دوش بودند كھ بزودي در اطراف و اكناف پراكنده 
 ١٢۴٠مثیو پاري، تاریخنویس انگلیسي قرون وسطایي، در احوال این جماعت در انگلستان سال . شدند

py  : میلادي، چنین مینگارد
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احب زر و سیم یا ھیچ چیزي از آن خود نبودند، مردماني بودند كھ در خوراك و پوشاك امساك میكردند، ص
بھ )) انجیل((ھا بھ حركت در میآمدند و درباره تعالیم  در میان شھرھاي كوچك و بزرگ و در دھكده

ابدا نھ بھ فكر فردا بودند و ... ھاي ھفت تایي یا ده تایي با ھم یكجا میزیستند در گروه... موعظھ میپرداختند
ھر چھ را كھ بھ عنوان خیرات بھ ایشان داده بودند، و ... داد روز بعد ذخیره میكردندنھ چیزي را از بھر بام

با لباسھاي ; بود)) انجیل((تنھا توشھ راه ایشان . در سفره آنھا مانده بود، بي درنگ بھ فقرا بذل میكردند
ثري ایفا كردند كھ ھاي دومینیكیان در كار دستگاه تفتیش افكار سھم مو خود بر روي بوریا میخفتند و تكھ

از جانب پاپھا مصدر مقامات عالي و مامور انجام امور دیپلوماسي . ھمواره با نرمي و ملایمت ھمراه نبود
آلبرتوس كبیر و توماس آكویناس  -ھا پا نھادند و دو تن از بزرگترین مردان فلسفھ مدرسي  بھ دانشگاه. شدند

ا در قالبي مسیحي در آوردند و كلیسا را از بند فلسفھ وي اینھا بودند كھ ارسطو ر. را بھ وجود آوردند - 
ھمین جماعت بودند كھ بھ اتفاق فرانسیسیان، كرملیان، و فرایارھاي اوستین در انجام امور . رھانیدند

روزمره با مردم در آمیختند، در زندگي رھباني انقلابي پدید آوردند، و رھبانیت را در قرن سیزدھم بھ 
  . قدرت و جلال رسانیدند كھ ھرگز قبلا نظیرش دیده نشده بودچنان درجھاي از 

با نظر جامعي بھ تاریخ رھبانیت، متوجھ خواھیم شد كھ نھ گزافھ گوییھاي دانشمندان علم اخلاق و 
طرفداران آنھا صحیح است و نھ سرگذشتھاي مسخرھآمیزي كھ مطایبھ نویسان در این باب بھ رشتھ تحریر 

  . در آوردھاند

لكن باید در نظر داشت كھ چون بیشتر . ادي از رھبانان را میتوان بھ علت خلافكاریھایشان نام بردعده ری
آنان مردماني درستكار و پرھیزكار بودند، كساني كھ از آن قاعده كلي مستثنا شدند، جلب نظر كردند و بھ 

ش و خطایي از ھیچ دستھ از علاوه، كدام یك از ما افراد بشر آن قدر معصوم است كھ انتظار ھیچ گونھ لغز
بھ عبارت دیگر زندگي را در كنج  - جماعات بشري نداشتھ باشد رھباناني كھ بھ عھد خود وفادار ماندند 

افرادي بودند كھ نھ زبان بدخواھي درباره آنھا یاوه گفت و نھ  - فقر و در عین كفاف و عصمت میگذرانیدند
میلادي،  ١٢۴٩از زمانھاي قدیم، حتي از . اریخ نگاشتقلم تاریخنویسي درباره آنھا چیزي بر صفحات ت

، راجر بیكن، كھ ١٢٧١در . بودھاند)) بناھاي مجلل((میشنویم كھ رھبانان فرقھ فرانسیسیان صاحب 
ھاي جدید  فرقھ((گزافھگویي وي اغلب سبب میشد كھ كسي بھ سخنانش وقعي ننھد، بھ پاپ اطلاع داد كھ 

لكن آنچھ ما از توضیحات ساده و .)) م و مرتبھ اصلي خود تنزل كردھانداكنون بھ طرز موحشي از آن مقا
در این . استنباط میكنیم، بھ كلي با اظھارات بیكن مغایرت دارد) ١٢٨٨(صریح كتاب وقایع فراسالیمبنھ 

كتاب راھبي از فرقھ فرانسیسیان ما را بھ داخل فرقھ خود رھبري میكند و جریان زندگي روزمره رھبانان 
گھگاھي بھ لغزشھایي جزئي بر میخوریم و ذكري از بگو مگوھا و حسادتھا . براي ما توضیح میدھدرا 

مییابیم، لكن بر آن زندگاني مالامال از منھیات، محیطي حكمفرماست مملو از فروتني، سادگي، اخوت، و 
ي شكوه و لطافت اگر گھگاھي در بین حوادث، پاي زني بھ میان میآید، بر اثر وجود آن زن، مقدار. صلح

اینك نمونھاي از توصیفات بي غل و غش . در زندگاني منزوي و سربستھ رھبانان راه پیدا میكند
  : فراسالیمبنھ، بھ نقل از كتاب وقایع

این جوان بھ حكم عادت چنان در خواب . در صومعھ بولونیا جواني مقام داشت موسوم بھ برادر گویدو
ت بھ انباري در میان الوار و كاه فرستاده بودند، با اینھمھ برادران از خرناس میكشید كھ ھیچ كس نمیتوانس

پس تمامي . دستش راحت نبودند، زیرا صداي آن غرش لعنتي در فضاي تمامي صومعھ طنین افكن میشد
و بھ اتفاق مقرر داشتند كھ، بھ عنوان مجازات، باید او را نزد ... كشیشان و برادران بصیر، گرد ھم آمدند

با . ش بازگردانید، زیرا مادرش قبل از آنكھ وي در حلقھ آنھا در آید، از این قضیھ آگاه بوده استمادر
زیرا برادر نیكولاس، چون ... اینھمھ، او را بي درنگ نزد مادرش روانھ نكردند، و این خواست خدا بود

ي مرتكب شده باشد، از پیش خود اندیشید كھ میخواھند جوان را بھ علت یك نقص طبیعي، و بي آنكھ تقصیر
حلقھ رھبانان بیرون افكنند، ھمھ روز تقریبا ھنگام طلوع فجر جوان را میطلبید تا بیاید و در مراسم قداس 
بھ وي خدمت كند، و در پایان مراسم قداس جوان بھ اشاره وي در پشت محراب زانو میزد، بھ امید آنكھ 

ه برادر نیكولاس با دستان خویش صورت و بیني آنگا. پارھاي از فیض برادر نیكولاس نصیب وي شود
. جوان را لمس میكرد، و بھ اتكاي مواھب الاھي میخواست كھ نعمت سلامت را بھ وي ارزاني دارد
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و از آن پس آرام و ; خلاصھ كلام آنكھ جوان ناگھان و بكلي شفا یافت و دیگر مایھ ناراحتي برادران نشد
  . بیصدا بھ خواب میرفت

V- ھا راھبھ   

ھاي مسیحي مرسوم بود كھ بیوگان و سایر زنان بیكس یا  حتي از دوران بولس حواري، در جامعھ
در قرن چھارم، برخي از . پرھیزكار بخشي یا تمام اوقات و دارایي خود را صرف امور خیریھ سازند

بادت میپرداختند زنان بھ تقلید از روش رھبانان، ترك دنیا گفتند و در گوشھ انزوا یا در میان جماعت بھ ع
، خواھر توامان ٣۵٠در حدود سال . و بھ قید سوگند خود را مكلف بھ فقر، پاكدامني، و اطاعت میكردند

قدیس بندیكتوس، موسوم بھ سكولاستیكا، زیر نظر و ارشاد برادرش، در نزدیكي مونتھ كاسینو 
سراسر اروپا پراكنده شدند، و  ھاي بندیكتي در از آن زمان بھ بعد راھبھخانھ. راھبھخانھاي تاسیس كرد

فرقھ . تعداد زنان راھبھ فرقھ بندیكتیان تقریبا ھمان اندازه زیاد شد كھ شمار رھبانان فرقھ مزبور
و معروفترین آنھا را، كھ بھ پور روایال اشتھار  ١١٢۵سیسترسیان اولین دیر زنان تارك دنیاي خود را در 

ھاي فرقھ مزبور در اروپا بالغ بر  مجموع راھبھخانھ ١٣٠٠تاسیس كرد، و تا سال  ١٢٠۴داشت، در 
ھا زنان طبقات ممتاز بودند، و ھر زن اشرافي یا  ھاي كھنسالتر، اغلب راھبھ در این فرقھ. ھفتصد شده بود

، ۴۵٨در . ھا روانھ میشد متمكني كھ در خانواده خویش جایي یا دل خوشي نداشت بھ یكي از این راھبھخانھ
نوس ناگزیر شد اولیاي دوشیزگاني را كھ در خانھ مانده بودند، از اعزام اجباري آنھا بھ امپراطور مایوریا

ھا چیزي از  ھر چند كلیسا مقرر داشتھ بود كھ ھنگام ورود زنان بھ این راھبھخانھ. ھا باز دارد راھبھخانھ
ن بھ فرقھ بندیكتیان ایشان گرفتھ نشود، مگر آنكھ تازه واردان بھ طیب خاطر چیزي پیشكش كنند، ورود زنا

از این رو رئیسھ یك راھبھخانھ، ھمچنانكھ شاعر انگلیسي، چاسر در . معمولا مستلزم داشتن جھیزیھاي بود
ھاي خود آوردھاست، زني بود مفتخر بھ اصالت نسب و صاحب مسئولیتھایي فراوان، كھ قلمرو  منظومھ

یام قاعدتا یك راھبھ را بانو یا خاتون خطاب در آن ا. پھناوري منبع عواید راھبھخانھ خود اداره میكرد
  . میكردند نھ خواھر

ھنگامي كھ قدیسھ  ١٢١٢در سال . قدیس فرانسیس در دیرھاي مردان و زنان ھر دو انقلابي را سبب شد
كلارا نزد وي آمد و اظھار تمایل كرد كھ میخواھد دیري براي زنان نظیر آنچھ وي براي مردان ساختھ 

فرانسیس با آنكھ خودش شماسي بیش نبود، مقررات كلیسایي را زیر پا نھاد و پیمان او را  بود، تاسیس كند،
كلارھاي ((قبول كرد و او را در فرقھ فرانسیسیان وارد كرد، و بھ كلارا دستور داد كھ ساختن دیري براي 

  . مبادرت ورزد ))فقیر

اینوكنتیوس سوم، كھ اكثر درباره این گونھ تخلفات از مقررات كلیسایي، مادام كھ از روي صداقت و 
قدیسھ ). ١٢١۶(خلوص نیت صورت گرفتھ بود، قدرت غمض عین داشت، فرمان فرانسیس را تایید كرد 

كدام از مال دنیا بھرھاي نداشتند،  كلارا جمعي از زنان پاكدامن را بھ دور خویش گرد آورد، كھ ھیچ
مشتركا زندگي میكردند، پشم میرشتند،پارچھ میبافتند، از بیماران پرستاري میكردند، و بھ توزیع صدقات 

تقریبا بھ ھمان گونھ كھ مشفقانھ براي فرانسیس داستانھایي ساختھ شده بود، درباره این زن نیز . میپرداختند
زماني یكي از پاپھا بھ دیر او رفت تا بھ سخنان آن زن درباره : كردھاند كھ  روایت. ھایي پدید آمد افسانھ

قدیسھ كلارا بساط طعام گسترده و قرصھاي نان را بر روي ... موضوعات رباني و آسماني گوش فرا دارد
دعا قدیسھ كلارا با حرمتي عظیم زانو زد و از وي است. ... سفره نھاده بود تا مگر پدر روحاني تقدیس كند

اي خواھر كلارا، اي پرھیزكارترین : ((پدر مقدس پاسخ داد. ... كرد تا از سر لطف نان را تقدیس كند
مومنات، من مایلم كھ تو خودت این نان را تقدیس كني و بر روي آن علامت مطھرترین صلیب مسیح را 

ي پدر مقدس، مرا عفو ا: ((و قدیسھ كلارا جواب داد.)) بكشي، چھ تو خود را كاملا وقف بدان كردھاي
فرما، من كھ زن فقیري خطاكارم، اگر ھر آینھ جسارت چنین عملي را در حضور خلیفھ مسیح بكنم 

تا دیگران این را حمل بر جسارت نكنند، بلكھ پاداش : ((و پاپ گفت.)) سزاوار سرزنش فراوان خواھم بود
اي فرمان میدھم كھ این نان را بھ نام اطاعت شمرند، تو را بھ حكم عھدي كھ از بھر فرمانبرداري كردھ
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و آنگاه قدیسھ كلارا، درست مانند یك دختر واقعي فرمانبردار، از روي تقوا، با .)) خداوند تقدیس كني
امر حیرتانگیز آنكھ بي درنگ بر روي تمام قرصھاي . علامت مطھرترین صلیب عیسي نان را تقدیس كرد

و پدر مقدس ھنگامي كھ این معجزه را بھ چشم دید، از . ار شدنان، علامت صلیب بھ زیباترین وجھي نمود
نان تناول كرد و در حالي كھ خداوند را سپاس میگذاشت و در حق قدیسھ كلارا دعاي خیر میكرد، آن محل 

. اندكي بعد در عداد قدیسین دین قرار گرفت; چشم از جھان فرو بست  ١٢۵٣كلارا در . را ترك گفت
ھا تشكیل دادند كھ بھ كلاریسي یا  یان در نقاط مختلف جمعیتھاي ھمانندي از راھبھراھبان فرقھ فرانسیس

  . مشھور شدند)) كلارھاي فقیر((

)) فرقھ ثانوي((نیز ھر كدام یك  - دومینیكیان، آوگوستینوسیھا، و كرملیان  -ھاي فقراي مسیحي  سایر فرقھ
در . اروپا بھ ھمان اندازه بود كھ تعداد رھبانان ھاي عده راھبھ ١٣٠٠ھا تاسیس كردند و تا سال  براي راھبھ

در . آلمان دیرھاي زنان تارك دنیا، بھ واسطھ خوي جبلي زنان، مراكزي براي غلیان افكار رازورانھ شد
كھ پشت بھ علایق  - فرانسھ و انگلستان این قبیل دیرھا اكثر بھ صورت پناھگاھي براي بانوان طبقھ نجبا 

كتاب آیین گوشھنشیني معرف روحیھاي . در آمد -س و نومید و یا داغدیده میشدنددنیوي میكردند، یا بیك
احتمال دارد كھ این كتاب را . است كھ بایستي از زنان تارك دنیاي انگلیسي در قرن سیزدھم انتظار داشت

میسازد  آنچھ این كتاب را ملالتبار. ھا در ترنت از توابع دورستشر نوشتھ باشد اسقف پور براي راھبھخانھ
لكن لحن بسیار ; شرح مفصلي است درباره گناھان و دوزخ، و پارھاي ناسزاھاي ناھنجار درباره بدن زن

ھاي نثر انگلیسي بھ  زیباي صادقانھ این كتاب نقایص آن را میپوشاند، و از كھنسالترین و اصیلترین نمونھ
  . شمار میرود

ز موارد جالب ھرزگیھاي مشتي از زنان تارك كار سھلي است كھ شخص از میان حوادث ده قرن بعضي ا
ھا را بر خلاف اراده و میلشان بھ صومعھ روانھ داشتھ بودند، و این  جمعي از راھبھ. دنیا را گرد آورد

تئودور، اسقف اعظم كنتربري، و اگبرت، . گونھ زنان درآمدن بھ حلقھ پاكان دین را امري شاق میدیدند
ھا بھ اعمال منافي عفت  كشیشان، و پیران دیر را از وادار ساختن راھبھ اسقف یورك، لازم دیدند اسقفان،

آبلار نیز . ھاي صومعھ سن فارا بھ فحشا اشتغال دارند اسقف ایو دو شارتر اطلاع داد كھ راھبھ. منع كنند
پاپ اینوكنتیوس سوم . ھاي فرانسوي عھد خودش از ھمین قرار بود نظرش درباره بعضي از راھبھخانھ

ھ سانتا آگاتا را فاحشھخانھاي توصیف كرد كھ تمامیناحیھ اطراف را با بي عصمتي و بدنامي خود صومع
  . آلوده كرده است

، درباره جماعات مذھبي قلمرو خویش بھ طور كلي پسندیده بود، لكن )١٢۴٩(گزارش ریگو، اسقف روان 
ي و سھ تن خواھران عامي، ھشت یك راھبھخانھ را نام میبرد كھ از میان سي و سھ نفر زنان فرقھ مذھب

بونیفاكیوس ھشتم .)) رئیسھ دیر تقریبا ھر شب مست بود((نفرشان مظنون یا مرتكب بھ زناكاري بودند و 
ھا بھ گوشھنشیني محض انضباط دیرھاي زنان را بھبود  كوشید تا با ملزم ساختن رھبانان و راھبھ) ١٣٠٠(

اسقف نشین شھر لینكن، ھنگامي كھ اسقف بھ یك راھبھخانھ  مثلا در. بخشد، لكن اجراي این حكم میسر نشد
ھا فرمان را بر سر اسقف انداختند و  رفت تا طوماري را كھ حاوي حكم پاپ بود در آنجا بگذارد، راھبھ

سوگند خوردند كھ ھرگز از آن اطاعت نكنند، زیرا این قبیل زندگاني انفرادي را از جملھ تعھدات اولیھ 
ھاي كنتربري، اثر جفري چاسر، شاعر انگلیسي، یكي از  در قصھ. یني نمیشمردندخویش براي دیر نش

اشخاص اصلي قصھ، رئیسھ یك راھبھخانھ است كھ اصولا نمیبایستي در میان زایران مزار تامس ابكت 
  . باشد، زیرا كلیسا زنان تارك دنیا را از رفتن بھ زیارت اماكن متبركھ منع كرده بود

اگر تاریخنویسان با ھمان دقتي كھ موارد تخلف از نظامات دیرھاي زنان تارك دنیا را ثبت كردند، اطاعت 
از آن نظامات را نیز ضبط میكردند، محتملا میتوانستیم در برابر ھر لغزش و ارتكاب گناه، ھزاران مورد 

ھاي دو فرقھ  راھبھ. نداز عصمت و وحشیانھ شدید بودند، و افراد خود را در نقض آنھا محق میدید
كارتوزیان و سیسترسیان مكلف بودند ھمواره خاموش باشند، لب بھ سخن نگشایند، مگر آنكھ نھایت درجھ 

ھا  قاعدتا راھبھ. ضروري باشد، و طبعا این دستوري بود كھ اجرایش براي جنس لطیف، شاق مینمود
، رختشویي، و دوخت و دوز میكردند و اوقات را مصروف بھ رفع حوایج خود از قبیل نظافت، پخت و پز
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ھاي كشیشان  براي رھبانان و مستمندان جامھ میدوختند، براي محراب پارچھ میبافتند، بھ تھیھ جبھ
ھا وقت میگذرانیدند، و با ظرافت و  میپرداختند، بھ بافتن و قلابدوزي بر روي دیواركوبھا و فرشینھ

بھ علاوه، این قبیل . ھا نقش میكردند بر روي این گونھ پرده شكیبایي بسیار نیمي از حوادث تاریخ جھان را
زنان خود را بھ استنساخ و تذھیب كتابھا سرگرم میكردند، كودكان را براي تعلیم و تربیت زیر نظر 

مدت چند قرن این قبیل دیرھا تنھا مراكز . میگرفتند، و بھ آنھا ادبیات، طب، و فنون خانھداري میآموختند
بسیاري از زنان تارك دنیا در بیمارستانھا پرستاري . ھاي بود كھ براي دختران وجود داشتتعلیمات عالی

ھمگي آنھا نیمشب، و بار دیگر پیش از پگاه، براي عبادت از خواب بر میخواستند و طبق احكام ; میكردند
اه تا شام شب، كھ بسیاري از ایام سال را روزه میگرفتند، و از پگ; كلیسایي بھ اداي فرایض مشغول میشدند
  . ھنگام افطار بود، لب بھ خوراك نمیزدند

اگر بھ . اگر گاھي كساني این نظامات سخت و شدید را نقض میكردند، ھمین امر باید مایھ امیدواري باشد
دشوار  - با تمام قھرمانان، پادشاھان، و قدیسان عالم مسیحي آن  -تاریخ نوزده قرن مسیحیت نظر افكنیم 

ھا بھ سر حد كمال و غایت مطلوب  طبقھ ذكور از عدھاي نام ببریم كھ مانند این راھبھ است در میان
زندگاني مشحون از پرھیزكاري آنان، و گشاده رویي آنھا در انجام وظایفي كھ بر . مسیحیت نایل آمده باشند

  . عھده گرفتھ بودند، مایھ نیكبختي افراد چندین نسل شد

را در ترازوي انصاف توزین كنند، كفھ فضایل این زنان بر رذایلي كھ از ھنگامي كھ تمام گناھان تاریخ 
  . آنھا برشمرده شد، خواھد چربید و مایھ نجات بني بشر خواھد بود

VI  - رازوران  

بسیاري از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان بھ حساب آورد، زیرا احساس میكردند كھ ذات 
قوه تخیل انسان قرون وسطایي چنان بر اثر جمیع نیروھاي . آنھا نزدیكتر استپروردگار از اندامھایشان بھ 

مكمون در كلام، تصویر، تندیس، مراسم، و حتي در رنگ و كمیت نور برانگیختھ میشد كھ آن تصورات 
فوق حواس پنجگانھ آدمي بھ سھولت حاصل میآمد، و روح مومن احساس میكرد كھ از درون حصار 

ذھن آدمي خود با تمام معماي قدرتش چیزي فوقالطبیعھ و معنوي بھ . قالطبیعھ راه مییابدطبیعت بھ وادي فو
نظر میرسید، و بي شك نظیر یك نقش تیره، و جز ناچیزي از عقل كلي كھ جھان را اداره میكرد بود و در 

  . دل جوھر جا داشت

اي رازوري كھ فروتني با بلند در دنی. بنابراین، ممكن بود كھ نوك عقل بر پاي سریر الاھي بوسھ زند
پروازي توام شده بود،دل رازور در این امید مشتعل بود كھ چون روان از قید بار گناھان برھد و بھ بركت 

. دعا اعتلا گیرد، میتواند بھ لطف رب بھ دیدار جمال سرمدي نایل آید و ھمنشین بارگاھیان حق تعالي شود
تعقل، طبیعیات، یا فلسفھ میسر نمیشد، زیرا اینھا جملگي با دیدار جمال سرمدي ھرگز از راه حسیات، 

زمان و خلایق و زمین ارتباط داشتند، و محال بود او بتواند بھ كنھ ذات و قدرت و وحدانیت عالم كون راه 
مشكل رازور آن بود كھ جان را، بھ منزلھ وسیلھاي دروني، براي ادراكات معنوي پاكیزه سازد، . یابد

ودپرستي انفرادي و تعدد اغفال كننده را از آینھ نفس بزداید، حیطھ عمل و عشق آن را بھ ھرگونھ لكھ خ
منتھا درجھ وسعت بخشد، آنگاه بوضوح و بھ چشم معني بھ معبود رباني، ازلي وفلكي نظر افكند، و بھ این 

ولد آدمي بھ نحو، چون غریبي كھ پس از زماني دراز بھ وطن بر میگردد، بھ پروردگاري ملحق شود كھ ت
مگر نھ مسیح وعده داده بود كھ ھر كس دلش پاك باشد بھ . معني جدایي از وي براي تمام عمر بودھاست

مسیحیت یوناني . دا شدندلھذا رازوران در ھر عصر، دیانت، و اقلیمي پی شدفیض دیدار خداوند نایل خواھد 
علي رغم میراث تعقلي كھ از یونان باستان بھ جا مانده بود، از وجود این گونھ رازوران و آراي آنھا 

كتاب اعترافات وي حكایت بازگشت . قدیس آوگوستینوس سرچشمھ رازوري براي مغرب بود. سرشار شد
ه بود كھ یكي از موجودات فاني تا این حد با تا این تاریخ كمتر اتفاق افتاد. روح بود از مخلوق بھ خالق

قدیس انسلم دولتمرد، قدیس برنار مدیر با كفایت، ھر دو شیوه رازوري . پروردگار خویش سخن گفتھ باشد
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را انتخاب كردند و، در مقابل مكتب خرد گرایي افرادي چون روسلن و آبلار، پیروي از عشق را مرجح 
قادر بھ مقاومت در برابر منطق آبلار نشد و پاریس را ترك گفت، در  ھنگامي كھ گیوم دو شامپو. شمردند

ھاي شھر، دیر رھبانان آگوستینوسي موسوم بھ سن ویكتور را بھ عنوان مدرسھاي براي تعلیم  یكي از حومھ
در اینجا بود كھ جانشینان وي، اوگ و ریشار، ماجراي پرمخالفت فلسفھ ). ١١٠٨(الاھیات بنیاد نھاد 

را نادیده انگاشتند و اساس دین را نھ بر بحث بلكھ بر درك فیض حضور حق از طریق رازوري  ناآزموده
ھایي فوق طبیعي و رمزي از  در ھر مرحلھاي از مراحل خلقت نشانھ) ١١۴١فت (اوگ . استوار ساختند

بر منطق و دانش را طرد كرد، بھ سیره پاسكال عشق را ) ١١٧٣فت (ریشار. شعایر دین مشاھده میكرد
  . عقل رجحان نھاد، و با منطقي محققانھ اعتلاي باطني روح را بھ درگاه حق توصیف كرد

یوآكیم دا فیوري، كھ از . احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوري را بدل بھ لھیب سوزان انقلاب كرد
متاثر شد حین این سفر بھ قدري از تیره روزي مردم . اشراف كالابریا بود، سخت مشتاق دیدن فلسطین شد

  كھ ملازمان 

ھایي كھ بھ دست ما رسیدھاست حاكي است كھ چگونھ وي تمام ایام روزه را در چاه خشكي واقع  افسانھ. داد
در كوه تابور گذرانید و چطور در روز یكشنبھ عید قیام مسیح پرتو عظیمي پیش روي وي ظاھر شد، و 

اب مقدس و جمیع حوادث گذشتھ و آینده وقوف چنان وي را غرق انوار الاھي ساخت كھ در دم بھ تمام كت
ھنگام بازگشت بھ كالابریا، یوآكیم بھ حلقھ رھبانان و كشیشان فرقھ سیسترسیان در آمد، بي اندازه . یافت

جماعتي از مریدانش دورش را گرفتند، و . علاقمند بھ زندگي بي پیرایھ شد، و بھ گوشھ دیري پناه برد
و ; پایھ این فرقھ جدید بر فقر و دعا قرار داشت. جدیدي بھ نام فلورا بنیاد نھاد دیري نپایید كھ یو آكیم فرقھ

، یوآكیم یك رشتھ از آثار خویش را نزد ١٢٠٠در . این نظامات مورد قبول پاپ كلستینوس سوم واقع شد
 پاپ اینوكنتیوس سوم فرستاد و نوشت كھ ھر چند محتویات این كتابھا از جانب خداوند بھ وي الھام

دو سال بعد از . لازم میداند كھ پاپ باید بھ آنھا نظر افكند و ھر چھ را مقتضي نمیداند، حذف كند. شدھاست
  . این تاریخ، وي درگذشت

بھ . ھاي یوآكیم فرضیھ آگوستینوسي بود كھ اكثر محافل مردمان اصیل آیین آن را قبول داشتند اساس نوشتھ
ن حوادث مندرج در كتاب عھد قدیم و تاریخ مسیحیت از موجب این فرضیھ، یك نوع توافق رمزي میا

یوآكیم تاریخ بشر را بھ سھ . میلاد عیسي گرفتھ تا استقرار سلطنت ملكوتي بر روي زمین وجود داشت
نخستین مرحلھ تحت فرمانروایي اولین اقنوم، یعني خداوند اب ھنگام زادن عیسي از : مرحلھ تقسیم میكرد

ومین مرحلھ، كھ فرمانروایي با دومین اقنوم یعني ابن بود، طبق محاسبات د; مادر بھ پایان میرسید
سومین مرحلھ عبارت بود از فرمانروایي روح ; مكاشفھاي، ھزار و دویست و شصت سال طول میكشید

در پي این ایام . القدس كھ قبل از آن دوراني فرا میرسید مشحون از مصایب جنگ، فقر، و فساد روحانیان
دیدي از رھبانان قدم بھ عرصھ وجود مینھاد كھ كلیسا را از جمیع آلودگیھا پاك میساخت و در سخت فرقھ ج

  . سراسر جھان مدینھ فاضلھاي را پي میافكند كھ بر مدار صلح، عدالت و نیكبختي استوار بود

ز خداوند ھزاران نفر از مسیحیان، از جملھ اعاظم و مشاھیر كلیسا، از صمیم قلب باور كردند كھ یوآكیم ا
ظھور مجدد (بھ عنوان شروع آدونت دوم  ١٢۶٠و با امیدواري مشتاق رسیدن سال ; الھام گرفتھاست

  . بودند) مسیح

با اعتماد بھ اینكھ غرض از فرقھ جدید، چیزي جز جمعیت )) فرانسیسیان روحانیگران((جماعت موسوم بھ 
یسا افراد آن فرقھ را حرامي و یاغي خواند، آنان نیست، از تعالیم یو آكیم قویدل شدند، و ھنگامي كھ كل

نسخھاي از مجموعھ  ١٢۵۴در سال . ایشان نیز بھ اسم یوآكیم شروع بھ نشر افكار و عقاید خویش كردند
آثار یو آكیم تحت عنوان انجیل جاوداني منتشر شد، بھ انضمام تفسیري بھ این مضمون كھ چون پاپي آلوده 

اني تكیھ بر مسند خلافت زند، چنین واقعھاي پایان دومین مرحلھ بھ گناه خرید و فروش مناصب روح
خواھد بود، و در سومین مرحلھ تاریخ، از آنجا كھ حكومت محبت عالمگیر میشود، دیگر احتیاجي بھ 

  كلیسا این كتاب را مردود شمرد و رھباني از فرقھ . شعایر مذھبي و وجود كشیشان نخواھد ماند
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اما نشر . فرانسیسیان، موسوم بھ گراردو دا بورگو، را كھ ظاھرا مولف آن بود مادامالعمر زنداني ساخت
در ) كھ یو آكیم را اھل بھشت دانست(این كتاب مخفیانھ ادامھ یافت و از زمان قدیس فرانسیس تا عھد دانتھ 

  . افكار رازوران و بدعتگذاران فرانسھ و ایتالیا موثر افتاد

یك نوع جنون توبھ مذھبي مانند  ١٢۵٩بھ واسطھ ھیجان نزدیك شدن ملكوت آسمان بود كھ در سال  احتمالا
ھزاران نفر از مردم توبھ . طوفاني در اطراف پروجا سر بلند كرد و سراسر ایتالیاي شمالي را در نوردید

این مردمان، . مدندكار، از كوچك و بزرگ و فقیر و غني، بھ حال اجتماعي در ھم و بر ھم بھ حركت در آ
كھ فقط با لنگي ستر عورت كرده بودند، ھمھ میگریستند، از خداوند طلب رحمت میكردند، و ھر چھ بھ 

جانیان، كھ دچار این واگیري توبھ . غضب از دیگران گرفتھ بودند، بھ صاحبان اصلیش مسترد میداشتند
و استدعا میكردند كھ بھ دست آنھا بھ قتل شده بودند، در برابر بستگان مقتولان زانوي عجز بر زمین زده 

اسیران را آزاد میساختند، تبعید شدگان را احضار میكردند، و دشمنیھا فراموش میشد، این نھضت ; رسند
چند صباحي چنین بھ نظر میرسید كھ گویي كیش جدید و . از ایتالیا سراسر آلمان را گرفت و بھ بوھم رسید

لكن دیري نپایید كھ طبیعت . گاشتھ است و تمامي اروپا را مسخر خواھد كردرازورانھاي كلیسا را نادیده ان
دشمنیھاي جدیدي آغاز شد، گناھكاري و جنایت او . آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خویش را بازیافت

 نو رواج گرفت، و این جنون متعصبان، تازیانھ زنان، بھ ھمان زوایاي روان آدمي كھ از آنجا سر بر آورده
  . بود خزید

بھ سال ) یا الكن(كشیشي اھل لیژ بھ نام لامبر لو بگ . شعلھ رازوري در ناحیھ فلاندر كمتر دچار تشنج شد
، در كناره رود موز، براي زناني كھ مایل بودند بدون دادن پیمان ترك دنیا در اجتماعات كوچكي ١١٨۴
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س كرد كھ در آنجا این قبیل زنان از طریق شبھ اشتراكي با دیگر ھمجنسان خود زندگي كنند، خانھاي تاسی
)) خانھ خدا((ھاي ھمانندي بھ نام مزون دیو یا  بزودي خانھ. رشتن پشم و بافتن تور روزگار میگذراندند

  . براي مردھا نیز تاسیس شد

. دمینامیدن)) بگینھا((و زنان خود را )) بگارھا((ھا زندگي میكردند، خود را  مرداني كھ در این قبیل خانھ
و خودشان . این جماعات مثل پیروان فرقھ والدوسیان عمل كلیسا را در تملك مال دنیا تقبیح میكردند

در حدود )) برادران آزاد روان((فرقھ دیگري نظیر این بھ نام . داوطلبانھ فقر را شعار خود ساختھ بودند
ر دو این نھضتھا مدعي ھ. در آوگسبورگ سر بلند كرد و در شھرھاي كرانھ رن رواج گرفت ١٣۶٢سال 

نوعي الھام غیبي بودند كھ بھ اتكاي آن از بند نظارت روحانیان و حتي حكومت یا قید قوانین اخلاقي 
  . میرستند

حكومت و كلیسا در سركوبي این جماعات دست اتحاد بھ ھم دادند، لكن پیروان ھر دو نھضت مخفیانھ بھ 
 آناباتیستھابا اسامي جدیدي سر بلند كرد و بھ پیدایش و شور  نشر عقاید خویش پرداختند، و آراي آنھا بارھا

  . دست داشتند كمك كرد)) اصلاح كلیسا((نھضت عظیم 

)) غیبگوي راین((بھ ھیلدگارد، اھل بینگن، مشھور . آلمان سرزمین مطلوب رازوري در مغرب زمین بود
ھاي فرقھ بندیكتیان  ھشتاد و دو سال عمر كرد و در تمام این مدت، بھ استثناي ھشت سال، یكي از راھبھ

این زن معجون عجیبي بود از یك مدیره و یك . بود و در پایان كار بھ ریاست راھبھخانھ روپرتسبرگ رسید
ي، شاعره و عالم، پزشك و در عین حال قدیسھ زن خیالباف، مومن و در عین حال طرفدار اصلاحات اساس

او خطاب بھ پادشاھان و پاپھا نامھ مینوشت و ھمواره در مكاتبات خود لحن آمرانھاي بكار میبرد، و . دین
ھیلدگارد چندین كتاب درباره رویاھا یا خوابنماھاي خویش . نثر لاتینیش قدرت و صلابتي مردانھ داشت

ا را بھ كمك دستي غیبي بھ رشتھ تحریر در آوردھاست كشیشان از شنیدن نگاشت كھ مدعي بود تمامي آنھ
این قبیل سخنان سخت ملول میشدند، زیرا ضمن مكاشفات ھیلدگارد ثروت و فساد كلیسا شدیدا مورد مذمت 

بھ ... نوبت عدالت خداوندي خوھد آمد: وي با لحني كھ حاكي از امیدواري ازلي بود گفت. قرار میگرفت
امپراطوري و دستگاه پاپي، كھ ھر دو آلوده بھ ; ام خداوند بھ موقع عمل گذاشتھ خواھد شدزودي احك

ھاي آنھا قوم جدیدي سر بلند خواھد  لكن بر روي ویرانھ. ... گناھكاریند، با ھم مضمحل و نابود خواھند شد
بر ; مسیح خواھند شد مردمان بت پرست، یھودیان، دنیاداران و بدعتگذاران ھمھ با ھم پیرو آیین. ... كرد

دنیایي كھ جواني از سر گرفتھ است طراوت بھاري و صلح حكمفرما خواھد شد و فرشتگان با اطمینان 
  . خاطر باز خواھندگشت تا در میان ابناي بشر زندگي كنند

یك قرن بعد، الیزابت تورینگني، دختر اندراش، شاه مجارستان، با دوران كوتاه عمرش، كھ سراپا تقدس و 
این شھزاده خانم سیزده سال بیش نداشت كھ بھ عقد ازدواج . یاضت بود، مردم مجارستان را برانگیختر

برادر شوھرش مال او را . یك امیر آلماني در آمد،و در چھارده سالگي مادر، و در بیست سالگي بیوه شد
یزابت زاھدي شد خانھ بھ ال. بھ یغما برد و زن را بیآنكھ صاحب پشیزي باشد از خانھ و دارایي محروم كرد

دوش كھ باقي عمر خود را وقف توجھ از مستندان كرد، زنان جذامي را خانھ و مسكن میداد، و زخمھاي 
این زن نیز اكثر در عالم مكاشفھ خود را بھ حق واصل میدید، لكن در این باب علنا چیزي . آنھا را میشست

ھنگامي كھ الیزابت كونراد ماربورگي، بازجوي . بودنمیگفت، و مدعي داشتن ھیچ گونھ قواي فوقالطبیعھ ن
آتشین مزاج دستگاه تفتیش افكار را دید، دیوانھوار فریفتھ صداقت و سرسپردگي بیرحمانھ وي بھ اصول و 

كونراد براي انحرافي جزیي از آنچھ در نظر وي موازین . مباني دین گشت و كنیز حلقھ بھ گوش او شد
تك میزد، و بر اثر این رویھ در بیست و چھارسالگي درگذشت نام الیزابت در پاكدامني بود الیزابت را ك

پاكدامني و تقوا بھ قدري بلندآوازه بود كھ ھنگام كفن و دفنشان فداییان تقریبا دیوانھ گیسوان، گوشھا و نوك 
ي الیزابت دیگري در دوازدھسالگ. پستانھایش را بھ عنوان یادگارھاي مقدسي بریدند و حفظ كردند

ھمانجا  ١١۶۵بھ راھبھخانھ فرقھ بندیكتین شونو در نزدیكي بینگن رفت و تا ھنگام مرگش در ) ١١۴١(
بر اثر رنجوري تن و ریاضتھاي شدیدي كھ این الیزابت بر خویشتن ھموار میكرد، در حالت . مقیم بود

در یكي . ند صحبت میكردجذبھ و نشئھ، با ارواح قدیسان مختلفي كھ تقریبا ھمگي آنھا مخالف روحانیان بود
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پدر . نھال تاك خداوند پژكرده گشتھ است: ((از این حالات جذبھ بود كھ فرشتھ محافظ الیزابت بھ او گفت
فریاد بیعدالتي شما حتي بھ ساحت من بلند ! اي پادشاھان زمین.... كلیسا بیمار است، و اعضاي آن مردھاند

آراي مایستر اكھارت، كھ در . ازوري در آلمان طغیان كردنزدیك بھ پایان این دوره امواج ر.)) شده است
، بھ اوج كمال رسید و منجر بھ محاكمھ و ١٣٢۶متواد شد، شصت و شش سال بعد، در  ١٢۶٠حدود سال 

شاگردان وي، سوسو و تاولر، افكار عرفاني پیر خویش را در موضوع . شد ١٣٢٧مرگ وي در سال 
مین پرھیزكاري و دینداري بود كھ، بیاتكا بھ كشیشان، یكي از وحدت وجود رواج دادند، و بر مبناي ھ

  . اركان اصلاح دین استوار شد

كلیسا با ھیچ گونھ انحراف شدیدي از اصول . معمولا رویھ كلیسا با رازوران قرین تساھل و شكیبایي بود
ھاي مذھبي  رقھعقاید رسمي خود سر سازش نداشت و حاضر نبود استقلال ھرج و مرج طلبانھ پارھاي از ف

را بھ رسمیت بشناسد، لكن منكر رابطھ مستقیم رزوران با خدا نمیشد، و با روي گشاده حاضر بود سخن 
بسیاري از . قدیساني را كھ خطاھاي خدام جایزالخطاي دستگاه روحانیت را بھ باد مذمت میگرفتند بشنود

دي میكردند، بھ تصور كلیسا واقف روحانیان، حتي اعاظم و مشاھیر كشیشان، با مخالفان اظھار ھمدر
. بودند، و آرزو داشتند كھ آنھا نیز میتوانستند اسبابھا و تكالیف آلوده كننده امور سیاسي جھان را رھا كنند

از امنیت و آرامش دیرھا، كھ بھ بركت تقدس مردمان پایدار و در حریم قدرت كلیسا مصون بود، 
ان صبور بودند كھ مسیحیت را در میان مكاشفات ھذیانآمیزي كھ احتمالا این قبیل روحانی. برخوردار شوند

وقتي آرا و عقاید . ھرچند وقت یكبار ذھن بشر قرون وسطایي را تھدید میكرد ثابت و پایدار نگاه داشتند
رازوران قرون دوازدھم و سیزدھم را میخوانیم، طبعا بھ این نتیجھ میرسیم كھ اصول عقاید صحیح اغلب 

رابر خرافات مسري، و از یك لحاظ میتوان گفت كھ، در میان ھرج و مرجي از آراي مختلف سدي بود در ب

  پاپ بد فرجام - VIIو متشتت، كلیسا عبارت بود از عقایدي متشكل 

بھ مقام پاپي رسید، كلیسا دوباره در اوج اقتدار خویش بود،  ١٢٧١ھنگامي كھ گرگوریوس دھم در 
بھ عبارت دیگر، آدمي بود اھل صلح و دوستي كھ عدالت را بیشتر  ;گرگوریوس ھم مسیحي بود و ھم پاپ

از آنجا كھ امیدوار بود با یك كوشش دستھ جمعي دوباره بر فلسطین دست یابد، . از پیروزي دوست میداشت
وسایلي برانگیخت تا رودولف، از ; ونیز، جنووا، و بولونیا را تشویق كرد كھ بھ منازعات خود خاتمھ دھند

ھاپسبورگ، بھ مقام امپراطوري برسد، و در عین حال با ادب و مھرباني از دیگر طالبان شكست خاندان 
گوئلفھا و گیبلیتھاي دو شھر مخالف و متخاصم، و در نتیجھ خود این دو شھر ; خورده آن مقام دلجویي كرد

گیبلینھا ((ساخت كھ فلورانس و سینا، را با ھم آشتي داد و بھ طرفداران خود، یعني گوئلفھا، خاطر نشان 
گرگوریوس نخستكشیشان را .)) دشمنان شمایند، لكن در عین حال، اینھا ھمنوع و ھموطن و ھمكیش شمایند

ھر مملكت ; ھزار و پانصدو ھفتاد نفر در آن محفل حضور یافتند; )١٢٧۴(بھ شوراي لیون دعوت كرد 
ھبران كلیساي یونان را بھ لیون فرستاد تا بزرگي یك نماینده بھ آن شورا اعزام داشت، امپراطور یوناني ر

كشیشان لاتیني و یوناني با . مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپي رم بھ ثبوت رسانیده باشد
از اسقفان دعوت شد تا فھرستي از خلاف كاریھاي . ھم بھ ترنم سرود در تسبیح خداوند ھماواز شدند

تصفیھ كلیسا تسلیم محفل كنند، و آن جماعت نیز با حمیتي شگرف موجود و اصلاحات ضروري براي 
اینك تمامي . نتیجھ آنكھ قوانیني براي رفع این مفاسد بھ تصویب رسید. دعوت محفل روحاني را لبیك گفتند

لكن گرگوریوس ھنگام بازگشت بھ رم . اروپا بھ طرزي با شكوه براي مبارزه با سارانسھا متحد شده بود
جانشینان وي آن قدر سرگرم امور سیاسي ایتالیا بودند كھ ھیچ كدام اعتنایي بھ ). ١٢٧۶(در گذشت 

  . ھاي گرگوریوس نكردند نقشھ

بھ مقام پاپي انتخاب شد، دستگاه پاپي ھنوز  ١٢٩۴با تمام این اوصاف، ھنگامي كھ بونیفاكیوس ھشتم در 
بخت با . ، و عواید سرشار نظیري نداشتمقتدرترین حكومتھاي اروپا بود و از لحاظ سازمان، حسن اداره

كلیسا یار نبود، زیرا در این موقع كھ یك قرن فعالیت و پیشرفت تقریبا بھ سر میرسید، مسند پاپي بھ دست 
كسي میافتاد كھ خلوص نیت و عشقش بھ كلیسا درست برابر بود با اخلاقیات ناقص، غرور شخصي، و 

چنین آدمي خالي از لطف نبود، بھ این معني كھ عشقي بھ . اراده بي بند و بار وي براي تحصیل قدرت
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ھمو بود كھ . دانش داشت و در وسعت معلومات و تبحر در مسائل حقوقي بھ پاي اینوكنتیوس سوم میرسید
دانشگاه رم را بنا نھاد، كتابخانھ واتیكان را تعمیر كرد و توسعھ داد، ھنرمنداني مانند جوتو و آرنولفو دي 

  . شویق كرد، و مخارج احداث نماي شگفتانگیز كلیساي جامع اورویتو را بر عھده گرفتكامبیو را ت

این عمل بكلي بي سابقھ از بدو . بیكفایتي چون كلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپي تشویق بھ استعفا كرد
پاپ جدید، براي جلوگیري از ھر گونھ اقدامي . امر براي بونیفاكیوس محیطي سراپا سو نیت بھ وجود آورد

ھشتاد سالھ را در رم محبوس نگاه بھ منظور بازگشت كلستینوس بھ مسند پاپي، دستور داد كھ آن پیر مرد 
  . دارند

كلستینوس از زندان گریخت، دستگیر شد، بار دیگر فرار كرد، مدت چندین ھفتھ در شھرستان آپولیا 
سرگردان بود، بھ آدریاتیك رسید، در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را بھ دالماسي رساند، كشتیي 

ھاي ایتالیا برگردانید، و سرانجام او را  مواج دریا او را بھ كرانھكھ بر آن سوار بود در طوفان شكست، ا
پاپ او را بھ حبس در زندان بسیار محقري واقع در . دستگیر ساختند و بھ حضور بونیفاكیوس بردند

  ). ١٢٩۶(فرنتینو محكوم كرد، و ھمانجا بود كھ ده ماه بعد كلستینوس در گذشت

پي در پي كھ بھ قیمت گزافي تمام شد آتش پاپ جدید را تیزتر  یك رشتھ شكستھاي سیاسي و پیروزیھاي
  . كرد

چون فردریك ; وي درصدد برآمد پادشاه آراگون، فردریك، را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد
زیر بار نرفت، بونیفاكیوس او را تكفیر و اجراي كلیھ مراسم مذھبي را در جزیره سیسیل تحریم 

; ه آراگون بھ این احكام اعتنایي كرد، و نھ مردم سیسیل بھ فرامین پاپ وقعي گذاشتندنھ پادشا). ١٢٩۶(كرد
براي تھیھ مقدمات یك جنگ صلیبي، . سرانجام، بونیفاكیوس مجبور شد مقام فردریك را بھ رسمیت بشناسد

ت خود آن دو شھر سھ سال دیگر بھ منازعا; پاپ جدید بھ ونیز و جنووا حكم كرد كھ ترك مخاصمھ گویند
از آنجا كھ بونیفاكیوس قادر نشد در فلورانس . ادامھ دادند و بھ میانجیگري وي براي آشتي وقعي ننھادند

آرامش را بھ طرز دلخواه بازگرداند، كلیھ مراسم مذھبي را در آن شھر تحریم، و از شارل دو والوا دعوت 
ا از این لشكركشي سودي نبرد، بلكھ تنفر شارل نھ تنھ). ١٣٠٠(كرد كھ براي اعاده آرامش وارد ایتالیا شود

  . را علیھ خویشتن و پاپ برانگیخت

بونیفاكیوس براي استقرار آرامش در ایالات پاپي خود كوشیده بود تا بھ مرافعاتي كھ میان افراد خانواده 
پیترو و یاكوپو، از اعضاي خاندان مزبور، كھ ھر دو سمت . مقتدر كولونا جریان داشت پایان بخشد

بونیفاكیوس كھ حال بدین منوال دید، ھر دو را از مقامشان .اردینالي داشتند، پیشنھادات وي را رد كردندك
ھایي از آن را  دو تن اشرافي سركش بیانیھاي تحریر كردند و نسخھ). ١٢٩٧(منفصل ساخت و تكفیر كرد

ند و از حكم پاپ بھ بر در كلیساھاي رم زدند، و اصل آن را بر روي محراب كلیساي سان پیترو نھاد
  . شوراي عمومي روحانیان استیناف دادند

بونیفاكیوس حكم تكفیر را تكرار كرد، آن را شامل حال پنج تن از یاغیان دیگر نیز ساخت، فرمان داد كھ 
اموال آنھا را ضبط كنند، با سربازان پاپي بر قلمرو خاندان كولونا ھجوم برد و دژ آنھا را بھ تسخیر در 

یاغیان تسلیم شدند، . ھاي آنجا نمك بپاشند لسترینا را با خاك یكسان كرد، و دستور داد كھ بر ویرانھآورد، پا
مورد عفو قرار گرفتند، دوباره علم شورش برافراشتند، باز ھم از دست آن پاپ مبارز شكست خوردند، و 

حراني عظیم از جانب فرانسھ سرانجام از ایالات پاپي در میان این محنتھا بود كھ بونیفاكیوس ناگاه با ب
فیلیپ چھارم، كھ مصمم بود قلمرو خویش را وحدت بخشد، ایالت انگلیسي گاسكوني را . موجھ شد

اكنون دو پادشاه ). ١٢٩۴(ادوارد اول پادشاه انگلستان، بھ اعلام جنگ مبادرت جست . متصرف شده بود
پاپھا قبلا . سا و عواید خدام آن مالیات ببندندبراي تھیھ مقدمات مبارزه خویش تصمیم گرفتند بر دارایي كلی

گرفتن این گونھ مالیاتھا را فقط براي جنگھاي صلیبي تصویب كرده بودند، لكن ھرگز سابقھ نداشت كھ 
روحانیان فرانسھ وظیفھ خود میدانستند كھ . براي مبارزات غیر مذھبي از كلیسا مالیاتي گرفتھ شده باشد
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فظ دارایي ایشان بود، مبالغي كمك كنند، لكن بیم آن داشتند كھ اگر جلو قدرت براي دفاع از حكومتي كھ حا
پیش از این حوادث، فیلیپ، پادشاه . حكومت در اخذ مالیات سد نشود، چنین اختیاراتي مھلك و مخرب شود

از  فرانسھ، مقداري از اختیارات كشیشان فرانسوي را سلب كرده و آنھا را از محاكم خاوندي و درباري، و
فرقھ سیسترسیان، كھ از این . مشاغل قدیمیشان در دستگاه حكومتي و شوراي سلطنتي، بركنار ساختھ بود

جریانات پریشان خاطر شده بود، حاضر نشد دعوت پادشاه را لبیك گوید و یك پنجم تمام در آمد خود را، كھ 
ر این، صدر فرقھ مزبور بھ پاپ بنا ب. فیلیپ براي جنگ با انگلستان مطالبھ میكرد، بھ وي تسلیم دارد

بونیفاكیوس ناگزیر بود با احتیاط تمام دست بھ عمل زند، زیرا فرانسھ در مبارزات پاپي با . پناھنده شد
لكن در عین حال وي احساس میكرد كھ اگر ; امپراطوران آلمان ھمواره مھمترین پشتیبان و حامي پاپھا بود

اي حكومتي، عواید و در آمد كلیسا را بگیرند، دیري نخواھد بدون جلب رضایت پاپ، با گرفتن مالیاتھ
، پاپ ١٢٩۶در فوریھ سال . گذشت كھ اساس اقتصادي قدرت و آزادي دستگاه كلیسا در ھم فرو میریزد

این توقیع، بھ . بونیفاكیوس بھ صدور یكي از معروفترین توقیعات پاپي در تاریخ روحانیت مبادرت جست
اولین جملھاش حاوي ; مشھور شد)) افراد غیر روحاني((بھ كلریكیس لایكوس یا مناسبت عبارت اول آن، 

اعترافي بود نابخردانھ، و بھ طور كلي لحن آن اظھارات نسنجیده پاپ گرگوریوس ھفتم را بھ خاطر 
  . میآورد

  : فرمان مزبور چنین آغاز میشد

و آنچھ ما بھ ; بقھ روحانیان دشمني دارندپیشینیان خبر دادھاند كھ افراد غیر روحاني فوقالعاده نسبت بھ ط
پس از مشورت با برادران  ٠٠٠. تجربھ دریافتھایم، مسلما در حال حاضر صدق این گفتار را میرساند

بدون اجازه ... خود، و بھ اتكاي قدرتي كھ از حواریون بھ ما رسیده است، مقرر میداریم كھ اگر ھر كشیشي
بھ افراد غیر روحاني تسلیم كند، مستوجب حكم تكفیر ... لك خود راھر حصھاي از درآمد یا مایم... پاپ

و نیز مقرر میداریم كھ جمیع افرادي كھ این قبیل مالیاتھا را مطالبھ یا دریافت میكنند، یا . ... خواھد شد
مقام اموال كلیسا یا روحانیان را ضبط میكنند، و یا وسایلي براي ضبط این قبیل اموال بر میانگیزند، در ھر 

  ... و درجھاي كھ باشند،

  . محكوم بھ حكم تكفیر گردند

ھاي نداشت كھ كلیسا با ثروت سرشار خویش در فرانسھ باید بخشي از  فیلیپ بھ سھم خویش ھیچ گونھ شبھ
توقیع پاپي، فرمان داد كھ از آن پس صدور طلا، نقره، سنگھاي قیمتي، یا خواروبار ممنوع باشد و ھیچ 

این تصمیمات، یك ممر . ن یا مامورین مخفي خارجي حق ماندن در فرانسھ را نداشتھ باشندكدام از بازرگانا
عمده در آمد پاپ را مسدود كرد و نمایندگان وي را، كھ مشغول جمعآوري وجوھي براي تدارك یك جنگ 

ار كرد و بونیفاكیوس كھ حال بدین منوال دید، عقب نشیني اختی. صلیبي بودند، از خاك فرانسھ بیرون راند
اجازه داد كھ كشیشان میتوانند، براي )) محبت بیان ناكردني((، با ١٢٩۶طي توقیع دیگري، مورخ سپتامبر 

پرداخت مخارج ضروري براي دفاع از مملكت، داوطلبانھ مبالغي در اختیار خزانھ پادشاه بگذارند، و 
فیلیپ نیز فرامیني را . نمودقضاوت درباره ضرورت و تعیین موارد ضروري را موكول بھ راي پادشاه 

وي و ادوارد اول بونیفاكیوس را نھ بھ عنوان یك پاپ بلكھ بھ ; كھ در مقام تلافي صادر كرده بود، لغو كرد
بونیفاكیوس اكثر مسائل را بھ نفع فیلیپ فیصلھ . عنوان داوري غیر رسمي دراختلافات خود قبول كردند

  . و ھر سھ مبارز از بركات صلحي زود گذر برخوردار شدند انگلستان موقتا تسلیم نظرات پاپ شد،. داد

شاید بھ منظور پر كردن خزانھ پاپي بعد از نقصان عواید حاصلھ از انگلستان و فرانسھ، و احتمالا براي 
تامین مخارج جنگي بھ قصد بازگرفتن سیسیل و تبدیل آن بھ یك تیول پاپي، و نیز شاید براي ھزینھ مبارزه 

را سال  ١٣٠٠ور توسعھ ایالات پاپي بھ داخلھ سرزمین توسكان بود كھ بونیفاكیوس سال دیگري بھ منظ
شھر رم در تاریخ طویل . نقشھ وي كاملا قرین كامیابي بود. جشن و شادماني عالم مسیحي اعلام داشت
حفظ  در این سال بود كھ ظاھرا براي نخستین بار، بھ منظور. خویش ھرگز جمعیتي چنین انبوه ندیده بود

بونیفاكیوس و . نظم در حركت مسافران، مقرراتي جھت عبور و مرور بھ موقع اجرا گذاشتھ شد
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اغذیھ را بھ مقادیر زیادي وارد كردند و، زیر نظر . دستیارانش در این امر بھ خوبي توفیق حاصل كردند
كھ وجوھات ھنگفت بھ صرفھ پاپ بود . ماموران پاپي، بھ قیمتھاي عادلانھ در دسترس مردم قرار دادند

. حاصلھ را اختصاص بھ كار معیني نداده بود، بلكھ میتوانست این عواید سرشار را بھ میل خود خرج كند
  . با وجود فتوحاتي ناقص و شكستھایي شدید، اینك بونیفاكیوس بھ اوج اقتدار خویش رسیده بود

، پادشاه فرانسھ، را با داستانھایي از در خلال این احوال، افراد تبعید شده خاندان نیرومند كولونا فیلیپ
میان ملازمان فیلیپ و نماینده پاپ، برنارسسھ، . بیعدالتي، آز ،و بدعتھاي خصوصي پاپ سرگرم میكردند

برنارد در . نزاعي در گرفت كھ در نتیجھ آن نماینده پاپ را بھ اتھام تحریك مردم بھ شورش دستگیر كردند
). ١٣٠١(بھ اسقف اعظم ناربون تسلیم كردند تا زندانیش كند دادگاه شاھي محاكمھ شد، و وي را

بونیفاكیوس، كھ از این دادرسي سریع و فتواي بي ملاحظھ در مورد نماینده خویش منزجر شده بود، تقاضا 
كرد كھ برنارد را فورا آزاد كنند، و بھ كشیشان فرانسوي دستور داد كھ از پرداخت عواید كلیسایي بھ 

در بھ فیلیپ نوشت كھ از سر فروتني باید بھ سخنان خلیفھ مسیح، كھ پادشاه . دداري كنندحكومت موقتي خو
وي بھ محاكمھ یك كشیش در یك دادگاه مدني و . روحاني فوق جمیع شاھان روي زمین است، گوش دھد

ادامھ استفاده از وجوه مقامات روحاني براي مصارف غیر روحاني معترض شد، و اعلام داشت كھ از 
براي حفظ آزادیھاي كلیسا، دادن تغییرات ((امي اسقفان و روساي دیرھاي فرانسھ خواھد خواست تا تم

ھنگامي كھ این توقیع بھ . اقدامات لازم را مرعي دارند)) اساسي در مملكت، و اصلاح شخص پادشاه
ز انتشار نسخھ حضور فیلیپ عرضھ شد، كنت آرتوا آن را از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افكند، و ا

پس از . دیگري كھ قرار بود براي اطلاع عمومي تحویل روحانیان فرانسوي شود جلوگیري بھ عمل آمد
اولي، كھ بھ ظاھر از جانب پاپ خطاب . این واقعھ، انتشار دو سند ساختگي آتش خشم طرفین را دامن زد

ور غیر روحاني فرمانبردار پاپ باشد، بھ فیلیپ صادر شده بود، بھ پادشاه فرانسھ امر میكرد كھ حتي در ام
بھ آن قطب حماقت و بلاھت اطلاع ((و حال آنكھ در نامھ دومي فیلیپ خطاب بھ بونیفاكیوس مینوشت كھ 

ھاي جعلي را اكثر مردم بھ عنوان  این نامھ.)) میدھیم كھ ما در امور غیر روحاني تابع ھیچ فردي نیستیم
  . پ رد و بدل شده بود، قبول كردندھایي كھ واقعا میان پاپ و فیلی نامھ

را رسما در شھر پاریس، پیش روي پادشاه و شمار )) آوسكولتا فیلي((توقیع  ١٣٠٢در یازدھم فوریھ 
فیلیپ، بھ منظور جلوگیري از تشكیل یك شوراي روحانیان كھ مطمح . فراواني از اتباع وي، سوزانیدند

در . اریس اجلاس نمایندنظر پاپ بود، فرمان داد كھ نمایندگان طبقات سھ گانھ قلمرو وي در ماه آوریل در پ
در تاریخ كشور فرانسھ كلیھ طبقات سھ گانھ اشراف، روحانیان، و عوام ھر كدام )) اتاژنرو((اولین 

علي رغم فرمان . جداگانھ در مقام مدافعھ از پادشاه و اختیارات مدني وي بھ حضور پاپ عریضھ نگاشتند
، كھ اموالشان نیز بھ سبب نافرماني ضبط شده اكید فیلیپ، در حدود چھل و پنج نفر از اسقفان فرانسوي

در این شورا بود كھ توقیع مشھور اونام . در شوراي روحانیان رم حضور یافتند ١٣٠٢بود، در اكتبر سال 
. تنظیم شد و دعاوي دستگاه پاپي را بھ طرزي بسیار دقیق و روشن معین كرد)) حریم واحد((سانكتام یا 

قط یك كلیساي واقعي وجود دارد و خارج از آن كلیسا رستگاري اخروي این توقیع اعلام میداشت كھ ف
  . مسیح را فقط یك تن است كھ آن تن فقط یك سر دارد نھ دو تا. میسر نیست

در جھان دو شمشیر یا دو رشتھ اختیارات . سر كلیسا و صدر دین، عیسي است، و نماینده وي پاپ در رم
اولي از آن كلیساست و دومي را شخص پادشاه بھ . دنیوي وجود دارد كھ یكي روحاني است و دیگري

. نیابت از جانب كلیسا در قبضھ دارد، لكن این حكومت دنیوي بستھ بھ اراده و رضایت كشیش است
اختیارات روحاني فوق اختیارات مدني قرار دارد، و فرمانرواي روحاني حق دارد پادشاھان را در نیل بھ 

توقیع . و ھر گاه كھ پا از جاده صواب بیرون نھند، آنھا را بر حذر دارد عالیترین مقاصد راھبر باشد
ما اعلام میداریم، تصریح میكنیم، و فتوا میدھیم بھ خاطر نجات اخروي : ((مزبور با این عبارت ختم میشد

مارس و ژوئن سال (لازم است كھ عموم افراد فرمانبردار پاپ رم واكنش فیلیپ تشكیل دو مجمع بود 
كھ در آن دو حاضران بونیفاكیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جاني، دغل، ) ١٣٠٣

زناكار، لواط گر، منصب فروش، بت پرست، و كافر اعلام كردند، و از یك شوراي عمومي كلیسا 
داد كھ پادشاه فرانسھ بھ گیوم دو نوگاره، كھ رئیس دیوان قضاي وي بود، دستور . خواستار عزل وي شدند
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. بھ رم رود و بھ پاپ اطلاع دھد كھ فیلیپ از یك شوراي عمومي روحانیان چنین تقاضایي كردھاست
بونیفاكیوس، كھ در آن موقع در قصر پاپي واقع در آنانیي مقیم بود، اعلام داشت كھ فقط پاپ حق احضار 

مراسم مذھبي در كلیساھاي  شوراي عمومي كلیسا را دارد، و بي درنگ بھ تھیھ حكم تكفیر فیلیپ و تحریم
ولي پیش از آنكھ وي قادر بھ نشر احكام تكفیر و تحریم باشد، گیوم دو نوگاره، بھ اتفاق . فرانسھ مشغول شد

شاراكولونا، در راس جماعتي مركب از دو ھزار تن سرباز مزدور، بھ درون كاخ آنانیي ریختند، اخطاریھ 
  ). ١٣٠٣سپتامبر ٧(استعفاي وي شدند فیلیپ را بر پاپ عرضھ داشتند، و خواستار 

حاكي است كھ شارا سیلي بر صورت پاپ نواخت )) بسیار موثقي((روایت . بونیفاكیوس خودداري ورزید
بونیفاكیوس در این تاریخ ھفتاد و پنج . و اگر نوگاره مداخلھ نكرده بود، قطعا وي را بھ ھلاكت میرساند

. ھنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف فرود آوردسال داشت، از نظر جسماني ضعیف بود، لكن 
مدت سھ روز وي را در كاخش محبوس نگاه داشتند، و در خلال این مدت سربازان مزدور ھمچنان بھ 

آنگاه مردم آنانیي،بھ كمك چھارصد تن سوار از افراد ایل اورسیني، سربازان . تاراج كاخ مشغول بودند
ظاھرا در عرض این سھ روز زندانبانان وي ھیچ گونھ . آزاد كردندمزدور را تار و مار و پاپ را 

خوراكي بھ پاپ نداده بودند، زیرا ھنگامي كھ آزاد شد، در وسط میدان عمومي شھر آواز برداشت كھ 
اگر از میان شما، زن نیكو سیرتي بھ من لقمھاي نان و جامي شراب ایثار كند، بركات خداوندي و دعاي ((

افراد ایل اروسیني او را برداشتند و بھ شھر رم و واتیكان .)) رقھ راھش خواھم كردخیر خویش را بد
اكتبر  ١١(در آنجا بونیفاكیوس را تب شدیدي عارض شد و در عرض چند روز درگذشت . بازش گردانیدند

١٣٠٣ .(  

ن مزدور بھ جانشین وي، بندیكتوس یازدھم نوگاره، شاراكولونا، و سیزده تن دیگر را كھ در راس سپاھیا
مشھور است كھ ; یك ماه بعد بندیكتوس در پروجا در گذشت . داخل كاخ آنانیي ریختھ بودند تكفیر كرد

فیلیپ موافقت كرد كھ از انتخاب برتران دو گو بھ مقام پاپي . گیبلینھاي ایتالیا او را مسموم ساختند
ط مشي مقرون بھ سازش اتخاذ كند، طرفداري كند، بھ شرط آنكھ وقتي اسقف اعظم بھ مقام پاپي رسید، خ

جمیع افرادي را كھ بھ جرم ھجوم بر بونیفاكیوس تكفیر شده بودند ببخشاید، اجازه دھد كھ مدت پنج سال 
كشیشان فرانسوي ھمھ سالھ ده درصد از در آمد خود را بھ عنوان مالیات تحویل حكومت فرانسھ دھند، 

با این حال، وي را . ھاي فیلیپ موافقت كرد ازه با این خواستھمناصب و اموال افراد خانواده كولونا را اند
كاردینالھا بھ وي اخطار كردند كھ ). ١٣٠۵(بھ مقام پاپي برگزیدند، و برتران نام كلمنس پنجم بر خود نھاد

ماندنش در رم خطر جاني دارد، و بھ ھمین سبب بعد از اندكي تامل، و شاید ھم بر اثر تلقین ضمني از 
یپ، كلمنس مقر پاپي را از رم بھ آوینیون، واقع در كرانھ شرقي رود رون و درست بیرون سرحد جانب فیل

پاپي )) اسارت بابلي((بھ این نحو، شصت و ھشت سال ). ١٣٠٩(جنوب خاوري خاك فرانسھ، منتقل كرد
یم فرود دستگاه پاپي كھ خود را از چنگ آلمان رھانیده بود، اینك در برابر فرانسھ سر تسل. آغاز شد
  . میآورد

وي . كلمنس، با اراده ضعیفش، در دست آدمي چون فیلیپ كھ اشتھایش را حد و نھایتي نبود، آلت زبوني شد
مشھور  ١٢٩۶پادشاه فرانسھ را عفو كرد، خانواده كولونا را بھ مقام سابقش بازگردانید، توقیع پاپي مورخ 

) ١٣١٠(ان پرستشگاه را مجاز دانست، و سرانجام بھ كلریكیس لایكوس را لغو كرد، تاراج اموال شھسوار
موافقت كرد كھ محفلي مركب از روحانیان در گروزو، واقع در نزدیكي آوینیون، بھ محاكمھ بونیفاكیوس 

حین بازجوییھاي مقدماتي كھ در حضور پاپ و مباشران وي صورت گرفت، . بعد از مرگ مبادرت ورزند
یك سال قبل از رسیدن بھ مقام پاپي، از دھان خود بونیفاكیوس شنیده شش تن از روحانیان شھادت دادند كھ 

بودند كھ میگفت كلیھ قوانیني كھ ظاھرا از جانب خدا نازل شدھاست از ابداعات آدمیزادگان بوده است تا 
است انسان معتقد )) ابلھانھ((ھمچنین گفتھ بود كھ ; عوام را از ترس دوزخ بھ حسن سلوك مجبور سازند

ھ خدا در عین حال ھم یكي است و ھم سھ تا، یا اینكھ دوشیزھاي باكره باشد و كودكي بزاید، یا آنكھ باشد ك
خدا بھ صورت آدمي در آمده باشد، یا آنكھ ممكن باشد نان مبدل بھ جسم مسیح شود، یا آنكھ آخرتي وجود 

. ھ ھر فرد باسوادي چنین میداندمن چنین معتقدم و چنین میدانم، ھمان طور ك: ((و نیز گفتھ بود; داشتھ باشد
ما باید مثل خود عوام صحبت كنیم، لكن طرز فكر و اعتقادمان باید چنان باشد . عوام طور دیگري میپندارند
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بھ این نحو، این شش نفر از بونیفاكیوس نقل قول كردند، و سھ .)) كھ عدھاي معدود میپندارند و عقیده دارند
رئیس دیر سن ژیل واقع . زجویي قرار گرفتند، شھادت خود را تكرار كردندتن از آنھا كھ بار دیگر مورد با

در سان ژمینو خبر داد كھ بونیفاكیوس، وقتي ھنوز بھ كاردینالي كائتاني مشھور بود، رستاخیز تن یا روان 
كھ بھ  یكي از اینان اظھار داشت. چند تن از روحانیان دیگر نیز این نكتھ را تایید كردند. را منكر شده بود

این جز خمیر ((گوش خودش از بونیفاكیوس شنیده است كھ اشاره بھ نان مقدس كرده و گفتھ است كھ 
افرادي كھ سابقا از خدام خانھ بونیفاكیوس بودند مكرر او را متھم بھ ارتكاب معاصي .)) چیزي نیست

كیوس آدم شكاكي بود كھ جمعي دیگر گفتند كھ بھ نظر ایشان بونیفا. جنسي و انحرافھاي مقاربتي نمودند
  . ارتباط پیدا كند)) قواي شیطاني((میخواست بھ نیروي جادو با 

قبل از آنكھ خود دادرسي جریان یابد، كلمنس فیلیپ را ترغیب كرد كھ مسئلھ مجرمیت بونیفاكیوس را بھ 
س ھنگامي كھ آن شورا اجلا. شوراي عمومي روحانیان، كھ قرار بود در وین تشكیل شود، واگذارد

، سھ تن از كاردینالھا در حضور مردم شھادت بھ اصیل آییني و عفت پاپ متوفا دادند، و دو )١٣١١(كرد
تن از شھسواران، بھ سنت قرون وسطایي، دستكشھاي خود را بھ علامت بي گناھي پاپ متوفا بر زمین 

عوت بھ مبارزه را ھیچ یك از حاضران د. افكندند تا اگر كسي منكر است، بھ مبارزه با آنھا برخیزد
  . نپذیرفت و شورا قضیھ را منتفي اعلام داشت

VIII -  مروري بر احوال گذشتھ  

دلایلي كھ علیھ بونیفاكیوس اقامھ شد، راست یا دروغ، معرف موج شكاكیتي بود كھ در زیر جریان حوادث 
بھ ھمین نحو، . ختعھد بھ حركت در آمده بود، و زمینھ را براي پایان دادن بھ عصر ایمان آماده میسا

ضربتي كھ در آنانیي، اعم از جسماني یا سیاسي، بر بونیفاكیوس ھشتم وارد آمد از یك نظر معرف آغاز 
این پیروزي سوپرناسیونالیسم بود، ظفر حكومت بود بر كلیسا، غلبھ قدرت شمشیر . بود)) اعصار نوین((

دان ھوھنشتاوفن و بھ واسطھ شكستھاي خود حكومت پاپي بر اثر مبارزات خود با خان. بود بر جادوي كلام
فرانسھ و انگلستان بر اثر اضمحلال امپراطوري مقتدرتر شده بوند، . در جنگھاي صلیبي ضعیف شده بود

شاید پشتیباني توده مردم . و ثروت فرانسھ بھ واسطھ تسخیز لانگدوك با كمك كلیسا رو بھ فزوني نھاده بود
نیفاكیوس ھشتم، نموداري از تنفر عمومي نسبت بھ افراط و تفریطھاي از فیلیپ چھارم در مبارزه با بو

مشھور است كھ بعضي از نیاكان نوگاره را عمال دستگاه . دستگاه تفتیش افكار و جھاد با آلبیگاییان بود
بونیفاكیوس متوجھ نشده بود كھ شركت در این ھمھ . تفتیش افكار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند

صنعت و بازرگاني سبب پیدایش . تعدد طبعا سلاحھاي حكومت پاپي را كند خواھد ساختمبارزات م
زندگاني و نحوه فكر . طبقھاي شده بود كھ بھ مراتب كمتر از طبقھ كشاورزان و روستاییان پابند دین بودند

الي پیدا مردمان روز بھ روز بیشتر متمایل بھ حكومت دنیوي میشد، و طبقھ غیر روحاني بھ تدریج پرو ب
  . میكرد، زیرا ھفتاد سال پس از این حوادث بود كھ حكومت كلیسا را در خود تحلیل میدید

اكنون كھ نظري بھ قھقرا میافكنیم و تمامي حوادث تاریخ مسیحیت لاتین را از مد نظر میگذرانیم، چیزي 
میان اقوام مختلف و كھ بالاتر از ھمھ در خاطر ما موثر میافتد وحدت نسبي ایمان مذھبي است كھ در 

یعني  -گوناگون وجود داشت، و قدرت كلیساي رم است كھ با سلسلھ مراتبي دامن گستر بھ اروپاي باختري 
چنان وحدت فكر و اخلاقیاتي بخشید كھ  -دنیایي خالي از اقوام اسلاو و دور از امپراطوري بیزانس 

دیده نشده است كھ یك سازمان نفوذي این ھیچ مورد دیگري در تاریخ بشر . نظیرش ھرگز دیده نشده بود
  . قدر ژرف بر اینھمھ مردم، و دوراني چنین طولاني داشتھ باشد

امپراطوري مغول، یا امپراطوري انگلیس در عصر جدید دویست سالي . سال بود ۴٨٠پومپیوس تا آلاریك 
تا فوت بونیفاكیوس ) ٨١۴(بیشتر دوام نیاورد، حال آنكھ كلیساي كاتولیك رم از ھنگام مرگ شارلماني 

سازمان و دستگاه اداري آن بھ ظاھر . سال مقتدرترین حكومتھاي اروپا بود ۴٨٩مدت ) ١٣٠٣(ھشتم 
كفایت امپراطوري روم را نداشت، عمال و مامورانش از نظر لیاقت یا فضل بھ پاي افرادي كھ رتق و فتق 
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سیدند، لكن كلیسا دنیاي پر جار و جنجالي را ایالات و سرزمینھاي قیصرھا در كف با كفایت ایشان بود نمیر
بھ ارث برد كھ در تمام شئون آن بربریت حكمفرما بود، و چارھاي نداشت جز آنكھ از راھي سخت و 

با تمام این اوصاف، كشیشان آن دستگاه . دشوار مردم را بھ وادي آرامش و تمدن رھبري كند
ج قرن تفوق كلیساي كاتولیك رم، تنھا تعلیماتي كھ در تعلیمدیدھترین مردان عھد خود بودند، و در طي پن

فتاوي محاكم كلیسایي عادلانھترین نوع خود در . اروپاي باختري وجود داشت نتیجھ تلاش فراوان آنان بود
دربار پاپي آن، با وجودي كھ گاھي رشوه گیر و زماني تطمیع ناپذیر بود، تا . آن عھد محسوب میشدند
جھاني را براي وساطت در مرافعات بین المللي و محدود كردن منازعات انجام حدودي كار یك دادگاه 

میداد، و ھر چند كھ آن دربار ھمیشھ جنبھ ایتالیایي داشت، باید در نظر داشت كھ ایتالیاییھا سر آمد عقلا و 
بھ  متفكران آن قرون بودند، و بھ علاوه در جھان مسیحي لاتین ھر كس از ھر درجھ و ملتي میتوانست

  . عضویت آن دربار ارتقا یابد

با وجود دغلبازي، كھ معمولا از ضمایم و ملحقات قدرت اشتراكي بشري است، بھ صرفھ و صلاح ھمگي 
بود كھ حكومتي فوق حكومتھا و شاھان اروپا وجود داشتھ باشد تا بتواند در صورت لزوم از آنھا مواخذه 

قرار میبود كھ حكومتي جھاني قدم بھ عرصھ وجود نھد، چھ  اگر. كند و اختلافات میان آنھا را تخفیف دھد
چیز شایستھتر از آنكھ سریر پطرس را قرارگاه خود سازد، تا از آنجا افراد، ولو آنكھ دیدگاھشان محدود 

كدام تصمیمات بود كھ مثل . باشد، بتوانند با نظري اقلیمي، و بھ اتكاي سوابق چندین قرن، قضایا را بنگرد
كھ او را بھ نام خلیفھ خدا گرامي میداشتند، بي ھیچ گونھ مخالفتي، مورد قبول تقریبا عموم  فتاوي مردي

بھ  ١٢۴٨مردمان اروپاي باختري قرار گیرد یا سھلالاجراتر از احكام وي باشد ھنگامي كھ لویي نھم در 
ي از فرانسھ عزم جنگ صلیبي فرانسھ را ترك گفت، ھنري سوم، شاه انگلستان، تقاضاھاي بسیار سنگین

پاپ اینوكنتیوس چھارم تھدید كرد كھ اگر ھنري اصرار ورزد، . كرد و در تدارك ھجوم بر آن كشور برآمد
ھنري كھ حال بدین منوال دید، از اجراي نقشھ . وي كلیھ مراسم مذھبي را در انگلستان تحریم خواھد كرد

ناھگاه محكمي در برابر ستم و ھیوم، فیلسوف شكاك، گفت كھ قدرت كلیسا پ. خویشخودداري ورزید
اگر كلیسا نفوذ خود را صرفا در راه مقاصد معنوي و اخلاقي بھ كار برده و . بیعدالتي پادشاھان بود

ھرگزدر پي منافع و مقاصد مادي نرفتھ بود، احتمال داشت بھ ھمام مقام منیعي رسد كھ غایت آمال 
ھنگامي . وحانیش بر قدرتھاي فیزیكي ممالك فایق آیدگرگوریوس ھفتم بود، و ھیچ بعید نبود كھ اختیارات ر

كھ اوربانوس دوم جھان مسیحي را بھ ضد تركان متحد ساخت، آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافتھ بود، 
لكن چون اینوكنتیوس سوم، گرگوریوس نھم، آلكساندر چھارم، و بونیفاكیوس ھشتم بھ جنگھاي خود علیھ 

رزات با فردریك دوم و افراد خانواده كولونا، نام صلیبي اطلاق كردند، آن آلبیگاییان، و ھمچنین بھ مبا
  . آرمان بزرگ در دست پاپھا، كھ بھ خون مسیحي آلوده شده بود، تكھ تكھ گشت

ھر جا كھ كلیسا در معرض تھدید نبود، در مقابل آراي متفاوت، حتي عقاید بدعتگذاران، تساھلي در خور 
ھایي كھ بھ ھمت كلیسا  وفان قرون دوازدھم و سیزدھم، حتي بین استادان دانشگاهدر میان فیلس. نشان میداد

تنھا چیزي . تاسیس و زیر نظر اولیاي آن دستگاه اداره میشدند، بھ آزادي عقیده غیر منتظرھاي بر میخوریم
خور فھم آنان كھ كلیسا طلب میكرد آن بود كھ مباحثاتي از این قبیل باید فقط محدود بھ طبقھ با سواد و در 

ھاي انقلابي از مردم درخواست كند كھ كیش خود را رھا سازند و از كلیسا  باشد، نھ آنكھ بھ صورت بیانیھ
  . دست بردارند

از آنجا كھ كلیسا شامل تمامي خلایق بود، لاجرم : ((پركارترین منقدان اخیر كلیسا درباره این بنیاد مینویسد
فكار تا افراطیترین شك و تردیدھا در برداشت، و بسیاري از این ھر نوع عقیدھاي را از خرافیترین ا

عناصر غیر متعارفي چون ھمھ گونھ رعایت ظواھر را میكردند، آزادي عملشان بھ مراتب زیادتر از آن 
رویھمرفتھ تصوري كھ از كلیساي لاتیني قرون وسطایي در ذھن ما نقش .)) بود كھ عموما تصور میكردند

سازمان در ھم پیچیدھاي است كھ، با وجود تمام نقایص و خطاھاي پیروان و رھبران میبندد عبارت از 
جایزالخطاي آن، تا اعلا درجھ آن میكوشد كھ نظام اجتماعي و اخلاقي را مستقر سازد و، در میان 

ھاي یك تمدن كھنسال و احساسات پرجوش یك جامعھ جوان، مایھ اشاعھ كیشي شود كھ پایھ فكر را  خرابھ
كلیساي قرن ششم اروپا را امواج سرگرداني از اقوام مھاجر بربر، . لا بخشد و روح را تسكین دھداعت
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معجون درھمي از زبانھا و كیشھاي مختلف، و دنیاي گیج كنندھاي از قوانین غیر مدون و بي حد و حساب 
عھاي آن قدر نیرومند كلیسا بھ چنین دنیایي یك اصول اخلاقي ارزاني داشت قائم بھ مصوبات فوقالطبی. دید

ھا را  ھاي غیر اجتماعي افراد بي پروا را سد كند، بھ چنین دنیایي گوشھ امن صومعھ كھ بتواند جلو انگیزه
كلیسا چنین ; اعطا كرد تا آنكھ مردان و زنان و نسخ كتابھاي كلاسیك از گزند و دستبرد زمانھ محفوظ مانند

ھاي خود تربیت كرد، و  مردمانش را در مكاتب و دانشگاهدنیایي را با محاكم اسقفي خود اداره كرد، 
. سلاطین روي زمین را آرام ساخت تا بھ انجام مسئولیتھاي اخلاقي و تكالیف سنگین صلح پروري قیام كنند
كلیسا زندگاني كودكان خود را با اشعار و درام و نغمات منور كرد، منبع الھام ایشان در پیدایش عالیترین 

ریخ بشري شد، و از آنجا كھ قادر نشد مدینھ فاضلھاي از مساوات در میان افرادي كھ از لحاظ آثار ھنري تا
كفایت مساوي نبودند ایجاد كنند، بھ سازمانھاي خیریھ و بھبود احوال مستمندان بذل توجھ، و تا حدودي 

فصل ریخ بي شك، كلیسا بزرگترین عامل اشاعھ تمدن در تا. ضعفا را در برابر اقویا حراست كرد
  سیام

  

  اخلاق و رسوم عالم مسیحي

١٣٠٠-٧٠٠  

I - اصول اخلاق مسیحي  

یا، بھ عبارت  -ھنگامي كھ آدمي در جنگل یا در مرحلھ شكار زندگي میكرد، ناگزیر بود حریص باشد 
زیرا وقتي فرصت  -دیگر، بھ اشتیاق تمام دنبال خوراكي برود، و با ولع تمام ھر چھ را یافتھ است ببلعد

انسان . خوھد بود خوردن غذا برایش دست میداد، ھیچ اطمینان نداشت كھ كي دوباره چنین امري میسر
اولیھ ناگزیر بود در روابط جنسي حساس باشد، و اكثر در ھرج و مرج جنسي بھ سر میبرد، زیرا افزایش 

چون مرد خود را مكلف میشمرد كھ در صورت . میزان مرگ و میر طبعا موجب افزایش موالید میشد
; اي انجام چنین امري آماده نگاه داردامكان باید ھر زني را آبستن كند، لذا ناگزیر بود ھمواره خود را بر

آنچھ امروزه از . مجبور بود موجودي ستیزھجو، و براي خوراك یا ھمسر دایما حاضر بھ جنگ باشد
  . رذایل است روزي در زمره فضایل و ضروري براي بقاي بشر محسوب میشد

انواع نیز، سازمان اجتماعي لكن بشر ھنگامي متوجھ شد بھترین طریقھ بقا، نھ فقط براي افراد بلكھ براي 
بھ موجب این اصول، ; است كھ وسایل شكار را بر زمین نھاد واصولي براي نظام اجتماعي پي ریخت

مجبور بود غرایزي را كھ روزي در مرحلھ شكار فوق العاده بھ كار میخورد در ھر پیچ و خمي در بند 
اخلاقي، ھر تمدني عبارت از تعادل و از نظر موازین . نظارت آورد تا تشكیل جامعھ را ممكن سازد

غرایز بدون وجود منھیات تمدن . تنازعي است بین غرایز جنگلي افراد و منھیات یك اصول مدون اخلاقي
مسئلھ اساسي در . را از میان برمیدارند، و منھیات بدون وجود غرایز زندگي را بھ پایان میرسانند

یل دھند تا بي آنكھ ریشھ حیات را سست كند، تمدن را از اخلاقیات آن است كھ تا چھ حد منھیات را تعد
  . زوال نگاه دارد

در امر تخفیف خشونتھا، ھرج و مرجھاي جنسي، و حرص بشري، پارھاي از غرایز كھ اكثر جنبھ 
عشق پدر و مادري، در بین جانوران و آدمیان، نظام طبیعي اجتماعي خانواده . اجتماعي داشتند تفوق شدند

حاكمیت پدر و مادر، كھ خود نیمي حكایت . رد كھ متضمن كمك متقابل و انضباطي آموزنده بودرا پدید آو
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الم عشق و نیمي لذت ستمكاري بود، سبب انتقال مجموعھ نجات بخشي از نظامات سلوك اجتماعي بھ طفل 
ي غیر نیروي متشكلي كھ سر كرده ایل، شخص خاوند، شھر، یا حكومت بھ ھم رسانید نیرو. خود راي شد

عشقي كھ فرد بھ قبول ھمگان داشت . متشكل افراد را محدود كرد یا اكثر بھ حیلھ بر آن پیشدستي جست
رسم و تقلید، نوجوانان را گاه و بیگاه وادار بھ پیروي از روشھایي . نفس خود سر را تابع اراده خلق كرد

غریزه را با بیم عقوبت متوحش قانون، . كرد كھ بھ حكم تجربیات قوم مورد تصویب قرار گرفتھ بودند
  . وجدان، نوباوگان را با یك مشت منھیات بي شمار رام كرد. ساخت

ھاي اخلاقي طبیعي یا غیر مذھبي براي جلوگیري انگیزشھاي بدون تاملي  كلیسا معتقد بود كھ این سرچشمھ
میگفت این ; نمیكرد كھ زندگي آدمیزاد را در جنگل حفظ میكرد، لكن مخل نظم در یك اجتماع بود، كفایت

ھا نیرومندتر از آنند كھ یك قدرت حاكمھ بشري بتواند آنھا را در چھار چوب مصوبات خود  انگیزه
اگر . محصور سازد، خاصھ كھ قادر نیست در ھمھ حال و ھمھ جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد

آن را سخت با تمایلات و غرایز قرار میبود مجموعھاي از اصول اخلاقي را پیروي كرد كھ مردم رعایت 
لازم ; خویش ناسازگار بینند، ضروري بود كھ ھمگان این قوانین را ناشي از یك منبع فوقالطبیعھاي بدانند

بود كھ ھمھ معتقد شوند این اصول اخلاقي از بارگاه الاھي نازل شده است تا، بدون ھیچ گونھ ضمانت 
حتي اختیارات . لوتترین زوایاي حیات آنھا را محترم شمرداجرایي، نفس آدمي در پنھانیترین لحظات و خ

پدر و مادر كھ این قدر براي نظام اجتماعي اخلاقي ضرورت دارند، در مبارزه با غرایز بدوي شكست 
براي آنكھ دیني كمر بھ خدمت . میخورند، مگر آنكھ قائم بھ معتقداتي مذھبي باشند كھ بھ طفل تلقین كردھاند

آن جامعھ را از ھلاك برھاند، باید در برابر غریزه مبرمي كھ نھ در برابر قوانین انساني جامعھاي بندد و 
آن قدر (بھ علاوه، . بلكھ در برابر فرامین بي چون و چرا و قاطع الاھي زبان درازي میكند مقاومت ورزد

تمجید و تكریم در آن احكام الاھي بایستي نھ فقط متضمن ) آدمي گناھكار یا بھ عبارت دیگر وحشي است كھ
مورد افرادي باشند كھ فرامین مزبور را گردن مینھند، و نھ فقط متضمن توبیخ و مجازاتھا درباره كساني 

باشند كھ از آن دستورات سرپیچي میكنند، بلكھ در عین حال براي اعمال حسنھ بدون پاداش امید نیل بھ 
لازم بود كھ این احكام . بھ دوزخ را وعید دھندبھشت را وعده كنند، و براي گناھان بدون جزا ترس رفتن 

  . نھ از جانب موسي بلكھ از درگاه خداوند صادر شده باشد

از آنجا كھ اساس فرضیھ غرایز بدوي، و ارتباط آن با ادامھ حیات نوع، با حال آدمیزاد در جامعھ متمدن 
این امر، مانند اعتقاد . ا جلوه كردتناسب نداشت، در الاھیات مسیحي بھ صورت آرایي درباره گناه آدم و حو

بھ كرمھ در عقلاني در بیان آنھمھ آلام و اثقامي كھ ظاھرا بشر بي ھیچ دلیل موجھي خود را مجبور بھ 
بھ عبارت دیگر، بشر میگفت كھ اگر امروز خیر گرفتار سر پنجھ شر است، علت این ; تحملش میدید

یھ مسیحي، تمام نژاد بشر بھ گناه آدم و حوا آلوده شده طبق فرض. شكست چیزي نیست جز گناھان نیاكان ما
بھ مطالبي اشاره كرده بود كھ كلیسا آن را بھ ) ١١۵٠حد(خویش ) احكام(گراتیانوس در كتاب دكرتوم . بود

ھر آدمیزادھاي چون حاصل : ((وي نوشت. طور غیر رسمي بھ منزلھ ركني از تعالیم خود قبول كرد
با گناھكاري ذاتي بھ دنیا آمدھاست، محكوم بھ شرارت و مرگ است، و لذا  مجامعت مرد و زني میباشد،

چنین موجدي را فقط لطف رباني و كفاره مرگ عیسي بر .)) كودكي است كھ باید تاوان این گناه را بدھد
یا، بھ عبارت دیگر، غرض این بود كھ فقط پیروي از موجود (صلیب میتواند از تباھي و لعن ابدي برھاند 

نیني چون مسیح مصلوب میتوانست آدمي را از قید اعمال تشددآمیز، آز، و بند شھوت نجات دھد و او و ناز
ترویج این آرا، ھمراه با بروز سوانحي طبیعي كھ مغز آدمي .) جامعھاش را از ورطھ ھلاك برھاند

براي گناھان بشمرد، بھ نمیتوانست دلیل موجھ براي آنھا پیدا كند، الا آنكھ این گونھ بلاھا را مجازاتھایي 
بسیاري از مسیحیان قرون وسطي یك حس ناپاكي، فساد، و گناه جبلي بخشید كھ در قسمت بیشتر ادبیات 

از آن بھ بعد بود كھ حس گناھكاري و بیم عذاب اخروي تا دوران . منعكس شد ١٢٠٠اقوام اروپایي قبل از 
ددا در میان پیرایشگران پروتستان با مھابت اصلاح دیني كاتولیك رو بھ كاھش گذاشت، و پس از آن مج

  . جدیدي سر برداشت 

غرور، آز، : گرگوریوس اول، و عالمان الاھي بعد از وي، گناھان كبیره را ھفت تا میشمردند، از این قرار
در برابر این گناھان ھفتگانھ بھ ھفت صفت نیك نیز قایل بودند . حسد، خشم، شھوت، شكمبارگي، و تنبلي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و این چھار، كھ مورد ستایش ; یا فضایل دوران شرك میشمردند)) طبیعي((كھ چھارتا از آنھا را فضایل 
بر این . فیثاغورس و افلاطون قرار گرفتھ بود، عبارت بود از بصیرت، شجاعت، نصفت، و میانھ روي

عبارت میشد از  چھار صفت سھ فضیلت دیگر را كھ ناشي از علوم الاھي میدانستند میافزودند، و آن سھ
مسیحیت با آنكھ فضایل دوران شرك را قبول كرد، ھرگز آنھا را در تعالیم خود . ایمان، امید، و محبت

دین مسیح ایمان را بر علم، شكیبایي را بر شجاعت، عشق و رحمت را بر معدلت، و كف .مستحیل نساخت 
كھ از صفات بارز (وشید، و نخوت را در ترفیع فروتني ك. نفس و طھارت را بر میانھ روي رجحان مینھاد

گاھي سخن از حقوق آدمي بھ میان . از بزرگترین گناھان كبیره دانست) انسان غایت مطلوب ارسطو بود
كشید، لكن اساس تاكیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت بھ خویشتن و نسبت بھ ھمنوعان، بھ كلیسا، و بھ 

میخواند، )) عیساي مھربان، ملایم طبع، و سلیم((یسي را وقتي كلیسا در ترویج آراي خویش ع. خداوند بود
ھیچ ترسي از آن نداشت كھ مردان را موجوداتي حلیم و لطیف گرداند، بر عكس، مردان جھان مسیحي 

لاتیني در قرون وسطي، بھ علت مواجھھ با تنگناھا و مشكلات بیشتر، فلسفي مثل افراد و حكومتھا، قھرا بھ 
  . كل میپذیرند و تجلي میكننداقتضاي زمان و مكان ش

II - رعایت اصول اخلاق پیش از ازدواج  

اكنون سوالي كھ پیش میآید این است كھ پرھیزكاري مردمان قروي وسطي تا چھ حدودي معرف یا مجوز 
فرضیات اخلاقي آن عھد بود ابتدا، بي آنكھ در صدد اثبات قضیھاي باشیم، ببینیم اوضاع و احوال آن جامعھ 

  . رار بوداز چھ ق

بھ این معني كھ كودك را بھ موجب این آیین : اولین رویداد اخلاقي زندگي فرد مسیحي، غسل تعمید بود
مقدس و با رسوم خاصي وارد جامعھ و عضو كلیساي مسیحي میكردند، و بھ این نحو كودك را نیابتا بھ 

)) نام مسیحي(( ھر كودكي ضمن این آداب صاحب یك. رعایت نظامات و قوانین كلیسایي مكلف میساختند
نام خانوادگي ممكن بود از . بھ عبارت دیگر، ھنگام تعمید، نام یكي از قدیسان دین را بر وي مینھادند: میشد

منابع مختلف گرفتھ شده باشد و با قرابت آدمي بھ نسلھاي گذشتھ، یا مشاغل خانوادگي، یا اماكن، یا عضوي 
گرگوریوس كبیر، . از شعایر كلیسا ارتباط داشتھ باشداز اعضاي بدن، یا صفتي از صفات، و یا حتي یكي 

اكثر زنان مستمند . مثل روسو، مادران را تشویق میكرد كھ نوزادان خود را خود شیر دھند و بپرورانند
كودكان مانند این دوره محبوب بودند، لكن . چنین میكردند، ولي بیشتر بانوان طبقھ اعیان چنین نمیكردند

با وجودي كھ مرگ و میر در میان نوزادان و نوجوانان شیوع فراوان داشت، . ھ میكردندبیشتر آنھا را تنبی
كودكان، بھ علت كثرت عده، یكدیگر را تادیب میكردند و بھ حكم اصطكاك متمدن . عده آنھا بسیار زیاد بود

فتند، و این كودكان در شھر و روستا فنون متعدد را از بستگان و ھمبازیھاي خود فرا میگر. میشدند
تومازو دا چلانو، از وقایعنگاران قرن سیزدھم، . معلومات و شرارتشان بھ سرعت رو بھ فزوني مینھاد

ھا زبان باز میكنند، بھ آنھا درس خباثت آموختھ میشود، و ھر قدر پا بھ  بھ مجردي كھ پسر بچھ: ((نوشت
لكن این نكتھ را باید .)) بھ یادگار دارندسن میگذارند، بھ تدریج بدتر میشوند، تا آنكھ فقط از مسیحیت نامي 

سن كار براي پسران دوازده . در نظر داشت كھ دانشمندان علم اخلاق معمولا تاریخنویسان خوبي نیستند
  . سالگي بود و بلوغ قانوني در شانزده سالگي آغاز میشد

مالي، یعني توانایي بلوغ . طبق اخلاقیات مسیحي، بھ نوجوانان چیزي درباره مسائل جنسي گفتھ نمیشد
برآمدن از عھده كفاف خانواده، معمولا بعد از سن بلوغ طبیعي یعني نیل بھ قدرت تولید مثل حاصل میآمد، 

و از آنجا كھ مدتي طول میكشید تا جوان استطاعت گرفتن ھمسر را پیدا كند، احتمال میرفت كھ ھر نوع 
بھ علاوه كلیسا معتقد بود كھ اگر جوان پیش از . راھنمایي جنسي بر مشقات این دوران انتظار بیفزاید

ازدواج، رابطھ جنسي با زني نداشتھ باشد، این كف نفس سبب دوام و وفاداري زن و شوھر نسبت بھ 
با تمام این اوصاف، جوان قرون وسطایي تا سن . یكدیگر خواھد بود بھداشت عمومي كمك خواھد كرد

با بروز جنگھاي صلیبي، شیوع آراي . نسي برخوردار شده بودشانزده محتملا بھ انحاي مختلف از لذات ج
ھا، و لواط، كھ در اوان اشاعھ مسیحیت بھ سختي مردود  مردم مشرق زمین، گوشھگیري رھبانان و راھبھ
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، ھانري، پیر دیر كلروو، در باره فرانسھ ١١٧٧در سال . و ناپسند شمرده شده بود، از نو رواج یافت
فیلیپ زیبا، پادشاه فرانسھ، .)) یمي لواط مجددا از میان خاكستر سربلند میكندآن عادت قد((نوشت كھ 

رسالاتي كھ از طرف كلیسا . شھسواران پرستشگاه را متھم بھ ارتكاب این قبیل انحرافھاي جنسي نمود
نام ھاي گناھان منتشر میشد، ھمین قبیل تبھكارھا را، از جملھ مجامعت با جانوران را،  براي تعیین كفاره

ھرگاه این مجامعتھا مكشوف میشد، مجازات . ظاھرا افراد با انواع و اقسام حیوانات جفت میشدند. میبرد
در اسناد مربوط بھ پالمنت انگلستان بھ مواردي عدیده بر . مرتكبین، اعم از انسان و حیوان، مرگ بود

یل بزھكاریھا زنده زنده میخوریم كھ سگھا، بزھا، گاوان، خوكھا، و غازھا را با مرتكبین این قب
  . موارد ھمخوابگي با محارم بسیار زیاد است . سوزانیدھاند

ظاھرا مناسبات جنسي قبل از زناشویي و بعد از آن بھ ھمان اندازه رایج بوده است كھ از اعصار باستان تا 
كرده بود، سیل طبیعت ھوسباز مرد از سیل بندھایي كھ قوانین كلیسایي براي عوام ایجاد . قرن بیستم

سرازیر میشد، و برخي از زنان نیز احساس میكردند كھ میتوان با طاعات ھفتگي كفاره لذات شھوت آني 
شھسواراني كھ در برابر یك بوسھ . با وجود مجازاتھاي بسیار سخت، ھتك نوامیس امري عادي بود. را داد

، ممكن بود دل بیقرار را با وصال یا لمس دستي بھ خدمت بانوان یا دوشیزگان نجیبزاده كمر بستھ بودند
بعضي از بانوان تا چنین محبتي را در حق شھسوار مبذول نمیداشتند، غیر . كنیزكان بانو تسكین بخشند

شھسوار لاتورلندري از شیوع زناكاري در میان جوانان . ممكن بود بتوانند با وجدان راحتي بھ خواب روند
عتبار باشد، برخي از رجال طبقھ وي در صحن كلیسا و حتي بر اگر اقوال وي مناط ا. اشرافي متاسف بود

دو تن ملكھ، در ایام روزه بزرگ، ((ھمین شھسوار نقل میكند كھ . زنا میكردند)) روي محراب كلیسا((
ویلیام آو .)) حین مراسم عبادت، در صحن كلیسا از عمل پلید خود متلذذ شدند... روز پنجشنبھ مقدس

سر و جان را فداي شكمپرستي و فسق ((ورمان را مردماني توصیف میكرد كھ ممزبري طبقھ اشرافي ن
جھان مسیحي پر بود از اطفال حرامزاده، و . ھاي خود را با یكدیگر مبادلھ میكنند و ھمخوابھ)) كردھاند

قھرمانان چندین ساگاي قرون وسطایي، از جملھ . حرامزادگي موضوع اصلي ھزاران قصھ مختلف شد
ثر، گوین، رولان، و ویلیام فاتح،و عدھاي از شھسواران كتاب وقایعنامھ فرواسار، ھمھ كوھولین، آر

  . افرادي حرامزاده بودند

طبق اظھارات اسقف بونیفاكیوس، برخي از زنان كھ عازم . فحشا خود را با اوضاع زمانھ سازگار میكرد
از پس . ارج سفر را تامین میكردندزیارت اماكن متبركھ بودند، در شھرھاي بین راه، با فروش خویشتن مخ

در میان صفوف صلیبیون، جماعتي از ((آلبر، اھل اكس، خبر داد كھ . ھر كھ بھ قدر دشمن خطرناك بود
ھمگي این مردمان، بدون ھیچگونھ فرق جنسي، بالاتفاق . زنان حركت میكردند ملبس بھ لباسھاي مردان

) ١١٨٩(در محاصره عكا)). امیدوار بودندھمسفر، و بھ احتمال نوعي ھرج و مرج جنسي موحش 
براي تسكین خاطر سپاھیان ... سیصد تن از زنان زیباي فرانسوي: ((عمادالدین، تارخنویس عرب، مینویسد

  ... فرانسوي از راه رسیدند

ھنگامي كھ لشكریان مسلمان )) ;زیرا این افراد حاضر نمیشدند بدون وجود زنان بھ میدان جنگ قدم گذارند
در نخستین جنگ صلیبي سن لویي، بھ گفتھ . ا بدین منوال دیدند، خواستار دلخوشي مشابھي شدندحال ر

بساط فحشاي خود را در اطراف خیمھ ((تاریخنویس آن شاه، ژوئنویل، خاوندھایي كھ ملازم ركاب بودند 
ا بھ تقلید از ھا، بھ ویژه در پاریس، براي رفع حوایج ضروري ی دانشجویان دانشگاه.)) سلطاني گستردند

دیگران خود را در تنگنا دیدند، و بھ ھمین سبب بود كھ دختران جوان مراكزي براي پذیرایي آنھا تشكیل 
  . دادند

برخي از شھرھا مانند تولوز، آوینیون، مونپلیھ، و نورنبرگ فحشا را زیر نظر مقامات شھر عملي مجاز 
زنان روسپي، زنان پاكدامن جرئت قدم نھادن بھ معابر دانستند، زیرا معتقد بودند كھ بدون وجود این گونھ 

اگر زنان فاحشھ را از میان بردارند، دنیا بر اثر : ((قدیس آوگوستینوس نوشتھ بود. را نخواھند داشت
در شھر لندن قرن دوازدھم، . و قدیس توماس آكویناس با این نظر موافق بود)) ;شھوات متشنج خواھد شد
 stewsیا  bordellsھاي فواحش قرار داشت كھ آنھا را بھ انگلیسي  از خانھنزدیكي پل لندن، ردیفي 
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در آغاز اجازه تاسیس این قبیل مراكز از طرف اسقف وینچستر صادر شد، و بعدا پارلمنت با . میخواندند
  . كرداین امر موافقت 

ھا نباید  پارلمنت انگلستان مقرر میداشت كھ ھیچ یك از متصدیان فاحشھخانھ ١١۶١قانون مصوب 
تا آنجا كھ میدانیم، این كھنسالترین  - باشد نگاه دارند )) مرض خطرناك سوزاك((فاحشھاي را كھ مبتلا بھ 

، لویي ١٢۵۴در سال . تقانوني است كھ براي جلوگیري از شیوع امراض مقاربتي در جھان دیده شده اس
این حكم بھ موقع اجرا گذاشتھ شد، و دیري نپایید كھ . نھم فرمان داد كھ كلیھ فواحش را از فرانسھ تبعید كنند

اعیان بورژوا زبان شكایت دراز كردند كھ . ھرج و مرجي نظیر آنچھ بود، منتھا مخفیانھ، صورت گرفت
در برابر كشش و التماسھاي سربازان و طلاب، مصون  تقریبا غیر ممكن است عفت زنان و دختران آنھا،

). ١٢۵۶(سرانجام، انتقاد از حكم پادشان بھ قدري عمومیت یافت كھ مجبور بھ نسخ آن شدند. و محفوظ ماند
بھ موجب فرمان جدیدي، مقرر شد كھ فواحش در برزنھا و كویھاي بخصوص پاریس حق اقامت و كار 

شاه عیاشان، الواط، و ((یشان معین و پلیس قرار دادند كھ عوام وي را داشتھ باشند، پوشاك و تزئینات ا
لویي نھم در حال نزع بھ فرزند خویش توصیھ كرد كھ فرمان اخراج فواحش را . میخواندند)) ھرزھگردان

 قانون. فیلیپ خواستھ پدر را اجابت كرد، و نتایج حاصلھ از ھمان قرار بود كھ قبلا دیدیده بودند. تجدید كند
، در )١٣١١(بھ گفتھ دوران دوم، اسقف ماند . بھ قوت خود باقي ماند، لكن بھ موقع اجرا گذاشتھ نشد

ھایي وجود داشت و پلیس پاپ، در مقابل اخذ مبلغي، كاري بھ كارمتصدیان این  نزدیكي واتیكان فاحشھخانھ
روسپیاني كھ توبھ كرده كلیسا نسبت بھ فواحش رویھاي مشفقانھ اتخاذ كرد، براي . قبیل مراكز نداشت
ھاي مخصوص دایر ساخت، و وجوھاتي را كھ فواحش توبھكار بھ كلیسا ھدیھ میكردند،  بودند، دارالعجزه

  . در بین ضعفا پخش میكرد

III - ازدواج  

یك كودك ھفت سالھ . در عصر ایمان، دوران جواني كوتاه بود، و ازدواج خیلي زود صورت میگرفت
. میتوانست نامزد شود، و این قبیل نامزدیھا صرفا براي تسھیل كار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت

ھ این وسیلھ گراس دوسلبي را در چھارسالگي بھ عقد ازدواج یكي از اشراف عالي قدر در آوردند تا ب
دیري نپایید كھ آن شوھر درگذشت، و گراس در شش سالگي . اموال و املاك فراوان آن دختر محفوظ ماند

این گونھ . بھ ازدواج یكي دیگر از خاوندان در آمد، و بالاخره در یازده سالگي شوھر سومي اختیار كرد
در دوازده سالگي و در مورد پسر ازدواجھا را در ھر زماني قبل از زفاف، كھ ظاھرا در مورد دختر 

  . چھارده سالگي بود، میشد فسخ كرد

اگر طرفین عقد ازدواج ھر دو بالغ بودند، در آن صورت كلیسا براي ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا 
كلیسا ازدواج دختراني را كھ كمتر از پانزده سال داشتند ممنوع كرد، لكن . قیم را غیرضروري میدانست

باب مستثنیات فراواني قایل شد، زیرا در این قضیھ مالكیت بھ مراتب مھمتر از ھوسبازیھاي دل  در این
داماد وجھي یا . شیدا بود، و ازدواج در واقع امري بود جزئي كھ میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود

و متعھد میشد كھ  میداد،)) زیر لفظي((ھدایایي بھ اولیاي عروس پیشكش میكرد، بھ خود عروس یك نوع 
در انگلستان معمولا این حق یك سوم اموال غیر منقول . سھمي از دارایي خود را بھ زن اختصاص دھد
خانواده عروس تحفي بھ خانواده داماد میدادند و براي . شوھر بود، كھ مادامالعمر بھ وي تعلق میگرفت

ھاي كتاني، ظروف، اثاثھ  مقداري پارچھعروس جھیزیھاي معین میكردند، كھ قاعدتا مشتمل بود بر لباس، 
نامزدي عبارت بود از تبادل قول و قرار میان طرفین، و خود ازدواج عبارت . خانھ، و پارھاي اوقات ملك

میگفت یا بھ عبارت دیگر بھ طیب خاطر، خود )) بلھ((و ھمسر كسي بود كھ در پاسخ مرد ; بود از یك عھد
  . ردرا مكلف بھ رعایت تعھد زناشویي میك

میان طرفین، و بدون ھیچ گونھ تشریفات حقوقي یا مذھبي دیگري، انجام میشد بھ عنوان ازدواج معتبر 
بھ این طریق، كلیسا میخواست مانع از آن شود كھ مردان شھوت پرست زنھا را وسیلھ خوشي . قبول داشتند
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پیوندھا را بر زناكاري یا گرفتن  بھ ھمین جھت بود كھ این گونھ; موقتي قرار دھند و بعد آنھا را رھا كنند
لكن بعد از قرن دوازدھم كلیسا ازدواجھایي را كھ بدون تصویب مقامات . ھمخوابھ مرجح میشمردند

، مقرر داشت كھ حتما در این )١۵۶٣(روحاني صورت میگرفت، قانوني ندانست و، بعد از شوراي ترانت
ین قوانین غیر مذھبي با آغوش باز نظامات واضع. قبیل مراسم باید یك نفر كشیش حضور داشتھ باشد

، معتقد بود كھ یك )١٢۶٨فت (بركتن، قانونگذار بزرگ انگلیسي . روحاني مربوط بھ ازدواج را پذیرفتند
كلیسا بنیاد عروسي را ترفیع بخشید و آن را یكي . رشتھ آداب مذھبي براي ازدواج قانوني ضرورت دارد

میثاق بین مرد و زن و خدا در آورد، و كمكم حدود صلاحیت خود از آیینھاي مقدس دانست و بھ صورت 
از وظایف طرفین در حجلھ عروسي  - را توسعھ داد تا آنكھ بالمآل ھر مرحلھاي از مراحل ازدواج را 

  . شامل شد -گرفتھ تا آخرین وصیتنامھ زوجھ محتضر

بھ موجب . داشت تھیھ دید وجود)) محظوراتي كھ در طریق ازدواج((قانون كلیسایي سیاھھ مفصلي از 
احكام شرع، طرفین مكلف بودند كھ موقع عقد ازدواج ھیچ گونھ تعھدي ناشي از ازدواجھاي قبلي نداشتھ و 

با وجود ; ازدواج با یك شخص تعمید ندیده، ممنوع بود. ھیچ گونھ سوگندي براي ترك دنیا یاد نكرده باشند
ازدواج بین غلامان، و میان بندگان و . ده صورت میگرفتاین، میان مسیحیان و یھودیان مزاوجتھایي عدی

آزاد مردان، بین مسیحیان اصیل آیین و بدعتگذاران، حتي میان مومنان و مردمان تكفیر شده معتبر و 
دیگر از احكام شرع آن بود كھ ازدواج میان زن و مردي كھ تا چھار پشت نیاكان . قانوني شناختھ میشد

در این مورد كلیسا دست رد بھ سینھ حقوق رومي زد، و نظریھ برونگاني را، . دمشترك داشتند، جایز نبو
شاید ھم . كھ از ابداعات اقوام بدوي بھ منظور احتیاطي براي جلوگیري از فساد تدریجي نژاد بود، پذیرفت

علت دیگر مخالفت كلیسا با وصلت بستگان نزدیك عدم رضایت از تراكم ثروت در دست عدھاي قلیل و 
ھا و نقاط روستایي خودداري از این قبیل ازدواجھا بین قوم و خویشان نزدیك دشوار  در دھكده. دود بودمع

بود، و بھ ھمین سبب ھم، مثل بسیاري موارد دیگر كھ میان واقعیت و قانون تفاوت شایاني وجود داشت، 
  . كلیسا مجبور بود این قبیل تخلفھا را نادیده بگیرد

نوبت بھ حركت مركب عروس و داماد میرسید، كھ حكایت غلغلھ موسیقي و چمیدن بعد از مراسم عروسي، 
در آنجا بود كھ تمام روز تا نیمھ شب مجلس . افرادي بود ملبس بھ انواع حریر، از در كلیسا تا بھ خانھ داماد

یري ھر وسیلھاي براي جلوگ. عروسي قانوني نبود مگر آنكھ زوجھ مدخولھ شود. سرور و بزم میآراستند
; آكویناس آن را گناھي میشمرد كھ از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت. از حاملگي ممنوع بود

معذلك، براي ممانعت از آبستني زن، انواع وسایل، از قبیل اسبابھاي ساده و دارو و جادو، بھ كار میرفت 
ره گرد معجونھایي براي دارو فروشان دو. بود منعزلھ>"href="f0411101.htmو اكثر اتكاي مرد بھ 

ھاي گناھان،  در رسالھ كفاره. سقط جنین، ستروني، عنن، یا حرص بھ جماع بر علاقمندان عرضھ میداشتند
آب مني شوھر را با خوراك خود بیامیزد تا مھرش در دل ((اثر رابانوس ماوروس، در مورد ھر زني كھ 

موسسات خیریھ مسیحي از قرن . نادر بود كودك كشي. سھ سال كفاره مقرر شدھاست)) شوھر بیشتر شود
در قرن ھشتم شورایي . ششم بھ بعد بیمارستانھایي براي كودكان سر راھي در شھرھاي مختلف ایجاد كردند

در روان از زناني كھ مخفیانھ زاییده بودند تقاضا میكرد كھ كودكان خود را در مدخل كلیسا بھ جا گذارند تا 
این قبیل كودكان یتیم را مثل سرفھا بزرگ میكردند و در اراضي موقوفھ . روحانیان از آنھا توجھ كنند

قانوني كھ از طرف شارلماني تصویب شد مقرر داشت كھ ھر كس كودكان سر . كلیسا بھ كار میگماشتند
در . راھي را از مرگ برھاند و آنھا را پرورش دھد، میتواند چنین افرادي را بھ عنوان برده نگاه دارد

جرگھ اخوت ((رھباني از اھالي مونپلیھ بھ تاسیس فرقھاي اقدام كرد موسوم بھ  ١١٩٠ل حدود سا
  . كھ شعار آن حراست و تربیت كودكان یتیم بود)) روحالقدس

مثلا، در قانون ساكسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناكار . مجازاتھاي مقرر براي زنا شدید بود
وھر اختیار میداد كھ اگر زن خویش را بي وفا دید، او را بھ قتل بریدن بیني و گوشھاي وي بود، و بھ ش

با تمام این اوصاف، زناكاري شیوع فراوان داشت و در میان طبقات اشرافي بھ وفور، و بین . برساند
طبق حقوق فئودالي، خاونداني كھ سرفھاي اناث خود را وادار بھ بي . طبقات متوسط بندرت دیده میشد

قانون میگفت كھ ھر كس با دوشیزھاي خلاف میلش . لغ مختصري جریمھ میشدندعفتي میكردند، مب
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ادوارد فریمن، . ھمخوابھ شود، مكلف بھ پرداخت جریمھاي معادل سھ شیلینگ بھ محكمھ خواھد بود
میخواند و )) عصر فسق((تاریخنویس انگلیسي كھ نظراتش در تاریخ نورمانھا حجت است، قرن یازدھم را 

حیر است از اینكھ ویلیام فاتح، یعني پسر مردي كھ ھیچ گونھ پایبند عصمت و عفت نبود، بي اندازه مت
تامس رایت، یكي دیگر از . چطور ظاھرا تا پایان عمر با یك زن ساخت و پیمان زناشویي را نقض نكرد

و  جامعھ قرون وسطایي، جامعھاي بود بغایت ھرزه: ((تاریخنویسان فاضل و خردمند انگلیس، مینویسد
. كلیسا در مورد زنا، ارتداد، یا بي رحمي فاحش بھ جدایي زن و شوھر رضا میداد.)) شھوت پرست

حكم طلاق یا فسخ . معمولا این جدایي را طلاق مینامیدند، لكن غرض، طلاق بھ معني فسخ ازدواج نبود
تصور . است عقد فقط در مواردي صادر میشد كھ بھ ثبوت رسد عروسي ناقض یكي از احكام شرعي بوده

اینكھ عمدا این قبیل محظورات را زیادتر میكردند تا بھ دست اشخاصي كھ ھمھ گونھ استطاعت پرداخت 
كلیسا این قبیل . مبالغ گزاف و مخارج فراوان باطل بھانھاي براي طلاق دھند بسیار بعید بھ نظر میرسد

مثلا موقعي كھ طلاق، پادشاھي را  محظورات را با فتاوي انعطاف پذیري در مواردي نادر بھ كار میبرد،
از قید ملكھ ستروني میرھاند و در صورت ازدواج مجدد، احتمال داشتن جانشیني میرفت، یا وقتي طلاق بھ 

نحوي از انحا بھ صلاح و صرفھ یك مملكت تمام میشد یا ممد صلح بود، با استناد یكي از این دستاویزھا، 
ي در مورد زناكاري، گاھي حتي بھ تراضي طرفین، اجازه طلاق قوانین ژرمن. حكم طلاق را صادر میكرد

بعضي اوقات . پادشاھان قوانین نیاكان خویش را بر نظامات سخت كلیسا مرجح میشمردند. را میداد
خاوندھا و بانوان بھ قوانین باستاني خویش رجعت میكردند، و بدون كسب اجازه از مقامات روحاني، 

ز زماني كھ اینوكنتیوس سوم حاضر نشد بھ فیلیپ اوگوست، پادشاه مقتدر ا. یكدیگر را طلاق میگفتند
فرانسھ، اجازه طلاق دھد، كلیسا از نظر نفوذ كلام و وجدان آن قدر نیرومند شد كھ توانست شجاعانھ احكام 

  . را بھ طرز دلخواه شكل بخشد

IV  - زن  

كلیسا بر انقیاد زنان افزود، لكن بسیاري پارھاي از قوانین ; ھاي روحانیان عموما بر ضد زنان بود نظریھ
از اصول و رسوم مسیحیت مقام اجتماعي زن را بالا برد در نظر كشیشان و عالمان الاھي این قرون ھنوز 

شري ضروري، : ((زن ھمان مقامي را داشت كھ در نظر یوحناي زرین دھن و بطرك قسطنطینھ، یعني
زن ھنوز .)) جذبھاي مھلك، و آسیبي رنگارنگ وسوسھاي طبیعي، مصیبتي مطلوب، خطري خانگي،

ھنوز آلت مطلوبي بود در . ھمان حواي مجسم در ھمھ جا بود كھ آدمي را از فردوس برین محروم ساخت
قدیس توماس آكویناس، كھ معمولا مظھر . دست شیطان براي اغفال مردان و فرستادن آنھا بھ دوزخ

خاص یك رھبان بود، زن را از بعضي لحاظ پایینتر از  مھرباني لكن در عین حال گرفتار محدودیتھاي
  : غلامان قرار میداد

مرد آغاز زن و انجام وي .... زن بھ علت ضعف طبیعت خود، چھ عقلي و چھ جسمي، تابع مرد است
زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و .... است، ھمان طور كھ خداوند بدایت و نھایت تمام موجودات است 

  . كودكان باید پدران را بیش از مادرشان دوست بدارند.... و حال آنكھ یك نفر برده چنین نیستمنقاد باشد، 

. قانون كلیسایي وظیفھ حراست از زن را بھ شوھرش محول، و زن را موظف بھ اطاعت از شوھر میكرد
رو آشكار است از این : ((واضعین احكام شریعت میگفتند; مرد بود كھ شبیھ خداوند آفریده شده بود نھ زن

این قبیل عبارات در واقع اشتیاق مرد را بھ .)) كھ زنان باید تابع شوھرانشان و تقریبا كنیزكان آنھا باشند
از طرف دیگر، كلیسا افراد را مجبور بھ پیروي از اصل تكگاني میكرد، . حصول تمنیات خود میرساند

و جنس رعایت شود، زن را بھ صورت آیین اصرار داشت كھ باید موازین اخلاقي واحدي براي افراد ھر د
  . پرستش مریم گرامي تحصیل اموال موروث دفاع میكرد

در ھر دو قانون بھ شوھر اجازه زدن . قانون مدني بیشتر با زن روي مخالفت نشان داد تا قانون كلیسایي
فقط با ((كھ مرد را مكلف میساخت )) قوانین و رسوم بووه((ھنگامي كھ در قرن سیزدھم . زن داده شد
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حقوق مدني . زن خویش را بزند، در واقع این اقدام روشنفكرانھاي محسوب میشد)) رعایت موازین انصاف
در مورد ارتكاب جرایم . مسموع نباشد)) بھ علت عدم ثبات ایشان((مقرر داشت كھ شھادت زنان در دادگاه 

داخت میكرد كھ براي بزه ھمانند بھ و اقامھ دعوي در دادگاه، مجرم معمولا بھ زن نصف جریمھاي را پر
ھاي اشرافي را از عضویت پارلمنت  ھمچنین حقوق مدني حتي اغلب زنان خانواده. یك مرد تعلق میگرفت

بھ حكم . انگلستان یا اتاژنروي فرانسھ بھ عنوان نمایندگان املاك و اراضي خودشان نیز محروم ساخت
ھر نوع ملكي كھ ھنگام عروسي در تملك زن بود استفاده كند  ازدواج، شوھر اختیارات تام پیدا میكرد تا از

  . ھیچ زني حق نداشت رسما طبابت را پیشھ خود سازد. و از اعیاني منتفع شود

زن كلیھ رموز و فنون شگرفي را كھ . تنوع زندگي اقتصادي زن بھ ھمان اندازه بود كھ تنوع اقتصادي مرد
بھ عبارت دیگر، بھ : كار میرفت فرا میگرفت و بھ كار میبستبي جار و جنجال در اداره امور خانھ بھ 

پختن نان و حلوا و كلوچھ و انواع شیریني، قورمھ كردن گوشت، تھیھ صابون و شمع خامھ و پنیر، انداختن 
آب جو، ساختن داروھاي خانگي از گیاھان، رشتن پشم، بافتن پارچھ، تھیھ قماش از كتان، دوختن لباسھا و 

یواركوبھا و روتختیھا، تزیین و نظافت خانھ، تا حدودي كھ ھمسران آنھا اجازه میدادند، و ھا و د پرده
خارج از كلبھ روستایي، معمولا زن با نیرو و شكیبایي در انجام . بالاخره بھ پرورش كودكان میپرداخت

مر تعمیر بنا و بھ این معني كھ بذر میپاشید، پشم گوسفندان را میزد، و در ا: كارھاي مزرعھ شریك میشد
در شھرھا، اعم از آنكھ زن در خانھ یا در دكان بود، قسمت بیشتر . رنگرزي و ساختن كمك میكرد

ھاي حریر را  ھنر رشتن و تابیدن و بافتن پارچھ. ریسندگي و بافندگي را براي اصناف بزاز انجام میداد
در اغلب اصناف انگلیسي . دادنددر انگلستان رواج )) زنان حریر باف((براي نخستین بار دستھاي از 

علت این امر بیشتر آن بود كھ بھ صنعتگران اجازه میدادند تا . تقریبا عده زنان با مردان برابري میكرد
چندین صنف، كھ اختصاص . زنان و دختران خود را استخدام كنند و آنھا را بھ عضویت صنف در آورند

در پایان قرن سیزدھم، تعداد این . بود از اعضاي زنبھ مصنوعات و كالاھاي زنانھ داشت، كلا متشكل 
لكن در اصنافي كھ متشكل از ھر دو جنس بودند، زنان بندرت . گونھ اصناف در پاریس بھ پانزده میرسید

زنان طبقات متوسط، . بھ مقام استادكاري میرسیدند و، براي كار متساوي، دستمزدشان از مردان كمتر بود
شوھران خویش را بھ رخ سایرین میكشیدند و با شور تمام در اعیاد مذھبي و جشن با لباسھاي فاخر، ثروت 

بانوان طبقھ اشرافي عھد فئودال، با سھیم شدن در . و سرورھاي اجتماعي شھرھا شركت میجستند
مسئولتھاي شوھران و معاشرت با شھسواران عالي مقام و تروبادورھا، در عین كف و درجھ اجتماعي 

  . نظیرش را ھرگز زنان ندیده بودند نایل آمدند كھ

طبق معمول، علي رغم الاھیات و قوانین، زن قرون وسطي بھ كشف طرقي نایل آمد تا بھ كمك 
ادبیات این عھد مالامال از اسناد و مداركي است درباره . افسونگریھاي خود، نقایص خویش را جبران كند

از چندین لحاظ، تفوق زن مورد قبول و تصدیق . دزنھایي كھ شوھران خود را مطیع و منقاد ساختھ بودن
در حالي كھ وي میان طبقھ نجبا از خوان ادب و ھنر و كمال برخوردار میشد، شوھر بي سوادش . بود

زن قرون وسطایي، مثل زنان صاحب كمال قرن ھجدھم كھ در . عرق میریخت و شمشیر میزد
ا شكوه و وقار تمام نشست و برخاست و، مثل یكي ھاي خود از فضلاي عھد پذیرایي میكردند، ب))سالون((

ھاي سمیوئل ریچاردسن، داستان پرداز انگلیسي قرن ھجدھم، ضعف میكرد و، در عین حال،  از زنان قصھ
در عشق بھ آزادي عمل و بیان، ھیچ دست كمي از مردان نداشت، ھمان طور كھ داستانھاي ناشایستھ آنھا 

براي آنھا نقل میكرد، و اكثر بي ھیچ پروایي در عشقبازي با مردان ھاي ركیكي  را میشنید، خودش قصھ
وي درمیان تمامي طبقات جامعھ با آزادي كامل حركت میكرد و بھ ندرت كسي را بھ عنوان . پیشقدم میشد

ھمراه ; در جشنھا سھم مھمي ایفا میكرد; در بازارھاي مكاره حضور مییافت ; مراقب بھ ھمراه داشت 
و در مبارزات صلیبي نھ فقط براي تسكین خاطر مبارزان، بلكھ ; زیارت اماكن متبركھ میشدزایران عازم 

رھبانان كمرو میكوشیدند تا خود را . گھگاھي بھ عنوان مجاھدي ملبس بھ لباس جنگ شركت میجست
متقاعد سازند كھ زن موجودي پستتر است، لكن شھسواران براي جلب التفات زن شمشیر میزدند، و شعرا 

مردان بھ زبان او را چون كنیزي زر خرید میشمردند، و در عالم . مقر بودند كھ غلام حلقھ بھ گوش زنند
دست دعا بھ دامان مریم عذرا میزدند، لكن در آرزوي زني مانند الئونور . ھاي میپرستیدند رویا بر سان الاه

  . آكیتن بودند/ د
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است كھ در تاریخ قرون وسطي عرض وجود كردند، و آكیتن فقط یكي از بسیار زنان مشھوري / الئونور د
گالاپلا كیدیا، تئودورا، ایرنھ، آنا كومننا، ماتیلدا كنتستوسكان، ماتیلدا ملكھ انگلیس، بلانش : از آن جملھاند

جد الئونور، گیوم دھم آو آكیتن، ھم امیر بود و ھم . ... دوناوار، بلانش دوكاستي، ھلوئیز، و جمعي دیگر
صاحبان . و خود نیز سرآمد آنان بود; دربار خود تروبادورھا را مورد تشویق قرار میداد شاعر، و در

عالیترین ذوقھا، بھترین ظریفھگویان، پري پیكرترین بانوان، و دلاورترین جوانمردان نواحي جنوب 
راي باختري فرانسھ ھمھ متوجھ دربار وي در شھر بوردو میشدند، و در چنین محیطي بود كھ الئونور ب

تمامي فرھنگ و خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابي . ملكھ شدن در زندگاني و عالم ادب پرورش یافت
بھ عبارت دیگر زني شد صاحب تني نیرومند، حركاتي موزون، خلق و ; را در وجود خویش جذب كرد

رانھ و روحي شھوتي آتشین، فكري آزاد، بدون ھیچ قیدي بھ رعایت رسوم، گشاده زبان، با تخیلاتي شاع
. عشق بي پایاني بھ عشق ورزي و جنگ و لذت بردن از ھر نعمتي، حتي تا پاي مرگ، داشت; سرزنده

، پادشاه فرانسھ، بھ اشتیاق و بندر عظیم بوردو بر قلمرو خود، )١١٣٧(ھنگامي كھ الئونور پانزده سالھ بود
ونور نمیدانست كھ لویي ھفتم مردي بي الئ. و در نتیجھ افزایش عواید خزانھ خویش، از او خواستگاري كرد

عاطفھ و عابد است، و اطلاع نداشت كھ وي اكثر اوقات خود را صرف رتق و فتق امور مملكت میكند، 
لكن لویي نھ فریفتھ افراط و ; وي، سرخوش و طناز و بي اعتنا بھ قیود اخلاقي، بھ دربار لویي شتافت

كرد كھ بھ دنبال وي متوجھ پاریس بودند و در برابر عنایات تفریطھاي الئونور شد و نھ اعتنا بھ شعرایي 
  . آن زن غزلیات و قصایدي بھ عنوان مدیحھ میسرودند

ھمراه ) ١١۴٧(الئونور، كھ تشنھ لذت ماجراھاي عاشقانھ بود، مصمم شد كھ در دومین جنگ صلیبي 
دوكھاي پشمریسي خود ; ھایش لباس مردان جنگ را بر تن آراستند وي و ندیمھ. شوھر عازم فلسطین شود

اه، زیر را از سر تحقیر نزد شھسواراني كھ در وطن مانده بودند فرستادند، و خود در صف مقدم سپ
از آنجا . پرچمھایي بھ رنگ جلي، با جماعتي از تروبادورھا كھ از عقب آنھا حركت میكردند، بھ راه افتادند

كھ پادشاه یا در وظایف شوھري كوتاھي و یا او را سرزنش كرده بود، الئونور در انطاكیھ و سایر جاھا 
گاه میگفتند كھ عاشق . ي بر سر زبانھاافتادچند تن عاشق دلخستھ پیدا كرد، و مرتبا شایعاتي درباره عشق و

بھ (و گاه ; گاھي او را دلباختھ غلام زیباروي عربي میدانستند; عم خویش، رمون اھل پواتیھ، شدھاست 
لویي این لھو و لعبھا و . عاشق مرد پرھیزكار، یعني صلاحالدین ایوبي) قول مشتي مردم جاھل یاوھگوي
ایي تمام تحمل میكرد، لكن قدیس برناردو كلروو، كھ حكم سگ گلھ عالم زخم زبانھاي الئونور را با شكیب

، الئونور كھ بو برده بود لویي میخواھد ١١۵٢در . مسیحیت را داشت، الئونور را پیش جھانیان رسوا كرد
طلاقش دھد، پیشدستي كرد و، بھ عذر آنكھ ھر دو شش پشتشان بھ ھم میرسد و قرابت صلبي پیدا میكنند، 

این بھانھ موجب ریشخند كلیسا شد، لكن كلیسا با صدور حكم طلاق موافقت كرد، و . ر طلاق شدخواستا
در آنجا خواستگاران او را چون نگین . الئونور بار دیگر با عنوان دوشس آكیتن بھ بوردو بازگشت

دو . ردانگشتري در بر گرفتند و وي ھنري پلانتاژنھ، وارث تاج و تخت انگلیس را بھ ھمسري انتخاب ك
از قول او گفتھاند كھ بھ ). ١١۵۴(سال بعد، پلانتاژنھ ھنري دوم شاه انگلیس بود، و الئونور بار دیگر ملكھ

  . میخواند)) ملكھ انگلستان بھ قھر الاھي((طعنھ خود را 

الئونور تمام آن ذوق و سلیقھاي را كھ خاص فرانسھ جنوبي بود با خود بھ انگلستان آورد و در لندن نیز 
اكنون دیگر الئونور آن قدر . اكان بزرگترین مرجع تقلید، ولینعمت، و معبود تروبادورھا و تروورھا شدكم

ھنري ھم چیزي در او نمیدید كھ مایھ فضاحت ; مسن شده بود كھ میتوانست بھ میثاق زناشویي وفادار بماند
  . و رسوایي باشد

وچكتر بود و از لحاظ خوي و احساسات آتشین ھنري، كھ یازده سال از الئونور ك. لكن ورق برگشتھ بود
دست كمي از او نداشت، بھ زودي مشغول باختن نرد عشق با بانوان درباري شد، و ھمان ملكھ كھ روزي 

اما، بھ فرمان . شوھر حسود را از مقامش عزل كرد، الئونور از انگلستان گریخت و بھ آكیتن پناه برد
مدت شانزده سال وي در گوشھ عزلت زنداني بھ سر . داني ساختندھنري، آن زن را تعقیب، دستگیر، و زن
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فرزندان الئونور بھ امر وي در . تروبادورھا احساسات مردم اروپا را بھ ضد پادشاه انگلستان برانگیختند
. با ایشان مبارزه كرد) ١١٨٩(صدد توطئھاي بھ قصد عزل پدر خویش برآمدند، اما ھنري تا دم مرگ 

ھمینكھ ریچارد شیر دل بعد از پدر بر تخت سلطنت نشست، مادر را از زندان آزاد، و مادام كھ مشغول 
ھنگامي كھ برادر ریچارد، جان، پادشاه انگلیس . مبارزه با صلاحالدین بود، او را نایبالسلطنھ انگلستان كرد

، ھمانجا در ھشتاد و دو ))غصھ و پریشاني خیال((، بر اثر شد، الئونور بھ دیري در فرانسھ رو نمود و
لكن كیست كھ تصور كند این زن ; بود)) ھمسري بد، مادري بد، و ملكھاي بد((الئونور . سالگي در گذشت

  تعلق بھ جنسي محكوم و مطیع داشتھ است 

V - اخلاقیات عمومي   

در ھر عھدي قوانین و فرایض اخلاقي ملل كوشیده است تا مانع از پر و بال گرفتن نادرستي، این عادت 
در قرون وسطي نیز، درست مانند دیگر قرون و اعصار تاریخ بشري، افراد، اعم از . دیرینھ بشر، شود

انسان . روغ میگفتندخوب و بد، بھ كودكان، ھمسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حكومتھا، و خداوند د
انجیلھایي جعل میكرد و اصل آنھا را بھ حواریون . قرون وسطایي علاقھ خاصي بھ جعل اسناد داشت

ھایي دلپذیر  عیسي نسبت میداد، بي آنكھ واقعا قصد داشتھ باشد كھ كسي این احادیث و روایات را جز افسانھ
ازرات میان حكومت و دین اسلحھاي بھ دست انسان قرون وسطایي، براي آنكھ در مب. چیز دیگري پندارد

رھبانان پرھیزكار، بھ منظور اخذ مستمري از ; روحانیان داده باشد، بھ جعل فرامین و مداركي پرداخت
لانفرانك، اسقف اعظم كنتربري، بھ گفتھ . خزانھ شاھي براي دیرھاي خویش، منشورھایي را جعل كردند

. روحاني خویش را ثابت كرده باشد، بھ جعل منشوري دست زددرباریان پاپي، براي آنكھ قدمت قلمرو 
پارھاي از اساتید براي ثبوت قدمت و سوابق كھن بعضي از كالجھاي دانشگاه كیمبریج نیز بھ جعل مداركي 

جمعي از زاھدان ریایي انواع تحریفات را در متون دیني و مقدس وارد كردند، و بھ . مبادرت ورزیدند
ارتشا در آموزش و پرورش، سوداگري، جنگ، . ھزاران معجزه در كتابھا ضبط شد بركت جعلیات ایشان،

; ھایي نزد ممتحنین خود میفرستادند كودكان مكتبي كلوچھ. دین، حكومت، و قانون عمومیت داشت
سیاستمداران براي احراز مناصب و مقامات عمومي رشوه میدادند، و وجوه لازم را از دوستان خود اخذ 

اصحاب دعوي بھ ; ھود را با دادن رشوه میشد بھ اداي ھر نوع شھادت دروغي واداشتش; میكردند
و وزیران خویش را بھ علت فساد از كار بر كنار . اعضاي ھیئت منصفھ و قضات محاكم ھدایایي میدادند

 افراد بھ كتاب مقدس تا. كند، بھ موجب قانون، ھر كس تقریبا براي ھر امري مكلف بھ اداي سوگند بود
گاھي ملزم بودند سوگند یاد كنند كھ سوگندي را كھ در ; مطھرترین یادگارھاي اولیاي دین قسم میخوردند

با اینھمھ، سوگند دروغ آن قدر شیوع داشت كھ گاھي طرفین .شرف یاد كردن بودند، محترم خواھند شمرد
كسي را رسوا كند كھ دروغ  مرافعھ را مجبور بھ قبول آزمایشات سخت یا دوئل میكردند، تا مگر خداوند آن

  . بزرگتري گفتھ بود

ھاي صنفي و شھرداري، صنعتگران قرون وسطي اكثر با مصنوعات  با وجود ھزاران مقررات و جریمھ
بعضي از نانوایان در . بنجل و اوزان نادرست خریداران را فریب میدادند و اشیاي تقلبي بھ آنھا میفروختند

ھاي مخصوصي تعبیھ كرده بودند كھ از این  تن خمیر بود، دریچھروي پیشخوان خویش، كھ مخصوص بس
بزازان مخفیانھ قماش ارزان قیمت را با . طریق مقداري از خمیر مشتري را پیش روي وي میدزدیدند

چرم پستتر را بھ . ھاي بھتري كھ بھ مشتري وعده داده و پولش را گرفتھ بودند، جابجا میكردند پارچھ
در گونیھاي یونجھ یا پشم، كھ قیمت آن از طریق توزین . مشتري عرضھ میداشتند عنوان جنس اعلاتر بھ

خوكھاي مكروه و مریض ((قصابان ناریچ را متھم میداشتند كھ . معین میشد، قطعات سنگ پنھان میكردند
برتولت، اھل .)) ھایي میسازند كھ براي خوراك انسان مناسب نیست را میخرند و از گوشت آنھا قورمھ

ھاي گوناگون وجود داشت، و  انواع مختلف حقھبازیھایي را كھ در حرفھ) ١٢٢٠حد(سبورگ، رگن
نویسندگان . نیرنگھایي را كھ بازرگانان در بازارھاي مكاره بھ مردم ساده روستایي میزدند، توصیف میكرد

ھمھ (( :و واعظان جمع مال را عملي مذموم میشمردند، لكن یك ضربالمثل ژرمني قرون وسطایي میگفت
برخي از دانشمندان علم اخلاق این عھد شھوت كسب مال را انگیزھاي نیرومندتر ; ))چیز مطیع پول است
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در قرن ; در دوران فئودالیسم، شرافت شھسواري اكثر جنبھ واقعي داشت. از جاذبھ جنسي میدانستند
این . یگري از تاریخ بشريسیزدھم، علیالظاھر، مادیات پرستي بھ ھمان اندازه رایج بود كھ در ھر عصر د

ھر . مواردي كھ از حیلھ گري افراد برشمردیم برگرفتھ از ازمنھاي دراز و سرزمیني بسیار پھناور است
چند كھ این گونھ نادرستیھا فراوان بود، تصور نمیرود كھ این مشت نمونھ خروار باشد، و چیزي زیادتر از 

مردم عھد شك و تردید، یعني دوران حیات خود ما  این دستگیر ما شود كھ افراد عصر ایمان بدتر از
حقیقت این است كھ در كلیھ قرون و اعصار، قانون و اخلاقیات بھ سختي توانستھاند نظام . بودھاند

اجتماعي را، در برابر اصالت استقلال جبلي انفرادي مردماني كھ ھرگز طبیعت نخواستھ است آنھا 
  . رعایایي تابع قانون باشند، حفظ كند

با وجود این، دزدي اعم از . اكثر حكومتھا دزدي را از جرایم كبیره شمردند، و كلیسا راھزن را تكفیر كرد
كوچك یا بزرگ امري عادي بود، از جیب برھاي كوچھ و خیابان گرفتھ تا خاوندان دزدي كھ در رود راین 

بعد از تاریك شدن ھوا، ; ساختندھا را نا امن می جلو كشتیھاي جانیان متواري، شھسواران خانھ خراب جاده
نظري بھ آمار مضبوطھ از . معابر شاھد زد و خورد عربدھجویان، دزدي، ھتك ناموس، و حتي قتل بود

تعداد قتلھا بھ معیار اعصار جدید ننگ ((قرن سیزدھم معلوم میدارد كھ )) سرخوش((طرف پلیس انگلستان 
و برابر تعداد مردماني بود كھ بر اثر سوانح در تعداد افراد مقتول تقریبا د.)) آور محسوب میشود

كلیسا، در عین شكیبایي، ھمھ گونھ تلاش كرد تا مگر از . میگذشتند، و مقصرین بھ ندرت گرفتار میشدند
جنگھاي فئودالي جلوگیري كند، لكن توفیق محدودي كھ در این راه نصیبش شد معلول منحرف ساختن این 

جنگھایي كھ خود از لحاظي عبارت  -ستیزه جویانھ بھ جنگھاي صلیبي بود قبیل افراد و این گونھ غرایز 
مسیحیان، بھ ھنگام جنگ، در مقایسھ با . میشدند از جنگھاي امپریالیستي بھ منظور فتح اراضي و تجارت

ھاي خود  مبازران سایر ادیان و اعصار، نھ نسبت بھ مغلوبین مھربانتر بودند و نھ بھ میثاقھا و عھد نامھ
  . فادارترو

اقوام . ستمگري و درندھخویي ظاھرا در قرون وسطي بھ مراتب زیادتر از ھر تمدن قبل از ما مشھود بود
  . بربر بھ مجردي كھ پیرو آیین مسیحیت میشدند، یك مرتبھ دست از آداب و رسوم بربري خویش نمیشستند

قانون جزایي . یكدیگر میكوفتند خاوندان و بانوان طبقھ نجبا با مشت بھ سر و روي خدمتكاران خویش و
مجازات مجرمین بیشتر . بیاندازه بیرحمانھ بود، با این حال، نمیتوانست وحشیگري و جرم را از بین ببرد

عبارت بود از مجازات چرخ، فرو بردن جوارح در پاتیلھایي از روغن داغ، سوزانیدن بر روي تل ھیمھ، 
طبق قوانین . ه بھ جان مجرم براي كندن جوارح ويكندن پوست از بدن، و انداختن جانوران درند

آنگلوساكسون، اگر كنیزي بر اثر ارتكاب بھ دزدي محكوم میشد، ھشتاد تن از كنیزان دیگر ھر كدام ملزم 
بودند جریمھاي بپردازند و سھ دستھ ھیمھ بیاورند، و بر روي تمام آن تل ھیمھ، زن گناھكار را 

یتالیایي كھ جریان حوادث جنگھاي ایتالیاي مركزي را در اواخر قرن سالیمبنھ، رھبان ا. میسوزانیدند
سیزدھم یعني دوران معاصر خویش ضبط كردھاست مینگارد كھ با اسیران چنان وحشیانھ معاملھ میشد كھ 

  : در دوران جواني ما چنین چیزي باور كردني نبود

با چنان شدتي میكشیدند كھ چشمان  زیرا سر بعضي از مردان را بھ طناب و اھرمي میبستند و طناب را
ھایشان میافتاد، برخي دیگر را فقط با شست راست یا چپشان  آنھا از حدقھ در میآمد و بر روي گونھ

جمعي دیگر را بھ طرقي شكنجھ . میبستند، و بھ این نحو تمام بدن آنھا را از روي زمین بلند میكردند
عدھاي دیگر را ; ذكر جزئیات آن شرمنده میشوم میكردند بھ مراتب موحشتر و شنیعتر، كھ من از

مینشاندند، دستھایشان را از عقب بھ پشتھایشان میبستند، و در زیر پاي آنھا منقلھایي از زغال گداختھ قرار 
) ھمان طور كھ بره را بھ دكھ قصاب میبرند(یا دستھا و پاھاي آنھا را بھ دور سیخي میبستند و ... میدادند

یا آنكھ با تكھ ; آنكھ جرعھ آبي یا لقمھ ناني بھ آنھا بدھند، بھ ھمان نحو آویزانشان میكردندتمام روز، بدون 
حتي انسان قرون ; چوب زمختي آن قدر ساق پاھاي ایشان را میتراشیدند تا استخوان خالي بھ چشم میخورد
pyاختري نسبت بھ درد وسطایي رنج و عذاب را شجاعانھ تحمل میكرد، شاید كمتر از افراد امروزي اروپاي ب
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اعیاد آنھا ; افراد كلیھ طبقات مختلف، مردان و زناني بودند خوش بنیھ و شھوتپرست. حساسیت نشان میداد
  . ھمھ حكایت گستردن بساط سور، میگساري، قماربازي، پایكوبي، عشقبازي، و لذت جسماني بود

در سخن گفتن آزادتر . ش میخوردشوخیھاي آنھا چنان بي پروا بود كھ نظایرش در عھد ما كمتر بھ گو
ژوئنویل مینویسد كھ تقریبا ھیچ كس در فرانسھ نبود . بودند و دشنامھا و سوگندھایشان شدیدتر و زیادتر بود

انسان قرون وسطایي بھ مراتب پوست كلفتتر از ما بود، و بي آنكھ خم . كھ حین سخن ذكري از شیطان نكند
ھاي  در قصھ; لكھایي را كھ بھ سیره رابلھ ساختھ شده بود تحمل كندبھ ابرو آورد، میتوانست بزرگترین مت

كنتربري جفري چاسر میبینیم كھ چطور مثلا زنان تارك دنیا بي ھیچ دغدغھاي بھ ھرزھگوییھا و سخنان 
و حوادثي كھ سالیمبنھ، آن رھبان نیكو سیرت، بھ رشتھ تحریر در آوردھاست، ; ركیك آسیابان گوش میدھند

ھا فراوان بودند، و برخي از آنھا بھ شیوه  میكده. دي زننده میشوند كھ ترجمھ كردني نیستندگاھي بھ ح
كلیسا كوشید تا . را نیز براي جلب مشتري عرضھ میداشتند)) زنان ھرزه((امروزي، علاوه بر آبجو، 

ھر طبقھ و افراد . ھا را روزھاي یكشنبھ تعطیل كند، لكن در این راه چندان توفیقي حاصل نكرد میكده
مسافري در لوبك برخي از بانوان اشرافي را در میكدھاي میدید كھ در . درجھاي گھگاھي بدمستي میكردند

در كولوني، جمعیتي بود كھ افراد آن صرفا براي . زیر نقابھاي خویش سخت بھ میگساري مشغول بودند
را ))) نوشیدن با سرخوشي(((یتاتھ نوشیدن شراب بھ دور ھم جمع میشدند و عبارت لاتیني بیبیتھ كوم ھیلار

شعار خود ساختھ بودند، لكن افراد این جمعیت، طبق نظامات سخت و شدیدي، مكلف بودند در رفتار 
  . خویش اعتدال، و در سخن خویش عفت را مراعات كنند

طبیعت انسان قرون وسطایي، مثل بشر ھر یك از اعصار، معجون و آمیزھاي بود از شھوت و میل بھ 
ھمان مردان و زناني كھ . رات واھي، فروتني و خودپرستي، ستمگري و رافت، و دینداري و آزتصو

میگساري میكردند، و از تھ قلب دشنامھاي ركیك میدادند، قدرت ابراز عطوفتھاي دلنشین را داشتند، یا 
، سگ و گربھ از در آن عھد، مثل زمان خودمان. میتوانستند بھ ھزاران نوع امور خیریھ قیام و اقدام كنند

سگھا را براي ھدایت نابینایان تربیت میكردند، و شھسواران نسبت بھ اسبان، . حیوانات خانگي بودند
در طي قرون دوازدھم و سیزدھم، كار امور خیریھ بھ طرز . بازھا، و سگان خویش علاقھ خاصي داشتند

بھبود احوال مردم تیره بخت شریك افراد اصناف، حكومتھا، و كلیسا ھمگي در . بي سابقھاي توسعھ یافت
  . دادن صدقات امري عمومي بود. شدند

. افراد، بھ طمع رفتن بھ بھشت، اموال خود را در راه كمك بھ ضعفا یا سایر امور خیر وقف میكردند
ھا نفر از فقرا را ھمھ روزه و  ثروتمندان مبالغي بھ عنوان جھیزیھ بھ دختران طبقھ مستمند میبخشیدند و ده

بر در سراي بسیاري از اعیان، ھفتھاي سھ روز بھ جمیع . ھا نفر را ھنگام اعیاد مھم اطعام میكردندصد
تقریبا عموم بانوان اشرافي شركت در تصدي امور خیریھ را اگر از . افرادي كھ بھ گدایي داده میشد

زدھم، راجر بیكن در قرن سی. ضروریات اخلاقي نمیدانستند، لااقل از تكالیف اجتماعي خویش میشمردند
پیشنھاد كرد كھ حكومت براي دستگیري فقرا و توجھ از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصي 

از یك لحاظ، كلیسا عبارت میشد از . لكن قسمت اعظم این گونھ امور بر عھده كلیسا بود. تاسیس كند
ر تمام زوایاي یك قاره بزرگ سازماني براي دستگیري ضعفا و توجھ از بیماران و سایر امور خیریھ كھ د

گرگوریوس كبیر، شارلماني، و نظایر ایشان ھر كدام مقرر داشتند كھ یك چھارم . بھ كار اشتغال داشت
ھایي كھ كلیسا در ھر محل جمع آوري میكرد، صرف توجھ از بیماران و دستگیري از مستمندان  عشریھ

  . تا چند صباحي از این رویھ تبعیت میشد. شود

ھاي كشیشي در قرن دوازدھم از جانب مقامات غیر روحاني و اعاظم روحاني، این  عواید حوزه لكن ضبط
طرز اداره محلي را بر ھم زد، و امور خیریھ وظایف بیش از پیش شاقي بر دوش اسقفان، رھبانان، و پاپھا 

سان از جاده خود پا ھا، جز عده بسیار قلیلي كھ بھ حكم طبیعت جایزالخطاي ان تقریبا جمیع راھبھ. نھادند
بیرون نھادند، تمام كوشش خویش را صرف امور تعلیم و تربیت، پرستاري، و دستگیري از ضعفا 

این جریان دائمالتزاید توجھ از بیماران و كمك بھ مردم مستمند و درمانده است كھ از تابناكترین و . میكردند
ھدایا و صدقاتي كھ مردم، و . مار میرودامید بخشترین ویژگیھاي تاریخ قرون وسطي و عصر جدید بھ ش
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ھا میدادند ھمھ صرف اطعام بینوایان، توجھ از بیماران، و فدیھ  وجوھاتي كھ مقامات كلیسایي، بھ صومعھ
ھزاران نفر از رھبانان بھ تعلیم جوانان، مراقبت از یتیمان، یا خدمت در بیمارستانھا . اسیران میشد

كفاره ثروت ھنگفتي كھ بھ ھم رسانده بود، مبالغ زیادي بھ عنوان صدقھ دیر عظیم كلوني، بھ . میپرداختند
پاپھا در بھبود احوال مردمان مستمند شھر رم تا آنجا كھ مقدور بود، میكوشیدند و . میان ضعفا توزیع كرد

  . بھ سھم خویش از سنت قدیمي امپراطوران در توزیع غذاي مرتبي میان افراد این طبقھ پیروي میكردند

ھا میكوشیدند  بیمارستانھا و نوانخانھ. ي رغم تمام این اقدامات نوع پرورانھ، بازار دریوزه رواج گرفتعل
تا براي كلیھ دریوزگان خورا ك و جا تھیھ كنند، و دیري نپایید كھ در جلو در این قبیل اماكن انبوھي لنگ، 

دري بھ در دیگر ((گرد آمدند كھ از  فرتوت، مفلوج، نابینا، و مشتي مردمان ژنده پوش بیخانمان و آواره
در عالم مسیحیت و .)) میرفتند تا مگر قرص نان و تكھ گوشتي بھ چنگ آورند یا از دست دیگران بربایند

اسلام قرون وسطي، گدایي بھ چنان وسعت و سماجتي رسید كھ امروزه ھرگز نظیر آن را نمیتوان دید، 
  . مگر در فقیرترین نواحي خاور دور

VI  - اسھاي قرون وسطایي لب  

مختلفي )) نژادھاي((ساكنان اروپاي قرون وسطي چھ جور مردماني بودند در پاسخ این سوال آنھا را بھ 
لكن عجب معجون . بودند، مگر بردگان سیاه)) نژاد سفید((ھمین قدر میتوان گفت كھ ھمگي از ; تقسیم كرد

یونانیان امپراطوري بیزانس و كشور یونان، ! رنگارنگ بھت انگیزي بود از مردماني طبقھبندي ناپذیر
یھودي سیسیل، رومیھا، اومبریاییھا،  -مغربي -ایتالیاییھاي نیمھ یوناني ایتالیاي جنوبي، سكنھ درھم یوناني 

توسكانیھا، لومباردھا، جنوواییھا، و ونیزیھاي ایتالیا ھمگي آن قدر متنوع بودند كھ ھر كدام را میشد با یك 
بربرھا، اعراب، یھودیان، و مسیحیان اسپانیا، ; رایش، مو، و طرز تكلم تشخیص دادنظر از لباس، آ

یھا، والونھا، و ھلندیھاي vفلاند; گاسكونھا، پروونسالھا، بورگونیاییھا، پاریسیھا، و نورمانھاي فرانسھ
ي سرزمین ویلز، سلتھا; ھاي نورمان ساكن انگلستان  سلتھا، آنگلھا، ساكسونھا، دانماركیھا، و تیره; لولندز

; فینھا، مجارھا، و بلغارھا; صدھا قبایل مختلف ساكن آلمان; نروژیھا، سوئدیھا، و دینھا; ایرلند، و اسكاتلند
و اسلاوھاي لھستان، بوھم، كشورھاي بالتیك، بالكان، و روسیھ ھمھ معجون و امتزاج عجیبي از خونھا و 

ھیچ توصیف واحدي در خور آن تعدد و تنوع اشكال پر ھا و بینیھا و ریشھا و لباسھایي بودند كھ  قیافھ
  . نخوت نیست

ژرمنھا، بر اثر ھزار سالي كوچ و استیلا، چنان در اروپا غلبھ یافتھ بودند كھ در طبقات عالیھ تمامي 
نژاد . كشورھاي اروپاي باختري، بھ استثناي ایتالیاي مركزي و جنوبي و اسپانیا، تفوق با نژاد آنھابود

چشم آبي چنان بي تردید مورد پسند و قبول مردمان بود كھ قدیس برنار ناگزیر شد تمامي یكي از موبور و 
موعظات طویل خود را بھ سازش میان این رجحان عامھ و آن فقره از غزل غزلھاي سلیمان اختصاص 

شھسوار مطلوب جواني بود بلند بالا  .))ھستماي دختران اورشلیم، من سیھ فام اما جمیل : ((دھد كھ میگفت
ھاي عاشقانھ و حماسي موجودي بود باریك اندام و ظریف با  زن دلخواه در قصھ. با موي بور و ریش

لیھ قرن نھم، گیسوان دراز، كھ از ویژگیھاي در بین طبقات عا. گیسوان بلندي بھ رنگ بور یا طلایي
فرانكھا بود، منسوخ شد، و در عوض مردان موھاي سر را از عقب كوتاه میكردند و فقط كاكلي در روي 

لكن افراد طبقھ برزگر . در میان نجباي قرن دوازدھم اروپا، گذاشتن ریش منسوخ شد. سر باقي میگذاشتند
بودند، و گیسوھا بھ قدري پر پشت بود كھ گاھي آنھا را بھ چندین  كماكان صاحب ریشھایي بلند و كثیف

در انگلستان، افراد تمامي طبقات گیسوان بلند داشتند و جوانان نوخاستھ و مزلف قرن . رشتھ میبافتند
در ھمین . سیزدھم، گیسوان خود را رنگ میكردند، با سنجاقھایي آھني فر میزدند، و با روبانھایي میبستند

در ھمین قرن، زنان شوھر دار موھاي خود را در تورھاي زربفت میپیچیدند، خانمھاي طبقھ  كشور و
اشراف گیسوان خود را بر پشت میریختند و گاھي، با آزرمي ساختگي، جعدي از آن را از روي شانھ بر 
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بود كھ ھرگز نظیرش قبل و بعد در قرون وسطي، لباسھاي مردم اروپاي باختري بھ قدري فراوان و جالب 
در قرن . بھ علاوه از نظر حشمت و رنگ لباس، بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند; از این دوره دیده نشد

پنجم جبھ و قباي گشاد رومي، در مقابلھ با شلوار سواري و كمربند متداول میان مردم گل، بھ تدریج راه 
نظامي شمال مستلزم لباسھایي بود بھ مراتب تنگتر و  آب و ھواي سردتر و فتوحات. زوال میپیمود

بھ ھمین سبب، با انتقال قدرت از جنوب . ضخیمتر از آنچھ براي گرما و آسایش جنوب ضرورت داشت
مردان عادي شلوار و قبا یا نیمتنھاي چسب . ھاي آلپ بھ شمال، انقلابي در طرز پوشیدن لباس پدید آمد كوه

روي كمربند معمولاچاقو، كیسھ پول، كلید، و . كھ از چرم یا پارچھ ضخیم بودبدن میپوشیدند كھ ھر دو ت
كلاھي از پوست یا پشم یا نمد بر ; بر روي شانھ ردا یا شنلي میافكندند. گاھیافزار كار را آویزان میكردند

نوك آن  جورابھاي ساق بلند بھ پا میكردند، و كفشھاي پاشنھ بلندي از چرم میپوشیدند كھ; سر میگذاشتند
نزدیك بھ پایان قرون وسطي، . برگشتھ بود تا انگشتان پا را از اصابت با سنگھاي معابر محفوظ دارد

بھ طوري كھ بھ تدریج بھ رانھا رسید و سرانجام بھ صورت شلوار ناراحتي در آمد كھ . جورابھا بلندتر شد
تقریبا . ي قرون وسطایي كردھاستانسان عصر جدید بھ عنوان كفارھاي دایمي آن را جایگزین پیراھن موی

. ھا از پشم بودند، مگر بعضي لباسھاي برزگران یا شكارچیان كھ از پوست یا چرم ساختھ میشدند تمام جامھ
لكن اعیان خیاطاني ; تقریبا تمامي لباسھاي پشمي را در خود خانھ میرشتند، میبافتند، میبریدند، و میدوختند

استفاده از . مینامیدند)) اھل قیچي((اشھ میكردند و آنھا را در انگلستان داشتند كھ اصولا از این طریق اع
دكمھ، كھ گاھي در اعصار قدیم متداول بود، قبل از قرن سیزدھم متروك شد و سپس بھ صورت زیور 

مترادف با ) دكمھ( buttonبھ ھمین سبب است كھ در فرھنگنامھ انگلیسي واژه . بدون خاصیتي رواج یافت
وارد ضرب المثلھاي زبان انگلیسي )) بھ یك دكمھ نمیارزد((ید بدون ارج شد، و حتي جملھ حشو و زوا

در قرن دوازدھم، زنھا و مردھا ھر دو، بر روي لباس تنگ ژرمني، یك نوع روپوشي بھ بر . گشت
  . میكردند كھ كمربند داشت

درزھا و دور یقھ را با پوست . دھاي اساسي را بھ صد نوع مختلف میآراستن افراد طبقھ ثروتمند ھمین جامھ
ھر وقت ھوا مقتضي بود، بھ جاي كتان یا پشم، حریر، تافتھ، یا مخمل بھ كار ; حاشیھ دوزي میكردند

. كلاھي از مخمل سر را میپوشانید، و پاي افزارھا، بھ شكل پا، از قماش رنگین ساختھ میشد; میبردند
ین آنھا قاقم بود كھ آن را از پوست راسوي سفید عالیتر; بھترین انواع پوست از روسیھ وارد میشد

در میان خاوندھا عدھاي بودند كھ املاك خود را بھ رھن میگذاشتند تا اندام زنان خود را با قاقم ; میساختند
جورابھایي بھ پا میكردند كھ اكثر بھ ; ھایي از كتان سفید بھ بر میكردند ثروتمندان زیر جامھ. بیارایند

پیراھني از كتان سفید میپوشیدند با ; ود و معمولا از پشم، و گاھي از ابریشم، بافتھ میشدرنگھاي مختلف ب
بر بود، بر روي تونیك نیز روپوش یا شنلي میافكندند كھ داراي باشلقي بود و ; یقھ و سرآستینھایي چشمگیر

ف و چھارگوش ھا صا قسمت فوقاني بعضي از انواع كلاه. ھنگام ضرورت میشد آن را بر روي سر كشید
ھاي مشھور بھ تختھ ساروج، كھ در اواخر قرون وسطي میان وكلاي دعاوي و پزشكان  این كلاه. بود

جوانان خود آرا در ھر . ھاي جھان بین استادان متداول است معمول بود، امروزه فقط در كالجھا و دانشگاه
اھب وقایعنگار، شاكي بود از فصلي از فصول سال دستكش بھ دست میكردند، و اوردریكوس ویتالیس، ر

مردان جواھرات را نھ فقط زیور .)) زمین غبار آلود را با دنبالھ دراز شنلھا و رداھاي خود میرفتند((اینكھ 
بر روي بعضي از . دست و سرو گردن میساختند، بلكھ در آرایش كلاه، جبھ، و كفش نیز بھ كار میبردند

حاشیھ برخي از این . ا كلماتي ركیك مروارید دوزي شده بودھا آیاتي چند از كتاب مقدس، دعا، ی جامھ
پادشاھان ناگزیر بودند خود را با . بعضي از آنھا قماش زر بفت بود; لباسھا را گلابتون دوزي میكردند

مثلا ادوارد خستوان جبھاي بر تن میكرد بغایت با شكوه كھ زن . تزیینات اضافي از دیگران ممتاز سازند
و شارل دلیر، امیر بورگوني، جبھاي تشریفاتي داشت كھ بھ ; آن را زردوزي كرده بودفاضلھاش اجیتا 

یك میلیون و (سنگھاي قیمتي مزین بود و آن قدر نفیس بود كھ بھایش را بالغ بر دویست ھزار دوكات 
سي ھمگي مردم، جز بینوایان، انگشتري بر دست میكردند، و ھر ك. تخمین میزدند) ھشتاد و دو ھزار دلار

از ھر درجھ و مقام انگشتري خاصي داشت كھ، بھ جاي نگین، مھر اسم صاحب آن را بر رویش حك كرده 
py  . بودند، و این مھر ھمھ جا بھ عنوان امضاي شخص پذیرفتھ و معتبر بود
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ھیچ طبقھاي دوست نداشت كھ افراد پایینتر ا ز . لباس نموداري بود از درجھ اجتماعي یا ثروت شخص
ھاي  از این رو بود كھ بیھوده قوانین مخصوصي براي محدود كردن ھزینھ; شان تقلید كنندطرز لباس ای

، در فرانسھ نظاماتي وضع شد كھ بھ موجب ١٣٠۶و  ١٢٩۴چنانكھ، در سالھاي  - شخصي تصویب میشد 
. آن ھر كسي مكلف بود مبلغي صرف خرید لباسي كند كھ با در آمد و ثروت طبقھاش متناسب باشد

ھایي بھ بر میكردند كھ بھ  یا شھسواران تابع یك خاوند بزرگ، در مواقع و مجالس رسمي، جامھ ملازمان
رسم ھدیھ و خلعت از وي گرفتھ بودند، و معمولا این قبیل لباسھا را بھ رنگي كھ پسند خاطر یا رنگ 

ند، و خاوند مینامید)) خلعت((این قبیل لباسھا را . مخصوص خانوادگي مولاي خویش بود، در میآوردند
ھاي خوب قرون  با وصف این، جامھ. ھا را بھ ملازمان خویش تحویل میداد سالي دو بار این گونھ جامھ

بعضي دقیقا این قبیل اقلام را بھ موجب ; وسطایي تنپوشھایي بودند كھ براي تمام عمر دوختھ میشدند
  . وصیتنامھ خود بھ بستگان وا میگذاشتند

ي طویلي بھ بر میكردند و بر روي آن جامھ درازي كھ حاشیھاي از خز داشت و بانوان اصیل، پیراھن كتان
زیرا كلیھ بانوان طبقات عالیھ اشتیاق عجیبي ; تا روي بو د و در برابر اغیار با بند محكم بھ بدن میچسبید

كمر  ھمین بانوان نیز گاھي كمربندھایي مرصع و مزین بھ جواھرات بر. داشتند كھ اندامشان باریك باشد
اكثر آنھا گلھایي را . میبستند، یا كیسھاي حریر از كمر میآویختند، و دستكشھایي از جیر بر دست میكردند

ھاي  پارھاي از بانوان كلاه. آرایش موي سر میساختند یا گیسوبندھایي از حریر جواھر نشان بھ كار میبردند
، كھ این موضوع مایھ خشم روحانیان و بلند مخروطي شكل و مزین بھ شاخھاي جانوران بر سر میگذاشتند

ھاي شاخدار موقعي بھ قدري متداول بود كھ اگر  این قبیل كلاه. بي شك پریشاني خاطر شوھرانشان میشد
در اواخر قرون وسطي كفش پاشنھ بلند . زني را بدون آن میدیدند، بھ شدت مورد مسخرھاش قرار میدادند

  . رایج شد

ھاي خود را یك دو بند انگشت بالا میبردند تا  كھ زنھا بارھا بھ عذري جامھطرفداران اصول اخلاقي از این
با اینھمھ، ساق پاي زنان چیزي نبود . قوزكھاي آراستھ و كفشھاي قشنگ خود را نشان دھند، شاكي بودند

فت دانتھ زنان شھر فلورانس را بھ باد سرزنش میگر. كھ در ملا عام و یا بھ رایگان مورد دید قرار بگیرد
لباسھاي بانوان در جشنھاي .)) سینھ و پستانھاي خود را نشان میدادند((كھ با لباسھاي بدن نماي خویش 

. ھاي بانوان را تعیین میكردند نظامي موضوع مھمي براي روحانیان بود، و كاردینالھا درازي جامھ
چادرھا ((بھ دستور زنھا  ھنگامي كھ كشیشان چادر و روبنده را یكي از اركان اخلاقیات مسیحي دانستند،

را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند، بھ طوري كھ در زیر این چادرھا، ده برابر دلرباتر از پیش 
یكي از رھبانان پروون، موسوم .)) بھ نظر میرسیدند و چشمان تماشاگر را بیشتر بھ ھرزگي جلب میكردند

رتھاي خود میزنند كھ دیگر چیزي براي رنگ بھ گویو، شاكي بود از اینكھ زنان آن قدر رنگ بھ صو
وي بھ این جماعت اخطار میكرد كھ ھر دفعھ كھ كلاھگیس بر سر ; كردن شمایلھا در كلیساھا باقي نمیماند

گذارند و ضمادھایي از لوبیایي نرم و شیر مادیان را براي بھبود رنگ رخساره بھ كار برند، قرنھا توقف 
با فصاحتي بیھوده زنان  ١٢٢٠برتولت، اھل رگنسبورگ، در حدود . ازندخود را در عرفات طولانیتر میس

  : را مورد سرزنش قرار میداد

و بسیاري از شما اگر بھ علت ... اي زنان، شما موجوداتي نازك دلید، و راغبتر از مردان بھ كلیسا میروید
ب ستایش مردانید، تمامي و آن نقص این است كھ چون طال: ... یك نقص نباشد، روي رستگاري خواھید دید

بسیاري از شما ھمان قدر بھ خیاط اجرت میدھید كھ . .. ھاي خویشتن میكنید كوشش خود را صرف جامھ
ھاي لباستان را تو بگذارند و  ھایتان حشو بگذارند، حتما باید لبھ باید حتما روي شانھ; بھاي خود پارچھ است

باید كھ ; لي كھ در جا مادگي دارید غرور خود را نشان دھیدشما بھ ھمین راضي نیستید كھ با گ. حاشیھ دھند
ھاي خود سرگرم  شما خور را با روبنده. ... پاھاي خویش را با عذابھاي خاصي بھ دوزخ روانھ دارید

آن طرف را در ھم میكشید، این گوشھ را طلایي میكنید، آن گوشھ را . میدارید، این طرف را در ھم میكشید
شما دست كم شش ماھي را صرف یك . تمام ھم خویش را مصروف بھ آن میسازید زردوزي میكنید، و

روبنده خشك و خالي میكنید، كھ زحمت بیھوده گناھكارانھاي است، تا آنكھ مردھا ظاھر شما را تحسین كنند 
اي برادر برتولت، خاطر جمع باش كھ ما فقط این ((آیا ھرگز ! سپاس خدا را، چقدر زیباست: ((و بگویند
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ني، باور كنید كھ .)) كار را بھ خاطر ھمسر خود كردھایم تا كمتر بھ چھره دیگر زنان خیره خیره بنگرد
اگر ھمسر شما مرد نیكو سیرتي باشد، بھ مراتب بیشتر خوش دارد بھ سخنان عاري از گناه شما گوش فرا 

این كار پایان بخشید و دلاورانھ شما اي مردان، میتوانید بھ . ... دارد تا آنكھ فریفتھ زیور ظاھري شما شود
ابتدا با سخن خوش، و اگر ھنوز سرسختي نشان دھند، شجاعانھ قدم بھ میدان . بھ مبارزه با آن قیام كنید

روبنده را از سر زن كشیده پاره كنید و حتي اگر چھار یا ده دانھ از موھا نیز كنده شد، آن را در . ... نھید
  . دیري نخواھد گذشت كھ زن شكیبایي پیشھ سازد. ر بھ این عمل اكتفا نكنیدفقط سھ یا چھار با! آتش افكنید

حتي دو قرن قبل از آنكھ مصلحي  - بعضي از اوقات زنان این قبیل موعظات را بھ گوش جان میشنیدند و 
خوشبختانھ این . ھا و زیورھاي خود را در آتش میریختند روبنده - چون ساوونارولا عرض وجود نماید 

  . ھا كوتاه بود و نادر وبھگونھ ت

VII -  در خانھ  

  . ھا معدود بودند و بھ ندرت شیشھ داشتند پنجره. در یك خانھ قرون وسطایي چندان آسایشي وجود نداشت

ھاي چوبي جلوي پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرماي شدید آفتاب یا سرماي سخت بھ درون اتاق  دریچھ
جریان ھوا و باد از ھزاران سوراخ و درز نفوذ . خلي یك یا چند بخاري بودمنبع تولید گرماي دا. میشدند

ھاي گرم  در زمستان گذاشتن كلاه. میكرد، بھ ھمین سبب صندلیھاي پشت بلند نعمتي عظیم محسوب میشدند
اثاثھ خانھ بسیار كم بود، اما در ساختمان آنھا . بر سر و پوشیدن پوست در داخل خانھ امري عادي بود

صندلیھا معدود، و قاعدتا بیشتر بھ چھارپایھ شباھت داشتند تا بھ صندلیھاي . یت دقت و ھنر مبذول میشدنھا
گاھي این صندلیھا را در نھایت ظرافت از چوب میتراشیدند، نشانھا و علایم مخصوصي روي ; امروزي

درگاه مانندي بود كھ در جاي نشیمن معمولا . آنھا میكندند، و با جواھرات قیمتي آنھا را مرصع میساختند
قبل از قرن سیزدھم، مفروش . داخل دیوار تعبیھ یا روي یخدانھایي در شاھنشینھاي اتاق ساختھ شده بود

ھنگامي كھ الئونور دو ; در ایتالیا و اسپانیا، قالي بھ كار میرفت. ساختن اتاق با قالي چیز نوظھوري بود
كسي شود كھ بعدھا بھ نام ادوارد اول سلطنت كرد،  بھ انگلستان رفت تا ھمسر ١٢۵۴كاستیل در سال 

خادمان او، بھ سنت معھود اسپانیایي، كف اتاقھاي قصر مسكوني آن بانو را در وستمینستر با قالي مفروش 
كف اتاقھاي معمولي را با . ساختند، و از آن بھ بعد بود كھ گستردن قالي در اتاقھا در انگلستان متداول شد

ھا را چنان متعفن میساخت كھ كشیش محل حاضر  وشانیدند، و ھمین عمل پارھاي از خانھحصیر یا كاه میپ
  . نبود بھ ھیچ قیمت از آنھا دیدن كند

گاھي بر روي دیوارھا فرشینھ آویزان میكردند، كھ تا حدودي جنبھ زیور داشت، تا اندازھاي مانع نفوذ 
ایتالیا و پرووانس، كھ ھنوز زندگاني پر تجمل عھد ھاي واقع در  خانھ. جریان كوچكتر متعددي تقسیم میكرد

ھاي صفحات شمالي اروپا، بھ مراتب راحتتر و از لحاظ  رومیان را بھ خاطر داشتند، در مقام قیاس با خانھ
ھاي مردم بورژوازي آلمان قرن سیزدھم آب را از چاه بھ وسیلھ تنبوشھ بھ  در خانھ. بھداشتي بھتر بودند
  . ردندآشپزخانھ منتقل میك

  . در قرون وسطي نظافت ھنوز از صفات اولیاي خدا و وسیلھ نزدیك شدن بھ درگاه حق محسوب نمیشد

ھاي رومي را ناپسند، و این گونھ مراكز را گودالھایي براي انحرافھا و ھرج و  مسیحیان اولیھ گرمابھ
بھ علاوه، چون بھ طور كلي در تعالیم مسیحیت سخن از نكوھش و ترك تن . مرجھاي جنسي میشمردند

جیب در آن رسم جدید گذاشتن دستمال در . بود، رعایت اصول بھداشتي متضمن اجري نمیتوانست باشد
تقریبا ھر كس توانگر بود، نظیف بود، و میزان نظافت بستگي بھ در آمد شخص . عھد بھ كلي بي سابقھ بود
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در قرن ; خاوند فئودال و بورژوازي ثروتند تقریبا بھ طور مرتب در چلیكھاي چوبي بزرگ حمام میكردند
بسیاري از شھرھا در آلمان، فرانسھ، و انگلستان . دوازدھم، با رواج ثروت، پاكیزگي شخص نیز رایج شد

بیشتر بھ  ١٢٩٢ریسیھا در یكي از دانش پژوھان عقیده دارد كھ پا. ھاي عمومي داشتند قرن سیزدھم گرمابھ
یكي از ثمرات جنگھاي صلیبي رواج حمامھاي عمومي بخار در اروپا بھ . گرمابھ میرفتند تا در قرن بیستم

ھاي عمومي نظر خوشي نداشت، زیرا این گونھ مراكز را  كلیسا با گرمابھ. ھاي مسلمانان بود تقلید گرمابھ
ھا نیز نشان دادند كھ بیم كلیسا  نست، و چند تا از این گرمابھمقدمھ واداشتن مردم بھ اعمال منافي عفت میدا

  . ھاي آب معدني براي عموم احداث كردند برخي از شھرھا گرمابھ. بدون دلیل نبوده است

ھاي اغنیا داراي مستراحھایي بودند وصل بھ چاه مستراح، لكن اكثر  ھا، دژھاي فئودال، و خانھ صومعھ
در حیاط سر طویلھ داشتند، و در بسیاري موارد یكي از این مستراحھا مورد ھا براي این كار محلي  خانھ

ھا یكي از اصلاحات  ھایي براي بیرون بردن فاضلاب از خانھ رواج تنبوشھ. دوازده خانھ بود - استفاده ده 
ھاي در قرن سیزدھم، پاریسیھا بولدان. بھداشتي بود كھ در زمان سلطنت ادوارد اول در انگلستان معمول شد

ھا توي معابر خالي میكردند، و تنھا تامیني كھ عابر بیچاره داشت اخطار  خود را آزادانھ از فراز پنجره
این گونھ اتفاقات غیر منتظره یكي از شوخیھاي !)) خیس نشوي: ((صاحبخانھ بود كھ بھ صداي بلند میگفت

در  ١٢۵۵در ; ز از تجملات بودمستراح عمومي ھنو. مبتذل كمدي شد كھ حتي تا زمان مولیر ادامھ داشت
مردم در . سان جیمینیانو چند مستراح عمومي وجود داشت، لكن ھنوز در فلورانس از آن اثري نبود

بعد از بروز طاعوني . ھا، حتي در كاخ لوور، پیشاب میریختند حیاطھا، روي پلكانھا، و از بالاي بالاخانھ
و خانھداران پاریسي اخطار شد كھ براي ھر  ، بھ موجب فرمان مخصوص، بھ عموم مالكان١۵٣١در 

  . خانھ مستراحي احداث كنند، لكن اكثر مردم زیر بار نرفتند

فقط دو وعده غذاي مرتب روزانھ وجود داشت كھ یكي را در ساعت ده بامداد و دومي . با دست میخوردند
بود چندین ساعت بھ  را در چھار بعد از ظھر صرف میكردند، لكن صرف ھر كدام از این دو غذا ممكن

سفره . ھاي خوانین و بزرگان معمولا شروع غذا را با چندین نفیر بوق اعلام میداشتند در خانھ. طول انجامد
ھایي قرار داشت، یا آنكھ ممكن بود بساط خوراك را بر روي  تختھ بزرگ نتراشیدھاي بود كھ بر روي پایھ

در . ختھ و بھ طرزي بسیار زیبا منبتكاري شده بودمیز محكم بزرگي بگسترند كھ از چوب گرانقیمتي سا
مینامیدند، و واژه  bancsھا یا نیمكتھایي قرار داشتند كھ بھ فرانسھ آنھا را  اطراف این میزھا، چھارپایھ

و غیره، از ھمین لغت )) سفرھخانھ((، و مشتقات آن از قبیل ))سفره ضیافت((بھ معني ) banquet(بانكھ 
ھایي، استادانھ خوان گسترده و مھیایي را كھ بر روي  ھا، بھ كمك مكینھ ي از خانھدر بعض. اخذ شدھاند

میزي قرار داشت از طبقھ فوقاني پایین یا از طبقھ تحتاني بالا میآوردند، و ھمین كھ طعام تمام میشد، بھ یك 
بھ مقابل یك یك  پس از صرف غذا، خدمتكاران با آفتابھ لگن. طرفھالعین آن را از انظار ناپدید میكردند

حاضران میآمدند، و ھمگي آنان دستھا را میشستند و با دستمالھایي خشك میكردند، و سپس دستمالھا را 
در قرن سیزدھم، در حین خوردن غذا ھنوز از دستمال غذاخوري اثري . جمع كرده و بھ كناري مینھادند

امي حاضران جفت جفت، یعني یك مرد تم. دیده نمیشد، و ھمھ دست چرب خود را گوشھ سفره پاك میكردند
و یك زن، پھلوي ھم قرار میگرفتند، و معمولا ھر جفتي از یك بشقاب غذا میخوردند و یك جام را مشتركا 

در قرن سیزدھم با چنگال آشنا بودند، لكن ; بھ ھر شخصي یك قاشق داده میشد. براي نوشابھ بھ كار میبردند
ھر كسي در سر سفره از چاقوي شخصي خود استفاده . اده میشدبندرت براي صرف غذا بھ كسي چنگال د

ثروتمند از )) بورژوازي((فنجان، نعلبكي، و بشقاب معمولا از چوب بود، لكن اشراف فئودال و . میكرد
. برخي از اغنیا ظروف نقره و تك و توكي ظروف طلا داشتند. بشقابھاي سفالین یا مفرغ استفاده میكردند

یي بلورین و ظرف سیمین بزرگي بھ شكل كشتي در میان سفره بگذارند كھ محتوي ادویھ ممكن بود بشقابھا
بھ جاي یك بشقاب، بھ ھر مرد و زني كھ بر سر سفره بودند قرص . مختلف و چاقو و قاشق میزبان باشد

ا آنگاه ظروف محتوي گوشت و نان و سایر اغذیھ ر. بزرگي از نان داده میشد كھ صاف، گرد، و كلفت بود
; دور میگرداندند تا ھر كس با انگشتان خویش مقداري از آنھا را بردارد و روي آن قرص نان بگذارد

ھایي كھ ھمھ طرف  ھنگامي كھ خوراك بھ پایان میرسید، این قرص نان را میخوردند، یا جلو سگ و گربھ
با خوردن ادویھ و  یك وعده غذاي كامل. پرسھ میزدند میگذاشتند، یا نزد ھمسایگان فقیر میفرستادند

  . شیرینیھاي مختلف و یك دور میگساري دیگر بھ پایان میرسید
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خوراك ھم فراوان بود، ھم تنوع داشت، و ھم خوب تھیھ میشد، منتھا چون وسیلھاي مثل امروز براي 
جلوگیري از فساد گوشت وجود نداشت، ادویھاي كھ بتواند گوشت را حفظ كند یا لا اقل فساد گوشت را 

ھاي خود شروع بھ كاشتن گیاھان  ن میكردند، لكن چون این عمل گران تمام میشد، مردم در باغچھپنھا
. دیگري از قبیل جعفري، خردل، مریم گلي، پونھ كوھي، بادیان رومي، سیر، شبت، و امثال آن كردند

را اشتھار و در خانھ اغنیا آشپزباشي آدم مھمي محسوب میشد، زی; كتابھاي آشپزي متعدد بودند و بغرنج
چنین آدمي تعداد زیادي دیگچھ، دیگ، و ظروف مسي . حیثیت خانھ بستھ بھ لیاقت و كارداني وي بود

درخشنده در اختیار داشت و نھایت تفاخرش در تھیھ اغذیھاي بود كھ ھم چشم از دیدن آن متلذذ، و ھم ذایقھ 
  . از چشیدنش متمتع میشد

لكن نھ آن قدر ارزان كھ مردم فقیري كھ از روي اكراه  گوشت مرغ و خروس و تخم مرغ ارزان بود،
كشاورزان از خوردن نان سیاه سبوس دار، كھ از آرد . گیاھخوار بودند استطاعت خرید آنھا را داشتھ باشند

ھایشان میپختند، برومند میشدند، و حال آنكھ شھریھا نان سفید را، كھ بھ  جو، جو سیاه، یا چاودار در خانھ
ھنوز سیب زمیني، قھوه، یا چاي . ا پختھ میشد، و علامت تشخص طبقاتي بود مرجح میشمردنددست نانواھ

وجود نداشت، لكن تقریبا تمام گوشت و سبزیجاتي كھ در اروپا بھ مصرف میرسید، از جملھ مارماھي، 
اع فندق تا دوران سلطنت شارلماني، انو. حلزون، و قورباغھ، خوراك انسان قرون وسطایي را تشكیل میداد

با اینھمھ ھنوز پرتقال ; ھایي كھ از آسیا وارد شده بود بھ آب و ھواي اروپایي خو گرفتھ بود و پستھ ومیوه
متعارفترین انواع . در قرن سیزدھم براي نواحي شمال جبال آلپ و پیرنھ میوه كمیابي محسوب میشد

در بین عموم . مردم خوكھا راخوكھا زبالھ معابر را میخوردند، و . گوشت عبارت بود از گوشت خوك
اشتھار داشت كھ خوردن گوشت خوك سبب بروز برص میشود، لكن این شایعھ از رغبت مردمان بھ 

خوردن قورمھ و كالباسھاي گوشت خوك یكي از عمدھترین ; خوردن گوشت خوك بھ ھیچ وجھ نمیكاست 
  . عیشھاي مردمان قرون وسطي بود

خوك یا گرازي را یكجا كباب كنند و بھ سر سفره آورندتا جلو چشمان میزبانان اعیان دستور میدادند كھ 
  . میھماناني كھ از فرط تحیر دھان گشوده بودند توزیع شود

. این غذایي بود بھ ھمان اندازه مطبوع و لذتبخش كھ خوردن كبك، بلدرچین، باسترك، طاووس، و درنا
طور كلي تمام سربازان و ملاحان و فقرا براي ماھي خوراك ثابت مردم، و شاه ماھي خوراكي بود كھ بھ 

لبنیات بھ مراتب كمتر از این ایام مصرف میشد، لكن در این تاریخ پنیر . سد جوع بھ آن دسترسي داشتند
سالاد بھ مفھوم امروزي وجود نداشت و آبنبات بھ آن معني . ناحیھ بري در فرانسھ شھرتي بھ ھم زده بود

قند اروپا ھنوز از خارج وارد میشد و ھنوز براي شیرین ساختن اغذیھ . بود كھ ما میدانیم، بسیار كمیاب
  . جاي عسل را نگرفتھ بود

كلوچھ و نان شیریني بھ انواع و اقسام مختلف . معمولا دسر بعد از غذا عبارت بود از فندق و بادام و میوه
ھا و كیكھاي  صور در آید بھ كلوچھتھیھ میشد، و شیریني پزان لوده و بیپروا جالبترین اشكالي را كھ بھ ت

لكن زن و مرد ھر دو بھ . از غرایب آن كھ بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود. خود میدادند
  . میگساري میپرداختند

درینكواتر و بوالو نامھاي خانوادگي عجیبي بودند كھ بھ افراد داده میشدند، زیرا سلیقھ این قبیل . مینوشیدند
ھاي سكر آور ارزان قیمتي بود كھ  شراب سیب و گلابي نوشابھ. ر نظر سایر مردم عجیب بودمردمان د

براي زن و مرد، در ھر طبقھ و درجھاي، بد مستي ھم عیب بود و ھم . اختصاص بھ كشاورزان داشتند
  . مطلوب قرون وسطي

تقریبا . ، چیزي جز آبجو نبودنوشابھ دایمي فقرا، حتي بھ ھنگام چاشت. ھا فراوان و آبجو ارزان بود میكده
ھاي آلپ، قاعدتا بھ ھر نفري در عرض روز یك گالن آبجو داده  در تمام دیرھا و بیمارستانھاي شمال كوه

ھاي اغنیا خودشان آبجو درست میكردند و اماكني براي این  بسیاري از دیرھا، قصرھا، و خانھ. میشد
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. و بعد از نان یكي از ضروریات زندگي بھ شمار میرفتمنظور داشتند، زیرا در كشورھاي شمال اروپا آبج
در بین افراد متمكن تمام ملل، و توانگران جمیع طبقات و درجات اروپاي لاتین، نوشیدن شراب مرجح 

فرانسھ مشھورترین شرابھا را تھیھ میكرد و، در ضمن ھزاران نغمات عامھ پسند، از جلال آن . بود
ر چیني كشاورزان بھ مراتب سختتر از ھر فصل دیگري كار میكردند، و ھنگام انگو. ھا دم میزد نوشابھ

دیر سن پیتر، واقع در . پیران نیكو سیرت دیرھا، بھ عنوان حقشناسي، یكي از این ایام را عید میگرفتند
جنگل سیاه، نظامات خاصي براي انگورچیني داشت، از جملھ این چند ماده كھ حاكي از كمال انسان 

  :بود دوستي و محبت

ھنگامي كھ كشاورزان شراب را خالي كردند، میبایست آنھا را بھ داخل صومعھ آورند و نوشابھ و گوشت 
و ھر كدام ... فراواني بھ آنھا دھند، بایستي كھ آنجا چلیك بزرگي را بنھند و آن را از شراب مملو سازند 

دند و متصدي خمخانھ یا آشپزخانھ را و اگر ایشان بھ تدریج بر اثر نشئھ شراب مست ش... مقادیري بنوشند
زدند، نباید براي ارتكاب بھ چنین عملي جریمھاي بپردازند، و باید آن قدر بنوشند كھ دو تن از ایشان نتوانند 

  . در شتاب بھ سوي گاري خویش بر سومي سبقت جویند

زان، آكروباتھا، پس از برچیده شدن سفره، معمولا، میزبان براي تفریح میھمانان خویش از شعبده با
ھاي روستاي خاوندي عدھاي از این قبیل  پارھاي از خانھ. بازیگران، مطربان، یا دلقكھا استفاده میكرد

برخي از توانگران دلقكھایي داشتند . بازیگران و مغنیان را بھ عنوان مستخدمین دایمي خود نگاه میداشتند
دون ترس و امكان سرزنش و ملامت، بر مدعوین كھ گستاخي توام با لودگي و شوخیھاي ھرزه آنھا را، ب

اگر افرادي كھ از سر سفره برخاستھ بودند میخواستند خودشان خود را سرگرم . خود عرضھ میداشتند
سازند، در آن صورت میتوانستند براي یكدیگر قصھ بگویند و در نواختن و گوش دادن بھ آلات موسیقي، 

. ج، یا بازیھایي كھ درون اتاق صورت میگرفت، شریك باشندرقصیدن، لاس زدن، بازي تختھ نرد، شطرن
داد و فریاد )) بازي تاوان((یا )) چشم بندانك((حتي بارونھا و بارونسھا نیز بین میھمانان خویش در بازي 

 ١٢۵۶قوانین فرانسوي . از بازي ورق ھنوز كسي اطلاع نداشت. كنان بھ این طرف و آن طرف میدویدند
با فراوان داشت، و مربیان اخلاق دایما دم از ثروتھا ; ازه ساختن بازي طاس را نمیدادبھ كسي اج ١٢٩١و 

شھر سینا در . قمار ھمیشھ بھ حكم قانون ممنوع نبود. و نفوسي میزدند كھ بر سر بساط قمار از بین میرفت
ك در پاریس، شطرنج بھ موجب حكم ی. ھایي مخصوص این كار ساختھ بود میدان عمومي خود غرفھ

لویي نھم، ممنوع شد، لكن ھیچ كس بھ  ١۴۵۴، و ھمچنین بھ موجب فرمان )١٢١٣سال (شوراي سلطنتي 
و بازي شطرنج یكي از مھمترین وسایل اتلاف وقت میان طبقھ اشرافي ; این گونھ فرامین اعتنایي نكرد

 شد،شطرنج مشتق رواج و شھرت بازار شطرنج تا بھ جایي رسید كھ نام خزانھ عمومي دولت از لفظ . بود
در عھد . خانھ بود -زیرا در آمد عمومي را ظاھرا بر روي میزي حساب میكردند كھ شطرنجي یا خانھ
انس سھ دست بازي كرد جواني دانتھ، یك فرد ساراسن در آن واحد با سھ نفر از بھترین شطرنجبازان فلور

این بازیگر، كھ فقط یك تختھ شطرنج پیش روي خود داشت و بھ آن نظر . و مایھ تحیر تمامي مردم شد
از این سھ بازي، . میدوخت، در حالي كھ این بازي را ادامھ میداد، جریان دو بازي دیگر را بھ ذھن میسپرد

ازي بیست و چھار مھرھاي بر روي تختھ شطرنج یك نوع ب. دو تا را برد، و در سومي با حریف برابر شد
  . نامیدند)) درافت((و در انگلستان )) دام((رواج گرفت كھ آن را در فرانسھ 

رقصیدن كاري بود كھ وعاظ آن را ناپسند میشمردند، لكن تقریبا ھمھ افراد مردم، بھ جز كساني كھ در 
س توماس آكویناس، با ھمان اعتدالي كھ از قدی. مسائل مذھبي خشك مقدس بودند، بھ آن اشتغال داشتند

صفات ویژه وي بود، اجازه داد كھ رقص در مجالس عروسي، یا ھنگام باز آمدن دوستي از سفر، یا موقع 
ھمن قدیس خوش ذوق حتي معترف شد كھ رقص را اگر بھ اعمال ناپسند . جشن پیروزي ملل انجام شود

برتوس ماگنوس نیز در این باب، مثل توماس، نظر بلندي آل. نیالایند، بسیار تمرین صحت بخشي میشود
داشت، لكن مربیان اخلاق قرون وسطي عموما رقص را بھ عنوان دام ابلیس و وسوسھ شیطاني مردود 

كلیسا با رقص نظر خوشي نداشت، زیرا رقصیدن را انگیزھاي براي اعمال منافي عفت میدانست . شمردند
. ین وجھي سعي میكردند تا حقانیت بدگمانیھاي كلیسا را ثابت كنندو نوباوگان قرون وسطي بھ بھتر; 

فرانسویھا و آلمانیھا مخصوصا اشتیاق وافري بھ رقص داشتند، از این رو براي اعیاد مھم سال كشاورزي، 
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و بھ خاطر جشن پیروزیھاي خویش، یا براي تقویت روحیھ مردم در مواقع بروز وبا یا خشكسالي و سایر 
ھاي مجموعھاي موسوم بھ كارمینا  در یكي از ترانھ. ھاي محلي متعددي بھ وجود آوردندمصایب، رقص

رقص دوشیزگان در كشتزارھا یكي از [ واقع در سویس)) ]ھاي صومعھ بویرن منظومھ((بورانا یا 
  . شیرینترین لذایذ فصل بھار توصیف میشود

ران ناحیھ، سراپا در زره و مسلح، سوار ھنگامي كھ یك نفر بھ مقام شھسواري نایل میآمد، ھمگي شھسوا
رقص گاھي ممكن بود بھ صورت یك بیماري مسري . بر اطراف آنھا بھ رقص و پایكوبي مشغول میشدند

دستھاي از كودكان آلماني از ارفورت تا آرنشتات رقص كنان راه در نوردیدند،  ١٢٣٧در آید، چنانكھ در 
ي كھ جان سالم بھ در بردند تا پایان عمر مبتلا بھ داالرقص یا بسیاري از ایشان حین راه تلف شدند، و برخ

  . سایر اختلالات دماغي بودند

ھا چندان روشنایي  شب ھنگام در درون خانھ. رقص بیشتر در روز و در ھواي آزاد صورت میگرفت
یشد و بھ نبود، زیرا وسیلھ روشنایي عبارت بود از چراغھاي پایھدار، یا چراغھایي كھ از سقف آویزان م

از آنجا كھ پیھ و روغن چراغ گران قیمت بود، . كمك روغن و فتیلھ میسوخت، یا مشعلھایي پیھ سوز
اندكي بعد از تاریكي، میھمانان پراكنده .خواندن و كار كردن بعد از غروب آفتاب چندان میسر نمیشد

را میدادند، و دیدن یك بستر ھا بھ ندرت كفاف میھمانان  خوابگاه. میشدند و اھل خانھ بھ بستر میرفتند
فقرا بر روي تشكھایي از كاه راحت . اضافي در راھرو یا در اتاق پذیرایي از امور عادي محسوب میشد

بسترھاي .میخوابیدند، حال آنكھ اغنیا بر روي بالشھاي معطر و تشكھاي پر مرغان خواب راحتي نداشتند
مقداري از زمین بالاتر قرار داشت، بھ طوري كھ چھار خوانین و اشراف مجھز بھ سایبان یا پشھبند بود و 

  . پایھاي را زیر پا مینھادند تا از آن بالا روند

در انگلستان و فرانسھ، افراد كلیھ . ممكن بود كھ چند نفر بدون توجھ بھ جنس و سن در یك اتاق بخوابند
  . طبقات عریان میخفتند

VIII - جامعھ و ورزش  

خشونت عمومي عادات و رسوم قرون وسطایي بر اثر ملاحت و لطف بخصوص تشریفات و تعارفات 
مردان ھنگام برخورد بھ یكدیگر دست ھم را میفشردند، و فشردن دست میثاق صلح بود . فئودالي تعدیل شد

ھر یك  عناوین بي شماري وجود داشت كھ. و علامت اینكھ ھیچ كدام بھ روي دیگري شمشیر نخواھد كشید
بھ حكم رسم دلپسندي، وقتي ھر یك از اعیان را خطاب قرار ; حكایت از درجھ و مقام خاصي میكرد

براي ھر گونھ شرایطي در جامعھ مقید بھ . میدادند، ابتدا عنوان و سپس نام اول یا نام ملكش را میبردند
حضور در جشنھاي  آداب مجموعھاي از رسوم بھ وجود آمد كھ شامل خانھ، رقص، عبور در معابر،

بانوان ناگزیر بودند طرز راه رفتن، كرنش كردن، سوار شدن بر اسب، . نظامي، و آیین درباري میشد
جملھ این رسوم، و نظایر مردانھ . بازي كردن، و حمل قوش بر ساعد را در عین وقار و ظرافت یاد بگیرند

ن سیزدھم دستور العملھا و راھنماھاي در خلال قر. آن، مجموعھ قواعد و آداب درباري را تشكیل میداد
  . بسیاري براي آداب معاشرت منتشر شدند

معمولا ھمھ جا . ھنگام سفر، شخص از افراد طبقھ خودش انتظار محبت و مرافقت و میھمان نوازي داشت
ان حتي از قرن ھشتم میلادي بھ این طرف، رھبان. در اغنیا را در برابر وجھ یا تحفھاي جا و مسكن میدادند

ھایي  ھا مسافرخانھ برخي از صومعھ. ھایي ایجاد كرده بودند ھا و كتلھاي آلپ ضیافتخانھ در میان گردنھ
لكن بیشتر مسافران در . داشتند كھ در آنجا قادر بودند سیصد تن مسافر و اسبھایشان را جا دھند

كز از مسافر گرفتھ میشد كرایھاي كھ در این قبیل مرا; كاروانسراھاي كنار جاده رحل اقامت میافكندند
ارزان بود، و اگر شخص كیسھ زر خود را از دیده اغیار پنھان میداشت، احتمال داشت كھ بتواند كنیزكي 

pyبھ امید نیل بھ این قبیل تنعمھا بود كھ بسیاري از مردم، از جملھ . نیز بھ قیمت عادلانھ بھ دست آورد
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ران، طلاب علوم، رھبانان، سیاحان، و افراد خانھ بھ سوداگران، بانكداران، كشیشان، سیاستمداران، زای
  . دوش، رنج سفر را بر خود ھموار میساختند

ھاي اروپاي قرون وسطي ھر قدر ھم پر مخافت بودند، براي مردم كنجكاو و امیدواري كھ خیال  شاھراه
  . میكردند با حركت از یك جا بھ جاي دیگر خوشبختتر خواھند شد، ھیجان و تحركي داشت

. تفاوت میان ضعفا و اغنیاھمان قدر كھ در تفریح و وقت گذراني آشكار بود، در سفر نیز مشخص بود
گھگاھي اقویا و ضعفا با ھم میآمیختند، مثلا ھنگامي كھ پادشاه بھ واسالھاي خویش بار عام میداد و میان 

ھاي جنگي مشغول میشد، جمعیت خوراك توزیع میكرد، یا ھنگامي كھ سوار نظام اشرافي بھ اجراي مانور
یا موقعي كھ شھزاده یا شھزاده خانم یا پادشاه یا ملكھاي با كوكبھ و تشریفات خاصي وارد شھر میشد و 

توده مردم در دو سوي مسیر وي صف میكشیدند تا از دیدن شكوه و جلال موكب پادشاھي لذت برند، و یا 
ق زور آزمایي و یا مبارزھاي در ملا عام ھنگامي كھ جشنھاي نظامي یا مجلسي براي دادرسي از طری

ترتیب رژه، حركت دستھ جمعي مردم، و فعالیتھاي ھمانندي كھ طبق نقشھ معیني صورت . تشكیل میشد
ھاي سیاسي  ھاي مذھبي، رژه حركت دستھ; میگرفت ھمھ بخش بسیار مھمي از زندگي قرون وسطي بودند

ھاي مومي قدیسان، بازرگانان  مزین و آراستھ، پیكرهھاي  و جشنھاي صنفي معابر را با علمھا، گردونھ
بازیگران سیار، كھ با ایما و . تنومند، شھسواران با نخوت اسب سوار، و نوازندگان لشكري آكنده میساختند

اشاره نمایشاتي بر مردم علاقمند عرضھ میداشتند، در میدان عمومي شھر یا دھكده بساط خود را 
آكروباتھا بھ جست و ; ن خوش و زخمھ ساز داستانھاي عاشقانھاي میسرودندخنیاگران با لح; میگستردند

ھایي خطرناك، با عملیات حیرت  زنان و مردان بند باز، بر فراز پرتگاه; خیز و شعبدھبازي میپرداختند
یا آنكھ دو نفر مرد چشم بستھ با چماق بھ جان یكدیگر ; انگیزي روي بند مردمان را سرگرم میساختند

یا ممكن بود سیركي بھ شھر آید و جانوراني عجیب و اشخاصي عجیبتر از آنھا را بھ مردم نشان ; دندمیافتا
  . یا دو حیوان را بھ جان یكدیگر میانداختند تا ببینند كھ كدام یك دیگري را بھ ھلاكت میرساند; دھد

ن مربوط بھ شكار، فصل قوانی. در بین طبقھ نجبا، شكا بھ عنوان تفریحي شاھانھ، ھمسنگ نیزه بازي بود
ھا را اختصاص بھ اشراف  شكار را از دزدي جانوران و طیور وضع شده بودند استفاده از شكارگاه

جنگلھاي اروپا ھنوز كنام جانوراني بود كھ بھ پیروزي جنس دو پا در جنگ با طبیعت اذعان . میدادند
از یك لحاظ، . گرگان گرسنھ قرار گرفتمثلا در قرون وسطي چندین بار پاریس مورد تجاوز ; نكرده بودند

از لحاظ دیگر، شكار وسیلھاي بود ; شكارچي در صدد بود تا تفوق متزلزل آدمي را بر جانوران حفظ كند
و بالاخره بھ علت دیگري كھ از نظر اھمیت دست كمي از این دو ; براي افزایش مواد غذایي ضروري

نگ با جانوران و ریختن خون آنھا، بدن و روح خود را براي نداشت، افراد، با مقابلھ با خطر، بھ وسیلھ ج
ضمنا آدمیزاد ھمین ورزش تفریحي را نیز با دبدبھ و . نبرد حتمي الوقوع با ابناي خویش نیرومند میساختند

با دمیدن در شاخھاي عاجي كھ گاھي با طلا قلم زده شده بودند، بانوان و رجال و . تشریفات قرین ساخت
و در آنجا اجتماعي فراھم میشد از بانواني كھ . براي گرد آمدن در میعادگاه احضار میكردند سگان تازي را

مرداني ملبس بھ لباسھاي ; بھ طرزي دلپسند یك بري بر زین اسباني چابك و سركش قرار میگرفتند
خیل  و بالاخره; رنگارنگ و مسلح بھ سلاحھاي متنوع از قبیل تیر و كمان، تبر كوچك، نیزه، و چاقو

اگر جانوري كھ مورد تعاقب قرار . ھاي خود را میكشیدند عظیمي از انواع و اقسام سگان تازي كھ قلاده
گرفتھ بود، از میان مزرعھ دھقاني عبور میكرد، خاوند، واسالھاي وي، و میھمانانش مختار بودند، بدون 

چنین شرایطي فقط  كوچكترین توجھي بھ زراعت و محصول برزگر، سر در عقب وي گذارند، و در
اشراف فرانسوي بھ شكار اسلوب و قاعده . كشاورزان از جان گذشتھ و بي پروا جرئت شكایت داشتند

  . معیني دادند و آداب و تشریفات پیچیدھاي براي آن وضع كردند

. بانوان با خودنمایي خاصي، در اشرافیترین تفریحات یعني شكار با قوش یا قوشبازي شركت میجستند
ھایي را بھ نگاھداري انواع پرندگان اختصاص داده بودند، كھ  ا در تمامي املاك بزرگ محوطھتقریب

بھ این پرنده تعلیم میدادند كھ ھر موقع خاوند یا بانوي وي اراده كند، بر روي . مھمترین آنھا قوش بود
بودند، قوشي را برخي از خانمھاي خوش لباس در تمام مدتي كھ مشغول استماع قداس . ساعدش قرار گیرد
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امپراطور فردریك دوم كتاب بي نظیري درباره قوش تصنیف كرده كھ . بر روي ساعد خود نگاه میداشتند
برگ میشد، ھمو بود كھ بھ تقلید از مسلمانان، براي نخستین بار بھ اروپاییان نشان داد كھ  ۵٨٩مشتمل بر 

جكاوي آن پرنده را در اختیار خود در با پوشانیدن سر قوش در كلاھكي چرمي میتوان اعصاب و حس كن
انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا بھ پرواز در آیند، بر پرندگان گوناگون ھجوم برند، آنھا را . آورد

زخمي یا مقتول سازند، بار دیگر بھ ساعد شكارچي بازگردند، تكھاي گوشت پاداش گیرند، و پاي خود را 
قوشي كھ تعلیمات لازمھ را فرا گرفتھ باشد عالیترین تحفھاي . روي نماید در بند گذارند تا باز طعمھ دیگري

دوك بورگوني، كھ پسرش در دست بایزید اسیر بود، بھ . بود كھ میشد بھ یك اشرافي یا پادشاه تقدیم كرد
ر منصب قوش دار كل فرانسھ یكي از عالیترین و پ. عنوان فدیھ، دوازده عدد قوش بھ دربار آن امیر فرستاد

  . مداخلترین مقامات در آن كشور محسوب میشد

ورزشھاي تفریحي دیگري نیز بود كھ در گرماي سوزان تابستان و سرماي گزنده زمستان مردم را سرگرم 
تقریبا ھر . میساختند و احساسات آتشین و زور بازوي جوانان را بھ ھنر نمایي ضروري معطوف میداشتند

. صفحات شمالي اروپا، ھمگي طرز سرسره خوردن را میآموختنددر ; جواني فن شنا را فرا میگرفت
جمیع طبقات با تیر و كمان بھ تمرین . مسابقھ اسب دواني بھ ویژه در ایتالیا مورد پسند ھمگان بود

بازیھاي متنوعي . میپرداختند، لكن فقط طبقات كارگر بودند كھ فراغت لازم براي ماھیگیري را داشتند
اي آھني بر روي چمن، ھاكي، پرتاب حلقھ، كشتیگیري، مشت زني، تنیس، و فوتبال مانند غلطانیدن گویھ

ظاھرا تنیس در فرانسھ بھ وجود آمد، و احتمالا پیش از این تاریخ در بین مسلمانان رواج . معمول بود
دتا ، و قاع))بگیرید((فرانسوي است بھ معني  tenez!بعضي معتقدند كھ نام این بازي مشتق از كلمھ. داشت

بازي تنیس بھ قدري مورد قبول . كند)) سرو((این كلمھ را كسي بر زبان میآورد كھ میخواست شروع بھ 
ھا یا در ھواي آزاد، مقابل جماعت عظیمي از  عامھ افتاد كھ در فرانسھ و انگلستان، گاھي در تماشاخانھ

یكي از تاریخنویسان . ول بودبازي ھاكي حتي در قرن دوم میلادي میان ایرلندیھا معم. مردم اجرا میشد
بیزانسي قرن دوازدھم بھ طرز دقیقي بھ توصیف یك مسابقھ چوگان میپردازد كھ در آن، مثل بازي 

فوتبال در نظر یكي از وقایعنگاران  .، راكتھایي بھ كار میرفت كھ آن را از نخ تاب داده میساختندلاكروس
بازي ناھنجاري بود كھ در آن جوانان توپ بزرگي را نھ با افكندن آن در ھوا، ((وحشتزده قرون وسطایي 

ظاھرا .)) بل با زدن و چرخانیدن آن بر روي زمین، و نھ با دستھا، بلكھ با پاھایشان بھ حركت در میآوردند
آنجا بھ انگلستان آمد، و در انگلستان قرن سیزدھم چنان اشتھاري حاصل  این بازي از چین بھ ایتالیا و از

در این دوران، این بازي بھ قدري باخشونت ھمراه بود كھ ادوارد دوم آن را، بھ عنوان عملي كھ ; كرد
زندگي در آن عھد بیشتر جنبھ اجتماعي ) ١٣١۴. (منجر بھ اخلال در نظم عمومي میشود، ممنوع ساخت

ھا،  ھا، دانشگاه ھا، راھبھ خانھ فعالیتھاي دستھ جمعي سبب انگیزش صومعھ. قرون بعدي داشت تا در
زندگي بویژه در روزھاي یكشنبھ و ایام متبركھ توام با سرخوشي و شادماني . ھا، و اصناف میشد دھكده

بھ تن ھاي خود را  در این قبیل موارد، شخص خاوند، بازرگان، و برزگران ھمگي فاخرترین جامھ. بود
در . میكردند، بیشتر از ھر موقع دیگري بھ دعا میپرداختند، و زیادتر از سایر مواقع میگساري میكردند

ھاي ھیمھ را  ھاي میان چمن یا میدانگاھي ده نصب میكردند، توده روز اول ماه مھ مردم انگلستان در دھكده
بارآوري طبیعت كھ در ادوار شرك مرسوم گرد آورده آتش میزدند، و با وقوفي نیمھ ارادي، بھ یاد جشنھاي 

ھا  ھنگام كریسمس، بسیاري از شھرھا و قلعھ. بود، بھ دور آن دكلھا و آتشھا بھ پایكوبي مشغول میشدند
بازیگراني كھ . فردي را متصدي تدارك و نظارت در سرگرمیھا و برنامھ جشن و سرور اھالي میكردند

ند و لباسھاي مضحكي بر تن میكردند، بھ حركت در ماسكھا و ریشھاي مصنوعي بر صورت میگذاشت
میآمدند و در ملا عام مردم را با اجراي نمایشات یا دلقك بازي یا خواندن سرودھاي كریسمس سرگرم 

ھر چھ بھ مقتضاي ((ھا و كلیساھا را با برگ درخت راج و گیاھان پیچك یا  در ھمھ جا، خانھ; میساختند
براي فصول فلاحتي، پیروزیھاي ملي یا محلي، سالگرد میلاد یا فوت  .میآراستند)) فصل سال سبز بود

قدیسان، و براي اصناف، جشنھاي مخصوصي بر پا میشد، و بھ ندرت اتفاق میافتاد كھ كسي در این قبیل 
باج (ایل  -در انگلستان سرخوش آن عھد جشني بود بھ نام سكات . موارد شكم را با نوشابھ انباشتھ نسازد

در ھمھ جا برگزار میشد، و مرسوم بود كھ اھالي ھر ملك یا آبادي یا دھكدھاي در آن شركت  كھ) آبجو
py  . جویند و در برابر نوشیدن آبجو وجھي بھ خاوند یا كلانتر یا كدخدا پرداخت كنند
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ت ھمچنین در انگلستان این دوران گاه بھ گاه اجتماعاتي شبیھ بھ بازار مكاره تشكیل میشد كھ مھمترین فعالی
كلیسا ابتدا این قبیل جشنھا و مجالس سرور را ناپسند میدانست، . آن نوشیدن آبجو و جمع آوري وجوه بود

مردم در اجراي پارھاي از جشنھا . لكن در قرن پانزدھم آنھا را رسما قبول كرد و جنبھ شبھ مذھبي بخشید
در آوردند كھ از شوخیھاي بي  تشریفات كلیسایي را اقتباس كردند و بھ صورت تقیلدھاي پر سر و صدایي

بووه، سانس، و سایر شھرھاي فرانسھ در طي . پیرایھ آغاز میشد، و بھ ھجاگوییھایي فضاحت بار میرسید
جریان تشریفات این جشن . جشن میگرفتند)) عید الاغ((سالیاني چند مرتبا چھاردھم ژانویھ را بھ عنوان 

ھ بھ ظاھر معرف مریم عذرا در فرار بھ مصر بود، بر خري بدین قرار بود كھ ابتدا دوشیزه زیبایي را، ك
او را در كنار ; خر را بھ داخل كلیسایي رھبري میكردند و وادارش میكردند در آنجا كنده زند; مینشاندند

و در پایان، ھم كشیش و ; سپس بھ قداس و سرودھایي در تجلیل او گوش فرا میدادند; محراب قرار میدادند
در كلیسا سھ بار در حرمت حیواني كھ مادر خداوند را از چنگ ھرودس پادشاه نجات  ھم مومنان حاضر

دوازده تا از شھرھاي  - ده . بخشیده و عیسي را بر پشت خود تا اورشلیم حمل كرده بود، عرعر میكردند
آن روز  در)). عید احمقھا((فرانسھ ھمھ سالھ قاعدتا در روز عید ختنھ سوران جشني بر پا میكردند بھ نام 

بھ كشیشان دون رتبھ اجازه داده میشد كھ كلیسا و اجراي شعایر عید را تحویل بگیرند، و بھ این نحو انتقام 
كشیشان دون رتبھ لباسھاي زنانھ یا .. كلیھ اطاعت یك سالھ خود را از كشیشان عالي رتبھتر و اسقف بستانند

انتخاب )) اسقف احمقھا((میان خودشان بھ سمت  ھاي روحانیت را از پشت بر تن میكردند، یكي را از جامھ
مینمودند، بھ ترنم سرودھاي وقیحي میپرداختند، بر روي محراب كلیسا گوشت میخوردند، در پاي آن طاس 

  . میریختند، كفشھاي كھنھ را در مجمر میسوزانیدند، و از بالاي منبر موعظات بھجتزایي ایراد میكردند

سیاري از شھرھاي انگلستان، آلمان و فرانسھ، بھ شوخي پسراني را بھ در قرون سیزدھم و چھاردھم، ب
. انتخاب میكردند تا در این قبیل جشنھا مرشد مردم در اجراي شعایر دروغي باشند)) بچھ اسقف((عنوان 

كلیسا تا مدتي مدید بھ این مسخرگیھا ; كشیشان محلي از دیدن این گونھ لوده گریھاي عامھ تبسم میكردند
یي نكرد، لكن ھمینكھ تمایل مردم بھ بي حرمتي و وقاحت بھ حد افراط رسید، ناگزیر شد آنھا را ناپسند اعتنا

   .شدو سرانجام در قرن شانزدھم این قبیل شوخیھا منسوخ . شمرد

بھ طور كلي كلیسا با شوخ طبعي مردم شھوت پرست عصر ایمان مدارا میكرد، زیرا میدانست كھ گھگاھي 
افراد باید یكباره از پیروي اصول اخلاقي دست بردارند و قیود غیر طبیعي اخلاقي را، كھ طبعا بھ حال یك 

ممكن بود مانند قدیس برخي از روحانیان افراطي . جامعھ متمدن ضروري است، چند صباحي معلق سازند
لكن !) عیسي را مصلوب ساختھاند، و تو میخندي: (یوحناي زرین دھن، مردم را مورد عتاب قرار دھند كھ

قدیس برنار از سرور و . ھمھ جا، بھ عادت مالوف، شراب و شیریني مذاق مردمان عھد را متلذذ میساخت
ان خوش بنیھاي بودند علاقمند بھ زندگي كھ، لكن اغلب روحانیان قرن سیزدھم مردم; زیبایي بد گمان بود

بي ھیچ دغدغھ خیالي، از خوردن گوشت و نوشیدن شراب لذت میبردند و از دیدن یك قوزك ظریف و یا 
پس ملاحظھ میكنید كھ عصر ایمان، علي رغم آنچھ گفتھ . شنیدن یك شوخي ملیح روي در ھم نمیكشیدند

عھدي بود مالامال از زنده دلي، سرخوشي تمام عیار، احساسات شد، آن قدرھا ھم جدي و موقر نبود، بلكھ 
بر پشت یك فرھنگ قرون وسطایي، یكي از . رقیق، و شادماني بیپیرایھ در لذت بردن از نعمتھاي دنیوي

  : طلاب مشتاق چند خطي از آرزوھاي خود را بھ این نحو تحریر كرد، كھ گویي زبان حال ماست

ھا را بھ ھمراه میآورد، و ھر  و اي كاش كھ ھمیشھ آوریل و مھ میبود، و ھر ماه كھ میآمد باز تمام میوه
ھا پر برگ و  روز شخص بھ ھر سو رو میكرد، زنبق و قرنفل و بنفشھ و گل سرخ میدید، و بیشھ

عشوق با دلي مرغزارھا زمردین میبود، و ھر عاشقي معشوقھ خود را در كنار میداشت، و ھر عاشق و م
  مطمئن و پاك بھ یكدیگر مھر میورزیدند، و ھر كس بھ مراد دلش میرسید و قلبي شادمان داشت 
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بھ طور كلي آیا آنچھ از وضع اجتماعي اروپاي قرون وسطي استنباط یك نظر كلي بھ اوضاع و احوال این 
ات اخلاقي و پیروي از آن اصول در قرون وسطي قرون، شخص را مجاب میسازد كھ تفاوت میان فرضی
ظاھرا عالم مسیحي قرون وسطایي از نظر شھوات، . بھ مراتب بیشتر از سایر ادوار تاریخ تمدن بودھاست

خشونت، بد مستي، ستمگري، بي ادبي، كفرگویي، آز، دزدي، بي امانتي، و دغلبازي ھمان قدر آكنده و 
عھد، بھ قرار معلوم، از نظر بنده ساختن افراد، دست عھد ما را از  آن. غني بود كھ عصر لامذھب خود ما

ھاي مستعمراتي یا دولتھاي مغلوب بھ پاي عھد ما  پشت بستھ بود، لكن از لحاظ استعمار اقتصادي پھنھ
مسلم است كھ از نظر مطیع ساختن زنان بر ما تفوق داشت، لكن از نظر بي شرمي، فجور، . نمیرسید

عالم مسیحي قرون . لحاظ عظمت و جانیانھ بودن جنگ ھیچ وقت با عھد ما برابر نبود زناكاري، یا از
وسطي، در مقام قیاس با امپراطوري روم، از نروا گرفتھ تا آورلیوس، بھ منزلھ یك شكست یا انحطاط 

معنوي بود، لكن باید در نظر داشت كھ قسمت بیشتر امپراطوري روم در عھد نروا از چندین قرن تمدن 
برخوردار شده بود، و حال آنكھ قسمت اعظم دوران قرون وسطي حكایت مبارزھاي بود میان اصول 

اخلاقي مسیحي و بربریت نیرومندي كھ الاھیات مسیحي را با بي اعتنایي قبول كرده بود و اخلاقیات آن 
ند كھ براي عھد و اقوام بربر قطعا پارھاي از رذایل خود را فضایلي میشمرد. دین را اكثر زیر پا مینھاد

زمانھ خودشان ضروري بود، بھ این معني كھ ممكن بود خشونت خود را جنبھ متقابل شجاعت، و تلذذ 
كلام بیپرده و خشن و سخنان بیشرمانھ ایشان درباره چیزھاي . جسماني خود را صحت حیواني شمرند

  . طبیعي بدتر از عفت فروشي درون نگرانھ جوانان ما نبود

ھاي مربیان و آموزگاران اصول اخلاقي عالم مسیحي قرون وسطي استناد  ت كھ بھ گفتھكار آساني اس
قدیس فرانسیس در قرن سیزدھم از دست عھد . جوییم و در نكوھش این دوران شرحي از ایشان بازگوییم

اینوكنتیوس سوم، . نالھ میكرد)) خباثت و تبھ كاري روز افزون این دوران((خویش شكوه داشت و از 
را بھ طرز یاس )) قرن شگفت انگیز((یس بوناونتوره، ونسان دو بووه، و دانتھ ھر كدام اخلاقیات آن قد

آوري نامھذب و ناھنجار میشمردند، و اسقف گروستست، یكي از خردمندترین روحانیان عصر، بھ پاپ 
از ویژگي وي بود راجر بیكن نیز با اغراقي كھ .)) توده كاتولیك دستھ جمعي با شیطان شریكند: ((میگفت

  : درباره عھد خود چنین میگفت

در این زمانھ گناھان بھ قدري حكمفرما شده است كھ در ھیچ یك از ... ھرگز جھل بھ این اندازه نبودھاست 
در عین حال، ... و شكمبارگي را نھایتي نیست... ھرزگي... فساد.. اعصار گذشتھ نظیرش دیده نشدھاست

كھ افراد واقعا نھ میتوانند آن را باور كنند و نھ حرمت نھند، و ... برخورداریم ما از تعمید و مكاشفھ عیسي
لھذا بسیاري از عقلا را عقیده بر آن است كھ بھ . ... الا ھرگز بھ خود اجازه نمیدادند كھ این سان فاسد شوند

  . زودي ضد مسیح ظھور خواھد كرد و دنیا بھ آخر خواھد رسید

غراقھایي ھستند كھ براي اجراي منویات مصلحان نظایر آن را میتوان از ھر عھد این گونھ عبارات البتھ ا
  . و زماني شاھد آورد

در بالا بردن پایھ اخلاقیات  - درست مثل عھد ما  - ظاھرا ترس از افكار عمومي یا قانون، در آن دوران 
ون را مسیحیت بھ وجود آورده لكن افكار عمومي و تا حدودي قان; بیشتر موثر بود تا در بیم رفتن بھ دوزخ 

  . بود

احتمالا ھرج و مرج معنوي، كھ ناشي از پانصد سال تھاجمات، جنگ، و ویراني بود، بدون اثر تعدیل 
موارد بخصوصي كھ ما در این فصل یاد كردیم، شاید . بخش اصول اخلاق مسیحي بھ مراتب بدتر میشد

; این مطالب منتھاي مراتب ناقص است; مده استبدون آنكھ خواستھ باشیم، از روي غرض و تعصب گرد آ
و تاریخ ھیچ وقت درباره آدم عادي سخني ; آمار لازم براي اثبات مدعا یا وجود ندارد یا موثق نیست 

در عالم مسیحي قرون وسطي قطعا ھزاران نفر اشخاص بي آلایش و نیكو سیرت وجود داشتھاند، . نمیگوید
فروتن و پرھیزكار : ((نگار، فراسالیمبنھ، كھ بھ قول خود وي زني بوداشخاصي مانند مادر آن راھب وقایع

لكن سرگذشت چند نفر از این قبیل زنان )) كھ فراوان روزه میگرفت، و با رغبت بھ مستمندان ایثار میكرد
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در عصر ایمان . ضبط شده است مسیحیت مقداري انحطاط معنوي و پیشرفت اخلاقي با خود ھمراه آورد
سوداي تقدس و حرمت دین، و گاھي یك نوع زھد توام با بي . یل عقلاني رو بھ زوال گذاشتطبیعتا فضا

و تلاش در راه ) یعني رعایت انصاف و امانت در مورد حقایق مشھود(بند و باري، جانشین وجدان عقلاني 
غماض تحریف یا جعل متون مقدس از طرف مردم دیندار از گناھان صغیره در خور ا. نیل بھ حقیقت شد

محسنات شھري، بھ واسطھ تمركز حواس افراد بھ حیات اخروي، و مخصوصا بر اثر تجزیھ . بود
با این حال، باید اذعان كرد كھ مردان و زناني كھ این ھمھ كلیساھاي جامع و پارھاي ; حكومت، زیان دید 

محلي داشت، مسلما فاقد از تالارھاي پذیرایي شھرداریھا را بنیاد نھادند، ھر قدر ھم كھ علایقشان جنبھ 
شاید ریا كاري، كھ از ضروریات تمدن است، در قرون وسطي، در مقام قیاس با . حس وطن پرستي نبودند

  . دنیاپرستي علني و آشكار ازمنھ كھن و درنده خویي متشكل و بي شرمانھ عھد ما، فزوني یافت

مسیحیت با پایداري . توان بر شمرددر برابر این نكات و سایر نارساییھاي قرون وسطي محاسني نیز می
نھایت تلاش را در راه از بین بردن جنگ و . شجاعانھاي در مقابل سیلي از بربریت بھ مبارزه برخاست

ادوار صلح و متاركھ جنگ را ; كینھ توزي و دادرسي از طریق جنگ تن بھ تن یا اوردالي مبذول داشت
ان فئودالیتھ را بھ صورت سرسپردگي و جوانمردي طولانیتر ساخت، و لختي از خشونت و جنگجویي دور

مانع ; بھ غلامي گرفتن اسیران را ناپسند شمرد; نمایشات پھلواني روم باستان را پایمال كرد. اعتلا بخشید
عده بیشماري از اسیران را با پرداخت فدیھ آزاد ساخت، و آزادي طبقھ سرف ; از برده ساختن مسیحیان شد

مسیحیت بھ مردم آموخت كھ براي كار و . نچھ خود در عمل نشان داد، تشویق كردرا بھ مراتب بیش از آ
  . زندگي آدمي حرمت جدیدي قایل شوند

رسم كودك كشي را برانداخت، از میزان سقط جنین كاست، و مجازاتھایي را كھ حقوق رومي و بربري 
میزان و . لاقیات جنسي مردود شمردبا ثبات قدم، یك بام و دو ھوایي را در اخ. مقرر كرده بود تخفیف داد

بھ افراد در برابر معماھاي حیران كننده كاینات آرامش داد، . دامنھ امور خیریھ را بي اندازه توسعھ بخشید
و بالاخره، بھ افراد تعلیم داد كھ اگر وفاداري نسبت بھ یك . ولو آنكھ این عمل بھ زیان علم و فلسفھ تمام شد

ھ باشد تا سد راه بشر گردد، در آن صورت وطن پرستي آلتي میشود براي مرجع عالیتري وجود نداشت
مسیحیت براي كلیھ شھرھاي رقیب و كشورھاي كوچك اروپا قانون اخلاقي . تباھكاري و آز توده مردم

اروپا تحت ارشاد آن دین، و با فدا ساختن بخشي از . واحدي وضع و ھمگي را بھ پیروي از آن واداشت
كم ضرورت، مدت یك قرن بھ آن اصول اخلاقي بین المللي نایل شد كھ امروزه براي نیل آزادي خود بھ ح

یعني خواستار آمدن قانوني است كھ ملل عالم را از : بھ آن دست بھ دعا برداشتھ و كمر تلاش بستھاست
  . چارچوب نظامات جنگلي بیرون آورد، و نیروھاي افراد را بھر نبردھا و پیروزیھاي صلح آزاد سازد
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فصل سي و یكم 
  

  رستاخیز ھنرھا

١٠٩۵  - ١٣٠٠  

I  -  نھضت زیبایي شناسي  

علت چھ بود كھ اروپایي باختري در طي قرون دوازدھم و سیزدھم بھ چنان اوجي از ھنر رسید كھ 
ھمسنگ با آتن عھد پریكلس و روم دوران آوگوستوس بود تھاجمات اقوام نورس و مسلمان دفع شده بود و 

ر و شكل جنگھاي صلیبي آتش شوق نیروي خلاقھ را دامن زدند و ھزاران نظ. مجارھا رام گشتھ بودند
  . ھنري را از امپراطوري بیزانس و جھان اسلامي شرق بھ اروپا آوردند

گشایش مجدد دریاي مدیترانھ، باز شدن اقیانوس اطلس بھ روي بازرگاني مسیحي، تامین و اداره بازرگاني 
ھاي فرانسھ و آلمان و دریاھاي شمالي، و توسعھ صنعت و امور مالي سبب پیدایش  در راستھ رودخانھ

طبقات جدیدي بھ وجود آمدند كھ توانایي مادي . روتي شد كھ از زمان قسطنطین بھ بعد ھرگز سابقھ نداشتث
لازم براي ھنر را داشتند، و جوامع مرفھالحالي قدم بھ عرصھ وجود نھادند كھ ھر كدام مصمم بودند 

اسقفان، و پاپھا با  خزانھ پیران دیرھا،. كلیساي جامعي بسازند بھ مراتب مجللتر از كلیساھاي سابق
تمثالشكنان مغلوب . ھاي مردم و ھدایاي سوداگران و كمكھاي مالي اعیان و پادشاھان مالامال شد عشریھ

كلیسا كھ زماني از ھنر بیم داشت، اكنون براي . بر پیشاني ھنر دیكر داغ بت پرستي نمیخورد; شده بودند
و براي ترغیب مردمان بھ اخلاصي كھ برجھاي كلیسا تلقین ایمان و آرمانھاي خود در میان توده بیسواد، 

آیین جدید مریم عذرا، كھ ; را مانند مناجات مومنان در دل آسمانھا بر میافراشت آن را وسیلھ مناسبي میدید
خدا داشت در معابد با شكوھي  -خود بھ خود از قلوب مردم بر میخاست، عشق و اعتمادي را كھ بھ مادر 

ران نفر از كودكانش بي درنگ گرد ھم آیند، سر بر آستانھ او سایند، و از او مدد ریخت تا در آنجا ھزا
  . خواھند

رموز و فنون كھن اینجا و آنجا از شر خرابیھاي اقوام بربري و انحطاط بنیادھاي شھري جان سالم بھ در 
ضوعات ھنري، بھ در امپراطوري شرقي فنون باستاني ھرگز از میان نرفتند و ھنرمندان و مو. برده بودند

. ویژه از جھان یوناني شرق و ایتالیاي بیزانس، وارد زندگیي شدند كھ جھان غرب از سر گرفتھ بود
شارلماني آن دستھ از ھنرمندان یوناني را كھ از چنگ تمثالشكنان بیزانسي میگریختند بھ خدمت خویش 

انس را با استواري و دنیاداري خواند، و از اینجا بود كھ ھنر پایتخت شارلماني ظرافت و تصوف بیز
ھنرمنداني كھ در سلك رھبانان كلوني بودند، در قرن دھم، دوران جدیدي را در . آلماني در ھم آمیخت

در . ھاي بیزانسي بود آغاز این نھضت تقلید از روي نمونھ. معماري و تزیین مغرب زمیني بھ راه انداختند
كاسینو و بھ ھمت صدر آن دیر، دزیدریوس، پدید آمد مكتب جدید ھنري، كھ ابتدا در صومعھ مونتھ 

ھنگامي كھ ھونوریوس . ، معلمان یوناني بھ شیوه بیزانسي شروع بھ تدریس مباحث ھنري كردند)١٠٧٢(
میخواست كلیساي سان پائولوفوئوري لھ مورا را تزیین كند، براي استادان موزاییك كار از ) ١٢١٨(سوم 

. ني كھ دعوت او را پذیرا شدند در سنتھاي بیزانسي تبحري بسزا داشتندونیز استمداد جست، و ھنرمندا
كوچنشینھایي از ھنرمندان بیزانسي را میشد در چند شھر مھم غرب سراغ گرفت، و سبك نقاشي ایشان بود 

تزیینات بیزانسي یا مشرق . كھ سرمشقي براي افرادي مثل دوتچو، چیمابوئھ، و سبك اولیھ خود جوتو شد
py - از آن جملھ اشكال برگ نخل و برگھاي بوتھ كنگر و شكل جانوراني در داخل نشانھایي مدور  - زمیني 
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ھمھ بر روي منسوجات و اشیاي ساختھ شده از عاج و كتب خطي مذھب بھ مغرب زمین آمد و چند صد 
  . سال در تزیینات سبك رومي جدید بھ جا ماند

از آن جملھ سردابھ، گنبد، نماي دو جناحھ، ستون  - اشكال مختلف معماري سوریھ، آناطولي، و ایراني 
تاریخ . بار دیگر وارد اسلوب معماري غرب شد -مختلط، قرار گرفتن دو یا سھ پنجره زیر یك طاقنما 

  . جھش نمیشناسد، و با گذشت زمان ھیچ چیز از بین نمیرود

درست بھ ھمان نحو كھ تكامل حیات مستلزم تنوع و ھمچنین عامل وراثت است، و تكامل یك جامعھ ھم 
محتاج ابتكاري تجربي است و ھم رسومي ثبات بخش لازم دارد، بھ ھمین روال، تكامل ھنر در اروپاي 

ترنج ھنرمندان باختري نھ فقط در برگیرنده تداوم سنت در مھارتھا و صور ھنري، و انگیزشي از دیدن دس
بیزانسي و مسلمان بود، بلكھ در عین حال ضرورت داشت كھ ھنرمند بارھا پشت بھ مدرسھ و رو بھ 

طبیعت كند، از پندارھا ببرد و بھ اشیا بپردازد، از گذشتھ نظر بھ حال افكند، و از تقلید سرمشقھا دست 
نوع سنگیني و سكون بود، و در از ویژگیھاي ھنر بیزانسي یك . بكشد و بھ بیان حال خویش بپردازد

تزیینات ھنرمندان جھان اسلامي نوعي ظرافت و لطافت شكنندھاي وجود داشت كھ ھرگز نمیتوانست زبان 
حال ھنرمندان دنیایي باشد كھ تازه از وادي توحش حركت كرده، جان تازھاي بھ خود گرفتھ، و از نشاط 

میان قرون تیرگي قد علم كرده و بھ سوي آفتاب قرن ملتھایي كھ از . مردي و نیروي جواني مالامال بود
سیزدھم در حركت بودند آن شكوه تابناك زنان تابلوھاي جوتو را بر قامتھاي شق و رق زناني كھ بر روي 

موزاییكھاي بیزانسي نقش بستھ بودند ترجیح میدادند، بر وحشتي كھ اقوام سامي از تندیسھا داشتند، 
و خالي را بدل بھ آن فرشتھ متبسم كلیساي جامع رنس یا تندیس باكره زرین میخندیدند، و تزیینات خشك 
  . در ھنر گوتیك شادي زندگي بر بیم مرگ غالب آمد. كلیساي جامع آمین میكردند

این خود رھبانان بودند كھ بر اثر حفظ ادبیات كلاسیك رموز و دقایق ھنري شرقي، یوناني، و رومي را از 
از آنجا كھ غرض ھر صومعھاي بینیازي از . داشتند و مایھ اشاعھ و نشر آن شدند تاراج زمانھ مصون نگاه

دنیاي خارج بود، در چھار دیواري این دیرھا ھم ھنر تزییني میآموختند و ھم صنایع عملي را كھ در 
كلیسایي كھ منضم بھ دیر بود بھ محراب جام و ظرفي براي نان مقدس، ضریح . زندگي روز مره بھ كار آید

و جایي براي حفظ یادگارھاي مقدس، كتاب دعا، چلچراغ، و شاید ھم بھ انواع موزاییك، نقاشیھاي دیواري، 
بیشتر این احتیاجات را خود رھبانان با دست . و تمثالھایي براي دادن اطلاع و الھام دینداري احتیاج داشت

رد بھ دست ھمین جماعت، و در واقع، طرح و ساختمان خود دیر در بسیاري موا. خود برطرف میكردند
چنانكھ امروزه دیر مونتھ كاسینو بھ ھمت خود بندیكتیان ساختھ . بدون كمك دیگران صورت میگرفت

ھایي وسیع بودند، مثلا درشارتر، برناردو تیرون خانقاھي بنا كرد و،  ھا داراي كارگاه اكثر صومعھ. میشود
نجاري و آھنگري ھر دو مھارت داشتند، و حكاكان و  ھنرمنداني را كھ در((چنانكھ نقل میكنند، در آنجا 

تقریبا .)) و جمعي دیگر را كھ در كلیھ فنون ظریفھ استاد بودند گرد آورد... زرگران، نقاشان و سنگتراشان
نفیسترین منسوجات بھ دست رھبانان و ; ھاي تذھیب شده قرون وسطي كار رھبانان بود تمامي نسخھ

ران كلیساھاي جامعي كھ در اوان رواج سبك رمانسك پي افكنده شد ھمگي رھبان معما; ھا بافتھ میشد راھبھ
در قرن یازدھم و اوایل قرن دوازدھم بیشتر معماران اروپاي باختري و بسیاري از نقاشان و پیكر ; بودند

ون دني مركز پر رونقي از ھنرھاي گوناگ -و در قرن سیزدھم دیر سن ; تراشان از دیر كلوني بیرون آمدند
ھاي سیسترسیان كھ در روزگار قدیس برنار درھاي خود را بھ روي ھر گونھ تزییناتي  حتي صومعھ. بود

بستھ بودند، بھ زودي بھ وسوسھ شكل و بھ دام آشوب رنگ افتادند و شروع بھ ساختمان دیرھایي كردند كھ 
اھاي جامع انگلیسي ھمھ از آنجا كھ كلیس. دني نداشت -از نظر آراستگي دست كمي از دیر كلوني یا سن

ھایي منضم بھ صومعھ بودند، تا پایان قرن سیزدھم روحانیان رسمي و ثابت، یا كشیشاني  معمولا نمازخانھ
  . كھ در درجھ اول رھبان بودند، ھمچنان در ساختمان و طرز معماري كلیساھاي انگستان نفوذ داشتند

ي بیمانند و پناھگاھي پسندیده براي آرامش لكن باید در نظر داشت كھ یك صومعھ ھر قدر ھم مدرسھا
روحي باشد، چون بھ عنوان گنجینھاي از سنتھا از دیگر فعالیتھاي جامعھ بھ كنار افتاده است و عرصھ 

بیشتر بھ كار حفظ مظاھر ھنر و تمدن میخورد ; تجربیات نسل زنده نیست، از این رو مردود شمرده میشود
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ي دامن گستر یك طبقھ غیر روحاني ثروتمند بازار ھنرمندان آزاد را گرم ھا مادام كھ خواستھ. تا بھ ابداع
نساخت، زندگي قرون وسطایي نتوانست چون چشمھ پر فیضي بھ اشكال غیر مبتذل تجلي كند و ھنر گوتیك 

در آغاز امر در ایتالیا، سپس بیشتر از ھر جا در فرانسھ و كمتر از . را بھ عالیترین مدارج كمال برساند
جا در انگلستان، افراد غیر روحاني قرن دوازدھم، كھ آزادي یافتھ و در فنون مختلف تخصص پیدا ھر 

ھا و رھبانان در آوردند، و  ھایي متشكل شدند، ھنرھا را از دست آموزگاران صومعھ كرده بودند، در گروه
  . كلیساھاي جامع بزرگ را پي افكندند

II - آرایش زندگي  

رین و روشنترین مجموعھ موجز را درباره ھنرھا و صنایع قرون وسطي نوشت یك با اینھمھ كسي كھ كاملت
در حدود سال  -در صومعھ ھلمرز ھاوزن، نزدیكي پادربورن )) دوستدار خدا(( -تئوفیلوس . راھب بود

تئوفیلوس، : فھرستي در بیان ھنرھاي گوناگون تصنیف كرد، و در دیباچھ این كتاب چنین نوشت ١١٩٠
تمام كساني را مخاطب میسازد كھ میخواھند با ثمرات دسترنج خویش و اندیشھ فرحزا ... عیف،این بنده ض

چنین كساني با . ... (تمام سستي فكر و سرگشتگي روح را بھ كناري نھند... درباره ھر آنچھ نوظھور است،
ھاي گوناگون دارد، تمام رموزي كھ یونان درباره رنگھا و امتزاج) خواندن این مجموعھ آگاه خواھند شد بر
كلیھ دقایقي كھ استادان عرب در باب لولھ كردن و گداختن و قلم ... تمام اطلاعات توسكان درباره لعابكاري

زدن فلزات میدانند، جمیع گلدانھا و جواھرات و عاج تراشیده كھ ایتالیا با طلا مزین میسازد، تمام معلوماتي 
گران قیمت مغتنم میشمرد، و كلیھ فنوني كھ در بھ كار بردن  ھاي كھ فرانسھ در تھیھ انواع مختلف پنجره

  . طلا و نقره و مس و آھن، یا ریزھكاریھاي روي چوب یا سنگ مورد ستایش و تمجید است

مشاھده میكنیم كھ مردان و زنان این  - اینجا در خلال یك بند ما بھ جنبھ دیگري از عصر ایمان پي میبریم 
ھا كھ ھیچ دست كمي از دیران نداشتند، میكوشیدند تا انگیزھاي را كھ در  ھبھعھد، از جملھ رھبانان و را

و مشتاق ; از تناسب، ھماھنگي، و شكل لذت برند; ذھن ایشان براي بیان منویات وجود داشت اقناع كنند
چیز  محیط قرون وسطایي، ھر قدر ھم از دین آكنده بود، بالاتر از ھر. بودند كھ ھر چیز مفید را زیبا كنند

اولین و اساسیترین ھدف ھنر این . تصویر جامعھاي بود كھ در آن زنان و مردان بھ كار اشتغال داشتند
ھزاران نفر از درودگران چاقو، . ھاي خود را آراستھ سازند جماعت آن بود كھ نحوه كار، اندام، و خانھ

دلي، نیمكت، صندوق، دولابچھ، متھ، مغار، اسكنھ، و مواد صیقل دھنده را در ساختن و تراشیدن میز، صن
دیركھاي پلكان، تختھ سقف، تختخواب، گنجھ، قفسھ ظروف، تمثال، محجرھاي محراب، نیمكتھاي 

  ... ھمسرایان و امثال آن بھ كار میبردند

شكلھا و موضوعاتي بي اندازه متنوع را بھ طور برجستھ یا فرو رفتھ كنده كاري میكردند، و اغلب، در 
دست آنھا تابع طبع شوخ شیطنتآمیزي بود كھ میان كفر و تقدس ھیچ حد و مرزي قایل تراشیدن اشكال، 

ھاي نوك تیز، شخص میتواند بھ اشكال اشخاص خسیس، شكم پرست، یاوه گو، و  بر روي قمھ. نبود
در ونیز درودگران و منبتكاران گاھي قابھایي . پرندگان و جانوران عظیم بیقوارھاي با سر آدمي برخورد

در قرن دوازدھم آلمانیھا شروع . اختند كھ بھ مراتب زیباتر و گران قیمتتر از نقاشیھاي درون آنھا بودمیس
   .آمدھاي حیرتانگیزي بر روي چوب كردند كھ در قرن ششم بھ صورت ھنر عظیمي در  بھ تراشیدن پیكره

بھ : آھن موارد استفاده بسیار زیادي داشت. صنعتگران فلز كار با درود گران و منبتكاران رقابت میكردند
براي ساختن لولاھاي عظیم بھ صورت انواع ; ھا، حیاطھا، و اجاقھا ھایي چدني براي پنجره صورت میلھ

ھاي مشبك  و براي پنجره; )پاریسمثل درھاي كلیساي در (گل و بوتھ در روي بدنھ درھاي بسیار بزرگ 
و در )) در محكمي بھ آھن میماند((ھاي مشبك  این قبیل پنجره. در جلو جایگاه ھمسرایان در كلیساھاي جامع

آھن یا برنز یا مس را در كوره میگداختند یا بھ ضرب چكش بھ شكل گلدان، جام، . ظرافت مثل تور بود
صفحات برنزي روي بسیاري از درھاي . فیس در میآوردندپاتیل، چلچراغ، مجمر، جعبھ، و چراغھاي ن

اسلحھ سازان دوست داشتند كھ شمشیر و خنجر، كلاه خود، جوشن، و . كلیساھاي جامع را میپوشانیدند
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چلچراغ برنز مجللي كھ از جانب فردریك بارباروسا . سپرھایي را كھ میساختند، بھ اشكال و صور بیارایند
ھمچنین شمعدان بزرگ ; شد شاھد بارزي بود بر استادي فلزكاران آلماني  بھ كلیساي جامع آخن ھدیھ

كھ اكنون در موزه ویكتوریا و آلبرت لندن نگاھداري میشود، گواه ) ١١٠٠حد (برنزي ساخت گلاستر 
علاقھ مردم قرون وسطي بھ وارد ساختن ھنر در سادھترین . صادقي است بر مھارت ھنرمندان انگلیسي

حتي خروسكھایي را كھ براي . یینات چفتھا، قفلھا، و كلیدھاي این عھد بھ خوبي پیداستاشیا از روي تز
نشان دادن جھت باد میساختند، بھ دقت تمام آرایش میكردند، گو اینكھ براي دیدن جزئیات آنھا تلسكوپي 

  . ضرورت داشت

مروونژیان بشقاب طلا  پادشاھان سلسلھ. صنایع فلزات و سنگھاي قیمتي در میان فقر عمومي رونق گرفت
كلیسا نیز از ھمین شیوه پیروي . داشتند، و شارلماني در شھر آخن گنجینھاي از كار زرگران را گرد آورد

شاید عمل كلیسا بخشودني باشد، زیرا مدعي بود كھ اگر طلا و نقره سفره اعیان و بانكداران را مزین ; كرد
محراب پارھاي از كلیساھا از . ه شاھان را نیز چنین كندمیسازد، قطعا باید ظروف سیمین و زرین خانھ شا

نقره قلم زده، و برخي دیگر مثل محراب كلیساي قدیس آمبروسیوس در میلان و كلیساھاي جامع پیستویا و 
  . بال از طلاي قلم زده بود

كریم براي جاي نان مقدس عشاي رباني، براي ظرفي كھ در آن نان را بھ منزلھ جسم مطھر عیسي براي ت
بر مومنان عرضھ میداشتند، براي جامي كھ شراب مقدس در آن ریختھ میشد، و براي جعبھاي كھ اشیا و 

این ظروف را اغلب بھ مراتب نفیستر از آن . یادگارھاي قدیسان در آن نگاھداري میشد طلا بھ كار میبردند
ھا با تشریفات خاصي  و دستھ میشوند در اسپانیا زرگران ظروف بسیار مجللي براي نان مقدس میساختند،

، زرگر معروف، ھزار و پانصد و )١٢١٢(در پاریس، بوناو . آن ظروف را در معابر شھر حركت میدادند
چھل و چھار اونس نقره و شصت انس طلا در ساختن ضریحي براي استخوانھاي قدیسھ ژنویو بھ كار 

تاد و نھ فصل از كتاب خویش را بھ این اھمیت زرگران این عصر از آنجا پیداست كھ تئوفیلوس ھف. برد
  . قبیل اساتید اختصاص دادھاست

ھاي این رھبان چنین بر میآید كھ در قرون وسطي از ھر زرگري انتظار میرفت كھ در واقع  از نوشتھ
ھا را بتراشد و لعاب  بھ عبارت دیگر، خودش طلا را ذوب كند، پیكره -ھنرمندي مثل چلیني ایتالیایي باشد 

در قرن سیزدھم شھر پاریس صنف نیرومندي از زرگران و . جواھرھا را بنشاند، و ترصیع كند بدھد،
جواھر سازان داشت، و تا آن تاریخ جواھر تراشان پاریسي براي تھیھ جواھرات بدلي شھرتي بھ ھم 

  . رسانیده بودند

میبردند با دقتي تمام طرح و ھا و پاكتھاي خویش بھ كار  ھایي كھ اعیان براي نھادن بر روي موم نامھ مھره
و ھر آدمي كھ بھ حق یا بھ ظاھر ; ھر نخست كشیشي صاحب یك انگشتري رسمي بود . تراشیده شده بود

آنھایي كھ حس جلوه . خود را در ردیف نجیبزادگان قلمداد میكرد بر انگشت خود لااقل یك انگشتري داشت
  . از گرسنگي جان سپرند فروشي آدمي را اقناع میكنند كمتر اتفاق میافتاد كھ

نشانھاي كوچكي كھ معمولا از جنسي گرانبھا ساختھ میشدند و بر روي آنھا بھ طور برجستھ حكاكي و 
ھنري سوم، پادشاه انگلستان، نشان بزرگي داشت كھ . كندھكاري میكردند در بین اغنیا بسیار متداول بود

بودوئن دوم مدال بسیار مرغوبتري را از . یزدندتخمین م) چھل ھزار دلار(قیمت آن را حدود دویست لیره 
در سراسر قرون وسطي . شاپل جاي داد - ھاي سنت  قسطنطنیھ بھ پاریس آورد، و آن را در میان گنجینھ

ھاي در، شاخھاي میگساري، تمثال،  عاج را با سعي فراوان میتراشیدند، و در ساختمان شانھ، جعبھ، دستھ
ھاي اشیاي متبركھ،  گانھ براي نوشتن، عصاي اسقفي، عصاي صلیبي، جعبھ جلد كتاب، الواح دو گانھ و سھ

یك صفحھ عاجكاري حیرتانگیز، كھ تقریبا ھیچ گونھ نقصي . ضریح قدیسان، و امثال آن بھ كار میبردند
ندارد، از قرن سیزدھم باقي مانده است كھ اكنون در موزه لوور پاریس است و از پایین آوردن جسد عیسي 

pyنزدیك بھ پایان آن قرن، احساسات عاشقانھ و ظرافت طبع بر حس دینداري . ز صلیب حكایت میكندمسیح ا
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چیره شد، و ھنرمندان مناظر بسیار حساسي را با لطافت تمام بر روي جلد آینھ و جعبھ آرایش خانمھایي كھ 
  . غیر ممكن بود ھمیشھ بھ یك منوال پرھیزكار بمانند حك میكردند

در خاتمكاري ممكن بود صرفا . اولیھاي بود كھ معمولا در ھنر خاتمكاري بھ كار میرفت عاج یكي از مواد
چند نوع چوب مختلف را با ھم بھ كار ببرند، بھ این معني كھ ابتدا یك قطعھ چوب را با اسكنھ بھ شكلي كھ 

یكردند تا از ھا را با چسب و فشار بھ قطعھ اصلي متصل م مورد نظر بود در میآوردند، آنگاه سایر تكھ
ماخوذ از (یكي از صنایع مرموزتر قرون وسطي نیلو نام داشت . مجموع آنھا طرح دلخواه بھ دست آید

و عبارت از آن بود كھ بر روي سطح فلزي بریده بریدھاي خمیر ))) سیاه((بھ معني  nigellusواژه لاتیني 
وقتي این لایھ سفت میشد، سطح فلز را آن قدر سوھان ; سیاھي از نقره، مس، گوگرد، و سرب را مینشاندند

ھا در قرن بر مبناي ھمین فن بود كھ بعد. میزدند تا نقرھاي كھ در آن مخلوط بھ كار رفتھ بود درخشان شود
  . پانزدھم فینیگرا طریقھ قلم زدن روي مس را كامل كرد

با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار كردن اروپا از خواب قرون تیرگي، بار دیگر فن كوزھگري، 
فن مینا كاري معروف بھ . كھ اختصاص بھ كارھاي صنعتي داشت، مبدل بھ ھنرھاي سفالسازي شد

در قرن دوازدھم، میناكاري بھ . یلادي از امپراطوري بیزانس بھ مغرب زمین آمدكلوازونھ در قرن ھشتم م
مرحلھاي از تكامل خود رسید كھ ھنرمندان فرانسوي آن را شانلوه میخواندند و عالیترین نمونھ آن یك لوح 

در این سبك معمولا نقش و نگاري را كھ روي صفحھاي مسي انداختھ  )).داوريواپسین ((تزییني است از 
لیموژ، شھري در . بودند برجستھ میساختند و تمامي خطوط گود اطراف آن را با خمیر مینا پر میكردند

م فرانسھ كھ از قرن سوم میلادي بھ بعد بھ ساختن ظروف میناكاري مشھور بود، در قرن دوازدھ
در قرن . بزرگترین مركز میناكاري سبك بیزانسي كلوازونھ و اسلوب شانلوه در اروپاي باختري شد

سیزدھم، كوزھگران مور در اسپانیاي مسیحي ظروف گلي را با آھار یا لعاب كدري از قلع یا مینا 
گونھ ظروف سفالین  در قرن پنجم، سوداگران ایتالیایي این. میپوشانیدند تا آستري براي تزیینات لازم باشد

بھ ھمین سبب، ظروف مزبور میان ایتالیاییھا ; را با ناوھاي بازرگاني مایوركایي از اسپانیا وارد میكردند
  . بھ مایولیكا شھرت یافت

ھنر شیشھ گري، كھ در روم باستان تقریبا بھ اوج كمال رسیده بود، از امپراطوري بیزانس و سرزمین 
میلادي ماجراي دوازده تن شیشھگران ونیز را میشنویم كھ، بھ  ١٠٢۴ حتي در. مصر بھ ونیز بازگشت

واسطھ تنوع كالاھاي ایشان، دولت مجبور شد صنعت شیشھگري را تحت حمایت خویش قرار دھد و مقرر 
، شیشھگران را، تا حدودي ١٢٧٨در . تعلق گیرد)) جناب((داشت كھ از آن پس بھ ھر شیشھگري عنوان 

تا حدودي بھ واسطھ پنھان نگاه داشتن اسرار فن مزبور، بھ كوي مخصوصي در  بھ علت تامین جاني و
قوانین سختي بھ تصویب رسید كھ بھ موجب آن خروج شیشھ گران ونیزي را . جزیره مورانو منتقل كردند

، ))یك وجب زمین((از آن . از مملكت و فاش ساختن اطلاعات محرمانھ مربوط بھ این فن را منع میكرد
میناكاري و زراندود . ر قرن ونیزیھا بر ھنر و صنعت شیشھگري جھان مغرب تفوق كامل داشتندمدت چھا

از جزیره مورانو ; اولیوو دي ونتسیا قماشھایي از شیشھ ساخت; كردن شیشھ فوق العاده تكامل یافت
ایي ھ ھاي كوچك دارو و مشربھ، ظروف غذاخوري، حتي آیینھ موزائیك، منجوق، و مھره شیشھاي، شیشھ

ھایي شد كھ تا آن تاریخ از فولاد  در قرن سیزدھم بود كھ آیینھ; از شیشھ چون سیلي بھ ھر سو روانھ شد
فرانسھ، انگلستان، و آلمان نیز در این عھد شیشھ میساختند، اما تقریبا تمام مصنوعات . صیقلي میساختند

ھاي  آن شیشھ رنگي براي پنجره شیشھ این كشورھا بھ مصرف صنعتي میرسید، مگر یك قلم بسیار مھم، و
  . كلیسا بود

آرایش شخص . در تاریخ ھنر از زحماتي كھ زن كشیدھاست آن طور كھ سزاوارش بود قدرداني نكردھاند
و خانھ عناصر ارزشمندي در ھنر زندگي بھ شمار میرود، و كار زنان در طرح لباس، تزیینات داخلي، 

آگاھانھ، از حضور  ھا بیش از سایر ھنرھا در لذتي كھ ما غالبا نا قلابدوزي، آراستن با پارچھ، و فرشینھ
ھاي لطیفي كھ با مھارت فراوان بافتھ  پارچھ. خاموش و صمیمي اشیاي زیبا میبریم سھم و نقش دارند

; میشوند و شخص از دیدن و لمس كردن آنھا لذت میبرد در عصر ایمان بي اندازه اھمیت و ارزش داشتند
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ان، ظروف متبركھ، و بدن كشیشان و مردان ھا بودند كھ زیب و زیور محرابھا، یادگارھاي قدیس ھمین بافتھ
در قرن سیزدھم، فرانسھ و انگلستان ھر دو در تھیھ قلابدوزیھاي ھنري از . و زنان عالیمقام میشدند

، ذكري از صنف قلابدوزان پاریس ١٢۵٨در سال . قسطنطنیھ، كھ مركز عمده این ھنر بود، پیشي گرفتند
، شرح میدھد كھ ١٢۴۶طایي انگلستان، ضمن بیان وقایع سال میرود، و مثیو پریس، تاریخنویس قرون وس

چگونھ پاپ اینوكنتیوس چھارم ھنگام آمدن اسقفان انگلیسي بھ رم، از دیدن ملیلھ و زردوزیھاي روي 
ھاي ایشان متحیر شد و دستور داد كھ نظیر این كارھاي ھنرمندان انگلیسي را براي لباسھاي خود وي  جبھ

ھاي روحانیان چنان از فرط جواھرات و ملیلھدوزیھا و نشانھاي لعابي كوچك  جامھبرخي از . تھیھ كنند
یكي از میلیونرھاي . سنگین بود كھ ھر كس یكي از آنھا را بر تن میكرد، بھ دشواري میتوانست راه برود

 .پرداختھا، كھ بھ جبھ آسكولي مشھور بود،  امریكایي مبلغ شصت ھزار دلار براي یكي از این جبھ
. شارلماني است)) دالماتیك((معروفترین زردوزي و قلابدوزیھاي قرون وسطایي بر روي جبھ مشھور بھ 

احتمالا این این جبھ را از آن جھت دالماتیك نام دادھاند كھ تصور میرفت كار ھنرمندان دالماسي باشد، اما 
  . جبھ كار اساتید بیزانسي قرن دوازدھم بوده است و اكنون یكي از نفیسترین اشیاي خزانھ واتیكان است

ھاي قلابدوزي شده، بھ ویژه در ابنیھ عمومي، جانشین تابلوھاي  ھا یا فرشینھ در فرانسھ و انگلستان پرده
بھ ; مي و اعیاد بھ معرض تماشاي عامھ میگذاشتندھا را فقط در مواقع رس معمولا اینگونھ پرده. نقاشي شدند

ھایي آویزان  این معني كھ آنھا را در زیر رواق دھلیزھاي كلیساھا، در میان معابر، و بر روي گردونھ
ھا را كلفتھا یا  ھا و فرشینھ گونھ پرده -معمولا این . میكردند و با تشریفات بھ اطراف حركت میدادند

بسیاري از این قماشھا بھ دست . بي، زیر نظر ندیمھ، با پشم یا حریر میبافتنددوشیزگان ساكن قلعھ اربا
ھا ھنرمندان این دوره ھیچ ادعایي  در بافتن فرشینھ. ھا و پارھاي بھ دست رھبانان بافتھ شده بودند راھبھ

ھا و  هنداشتند كھ این ھنر در صدد رقابت با ویژگیھاي دقیقتر نقاشي بر آمدھاست از آنجا كھ این پرد
دیواركوبھا را تماشاكنندگان از فواصل دوري میدیدند، ھنرمندان ناگزیر بودند كھ در طرح آنھا ظرافت 

ھا معمولا یك رویداد  این قبیل بافتھ. خطوط و سایھ روشن را فداي وضوح شكل و تابش و ثبات رنگ كنند
ھا را با تصاویري از  خانھ تاریخي یا یكي از اساطیر معروف را مجسم میساختند، یا درون غمانگیز

قدمت دیواركوبھا در فرانسھ حتي بھ قرن دھم باز میگشت، . طبیعت، گلھا، یا منظره دریا حالت میبخشیدند
ھایي كھ تا بھ امروز كاملا از دستبرد زمانھ در امان ماندھاند قدیمیتر از كار استادان قرن  اما نمونھ

چیلا در اسپانیا، و پواتیھ، آراس، و لیل در فرانسھ در ھنر بافتن فلورانس در ایتالیا، چین. چھاردھم نیستند
ھاي بایو كھ شھرتي عالمگیر دارند با  طرز بافتن فرشینھ. فرشینھ و قالیچھ در جھان غرب پیشرو بودند

ھا جزئي از تارو پود  آنچھ گفتیم تا حدودي متفاوت بود، بھ این معني كھ طرحھا و نقوش در این فرشینھ
 - ھا كلیساي جامع بایو است  وجھ تسمیھ این فرشینھ. ھا گلدوزي میشدند نبودند، بلكھ بر روي فرشینھخود آن 

طبق روایاتي، اصل این ; محلي كھ در آن طي قرون متمادي از این آثار نفیس نگاھداري میشدھاست
، لكن بھ حكم تحقیقات ھا را بھ ماتیلدا، ملكھ ویلیام فاتح، و زنان دربار نورمان وي نسبت دادھاند فرشینھ

ھاي بعد  تاریخي، كھ میانھاي با خوشامد گویي ندارد، باید اصل این دیواركوبھا را مجھول و متعلق بھ دوره
  . از ویلیام فاتح دانست

ھاي  این چند تكھ قماش نفیس، بھ منزلھ منبع موثقي براي استیلاي نورمانھا بر انگلستان، با نوشتھ
بر روي باریكھ كتان قھوھاي رنگي بھ پھناي چھل و ھشت سانتیمتر و . ت میكندوقایعنگاران آن عھد رقاب

درازاي شصت و پنج متر، در طي شصت صحنھ یا منظره مختلف دنبال ھم، تدارك حملھ بھ انگلستان، 
ھایي بلند و منقوش در حال شكافتن دریاي شمال، نبرد وحشیانھ ھیستینگز، دریدن و  ناوھاي نورس با دماغھ

این . ھرلد، ھزیمت لشكریان آنگلوساكسون، و پیروزي آن سپاه خجستھ فال ویلیام را نشان میدھد كشتن
ھاي بسیار جالبي از گلدوزیھایي ھستند كھ در عین شكیبایي صورت گرفتھاند، اما با  دیواركوبھا نمونھ

ون، براي برانگیختن ، ناپلئ١٨٠٣در . اینھمھ در عداد عالیترین و نفیسترین انواع خود بھ شمار نمیآیند
ولي از ; ھا را وسیلھ تبلیغات خود قرار داد فرانسویان و ترغیب آنھا بھ ھجوم بھ خاك انگلستان، این فرشینھ

py  . یك امر غفلت ورزید، و آن جلب دعاي خیر خدایان بود
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III  -  نقاشي  

  موزاییك - ١

موزائیك، مینیاتور، نقوش : ھنر تصویري در عصر ایمان بھ چھار شكل عمده تجلي كرد، از این قرار
  . ھاي رنگي دیواري، و شیشھ

ھنر موزائیك در این تاریخ ھنر سالخوردھاي بود، اما در طي دوھزار سالي كھ از پیدایش آن میگذشت، 
موزائیك كاران براي تھیھ زمینھ طلایي، كھ بغایت محبوب . دقایق و ریزھكاریھاي بسیاري فراگرفتھ بود

ھا را با غشاي نازكي  نازك طلا را بھ دور مكعبھاي شیشھاي میپیچیدند، و روي ورقھھاي  ایشان بود، ورقھ
براي جلوگیري از تابش خیرھكننده، روي موزائیك ; از شیشھ میپوشانیدند تا طلا در برابر ھوا كدر نشود

زوایاي  چون نور از; مكعبھاي طلایي را در روي ترازویي كھ تا اندازھاي پستي و بلندي داشت مینشاندند
  . مختلفي بر آن مكعبھا میتابید و بھ تمام موزائیك تقریبا درخشش و تلالو خاصي میداد

بھ احتمال زیاد، ھنرمندان بیزانسي بودند كھ در قرن یازدھم محراب شرقي و دیوارغربي كلیساي جامعي 
  . میپوشاندند را با مجللترین موزائیكھاي تاریخ قرون وسطي) جزیرھاي در نزدیكي ونیز(در تورچلو 

موزائیكھا ي كلیساي سان ماركو در ونیز از نظر اسلوب و سبك انفرادي ھنرمندان مشتمل بر آثار استادان 
دوج ونیز، دومینكو سلوو، كار ساختمان اولین موزائیكھاي داخلي كلیساي مزبور . ھفت قرن مختلف است

 ١١۵٣ھنر موزائیك در سال . بودند سپردبھ استادان فن، كھ ظاھرا ھنرمندان بیزانسي  ١٠٧١را در سال 
بھ بعد بود كھ ھنرمندان ایتالیایي در تزیین  ١۴۵٠ھنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت، و از تاریخ 

نقش موزائیك صعود مسیح متعلق بھ قرن دوازدھم در بدنھ . موزائیكھاي كلیساي سانماركو تفوق پیدا كردند
ائیك است، اما یك تختھ موزائیك دیگري نیز نظیر این وجود دارد و گنبد مركزي كلیسا اوج تكامل ھنر موز

موزائیك مرمر راھروھا بعد از ھفتصد . آن تصویر یوسف است بر روي بدنھ گنبد ھشتي كلیساي مزبور
  . سال آمد و شد رھگذاران ھنوز بر جا ماندھاست

دست بھ دست ھم دادند و شاھكار در گوشھ دیگري از خاك ایتالیاي جنوبي، استادان یوناني و ساراسنھا 
ھایي از ھنر این  موزائیك كاري مملكت سیسیل را در دوران حكومت نورمانھا بھ وجود آوردند، نمونھ

بھ ) ١١۴٨(استادان در كاپلا پالاتینا و مارتورانا در شھر پالرمو، صومعھ مونرآلھ، و كلیساي جامع چفالو 
  . چشم میخورد

جنگھاي دستگاه پاپي با مخالفان قرن سیزدھم محتملا مانع پیشرفت ھنر در رم شد، با اینھمھ، در ھمین 
دوران موزائیكھاي مجللي براي كلیساھاي سانتا ماریا مادجوره، سانتا ماریا در تراستوره، سان جوواني 

از ھنرمندان ایتالیایي، آندرئا  یكي. ، و كلیساي سان پائولو فو ئوري لھ مورا ساختھ میشد)لاترانو(لاتران 
تافي، موزائیكي براي تعمیدگاه فلورانس طرح كرد، اما كار این استاد بھ پاي كار ھنرمندان یوناني در ونیز 

كف موزائیك بسیار باشكوھي ) ١١۵٠(دني ساختھ شد - دیري كھ زیر نظر سوژه در سن. یا سیسیل نمیرسید
حد (ھمچنین راھرو دیر وستمینستر در لندن . ھداري میشودداشت كھ بخشي از آن در موزه كلوني نگا

ھاي  اما ھنر موزائیك ھرگز در شمال كوه. تركیب بسیار دلپذیري است از سایھ روشنھاي موزاییك) ١٢۶٨
حتي در خود ; ھاي رنگي موزائیك را تحت الشعاع قرار داد آلپ رونقي پیدا نكرد، و ھنر ساختن شیشھ

  ن چیره دستي مانند دوتچو، چیمابوئھ، ایتالیا، با ظھور نقاشا
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  درون كلیساي سانتاماریا مادجوره، رم
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نماي داخلي مخارجة پشت محراب و جوتو، نقوش دیواري نیز موزائیك را از آن اعتبار و اھمیتي كھ 
  . داشت انداختند

  مینیاتور - ٢

ره و جوھرھاي رنگي ھمچنان ھنري ھاي خطي با تصاویر مینیاتور و تزیین با آب طلا و نق تذھیب نسخھ
مطلوب بود كھ چون با پرھیزكاري و آرامش زندگي مردمان دیرنشین سازگار بود، رھبانان آن را با 

  . آغوشي باز پذیرفتند

مینیاتور سازي نیز مانند بسیاري از ھنرھا و فعالیتھاي قرون وسطایي مغرب اروپا در قرن سیزدھم بھ 
ن تاریخ بھ بعد دیگر ھرگز چیزي ساختھ نشد كھ در ظرافت و ابتكار، یا از اوج خود رسید، چنانكھ از آ

اندامھا و البسھ شق و رق و رنگھاي زننده سبز و سرخ . لحاظ فراواني، بھ پاي مینیاتورھاي مزبور برسد
اي ھایي آبي یا طلایي ج قرن یازدھم بھ تدریج از بین رفت و اشكال با ملاحت و ظرافتي پر رنگتر با زمینھ

مریم عذرا حتي در ھمان موقعي كھ بر كلیسا چیره میشد، عالم مینیاتور را نیز مسخر . آنھا را گرفت
  . ساخت

كتابھاي زیادي نابود شد، و آنچھ بھ جا ماند، دو چندان گرانبھا بود، زیرا در واقع حكم )) قرون تیرگي((در 
زبورھا، انجیلھاي چھار گانھ، احكام و . درشتھ باریكي را داشت كھ تمدن بشري را از فناي محض میرھانی

ھاي دیگر، كھ محتوي ادعیھ و فرایض مذھبي بودند، ھمھ  دستورات شعایر دین، كتاب دعاھا، و مجموعھ
ھر نوع كوششي براي پیرایھ و تزیین . را ھمچون وسایلي براي مكاشفات الاھي بھ جان گرامي میشمردند
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ود اقلا یك روز تمام را صرف نوشتن كلمھ اول یك اسم، یا یك ھفتھ یك ھنرمند ممكن ب. آنھا كم و كوچك بود
، شاید بھ فكر آنكھ ٩٨۶رھباني از دیر سن گال، ھارتكر نام، در سال . را صرف نوشتن عنوان كتاب بكند

چون قرن بھ پایان رسد دنیا بھ آخر خواھد رسید، نذر كرد كھ چھارسالھ آخر عمر جھان را از 
عملا وي تا پانزده سال بعد كھ از دنیا رفت از آن گوشھ ; چك خویش بیرون نرودچھاردیواري حجره كو

انزوا قدمي بیرون ننھاد، و در آنجا بود كھ با كشیدن تصاویر و تزییناتي كتاب معروف ترجیع بند قدیس 
  . گال را مذھب كرد

شیھاي عھد كارولنژیان در این دوره خاص ژرفانمایي و تقلید از طبیعت بھ پاي دقت و ظرافت و شكوه نقا
مینیاتوریست یا تذھیبكار دنبال عمق و شكوه رنگ بود، میخواست تصویر از لحاظ جزئیات غني . نمیرسید

اغلب موضوعاتي كھ مینیاتور . و زنده باشد نھ آنكھ توھم فضایي سھ بعدي را براي بیننده بھ وجود آورد
اما گاھي ; ي، یا مبتني بر روایاتي درباره قدیسان بودساز میكشید ماخوذ از كتاب مقدس یا انجیلھاي آپوكریف

تصویر گیاه یا حیواني ضرور مینمود، و در آن صورت ھنرمند از ساختن صورت گیاھان و حیوانات 
حتي در مورد كتابھاي مذھبي، آن قدر كھ مقررات كلیسایي در اروپایي . واقعي یا فرضي لذت میبرد

ورانیدن آن صریح و مشخص بود، در اروپاي باختري چنین خاوري براي انتخاب موضوع و طرز پر
و نقاش مجاز بود در چھار دیواري اتاق كوچك خود توسن خیالپردازي و شوخ طبعي را آزادانھ بھ ; نبود

  . جولان در آورد

ھاي جانوران، بوزینھاي بھ شكل یك رھبان، بوزینھاي كھ  ھاي آدمیزادگان، تن آدمي با كلھ جانوراني با كلھ
با طمانینھ و وقار خاص یك پزشك مشغول معاینھ شیشھاي مملو از قاروره است، مطربي كھ با ساییدن دو 

اینھا ھمھ تصاویري بودند كھ یك نسخھ كتاب دعاي مریم  -تكھ استخوان فك الاغي مشغول رامشگري است
مذھبي، قلم نقاشان  ھاي غیر در نسخ دیگري، اعم از كتابھاي مقدس یا مجموعھ. عذرا را مزین میساختند

یك زبور قرن سیزدھم تصاویر زیادي داشت ; ھایي از شكار، جشنھاي نظامي، یا رزم را زنده كرد صحنھ
جھان بي ایماني كھ از شر وحشت ابدیت . كھ یكي از آنھا منظره دروني یك صرافي ایتالیایي را نشان میداد

  . وز قرار میدادخویش رھایي یافتھ بود اینك حیطھ مقدس دین را مورد تجا

مكتب تذھیت كاري انگلیاي شرقي . دیرھاي انگلستان در این ھنري كھ با آرامش قرین بود برومند شدند
در ) اورمزبي(یكي از این زبورھا در موزه بروكسل، نسخھ دیگري ; زبورھاي معروفي را تھیھ كرد

فیسترین كتابھاي خطي تذھیب شده اما ن. در موزه بریتانیایي در لندن است) سنت اومر(آكسفرد، و سومي 
مزامیري كھ براي لویي نھم مصور كردند، موجب پیدایش سبك جدیدي . این عھد در كشور فرانسھ تھیھ شد

شد كھ از این پس، بھ تقلید از آن، ھر مینیاتوري عبارت شد از تركیبي متمركز، و بر روي یك صفحھ، با 
از مناظر و موضوعاتي مختلف حكایت میكرد و ظاھرا  تقسیم مناظر بھ یك رشتھ مدالیونھاي دور ھم،

لولندز در این نھضت سھیم . تقلیدي بود از صنعت شیشھ رنگي و مصوري كھ در كلیساھا بھ كار میرفت
رھبانان لیژ و گان در مینیاتورھاي خویش برخي از ھمان احساس پر شور، و ھمان زیبایي موزوني . بود

اسپانیا بھ تنھایي بزرگترین شاھكار . مین و رنس دیده میشد گنجاندندھاي كلیساھاي آ را كھ در مجسمھ
موسوم بھ  - تذھیب قرن سیزدھم را در كتابي كھ حاوي سرودھایي روحاني خطاب بھ مریم عذرا بود، 

ھزار و دویست و بیست و شش قطعھ . بھ وجود آورد -) ١٢٨٠حد (مزامیر سلطان دانا، آلفونسو دھم، 
شاھدي است بر كوشش و علاقھ خالصانھاي كھ ممكن بود در تذھیب نسخ قرون  مینیاتور این كتاب

طبیعي است كھ در تھیھ این قبیل كتابھا ھنر خطاطي و تصویر سازي ھر دو بھ كار . وسطایي مبذول شود
در مورد چندین . گاھي فقط یك ھنرمند مسئول نسخھبرداري یا تصنیف و نوشتن متن و تذھیب بود. میرفت

درست است كھ پیدایش . ي، گاه شخص حیران میماند كھ آیا تذھیب زیباتر است یا خط متن كتابنسخھ خط
  . صنعت چاپ محاسن بسیاري بھ ھمراه داشت، اما از نظر ھنري بشر بھاي گزافي در برابر چاپ پرداخت
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دشوار میتوان گفت كھ تا چھ اندازه مینیاتورھا از لحاظ موضوع و طرح در نقوش دیواري، تصاویر بسیار 
ھاي رنگي و مصور موثر افتادند،  بلند، تمثالھا، نقاشیھاي روي ظروف سفالین، تندیسھاي برجستھ و شیشھ

نرھا نوعي بده بستان آزاد و تا چھ حدودي این ھنرھا در ھنر تذھیب از نظر موضوع و اسلوب، میان این ھ
وجود داشت، بھ این معني كھ دایما ھر یك در سایر انواع موثر میافتاد، و بین آنھا تاثیر متقابلھاي پدید 

ھنگامي كھ ما ھنري را با صراحت از . گاھي ھنرمند در آن واحد بھ تمام این ھنرھا مشغول بود; میآمد
گي عھد خودشان، جدا میكنیم، در واقع نسبت بھ ھنر و دیگر ھنرھا، یا بھ طور كلي ھنرھا را از زند

واقعیت ھمیشھ كاملتر از تاریخ ماست، و تاریخنویس، قاعدتا براي . ھنرمند ھر دو بیانصافي كردھایم
آساني عمل خویش، عناصر تمدني را كھ اجزاي آن مانند رود یگانھ و بھ ھم پیوستھاي جاري است از ھم 

كھ او را  - ما باید بر این باشد كھ ھنرمند را از عناصر حیات فرھنگیش سعي . تجزیھ و تفكیك میكند
پرورش و تعلیم داده، بھ وي سنن ھنري و موضوعات را ارزاني داشتھ، او را تقدیر كرده یا عذاب داده، 

  . جدا نسازیم - عصارھاش را مكیده، در خاك مدفونش ساختھ، و اغلب نامش را از یاد برده است 

انند ھر عصر ایماني، فرد گرایي را بھ عنوان شرارتي گستاخانھ مردود شمرد و بھ قرون وسطي، م
مردمان، حتي نوابغ عھد، حكم كرد كھ اراده و استقلال خویش را فرمانبردار امور و جریان روزمره عھد 

و افراد ھنرمندان واقعي اینھا بودند، ; كلیسا، حكومت، جامعھ، و صنف واقعیاتي پایدار بودند. خویش كنند
در حكم ایادي اجتماع، ھنگامي كھ كلیسایي بزرگ پي ریزي و تكمیل میشد، روح و جسم آن بنا در حكم 
روحھا و جسمھاي تمامي افرادي بود كھ در طرح و ساختن و تزیین آن ھم خویش را مصروف داشتھ و 

قرن سیزدھم بر دیوارھاي  از این رو، تاریخ نام ھمھ افرادي را كھ قبل از. متحمل رنج فراوان شده بودند
ابنیھ قرون وسطایي نقاشي كردھاند بھ كلي محو ساختھ و جنگ، انقلاب، و اثر گذشت زمان تقریبا تمامي 

آثار آنھا را از میان بردھاست آیا این امر را باید معلول اسلوب كار نقاشان دانست براي تھیھ نقوش 
بھ این معني كھ یا بر روي  -ا بھ كار میبستنددیواري، ھنرمندان این عھد ھمان روشھاي باستاني ر

دیوارھایي كھ تازه گچ گرفتھ شده بود نقاشي میكردند، و یا با رنگھایي كھ با مواد چسبندھاي خاصیت 
غرض از ھر دو شیوه، دوام و ثبات . چسبندگي پیدا كرده بودند، روي دیوارھاي خشك نقاشي میكردند

با این ھمھ، بھ . ھ در یكي از راه نفوذ، و در دیگري از راه پیوستگيرنگ بود بر روي گچ، با این تفاوت ك
مرور رنگھا پوست پوست میشدند و میریختند، چنانكھ امروزه تقریبا ھیچ چیز از نقاشیھاي پیش از قرن 

طرز تھیھ رنگھاي روغني را در كتاب خویش توصیف ) ١١٩٠(تئوفیلوس . چھاردھم بھ جا نماندھاست
  . تا دوران رنسانس مورد استفاده واقع نشد كرد، اما این فن

ظاھرا سنن نقاشي باستاني روم بر اثر ھجومھاي اقوام بربر و قرنھاي مسكنت باري كھ بھ دنبال آن آمد، از 
ھنگامي كھ نقاشي دیواري در میان ھنرمندان ایتالیا احیا شد، این بار منبع الھام ایشان اسلوبھاي . بین رفت

در . بیزانس، یعني اسلوب نیمھ یوناني و نیمھ شرقي، بود نھ سبكھاي اعصار كھنرایج در امپراطوري 
اوایل قرن سیزدھم بھ عدھاي از نقاشان یوناني بر میخوریم كھ در ایتالیا كار میكردند، و از آن جملھ بودند 

این دوره  تئوفانس در ونیز، در سینا، و نظایر ایشان، نقاشیھاي درازي كھ بر روي دیوارھا و قابھا در
این گونھ افراد با خود . خاص از تاریخ ھنر ایتالیا شدھاند و امضا دارند بیشتر كار نقاشان یوناني میباشد

اسلوبھا و موضوعاتي را بھ ایتالیا آوردند كھ خاص جھان بیزانس بود، از جملھ اشكال رمزي و نقوش 
  . حالات طبیعي نبودندمذھبي و مرموز، كھ ھیچ كدام مدعي كمترین شباھتي با مناظر و 

رفتھ رفتھ ھر قدر ثروت و سلیقھ مردم در ایتالیاي قرن سیزدھم افزایش یافت و پاداشھاي بیشتري بھ 
پیزانو در  - ھاي بھتري براي كسب مال و شھرت ظاھر شد، نقاشان ایتالیایي ھنرمندان تعلق گرفت و قریحھ

بھ تدریج آن شیوه مبھم و مرموز  -ني در آسیزي و رم پیزا، لاپو در پیستویا، گویدو در سینا، پیترو كاوالی
در .بیزانسي را ترك گفتند و الوان و احساسات پر شور ایتالیا را در سبك نقاشي خویش تزریق كردند

صورت ((كھ ) ١٢٧١(كلیساي سان دومنیكو واقع در سینا بود كھ قلم گویدو تابلویي از مریم عذرا كشید 
تقریبا . ھیچ ربطي بھ اشكال نحیف و بي جان نقاشیھاي بیزانسي آن عھد نداشتاو ابدا )) ملیح و بي گناه
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یك نسل بعد، دوتچو دي بوئونینسنیا با كشیدن تابلوي معروف خود، جلال مریم عذرا، ھنر را بھ جایي 
مردمان خوشبخت شھر سینا تصمیم گرفتند كھ از . تي شدندرسانید كھ مردم شھر سینا دچار جنون جمالپرس

خدا باید تصویري بسیار مجلل و شایستھ كشیده شود، و  - سرور سروران فئودال آنھا، یعني مریم، مادر
وقتي قرعھ بھ نام یكي از . براي این مھم، بزرگترین ھنرمندان عھد را از ھر جا كھ باشد فراخوانند

بھ او نوید زر دادند، خوراك و فرصت برایش ; و، افتاد، از این امر شاد شدندھمشھریان خود آنھا، دوتچ
پس از سھ سال تابلوي وي بھ پایان . تھیھ كردند، و ھر مرحلھ از كارش را با دقت تمام مراقبت نمودند

 اي مادر مقدس: ((، و دوتچو این جملھ موثر را بھ منزلھ امضاي خویش در پاي تابلو افزود)١٣١١(رسید 
آنگاه دستھاي مركب .)) خداوند، بھ سینا صلح و بھ دوتچو عمر مرحمت فرما كھ تو را این سان نقش كرد

متر  ٢۵،۴كھ (از اسقفان، كشیشان، رھبانان، عمال حكومتي، و نیمي از مردم شھر بھ دنبال آن تصویر 
این . جامع شدند ، در میان آواي جرسھا و نفیر شیپورھا، عازم كلیساي)متر عرض داشت ١۵،٢طول و 

اثر دوتچو از نظر سبك ھنوز نیمھ بیزانسي بود، زیرا بیشتر نشانگر احساسات مذھبي بود تا تصویر واقع 
بیني مریم عذرا بیش از اندازه دراز و صاف، و چشمھایش زیاده از حد افسرده بھ نظر میرسید، . گرایانھ

زندگاني مریم و عیسي كھ بر روي سكوي محراب ھایي از  اما اندام اطرافیان شكوه و وقار داشت، و صحنھ
رویھمرفتھ، تابلو دوتچو بزرگترین . كلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود لطافتي بي مانند و تابناك داشت

اثري بود كھ قبل ضمنا، در فلورانس، جوواني چیمابوئھ سلسلھ نقاشاني را بنیاد نھاد كھ از آن پس نزدیك بھ 
جوواني، كھ در یك خانواده اشرافي بھ دنیا آمده بود، بي شك . یتالیا حكمراني میكردندسھ قرن بر عالم ھنر ا

. با دست شستن از تحصیل حقوق و رفتن بھ دنبال نقاشي مایھ تكدر خاطر پدر و مادر و بستگان خود شد
د وي ھنرمندي بود صاحب مناعت طبع كھ ھرگاه خودش یا دیگري ذرھاي نقص در كارش میدید، ممكن بو

چیمابوئھ، در عین حال كھ مثل دوتچو از مكتب ایتالیایي و بیزانسي . بي درنگ اثرش را بھ دور اندازد
برخوردار بود، با تمام مناعت و نیروي خویش انقلابي در عالم نقاشي پدید آورد، و كنار گذاشتن سبك 

بھ این نحو، ; ر از وي بودبیزانس در ھنر وي بھ مراتب آشكارتر شد تا در ھنر دوتچو كھ نقاشي ارجمندت
وي آن خطوط انعطافناپذیر پیشینیان را نرم و . اقدام چیمابوئھ راه نویني را براي پیشرفت در نقاشي گشود

منحني ساخت، بھ روح جسم داد، بھ جسم رنگ و گرمي بخشید، بھ خدایان و قدیسان ملاطفتي انساني 
ي، و آبي براي لباسھا، بھ تابلوھاي خویش جان و و با بھ كار بردن رنگھاي سرخ، گلبھ; ارزاني داشت 

  . درخششي داد كھ قبل از وي در ایتالیاي قرون وسطي بیسابقھ بود

تصاویر متعددي را بھ . با اینھمھ، تمام این محسناتي كھ برشمردیم، از آراي مردمان معاصر چیمابوئھ است
مثلا ; ك و شبھھ پرداختھ قلم خود وي بدانیم وي نسبت میدھند، اما دشوار است كھ یكي از اینھا را بدون ش

مریم و كودك و فرشتگان، كھ براي نمازخانھ روچلاي در كلیساي سانتاماریا نوولا در فلورانس بر روي 
طبق روایت مشكوكي كھ محتملا باید درست . گچ كشیده شده، بھ گمان قوي از آن دوتچو است نھ چیمابوئھ

یان چھار فرشتھ را، كھ در كلیساي سفلاي قدیس فرانسیس آسیزي روي باشد، تصویر مریم عذرا و كودك م
دانستھاند و  ١٢٩۶این فرسكو عظیم، كھ معمولا تاریخ آن را . گچ قلم زده شدھاست، از آن چیمابوئھ میدانند

شكل قدیس فرانسیس . در قرن نوزدھم مرمت شدھاست، اولین شاھكار موجود در نقاشي ایتالیایي است
مردي را مشاھده میكنیم كھ از رویت مسیح و ترس از دیدارش پوست و استخوان  - ي است بغایت واقع

  . شدھاست

  . چھار فرشتھ آن مقدمھ آن وحدتي ھستند كھ در رنسانس بین موضوعات دیني و زیبایي زنانھ پدید آمد

; منصوب كردندچیمابوئھ را در سالھاي آخر عمرش بھ سمت سر استاد ھنر موزائیك در كلیساي جامع پیزا 
و مشھور است كھ وي در آنجا براي محراب كلیسا موزائیك عیسي با جلال خاص خود میان مریم عذرا و 

زماني شباني ده سالھ بھ نام : وازاري حكایت دلپذیري از چیمابوئھ نقل میكند. قدیس یوحنا را نشان میداد
چیمابوئھ او را بھ . لوحي نقش میكردجوتو دي بوندونھ را دید كھ با تكھ ذغالي تصویر برھاي را بر 

شكي نیست كھ جوتو دي بوندونھ در كارگاه چیمابوئھ نقاشي . شاگردي قبول كرد و با خود بھ فلورانس برد
میكرد و بعد از مرگ وي در خانھ استاد مقیم شد، و بھ این نحو بود كھ بزرگترین سلسلھ نقاشان در تاریخ 

  . ھنر آغاز شد
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  ا فرشتگان و قدیس فرانسیس كلیساي جامع آسیزيمریم ب: چیمابوئھ

   شیشھبند منقوش - ۴

ایتالیا در نقاشي دیواري و موزائیك یك قرن جلوتر، و در فن معماري و ھنر شیشھبندي منقوش یك قرن 
شیشھبندي منقوش در اعصار باستان بیسابقھ نبود، اما فقط بھ صورت . عقبتر از اروپاي شمالي بود

ھایي بھ  ھاي كلیساي سن مارتن را با شیشھ گرگوریوس توري پنجره. وجود داشتموزائیك شیشھاي 
و در ھمان قرن پائولوس سیلنتیاریوس، شاعر یوناني معاصر ; پر ساخت )) رنگھاي گوناگون((

ھاي رنگي كلیساي سانتاسوفیا در قسطنطنیھ بھ  یوستینیانوس، از شكوه و ابھت انوار آفتابي كھ از پنجره
تا آنجا كھ ما اطلاع داریم، در این موارد، بھ ھیچ وجھ در صدد بر نیامده . بید تعریف میكرددرون میتا

، آدالبرو، اسقف ٩٨٠لكن، در حدود سال . بودند كھ با قرار دادن قطعات شیشھ رنگي تصاویري بسازند
)) اریخيحاوي وقایع ت((ھایش  ھایي مزین ساخت كھ شیشھ اعظم رنس، كلیساي جامع خود را با پنجره

توصیف شده است )) پنجره منقوش بسیار كھني((، در كتاب وقایع قدیس بنینیوس از ١٠۵٢در سال . بودند
این یكي از كھنترین مواردي . كھ در كلیسایي واقع در دیژون قرار داشت و نقشي از قدیس پاسكاسیوس بود

اما، بھ قرار معلوم، در این ; بود كھ یك شخصیت یا رویداد تاریخي را بھ روي شیشھ مجسم كرده بودند
ھنگامي كھ معماري . مورد، روي شیشھ را با دست نقاشي كرده بودند و تصاویر داخل خود شیشھ نبودند

ھاي بزرگتري ایجاد كرد، وارد شدن نور زیادتري  گوتیك از فشار روي دیوارھا كاست و جا براي پنجره
بھ این نحو، ھمھ نوع انگیزه . ھاي رنگي شد یشھبھ داخل كلیسا خود مروج و در واقع موجب پیدایش ش

py  . ھایي با رنگھاي ثابتتر فراھم آمد براي یافتن طریقھاي در ساختن شیشھ
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تئوفیلوس این فن جدید را در . بھ كار بردن رنگ در خود شیشھ شاید از مشتقات ھنر شیشھ مینایي بود
زي قرار میدادند، آن را بھ اجزاي یا طرح نقاشي را بر روي می)) نمونھ((یك . توصیف كرد ١١٩٠

آنگاه . كوچكي تقسیم میكردند، و روي ھر كدام از آنھا علامتي مخصوص یك رنگ مورد نظر میگذاشتند
میلیمتر تجاوز میكرد، طوري میبریدند كھ  ٢۵قطعاتي از شیشھ را، كھ بھ ندرت طول و یا عرضش از 

كھاي از شیشھ را با مخلوطي از گرد شیشھ و سپس ھر ت. درست قالب بخشھاي متعدد طرح نقاشي باشد
مثلا كوبالت براي رنگ آبي، مس براي سرخ یا سبز، و منگنز براي ارغواني و  - اكسیدھاي فلزي متنوع 

آنگاه شیشھ رنگ شده را در كوره فرو میبردند تا اكسیدھاي لعابي بھ شیشھ جوش . رنگ میكردند - غیره 
ھایي از  د میشد، آنھا را روي نمونھ اصلي میگذاشتند و با باریكھوقتي قطعات شیشھ گداختھ سر. بخورند

چشم انسان وقتي این موزائیك شیشھاي را بر روي پنجره تماشا میكرد، ابدا . سرب بھ ھم جوش میدادند
ھنرمند بیش از ھر چیز . ھاي سربي را احساس نمیكرد، بلكھ یك سطح ملون بھ ھم پیوستھ را میدید باریكھ

نھ ژرفانمایي در نظر داشت ; ھاي رنگارنگ مختلف بود رنگ، و غرضش در ھم آمیختن سایھ علاقمند بھ
وي در تصاویر روي شیشھ عجیبترین رنگھا را بھ اشیا و ; و نھ بھ دنبال تجسم واقعیات دنیاي خارج بود

موجودات مورد نظر میداد، مثلا شترھا را بھ رنگ سبز و شیرھا را بھ رنگ گل بھي، و صورت 
اما منظور غایي وي تحقق پیدا میكرد، بھ این معني كھ تصویري . سواران را بھ رنگ آبي در میآوردشھ

پادار و درخشان بھ وجود میآورد و، بھ وسیلھ این ھنر خویش، انواري را كھ بھ داخل كلیسا میتابید 
  . رنگارنگ و دلپذیر میساخت، و مایھ تعلیم و موجب تكریم مرد مومن میشد

اغلب بھ قابھا، قاببندھاي  -ھاي بزرگ مدوري كھ آرایشھایي بھ شكل گل دارند  حتي آن پنجره - ھا  پنجره
ھاي  ھاي مربع شكل تقسیم میشدند تا آنكھ بتوان روي یك پنجره صحنھ ھا، لوزیھا، یا تكھ تزییني، دایره

عھد قدیم را در مقابل پیغمبران . متعددي از شرح زندگي یك نفر یا موضوع بخصوصي را توصیف كرد
با نقش حوادثي از ; نظایر ایشان در عھد جدید، یا در برابر تحقق پیشگوییھایي كھ كرده بودند قرار میدادند

انجیلھاي آپوكریفي، كھ داستانھاي دلكش آنھا بین مردمان قرون وسطي بغایت عزیز بود، درباره كتاب عھد 
دگي قدیسان بھ مراتب زیادتر از ماجراھاي مذكور در كتاب حوادث زن. جدید كار را بھ مبالغھ میكشاندند

ھاي  از این قرار بود ماجراھاي قدیس ائوستاكیوس بر روي پنجره. ھا نقش میشد مقدس بر روي پنجره
حوادثي كھ با موضوعات و شخصیتھاي . كلیساي جامع شارتر، و ھمچنین در سانس، اوسر، لومان، و تور

  . ھاي رنگي نقش میشدند ر بر روي شیشھمذھبي ارتباطي نداشتند كمت

نیم قرن پس از قدیمیترین دوران رواج ھنر شیشھبندي منقوش در خاك فرانسھ، این فن در شارتر بھ اوج 
ھاي كلیساي جامع این شھر براي ھنرمنداني كھ در تزیین كلیساھاي سانس، لان، بورژ،  پنجره. كمال رسید

از آنجا ھنر مزبور بھ انگلستان آمد، و منبع الھامي براي  .و روان دست داشتند سرمشق قرار گرفت
در پیماني كھ میان دو كشور فرانسھ و انگلستان بھ امضا رسید، بھ . ھاي رنگي كنتربري و لینكن شد شیشھ

این موضوع صریحا اشاره شد كھ بھ یكي از نقاشان لویي ھفتم كھ در ساختن شیشھ رنگي تخصص داشت 
در قرن سیزدھم اجزاي قاب پنجره بزرگتر شد و رنگ، مقداري از آن . تان داده شوداجازه ورود بھ انگلس

نزدیك بھ پایان این قرن، . لطافت و ظرافت نافذي را كھ در آثار اولیھ این فن وجود داشت، از دست داد
سبك جدیدي رواج گرفت كھ عبارت بود از كشیدن طرحھاي تزییني با خطوط بسیار نازكي بھ رنگ سرخ 

ھاي بدیع رنگارنگي شد كھ  این سبك جانشین مجموعھ. ا آبي، بر زمینھ یكدستي كھ معمولا خاكستري بودی
  . در كلیساھاي بزرگ مغرب رواج داشتند

وادارھایي كھ پنجره را بھ چند بخش تقسیم میكردند، با طرحھایي بھ مراتب پیچیدھتر از پیش، نقش 
ن تزیینات توري گوتیك بھ نوبھ خود بھ ھنر دلپذیري بدل ھر چند ای. مھمتري در تصویر ایفا میكردند
شكوه ھنر شیشھ بندي . ھاي الوان را مصور میساختند رو بھ زوال نھاد گشت، مھارت استاداني كھ شیشھ

منقوش با سبك معماري گوتیك در ساختن كلیساھاي جامع آغاز شده بود، و ھنگامي كھ آفتاب عظمت 
  . نیز بھ انحطاط گراییدگوتیك افول گرفت، سوداي رنگ 
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ھاي رومي بھ دست اقوام بربري فاتح بھ یغما برده شد، یا نابود گشت، یا چون یادگارھاي  بیشتر مجسمھ
اندكي از آن خزاین بویژه در فرانسھ بر جا ماند ; قبیحي از ایام شرك بھ دست مسیحیت نوبنیاد از میان رفت

در این رشتھ از ھنر، مثل دیگر . و وسیلھ انگیزش قوه تخیل بربرھاي رام شده و تمدن مسیحي بالنده شد
انواع، امپراطوري روم شرقي مھارتھا و سرمشقھاي كھن را از دستبرد زمان محفوظ داشت، بر آن 

در مغرب زمین تصوف و یك رشتھ ابداعات اقوام آسیایي را افزود، و از این طریق بذرھایي را دوباره 
بعد از آنكھ شاھزاده خانم یوناني، تئوفانو، بھ ھمسري اوتو . پراكند كھ اصلا از تمدن رومي بر میخاست

، پیكرتراشان یوناني بھ آلمان رفتند و عدھاي متوجھ ونیز، راونا، رم، ناپل، سیسیل، و )٩٧٢(دوم در آمد 
  . شاید بارسلون و مارسي شدند

وم، بھ اغلب احتمال، رموز و دقایق فن خویش را از این گونھ مردان و از مجسمھسازان عھد فردریك د
ھنگامي كھ بربریت غني شد، استطاعت آن را پیدا كرد كھ . ھنرمندان مسلمان سیسیلھاي دوگانھ فرا گرفتند

بھ زیبایي رغبت پیدا كند، و چون كلیسا غني شد، براي تحكیم و ترویج ایمان و شعایر خویش مجسمھسازي 
درست بھ ھمین نحو بود كھ ھنرھاي عظیم در مصر و . ا مثل دیگر انواع ھنر، وسیلھ كار خود ساختر

  . ھنر بزرگ ھمواره زاییده ایماني پیروز است . آسیا، و در یونان و روم، راه تكامل پیمود

ختھ مجسمھسازي مثل نقاشي دیواري، موزائیك، و شیشھ بندي منقوش بھ عنوان ھنري مستقل و مجزا شنا
بھ  -ھاي از ھنر كامل شمردند كھ در ھیچ زباني براي آن نامي وجود نداشت  نشد، بلكھ از آغاز آن را وجھ

وظیفھ پیكرتراش آن بود كھ قبل . عبارت دیگر، این بخش از ھنرھاي زیبا را وسیلھ تزیین عبادت دانستند
ا تصاویر و یا تمثالھایي بسازد كھ مردمان ثانی; از ھر چیز خانھ خدا را با پیكره و تندیسھاي برجستھ بیاراید

و پس از آن، اگر مجال و وجھي موجود بود، میتوانست تندیس ; را در خانھ بھ پیروي از احكام دین وادارد
ھایي  براي پیكره. اشخاص غیر روحاني را بتراشد، یا اشیا و اماكني را كھ ارتباطي با دیانت نداشتند بیاراید

مانند سنگ، انواع . لیسا بودند، از موادي استفاده میشد كھ دوام و بقا داشتھ باشندكھ وسیلھ تزیین خود ك
اما كلیسا چوب را براي تندیسھاي كوچك مذھبي مرجح میشمرد، زیرا این قبیل . سنگ مرمر، و برنز

رنج ھا را مسیحیان ھنگام حركت دستھ جمعي، بھ یاد یك واقعھ دیني، یا در اجتماعات مذھبي، بدون  پیكره
ھا را رنگ میزدند، و  مانند ھنر مذھبي اعصار كھن، در این دوران نیز مجسمھ. و تعب حمل میكردند

اغلب در پیكرھاي كھ ھنرمند میتراشید رعایت واقعیات عیني بیشتر مشھود بود تا تمایل بھ تجسم كمال 
منظور چنان بھ  این. اصل آن بود كھ شخص مومن حضور قدیس را از طریق تندیس احساس كند. مطلوب

خوبي بر آورده میشد كھ افراد مسیحي، مانند پیروان اھل اخلاص ادیان كھنسالتر، انتظار معجزاتي ھم از 
ھا داشتند، و اگر میشنیدند كھ مثلا ساعد تندیس مرمر مسیح بھ نشانھ دعاي خیر بلند شده، یا از  مجسمھ

  . اق میافتاد كھ مشكوك شوندپستان پیكره چوبي مریم عذرا شیر جاري شدھاست كمتر اتف

بخش . ھر گونھ مطالعھاي درباره مجسمھ سازي قرون وسطایي باید با توبھ و دلشكستگي آغاز شود
ھاي این دوران در انگلستان بھ دست متعصبان پیراشگر، و گاھي بھ حكم مصوب  عظیمي از مجسمھ

در انگلستان، علت مخالفت این . ن رفتاز میا)) ترور ھنري انقلاب كبیر((پارلمنت، و در فرانسھ بر اثر 
در . تمثالشكنان نوین آن بود كھ میگفتند اماكن متبركھ مسیحي نباید با تندیسھاي دوره شرك تزیین شود

در سراسر این كشورھا بھ . ھاي تندیسھا و قبرھاي طبقھ منفور اشراف بود فرانسھ، ھدف مخالفان، مجموعھ
بینیھاي شكستھ، تابوتھاي سنگي خرد شده، و نقوش برجستھ و سر  ھایي بر میخوریم بدون سر، با مجسمھ

تنفري كھ مردم نسبت بھ طبقھ روحانیان یا ظلم اشراف ; ھاي خراب در ھم فرو ریختھ ستونھا و كتیبھ
فئودال در دلھاي خود انباشتھ بودند سیلبند را شكستھ و سرانجام بھ صورت سیل ویرانگر شیطاني بروز 

گویي بھ قصد نابودي این گونھ آثار،  - آن غلامان حلقھ بھ گوشش  - عناصر طبیعي  زمان و. كرده بود
ھا را ستردند، و علیھ مظاھر  نھاني ھمپیمان شدند و نقوش را پاك كردند، سنگھا را ذوب ساختند، كتیبھ

ر و خود ابناي آدمي، د. ھنري بشر جنگ بي اسلحھ و خاموشي را آغاز كردند كھ ھرگز پایانپذیر نبود
. ھزاران نوع رزم و نبرد، در رقابت با یكدیگر بھ نابودي و ویراني دست میزدند تا بر یكدیگر چیره شوند
ھنر پیكر تراشي قرون وسطي را ما فقط از روي قطعات تندیس و نقوش و حجاریھاي شكستھ و ویران 

  . میشناسیم
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ھاي مختلف جھان در صدد  وزهھاي قرون وسطي در م ھایي پراكنده از مجسمھ اگر با نظري بھ نمونھ
این گونھ تندیسھا را براي آن نساختھ بودند كھ تك . قضاوت بر آییم، سو تفاھم را بر بي انصافي افزودھایم

  . تك نشان دھند

آنچھ امروزه ممكن . ھر كدام از اینھا بخشي از یك موضوع مذھبي و جزئي از یك كل در معماري بود
است بھ تنھایي زشت و ناھنجار در نظر آید محتملا در جاي خودش، بھ قرینھ با دیگر اجزاي سنگي، 

ھنري بھ شمار  تندیس در كلیساي جامع فقط یكي از عناصر متشكلھ تركیب. استادانھ بھ كار رفتھ بودھاست
آن را در جاي مخصوص خودش نصب میكردند، و طبعا بھ تبعیت از خطوط دراز عمودي . میرفت

ساق پاھا را چسبیده بھ ھم، و دو ساعد را چسبیده بھ : ساختمان كلیسا تندیس را درازتر از معمول میساختند
د تا تمام طول ھر یك از ستونھاي بدن نشان میدادند، و گاھي پیكر قدیسي را نازك كرده و آن قدر میكشیدن

در . گاھي پیش میآمد كھ معمار مجسمھاي را در تزیین افقي بھ كار میبرد. جناحین در ورودي را بپوشاند
بھ ھمان نحو كھ بر  -ھایي را كھ بر بالاي در قرار میداد، ممكن بود چاق و صاف بسازد  آن صورت پیكره

یا ممكن بود كھ مرد یا جانوري را بھ صورتي  - ده میكنیم بالاي در ورودي كلیساي جامع شارتر مشاھ
فشرده بر بالاي ستوني قرار دھد، ھمچنان كھ معماران یونان یك ربالنوع یوناني را در آرایش سنتوري 

  مجسمھسازي گوتیك، كھ براي تزیین . جمع و جور میكردند

  . نداشتپدید آمده بود، چنان با معماري عجین شد كھ نظیر آن ھرگز سابقھ 

ھا و تزیینات برجستھ از ھدف و خطوط معماري، بالاخص از ویژگیھاي ھنر قرن  این متابعت مجسمھ
وي اینك با جرئت تمام از سبك ; قرن سیزدھم شاھد عصیان شدیدي از جانب پیكر تراش بود. دوازدھم شد

، و عشق بھ حیات فورمالیسم متوجھ واقعپردازي شد و از مرحلھ تقدس پا بھ مرحلھ شوخ طبعي، ھجا
  . دنیوي گذاشت

ھایي كھ در قرن دوازدھم از زیر دست ھنرمندان بیرون آمده و زیور كلیساي جامع شارتر  مجسمھ
ھایي ھستند شق و افسرده، و حال آنكھ تندیسھاي كار استادان قرن سیزدھم، در كلیساي  شدھاست پیكره

یش و گرم گفتگو بودھاند توسط پیكرتراش بر جامع رنس، ھمھ گویي در حالي كھ بي خیال مشغول كار خو
از ظواھر و حالت آنھا . ھا ویژگیھا و مختصات خود را دارد ھر كدام از این پیكره. روي سنگ نقش شدھاند
  . زیبایي و وقار میتراود

ھاي سنگي دو كلیساي جامع شارتر و رنس شبیھ دھقانان ریش درازي است كھ ھنوز  بسیاري از پیكره
شباني كھ بر بالاي درب باختري كلیساي آمین خود را در . ھاي فرانسھ با آنھا برخورد دھكدهمیتوان در 

ھیچ مجسمھاي را در . برابر آتش گرم میكند ھیچ تفاوتي با شبان دشتھاي گاسپھ یا نورمان امروزي ندارد
ستھ كلیساھاي تاریخ ھنر نمیتوان سراغ گرفت كھ بتواند بھ پاي صداقت و اصالت بوالھوسانھ نقوش برج

در كلیساي جامع روان، در داخل یك گوشھ تزییني كوچك كھ بھ چھار پره یا تكھ تقسیم شده، . گوتیك برسد
پزشكي كھ نیمھ انسان و ; فیلسوفي با كلھ یك خوك كھ در حال تفكر است : بھ این اشكال مختلف بر میخوریم

استاد موسیقي، كھ نیمھ آدم و نیمھ خروس یك ; نیمھ غاز است و شیشھ كوچكي قاروره را معاینھ میكند
و بالاخره آدمي ; است، بھ موجودي كھ از سر تا كمر انسان و از كمر تا پا اسب است درس ارغنون میدھد

در . كھ بھ نیروي سحر یك جادوگر بدل بھ سگ شده است و حال آنكھ ھنوز پوتینھاي خود را بھ پا دارد
سر ستوني در . ھا از ترس قوز كردھاند مضحكي در زیر مجسمھ ھاي كوچك شارتر، آمین، و رنس، پیكره

این . كلیساي جامع ستراسبورگ وجود داشت كھ بعدا آن را اصلاح كرده بھ صورت آبرومندتري در آوردند
را نشان میداد، بھ این ترتیب كھ گراز و بزي تابوتش را حمل  اهروبنقش مراسم تشییع جنازه رنار 

میكردند، گرگي صلیب بھ دست داشت، خرگوشي با مشعلي راه را بھ دیگران نشان میداد و خرسي آب 
مقدس میپاشید، گوزني قداس میخواند، و خري از روي كتابي كھ بر روي سر گربھاي قرار داشت، بھ 

در كلیساي بزرگ بورلي، روباھي كھ بھ شیوه رھبانان . مشغول بود تلاوت دعاھاي مخصوص تدفین
  . باشلقي بر سر دارد، از فراز منبري مشغول موعظھ براي جماعتي از غازھاي پرھیزكار است 
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  كلیساھاي جامع ھر كدام مخزني از چیزھاي بسیارند، از جملھ نقوش سنگي انواع و اقسام 

   

  

پرندگان و جانوراني كھ بشر از احوال آنھا مطلع است، و تصویر بسیاري از حیواناتي كھ فقط در مخیلھ 
در روي بدنھ برجھاي كلیساي جامع لان نقش شانزده سر گاومیش دیده . مردم قرون وسطي وجود داشتھاند

ي سالیاني چند، با میگویند كھ علت كشیدن تصویر این جانوران عظیم الجثھ آن بود كھ، در ط; میشود
. شكیبایي تمام، قطعات بزرگ سنگ را از كانھا تا بالاي تپھ، كھ محل ساختن كلیسا بود، حمل میكردند

درباره بناي این كلیسا افسانھ دلپذیر دیگري وجود دارد بھ این مضمون كھ یك روز گاو نري، حین كشیدن 
كھ آن گاو نر میكشید، بھ طرز خطرناكي در لب باري . بار بھ طرف نوك تپھ، از فرط خستگي از پا در آمد

پرتگاه قرار گرفتھ بود كھ ناگھان گاو نري معجزھآسا پدیدار شد، یراق گاو قبلي را بھ گردن انداخت، 
ھا  ما از شنیدن این گونھ افسانھ. گاري را تا نوك تپھ بالا كشید، و آنگاه باز بھ طرزي معجزھآسا ناپدید شد

  . ه بھ داستانھاي عاشقانھ و جنایي خودمان رو میكنیملبخند میزنیم و دوبار

پھلوي نقش مریم عذرا، فرشتگان، و . كلیساھاي جامع در عین حال جایي ھم براي باغ گیاھان پیدا كرد
ھا، و گلھاي روستاھاي انگلستان،  قدیسان، براي خانھ خدا چھ تزییني میتوانست بھتر از گیاھان، میوه

عناصر اصلي طرح تزییني رومي، ) ١٢٠٠ - ٨٠٠(در اسلوب معماري رومانسك فرانسھ، یا آلمان باشد 
در سبك گوتیك این عناصر رسمي تزییني و ساده مبدل . كھ عبارت از برگھاي كنگر و تاك بود، بھ جا ماند

بھ خرمن شگفتانگیزي از گیاھان بومي گشت كھ ھمھ جا آنھا را میتراشیدند و بھ صورت برجستھ در 
ھا، ستونھا، منابر،  ھا و سر ستونھا، زوایاي بین طاقنماھا، قوس زیر طاقھا، طاقچھ از پایھ - میآوردند 

این شكلھا را بھ ھیچ وجھ نمیتوان . جایگاه ھمسرایان و باھوھاي در گرفتھ تا كرسیھاي صحن كلیسا
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سلیقھ مردم اینھا اغلب اشكال مختلف منفردي ھستند كھ در ھر محلي بھ حكم علاقھ و ; متعارفي دانست 
گاھي این شكلھا، بھ مثابھ بازي دیگري از . صورت منحصر بھ فردي پیدا كرده و جان تازھاي گرفتھ است

. نیروي تخیل گوتیك، حكم گیاھان مركب را دارند، اما باز ھم، بھ بركت احساس طبیعت، تر و تازھاند
رخسھا، گلھاي آلالھ، بارھنگ، شاھي ھا، س ھا، گلھا، میوه ھا، برگھا، شكوفھ ھا، سر شاخھ درختان، شاخھ

ھاي گل سرخ، توت فرنگي، خسك و مریم گلي، جعفري و كاسني، كلم و كرفس، ھمھ  آبي، مامیران، بوتھ
  . اینھا ھستند و از بوستان پر نعمت و پایان ناپذیر كلیسا سرازیر میشوند

نھ تنھا بھار بلكھ . بري میكردمستي باده بھار در سر پیكر تراش بود و اسكنھ او را در دل سنگ سخت رھ
تمام رنج و تسكین خاطر دھقان بھ ھنگام افشاندن . تمام فصول سال را در این حجاریھا میتوان بھ چشم دید

ھا نقش شدھاست و در تمامي تاریخ  بذر، برداشتن خرمن، و انداختن انگور بھ چرخشت بر روي این كتیبھ
كھ در ظرافت با سر ستونھا و حجاریھاي كلیساي جامع رنس پیكرتراشي ھیچ نقشي را نمیتوان پیدا كرد 

  . برابري كند

موضوع ; اما این دنیاي گیاھان و گلھا و پرندگان و جانوران از متفرعات پیكر تراشي قرون وسطي بود
در شارتر، لان، لیون، اوسر، و بورژ پارھاي از نقوش . اصلي عبارت میشد از زندگي و مرگ آدمي

در لان، پروردگار ایامي را كھ براي انجام امر . داستان آفرینش را عرضھ میدارند برجستھ ابتدایي
ھاي بعدي او را مشاھده میكنیم كھ از  خطیرش در اختیار دارد، بر روي انگشتانش میشمرد، و در صحنھ

تحمل مرارتھاي فلكي خویش فرسوده شده، بر چماق دستي خویش تكیھ زده، روي زمین براي استراحت 
سایر نقوش . این خدایي است كھ درك ذاتش براي ھر برزگري آسان است. تھ، و در حال خفتن استنشس

برخي دیگر . ھاي مختلف سال را، ھر كدام با كار و شادي مشخص آن نشان میدھند برجستھ و حجاریھا ماه
ت مجسم ھاي آدمي میكنند، مثلا كشاورزان را در مزرعھ یا بر سر چرخش حكایت از مشاغل و پیشینھ

پارھاي از اسبان و گاوان نر را میبینیم كھ با خیش مشغول شیار كردن زمین یا كشیدن گاري ; كردھاند
و بالاخره بھ صورتھاي دستھاي از ; ھاي چیدن پشم یا دوشیدن شیر است  بعضي دیگر صحنھ; ھستند

مجسمھ ساز . سفھ بر میخوریمآسیابانان، باربران، سوداگران، ھنرمندان، محققان، و حتي یكي دو نفر از فلا
ھا، دوناتوس را بھ جاي  در این كتیبھ: ھایي ذھن بیننده را متوجھ مجردات بكند خواستھ است با ارائھ نمونھ

دستور زبان مثال آورده، غرض از سیسرون بلاغت است، ارسطو حكایت از منطق میكند، و بطلمیوس 
ش در میان ابرھا قرار دارد، در دست راستش فلسفھ صورت زني است كھ سر. نماینده علم ھیئت است

اشكالي كھ دوتا دو تا از زیر اسكنھ . نامش ملكھ علوم است; كتابي است، و در دست چپش عصاي سلطنت 
پیكر تراش بیرون آمدھاند ایمان و بت پرستي ،امید و نومیدي، بخشندگي و طمع، عفت و ھرزگي، آشتي و 

ي دور تا دور دري در كلیساي جامع لان حكایت نبردي است بین حجاریھا.دعوا را با ھم مجسم میكنند
در جناح باختري جلو بناي نوتردام پاریس صورت زن زیبایي را مشاھده میكنیم كھ . فضایل و رذایل آدمي

این زن معرف و مظھر كنیسھ یھود است، و حال آنكھ در نقطھ مقابل ; چشمھایش را با پارچھاي بستھاند
میشویم حتي بھ مراتب از اولي زیباتر، كھ شنل شاھانھاي بر دوش دارد و با حالت متوجھ تندیس زني 

خود عیسي گاھي مھربان و . و آن تندیس عروس مسیح، یعني كلیساي مسیح است; آمرانھاي نگاه میكند
جایي دیگر سر از مدفن خود ; یك جا مریم او را از صلیب پایین آوردھاست; گاھي دھشتزا بھ نظر میرسد

و ; ھاي خود، بھ آنھا زندگي میبخشد در كرده، و نزدیكي وي شیري قرار دارد كھ با دمیدن در دھان بچھ بھ
ھمھ جا در مجسمھ سازي . باز در جایي دیگر مردگان و زندگان را بھ سختي مورد مواخذه قرار دادھاست

بود كھ ھرگز بھ این محیطي . و در نقاشي كلیساھا سعي شده است كھ روز محشر بھ خوبي مجسم شود
در اینجا نیز شخص میتوانست بھ طلب بخشایش گناھان . آدمي اجازه نمیداد روز حساب را از یاد ببرد
بھ این نحو در ھنر مجسمھسازي، مانند مناجاتھاي كلیسا، . خویش فقط یك نفر را شفیع قرار دھد و بس

این شفیعي . مخترین مقام را پیدا كردمریم عذرا، مادري كھ خود دریاي بي كراني از شفقت و رحم بود، شا
بود كھ اجازه نمیداد فرزندش آن كلمات موحشي را كھ بھ گوش مردمان این عھد رسیده بود مو بھ مو قبول 

یعني در این مجسمھ سازي گوتیك، متوجھ احساسي عمیق، اشكال متعدد و نیروي زندگي، نوعي  - كند 
بھ معجزه ھنر مجسمھساز ; ت و ملایمت و زیبایي میشویمھمدلي با ھمھ نباتات و حیوانات، نوعي عطوف

معجزھاي است كھ در دل ; اعتراف میكنیم، زیرا آنچھ بر روي سنگ میبینیم حكایت روح است نھ جسم
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شاید بھ علت (مینشیند و ما را راضي میكند، بخصوص ھنگامي كھ برتري جسماني تندیسھاي یوناني 
خدایان تنومند حجاریھاي . كشش مرسوم خود را از دست داده باشد لختي از آن جذبھ و) سالمندي خود ما

از . ھاي زنده عصر ایمان قرون وسطایي حكم مشتي اشكال سرد و مرده را دارند پارتنون در برابر پیكره
در این سبك ھیچ چیز نمیتوان یافت كھ بتواند ; نظر قواعد و اصول فني، مجسمھسازي گوتیك ناقص است 

ھاي  ت و كمال بھ پاي نقوش برجستھ و حجاریھاي پارتنون یا ربالنوعھاي خوش سیما و الاھھاز لحاظ تمامی
شھوتپرست پراكسیتلس، یا حتي بھ پاي كدبانوھا و سناتورھاي محراب صلح در رم برسد، و شكي نیست 

كھ آن نوجوان مبارز خوبرو، و آن مھ طلعتان نرم طبع، روزگاري نمودار شادي زندگاني سالم و 
اما تعصبھاي كیش و بومي ما، كھ ھمواره دھشتھاي دین را فراموش كرده و زیبایي آن . شقورزي بودندع

در ترازوي ; بارھا و بارھا خاطر ما را متوجھ آن كلیساھاي فخیم میسازد. را آویزه گوش ساختھاست
ریم عذرا در شارتر قضاوت ما، كفھاي كھ از آن تندیس خداوند نازنین در آمین، فرشتھ متبسم در رنس، و م

  . است، میچربد

ھمینكھ بر مھارت مجسمھ ساز قرون وسطایي افزوده شد، وي ھوس آن در دل پرورانید كھ ھنر خویش را 
از بند معماري برھاند و آثاري بھ وجود آورد كھ مایھ اقناع حس روز افزون دنیادوستي ملوك، نخست 

ن سیزدھم سنگھاي مرمر زیبایي كھ در قصبھ پربك، در انگلستان قر. كشیشان، اشراف، و بورژوازي شود
واقع در ایالت دورستشر، استخراج میشدند براي بادگیرھا و سر ستونھاي حاضر و آماده، و براي تراشیدن 

در . ھاي خمیدھاي كھ زیور تابوت اموات متمول میشد، شھرت و اعتبار فراواني بھ دست آوردند پیكره
یكي از زرگرھاي لندن، تندیسھایي از ھنري سوم و عروسش الئونور دو ویلیام تورل،  ١٢٩٢حدود سال 

این دو مجسمھ از نفیسترین آثار برنزي  -ھاي آنھا در دیر وستمینستر از برنز ریخت  كاستیل براي مقبره
در ھمین دوران بخصوص، مكتبھاي شایان ملاحظھاي براي پیكر تراشي در . عھد مزبور بھ شمار میآیند

ھاي  ، یكي از استادان ناشناس عھد، پیكره١٢۴٠و حدود سال ; ھایم، و ناومبورگ فراھم آمدلیژ، ھیلدز
، و شیر مادھاش را براي كلیساي جامع برونسویك از )شیر(ساده و نیرومندي از ھاینریش، ملقب بھ لووه 

سبك از لحاظ كیفیت، مجسمھ سازي . سنگ تراشید، كھ بر بدن ھاینریش جامھاي بود بسیار باشكوه
فرانسھ پیشوا و مقتداي اروپا بود، اما قسمت اعظم این ) قرن سیزدھم(و گوتیك ) قرن دوازدھم(رومانسك 

  قبیل آثار بخشي اساسي از كلیساھاي آن مملكت را تشكیل 

آنجا در . پیكرتراشي در ایتالیا، مثل فرانسھ، تا این درجھ با معماري، جامعھ، و صنف ارتباط نزدیك نداشت
سیزدھم بتدریج تك و توك بھ ھنرمنداني برمي خوریم كھ شخصیت آنھا بر كارھایشان  خلال قرن

نیكولا پیزانو ھنرمندي بود كھ نفوذھاي مختلفي را در خود . حكمفرماست و نام آنھا را پایدار میسازد
بھ دنیا در آپولیا  ١٢٢۵پیزانو حدود سال . مستحیل ساخت و از مجموع آنھا تركیب بیمانندي بھ وجود آورد

در ھمین جا بود كھ ; آمد و از محیط پرانگیزھاي كھ حكومت فردریك دوم پیش آورده بود بھره گرفت
پس از آنكھ بھ شھر پیزا نقل مكان . ظاھرا آنچھ را از ھنر باستان بھ جا مانده و اعاده یافتھ بود فرا گرفت

ن موقع بھ اوج اقتدار خود در كرد و سنت رومانسك را بھ ارث برد، آوازه شھرت سبك گوتیك، كھ ای
ھنگامي كھ وي منبري براي تعمیدخانھ كلیساي جامع پیزا میتراشید، . فرانسھ رسیده بود، بھ گوشش خورد

پیزانو بغایت تحت تاثیر خطوط . یكي از تابوتھاي رومي عھد ھادریانوس را سرمشق كار خود قرار داد
ھر چند منبر وي مزین بھ طاقھاي دو سبك . محكم و در عین حال زیباي صور باستاني قرار گرفت

صورت ; ھاي آن لباس و ویژگیھاي چھره رومي داشتند رومانسك و گوتیك بود، با اینھمھ بیشتر پیكره
در یك گوشھ، ; ھاي مریم، در قابي كھ بھ پیشكشي اختصاص داشت، تقلیدي از كدبانوھاي رومي بود جامھ

بزرگان شھر سینا، كھ از دیدن این شاھكار در . آشكار میساختورزشكار عریاني روحیھ یونان باستان را 
نیكولا، پسرش جوواني، و شاگردش آرنولفو دي كامبیو را استخدام كردند تا  ١٢۶۵شك بودند، بھ سال 

در این كار توفیق با این سھ تن ھنرمند . منبري بمراتب ظریفتر از این براي كلیساي جامع سینا بتراشند
ري كھ از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روي ستونھایي قرار داشت كھ راس ھر كدام، بھ رفیق بود، و منب

سبك گوتیك، بھ گلھا و ریاحین ختم میشد، و روي بدنھ منبر نیز ھمان موضوعاتي تكرار میشد كھ در 
در . دحجاریھاي منبر پیزا قبلا آمده بود، با كتیبھاي درھم و برھم كھ حكایت از مصلوب ساختن مسیح میكر

ھاي زناني كھ زینتبخش ستونھا بودند  اینجا نفوذ گوتیك بر اسلوب اعصار باستان چیره شد، لكن در پیكره
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بعدا نیكولا، كھ گویي . ھمان روحیھ باستاني بھ صورت تجسم بیشائبھ موجوداتي سالم و شاداب جلوھگر بود
گ مزار زاھد گوشھنشیني چون میخواست زیر احساسات و علایق كلاسیك خود را خط بكشد، بر روي سن

قدیس دومینیك در شھر بولونیا، بھ سبك عھد جاھلیت، اشكال مردانھ نیرومندي را حك كرد مالامال از 
، وي بار دیگر بھ پسرش جوواني و شاگردش آرنولفو پیوست تا بھ اتفاق ١٢٧١در سال . شادماني زندگي

. وسط میدان عمومي شھر پروجا باقي مانده استچشمھ سنگ مرمري را بتراشند كھ تا بھ امروز ھنوز در 
ھفت سال پس از این واقعھ، پیزانو كھ ھنوز نسبتا جوان بود درگذشت، اما در ھمین دوران كوتاه عمر خود 

  . راه را براي دوناتلو و احیاي مجسمھسازي كلاسیك در نھضت رنسانس ھموار كرده بود

. ي میكرد، لكن از لحاظ مھارت فني بر پدر سبقت جستپسرش جوواني پیزانو از نظر نفوذ با وي برابر
  ، شھر پیزانو جوواني را مامور كرد گورستاني بسازد شایستھ ١٢٧١در سال 

   

  

براي این گورستان، كھ بھ . مرداني كھ در آن روزگار مشغول تقسیم مدیترانھ باختري با جنووا بودند
ز كوه جلجتا وارد كردند، و جوواني دور تا دور مشھور شد، خاك مطھري را ا) دشت مقدس(كامپوسانتو 

ھا و طاقھاي زیبایي كھ آمیزھاي بود از سبكھاي رومانسك و  چمني را بھ شكل مربع مستطیل با دروازه
  . گوتیك، زینت داد

شاھكارھاي حجاري را براي تزیین راھروھاي سر پوشیده این محل گرد آوردند، و دشت مقدس ھمچنان 
از جوواني پیزانو باقي بود، تا آنكھ جنگ دوم جھاني نیمي از طاقھاي آن را بدل بھ  بھ عنوان یادگاري

ھنگامي كھ مبارزان شھر پیزا بھ دست جنگجویان جنووایي شكست  .ساختویرانھ فراموش شدھاي 
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بھ ھمین سبب وي . یگر استطاعت آن را نداشتند كھ جوواني را مامور این كار كنندد) ١٢٨۴(خوردند، 
در .عازم سینا شد و در آنجا بھ طرح و ساختن تندیسھا و حجاریھاي نماي كلیساي جامع شھر كمك كرد

از آنجا .، وي بھ تراش پارھاي از نقوش برجستھ براي نماي عجیب كلیساي جامع اورویتو پرداخت ١٢٩٠
اني دوباره عزم شمال كرد و بھ پیستویا رفت و براي كلیساي سانت آندرئاس آن شھر منبري از سنگ جوو

تراشید كھ گر چھ از نظر صلابت بھ پاي منبر پدرش در پیزا نمیرسید، از لحاظ طبیعي بودن و ظرافت، بھ 
  . در ایتالیا است این منبر در واقع زیباترین محصول ھنر پیكرتراشي گوتیك . مراتب از آن برتر بود

سومین فرد از این حلقھ، آرنولفو دي كامبیو، بھ واسطھ التفات ولینعمتھایي مثل پاپھا كھ چند تن از ایشان 
وي در اورویتو در كار تراش نماي كلیسا . اصلا فرانسوي بودند، كماكان اسلوب گوتیك را دنبال كرد

، با ھمان مھارتي كھ خاص استادان ١٢٩۶در  .شریك بود و تابوت زیبایي براي كاردینال دوبره ساخت
رنسانس بود، طرح و اجراي تزیینات سھ عمارتي را كھ از افتخارات سھ گانھ فلورانس محسوب شدھاست 

كلیساي جامع سانتاماریا دل فیوره، كلیساي سانتا كروچھ، و پالاتتسو وكیو، شروع : و بھ ترتیب عبارتند از
  . كرد

. ي آرنولفو اینك نوبت آن رسیده است كھ از پیكر تراشي بھ معماري بپردازیمبا ذكر نام و سنگتراشیھا
مھارتھاي كھن نھ فقط احیا شده بود، . ھاي ھنر، زندگي و سلامت را از سر گرفتھ بودند اكنون ھمھ رشتھ

ھنرھاي مختلف . ھایي مخاطرھآمیز میشدند بلكھ با برومندي بیباكانھاي سبب پیدایش فنون جدید و شیوه
چنان در وجود یك ھنرمند گرد میآمدند و در آن رشتھ بخصوص متجلي میشدند كھ نظیر این وحدت تا آن 
عھد سابقھ نداشتھ و از آن پس نیز ھرگز دیده نشدھاست ھمھ چیز براي دوره تكامل ھنر قرون وسطایي 

  فصل سي و دوم آماده شده بود تا تمامي این 

  

  اوج كمال و رونق سبك گوتیك

١٠٩۵١٣٠٠   

I  كلیساي جامع  

بھ چھ علت اروپاي باختري در سھ قرن بعد از سال ھزار میلادي بھ ساختن این ھمھ كلیسا مبادرت ورزید 
اروپایي كھ تقریبا بھ اندازه یك پنجم جمعیت كنونیش نفوس نداشت بھ چھ سبب نیازمند این ھمھ معابد بود 

از جماعات مومنان پر نمیشوند چگونھ یك تمدن  كھ امروزه حتي در متبركترین اعیاد مسیحي نیز
كشاورزي استطاعت پیافكندن این گونھ ابنیھ گرانقیمت و پرخرجي را داشت كھ اینك یك نظام صنعتي 

ثروتمند بھ اشكال میتواند آن بناھا را مرمت و حفظ كند درست است كھ نفوس اروپاي باختري زیاد نبود، 
سوژه، صدر . تھیدست بودند، اما با كمال رغبت ایثار میكردند. اشتنداما از صمیم قلب بھ دین اعتقاد د

دیرسن دني، گفت كھ در ایام مبارك سال، یا در كلیساھاي نواحي زیارتي، عده مومنان بھ قدري زیاد بود 
البتھ این پیرمرد ارجمند )). زنان مجبور بودند پا بر فرق سر مردان نھند و خود را بھ محراب برسانند((كھ 

موقعي این سخن را بر زبان میراند كھ مشغول جمعآوري وجوھي براي بناي شاھكار خود در سن دني 
در شھرھایي مثل فلورانس، پیزا، شارتر، و یورك . بود، و از این رو اغراق وي در خور اغماض است

دیر  ھاي معمور، كلیساي در صومعھ. گاھي ضروري بود كھ تمام مردم را در زیر یك سقف گرد آورند
ساختن زوایا و . ھا، و مردم عامي را داشتھ باشد میبایست آن قدر بزرگ باشد كھ گنجایش رھبانان، راھبھ

ھایي براي عبادت  اماكن مخصوص براي حفظ اشیاي متبركي كھ از قدیسان بھ یادگار مانده بود، با حجره
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رھا و كلیساھاي جامع، در دی. انفرادي و حرم مخصوصي براي اجراي شعایر مھم دیني ضرورت داشت
كھ عده زیادي از كشیشان آنھا مكلف بودند ھمھ روزه مجري مراسم قداس باشند، ایجاد مذبحھایي اضافي 
در شاھنشینھاي صحن كلیسا لازم میآمد براي آنكھ شفاعت قدیسان میسر شود، احداث محراب یا نمازخانھ 

از اینھا تمامي . ود از ضروریات محسوب میشدجداگانھاي براي ھر كدام از آنھا كھ نزد خلق محبوبتر ب
  . كلیساي جامعي حصر بر مریم عذرا نشده بود، حتما میبایست نمازخانھاي را بھ آن بانو اختصاص دھند

مخارج ساختمان كلیسا اغلب از محل عواید اسقفیھ كھ مخصوصا براي این منظور كنار گذاشتھ شده بود 
دشاھان، اشراف، كمونھا، اصناف، بخشھاي كلیسایي، و افراد عادي بھ علاوه، شخص اسقف پا. تامین میشد

بر زنھاي مختلف ناحیھاي را كھ در آنجا كلیساي جامع . را تشویق بھ دادن ھدایایي براي این منظور میكرد
برپا میشد بھ رقابت با یكدیگر برمیانگیختند، بھ نحوي كھ در نظر فردفرد آنھا كلیسا نماد ثروت و قدرت 

گناھان اشخاصي كھ در این راه از كیسھ فتوت خود . و سنگ محكي براي آزمایش ھمت ایشان بودآنھا 
اشیاي متبركھاي را كھ از قدیسان بھ یادگار مانده بود در اطراف و . مبلغي بذل میكردند بخشوده میشد

گاه بھ گاه ; دار كننداكناف اسقفنشین بھ مردم نشان میدادند تا آنھا را بھ ایثار در راه چنین ھدف مقدسي وا
. رقابت براي جمعآوري وجوه بسیار شدید بود. ممكن بود با مژده معجزھاي مردم را بر سر سخاوت آورند

اسقفان ھر ناحیھ بھ این مسئلھ كھ براي ساختن كلیساھایي در سایر نواحي، از مردم ساكن قلمرو ایشان 
بعضي موارد اسقفان بسیاري از نواحي، حتي  با تمام این احوال، در. وجوھي اخذ میشود معترض بودند

سرزمینھاي بیگانھ، وجوھي براي بناي كلیساي جامع پیشكش میكردند، ھمچنانكھ در مورد كلیساي جامع 
ھرچند پارھاي از این تقاضاھا حكم اجبار را داشت، ھرگز بھ پاي تمام آن مجاھدات شدید و . شارتر نمودند

مسئولان مخارج . ھد جدید براي تھیھ مخارج جنگ مبذول میشد نمیرسیدمتمركزي كھ از جانب دولتھا در ع
كلیساھاي جامع تمام وجوه خود را خرج كردند و در راه جنون گوتیك پرستي تقریبا موجبات ورشكستگي 
كلیساي فرانسھ را فراھم آوردند خود مردم ابدا احساس نمیكردند كھ با بذل این قبیل كمكھا مورد استثمار 

سھم مختصري كھ ھر فردي میپرداخت آن قدر گزاف نبود كھ بھ وي لطمھاي مالي وارد . فتھاندقرار گر
محلي براي پرستش، میعادگاھي : آورد، در عوض چیزي عایدش میشد كھ مایھ توفیق و افتخار ھمگان بود

ي براي اجتماع آنھا، مدرسھاي براي تحصیل علم و ادب كودكان آنھا، مدرسھاي ھنري و صنعتي برا
و كتاب مقدسي بر روي سنگ كھ میتوانستند با تعمق در حجاریھا و نقاشیھاي آن بھ درك ; اصناف ایشان

  . خانھ مردم خانھ خدا بود. داستان كیش و آیین خویش نایل آیند

اما چھ كسي مسئول طرح بناي كلیساھاي جامع بود اگر معماري عبارت باشد از ھنر طراحي و تزیین یك 
ختمان آن، پس بھ این حساب براي گوتیك باید آن عقیده قدیمي را كھ كشیشان یا رھبانان را بنا و تمشیت سا

از وظایف رھبانان آن بود كھ نیازمندیھاي خود را معین كنند و براي رفع آن . معمار میدانستند طرد كنیم
میلادي، میان  ١٠۵٠قبل از . حوایج نقشھاي كلي بیندیشند، محل مناسبي پیدا كنند، و وجوھي جمع آورند

كشیشان، بھ ویژه رھبانان كلوني، طرح و تھیھ نقشھ ساختمان و نظارت در كار احداث بنا از امور عادي 
براي تمامي آنھا اجیر كردن  ١٠۵٠محسوب میشد، اما در این تاریخ براي ایجاد كلیساھاي جامع و بعد از 

بسیار استثنایي، معماري پیدا نمیشد كھ معماران حرفھاي ضرورت پیدا كرد، و از این پس، جز موارد 
معماران را در قرون وسطي . بھ بعد رایج شد ١۵۶٣عنواني بود كھ از )) معمار. ((كشیش یا رھبان باشد

میخواندند، و از این رو میتوان پي برد كھ معمار معمولا از میان )) استاد سنگتراش((و گاھي )) استاد بنا((
در بدو امر، شخص معمار خودش افزارمندي بود كھ عملا در اجراي . استادان این دو صنف برمیخاست
در قرن سیزدھم، ھمینكھ بر اثر افزایش ثروت ساختن عمارات بزرگتر و . طرح زیر نظرش شركت میكرد

تخصص در كار ممكن گشت، معمار یا بھ اصطلاح آن روزي استاد بنا دیگر آدمي نبود كھ آستین بالا بزند 
ھاي  اختمان شریك باشد، بلكھ حدود صلاحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائھ نقشھو عملا در كار س

ساختمان و تخمین ھزینھ احتمالي در مقام رقابت با دیگر معماران، قبول قراردادھا، تھیھ طرحھاي دقیقي 
براي پیریزي، احداث اجزاي متشكلھ بنا، گردآوردن مصالح استخدام و پرداخت حقوق ھنرمندان و 

ما از اسامي بسیاري از این قبیل معماران كھ . ارمندان، و نظارت در امور ساختماني از آغاز تا انجامافز
میزیستند، اطلاع داریم و میدانیم كھ مثلا تنھا در اسپانیاي قرون وسطي عده معماران گوتیك  ١٠۵٠بعد از 

ختھاند نقش كردھاند و چند تني از بعضي از آنھا نامھاي خود را بر ابنیھاي كھ سا. نفر بالغ میشد ١٣٧بھ 
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آلبومي از خود بھ یادگار ) ١٢۵٠حد (ویلار دو اونكور . ایشان درباره فن خویش كتابھایي تصنیف كردند
گذاشت حاوي یادداشتھا و چارچوب طرحھایي كھ ضمن سفرھاي خویش براي ساختن بناھاي مختلف از 

  . بود لان و رنس تا لوزان و مجارستان بھ روي كاغذ آورده

میان ھنرمنداني كھ مسئول انجام كارھاي ظریفتر بودند یعني آنھایي كھ اشكال و نقوش برجستھ را 
ھا را رنگ میكردند، یا محراب یا جایگاه ھمسرایان را زینت میدادند با  میتراشیدند، یا دیوارھا یا پنجره

د كھ بھ صورت ھنر خاصي طبقھ افزارمندان تفاوت محسوسي وجود نداشت و دستھ اول رشتھاي آن بو
  . درآید

قسمت اعظم كار را طبق قرارداد میان اصناف توزیع میكردند و دو دستھ ھنرمند و افزارمند ھر دو بھ یك 
سرفھا یا كارگران مھاجر اجیر، طبقھ كارگر غیرماھر را تشكیل دادند و . سان تعلق بھ صنف خود داشتند

ار بود، حكومت، افراد حتي افزارمندان ماھر را اجبارا وادار ھر جا براي اتمام ساختماني ضربالاجل در ك
ساعات كار در زمستان از طلوع آفتاب تا غروب بود، و در تابستان . میكرد تا ساختمان را بھ اتمام رساند

از اندكي بعد از برآمدن آفتاب تا كمي قبل از شامگاه، با وقت كافي براي صرف غذاي مفصل بھ ھنگام 
بود، با ھزینھ رفت و آمد و ) دلار ١٢معادل (پنس  ١٢، مزد یك معمار روزانھ ١٢٧۵در سال . ظھر

  . ھدایایي اتفاقي

نقشھ بناي كلیساي جامع ھنوز اساسا بھ ھمان اسلوب باسیلیكاھاي رومي بود، بھ عبارت دیگر شبستاني بود 
رو قرار داشت، و سقفي در دو سوي آن دو راھ; بھ شكل مربع مستطیل كھ بھ یك حرم و محراب ختم میشد

  . كھ بر دیوارھا و یك رشتھ ستونھا استوار بود تمامي این بنا را میپوشانید

بر اثر تكاملي بغرنج و در عین حال بسیار جالب، این باسیلیكاي ساده ابتدا بھ شكل كلیساي جامع رومانسك، 
تان و راھروھا، مقطع طرح را با تعبیھ دو بازوي ھمانند در جناحین شبس. و سپس بھ اسلوب گوتیك درآمد

بھ علت رقابت، یا بھ مقتضاي حوایج دیني، مساحت زیر بنا را بھ . بھ صورت یك صلیب لاتیني درآوردند
مترمربع، رنس  ۵٨۵٠تدریج وسیعتر كردند، تا آنجا كھ مساحت صحن كلیساھاي جامع نوتردام پاریس با 

نكتھاي كھ . مترمربع بالغ شد ٩٣٠٠ترو در رم بھ ، و سان پی٨٣۵٠، كولوني بھ ۶۵٠٠، آمین بھ ۶٠٣٠بھ 
بھ عبارت دیگر، ; ھمواره در ساختمان كلیساي مسیحي مراعات میشد آن بود كھ باید رو بھ مشرق باشد

  . راس یا محراب آن بھ سوي اورشلیم قرار گیرد

مخصوص آن  از این رو، مدخل تزییني اصلي كلیسا ھمیشھ در نماي باختري بنا قرار داشت و تزیینات
در كلیساھاي جامع بزرگ ھر مدخل تزییني در زیر طاقي قرار گرفتھ بود كھ . غروب آفتاب را برمیتافت

بھ اصطلاح مدرج بود بھ این معني كھ داخلیترین طاقي را طاقي بزرگتري احاطھ میكرد كھ اندكي عقبتر 
میشد، و این طاقیھا درجھ بھ  از آن قرار داشت، و خود این طاقي نیز باز توسط طاقي بزرگتري احاطھ

عقبتر میرفتند و كوچكتر میشدند، طوري كھ گاھي ممكن بود ھشت تا از این )) پلھ بھ پلھ((درجھ یا 
بندي بھ )) لایھ((عین این . بھ صورت صدف بزرگي در را در میان داشتھ باشند)) ھا لایھ((ھا یا  پوستھ

ھاي سنگي طاقي  ھا یا رشتھ ھر یك از این لایھ. ر میافزایدھاي قوسدا زیبایي طاقھاي داخلھ شبستان و پنجره
ھا یا سایر نقوش سنگي برجستھ تزیین میشد، بھ طوري كھ مدخل تزییني مخصوصا در  مركب با مجسمھ

  . جناح باختري، فصل سرشاري از این كتاب سنگي آیین مسیحي را تشكیل میداد

قدمت برج بھ ھمان اندازه . رف آن برجھایي بنا میكردندبراي افزایش بر ابھت نماي باختري كلیسا در دو ط
در دو سبك رومانسك و گوتیك از این بنیاد معماري نھ فقط براي نصب ناقوسھا بلكھ . است كھ سوابق تاریخ

در نورماندي و . ھا استفاده میشود براي تقویت در برابر فشار جنبي نماي عمارت و فشار طولي راھھ
ھاي زیادي داشت یا قسمت بیشتر پایین آن باز بود و،  نیز ساختھ میشد كھ پنجره انگلستان یك برج سومي

معماران گوتیك، كھ دلباختھ بالا بردن بناھاي . مثل كلاھك نورگیر، نورطبیعي بھ مركز كلیسا میرسید
اما در این راه ; عمودي بودند، در صدد افزودن مناره مخروطي شكلي بر سر ھر یك از برجھا برآمدند
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چندان توفیقي حاصل نشد، زیرا یا وجوه ضروري پیدا نشد، یا مھارت لازم وجود نداشت، یا ذوق و رغبتي 
در نوتردام، آمین، و رنس، ھیچ ; ھا، مثلا در كلیساي بووه، فرو ریخت پارھاي از این مناره. نشان داده نشد

ط دو تا از آنھا ساختھ شد، براي منارھاي افزوده نشد، براي شارتر سھ مناره در نظر گرفتھ بودند كھ فق
  كلیساي جامع لان پنج مناره در نظر گرفتھ بودند كھ یكي از آنھا ساختھ شد و 

ھا ھمھ جا برافراشتھ میشد، ھمان سان در شھرھاي ایتالیا در ھمھ جا برج ناقوس كلیساھا تجلي  مناره
رد برج مایل پیزا یا ناقوس خانھ جوتو برج ناقوس قاعدتا جدا از كلیسا ساختھ میشد، چنانكھ در مو. میكرد

ھاي معماران  احتمالا در ساختن این قبیل برجھا معماران ایتالیایي تحت تاثیر مناره. در فلورانس دیده میشود
در ھر حال، سبك برج ناقوس سازي كمكم در فلسطین و سوریھ منتشر شد و در . اسلامي قرار گرفتند

  . ھا درآمد ن برجھاي ناقوس براي دارالحكومھشھرھاي اروپاي شمالي بھ صورت ساخت

در درون كلیسا، اگر ستونھاي دو سوي راھھ مركزي شبستان طاقھایي را نگاه میداشت كھ بر روي 
مجموع آنھا سقف بنا قرار گرفتھ بود، در آن صورت حكم بدنھ داخلي ناوي را داشت كھ آنھا را وارونھ 

كلیسا ھنگام اجراي شعایر از برابر انظار و مزاحمت عوام  گاھي چون میخواستند كھ حرم. كرده باشند
محفوظ باشد، در میان شبستان پنجرھاي آھني یا دیوار مشبكي از مرمر میساختند كھ بھ طرز زیبایي 

این امر، كھ بھ ویژه در انگلستان متداول بود، سبب میشد كھ شخص ھنگام . ریختھ یا تراشیده شده بود
در حرم كلیسا اولا جایگاه ھمسرایان قرار داشت كھ . لا بھ درازاي آن پي نبردورود بھ صحن كلیسا كام

; ھایي از آن در كلیساھاي بزرگ از عالیترین آثار ھنري میباشند مورد توجھ خاص ھنرمندان بود و نمونھ
; )ده استآم)) ھر دو((زیرا در لغت لاتین بھ معني (ثانیا دو منبر بود كھ گاھي آن دو را آمبوس نامیدھاند 

و بالاخره ; ثالثا نیمكتھا یا كرسیھایي بود براي كشیشاني كھ مامور اجراي مراسم و شعایر مذھبي بودند
محراب عمده كلیسا بود كھ اغلب در عقب آن پرده یا صفحھ مشبكي از چوب، سنگ، یا آھن مزین بھ 

ارجھ پشت محراب ختم میشد ھاي كلیسا بھ مخ دور تا دور حرم كھ راھھ. آرایشھایي دلپذیر قرار داشت
در زیر . غلامگردشي تعبیھ كرده بودند تا آنكھ مومنان و زایران بتوانند تمام صحن كلیسا را دور بزنند

ھاي دخمھاي رومي سردابي براي حفظ یادگارھاي قدیس حامي  محراب بعضي از كلیساھا نظیر گورخانھ
  . را در آنجا نگاه میداشتندمردم آن محل میساختند، یا استخوانھاي مردگان برجستھ 

مھمترین مشكل در معماري رومانسك و گوتیك عبارت از آن بود كھ بھ چھ طریق سقف را بر جا نگاه 
  . دارند

كلیساھایي كھ در اوان رواج سبك رومانسك ساختھ میشدند معمولا داراي سقفھایي از چوب بلوط بودند كھ 
این گونھ چوبھا . شك میكردند، و براي كار آماده میساختندقبلا آن را مدتھا در معرض ھوا میگذاشتند، خ

اگر خوب ھوا میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ میشدند، ھیچ وقت از بین نمیرفتند، چنانكھ سقف 
ضلع جنوبي دو بازوي صلیب مانند عمارت كلیساي جامع وینچستر ھنوز ھمان چوبي است كھ در قرن 

ص عمده این گونھ بناھا آن بود كھ اگر دستخوش حریق میشد، جلوگیري و نق. یازدھم بھ كار رفتھ بود
تا قرن دوازدھم تقریبا تمامي كلیساھاي بزرگ داراي سقفھایي از آجر . خاموش كردن كاري بس دشوار بود

قسمت اعظم . و سنگ بودند و وزن این سقفھا نشانگر جریان تكامل معماري اروپاي قرون وسطي بود
  بھ ھمین سبب . مولا بر ستونھایي وارد میآمد كھ در جناحین شبستان قرار داشتسنگیني سقف مع
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براي انجام این مقصود یا چندین ستون را بھ ھم متصل ; لازم شد كھ این ستونھا را تقویت یا اضافھ كنند
ساختند و بھ صورت دستھ ستون درآوردند، یا بھ جاي آنھا مجردیھاي عظیمي از آجر و سنگ احداث 

  . كردند

ر قوسي داشت تا سطح ستونبندي، دستھ ستون، یا مجردي بھ سر ستوني ختم میشد كھ احتمالا با كا
وسیعتري براي تحمل باري كھ بر آن وارد میآمد ایجاد شود، از ھر مجردي یا دستھ ستون طاقي آجري 

; یك طاق عرضي از بالاي شبستان عبور میكرد و بھ مجردي مقابل منتھي میشد. بادبزن شكلي بالا میرفت
دو طاقي طولي بھ ; ار ختم میشدطاق عرضي دیگري از بالاي راھھ میگذشت و بھ یك مجردي در دیو

دو طاقي مورب یك مجردي را با ; مجردي بعدي در جلو و مجردي دیگري در عقب متصل میشد
معمولا ھر . مجردیھاي مورب آن سوي شبستان و احتمالا با مجردیھاي مورب آن سوي راھھ، پیوند میداد

حتي ممكن بود ھر طاقي، در . داشتطاقي براي خود تكیھگاه مستقلي بر روي باكار یا سرستون مجردي 
در چنین . خطي بیشكست، تا زمین ادامھ یابد تا جزئي از دستھ ستون یا مجردي مركبي را تشكیل دھد

حالتي چشم ھنگام تماشاي داخلھ كلیسا ھمھ چیز را عمودي احساس میكرد و این یكي از عالیترین ممیزات 
ھر محوطھ چھارگوشي كھ از این مجردیھا بھ وجود . دو سبك معماري رومانسك و گوتیك محسوب میشود

اي را بھ وجود میآورد كھ از آن طاقیھاي زیبایي برمیخاست و بخشي ))دھانھ((میآمد، در شبستان یا راھھ، 
از بیرون كلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبي میپوشانید كھ این سقف چوبي . از طاق قوسي را تشكیل میداد

  . چوبھ كركره یا سفال پوشیده شده بودنیز بھ نوبھ خود با 

با فكر ایجاد طاقي، كار بناي سقفھاي بزرگ بھ مراتب . طاق قوسي تاج افتخار معماري قرون وسطایي شد
اكنون عریض كردن شبستان . آسانتر و عملیتر از دوراني شد كھ از سقف الواري یا فرسب استفاده میكردند

شبستان عریض شده براي حفظ تناسب بنا . ت امكانپذیر گردیدبراي ھماھنگي با طول زیادتري كھ داش
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و این امر نیز سبب شد سطحي كھ طاقھا از آن مجردیھا یا دیوارھا را ترك ; محتاج بھ ارتفاع بیشتري بود
و ھمین طویلتر شدن میلھ ستون، خود بر بلنداي نفسگیر خطوط ; گفتھ و بھ داخل میرفتند بالاتر برود

  . دكلیساي جامع افزو

ھایي از سنگ )رگھ)) (تویزه((ھنگامي كھ محل تلاقي طاقیھاي متعدد آجري یا سنگي را در درون گنبد با 
ھا  این تویزه. یا آجر حاشیھدار كردند، طاق قوسي با سایر اجزاي ساختمان ھماھنگي واضحتري پیدا كرد

بھ این معني كھ معماران یاد ; نیز بھ نوبھ خود منجر بھ تكامل عظیمي در ساختمان و سبك معماري شدند
گرفتند كھ در روي قابي چوبي یا قابي كھ بھ آساني حركت دادني باشد، ھر بار با نصب رگھاي بناي طاق 

ھاي میان یك جفت رگھ را جداجدا  از این تاریخ بھ بعد معماران ھر كدام از سھ گوشھ. قوسي را آغاز كنند
تار در ھم تنیده نازكي را كھ از آجر و ساروج پدید میآمد  این. و بھ نوبت با ساروج سبكي پر میساختند

ھا را تقویت مینمودند تا فشاري را كھ  و تویزه; ھا وارد آید مقعر میكردند تا قسمت اعظم فشار آن بر تویزه
  . متوجھ پایین میشد بھ نقاط معیني ویژگیھاي اصلي دوره تكامل معماري قرون وسطي گردید

ھا  ي بنا بر روي پي را ھم بھ این نحو حل كردند كھ شبستان را بلندتر از راھھمشكل نگاه داشتن تمام
بھ این نحو، سقف راھھ بھ اضافھ دیوار خارجي در حكم پشتبندي براي طاق قوسي شبستان شد و . ساختند

اگر خود راھھ را مسقف میساختند، در آن صورت طاقیھاي گرده ماھي آن نیمي از فشار خود را بھ درون 
ھاي شبستان رو بھ بیرون وارد  یفرستادند تا فشاري را كھ طاق قوسي مركزي بر ضعیفترین نقاط تكیھگاهم

ھا قرار میگرفت تبدیل بھ طبقھاي  ضمنا آن بخشي از شبستان كھ بالاي سقف راھھ. میساخت خنثا كند
ھا معمولا بھ دو  راھھ خود. ھاي بدون مانع آن محوطھ شبستان را روشن میساختند پنجرھپنجره شد كھ پنجره

یا سھ طبقھ تقسیم میگردید كھ فوقانیترین طبقھ آن یك بالاخانھ یا گالري تشكیل میداد، و دومین طبقھ آن یك 
وجھ تسمیھ این طبقھ آن بود كھ فضاھاي طاقیدار رو بھ شبستان ; بھ وجود میآورد)) طاقنماي سھ چشمھ((

در كلیساھاي شرقي چنین معمول بود كھ زنان در . یم میشدندتقس)) سھ درگاه((آن، بھ وسیلھ دو ستون، بھ 
  . ھا بھ عبادت پردازند و شبستان را بھ مردان واگذارند این قبیل طبقھ

بھ این نحو، در عرض ده یا بیست یا یكصد سال، مرحلھ بھ مرحلھ، كلیساھاي جامع، علیرغم قوه جاذبھ، 
ھ یكي از آنھا براي استفاده مردم آماده میشد، طي ھر زمان ك. براي تجلیل پروردگار سر برافراشتند

تشریفات و شعایري كھ نخست كشیشان، اعاظم روحاني، زایران، جھانگردان، و ھمھ مردم شھر، الا 
خداناشناسان دھاتي را گرد میآورد، آن وقف راه حق میكردند سالیان دراز لازم بود تا داخل و خارج 

در طي چند قرن متمادي، . ا بھ ھزاران نوع زیورھاي مختلف بیارایندكلیساي جامع را تكمیل كنند و آن ر
ھا، سرستونھا، و دیوارھاي آن تاریخ و اساطیر منقوش و حجاري  مردم بر فراز مدخلھاي تزییني، پنجره

شده كیش خود را میدیدند و از این طریق با داستان خلقت، ھبوط آدم و واپسین داوري، زندگي پیغمبران و 
آلام و معجزات قدیسان، تمثیلات اخلاقي دنیاي جانوران، اصول جزمي عالمان الاھي، و حتي  بطركھا،

جملھ این نقوش حكم صفحاتي از یك دایرھالمعارف سنگي را داشتند كھ از ; تجریدات فلاسفھ آشنا میشدند
ود، جسدش یك نفر مسیحي مومن میخواست، وقتي از جھان میر. ھاي مختلف مسیحیت حكایت میكردند جنبھ

از این پس . را در جوار آن دیوارھا، یعني جایي كھ شیاطین جرئت تردد در آنجا را ندارند، بھ خاك سپرند
نسل بھ نسل از كلیسا گذشتھ بھ ; مردمان، نسل بھ نسل، براي عبادت قدم بھ ساحت كلیساي جامع مینھند

امع، آن بناي خاكستري رنگ، در كلیساي ج. سوي آخرین اقامتگاه خود، یعني گورستان، روان میشوند
میان سكوت و آرامشي كھ از سنگ میتراود، برآمد و رفت آنان نظاره میكند تا آنكھ خود دین نیز، در 

بزرگترین مرگھا، راه وادي عدم پوید و آن دیوارھاي مقدس طعمھ دیو حریص زمانھ شوند، یا با خاك 
  . اي خدایاني جدید سر برداردھاي آنھا معابد جدیدي بر یكسان گردند تا از خرابھ
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اگر آنچھ از آغاز این فصل تا كنون بھ ایجاز در بیان ساختمان كلیساي جامع گفتیم براي تمامي جھان 
مسیحي لاتین معتبر شناختھ شود، درباره تنوع معماري غربي در قرون دوازدھم و سیزدھم قضاوت 

ھا، و  زیینات، كنگرهبھ كلیساي سان ماركو دایما ت. در ونیز نفوذ بیزانسي ادامھ یافت. نادرستي خواھد بود
غنایم جدیدي افزوده میشد، اما این ضمایم و ملحقات ھمواره بھ سبكي بود كھ میتوان آن را آمیزھاي از 

سبك بیزانسي و اسلامي دانست، شاید از طریق ونیز و شاید كھ از راه جنووا یا مارسي، اسلوب بیزانسي، 
ي بناي نیمھ یوناني و صلیب مانند قرار داشت، كھ عبارت از نصب گنبدھایي بود كھ طاق ضربي آنھا رو

این سبك ابتدا در كلیساھاي سنت اتین و سن فرون، واقع در پریگو، و در كلیساھاي . وارد خاك فرانسھ شد
ھنگامي كھ ونیز تصمیم گرفت كھ قصر مسكوني دوج را  ١١٧٢در . جامع كائور و آنگولم پدیدار شد

لفي مثل رومي، لومباردي، بیزانسي، و اسلامي را گرفت و با ھم مرمت كند و توسعھ دھد، سبكھاي مخت
سبكي بود  ١٢٠٢تركیب كرد و از مجموع آنھا شاھكاري پدید آورد كھ بھ عقیده ویلاردوئن در سال 

سرشار و دلپذیر و ھنوز تا این تاریخ قسمت اعظم شكوه و جلال كانالھ گرانده ونیز مرھون و مدیون آن 
  . است

كارھاي بشري مثل آثار طبیعت . تعریفي از یك سبك معماري نكردھاند كھ جامع و مانع باشدتا كنون ھیچ 
پس . از تعمیم گریزان است و در برابر كلیھ نظامات میكوشد تا شخصیت خود را بھ منصھ بروز بگذارد

ثرت خطوط ھاي باریك، وجود یا عدم پشتبندھا، و ك بیایید طاقي مدور، مجردیھا و دیوارھاي كلفت، پنجره
  . افقي را از ویژگیھاي سبك رومانسك بدانیم، و ضمنا متوجھ باشیم كھ این قاعده كلي مستثنیاتي نیز دارد

تقریبا یك قرن بعد از ساختمان كلیساي فخیم گنبددار پیزا، مسئولان امور آن شھر، دیوتیسالوي را مامور 
عمارتي كھ دیوتیسالوي ). ١١۵٢(رپا كند كردند تا، در محوطھ مقابل كلیساي جامع، بناي تعمیدگاھي ب

وي نماي خارجي آن را با مرمر پوشانید، با ایجاد طاقگانھایي آن را از شكل انداخت، ; پیافكند مدور بود
دور تا دور آن را ستونھایي گذاشت، و بر بالاي این تعمیدگاه گنبدي قرار داد كھ اگر مخروطي شكل نبود 

كلیساي جامع، دو تن از معماران عھد، بونانو دا پیزا و ویلیام در پشت . ھیچ گونھ نقصي نداشت
در ساختمان این برج، بھ تقلید از ). ١١٧۴(اینسبروكي، برج مایل پیزا را بھ عنوان ناقوسخانھ بنیاد نھادند 

نماي خارجي كلیساي جامع، یك رشتھ طاقگان بھ سبك رومانسك ساختند، و خود برج ھشت طبقھ مختلف 
بعد از آنكھ سھ طبقھ از طبقات ھشتگانھ بر روي پایھاي كھ فقط بھ عمق سھ . ھاي متعدد داشتبراي ناقوس

براي خنثا كردن این خمیدگي و حفظ . متر بود ساختھ شد، برج بھ سمت جنوب فروكش كرد و كج شد
زا، بھ اكنون برج مایل پی. توازن، معماران در صدد برآمدند طبقات پنجگانھ دیگر را متوجھ شمال سازند

سانتیمتر  ٣٠این رقم معرف افزایش . متر نسبت بھ خط قائم ۵متر، داراي انحرافي است معادل  ۵۵ارتفاع 
  . است ١٩١٠و  ١٨٢٨انحراف در خلال سالھاي 

رھبانان ایتالیایي در ھنگام مھاجرت بھ فرانسھ، آلمان، و انگلستان سبكھاي متداول رومانسك را با خود بھ 
ھاي فرانسھ بھ اسلوب رومانسك  احتمالا بھ ھمین علت بود كھ بیشتر صومعھ. بردنداین كشورھا سوغات 

رھبانان فرقھ بندیكتیان در . ساختھ شد، چنانكھ در فرانسھ این سبك معماري نام دیگرش سبك صومعھاي شد
كھ داراي چھار راھھ و ھفت برج بود ) ١٠٨٩١١٣١(كلوني بھ ساختن صومعھاي باشكوه مبادرت جستند 

  : ھاي سنگي جانوران آن بھ قدري متنوع و فراوان كھ مایھ خشم قدیس برنار شد پیكره و

در آن رواقھا، زیر چشم رھباناني كھ بھ مطالعھ مشغولند، این موجودات عجیبالخلقھ و كریھ منظر چھ 
... ، و شیرھاھاي پلید، این اژدھاھا، این موجودات نیمھ انسان و نیمھ حیوان، این ببرھا میكنند این بوزینھ

این مخلوقات نیمھ انسان و نیمھ حیوان در ... این جنگاوران ستیزھجو و این مناظر شكار چھ معني دارند
بھ چھارپایي . اینجا چھ میكنند در اینجا چند بدن را با یك سر و چند سر را با یك بدن مشاھده میكنیم

، جانوري را میبینیم كھ از جلو شباھت بھ برمیخوریم كھ سرمار دارد، و بھ یك ماھي كھ سر چھارپا دارد
py  . اسب دارد و از عقب بھ بز میماند
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صومعھ كلوني در قیام ژاكریھاي انقلاب كبیر بھ دست متعصبان ویران شد، اما نفوذ سبك معماري آن در 
اي نواحي جنوبي فرانسھ ھنوز داراي كلیساھ. دو ھزار صومعھ دیگر كھ با كلوني پیوند داشتند موثر افتاد

ھاي سنتھاي كھنسال رومي ھمان  در این نواحي ریشھ. بسیاري است كھ بھ سبك رومانسك ساختھ شدھاند
)) بربري((قدر در ھنر نیرومند بودند كھ در حقوق، و بھ ھمین سبب نیز توانستند تا مدتھا در برابر اسلوب 

ب بود، و چون بھ این علت در فرانسھ سنگ مرمر كمیا. گوتیك كھ از شمال متوجھ جنوب شد دوام آورند
معماران قادر نبودند بھ نماي خارجي كلیساھاي جامع آن شكوه و ابھت لازم را بخشند، بھ افزایش تعداد 

تندیسھا و سنگتراشیھا روي آوردند در مطالعھ كلیساھاي فرانسھ جنوبي، عاملي كھ ناگھان انسان را دچار 
در پیكرتراشي است، بھ این معني كھ ھنرمندان این حیرت میسازد پیروي از نوعي روش اكسپرسیونیسم 

صفحات در آثار خویش، بھ جاي تقلید از یك موجود یا منظر، سعي كردھاند احساسي را در دل بیننده زنده 
كنند از این قرار است پیكره قدیس پطرس حواري بر بالاي یكي از مدخلھاي تزییني دیر مواساك 

مسلما در اینجا غرض پیكرتراش بیشتر انداختن . ي بسیار نحیف، با چھرھاي پردرد و پاھای)١١۵٠(
در اینكھ . ھراس در دل مردم و ایجاد رعب در مخیلھ آنھا بوده است تا برجستھ ساختن خطوط ساختمان

ھا را تحریف كرده است شكي نداریم، زیرا قدرت ھنرمندان در تقلید از  پیكرتراش آگاھانھ این گونھ پیكره
عالیترین نوع از . از شاخ و برگھایي كھ بر سر ستونھاي مواساك حجاري شده پیداستطبیعت بھ خوبي 

  این نماھاي رومانسك فرانسوي مدخل غربي كلیساي سن تروفن در آرل 

در اسپانیا سبك رومانسك در ساختمان مرقد شاھانھاي بھ كار رفت كھ جزئي از كلیساي جامع سانتیاگو د 
، رواق معروف این كلیسا، حاوي ظریفترین و )رواق گلوریا(لا گلوریا پورتیكو د. كومپوستلا میباشد
شھر كویمبرا، كھ بزودي مركز دانشگاھي پرتغال شد، در . ھاي رومانسك در اروپاست نفیسترین مجسمھ

اما در مھاجرت بھ سوي . قرن دوازدھم بھ بناي كلیساي فخیم و زیبایي بھ سبك رومانسك مبادرت جست
ناحیھ ایل دو فرانس آن را رد كرد، اما . روپا بود كھ سبك رومانسك بھ اوج خود رسیدنواحي شمالیتر ا

قدرت خشن رومانسك بخوبي با طبع مردماني كھ از اولاد قوم . نورماندي این سبك را با آغوش باز پذیرفت
آنجا  قدمت رواج این سبك در شمال از. وایكینگ و ھنوز از راھزنان جنگاور دریا بودند سازگار بود

رھبانان بندیكتیان ناحیھ ژومیژ، در نزدیكي روان، دیري ساختند كھ بھ گفتھ  ١٠۴٨پیداست كھ در تاریخ 
مشھور از لحاظ عظمت ھرگز كسي در اروپاي باختري نظیرش را از زمان امپراطوري قسطنطین بھ بعد 

ن دیر عظیم در انقلاب كبیر نیمي از ای. شكي نیست كھ قرون وسطي نیز بھ بزرگي بنا میبالید; ندیده بود
فرانسھ بھ دست متعصبان ویران شد، اما برجھا و نماي خارجي آن كھ بھ جا مانده حاكي از طرحي است 

در واقع در اینجا بود كھ سبك رومانسك نورمان قدم بھ عرصھ وجود نھاد، و اساس . متھورانھ و مردانھ
  . ساختمان شد نھ تزیینات آناتكاي ھنرمند در موثر ساختن این شیوه، عظمت و شكل 

، ویلیام فاتح، بھ كفاره گناه عروسي با ماتیلدا، اھل فلاندر، وجوھي را بھ ساختمان كلیساي سنت ١٠۶۶در 
ھاي مشابھي،  مشھور شد و ماتیلدا نیز، شاید بھ حكم انگیزه)) دیر مردان((اتین در كان اختصاص داد كھ بھ 

در حدود . اشتھار یافت)) دیر بانوان((این كلیسا بعدا بھ ; متقبل شد مخارج ساختمان تثلیث را در ھمان محل
زده بودند، معماران مسئول در دو جناح در دھانھ )) دیر مردان((، ھنگامي كھ دست بھ مرمت ١١٣۵سال 

بھ این نحو طاق قوسي كھ . شبستان یك ستون افزودند كھ طاق موربي آن ستونھا را بھ ھم متصل میساخت
شد، یعني شكل نویني در معماري پیدا شد كھ در طول )) شش بخشي((بود بدل بھ )) چھار بخشي((قاعدتا 

  . قرن دوازدھم بسیار مورد پسند بود

كلیساي جامع زیبایي بھ  ١٠۶۶سبك رومانسك از فرانسھ وارد خاك فلاندر شد، و در تورنھ بود كھ بھ سال 
ماینتس در . ندر، فرانسھ، و ایتالیا وارد آلمان شدسپس سبك مزبور از طریق فلا. ھمین سبك پي افكندند

این . كار ساختمان كلیساي جامع خود را آغاز كرده بودند ١٠٣٠، و شپایر در ١٠١۶، تریر در ١٠٠٩
در این عھد، كلیساي سانتاماریا ایم كاپیتول . ساختھ شده و ھنوز بھ سبك مدور بود ١٣٠٠كلیساھا قبل از 

زیینات داخلیش مشھور بود، و كلیساي سانتاماریا، كھ برجھاي آن شھرت در شھر كولوني، كھ براي ت
pyكلیساي جامع ورمس، كھ در . داشت، ساختھ شدند و ھر دو بھ ھنگام دومین جنگ جھاني از بین رفتند
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رسما گشایش یافت و در قرن نوزدھم تعمیر شد، ھنوز نمونھ بارزي از سبك رومانسك در ناحیھ  ١١٧١
  . راین محسوب میشود

  

درون كلیساي جامع سانتیاگو دي در این گونھ كلیساھا معمولا در ھر دو انتھاي بنا محرابي در نظر گرفتھ 
آرایش خارجي این . بودند و چندان توجھي بھ حجاریھا و پیكرتراشیھاي نماي خاجي ساختمان نمیكردند

. پشتبند برجھا استفاده كردندگونھ ابنیھ ردیف ستونھا بود و از برجكھاي ھرمي خوش تركیبي بھ عنوان 
منقد غیرآلماني در مقام تمجید و تحسین از این اماكن مقدس حوزه راین بھ مبالغھ نمیگراید، اما این 

برخوردارند كھ كاملا با لطف دلپذیر ناحیھ راین )) دنجي((كلیساھاي جامع از زیبایي مسحور كننده 
  . ھماھنگي دارد

III ١٢٠٠- ١٠۶۶: سبك نورمان در انگلستان  

، ھنگامي كھ ادوارد خستوان براي جلوس بر اریكھ سلطنت عازم انگلستان شد، بسیاري از ١٠۴٢در سال 
دیر . دوستان و نظریاتي را كھ در نورماندي، یعني اقامتگاه دوران جواني خویش، داشت بھ ھمراه برد

. ساي نورمان با طاقیھاي مدور و دیوارھاي ضخیم آغاز شدوستمینستر در دوران سلطنت وي مانند یك كلی
ساختند مدفون شد، اما ایجاد آن بنا مقدمھ انقلابي در فن  ١٢۴۵آن ساختمان در زیربناي دیر گوتیكي كھ در 

از آنجا كھ بیدرنگ اسقفان نورمان جانشین اسقفان ساكسون با دانماركي شدند، پیروزي سبك . معماري بود
قسمت اعظم دارایي آن دستھ از انگلیسیھایي كھ قدر غلبھ نورمان را .گلستان محرز شدنورمان در ان

pyندانستھ بودند و بھ مناسبت مخالفت با ویلیام فاتح اموالشان با غنیمت گرفتھ شده بود، بھ امر خود ویلیام و 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ش خشم و آرامش كلیسا وسیلھاي براي فرونشاندن آت. جانشینان وي بیدریغ در اختیار اسقفان گذاشتھ شد
  . خاطرھا شد

چندي نگذشت كھ اسقفان انگلیسي نورمان از لحاظ دارایي با اشراف انگلیسي نورمان بھ رقابت برخاستند، 
وقایعنگار انگلیسي . و كلیساھاي جامع، و قصرھا پا بھ پاي ھم در سرزمین تسخیر شده رو بھ فزوني نھاد

ھمھ درصدد برآمدند كھ در ساختن بناھاي مجلل و با شكوه بھ تقریبا : ((این عھد، ویلیام آو ممزبري، نوشت
سبك نورمان بر یكدیگر سبقت جویند، زیرا اشراف را اعتقاد بر آن بود كھ ھر روزي از عمر آنان كھ 

ھرگز سابقھ نداشت كھ انگلستان چنین )). بدون انجام عمل باشكوھي بھ پایان آید، آن روز بھ ھدر رفتھ است
  . ساختن بنا بھ خود دیده باشدجنوني را براي 

در سبك انگلیسي نورمان، . طرح معماري انگلیسي نورمان در واقع شعبھاي از سبك اصلي رومانسك بود
ھاي فرانسوي، سقف بنا بر روي طاقیھاي مدوري قرار داشت كھ متكي بھ مجردیھایي  بھ تقلید از نمونھ

در این بود كھ در انگلستان سقف بناھا قاعدتا از كلفت و دیوارھایي حجیم میشد، منتھاي مراتب تفاوت 
  . چوب بود

سبك انگلیسي . متر ضخامت داشتند ٣تا  ۵/٢ھنگامي كھ سقف را از سنگ میساختند معمولا دیوارھا 
در این گونھ . نورمان بیشتر سبك صومعھاي بود و در اماكني دور افتاده پدیدار شد نھ در خود شھرھا

  كلیساھاي جامع، بھ 

اگر ; لستان، حجاري خارجي بنا بسیار معدود بود و حتي بر سر ستونھا چندان تزییني دیده نمیشدانگ
از لحاظ حجاري، انگلستان ھرگز بھ پاي دیگر . حجاریھایي ھم بھ عمل میآمد، چندان تعریفي نداشت

ظر عظمت بھ كشورھاي اروپایي نرسید، اما در تمام اروپا كمتر برجھایي را میتوان سراغ گرفت كھ از ن
  . پاي دژھاي نورمان یا نماي پرشكوه یا ساختمان مجلل بازوي عرضي كلیساي نورمان برسد

در قرن سیزدھم، . ھنوز تقریبا ھیچ بنایي را نمیتوان در انگلستان سراغ گرفت كھ صرفا رومانسك باشد
 ١٠۶٧در . تر كردندتحت تاثیر اسلوب گوتیك، در اكثر كلیساھاي جامع طاقیھا و طاقھاي قوسي را بلند

لانفرانك دوباره آن را، بھ تقلید از طرح . كلیساي جامع قدیمي كنتربري بر اثر آتشسوزي ویران شد
، اما امروزه از )١٠٧٠١٠٧٧(در كان از نو پي ریخت )) صومعھ مردان((ساختمان قبلي خود، یعني 

گي كھ میگویند قدیس تامس ا بكت ساختمان لانفرانك ھیچ چیز بھ جا نمانده است، مگر چند وجب زمین سن
دو تن از پیران دیر مزبور، ارنولف و كونراد،  ١١١٠تا  ١٠٩۶در سالھاي . در آنجا شربت شھادت نوشید

در ساختمان این اضافات ھھ جا طاقیھاي مدور . جایگاه ھمسرایان و سرداب جدیدي براي كنتربري ساختند
ا متكي بھ نقاطي كردند كھ از بیرون بنا پشتبندھایي آنھا را را نگاه داشتند، لكن فشارھاي وارده از سقف ر

  . این تغییرات مقدمھ تحول و تبدیل سبك نورمان بھ گوتیك بود. تقویت میكرد

زیربناي جدیدي بھ سبك  ١٢٩١بھ سبك نورمان ساختھ شده بود، در  ١٠٧۵یورك مینستر، كھ در سال 
، بعد از زلزلھ )١٠٧۵(كلیساي جامع لینكن، كھ اصلا بھ سبك نورمان بود  .شدگوتیك از انظار پنھان 

بھ سبك گوتیك از نو ساختھ شد، اما دو برج عظیم و مدخلھاي نماي غربي این بنا، كھ بھ طرز  ١١٨۵
كلیساي نورمان بھ جا مانده و نموداري از مھارت و قدرت  باشكوھي حجاري شدھاند، یادگاري است كھ از

در وینچستر دو بازوي عرضي كلیسا و سردابھ از اثرات كلیساي جامع . آن سبك كھنسالتر محسوب میشود
این كلیسا را اسقف واكلین از آن نظر ساخت تا . ساختھ شده بود ١١٠٣تا  ١٠٨١نورمان است كھ در 

این اسقف، كھ یكي از بني اعمام ویلیام فاتح بود، . را جا و مكان دھد سویتین جماعتي از زوار مقبره قدیس
ویلیام بھ او . بھ قصد پیدا كردن چوب براي پوشانیدن سقف شبستان عظیم كلیسا دست بھ دامان ویلیام شد

پیروان اسقف واكلین با تبر بھ جان . كھ تا سھ روز ھر چھ بتواند از درختان ھمپیچ قطع كند اجازه داد
py  درختان افتادند 
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ھنگامي كھ كلیساي جامع بھ پایان رسید، تقریبا . و تمامي بیشھ را در عرض ھفتاد و دو ساعت پاك كردند
تصور این كھ مشاھده چنین . داشتند تمامي روساي دیرھا و اسقفان انگلیسي در مراسم تقدیس آن حضور

  . بناي عظیمي تا چھ حد مشوق دیگران در ساختن سایر كلیساھاي باشكوه بود دشوار نیست

نظري اجمالي بھ تاریخ بناي كلیساھاي مختلف این عھد نموداري از كثرت و تنوع ساختمانھاي سبك 
، راچیستر در ١٠٨١آغاز شد، كلیساھاي جامع ایلي در  ١٠٧۵دیرسنت آلبنز در سال : نورمان میباشد

، تاریچ در ١٠٩٣، دارم در ١٠٨٩، گلاستر در ١٠٨٧، اولد سنت پل در ١٠٨۴، ووستر در ١٠٨٣
، دیر رامزي در ١١١۶، پیتر بره در ١١١٢، اكستر در ١١٠٣، تیوكسبري در ١١٠٠، چیچستر در ١٠٩۶
اینھا فقط مشتي نام نیستند، . ١١٧۶، و كلیساي سنت دیوید در ویلز بھ سال ١١۴٠، دیر فونتنز در ١١٢٠

ط اكتفا كند و یا شرمآور است كھ انسان در توصیف آنھا بھ چند خ; بلكھ یك سلسلھ از شاھكارھاي بشریند
  . پس از چند ساعتي از آنھا دل بركند

كلیساي جامع دارم . تمامي این كلیساھا، بھ استثناي یكي، بعدھا دوباره تعمیر شدند و بھ سبك گوتیك درآمدند
  . ھنوز بیشتر جنبھ نورمان دارد و بھ عنوان جالبترین ساختمان سبك رومانسك در اروپا بھ جا مانده است

در یك . كوچكي است با بیست ھزار نفوس كھ بھ واسطھ وجود معادن ذغالسنگش اشتھار دارددارم شھر 
و بر روي آن برآمدگي سوقالجیشي، كلیساي جامعي ; خمیدگي رود ویر دماغھاي سنگي قرار گرفتھ است

ین محل در ھم)) نیمي خانھ خداست و نیمي دژي در برابر اسكاتلندیھا((این كلیساي فخیم . را پیافكندھاند
، كلیسایي از سنگ ٩٩۵بود كھ رھبانان جزیره لیندیسفارن، ھنگام گریز از چنگ مھاجمان دانماركي در 

، دومین اسقف نورمان این كلیسا، كھ ویلیام آو سن كریلف نام داشت، بناي سنگي ١٠٩٣در . بنا كردند
كار . كنوني را پي افكندمزبور را خراب كرد و با شجاعتي باور نكردني و ثروتي اسرار آمیز عمارت 

pyادامھ یافت و از این نظر كلیساي جامع دارم را باید نشانگر آمال و رنج كار عدھاي از  ١١٩۵ساختمان تا 
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شبستان بلند این كلیسا بھ سبك نورمان است با طاقگاني . مردان ھنرمند در عرض یكصد سال دانست
عاري از نقش و نگار و مجردیھایي ضخیم دوگانھ مركب از طاقیھاي مدوري كھ بر روي سرستونھایي 

طاق قوسي كلیساي جامع دارم دو فكر بكر را وارد سبك معماري كرد كھ ھر دو از ابداعات . قرار دارد
ھا بود، كھ سبب میشد فشارھاي وارده از  از این دو فكر یكي تویزھبندي رگھ. بسیار مھم محسوب میشوند

ابداع دوم عبارت بود از نوك تیز كردن طاقیھاي عرضي و مدور  .جانب گنبد در نقاط معیني متمركز شوند
اگر طاقیھاي عرضي مدور شده بودند راس آنھا بھ ارتفاع طاقیھاي مورب كھ . كردن طاقیھاي مورب

با نوك تیز كردن راس طاقیھاي . درازترند نمیرسید و نوك طاق قوسي در سطح ناھمواري قرار میگرفت
یرفت و زیبایي شناختي در آن دخالتي نداشت، ظاھرا سبب پیدایش مھمترین عرضي، این اشكال از بین م

  . صفت ویژه سبك گوتیك شد

اسقف پادزي بھ منتھاالیھ باختري كلیساي جامع دارم، ورودي سرپوشیده یا دھلیز پیشین زیبایي  ١١٧۵در 
اي نمازخانھ كوچكي كھ در نامیدند و از آن پس این واژه بر)) گالیلي((افزود كھ بھ علت نامعلومي آن را 

در این قسمت از كلیساي جامع دارم، ھمان محلي كھ مقبره . یك سوي كلیساھا میساختند علم گردید
تاریخنویس شھیر انگلیسي، بید، ملقب بھ معزز، در آن است، طاقیھا مدورند، اما ستونھاي باریك بیشتر 

در . ي بالاي جایگاه ھمسرایان فرو ریختدر اوان قرن سیزدھم طاق قوس. شباھت بھ شكل گوتیك دارند
موقع تعمیر آن، معماران طاقگان شبستان را بر روي پشتبندھاي معلقي قرار دادند كھ در طاقنماي سھ 

بر این كلیساي جامع نمازخانھاي براي مرقد  ١٢٧٠تا  ١٢۴٠در سالھاي . چشمھ از نظر مخفي میماند
در ساختمان این نمازخانھ تمامي . نھ محراب، مشھور شدقدیس كاثبرت علاوه كردند كھ بھ نمازخانھ، 

  . طاقیھا نوك تیز بودند، و بھ تحول از سبك نورمان بھ گوتیك كامل شد

IV تكامل سبك گوتیك  

در تعریف معماري گوتیك شاید بتوان گفت كھ این سبك عبارت است از متمركز ساختن و توازن فشارھاي 
این سبك معماري . طوط عمودي، طاق و تویزه، و اشكال نوك تیزساختمان در نقاط معین، تاكید بر خ

. زاییده پیدا كردن راه حل مشكلاتي بود فني كھ بر اثر نیازمندیھاي روحانیان و آرمانھاي ھنرمندان پدید آمد
سقفھاي سنگینتر لازمھاش ; ترس از آتشسوزي منجر بھ ساختن طاقیھایي قوسي از سنگ یا آجر شد

فشاري كھ در تمام نقاط بنا بھ سمت پایین میآمد فضاي پنجره . مجردیھاي نتراشیده بود دیوارھاي كلفت و
  . را محدود ساخت

ھاي باریك سایھ افكندند و داخلھ بنا تاریكتر از آن شد كھ در سرزمینھاي  دیوارھاي كلفت بر روي پنجره
ت و ایجاد ستونھاي ظریفتر و اختراع طاق و تویزه از سنگیني سقف كاس. شمالي اروپا تحمل كردني باشد

بر اثر تمركز و توازن فشارھا ساختمان را، بي آنكھ سنگین كند، . متمركز شدن فشارھا را ممكن ساخت
با استفاده از پشتبندھا، فشارھا بر تیر قائم متمركز شدند و این امكان بھ وجود آمد كھ در . استحكام بخشید

ھا طویلتر شدند، بازار ھنر شیشھبندي  وقتي پنجره. شوند ھایي طویلتر نصب دیوارھایي نازكتر پنجره
ھاي مركب را میپوشانیدند ھنر جدید طرح یا  قابھایي سنگي كھ روي پنجره. منقوش این عھد رونق گرفت

طاقیھاي طاق قوسي نوك تیز شدند تا از این طریق نوك طاقیھایي كھ از . نقوش توربافت را بھ وجود آورد
ھا ھمھ نوك تیز شدند تا  و سایر طاقیھا و شكل پنجره; دند بھ ارتفاعي مساوي برسندنظر طول نامساوي بو

پیدا كردن راه بھتري براي تحمل فشار، ساختن شبستانھایي . با قوسیھاي طاق قوسي ھماھنگي داشتھ باشند
  . بلندتر را ممكن ساخت

را برجستھتر مینمودند و  برجھا و منارھاي مخروطي، و طاقیھاي نوك تیز حالت عمودي خط ساختمان
تمام . ھمین عمودي بودند كھ بناھاي برافراشتھ و آن زیبایي طربافزاي اسلوب گوتیك را بھ وجود آوردند

py  . این عوامل دست بھ دست ھم داده، كلیساي جامع گوتیك را عالیترین كامیابي و مظھر روح بشر ساختند
m
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پارھاي از اقداماتي كھ در . ر آوردن گستاخي استاما حاصل یك قرن تكامل معماري را در خلال چند سط
سازش میان . تكامل این سبك صورت گرفت در خور مداقھاي است كھ كمتر با احساسات قرین باشد

ظرافت بیثبات و استحكام و صلابت مشكلي بود كھ، قبل از عھد ما، اسلوب گوتیك آن را بھتر از ھر سبك 
كھ چھ مدت اقدامات بیباكانھ خود ما در مقابل نیروي جاذبھ زمین و ما نمیدانیم ; معماري دیگري حل كرد

كلیساي جامع شارتر تا . باري، معماران گوتیك ھمیشھ نیز در كار خویش موفق نبودند. دوام خواھد آورد
این تاریخ بدون ترك بر جاي مانده است، و حال آنكھ جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع بووه دوازده سال بعد 

مھمترین صفت ویژه سبك گوتیك عبارت از ابداعي بود در نگاھداري سقف و . مان فرو ریختاز ساخت
بدین ترتیب كھ تویزه طاقیھاي عرضي و مورب، كھ از ھر دھانھ شبستان بالا : توزیع فشار ناشي از آن

جي میرفتند، با ھم یكي میشدند تا شبكھ ظریف و سبكي را تشكیل دھند كھ بر روي آن طاق قوسي سارو
در ساختمان گوتیك ھر دھانھ شبستان، واحدي شد كھ وزن و فشارھاي طاقیھاي برآمده از . قرار گیرد

یكي ; دو عامل دیگر این دھانھ شبستان را در تحمل فشار تقویت كردند. مجردي آن را بر دوش میكشید
بیروني بنا، بھ محاذات بالا  ھا بود، و دیگري پشتبندھایي كھ بر دیوارھاي ھاي قرینھ راھھ فشار متقابل دھانھ

  . آمدگي ھر طاقي عرضي بھ طرف داخل، ساختھ میشدند

در بسیاري از كلیساھاي پیش از دوره گوتیك با ایجاد . پشتبند از زمانھاي قدیم مورد استفاده قرار میگرفت
نھا بھ ویژه ستونھایي از آجر یا سنگ در بیرون بنا معمولا نقاطي را تقویت میكردند كھ فشار وارد بر آ

اما پشتبند معلق وسیلھاي است كھ بھ وسیلھ آن فشار یا وزن را از فراز فضاي باز بھ پایھاي از . زیاد بود
در ساختمان بعضي از كلیساھاي نورمان با ایجاد نیم طاقیھایي در . بنا و بالاخره بھ زمین منتقل میسازند

اما این گونھ پشتبندھاي . ھاي شبستان فراھم آورندطاقنماي سھ چشمھ، سعي كردند كھ تكیھ گاھي براي طاقی
داخلي در محلي با دیوار شبستان تلاقي میكردند كھ زیادي پایین بود و پنجره خانھ فوقاني را، كھ بیش از 

براي تحكیم این نقطھ مرتفع ساختمان لازم بود . ھر نقطھ دیگري متحمل فشار بود، قوت چنداني نمیبخشید
ل اختفایش در داخل بنا بردارند و بھ بیرون منتقل كنند، یعني پایھ آن را محكم بر روي كھ پشتبند را از مح

ھا گذرانیده بھ سقف برسانند تا مستقیما دیوار  زمین قرار دھند و آن را از فضاي باز بالاي سقف راھھ
اریخش اطلاع قدیمیترین موردي كھ این نوع پشتبند معلق بھ كار رفتھ و از ت. پنجرھخانھ را تقویت كند

تا پایان قرن دوازدھم ساختن این نوع پشتبند . میلادي است ١١۵٠داریم، در كلیساي جامع نوایون و حدود 
اما این فكر بكر معماران . براي تقویت عمارت در میان معماران اشتھار و محبوبیت خاصي پیدا كرده بود

ر چنین مینمود كھ گویي استخوانبندي عمارتي از این قرار كھ گاھي بنا از دو; عاري از چند نقص مھم نبود
است، یا چوب بستي است كھ احتمالا معمار بعد از پایان ساختمان در باز كردن و برداشتن آن غفلت 

ورزیده است، یا آنكھ عمارت شكم داده و معمار براي رفع این نقیصھ سر دستي بھ احداث این پشتبندھا 
كلیساي جامع بھ آدم لنگي میماند كھ چوبھایي در زیر بغل : ((یسدچنانكھ میشلھ مینو; مبادرت جستھ است

رنسانس مسلما این قبیل پشتبندھاي معلق را كریھالمنظر و ناھنجار میدانست و رد میكرد، و براي )). دارد
كشیدن بارھاي سنگیني چون گنبد كلیساي جامع سان پیترو تدابیر دیگري میاندیشید، اما طرز فكر معمار 

معمار گوتیك دوست داشت خطوط و عوامل سازنده ھنر خویش . ا ھنرمندان رنسانس تفاوت داشتگوتیك ب
را جلو چشم قرار دھد، بھ احداث پشتبند علاقھ خاصي پیدا كرد و شاید بیش از حد لزوم بر تعداد آنھا 

وي ; گر باشندبرخي از آنھا را با ھم تركیب كرد تا دو یا چند نقطھ را تقویت كنند یا ممد یكدی. افزود
ھایي آرایش بخشید و گاھي، چنانكھ در  مجردیھایي را كھ وسیلھ قائم نگاه داشتن پشتبندھا بودند با كنگره

  . رنس دیده میشود، ثابت كرد كھ دست كم فرشتھاي میتواند بر نوك كنگرھاي بایستد

اما این طاقي، كھ بعدا بھ  توازن فشارھا در سبك گوتیك بھ مراتب اساسیتر از طاقي نوك تیز یا رومي بود،
طاقي گوتیك معروف شد، مظھر خارجي و نمایان لطف و ظرافتي بود كھ از دل و درون میتراوید، طاقي 

در دیاربكر این نوع طاقي بر روي یك ردیف ستون . نوك تیز یكي از صور بسیار قدیمي در معماري است
ترین نمونھ تاریخدار آن در قصر بن وردان در قدیمی. رومي كھ تاریخ معین و مشخصي ندارند دیده میشود

نظیر ھمین شكل در قبھالصخره و . ساختھ شد ۵۶١سوریھ بھ چشم میخورد، و میدانیم كھ این بنا در 
 ٨۶١مسجدالاقصي در بیتالمقدس با تاریخ قرن ھفتم، بر روي نیلسنجي در رود نیل در مصر با تاریخ 

دیده میشود و قبل از آنكھ در نیمھ دوم قرن یازدھم  ٨٧٩ا تاریخ میلادي، و در مسجد ابنطولون در قاھره ب
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براي نخستین بار در اروپاي باختري ظاھر شود، بارھا در ابنیھ ایرانیان، اعراب، قبطیھا، و مورھا بھ كار 
امكان دارد كھ این شكل از اسپانیاي مسلمان و یا بھ توسط زایراني كھ از مشرق زمین . میرفتھ است
یكردند ابتدا وارد فرانسھ جنوبي شده باشد، نیز ممكن است كھ براي رفع مشكلات فني ساختمان مراجعت م

با اینھمھ، باید، در نظر داشت كھ ھمتراز كردن . خود بھ خود بھ فكر معماران غربي خطور كرده باشد
نقاطي كھ راس طاقیھاي غیرمتساوي مسئلھاي است كھ میشود آن را بدون قوس چھار خم یعني با تطویل 

این تدبیر نیز در زیبا كردن بنا موثر بود، زیرا بر خطوط . طاقي از مجردي یا دیوار برمیخیزد حل كرد
عمودي تاكید میكرد و بھ ھمین سبب نھ بھ عنوان جایگزین طاقي رومي، بلكھ بھ عنوان ضمیمھاي مفید 

بھ این معني كھ چون : كرد قوس چھار خم مشكل دیگري را نیز حل. مورد استفاده فراوان قرار گرفت
ھا باریكتر از شبستان بودند، طول دھانھ راھھ بیشتر از عرضشان شده بود، و رئوس طاقیھاي  راھھ

  عرضي آن خیلي دورتر از رئوس طاقیھاي مورب آن قرار میگرفت، مگر آنكھ طاقیھاي عرضي 

حل مشابھي براي امر دشوار  قوس چھار خم راه. میبردند كھ مانع از ھماھنگي میان دو نوع طاقي شود
دیگري نیز پیدا كرد و آن سقفبندي با طاقیھایي بود كھ در مخارجھ پشت محراب رئوسي غیرمتساوي 

  . داشتند

اینجا محلي بود كھ دیوار خارجي كلیسا درازتر از دیوار داخلي آن میشد و ھر دھانھاي ذوزنقھاي را 
علت . قیمتي نمیشد ساخت مگر بھ كمك طاقي نوك تیز تشكیل میداد كھ طاق قوسي آن ذوزنقھ را بھ ھیچ

آنكھ میگوییم قوس چھارخم در آغاز براي زیبایي بھ كار نمیرفت این است كھ در بسیاري از ابنیھ اولیھ 
صرفا براي رفع این گونھ محظورات فني مورد استفاده قرار گرفتھ است، و حال آنكھ مشاھده میكنیم كھ در 

اثري كھ قوس چھارخم . لھاي تزییني ھمین ابنیھ ھنوز طاقي مدور بھ كار میبردھاندھا و مدخ ساختن پنجره
در عمودي نشان دادن خطوط بنا داشت، و شاید علاقھاي كھ معماران بھ ھماھنگ ساختن اشكال داشتند، بھ 

ي یا نود سال مبارزه و كشمكش میان این دو نوع طاق. تدریج سبب پیروزي طاقي نوك تیز در این نبرد شد
بھ عبارت دیگر، از موقعي كھ قوس چھار خم در ساختن كلیساي جامع دارم بھ سبك رومانسك بھ كار رفت 

در سبك گوتیك فرانسھ، ) ١١٩۴(تا ھنگامي كھ آخرین بناي كلیساي جامع شارتر تكمیل شد ) ١١٠۴(
  . مرحلھ تغییر سبك را تشكیل میدھد

مشكلات، راھحلھا، و ریزھكاریھاي تازھاي بھ ھمراه  ھا بھ كار بردن طاقي نوك تیز در مورد پنجره
ھا بھ مجردیھا، و از مجردیھا بھ  از ھنگامي كھ معماران توانستند فشار سقف را از طریق تویزه. داشت

در . نقاط معیني كھ با پشتبند تقویت میشد منتقل سازند، احتیاج بھ ایجاد دیوارھاي ضخیم از میان رفت
لذا از این پس این امكان ; یھ گاه با نقطھ دیگر بالنسبھ فشار وجود نداشت یا اندك بودفاصلھ میان ھر نقطھ تك

ھا با یك جام شیشھ  پوشانیدن این قبیل دھانھ. فراھم آمد كھ دیوارھا را نازك كنند یا بھ كلي از میان بردارند
كردند كھ تمامي آنھا را یك تقسیم ) نیزھاي(غیرممكن بود، لذا ھر دھانھاي را بھ دو یا سھ پنجره نوك تیز 

در واقع دیوار خارجي مثل دیوار خارجي شبستان، مبدل بھ یك رشتھ طاقي با ; طاقي سنگي احاطھ میكرد
ھاي نوك تیز دوتا دوتا میان یك طاقي سنگي نوك تیز و در قسمت  وقتي این قبیل پنجره. یك طاقگان گردید

لوزي شكلي از آجر عریان باقي میماند كھ سخت احتیاج ھا قرار گرفت، تكھ  فوقاني طاقي محاط بر پنجره
یعني ; معماران فرانسوي این نقیصھ را با لوح تزییني توري جبران كردند ١١٧٠در حدود . بھ تزیین داشت

ھاي سنگي یا وادارھا را با اشكالي تزییني  قسمت لوزي شكل را بھ طرزي سوراخ سوراخ كردند كھ میلھ
ھا، را با شیشھبندي  بریده بریده درآوردند و این شكافھا، و ھمچنین خود پنجرهمانند مدور، ھلالي، یا 

ھاي  در قرن سیزدھم حجاران بھ تدریج قسمت بیشتري از سنگ را تراشیدند و میلھ. منقوش پوشانیدند
. ھاي كوچك جا دادند نازكي از سنگ را كھ بھ صورت ھلال یا اشكال دیگري درآورده بودند در این حفره

ھا بھ اشكال پیچیده و بغرنجي درآمد كھ خطوط یك  ن كندھكاري و تراش سنگ براي فواصل بین پنجرهای
  نیزھاي، ھندسي، مستدیر، قائم، : ھاي معماري گوتیك اسامي خاصي بخشید تراز آن بھ سبكھا و دوره
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ھاي  رفت، آن پنجره نظیر ھمین ریزھكاریھا چون بر روي دیوار و بالاي درھاي كلیسا بھ كار. و شعلھسان
براي سبكي علم شد كھ بھ ) تابناك(عظیم خورشیدي را پدید آورد كھ بر اثر آرایش تابناك آنھا واژه ریونان 

در كلیساي گوتیك فقط . در نوتردام آغاز شده و در رنس و سنت شاپل بھ اوج كمال رسیده بود ١٢٣٠سال 
  . یدي برتري داردآن سقف بندبند بلند از لحاظ زیبایي بر پنجره خورش

تزیین توري بر روي سنگ یا بھ طور كلي درآوردن نقش و نگار سنگي از دیوارھا بھ دیگر بخشھاي 
كلیساھاي جامع گوتیك یعني بھ برجكھاي پشتبندھا، سردر دو شیب مدخلھا، زیرسوھا و پشت بغلھاي 

زیرا پیكرتراش گوتیك، ; طاقیھا، طاقگان سھ چشمھ، شباك حرم، منبر، و جدار پشت محراب سرایت كرد
كھ سرمست از ھنر خویش بود، ھرگز نمیتوانست چكش خود را بر لوحي بگذارد بیآنكھ آن را آرایش كرده 

ھا، و برجھا را با اشكال حواریون، شیاطین، قدیسان، و مردم بھشتي و  وي نماھاي ابنیھ، كتیبھ. باشد
ر سر ستونھا، برآمدگیھا، گچبریھا، سنگھاي بھ حكم ذوق و سلیقھ خویش، صوري را ب; دوزخي پر ساخت

ھاي خیالي و وحشتناك از  بھ مسخره، پیكره; بالاي درھا، منبتكاریھا، و ستونھاي جوانب درھا نقش كرد
سنگ تراشید كھ كار ناودان را انجام میدادند، یا از میان پشتبندھا و مجردیھا آب باران را بھ زمین منتقل 

را نمیتوان سراغ گرفت كھ ثروت و مھارت، و تقوا و دنیادوستي دست بھ ھیچ مورد دیگري . میكردند
البتھ . دست ھم داده و خوان رنگارنگي از تزیینات را مانند كلیساي جامع گوتیك بھ وجود آورده باشند

نمیتوان انكار كرد كھ تزیینات گاھي بیاندازه زیاد ھنرمند در نقش و نگار بر روي سنگ، ظرافت را بھ 
ھا و سرستونھا با رنگھایي كھ بھ مرور زمان سترده شدھاند قطعا بیش از  فراط رسانیده، و مجسمھسرحد ا

اما آنچھ برشمردیم ھمھ نموداري از وفور نیروي حیاتي است كھ در برابر . حد زننده و نامطبوع بودھاند
pyا و باغھاي تراشیده از ھنگام گردش در میان این جنگلھ. آن تقریبا از ھر گونھ كوتاھي میتوان چشم پوشید
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ھایي كھ سر بر  سنگ، طبعا بھ خاطر انسان چنین خطور میكند كھ ھنر گوتیك، علیرغم آن خطوط و مناره
  . آسمان افراشتھ است، ھنري بود كھ بھ زندگي دنیوي دلبستگي داشت

لام میدارند، در میان این ھمھ قدیساني كھ گویي بھ صداي بلند فناي جھان خاكي و ھراس روز داوري را اع
آن صنعتگر قرون وسطایي را، در عین حال كھ غایب است، ھمھ جا حاضر میبینیم و احساس میكنیم كھ 

وي بھ كارداني خویش میبالد، از قوت خود سرخوش است، بھ سخنان عالمان الاھي و نظرات فلاسفھ 
  . ن قطره سر میكشدمیخندد، و با حظ وافر جام مھلك زندگي را، كھ جوشان و لبریز است، تا آخری

V- ١٣٠٠-١١٣٣: سبك فرانسوي گوتیك   

  چرا انقلاب گوتیك در فرانسھ آغاز شد و ھمانجا بھ اوج كمال رسید 

   

  

یكصد سنت مختلف دست بھ دست ھم دادند و درخت برومندي از ھنر را . سبك گوتیك مولود بكري نبود
ھاي بالاي  این میراثھاي ھنري عبارت بود از باسیلیكاھا، طاقیھا، طاقھاي قوسي، و پنجرھخانھ. پدید آوردند

طاقھاي چھار ; ج داشتموضوعاتي تزییني كھ در جھان بیزانس روا; شبستان كھ از روم اقتباس شده بود
خم، طاقھاي قوسي تویزھبندي شده، و گروه مجردیھاي معماري ارمني، سوري، ایراني، مصري، و عرب 

ھا و برجھاي واقع در نماي عمارت معماران  طاق و تویزه; ھا و اسلیمیھاي ھنرمندان مور نقشمایھ; تقلید شد
اما باید دید كھ . ... و امثال آن; ایب داشتندقریحھاي كھ استادان ژرمن براي شوخي و صور عج; لومبارد
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این نفوذھاي مختلف بھ چھ علت مانند نھرھایي از ھمھ سو رو بھ خاك فرانسھ نھادند و در آنجا تلاقي 
كردند امكان داشت ایتالیا، كھ از نظر ثروت و میراث تاریخي برگزیدھترین كشور اروپاي باختري بود، 

از ایتالیا كھ .  رھبري كند، اما ایتالیا در بند میراث باستاني خویش بودسبك گوتیك را بھ سوي اوج اعتلا
فرانسھ . بگذریم، در قرن دوازدھم، فرانسھ غنیترین و پیشروترین ملت اروپاي باختري بھ شمار میرفت

ھاي فرھنگي این  بود كھ بیش از ھر كشوري براي جنگھاي صلیبي نفرات و وجوه گردآورد، و از انگیزه
در آموزش و پرورش، ادبیات، و فلسفھ، فرانسھ رھبر ملل اروپایي بود و ; برخوردار شد جنگھا

تا زمان سلطنت فیلیپ . صنعتگرانش، بھ تصدیق عموم، در این سوي امپراطوري بیزانس بینظیر بودند
وم اوگوست، قدرت شھریاري بر نفاق فئودال غالب آمده بود و اینك ثروت، قدرت، و فعالیتھاي عقلاني ق

. ھمھ در قلمرو شخص پادشاه بود یعني در ایل دوفرانس كھ تقریبا بر ناحیھ وسطاي رودسن اطلاق میشد
در كرانھ سن، اواز، مارن، و ان كالاھاي بازرگاني در حركت بودند، و از این طریق ثروتي بھ دست آمد 

یون، سواسون، لان، آمین، كھ مبدل بھ سنگ شد و در كلیساھاي جامع پاریس، سن دني، سانلیس، مانت، نوا
  . ثروت بھ منزلھ كودي بود كھ زمین را براي رشد نھال ھنر آماده ساخت. و رنس جاي گرفت

اولین شاھكار سبكي كھ آن را مرحلھ انتقال از رومانسك بھ گوتیك نام دادھایم عبارت از دیر و كلیساي 
ن بنا كار یكي از كاملترین و كامیابترین ای. باشكوه سن دني واقع در حومھاي از پاریس بھ ھمین نام بود

سوژه، صدر یك دیر بندیكتیان و نایبالسلطنھ فرانسھ، مردي بود بسیار . شخصیتھاي تاریخ فرانسھ بود
وي در عین حال كھ زندگي ساده و بیپیرایھاي داشت، عشق بھ اشیاي زیبا و گرد . خوشذوق و با سلیقھ

گناه نمیشمرد، میگویند كھ در جواب اعتراضھاي قدیس برنار  آوردن آنھا را براي تزیین كلیساي خویش
اگر قوانین باستاني مقرر میداشت كھ براي ریختن مي در ساغر و پذیرفتن خون قوچھا باید : ((گفت

آیا روا نیست كھ ما براي جامھایي كھ خاص خون خداوندگارمان میسازیم ... جامھاي زرین بھ كار رود
بھ ھمین سبب، وي با تفاخر تمام از زیبایي و )) كمیابترین مواد را بھ كار بریمطلا، سنگھاي گرانبھا، و 

ھاي  بھاي طلا و نقره، جواھرات و لعابھ كاریھا، موزائیكھا و شیشھبندھاي منقوش، ظروف قیمتي، و جامھ
تمام ((، و صنعتگران را از ١١٣٣در . فاخري سخن میراند كھ براي كلیساي خود ساختھ یا گرد آورده بود

گرد آورد تا براي قدیس حامي فرانسھ، قدیس دني، زیارتگاه جدیدي احداث و تزیین كنند و )) نقاط عالم
وي پادشاه فرانسھ لویي ھفتم، و درباریان وي را تشویق كرد . ضمنا آنجا را آرامگاه سلاطین فرانسھ سازند

ایشان بھ تقلید ما ((یگوید كھ م. تا مخارج ساختمان چنین كلیسایي را از كیسھ فتوت خود بپردازند
تجسم این . تا ھزینھ ساختمان آن بناي پرخرج تامین شود)) انگشتریھاي خود را از انگشتان بیرون آوردند

امر دشوار نیست كھ این مرد چگونھ سحر از بستر برمیخاست تا در جزئیات آن كلیساي منیع، از انداختن 
تا نصب شیشھ بندھاي منقوشي كھ موضوعاتش را خود انتخاب درختاني كھ آنھا را خود انتخاب كرده بود 

بھ  ١١۴۴ھنگامي كھ بنا در . نموده و كلماتش را بھ خط و انشاي خویش نوشتھ بود، نظارت داشتھ باشد
پادشاه فرانسھ، دو ملكھ و صدھا شھسوار ; پایان رسید، بیست تن اسقف در مراسم تقدیس آن شركت داشتند

و عجیب نیست اگر پس از این كامیابي، سوژه احساس میكرد كھ بھ دریافت ; تنددر آن مراسم حضور یاف
  . تاجي با شكوھتر از ھر تاج شاھي مفتخر شده است

: در بناي فعلي كلیساي سن دني فقط قسمتھایي از آن عمارت قدیمي بھ جا مانده است، كھ عبارت است از
ھاي دور تا دور كلیسا و بالاي  دیمي، نمازخانھنماي باختري، دو محوطھ میان چھار ستون از شبستان ق

بھ دست پیر  ١٢٨١و  ١٢٣١قسمت اعظم داخل بنا در سالھاي . محراب و بالاخره سرداب قدیمي سن دني
نماي باختري آمیزھاي است از طاقیھاي ; سرداب بھ اسلوب رومانسك است. دو مونترو از نو ساختھ شد

، كھ بیشترشان از دوره سوژه بھ جا ماندھاند، بالغ بر یكصد عدد پیكرھاي سنگي این بنا; مدور و نوكتیز
میشوند، كھ بسیاري از آنھا با شخصیت ممتازي از زیر چكش پیكرتراش بیرون آمده و ھمگي دور تا دور 

ھاي مسیح در  حقیقي، قرار دارند كھ این پیكر مركزي یكي از عالیترین مجسمھ)) داور((تندیسي از مسیح، 
  . خ ھنر قرون وسطي محسوب میشودتمامي تاری

دوازده سال پس از مرگ سوژه، یكي از اسقفان مشھور فرانسھ، موریس دو سولي، بھ پیروي از وي، با 
نظري بھ . ھمتي بلندتر بھ ساختن كلیساي جامع نوتردام پاریس در جزیرھاي میان رود سن مبادرت جست
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جایگاه : كھ دو سولي كمر ھمت بھ انجام آن بست تاریخچھ تدریجي این بنا نموداري از عظمت امري است
شبستان در فاصلھ ; ساختھ شدند ١١٨٢و  ١١۶٣ھمسرایان و بازوھاي عرضي كلیسا در خلال سالھاي 

ھاي بین ستونھا در انتھاي باختري كلیسا و ھمچنین برجھا در خلال  محوطھ; ١١٩۶و  ١١٨٢سالھاي 
در طرح اصلي ساختمان، طاقنماي سھ . تكمیل شد ١٢٣۵ و این كلیساي جامع در; ١٢٢٣و  ١٢١٨سالھاي 

نماي باختري . چشمھ بھ سبك رومانسك بود، اما وقتي تمام بنا بھ پایان رسید بھ اسلوب گوتیك درآمده بود
این كلیسا بھ مراتب افقیتر از آن است كھ قاعدتا در یك كلیساي گوتیك دیده میشود، ولي این موضوع معلول 

شاید بھ . اي مخروطیي كھ براي بالاي برجھا درنظر گرفتھ شده بود ھرگز ساختھ نشدآن است كھ منارھ
  ھمین علت نماي باختري نوتردام سادگي 

)) باشكوھترین نمونھ فكر بشري در ساختمان((ویژگیھا، دانش پژوھان چیرھدست فن معماري آن را 
ارھایي از رنگھا، نقوش، و اشكالي ھاي خورشیدي كلیساي نوتردام پاریس بھ ھمھ شاھك پنجره. میدانند

اما این آثار ھنري فقط بدین منظور ساختھ نشدھاند تا كسان با بیان شیرین آنھا را ; ھایند سنگي میان شیشھ
ھاي سنگي این كلیسا، ھرچند كھ بھ مرور ایام و بر اثر لطمات انقلاب آسیب دیده  پیكره. توصیف كنند

در خلال قرون میان عصر قسطنطین و بناي كلیسا جامع رنس بھ  است، عالیترین نمونھ ھنر پیكرتراشي
  . شمار میروند

در سینھ سنتوري سر در مدخل اصلي كلیسا دست ھنرمند صحنھاي از واپسین داوري را بر روي سنگ 
عیسي ; كنده است، بھ مراتب متینتر از بیشتر نقوشي كھ بعدا در ھمین موضع در اكثر جاھا حجاري شد

خاموش دارد و فرشتھاي كھ در دست راست او قرار گرفتھ است یكي از پیروزیھاي مسیح شكوھي 
بھتر از این فرشتھ تندیس مریم عذراست بر روي ستون در شمالي . پیكرتراشي سبك گوتیك محسوب میشود

در این پیكره ظرافت جدیدي از زیر چكش پیكرتراش بیرون آمده است، روي مجسمھ صیقلیتر شده، . كلیسا
طبیعیتر جلوه میكند، حالت لطف و آرامش جدیدي از رخساره میتراود، و سنگیني بدن روي یك پا  جامھ

با این تندیس دلپذیر بود كھ . افتاده و بھ ھمین سبب پیكره از آن حالت عمودي شق و رق بیرون آمده است
خلق كرد كھ میتوانست  تقریبا پیكرتراشي گوتیك از معماري برید، مستقلا ابراز وجود نمود، و شاھكارھایي

در نوتردام دوران انتقال . بھ اتكاي وجود خود سر برافرازد و پیروزمندانھ از پیروي معماري سر باز زند
  . سبك بھ پایان آمد و گوتیك پا بھ رشد نھاد

شارتر . داستان پیدایش كلیساي جامع شارتر خود بھترین نمونھ خصال مردم و جامعھ قرون وسطایي است
كیلومتري جنوب باختري پاریس، یعني درست بیرون قلمرو پادشاھي، و  ۵/٨٨كي بود واقع در شھر كوچ

اما معروف بود كھ . میخواندند)) انبار غلھ فرانسھ((حكم بازاري را داشت براي دشت بوس كھ آنجا را 
داغدیده  مریم عذرا شخصا در آن محل حاضر شده است، بھ ھمین سبب مردم مفلوج یا نابینا یا بیمار یا

مومن زیارت آن مكان را وجھھ ھمت خویش میساختند و بھ بوسیدن ضریحي كھ در آنجا برپا شده بود 
برخي شفا و بعضي از زیارت آن مكان آرامش خاطر مییافتند، و بھ این نحو شارتر زیارتگاھي . میشتافتند

ر عین حال نیكوكار، روشنفكر، از این گذشتھ، اسقف این محل، فولبر، كھ مردي بود د. مثل لورد شده بود
مادر ((و مومن، شارتر را در خلال قرن یازدھم بھ صورت زیارتگاھي براي طلاب علوم عالیھ، یا 

، ١٠٢٠در . براي برخي افرادي كھ شاخصترین رجال اوایل عھد فلسفھ مدرسي شدند درآورد)) بخشندھاي
شد، اسقف فولبر بیدرنگ اقدام بھ ساختن  ھنگامي كھ كلیساي جامع شارتر متعلق بھ قرن نھم طعمھ آتش

این كلیسا نیز بھ نوبھ خود . مجدد آن كرد و عمرش آن قدر بھ درازا كشید تا كلیساي مزبور بھ اتمام رسید
این بار اسقف شارتر، تئودوریك، ساختمان كلیساي جامع جدیدي را در . آتش گرفت و ویران شد ١١٣۴در 

ص نیت و پشتكار وي چنان مردم عھد را بھ بذل جان و مال در راه این خلو. حكم جھادي حقیقي اعلام كرد
  ، بھ گفتھ ھیمون، صدر دیري ١١۴۴امر مقدس واداشت كھ در 
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  :از اھل نورماندي كھ خود ناظر قضایا بود

شاھان، شاھزادگان، دنیاداران این نیرومندي كھ بھ حكم افتخارات و ثروت خویش باد در آستین داشتند، و 
ان و مردان نجیبزاده بر گردنھاي كلفت و پرنخوت خویش لگام نھاده، خود را مانند جانوران درنده بر زن

گاریھا بستند و بھ كشیدن بارھاي شراب، غلھ، روغن، آھك، سنگھا، الوارھا، و سایر چیزھایي كھ براي بقا 
ین جمع بھ كار كشیدن گاریھا بھ علاوه، ھنگامي كھ ا. ... یا پیافكندن كلیساھا ضروري بود تن در دادند

با ... با آنكھ بھ ھم یراق شدھاند... اشتغال دارند، ما این معجزه را بھ چشم میبینیم كھ گاھي ھزار زن و مرد
ھنگامي كھ حین . ... اینھمھ با چنان سكوتي پیش میروند كھ ھیچ صدایي و زمزمھاي بھ گوش نمیرسد

. ... د مگر اقرار بھ گناھان با درخواست و دعاي محضحركت توقف میكنند، ھیچ كلامي شنیده نمیشو
كشیشان سخن از آتشي میگویند، از نفرت كاستھ میشود، نفاق رخت از میان برمیبندد، بستانكار بدھكار را 

  . حلال میكند، وحدت اعاده یافتھ است

حریقي بروز  بار دیگر ١١٩۴، در سال )١١٨٠(اندكي پس از اتمام بناي كلیساي جامع اسقف تئودوریك 
كرد و این بار شبستان را ویران ساخت و طاق قوسي و دیوارھا را فرو ریخت، و از آن بناي فخیم فقط 

میگویند كھ در اثناي آن . ھاي مخروطي بھ جا گذاشت سردابھ و نماي باختري را با دو تا از برجھا و مناره
ھاي  ساي جمع بجا مانده است، تمام خانھحریق موحشي كھ آثار آن تا بھ امروز در برخي از قسمتھاي كلی

ھاي ایمان مردم مایوس نسبت بھ مریم عذرا سست شد و  چند صباحي پایھ. شھر بدل بھ تلي از خاكستر شدند
اما نماینده پاپ، ملیور، آن مرد سرسخت، بھ مردم . میخواستند شارتر را رھا كنند و جلاي وطن گزینند

ھاي خود  الاھي است در قبال گناھان مردم، و عموم باید كلیسا و خانھتذكر داد كھ این فاجعھ علامت قھر 
خبر . كلیسا و كشیشان محل تقریبا عواید سھ سال خود را بھ این امر اختصاص دادند. را از نو پیافكنند

انبوه مردم ; اخگر ایمان از نو زبانھ كشید; معجزات جدیدي از مریم عذرا در شارتر بر سر زبانھا افتاد
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گرد آمدند و كارگران را براي كشیدن گاریھا و آوردن سنگھا و افكندن پیھا اجیر  ١١۴۴اره مانند دوب
، بر اثر رنج و در پرتو ١٢٢۴و در ; ھر كلیساي جامعي در اروپا مبلغي براي این كار كمك كرد; كردند

  . امید، كلیسایي تكمیل شده بود كھ بار دیگر شارتر را قبلھ حاجات زایران میساخت

نقشھ معمار ناشناس این كلیساي جامع از بدو امر این بود كھ نھ فقط بر بالاي جناحین نماي باختري بنا 
از . برجھایي بسازد، بلكھ بر فراز مدخلھاي بازوي عرضي و مخارجھ پشت محراب نیز برجھایي بنا كند

با منارھاي ) ١١۴۵١١٧٠(ناقوس خانھ كھن . این نقشھ اصلي فقط دو برج نماي باختري ساختھ شد و بس
این منارھاي است ساده و عاري از تزیینات . متر در انتھاي جنوبي نماي كلیسا ساختھ شد ١٠٧بھ ارتفاع 

قرینھ آن در انتھاي شمالي بنا بھ ناقوس خانھ نو اشتھار دارد كھ . كھ مورد پسند استادان فن افتاده است
، ژان لو تكسیھ این مناره را ١۵٠۶١۵١٢در سالھاي ; مناره چوبي آن دو بار بر اثر آتشسوزي از بین رفت

  با یك رشتھ 

   

  

فرگسن، از منقدان بزرگ . تزیینات ظریف و درھم، بھ اسلوب بسیار مطنطن گوتیك، از سنگ ساخت
اما عموم اساتید فن در این نكتھ . معماري، این مناره را عالیترین نوع خود در قاره اروپا توصیف كرد

اشتھار كلیساي جامع . منارھاي بھ این حد مزین با نمایي بھ آن سادگي ھماھنگي ندارد توافق دارند كھ
در این كاخ عظیم، كھ براي تجلیل مریم . شارتر مرھون پیكرتراشیھا و شیشھبندھاي منقوش آن میباشد

ن، عذرا پیافكنده شده است، ده ھزار پیكره تراشیده یا منقوش از مرد و زن و كودك، قدیسان، شیاطی
بر بالا و در اطراف درھاي كلیسا بھ تنھایي . ھاي شخصیتھاي اقانیم ثلاثھ جاي دارد فرشتگان، و پیكره

ھاي دیگري در مقابل ستونھاي داخل بنا تراشیده شدھاند، و آنھا كھ  پیكره. دوھزار مجسمھ را جا دادھاند
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ھاي بسیار  از اینكھ چگونھ پیكره پلھ را بر خود ھموار میسازند، متحیر میشوند ٣١٢زحمت بالا رفتن از 
ظریفي را بھ اندازه قامت آدمي در جاھایي نصب كردھاند كھ ھیچ كس متوجھ آنھا نمیشود مگر مردمان 

برخلاف دیگر . بر بالاي مدخل اصلي كلیسا تندیس باشكوھي از عیسي مسیح قرار دارد. بغایت كنجكاو
بعدي، كھ وي را با چھره عبوسي حین داوري درباره تندیسھاي عیسي در نماي كلیساھاي سالھا و ادوار 

مردگان مجسم ساختھاند، اینجا عیسي را با شكوھي خاموش و بیدغدغھ در میان جماعتي خوشحال مشاھده 
. دستش را طوري بلند كرده است كھ گویي دارد مومناني را كھ بھ كلیسا وارد میشوند دعا میكند; میكنیم

از . نشستھ طاقي مدخل، تندیسھاي نوزده پیغمبر، پادشاه، و ملكھ دیده میشودي پس ))ھا لایھ((چسبیده بھ 
آنجا كھ كلیسا را قائم بھ وجود اینھا دانستھاند، از این رو شایستھ مقام آنھا بوده است كھ پیكرتراش 

ت بسیاري از آنھا زمخت و ناتمام بھ نظر میرسند، شاید عل. ھاي مزبور را ظریف و كشیده بتراشد پیكره
ھا احساسات عمیق حكیمانھ، متانت و  اما در بعضي از چھره; این امر گذشت زمان یا آسیبدیدگي باشد

آرامش، یا زیبایي و طراوت دوشیزگي ھویداست، و این گونھ ریزھكاریھاست كھ بعدا در كلیساي جامع 
  . رنس تكمیل شده است

ھر كدام سھ در . خود در اروپاست نماھا و ورودیھاي سرپوشیده بازوي عرضي كلیسا زیباترین نوع
ھاي تراشیده بسیار ظریفي دیده میشود و سراسر  ورودي دارد كھ میان آنھا و در جناحین آنھا ستونھا و پایھ

ھا ھر كدام بھ قدري طبیعي و زنده كھ چندتاي بخصوص را مردم شارتر بھ  آنھا پوشیده است از انواع پیكره
پیكره گرداگرد مسیح قرار دارند، و در میان آنھا  ٧٨٣دھلیز جنوبي  بر بالاي. عناویني ملقب ساختھاند

در این مورد، مریم عذرا، كھ كلیساي جامع شارتر بھ نام . خود مسیح بر مسند داوري خویش تكیھ زده است
لكن براي آنكھ این نقص جبران شده باشد،تمام علوم ; او ساختھ شده، تحتالشعاع فرزندش قرار گرفتھ است

و حكمت را نثار راه مریم كردھاند، چنانكھ بر فراز در موسوم بھ آلبرتوس ماگنوس فنون ذوقي  طبیعي
در بالاي این در فیثاغورس مظھر موسیقي . ھفتگانھ بھ صورت اشخاصي در خدمت مریم عذرا آمادھاند

  است، ارسطو نماینده منطق، سیسرون حكایت از فن خطابھ میكند، اقلیدس نموداري از ھندسھ 

است، نیكوماخوس معرف ریاضیات، پریسكیانوس مظھر دستور زبان، و بطلمیوس نماینده علم ھیئت 
از ((دستور تكمیل در شمالي كلیسا را داد تا این امر نشانھاي  ١٢۵٩است، سن لویي طبق فرمان مورخ 

تگاري باشد و ھمچنین براي رس) نوتردام دو شارتر(اخلاص بخصوص وي نسبت بھ كلیساي جامع شارتر 
در مجلس انقلابي فرانسھ پیشنھاد شد كھ  ١٧٩٣در )). روح وي و ارواح نیاكانش وسیلھاي شود

این پیشنھاد با اكثریتي اندك رد . ھاي كلیساي جامع شارتر باید بھ نام فلسفھ و جمھوري ویران شوند مجسمھ
در شمالي . ھا اكتفا كرد كرهبناي كار را بھ مصالحھ گذاشت و بھ قطع دست پارھاي از پی)) فلسفھ((شد، و 

ھا  در اینجا پیكره. بھ مریم عذرا تعلق دارد و داستان زندگي وي را با محبت آمیختھ بھ احترامي بیان میكند
ھایي كھ بر روي سنگ از زیر چكش و اسكنھ  جامھ; تمام نماست و پیكرتراشي بھ سرحد كمال رسیده است

مجسمھ عفت . ف و طبیعیند كھ در ھر پیكره یوناني دیده میشودھنرمند بیرون آمدھاند بھ ھمان اندازه ظری
عالیترین نمونھ یك دوشیزه فرانسوي است، و اینجاست كھ پاكدامني بھ زیبایي نیرویي دوچندان ارزاني 

ھنري بروكس . در تمام تاریخ پیكرتراشي ھیچ جا نمیتوان پیكرھاي از این عالیتر سراغ گرفت. میدارد
   )).فرانسھاندھا در حكم مرمرھاي آیگینایي ھنر  این پیكره: ((ینگاردادمز در این باب م

ھنگامي كھ انسان بھ كلیساي جامع شارتر قدم میگذارد چھار منظره جالب و با ابھت در خاطرش نقش 
بستان و سقف، كھ از لحاظ وسعت یا زیبایي بھ ھیچ وجھ قابل قیاس با شبستان اول خطوط ساده ش: میبندد

دوم جدار مزیني كھ بین جایگاه ھمسرایان و شبستان است، و ساختمان آن در ; آمین یا وینچستر نمیباشد
بھ دست ژان لو تكسیھ، آن معمار پر دبدبھ، آغاز شد، سوم پیكره متین مسیح بر بالاي ستوني در  ١۵١۴

ھاي رنگي بینظیري كھ نور را بھ رنگھایي ملایم در تمامي صحن كلیسا  چھارم شیشھ; ازوي چپ كلیساب
  . پخش میكنند

تصویر شخصیتھاي تاریخي و افسانھاي، از  ٣٨٨۴پنجره وجود دارد كھ بر روي آنھا  ١٧۴اینجا 
ادآور فرانسھ قرون ھاي رنگارنگ ی نظري بھ این پنجره. پینھدوزان گرفتھ تا پادشاھان، منقوش است
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ھاي رنگي كھ تا كنون بشر بھ وجود آورده است رنگھاي سرخ تیره،  وسطي است از پشت عالیترین شیشھ
در اینجاست كھ بیش از ھمھ جا شكوه شارتر . آبي روشن، سبز زمردي، زعفراني، زرد، قھوھاي، و سفید

; ن تصاویري نظیر موجودات واقعي باشدھا، غرض ما نباید پیدا كرد حین تماشاي این پنجره. آشكار میشود
بیرون راندن آدم ((در قاببند تزییني مخصوصي كھ حكایت از . این صورتھا بیقواره و گاھي بیمعني ھستند

  میكند، سر آدم بھ طرز رنجآوري كج شده و زیبایي دو جانبھ )) از بھشت

   

  

  ، بازوي عرضي شمالي، كلیساي جامع شارتر»عفت«مجسمة 

در نظر ھنرمنداني كھ بر . حوا بھ زحمت میتواند نظر مرد مومن را بھ سوي نفس اماره معطوف سازد
ھا نقاشي میكردند فقط ھمین امر كافي بود كھ این تصاویر حكایتي را بر بیننده عرضھ  روي این شیشھ

ا ھواي كلیسا رنگین دارند، رنگھاي مختلف در جلو چشم بیننده در ھم آمیزند، و در نتیجھ آمیزش این رنگھ
پنجرھاي كھ حكایت از شجر تمثیلي ; از لحاظ تزیین اثر بسیار نفیسي است)) فرزند مسرف((پنجره . شود

بانوي ما متعلق بھ پنجره ((لیكن عالیتر از ھمھ ; نسب مسیح میكند از لحاظ رنگ و خطوط شھرت دارد
  . ا مانده استبھ ج ١١٩۴طبق روایات، این پنجره دلربا از حریق . ست))زیبا

ھنگامي كھ شخص در محل تقاطع بازوي عرضي و شبستان كلیسا ایستاده باشد، از آنجا میتواند بزرگترین 
در نماي باختري كلیسا قطر دایره پنجرھاي . ھاي خورشیدي را در كلیساي جامع شارتر مشاھده كند پنجره

قریبا بھ اندازه عرض شبستاني است كھ متر میشود، یعني پھناي آن ت ۵/١٣مركزي از این نوع افزون بر 
بازوي . ھا را عالیترین نمونھ شیشھسازي در تاریخ دانستھاند پارھاي از این پنجره; بھ طرف آن قرار دارد
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كھ بھ فرمان لویي نھم و )) پنجره خورشیدي فرانسھ((شمالي كلیسا را پنجرھاي منور میسازد موسوم بھ 
در بازوي جنوبي )) پنجره خورشیدي درو((قرینھ آن ; مریم عذرا شدملكھ بلانش دو كاستي ساختھ و وقف 

كلیسا قرار دارد كھ از جانب دشمن بلانش، پیر موكلر اھل درو، بھ كلیسا اھدا و بھ مخالفت با بلانش وقف 
سي و پنج پنجره خورشیدي كوچكتر و دوازده عدد از كوچكترین آنھا سیاھھ . عیسي فرزند مریم شد

انسان عصر نوین چون شتابزده و ھراسانتر از آن . ر كلیساي جامع شارتر را تكمیل میكنندھاي مدو پنجره
است كھ بتواند بھ كمالي آمیختھ بھ آرامش و سكون راه جوید، مبھوت در برابر آثاري میایستد كھ نمیتوان 

یك قوم، یك آنھا را بھ نبوغ معدودي از افراد بخصوص نسبت داد، بلكھ باید حاصل روحیھ و تلاشھاي 
  . جامعھ، یك عصر، و یك كشیش دانست

گوتیك مثال آوردیم و نباید بھ ھمین )) تابناك((ما شارتر را بھ عنوان نمونھاي از رشد معماري یا سبك 
اما كیست كھ از برابر نماي باختري . روش در مورد رنس، آمین، و بووه سخن را بھ درازا بكشانیم

ھاي مخروطي اصلي ھنوز از برجھاي كلیسا سر برمیآورد،  گر منارهكلیساي جامع رنس سرسري بگذرد ا
آنچھ در مورد رنس مایھ حیرت میشود، وحدت و ھماھنگي سبك و . آن نما با شكوھترین شاھكار بشر میبود

بھ ھمت اسقف  ٨۴١كلیساي جامع رنس، كھ در . بخشھاي مختلف بنایي است كھ بھ دست شش نسل برپا شد
در نخستین سالروز آن آتشسوزي ; بر اثر آتشسوزي از بین رفت ١٢١٠پایان رسید، در محل، ھینكمار، بھ 

كلیساي جامع جدید را دو تن از مشاھیر معماران، روبر دوكوسي و . كار ساختن كلیساي جدیدي آغاز شد
ختي، بعد از چھل سال س. اوربھ، بھ طرزي طرح افكندند كھ زیبنده تاجگذاري پادشاھان فرانسھ باشد/ژان د

تكمیل  ١۴٢٧، و این كلیساي جامع تا سال )١٢۵١(دیگر آھي در بساط نماند و كار ساختمان تعطیل شد 
  پساندازھاي كلیسا ھمھ ; ھاي مخروطي آن از بین رفت بر اثر بروز حریقي مناره ١۴٨٠در . نشد
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  نقاشي روي شیشھ، قرن دوازدھم، 

در نخستین جنگ جھاني، بر . ھا توجھي نكرد دد منارهخرج مرمت قسمت عمده بنا شد و كسي بھ بناي مج
. اثر گلولھباران، چندین پشتبند بنا فرو ریخت و شكافھاي عظیمي در سقف و طاق قوسي كلیسا بھ وجود آمد

ھاي این  سایر پیكره. ھا از بین رفت سقف خارجي بھ واسطھ آتشسوزي ویران شد، و بسیاري از مجسمھ
تاریخ، حكایت نبردي . تعصب یا در اثر فرسایش قرون متمادي ناقص شدھاندكلیسا یا بھ دست مردمان م

  . است میان ھنر و زمان

پارھاي از آنھا . پیكرتراشیھاي كلیساي جامع رنس، مانند نماي آن، معرف اوج كمال و ھنر گوتیك است
در نقاط مختلف ; ندندآنھایي كھ در اطراف و بر فراز مدخل اصلي كلیسا قرار دارند بیمان; قدیمي و زمختند

ھایي برمیخوریم كھ از لحاظ پاكیزگي تراش تقریبا بھ  ھا، و داخل كلیسا بھ پیكره بر سردرھا، روي كنگره
برخي، مانند پیكره مریم عذرا در ستون مدخل اصلي كلیسا، محتملا بیش . تندیسھاي عصر پریكلس میمانند

استنباط كرد كھ سبك گوتیك تا اندازھاي آن قدرت و ھا میتوان  از حد ظریفند و از روي این گونھ مجسمھ
اما نقش مریم عذرا در مجلس تطھیر در سمت چپ، و نقش دیدار مریم ; صلابت خود را از كف داده است

در سمت راست ھمان ھر دو از آن گونھ كامیابیھاي ذھني و ھنري بشر است كھ زبان از تعریف آن عاجز 
جماعت فرشتگان متبسم در نقش عید بشارت روي نماي ھمین قسمت . ایدو قلم در توصیف آن درمانده مینم

چند . از كلیسا شھرت زیادتري كسب كرده است، اما بھ كمال آن دو نقش دیگري كھ یاد كردیم نمیرسد
ھاي بشاش این فرشتگان با صورت بولس حواري بر بالاي در شمالي و تندیس  تفاوت است میان چھره
  . ھایي است كھ تا كنون بر روي سنگ تراشیده شده است مندترین چھرهبولس خود یكي از نیرو

ھاي رنس ترجیح دارند، اما  ھاي كلیساي جامع آمین از نظر ظرافت و پرداخت بھ مراتب بر پیكره مجسمھ
در اینجا بر روي دھلیز باختري كلیسا نقش معروف . از لحاظ علو ادراك و عمق الھام بھ پاي آنھا نمیرسند

ھاي طبیعي و زنده رنس اندكي مصنوعي و بیجان جلوه  نازنین دیده میشود كھ پس از آن پیكره خداوند
ھمچنین در اینجا بھ تندیس قدیس فیرمن برمیخوریم كھ زاھد گوشھنشین بیمزده نیست، بلكھ مرد . میكند

را را مشاھده و مریم عذ; ثابت قدم متیني است كھ ھرگز شك و تردیدي در پیروزي خیر بر شر نداشتھ است
بر سر در . میكنیم كھ، با تمام لطافت و شفقتي كھ خاص مادري جوان است، كودك خود را در آغوش دارد

جنوبي، پیكره باكره زرین، مریم را لبخند زنان مشغول تماشاي كودك كھ سرگرم بازي با گوي است نشان 
ا جلوه دادھاند، با وقارتر از آن است كھ در با آنكھ در این مورد قیافھ مریم را اندكي بیش از حد زیب. میدھد

درك این نكتھ )). كنیزك پیكاردي((خور لقبي باشد كھ جان راسكین منقد انگلیسي از سر بیمھري بھ آن داد 
مایھ خوشوقتي است كھ چگونھ پیكرتراشان گوتیك بعد از آنكھ یك قرن غلام حلقھ بھ گوش دین بودند، 

بھ . آگاه شدند و شادماني زندگي را بر سنگ نماي كلیساھا منقوش ساختندناگھان از وجود مردان و زنان 
  ھمین روال، كلیسا نیز كھ لذت زندگي دنیوي را درك 
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، كلیساي كرده بود آن را نادیده انگاشت، اما مقتضي دید كھ نقشي از واپسین ))عید بشارت و دیدار مریم((
  . باشد داوري نیز بر روي نماي عمده كلیسا جا داشتھ

بھ دست عدھاي از معماران ساختھ شد، كھ از آن جملھ  ١٢٨٨تا  ١٢٢٠كلیساي جامع آمین در سالھاي 
تكمیل  ١۴٠٢برجھاي كلیساي جامع آمین تا . روبر دو لوزارش، توما دو كورمون، و فرزندش رنیو: بودند
  . نشدند

متر میرسد و انسان بھ  ۵/۴٢ن تا سقف بھ بلندي آ. داخل این كلیسا عالیترین شبستان گوتیك را تشكیل میدھد
جاي آنكھ خیال كند كھ شبستان وزن سقف را تحمل میكند، چنین میپندارد كھ سقف، تمامي كلیسا را بلند 

ستونھاي قطور پیوستھاي كھ از زمین تا طاق قوسي سر برافراشتھاند طاقگانھاي . كرده و نگھ داشتھ است
سقف راس یا شاھنشین كلیسا، كھ طرح موزوني . ھ ھم پیوند دادھاندسھ طبقھ شبستان را با شكوه خاصي ب

ھاي قسمت فوقاني  و پنجره; دارد، نموداري از پیروزي معمار است بر یك سلسلھ اشكالات فني گیج كننده
ھاي خورشیدي در دو بازو و نماي كلیسا بھ قدري زیباست كھ در نظر اول قلب بیننده از  شبستان و پنجره

  . یماندتپش باز م

با اینھمھ، چنین بھ نظر میرسد كھ عرض شبستان تناسبي با بلندي آن ندارد، دیوارھا سستتر از آنند كھ با 
سقف ھماھنگي داشتھ باشند، از این رو، حین تماشاي این بناي فخیمي كھ سر بر آسمان افراشتھ است، 

  . شخص در احترام آمیختھ بھ ھراس احساس مخاطرھاي نیز میكند

یساي جامع بووه، این بلندپروازي سبك گوتیك در بستن طاق، پا از حد خود فراتر نھاد و بھ نقطھاي در كل
عظمت كلیساي جامع آمین آتش حسد را . رسید كھ بھ حكم تقدیر میبایست از آنجا مسیر نزولي در پیش گیرد
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ش كردند و سوگند ، اھالي بووه شروع بھ ساختن بناي خوی١٢٢٧در . در سینھ مردم بووه مشتعل ساخت
جایگاه . خوردند كھ طاق قوسي كلیساي خود را چھار متر بلندتر از سقف كلیساي جامع آمین بسازند

ھمسرایان، طبق نقشھ، بھ ارتفاع مقرر بالا رفت، اما ھنوز سقف آن بر جاي استوار نشده بود كھ فرو 
ار دیگر كمر بھ بناي آن سقف بھ ، نسل دیگري كھ از آثار آن ضربت بھبود یافتھ بود ب١٢٧٢در . ریخت

بار دیگر جایگاه ھمسرایان را از نو بنیاد . فرو ریخت ١٢٨۴این سقف نیز دوباره در . ھمان بلندي بست
متر رسانیدند، در این حیص و بیص وجوھي كھ براي كلیسا  ٨۵/۴٧نھادند و این بار بلندي آن را بھ 

در . قرن بدون شبستان و بازوي عرضي بھ جا مانداختصاص داده شده بود تمام شد و آن بنا مدت دو 
میلادي، ھنگامي كھ فرانسھ سرانجام از زیر جنگھاي صد سالھ كمر راست كرد، ساختمان دو  ١۵٠٠

، بھ رقابت با مناره كلیساي جامع سان پیترو در رم، بر بالاي ١۵۵٢در . بازوي بسیار عظیمي آغاز شد
 ١۵٢ساختن ناقوس خانھ یا برجي مبادرت ورزیدند كھ بلندي آن بھ محل تقاطع دو بازو با صحن كلیسا، بھ 

این برج فرو ریخت و قسمتھاي بزرگي از دو بازو و جایگاه ھمسرایان را نیز  ١۵٧٣در . متر میرسید
بھ این معني كھ جایگاه ھمسرایان را تا : سرانجام سكنھ دلیر بووه طریق مصالحھ پیش گرفتند. ویران كرد

لھذا بازوھا و . طرناكي كھ داشت بالا بردند، اما از افزودن شبستان بھ آن خودداري ورزیدندھمان ارتفاع خ
از درون، جایگاه ; راس بنا، مزین بھ حجاریھا و تزیینات فراوان، میان پشتبندھاي متعدد محصور شده

شخص  طبق یك گفتھ قدیمي فرانسویان، اگر. ھاي رنگي با شكوھي میدرخشد ھمسرایان بھ نور شیشھ
ھاي  میتوانست از بووه جایگاه ھمسرایان، از آمین شبستان، از رنس نماي خارجي، واز شارتر مناره

كلیساي جامع را اقتباس كند و این اجزا را كنار ھم بگذارد، در آن صورت ممكن بود كلیساي جامعي 
  . عاري از ھر گونھ نقص بھ سبك گوتیك فراھم آورد

یاد آن قرن سیزدھم میافتادند، در شگفت میشدند كھ از كدام چشمھ ثروت و در اعصار بعدي، مردم چون بھ 
زیرا ھیچ كس نمیداند كھ در آن قرن،فرانسھ . ایمان چنین گوھر تابناكي صفحھ زمین را درخشان ساختھ بود

ھا، مجاھداتش در مبارزات صلیبي، و اینكھ جمعي از شعرا و فلاسفھ را در دامان  غیر از تاسیس دانشگاه
خویش پرورد، بھ چھ كامیابیھاي عظیم دیگري نایل آمد مگر آنكھ شخصا در برابر این بناھاي گوتیكي كھ 

بناھایي مانند نوتردام، : با دلیري سر برافراشتھاند بایستد و یك یك آنھا را كھ یاد كردھایم بھ دقت تماشا كند
ھاي مشھور، و  ض و وسیع، شیشھبورژ با آن شبستان و چھار راھھ عری; شارتر، رنس، آمین، و بووه

واقع در ) لامروي(مون سن میشل با دیر واقعا حیرتانگیزش ; پیكره زیبایش از فرشتھ عدل الاھي با ترازو
كلیساي جامع كوتانس با ; دژي كھ بر فراز صخره عظیم جزیرھاي در جوار ساحل نورماندي قرار دارد

. و بالاخره نمازخانھ سنت شاپل در پاریس; تابخانھاشھاي باشكوھش، روان با در مزین و آراستھ ك مناره
كھ بھ عنوان نمازخانھاي پیوستھ بھ كاخ سن لویي ) ١٢۴۵١٢۴٨(ھاي گوتیك  از شیشھ)) جعبھ جواھر((یك 

بھ دست پیر دو مونترو براي حفظ آثار مقدس و مطھري ساختھ شد و پادشاه فرانسھ از مشرق زمین 
انھدام و ویراني خوب است بھ خاطر داشت كھ ھنگامي كھ افراد بشر  ھاي در دوره. خریداري كرده بود

  . اراده كنند، قدرت آباداني دارند، كما اینكھ زماني در فرانسھ بھ ساختن چنان كاخھایي مبادرت ورزیدند

VI- ١٢٨٠- ١١٧۵: سبك گوتیك در انگلستان   

نسھ سرازیر شد و از مرزھا گذشت و سبك گوتیك از شارتر و ایل دو فرانس چون سیلي بھ سوي ایالات فرا
معماران و صنعتگران . رو بھ سوي انگلستان، سوئد، آلمان و اسپانیا نھاد و سرانجام وارد ایتالیا شد

. شھرت یافت)) كار استادان فرانسھ((فرانسوي سفارشات ممالك بیگانھ را پذیرفتند و ھمھ جا ھنر جدید بھ 
یرفت، زیرا آن سرزمین در قرن دوازدھم نیمھ فرانسوي بود، نصف انگلستان ھنر جدید را با آغوش باز پذ

كشور فرانسھ قلمرو سلاطین انگلستان بھ شمار میرفت و دریاي مانش حكم رودي را داشت كھ آن اقلیمھا 
در آن بخش از خاك فرانسھ كھ زیر فرمان پادشاھان انگلستان بود، شھر روان را . را بھ دو پاره میكرد

تمام ویژگیھاي سبك گوتیك بھ علاوه حجم و بزرگیي كھ از . ب و پایتخت فرھنگي میشمردندمركز علم و اد
تحول و تبدیل سبك رومانسك بھ گوتیك در انگلستان و فرانسھ تقریبا . علایم سبك نورمان بود حفظ شد

میشد  در ھمان سالھایي كھ از طاقي نوك تیز در ساختمان سن دني استفاده; مقارن با ھم صورت میگرفت
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ھنري . ، نظایر آن در كلیساھاي جامع دارم و گلاستر، در دیر فونتنز و ممزبري بھ كار میرفت)١١۴٠(
سوم از آنجا كھ دلبستگي زیادي بھ فرانسھ و زندگي فرانسویان داشت و از شكوه و جلال ساختمانھاي عھد 

ات شكست تا دیر وستمینستر سن لویي دیگ حسدش بھ جوش آمده بود، كمر رعایاي خویش را زیر بار مالی
را پي افكند و ھزینھ ھنرستاني را تامین كرد كھ در آنجا ھنرمندان، یعني جماعتي از معماران، 

ھاي خویش در نزدیكي دربار  پیكرتراشان، نقاشان، مذھبان، زرگران، و مانند ایشان، را براي انجام نقشھ
  . گرد آورده بود

، گوتیك مزین )١١٧۵١٢٨٠(گوتیك اولیھ انگلستان : لھ تقسیم میشوداسلوب گوتیك در انگلستان بھ سھ مرح
ھاي  بھ پنجره. ما از این سھ مرحلھ فقط بھ اولي اكتفا میكنیم; )١٣٨٠١۴۵٠(، و گوتیك قائم )١٢٨٠١٣٨٠(

بسیار دراز نوك تیز و طاقیھایي كھ بھ ھمین طرز در گوتیك اولیھ انگلیسي پدیدار شد نام سبك نیزھاي نیز 
; در این مرحلھ از رواج اسلوب گوتیك انگلیسي، نماھا و درھا بھ مراتب سادھتر از فرانسھ بودند. ھاندنھاد

ھاي زیادتر  كلیساي ولز مجسمھ; در دو كلیساي جامع لینكن و راچیستر فقط چند پیكره سنگي بھ كار رفت
اظ كمي و چھ از نظر كیفي نمیشد ھا را چھ از لح لكن اینھا ھمھ از موارد نادر بود و این گونھ پیكره; داشت

اما برجھاي ناقوس ; برجھا بیشتر جسیم بودند تا بلند. ھاي درھاي شارتر، آمین، یا رنس مقایسھ كرد با پیكره
كلیساھاي سالزبري، ناریچ، و لیچفیلد شاھد بارزي است بر آنكھ اگر معمار انگلیسي اراده میكرد میتوانست 

بھ ھمین روال، ارتفاع داخل . ود را بھ ظرافت و ارتفاع معطوف داردبھ جاي عظمت و ابھت بنا توجھ خ
گاھي این قبیل معماران، بھ تقلید از ; بنا عامل دیگري بود كھ نتوانست معماران انگلیسي را بھ دام اندازد

ھمكاران فرانسوي خود، مھارت خویش را بھ محك امتحان زدند چنانكھ از كلیساھاي وستمینستر و 
داست اما بیشتر سقف را بھ طرز خفقانآوري پایین میگرفتند، چنانكھ دو نمونھ بارز این طرز سالزبري پی

از آنجا كھ طول كلیساھاي جامع انگلستان بسیار . سقفبندي در دو كلیساي جامع گلاستر و اكستر دیده میشود
براي درك طول این . زیاد بود، ھمین امر معمار را دلسرد میكرد كھ ارتفاع متناسبي براي بنا قایل شود

 ۵/١۵٧متر، كلیساھاي جامع ایلي بھ  ۵/١۶٩كلیساھا ھمین قدر كافي است كھ بگوییم طول وینچستر بھ 
، و حتي میلان ١٣١، رنس ۵/١٣٢و حال آنكھ طول كلیساي آمین ; متر میرسد ۵/١۵۶متر، و كنتربري بھ 

متر است، و ارتفاع كنتربري  ٧/٢٣فقط  با اینھمھ، ارتفاع داخلي وینچستر. متر بیشتر نیست ٧/١۴۴فقط 
متر  ۵/۴٢متر تجاوز نمیكند، و حال آنكھ ارتفاع آمین بالغ بر  ۴٠، و وستمینستر از ٢۵، لینكن از ٣/٢۴از 

  . میشود

  منتھاالیھ خاوري كلیساي گوتیك انگلیسي ھمان طرز شاھنشین مربع شكل سبك آنگلوساكسون 

را حفظ كرد و راه حل مناسب معماران فرانسوي، یعني ابداع شاھنشین كثیرالاضلاع یا نیمدایره شكل، را 
در بسیاري از موارد، انتھاي خاوري بنا را وسعت و بھ یك نمازخانھ براي نیایش مریم عذرا . نادیده گرفت

. نرسید كھ فرانسھ دیده بود لكن پرستش مریم ھرگز در انگلستان بھ چنان حدت و غلیاني; اختصاص دادند
در انگلستان بیشتر خانھ كاركنان كلیساي جامع و كاخ اسقف ھمھ متصل و منضم بھ خود كلیسا بود و 

در دیرھاي گوتیك . قاعدتا در بنبستي در جوار كلیسا قرار داشت كھ از ھمھ سو با دیواري محاط میگشت
ھا، خود  ھا، سفرھخانھ لروز، و تینترن، گسترش خوابگاهانگلستان و اسكاتلند، مثل دیر فونتنز، دراي برا، م

دیر، و راھروھاي سرپوشیده در یك محوطھ محصور مجموعھاي پدید میآورد كھ از نظر ھنري بسیار بدیع 
  . و دلپسند بود

اصل اساسي معماري گوتیك كھ عبارت از توازن و انشعاب فشارھاي وارده از جانب سقف براي كاستن 
. اره جرزھا و دیوارھا بود ظاھرا بھ تمام و كمال در انگلستان مورد قبول واقع نشداز ضخامت بیقو

حتي،در مواردي مانند كلیساي جامع سالزبري كھ مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول معماري سبك 
رومانسك وفق دھند، در ھمین اسلوب گوتیك انگلیسي، ضخامت دیوار را عین ابنیھ قدیمیتر رومانسك 

معماران انگلیسي، مثل معماران ایتالیایي، از پشتبندھاي معلق احتراز . رفتھ، منتھا قدري از آن كاستندگ
pyھاي بنا از این وسیلھ استفاده میكردند،  گھگاھي، بھ حكم اجبار و از روي اكراه، در تقویت پایھ; میجستند
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تھ باشد نھ آنكھ بھ صورت ضمایم و ھاي عمارت باید در خود بنا جا داش لكن آنان عقیده داشتند كھ پایھ
  . زوایدي خارجي درآید

شاید ھم حق بھ جانب ایشان بود، و گرچھ در كلیساھاي جامع آنھا اثري از آن ظرافت زنانھ شاھكارھاي 
فرانسوي دیده نمیشود، این ابنیھ را صلابتي مردانھ و قدرتي استوار است كھ از سرحد زیبایي میگذرد و بھ 

  . اوج كمال میرسد

چھار سال بعد از قتل بكت در كنتربري، جایگاه ھمسرایان آن كلیساي جامع بر اثر آتشسوزي ویران شد 
مردم شھر از سر خشم و حیرت سرھاي خود را بھ دیوارھا كوفتند كھ، بھ چھ سبب قادر متعال ). ١١٧۴(

انان كنتربري كار رھب. چنین مصیبتي را براي مرقد كسي مقدر فرموده است كھ زیارتگاه مردم مومن است
وي معماري فرانسوي بود كھ با ساختن . بازسازي جایگاه ھمسرایان را بھ گیوم اھل سانس محول كردند

در كنتربري بھ كار  ١١٧٨تا  ١١٧۵گیوم از سال . كلیساي جامع موطن خویش شھرتي عظیم پیدا كرده بود
آن پس كار را بھ ویلیام نامي انگلیسي اشتغال داشت تا آنكھ بر اثر سقوط از چوببست ناتوان شد، و از 

مردي ریزنقش، اما در بسیاري از : ((جرواس، رھبان وقایعنگار، در باره این ویلیام مینویسد. محول كردند
  )). ھنرھا چیرھدست و امین بود 

در میان تعمیرات و اصلاحاتي كھ بھ ; بھ سبك رومانسك برجا ماند ١٠٩۶قسمت بیشتر كلیساي جامع سال 
لكن سقف قدیمي و چوبي جایگاه ; گوتیك صورت گرفت، طاقیھاي مدور بھ ھمان صورت باقي ماندند سبك

ھمسرایان برداشتھ شد و یك طاق و تویزه سنگي جاي آن را گرفت، ستونھا را درازتر كردند تا بھ صورت 
  ھاي بلند ظریفي درآمد، سر ستونھا  پایھ
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امروزه . ھا را با شیشھبندي منقوش درخشاني پوشانیدند هبھ طرز بسیار دلپذیري حجاري شد، و پنجر
كلیساي جامع كنتربري، محصور در چھار دیواري خود، لكن مشرف بر شھر دلپسند و كھنسال كنتربري، 

  . یكي از الھامبخشترین اماكن روي زمین محسوب میشود

وه نایل آمدند، سبك گوتیك در ھنگامي كھ عده بیشماري از نخست كشیشان و زایران بھ دیدن این بناي باشك
، در جلو بازوي باختري كلیساي جامع پیتر بره، دھلیز باشكوھي ١١٧٧در . سراسر انگلستان رواج یافت

اسقف ھیودولیسي در كلیساي جامع وینچستر نمازخانھ زیبایي بھ نام  ١١٨٩در . بھ سبك گوتیك ساختھ شد
; لزلھاي كلیساي جامع لینكن را یكسره ویران كردز ١١٨۶در . مریم عذرا بر بالاي محراب علاوه كرد

شش سال بعد، اسقف آن كلیسا، ھیو، معمار عمارت جدید، براساس طرح جفري دونویرز كمر ھمت بھ 
زیر نظر گروستست بھ اتمام  ١٢۴٠تعمیر آن بست، و این بناي فخیم، بھ سبك گوتیك، سرانجام در سال 

تاي زیبایي قرار دارد كھ نمونھ بارزي از دشتھاي خرم كلیسا بر روي تپھاي مشرف بر روس. رسید
بھ ندرت اتفاق افتاده است كھ میان بلندي عمارات جسیم و ظرافت جزئیات، بھ این خوبي . انگلستان است

ھا و طاقگانھاي تودرتو،  سھ برج بزرگ، نماي عریض با مدخل مزین بھ پیكره. ھماھنگي پدید آمده باشد
ھر سبك و در عین حال جسیم و پھن، میلھ ستونھایي ظریف و مجردیھایي تراشیده شبستان شاھانھاي بھ ظا

ھاي خورشیدي، سقفبندیھاي نخل مانند جایگاه خدام كلیسا، و طاقیھاي باشكوه راھروھاي  شده، پنجره
سرپوشیده تمام اینھا، حتي اگر جایگاه ھمسرایان مشھور بھ فرشتگان ھمسرا نیز وجود نمیداشت، كلیساي 

یك برج كھنسال نورمان فرو ریخت و جایگاه ھمسرایان  ١٢٣٩در . مع لینكن را مایھ فخر بشر میساختجا
جایگاه جدیدي براي ھمسرایان بھ سبك گوتیك  ١٢۵۶١٢٨٠در خلال سالھاي . اسقف ھیو را ویران كرد

ب داشتند، زیرا مزین، پرآرایش اما در عین حال زیبا، برپا كردند این جایگاه جدید را بھ فرشتگان منسو
pyلكن، . مردم عھد معتقد شدند كھ غیرممكن بود كھ دست آدمیزادھاي قادر بھ ایجاد چنین بناي دلپسندي باشد
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بھ اغلب احتمال، وجھ تسمیھ نقش متبسم فرشتگان خنیاگري بود كھ بر روي سنگ در پشت بغلھاي 
  . طاقنماي سھ چشمھ تراشیده بودند

پیكرتراشان انگلیسي آثاري بھ وجود آوردند كھ تقریبا دست كمي از  بر بالاي در جنوبي این جایگاه،
چھار پیكره سنگي این در، كھ بھ دست پیرایشگران قطع و ناقص شد، . حجاریھاي رنس و آمین نداشتند

یكي از اینھا كھ مظھر كنیسھ و دیگري كھ نموداري از كلیساست . بھترین گواه صادق بر این مدعاست
یكي از دانشمندان بزرگ انگلستان، سر ویلیام اوسلر، این . یكرتراشي قرن سیزدھم میباشندعالیترین نمونھ پ

  . جایگاه فرشتگان ھمسرا را زیباترین محصول ھنر بشري شمرده است

، اسقف سالزبري، موسوم بھ پور، یكي از معماران مشھور عھد، الیاس دودرام، را براي طرح ١٢٢٠در 
كلیساي مزبور در عرض مدت نسبتا كوتاھي، یعني در بیست و . تخدام كردو ساختمان كلیساي جامعي اس

  پنج 

حكایت اختلاط چند سبك مختلف با ھم است، این كلیسا استثنائا بھ تمام و كمال طبق سبك گوتیك اولیھ 
وحدت طرح، ھماھنگي اندازه و خط، جلال بیپیرایھ مناره مخلوطي و برج . انگلیسي ساختھ شده است

ھاي زیباي جایگاه خدام، ھمھ عواملي  ضي كلیسا، ظرافت طاق قوسي نمازخانھ مریم، و پنجرهبازوي عر
كلیساي . است كھ نقص مجردیھاي جسیم خپلھ شبستان و كم ارتفاعي طاق قوسي ملالافزا را جبران میكند

گز آن چوب یك نوع گرمي و روح دارد كھ ھر. جامع ایلي ھنوز سقفي چوبي دارد، لكن ناخوشایند نیست
معماران گوتیك بر شبستان عالي كلیساي جامع ایلي، كھ بھ سبك . خاصیت در بناھاي سنگي دیده نمیشود

بعدا محوطھاي با گروه ستونھایي ; )١٢٠۵حد (نورمان بود، ورودي سرپوشیده غربي زیبایي علاوه كردند 
قرن چھاردھم، بھ سبك و نیز در ; از مرمر پربك بھ طرز زیبایي میان محراب و شاھنشین ساختھ شد

گوتیك مزین، یك نمازخانھ مریم عذرا، یك جایگاه ھمسرایان، و بر فراز ملتقاي بازوي عرضي كلیسا با 
كلیساي جامع ولز . اشتھار یافت)) ھشت گوشي ایلي((صحن شبستان برج نورگیر زیبایي علاوه شد كھ بھ 

شبستان این كلیسا آن قدرھا خوب ; سي بودھاي سبك گوتیك انگلی یكي از قدیمیترین نمونھ) ١١٧۴١١٩١(
طرح نشده بود، اما نمایي غربي كھ بھ ھمت اسقف جاسلین علاوه شد بھ قدري بر حسن بنا افزود كھ 

پیكره سنگي  ٣۴٠ھاي این نما  در طاقچھ)) چیزي نمانده بود زیباترین نوع خود در تمامي انگلستان شود((
. ت عناصر پیرایشگر، افراد مخرب، و زمانھ از بین رفتھ استقرار داشت كھ صد و شش تاي آنھا بھ دس

ھاي سنگي را در بریتانیا تشكیل میدھد، لكن  آنچھ از این تاراجھا بھ جا مانده عظیمترین مجموعھ پیكره
  . درباره كیفیت آنھا نمیتوان چنین تعریفي كرد

ھنري سوم كھ ادوارد خستوان را . بودعالیترین مرحلھ تكامل گوتیك اولیھ انگلیسي دیر كلیساي وستمینستر 
قدیس حامي خویش ساختھ بود، معتقد شد كھ كلیسایي كھ خود ادوارد بھ سبك نورمان پي افكنده بود 

بھ ھمین سبب وي ھنرمندان خویش را مامور ساخت تا در محل . در خور مرقد آن قدیس نیست) ١٠۵٠(
ھزار لیره از رعایاي خود  ٧۵٠براي این منظور و ; ھمان كلیسا بنایي گوتیك بھ سبك فرانسوي بسازند

 ١٢۴۵كار ساختن كلیسا در . میلیون دلار میشود ٩٠مالیات گرفت كھ بھ حساب امروزي دست كم بالغ بر 
در طرح ساختمان، معماران حتي مخارجھ پشت . ادامھ یافت ١٢٧٢آغاز شد، و تا ھنگام مرگ ھنري در 

. اقتباس كردند و دیر مزبور را بھ تقلید رنس و آمین بنیاد نھادندمحراب چند ضلعي كلیساھاي فرانسھ را 
ھاي سنگي ورودي سرپوشیده شمالي این كلیسا، كھ نمایانگر واپسین داوري است، بھ تقلید از  پیكره
در پشت بغلھاي طاقنماي سھ چشمھ بازوي عرضي كلیسا . ھاي نماي باختري آمین ساختھ شده است پیكره

یك فرشتھ در بازوي جنوبي كلیسا صورت پرلطف ; سیار جالبي از فرشتگان وجود داردھاي ب نقش برجستھ
مھرباني دارد كھ بر روي قرون و اعصار تبسم میكند و با كروبیان كلیساي جامع رنس كوس ھمسري 

  بر فراز درگاه جایگاه خدام كلیسا دو تندیس قرار دارد كھ یكي عید بشارت . میزند
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د، و دیگري پیكرھاي است از مریم با حالت زیبایي كھ انگار تا حدي آثار بیمیلي از مریم را مینمایان
حتي عالیتر از این سنگتراشیھا مقابر سلطنتي اولیھ در این دیر است، مخصوصا . ناصیھاش ھویداست

با پیكره ھنري سوم بر سنگ مزارش كھ وي را نھ بھ شكل واقعي، یعني پادشاھي تنومند و كوتاه قد، بلكھ 
ھا تن از پادشاھان در آن مقابر باشكوه  جنایات ده. قامتي بغایت رعنا و با اندامي موزون مجسم ساختھ است

فراموش شده یا بھ بركت نبوغ مردي كھ در زیر سنگھاي این مقبره شاھانھ آرمیده تا حدودي جبران شده 
  . است

VII - ١٣٠٠-١٢٠٠: سبك گوتیك در آلمان  

ساختن . ك بود كھ سرزمین فلاندر آن اسلوب معماري را از فرانسھ اقتباس كرددر اوایل رواج سبك گوتی
. آغاز شد ١٢٢٠كلیساي جامع سن گودول، كھ با تفاخر بر سر تپھاي بھ ھمین نام در بروكسل جا دارد، در 

 ١٢٧۴كلیساي جامع سن باوون در گان در . باشكوھترین قسمت این كلیسا شیشھبندي منقوش آن میباشد
اھي براي ھمسرایان بھ سبك گوتیك احداث كرد، و كلیساي جامع سن رومبو، واقع در مكلین، داراي جایگ

فلاندر بھ منسوجات بیشتر . برجھاي بسیار بزرگي شد كھ اگر چھ ناتمام ماند، بسیار مزین و آراستھ میباشد
معني كھ معماران فلاندر معماري این ناحیھ جنبھ غیرمذھبي داشت، بھ این ; علاقھمند بود تا بھ الاھیات

بھ ھمین سبب عالیترین ; قاعدتا بھ ساختن عمارات و ابنیھ شھري بیشتر معتاد بودند تا ساختن كلیساھا
تیمچھ بزازان ایپر . ھاي بزازان ایپر، بروژ، و گان ساختمانھاي اولیھ گوتیك عبارت میشد از تیمچھ

متر، طاقگانھایي سھ طبقھ، ردیف  ١٣٧عمارت بسیار بزرگي بود كھ نمایي بھ طول ) ١٢٠٠١٣٠۴(
py  . برجكھایي در گوشھ، و برج باشكوھي در مركز داشت
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با برج ناقوس باشكوھش، كھ ) ١٢٨۴(تیمچھ بزازان بروژ . این بنا در جنگ جھاني اول با خاك یكسان شد
ن آن این عمارت ظریف، و ھمچنی. شھره آفاق است، ھنوز مشرف بر میدان مركزي شھر خودنمایي میكند

ھمھ گواه صادقي است بر كامراني و افتخار بھ مورد اصناف فلاندري كھ ) ١٣٢۵(ابنیھ مجلل شھر گان 
  . امروزه قسمتي از لطف و زیبایي این شھرھاي بیسر و صدا و دلپسند اروپاي شمالي مرھون آنھاست

بھ . زیادتري مواجھ شدھمینكھ سبك گوتیك بھ سمت مشرق رواج یافت و بھ ھلند و آلمان رسید، با مقاومت 
قوم ژرمن سبك رومانسك ; طور كلي ظرافت گوتیك با صلابت فكري و نیروي ستبر توتوني سازگار نبود

كلیساي جامع . را بھ مذاق خویش خوشتر میدید، و بھ ھمین سبب آلمان تا قرن سیزدھم از آن دست نكشید
در آن از ; ي آن كوچك و طاقیھایش مدور استھا بامبرگ بھ رسم باستاني ساختھ شد، بھ این معني كھ پنجره

اینجا، در آغاز . لكن طاق قوسي این كلیسا تویزھبندي شده و نوك تیز است; پشتبندھاي معلق اثري نیست
  رواج سبك 

بھ عبارت دیگر مشاھده میكنیم كھ چطور : آلماني، بھ اوج تكامل چشمگیري در پیكرتراشي برمیخوریم
دان فرانسوي تقلید كردھاند و بعد بزودي دست از تقلید برداشتند و بھ سوي سبك پیكرتراشان ابتدا از استا

در واقع پیكرھاي كھ ; نیرومند و باشكوھي از ناتورالیسم یا پیروي از نقوش و اشكال طبیعي گراییدھاند
معرف كنیسھ در كلیساي جامع بامبرگ است بھ مراتب رضایتبخشتر از پیكره مشابھي میباشد كھ در 

نقش الیصابات و مریم در جایگاه ھمسرایان این . ساي جامع رنس از زیر قلم پیكرتراش بیرون آمده استكلی
الیصابات ; ھاي مشابھي است كھ پیكرتراشان فرانسوي ساختھاند كلیسا بھ مراتب كاملتر و طبیعیتر از پیكره

مریم زن نیرومند درشت ھاي ویژه روم باستان، و  شباھت بھ سناتوري دارد ملبس بھ ردایي از جامھ
  . استخواني است بھ ھمان سان كھ آلمانھا ھمواره مریم را تصور كرده و دوست داشتھاند

  . ھاي ممتازي میباشند تقریبا كلیھ كلیساھاي جامع آلماني كھ از این عھد بھ جا ماندھاند صاحب مجسمھ

مسرایان باختري این كلیساي جامع در جایگاه ھ. است) ١٢۵٠حد (عالیترین اینھا كلیساي جامع ناومبورگ 
واقعپردازي . مجموعھاي مركب از دوازده پیكره سنگي وجود دارد كھ معاریف محلي را نشان میدھد

لكن ; نامھذبي كھ پیكرتراشان در تقلید از اصل داشتھاند گواه بر آن است كھ بھ قدر مكفي حقوق نمیگرفتھاند
گراف، یعني تجسم یك زن دلخواه بھ حكم پندار ھنرمند چیرھدستي پیكرتراش در نقش اوتا، ھمسر مارك

در میان نقش و نگارھایي كھ بر شباك جایگاه ھمسرایان انداختھاند . مشتاق آلماني، این گناه را جبران میكند
در اینجا جزئیات نقوش ; افریزي است كھ حكایت از رشوه گرفتن یھودا براي لو دادن عیسي مسیح میكند

شده است، و اشخاص بیآنكھ بھ فردفرد آنھا لطمھاي وارد آمده باشد چسبیده و تنگ ھم  بھ طور جلي ھویدا
صورت یھودا خالي از دلسوزي نیست، و ھنرمند فریسیان را بھ شكل شخصیتھاي ; قرار گرفتھاند

  . نیرومندي در آورده است، این نقش را شاھكار پیكرتراشي آلماني در قرن سیزدھم دانستھاند

قف اعظم كولوني، كونراد فون ھوخشتادن، اولین سنگ احداث بنایي را نھاد كھ معروفتر از ، اس١٢۴٨در 
در میان ھرج و مرجي كھ بعد از . كلیھ كلیساھاي جامع آلمان است و كمتر از تمامي آنھا جنبھ ژرمني دارد

تكمیل  ١٣٢٢مرگ فردریك دوم حكمفرما شد، كار ساختمان بھ كندي ادامھ یافت و كلیساي جامع تا سال 
  . نشد

ھاي مخروطي ظریف آن كھ با تزیینات توري آزاد  مناره; قسمت بیشتر این بنا ساختھ قرن چھاردھم است
كلیساي جامع كولوني را بھ تقلید از . از روي طرحھاي قرن پانزدھم ساختھ شد ١٨٨٠تركیب یافتھ بود، در 

. ري فرانسھ پیروي كردندكلیساي جامع آمین پیافكندند و در ساختن آن مو بھ مو از سبك و روشھاي معما
ھاي  لكن ستونھاي ساده ظریف و بلند شبستان، پنجره. خطوط روي نماي بنا فوقالعاده مستقیم و زنده است

درخشان، و چھارده پیكرھاي كھ روي مجردیھاي جایگاه ھمسرایان قرار دارند داخل بنا را جاي دلپسند 
py  . ي دوم سالم برجا ماندمطبوعي میسازند، كھ بھ نحو معجزھآسایي در جنگ جھان
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  دیدار مریم با الیصابات، بازوي عرضي شمالي، كلیساي جامع شارتر
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  كلیساي جامع بامبرگ)) دیدار مریم((مریم جزئي از 
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  كلیساي جامع بامبرگ)) دیدار مریم((قدیسھ الیصابات جزئي از 
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  اكھارت و ھمسرش اوتا، كلیساي جامع 

در اینجا نیز، مثل كولوني، بر اثر قرب جوار با . كلیساي جامع ستراسبورگ ساختماني است رضایتبخشتر
فرانسھ، مردم بھ ھمان اندازه با سبك فرانسوي مانوس بودند و آن را از خود میدانستند كھ در ستراسبورگ 

. نشاني از قوت آلماني بیرون این كلیسا حكایت از ظرافت فرانسوي است، و درون آن). ١٩۴٩(امروزي 
نماي . ھاي بدیع منظري است كھ بام دو شیب دارند راه ورود بھ این كلیسا از میان مجموعھاي از خانھ

ھا تحتالشعاع یك پنجره خورشیدي  ھاي سنگي مزین ساختھ است، لكن این مجسمھ كلیسا را یك رشتھ پیكره
ك گوشھ جلو بنا در وھلھ اول منظر كلیسا را تك برجي در ی. بسیار بزرگ و با ابھتي قرار گرفتھ است

; لكن پیوند میان ابھت و تزیینات در اینجا بھ طرزي عاري از نقص میسر گردیده است. ناقص ساختھ است
ھرچند كھ در توصیف این نما باید بھ عبارت گرمتري متوسل شد، دشوار نیست دریابیم بھ چھ علت گوتھ 

چون مرا طوري پرورش داده بودند : ((گوتھ نوشت. نام نھاده است)) موسیقي منجمد((شاعر آلماني آن را 
لكن چون بھ درون آن پا نھادم، حیرت سراپاي ; كھ بھ معماري گوتیك با دیده تحقیر بنگرم، از آن متنفر شدم

شیشھبندي منقوش این كلیسا بسیار كھنسال )). وجودم را فرا گرفت و كشش زیبایي آن را احساس كردم
. ید از لحاظ قدمت ھیچ كدام از شیشھبندیھاي منقوش ساخت فرانسھ با اینھا برابري نكنداست و شا

سینھ سنتوري بالاي . از نظر زیبایي كم نظیر است) ١٢٣٠١٢۴٠(ھاي مدخل بازوي جنوبي كلیسا  پیكره
تك تك اینجا، كنار بستر نزع، حواریوني گرد آمدھاند كھ . در نقش برجستھ عمیقي از رحلت مریم عذراست

آنھا بھ قدر مكفي زنده مینمایند، لكن از ھمھ بھتر پیكره عیسي مسیح است كھ بخوبي تجسم یافتھ و استادانھ 
یكي نقش ملكھ چاق و چلھاي : در دو سوي این مدخل دو پیكره بسیار مشھور قرار دارد. تراشیده شده است

ریك اندام و زیباست كھ دستمالي بر است از آلمان، كھ مظھر كلیساست، و دیگري پیكره زني ظریف و با
pyاگر دستمال را از روي چشمان كنیسھ بردارند، در زیبایي . روي چشمانش بستھ شده، و نماد كنیسھ است
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ھاي این  امر داد پیكره)) كنوانسیون انقلابي فرانسھ(( ١٧٩٣در سال . مسلما بر حریف خود فایق میآید
طبیعیداني كھ ما او را فقط بھ نام . سازند)) پرستشگاه خرد((كلیساي جامع را ویران و آنجا را مبدل بھ 

را در باغ نباتات خویش پنھان ساخت و این دو )) كنیسھ((و )) كلیسا((ھرمان میشناسیم، دو مجسمھ 
آزادي، ((شاھكار را از چنگ متعصبان انقلابي نجات داد و با نصب تختھاي كھ بر روي آن شعار انقلابیان 

  . ھاي سینھ سنتوري شد بھ فرانسھ نوشتھ شده بود مانع از انھدام نقش برجستھ)) يبرابري، و برادر

VIII -١٣٠٠-١٢٠٠: رواج سبك گوتیك در ایتالیا   

در دوره رنسانس نیز ھنرمندان ایتالیا كھ . ایتالیاییان قرون وسطي اسلوب گوتیك را سبك آلماني میخواندند
  استناد آنكھ فقط بربرھاي آن  درباره منشا این سبك در اشتباه بودند، بھ

   

  

  پنجرة خورشیدي، كلیساي جامع ستراسبورگ

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  كلیساي جامع ستراسبورگ
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وفور . سوي آلپ قدرت ایجاد چنین سبك پرزرق و برق و مطنطن را داشتھاند، آن را گوتیك نام نھادند
تزیینات و گستاخي بلندپایھ گوتیك بھ مذاق ایتالیایي كھ عاشق سنن قدیمي و از دیرباز آموختھ بھ سبك 

كرد، باید دانست كھ این عمل  اگر ایتالیا سرانجام سبك گوتیك را اقتباس و اخذ. بیآلایشي بود ناگوار میآمد
و تازه بعد از آنكھ گوتیك را با نیازمندیھا و مشرب خویش وفق ; را با اكراھي مقرون بھ تحقیر انجام داد

داد، نھ فقط موفق بھ ایجاد بناي پرحشمت بیگانھاي چون كلیساي جامع میلان شد، بلكھ ابنیھ عجیبي چون 
انس بھ وجود آورد كھ آمیزھاي بود از سھ سبك بیزانسي، كلیساھاي اورویتو، سینا، آسیزي، و فلور

بھ . ھاي این كشور بھ یك سان مالامال بود از سنگھاي مرمر رنگارنگ خاك و ویرانھ. رومانسك، و گوتیك
لكن چگونھ میشد نماي مرمر . كمك این سنگھا ممكن بود نماي اماكن مقدس را بھ طرز دلپذیري درآورد

رت درھاي بغرنج ابنیھ ممالك شمالي درآورند برخلاف اقالیم شمالي كھ در ھوایي بنایي را تراشیده بھ صو
ھایي بسیار بزرگ نیازمند  مھآلود و سرد براي كسب نور و حرارت زیادتري از آفتاب بھ وجود پنجره

 ھاي كوچك را مرجح میشمرد، زیرا بدین وسیلھ بود كھ در برابر آفتابي سوزان صحن بودند، ایتالیا پنجره
ھاي آھني بنا را ))كمربند((معماران ایتالیایي دیوارھاي ضخیم، حتي . كلیساي جامع مامن خنكي میشد

از آنجا كھ در معماري ایتالیایي براي تقویت بنا . زشت منظرتر از پشتبندھاي پایھبلند گوتیك نمیدانستند
صرفا براي تزیین بھ كار رفت، ھاي مخروطي یا طاقھاي نوك تیز نبود، این قبیل وسایل  احتیاجي بھ مناره

  . و ھنرمندان ایتالیا ھرگز كاملا منطق اساسي سبك معماري گوتیك را اخذ نكردند

میلادي، آن سبك تقریبا بھ كلي در ساختمانھاي كلیسایي بھ كار رفتھ بود و اگر  ١٣٠٠در شمال، قبل از 
در ایتالیاي . د ایپر، بروژ، و گان بودموارد استثنایي معدودي نیز وجود داشت، در مراكزي بازرگاني مانن

شمالي و مركزي، كھ حتي از لحاظ ساختن كالا و داد و ستد مراكز غنیتر از اراضي لولندز محسوب میشد، 
pyتالارھاي پذیرایي شھرداري، . ساختن بناھاي غیرمذھبي نقش مھمي در تكامل سبك گوتیك ایفا كرد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ئودالھا و قصرھاي بازرگانان ھمھ از لحاظ شكل یا تزیین بھ ھا و برجھا، دژھاي ف دیوارھاي شھر، دروازه
  . سبك گوتیك گراییدند

آغاز كرد، پالاتتسو  ١٢٨١خویش را در ) عمارت شھرداري(پروجا كار ساختمان پالاتتسو دل مونیچیپو 
بھ ساختمان  ١٢٩٠ساختھ شد، بولونیا در  ١٢٨٩در شھر سینا بھ تاریخ ) عمارت اداره امور عامھ(پوبلیكو 

زیباي پالاتتسو وكیو در شھر مبادرت ورزید، كاخ بیمانند و ) عمارت اداره امور ناحیھ(پالاتتسو كومونالھ 
  . برپا شد و كلیھ این بناھا بھ سبك گوتیك توسكان بودند ١٢٩٨فلورانس بھ تاریخ 

یكي از رھبانان فرانسیسیان، برادر الیاس كھ در آسیزي رئیس صومعھ بود، براي توسعھ  ١٢٢٨در سال 
بیش از پیش متوجھ مزار قدیس  مساكن عده بیشماري از پیروان فرقھ مزبور و تھیھ جا براي زایراني كھ

فرانسیس میشدند، دستور ساختن دیر و كلیساي عظیم سان فرانچسكو را داد كھ اولین كلیساي گوتیك در 
سفارش ساختمان بھ یك نفر استاد معمار آلماني داده شد كھ ایتالیاییھا او را یاكوپو . ایتالیا محسوب میشود

)) سبك آلماني((اید ھم بھ ھمین علت است كھ سبك گوتیك در ایتالیا بھ ش; میخواندند) یعقوب آلماني(آلمانیا /د
یاكوپو ابتدا كلیساي سفلایي بھ سبك طاق و تویزه رومانسك پیافكند و بر روي آن كلیساي . اشتھار یافت

این دو كلیسا بھ . ھاي توري گوتیك علیایي بنا كرد با طاق قوسي تویزھبندي شده و نوك تیز، با پنجره
ام دیر قدیس فرانسیس مجموعھ با ابھتي را تشكیل میدھند كھ بھ اندازه نقاشیھاي حیرتانگیزي كھ انضم

چیمابوئھ، جوتو، و شاگردان جوتو در اینجا بر روي گچ رسم كردھاند، یا بھ اندازه جھانگردان و مومناني 
ي بھ اندرزھاي وي محبوبترین قدیس ایتالیا كھ كمترین توجھ(كھ ھمھ روزه بھ زیارت مزار فرانسیس 

  . رو میآوردند، جالب و نظرگیر نمیباشد) نمیشود

بھ این معني كھ میداني عمومي دارد با مشتي ابنیھ دولتي در : سینا ھنوز یك شھر قرون وسطایي است
اطراف آن، بازاري كھ در ھواي آزاد تشكیل میشود، و دكانھاي محقري كھ در جوار میدان مركزي قرار 

از این میدان مركزي شھر ده دوازده كوچھ تنگ و . جھ نظر عابران را جلب نمیكننددارند بھ ھیچ و
ھاي تاریك  صعبالعبور منشعب میشود كھ در دو سوي ھر كدام از آنھا، بھ فاصلھ كمتر از سھ متر، خانھ

كھنسالي قرار گرفتھ است پر از مردم مھربان و پرجوش و خروشي كھ در نزد آنھا آب آشامیدني چیزي 
ھاي قدیمي  بر روي تپھاي، در عقب این رشتھ خانھ. ست تجملي و بھ مراتب نادرتر و خطرناكتر از شرابا

ظاھرا این بنا یك رشتھ مرمرھاي . بھ ھم چسبیده، لامتروپولیتانا یا كلیساي جامع شھر سر برافراشتھ است
آغاز شد،  ١٢٢٩سینا كھ در ساختمان كلیساي جامع . سیاه و سفید مخطط است كھ بھ چشم ناخوشایند میآید

، از روي طرحھایي كھ جوواني پیزانو بھ جا نھاده بود، نماي ١٣٨٠در . بھ اتمام رسید ١٣۴٨در سال 
جدید و دلپذیري در سنگھاي مرمر سرخ، سیاه، یا سفید افزودند و سھ مدخل رومانسك ساختند كھ در 

، و بامھاي دوشیبي آنھا را احاطھ كرده طرفین ھر یك ستوني از مرمر حجاري شده با شكوه قرار داشت
اكنون كلیساي جامع سینا صاحب یك پنجره بزرگ خورشیدي . بودند كھ نقوشي بھ شكل جعد و شكن داشتند

طاقگانھا و ستونبندھا در جلو ; بود كھ از درون آن پرتو خورشید شامگاھي بھ رنگھاي مختلف رخنھ میكرد
ھاي مخروطي و برجھایي از مرمر  مناره; ناظران عرضھ میداشتند ھاي سنگي را بر كلیسا ردیفي از پیكره

سفید زنندگي زوایاي مختلف بنا را میكاست و در داخل سنتوري بلند نماي كلیسا، موزائیك بسیار عریضي 
برخلاف ھنرمند فرانسوي، كھ . مریم عذرا را در حال پرواز بر فراز ابرھا بھ سوي فردوس نشان میداد

روشن روي طاقیھاي مدرج لایھ لایھ دور مدخلھا و كندھكاریھاي عمیق نماي ابنیھ داشت، علاقھ بھ سایھ 
در این كلیساي جامع ھیچ نوع پشتبندي بھ . معمار ایتالیایي علاقھمند بھ سطوح درخشان و رنگارنگ بود

یني بنا بر وزن و سنگ; بر فراز جایگاه ھمسرایان طاقي قوسي بھ سبك بیزانسي قرار دارد; كار نرفتھ است
  دیوارھاي ضخیم و طاقیھاي مدور بسیار عریضي كھ از گروه ستونھاي مرمري 

این نمونھ سبك گوتیك توسكان، كھ ھنوز اكثر اجزاي آن بھ سبك رومانسك است، . منتھي میشود وارد میآید
در داخل . دارددر واقع یك دنیا با آن بناھاي سنگیني كھ معجزھآسا در آمین و كولوني سر برافراشتھ تفاوت 

تندیسي برنزي از یحیاي تعمید دھنده، كار دوناتلو ; این كلیسا منبر مرمر سفید، كار نیكولا و جوواني پیزانو
و نیمكتھاي ; )١۵٣٢(محرابي پرداختھ دست بالداساره پروتتسي ; فرسكوھایي اثر پینتوریكیو; )١۴۵٧(
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. دیده میشود; )١۵۶٧(ف، اثر بارتولومئو نروني جایگاه ھمسرایان، با كندھكاریھایي فراوان و بسیار ظری
بھ این نحو، یك كلیساي ایتالیایي میتوانست در خلال چندین قرن، بھ بركت سلسلھ پایانناپذیري از نوابغ عالم 

  . ھنر ایتالیا، در حال رشد و تكامل باشد

ا خبر از معجزھاي دادند در حالي كھ كلیساي جامع و برج ناقوس سینا در شرف اتمام بود، از دھكده بولسن
قلب ((كشیشي كھ درباره اصل . كھ منتج بھ ساختن یكي دیگر از شاھكارھاي معماران این عھد شد

شك آورده بود خبر داد كھ مسلما تردیدش برطرف شده، زیرا حین تناول عشاي رباني بھ چشم )) ماھیت
ساختن یاد این واقعھ بود كھ پاپ براي زنده . خود خون مسیح را بر روي نان مقدس مشاھده كرده است

داد، بلكھ مقرر داشت ) ١٢۶۴(اوربانوس چھارم نھ فقط امر بھ برگزاري عید جسد یا كورپوس كریستي 
طرح این بنا از طرف دو . در اورویتو، واقع در جوار آن دھكده، بھ ساختن كلیساي جامعي مبادرت جویند

  . و لورنتسو مائتاني، ریختھ شد تن از ھنرمندان مشھور عھد، آرنولفو دي كامبیو

تا پایان كار ساختمان در  ١٢٩٠چھل تن معمار، پیكرتراش، و نقاش از سینا و فلورانس استخدام شدند و از 
در طرح نماي ساختمان از سبك كلیساي جامع سینا پیروي شد، لكن كلیساي جامع . مشغول بودند ١٣٣٠

این ; تر، و با ھماھنگي و تناسب و توازني بھ مراتب بھتراورویتو بنایي از آب درآمد بھ مراتب پاكیزھ
ساختمان حكم تابلو عظیمي را دارد از سنگ مرمر، كھ ھر یك از عناصر متشكلھاش، جداجدا، خود 

بر روي ستونھاي چھارگوش توكاري كھ میان مدخلھاي كلیسا قرار دارند . شاھكار دقیقي محسوب میشود
، و ))فدیھ((قیقي تراشیده شده كھ باز از آفرینش، زندگي مسیح ھاي بسیار ظریف و د نقش برجستھ

یكي از این نقوش برجستھ، یعني صحنھ دیدار مریم، بھ قدري زیباست كھ . حكایت میكند)) واپسین داوري((
. میتوان آن را نمونھ كمال پیكرتراشي رنسانس قبل از آغاز دوران تجدید حیات علم و ھنر بھ شمار آورد

بر روي ; ونھاي خوشتراش، نماي رفیع و باشكوه كلیساي جامع را بھ سھ طبقھ تقسیم میكندیك رشتھ ست
در . ھاي جمعي از پیامبران، حواریون، آباي كلیسا، و قدیسان دیده میشود طبقات سھگانھ این نما، پیكره

دانستھاند، ) ١٣۵٩(وسط این مجموعھ تو در تو، یك پنجره خورشیدي قرار دارد كھ آن را كار اوركانیا 
) كھ اكنون آن را برداشتھاند(بالاي این پنجره، موزائیك خیرھكنندھاي . لكن این امر مشكوك تلقي شده است

داخلھ شیاردار عجیب این كلیساي جامع طاقگان سادھاي است بھ . حكایت از تاجگذاري مریم عذرا میكرد
  ر كافي بھ درون صحن از آنجا كھ نو; سبك باسیلیكا، در زیر یك سقف چوبي كم ارتفاع
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  نماي خورشیدي كلیساي جامع اورویتو
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كلیسا نمیتابد، شخص قادر نیست دقیقا بھ ارزش فرسكوھاي كار فراآنجلیكو، بنوتتسو گوتتسولي، و لوكا 
  . سینیورلي پي برد

ین ھنگامي كھ جنون ابنیھ سازي در قرن سیزدھم بھ سان موجي سراسر ایتالیا را فراگرفت، بزرگتر
، آرنولفو دي كامبیو بھ ساختمان ١٢٩۴در . عمارات شگفتانگیز در خطھ ثروتمند فلورانس پیافكنده شد

در ساختن این بنا، وي طرح باستاني باسیلیكاھا را، بدون . كلیساي جامع سانتاكروچھ مبادرت ورزید
اقگان شبستان، از ھا و ط بازوي عرضي كلیسا، با سقف چوبي مسطحي حفظ كرد، لكن در ساختمان پنجره

زیبایي این كلیسا بیشتر مرھون . طاقي نوك تیز استفاده نمود و روكش نماي كلیسا را از مرمر ساخت
ھاي بسیار فراوان سنگي و فرسكوھاي عدیده داخل آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن  پیكره

استاداني كھ ھنر ایتالیایي را بھ سرحد بلوغ  ھا و نقوش ھمھ نموداري بودند از مھارت این مجسمھ. معماري
، آرنولفو نماي خارجي تعمیدگاه این كلیسا را تغییر داد و این بار آن را، بھ ١٢٩٨در . رسانیده بودند
ھایي از مرمر سیاه و سفید پوشانید ابداعي كھ بیسلیقھ بھ نظر میرسد و بسیاري از آثار  تناوب، با رگھ

ھاي مخطط افقي، یعني تناوب سیاه و  نقص این روش آن است كھ رگھ. است توسكان را بدمنظره ساختھ
لكن روحیھ پرتفاخر عھد . سفید، ابھتي را كھ خاص خطوط عمودي و ارتفاع ساختمان است از بین میبرد

ھویداست كھ بھ ) ١٢٩۴مورخ (از خلال سطور فرماني ) كھ منادي دیگري از ظھور رنسانس است(
  :ھر آرنولفو را مامور ساختن كلیساي جامع سانتاكروچھ كردموجب آن فرمانداري ش

از آنجا كھ یك قوم والاتبار را شرط كمال حزم آن است كھ امور خود را بھ نحوي سامان دھد كھ نور 
درایت و عظمت از آثار صوري آن ساطع باشد، مقرر میشود كھ آرنولفو، استاد معمار شھر ما، سبكھا یا 

مھیا كند، تا )) سانتا ماریا رپاراتا) ((كلیساي جامع(ل و شكوه براي تجدید بناي طرحھایي با منتھاي جلا
دست صنعت و قدرت مردمان ھرگز نتواند چیزي بھ این عظمت و زیبایي بھ ھیچ نحوي از انحا خلق و 
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 تقبل نماید، و این امر را بر طبق مبادي و اصولي انجام دھد كھ فرزانھترین مردمان شھر ما آشكارا و
مگر آنكھ . پنھان اعلام و تجویز كردھاند بدین مضمون كھ بھ تركیب آثار و ابنیھ شھر ھیچ دستي زده نشود

قصد منطبق ساختن آنھا با روح پاكي باشد كھ مركب از روح فردفرد قاطبھ اھالي یكدل و یك زبان شده 
  . است

بعضي از اصناف . ن تشویق شدندھمچنانكھ بیشك غرض از نشر این فرمان نیز كمك مالي بود، مردم بھ آ
و چون بعدھا اصناف دیگري از كمك سر باز ; شھر فلورانس نیز ھر كدام پرداخت مبلغي را تعھد كردند

لیره طلا  ۵٠٠،۵١زدند، صنف پشم فروشھا تمامي ھزینھ ساختمان را بھ گردن گرفت و ھمھ سالھ بالغ بر 
مین سبب نیز آرنولفو در طرحریزي كلیساي جامع بھ ھ. براي این منظور میپرداخت) دلار ٠٠٠،٢٧٠،٩(

متر ارتفاع داشتھ باشد، یعني بھ  ۴۵قرار شد سقف سنگي بنا . ابعاد را بھ مقیاس بسیار عظیمي حساب كرد
  بلندي طاق قوسي كلیساي 

   

  

  میدان دوئومو، منظر تعمیدگاه، 

یوارھایي ضخیم، مھارھاي و وزن سقف بر روي د; متر باشد ٧/١۶متر در  ٨٠شبستان ; جامع بووه
این طرحي بود بھ غایت استادانھ و شگفتآور، زیرا معمار . آھنین، و طاقیھاي نوك تیز شبستان قرار گیرد

چیرھدست براي شبستان فقط چھار طاقي بھ كار میبرد كھ طول ھر كدام از یك گوشھ تا گوشھ دیگر بھ 
لكن ساختمان كلیساي ; درگذشت ١٣٠١آرنولفو در  .متر بالغ میشد ۵/٢٧بیست متر، و ارتفاع ھر كدام بھ 

ھاي اصلي، زیر نظر جوتو، آندرئا پیزانو، برونللسكي، و  جامع، با مقدار زیادي جرح و تعدیل در نقشھ
بود كھ این ھیولاي كریھالمنظر تكمیل و تقدیس شد و آن  ١۴٣۶جمعي دیگر ادامھ یافت و بالاخره در سال 

این كلیساي جامع ساختمان بغایت بزرگي است كھ رابط میان . نام نھادند) )سانتاماریا دل فیوره((را 
مترمربع پوشانید، تازه براي مردمي كھ  ٧٨٠٠اسلوبھاي معماري شش قرن شد، محوطھاي را بھ مساحت 

  . در مجلس ساوونارولا گرد میآمدند كوچك بود
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IX- ١٣٠٠- ١٠٩١: سبك گوتیك اسپانیایي  

رھبانان فرانسھ بھ ھمان نحو كھ در قرن یازدھم معماري رومانسك را بھ اسپانیا بردند، در قرن دوازدھم 
 ١٠٩١(در شھر كوچك خوش منظر آویلا، ساختن كلیساي جامع سان سالوادور . نیز ناقل سبك گوتیك بودند

رجھ پشت محراب بھ با طاقیھاي مدور، مدخلي بھ سبك گوتیك، و ستونھاي ظریفي كھ از مخا) بھ بعد
در سالامانكا . ھاي نوك تیز در طاق قوسي منتھي میشدند، مقدمھ تحول و آغاز رواج سبك گوتیك بود تویزه

عشق بھ دین كلیساي جامع قرن دوازدھم را كھ بھ اسلوب باستاني ساختھ شده بود، پھلو بھ پھلوي یك 
در كنار یكدیگر، باشكوھترین مجموعھ  اصل آن كھ این دو بنا،; كلیساي جدید قرن شانزدھم حفظ كرد
در تاراگونا، بھ واسطھ مشكلات مالي، ساختمان دفتر اسقفي از . بناھاي كشور اسپانیا را تشكیل میدھند

در این عمارت صلابت و استحكام عناصر سبكھاي كھنسالتر زمینھ . بھ طول انجامید ١٣٧۵تا  ١٠٨٩
رواقھا، یا بھ عبارت دیگر ستونبند رومانسك در زیر . تمناسبي براي تزیینات گوتیك و اسلامي شده اس

  . طاقي قوسي بھ سبك گوتیك، در عداد زیباترین آثار ھنر قرون وسطي بھ شمار میرود

تاراگونا بھ طور مشخصي جنبھ اسپانیایي دارد، و حال آنكھ شھرھایي مانند بورگوس، تولدو، و لئون از 
جریان مراودھاي كھ بر اثر حركت رھبانان مھاجر . باھت دارندنظر مشرب ترقیخواھي بیشتر بھ فرانسھ ش

بین فرانسھ و اسپانیا ایجاد شده بود، بھ واسطھ ازدواج بلانش دوكاستي با لویي ھشتم، شاه فرانسھ 
  . ، وسیعتر شد)١٢٠٠(

 اولین سنگ بناي كلیساي جامع ١٢٢١برادرزاده بلانش، فردیناند سوم، پادشاه كاستیل بود و در سال 
یك آلماني اھل ; یك معمار ناشناس فرانسوي مسئول پیافكندن طرح این بنا بود. بورگوس را نصب كرد

  مردي از اھالي بورگوني، موسوم بھ ; )١۴۴٢(ھاي مخروطي آن را ساخت  كولوني بھ نام یوان مناره
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  منظره پشتي كلیساي جامع سالامانكا

فلیپھ د بورگونیا، برج نورگیر عظیم كلیسا را برفراز محل تقاطع بازوي عرضي با صحن شبستان احداث 
بھ اتمام  ١۵۶٧و سرانجام شاگردش خوان د والیو، كھ اسپانیایي بود، آن بنا را در ; )١۵٣٩١۵۴٣(كرد 

  . رسانید

ھا قرار گرفتھاند، و  رهھاي مخروطي پر تزیین گوتیك، برجھاي روبازي كھ در زیر این منا مناره
ھاي سنگي، بھ نماي باختري این كلیسا سانتاماریا لامایور ابھت و شكوھي میدھد  طاقگانھاي مزین بھ پیكره

در آغاز تمام این نماي سنگي را منقوش ساختھ بودند، اما اكنون . كھ بسھولت از خاطر انسان محو نمیشود
و ما فقط بھ پایمردي نیروي پندار میتوانیم مجسم ; ه استمدتھاست كھ مرور زمان آن رنگھا را زایل كرد

  . كنیم كھ روزگاري اینجا چھ منظر باشكوھي، بھ رقابت با خورشید، چشم مردمان را خیره میكرده است

در بین . ھمین فردیناند سوم مخارج ساختمان كلیسایي از این باشكوھتر را براي شھر تولدو فراھم آورد
رانھ و در داخل كشور اسپانیا قرار گرفتھاند كمتر از شھري را میتوان سراغ گرفت شھرھایي كھ دور از ك

این شھر، كھ در یك خمیدگي رود تاگوس قرار گرفتھ و از . كھ از نظر زیبایي طبیعي بھ پاي تولدو برسد
دشوار  ھاي بلندي محاط شده است، امروزه ظاھري فقیر دارد، و از این رو تصور این مسئلھ ھمھ سو با تپھ

است كھ زماني پادشاھان ویزیگوت، سپس امراي مور، و آنگاه پادشاھان مسیحي لئون و كاستیل آنجا را 
آغاز شد، بتدریج پیش رفت و بكندي  ١٢٢٧بناي كلیساي جامع تولدو، كھ در . پایتخت خود ساختھ بودند

داث این كلیسا فقط یك برج از نقشھ اصلي اح. ھنوز تكمیل نشده بود ١۴٩٣توسعھ یافت، چنانكھ تا سال 
ساختھ شد كھ نصف آن ھم بھ سبك مورھا و بھ تقلید سبك خیرالدا در سویل است و از لحاظ ظرافت تقریبا 

و بالاخره در ; بعدي دارد; برج دیگر این كلیسا تعلق بھ ادوارد; ھیچ دست كمي از برجھاي سویل ندارد
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نقشھ و طرح ھنرمندي موسوم بھ دومنیكوس تئوتو قرن ھفتم بود كھ بر بالاي آن طاقي قوسي بر طبق 
درون این كلیساي جامع، . كوپولوس، مشھور بھ ال گركو، كھ بلند آوازھترین مردمان تولدو بود، بنا نھادند

متر، مركب است از پنج راھرو پرپیچ از مجردیھاي بلند،  ۵۵متر و عرض  ١٢٠محوطھاي بھ طول 
پنجره با  ٧۵٠ر سادھاي از قدیسان سنگي، طارمیھاي مشبك آھني، و ھاي بسیا ھاي مزین، پیكره نمازخانھ

شیشھبندي منقوش، كلیھ آن نیرویي كھ در نھاد اسپانیایي وجود دارد، تمام آن افسردگي و احساسات 
پرجوش دینخواھانھاي كھ در وجود اسپانیایي سرشتھ شده است، ھمھ آن ظرافتي كھ در آداب مردم اسپانیا 

لختي از آن سودایي كھ مسلمانان براي تزیینات در سر داشتند، ھمھ در این كلیساي جامع  دیده میشود، با
  . تجسم و تجلي مییابند

غنیترین كلیساھاي ما در تولدوست مقدسترین ھمھ در : ((در اسپانیا ضربالمثلي است بھ این مضمون
ناي كلیساي جامع لئون، كھ در ب)). اوویذو، مستحكمترین ھمھ در سالامانكا، و زیباترین آنھا در لئون

زیر نظر اسقف منریك آغاز و مخارج ساختمان آن اندك اندك از محل فروش آمرزشنامھ تامین شد،  ١٢٠۵
در احداث این كلیساي جامع، معماران لئون، بھ تقلید از سبك گوتیك فرانسھ، . بھ پایان رسید ١٣٠٣در سال 

و شیشھبندیھاي منقوش این كلیسا از عالیترین شاھكارھاي ھا توجھ خاصي مبذول داشتھاند  بھ نصب پنجره
احتمال دارد این گفتھ صحیح باشد كھ در ساختمان این بنا قسمت تحتاني را از . این ھنر بدیع بھ شمار میرود

نتیجھ ; كلیساي جامع رنس، نماي باختري را از شارتر، و مدخل جنوبي را از بورگوس تقلید كرده باشند
  . ھاي مخروطي كامل نظیر كلیساھاي جامع فرانسھ ي است با برجھا و منارهكلیساي دلپذیر

ھاي عدیده دیگري در نقاط  بھ یادگار استیلاي مجدد فرمانروایان مسیحي بر اسپانیاي مسلمان، پرستشگاه
، در پالما ١٢٠٣، در لریذا ١١٨٨، در تودلا بھ سال ١١٧۴مختلف برپا شد از آن جملھ در زامورا بھ سال 

لكن از لئون كھ صرفنظر كنیم، تقریبا ھیچ یك از . ١٢٩٨، و در بارسلون ١٢۶٢، در والانس ١٢٢٩
ھاي  در ساختن این كلیساھا، معماران از پنجره. كلیساھاي اسپانیایي را نمیتوان گوتیك بھ حساب آورد

د و بھ طاق و بزرگ و پشتبندھاي معلق احتراز جستند، بھ جاي طاقیھایي كھ از زمین یا ستونھا برخیز
تویزه منتھي شود و بھ این نحو وزن را تقسیم كند، سنگیني طاق قوسي را بر مجردیھا و دیوارھاي كلفت 

  . نھادند و خود ستونھا را بھ سقف رسانیدند

این ستونھاي بلند، كھ در محوطھ بسیار بزرگ شبستان مانند غولھاي سنگي عظیمي سر بھ سقف 
كلیساھاي اسپانیایي جلال مظلمي میدھند كھ روح آدمي را با رعب منقاد  برداشتھاند، بھ اندرون تمامي

میسازد، و حال آنكھ در كلیساھاي گوتیك كشورھاي اروپاي شمالي روح انسان با روشنایي بھ اعتلا در 
با وجود رواج ; ھا را با طاقي رومانسك حفظ كردند در سبك گوتیك اسپانیایي، اكثر درھا و پنجره. میآید
نات گوتیك، یك عنصر معماري مغربي نیز بھ جا ماند كھ عبارت بود از آرایش دیوار و بدنھ ساختمان تزیی

ھاي مختلفي از آجرھاي رنگي، نفوذ معماري بیزانس نیز در ایجاد گنبدھا و شبھ گنبدھایي  با طرحھا و رگھ
از . پیدا میكردند محفوظ ماندكھ از یك قاعده چند گوشي بالا میآمدند و بھ مقتضاي شكل آن قاعده برآمدگي 

این اجزاي متشكلھ متفاوت بود كھ اسپانیا سبك بینظیري براي برخي از عالیترین كلیساھاي جامع اروپا بھ 
  . وجود آورد

ھا و دژھاي پراكنده در  تا اینجا سخن از كلیساھا بھ میان بود، لكن باید درنظر داشت كھ ساختن قلعھ
ھاي شھرھا كاري بیاھمیت نبود و این گونھ ابنیھ را نیز باید در عداد  روستاھا، و حصارھا و دروازه

حصار شھر آویلا در اسپانیا ھنوز شاھد بارزي بر . كامیابیھاي مھم معماري قرون وسطي بشمار آورد
ھایي مانند پوئرتو دل سول در تولدو،  در احداث دروازه. توازن شكل و ابعاد معماري قرون وسطایي است

ھاي این عھد است، مشاھده میكنیم كھ چگونھ زیبایي را با كثرت استعمال سازش  ي از دروازهكھ نمونھا
صلیبیون، بھ واسطھ اطلاعي كھ ھنوز از ساختمان كاستلوم رومي در ذھن داشتند، و شاید بر اثر . دادھاند

) ١١٢١(كرك ھاي مسلمانان خود در خاورمیانھ، بھ ساختن دژھاي كوھپیكري مانند قلعھ  مشاھده قلعھ
مبادرت جستند كھ از لحاظ عظمت و شكل بھ مجارستان، كھ خود باروي مستحكمي در برابر حملات 

ھنر قلعھ سازي از شرق اروپا . مغولان بود، در خلال قرن سیزدھم دژھاي مستحكم و باشكوھي برپا شد
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انسھ قرن سیزدھم دژھایي متوجھ غرب شد و در ایتالیا شاھكارھایي مانند برج و باروھاي ولترا، و در فر
مانند كوسي و پیرفون و شاتوگایار را بھ وجود آورد كھ بھ دست ریچارد شیردل، پس از بازگشت از 

دژھاي اسپانیایي بناھایي ساختھ اوھام و خیالات واھي نبودند، بلكھ قلاع . ، ساختھ شد)١١٩٧(فلسطین 
ھنگامي كھ  .ساختندند و نام كاستیل را علم مستحكمي بودند از آجر و سنگ كھ مانع از تجاوز مورھا شد

آلفونسو ششم، پادشاه كاستیل، شھر سگوویا را از چنگ مسلمانان بیرون آورد، در آنجا، بھ تقلید از 
در ایتالیا اشراف شھرنشین ھر كدام براي خویشتن . دساختمان القصر در تولدو، دژ مستحكمي را پیافكن

قبل ; قلعھاي بنا كردند كھ ھنوز بسیاري از آنھا در شھرھاي دو ناحیھ توسكان و لومباردي بھ چشم میخورند
ھاي اعیاني كردند، و ھمین  از جنگ جھاني دوم، شھر سان جیمینانو شروع بھ ساختن این قبیل دژھا یا قلعھ

  . وران رنسانس یكي از ویژگیھاي بارز و شاخص ھنر آن سرزمین محسوب گشتامر بود كھ در د

فن ساختن دژھاي سنگي، با رفتن ادوارد خستوان و محارم نورمان وي بھ انگلستان، از دریاي مانش گذر 
در انگلستان، بر اثر اتخاذ تصمیمات و اقدامات تعرضي و تدافعي ویلیام فاتح، فن قلعھسازي رو بھ . كرد
ھنگام فرمانروایي ھمین مرد آھنین پنجھ بود كھ برج لندن، قلعھ وینزر، و قلعھ دارم را براي ; مل نھادتكا

ھمچنین قلعھسازي از فرانسھ بھ آلمان سرایت كرد و در آنجا بین خاوندھاي . نخستین بار پیافكندند
ولپیكر شلوس، كھ در دژ غ. قانوننشناس، پادشاھان مبارز، و قدیسان توسعھطلب بھ صورت جنوني درآمد

كونیگسبرگ بھ عنوان قلعھ مستحكمي براي حكومت بر نفوس ستیزھجویي از جانب شھسواران توتوني 
  . ، یكي از این دژھاي مستحكم بود كھ در اثناي جنگ جھاني دوم از بین رفت)١٢۵٧(ساختھ شد 

X-  ملاحظات  

افرادي كھ دلیرانھ آن طاقھاي قوسي وزین را بر . معماري گوتیك عالیترین كامیابي انسان قرون وسطي بود
چند عدد پایھ سنگي استوار ساختند، علم خود را از ھر حكیم قرون وسطایي كاملتر و دقیقتر فرا میگرفتند 

كم شعري را دارد بھ مراتب بناي نوتردام، با آن خطوط و ھماھنگي صور، ح. و موثرتر بیان میداشتند
مقایسھ میان معماري گوتیك و معماري یونان و روم باستان بھ طور در . بزرگتر از كمدي الاھي دانتھ

اروپاي قرون وسطي ھیچ شھري نبود كھ بتواند از لحاظ ابنیھ و معماري با آتن یا رم كوس ھمسري بزند، 
تھ نشد كھ از لحاظ زیبایي محض با پارتنون برابر و در تمام دوران تكامل سبك گوتیك ھیچ كلیسایي ساخ

اما، از طرف دیگر، در میان ابنیھ ادوار باستان نیز چیزي را سراغ نمیتوان گرفت كھ، مثل نماي ; باشد
كلیساي رنس، این سان در ریزھكاریھا و دقایق والا باشد، یا بمانند طاق قوسي كلیساي جامع آمین روح را 

تمسك و تناسب سبك كلاسیك معرف ھمان تبعیت از موازین عقلاني و اعتدالي . بخشدبھ وجد آورد و الھام 
جذبھ رمانتیك سبك گوتیك فرانسوي، و . بود كھ فلاسفھ یونان بھ یونان پرجوش و خروش تعلیم میدادند

عظمت غمافزاي كلیساھاي بورگوس یا تولدو، ندانستھ مظھر لطافت و اشتیاق روحیھ قرون وسطي، و 
فلسفھ و معماري كلاسیك علومي بود براي استواري و توازن . افسانھ و رمز توكل بھ دین شدند دھشت و

آرشیتراوھایي كھ ستونبندھاي پارتنون را بھ ھم پیوند میدادند، اندرز غیبگویان معبد دلفي مشعر بر 
یكرد، و قھرا میانھروي و اعتدال بود كھ چون دستي آھنین مانع تصعید میگردید، ثبات قدم را تجویز م

روحیھ و مشرب شمال را . افكار مردمان را بار دیگر بھ ھمین زندگي و جھان خاكي معطوف میساخت
فتوحات پیاپي چشم ; بیھوده گوتیك نخواندند، زیرا بیقراري و جسارت را از بربرھاي فاتح بھ ارث برد

لكن، . آسمان را در محاصره افكند تنگش را پر نكرد، تا آنكھ سرانجام با پشتبندھاي معلق و طاقیھاي رفیع
در عین حال، این روحیھاي بود مسیحي كھ دست التجا براي صلحي بھ آسمان دراز میكرد كھ بربریت آن 

ھاي ضد و نقیض بود كھ بزرگترین پیروزي شكل بر  از میان آن انگیزه. را از زمین مھجور ساختھ بود
  . ماده در تمامي طول تاریخ ھنر بشري حاصل آمد

بھ چھ علت معماري گوتیك رو بھ انحطاط نھاد تا حدودي علت آن بود كھ ھر سبكي مانند ھر گونھ احساسي 
تكامل سبك . وقتي كاملا تجلي كرد، طبعا تحلیل میرود و ظھور واكنش یا تحولي را ضروري میسازد
شكل ھیچ آیندھاي گوتیك بھ صورت گوتیك قائم در انگلستان، و گوتیك مطنطن در فرانسھ، براي فورم یا 
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اضمحلال مبارزات صلیبي، انحطاط معتقدات مذھبي، بذل مال در راه . جز مبالغھ و افساد باقي نگذاشت
. ھوس بھ عوض مریم، و انصراف از كلیسا و توجھ بھ حكومت روحیھ عصر گوتیك را در ھم شكست

كمونھا و اصناف، . تھي ساختگرفتن مالیات از طبقھ روحاني بعد از لویي نھم خزاین كلیساھاي جامع را 
. كھ در پرداخت مخارج كلیساھا و تفاخر بدانھا سھیم بودند، استقلال، ثروت، و غرور خود را از كف دادند

نھ فقط ساختمانھاي جدید در قرن . طاعون و جنگھاي صد سالھ قواي فرانسھ و انگلستان را تحلیل برد
جامعي كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم آغاز شده بودند چھاردھم رو بھ كاھش نھاد، بلكھ اكثر كلیساھاي 

سرانجام با پیدایش اومانیستھا و كشف مجدد تمدن كلاسیك بھ دست پیروان آن، و احیاي . ناتمام ماندند
معماري كلاسیك در ایتالیا سرزمیني كھ این معماري ھرگز از میان نرفتھ بود شیوه كھن با وفوري نو 

ھاي  از قرن شانزدھم تا نوزدھم، معماري رنسانس، حتي از طریق شیوه .جانشین معماري گوتیك شد
ھنگامي كھ نوبھ خود زایل شد، نھضت رمانتیك آغاز . باروك و روكوكو، حاكم بر اروپاي باختري بود

قرن نوزدھم، كھ قرون وسطي را غایت مطلوب میپنداشت، خاطرات آن ادوار را بھ شیریني زنده كرد، و 
امروزه در حالي كھ معماري بومي و جدیدي جسورتر از سبك گوتیك سر . از عودت نمودمعماري گوتیك ب

بھ آسمانھا افراشتھ است، كشمكش میان سبكھاي كلاسیك و گوتیك ھنوز در كلیساھا و مدارس، در بازارھا 
  . و پایتختھاي ما بھ شدت جریان دارد

است، و بنابر این خود را از قید تكاپوي  انسان قرون وسطایي خیال میكرد كھ حقیقت بر وي مكشوف شده
نیروي بیپروایي كھ ما امروزه در طلب حقیقت صرف میكنیم، آن . بیھوده در راه نیل بھ حقیقت آزاد میدید
و افراد در عین فقر، شیوع امراض، و بروز قحطیھا و جنگھا ; ایام در آفرینش زیبایي بھ كار میرفت
موضوع گوناگون را، از نخستین حروف كلمات و جملات گرفتھ تا فرصت و دل و دماغ داشتند تا ھزار 

ھاي مذھب قرون وسطایي از فرط شوق  ھنگامي كھ دل ما از دیدن دستنبشتھ. كلیساھاي جامع، زیبا گردانند
میتپد، در برابر عظمت نوتردام احساس عجز و انكسار میكنیم، و با دیدن شبستان كلیساي جامع وینچستر 

یش معمار آن درود میفرستیم و تمام خرافات و ادبار و جنگھاي بیھوده و جرایم عنیف و بھ نظر دوراند
بار دیگر از شكیبایي،ذوق، و سرسپردگي نیاكان قرون ; شرارتآمیز عصر ایمان را بھ طاق نسیان میسپاریم

  وسطایي خویش متحیر میشویم 
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فصل سي و سوم 
  

  موسیقي قرون وسطي 

١٣٢۶ -١٣٠٠  

I -  موسیقي كلیسا  

كلیساي جامع عبارت از مقبره سرد و خالي از دیاري نبود كھ . درباره كلیساي جامع بیانصافي روا داشتھایم
مومناني كھ . امروزه شخص بھ عیان میبیند، بلكھ بنایي بود با وظیفھاي خاص خود، كھ از عھده آن برمیآمد

یدند، بلكھ حضور مریم عذرا و قدم بھ ساحت كلیساي جامع مینھادند نھ فقط آنجا را یك اثر ھنري مید
فرزندش عیسي را احساس میكردند، و در مییافتند كھ آن دو بھ آنھا قوت قلب میدھند و دست تسلي بر جبین 

كلیساي جامع محل اجتماع رھبانان یا خدامي بود كھ روزي چند بار در ساعات معین . محنتبار آنھا میكشند
بھ انجام فرایض دیني مشغول میشدند، و با آواز خود صحن  بھ جایگاه ھمسرایان رو میكردند، در آنجا

در اینجا بود كھ جماعات مردم، بھ طلب رحمت و مدد الاھي، خود بھ خود . كلیسا را پر غلغلھ میساختند
ھایي از مردم مومن بود كھ  ھاي آن ھادي دستھ شبستان و راھھ. دست مناجات برمیداشتند و بھ آواز میآمدند

فضاي وسیع آن موسیقي . ندیس مریم عذرا یا بدن یا خون خداي خویش را حركت میدادندپیشاپیش خود ت
براي كلیسا نھ تنھا موسیقي بھ ھمان درجھ از ضروریات بود كھ . قداس را با ابھت تمام بھ طنین میانداخت

ت و عمارت كلیسا، بلكھ بھ مراتب فزونتر از جلال و شكوه سنگ و شیشھ قلوب مردم را مرتعش میساخ
  . آنھا را بھ جنبش درمیآورد

دل بسیاري از مردم پرھیزكار، كھ درباره دین مشكوك بودند، بر اثر الحان موسیقي نرم شد، و در برابر 
  . معمایي كھ ھیچ كلامي قادر بھ توصیف آن نبود بھ زانو درافتادند

بھ . فق و ھمگام بودتكامل تدریجي موسیقي قرون وسطي بھ طرز جالبي با تكامل سبكھاي معماري موا
ھمان نحو كھ كلیساھاي اولیھ در قرن ھفتم از صورت آن ابنیھ گنبددار قدیمي یا سبك باسیلیكاھا بھ شكل 
ساده و مردانھ رومانسك درآمد و در قرن سیزدھم بھ شكل ابنیھ بغرنج و پرنقش و نگار و رفیع گوتیك 

وس اول الحان نوحھمانند و یكنواخت قدیمي تجلي نمود، بھ ھمان روال، موسیقي مسیحي تا عھد گرگوری
در قرن ھفتم بھ رواج طرز سادھاي از سرودخواني پرداخت كھ بھ نام ; یونان و خاور نزدیك را حفظ كرد

ھایي چند  و بالاخره در قرن سیزدھم راه تكامل پیمود و بھ صورت دستگاه; گرگوریوس اشتھار یافت
  . ارھاي متعادل یك كلیساي جامع گوتیك نداشتندصوتي درآمد كھ در حد خود دست كمي از فش

ھجوم اقوام بربر بر صفحات باختري اروپا، و احیاي علوم فرھنگ مشرق زمیني در خاور نزدیك دست بھ 
دست ھم دادند و سنت نت نویسي یونان را، كھ عبارت از قرار دادن حروفي بر بالاي كلمات بود، مضمحل 

قي یوناني دوریایي، فریگیایي، لیدیایي، و میكسولیدیایي برجا ماند، و بر موسی)) مقام((لكن چھار ; ساختند
حالت تفكر، تضییق، : تصنیف الحان بھ وجود آمد، كھ عبارت بود از)) كیفیات ھشتگانھ((اثر تقسیم آنھا 

مدت سھ قرن بعد از میلاد مسیح، . وقار، سنگیني، حزنآور، نشاطانگیز، پرسروصدا، جاندار، و حال جذبھ
زبان یوناني ھمچنان در موسیقي كلیساي غرب باقي ماند و ھنوز ھم در سرود روحاني خداوندا، بر ما 

موسیقي بیزانسي در عھد قدیس باسیلیوس متشكل شد، سرودھاي یوناني و . رحمت آور پایدار مانده است
بھ اوج  )۶٢٠حد (و سرگیوس ) ۴٩۵حد (سوري را با ھم تلفیق كرد، در سرودھاي مذھبي رومانوس 

  . تكامل خود نایل آمد، و در روسیھ بھ عظیمترین پیروزیھاي خود رسید
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در اوایل رواج مسیحیت، برخي از مسیحیان با استفاده از موسیقي در حین مراسم مذھبي مخالف بودند، 
لكن بھ زودي معلوم شد كھ در مقام رقابت با ادیاني كھ از حساسیت روح آدمي در برابر موسیقي استفاده 

كشیش متوجھ شد كھ باید بھ ھمین سبب، . میكردند، دوام دین مسیح بدون الحان دلپذیر میسر نتواند بود
بھ . دعاھاي مراسم قداس را بھ آواز بخواند و بعضي از ملودیھاي آوازخوان عبراني را بھ ارث برد

شماسھا و ملازمان كشیش در مراسم قداس آموختند كھ بھ چھ نحو، حین جواب دادن بھ دعاھاي كشیش 
مدارس ((این دقایق سرودخواني را در . مسئول، باید كلمات خود را با آھنگ ساده و كشیدھاي تكرار كنند

ھا بودند كھ در دوران پاپ كلستینوس اول بدل بھ  بھ آنان میآموختند، و این قبیل حوزه)) وعظ دیني
  . شدند)) مدارس سرودخواني((

ھاي بزرگي از ھمسرایان كلیسا را  افرادي كھ در این قبیل مدارس دقایق آوازخواني را فرا میگرفتند دستھ
وجود داشت، كھ اكثر )) واعظ((نفر  ١١١نفر سراینده و  ٢۵میدادند، چنانكھ در كلیساي سانتاسوفیا تشكیل 

تناوب ; شركت نیایش كنندگان در آوازخواني از مشرق بھ مغرب سرایت كرد. آنھا را پسران تشكیل میدادند
متداول )) حمد خداوند((صداي زنان و مردان در سرودھاي تھلیلي، ھم آواز شدن دستھجمعي در ھللویا یا 

سرودھایي كھ خوانده میشدند، بھ زعم ھمگان، طنین یا تقلیدي زمیني بودند از سرودھایي كھ فرشتگان . شد
علیرغم توصیھ حواریون كھ زنان باید . و قدیسان، در بھشت، در حمد خداوند پیشاپیش روي او میخواندند

مشھور . را در حوزه روحاني خویش رواج داد در كلیسا ساكت باشند، قدیس آمبروسیوس تھلیل خواني
ھنگامي كھ ھمگي مردم با ھم در سرودخواني ھماواز . است كھ این مدیر مدبر و مردان یكسان میزیبد

موقعي كھ آوگوستینوس مومنان میلان را مشغول ترنم )). میشوند، علقھ وحدت عظیمي را بھ وجود میآورند
از دیدگان فرو بارید و صدق گفتار قدیس باسیلیوس بر او آشكار سرودھاي روحاني آمبروسیوس دید، اشك 

شنوندھاي كھ خود را بھ لذت موسیقي تسلیم سازد، مجذوب احساسات مذھبي و خداپرستي : ((شد كھ گفت
  )). میشود

  . در كلیساھاي میلان مرسوم است)) تلحین آمبروسیوسي((تا بھ امروز 

ھمگان بود و اینك بعد از تردیدھاي فراوان عموما آن را  طبق روایتي كھ در قرون وسطي مورد قبول
پذیرفتھاند، گرگوریوس كبیر و دستیاران وي الحان رایج عھد خود را اصلاح كردند و موسیقي رسمي 

مدت شش قرن بھ )) تلحین گرگوریوسي((نتیجھ این اصلاحات آن بود كھ . كلیساي كاتولیك را بنیاد نھادند
این تلحین ساده یا رومي عبارت بود از . سا در جھان كاتولیك رواج پیدا كردعنوان موسیقي رسمي كلی

این تلحین . نغمات یوناني و بیزانسي كھ آنھا را با مایھ ملودیھاي عبراني ھیكل یا كنیسھ تركیب كرده بود
تلحین  عبارت میشد از موسیقي یكنواخت یا تك آھنگي بھ این معني كھ ممكن بود در آن واحد عده زیادي در

شركت جویند، لكن ھمگي نت واحدي را بخوانند، گو اینكھ اكثر صداي زنھا و كودكان یك پرده یا اوكتاو 
بھ طوري كھ از اسم این تلحین برمیآید، موسیقي سادھاي بود براي اصواتي . بلندتر از صداي مردان بود

بھ این معني كھ خواننده ; ر میرفتپیچیدھتري نیز بھ كا)) ایقاع((گھگاھي در این تلحین وزن یا ; معتدل
میتوانست بھ یك نت یا جملھ موسیقي تاب مخصوصي بدھد و، بدون یاري كلمات، آھنگ خوشي از حنجره 

  . ھاي منظم یا مقیاسھاي زماني تقسیم نمیشد این تلحین، وزن آزاد و مسلسلي بود كھ بھ اندازه. بیرون آورد

قي كھ در تلحین گرگوریوسي بھ كار میرفت علایم كوچكي بودند قبل از قرن یازدھم میلادي تنھا نت موسی
. ھایي كھ در زبان یوناني بھ منظور تعیین پستي و بلندي صدا بھ كار میرفت اخذ شده بودند كھ از نشانھ

وقتي این علامات را بر بالاي كلمات قرار میدادند، خواننده میدانست كھ كجا لحن بلند میشود و كجا پایین 
لكن خود علایم نھ حاكي از اندازه بالا رفتن و پایین آمدن صدا بود و نھ مدت نت موسیقي را نشان میآید، 
این ظرایف دقایقي بود كھ فقط از طریق گوش و استماع مكرر حاصل میآمد، و خواننده مجبور بود . میداد

بھ كار بردن . ش بسپاردمقدار زیادي از آوازھاي دیني و دعاھا را بھ ھمین نحو فراگیرد و بھ حافظھ خوی
با وجود این گونھ محدودیتھا و شاید بھ علت . ھر گونھ آلت موسیقي بھ ھمراھي آواز سرایندگان مجاز نبود

گوش انسان عھد . وجود آنھا بود كھ تلحین گرگوریوسي موثرترین بخش از آداب و شعایر دین مسیح شد
فتھ است، این تلحینھاي كھنسال را یكنواخت و تنگ نوین، كھ با ھارمونیھاي درھم افتاده و مخلوط انس گر
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ھا و سرودھاي یكنواخت یوناني، سوري، عبراني، و عربي ھستند  این آھنگھا از مآثر نوحھ. مایھ میشمرد
با تمام این اوصاف، تلحینھایي كھ . كھ امروزه فقط گوش یك نفر مشرقزمیني قادر بھ درك و فھم آن است

ك ھفتھ مقدس طنین افكن میشود با چنان صراحت و نیروي خارقالعادھاي بھ دل در یك كلیساي جامع كاتولی
مینشیند كھ ھیچ موسیقي كاملتري آن اثر را ندارد، بھ ویژه كھ پیچیدگي این گونھ موسیقیھاي نو، بھ عوض 

  . آنكھ در روح آدمي موثر افتد، حواس را از مجراي خود منحرف میكند

تازه در ممالك اروپاي باختري رواج گرفت، لكن در میلان و اسپانیاي تلحین گرگوریوسي مثل مسیحیتي 
میلان ھمچنانكھ در برابر حكومت پاپي علم مخالفت برداشتھ بود، تلحین جدید را نیز . جنوبي مقبول نیفتاد

در میان  ))موزارابیك((این تلحین در اسپانیاي جنوبي، كھ مدتھاي مدید بود تلحین معروف بھ ; رد كرد
قوت تلحین موزارابیك بھ قدري بود . مسیحیان قلمرو امراي مسلمان ریشھ دوانیده بود، مورد پسند واقع نشد

كھ براي  شارلماني،. كھ ھنوز، بعد از چندین قرن، در گوشھاي از كلیساي جامع تولدو بھ گوش میخورد
فرمانروایي در قلمرو پھناور خویش عاشق وحدت بود، شیوه گرگوریوسي را جانشین تلحین گالیكاني در 

سرزمین گل كرد و مقرر داشت كھ در مس و سواسون مدارسي براي تدریس موسیقي كلیساي رومي دایر 
ھ كلي متفاوت با حلقوم لكن در آلمان، مردمي كھ بر اثر وضع اقلیمي و حوایج روزمره حلقومشان ب. شود

: یوحناي شماس در این باب گفت. ایتالیایي بود، ترنم نغمات ظریفتر تلحین گرگوریوسي را دشوار دیدند
صداھاي خشن آنھا، كھ بھ غرش تندر میماند، از عھده تحریرھاي نرم برنمیآید، زیرا بھ علت افراط در ((

  )). شرب مسكر گلوھایشان گرفتھ شده است

ھایي بھ  گرگوریوسي از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد كھ از قرن ھشتم بھ بعد پیرایھ شاید تلحین
ابتدا غرض از این امر تصنیف كلماتي بود براي تاب دادن نت یا . پیدا كرد)) ردیف((و )) مجاز((عنوان 

ورت كلمات و ھا بھ ص لكن بعدا ھمین پیرایھ; جملھ موسیقي تا وزن بھ سھولت در ذھن جایگزین شود
الحاني اضافي بر تلحین گرگوریوس علاوه شد، و بیان آواز كشیش بھ صورت جملات و نتھاي معترضھ 

ھا را مجاز دانست، لكن ھرگز اجازه نداد كھ این قبیل كلمات الحاقي جزو  كلیسا این گونھ پیرایھ. درآمد
  . دعاھاي رسمي كلیسا شوند

كلمات حوصلھشان سر رفتھ بود، با تصنیف یا خواندن این قبیل رھبانان، كھ از فرط یكنواختي الحان و 
یا بھ عبارت دیگر كلمات زاید بھ قدري )) مجازھا((كلمات خود را سرگرم میساختند، تا جایي كھ تعداد 

از میان این گونھ حشو و زواید بود . زیاد شد كھ براي تدریس یا حفظ بھترین آنھا تدوین كتابھایي لازم آمد
ردیفھا كلماتي بودند الحاقي براي تكرار بھ دنبال . ي درام مذھبي قدم بھ عرصھ وجود نھادكھ موسیق

رسم بر این جاري شده بود كھ وقتي حین اجراي مراسم مذھبي نوبت بھ حمد . در مراسم قداس)) ھللویا((
س یا را بھ صورت ملودي درازي مشھور بھ یوبیلو)) ھللویا((خدا میرسید، آخرین حرف مصوت واژه 

تصنیف . در قرن ھشتم براي این ملودیھاي الحاقي عبارات مختلفي نوشتھ شد; ادا كنند)) تلحین شادماني((
این قبیل ملودیھا و كلمات اضافي بھ تدریج بھ صورت ھنري كاملا توسعھ یافتھ درآمد و رفتھ رفتھ تلحین 

سازگار )) ساده((روحیھ آن شیوه  گرگوریوسي را بھ شكل مزین و آراستھاي درآورد كھ ابدا با مقصود و
این تكامل تدریجي، در ھمان قرن دوازدھم، پاكي و برتري تلحین گرگوریوسي را پایان داد، كھ  .نبود

  . اروپاي باختري بودضمنا مرحلھ تغییر سبك رومانسك بھ اسلوب گوتیك در معماري 

ھنگامي كھ تصانیف پیچیدھتري رو بھ افزایش نھاد، طبعا نتھاي تلحین ساده براي حفظ و تعلیم و تعلم آنھا 
در قرن دھم، اودو، پیر دیر كلوني، و . كافي نبودند، و بھ ھمین سبب طرز نت نویسي بھتري لازم آمد

از شیوه متداول میان یونانیھا، نتھاي موسیقي را بھ  نوتكر بالبولوس، رھباني از صومعھ سن گال، بھ تقلید
در قرن یازدھم میلادي نویسنده نامعلومي توضیح داد كھ چطور . وسیلھ حروف الفبا مشخص ساختند

میتوان نخستین ھفت حرف بزرگ الفباي لاتین را بھ جاي اولین اوكتاو یك ردیف موسیقي، حروف متشابھ 
حدود سال . مین، و حروف یوناني را براي سومین اوكتاو بھ كار بردھفتگانھ كوچك لاتین را براي دو

بود، ھمان نامھایي را بر ) واقع در نزدیكي فرارا(آرتتسو، كھ راھبي از صومعھ پومپوزا /، گویدو د١٠۴٠
این اسامي را وي از اولین سیلاب ھر كدام از . شش نت اول ردیف نھاد كھ ما امروزه فرا میگیریم
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و آن سھ . گانھ سرودي اقتباس كرد كھ آن را خطاب بھ یوحناي تعمید دھنده ساختھاندمصراعھاي سھ 
  : مصرع لاتیني از این قرار است

floris Resonare relaxis queant Ut tuorum fammuli gestorum Mira reatum labii 
polluti Solve  

ر، مي، فا، سل، لا، جزیي ) یا دو(اوت ، یا تسمیھ نتھاي موسیقي با سیلابھاي ))نت خواني((بھ این نحو، 
  . از میراث پا بر جاي جوانان مغربزمین گشت

میلادي رسم بر  ١٠٠٠در حدود سال . مھمتر از این نكتھ، ھنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقي بود
بعدا یك ; میخوانیم یك خط قرمز بھ كار برند) Fیا (این جاري شده بود كھ براي نتي كھ ما آن را بھ اسم فا 

گویدو، یا شخص دیگري كھ . بود) Cیا (یا )) دو((خط دیگري بھ رنگ زرد یا سبز افزودند كھ علامت نت 
اندكي قبل از وي در این كار تبحر داشت، این خطوط را بسط داد و بھ صورت یك حامل چھارخطي 

خود گویدو نوشت كھ با این حامل . بر این خطوط حامل افزودنداستادان بعدي یك خط پنجمي نیز ; درآورد
جدید و علایم دو، ر، مي، كودكان سرودخواني كھ زیردست وي تعلیم میدیدند قادر بودند در عرض چند 

این فكري ساده . روز آھنگي را فراگیرند كھ قبلا براي فراگرفتن آن صرف چندین ھفتھ وقت ضروري بود
ي در تاریخ بود كھ بھ واسطھ آن گویدو ملقب بھ پدر یا مخترع موسیقي گردید و نام لكن رویداد بیسابقھا

نتایج این فكر . وي، با مجسمھ باشكوھي كھ تا بھ امروز در میدان مركزي شھر آرتتسو برپاست، پایدار ماند
سرودھاي  از این پس سرایندگان از تكلیف شاق بھ حافظھ سپردن تمام. بكر موجد انقلابي در موسیقي شد

طرز تصنیف قطعات موسیقي بھ مراتب سھلتر، و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقي ; روحاني رستند
; خواننده اكنون میتوانست بدون اشكال موسیقي را از راه چشم بخواند و درك كند; براي آیندگان آسانتر شد

زیرا اشكال از بر كردن موسیقي از  و مصنف، كھ دیگر خود را ملزم بھ تبعیت از ملودیھاي باستاني نمیدید
مھمتر از ھمھ اكنون مصنف قادر . بین رفتھ بود میتوانست در حیطھ وسیعي بھ انواع تجارت دست یازد

ھایي چند صوتي مبادرت ورزد كھ در آن دو یا چند صداي مختلف با ھم آواز بخوانند  بود بھ نگارش دستگاه
  . ھنگ باشندیا ساز بنوازند، و در عین حال الحان ھما

ھمچنین ما باید براي ابداع و ابتكار دیگري خود را مدیون نیاكان قرون وسطایي خود بدانیم، چھ بھ بركت 
ھایي بر روي خط  در این عھد، با قرار دادن نقطھ. وجود آن ابتكار بود كھ موسیقي عصر جدید میسر شد

ن این علایم بھ ھیچ وجھ دال بر آن نبود كھ حامل یا میان آنھا، دانگ یا درجھ صدا را مشخص میساختند، لك
دانستن مدت از لوازم حتمي جفت ساختن آوازھا، یا بھ عبارت دیگر . دوام یك نت باید از چھ قرار باشد

براي این منظور، بھ قاعده یا طریقھاي . ھمزمان ساختن و ھماھنگ كردن دو یا چند نغمھ جداگانھ بود
احتمالا از این طریق اسپانیا، مختصر اطلاعي . یقي نیازمند بودندبراي سنجش و تعیین مدت ھر نت موس

از رسالاتي كھ بھ دست افرادي مثل كندي، فارابي، ابنسینا، و سایر فضلاي مسلمان درباره سنجش موسیقي 
در خلال قرن یازدھم، كشیش ریاضیداني از . یا نتھاي موزون نوشتھ شده بود بھ اروپاي باختري رخنھ كرد

ولوني بھ نام فرانكو، در تاریخي كھ دقیقا بر ما معلوم نیست، رسالھاي در فن سنجش آوازھا نوشت، اھالي ك
در این رسالھ، وي اساس قاعده مورد قبول ; حاوي فرضیات و روشھایي كھ قبلا بھ كار بستھ شده بود

گوش، كھ سابق بر یك شكل میلھ مانندي با سر چھار. كنوني براي تعیین مدت نتھاي موسیقي را بیان داشت
و شكل قراردادي ; این براي یك ردیف نتھا بھ كار میرفت، بھ عنوان علامت یك نت بلند پذیرفتھ شد

دیگري، كھ براي مدت نت بھ كار میرفت، بھ صورت لوزي درآمد و بھ علامت یك نت كوتاه مورد قبول 
ھ ابتدا بھ ھر دو دم یا دنبالھاي بھ مرور زمان این علامت تغییر شكل یافت، بھ این معني ك. قرار گرفت

افزوده شد و سپس، بر اثر یك رشتھ تجارب عدیده و سھوھاي مكرر، علامتھاي ساده و صریحي بھ وجود 
  . آمد كھ امروزه ما در موسیقي بھ كار میبریم

این گونھ موسیقي پیش از . این تحولات اساسي راه را براي موسیقي چند صدایي كاملا ھموار ساخت
نزدیك بھ پایان قرن نھم بھ روشي در تحریر موسیقي . و نیز تصنیف میشد، لكن خشن و ناھنجار بودفرانك
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را براي آن اصلاح كرده بودند، و غرض آوازخواني صداھاي موافقي بود )) تنظیم((برمیخوریم كھ لغت 
صدایي نامھاي  كھ با یكدیگر ھماھنگ اثري نمیبینیم تا پایان قرن دھم كھ براي این گونھ تصنیفات دو

اورگانوم عبارت بود از چند قطعھ از آیھاي از لیتورژي كھ . را علم ساختھاند)) سمفونیا((و )) اورگانوم((
در حالي )) میكشید((ھمان نواي نوحھمانند قدیمي را مداومت میداد یا ) تنور(در آن صداي زیر مردانھاي 

وع دیگري از این قسم آوازخواني بھ كوندوكتوس ن. كھ صداي ثانوي ملودي ھارمونیزه را بھ آن میافزود
اشتھار یافت كھ در آن بھ تنور مقامي جدید یا لحني عامھپسند اختصاص داده شد، حال آنكھ صداي ثانوي 

در قرن . آھنگي را كھ موافق با آن مقام بود میخواند و بھ اصطلاح بھ رھبري صداي اول مترنم میشد
تیك بھ مسئلھ تعادل فشارھاي ساختمان عطف توجھ كرده بودند، یازدھم، ھمان طور كھ معماران گو

این اقدام عبارت از نوشتن . مصنفان نیز در حیطھ فن خویش بھ عمل شجاعانھ ھمانندي دست زدند
ھارمونیھایي بود كھ در آن صداي ثانوي مجبور نمیشد در زیر و بمھاي ملودي یكسره از تنور پیروي كند، 

. ونیھاي دیگري بپردازد كھ لزوما پا بھ پاي مقام اصلي صداي تنور پیش نمیرفتبلكھ میتوانست بھ ھارم
این اعلام استقلال جایي بدل بھ عصیان شد كھ صداي ثانوي پیروي از ملودي فراز میكرد و حال آنكھ 

این ھارموني از طریق تضاد، یا ساختن آھنگھاي روان و دلكش از میان . صداي تنور در حال فرود بود
اھنگیھاي آني، بھ صورت جنوني در میان موسیقي نگاران درآمد و تقریبا حكم قاعده مسلمي را پیدا ناھم

اگر صداي خواننده عمده در حال فراز باشد، صداي : ((نوشت ١١٠٠كرد، چنانكھ جان كاتن در حدود سال 
ت موسوم بھ موتت سرانجام با پیدایش قطعا)). خوانندھاي كھ با وي ھمراه است باید در حال فرود باشد

)motet ظاھرا مشتق از واژه فرانسوي ،mot سھ، چھار، پنج، و ) است)) جملھ((یا )) كلمھ((، بھ معني
حتي شش صداي مختلف را بھ خواندن شبكھ تو در تویي از ملودیھاي جداگانھ واداشتند، كھ نغمات 

خل نمود و بھ صورت شبكھاي از گوناگون و در عین حال ھماھنگ آنھا با ھم مخلوط شد و در یكدیگر تدا
تا قرن سیزدھم میلادي . ھارموني عمودي و افقي، بھ ھمان ظرافت و زیبایي طاقیھاي متقارب گوتیك درآمد

این فن كھنسال موسیقي چند صدایي بھ درجھاي از تكامل رسید كھ شالوده و بنیاد تصنیفات موسیقي نگاران 
  . عھد جدید را برجا نھاد

كلیسا . علاقھ بھ معماري و فلسفھ نظیر ھمان شور و عشقي بود كھ بھ موسیقي ابراز میشددر آن قرن مھیج 
زیرا بیم آن داشت كھ تاثیر دیني موسیقي مردمان را از ; بھ فن موسیقي چند صدایي با تردید مینگریست

گلیسي جان آو سالزبري، اسقف و فیلسوف ان. اصل دین بازدارد و موسیقي براي خود غایت مقصودي شود
اسقف گولیلموس ; این عھد، بھ مصنفان اخطار كرد كھ دست از پیچیده ساختن تصنیفات خود بردارند

راجر بیكن، آن مرد سرسخت در علوم، از ناپدید ; خواند)) موسیقي درھم و برھمي((دیوراندوس موتت را 
دید را تقبیح كرد، و موسیقي ج) ١٢٧۴(شوراي لیون . شدن تلحین شاھانھ گرگوریوسي نالھ و فغان داشت

طي فرماني شیوه چند صدایي، یا بھ قول خودش آوازھاي ناموزون، را ) ١٣٢۴(پاپ یوآنس بیست و دوم 
بھ طوري كھ این قطعات ... ملودیھا را تكھ تكھ میكنند((ناپسند شمرد، زیرا مدعي بود كھ مصنفان مبتكر 

آرامش بخشند، آن را ملتھب میسازند، و بھ  لاینقطع با شتاب بھ گردش درمیآیند، بھ عوض آنكھ گوش را
با تمام این اوصاف، )). جاي آنكھ حواس را بھ خداپرستي معطوف دارند، انسان را از خدا غافل میكنند

، درون یكي از دژھاي مستحكم كلیسا یعني ١١٨٠حدود سال . انقلابي كھ در موسیقي شده بود ادامھ یافت
ي عھد خویش را ))اورگانا((ستاد ھمسرایي كلیسا بود عالیترین قطعات نوتردام پاریس لئونینوس نامي كھ ا

جانشین وي پروتینوس بود كھ، علیرغم اعتراضات روحانیان عھد، بھ ساختن قطعات . تصنیف كرد
عدیدھاي براي آوازھاي سھ نفري و چھارنفري مبادرت جست، موسیقي چند صدایي، مثل سبك گوتیك، از 

  . و اسپانیا نھادفرانسھ رو بھ انگلستان 

جیرالدوس كمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خویش، اطلاع میدھد كھ در ایسلند شیوه دو صدایي معمول 
بود، و درباره وطن خویش یعني وي از چیزھایي نقل میكند كھ حتي امروز نیز درباره آن سرزمین صادق 

  :وي مینگارد. میباشد

بلكھ بھ اشكال مختلف و با ... مردم ویلز در آوازھاي خود نغمات را بھ یك شكل از حنجره بیرون نمیدھند
چنانكھ وقتي جماعتي از سرایندگان، بھ عادت و رسم این قوم براي آوازخواني بھ ; نتھاي گوناگون میخوانند
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ھر كس را بھ سراییدن قطعھ  دور ھم جمع میشوند، شخص بھ تعداد خوانندگان نغمات گوناگون میشنود و
مختلفي مشغول میبیند، تا آنكھ جمیع این الحان بھ صورت واحدي درھم میآمیزند و بھ شكل ملودي متشكلي 

  . بھ گوش میخورند

سرانجام كلیسا در برابر لغزشناپذیري روحیھ عھد سر تعظیم فرود آورد، موسیقي چند صدایي را پذیرفت، 
  . ت و براي پیروزیھاي دوره رنسانسش آماده گردانیدآن را بنده نیرومند دین ساخ

II -  موسیقي خلق  

. انگیزش در برابر ضربات موزون بھ اشكال و صور مختلفي از رقص و موسیقي غیرمذھبي تجلي كرد
غریزه ; كلیسا، بھ دلایلي كھ خود میدانست، میترسید كھ این غریزه لجام گسیختھ پیامدھاي سوئي داشتھ باشد

و ھنگامي ; تا دست اتحاد بھ سوي عشق، كھ در پیدایش نغمات حریف بزرگ دین بود، دراز كردآدمي طبیع
كھ كشیش از انظار غایب میشد، ذھن مادھپرست و دنیادار انسان قرون وسطایي وي را چنان بھ آزادي 

صدور كلام و گاھي بھ ركیك گویي راغب میساخت كھ طبقھ روحانیان را منزجر، و شوراھاي دیني را بھ 
ظرفاي دھري و یا دانشوران خانھ بھ دوش براي . فرامیني وادار میكرد كھ ھیچ كس بھ آنھا وقعي نمینھاد

یا آنكھ ھزلیات ركیكي را ; ھایي كھ در مورد مي یا زن سروده بودند موسیقي پیدا یا تصنیف میكردند مدیحھ
ھایي حاوي موسیقي سنگین در میان مردم  دستنبشتھ; كھ درباره شعایر دیني ساختھ بودند بھ آواز درمیآورند

مجموعھاي منتشر شد كھ آن را ; تصنیف كرده بودند)) رواج گرفت كھ بھ تقلید دعاھاي مراسم میخوارگان
برخي از . آوازھاي عاشقانھ بھ اندازه امروز شھرت داشتند. كتاب دعایي براي ھرزھدرایان نام داده بودند

بعضي دیگر مكالمات دو نفرھاي براي اغواي ; فرشتگان شباھت داشتند این آوازھا در لطافت بھ نیایشھاي
بدیھي است كھ پارھاي از این آوازھا جنبھ رزمي . زنان بودند كھ بھ ھمراھي موسیقي لطیفي خوانده میشدند

داشت، و غرض مصنفان از ساختن آنھا ایجاد وحدت از راه ھماواز شدن افراد، یا برانگیختن آنھا در راه 
پارھاي از موسیقي این عھد را آوازھاي عامیانھاي . طلبي، یا آھنگھاي موزون مسحور كننده بود عظمت

تشكیل میدادند كھ از سرچشمھ نبوغ نغمھپردازاني ناشناس جاري شده بودند، و سپس مردم آنھا را در سینھ 
ندان و اھل فن بود، كھ سایر موسیقیھاي عامھپسند كار ھنرم. محفوظ داشتھ و شاید ھم دگرگون ساختھ بودند

از جمیع دقایق چند صدایي كھ در مدارس كلیسایي یا از روي دعاھاي مذھبي فرا گرفتھ بودند استفاده 
در انگلستان سراییدن یك نوع غزل تھلیلي مرسوم و محبوب بود كھ در اجراي آن معمولا پنج . میكردند

وع بھ ترنم یك ملودي میكرد و ھنگامي كھ بھ شش نفر شركت میجستند، بھ این نحو كھ ابتدا صداي اول شر
نقطھ معیني در آواز میرسید، صداي دوم با ھمان ملودي یا ملودي ھماھنگي شروع بھ خواندن میكرد تا بھ 

جاي معیني میرسید، و آنگاه نوبت بھ صداي سوم و چھارم و پنجم و حتي ششم میرسید، و بھ ھمین نحو 
  . چرخي، گردش میكردند و تمام آھنگھا با ھم جفت و منطبق میشدندصداھاي مختلف، ھر كدام بھ مثابھ 

نام دادھاند غزلي است تحت عنوان )) راندل((تقریبا قدیمیترین سرودي از این شكل كھ در انگلیسي بھ آن 
این سرود را محتملا از آن یكي از رھبانان ریدینگ دانستھاند كھ آن را در حدود . تابستان فرا میرسد

از آنجا كھ قاعدتا این سرود را شش صداي مختلف در آن واحد با ھم میخوانند، . یف كرده بودتصن ١٢۴٠
میتوان چنین استنباط كرد كھ در این تاریخ فن موسیقي چند صدایي در انگلستان شھرت فراواني داشتھ 

تدریج پا بھ كلمات این سرود ھنوز با روح قرني زنده است كھ در خلال آن، تمدن قرون وسطایي بھ . است
  : عنفوان شباب مینھاد

اكنون بذر میروید و مرغزار خرم میشود، و پیشھ شادابي ! تابستان فرا میرسد، فاختھ بھ آواي بلند میخواند
میش بھ دنبال بره بعبع میكند، گاو بھ دنبال گوسالھ ماغ میكشد، نره گاو ! از نو میگیرد، فاختھ بخوان

فاختھ، اي فاختھ، چھ خوش نغمھسرایي اكنون لب ! بھ شادي آواز بردارمیجھد، گوزن نیز میچرخد، فاختھ 
py  . اكنون فاختھ بخوان، فاختھ بخوان! فرو مبند، ھرگز خاموش مشو
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این گونھ آوازھا مسلما با حال خنیاگران یا تروبادورھایي كھ از شھري ! فاختھ بخوان، اكنون. فاختھ بخوان
در تواریخ ; بھ شھري، از درباري بھ درباري، و حتي از اقلیمي بھ اقلیم دیگري سفر میكردند سازگار بود

رانسھ رحل اقامت افكنده بودند، یا سخن از خنیاگراني بھ میان میآید كھ از قسطنطنیھ رخت بركنده و در ف
ھنرنمایي . بھ نام خنیاگراني برمیخوریم كھ پرورده خاك انگلستان بودند و در اسپانیا غزلسرایي میكردند

خنیاگران معمولا بخشي از برنامھ سرگرمیھاي ھر یك از جشنھاي رسیم را تشكیل میداد، چنانكھ ادوارد 
نفر از این قبیل خنیاگران را  ۴٢۶ي دختر خویش، مارگارت اول، پادشاه انگلستان براي مجلس عروس

ھاي آوازخوان اكثر كارشان شركت در اجراي آوازھایي چندبخشي بود كھ بعضي  این دستھ. اجیر كرده بود
معمولا كار تصنیف یعني ساختن اشعار و موسیقي در . اوقات بھ طرز عجیبي پیچیده و بغرنج مینمودند

ھا، و در آلمان آنھا را مینھسنگرھا  در ایتالیا این جماعت را تروواتوره; بود فرانسھ خاص تروبادورھا
. قسمت اعظم اشعار قرون وسطایي قبل از قرن سیزدھم صرفا براي آوازخواني نوشتھ شده بود. میخواندند

 شعر بدون موسیقي در حكم آسیاب بدون آب: ((فولكھ، یكي از تروبادورھاي نامي عصر، در این باب گفت
فقره از آنھا  ٢۶۴قطعھ آوازھاي تروبادورھاي این عھد كھ بھ جا ماندھاند، موسیقي  ٢۶٠٠از )). است

. موجود است، كھ معمولا بھ صورت علایم ردیف نتھا و پیوندھا بر روي چھار یا پنج خط حامل نقش شدند
  . ختن آلات موسیقي بودندرامشگران ایرلند و ویلز بھ احتمال كلي، ھم آواز میخواندند و ھم قادر بھ نوا

در میان نسخ خطي كتابھایي كھ آلفونسو دھم، پادشاه كاستیل، گردآورده و حاوي سرودھاي روحاني 
باستاني است، بھ چندین تصویر برمیخوریم كھ مطربان را در لباسھاي عربي مشغول نواختن آلات موسیقي 

احتمال دارد كھ موسیقي و ھمچنین ; عربي نشان میدھند، سبك بسیاري از آوازھا جنبھ عربي دارد
موضوعات و قالبھاي شاعرانھ آوازھاي اولیھ تروبادورھاي جنوب فرانسھ از الحان و آوازھاي مورھا 

ھمچنین بعید نیست كھ صلیبیون حین مراجعت از مشرق زمین، تعدادي از . اتخاذ و اقتباس شده باشد
نچھ موید این فرضیھ است ظھور تروبادورھا در صفحات آ. آوازھاي عربي را با خود بھ اروپا آورده باشند

  . مقارن با اولین جنگ صلیبي است ١١٠٠جنوبي فرانسھ در حدود سال 

سازھاي كوبي عبارت بودند از انواع . كثرت و تنوع آلات موسیقي قرون وسطي مایھ تحیر آدمي میشود
سازھاي زھي مشتمل بودند بر ; زنگ، سنج، دایره زنگي، مثلث، یك نوع ارغنون مدور بادي، و طبل

بربط، قانون، چنگ، سنتور شش زه، كمانچھاي با آرشھ قوسي شكل، عود، گیتار، یك نوع ویلن، ویولا، یك 
اینھا گزیدھاي از صدھا ; تار، و نیلبك، فلوت، سرنا، نیانبان، شیپور جنگي، نایچھ، شیپور، بوق، و ارغنون

. ن با دست یا پا، و زدن زخمھ، یا كشیدن كمان وجود داشتھمھ چیز براي نواخت. آلات موسیقي ھستند
بعضي از این آلات از یونان بھ مغرب زمین آمده و پارھاي از جھان اسلامي بھ ھمان شكل و نام اقتباس 

ھاي گرانبھایي از ھنر صنعتگران قرون  بسیاري از این آلات نمونھ. شده بودند، مثل رباب، عود، و گیتار
آلتي كھ قاعدتا تروبادورھا بھ كار میبردند كمانچھاي بود كھ با . ، عاج یا چوب بودندوسطي بر روي فلز

قبل از قرن ھشتم، اكثر ارغنونھا با نیروي آب كار میكرد، لكن قدیس . آرشھاي قوسي شكل نواختھ میشد
نگلیسي، ھیرونوموس در قرن چھارم بھ وصف ارغنون بادي پرداختھ بود، و بید معزز، اولین تاریخنویس ا

ھایي برنجي كھ بھ وسیلھ دمھایي چند از ھوا پر میشد و از آنھا  لولھ((از ارغنونھایي سخن میگفت با 
  )). الحاني عظیم و بغایت شیرین برمیخاست

قدیس دانستان چنگي بادي ساختھ بود كھ ھر گاه آن را در مقابل شكافي در دیوار قرار میدادند، بھ ترنم 
، در كلیساي جامع ٩۵٠حدود سال . ب وي را بھ جادوگري متھم كرده بودنددرمیآمد، و بھ ھمین سب

وینچستر ارگ یا ارغنوني نصب شده بود كھ بیست و شش دم، چھل و دو آلت دمیدن، و چھار صد لولھ 
  . داشت

كلیدھاي آن بھ قدري زمخت و بزرگ بودند كھ نوازنده ارغنون میبایست مشتھاي گره كرده خود را، كھ در 
ھاي  ھاي سیمین داشت، و لولھ ارگي در میلان لولھ. شھاي ضخیمي مستور بود، محكم بر آنھا بكوبددستك

py  . ارگ دیگري در ونیز از زر بود
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تمام پندار ما از جامعھ قرون وسطایي، كھ بر اثر بیم از ھراسھاي دوزخ افسرده بود، در برابر مجموعھاي 
ھ بر جا میماند باز حكایت مردمي است كھ لامحالھ بھ قدر آنچ. از آلات موسیقي قرون وسطایي زایل میشود

خود ما شادكام و مالامال از جوش و عشق بھ زندگي بودھاند و ترس آنھا از سرآمدن عمر جھان بیش از 
تردیدھاي ما نبوده است كھ در اندیشھایم آیا تمدن بشري آنقدر پا برجا خواھد ماند كھ ما بتوانیم تاریخ آن را 

  . برسانیم یا نھبھ پایان 

  فصل سي و چھارم 

  

  انتقال دانش 

١٣٠٠- ١٠٠٠   

I -  ترقي زبانھاي بومي  

بھ ھمان نحو كھ كلیسا تا حدودي ھمان وحدت سیاسي را كھ امپراطوري روم در اروپا باختري بھ دست 
ھا و مدارس خود در ابقاي یك میراث از دست رفتھ  آورده بود حفظ كرد، بھ ھمان روال با شعایر و موعظھ

یتالیا، اسپانیا، فرانسھ، روم باستان كھ عبارت بود از زباني بینالمللي، در خور فھم عموم مردم باسواد ا
مردمان . انگلستان، اسكاندیناوي، فروبومان، آلمان، لھستان، مجارستان، و صفحات باختري بالكان كوشید

باسواد این كشورھا تا قبل از قرن سیزدھم براي مكاتبھ، دفاتر معاملاتي، امور دیپلوماسي، قوانین، 
زبان لاتیني كھ . ز زبان و خط لاتیني استفاده میكردندحكومت، علوم، فلسفھ، و تقریبا ھر نوع ادبیاتي ا

ھا یا  براي محاوره میان این مردمان بھ كار میرفت زبان زندھاي بود كھ تقریبا علیالدوام از ساختن واژه
لاتیني در مكاتبات عاشقانھ از . تركیباتي براي بین آرا یا واقعیات نوین یا متغیر زندگي آنھا گریزي نداشت

وقتي . ھاي عاشق و معشوق گرفتھ تا نوشتن رسائل كلاسیك ھلوئیز و آبلار، بھ كار میرفت نامھ سادھترین
چنین تصانیفي احتیاج بھ ترجمھ ; كتابي تصنیف میشد، براي استفاده مردم قارھاي بود نھ مملكتي واحد

طلاب . میشدندنداشتند، و با آزادي و سرعتي كھ امروزه بیسابقھ است از كشوري بھ كشور دیگر منتقل 
علوم بدون اینكھ ھیچ گونھ ناراحتي از لحاظ زبان داشتھ باشند، از یك دانشگاه بھ دانشگاه دیگري نقل مكان 

محققان میتوانستند در بولونیا، سالامانكا، پاریس، آكسفرد، اوپسالا، و كولوني بھ زبان واحدي ; میكردند
زبان لاتیني پروایي نداشتند، گو اینكھ گاھي این قبیل ھاي جدید بھ  فضلا از وارد كردن واژه. تدریس كنند

ھاي نو، با آنكھ  واژه. لغات مایھ انزجار خاطر اشخاصي میشد كھ بھ شیوه پترارك و سیسرون سخن میگفتند
بسیاري از لغات زبان انگلیسي جدید . در نظر اصحاب ذوق نامطبوع بود، زبان لاتیني را زنده نگاه داشت

  . ایي است كھ در قرون وسطي بھ لاتیني افزوده شدندھ از مشتقات واژه

با تمام این اوصاف، قطع مناسبات بینالمللي بر اثر اضمحلال رم، فقر دروننگرانھ قرون تیرگي، ویراني 
ھا، و انحطاط بازرگاني سبب پیدایش آن اختلافاتي شد كھ تفكیك ممالك از یكدیگر بھ زودي آنھا را  جاده

تیني حتي در دوران مجد و عظمتش در میان ھر ملتي، بھ واسطھ اختلافات اقلیمي، زبان لا. توسعھ بخشید
و بر اثر تفاوتھایي كھ از نظر ساختمان حنجره، حلق، و گوش افراد وجود داشت، دستخوش جرح و 

  . تعدیلھایي شد

ت كساد بازار ادب عرصھ را بھ دس. در موطن اصلیش نیز این زبان باستاني تغییراتي كرده بود
جریان . واژھسازي و جملھپردازي فرد عادي داده بود، كھ ھماره روشش با شعرا و خطبا تفاوت داشت
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و تنبلي طبیعي ; ھا شد ورود ژرمنھا، گلھا، یونانیھا، و مشرقزمینیھا بھ داخلھ ایتالیا موجب تنوع تلفظ واژه
رد لاتیني . یشد از بین بردزبان و مغز، دقتي را كھ در صرف افعال و اداي حروف آخر كلمات مبذول م

انگلیسي تلفظ میشد بھ صورت  Wكھ در ازمنھ باستاني مثل  Vاز حروف بیصدا شد،  Hمتاخران، حرف 
V كنوني انگلیسي درآمد ;N  ھرجا قبل ازS  آمد، دیگر تلفظ نشد، چنانكھ واژهmensa )))را ))) میز

mesa دیفتونگھا یا اصوات تركیبي ; میخواندندAE  وCEدر قدیم الایام مثل  ، كھI  وOI  انگلیسي تلفظ
از آنجا كھ حروف بیصداي آخر . فرانسھ درآمدند Eكشیده در انگلیسي و  Aمیشدند، اكنون بھ صورت 

و  portoبھ صورت ))) لنگرگاه((( Portusچنانكھ بھ تدریج كلمھ (كلمات جویده جویده و فراموش شد 
porte ; یاrex )))پادشاه ((( بھ شكلre  وroi ; وcoelum )))بھ صورت ))) آسمانcielo  وciel 
، بھ جاي حروف آخر اسامي در حالات مختلف آوردن حروف اضافھ بھ عوض آخر وجوه صرفي، )درآمد

 la,را بھ صورت حروف تعریفي چون  illaو  illeضمایر اشاره قدیمي . قرار دادن افعال كمكي لازم آمد
il ,el ,lo ,le ; و كلمھ لاتینيunus )))را كوتاه كردند و بھ شكل حرف نكره ))) یكun از آنجا . درآوردند

كھ صرف اسم یا ضمیر یا صفت از میان رفتھ بود، از این پس تشخیص اینكھ آیا اسمي مسندالیھي است كھ 
و  اگر این جریان مداوم تغییر. قبل از مسند میآید یا مفعولي است كھ بعد از آن مینشیند گاھي دشوار میشود

تحول را در عرض بیست قرن گذشتھ درنظر آوریم، میتوان زبان لاتیني را نوز زبان ادبي و زنده ایتالیا، 
فرانسھ، و اسپانیا حساب كرد، و این زبان را ھمان قدر با زبان عھد سیسرون متفاوت دانست كھ زبان آن 

ما با انگلیسي عھد چاسر تفاوت استاد بلاغت با لاتیني عھد رومولوس فرق داشت، یا زبان انگلیسي عھد 
  . دارد

در اسپانیا، حتي از دویست سال قبل از میلاد مسیح، زبان لاتیني رواج گرفتھ و تا زمان سیسرون چنان بھ 
صورت لھجھ متفاوتي از لاتیني رومي درآمده بود كھ سیسرون با بیزاري مردم كورذووا را مشتي بربري 

ھاي رایج در اسپانیا، حروف بیصداي لاتین نرمتر شدند،  یني و لھجھبر اثر تماس بین لات. زبان میخواند
 ecclesiaو  totum ,operamو كلمات لاتیني ; شد Cبدل بھ  Kو  Bبدل بھ  D,Pبدل بھ  Tچنانكھ حرف 

فرانسویان نیز حروف لاتیني را نرم كردند، و در عین حال . درآمدند todo ,obra ,iglesiaبھ صورت 
نھ حروف را در نوشتن بھ كار میبردند، ھنگام تلفظ معمولا آنھا را بر زبان نمیآوردند، كھ اكثر این گو

 ٨۴٢درآمد سوگندي كھ در سال  gliseو ,  tout ,oeuvreچنانكھ سھ كلمھ سابقالذكر لاتیني بھ صورت 
و فرانسھ این عھد  بودلویي ژرمني و شارل كچل در ستراسبورگ یاد كردند بھ دو زبان آلماني و فرانسھ 

جریان تحول تا قرن دھم بھ طول . مینامیدند)) زبان رومي((چنان بھ لاتیني شباھت داشت كھ آن را 
زبان ((ستند بر آن نام انجامید، و در آن قرن زبان مردم فرانسھ آن قدر با لاتیني متفاوت شده بود كھ میتوان

یكي زبان ساكنان : نیز بھ نوبھ خود بھ دو زبان فرعي تقسیم شد)) زبان رومي. ((اطلاق كنند)) مردم گل
نامیدند، و دیگري زبان رایج در فرانسھ ) زبان اوك(اوك /نواحي جنوب لوار، كھ فرانسویان آن را لانگ د

وجھ تسمیھ این زبانھا این رسم متداول در قرون . دمشھور ش) زبان اوئیل(اوئیل /شمالي كھ بھ لانگ د
  . میدانستند)) آري((وسطي بود كھ معمولا نشان تشخیص میان زبانھا را طرز تلفظ كلمھ 

)) این((لاتیني بود بھ معني  hocرا بھ كار میبردند، كھ از كلمھ  ocمردم فرانسھ جنوبي براي لفظ آري 
لاتیني بود بھ  hocو  illeرا بھ كار میبردند، كھ ادغام دو كلمھ  oilمشتق میشد، حال آنكھ شمالیھا لفظ 

. اوك داشت و آن را پروونسال مینامیدند/جنوب خاوري فرانسھ لھجھاي از لانگ د)). آن((، ))این((معني 
ھمین لھجھ بود كھ در دست تروبادورھا بھ صورت زبان ادبي آراستھاي درآمد و تقریبا در ضمن جھاد 

  . میان رفت آلبیگایي از

لاتیني زبان بومي آن سرزمین . پیدایش زبان محلي در ایتالیا بھ مراتب آرامتر از اسپانیا یا فرانسھ بود
عده روحانیاني كھ بھ زبان لاتیني تكلم میكردند در ایتالیا بھ ویژه بسیار زیاد بود، بھ ھمین ; محسوب میشد

پیوستھاي وجود نداشت، تسلسل فرھنگ و وجود  سبب، برخلاف سرزمینھاي دیگر كھ در آنجا سنن قدیمي
قدیس آنتونیوس پادوایي ھنوز  ١٢٣٠تا سال . مدارس، زبان لاتیني را از تحولات سریع و ناگھاني مانع شد

نخست كشیشي تازه وارد  ١١٨٩با اینھمھ، مشھور است كھ چون در ; براي عوام بھ لاتیني موعظھ میكرد
در . ، اسقف محل ناگزیر شد موعظھ وي را بھ زبان عامھ ترجمھ كندبھ شھر پادوا بھ لاتیني وعظ كرد
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فقط در حدود چھارده لھجھ ; آغاز قرن سیزدھم ھنوز زباني بھ اسم ایتالیایي وجود خارجي پیدا نكرده بود
وجود داشت كھ ھر كدام بھ گونھاي تحریفي بود از لاتیني قدیمي بازاري، كھ ھر یك را ساكنان سایر 

ري میفھمیدند و در ھر جا مردم محل با شور و حمیت عجیبي میكوشیدند تا لھجھ خود را نواحي بدشوا
ھایي خاص  بعضي اوقات، در شھرھایي مثل بولونیا، مردم برزنھاي مختلف حتي لھجھ. مستقل نگاه دارند

راي خویشتن اسلاف دانتھ ناگزیر بودند ھم شالوده زبان جدیدي را بریزند و ھم ادبیات نویني ب. خود داشتند
خود دانتھ، كھ بر توسن توھمات مطبوعي سوار بود، چنین میپنداشت كھ تروبادورھاي . بھ وجود آوردند

توسكان از آن جھت ایتالیایي را وسیلھ تفھیم و تفاھم ساختھ بودند كھ سخن از عشق میگفتند و میترسیدند كھ 
با وجود این، در حدود . درك آنھا عاجز مانند ھاي عاشقانھ خویش را بھ لاتیني بگویند، زنان از اگر چكامھ

، ھنوز دانتھ مردد بود كھ براي نوشتن كمدي الاھي خود زبان لاتیني را بھ كار برد یا لھجھ ١٣٠٠سال 
سرانجام كفھ لھجھ محلي ذرھاي چربید و ھمین حسن انتخاب دانتھ را از ورطھ فراموشي . توسكان را

  . رھانید

ھاي مختلف محلي در ھم میآمیخت و بھ صورت زبانھاي متعدد بومي درمیآمد،  جھدر حالي كھ لاتیني با لھ
زبان آلماني قدیم بھ شعب چندي مثل زبان آلماني میانھ، فریزي، ھلندي، فلاندري، انگلیسي، دانماركي، 

، عنواني است كھ، صرفا براي سھولت بیان)) زبان آلماني قدیم. ((سوئدي، نروژي، و ایسلندي تقسیم میشد
در میان عشایر مختلف آلمان و امیرنشینھاي آن  ١٠۵٠ھاي متعددي اطلاق میشود كھ قبل از  بر لھجھ

فلاندري، ھلندي، وستفالي، ایستفالي، آلماني، باواریایي، : سرزمین رواج داشتھاند، و از آن جملھاند
ا حدودي بھ علت سیل زبان آلماني قدیم ت. ... فرانكونیایي، تورینگني، ساكسوني، سیلزیایي، و غیره

ھاي جدیدي كھ بھ واسطھ ظھور مسیحیت در میان قبایل رواج گرفتھ بودند بھ صورت آلماني میانھ  واژه
رھبانان ایرلندي، انگلیسي، فرانسوي، و ایتالیایي رنج وضع لغات و تعابیر براي . درآمد) ١٠۵٠١۵٠٠(

ت كلمات لاتیني را بدون ھیچ كم و كاستي گاھي این جماع. ترجمھ متون لاتیني را بر خود ھموار كردند
، و )))شاھزاده((( Prinz) قیصر( Kaiserھایي مثل  عینا وارد زبان آلماني میكردند از آن جملھ است واژه

Legende )))ھاي  این كار سرقت ادبي مشروعي محسوب میشد، لكن نفوذي كھ ساختمان جملھ))). افسانھ
از آنجا كھ ھمیشھ در زبان لاتیني فعل در آخر جملھ میآمد، تقلید . لاتیني در زبان آلماني داشت تاسفآور بود

ھاي مشكل  ورت جملھھایي را كھ روزي میان مردم آلمان مصطلح بود بھ ص از این امر تركیب ساده جملھ
یعني . شاید عالیترین زبان آلماني، آلماني میانھ علیا بود. و مقلوب و نفسبر سبك آلماني ادوار بعدي درآورد

ھمان زباني كھ شعراي بزرگ قرن سیزدھم اشخاصي مثل والترفون در فوگلوایده، ھارتمن فون آوئھ، 
دیگر ھرگز زبان آلماني این قدر . عر سرودندگوتفرید فون شتراسبورگ، و ولفرام فون اشنباخ بھ آن ش

  . ساده، نرمشپذیر، صریح و روشن نبود، مگر در آثار ھاینھ و گوتھ جوان

زبان توتوني آنگلھا، ساكسونھا، و جوتھا در قرن پنجم میلادي ھمراه این اقوام مھاجم بھ انگلستان رفت و 
ھاي كوتاه و بامزه آن زبان مدیون  ریبا تمام واژهبھ عبارت دیگر، تق: بنیان زبان انگلیسي را استوار ساخت

 ١٠۶۶بعدا نوبت بھ سیل نورمانھا از خاك فرانسھ رسید، و این مردم بودند كھ از سال . این اقوام مھاجمند
دربار سلطنتي و محاكم قضایي مملكت را اداره میكردند و اشراف انگلستان را تشكیل  ١٣۶٢تا سال 
قھرا در اوراق و اسناد و مكاتبات دولتي بھ كار ) ١٧٣١تا (ي انگلستان بود و در دیني و فرھنگ. میدادند
نیمي ; ھزاران واژه فرانسوي كھ اكثر درباره لباس، آشپزي، و قوانین بود وارد زبان انگلیسي شد. میرفت

 مدت سھ قرن ادبیات فرانسھ و. از مجموع تعبیرات و اصطلاحات قضایي انگلستان از فرانسھ آمده است
بعد از . انگلستان یكي بود، و حتي در دوره چاسر زبان و روحیھ ادباي انگلستان جنبھ نیمھ فرانسوي داشت

آنكھ انگلستان متصرفات خود را در خاك فرانسھ از دست داد، ناگزیر شد قائم بھ ذات باشد، و از این رو 
وران سلطھ فرانسویان سپري ھنگامي كھ د. بود كھ عناصر آنگلوساكسون در زبان انگلیسي غالب آمدند

ھاي فرانسھ و لاتیني بھ استخوانبندي  انگلیسي، با افزودن واژه. شد، زبان انگلیسي بیاندازه غني شده بود
آلماني خود، اینك قادر بود ھر مفھومي از ھزاران ھزار مفاھیم موجود را بھ سھ شكل مختلف بیان دارد 

براي كلمھ دو برابر ; regal، و kingly ،royalف ، سھ واژه متراد))شاھوار((مثلا براي لفظ (
twofold ،double ،duplex ; یكي از مترادفات )) روزانھ((و براي واژهdaily ،journal یا ،diurnal py
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. وفور مترادفات و اختلافات جزئي و دقیق افعال زبان انگلیسي مدیون ھمین امر میباشد; )را بھ كار برد
  . د مسلما بر جریان تمامي حوادث تاریخ آگاھي داردھر كس تاریخ كلمات را بدان

II -جھان كتب  

بربرھاي استیلاجو الفباي لاتیني  ۴٧۶چگونھ این زبانھاي گوناگون بھ كتابت درآمدند پس از سقوط رم در 
یا روان پھلوي ھم قرار دادند و بھ ھم چسبانیدند و، )) شكستھ((را اقتباس كردند، و حروف را بھ طرزي 

روي سنگ یا چوب بود، اكثر خلاف سنت جاري كھ نوشتن الفبا بھ خط مستقیم و متناسب با كندن آنھا بر 
در آن قرون، كلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت یا . حروف را بھ اشكال منحني و قوسي درآوردند

نویسي بود، زیرا این طرز نوشتن كمك بھ تسھیل خواندن كتاب دعا یا قرائت دعاھاي )) ماژوسكول((
  . مربوط بھ فرایض دیني میكرد

رلماني براي حفظ آثار ادبي لاتیني بھ تھیھ نسخ عدیدھاي از كتابھاي ھنگامي كھ نسخھبرداران عھد شا
نویسي با نگارش بھ خط ریز )) مینوسكول((قدیمي پرداختند، با اتخاذ روش نویني در طرز نوشتن، كھ 

نسخھبرداران این . بود، در پوستھاي گرانبھایي كھ بر روي آن خط مینوشتند مقادیر زیادي صرفھجویي شد
اشكال معیني براي حروف توافق نظر حاصل كردند و حروف ریز مشخصي را بھ وجود  عھد بر سر

در قرن دوازدھم، . آوردند كھ مدت چھار قرن وسیلھاي متعارفي براي نوشتن كتب قرون وسطایي بود
. خوشنویسي، كھ گویي بھ پیروي از وفور تزیینات سبك نوپاي گوتیك گام برمیداشت، رونق شایاني گرفت

بھ وجود آمد كھ تا )) گوتیك((یورھا و خمیدگیھاي بدیعي پیدا كردند، و بھ این ترتیب رسمالخط حروف ز
در میان نسخ خطي قرون . دوران رنسانس در اروپا رواج داشت و تا این زمان در آلمان متداول است

. باشدوسطایي بھ كمتر نسخھاي برمیخوریم كھ جملات آن با ویرگول و نقطھ و امثال آن مشخص شده 
گذاشتن این قبیل علایم در بین كلمات و آخر جملات براي مكث، كھ در یونان باستان متداول و حین تقلیات 

و آشوبھاي اقوام بربر از میان رفتھ بود، دوباره در قرن سیزدھم رواج گرفت، لكن عموما مورد قبول 
قدمت فن چاپ بھ . مي درآوردنیفتاد، تا آنكھ در قرن پانزدھم صنعت چاپ آن را بھ صورت قاعده مسل

ھاي منطقھ  میشد، كھ در آن تاریخ در بعضي از صومعھ ١١۴٧صورت محدود و مختصري مسبوق بھ 
رود رن اشكال و نقوش یا علایم اختصاري را بر روي چوب میتراشیدند و این قبیل اشكال را روي 

علایم ((دام بھ پاي شیوه مشھور بھ انواع و اقسام تندنویسي رواج داشت، كھ ھیچك. منسوجات چاپ میكردند
  . ابداع كرده بود نمیرسید) سیسرون(كھ غلام خطیب معروف )) تیرونیایي

نوشتن بر روي كاغذ پوستي، پاپیروس، پوست گوسالھ و بره، یا كاغذ ساختھ شده از الیاف، بھ كمك پر یا 
یلاي مسلمانان بر مصر، بعد از است. قلم ني و با مركب سیاه یا جوھرھاي رنگارنگ صورت میگرفت

پوست بره گران قیمت بود و بھ ھمین سبب فقط در تھیھ نسخ بسیار مھم . پاپیروس در اروپا از رواج افتاد
كاغذي كھ معمولا در تھیھ نسخ خطي قرون وسطایي مورد استفاده بود از پوست . تجملي بھ كار میرفت

گرانقیمت واردات از جھان اسلامي بود، لكن در تا قرن دوازدھم كاغذ یك قلم . كلفت گوسفند تھیھ میشد
ھاي كاغذسازي در آلمان و فرانسھ احداث شدند، و اروپا در قرن سیزدھم بھ ساختن كاغذ  كارخانھ ١١٩٠

  . از كتان آغاز كرد

بسیاري از كاغذھاي پوستي یك دستنبشتھ قدیمي را پاك میكردند و دوباره آن را در تھیھ نسخھ خطي 
بر اثر این قبیل پوست تراشیھا و نھادن نسخ در جاھاي ناامن، و بھ واسطھ جنگ و . میبردنددیگري بھ كار 

ھاي دیرھا را در باواریا غارت  ھونھا كتابخانھ. غارت یا حریق یا پوسیدگي بود كھ آثار قدما از میان رفت
بھ چنین عملي در ھاي فرانسھ آوردند، و ساراسنھا  كردند، مھاجمان شمالي ھمین بلا را بھ سر صومعھ
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كلیسا، در آغاز، خواندن . از بین رفت ١٢٠۴بسیاري از آثار باستاني یونان در تاراج قسطنطنیھ بھ سال 
تقریبا در خلال ھر قرني صداي رعبانگیز آدم مقدسي مانند ; ادبیات كلاسیك اقوام مشرك را منع میكرد

; و قدیس پیترو دامیاني در مقام مخالفت با این قبیل آثار بلند میشدگرگوریوس اول، ایسیدوروس سویلي، 
. تئوفیلوس، اسقف اعظم اسكندریھ، تا آنجا كھ دستش میرسید، كلیھ نسخ قدیمي دوران شرك را از بین برد
بھ گفتھ دمتریوس كالكوندیلاس، كشیشان یوناني امپراطوران شرقي را تشویق بھ سوزانیدن آثار شعراي 

لكن در ھمین قرون بخصوص، عده زیادي از . یوناني از جملھ ساپفو و آناكرئون كردند غزلسراي
روحانیان بھ شعراي ادوار باستان دلبستگي خاص پیدا كردند و موجبات حفظ آثار این قبیل شعرا را فراھم 

شرك  در بعضي موارد، براي آنكھ جلو زبان منقدان را گرفتھ باشند، از میان اشعار دوران. ساختند
میراث . شواھدي را بھ عنوان عالیترین احساسات مسیحي توجیھ میكردند و، با آوردن دیني میساختند

بھ رھبانان خستھ میگفتند كھ خداوند . سرشاري از ادبیات كلاسیك بھ دست نسخھبرداران دیرھا محفوظ ماند
  . براي ھر خطي كھ سواد بردارند، گناھي از گناھان ایشان را خواھد بخشید

  . اوردریكوس ویتالیس اطلاع میدھد كھ رھباني فقط بھ اتكاي یك كلمھ اضافي از عذاب دوزخ رھایي یافت

بعد از رھبانان، كار نسخھبرداري تعلق بھ كاتبان خصوصي یا افرادي داشت كھ از این راه گذران میكردند 
ھا بغایت  مل آنھا در كتابت نسخھع. ھا بھ این كار اشتغال داشتند و در خدمت اغنیا كتابفروشان، یا صومعھ

خستھ كننده بود، و تمنیات آنھا، كھ گاھي در ذیل آخرین صفحھ كتاب مسطور میشد، عجیب مینمود، و از 
  بھ پایان رسید این خجستھ كتاب بھ عشق مسیحا، بھ من ده شراب : آن جملھ است این بیت لاتیني

پاداش عملش باید بھ مراتب از اینھا زیادتر باشد در یكي دیگر از این قبیل نسخھبرداران كھ تصور میكرد 
  . قلم، بگذار دوشیزه رعنایي نصیب راقم شود) رنج(از براي : ((پایین صفحھ آخر نوشت

اگر كتابي، مثل كتاب . كلیساي قرون وسطایي ھیچ گونھ سانسور مرتبي درباره نشر كتابھا بھ كار نمیبرد
د و ھم در اذھان مردم تاثیر داشت، شورایي كلیسایي آن را تحریم آبلار راجع بھ تثلیث، ھم بدعتآمیز بو

لكن در آن ایام كتاب بھ قدري معدود بود كھ ھرگز منبع خطر اساسي نسبت بھ اعتقادات صحیح . میكرد
  . مذھبي شمرده نمیشد

ول یك سال تمام نسخھبرداري از روي آن ط; حتي كتاب مقدس، خارج از چھار دیواري دیرھا، نادر بود
بھاي آن معادل بود با عواید یكسالھ كشیش یك محلھ، و بھ ھمین سبب عده انگشتشماري از كشیشان ; میكشید

عھد جدید و كتب مخصوص از عھد قدیم، فراوانتر در . یك نسخھ كامل كتاب مقدس را در اختیار داشتند
اده مجلل، در قرن دوازدھم كتاب مقدس، با قطع بزرگ و تذھیبكاریھاي فوقالع. دسترس مردم قرار داشتند

این قبیل كتب بھ قدري سنگین بودند كھ آنھا را قاعدتا در كتابخانھ دیرھا روي میزي قرار . پدیدار شد
وقتي كلیسا اطلاع پیدا كرد كھ والدوسیان و . میدادند و براي آنكھ بھتر محفوظ ماند، بھ زنجیري میبستند

ھاي خودشان از كتب مقدس اشتغال دارند، بھ وحشت  ترجمھآلبیگاییان بدعتگذار بھ نسخھبرداري و نشر 
، چنانكھ قبلا ذكرش رفت، مقرر )١٢٢٧بھ تاریخ (افتاد، و از این رو یك شوراي كلیسایي در ناربون 

لكن كلیسا قبل از . داشت كھ ھیچ یك از افراد غیرروحاني مجاز بھ داشتن كتاب مقدس یا بخشي از آن نباشد
كلي با خواندن كتاب مقدس از جانب عوام مخالفتي نداشت، و در عین حال مردم را قرن چھاردھم بھ طور 

  . بھ این عمل تشویق نیز نمیكرد، زیرا بھ تفاسیر عامیانھ از معجزات تورات و انجیل بدگمان بود

ھر ورقھ پوستي را تا . عامل قاطع در حجم یك كتاب و تعداد صفحات آن، اندازه پوستھاي موجود بود
بعد از قرن پنجم، دیگر مثل اعصار باستان كتاب را بر روي . میكردند و بھ صورت ورقي درمیآوردند

پوستھا را، بھ ابعاد معیني بھ شكل مربع مستطیل طوري میبریدند كھ بدل بھ ورقھاي  .نمینوشتندطومارھا 
بعضي از این ورقھاي شانزده برگي كھ بھ . چھاربرگي، ھشت برگي، دوازده برگي، یا شانزدھبرگي میشد

رگھاي معدودي جا داده بودند نوشتھ شده بودند، تعدادي از تصانیف مطول را در ب)) خط زیباي ایتالیایي((
تا اشخاص بتوانند بھ سھولت آنھا را با خود حمل كنند یا ھمواره بھ عنوان راھنماي مفید و سبكي در 
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ھا ممكن بود از كاغذ پوستي ضخیم، پارچھ، چرم، یا تختھ  جلد این گونھ مجموعھ. دسترس خود داشتھ باشند
را بدون رنگ بر روي جلدھاي چرمي بھ طور برجستھ گاھي با قالبھاي فلزي داغ نقوشي . نازك باشد

ھنرمندان مسلماني كھ در ونیز مقیم بودند براي نخستین بار طرز زراندود كردن زمینھ فرو . درمیآوردند
جلدھاي چوبي این گونھ كتابھا را ممكن بود با لعاب یا عاج . رفتھ این قبیل نقوش را بھ اروپاییان آموختند

قدیس ھیرونوموس رومیان را شماتت . ، یا زركوب، نقرھكوب یا گوھر نشان سازندتراشیده آرایش دھند
در ))! كتابھاي شما را از سنگھاي گرانبھا تراشیدھاند، و حال آنكھ عیسي عریان جان سپرد((میكرد كھ 

میان كتابھاي اعصار نوین بھ كمتر مجموعھاي میتوان برخورد كھ نظیر مجلدات با شكوه كتابھاي قرون 
  . سطایي باشدو

 ٢٠٠تا  ١۶٠در آن زمان بھاي یك مجلد عادي بین . حتي كتابھاي ساده از اشیاي تجملي محسوب میشدند
برنار دو شارتر، كھ در قرن دوازدھم یكي از رھبران نھضت . بود ١٩۴٩دلار بھ نرخ پول امریكا در 

. جلد كتاب میشد ٢۴ھ فقط مشتمل بر احیاي كتابھاي كلاسیك باستاني بود، از خود كتابخانھاي بھ جا نھاد ك
ایتالیا از فرانسھ غنیتر بود، و حقوقدان معروف آن سرزمین، آكورسیوس مھین، شصت و سھ مجلد كتاب 

  . جمعآوري كرد

) یعني اقلا ده ھزار دلار بھ پول امروزي(منقول است كھ یك جلد كتاب مقدس بزرگي را بھ ده تالنت 
دو مجلد از كتاب پریسكیانوس، دستوردان رومي ; ستاني معاوضھ كردندكتاب دعایي را با تاك; فروختند

قیمت كتاب تا قرن دوازدھم مانع از ظھور . قرن پنجم، را در مقابل خانھاي با تمام اثاثھ آن معاملھ كردند
طبقھ كتابفروشان شد، و در آن قرن بود كھ شھرھاي دانشگاھي افرادي را بھ سمت متصدیان لوازمالتحریر 

تابدار استخدام كردند تا مامور پیدا كردن و متشكل ساختن كاتبان و نسخھبرداران بھ منظور تھیھ كتبي و ك
این قبیل افراد نسخ خطي را بھ ھر كس كھ استطاعت پرداخت پول داشت ; براي مدرسان و متعلمان باشند

ھ مولف زنده را نیز حقي ظاھرا در این ازمنھ بھ خاطر این گونھ افراد ھرگز خطور نمیكرد ك. میفروختند
اگر شخصي اصرار بھ نوشتن كتاب جدیدي داشت، ناگزیر بود از عھده مخارج آن برآید، یا . است

پادشاھي، خاوندي، یا مرد متنعمي را پیدا كند و، براي اعلان خبر نشر كتاب وجود نداشت، و مولف این 
  . مژده را دھان بھ دھان بھ گوش طالبان میرساند

یا عمومیت دادن آن غیرممكن بود، مگر آنكھ در مدرسھاي مورد استفاده قرار میگرفت یا در  انتشار كتاب
بھ ھمین نحو بود كھ جیرالدوس . برابر ھر عدھاي كھ گرد آوردن آنھا براي مولف مقدور بود خوانده میشد

ره ، كتاب خویش را تحت عنوان توپوگرافي دربا١٢٠٠كمبرنسیس، ھنگام بازگشت از ایرلند در 
  . مشخصات جغرافیایي آن سامان برابر جماعتي در آكسفرد قرائت كرد

گراني قیمت كتابھا و كمیابي وجوه براي ساختن مدارس چنان باعث بیسوادي بود كھ در یونان و روم 
، سواد تقریبا منحصر بود ١١٠٠در شمال آلپ، قبل از سال . باستان چنین امري فضاحتبار بھ نظر میرسید

در قرن دوازدھم طبقات بازرگان و . ن، كاتبان، محاسبان، عمال حكومتي، قضات و پزشكانبھ روحانیا
در . كاسب مسلما از نعمت سواد بھرھور بودند، زیرا معاملات خود را در دفاتر حساب دقیقي ثبت میكردند

د میخواند معمولا یكي كھ كتاب را بھ صداي بلن. میان یك خانوار، كتاب مایملك گرانبھایي محسوب میشد
ھا و سبك وضع شد بر اثر سھولت  چند تن شنونده داشت، بسیاري از قواعدي كھ بعدھا براي تلفظ واژه

  . ھا، دیرھا، و كشورھا مبادلھ میشد كتاب با احتیاط تمام بین خانواده. خواندن بھ صداي بلند پدید آمد

بندیكتوس مقرر ساختھ بود كھ ھر یك از  قدیس. ھا كوچك بودند، لكن بھ تعداد زیادي وجود داشتند كتابخانھ
ھاي كارتوزیان و سیسترسیان، با وجود  ھاي فرقھ خانقاه. دیرھاي بندیكتیان باید صاحب كتابخانھاي باشد

بسیاري از . تنفر قدیس برنار نسبت بھ فراگرفتن علم، جھد بلیغي در گرد آوردن كتاب مبذول میداشتند
كلیساي . مبرگ، و ھیلدزھایم ھر كدام صاحب كتابخانھ بزرگي بودندكلیساھاي جامع تولدو، بارسلون، با

اكثر . مجموعا پنج ھزار جلد كتاب داشت، لكن این از مستثنیات بود ١٣٠٠جامع كنتربري در سال 
ھا صاحب كمتر از یكصد جلد كتاب بودند، و در بھترین آنھا یعني دیر كلوني تعداد كتابھا بالغ بر  كتابخانھ
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مانفرد، شاه سیسیلھاي دوگانھ، مجموعھ گرانبھایي داشت كھ آن را بھ پاپ بخشید، و ھمین . دجلد میش ۵٧٠
كتابخانھ پاپي در دوران پاپ داماسوس . مجموعھ ھستھ اصلي خزاین یوناني دربار واتیكان را تشكیل داد

ز بین رفتند و تاسیس شد، نسخ خطي و اسناد ذیقیمت این كتابخانھ اكثر در میان آشوبھاي قرن سیزدھم ا
  . كتابخانھ فعلي واتیكان اصلا ھمان است كھ در قرن پانزدھم میلادي بھ وجود آمد

ھایي  ھا، یا بھتر بگوییم مراكز تدریس آنھا، در خلال قرن دوازدھم كم كم دست بھ تاسیس كتابخانھ دانشگاه
ي گرانبھایي را كھ رھبانان سن لویي كتابخانھاي براي سنت شاپل در پاریس بھ وجود آورد و كتابھا. زدند

ھا مثل كتابخانھ نوتردام  در بسیاري از كتابخانھ. یكصد دیر مختلف بھ دست نوشتھ بودند در آنجا جمع كرد
و سن ژرمن د پره و سوربون بھ روي دانشجویان واقعي گشاده بود، و این قبیل افراد میتوانستند، در مقابل 

محقق امروزي ھرگز بھ ارزش واقعي مخزن ادبي . ریت بستانندوثیقھاي مكفي، كتب مورد نیاز را بھ عا
ھاي  ھاي شھري و دانشگاھي رایگان در در قرون وسطي، اینجا و آنجا، كتابخانھ گرانبھایي كھ كتابخانھ

حتي در عصر تیرگي قرن دھم میلادي مشاھده میكنیم كھ چگونھ ژربر با جنون . خصوصي نیز یافت میشد
برخي دیگر از روحانیان مثل جان آو . بدوست بھ گردآوري كتاب مشغول بوده استواقعي یك نفر آدم كتا

عده معدودي از اشراف نیز در كاخھاي مستحكم خود گوشھاي . ھایي از آن خویش داشتند سالزبري كتابخانھ
ھاي  فردریك بارباروسا و فردریك دوم ھر كدام مجموعھ. را بھ كتابخانھ كوچكي اختصاص داده بودند

انریكا اھل آراگون، خاوند ویلنا واقع در اسپانیا، كتابخانھ عظیمي گرد آورده بود، . نابھي از كتب داشتندمعت
، دنیل آو مورلي ١٢٠٠در حدود سال . ولي بھ اتھام مرابطھ با ابلیس تمام كتابھایش را آشكارا سوزانیدند

در قرن دوازدھم اروپا بھ . ستان آوردرا با خود از اسپانیا بھ انگل)) مجموعھ بزرگي از كتابھاي نفیس((
محققان چون مور و ملخ رو بھ تولدو، كورذووا، و ; وجود خزاین سرشار كتابھاي اسپانیایي واقف شد

ھاي پیرنھ سرازیر شد تا انقلابي در حیات عقلاني  و سیلي از دانش نوین از فراز كوه; سویل نھادند
  . كشورھاي نوپاي اروپاي شمالي بھ وجود آورد

III  - مترجمان  

اروپاي قرون وسطي، كھ تا حدودي بھ واسطھ زباني مشترك متحد شده بود، ھنوز بھ دو نیمھ لاتیني و 
در دنیاي خاوري یوناني، میراث لاتیني، بھ جز قوانین، . یوناني منقسم میشد كھ جاھل و متقابلا دشمن بودند

. ا جز خطھ سیسیلھاي دوگانھ فراموش شده بودھمھ از یاد رفتھ، و در جھان غرب میراث یوناني در ھمھ ج
بخشي از میراث یوناني در آن سوي حصارھاي جھان مسیحي، یعني در بیتالمقدس مسلمان، اسكندریھ، 

اما درباره جھان پھناور و دورافتادھاي چون ھندوستان، . قاھره، تونس، سیسیل، و اسپانیا، ھنوز پنھان بود
ھ مدتھاي مدید از لحاظ ادبیات، فلسفھ، و ھنر غني بودند، قبل از قرن چین، و ژاپن، یعني سرزمینھایي ك

  . سیزدھم مسیحیان تقریبا ھیچ اطلاعي نداشتند

پارھاي از كار پیوند فرھنگھاي مختلف بھ یكدیگر را یھودیان كھ مانند نھرھاي زیرزمیني نیروبخشي بین 
ي از یھودیان از اقالیم مسلمان بھ جھان مسیحي ھمچنانكھ عده روزافزون. اقوام در حركت بودند انجام دادند

كھ بسیاري (كوچ كردند و رابطھ آنھا با زبان عربي قطع شد، محققان آنھا ضروري دیدند كھ آثار عربي را 
بھ عبراني، یعني تنھا زباني كھ خردمندان قوم پراكنده یھود عموما میفھمیدند، ) از آنھا بھ قلم یھودیان بود

  . ترجمھ كنند

اثر فیلسوف یھودي، بحیا )) راھنماي وظایف دل((این رو یوسف كیمحي در ناربون بھ ترجمھ كتاب از 
  . دست زد

لكن مھمتر از ایشان در ترجمھ، پسران یھود بن شائول بن طیبون . یوسف را چندین فرزند با درایت بود
py  . بودند
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مھاجرت كرده بود و، ھر چند كھ وي ابن طیبون نیز، مثل كیمحي، از اسپانیاي مسلمان بھ فرانسھ جنوبي 
یكي از كامكارترین اطباي مانند سعدیا بن یوسفالفیومي، ابن جبرون، و یھودا ھالوي را بھ عبراني ترجمھ 

اثر ابن میمون بھ زبان عبراني موجد انقلابي در )) دلالھالحایرین((فرزندش شموئیل با ترجمھ كتاب . كند
ابوعلي )) قانون((اقلیدس، كتاب )) اصول ھندسھ((ن طیبون، كتاب پسر شموئیل، موسیب. جھان یھودي شد

زكریاي رازي، و سھ تا از آثار ابن میمون و تفاسیر كوتاه ابن رشد را بر حكمت )) تریاق((سینا، كتاب 
نواده شموئیل، یعقوب بن طیبون، علاوه بر علمداري نھضتي در مونپلیھ، بھ . ارسطو از عربي ترجمھ كرد

ن میمون و بھ ھم رساندن شھرتي بھ عنوان یك نفر منجم، رسائل چندي را از عربي بھ عبراني طرفداري اب
. دختر شموئیل بھ ازدواج محقق نامدارتري درآمد كھ او را ژاكوب آناتولي خواندھاند. و لاتیني ترجمھ كرد

دریس زبان در مارسي متولد شد، بنا بھ دعوت فردریك دوم، براي ت ١١٩۴ژاكوب، كھ در حدود سال 
عبراني بھ دانشگاه ناپل رفت، در آنجا تفاسیر مفصلتر ابن شد را از عربي بھ عبراني ترجمھ كرد و ھمین 

رازي بھ دست )) كتاب منصوري((ترجمھ . ھاي وي بودند كھ در فلسفھ یھودي بسیار موثر افتادند ترجمھ
عالم طبابت یھودیان بھ وجود  انگیزش ھمانندي در) ١٢۶۴(پزشك و فیلسوف یھودي شم طوب در مارسي 

  . آورد

ھاي عبراني كتابھاي عربي بعدا بھ لاتیني برگردانده شدند، جملھ ترجمھ عبراني كتاب  بسیاري از ترجمھ
در اوایل قرن سیزدھم یك نفر یھودي ). ١٢٨٠(ابن زھر كھ در شھر پادوا بھ لاتیني ترجمھ شد )) تیسیر((

بھترین شاھد بارز بر انتقال . ا و كلمھ بھ كلمھ بھ لاتیني درآوردرا مستقیم)) عھد قدیم((تمامي كتاب 
است كھ ظاھرا اصل آن بھ زبان سانسكریت بود، )) داستانھاي بیدپاي((فرھنگ از طرق پیچاپیچ كتاب 

سپس بھ پھلوي ترجمھ شده، و از روي ترجمھ پھلوي بھ زبان عربي درآمده، آنگاه از روي ترجمھ عربي 
س بھ لاتیني، و بالاخره از ترجمھ لاتیني بھ زبان اسپانیایي، و از روي نسخھ اسپانیایي بھ بھ عبراني، و سپ

  . انگلیسي ترجمھ شده بود

جریان مھمي كھ از آن طریق گرانبھاترین افكار حكماي اسلامي بھ دنیاي مسیحي غرب سرازیر شد ترجمھ 
زكریاي رازي را )) كتاب التجارب((یقایي ، قسطنطین افر١٠۶٠حدود سال . آثار عربي بود بھ زبان لاتیني

جالینوس و )) كتاب التشریح((ھاي عربي دو اثر  از عربي، كتابھاي طبي عربي اسحاق اسرائیلي، و ترجمھ
در تولدو اندكي پس از استیلاي مسیحیان و . بقراط، تقریر حنین را بھ لاتیني ترجمھ كرد)) حكم((كتاب 

نفكر و رواپیشھ آن شھر، گروھي از مترجمان را تحت رھبري شكست مورھا، رمون، اسقف اعظم روش
و آنھا را مامور ترجمھ كتابھایي كرد كھ درباره علوم و ) ١١٣٠حد (دومینیكوس گوندیسالینوس گرد آورد 
اكثر این مترجمان یھودیاني بودند آشنا بھ زبانھاي عربي، عبراني، . فلسفھ بھ زبان عربي نوشتھ شده بود

پركارترین فرد این گروه، كھ ترك كیش نیاكان گفتھ بود، . گاھي نیز متبحر در لغت لاتینياسپانیایي، و 
یوحنا بھ . نام داشت كھ در میان اعراب بھ ابنداوود مشھور بود) یا یوحناي اشبیلیھاي(یوحناي اسپانیایي 

وعلي سینا، غزالي، ھایي كھ فضلاي یھودي از كتابھاي اب ترجمھ یك كتابخانھ واقعي از آثار عرب و ترجمھ
فارابي، و خوارزمي كرده بودند مبادرت جست و، از طریق ترجمھ كتاب حساب موسي خوارزمي، ارقام 

كتاب دیگري كھ تقریبا بھ ھمین اندازه موثر افتاد ترجمھ . ھندي و عربي را بھ مغرب زمین معرفي كرد
این ترجمھ ظاھرا طالب ; ، ارسطو، مشتمل بر فلسفھ و علوم محتجبھ))سرالاسرار((یوحنا بود از مجموعھ 

پارھاي از این . فراوان داشتھ است، چھ دویست نسخھ خطي آن از دستبرد زمانھ محفوظ مانده است
دا بھ زبان كاستیلي برگردانیده میشد، و سپس برخي از آنھا ابت; ھا مستقیما از عربي بھ لاتیني بود ترجمھ

این جبرون بھ دست )) مكورحییم((بدین طریق بود كھ كتاب . گوندیسالینوس آنھا را بھ لاتیني ترجمھ میكرد
درآمد، كتابي كھ آن حكیم ) سرچشمھ زندگي)) (فونس ویتاي((این دو مترجم فاضل بھ صورت لاتیني خود 

  . را در شمار یكي از مشھورترین فلاسفھ مدرسي درآورد ))آویكبرون(( یھودي، یا بھ زعم فضلاي عھد،

یكي از فضلاي انگلیسي، ادلارد آو بث، كھ . شعب فرعي دیگري بھ این رود عربي و لاتیني میپیوست
زبان عربي را در انطاكیھ، طرسوس، و تولدو فرا گرفتھ بود، براي نخستین بار كتاب اقلیدس را از روي 

مبحث مثلثات ) ١١٢۶(، و ھمچنین با ترجمھ زیج خوارزمي )١١٢٠(ترجمھ عربي آن بھ لاتیني برگردانید 
پیر لوونرابل، صدر دیر كلوني، بھ یاري یك نفر  ١١۴١در سال . اسلامي را بھ جھان غرب معرفي كرد
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كیمیاگري و علم شیمي اسلامي، بر . را بھ لاتیني ترجمھ كرد)) قرآن((عرب و سھ تن از فضلاي مسیحي، 
قدم بھ جھان لاتیني زبان  ١١۴۴سال  اثر ترجمھ متني از عربي بھ دست رابرت آو چستر در انگلستان، بھ

تصنیف )) حیبورھا مشیحا((یك سال بعد، پلاتو نامي از اھالي تیوولي در ایتالیا رسالھ بسیار مھم . نھاد
  . ریاضیدان عالیقدر یھودي، ابراھیم بن حییا، را بھ لاتیني ترجمھ كرد

وارد شھر  ١١۶۵این فاضل ارجمند كھ در حدود . بزرگترین مترجمان گراردوس كرموننسیس میباشد
وي تصمیم گرفت كھ . ھاي علوم و فلسفھ بھ غایت در شگفت شد تولدو شد، از غناي دانش عربي در رشتھ

این امر خطیر سالي را كھ از عمرش باقي مانده بود صرف  ٩زبده این كتابھا را بھ لاتیني ترجمھ كند، و 
زبان عربي را فرا گرفت، و علیالظاھر گردانیدن متون را بھ دستیاري یك مسیحي بومي و یك یھودي . كرد

انجام داد، دشوار است انسان باور كند كھ گراردوس ھفتاد و دو جلد كتاب را بدون كمك غیر ترجمھ كرده 
سخ عربي ترجمھ شدھاند، جھان غرب باشد، براي متون لاتیني كتب مفصلھالاسامي زیر، كھ از روي ن

آثار ((، و ))كتاب الكون و الفساد((، ))در آسمان((، ))تحلیل دوم((مدیون گراردوس كرموننسیس میباشد، 
و )) اصول ھندسھ((كھ تمامي از آثار ارسطو ھستند، مقالات و رسالاتي از اسكندر افرودیسي، )) علوي

آپولونیوس پرگایي، یازده )) قطوع مخروطي((ارشمیدس،  ))كتاب مساحت دایره((اقلیدس، )) معطیات((
چند كتاب از آرا و عقاید علماي ھیئت و نجوم یونان، چھار مجلد از ; كتاب و رسالھ منسوب بھ جالینوس

یازده كتاب طبي پزشكان اسلامي، از جملھ مھمترین آثار محمد زكریاي رازي و ; طبیعیات یونان و عرب
دو كتاب از اسحاق ; فارابي سھ تا از مصنفات یعقوببن اسحاق كندي)) قیاسكتاب ال((; ابوعلي سینا

چھارده جلد از كتاب ریاضیدانان و علماي ھیئت جھان اسلامي، سھ دوره زیج، و ھفت كتاب ; اسرائیلي
در تاریخ ھیچ كس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت كھ مثل گراردوس در راه . درباره رمل و اسطرلاب

پشتكار گراردوس . فرھنگ با آثار فرھنگ قوم دیگري تا این درجھ مجاھدت ورزیده باشدغني كردن یك 
مامون عباسي قیاس كرد كھ در قرن نھم وسیلھ جذب فلسفھ )) بیتالحكمھ((را فقط میتوان با حنینبن اسحاق و 

  . شدو علوم یوناني بھ عالم اسلام بودند، و بر اثر مساعي حنین و دیگر مترجمان عربي آراستھ 

بعد از اسپانیا، مركز دیگري كھ وسیلھ انتقال دانش دنیاي اسلامي و شرق بھ اروپا شد قلمرو سلاطین 
نورمان و سیسیلھاي دوگانھ بود، اندكي بعد از آنكھ جزیره سیسیل بھ دست امراي نورمان مسخر شد 

بھ عربي یا یوناني در باره  ، ملوك آن دیار مترجمان را گرد آوردند تا كتابھایي را كھ در آن زمان)١٠٩١(
فردریك دوم، در فودجا، دنبالھ این معارف . ریاضیات و ھیئت در پالرمو موجود بود بھ لاتیني ترجمھ كنند

پروري را گرفت و تا حدي بھ ھمین سبب بود كھ یكي از عجیبترین و فعالترین عقلاي اوایل قرن سیزدھم، 
مایكل را از آن جھت سكات نامیدھاند كھ زاده آب و خاك . یعني مایكل سكات، را بھ دربار خویش آورد

در بولونیا مقام گزیده بود، خلال سالھاي  ١٢٢٠او را در تولدو میبینیم، در  ١٢١٧در . اسكاتلند بود
اولین ترجمھ مھم وي . در شھر رم بود، و از آن پس عمر خود را در فودجا یا ناپل میگذرانید ١٢٢۴١٢٢٧

لدین ابواسحاق بطروجي بود كھ نقد و شرحي است بر رسالھاي بھ ھمین نام از نورا)) اشكال كروي((
ھایي چند از رسالات عربي  ترجمھ. بطلمیوس، سكات، كھ فریفتھ وسعت و آزادي تفكر ارسطو شده بود

در زاد و ((، و ))در اعضاي حیوان((، ))تاریخ حیوان((ارسطو را بھ لاتیني برگردانید كھ مشتمل میشد بر 
در ((، ))در نفس((، ))فیزیك((، ))مابعدالطبیعھ((طبق روایت تایید نشدھاي، ترجمھ كتاب )). حیوان ولد

ھاي مایكل سكات از كتب ارسطو  ترجمھ. را نیز بھ وي نسبت دادھاند)) اخلاق((، و اجمالا كتاب ))آسمان
. در قرن سیزدھم شدند بھ دست آلبرتوس كبیر و راجربیكن رسیدند و انگیزھاي براي تكامل تدریجي علوم

محقق یھودي، موسي اھل ; آنژو در ایتالیاي جنوبي بھ تشویق و ترغیب مترجمان مشغول شد/شارل د
سالرنو، در خدمت این پادشاه بھ كار اشتغال داشت، و یحتمل بر اثر كمك مالي شارل بود كھ ترجمھ لاتیني 

ي، فرج بن سلیم، اھل جیرجنتي، از نواحي ، بھ دست محقق یھود))حاوي((اثر عظیم زكریاي رازي، كتاب 
ھاي لاتیني كتابھاي فلسفي و علوم یوناني كھ تا اینجا  كلیھ ترجمھ) ١٢٧۴.(باختري سیسیل، صورت پذیرفت

ھاي عربي متون سریاني كھ اصل آنھا نامعلوم  از آنھا نام بردیم از روي متون عربي، و گاھي از ترجمھ
نكھ راجر بیكن تذكر داده بود، آن قدرھا ھم مغلوط و نادرست نبودند، این كتابھا، چنا. بود صورت گرفت

ھاي اولیھ كتابھاي  در میان این قبیل ترجمھ. ولي در ھر حال بھ ترجمھ مستقیم و دقیق نیاز داشتند
مترجم این كتابھا . ارسطو را میتوان نام برد)) تحلیل دوم((و )) مغالطھ((یا )) سوفسطاییون((، ))مواضع((
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)) منشیان ونیز((اطلاعات ما درباره این مرد منحصر بدان است كھ وي یكي از . ي بود جاكومو ناممرد
ائوجنیو،  ١١۵۴در سال . بھ ترجمھ این كتابھا مبادرت ورزید ١١٢٨بود و در تاریخ نامعلومي، قبل از 

، ))المجسطي((ھ در كار ترجم ١١۶٠بطلمیوس را ترجمھ كرد، و در )) مناظر((پالرمو، رسالھ )) امیر((
زندگاني ((در خلال این احوال، آریستیپوس، اھل كانانیا، كتاب . مستقیما از یوناني بھ لاتیني، سھیم بود

و )) منون((، اثر دیوگنس لائرتیوس، و ھمچنین دو بخش از مقاولات افلاطون، یعني رسالھ ))فیلسوفان
یبیون كمتر از حد انتظار در ترجمھ كتاب تسخیر قسطنطنیھ بھ دست صل. را ترجمھ كرده بود)) فیدون((

مابعدالطبیعھ، اثر ارسطو ((در این دوره تنھا اثري كھ از ترجمھ دیده شد ظاھرا بخشي از كتاب . نتیجھ داد
بود كھ ویلیام آو موربك،  ١٢۶٠از این پس دوران فترتي حكمفرما شد، و سپس در حدود ). ١٢٠٩(بود 

تعداد و . چند تن دیگر، مستقیما شروع بھ ترجمھ آثار یوناني كرد اسقف اعظم كورنت، احتمالا بھ كمك
علت ترجمھ بسیاري از كتابھاي ارسطو تا حدي . اھمیت فرھنگ او را تالي گراردوس كرموننسیس شمرد

ھاي جدید ویلیام از آثار  ترجمھ. اجابت خواستھ دوست و ھم مسلك دومینیكن وي، توماس آكویناس بود
)). معاني بیان((، و ))سیاست((، ))در زاد و ولد حیوان((، ))تاریخ حیوان((بر ارسطو مشتمل میشد 
در ((، و ))آثار علوي((، ))مابعدالطبیعھ((ھایي را كھ قبلا بھ طور مستقیم از كتب  ھمچنین ویلیام ترجمھ

عددي ویلیام براي قدیس توماس آكویناس مقالات مت. صورت گرفتھ بود تكمیل یا حك و اصلاح كرد)) نفس
را كھ بھ زبان یوناني در تشریح و بیان فلسفھ ارسطو یا افلاطون نوشتھ بودند ترجمھ كرد، و براي حسن 

اثر جالینوس، و آثار )) در باب اغذیھ((، اثر بقراط، و رسالھ ))پیش آگھي وضع بیمار((خدمت بیشتر كتاب 
احتمالا ما باید براي ترجمھاي از . گوناگوني از ھرون اسكندراني و ارشمیدس را درباره علوم علاوه كرد

ارسطو كھ سابقا آن را كار رابرت گروستست میدانستند خود را مدیون ھمین ویلیام )) اخلاق((كتاب 
مدخل ((ھا بخشي از مصالحي بودند كھ قدیس توماس اثر بغایت باشكوه خویش، كتاب  این ترجمھ. بشمریم
، فلسفھ ارسطو تقریبا بھ طور جامعي بھ اذھان متفكران ١٢٨٠، را بر آنھا بنیاد نھاد، تا سال ))الاھیات

  . مغربزمین منتقل شده بود

روانھ شدن سیل متوني از دنیاي اسلامي و . ھا در اروپاي لاتین اثري انقلابي بود تاثیرات تمامي این ترجمھ
ت جدیدي را قھرا یونان عشق بھ تحقیق و تتبع را بھ طرز عمیقي از نو در نھاد مردمان بیدار كرد، تحولا

در دستور زبان و واژھشناسي بھ وجود آورد، برنامھ دروس مدارس را توسعھ بخشید، و در رشد 
این امر كھ چون مترجمان از یافتن معادل . ھا در قرون دوازدھم و سیزدھم سھیم بود شگفتانگیز دانشگاه

وارد زبانھاي اروپایي شد رویدادي  ھاي عربي عاجز بودند، بسیاري از لغات عربي لاتیني پارھاي از واژه
ھا قدم بھ جھان مسیحي غرب  مھمتر آنكھ جبر، رقم صفر، و سیستم اعشاري از راه این ترجمھ. جزئي بود

فرضیات و طرق عملي طب بر اثر ترجمھ كتابھاي اساتید یوناني، لاتیني، عرب، و یھودي قوت یافت . نھاد
ني و اسلامي بسط دایره الاھیات را اجباري ساخت، مفاھیم و طریق تكامل پیمود، ورود علم نجوم یونا

. جدیدي در الوھیت بھ وجود آورد كھ خود دیباچھ تحول عظیمتري بود كھ پس از كوپرنیك پدید میآمد
ھاي خویش مكرر بھ افرادي چون ابن رشد، ابوعلي سینا، و فارابي  اشاراتي كھ راجر بیكن ضمن نوشتھ

  . گیزش و نفوذ جدید میباشدمیكند، نمونھاي از این ان

و بھ طوري كھ خواھیم دید، توماس آكویناس ; ))فلسفھ از اعراب بھ دست ما رسیده است: ((بیكن نوشت
چون الاھیات مسیحي را در معرض خطر از ھم گسیختگي میدید، از تفاسیري كھ شارحین ارسطو در 

خود، مدخل الاھیات، مبادرت جست تا جلو  جھان اسلامي نموده بودند استفاده كرد و بھ نگارش كتاب عظیم
اكنون اسلام دیني را كھ بر اثر عاریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریھ بر . چنین خطري را سد سازد

گردن داشت بھ تمام و كمال بھ اروپا پرداختھ بود، و ھمان سان كھ عشق بھ علم وسیلھ انگیزه آن عھد 
اینك اذھان اروپاییان را بھ تحقیق و غوررسي تھییج میكرد، آنھا را بزرگ فلسفھ و علوم اسلامي شده بود، 

وادار بھ ساختن معبد عقلاني فلسفھ اسكولاستیك مینمود، و سپس یك یك سنگھاي آن بناي فخیم را شكاف 
میداد تا در قرن چھاردھم آن دستگاه قرون وسطایي فرو ریزد و، بھ دنبال عشق رنسانس، مقدمات فلسفھ 
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IV -  مدارس  

ھمانطور كھ امروزه بھ . خانواده، كلیسا، و مدرسھ وظیفھ دانش را از نسلي بھ نسل دیگر بر عھده گرفتند
تعلیم علوم عقلاني چنان اھمیت داده میشود كھ این امر بھ زبان انضباط اخلاقي تمام میشود، در قرون 

در میان طبقات متوسط . شدوسطي تعلیم مسائل دیني بھ قدري اھمیت داشت كھ بھ زیان روشنفكري تمام می
و عالیھ انگلستان، فرستادن كودك ھفت یا ھشت سالھ براي چند صباحي بھ خانھ دیگري امري عادي تلقي 

ھا، و تا اندازھاي جبران اھمال در محبت پدر  علت این امر تا حدي تحكیم علایق مودت میان خانواده. میشد
ري روم بر اثر آشوبھاي ناشي از تھاجمات و تار و اسلوب و روش باشكوه مدارس امپراطو. و مادر بود

  . مار شدن مردمان شھرنشین رو بھ انحطاط نھاده بود

ھنگامي كھ در قرن ششم امواج متلاطم مھاجرت اقوام آرام گرفت، چندین مدرسھ غیركلیسایي در ایتالیا بھ 
تا  ۵٠٠از (مدتي . آموز داشتھا و كشیشان نو مابقي مدارس اكثر اختصاص بھ تربیت راھبھ; جا مانده بود

كلیسا تمام توجھ خویش را معطوف بھ تربیت روحاني كرد و انتقال معلومات غیرمذھبي را ھرگز ) م ٨٠٠
لكن بر اثر اصرار مداوم شارلماني بود كھ كلیساھاي جامع، دیرھا، . یكي از وظایف خود بھ حساب نیاورد

  . سي براي تعلیم عمومي پسران و دختران مبادرت ورزیدندھا بھ افتتاح مدار كلیساھاي محلي، و راھبھخانھ

معمولا در دیر یك . در بدو امر، مدارس دیرھا تقریبا تمامي این بار گران را بر دوش میكشیدند
ھا براي نیل بھ مقام  وجود داشت كھ كارش دادن تعالیم دیني و تربیت نوچھ) مدرسھ اندروني(سكولاانتریور 

كھ ظاھرا بلاعوض بھ آموزش و پرورش پسران ) مدرسھ بیروني(اكستریور كشیشي بود، و یك سكولا
در آلمان این مدارس متعلق بھ دیرھا از میان اغتشاشات قرن نھم بھ سلامت سر بھ درآورد و . میپرداخت

در خلال قرون نھم و دھم، آلمان از لحاظ ظرافتھاي ذوقي ; در رنسانس عھد اوتو سھم شایاني ایفا كرد
در فرانسھ انقراض دودمان كارولنژیان و تھاجمات اقوام شمالي ضربات بیرحمانھاي . فرانسھ بودمقتداي 

مدرسھاي كھ خود شارلماني در كاخ شاھي ساختھ بود تا اندكي . بر پیكر مدارس متعلق بھ دیرھا وارد آورد
میشدند، بھ ھمان  ھر قدر پادشاھان فرانسھ ضعیف. بیشتر دوام نیاورد) ٨٧٧' فت(پس از مرگ شارل كچل 

ھنگامي كھ تھاجمات اقوام نورس فرو نشست، اسقفان و كشیشان ; نسبت بر نیروي اسقفان افزوده میگشت
ھا شده بودند، و در حالي كھ در خلال قرن دھم مدارس  آزاد بھ مراتب غنیتر از روساي دیرھا و صومعھ

ع پاریس، شارتر، اورلئان، تور، لان، لیژ، متعلق بھ دیرھا رو بھ زوال گذاشتند، مدارسي در كلیساھاي جام
چون فولبر، اسقف نیكوسیرت و عظیمالشان شارتر، درگذشت، جانشین وي . رنس، وكولوني احداث شد

ھاي ادب و علوم كلاسیك حفظ  اسقف ایو دو شارتر پایھ كار و شھرت مدرسھ آن كلیساي جامع را در رشتھ
مان كسي كھ جان آو سالزبري در قرن دوازدھم او را در جانشین ایو، برنار دو شارتر، یعني ھ. كرد

توصیف كرده بود، این سنت پسندیده را مداومت )) شگفتانگیزترین سرچشمھ ادب در گل((اعصار جدید 
در انگلستان مدرسھ كلیساي جامع یورك حتي قبل از آنكھ شخصي چون آلكوین را تحویل شارلماني . داد

كنتربري خود تقریبا بھ صورت دانشگاھي درآمد، صاحب كتابخانھ مدرسھ . دھد، شھرتي بسزا داشت
عظیمي شد، و ریاست آن بر عھده یكي از خردمندترین حكما و فضلاي قرون وسطي، یعني ھمان جان آو 

در این قبیل مدارس تمام مخارج آن دستھ از طلابي كھ خود را . سالزبري، بود كھ قبلا از وي یاد كردیم
روحاني آماده میساختند ظاھرا از صندوق كلیسا پرداخت میشد، و حال آنكھ دیگران براي تصدي مقامات 

چون نمیخواھیم ((مقرر داشت كھ ) ١١٧٩(سومین شوراي لاتران . ملزم بھ پرداخت مبلغ مختصري بودند
لذا باید در ھر كلیساي جامعي مبلغ مكفي ... فرصت خواندن و پیشرفت از كودكان بیبضاعت سلب شود

)). معلمي اختصاص داده شود كھ كارش تعلیم رایگان محررین آن كلیسا و طلاب بیبضاعت باشدبراي 
مقرر داشت كھ در ھر كلیساي جامع جھان مسیحي باید مقامي براي یك ) ١٢١۵(چھارمین شوراي لاتران 

سھ نفر استاد دستور زبان در نظر گرفتھ شود، و ھر اسقفي را مكلف ساخت كھ علاوه بر این در مدر
فرامین پاپ گرگوریوس نھم . كلیساي جامع دو نفر از استادان را بھ تدریس فلسفھ قانوني كلیسایي بگمارد

بھ موجب تتبعات اخیر محققان، این قبیل مدارس . كلیساي ھر محلي را موظف كرد كھ دبستاني دایر سازد
  . ت داشتندمحلي، كھ اكثر حصر بر تعلیمات دیني بودند، در تمامي جھان مسیحي عمومی
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چند درصد از نسل جوان آن روزي اروپا بھ مدرسھ میرفتند ظاھرا این امر در مورد دختران اختصاص بھ 
ھا صاحب مدارسي براي دختران بودند، مانند مدرسھ دیر  اكثر دیرھاي راھبھ. طبقات ثروتمند داشت

حد (بھ مقام شامخي رسانید آرژانتوي كھ ھلوئیز آن زن مشھور را در فراگرفتن ادبیات ادوار باستان 
بعضي از مدارس كلیساھاي . لكن این قبیل مدارس بھ اغلب احتمال فقط براي عده اندكي بودند; )١١١٠

 ١١١۴سخن میگوید كھ بھ سال )) اصیلزادھاي((آبلار در باره زنان ; جامع دختران را نیز قبول میكردند
ن از فرصت بھتري برخوردار بودند، لكن محتملا پسرا. در مدرسھ وي در نوتردام پاریس درس میخواندند

با تمام این اوصاف، بھ احوال سرفھایي . براي پسر یك نفر سرف پیمودن مدارج تحصیلي اشكال داشت
قسمت بیشتر دروس و فنوني كھ اكنون . برمیخوریم كھ موفق بھ اعزام پسران خویش بھ اكسفرد شدند

بیشك . دوره در خانھ یا از راه نوآموزي در دكان میآموختنددانشجویان در مدارس فرا میگیرند، در آن 
گسترش و برتري ھنر قرون وسطایي نموداري از فرصتھاي بزرگي بود كھ براي آموختن رموز ھنرھا و 

و ; نفر میرسید ٠٠٠،٢۶بھ حدود  ١۵٣٠طبق پسران دبستانھاي انگلستان در . دقایق فنون وجود داشت
ت پنج میلیون نفر بود، یعني در حدود یك سیام نسبت میان سكنھ تمامي كشور حال آنكھ جمعیت تقریبي مملك

توفیق قرن سیزدھم ((لكن، طبق تتبعي كھ اخیرا بھ عمل آمده است، میگویند ; ١٩٣١و اطفال دبستاني در 
  )). در راه اجراي آموزش و پرورش عمومي و اجتماعي بھ مراتب زیادتر از مجاھدات قرن شانزدھم بود

بود كھ وي را در موارد مختلف )) كانونیكوس((لا مدیر یك مدرسھ كلیساي جامع كشیشي از درجھ معمو
معلمان مدرسھ محرریني دون . میخواندند) سر مدرس(آركیسكولا، سكولاریوس، یا سكولاستیكوس 

ظام شلاق زدن كودكان در ن; انضباط سخت رعایت میشد. كلیھ دروس بھ زبان لاتیني بود. مرتبھتر بودند
شعار مدرسھ كلیساي جامع . تعلیم و تربیت بھ ھمان درجھ ضروري شمرده میشد كھ دوزخ در دیانت

علم آموز یا برون رو، شق سوم شلاق : ((وینچستر این بیت لاتیني بود كھ بھ طور پوست كنده میگفت
ود از دستور زبان، یا تریویوم آغاز میشد، كھ عبارت ب)) مواد سھ گانھ((برنامھ تحصیل با )). خوردن است

یا كوادریویوم میپرداختند، كھ عبارت بود از حساب، )) مواد چھارگانھ((سپس طلاب بھ ; بلاغت، و منطق
معاني این قبیل . میخواندند)) تحصیلات آزادگان((و این ھفت موضوع را ; ھندسھ، موسیقي، و نجوم

دیھي است كھ معني لغوي تریویوم ب. اصطلاحات آن عھد با آنچھ امروزه مستفاد میشود تفاوت داشت
تحصیلات آزادگان عبارت از موضوعاتي میشد كھ ارسطو براي انسان آزادي كھ . بود)) طرق سھگانھ((

بھ طوري كھ ارسطو گفتھ بود، غرض از . مایل بھ فراگرفتن مھارتھاي عملي نبود تعریف كرده بود
آزادمردان فنون عملي را بھ كارآموزان وا اكتساب این ھنرھا نیل بھ كمال اخلاقي و عقلاني بود، و 

وارو بھ تالیف مجموعھاي مبادرت جستھ بود كھ بھ كتابھاي نھگانھ انضباط شھرت داشت و در . میگذاشتند
; موضوع مختلف میرفت كھ برنامھ تحصیلي مدارس یونان و روم را تشكیل میدادند ٩آن سخن از 

الي در قرن پنجم میلادي، در طي تمثیلي تربیتي تحت عنوان مارتیانوس كاپلا، یكي از محققان افریقاي شم
در پیوند میان فیلولوژي و عطارد دو رشتھ طب و معماري را، بھ علت آنكھ زیاده از حد عملي ھستند، از 

موضوع خشكي نبود كھ در مطالعھ )) دستور زبان. ((فھرست موضوعات عقلاني و نظري جدا ساختھ بود
) gramma ,grapho(بھ طوري كھ از ریشھ این لغت ; آن را بھ كلي كنار گذارد استخوانبندي زباني روح

كاسیو دروس، تاریخنویس رومي، در تعریف این ; عبارت بود از فن نگارش)) گرامر((مستفاد میشود، 
رشتھ گفتھ بود كھ دستور زبان مطالعھ آثار عظیم ادبي و فن بلاغت است تا متعلم قادر بھ نوشتن انشایي 

در مدارس قرون وسطایي فراگرفتن آیین سخنوري با سرودھاي روحاني آغاز میشد، . ح و زیبا شودصحی
آنگاه متعلم بھ سایر بخشھاي كتاب مقدس میپرداخت، سپس نوبت بھ تصانیف لاتیني آباي كلیسا میرسید، و 

فن . وید میپرداختبعدا بھ مطالعھ آثار كلاسیك لاتین از قبیل سیسرون، ویرژیل، ھوراس، ستاتیوس، و او
منطق موضوعي بود . بلاغت كماكان ھنر سخنوري بود، لكن باز مشتمل بر مطالعھ مقداري آثار ادبي میشد

كھ قرار دادن آن جزو مواد سھگانھ تا حدي نابھنگام بھ نظر میرسید، لكن شاید فكر میكردند كھ چون طفل 
رز تعقل و دلیل و برھان آوردن صحیح از ھمان از اوان كودكي علاقھ وافري بھ مباحثھ دارد، فراگرفتن ط

  . سنین اولیھ چیز مفیدي است

شھرھایي كھ توسعھ و آباداني خویش را مدیون . انقلاب اقتصادي سبب تحولات چندي در امور تربیتي شد
بازرگاني و صنعت بودند بھ لزوم كارمنداني ورزیده در فنون عملي واقف شدند، و با وجود مخالفتھاي 
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ھا معلمان غیرروحاني، در برابر  در این آموزشگاه. یان، بھ تاسیس مدارسي غیرمذھبي اقدام كردندروحان
، شھریھ یكسالھ ١٣٠٠در سال . شھریھاي كھ والدین اطفال میپرداختند، كودكان آنھا را تعلیم میدادند

یلاني تخمین میزد ، و١٢٨٣در . بود) چھار دلار و نیم(دبیرستاني خصوصي در آكسفرد چھار یا پنج پنس 
در شش باب مدرسھ ; كھ در مدارس كلیسایي فلورانس نھ ھزار دختر و پسر بھ تحصیل اشتغال داشتند

كھ كودكان را براي كسب و كار آماده میساخت، عده نوآموزان بھ ھزار و صد نفر )) چرتكھ((مشھور بھ 
در قرن دوازدھم مدارس . الغ بودمیرسید، و عده شاگردان دبیرستانھا بھ پانصد و ھفتاد و پنج نفر ب

غیرمذھبي در فلاندر پدیدار شدند و تا نیمھ قرن سیزدھم دامنھ این نھضت بھ لوبك و شھرھاي بالتیك رسیده 
بھ شرح حال معلمھاي برمیخوریم كھ در پاریس مدرسھاي خصوصي افتتاح كرده بود،  ١٢٩٢در . بود

بھ این نحو، دوران بیرون آمدن تعلیم و تربیت از . یبینیماندكي بعد از این تاریخ، نظایر آن را فراوان م
  . انحصار دستگاه روحانیت بھ تدریج آغاز میشد

V -ھاي جنوب دانشگاه   

در ایتالیا بھ ویژه، مدارسي كھ بھ وسیلھ مقامات غیرروحاني اداره میشدند و غرض از تاسیس آنھا تعلیم 
معلمان این گونھ مدارس افراد غیرروحاني بودند، نھ مثل  معمولا; فنون و مسائل مذھبي بود فراوان بودند

بھ طور كلي، روحیھ و فرھنگ ایتالیا در مقام .اراضي آن سوي آلپ كھ ھمھ جا معمولا معلم یك كشیش بود
مقایسھ با سایر ممالك كمتر جنبھ مذھبي داشت، سھل است گھگاھي مردم در حسرت اعصار گذشتھ خویش 

ویلگاردوس نامي در راونا بھ ایجاد نھضتي  ٩٧٠ورزیدند، چنانكھ در حدود سال بھ عصیانھایي مبادرت می
این قبیل ; بدیھي است كھ مدارس متعلق بھ كلیساھاي جامع متعدد بودند. براي اعاده بتپرستي اقدام كرد

رجال  ھا بھ ویژه در میلان، پاویا، آئوستا، و پارما در مسائل علمي و تربیتي صلاحیت داشتند و آموزشگاه
و دیر مونتھ كاسینو زیر نظر ; برجستھاي چون لانفرانك و قدیس انسلم را در دامان خود پروردند

بقاي بنیادھاي شھري، مقاومت پیروزمندانھ شھرھاي لومبارد . دزیدریوس تقریبا حكم دانشگاھي را داشت
اسیس اولین دانشگاه قرون اطلاعات حقوقي و بازرگاني، ھمھ دست بھ دست ھم داد و ایتالیا را مفتخر بھ ت

  . وسطایي كرد

. دانشگاه پاویا ھزار و صدمین سالگرد تاسیس خود را بھ دست لوتار اول جشن گرفت ١٩٢۵در سال 
 ١٣۶١و در سال ; محتملا این مركز علمي بیشتر جنبھ یك مدرسھ حقوق داشت تا دانشگاھي بھ معني اعم

یا نامي كھ در قرون وسطي، ) مدرسھ عمومي(گنرالھ  بود كھ بھ دریافت منشور رسمي و عنوان ستودیوم
دانشگاه پاویا یكي از مدارس متعددي . ھاي مختلف اطلاق میگردید نایل آمد بھ دانشگاھي متشكل از دانشكده

ھمین امر در رم، راونا، و . بود كھ در آن از قرن نھم بھ بعد تدریس و تحصیل حقوق رومي احیا شد
; میلان، ناربون، و لیون در قرن دھم بھ تدریس آن پرداختند; صورت گرفت اورلئان در خلال قرن نھم

بولونیا بھ ظاھر اولین شھر از . ورونا، مانتوا، و آنژه در قرن یازدھم بھ تدریس حقوق روم راغب شدند
در . شھرھاي اروپاي باختري بود كھ مدرسھ خود را توسعھ داد و بھ صورت یك ستودیوم گنرالھ درآورد

در بولونیا . ... معلمي پپونام، بیآنكھ از كسي رخصت یافتھ باشد: ((اودو فردوس وقایعنگار میگوید ١٠٧۶
  )). شروع بھ تدریس كرد، وي مردي بود بغایت مشھور

جماعتي دیگر از معلمان بھ وي ملحق شدند و تا عھد ایرنریوس مدرسھ حقوق بولونیا، بھ تصدیق عموم، 
  . بود بھترین نوع خود در اروپا شده

وي یا بھ علت مطالعاتش در حقوق . شروع بھ تدریس حقوق در بولونیا كرد ١٠٨٨ایرنریوس بھ سال 
رومي مجاب شده بود كھ بھ دلایل واقعي و تاریخي باید تفوق دستگاه امپراطوري بر روحانیان مسلم باشد، 

ھا برید و بھ گیبلینھا پیوست یا فریفتھ پاداشھاي خدمت امپراطور شده بود، علت ھر چھ بود، وي از گوئلف
امپراطوران حقشناس مبالغي كمك . و، با تفسیر و احیاي سوابقي تاریخي، در تایید دعاوي امپراطور كوشید

ایرنریوس . مالي بھ مدرسھ مزبور رسانیدند، و گروه عظیمي از دانشجویان آلماني روانھ بولونیا شدند
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اره قانوننامھ یوستینیانوس، و روش علمي را در مورد كتابي تصنیف كرد مشتمل بر تعدادي تفسیر درب
كتاب مجمعالقوانین عمومي ایرنریوسي كھ خود وي تالیف كرد یا از . تشكیلات حقوقي جامعھ بھ كار بست

  . ھاي وي گرد آوردند شاھكاري از تفسیر و استدلال است روي خطابھ

دانشجویان علاقھمند از ھر كشوري . شدھاي قضایي قرون وسطي آغاز  با ایرنریوس دوران طلایي رویھ
از كشورھاي اروپاي لاتین متوجھ بولونیا شدند تا در آنجا بھ تحصیل علم حقوقي جواني از سر گرفتھ، 

گراتیانوس، شاگرد ایرنریوس، روشھاي نوین را بر قوانین روحاني اطلاق كرد و بھ نشر . مشغول شوند
 - )) معلمان چھارگانھ((پس از ایرنریوس، ). ١١٣٩(ست اولین مجموعھ از قوانین كلیسایي مبادرت ج
در طي یك رشتھ تفاسیر معروفي، كورپوس یوریس  - بولگاروس، مارتینوس، یاكوبوس، و ھوگو 

یوستینیانوس را بر مسائل حقوقي قرن دوازدھم اطلاق كردند، و موجبات پذیرش حقوق رومي را در 
قوانین، زبده آثار )) شارحین((كورسیوس مھین بزرگترین در اوایل قرن آ. عرصھ فراگیري فراھم ساختند

ایشان، و خلاصھ افكار خویش را در كتابي بھ نام فرھنگ معاني متداول گرد آورد، كھ سلاطین و 
حكومتھاي شھري از این پس، بھ استناد احكام آن، سلطھ قوانین فئودال را در ھم میشكستند و با پاپان مقتدر 

دستگاه پاپي تا آنجا كھ مقدور بود در صدد جلوگیري از این جریان، یعني احیاي . دبھ مبارزه بر میخاستن
لكن مبحث جدید ممد و مظھر ; قوانیني كھ دین را جزو وظایف و آلت دست حكومت میساخت، برآمد

خردگرایي بیباكانھ و بسط دایره وظایف و تكالیف مقامات ملكي قرون دوازدھم و سیزدھم بود و طبقھ 
ون حقوقداناني را بھ وجود آورد كھ در راه كاستن از سھم كلیسا در امور حكومت، و توسعھ قدرت روزافز

قدیس برنار شكایت داشت كھ ھمھ جا در محاكم اروپایي صداي . دولت، كوشش فراواني مبذول میداشتند
ھاي  شار رویھانت. قوانین یوستینیانوس طنینانداز است، و دیگر اسمي از قوانین الاھي بھ گوش نمیرسد

ھاي عربي و یوناني، انگیزه نیرومندي بود در تكوین آن حرمت و عشق  قضایي جدید، درست مانند ترجمھ
  . بھ تعقلي كھ نھضت مدرسي را بھ وجود آورد و بر ھم زد

از تاریخ تاسیس مدرسھاي براي تدریس فنون ذوقي ھفتگانھ در بولونیا، و ھمچنین تاریخ پیدایش مدرسھ 
تا آنجا كھ میدانیم، تنھا رابطھ موجود میان این سھ نوع مدرسھ . آنجا، اطلاعي در دست نداریم مشھور طب

ھاي خویش را از دست  عبارت از آن بود كھ فارغالتحصیلان آنھا گواھینامھ) حقوق، طب، و فنون ذوقي(
اصطلاح كولگیوم یا استادان بھ دور ھم گرد آمدند و براي خود بھ . شماس اعظم بولونیا دریافت میداشتند

عموم دانشجویان، بدون توجھ بھ دانشكدھاي كھ در آنجا مشغول  ١٢١۵در حدود سال . صنفي تشكیل دادند
اتحادیھ محصلان ((تحصیل بودند، دست اتحاد بھ ھم دادند و بھ دو گروه اونیورسیتاس كیترامونتانوروم یا 

از . منقسم شدند)) اتحادیھ محصلان آن سوي آلپ((نواحي جنوبي آلپ و اونیورسیتاس اولترامونتانوروم یا 
زنان نیز عضویت داشتند، و در قرن چھاردھم چند )) ھاي دانشجویان اتحادیھ((اوان قرن سیزدھم، در این 

ھاي دانشجویان، كھ اساسا بھ منظور كسب استقلال و  اتحادیھ. ھاي بولونیا زن بودند تن از استادان دانشكده
ید آمد، در قرن سیزدھم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و مدرسین و معلمان را سخت حفظ منافع متقابل پد

در صورتي كھ طرز تدریس استادي طبق دلخواه شاگردان نبود، جمیع آنھا از . تحت نفوذ خود درآورد
حضور در جلسھ درسش خودداري میكردند، و بھ این نحو در بولونیا دانشجویان میتوانستند بھ دوران 

ھاي  اتحادیھ((در بسیاري از موارد، حقوق استادان از جانب . ت تربیتي ھر معلمي خاتمھ دھندفعالی
یا روساي این قبیل انجمنھا )) ناظمان((پرداختھ میشد، و استادان مكلف بودند در حضور )) دانشجویان

ناگزیر بود  اگر معلمي میخواست حتي براي یك روز از درس گفتن معاف شود،. سوگند وفاداري یاد كنند
ھا از شاگردان خویش اجازه مرخصي دریافت طبق نظامات مصوبھ  بھ وسیلھ روساي این اتحادیھ

ھاي دانشجویان، مقرر شده بود كھ استاد در كدام دقیقھ ساعت باید درس خود را آغاز كند، چھ موقع  اتحادیھ
. بھ پرداخت چھ جریمھاي باشدباید درس را بھ پایان برساند، و در صورت تخلف از این مقررات، مكلف 

اگر استاد ضمن درس خویش از حد مقرر تجاوز میكرد و سخن بھ درازا میكشانید، دانشجویان، بھ حكم 
سایر نظامات اتحادیھ دانشجویان پیشبیني . مقررات اتحادیھ، ناگزیر بودند محضر درس استاد را ترك گویند

انین، فصلي را بیندازد یا از ذكر حكمي خودداري كرده بود كھ اگر استادي، حین توضیح و تشریح قو
ورزد، مكلف بھ پرداخت چھ جریمھاي باشد، و نیز معین كرده بود كھ چھ بخش از كتاب را باید در كدام 

در آغاز ھر سال تحصیلي، ھر استادي مكلف بود كھ مبلغ ده لیره در یك بانك . دوره تحصیلي تدریس كند
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ھا معین میكردند از این مبلغ كسر، و تتمھ  ھر جریمھاي كھ روساي اتحادیھ; بولونیا بھ رسم ودیعھ بگذارد
ھا عدھاي مامور  از طرف دانشجویان و ھمچنین كمیتھ. در پایان سال تحصیلي بھ صاحبش مسترد میشد

ھاي  مراقبت در رفتار و اطوار استادان میشدند تا ھر نوع خلاف یا قصور ایشان را بھ روساي اتحادیھ
اگر این نظامات بھ چشم دانشجوي عھد جدید بیش از حد معمول معقول بھ نظر . یي اطلاع دھنددانشجو

میرسد، شگفتي ندارد، زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادي بودند بین سنین ھفده و چھل سال، یعني آن 
براي تحصیل آمدھاند مطلع بودند كھ بھ مدرسھ ; قدر مسن كھ میدانستند چگونھ باید انضباط را رعایت كرد

اطلاع داشتند كھ استاد مستخدم ھیئت امناي دانشگاه نیست، بلكھ مدرسي است آزادپیشھ كھ ; نھ براي تفریح
در بولونیا حقوق معلم عبارت بود . شخص وي را در واقع دانشجویان استخدام كردھاند تا بھ آنھا درس دھد

نزدیك بھ آخر قرن . از جانب اینان پرداخت میشد از مبلغي كھ با تراضي بین وي و متعلمین تعیین، و
ھایي از خود پیدا كردند و شروع بھ  سیزدھم، چون شھرھاي ایتالیایي علاقھ وافري بھ داشتن دانشگاه

پرداخت حقوقي از جانب شھرداري بھ پارھاي از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند، آن روش قدیمي پرداخت 
وعده داد كھ براي دو تن از استادان مستمري ) ١٢٨٩در (، شھر بولونیا بھ ھمین سبب. حقوق منسوخ شد

بھ تدریج تعداد این قبیل استادان . سالیانھ معین كند، لكن ھنوز انتخاب استادان بر عھده دانشجویان بود
جیرھخوار شھرداري رو بھ فزوني نھاد، و در قرن چھاردھم حق انتخاب استادان و تعیین و پرداخت 

، ھنگامي كھ شھر بولونیا بخشي از ایالات پاپي شد، ١۵٠۶در . آنھا از اختیارات شھرداري شدمستمري 
  . انتخاب معلمان نیز بھ صورت یكي از وظایف مقامات روحاني درآمد

ھاي ایتالیا، ھمان  با اینھمھ، در قرن سیزدھم صفت ویژه دانشگاه بولونیا، و تا حدود كمتري سایر دانشگاه
تدریس یا تقریبا مشرب ضد روحانیت بود كھ در سایر مراكز علمي و تربیتي اروپا  جنبھ غیرمذھبي

در حالي كھ مھمترین دانشكده در سایر مراكز علمي آن عھد مختص تدریس . نظیرش كمتر وجود داشت
در آنجا معمولا بھ جاي ; بولونیا ھیچ دانشكدھاي براي علوم الاھي نداشت ١٣۶۴الاھیات بود، تا قبل از 

لاھیات حقوق شرع صورت حقوق درآمد، و فن كتابت در بولونیا، پاریس، اورلئان، مونپلیھ، تور، و ا
نظایر آن جنبھ فن نگارش اسناد حقوقي، بازرگاني، و مدارك دولتي را پیدا كرد، و بھ فارغالتحصیلان در 

علاقھ بھ  ھمھ جا این حرف بر سر زبانھا بود كھ اگر شخص. این رشتھ درجھ مخصوصي عطا میشد
در این باب داستان جالبي . واقعبینانھترین رشتھ تحصیلات دارد، بھتر از بولونیا مركز دیگري وجود ندارد

نقل میكردند كھ چگونھ معلمي متبحر در امور تربیتي، اھل پاریس، چون بھ شھر بولونیا رفت، آنچھ را در 
سپس بھ موطن خود برگشت و آنچھ را كھ پاریس تدریس كرده بود بیھوده دید و از ذھن بیرون كرد، و 

در قرن سیزدھم تعالیم ; در قرن دوازدھم بولونیا رھبر نھضت عقلاني اروپا بود. آموختھ بود تعلیم نداد
تفاسیر اكورسیوسي جنبھ متون مقدس ; مدارس آنجا بھ صورت شیوه راكدي از حقوق قرون وسطایي درآمد

ز آن شدند كھ، بھ روشي مترقي، قوانین را با نیازمندیھاي متغیر و تقریبا لایتغیري پیدا كردند و مانع ا
  . روحیھ تحقیق از رشتھ حقوق برید و متوجھ مباحث آزادتري شد. زمانھ سازگار كنند

ھا  برخي از این دانشگاه. ھا متعدد ایتالیا در خلال قرون دوازدھم و سیزدھم صورت گرفت تاسیس دانشگاه
پیلیوس براي تاسیس  ١١٨٢چنانكھ در ; دانشجویان بولونیا بھ وجود آمدبر اثر مھاجرت استادان یا 

یاكوبوس دي ماندرا بھ شھر ردجو امیلیا نقل مكان كرد و  ١١٨٨در ; مدرسھاي عازم شھر مودنا شد
، بر اثر مھاجرت جمعي دیگر كھ محتملا از بولونیا بودند، ١٢٠۴در ; شاگردان خود را بھ ھمراه برد

روفردوس دانشگاه بولونیا را ترك گفت و بھ  ١٢١۵در ; انشكده، در ویچنتسا بھ وجود آمداتحادیھ چندین د
جمع كثیري از معلمان و شاگردان بولونیا بھ  ١٢٢٢در ; تاسیس مدرسھ حقوقي در آرتتسو مبادرت جست

رھاي ھایي براي تدریس طب و ھن بھ مرور ایام، دانشكده. توسعھ مدرسھاي قدیمي در پادوا اقدام كردند
و نیز شاگردان خود را بھ آنجا میفرستاد و مبلغي بھ حقوق ; ذوقي بر این دانشكده حقوق پادوا افزوده شد

در قرن چھاردھم پادوا یكي از ; استادان كھ از جانب شھرداري پادوا پرداخت میشد كمك میكرد
وم بھ تاسیس دانشگاه ، فردریك د١٢٢۴در سال . پررونقترین مراكز تدریس و تربیت فلاسفھ اروپایي شد

شاید بھ . ناپل مبادرت ورزید تا مانع از مھاجرت دانشجویان ایتالیاي جنوبي بھ سمت صفحات شمالي شود
دلایلي نظیر این، و ضمنا بھ منظور تربیت روحانیان دیپلومات، بود كھ اینوكنتیوس چھارم بھ تاسیس 
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، ١٣٠٣در . كھ ھمھ جا بھ دنبال دربار پاپ سفر میكرد، و حتي بعدا بھ آوینیون منتقل شداین مدرسھاي بود 
بوتیفاكیوس ھشتم بھ تاسیس دانشگاه رم مبادرت ورزید، كھ حوزه علمي مزبور در دوران پاپي نیكولاوس 

مشھور ) عقلامركز (پنجم و لئو دھم بھ اوج افتخار رسید و در دوران پاپي پاولوس سوم بھ نام ساپینتسا 
تا پایان قرن سیزدھم، . بھ وجود آمدند ١٢۴٨و دانشگاه پیاچنتسا در  ١٢۴۶دانشگاه شھرداري سینا در . شد

ھایي براي  در ھر شھري از شھرھاي مھم ایتالیا مدارسي براي تدریس حقوق و ھنرھا گاھي آموزشگاه
  . طب نیز وجود داشت

د كھ بھ اراده و طبق منشور پادشاھان تاسیس میشدند، بھ خدمت ھاي اسپانیا از آن نظر بینظیر بودن دانشگاه
، و سپس ١٢٠٨(آنھا میپرداختند، و بھ نظارت حكومت تن درمیدادند، كاستیل دانشگاھي شاھي در پالنسیا 

، جزایر )١٢٢٧(لئون صاحب دانشگاھي در سالامانكا ; برپا كرد) ١٣٠۴(دانشگاه دیگري در والیاذولید 
با وجود این . شد) ١٣٠٠(، و كاتالونیا صاحب دانشگاھي در لریذا )١٢٨٠(در پالما  بالئار صاحب یكي

ھاي اسپانیا نظارت و كمك مالي كلیسا را قبول كردند و بعضي مثل دانشگاه  ارتباط با پادشاھان، دانشگاه
قدیس فردیناند  در قرن سیزدھم، بھ واسطھ اموال فراواني كھ. پالنسیا بر پایھ مدارس كلیسایي توسعھ یافتند

و آلفونسودانا وقف دانشگاه سالامانكا كردند، این دانشگاه غني شد و بزودي از لحاظ شھرت و دانش با 
اكثر این مراكز بھ تدریس زبان لاتیني، ریاضیات، ھیئت، . ھاي بولونیا و پاریس كوس ھمسري زد دانشگاه

در سال . ني یا زبان یوناني نیز تدریس میشددر پارھاي از آنھا طب عبرا; الاھیات، و حقوق مشغول بودند
، رھبانان فرقھ دومینیكیان مدرسھاي براي زبانھا و علوم شرقي در تولدو تاسیس كردند و بھ ١٢۵٠در 

تعلیم زبان عربي و عبراني مشغول شدند، مسلما اسلوب تدریس این آموزشگاه صحیح و مفید بود، زیرا 
بھ كلیھ آثار مھم فلاسفھ و عالمان الاھي ) ١٢۶٠حد (مون مارتین یكي از فارغالتحصیلان آن موسوم بھ ر

تاسیس شد، تدریس  ١٢۵۴در دانشگاه سویل نیز، كھ بھ دست پادشاه آلفونسو دانا در . اسلامي آشنایي داشت
میلادي، دینیز، پادشاه پرتغال، بھ تاسیس  ١٢٩٠در لیسبون، بھ سال . زبان عربي اھمیت بسزایي داشت

  . بادرت ورزیددانشگاھي م

VI  -ھاي فرانسھ  دانشگاه  

در خلال قرون دوازدھم و سیزدھم بیشك كشور فرانسھ رھبر و مقتداي ممالك اروپایي در مسائل عقلاني و 
اگر این . مدارس كلیسایي آن كشور از اوان قرن یازدھم شھرت بینالمللي داشتند. تربیتي محسوب میشد

ا رنس راه تكامل پیموده باشند، در پاریس رونق یافتند و بھ صورت مدارس بھ جاي آنكھ در شارتر، لان، ی
از ; دانشگاھي درآمدند، این امر بھ احتمال بسیار معلول بازرگاني توسعھ یابنده رود سن بود نھ امر دیگري

آنجا كھ پاریس بھ صورت یك مركز مھم داد و ستد درآمده و ثروت عظیمي را فراھم ساختھ بود، ھمین 
  . جذب علوم، فلسفھ، و ھنر شد و پاریس را مركز متفكران و اغنیا ساخت عامل سبب

بر اثر دروسي كھ ; تا آنجا كھ اطلاع داریم، نخستین استاد مدرسھ كلیساي جامع نوتردام گیوم دوشامپو بود
وي در آن راھروھاي سرپوشیده نوتردام میگفت، نھضتي فكري بھ وجود آمد كھ حاصل آن پیدایش دانشگاه 

و با فلاخن منطق حصار ویلیام را ویران ) ١١٠٣حد (ھنگامي كھ آبلار از برتاني بیرون آمد . ریس شدپا
ھا در تاریخ فرانسھ آغاز كرد، طلاب مشتاق از ھمھ سو متوجھ محضر  كرد و بھ ایراد معروفترین خطابھ

در عالم معارف قرن  .عده شاگردان مدارس پاریس، و تعداد استادان رو بھ افزایش گذاشت. درس وي شدند
دوازدھم پاریس، عنوان ماگیستر یا استاد بھ كسي اطلاق میشد كھ از صدر كلیساي جامع نوتردام اجازه 

تا این تاریخ، دانشگاه پاریس چنان بر شالوده مدارس كلیسایي شھر استوار شده و ترقي . تدریس گرفتھ باشد
اقع اولین عاملي كھ بھ این دانشگاه وحدت بخشید در و. كرده بود كھ تشخیص منشا اصلي آن غیرممكن بود

صدور اجازه تدریس بھ طور رایگان بھ ھر كسي كھ مدتي كافي شاگرد یك نفر استاد مجاز بود و تقاضاي 
یكي از اتھاماتي كھ علیھ شخص آبلار اقامھ میشد آن . وي از جانب استادش بھ تصویب میرسید، داده میشد

py  . ز این قبیل استادان مجاز پیشھ معلمي اختیار كرده استبود كھ بدون درك محضر یكي ا
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ھمینكھ بر عده . این مفھوم فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فكر و منشا دانشگاه دخیل بود
قرنھا لفظ اونیورسیتاس بھ ھر . استادان افزوده شد، طبیعتا این جماعت گرد ھم آمدند و صنفي تشكیل دادند

جرگھاي از استادان ((مثیوپریس  ١٢١۴در سال . جمعیت و انجمني، از جملھ اصناف، اطلاق میشد
گرچھ اثبات این . را در پاریس توصیف میكرد كھ ظاھرا بنیاد بسیار سابقھداري محسوب میشد)) منتخب

میلادي بھ وجود آمد و  ١١٧٠اوایل سال )) اونیورسیتھ((مدعا غیرممكن است، میتوان تصور كرد كھ لفظ 
در حدود سال . ھاي مختلف ي میان دانشكدهغرض از آن، در بدایت امر، بیشتر رستھ استادان بود تا پیوند

توقیعي از جانب اینوكنتیوس كھ خود یكي از فارغالتحصیلان پاریس بود قوانین و نظامات مدون  ١٢١٠
توقیع دیگري از طرف ھمین پاپ مقرر داشت كھ صنف ; این صنف را بھ رسمیت شناخت و تصویب كرد
  . نماینده خویش بھ دربار پاپي گسیل دارداستادان سردبیري انتخاب كند و او را بھ عنوان 

: تا اواسط قرن سیزدھم، استادان دانشگاه پاریس بھ چھار شعبھ یا دانشكده تقسیم شده بودند، از این قرار
درست برعكس رویھ دانشگاه بولونیا، بعد . یا فنون ذوقي)) ھنرھا((علوم الاھي، قانون كلیسایي، طب، و 

برنامھ تحصیلي با فنون ذوقي ھفتگانھ آغاز میشد، ; قوق مدني تدریس نمیشددر دانشگاه پاریس ح ١٢١٩از 
كھ آنھا را (دانشجویان علاقھمند بھ فنون . آنگاه نوبت بھ فلسفھ میرسید، و سرانجام بھ الاھیات ختم میشد

رفتھ عده از آنجا كھ رویھم. ھاي امروزي بودند نظیر دانشجویان دانشگاه) میخواندند)) ھنرمند((آرتیستا یا 
ھاي دیگر زیادتر بود، احتمالا براي كمك متقابل، حشر و  این قبیل دانشجویان از سایر طلاب جمیع رشتھ

یعني )) (فرانسھ: ((تقسیم شدند، از این قرار)) ملت((نشر، و حفظ انضباط طبق زادگاه خود بھ چھار 
دانشجویان . نورماندي، و انگلستان ، پیكاردي،)سرزمین كوچكي كھ مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسھ بود

دانشجویان لولندز بھ ; فرانسھ قرار دادند)) ملت((فرانسھ جنوبي، ایتالیا، و اسپانیا را در ردیف آحاد 
محسوب )) انگلستان((و دانشجویان اروپاي مركزي و خاوري در شمار دانشجویان ; پیوستند)) پیكاردي((

ھاي  جھ دانشگاه پاریس میشدند بھ قدري زیاد بود كھ تاسیس دانشگاهعده دانشجویاني كھ از آلمان متو. شدند
اداره میشد، و )) رئیس((تحت نظر یك پروكوراتور یا )) ملت((ھر . بھ تاخیر افتاد ١٣۴٧آلماني تا سال 

دانشجویان و احتمالا استادان دانشكده ھنرھا نیز، بھ اتفاق، . داشت)) ناظم((ھر دانشكدھاي یك دكانوس یا 
بھ تدریج وظایف متصدیان ; ي از این قبیل سردبیران را بھ عنوان رئیس دانشكده خود انتخاب كردندیك

  . بھ ریاست تمامي دانشگاه منصوب شدند ١٢۵۵چنین مقامي افزایش یافت تا آنكھ در 

تا آنجا كھ معلوم است در قرن دوازدھم . ھا ساختمانھایي مخصوص بھ خود نداشتند در آن سالھا دانشگاه
استادان در راھروھاي سرپوشیده نوتردام، سنت ژنویو، سن ویكتور، یا سایر كلیساھا درس میگفتند، لكن 

رس خود اجاره در قرن سیزدھم بھ احوال معلماني برمیخوریم كھ اتاقھایي خصوصي براي كلاس د
  . میكردند

خوانده شدند، كشیشاني بودند كھ بھ شیوه رھبانان ) آشكاركننده(استادان این عھد، كھ بعدھا بھ نام پروفسور 
این قبیل افراد، تا قبل از قرن پانزدھم، در صورت تاھل از مقام خویش . وسط سر خود را میتراشیدند

رت میگرفت و علت این امر بیشتر آن بود كھ ھر تعلیم از طریق ایراد خطابھ صو. معزول میشدند
. ھا نیز ھمیشھ میسر نبود دانشجویي قدرت خرید كتاب را نداشت و بھ رعایت گرفتن كتاب از كتابخانھ

فشار وارده بر . دانشجویان معمولا روي زمین یا كف راھرو مینشستند و بیانات استاد را یادداشت میكردند
براي سپردن اسامي یا نكاتي بھ حافظھ تدابیر گوناگوني، از آن جملھ اشعاري حافظھ بھ قدري زیاد بود كھ 

نظامات دانشگاه استاد را مكلف میساخت . بھ ظاھر موھن و در معني مالامال از مفروضات، اتخاذ میشد
حتي وي . كھ درباره موضوع درس فیالبداھھ سخن گوید، نھ آنكھ مطالبي را از روي كتاب بلندبلند بخواند

  . جاز نبود سخن را بھ درازا بكشاندم

دانشجویان از راه لطف بھ نو واردان اخطار میكردند كھ براي یك دوره درس چیزي نپردازند، مگر آنكھ 
ویلیام كانشي در قرن دوازدھم شاكي بود از اینكھ معلمان . در سھ جلسھ درس استاد حضور یافتھ باشند

ھاي دروس آساني بھ شاگردان میدادند، و آزادي  ا كنند، دورهبراي آنكھ دانشجو، درآمد، و محبوبیت پید
  . دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید متعدد پایھ معلومات را تنزل میداد
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گاھي تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومي بین استادان، دانشجویان زبده، و میھمانان عالیقدر 
انجام ) مباحثھ مدرسي( مباحثھ بھ شیوه معین سكولاستیكا دیسپوتاتیو معمولا. رنگین و جالب میساختند

طرفي جواب نفي میداد و، بھ استناد شواھدي از كتاب مقدس و اقوال آباي ; قضیھاي مطرح میشد: میگرفت
آنگاه نوبت بھ جواب مثبتي ; كلیسا، و با اقامھ دلایلي بھ صورت ایراد، از مدعاي خویش دفاع میكرد

این . در تایید آن از كتاب مقدس و آباي كلیسا نقل قول و دلایلي عقلاني در رد ایرادات اقامھ میشد میرسید و
شیوه مباحثھ مدرسي بود كھ فلسفھ مدرسي را بھ شكل پرداختھ و صیقل خورده آراي توماس آكویناس 

  . درآورد

  علاوه 

ھرچھ (د داشت كھ آن را كودلیبتا بر این قبیل مشاجرات و مناظرات، یك نوع مباحثھ خودماني نیز وجو
مینامیدند، و در این قبیل موارد طرفین بحث ھر مسئلھ را كھ آنا بھ خاطرشان خطور ) دلخواھت باشد

ھاي  این مباحثات آزادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبي دیگري شد، چنانكھ در نوشتھ. میكرد مطرح میكردند
این قبیل مباحثات، اعم از رسمي یا خودماني، ذھن افراد  .بیاھمیتتر قدیس توماس آكویناس دیده میشود

لكن، در مورد ; قرون وسطایي را تیز گردانید و میدان پھناوري را بر روي توسن فكر و زبان گشود
عدھاي، ھمین آزادي سبب پیدایش منطق براتي شد كھ بھ كمك آن میتوانستند ھر مطلبي را بھ ثبوت رسانند 

  . را بر پایھ مویي استوار سازندو یا كوھي از استدلال 

این قبیل اماكن را سازمانھاي متشكل ; زندگي میكردند)) مھمانسرا((اكثر دانشجویان در ھوسپیكیا یا 
گاھي بیمارستاني، در مقابل مبلغي جزئي، دانشجویان . دانشجویان مخصوصا براي آنان اجاره میكردند

انخانھ ھتل دیو چسبیده بھ نوتردام اتاقي را اختصاص بھ بیبضاعت را پرستاري و مداوا میكرد، چنانكھ نو
، جوسیوس اھل لندن این خانھ را خریداري كرد و از آن پس با ١١٨٠در سال . داده بود)) منشیان بینوا((

تا سال . متصدیان بیمارستان در پرداخت مخارج مسكن و غذاي ھجده تن دانشجوي مقیم آنجا سھیم شد
ویان بھ مساكن بزرگتري نقل مكان كرده بودند، لكن ھنوز خود را كولژ این دستھ از دانشج ١٢٣١

ھاي  ھاي دیگري نیز از طرف فرقھ مھمانسراھا یا اقامتگاه. میخواندند)) جرگھ ھجده نفري((دیزویي /د
ھا، یا بورس از ممر عواید سالیانھ خود،  رھبانان كلیساھا یا اشخاص خیر دایر شدند كھ ھر كدام با موقوفھ

روبر دو سوربون، كشیش نمازخانھ خصوصي سن لویي،  ١٢۵٧در . ھزینھ زندگي دانشجو میكاستند از
با وجوھي كھ لویي و جمعي دیگر ; را وقف شانزده نفر از دانشجویان علوم الاھي كرد)) خانھ سوربون((

ي و شش بالغ از كیسھ فتوت خود بذل كردند، جا براي عده زیادتري فراھم آمد و تعداد این بورسھا بھ س
  . بھ وجود آمد سوربونبود كھ كالج )) خانھ((از ھمین ; شد

تاسیس  ١٣٠٠ھاي بیشتري بعد از  - )) انجمن((یا )) صنف((كالج ماخوذ از واژه قدیمي كولگیا، بھ معني 
استادان نیز در آنجاھا مقیم شدند، مثل معلمان خصوصي براي دانشجویان درس میگفتند، بھ مرور ایام ; شد

در قرن پانزدھم )). میخواندند((بھ اشعاري كھ دانشجویان میخواندند گوش میدادند، و با آنھا متون را 
ایش نھاد و این قبیل دروس رو بھ افز; ھا درس میدادند استادان در اتاق بزرگ ھر كدام از این اقامتگاه

علاوه بر اقامتگاه دانشجویان، بدل بھ )) كالج(( ھا گفتھ میشد كاھش گرفت و  دروسي كھ در خارج این خانھ
ھاي آكسفرد،  ھمین تكامل تدریجي در مورد مھمانسراھاي دانشجویان دانشگاه. یك مركز تعلیماتي شد

  مونپلیھ، و تولوز تحقق 
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  ھتل دو ویل، ایپر

ھاي دانشجویان، كھ بھ صورت  دانشگاه عبارت از پیوند میان یك انجمن معلمان بود با جرگھآغاز . پیدا كرد
  . ھاي مختلف جلوھگر میشد ھا و دانشكده اتحاد میان خانھ

ھاي دانشجویان در پاریس، دو تا از آنھا مخصوص دانشجویان یا نوآموزان دو فرقھ  در میان اقامتگاه
دومینیكیان از آغاز ایجاد این مراكز موكدا بیان داشتھ بودند كھ تعلیم و . دومینیكیان یا فرانسیسیان بودند

فرقھ مزبور مدارسي بھ سبك خاص خود ایجاد كرد كھ از ; تربیت باید وسیلھاي براي مبارزه با بدعت باشد
دومینیكیان ھمچنین . آن میان مدرسھ عمومي دومینیكیان در كولوني معروفترین ھمھ بھ شمار میرفت

بسیاري از رھبانان بھ درجھ استادي میرسیدند و . كز مشابھي در بولونیا و آكسفرد تاسیس كرده بودندمرا
الگزاندر آو ھیلز، یكي از لایقترین  ١٢٣٢در . ھایي كھ موقوفھ فرقھ آنھا بود درس میگفتند در اقامتگاه

ومعھ كوردلیھ منتقل استادان پاریس، بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست و محضر درس عمومي خود را بھ ص
سال بھ سال بر عده رھباناني كھ در پاریس درس میگفتند افزوده . ساخت كھ تعلق بھ فرقھ مزبور داشت

استادان غیرروحاني شاكي . شد، و تعداد دانشجویاني كھ غرض آنھا رھبان شدن نبود رو بھ افزایش نھاد
نشستھاند، و جواب معلمان )) ھا بر فراز خانھمانند گنجشكھایي بییار ((بودند از اینكھ پشت میزھاي خود 

رھبان آن بود كھ استادان غیرروحاني رغبت زیادي بھ خوراك و نوشابھ دارند و بھ ھمین سبب تنپرور و 
; ، دانشجویي ضمن ماجرا و عربدھجویي در یكي از خیابانھاي شھر بھ قتل رسید١٢۵٣در . كودن میشوند

ا دستگیر كردند و بھ تقاضا و حق آنان مشعر بر اینكھ باید زیر نظر مقامات شھر چند تن از دانشجویان ر
استادان، در مقام اعتراض، دستور دادند كھ تدریس ; استادان دانشگاه یا اسقف محاكمھ شوند وقعي ننھادند

بھ كلي موقوف شود، دو تن از معلمان فرقھ دومینیكیان و یك نفر كھ تعلق بھ فرقھ فرانسیسیان داشت، و ھر 
سھ از اعضاي انجمن یا رستھ استادان بودند، حاضر بھ اطاعت از این امر و دست كشیدن از تدریس 

آن سھ رھبان عرضحالي پیش پاپ آلكساندر . انجمن استادان ھر سھ را از عضویت بركنار كرد. نشدند
استادان براي  كھ آنھا را دوباره بپذیرد،) ١٢۵۵(چھارم فرستادند، و پاپ بھ انجمن استادان دستور داد 

; خودداري از بھ جا آوردن خواستھ پاپ انجمن خود را منحل كردند، و پاپ جملگي را تكفیر كرد
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پس از شش سال كشمكش، سرانجام مرافعھ . دانشجویان و مردم در خیابانھاي شھر بر سر رھبانان ریختند
ھبانان معلم را دوباره بھ عضویت بھ این معني كھ انجمن استادان از نو تشكیل شد و ر; بھ مصالحھ انجامید

پذیرفت، و رھبانان مزبور در عوض متعھد شدند كھ از آن پس نظامات انجمن یا بھ عبارت دیگر دانشگاه 
لكن دانشكده ھنر اعلام داشت كھ از آن بھ بعد دیگر ھیچ یك از رھبانان را بھ ; را كاملا رعایت كنند

كھ زماني مورد توجھ و عنایات خاص پاپھا بود، بھ دشمني عضویت خود نخواھد پذیرفت، دانشگاه پاریس، 
با دستگاه پاپي قیام كرد، در جنگ پادشاھان با پاپھا جانب دستھ اول را گرفت، و در سالھاي بعد مركز 

یعني پایگاه افرادي شد كھ غرض غایي ایشان تفكیك كلیساي فرانسھ از دستگاه )) گالیكاني((نھضت 
  . حكومت روحاني رم بود

از عھد ارسطو بھ این طرف، ھیچ بنیادي فرھنگي در جھان نبوده است كھ از نظر نفوذ تالي دانشگاه 
مدت سھ قرن این مركز علم و ادب نھ فقط بیش از ھر مركز دانشگاھي دانشجو بھ خود جلب . پاریس باشد

بري، آلبرتوس آبلار، جان آو سالز. كرد، بلكھ مركز بزرگترین سلسلھ از فضلاي برجستھ محسوب میشد
ماگنوس، سیژر دو برابان، توماس آكویناس، بوناونتوره، راجربیكن، دانز سكوتس، ویلیام آو اوكم ھمھ 

مسلما . بھ بركت وجود آنھا راه تكامل سپرد ١۴٠٠تا  ١١٠٠نامھایي ھستند كھ تقریبا تاریخ فلسفھ از 
ارجمندتر را تربیت كند و محیط  دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندي بود كھ توانست این استادان

بھ علاوه، در . روحبخش عقلانیي بھ وجود آورد كھ فقط در عالیترین مدارج تاریخ بشري میسر میشود
خلال آن قرون و اعصار، دانشگاه پاریس در امور حكومت دنیا و دین ھر دو صاحب نفوذ و عامل مھمي 

ھد پرورش عقلاي آزاد فكر، و در قرن پانزدھم دژ در قرن چھاردھم این دانشگاه م; در تكوین عقاید بود
نمیتوان گفت كھ این دانشگاه ھیچ دستي در تقبیح و محكوم ساختن . اصیل آیینان و محافظھكاران شد

  . ژاندارك نداشتھ است

اورلئان حتي از قرن نھم میلادي . ھا نیز بھ رھبري فرانسھ در عالم معارف اروپا كمك كردند سایر دانشگاه
در قرن دوازدھم ھمین مركز براي تدریس ادبیات و آثار ; عد صاحب مدرسھاي براي تدریس حقوق بودبھ ب

در قرن سیزدھم بھ واسطھ تدریس قانون كلیسایي و ; كلاسیك روم و یونان با شارتر كوس رھبري میكوفت
یكي  ١۴٣٢شت، در مدرسھ حقوق آنژه، كھ تقریبا دست كمي از این ندا. قانون مدني فقط تالي بولونیا بود

تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگذاران آن شھر بود، بھ این معني كھ . ھاي بزرگ فرانسھ شد از دانشگاه
گرگوریوس دھم بھ اجبار كنت رمون را مكلف بھ پرداخت حقوق چھارده تن از استادان علوم  ١٢٢٩در 

یس بھ تولوز بروند و با نفوذ كلام خویش در الاھي، قانون كلیسایي، و فنون ذوقي كرد كھ قرار بود از پار
  . جوانان خطھ آكیتن بھ مبارزه با بدعت آلبیگاییان قیام كنند

این شھر در نیمھ . ھاي فرانسھ، صرف نظر از پاریس، در شھر مونپلیھ قرار داشتند مشھورترین دانشگاه
خون و فرھنگ فرانسوي،  راه میان مارسي و خاك اسپانیا صاحب سكنھاي بود پرخروش از درھم آمیزي

یوناني، اسپانیایي، و یھودي كھ اینجا و آنجا، در میان این نژادھاي مختلف، جمعي از بازرگانان ایتالیایي و 
بازار بازرگاني در این ناحیھ . بقایاي كوچنشین مورھا كھ زماني شھر را در تصرف داشتند دیده میشدند

  . رونق داشت

سالرنو یا پزشكان یھودي یا مسلمان مونپلیھ، در تاریخي كھ معلوم نیست،  خواه بر اثر نفوذ مدرسھ پزشكي
دیري نگذشت ; بھ تاسیس مدرسھ پزشكي مبادرت جست كھ بھ زودي سالرنو را تحتالشعاع خود قرار داد

و ھر چند كھ این مدارس مستقل ; كھ مدارس حقوق، الاھیات و ھنرھاي ھفتگانھ بر پزشكي علاوه شدند
و در ; رن چھاردھم رو بھ انحطاط نھاد، لكن مدرسھ پزشكي مونپلیھ در دوران رنسانس احیا شدبودند، در ق

  . استادي بھ نام فرانسوا رابلھ در آنجا بھ زبان یوناني طب بقراطي را درس میداد ١۵٣٧سال 
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جایي كھ امروزه آكسفرد قرار . آكسفرد در لغت، ھمانند نام بوسفور، بھ معني گذرگاه یا معبر گلھ گاو است
میلادي دژي  ٩١٢در ھمینجا بود كھ در . گرفتھ است، در ازمنھ قدیم، رود تمز باریك و كم عمق میشد

بل از آنكھ آكسفرد بدل بھ ساختھ شد، بازاري احداث گردید و دو پادشاه انگلستان كنوت و ھرلد مدتھا ق
از قرار معلوم، در ایام سلطنت كنوت مدارسي در آكسفرد . دانشگاھي شود، مجلس محلي دایر میساختند

براي نخستین بار  ١١١٧در حدود سال . وجود داشت، لكن ھیچ ذكري از مدارس كلیسایي بھ میان نبود
لن نامي، كھ یكي از عالمان الاھي بود، براي روبر پو ١١٣٣در . میرود)) استاد در آكسفرد((ذكري از یك 

بھ مرور سالیاني كھ جزئیات آن از صفحھ تاریخ سترده شده . تدریس علوم الاھي از پاریس بھ آكسفرد آمد
است، مدارس آكسفرد در قرن دوازدھم مبدل بھ یك ستودیوم گنرالھ یا بھ تعبیر امروزي دانشگاه شد لكن بھ 

، طبق آمار تخمیني یكي از ١٢٠٩در )) از تاریخ قطعي این امر اطلاع نداردھیچ كس ((قول تاریخنویسي 
در این دانشگاه نیز، بھ عین . آگاھان آن عھد، در حدود سھ ھزار نفر دانشجو و معلم در آكسفرد بودند

پاریس، چھار دانشكده وجود داشت كھ در آنھا، بھ ترتیب، ھنر، الاھیات، پزشكي، و قانون كلیسایي تدریس 
ھا بیرون رفت و اختصاص بھ چھار دانشكده در  در انگلستان تدریس حقوق مدني از حوزه دانشگاه. میشد

این چھار دانشكده كھ در قرن چھاردھم بھ اسامي . نام نھادند)) كانونھاي دیوان((لندن پیدا كرد كھ آنھا را 
ھا و  ند، از بقایاي ھمان خانھكانون لینكن، كانون گري، پرستشگاه دروني، و پرستشگاه وسطي شھرت یافت

اتاقھایي بودند كھ در خلال قرون دوازدھم و سیزدھم قضات و معلمان حقوق دانشجویان علاقھمند را بھ 
  . شاگردي قبول میكردند و در آنجا رموز و دقایق فن را بھ ایشان میآموختند

ھاي موقوفھاي بودند براي  ھدر آكسفرد، مانند پاریس و كیمبریج، كالجھا، در آغاز كار بھ صورت خان
در ھمان اوان، این مراكز ھر كدام بھ صورت مدرسھاي درآمدند كھ در آن . دانشجویان بیبضاعت

و تا پایان قرن سیزدھم این مجالس ; ھایي داشتند و بھ تعلیم و تعلم میپرداختند دانشجویان و معلمان حجره
، سر جان د ١٢۶٠در حدود سال . اه شده بودنددرس، از نظر صوري و تربیتي، از اجزاي متشكلھ دانشگ

، بھ عنوان كفاره گناه نامعلومي بھ تاسیس یك )١٢٩٢پدر پادشاه اسكاتلندي در (بیلیل، از مردم اسكاتلند 
مبادرت ورزید و براي نگاھداري پارھاي از دانشوران بیبضاعت، كھ ایشان را سوكیھا )) خانھ بیلیل((
سھ سال بعد، والتر دو مرتن ابتدا در . مستمري معین كرد) دلار ٨(شت پنس مینامیدند، ھفتھاي ھ) یاران(

را تاسیس و وقف كرد تا ھر قدر درآمد خانھ )) خانھ دانشوران مرتن((محل مالدن و بزودي در آكسفرد 
این گونھ درآمدھا بارھا بر اثر ترقي قیمت . مزبور اجازه دھد از این قبیل دانشجویان مستحق پذیرایي كند

)) دانشوران فقیر((شاكي بود از اینكھ  ١٢٨۴اراضي دو برابر میشد، چنانكھ اسقف اعظم پكم در 
بھ طور كلي، علت ثروتمند شدن كالجھاي . دریافت میدارند)) زندگي راحتي((ھایي اضافي براي  مساعده

ھ علت ترقي انگلستان تنھا گرفتن حق عضویت براي دانشوران بیبضاعت و سایر تحف و ھدایا نبود، بلك
، بھ كمك ھبھاي از جانب ١٢٨٠در حدود . قیمت املاكي بود كھ از موقوفات این مدارس محسوب میشدند

) مجتمع دانشگاھي(كھ امروزه یونیورسیتي كالج )) یونیورسیتي ھال((ویلیام اھل دارم، اسقف اعظم روان، 
ھ اكنون شھرت بسزایي دارند، از وضعیت محقر دوران آغازین این كالجھا، ك. خوانده میشود، تاسیس شد

بودجھاي كھ براي تاسیس آن اختصاص داده شده بود، و امكاناتي فقط براي چھار استاد و آن عده از 
معمولا استادان یكي از ھمقطاران . دانشجویان كھ مایل بھ اقامت نزد استادان بودند فراھم میكرد، پیداست

بھ ; را زیر نظر داشتھ باشد)) ھال((تا رتق و فتق امور برمیگزیدند )) عضو ارشد((خود را بھ عنوان 
، كھ عنوان كنوني )رئیس(با پرینسیپل ) استاد(مرور ایام، بھ این افراد یا جانشینان ایشان لقب مستر 

دانشگاه آكسفرد در قرن سیزدھم مجتمعي بود از این قبیل كالجھا . روساي كالجھاي انگلستان است، داده شد
یا اتحادیھ استادان، كھ خود آن اتحادیھ نیز تحت نظر یك نفر ناظم یا سر مدرس )) جمع عامم((زیر نظر یك 

و آن سر مدرس نیز بھ نوبھ خویش تابع اوامر اسقف ; قرار داشت كھ خود اساتید وي را انتخاب میكردند
  . لینكن و شخص پادشاه بود

م، بھ عنوان مركزي از فعالیتھاي عقلاني آكسفرد بھ مقامي رسیده بود كھ از لحاظ نفوذ كلا ١٣٠٠تا سال 
مشھورترین فردي كھ از اینجا فارغالتحصیل شد راجر . دانشمندان، تالي دانشگاه پاریس بھ شمار میرفت

عدھاي دیگر از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، از جملھ ادم مارش، تامس آو یورك، جان پكم، بھ ; بیكن بود
رھبر و منبع الھام ایشان رابرت گروستست . ھد را تشكیل دادنداتفاق بیكن جرگھ شاخصي از فضلاي ع
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وي در آنجا بھ تحصیل حقوق، پزشكي، و . برجستھترین چھره فضلاي حوزه آكسفرد در قرن سیزدھم بود
در علوم الاھي بھ درجھ اجتھاد  ١١٨٩این سھ رشتھ را تكمیل كرد، در  ١١٧٩در سال ; علوم پرداخت

) كھ ھمان مقام ریاست دانشگاه امروزي باشد(تاریخ بھ ریاست مدارس آكسفرد  رسید، و اندكي پس از این
، با حفظ مقام، اسقف لینكن شد، و در ھمین سمت بود كھ ساختمان كلیساي جامع ١٢٣۵در . منصوب شد

وي جدا تحصیل زبان یوناني و فلسفھ ارسطو را تشویق كرد، و در تلاش . لینكن را زیر نظر گرفت
خود وي . ي قرن سیزدھم براي سازش میان فلسفھ ارسطو و تعالیم دین مسیح سھیم بودشجاعانھ عقلا

تفاسیري بر دو كتاب فیزیك و تحلیل دوم ارسطو نوشت، علوم طبیعي زمان خویش را در كتابي تحت 
رابرت بر . عنوان زبده علوم خلاصھ كرد، و مطالعات مفصلي براي اصلاح گاھنامھ مسیحي بھ عمل آورد

و مبادي كار میكروسكوپ و تلسكوپ آگاھي داشت، و در ریاضي و طبیعي طرق عدیدھاي را جلو اصول 
پاي راجر بیكن مفتوح ساخت، و احتمالا ھمو بود كھ راجر بیكن را بر خاصیت عدسیھا در بزرگ جلوه 

نمایي، رنگین بسیاري از فرضیاتي را كھ امروزه ما بھ بیكن نسبت میدھیم مثل ژرفا. دادن اشیا آگاه گردانید
بالاتر از تمام . كمان، جزر و مد، گاھنامھ، اھمیت تجربھ، و امثال آن ظاھرا از نظریات رابرت بوده است

اینھا، نظریھ بیكن درباره علوم طبیعي از آراي رابرت است، كھ میگوید كلیھ علوم طبیعي باید مبتني بر 
رابرت . فضا تابع اشكال و قوانین ھندسي ھستندریاضیات باشند، زیرا كلیھ نیروھا در حركت خود از میان 

وي، علاوه بر رشتھ ; گروستست بھ فرانسھ شعر میگفت، و رسالھاي درباره آداب كشاورزي نوشت
رابرت تدریس و تحصیل زبان عبراني را از آن نظر تشویق . الاھیات، در حقوق و پزشكي نیز متبحر بود
ضمنا رویھ وي نسبت بھ یھودیان، با مسیحیان ; مسیح واداردكرد كھ میخواست یھودیان را بھ قبول آیین 

عادي تفاوت داشت و تا آنجا كھ مقدورش بود، ایشان را در مقابل وحشیگریھاي اجامر و اوباش حراست 
ھمواره نسبت بھ كلیسا وفادار ; وي آدمي بود كھ اصلاح امور اجتماعي را جدا وجھھ ھمت ساخت. میكرد

) ١٢۵٠(داشت كھ توانست عریضھاي را در برابر پاپ اینوكنتیوس چھارم گذارد  بود، لكن آن قدر شھامت
در آكسفرد اقدام بھ تاسیس اولین . ھاي دربار پاپي بداند و طي آن قصور كلیسا را ناشي از رویھ

وي نخستین فرد از ھزار تن . كرد، كھ كارش دادن قرضالحسنھ بھ دانشجویان بیبضاعت بود)) صندوق((
ستھاي بود كھ كامیابیھاي آنھا حیثیت درخشاني در عالم خرد و معارف براي آكسفرد فراھم عقلاي برج

  . آورد

علاوه بر تربیت معلم، اتومبیل نیز ; امروزه آكسفرد علاوه بر دانشگاه از نظر صنعتي نیز شھرت دارد
  . میسازد

قرون وسطایي است كھ از  ھاي متعدد است، پارچھاي جواھر لكن كیمبریج ھنوز شھري متشكل از دانشكده
ھمھ چیز این شھر ارتباط با كالجھاي آن دارد، و در این ; ذوق سلیم و ثروت جدید انگلستان تابناك است

شھر، كھ زیباترین شھر دانشگاھي عالم است، آن آرامش خاطري كھ اختصاص بھ قرون وسطي داشت بھ 
در سال . نایتي دانست كھ در آكسفرد اتفاق افتادظاھرا اھمیت این دانشگاه را باید مرھون ج. جا مانده است

ھاي دانشجویان ریختند  مردم شھر بھ یكي از اقامتگاه; ، دانشجویي در آكسفرد زني را بھ قتل رسانید١٢٠٩
دانشگاه، یا بھ عبارت دیگر انجمن استادان، در مقام اعتراض بھ این . و دو یا سھ تن از آنھا را بھ دار زدند

تدریس را بھ كلي موقوف ساخت و، اگر بتوان بھ گفتھ مثیوپریس، كھ قاعدتا وقایعنگاري  عمل اھالي شھر،
. موثق است اعتماد كرد، سھ ھزار تن از دانشجویان و ظاھرا جمعي از استادان آكسفرد را ترك گفتند

ي دایر ھای منقول است كھ عده زیادي از این جماعت بھ كیمبریج رفتند و در آنجا محاضر درس و دانشكده
. این اولین مرتبھ است كھ در تاریخ ذكر مدارسي بالاتر از مكاتیب ابتدایي در كیمبریج میرود; كردند

متوجھ كیمبریج شدند و بر تعداد  ١٢٢٨مھاجرت دوم عبارت از حركت دستھ جمعي پاریسي بود كھ در 
ج رو آوردند و در آنجا رھبانان فقیر یا بندیكتیان نیز بھ طرف كیمبری. دانشجویان آن شھر افزودند

اسقف ایلي اولین كالج غیرمذھبي را بھ نام كالج قدیس پطرس  ١٢٨١در سال . ھایي تاسیس كردند مدرسھ
در خلال قرون چھاردھم، پانزدھم، و شانزدھم، . دایر ساخت) كھ اكنون بھ پیتر ھاوس اشتھار دارد(

رھاي از آنھا در زمره شاھكارھاي معماري كالجھاي دیگري پیریزي شدند و توسعھ و تزیین یافتند كھ پا
ھا، كھ در آغوش رود آرام و پیچاپیچ كم قرار دارند، بھ  تمامي این دانشكده. قرون وسطي بھ شمار میروند

  . ھاي باز آنھا، یكي از زیباترین آثار بشري را تشكیل میدھند انضمام محوطھ
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VIII - زندگي دانشجویي  

ممكن بود وي یك نایب كشیش بخش، راھبي، صدر . دانشجوي قرون وسطایي معمولا سن معیني نداشت
. ممكن بود جواني باشد سیزدھسالھ، یا پیرمردي با مویي كافور گون; دیري، بازرگاني، یا مرد معیلي باشد

یا اگر سوداي ; یھ میشدچنین دانشجویي براي فراگرفتن طبابت یا فن قضا متوجھ بولونیا، اورلئان، یا مونپل
. ھاي آن عھد رو میكرد خدمات دولتي در سر داشت یا میخواست بھ خدمت كلیسا درآید، بھ سایر دانشگاه

تنھا شرط، دانستن زبان لاتیني بود و ; براي چنین داوطلبي ھیچ گونھ امتحان ورودي وجود نداشت
اگر بیبضاعت . رش درك فیض كنداستطاعت پرداخت وجھ اندكي بھ ھر استادي كھ میخواست از محض

از این قبیل . بود، دھكده، دوستان، كلیسا یا اسقف زادبومش كمك خرجي درباره وي مقرر میكردند
صدر دیري، سامسن نام، قھرمان كتاب وقایعنامھ، . دانشجویان ھزاران نفر بھ ھمین نحو تحصیل میكردند
وف انگلیسي، تحصیلات خویش را مدیون كشیش اثر جاسلین، و كتاب گذشتھ و حال، اثر كارلایل، فیلس

معمولا دانشجو . مستمندي بود كھ آب مقدس میفروخت و وجوه حاصلھ را براي كسب علم بھ سمسن میداد
ھنگام سفر از زادگاه خویش تا دانشگاه و یا برعكس، چیزي بھ عنوان كرایھ سفر نمیپرداخت، و در طي 

  . میدادندراه، دیرھا بلاعوض بھ وي خوراك و مسكن 

ھنگامي كھ دانشجو بھ آكسفرد، پاریس، یا بولونیا میرسید، خود را در میان جمع كثیري از افراد شادكام، 
آشفتھ، و مشتاق میدید، ھمگي چنان از باده عقل سرمست بودند كھ درنظر ایشان فلسفھ، ھمراه با كمي 

 ١٣٠٠در . اي نظامي جالب بودبدعت، مانند آتش جنگ ھیجانآور مینمود و مجلس مناظره نظیر جشنھ
میلادي، دانشجویي كھ وارد پاریس میشد عده دانشجویان آنجا را در حدود ھفت ھزار نفر میدید، در بولونیا 

قرن سیزدھم بھ  .میشدنفر  ٣٠٠٠عده محصلان بھ شش ھزار میرسید، و تعداد دانشجویان آكسفرد بالغ بر 
مراتب زیادتر از قرون بعدي دانشجو داشتند، و احتمالا این امر بھ علت آن بود كھ در قرون بعدي تعداد 

او )) ملت((وقتي تازه وارد قدم بھ دانشگاه مینھاد، افراد . ھا زیادتر، و رقابت میان آنھا شدیدتر شد دانشگاه
احتمالا در میان (وي روند و او را بھ مسكني كھ برایش اختصاص داده شده بود  ممكن بود بھ پیشواز

اگر وي با افراد ذینفوذ مرتبط بود، میتوانست در مھمانسراي ; رھبري كنند) ھاي بیبضاعت خانواده
ھا بستري پیدا كند و در حجرھاي با محصل دیگري شریك شود،  مخصوص دانشجویان یا یكي از اقامتگاه

، یك دانشجو در ١٣٧۴در . ي است كھ در این قبیل موارد، ھزینھ زندگیش بھ مراتب كمتر میشدو طبیع
 ٢٠٠(براي كرایھ خانھ و خورد و خوراك سالیانھ، بیست شلینگ ) دلار ١٠۴٠(شلینگ  ١٠۴آكسفرد 

  . براي حقالتدریس، و چھل شلینگ براي پوشاك خود میپرداخت) دلار

یدن لباس مخصوص یا متحدالشكل دانشجویي نبود لكن ملزم بود كھ در آن عھد دانشجو مكلف بھ پوش
ھاي رداي خویش را ببندد و پاي برھنھ بھ مدرسھ نرود، مگر آنكھ ردایش آن قدر بلند باشد كھ بھ  دكمھ

براي تفكیك میان معلم و شاگرد، معمولا استادان جبھاي سرخ یا ارغواني بھ بر . قوزكھاي پایش برسد
گاھي بر روي سر عرقچین چھارگوشي قرار میدادند كھ در ; لق و حاشیھاي از خز داشتمیكردند كھ باش

وسط آن بھ جاي منگولھ دستھاي از پر نصب شده بود، دانشجوي پاریس ھمان مقام و مصونیتھایي را 
داشت كھ فردي روحاني بھ عبارت دیگر، از خدمات نظامي معاف بود، بھ دولت مالیات نمیپرداخت، در 

ارتكاب بھ جرمي در محاكم غیرمذھبي محاكمھ نمیشد، از وي انتظار میرفت كھ وسط سر خود را صورت 
اگر ازدواج میكرد، میتوانست كماكان ; بھ شیوه رھبانان بتراشد، لكن این موضوع ھمیشھ اجباري نبود

حال آنكھ ; رسددانشجو بماند، اما امتیازات روحاني خود را از دست میداد و قادر نبود بھ درجھ اجتھاد ب
رھباني ژاك دو ویتري نام، در . ھرزگي و عیاشي مقرون بھ بصیرت ھیچكدام از این تضییقات را نداشت

  : ، دانشجویان پاریسي را جماعتي توصیف كرد١٢٣٠حدود 

فواحش، دانشجویان عابر را تقریبا بھ . این گروه زنا را گناه نمیشمردند. بھ مراتب فاجرتر از دیگر مردمان
اگر ; ھا میكشیدند، و حین مبادرت بھ این عمل در میان معابر ھیچ پروایي نداشتند سوي فاحشھخانھ عنف

) لواط(آن گناه . ... ھا احتراز میجستند، فواحش ایشان را لواطگر میخواندند دانشجویان از ورود بھ آن خانھ
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در داخلھ خانھ قسمت . میشمردندمكروه چنان شھر را پر ساختھ بود كھ اگر آدمي یك یا چند ھمخوابھ نگاه 
ھا مشغول بودند، پایین  بالاي خانھ استادان بھ ایراد خطابھ; علیا محل درس بود، و قسمت سفلا خانھ فواحش

در زیر سقف واحدي مباحثات فلاسفھ و مرافعات روسپیان و ; خانھ روسپیھا بھ كار پلید خویش میپرداختند
  . دلالان ایشان ھر دو درھم آمیختھ میشد

چیزي كھ از نظریات وي استنباط میكنیم آن است كھ ; ھاي این راھب را باید اغراقي عادلانھ شمرد نوشتھ
ژاك دو ویتري توضیح میدھد  .استاز مترادفات نبوده ) قدیس(و سن ) طلبھ(در دانشگاه پاریس نام كلریك 

ھا اوصاف و عناوین مضحكي انتخاب كرده بودند مثلا انگلیسیھا  كھ چطور افراد ھر ملتي براي سایر دستھ
درنظر سایرین افرادي بودند دمدار كھ در شرب مسكر افراط میكردند، فرانسویھا آدمھایي بودند متكبر و 

افراد فلاندري مردماني ; ))نوشیدن چند جرعھاي، وقیح با((آلمانھا جماعتي بودند غوغایي و ; زن صفت
براثر این قبیل بدگوییھا، اكثر كارشان از بگومگو بھ ((ھمگي آنھا ; ))مثل كره نرم((بودند فربھ و حریص 

در پاریس دانشجویان ابتدا در جزیرھاي كھ كلیساي جامع نوتردام در آن قرار داشت )). كتككاري میكشید
بود، و از آن جھت آن را لاتیني مینامیدند ) یا محلھ خاص دانشجویان)) (كوي لاتیني((ولین این ا; گرد آمدند

كھ دانشجویان مكلف بودند حتي در محاوره عادي نیز بھ زبان لاتیني تكلم كنند، لكن اكثرا این دستور را 
یھ باختري حومھ جنوب توسعھ یافت و مشتمل بر منتھاال)) كارتیھ لاتن((حتي ھنگامي كھ . زیر پا مینھادند

. سن شد، عده دانشجویان بھ مراتب زیادتر از آن بود كھ بتوان بھ سھولت آنھا را تحت مراقبت قرار داد
بارھا برخوردھایي میان دانشجو و دانشجو، دانشجو و استاد، دانشجو و مردم شھر یا عوام و رھبان روي 

ار دانشجویان بھ كار میرفت، و در مجادلاتي كھ در آكسفرد ناقوسھاي كلیساي سنت مري براي احض. میداد
گاه بھ گاه میان دانشجویان و اھل شھر در میگرفت، براي احضار شھریان، ناقوسھاي كلیساي سن مارتن 

بھ مردم وارد آمد معادل ) ١٢٩٨(میزان خسارت مالي كھ در بلوایي در آكسفرد . را بھ صدا درمیآوردند
در پاریس مقامات انتظامي شھر اعلامیھاي علیھ دانشجویاني كھ . ودب) دلار ٠٠٠/١۵٠(سھ ھزار لیره 

شب و روز بزھكارانھ بسیاري از مردم را زخمي و مقتول میسازند، زنان را میربایند، دختران باكره را ((
ھاي مردم میریزند و بھ سرقت و بسیاري اعمال شنیع دیگر دست  مورد تجاوز قرار میدھند، و بھ خانھ

فسق و فجور دانشجویان علوم در آكسفرد بھ پاي دانشجویان پاریس ). ١٢۶٩(صادر كردند )) مییازند
اگر جاني شھر را ترك . نمیرسید، لكن در آنجا بارھا قتل صورت میگرفت، ولي مجازات مرگ نادر بود

میگفت، كمتر اتفاق میافتاد كھ مور تعقیب قرار گیرد، و در نظر اھل آكسفرد ھمین مجازات براي 
نشجوي آكسفردي بس بود بھ كیمبریج ناگزیر شود از آنجا كھ آب نوشابھ سالمي نبود و ھنوز اروپا از دا

چاي یا قھوه یا توتون اطلاعي نداشت، دانشجویان بھ كمك شراب و آبجو خود را با فلسفھ ارسطو و 
ھ دانشجویان آن یا اتحادی)) مجمع عام((یكي از علل مھم تشكیل . ھاي سرد خویش دلخوش میساختند حجره

بود كھ در واقع تعطیل مدرسھ یا اعیاد مذھبي، دانشجویان بتوانند آشكارا از شرابھاي مردافكن شكمي سیر 
بود كھ میبایست فرا رسیدن آن را با میگساري )) واقعھ مسرتبخشي((ھر مرحلھاي از سال تحصیلي . كنند

ت را براي ممتحنین خود فراھم میآوردند و در بسیاري موارد، دانشجویان ھمین قبیل تسھیلا. جشن گرفت
بازي . ھا خرج میكردند در پایان سال تحصیلي آنچھ وجوه در بساطشان باقي مانده بود در میكده)) ملتھا((

برخي از دانشجویان، بھ واسطھ ارتكاب این عمل، بر روي محراب ; نرد سرگرمي دیگري محسوب میشد
ھنگامي كھ سر دانشجویان از باده گرم نبود، ایام فراغت را با . شدندكلیساي جامع نوتردام محكوم بھ تكفیر 

سگ، قوش بازي، نواختن آلات موسیقي، رقص، بازي با شطرنج، داستان گویي، و اذیت كردن 
و آنھا را با تشدد و ; میخواندند) منقار زرد(این قبیل تازھواردان را بژوني . تازھواردان میگذراندند

انضباط بیشتر مبتني بر نظاماتي بود كھ . ادن سور براي دانشجویان سابقھدارتر میكردندترساندن وادار بھ د
متخلفان مجبور بھ پرداخت جریمھ نقدي بودند و گاھي ; ھاي دانشجویان وضع كرده بودند ھر یك از اقامتگاه

نشجویان بھ عوض جریمھ نقدي متخلف را وادار بھ خریدن چندین لیتر شراب میكردند، و سپس ھمگي دا
شلاق زدن، كھ در اكثر دبیرستانھاي عھد معمول بود، جزو انضباط . در بادھگساري شریك میشدند

جز این مقرراتي وجود نداشت، مگر آنكھ ھر . دانشگاھي ذكر نشده است، مگر از قرن پانزدھم بھ بعد
ي اطاعت از جمیع دانشگاھي، در آغاز ھر سال تحصیلي، عموم دانشجویان را مكلف بھ اداي سوگندي برا

py  . نظامات موضوعھ میكرد
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در پاریس یكي از سوگندھایي كھ دانشجو میخورد آن بود كھ اگر ممتحنین وي را در امتحان رد كنند، در 
  . دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تاني نقض عھد میكردند. صدد گرفتن انتقام از ایشان برنیاید

  . طلاب جوان علوم الاھي را از مكافات دوزخ ھراسي نبود سوگند بھ دروغ رواج داشت، زیرا

در بین آنھا . با تمام این اوصاف، دانشجویان براي استفاده از محضر درس استادان وقت پیدا میكردند
برخي كھ تناساني را بر شھرت ترجیح میدادند، بھ فراگرفتن ; عدھاي از محصلان تنبل نیز حضور داشتند

بودند، زیرا كلاس این درس در سومین ساعت آغاز میشد و بھ ھمین سبب مجبور قانون كلیسایي راغب 
بامداد بود،  ٩از آنجا كھ سومین ساعت عبارت از ساعت . نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند

در اوایل قرن سیزدھم، . آغاز میشد ٧بدیھي است كھ اكثر كلاسھا اندكي پس از طلوع آفتاب شاید ساعت 
، بھ علت ))تعطیلات طویل تابستاني((در اواخر قرن چھاردھم، ; ل تحصیلي یازده ماه طول میكشیدسا

سپتامبر  ١۵اوت یا  ٢۵ژوئن تا  ٢٨ضرورت حضور جوانان ھنگام برداشت محصول و خرمنچیني، از 
در ; وددر آكسفرد و پاریس فقط چند روزي ھنگام كریسمس و عید قیام مسیح تعطیل ب. بھ طول میانجامید

بولونیا، كھ دانشجویان معمولا مسنتر و مستطیعتر بودند و احتمالا ھم از اقالیم دوردستتري براي تحصیل 
آمده بودند، بھ مناسبت حلول كریسمس ده روز، ھنگام عید قیام مسیح چھارده روز، و براي كارناوالي كھ 

  . قبل از ایام روزه بزرگ برپا میشد بیست و یك روز تعطیل میكردند

معمولا دانشجویان قطعاتي را . در طي فراگرفتن رشتھاي تحصیلي، ظاھرا ھیچ گونھ امتحاني وجود نداشت
از بر میخواندند و در مناظرات شركت میجستند، و بھ این نحو اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را 

كھ ھر دانشجویي بعد از  در اواسط قرن سیزدھم رسم بر این جاري شد. تشخیص میدادند و بیرون میكردند
. پنج سال تحصیل در دانشگاه، مكلف بھ دادن امتحاني در حضور كمیتھاي مركب از افراد ملت خود باشد

این امتحان مشتمل بود بر اولا پاسخ دادن بھ یك رشتھ سوالات، ثانیا شركت در مناظرھاي عمومي كھ حین 
در برابر مدعیان دفاع كند، و آنگاه نتایج مباحثھ را بھ ) )پایاننامھ((آن داوطلب ناگزیر بود از یك یا چندین 

یا )) بچلر((ھمان (افرادي را كھ از عھده این گونھ آزمایشات مقدماتي برمیآمدند باكالاري . ایجاز بیان دارد
میخواندند و بھ آنھا اجازه میدادند كھ بھ عنوان دستیار استاد، یا بھ اصطلاح ) ھاي امروزي لیسانسیھ

گاھي یكي از این قبیل فارغالتحصیلان سھ سال . خدمت كنند، یا موقتا بھ تدریس مشغول باشند)) یاردانش((
دیگر در دانشگاه میماند و بھ تحصیلات خود ادامھ میداد، در آن صورت اگر استادش تشخیص میداد كھ 

ني كھ از جانب چنین شاگردي صلاحیت گذرانیدن امتحان دشوار نھایي را دارد، وي را بھ مجمع ممتحنی
از استادان انتظار میرفت كھ اگر داوطلبان را كاملا حاضر . رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند معرفي میكرد

; براي امتحان ندیدند، ایشان را بھ چنین جلساتي نفرستند، مگر آنكھ داوطلبان صاحب ثروت و شئون باشند
اوطلب وفق میدادند، یا ممكن بود كھ بھ كلي از در مورد دو دستھ اخیر، امتحانات عمومي را با ظرفیت د

; سجایا و خصال افراد نیز از جملھ موضوعاتي بود كھ حین امتحان نھایي مطرح میشد. آن صرفنظر كنند
اگر داوطلبي در طي چھار یا ھفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده عفاف بیرون نھاده بود، این امر 

درجھ دانشگاھي شود، زیرا درجھ دانشگاھي، علاوه بر آمادگي عقلاني،  ممكن بود سد راه وي در نیل بھ
، ھفده نفر از چھل و سھ تن داوطلبان اخذ درجھ ١۴۴٩در سال . گواھي بر شایستگي اخلاقي فرد بود

  . دانشگاھي در امتحان رد شدند، و علت در تمام موارد نقض موازین اخلاقي بود نھ نقض معلومات

میشناختند، و وي خود )) دكتر((ه این امتحان عمومي و نھایي برمیآمد، او را استاد یا اگر دانشجو از عھد
یك نفر بچلر بدون كلاه . بھ خود اجازه مییافت تا بھ طیب خاطر در ھر نقطھاي از عالم مسیحي تدریس كند

یش بھ درس میگفت، و حال آنكھ وقتي بھ درجھ دانشگاھي میرسید و استاد میشد، از جانب استاد خو
آنگاه او را بر كرسي ; استاد او را میبوسید و در حقش دعاي خیر میكرد; دریافت كلاھي مفتخر میگردید

ریاست جلسھ مینشاندند و وي نطقي افتتاحیھ ایراد میكرد یا مجلس مناظرھاي ترتیب میداد، این جریان را 
در این گونھ موارد، براي . تاد میخواندندبھ اصطلاح لاتیني اینكپتیو و در كیمبریج آغاز یا درآمد كار یك اس

pyشخص فارغالتحصیل ضرورت داشت كھ عموم یا عده كثیري از استادان دانشگاه را بھ مجلس ضیافتي 
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با این تشریفات و مراسم ھمانند، وي را در حلقھ و رستھ . دعوت، و بھ آنھا تحف و ھدایایي تقدیم كند
  . استادان مختار میپذیرفتند

نكتھ مایھ تسلي خاطر است كھ روش تعلیم و تربیت قرون وسطایي معایبي داشت كھ نظیر توجھ بھ این 
ھا قادر بودند دوران  فقط عده كمي از دبیرستان دیده. اصول آموزش و پرورش امروزي پردردسر بود

مرد قبول تمام اصول عقاید معین دیني، كھ از تكالیف حتمي . را با توفیق بگذرانند)) لیسانس((پنجسالھ 
جستجو در پي استدلالاتي براي اثبات . مومن بود، توسن ذھن را بھ تكاپو وانمیداشت، بلكھ آرامش میبخشید

این معتقدات، استناد بھ آیاتي از كتاب مقدس یا اقوال آباي كلیسا در تایید مدعا، و تفسیر فلسفھ ارسطو بھ 
ك بیني در قضایاي ذھني كمك میكرد تا منظور سازش میان فلسفھ و این اعتقادات دیني، بیشتر بھ باری

وقوف بر مسائل عقلاني، اگر در مد نظر آوریم كھ ھر گونھ روش زندگي، درباره فرضیاتي كھ متكي بر 
آنھاست، بھ ھمین روش آمرانھ و بیچون و چرا اظھار عقیده میكند، آنگاه بھ سھولت میتوانیم رقم عفو بر 

ما افراد را مختار میسازیم تا در باره كیش نیاكان خویش چون و  بھ ھمین روال، امروزه. این خطایا كشیم
بدعت در مسائل ; چرا پیش كشند، لكن اجازه نمیدھیم كھ درباره معتقدات سیاسي آنھا تردید نشان دھند

سیاسي را با محرومیت از مزایاي حقوق اجتماعي مواخذه میكنیم، بھ ھمان نحو كھ در عصر ایمان، در 
اكنون كھ پاسبان میكوشد تا جانشین خدا شود، تردید در ; یني حكم تكفیر مقرر میداشتندمورد بدعتھاي د

ھیچ حكومتي دیگر اجازه نمیدھد . وجود حكومت بھ مراتب خطرناكتر از شك درباره اساس كلیسا میشود
  . كھ درباره قواعد كلي دستگاھش آواي مخالفي از حلقوم برآید

اد براي تمیز و درك مسائل ظاھرا رواج بیشتري دارد و، در مقام قیاس با امروزه انتقال دانش و تربیت افر
لكن نباید ھمین امر را در مورد تربیت خصال و سجایاي افراد صادق ; قرون وسطي، فراوانتر شده است

ھا عده  در قرون وسطي كسي كھ فارغالتحصیل میشد از شایستگي تجربي بیبھره نبود، دانشگاه. دانست
مدیران لایق تحویل جوامع دادند، قضاتي تربیت كردند كھ حكومت پادشاھي فرانسھ را ایجاد بسیاري از 

كردند، فیلسوفاني را تعلیم دادند كھ كشتي دیانت مسیح را بر روي دریاي بیكران تعقل رھبري كردند، و 
ھا سلاح عقل  دانشگاه .پاپھایي پرورانیدند آن قدر با شھامت كھ توانستند مسائل را بھ معیار اروپایي بسنجند

زباني براي فلسفھ بھ وجود آوردند، دانشآموزي را حرفھ شریفي ; انسان اروپاي باختري را تیز گردانیدند
  . ساختند، و بھ دوران خام ذھني بربرھاي پیروز پایان بخشیدند

در وادي  در حالي كھ بسیاري از كامیابیھاي دیگر قرون وسطي در برابر ربالنوع قربانیخواه زمان سر
ھا، كھ با تمام عناصر متشكلھ آنھا از طریق عصر ایمان بھ عنوان میراث بھ ما  عدم میگذارند، دانشگاه

رسیدھاند، خود را با تحول گریزناپذیر زمان ھماھنگ ساختھ، پوستھاي فرتوت خود را بھ دور میافكنند تا 
  . بب پیوند آنھا با حكومت شویمقدم در آستانھ زندگي نوي نھند، و بھ انتظار نشستھاند تا ما س

  فصل سي و پنجم

  

  آبلار 

١١- ١٠٧٩۴٢  
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اینك فصل جداگانھاي را بھ آبلار اختصاص میدھیم، نھ براي آنكھ وي یك حكیم یا یكي از بانیان دانشگاه 
پاریس یا اخگري بود كھ كوره ذھن اروپاي لاتین را در قرن دوازدھم برافروختھ ساخت، بل از آن نظر كھ 

  . صیتھاي عھد خویش بودآبلار، مانند ھلوئیز، جز و مظھر اخلاقیات و ادبیات مسحور كنندھترین شخ

پدرش، كھ ما وي را بھ اسم ساده برانژه . آبلار در برتاني، نزدیكي نانت، در دھكده لوپالھ بھ دنیا آمد
میشناسیم، خاوند ملك كوچكي بود و استطاعت آن را داشت كھ در راه تحصیل سھ پسر و یگانھ دخترش 

فرزند ارشد بود، ) وادگي آبلار كھ بر خود نھاد چھ بودنمیدانیم كھ منشا نام خان(پیر . سخاوتمندانھ خرج كند
و میتوانست بھ استناد این امر از حق نخستزادگي برخوردار شود، لكن عشق وي بھ تحصیل و وقوف بر 

آراي فضلا بھ حدي بود كھ چون پا بھ سن رشد نھاد، حق و حصھ خویش را از اموال پدر بھ دو برادر 
سفھ بھ سوي ھر محفلي كھ در آنجا مبارزھاي فلسفي در جریان بود، یا استاد دیگر بخشید و براي آموختن فل

اتفاقي كھ در دوران فعالیت علمي وي موثر افتاد آن بود كھ در . معروفي بھ تدریس اشتغال داشت رو نھاد
 اوان تحصیل بھ درك محضر ژان روسلن نایل آمد، و روسلن ھمان استاد گردنكشي بود كھ پیش از آبلار با

  . اظھارات بیپرواي خویش مورد مواخذه كلیسا قرار گرفتھ بود

مرافعھاي كھ روسلن برپا كرده بود بھ ظاھر از بیضررترین مسائل خشكاندیشي ناشي میشد، و آن وجود 
در فلسفھ یونان و قرون وسطایي، كل عبارت بود از مثلي عمومي كھ دلالت بر . بود)) كلیات((عیني 

مثل (، اعمال )د كتاب، سنگ، سیاره، مرد، جنس بشر، قوم فرانسھ، كلیساي كاتولیكمانن(طبقھاي از اشیا 
افلاطون چون دریافتھ بود كھ جسم آدمي و اشیا . میكرد) مانند زیبایي، حقیقت(، یا كیفیات )جور، داد

  گذرنده و فاني است، معتقد شده بود كھ حقیقت كلي اصیل و 

بھ عبارت دیگر زیبایي حقیقیتر است ; ر عضو طبقھ واقعیت داردپایدارتر است و بھ ھمین سبب بیش از ھ
اعتقاد بھ این امر، یعني ; ، و انسان حقیقیتر است از سقراطآریستیدسعدالت حقیقیتر است از  فرونھاز 

جواب ارسطو بھ افلاطون این بود كھ . حقیقت كلیات، را در قرون وسطي واقعپردازي یا رئالیسم میخواندند
خود طبقھ ; كلیات فقط پنداري است كھ در ذھن آدمي نقش میبندد تا معرف یك طبقھ از اشیاي ھمجنس باشد

ارد، منتھا بھ صورت اجزاي متشكلھ آن، كھ درك ھر كدام از راه مشاھده و استقرار میسر وجود خارجي د
در عھد خود ما این نكتھ میان علما محل گفتگو بوده است كھ آیا بیرون از حیطھ تمایلات، پندارھا، . میشود

دیوید ھیوم، ; یرنیز وجود دارد یا خ)) ذھني اشتراكي((و احساسات افرادي كھ جمعیتي را تشكیل میدھند 
ھا و  انفرادي خود فقط عنواني است انتزاعي براي رشتھ)) ذھن((فیلسوف انگلیسي، معتقد بود كھ 

یونانیان این موضوع را زیاد . ھایي كھ در موجودي پدید میآیند مجموعھاي از تاثرات، پندارھا، و اراده
سوریھ و مقیم رم، صرفا ھمین  و یكي از آخرین فلاسفھ دوران شرك، فرفوریوس اھل; جدي نگرفتند

اما در نظر فلاسفھ قرون وسطي این امر . موضوع را تقریر كرد بیآنكھ جوابي براي مشكل پیدا كرده باشد
كلیسا مدعي بود كھ، علاوه بر فردفرد پیرواني كھ دارد، خودش صاحب شخصیت . حایز كمال اھمیت بود

كیفیات و نیروھایي داشت غیر از خواص و قواي  در نظر كلیسا، كل; و وجود روحاني جداگانھاي است
كلیسا نمیتوانست اذعان كند كھ خودش صرفا در زمره مجردات باشد، و جمیع ; اجزاي متشكلھ خویش

تعبیر میشود چیزي نباشد مگر آرا و احساسات اجزاي )) كلیسا((پندارھا و روابط بیشماري كھ از آنھا بھ 
بدتر از ھمھ آنكھ اگر فقط اشخاص، . بود)) عروس مسیح((یقي و كلیسا وجودي حق; متشكلھ آن دستگاه

اشیا، اعمال، و آرا تكتك و بھ طور انفرادي وجود خارجي داشتند، پس تكلیف تثلیث چھ میشد آیا وحدت 
اقانیم ثلاثھ را، كھ اساس مسیحیت بود، نیز میبایست از مسائل انتزاعي بھ حساب آورد و معتقد بھ وجود سھ 

انھ شد ما باید خود را در محیط مذھبي عھد روسلن تصور كنیم تا درك اشكالاتي كھ در بیان این خداي جداگ
  . عقیده براي وي پیش میآمد میآمد میسر باشد

و . ھاي مخالفان وي است آنچھ میدانیم از روي گفتھ; ما مستقیما از آراي خود روسلن اطلاعي نداریم
یا فلاتوس ) كلمات(ل عمومي ھیچ چیز نیست مگر مشتي وكیس میگویند وي عقیده داشت كھ كلیات یا مث

مابقي جز مشتي نومینا ; اشیا و اشخاص انفرادي وجود حقیقي دارند; )اصواتي كھ از حلقوم برمیآید(وكیس 
آدمي وجود عیني نیست، فقط ; اجناس و انواع و كیفیات ھیچ گونھ وجھ انفرادي ندارند. ھیچ نیستند) اسم(
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اگر روسلن، . رنگ فقط بھ شكل اشیاي رنگارنگ وجود خارجي پیدا میكند; جود خارجي دارندآدمیانند كھ و
  كھ بر خلاف معتقدین 

   

  

  برجستة سنگي مشتي، سوریھ قسمتي از نقش

بود، اصول عقاید خویش را بر تثلیث اطلاق نمیكرد، بیشك كلیسا او )) اصحاب تسمیھ((بھ حقیقت كلیات از 
از قول وي نقل میكند كھ گفت خدا كلمھ ایست كھ بر سھ شخص متمایز اطلاق . را بھ حال خود میگذاشت

لكن آنچھ در واقع وجود ; رندمیشود، بھ ھمان نحو كھ لفظ آدم را در مورد جماعتي از ابناي بشر بھ كار میب
این امر در واقع اذعان بھ . خارجي دارد سھ شخص مستقل و متمایز است، و در واقع سھ خدا وجود دارد

پرستش خدایان متعدد یعني ھمان چیزي بود كھ اسلام تلویحا ھر روز پنج بار از فراز ھزاران مناره بھ 
كھ كشیش عالي رتبھاي از خدام كلیساي جامع كومپیني  كلیسا نمیتوانست اجازه دھد. مسیحیت اسناد میداد

و وي را ) ١٠٩٢(روسلن را بھ محضر یك سینود در سواسون احضار كردند . مروج چنین عقیدھاي باشد
. روسلن حرف خود را پس گرفت. مخیر ساختند كھ یا سخن خود را پس بگیرد،یا بھ حكم تكفیر راضي شود

نیان آنجا را از لحاظ ھمخوابھ گرفتن بھ سختي مورد انتقاد قرار داد، سپس وي بھ انگلستان گریخت، روحا
محتملا در لوش بود كھ آبلار با شكیبایي تمام . بھ فرانسھ بازگشت، و بھ تدریس در تور و لوش مشغول شد

آبلار آراي اصحاب تسمیھ را مردود شمرد، لكن براي شك و تردیدھایش . بھ درك محضر وي نایل آمد
ذكر این نكتھ نیز حایز اھمیت است كھ در قرن دوازدھم . لیث دوبار از جانب كلیسا محكوم شددرباره تث

میخواندند و بھ مخالفان آنھا یعني اصحاب تسمیھ متجددان )) آراي قدما((عقاید طرفداران واقعپردازي را 
بود كھ چندین كتاب وي  كسي كھ در این مرافعھ با شایستگي تمام از كلیسا دفاع كرد انسلم. لقب داده بودند

انسلم در دامان یك . ظاھرا سخت در ذھن آبلار تاثیر كرد، اگر چھ فقط او را در مخالفتش راسختر ساخت
وي را بھ ریاست دیربك در نورماندي منصوب  ١٠٧٨در سال . خانواده اشرافي ایتالیایي پرورش یافت

یاست لانفرانك، یكي از مھمترین مراكز دیر مزبور در دوران تصدي وي، درست مانند دوران ر; كردند
ھمان طور كھ ایدمر، یكي از رھبانان معاصر و مصاحب وي، در . تعلیم و تربیت اروپاي باختري شد
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تذكره احوالش با عشق تمام و احتمالا راي صایبي نوشتھ است، انسلم زاھد ملایم طبعي بود كھ فقط میل 
و ھنگامي كھ از وي دعوت شد كھ ریاست دیر و مدرسھ آن داشت روزگار را بھ تفكر و عبادت بگذراند، 

در نظر چنین مردي كھ زندگیش جز ایمان چیز . را بر عھده گیرد، چنین تقاضایي را با اكراه پذیرفت
; وي معتقد بود كھ ایمان باید مدتھا قبل از ادراك میسر شود; دیگري نبود شك در اصول دین امكان نداشت

ن ذھن آدمي توقع شناخت باري تعالي را دارد انسلم بھ پیروي از قدیس و چگونھ ذره ناچیزي چو
من ایمان دارم تا . من در صدد آن نیستم كھ ادراك كنم تا مگر از آن راه ایمان آورم: ((آوگوستینوس میگفت

كفار لكن شاگردان وي جویاي دلایلي بودند تا در مقام مباحثھ با )). مگر بھ بركت آن برایم ادراك حاصل آید
اگر ما پس از تنفیذ ایمان خویش غرضمان ادراك چیزي نباشد كھ ((خود وي عقیده داشت كھ ; بھ كار برند

انسلم شعار ایمان در طلب ادراك را قبول كرد و، در طي .)) بدان ایمان آوردھایم، طریق اھمال سپردھایم
یح برخاست و حكمت مدرسي را بنیاد یك رشتھ از كتابھاي بغایت نافذ، با سلاح عقل بھ مدافعھ از آیین مس

  . نھاد

بھ این : انسلم در رسالھ كوچكي تحت عنوان مونولوگیون در مقام اثبات وجود حقیقي یا عیني كلیات برآمد
معني كھ گفت پندارھاي ما از نیكویي، عدالت، و حقیقت ھمھ نسبي است، و فقط در مقام قیاس با نوعي از 

اگر این وجود مطلق نباشد، ما ھیچ گونھ معیار ; معني و مفھوم پیدا میكندنیكویي، عدالت، و حقیقت مطلق 
معیني براي داوري در دست نخواھیم داشت، و علوم و اصول اخلاقي ما ھر دو بھ یك سان بیاساس و پوچ 

خداوند یا بھ عبارت دیگر حقیقت، عدالت، و نیكویي مطلق، ھمین مطلق نجات دھنده و شرط ; خواھند بود
انسلم در اثبات ) ١٠٧۴حد (در كتاب بعدي خویش تحت عنوان پروسلوگیون . زندگي ما میباشد ضروري

خلاصھ آنچھ وي در . صانع بھ مبحثي پرداخت كھ از آن بھ برھان وجود خدا یا برھان ذاتي تعبیر میشود
لكن ; گنجنداین باب میگوید این است كھ خداوند در كمال برتر از جمیع موجوداتي است كھ بھ عقل ما می

اگر باریتعالي فقط عبارت از مفھومي در تصور ما بود، مسلما یك عنصر كمال را فاقد بود، بھ این معني 
پس، بھ طور یقین، ذاتي وجود دارد كھ ھم در تصور بزرگترین است و ھم در حقیقت، و ; كھ وجود نداشت

بر )) سفیھ((گونیلو، كھ نام مستعار  راھب فروتني بھ نام. آن ذات چیزي نمیتواند باشد مگر ذات خداوند
خود نھاده بود، در طي نامھاي خطاب بھ انسلم اعتراض كرد كھ ما نمیتوانیم بدین نحو سحرانگیز از مرحلھ 

تصور بھ مرحلھ وجود راه یابیم، و نوشت كھ میتوان بھ كمك استدلالي بھ ھمین اندازه معتبر در اثبات 
توماس آكویناس نیز با گونیلو در این مسئلھ ; ج كمال باشد سخن گفتوجود جزیرھاي كھ در عالیترین مدار

انسلم در طي رسالھ درخشان لكن غیرمقنع دیگري تحت عنوان چرا خدا بھ صورت بشر درآمد . موافق بود
كوشید تا بھ كمك دلایل عقلاني اساسیترین اعتقاد مسیحیان یعني تجلي خداوند بھ ھیئت یكي از آدمیان را 

چرا تجسم خدا بھ صورت انسان ضرورت داشت قبلا بھ این سوال جوابي داده شده بود كھ قدیس . ثابت كند
آمبروسیوس، پاپ لئو اول، و چند تن از آباي كلیسا آن را صحیح میدانستند و ھمگي در مقام مدافعھ از آن 

نھي شده را خوردند،  طبق آن نظریھ، آدم و حوا چون از فرمان الاھي تمرد كردند و میوه. سخن گفتھ بودند
خود و اخلاف خود را بھ ابلیس فروختند، بنابر این فقط در صورتي بشر میتوانست از دام شیطان و ورطھ 

وي ; انسلم بھ استدلال دقیقتري مبادرت جست. دوزخ بجھد كھ خداوند بھ صورت آدمي درآید و بھ قتل رسد
د را امر ذاتي لایتناھي بود، و نظام اخلاقي گفت سركشي آدم و حوا گناھي بود بغایت بزرگ، زیرا تمر

فقط ; تنھا كفارھاي لایتناھي میتوانست این گناه بغایت بزرگ را جبران كند; جھان را متزلزل میساخت
خداوند بھ صورت آدمي درآمد تا تعادل اخلاقي ; وجودي لایتناھي قادر بھ دادن چنین كفارھاي لایتناھي بود

  . جھان را بازگرداند

در سال . مكتب واقعپردازي انسلم را یكي از شاگردان روسلن، گیوم دو شامپو، پرورانید و تكمیل كردآراي 
چھ او مبارزي بود عالیقدرتر از آنكھ بتواند (اگر بتوان بھ قول آبلار اعتماد كرد، . جدلي مشغول شد

معتقد بود كھ كلیات گیوم دست افلاطون را در مبحث كل از پشت بست و نھ فقط ) تاریخنویس خوبي باشد
را حقیقتي عیني است، بلكھ میگفت فرد حاصل تغییر عرضي حقیقت كلي بھ شمار میرود و جز فقط بھ 

بھ این نحو، بشریت است كھ وجود حقیقي دارد و سقراط را در بر ; اتكاي شركت با كل وجود خارجي دارد
pyول است كھ گیوم بھ شاگردان خود تعلیم منق(بھ علاوه . میگیرد، و از این رو بھ وي وجود خارجي میبخشد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



تمام بشریت در سقراط یا در ; تمامي كل در وجود ھر جزئي از طبقھ و جنس خود موجود است) میداد
  . اسكندر كبیر وجود دارد

بود كھ آبلار، بعد از مدتھا سرگرداني در طلب علم، مكتب ) ١١٠٣?(در سن بیست و چھار یا بیست و پنج 
آبلار جواني بود با قامتي رعنا، سربلند، زیباروي، صاحب جبیني گشاده و با ابھت، كھ  .گیوم را درك كرد

شادابي روحش بھ حركات و سخنان وي روح و لطف خاصي میبخشید وي در ساختن و سرودن آواز دستي 
جواني بود سرخوش و پرسرور كھ . شوخ طبعي زندھدلانھ وي غبار از طاق مجالس جدل میسترد; داشت
بھ : معایب وي ھمان خصوصیات اخلاقیش محسوب میشد. ن حال پاریس و فلسفھ ھر دو را یافتھ بوددر عی

و چون دانستھ از باده قریحھ خود سرمست بود، ; این معني كھ آدمي بود متكبر، لافزن، گستاخ، و خودبین
ان عصر خویش بھ اقتضاي بیقیدي دوران جواني اسب وقاحت را بر روي اصول عقاید و حساسیتھاي استاد

فلسفھ سرمست بود، این دلداده مشھور بھ مراتب بیشتر )) لذت گرانمایھ((آبلار از . بھ جولان درآورد
  . عاشق جدل بود تا فریفتھ ھلوئیز

مبالغھ معلم در آراي مكتب واقعپردازي مایھ تفریح خاطر شاگرد شد، و آبلار آشكارا در مجلس درس بھ 
مگر استاد مدعي نبود كھ كلیھ ابناي بشري در وجود سقراط ھست، پس . كردمبارزه با استاد خویش قد علم 

قھرا ) كھ خود جزئي از كل بشري بود(وقتي قرار میبود كھ جمیع بشریت در اسكندر موجود باشد، سقراط 
از قرار معلوم آنچھ گیوم میخواست بگوید این بود كھ در واقع تمامي . در وجود اسكندر مضمر میشد

نمیدانیم كھ جواب گیوم در این مباحثھ از چھ ; ي آدمیت در ھر فردي از افراد بشر وجود دارندعناصر اصل
در برابر مكتب واقعپردازي ویلیام و . در ھر حال، آبلار آدمي نبود كھ بھ این حرفھا قانع شود. قرار بود

طبق این . ادھانداصالت تسمیھ روسلن، وي بھ بیان آرایي پرداخت كھ آن را اصالت تصور كلي نام نھ
آن ) افراد، سنگھا(از لحاظ عرضي فقط بھ شكل افراد و اجزاي متشكلھ ) مثل فرد، سنگ(نظریھ، طبقھ 
فقط در اجسام، اعمال، یا پندارھایي وجود دارند كھ بھ ) سفیدي، خوبي، حقیقت(كیفیات ; موجود است

این دو عبارت از مفاھیمي ھستند كھ لكن طبقھ و كیفیت فقط اسامي خشك و خالي نیستند، . وصف درمیآیند
پس از مشاھده عناصر یا ویژگیھا یا وجوه مشتركي كھ در دستھاي از افراد یا اشیا یا پندارھا عمومیت 

این عناصر مشترك ھرچند كھ فقط بھ صور . دارند، در ذھن ما جایگزین میشوند و بھ تصور ما میگنجند
فاھیمي كھ بھ كمك آنھا ما درباره این عناصر مشترك قادر انفرادي ظاھر میشوند، وجود خارجي دارند، م

یا بھ عبارت دیگر كلیات یا مثل عمومي كھ بھ مدد آنھا ما درباره طبقات اشیاي ھمجنس (بھ تصور میباشیم 
; فقط اصواتي نیستند كھ از حلقوم آدمي بیرون آیند، بلكھ از مفیدترین و ضروریترین لوازم تفكر) میاندیشیم
  . مفاھیم علم و فلسفھ غیرممكن میشود بدون این

سپس خود ابتدا در ملون و پس از آن در كوربي شروع . نزد گیوم ماند)) چند زماني((آبلار بھ قول خودش 
. بھ تدریس كرد، كھ اولي در شصت و چھار كیلومتري و دومي در چھل كیلومتري پاریس قرار داشت

لكن عده زیادي ; لاح غوره نشده، خود را مویز میخواندبرخي بر عمل وي خرده گرفتند كھ ھنوز بھ اصط
در خلال این . از دانشجویان كھ از سرعت انتقال و حاضرجوابي وي لذت میبردند بھ دنبال وي روان شدند

ھمچنان در آن صومعھ )) بھ خواھش دیگران((احوال، گیوم بھ سلك رھبانان صومعھ سن ویكتور درآمد و
; برخاستھ بود، بار دیگر بھ محضر استاد شتافت)) بیماري سختي((ر، كھ از بستر آبلا. بھ تدریس ادامھ داد

ظاھرا آراي فلسفي گیوم بھ مراتب پرمغزتر از آن بودند كھ از سرسري خواندن شرح حال مختصر آبلار، 
 ;لكن دیري نگذشت كھ مباحثات قدیمي میان استاد و شاگرد از نو آغاز شد. بھ قلم خودش استنباط میشود

گیوم را مجبور بھ جرح و تعدیل اصول واقعپردازي خود كرد، و از این پس ) بھ قول خود وي(آبلار 
جانشین گیوم، یعني ھمان كسي كھ از جانب وي بھ سرپرستي مدرسھ . شھرت گیوم رو بھ نقصان نھاد

گیوم بھ ; پاردحاضر شد مقام خود را بھ آبلار بس) ١١٠٩?(نوتردام پاریس منصوب شده بود، در این تاریخ 
چنین امري رضا نداد، و آبلار بار دیگر در ملون و سپس چندي را در كوه سن ژنویو، خارج شھر پاریس، 

میان وي و گیوم و بین شاگردان آن دو تا چندین سال متمادي مبارزھاي منطقي ادامھ . بھ تدریس پرداخت
ان جماعتي مدرن یعني جوانان غیور و و آبلار، با وجود نفي آراي اصحاب تسمیھ، پیشوا و قھرم; داشت

  . شد)) متجددان((سركش مكتب 
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در حالي كھ آبلار بھ این نحو در گیرودار جدل بود، پدر و مادرش ھر دو، بھ ظاھر بھ قصد تدارك توشھ 
ھاي مذھبي پیوستند، و وي ناگزیر شد بھ لوپالھ برگردد تا با آنھا بدرود گوید، و شاید ھم بھ  آخرت، بھ فرقھ

، بعد از آنكھ دوره مختصري از الاھیات ١١١۵در . ارھاي اشكالات مربوط بھ دارایي پدر رسیدگي كندپ
را در لان فرا گرفت، بھ پاریس بازگشت و، بھ ظاھر بیآنكھ با مخالفتي مواجھ شود، در ھمان راھروھاي 

از دانشجویان عادي  سرپوشیده نوتردام، یعني محلي كھ در حدود دوازده سال قبل از این خودش مثل یكي
ھر چند كھ ھنوز كشیش نشده بود، در میان . روي زمین چمباتمھ زده بود، بھ تاسیس مكتب خود پرداخت

اینك براي آبلار فرصت رسیدن بھ مدارج . منصوب كردند)) كانونیكوس((خدام كلیساي جامع او را بھ مقام 
وي علاوه . لكن این شرطي دشوار بود; فتعالیھ روحاني موجود بود، بھ شرط آنكھ جلو زبانش را میگر

مثل ھر فرد فرانسوي وظیفھ ; بر فلسفھ، ادبیات نیز تحصیل كرده و در سلامت بیان و بلاغت استاد شده بود
اخلاقي خود میدانست كھ آراي خود را آشكارا بیان دارد، و بیمي نداشت با مزاحگویي و شوخطبعي از ثقل 

; اطراف و اكناف سرزمینھاي مختلف بھ محضر درس وي میشتافتند دانشجویان از. كلام خویش بكاھد
كلاسھاي درس وي آن قدر بزرگ بودند كھ از آن راه نھ فقط اشتھاري بینالمللي بلكھ عواید عظیمي نیز پیدا 

نامھاي كھ چند سال بعد از این تاریخ خطاب بھ وي بھ قلم فولك، رئیس یك دیر، نوشتھ شده است شاھد . كرد
  :بر این مدعا میباشدبارزي 

ھا، و طرقي  بعد مسافت، كوھستانھا، دره. ... رم نوباوگان خود را نزد تو فرستاد تا تعلیمشان دھي
جوانان انگلیسي . پرمخافت از حرامیان، ھیچ كدام مانع از آن نشد كھ جوانان جھان بھ محضر تو نشتابند

از جمیع اقطار ; محضر درست جمع شدند رنج سفر از دریاي خطرناكي را بر خود ھموار كردند و در
و ھرگز از ستایش نیروي عقلاني تو خستھ ; اسپانیا، فلاندر، و آلمان شاگردان رو بھ سوي تو آوردند

من از كلیھ ساكنان پاریس و اقصي نقاط فرانسھ كھ بھ ھمین روال تشنھ تعالیم تو بودند و گویي . نگشتند
  . نتوانند از تو فرا گیرند ذكري بھ میان میآورم چنین میپنداشتند كھ ھیچ علمي نبود كھ

) ھمچنانكھ گیوم رسیده بود(از آن اوج و حشمت كامیابي و شھرت چھ دلیل داشت كھ بھ مقام اسقفي نرسد 
  و آنگاه بھ مقام اسقف اعظمي نایل نیاید چھ چیز مانع از آن میشد كھ بھ منصب پاپي نرسد

II - ھلوئیز  

را مرعي داشتھ و با )) نھایت پرھیزكاري) ((١١١٧?(خود آبلار موكدا بیان میدارد كھ تا این تاریخ 
لكن در وجود دوشیزھاي ھلوئیز نام، . خودداري كرده بود)) جھدي بلیغ از ھر گونھ افراط و تفریطي((

ھ حساسیت مردي او را برادرزاده فولبر، متولي كلیساي جامع نوتردام، زیبایي و شمي در كسب دانش دید ك
در طي آن سالھاي پرمرارتي كھ آبلار و گیوم را بر سر . برانگیخت و از سر عقل او را بھ تحسین واداشت

كلیات جنگ بود، ھلوئیز، دختر بچھ یتیمي كھ از پدر و مادرش ھیچ نام و نشاني بھ جا نمانده است، دوشیزه 
در آنجا ھلوئیز دلباختھ ; ھخانھاي در آرژانتوي فرستادعمویش چندین سال او را بھ راھب. رعنایي شده بود

. كتابھاي كتابخانھاي كوچك، و زرنگترین شاگردي شد كھ تا آن تاریخ راھبھخانھ مزبور بھ خود دیده بود
ھنگامي كھ فولبر خبر یافت كھ ھلوئیز میتواند بھ ھمان سھولت بھ زبان لاتیني سخن بگوید كھ فرانسھ را 

سرگرم فراگرفتن زبان عبري شده است، بھ وجود وي مباھي گشت و او را بھ خانھ حرف میزند و حتي 
  . خویش واقع در جوار كلیساي جامع آورد

از قرار معلوم مدتھا بود . آن دوشیزه شانزدھسالھ بود) ١١١٧(ھنگامي كھ آبلار قدم بھ زندگي ھلوئیز نھاد 
نفر از دانشجویان براي شنیدن سخنان وي در دیده بود كھ صدھا ; كھ ھلوئیز نام این مرد را میشنید

رواقھاي كلیسا قدر تشنھ مسائل عقلاني آشكارا یا پنھاني بھ دیدن و شنیدن سخنان معبود و سرمشق عقلاي 
دشوار نیست تصور كنیم كھ وقتي فولبر بھ او اطلاع داد كھ قرار است آبلار در خانھ . پاریس رفتھ باشد

آن فیلسوف خود . او باشد، حال آن دوشیزه محبوب چگونھ آشفتھ شد آنھا زندگي كند و معلم خصوصي
ھاي عشق  قصد داشتم او را با رشتھ... این دوشیزه بود كھ من : جریان واقعھ را بھ وضوح تمام بیان میكند
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نام من بھ قدري . در واقع چنین بھ نظرم میرسید كھ انجام این امر بسیار آسان باشد. بھ خود پیوند دھم
آوازه بود، و چنان از مزایاي جواني و زیبایي برخوردار بودم كھ ممكن بود بھ ھر زني، از ھر درجھ، بلند

بھ این نحو، من، كھ كاملا بھ آتش عشق این زن در . ... و از جواب نفي ھیچ یك نھراسم. نرد عشق بازم
با او محرمانھ سخن  سوز و گداز بودم، در صدد كشف طرقي برآمدم تا مگر بدان وسیلھ بتوانم ھر روز

براي تحقیق این منظور، عم دختر را تشویق . گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را جلب كنم
و باور ... وي مردي بود بغایت آزمند، . ... مرا در خانھاش مسكن دھد... تا در برابر مبلغ ناچیزي... كردم

سادگي این مرد ھوش از سر انسان میربود، . ... كرد كھ برادرزادھاش از تعلیم من سود فراوان خواھد برد
  . ... اگر بره معصومي را در اختیار گرگ گرسنھاي میگذاشت، تعجب من از این فزونتر نمیبود

در آغاز ما دو تن در مسكني كھ پناھگاه عشقمان بود متحد شدیم، و سپس این اتفاق ; چرا بھ تطویل گرایم
بھ بھانھ تعلیم و تعلم، ساعتھاي دراز از باده شادكامي عشق . د رسیدبھ قلوبي كھ درون سینھ ما مشتعل بو

دستھاي ما آن قدر كھ سینھ یكدیگر ; ھاي ما بر سخنان معقولمان فزوني میگرفت بوسھ. ... سرمست بودیم
  . عشق چشمان ما را مجذوب یكدیگر میساخت; را لمس میكرد با كتاب آشنا نمیشد

بھ محبتي شد كھ از لحاظ ((غاز شده بود، بھ سبب ظرافت ھلوئیز، بدل آنچھ با لذت جسماني ساده وي آ
درك چنین حالي براي آبلار تازگي داشت و علقھ وي را كاملا )). شیریني برتر از خوشبوترین بلسان بود

ھاي خویش بھ عاریت میگرفت تا در راه عشق ایثار كند،  وي شور و حرارت را از خطابھ; از فلسفھ برید
شاگردانش بر غیبت آن استاد . ن سبب درسھاي خود را بھ طرزي خلاف عادت یكنواخت میكردو بھ ھمی

شاد بودند از اینكھ میدیدند حتي سقراط ھم ; جدل افسوس میخوردند، لكن از ظھور این عاشق خشنود میشدند
اینك با ترنم راضي بودند از اینكھ در عوض آن نبردھاي منطقي از دست رفتھ، ; قادر بھ ارتكاب گناه است

غزلھایي كھ وي سروده بود قلوب خویش را تسلي میبخشد، و ھلوئیز از پنجرھاش طنین پرخروش شیفتگي 
  . وي را از زبان ایشان میشنید

آبلار، بدون آنكھ كسي . چندي از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ ھلوئیز بھ وي خبر داد كھ او باردار شده است
. دختر را از خانھ عمویش ربود و نزد خواھر خویش بھ برتاني فرستاداز این ماجرا مطلع شود، شبانھ 

سپس نیمي از سر ترحم و نیمي از فرط ترس بھ عم خشمگین دوشیزه پیشنھاد كرد كھ حاضر است با 
فولبر با این پیشنھاد موافقت . ھلوئیز ازدواج كند، بھ شرط آنكھ فولبر این راز را سر بھ مھر نگاه دارد

پس از آنكھ دوره تدریسش بھ سر آمد، عازم برتاني شد تا زن مھربان لكن ناراضي را بھ  كرد، و آبلار
ھلوئیز، پس از . ھنگامي كھ وي بھ مقصد رسید، پسر آنھا موسوم بھ آستورلاب سھ سالھ بود. پاریس آورد

فتم كھ یك بھ موجب قوانین اصلاحي لئو نھم و گرگوریوس ھ. بحثھاي فراوان، حاضر بھ ازدواج با وي نشد
نسل قبل از این بھ تصویب رسیده بود، ھیچ مرد متاھلي نمیتوانست بھ مقام كشیشي نایل شود، مگر آنكھ 

ھلوئیز كھ مایل نبود بھ ھمین آساني دست از ھمسر و طفل خویش . ھا درآید ھمسرش نیز در سلك راھبھ
ي بود كھ اگر روابط آنھا عاقلانھ بشوید، پیشنھاد كرد كھ حاضر است كماكان ھمخوابھ وي باشد، زیرا مدع

در مصیبتنامھ . بر این پایھ مخفي بماند، برخلاف ازدواج، مانع از پیشرفت وي در كلیسا نخواھد شد
شرح مفصلي از قول ھلوئیز نقل میشود كھ درباره این موضوع استناد بھ اقوال ) VII[ (سرگذشت خودش]

ا فصاحت تمام دست بھ دامان آبلار میشود كھ كاري نكند عدھاي از عقلا بر ضد ازدواج فلاسفھ میكند، و ب
بھ خاطر داشتھ باش كھ سقراط ازدواج كرده بود )): ((كلیسا از چراغي بھ این درخشندگي محروم شود((تا 

و با چھ وضع ناھنجاري ابتدا آن لكھ را با آب فلسفھ شستشو داد تا مگر بعد از وي سایر مردان مآلاندیشتر 
برایش بھ مراتب خوشتر است كھ او را ((ین آبلار از زبان ھلوئیز نقل میكند كھ گفت ھمچن)). باشند

  )). ني، چنین چیزي براي من نیز شرافتمندانھتر خواھد بود; ھمخوابھ من دانند و ھمسر من نخوانند

این  لكن سرانجام آبلار او را ترغیب بھ ازدواج كرد و نوید داد كھ، جز چند تني از محارم، ھیچ كس از
py  . خبر آگاه نشود
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براي . آستورلاب را نزد خواھر آبلار گذاشتند و ھر دو بھ پاریس آمدند و در حضور فولبر ازدواج كردند
آنكھ كسي از این امر مطلع نشود، آبلار مثل ایامي كھ مجرد بود بھ حجره خویش رفت و ھلوئیز دوباره در 

لكن فولبر، كھ . مخفیانھ یكدیگر را ملاقات میكردنداكنون دو دلداده بھ ندرت و ; خانھ عمویش مقیم شد
ھلوئیز . علاقھ وافري بھ اعاده حیثیت خویش داشت، عھد خود را با آبلار شكست و این راز را فاش كرد

آبلار بار دیگر ھلوئیز را از )). بارھا او را مورد تنبیھ قرار داد((علنا این قضیھ را انكار كرد، و فولبر 
، و این بار او را، بر خلاف بیمیلي شدیدش، بھ راھبھخانھ آرژانتوي فرستاد و از او پاریس بیرون برد

. لكن نھ روي خود را بپوشاند و نھ با خوردن سوگند ترك دنیا گوید. ھا بر تن كند تقاضا كرد جامھ راھبھ
  : ھنگامي كھ فولبر و خویشاوندانش از این خبر آگھي یافتند، بھ قول خود آبلار

اي شك نماند كھ اكنون من كاملا بھ ایشان غدر ورزیدھام و بھ اجبار ھلوئیز را واداشتھام تا در برایشان ج
چون از این قضیھ سخت بھ خشم . ھا درآید، و بھ این سان براي ھمیشھ از دستش رھایي یافتھام سلك راھبھ

اقامتگاه خود خفتھ  ھنگامي كھ در غرفھاي پنھاني در... آمده بودند، بھ ضد من توطئھاي چیدند و شبي
بودم، بھ كمك یكي از خادمان من كھ او را بھ رشوت فریفتھ بودند، ناگھان بر سرم ریختند و در آنجا، بھ 

و آن قسمتھایي از جوارح مرا كھ ... ظالمانھترین و خجلتآورترین طرزي، انتقام خویش از من بازستاندند
مگر دو تن از ایشان كھ گرفتار آمدند و بھ پاداش كرده  مسئول عملي بود كھ مایھ اندوه ایشان گریز نھادند،

  . خویش چشمان و آلات تناسلي را از دست دادند

این عمل بلافاصلھ مایھ خفت وي . دشمنان وي انتقامي از وي گرفتھ بودند كھ دقیقتر از آن ممكن نمیشد
شاگردانش از ھمھ طرف  .تمام مردم پاریس، از جملھ روحانیان، در این مصیبت غمخوار او شدند; نشد

اسقف پاریس اموال او را . فولبر متواري شد و بھ كنج فراموشي رفت. براي دلجویي استاد گرد آمدند
داستان این بیحرمتي شگفتانگیز در ((لكن آبلار میدانست كھ دیگر خانھ خراب شده است و . توقیف كرد

معتقد . ترفیع و ارتقا بھ مدارج روحاني باشددیگر نمیتوانست بھ فكر )). اقصي نقاط جھان پراكنده میشود
شده است و وجودش براي نسلھاي آینده جز موضوعي مسخره )) بھ كلي لكھدار((شده بود كھ نام نیك وي 
احساس میكرد كھ سقوط وي از اوج نیكنامي، خلاف پندار داستان سرایان، نوعي . چیزي دیگر نخواھد بود

اندامي از بدن بھ جرم ارتكاب گناھي بریده شده بود، و مردي بھ وي  بھ این معني كھ; عدالت محسوب میشد
ھا در  وي بھ ھلوئیز پیغام فرستاد كھ بھ سنت راھبھ. خیانت كرده بود كھ خودش بھ وي غدر ورزیده بود

  . حجاب رود، و خودش در سندني بھ سلك رھبانان پیوست

III -  مرد عقل  

اي واقع در دیر ))حجره((ردان خویش و رئیس دیر سن دني در ، آبلار بھ تشویق شاگ)١١٢٠(یك سال بعد 
از قرار معلوم مفاد درسھایي كھ براي شاگردان . مزونسل متعلق بھ فرقھ بندیكتیان شروع بھ تدریس كرد

لكن این مطالب در طي بخشھاي آشفتھاي تنظیم شدھاند و بھ ھمین . خود میگفت در كتابھایش مضبوط است
ھا در سالھاي آخر عمر آبلار، ھنگامي  مجموعھ این خطابھ; نوشتن آنھا را معین كردسبب نمیتوان تاریخ 

كھ روحیھ وي در ھم شكستھ شده بود، حك و اصلاح شد و ھیچ معلوم نیست كھ جریان سیل زمان تا چھ حد 
عطف ; چھار كتاب كوچك منطقي وي در باب قضیھ كلیات است. حرارت جواني وي را فرونشانده باشد

لكن كتاب منطق جدلي وي رسالھاي است در سیصد و ھفتاد و پنج . بھ مابقي آنھا اینجا مورد ندارد توجھ
بھ این معني كھ تجزیھ و تحلیلي است عقلاني از اجزاي : صفحھ كھ بھ سیره ارسطو نوشتھ شده است

، )))تاثر((ل، و مشتمل بر جوھر، كم، مكان، مقام، زمان، ربط، كیف، تملك، فع(متشكلھ كلام، مقولات فكر 
ذھن مبتدي اروپاي باختري، مانند كودك خردسالي كھ خواندن یاد میگیرد، ; و انواع قضایا و قواعد احتجاج

در دوران آبلار مھمترین سرگرمي فلاسفھ ; ناگزیر بود این پندارھاي اساسي را براي خویش روشن سازد
ناشي میشد كھ فلسفھ نوین از طریق آراي  بحث در باره منطق جدلي بود، و این امر تا حدودي از آنجا

بوئتیوس و فرفوریوس از تعالیم ارسطو سرچشمھ میگرفت، و این اولین نسل از فلاسفھ مكتب مدرسي فقط 
بنابر این كتاب منطق جدلي آبلار براي ما كتاب . آن ھم نھ بھ طور آگھي داشتند(از رسایل منطقي ارسطو 
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خلال مباحث عادي این مجموعھ بھ یكي دو مطلب برمیخوریم كھ  جالبي محسوب نمیشود، معذلك حتي در
در عھدي كھ ھم اكنون مردم . حكم اولین زد و خوردھا را در جنگ دویست سالھ میان ایمان و عقل دارند

در اساس تعقل شك پیدا كردھاند، چگونھ میتوانیم عھد درخشاني را تجسم و تصور كنیم كھ تازه داشت 
; را كشف میكرد آبلار اظھار میدارد كھ حقیقت نمیتواند مغایر با حقیقت باشد)) انشاین معماي بزرگ د((

ھاي تعقل سازگار باشند، مگر اینكھ خداوندي كھ این ھر دو را بھ ما عنایت  حقایق كتاب مقدس باید با یافتھ
  . فرموده است با یكي از این دو ما را اغفال كرده باشد

احتمال دارد كھ وي در اوان جواني یعني از حدوث آن واقعھ مولمھ بھ نوشتن رسالھاش تحت عنوان 
ضمن رویایي، شب ((آبلار میگوید . مكالمھاي بین یك فیلسوف، یك یھودي، و یك مسیحي اقدام كرده باشد

ھر . داوري میخواھندسھ نفر نزد او كھ معلمي مشھور بود میآیند و در مباحثھاي كھ دارند از وي )) ھنگام
اما فیلسوف اظھارات ; مسیحي و یھودي كتاب مقدس یھودیان را قبول دارند; سھ بھ خداي واحدي معتقدند

. آن دو تن را رد میكند و معتقد است كھ زندگي و اصول اخلاقي باید مبتني بر تعقل و قانون طبیعي باشد
ركت در خرافات مردم عوام، و دوزخي فیلسوف مدعي است كھ پیروي از معتقدات دوران كودكي، ش

وي بیانات خود را بھ طرز . دانستن افرادي كھ بھ این اباطیل اعتقادي ندارند كار بیھودھاي است
یھودي جواب . نافیلسوفانھاي این سان ختم میكند كھ یھودیان را سفیھ میخواند و مسیحیان را دیوانھ میداند

خداوند مثل یك پادشاه نیكوكار بھ بشر آییني ; وانین زندگي كنندمیدھد كھ مردمان نمیتوانند بدون وجود ق
و احكام اسفار خمسھ جرئت و فضایل اخلاقي یھودیان را در خلال چندین ; براي رفتار و سلوك عنایت كرد

  . قرن پراكندگي و مصیبت حفظ كرد

و احكامش آن سان با  آنگاه فیلسوف سوال میكند كھ پس شیوخ قوم شما چگونھ سالیان قبل از ظھور موسي
سربلندي زندگي كردند و چطور شما قادرید بھ مكاشفھاي ایمان داشتھ باشید كھ بھ قوم یھود نوید كامراني 

دنیوي داد و با این حال اجازه داده است این سان متحمل فقر و استیصال شوید مسیحي قسمت اعظم مطالبي 
، لكن مدعي است كھ مسیحیت قانون طبیعي و احكام را كھ فیلسوف و یھودي اظھار داشتھاند قبول میكند

موسي ھر دو را گرفتھ و تكمیل كرده است، و میگوید كھ مسیحیت ایدئالھاي اخلاقي بشري را بھ چنان 
تعالیم یھود و فلسفھ ھیچ كدام سعادت جاوداني بھ بشر . پایھاي ترفیع داد كھ ھرگز نظیرش دیده نشده بود

ھ مسیحیت بھ بشر زجر دیده چنین امیدي ارزاني میدارد و از این رو بیاندازه عرضھ نمیداشتند، و حال آنك
خدمت كلیساي جامع میكرد اثر  ١١٢٠این مكالمھ ناتمام از قلم مردي كھ در پاریس سال . مغتنم میباشد

  . شگفتانگیزي محسوب میشود

ده میشود كھ معروفترین دی) ١١٢٠?(نظیر این آزادي بحث در كتاب دیگري تحت عنوان چنین و نھ چنین 
تا آنجا كھ اطلاع داریم، قدیمیترین اشاره بھ آن در مراسلھاي است كھ ویلیام آو . آثار آبلار بشمار آمده است

و آن را كتاب مشكوكي توصیف میكند كھ مخفیانھ ) ١١۴٠(سن تیري خطاب بھ قدیس برنار نوشتھ است 
از آن بھ بعد دیگر در تاریخ ھیچ ذكري از . تھ استبین شاگردان و ھواخواھان آبلار دست بھ دست میگش

كھ نسخھ خطي آن بھ دست ویكتور كوزن در كتابخانھاي در آورانش  ١٨٣۶این كتاب نرفتھ است تا سال 
پس از دیباچھاي كھ . حتي طرز تنظیم خود كتاب قطعا مایھ تكدر خاطر بزرگان دین شده بود. پیدا شد

سوال، از جملھ درباره مھمترین اصول مسیحیت، تقسیم  ١۵٧ین كتاب بھ حكایت از كمال دینداري میكرد، ا
در زیر ھر سوالي، در دو ستون رو بھ روي ھم، دو رشتھ جواب نقل شده بود كھ یكي از آنھا در ; میشد

و ھر رشتھ جوابي از كلمات كتاب مقدس، اقوال آباي كلیسا، كتب ; اثبات قضیھ بود و دومي در رد آن
شاید غرض از تالیف این كتاب تھیھ . رك، و حتي از ھنر عشقبازي اووید گرفتھ شده بودكلاسیك عھد ش

لكن مقدمھ كتاب عمدا یا اتفاقا قدرت آباي كلیسا ; مجموعھاي از اقوال بزرگان براي مباحثات مدرسي بود
بودند و حتي را تكذیب میكرد، زیرا نشان میداد كھ این جماعت تا چھ حد در نقض عقاید یكدیگر سخن گفتھ 

آبلار در اعتبار كلام كتاب مقدس تردید نداشت، . در سخنان خودشان تا چھ اندازه ضد و نقیض وجود داشت
لكن مدعي بود كھ آن زبان بخصوص براي مردم بیسواد بھ كار رفتھ است و باید كتاب مقدس را با موازین 

قتي نساخ یا الحاق عبارات اضافي مخدوش بھ علاوه، متن كتاب مقدس گاھي بر اثر بید; عقلاني تفسیر كرد
و ھمچنین ھر جا عبارات كتاب مقدس یا اقوال آباي كلیسا تعارضي با ھم داشتند، عقل سلیم باید ; شده است
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در ھمین مقدمھ، آبلار، كھ چھارصد سال قبل از ظھور دكارت منادي . در صدد سازش میان آنھا برآید
لین كلید براي گشودن خزانھ عقل آن است كھ با سعي بلیغ و بكرات او: ((بود، چنین نوشت)) شك دكارتي((

زیرا از طریق شك است كھ بھ تحقیق میرسیم و از راه تحقیق است كھ بھ حقیقت ... بھ سوال مبادرت جوییم
وي خاطرنشان میسازد كھ عیسي ھنگامي كھ در ھیكل با علماي دین روبھرو شد، از آنان )). راه میجوییم
. اولین بحث در این كتاب تقریبا بھ منزلھ اعلامنامھ استقلال براي فلسفھ است. در پي كرد سوالاتي پي

وي از آمبروسیوس، )). ایمان باید بر شالوده عقل استوار شود، و عقل بر پایھ ایمان: ((میگوید
ھیلاري، آوگوستینوس، و گرگوریوس اول در مقام مدافعھ از ایمان نقل قول میكند و سپس بھ اقوال قدیس 

قدیس ھیرونوموس، و آوگوستینوس استناد میجوید كھ گفتھ بود خوب است شخص بتواند بھ كمك عقل در 
آبلار در عین آنكھ بارھا فربود كیشي خویش را تایید میكند، قضایایي را براي . اثبات ایمان خویش بكوشد

ه و شر در دنیایي كھ بھ دست بحث بھ میان میكشد، ماند جبر الاھي در برابر اختیار آدمي، وجود گنا
آزادي استدلال وي . خداوندي نیكوكار و قدرت مطلق آفریده شده است، و امكان اینكھ خدا قادر مطلق نباشد

درباره این قبیل مسائل قطعا پایھ ایمان دانشجویان جواني را كھ عاشق بحث و جدل بودند متزلزل میكرده 
آزادترین مباحثات، احتمالا بھ تقلید از شیوه آبلار، روش منظم  با اینھمھ، این شیوه تعلیم از طریق; است

میبینیم كھ قدیس توماس آكویناس، بدون ; ھاي فلسفي یا دیني شد ھاي فرانسھ و سبك مسلم نوشتھ كار دانشگاه
در دامان ھمان بوستاني كھ نھال . ترس و بیآنكھ مورد ملامت قرار گیرد، ھمین شیوه را اتخاذ كرده است

  . ي رشد میكرد، بذر مكتب خردگرایي نیز جوانھ زده بودمدرس

اگر كتاب چنین و نھ چنین بھ علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایھ رنجش خاطر عده اندكي شد، اقدام 
آبلار در اطلاق تعقل بر معماي تثلیث غیرممكن بود از لحاظ نفوذ و جریحھدار ساختن احساسات مذھبي 

ھاي وي و  موضوع اصلي خطابھ ١١٢٠ت كوچكي شود، زیرا این امر در سال محدود بھ جرگھ و جمعی
بھ قول خودش علت نگارش این كتاب آن . كتابي بود كھ تحت عنوان در بیان وحدت الاھي و تثلیث نوشت

  : بود كھ

شاگردانم مستفیض شوند، بھ علت آنكھ ایشان ھمواره در طلب توضیحاتي فلسفي و عقلاني، و خواھان 
دلایلي ھستند كھ در خور فھم ایشان باشد نھ مشتي كلمات صرف، میگویند اداي كلماتي كھ عقل از  شنیدن

قبول آنھا برنیاید بیھوده است، و اگر كسي در صدد تعلیم چیزي برآید كھ نھ خودش درك كند و نھ 
  . شاگردانش قدرت ادراك آن را داشتھ باشند، مرتكب عمل پوچي شده است

وي . و مردم از موشكافي وي در شگفت شدند)) بیاندازه شھرت یافت((كھ این كتاب  خود آبلار میگوید
خاطرنشان ساخت كھ وحدت خدا نكتھاي بود كھ بزرگترین ادیان و ارجمندترین فلاسفھ در آن باره اتفاق 

در خداي واحد و بیچون، قدرتش بھ صورت اقنوم اول یعني اب، خردش بھ صورت اقنوم دوم . راي داشتند
اینھا ; یعني ابن، و لطف و سخاوت و محبتش بھ صورت سومین اقنوم یعني روحالقدس تجلي میكرد

لكن جمیع كارھاي خداوند بر مبناي وحدانیت و اتحاد میان ; ھاي ذات باري تعالي ھستند صورت یا جلوه
سي درباره بسیاري از علماي الاھي معتقد بودند كھ چنین قیا. قدرت، خرد، و محبت رباني قرار دارد

اسقف پاریس تقاضاي روسلن را، كھ اكنون آدمي فرتوت و فربود كیش شده بود، براي ; خداوند جایز است
و ژوفروا، اسقف شارتر، در خلال تمامي شدایدي كھ اكنون بر ; محكوم ساختن آبلار بھ جرم الحاد رد كرد

ز مدرسان رنس آلبریك و لوتولف، كھ بھ لكن دو تن ا. سر آبلار وارد میآمد، از آن حكیم بیباك دفاع میكرد
در لان با آبلار نزاع كرده بودند اسقف اعظم سواسون را تحریك كردند تا آبلار را بھ آنجا  ١١١٣سال 

. احضار كند و از وي بخواھد كھ در برابر اتھامات الحاد از كتاب و نظریات خویش درباره تثلیث دفاع كند
، دید كھ خلایق را بر ضد وي برانگیختھاند و كار بھ )١١٢١(شد ھنگامي كھ آبلار در سواسون حاضر 

بھ گمان آنكھ من درباره وجود خدایان سھ گانھ ... خیال داشتند مرا سنگسار كنند((جایي رسیده است كھ 
  )). سخن گفتھام

ر آلبریك و سایرین، بھ عذ; اسقف شارتر تقاضا كرد كھ شورا آبلار را احضار و مدافعات وي را بشنود
آنكھ آبلار، در بحث و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره دست است كھ كسي را یاراي مقاومت با وي 
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شوراي سواسون بیآنكھ اظھارات آبلار را شنیده باشد، وي را محكوم . نیست، با این نظر مخالفت ورزیدند
دت یك سال او را در و مكلف ساخت كھ كتابش را در آتش افكند، و بھ رئیس دیرسن مدار دستور داد كھ م

لكن اندكي پس از این واقعھ، یكي از نمایندگان پاپ آبلار را آزاد كرد و او را بار . آن صومعھ زنداني سازد
  . دیگر بھ دیر سن دني فرستاد

پس از آنكھ آبلار یك سال پرآشوبي را در سن دني میان رھبانان سركش گذرانید، از رئیس جدید آن دیر، 
خواست تا در نقطھاي پرت بین فونتنبلو و تروا گوشھ عزلتي براي خویش احداث  سوژه بزرگ، اجازه

ھاي  در این نقطھ بود كھ وي، بھ پایمردي رھباني پایینرتبھ، عبادتگاه كوچكي با ني و ساقھ) ١١٢٢.(كند
دیگر از ھنگامي كھ دانشجویان خبر یافتند كھ آبلار بار . نام نھاد)) تثلیث مقدس((درختان ساخت كھ آن را 

در ; آزادي تدریس برخوردار است، نزد وي شتافتند و ھمانجا، بیھیچ تدارك قبلي، مدرسھاي برپا كردند
و سبزیھاي )) نان جوین((میان صحرا براي خود كلبھ ساختند، بر روي كاه و بوریا میخفتند، و با 

بھ زودي سبب احداث این نمونھ بارز علاقھاي مفرط بھ دانش بود كھ . سد جوع میكردند)) صحرایي
اینك فیالواقع قرون تیرگي در حكم كابوسي بود كھ تقریبا از ; ھا و ازدحام دانشجویان در آنھا میشد دانشگاه
در برابر درسي كھ استاد میداد، شاگردان بھ كشت و زرع در صحرا پرداختند، بناھا . ھا رفتھ بود خاطره

انگار ; سنگ ساختند كھ آبلار آن را پاراكلھ نام نھاد احداث كردند، براي وي عبادتگاه جدیدي با چوب و
میخواست بگوید كھ چون وي از جامعھ بشري بھ كنج انزوا و گوشھ نومیدي خزیده، مھر پیروانش بر سان 

  . روحالقدسي در زندگي وي حلول كرده است

محتملا . ور میشدسھ سالي كھ وي در این محل گذرانید از شیرینترین سالھایي بود كھ اكنون برایش مقد
دروسي كھ آبلار در این محل براي دانشجویان مشتاق میگفت ضبط شده و بھ صورت دو مجلد درآمده 

اصول عقاید وي در این دو كتاب . است، كھ اولي را الاھیات مسیحي و دومي را فقط الاھیات نامیدھاند
ونان مانوس نشده بود تا اندازھاي مقرون بھ فربود كیشي بود، لكن عصري كھ ھنوز با قسمت اعظم فلسفھ ی

از اینكھ میدید چنین فیلسوف مومني بارھا با احترام از فیلسوفان عھد شرك یاد كرده است و حتي عقیده 
آبلار نمیتوانست باور . دارد كھ افلاطون نیز تا حدي از منبع الھام ملكوتي بھرھمند بوده است متوحش میشد

كھ پیش از پیدایش مسیحیت میزیستھاند از درك رستگاري اخروي  كند كھ اینھمھ متفكران شگفتانگیزي
وي موكدا میگفت كھ خداوند تمام اقوام، از جملھ یھودیان و كفار، را مشمول محبت خود ; محروم شده باشند

آبلار بدون پشیماني، در فلسفھ الاھي، بھ مدافعھ از عقل قیام كرد و مدعي شد كھ جلو بدعتگذاران . میسازد
آنھایي كھ طرفدار اشاعھ دیانت بدون ادراك ھستند در بسیاري . ید با سلاح عقل گرفت نھ با قوه قھریھرا با

در واقع این گفتھ آبلار حكم . موارد خودشان نمیتوانند دیانت را بھ طرزي كھ در خور فھم باشد تعلیم دھند
یم مسیحي با موازین عقلاني، در سازگار ساختن تعال. تیغ تیزي داشت كھ بسیاري از پوستھا را میدرید

ظاھرا آبلار نمیتوانست پا فراتر از جایي نھد كھ اشخاصي مانند الگزاندر آو ھیلز، آلبرتوس ماگنوس، و 
بودن خلقت كاینات را بھ ایماني محول میساخت كھ در ورا یا فوق تعقل جا داشت، آبلار در صدد برآمد كھ 

  . ني منطبق سازدمرموزترین عقاید كلیسا را با موازین عقلا

جسارت وي در مبادرت بھ این امر خطیر، و برندگي ادراك وي كھ دوباره زندگي از سر گرفتھ بود، جمع 
شاید غرض وي در شكواییھ زیر برنار دو كلروو و نوربر موسس . دیگري را بھ دشمني با وي واداشت

  : فرقھ پرمونستراتنسین است

و ... برخي از حواریون جدید كھ جھانیان را بھ ایشان اعتقادي عظیم است بھ این سوي و آن سوي میدویدند
بھ ھر طریقي كھ میتوانستند بیشرمانھ بھ من بھتان میزدند، تا آنكھ بھ موقع خود قادر شدند مرا مورد خشم 

ند را شاھد میگیرم كھ ھر وقت خداو. ... بسي افراد قرار دھند كھ از مقامات شامخھ برخوردار بودند
میشنیدم كھ مجمع جدیدي با حضور روحانیان تشكیل شده است، خیال میكردم كھ غرض از اجلاس مجلس 
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شاید بھ قصد جلوگیري از این گونھ انتقادات بود كھ آبلار از تدریس دست كشید و، بنا بھ دعوتي كھ از وي 
احتمال قوي میرود كھ سوژه، ; )١١٢۵?(، ریاست صومعھ سنگیلداس را در برتاني قبول كرد شده بود

. رئیس دیر سن دني، از سر دوراندیشي ترتیب چنین كاري را داده بود تا شاید بھ این وسیلھ آشوبھا بخوابد
زیرا آن . اشتقبول مقام جدید در عین حال كھ ترفیع رتبھ بود، حكم زنداني شدن را نیز براي آبلار د

میدید )) شریر و رامنشدني((و در بین رھباناني )) نادان((و )) وحشي((فیلسوف خود را در میان خلایقي 
  . ھاي چندي زندگي میكردند كھ آشكارا با ھمخوابھ

رھبانان، كھ از اقدامات اصلاحي آبلار متنفر بودند، در جامي كھ فیلسوف ضمن اجراي مراسم قداس از آن 
و چون زھر كارگر نیفتاد، خادم وي را بھ رشوت فریفتند تا طعامش را مسموم ; ھر ریختندمینوشید ز

لكن در این مورد تنھا منبع موثق كلام )). در دم جان داد((سازد، رھبان دیگري از آن خوراك تناول كرد و 
یازده سال  ھاي كوتاھي مدت وي در این نبرد با نھایت شجاعت جنگید، زیرا با وقفھ. خود آبلار است

  . متمادي در این نقطھ پرت مقیم بود

IV  -ھاي ھلوئیز  نامھ  

در طي این مدت، تنھا دوران كوتاھي كھ آبلار تا اندازھاي روي شادكامي دید ھنگامي بود كھ سوژه در 
ھلوئیز از ھنگام جدایي . صدد برآمد خانھ آرژانتوي را بھ مصرف دیگري جز راھبھخانھ اختصاص دھد

در نظر جمع چنان ((ا وقف انجام وظایفش كرده بود كھ او را ناظمھ راھبھخانھ كرده بودند و چنان خود ر
كھ اسقفان او را چون دختري، روساي دیرھا او را چون خواھري، و عوام او را بھ ... مورد التفات بود

دنبال اقامتگاه و آبلار چون شنید كھ ھلوئیز و زنان تارك دنیاي آرژانتوي )). سان مادري گرامي میشمردند
خودش شخصا بھ محل مزبور رفت تا ایشان را بدین . بناھاي عبادتگاه پاراكلھ را در اختیار آنان گذاشت

ھا و دھقاناني كھ در آن نزدیكي مقیم شده بودند بھ  بارھا بھ آنجا میشتافت تا براي راھبھ; منظور كمك كند
، كھ از عھدي بعید ھرگز تحمل فراق كسي را كھ بھ من((اما زبان سخنچینان دراز شد كھ . موعظھ پردازد

  )). او مھر میورزیدھام نداشتھام، ھنوز دل ھرزھام در گرو لذت شھوت جسماني است

در دوران پرزحمت ریاست دیر سنگیلداس بود كھ آبلار زندگینامھ خویش را تحت عنوان مصیبتنامھ بھ 
ھمین قدر معلوم است كھ . در نوشتن این كتاب چھ بودنمیدانیم كھ انگیزه وي ) ١١٣٣?. (رشتھ تحریر كشید

تا چون غمھاي خود را با ((آن را بھ صورت مقالھاي براي تسلي خاطر دوستي دردمند نگاشتھ بود 
لكن ظاھرا غرض وي آن )). رنجھاي من قیاسگیري، دریابي كھ در واقع مصایب تو پیش من ھیچ است

م در حكم اعترافي اخلاقي بھ شمار آید، و ھم از لحاظ دیني بود كھ عموم مردم از آن مطلع شوند تا ھ
  . حربھاي دفاعي براي وي باشد

طبق روایتي قدیمي كھ صحت یا سقم آن معلوم نیست، نسخھاي از این كتاب بھ دست ھلوئیز افتاد، و او این 
  :جواب حیرتانگیز را خطاب بھ آبلار نوشت

بھ ; از ھمسرش، ني خواھرش; از كنیزش، ني دخترش !بھ شوھرش، ني برادرش; بھ مولایش، ني پدرش
محبوبم نامھاي را كھ براي تسلي خاطر دوستي نگاشتھ بودي بر حسب تصادف بھ تازگي . آبلار، ھلوئیز
و چنین میپندارم كھ ھیچ كس قادر نباشد آن را بخواند یا بشنود و گریان نشود، زیرا آنچھ . ... پیش میآوردند

بھ نام مسیح، این كنیز وي ... بھ نام كسي كھ ھنوز نگاھدار تواست. ... املا تازه كردنوشتھ بودي داغ مرا ك
ھاي مھلكي كھ ھنوز در آنھا سرگرداني  ھاي مكرر او را از ورطھ و تو استدعا دارد كھ از سر لطف با نامھ

   . ...مطلعسازي تا مرا، كھ بتنھایي سھیم غم یا شادي تو بودھام، ناگزیر شریك خود شمري

چون فرمان ترا . ... اي عزیز من، تو میداني ھمھ كس میداند كھ من چھ چیز در وجود تو از دست دادھام
pyگردن نھادم، جامھ خود و قلب خود را تغییر دادم تا بھ تو نشان دھم كھ جسم و جان من ھر دو از آن 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



و اگر نام زن بھ . ... شوھرنھ بھ میثاق ازدواج نظر داشتم نھ بھ ھیچگونھ حصھاي از دارایي . ... تواست
نظر مقدستر و معتبرتر میآید، لفظ دوست یا، اگر تو شرمسار نشوي، نام ھمخوابھ یا روسپي بھ گوش من 

خدا را بھ شھادت میطلبم كھ اگر آوگوستوس، فرمانرواي تمامي جھان، مرا سزاوار افتخار . ... شیرینتر آید
افتخار ھمسري خود میشمرد و تمامي جھان را بھ من  ھمسري خود میشمرد و تمامي جھان، مرا سزاوار

عطا میكرد كھ تا ابد بر آن فرمانروا باشم، در نظرم بھ مراتب عزیزتر و با حیثیتتر این بود كھ مرا روسپي 
  . ... تو خوانند تا ملكھ او شمرند

یا شھر یا ده بود كھ در  كدام ملك; زیرا كیست كھ در میان پادشاھان یا فیلسوفان در ناموري با تو قرین باشد
من میپرسم كھ چون تو در میان جمع ظاھر میشدي، چھ كس بود كھ بھ قصد ; آتش اشتیاق روي تو نسوزد

  ... دیدن رویت نشتابد 

كدام زن، كدام دوشیزه بود كھ حسرت نداشت در حضورت باشد، و یا پیش روي تو كباب نشود كدامین 
  ... ھاي من و بستر من غبطھ نخوردملكھ یا بانوي مقتدر بود كھ بر شادی

كھ فقط تو تجویز كردي، ) بھ شیوه رھبانیت(اگر قادري فقط یك چیز بھ من بازگو، چرا بعد از گرویدن ما 
من بھ چنین ورطھ تغافل و فراموشي افتادھام كھ نباید با حضور و گفتار تو شاداب گردم و در غیاب تو با 

یك چیز بھ من بازگو، یا بگذار من بھ تو بگویم كھ چھ اذھان ھمگان اگر قادري، فقط . نامھاي تسلي یابم
بنابراین چون ترا كام دل . ... است، میپندارند كھ نفس اماره بود كھ تو و مرا بھ یكدیگر پیوست نھ عشق

اي یار محبوب، این فقط . حاصل آمد، دیگر آنچھ در آن ھنگام ابراز كرده بودي از میان رخت بربست
اگر فقط در نظر من ماجرا چنین میبود، و عشق تو دیگراني . ... ست، بلكھ گمان ھمگان استسخن من نی

  . را مییافت كھ تبرئھاش كنند، در آن حال ممكن بود كھ اندوه مرا اندك تخفیفي پدید آید

در حالي كھ من از حضور تو محروم شدھام، . ... از تو استدعا دارم كھ بھ آنچھ میگویم گوش فرا داري
در . ... میخواھم كھ اقلا با دستخطي كھ از آن فراوان بھ نزد تواست ملاحت جمال خود را عرضھ داري

من، ھمان دختري كھ نھ بھ حكم . ... برابر تمام كارھایي كھ من براي تو كردھام بیش از اینھا استحقاق دارم
براي این امر انتظار ... افتاد، اخلاص مذھبي، بلكھ فقط بھ فرمان تو در دام زندگي خشونتبار راھبھخانھ 

  ... ھیچ پاداشي از خداوند ندارم، زیرا ھمھ میدانند كھ در راه عشق او من ھیچ كاري نكردم، 

پس بھ نام ھمان كسي كھ تو خودت را وقف راھش كردھاي، در برابر خداوند، از تو استدعا دارم كھ بھ ھر 
بدرود، اي ھمھ چیز . ... ورت را بھ من بازگردانيطریقي كھ قادري، با نوشتن چند كلمھ تسلیبخش، حض

  . من

پاسخي كھ طبق روایات . آبلار از لحاظ جسماني قادر نبود در برابر چنین عشق سوزاني مقابلھ بھ مثل كند
نامھاي بھ ھلوئیز، خواھر : ((از قلم وي تراوش كرد تذكاریھاي بود كھ اشاره بھ میثاقھاي مذھبي میكرد

در این نامھ آبلار بھ ھلوئیز اندرز میدھد كھ رنجھاي خود )). ي، از آبلار برادر ھمكیشعزیز و محبوب دین
از او تقاضاي دعاي خیر . را با فروتني بپذیرد، و آنھا را وسیلھ تھذیب و مایھ رستن از مواخذه الاھي بداند

اجزانھ دارد كھ میكند، میگوید كھ اندوھش را با امید وصال در فردوس برین تسكین بخشد، استدعاي ع
ھلوئیز در دومین نامھ خویش عشق خداناشناسانھ . جسدش را پس از مرگ در زمین پاراكلھ بھ خاك سپارند

بیشتر بر سر آنم كھ . ھمواره ترسم بیشتر از آن بوده مبادا تو را برنجانم نھ خدا را: ((خود را تكرار میكند
  . ... تو را خشنود سازم تا خدا را

ین سوادھا میسازم و ھیچ امید پاداش اخروي ندارم، ببین زندگي من چگونھ باید با بدبختي اگر بیھوده با ا
py  . قرین باشد
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اكنون مدتي دراز است كھ تو مثل بسا كسان دیگر فریب ظاھرسازي مرا خوردھاي، چنانكھ سالوس را 
مھر من : ((وي آبلار جواب میدھد كھ عشق واقعي از جانب مسیح بوده نھ شخص)). دینداري پنداشتھاي

لذت نفس اماره بود نھ عشق، من تمایلات پست خود را بھ وجود تو اقناع كردم، و این تنھا چیزي بود كھ 
از بھر كسي كھ تو را آزادي میبخشد ; بگري از براي منجي خویش نھ كسي كھ ترا فریفت. ... دوست داشتم

  )). نھ كسي كھ دامنت را بھ گناه آلود

سومین نامھ . آنگاه آبلار دعاي دلنشیني را تحریر میكند و از ھلوئیز استدعا دارد كھ آن را بھ یاد وي بخواند
اكنون فقط از وي خواستار نظامات ; ھلوئیز حاكي است كھ او بھ فناي عشق دنیوي آبلار رضا داده است

ر خود را بھ طرز صحیحي با جدیدي است تا خود و خواھران راھبھاش، بھ پیروي از آن قواعد، روزگا
براي ; آبلار چنین تقاضایي را اجابت گفت و با محبت براي آنھا نظاماتي معتدل تدوین كرد. دیانت بگذرانند

تھذیب آنھا موعظاتي چند بھ رشتھ تحریر كشید، و تصنیفات را با پیامي محبتآمیز بھ این مضمون بر بالاي 
ق بھ ھمراه بندھاش كھ روزگاري در دنیا پیش من عزیز بود، دست ح: ((امضاي خویش نزد ھلوئیز فرستاد

  . در اندرون دل شكستھاش ھنوز ھلوئیز را دوست میداشت)). و اكنون در بارگاه عیسي بغایت گرامي است

از فحواي . ھاي مشھور موثق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشكالاتي چند مواجھ میشویم آیا این نامھ
ئیز چنین برمیآید كھ باید بعد از نگارش مصیبتنامھ نوشتھ شده باشد، زیرا ھلوئیز ضمن نامھ اولین نامھ ھلو

شاكي است كھ آبلار ھیچ اعتنایي بھ او نكرده است، و حال آنكھ در تاریخ مصیبتنامھ ذكر میشود كھ وقتي 
مال دارد كھ چون احت.ھلوئیز در آبادي پاراكلھ مقام گزیده بود آبلار چندین بار بھ دیدنش رفتھ است

مصیبتنامھ در چندین بخش جداگانھ نوشتھ شده بود، فقط فصول اولیھ آن پیش از نگارش اولین نامھ ھلوئیز 
شھوانیت بیباكانھ پارھاي از قسمتھاي نامھ از زني كھ خلوص نیتش در دینداري، در . نوشتھ شده باشد

ایھ ساختھ بود و این امر بھ تصدیق پیرلو و عرض چھارده سال متمادي، او را در نظر عموم محترم و بلندپ
ھا دقایق استادانھاي از لحاظ معاني بیان  در این نامھ. نرابل و خود آبلار رسیده است بعید بھ نظر میرسید

ھاي آباي كلیسا دیده میشود كھ دشوار نیست از  وجود دارد، و جمل فضلفروشانھاي از آثار كلاسیك و نوشتھ
قدیمیترین نسخ این نامھ . س دلبستگي، دینداري، یا پشیماني میكند تراوش كرده باشدذھني كھ صادقانھ احسا

. از لاتیني بھ فرانسھ ترجمھ كرد ١٢٨۵ظاھرا آنھا را ژان دو مون در سال . مسبوق بھ قرن سیزدھم است
یترین مكتوبھاي ھا از عال از آنجا كھ دلایل متقني در دست نداریم، میتوانیم چنین استنتاج كنیم كھ این نامھ

از لحاظ واقعیت اعتباري ندارند، لكن بخش فناناپذیري از ادبیات رمانتیك فرانسھ را تشكیل ; جعلي تاریخند
  . میدھند

IV -  مرد محكوم  

جان آو . نمیدانیم كھ چھ وقت یا چگونھ آبلار از شئون و مشقات دوران صدارت دیر خود دست كشید
. وي در محضر درس آبلار در كوه سن ژنویو حضور داشتھ است ١١٣۶سالزبري خبر میدھد كھ در سال 

شاید ھم بدون كسب اجازه درس . نمیدانیم كھ چطور موفق بھ تحصیل اجازه مجدد براي تدریس شده بود
شاید تخلف از پارھاي نظامات انضباطي كلیسا بود كھ روحانیان را بھ مخالفت با وي . میگفتھ است

  . یم منجر بھ سقوط نھایي وي شدبرانگیخت و بھ طور غیرمستق

اگر خصي كردن، آبلار را از مردي انداختھ بود، در آثاري كھ مفاد تعالیم وي را بھ ما عرضھ داشتھاند 
ھایش پیدا كردن مطلبي كھ صریحا دلالت بر بدعت  در میان نوشتھ. ھیچ اثري از این امر مشھود نمیشود

در . جست كھ قطعا مایھ خشم و تكدر روحانیان شده استكند دشوار است، لكن بسھولت میتوان مطالبي 
كتابي راجع بھ فلسفھ اخلاقي تحت عنوان خود را بشناس، آبلار میگوید كھ مصیبت در ارتكاب نیست، بلكھ 

بنابر این اگر مادري كھ بھ حد كفایت . ھیچ عملي حتي قتل نفس فینفسھ گناه نیست. در قصد مضمر است
د ندارد نوزاد را در آغوش بفشرد و بیآنكھ خواستھ باشد او را خفھ كند، گو پوشاك براي گرم كردن خو

اینكھ بھ جرم قتل جگرگوشھاش بھ حكم قانون عاقلانھ مجازات میشود تا عبرت سایر مادران باشد، با وجود 
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بھ علاوه، براي آنكھ گناھي صورت . این، در نظر خداوند چنین بندھاي گناھكار محسوب نخواھد شد
د، فاعل نھ فقط باید اصول اخلاقي سایرین را زیر پا نھد، بلكھ باید از وجدان اخلاقي خویش تخلف پذیر

از این رو قتل شھداي مسیحي بھ دست رومیان گناه نبود، زیرا رومیان احساس میكردند كھ این قبیل . ورزد
و . قت داشت ضروري میباشدزجر و آزارھا براي بقاي ملك ایشان یا تحكیم مباني دیني كھ در نظر آنھا حقی

میگویند آنھایي كھ مسیح یا پیروانش را آزار میدادند و بھ عقیده خود موظف بھ انجام چنین عملي ((حتي 
اگر آن جماعت خلاف وجدان خویش دست روي دست [ من میگویم كھ]بودند بالفعل مرتكب گناه شدند، لكن 

این سخنان در عین حال كھ )). عظیمتري میشدند میگذاشتند و بھ عملي مبادرت نمیجستند، مرتكب گناه
منطقي است، ممكن است سبب تكدر خاطر نیز بشود، لكن رواج چنین فرضیھاي تمام اساس فكر گناه را بھ 

عنوان نقض قانوني الاھي بر ھم میزد و مفتاح مشكلات اخلاقي را حوالھ بھ موضوع مبھمي میداد كھ 
ر این صورت، جز چند تني مثل بولس حواري چھ كسي حاضر بود د; مرتبط با قصد و اغراض باطني بود

آبلار  ١١۴١اذعان كند كھ خلاف وجدان خویش عمل كرده است از شانزده فقره مطالب برگزیدھاي كھ در 
  . را بھ جرم نگارش آنھا محكوم كردند، شش تا از این كتاب بخصوص نقل شده بود

ي مایھ تشویش كلیسا شد فرض وي بود مشعر بر اینكھ آنچھ در فلسفھ آبلار بیش از ھر بدعت بخصوص
. ھیچ گونھ رمزي در مسیحیت وجود ندارد و كلیھ اصول مسلم دین را میتوان با دلایل عقلاني توضیح داد
آیا وي چنان از حمایت منطق سرمست نشده بود كھ گستاخانھ میخواست منطق را با كلام خدا كھ علمي 

بھ فرض آنكھ این معلم گمراه كننده، بھ روش غیرمتعارفي، بھ نتایجي . تقریبا رباني بود مرتبط سازد
متعارف میرسید، چند تن از مردمان ناقص عقل بھ تقلید از وي گرفتار این بلاي منطقجویي شده و، با 

اگر وي در این معركھ آدمي ! دلایل ظاھرالصلاح لھ و علیھ وي، از راه بھ در شده باشند خوب است
بود، شاید كاري بھ كارش نداشتند و فكر میكردند كھ بزودي آفتاب عمرش بھ لب بام خواھد  منحصر بھ فرد

و معلمان دیگري مثل ویلیام ; لكن وي صدھا نفر پیرو مشتاق داشت. رسید و از شرش خلاص خواھند شد
ار كانشي، ژیلبر د لا پوره، برانژه دو تور نیز بودند كھ دین را براي دادرسي بھ محضر عقل احض

اگر این جریان ادامھ مییافت، تا چھ مدت كلیسا میتوانست آن وحدت عقیده و شور مذھبیي را كھ . میكردند
بظاھر نظام اخلاقي و اجتماعي اروپا بر آن استوار بود حفظ كند ھنوز در ھمین مراحل نخستین، یكي از 

  . بود شاگردان آبلار، آرنالدو دا برشا، آتش انقلاب را در ایتالیا دامن زده

آن سگ . احتمالا این گونھ ملاحظات بود كھ سرانجام قدیس برنار را آشكارا بھ جنگ با آبلار واداشت
سالیان . مشتاق چون بوي گرگي در میان گلھ بھ مشامش رسید، دیگر سگان را بھ تعقیب دشمن برانگیخت

در نظر وي كسب ; دراز بود كھ وي با سوظن بھ جرگھ عقلاي شكارجو، مھاجم، و گستاخ مینگریست
سعي در توضیح رموز مقدس دین ; دانش جز براي انجام امور دیني، بتپرستي محض بھ شمار میرفت

و ھمان مكتب خردگرایي كھ در آغاز كار بھ توضیح اسرار دین میپرداخت، سرانجام ; زندقھ و حماقت بود
ویلیام آو ) ١١٣٩(ھنگامي كھ ; ودبا اینھمھ، قدیس برنار آدمي درندھخو نب. بھ اصول دین بیحرمتي میكرد

سنتیري، رھباني از رنس، نظر وي را بھ خطرات تعالیم آبلار معطوف ساخت و از وي استدعا كرد كھ 
آبلار خودش در تھیھ مقدمات . فیلسوف مزبور را رسوا كند، برنار طفره رفت و ھیچ عملي انجام نداد

سانس تقاضا كرد كھ در شوراي آتي روحانیان سقوط خویش پیشدستي جست و طي نامھاي از اسقف اعظم 
. بھ وي فرصت دھد تا از اتھامات بدعتي كھ بھ وي نسبت میدادند، و بر سر زبانھا افتاده بود، دفاع كند

اسقف اعظم سانس كھ بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وي قبلھ جھان مسیحي شود، با این تقاضا موافقت 
برنار . اشد، از برنار نیز دعوت كرد تا در آنجا حضور یابدكرد و براي آنكھ مجلس مناظره گرم ب

را خواھد داشت )) كودك خردسالي((خودداري ورزید و گفت كھ در جدل با آبلار شخص وي صرفا حكم 
لكن وي بھ چند تن از اسقفان نامھ . در مقابل مردي كھ چھل سال در مباحثات منطقي ورزیده شده است

  : شركت در آن جلسھ و دفاع از دین كرد فرستاد و آنھا را تشویق بھ

درصدد برآمده است . پیر آبلار، چون بھ كمك قوه عقلاني بشري خود را قادر بھ درك ذات خداوند میداند
ھیچ چیز از ; وي بھ اوج افلاك صعود و حتي بھ قعر در كات نزول میكند. ارج مسیحیت را بیاعتبار سازد

كھ حاضر بھ قبول مغیبات نیست، باید ھمھ چیز را بھ رایالعین مشاھده از آنجا ! ... نظر وي مخفي نمیماند
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وقتي دم از فیض ; چون سخن از تثلیت میگوید، براي حلاوت كلام باید استناد بھ آریوس جوید. ... كند
و ھنگامي كھ از شخص عیسي مسیح سخن بھ میان میآورد، ; الاھي میزند، باید متكي بھ كلام پلاگیوس باشد

آیین نیكوكاران ھمھ اعتقاد است نھ مباحثھ، لكن این مرد میل بھ اعتقاد ھیچ . ... قل از نسطوریوس كندباید ن
  . چیز ندارد، مگر آنكھ قبلا آن را بھ محك عقل و استدلال آشنا ساختھ باشد

متفقین برنار، كھ ضعف خود را بھانھ كرده بودند، بالاخره وي را مجاب ساختند كھ حضورش ضروري 
، عینا مثل نوزده سال قبل از این در سواسون، )١١۴٠ژوئن (ھنگامي كھ آبلار وارد سانس شد  .است

متوجھ شد كھ فقط حضور و دشمني برنار با وي چنان مردم را بر سر خشم آورده است كھ تقریبا جرئت 
مگان مدت یك ھفتھ سانس در نظر ھ; اسقف اعظم بھ آرزوي خود نایل آمد. حركت در خیابان را ندارد

جمع عظیمي از ; پادشاه فرانسھ با دربار پرتشریفات خویش در آنجا حضور داشت; مركز جھان شد
و برنار، مفلوج از روماتیسم و پرھیبت از تقدس، ھمھ را ; مشاھیر و معاریف كلیسا حاضر شده بودند

را بر قصور برخي از این اسقفان شخصا یا جمعا نیش حملات آبلار . تحتالشعاع و مرعوب ساختھ بود
. روحانیان، نااستواري كشیشان و رھبانان، فروش آمرزش گناھان، و جعل معجزات احساس كرده بودند

آبلار، كھ یقین داشت شورا وي را محكوم خواھد كرد، در نخستین جلسھ حضور یافت و اعلام داشت كھ 
بعد از . ھر را ترك گفتھیچكس را جز شخص پاپ بھ داوري قبول نخواھد كرد، واز جلسھ بیرون آمد و ش

برنار روحانیان ; این استیناف، شوراي روحانیان دیگر اطمینان نداشت كھ قانونا بتواند آبلار را محاكمھ كند
را بار دیگر قوت قلب داد، و خود وي شانزده باب از اقوال آبلار را كھ ماخوذ از كتابھایش بود از جملھ 

لیث، مشعر بر قدرت، خرد، و محبت خداي واحد مردود و تعریف وي از گناه، و فرضیھ او درباره تث
  . محكوم شمرد

آبلار، كھ اكنون تقریبا تھیدست بود، رو بھ رم نھاد تا مرافعھ خویش را در محضر پاپ اقامھ نماید، لكن 
ھنگامي كھ بھ صومعھ كلوني در بورگوني رسید، پیر لو . كبر سن و ضعف مزاج او را از پا درآورد

در خلال این . ر شفقت و اشتیاق او را منزل داد، و آبلار چند روزي در آنجا استراحت كردونرابل از س
احوال، اینوكنتیوس دوم با صدور فرماني حكم شورا را تایید كرد، و مقرر داشت كھ آبلار دیگر حق سخن 

ت بھ سفر خویش با اینھمھ، آبلار میخواس. گفتن ندارد، و دستور داد كھ وي را در صومعھاي زنداني سازند
پیر او را از این كار منصرف كرد و بھ وي گفت كھ پاپ ھرگز خلاف نظر برنار راي نخواھد ; ادامھ دھد

آبلار كھ جسم و روحش فرسوده شده بود، تسلیم شد، ھمانجا در كلوني معتكف شد، خود را در میان . داد
ت، و دعاھاي خویش وسیلھ تھذیب وي با پرھیزكاري، سكو. چھار دیواري و شعایر صومعھ پنھان ساخت

خطاب بھ ھلوئیز كھ دیگر ھرگز او را ندید نامھ موثري فرستاد كھ . اخلاق سایر رھبانان را فراھم كرد
آبلار محتملا براي ھلوئیز بھ تصنیف پارھاي از عالیترین . حاكي از تنفیذ ایمانش بھ تعلیم كلیسا بود

كھ از آن وي دانستھاند، و بظاھر )) نوحھاي((در . رزیدسرودھاي روحاني ادبیات قرون وسطي مبادرت و
  : مرثیھ داوود بر یوناتان است، بآساني میتوان احساسات رقیقھ خود مصنف را از خلال عبارت دریافت

اگر امكان میداشت كھ در یك گور با تو دراز كشم، با شادكامي از این جھان رخت برمیكشیدم، چھ از تمام 
  . ھایي كھ عشق دنیوي ارزاني میدارد ھیچ احساني از این بزرگتر نمیشناسم ھدیھ

یم نفس زیستن براي من، آنگاه كھ تو مرده باشي، و بھ خیال من نھ نیم جاني را قدرت زندگي باشد و نھ ن
  . را

  . چنگ را خاموش بھ حال خود مینھم

دستھایم با كوفتن مجروح شده است، ! ھا و سرشگھایم را بھ ھمان سان خاموش سازم كاش میشد كھ این نالھ
py  . سینھام از فرط اندوه ریش است، روانم زوال میگیرد
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كلوني او را براي تغییر آب و اندكي پس از این حوادث، آبلار در بستر بیماري افتاد، و رئیس مھربان دیر 
در شصت  ١١۴٢آوریل سال  ٢١آنجا بود كھ آبلار روز . ھوا بھ دیر سن مارسل در نزدیكي شالون فرستاد

ابتدا جنازھاش را در نمازخانھ آن دیر بھ خاك سپردند، لكن ھلوئیز بھ پیر لو . و سھ سالگي درگذشت
پیر، آن مرد نیكوسیرت، خودش . ش در پاراكلھ دفن شودونرابل پیغام داد كھ آبلار وصیت كرده بود جنازھا

او را ; براي تسلي خاطر او شمھاي از محاسن معشوق در گذشتھاش برشمرد; جنازه را نزد ھلوئیز برد
و نامھاي از آبلار بھ دست وي داد كھ مالامال از شفقت ; سقراط، افلاطون، و ارسطوي عھد خود خواند

  : مسیحي بود

خواھري كھ در بارگاه الاھي گرامي و عزیزي، ھمان كس كھ تو با وي، بعد از رابطھ  بھ این سان، این
و ھمان كس كھ تو با وي بھ خدمت خداوند ... دنیوي، با پیوند بھتر و محكمتر عشق الاھي متحد شدھاي

خویش  كمر بستي، اكنون او را خدا بھ جاي تو، یا بھ عنوان روح تو در قالبي دیگر، میپذیرید و در آغوش
گرم میكند، و براي روز رجعت خداوندي، ھنگامي كھ صداي ملك مقرب و نفخھ صور از آسمان نازل 

  . شود، او را حراست میكند، تا بھ لطف خویش بھ تو بازش گرداند

، پس از آنكھ بھ قدر معشوق در گذشتھ خویش عمر كرد و تقریبا از لحاظ شھرت با وي ١١۶۴ھلوئیز در 
آن نمازخانھ در دوران . او را در باغچھ عمارت نمازخانھ پاراكلھ بھ خاك سپردند. برابر شد، درگذشت

، ١٨١٧انقلاب كبیر فرانسھ ویران، و قبور مزبور نبش، و شاید ھم با یكدیگر مشتبھ شد، لكن بعدھا، در 
ھنوز . كردندآنچھ را كھ بھ ظن قوي بقایاي اجساد آبلار و ھلوئیز بود بھ گورستان پرلاشز در پاریس منتقل 
ھاي گل  تا این تاریخ، روزھاي یكشنبھ فصل تابستان، در آنجا مردان و زناني را میتوان دید كھ با دستھ

  . مزار آن دو دلداده را زینت میدھند
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 فصل سي و ششم

  

  ماجراي عقل

١١٢٠١٣٠٨   

I - مكتب شارتر   

چطور میتوان آن فیضان شگفتانگیز فلسفھاي را كھ با انسلم و روسلن و آبلار آغاز شد و با آلبرتوس 
ماگنوس و قدیس توماس آكویناس بھ اوج كمال رسید توضیح داد بھ عادت مالوف، علل بسیاري دست بھ 

ر فلاسفھ باستان را آثا; دنیاي یوناني شرق ھرگز میراث باستاني خود را از كف نداده بود. دست ھم دادند
مرداني مانند میخائیل پسلوس، نیكفوروس ; در ھر قرني در قسطنطنیھ، انطاكیھ، و اسكندریھ فرا میگرفتند

بلمیدس، جورجیوس پاخومرس، و ابنالعبري، فیلسوف سوري، مستقیما با آثار افلاطون و ارسطو آشنایي 
حتي در خود اروپاي باختري لختي . ھان غرب شدندھا وارد ج بھ تدریج استادان یوناني و دستنبشتھ; داشتند

قسمت بیشتر كتاب ارغنون ارسطو در فن ; از میراث ھلنیستي از دستبرد تھاجم بربرھا محفوظ مانده بود
منطق، و دو رسالھ منون و تیمایوس افلاطون بجا مانده بود، و تصور ھمین حكیم از دوزخ بود كھ جھنم را 

در قرون دوازدھم و سیزدھم، در را بر روي افكار  .ساختن مسیحیان منقوش با تمام آن اوصافش در اذھا
تعالیم فلسفي جدید چنان با حكمت مسیحي متفاوت . الھامبخش مبارزجوي فلاسفھ یوناني و مسلمان گشود

. بودند كھ اگر جھان مسیحي قادر بھ ابداع فلسفھ متقابلي نبود، تمام الاھیاتش در برابر این سیل منھدم میشد
. ن تھیدست باقي میماند، این نفوذھا ھرگز قادر بھ ایجاد یك فلسفھ مسیحي نمیشدندلكن اگر مغرب كماكا

آنچھ این عوامل را اثربخش ساخت توسعھ ثروت از طریق آماده ساختن اراضي اروپا براي زراعت، 
این احیاي اقتصادي بھ موازات آزادي كومونھا، . گسترش بازرگاني و صنعت، خدمات و تراكم عواید بود

ھا، تجدید حیات ادبیات لاتیني و حقوق رومي، تدوین قوانین كلیسایي، حشمت سبك گوتیك،  یش دانشگاهپیدا
رونق بازار خیالپردازي و افسانھسازي، علم طرب تروبادورھا، و بیداري علوم و رستاخیز فلسفھ 

  . را بنیان نھاد)) رنسانس قرن دوازدھم((

در آغاز معني ) مدرسھ( Scholاز خود لفظ ; جود آمدنددر سایھ ثروت، فراغت و تحصیل و مدارس بھ و
فلسفھ )) (فلسفھ اسكولاستیك((; مدیر یا استاد مدرسھ بود) مدرس(اسكولاستیكوس . فراغت افاده میشد

ھایي كھ بیشتر بر شالوده  عبارت از فلسفھاي بود كھ در مدارس متوسطھ قرون وسطي یا دانشگاه) مدرسي
عبارت از اسلوب ) روش مدرسي)) (روش اسكولاستیك. ((د تدریس میشداین قبیل مدارس بر پا شدن

در قرن دوازدھم، بھ استثناي . مباحثات فلسفي و طرز تشریحي بود كھ در این قبیل مدارس رواج داشت
در . كلاسھاي درس آبلار، در خود پاریس یا نزدیكي آن، شارتر فعالترین و مشھورترین مراكز تدریس بود

ادبیات توام بود و دانشجویان درس خوانده چنان با نثر سلیس و زیبایي در باره مسائل مبھم  آنجا فلسفھ با
  . قلمفرسایي میكردند كھ این امر بھ صورت سنت شریفي در فرانسھ درآمد

در ; افلاطون، یعني ھمان فیلسوفي كھ فلسفھ را رشتھاي در خور فھم ساختھ بود، در شارتر مورد توجھ بود
عبارت از ھمان )) واقعي((سازش میان آراي واقعپردازان اصحاب تسمیھ، میگفتند كھ كلیات آنجا، براي 

حد (برنار دو شارتر . ھاي اصلي خلاقھاي است كھ در ذھن صانع پدید آمدھاند مثل افلاطوني یا نمونھ
سھ تن از . مكتب شارتر را بھ اوج نفوذ خود رسانیدند) ١١۴٠حد (و برادرش تئودوریك ) ١١١٧

انشجویاني كھ مكتب مزبور را درك كرده بودند، در طي نیم قرني بعد از آبلار، از بزرگترین فلاسفھ د
  . این سھ عبارتند از ویلیام كانشي، ژیلبر د لا پوره، و جان آو سالزبري. اروپاي باختري شدند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كھ از آثار بقراط، ویلیام دانشمندي بود . وسعت دامنھ بینش مدرسي از خلال آراي ویلیام كانشي ھویداست
وي فریفتھ فرضیھ . لوكرتیوس، حنین بناسحاقالعبادي، قسطنطین افریقایي، و حتي ذیمقراطیس اطلاع داشت

و این ; چنین اظھار عقیده كرد كھ كلیھ آثار طبیعت از تركیب اتمھا ناشي میشوند; اتمي یا جز لایتجزا بود
روان پیوندي است میان اصل اساسي . دق استامر حتي در مورد ضروریترین رویدادھاي بدن آدمي صا

ویلیام، بھ تبعیت از آبلار، عطف توجھ بھ رازي خطرناك كرده، . فرد با روح فلكي یا اصل اساسي جھان
در خدایي كھ مصدر كاینات است قدرت، خرد، و مشیت مضمر است، و قدیسان این سھ جنبھ : ((مینویسد

ش حوا از دنده آدم را بیشتر یك قصھ تمثیلي میشمرد و با لحن وي داستان آفرین)) را سھ شخص نامیدھاند
شدیدي بھ شخصي كورنیفیسیوس نام، و طرفداران وي كھ بھ اتكاي ایمان محض، علم و فلسفھ را مردود 

  : شمردھاند، پاسخ میدھد

اشند، چون از نیروھاي طبیعت آگاھي ندارند، و از آنجا كھ میخواھند عدھاي در جھالت با آنھا دمساز ب
نمیگذارند كھ دیگران در صدد كشف چیزي برآیند، و میل دارند كھ ما مثل دھاتیان اعتقاد داشتھ باشیم و 

لكن ما میگوییم كھ براي ھمھ چیزھا باید دلیلي پیدا كرد، اگر عقل قاصر آمد، باید مسئلھ . ... دلیلي نخواھیم
ما نمیدانیم كھ این بھ چھ نحو است، لكن ) ((ندآنھا میگوی. ... (بھ روحالقدس و ایمان حوالت دھیم... را

  )). میدانیم كھ خداوند بھ انجام آن قادر است

اما آیا ھرگز چنین كاري كرده است لذا دلیلي . خداوند قادر است از درختي گاوي آفریند! اي سفیھان بیچاره
ما كھ نھ از كثرت، .... اریدبیاورید كھ چرا چنین است، یا سلب اعتقاد كنید كھ آن چیز چنین است كھ میپند

  . بل از درستي مسائل معدودي شادیم، فقط در طلب حقیقت تلاش میكنیم

آن رھبان غیور، كھ ; ھا شدیدتر از آن بودند كھ براي آدمي چون ویلیام آو سن تیري مقبول باشند این گفتھ
ید مكتب خردگرایي شكایت قدیس برنار را بھ تعقیب آبلار گماشتھ بود، بدون اتلاف وقت از این مرد جد

ھاي بدعتآمیز خویش را پس گرفت، قبول  ویلیام كانشي گفتھ. پیش برنار، رئیس مراقب دیر كلروو، برد
كرد كھ حوا از دنده آدم آفریده شده است، متوجھ شد كھ چون منافع حاصلھ از فلسفھ متناسب با خطرات 

ھمین سبب، معلم خصوصي ھنري پلانتاژنھ،  بھ; ناشي از آن نیست، بھتر است از این رشتھ دست شوید
  . پادشاه انگلستان، شد و از تاریخ كناره گرفت

وي در شارتر و پاریس تدریس . ژیلبر د لا پوره این تكلیف خطرناك را با كامیابي بیشتري انجام داد
ن ماخذ میكرد، بھ مقام اسقفي پواتیھ رسید، و بھ نوشتن كتاب اصول ششگانھ دست زد، كھ مدت چند قر

لكن در كتاب دیگرش موسوم بھ تفسیر آراي . معتبر و موثقي براي تدریس و تحصیل علم منطق بود
بوئتیوس چنین اظھار عقیده كرد كھ ماھیت ذات خداوند بھ قدري فوق ادراك آدمي است كھ كلیھ اقوال راجع 

خدا تاكید كرد كھ تثلیث فقط و بھ اندازھاي درباره وحدانیت ; بھ این موضوع را باید قیاس محض تلقي كرد
، با آنكھ ژیلبر ھفتاد و دو سالھ بود، از طرف قدیس ١١۴٨در سال . جنبھ صنعت بدیعي را پیدا میكرد

برنار متھم شد، در اوسر وي را محاكمھ كردند، لكن ژیلبر با مباحثات لغوي دقیقي مخالفان خویش را گیج 
این بار راضي . سال بعد دوباره او را بھ محاكمھ خواندند. كرد و، بیآنكھ محكوم شود، بھ خانھ خویش رفت

شد كھ پارھاي از قسمتھاي كتابھایش را پاره كند و بسوزاند، لكن مجددا بیآنكھ جرمي در حق وي بھ ثبوت 
ھنگامي كھ بھ وي پیشنھاد شد كھ باید نظریات خویش را با . رسیده باشد، بھ اسقف نشین خود بازگشت

د، ژیلبر خودداري ورزید و گفت كھ قدیس برنار در الاھیات كمتر از آن اطلاع دارد برنار در میان گذار
بھ حدي در فرھنگي كھ غرض ((جان آو سالزبري گفتھ است كھ ژیلبر . كھ بتواند سخنان وي را درك كند

  )). آن صرفا تنویر افكار بود بھ مدارج كمال رسید كھ ھیچ كس از وي برتر نبود

را در حق خویش گفتھ بود، زیرا در بین كلیھ فلاسفھ مدرسي ھیچ كس از نظر وسعت گویي جان این سخن 
آدمي بود بیاندازه مھربان و صاحب انشایي كھ حكایت از كمال ذوق ; و احاطھ معلومات بھ پاي او نمیرسید

در  در شھر سالزبري از شھرھاي انگلستان بھ دنیا آمد، مكتب آبلار را ١١١٧جان در حدود سال . میكرد
كوه سن ژنویو، و محضر ویلیام كانشي را در شارتر درك كرد، و چندي از شاگردان ژیلبر د لا پوره در 
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بھ انگلستان بازگشت و دبیر دو تن از اسقفان اعظم كنتربري ثیوبالد و تامس ا بكت  ١١۴٩پاریس بود در 
ھاي سیاسي مھم گماشتھ شد، با چنین سمتي، وي چندین بار از جانب آن دو اسقف اعظم بھ ماموریت. بود

ھنگامي كھ بكت جلاي وطن . شش بار از ایتالیا دیدن كرد، و مدت ھشت سال در دربار پاپ مقیم گشت
در . گفت و بھ فرانسھ رو نھاد، جان ھمراه وي بود، و قتل بكت را در كلیساي جامع كنتربري بھ چشم دید

اجرا و متنوعي بود كھ جان در خلال آن عمر پرم. درگذشت ١١٨٠وي اسقف شارتر شده، و در  ١١٧۶
آموخت كھ چگونھ با زندگي جلو منطق را سد سازد و مابعدالطبیعھ را با ھمان فروتني بنگرد كھ ذره 

در سالھاي بعدي زندگي، ھنگامي كھ جان بار دیگر از مدارس ایام . بیمقداري جھان آفرینش را میبیند
اطرش شد كھ دید ھنوز مرافعھ میان واقعپردازان و اصحاب جواني دیدن میكرد، این نكتھ مایھ تفریح خ

  : در این باب مینویسد. تسمیھ ادامھ دارد

وقتي كھ بر سر این . دنیا از بحث درباره آن فرتوت شده است. آدمي ھر جا برود از این مسئلھ رھایي ندارد
. ... ت عالم كردندموضوع صرف شده بھ مراتب فزونتر از اوقاتي است كھ قیصرھا صرف فتح و حكوم

حكایت جنون . از ھر جایي مباحثھاي آغاز شود، ھمیشھ جریان سخن برمیگردد و بھ این موضوع میپیوندد
وي درباره ھیچ چیز دیگري نمیاندیشد، سخن از ھیچ چیز دیگر نمیگوید، و ((روفوس است درباره نیویا، 

  )). اگر نیویا وجود نداشت روفوس الكن میبود

كل عبارت از پنداري : حقیقت كلیات را بھ طرز سادھاي توضیح داد، بھ این معني كھ گفت خود جان مسئلھ
در واقع پایھگذار . است ذھني كھ، براي سھولت كار، جمیع خصایص مشترك اجزا را بھ ھم پیوند میدھد

  . را باید جان آو سالزبري دانست نھ آبلار)) اصالت تصور كلي((مكتب 

سعھ افق فكري فضلاي قرون وسطي، كار جان در تالیف تاریخ فلسفھ یونان و نمونھ شگفتانگیزي از تو
ھاي آلكوین بھ این طرف، نمونھاي از نثر لاتیني بھ این فصاحت و  روم است كھ، از زمان نگارش نامھ

در كتاب متالوژیكون، جان بھ كمك تذكره احوال خویش از سنگیني منطق كاست، و . سلاست دیده نشده بود
از سر طنز عنوان فرعي در بلاھتھاي مردم درباري ) ١١۵٩(ب دیگرش موسوم بھ پولیكراتیكوس بر كتا

در ادبیات جھان مسیحي این كتاب را باید اولین رسالھ موھوم فلسفھ سیاسي محسوب . و آثار فلاسفھ نھاد
سان كمال این كتاب اشتباھات و معایب حكومتھاي معاصر را برمیشمرد و بھ توصیف حكومت و ان. داشت

امروزه ھمھ چیز آشكارا خریداري میشود، مگر آنكھ حجب فروشنده مانع ((میگفت كھ . مطلوب میپرداخت
حتي نمایندگان دربار پاپي نیز از . ... آتش ناپاك آز حتي محرابھاي مقدس را تھدید میكند. این امر شود

ھ جنون مستي و عیاشي گرفتار و آلوده ساختن دستھاي خود بھ تحف خودداري نمیكنند، بلكھ گاھگاھي ب
كھ بیشتر بھ آن (اگر بتوان بھ اقوال جان آو سالزبري )). چون سیلي از ولایتي بھ ولایتي سرازیر میشوند

اعتماد كرد، وي بھ پاپ ھادریانوس چھارم گفتھ بود كھ كلیسا بیھیچ قید و بندي در فساد عھد ) اشارت رفت
در واقع آن بود كھ افراد بشر بھ ھرجا و ھر ھیئتي درآیند،  شریك است، و جواب پاپ بھ این سخن جان

) یا كلیسا(در ھر منصبي از مناصب خانھ خدا ((جان بخردانھ در دنبالھ این مقال میگوید . بشر خواھند بود
در بین شماسھا، سرشماسھا، اسقفان، و . چون بعضي كوتاھي میورزند، كار جماعتي دیگر افزون میشود

برخي را بھ چشم دیدھام كھ در خدمت حق چنان جھد میورزیدند كھ از فواید ایمان و تقواي فرستادگان پاپ 
بھ عقیده جان، حكومت )). ایشان بخوبي معلوم بود كھ حقا ایشان را بھ شباني گوسفندان خداوند گماشتھاند

ي حراست حقوق مدني عھد بھ مراتب فاسدتر از طبقھ روحاني بود، و كار بقاعده این بود كھ كلیسا، برا
ھاي كتاب  معروفترین جملھ. مردم، بر عموم پادشاھان و حكومتھاي روي زمین سلطھاي اخلاقي داشتھ باشد

  : پولیكراتیكوس درباره كشتن ستمكاران است

اگر ملوك اندكاندك پا از جاده عدل و انصاف فراتر نھاده باشند، حتي در چنین صورتي سرنگون كردن 
ھا كار صحیحي نیست، بلكھ باید ظلم و جور را با ملامت توام با شكیبایي مواخذه بلادرنگ و ناگھاني آن

اما اگر . ... كرد تا آنكھ سرانجام واضح شود كھ شاھان ستم پیشھ در كار زشت خویش لجاجت میورزند
ھ قدرت ملك مخالف احكام الاھي باشد و بخواھد كھ مرا در جنگش با خداوند سھیم سازد، آنگاه من آزادان py
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كشتن آدمي ستمگر نھ فقط . ... صدا برمیدارم كھ خدا را باید بر ھر آدمیزادھاي در روي زمین ترجیح داد
  . مشروع بلكھ صحیح و عین عدل است

ھاي جان غیرعادي بود، و بعدا در طي عبارت دیگري از  این طرز غلیان احساسات و تندمزاجي در نوشتھ
شخص قاتل بھ حكم بیعت وفاداري در برابر ((آن است كھ  ھمین كتاب توضیح داد كھ شرط قتل ستمگر

این شرط بسیاري از ستمكاران بالقوه را از مرگ میرھانید، زیرا ھر امیر یا )). ستمپیشھ مكلف نباشد
در قرن پانزدھم، ژانپتي، با استناد . پادشاھي معمولا رعایاي خویش را ملزم بھ اداي سوگند وفاداري میكرد

تیكوس، از عمل خویش یعني قتل لویي اورلئان دفاع كرد، لكن شوراي كنستانس بھ این بھ كتاب پولیكرا
  . علت پتي را محكوم ساخت كھ حتي یك پادشاه نیز نمیتواند متھمي را بدون احضار و دادرسي محكوم كند

وافق نظر كھ جان بھ ایشان تعلق داشت ت)) مدرني((نمیتوانیم ھمیشھ با متجددین یا طبقھ )) متجددین((ما 
لكن حتي مھملات وي نیز . گاھگاھي وي مطالبي اظھار میكند كھ بھ نظر ما بیمعني میرسند. داشتھ باشیم

جان . در خلال سبكي چنان قرین لطافت و تساھل آمده است كھ نظیر آن قبل از اراسموس كمتر دیده میشود
زیبایي و ; اوداني عشق میورزیدنیز اومانیست بود، بھ این معني كھ بھ زندگي دنیوي بیش از حیات ج

بھ آثار نویسندگان باستان با آزادي و میل ; عطوفت را بیشتر از اصول مسلم ھر كیشي دوست میداشت
یا چیزھایي كھ درباره )) ((مشكوكات((وي سیاھھ مفصلي از . بیشتري استناد میجست تا بھ كتاب مقدس

داد كھ از آن جملھ بود ماھیت و منشا روح، خلقت ترتیب )) آنھا شخص خردمند ممكن است تردید پیدا كند
لكن وي زیركتر از آن بود كھ خود را در معرض تھمت . عالم، و رابطھ میان بینش خداوند و اختیار آدمي

جان از میان مشاجرات و اختلاف نظرھاي عھد خویش با لطف و مصونیتي سیاسي . بدعتگذاري قرار دھد
میگفت كھ حكمت در ; از مرھمي براي صلح بود نھ نوعي از جنگ در نظر وي فلسفھ عبارت. گذر كرد

كسي كھ بھ پایمردي فلسفھ بھ محبتي خیرخواھانھ نایل آمده ((تمام امور حكم عاملي ثباتبخش را دارد و 
  )). باشد، بھ مقصد واقعي فلسفھ رسیده است

II -  ارسطو در پاریس  

، پتروس لومباردوس، یكي از شاگردان آبلار، بھ نشر كتابي مبادرت ورزید كھ ھم در ١١۵٠در حدود سال 
حكم تالیف آراي آبلار منتھا خالي از ھر گونھ سخن بدعتآمیز بود و ھم جنبھ پایھاي را داشت كھ فلسفھ 

اونتوره و توماس آكویناس، یك پتروس، مثل انسلم، آرنالدو دا برشا، بون. رسمي مدرسي بر آن مبنا نھاده شد
وي بھ آبلار . نفر ایتالیایي بود كھ براي تكمیل تحصیلات خویش در فلسفھ و الاھیات روانھ فرانسھ شد

لكن در عین حال ; علاقھ داشت و كتاب چنین و نھ چنین آن فیلسوف را كتاب دعاي خوش میخواند
عنوان كتب اربعھ عقاید روش چنین و نھ چنین وي در كتابش تحت . میخواست كھ بھ مقام اسقفي نایل شود

را بھ كار بست و آن را مھذب ساخت، بھ این معني كھ در زیر ھر سوالي از مبحث الاھیات یك رشتھ 
لكن، با خلوص نیت، كوشش را بھ كار ; جوابھایي، برلھ و علیھ، از كتاب مقدس و آراي آباي كلیسا نقل كرد

پتروس را اسقف . ا یكدیگر سازش دھد و بھ نتایج صحیحي برساندبست تا جمیع آراي ضد و نقیض را ب
ھاي دروس الاھیات بھ حدي مورد توجھ شد كھ راجر  پاریس كردند، و كتابش مدت چھار قرن در دوره

بھ قرار معلوم، بالغ بر چھار . بیكن زبان بھ نكوھش آن گشود، زیرا میدید كھ جانشین كتاب مقدس شده است
ان الاھي، از جملھ آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس، تفاسیري بر كتاب اربعھ عقاید ھزار نفر از عالم

  . نوشتھاند

از آنجا كھ كتاب لومبارد از اصالت و اعتبار كلام كتاب مقدس در مقابل دعاوي تعقل فردي طرفداري 
ھ عجیبي حكمت لكن در آن نیم قرن واقع. میكرد، مدت نیم قرن جلو پیشرفت نھضت خردگرایي را سد كرد

بھ ھمان نحو كھ ترجمھ آثار علمي و مابعدالطبیعھ ارسطو بھ زبان عربي، در . الاھي را دگرگونھ ساخت
قرن نھم، متفكران مسلمان را بھ پیدا كردن راه مصالحھ و سازشي میان اصول عقاید اسلامي و فلسفھ یونان 

و افكار یھودیان در اسپانیا طي ھمین قرن  وادار ساختھ بود، و بھ ھمان طرز كھ تماس میان فلسفھ ارسطو
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دوازدھم ابنداوود و ابنمیمون را در طلب ھماھنگي میان یھودیت و افكار فلاسفھ یونان روان ساختھ بود، 
ظھور آثار ارسطو بھ زبان لاتیني در اروپا عالمان الاھي  ١٢۵٠تا  ١١۵٠ھمان طور ھم در خلال سالھاي 

و از آنجا ; بي از علوم مابعدالطبیعھ یوناني و الاھیات مسیحي فراھم سازندكاتولیك را مجبور كرد تا تركی
كھ ارسطو در برابر قدرت كلام كتاب مقدس مصون بھ نظر میرسید، عالمان الاھي ناگزیر بودند بھ زبان و 

اگر آن فیلسوف یوناني سر از خاك بھ در میكرد، قطعا از اینكھ میدید اكنون . اسلحھ عقل توسل جویند
لكن ما نباید ! چگونھ ادیان متعددي كھ زلزلھ در اركان جھان افكنده بودند افكار وي را میستودند لبخند میزد

اشاعھ . ھاي بوستان فلسفھ این عھد داشتند مبالغھ كنیم درباره نفوذي كھ فلاسفھ یونان در پرورش شكوفھ
تاثیر ; ھاي قرن دوازدھم شگاهآموزش پرورش، ضرورت مباحثھ، و فعالیتھاي عقلاني در مدارس و دان

توسعھ افق افكار و ; مرداني از قبیل روسلن، گیوم دو شامپو، آبلار، ویلیام كانشي، و جان آو سالزبري
و معرفت روزافزون بھ آرا و زندگي اسلامي در شرق و غرب تمام این ; عقاید بر اثر جنگھاي صلیبي

; اند، بیشك توماس آكویناسي بھ وجود میآوردعوامل، حتي اگر ارسطو نیز بر جھان غرب مجھول میم
در قرن دوازدھم، تازه فلاسفھ . راستش پشتكار آكویناس ناشي از ترس از ابنرشد بود نھ عشق بھ ارسطو

آراي كندي، فارابي، غزالي، ابوعلي . اسلامي و یھود از طریق اسپانیا در افكار مسیحیان رخنھ كرده بودند
ابنمیمون از ھمان درھایي وارد اروپاي لاتین شد كھ افلاطون و ارسطو،  سینا، ابن جبرون، ابنرشد، و

  . بقراط، جالینوس، اقلیدس و بطلمیوس را اذن دخول داده بود

. این گونھ تھاجم از جانب آراي بیگانھ در میان مردمان ناپختھ مغربزمین ضربت ذھني بسیار بزرگي بود
یشد این قبیل افكار تازه را پایمال كنند یا مانع از بروز آن بنابر این جاي تعجب نیست اگر در آغاز سعي م

آنچھ مایھ تعجب آدمي میشود توافق حیرتانگیزي است كھ در پرتو آن دانش كھنھ و نو در كیش ; شوند
تاثیر اولیھ فیزیك و مابعدالطبیعھ ارسطو، و تفاسیر ابنرشد كھ در بیست سالھ اول قرن . نوبنیاد جذب شدند

اریس رسید، پایھ فربود كیشي بسیاري از دانشجویان را متزلزل كرد، و برخي از فضلا مانند سیزدھم بھ پ
آمالریك دو بن و داوید دیناني چنان تحت تاثیر این آرا قرار گرفتند كھ حتي بر پارھاي از اصول اساسي 

سفھ اسلامي و یونان كلیسا ظنین بود از آنكھ رخنھ افكار فلا. مسیحیت مانند خلقت، معجزات، و خلود تاختند
بھ صفحات جنوبي فرانسھ، پایھ ایمان صحیح مردم با سواد را متزلزل ساختھ و اراده آنھا را براي 

، شورایي مركب از روحانیان در پاریس ١٢١٠در سال . جلوگیري از بدعت آلبیگاییان ضعیف كرده باشد
ارسطو، یا تفاسیري را كھ بر )) ت طبیعيمابعدالطبیعھ و حك((آمالریك و داوید را محكوم كرد، و مطالعھ 

از جانب یكي از نمایندگان پاپ ١٢١۵از آنجا كھ این نھي در . فلسفھ آن فیلسوف نوشتھ بودند ممنوع ساخت
عدھاي از مردم را بھ خواندن این قبیل آثار  ١٢١٠تكرار شد، میتوان چنین استنباط كرد كھ فرمان مورخ 

شوراي لاتران تدریس آثار ارسطو را در منطق و اخلاق مجاز ممنوعھ تشویق كرده است چھارمین 
، گرگوریوس نھم استادان و دانشجویاني را كھ از این احكام ١٢٣١در سال . دانست، لكن مابقي را منع كرد

موقتا، تا آنكھ كتابھاي فیلسوف مزبور ((تخلف ورزیده بودند مشمول عفو گردانید، لكن فرامین مزبور را 
سھ تن از استادان پاریسي كھ . ، تجدید كرد))رار گیرد و مطالب كفرآمیز آن حذف شودمورد بررسي ق

براي تنقیح آثار ارسطو ماموریت یافتھ بودند ظاھرا دست از این عمل كشیدند منع اشخاص از مطالعھ آثار 
ندن دانشجویان دانشگاه پاریس موظف بھ خوا ١٢۵۵مزبور آن قدرھا بھ طول نینجامید، زیرا در سال 
اوربانوس چھارم بار دیگر احكام نھي را  ١٢۶٣در . فیزیك، مابعدالطبیعھ، و سایر آثار ارسطو بودند

لكن ظاھرا توماس آكویناس وي را مطمئن كرد كھ ارسطو را میتوان عقیم ساخت، و بھ ھمین ; تجدید كرد
ان پاپ اوربانوس پنجم نمایندگ ١٣۶۶در سال . سبب بود كھ اوربانوس در مخالفت خویش پافشاري نورزید

در پاریس مقرر داشتند كھ ھر كس داوطلب درجھ اجتھاد در فنون ذوقي باشد باید كلیھ آثار ارسطو را دقیقا 
  . مطالعھ كند

در ربع اول قرن سیزدھم میلادي، مسیحیت لاتین خود را در اختیار میان دو طریق حیران دید، و این 
رغبت بھ كسب فلسفھ جدید، ھیجاني عقلاني بود . ت بھ وجود آوردحیراني بحران عظیمي را در تاریخ دیان

كلیسا از جھد در این راه دست كشید و در عوض نیروھاي خود را بھ . كھ جلوگیري از آن امكان نداشت
py  . كار محاصره و جذب مھاجمان گماشت
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رھبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع بھ مطالعھ آثار این فیلسوف شگفتانگیز یوناني كردند كھ افكارش 
فرانسیسیان با آنكھ آوگوستینوس را بر ارسطو مرجح میشمردند، . تزلزل در اركان سھ دین افكنده بود

بود، )) مسیحیت((با )) سوففیل((الگزاندر آو ھیلز را، كھ مسئول اولین جھد در راه ھماھنگ ساختن آراي 
دومینیكیان ھمھ گونھ موجبات تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس را، كھ . با آغوش باز پذیرفتند

و ھنگامي كھ این سھ تن از كار خویش ; ھر دو مشغول انجام چنین امر خطیري بودند، فراھم ساختند
  . یت عاري از زبان شده بودفراغت یافتند، چنین مینمود كھ فلسفھ ارسطو براي مسیح

III  - آزاداندیشان  

براي آنكھ نھضت مدرسي را بھ معني واقعي آن درك كنیم و آن را بھ عنوان تراكم بیحاصل مشتي مسائل 
انتزاعي خشك نپنداریم، باید قرن سیزدھم را نھ عرصھ مدرسي بلكھ میدان نبردي بشمریم كھ در آن، مدت 

ن، پیروان وحدت وجود، و بدعتگذاران براي تسخیر اذھان اروپاییان با ھفتاد سال، شكاكان، مادھگرایا
  . عالمان الاھي كلیسا دست و پنجھ نرم میكردند

در قرن سیزدھم، بر اثر . تا اینجا دیدیم كھ اقلیت كوچكي از مردم اروپایي اعتقاد بھ مسیحیت نداشتھاند
كشف این مسئلھ كھ . ین اقلیت رو بھ افزایش نھادتماس با اسلام از راه مبارزات صلیبي و ترجمھ كتابھا، ا

دین بزرگ دیگري نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفي مانند صلاحالدین ایوبي و كامل، و فیلسوفاني 
كار ; مانند ابوعلي سینا و ابنرشد بھ وجود آورده بود خود فینفسھ حقیقتي بود كھ مایھ ناراحتي خاطر میشد

آلفونسو دانا و منجم خبر میداد كھ . ر عملي نیست كھ بھ درد ھیچ دیانتي بخوردتطبیق ادیان با یكدیگ
شاید عقاید ابنرشد جستھ و گریختھ بھ ; بیاعتقادي بھ خلود آدمي در میان مسیحیان اسپانیا عمومیت داشت

، در نواحي جنوبي فرانسھ، در قرن سیزدھم میلادي. آنجا راه یافتھ و در اذھان مردم راسخ شده بود
جماعتي از اصحاب خردگرا وجود داشتند كھ میگفتند خداوند بعد از خلقت جھان، اداره آن را بھ قانون 

ھیچ دعایي نمیتواند رفتار ; ھمین جمع معتقد بودند كھ معجزات غیرممكن است. طبیعي محول ساختھ است
در پاریس . خصوصو منشا انواع جدید معلول تكامل طبیعي است و نھ خلقت م; عناصر را تغییر دھد

و در آكسفرد معلمي زبان ; شدند)) قلب ماھیت((برخي از آزاداندیشان حتي بعضي از كشیشان منكر 
آلن دو لیل میگوید )) ھیچ بتپرستي بھ پاي آیینھاي مقدس در برابر محراب نمیرسد((شكایت دراز كرد كھ 

بدن فنا میپذیرد، رستاخیزي وجود  بسیاري از مسیحیان دروغي عھد ما مدعي ھستند كھ چون روح با((كھ 
این جماعت بھ اقوال اپیكور و لوكرتیوس استناد میجستند، بھ استقلال انفرادي خویش )). نخواھد داشت

اھمیت فراوان میدادند، و بھ این نتیجھ رسیده بودند كھ بھترین كارھا لذت بردن از ھمین حیات دنیوي است 
  . و بس

در آغاز قرن سیزدھم بھ شخصي . رھاي فلاندر مروج بیاعتقادي شدظاھرا گسترش نظام صنعتي در شھ
مثل داوید دیناني، و نزدیك بھ پایان آن قرن بھ سیژر دو برابان برمیخوریم كھ رھبران نھضت شكاكي 

در پاریس بھ تدریس فلسفھ میپرداخت و اینوكنتیوس سوم را با مناظرات ) ١٢٠٠حد (داوید . شدیدي بودند
وي بھ تشریح نوعي وحدت وجود مادھگرایانھ عطف توجھ كرد كھ . سرگرم میساخت موشكافانھ خویش

ھر سھ در تثلیث جدیدي بدل بھ ذات ) یعني ماده قبل از پذیرش شكل(بنابر آن خداوند، ذھن، و ماده مجرد 
از طرف شوراي  ١٢١٠كتاب وي موسوم بھ كواترنولي، كھ اكنون گم شده است، بھ سال . واحدي میشدند

سینود مشابھي فلسفھ وحدت وجودي آمالریك دو بن استاد پاریسي دیگري كھ . یس محكوم و سوزانیده شدپار
آمالریك را مجبور كردند كھ حرف خود را پس . خداوند و خلقت را یكي شمرده بود را مردود دانست

بعدا بھ دستور شوراي مزبور ). ١٢٠٧(بگیرد، و منقول است كھ وي بر اثر ریاضت درگذشت 
استخوانھاي وي را از قبر بیرون آوردند و در یكي از میدانھاي پاریس سوزانیدند تا مایھ عبرت پیروان 

با این ھمھ، كماكان عده زیادي از آمالریك دست نكشیدند، و آراي وي را چنان گسترش . بیشمار وي باشد
از این پیروان آمالریك را ده تن . دادند كھ مشتمل بر انكار بھشت و دوزخ و قدرت آیینھاي مقدس گردید

  ). ١٢١٠(زنده در آتش سوزانیدند 
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بازار آزاداندیشي، یا بیقیدي در دین، ھنگام سلطنت فردریك دوم در ایتالیاي جنوبي رونق گرفت، و در 
كاردینال او بالدیني دوست فردریك علنا بھ . ھمین دوران و محیط بود كھ قدیس توماس بزرگ شد

در ایتالیاي شمالي، كارگران صنایع، طبقھ بازرگانان، و قضات و استادان، بھ . مادھگرایي اعتراف میكرد
ھاي بولونیا بھ طرز وحشتناكي  استادان دانشكده. تبعیت از ھواي نفس، تا حدودي بھ شكاكیت دل سپردند

 و ضربالمثلي بر سر; مدارس پزشكي آنجا و سایر نقاط مراكز شكاكیت شدند; نسبت بھ دین بیقید بودند
، ١٢۴٠حدود سال )). ھرجا سھ نفر پزشك گرد آیند، دو نفرشان ملحدند((زبانھا افتاد بھ این مضمون كھ 

ھزاران . طرفداري از آراي ابن رشد تقریبا در میان طبقات غیر روحاني تحصیل كرده ایتالیا مرسوم شد
انون طبیعي، بدون ھیچ گونھ نفر اصول عقاید ابنرشد را قبول كردند و، بھ پیروي از وي، معتقد شدند كھ ق

فقط یك روح ; جھان با خداوند در ازلیت مساوي است; مداخلھاي از جانب خداوند، جھان را اداره میكند
در جھان ھستي وجود دارد، كھ روان فرد عبارت از صورت یا شكل )) قوه فعالھ عقلاني((فناناپذیر یا 

ھایي ھستند كھ براي فریفتن یا ترساندن مردم و  نھو بالاخره بھشت و دوزخ افسا; ناپایداري از آن است
براي خشنودي خاطر مقامات تفتیش افكار، . وادار ساختن آنھا بھ رعایت موازین عفاف جعل كردھاند

بھ این معني كھ گفتند ممكن است : برخي از طرفداران آراي ابنرشد متوسل بھ فكر دوگانگي حقیقت شدند
ا طبق تعقل طبیعي صحیح باشد، و با این حال از لحاظ كتاب مقدس و قضیھاي از لحاظ موازین فلسفي ی

و مدعي شدند كھ در این صورت بھ حكم ایمان خویش بھ وجود چیزي معتقدند كھ بھ ; آیین مسیح غلط درآید
چنین نظریھاي اصل مسلم نھضت فكري مكتب مدرسي را كھ امكان سازش . حكم عقل بھ آن شك دارند

  . بود انكار میكردمیان تعقل و ایمان 

نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم، و در طول قرون چھاردھم و پانزدھم، دانشگاه پادوا مركز پرغوغایي براي 
آبانو استاد علم پزشكي دز پاریس كھ بعدا بھ تدریس فلسفھ /پیترو د. ترویج افكار و تدریس كلیات ابنرشد بود

نوان آشتي دھنده مناقشات، كھ غرض از آن سازش كتابي نوشت تحت ع ١٣٠٣در پادوا پرداخت، بھ سال 
وي با تعلیم این موضوع كھ مغز آدمي سرچشمھ اعصاب و كانون . میان فرضیات پزشكي و فلسفي بود

روز و شش ساعت و چھار دقیقھ، مقام شامخي  ٣۶۵عروق است، و با احتساب دقیق سال و تعیین آن بھ 
رو ایمان راسخي بھ علم احكام نجوم داشت، تقریبا كلیھ روابط بین از آنجا كھ پیت. در تاریخ علوم احراز كرد

علت و معلول را ناشي از قدرت و حركات اختران دانست و در فلسفھ خویش دست خداوند را از اداره 
  . جھان بھ كلي كوتاه كرد

و پاپ  استھ/بازجویان دادگاه تفتیش افكار وي را بھ بدعتگذاري متھم ساختند، لكن ماركزه آتتسو د
بار دیگر وي را متھم  ١٣١۵در . ھونوریوس چھارم، كھ از بیماران وي بودند، پیترو را حمایت كردند

ماموران تفتیش افكار حكم . كردند، و این بار چون بھ مرگ طبیعي درگذشت، از شر دادرسي رھایي یافت
مھارتي پنھان كردند كھ براي  كردند كھ جسد وي بھ آتش سوزانیده شود، اما دوستان پیترو جسد را با چنان

  . انجام فتواي دادگاه سوزانیدن آدمكي ضرورت پیدا كرد

توماس آكویناس ھنگامي كھ از ایتالیا بھ پاریس رفت، متوجھ شد كھ مدتھاست آراي ابنرشد اذھان جمعي از 
فراد بسیاري از ا((، گیوم دو پاري نوشت كھ ١٢۴٠در سال . استادان دانشگاه را تسخیر كرده است

توماس دریافت كھ  ١٢۵٢، و در ))را بدون تحقیق باور دارند) یعني آراي ابنرشد(دانشگاه، این استنتاجات 
شاید بھ واسطھ گزارش توماس . ھاي جوان دانشگاه پاریس رونق فراوان دارد عقاید ابنرشد درمیان طلبھ

وشتن رسالھاي در وحدت عقل در بود كھ پاپ آلكساندر چھارم بیمناك شد و آلبرتوس ماگنوس را مامور ن
و  ١٢۵٢١٢۶١(ھنگامي كھ توماس در پاریس درس میگفت ). ١٢۵۶(رد آراي ابنرشد كرد 

پیشواي این نھضت در فرانسھ سیژر دو برابان ; نھضت طرفداران ابنرشد در اوج ترقي بود) ١٢۶٩١٢٧٢
اریس میدان نبردي میان عقاید مدت یك نسل پ. در دانشگاه پاریس تدریس میكرد ١٢٧۶تا  ١٢۶۶بود كھ از 

  . طرفداران ابنرشد و آراي مذھب كاتولیك بود

سیژر، از روحانیان آزاد، مردي دانشمند بود و در علوم عھد خویش تبحري بسزا داشت، چنانكھ حتي در 
میان پارھاي از آثار وي، كھ بھ طور ناقص بھ جا ماندھاند، اشاراتي بھ آثار و اقوال كندي، فارابي، 
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سیژر در طي یك رشتھ . الي، ابوعلي سینا، ابن باجھ، ابنجبرون، ابنرشد و ابنمیمون ملاحظھ میكنیمغز
تفاسیر بر فلسفھ ارسطو و رسالھاي متنازع فیھ تحت عنوان در مخالفت با آن دو تن از مشاھیر فلسفھ، 

حال آنكھ آلبرتوس  آلبرتوس و توماس مدعي شد كھ كار ابنرشد در تفسیر فلسفھ ارسطو عملي صحیح بود و
بھ تبعیت از ابنرشد، وي نیز چنین نتیجھ . ماگنوس و توماس آكویناس كاري خلاف قاعده مرتكب شده بودند

میگرفت كھ جھان جاوداني است، قانون طبیعي لایتغیر است، و فقط روح انواع است كھ بعد از مرگ 
است نھ علت كافي آنھا خداوند مقصد سیژر میگفت كھ خداوند علت غایي اشیا . انفرادي بھ جا میماند

از آنجا كھ وي مانند ویكو و نیچھ مجذوب منطق شده بود، معتقد بھ نظریھ شوم . آفرینش است نھ علت آن
بھ این معني كھ گفت چون كلیھ حوادث روي زمین در مرحلھ نھایي از اتحاد یا تركیب : رجعت ابدي شد

ل تركیبھاي احتمالي محدود است، ھر تركیبي باید عینا در اجرام سماوي معین میشوند، و شماره این قبی
; زماني نامحدود، مكرر در مكرر صورت پذیرد و مثل ادوار قبلي ھمان آثار را با خود ھمراه داشتھ باشد

البتھ سیژر در بیان این مطلب . برمیگردند)) ھمان آرا، قوانین، و ادیان((رجعت میكند و )) ھمان انواع((
این سخن را ما طبق عقیده فیلسوف میگوییم، ((را رعایت میكرد و در پایان كلام میگفت كھ جانب احتیاط 

وي كلیھ عقاید بدعتآمیز خویش را با این گونھ )). بیآنكھ در مقام صحت یا تایید آن چیزي گفتھ باشیم
الیم ارسطو و در پیروي از تع; از عقیده دو گانگي حقیقت پیروي نمیكرد; عبارات محتاطانھ پایان میداد

ھرجا این نتایج با اصول ; موازین عقلاني بھ پارھاي نتایج میرسید، و ھمانھا را بھ شاگردانش تعلیم میداد
مسیحیت تناقض داشتند، سیژر اعتقاد خویش را بھ اصول دین تایید میكرد و فقط آن اصول را حقیقت 

  . میخواند نھ استنتاجات فلسفي را

عده  ١٢٧١طرفداران فراوان داشت، و این امر از آنجا معلوم شد كھ در  سیژر در میان طلاب دانشگاه
. لكن وي بھ احراز مقام مزبور نایل نشد; زیادي با نامزدي وي براي مقام ریاست دانشگاه موافقت كردند

ھیچ چیز بھتر از این معرف قدرت پیروان نھضت طرفداران ابنرشد در پاریس نیست كھ اسقف شھر، ایتن 
وي سیزده فقره از مطالبي را كھ برخي از  ١٢۶٩در . بارھا زبان بھ طعن و ملامت آنھا گشود تامپیھ،

از . استادان دانشگاه پاریس در كلاسھاي خود تدریس میكردند، بھ عنوان كفر، مردود و محكوم شمرد
  :جملھ

نوان اولین آدم ھرگز موجودي بھ ع. ... جھان جاوداني است. ... عموم آحاد را فقط یك قوه عاقلھ است
اراده بشري بھ حكم ضرورت میخواھد و . ... روح با فساد تن فاسد میشود. ... وجود نداشتھ است

  . مشیت الاھي حاكم بر اعمال بشري نیست. ... خداوند از تك تك حوادث اطلاعي ندارد. ... برمیگزیند

ھاي از  اسقف سیاه ١٢٧٧ا در سال ظاھرا طرفداران ابنرشد ھمچنان بھ تعلیم آراي خود مشغول بودند، زیر
بھ گفتھ اسقف تامپیھ، این آرایي بود . راي منتشر ساخت و آنھا را رسما بھ عنوان كفر مردود دانست ٢١٩

كھ سیژر، یا بوئتیوس داكیایي، یا راجر بیكن، یا دیگر استادان پاریسي، از جملھ خود قدیس توماس، تعلیم 
اینك چند ; مردود شمرده شده بودند ١٢۶٩ان آرایي بودند كھ در راي ھم ٢١٩پارھاي از این . میدادند

  :نمونھ از مابقي آنھا

بھ فساد گرایید، دیگر قادر نیست بھ ھمان ) بر اثر مرگ(چون جسمي یك بار . ... خلقت غیرممكن است
. نمیدھدفیلسوف نباید بھ رستاخیز قایل باشد، زیرا عقل بھ صحت چنین امري حكم . ... شكل از خاك درآید

مسیحیت . ... الاھیات ھیچ چیز بھ ذاتش نمیافزاید. ... سخنان عالمان الاھي بر پایھ افسانھ استوار است... 
  . سد راه دانش است

ھیچ . ... خردمندان روي زمین فقط فلاسفھ ھستند. ... سعادت در این دنیا حاصل میشود نھ در آخرت... 
py  . رفتن فلسفھ فراغ بال داشتھ باشدحالي بھتر از آن نیست كھ شخص براي فراگ
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وي سالھاي آخر عمر خویش را بھ عنوان . دستگاه تفتیش افكار سیژر را محكوم كرد ١٢٧٧در اكتبر سال 
یكي از زندانیان دربار پاپي روم در ایتالیا گذرانید، تا آنكھ در شھر اورویتو بھ دست جاني نیمھ دیوانھاي بھ 

  . ھلاكت رسید

IV- درسيتكامل حكمت م  

براي مقابلھ با این تھاجمي كھ از جلو بر مسیحیت وارد میآمد، محكوم ساختن سخنان بدعتآمیز كفایت 
  . نمیكرد

آیا امكان داشت كھ افراد آن طبقھ را بھ كمك استدلال ; طبقھ و جوان از باده مردافكن فلسفھ لبي تر كرده بود
معتزلھ حفظ كرده بودند، بھ ھمان نحو عالمان  باز آورد ھمچنانكھ متكلمین، اسلام را در برابر جماعت

الاھي دو فرقھ فرانسیسیان و دومینیكیان و اسقفان آزادي چون گیوم دو پاري و ھنري آو گنت بھ دفاع از 
  . مسیحیت و كلیسا قیام كردند

یكي از صاحبان عقاید عارفانھ رازوري افلاطوني، كھ : مدافعان آیین مسیح بھ دو دستھ مھم تقسیم شدند
یكي جماعتي اھل عقل و پیرو آراي ارسطو، كھ اكثر افراد این دستھ ; اكثر آنھا از فرقھ فرانسیسیان بودند

گ و ریشار دو سن ویكتور عقیده افراد فرقھ بندیكتیان، نظیر او. را رھبانان دومینیكیان تشكیل میدادند
داشتند كھ بھترین راه دفاع از دین آگاھي مستقیم شخص بھ حقیقتي معنوي است كھ رسیدن بھ كنھ ذاتش از 

بودند، یعني افرادي )) سختگیري((آنھایي كھ در قوانین مذھبي معتقد بھ . قدرت كلیھ عقول بیرون میباشد
د كھ بحث درباره مسائل مرتبط با الاھیات نباید در حوزه صلاحیت مثل پیر دو بلوا و اتین دوتورنھ، میگفتن

فلسفھ باشد، اگر ھم فلسفھ بھ این قبیل مسائل عطف توجھ كند، باید چنان سخن گوید و رفتار كند كھ انگار 
باید بھ خاطر داشت كھ فقط عدھاي از علماي مكتب . خدمتگزاري است بھ خدمت الاھیات كمر بستھ

  . دھاي داشتند و بسمدرسي چنین عقی

چند تني از فرانسیسیان، مثل الگزاندز آو ھیلز، طریق تعقل اختیار كردند و در صدد برآمدند كھ با 
لكن اكثر فرانسیسیان نسبت بھ فلسفھ ظنین . ھاي ارسطویي از مسیحیت دفاع كنند اصطلاحات فلسفي و جملھ

باحي قدرت و حشمت براي كلیسا تحصیل كند، بعدا اینھا اعتقاد داشتند كھ ماجراي تعقل، ولو چند ص; بودند
ممكن است از بند نظارت بگریزد و افراد را چنان از جاده ایمان گمراه سازد كھ مسیحیت در جھاني 

این جماعت افلاطون را بر ارسطو، برنار را بر آبلار، و . مالامال از كفر و گناه ضعیف و بیپناه برجا ماند
در تعریف جان آدمي با افلاطون ھماواز شدند و آن را ; مرجح میشمردند آوگوستینوس را بر آكویناس

مستقل از جسم، منتھا جایگزین آن میدانستند، و بیاندازه متوحش بودند از اینكھ توماس در این باب بھ 
اینھا در فلسفھ افلاطون بھ فرضیھ . بدن نامیده است)) شكل جوھري((ارسطو تاسي جستھ است و روح را 

ھا و تمایلات بھیمھ افراد  بودن ذاتي غیرشخصي برخوردند كھ آن را براي جلوگیري از انگیزهسرمدي 
ھمین جماعت، بھ پیروي از آوگوستینوس، ھم در خداوند و ھم در آدمي، اراده را فوق . بكلي بیفایده دیدند

در مدارجي كھ این  .تعقل قرار دادند و مدعي شدند كھ غرض غایي انسان باید نیكویي باشد نھ طلب حقیقت
  . جمع براي افراد قایل شدند، رازور بیشتر از فیلسوف بھ درك راز ھستي و مقصود زندگي آدمي نایل میآمد

این شعبھ از علماي مكتب مدرسي، یعني طرفداران افلاطون و آوگوستینوس، در پنجاھسالھ اول قرن 
زبان گویا و لایقترین نماینده این . ندسیزدھم موضوعات متعارفي دین را تحت سیطره خود درآورده بود

; جرگھ بوناونتوره بود، یكي از مردان پاك نھادي كھ در عین سلامت طبع بھ تعقیب اھل بدعت میپرداخت
عمري دوست و مخالف ; محققي بود كھ دانش را نكوھیده میشمرد; رازوري بود كھ كتابھاي فلسفي مینوشت

و در ; ر عین فقر زندگي میكرد و درس فقر بھ ھمھ میآموختبھ شیوه حواریون د; توماس آكویناس بود
بوناونتوره در لغت ایتالیایي بھ . دوران ریاست وي بود كھ فرقھ فرانسیسیان مكنت و ثروتي عظیم بھ ھم زد

py، در توسكان ١٢٢١است و نمیدانیم از چھ رو جوواني دي فیدانتسا را، كھ در سال )) طالع فرخنده((معني 
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جوواني در اوان كودكي بھ مرضي مبتلا شد كھ نزدیك بود بر اثر آن بھ . د، چنین لقب دادندمتولد شده بو
و از آن لحظھ كھ جوواني بھبود یافت، ; مادرش شفاي او را از قدیس فرانسیس طلب كرد; ھلاكت برسد

بھ پاریس ھنگامي كھ بھ سلك رھبانان فرانسیسیان درآمد، او را . زندگي خویش را مدیون آن قدیس دانست
بوناونتوره شروع بھ تدریس الاھیات در  ١٢۴٨در سال . فرستادند تا در مكتب الگزاندر آو ھیلز علم آموزد

، كھ ھنوز سي و شش سالھ بود، وي را بھ سمت مباشر كل امور فرقھ ١٢۵٧دانشگاه پاریس كرد، وو در 
اھمال كاري پیروان فرقھ مزبور در این سمت وي نھایت كوشش را براي رفع . فرانسیسیان انتخاب كردند

خود وي با نھایت . مبذول داشت، لكن بھ علت آنكھ آدمي بسیار مھربان بود، در این مھم توفیق نیافت
ھنگامي كھ نمایندگان پاپ بھ خدمت . سادگي در كنج حجرھاي معتكف بود و بریاضت روزگار میگذرانید

یك . ت، دیدند كھ مشغول شستن ظروف آشپزخانھ استوي رفتند تا بھ او اطلاع دھند كھ كاردینال شده اس
  . از فرط كار زیاد درگذشت) ١٢٧۴(سال بعد 

بوناونتوره تظاھر میكرد بھ اینكھ . كلیھ كتابھاي وي بھ شیوھاي سلیس، محكم، و موجز نوشتھ شده است
ق، و كارش صرفا گردآوري مطالب پراكنده است، لكن بھ ھر موضوعي دست میزد آن را با نظم، شو

كتاب وي، موسوم بھ زبده، مجموعھاي بود ستودني كھ در آن الاھیات . حجب تسكیندھندھاي آكنده میساخت
كتابھاي گفتگوي خودي و سیر عقل بھ سوي خدا در حكم گوھرھایي از تقدس ; مسیحي بھ ایجاز بیان میشد
قي از طریق درك جھان خلاصھ نظریات وي در این كتب آن بود كھ دانش حقی. رازورانھ محسوب میشدند

. مادي بھ وسیلھ حواس حاصل نمیآید، بلكھ از راه كشف جھان معنوي بھ كمك روان آدمي میسر میشود
بوناونتوره در حالي كھ قدیس توماس را دوست میداشت، تحصیل فلسفھ را ناپسند میشمرد و بیھیچ پروا بر 

اطر نشان میساخت كھ ارسطو یكي از كفار وي بھ دومینیكیان خ. پارھاي از استنتاجات آكویناس میتاخت
و سوال میكرد كھ آیا ; بوده است و البتھ شایستھ نیست كھ سخن آن كافر را با اقوال آباي كلیسا برابر شمرند

فلسفھ ارسطو میتوانست لحظھاي از حركات ستارگان را توجیھ كند میگفت كھ خداوند یك نتیجھ قضیھ 
  . و ناظرفلسفي نیست، بلكھ ذاتي است حاضر 

نیكویي برتر است از حقیقت، و . بھتر است وجود او را احساس كنیم نھ آنكھ در صدد تعریفش برآییم
منقول است كھ روزي برادري اجیدیو نام چون از وسعت اطلاع و . فضیلت ساده فوق جمیع علوم جا دارد

ده و نادان قادر بھ انجام ما مردمان سا! افسوس((تبحر بوناونتوره سخت در شگفت شده بود، بھ وي گفت 
برادر من، تو بخوبي اطلاع داري : ((بوناونتوره جواب داد)) چھ كاري ھستیم تا مستحق فیض رب گردیم

پس تو معتقدي كھ زن بیسوادي ممكن : ((كھ كافي است انسان خداوند را دوست داشتھ باشد، اجیدیو پرسید
و چون بوناونتوره بھ این سوال )) استاد الاھیاتاست ھمان اندازه مایھ خشنودي خدا گردد كھ یك نفر 

: جواب مثبت داد، اجیدیو یك سر بھ میان خیابان دوید، زن گدایي را مخاطب قرار داد، فریاد برآورد كھ
شادمان باش، زیرا اگر تو خداوند را دوست میداري، در سلطنت ابدي ممكن است صاحب مقامي باشي ((

بدیھي است كھ اگر تصور كنیم فلسفھ مدرسي فقط حكایت یك رشتھ عقاید !)) والاتر از برادر ما بوناونتوره
در مكتب مدرسي انواع و اقسام آراي فلسفي بھ وجود . و روشھاي یكنواخت ملالانگیز بود، بھ خطا رفتھایم

آمدند، چنانكھ در میان جرگھ استادان دانشگاه واحدي ممكن بود در عین حال آدمي مثل توماس بھ تعقل 
مت نھد، آدمي مثل بوناونتوره عقل را نكوھیده شمرد، آدمي مثل گیوم دو پاري بھ تبعیت از ابنجبرون حر

در میان جرگھ پیروان . فلسفھ آزادي اختیار را انتخاب كند، و كسي چون سیژر عقاید ابنرشد را تعلیم دھد
بین مردمان مومن و جماعت  اصیل آیین دین اختلاف نظر و تناقضات تقریبا بھ ھمان اندازه شدید بود كھ

مثلا جان پكم، یكي از اسقفان فرقھ فرانسیسیان، ممكن بود بھ ھمان شدت آكویناس را متھم سازد كھ . كفار
و آلبرتوس ماگنوس نیز لحظھاي از جاده پاكان عدول كرد و ; توماس، سیژر و ابنرشد را متھم ساختھ بود

و بھ ویژه از ; دست میزنند تا نگذارند فلسفھ بھ كار آید افراد جاھلي ھستند كھ بھ ھر وسیلھاي: ((نوشت
ھمین قبیلند افراد فرقھ فرانسیسیان یعني ھمان جانوران بیشعوري كھ كارشان بیحرمتي نسبت بھ چیزھایي 

  )). است كھ درباره آنھا اطلاعي ندارند

در میان . و ارادت میورزیدآلبرتوس عاشق علم بود و تا جایي كھ پاي بدعت بھ میان نمیآمد، نسبت بھ ارسط
فضلاي مدرسي، وي اولین كسي بود كھ جمیع آثار مھم ارسطو را مطالعھ كرد و كمر ھمت بھ میان بست 
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در لاویئنگن از توابع سوابیا  ١٢٠١آلبرتوس در حدود . تا آنھا را طبق موازین مسیحي تعبیر و تفسیر كند
آلبرتوس تحصیلات خود را در پادوا تكمیل كرد، بھ . دپدرش كنت بولشتات از طبقھ اغنیا بو; بھ دنیا آمد

فرقھ دومینیكیان پیوست، و چندي در مدارس این فرقھ واقع در ھیلدزھایم، فرایبورگ، راتیسبون، 
با وجود علاقھاي كھ بھ . درس میگفت) ١٢۴۵١٢۴٨(، و پاریس )١٢٢٨١٢۴۵(ستراسبورگ، كولوني 

. قھ دومینیكیان در آلمان و بھ اسقفي راتیسبون گماشتندزندگي مدرسھ داشت، وي را بھ نمایندگي فر
بھ وي اجازه داده شد كھ بھ كنج  ١٢۶٢در . بر طبق روایات، وي ھمیشھ پاي برھنھ سفر میكرد) ١٢۶٠(

، از آن گوشھ انزوا )١٢٧٧(ھنگامي كھ ھفتاد و شش سالھ بود . عزلت نمازخانھاي در كولوني پناه برد
در این مھم توفیق . صول عقاید شاگرد متوفایش توماس آكویناس در پاریس دفاع كندبیرون آمد تا از نام و ا

اخلاص وي . با وي رفیق بود، بار دیگر بھ كنج صومعھ خود پناه برد، و در ھفتاد و نھ سالگي درگذشت
ي در زندگي، و عدم تكبر و فروتني و علایق معنوي بیپایانش نموداري از عالیترین رھبانیت قرون وسطای

  . بشمار میرود

فقط از جریان یكنواخت و آرام سالیان اقامت وي در دیر، و پشتكار فوقالعادھاي كھ از ویژگیھاي دانشمندان 
آلماني است میتوان فھمید كھ چگونھ آدمي كھ اینھمھ اوقات خویش را صرف تدریس و رتق و فتق امور 

بنگارد و در باب ھر شعبھاي از فلسفھ و الاھیات میكرد توانست تقریبا درباره ھر جنبھاي از علوم مقالاتي 
در تاریخ جھان افرادي كھ مثل آلبرتوس ماگنوس این قدر فراوان قلمفرسایي  .كندرسالات مھمي تصنیف 

س كرده، یا این طور رك و راست خود را مدیون سایرین شمرده كرده، یا این اندازه از آراي دیگران اقتبا
آلبرتوس آثار خود را تقریبا بر ھمان شالوده كتابھاي ارسطو قرار داد، و حتي در . باشند انگشت شمارند

وي از تفاسیر ابنرشد در بیان آراي ارسطو استفاده . عناوین رسالات نیز از فیلسوف یوناني تقلید كرده است
كن ھر جا ارسطو و ابنرشد با الاھیات مسیحي اختلاف نظر دارند، آلبرتوس ماگنوس مردانھ در ل; میكند

وي بھ قدري از متفكران اسلامي نقل قول میكند كھ آثارش منبع مھمي براي . تصحیح عقاید آن دو میكوشد
مام آثارش، تقریبا در خلال ت. استفاده دانشجویان و محققان مغرب زمیني و اطلاع بر فلسفھ اسلامي شدھاند

یك صفحھ در میان، بھ آراي ابوعلي سینا اشاره میكند، و گاھي بھ نقل عباراتي از كتاب دلالھالحایرین اثر 
وي ارسطو را بزرگترین حجت در علوم و فلسفھ، آوگوستینوس را عالیترین مرجع در . ابنمیمون میپردازد

مباحثات فوقالعاده زیادي كھ در این آثار گرد . اندالاھیات، و بالاخره كتاب مقدس را پاسخ ھمھ چیز مید
در خلال . آورده است نظم صحیحي ندارند و ھرگز بدل بھ یك اسلوب فكري خالي از ضد و نقیض نمیشوند

آلبرتوس وقت آن را نداشتھ است كھ این ; رسالھاي، یك جا از عقیدھاي دفاع میكند، جاي دیگر بر آن میتازد
وي آدمي بود نیكوسیرتتر و دیندارتر از آنكھ بتواند محققي بھ معني واقعي . سازد قبیل تناقضات را ھموار

قادر بود در دنبالھ تفسیري بر ارسطو رسالھ ; شود و احساسات و تاثرات را از قضایاي عقلاني جدا سازد
، فن در منقبت فرخنده آن متذكر شد كھ مریم اطلاع كاملي از دستور زبان)) كتاب((مفصلي در دوازده 

  . بلاغت منطق، حساب، ھندسھ، موسیقي، و ھیئت داشت

پس توفیق این مرد در چھ بود بھ طوري كھ خواھیم دید، بالاتر از ھمھ چیز، وي بھ حد معتنابھي بھ 
شناسانیدن ((در فلسفھ، وي بھ تنھا غرض و مقصدش كھ . بررسیھا و نظریات علمي عھد خویش كمك كرد

از افكار و مباحثات ; در تدریس فلسفھ، مروج فلسفھ ارسطو شد; نایل آمد بود)) ارسطو بھ اقوام لاتین
بسیاري از دانشمندان دوره شرك و حكماي عرب، یھودي، و مسیحي مجموعھ سرشاري گرد آورد كھ بعد 

. از وي شاگردان مشھورش از آن مخزن براي فراھم ساختن معجون منظمتر و سلیستري استفاده كردند
  . آلبرتوس ظھور آدمي چون توماس غیرممكن میشدشاید بدون وجود 

V- توماس آكویناس   

توماس آكویناس نیز مانند آلبرتوس از خانداني والاتبار بود، و بھ خاطر سعادت اخروي از مكنت دنیوي 
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پدرش كنت لاندولف آكوینوي بھ طبقھ نجباي آلماني تعلق داشت، از برادرزادگان فردریك بارباروسا، و 
مادرش نسب بھ امراي نورمان خطھ . یكي از نامدارترین رجال درباري امپراطور بیدین، فردریك دوم بود

  . سیسیل میرسانید

، نژاد از اقوام شمالي و اصلا از تیره توتوني از جانب پدر و مادر; ھر چند توماس در ایتالیا بھ دنیا آمد
وي نھ از لطف ایتالیایي بھره داشت و نھ از شیطان صفتي آن قوم، لكن فردي آلماني، و جواني بود ; داشت

. درشت استخوان، با سري بزرگ، صورتي پھن، مویي طلایي، و رضایت خاطري آرام براي امور عقلي
  . لقب داده بودند)) تھ سیسیلگاو بزرگ زبان بس((دوستانش وي را 

در قصر پدریش واقع در روكاسكا، پنج كیلومتري آكوینو و نیمھ راه میان ناپل و رم، بھ  ١٢٢۵توماس در 
دنیا آمد، دیر مونتھ كاسینو در ھمان نزدیكي قرار داشت، و در آنجا توماس معلومات مقدماتي خویش را 

در این . دوره تعلیمات پنجسالھاي در دانشگاه ناپل كرددر چھاردھسالگي شروع بھ فراگرفتن . فراگرفت
در ھمین دانشگاه، ; ھنگام مایكل سكات معروف در آنجا مشغول ترجمھ كلیات ابنرشد بھ زبان لاتیني بود

پیتر آو ایرلند، یكي از معلمان توماس، از ; ژاكوب آناتولي آثار ابنرشد را بھ عبراني ترجمھ میكرد
دانشگاه ناپل كانوني براي نفوذ یونانیان، اعراب، و یھودیاني بود كھ در ; بود طرفداران پرشور ارسطو

برادران توماس بھ شعر و ادب راغب گشتند، و یكي از ایشان، رینالدو . آراي مسیحي موثر واقع میشدند
پیشخدمت و قوشبان دربار فردریك شد و بھ توماس اصرار میورزید كھ او نیز بھ خدمت درباري وارد 

. خود فردریك و وزیر خردمندش، پیترو دلا وینیھ، نیز براي چنین مقصدي از توماس دعوت كردند. دشو
اندكي پس از این ). ١٢۴۴(توماس بھ عوض آنكھ چنین دعوتي را اجابت كند، بھ فرقھ دومینیكیان پیوست 

برادران وي بھ  در آغاز سفر، دو تن از. مقدمھ، وي را براي تحصیل الاھیات بھ پاریس اعزام داشتند
او را بھ دژ روكاسكا بردند و مدت یك سال در آنجا ; تشویق مادرشان اقدام بھ ربودن توماس كردند

طبق ; براي آنكھ وي را از چنین فكري منصرف سازند، بھ ھر اقدامي روي آوردند. زندانیش ساختند
دیات علاقھمند سازند، دوشیزه جوان روایتي كھ محتملا افسانھ است، بھ امید آنكھ توماس را بار دیگر بھ ما

و رعنایي را بھ خوابگاه وي فرستادند، اما توماس ھیمھ نیمسوزي را از میان اجاق برداشت و با آن دختر 
عدم تزلزل وي در دینداري، . را از اطاق خویش بیرون راند، و علامت صلیب را بر روي در نقش كرد

پسر را در فرار كمك كرد، و خواھر توماس، ; اداشتمادرش را سرانجام بھ ھمراھي با نیات پسر و
  . ھاي فرقھ بندیكتیان شد ماروتا، بعد از گفتگوي فراوان، یكي از راھبھ

ھنگامي كھ آلبرتوس بھ دانشگاه كولوني انتقال ). ١٢۴۵(در پاریس آلبرتوس كبیر یكي از معلمان وي بود 
. ھمچنان زیردست وي بھ تحصیل اشتغال ورزید ١٢۵٢توماس نیز بھ دنبال وي روان شد و تا سال ; یافت

توماس بعضي اوقات فردي كودن بھ نظر میرسید، لكن آلبرتوس ھماره از وي دفاع، و پیشگویي میكرد كھ 
پس از چندي توماس بھ پاریس بازگشت و بھ عنوان تازه معلمي شروع بھ . شخصي بزرگ خواھد شد

تقلید از معلم خویش، دست بھ نوشتن یك رشتھ آثار مفصلي  و در ھمین زمان نیز، بھ; تدریس الاھیات كرد
پاریس را ترك گفت تا  ١٢۵٩در . زد تا فلسفھ ارسطو را در پوششي مسیحي بر علاقھمندان عرضھ دارد

. در دانشكدھاي كھ دربار پاپي گاه در آنانیي، گاه در اورویتو، و زماني در ویتربو تشكیل میداد تدریس كند
ود كھ با ویلیام آو موریك آشنا شد و از وي تقاضا كرد كھ ارسطو را مستقیما از یوناني بھ در دربار پاپي ب

  . لاتیني ترجمھ كند

در خلال این احوال، سیژر دو برابان با ترویج آراي طرفداران ابنرشد رھبر انقلابي فكري در دانشگاه 
  . پاریس شده بود

ھنگامي كھ توماس بھ پاریس رسید، با نگارش . رستاده شدبھ منظور مقابلھ با این خطر، توماس بھ پاریس ف
وي رسالھ . جنگ را بھ درون اردوي دشمن كشانید) ١٢٧٠(رسالھ در وحدت عقل در رد آراي ابنرشد 
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نیست، بلكھ مبني بر جواب ما متكي بر آیات آسماني . بنگرید كھ چھ سان این اشتباھات را رد كردھایم
پس اگر كسي باشد كھ از سر لاف بھ عقل فرضي خویش مغرور . استدلالات و عبارات خود فلاسفھ است

شده، بخواھد بر آنچھ ما نوشتھایم خرده گیرد، نگذارید در گوشھاي بھ این عمل مبادرت جوید، یا در 
بگذارید اگر جرئت . ند سخن آغازدحضور كودكان كھ قدرت فحص درباره این گونھ مسائل دشوار را ندار

چنین كسي مرا حریف میدان خواھد یافت، و نھ فقط با این بنده ضعیف، بلكھ با . دارد آشكارا پاسخ گوید
ما با اشتباھاتش بھ . بسیاري افراد خود را مواجھ خواھد دید كھ كشف حقیقت را وجھھ ھمت خود ساختھاند

  . واھیم كردجنگ خواھیم پرداخت، و جھلش را معالجت خ

دومین دوران تدریس در پاریس براي توماس مسئلھ غامضي بود، زیرا نھ فقط مجبور بود با آراي 
طرفداران ابنرشد بھ مبارزه پردازد، بلكھ میبایست در برابر حملات رھبانان ھمقطار خویش، كھ از عقل 

. د، ایستادگي كندظنین بودند و ادعاي توماس را درباره ھماھنگ ساختن ارسطو با آیین مسیح پوچ میشمردن
جان پكم، كسي كھ در پاریس كرسي تدریس فلسفھ مدرسھ فرانسیسیان را از بوناونتوره تحویل گرفتھ بود، 

بعدا جان پكم اطلاع . توماس را شماتت میكرد كھ الاھیات مسیحي را با فلسفھ یك مشرك ملوث ساختھ است
بھ )) با فروتني و نرمي فراوان((لكن  داد كھ توماس در برابر اظھارات وي ھمچنان مقاومت ورزید،

  . شاید ان سھ سال پرمناقشھ بود كھ روحیھ فعال توماس را سست گردانید. ایرادات وي جواب داد

. آنژو، بھ ایتالیا بازگشت تا دانشگاه ناپل را سازماني نو بخشد/توماس، بھ درخواست شارل د ١٢٧٢در 
فرسودگي خواه بر اثر نومیدي از منطق جدلي و وي در سالھاي آخر عمر خویش، خواه بھ واسطھ 

  . مناقشات، دست از نگارش كشید

قدرت : ((ھنگامي كھ دوستي وي را تشویق بھ اتمام كتاب عظیمش مدخل الاھیات كرد، توماس جواب داد
چنان چیزھایي بر من مكشوف شدھاند كھ آنچھ نگاشتھام در برابرشان بھ پركاھي ; چنین كاري را ندارم

توماس، كھ بر . گرگوریوس دھم وي را براي شركت بھ شوراي لیون احضار كرد ١٢٧۴در )). دمیمان
استري سفر میكرد، بھ چنین مسافرت عظیمي از سراسر خاك ایتالیا مبادرت جست، اما در راه بین ناپل و 

در كامپانیا رم بنیھاش رو بھ ضعف نھاد و ناچار در صومعھ فوسانوئووا، متعلق بھ فرقھ سیسترسیان واقع 
، با آنكھ فقط چھل و نھ سال از عمرش میگذشت، بدرود حیات ١٢٧۴بستري شد، و ھمین جا بود كھ در 

  . گفت

ھنگامي كھ كلیسا او را در شمار قدیسان مقام داد، جمعي كھ براي ذكر محامد وي حضور داشتند اذعان 
... مي بود بشاش و گشادھرويبنرمي سخن میگفت، مكالمھ با وي آسان بود، آد((كردند كھ توماس 

نور محبت و تقدسي قرین با ملایمت از جبین وي تتق میكشید، و ; كریمالطبع، بیاندازه شكیبا، بغایت محتاط
بھ حدي وي مجذوب دینداري و سرگرم مطالعھ بود )) بھ طرز شگفتآوري نسبت بھ مردم بینوا مھربان بود
را پر میساخت و چیزي جز اینھا بھ خاطرش خطور  كھ این دو عمل ھر لحظھاي از لحظات بیداري وي

در تمام دعاھاي شبانروزي شركت میجست، ھر بامدادي یا خودش در اجراي یك دوره قداس . نمیكرد
نظارت داشت یا دوبار در این گونھ مجالس شركت میكرد و مابقي اوقات را بھ خواندن و نوشتن، موعظھ 

قبل از موعظھ یا ایراد خطابھ، یا پیش از سرگرم . صرف میكردو تدریس، و بالاخره اجراي فرایض دیني 
دانشش ((شدن بھ كار مطالعھ یا تصنیف، ھمیشھ دعا میكرد، و رھبانان ھمقطار وي تصور میكردند كھ 

ھاي  در حاشیھ دستنبشتھ)). بیشتر مدیون دعاھایي بود كھ تلاوت میكرد، تا جھدي كھ عقلا مبذول میداشت
كھ با دعاھا و كلمات مقدسي چون آوه ماریا خداوند یا مریم عذرا را با شفاعت و كمك وي بارھا میبینیم 

. چنان سرگرم عبادت و مجذوب امور عقلاني بود كھ تقریبا ملتفت نمیشد در اطرافش چھ میگذرد. میطلبد
وجھ این در سفرھخانھ اكثر بشقاب خوراك را جلو وي مینھادند یا از پیش رویش برمیداشتند بیآنكھ وي مت

منقول است كھ او را با چند تني از روحانیان . اما ظاھرا اشتھایش بسیار خوب بوده است; موضوع باشد
ناگھان با مشت ; در ضمن تناول غذا، توماس در فكر مستغرق شد; دعوت بھ صرف شام با لویي نھم كردند

رئیس صومعھ كھ )) براي مانویاناین جواب دندانشكني خواھد بود : ((محكم بھ روي میز كوبید و فریاد زد
لكن لویي با ))! تو در سر سفره پادشاه فرانسھ نشستھاي((پھلوي او نشستھ بود زبان بھ ملامتش گشود كھ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



با تمام این اوصاف، آن . ادبي شاھانھ بھ ملازمي اشاره كرد تا دوات و قلم پیش آن رھبان پیروز بگذارد
تشخیص، درباره بسیاري از مسائل عملي زندگي قلمفرسایي  قدیس شیفتھ دین و علم میتوانست، با حسن

آنچھ مایھ تحیر مردم میشد توانایي وي در متناسب ساختن موعظات خویش با اذھان فكور رھبانان . كند
توماس ھیچ گونھ كبر یا نخوتي نداشت، از زندگي ھیچ چیز . كتابخوان، یا اذھان ساده مردمان عادي بود

صدد كسب ھیچگونھ افتخاراتي برنیامد، و حاضر بھ قبول ترفیع درجات روحاني مھمي متوقع نبود، در 
ھاي وي متضمن سراسر عالم است، لكن جھاني كھ در میان این آثار جا دارد آن قدرھا بیمقدار  نوشتھ. نشد

در چنین دنیایي است كھ وي با ھر گونھ استدلالي علیھ كیش خویش مواجھ میشود و ھمھ را با . نیست
  . ضع و آرامش جواب میدھدتوا

وي در تكمیل سنت جاري عھد خویش بھ آراي فلاسفھ شرق استناد میجوید و ھمھ جا صریحا خود را 
توماس از عقاید ابوعلي سینا، غزالي، ابنرشد، اسحاق اسرائیلي، ابنجبرون، و . مدیون ایشان میشمرد

  . ابنمیمون نقل میكند

د بھ درك فلسفھ مدرسي قرن سیزدھم نایل آید مگر آنكھ سوابق این بدیھي است كھ ھیچ دانش پژوھي نمیتوان
توماس مثل گیوم . مكتب را، كھ از آراي فلسفي مسلمانان و یھود سیراب میشود، مورد ملاحظھ قرار دھد

احترام )) ربي موسي((دو پاري بھ ابنجبرون علاقھاي نشان نمیدھد، لكن براي ابنمیمون یا بھ قول خودش 
  . یل استفراواني قا

توماس ھم بھ تبعیت از ابنمیمون میگوید كھ دین و عقل را میتوان با یكدیگر سازش داد، و ھم مثل حكیم 
و در تایید این نكتھ عین دلایلي را ; یھودي پارھاي از اسرار و رموز دین را دور از دسترس عقل میداند

وي با ابنمیمون در این نكتھ متفقالراي . تنقل میكند كھ ابن میمون در كتاب دلالھالحایرین خویش آورده اس
و ; است كھ عقل آدمي میتواند وجود خداوند را ثابت كند، لكن ھرگز قادر بھ درك صفات الاھي نخواھد بود

ھر  .دارندھمچنین توماس در بیان ابدیت كاینات دلایلي اقامھ میكند كھ فوقالعاده شباھت بھ دلایل ابنمیمون 
لكن ھر وقت فیلسوف یوناني از جاده ; صفحھاي از صفحات كتابش بھ نقل سخنان ارسطو مبادرت میورزد

. آیین مسیحي عدول كند، توماس بدون تردید از تبعیت وي دست میشوید و با او اختلاف نظر پیدا میكند
ار بھ این موضوع كھ تثلیث، تناسخ، دادن كفاره، فدیھ، و بالاخره واپسین داوري را توماس بعد از اقر

نمیتوان با موازین و دلایل عقلاني ثابت كرد، در جمیع مسائل دیگر چنان حكمت عقل را كاملا و بدون 
حاظ توماس را از آن ل. چون و چرا قبول میكرد كھ این عمل مایھ وحشت خاطر پیروان آوگوستینوس میشد

باید اھل رازوري اشراق دانست كھ پارھاي از اصول مسلم مسیحیت را فوق تعقل بشري جا میداد، و 
میگفت كھ آنھا را باید تعبدا قبول كرد، و مثل ھمھ رازوران مسیحي مشتاق بھ پایان آمدن ھجر و در اندیشھ 

ھاند كھ براي نیل بھ حقیقت شمرد)) اصحاب تعقل و تفكر((پیوستن بھ حق بود لكن او را از آن لحاظ از 
و معتقد بود ; وي میدید كھ اروپا بھ عزم یك عصر تعقل بھ راه افتاده است. ترجیح میداد)) دل((عقل را بر 

توماس قبل از اقامھ دلایل . كھ وظیفھ یك فیلسوف مسیحي است كھ بھ یاري عقل با روحیھ جدید مقابلھ كند
نظریات آباي كلیسا كھ كلامشان حجت بود میپرداخت، لكن با  خویش، بھ ذكر آیاتي از كتاب مقدس و نقل

وي در بیان علت غایي فلسفھ )). احتجاج اصحاب قدرت سستترین استدلالھاست: ((پاكبازي موثري میگفت
غرض از فراگرفتن فلسفھ صرفا اطلاع بر آراي سایرین نیست، بلكھ نیل بھ : ((چنین اظھار عقیده كرد

ھاي توماس را، از لحاظ تقید دایمي وي بھ موازین منطقي، باید تالي مصنفات  وشتھن)). حقیقت امر میباشد
  . ارسطو دانست

در تاریخ جھان بندرت بھ آدمي چون توماس آكویناس برمیخوریم كھ بتنھایي توانستھ باشد حیطھاي بھ این 
ساده، سر ; ندارد در اسلوب وي ھیچ نوع فریبندگي وجود. عظمت از آرا و افكار را نظم و وضوح بخشد

اما شور، تصور، ; نھ سخن را بھ اطناب میكشاند و نھ حشو و زوایدي دارد; راست، موجز، و دقیق است
احساسات آتشین، و تغزلي را كھ در سبك آوگوستینوس مشاھده میكنیم فاقد است، توماس معتقد بود كھ در 

ھنگامي كھ میلش میكشید، قادر بود، با میدان فلسفھ جاي نكتھپردازي و وصفھاي آبدار شاعرانھ نیست، 
بینقصترین آثاري كھ از قلم وي تراوش . ساختن عالیترین اشعار، كوس ھمسري با شعراي نامدار بزند
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كرده است سرودھا و دعاھایي است كھ مخصوصا براي جشن كورپوس كریستي ساخت، و از آن جملھ 
گي، سخن از حضور واقعي باري تعالي است سرود با ابھت حمد صھیون كھ، در طي ابیات خوشاھن

میگوید در میان دعاھاي دو ساعت بعد از نیمشب، یا نماز حمد، سرودي از توماس بھ جا مانده است كھ با 
 hostia salutarisآغاز، و با دو ترجیعبند  prodiens supernum Verbumبیتي از قدیس آمبروسیوس 

O )))و این سرود را مرتبا در مراسم اختتام آیینھاي مقدس ; شودختم می))) درود بر شما اي خیل كروبیان
ھمچنین در میان دعاھاي نماز مغرب بھ یكي از عالیترین سرودھاي مسیحي برمیخوریم كھ . میخوانند

اي زبان، بسراي از آن جسم باشكوه را، و آن خوني : تركیب دلنشیني از عقاید دیني و الفاظ لطیف شاعرانھ
برابري نتواند كرد، خوني كھ آن را از بھر فدیھ جھان جگرگوشھ سخاوتمندترین  كھ ھیچ بھایي با آن

  . مادران، و پادشاه تمامي مردمان، نثار كرد

بھ ما ارزاني شد و در میان ما بھ دنیا آمد، از دوشیزھاي باكره، و جھان را بودباش خویش ساخت، بذر 
خاكدان مقام گزید و بھ طرزي شگفتانگیز عمر خود  سخن الاھي بپراكند و چون ما، با این تن خاكي در این

  . را پایان داد

در شب شام آخر، با حواریون، در حالي كھ سر خم كرده بودند، و ھمھ قوانین باستاني در خوراكي كھ 
قانون كلیسا مقرر كرده بود رعایت میشد، با دست خویش بھ دوازده تني كھ گرد آمده بودند غذا میدھد 

  . دست خویش تسلیم میكندخویشتن را با 

كلمھ خدا شكل تن یافتھ، نان واقعي را با كلامي بھ جسم وي مبدل میسازد، شراب خون عیسي میشود، و 
  . اگر حس قادر بھ دیدن نباشد، بگذار كھ صاحب قلب مطمئن، بھ اتكاي ایمان محض، نیرو یابد

بگذار آیین نیایش باستان جاي خود ; نھیمبس بدین منوال، ما زانو زده چنین آیین مقدس بزرگي را حرمت می
  . بگذار ایمان ما تاوان قصور حس كدر شده ما را بدھد; را بھ این آداب نوین واگذارد

و بھ درگاه خود او، كھ این ھر دو از ; سپاس و سرود نشاطانگیز، دردو، سربلندي، نیرو، بركات فراوان
   .افتدآنجا آید بگذار ھمان سان ثناي ما مقبول 

عمر توماس اندكي بیش از نصف عمر آلبرتوس بود، با اینھمھ در عرض این مدت تعداد كتابھایي كھ 
وي تفاسیري بر كتاب احكام پتروس لومباردوس، اناجیل، صحیفھ . تصنیف كرد كمتر از آثار استادش نبود

س و نظریات ھاي پولس رسول، رسالھ تیمایوس افلاطون، آراي بوئتیو اشعیا نبي، كتاب ایوب، رسالھ
و كتابھاي ارغنون در آسمان و زمین، كون و فساد، آثار علوي، فیزیك، ; منسوب بھ دیونوسیوس

  . مابعدالطبیعھ، در نفس، سیاست، و اخلاق ارسطو نوشت

نیز مباحث پراكنده را، ; با عنوانھایي از قبیل در حقیقت، در قدرت، در خیر، در عقل، در فضایل، و غیره
تي بود كھ بدون نظم منطقي یا ارتباطي با یكدیگر در مجالس درس بھ میان آمده بود، و كھ مشتمل بر نكا

ھمچنین رسالاتي با عنوانھاي در اصول طبیعت، در ھستي و جوھر، در آیین مملكتداري، در اعمال 
كتابي نیز در چھار مجلد تحت عنوان . مكنونھ طبیعت، در وحدت عقل، و امثال آن تصنیف كرد

، مجموعھاي در بیست و یك مجلد تحت )١٢۵٨١٢۶٠(در بیان آیین كاتولیك بر ضد كفار مجموعھاي 
كلیھ . نوشت) ١٢٧١١٢٧٣(و كتابي با عنوان زبده حكمت الاھي ) ١٢۶٧١٢٧٣(عنوان مدخل الاھیات 

  . آثاري كھ از توماس منتشر شده است بالغ بر ده ھزار برگ دو ستوني بھ قطع بزرگ میشود

ن آیین كاتولیك ضد كفار را توماس بھ خواھش رایموندو ذا پنیافورت، مرشد فرقھ مجموعھاي در بیا
دومینیكیان، تحریر كرد تا در دعوت از مسلمانان و یھودیان اسپانیایي براي گرویدن بھ آیین مسیحي كمكي 

ل استوار از ھمین لحاظ است كھ توماس در این كتاب تقریبا تمامي استدلالات خود را بر موازین تعق. باشد
در این )). این امر در كارھاي خدا كمتر بھ منصھ بروز میرسد((میسازد، ھرچند كھ با تاسف میگوید 
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مجموعھ بخصوص توماس روش مباحثھ مدرسي را كنار میگذارد، مطالب خود را تقریبا بھ اسلوبي بدیع 
نده مقام كسي باشد كھ بیان میكند، و در تقریر موضوعات گاھي لحنش تند و تیزتر از آن است كھ زیب

توماس در این مجموعھ مدعي است كھ آیین مسیح باید كیشي . خواندھاند)) حكیم آسماني((آیندگان او را 
رباني باشد، زیرا علیرغم نھي مردم از لذایذ جسماني و نعمات دنیوي، یعني اصول عقایدي كھ بھ گوش 

وپا شد، و حال آنكھ اسلام با تشویق مردم بھ مردم خوشایند نبود، موفق بھ تسخیر امپراطوري روم و ار
در چھارمین بخش این كتاب، وي بدون پردھپوشي اذعان . تمتع از لذایذ و بھ زور شمشیر كشورگشایي كرد

میكند كھ اصول مھم آیین مسیح را نمیتوان با استدلال بھ ثبوت رسانید، و قبول تورات و اناجیل مستلزم 
  . استایمان بھ وحي و مكاشفھ غیبي 

در اینجا ; در مھمترین اثر توماس آكویناس، یعني مدخل الاھیات، روي سخن با پیروان آیین مسیح است
غرض توماس آن است كھ از روي كتاب مقدس، آراي آباي كلیسا، و بھ كمك دلایلي عقلاني، تمامي اصول 

سعي : ((دیباچھ كتاب میگوید .كندعقاید كاتولیك را در حكمت و الاھیات توضیح دھد و از یكیك آنھا دفاع 
ما بر آن خواھد بود كھ كلیھ مسائل مربوط بھ اصول دین را تا آنجا كھ موضوع مورد بحث اجازه دھد، بھ 

ولف، كھ این اثر را بھ بیست و یك جلد ممكن است ایجاز م)). ایجاز و وضوح مورد بررسي قرار دھیم
این ; رسانیده است، مایھ تفریح خاطر ما گردد، لكن بھ ھر حال ھمین است كھ میتوان آن را بھ عیان دید

حجم آن صرفا نتیجھ وسعت ; خلاصھ، مجموعھاي است بغایت عظیم، لكن در آن مولف بھ تطویل نمیگراید
ظاھرا تحت عنوان الاھیات تصنیف شده، مشتمل است بر حیطھ موضوع آن است، زیرا این كتاب، كھ 

سوال یا  ۶٣١رسالھ،  ٣٨; چندین كتاب مفصل درباره مابعدالطبیعھ، معرفتالروح، اخلاق، و حقوق
نظم و ترتیب احتجاجات درباره یكیك سوالاتي كھ . مورد براي اعتراض یا پاسخ ٠٠٠/١٠موضوع، 

. خوانبندي و تركیب این كتاب بیش از حد لزوم تمجید كردھاندمطرح میشود شایان تحسین است، اما از است
نمیتوان آن را با كتاب اخلاق اسپینوزا، كھ صاحب نظمي دقیق است، قیاس گرفت یا از لحاظ تسلسل آن را 

، سوالات Iبخش (رسالھ مربوط بھ معرفتالروح . بھ كتاب فلسفھ تركیبي اثر ھربرت سپنسر تشبیھ كرد
رباره شش روز خلقت شمھاي درباب بنیآدم بھ حالت بیگناھي ذاتي بر خواننده عرضھ میان بحثي د) ٧۵٩۴
اصولا توماس ھمان روشي را بھ . شكل این كتاب بیشتر شایان توجھ است تا تركیب و فصلبندي آن. میشود

كار برده و تكمیل كرده است كھ پیش از وي ابتدا آبلار در پیش گرفت، و سپس بھ دست پتروس 
بھ این معني كھ در ھر مبحثي ابتدا قضیھ طرح میشود، دلایلي : وس از آن نقص اولیھ بیرون آمدلومبارد

براي رد آن پیش میآید، ایراداتي بھ اثبات قضیھ گرفتھ میشود، سپس استدلالاتي از انجیل، آباي كلیسا، و 
این روش گاھي باعث . براھین منطقي براي اثبات آن مطرح، و بھ ایرادات وارده جوابھایي داده میشود

; بھ این معني كھ خود مولف مخصوصا ایرادات موھومي میتراشد تا آنھا را باطل سازد; اتلاف وقت است
از مھارت و زبردستي توماس . لكن در بسیاري از موارد مناظره بسیار ضروري است و واقعیت دارد

ظریات خود مطرح میسازد و بھ ھمین بس كھ، با قدرت كلام و خلوص نیت عجیبي، خودش آرایي مخالف ن
از این لحاظ، كتاب مدخل الاھیات علاوه بر آنكھ یادبودي از اصول دین است، ; دقت آنھا را میپروراند

خلاصھاي نیز از آراي بدعتگذاران بھ شمار میآید، و میتوان آن را بھ عنوان زرادخانھاي براي تجھیز سپاه 
پاسخھاي توماس نتواند ما را مجاب سازد، لكن ھرگز نمیتوانیم  احتمال دارد كھ ھمیشھ. شكاكان بھ كار برد

  . شاكي باشیم از اینكھ ابلیس وكیل مدافع بیكفایتي داشتھ است

VI -حكمت توماس آكویناس  

  منطق  -١

علم كدام است آیا عبارت از پرتوي الاھي است كھ از جانب خداوند بھ وجود آدمي میتابد و بدون فیص حق 
نمیپذیرد ملاحظھ میشود كھ در آغاز این بحث توماس با آوگوستینوس، رازوران،  چنین امري تحقق

pyبھ این معني كھ میگوید علم عبارت از فراوردھاي است . اصحاب اشراق، و شھود مخالفت میورزد
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این . طبیعي، برگرفتھ از حواس جسماني بیروني و حس دروني كھ آن را وقوف یا اشعار خودي نامیدھاند
لكن ; محدود است، زیرا تا عھد ما ھنوز ھیچ عالمي بھ درك جوھر پشھاي نایل نیامده است علم بغایت

دانش، با وجود محدودیتھایي كھ دارد، اعتماد كردني است و لزومي ندارد ما درباره امكان این مسئلھ كھ 
مدرسي از توماس تعریفي را كھ حكماي . دنیاي خارجي در زمره اوھام است مضطرب و پریشانحال باشیم

از آنجا كھ ذھن تمام معلومات طبیعي خود را . ، را میپذیرد))برابري فكر با شي((حقیقت كرده بودند، یعني 
اطلاع مستقیم آن از اشیاي خارج ذھن محدود بھ اجرام یا بھ عبارت دیگر . از طریق حواس كسب میكند

شناخت عالم وراي محسوسات یا ذھن آدمي نمیتواند مستقیما بھ . یا محسوسات است)) حسي((دنیاي 
مابعدالطبیعھ نایل آید، یعني نمیتواند عقول جایگزین شده در ابدان یا خداوند را در خلقش راسا درك كند، 

لكن امكان دارد كھ بھ قیاس، از راه تجربھ حواس، بر سایر عقول و ھمچنین بھ وجود خداوند بھ طور غیر 
ھ قلمرو سومي یا عالم فوقالطبیعھاي كھ در آن خدا زندگي میكند ھیچ اما درباره حیط. مستقیم اطلاع پیدا كند

امكان دارد كھ ما بھ كمك ادراك . اطلاعي در ذھن آدمي راه نمییابد، مگر از راه الھام و مكاشفھ غیبي
طبیعي خویش بھ وجود و یگانگي خدا پي ببریم، زیرا وجود و یگانگي الاھي از خلال تمامي عجایب و 

حتي علم . لكن ما قادر نیستیم كھ، بھ صرف عقل، بھ ذات خداوند یا تثلیث واقف شویم; میدرخشدنظام جھان 
  . فرشتگان نیز محدود است، وگرنھ ایشان نیز خدا میبودند

)) كتاب مقدس((خداوند راز عالم را در . خود ھمین محدودیتھاي علم دال بر وجود یك دنیاي فوقالطبیعھاند
ھمچنانكھ حماقت است كھ یك نفر دھاتي چون از درك فرضیات فیلسوفي عاجز . بر ما مكشوف میسازد

و مكاشفھ الاھي در  میماند آنھا را از اباطیل شمرد، بھ ھمان روال عین بلاھت است كھ چون ظاھرا وحي
میتوان اطمینان داشت . پارھاي نكات با علم طبیعي بشري مغایرت دارد، پس آدمي وجود آن را انكار كند

كھ اگر علم ما كامل میبود، آنگاه قطعا میان وحي و فلسفھ تناقضي وجود نمیداشت، غلط است بگوییم كھ 
تمامي حقیقت از وجود خداوند ; درست باشد قضیھاي میتواند از لحاظ فلسفي نادرست، و بر وفق ایمان

با اینھمھ مطلوب است كھ میان آنچھ ما بھ وسیلھ عقل درك میكنیم و آنچھ بھ . منبعث میشود و یكي است
محققان مجازند . حیطھ فلسفھ و مبحث ایدئولوژي با ھم تفاوت دارند; نیروي ایمان قبول داریم فرق گذاریم

براي مردم ساده لوح ((ارند در جرگھ خویش مورد بحث قرار دھند، لكن ایراداتي را كھ نسبت بھ دین د
زیرا مردمان سادھلوح فاقد معلومات )). شنیدن سخنان اشخاصي كھ بھ دین اعتقاد ندارند مصلحت نیست

دانشمندان و فلاسفھ و ھمچنین دھاتیان سادھلوح باید . ضروري براي پاسخ گفتن بھ این گونھ ایرادات ھستند
، زیرا ))در جمیع امور ما باید زیر فرمان كلیسا باشیم((; یم در برابر تصمیمات كلیسا خم كنندسر تعظ

در كلیھ مسائل دیني مرجع نھایي ((شخص پاپ . كلیسا از جانب عنوان مخزن خرد الاھي معین شده است
دیگر چیزي شق )). است، بھ طوري كھ تصمیمات وي را عموم مومنان باید با اعتقاد راسخي قبول كنند

  . نیست مگر ھرج و مرج فكري، اخلاقي، و اجتماعي

  مابعدالطبیعھ  -٢

در فلسفھ قدیس توماس مبحث مابعدالطبیعھ تركیب پیچیدھاي است از تعریفھاي دشوار تفاوتھاي دقیقي كھ 
  . الاھیات وي بر آن استوار است

یزي است كھ براي تصویر یك شي جوھر عبارت از چ. در مخلوقات، جوھر و وجود با ھم تفاوت دارند) ١
جوھر یك مثلث یا بھ عبارت دیگر سھ خط مستقیمي كھ . وجود عبارت از عمل ھستي است; ضروري است

. محاط بر فضایي باشند اعم از آنكھ مثلث وجود داشتھ یا صرفا در تصور آدمي باشد، ھیچ تفاوتي نمیكند
آن است كھ وي علت نخست یا مصدر جمیع  زیرا جوھرش; لكن در مورد خدا، جوھر و وجود یكي است

است كھ كلیھ مخلوقات بالضروره از )) واجبالوجود((یا چنانكھ بعدا اسپینوزا گفت، ذاتي (موجودات است 
در تعریف وي باید گفت كھ خدا باید وجود داشتھ باشد تا ھر چیز دیگري ; )اقتضاي ذات او ناشي میشوند
py  . بھ سبب وجود او موجود باشد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ھر . اوند در واقع وجود خارجي دارد، وي ھستي تمام موجودات و علت وجود جمیع كاینات استخد) ٢
چیز دیگري در مقام قیاس با ذات باري تعالي، و بھ واسطھ انباز شدن محدود در واقعیت خداوند، وجود 

  . خارجي دارد

ھمچنین كلیھ . ھم تاثیرپذیر جمیع مخلوقات ھم فاعلند و ھم منفعل، یا بھ عبارت دیگر ھم اثر بخشند و) ٣
موجودات از اختلاطي ھستند میان بودن و شدن، بھ عبارت دیگر، پارھاي از ویژگیھاي بخصوص را دارا 

و در عین حال ممكن است پارھاي از این خصایص را از كف بدھند و بعضي دیگر را كسب . ھستند
  . بنمایند، چنانكھ آب را میتوان گرم كرد

را علم كرده )) امكان تبدل((ثیرپذیري در برابر عمل خارجي یا تبدل داخلي اصطلاح توماس براي این تا
خدا را نمیتوان منفعل ساخت، نمیتوان ; مبراست)) امكان تبدل((تنھا خداوند است كھ از این خاصیت . است

ھم اكنون خدا ھر آن چیزي كھ میتواند باشد، ; فعلیت مطلق است; است)) قوه فعالھ محض((وي . تغییر داد
انفعال یا تاثیر در برابر اعمال )) امكان((ھست، پایینتر از مقام رب، كلیھ موجودات را میتوان از نظر 

بنابر . خارجي طبقھبندي كرد، ھر كھ بیشتر از این خاصیت برخوردار باشد، در درجھ پایینتر قرار دارد
كھ مادر عامل جسماني یا انفعالي پدر عامل فعل است، و حال آن((این، مرد افضل بر زن است، زیرا 

زن ماده بیشكل تن را در اختیار مرد میگذارد، و این ماده از نیروي شكل دھندھاي كھ در . محسوب میشود
ھمھ موجودات جسماني مركب شدھاند از ھیولا و صورت، لكن در ) ۴.)) مني پدر است شكل میپذیرد

بلكھ اصل فطري نیروبخش و . یا پیكر نیستصورت بھ معني شكل ) مثل آراي ارسطو(فلسفھ توماس 
ھر جا كھ صورت یا اصل حیاتي، ذات موجودي را تشكیل میدھد، در آن حال چنین . ویژگي بخش است

بھ ھمین روال، روح عقلي، یا بھ عبارت دیگر نیروي حیاتبخشي كھ قادر ; صورتي اساسي یا جوھري است
  . وند صورت جوھري جھان استبھ تعقل باشد، صورت جوھري تن آدمي است، و خدا

جمیع حقایق یا جوھرند یا عرض، بھ یك قطعھ سنگ یا یك نفر انسان، یا فقط بھ عنوان خواص در سایر ) ۵
خداوند جوھر مطلق است و تنھا وجودي است كھ كاملا قائم بھ ذات . مثل سپیدي یا غلظت. اشیا وجود دارند

  . میباشد

این ; ھیچ شي غیرمنفردي وجود ندارد مگر در فكر. جود دارندتمامي جوھرھا بھ صورت انفرادي و) ۶
  . پندار كھ فردیت در زمره اوھام است خود خیالي واھي است

یا بھ عبارت دیگر منشا (در موجودات مركب از ھیولا و صورت، اصل یا منشا تخصیص فرد از جمع ) ٧
ر بین تمامي انواع صورت یا اصل حیاتي د. عبارت است از ھیولا یا ماده) تعدد افراد در یك نوع یا طبقھ

در ھر فردي این اصل بھ یك كمیت معین و تركیب مادي شكل میبخشد، آن را بھ كار ; اصولا یكي است
و این مادھاي كھ با كمیت مخصوصي مجزا شده است، منشا تعدد و ; میبرد، و بھ خود اختصاص میدھد

  . ن اصل تمایز افراد از یكدیگر میباشدتعیین فرد در میان جمع است، بھ عبارت دیگر، ھمی

  الاھیات -٣

بالاترین اطلاعي كھ : ((وي مینویسد. مدار و موضوع اصلي فلسفھ توماس آكویناس خداوند است نھ آدمیزاد
ما میتوانیم از خداوند در این زندگي داشتھ باشیم آن است كھ بدانیم وي برتر از جمیع چیزھایي است كھ ما 

وي احتجاج انسلم را درباره وجود رد میكند، لكن چون وجود خدا را با )). ش تصور كنیممیتوانیم دربارھا
.: توماس میگوید خداوند نفس ھستي است. ذات خدا ھمانند میشمرد، آن قدرھا از نظریات انسلم دور نیست

py  )). منم كھ ھستم((
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ھمھ حركات معلول حركات ) ١ :بھ عقیده توماس، وجود خدا را میتوان با دلایل طبیعي بھ اثبات رسانید
سیر قھقرایي ((قبلیند و ھكذا، تا میرسیم بھ یك محرك نخستین، كھ خود ساكن است، یا میرسیم بھ یك 

; ھاي علل مستلزم علتي اولین میباشند بھ ھمین روال سلسلھ) ٢; كھ امري تصور كردني نیست)) لایتناھي
ممكن معلق ; شروط بھ واجب است، كھ باید باشدممكن، كھ محتملالوجود است لكن ضرورت ندارد، م) ٣

موجودات از ) ۴; با این رشتھ استدلالات، ما بھ واجبي میرسیم كھ حقیقت محض است; بھ واقعي است
لحاظ نیكویي، درستي، و اصالت درجات مختلف دارند باید مسلما مصدري از كمال نیكویي، حقیقت، و 

ھزاران بینھ و شواھدي از نظم ) ۵; ل ناقص وجود داشتھ باشداصالت بھ عنوان نمونھ در مقابل این فضای
چگونھ چنین امري میسر ; حتي اشیاي غیر ذیروح بھ روشي قرین نظم حركت میكنند; در جھان وجود دارد

از مسئلھ وجود خدا كھ بگذریم، در الاھیات  باشدتواند بود، مگر آنكھ نیرویي عقلاني آفریننده اینھمھ بوده 
نمیتوانیم بدانیم كھ خدا چیست، بلكھ فقط میتوانیم : ((میگوید; طبیعي، توماس تقریبا در زمره لاادریون است

قولي چرا ع. خدا ذاتي حركت دادني، شریك داشتني، تغییرپذیر، و فاني نیست)). بفھمیم چھ چیزھا نیست
كھ گویي منادي عقاید (ناچیز باید توقع درك چیزھاي بیشتري را درباره لایتناھي داشتھ باشند توماس 

میگوید براي ما تصور روحي غیرعادي دشوار است، و جمیع تجارب خارجي ) برگسون در این باب است
چ گونھ صوري موجود چیزھایي غیرمادي كھ از آنھا ھی((در نتیجھ، ; ما ارتباط با چیزھاي مادي دارند

درك ذات )). نیست، از راه مقایسھ با اجرام محسوس كھ از آنھا صورتھایي وجود دارد بر ما مكشوف است
فقط از طریق قیاس بھ نفس یا استدلال از خود ما و تجربھ ما و اسناد آن ) چنانكھ ابنمیمون تعلیم میداد( خدا 

یي، عشق، حقیقت، ھوشیاري، قدرت، آزادي، یا ھر نوع بنابر این، اگر در افراد نیكو; بھ وي میسر است
مزیتي دیگر مشاھده میكنیم، میگوییم كھ اینھمھ باید در صانع نیز جمع باشند، منتھا بھ درجھاي كھ با نسبت 

ما ضمایر مذكر را فقط از نظر سھولت كار در مورد خداوند بھ كار . میان لایتناھي و خود ما متناسب باشد
خدا یكي است، زیرا در تعریف او گفتیم كھ خدا خود . رد خدا و فرشتگان جنس معني ندارددر مو; میبریم

اینكھ گفتھاند در این یگانگي . ھستي است، و اداره متحدالشكل عالم حكایت از قانون و عقلي یگانھ میكند
بھ كمك  رازي است كھ حل آن از دست عقل ساختھ نیست و باید آنرا صرفا. الاھي سھ شخص وجود دارد

  . ایمان قبول كرد

و لذا صانع آن را از ) یا بھ عبارت دیگر حادث است(دیگر اینكھ نمیدانیم عالم در طول زمان آفریده شد 
دلایلي كھ عالمان الاھي براي . عدم بھ وجود آورد، یا طبق آراي ارسطو و ابنرشد عالم جاوداني است

تا مبادا چنین بھ نظر برسد ((باید آنھا را رد كرد  خلقت جھان در طول زمان اقامھ كردھاند سست است و
توماس چنین نتیجھ میگیرد كھ ما باید بھ قوه )). كھ آیین كاتولیك بر پایھ استدلالاتي پوچ استوار شده است

ایمان معتقد بھ خلقت عالم در طول زمان باشیم، لكن این نكتھ را ھم میافزاید كھ قضیھ چندان معنایي ندارد، 
وي . بدون تبدل، بیآنكھ ماده در حركت باشد، زماني وجود ندارد; از آفرینش زماني وجود نداشت زیرا قبل

با نھایت مردانگي میكوشد تا توضیح دھد كھ چطور خداوند میتوانست بیآنكھ خود در معرض تغییر قرار 
یا بھ (ت توماس میگوید عمل خلقت جاوداني اس. گیرد از مرحلھ ماقبل خلقت وارد مرحلھ خلقت شود

لكن تعیین زمان را موكول بھ میل خلقت میسازد تا براي نمود آثار خویش بھ كار ) عبارت دیگر، قدیم است
  . برد چنین استدلالي را باید در حكم فرار آدم تنومندي از سوراخ سوزن دانست

سادناپذیر، و این موجودات عبارتند از عقولي مجرد، ف. فرشتگان عالیترین درجھ خلقت را تشكیل میدھند
  . جاویدان

اینھا حكم وزیران الاھي را در حكومت دنیوي دارند، اجرام سماوي را ایشان حركت میدھند و رھبري 
از آنجا كھ . ھر شخصي فرشتھ نگاھباني دارد، و ملایك مقرب از خیل مردمان توجھ میكنند; میكنند

ھ گوشھ دیگر برسانند بیآنكھ فاصلھ بین آن فرشتگان غیر مادي ھستند، میتوانند از یك گوشھ فضا خود را ب
توماس نود و سھ صفحھ مطلب درباره سلسلھ مراتب، حركات، عشق، . دو نقطھ را در فضا پیموده باشند

علم، اراده، نطق، و عادات فرشتگان دارد كھ عالیترین نمونھ مبالغھ در مجموعھ عظیم و جامعالاطراف 
py  . رین بخش آن محسوب میشوداست و انكارناپذیرت)) مدخل الاھیات((
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ھمان طور سخن از شیاطین میرود، كھ موجودات كوچكي ھستند . بھ ھمان نحو كھ فرشتگان وجود دارند
موجوداتي حقیقیند كھ از ; حلقھ بھ گوش ابلیس، این شیاطین صرفا زاده وھم و خیال مردم عادي نیستند

وانند حس تنفر از زني را در دل مردي برانگیزند این موجودات میت. وجود آنھا مضار بیپایاني ناشي میشود
  . و باعث عنن گردند

اینھا انواع مختلف جادو را میسر میسازند، چنانكھ شیطاني میتواند زیر بدن مردي دراز كشد، مني او را 
شیاطین میتوانند . بگیرد، بسرعت آن را از ھمخوابھ شود، و نطفھ مرد غایب را در زھدان زن بھ كارد

. ان را بھ پیشگویي از این گونھ حوادثي كھ مشروط و معلق بر اختیار آدمیزاد نیست قادر سازندجادوگر
آنھا قادرند با گذاشتن آثاري بر مخیلھ آدمي، یا ظاھر شدن بر مردم و سخن گفتن با آنھا، مطلب یا مطالبي 

آزار كودكان از طریق را در اذھان منعكس كنند، یا آنكھ ممكن است با زنان ساحره ھمدست شوند و در 
  . چشم زخم بھ آنھا مدد رسانند

توماس، مثل تقریبا تمامي معاصران خویش و اكثر مردم عھد ما، براي علم احكام نجوم ارزش بسیار قایل 
  : بود، چنانكھ میگوید

ت باید با حركات اجرام سماوي مرتبط دانست، و اجرام مزبور را عل... حركات ابدان را در این عالم سفلا
علت اینكھ ستارھشناسان بارھا با مشاھده اختران حقیقت را پیشگویي میكنند بھ دو . ... این جنبشھا شمرد

طریق توجیھ میشود، اولا چون عده كثیري از مردم پیرو امیال نفساني ھستند، بھ ھمین سبب بیشتر اعمال 
ارت دیگر تنھا عقلا، ھستند كھ بھ فقط عده قلیلي، یا بھ عب; آنھا طبق تمایل اجرام سماوي صورت میپذیرد

ثانیا بھ علت مداخلھ شیاطین است كھ این پیشگوییھا تحقق . ... كمك عقل این تمایلات را تعدیل میدھند
افعال آدمي تابع عمل اجرام سماوي نیستند، مگر بھ حكم ((با اینھمھ، توماس معتقد است كھ . میپذیرد

  . وي در حیطھ وسیعي براي آدم اختیار فراوان قایل شده است بھ عبارت دیگر،)). تصادف و من غیرمستقیم

  روانشناسي - ۴

ھایش راجع بھ این  و نوشتھ; توماس مسائل فلسفي روانشناسي را بھ دقت تمام مورد بررسي قرار میدھد
وي . موضوعات از بھترین تراوشات قلمي وي در میان جمیع مباحث متنوعي است كھ گرد آورده است

بھ عبارت دیگر، ; با این مقدمھ آغاز میكند كھ موجودات زنده ماشیني نیستند، بلكھ حیات دارند بحث خود را
یك ماشین متشكل است از اجزائي كھ آنھا را از خارج بر روي ھم قرار دادھاند، و حال آنكھ یك موجود 

این نیروي . یدزنده خودش اجزاي متشكلھ خود را میسازد و بھ كمك نیروي داخلي خودش بھ تحرك درمیآ
توماس این عقیده را بھ تعابیر ارسطویي چنین بیان میدارد، روان . شكل دھنده داخلي عبارت است از روح

بدن است، بھ عبارت دیگر، منبع حیاتي و نیرویي است كھ بھ یك موجود زنده حیات )) صورت جوھري((
: ارواح سھ درجھ دارند)). ماستروح سرچشمھ اصلي تغذیھ، تاثر، حركت، و ادراك . ((و صورت میبخشد

)) عقلاني((; كھ از قدرت احساس برخوردار است)) احساسي((; یعني آن كھ قدرت رشد دارد)) نباتي((
ھر موجود جانداري از اولي بھرھمند میشود، فقط جانوران و آدمیان ھستند . یعني آن كھ قدرت تعقل دارد

لكن موجودات زنده عالیتر، در . صاص بھ افراد بشر داردكھ دومي را دارند، و بالاخره نوع سوم تنھا اخت
ھر ((; تكامل جسماني و انفرادي خود، از مراحلي كھ در آنجا موجودات دونرتبھتر مقام گزیدھاند میگذرند

باید از تعداد زیادتري صورتھاي مراحل وسط گذر كند تا بھ ... قدر صورتي در مدارج ھستي بالاتر باشد
ر واقع این گفتھ توماس نسخھ بدلي از فرضیھ مرور یا تكرار قرن نوزدھم است كھ د. صورت كمال برسد

  . میگوید چنین آدمي از تمامي مراحلي كھ انواع در سیر تكامل خود پیمودھاند عبور میكند

فقط آن را با شخص یكي >"color="#CCCCCCدر حالي كھ افلاطون، آوگوستینوس، و فرانسیسیان 
میدانستند، توماس شجاعانھ نظریھ ارسطو را پذیرفتھ است و آدمي حتي شخصیت را تركیبي از تن و 

pyروان یا نیرویي دروني كھ سازنده صورت و بخشنده حیات است، بھ . روان، ھیولا و صورت تعریف میكند
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از جنبھ روح . ل با بدن مرتبط شده استو بھ ھزار شك. طور جداییناپذیري در ھر بخشي از بدن وجود دارد
و از نظر روح عقلاني محتاج ; از لحاظ روح احساسي متكي بر تاثرات است; نباتي محتاج بھ تغذیھ است

حتي قدرت عقلاني و ادراكات معنوي . بھ صوري است كھ تاثر آنھا را بھ وجود میآورد یا تركیب میكند
قاعدتا وقتي پوستي كلفت باشد، دال بر روحي ; از نقص باشدمستلزم تني است كھ تا حدود معقولي عاري 

رویاھا، احساسات شدید، عوارض روحي، طبیعت و مزاج آدمي ھمھ ارتباط با . است عاري از حساسیت
گاھگاھي توماس چنان سخن میگوید كھ گویي تن و روان یك حقیقت متحد و واحد . وظایفالاعضا دارند

با اینھمھ، در نظر وي . ز بیرون بھ این كل تقسیم ناشدني صورت میبخشداست كھ از درون قوه میدھد و ا
واضح بود كھ روح عقلاني یعني ھمان چیزي كھ تجرید میكرد، تعمیم میداد، استدلال مینمود، و كاینات را 

توماس گفت با وجودي كھ گرایش ما بر آن است كھ . بر روي نقشھ میآورد حقیقتي است غیرجسماني
چیزھا بھ معیار مادي فكر كنیم، ھر قدر ھم بكوشیم نمیتوانیم در وقوف یا اشعار، ھیچ چیز  درباره كلیھ

این روح . روح عقلاني حقیقتي است كھ یك دنیا با ھر چیز مادي یا فضایي تفاوت دارد; مادي پیدا كنیم
ي آن نیرویي عقلاني را مسلما باید در زمره معنویات قرار داد و آن را چیزي دانست كھ خداوند، یعن

فقط یك نیروي غیرمادي . ھاي مادي قرار دارد، در وجود ما تزریق كرده است معنوي كھ در پس كلیھ پدیده
یا در زمان بھ عقب و جلو بجھد، یا بزرگ و كوچك را یكسان . قدرت داشت مفھومي كلي را مجسم نماید

است یك ذات مادي را تصور كرد كھ  لكن محال. ذھن میتواند از وجود خودش آگاه باشد. بسھولت درك كند
  . تا این درجھ نسبت بھ وجود خودش آگاه باشد

لكن . بنابراین معقول است چنین معتقد باشیم كھ این نیروي معنوي پس از فاني شدن تن، در ما بر جا میماند
; نمیتواند حس یا اراده یا فكر كند; رواني كھ بھ این نحو از تن جدا شده است براي خودش شخصیتي نیست

فقط ھنگامي . ملي نیستروح ضعیف و بیچارھاي است كھ بدون گوشت و پوست خودش قادر بھ انجام ع
كھ از طریق رستاخیز تن با چھار چوبھ خاكي خود كھ حیات دروني آن را تشكیل میداد متصل شود، آنگاه 

بھ عقیده توماس، چون ابنرشد و . است كھ بھ اتفاق آن تن، یك فرد و شخصیت فناناپذیر را تشكیل میدھد
شدند )) عقل فعالھ((بود كھ ناچار بھ قبول فرضیھ  پیروان وي ایمان بھ رستاخیز تن نداشتند، بھ ھمین سبب

  . و گفتند كھ روح جھان ھستي، یا انواع، جاوداني است

در نظر وي، . توماس كلیھ تیرھایي را كھ در تركش جدلي خویش دارد براي رد این فرضیھ بھ كار میبرد
ان اھمیت داشت كھ نتایج این منازعھ با ابن رشد بر سر زندگي جاوداني مھمترین مسئلھ قرن بود و چن

حاصلھ از جنگھاي پادشاھان، یعني تغییر حدود و ثغور ممالك و عناوین، در برابرش كار ابلھانھ كوچكي 
  . مینمود

توماس میگوید كھ روح را پنج خاصیت یا نیروست، از این قرار، خاصیت نباتي كھ بھ كمك آن تغذیھ، 
یلھ آن تاثرات را از دنیاي خارجي میپذیرد، خاصیت خاصیت حسي كھ بھ وس; رشد، و تولید مثل میكند

شھواني كھ بر اثر آن میل و اراده میكند، خاصیت تحرك بھ مدد آن حركات را بھ وجود میآورد، و خاصیت 
كلیات معلومات از حواس سرچشمھ میگیرند، لكن تاثرات بر روي . عقلاني كھ بھ وسیلھ آن فكر میكند

نون حساسھ مشترك میخواند جذب میشوند كھ كار آن ھماھنگ ساختن لوحي خالي كھ توماس آن را كا
در عقل ھیچ ((توماس با ارسطو و لاك ھمعقیده است كھ . تاثرات یا مدركات آدمي بھ صورت پندارھاست
)) جز خود عقل((، لكن مثل لایبنیتز و كانت میافزاید ))چیزي وجود ندارد كھ ابتدا در حواس نبوده باشد

متشكلي براي تنظیم و تبدیل تاثرات بھ صورت فكر، و سرانجام بھ صورت آن كلیات و یعني استعداد 
پندارھاي مجردي كھ وسایل كار تعقل است و در این جھان مادي از امتیازات انحصاري بشر محسوب 

  . میشود

دي اراده، یا میل آدمي بھ طلب مقصود، قوھاي است كھ در پرتو آن روان با نیروي حیاتي بھ طرف مقص
چیزي كھ مطلوب ((توماس، بھ پیروي از ارسطو، خیر را . حركت میكند كھ عقل آن را خیر میپندارد

py  . تعریف میكند)) باشد
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چرا خوشایند است بھ علت . چیزي است كھ چون بھ چشم آید، در دل نشیند; ھاي از خیراست زیبایي وجھ
اده پیروي میكند كھ میل آدمي قادر بھ تعیین تناسب و ھماھنگي اجزا دریك كل متشكل، عقل تا آنجایي از ار

اما اراده تا آنجایي تابع عقل است كھ تمایلات ما، بھ حكم مفاھیمي كھ از اشیا داریم و بر ; مسیر فكر باشد
خیر بھ ھمان سان كھ . ((درباره اشیا پیدا كردھایم، معین باشند) معمولا بھ تقلید از دیگران(اثر عقایدي كھ 

كھ ضرورتا بر اثر ادراك مطلبي بھ ھمان نحو (آزادي در واقع از اراده )). ك اراده میشوددرك گردد، محر
لذا آزادي مستقیما ; ناشي نمیشود، بلكھ از تمییز برمیخیزد،) كھ عقل عرضھ داشتھ است بھ جنبش درمیآید

قیقي بھ نسبیت دانش و تعقل و خردمندي شخص، و بھ نسبت استمداد عقل در عرضھ داشتن تصویر ح
قوه مدر كھ نھ فقط بھترین و بالاترین . آزادمردان واقعي فقط عقلا ھستند; اوضاع بر اراده، تفاوت میكند

در میان تمامي اشتغالات بشري، اكتساب خرد . ((بلكھ در عین حال نیرومندترین خاصیت روح است
دمي عبارت است از درك كار واقعي آ)). ((ھاست كاملترین، عالیترین، مفیدترین، و لذتبخشترین حرفھ

  )). كردن

  اخلاق - ۵

حال آمدیم و . غرض صحیح آدمي در این دنیا كسب حقیقت، و در آخرت دیدن این حقیقت در خداوند است
باید دید كھ ; با ارسطو ھمراي شدیم كھ آدمي جز در طلب خوشبختي در پي چیز دیگري روان نیست

چھ ممكن است آدمي از لذایذ جسماني، افتخارات، ثروت،  بھترین وسیلھ نیل بھ چنین ھدفي كدام است اگر
قدرت، و حتي كارھاي مرتبط با فضایل عقلاني متلذذ شود، لكن باید دانست كھ خوشبختي را در ھیچ یك از 

براي خوشبختي محض ... مزاج عاري از نقص((بگذارید این قضیھ را نیز قبول كنیم كھ . اینھا نخواھد دید
ھیچ كدام از این چیزھا نمیتواند با خوشبختي قرین آرامش، نافذ و دایمي نیروي  لكن)). ضرورت دارد

احتمالا با توجھ بھ كلام مشھور ویرژیل خوشا بھ حال كسي كھ قادر شده است علل . ادراك برابري كند
چیزھا را بداند بود كھ توماس بزرگترین كامیابي و رضایت روح یا نیل بھ اوج طبیعي عقلانیت مختص 

آرامش خاطري )). كھ بر لوح روح آدمي تمامي نظام آفرینش و علل آن نقش گردد((وان را در آن دانست ر
  . كھ از ادراك برتر است از خود قوه ادراك سرچشمھ میگیرد

. لكن حتي این عظیمترین شادماني دنیوي نیز نفس آدمي را كاملا اقناع نمیكند و او را راضي نمیسازد
در وجود انسان )). سعادت مطلق و واقعي در این جھان دست نمیدھد((میداند كھ انسان بھ طور مبھمي 

سایر تمایلات آدمي ممكن است بھ . میلي از تبدلات و محفوظ از فراز و نشیبھاي این جھان فاني باشد
آن چیزھاي دیگري در این میانھ اقناع شوند، لكن ذھن انسان كامل آرام و قرار نخواھد گرفت مگر اینكھ بھ 

فقط در وجود خداوند است كھ نیكوكاري مطلق . خزینھ و ذروه حقیقت كھ ذات باري تعالي است نایل شود
مقصد غایي آدمي . وجود دارد، خدا سرچشمھ تمامي محاسن، علت كلیھ علل، و حقیقت تمامي حقایق است

  . دیدن جمال مبارك حق است، یعني درك حالتي كھ سعادت واقعي میبخشد

ھمھ اخلاقیات عبارت است از ھنر و علم مھیا ساختن آدمي براي نیل بھ این سعادت نھایي و در نتیجھ، 
اخلاق نیك و فضیلت را میتوان روشي معني كرد كھ وسیلھ رسانیدن آدمي بھ سر منزل واقعي یعني . ابدي

  . دیدن روي خداست

نیكو میپندارد ھمیشھ از نظر  لكن آنچھ كھ وي; آدمي طبیعتا متمایل بھ نیكوكاري یعني عمل مطلوب است
بھ واسطھ پندار نادرست حوا درباره نیكوكاري بود كھ آدم از فرمان خداوند تمرد كرد . اخلاقي نیكو نیست

اگر در این مورد كسي سوال كند كھ  .باشدو اكنون در ھر نسلي باید لكھ آن گناه نخستین را ھمراه داشتھ 
چطور خدایي كھ ھمھ چیز را پیشبیني میكند باید زن و مردي بیافریند كھ تا این درجھ كنجكاو باشند، و 

نژادي پدید آورد كھ بھره آن چنین تقصیر موروثي باشد، توماس جواب میدھد كھ، از نظر مابعدالطبیعھ، 
py، و آزادي بشر در ارتكاب گناه تاواني است كھ باید براي آزادي اختیار محال است مخلوقي كامل باشد
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بدون آن آزادي اراده، بشر موجود بیخاصیتي خواھد بود كھ نھ فوق خوبي و بدي بلكھ . خویش بپردازد
  . پایین آن مقام خواھد داشت، و اعتبار و حیثیتش از یك ماشین زیادتر نخواھد بود

قلب معتقد بھ نظریھ گناھكاري ذاتي، غرق در فلسفھ ارسطو، معتاد بھ انزوا، و  از آنجا كھ توماس از صمیم
وحشت از جنس زن بود، تقریبا مقدر بود كھ زن را ناپسند شمرد و با عصمتي مردانھ درباره زن سخن 

 وي بھ تبعیت از خودپسندي اقلیمي ارسطو چنین میپندارد كھ طبیعت مثل پدر یك قبیلھ قرون وسطایي. گوید
جنس مونث در واقع ; ھماره مایل است طفلش پسر باشد و معتقد است كھ زن موجودي است ناقص عرضي

زن محتملا نتیجھ نقصي است در قوه تولیدي مرد، یا عاملي خارجي ; مذكري است كھ منحرف شده است
نین توماس، بھ اتكاي آراي ارسطو و عقاید معاصران درباره زیستشناسي، چ. مثل باد مرطوب جنوب

تصور میكرد كھ زن فقط ھیولاي منفعل را بھ اولاد میرساند، و حال آنكھ عمل مرد رسانیدن صورت فعال 
در نتیجھ، زن از لحاظ جثھ و عقل و اراده، موجودي . زن نتیجھ پیروزي ھیولا بر صورت است; است

جلي عنصر میل شھواني زن بھ مراتب بر مرد تفوق دارد، حال آنكھ مرد حكایت ت. است ضعیفتر
لكن این امر در مورد مرد مخصوصا بیشتر . مرد و زن ھر دو شبیھ خدا آفریده شدھاند. پایدارتري است

زن در ھمھ . مرد آغاز و انجام زن است، ھمان سان كھ خداوند سرچشمھ و پایان كاینات است. صدق میكند
رد كلیھ امور را بھتر از زن انجام م. چیز بھ مرد احتیاج دارد، لكن مرد فقط براي تولید نیازمند زن است

میدھد، حتي توجھ از خانھ را، زن صلاحیت تصدي ھیچ گونھ شغل مھمي را در دستگاه كلیسا یا مملكت 
ھاي وي را گردن نھد و از این طریق  زن جزئي است از مرد، واقعا بپذیرد، و انضباط و مواخذه. ندارد

  . ل خواھد آمداست كھ زن بھ مقصد اصلي و بھ سعادت خویش نای

شر وجود ((میگوید . و اما درباره شر، توماس تلاش میورزد تا ثابت كند كھ بھ طور مجرد شر وجود ندارد
شر صرفا عبارت است از فقدان یا عدم خاصیت یا نیرویي ; ھر حقیقتي في نفسھ خیر است; ))مثبتي نیست

شتن بال و پر شر نیست، لكن فقدان دو دست بنابراین، براي آدمي ندا. كھ موجودي طبیعتا باید داشتھ باشد
ھر چیز . ھمچنین اگر پرندھاي از دو دست محروم باشد، این امر برایش شري محسوب نمیشود; شر است

بھ ھمان نحوي كھ بھ دست خدا آفریده شده خیر است، لكن حتي خداوند قادر نبود مخلوقات را در كمال 
  . نامتناھي خویش سھیم سازد

ي از مفاسد را مجاز میشمرد تا مقاصد نیكویي حاصل آید، یا از بروز مفاسد بزرگتري خداوند پارھا
  . جلوگیري شود

تا مگر ) از قبیل فحشا(حقا پارھاي از مفاسد را تحمل میكنند ... بھ ھمان نحو كھ حكومتھاي بشري((درست 
  )). از این راه جلو مفاسد عظیمتري سد شود

نظم عقلاني . بر ھم زند) كھ ضمنا نظام جھان است(ي كھ نظم عقلاني را گناه عبارت از عملي است اختیار
در مورد آدمي این نظم عبارت است از . عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل براي رسیدن بھ مقاصد

خداوند بھ ما آزادي میدھد تا مرتكب خطا شویم، لكن در . تعدیل رفتار و سلوك براي كسب نیكبختي ابدي
این . تمیز حق از باطل را از ذات رباني خویش بھ ما تلقین میكند تا میان آن دو فرق نھیم عین حال حس

اگر كلیسا خلاف وجدان كسي بھ . وجدان فطري آمر مطلق است و بھ ھر قیمت شده باید از آن پیروي كرد
د كھ ایمان اگر وجدانش بھ وي حكم كن. وي فرماني دھد، آن شخص مكلف است از اوامر كلیسا سر باز زند

  . بھ مسیح امري شري است، باید از آن اعتقاد دست شوید

طبیعتا وجدان نھ فقط ما را بھ فضایل طبیعي عدالت، دوراندیشي، اعتدال، و ثبات قدم متمایل میسازد، بلكھ 
این سھ فضیلت اخیرالذكر . بھ پیروي از فضایل دیني ایمان، امیدواري، و خیرخواھي نیز وا میدارد

از آنجا كھ تعقل آدمي محدود است، ایمان تكلیفي است . ت ممتاز و فخر مسیحیت را تشكیل میدھنداخلاقیا
بلكھ باید ھر چھ را . انسان نھ فقط باید بھ اتكاي ایمان بھ اصول فوق استدلال مسیحیت معتقد باشد. اخلاقي

ئل مربوط بھ ایمان ممكن است از آنجا كھ اشتباه در مسا. نیز بھ قوه تعقل درك میكند از این مقولھ بشمرد
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عده زیادي را محكوم بھ عذاب اخروي سازد، لذا در مقابل كفار نباید تساھل پیشھ كرد، مگر غرض دوري 
ھر موقع عده كفار بسیار چشمگیر بوده است، كلیسا بارھا در ((بھ ھمین سبب ; از شري عظیمتر باشد

ھرگز بھ كفار نباید اجازه تفوق )). ل پیموده استبرابر شعایر، حتي بدعتھا، و جماعات مشرك طریق تساھ
از آنجا كھ شعایر یھودیان پیش از ظھور مسیح نشاني از شعایر مسیحیت . یا حكومت بر مومنان داده شود

، با افراد آن قوم استثنائا میتوان طریق مدارا ))شاھد بارزي بر وجود آیین مسیح است((بوده و ھمین امر 
مید ندیده را ھرگز نباید مجبور بھ قبول آیین مسیح كرد، لكن بدعتگذاران، یعني آن یھودیان تع. پیش گرفت

ھیچ كس را . كساني كھ ایمان از اصول عقاید كلیسا بریدھاند، را میتوان حقا مجبور بھ چنین كاري كرد
ھي نباید بدعتگذار شمرد، مگر آنكھ چون مقامات روحاني خطایش را بھ وي خاطرنشان سازند، در گمرا

بھ افرادي كھ از بدعت خود دست برمیدارند میتوان رخصت توبھ داد، و حتي حیثیت . خویش اصرار ورزد
میتوان ایشان را ((و اعتبار گذشتھ را بھ ایشان بازگردانید، لكن اگر چنین افرادي بھ بدعت گراییدند، 

  . اما نباید ایشان را از مجازات مرگ رھانید. رخصت توبھ داد

  سیاست- ۶

ارسطو )) سیاست((توماس سھ جا درباره فلسفھ سیاسي قلمفرسایي كرده است، اول در تفسیري كھ بر كتاب 
آنچھ از  )).مملكتداريدر آیین ((، و سوم در رسالھ مختصر ))مدخلالاھیات((نوشتھ است، دوم در كتاب 

نظر اجمالي بھ رئوس این كتاب مستفاد میگردد این است كھ توماس صرفا آراي ارسطو را در سیاست 
تكرار كرده است، لكن چون بھ دقت در آن غور شود، خواننده متعجب میشود از اینكھ تا چھ حد حاوي 

  . مطالب بكر و دقیق است

دلي بھ جاي اندامھاي بدن براي تصرف و دفاع بھ سازمان اجتماعي وسیلھاي است كھ بشر بھ عنوان نعمالب
حق حكومت از خدا منبعث میشود، لكن . جامعھ و دولت براي فرد است، نھ فرد براي آن دو. وجود میآورد

از طرفي چون مردان تعدادشان زیاد است، پراكنده و متلونالمزاجند و، بھ . بھ مردم تفویض گشتھ است
انند مستقیما یا عاقلانھ از این حق حاكمیت استفاده كنند، لذا اختیارات خویش علاوه، بر اثر بیاطلاعي، نمیتو

شاه فقط تا ((این تفویض قدرت از جانب ملت ھمیشھ فسخناپذیر است، و . را بھ پادشاه یا پیشوایي میسپارند
  )). حدودي از حق قانونگذاري برخوردار است كھ معرف اراده ملت باشد

بھ شرط آنكھ . ا بھ جمع زیادي یا چند نفر یا شخص واحدي تفویض كردممكن است حق حكومت ملت ر
قوانین خوب باشند و بخوبي اجرا شوند، دموكراسي، آریستوكراسي، و حكومت سلطنتي ھر سھ مطلوب 

بھ طور كلي، حكومت پادشاھي مشروطھ بھترین حكومتھاست، زیرا وحدت، تسلسل، و . خواھند بود
جمع كثیري را یك نفر بھتر از چند نفر اداره ((ھومر شاعر یوناني گفت، و چنانكھ . پایداري میبخشد

اگر شھریار ملك مردي . لكن امیر یا پادشاه را باید مردمي از ھر دستھ یا طبقھ آزاد انتخاب كنند)). میكند
ن باشد وي ھماره باید خادم قانو. ستمگر شود، مردم باید با اتخاذ روشي منظم وي را از مقامش بركنار كنند

  . نھ مخدوم آن

، بدان نحو كھ از طریق ))الاھي((; جھان)) قوانین طبیعي((، مانند ))طبیعي: ((قانون بر سھ گونھ است
یا مثبت، ھمچنانكھ در نظامات مصوبھ ممالك )) بشري((و ; مكشوف شده است)) كتاب مقدس((وحي در 

بھ ھمین . كامل حكومت ضرورت پیدا كرده بودقانون بشري بھ واسطھ تاثرات افراد و ت. آشكارا دیده میشود
سبب آباي كلیسا معتقد شده بودند كھ مالكیت خصوصي مخالف قانون طبیعي و الاھي، و نتیجھ گناھكاري 

وي استدلالات كمونیستھاي عھد خویش . توماس اذعان نمیكند كھ مالكیت امري غیرطبیعي است. بشر است
اب میدھد كھ چون ھمھ كس مالك ھمھ چیز باشد، ھیچ كس از ھیچ را از مدنظر میگذراند و مثل ارسطو جو

بشر باید اشیاي ظاھري را نھ بھ عنوان . ((لكن اموال خصوصي ودیعھاي است عمومي. چیز توجھ نمیكند
pyاموال شخصي، بلكھ بھ عنوان اموال عام مالك باشد، تا آنكھ بتواند آنھا را بھ ھنگام نیاز بھ سایرین منتقل 
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در زندگي، بھ ثروتي فزونتر از حوایجش تمایل و در جھت آن تلاش كند، دچار حرصي اگر . سازد
  . گناھكارانھ شده است

آنچھ بعضي از مردمان بھ حد وفور دارند ناشي از قانون طبیعي بھ منظور دستگیري از نیازمندان 
یج خویش را بھ اگر علاج دیگري در بین نباشد، براي آدمي عمل مشروعي است كھ حوا((و )). میباشد

  )). وسیلھ مال دیگري مرتفع سازد، بھ این معني كھ آشكارا یا مخفیانھ آن را بھ چنگ آورد

وي معتقد . توماس آدمي نبود كھ اقتصادیات را از اخلاقیات جدا، و آن را بھ صورت علم شومي قلمداد كند
برخوردار باشد، رباخواري را بود كھ جامعھ باید از حق تنظیم و اداره كشاورزي، صنعت، و بازرگاني 

وي بھ تردستي . براي خدمات و كالاھا وضع كند)) نرخ عادلانھاي((تحت نظارت درآورد، و حتي 
ھر نوع احتكار و ھرگونھ عملي . بازرگاناني كھ ارزان میخریدند و گران میفروختند با سوظن مینگریست

با دادن وام . انجام میگرفت نكوھیده میشمردرا كھ با توجھ بھ ترقي و تنزل قیمتھا بھ قصد جلب منفعت 
ضروري نمیدید كھ انسان از اشخاصي كھ كارشان )) براي كار خیر((براي گرفتن ربح مخالف بود، لكن 

  . وام دادن است پول قرض كند

درباره مسئلھ بردگي، توماس بالاتر از عقاید و آراي عھد خویش چیزي نگفت، سوفسطائیان، رواقیون، و 
آزادند، آباي كلیسا با بردھداري موافقت )) بالفطره((اران رومي تعلیم داده بودند كھ، جمیع مردمان قانونگذ

ارسطو، . كرده و توضیح داده بودند كھ، مثل مالكیت، نتیجھ گناھكاري آدمیزاد بر اثر ھبوط آدم است
توماس . ھ شمرده بوددوستدار اقویا، بردگي را ناشي از عدم تساوي طبیعي افراد دانستھ و آن را موج

بھ این معني كھ میگفت قبل از ارتكاب بھ گناه ھیچ نوع . درصدد برآمد كھ این نظریات را با ھم سازش دھد
بردگي وجود نداشت، لكن بعد از ھبوط مفید تشخیص داده شد كھ افراد سادھلوح را مطیع و تابع مردمان 

. ف دارند بھ حكم طبیعت براي بندگي خلق شدھاندآنھایي كھ جسمي نیرومند لكن عقلي ضعی. خردمند سازند
لكن بنده فقط از نظر تن تعلق بھ مولاي خویش دارد، نھ از لحاظ روح، بنده مكلف نیست حوایج شھواني 

  . مولاي خویش را اقناع كند، و جمیع فرایض اخلاقي مسیحیت باید در معاملھ با بردگان مراعات شود

  دین -٧

سي بالمآل جنبھ اخلاقي دارند، در نظر توماس حق آن است كھ دین فوق مسائل چون مسائل اقتصادي و سیا
ھر قدر ھدف . سیاسي و صنعت جا داشتھ باشد، و حكومت، در اخلاقیات، تابع نظارت و ارشاد كلیسا شود

 قدرت حاكمھ عالیتر باشد، آن دستگاه شریفتر خواھد بود، پادشاھان روي زمین، كھ مقتداي افراد در نیل بھ
. سوي نیكبختي دنیوي ھستند، باید مطیع پاپ باشند كھ افراد را بھ سوي خوشبختي ابدي رھبري میكند

حكومت باید در مسائل این جھاني عالیترین مرجع محسوب شود، لكن اگر پادشاھان از نظامات اخلاقي 
ن قبیل مسائل نیز، تخلف ورزند یا نسبت بھ مردم مرتكب اجحافي شوند كھ اجتناب كردني باشد، حتي در ای

بنابر این، پاپ میتواند پادشاه بزھكاري را مواخذه كند یا مردم را از قید . پاپ باید حق مداخلھ داشتھ باشد
بھ علاوه، حكومت موظف بھ حراست دین، حمایت كلیسا، و اجراي فرامین آن دستگاه . بیعت با او برھاند

  . است

آدمیزاده فقط رعیت . ا بھ سوي سرمنزل رستگاري رھبري كندعالیترین وظیفھ كلیسا آن است كھ مردمان ر
. بلكھ از آحاد مملكتي روحاني است كھ بھ مراتب از ھر حكومتي بزرگتر است. این اقلیم دنیوي نیست

و اقنوم دوم، یا فرزند خدا، با تجلي بھ ; شاخصترین شد نامحدود، و بھ ھمین سبب مستحق مجازاتي بیپایان
بدنامي و رنج مرگ، گنجینھاي از فیض نجاتبخش خود بھ وجود آورد كھ بھ بركت صورت بشري و تحمل 

خداوند طبق مشیت خویش ھر كس را كھ بخواھد . آن انسان میتواند، علیرغم گناھكاري ذاتي، رستگار شود
ھیچ ((لكن ; ما را قدرت آن نیست كھ بھ كنھ دلایل گزینش وي پي ببریم; از این فیض بھرھمند میفرماید

pyاصول عقاید بولس و )). س این قدر دیوانھ نبوده است كھ بگوید لیاقت، علت تقدیر الاھي استك
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سزاوار است كھ خدا سرنوشت : آوگوستینوس در فلسفھ آدم رئوف و ملایمي چون توماس راه مییابد
باري  از آنجا كھ بھ حكم قدرت. ... آدمیزادگان را معین فرماید، زیرا ھمھ مخلوقات تابع پروردگارند

زندگي جاوداني براي افراد بشر مقدر شده است، بھ ھمین روال، قدرت بیچون وي اجازه میدھد كھ پارھاي 
ھمان طور كھ تقدیر متضمن . ... این نكتھ را محرومیت از نجات اخروي گفتھاند; بھ آن مقصد نایل نشوند

اخروي متضمن مشیت مشیت براي تفویض فیض و عزت است، بھ ھمان نحو نیز محرومیت از نجات 
پیش از آنكھ . ... ((براي رخصت ارتكاب گناه بھ فرد، و مقرر داشتن عذاب اخروي در مقابل آن گناه است

  )). شالوده عالم ریختھ شود، وي ما را از بھر خویش برگزید

توماس كوشش فراواني مبذول میدارد تا میان تقدیر الاھي و آزادي فردي سازش برقرار كند، و توضیح 
چگونھ ; میدھد كھ چرا فردي كھ سرنوشتش بھ مھر الاھي ممھور شده است باید در طلب فضیلت كوشا باشد

بلا، بھ حكم تقدیر، یا در ھر جامعھاي كھ ق; دعا میتواند خداوندي را كھ لایتغیر است بر سر مھر آورد
جمعي از افراد براي رستگاري و جمع دیگري براي عذاب اخروي انتخاب شدھاند، وظیفھ كلیسا باید از 

جواب وي این است كھ خداوند صرفا پیشبیني كرده است كھ ھر فردي بھ طیب خاطر كدام . چھ قرار باشد
مگر شاید عده معدودي كھ . دوزخیان ھستند از قرار معلوم ھمھ كافران در زمره. راه را اختیار خواھد كرد

   .بودخداوند از سر لطف مخصوصا و شخصا بھ ایشان وحي فرموده 

كھ مھمترین خوشبختي رستگاران عبارت خواھد بود از دیدن جمال خداوندي، منظور نھ این است 
رستگاران بھ ذاتش پي ببرند چھ فقط لایتناھي قادر بھ فھم لایتناھي میباشد، بلكھ، با تلقین فیض رباني، این 
جماعت بھ مشاھده ذات باري تعالي قادر خواھد شد، تمامي كاینات چون از وجود خداوند منبعث شدھاند، 

گرم وي است، ھرگز آرام نمیگیرد، روح بشري، كھ تحفھاي از دریاي ; بھ وجود خداوند، بازگشت میكنند
بھ این نحو، دور تسلسل الاھي آفرینش و بازگشت بھ سوي مصدر نخست . تا آنكھ بھ منشا خود بازگردد

  . تكمیل میشود، و فلسفھ توماس آكویناس، كھ با خدا آغاز شده بود، با خدا بھ پایان میرسد

   پذیرش فلسفھ توماس -٨

بود كھ فلسفھ وي عبارت است از مجموعھ مشركان كھ ضربات مھلكي واكنش بیشتر معاصران توماس آن 
فرانسیسیان، كھ از طریق رازوري آوگوستینوسي بھ دنبال خدا روان . بر پیكر آیین مسیح وارد خواھد كرد

توماس، از مرتبت والایي كھ وي براي تعقل قایل شده و آن را بالاتر از اراده )) عقل پرستي((بودند، از 
بسیاري متحیر ماندند كھ . ستھ بود، از اینكھ ادراك را فوق عشق مقام داده بود، بغایت منزجر شدندآدمي دان

چطور میتوان بھ سوي خدایي آن قدر منفي و سرد و مھجور از آدمیان، یا چنانكھ توماس در كتابش گفتھ 
خشي از چنین دست دعا برداشت چطور عیسي مسیح میتوانست ب)) قوه فعالھ محض((بود، بھ سوي آن 

پدیده انتزاعي باشد و اگر قدیس فرانسیس زنده میبود، بھ چنین خدایي یا درباره چنین خدایي چھ میگفت اگر 
قرار میبود تن و جان آدمي متحد باشند، آنگاه تكلیف فسادناپذیري و خلود روح انسان چھ میشد با وجود 

صورت را متحد ساختھ است و بھ این نحو خود انكارھاي توماس، مخالفان او مدعي بودند كھ وي ھیولا و 
از آنجا كھ وي ھیولا، و نھ . بھ دام فرضیھ طرفداران ابنرشد درباره جاوداني بودن جھان در افتاده است

صورت، را اصل تفكیك و تعدد افراد دانستھ بود، چنین بھ نظر میرسید كھ، طبق این فرضیھ، وسیلھاي 
نتیجھ، قبول فرضیھ طرفداران ابنرشد درباره وحدت و بقاي روحي براي تشخیص روح بھ جا نمیماند و 

بدتر از ھمھ، پیروزي ارسطو بر آوگوستینوس در فلسفھ توماس آكویناس، بھ نظر فرانسیسیان . كلي میشود
مگر در ھمین تاریخ معلمان و دانشجویاني در دانشگاه پاریس نبودند كھ . پیروزي شرك بود بر مسیحیت

مرجح میشمردند درست بھ ھمان نحو كھ اسلام سني، در پایان قرن دوازدھم، ابنرشد )) جیلانا((ارسطو بر 
طرفدار ارسطو را طرد و تبعید كرده بود، و یھودیان اصیل آیین، در آغاز قرن سیزدھم، كتابھاي ابنمیمون 

ل آیین ھم بھ ھواخواه ارسطو را میسوزانیدند، بھ ھمان روال، در سومین ربع قرن سیزدھم، مسیحیان اصی
، ١٢٧٧در . مدافعھ از عقاید درست خویش در برابر توماس كھ بھ سیره ارسطو سخن گفتھ بود برخاستند

مورد از آراي توماس را اقوال بدعتآمیز  ٢١٩بھ اشاره پاپ یوآنس بیست و یكم، اسقف پاریس طي فرماني 
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اقامھ شده بود، سھ تكھ )) در توماسعلیھ برا((از جملھ مطالبي كھ در طي این فرمان با صراحت . خواند
) ٢; فرشتگان فاقد تن ھستند، و ھر كدام از ایشان نوعي جداگانھ را تشكیل میدھند) ١: بود از این قرار

اسقف پاریس میگفت كھ . خداوند بدون ھیولا قادر بھ تكثیر افراد یك نوع نیست) ٣; ھیولا منشا تعدد است
چند روزي بعد از . د، بھ اتكاي ھمین آرا، تكفیر شده درگاه پاپ استھر كس معتقد بھ این قبیل عقاید باش

صدور این فرمان، یكي از معاریف دومینیكیان، رابرت كیلاردبي، استادان دانشگاه آكسفرد را تشویق بھ 
  . تقبیح آراي مختلف توماس از جملھ وحدت روان و تن آدمي كرد

وي دیگر قادر بھ دفاع از آراي خویش نبود، لكن معلم در این تاریخ سھ سال از فوت توماس میگذشت، و 
دیرینھاش، آلبرتوس، با شتاب تمام خود را از كولوني بھ پاریس رسانید و دومینیكیان فرانسھ را تشویق كرد 

راھبي از فرقھ فرانسیسیان، موسوم بھ گیوم دولامار، با . كھ بھ حمایت از برادر ھم مسلك خویش قیام كنند
نكتھ  ١١٨عنوان در رد اشتباھات برادر توماس، وارد این مناقشھ شد و، طبق نظر خویش، رسالھاي تحت 

ھمچنین جان پكم، اسقف اعظم كنتربري كھ یكي دیگر از رھبران فرقھ ; از آراي توماس را تصحیح كرد
راي فرانسیسیان بود، رسما فلسفھ توماس را نكوھیده شمرد و برادران دیني خود را ترغیب كرد كھ بھ آ

دانتھ نیز با قبول اصول عقاید توماس و جرح و تعدیل آن براي . بوناونتوره و قدیس فرانسیس رجعت كنند
شالوده كمدي الاھي خویش قدم بھ میدان مبارزه نھاد و در صعود از پلكان عرش اعلا توماس را ھادي 

یست و دوم را مجاب ساختند بعد از پنجاه سال مبارزات دامنھدار، دومینیكیان پاپ یوآنس ب. خویش ساخت
پیروزي فلسفھ ) ١٣٢٣(كھ توماس یكي از پاكان دین بوده است، و با قرار دادن وي در شمار قدیسان 

از آن پس رازوران در كتاب عظیم توماس بھ كشف عمیقترین و روشنترین . توماس آكویناس مسلم شد
كتاب مدخل ) ١۵۴۵١۵۶٣(ترانت  در شوراي. توضیحات درباره زندگي رازور اندیشمند نایل آمدند

. الاھیات پھلو بھ پھلوي كتاب مقدس و احكام صادره از جانب پاپھا بر روي محراب قرار داده شد
پاپ لئو  ١٨٧٩در . را مكلف بھ تعلیم فلسفھ توماس كرد) ژزوییتھا(ایگناتیوس لویولایي فرقھ یسوعیون 

كھ آثار قدیس توماس را بكلي عاري از نقص بندیكتیوس پانزدھم، در عین حال  ١٩٢١سیزدھم، و در 
و امروزه آن فلسفھ در تمام مدارس دیني ; نمیشمردند، آنھا را فلسفھ رسمي كلیساي كاتولیك اعلام كردند

اصول عقاید توماس با آنكھ در میان عالمان الاھي كاتولیك مخالفان . كلیساي كاتولیك روم تدریس میشود
جدیدي پیدا كرده است و اكنون، بھ عنوان یكي از پایدارترین و بانفوذترین  چندي دارد، در عھد ما مدافعان

  . ھاي افكار فلسفي، با فلسفھ افلاطوني و آراي ارسطویي كوس ھمسري میزند مجموعھ

سال گذشتھ افكنده و پارھاي از عقاید توماس را كھ از بوتھ  ٧٠٠كار آساني است كھ انسان نظري بھ 
اتكاي عظیم توماس بر ارسطو، در عین حال كھ . بیرون آمدھاند خاطرنشان سازد امتحانات زمانھ نادرست

بھ عبارت دیگر، اتكاي محض وي دال بر فقدان ابتكارش بود، و ; نقصي بود، مزیتي نیز براي وي داشت
از آنجا كھ . شجاعتي كھ توماس از خود نشان داد راه جدیدي را براي جولان تفكر قرون وسطایي باز كرد

و نھ (ھاي دقیق و مستقیمي از آثار ارسطو بھ دست آورد، اطلاعش بر كتب و رسایل فلسفي  ماس ترجمھتو
وي حاضر بود از . فیلسوف مزبور جامعتر و دقیقتر از ھر متفكر قرون وسطایي جز ابنرشد بود) علمي

. فس حرمت میگذاشتخوان معلومات مسلمانان و یھودیان برخوردار شود، و بھ فلاسفھ آنھا با اعتماد بھ ن
ھایي كھ با آراي فلسفي ما مطابقتي ندارند، بھ سخنان پوچ فراواني  در اصول فلسفي وي، مثل كلیھ فلسفھ

عجیب است كھ آدمي آن قدر محجوب و فروتن این سان بھ تفصیل درباره معلومات فرشتگان ; برمیخوریم
كنجكاوي زیركانھ حوا نبود، نژاد بشري چھ یا ماھیت آدم قبل از ھبوط سخن گوید، یا تشریح كند كھ اگر 

خود توماس صادقانھ آثار خود را از الاھیات ; شاید ما بھ غلط او را یك نفر فیلسوف میپنداریم. میشد
اذعان میكرد كھ مباحث را با ; و مدعي نبود كھ ھر جا عقل ھدایتش كند، از دنبال آن روان میشود; میخواند

و ھرچند اكثر فلاسفھ بھ چنین عملي مبادرت میورزند، اكثر این شیوه را ; دنتایج دلخواه خویش آغاز میكن
میدان تحقیق وي چنان وسیع بود كھ كسي جز سپنسر تا كنون . بھ عنوان خیانت بھ فلسفھ مردود میشمرند

توماس بھ ھر مبحثي روشني و وضوح میبخشید، . جرئت نكرده است بار دیگر بھ عمل مشابھي دست زند
. ھر موضوعي خلقي ملایم بھ كار میبرد كھ از مبالغھ گریزان و طالب اعتدال و میانھروي بودو در حل 

توماس در سازگار ساختن آراي ارسطو با مسیحیت )). انسان عاقل نظم بھ وجود میآورد: ((وي میگفت
خرد را وي . توفیق حاصل نكرد، اما در این مبارزه بھ دریافت یك پیروزي تاریخي براي عقل نایل آمد
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مانند اسیري دست بستھ بھ درون دژ ایمان رھبري كرد، لكن با پیروزي خویش عصر ایمان را نیز بھ پایان 
  . آورد

VII -جانشینان  

تاریخنویس ھمواره در تسھیل قضایا و سر راست كردن حوادث بھ افراط میگراید و از میان انبوه مردم و 
ھایي از حوادث كھ ھرگز قادر بھ درك یا فھم پیچیدگي آنھا نیست، با شتابزدگي، معدودي از افراد و  رشتھ

وقتي سخن از عھد مدرسي بھ . پارھاي از حقایق را تا آنجا كھ از دستش برآید برمیگزیند و عرضھ میدارد
میان میآید، نباید این نھضت را بھ منزلھ تجریدي مصفا از ھزار غرایب اختصاصي آن عصر تصور كنیم، 

بلكھ باید بدانیم كھ این عنوان را از سر كاھلي براي صدھا فرضیھ فلسفي و دیني علم كردھاند كھ در 
تاریخنویس . ام آو آكم در قرن چھاردھم تعلیم میدادندمدارس قرون وسطي از انسلم در قرن یازدھم تا ویلی

از روي ناگزیري محكوم بھ كوتاھي زمان و تنگي حوصلھ آدمي است، و مجبور است، با دو سھ خط، بھ 
  . ھاي تاریخ از انظار پنھان شدھاند، اھانت كند مرداني كھ اندك مدتي جاودانھ بودند و اكنون میان قلھ

ھاي متعدد بود، رامون لول نام  رن سیزدھم یعني ھمان قرني كھ صاحب جنبھیكي از عجیبترین رجال ق
رامون چون پا بھ سن نھاد، متوجھ . دارد كھ در پالما در دامان خانواده متمكني از اھالي كاتالان بھ دنیا آمد

زیھاي دربار جیمز دوم در بارسلون شد، دوران جواني پرغوغایي را در آنجا گذرانید، و بھ تدریج عشقبا
سي سالھ بود كھ ناگھان از دنیا و مادیات و ھر چھ تعلق بھ شیطان داشت . خود را بدل بھ تكگاني ساخت

ھاي گوناگون بود، بھ رازوري، علوم مكنونھ،  دست كشید و نیروي عجیب خود را، كھ صاحب وجھھ
ن عربي پرداخت، بھ فراگرفتن زبا; دستگیري از خلق، تقلید از حواریون، و طلب شھادت معطوف داشت

كھ با ) ١٣١١(در مایوركا مدرسھاي براي مطالعات عربي تاسیس كرد، و از شوراي وین درخواست كرد 
. تاسیس مدارس زبان و ادبیات شرقي، افراد را براي دعوت مسلمانان و یھودیان بھ مسیحیت تربیت كنند

آكسفرد، و سالامانكا تاسیس كرد كھ شوراي مزبور پنج باب از این گونھ مدارس در رم، بولونیا، پاریس، 
محتملا خود . ھر كدام از آنھا مناصب یا كرسیھایي براي استادان زبانھاي عبراني، كلداني، و عربي داشت

لول بھ تحصیل زبان عبراني مشغول بود، زیرا یكي از علاقھمندان صمیمي و محصلان جدي قبالھ یھود 
  . شد

در دوران جواني، از طبع وقاد وي چندین . ول ناممكن استطبقھبندي صد و پنجاه مجلد تصنیفات ل
وي كتاب خویش موسوم بھ تفكر درباره . مجموعھ غزلیات تراوش كرد كھ شالوده ادبیات كاتالان را ریخت

این كتاب صرفا عبارت از ; خدا را ابتدا بھ عربي تصنیف، و سپس آن را بھ زبان كاتالان ترجمھ كرد
یست، بلكھ دایرھالمعارفي است از الاھیات كھ بھ یك میلیون كلمھ بالغ میشود مشتي خیالات رازورانھ ن

دو سال بعد، لول، كھ انگار آدمي بكلي متفاوت بود، رسالھاي با عنوان در آیین جنگ شھسواران ). ١٢٧٢(
لمات ضمنا لول بھ تصنیف مشتي مكا. و تقریبا ھمزمان با آن راھنمایي درباره مسائل تربیتي را تالیف كرد

فلسفي اقدام ورزید و سھ كتاب از این مقولھ منتشر ساخت كھ در طي آنھا آرا و نظریات مسلمانان، 
یھودیان، یونانیان مسیحي، مسیحیان پیرو كلیساي كاتولیك رومي، و تاتارھا را با مھرباني، انصاف، و 

ویلي تحت عنوان ، وي حكایت مذھبي منظوم و ط١٢٨٣در حدود سال . تساھلي شگفتانگیز بیان كرد
. دانستھاند)) یكي از شاھكارھاي قرون وسطاي مسیحي((بلانكرنا ساخت كھ شعرشناسان پرحوصلھ آن را 

وي در رم بھ نشر دایرھالمعارف دیگري پرداخت بھ نام درخت علم، مشتمل بر چھار ھزار  ١٢٩۵بھ سال 
در اثناي اقامت كوتاھي در پاریس . پرسش درباره شانزده تا از علوم زمان، بھ انضمام جوابھایي موثق

، با نشر پارھاي از رسالات كوتاھتر در الاھیات، كوشید تا با پیروان سرسخت عقاید )١٣٠٩١٣١١(
تمامي این رسالات را با دقتي كھ عادت مالوف وي نبود، بھ امضاي . طرفداران ابنرشد در آنجا مبارزه كند

لول در خلال عمر طویل خویش بھ قدري . منتشر ساخت)) آدم عجیب و غریب((مستعار فانتاستیكوس یا 
درباره علوم و فلسفھ بھ تصنیف كتاب مبادرت جست كھ حتي ذكر نام برخي از آنھا مایھ اطالھ كلام و 

  . ملالت خاطر خواننده میشد
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در میان تمام این علایق، وي شیفتھ فكري بود كھ خاطر شاخصترین عقلاي عھد خود ما را مجذوب ساختھ 
ت، بھ این معني كھ مدعي بود كلیھ دستورات و مدارج علم منطق را میتوان بھ صورت معادلات اس

  . ریاضي یا نمادي درآورد

منطق عبارت از آن است كھ مفاھیم اصلي فكر )) فن بزرگ((یا )) ھنر كبیر((لول میگفت كھ آرس ماگنا یا 
ھاي چھارگوش را طوري در مواضع مختلف  آدمي را بر روي مربعھایي متحرك بنویسیم و آنگاه این خانھ

قرار دھیم كھ نھ فقط كلیھ آراي فلسفھ بھ صورت معادلات و نمودارھایي درآید، بلكھ، بھ یاري فورمولھاي 
رامون در عطوفت بھ برخي از افراد دیوانھ شباھت داشت و . ریاضي، حقایق مسیحیت را بھ اثبات برساند

كلیسا از اعتمادش . خویش مسلمانان را بھ قبول آیین مسیح تشویق كند امیدوار بود كھ بھ كمك دلایل منطقي
بسیار خشنود شد، اما بھ پیشنھادش درباره تبدیل تمامي اصول دین بھ صورت دلایل منطقي و نھادن مسالھ 

  . تثلیث و تناسخ در ماشین منطقي وي نظر خوش نشان نداد

برآمد افریقاي مسلمان را بدون توسل بھ جنگ بھ  ، براي جبران از دست رفتن فلسطین، در صدد١٢٩٢در 
بھ ھمین سبب از اسپانیا متوجھ تونس شد و مخفیانھ در آنجا كوچنشین كوچكي از ; قبول آیین مسیح وا دارد

او ; ، ضمن یكي از این سفرھا براي ترویج آیین مسیح، در تونس گرفتار شد١٣٠٧در . مسیحیان تشكیل داد
وي دستور داد كھ مجلس مناظرھاي علني میان رامون، و پارھاي از . بردند را پیش مفتي اعظم بجایھ

بھ قول نویسنده تذكره احوال رامون، وي در این مباحثھ پیروز شد و او را بھ . فقھاي مسلمان تشكیل شود
 برخي از بازرگانان مسیحي براي رھایي وي اسباب چیني كردند و سرانجام او را بھ اروپا. زندان افكندند
رامون لول، كھ ظاھرا دلش براي شھادت میتپید، بار دیگر بھ بوجیا بازگشت،  ١٣١۴لكن در . باز گرداندند

در آنجا آشكارا مردم را بھ مسیحیت خواند، و رجالھ مسلمان آن قدر سنگسارش كردند تا فوت شد 
)١٣١۵ .(  

اند كھ انسان بعد از شنیدن عطف توجھ از آراي رامون لول بھ فلسفھ جان دانز سكوتس درست بھ آن میم
ھر دو )) سكوتس((و )) دانز. ((موسیقي عامھپسند كارمن یك دفعھ وارد ساز كلاویھاي خوشنواي باخ شود

از اسماي اماكن است و جان این دو نام را از آن جھت انتخاب كرد كھ در دانز از توابع ناحیھ بریكشیر 
سالگي او را بھ صومعھاي متعلق بھ رھبانان فرقھ در یازدھ). ١٢۶۶?(واقع در اسكاتلند بدنیا آمد 

جان در آكسفرد . چھار سال بعد وي رسما بھ فرقھ مزبور پیوست; فرانسیسیان واقع در دامفریس فرستادند
ھاي آكسفرد، پاریس، و كولوني  ھاي دانشگاه و پاریس تحصیلات خود را بھ اتمام رسانید و سپس در حوزه

و مقدار زیادي ) ١٣٠٨(جوان یعني فقط چھل و دو سالھ بود كھ درگذشت وي ھنوز . بھ تدریس پرداخت
آثار وي چنان مشحون از پیچیدگي و ; نوشتھ، كھ بیشتر در موضوع مابعدالطبیعھ بود، از خود بجا گذاشت

  . موشكافیند كھ نظیرش در تاریخ فلسفھ، قبل از ظھور اسكاتلندي دیگر، كمتر بھ چشم میخورد

دانز سكوتس انجام داد فوقالعاده شباھت بھ كار كانت پنج قرن بعد از این داشت بھ در واقع عملي كھ 
عبارت دیگر، سكوتس مدعي شد كھ در مقام مدافعھ از اصول عقاید دین باید لزوم عملي و اخلاقي آنھا را 

را از  فرانسیسیان، كھ میخواستند با دفع شر فلسفھ آوگوستینوس. دلیل آورد، نھ ضرورت منطقي آنھا را
را مقتداي خویش ساختھ، از )) حكیم تیزبین((چنگ توماس، آن اژدھاي فرقھ دومینیكیان، نجات دھند، این 

  . آن پس زنده و مرده بھ دنبال وي روان، و زیر رایت وي چندین نسل بھ مبارزه فلسفي مشغول شدند

س از تحصیل ریاضیات و وي پ. این حكیم اسكاتلندي یكي از بزرگترین عقلاي تاریخ قرون وسطي است
ھاي علوم، و برخوردار شدن از خوان علم گروستست و راجربیكن در آكسفرد، مفھوم دقیقي از  سایر رشتھ

برھان براي خویش پیدا كرد و ھمین آزمایشي را كھ پیش خود اندیشیده بود بر فلسفھ توماس آكویناس 
س گرفتھ بود، یعني سازشي موقتي میان اطلاق كرد و متوجھ شد كھ نتیجھ تقریبا ھمان است كھ توما

درست بھ خلاف (الاھیات و فلسفھ، با وجودي كھ دانز سكوتس بوضوح از شیوه استقرایي اطلاع داشت 
تنھا ; امر نامحققي است) یعني پي بردن از معلول بھ علت(، مدعي شد كھ برھان استقرایي )فرانسیس بیكن

میشود بھ عبارت دیگر، این شیوه نشان میدھد كھ پارھاي از  برھان واقعي از طریق استنتاج و قیاس میسر
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مثلا براي اثبات وجود خدا، ابتدا لازم است كھ ما بھ ; معلولھا باید ناشي از ماھیت ذاتي علت باشند
مورد مطالعھ قرار دھیم و )) ھستي را بھ عنوان ھستي((فراگرفتن مابعدالطبیعھ بپردازیم بھ عبارت دیگر 

در حیطھ جوھرھا باید جوھري وجود داشتھ باشد . محض بھ خواص ذاتي جھان واقف شویم بھ اتكاي منطق
دانز با توماس . این ھستي نخست، خداوند است; كھ سرچشمھ و منشا سایرین، یعني جوھر اولي باشد

. است، لكن وي این عبارت را فعال محض تفسیر میكند)) قوه فعالھ محض((آكویناس ھمعقیده است كھ خدا 
خدا علتالعلل و جاویدان است، لكن آنچھ ما میتوانیم بھ كمك . ر نظر او خداوند اصولا مشیت است نھ عقلد

در این باب كھ وي خداي محبت است، سھ وجود . استدلال و تعقل از وجود خدا درك كنیم ھمین است و بس
ھي خود ھمھ را زیر نظر است مضمر در ذات واحد، كاینات را در زمان آفریده است یا اینكھ بھ قدرت الا

بھ حساب )) باوركردنیھا((دارد كلیھ این قضایا، و تقریبا جمیع اصول عقاید مسیحیت، را باید در زمره 
آورد، یعني این پندارھا را صرفا چون كلیسا میگوید و در كتاب مقدس نقل شده است، باید باور كرد، لكن 

در واقع ھر لحظھاي كھ ما شروع بھ . بھ ثبوت رسانید ھیچ كدام از اینھا را نمیتوان با دلیل و برھان
یعني ھمان چیزي كھ (استدلال درباره خدا میكنیم خود را بھ ورطھ تناقضات جبران كنندھاي اسیر میبینیم 

اگر خداوند قادر مطلق است، پس وي باید ). نامیده است)) تناقضات عقل محض((كانت در فلسفھ خود 
. ھر گونھ شر، باشد، و علل فرعي، از جملھ اراده بشري، ھمھ واھي میشوندعلت جمیع معایب، از جملھ 

ھمان (بھ واسطھ این استنتاجات خانھ خراب كن، و بھ علت ضرورت اعتقاد دیني براي زندگي اخلاقي ما 
، عاقلانھتر است كھ انسان از كوششھایي كھ توماس در راه )نامیده است)) عقل عملي((چیزي كھ كانت 

ھیات بھ كمك فلسفھ مبذول داشتھ است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط بھ استناد عبارات اثبات الا
ما قادر بھ درك خداوند نیستیم، لكن میتوانیم او را دوست بداریم، و . كتاب مقدس و احكام كلیسا قبول كند

  . این عشق از شناخت اولیتر است

بھ حساب )) واقع پرداز((لالات موشكافانھ خود وي، باید در روانشناسي، دانز سكوتس را، بر اساس اتسد
آورد، زیرا وي میگوید كھ كلیات از لحاظ عیني واقعیت دارند، از آن نظر كھ آن دستھ از ممیزات ھمانندي 

كھ ذھن از اشیاي مشابھي استخراج میكند تا با آنھا پنداري كلي بھ وجود آورد قطعا باید در اشیا وجود 
اشند، وگرنھ چطور ممكن است كھ ما آن ممیزات را درك و استخراج كنیم وي با توماس خارجي داشتھ ب

در این موضوع متفقالراي است كھ كلیھ معلومات طبیعي از تاثرات سرچشمھ میگیرند، اما در مابقي مسائل 
ورت در نظر دانز سكوتس اصل و منشا تعدد ص. مربوط بھ روانشناسي میان آن دو اختلافنظر وجود دارد

است نھ ھیولا، و غرضش از صورت فقط صورت است بھ معني دقیق ھر چیزي بھ ھمان نحو كھ ھست، 
قواي روح آدمي از . یا بھ عبارت دیگر، كیفیات ویژه و علایم ممیزه و مشخصھ یك شي یا فرد بخصوص

اراده انسان ; كقوه اصلي روح عبارت است از اراده نھ ادرا. یكدیگر یا ھمچنین از خود روح مجزا نیستند
تنھا اراده از آزادي كامل ; است كھ ادراك را بھ ھر نوع تاثرات یا مقاصدي كھ میل داشتھ باشد میگمارد

بحث توماس مبني براینكھ اشتیاق وافر ما براي بقا و نیكبختي كامل دلیل . برخوردار است نھ حكم عقل
ا میتوان بھ ھر یك از بھایم صحرا اطلاق جاوداني بودن روح است، سخن بیاساسي است، زیرا این قضیھ ر

  . ما قادر بھ اثبات بقاي فردي نیستیم، این مطلب را صرفا باید بھ قوه ایمان قبول كنیم. كرد

دیدھاند، )) اناجیل((ھمان طور كھ فرانسیسیان مدعي شده بودند كھ در آثار توماس پیروزي ارسطو را بر 
سكوتس را مظھر پیروزي فلسفھ دانشمندان اسلامي بر فلسفھ  بھ ھمان نحو، دومینیكیان نیز شاید دانز

مسیحي میدیدند، چنانكھ آراي وي در مابعدالطبیعھ چیزي نیست جز نظریات ابوعلي سینا، و عقاید وي در 
لكن حقیقت اساسي و غمانگیز در فلسفھ دانز . فلسفھ عالم وجود ھمان آراي حكیم یھودي ابنجبرون است

. ن از ھر گونھ كوششي براي اثبات اصول مسیحیت بھ كمك دلایل عقلاني استسكوتس ھمان دست شست
احكام و قواعد دین را یكي پس از دیگري ; پیروان وي دنبالھ كار استاد را گرفتند و از این نیز فراتر رفتند

 از حوزه حكومت عقل بیرون كشیدند و قضایاي دقیق و نكات باریك منطق وي را چنان افزون ساختند كھ
رفتھ رفتھ این ; براي آدم ابلھي علم شد كھ كارش موشكافي باشد Dunsman)) دانزمن((در انگلستان واژه 

بھ معني كودن و نادان و نفھم بھ كار  Dunsواژه، بھ سوفسطائیان كودن اطلاق شد، و امروزه واژه 
pyفقھایي كھ فلسفھ را طرد  آنھایي كھ بتدریج عاشق فلسفھ شده بودند بھ ھیچ وجھ حاضر بھ اطاعت از. میرود
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و چون ایمان عقل را از درگاه ; فلسفھ و الاھیات پس از منازعھ یكدیگر را ترك گفتند; كرده بودند نشدند
  . بھ این نحو براي عصر ایمان این ماجراي باشكوه بھ سرآمد. خویش براند، عقل نیز ایمان را طرد كرد

الاھھ انتقامش در ذات خود آن نھضت بھ كمین نشستھ نھضت مدرسي حكم یك تراژدي یوناني را داشت كھ 
  . بود

جھدي كھ فلاسفھ مدرسي براي اثبات ایمان بھ كمك تعقل مبذول داشتند تلویحا اذعاني بھ قدرت حاكمھ عقل 
اقرار دانز سكوتس و سایرین بھ این مسئلھ كھ عقل قادر بھ اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسي را از ; بود

زل ساخت و چنان ایمان مردم را سست كرد كھ در قرن چھاردھم، در درون چھارچوبھ بیخ و بن متزل
فلسفھ ارسطو تحفھاي بود از جھان . روحانیت، از صدر تا ذیل ھمھ جا آواز مخالفت و علم طغیان بلند شد

حكم ھمان اسب چوبي تروا را داشت كھ ھزار عنصر مخالف را در دل ; یوناني بھ عالم مسیحیت لاتیني
از مسیحیت )) انتقام شرك((این بذرھاي رنسانس و عصر تنویر افكار نھ فقط . خویش پنھان ساختھ بود

مسلمانان كھ در فلسطین مورد تھاجم قرار ; بود، بلكھ ندانستھ حكم دادخواھي كیش اسلام را نیز داشت
ش را بھ اروپاي باختري گرفتھ و تقریبا از تمامي خاك اسپانیا بیرون رانده شده بودند، علم و فلسفھ خوی

در واقع، علاوه بر ارسطو، ; منتقل كردند، و تاریخ نشان داد كھ این دانش نیرویي است متلاشي كننده
  . ابوعلي سینا و ابنرشد بودند كھ مسیحیت را با مایھ خردگرایي فاسد ساختند

بود ھمان قدر جسورانھ و این اقدامي . لكن ھیچ منظري نمیتواند شكوه تابناك نھضت مدرسي را تیره سازد
بیملاحظھ كھ از مختصات جوانان است، و درست مانند جوانان از عیوب اتكاي بھ نفس بیمورد و عشق بھ 

این صداي اروپایي تازه جوان بود كھ از نو بھ كشف بازي ھیجانآور خرد نایل شده ; مناظره بركنار نبود
ش آنھا صرف تعقیب و آزار بدعتگذاران میشد، با وجود مفتشان افكار و شوراھایي كھ تمام كوش. بود

نھضت فكري مدرسي، در طي دو قرني كھ در اوج اعتلا بود، چنان از آزادي تحقیق، فكر، و تدریس 
نھضت مزبور بھ . ھاي امروزي اروپا دست كمي نداشت برخوردار بود كھ بھ ھیچ وجھ از آزادي دانشگاه

ھم، با ساختن و پرداختن لوازم و اصطلاحات منطق، و بھ پایمردي قانوندانھاي قرون دوازدھم و سیزد
وسیلھ استدلالاتي چنان موشكافانھ كھ نظیرش ھرگز در فلسفھ عھد شرك دیده نشده بود، اذھان مردمان 

مسلما این چیرھدستي در احتجاج بھ افراط و تفریط كشیده شد، و از پي آن . اروپاي باختري را تیز كرد
آمد كھ نھ فقط راجر و فرانسیس بیكن بلكھ خود مردمان قرون )) مدرسي((كافیھاي پرگوییھایي جدلي و موش

. با اینھمھ، محاسن سنت موروث از معایب آن بھ مراتب افزونتر بود .برافراشتندوسطي بھ مخالفت با آن قد 
منطق، اخلاق، و مابعدالطبیعھ بھ بركت وجود نھضت مدرسي صاحب باریكبیني و : ((كوندورسھ گفت

آن دقت و موشكافي : ((سر ویلیام ھمیلتن گفت; ))دقتي شد كھ مردم اعصار باستان را از آن بھرھاي نبود
خاصیت ویژه )). زبان عامیانھ دیده میشود باید مرھون زحمات فضلاي مدرسي دانست تحلیلي را كھ در

ذھن فرانسوي بھ عبارت دیگر عشق آن نژاد بھ منطق، روشني، و ظرافت اكثر مولود اوج جواني منطق 
  . در مدارس قرون وسطاي فرانسھ بود

شد، در قرون دوازدھم و سیزدھم نھضت مدرسي، كھ در قرن ھفدھم مانعي در برابر تكامل فكر اروپایي 
با مكتب )) جدید((فكر . بھ منزلھ پیشرفتي انقلابي یا لامحالھ اصلاحي در طرز فكر بشر محسوب میشد

خردگرایي آبلار آغاز میشود، با روشني سبك و اقدام خطیر توماس آكویناس بھ نخستین اوج خود میرسد، 
د، با ویلیام آكمي دوباره سربرمیدارد، با لئو دھم شكستي گذرنده را در آراي دانز سكوتس تحمل میكن

دستگاه پاپي را مسخر میسازد، با اراسموس مسیحیت را قبضھ میكند، با رابلھ میخندد، با مونتني تبسم 
میكند، با ولتر لجامگسیختھ میشود، با ھیوم بھ طرزي مسخرھآمیز پیروز میگردد، و آناتول فرانس را در 

ھجوم قرون وسطایي بر حصار خرد بود كھ آن دودمان درخشان و بیپروا را . ندماتم پیروزي خود مینشا
  . بنیاد نھاد
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  علوم مسیحي 

١٠٩۵ -١٣٠٠  

I - محیط جادویي  

رومیان در اوج قدرت امپراطوري خویش براي جنبھ عملي علوم ارج فراوان قایل شده، لكن تقریبا علوم 
در كتاب تاریخ طبیعي پلیني، ھر یك صفحھ در میان، بھ . نظري یونانیان را بھ دست فراموشي سپرده بودند

بل از آنكھ تھاجمات اقوام مدتھا ق. خرافاتي برمیخوریم كھ بھ قرار معلوم تعلق بھ قرون وسطي داشتھاند
ھاي انتقال فرھنگ را با آوارھاي جامعھاي ویران مسدود سازد، بیاعتنایي رومیان دست بھ  بربر شاھراه

آنچھ از علوم یوناني در اروپا . دست بیقیدي مسیحیان داد و سرچشمھ جریان علمي عھد را تقریبا خشكانید
آسیب فراوان  ١٢٠۴شد، و بقایاي آن كتب در تاراج سال ھاي قسطنطنیھ مستور  بھ جا ماند، در كتابخانھ

در قرن نھم، علوم یوناني از طریق سوریھ بھ جھان اسلامي كوچ كردند و، ھمان موقعي كھ اروپاي . دید
مسیحي تلاش میكرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برھاند، علوم مزبور افكار مسلمانان را 

  . ش یكي از جالبترین جنبشھاي فرھنگي را در تاریخ بشري فراھم ساختندبرانگیختند و موجبات پیدای

در اروپاي قرون وسطي، علوم و فلسفھ ناگزیر بود در چنان محیطي از افسانھ، اساطیر، معجزه، تطیر، 
شیاطین، موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احكام نجوم، علم غیب، و جادوگري راه تكامل در پیش 

ھا در جھان اقوام مشرك  كلیھ این پدیده. آن فقط در اعصار ھرج و مرج و وحشت رخ میدھدگیرد كھ نظایر 
وجود داشتند و امروز نیز وجود دارند، منتھا با این تفاوت كھ بر اثر روشنگري و شوخطبعي اعصار 

نمیمون بھ ھا در جھان اقوام سامي نیرومند بودند و پس از ابنرشد و اب این پدیده. متمدن ملایمتر شدھاند
در اروپاي باختري، از قرن ششم تا یازدھم، این عوامل سیلبندھاي فرھنگ را فرو . پیروزي رسیدند

ریختند و اذھان مردمان قرون وسطایي را در اقیانوسي از اعتقاد بھ قواي غیبي و خوشباوري غوطھور 
چنانكھ آوگوستینوس  ارجمندترین و فاضلترین مردمان عھد در این خوشباوري شریك بودند،. ساختند

میگفت ھنوز خدایان عھد شرك بھ صورت شیاطین وجود دارند، و خدایان كشتزارھا و ربالنوعھاي نیمھ 
آبلار عقیده داشت كھ شیاطین بھ واسطھ اطلاع دقیقي كھ از ; انسان و نیمھ حیوان موجوداتي واقعي ھستند

  . اسرار طبیعت دارند، قادر بھ اعمال جادویي میباشند

اگر رجالي چنین ; ونسو دانا و منجم بھ وجود سحر معتقد بود و طالعبیني با اختران را مجاز میدانستآلف
شاخص بھ جادوگري اعتقاد داشتند، چطور ممكن بود مردمان عادي منكر آن شوند خیل عظیمي از 

ز نیز عده موجودات مرموز و خارقالعاده از اعصار شرك بھ عنوان میراث بھ مسیحیت رسیده بود، و ھنو
زیادي از دیوان، پریان، شیاطین كوچك و بزرگ و مھربان و شریر، اژدھاھاي مرموز، و افعیھاي 

خونآشام از آلمان، اسكاندیناوي، و ایرلند وارد آن دیانت میشدند، و مدام خرافات جدیدي از مشرق زمین 
ود را بھ ابلیس فروختھ بودند بھ افرادي كھ خ; ارواح اموات در ھوا گام برمیداشتند. رو بھ اروپا مینھاد

ارواح كودكاني كھ ; ھا و صحاري بھ تاخت و تاز میپرداختند شكل گلھاي از گرگان درآمده بودند و در بیشھ
پیش از غسل تعمید مرده بودند بھ صورت فانوس شیطان یا آتش مرداب درآمده بودند و مردابھا را 

ز اسقفان اعظم كنتربري، قدیس ادمند ریچ، دستھاي از ھنگامي كھ یكي ا. جولانگاه خود قرار میدادند
كلاغان سیاه را مشاھده كرد، فورا آنھا را گروھي از شیاطین نامید كھ براي بردن روح یكي از رباخواران 

ھاي قرون وسطایي حكایت از آن میكردند كھ چون شیطاني را  بسیاري از قصھ. محل بھ حركت درآمدھاند
ند، میتوان بھ چشم دید كھ مگس سیاه بزرگي و گاھي سگي از دھان وي بیرون از جسم آدمي بیرون ران

  . عده شیاطین ھرگز كاھش نمیگرفت. میآید
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براي دفع شیاطین و جلب طالع میمون، انواع و اقسام اشیا مانند گیاھان، سنگھا، تعویذھا، انگشتریھا، و 
نعل اسب خوش طالع بود، بھ علت آنكھ . جواھرات را براي خاصیت جادویي آنھا با خود حمل میكردند
ناخدایان كھ در دست عناصر طبیعي اسیر . شباھت بھ ھلال ماه داشت كھ روزگاري الاھھ بھ شمار میرفت

بودند، و برزگران كھ زندگیشان بازیچھ امیال آسمان و زمین بود، ھر حركتي را علامتي از جھان 
اسناد . د كھ مھمترین اركان آن را خرافات تشكیل میدادفوقالطبیعھ میدانستند و در عالمي زندگي میكردن

قواي جادویي بھ پارھاي از اعداد بھ وسیلھ آباي مسیحیت، از فیثاغورس، فیلسوف یوناني، بھ ارث رسید، 
چھار نموداري از تن، و جمع ; چنانكھ عدد سھ، بھ علامت تثلیث، مباركترین اعداد و نماینده روح آدمي بود

ني ھفت، معرف انسان كامل یعني مجموع تن و روان میشد، و از این رو عدد میمون ھفت این دو عدد، یع
از آن جملھ اعصار ھفتگانھ بشري، اجرام سماوي ھفتگانھ، آیینھاي : براي بسیاري چیزھا بھ كار میرفت

حكایت  عطسھاي نابھنگام. مقدس ھفتگانھ دین، گناھان كبیره و خصال حمیده آدمي كھ ھر كدام ھفت تا بود
اثر سو عطسھ )) خیر باشد((از طالع نامیمون میكرد، و ھمیشھ اطرافیان شخص میبایست با جملھاي مثل 

اعتقاد . مھردارو و امثال آن را براي تولید محبت یا سرد كردن عشق طرف بھ كار میبردند. را خنثي كنند
نگاه داشتن سنگ یشم در دست بھ  بر این بود كھ با سھ دفعھ آب دھان انداختن بھ دھان یك قورباغھ، یا

آگوبار، اسقف اعظم روشنفكر لیون، در . ھنگام ھمخوابگي، میتوان از انعقاد نطفھ در رحم جلوگیري كرد
مسیحیان بھ چیزھایي معتقدند چنان پوچ كھ بیشتر از این ھیچ كس نمیتوانست ((قرن نھم شكایت میكرد كھ 

  )). كافران را مجبور بھ قبول آنھا كند

یسا سخت با جاھلت خرافھپرستي از در مبارزه درآمد، بسیاري از عادات و معتقدات را نكوھید، و بھ كل
جادوي سیاه، یا بھ عبارت دیگر توسل بھ شیاطین، را ; ھایي مقرر داشت تناسب شدت و ضعف آنھا كفاره

مخفي در ھزار لكن این مسئلھ بھ طور ; براي كسب قدرت بھ منظور تغییر جریان حوادث مردود دانست
كساني كھ بھ این گونھ جادوگریھا اشتغال داشتند بھ طور خصوصي بھ نشر . گوشھ و كنار رونق گرفت

ھا و اختیارات ویژه شیاطین  كتابي موسوم بھ كتاب لعنت پایدار مبادرت ورزیدند كھ حاوي اسامي قرارگاه
ي موجودات خارقالعاده بھ ھدف تقریبا ھر كسي بھ یك نوع وسیلھ جادویي براي عطف نیرو. عمده بود

جان آو سالزبري از یك شماس، یك كشیش، و اسقف اعظمي كھ بھ جادوگري . مطلوب خویش اعتقاد داشت
بھ این معني كھ وردي را چندین ; سادھترین نوع جادو، عزایم خواني بود. مبادرت جستھ بودند سخن میراند

كان داشت كھ از سقط جنین جلوگیري كنند، مرضي را با این قبیل اوراد معمولا ام. بار تكرار میكردند
محتملا اكثر مسیحیان علامت صلیب، دعاي رباني، . بھبود بخشند، و شر دشمني را از سر خود دفع سازند

را نوعي از عزایم و اوراد جادویي میشمردند و آب مقدس و آیینھاي مقدس را )) آوه ماریا((و اداي عبارت 
  . اده قرار میدادند، تا مگر بھ آن وسیلھ آثار معجزھآسایي نصیبشان شودچون آداب سحر مورد استف

ادعا ((كتاب توبھ اسقف شھر اكستر زناني را محكوم میكرد كھ . اعتقاد بھ جادوگري تقریبا عمومیت داشت
یا از  میكنند قادرند بھ وسیلھ سحر و دلربایي افكار مردان را تغییر دھند، چنانكھ آنھا را از سر مھر بھ كین

ھمین دفتر زناني را محكوم )). كین بھ سر مھر آورند، یا افراد را مسحور سازند، یا اموال آنھا را بربایند
مدعي بودند كھ در شبھاي معین، با خیلي از شیاطین كھ بھ شكل زنان درآمدھاند، سوار بر ((میكرد كھ 

ھمین قبیل اجتماعات زنان بود كھ )). دپارھاي از جانوران میشوند و رسما بھ سلك چنین جماعتي درمیآین
یك نوع جادوگري ساده این بود . مشھور شد)) سبت زنان ساحره((در انگلستان قرن چھاردھم و عموما بھ 

كھ شخص تندیسي از دشمن خویش با موم بسازد، آن را با سوزن سوراخ كند، و اورادي را چندین بار 
فیلیپ چھارم متھم شد كھ ساحرھاي را اجیر كرده است تا ھمین یكي از وزراي . بخواند و بھ آن تندیس بدمد

اعتقاد بر این بود كھ برخي از زنان چشمشان شور است و میتوانند با یك . معاملھ را با تندیس پادشاه بكند
برتولت، اھل رگنسبورگ، معتقد بود كھ عده زنان دوزخي بھ مراتب . نگاه آدمي را مجروح یا مقتول سازند

  . عده مردان است، زیرا زنھا بھ جادوگري میپردازند بیشتر از

با كلیھ . ... و افسونھایي براي شوھر پیدا كردن، وصلت قبل از تولد طفل، و قبل از غسل تعمید دارند
جادوھاي مھیبي كھ زنان درباره مردان بھ كار میبرند، شگفت است كھ چطور بھ عقل مردان خللي وارد 

ا زنان ساحره را متھم میكرد بھ اینكھ شیاطین را احضار میكنند، براي موجودات قانون ویزیگوتھ)). نمیآید
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خبیثھ قرباني میدھند، سبب طوفان میشوند، و ھكذا، و مقرر میداشت كھ ھر زني محكوم بھ ارتكاب این 
قوانین كنوت، پادشاه انگلستان، . قبیل خلافكاریھا شود سرش را بتراشند و دویست ضربھ شلاقش بزنند

كلیسا در آغاز با این گونھ معتقدات عوامپسندانھ . شتن فردي را با وسایل سحرآمیز امري ممكن میدانستك
لكن برخلاف ; بھ ملایمت رفتار میكرد، زیرا این عقاید را از مآثر عھد شرك، و محكوم بھ زوال میشمرد

تیش افكار، براي امحاي سازمان تف ١٢٩٨و در ; نظر كلیسا، این گونھ معتقدات افزایش و رواج یافتند
  . جادوگري، با سوزانیدن زنان ساحره بر روي تل ھیمھ، رسما مبارزه خود را آغاز كرد

بسیاري از فقھا صادقانھ اعتقاد داشتند كھ برخي از زنان با شیاطین متحد ھستند و مومنان را باید از شر 
یكند كھ در زمان وي بسیاري از كایساریوس، اھل ھایسترباخ، روایت م. افسونھاي ایشان حراست كرد

ھمچنین اسناد میدھند كھ این قبیل افراد جادوگر رفتن بھ كلیسا را ; مردھا با شیاطین عقد اتحاد بستھ بودند
چنان كسرشان خود میدانستند كھ براي ھجو شعایر دین خود مراسم قداسي براي پرستش شیطان تدارك 

سا براي دفع اجنھ و موجودات خبیثھ بھ كار میبرد، محتملا یك دعاھا، وردھا، و تشریفاتي كھ كلی. میدیدند
  . نوع داروي رواني براي تسكین خاطر افراد خرافاتپسند بود

پزشكي قرون وسطایي تا حدودي عبارت بود از شعبھاي از الاھیات و شعایر مذھبي، آوگوستینوس میگفت 
از این رو منطقي بھ ; یز با وي ھمعقیده بودكھ بیماریھاي بشري ھمھ بر اثر وجود شیاطین است، و لوتر ن

ھاي مذھبي یا ساختن كلیساھا  نظر میرسید كھ بھ مدد دعا بیماریھا را معالجھ كنند و با بھ راه انداختن دستھ
بھ ھمین سبب بود كھ كلیساي سانتاماریا دلا سالوتھ در ونیز براي جلوگیري از . جلو اپیدمي را سد سازند
شد، و دعاھاي قدیس ژربولد، اسقف بایو، مردم آن شھر را از شر اپیدمي اسھال  شیوع مرض وبا ساختھ

; پزشكان نیكوكار ھمواره مددھاي روحاني را در معالجھ بیماران با آغوش باز میپذیرفتند. خوني نجات داد
دوران در تاریخ انگلستان، حتي از . ایشان بھ بیماران خویش تلاوت دعا و حمل تعویذ را تجویز میكردند

سلطنت ادوارد خستوان بھ بعد، ھمیشھ پادشاھان را میبینیم كھ براي معالجھ مرض صرع انگشتریھا را 
اعتقاد بر این بود كھ چون پادشاھان بر اثر شعایر دیني تقدیس شدھاند، دست آنھا خاصیت . تقدیس میكنند

بھ مرض خنازیر بودند بسیار  شفابخشي دارد، و مخصوصا این معالجھپذیري را در مورد افرادي كھ مبتلا
پادشاه . مترادف خنازیر شده بود)) بیماري شاھي((موثر میدانستند، و بھ ھمین سبب در عرف مردم لفظ 

و مشھور است كھ ; معروف فرانسھ، سن لویي، با پشتكار فراوان، عده بیشماري از بیماران را لمس كرد
  . است نفر را لمس كرده ١۵٠٠فیلیپ دو والوا در یك جلسھ 

در طول . وسایل جادویي فقط اختصاص بھ دفع بیماري نداشتند، بلكھ در كسب دانش نیز بھ كار میرفتند
قرون وسطي، با وجود تقبیح مكرر كلیسا، اكثر روشھایي كھ در عھد شرك براي طالعبیني یا دیدار 

ن، درصدد ھجوم بر ھنگامي كھ ھنري دوم، شاه انگلستا. اشخاص غایب رواج داشتند از نو زنده شدند
برتاني بود و با تامس ا بكت در این باب مشورت كرد، تامس مشكل را براي طالعبیني كھ بھ كمك تطیر 

. صحبت از واقعات آینده میكرد، و كفبیني كھ با خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتي میداد مطرح كرد
ا براي اطلاع بر واقعات آینده مجاز دانستھ معتقدان بھ فن كفبیني مدعي بودند كھ خداوند چنین وسیلھاي ر

و این براي تو علامتي بر دستت : ((میكردند كھ میگوید) ٩٠١٣(است و استناد بھ یكي از آیات سفر خروج 
خواھد بود، و تذكرھاي در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دھانت باشد، زیرا خداوند تو را بھ دست 

وه بر تطیر و تفال و كفبیني، پارھاي با مشاھده حركت بادھا یا آبھا یا علا)). قوي از مصر بیرون آورد
برخي، بھ تقلید از مسلمانان، بھ نحو دلخواه . برخاستن دود از آتش در صدد كشف وقایع آینده برمیآمدند

نقش میكردند و آن نقاط را با خطوطي بھ ھم متصل ) یا صفحھاي از كاغذ(نقاطي را بر روي زمین 
بھ این طریق بود كھ رمالي ; د و از روي این علامتھا و اشكال ھندسي طالع اشخاص را میگفتندمیساختن

بھ برخي از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند كھ این جماعت از طریق احضار . رواج یافت
یك بارباروسا، مشھور است كھ آلبرتوس گروتوس، بھ تقاضاي فردر; مردگان بھ اسرار آینده واقف میشوند

بعضي براي وقوف بھ این قبیل اسرار از كتب متضمن . روح ھمسر متوفاي آن امپراطور را احضار كرد
جمعي كتاب مقدس را ابختي باز میكردند یا انئید . پیشگویي سیبولاھا، یا مرلین، یا سلیمان استفاده میكردند

. چشم میخورد، آینده را پیشگویي میكردندحماسھ ویرژیل را میگشودند و، از روي اولین جملھاي كھ بھ 
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ھمیشھ تقریبا معتقد بودند كھ فالھاي بد، ) مثل لیوبوس رومي(بزرگترین تاریخنویسان قرون وسطي 
رویاھا، پیشگوییھا، یا الھامھاي غیبي ھمھ مستقیما یا بھ طور رمزي خبر از حدوث واقعیات مھم آینده 

كھ ) آرنالدوس ویلانووانوس(ز آن جملھ یكي بھ قلم آرنودو ویلنوو ا. كتابھاي متعددي وجود داشتند. میدھند
آخرین تعبیرھاي علمي رویاھا را بر علاقھمندان عرضھ میداشتند و ھیچ كدام از آنھا ابلھانھتر از رسالاتي 

تقریبا كلیھ این روشھاي متنوع غیبگویي یا . نبود كھ مشاھیر علماي قرن بیستم بھ رشتھ تحریر درآوردھاند
  . نھانبیني در اعصار باستان رواج داشتند و، امروزه نیز رواج دارند

اما عھد ما، با وجود كوششھایي چشمگیر، نتوانستھ است خود را بھ پاي اعتقاد مردم عصر ایمان در جھان 
اگر آب و . اسلامي، یھود، و مسیحي برساند و آینده را چون رموزي كشف كردني در جبین اختران بخواند

ره زمین و رشد نباتات این قدر آشكارا تحت نفوذ اجرام سماوي باشد، بھ چھ علت اختران در رشد ھواي ك
طبیعت، بیماریھا، اعصار، برومندي، اپیدمیھا، انقلابات، و مقدرات بشر یا ممالك موثر نباشند یا، بالاتر از 

فراد قرون وسطایي بھ آن اعتقاد ھا نشوند این فكري بود كھ تقریبا ھر فردي از ا آن، موجد حدوث این پدیده
در میان درباریان و ملازمان تقریبا جمیع امرا و پادشاھان یك نفر عالم احكام نجوم اھل فن حضور . داشت
ھمان طور كھ بسیاري از كشاورزان عھد ما ھنوز طبق اھلھ ماه بھ كاشتن بذر میپردازند، بھ ھمان . داشت

ھا تدریس علم احكام نجوم رواج  در اكثر دانشگاه. ن میگرفتندنحو پزشكان آن عھد از بیماران خویش خو
در واقع نجوم بخشي از علم احكام ; داشت، و غرض از این رشتھ دروس طالعشناسي و نجوم ھر دو بود

  . نجوم را تشكیل میداد و اكثر بر اثر مقاصد و منافعي كھ بر طالعبیني مترتب بود راه تكامل پیمود

عي بودند كھ نظم و ترتیبي براي پیشگویي درباره آثار ناشي از اجرام سماوي بر دانشجویان خوشبین مد
میگفتند افرادي كھ ھنگام استیلاي كیوان بھ دنیا آیند مردماني سرد، عاري از . روي زمین پیدا كردھاند

و و آنھایي كھ در زیر ستاره مشتري متولد شوند افرادي خواھند بود میانھر; شادماني، و دلتنگ ھستند
و آنھایي كھ زیر ستاره ناھید ; ھر كس زیر ستاره بھرام بدنیا آید غیور و جنگي خواھد بود; خوش مشرب

و ; ھركس زیر ستاره تیر بھ دنیا آید آدمي دمدمي و سیمابطبع خواھد بود; متولد گردند مھربان و برومندند
علم . تقریبا تفاوتي با دیوانگان ندارد آن كھ ھنگام بدر تمام متولد شود، آن قدر مالیخولیایي مزاج است كھ

بنابر این براي . زایچھبیني تمامي عمر فردي را از روي وضع صور فلكي ھنگام تولدش پیشگویي میكرد
آنكھ انسان جدول درستي از طالع فرد تھیھ كند، ناگزیر بود كھ لحظھ دقیق ولادت و جاي صحیح ستارگان 

  . كمك بھ تعیین طالع افراد بھ وجود آمدند زیجھاي نجومي اكثر براي. را معین كند

آبانو، /پیترو د. نام چند تن از مشاھیر این عھد كھ در علوم غریبھ تبحر داشتھاند بھ ذھن انسان خطور میكند
آرنودو ویلنوو، از پزشكان معروف، كھ تمایلي بھ ; كسي كھ تقریبا فلسفھ را مبدل بھ علم احكام نجوم كرد

وي مدعي بود كھ ; آسكولي كھ در دانشگاه بولونیا علم احكام نجوم تدریس میكرد/د و چكو; جادوگري داشت
اگر كسي تاریخ ولادتش را بھ وي بگوید، او قادر است افكار آن شخص را بخواند یا بگوید كھ چھ چیز در 

ھمین چكو براي اثبات مدعاي خویش، زایچھ حضرت مسیح را ترسیم كرد و . دستش پنھان كرده است
ن داد كھ چطور صور فلكي ھنگام زادن مسیح از مادر مصلوب ساختن مسیح را امري حتمیالوقوع نشا

، چكو گفتھ خویش را انكار نمود، او را بھ )١٣٢۴(دادگاه تفتیش افكار وي را محكوم كرد . نشان میدادند
سرانجام، بھ بھ فلورانس رفت، براي مشتریان متعدد بھ طالعبیني پرداخت، و ; شرط سكوت آزاد كردند

عده زیادي از محققان واقعي، از جملھ ). ١٣٢٧(جرم انكار آزادي اراده، وي را زنده در آتش سوزانیدند 
قسطنطین افریقایي، ژربر، آلبرتوس ماگنوس، راجر بیكن، و ونسان دو بووه، متھم بھ جادوگري بودند، و 

خود را بھ وسایل طبیعي كسب كردھاند، ایشان مردم چون نمیتوانستند باور كنند كھ این قبیل افراد معلومات 
ھاي معروفي درباره  مایكل سكات با نوشتن رسالھ. را بھ جرم داشتن روابطي با شیاطین مقصر میپنداشتند

) قیافھشناسي(فوسیوگنومیا ; درباره علم احكام نجوم) مقدمھ آزاد(علوم غریبھ لیبر اینترو دوكتوریوس 
و دو رسالھ در باب كیمیاگري سوظن جمع ; صوصیات شخصیت فرد و بدندرباره ارتباط متقابل میان خ

مایكل سكات جادوگري را نكوھیده میشمرد، لكن از نگارش . كثیري از مردمان عھد را بھ خود جلب كرد
وي در كتاب خویش بیست و ھشت طریق مختلف غیبگویي را . درباره آن موضوع حظ وافر میبرد

سكات، بھ خلاف اكثر . پیداست كھ خودش بھ ھمھ آنھا اعتقاد داشتھ استتوصیف كرد، و از ظواھر امر 
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از طرف دیگر چنین نظر داد كھ ; معاصران خویش، بھ مشاھدات دقیق و پارھاي از آزمایشات پرداخت
  . حمل قطعھاي سنگ یشم یا یاقوت زرد، حامل را در حفظ احصان كمك خواھد كرد

كھ میتوانست در عین حال ھم با فردریك دوم معاشر باشد و ھم  مایكل سكات آن قدر آدم با فراستي بود
  . اما آن شاعر سنگدل ایتالیایي دانتھ سكات را در شمار دوزخیان شمرد; دوستي پاپھا را جلب كند

ھا بیشتر  دانشگاه. كلیسا و دستگاه تفتیش افكار ھر دو بخشي از محیط علمي اروپایي در قرن سیزدھم بودند
زیر نظر مقامات روحاني كار میكردند، با اینھمھ، كلیسا مقدار شایان ملاحظھاي آزادي عقیده با صوابدید و 

گیوم دو پاري، اسقف . براي استادان قایل بود و در بسیاري موارد كاوشھاي علمي را تشویق میكرد
دانستند پاریس، خود مروج تحقیقات علمي بود و اشخاصي را كھ خداوند را مسئول ھر حادثھ غیرعادي می

گروستست، اسقف شھر لینكن، بھ قدري در ریاضیات، ژرفانمایي، و تجربیات علمي از . مسخره میكرد
ھاي دومینیكیان و  فرقھ. متفكران عھد خویش جلو بود كھ راجر بیكن وي را با ارسطو ھمسنگ میشمرد
رتوس ماگنوس یا راجر بیكن فرانسیسیان، تا آنجا كھ معلوم و مسلم است، ھیچ مخالفتي با مطالعات علمي آلب

لكن ; قدیس برنار و برخي دیگر از مردان متعصب عالم مسیحي تحصیل علوم را قبیح میشمردند. نداشتند
براي كلیسا دشوار بود كھ با تشریح اجساد مردگان موافقت كند، زیرا از . كلیسا چنین رویھاي اتخاذ نكرد

صورت پروردگار آفریده شده است، و دیگر اینكھ  جملھ اصول اساسي مسیحیت یكي آن بود كھ آدمي بھ
بھ علاوه، مسلمانان و یھودیان و قاطبھ مردم ; بدن و ھمچنین روح انسان با نفخھ صور از گور برمیخیزد

گویدو دا ویجوانو از تشریح بھ  ١٣۴۵در . نیز مانند مقامات روحاني مسیحیت از این عمل اكراه داشتند
كھ )) تدفین مردگان((لكن ما پیش از توقیع مشھور بھ ; یاد میكند)) سط كلیساممنوع شده تو((عنوان عملي 

از جانب بونیفاكیوس ھشتم صادر شد، بھ ھیچ گونھ اوامر و نواھي كلیسایي در این باب  ١٣٠٠در 
برنمیخوریم، و این توقیع ھم صرفا درباره منع قطع اجساد كشتگان در جنگھاي صلیبي بود، بھ این معني 

ر میداشت از آن پس ھیچ كس نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع كند و آنھا را بجوشاند و كھ مقر
احتمال دارد كھ این توقیع را . استخوانھاي ضدعفوني شده را براي تدفین نزد بستگان آنھا بھ اروپا بفرستد

ذشت جراح ایتالیایي بھ سرگ ١٣٢٠بغلط نھي تشریح اجساد مردگان تفسیر كرده باشند، زیرا در حدود سال 
موندینو برمیخوریم كھ اجساد مردگان را میجوشانده و تشریح میكرده است، بیآنكھ ظاھرا با ھیچ گونھ 

  . مخالفتي از جانب مقامات روحاني مواجھ شود

اگر كامیابیھاي دانشمندان مغربزمین در قرون وسطي، چنانكھ اجمالا در این فصل ذكر میشود، ناچیز بھ 
باید بھ خاطر آورد كھ علوم در یك محیط مخالف آكنده از سوظن و جادوگري و در عھدي پا بھ  نظر میآید،

عرصھ وجود نھاد كھ بھترین متفكران متوجھ حقوق و الاھیات میشدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند كھ 
 ١١۵٠ھمھ، بعد از با این. مھمترین معضلات مربوط كھ منشا آدمي و آفرینش و طبیعت و تقدیر حل شدھاند

میلادي، ھمینكھ ثروت و فراغبال افزایش یافت و بھ تدریج جریان ترجمھ كتابھا از جھان اسلامي آغاز شد، 
ذھن اروپاي باختري از آن خواب دیرینھ بیدار شد، كنجكاوي ناگھان بدل بھ اشتیاق گشت، افراد شروع بھ 

د فكر كردند، و در ظرف یكصد سال، تمامي اروپاي بحث درباره آن دنیاي باستاني و بیھراس یونانیان آزا
  . لاتین با علم و فلسفھ پرغلغلھ شد

II -  انقلاب در ریاضیات  

  . نخستین دانشمند بزرگ این عھد لئوناردو فیبوناتچي نام دارد كھ اھل پیزا بود

سرزمین یونان ریاضیدانھاي سومري، كھ شجره خانوادگي آنھا فراموش شده بود، از طریق بابل خود را بھ 
ھندسھ مصري كھ ھنوز اھرام شاھد آشكاري بر آن است محتملا از راه جزیره كرت و ; رسانیده بودند

ریاضیات یوناني بھ دنبال لشكریان اسكندر كبیر بھ ; رودس بھ ناحیھ یونیا و یونان راه پیدا كرده بود
py; ر مردي چون برھمگپت شده بودھندوستان رفتھ، در میان ھندوان راه تكامل پیموده، و منجر بھ ظھو
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میلادي پارھاي از آثار ریاضیدانھاي ھندو، و اندكي پس از این تاریخ كتابھاي  ٧٧۵حدود سال 
ارقام ھندو وارد اسلام  ٨٣٠در حدود سال . ریاضیدانھاي یوناني را بھ زبان عربي ترجمھ كرده بودند

در قرون یازدھم و ; این ارقام را بھ فرانسھ بردتقریبا در ھزاره میلادي بود كھ ژربر ; مشرق زمیني شدند
دوازدھم ریاضیات یوناني، عربي، و عبراني از طریق اسپانیا و سیسیل روانھ اروپاي باختري شد و، با 

انتقال دانش براي تمدن درست حكم تولید مثل را . سوداگران ایتالیایي، بھ ونیز، جنووا، آمالفي، و پیزا رسید
  . دبراي بقاي حیات دار

در انگلیسي (چیني )) چتكھ((م ورود  وسیلھ دیگري براي انتقال معلومات ریاضي در قرن ششم ق
sbacus برگرفتھ از ریشھ یوناني ،abax بھ این نحو كھ : یعني آلتي بود براي حساب))) تختھ((، بھ معني

سوانپان، كھ ; تھاي كوچك از چوب خیزران در چھارچوبھاي بھ موازات ھم قرار داش چندین ستون میلھ
م  ھرودوت میگوید كھ در قرن پنجم ق. بعدا جانشین آن چتكھ قدیمي شد، ھنوز در بین چینیھا رواج دارد

یونانیان در )). دست خود را از راست بھ چپ حركت میدادند((مصریان با سنگریزه حساب میكردند و 
میھا چندین نوع چتكھ بھ كار رو. محاسبھ عكس این حركت، یعني از چپ بھ راست، را اختیار كردند

ھا  جنس این مھره; ھایي داشت كھ در میان شكافھایي بالا و پایین میرفت میبردند كھ یكي از آنھا مھره
بوئتیوس حدود . میخواندند)) سنگھاي كوچك((ھاي رنگي بود، و آنھا را  معمولا از سنگ، فلز، یا شیشھ

اما ; ن قادر بوده است ارقام را بھ اعشار حساب كندذكر چتكھاي را میكند كھ شخص بھ كمك آ ۵٢۵سال 
سوداگران ایتالیایي چتكھ . ظاھرا این دعوت عموم بھ سلسلھ اعشاري مورد توجھ كسي قرار نگرفتھ است

  . را بھ كار میبردند اما حاصل محاسبات خود را با ارقام ناھنجار رومي مینوشتند

پدرش مدیر یك بنگاه معاملات تجاري پیزایي در . در شھر پیزا بھ دنیا آمد ١١٨٠لئوناردو فیبوناتچي در 
الجزایر بود، لئوناردو نوجوان بود كھ بھ افریقاي شمالي رفت، بھ پدر ملحق شد، و در آنجا زیر نظر 

ش سوداگران را وي بھ مصر، سوریھ، یونان، و سیسیل سفر كرد، رو. معلمي مسلمان تربیت یافت
آموخت، در این تاریخ، )) رقم ھندي ٩بھ كمك طریقھ بكري، با ((فراگرفت، و بھ قول خودش حساب را 

ارقام جدید، در سرآغاز رواجشان در خاك اروپا، چنانكھ باید و شاید، ارقام ھندو نامیده میشدند و آنچھ 
ت، در آن موقع وسیلھ تلذذ خاطر و امروز بھ اسم حساب مایھ دردسر و مزاحم عالم شیرین كودكي ماس

بھ ھر حال میدانیم كھ ; محتملا لئوناردو یوناني و عربي ھر دو را فرا گرفت. مایھ شگفتي محسوب میشد
وي بھ نشر  ١٢٠٢در . وي با ریاضیات ارشمیدس، اقلیدس، ھرون، و دیوفانتوس آشنایي كامل داشتھ است

این نخستین بار بود كھ یك نفر مولف اروپایي ارقام ; كتاب خویش تحت عنوان جدول آزاد اقدام ورزید
ھندو، رقم صفر، و سلسلھ اعشاري را بھ تمام و كمال براي اروپاییان توضیح میداد، و در واقع انتشار این 

ھمین كتاب وسیلھ معرفي جبر عربي بھ . كتاب بھ منزلھ احیاي ریاضیات در عالم مسیحي لاتیني بود
م ساخت و، با استعمال پارھاي از كلمات بھ جاي اعداد براي تعمیم و تخفیف اروپاي باختري را فراھ

لئوناردو در كتاب دیگرش تحت عنوان ھندسھ . معادلات ریاضي، سبب انقلاب كوچكي در آن علم شد
، تا آنجا كھ ما اطلاع داریم براي نخستین بار در تاریخ مسیحیت، جبر را در حل قضایاي )١٢٢٠(عملي 

منتشر كرد، كمكھاي بكر ارزشمندي  ١٢٢۵نیز ضمن دو كتاب كوچكتر، كھ در سال . ار بردھندسي بھ ك
ھمان سال فردریك دوم ریاست مجلس مسابقھاي ریاضي را . بھ حل معادلات درجھ اول و درجھ دوم نمود

در پیزا بر عھده داشت كھ در آنجا مسائل مختلفي از جانب جوواني دا پالرمو طرح شد، و لئوناردو 
  . فیبوناتچي بھ تمامي آنھا پاسخ داد

بسیاري ; با وجود عمل تاریخي لئوناردو، طریقھ جدید محاسبھ مدتھاي مدید با مخالفت سوداگران مواجھ شد
از آنھا ترجیح میدادند كھ با انگشت چرتكھ بیندازند و نتایج محاسبھ خود را با ارقام رومي روي كاغذ 

محاسبین فلورانس قانوني علیھ  ١٢٩٩اشت، بھ طوري كھ حتي در سال این جریان مدتھا ادامھ د; بیاورند
فقط عده بسیار معدودي از ریاضیدانھا بھ این نكتھ پي . بھ تصویب رسانیدند)) ارقام مندرآوردي جدید((

بردند كھ علامات جدید، رقم صفر، و ردیف كردن واحدھاي یگان، دھگان، صدگان، و امثال آن را براي 
در ریاضیات میگشود كھ نظیرش با ارقام قدیمي یوناني، رومي،و یھودي تقریبا غیرممكن چنان تكاملي 

در انگلستان و امریكا روش محاسبھ ; تا قرن شانزدھم ارقام ھندو بكلي جانشین ارقام رومي نشدند. بود
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بھ  ١٢در جنگ ھزار سالھ خود با عدد  ١٠ھا بھ جا ماند، و ھنوز عدد  دوازدھي در بسیاري از رشتھ
  . توفیق نھایي نایل نیامده است

در قرون وسطي غرض از ریاضیات سھ چیز بود، خدمت بھ مكانیك، حسابداري تجارتي، و تھیھ نقشھ 
  . افلاك

ریاضیات، فیزیك، و ھیئت ھر سھ با ھم ارتباط بسیار نزدیك داشتند، و آنھایي كھ درباره یكي از این سھ 
چنانكھ جان آو . ند قاعدتا بھ دو رشتھ دیگر نیز كمك میكردندرشتھ بھ نوشتن كتب و رسایل میپرداخت

، كھ در دنیاي لاتیني زبان آن عھد بھ یوھانس د ساكروبوسكو اشتھار داشت، در )در یوركشیر(ھالیوود 
، و تالیف كتابي در ))در بیان كره زمین((آكسفرد تحصیل كرد، در پاریس تدریس نمود، و بھ تصنیف 

لفظ لاتیني . مبادرت جست) ١٢٣٠حد )) (حساب براي ھمھ((تحت عنوان  توضیح ریاضیات جدید
و در لغت لاتیني بھ معني شیوه حسابي بود ) Khwarizmi-al(تحریف نام خوارزمي، )) آلگوریسموس((

جان اختراع این شیوه را بھ اعراب نسبت داد، و تا حدي بر اثر . كھ در آن ارقام ھندو بھ كار میرفت
رابرت آو چستر در حدود سال . مشھور شد)) ارقام عربي((كھ ارقام ھندو بغلط بھ  اظھارات وي بود

را )) سینوس((زیجھاي بتاني و زرقالي را اقتباس كرد، مثلثات عرب را بھ انگلستان آورد، و واژه  ١١۴٩
  . وارد علم جدید كرد

وجھ بھ نجوم ھمچنان باقي بر اثر حوایج دریانوردي و عشق مفرطي كھ بھ علم احكام نجوم وجود داشت، ت
ھاي پیدرپي آن قایل بودند نجوم  و ترجمھ)) المجسطي((اعتبار و صلاحیت فوقالعادھاي كھ براي . ماند

اروپاي مسیحي را بھ صورت فرضیھ بطلمیوس كھ قایل بھ یك رشتھ فلكھاي تدویر و دوایر خارج از مركز 
متفكران ھوشیاري مثل ; د متحجر گردانیدبود و كره زمین را مركز اصلي جھان آفرینش قرار میدا

البرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، و راجر بیكن حدت مخالفتھایي را كھ بطروجي، منجم مغربي، در قرن 
دوازدھم متوجھ این نظریات ساختھ بود درك میكردند، لكن قبل از ظھور كوپرنیك ھیچ نعمالبدل 

منجمان مسیحي قرن سیزدھم معتقد بودند كھ . نشده بود رضایتبخشي براي قواعد حركات اجرام سماوي پیدا
ثوابت در یك گنبد بلورین محصورند، بھ كمك عقول الاھي حركت میكنند، ; سیارات بھ دور زمین میچرخند

و بھ صورت خیل منظم و مرتبي بھ دور زمین گردش میكنند، در مركز و عالیترین نقطھ جھان آفرینش 
مان الاھي او را كرم زبوني توصیف میكردند آلوده بھ گناه و اكثر محكوم بھ ھمان آدمي قرار داشت كھ عال

آتش دوزخ، چھار قرن قبل از میلاد مسیح یكي از فلاسفھ موسوم بھ ھراكلیدس پونتیكوس چنین اظھارنظر 
این نظریھ در . كرده بود كھ حركت ظاھري روزانھ افلاك بر اثر گردش زمین است بھ دور محور خویش

زدھم میلادي میان منجمان سامینژاد مورد بحث قرار گرفت، لكن در جھان مسیحي بكلي فراموش قرن سی
عقیده دیگر ھراكلیدس مبني بر حركت انتقالي عطارد و زھره بھ دور خورشید از طریق . شده بود

این  یوھانس سكوتوس اریوگنا در قرن ھشتم; ھاي ماكروبیوس و مارتیانوس كاپلا محفوظ مانده بود نوشتھ
لكن این فرضیات . نظریھ را گرفتھ نمانده بود كھ خورشید بھ عنوان مركز منظومھ شمسي مورد قبول افتد

كماكان مركز كانون جھان آفرینش  ١۵٢١درخشان نیز از جملھ ضایعات قرون تیرگي بود، و زمین تا سال 
  . مین كروي استبا اینھمھ، جمیع منجمان در این نكتھ متفقالراي بودند كھ ز. محسوب میشد

ادوات نجومي و زیجھاي غربي یا از جھان اسلامي وارد شدند، یا آنھا را بھ تقلید از ادوات نجومي و 
، والچر دو لورن، كھ بعدھا رئیس دیر ملورن در انگلستان ١٠٩١در سال . زیجھاي مسلمانان طرح كردند

ریم، در جھان مسیحي تا آنجا كھ اطلاع دا; شد، با اصطرلابي در ایتالیا خسوف را حساب و مشاھده كرد
گیوم دو سن كلو ) ١٢٩۶حد (اما حتي دو قرن بعد . غرب این امر را باید قدیمیترین رصد بھ حساب آورد

ھنوز مجبور بود، با ارائھ سرمشق و صدور حكم، بھ منجمان مسیحي مغربزمین خاطرنشان سازد كھ 
لسفھ بزرگترین خدمتي كھ بھ نجوم بھترین راه تكامل و تكمیل علوم مشاھده است نھ قرائت یا تحصیل ف

مسیحي در این عھد شده است زیج آلفونسي درباره حركات اجرام سماوي میباشد كھ آنھا را دو نفر یھودي 
py  . اسپانیایي براي آلفونسو دانا و منجم ترتیب دادند
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اسبات در این تقویم، كھ از روي مح. جمعآوري اطلاعات نجومي نقایص تقدیم پولیاني را آشكار ساخت
بنیاد نھاده شده بود، سال یازده دقیقھ و چھارده ثانیھ طولانیتر ) م ق ۴۶(سوسیگنس، بھ دست یولیوس قیصر 

بھ علاوه، مراودات روزافزون منجمان، سوداگران، و تاریخنویسان ممالك مختلف با یكدیگر مزاحمت ; بود
بیروني درباره اسلوبھاي مختلفي كھ بھ ابوریحان . ھاي متناقض را بھ وضوح نشان دادند ناشي از گاھنامھ

; )١٠٠٠حد (رقابت با یكدیگر براي تقسیم اوقات و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات مفیدي كرد 
بھ پژوھش بیشتري در این موضوع پرداختند،  ١١٢٢و  ١١٠۶اھرونبن مشولم و ابراھیمبن حییا در 

. سیزدھم پیشنھادات مفیدي در این زمینھ ارائھ دادندرابرت گروستست و راجر بیكن ھر كدام در قرن 
، مشتمل بر یك رشتھ جدولھایي براي )١٢٣٢حد )) (فن حسابگري((رسالھ گروستست تحت عنوان 

، اولین گام بھ سوي تقویم گرگوري بود )مثل عید قیام مسیح(احتساب وقایع نجومي و اعیاد غیرثابت 
  . د و در عین حال سرگشتھ و حیران میسازدكھ امروزه ما را راھنمایي میكن) ١۵٨٢(

III  - كره زمین و حیات آن  

عقب افتادھترین علوم طبیعي قرون وسطي زمینشناسي بود، و زمین جایي بود كھ عیسي مسیح آن را 
مسلمانان، . مسكن خود ساختھ بود، و پوستھ روي دوزخ را تشكیل میداد، ھوا میل متلون خداوند بود

ن بھ یك سان كانیشناسي را با خرافات آمیختھ و درباره خواص جادویي سنگھا مطالب یھودیان، و مسیحیا
كتاب (((ماربو، اسقف رن، قصیدھاي مشھور بھ لاتیني سروده بود . عجیب و غریبي نوشتھ بودند

این اسقف دانشمند معتقد ; كھ در طي آن بھ خواص غیبي شصت نوع سنگ گرانبھا اشاره میكرد))) سنگھا
چون ھنگام دعا شخص قطعھ یاقوت كبودي را بھ دست گیرد، از جانب خداوند لبیك مطلوبتري بود كھ 

ھركس قطعھاي عینالشمس را در لاي برگي از درخت غار بپیچد و با خود نگاه دارد، از ; خواھد شنید
را یك قطعھ یاقوت رماني شخص را در برابر سكر ایمن، و یك قطعھ الماس او ; انظار غایب خواھد بود

  . شكستناپذیر میسازد

ھمان كنجكاوي مشتاقانھاي كھ خرافات را تفحص در اروپا و مشرقزمین واداشت و بتدریج علم جغرافیا را 
جیرالدوس كمبرنسیس بھ سیاحت اراضي مختلف و تفحص درباره موضوعات گوناگون . غني ساخت

ي ولیعھد وقت، جان، عازم ایرلند بھ ھمراھ; زبانھاي چندي مگر زبان مادري خویش را فراگرفت; پرداخت
براي دعوت مردم بھ جنگ صلیبي سوم بھ گردش در اطراف ویلز ; شد و دو سالي در آنجا زندگي كرد

جیرالدوس كتاب . و درباره ویلز و ایرلند چھار كتاب بھ سبكي بسیار با روح تصنیف كرد; مشغول شد
آنچھ از سنگیني این مباحث میكاھد تفاصیل  لكن; خویش را با ذكر معجزات و اغراض بیجا آكنده ساخت

روشن و زندھاي است درباره اماكن و اشخاص، گفتگوھاي مفصل و جالبي است درباره چیزھایي جزئي 
جیرالدوس اطمینان داشت كھ آثارش نام وي را پایدار . كھ بھ عھد واشخاص آن صبغھ و رنگ خاص میدھد

  . فتھ بودخواھد ساخت، لكن فراموشي زمان را دستكم گر

براي . وي یكي از ھزاران نفري بود كھ در خلال قرون دوازدھم و سیزدھم بھ مشرقزمین سفر میكردند
. ھا و خط سیرھا طرح، و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بھرھمند شد مزید استفاده این جماعت بود كھ نقشھ

فروند كشتي، براي شركت در ، زیگورد یورسالفار، شاه نروژ، با شصت ١١٠٧١١١١در خلال سالھاي 
پس از مغتنم شمردن ھر ; جنگھاي صلیبي، از طریق انگلستان، اسپانیا، و سیسیل عازم فلسطین شد

فرصتي براي جنگ با مسلمانان، وي در راس قواي تقلیل یافتھ خویش عزم قسطنطنیھ كرد و از آنجا از 
داستان این سفر پرماجرا یكي از بزرگترین  ;راه خشكي رو بھ سوي بالكان، آلمان، دانمارك، و نروژ نھاد

، لانزاروتھ مالوچلو جزایر قناري را كھ نزد ١٢٧٠در . داستانھاي حماسي اسكاندیناوي را تشكیل میدھد
، طبق روایت مشكوكي، اوگولینو و وادینوویوالدو با دو ١٢٩٠در حدود . قدما معلوم بود دوباره كشف كرد

فر بھ دور افریقا و رسیدن بھ ھندوستان حركت كردند، لكن بظاھر جمیع كشتي پارویي از جنووا بھ قصد س
كھ ) ١١۵٠حد )) (پرسترجان((از نامھ فردي افسانھاي بھ نام . كاركنان این دو كشتي بھ ھلاكت رسیدند

سخن از متصرفات خویش در آسیاي مركزي میگفت و اطلاعات جغرافیایي عجیب و غریبي بھ خواننده 
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با وجود جنگھاي صلیبي، فقط عده معدودي از مسیحیان بھ وجود . مشھوري شكل گرفتمیداد سند جعلي 
باور كردني نیست كھ ((قدیس آوگوستینوس میگفت، ; نواحي و ممالكي در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند

قومي در نقطھ مقابل ما در كره ارض یعني در محلي كھ چون خورشید ما غروب میكند، در آنجا طلوع 
قدیس فرگیل، یكي از رھبانان ایرلندي، در )). ینماید ساكن باشند و با پاھایشان بھ سوي ما حركت كنندم

سخن گفتھ بود، آلبرتوس )) دنیایي دیگر و مردماني دیگر در زیر زمین((از امكان  ٧۴٨حدود سال 
نداري را داشتند، تا ماگنوس و راجر بیكن این نظریھ را قبول كردند، لكن فقط معدودي جرئت قبول چنین پ

  . آنكھ ماژلان بھ سفر دور كره زمین مبادرت ورزید

كمكھاي مھمي كھ از مخزن اطلاعات خاور دور بھ دانش اروپایي شد بھ توسط دو تن از رھبانان فرقھ 
جوواني د پیانو كارییني، مردي تنومند و شصت و پنج سالھ،  ١٢۴۵در آوریل . فرانسیسیان صورت گرفت

جوواني و مصاحب وي در . پ اینوكنتیوس چھارم بھ دربار خان مغول در قراقروم اعزام شداز جانب پا
این دو راھب مدت پانزده ماه ھمھ ; این سفر كلیھ دردھا و مصیبتھا را بھ استثناي جان دادن تحمل كردند

ھد كرده از آنجا كھ ھر دو طبق آیین فرانسیسیان ع. روزه چھار بار منزل بھ منزل اسب عوض میكردند
بودند لب بھ گوشت نزنند در میان مردماني چادرنشین كھ ھیچچیز جز گوشت براي تغذیھ نداشتند تقریبا در 

ماموریت جوواني توام با كامیابي نبود، لكن وي پس از بازگشت بھ اروپا داستان سفر . شرف مرگ بودند
خصي ندارد و خالي از ھر گونھ این مجموعھ سلیس و دقیق، كھ جنبھ ش; خویش را بھ رشتھ تحریر كشید

 ١٢۵٣در . خودستایي و شكایت است، امروزه در زمره كتابھاي كلاسیك ادبي جغرافیا بھ شمار میرود
را پیش خان بزرگ فرستاد تا بار ) ویلھلم فون رویزبروك(پادشاه فرانسھ، لویي نھم، گیوم دوروبروكي 

گیوم از جانب خان مغول حامل دعوتنامھ ; ید كنددیگر پیشنھاد پاپ را دایر بر اتحاد جھان مسیحي تجد
آنچھ از این سفر عاید ; شدیداللحني بود مبني بر اینكھ فرانسھ سر تسلیم در برابر قدرت مغولان فرود آورد

از این طریق بود كھ براي نخستین بار جغرافیاي . شد شرح بسیار خوبي از تاریخ و رسوم مغولان بود
ھاي مسیحیان  دون و ولگا، محل دریاچھ بالخاش، آیین دالائي لاما، دھكدهاروپایي از منابع دو رود 

  . نسطوري در چین، و فرق میان مغولان و تاتارھا آگاه شد

مشھورترین و كامیابترین سیاحان اروپایي قرون وسطي در خاور دور، خانواده پولو از سوداگران ونیز 
افئو، و ارشد آنھا ماركو كھ ھر سھ دست اندر كار تجارت نیكولو، م: آندرئا پولو را سھ فرزند بود. بودند

نیكولو و مافئو عازم بخارا شدند و سھ سال در آنجا  ١٢۶٠در حدود سال . بیزانس و ساكن قسطنطنیھ بودند
آنگاه از آنجا با كارواني كھ تعلق بھ یك ایلچي تاتار داشت عزم دربار قبلاي قاآن در شانگتو . اقامت گزیدند

سفر آن ; بلاي قاآن آن دو برادر را بھ عنوان ایلچیان خویش پیش پاپ كلمنس چھارم روانھ داشتق. كردند
در . دو بھ ونیز مدت سھ سال بھ طول انجامید، و ھنگامي كھ دو برادر بھ وطن رسیدند، پاپ درگذشتھ بود

ان خویش ماركو را، ، نیكولو و مافئو بار دیگر بھ عزم چین حركت كردند، این بار نیكولو فرزند جو١٢٧١
ایشان مدت سھ سال و نیم از طریق بلخ، فلات پامیر، . كھ ھفده سال بیش نداشت، با خود بھ ھمراه برد

ھنگامي كھ بھ شانگتو ; كاشغر، ختن، لوپنور، صحراي گوبي، و تنگوت در آسیاي وسطي سفر كردند
پولو خوشش آمد و بھ ھمین جھت قبلاي قاآن از ماركو . رسیدند، ماركو تقریبا بیست و یك سال داشت

مناصب مھمي بھ او عطا كرد و او را بھ ماموریتھاي خطیري گماشت و این سھ تن ونیزي را مدت ھفده 
آنگاه ھر سھ نفر عزم وطن كردند، و در عرض سھ سال از طریق جاوه، . سال در چین نگاه داشت

ه خشكي بھ طرابوزان و از آنجا با كشتي سوماترا، سنگاپور، سیلان، و خلیج فارس با كشتي و سپس از را
ھنگامي كھ بھ وطن بازگشتند، ھمچنانكھ تمامي جھانیان میدانند، ھیچ كس ; بھ قسطنطنیھ و ونیز رسیدند

در . میگفت باور كند)) شگفتیھاي مشرقزمین((از )) ماركو ھزار ھزاري((ھایي را كھ  نتوانست افسانھ
جنگجویان ونیزي بھ مبارزه مشغول بود، گرفتار شد و مدت یك ، ھنگامي كھ ماركو پولو در ردیف ١٢٩٨

در ھمین زندان وي داستان خویش را براي مردي كھ مصاحبش بود ; سال را در زندان شھر جنووا گذرانید
اكتشافات جغرافیایي ادوار بعد نشان داد كھ ھر ذرھاي از این داستان، كھ روزي باور كردني . نقل كرد

ماركو پولو كسي بود كھ براي نخستین بار بھ ذكر داستان سفري از یك سوي آسیا . است نبود، حقیقت داشتھ
pyھاي وي نخستین  اولین فرد اروپایي بود كھ نظري اجمالي بھ ژاپن افكند، و نوشتھ; بھ سوي دیگر پرداخت
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سكار و توصیف دقیقي است كھ از پكن، جاوه، سوماترا، سیام، بیرماني، سرندیب، ساحل زنگبار، ماداگا
  . حبشھ وجود دارد

سفرنامھ ماركو پولو وسیلھاي بود كھ ناگھان پرده از روي قاره اسرارآمیز شرق برمیداشت و آن را در 
این كتاب بھ گشودن طرق جدیدي در بازرگاني، عقاید، و فنون ظریفھ كمك . نظر مغرب عیان میساخت

الھام بخشید تا از سمت مغرب راھي بھ شرق كرد، و در قالبریزي ھمان جغرافیایي كھ بھ كریستوف كلمب 
  . بگشاید سھیم بود

ھمینكھ مدار امور بازرگاني و سیاحت گشادھتر شد، علم نقشھكشي ذرھذره با تلاش فراوان راه ترقي پیمود 
ملوانان جھاتیاب یا بلدھاي دریا . و بار دیگر بھ ترازي رسید كھ در ایام امپراطوري آوگوستوس رسیده بود

ھا، خط  بھ انضمام نقشھ) یا بھ اصطلاح آن عھد پورتولاني(ك راھنماھایي براي بنادر تجارتي جھان بھ تدار
این قبیل راھنماھا بھ دست ; ھاي مختلف مشغول شدند سیرھا، منازل مختلف سفر، و وصف لنگرگاه

عھد بھ دست  نقشھ جھاننما، كھ در این. ناخدایان پیزا و جنووا بھ عالیترین مدارج دقت و اصالت رسید
  . ھاي دریایي ناقص و نامفھوم است رھبانان كشیده شد، در مقام قیاس با این گونھ نقشھ

ذھن بیدار مغربزمین، كھ بر اثر رسالات حیوانشناسي ارسطو و كتابھاي كلاسیك تئوفراستوس در باب 
د را بھ وادي علم گیاھشناسي تحریك شده بود، بھ تلاش افتاد تا از مرحلھ افسانھ و رسالات پلیني خو

تقریبا ھركسي معتقد بود كھ موجودات بسیار كوچك، از آن جملھ . جانورشناسي و گیاھشناسي برساند
تقریبا جانشین )) بھیمیات. ((كرمھا و مگسھا، خود بھ خود از غبار، لاي،و گندیدگي بھ وجود میآیند

ا بھ دست رھبانان انجام میگرفت، جھان ھ از آنجا كھ تقریبا تمامي این قبیل نوشتھ; جانورشناسي شده بود
جانوران گنجینھاي براي استعارات شده و اكثر ھمھ چیز حیوانات صورت تعبیرھاي دیني بھ خود گرفتھ 

بھ علاوه، بر اثر ضرورت دیني، یا بھ حكم تفنن و بازیگوشي، انسان قرون وسطایي حیواناتي بھ . بود
مثلا ھونوریوس، اسقف اوتون، در قرن دوازدھم . ه نمیشدندوجود میآورد كھ در عالم خارجي بھ چشم دید

  : چنین نوشت

براي آنكھ این جانور را بھ دام اندازند، . اونیكورنیس حیوان بسیار درندھاي است كھ فقط یك شاخ دارد
اونیكورنیس بھ دوشیزه نزدیك میشود و سر در دامان او . دختر باكرھاي را در میان صحرا رھا میكنند

. عیسي مسیح را بھ این حیوان تشبیھ كردھاند. در این حال است كھ جانور را میگیرند; میآرمد نھاده،
وي در حالي كھ در رحم دوشیزه باكرھاي آرمیده . ... غرض از شاخ وي نیروي شكستناپذیر مسیح است

را بود، بھ دست صیادان گرفتار آمد بھ عبارت دیگر، عیسي بھ صورت بشري بھ دست كساني كھ او 
  . دوست میداشتند پیدا شد

علمیترین اثر قرون وسطایي درباره زیستشناسي رسالھاي بود بھ قلم فردریك دوم تحت عنوان در فن شكار 
این كتاب تا حدودي مبتني بر آثار یوناني و اسلامي لكن بیشتر براساس تجربھ . صفحھ ۵٨٩با پرندگان در 

توصیفي كھ وي از تشریح كالبد پرنده میكند . خبرھاي بودخود فردریك پرندھباز ; و مشاھده مستقیم بود
تجزیھ و تحلیل وي از پرواز و كوچ پرندگان، تجارب وي درباره ; حاوي مقدار زیادي اطلاعات بكر است

جوجھكشي بھ طور مصنوعي از تخم و ھنرنماییھاي كركسھا نموداري از یك روحیھ علمي است كھ در 
است، فردریك رسالھ خود را با صدھا نقش پرندگان، كھ احتمالا خودش  عھد فردریك بكلي بیسابقھ بوده

غرض وي در . ، مصور ساخت))حتي تا كوچكترین جزئیات درست مانند طیور زنده بود((ترسیم كرده و 
گرد آوردن حیوانات و طیور مختلف، چنانكھ اكثر معاصران وي میپنداشتند، اقناع مزاجي متلون و غریب 

این اسكندر خودش . ایشگاھي بود براي مطالعھ مستقیم در اطوار و حركات حیواناتنبود، بلكھ آزم
  . ارسطوي خودش بود
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قوانین و عجایب این دو رشتھ ھمواره ; فیزیك و شیمي وضعي بھتر از زمینشناسي و زیست شناسي داشت
نظریھ خداشناسانھ از عالم وفق میداده  با یك)) طبیعتي كھ دندان و چنگالش بھ خون آغشتھ است((بھتر از 

جوشش حیاتي این دو علم را از آنجا میتوان درك كرد كھ، تقریبا در آغاز این عھد، آلیور آو . است
وسیلھ پرواز آماده شده  ١٠۶۵در سال ; ممزبري كوششھاي فراواني براي ساختن یك ھواپیما مبذول داشت

  . لكن بر زمین افتاد و كشتھ شدبود، وي از محل مرتفعي با آن اوج گرفت، 

او یكي از رھبانان فرقھ دومینیكیان بود كھ از لحاظ ; در قرن سیزدھم علم مكانیك فرد شاخصي را پرورانید
نایب  ١٢٢٢جوردانوس نموراریوس در سال . چندین نظریھ اساسي فیزیك بر ایساك نیوتن سبقت داشت

و توماس آكویناس براي اثبات شوق رھبانان دومینیكیان  اگر وجود آلبرتوس ماگنوس. فرقھ دومینیكیان شد
بھ امور عقلاني كافي نباشد، كارھاي درخشاني را كھ این مرد بزرگ در زمینھ علوم انجام داده است باید 

جوردانوس در طي سھ . بھترین شاھد صادق بر درایت و كفایت عقلاني پیروان این فرقھ مذھبي دانست
ظ محتوا و نفوذ كوس ھمسري با تصنیفات فیبوناتچي میكوفت، ارقام ھندو را رسالھ ریاضي، كھ از لحا

وي در رسالھ . قبول كرد، و در فورمولھاي خود، با متداول ساختن حروف بھ جاي ارقام، جبر را پیش برد
خویش تحت عنوان تشریح اصول اولیھ اثرات وزن بھ مطالعھ مولفھ چگالي، بر روي جسمي كھ بھ ھوا 

شود پرداخت و اصلي را وضع كرد كھ اكنون بھ حكم جوردانوس اشتھار دارد، بھ این معني كھ پرتاب می
برابر سنگینتر باشد بھ  Kنیرویي كھ بتواند وزن معیني را بھ ارتفاع معیني بالا ببرد، میتواند وزني را كھ 

كھ )) (در باب محاسبھ وزن و نیرو((وي در رسالھ دیگري تحت عنوان . برابر كمتر بالا ببرد Kارتفاع 
مفھوم گشتاور در بازوي اھرم، را تجزیھ و تحلیل كرد، ) شاید اثر یكي از شاگردان جوردانوس باشد

. بود عقایدش از این لحاظ، در بیان مكانیك اھرم و سطح مورب، مقدم بر پندارھاي علماي عصر جدید
نسبت دادھاند، موقتا سنگ بناي فرضیھاي را كھ )) مكتب جوردانوس((سومین رسالھاي كھ آن را بھ 

ارتباط با جا بھ جا شدن واقعي اجرام داشت استوار ساخت، و این ھمان اصلي بود كھ بھ دست لئوناردو 
ویلارد گیبز بھ .داوینچي، دكارت، و ژان برنویي تكمیل شد و سرانجام در قرن نوزدھم بھ ھمت جي

  . صورت قاعده ریاضي كاملي درآمد

رابرت انگلیسي بوضوح فرضیھ ساعت  ١٢٧١در سال . پیشرفت مكانیك بتدریج در اختراع موثر افتاد
بھ ذكر ساعت بزرگي در یك برج بناي وستمینستر در لندن برمیخوریم،  ١٢٨٨در . پاندولي را بیان داشت

غولپیكر ھمانندي در كلیساھاي اروپا نصب میشود، لكن ھیچ گونھ قراین و تقریبا در ھمین تاریخ ساعتھاي 
اولین مرتبھ در تاریخ . و امارات معیني در دست نیست كھ بگوید این گونھ ساعتھا كاملا ماشیني بودھاند

  . ھاي متعدد بھ میان میآید است كھ بوضوح صحبت از ساعتي مجھز بھ قرقره، وزنھ، و دنده ١٣٢٠

ھاي ابن ھیثم كھ از زبان عربي بھ  رسالھ. ین رشتھ فیزیك در این عھد، مبحث نور شناخت بودپیشافتادھتر
رابرت  ١٢٣٠در حدود سال . لاتیني ترجمھ شد، تقریبا در دنیاي تازھاي را بھ روي جھان غرب گشود

  :گروستست، ضمن مقالھاي درباره رنگین كمان، میگوید

اضر در میان ما نامعلوم و بكلي بیسابقھ بوده است بھ ما نشان كھ تا زمان ح... سومین مبحث ژرفانمایي
میدھد كھ چطور اشیایي را كھ بینھایت دورند میتوان بسیار نزدیك چشم آورد، و چگونھ میتوان اشیاي دور 

  . را بھ دلخواه بزرگتر از آنچھ ھستند جلوه داد

، با گذرانیدن آن ))شعاع بصري((شكستن رابرت توضیح میدھد كھ این كار شگفتانگیز را میتوان بھ وسیلھ 
این آرا شاگرد وي . از چندین شي شفاف یا عدسیھایي كھ ساختمان آنھا با یكدیگر متفاوت است، انجام داد

یكي دیگر از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، جان پكم، كھ محتملا وي نیز از . راجر بیكن را مفتون ساخت
رسالھاي تحت عنوان مسائل عمومي ژرفانمایي، بھ موضوع شاگردان گروستست در آكسفرد بود، در 

انعكاس انكسار نور و ساختمان چشم آدمي پرداخت، و چون بھ خاطر بیاوریم كھ ھمین جان پكم اسقف 
اعظم كنتربري شد، آنگاه دوباره، بھ این مسئلھ واقف میشویم كھ اتحادي بھ دور از بدگماني میان علم و 

  . داشتھ است كلیساي قرون وسطایي وجود
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در یونان باستان از خاصیت عدسیھاي . یك نتیجھ این مطالعات در مبحث ژرفانمایي اختراع عینك بود
ذرھبین اطلاع داشتند، لكن ساختن این قبیل عدسیھا براي آنكھ عمل میزان كردن را در جلو چشم بخوبي 

یك مدرك چیني كھ تاریخ دقیق آن . انجام دھند ظاھرا موكول بھ پژوھش در اصول ھندسي انكسار نور بود
نوشتھ شده است، عینكي را توصیف میكند كھ آن را  ١٣٠٠و  ١٢۶٠معلوم نیست، و در خلال سالھاي 

یكي از . مینامیدھاند و بھ كمك آن اشخاص فرتوت قادر بودند خطوط بسیار ریز را بخوانند)) آیتاي((
اكنون از زماني كھ فن : ((موعظھ میكرد، گفت ١٣٠۵رھبانان فرقھ دومینیكیان كھ در پیاچنتسا بھ تاریخ 

خود من با مردي كھ عینك را . ... ساختن عینك براي كمك بھ دید افراد كشف شده است بیست سال نمیگذرد
من بھ قدري : ((میگوید ١٢٨٩نامھاي مورخ )). براي نخستین بار كشف كرد و ساخت صحبت كردھام

م بھ اوكیالي كھ اخیرا اختراع شدھاند قادر بھ خواندن یا نوشتن ھایي موسو فرتوت شدھام كھ بدون شیشھ
آمارتو نسبت میدھند، زیرا بر روي سنگ مزارش بھ /اختراع عینك را معمولا بھ سالوینو د)). نمیباشم
، یكي از پزشكان مونپلیھ اعلام داشت كھ ١٣٠۵در )). مخترع عینك: ((نوشتھ شده است ١٣١٧تاریخ 

  . چشم تدارك دیده است كھ عینك را غیرضروري میسازد دارویي براي شستشوي

قوه مغناطیسي براي استفاده در جھاتیابي ظاھرا در . نیروي جاذبھ مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود
مسلمانان  ١٠٩٣روایات چیني حاكي است كھ در حدود سال . اولین قرن مسیحي توسط چینیھا كشف شد

احتمالا . ك مغناطیسي در یافتن جھات جغرافیایي در دریانوردي استفاده میكردندبراي نخستین بار از عقرب
تا پایان قرن دوازدھم استفاده از این قبیل قطبنماھا در میان دریانوردان اسلامي و مسیحي رواج فراوان 

رھاي كھ است، و قدیمیترین اشا ١٢٠۵قدیمیترین اشارھاي كھ در منابع مسیحي بھ آن میرود در . یافتھ بود
لكن، بھ احتمال كلي، اشخاصي كھ مدتھاي ; میباشد ١٢٨٢در كتابھاي اسلامي بھ استفاده از آن میشود در 

بھ علاوه، دریانورداني كھ از . مدید بھ این سر گرانبھا آشنا بودند ھیچ گونھ شتابي در نشر خبر آن نداشتھاند
برخي از ملوانان حاضر نبودند با ناخدایي كھ  این وسیلھ استفاده میكردند مظنون بھ جادوگري میشدند، و

تا آنجا كھ اطلاع داریم، نخستین توصیفي كھ از . این قبیل آلات اھریمني را در اختیار داشت سفر كنند
تصنیف  ١٢۶٩قطبنما بر روي محور شده است در رسالھ قطبنما بھ قلم پتروس پرگرینوس میآید كھ در 

یر، نتایج بسیاري از آزمایشات خویش را ضبط، و روش تجربي را بھ این پتروس، مشھور بھ زا. شده است
علاقھمندان توصیھ كرد و توضیح داد كھ چگونھ مغناطیس آھن را بھ خود جذب، سایر اجرام را 

ھمچنین وي در صدد ساختن ماشین دائمالحركتي برآمد كھ در آن . مغناطیسي، و جھت شمال را معین میكند
  . ھ خود ایجاد حركت كنندچند عدد مغناطیس خود ب

از قرن دھم بھ بعد متون عربي راجع بھ . علم شیمي بیشتر بھ واسطھ پژوھشھاي كیمیاگران راه ترقي سپرد
برادر . این مبحث بھ زبان لاتیني ترجمھ میشدند، و بزودي بازار كیمیاگري حتي در دیرھا رواج یافت

رابرت ; ابي در كیمیا براي فردریك دوم پرداختالیاس، جانشین قدیس فرانسیس، بھ تصحیح و تدوین كت
گروستست، یكي دیگر از رھبانان برجستھ فرقھ فرانسیسیان، شرح مفصلي درباره امكان استحالھ فلزات 

نوشت و یكي از مشھورترین كتابھاي قرون وسطایي كیمیاگري و طالعشناسي كتابالعلل را در قالب كتابي 
چند تن از پادشاھان اروپایي بھ امید آنكھ با تبدیل . ندان عرضھ داشتكھ منسوب بھ ارسطو بود بر علاقھم

سایر . ھاي خود را انباشتھ سازند، بھ استخدام كیمیاگراني مبادرت ورزیدند فلزات ارزانقیمت بھ طلا خزانھ
، كلیسا كیمیاگري را بھ ١٣٠٧در سال . افراد غیور ھمچنان در جستجوي اكسیر حیات و كیمیا كوشا بودند

چند تن از مولفان قرون . عنوان فن اھریمني مردود شمرد، لكن مردم كماكان بھ اجراي آن پرداختند
دوازدھم و سیزدھم، شاید از ترس كلیسا بود كھ كتابھاي كیمیاگري خود را بھ حكیم اسلامي جابربنحیان 

  . نسبت میدادند

تقریبا وجود آزمایش یا اختراع را  تجربیات پزشكي با داروھا بھ علم شیمي كمك كرد، و عملیات صنعتي
انداختن آبجو، ساختن رنگھا، سفالگري، لعابھ كاري، شیشھسازي، تھیھ سریشم و لاك و . ضروري ساخت

، پیر دو سنتومر مجموعھاي ١٢٧٠در حدود سال . مركب، و لوازم آرایش ھمھ بھ علم شیمي خدمت كردند
نوعي كھ در نقاشي بھ كار میرفتند تحت عنوان از دستورالعملھاي مختلف را براي تھیھ رنگھاي مت

یكي از این دستورالعملھا تشریح میكرد كھ ; رسالھاي درباب مواد اصلي ساختمان رنگھا مدون ساخت
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در حدود سال . چگونھ رنگھا را با روغن بزرك ممزوج سازند تا رنگھاي روغني براي نقاشي فراھم آید
س، كھ بظاھر یكي از نشریات مدرسھ پزشكي سالرنو بود، رسالھاي مشھور بھ ماگیستر سالرنو ١١۵٠

این نخستین باري بود كھ بھ عملي كھ اكنون عمومیت یافتھ است ; ذكري از تقطیر الكل بھ میان آورد
كشورھایي كھ صاحب تاكستان بودند شراب میانداختند و نوشابھاي را كھ بھ دست میآمد . اشارت میرفت

نواحي شمالي اروپا كھ كمتر درخت انگور میرویید و سرما شدیدتر بود، در ; مینامیدند)) آب حیات((
 Whiskyنیز كھ بعدھا مخفف شد و بھ صورت  uisqebeathaواژه . گرفتن عرق گندم ارزانتر بود
عمل تقطیر، سالیان سال پیش از این، نزد كیمیاگران . میداد)) آب حیات((درآمد، در زبان سلتي معني 

لكن كشف الكل، و در قرن سیزدھم كشف جوھرھاي معدني، دامنھ اطلاعات شیمیایي ; مسلمان متداول بود
  . و صنعت را وسیعتر كرد

ادعاي قدیمي چینیھا در مورد . كشف دیگري كھ از نظر آثار و نتایج دست كمي از الكل نداشت باروت بود
ھاي  در میان دستنبشتھمیلادي  ١٣٠٠قبل از ; حق تقدم اختراع باروت اكنون مورد شك و تردید است

قدیمیترین اشاره بھ مواد انفجاري در كتابي . عربي ھیچ جا بھ طور وضوح بھ این ماده اشاره نرفتھ است
بھ رشتھ  ١٢٧٠است بھ نام آتشھایي براي سوزانیدن دشمنان كھ ماركوس گراكوس نامي آن را در حدود 

ني، پس از وصف آتش یوناني و خاصیت این ماركوس یا مرقس، مشھور بھ یونا. تحریر درآورده است
یك پوند گوگرد، دو پوند زغال چوب : فوسفورسانسي، طرز ساختن باروت را بھ این نحو بیان میكند

را جداگانھ بكوبید، خوب نرم كنید، و آنگاه ) نیترات دوپوتاس(درخت لیمو یا درخت بید، و شش پوند شوره 
ردھم ھیچ جا در تاریخ ذكري از استفاده از باروت در جنگھا قبل از قرن چھا. آنھا را با ھم ممزوج كنید

  . نمیرود

V  احیاي علم طب فقر ھماره اسطوره را با پزشكي درھم میآمیزد، زیرا اسطوره متاعي است رایگان، ولي
اساسا وقتي صبحت از پزشكي قرون وسطي بھ میان میآید، باید كساني از این . علم كالایي است گرانبھا

ھاي طبي،  ره در گیاهپیرزناني را خب; مادر را با دولابچھ ادویھ گوناگون خانگي: دست را مدنظر آورد
عطارھایي را سرگرم فروش گیاھان شفابخش و داروھایي حتمیالاثر و حبھایي ; مشمعھا، و طلسمھا

طبیبان ; ماماھایي را حاضر براي جداكردن موجود جدید از قدیم در فضاحت مسخرھآمیز تولد; معجزھآسا
نان را با میراثي از پزشكي خاص رھبا; شیادي را حاضر بھ معالجھ یا قتل بیماران در برابر ثمنبخس

و گاھگاھي، براي آنھایي كھ ; ھا را بیصدا مشغول تسلي دادن بیمار با خدمت یا با دعا راھبھ; دیرھا
ھاي علمي، داروھاي عجیب و  وسعشان میرسید، اطباي مجرب را سرگرم معالجاتي كمابیش بھ شیوه

ھ برخي معتقد بودند كھ نگاھداشتن پارھاي از ھمان طور ك; دستورالعملھاي افسانھ مانند رونق گرفتند
سنگھا در دست مانع از آبستني میشود، بھ ھمان نحو حتي در دانشگاه سالرنو كھ مركز پزشكي بود پارھاي 

  . از زنان و مردان سرگین الاغ میخوردند تا بھ بارآوري آنھا كمك كند

رو مشغول بودند، و اگر بیمارستان یا برخي از روحانیان بھ معالجھ امراض و تجویز دا ١١٣٩تا سال 
. ھا بود ھاي راھبھ وسایلي براي توجھ از بیماران وجود داشت، فقط در میان چھاردیواري دیرھا و خانھ

رھبانان در حفظ میراث پزشكي سھم شرافتمندانھاي ادا كردند و در راه نشاندن درخت دانش پزشكي پیشقدم 
حتي امكان داشت كھ زنان . ھ علت معجزات را با طب در ھم میآمیزندبودند، و شاید ھم میدانستند كھ بھ چ

  . راھبھ در شفاي بیماران مھارتي داشتھ باشند

ھیلدگارد، زن رازوري كھ ریاست راھبھخانھ بینگن را بر عھده داشت، بھ نوشتن كتابي درباب طب بالیني 
كتاب دیگر این زن تحت ; نھا نام نھادكھ آن را علل بیماریھا و راه معالجھ آ) ١١۵٠حد (مبادرت ورزید 

تنھا عیبي كھ داشت طلسمھا ; مخزن عظیمي از معلومات طبي محسوب میشد) ظرایف(عنوان سوبتلیتاتس 
محتملا . و چارھگریھایي جادویي بود كھ گاھگاھي در میان سایر مطالب میآمد و قدر آنھا را از بین میبرد

تا حدودي ناشي از تمایل این قبیل افراد بھ بودن در محیطي بود علت ورود پیرزنان و پیرمردان بھ دیرھا 
ھمینكھ عده پزشكان غیرروحاني افزون شد و عشق . كھ آنجا دایما پزشك بر بالین افراد حضور داشت

از سر ) ١۶۶٣، و ١٣٣٩، ١١٣٠در سالھاي (زراندوزي رھبانان پزشك را بھ فساد متمایل ساخت، كلیسا 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



راد روحاني اجازه نداد كھ بھ كار پزشكي عمومي مشغول باشند، و بدین ترتیب، این ترقیخواھي دیگر بھ اف
  . فن باستاني بكلي از قلمرو روحانیان خارج شد

در خلال قرون تیرگي، یكي از عواملي كھ پزشكي علمي را در مغربزمین از دستبرد زمانھ محفوظ داشت 
دیگر ; ب را در عالم مسیحي منتشر میساختندوجود پزشكان یھودي بود كھ معلومات طبي یونان و عر

و بالاخره ترجمھ كتب و رسالات طبي یوناني و عربي بود بھ ; انتشار تمدن بیزانس بود در ایتالیاي جنوبي
بھ اغلب احتمال، مدرسھ پزشكي سالرنو از نظر موقعیت و آمادگي مقدم بر سایر مراكز براي . زبان لاتیني

پزشكان یوناني، لاتیني، مسلمان و یھودي در آنجا بھ تدریس یا تحصیل مشغول . استفاده از این نفوذھا بود
. بودند، و تا قرن دوازدھم این مركز كماكان بھ صورت مھمترین بنیاد پزشكي اروپاي لاتیني برقرار ماند

 tanaمحتملا غرض از لفظ . زنان بھ فراگرفتن رموز و دقایق پرستاري و مامایي در سالرنو مشغول بودند
Salerni mulieres كھ در كتابھاي این عھد بھ كار رفتھ، زنان قابلھاي بودھاند كھ در مدرسھ سالرنو ،
یكي از مشھورترین آثار مدرسھ مزبور رسالھاي بود در فن مامایي متعلق بھ اوایل . مامایي آموختھ بودند

یبا عموم محققان معتقدند كھ تقر; قرن دوازدھم تحت عنوان آراي تروتولا در معالجھ بیماریھاي زنان
. زني بود كھ در فن قابلگي از مدرسھ پزشكي سالرنو فارغالتحصیل میشد)) تروتولا((غرض از لفظ 

چندین رسالھ مھم كھ تقریبا شامل تمامي شعب پزشكي میشوند از مدرسھ پزشكي سالرنو بھ دست ما رسیده 
یكند كھ پزشك ھنگام عیادت از بیمار چھ آداب و یكي از این رسالات، بھ قلم ارخیماتئوس، تجویز م. است

پزشك ھمواره باید حال مزاجي بیمار را وخیم بشمرد، زیرا : از آن جملھ میگوید. رسومي را رعایت كند
و اگر بیمار شفا یافت، این كار بھ ; در آن حال اگر بیمار درگذشت، این امر سبب رسوایي وي نخواھد بود

وي نباید با ھمسر، دختر، یا كنیزك بیمار لاس بزند، و . وي خواھد افزود عنوان معجزه دیگري بر شھرت
حتي اگر ھیچ گونھ دارویي ضرورت نداشت، وي باید جوشانده بیضرري تجویز كند تا مبادا بیمار تصور 

كند كھ معالجھ بھ حقالقدمي كھ میپردازد نمیارزد، یا چنین بھ نظر میرسد كھ طبیعت، بدون مدد پزشك، 
  . را معالجھ كرده است بیمار

، دانشگاه ناپل جانشین مدرسھ پزشكي سالرنو شد، و از این بھ بعد دیگر چندان اسمي از ١٢۶٨بعد از سال 
این مدرسھ بھ میان نمیآید، لكن تا این تاریخ رموز و دقایق پزشكي سالرنو، توسط افرادي كھ در آن دانشگاه 

در قرن سیزدھم مدارس خوبي براي . پا منتشر شده بودپزشكي آموختھ بودند، در اطراف و اكناف ارو
. تدریس علم پزشكي در بولونیا، پادوا، فرارا، پروجا، سینا، رم، مونپلیھ، پاریس، و آكسفرد وجود داشتند

در این مدارس سنن سھ گانھ مھم پزشكي قرون وسطي، یعني سنن یوناني، اسلامي، و یھودي، در ھم 
یراث پزشكي تحت قاعده و قانوني درآمد كھ شالوده علم پزشكي جدید را آمیخت و جذب شد، و تمامي م

روشھاي قدیم تشخیص بیماري بھ وسیلھ گوش كردن صداھاي داخلي بدن و تجزیھ ادرار، اشتھار . ریخت
چنانكھ، در بعضي از نواحي، ظرف قاروره ) و ھنوز نیز بھ ھمان قوت باقي است(خود را حفظ كرد 

طرق قدیمي معالجھ بھ وسیلھ تنقیھ و زدن رگ . اصطلاح تابلو حرفھ پزشكي شدعلامت مشخصھ یا بھ 
تجویز حمام آب داغ از . میخواندند)) زالو((ادامھ یافتند، و در انگلستان عامھ مردم پزشك را 

تقریبا . ھاي آب معدني اقدام بھ سفر میكردند بیماران براي استحمام در چشمھ; دستورالعملھاي مطلوب بود
ر نوع بیماري، پزشك بھ طور دقیق و اكید معلوم میكرد كھ مریض از خوردن چھ چیزھایي خودداري در ھ

تقریبا ھر عنصري در معالجھ بیماریھا مورد استفاده قرار میگرفت، از علف دریایي . دارو فراوان بود. كند
تجویز كرده بود، تا  براي معالجھ غمباد ١١٨٠روجرو دا سالرنو آن را در ) ید فراوان داشت(گرفتھ كھ 

بھ كار میرفت یعني معالجھاي كھ ظاھرا در عھد ما براي ورم )) در علاج دست درد و پادرد((طلا كھ 
مفاصل متداول است، در داروسازي قرون وسطایي، تقریبا ھر عضوي از اعضاي حیوانات بھ واسطھ 

ز جملھ شاخھاي گوزن، خاصیتي كھ در معالجھ مرض بخصوصي داشت مورد استفاده قرار میگرفت ا
مشھورترین ھمھ . خون اژدھا، صفراي افعي، مني غوكان، و گاھي نیز فضولات جانوران تجویز میشد

ماده مختلف، كھ مھمترین آنھا  ۵٧داروھا تریاكوم نام داشت، و آن عبارت از مخلوط غریبي بود مركب از 
  . را گوشت مارھاي زھردار تشكیل میداد

  . جھان اسلامي وارد میشدند، و بیشتر آنھا اسامي عربي خود را حفظ كردندبسیاري از داروھا از 
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ھمچنانكھ بر تعداد پزشكان مجرب افزوده میشد، حكومتھا نیز شروع بھ تصویب نظاماتي درباره حرفھ 
روژه دوم، پادشاه سیسیل، احتمالا بر اثر نفوذ سوابق بسیار كھنسالي كھ میان مسلمانان . پزشكي كردند

. داشت، فقط بھ اشخاصي اجازه پزشكي داد كھ پروانھ مخصوصي از حكومت تحصیل كرده باشندوجود 
كھ فقط بھ اشخاصي پروانھ پزشكي داده شود كھ صاحب ) ١٢٢۴(فردریك دوم مقرر داشتھ بود 

براي گرفتن چنین گواھینامھاي، دانشجویان ناگزیر بھ دیدن دورھاي . تصدیقنامھاي از مدرسھ سالرنو باشند
سال در  ۵آنگاه ملزم بودند كھ مدت ; سھ سالھ بودند كھ بھ ظاھر در آن فلسفھ و علوم طبیعي میخواندند

مدرسھ بھ تدریس علم پزشكي مشغول باشند، از عھده دو امتحان برآیند، و مدت یك سال زیر نظر پزشك 
  . حاذقي بھ تمرین بپردازند

در پارھاي از . مردم مستمند را برایگان معالجھ كنند ھر شھر نسبتا مھمي مبالغي بھ پزشكان میپرداخت تا
در اسپانیاي مسیحي قرن سیزدھم یك نفر . شھرھا، پزشكي تا حدودي بھ اصطلاح امروزي ما ملي شده بود

وي مرتبا ھر ; پزشك در استخدام شھرداري بود و حقوق میگرفت تا از مردم برزن بخصوصي توجھ كند
خاصي را كھ در آن ناحیھ بخصوص سكنا گزیده بودند معاینھ پزشكي چند وقت یك بار ھر كدام از اش
مستمندان را در بیمارستاني عمومي معالجھ ; ھاي خویش، دستوري میداد میكرد و بھ ھر فرد، طبق یافتھ

در برابر این توجھ و عیادت، وي ھیچ ; میكرد، و مكلف بود كھ سھ بار در ماه بھ عیادت ھر بیماري برود
نمیداشت، لكن اگر دفعات ملاقات وي در ماه از سھ بار تجاوز میكرد، مجاز بود حقالقدمي چیز دریافت 

ھر پزشكي در سال مبلغ ; براي این قبیل خدمات، پزشك را معمولا از دادن مالیات معاف میساختند. بگیرد
   .بودبیست پوند حقوق دریافت میداشت، كھ بھ پول امروزي معادل تقریبا چھار ھزار دلار 

از آنجا كھ در اروپاي مسیحي قرن سیزدھم عده پزشكان رسمي آن قدرھا زیاد نبود، كساني كھ بھ این حرفھ 
وتھاي برخي ثر. اشتغال داشتند ھم درآمدشان خوب بود و ھم در اجتماع صاحب مقامي ارجمند بودند

چند تني از آنھا ; بعضي بھ جمعآوري عالیترین آثار ظریفھ و گرانبھا پرداختند; سرشاري بھم زدند
پتروس ھیسپانوس یا پدرو اھل لیسبون و كومپوستلا، از اسپانیا بھ پاریس و . اشتھاري بینالمللي پیدا كردند

كي قرون وسطي مبادرت ورزید از آنجا بھ سینا مھاجرت كرد و بھ تصنیف عامھپسندترین راھنماي پزش
بھترین كتاب روانشناسي قرون وسطي، موسوم بھ درباره روح، از قلم ; كھ آن را خزانھ مستمندان نام نھاد

و یك سال بعد در ; بھ یوآنس بیست و یكم ملقب شد و بر مسند پاپي تكیھ زد ١٢٧۶در ; وي تراوش كرد
معروفترین پزشك مسیحي این عھد آرنو دو . داد، بر اثر فرو ریختن سقفي، در زیر آوار جان ١٢٧٧

آرنو، كھ در نزدیكي والانس بھ دنیا آمده بود، بعد از گرفتن زبانھاي عربي، عبراني، و یوناني، . ویلنوو بود
در پاریس، مونپلیھ، بارسلون، و رم چندي بھ تدریس پزشكي ; در دانشگاه ناپل بھ تحصیل پزشكي پرداخت

و كتابھاي چندي درباره پزشكي، شیمي، علم احكام نجوم، جادوگري، علوم ; شدیا فلسفھ طبیعي مشغول 
چون وي پزشك مخصوص جیمز دوم پادشاه آراگون . الاھي، انداختن شراب، و تاویل خواب تصنیف كرد

با تمام . شد، بارھا بھ پادشاه تذكر داد كھ اگر ضعفا را در برابر اقویا حمایت نكند، بھ دوزخ خواھد رفت
آرنو، كھ از دیدن . اوصاف، جیمز او را بغایت دوست میداشت و بھ ماموریتھاي عدیده سیاسي فرستاد این

درماندگي و بھرھكشي بینوایان بسیاري از كشورھا سخت منزجر و متالم شده بود، یكي از پیروان رازور 
ھان ممالك، اعلام داشت ھایي خطاب بھ نخست كشیشان و پادشا ایتالیایي، یوآكیم دا فیوري، شد و، طي نامھ

او را بھ جادوگري و بدعتگذاري . كھ تباھكاري اقویا و زندگي پرتجمل روحانیان، منادي انھدام جھان است
دادگاھي مركب از . متھم ساختند و بھ جرم ساختن شمشھاي طلا براي روبر، پادشاه ناپل، محكومش كردند

آرنو آن پاپ فرتوت . ھشتم او را از زندان آزاد ساختروحانیان آرنو را محكوم كرد، لكن پاپ بونیفاكیوس 
وي بھ پاپ . را كھ دچار سنگ كلیھ بود بخوبي معالجھ كرد، و بھ پاداش این عمل، مالك كاخي در آنانیي شد

اخطار كرد كھ اگر كلیسا از سر تا بن بخوبي اصلاح نشود، بزودي غضب الاھي شامل حال روحانیان 
د كھ بونیفاكیوس دچار آن بیحرمتیھایي شد كھ قبلا مذكور افتاد، و دلشكستھ دیري نگذشتھ بو; خواھد شد

لكن پادشاھان و پاپھا، بھ خاطر ; دستگاه تفتیش افكار ھمچنان بھ تعقیب آرنو مشغول شد. بدرود حیات گفت
مھارتي كھ این پزشك در معالجھ آنھا داشت، وي را حراست كردند، و سرانجام آرنو ضمن سفري كھ بھ 

py  . نوان فرستاده جیمز دوم بھ دربار پاپ كلمنس پنجم میكرد، در آب غرق شدع
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. جراحي در این عھد مجبور بھ مبارزھاي در دو جبھھ بود، یكي علیھ دلاكان و دیگري در برابر پزشكان
دادن تنفیھ، كشیدن دندان، التیام زخمھا، و زدن رگ از كارھایي بود كھ مدتي مدید اختصاص بھ دلاكان 

لفت با این گونھ جراحاني كھ رسما معلومات پزشكي را در مدارس كسب كرده بودند صداي مخا. داشت
دخالتھاي استادان سلماني در كار پزشكي بلند كردند، لكن در سراسر قرون وسطي قانون از دلاكان حمایت 

تا حدودي . در پروس، تا عھد فردریك كبیر، یكي از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود. كرد
ت و درجھ اجتماعي پایینتر از پزشكان بھ واسطھ این تداخل وظایف بود كھ جراحان را از لحاظ معلوما

و قبل از قرن سیزدھم پزشكان ; جراحان را فقط آلت اجراي اوامر پزشك میشمردند; حساب میكردند
بھ علاوه، عاملي كھ جراحان را از كار خویش . معمولا دست زدن بھ جراحي را كسر شان خود میدانستند

آنھا قرین توفیق نمیشد، محكوم بھ حبس یا مرگ دلسرد میكرد ترس از آن بود كھ اگر روش معالجھ 
فقط شجاعترین افراد بھ عملیات جراحي مبادرت میورزیدند، و اكثر جراحان قبل از اقدام بھ چنین ; میشدند

امر خطیري، از مریض یا بستگان وي كتبا تعھدي میگرفتند كھ در صورت عدم توفیق كسي كاري بھ كار 
  . ایشان نداشتھ باشد

این امر ; ھ، جراحي در این تاریخ بیش از ھر رشتھ از شعب علم پزشكي بھ سرعت راه ترقي سپردبا اینھم
شاید تا حدي معلول آن بود كھ جراحي با حالات بیماران سر و كار داشت نھ با فرضیات، و تا حدودي نیز 

نو در حدود روجرو دا سالر. ناشي از فرصت زیادي بود كھ براي التیام جراحات سربازان وجود داشت
بھ نشر كتاب خویش جراحي عملي، كھ قدیمیترین رسالھ جراحي در جھان مسیحي غرب  ١١٧٠سال 

در سال . این كتاب مدت سھ قرن یكي از آثار كلاسیك علم پزشكي محسوب میشد; است، مبادرت ورزید
این گونھ . نند، فردریك دوم دستور داد كھ ھر پنج سال بھ پنج سال در سالرنو جسدي را تشریح ك١٢٣٨

یكي از  ١٢٨۶در سال . بھ بعد مرتبا در ایتالیا صورت میپذیرفت ١٢٧۵تشریح اجساد عملي بود كھ از 
در تاریخ ; پزشكان كرمونا براي پژوھش درباره علت مرض واگیر شایعي مبادرت بھ تشریح جسدي كرد

. ا بھ علت مرگش واقف شوندظاھرا این اولین موردي است كھ بیماري را پس از فوتش تشریح كردھاند ت
تئودوریكو بورگونیوني، اسقف چرویا، مبارزه گسترده پزشكان ایتالیایي را با این پندار پزشكان  ١٢۶۶در 

عرب آغاز كرد كھ میگفتند در معالجھ جراحات ابتدا باید بھ تولید چرك كمك كرد، بحث وي درباره طریق 
گولیلمو سالیچتي، . شكي قرون وسطایي بھ شمار میرودمداواي ضدعفوني، یكي دیگر از آثار كلاسیك پز
خویش بھ ذكر مطالبي پرداخت كھ حاكي از ) ١٢٧۵(استاد علم پزشكي در بولونیا، در كتاب جراحي 

وي میگفت كھ تشخیص در جراحي، ارتباط با اطلاعي از طب داخلي ; پیشرفتھایي شایان ملاحظھ بود
نشان میداد كھ چگونھ اعصاب پاره شده ; الجات بالیني بھ كار میبردھاي دقیقي از مع سوابق و پیشینھ. دارد

و توصیھ میكرد كھ بھ كار بردن چاقو در جراحي بمراتب بھتر از روش مسلمانان یعني ; را باید بخیھ زد
. داغ كردن است، زیرا چاقو اثر كمتري بر روي پوست بھ جا میگذارد و زخم را زودتر بھبود میبخشد

سالھاي كلي تحت عنوان مھمترین پیشگیریھا و مراقبتھا مرض شانكر و خیارك را ناشي از گولیلمو در ر
توصیف كلاسیكي از استسقا بھ عمل آورد، بھ این معني كھ ; آمیزش با یكي از روسپیان مبتلا دانست

ت و و اندرزھاي بسیار نافعي درباره بھداش; ھا شمرد بیماري مزبور را نتیجھ تصلب و باریك شدن كلیھ
  . خوراك براي ھر سن و سالي در كتاب خویش گنجانید

، اطلاعات پزشكي دانشگاه بولونیا را بھ )١٣١۵' فت(شاگردان وي، ھانري دو موندویل و گویدولانفرانكي 
دو موندویل، مثل تئودوریكو، با توصیھ بازگشت بھ روش بقراطي كھ عبارت از حفظ . فرانسھ آوردند

از میلان تبعید شده  ١٢٩٠لانفرانكي، كھ درسال . فونت زخم را تكمیل كردنظافت زخم بود نظریھ ضدع
بود، بھ لیون و پاریس رفت و كتابي در جراحي تحت عنوان جراحي عملي تصنیف كرد كھ كتاب رسمي 

وي اصلي را بنیاد نھاد كھ جراحي را از چنگال ھرج و مرج . درس جراحي در دانشگاه پاریس شناختھ شد
كسي كھ از دقایق جراحي اطلاعي ندارد نمیتواند پزشك خوبي باشد، و ھیچ كس نمیتواند (( :گفت. رھانید

لانفرانكي اولین كسي )). عملیات جراحي را بدرستي انجام دھد مگر آنكھ از پزشكي سررشتھ داشتھ باشد
در مري بود كھ بریدن عصب را در معالجھ مرض كزاز، تجویز كرد، و براي اولین بار از گذاشتن لولھ 

pyشرحي كھ وي درباره ضرب خوردگي مغز از لحاظ جراحي نوشت نخستین نوع خود محسوب ; سخن گفت
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و فصلي كھ در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یكي از عالیترین تصانیف در تاریخ پزشكي ; میشد
  . است

حد (واتیھ كھ اوریگنس و ھیلاري، اسقف پ. براي عمل جراحي شربتھاي خوابآوري وجود داشتھ است
روش عادي بیھوشي در جھان مسیحي قرون . ھاي خود از آنھا نام بردھاند ، ھر دو در نوشتھ)٣۵٣

وسطایي از طریق استنشاق و شاید ھم آشامیدن معجوني بود كھ قسمت عمده آن را مھر گیاه تشكل میداد، و 
)) اسفنج خوابآور((بارھا بھ این كلیتا شامل مقداري تریاك، شوكران، و شیره توت بود از قرن نھم بھ بعد، 

براي كرخ كردن یا بیھوشي موضعي، قاعدتا ضمادي بھ كار میرفت كھ خیسانده در . اشاراتي میشود
آلات و . بیمار را با نگاه داشتن شیره رازیانھ در برابر منخرینش بھ ھوش میآوردند. محلول مشابھي بود

  . گونھ پیشرفتي نكرده بود ادوات جراحي از عھد یونانیان تا این تاریخ ھیچ

معمول ) ۶۴٠حد (و پاولوس آیگینایي ) ١٠٠حد (رموز و دقایق مامایي از روشي كھ در عھد سورانوس 
عمل بیرون آوردن بچھ از مجراي غیرطبیعي یا سزارین روشي بود كھ در كتابھا بھ . بود عقبتر رفتھ بود

تكھ تكھ كردن جنین در زھدان زن عملي . نشده بود لكن بظاھر بھ موقع عمل گذاشتھ; آن اشاره كرده بودند
بود كھ بسیار صورت میگرفت، زیرا قابلھ بندرت از غیرطبیعي قرار گرفتن جنین در زھدان اطلاع 

  . عمل وضع حمل بر روي صندلیھایي انجام میگرفت كھ مخصوصا براي این كار ساختھ شده بودند. داشت

. ه بودند كھ بھ ھیچ وجھ طرف قیاس با ادوار باستان نبودندبیمارستانھا در آن عصر چنان ترقي كرد
یونانیھاي باستان براي مداواي بیماران مراكزي داشتند موسوم بھ آسكلپیا كھ از طرف مقامات روحاني 

لكن حس ; رومیھا براي معالجھ و مراقبت از سربازان خود بھ تدارك بیمارستانھایي میپرداختند; اداره میشد
قدیس باسیلیوس در  ٣۶٩در سال . حبت مسیحي بود كھ سبب تكامل و تعمیم چنین بنیادي شدنوعدوستي و م

این مركز ; شھر قیصریھ، واقع در كاپادوكیا، مركزي تاسیس كرد كھ آن را بھ نام خویش باسیلیاس خواند
آمدند  تاسیسات ھمانندي در سراسر جھان یوناني شرق پدید; چندین ساختمان براي بیماران، تاسیس كرد

یونانیان بیزانس درمانگاه بیماران را . كھ، از نظر كارھاي تخصصي، بھ انواع و اقسام مختلف بودند
نوسوكومیا، پرورشگاه كودكان سرراھي را برفوتروفیا، پرورشگاه كودكان یتیم را اورفانوتروفیا، نوانخانھ 

یشگاه مردمان فرتوت را گرونتوخیا را پتوخیا، اقامتگاه مستمندان یا زوار علیل را كسنودوخیا، و آسا
میلادي در رم بنیاد  ۴٠٠اولین بیمارستان دنیاي مسیحي لاتین بھ دست فابیولا در حدود سال . مینامیدند
بسیاري از دیرھا بھ تدارك بیمارستانھاي كوچكي اقدام ورزیدند، و چندین فرقھ از فرق مسیحي . نھاده شد

رستشگاه، پیروان قدیس آنتونیوس، پیروان قدیس آلكسیوس، و مثل شھسواران مھماننواز، شھسواران پ
  . ھا ھمھ كمر ھمت بھ توجھ و مراقبت از بیماران بربستند جماعات زیادي از راھبھ

بھ ساختن بیمارستان روحالقدس در رم مبادرت ورزید، و بر اثر الھام وي  ١٢٠۴اینوكنتیوس سوم بھ سال 
در قرن سیزدھم آلمان بتنھایي بالغ بر یكصد باب از این ; جود آمددر سراسر اروپا تاسیسات مشابھي بھ و

در فرانسھ بیمارستانھا نھ تنھا مراكزي براي توجھ از بیماران . داشت)) بیمارستانھاي روحالقدس((قبیل 
ھاي متعلق بھ  بودند، بلكھ در آنجا از مستمندان، افراد سالخورده، و زایران نیز مراقبت، و مثل ضیافتخانھ

، لویي نھم در پاریس درمانگاھي تاسیس ١٢۶٠در حدود سال . یرھا، این گونھ افراد را اطعام میكردندد
كرد بھ نام لھ كنز ون كھ اصولا پناھگاھي براي نابینایان بود، رفتھ رفتھ بدل بھ بیمارستاني براي 

اولین بیمارستان  .بیماریھاي چشم شد، و اینك یكي از مھمترین مراكز پزشكي در پاریس بشمار میرود
در  ١٠٨۴بھ سال ) و لزوما نخستین بیمارستان نبوده(انگلیسي كھ نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است 

معمولا در این گونھ بیمارستانھا از ھر كسي كھ استطاعت و بنیھ مالي نداشت . كنتربري تاسیس شد
ھا  كاركنان و پرستاران ھمھ از راھبھ) ھا جز در بیمارستانھاي متعلق بھ صومعھ(برایگان توجھ میكردند و 

  . بودند

در قرن سیزدھم )) فرشتگان و خادمان پسندیده خصلت((لباسھاي بظاھر ناراحت و دست و پاگیر این 
متداول شد، و شاید علت آن بود كھ با پوشیدن لباس مخصوصي از شر بیماریھاي مسري محفوظ و مصون 
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دو بیماري .)) ھ گیسوان خود را كوتاه میكردند و سر را میپوشاندنداحتمالا بھ ھمین دلیل ھم بود ك; مانند
)) آتش قدیس آنتونیوس((یكي از این دو مشھور بھ . مخصوص، پیشگیریھاي خاصي را ضروري میساخت

این مرض بھ قدري شدید بروز میكرد كھ در حدود ; یك نوع بیماري جلدي و احتمالا مرض باد سرخ بود
از رھبانان موسوم بھ پیروان قدیس آنتونیوس براي معالجھ مبتلایان بھ آن تاسیس فرقھ جدیدي  ١٠٩۵سال 

ھاي خویش بیمارستانھایي را اسم میبرد  در نوشتھ) ۵۶٠حد (گرگوریوس توري . بیماري دوم جذام بود. شد
در . مدبراي توجھ و مراقبت از این قبیل مبتلایان، فرقھ قدیس لازاروس بھ وجود آ; كھ ویژه جذامیان بود

طاعون خیاركي، سل، صرع، جرب، باد : این عھد ھشت تا از امراض را مسري میشمردند، از این قرار
اگر شخصي مبتلا بھ یكي از این بیماریھا بود، حق ورود بھ شھري را . سرخ، سیاھزخم، تراخم، و جذام

جذامي مكلف . محروم بود نداشت، مگر آنكھ بكلي از دیگران جدا باشد، و از حق فروش خواربار یا نوشابھ
بود پیش از نزدیك شدن بھ سایرین، با دمیدن در شاخ یا بھ صدا درآوردن زنگ، حضور خود را اعلام 

  . دارد

جذام فقط تا اندازھاي مسري بود، . قاعدتا علایم بروز جذام تاولھاي چركداري بر روي صورت و بدن بود
میترسیدند كھ مبادا این بیماري بر اثر مجامعت  لكن محتملا در قرون وسطي مقامات شھري و حكومتي

شاید ھم غرض از لفظ جذام در آن عھد مرضي بود كھ اكنون آن راسیفلیس میخوانند، اما . شیوع پیدا كند
ھمچنین قبل از قرن پانزدھم ظاھرا . قبل از قرن پانزدھم ھیچ اشارھاي بھ طور یقین بھ سیفلیس نمیشود

  . ھ و مراقبت از دیوانگان تدارك نشده بودھیچ گونھ وسیلھاي براي توج

در قرون وسطي، بھ علت آنكھ فقر فوقالعاده مانع از بھداشت و خوراك صحیح میشد، تا آنجا كھ اطلاع 
)) طاعون زرد(( ۶۶۴و  ۵۵٠در . داریم، مردم بیش از ھر عھد دیگري دچار بیماریھاي ھمھگیر بودند

امراض خانمان برانداز مشابھي . قي دوسوم جمیعت را از بین بردایرلند را تباه ساخت و طبق آمار غیرموث
مرضي كھ نزد فرانسویان بھ . در قرن ششم ویلز و در قرن ھفتم انگلستان را مورد ھجوم قرار دادند

، و ١٠٨٩، ١٠۴٣، ٩٩۴بیماري سوزان اشتھار داشت، و امعا و احشاي آدمي را میسوزانید، در سالھاي 
انسھ و آلمان بروز كرد، احتمال دارد كھ امراض جذام و اسقربوط با صلیبیون از در تمامي خاك فر ١١٣٠

یك نوع بیماري مو، كھ بھ پلیكا پولونیكا اشتھار داشت، ظاھرا با ایلغار سال . مشرق بھ مغرب آمده باشد
ین قبیل مردمان ممالك، كھ از دست این نوع بلاھا بھ ستوه آمده بودند، ا. مغولان بھ لھستان رسید ١٢٨٧

امراض ھمھگیر را ناشي از قحطیھا، خشكسالي، ھجوم حشرات، نفوذ ستارگان، اقدام یھودیان در ریختن 
علل محتملتر عبارت بودند از وجود انبوه خلایق در ; ھاي آب، یا خشم خداوند میدانستند زھر بھ چاه

برابر امراض مسري كھ  چھاردیواري شھرھاي كوچك، وضع بد بھداشتي، و در نتیجھ فقدان پیشگیري در
درباره مرگ و میر مردم قرون وسطایي . سربازان، زایران، و طلبھ از جایي بھ جایي دیگر حمل میكردند

باروري . ھیچ گونھ آماري در دست نداریم، لكن محتملا بیش از نصف عده موالید بھ سن بلوغ نمیرسیدند
  . جبران كند زنان تلاش میورزید تا حماقت مردان و شجاعت سرداران را

در قرن سیزدھم وضع بھداشت عمومي بھبود یافت، لكن ھرگز در قرون وسطي نتوانست بھ پاي بھداشت 
اكثر شھرھا و برزنھا افرادي را بھ خدمت میگماشتند تا از معابر عمومي . بینظیر امپراطوري روم برسد

ھرھاي مسیحي دیدن میكردند سیاحان مسلماني كھ از ش. توجھ كنند، لكن كار ایشان جنبھ بدوي داشت
در . شاكي بودند)) شھرھاي كفار((ھمچنانكھ امروزه عكس این قضیھ صادق است از كثافت و بوي عفونت 

كیمبریج، كھ اكنون این قدر نظیف و زیباست، گنداب و فضولات در جویھاي سرباز معابر جاري بود و 
استادان و دانشپژوھان شھر حالت تھوع دست  بھ بسیاري از... از آن چنان بوي زنندھاي برمیخاست كھ((

در قرن سیزدھم بعضي از شھرھا كانالھایي براي رسانیدن آب مشروب، مجاري فاضلاب، و )). میداد
در اكثر شھرھا مردم بھ این امید بودند كھ آب باران آشغال و فضولات را بشوید ; آبریزھاي عمومي داشتند

ه زیادي را بھ مرض حصبھ مبتلا میساخت، و آبي كھ براي پخت و ھاي آب مشروب عد آلودگي چاه; و ببرد
پز و تھیھ آبجو بھ كار میرفت در شمال آلپ معمولا از ھمان نھرھایي گرفتھ میشد كھ زبالھ و فضولات 

ایتالیا بیشتر بھ واسطھ میراث رومي خویش، و بر اثر قوانین روشنفكرانھ . شھرھا بھ آنھا خالي میشدند
لكن سرایت مرض مالاریا ; اي بیرون ریختن زبالھ، بھ مراتب از سایر كشورھا جلوتر بودفردریك دوم بر
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از باتلاقھاي اطراف رم، آن شھر را جاي ناسالمي میساخت، بسیاري از معاریف و سیاحان را بھ ھلاكت 
ھ میرسانید، و گاھي شھر را از چنگ سپاھیان متخاصم كھ در میان فتح و پیروزي خویش مقھور سرپنج

  . تب میشدند میرھانید

VI  -١٢٨٠- ١١٩٣: آلبرتوس ماگنوس   

ادلارد آو بث، : در این عھد سھ نفر را میتوان نام برد كھ ھر سھ از سرسپردگان و خادمان واقعي علم بودند
  . آلبرتوس ماگنوس، و راجربیكن

ن سوال و جواب ادلارد پس از كسب معلومات در چندین كشور اسلامي، بھ انگلستان بازگشت و بھ نوشت
این رسالھ، با شیوه . كھ آن را سوالات طبیعي نامید) ١١٣٠حد (مفصلي درباره علوم مختلف دست زد 

وي از ایشان درباره جریان امور . افلاطوني، چنین آغاز میشود كھ ادلارد بھ جرگھ یاران خویش میپیوندد
نگ، قضات بھ گرفتن رشوه، و نخست بھ او جواب میدھند كھ پادشاھان بھ ج; در انگلستان جویا میشود

و عموم یاران بر یكدیگر حسد ; ھر كس عھد كند، میشكند; كشیشان بھ افراط در بادھگساري مشغولند
ادلارد این اوصاف را بھ عنوان بیان مناسبي از شرایط طبیعي و لایتغیر اوضاع قبول میكند، و . میورزند

ادرزادھاش از وي میپرسد كھ در بین مسلمانان چھ آموختھ بر. میگوید كھ این جریان را باید فراموش كرد
حاضران میگویند كھ باید گفتھ ; است وي بھ طور كلي علوم اسلامي را بر علوم مسیحي ترجیح میدھد

  . پاسخھاي وي گلچین جالبي از تمام علوم عھد را تشكیل میدھند. خویش را ثابت كند

در پرتو راھنمایي عقل، من از استادان عرب . ((ت میتازدادلارد سخت بر تعبد كوركورانھ از سنت و حج
زیرا . لكن شما، كھ مقلد سنن پیشینیان ھستید، ھرسو افسارتان را بكشند میل میكنید; خود چنین فراگرفتھام

آن دستھ كھ اكنون حجت و مرجع تقلید بھ شمار ((سنت و حجت را جز افسار و پالھنگ چھ میتوان نامید 
  . وني خویش را بر اثر پیروي از عقل كسب كردند نھ پیروي از حجتمیروند، شھرت كن

پس اگر میخواھي كھ زیاده بر این چیزي از من بشنوي، سخن : ((آنگاه ادلارد بھ برادرزاده خویش میگوید
ھیچ چیز مطمئنتر از كلام عقل نیست و ھیچ چیز دروغتر از حواس . ... منطقي بیار و سخن منطقي بشنو

كھ ادلارد فوقالعاده بھ روش استقرایي اعتماد و اطمینان دارد، بھ اطرافیان خود پاسخھایي  ھرچند)). ني
از وي میپرسند كھ چطور كره زمین در فضا معلق است، وي جواب میدھد كھ . میدھد كھ بیاندازه جالبند

حفر شده  سوال میشود كھ اگر سنگي را بھ درون سوراخي كھ در مركز زمین. مركز و بن زمین یكي است
است بیفكنند، آن سنگ چقدر بھ طرف متقابل زمین خواھد رفت وي جواب میدھد كھ فقط تا مركز زمین 

ادلارد بھ وضوح تمام از فسادناپذیري ماده سخن میگوید، و مدعي است كھ دوام و تسلسل عمومي . میرود
بیداري ذھن در اروپاي رویھمرفتھ، ادلارد گواه درخشاني است بر . وجود خلئي را غیرممكن میسازد

وي درباره امكانات علوم طبیعي با شور و حمیت تمام سخن میگفت و، با تفاخر، . مسیحي قرن دوازدھم
  . عصر خویش یعني ھمان عصر آبلار یا متجددان را اوج تكامل تمامي تاریخ میخواند

لكن كنجكاوي وي ; آلبرتوس ماگنوس در مقام قیاس با ادلارد اندكي كمتر از روحیھ علمي بھره داشت
آثار علمي آلبرتوس . درباره جھان بھ قدري زیاد بود كھ صرفا بھ واسطھ كثرت آثارش بھ او لقب كبیر دادند

لكن گاھگاھي ; طو بودندمثل رسالات فلسفي وي بیشتر بھ شكل تفسیرھایي درآمدند كھ قرینھ رسالات ارس
در میان توده بزرگي از اقوال و آراي مصنفان ; ھا حاوي پارھاي ملاحظات و نظریات بكرند این نوشتھ

وي . یوناني، عرب، و یھودي، آلبرتوس موقع را مغتنم میشمرد و شخصا بھ مشاھده و بیان عقیده میپردازد
ت گوناگون و معاینھ گیاه زیباي خاص سرزمین ھا و معادن دیدن كرد و بھ مطالعھ فلزا از آزمایشگاه

ملاحظھ كرد كھ چطور آب جاي خاك را گرفتھ و خاك جانشین آب شده است، و ; بومیش، آلمان، پرداخت
آلبرتوس، . ھا بھ جا مانده است توضیح داد كھ چطور بھ این سبب بقایاي جانوران فسیل شده بر روي صخره

pyبھ ھمین علت میدان تخیلات و افكار ; یتوانست یك عالم تمام عیار باشدبھ واسطھ علاقھ وافرش بھ فلسفھ، نم
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خود را جولانگاه توسن فرضیات استقرایي قرار داد، چنانكھ مدعي شد كھ بھ چشم دیده است موھاي اسب 
; ھاي طبیعي نیست لكن، مثل ادلارد، گفت كھ مشیت الاھي سبب بروز پدیده. در آب بدل بھ كرم شدھاند

  . اوند بھ وسیلھ علل طبیعي صورت میپذیرد، و آدمي باید خدا را از این طریق جستجو كندكارھاي خد

آلبرتوس در دھمین بخش از . پندار وي درباره تجربھ، براثر اعتمادي كھ بھ ارسطو داشت، بھ ابھام گرایید
ھ ایقان است ك) experimentum(فقط تجربھ ((كتابش موسوم بھ در رستنیھا ما را بھ این جملھ كھ 

معنایي بھ مراتب بسیطتر از امروز  experimentumلكن در آن عھد كلمھ . بھ جنبش درمیآورد)) میبخشد
داشت و، بھ طوري كھ از فحواي كلام خود آلبرتوس مستفاد میشود، بیشتر مشاھده و درك را میرساند تا 

اینجا ذكر شد نتیجھ تجربھ خود ما كلیھ مطالبي كھ در : ((جملھ كامل آلبرتوس از این قرار است; تجربھ را
ھستند یا از مولفاني اقتباس شدھاند كھ میدانیم درباره چیزھایي سخن راندھاند كھ با مشاھده شخصي آنھا 

با تمام این اوصاف، آراي )). فقط تجربھ است كھ ایقان میبخشد((زیرا در باب این قبیل مسائل ; تایید شدھاند
وي موجوداتي افسانھاي را مانند جانوران بالداري كھ نیمي . و غشي بودآلبرتوس حاكي از پیشرفت بیغل 

از بدن آنھا بدن زن و نیم دیگر پیكر مرغ بود، یا آن دستھ از جانوران اساطیري كھ نیمي شیر و نیمي 
ھاي این  عقاب بودند و مندرجات یك كتاب عامھپسند عھد، موسوم بھ فیزیولوگوس، را كھ درباره افسانھ

خود وي )). فلاسفھ بسیار دروغ میگویند((وجودات بود مسخره میكند و بھ عنوان تذكر میگوید كھ گونھ م
بعضي اوقات، اما نھ ھمیشھ، بھ تجاربي دست میزد، چنانكھ در موردي بھ اتفاق ھمكاران خویش ثابت كرد 

  . كھ چون سر زنجرھاي قطع شود، آن حشره تا مدتي كماكان بھ خواندن ادامھ میدھد

ن آلبرتوس، با عصمتي كھ خاص پاكان دین بود، اقوال پلیني را حجت میدانست و با نھایت سادگي لك
  . ھایي را كھ دروغگویان بدنامي چون شكارچیان و ماھیگیران میگفتند باور میكرد افسانھ

ي او نیروھاي شگفتانگیز. وي بھ پیروي از مشرب عھد خویش، علم احكام نجوم و طالعبیني را قبول كرد
را بھ سنگھاي قیمتي و سنگھا نسبت میداد، و مدعي بود كھ بھ چشم خویش یاقوت كبودي را دیده كھ 

مثل توماس آكویناس كھ شك نمیآورد، آلبرتوس نیز سحر را واقعي . زخمھاي معده را معالجھ كرده است
ز واقعات آینده در نظر وي، گاھي رویاھا پیشگویي ا. میشمرد و آن را ناشي از وجود شیاطین میدانست

اقتران كواكب محتملا ; ))اختران در واقع بر جھان حكمفرمایند((در مسائل مادي بھ عقیده وي . میكردند
ظھور شھاب ممكن بود حكایت از بروز ; بود)) ھاي سترگ حوادث بزرگ و ظھور اعجوبھ((حاكي از 

طبیعت ; است طبیعت و ارادهدر وجود آدمي چشمھ مضاعفي از عمل پنھان . ((جنگھا و مرگ شاھان كند
آدمي در زیر فرمان اختران است، اراده آزاد است، لكن اگر پایداري نورزد، طبیعت او را برمیدارد با خود 

آلبرتوس عقیده دارد كھ اخترشناسان شایستھ میتوانند تا حدود زیادي حوادث زندگي آدمي یا )). میبرد
پیشگویي كنند، وي، با قید پارھاي احتیاطھا، فرضیھ سرانجام امر خطیري را از مشاھده جاي اختران 

درباره استحالھ و تبدیل ) آراي فیزیكدانھایي كھ امروزه با نیروي ھستھاي سر و كار دارند(كیمیاگران را 
  . عناصر قبول دارد

تا آنجا كھ ما (از زمان تئوفراستوس بھ این طرف . بھترین اثر علمي آلبرتوس در رشتھ گیاھشناسي بود
وي نخستین كسي بود كھ نباتات را فقط بھ خاطر خود آنھا، نھ بھ واسطھ استفادھاي كھ در ) طلاع داریما

رنگ، بو، ; وي نباتات را طبقھبندي كرد. كشاورزي یا پزشكي بر آنھا مترتب میشد، مورد مطالعھ قرار داد
نس، و آغاز نمو آنھا بھ مطالعھ احساس، خواب، ج; ھاي آنھا را توضیح داد اجزاي متشكلھ، و میوه

آلكساندر فون ھومبولت بیاندازه متعجب بود از . و بھ تصنیف مقالھاي درباره كشاورزي دست زد; پرداخت
مطالب بسیار دقیقي درباره تركیب و ساختمان آلي و فیزیولوژي ((اینكھ كتاب در رستنیھاي آلبرتوس 

یوان اكثر در حكم تاویل و تفسیري بود از اثر عظیم آلبرتوس موسوم بھ در ح. مشاھده میكرد)) گیاھان
بھ خاطر پژوھش با كشتي در دریاي شمال سفر كرده، و در ((وي میگوید كھ . آراي كتاب الحیوان ارسطو

ھمچنین . اشیایي براي بررسي و تحقیق بپردازد)) جزایر و سواحل شني قدم بھ خشكي نھاده تا بھ جمعآوري
py  . ي میان انسان و جانوران پرداختآلبرتوس بھ مقایسھ اندامھاي مشابھ
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البتھ اكنون، با گذشت چندین قرن از آن مقدمھ، و با گسترش معلومات بشري، پیدا كردن اشتباھات عدیده 
لكن اگر مصنفات این مرد را با دورنماي عقلاني عھد خودش در ; در میان آثار آلبرتوس كار سھلي است

وي را . ایي بشمریممدنظر آوریم، طبعا باید آنھا را در عداد كامیابیھاي بزرگ ذھن بشر قرون وسط
مدتھا قبل از آنكھ آلبرتوس درگذرد، اقوالش را افرادي مثل ; بزرگترین معلم عصر خودش میدانستند

آلبرتوس . پتروس ھیسپانوس و ونسان دو بووه، كھ پیش از وي درگذشتند، بھ عنوان حجت بھ كار میبردند
ن ابن رشد یا موسي بنمیمون یا توماس، ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزبیني یا احاطھ فلسفي با رجالي چو

  . كوس ھمسري بزند، لكن وي بزرگترین طبیعیدان عھد خویش بود

VII - ١٢٩٢-١٢١۴: راجربیكن  

مشھورترین علماي طبیعي قرون وسطي، در شھرستان سامرست واقع در مغرب انگلستان در حدود 
  . بھ دنیا آمد ١٢١۴

وي در دانشگاه آكسفرد . خود را پیرمردي میخواند ١٢۶٧و در  در قید حیات بود، ١٢٩٢میدانیم كھ وي تا 
زیر نظر گروستست تحصیل كرد و بھ پیروي از آن عالم بزرگ، كھ در بسیاري از علوم تبحر داشت، بھ 

در این تاریخ، در محیط آكسفرد، بر اثر وجود عدھاي از فرانسیسیان محقق، . علوم دلبستگي پیدا كرد
; وي عازم پاریس شد ١٢۴٠در حدود . رایي و سودمندگرایي در شرف تكوین بودروحیھ انگلیسي تجربھگ

وي متحیر شد كھ چطور فقط . لكن در آنجا آن انگیزشي را كھ محیط آكسفرد برایش فراھم آورده بود نیافت
معدودي از استادان پاریسي غیر از زبان لاتیني بھ زبان زنده دیگري آشنا بودند، چگونھ وقت اندكي را 

صرف تدریس و تتبع در علوم میكردند، و حال آنكھ مقدار زیادي از اوقات خود را بھ مباحثات منطقي و 
وي بیشتر ھم خود را . مابعدالطبیعھ، كھ در نظر بیكن بكلي براي زندگي بیفایده بود، مصروف میداشتند

; سالخورده كردمصروف بھ رشتھ پزشكي ساخت و شروع بھ نوشتن رسالھاي در افاقھ احوال مردمان 
در خود یونان بھ تحصیل زبان یوناني پرداخت و در آنجا با ; براي جمعآوري اطلاعات، از ایتالیا دیدن كرد

در . بیكن بھ آكسفرد بازگشت و بھ جرگھ استادان پیوست ١٢۵١در . برخي از آثار طب اسلامي آشنا شد
زار لیره صرف خرید كتابھا و ادوات بالغ بر دو ھ((وي نوشت كھ در طي بیست سال گذشتھ  ١٢۶٧سال 
یھودیان را استخدام كرد تا بھ خود وي و . و تحصیل نوجوانان در زبانھا و ریاضیات كرده است)) سري

 ١٢۵٣در حدود . دانشجویانش عبري بیاموزند و بھ وي در خواندن اصل نسخھ عبري عھد قدیم كمك كنند
بھ اداي سوگند كشیشي نپرداخت و در اجراي مراسم  بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست، لكن بظاھر ھیچ وقت

  . مخصوص آن شركت نكرد

از آنجا كھ راجربیكن از دست مبحث مابعدالطبیعھ مدارس بھ تنگ آمده بود، با شور و شوق فراوان تلاش 
وقتي صحبت از این مرد بھ میان میآید، . خویش را بھ ریاضیات، علوم طبیعي، و فیلولوژي معطوف داشت

وي . او را مبدع و مبتكري یكھ و تنھا با صدایي علمي بدانیم كھ در صحراي خاموش مدرسي بلند شد نباید
در ھر مبحثي از مباحث علمي مدیون پیشینیان خویش بود، و ابتكارش حكایت رسیدن بھ اوج توفیق پس از 

، )انگلیسي(شمن الگزاندر نكم، بارثالومیو ملقب بھ د انگلی. طي یك دوران طویل تكامل محسوب میشد
بیكن آن را بھ ارث برد و بھ ; رابرت گروستست، و ادم مارش ھمگي سنتي علمي در آكسفرد بنا نھاده بودند

وي فضل را براي متقدمان حفظ، و سپاسگزاري بیكران خویش را بھ حضور . جھانیان اعلام داشت
م و فلسفھ اسلامي و، از ھمچنین وي شخص خویش و عالم مسیحي را مدیون علو; پیشینیان عرضھ كرد

یونان و اسلام نیز )) مشرك((طریق ایشان، مرھون یونانیان شمرد و چنین اظھار عقیده كرد كھ دانشمندان 
راجر بیكن براي اسحاق اسرائیلي، ابنجبرون، و . بھ آیین خویش از جانب خداوند الھام و راھنمایي گرفتھاند

جرئت آن را داشت كھ از یھودیاني كھ ھنگام مصلوب  سایر متفكران یھود حرمت زیادي قایل بود، و
با ولع تمام، نھ فقط از مردمان دانشمند، . ساختن عیسي در فلسطین زندگي میكردند چند كلمھاي تعریف كند

بلكھ از ھر فردي كھ ممكن بود اطلاعات علمیش در صنایع دستي یا كشاورزي مزید فایده باشد علم 
  :چنین مینگارد با فروتني غیرعادي. میآموخت
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پیش از آنكھ خدا را بھ رایالعین مشاھده كنیم، قطع و مسلم است كھ ھرگز آدمیزادھاي ھیچ چیز را در عین 
زیرا در طبیعت ھیچ كس آن قدر دانا نیست كھ بر تمامي ماھیت و خواص پشھاي . ... یقین نخواھد دانست

  . ناچیز آگاه باشد

بھ دانستنیھاي وي نامحدود است و چنان عظیمتر و زیباتر كھ حد  و از آنجا كھ مجھولات انسان نسبت... 
مردمان ھر . ... قیاس بیرون است، كسي كھ در مقام ستایش از دانش خویش برآید، طریق بلاھت میسپرد

قدر خردمندتر باشند با فروتني بیشتري مایل بھ گرفتن علم از دیگران ھستند، معلم را بھ علت سادگیش 
، لكن نسبت بھ زارعین، پیرزنان، و كودكان با فروتني رفتار میكنند، چھ بسیار چیزھا بر تحقیر نمیشمرند

آن قدر كھ من از مردان عادي علم . ... مردمان ساده و عامي معلوم است كھ عقلا بھ آنھا توجھي نكردھاند
دي خویش لاف لھذا شایستھ نیست كھ ھیچ كس بھ خردمن. فراگرفتھام از جمیع فضلاي مشھور نیاموختھام

  . زند

; بر اثر بیماري از پا درآمد ١٢۵۶وي با چنان حمیت و شتابي بھ كار تحقیق و تتبع مشغول بود كھ در سال 
. از زندگي دانشگاھي كناره گرفت و مدت ده سال را معلوم نیست كھ كجا بود و بھ چھ كاري اشتغال داشت

ھاي سوزان، در  در شیشھ: ھمت گماشت، از جملھ شاید در این دوره بود كھ بھ تصنیف آثار كوچكتر خویش
نیز در ھمین تاریخ بود كھ وي بھ طرح . نیروي شگفتانگیز اختراع و طبیعت، و محاسبھ وقایع طبیعي

خویش، سرالاسرار پرداخت و قرار بود كھ این كتاب دایرھالمعارف یك نفرھاي باشد در )) اثر عمده((
یعني نور  - علوم طبیعي ) ٣; ریاضیات، نجوم، و موسیقي) ٢; در دستور زبان و منطق) ١: چھار مجلد

در مابعدالطبیعھ و ) ۴; شناخت، جغرافیا، علم احكام نجوم، كیمیاگري، كشاورزي، پزشكي، و علوم تجربي
  . اخلاقیات

راجربیكن مقداري از فصول مختلف این كتاب بزرگ را بھ طور پراكنده نوشتھ بود كھ ناگھان آنچھ در 
اسقف اعظم ناربون، گي  ١٢۶۵در فوریھ . لع موافقي بود برنامھ كارش را دچار وقفھ ساختظاھر طا

فولك، بھ اسم كلمنس چھارم بھ مقام پاپي رسید و مقداري از آن روحیھ آزادیخواھانھاي را كھ بر اثر 
در ژوئن  .اختلاط ملل و ادیان مختلف در فرانسھ جنوبي وجود داشت بھ ھمراه خود وارد دربار پاپي كرد

از آثار خود را، )) نسخھ صحیحي((ھمان سال، كلمنس نامھاي بھ بیكن نوشت و از وي تقاضا كرد كھ 
نزد وي ارسال )) بدون ھیچ اعتنایي بھ تحریم نخستكشیشان یا ھر نوع امریھ فرقھاي، مخفیانھ و بیدرنگ((

بر سر آن شد كھ ) یداستچنانكھ از حرارت فوقالعاده سبكش بخوبي پ(بیكن با منتھاي شور . دارد
، از بیم آنكھ مبادا كلمنس درگذرد یا قبل از ١٢۶٧آنگاه در سال ; دایرھالمعارف خویش را بھ پایان رساند

اتمام كتاب علاقھ وي زایل شود، آن كتاب را كنار گذاشت و در عرض دوازده ماه بھ تصنیف یا از روي 
لكن چون . اخت كھ ما آن را بھ اسم كتاب اكبر میشناسیمھاي خویش بھ تالیف رسالھاي مقدماتي پرد دستنبشتھ

بیم آن داشت كھ این كتاب نیز مطولتر از آن شود كھ بھ مذاق یك نفر پاپ پرمشغلھ خوشایند باشد، لذا 
وي این دو نسخھ دستنبشتھ  ١٢۶٨در اوایل سال . خلاصھاي از آن ترتیب داد كھ آن را كتاب اصغر نامید

از آنجا كھ بیكن مشوش بود مبادا . تحت عنوان در تكثیر بینایي نزد كلمنس فرستاد را بھ انضمام مقالھاي
ھا در راه گم شوند، بار دیگر آراي خود را خلاصھ كرد و در مجموعھاي تحت عنوان كتاب سوم  این نوشتھ

مراه ھمچنین یك عدسي با كتاب خود ھ; گرد آورد و آن را بھ وسیلھ پیك ویژھاي پیش كلمنس ارسال داشت
تا آنجا . كلمنس درگذشت ١٢۶٨در نوامبر . كرد و پیغام داد كھ پاپ میتواند خودش بھ تجربیاتي دست زند

كھ اطلاع داریم، از جانب شخص وي و جانشینانش ھیچ پیامي بھ گوش فیلسوف مشتاق انگلیسي نرسید كھ 
  . نشانھ وصول آن كتابھا باشد

بھ شمار میرود، ولو آنكھ نیت خود بیكن آن بوده كھ این  وي)) اثر عمده((كتاب اكبر اكنون در واقع 
با اینھمھ، این كتاب مجموعھاي است عظیم در ھشتصد صفحھ كھ بھ . مجموعھ فقط در حكم مقدمھاي باشد

روابط میان فلسفھ و ) ((٢; ))در بیان جھل و خطا) ((١: ھفت رسالھ تقسیم شده است، از این قرار
ژرفانمایي و نور ) ((۵; ))سودمندي ریاضیات) ((۴; ))زبانھاي خارجيفراگرفتن ) ((٣; ))الاھیات
این كتاب، بھ سنت مالوف، حاوي مقداري اباطیل و )). فلسفھ اخلاق) ((٧; ))علوم تجربي) ((۶; ))شناخت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



لكن با قدرت، ; ترھات، جملات معترضھ، امثلھ، و شواھد بسیار زیادي از اقوال سایر مولفان است
قت نوشتھ شده است، و امروزه از ھر كتاب فلسفي یا علمي قرون وسطایي بھ مراتب سرراستي، و صدا

ھرج و مرج پرھیجان آن، ستایشي كھ از دستگاه پاپي میكند، اعترافات مشتاقانھاي كھ بھ . خواندنیتر میباشد
اه پیروي از اصول صحیح دیانت عیسي دارد، اقرار بھ این مطلب كھ كار علم و فلسفھ جز خدمت در ر

الاھیات چیز دیگري نیست، ھمھ اینھا از مسائلي ھستند كھ در كتابي با چنین عظمت و با موضوعاتي كھ 
بشتاب بھ طور موجز نوشتھ شده و غرض از آن جلب حمایت پاپ براي پژوھش و تدریس عمومي علوم 

شرفت دانش محتاج زیرا راجر بیكن، مثل فرانسیس بیكن، معتقد بود كھ پی; بوده است در خور فھم میباشد
مساعدت و كمك مالي نخستكشیشان و ثروتمندان است تا، بر اثر فتوت ایشان، خرید كتابھا و ادوات علمي، 

  . ھا، اجراي تجربیات، و استخدام كارمندان میسر گردد جمعآوري مدارك، ایجاد آزمایشگاه

)) بتھاي((راي وي درباره تقبیح راجر بیكن كھ گویي سھ قرن قبل از ھمنام خویش، فرانسیس بیكن، منادي آ
: جامعھ بود، كتاب خویش را با ذكر علل چھارگانھ خطاي آدمي آغاز میكند و این علل را چنین برمیشمرد

پیروي از مرجعي متلونالمزاج و ناشایستھ، رسمي كھنسال، پیروي از نظر جماعت جاھل، و پنھان ((
تمام این نكتھ را نیز توضیح میدھد كھ غرض وي از  وي با دقت)). ساختن جھل خود در زیر نقابي خردنما

تاسف . نمیباشد)) كھ بھ كلیسا ارزاني شده است... آن مقام استوار و خالي از تزلزلي((مرجع بھ ھیچ وجھ 
میخورد از اینكھ عھد وي حاضر است ھر قضیھاي را مادام كھ ثابت شود آن قضیھ را میتوان در میان آثار 

كند، و اعلام میدارد كھ اگر قدرت میداشت، كلیھ كتابھاي آن حكیم یوناني را بھ  ارسطو پیدا كرد قبول
پس از این گفتھ، خودش ھر یك صفحھ در میان، از ; عنوان چشمھاي از خطا و نھري از جھالت میسوزانید

  . ارسطو نقل قول میكند

از بخش دوم كتاب چنین ، بیكن در سر آغ))پس از آنكھ چھار علت خطا بھ دركات اسفل فرستاده شده((
میخواھم نشان دھم كھ فقط یك خرد است كھ عاري از ھر گونھ نقص است، و آن خرد در كتاب : ((مینگارد

  )). مقدس مضمر است

اگر فلاسفھ یونان از نوعي الھام كم اھمیتتر برخوردار بودند، بھ علت آن بود كھ آنان كتب انبیا و بطركھا 
ستانھاي كتاب مقدس را با ایمان بیشائبھاي میپذیرد، و متعجب است از اینكھ بیكن ظاھرا دا. را میخواندند

وي بھ فرارسیدن موعد ظھور . چرا خداوند دیگر بھ آدمیزادگان اجازه نمیدھد كھ ششصد سال عمر كنند
در مقام دفاع از علوم میگوید كھ این علوم نموداري از صانع است در ; مسیح، و پایان جھان اعتقاد دارد

ھان آفرینش و وسیلھاي است در دست مسیحیان تا مشركان را، كھ در مقابل كتاب مقدس مصون ھستند، ج
میتوان ذھن آدمي را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط بھ تولد ((از این رو . بھ مسیحیت دعوت كنند

شوند و بچھ میزایند، زیرا برخي از حیوانات در حال بھ كارت آبستن می. عیسي از مریم عذرا را قبول كند
بھ علاوه، ھمان طور . ھا چنانكھ قدیس آمبروسیوس در كتاب ھگزامرون بیان میكند مثل كركسھا و بوزینھ

كھ پلیني متذكر شده است، در بسیاري از نواحي، مادیانھا ھنگامي كھ میل بھ جفت نر دارند، فقط بھ سبب 
  . كھ استناد بھ منابع موثق براي بیكن شگون نداشتاین ھردو از مواردي بود )) وزش بادھا آبستن میشوند

مدعي است كھ فراگرفتن زبان براي . در بخش سوم، بیكن سخت میكوشد تا بھ پاپ زبان عبري بیاموزد
الاھیات، فلسفھ، و علوم ضرورت دارد، زیرا ھیچ ترجمھاي قادر نیست آن معاني دقیق كتاب مقدس یا آثار 

ھاي مختلف كتاب  تاب اصغر، بیكن شرح بغایت فاضلانھاي در باب ترجمھدر ك. فلاسفھ مشرك را برساند
و پیشنھاد میكند . مقدس مینگارد، و نشان میدھد كھ آشنایي فوقالعادھاي نسبت بھ متون عبري و یوناني دارد

كھ پاپ عدھاي از محققاني را كھ در عبري، یوناني، و لاتیني متبحرند برگزیند و ماموریت دھد تا بھ 
یح و جرح و تعدیل وولگات، معروف بھ ترجمھ قدیس ھیرونوموس، بپردازند و از این پس این نسخھ تصح

. جرح و تعدیل شده موضوع عمده تعلیم و تعلم در رشتھ الاھیات باشد نھ رسالھ آراي پتروس لومباردوس
ناني، عربي، و ھا كرسیھایي براي استادان عبري، یو ھمچنین بیكن جدا خواستار آن است كھ در دانشگاه

وي اعمال قوه قھریھ را در مجبور ساختن ملل غیرمسیحي براي گرویدن بھ آیین مسیح . كلداني تاسیس شود
تقبیح میكند، و میپرسد كھ چطور كلیسا میتواند با مسیحیان یوناني و ارمني و سوري و كلداني معاملھ كند، 
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تھ بخصوص، بیكن بھ ھر چھ میگفت خودش با بیآنكھ از زبان آن اقوام اطلاعي داشتھ باشد در این رش
وي در جھان مسیحي غرب اولین محققي بود كھ یك دستور زبان یوناني را ; نھایت جدیت عمل نیز میكرد

و نخستین فرد مسیحي بود كھ یك دوره دستور زبان عبري تصنیف ; براي استفاده لاتیني زبانان تكمیل كرد
ھ زبان یوناني و عبري ھر دو را دارد، و ھمچنین از ظواھر امر وي مدعي بود كھ قدرت نوشتن ب. میكرد

  . پیداست كھ زبان عربي را فرا گرفتھ بود

ھنگامي كھ بیكن بھ موضوع ریاضیات میرسد، از خلال اوراق كتابش فصاحت و شور میبارد، و سپس با 
در این )). ضروري میدانمبعد از زبان، من ریاضیات را : ((میگوید. قضایا و مسائل ریاضي پیچیده میشود

ریاضیات باید ما را در تعیین ((مورد نیز ریاضیات را غلام حلقھ بھ گوش الاھیات میداند بھ عقیده وي، 
باید بر اطلاعات ما درباره جغرافیاي كتاب مقدس و ترتیب وقوع ; ))محل بھشت و دوزخ كمك نماید

اولین مسئلھ ((میگوید توجھ كنید كھ چگونھ . سازد حوادث متبركھ بیفزاید و كلیسا را بھ تصحیح تقویم قادر
یعني ساختن مثلث متساویالاضلاعي بر روي خطي معلوم، كمك بھ درك این موضوع میكند كھ )) اقلیدس

اگر شخص خداوند یعني رب را مسلم بگیریم، وجود اقانیم ثلاثھاي متساوي، یعني اب، ابن، و روحالقدس ((
رتبت والا عطف توجھ بھ بیان نظریھاي میكند بسیار شایان توجھ كھ در واقع بیكن از این م)). عیان میشود

بھ این معني كھ موكدا میگوید ھر چند علم باید اساس روش خود را بر : پیشگویي فیزیك ریاضي جدید است
كلیھ . تجربھ بنا نھد، تا استنتاجات خود را بھ صورت قواعد ریاضي در نیاورد، كاملا علمي نمیشود

كلیھ نیروھا متحدالشكل و بھ طور منظم اثر میبخشند و بالمآل ; ھاي غیرمعنوي حاصل ماده و قوھاند هپدید
ضرورت دارد كھ براي رسیدگي بھ صحت یا سقم ((; میتوان آنھا را بھ صورت خطوط و ارقامي نشان داد

اضیات چیز سرانجام كلیھ علوم طبیعي جز ری; ))ھر مسئلھ آن را بھ صورت خطوط ھندسي طرح كنند
  . دیگري نخواھد بود

در حالي كھ . اما ھرچند كھ ریاضیات نتیجھ است، تجربھ باید وسیلھ اجرا و آزمایش علوم طبیعي باشد
فلاسفھ مدرسي، از آبلار گرفتھ تا توماس، ھمگي منطق را لنگر اعتماد و ایقان خود ساختھ و ارسطو را 

دسي كرده بودند، بیكن، بھ معیار ریاضیات و تجربھ، بھ وضع تقریبا یكي از اقانیم ثلاثھ و در واقع روحالق
وي بیان كرد كھ دقیقترین استنتاجات منطقي نیز قطعیت قضایا را بر ما مكشوف . انقلابي علمي پرداخت

در واقع یك سوزش ما را متقاعد میسازد كھ آتش در ; نمیسازد، مگر آنكھ درك و مشاھده موید آنھا باشند
ھا مشعوف شود، باید بداند  كسي كھ میخواھد بدون شك از درك حقایق پنھان در پدیده((. حال سوختن است

  )). كھ چگونھ كوشش خویش را مصروف تجربھ سازد

یك روش تحقیق یا ) experimentum(گاھگاھي چنین بھ نظر میرسد كھ گویي غرض وي از لفظ تجربھ 
این معني كھ میگوید ما باید براساس پندارھاي  پژوھش نیست، بلكھ طرزي نھایي براي اثبات قضایاست، بھ

چیزھایي را بنا نھیم كھ از لحاظ عملي سودمند ) كھ این پندارھا بر اثر درك یا تعقل حاصل آمدھاند(خویش 
راجر بیكن بمراتب واضحتر از فرانسیس بیكن . باشند، و از این راه آن پندارھا را بھ موقع آزمایش گذاریم

وي . نكتھ نایل میشود كھ در علوم طبیعي تنھا دلیل و مدرك عبارت است از تجربھ بھ درك و اعلام این
تظاھر نمیكرد كھ آنچھ در این باب میگوید فكر بكري است، ارسطو، ھرون، جالینوس، بطلمیوس، علماي 

اسلامي، ادلارد، پتروس ھیسپانوس، رابرت گروستست، آلبرتوس ماگنوس، و جمعي دیگر بھ تجاربي 
  . ت زده یا زبان بھ مدح چنین روشي گشوده بودنددیگر دس

راجربیكن آنچھ را تلویحا قبول شده بود صریحا بیان داشت، و پرچم علوم را بر اراضي مفتوحھ، محكم و 
  . استوار ساخت

بھ استثناي مباحث مربوط بھ نور شناخت و اصلاح تقویم، خدماتي كھ راجربیكن نسبت بھ خود علوم انجام 
ھیچ كدام از این دو صرفا عالم نبودند، بلكھ فلاسفھاي بودند كھ . ات فرانسیس بیكن ناچیز بودداد مثل خدم

راجر در تعقیب كار گروستست و سایرین بھ این نتیجھ رسید كھ تقویم . درباره علوم چیز مینوشتند
حركت  ده روز جلوتر از ١٢۶٧سال یك روز بر طول شمسي میافزود، و در سال  ١٢۵یولیانوسي در ھر 
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. بھ عبارت دیگر، بھ محاسبھاي اقدام كرد تا آن تاریخ دقیقترین نوع خود بھ شمار میرفت; خورشید بود
قسمت دیگري از كتاب وي كھ . سال یك روز از تقویم یولیانوسي كم كنند ١٢۵پیشنھاد وي این بود كھ ھر 

بیكن، كھ درباره . كتاب اكبر بھ ھمین اندازه درخشان بود، صد صفحھاي بود از جغرافیا در بخش چھارم
مراجعت برخي از فرانسیسیان ھم مسلك خود از مشرقزمین مشتاقانھ با گیوم دو روبروكي صحبت كرده 

بود، مطالب فراواني درباره مشرق از وي یاد گرفتھ بود، و اظھارات گیوم، مشعر بر وجود میلیون میلیون 
  . ، مایھ تحیر وي شدنفر مردمي كھ ھرگز اسمي از مسیحیت نشنیده بودند

دریایي كھ میان : ((بیكن جغرافیاي خویش را با ذكر مطالبي برگرفتھ از ارسطو و سنكا آغاز كرد، و گفت
منتھیالیھ اسپانیا در مغرب و ابتداي خاك ھندوستان در مشرق قرار دارد، بھ شرط وجود بادھاي موافق، 

این جملھ، كھ در كتاب تصویر جھان ). )فقط در عرض چند روز معدود براي كشتیراني مناسب است
بھ  ١۴٩٨ایي استنساخ شده بود، در طي نامھاي كھ كریستوف كلمب بھ سال /تالیف كاردینال پیر د) ١۴٨٠(

فردیناند و ایزابل نوشت نقل شده است، و در ھمین مراسلھ است كھ كریستوف كلمب این امر را یكي از 
  . اندخویش میخو ١۴٩٢عوامل الھامبخش سفر سال 

تتبعات بیكن در فیزیك حكایت رویایي است از اختراعات جدید كھ گاھگاھي رنگ پندارھاي عامھپسند عھد 
اینك ترجمھ تحتاللفظي پارھاي از عبارت مشھور بیكن كھ طي آنھا وي از قرن . وي را بھ خود میگیرد

  :سیزدھم بھ قرن بیستم میپرد

یك پنجم علوم تجربي ارتباط با ساختن آلات و ادواتي دارد كھ بھ طرز حیرتانگیزي نھایت درجھ مفیدند، 
ھایي بدون وجود حیوان و در عین حال با سرعتي  مانند ماشینھایي براي پرواز، براي حركت گردونھ

از آنچھ بھ دست مردان  بینظیر، یا براي پیمودن دریاھا بدون وجود پاروزنان با سرعتي بھ مراتب افزونتر
از بھر آنكھ مبادا كسي از این سخنان در شگفت شود یا آنھا را مورد استھزا قرار دھد، باید . ممكن باشد

و این بخش تعلیم میدھد كھ چگونھ ادواتي . بگویم كھ این چیزھا در عھد ما بھ موقع عمل گذاشتھ شدھاند
ا زحمتي بارھایي باورنكردني را بلند كنند، یا پایین میتوان ساخت كھ بھ كمك آنھا بدون ھیچ دشواري ی

ماشینھاي پرنده را میتوان ساخت، و آدمي كھ در وسط ماشین نشستھ باشد میتواند، با چرخانیدن . ... بیاورند
. ... وسیلھ بكر و استادانھاي، بالھایي مصنوعي را مانند پرندھاي كھ در حال پرواز است بھ حركت درآورد

راه سپردن در دریا و رودھا حتي رفتن بھ قعر آنھا، بدون مواجھھ با خطر، میتوان  ھمچنین براي
  . ماشینھایي ساخت

  :اشاره بھ باروت میكند) IV ،12(ھایي چند در كتاب اكبر  طبق تفسیر پارھاي از محققان، بیكن طي جملھ

وع سلاحي كھ مستلزم بھ طوري كھ بدون شمشیر یا ھر ن. علیھ دشمنان مملكت فنون مھمي كشف شدھاند
از نیروي نمكي كھ . ... تماس جسماني باشد میتوانند جمیع كساني را كھ مقاومت ابراز میدارند معدوم كنند

آن را شوره میخوانند، با تركاندن چیز كوچكي كھ عبارت از یك تكھ كوچك پوست باشد چنان صداي 
د و درخششي دارد كھ از خیره كنندھترین وحشتناكي ایجاد میشود كھ از غرش گوشخراش تندر تجاوز میكن

  . برقھایي كھ بھ ھمراه تندر میآیند بھ مراتب زیادتر است

در كتاب سوم، طي عباراتي كھ احتمال دارد الحاقي باشد، بیكن مینویسد كھ پارھاي از اسباببازیھایي كھ ھم 
 ۴/٢٩(زغال چوب  )درصد ٢/۴١(ھایي ھستند شامل مخلوطي از شوره ))ترقھ((اكنون رواج دارند 

و متذكر میشود كھ میتوان نیروي انفجاري این گرد را با ریختن آن در ; )درصد ۴/٢٩(و گوگرد ) درصد
  . مادھاي صلب افزایش داد

وي صرفا یكي از چند تني بود كھ در وھلھ ; راجربیكن ادعاي آن نداشت كھ باروت را اختراع كرده است
py  . مطالعھ قرار دادند و از امكانات آن پیشگویي كردنداول تركیبات شیمیایي باروت را مورد 
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و ھمچنین نظریات او در رسالھ )) در علم ژرفانمایي((بھترین اثر بیكن بخش پنجم از كتاب اكبر 
این مقالھ برجستھ درباره نور شناخت از تحقیقات گروستست . جداگانھاي تحت عنوان در تكثیر بینایي است

ھاي ویتلو كھ اقتباس از ابنھیثم است، و از سوابق تتبعاتي كھ بر اثر مساعي  ھدرباب رنگین كمان، از نوشت
صورت گرفتھ و قواعد ھندسھ بھ طور استادانھاي ) م ق ٣٠٠(ابوعلي سینا و كندي و بطلمیوس تا اقلیدس 
ھمواره بحث در این بود كھ آیا نور عبارت است از صادر . بر حركات نور اطلاق شده بود، ناشي میشد

دن ذراتي از ھر شي كھ در برابر چشم قرار میگیرد یا حركات واسطھاي است بین شي و چشم آدمي ش
بیكن معتقد بود كھ جمیع اشیاي مادي از خود نیرویي بھ ھمھ سو تشعشع میكنند، كھ این اشعھ ممكن است از 

ماده در . شعھ گرددھیچ جسمي آن قدر كثیف نیست كھ بتواند بكلي مانع از عبور ا: اجسام صلب عبور كند
تمام اشیا عمومیت دارد، و ھیچ جسمي وجود ندارد كھ در آن اعمال مربوط بھ حركت یك شعاع موجد 

بوئتیوس گفتھ . اشعھ حرارت و صوت از جدار ظرفي طلایي یا برنجي میگذرد. ... تغییر و تبدیلي نشود
  . است كھ چشم سیاھگوش از دیوارھاي ضخیم بھ درون نفوذ میكند

درباره سیاھگوش خاطر جمع نیستیم، لكن از این امر كھ بگذریم، باید بر تخیل جسورانھ آن فیلسوف كھ ما 
ھا شروع بھ تجربھ كرد و در صدد  بیكن با عدسیھا و آینھ. آفرین خوانیم)) سراپا جز قوه تخیل چیزي نبود((

موضوع كھ چگونھ یك عدسي با ذكر این . وضع قوانین انكسار، انعكاس، درشتنمایي، و ریزبیني برآمد
محدب قادر است بسیاري از اشعھ خورشید را در یك نقطھ سوزاني متمركز سازد و آن اشعھ را بھ وراي 

  :آن نقطھ پخش كرده تصویر بزرگ شدھاي تشكیل دھد، بیكن چنین مینویسد

ي كھ جلو نظر میآیند را میتوان چنان تراشید و آنھا را نسبت بھ دید خود و اشیای) عدسیھا(این اجرام شفاف 
و در ھر زاویھاي كھ ما ; بھ طرزي ترتیب داد تا اشعھ منكسر و، بھ ھر طرفي كھ ما بخواھیم خم شود

اراده كنیم شي را نزدیك یا دور ببینیم، بھ این نحو، از مسافتي بغایت دور، ما قادر بھ خواندن ریزترین 
بھ این نحو، سپاه كوچكي ممكن است بسیار بزرگ  . ...خطوط و دیدن تعداد ذرات غبار یا شن خواھیم بود

نیز بھ ھمین روال ما قادر خواھیم بود كھ خورشید، ماه، و اختران را . ... نزدیك بھ شخص جلوه كند... و
ھاي دیگر، كھ ذھن آدمي كھ  و بسیاري پدیده. ... نزدیكتر آوریم، چنانكھ گویي بھ طرف ما نزول كردھاند

  . ... ت یاراي مقاومت در برابر آنھا را نداشتھ باشدنسبت بھ حقیقت جاھل اس

افلاك را با تمام عرض و طولشان میتوان بر روي دستگاھي مادي، كھ با حركت روزانھ آنھا حركت كند، 
تعداد بیشماري )). ... و این امر در نظر آدمي بخرد بیگمان بھ پادشاھي تمامي اقلیمي میارزد((; ترسیم كرد

  . را نیز بھ ھمین قیاس میتوان برشمرد از شگفتیھاي دیگر

تقریبا كلیھ عناصر متشكلھ این فرضیات را میتوان بیش از راجربیكن، و بیش از . اینھا جملاتي درخشانند
ھاي ابنھیثم پیدا كرد، لكن در اینجا كلیھ مطالب با نظري عملي و انقلابي، كھ بھ مرور  ھمھ جا، در نوشتھ

ھمین عبارت بود كھ ریاضیدان انگلیسي، . پھلوي ھم قرار داده شده بود زمان جھان را دگرگونھ ساخت،
  . لنرد دیگز را بھ وضع فرضیھاي واداشت كھ بر اساس آن تلسكوپ اختراع شد

لكن اگر پیشرفت علوم طبیعي بھ بشر قدرت فوقالعادھاي عطا كند بدون آنكھ نیات و مقاصد وي را بھبود 
رار خواھد بود شاید عمیقترین بینشھاي بیكن پیشگویي وي درباره بخشد، در آن صورت تكلیف از چھ ق

در رسالھ پایاني كتاب اكبر، بیكن واقعا و از . مسئلھاي باشد كھ فقط در عھد ما بوضوح آشكار شده است
  . صمیم قلب چنین اظھار عقیده میكند كھ بشر فقط بھ كمك علم نمیتواند نجات یابد

اما . ... در واقع، در ھر علمي یك جنبھ عملي وجود دارد. افتاد علوم نظریند كلیھ این علومي كھ قبلا مذكور
میتوان مدعي شد كھ فقط یك فلسفھ اخلاقي میتواند اصولا عملي باشد، و چنین ھم ھست، زیرا چنین 

را كلیھ علوم دیگر . ... فلسفھاي با رفتار آدمي، با فضیلت و رذیلت، با نیكبختي و بدبختي، سر و كار دارد
از این لحاظ، علوم . نمیتوان بھ حساب آورد مگر تا آنجایي كھ كمك بھ پیشرفت عمل صحیح بكنند

، و مابقي را، بھ واسطھ ارتباطشان با عملیاتي كھ مربوط بھ )كیمیاگري(از قبیل تجربھ، شیمي )) عملي((
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بانویي است كھ ھر شعبھاي این علم اخلاقي بھ منزلھ كد. علوم اخلاقي یا سیاسي میشوند، باید نظري خواند
  . از شعب فلسفھ را زیر فرمان خود دارد

میگوید كھ بشر فقط بھ كمك اصولي اخلاقي كھ ; آخرین كلام بیكن در مقام پشتیباني از دین است نھ علم
لكن كدام دین باید انسان را راھبر باشد بیكن اشاره بھ یك . متكي بر دین باشند قادر بھ نجات خویش است

ن متشكل از پیروان ادیان مختلف بودایي، مسلمان، و مسیحي میكند كھ، بنابر گزارش گیوم دو پارلما
بیكن دینھاي سھ گانھ مزبور را با . روبركي، بھ توصیھ و زیر نظر منگو قاآن در قراقروم تشكیل شده بود

این استنتاج صرفا ھم مقایسھ میكند و نتیجھ میگیرد كھ مسیحیت از آن دو بھتر است، و تصریح میكند كھ 
نظر بیكن آن بود كھ دستگاه پاپي، . متكي بر عقیده دیني او درباره وظیفھ مسیحیت در جھان نمیباشد

برخلاف انتقادات گروستست، علقھ اخلاقي اروپا بود، و اگر آن دستگاه وجود نمیداشت، مبدل بھ میدان 
كن آرزو داشت كھ كلیسا را با علم، زبان، بھ ھمین سبب، بی; پرھرج و مرجي از ملل و ادیان متخاصم میشد

وي كتاب خویش را، بھ ھمان نحو كھ آغاز . و فلسفھ قویتر سازد تا حكومت روحاني جھان بھتر میسر شود
كرده بود، با اعتراف صمیمانھاي از وفاداري خود نسبت بھ كلیسا ختم میكرد، و كلام را با تجلیل از قرباني 

نكھ گویي میخواست بفھماند كھ اگر آدمي مرتبا درصدد كسب فیض از مقدس بھ پایان میرسانید چنا
  . عالیترین آرمان خویش برنیاید، در آتشسوزي عظیم جھان نابود خواھد شد

شاید قصور پاپھا، كھ ھیچ گونھ دعوت بیكن را پاسخ نگفتند و پیشنھادات وي را بھ موقع عمل نگذاشتند، 
وي كتاب فلسفي ناتمام خویش را تحت عنوان  ١٢٧١در سال . نیدروحیھ وي را تیره و قلمش را تلخ گردا
این كتاب چندان خدمتي بھ عالم فلسفھ نكرد، بلكھ كمك زیادي بھ . زبدھاي در بررسي فلسفھ منتشر ساخت

در بحث . جدال و خصومت با الاھیات كرد كھ در آن موقع ھرج و مرجي در مدارس بھ راه انداختھ بود
اصحاب تسمیھ بر سر كلیات كھ اینك رو بھ زوال نھاده بود، بیكن بھ طور مختصر میان واقعپردازي و 

تمامي كلیات ((و )). یك كلي چیزي نیست الا تشابھ افراد متعدد: ((مرافعھ را بھ این نحو حل كرد كھ گفت
رباره وي اصول عقاید آوگوستینوس را د)). را كھ پھلوي ھم قرار دھیم، بھ اندازه یك فرد واقعیت ندارد

عقل نامیھ قبول كرد و معتقد بھ نظري شد كھ طبق آن، بر اثر مساعي ھمھ موجودات در راه ترقي خویش، 
وي عقیده ارسطویي را درباره یك عقل فعال یا ھوش . زندگي بھ صورت رشتھ طویلي از تكامل درمیآمد

بھ طرز خطرناكي بھ پندار ، قبول كرد و ))در اذھان ما جاري میشد و آنھا را منور میساخت((فلكي، كھ 
  . پیروان ابنرشد درباره وحدت وجود نزدیك شد

لكن آنچھ مایھ وحشت و انزجار خاطر عصر بیكن شد بیشتر انتقادات وي از رقبا و اخلاقیات مردم زمانھ 
ھاي مختلف زندگي  در كتاب زبدھاي در بررسي فلسفھ تقریبا ھیچ جنبھاي از جنبھ. بود تا آراي فلسفي وي

ھاي  سیزدھم از نیش قلم و تازیانھ زبان بیكن مصون نماند، از ھرج و مرج دستگاه پاپي، فساد فرقھ قرن
مختلفھ راھبان، و جھالت كشیشان گرفتھ تا یكنواختي موعظات كسالتآور، رفتار ناشایست دانشجویان، 

  . ھا، و ترھات پرطمطراق فلاسفھ گناھان دانشگاه

در )) سي و شش مورد اشتباه بزرگ و اساسي((ن، وي فھرستي از در رسالھاي مربوط بھ خطاي پزشكا
بھ نوشتن چند جملھاي مبادرت ورزید  ١٢٧١در . فرضیات و طرق معالجات طبي عھد خویش تھیھ كرد

  : بیكن نوشت. كھ خواندن آنھا ما را بھ عھد خویش، با تمام معایبي كھ دارد، امیدوار میسازد

. ... حكمفرماست كھ در ھیچ یك از اعصار گذشتھ نظیرش دیده نشده استدر این ایام بھ قدري گناھكاري 
غرور سلطنت میكند، آز و . ... دربار پاپي بر اثر دورویي و نیرنگ مشتي مردمان ظالم ویران گشتھ است

حسد ھمھ را طعمھ خود میسازد، تمامي درباریان پاپ دامان خود را بھ لكھ فسق و ; مال دوستي میسوزاند
اگر وضع سران دستگاه چنین باشد، پس . ... و شكمپرستي فرمانرواي ھمھ شده است; وده ساختھاندفجور آل

متابعین را حال بھ چھ منوال خواھد بود اكنون بنگریم كھ نخستكشیشان زر و سیم میدوند، از سرپرستي 
را، كھ ھمھ  خلایق غفلت میورزند، برادرزادگان و سایر دوستان شھوتپرست خویش و حقوقدانان حیلھگر

ھاي مذھبي را مورد  بیایید فرقھ. ... را با راھنماییھاي خود خانھ خراب میكنند، ارتقاي درجھ میبخشند
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ببینید كھ تمامي آنھا از صدر تا ذیل چھ . از آنچھ میگویم ھیچ كدام را مستثنا نمیسازم. ملاحظھ قرار دھیم
) فرایارھا(ھاي نوبنیاد  و فرقھ; افتادھاند سان از صراط مستقیم خود عدول كردھاند و بھ چھ ورطھاي

تمامي كشیشان جز . چطور از آن حیثیت اصلي خویش افتاده و ھم اكنون بھ چھ وضع موحشي فاسد شدھاند
گرد ھم آیند، با مرافعات و زد و ) دانشجویان(و ھرجا كھ منشیان ; نخوت، فسق، و آز چیزي در سر ندارند

خویش میان عوام افتضاحي برپا میكنند، امرا، بارونھا، و شھسواران بھ و خوردھا و سایر رذایل اخلاقي 
. ... یكدیگر ستم روا میدارند، و با اخاذیھا و منازعات بي حد و حساب خویش مایھ مزاحمت رعایا میشوند

ون و چ; مردم، كھ از دست آنان بھ ستوه آمدھاند، از آنھا تنفر دارند و ھیچ بیعت نگاه نمیدارند، مگر بعنف
بھ پیروي از روش زشت مھتران خویش فاسد شدھاند، بر یكدیگر ستم روا میدارند، پیشدستي میجویند، و 

و این جماعت كاملا خود را تسلیم فسق و شكمپرستي ; تقلب میكنند، چنانكھ ما ھمھ جا بھ چشم میبینیم
وداگران و صنعتگران ھیچ درباره فساد س. كردھاند و فاسدتر از آن شدھاند كھ زبان را یاراي وصف باشد

فلاسفھ . ... جاي شك نیست، زیرا دغلي و تزویر و تلبیس بیحد و وصفي بر اعمال و اقوالشان حكمفرماست
ھم از . قدیم، ھر چند محروم از آن فیض احیا كنندھاي بودند كھ مردمان را شایستھ حیات ابدي میسازد

لذایذ و نعمات و افتخاراتش، بھ طرزي زندگي كردند لحاظ نجابت و ھم از نظر حقیر شمردن دنیا، با تمام 
كھ ابدا با شیوه زندگي ما طرف قیاس نبوده است، چنانكھ جمیع خلایق میتوانند این حقایق را از خلال آثار 

و بھ ھمین روش ; ارسطو، سنكا، سیسرون، ابوعلي سینا، فارابي، افلاطون، سقراط، و دیگران درك كنند
بر رموز خرد دست یافتند، و كلیھ دانش ایشان را مسلم گشت، لكن ما مسیحیان نھ بود كھ این فیلسوفان 

چیزي یافتھایم كھ سزاوار شان آن فیلسوفان باشد، و نھ حتي قادر بھ درك خرد ایشانیم، و جھل ما از آنجا 
دیدي در ھیچ گونھ شك و تر. ... سرچشمھ میگیرد كھ اخلاقیات ما بھ مراتب بدتر از اخلاقیات ایشان است

  . میان عقلا وجود ندارد كھ چارھاي نیست، جز تصفیھ كلیسا

وي خطاب بھ كلمنس ; بیكن درباره احاطھ و اطلاع معاصران خویش در فلسفھ چندان نظر خوشي نداشت
چھارم نوشت كھ ھیچ كدام از معاصران وي قادر نیست در عرض ده سال كتابي نظیر كتاب اكبر وي بھ 

)) اكاذیب بیرون از وصف((مجلدات ایشان در نظر بیكن توده عظیمي حرف مفت و ; رشتھ تحریر درآورد
بود، و تمامي بناي آراي ایشان مبتني بر كتاب مقدس و ارسطویي بود كھ غلط ترجمھ و غلط فھمیده شده 

وي مباحث مفصلي را كھ توماس اختصاص بھ عادات، نیروھا، ذكا و حركات اختران داده بود مورد . بود
  . زا قرار داداستھ

چنین اتھامنامھ سراپا اغراقي از زندگي، اصول اخلاقي، و آراي اروپایي در قرني درخشان قطعا میبایست 
با این حال، ھیچ قراین و اماراتي در دست نیست كھ دال بر آن . بیكن را در مقابل جھانیان یكھ و تنھا گذارد

، یعني شش سال بعد از ١٢٧٧آمده باشد، یا قبل از باشد كھ فرقھ وي یا كلیسا در صدد تعقیب و آزارش بر
لكن در آن سال جوواني دا . انتشار نوحھگري فوق، با آزادي فكر یا آزادي بیان وي مخالفت كرده باشد

آسكولي، رھبر فرانسیسیان، براي تخفیف پارھاي از منازعاتي كھ /ورچلي پیشواي دومینیكیان، و جروم د
این دو موافقت كردند كھ برادران متعلق بھ . پدید آمده بود بھ مذاكره پرداختندمیان پیروان دو فرقھ مزبور 

ھر كدام از آن دو فرقھ باید از تاختن بر برادران فرقھ دیگري خودداري ورزند، و ھمچنین توافق نظر 
ر ھرگاه معلوم شود كھ برادري با گفتار یا كردار خویش برادر فرقھ دیگر را آزردھخاط((حاصل آمد كھ 

ساختھ است باید بھ دست پیشواي روحاني ناحیھ اقامتش چنان مجازات شود كھ كدورت برادري را كھ 
ھاي  تن از رھبران فرقھ ٢۴اندكي پس از این جریان بود كھ طبق وقایعنامھ )). رنجیده است مرتفع سازد

تعالیم برادر دیني،  بنا بھ توصیھ بسیاري از فرایارھاي فرقھ خویش،((فرانسیسیان قرن چھاردھم، جروم 
راجر بیكن، استاد درس مقدس الاھیات، را بھ ظن داشتن پارھاي از افكار نوظھور تقبیح و ممنوع، و بھ 

بھ طور قطع . ما اطلاع بیشتري درباره این قضیھ نداریم; ))ھمین علت راجر را محكوم بھ حبس كرد
د، یا بازتابي از سوظن درباره جادوگري اقوال بدعتآمیز بو)) افكار نوظھور((معلوم نیست كھ غرض از 

بیكن، یا بھانھاي بود براي اخذ تصمیم در خاموش ساختن منقدي كھ دومینیكیان و فرانسیسیان را یكسان 
بھ علاوه، ھیچ بر ما معلوم نیست كھ شرایط زنداني ساختن بیكن تا چھ . آماج سھام انتقاد خود میساخت

برخي از  ١٢٩٢منقول است كھ در سال . طول كشیده است اندازه شاق بوده و مدت حبس وي چقدر
از قرار معلوم، بیكن در آن تاریخ یا قبل از آن از . محكوم شده بودند آزاد شدند ١٢٧٧زندانیاني كھ در سال 
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از آن تاریخ بھ بعد ما فقط . بود كھ زبدھاي در بررسي فلسفھ را منتشر كرد ١٢٩٢زندان آزاد شد، زیرا در 
استاد بزرگوار، : ((ت برمیخوریم كھ مندرج در یك وقایعنامھ كھنسال است، از این قراربھ یك عبار

  )). بھ خاك سپرده شد ١٢٩٢راجربیكن، در كلیساي فرانسیسیان شھر آكسفرد، بھ سال 

مردم وي را بیشتر از آن نظر بھ یاد داشتند كھ چیزھاي . راجر بیكن در عھد خودش چندان نفوذي نداشت
و بھ ھمین روال بود كھ ; جادوگر و شعبدھبازش میپنداشتند; فراواني بھ منصھ ظھور میرسانیدشگفتانگیز 

گفتن . رابرت گرین، نمایشنویس انگلیسي، سیصدسال پس از مرگ بیكن، او را در نمایش عرضھ داشت
یم كھ بیكن فقط ما میتوانیم بھ خاطر بیاور; اینكھ فرانسیس بیكن تا چھ حد مدیون وي بود امري دشوار است

دومي، مثل راجر بیكن، منطق ارسطویي و روش مدرسي را طرد كرد، در احكام مراجع تقلید شك نمود، 
مكتبھاي فكري باستان مخالفت ورزید، زبان بھ مدح علوم گشود، )) بتھاي((نسبت بھ عرف و سایر 

ریخت، در مقام سودمندي فھرستي از اختراعاتي را كھ انتظارش میرفت تھیھ دید، برنامھاي براي آن طرح 
بتدریج، از ھمان . عملي علوم موكدا سخن گفت، و در صدد جلب كمك مالي براي بررسیھاي علمي برآمد

تا حدي كھ بھ صورت آدمي افسانھاي ; قرن شانزدھم میلادي بود كھ بر شھرت راجربیكن افزوده شد
ردي تمام عمر قرباني تعقیب و آزار درآمد، یعني او را مخترع باروت، دلاوري وارستھ از قیود دین، م

: تاریخنویسان خاطرنشان میسازند كھ. امروزه ورق برگشتھ است. مذھبي، و بنیادگذار فكر جدید دانستند
غرض وي از تجربھ فقط پنداري مغشوش بوده است، خود بیكن آن قدرھا بھ تجارب مبادرت نورزیده 

ش بوده است، و بالاخره صفحات كتابھاي وي پر است است، در الاھیات اصیل آیینتر از مردمان عھد خوی
  . ھایي ماخوذ از تاریخ از خرافات و سحر و اقوال تحریف شده و اتھامات كذب و افسانھ

منتھا نباید فراموش كرد كھ ھر چند بیكن بھ تجارب معدودي دست زد، با . ھمھ این سخنان راست است
اظھارات موكد وي در پیروي از ; ات ظھور آنھا كمك كرداینھمھ بھ بیان اصول آن تجربیات و تھیھ مقدم

آرا و اصول صحیح كلیسا ممكن است تدابیر مزورانھ آدمي باشد كھ میخواستھ است حمایت پاپان را براي 
اشتباھات وي بر اثر افكار واھي ھمھ جا گیر عھد وي، یا شتاب روحیھ فوقالعاده . علومي مظنون جلب كند
خودستایي وي مرھم زخم نابغھاي بود كھ . ت كلیھ علوم را ملك مطلق خویش سازدمشتاقي بود كھ میخواس

تھدیدھا و اخطارھاي وي ھمھ علامت خشم پھلواني بود سر بھ سنگ خورده كھ ; او را نادیده انگاشتھ بودند
لحھ حملھ وي بر مقامات صا. بھ چشم خویش عالیترین آرمانھاي خود را در اقیانوسي از جھالت غرقھ میدید

تاكید وي بر پایھ ریاضي، و اھمیتي كھ براي ; علم و فلسفھ راه را براي فكري بسیطتر و آزادتر باز كرد
اخطار وي درباره قرار دادن اخلاقیات ; ھدف غایي علوم نایل شد، پانصد سال از عھد خود وي جلوتر بود

معایب و لغزشھایي كھ دارد، باید كتاب اكبر بیكن را، با كلیھ . زیردست علوم، درسي است براي فرداي ما
  . از كلیھ كتابھا و آثار این قرن شگفتانگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست

VIII - اصحاب دایرھالمعارف   

حد فاصل میان علم و فلسفھ، آن دست از دانشمندان ھمھ فن حریف بیپروایي بودند كھ در صدد برآمدند بھ 
علوم و فنون ذوقي، صنعت و مملكتداري، فلسفھ و دین، ;دانش روزافزون عھد خویش نظم و وحدت بخشند

. رد آدمي فراھم سازدو ادبیات و تاریخ را بھ صورت كلي منظمي درآوردند تا مگر پایھ و اساسي براي خ
ھایي كھ خوان رنگیني از كلیھ  ھا و مجموعھ قرن سیزدھم از لحاظ تدوین دایرھالمعارفھا و تالیف زبده

ھاي عصر بود قرن درخشاني گشت آن دست از اصحاب دایرھالمعارف كھ زیاد بلندپرواز  معلومات و یافتھ
حد (گزاندر نكم، رئیس دیر سیرنسستر ال. نبودند ھم خود را صرف خلاصھ كردن علوم طبیعي كردند

ھاي عامھپسندي در علوم  یكي از دومینیكیان فرانسوي، مجموعھ) ١٢۴۴حد (، و تومادو كنتیمپره )١٢٠٠
بارثالومیو انگلیسي، راھبي از فرقھ فرانسیسیان، بھ تالیف ; تحت عنوان ماھیت اشیا منتشر ساختند

در حدود ). ١٢۴٠حد (زید كھ خالي از یاوھگویي نبود مجموعھاي تحت عنوان در خواص اشیا مبادرت ور
pyبرونتو لاتیني، یكي از دفترداران شھر از گوئلفھا تبعید شده و مدت چندین سال بود در فرانسھ  ١٢۶۶سال 
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این مجموعھ . میزیست، بھ نوشتن كتابي بھ زبان اوئیل مبادرت جست كھ آن را گلچین نامھ نام نھاد
  . مشتمل بر علوم، اخلاقیات، تاریخ، و مملكتداري دایرھالمعارف مختصري بود

این كتاب بھ قدري جاودانھ مقبول نظر مردم افتاد كھ نیم قرن بعد از نشر دایرھالمعارف بزرگ دیدرو، 
یعني كتابي كھ خود جھاني را تكان داد، ناپلئون را بھ فكر انداخت كھ دستور دھد از طرف خزانھ مملكتي 

جمع این آثار قرن سیزدھم الاھیات را با . تعدیل شدھاي از آن را بر عھده گیرندمخارج طبع نسخھ جرح و 
; نموداري از افكار و احساسات و مشرب مردم آن عھد بود; علم، و خرافات را با مشاھدات درھم میآمیخت

ع علوم و مسلم است كھ اگر امروز بھ ما بگویند كھ ھفت قرن بعد از این آیندگان درباره احاطھ ما بر جمی
  . چھ خواھند گفت، دل آزرده خواھیم شد

ونسان در . معروفترین دایرھالمعارف قرون وسطاي عالم مسیحي كتاب آینھ اكبر، اثر ونسان دو بووه بود
سلك رھبانان فرقھ دومینیكیان درآمد، معلم لویي نھم و پسران وي شد، كتابداري كتابخانھ شاھي را بر عھده 

زن دانشي را كھ در دور و گرفت، و بھ یاري چند تن دیگري كھ با وي بودند در صدد برآمد تمامي مخ
وي دایرھالمعارف خویش را تصویر جھان نامید، بھ این . برش بود بھ شكل مختصر و سادھاي درآورد

این . معني كھ جھان آفرینش را آینھاي خواند كھ افراد در آن نقش عقل كل و تدابیر الاھي را عیان میدیدند
ونسان، بھ كمك نساخ و . لغ بر چھل مجلد ضخیم میشدتالیف بزرگي بود كھ بھ قیاس با كتابھاي امروزي با

گلچینھایي از كتب، سھ بخش از این دایرھالمعارف را كھ عبارت از كتابھاي سھگانھ طبیعیات، اصول 
یك كتاب اخلاقیات را نیز بر  ١٣١٠جانشینان ونسان در حدود سال ; عقاید، و تاریخ بود بھ پایان رسانید

  . از كتاب مدخل الاھیات اثر قدیس توماس بود)) سرقتي ادبي((شتر در حكم این كتابھا افزودند، كھ بی

مدعي ; ))من شخصا حتي یكي از علوم را ھم نمیدانم: ((میگفت. خود ونسان آدم متواضع و مھرباني بود
تن مولفاني بود كھ بھ یوناني،  ۴۵٠ھیچ نوع ابتكاري نشد، و غرضش صرفا گردآوردن برگزیدھاي از 

ونسان جمیع اشتباھات پلیني را صادقانھ بھ كتاب خویش منتقل كرد، . ا عربي چیز نوشتھ بودندلاتیني، ی
كلیھ معجزات علم احكام نجوم را پذیرفت، و صفحات خود را با ذكر خواص مكنونھ نباتات و سنگھا پر 

دش آنھا با وجود این، گاھگاھي عجایب و زیبایي طبیعت از خلال سطور كتابش میدرخشند، و خو. ساخت
ھرچند كھ من آدمي گناھكارم : آن سان قادر بھ درك نمیباشد)) كرم كتابي((را چنان احساس میكند كھ ھیچ 

و ذھنم بھ لذات تن آلوده شده است، معترفم كھ درباره آفریدگار و فرمانرواي این عالم لطفي معنوي در دل 
گرم، وي را با حرمت عظیمتري مخلوقاتش مین... خویش احساس میكنم، و چون بھ عظمت و زیبایي

زیرا ذھن آدمي چون خود را از مزبلھ دلبستگیھایش بیرون كشد و چنانكھ قادر است بھ . سزاوار ثنا میدانم
نور تفكر اعتلا بخشد، از اوج رفیعي، عظمت جھاني را میبیند حاوي اماكني بیحد و حصر، مالامال از 

  . درجات متنوعي از مخلوقات

ھا، و تنوع و شكوه ادبیات تروبادورھا گرفتھ تا  ي در قرن سیزدھم با عظمت فلسفھفیضان فعالیت علم
علوم این عصر، درست مانند مدخل الاھیات توماس آكویناس و كمدي الاھي . دانتھ، كوس ھمسري میكوفت

با دانتھ، از ایقان و اطمینان بسیار زیاد، از غفلت در امتحان كردن فرضیات خویش، و از آمیختن دانش 
لكن زورق كوچك علوم كھ در دریایي از علوم مكنونھ روان بود، . ایمان بھ طرزي نامشخص لطمھ دید

در وجود ادلارد، گروستست، آلبرتوس، آرنو دو . حتي در یك عصر ایمان، پیشرفت چشمگیري كرد
ھده تازه و ویلنوو، گولیلمو، سالیچتي، ھانري دو موندویل، لانفرانكي، بیكن، و پتروس ھیسپانوس، مشا

شوقي براي ; تجربھ بزدلانھ بتدریج شروع بھ شكستن قدرت مطلق ارسطو، پلیني، و جالینوس كرد
و در آغاز آن قرن شگفتانگیز، الگزاندر نكم ; اكتشافات و امور خطیر، ماجراجویان را بال و پر بخشید

ي ھنگفت، با شب علم با ھزینھا: ((سرسپردگي جدید را بخوبي در خلال این عبارات توصیف كرد
زندھداریھاي مكرر، با صرف مقدار زیادي وقت، با كوشش و پشتكار فراوان، و با فعالیت شدید ذھني 
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لكن در پایان كتاب الگزاندر، بار دیگر روحیھ قرون وسطایي با ملاطفتي بیپایان و بھ بھترین وجھ عیان 
  : میشود

در بھ جا ماني و پیش از آنكھ كرمھاي كتاب ذره ذره تو را بجوند، شاید، اي كتاب، تو پس از این الگزان
شاھد صادق وجدان و ... تو آینھ روح مني، ترجمان افكار مني. ... كرمھا این تن مرا خورده باشند

در توست . ... ترا ھمچون خزینھ مطمئني مامن رازھاي درون خود كردھام... تسلیبخش عزیز غمھاي مني
قطعا تو بھ دست خواننده مومني خواھي افتاد كھ از سر لطف در حق من دعا . وانمكھ من خود را میخ

در آن ; آنگاه است كھ تو اي كتاب كوچك، فیالواقع براي مولاي خویش سودمند خواھي بود. خواھد كرد
. حال است كھ تو الگزاندر را بھ پاداش زحمتي كھ كشیده است اجري بغایت حقشناسانھ عطا خواھي كرد

بر زحمتي كھ تقبل كردھام حسرت نمیخورم روزي اخلاص خواننده مومني خواھد آمد كھ گاه ترا در من 
; دامان خویش قرار دھد، گاه ترا بھ سینھ خویش بفشرد، و گاھي بھ عنوان نازبالشي ترا زیر سر گذارد

دعا كند، او كھ با  گاھي ترا بملایمت بر ھم نھد و، از روي اشتیاق، براي من بھ درگاه خداوند عیسي مسیح
  . اب و روحالقدس در طي گردشھاي لایتناھي اعصار میزید، و سلطنت میكند، آمین
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 فصل سي و ھشتم

  

  عصر خیالپرستان 

١٣٠٠- ١١٠٠  

I - احیاي لاتیني  

ھر عصري یك عصر خیالپرست است، زیرا در زندگي افراد بشر تنھا نان كفایت نمیكند و خیال مایھ 
شاید قرون دوازدھم و سیزدھم در اروپا اندكي رمانتیكتر از بیشتر قرون و اعصار . اصلي حیات است

برده بودند،  بھ علاوه، اروپاییان مسیحي، كھ تمام موجودات مرموز اساطیري باستان را بھ ارث. بودند
از عشق و جنگ، ھنر و دیني بھ ; حماسھ مسیحي را با كلیھ زیبایي و وحشت عالم خیالش قبول كردند

و، بھ ; جنگھاي صلیبي را دیدند، و ھزار افسانھ و شگفتیھا از مشرقزمین بھ سوغات آوردند; وجود آوردند
  . شري مبادرت جستندھر حال بھ نوشتن طولانیترین داستانھاي عشقي و تخیلي در تاریخ ب

افزایش ثروت و فراغت، و ازدیاد عده باسوادان در میان عامھ مردم، ترقي شھرھا و طبقھ متوسط، پیدایش 
ھا، تجلیل زن در دین و شوالیھگري ھمھ این عوامل دست بھ دست ھم دادند و باعث رونق بازار  دانشگاه

رون، ویرژیل، ھوراس، اووید، لیویوس، بتدریج كھ بر تعداد مدارس افزوده میشد، سیس. ادب شدند
سالوستیوس، لوكانوس، سنكا، ستاتیوس، یوونالیس، كوینتیلیانوس، سوئتونیوس، آپولیوس، سیدونیوس، حتي 

ھا یا محیط مدارس و  نویسندگان ھرزھگویي چون مارتیالیس و پترونیوس، بسیاري از زوایاي امن صومعھ
از . ش منور و با عجایب دنیاي بیگانھ خویش سرگرم ساختندشاید ھم اندرون كاخي را بھ نور ھنر خوی

ھیرونوموس گرفتھ تا آلكوین و ھلوئیز و ایلدبر، خلایق مسیحي دقایقي چند از ادعیھ خویش طفره میرفتند تا 
دانشگاه اورلئان بویژه آثار كلاسیك روم عصر شرك را بھ جان عزیز . موسیقي انئید را بیصدا زمزمھ كنند

انكھ یكي از پیرایشگران وحشتزده شاكي بود از اینكھ در آنجا ارباب انواع باستان را میداشت، چن
در این ھنگام بود كھ ; بود)) عصر اووید((قرن دوازدھم تقریبا . میپرستیدند نھ عیسي یا مریم عذرا را

و . آورداووید ویرژیل را، كھ بھ ھمت آلكوین ملكالشعراي دربار شارلماني شده بود، از مقامش فرود 
ھمھ یكسان آثار اووید، مانند قطعھ مسخ، ھنر )) دانشوران خانھ بھ دوش((رھبانان و بانوان محترم و 

ما میتوانیم بر روي عیاشي و میگساري بسیاري از رھبانان . عشقبازي، ھروئیدس، را با شعف میخواندند
محبت از دستبرد زمانھ محفوظ فرقھ بندیكتیان خط غفران كشیم كھ این موجودات ملعون را این سان با 

  . داشتند و با چنان خلوص نیتي آثارشان را بھ جوانان بیزار و سپس سپاسگزار تعلیم دادند

از مطالعھ این قبیل آثار كلاسیك یك زبان لاتیني قرون وسطایي پدید آمد كھ تنوع و علاقھ آن از جملھ 
راي فضایل و كمالات عقلاني انسان ھیچ قدیس برنار، كھ ب. مطبوعترین شگفتیھاي تجسسات ادبي بود

ارزشي قایل نبود، بھ نوشتن مراسلاتي مبادرت ورزید با لطافت عاشقانھ، فصاحت عتابآمیز، و سبك 
ھاي پیترو دامیاني، برنار، آبلار، و برتولت، اھل رگنسبورگ، لاتیني را بھ  استادانھاي از لاتیني، موعظھ

  . ه داشتندصورت زبان زندھاي باقي و برقرار نگا

لكن این جماعت مدعي ھم نبودند كھ میتوانند ; رھبانان وقایعنگار بھ لاتیني بسیار بدي چیز مینوشتند
این قبیل رھبانان در وھلھ اول كلیھ مطالب و اطلاعات مربوط . تمایلات جمال شناختي افراد را اقناع نمایند

ھا، و منازعات  یرھا، معجزهھاي خویش انتخابات، ساختمانھا، مرگ روساي د بھ توسعھ و تاریخ صومعھ
یادداشتھایي درباره خسوف و كسوف، ذوذنبھا، خشكسالیھا، سیلھا، قحطیھا، ; رھبانان را ضبط میكردند
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و برخي از آنھا مطالب خویش را طوري ; ھا میافزودند طاعونھا، و علایم شوم عھد خود بر سایر نوشتھ
معدودي از آنھا با نظر موشكافانھ و . ي بینالمللي شودتعمیم میدادند كھ شامل حوادث و رویدادھاي ملي و حت

اكثر ایشان از روي ; دقیقي منابع اطلاعات خود را معاینھ میكردند، یا درباره علل آنھا بھ تحقیق میپرداختند
جمیع ; بیمبالاتي عاري از دقت بودند و براي آنكھ بھ آمار مرده جان بخشند، یك دو صفر بر آنھا میافزودند

بھ ھمین سبب، . ستاندركار معجزات بودند، و خوشباوري آنان بھ حدي بود كھ در دل مینشستآنھا د
وقایعنگاران فرانسوي چنین میپنداشتند كھ ترواییھاي اصیل خاك فرانسھ را مسكن خود ساختند، و 

نسبتا بھ  )١١٠٠حد (كتاب اعمال فرانكھا . شارلماني بر اسپانیا استیلا یافتھ و اورشلیم را فتح كرده بود
) ١٢٨٠حد (طرز صادقانھاي در صدد توصیف اولین جنگ صلیبي برآمد، لكن كتاب اعمال رومیھا 

مقداري وقایع تاریخي آمیختھ با افسانھ را براي چاسر و شكسپیر و ھزار قصھ نویس و خیالپرداز دیگر 
از اساطیر ملي جفري آو مانمث كتاب تاریخ شاھان بریتانیا را بھ صورت مجموعھاي . فراھم ساخت

، ))تریسترم((، ))لانسلو((، ))مرلین((، ))كینگ لیر و آرثر((ھاي  درآورد كھ در آن شعرا افسانھ
ھاي  با اینھمھ ھنوز ادبیات زنده عبارت بود از وقایعنامھ. را پیدا كردند)) جام مقدس((، و ))پرسیول((

و فراسالیمبنھ، از رھبانان ) ١٢٠٠ 'مط(پرگفتگو و بیغل و غش جاسلین، رھبان دیر بري سنت ادمندز 
  ). ١٢٨٠حد (پارما 

، ساكسو لانژه كھ پس از مرگ او را ساكسو گراماتیكوس نام دادند، كتاب خویش را ١٢٠٨در حدود سال 
این تاریخ با آنكھ تا حدودي مطنطن . تحت عنوان اعمال دانماركیھا بھ آبسالون، اسقف اعظم لوند، اھدا كرد

لامال از خوشباوري بود، معذلك داستان زنده و روشني را بر خواننده عرضھ و بھ طرز عجیبي ما
. ھاي ھمان عصر در مغربزمین تسلسل داشت میداشت، و وقایع مندرج در این كتاب بیش از سایر وقایعنامھ

شاھزاده ژوتلندي برمیخوریم كھ عمویش پدر او را میكشد، بھ جاي ) ھملت(در كتاب سوم بھ داستان املت 
خود را ((ساكسو میگوید كھ املت . بر اریكھ سلطنت جلوس میكند، و ملكھ مادر او را بھ زني میگیرد وي

این اقدام زیركانھ سبب شد كھ جان وي از خطر . بھ كودني زد و چنین تظاھر كرد كھ ھیچ شعور ندارد
; اه وي قرار دادنددرباریان شاه برادركش جدید، براي امتحان املت، زن زیبایي را در ر)). مصون ماند

درباریان با پرسشھاي . وي معاشقات زن را قبول كرد، لكن عشق و وفاداري زن را بھ چنگ آورد
تزویر و راست بازي را چنان عاقلانھ در ھم آمیخت ((مزورانھاي در صدد امتحان وي برآمدند، لكن املت 

ھا بود كھ شكسپیر،  این نكتھاز )). كھ ھیچ یك از سخنان وي را نمیشد بھ عنوان حقیقت قبول كرد
  . نمایشنویس انگلیسي، نمایشنامھاي بھ وجود آورد

در طي این قرون، پنج تن تاریخنویسان لاتیني، گو آنكھ سبك وقایعنگاري را حفظ كردند، از درجھ 
 ویلیام آو ممزبري مطالب دو كتاب خویش اعمال اسقفھا و. وقایعنگاري بھ مرتبھ تاریخنویسي ارتقا یافتند

اعمال شاھان انگلستان را طوري ترتیب داد تا داستان جالب، بھ ھم پیوستھ، موثق، و منصفانھاي از 
اوردریكوس ویتالیس را، كھ در شروزبري . روحانیان و شاھان بریتانیا بر خوانندگان خویش عرضھ بدارد

در دھسالگي بھ از شھرھاي شمالي انگلستان بھ دنیا آمده و از كودكي وقف خدمت صومعھ شده بود، 
سال عمرش را گذرانید و دیگر  ۶٨در آنجا بود كھ وي مابقي ; صومعھ سنتاورول در نورماندي فرستادند

. ھجده سال تمام از این سالھا را صرف نوشتن پنج جلد تاریخ كلیسا كرد. ھرگز روي پدر و مادرش را ندید
مگر در ایام بسیار سرد زمستان كھ روایت كردھاند كھ در این ھجده سال ھرگز دست از كار نكشید، 

شایان توجھ است كھ چطور آدمي كھ این قدر از لحاظ . انگشتانش از فرط سرما طاقت نوشتن نداشتند
محیطي محدود بود میتوانست بھ این خوبي درباره مسائل متنوعي، اعم از روحاني و دنیوي، بھ علاوه 

اسقف فرایزینگي در . زندگي روزمره چیز بنویسد مطالب معترضھاي درباره تاریخ ادب و رسوم و جریان
 ١١۴۶كتابي تحت عنوان درباره دو شھر بھ ذكر تاریخ دین و عالم غیرروحاني از حضرت آدم تا سال 

پرداخت و با فخر تمام بھ نگارش ترجمھ احوال برادرزادھاش فردریك بارباروسا مبادرت جست، لكن 
ویلیام . و ھنر نماییش نرسیده بود كھ تاریخنویس درگذشت قھرمان كتاب ھنوز بھ نیمھ دوران فعالیت

صوري، یكي از فرانسویاني كھ در فلسطین متولد شده بود، ابتدا بھ مقام صدارت اعظمي در دربار بودوئن 
زبانھاي فرانسھ، لاتیني، یوناني، ; چھارم، شاه مسیحي اورشلیم، و سپس بھ مقام اسقف اعظم صور نایل آمد

ي عبري فراگرفت و بھ لاتیني فصیحي كتاب تاریخ حوادث اراضي وراي بحار را نوشت، عربي، و مقدار
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وي ھمھ جا، در بیان حوادث، . كھ موثقترین منبع ما درباره مراحل اولیھ جنگھاي صلیبي محسوب میشود
دنبال علل طبیعي رفت، و انصافي كھ در توصیف خصال و سجایاي نورالدین و صلاحالدین ایوبي رعایت 

. رد عامل مھمي در ایجاد حسن عقیدھاي شد كھ اروپاي مسیحي نسبت بھ این دو مرد كافر پیدا كردك
وي بھ عنوان یكي از تاریخنویسان دیر خویش، . مثیوپریس یكي از رھبانان دیر سنت آلبنز در انگلستان بود

الب خویش، وقایع عھد و سپس بھ عنوان تاریخنویس دربار پادشاه انگلستان، ھنري سوم، بھ نوشتن كتاب ج
مثیو واضح، دقیق، و با تعصبھاي غیرمنتظر چیز . مبادرت جست ١٢۵٩و  ١٢٣۵ما، در خلال سالھاي 

و در )) مردم از پاپ مھجور شدھاند((حرص را نكوھیده شمرد، زیرا معتقد بود كھ بھ واسطھ آن ; مینوشت
اوراق كتاب خویش را با وصف . جنگ میان دستگاه پاپي و فردریك دوم جانب دومي را اختیار كرد

، اما بھ طور پوستكنده )١٢٢٨(پرداخت )) یھودي سرگردان((معجزات آكنده ساخت، و بھ ذكر داستان 
چگونھ مردم لندن با ) ١٢۴٧(نوشت كھ ھنگام انتقال چند قطرھاي از خون عیسي بھ دیر وستمینستر لندن 

یش بھ ترسیم چندین نقشھ انگلستان پرداخت كھ مثیوپریس در كتاب خو. شك و تردید ناظر قضایا بودند
نقوش و تصاویري كھ ضمن كتاب وي میآید بھ احتمال كلي كار خود ; عالیترین نوع خود در آن عھد بود

ترسیم [ ص]ما پشتكار و دانش وي را تحسین میكنیم، لكن صورتي كھ از حضرت محمد . وي بوده است
ین حقیقت است كھ یك مسیحي باسواد تا چھ حدودي ممكن بود نمودار حیرتانگیزي از ا) ١٢٣۶(كرده است 

  . از تاریخ اسلام بیاطلاع باشد

بزرگترین تاریخنویسان این عھد دو نفر فرانسوي بودند كھ ھر دو بھ زبان خویش چیز مینوشتند و با 
ژوفروا دو . تروبادورھا و تروورھاي عصر افتخار یافتند كھ زبان فرانسھ را مبدل بھ یك زبان ادبي كنند

ویلاردوئن یك مبارز و فردي از نجبا بود كھ از تحصیلات عادي بھرھاي اندك داشت، لكن، درست بھ 
) ١٢٠٧(علت آنكھ از نیرنگھاي معاني بیان مدرسھ چیزي نمیدانست، كتاب تاریخ تسخیر قسطنطنیھ 

ز فصاحت آن، یكي خویش را بھ سبكي از فرانسھ نوشت كھ، بھ واسطھ سلاست و سادگي و دقت عاري ا
دخالت ; البتھ اھمیت این كتاب ناشي از بیطرفي ویلاردوئن نمیشد. ھاي كلاسیك تاریخنویسي شد از نمونھ

وي در چھارمین جنگ صلیبي بمراتب زیادتر از آن بود كھ خودش بتواند آن خیانت بدیع را با نظري خالي 
ان دست داشت، حوادث را چنان از نزدیك لكن وي شخصا در آن جری; از ھر گونھ حب و بغض، تماشا كند

مشاھده و احساس میكرد كھ ھمین امر بھ كتاب وي روح تازھاي بخشید كھ تا حدودي آن را از دستبرد 
تقریبا یك قرن بعد، فرانسوي دیگري، ژان سیر دو ژوئنویل، مباشر شامپاني، بعد از . زمانھ ایمن ساخت

، ھنگامي كھ ھشتاد و پنج سالھ بود، بھ نوشتن كتاب خویش خدمت لویي نھم در جنگ صلیبي و در فرانسھ
ما ممنون وي ھستیم كھ با صداقتي عاري از ذوق بھ ). ١٣٠٩(تحت عنوان تاریخ سن لویي دست زد 

; توصیف افراد عادي تاریخ مبادرت جست و بھ تفصیل تمام حكایات و رسوم جالب عھد خویش را نقل كرد
ھاي ویلاردوئن از عھده ایجاد  با مزه تلخ زمان آشنا میشویم كھ حتي نوشتھ ھاي وي، ما چنان بھ مدد نوشتھ

ھنگامي كھ وي تقریبا تمامي مایملك خویش بھ رھن گذاشتھ و تدارك جنگ صلیبي . چنین احساسي برنمیآید
خودش شرح میدھد كھ جرئت نمیكرد بھ عقب سر ; را دیده است، بھ ھمراھي وي از كاخش خارج میشویم

زیرا میترسید كھ از دیدن زن و فرزنداني كھ سر در عقبش نھاده بودند و ممكن بود دیگر چشمش بنگرد، 
ژوئنویل ذھن موشكاف و محیلي چون ویلار دوئن نداشت، اما آدم . بھ روي ایشان نیفتد قلبش آب شود

امي كھ لویي ھنگ. باشعوري بود و میدانست كھ پادشاه پاكدامن فرانسھ مثل سایر آدمیزادگان از خاك است
بار دیگر بھ وي پیشنھاد شركت در جنگھاي صلیبي را كرد، ژوئنویل كھ میدید از این سفر عظیم چیزي 

اگر قرار میبود ((عاید نمیشود، از رفتن خودداري ورزید، و ھنگامي كھ آن پادشاه پاكدامن از وي پرسید 
كدام یك از این دو شق را اختیار كھ تو یك نفر جذامي باشي یا مرتكب یكي از گناھان كبیره گردي، 

  )): میكردي

من، كھ ھرگز بھ وي دروغ نگفتھ بودم، جواب دادم كھ در نظرم ارتكاب سي بار گناه كبیره اولیتر از آن 
ھنگامي كھ رھبانان محضرش را ترك گفتند، مرا بتنھایي نزد خویش خواند و . بود كھ یك نفر جذامي باشم

و من ملك را گفتم كھ دوباره ))... چطور تو چنین سخني گفتي: ((ینم، و گفتدستور داد كھ پایین پایش بنش
زیرا باید بداني كھ ھیچ . تو شتابزده و ابلھانھ سخن گفتي: ((و وي جواب داد. نیز ھمان سخن را میگویم

وي از من سوال كرد كھ آیا )). ... جذامي موحشتر از آن نیست كھ آدمي مرتكب گناھي بزرگ شده باشد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مولاي من از چنین عملي حالت : ((من گفتم. ھاي مستمندان را در روز پنجشنبھ مقدس شستشو دادھامپا
الحق : ((پادشاه گفت)). من پاھاي این گونھ اشخاص پست را نخواھم شست. تھوع بھ من دست خواھد داد

پس من از . شان تو باشدكھ سخني ناپسندیده گفتي، زیرا آنچھ خداوند براي تعلیم ما انجام داد نمیبایست كسر 
  )). بھر تو دعا میكنم تا در وھلھ اول براي عشق خدا و سپس براي محبت بھ شستن پاي مستمندان خوگیري

مفھوم تاریخ و وجدان عقلاني در قرون وسطي چنان . لكن زندگي ھمگي قدیسان مثل این یكي صادقانھ نبود
كننده، ظاھرا چنین احساس میكردند كھ اگر  نورسیده و ناقص بود كھ نویسندگان این روایات تھذیب

خوانندگان آنھا این تفاصیل را عین حقیقت پندارند و قبول كنند، فواید زیادي عاید خواھد شد و چندان زیاني 
شاید مولفان، در بیشتر موارد داستانھایي را كھ افواھي پخش میشد از سایرین . بھ كسي نخواھد رسید

اگر ما زندگاني قدیسان را صرفا بعنوان مشتي افسانھ . آنچھ شنیدھاند حقیقت دارد میشنیدند و معتقد بودند كھ
مثلا ملاحظھ كنید كھ قدیس كریستوفر چطور . قبول كنیم، آنھا را مالامال از لطف و نكات جالب خواھیم دید

وارد خدمت ; متر كھ از كنعان میآمد ۵/۶در ابتداي امر وي غولي بود بھ درازاي . در شمار قدیسان درآمد
روزي چون نام ابلیس برده شد، . پادشاه شد، زیرا شنیده بود كھ آن پادشاه مقتدرترین مردان عالم است

كریستوفر بھ این نتیجھ رسید كھ ابلیس نیرومندتر از پادشاه ; پادشاه مزبور بر خود علامت صلیب كشید
صلیبي كھ بركنار جاده قرار داشت،  است، و بھ ھمین سبب بھ خدمت ابلیس كمر بست، لكن بھ مجرد دیدن

ابلیس بگریخت، و كریستوفر چون بھ عقل دریافتھ بود كھ عیسي مسیح باید نیرومندتر از ابلیس باشد، خود 
كریستوفر لب فرو بستن از غذا را در ایام روزه مسیحي دشوار دید، زیرا جثھاي . را وقف عیسي كرد
زاھد پاكدامني او . ین خواندن سادھترین دعاھا گیر میكردبھ علاوه، زبان بزرگش ح; بغایت بزرگ داشت

را در كنار رودخانھاي گذاشت كھ آبھاي پرخروش آن ھمھ سالھ بسیاري را كھ در صدد عبور از آنجا 
كریستوفر عابرین را بھ دوش خود میگرفت و ایشان را، بیآنكھ تر شوند یا آسیبي ببینند، ; بودند غرق میكرد

از وي پرسید ; روزي كریستوفر كودكي را بھ دوش كشید. بھ سوي دیگر حمل میكرد از یك سوي رودخانھ
و چون بھ سلامت بھ آن سوي رود . كودك پاسخ داد كھ بار جھان را بھ دوش دارد; كھ چرا این قدر سنگیني

و ناپدید شد، در ھمین وقت چماق )) من عیسي مسیحم((رسیدند، كودك از كریستوفر تشكر كرد و گفت 
لكن حال ببینیم سن جورج، قدیس . یستوفر كھ آن را در میان شنھا فرو كرده بود ناگھان پرشكوفھ شدكر

حامي بریتانیا، كھ بود و از كجا میآمد در نزدیكي سیلنوم واقع در لیبي، اژدھایي بود كھ نفسي زھرآگین 
م قرعھ، پسرك جوان یا مردم دھكده براي آنكھ از زھر اژدھا ایمن مانند، سالي یك بار، بھ حك; داشت

. یك بار قرعھ بھ نام دختر باكره پادشاه افتاد. دوشیزھاي را انتخاب میكردند و او را خوراك اژدھا میساختند
بھ . ھنگامي كھ روز موعود فرا رسید، دختر بھ سوي بركھاي روان شد كھ اژدھا در آنجا زندگي میكرد

اي جوان، من اطمینان دارم كھ : ((دوشیزه گفت. را میگریدناگاه قدیس جورج او را دید و از او پرسید كھ چ
جورج )). تو را دلي عظیم و جوانمردانھ در سینھ میتپد، لكن زود راه خود در پیش گیر و مرا تنھا گذار

ھیچ بیم بھ دل راه : ((و چون از ماجرا آگاه شد، بھ او گفت. خودداري ورزید و دختر را بھ پاسخ واداشت
جورج . در ھمان لحظھ اژدھا سر از آب بھ در كرد)). ھ نام عیسي مسیح بھ تو كمك میكنممده، زیرا من ب

علامت صلیب بر خویشتن نقش نمود، خود را بھ مسیح سپرد، ھجوم برد، و نیزه خود را بر سینھ آن جانور 
د، و دختر چنین كر. آنگاه بھ دوشیزه گفت كھ كمربندش را بھ دور گردن اژدھاي زخمي بیفكند. كوفت

اژدھا، مانند ھر دلاوري كھ در برابر طلسمي چنین نیرومند تسلیم شود، از آن پس كوركورانھ ھمھ جا بھ 
ھاي دلپذیر را یاكوپو د وراجینھ، اسقف اعظم جنووا،  این داستانھا و سایر افسانھ. دنبال دوشیزه روان بود

كھ تعلق بھ یكي از قدیسان داشت  میلادي گرد آورد، و براي ھر روزي از روزھاي سال ١٢٩٠در حدود 
  . داستاني نقل كرد، و مجموعھ خود را منتخباتي درباره قدیسان خواند

و عموم این كتاب را . ھاي یاكوپو بسیار مورد پسند خوانندگان قرون وسطایي قرار گرفت مجموعھ قصھ
ان اعتقاد داشت، لكن خود مردم كلیسا نظر داد كھ بھ پارھاي از این داستانھا نمیتو. افسانھ زرین میخواندند

ھاي  ھمگي آنھا را قبول كردند، دوست داشتند، و شاید بیشتر از مردم سادھلوحي كھ در عھد خود ما افسانھ
py  . عامھپسند را با ولع میخوانند، درباره زندگي فریب میخوردند
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آن فقط شكل شعر  قسمت بیشتر. مایھ فخر لاتیني قرون وسطایي اشعاري بود كھ در این عھد میسرودند
داشت، زیرا انواع و اقسام مطالب تعلیمي از قبیل تاریخ، افسانھ، ریاضیات، منطق، الاھیات، و پزشكي را 

ھمچنین . در قالب اشعاري موزون و قافیھدار مینوشتند تا براي سپردن آن مطالب بھ حافظھ كمكي باشد
داشت، مثل حماسھ آلكساندریس، اثر  قطعات حماسي بسیار مطولي درباره حوادث جزئي و كوچك وجود

، كھ اكنون در نظر ما ھمان اندازه بیروح است كھ بھشت مفقود، اثر میلتن، و نیز )١١٧۶(والتر دوشاتیون 
مناظراتي منظوم میان تن و روان، مرگ و انسان، شفقت و حقیقت، روستایي و روحاني، مرد و زن، 

انشجوي تھیدست و كشیش پرخور، حتي میان ھلنھ و شراب و آب، شراب و آبجو، گل سرخ و بنفشھ، د
ھر چیزي كھ با . گانومدس درباره مقایسھ مزایاي عشقورزي بین افراد ھمجنس و غیرھمجنس وجود داشت

  . جنس دوپا سروكار داشت در اشعار قرون وسطایي جایي پیدا میكرد

ن بحور و اوزان شعري بود، از شیوه قدما، كھ اتكا بر تعدد حروف مصوت بھ عنوان وسیلھاي براي تعیی
قرن پنجم بھ بعد متروك شد و شعر لاتیني قرون وسطایي، كھ بیشتر از احساس توده مردم سرچشمھ 

این قبیل . میگرفت تا از ھنري مھذب، شكل جدیدي پیدا كرد كھ بر پایھ تكیھ صدا و وزن و قافیھ استوار بود
رواج یابد، در بین رومیان وجود داشتند و مخفیانھ در  سبكھاي شعري، قبل از آنكھ اوزان و بحور یوناني

قالبھاي شعري كلاسیك از قبیل شش . طي یك ھزار سال رواج سبك كلاسیك باقي و برقرار مانده بودند
وتدي، مرثیھاي، و ساپفوي در سراسر قرون وسطي بھ جا ماندند، لكن دنیاي لاتیني زبان از آنھا خستھ شده 

سید كھ این اوزان بھ روحیھ تقدس مآبانھ، مشفقانھ، و با ظرافت، و بالاخره با دعا و چنین بھ نظر میر; بود
اوزاني سادھتر و ابیات كوتاه اشعاري مبتني بر وتد . نیایشي كھ مسیحیت رواج داده بود، سازگار نباشد

سربازان بھ  مجموع متداول شد كھ میتوانست تقریبا ھر نوع احساس و تاثیري را از تپش قلب تا پاي كوفتن
  . ھنگام عزیمت بھ سوي جنگ بر شنونده عرضھ دارد

در این باب حدسیات فراوان زده شده ; كاملا معلوم نیست كھ قافیھ از كجا وارد دنیاي مسیحي غرب شد
چندین قطعھ از اشعار دوران شرك، از آن جملھ اشعار انیوس، سیسرون، و آپولیوس، قافیھدار . است
بھ طور پراكنده در ادبیات لاتیني قرن پنجم ; اشعار عبري و سریاني دیده میشد گاھي قافیھ در; بودند

احتمالا شور و عشق . میلادي آمد، و در منظومات عربي حتي از اوایل قرن ششم فراوان بھ كار میرفت
فور و; شدیدي كھ مسلمانان بھ قافیھ داشتند در مسیحیاني كھ با جھان اسلام رابطھ پیدا كردند موثر افتاد

ھاي میاني یا انتھایي قطعات، كھ در اشعار لاتیني قرون وسطي وجود دارد، افراط  قافیھ، اعم از قافیھ
بھ ھر حال، سبكھاي جدید با . ھمانندي را كھ در زبان عربي وجود داشتھ است بھ خاطر انسان میآورد

دند كھ كمترین شباھتي با بحرھایي كھ رواج گرفتھ بودند منظومات جدیدي در زبان لاتیني بھ وجود آور
اسلوبھاي باستاني نداشتند، بھ طرز شگفتانگیزي فراوان بودند، و ظرافت و زیبایي دور از انتظاري 

اینك، براي نمونھ، قطعھاي را از پیترو دامیاني، زاھد گوشھنشین مصلح، نقل میكنیم كھ در طي این . داشتند
  : قھاش تشبیھ میكندقطعھ آمدن عیسي را بھ ملاقات میان عاشق و معشو

اي : ((این كیست كھ حلقھ بر در من میكوبد آیا تو خواب شب مرا برھم خواھي زد وي بھ من آواز میدھد
اي شیرینترین موجودات ! برخیز! بشتاب! زیباترین دوشیزگان، خواھر، ھمسر، اي باشكوھترین گوھرھا

ترین فرزندان وي، كھ از فردوس بھ این من فرزند والاتبارترین شاھانم، نخستین و كھ!)) در را بگشاي
تن بھ مرگ دردادھام و بسیاري آلام بر خود ھموار ; خانھ تاریك پا نھادھام تا ارواح زندانیان را آزاد كنم

  )). ساختھام

من شتابان نیمكت خود را ترك گفتم، بھ آستانھ در دویدم، تا آنكھ ھمھ خانھ را بھ روي محبوب بگشایم، و 
  . ال قادر شود كسي را كھ بیش از ھمھ آرزومند دیدنش بود بنگردروان من بھ كم

اما وي بزودي گذر كرده، در سراي مرا ترك گفتھ بود، اینك من محنتزده را چاره چھ بود با چشم گریان بھ 
py  . دنبال جواني روان شدم كھ دستھایش آدمي را پدید آورد
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اھمیت بود، و حال آنكھ در نظر ایلدبر، اھل ھا كاري جزئي و بی براي پیترو دامیاني ساختن منظومھ
لاواردن، اسقف اعظم تور، شعر حكایت غلیان احساساتي بود كھ دژ ایمان را براي نجات ابدیش مسخر 

شاید ایلدبر از برانژه دو تور، كھ در شارتر زیرنظر فولبر علم آموختھ بود، عشقي بھ آثار . میساخت
ز سختیھا و رنجھاي فراوان، وي خود را بھ شھر رم رسانید، و پس ا. كلاسیك لاتیني پیدا كرده باشد

خاطرجمع نبود كھ بیشتر بھ طلب دعاي خیر پاپ آمده است یا دیدن مناظري كھ از طریق خواندن كتاب در 
ایلدبر سخت تحتتاثیر شكوه و ویراني پایتخت قدیمي امپراطوري روم قرار گرفت و . نظرش عزیز شده بود
  : ھاي ادوار باستان بھ رشتھ نظم كشید بھ سبك مرثیھاحساسات خویش را 

ھیچ شھري با تو كوس ھمسري نمیكوبد، با این شكستگي، بھ ما میآموزي كھ چون كامل بودي چھ ! اي رم
بزرگ بودي، سالیان دراز است كھ فخر تو از میان رخت بربستھ است و دژھاي قیصر با معابد خدایان در 

ن بنا، آن بناي منیعي كھ بربري مھیب از برافراختن سر رفعتش بر خود آ. میان مردابھا فرو میرود
ولیك نھ گذشت زمان نھ آتش، و نھ . ... میلرزید و از افتادنش سوگوار است، اینك با خاك یكسان شده

  . شمشیر ھیچ كدام را یاراي آن نیست كھ این شكوه را از بن براندازد

زبان لاتیني را با ھمان جلال و ابھتي بھ كار میبرد كھ ویرژیل اینجا بود كھ لحظھاي شاعر قرون وسطایي 
  . بھ كار برده بود

ایلدبر در وجود عیسي مسیح و . لكن كسي كھ یك بار دل بھ آیین مسیح میبست، ھماره دلداده آن دین میماند
گري مریم عذرا تسلي بیشتري مییافت تا در یوپیتر و مینروا، و بھ ھمین سبب وي در قطعھ شعر دی

معصومانھ قدرت معنوي مسیحیت را از شكوه اعصار باستان بھ مراتب عالیتر دانست، واز زبان شھر 
  : جاوداني رم چنین گفت

اكنون با تھیدستي بزرگوارترم از روزي ; این شكست در نزد من بھ مراتب شیرینتر است از آن پیروزیھا
; كھ غني بودم، آمادھترم از وقتي كھ برپا ایستاده بودم، علم صلیب بیش از عقابھاي رومي مرا قوت داده

كھ سرداران سراپا اسلحھ  اكنون با خلقي بیسلاح قویترم از روزي; پطرس بیش از قیصر مرا نیرو بخشیده
چون برپا ایستاده بودم، ملتھا را زیر فرمان آوردم، اكنون كھ ویرانم تیغم بھ اعماق ; بھ دفاعم ایستاده بودند

چون ایستاده بودم، بر تنھا فرمان میراندم، و اكنون كھ شكستھ و بر زمین افتادھام، بر روانھا ; زمین میرسد
آن روز شھرھا ; رھبخت شاه بودم، اكنون بر ملوك ظلمت حكومت میكنمحكم میرانم، آن روز بر خلقي تی

  . اینك بر سپھر فرمان میرانم; عرصھ فرمانروایي من بودند

از عھد فورتوناتوس بھ این طرف ھیچ كس در زبان لاتیني نظمي نساختھ بود كھ از لحاظ قوت و آھنگ با 
  . این اشعار برابر باشد

II -مي، زن، و سرود   

ھایي از زندگاني قرون وسطایي كھ ارتباط با مردم مشرك یا شكاك داشتھاند طبیعتا  اطلاع ما بر آن جنبھ
آثار گذشتھ ھیچگاه بدون حب و بغض بیجا و بیطرفانھ بھ دست ما نرسیدھاند، مگر ; تكھتكھ و ناقص است

رب آزادیخواھانھ یا بھ عبارت بھ ھمین سبب، ما باید بر مش. آنكھ آنھا را از راه خون بھ ارث برده باشیم
را بھ حفظ مجموعھ ) واقع در باواریاي علیا(دیگر حس شراكت در لذایذي كھ صومعھ بندیكت بویرن 

ھاي صومعھ بویرن عبارت از دیواني  كارمینا بورانا یا منظومھ. خطي كارمینا بورانا واداشت آفرین خوانیم
دانشوران خانھ بھ ((و اكنون تنھا منبع ما درباره اشعار بھ حلیھ طبع آراستھ شد  ١٨۴٧بود كھ بالمآل در 

برخي از آنھا رھباناني بودند كھ در ھیچ جا قرار نمیگرفتند و از ; خانھ بھ دوش آواره نبودند .است)) دوش
اكثر آنھا ; بعضي روحانیاني بودند بیكار; و دشت و بیابان مینھادندھاي خویش سر بھ كوه  صومعھ

pyدانشجویاني بودند كھ اغلب پاي پیاده از وطن خویش بھ عزم رفتن بھ دانشگاھي حركت میكردند یا از 
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ھاي میان راه  بسیاري از دانشجویان حین سفر در میكده. دانشگاھي بھ عزم دانشگاه دیگري بھ راه میافتادند
برخي بھ بادھگساري و بوس و كنار خود را متمتع میساختند و معلوماتي را كھ در كتابھا ; میكردنددرنگ 

بعضي از امید ; ھا میپرداختند پارھاي بھ ساختن، سرودن، و فروش ترانھ. ذكر نشده بود فرا میگرفتند
. ھا روزگار میگذرانیدنداشتغال بھ امور روحاني دل برمیكندند و از راه مدیحھسرایي براي اسقفان یا خاوند

این جماعت اكثر در فرانسھ و آلمان باختري بھ كار اشتغال داشتند، لكن چون بھ زبان لاتیني شعر 
این محققان آواره بھ صورت ظاھر چنین وانمود . ھاي ایشان شھرتي بینالمللي پیدا كرد میسرودند، منظومھ

خصي افسانھاي پیدا كرده بودند كھ بیشتر شباھت براي خویش ش; میكردند كھ تعلق بھ صنف آوارگان دارند
وي را بنیادگذار فرقھ و قدیس حامي خود خوانده، او را گولیاس نام نھاده ; بھ رابلھ و اطرافیان وي داشت

حتي در قرن دھم میلادي، بھ نام والتر، اسقف اعظم سانس، برمیخوریم كھ در مقام عتاب بھ تھدید و . بودند
مشاھده میكنیم كھ  ١٢٢٧از طرف دیگر، در ; مشغول بود)) خاندان گولیاس((ح نكوھش آن گروه مفتض

را مورد طعن و لعن قرار میدھد، زیرا بھ تقلید از مقدسترین )) گولیاردي((شورایي كلیسایي جماعت 
در خیابانھا ((گفت كھ این جماعت  ١٢٨١شوراي سالزبورگ در . آوازھاي مذھبي ھزلیاتي میسرودھاند

اوقات خود را بھ میگساري، قماربازي، و ; در تنورھاي نانوایي دراز میكشند; میروند عریان راه
و با سرسختي تمام بھ متابعت از ; از طریق ارتكاب بھ فسق و فجور ارتزاق میكنند; جندھبازي میگذرانند

  )). فرقھ خویش روانند

اینھا، اوگ یا ھوگو پریماس، در  یكي از. ما فقط معدودي از این شعراي گولیاردیك را منفردا میشناسیم
آدمي بود ((كشیش نسبتا عالي درجھاي بود در اورلئان كھ بھ قول یك نفر محرر رقیب  ١١۴٠حدود 

ھایي كھ ھمواره بر سر زبان حاضر  لكن براي اشعاري كھ میسرود و ظریفھ; ))تباھكار، و كریھالمنظر
ھاي خویش نشده  وگ، كھ موفق بھ فروش منظومھا. مشھور شد)) در اطراف و اكناف چندین ایالت((داشت 

آدمي ; و از فرط تنگدستي نزدیك بود جان سپرد، با مطایبات خشمآلود روحانیان ثروتمند را ریشخند میكرد
بود بیاندازه فاضل كھ در عین حال ذرھاي شرم نداشت و قطعات بغایت ركیكي را در قالب اشعاري شش 

كھ اصلیتش در ) ١١۶١حد (از این مشھورتر آدمي بود . لدبر، میسرودھاي ای وتدي، تقریبا نظیر منظومھ
از شھسواران آلماني بود كھ مي ; دست نیست، لكن ھواخواھانش او را آرخیوئت یا اعظمالشعرا میخواندند

را بر خون و قلم را بر شمشیر رجحان مینھاد، و با عطایایي كھ گاھگاھي از كیسھ فتوت رینالد فون داسل، 
  . ف اعظم منتخب كولوني و سفیر بارباروسا در پاویا، داده میشد بھ طور نامرتبي گذران میكردسر اسق

رینالد در صدد اصلاح اخلاق وي برآمد، لكن شاعر با یكي از مشھورترین اشعار قرون وسطایي عذر 
نام دارد ) )اعتراف گولیات((منظومھ این اعظمالشعرا . خواست و تقاضا كرد كھ او را بھ حال خود گذارد

  . ھاي آلمان شد و آخرین بند آن آوازي مقبول نظر میگساران در دانشگاه

دیگ درونم با خشم شدیدي بھ غلیان درآمده است، اینك با تلخكامي جان، گفتھ مرا گوش كن، من از یك ) ١
  . استعنصرم، تلون مزاج ھیولاي من است، بھ برگ پژمردھاي مانم كھ در برابر بادھا بھ ھر سو روان 

تا كنون نتوانستھام با ھشیاري و اندوه دوام آورم، شوخي را بھ جان دوست دارم و شادي در نظرم ) ٢
ھرگز نشده است كھ او ; شیرینتر از عسل است، ھرچھ زھره، الاھھ عشق، فرمان دھد بالاترین لذات است

  . دل تباھكاري را قرارگاه خویش سازد

فضایل را یكسره از یاد ببر و مرا ; طر، در شاھراه عریض گام مینھمبا شور جواني، بیھیچ باري بر خا) ٣
در قبایح اعمالم پنھان ساز، مرا از بھر لذات آز بیشتري است تا گام نھادن بھ ساخت فردوس، چون روان 

  . من مرده است، پس بھتر كھ این قالب را دریابم

این مرگي كھ من تحمل میكنم، شیرین  مولاي نیك سیرت من، اي سرور خردمند، بر من ببخشاي، ولي) ۴
است و گواراترین زھرھاست، زخمي كھ این سان زود مرا از پا درآورد از خم كمند لعبت جواني بود، آیا 

بنشین در میان آتش، آیا آتش ترا ) ۵مرا دستي بھ دامانش نمیرسد پس فكر نمیتواند از عھده وظیفھاش برآید 
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ھمچنان پاكدامن برمیگردي پاویا، جایي كھ زیبایي با نوك انگشتانش جواني را آیا تو ; نمیسوزاند بیا بھ پاویا
  . رسم میكند، جواني كھ در دیدگان آن لعبت بھ دام فتاده و با لبانش شیفتھ شده

تو ھیپولوتوس را بھ پاویا بیاور و بر سر سفره بنشان، و چون آفتاب بامدادي سرزند، دیگر از ) ۶
در پاویا ھیچ راھي نیست كھ بھ خلوتكده عشق نپیوندد، و درمیان انبوه برجھاي آن  ھیپولوتوس نشاني نیابد،

  . یكي نیست كھ بھ پاكدامني فخر كند

زیرا من دل در این كار بستھام كھ چون آن ساعت مرگ فرا میرسد، بگذار كھ من در میكده، با جام مي ) ٧
ه كنند و با شعف بر جنازه من نغمھ سردھند، در كنارم، جان سپرم، در حالي كھ فرشتگان بھ پایین نظار

   )).باشدكھ دست خداوند با این خمار ھمراه ((

و مشتمل بر كلیھ موضوعاتي بود كھ با جواني ارتباط داشت، مثل بھار، عاشقي، لاف )) كارمینا بورانا((
گزاف درباره اغواي زنان، ھرزھگوییھاي لطیف، غزلیاتي مشحون از دلسوزي درباره عشقي یك جانبھ، 

. ... آوازي ویژه دانشجویي كھ ھمدرسان خود را دعوت بھ ترك مدرسھ و گذرانیدن ایام بھ عشقبازي میكرد
استاد ((ل میگسلد كھ ضمن ترانھاي، دوشیزھاي رشتھ افكار محققي را كھ سرگرم مطالعھ است با این سوا

یكي دیگر داستان پریشاني ; آواز دیگري حكایت بیوفایي است)). بھ چھ كاري مشغولي بیا با من بازي كن
دوشیزھاي است كھ یار بیوفایي ترك و فراموشش كرده است، و با برآمدن شكمش ضرباتي است كھ از 

ھا شادي سرخوش بادھگساري یا قماربازي بسیاري از این آواز. جانب پدر و مادر بر بدنش باریدن میگیرد
، كھ ذكرش ))انجیل بھ روایت مارك نقرھاي: ((از جملھ(برخي انتقاد از ثروت كلیساست ; را بیان میكند

; بعضي تقید ھزلآمیز سرودھاي عالي مذھبي مانند سرود حمد صھیون اثر توماس است; )پیش از این رفت
. آوازي است در تمجید وارستگي از قیود و فرار از شھرو یكي، بھ اسلوب ویتمن شاعر امریكایي، 

و حال آنكھ بعضي را میتوان از شاھكارھاي غزلسرایي بھ ; بسیاري از آنھا اشعاري بیمایھ و بیمغزند
  :اینك چكامھاي از زبان یك نفر عاشق صادق درباره مرگ دلخواه. حساب آورد

و من سپرد، زیبایي از صدر افلاك از اختر  چون آن دلبر از جان گذشتھ خویشتن را سراپا بھ عشق
  . شادمانیش خنده سر میداد

دل من بھ قدر كفایت بزرگ نیست تا تاب این شعف عظیمي را ; میلي برون از حد بر من چیره گشتھ است
  . كھ بر من غالب آمده داشتھ باشد

سلي كھ لبانش گرد آورده چھ ھنگام بود كھ دلبر من در آغوش خویش مرا انساني دگر كرد، و تمامي آن ع
بود با بوسھاي كھ بھ من داد تھي شد، بار دیگر، بار دیگر بھ خواب میبینم آن آزادي را كھ سینھ نرمش بھ 

و بدین سان، چون خدایي دیگر بھ افلاك، در میان سایر خدایان گام نھادھام، اگر بار ; من ارزاني داشت
  . ق و آرامش بر خدایان و آدمیزادگان حكمفرما خواھد شددیگر دست من بر روي سینھ او آرام گیرد، اتفا

لحظاتي نیز ; ھاي كارمینا، بیشتر اشعار عاشقانھ، با بیپروایي، حكایت لذایذ جسماني است در میان منظومھ
. وجود دارد كھ نشانگر شفقت و زیبایي معنوي است، لكن این گونھ اشعار بسیار مختصر و معدود میباشند

ھایي در  ذھبي كلیسا میآید، میتوان حدس زد كھ پھلو بھ پھلوي آنھا باید دیر یا زود ترانھھرجا سرودھاي م
كلیسا با شكیبایي . زن پشتیبان وفادار دین، رقیب عمده خدایان است; منقبت الاھھ عشق نیز درج شده باشد

 ١٢٨١لكن در سال . تمام بھ این آوازھایي كھ در ستایش عشق و مي از حلقومھا بیرون میآمد گوش میداد
كھ بھ ساختن یا خواندن آوازھاي شھواني ) و لھذا ھر دانشجویي(شورایي مقرر داشت كھ ھر فرد روحاني 

بر اثر صدور . یا مخالف دین مبادرت ورزد، درجھ و كلیھ مزایاي روحاني خویش را از كف خواھد داد
داران جرگھ گولیاس فقط خنیاگران این حكم، عده دانشوران خانھ بھ دوش كاھش گرفت و از این پس طرف

دیگر عصر گولیاردھا  ١٢۵٠تا سال . مطایبھسراي گردیدند، و ادبیات مبدل بھ ھزلیاتي پوچ و بیمغز شد
لكن از آنجا كھ در خلال قرون مسیحي این جماعت میراث اعصار شرك را مخفیانھ ; بھ پایان رسیده بود
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ر ایشان در خفا بر جا ماند تا در نھضت رنسانس وارد حفظ كرده بودند، و بھ ھمان روال مشرب و اشعا
  . شود

قرن سیزدھم زبده عقلا و متفكران را بھ تحصیل و تتبع . خود ادبیات لاتیني تقریبا با گولیاردھا از بین رفت
آثار كلاسیك روم و یونان ھزیمت یافتند، و تنھا گوشھ مختصري را در میان برنامھ ; در فلسفھ واداشت

حشمت كلام و طلاقت لساني آوگوستینوس مانند، كھ خاص ایلدبر و جان آو ; ھا اشغال كردند گاهدروس دانش
ھنگامي كھ قرن . سالزبري بود، از میان رفت، و دیگر كسي قد علم نكرد تا جانشین این قبیل افراد شود
ار داد، زبانھاي بومي سیزدھم بھ پایان رسید و دانتھ زبان ایتالیایي را براي بیان احساسات خویش وسیلھ قر

حتي درام، كھ زاده و غلام حلقھ بھ گوش كلیسا بود، حیلھ لاتیني را از تن بیرون كرد ; بدل بھ ادبیات شدند
  . و بھ زبانھاي توده مردم متكلم شد

III - احیاي درام   

درام كلاسیك پیش از آنكھ قرون وسطي آغاز شود، مرده بود، زیرا از آن صورت قدیم رو بھ فساد نھاده و 
بھ شكل لالبازي و فارس درآمده و بالاخره جاي خود را بھ نمایشھاي جالب و پرطنطنھ پھلواني و جنگ 

رشتھ تمرینھاي ادبي بودند ھاي سنكا و روسوتیا عبارت از یك  نمایشنامھ. جانوران و امثال آن سپرده بود
دو رشتھ نمایش، كھ از سرچشمھ ھنر باستان آب میخوردند و . كھ بظاھر ھرگز بر روي صحنھ نیامدند

اولي عبارت از مجموعھاي شعایر بیكلام بود كھ با : تسلسل خود را حفظ كرده بودند، ھمچنان بھ جا ماندند
ھا  بود كھ بھ توسط خنیاگران آواره میدان دھكده دومي فارسھایي; جشنھاي كشاورزي اقوام ارتباط داشت

  . اجرا میشد

لكن در قرون وسطي، مثل ادوار باستاني یونان، منبع عمده درام عبارت از آیین دعا و نیایش جمعي مذھبي 
حرم كلیسا صحنھ مقدسي براي این ; خود مراسم قداس مجلس با ابھت نمایش مانندي محسوب میشد. بود

كشیش و ملازمان ; صي كھ مسئول اجراي آن بودند ھمگي لباسھایي نمادین برتن داشتنداشخا; نمایش بود
ھاي مختلف ھمسرایان رد و  جوابھایي كھ بین كشیش و ھمسرایان یا میان دستھ; وي بھ مكالمھ میپرداختند

صورت را بھ )) گفتگو((بدل میشد درست نموداري از ھمان رشتھ تكاملي درام بود كھ در یونان باستان 
در تشریفات پارھاي از ایام متبركھ، جنبھ نمایش بھ طرز . نمایشھاي مقدس دیونوسوسي درآورده بود

ھنگام كریسمس، ضمن اجراي پارھاي از شعایر قرن یازدھم، افرادي كھ خود . بارزي تقویت و تكمیل شد
یان سرودخوانان كھ نقش را بھ ھیئت شبانان درآورده بودند قدم بھ ساحت كلیسا مینھادند، و پسركي در م

را ایفا میكرد مژده ولادت عیسي را بھ گوش آنھا میرسانید، و ھمگي تندیس نوزادي را كھ از )) فرشتھ((
وارد میشدند و ستارھاي )) پادشاه((از یك در شرقي كلیسا سھ ; موم یا گچ ساختھ شده بود پرستش میكردند

ده میشد، آن سھ تن را بھ آغلي كھ زادگاه مسیح بود مصنوعي، كھ از بالاي سر آنھا بھ وسیلھ سیمي كشی
شھادت ((اي ترتیب میدادند كھ نشاندھنده ))تعزیھ((ماه دسامبر، بعضي از كلیساھا  ٢٨در . ھدایت میكرد

ھا و شبستان بھ حركت  بھ این معني كھ پسران ھمسرا دستھجمعي از میان راھھ: مسیحي بود)) معصومین
ن میافكندند انگار كھ بھ دست ھرودس پادشاه بھ قتل رسیدھاند از زمین درمیآمدند، خود را بر زمی

در روز . برمیخاستند، و آنگاه از پلكان حرم كلیسا، بھ علامت صعود بھ سوي فردوس برین، بالا میرفتند
جمعھ مبارك، بسیاري از كلیساھا تندیس مسیح مصلوب را از روي محراب برمیداشتند و آن را در میان 

نماد كلیساي قیامت است مینھادند و حركت میدادند، و صبح روز عید قیام مسیح آن را بھ  ظرفي كھ
قدیمیترین نمونھ تعزیھ شھادت مسیح . نشانھاي از رستاخیز با تشریفات تمام بھ محراب منتقل میساختند

ین شد، و تدو ٣٨٠نمایشي بود بھ سبك اوریپید، نوشتھ گرگوریوس نازیانزوسي، بطرك قسطنطنیھ، كھ در 
تا . از آن تاریخ تا كنون تعزیھ شھادت مسیح ھمچنان نفوذ خود را درمیان اقوام مسیحي حفظ كرده است

آنجا كھ ضبط تواریخ شده است، نخستین نمایشي از این قبیل كھ در حضور جماعات تماشاگر اجرا شد در 
ھا را بر مردم  خ نیز این گونھ تعزیھاحتمال دارد كھ مدتھا قبل از این تاری; بود ١٢٠٠شھر سینا بھ تاریخ 

  . عرضھ میداشتند
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بھ ھمان نحو كھ كلیسا از معماري، پیكرتراشي، نقاشي، و موسیقي استفاده میكرد تا آرا و وقایع مھم حماسھ 
ھاي  مسیحي را در ذھن مردم جایگزین سازد، بھ ھمان طرز با افزودن بر جلال و شكوه و دقایق جنبھ

مسیحیت سعي كرد بھ قوه تخیل مسیحیان توسل جوید و شعلھ ایمان ایشان را  نمایشي جشنھاي بزرگ
یا متوني را كھ مخصوصا براي افزودن ریزھكاریھا و دقایق )) عبارات الحاقي((گاھي . فروزانتر گرداند

از موسیقي بھ آیین نماز و دعا پدید آمده بود، مبدل بھ نمایشات كوچكي میكردند، مثلا در دیر سن گال یكي 
ھاي خطي قرن دھم مخصوص شعایر عید قیام مسیح پیدا شده است كھ در آن دستوراتي براي  این جزوه

بھ این معني كھ آن جمع را بھ دستھ فرشتگان و سھ مریم تقسیم میكند، و براي ھر : سرودخوانان وجود دارد
سھ ((ار دنبال كھ میگردید اي خادمان مسیح، در این مز: فرشتگان: كدام نقشي بھ این ترتیب مقرر میدارد

  . این خیل كروبیان، ما مسیح را میجوییم كھ مصلوبش كردند)): مریم

بروید و بشارت دھید كھ . او ھمان سان كھ پیشگویي كرده بود دوباره جان گرفت; او اینجا نیست: فرشتگان
  . وي زنده شده است

  . ھللویا، خداوند زنده شده است: ھمگي سرودخوانان

قرن دوازدھم بھ بعد نمایشھاي مذھبي بغرنجتر و مفصلتر از آن شدند كھ بتوان آنھا را در  بتدریج از
بیرون محوطھ كلیسا سكویي میساختند و، بھ كمك . ھاي سرپوشیده بر مردم عرضھ داشت محوطھ

مایش بازیگرانیكھ از میان مردم انتخاب شده و براي از بر كردن نقشھاي طولاني خویش تعلیم دیده بودند، ن
كھنسالترین نمونھ موجود از این نوع نمایش تصویر آدم است متعلق بھ قرن دوازدھم، كھ . را اجرا میكردند

  . بھ خط قرمز و بھ زبان لاتیني براي بازیكنان دارد)) دستوراتي((بھ فرانسھ نوشتھ شده و 

در این نمایش آدم و حوا را، كھ ملبس بھ لباس سفیدند، در بھشت عدني كھ با گل و گیاه جلو كلیسا بھ طور 
مصنوعي ساختھاند مجسم میكنند، شیاطین، با آن شلوارھاي سرخ رنگ تنگ و چسب پا كھ از آن تاریخ تا 

ز میان جمعیت تماشاگر ا; كنون از ویژگیھاي این موجودات خبیث عالم تئاتر شده است، ظاھر میشوند
آنگاه این موجودات . و بھ طرز موحشي روي درھم میكشند; اندام خود را پیچ و تاب میدھند; میگریزند

و سرانجام ; میوه نھي شده را ابتدا بھ آدم تعارف میكنند، كھ نمیپذیرد، و سپس بھ حوا میدھند، كھ قبول میكند
این نحو، شیاطین آدم و حوا را، كھ با میل بھ خوردن درخت بھ . حوا آدم را بھ خوردن آن میوه وا میدارد

دوزخ در . میوه علم از فرمان خدا سرپیچي كردھاند، بھ زنجیرھاي آھنین میبندند و بھ سوي دوزخ میكشند
در پرده . این نمایش حفرھاي است در روي زمین كھ از آن صداھاي شادماني دوزخیان بھ گوش میرسد

)). ھابیل، تو آدمي ھستي مرده: ((دد قتل ھابیل برمیآید و خطاب بھ وي میگویددوم نمایش، قابیل در ص
آیا میخواھي بداني كھ بھ چھ علت من : ((قابیل میگوید)) چرا من آدمي ھستم مرده: ((ھابیل میپرسد

دا بھ علت آنكھ تو زیاده از حد خودت را طرف توجھ خ. بھ تو میگویم چرا... میخواھم تو را بھ قتل برسانم
لكن نگارنده نمایش . آنگاه قابیل خود را بھ روي ھابیل میاندازد و او را بھ قصد كشت میزند)). قرار میدھي

كھ براي بازیگران نوشتھ است، این جملھ را گنجانیده است )) دستوراتي((آدم مھرباني است، زیرا، ضمن 
  )). ه بر او كارگر نیفتدھابیل باید قابلمھاي در زیر لباس خود بگذارد تا ضربات وارد((كھ 

) ministerium(اینگونھ نمایشھایي را كھ بر پایھ حوادث كتاب مقدس بودند بھ زبان لاتیني مینیستریوم 
در انگلیسي، و لغات مشابھ آن در سایر زبانھاي اروپایي، از ھمین لفظ  mysteriesكھ واژه (میخواندند 

واقعیات گذشتھ یعني ھمان چیزي بود كھ لفظ درام و غرض از آن تجسم و عملي ساختن ) مشتق شده است
ھرجا كھ داستان ارتباط با حوادث بعد از كتاب مقدس داشت آن را میراكولوم یا نمایش . برایش علم شد

ھیلاریوس، یكي از . معجزات میخواندند، كھ قاعدتا درباره اعمال شگفتانگیز مریم عذرا یا قدیسان بود
كھ آمیزھاي بود از دو زبان ) ١١٢۵حد (دین نمایشنامھ كوتاه مبادرت جست شاگردان آبلار، بھ تصنیف چن

را )) معجزات((تا اواسط قرن سیزدھم زبانھاي بومي وسیلھاي شده بود كھ این قبیل . لاتیني و فرانسھ
ظریفھجویي و شوخي، كھ روز بھ روز دامنھاش وسیعتر میشد، سھم ; مرتبا بر عامھ مردم عرضھ میداشت

  . و موضوعات آنھا بیش از پیش مربوط بھ مسائل غیرمذھبي شد; این گونھ نمایشھا داشتمھمي در 
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این سیر تكاملي بخوبي از روي . در خلال این احوال فارسھا خود مستقلا بھ سوي درام راه تكامل سپردند
راس دو نمایشنامھ كوچكي كھ از آن قرون بھ دست ما رسیده است و بھ قلم گوژپشتي است از اھالي آ

یكي از این دو تحت عنوان نمایش آدام درباره خود نگارنده . ھویداست) ١٢۶٠حد (موسوم بھ آدام دو لا آل 
یك روز زیبا و . ((قصد وي این بود كھ كشیش شود، لكن عاشق زیبارویي بھ نام ماري میشود. است

ھاي مرتفعي كھ نزدیكي  ھدر بیش. درخشاني از فصل تابستان بود، ملایم و خرم با نغمات روحپرور مرغان
دیدگان من بر چھره دوشیزھاي افتاد كھ اكنون ھمسر من است، ھمان كسي كھ اكنون ... جویبار قرار داشت

آنگاه وي با )). اشتیاقي كھ من براي او داشتم اینك اقناع شده است. ... چھرھاي رنگ پریده و زرد دارد
ر خویش میگوید و در تدارك سفر بھ پاریس و لحن مطبوعي بھ صراحت تمام این مطلب را براي ھمس

سپس نگارنده، بھ طرزي بیربط و بیمعني، یك پزشك، یك دیوانھ، رھباني را . رفتن بھ دانشگاه آنجا برمیآید
كھ از مردم صدقھ میخواھد و بھ آنھا نوید معجزات میدھد، و جماعتي از پریان را كھ مشغول آوازخواني 

آدام . عملش درست در حكم آن است كھ بالتي را داخل در اپراي نویني كنند; ھستند وارد نمایش خود میكند
. یكي از پریان را رنجیدھخاطر میسازد، و پري در مقام تلافي او را لعن میكند كھ ھرگز از زنش جدا نشود

ا ارتقا از این ترھات و اراجیف است كھ درام مرتبا قدم بھ قدم رو بھ تكامل گذاشتھ و بھ نمایشھاي برناردش
  . یافتھ است

ضمن آنكھ حكومت از زیر سلطھ روحانیان بیرون میآمد، محل اجراي نمایشھا نیز از محوطھ جلو كلیسا بھ 
. ھیچ گونھ تماشاخانھاي وجود نداشت. میدان شھر یا محل اجتماع خریداران و فروشندگان انتقال مییافت

ز جشنھاي تابستاني اجرا میشد، صحنھاي موقتي معمولا براي چندین نمایشي كھ آن ھم بھ مناسبت برخي ا
ھایي را كھ با رنگھاي روشن آرایش داده  نیمكتھایي براي مردم عادي میگذاشتند، و غرفھ. برپا میكردند

  . بودند بھ اشراف اختصاص میدادند

در . بھ كار برند)) لوازم صحنھ((ھاي اطراف چنین محوطھ را ممكن بود بھ عنوان دورنما و  خانھ
در نمایشھاي ; مایشھاي مذھبي، ھنرپیشگان قاعدتا عبارت بودند از دانشجویان جوان علوم الاھين

زنان تقریبا ھیچ گونھ ; شھري یا مطربان و بازیگران دورھگرد شركت میجستند)) مقلدان((غیرمذھبي، 
ر شد، گرایش ھمین كھ صحنھ نمایشھا و موضوعات آنھا بتدریج از كلیسا و دین دو. نقشي ایفا نمیكردند

نویسندگان و بازیگران بھ مطالب قبیح و مكالمات وقیح بیشتر شد و كلیسا، كھ خود موجد پیدایش درام جدي 
بھ . ھایي منافي عفت مردود شمرد ي دھات را بھ عنوان مضحكھ))لودیھا((بود، خود را ناگزیر دید كھ 

را در ردیف شركت در مجالس )) تمعجزا((ھمین سبب بود كھ گروستست، اسقف لینكن، نمایشھا، حتي 
و بھ حكم ; میگساري و عید حمقا گذشت و اعلام داشت كھ ھیچ مسیحي نباید در این قبیل مجامع شركت كند

این گونھ فرامین صادره از جانب خود وي بود كھ ھر بازیگري را كھ در نمایشات شركت میجست تكفیر 
وي نظر داد كھ خداوند ھنرپیشگي را براي تسكین ; ودقدیس توماس در این باب آدم آسانگیرتري ب. میكرد

خاطر ابناي بشر مقدر فرموده است، و ھر بازیگري كھ بھ طرزي شایستھ از عھده این كار برآید ممكن 
  . است مشمول الطاف خداوند شود و از عذاب دوزخ برھد

IV - ھا و ساگاھا  حماسھ  

بھ طور كلي، تا . با پیدایش زبانھاي ملي ھمگام بود بیرون آمدن ادبیات از قلمرو دین و موضوعات مذھبي
قرن دوازدھم فقط روحانیان زبان لاتیني میدانستند، و نویسندگاني كھ میل داشتند عامھ مردم را از افكار و 

ھمین كھ نظام اجتماعي گسترش یافت، . نیات خود آگاه سازند ناگزیر بودند زبانھاي بومي را بھ كار برند
. تابخوان افزوده شد، و براي رفع چنین نیازي بود كھ ادبیات ملي قدم بھ عرصھ وجود نھادبر عده مردم ك

ادبیات فرانسھ در قرن یازدھم، ادبیات آلمان در قرن دوازدھم، و ادبیات ملل انگلستان، اسپانیا، و ایتالیا در 
py  . قرن سیزدھم آغاز شد
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ترانھ بھ صورت قصیده درآمد، و بھ . عامیانھ بود ھاي شكل طبیعي اولیھ این ادبیات بومي عبارت از ترانھ
ھاي كوچكي مانند بیوولف، شانسون دو رولان،  قصاید شاخ و برگ دادند و آنھا را بھ شكل حماسھ

از تركیب  ١١٣٠بھ اغلب احتمال، شانسون دو رولان در حدود سال . نیبلونگنلید، و داستان سید درآوردند
این حماسھ در طي چھار ھزار بیت ساده . دھم میلادي داشتند بھ وجود آمدقصایدي كھ تعلق بھ قرون نھم یا 

شارلماني پس از آنكھ . و روان، در بحري با وتد مجموع، حكایت از قتل رولان در كتل رونسوو میكند
گانلون خیانتكار ; میسازد، با لشكریان خویش بھ سوي فرانسھ بازمیگردد)) مسخر((اسپانیاي مورھا را 

ا را بھ دشمن فاش میكند، و رولان داوطلبانھ حاضر میشود كھ كار خطرناك عقبداري سپاه را بر مسیر آنھ
ھا بر قواي  در معبر باریك و پیچ اندر پیچ پیرنھ، خیل عظیمي از افواج باسك از فراز صخره. عھده گیرد

در شاخ بزرگ خود دوست رولان، اولیویھ، از او تقاضا میكند كھ با دمیدن . اندك رولان ھجوم میبرند
وي و اولیویھ و . شارلماني را بھ مدد طلبد، لكن رولان با تفاخر تمام از خواستن كمك خودداري میورزد

اسقف اعظم تورپن كھ دست از جان شستھاند در راس لشكریان خویش برابر دشمن بھ مقاومت میپردازند و 
یھ كھ ضرباتي كاري بر سرش وارد آمده و از بس اولیو. آن قدر میجنگند تا تقریبا ھمگي آنھا بھ قتل میرسند

خون بھ چشمانش ریختھ قادر بھ دیدن نیست، رولان را یكي از افراد سپاه دشمن میپندارد و ضربھ سختي 
بر او وارد میسازد، بھ طوري كھ كلاه خود رولان از فرق تا نزدیك قطعھاي كھ بیني او را میپوشانیده 

  : لان آسیبي وارد نمیآیداست شكاف برمیدارد، لكن بھ رو

اي یار بزرگوار آیا : ((با فرود آمدن این ضربھ، رولان او را مینگرد، بھ نرمي و آھستگي از وي میپرسد
  . تو بجد این ضربھ بر من میزني من ھمان رولانم كھ تو را بھ جان دوست دارم

اینك من صدایت : ((ویھ میگویداولی.)) تا كنون بھ ھیچ طریق ندیده بودم كھ تیغ مخالفت بھ روي من كشي
رولان پاسخ !)) آیا ضربتي بر تو زدم مراببخشاي! خداوند ترا میبیند و نجات میدھد. را میشنوم، ترا نمیبینم

  . جراحتي بر من وارد نشده: ((میدھد

تي و با اداي این سخن یكي بھ دیگري كرنش میكند، و با چنین محب.)) اینجا و در برابر خداوند ترا میبخشم
  . آن دو از یكدیگر جدا میشوند

شارلماني . ھایش جاري میشود سرانجام رولان در شاخ مرصع خویش میدمد، چنان میدمد كھ خون از شقیقھ
، برمیگردد تا او و لشكریانش ))ریش سفیدش در میان باد بھ اھتزاز درآمده است((میشنود و، در حالي كھ 

ھا ژرفند و رودھا  كوھستانھا بلندند و وسیع و تاریك، دره(( .لكن راه بازگشت دراز است. را نجات بخشد
اي یار : ((در خلال این احوال، رولان بر جنازه اولیویھ ندبھ میكند و خطاب بھ وي میگوید.)) خروشان

نھ ھرگز تو در حق من بدي كردي و نھ من . بزرگوار، ما در كنار یكدیگر بسي روزھا و سالیان دیدھایم
اسقف اعظم نیز كھ در حال نزع .)) تو از این جھان رفتھ باشي، زندگي سراپا درد استاگر . در حق تو

رولان خودداري میورزد و ; است از رولان تقاضا میكند كھ پا بھ گریز گذارد و خویشتن را نجات دھد
تھ ھمچنان بھ مبارزه ادامھ میدھد تا آنكھ مھاجمانش میگریزند، لكن خود وي نیز جراحاتي كاري برداش

سپس، با آخرین نیرویي كھ دارد، شمشیر مرصع خویش دوراندال را بر سنگي میشكند تا بھ دست . است
در آن حال . ... كنت رولان، رو بھ سوي اسپانیا، در زیر درخت سروي بیارمید((آنگاه . جماعت كافر نیفتد

وي شده بود، بھ یاد فرانسھ  بھ یاد سرزمینھایي افتاد كھ مسخر; یاد رویدادھایي بسیار در ذھن وي بگذشت
سپس رولان دستكش خود .)) شیرین، خانواده خویش، و شارل افتاد كھ او را پرورده بود، و گریھ سر داد

. را بھ نشانھ بندگي و سرسپردگي در برابر خدا بلند میكند، و چون شارل از راه میرسد، او را مرده میبیند
انمردانھاي را كھ در اصل این حماسھ دیده میشود بھ وجود ھیچ ترجمھاي قادر نیست آن ابھت ساده و جو

آورد، و ھیچ كس نمیتواند كاملا قدرت و احساسات رقیق این حماسھ ملي را، كھ ھر كودك فرانسوي آن را 
با دعاھاي روزانھ خویش فرامیگیرد، درك كند، مگر آنكھ عشق و افتخار بھ فرانسھ را با شیر مادر مكیده 
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شاعر گمنامي از روي خیالپرستي صفات و دلاوریھاي سردار اسپانیایي مشھور بھ  ١١۶٠سال در حدود 
را بھ سرحد كمال تصعید بخشید و با منظومھ خود تحت عنوان سید ) ١٠٩٩' فت(روي یا روذریگو دیاث 

ي در این منظومھ نیز موضوع اصلي، مبارزه شھسوارھاي مسیح. حماسھاي ملي بھ اسپانیا ارزاني داشت
با مورھاي ساكن اسپانیا، تصعید علو طبع، شرافت و شجاعت عصر فئودال، و بیشتر داستان جلال جنگ 

بھ ھمین سبب است كھ روذریگو، چون بھ فرمان پادشاه حقناشناسي تبعید . است تا بندگي در برابر محبوبھ
كھ دیگر با ایشان زندگي میشود، زن و فرزندان خویش را در یك راھبھخانھ بھ جا میگذارد، و عھد میكند 

نیمھ اول این منظومھ ; وي عازم جنگ با مورھا میشود. نكند، مگر آنكھ از پنج جنگ فاتح بیرون بیاید
سید، در خلال . شامل پیروزیھایي پرطنین است كھ بیاختیار شخص را بھ یاد حماسھ ایلیاد ھومر میاندازد

توزیع میكند، و یك نفر جذامي را غذا میدھد و خودش جنگھا، اموال یھودیان را میدزدد، صدقھ میان فقرا 
از ھمان كاسھ غذا میخورد و در ھمان بستر میخوابد، و متوجھ میشود كھ جذامي ھمان الیعازر است كھ 

البتھ قھرمان این منظومھ در واقع با آن سید كھ در . عیسي او را از عالم اموات بھ جھان زندگان برگردانید
ت دارد، اما زیاني كھ از آن متوجھ واقعیات تاریخي میشود زیادتر از شانسون دو رولان تاریخ دیدھایم تفاو

حماسھ سید براي غرور و فكر اسپانیایي داروي محرك و . نیست كھ شارلماني را بھ اوج كمال میرساند
ھ درباره قھرمان این منظومھ صدھا قصیده ساختھ شد و صد داستان كمابیش تاریخي ب; نشئھآوري گشت

در دنیا كمتر چیزي را میتوان سراغ گرفت كھ مثل حقیقت تلخ و مایھ بیزاري عموم . رشتھ تحریر درآمد
  . ھاي اغراقآمیزند افراد و حكومتھا قائم بھ وجود رشتھ بھ ھم پیوستھاي از افسانھ. باشد

ھیچ كس تا كنون توضیح نداده است كھ بھ چھ سبب سرزمین كوچكي مثل ایسلند، كھ مورد تطاول عناصر 
طبیعي است و رابطھاش از ھمھ سو بھ واسطھ دریا قطع میباشد، میبایست در این تاریخ ادبیاتي بھ وجود 

دو قضیھ بھ . اشتھ باشدآورد كھ از لحاظ دامنھ و لمعان ھیچ تناسبي با موقعیت جغرافیایي و مساحت آن ند
یكي منبع سرشاري از روایات تاریخي بود كھ معمولا در نزد ھر : پیدایش ادیبان ایسلندي كمك كردند

دیگري عادت بھ ; جمعیت یا قوم دورافتادھاي عزیز است و نسل بعد نسل دھان بھ دھان محفوظ ماند
در قرن . راي شبھاي دراز زمستان استخواندن یا گوش دادن بھ دیگران بود، كھ معمولا سرگرمي خوبي ب

. ھاي خصوصي متعددي نیز وجود داشتند ھاي دیرھاي این جزیره، كتابخانھ دوازدھم علاوه بر كتابخانھ
ھنگامي كھ نویسندگي بھ صورت فضیلتي درآمد كھ ھمگي بھ آن مانوس شدند، عوام ھم درست مثل 

و ملت خودشان داشت و روزي ویژه شعرا بود بھ  روحانیان جمیع اطلاعات و دانشي را كھ تعلق بھ نژاد
  . اسلوب ادبي تحریر كردند

برحسب یكي از نادرترین تصادفات، سرآمد نویسندگان ایسلند در قرن سیزدھم در عین حال ثروتمندترین 
سنوري . بود)) ناظر بر قوانین((فرد آن جزیره و دوبار رئیس جمھوري یا بھ قول خود مردم ایسلند 

وي بھ مسافرتھاي دور و درازي اقدام كرد، ; ن زندگي را بیش از فضل و ادب دوست میداشتستورلوسو
. شدیدا در امور سیاسي و منازعات شركت جست، و در شصت و دو سالگي بھ دست دامادش كشتھ شد

كھ براي یك )) سبكي عاري از پیرایھ و موجز((، ))سبك مدور((كتاب وي تحت عنوان ھیمسكرنیگلا یا 
اثر دیگرش اداي منثور . ھاي قوم نورس را توصیف میكرد مرد كار طبیعي است تاریخ و افسانھنفر 

مجملي از تاریخ كتاب مقدس، خلاصھاي از اساطیر نورس، مقالھاي درباره بحور و اوزان شعري، 
ر رسالھاي درباره فن شعر، و توضیح بینظیري در باب منشا فیضان ھنر و چگونگي توزیع این عطیھ را ب

دو دستھ متخاصم و متحارب از خدایان، با انداختن آب دھان در سبویي، با . علاقھمندان عرضھ میداشت
از آب دھان آنھا بود كھ موجودي نیمخدا بھ نام كواسیر بھ وجود آمد كھ مثل ; یكدیگر صلح كردند

دند واز آمیختن موجودات كوچك اندامي كواسیر را بھ قتل رسانی. پرومتئوس بھ ابناي بشر خرد آموخت
خونش با شراب كوثري ساختند كھ ھر كس از آن جرعھاي میآشامید از موھبت آوازخواني برخوردار 

اودین، ربالارباب، راه بھ جایي یافت كھ موجودات كوچك اندام این كوثر را در آنجا پنھان ساختھ . میشد
از این مي شاعرانھ كھ در دل وي  لكن مقداري. بودند، تمامي آن را نوشید و بھ سوي افلاك پرواز كرد

. ھاي عمومي صدق میكند از آن مخزن بیرون ریخت انباشتھ شده بود بھ طرزي كھ كمتر در مورد فواره
pyاین جویبار الاھي بھ شكل نمنم باران الھامبخشي بر زمین باریدن گرفت، و ھر كس از این سرچشمھ فیض 
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ترھات یك آدم فاضل بھ ھمان درجھ موافق با  این. بھرھور گشت بھ طور جبلي قریحھ شاعري یافت
  . موازین عقلاني بود كھ تاریخ

ادبیات ایسلندي در این عھد بھ طرز شگفتآوري غني، و در پرتو شوخطبعي، سرزندگي، و علاقھ و لطافت 
در این دوران صدھا ساگا بھ رشتھ . شاعرانھاي كھ نثر آن سرزمین مالامال از آن است با روح میباشد

ر درآمد كھ بعضي از آنھا كوتاه بودند و برخي طولاني مثل یك رمان، پارھاي تاریخي بودند و اكثر تحری
  . آنھا آمیختھاي از تاریخ و افسانھ

بھ طور كلي اینھا خاطرات متمدن عھد توحشي بود مملو از افتخار و خشونت كھ با منازعات فراوان پیچیده 
ي سنوري، مكرر حكایت از شھسواران ))اینگلینگا((اگاھاي س. شده و با داروي عشق تسكین یافتھ بود

غنیترین . نورس میكند كھ یكدیگر را در تالارھاي خاوندي، یا با سركشیدن جامھاي مي آتشین میسوزانیدند
ھا در مجموعھ اداي مھین  قدیمیترین شكل این افسانھ. ھا داستان موسوم بھ ولسونگاساگا بود این قبیل افسانھ

نظوم است و آخرین شكل كامل آن در داستان نیبلونگ رینگ است كھ مصنف آلماني، واگنر، آن یا اداي م
  . را بھ صورت اپرایي جاوداني درآورده است

نام ولسونگ بھ ھر كدام از اخلاف ولز، یكي از پادشاھان نورس، اطلاق میشد كھ نبیره اودین و پدر 
در ; لید،نیبلونگھا عبارت از پادشاھان بورگوني ھستنددر حماسھ نیبلونگن. بود) زیگفرید(بزرگ زیگورد 

ولسونگاساگا این جماعت قومي كوتاه قد و كوچك اندامند كھ در ناحیھ راین گنج و حلقھ طلایي بیاندازه 
. گرانبھایي را محافظت میكنند كھ در عین حال ھر كس مالك آن دو باشد گرفتار طالعي شوم میشود

وي . ر را كھ پاسبان گنج است بھ قتل میرساند و آن مخزن را تصاحب میكندزیگورد اژدھایي موسوم ففنی
حین گشت و گذارھاي خویش بھ تپھاي میرسد كھ از ھمھ سو با آتش محاط است و بر بالاي آن والكوره 

زیگورد شیفتھ زیبایي برونھیلد میشود، و . بھ خواب رفتھ است) ھاي از اخلاف اودین نیمھ الاه(برونھیلد 
و آنگاه، بھ ھمان نحو كھ شیوه ; ھر دو با یكدیگر عھد وفاداري میبندند; ھیلد نیز بھ وي دل میبازدبرون

ھاي تخیلي قرون وسطایي است، زیگورد برونھیلد را بھ حال خود رھا میكند و  مردان در بسیاري از افسانھ
رد بھ شاھزاده خانم در دربار گیوكي، پادشاھي از خطھ راین، زیگو. سفرھاي خود را از سر میگیرد

مادر گودرون نوشابھ مسحور كنندھاي بھ زیگورد میخوراند كھ بر اثر آن برونھیلد را . گودرون برمیخورد
گونار، پسر گیوكي، برونھیلد را بھ ھمسري میگیرد و او را بھ . فراموش، و با دختر او عروسي میكند

تغیر شده است، موجبات قتل وي را فراھم برونھیلد كھ از فراموشكاري زیگورد سخت م. دربار میآورد
آنگاه پشیمان میشود، از تل ھیمھاي كھ براي سوزانیدن جسد زیگورد ساختھاند بالا میرود، خود ; میسازد

  . را با شمشیر وي بھ قتل میرساند، و در كنار وي میان آتش میسوزد

حد (م بھ داستان نیال سوختھ جدیدترین این ساگاھاي ایسلندي، از لحاظ شكل و سبك، قصھاي است موسو
١٢٢٠ .(  

در این ساگا آنچھ بخوبي معرف اشخاص و وسیلھ تمیز آنھا از یكدیگر است بیشتر كردار و گفتار آنھاست 
اجزاي متشكلھ داستان بخوبي پھلوي ھم گذاشتھ . تا توصیفي كھ نویسنده از یك یك قھرمانان خود میكند

ذاتي، از میان حوادث مھیجي میگذرد تا بھ فاجعھ اصلي میرسد كھ شدھاند و ھمھ چیز، گویي بھ حكم تقدیر 
سوزانیدن خانھ نیال است ھمراه با خود وي، ھمسرش برگتورا، و فرزندانش، بھ دست جمعي از دشمنان 

مسلح وي بھ سركردگي آدمي فلوسي نام كھ ھیچ چیز در سر ندارد مگر گرفتن انتقام با ریختن خون پسران 
  . نیال

سالار نیال، ترا رخصت میدھم كھ بیرون روي، زیرا : ((نیال را مخاطب قرار داده و گفت... وسيآنگاه فل
من بیرون نخواھم رفت، زیرا مردي ھستم : ((نیال گفت.)) شایستھ نیست كھ تو در درون خانھ بسوزي

آنگاه .)) واھم كردفرتوت و آن قدرھا شایستگي ندارم تا انتقام فرزندانم را بازستانم، اما با ننگ زندگي نخ
.)) اي كدبانو، تو بیرون آي، زیرا من بھ خاطر درون خانھ نخواھم سوزانید:((فلوسي بھ برگتورا گفت
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مرا ھنگامي بھ نیال دادند كھ جوان بودم، و با وي چنین عھد كردھام كھ ھر دو ما باید در : ((برگتورا گفت
  . خانھ بازگشتند پس از آن ھر دو بھ درون.)) سرنوشت واحدي شریك باشیم

ما بھ بستر خواھیم رفت و دراز خواھیم : ((نیال گفت)) اكنون ما را چھ چاره باید اندیشیدن: ((برگتورا گفت
آنگاه برگتورا بھ آن جوان ثورد، پسر كاري، .)) مدتھاست كھ من میل بھ استراحت داشتھام; كشید
جده من، تو با من : ((جوان گفت.)) آتش بسوزيمن ترا بیرون خواھم برد، و تو نباید در اینجا بھ :((گفت

لكن چنین میپندارم كھ بمراتب ; عھد كردھاي مادام كھ من مایل باشم با تو بمانم، ھرگز از من جدا نشوي
آنگاه برگتورا پسر را برداشت و بھ بستر .)) بھتر است با تو و نیال بمیرم تا آنكھ پس از شماھا زنده مانم

و . سپس ایشان بر خویشتن و پسر علامت صلیب كشیدند. ن خودش و نیال جا داداو را بی... خویش برد
  . ارواح خود را بھ دست خداوند سپردند، و آن آخرین كلامي بود كھ دیگران از زبان ایشان میشنیدند

در خاطره آشفتھ مردمان و رامشگران ھزار داستان از ھرج و ) ۶٠٠-٣٠٠(عصر كوچھاي پي در پي 
ھا را مھاجران بھ  برخي از این قصھ. شجاعت بربري، و عشق جنایتآمیز برجا نھاده بود مرج اجتماعي،

بسیاري از این اساطیر با نامھا و ; نروژ و ایسلند بردند، و افسانھ ولسونگاساگا را بھ وجود آوردند
اثناي قرن  در. ھا افزایش یافت موضوعاتي ھمانند در آلمان رخنھ كرد و بھ شكل ساگاھا و قصاید و حماسھ

دوازدھم، نویسنده آلماني گمنامي، در تاریخي كھ بر ما آشكار نیست، این قبیل مطالب را گرفت و روي ھم 
شكل این . ریخت، آنھا را تغییر شكل داد، و از مجموع آنھا نیبلونگنلید یا سرود نیبلونگھا را تصنیف كرد

موضوع آن معجوني ; ژرمن علیاي میانھحماسھ ابیات موزون و مقفاي بھ ھم پیوستھاي است در زبان 
  . است از حالات روحي مشركین و احساسات آتشین قومي بدوي

زماني در قرن چھارم میلادي، گونترشاه و دو برادرش از كاخ خویش واقع در ورمس، كنار رود راین، بر 
زني در ھیچ ھیچ ((در ھمین كاخ خواھر كھتر ایشان كریمھیلد، كھ ; ناحیھ بورگوني سلطنت میكردند

در آن ایام زیگموندشاه بر فروبومان سلطنت . ، با برادران خویش بھ سر میبرد))كشوري از او زیباتر نبود
وي حكومت غنیترین ایالت خویش را كھ نزدیكي زانتن در جوار راین قرار داشت بھ فرزند خود ; میكرد

كھ از زیبایي كریمھیلد آگھي یافتھ بود، زیگفرید . بخشید تا بھ عنوان تیول نگاه دارد) زیگورد(زیگفرید 
خودش را بھ دربار گونتر دعوت كرد، خودش مقدم خویش را در آنجا پذیره شد، یك سالي در آنجا زیست، 

از آن طرف، دوشیزه كھ ھماره از پنجره كاخ بلند خویش جوانان . لكن ھرگز بھ دیدن كریمھیلد توفیق نیافت
زیگفرید در نیزه بازي از  -بود، از نظر اول بھ زیگفرید دل باختھ بودرا مشغول نیزھبازي در حیاط دیده 

تمام حریفان برتر بود، و در جنگھاي مردم بورگوني شجاعانھ براي ایشان شمشیر جشني آراستھ بود، از 
  . بانوان نیز دعوت كرد كھ در آن بزم شركت جویند

و جوانان، كھ مدتھاي دراز در انتظار چنین بسیاري از دوشیزگان اصیل، خود را بھ دقت تمام آراستند، 
فرصتي بودند تا مقبول نظر آن لعبتان افتند، ممكن نبود چنین فرصتي را با ثروتمندترین اراضي شاھي 

و كسي كھ مھرش ; ناگاه كریمھیلد، مانند پگاھي كھ از پس ابرھاي سیاھي بدمد، ظاھر شد... معاوضھ كنند
زیگفرید شادمان و غمگین شد، زیرا در ... ن آن زیبا روي سردتر نگردیدرا از دیرباز بھ دل داشت از دید

چگونھ من از كسي چون تو خواستگاري كنم بي شك این خیال باطلي باشد، با اینھمھ : ((دل خویش گفت
چون كریمھیلد آن معشوق عالیمقام را در پیش روي .))... مرگ در نظر من بھتر است از بیگانھ بودن با تو

عالیجناب زیگفرید، اي شھسوار اصیل و نیكو سیرت، : ((د، رنگ چھرھاش برافروخت، و گفتخویش دی
از شنیدن این كلمات جرئت زیگفرید افزون شد و، با وقاري كھ زیبنده مقام یك .)) مقدم تو مبارك باشد

ا از افشاي كھ نیرومند است، آن دو ر; و عشق. شھسوار بود، سر در برابر آن بانو خم، و از او تشكر كرد
  . راز درون باز داشت و عاشق و معشوق با حسرت بھ ھم مینگریستند و در خلوت دل راز و نیاز میكردند

لكن بھ وي خبر میدھند كھ ; گونتر، كھ ھمسر اختیار نكرده است، از حال برونھیلد ملكھ ایسلندي آگاه میشود
و اگر خواستگار ; ي بر وي چیره گرددبرونھیلد فقط بھ كسي حاضر است دست دھد كھ در سھ زور آزمای

زیگفرید موافقت میكند . در یكي از این آزمایشھا شكست خورد، سرش بھ عنوان تاوان بھ باد خواھد رفت
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ھر دو با . كھ گونتر را در وصلت با برونھیلد كمك كند، بھ شرطي كھ پادشاه كریمھیلد را بھ زني بھ او دھد
زیگفرید، كھ با پوشیدن شنلي ; یقرار است از دریا گذر میكنندسرعت و سھولتي كھ خاص دلباختگان ب

جادویي نامرئي شده است، گونتر را كمك میكند تا در آزمایشات پیروز شود، و گونتر، برونھیلد را كھ میلي 
ھشتاد و شش دوشیزه بھ كریمھیلد كمك میكنند . بھ ترك وطن ندارد، بھ عنوان ھمسر خویش، ھمراه میآورد

گونتر، برونھیلد . آنگاه در آن واحد دو عروسي مجلل برپا میكنند. اي فاخري براي خود تدارك كندھ تا جامھ
  . را بھ زني میگیرد و زیگفرید با كریمھیلد ازدواج میكند

. لكن وقتي برونھیلد چشمش بھ زیگفرید میافتد احساس میكند كھ او بایستي ھمسرش شده باشد نھ گونتر
ر پا بھ حجلھ میگذارد، برونھیلد بھ او دست نمیدھد، او را میبندد و از دیوار ھنگامي كھ شب زفاف گونت

شب بعد زیگفرید خود را بھ ; چون گونتر آزاد میشود، دست كمك بھ سوي زیگفرید دراز میكند; میآویزد
ان در خلال این احوال گونتر كھ در اطاق تاریك پنھ; ھیئت گونتر درمي آورد و در كنار برونھیلد میآرمد

برونھیلد زیگفرید را از بستر بیرون میاندازد و با . شده است ھمھ چیز را میشنود، و ھیچ چیز را نمیبیند
در . وي مبارزه استخوان خردكن و سر بشكني میكند كھ بھ ھیچ وجھ تابع ھیچ قاعده و قانوني نیست

شتھ شوم، دیگر تا ابد ھیچ اگر من بھ دست این زن ك! دریغا:((گرماگرم مبارزه زیگفرید بھ خود میگوید
سرانجام وي بر برونھیلد فایق میآید، و برونھیلد عھد میكند كھ .)) زني بھ شوھر خویش حرمت نخواھد نھاد

زیگفرید بي آنكھ خودش را نشان دھد، كمربند و انگشتري وي را برمي دارد و از حجلھ ; زن وي باشد
زیگفرید كمربند و . ھ خستھ و مانده برمي گرددبیرون میرود و گونتر بھ جاي خویش در كنار آن ملك

نھاده او را شاه >"color="#CCCCCCانگشتري را بھ كریمھیلد پیشكش میكند و وي را نزد پدر 
زیگفرید با استفاده از ثروت نیبلونگھاي خویش لباسھایي چنان گرانبھا و فاخر بر تن . فروبومان میخواند

  . رگز پیش از آن نظیرش را زنان ندیده بودندھاي وي میكند كھ ھ ھمسر خود و ندیمھ

برونھیلد كھ از لباسھاي فاخر و ; اندكي پس از این حوادث، كریمھیلد بھ دیدن برونھیلد در ورمس میرود
زیب و زیور كریمھیلد بھ رشك اندر شده است، بھ میھمان خود خاطر نشان میسازد كھ زیگفرید واسال 

ھد تا بداند كھ در واقع كریمھیلد در مقام عتاب كمربند و انگشتري را بھ برونھیلد نشان مید. گونتر است
ھاگن، برادر ناتني و عبوس گونتر، وي را بھ مخالفت با . زیگفرید بر او غالب آمده بوده است نھ گونتر

ھر دو زیگفرید را بھ شكار دعوت میكنند، و چون وي بر سر جویباري خم میشود ; زیگفرید برمي انگیزد
كریمھیلد كھ ھمسر دلاور خویش را مرده  .تا آب بیاشامد، ھاگن پھلوي وي را با نیزھاي میدرد

وي چون بیوه زیگفرید است، گنج .)) تمام آن روز و شب را بیحس و بھ حال اغما دراز میكشد((میبیند،
. نیبلونگ را بھ ارث میبرد، لكن ھاگن گونتر را تشویق میكند تا كریمھیلد را از آن دارایي محروم سازد

را در رود راین مدفون میسازند و سوگند یاد میكنند كھ ھرگز محل گونتر، برادران وي، و ھاگن آن گنج 
  . اختفاي آن را بھ كسي نگویند

مدت سیزده سال كریمھیلد فكر گرفتن انتقام از ھاگن و برادران وي را در سر میپرورانید، لكن ھیچ گونھ 
شاه ھونھا، بعد از مرگ ، پاد)آتیلا(سپس وي پیشنھاد مزاوجتي را كھ از جانب اتزل . فرصتي دست نمیدھد

سلطنت اتزل چنان . ((زنش شده است میپذیرد، و بھ عنوان ملكھ وي عازم وین میشود تا در آنجا زندگي كند
... قرین اشتھار بود كھ شجاعترین شھسوارھا، اعم از مسیحي یا كافر، بلا انقطاع رو بھ دربار وي مینھادند

نمیبیني، بھ این معني كھ مسیحي و كافر را با ھم متفق در آنجا چیزي مشاھده میكردي كھ اكنون ھرگز 
بدون توجھ بھ تفاوت عظیم میان معتقدات ایشان، پادشاه چنان سخاوتمندانھ بھ ایشان مال میبخشید . میدیدي

در عین پاكدامني حكومت ((در آنجا كریمھیلد مدت سیزده سال .))كھ ھمگي آنھا را مكنتي فراوان بود
در واقع او از اتزل تقاضا میكند كھ برادرانش را بھ اتفاق . انتقام را از سر بیرون راندو بظاھر فكر )) كرد

با وجود ھشدار ھاگن، ایشان دعوت اتزل را میپذیرند و با جمعي از ; ھاگن بھ مجلس بزمي دعوت كند
ن تني وي بھ در حالي كھ پادشاه و برادرا. ملتزمین مسلح متشكل از دھقانان شمشیر زن و شھسواران میآیند

اتفاق ھاگن و شھسواران در تالار پذیرایي اتزل بر سر خوان نشستھاند، خارج تالار، بھ فرمان كریمھیلد، 
چون این خبر بھ گوش ھاگن میرسد، فورا از جا بر میجھد و دست بھ . دھقانان شمشیر زن بھ قتل میرسند

كھ شاید این امر یادي از (ھونھا در میگیرد  در داخل تالار جنگ خونیني میان بورگینیونھا و; اسلحھ میبرد
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ھاگن با نخستین ضربت سر از تن اورتلیب، پسر ; )بوده است ۴٣٧جنگ واقعي بین این دو تیره در 
ھنگامي كھ تقریبا تمامي . پنجسالھ كریمھیلد و اتزل، جدا میكند و سر بریده را بھ دامن كریمھیلد میافكند

وت، برادر كریمھیلد و گونتر، از اتزل تقاضا میكند كھ اجازه دھد ھر كس بورگینیونھا بھ قتل میرسند، گرن
  . از میھمانان زنده مانده است از تالار خارج شود

شھسوارھاي ھون با این تقاضا روي موافقت نشان میدھند، لكن كریمھیلد آنھا را از چنین عملي باز میدارد، 
او، گیزلھر، كھ ھنگام قتل زیگفرید فقط پنج سال داشت، برادر جوانتر . بھ ھمین سبب كشتار ادامھ مییابد

اي خواھر دلبند، من چھ كردھام كھ سزاوار مردن بھ دست ھونھا باشم ((دست بھ دامان كریمھیلد میشود كھ 
اي خواھر من بھ اینجا رو نھادم، ; من ھماره نسبت بھ تو وفادار بودم و ھیچ گونھ آزاري بھ تو نرساندم

كریمھیلد با فرار ایشان موافقت میكند، بھ .)) اینك تو باید بر ما ببخشایي. شق تو بودمزیرا معتمد بھ ع
مرگ براي . خدا چنین روزي را نیاورد((گرنوت آواز بر میدارد كھ . شرطي كھ ھاگن را تحویل او دھند

كاخ بیرون كریمھیلد ھونھا را از .)) ھمگي ما بمراتب خوشتر خواھد بود تا یكي را خونبھاي خود سازیم
بورگینیونھا . میآورد، درھا را بر روي بورگینیونھا قفل میكند، و فرمان میدھد تا آن بنا را بھ آتش بسوزند

ھاگن بھ آنھا حكم میكند كھ عطش ; كھ از فرط حرارت و عطش بھ جان آمدھاند از شدت درد نعره میكشند
برخي از میان الوارھاي سوزان و . كنندخود را با نوشیدن خون كشتگان فرو بنشانند، و ھمگي چنین می

آوارھا بیرون میآیند، و جنگ در حیاط كاخ آن قدر ادامھ مییابد تا از جماعت بورگوني فقط گونتر و ھاگن 
دیتریش، مشھور بھ گت، بھ مبارزه میپردازد، بر ھاگن چیره میشود، و او را دست بستھ نزد . بھ جا میمانند

ھاگن میگوید مادام ; وي میپرسد كھ گنج نیبلونگ را در كجا پنھان ساختھ است كریمھیلد از. كریمھیلد میبرد
بھ ھمین سبب گونتر را نیز كھ در قید اسارت ; كھ گونتر زنده باشد، از افشاي راز خودداري خواھد ورزید

چون سرش را پیش ھاگن میبرند، وي ھمچنان خودداري ; است بھ فرمان خواھرش بھ قتل میرسانند
اكنون ھیچ كس نمیداند كھ گنج در كجا پنھان است بھ جز خداوند : ((و خطاب بھ كریمھیلد میگویدمیورزد 

كریمھیلد شمشیر ھاگن را میگیرد و .)) و تو اي زن شیطان صفت ھرگز بیش از این نخواھي دانست; و من
شھور بھ گت، كھ از آنگاه یكي از جنگجویان او، ایلد براند م. با آن در دم وي را بھ خاك ھلاكت میافكند

  . خونخوارگي این زن بھ ستوه آمده است، كریمھیلد را بھ قتل میرساند

این داستان موحشي است كھ از نظر قساوت و خونخوارگي و خشونت از ھیچ داستان ھمانندي در تاریخ 
از میان یك البتھ ما حق مطلب را آن طور كھ باید و شاید ادا نكردھایم، زیرا . ادبیات جھان عقب نمیماند

سلسلھ بزم و سور، مبارزات دلاورانھ، مجالس شكار، و حوادث جالب دنیاي زنان آن حماسھ، فجیعترین 
لكن موضوع اصلي و تلخ قصھ ھمان است كھ بھ اختصار ذكرش ; وقایع و لحظات را انتخاب كردھایم

بھ زن جنایتكار و  رفت، یعني داستان دوشیزه رئوف و ملایم طبعي كھ بر اثر رویدادي شیطاني بدل
تقریبا شباھت ; از غرایب آنكھ در این قصھ چندان چیزي از مسیحیت بھ جا نمانده است. خونخواري میشود

بھ تراژدي یوناني الاھھ انتقام دارد، منتھا، بھ خلاف سیره یوناني، خشونت را پیش روي ھمھ در صحنھ 
محاسن و فضایل عصر فئودالي، حتي حرمتي  در این جریان تباھكاري تقریبا كلیھ. نمایش عرضھ میدارد

تا عھد ما ھیچ واقعھاي نتوانستھ است از . كھ میھمان خوانده در چشم میزبان دارد، در زیر آب فرو میرود
  . بربریت چنین قصھاي پا فراتر نھد

V -  تروبادورھا  

در پایان قرن یازدھم، یعني عھدي كھ باید ظاھرا انتظار داشت كھ تمامي ادبیات اروپایي رنگ شور مذھبي 
مسیحیان را براي جنگھاي صلیبي بھ خود گرفتھ باشد، در صفحات جنوبي فرانسھ مكتبي از غزلسرایي بھ 

رب پیدا بود، و فرضیھ از ظواھر آن نشان نفوذ ع; وجود آمد كھ جنبھ اشرافي، شرك، و ضد مذھبي داشت
آكیتن بھ لندن رفت / این سبك شعر از تولوز بھ پاریس و از آنجا با الئونور د. ھبوط بر وي تحمیل شده بود

ھاي آلماني را بھ وجود آورد، و ))مینھ سنگر((و دل شیروش فرزند او، ریچارد اول، را مسخر ساخت، 
. ي شد كھ زمینھ را براي ظھور دانتھ فراھم ساختدر ایتالیا موجد سبك لطیف طبقھ خنیاگران شاعرانھا
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این . تاریخ منشا و پیدایش این سبك با نام جد الئونور، گیوم نھم، كنت دو پواتو و دوك آكیتن، قرین میباشد
خویشتن را تقریبا فرمانرواي مستقل جنوب باختري فرانسھ اعلام ) ١٠٨٧(جوانك دلیر در یازدھسالگي 

صلیبي پیوست و در مدح پیروزي دلاوران مغرب زمین در آن پیكار غزلسرایي وي بھ اولین جنگ . كرد
كرد، لكن مثل بسیاري از اشراف قلمرو خویش، كھ كانون بدعتگذاران شده بود، چندان حرمتي بھ كلیسا 

در یك كتاب تذكره قدیمي پرونسال آمده است . نمیگذاشت و با شوخ طبعي تمام كشیشان را مسخره میكرد
وي ; یكي از متواضعترین مردان جھان بود كھ در فریفتن و اغفال بانوان ید طولایي داشت((آكیتن كھ دوك 

; شھسواري بود شجاع كھ فراوان عشق میورزید، و بخوبي میدانست كھ چگونھ آواز بخواند و شعر بسراید
گر چھ متاھل بود بھ .)) و مدتي بس دراز سراسر كشور را زیر پا مینھاد تا مگر بانوان را بھ دام اندازد

ھنگامي . ویكونتس زیباروي شاتلرو نرد عشق میباخت و بدون پرده پوشي با آن زن یك جا زندگي میكرد
كھ اسقف شجاع و سرطاس آنگولم بھ وي اخطار كرد كھ باید دست از اعمال كثیف خود بردارد، دوك در 

.)) من دست از ویكونتس برخواھم داشت بھ مجردي كھ موي سر تو احتیاج بھ شانھ پیدا كند،: ((پاسخ گفت
براي من : ((بعد از آنكھ وي را تكفیر كرده بودند، روزي بھ اسقف پواتیھ برخورد و خطاب بھ وي گفت

!)) بزن((اسقف در جواب گردن خود را كج كرد و گفت .)) طلب بخشش كن، وگرنھ تو را خواھم كشت
اسلوبي كھ .)) تت ندارم كھ تو را بھ بھشت روانھ كنممن آن قدر دوس -نھ : ((گیوم امتناع ورزید و گفت

ھاي عاشقانھ خطاب بھ بانوان طبقات اعیان بھ كار میبرد سبك جدیدي را در تحریر منشآت  دوك در نامھ
در گذشت  ۵۶اما وي فقط مرد حرف نبود، زندگاني كوتاه لیكن پرسروري داشت و بھ سن . بنیاد نھاد

  . ذوقي سلیم و شعردوست، و طبعي عاشقپیشھ بر جا نھاد; رویي پھناوروي براي الئونور قلم). ١١٣٧(

الئونور شعرا را در تولوز گرد خویش جمع كرد، و آن جماعت بھ طیب خاطر براي او و درباریانش در 
برنار دو وانتادور، . ھا میسرودند و میخواندند ھایي كھ ایشان برپا میكردند چكامھ ستایش زیبایي زنان و فتنھ

ھاي خود وي بود، دست بھ سرودن غزلیاتي زد كھ  اشعارش در نظر پترارك فقط اندكي پستتر از چكامھ كھ
ویكونتس مزبور چنان این اشعار را جدي ; در طي آن بھ تمجید زیبایي ویكونتس دو وانتادور پرداخت

ین موضوع برنار، كھ از ا. گرفت كھ شوھرش مجبور شد وي را در برج كاخ مسكوني خود محبوس سازد
دلگرم شده بود، ھم خویش را مصروف بھ سرودن اشعاري در ستایش زیبایي و درخشندگي خود الئونور 

و ھنگامي كھ الئونور ابتدا بھ پادشاه فرانسھ و سپس بھ شاه ; كرد، و بھ دنبال وي متوجھ روان گردید
یك نسل بعد، . في جا دادانگلستان دل باخت، برنار عالیترین احساسات درون را در قالب مرثیھ معرو

تروبادور معروف دیگري موسوم بھ برتران دو بورن دوست بسیار صمیمي ریچارد اول و رقیب پیروزي 
  . وي در ربودن دل زیباترین زن عھد، دام منس دو مارتینیاك، شد

در عین مسكنت با عشق ; تروبادور دیگري بھ نام پرویدال بھ ھمراھي ریچارد عازم جنگ صلیبي شد
ما از . و سرانجام بھ دریافت ملكي از كنت رمون ششم، امیر تولوز، نایل آمد; ندگي كرد و شعر گفتز

لكن آثار ھمین چھار نفري كھ اسم بردیم مشتي است كھ ; نفر تروبادور دیگر اطلاع داریم ۴۴۶اسامي 
  . ھاي عاشقانھ دیگران میكنند حكایت از خروارھا غزل و چكامھ

نیاگران سرگردان و خانھ بھ دوش، و اغلب آنھا اعیان دون رتبھتري بودند كھ برخي از این جماعت خ
ریچارد اول، فردریك دوم، : چھار نفر از ایشان پادشاه بودند; استعداد و عشق وافري بھ آواز خواني داشتند

ھ این جماعت بر ادبیات فرانس) ١٢۵٠- ١١۵٠(مدت یك قرن . آلفونسو دوم، و پذرو سوم، پادشاه آراگون
جنوبي حكمفرما بودند و اطوار و آداب یك طبقھ اشرافي نو ظھوري را شكل بخشیدند كھ از حالت توحشي 

روستایي پا بھ مرحلھاي از شوالیھ گري مینھاد كھ بھ حكم آن با تواضع و ادب تاوان جنگ را میداد و با 
ان رومي فرانسھ جنوبي و اوك یا زب/ زبان تروبادورھا لانگ د. لطف و وقار جبران زناكاري را میكرد

نام این رامشگران یا خنیاگران غزلسراي آنان، تروبادورھا، معماي لاینحلي . شمال خاوري اسپانیا بود
یا )) پیدا كردن((احتمال دارد كھ این واژه از لفظ رومي تروبار مشتق شده باشد، كھ بھ معني ; است

لكن ; ایي تروواتوره از لفظ تروواره مشتق شده استآمده است، ھمان طور كھ ظاھرا واژه ایتالی)) ابداع((
این جماعت رامشگر، فن . بعضي از محققان تصور میكنند كھ این كلمھ باید از لفظ عربي طرب آمده باشد

لكن غرض آنھا از طرب چیزي سرسري نبود، بھ ھمین علت ھر ; نام نھاده بودند)) علم طرب((خویش را 
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دد، مكلف بود مدت مدیدي در ادبیات و موسیقي و آداب سخن گفتن و كس میخواست بھ این جرگھ بپیون
این جماعت مثل طبقھ اعیان لباس میپوشیدند، ھمیشھ شنلي بر دوش میافكندند كھ ; تعارف با زنان تعلیم بیند

بیشتر بھ شیوه شھسواران مسلح و با زره ; حاشیھاي از برودري زرنگار و خزھاي گران قیمت داشت
، در جشنھاي نظامي شركت میجستند، و براي بانواني كھ مورد نظر آنھا بودند اگر جان حركت میكردند

ایشان فقط براي . خویش را در طبق اخلاص نمینھادند، لااقل قلم و شمشیر خود ھر دو را بھ كار میبردند
جیر معمولا خودشان براي غزلھاي خود آھنگ میساختند و خنیاگراني را ا; طبقھ اشراف شعر میگفتند

لكن اكثر خود آنھا نیز عود مینواختند ; میكردند تا این آوازھا را در مجالس بزم یا جشنھاي نظامي بخوانند
  . ھا احساسات پرشوري در میآوردند و از ترانھ

سوز اشتیاق، ایفاي وعیدھاي بھشتي، و نومیدي حزنانگیز ; احتمالا غلیان احساسات خود یك سبك ادبي بود
شوھران بظاھر این سوز و ; كایت تعابیر شاعرانھ و ضرورت شعري محسوب میشدندتروبادورھا ھمھ ح

از آنجا كھ در میان طبقھ . گدازھا را جز این نمیدانستند و كمتر از اكثر مردھا بھ فكر مالكیت زن بودند
ھاي  نھاشراف قاعدتا عروسي فقط حكایت نقل و انتقال املاك و دارایي بود، درست بھ ھمان نحو كھ در افسا

فرانسوي ذكر شده است، عشق و عاشقي بعد از عروسي میآمد، و از چند داستان استثنایي كھ بگذریم، كلیھ 
حكایات عاشقانھ ادبیات قرون وسطایي، از فرانچسكا و بئاتریچھ در جنوب گرفتھ تا ایزالده و گوینویر در 

صال بانویي شوھردار امكانپذیر چون بھ طور كلي رسیدن بھ و. شمال، ھمھ حكایت عشقھاي نامشروعند
وقتي امیال آدمي جامھ تحقق پوشد، دیگر جولان دادن ; نبود، ھمین امر موجد پیدایش اشعار تروبادورھا شد

در . توسن خیال درباره آنھا دشوار میشود، و ھر جا موانع و محظوراتي در كار نباشد، ادبیاتي وجود ندارد
رھا برمیخوریم كھ بھ بزرگترین آرزوھا یعني كام دل از بانواني كھ بر تاریخ بھ نام معدودي از این تروبادو

ایشان مدیحھ سرایي میكردند نایل آمدھاند، لكن این قبیل موارد را باید نقض آداب و رسوم ادبي عھد بھ 
این گونھ . زیرا قاعدتا شاعر مكلف بود كھ عطش خود را با بوسھاي یا لمس دستي فرو بنشاند; حساب آورد

 -ھاي این دستھ از تروبادورھا و در قرن سیزدھم منظومھ; سك نفس مستلزم تھذیب نفس و كمال میشدتم
. از درجھ لذایذ نفساني بھ اوج لطف و صفاي روحاني ارتقا یافت -شاید ھم بر اثر نفوذ آیین مریم پرستي 

كھ افراد این جماعت از تنفري . لكن در آثار این قبیل مردان بندرت اثري از زھد و دینداري دیده میشد
چند تني از ایشان بھ سخره اسقفان و ھجو . پاكدامني و عفاف داشتند آنھا را بھ مخالفت با كلیسا وا میداشت

دوزخ و جانبداري از آلبیگاییان بدعتگذار پرداختند، و جایي كھ سن لویي با آنھمھ عفافش توفیق نیافتھ بود، 
گیم آدمار فقط با یك جنگ . در مبارزات صلیبي جشن گرفتندپیروزي پادشاه بیدیني چون فردریك را 

رمون ژوردن . صلیبي نظر خوش داشت، آن ھم بھ این علت كھ شوھري را كھ خار راه وي بود دفع میكرد
  . شبي را با معشوقھ خویش بر زندگي در بھشت موعود ترجیح میداد

كانتسو عبارت از . ام اصول اخلاقي بودسبكھاي منظومھسازي در نظر تروبادورھا بمراتب مھمتر از احك
; پلانت بھ نوحھ یا مرثیھاي اطلاق میشد كھ شاعر در مرگ یار یا محبوبھ دلبند خویش میساخت; غزل بود

سیروانت بھ سرودي ; تانسون مناظره منظومي بود درباره موضوعي چون عشق، اخلاقیات، یا شھسواري
سیكستین عبارت از توالي بغرنج . حریف سیاسي ساختھ میشد میگفتند كھ براي جنگ یا دشمني یا تاختن بر

این سبك چكامھ سرایي را آرنو دانیل ابداع كرد و ; شش بند پي در پي مقفا بود كھ ھر بندي شش بیت داشت
اوباد یا آلبا سرود ; پاستورال مكالمھاي بود میان یك تروبادور و زني شبان; بسیار پسند خاطر دانتھ افتاد

بود و معمولا بھ عاشق و معشوق اخطار میكرد كھ فرا رسیدن روز بزودي راز آن دو را فاش  دمیدن شفق
اینك براي نمونھ یك اوباد، یا . و بالادا حكایتي بود منظوم; سرنا یا سرناد آواز شبانھ بود; خواھد ساخت

  : م میگذاردقطعھاي درباره آمدن پگاه، از شاعري گمنام كھ كلمات را در دھان ژولیت قرن دوازدھ

در باغي كھ بوتھ خار سپید برگھاي خود را گسترده است، بانوي من در كنار محبوب خویش آرمیده، تا 
كھ پگاه چھ زود ! خداوندا! خداوندا! آوه، پگاھي كھ مایھ افسوس است - نگھبان فریاد میكشد كھ پگاه آمد
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! آري آن پگاه كھ آرامش كش است -بردارد)) پگاه((ا محبوب من از من جدا گردد، یا نگھبان آواز ی
! اي یار دلبند و شیرین، لبان تو، لبان ما باز ھم بر ھم میفشرد! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا

  . بنگر كھ در مرغزار پرندگان نغمھ سرایي آغاز میكنند

از آن نسیم ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا! كھ نصیب رشك جز درد نباشدنصیب ما عشق باد، 
شیریني كھ از دورادور میوزد، آیا من از نفس محبوب خویش جرعھ جرعھ نوشیدھام، آري از نفس گرم 

  . دلداري كھ این سان عزیز و پر سرور است

این دوشیزه كھ بخوبي ادب نگھ میدارد، و مھ طلعت است ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا
  . بسیاري از مردم بر رفتار متناسب این زیباروي مینگرند، دل او نسبت بھ عشق ھرگز غدر نمیورزد

  ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا

ت، در اواسط قرن سیزدھم، تا حدودي بھ علت تصنعي بودن روز افزون سبكھا و احساسات این قبیل غزلیا
و تا حدودي بھ سبب ویراني فرانسھ جنوبي بر اثر جھاد علیھ آلبیگاییان بود كھ نھضت تروبادورھا بھ پایان 

در آن ایام پر آشوبي كھ مبارزات مذھبي مزبور جریان داشت، بسیاري از دژھا كھ مامن این دستھ . رسید
ف دچار گردید، نظام شھسواري از غزلسرایان بود از پا درآمد، و چون خود تولوز بھ محاصرھاي مضاع

  . كھ در خطھ آكیتن برقرار بود از ھم پاشیده شد

پارھاي از خنیاگران بھ اسپانیا و برخي بھ ایتالیا فرار كردند، و در ایتالیا بود كھ فن غزلسرایي بار دیگر 
علم . ((بودنددر نیمھ دوم قرن سیزدھم رونق گرفت، و دانتھ و پترارك ھر دو از نوباوگان عالم غزلسرایي 

و فضایل و ادب این جماعت بود كھ كمك بھ پیدایش آیین و دستوري براي شوالیھگري كرد، و )) طرب
از آن تاریخ تاكنون ادبیات تحت . مشتي مردم وحشي اروپاي شمالي را مبدل بھ گروھي اصیلزاده ساخت

ك بوي خوشتر عشق مشام نفوذ آن نغمات ظریف بوده است و شاید بھ بركت عطر ستایش آنھاست كھ این
  . جان آدمي را معطر میسازد

VI  -  مینھ سنگرھا  

نھضت تروبادورھا از فرانسھ بھ صفحات جنوبي آلمان راه پیدا كرد، و در عصر طلایي ھوھنشتاوفن بود 
مضمون اشعار آنھا . میخواندند) خنیاگران عشق(شعراي آلماني را مینھ سنگر . كھ در آنجا رونق یافت

بود، كھ ھر دو جزیي از آیین شوالیھگري آن دوران بھ شمار )) خدمت بھ بانو((و )) راه عشق خدمت در((
ما بالغ بر سیصد نفر از این مینھ سنگرھا را بھ اسم میشناسیم، زیرا مقدار زیادي از اشعار آنھا بھ . میرفتند

آنھا مردماني فقیر و مستظھر بھ  بیشتر; برخي از این عده تعلق بھ طبقھ نجباي پایینتر داشتند. جا مانده است
گرچھ این دستھ اكیدا از قاعده و قانون مخصوصي براي . عنایات و الطاف امپراطوران یا دوكھا بودند

تعیین بحور و اوزان خود استفاده میكردند، بسیاري از آنھا مردمي بیسواد بودند، و كلمات و موسیقي 
تا بھ امروز واژه ; دیگر بلند بلند میگفتند تا دیگران ضبط كنندآوازھاي خود را دیكتھ میكردند، یا بھ عبارت 

معمولا این . نیز از آن مستفاد میشود)) دیكتھ كردن((ھا دیختونگ است كھ معني  آلماني براي منظومھ
در . جماعت خنیاگران را بھ خواندن آوازھا وا میداشتند، و گاھي خودشان این قبیل قطعات را میخواندند

در دژ وارتبورگ  ١٢٠٧بر میخوریم كھ بھ سال ) مسابقھ آواز خواني بزرگي(كر سنگر كریگ تاریخ بھ ذ
منقول است كھ دو تن از خنیاگران شھیر، تانھویزر و ولفرام فون اشنباخ، ھر دو در این ; برگزار شد

و بانوان ; مینھ سنگرھا مدت یك قرن بھ بالا بردن مقام زن در آلمان كمك كردند .جستندمسابقھ شركت 
طبقھ اشراف جان و منبع الھام فرھنگي شدند مھذبتر از آنچھ آلمان بار دیگر نظیر آن را قبل از شیلر و 

py  . گوتھ بھ چشم دید
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ولفرام و والترفون در فوگلوایده را در ردیف مینھ سنگرھا بھ حساب آوردھاند، زیرا ھر دو آوازھاي 
ھاي  عاشقانھ مینوشتند، لكن ولفرام و قطعھ پارتسیفال وي را بھتر است تحت عنوان مبحث رمانھا یا افسانھ

بھ  ١١٧٠تیرول قبل از سال  والترفون در فوگلوایده در نقطھاي در. تخیلي عاشقانھ مورد بحث قرار دھیم
در بیست . وي شھسواري بود تنگدست كھ با اشتغال بھ شعر و شاعري وضع را از بد بدتر كرد. دنیا آمد

در آن سالھاي جواني، وي با ھمان . ھاي اشراف و ین آواز میخواند سالگي براي امرار معاش در خانھ
چكامھ وي تحت عنوان در زیر . ھم میكشیدندآزادي تلذذ نفس سخن از عشق میگفت كھ رقیبانش روي در

در زیر درختان زیزفون بر : درخت زیزفون تا بھ امروز چون در گرانبھایي در آلمان محفوظ مانده است
در آنجا میتوانستي ببیني كھ پیچیده در آغوش یكدیگر ; روي علفھاي خلنگ براي ما دو تن بستري افتاده بود

  . شده قرار دارد گلھاي درھم شكستھ و علف پایمال

  . بلبل شیرین الحان نغمھ سر میدھد! ھاي انبوه دره كوچك تاندارادي از میان بوتھ

  . از لاي علفھا شتابان رو بھ آنجا رسیده بود

  . در آنجا بھ دام افتاده بودم ! من، خجستھترین دوشیزگان

با ! گر لبان مرا كھ چھ سرخ فام استبن! در آنجا بارھا او مرا بوسید تاندارادي. زیرا تا ابد طالعم نیكوست
  . ھا براي ھر دو ما سایباني آراست شتابي آمیختھ بھ سرور در آنجا از شكوفھ

ھنوز آن خلوتكده باید شوخي از رونق افتادھاي باشد براي كساني كھ ھمان راه را در مینوردند و محلي را 
  . سرخ میآرمیدسر من در میان گلھاي ! تاندارادي  - مینگرند كھ در آن روز 

  . آنگاه در آنجا حاضر میبود!) اكنون میگویم خدا نكند(چگونھ شرمگین میشدم اگر كسي 

و بلبل كوچك، . در آنجا ھر دو ما غنوده بودیم ، اما ھیچ كس از این راز خبر نداشت مگر محبوب و من
  . كھ من میدانم راز مرا بروز نخواھد داد! تاندارادي 

بتدریج كھ والتر مسنتر شد، قوه ادراكش كمال یافت و رفتھ رفتھ در وجود زن ظرافت و لطفي مشاھده كرد 
دلپسندتر از ھر نوع كشش جسماني، و بھ این نتیجھ رسید كھ پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج 

این باب طي قطعھاي در . بمراتب بیشتر است از ھر نوع تھییج لذت آور ظاھري كھ ناشي از تنوع باشد
قدر و ; خوشا بھ حال مرد و خوشا بھ حال زني كھ دلھاي آنھا نسبت بھ یكدیگر صادق باشد: ((میگوید

والتر ستایشي را كھ .)) تمامي ایام و سالیان عمر آنھا خجستھ است; ارزش زندگاني آنھا افزوني میگیرد
وي اعلام داشت كھ لفظ ; د نكوھش كردسایر غزلسرایان ھمعصر وي نثار قدوم بانوان درباري میكردن

wip ) ھمان واژهWeib زن((، بھ معني ((( عنواني است بمراتب بلند پایھتر ازVrouwe ) ھمان واژه
Frau در نظر وي، . زنان و مردان نیكو خصال طبقھ اشراف واقعي را تشكیل میدھند; )))بانو((، بھ معني

.)) ھر كس آنان را بدنام كند بھ ریش خودش میخندد; ھيبانوان ژرمني زیبارویند ھمچون فرشتگان الا((
و آلمان مدت یك نسل دچار ھرج و مرج بود تا آنكھ ; امپراطور ھنري ششم درگذشت ١١٩٧در سال 

معارف پروري اشراف منسوخ شد و والتر، كھ دیگر ولینعمتي نداشت، از . فردریك دوم بھ سن رشد رسید
و بدبختانھ در مقام رقابت با دلقكان بیمناعت و شعبده بازان پر سر و  درباري بھ درباري دیگر آواره شد،

در دفتر حساب ولفگر، اسقف پاساو، یكي از اقلام جالب . صدا ناگزیر بود براي سد جوع آواز خواني كند
، مبلغ پنج سولیدي بھ والتر فون در فوگلوایده پرداخت شد تا ١٢٠٣نوامبر سال  ١٢: ((از این قرار است

این عمل دو جانبھ كار .)) ي محافظت خودش در مقابل سرماي زمستان پالتو پوستي خریداري كندبرا
خداپسندانھ یك نفر مسیحي بود، زیرا والتر از افراد غیور جمعیت گیبلینھا محسوب میشد، عود خود را 

و خشمگین بود از آنكھ براي مخالفت با پاپھا كوك میكرد، مدام خلافكاریھاي كلیسا را بھ باد انتقاد میگرفت، 
pyھاي آلپ گذر میدادند تا بھ اسم پني پطرس خزانھ پاپي را انباشتھ  بھ چھ جھت وجوه مردم آلمان را از كوه
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لكن ; با ابھتي تصنیف كرد)) سرود صلیبي((با تمام این اوصاف، وي یك نفر مسیحي مومن بود، . سازند
م گیرد، و ھمگي آحاد بشر را چون جمعي برادر توانایي آن را داشت كھ گاھگاھي فوق میدان جنگ مقا

  : ببیند، چنانكھ در قطعھاي میگوید

نوع انسان از یك دوشیزه باكره حیات میگیرد، ھمھ ما از برون و درون بھ ھم شباھت داریم ، دھانھاي ما 
كھ جملگي از یك جور خوراك سیر میشوند، و ھنگامي كھ استخوانھایشان ھمھ در ھم گردد، تو میگویي 

ھایشان را چنین تھي ساختھ،  كدامین كس آدم زنده را بھ چشم میشناخت، و از این جمع كھ كرمھا لاشھ
اكنون بنده كدام است و مولا كدام مسیحیان، یھودیان، و كافران ھمگي خدمت میكنند و خداوند جملھ كاینات 

  . را در تحت توجھ خویش دارد

و ) ١٢٢١(ز فردریك دوم ملكي و عایدي مرتبي دریافت داشت بعد از ربع قرن سرگرداني و فقر، والتر ا
وي افسوس میخورد از اینكھ پیرتر . از این پس ھفت سال باقي عمر را میتوانست در عین آرامش بگذراند

از خداوند طلب بخشایش میكرد كھ قادر نبود ; و ناتوانتر از آن است كھ بتواند عازم جنگ صلیبي شود
دارد، و در طي منظومھاي دارایي خویش را بھ این طرز براي بازماندگان بھ جا دشمنان خود را دوست ب

بھ دلدادگان ; بھ دروغگویان پریشانیھاي خویش را; بھ حسودان طالع شوم خود را میبخشم: ((مینھاد
جسدش را در كلیساي جامع وورتسبورگ بھ .)) بھ بانوان درد دل خویش را; دروغین سفاھتھاي خود را

در جوار مزارش، سنگ یادبودي حكایت از علاقھ قلبي آلمان بھ بزرگترین شاعر این عھد ; ندخاك سپرد
  . میكند

بعد از وفات والتر، نھضت مینھ سنگرھا خود را با مبالغھگوییھاي عھد سرگرم كرد و در ضایعاتي كھ بعد 
تاین در تذكره منظوم اولریش فون لیشتنش. از سقوط فردریك دوم آلمان را از ھم متلاشي ساخت سھیم شد

، شرح میدھد كھ چگونھ وي در محیطي مالامال از ))خدمت بھ بانو((احوال خویش، تحت عنوان 
  . احساسات خدمت بھ بانوان پرورش یافت

اولریش خود زني را بھ عنوان الاھھ خویش برگزید، و چون لب شكري بود و میترسید كھ آن بانو از دیدن 
اد لبش را بدوزند، و بھ عشق دلداده خویش در جشنھاي نظامي شركت روي وي منزجر شود، دستور د

چون بھ وي خبر دادند كھ زن از این مطلب در شگفت شده است كھ اولریش ھنوز صاحب آن . جست
انگشتي است كھ او خیال میكرد آن را در راه شرافت وي از دست داده است، اولریش آن انگشت 

ھنگامي كھ بخت یاري . شانھ حرمت حرف محبوبھ، پیش وي فرستادبخصوص را از بدن جدا كرد و، بھ ن
كرد و اولریش موفق شد آبي را كھ بانو با آن دستھایش را شستشو داده بود بنوشد، دیگر از فرط شعف سر 

ھا آن را در جیب  و چون وي نامھاي از محبوبھ دریافت كرد، بھ علت نداشتن سواد، ھفتھ. از پا نمیشناخت
پس از آنكھ بھ وعده . رد، تا شخص معتمدي را پیدا كرد كھ میتوانست نامھ را برایش بخواندخود حمل میك

لطف معشوقھ شاد شد، دو روز متمادي در لباس ژندھاي چون گدایان، میان جمعي از جذامیان، بر در 
داد او را در بانو او را اذن دخول داد، و چون دید كھ آدم سمجي است دستور . سراي بانو بھ انتظار ایستاد

در تمام این دوران اولریش صاحب . ملافھاي بپیچند، از پنجره خوابگاھش سرازیر كنند، و بر زمین نھند
  . یك زن و چندین اولاد بود

كھ او را بھ واسطھ  - ھاي ھاینریش فون مایسن  نھضت مینھ سنگرھا توام با قدري جلال و ابھت، با چكامھ
ھنگامي كھ وي در سال . بھ سر آمد -لقب دادند ) ستایشگر زن(ونلب آوازھایش در تجلیل مقام زن، فرا

ھاي موزون، جنازھاش را بھ كلیساي  در شھر ماینتس در گذشت، بانوان شھر، در حال ترنم نوحھ ١٣١٧
جامع شھر حمل كردند و بر روي تابوتش آن قدر شراب ریختند كھ چون جویي در سراسر كلیسا جاري 

روحیھ . ز خواني از چنگ شھسواران بیرون رفت و بھ دست طبقھ متوسط افتادبعد از وي فن آوا. شد
رمانتیك زنپرستان از میان رخت بر بست و جاي خود را در قرن چھاردھم بھ لذت پر زور و ھنر مینھ 
سنگرھا یا خنیاگران و غزلسرایان شھري سپرد و خبر ارتقاي بورژوازي را بھ جھان شعر و شاعري 

  . اعلام داشت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



IIV - رمانسھا  

ھمچنانكھ . لكن در ابداع و رواج رمانس، طبقھ متوسط تا این تاریخ خود را یكھ تاز عرصھ نبرد ساختھ بود
ھاي ایتالیا غزلیات بسیار لطیفي براي بانوان میسرودند، بھ ھمان  تروبادورھاي فرانسھ جنوبي و تروواتوره

و در نزد فرانسویان بھ  -استھ بودندھاي بیبضاعت برخ طرز در فرانسھ شمالي شعرایي كھ از دامان خانواده
ھاي متوسط و عالي را  با داستانھاي منظوم عشقي و جنگي، شبھاي تار خانواده - تروور معروف بودند 

  . روشن میساختند

چندین نمونھ بسیار . ھاي تصانیف این تروورھا عبارت است از بالاد، لھ، شانسون دو ژست، ورمان نمونھ
چك لھ این عھد كھ بھ دست ما رسیده است زاییده طبع زني است كھ انگلستان و ھاي كو دلپذیر از منظومھ

ماري دو فرانس در دوران . فرانسھ ھر دو ممكن است او را اولین شاعره بزرگ خود بھ حساب آورند
سلطنت ھنري دوم از ناحیھ برتاني بھ انگلستان آمد، و در آن سرزمین مقیم شد، بنا بھ پیشنھاد ھنري دوم، 

ري با كلامي لطیف و تخیلي ظریف، كھ از ھر تروبادوري برتر بود، چندین افسانھ قوم برتون را بھ ما
اینك ترجمھ تحتاللفظي یكي از غزلیات این شاعره كھ موضوعش تا اندازھاي غیر عادي . رشتھ نظم كشید

  : است، زیرا محبوبھ زندھاي معشوق مرده خود را مخاطب میسازد

بخوبي دوست داشتھ است، بھ ھنگام تابستان یا زمستان آیا در آنجا ھیچ مھ طلعتي  آیا در آنجا كسي ترا
دیدھاي كھ در كنار تو در گور گذارند آیا بوسھ دراز مرگ آبدارتر از بوسھ من است كھ روزي چنان بود، 

عاشقانھاي یا آنكھ تو بھ وادي نیكبختي دوردستي سفر كرده و مرا یكسره از یاد بردھاي این چھ خواب آرام 
است كھ بآرامي در آن فرو رفتھاي كدام مرگ افسونگر است كھ با جذبھاي ژرف و عجیب شب و روز ترا 
در پنجھ دارد در فضاي كوچكي زیر علف، بیرون از آفتاب و سایھ، اما دریغ كھ دنیاھا دورتر از من قرار 

بھ ھمان سان كھ گویي در دنیاي بالا داري در آن پایین، جایي كھ ترا در خاك آنجا تو دراز خواھي كشید، 
  . دراز كشیدھاي، دیگري باز بھ جاي تو میزید، و باز بھ محبوبھ تو دل میبازد

آیا در زیر نخل شیرین نیست آیا روز گرمي نیست، مملو از آرامشي زرین، مرموز، و دراز بھتر از عشق 
ھم میبافد، خوابي میبافد كھ ھیچ پرنده  و زندگي برگھاي پھن جالب خوشبو، مثل دستھایي، روز زیبا را بھ

  . ستبري آن را تحمل نتواند، در حالي كھ مرگ، خواب از بھر تو میبافد

و در آن مكان تو باید مرگ ; و بسیاري صداھاي پر مایھ و عجیب تنفس بامدادان و ظھر را بھ یغما میبرند
  . را اغمایي شیرین یافتھ باشي

كھ مدتھا پیش از این !اوه; ھ سرایي میكردم دیگر نسبت بھ من ثابت قدم نمانبراي كلمھاي كھ من گفتم یا نغم
زیرا زمین پر مایھ بایستي بھ دل تو راه یافتھ و ایمان را بدل . تو میبایست چقدر نغماتي شیرینتر شنیده باشي

ا بھ سرقت و باد گرم بایستي كھ روان ترا جز بھ جز در خلال ساعات بیوف; بھ گلھاي رنگارنگ كرده باشد
  . برده باشد

و بسیاري از بذرھاي لطیف بایستي در زمین حاصلخیزي از فكرت جا گرفتھ باشد، تا غنچھاي را در 
و بي شك بسیاري از الوان ; برابر آفتاب بگشاید، كھ در غیر این صورت بر آمدن آن ھرگز ممكن نمیشد

اي پرشور وجود ترا نسبت بھ من كھ در پرشور آنجا را قرار گاه زیباتري ساختھ است و پارھاي از اجز
  . اینجا مقام دارم بیمھر كرده است

. ھاي كوچك پدید آمد محتملا از پیوستن چندین بالاد یا منظومھ)) ھا اعمال ترانھ((شانسون دو ژست یا 
معمولا شاعر لب كلام وقایعنگاران را درباره حوادث تاریخي میگرفت، آن را در لفافھاي از ماجراھاي 

pyیلي میپیچید، و منظومھ خود را با ابیاتي ده یا دوازده سیلابي چنان میساخت كھ فقط متناسب با شبھاي تخ
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شانسون دو رولان، كھ مدتھا قبل بھ وجود آمد، نمونھ سستي از . دراز زمستان صفحات شمالي اروپا بود
رد كھ در تاریخ مقامي این م. قھرمان محبوب منظومھ شانسون دو ژست شارلماني بود. این رقم شعر بود

آنھا بودند ; بس ارجمند داشت، بھ بركت قلم تروورھاي فرانسوي، صاحب عظمتي شد تقریبا مافوقالطبیعھ
كھ شكست شارلماني را در اسپانیا بدل بھ فتحي درخشان كردند، و وي را پیروزمندانھ روانھ قسطنطنیھ و 

; كھ با عظمت تمام در میان باد بھ اھتزاز در میآمداورشلیم ساختند، و بھ وي ریش افسانھاي سفیدي دادند 
مھاجرت اقوام میكرد، بھ ھمان روال )) عصر پھلواني((بھ ھمان نحو كھ بیوولف و نیبلونگنلید یادي از 

موضوع اصلي یا صحنھ یا ; شانسونھا نموداري از موضوعات، اخلاقیات، و روحیھ دوران فئودال بودند
ھر چھ یا ھر كجا یا ھر زماني بود، افراد در یك محیط فئودال، با لباسھاي  زمان حدوث وقایع این حكایات

موضوع دایمي آنھا جنگ . مخصوص دوران فئودال، در پي انجام مقاصدي ویژه آن عصر روان بودند
و در میان آشوبھاي شدید این گونھ منازعات، ; بود، اعم از فئودال یا بینالملل یا مجادلھ بین پیروان مذاھب

  . و عشق ورزي فقط مقام كوچكي را احراز میكرد زن

ضمن آنكھ نظم اجتماعي راه تكامل سپرد و، با افزایش ثروت، مقام زن در جامعھ بالا رفت، تروورھا از 
موضوع جنگ روي برتافتند و بھ عشق پرداختند، و در قرن دوازدھم بود كھ رمان جانشین شانسون دو 

در بدو امر لفظ . زد و مدت چندین قرن آن مسند عالي را حفظ كردزن بر سریر ادبیات تكیھ . ژست شد
رمان بھ ھر نوع اثري اطلاق میشد كھ بھ آن زبان فرانسھ اولیھ نوشتھ میشد و وجھ تسمیھ از آنجا بود كھ 

  . زبان اولیھ فرانسویان یا میراث رومي را رومن میخواندند

انتیك داشت رمان نخواندند، بالعكس، پارھاي از داستانھاي عشقي و تخیلي را از آن جھت كھ جنبھ رم
احساسات آدمي را عشقي رمانتیك نام نھادند، بھ علت آنكھ نظایر آن در رمانھاي فرانسوي فراوان دیده 

داستان گل سرخ، یا رمان تروا، یا رمان دو رنار صرفا داستان یك گل سرخ، یا قصھ تروا، و یا . میشد
از آنجا كھ ھیچ گونھ سبك ادبي نباید . سھ قدیمي یا فرانسھ رومن معني میدادحكایت یك روباه در زبان فران

بدون وجود ابوین مشروعي قدم بھ عرصھ حیات نھد، میتوان چنین ادعا كرد كھ رمانھا باید از یك رشتھ 
. شانسون دو ژست ناشي شده باشند كھ با مشتي احساسات رقیقھ عشق و عاشقي تروبادورھا توام شده بود

ھاي عاشقانھ یوناني مثل رمان اتیوپیكا اثر  رھاي از موضوعات اصلي این قبیل رمانھا محتملا از قصھپا
یك كتاب یوناني كھ در قرن چھارم بھ زبان لاتیني ترجمھ شد، نفوذ عظیمي . ھلیودوروس اقتباس شده است

ن را نوشتھ تاریخنویس در سبك رمان نویسي داشت، و آن تذكره جعلي احوال اسكندر كبیر بود كھ بغلط آ
در اروپا و جھان یوناني زبان مشرق داستانھاي اسكندر از جمیع رمانھاي . رسمي وي كالیستنس دانستھاند

ھا در اروپاي  عالیترین نوع این قصھ. قرون وسطایي فراوانتر و محبوبتر بودند)) مسلسل و بھ ھم پیوستھ((
لامبر لو تور و آلكساندر دو  - و تن از تروورھاي عصرباختري داستان اسكندر است، منظومھاي اثر طبع د

میلادي بھ رشتھ نظم درآمده بود و بیست ھزار فرد دوازده سیلابي مشھور بھ  ١٢٠٠كھ در حدود  -برنھ 
  . داشت)) آلكساندرین((

حاظ لكن سلسلھ رمانھایي كھ بھ فرانسھ، انگلیسي، و آلماني درباره محاصره شھر تروا بھ نظم درآمدند از ل
در این مورد سرچشمھ الھام چكامھسرایان . احساسات بمراتب رقیقتر و از نظر تنوع بمراتب غنیتر بودند

داستان دیدو در این تاریخ بھ صورت رمانس درآمده بود، و بھ رغم افسانھ نویسان، ; ویرژیل بود نھ ھومر
در فرانسھ و انگلستان و ایتالیا مقام  مگر نھ آن بود كھ ترواییھاي دلیر پس از شكستي كھ سزاوار آن نبودند،

مور بار دیگر رمان تروا - یكي از تروورھاي فرانسھ موسوم بھ بنووا دو سنت ١١٨۴گزیده بودند در حدود 
این منظومھ بھ چندین زبان مختلف ترجمھ شد، و در ; را بھ صورت یك منظومھ سي ھزار بیتي درآورد

در آلمان ولفرام فون اشنباخ نیز یك قصھ تروا نوشت كھ از . دوازده ملت مختلف اثر گذاشت-ادبیات ده
در ; را از بنوا اقتباس كرد)) فیلوستراتو((در ایتالیا بوكاتچو قصھ ; لحاظ حجم بھ قدر ایلیاد ھومر بود

در منظومھ سي و دو ھزار بیتي خویش موسوم بھ چكامھ بروت توصیف كرد ) ١٢٠۵حد(انگلستان لایمن 
داستان ترویلوس و كرسیدا را ; واده فرضي آینیاس، قھرمان تروا، لندن را بنا نھادكھ چگونھ بروتوس، ن

شاعر انگلیسي، چاسر، از بنوا اقتباس كرد، و ھمین منظومھ بود كھ مورد استفاده شكسپیر در ساختن 
سومین رشتھ بزرگ از رمانسھاي قرون وسطي ارتباط با شاه آرثر . نمایشنامھ ترویلوس قرار گرفت
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بھ طوري كھ قبلا دیدیم، بھ اغلب احتمال، این آرثر، كھ دربارھاش فراوان سخن گفتھاند، یكي از . داشت
چھ كس بود . نجباي مسیحي بریتانیا بود كھ در قرن ششم در برابر ساكسونھاي مھاجم بھ مبارزه قیام كرد

قط دوستداران شعر كھ این مرد دلیر و شھسواران وي را بھ صورت چنان اساطیر دلپذیري درآورد كھ ف
كھ بود كھ موجوداتي افسانھآمیز چون گوین، گلھد، پرسیول، . ملري مزه آن را بھ تمام و كمال چشیدھاند

مرلین، گوینویر، لانسلو، تریسترم، و شھسواران مسیحي میزگرد و داستان رازورانھ جام مقدس را بھ 
. تحقق از بین برنده یقین است; ده استوجود آورد بعد از قرني بحث و فحص، ھیچ جواب قاطعي پیدا نش

پارھاي از عناصر . ھاي وقایعنگاران انگلیسي میآید قدیمیترین اشاراتي كھ بھ آرثر شده است در نوشتھ
ھمین داستان را جفري در ; )٩٧۶(متشكلھ این افسانھ را از كتاب وقایعنامھ اثر ننیوس اقتباس كردھاند 

عین داستاني را كھ جفري در تاریخ خود درج ; )١١٣٧(بیان كرد  تاریخ شاھان بریتانیا بھ شكل مفصلي
كرده بود، رابرت ویس نامي، از تروورھاي جزیره جرزي، در منظومھ مفصل خویش تحت عنوان بروت 

این نخستین بار است كھ ما ضمن داستان آرثر بھ احوال ; )١١۵۵(انگلستان بھ شعر فرانسھ درآورد
محتملا قدیمیترین قطعات این افسانھ بزرگ پارھاي از داستانھاي ویلزي . مشھسواران میزگرد واقف میشوی

ھاي خطي داستان كامل آرثر و  قدیمیترین نسخھ; است كھ اكنون آنھا را در مجموعھ مبینوگیون میتوان یافت
قدس عموم محققان در این نكتھ متفقالرایند كھ دربار آرثر و جام م; شھسواران در زبان فرانسھ وجود دارد

قدیمیترین شكل كامل این افسانھ بھ نثر، یك . در منطقھ ویلز و جنوب باختري بریتانیا قرار داشتھ است
دستنبشتھ انگلیسي است كھ بھ طور مشكوكي آن را بھ یك تن از شماسان اعظم آكسفرد، والتر مپ، نسبت 

اطلاع ما درباره زندگي . رواستھا رمانھاي كرتین دو ت كھنسالترین شكل منظوم این رشتھ افسانھ. دادھاند
میدانیم كھ وي در ابتداي دوران شاعري خویش داستان . كرتین تقریبا ھمان قدر ناقص است كھ درباره آرثر
آكیتن، / چون كنتس ماري دو شامپاني، دختر الئونور د. تریستان را بھ نظم كشید، كھ اكنون مفقود شده است

ھایي  كھ كرتین ممكن است با قریحھ خویش از عھده ساختن چكامھ این منظومھ را دید، بظاھر امیدوار شد
بھ ھمین . برآید و عالیترین آرمانھاي شوالیھ گري را بھ اسلوب رمان بھ نظم كشد)) عشق درباري((درباره 

كرتین در سالھایي كھ از . سبب ماري او را دعوت كرد تا بھ اصطلاح تروور دربار او در تروا باشد
بھ تصنیف چھار رمان مبادرت جست بھ ابیات قافیھ دار كھ ) ١١٧٢-١١۶٠(رخوردار بود عنایات ماري ب

ارك وانید، كلیژه، ایون، و شھسوار : ھر فردي ھشت سیلاب داشت، و آن چھار منظومھ عبارت میشد از
در . محسوب نمیشد)) شھسوار كامل((عرابھ، كھ بھ ھیچ وجھ عنوان بلند مرتبھاي براي قصھ لانسلو آن 

، در دربار فیلیپ كنت فلاندر بود كھ كرتین شروع بھ ساختن منظومھ كنت دل گرال یا پرسیول گلي ١١٧۵
و بھ ھمت شاعر دیگري تعداد بیتھا بھ شصت ھزار ; كرد، و نھ ھزار بیت از این حماسھ را شخصا ساخت

  : بي پیدا استھا از آغاز داستان ارك بخو روحیھ زمان و محیط این قصھ. رسید و منظومھ كامل شد

ھرگز كسي درباري بھ این حشمت بھ چشم . یك روز عید قیام مسیح، شاه آرثر در كاردیگن دربار آراست
زیرا در آنجا عده زیادي از شھسواران نیكوسیرت و پر طاقت و جسور و شجاع، بانوان و ; ندیده بود

لكن پیش از آنكھ مجلس بر . اشتنددوشیزگان ثروتمند، و دختران ملایم طبع و زیبا روي پادشاھان حضور د
ھم خورد، شاه بھ شھسواران خویش گفت كھ میل دارد فرداي آن روز را بھ شكار گوزن نر سپید رود تا آن 

: ھنگامي كھ خاوند گوین این سخن بشنید، بغایت بد حال شد و گفت. سنت شایستھ كھن را رعایت كرده باشد
ھمگي ما از دیر باز با این سنت . متناني خواھد بود و نھ حسن نیتيخداوندگارا، بھره تو از این شكار نھ ا((

كشتن گوزن سپید آشناییم، و میدانیم كھ ھر كس بتواند آن گوزن را بھ قتل برساند، باید زیباروترین دوشیزه 
ند زیرا در اینجا پانصد تن دوشیزه ھست; اما از این كار ممكن است بلیھ بزرگي برخیزد... دربار ترا ببوسد
و یك یك آنھا شھسوار بھ خدمت ایستادھاي دارد دلیر و متھور كھ حاضر است شمشیر ...ھمگي والاتبار،

: شاه گفت.)) كشیده بھ راستي یا دروغ ثابت كند كھ بانوي وي زیباترین و رعناترین تمامي دوشیزگان است
فردا ھمگي ما ... خواھم شدمن از این مطلب بخوبي آگاھم، با وجود این بھ آن علت از شكار منصرف ن((

  .)) از روي خوشدلي بھ سراغ شكار گوزن سپید خواھیم رفت

ھاي جالب این قبیل داستانھاي عشقي تا چھ  ھمچنین در آغاز این منظومھ مشاھده میكنیم كھ اغراق و مبالغھ
یش از پانصد طبیعت در پیدایش آن دوشیزه، انید، تمامي مھارت خویش را بھ كار برده بود و ب: ((حد بود

در داستان لانسلو بھ این نكات برمي .)) بار اظھار اعجاب كرده بود چنین مخلوق كاملي بھ وجود آورد
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دلداده كامل كسي است كھ فرمان محبوبھ خویش را اطاعت میكند، بي درنگ و بھ رغبت در ((خوریم كھ 
یرا عشق، كھ ھادي و رھنماي ز; تحمل درد در نظرش شیرین است... اجابت تمناي معشوقھ خویش میكوشد

لكن كنتس ماري دو شامپاني مفھوم ذھني انعطاف پذیري از .)) اوست، درد او را تسكین و تخفیف میدھد
  :عشق داشت

اگر شھسواري دوشیزھاي یا زن بیكسي را تنھا بیند، و اگر اعتنایي بھ نام نیكوي خویش داشتھ باشد، آنگاه 
و اگر چنین . خواھد كرد كھ مایل بھ بریدن حلقوم خویش باشد ھمان سان دست تخطي بھ سوي او دراز

اما اگر در حالي كھ . شھسواري بھ ناموس وي دست درازي كرد، تا ابد در ھر درباري رسوا خواھد بود
زن زیر نظر و حمایت شھسوار است، شھسوار دیگري با این یكي بھ جنگ برخیزد و او را شكست دھد، 

تواند با زن ھر معاملھاي بخواھد بكند، بي آنكھ مورد سرزنش قرار گیرد یا نامش آنگاه آن شھسوار دیگر می
  . ننگین شود

اشعار كرتین خوشاھنگ لكن ضعیفند، و غناي ملالتزاي آن بزودي ما مردمان شتابزده عھد جدید را سیر 
گري را نوشتھ امتیاز این شاعر از آن جھت است كھ اولین سند كامل و موجود از آرمان شوالیھ . میكند
وي بھ وصف درباري پرداختھ است كھ در آنجا ادب و شرافت و شجاعت و اخلاص عاشق بظاھر ; است

جام ((كرتین در آخرین منظومھ تخیلي خویش، با افزودن . حایز اھمیت بیشتري بود تا كلیسا یا مذھب
اصل داستان از این . داد ھاي آرثر و شھسواران وي را بھ عالیترین مدارج ارتقا ، رشتھ افسانھ))مقدس

قرار است كھ یوسف رامھاي، پس از آنكھ مسیح را بھ صلیب كشیده بودند، در ھمان جامي كھ مسیح در 
خود یوسف، یا بھ روایتي ; آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداري از خون منجي مصلوب را حفظ كرد

آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسي در فرزند وي، آن جام و خون فناناپذیر را بھ بریتانیا آورد، و 
فقط یك نفر شھسوار كاملا پاكدامن و پاكدل میتوانست آن جام را پیدا كند و، با ; دژ مرموزي نگاه داشت

بھ روایت كرتین، دلاوري كھ در صدد جستجوي . استفسار از آن پادشاه درباره بیماریش، او را آزاد سازد
در نسخھ انگلیسي این افسانھ، كسي كھ براي انجام این ; است از سرزمین گلجام مقدس بر میآید پرسیول 

در ھر دو روایت، ; مھم قد علم میكند گلھد، پسر نیكوخصال و بیگناه لانسلو، آن دلاور لكھدار شده است
و  در آلمان ولفرام فون اشنباخ نام پرسیول را بھ پارتسفال مبدل ساخت. جوینده جام آن را بھ بھشت میبرد

  . این افسانھ را بھ مشھورترین شكل قرون وسطاییش درآورد

ولفرام شھسواري بود از اھالي باواریا كھ انبان شكم را در گرو طبع وقاد گذاشت، از خوان فتوت ولینعمتي 
مدت بیست سالي در دژ وارتبورگ زندگي كرد و بھ ; چون ھرمان، لاندگراف تورینگن، برخوردار شد

قطعا وي میبایست این منظومھ آبدار را براي . ظومھ قرن سیزدھم مبادرت جستساختن عالیترین من
. دیگران دیكتھ كرده باشد، زیرا ما از منابع موثق اطلاع داریم كھ وي ھرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت
ه ولفرام مدعي بود كھ داستان پارتسیفال خود را از یكي از شعراي پروونسال موسوم بھ كیوت اقتباس كرد

ما از وجود چنین شاعري اطلاعي نداریم، و تا آنجا كھ تحقیقات نشان داده است، از . است، نھ از كرتین
ھیچ كس دیگري ) ١٢٠۵(تا تاریخ ساختن منظومھ ولفرام ) ١١٧۵(تاریخ نظم این افسانھ بھ دست كرتین 

ولفرام بھ شانزده منظومھ . را نمیتوان سراغ گرفت كھ قصھ مزبور را بھ رشتھ نظم درآورده باشد
مسیحیان . تقسیم شده است، كھ یازده تاي آنھا مبتني بر منظومھ كنت دل گرال اثر كرتین میباشند)) كتاب((

نیكوسیرت و شھسواران منصف قرون وسطي خود را بھ ھیچ وجھ مقید نمیدیدند كھ اگر مطلبي را از 
لكن اقتباس موضوع رمانسھا . از دارندمنبعي اخذ میكنند، مراتب حقشناسي خود را نسبت بھ متقدم ابر

ولفرام عین این كار را . مطلب دیگري بود، بھ شرطي كھ خوب پرورانده میشد، عملي بود درخور بخشایش
  . در مورد منظومھ كرتین كرد

ھاي  یكي از نواده) غمگین دل)) (ھرتسلایده((مادرش ملكھ . پارتسیفال فرزند شھسواري است از اھل آنژو
اندكي قبل از آنكھ ملكھ . تیتورل، اولین محافظ جام مقدس و خواھر امفورتاس شاه بیمار فعلي میباشد

ن مبارزه با شھسوار غمگین دل پارتسیفال را بزاید، خبر مییابد كھ شوھرش در مقابل اسكندریھ، ضم
از آنجا كھ مادر مصمم است پارتسیفال در جواني كشتھ نشود، او را در خلوت . دیگري، بھ قتل رسیده است
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از وي این مطلب را پنھان میدارد كھ پارتسیفال از تبار پادشاھان است و نمیگذارد ; روستا پرورش میدھد
  : دنبالھ ھمین مطلبابیاتي چند در  اینك ترجمھ. فرزندش از فنون جنگاوري آگھي پیدا كند

آنگاه مردمش سخت پریشان خاطر شدند، زیرا معتقد بودند عملي است زشت، و تربیتي است كھ زیبنده 
  . مقام فرزند شاه نیرومندي نیست

ھاي انبوه وحشي پنھان بپرورید، و در عشق و غمش اندیشھاي ره نیافت كھ  اما مامش او را در میان دره
  . چھ سان بدي در حق شاھزاده كرد

ھایي كھ در آن  آن سان كھ بازیچھ كودكان است، وي از بوتھ; ھیچ سلاح دلاوران در كف وي نگذاشت
ماني از بھر خویش فراھم كرد، و با آن از فرط سرور معبر بیغولھ روییده بود افزار ساخت، و تیر و ك

كودكانھ پرندگاني را كھ از بالاي سرش در میان درخت پر برگ پرواز میكردند ھدف ساخت، اما چون 
ھا پایین پایش مرده افتاد، از فرط شگفتي لال وار سر زرین خود را خم كرد و با غم  پرنده نغمھ پرداز بیشھ

زیرا من بخوبي آگاھم كھ از تمامي كودكان روي (دي از موي زرین خود را كند، و خشم كودكانھ، چند جع
  )... زمین ھیچ یك این سان زیبا روي نبود

آنگاه وي در اندیشھ شد كھ چگونھ دستش آن نغمھ پرداز را، كھ با نغمات شیرین خود روحش را بھ ھیجان 
  . ل گردیدمیآورد، جاودانھ خاموش كرده است، و دلش از اندوه مالاما

روزي بین راه بھ دو نفر شھسوار . پارتسیفال تندرست و از ھمھ جا بیخبر پا بھ سن بلوغ میگذارد
اسلحھ درخشان ھمین سبب برابر ایشان زانو میزند، و چون بھ او میگویند كھ آن دو تن از . برمیخورد

وي خانھ . مثل ایشان باشكوه سازدارباب انواع نیستند بلكھ شھسوارند، پارتسیفال تصمیم میگیرد كھ خود را 
مادرش از غصھ . را ترك میگوید و بھ سراغ شاه آرثر میرود كھ بھ مردان مقام شھسواري عطا میكند

حین سفر،پارتسیفال از دوشسي كھ خوابیده است بوسھاي برمي گیرد و كمربند و . جدایي پسر جان میسپرد
و نیز ; ناشایستھ است كھ چندین سال او را پلید میسازد و لكھ این عمل. انگشتري او را بھ سرقت برمیدارد

بین راه بھ آیثر شھسوار سرخ برمیخورد، و ھمین شھسوار بھ وسیلھ پارتسیفال پیامي بھ شاه آرثر میفرستد 
چون پارتسیفال را بھ حضور شاه معرفي میكنند، وي از آرثر تقاضا میكند . و او را بھ مبارزه دعوت میكند

بعد از كسب چنین اجازھاي، نزد آیثر بر میگردد، ; ت مبارزه با شھسوار سرخ را عطا كندكھ بھ وي رخص
با طالعي كھ خاص آدم خام دستي است، او را میكشد و لباس رزم او را بر تن میكند و سواره پي ماجرا 

خاوند پیر . شب ھنگام بھ كاخ گورنمانز میرسد و از او میخواھد كھ در خانھاش رحل اقامت افكند. میرود
از پارتسیفال خوشش میآید، نیرنگھاي مبارزات فئودال را بھ وي میآموزد، و بھ حكم سنت سلحشوري او 

آدم شایستھ چون . مھربان، گشاده دست، و فروتن باش; بھ درماندگان رحمت آر: را اندرزي چند میدھد
و سخن گفتھ باشد حوایجش را مرتفع تو پیش از آنكھ ا; نیازمند شود، شرم دارد از آنكھ دست نیاز دراز كند

پرسشھاي فراوان مكن، و نیز اگر . ...با اینھمھ جانب حزم نگاه دار، نھ افراط كن و نھ خسیس باش...ساز
... بدقت ھر چیز را مشاھده كن و ھر سخن را بشنو. سوال بجایي از تو كنند، از دادن پاسخ خودداري منما

ثابت . مردوار بزي و خوشدل باش. ... چون تسلیم شد، او را مكشھر كسي ھر بدي در حق تو كرده باشد، 
  . ھر كس بھ عشق واقعي خیانت ورزد، ستایشش را كوتاه گردان. قدم باش كھ كار مردان اینچنین است

پارتسیفال دوباره بھ راه میافتد، بانویي كوندویرامور نام را كھ در محاصره است نجات میدھد، او را بھ 
و چون شوھرش از سفر برمي گردد، با او جنگ میكند و او را میكشد و زنش را بھ  ھمسري میگیرد،

بر حسب تصادف، پارتسیفال بھ دژي میرسد كھ در آنجا جام مقدس را . جستجوي مادرش رھا میسازد
كھ (در اینجا شھسواران محافظ خوان ضیافتي براي پارتسیفال میگسترند، وي جامي را . محافظت میكنند

میبیند، و چون اندرزھاي آن خاوند نیك خصلت، گورنمانز، را آویزه ) روایت سنگي قیمتي استدر این 
گوش ساختھ است، درباره خاصیت جادویي جام یا شاه رنجور ھیچ سوالي نمیكند و ھنوز از این راز آگاه 

بر مركب سوار ; بامداد روز بعد وي تمام كاخ را خالي میبیند. نیست كھ شاه رنجور عموي خود اوست
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پس از رفتن وي، پل دژ بھ دست اشخاصي نامرئي در عقب سر وي بالا ; خویش میشود و بیرون میرود
در آن ; پارتسیفال دوباره رو بھ دربار آرثر مینھد. چنانكھ گویي بازگشت وي را بھ كاخ نھي میكند. میرود

تسیفال را مقصر میداند كھ از سر گیر و دار كھ ھمھ مقدمش را پذیره شدھاند، زن غیبگویي كوندري نام پار
پارتسیفال سوگند میخورد كھ دوباره جام مقدس . جھالت و گستاخي علت بیماري امفورتاس را نپرسیده است

  . را پیدا كند

احساس میكند كھ كوندري بھ ناحق . اما در این مرحلھ از عمر، غبار تالمي آینھ خاطرش را مكدر میسازد
متوجھ بیعدالتیھا و اجحافات فراوان روزگار میشود، دست از ; اختھ استاو را سرزنش كرده و خفیف س

در اثناي آن سالھاست كھ پارتسیفال دچار انواع . خدا میشوید كلیسا میگذارد و نھ بھ تلاوت دعایي میپردازد
روزي در . و اقسام مصایب میشود، مدام در طلب جام مقدس است، لكن ھرگز بھ آن دسترسي پیدا نمیكند

; ناي گردش خویش ناگھان بھ كنج خلوت زاھد گوشھ نشیني كھ خود را تروریزنت میخواند راه پیدا میكنداث
از زبان وي داستان جام مقدس را میشنود و در مییابد كھ چگونھ بیماري ; معلوم میشود كھ این دایي اوست

باني جام مقدس برداشتھ دایمي امفورتاس بر اثر آن بوده است كھ بھ خاطر عشقي نامشروع دست از نگاھ
زاھد گوشھ نشین پارتسیفال را بار دیگر بھ آیین مسیح برمي گرداند و تاوان گناھان وي را بر عھده . بود

اینك پارتسیفال كھ فروتن و پاكدامن شده و از بند جھالت رستھ و در بوتھ مصایب طاھر گشتھ، بار . میگیرد
ھد این راز را بھ كوندري فاش میسازد كھ پارتسیفال زا. دیگر بھ طلب جام مقدس قدم در راه مینھد

آن زن غیبگو پارتسیفال را پیدا میكند و بھ ھمھ خبر میدھد كھ وي بھ ; خواھرزاده و وارث امفورتاس است
آنگاه كوندري پارتسیفال . جانشیني امفورتاس بھ مقام پادشاھي و محافظت از جام مقدس انتخاب شده است

پارتسیفال از امفورتاس علت بیماریش را جویا میشود، و بھ مجردي كھ ; یت میكندرا بھ آن دژ مخفي ھدا
پارتسیفال ھمسر خویش . این سخن از دھان پارتسیفال بیرون میآید، شاه فرتوت و رنجور بھبود مییابد

از این مزاوجت است كھ آن دو صاحب پسري . كوندویرامور را پیدا میكند، و این زن ملكھ وي میشود
  . گرین نام میشوندلوھن

، گوتفرید فون شتراسبورگ منظومھ دیگري ساخت كھ عالیترین روایت از داستان ١٢١٠در حدود سال 
در این . تریستان است، و ھمین منظومھ است كھ واگنر شھیر آلماني آن را در اپراي خود بھ كار برد

یگوید، و اصول اخلاقي مسیحیت منظومھ شاعر با شور تمام در منقبت و تجلیل زناكاري و خیانت سخن م
  . و فئودال، ھر دو، را لكھدار میسازد

تریستان، مثل پارتسیفال، ھنگامي از شكم مادر جواني بھ نام بلانشفلور بھ دنیا میآید كھ تازه خبر قتل شوھر 
ھد و نام مین) اندوھناك)) (تریستان((بلانشفلور نوزاد را ; تاجدار در میدان نبرد بھ گوش زن رسیده است

. عموي كودك، مارك، كھ شاه كورنوال است، نوزاد را میپرورد و چون شھسواري تربیت میكند. میمیرد
ھمینكھ تریستان بھ سن بلوغ میرسد، در شمشیر زني و نیزه پراني و جنگاوري سرآمد اقران میشود و 

لكن در میدان نبرد زخمي ; مورولد حریفي ایرلندي را كھ بھ مبارزه با وي قیام كرده است بھ قتل میرساند
كاري برمي دارد و مورولد ایرلندي بھ ھنگام نزع میگوید كھ این زخم علاج نخواھد شد الا بھ دست ملكھ 

تریستان، با قیافھ یك نفر چنكي بھ اسم تانتریس، بھ ایرلند میرود و بھ دست ملكھ آن سامان شفا . ایرلند، ایزو
ھنگام بازگشت بھ كورنوال، وي براي مارك، . نیز ایزو نام داردمییابد و مربي دختر ملكھ میشود كھ او 

مارك تریستان را بھ ایرلند روانھ میسازد تا . عموي خویش، سخن از زیبایي و كمالات ایزو جوان میگوید
و ; ایزو از ترك زادبوم خویش اكراه دارد. آن دوشیزه زیباروي را دعوت بھ ازدواج با عموي خویش كند

اما مادر ایزو . ھ تریستان قاتل دایي وي مورولد است، بسختي كینھ تریستان را بھ دل میگیردچون میفھمد ك
دختر را تشویق بھ رفتن میكند، و بھ كنیزكش برنگانھ پنھاني مھردارویي میدھد تا بھ ایزو و مارك را بھ 

فضاحت . ر میشوندایزو و تریستان میخوراند، و دیري نمیگذرد كھ آن دو سخت دلباختھ و ھماغوش یكدیگ
ایزو ھمسر مارك میشود و ; و آن دو عھد میكنند كھ عشق خود را از دیگران پنھان نگاه دارند; بالا میگیرد

در . با تریستان در یك بستر میخوابد، و براي كشتن برنگانھ، كھ از ھمھ چیز آگاه است، اسباب چیني میكند
مارك تنھا آدمي است كھ ) انگلیسي، ملري، نقل میكندبھ خلاف روایت دیگري كھ بعدھا شاعر (این داستان 

وي از نیرنگ آن دو آگاه میشود و بھ ایزو و تریستان میگوید كھ ھر ; از وي اصالت و جوانمردي میبینیم
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دو آنھا در نظرش عزیزتر از آنند كھ بتواند از ایشان انتقام بكشد، و خودش را بھ تبعید برادرزاده دلخوش 
ضمن سرگردانیھاي خویش بھ دوشیزه دیگري برمي خورد كھ این سومي نیز ایزو نام تریستان . میسازد

یكدل، وفادار بھ یك عھد، یك ((دارد، و با آنكھ بھ بھ ایزو دومي ھمسر مارك قول داده است كھ با وي 
تمام در اینجا گوتفرید قصھ را ناتمام میگذارد، و . باشد، بھ سومین ایزو دل میبازد)) كالبد، و یك جان

  . مابقي داستان تعلق بھ تامس ملري و عصري بعد از این دارد. آرمانھاي شوالیھگري برھم میخورد

سرزمین آلمان شاعر دیگري بھ وجود آورد كھ با  - اولین ربع قرن سیزدھم  - در این نسل شگفتانگیز 
. یحي پیدا نمیشدوالتر، ولفرام، و گوتفرید، چھار تن شعرایي شدند كھ ھیچ جا نظیرشان در جھان مس

اما ; ھارتمن فون آوئھ در بدو امر لنگان لنگان بھ متابعت از كرتین در رمانسھاي ارك و ایون پرداخت
) ١٢٠۵حد (ھاي زادبوم خویش سوابیا نمود، شاھكار كوچكي بھ وجود آورد  چون عطف توجھ بھ افسانھ

ایوب شخص متمكني است كھ در اوج  در این منظومھ ھاینریش در واقع مانند. موسوم بھ ھاینریش بینوا
شھرت و جلال خویش بھ مرض جذام مبتلا میشود، و فقط در صورتي علاج میپذیرد كھ دوشیزه باكره 

زیرا سحر و جادوي قرون وسطایي باید بالضروره در ھر ( بیگناھي بھ طیب خاطر در راھش جان سپرد
ار چنین فداكاري را از كسي ندارد، با ندبھ و ھاینریش، كھ ھرگز انتظ). قصھ جایي براي خود داشتھ باشد

لكن دیري نمیگذرد كھ از قضاي اتفاق چنین دوشیزھاي ظاھر میشود، و مصمم است . حرمان خو میگیرد
اولیاي آن دوشیزه كھ تصمیم جگرگوشھ خویش را . كھ جان خود را نثار كند تا مگر ھاینریش شفا یابد

ایت شگرف خود را با چنین امري اعلام میدارند، و دوشیزه سینھ الھامي از جانب خداوند میپندارند، رض
اما ھاینریش ناگھان عرق مردانگیش بھ جوش میآید، دستور . زیباي خود را در برابر كارد عریان میسازد

میدھد كھ دست از كشتن دوشیزه بردارند، از قبول آن فداكاري سر بر میتابد، نالھ و زاري قطع میكند، و 
ھمینكھ ھاینریش رضا بھ قضا میدھد و با درد خو میگیرد، . بھ عنوان انتقام الاھي میپذیرد درد خود را

مرض جسمانیش بسرعت زایل میشود و دوشیزھاي كھ حاضر بود جان خود را در راه نجات وي بدھد بھ 
و آلمان ھارتمن بیمغزي این داستان را با نظم ساده، سلیس، و خالي از تصنع جبران، . ھمسریش در میآید

  . منظومھ وي را تا عھد بیایمان ما حفظ كرد

در نیمھ اول قرن سیزدھم، در تاریخي كھ دقیقا بر ما معلوم نیست، فرانسوي ناشناسي داستان دلكشتري را 
این داستان كھ نیمي عاشقانھ و نیمي . تحت عنوان اوكاسن و نیكولت بھ رشتھ نظم و قالب نثر درآورد

سب موقع و جریان حوادث، گاه منظوم و گاه منثور میشد و سراینده داستان براي مضحكھ عشق بود، بھ تنا
  . موسیقي نیز جایي در این متن شاعرانھ منظور داشتھ بود

خلاصھ داستان از این قرار است كھ اوكاسن، فرزند كنت بوكر، عاشق نیكولت دختر ناتني ویكونت بوكر 
ھاي فئودال وصلت  ا میل دارد كھ فرزندش با یكي از خانوادهكنت با این عمل مخالفت میورزد، زیر. میشود

بھ ھمین سبب وي بھ ویكونت، كھ ; كند، تا مگر بتواند در جنگ بھ كمك خاندان مقتدري پشتگرم باشد
ھنگامي كھ اوكاسن درصدد دیدن دختر برمي آید، . واسال وي است، دستور میدھد كھ دختر را پنھان سازد

بھتر است نیكولت را بھ حال خودش واگذاري وگرنھ ھرگز روي ((یكند كھ ویكونت بھ وي نصیحت م
اوكاسن در قالب عبارات ادبي جوابي میدھد كھ در واقع بازتابي از غلیان موج .)) بھشت را نخواھي دید

  : شكاكیت این عھد میباشد

زیرا ... ل نیكولت استدر بھشت مرا چكاري است مرا ھیچ اعتنایي بھ رفتن آنجا نیست، اما تنھا امیدم وصا
ھیچ كس روانھ فردوس برین نخواھد شد مگر مردماني چون كشیشان سالخورده، مفلوجان سالمند، و 

. مرا با ایشان ھیچ كاري نیست. ... افرادي ناقصالاعضا كھ تمام شب و روز در برابر محرابھا سرفھ میكنند
نشمندان عالیقدر و شھسواران جوانمردي است اما بھ دوزخ مسلما روانھ خواھم شد، زیرا دوزخ جایگاه دا

كھ در جشنھاي نظامي یا مبارزات بزرگ از پا در آمدھاند، و قرارگاه كمان كشان ستبر و افراد وفادار 
ھمچنین بانوان زیباروي و با ادبي كھ علاوه بر شوھر شرعي . من ھمراه ایشان روانھ خواھم شد. است

pyھمچنین چنگیان و خنیاگران و شاھان این جھان ھمگي . خواھند كرد خویش دو یا سھ رفیق دارند عزم آنجا
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من با ھمھ اینھا ھمراه خواھم شد، فقط بھ شرطي كھ نیكولت، یار . رو بھ سوي آن مقصد خواھند نھاد
  . شیرین عذار من، در كنارم باشد

اي زنداني میسازد، پدر نیكولت دختر را در اطاقش محبوس میسازد، و پدر اوكاسن نیز فرزند را در دخمھ
نیكولت، اي گل سوسن : و در اینجاست كھ جوان عاشق درباره علاج عجیب و دلپذیري آواز خواني میكند

  . سپید، شیرینترین بانویي كھ در میان خرمن گل یافت میشود

در آن روزي كھ این چنین بر سر تو ; شیرین برسان انگوري كھ شیریني را در جام معطر لبریز میسازد
ت، از میان لاي، زایري را بیرون كشیدند با تني ریش و دلي پر بیم ، با درد بر روي بستر خود افتاده گذش

  . بود، بر خود میپیچید و نفس را از ترس در سینھ میگرفت، بسیار اندوھگین و نزدیك بھ مرگ بود

مین میسود بالا بردي ، آنگاه تو وارد شدي، سره و سپید، آرام آرام، در نظر مرد بیمار، جامھاي كھ بر ز
آنگاه واقعھ . تن پوش را بالا بردي و ھر عضو زیبایي را بشیریني در جلو نظرش عریان ساختي

شگفتانگیزي روي نمود، یكباره و تندرست و سالم از جا برخاست، بستر خود را ترك گفت، صلیب را بھ 
  . دست گرفت، و از نو پي زادبوم عزیز خویش روان شد

این سان سپید و این سان شیرین ، اي كھ زیباست پاي تو بھ ھنگام چمیدن، زیباست بازي اي گل سوسن، 
  . ھر كدام با دیگري

  . ھاي تو، نرم است نوازش تو، ھمگي باید ترا فزون از اندازه دوست بدارند شیرین است بوسھ

ود را بھ داخل باغ ھاي بستر خویش طنابي تھیھ میكند و خ از ملافھ)) گل سوسن((در خلال این احوال، 
  . میاندازد

و بآرامي از میان شبنم كھ چون قشر ضخیمي بر ... آنگاه وي پاچین خود را با ھر دو دست بالا گرفت
مویش با جعد و شكنھاي كوچكي زرین . روي علف نشستھ بود گذر كرد، و بدین سان از میان باغ گذشت

فامتر از ھر گل سرخ یا آلبالویي در حرارت لبانش سرخ ; چھرھاش بغایت شیرین بھ نظر میرسید; بود
پستانھایش چنان سفت بودند كھ از زیر جامھاش چون دو انار ; دندانھایش سپید و كوچك بودند; تابستان بود

كمرش چنان باریك بود كھ بآساني میشد دو دست را بھ دورش قلاب كرد، پوست بدن و . برآمده مینمودند
ن سپید بود كھ چون بر روي گلھاي مروارید گام مینھاد، آن گلھاي سپید، ساق پاي آن دوشیزه زیباروي چنا

  سیاه بھ نظر میرسیدند 

سرانجام نیكولت خود را بھ پاي پنجره آھنین زندان اوكاسن میرساند، طرھاي از گیسوان خود را بریده از 
پدر . مھر اوكاسن لاي پنجره بھ او میدھد، و سوگند یاد میكند كھ عشقش ھمان اندازه سرشار است كھ

نیكولت چند تني را بھ دنبال دختر میفرستد، لكن وي میگریزد و نزد شباناني میرود كھ دردش را میفھمند و 
پس از چندي، پدر اوكاسن، بھ تصور آنكھ شر دختر بكلي از سر آنھا دفع شده . با او غمخواري میكنند

; ود و بھ طلب نیكولت ھر مشقتي را تحمل میكنداوكاسن روانھ بیشھ میش. است، فرزند خود را آزاد میكند
و حین سفر لب بر لبش مینھد و ((سرانجام نیكولت را پیدا میكند، او را در جلو خویش بر مركب مینشاند، 

ھر دو براي فرار از چنگ پدر و مادر، كھ بھ دنبال ایشان روانند، بر كشتي مینشینند و از )). او را میبوسد
عاشق و معشوق بھ چنگ . ھ سرزمیني بھ جاي سلاح با میوه بھ سر و روي ھم میكوبندب; مدیترانھ میگذرند

لكن سرانجام بار دیگر بھ ھم ; جنگجویاني بي مھرتر اسیر میشوند، و مدت سھ سال از یكدیگر جدا میمانند
ن تمامي در میا. والدین خشمگین ایشان میمیرند، و اوكاسن و نیكولت، كنت و كنتس بو كر میشوند. میرسند

  . خزاین سرشار ادبي فرانسھ، زیباتر از این منظومھاي را نمیتوان سراغ گرفت

VIII -  واكنش ھجو آمیز  
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شوخیھایي كھ بھ طور معترضھ در میان حوادث مختلف این داستان میآید دال بر آن است كھ در این تاریخ 
مشھورترین منظومھ قرون . فرانسویان رفتھ رفتھ احساس میكردند كھ رمانس بھ مرحلھ اشباع رسیده است

رفت، ابتدا بھ شكل كھ بمراتب از كمدي الاھي دانتھ معروفتر شد و بیشتر مورد توجھ قرار گ -وسطي 
حدود سال . رمانس آغاز شد و سپس بھ صورت یكي از با حرارتترین و ركترین ساتیرھا بھ پایان رسید

، محقق جواني اھل اورلئان، موسوم بھ گیوم دولوریس، بھ ساختن منظومھاي تمثیلي ھمت گماشت و ١٢٣٧
اشد و، بھ واسطھ مفاھیم كاملا میخواست كھ شعرش حاوي تمامي رموز و دقایق فن عشقورزي درباري ب

  . انتزاعي آن، بھ صورت نمونھ و زبده تمامي رمانسھاي عھد درآید

بیت اول داستان گل  ۴٢۶۶اطلاعات ما درباره این گیوم دو لوریس فقط منحصر بھ این حقیقت است كھ 
عشق است  وي وصف میكند كھ چگونھ در عالم رویا در باغ بغایت دلكشي كھ باغ. سرخ را ساختھ است

در این باغ ھر نوع گل شناختھ شدھاي بارور میشود، جمیع پرندگان نغمھ سر میدھند، و زنان و ; قدم مینھد
مرداني شادكام جفت بھ جفت، كھ ھر كدام نماینده و مظھر یكي از سرورھا و محاسن زندگي جوانمردانھ 

فرمان خداي عشق، بھ پایكوبي مشغول  زیر نظر و -...از قبیل شادماني، دلخوشي، تواضع، زیبایي -ھستند 
اینجا بھ كیش نوین و مفھوم جدیدي از فردوس برین برمي خوریم كھ در آن زن جانشین خداوند ; میشوند
درون این باغ، شاعر در عالم خواب یك دانھ رز یا گل سرخي را میبیند بمراتب زیباتر از جمیع . میشود

  . كن ھزار دانھ خار این گل را حراست میكنندل; زیباییھایي كھ در اطراف آن قرار دارد

این گل بھ طور رمزي حكایت از معشوقھ میكند، و اشتیاق قھرمان داستان براي رسیدن بھ آن و چیدن آن 
كنایھاي از تمام مبارزات عاشقانھاي میشود كھ تا این تاریخ از تمایلات سركوفتھ ناشي میشود و بھ مرغ 

  . اندیشھ پر و بال میدھد

دیگر بازیگران ھمگي عبارتند از سجایا و ; در این قصھ ھیچ كس دیگري دخالت ندارد مگر ناقل آن
سجایایي كھ آنھا را میتوان در ھر محفلي كھ مردان در طلب ربودن دل زنان باشند آشكارا ; خصالي مجسم

آنچھ مایھ شگفت میشود  .، كھ در این مورد بھ معني بیوفایي میآید))فكر نو((از قبیل نومیدي، و حتي : دید
شاید ھم علت بود كھ در ھر  -این است كھ گیوم توانست با این مفاھیم انتزاعي منظومھ جالبي بھ وجود آورد

   .میباشدعصري و بھ ھر نحوي از انحا داستان عشق بھ ھمان اندازه كھ جالب است خونگرم نیز 

مدت چھل سال جھانیان ناگزیر بودند ; گیوم خیلي جوان بود كھ درگذشت و منظومھ خود را ناتمام گذاشت
در شگفت باشند كھ آیا مگر عاشق، مجروح با تیري كھ از تركش كوپیدو ربالنوع عشق بھ در رفتھ بود، و 

تا اینكھ فرانسوي دیگري، ژان دو مون ! خ شده بودلرزان با درد عشق، مرتكب عملي جز بوسیدن گل سر
نام، مشعل را بھ دست گرفت و منظومھ را بھ بالغ بر بیست و دو ھزار بیت رسانید و چكامھاي بھ وجود 

با گذشت یك نسل، . آورد ھمانقدر متفاوت با شعر گیوم كھ میان رابلھ فرانسوي و تنیسن انگلیسي تفاوت بود
فلسفھ با ; ھاي عاشقانھ كساد شده بود چند صباحي بازار داستانھا و چكامھ; بودروحیھ عھد دگرگون شده 

عصر شك و ; جنگھاي صلیبي بھ نتیجھاي نرسیده بودند; ھاي ایمان را میپوشانید جامھ تعقل پیكر منظومھ
برخي را عقیده بر آن است كھ ژان با اشعار پر جوش و خروش خویش بھ پیشنھاد . ھجا آغاز شده بود

لیپ چھارم پادشاه فرانسھ منظومھ گیوم را تكمیل كرد، و این ھمان پادشاھي بود كھ مقننین شكاك خویش فی
ژان كلوپینل در مون، واقع در كنار رود لوار، . را بھ دربار پاپ روانھ میداشت تا بھ ریش وي بخندند

اضلترین مردان عھد خویش در پاریس فلسفھ و ادبیات فرا گرفت و یكي از ف; بھ دنیا آمد ١٢۵٠حدود سال 
  . شد

نمیدانیم چھ شیطان مخربي بھ جسم وي رفت و او را واداشت تا فضل خود، مخالفتش را با دستگاه 
روحانیت، و تنفر شدیدش را از زن و عشقورزي بھ صورت دنبالھ رمانتیكترین منظومات تمامي عالم 

سیلابي و ابیات قافیھدار، منتھا با سرزندگي و ژان، بھ تبعیت از گیوم، با ھمان بیت ھشت . ادبیات در آورد
ذوقي كھ دنیایي با اشعار رویامانند گیوم تفاوت دارد، نظریات خویش را درباره تمامي موضوعات از 

خلقت عالم گرفتھ تا واپسین داوري بیان میكند، و عاشق بیچاره، در خلال این احوال، تمام مدت در باغ 
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اگر ژان اندكي تعشق و خیالپرستي را در میان خرواري منظومھ بھ جا . ستایستاده و در اشتیاق گل سرخ ا
ھیچكس این ((گذاشتھ است، باید آن را مرھون پندار افلاطون از یك عصر طلایي گذشتھ دانست، كھ در آن 

عصري كھ در آن خاوندان ; ))یا آن چیز را ملك خویش نمیخواند، و از غصب مال و آز ھیچ نشاني نبود
دوراني كھ افراد بدون ; دوراني كھ در آن نھ حكومتي بود و نھ قوانیني; وجود خارجي نداشتند فئودالي

ھمگي مردمان در تلذذ از مواھب روي زمین ((خوردن گوشت یا ماھي یا طیور زندگي میكردند، و 
رایي وي بدون ھیچ چون و چ; ژان آدمي نیست كھ بكلي از قید دیانت رستھ باشد.)) مشتركا سھیم بودند

جوانان تنومند و تن پرور، آن فرایارھاي گدامنش كھ با ((اصول مسلم آیین مسیح را قبول میكند، لكن از آن 
وي با مردمان . متنفر است)) سخنان دروغ مردم را میفریبند و با نوشابھ و گوشت خود را فربھ میسازند

غین بھ آنھا توصیھ میكند كھ سیر و ظاھر ساز آبش بھ یك جوي نمیرود، و براي تسھیل ریختن اشكھاي درو
  . پیاز بھ كار برند

بھترین نعم حیات است، لكن ظاھرا خودش از چنین نعمتي )) مھر یك زن با التفات((وي اذعان میكند كھ 
ھجا گویي ھرگز مھر زنان زیبا را جلب ; شاید ژان لیاقت چنین چیزي را نداشت. برخوردار نشده است

یت در آثار اووید غور كرده بود معتقد شد، و بھ سایرین نیز تعلیم داد، كھ زن را نكرده است، و ژان كھ بغا
طبیعت تمامي زنان ; وي میگوید كھ تكگاني حرف مفتي است. باید آلت دست قرار داد نھ آنكھ معبود ساخت

ھاي خویش شوھري را كھ از زن خودسازش سیر شده  و در منظومھ; را براي جمیع مردان آفریده است
  : ست این سان بھ سرزنش او وا میداردا

ھاي گرانبھا و البسھ زیبا برش از  از اینھمھ شجاعت چھ حاصل مرا چھ بھرھاي خواھد بود از این جامھ
ھاي زربفت كھ با آن گیسوانت را مجعد  نیرنگ لاسھا و خوش زبانیھاي تو مرا چھ اعتنایي بھ این پارچھ

ھاي لعابي را در قاب عاج جا  ھا بیرون میآوري و چرا باید تو آینھ لھمیسازي و میبندي، و از لابھلاي آن ملی
ھاي كوچك منقوش گرداني این جواھرات كھ زیبنده تاجھاي خسروي است از  دھي و روي آن را با ھالھ

بھر چیست این درھا و یاقوتھا و الماسھاي دلپسند از براي چیست كھ ترا دیوانھ غرور میسازد اینھمھ 
ن قیمت و چینھاي افتاده بر روي و دور گردن و كمربندھا كھ ترا میان باریك نشان دھد، با زیورھاي گرا

مرواریدھایي آراستھ و بدقت منقوش شده، از بھر چیست و بھ من برگو كھ بھ چھ علت تو پاھاي خود را با 
ان دھي كفشھاي خودنما میآرایي جز آنكھ بھ حكم ھواي نفس میخواھي ساقھاي خوش تراش خود را نش

ھا را خواھم فروخت و ترا درھم و برھم  سوگند بھ سن تیبو كھ ھنوز سھ روز سپري نشده، من این زبالھ
  . زیر پا لگد مال خواھم كرد

درك این حقیقت تا اندازھاي مایھ تسكین خاطر میشود كھ سرانجام خداي عشق در راس عده بیشماري از 
یعني عواملي كھ بانو را (ھ مامن خطر، ننگ، و ترس است واسالھاي خویش بھ حركت درمیآید، بھ برجي ك

ھجوم میبرد، روز را عاشق را بھ حرم دروني آن بارگاه خوشامد میگوید، و بھ وي ) ھماره مردد میسازد
  . اجازه میدھد تا آن گل را كھ رمزي از احلام اوست بچیند

باشد، چطور میتواند ركگوییھاي دھقانان و لكن این پایان رمانتیك، كھ مدتھا زودتر از این میبایستي آمده 
ھرزھدراییھاي وقیح گولیارد یك عصر را كھ ھمھ جا در خلال ھجده ھزار بیت ھویداست از انظار پنھان 

سازد در طي قرون دوازدھم و سیزدھم سھ كتابي كھ در اروپاي باختري بیش از دیگر كتابھا اشتھار و 
اصل قصھ رنار روباه، بھ . گل سرخ، افسانھ زرین، و رنار روباه خواننده داشتند عبارت بودند از داستان

میلادي در دنیاي لاتیني رواج گرفت و بتدریج از زبانھاي بومي  ١١۵٠اسم ایسنگرینوس، در حدود سال 
اروپایي بھ عناویني مثل رمان دو رنار، رینارد دفاكس، رینكھ دو فوس، راینارد، و سرانجام در منظومھ 

شعراي مختلف رویھمرفتھ در حدود سي داستان سرورآمیز بھ . ان رینكھ فوكس ظاھر شدگوتھ تحت عنو
ھایي كھ درباره این روباه وجود داشت افزودند، بھ طوري كھ جمعا بالغ بر بیست و چھار  مجموعھ قصھ

بیت شد و تقریبا تمامي این اشعار در ھجوم رسوم فئودال، دربارھاي ملوك، آداب و سنن مسیحي، و 
py  . فھاي اخلاقي آدمیزاد در خلال حكایاتي تمثیلي از جانوران بودضع
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. ، كھ پادشاه سرزمین است، نیرنگ میزند)شریف(، بھ شیر، موسوم بھ نابل)روباه(روباه، موسوم بھ رنار
ھایي، كھ زیبنده مقام تالران  آغشتھ میسازد و با خدعھ) خانم پلنگ(وي جوشن نابل را بھ بوي مادام ھاروژ

آنگاه خشم نابل و سایر . اروژ را ترغیب میكند تا چنین وانمود كند كھ كھ ھمخوابھ خود اوستاست، ھ
وحوش را با دادن طلسمي بھ ھر كدام فرو مینشاند این طلسم میتواند ھر شوھري را از بیوفایي زنش آگاه 

زنند، و زنان شوھران زنان مقصر خود را كتك می; بر اثر این طلسم، اسرار موحشي فاش میشوند. سازد
در قصھاي جانوران در جشنھاي . ھمگي بھ رنار پناه میبرند، و او براي خود حرمسرایي تشكیل میدھد

در . نظامي شركت میجویند و، درست مثل شھسواران، با لباسھاي ویژه خود گرد میآیند و رژه میروند
برنار، كھ اسقف اعظم دادگاه است الاغ، موسوم بھ ; داستان مرگ رنار روباه پیر در بستر نزع افتاده است

رنار بھ . بھ بالین روباه میآید تا با تدھین نھایي و خواندن دعاي موت آیینھاي مقدس را اجرا كرده باشد
گناھان خود اقرار میكند، اما ضمنا شرط میكند كھ اگر بھبود یافت، سوگندي كھ براي اصلاح اخلاقش 

بظاھر میمیرد، و جانوران چندي كھ از دستش بھ قوادي  وي. خورده است از درجھ اعتبار ساقط باشد
افتاده، كتك خورده، زخمي شده، یا فریب خوردھاند، ھمھ جمع میشوند تا با دلي شاد تظاھر بھ سوگواري 

اسقف اعظم موعظھاي رابلھوار بر سر گور روباه ایراد، و او را شماتت میكند كھ در دوران حیات . كنند
لكن ھمینكھ آب مقدس را بر ; ))بھ چنگ آوري آن را بموقع و مناسب حال میدانستي ھر چھ را میتوانستي((

) كھ مجمر بھ دست دارد و آن را نوسان میدھد(را) خروس(جسد او میپاشد، رنار زنده میشود، چنتیكلر
براي شناختن قرون وسطي نباید ھرگز رنار را . میگیرد، و با طعمھ خود بھ درون بیشھ ناپدید میشود

  . اموش كردفر

فابلیو افسانھاي بود معمولا منظوم كھ، با ھزار تا سي ھزار بیت . بود) فابل(رمان دو رنار بزرگترین فابلیو
ھا ھمان اندازه قدمت  پارھاي از این افسانھ. ھشت سیلابي، در حدیث جانوران، انسان را مسخره میكرد

برخي از اینھا اصلا از ھندوستان و از طریق ; ندھاي ازوپ، یا حتي از آنھا ھم قدیمیتر بود داشتند كھ قصھ
ھا زنان و كشیشان را ھجو میكردند، از قواي طبیعي دستھ  بیشتر این قصھ. جھان اسلامي بھ مغرب میآمدند

  . اول و نیروھاي فوقالطبیعھ دستھ دوم متنفر بودند

ھاي وقیح  را براي سرودن قصھبھ علاوه، شاید علت دیگر تنفر این بود كھ بانوان و روحانیون، خنیاگران 
در این ; اصلا فابلیو براي افراد پوست كلفت نوشتھ میشد. محكوم كرده و در خور مجازات دانستھ بودند

ھا بھ كار میرفت، و ظریفھگوییھاي ناموزون و  ھا و فاحشھخانھ قبیل داستانھا عین كلمات و عبارات میخانھ
ھاي عھد  ر، بوكاتچو، آریوستو، و لافونتن از ھمین فاحشھخانھلكن چاس. غیر معقول بھ رشتھ نظم در میآمد

ھاي جالب و فراواني را بھ رشتھ تحریر و نظم  خویش، و از زبان جمع كثیري از نقالان عھد، بود كھ قصھ
  . كشیدند

رامشگران سیار یا دوره گرد را بھ زبان انگلیسي . رواج ھجونویسي حیثیت و مقام خنیاگران را پایین آورد
minstresly این واژه از لفظ ; میخواندندministeriales  مشتق شده است كھ در اصل بھ خدام و ملازمان

نامیدند، زیرا لفظ  Jongleursدر فرانسھ این طبقھ را . دربارھاي ملوك و اعیان اطلاق میشدند
ioculator این . ان بوددر لاتیني در مورد كسي بھ كار میرفت كھ كارش شوخي كردن و خنداندن دیگر

دستھ مانند شعراي سیار یونان، یا بازیگراني كھ در عھد روم بھ ایما و اشاره نمایشاتي را اجرا میكردند، یا 
چكامھ سرایان اسكاندیناوي، یا رامشگران آنگلوساكسون، و یا خنیاگران غزل ساز ویلزي و ایرلندي از 

در قرن دوازدھم كھ اوج دوره رمانس بود، . ھمان سنت دیرینھ تبعیت كردند و بھ وظایف خود پرداختند
این جماعت با گرد آوردن و . رامشگران درست ھمان عملي را انجام دادند كھ بعدھا چاپ كتابھا انجام داد

ھایي كھ گاھي ارزش داشت آنھا را در شمار ادبیات گذاشت، حیثیت و شان خود را حفظ  ساختن قصھ
ھاي كوچك،  در حالي كھ كمانچھ بھ دست داشتند، بھ سرودن منظومھاین قبیل رامشگران داستانسرا . كردند
ھاي حماسي، اساطیر مریم یا سایر قدیسان، شانسون دو ژوست، رمانس یا فابلیو  ھاي كوتاه، تكھ قصھ

در ایام روزه و پرھیز نصارا، ھنگامي كھ كار این جماعت خریداري نداشت، در صورت . میپرداختند
و خنیاگران بھ دور ھم جمع میشدند و مجلس عظیمي براي معارفھ و تبادل آرا امكان ھمگي رامشگران 

میلادي در فكان از  ١٠٠٠تشكیل میدادند، چنانكھ بھ طور قطع میدانیم كھ یكي از این اجتماعات حدود سال 
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آگاه  در این قبیل اجتماعات بود كھ حاضران از حقھ بازیھا و آوازھاي یكدیگر. توابع نورماندي برگزار شد
اگر خواندن . میشدند، و نغمات یا داستانھاي تازه تروورھا و تروبادورھا را میشنیدند و یاد میگرفتند

ھا و نقل داستانھا براي حضار بیش از اندازه ثقیل میشد، رامشگران میكوشیدند تا با شعبده بازي،  منظومھ
ھنگامي كھ تروورھا از . م سازندمعلق زدن، پیچ و تاب دادن اعضاي بدن، و بند بازي آنھا را سرگر

شھري بھ شھر دیگر رو كردند و بھ قرائت داستانھاي خود پرداختند، و زماني كھ عادت بھ خواندن رواج 
گرفت و بتدریج نیاز بھ خوانندگان بر طرف شد، رامشگر روز بھ روز بیشتر بھ صورت یك نفر بازیگر 

ھباز شد، با كاردھاي برھنھ بازي میكرد، خیمھ شب درآمد، بھ طوري كھ سرانجام خنیاگر دورھگرد شعبد
ھا و اسبان و خروسھا و سگان و شتران و شیرھاي  بازي ترتیب میداد، یا دستھاي از خرسھا و بوزینھ

پارھاي از خنیاگران فابلیوھا را بھ صورت نمایشھاي . تربیت شده را بھ رقص و حركاتي وا میداشت
بھ ھمین سبب كلیسا . ظ ركیك و شوخیھاي وقیح، در آنھا بازي كردندمضحكي در آوردند و، بدون حذف الفا

روز بھ روز نسبت بھ این قبیل افراد رویھ شدیدتري اتخاذ كرد، مومنان را از شنیدن سخنان آنھا منع كرد، 
ھونوریوس، اسقف اوتون را عقیده بر آن بود كھ بھ ھیچ كدام از ; و پادشاھان را از كمك بھ آنھا بازداشت

اشتھار عمومي رامشگران داستانسرا، رواج . یاگران اجازه پا گذاشتن بھ فردوس برین داده نخواھد شدخن
ھا از حماسھ  فابلیوھا، و استقبال پر غوغاي طبقات تازه با سواد شده و دانشجویان سركش دانشگاه

. عصر میكردبورژوازي كھ بھ دست ژان دومون بھ رشتھ نظم رد آمده بود، ھمھ دلالت بر پایان یك 
رمانس ھمچنان ادامھ یافت، لكن از ھمھ سو حریفاني بھ صورت ساتیر، مطایبھ، و مشربي واقعبینانھ و 
دنیوي علم مخالفت بلند كرده و اینك مدت یك قرن ساتیر یكھ تاز عرصھ نبرد میشد، و آن قدر بھ جگر 

وسطایي بر آنھا استوار بود خرد شود  ھا و جرزھایي كھ بناي قرون ایمان دندان آشنا میساخت تا تمامي پایھ
  . و در ھم فرو ریزد و روح آدمیزاد را مغرور و لرزان در كنار ورطھ تعقل بر جاي گذارد

  فصل سي و نھم 

  

  دانتھ 

١٢۶۵ -١٣٢١   

I -  تروبادورھاي ایتالیایي  

شاید مسلماناني كھ از ملتزمان ركاب فردریك . دربار فردریك دوم در خطھ آپولیا مھد ادبیات ایتالیایي بود
چند سال قبل از فوت آن . بودند تا حدودي بھ این امر كمك كردند، زیرا ھر مسلمان با سوادي شعر میگفت

دلپذیري مبادرت جست تحت بھ ساختن منظومھ ) ١٢٠٠حد (آلكامو / چولو د ١٢۵٠پادشاه با ذوق، در 
ضمنا این نكتھ شایان توجھ است كھ آلكامو واقع در سیسیل تقریبا ; ))مكالمھ میان عاشق و بانو((عنوان 

اما عامل موثرتري كھ كمك بھ پیدایش ادبیات ایتالیا كرد نفوذ . بكلي یك شھر مسلمان نشین بود
ار فردریك میفرستادند یا خود بھ حضور آن ھاي خود را بھ درب تروبادورھاي پرووانس بود كھ منظومھ

فردریك نھ فقط شعرا را تشویق میكرد، بلكھ خود نیز . پادشاه شعر شناس و اطرافیان با فضل وي میرسیدند
صدر اعظم وي، پیترو دلا وینیھ، . شعر میگفت و براي این منظور زبان ایتالیایي را انتخاب كرده بود

/ رینالدو د. دارد كھ اسلوب دشوار این نوع چكامھ از ابداعات وي باشدغزلیات آبداري میساخت و احتمال 
و یاكوپو دا لنتینو ) قاضي(كھ در دربار فردریك میزیست، گویدو دلھ كولونھ ) برادر قدیس توماس(آكوینو

بھ )) رنسانس آپولیایي((ھمگي از شعراي این ) از محررین رسمي در خطھ سیسیلیھاي دو گانھ فردریك( py
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یك نسل پیش از تولد دانتھ ) ١٢٣٣حد (غزلي كھ از طبع وقاد یاكوپو تراوش كرده است. یروندشمار م
  : ھمان احساسات رقیق و آراستگي ظاھري را دارد كھ در اشعار ویتانوئووا دیده میشود

در دل من مھري است از بھر خدمت خداوند تا آنكھ در بھشت برین جاي مقدسي را آبادان سازم، چون ھمھ 
زیرا اگر او غایب میبود و من ; شنیدھام از آنجا سرور او را چھري درخشان و گیسواني درخشان استجا 

بنگر، من این سخن از بھر آن نمیگویم كھ قصدم آلودگي بھ گناھي . آنجا بودم، میدانم كھ لذت من ھیچ نبود
ھره شیرین را، تا آنكھ مرا تنھا دوست دارم كھ سیماي پر لطف او را بنگرم و دیدگان نرم زیبا و چ; باشد

  . رضایت كامل حاصل آید كھ معشوقھ خود را شادمان در جایش ببینم

ھنگامي كھ فردریك آن پادشاه معرفت پرور، با درباریان در ایتالیا سفر میكرد، شاعران را ھمھ جا با 
رایان مزبور نفوذ مجموعھ پرندگان و جانوراني كھ داشت بھ ھمراه میبرد، و از این طریق بود كھ چكامھس

فرزندش، مانفرد، ھمچنان شعرا را گرامي . خود را در لاتیوم، توسكان، و لومباردي پراكنده ساختند
قسمت بیشتر این اشعار . میداشت و تشویق میكرد، و غزلیاتي میسرود كھ دانتھ از آنھا تعریف كرده است

شعر و شاعري كھ منجر بھ ظھور دانتھ شد بھ زبان توسكان ترجمھ شد، و در پیدایش آن مكتب )) سیسیلي((
در اثناي ھمین دوران تروبادورھاي فرانسوي كھ از آشوب جنگھاي مذھبي لانگدوك بھ ستوه . موثر افتاد

شعراي . آمده بودند، آن سرزمین را ترك گفتند و دربار ملوك و امراي ایتالیا را مامن خویش ساختند
حشوران آشنا كردند، بھ زنان ایتالیایي آموختند كھ از اشعاري كھ ایتالیایي را با دقایق زندگي سرخوش سل

در ستایش آنھا ساختھ میشود استقبال نمایند، و سر آمد اغنیاي ایتالیا را ترغیب كردند كھ شاعران را بي 
برخي از شاعران اولیھ . صلھ نگذارند، حتي ھنگامي كھ اشعار خطاب بھ زنان ایشان ساختھ شده باشد

ھایي  تقلید از تروبادورھاي فرانسوي چنان افراط كردند كھ بھ زبان پروونسال منظومھ توسكان در
كھ در نزدیكي مانتوا، زادگاه ویرژیل، بھ دنیا آمد، خشم اتسلینو ) ١٢٧٠ ١٢٠٠حد (سوردلو. میساختند

درباره بیرحم را برانگیخت، بھ پرووانس گریخت، و در آنجا بھ زبان پروونسال شروع بھ ساختن اشعاري 
از این شور عشق افلاطوني بود كھ، بر اثر اتحاد عجیبي میان مابعدالطبیعھ و . عشق حقیقي و معنوي كرد

شعراي ایتالیایي، بھ عوض . نام نھادند)) سبك شیرین نو((ادبیات، سبكي در توسكان بھ وجود آمد كھ آن را 
اگران پروونسال وجود داشت، واقعا ھاي خنی شھوت پرستي و لذت جسماني كھ بدون ھیچ ریایي در چكامھ

زن را مظھر زیبایي مطلق و مجرد یا نشانھاي از فلسفھ یا عقل رباني ; یا ظاھرا دنبال عشقي رفتند معنوي
در ایتالیایي كھ تا این تاریخ ھزارھا شاعر غزلسرا در . شمردند، و بھ چنین پنداري انتزاعي دل باختند

شاید روح قدیس فرانسیس بود كھ خامھ این . یدي بود كھ ساز میشددامان خود پرورده بود، این نغمھ جد
مردان عفیف را بھ حركت در میآورد، یا كتاب مدخل الاھیات قدیس توماس بود كھ آنھا را گرانبار 

میساخت، و یا این قبیل چكامھسرایان تحت نفوذ متصوفھ اسلامي قرار گرفتند كھ خداوند را فقط در زیبایي 
  . ض آنھا از این معبود و محبوب واقعي در غزلیاتشان كسي جز خدا نبودمیدیدند، و غر

اھل بولونیا، ) ١٢٧۵ ١٢٣٠?(گویدو گوینیتسلي. گروھي از خنیاگران دانشمند مكتب جدید را بنیاد نھادند
بر گرفتھ ( كھ دانتھ با درود فراوان او را پدر ادبي خویشخواند، فلسفھ نوین عشق را در كانتسونھ معروفي

سرود دل ((در این منظومھ تحت عنوان . بھ رشتھ نظم كشید))) غزل((از واژه كانتسو پروونسال، بھ معني 
گویدو براي عشق شدیدي كھ نسبت بھ محبوبھ خویش داشت از خداوند تقاضاي بخشایش كرد و )) پر مھر

د بھ درگاه خدا مدعي شد كھ چون محبوبھ در نظرش مظھر ربوبیت است، این تنھا عذري است كھ میتوان
لاپاجاني، دینو فرسكو بالدي، گویدو اورلاندي، و چینو دا پیستویا سبك جدید را در سراسر خطھ . آورد

این سبك بھ وسیلھ بزرگترین واضع و ھواخواه آن قبل از بلند آوازه شدن دانتھ . ایتالیاي شمالي پراكندند
از دوستان دانتھ بود در فلورانس رواج ، كھ خود )١٣٠٠ ١٢۵٨حد (یعني بھ ھمت گویدو كاوالكانتي

در میان این شعراي فاضل، گویدو از نجبا و داماد ھمان فاریناتا دلي اوبرتي بود كھ در فلورانس . گرفت
گویدو اعتقادي بھ مذھب نداشت، از آراي ابن رشد طرفداري . ریاست نھضت گیبلینھا را بر عھده داشت

وي در سیاست .ي خدا شك و تردیدھایي بھ ذھنش خطور میكردمیكرد، و درباره فناناپذیري روح و حت
pyبھ حكم دانتھ و سایر اعضاي شوراي شھري تبعید شد،  ١٣٠٠در ; شدیدا شركت و سھم موثري داشت
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طبع مغرور و اشرافي وي از ھمھ جھت . بیمار گشت، مورد عفو قرار گرفت، و در ھمان سال درگذشت
  : و مالامال از لطافت اعصار باستان را داشتشایستگي ساختن غزلھایي خالي از شور 

; نغمھ دلپذیر پرندگان; شھسواري زیباروي كمر بستھ از بھر پیكار مردانھ; فرمان اراده منیع; زیبایي زن
برف سپید، بي ; ھواي روحپرور ھنگام دمیدن صبح; قوت كشتیھاي تندرو بر فراز دریا; پاسخھاي نرم دلبر

  . ھا سر بلند میكنندباد، كھ فرو میریزد و مینشیند، چمنھایي پر از ھمھ گونھ گل، جایي كھ آب

در برابر این ھمھ، آن ارزشي كھ بھ لطف و شیریني محبوبھ عزیز ; رنگ لاجوردي جواھرات; سیم و زر
لیك بھ باطن میان این دو چندان فرق ; من در دل میپروراند، شاید بھ چشم چون ذره بیمقداري جلوه كند

  . است كھ عظمت تمامي پھناي آسمان در برابر این زمین

  . نیكان زود بھ مخلوقات ھمجنس میپیوندند جملھ

از غزلھایي كھ وي سروده بود تقلید كرد، و شاید در تصمیم براي . دانتھ بسا چیزھا را از گویدو فرا گرفت
وي مایل بود كھ من ھمواره در : ((خود دانتھ مینویسد. نوشتن كمدي الاھي بھ ایتالیایي مرھون وي میباشد

در طي قرن سیزدھم اسلاف دانتھ زبان .)) ان بومي را بھ كار برم نھ لاتیني راھایم خطاب بھ وي زب نامھ
خشن ناقصي را بتدریج بھ چنان مرحلھاي از لطف و فصاحت و چنان دقت و ظرافتي در جملھ بندي 

این جمع بھ مرور ایام زباني بھ وجود ; رسانیدند كھ ھیچ زبان بومي دیگري در اروپا بھ پاي آن نمیرسید
بخواند زباني كھ )) بلند آوازه، مھم، سزاوار دربار ملوك و محضر پاپان((د كھ دانتھ میتوانست آن را آوردن

در برابر اشعاري كھ این شاعران بھ زبان جدید ایتالیایي . شایستھ مقام ارجمندترین بزرگان دوران بود
و مینھ سنگرھا ابیاتي ھاي تروورھا  ھاي غزلسرایان پرووانس ناموزون، و منظومھ میسرودند، چكامھ

در اینجا شعر عبارت از موزون ساختن مشتي وراجیھاي سبكسرانھ نبود، . عاري از لطف و بیمعني بودند
بلكھ ھنري بود بغایت ظریف و دقیق كھ تلفیق و ترصیع اجزاي آن ھمان اندازه دقت و شكیبایي لازم داشت 

ك مرد برجستھ تا حدودي از آن جھت بزرگ ی. كھ تراش ھیكلھاي منبر مرمري نیكولا پیزانو و پسرش
است كھ افراد دون رتبھتر از وي قبلا راه او را ھموار كردھاند، روحیھ عصر را چون موم چنان نرم 

ساختھاند كھ با نبوغ وي سازگار میآید، اسباب كارش را آماده كردھاند، و تكلیفي را بر دوش نھادھاند كھ 
  . نیمي از آن قبلا انجام شده است

II -  دانتھ و بئاتریچھ  

، بلا آلیگیري، ھمسر آلیگیرو آلیگیري، پسري بھ دنیا آورد كھ او را دورانتھ آلیگیري نام ١٢۶۵در ماه مھ 
بھ اغلب احتمال، پدر و مادر ھیچ توجھي بھ این حقیقت نداشتند كھ نام فرزندشان بالدار دیرپاي ; نھادند

خانواده وي پشت اندر . ھ خواندظاھرا خود شاعر اسم اولش را مخفف ساخت و خود را دانت. معني میدھد
در ھمان چند سال اول . پشت از مردم اصیل فلورانس بودند كھ رفتھ رفتھ بھ فقر و مسكنت افتاده بودند

آلیگیرو بار دیگر زن گرفت، و دانتھ شاید ھم در محیطي عاري از شادماني ; عمر دانتھ مادرش درگذشت
دانتھ پانزدھسالھ بود كھ پدرش بدرود حیات . پرورش یافتبا مادري ناتني و یك برادر و دو خواھر ناتني 

  . گفت و مقداري بدھي بھ عنوان میراث بھ جا گذاشت

لاتیني كسي است كھ بھ زبان . دانتھ از بین معلمان خود از برونتو لاتیني با حقشناسي فراواني یاد میكند
الیا بازگشت، خلاصھاي از آن را بھ اسم فرانسھ دایرھالمعارفي تحت عنوان گنجینھ تالیف كرد و چون بھ ایت

چطور آدمي ((دانتھ بھ قول خودش از این دانشمند یاد گرفت كھ . گنجینھ كوچك بھ ایتالیایي منتشر ساخت
مسلما دانتھ با شعف خاصي آثار ویرژیل را میخوانده است، بھ طوري كھ .)) نام خویش را مخلد میسازد

بھ علاوه، كدام شاگرد دیگري را میتوان سراغ گرفت كھ . وا میگویدسخن از سبك دلپذیر آن شاعر اھل مانت
pyعشقش بھ یكي از آثار سخنسرایان باستان آنقدر زیاد بوده باشد كھ بھ دنبال سراینده آن از دركات دوزخ 
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در آنجا یا سایر جاھا، شاعر . دانتھ در بولونیا مقیم بود ١٢٨٧عبور كند بوكاتچو میگوید كھ در سال 
ھاي وي از  یي بھ قدري از علوم ناقابل و فلسفھ معجزه آساي عھد خویش برخوردار شد كھ منظومھایتالیا

ھمچنین وي شیوه اسب سواري، شكار، شمشیر بازي، نقاشي، و . بركت فضل و دانشش ثقیل شده بودند
ھر  بھ. لكن ھیچ اطلاعي در دست نیست كھ وي از چھ طریقي گذران میكرد. آواز خواني را فرا گرفت

در این . حال، حتي اگر بھ سبب دوستي با كاوالكانتي ھم بود، او را بھ محافل فضلا و اھل ادب راه میدادند
  . قبیل محافل بود كھ دانتھ با بسیاري از شاعران زمان خویش آشنا شد

 .سال از عمرشان میگذشت ٩مشھورترین عشقبازیھاي عالم ھنگامي آغاز شد كھ دانتھ و بئاتریچھ ھر دو 
بھ گفتھ بوكاتچو، آن خاطر خواھي در جشن روز اول ماه مھ در خانھ پورتیناري، یكي از معاریف شھر 

  . فلورانس، صورت گرفت

بوده است شكي نداریم، اما ) مخفف ھمان بئاتریچھ)) (بیچھ((در اینكھ فولكو پورتیناري را دختري بھ نام 
ه است یا نھ، ادلھ و براھین استوار آن قدر زیاد نیست در این باب كھ این بئاتریچھ ھمان معشوقھ دانتھ بود

اطلاع ما درباره این اولین ملاقات میان عشق و معشوق . كھ تاریخنویس و باریك بین را كاملا مجاب سازد
  . سال بعد در مجموعھ ویتانوئووا نگاشتھ است ٩از توصیف بغایت شاعرانھاي است كھ خود دانتھ 

قرمز ملایم و زیبایي، آراستھ بھ كمربند و تزییناتي از ; شت بي اندازه جالبدر آن روز جامھاش رنگي دا
از صمیم قلب میگویم كھ در آن لحظھ جوھر حیات كھ در . آن گونھ كھ مناسب با خردسالي وي بود

پنھانترین غرفھ دل مقام دارد، چنان با شدت شروع بھ لرزیدن كرد كھ كوچكترین تپشھاي پیكر مرا با خود 
بنگر الوھیتي را نیرومندتر از من، كھ چون بیاید : ((زه درآورد، و ھنگام لرزش این كلمات را ادا كردبھ لر

  . از آن زمان بھ بعد عشق كاملا بر روح من فرمانروا شد.))... بر وجود من حكمفرما شود

نین حالتي را اكثر ماھا چ; جوانكي كھ بھ سر حد بلوغ نزدیك میشود براي این گونھ لرزیدنھا مستعد است
میافتیم، آن را بیاختیار یكي از روحانیترین رویدادھاي )) عشق پاك((درك كردھایم و وقتي بھ یاد این 

این ادراك یا بیداري مرموز جسم و روح آدمي است بھ حیات و اختلاف جنس ; دوران جواني خود میشمریم
میل ارادي براي تلذذ جسماني وجود ندارد، با این حال، ھیچ گونھ . و زیبایي و نقصي كھ فرد فرد ما داریم

فقط انسان یك نوع میل آمیختھ بھ آزرم براي نزدیك بودن بھ معشوقھ، خدمت وي، شنیدن سخنان، و 
اگر روح مرد در چنین حالي از ھمان . نگریستن اطوار زیبا و محجوب وي در وجود خویش احساس میكند

رت دیگر كانوني از شور و تخیل باشد در آن صورت چنین حساسیتي برخوردار باشد كھ دانتھ بود بھ عبا
دانتھ در . مكاشفھ و بلوغي میتواند بھ اغلب احتمال انگیزش و خاطره شیریني براي تمام عمر آدمي گردد

ھمین كتاب توصیف میكند كھ چطور بھ ھر وسیلھاي دست مییازید تا مگر دیدھاش بھ دیدار بئاتریچھ 
آنگاه بظاھر دیگر فرصت دیدار . ن دیدار یك جانبھ باشد و محبوبھ او را نبیندروشن شود، حتي اگر فقط ای

  : سال بعد از این واقعھ كھ ھر دو ھجدھسالھ شدھاند ٩دلدار میسر نمیشود، تا 

چنین اتفاق افتاد كھ ھمان بانوي شگفتانگیز، سراپا در لباسي سفید، میان دو بانوي والاتبار و سالمندتر از 
م ظاھر شد و ھنگام عبور از كوچھاي دیدگان خویش را بھ سمتي افكند كھ آنجا من در نھایت وي، در برابر

با چنان حالت معصومانھاي بھ من ... و با ادبي كھ در وصف نمي گنجد; شرمندگي برجاي ایستاده بودم
ن آدمي از پس از آن، چو. ... سلام داد كھ در دم گویي تا آخرین سرحد نیكبختي را بھ چشم مشاھده كردم

بعد از آن رویداد، از آنجا كھ من با فن قافیھپردازي آشنا بودم، بر سر . ... خود بیخود شده آنجا را ترك گفتم
  . آن شدم كھ غزلي بسرایم

چنانچھ شرحي را كھ خود دانتھ نگاشتھ است باور كنیم، این دیدار وي را باید مقدمھ پیدایش یك رشتھ 
) ١٢٩٢ ١٢٨٣(در طي نھ سال بعد.ھ بھ نام مجموعھ ویتانوئووا شھرت یافتغزلیات و تفسیرھایي بدانیم ك

دانتھ این غزلیات را . وي گاھگاھي بھ تصنیف غزلھایي میپرداخت و بعدا قطعات نثري بر آنھا میافزود
یكي بعد از دیگري نزد كاوالكانتي فرستاد، و وي، كھ اكنون دوست دانتھ شده بود، یك یك این آثار را حفظ 
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گرچھ سلیقھ ما بر اثر گذشت . تمامي این داستان عاشقانھ تا حدودي جنبھ یك صنعت ادبي را دارد. دكر
زمان تغییر یافتھ است، اما آنچھ این اشعار را بھ مذاق امروزي ما خوشایند نمي سازد جنبھ الوھیت بخشیدن 

با درمیان ابیات غزل بھ شیوه تروبادورھاي آن عھد، مقالات مطول مدرسي است كھ مرت; بھ عشق است
لكن جملھ این معایب را باید از ; ھویدا میشود، و بالاخره اھمیت بھ معناي رمزي اعداد سھ و نھ است

  : امراض مسري عھد بھ حساب آوریم و تفریق كنیم

سپس با )) چھ شده است كھ تن خاكي بایستي این سان بي غل و غش باشد: ((عشق درباره آن دلبر میگوید
براستي كھ این آفریده خدا تا كنون ناشناس بوده : ((ھماره خیره خیره مینگرد، بجرئت میگوید دیدھاي كھ

  . او را آن رنگ پریدگي صدف است كھ زیبنده زني زیباست، ھمان قدر و نھ بیشتر.)) است

 او ھمان قدر بلند پایھ است كھ طبیعت و مھارت را قدرت بلند پروازي است، زیبایي را بھ قیاس با وي
  . میسنجند

بھ ھر سو كھ دیدگان پر لطفش نظاره كند، از آنجا ارواح عشق فروزان سر بر میآورند، و دیدگان ھر كس 
و در خندھاي كھ بر لب دارد صورتي . كھ با دیدگانش آشنا گردد، چشمان جادوییش تا غرفھ دل را میشكافد
   .از عشق بیني كھ ھیچ كس را پیوستھ یاراي نگریستن در آن نباشد

  : از آن جملھ; پارھاي از قطعات نثر وي بیشتر پسند خاطر و طبع انسان میافتد تا آثار منظومش

و ; در ھر جا كھ او را بھ چشم میدیدم انگار كھ بھ امید درود پسندیدھاش دیگر ھیچ كس با من دشمن نبود
ه بود، آن لحظھ از چنان دیگ خیرخواھیم بھ جوش میآمد كھ مسلما ھر كسي ھر گونھ بدي در حق من كرد
و چون از نظر . ... سر تقصیرش میكرد، گویي تاجي از فروتني بر سر و جامھاي از افتادگي بر تن داشت

من این .))... این زن نیست، بلكھ یكي از فرشتگان زیباي آسمان است: ((دور شده بود بسیاري میگفتند
و با عطوفت مینمود كھ ھر كس بھ وي سخن را از روي كمال آرامش خاطر میگویم كھ آن قدر مھربان 

  . مینگریست از آرامش تسلیبخشي برخوردار میشد كھ در ھیچ وصفي نمیگنجد

، بئاتریچھ با ١٢٨٩در . در این شیفتگي كھ احتمالا تصنعي است ابدا فكر مزاوجت با بئاتریچھ وجود ندارد
. ھاي بزرگ بودند، ازدواج كردسیمونھ د باردي، از اعضاي خانواده ثروتمندي كھ صاحب یكي از بانك

ھایي درباره وي، بدون  دانتھ بھ واقعھاي این سان بیاھمیت وقعي نگذاشت، اما كماكان بھ ساختن منظومھ
یك سال بعد بئاتریچھ در بیست و چھار سالگي در گذشت، و شاعر، كھ اینك . ذكر نام دلبر، مشغول بود

  :یھ آرامي بر مرگش نوحھ سرایي كردبراي نخستین بار معشوقھ را نام میبرد، در مرث

و با ایشان میزید و . بئاتریچھ بھ بھشت برین رفتھ است، بھ اقلیمي كھ در آنجا فرشتگان با آرامش دمسازند
; نھ یخبندان زمستان او را بھ سان دیگران بھ دور راند، و نھ گرماي تابستان. در نظر دوستانش مرده است

بر كشید، زیرا از چراغ فروتني آرام وي چنان شعلھاي بغایت  لیك در عوض با آرامش مطلقي رخت
  . درخشان سر بر افراشت كھ وجود نیاي ابدي را بھ حیرت انداخت

تا آنكھ آرزوي شیریني، براي آن برتري كمال در خداوند پدید آمد، و خداوند او را بھ سوي خویش خواند، 
  . یبنده موجودي این سان پر شكوه نیستزیرا دید كھ این جایگاه ملالتبار و بغایت پلید، ز

در منظومھ دیگري دانتھ معشوق خود را در فردوس برین وصف میكند و بھ ستایش وي زبان میگشاید، و 
  : میگوید)) پس از سرودن این غزل((

مرا چنین مقدر بود كھ بھ چشم خویش شاھد رویایي بغایت شگفتانگیز باشم، در این رویاھا چیزھایي دیدم 
pyرا مصمم ساخت تا دیگر از این موجود خجستھ ھیچ بر زبان نیاورم تا بتوانم سخناني درباره وي گویم كھ م
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و براي انجام این مقصود، بھ طوري كھ خودش بخوبي میداند، تا آنجا كھ . كھ بیشتر زیبنده مقامش باشد
وجودات بستھ بھ وجود بنابراین اگر مشیت خداوند كھ زندگي جمیع م. توانایي داشتھ باشم كوشش میورزم

اوست بر آن تعلق گیرد كھ زندگي من چند سالي دوام آرد، امیدوارم كھ درباره وي چیزي بھ نگارش در 
چون از این كار فراغت یافتم، راضیم كھ، . آورم كھ ھرگز پیش از این درباره ھیچ زني نوشتھ نشده باشد

ھ دیدن جلال بانوي خویش یعني آن بئاتریچھ در صورت رضایت خالق آن بركشد و بھ جایي رود كھ قادر ب
  . خجستھاي باشد كھ اینك پیوستھ بر چھره مبارك خداوندي نظر دوختھ است

و بھ ; بھ این نحو، در كلمات پایاني كتاب كوچكش، وي نظر خود را بھ مقصدي بزرگتر معطوف داشت
، كھ با ))تاد، تا ھنگام این رویااز آن اولین روزي كھ در این زندگي چشمم بھ سیماي وي اف((قول خودش 

بندرت اتفاق میافتاد كھ آدمي از .)) رشتھ غزلم ھرگز گسستھ نشد((آن دانتھ كتاب بھشت خود را ختم میكند، 
میان تمامي جزر و مدھا و طوفانھاي امور زندگي مسیر كشتي تخیل را این سان بھ خط مستقیم تعیین كند و 

  . نگاه دارد

III  - سیاست شاعر در كشاكش  

مدتي پس از مرگ بئاتریچھ، دانتھ خود را بھ دام عشق خفیفتر . با اینھمھ، انحرافھایي نیز وجود داشت
)) بھ كارھاي پوچي كاملا زودگذر((پارھاي از بانوان از جملھ پیترا، پارگولتا، و لیزتا اسیر ساخت، یا 

میخواند، اشعار عاشقانھاي خطاب كرد كھ )) بانوي والاتبار((بھ یك بانو، كھ دانتھ او را فقط . روي آورد
، ھنگامي كھ شاعر ١٢٩١در حدود . ظاھرا ماھیت این عشق با آن عشق معنوي بھ بئاتریچھ تفاوت داشت

بیست و شش سالھ بود، با دوشیزھاي بھ نام جما دوناتي، كھ از اخلاف خانواده اشرافي و كھنسال فلورانس 
چندین فرزند آورد، كھ بھ روایتي عده آنھا بھ سھ، بھ روایتي  این زن در عرض ده سال. بود، وصلت كرد

ھاي  دانتھ، بھ تبعیت از اصول تروبادورھاي عھد، ھرگز در بین منظومھ. دیگر بھ چھار یا ھفت بالغ میشد
  . ازدواج و عشق رمانتیك دو مطلب بكلي جداگانھ بودند. خویش ذكري از ھمسر و كودكان خود نكرد

بھ عللي كھ بر ما پوشیده است، وي . د بھ پایمردي كاوالكانتي، قدم بھ عرصھ سیاست نھاداكنون دانتھ، شای
مسلما دانتھ آدم با . ، یعني جماعتي كھ تعلق بھ اغنیاي طبقھ متوسط داشت، پیوست)سفیدھا(بھ فرقھ بیانكي

را بھ عضویت ، با آنكھ تقریبا سي و پنج سال بیش نداشتھ است، او ١٣٠٠كفایتي بوده است، زیرا در 
در دوران كوتاھي كھ دانتھ تصدي چنین مقامي را . شوراي شھرداري یا حكومت فلورانس انتخاب میكنند

بھ رھبري كورسو دوناتي در صدد برانداختن حكومت شھر و اعاده زمامداري ) ھا سیاه(داشت، فرقھ نري
عضاي شوراي شھرداري، كھ دانتھ بعد از فرو نشاندن این غایلھ، ا. طبقھ اشرافي كھنسال فلورانس برآمد

نیز با ایشان ھمراي بود، در صدد بر آمدند با تبعید رھبران دو حزب، از آن جملھ دوناتي كھ با دانتھ قرابت 
دوناتي با  ١٣٠١در سال . سببي پیدا كرده بود، و كاوالكانتي، دوست دانتھ، در تحكیم مباني صلح بكوشند

بر فلورانس ھجوم برد، اعضاي حكومت شھر را معزول ساخت، و )) ھا سیاه((دستھ مسلحي از جماعت 
دانتھ و پانزده تن دیگر از رعایاي فلورانس محاكمھ، و  ١٣٠٢در اوایل سال . زمام امور را بھ دست گرفت

دادگاه مقرر داشت كھ اگر ھر كدام از این عده در آینده قدم ; بھ اتھامات عدیده سیاسي محكوم و تبعید شدند
دانتھ گریخت و، بھ امید آنكھ بزودي باز . لورانس نھند، ایشان را زنده زنده در آتش بسوزانندبھ خاك ف

این تبعید و ضبط اموال شاعر را مدت نوزده . میگردد، ھمسر و كودكان خود را در فلورانس بھ جا گذاشت
وضوع كمدي سال بھ تھیدستي محكوم، و ذھن او را تلخ ساخت و تا حدودي مسئول پیدایش روحیھ و م

سایر ھمقطاران تبعید شده دانتھ، علیرغم توصیھ وي، شھرھاي آرتتسو، بولونیا، و پیستویا را . الاھي بود
تشویق بھ اعزام سپاھي مركب از ده ھزار نفر لشكر كردند تا حكومت غاصب فلورانس را بر اندازند و 

بعد از این . این اقدام مثمر ثمر نشد). ١٣٠۴(ایشان را بار دیگر بھ زاد بوم و بھ سر مناصبشان برگردانند 
واقعھ، دانتھ از دیگران برید و راه خود در پیش گرفت و چندي نزد دوستانش در آرتتسو، بولونیا، و پادوا 
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بانوي ((ھایي را كھ خطاب بھ آن  در ضمن این اولین دھسالھ تبعید بود كھ دانتھ پارھاي از منظومھ
ساختھ بود گرد آورد، و شرحي بھ نثر بر آنھا نوشت و آن بانو را بھ صورت مظھر و نموداري )) والاتبار

ھ چگونھ دانتھ از بتفصیل ذكر شده است ك) ١٣٠٨حد (در مجموعھ موسوم بھ ضیافت. از فلسفھ در آورد
از مطالعھ آن علم اغفال كننده، بھ ; فرط نومیدي در عشق و زندگي، براي تسلي خاطر، متوسل بھ فلسفھ شد

ھاي خود را بھ زبان ایتالیایي  لطف رب، تا چھ حد، اسرار بر او ھویدا شد، و چگونھ تصمیم گرفت تا یافتھ
از قرار معلوم غرض دانتھ نوشتن یك مدخل . ان گذاردبا آنھایي كھ قادر بھ خواندن لاتیني نبودند در می

الاھیات یا گنجینھ جدید بود كھ میخواست ھر بخشي از آن بھ صورت ظاھر تفسیري باشد بر شعري درباره 
طرح بسیار جالبي بود كھ بھ كمك آن میخواست لذات جسماني را با موضوعات ; ھمان بانوي زیبا روي

ھاي  كوچك معجون در ھم و برھمي است از اطلاعات خارقالعاده، قصھ این كتاب. خشك نظري جبران كند
از چھارده تفسیري كھ دانتھ خیال . ھاي فلسفي كوتاھي از بوئتیوس و سیسرون تمثیلي اغراقآمیز، و قطعھ

داشت براي این كتاب بنویسد، سھ تفسیر را تمام كرده بود كھ ادامھ كار را بیثمر دید و دست از نوشتن 
  . بھ عبارت دیگر، مرتكب عملي شد كھ باید آن را ناشي از درایت وي دانست ;برداشت

اكنون وي تكلیف حقیر دیگري را تقبل كرد كھ عبارت از اعاده فرمانروایي امپراطوران مقدس روم در 
تجربھ او را مجاب ساختھ بود كھ ھرج و مرج و خشونت سیاسي در شھرھاي ایتالیا ناشي از ; ایتالیا بود

مي میشد كھ ھر كدام از استقلال و آزادي عمل داشتند بھ عبارت دیگر، ھر ناحیھ، شھر، طبقھ، و مفھو
مثل ماكیاولي كھ دو قرن بعد از وي . بالاخره ھر فردي میل داشت و در صدد بود كھ كاملا مطلقالعنان باشد

را اجزاي موزون و  ظھور كرد، دانتھ مشتاق قدرتي بود كھ بتواند افراد، طبقات، و شھرھاي ایتالیا
آن قدرت وحدت . ھماھنگ جامعھ قرین آرامشي سازد كھ در آن آحاد مردم در عین امن و صلح بھ سر برند

بخش یا از جانب پاپ میسر میشد، یا از طرف ریاست عالیھ امپراطوري مقدس روم كھ سالیان دراز بود 
تفوق فرقھاي كھ افراد آن خود را با دستگاه لكن دانتھ اكنون بھ خاطر . ایتالیا اسما تابع آن محسوب میشد

طبق روایت مشكوكي، وي از فرستادگاني بود كھ از جانب ; پاپي متفق ساختھ بودند در تبعید بھ سر میبرد
شھر فلورانس روانھ دربار پاپ بونیفاكیوس ھشتم شدند و دست خالي برگشتند، از مدتھا پیش، پاپھا، كھ 

ي براي آزادي دستگاه روحانیت و استقلال اداري غیر روحاني خویش وحدت ایتالیا را بھ منزلھ خطر
تنھا امید بھ حصول آرامش، ظاھرا در اعاده . میدانستند، ھمواره با چنین اقداماتي مخالفت ورزیده بودند

  . با عظمت ادوار باستان بود)) صلح رومي((قدرت امپراطوران و بازگشت بھ آن 

، دانتھ رسالھاي را تحت عنوان در سلطنت بھ رشتھ تحریر در آورد كھ بھ این نحو، در تاریخي نامعلوم
دانتھ، كھ ھنوز در منشآت خویش زبان فلاسفھ یعني لاتیني را بھ كار . خشم عده زیادي را بر انگیخت

میبرد، مدعي شد كھ چون اشتغال بھ امور عقلاني از تكالیف مختص آدمي است، و از آنجا كھ این امر فقط 
صلح میسر میشود، پس حكومت آرماني حكومتي خواھد بود جھاني كھ نظام با ثباتي را حفظ كند بھ بركت 

  . و در سراسر جھان عدالت را بھ یك سان مجري دارد

چنین حكومتي تصویر صحیح و قرینھ بجایي از نظام فلكي خواھد بود كھ در سراسر كاینات بھ اشاره و 
ي روم نزدیكترین سازماني بود كھ بھ این نوع حكومت بینالمللي امپراطور. مشیت خداوند برقرار شده است

بزرگترین دلیل موافقت خداوند با چنین حكومتي آن بود كھ پروردگار بھ میل خویش، در ; شباھت داشت
خود مسیح بھ مردم امر كرده بود كھ باید قدرت حاكمھ سیاسي ; دوران آوگوستوس، بھ صورت آدمي در آمد

بدیھي است كھ قدرت امپراطوري روم باستان از كلیسا منبعث نشده بود، لكن . پذیرندقیصرھاي روم را ب
درست است كھ یك پاپ . امپراطوري مقدس روم ھمان امپراطوري كھنسالي بود كھ آن را احیا كرده بودند

است،  تاج بر سر شارلماني نھاد، و بھ ھمین سبب بظاھر چنین وانمود شد كھ امپراطوري تابع دستگاه پاپي
اگر چنین بود، پس بھ استناد ھمین دلیل ممكن بود مدعي ; غصب حقي في نفسھ حقي بھ وجود نمیآورد((اما 

شد كھ بعد از عزل بندیكتوس و بازگشت لئو بھ مقام پاپي از جانب امپراطور اوتو، مقامات روحاني باید 
از كلیسا اخذ نمیكرد، بلكھ این  امپراطوري حق حكومت بر مردم را.)) تابع شخص امپراطور آلمان باشند

حق منبعث از قانون طبیعي بود، زیرا طبق قانون طبیعي، نظام اجتماعي نیازمند حكومت است، و از آنجا 
در واقع . كھ قانون طبیعي ھمان مشیت الاھي است، پس حكومت اختیارات خویش را از خداوند كسب میكند
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فایق پاپ را در مسائل اخلاقي و دیني قبول داشتھ باشند،  عمل بقاعده و صحیحي بود كھ امپراطوران قدرت
رسالھ . محدود سازد)) امور دنیوي((لكن این موضوع بھ نظر دانتھ نمي بایست حق حاكمیت دولت را در 

در سلطنت، با وجود سبك تحریر و استدلالش كھ یك سلسلھ مناظرات مدرسي است و دیگر با طرز فكر 
در اثناي حیات . دلال نیرومندي براي ایجاد حكومت و قوانین واحد جھاني بودنوین سازگار نمیباشد، است

پس از مرگ وي، رسالھاش بیشتر رواج یافت و لویي . دانتھ فقط عده اندكي از این دستنبشتھ اطلاع داشتند
ن را، بھ آ ١٣٢٩در سال . باواریایي در مبارزه خویش با پاپھا آن را بھ عنوان وسیلھاي تبلیغاتي بھ كار برد

در قرن شانزدھم آن را بھ فھرست كتابھایي كھ ; اشاره یكي از نمایندگان پاپ، در ملا عام سوزانیدند
بھ امر پاپ لئو سیزدھم آن را  ١٨٩٧و در ; خواندن آنھا از جانب پاپ سخت ممنوع شده بود علاوه كردند

ھنگام آمدن ((لھ در سلطنت خود را بھ گفتھ بوكاتچو، دانتھ رسا. از فھرست كتابھاي مزبور خارج ساختند
ھانري، پادشاه آلمان، بھ قصد آنكھ بار دیگر اختیاراتي را كھ  ١٣١٠در سال . تصنیف كرد)) ھنري ششم

با فردریك دوم از بین رفتھ بود بھ چنگ آورد، یعني بر سراسر شبھ جزیره ایتالیا بھ استثناي ایالات پاپي 
در . تھ با سري پر شور و دلي پر امید از این مژده شادمان شددان. مسلط شود، بھ آن كشور ھجوم برد

ھاي خود را  وي از شھرھاي لومبارد تقاضا كرد كھ قلوب و دروازه)) نامھاي بھ ملوك و مردمان ایتالیا((
ھنگامي كھ . بھ روي ھانري لوكزامبورگي بگشایند تا آنھا را از شر ھرج و مرج و چنگ پاپھا برھاند

اینك ; رسید، دانتھ شتابان خود را بھ آنجا رسانید و با شور تمام بر قدوم امپراطور افتاد ھانري بھ میلان
فلورانس بي آنكھ اعتنایي بھ سخنان . كلیھ آرمانھاي وي براي پیدایش ایتالیایي متحد در شرف تحقق بود

تھ علنا نامھ سر ھاي خود را بھ روي ھانري بست، و بھ ھمین سبب بود كھ دان شاعر داشتھ باشد، دروازه
، آن نامھ چنین آغاز )١٣١١مارس (فرستاد)) فلورانسیھا، آن تباھكارترین مردمان((گشاده خشمناكي بھ 

  : میشد

آیا شما نمیدانید كھ خداوند مقرر فرموده است كھ بني نوع بشر براي دفاع از عدالت، صلح، و تمدن در زیر 
پراطوري بر چیده شده، ایتالیا ھمواره طعمھ منازعات فرمان یك امپراطور باشد، و ھر زمان كھ بساط ام

داخلي گشتھ است شما كھ قوانین رباني و انساني را نقض میكنید، شما كھ بر اثر تزلزل موحش آز حاضر 
بھ ھر نوع جنایتي شدھاید آیا وحشت مرگ ثانوي پریشان خاطرتان نمیسازد كھ شما نخستین و تنھا كساني 

اي ... جلال ملك رومي، سلطان روي زمین و فرستاده خداوند، طغیان كردھاید  علیھ فر و... ھستید كھ 
  ! شما قھرا سر در برابر عقاب امپراطوري خم خواھید كرد! سفیھترین و بیعاطفھترین مردمان

در ماه آوریل . لكن ھانري بھ ھیچ اقدامي علیھ فلورانس مبادرت نورزید، و این امر مایھ نومیدي دانتھ شد
دانتھ مثل یكي از انبیاي بني اسرائیل كھ در صدد ھشدار بھ سلاطین بر آمده باشد، ) ١٣١١(ھمان سال

  : خطاب بھ امپراطور چنین نوشت

شما بھار و ھمچنین . ... تھ است كھ این قدر تاخیر روا داریدما در شگفتیم كھ چھ چیز شما را بر آن داش
این ھمان . ... شیطان محض است) آیا ھیچ توجھ ندارید(فلورانس. ... زمستان را در میلان تلف كردھاید

پس برخیز تو اي كودك واكنش شھر . ... كھ از فساد نابود كنندھاش دودي عفوني برمیخیزد... افعي است 
ال این سخنان دانتھ آن بود كھ مقرر داشت تا شاعر زنده است، از حق بخشودگي و ورود بھ فلورانس در قب

ھانري، بي آنكھ بھ فلورانس دستي بزند، از طریق جنووا و پیزا عازم رم و سپس . فلورانس محروم باشد
یز بر وي ھمھ چ. این بزرگترین ضایعھ براي دانتھ محسوب میشد). ١٣١٣(سینا شد و در آنجا در گذشت

بھ ھمین سبب بھ ; سر پیروزي ھانري نھاده و دیگر راه بازگشتي بھ فلورانس براي خود باقي نگذاشتھ بود
در اینجا بود كھ دانتھ ظاھرا قسمت بیشتر كمدي . گوبیو گریخت و در صومعھ سانتاكروچھ معتكف شد

بھ  ١٣١۶در سال . ه بوداما ھنوز وي از منازعات سیاسي خستھ نشد. الاھي خود را بھ رشتھ نظم كشید
اوگوتچونھ ھمان سال فلورانسیھا را در ; اغلب احتمال وي ھمراه اوگوتچونھ دلا فاجوئولا در لوكا بود

فلورانس از این ھزیمت كمر راست كرد و دو تن از پسران دانتھ را محكوم بھ ; مونتكایتني شكست داد
لوكا علیھ اوگوتچونھ علم مخالفت برافراشت،  .لكن این حكم ھرگز بھ موقع اجرا گذاشتھ نشد; مرگ ساخت

فلورانس پیروزمند، كھ عرق فتوتش بھ جوش آمده و احكام صادره ابدي خویش . و دانتھ بار دیگر آواره شد
را فراموش كرده بود، بھ عموم افرادي كھ تبعید بودند اجازه داد كھ آزادانھ بھ وطن خود باز گردند، بھ 
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د، جامھ توبھاي بر تن كنند و از میان معابر شھر بگذرند، و دوران كوتاھي را شرط آنكھ جریمھاي بپردازن
دانتھ در جواب نامھاي نوشت كھ در . دوستي دانتھ را از اعلام عفو عمومي آگاه ساخت. در زندان بگذرانند

  : تاریخ شھرت بسزایي پیدا كرد

بود دریافت داشتم و از فحواي آن با نامھات را با حرمت و مھري كھ شایستھ آن : بھ یك دوست فلورانسي
پس نظري . ... دلي سپاسگزار آگاھي یافتھام كھ بازگشت من بھ زادبومم تا چھ حد در خاطر تو عزیز است

  ... بھ فرمان بیفكن 

كھ اگر ھر آینھ مایل باشم مبلغ معیني وجھ نقد بپردازم و دامان خود را بھ لكھ چنین جریمھاي آلوده سازم، 
  . ... میدارند و قادرم بیدرنگ مراجعت كنم مرا بخشوده

پس این است آن فرمان احضار با شكوھي كھ دانتھ آلیگیري را بعد از تقریبا پانزده سال تحمل جور غربت 
حاشا و كلا كھ آدمي كھ طرفداري از عدالت میكند نقدینھ خود را بھ دست ... بھ زادبوم خویش فرا میخواند 

این طرز بازگشت . التي روا داشتھاند، چنانكھ گویي ایشان ولینعمت وي ھستندآنھایي دھد كھ بر وي بیعد
كھ شرف دانتھ را مخدوش نسازد ،آنگاه من در سپردن ... اگر راه دیگري پیدا شود . ... من بھ زادبوم نیست

قدم بھ  اما اگر ورود بھ فلورانس از چنین راھي میسر نباشد، آنگاه من ھرگز. آن طریق تعلل نخواھم ورزید
براي من مقدور نیست كھ ھر جا میخواھم بر چھر آفتاب و اختران نظر دوزم ! عجبا. ... آنجا نخواھم نھاد

  آیا براي من میسر نیست كھ زیر ھر آسماني درباره گرانبھاترین حقایق بھ بحر تفكر غوطھور شوم 

نده دلا سكالا، را براي رفتن بھ بود كھ وي دعوت امیر ورونا، كان گرا ١٣١۶محتملا نزدیك بھ پایان سال 
ظاھرا در از كمدي الاھي خویش را تمام و بھ كان گرانده اھدا . دربار وي قبول كرد و مھمان وي شد

تجسم قیافھ و ھیئت آن شاعر در این تاریخ كھ پنجاه و یك سال از عمرش میگذشت دشوار ). ١٣١٨(كرد
مردي بود : وي را چنین وصف میكند ١٣۵۴نیست، زیرا بوكاتچو در مجموعھ زندگي بھ تاریخ 

كھ شمرده و با طمانینھ گام برمیداشت و حركتش توام با وقاري آمیختھ با )) تا حدي خمیده((متوسطالقامت 
صورتي دراز و متفكر، پیشاني پر چروك بر آمده، ; رنگ مو و پوست بدنش تیره بود; افسردگي بود

  . لباني بھ ھم چسبیده، و چانھاي ستیزھجویانھ داشتچشمان نافذي عبوس، بیني نازك منقاري شكل، 

این صورت آدمي بود كھ روزي مھربان و رئوف بود، لكن تلخي آلام و شداید دوران بھ مرور زمان وي 
ذرھاي از خروارھا احساسات رقیقھ و عواطفي كھ دانتھ در ابتداي زندگي . را سخت و عبوس ساختھ است

حتي بعدا باز مقداري از این خصایص از خلال ; ورده است تصنعي نیستخویش در كتاب ویتانوئووا گرد آ
دانتھ ھنگامي كھ در . ترحم و شفقتي كھ با آن شاعر بھ ماجراي فرانچسكا گوش فرا میدارد ھویداست

زبان وي بر اثر ; سیاست شكست خورد و تبعید شد، بتدریج بھ صورت آدم عبوس و ترشرویي در آمد
از . رزي مصرانھ در صدد بر آمد كھ افتادن خویش را از اوج قدرت پنھان داردمصایب تلخ شد، و بھ ط

; وي از بورژوازي رباخوار فلورانس متنفر بود. آنجا كھ آدم تھیدستي بود، بھ نیاكان خویش مباھات میكرد
ھا انتقامي و از تن; نمیتوانست از سر تقصیر پورتیناري كھ بئاتریچھ را بھ یك نفر بانكدار داده بود در گذرد

اگر دانتھ از دست یا . كھ در دسترس وي بود استفاده كرد و جملھ رباخواران را در قعر درك اسفل جا داد
و معدود بودند دشمناني كھ از قلم ; زبان كسي اذیتي میدید یا طعنھاي میشنید، ھرگز مرتكب را نمیبخشید

انقلاب یا در جنگ بیطرف میماندند دانتھ در مورد كساني كھ بھ ھنگام . افتادند و از لعن ابدي رستند
: خودش میگوید. راز منش وي شور سوزاني بود كھ در نھادش شعلھ میكشید. سختگیرتر از سولون بود

من اینم كھ ھستم، نھ بھ بركت مال و منال، بل بھ لطف قادر متعال، شوق خانھ باري تعالي خرمن جانم را ((
ھایش ریخت، و ھنگامي كھ اثر عظیمش بھ  ا در قالب منظومھوي تمامي نیروي خویش ر.)) سوختھ است

وي شھر ورونا را ترك گفت و عازم راونا  ١٣١٩در . پایان آمد، آفتاب عمرش تقریبا بر لب بام رسیده بود
ضمنا بولونیا از دانتھ دعوت كرد تا بھ آنجا رود و با قبول . شد تا چندي را نزد كنت گویدو دا پولنتا بماند

الشعرایي بر آن شھر منت گذارد، لكن وي، طي قطعھ آوازي چوپاني كھ بھ لاتیني ساخت، دعوت سمت ملك
گویدو وي را براي انجام ماموریتي سیاسي بھ ونیز روانھ داشت، كھ  ١٣٢١در سال . بولونیا را رد كرد
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جش ضعیفتر از آن مزا. از این سفر دانتھ با تبي كھ از باتلاقھاي ونتو گرفتھ بود باز گشت; مثمر ثمر نشد
بھ سن پنجاه و ھفت  ١٣٢١سپتامبر  ١۴بود كھ بتواند با مرض بھ مبارزه برخیزد، و بھ ھمین علت ھم در 

  . كنت در صدد بود كھ بر سر گور شاعر مقبره زیبایي احداث كند، لكن این نقشھ عملي نشد. در گذشت

 ١۴٨٣رد بھ دست پیترو لومباردو در تندیس بر جستھاي كھ امروزه بر بالاي تابوت مرمري وي قرار دا
ھمچنانكھ عموم جھانیان میدانند، بھ ھمین محل بود كھ بایرن شاعر انگلیسي مشتاقانھ پا نھاد و . تراشیده شد

امروزه مزار آن شاعر نامدار در خم یكي از پر ازدحامترین میدانھاي راونا . سرشگ از دیده جاري ساخت
رتوت و مفلوج آن، در برابر چند لیر، ابیات موزون و خوشاھنگي از آن تقریبا متروك افتاده، و متولي ف

  . منظومھ را قرائت میكند كھ عموم مردمان آن را میستایند و معدودي آن را میخوانند

IV - كمدي الاھي   

   منظومھ -١

د، لكن بوكاتچو حكایت میكند كھ دانتھ منظومھ كمدي الاھي خویش را با بیتھاي شش وتدي لاتیني شروع كر
شاید شور و . براي آنكھ شعرش در خور فھم عده زیادتري از مردمان باشد، آن را بھ ایتالیایي تغییر داد

غلیان احساساتش در این انتخاب زبان موثر افتاد، زیرا بظاھر بیان احساسات شدید آدمي بھ زبان ایتالیایي 
در ایام . س و مدنیت اعصار باستان قرین بودآسانتر است تا زباني چون لاتیني كھ مدتھاي مدید با تمسك نف

جواني، دانتھ ایتالیایي را صرفا در ساختن غزل بھ كار میبرد، لكن اكنون كھ موضوع مورد نظرش 
عالیترین فلسفھ نجات بشري بھ بركت عشق بود، متحیر ماند كھ آیا جرئت دارد این مطالب را بھ زبان 

ما پوشیده است، وي بھ نگارش مقالھاي بھ زبان لاتیني تحت عنوان  در تاریخي كھ بر. بیان كند)) عامیانھ((
غرضش از تحریر آن رواج زبان بومي در ; در فصاحت زبان بومي مبادرت ورزید و آن را ناتمام گذاشت

لكن ; در این مقالھ ناتمام،دانتھ عظمت كلمات و مفاھیم جمع و جور لاتین را میستود; میان ادباي عھد بود
سبك ((فردریك، و ) سیسیلھاي دو گانھ(ھاي شعراي خطھ رنیو دواري میكرد كھ بھ بركت منظومھاظھار امی

طبق (ھاي مختلف ایتالیا، زباني قد علم كند كھ ھاي لومباردي و توسكان، از میان لھجھ تراواتوره)) نوین
حتي .)) اییھا باشدآكنده از شیرینترین و دلكشترین زیب) ((كلمات خود دانتھ در مجموعھ موسوم بھ ضیافت

دانتھ با آن ھمھ سربلندیش ھرگز تصور نمیكرد كھ حماسھ وي نھ فقط ایتالیایي را زباني سزاوار ھر نوع 
اثر ادبي سازد، بلكھ آن را بھ چنان مرتبتي از شیریني و فصاحت برساند كھ در ادبیات جھان نظیرش كمتر 

شاعري تا این حد در طرح منظومھ خویش دقت  ھرگز سابقھ نداشتھ است كھ. بھ منصھ ظھور رسیده باشد
در طرز تركیب و  -كھ نموداري از تثلیث است  - )) سھ((دلبستگي خاص شاعر بھ عدد . مبذول داشتھ باشد

بھ این معني كھ در نظر گرفت تمامي منظومھ متشكل باشد از سھ : استخوانبندي این منظومھ موثر افتاد
د، یعني مطابق با سالھایي كھ مسیح در این جھان خاكي در قید حیات چكامھ، ھر كدام داراي سي و سھ سرو

قرار بود كھ ھر سرود مركب باشد از اجزایي مشتمل بر ; با افزودن یك سرود بھ بخش صد میرسید; بود
غیرممكن بود چیزي از . سھ مصرع كھ مصرع دوم از ھر جز با مصرع اول و سوم جز بعدي قافیھ شود

لكن باید دانست كھ جمیع ھنرھاي ظریفھ تصنعي ھستند، گو اینكھ بھ بھترین وجھي  ;این مصنوعیتر باشد
یا قافیھ كردن سھ مصرع از دو جز بھ طرزي كھ )) ترتساریما((صنعت ادبي . این حقیقت را مكتوم دارند

مذكور افتاد، ھر جزئي را بھ جز بعدیش پیوند میدھد و ھمگي اجزا را بھ صورت یك سرود بھ ھم 
ھاي درمیآورد كھ در زبان ایتالیایي با سلاست و موسیقي دلپذیري بر زبان آدمي جاري میشود، لكن پیوست

ھاي منظومي كھ از این اثر جاوداني شده است ھمھ جا نقص و اشكال گردانیدن آن لطافت و  در ترجمھ
از آثار دانتھ را  دانتھ خودش پیشاپیش ھر نوع ترجمھاي. موسیقي اصلي بھ زباني دیگر آشكارا دیده میشود

از آثاري كھ اجزاي متشكلھ آن چون عناصر ھماھنگ موسیقي بھ ھم مربوط باشند، ھیچ : ((محكوم شمرد
چیزي را نمیتوان از زبان اصلي بھ زبان دیگري ترجمھ كرد و تمام ملاحت و ھماھنگي آن بكلي از بین 

pyھاي تمثیلي نیز موضوع  در ھمان حال كھ قالب و سبك این منظومھ تابع تعداد مصرعھا شد، قصھ .))نرود
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دانتھ در رسالھاي كھ ضمن آن كتاب مذكور را بھ كان گرانده اھدا . و حكایت منظومھ را بھ وجود آوردند
میتوان گفت كھ این تفسیر چیزي . خود پرداخت كرد، بھ تشریح معني نمادي سرودھا یا بخشھاي منظومھ

است كھ بعد از پایان منظومھ بھ فكر شاعر رسیده است، زیرا دانتھ شاعري بود كھ از صمیم قلب اشتیاق 
ھاي تمثیلي كلیساھاي  لكن اعتیاد قرون وسطي بھ علایم و اشارات نمادي، مجسمھ; داشت فیلسوف باشد

چون جوتو، گادي، و رافائل، و تصعید ترفیع مفاھیم تمثیلي در  جامع، فرسكوھاي تمثیلي ھنرمنداني
مجموعھ ویتانوئووا و كتاب ضیافت دال بر آن است كھ دانتھ واقعا طرح حماسھاي را كھ بعدھا بھ تفصیل 

وي میگوید كھ این منظومھ تعلق بھ طبقھ فلاسفھ . تمام سخن از آن گفت از مدتھا قبل در ذھن میپرورانید
مانند عالمي الاھي كھ در مقام تفسیر كتاب مقدس بر آمده باشد، . وع اصلي آن اخلاقیات استدارد و موض

  :خودش میگوید. تحتاللفظي، تمثیلي، و رمزي: دانتھ براي كلمات سھ نوع معني قایل است

. ... كیفیت ارواح است بعد از مرگ... موضوع این منظومھ، بھ شرط آنكھ معیار ما ظواھر كلمات باشد
لكن اگر این منظومھ را از لحاظ تمثیلي معني كنیم، موضوع آن آدمي است، تا آنجا كھ بھ حكم شایستگي یا 

. اشھاي خود نایل میآیددر معرض عقوبات دستگاه عدالت قرار میگیرد یا بھ دریافت پاد... عدم لیاقت
غرض كل و جز آن است كھ مردماني را كھ بھ حال نكبت زندگي میكنند از آن ورطھ برھاند و ایشان را ...

  . بھ سر حد نیكبختي سوق دھد

; بھ عبارت دیگر، بخش دوزخ حكایت آدمي است كھ مرتكب گناه میشود و تن بھ شداید و نومیدي میدھد
بھشت حكایت آزادي وي است بھ كمك الھام رباني ; وي است بھ بركات ایمان برزخ داستان تصفیھ و تزكیھ
ویرژیل، كھ دانتھ را از میان دوزخ و برزخ ھدایت میكند، مظھر دانش، . و عشقي خالي از خود پرستي

) بئاتریچھ(فقط ایمان و عشق; خرد، و تعقل است كھ میتواند درھاي كاخ نیكبختي را بھ روي ما بگشاید
در زندگي خود دانتھ، دوزخ ھمان نفي بلد شدن و مھجور . میتواند ما را از آن درھا بھ درون برداست كھ 

ھایش برزخ را تشكیل  ھا، و منظومھ اكتساب علم، نوشتھ; ماندن از زاد بوم خویش، شھر فلورانس، بود
ھ دانتھ در چكامھ بھشت شاید بھ علت آنك. و حال آنكھ امید و عشقش فدیھ و تنھا نیكبختي وي بودند; میدادند

در بھ كار بردن علایم نمادي و استعارات نھایت كوشش را بھ خرج داده است، فھم این چكامھ از 
ھا دشوارتر  ھاي سھ گانھ كمدي الاھي مشكلتر، و لذت بردن از آن در مقام قیاس با دیگر چكامھ چكامھ
رویایي آسماني بود، در بھشتي كھ قوه تخیل  زیرا بئاتریچھ، كھ در مجموعھ ویتانوئووا براي شاعر; میباشد

دانتھ ابداع میكند بھ شكل یك مفھوم انتزاعي با دبدبھاي در میآید، یا بھ عبارت دیگر گرفتار سرنوشتي 
در پایان این رسالھ، دانتھ براي كان . میشود كھ بھ ھیچ وجھ مناسب مقام چنین مھ طلعت بیگناھي نیست

میگوید علت آن است ; خوانده است كمديسبب حماسھ خویش را مضحكھ یا  گرانده توضیح میدھد كھ بھ چھ
بھ اسلوبي ساختھ شده است ناچیز و عاري از دقت، بھ زباني ((كھ داستان از بدبختي بھ نیكبختي میگراید و 

این كتابي كھ بر سر ((این كمدي دردناك، یا بھ قول خود دانتھ .)) دبانوھا بھ آن تكلم میكنندعامیانھ كھ حتي ك
، اثر دوران تبعید و مایھ تسلي خاطر وي در این ایام بود، و فقط سھ ))آن در خلال این سالیان نحیف شدھام

; ات، و حكمت دانتھ بودكمدي الاھي خلاصھاي از زندگي، دانش، الاھی. سال قبل از مرگش بھ اتمام رسید
اگر شوخ طبعي و دلسوزي و لذت پرستي تمام عیار قرون وسطي را نیز میداشت، در آن صورت ممكن 

در این صد نغمھ مختصر، دانتھ مقدار بسیار . بشود)) تركیبي از جمیع عناصر فرھنگ قرون وسطي((بود 
ھم از محققان بولونیا فرا گرفتھ بود گرد آورد ھاي علوم عھد را كھ از برونتو لاتیني و شاید  زیادي از یافتھ

و نجوم، كیھانشناخت، زمینشناسي، و جدول گاھشماري عصري را ضبط كرد كھ علاقھ مردمش بھ زندگي 
دانتھ نھ فقط نفوذھاي مرموز و مقدرات و رویدادھاي . زیادتر از آن بود كھ وقعي بھ دانش گذارند

نجوم بود قبول داشت، بلكھ بھ اساطیري اسرارآمیز نیز كھ الفبا و  چارھناپذیري را كھ مربوط بھ علم احكام
عدد نھ علامت مشخص بئاتریچھ . اعداد را صاحب خواصي نھاني و نفوذھایي غیبي میدانست معتقد بود

است، زیرا جذر آن عدد سھ میشود كھ، بھ بركت وجود تثلیث، دارد، برزخ را نھ مرتبھ است، و بھشت را 
ور كلي دانتھ فلسفھ و الاھیات قدیس توماس را با رعب آمیختھ بھ احترام و حقشناسي بھ ط. نھ دایره

مسلما اگر توماس استدلالات كتاب در سلطنت دانتھ را . میپذیرد، اما كوركورانھ از وي پیروي نمیكند
داوند بھ مفھوم دانتھ از خ. دانتھ اسیر میدید، متوحش و ناراحت میشد)) دوزخ((میخواند یا پاپھا را در 

عشقي كھ خورشید و دیگر اختران را بھ گردش در ((عنوان روشنایي و عشق، یا بھ قول خود وي 
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دانتھ از فارابي، . ، در واقع ھمان آراي ارسطوست كھ از طریق فلسفھ اسلامي محفوظ ماندھاند))میآورد
بھ ماندن در حاشیھ دوزخ  ابو علي سینا، غزالي، و ابن رشد اندك اطلاعي دارد، و ھر چند كھ ابن رشد را

محكوم میكند، با فرستادن یكي از شاگردان بدعتگذارش بھ بھشت، سیژر دو برابان، اصیل آیینان مسیحي 
بھ علاوه، قدیس توماس را وادار بھ ستایش و تمجید تنھا آدمي میكند كھ آن ; را مضطرب و نگران میسازد

با اینھمھ، بظاھر سیژر دو برابان . ورده بودفیلسوف فرشتھخو را در مباحث الاھیات بر سر خشم آ
تاریخ یا درباره بدعت . جاوداني بودن روح آدمي را، كھ شالوده و اساس منظومھ دانتھ است، انكار میكرد

  . سیژر غلو كرده یا در باب اصیل آییني دانتھ راه مبالغھ سپرده است

ویژه اسلامي، تا چھ حد در تكوین آراي دانتھ تحقیقات اخیر دانش پژوھان نشان داده است كھ منابع شرقي، ب
اوصافي كھ از ; از آن جملھ افسانھاي از ایران باستان درباره صعود اردا و یراف بھ آسمان: موثر بودند

شرح سفري بھ بھشت و دوزخ در ; [ص]داستان معراج حضرت محمد; جھنم در قرآن آمده است
در رسالھالغفران ابوالعلا معري، . ... و غیره; ن العربيكتاب فتوحات اب; رسالھالغفران ابوالعلا معري

را در دوزخ، دست و پا بستھ، شكنجھ میدھند، و شعراي ) شیطان(شاعر عرب شرح میدھد كھ چگونھ ابلیس
در جلو دروازه ; ند حضور دارند و رنج میكشند))كفار((مسیحي و سخن پردازان دیگري كھ جملگي از 

در فتوحات ابن . ال راوي حكایت میشتابد و راھنماي وي در این سفر میشودبھشت یك نفر حوري بھ استقب
موقعیت جغرافیایي بھشت و دوزخ بھ ) كھ غزلیات آبداري با تفاسیر تمثیلي مذھبي ساختھ است(العربي

وي دوزخ را درست در زیر شھر بیتالمقدس و بھشت را بالاي آن جا داد، بھشت و ; طور دقیق معلوم میشد
بھ نھ طبقھ تقسیم كرد، حلقھ گل سرخ آسماني را توصیف كرد، و گفت كھ چگونھ كروبیان در  دوزخ را

تا آنجا . درست بھ ھمان نحو كھ دانتھ در كمدي الاھي وصف كرده است -اطراف نور رباني طواف میكنند 
نشده بودند كھ ھاي عربي تا عھد دانتھ بھ ھیچ زباني ترجمھ  كھ ما اطلاع داریم، ھیچ كدام از این نوشتھ

  . شاعر ایتالیایي قادر بھ خواندن آنھا باشد

روایات و احادیث مربوط بھ مكاشفات و الھامھاي غیبي در بیان سفر بھ دوزخ و بھشت یا دیدن آن عوالم 
مھمتر آنكھ ششمین بخش از حماسھ انئید، اثر ویرژیل، ; در رویا میان یھودیان و مسیحیان فراوان بود

یك افسانھ ایرلندي حكایت از آن میكرد كھ چطور قدیس پاتریكیوس . ھ چنین عوالمي داشتارتباط با سفر ب
ھا و مقابر آتشین، گناھكاراني را نگونسار یا طعمھ ماران  از برزخ و دوزخ دیدن كرده و در آنجا، در جامھ

روس، در طي در انگلستان قرن دوازدھم كشیش ترووري بھ نام ادم دو . یا در زیر یخ مستور دیده بود
منظومھ بسیار مفصلي، شرح داد كھ چگونھ بولس حواري بھ رھبري میكائیل، ملك مقرب خداوندي، از 
دوزخ دیدن میكرد، و چطور میكائیل درجات مختلفھ كیفري را كھ براي انواع مختلفھ گناه معین شده بود 

یوآكیم دا فیوري گفتھ بود كھ . دتوضیح میداد، و بولس، مثل دانتھ، در برابر این مخافات بر خود میلرزی
صدھا از این قبیل رویاھا و داستانھا . خود وي چگونھ بھ دوزخ نزول، و بھ فردوس برین صعود كرد

با اینھمھ ادلھ و براھیني كھ درباره عذاب اخروي موجود بود، لزومي نداشت كھ دانتھ از سد . وجود داشت
خویش، چیزي از جھان اسلامي )) دوزخ((ھایي براي  نھمحظورات زبان بگذرد و، بھ قصد پیدا كردن نمو

وي، مانند ھر ھنرمندي، مواد موجود را گرفت و در ھم آمیخت، آن را از صورت ھرج . بھ عاریت بستاند
وي . و مرج بیرون آورد و نظم بخشید، و با تخیل پر شور و صمیمیت سوزان خویش آن را مشتعل ساخت

از ; جا امكان داشت اقتباس كرد از جملھ از آثار قدیس توماس اجزا و عناصر اثر خود را از ھر
از افكار غمزده خود وي درباره ; از موضوعات آتشین پیترو دامیاني درباره آلام دوزخ; تروبادورھا

از اطلاعات پراكنده راجع بھ علوم كھ بھ ; از كشمكشھایش با سیاستمداران و پاپھا; زندگي و مرگ بئاتریچھ
از تعالیم الاھیات مسیحي درباره ھبوط آدم، تناسخ، گناه، فیض رباني، و واپسین ; بود آنھا برخورده

از آراي افلاطوني و آوگوستینوسي درباره مراحل و مدارج تعالي روان آدمي و رسیدن بھ معبود ; داوري
ك باري و از اقوال موكد توماس آكویناس درباره این موضوع كھ دیدن جمال مبار; واقعي، یعني خداوند

دانتھ از تمامي این منابع و مآخذ منظومھاي ; تعالي مقصد نھایي و یگانھ ھدف رضایتبخش آدمي میباشد
فراھم ساخت كھ در آن جمیع مخافات، آرمانھا، و عشق زیارت رفتن انسان قرون وسطایي بھ تكلم در آمد، 

py  . در حلیھاي رمزي جلوھگر شد، و شكل پذیرفت
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  . ي ما، خویشتن را در جنگلي تاریك یافتم، زیرا راه را گم كرده بودمدوزخ در نیمھ راه زندگ ٢

یش ))مولا و مقتدا((در حالي كھ دانتھ راه گم كرده و در این ظلمت سرگردان شده است، ناگھان بھ ویرژیل 
 ویرژیل)). تنھا از او آن سبك دلپذیر را بھ عاریت گرفتم كھ مایھ سر بلندي من شده است((بر میخورد كھ 

لكن اگر ; بھ وي میگوید كھ یگانھ طریق بیخطر براي بیرون رفتن از جنگل، عبور از دوزخ و برزخ است
در آنجا ((دانتھ ھمراه وي از این دو منزل گذر كند، او را بھ پاي ابواب بھشت برین ھدایت خواھد كرد تا 

در واقع بھ فرمان  ویرژیل خودش بصراحت میگوید كھ; ))كسي باید ھادي تو شود از من شایستھتر
ھر دو از شكافي كھ بر روي زمین مشاھده میكنند میگذرند و . بئاتریچھ وي بھ كمك دانتھ شتافتھ است

  : ھاي دوزخ میشوند كھ این عبارات تلخ بر بالاي آن منقوش شده است متوجھ دروازه

  . گھ گمگشتگان میگذارنداز من داخل شھر آلام میشوند، از من بھ سوي رنج ابدي میروند، از من پا بھ جر

  . پدید آرندھام قدرت الاھي بود و عقل كل و عشق نخستین; عدالت، صانع والاي مرا بھ ساختم بر انگیخت

شما كھ داخل میشوید، . پیش از من ھیچ چیز آفریده نشده بود كھ جاوید نباشد، و من خود عمر جاوداني دارم
  ! دست از ھر امیدي بشویید

دانتھ، بھ كمك تخیلي نیرومند . است در زیر زمین كھ راس آن بھ مركز زمین میرسد دوزخ بھ صورت قیفي
ھاي ژرف تاریك و مخافتباري است بین  و تقریبا ظالمانھ، جھنمي را مجسم میكند كھ حكایت یك رشتھ دره

اران، طوفانھایي از ب; ھا، و رودھاي عفني پرابخره مردابھا، سیلابھا، دریاچھ; ھاي ظلماني عظیم صخره
; پیكرھایي شكنجھ دیده; بادھایي زوزھكش، و سرمایي بیحس كننده; برف، تگرگ، و نیمسوزھاي آتشین

ھایي كھ خون را در عروق آدمي منجمد  ھا و ضجھ و نالھ; صورتھایي از فرط درد كج و معوج شده
اند نھ بد، و نیز در بالاترین طبقھ این قیف دوزخي اشخاصي مقام دارند كھ در دنیا خوب بودھ. میسازند

زنبورھاي كوچك و درشت آنھا را ; سوزشھاي ناھنجاري آنھا را معذب میدارد; آنھایي كھ بیطرف بودھاند
دانتھ، آن آدمي كھ ھرگز بیطرف . كرمھا آنھا را میآزارند، و در آتش حسد و پشیماني میسوزند; نیش میزنند

  : كلمات را جاري میسازد نمیماند، ایشان را سرزنش میكند و بر زبان ویرژیل این

  ما از ایشان چیزي نمیگوییم، بل مینگریم و میگذریم : رحمت و معدلت را از ایشان نفرت است

آنگاه دانتھ و ھادي وي، ویرژیل، بھ كنار رود زیر زمیني آخرون میرسند، و خارون، آن قایقبان پیر كھ از 
ست، آن دو را از یك سوي رود بھ سوي دیگر دوران ھومر بھ این طرف در این محل بھ خدمت كمر بستھ ا

میبیند كھ اولین جملھ ویرژیل و عموم آحاد نیكو سیرت  كرانھايدر آن سوي رود، دانتھ خود را در . میبرد
قھرمانان كتاب عھد قدیم كھ ایشان را مسیح ھنگام دیدار از  جز چند تني از(مشرك و كلیھ یھودیان نیكوكار

تنھا رنج این جماعت آن است كھ اشتیاقي . حضور دارند) این طبقھ دوزخ بھ بھشت روانھ داشتھ بود
در این حاشیھ . جاویدان براي سرنوشتي بھتر دارند، و میدانند كھ ھرگز چنین توفیقي نصیبشان نخواھد شد

عصار شرك، یعني ھومر، ھوراس، اووید، ولوكانوس، مقام دارند و در نزد ھمھ دوزخ شعراي بزرگ ا
ھمینكھ چشم آنھا بھ تازھواردان میافتد، ویرژیل را خوشامد . ساكنان این محل گرامي و محترم ھستند

گاه آن: آنگاه چشم دانتھ بھ طبقھاي بالاتر از این میافتد. میگویند و دانتھ را ششمین عضو این جرگھ میكنند
  استاد جملھ دانایان را كھ در جمع فیلسوفان نشستھ بود دیدم

بھ عبارت دیگر، ارسطو را میبیند كھ سایر فلاسفھ بزرگ چون سقراط، افلاطون، ذیمقراطیس، دیوجانس، 
ھراكلیتوس، آناكساگوراس، امپدوكلس، طالس، زنون، سیسرون، سنكا، اقلیدس، بطلمیوس، بقراط، 

بدیھي . ھمگي بھ دورش حلقھ زدھاند)) كھ تفسیر بزرگ را نگاشت((، و ابن رشد جالینوس، ابو علي سینا
است اگر اختیار دانتھ بھ دست خودش میبود، تمامي این افراد شریف، از جملھ ساراسنھاي بیدین، را در 
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دي مرتكبین بھ گناھان كبیره اینك ویرژیل او را بھ سوي دومین دركھ دوزخ میبرد، كھ در اینجا بادھاي شدی
در اینجاست كھ دانتھ افرادي چون پاریس، ھلنھ، دیدو، ; را بلا انقطاع بھ این سو و آن سو پرتاب میكند

اصل قصھ فرانچسكا از این قرار . سمیرامیس، كلئوپاترا، تریستان، پائولو، و فرانچسكا را بھ چشم میبیند
. راونا، و مالاتستا خاوندان ریمیني از دیر باز نقار و منازعھ استاست كھ میان دو خانواده پولنتا خاوندان 

فرانچسكا دا پولنتا دوشیزه زیبارویي است كھ میخواھند او را بھ عقد ازدواج جواني دلاور لكن ناقصالخلقھ 
في مابقي این داستان نامعلوم است، زیرا روایات مختل. از خانواده مالاتستا، موسوم بھ جانچوتو، در آورند

بھ یك روایت مورد توجھ، پائولو، برادر زیباي جانچوتو، بھ دختر چنین وانمود میكند كھ . از آن وجود دارد
لكن روز عروسي، دوشیزه متوجھ ; خواستگار واقعي اوست، و فرانچسكا بھ وي قول ھمسري میدھد

نچسكا پائولو را میبیند، بعدا پنھاني فرا. میشود كھ، بر خلاف میل خویش، بھ وصلت جانچوتو در آمده است
حد (و ھنگامي كھ عاشق و معشوق در آغوش یكدیگرند، جانچوتو سر میرسد و ھر دو را بھ قتل میرساند

در منظومھ دانتھ، فرانچسكا را مشاھده میكنیم كھ بر سان ھمزادي بدون پیكر در كنار روح از ). ١٢۶۵
  : داستان خود را براي دانتھ نقل میكندجسم جدا شده محبوب خویش، میان باد، بھ ھر سو حركت، و 

ھنگامي كھ تیره بختي روي میكند، غمي بھر دلخوشي خویش داستان لانسلو میخواندیم، كھ چھ سان وي 
بارھا ھنگام خواندن چشمانمان . ھردو تنھا بودیم و ھیچ بد گماني نزدیك ما نبود. بنده زر خرید عشق شد

چون . اما در یك لحظھ بتنھایي ھر دو افتادیم. متغیر ما رفتھاي  مجذوب یكدیگر شد، و رنگ از گونھ
داستان آن تبسم را میخواندیم، آن تبسم مطلوب، كھ با آن دلدادھاي از سر وجد لب بر لب معشوقھ نھاده بود، 

كتاب و نگارنده ھر دو . او، كھ ھرگز از من جدا نخواھد شد، بي درنگ سراپا لرزان بر لبانم بوسھ زد
  . آن روز در صحایف كتاب دیگر ھیچ نخواندیم. بودنددلال عشق 

دانتھ از شنیدن این داستان چنان دلش بھ حال فرانچسكا میسوزد كھ بیھوش میشود، و چون بھ ھوش میآید، 
در این محل آنھایي كھ شكم پرست بودھاند، در گل و . خود را در سومین طبقھ از دركات دوزخ میبیند

بالاي سر آنھا عوعو و  كربروسبرف و تگرگ و آب كثیف دراز كشیدھاند و  لاي، زیر طوفان مسلسلي از
ویرژیل و دانتھ قدم بھ چھارمین منزل از دركات اسفل مینھند . آنھا را با فكھاي سھ گانھ خود تكھ تكھ میكند

در اینجا مسرف و حریص بھ منازعھ با یكدیگر قیام میكنند و، ; پلوتوس مظھر ثروت مقام دارد كھ در آنجا
آنگاه دو شاعر امتداد رودخانھ خروشان . ھاي عظیمي را بھ طرف یكدیگر میغلتانند در نبردي دایمي، وزنھ

از سر خشم مرتكب در اینجا افرادي كھ ; و ظلماني ستوكس را میگیرند و قدم بھ پنجمین منزل میگذارند
آنھایي كھ گناھكارانھ تناساني ; گناه شدھاند، مستور از كثافات، دیده میشوند، خود را میزنند و میدرند

كردھاند بھ زیر آبھاي عفن دریاچھ ستوكس فرو میروند، و بر اثر دھان گشودن آنھا براي تنفس، حبابھایي 
دو مسافر را از یك سوي دریاچھ بھ سوي دیگر  فلگیاس. بر روي سطح گل آلود دریاچھ ظاھر میشود

میرساند، وآن دو، در ششمین دركھ دوزخ، بھ شھر دیس یا لوكیفر میرسند كھ در آنجا بدعتگذاران را در 
در آنجا زیر نظر ; بھ دركھ ھفتم نزول میكنندسپس دانتھ و ویرژیل . گورھایي مشتعل كباب میكنند

مینوتاوروس مرتكبین بھ جرایم خشونتآمیز پیوستھ در رودخانھ خروشاني از خون در شرف غرقھ شدن 
و چون سرھاي آنھا از زیر امواج خون بیرون میآید، موجوداتي نیمھ انسان و نیمھ اسب بھ طرفشان ; ھستند

دوزخ اختصاص بھ افرادي دارد كھ مرتكب خود كشي از آن جملھ پیترو  یك بخش از این طبقھ. تیر میافكنند
در بخش دیگر افرادي كھ مرتكب بیحرمتي نسبت بھ خداوند یا طبیعت یا ھنرھاي ظریفھ شدھاند ; دلا وینیھ

. ھایي از آتش بر روي سر آنھا فرو میریزد پاي برھنھ بر روي ریگھاي سوزاني ایستادھاند، و مدام جرقھ
در میان لواطگران استاد قدیمي خویش برونتو لاتیني را مشاھده میكند براي یك نفر مرشد، فیلسوف، دانتھ 

در حاشیھ دركھ ھشتم غول موحشي ظاھر میشود كھ دانتھ و . و دوست شاعر این محكومیت بیمزھاي است
  . ویرژیل را با خود بھ درون حفره رباخواران پایین میبرد

ھاي فوقاني این طبقھ یك رشتھ دردھاي عجیب بیپایان مدام بر گمراه كنندگان، چاپلوسان، و  در ورطھ
جماعت اخیر را در داخل سوراخھایي نگونسار . فروشندگان و خریداران مناصب روحاني نازل میشود

ھایشان را بریان ھاي آتش مدام پا ھا بیرون است و شعلھ كردھاند، بھ طوري كھ فقط ساقھاي آنھا از حفره
در میان فروشندگان و خریداران مقامات روحاني، پاپ نیكولاوس سوم جاي دارد كھ تباھكاریھاي . میكند
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ضمنا در این مورد دانتھ، با تخیلي بیپروا، نیكولاوس را ; وي و دیگر پاپھا در اینجا بسختي تقبیح شده است
نیكولاوس پیشگویي . ساعتي بھ دوزخ واصل گرددبھ جاي بونیفاكیوس ھشتم میگیرد كھ انتظار میرود ھر 

در چھارمین ورطھ دركھ ھشتم افرادي جا دارند كھ ظاھرا در . میكند كھ كلمنس پنجم نیز بزودي خواھد آمد
سرھاي این جماعت را بھ پشت برگرداندھاند و بھ ھمان شكل ثابت ; دوران حیات غیبگویي میكردھاند

كھ بر روي پنجمین ورطھ قرار دارد، در زیر پاي خویش )) مالبولج((از روي پلي . نگاھشان داشتھاند
  . اختلاس كنندگان اموال عمومي را مشاھده میكنند كھ تا ابد در دریاچھاي از زفت جوشان شناورند

در راستھ . مردم ریاكار، ملبس بھ لباسھاي مطلایي از سرب، پیوستھ بھ گرد ششمین ورطھ در حال حركتند
ر آن ورطھ وجود دارد قیافا را رو بھ زمین بھ چھار میخ كشیدھاند تا آنكھ ھر كس از آنجا تنھا معبري كھ د

; در ھفتمین ورطھ دزدان را مشتي از مارھاي زھردار معذب میدارند. میگذرد گوشت وي را لگدمال سازد
ین ورطھ، از فراز طاقي بر روي ھشتم. اینجا دانتھ بھ چند تن از ھمشھریان فلورانسي خود بر میخورد

اودوسئوس . ھاي آتش ناصحان شریر را پي در پي طعمھ میسازد شاعر مشاھده میكند كھ چگونھ شعلھ
در ورطھ نھم مردمان بد گو و كساني را كھ كارشان انداختن شقاق و اختلاف در . محیل در اینجا مقام دارد

ن ورطھ را با بیرحمي وحشتزایي دانتھ طرز شكنجھ دادن ساكنان ای; بین امم است بند از بند جدا میكنند
در ھمین ورطھ از دركھ ھشتم، جعل كنندگان، دغلكاران، و كیمیاگران از فرط دردھاي  .میكندتوصیف 

ھاي دردمندان غرش مخوفي ایجاد  ھبوي عفونت عرق و چرك فضا را پر میسازد، و نال; مختلف مینالند
  . میكند

. سر انجام دو مسافر بھ نھمین و پایینترین دركھ دوزخ میرسند كھ از غرایب اتفاق چاه وسیعي است از یخ
ھاي  اشكھایي كھ از شدت میریزند بر رخساره; ھایشان در یخ مدفون ساختھاند در اینجا خائنین را تا چانھ

كنت اوگولینو دلا گراردسكا، كھ بھ شھر پیزا . در میآید)) نقابي بلورین(( آنھا منجمد میشود و بھ صورت
ھاي وي را در بند كرد و  غدر ورزید، بھ طور ابدي بھ اسقف اعظم رودجري، كھ كنت و پسران و نواده

اكنون سر اوگولینو بر روي سر اسقف اعظم . آنھا را واداشت تا از گرسنگي تلف شوند، بستھ شده است
نادرھتر آنكھ در مركز زمین و درست در پایین دوزخ، یعني جایي كھ آن . ارد و پیوستھ آن را میجودقرار د

بالھاي عظیمي را كھ بر دو ; قیف باریكتر میشود، شیطان، كھ لوكیفر نام دارد، تا كمر در یخ مدفون است
سرش را تقسیم میكند  ھاي سھ گانھاي كھ شانھ دارد تكان میدھد، و چون خون از دیدگانش بر روي چھره

در عین حال با فكھاي سھ گانھ خود مشغول جویدن گوشت سھ نفر ; فرو میریزد، فورا آن قطرات یخ میبندد
نیمي از دھشتھا و ترسھاي زندگي انسان  .یھوداخیانت پیشھ است كھ عبارتند از بروتوس، كاسیوس، و 
ھمچنانكھ شخص صحایف وحشتزاي این كتاب را . قرون وسطایي در این وقایعنامھ خونین گرد آمده است

میخواند، پیوستھ بر ھول و ھراسش افزوده میشود، تا آنكھ سرانجام، چون داستان بھ اوج تكامل میرسد، 
جمیع جرایم و گناھان بشري از بدو خلقت آدم تا پایان . یبیندخاطر خویش را گرانبار و روح را افسرده م

مفھومي كھ در ذھن دانتھ . جھان قادر نیست با لھیب سوزان این انتقام سبعانھ خداوندي كوس ھمسري كوبد
طبق اساطیر اعصار . از جھنم پدید آمده است بالاترین نشانھ ناشایستگي الاھیات قرون وسطي است

كھ از آن بھ ھادس یا آورنوس تعبیر میشد، عبارت از عالمي است ظلماني در زیر  باستان، عالم اسفل،
تارتاروس نیز زندان ارباب ; زمین كھ كلیھ ارواح آدمیزادگان بدون ھیچ تبعیضي در آنجا مقام میگزیدند

قرنھا بربریت، نا امني، و جنگ ضرورت داشت تا آنكھ بشر . انواع بود نھ محلي براي شكنجھ اموات
  . تواند، با اسناد اعمالي چون انتقامجویي ابدي و ستمگري پایانناپذیر، نام پاك خداوند خویش را آلوده سازدب

سرانجام خواننده نفس راحتي از سینھ بر میآورد، زیرا متوجھ میشود كھ دانتھ و ویرژیل از مركز زمین 
، بھ طرف مقابل زمین، در گذر كردھاند، جھت سر و پاھاي خود را معكوس ساختھاند، و رو بھ بالا

با سرعت فوق تصوري كھ اختصاص بھ عالم رویا دارد، ھر دو شاعر در عرض دو روز از . حركتند
در نیمكره جنوبي، بامداد عید قیام مسیح بالا میآیند، روشنایي روز را میچشند، و خود ; قطر زمین میگذرند

   .میبینند كھ عالم برزخ است را در پاي كوه پلھ پلھاي 

  برزخ  -٣

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



برزخ در مقام قیاس با دوزخ جایي است امید بخش و مفھومي است قرین دیگر، این دنیایي است كھ در آن 
آدمي در پرتو جھد و تحمل درد، بھ كمك امید و خیال، خود را از گناه و خود پرستي پاك میكند و قدم بھ قدم 

ین نحو، دانتھ برزخ را بھ صورت كوھي بھ ا. بالا میرود تا بھ اوج ادراك، عشق، و نیكبختي میرسد
مخروطي شكل مجسم ساختھ است داراي نھ مرحلھ مختلف كھ یكي مرحلھ پیش از برزخ است و بعد بھ 

ھفت طبقھ میرسیم كھ ھر كدام اختصاص بھ تصفیھ یكي از گناھان كبیره ھفتگانھ دارد، و بالاخره در قلھ 
ص گناھكار با آلامي كھ مدام رو بھ كاھش است بھ یك از ھر طبقھاي شخ. كوه، بھشت دنیوي قرار دارد

طبقھ بالاتر قدم میگذارد، و بھ ھنگام ھر صعودي فرشتھاي بھ ترنم یكي از آیات ھشتگانھ انجیل میپردازد 
در مراحل پایینتر براي گناھكاراني كھ اعتراف و توبھ كرده و . كھ حاكي از نوید سعادت ابدي است

با این حال، این گونھ ; كفاره لازم را نپرداختھاند، مجازاتھاي شدیدي وجود دارد بخشوده شدھاند، لكن ھنوز
ھا با عذابھاي الیم و بیپایان دوزخ بھ ھیچ وجھ قیاس كردني نیستند، زیرا در اینجا شخص گناھكار  مواخذه

در این . شد میداند كھ پس از مدت معین و محدودي مواخذه، ابواب نیكبختي ابدي بھ روي او گشوده خواھند
قسمت از منظومھ روحیھ ملایمتري حكمفرماست، و صحنھ داستان بھ نور درخشندھاي روشن میشود، و 

  . پیداست كھ دانتھ از راھنماي مشرك خویش درس اعتدال را فرا میگیرد

 دریایي. ویرژیل، با مالیدن قطرات شبنم بر چھره دانتھ، عرق و كثافات جھنم را از رخسار وي پاك میكند
كھ از ھمھ سو كوه را محاط ساختھ است در زیر انوار خورشید طالع سوسو میزند و بھ مثابھ روحي است 

اینجا، در نخستین منزل اعراف، . تاریك از گناه كھ با ظھور لطف رباني از شعف بھ لرزه در آمده باشد
ست بھ سعادت طبق امید و آرزوي قدیس توماس كھ گفتھ بود بعضي از مشركان نیكو سیرت ممكن ا

اخروي و ابدي نایل آیند، دانتھ بھ كاتو كھین یا كاتو اوتیكایي ھمان فیلسوف رواقي سختگیر و عبوس بر 
دیگر از ساكنان این طبقھ . میخورد كھ خود را كشت تا منت رحمت یولیوس قیصر را بر خود ھموار نسازد

ویرژیل دانتھ را با . ن آدمي شعر دوست بودمانفرد، پسر فردریك، است كھ با پاپي از در دشمني در آمد، لك
  :این سھ خط كھ اكنون از معروفترین ضربالمثلھاي زبان ایتالیایي شده است تشویق بھ جلو رفتن میكند

تو مانند دژ استواري بر پا باش كھ ھرگز سرش در برابر بادھا ; بگذار مردم ھر چھ میخواھند بگویند
  . نمیلرزد

نمیتواند آن طور كھ بسھولت در دوزخ بھ پرسشھاي دانتھ ; عالم برزخ نداردویرژیل چندان اطلاعي از 
خودش بھ قصور خود آگاه است و گاھگاھي بھ ھمین سبب ; جواب میداد اشكالاتش را در برزخ رفع كند

لكن ھنگامي كھ بھ سوردلو بر میخورند، ویرژیل، كھ خود زاده . اشتیاقي آمیختھ بھ بیحوصلگي نشان میدھد
اینجا . انتو است، شاعر ھمشھري خویش را در آغوش میكشد و از دیدن وي تسلي خاطر پیدا میكندشھر م

دانتھ موقع را مغتنم میشمرد و با زبان تلخي بھ وطن خویش گریز میزند، و خلاصھاي از رسالھ خویش را 
  :درباره لزوم حكومت سلطنتي در منظومھ وارد میكند

اي بانویي كھ ! اي كشتي بي ناخدا در میان طوفان سخت! انسراي اندوهاي كارو! آه اي ایتالیاي برده خو
این موجود مھربان، حتي از . دیگر از آن اقالیم دلپسند نمیباشي بلكھ تعلق بھ خانھ روسپیان نا پاك داري

صداي دلپذیر زاد بوم عزیز خویش بي درنگ یكي از ھمشھریان خویش را این سان با خوشرویي پذیره 
و یكي از سر شرارت دیگري را ; ل آنكھ اكنون رعایاي زنده تو بي ستیز در تو قرار ندارندو حا; شده

  . آري از ھمانھایي كھ ھمگي در داخل حصار و خندق واحدي مقام دارند; میجود

اي بیچاره، گرداگرد دریا كنارھاي وسیع خود را جستجو كن، آنگاه بھ سوي میھن، بھ آغوش خود، بازگرد 
ترا چھ سود كھ قانون رومي یوستینیانوس . یا ھیچ بخشي از تو بھرھاي از صلح شیرین داردو ببین كھ آ

  ...  باشدچون زین خالي ; لگام مركب را مرمت كند

دیده تحقیق بنگرید، این فرمان خداوندي است كھ  آه، مردماني كھ ھنوز بایستي اخلاص كیش باشید اگر بھ
و انگار براي ابراز علاقھ خویش بھ پادشاھاني كھ قادرند بدون تزلزل ! بگذارید قیصر شما بر زین نشیند
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زمام امور را بھ كف گیرند، شرح میدھد كھ چگونھ سوردلو آن دو را، در پاي كوه برزخ، بھ دره آفتابي 
مین آن پوشیده از گلھا و ھواي آن عطر آگین است و امپراطور رودولف، زیبایي ھدایت میكند كھ ز

اوتوكار اول شاه بوھم، پذرو سوم شاه آراگون، ھنري دوم شاه انگلستان، و فیلیپ سوم شاه فرانسھ آنجا را 
  . قرارگاه خود ساختھاند

، بھ حضور فرشتھاي )تبانویي كھ مظھر نور فیض رباني اس(دانتھ و ویرژیل، بھ راھنمایي قدیسھ لوچیا 
; اینجا مجازاتگاه خودخواھان است. میرسند كھ ایشان را اجازه میدھد كھ بھ اولین طبقھ برزخ وارد شوند

نقوش برجستھ روي دیوار و گذرگاه حكایت ; ھر یك از ایشان كمر خم كرده و سنگ بزرگي را حمل میكند
در طبقھ دوم مردمان حسود پلاس بر تن . كارھاي مشھوري است ناشي از فروتني، و نتایج وخیم تكبر

در طبقھ سوم خشم، در چھارمي . دارند و دژخیمان برزخي مدام چشمان آنھا را با نخھاي آھنیني میدوزند
  . تناساني، و در پنجمي آز ھر یك بتناسب مجازات میشود

ت، در عین اندوزي فكري در سر نداش -در این محل پاپ ھادریانوس پنجم، كھ زماني جز طمع مكنت
آرامش، بھ دادن كفاره گناھان مشغول است و با اطمینان خاطر میداند كھ سرانجام از چشمھ رستگاري 

در یكي از رویدادھاي فرعي دلپذیر كھ این بخش برزخ از كمدي الاھي را . ابدي سیراب خواھد شد
ران را خوشامد طربناك میسازد، ستاتیوس شاعر رومي ظاھر میشود و چنان از روي خوشحالي مساف

ھر سھ نفر با ھم بھ طبقھ . میگوید كھ نظیرش در برخورد میان دو شاعر بر روي زمین كمتر اتفاق میافتد
ھاي  ھاي درختان میوه در اینجا از سر شاخھ; ششم صعود میكنند كھ جایگاه تصفیھ گناه شكمخوارگي است

ھا دراز شود،  كھ دستي بھ سوي آن میوه شیرین خوشبو در برابر چشم توبھ كاران آویزان است، لكن ھمین
ھا بالا میرود و در خلال این احوال اصواتي در فضا بھ گوش میرسد كھ حكایت از امساكھاي مھم  شاخھ

در ھفتمین و آخرین طبقھ افرادي مقام دارند كھ گناھشان در زندگي بیتقوایي و بیعفتي بوده . تاریخ میكند
آتش ملایمي این جماعت را كز میدھد و ; مورد بخشایش قرار گرفتھاند است، اما قبل از مرگ توبھ كرده و

گناھانشان را پاك میسازد، دانتھ، مثل ھر شاعري، براي افرادي كھ در راه لذت نفس مرتكب گناھي 
شدھاند، بویژه اگر مردماني با ذوق و ھنرمند و بنابراین بسیار حساس و صاحب تخیل و عجول باشند، 

پدر ((در اینجا گویدو گوینیتسلي مقام دارد كھ دانتھ با رویي گشاده او را . ي داردحس غمخواري شدید
نغمات شیریني كھ تا زبان ما پایدار است دل ما را از مھر مركبي كھ این ((خود میخواند و براي )) ادبي

آنھا را  فرشتھاي. از آن شاعر غزلسرا سپاسگزار است)) كلمات را بر صفحھ كاغذ نگاشتھ است پر میكند
اینجاست كھ ویرژیل با دانتھ . از میان آتش میگذراند و بھ آخرین طبقھ میرساند كھ بھشت دنیوي نام دارد

  :بدرود میگوید

اینك لذت خویشتن را . من با استادي و ھنر ترا تا اینجا رساندھام. پاي بینش من فراتر از این نمیرود
اش بر پیشاني تو میخورد، بنگر گیاھان، درختان، و گلھا بنگر خورشید را كھ اشعھ. ... راھنماي خود ساز

با خوشحالي بیاید، ) بئاتریچھ(تا آنكھ آن دیدگان درخشان. را كھ این سرزمین بوفور از خود بیرون میدھد
اینك اگر میخواھي آرام گیر، یا ھر جا میل تو باشد ; زیرا چون گریان بود، مرا شتابان بھ یاري تو واداشت

آزاد از فتواي خویش در گزینش، . ر بیش از این ھشدار زباني یا اشارھاي از من نداشتھ باشدیگ. بخرام
  . پس من ترا تاج خسروي و كلاه اسقفي عطا میكنم تا بر خویشتن فرمانروا باشي... محتاط، عاقل 

ھا و مرتعھا  از اینجا ویرژیل و ستاتیوس در عقب سر وي قرار میگیرند، و دانتھ، از جلو آنھا متوجھ بیشھ
ھاي بھشت دنیوي میخرامد و با رایحھ دلپذیر ھواي پاك آن مشام جان خویش را  میشود و در كنار رودخانھ

)) ھمسرایان پردار((معطر میسازد، از میان درختان بھ نغمات نخستین دعاي بامدادي كھ از حلقوم آن 
غمھسرایي است از خواندن باز میایستد بانویي كھ مشغول چیدن گل و ضمنا ن. بیرون میآید گوش فرا میدھد

میگوید كھ زماني اینجا . تا براي دانتھ توضیح دھد كھ چرا ھیچ كس در این سرزمین دلپذیر ساكن نیست
بھشت عدن بود، اما آدمي، بر اثر سر كشي، خود را از توقف در این باغ، و ابناي بشري را از درك لذت 

pyھشت از كف رفتھ است كھ بئاتریچھ از آسمان نازل میشود، بر این ب. عاري از گناه آن محروم ساخت
m
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گرداگردش نوري است خیره كننده كھ دانتھ فقط میتواند حضور او را احساس كند، لكن قادر بھ دیدنش 
  . نیست

كھ با لمس آن نیروي عشق . اگر چھ چشمانم او را تمیز نمیداد، لیك از وجودش عفتي پنھان بیرون میآمد
  .وت میگرفتكھن در نھادم ق

دانتھ بر میگردد تا شاعر راھنماي خویش را مخاطب قرار دھد، لكن ویرژیل دوباره بھ كناره دوزخ یعني 
دانتھ شروع بھ گریستن میكند، . ھمان محلي برگشتھ است كھ بھ تقاضاي بئاتریچھ از آنجا بیرون آمده بود

شي كھ بعد از مرگ من، با ارتكاب آن لكن بئاتریچھ بھ وي میگوید كھ بھتر است بر شھواتي سوگوار با
ھمچنین بئاتریچھ بھ وي تذكر میدھد كھ جنگل تاریكي كھ . گناھان، تندیس مرا در آینھ روانت كدر ساختي

وي را بھ كمك ویرژیل از آنجا رھایي داد مظھر زندگي عاري از عفافي است كھ دانتھ در نیمھ عمر خود 
دانتھ از شرم بر روي زمین میافتد و بھ گناھان . تیره و تار دیدرا در آنجا سرگشتھ، و صراط مستقیم را 

دوشیزگان باكره آسماني میآیند و دست شفاعت پیش بئاتریچھ رنجیده خاطر دراز و . خویش اعتراف میكند
بدیھي است كھ بئاتریچھ ھنوز . از او تقاضا میكنند كھ زیبایي ثانوي و معنوي خود را بھ دانتھ نشان دھد

  : نیوي خویشتن را فراموش نكرده استزیبایي د

در ھنر یا طبیعت، ھرگز ھیچ چیز را در زیبایي مشاھده نكردي كھ چون اندامھایي باشد كھ در قالب 
  . دلپذیرشان مرا در میان گرفتھ بود، و اینك در میان خاك پراكنده است

لكن دوشیزگان ; دل بئاتریچھ سر انجام بھ رحم میآید و زیبایي جدید آسماني خویش را بھ دانتھ نشان میدھد
. باكره بھ دانتھ اخطار میكنند كھ نباید بھ چھره بئاتریچھ نظر دوزد، و فقط باید بھ دیدن پاھایش بسنده كند

بھ چشمھاي ) متش در برزخ پایان یافتھ استكھ بعد از دوازده قرن، دوران اقا(بئاتریچھ دانتھ وستاتیوس را
دانتھ از . نام دارد) حسن تفاھم(و دیگري ائونویھ) فراموشي(میبرد كھ از آن دو نھر منشعب میشود یكي لتھ

براي صعود بھ ((نھر دومي مینوشد و پاك میشود، و اكنون كھ روح نوي بھ كالبدش دمیده شده است، 
  . میباشد)) اختران مھیا

در . لكن این سخن صحیح نیست; ھ بخش دوزخ تنھا قسمت جالب كمدي الاھي محسوب میشودگفتھاند ك
ھاي تعلیمي خشك فراوان، و اباطیل و ترھات مربوط بھ الاھیات بسیار زیاد است، اما  كتاب برزخ تكھ

رقت  اشعار این بخش از منظومھ دانتھ كھ از بند دھشتھاي لعن ابدي رھایي یافتھاند، از لحاظ زیبایي و
احساسات قدم بھ قدم بالا میروند و، با تسخیر مجدد حسن طبیعت، این عروج را دلنشین میكنند و متھورانھ 

دانتھ، مانند روزگار . خود را آماده تكلیف خطیري چون زیبا ساختن بئاتریچھ از بدن جدا شده میسازند
  . جواني، بار دیگر بھ كمك او بھ بھشت وارد میشود

  بھشت - ۴

اگر وي بھشت عدن را، . دانتھ بھ الاھیات مسیحي كار وي را در ساختن این منظومھ دشوارتر كرد اعتقاد
چنانكھ در اساطیر ایران باستان یا مسلمانان آمده بود، بھ صورت باغي پر از لذایذ جسماني و روحاني 

لكن عقل . دیدمجسم میكرد، آنگاه طبع لذت پرستي وي میدان استعارات و تشبیھات را بسیار فراخ می
، چطور میتوانست بھشتي را قبول كند كھ آنجا صرفا حكایت ))طبیعتا ماده گراي((آدمیزاد، آن موجود 

نیكبختي معنوي باشد بھ علاوه، تكامل آراي فلسفي دانتھ مانع از آن میشد كھ وي خداوند یا فرشتگان و 
برعكس، وي خداوند و ; م نمایدقدیسان آسماني را در قالب تعبیرات و اصطلاحات خاص انساني مجس

ھایي از نور میدید، و طبیعي است كھ مفاھیم انتزاعي وي خالي  موجودات آسماني را بھ شكل صور یا نقطھ
اما اصول آراي مذھب كاتولیك . از نیروي حیات و آن حرارتي است كھ با پیكر گناھكار آدمي قرین میباشد

pyو دانتھ، در عین حال كھ سخت تلاش میكند تا پا از ; میكردمردم را وادار بھ قبول نظریھ رستاخیز بدن 
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عالم روحاني و معنوي بیرون ننھد، برخي از ساكنان بھشت را مثل افراد آدمي قوه ناطقھ و ممیزات 
  . جسماني میبخشد

  . دانستن این نكتھ كھ حتي در بھشت عدن بئاتریچھ پاھاي زیبایي دارد مایھ بھجت خاطر انسان میشود

ھ دانتھ براي بھشت خود ریخت بھ طرز بسیار جالبي خالي از ضد و نقیض، با تخیلي درخشان و طرحي ك
دانتھ، بھ تبعیت از نجوم بطلمیوس، افلاك را عبارت از كرات بلورین . جزئیاتي نمایان از كار در آمد

ھستند )) ي متعدديھا اقامتگاه((این كرات ; مجوف نھگانھاي میداند كھ تمامي آنھا بھ دور زمین در گردشند
در ھر كرھاي سیارھاي است با شماري فراوان از اختران كھ مجموع آنھا ; دارند)) خانھ پدر((كھ تعلق بھ 

ھر یك از این اجرام سماوي، بتناسب، از منبع الاھي . شباھت بھ جواھراتي دارد بر روي یك نیم تاج
ھ و در ستایش خالق خویش نغمھ سر بھرھاي دارد، و ھمگي آنھا در حال گردش بھ شادي طالع خجست

دانتھ میگوید كھ اختران قدیسان آسمان و ارواح . میدھند و افلاك را با موسیقي خود پر غلغلھ میسازند
ھر قدر در دوران زندگي كارھاي نیك كرده باشند، بھ ھمان نسبت بعد از مرگ در بالاي ; رستگارانند

كبختي آنھا منیعتر خواھد بود، و بھ ھمان نسبت بھ آن عرش زمین بھ آنھا مقام داده میشود، ھمان قدر نی
  . اعلایي كھ فراتر از تمامي كرات قرار دارد و جایگاه سریر پروردگار است نزدیكترند

دانتھ، گویي بھ دنبال نوري كھ از بئاتریچھ ساطع میشود، از بھشت دنیوي بھ اولین حلقھ یا جرگھ افلاك قدم 
اینجا ارواح كساني مقام دارند كھ در دنیا، بھ عللي خارج از اختیار خود، از . دمینھد كھ تعلق بھ ماه دار

یكي از این قبیل افراد موسوم بھ پیكاردا دوناتي براي دانتھ توضیح میدھد . ایفاي نذور خود كوتاھي كردھاند
از اشخاصي  كھ ھر چند وي و جمعي دیگر در پایینترین طبقھ آسمان قرار دارند و میزان نیكبختي ایشان

كھ در درجات بالاتر قرار دارند اندكي كمتر است، در پرتو خرد الاھي، ھمگي از جمیع حسادتھا، 
: زیرا اساس نیكبختي آن است كھ شخص مشیت الاھي را با شعف بپذیرد. انتظارھا، یا نارضایتیھا فارغند

كمدي الاھي ھمین جملھ  و غرض اصلي.)) مشیت وي آرامش خاطر ماست((بھ عبارت دیگر قبول كند كھ 
  . است

بھ حكم نوعي جاذبھ آسماني كھ ھمھ چیز را بھ سوي خداوند میكشد، دانتھ بھ اتفاق بئاتریچھ بھ آسمان دوم 
اینجا قرارگاه اشخاصي است كھ ; این كرھاي است كھ در زیر سلطھ سیاره عطارد قرار دارد. صعود میكند

لكن بیشتر غرض ایشان افتخارات ; صد نیك انجام میپذیرفتدر دوران حیات كارھایشان فقط بھ خاطر مقا
یوستینیانوس ظاھر میشود و، در طي ابیاتي شاھوار، بھ وصف امپراطوري . دنیوي بود تا خدمت بھ خدا

اینجا دانتھ حضور یوستینیانوس را مغتنم میشمرد و بار دیگر در مدح ; روم و قوانین رومي زبان میگشاید
بئاتریچھ شاعر را بھ سومین فلك یعني حلقھ . متحدالشكل جھاني سخن آغاز میكند حكومت واحد و قوانین

زھره میرساند و در اینجاست كھ فولكھ، تروبادور پروونسال، تراژدي بونیفاكیوس ھشتم را پیشگویي 
در چھارمین فلك كھ جرم سماوي آن خورشید است دانتھ بھ فلاسفھ مسیحي از آن جملھ بوئتیوس، . میكند

یدوروس سویلي، بید، پتروس لومباردوس، گراتیانوس، آلبرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، ایس
در این طبقھ از بھشت قدیس توماس كھ از فرقھ دومینیكیان . بوناونتوره، و سیژر دو برابان بر میخورد

ل رھبر است زندگي قدیس فرانسیس را شرح میدھد، و بوناونتوره كھ از فرقھ فرانسیسیان است بھ شرح حا
توماس آكویناس كھ ھمواره در زندگي فیلسوف پرگویي بود اینجا . دومینیكیان یعني قدیس دومینیك میپردازد

نیز قسمت بزرگي از داستان را با مباحث مطول خویش درباره پارھاي از دقایق الاھیات مسیحي میگیرد، 
  . كلي دست از شاعري میشویدو دانتھ چنان اشتیاق بھ فیلسوف شدن دارد كھ در خلال چندین بند ب

اینجا مامن ارواح جنگجویاني است ; بئاتریچھ او را بھ آسمان پنجم ھدایت میكند كھ اختصاص بھ مریخ دارد
یوشع، یھودا مكابي، شارلماني، حتي : كھ در راه ایمان واقعي جان خویش را فدا ساختھاند و از آن جملھاند

تشكیل میدھند ھمگي بھ صورت ارواح این جماعت كھ ھزاران ستاره را . روبر گیسكار تاراجگر شھر رم
و ھر ستارھاي در این تمثیل نوراني جزئي ; خیره كننده صلیب و نقش مسیح مصلوب در آسمان جلوه گرند

آنگاه چون بھ آسمان ششم عروج میكنند كھ از آن مشتري . از این شكل آسماني ھماھنگ را تشكیل میدھد
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; زمین در عین انصاف عدالت را مجري میداشتند است، در آنجا دانتھ بھ اشخاصي بر میخورد كھ در روي
اینجا قرارگاه افرادي مثل داوود، حزقیا، قسطنطین، و بالاخره ترایانوس است یعني دومین مشركي كھ بھ 

این ستارگان زنده شكل عقابي را تشكیل میدھند و ھمگي با صداي واحدي بھ تكلم در . بھشت راه مییابد
. دانتھ سخن میگویند و در منقبت پادشاھان عادل آواز میدھند و شادي میكنندمیآیند و درباره الاھیات با 

از این طریق است كھ ; میخواند)) پلكان كاخ ابدي((آنگاه بھ جایي میرسند كھ بئاتریچھ آنجا را بھ استعاره 
ن ملازم اینجا تعلق بھ سیاره كیوان و اخترا. شاعر و راھنماي وي بھ ھفتمین آسمان پر سرور گام مینھند

حین صعود از ھر طبقھاي، زیبایي بئاتریچھ تابش نوي بھ خود میگیرد، چنان كھ گویي شكوه ھر . وي دارد
میترسد از آنكھ بر روي معشوق خویش دانتھ تبسم كند، مبادا ; كره بالاتر جمال وي را تابناكتر میسازد

یثاق مذھبي خویش وفادار مانده و اینجا جرگھ رھباناني است كھ بھ م. تابش جمال خودش وي را بسوزاند
دانتھ از وي میپرسد كھ چگونھ ; پیترو دامیاني در میان آنھاست. زندگي دنیوي را با تقدس بھ سر آوردھاند

پیترو جواب میدھد كھ حتي ; میتوان آزادي بشري را با بینش خداوندي و تقدیر ناشي از آن وفق داد
شمول عنایات الاھي شدھاند قادر نیستند پاسخ چنین پرسشي آگاھترین ارواحي كھ در بھشت جا دارند و م

قدیس بندیكتوس ظاھر میشود و بر تباھي و فساد رھبانان فرقھاي كھ خود وي شالوده آن را . را بدھند
ھاي سیارات قدم بالاتر میگذارد و متوجھ ملك ھشتم  اكنون شاعر از حلقھ. ریختھ بود افسوس میخورد

بھ شكلي چنان حقیر ((از برج جوزا بھ پایین مینگرد و زمین بیمقدار را . استمیشود، كھ منطقھ ثوابت 
در این لحظھ امكان دارد كھ دل شاعر حتي بھ ھواي آن سیاره نا .)) دیدم كھ تبسم بر لبان من نقش بست

ن چیز در تپش افتد و بیقرار شود، لكن نگاھي از جانب بئاتریچھ بھ وي میگوید كھ قرارگاه واقعي وي ای
سرود بیست و سوم كتاب بھشت با یكي از آن تشبیھاتي . بھشت نور و عشق است نھ آن صحنھ گناه و ستیز

حتي مثل پرندھاي كھ در میان سایبان پر برگ تمام شب تاریك را : كھ خاص خود دانتھ است آغاز میشود
دن روي مطلوب آنھا ھاي عزیز خود نشستھ باشد و بیقرار در اشتیاق دی در آشیانھ خویش بر روي جوجھ

پیش از وقت، بر روي [ بئاتریچھ]وي; باشد، و فارغ از اندیشھ رنج خویش خوراك آنھا را بھ آشیانھ برد
گلیني كھ بالاي تخت جا دارد، با نگاه خیره بیداري در انتظار خورشید است، بھ این نحو دانتھ توصیف 

ناگھان آن سمت آسمانھا با . جھت دوختھ استمیكند كھ چطور بئاتریچھ چشمان خویش را مشتاقانھ بھ یك 
یعني .)) افواج پیروزمند مسیح را بنگر((بئاتریچھ آواز بر میدارد كھ . شكوه شگفتانگیزي درخشان میشود

دانتھ نگاه میكند، لكن فقط نوري میبیند چنان پر قوت و شدید . ارواح جدیدي را تماشا كن كھ بھشتي شدھاند
بئاتریچھ بھ وي امر . ز میدارد، و نمیتواند بگوید كھ چھ چیز از آنجا میگذردكھ چشمانش را از دیدن با

بئاتریچھ بھ وي تبسم . میكند كھ چشمانش را بگشاید، و میگوید كھ اكنون میتواني درخشش مرا تحمل كني
میكند و دانتھ سوگند میخورد كھ این لحظھ حالي بھ وي دست میدھد كھ ستردن نقش آن از خاطرھاش غیر 

و بھ دانتھ دستور میدھد كھ )) چرا رخسار من تو را گرفتار عشق میسازد((بئاتریچھ میپرسد . ممكن است
دانتھ میكوشد تا یك یك ایشان را تشخیص دھد، اما . در عوض بھ سوي مسیح و مریم و حواریون بنگرد

و ; سوي آنھا میریزند میبیند كھ، از فراز سر، اشعھ سوزاني از برق بھ)) افواجي از شكوه و جلال((فقط 
  . در این اثنا میشنود كھ تمامي ساكنان عالم بالا بھ ترنم سرود ملكھ آسمان سرگرم ھستند

مسیح و مریم عروج میكنند، لكن حواریون در عقب سر میمانند، و بئاتریچھ از ایشان تقاضا میكند كھ با 
خوشش میآید، و با او در این نكتھ  پطرس جویاي دین دانتھ میشود، از پاسخھاي وي. دانتھ سخن گویند

در دل . توافق نظر دارد كھ تا بونیفاكیوس پاپ باشد كرسي خلافت حواریون را باید خالي یا ملوث دانست
سرانجام حواریون بھ سمت بالا ناپدید . دانتھ اثري از رحم و گذشت نسبت بھ بونیفاكیوس وجود ندارد

پا بھ نھمین و بلندترین )) روح مرا ساكن بھشت ساختھ است((میشوند، و دانتھ با كسي كھ بھ قول خودش 
در آن عرش اعلا ھیچ ستارھاي وجود ندارد، فقط نور محض است، جایگاه ذاتي است . افلاك میگذارد

منبع بیحركت جمیع ارواح، ابدان، علل، ; معنوي، غیر جسماني، كھ بھ ھیچ علتي بھ وجود آمده است
اكنون شاعر سخت تلاش میكند تا مگر چشمش بھ دیدار جمال . ي آفریدگارحركات، نور، و حیات است یعن

مبارك باري تعالي روشن شود، اما فقط نقطھاي از نور میبیند كھ گرداگرد آن حلقھ از عقل مطلق در 
ھا، فضایل، قوات، سلطنتھا، ملایك  سرافیم، كروبیان، اورنگھا، سلطھ: گردش ھستند، و اینھا عبارتند از

جھان را ; پروردگار بھ وسیلھ این دستھ، كھ ھمگي نمایندگان و فرستادگان وي میباشند; فرشتگان مقرب، و
ھر چند دانتھ قادر بھ دیدن ذات باري تعالي نیست، بھ چشم مشاھده میكند كھ چطور ھمگي . اداره میكند
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درخشان و  ساكنان افلاك گل سرخ درخشاني را تشكیل میدھند، یعني بھ طرز حیرت آوري این اشعھ
اینجا بئاتریچھ معشوق خود . رنگھاي متنوع برگ بھ برگ توسعھ مییابد و بھ صورت گل عظیمي در میآید

دانتھ او را میبیند كھ مستقلا بر روي . را ترك میگوید، و در جاي خویش در آن گل سرخ قرار میگیرد
روي او تبسم میكند، و از  بئاتریچھ بر; تخت خویش جلوس كرده است، از معشوقھ درخواست یاري دارد

اما قدیس برنار را میفرستد تا دانتھ را مدد رساند ; آن پس نگاه خویش را بھ كانون تمامي آن انوار میدوزد
شاعر اشاره میكند، لكن ; برنار چشمان دانتھ را بھ سوي ملكھ آسمان معطوف میدارد. و تسلي خاطر بخشد

. را ھزاران فرشتھ، مستور در روشنایي، احاطھ كردھاندفقط فروغ شعلھوري را میبیند كھ اطراف آن 
برنار بھ وي میگوید كھ اگر میخواھي قدرت آن را پیدا كني كھ جمال حق را واضحتر مشاھده نمایي، باید 

آخرین سرود از این چكامھ كمدي الاھي با تضرع . با من ھمصدا شوي و بھ درگاه مادر خدا دعا كني
  : كھ میگوید خوشاھنگ برنار آغاز میشود

   - مادر باكره، دختر فرزند تو، فروتنترین و سرافرازترین تمامي مخلوقات

. برنار از مریم باكره درخواست میكند كھ بھ لطف خویش دانتھ را قادر بھ دیدن جلال حضرت حق سازد
وفت لحظھاي مریم عذرا با عط. بئاتریچھ و بسیاري از قدیسان دستھا را بھ حال استرحام و دعا بلند میكنند

شاعر میگوید كھ . بر صورت دانتھ نظر میدوزد، آنگاه چشمان خود را بھ سوي روشنایي ابدي بر میگرداند
دید من عاري از ھر گونھ ناپاكي شد، و بیش از پیش بھ درون پرتو آن نور منیعي كھ في ((در این لحظھ 

دیدم كھ از حد وھم و بیان آدمي بكلي خود دانتھ میگوید بعد از آن چیزي .)) نفسھ حقیقت است راه یافت
در آن ورطھ تابان چنین پنداشتم كھ سھ قرص نوراني با رنگھاي سھ گانھ، روشن، و با ((اما ; بیرون است

در حالي كھ شاعر والھ و مجذوب آن .)) شكوه، در ھم آمیختھ و بھ صورت گوي واحدي در آمدھاند
شده و ھنوز نظر بھ آن اشعھ تابناك دوختھ است، این )) تعشقي كھ گرداننده خورشید و تمام اختران اس((

  . حماسھ شاھانھ كمدي الاھي بھ پایان میرسد

ھیچ منظومھ دیگري را نمیتوان سراغ . ھاي عالم است كمدي الاھي عجیبترین و دشوارترین تمام منظومھ
از شعرایي . آمیز كندگرفت كھ پیش از سر مست شدن از لذات آن، تا این درجھ از انسان تقاضاھاي تحكم

در ; چون ھوراس و تاسیت كھ بگذریم، ھیچ منظومھاي نیست كھ كلامش تا این حد فشرده و موجز باشد
قالب یك كلمھ یا یك عبارت اكثر مطالب و ظرایفي میآید كھ براي درك و فھم واقعي آن شخص باید صاحب 

ي مقالات و مطالب كسالت آور مذھبي، حت; ھوشي تیز و اطلاعات جامعي درباره احادیث و اساطیر باشد
روانشناسي، و اخترشناسي آن چنان دقیق و پر مغزند كھ فقط یك نفر فیلسوف مكتب مدرسي قادر است 

دانتھ در دوران زندگي خویش چنان علاقھمند بھ . نظیرش را بھ وجود آورد، یا از خواندنش لذت برد
وي مالامال از اشاراتي شده است كھ امروز فھم  خوض و غور در دانستنیھاي عصر خود بود كھ منظومھ

آن بر ما نھ تنھا دشوار بلكھ تقریبا محال است، مگر بھ كمك یك رشتھ حواشي و توضیحاتي كھ بالضروره 
  . مانع از جریان داستان میشود

را  وي بھ تدریس علاقھ فراواني داشت و در صدد بر آمد كھ تقریبا ھر چھ در زندگي فرا گرفتھ بود، ھمھ
نتیجھ آن شد كھ اكنون شعر زنده وي با مشتي اباطیل مرده ھماغوش شده ; در قالب منظومھ خویش جا دھد

از آنجا كھ دانتھ بئاتریچھ را زبان گویاي علاقھمندیھا و نفرتھاي سیاسي خود قرار داده است، طبعا . است
را قطع میكند تا در نكوھش وي یكباره رشتھ داستان خود . از لطف و وقار چنین موجودي كاستھ است

گاھي كاخ حماسھ وي در دریایي از لعن و بد ; شمار فراواني از شھرھا یا جماعات یا افراد سخن گوید
; اما بولونیا را پر از قوادان و دلالان محبت میداند; وي ایتالیا را بھ جان دوست میدارد. گویي فرو میریزد

)) ;پر است از جمیع تباھكاریھا((جنووا ; یا لانھ وحوش استپیستو; فلورانس فراورده مطلوب لوكیفر است
خدا كند كھ جلو آب رود آرنو را از مصبش سد سازند ! لعنت بر پیزا: ((وقتي سخن بھ پیزا میرسد، میگوید

بھ عقیده دانتھ !)) و كلیھ نفوس پیزا را اعم از انسان و حیوان در زیر امواج خروشانش غرقھ كنند
وي بھ آلبریگو وعده میدھد كھ اگر وي ھویت . بود كھ دوزخ را پدید آورد)) خستین عشقبرترین خرد و ن((

اصلي و قصھ خود را بر دانتھ فاش كند، شاعر در برابر این كار براي لحظھاي یخ را از دیدگان آن 
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ھ دستت را ب((آلبریگو ھمین كار را میكند، و میگوید حال بھ وعده خود وفا كن ; دوزخي بر طرف سازد
بي ادبي نسبت ; من دیدگانش را نگشودم((اما دانتھ اذعان میكند كھ !)) این سو دراز كن و چشمان مرا بگشا

اگر آدمي این سان بد كینھ قادر باشد بھ ھدایت دیگري از طبقات بھشت گذر كند، .)) بھ وي عین ادب بود
صاف، منظومھ دانتھ بزرگترین كتاب با تمام این او. ھمگي ما باید خاطر جمع باشیم كھ رستگار خواھیم شد

تراكم بطئي و تدریجي . جھان مسیحي قرون وسطي و یكي از بزرگترین آثار جمیع اعصار میباشد
احساسات شدید و پر قوت آن در طي صد سرود حالي است كھ ھیچ خواننده دقیقي ھرگز آن را فراموش 

در آن ھیچ ; ھاي عالم است یریاترین منظومھچنانكھ كارلایل، فیلسوف انگلیسي، گفتھ است این ب. نمیكند
شاعر بر ; اثري از خود نمایي، ھیچ گونھ ریا یا فروتني دروغي، ھیچ نوع چاپلوسي یا بزدلي دیده نمیشود

نیرومندترین مردان عھد، حتي پاپي كھ داعیھ سروري بر تمامي جھان داشت، با چنان قدرت و حرارتي 
بالاتر از ھمھ، در این منظومھ چنان مرغ اندیشھ و تخیل . یر نداردتاختھ است كھ ھرگز در عالم شعر نظ

آدمي فرصت جولان پیدا میكند و در پرواز میماند كھ اغراق نیست بگوییم، از لحاظ تفوق، دانتھ حریف 
تصاویر روشن و زنده وي از موجودات و اشیایي كھ ھرگز نھ خدایان آنھا را دیدھاند و نھ : شكسپیر میشود

اوصاف دقیقي كھ از طبیعت میكند و آنھا را فقط باید پرداختھ قلم صاحبدلي تیزبین و حساس ; گانآدمیزاد
یعني چیره ; ھاي كوچكي كھ در میان داستان اصلي خود میآورد مانند فرانچسكا یا اوگولینو قصھ; دانست

ایت از قلم افتاده باشد دستي وي در گنجانیدن تراژدیھاي بزرگ در ابیاتي اندك، بي آنكھ ركني از اركان حك
  . این ھمھ دال بر عظمت مقام دانتھ میباشد

در حماسھ وي اثري از آن رود عظیم و پر خروش . آنچھ سر انجام نصیب دانتھ میشود علو مقام است
زندگي و عمل كھ اختصاص بھ ایلیاد ھومر دارد مشاھده نمیشود، نشاني از آن نھر آرام و خواب آلوده 

یل پیدا نمیكنیم، چیزي از آن ادراك و عفو كلي كھ در آثار شكسپیر ھویداست نمیبینیم، ھاي ویرژ منظومھ
بھ علت . لكن در اینجا شكوه و قدرتي وجود دارد شكنجھ دیده و نیمھ بربري كھ منادي ظھور میكلانژ است
ریخت،  آنكھ دانتھ نظم و آزادي ھر دو را دوست داشت و خیال و عواطف آتشین خود را در قالب شعري

با اسكنھ زبان و چكش كلام، تندیس شاعرانھاي ساخت كھ از عھد وي تا كنون دست و زبان ھیچ ھنرمندي 
در خلال قرون بعدي، ایتالیا وي را بھ عنوان منجي . قادر نبوده است چیزي ھمسنگ آن بھ وجود آورد

ان آن كشور از نبرد و ھنر پترارك و بوكاتچو و شماري بسیار از سخن پرداز; كلام زرین خود حرمت نھاد
وي الھام گرفتند، و تمامي اروپا با ذكر داستان مرد مغرور و تبعید شدھاي كھ دوزخ رفتھ و بازگشتھ و پس 

  . از آن ھرگز متبسم نشده بود، پر ولولھ گردید

color="#FFCC33"<پایان سخن  

   میراث قرون وسطایي

با دانتھ بھ پایان برسانیم، زیرا در قرني كھ دانتھ رخت  سزاوار است كھ ما داستان دراز و پیچاپیچ خود را
از جھان بر بست، مرداني قدم بھ عرصھ وجود نھادند كھ بتدریج بھ ویران كردن شاھانھ ایمان و امیدي كھ 

; افرادي چون ویكلیف و ھوس از پیشروان نھضت اصلاح دیني: در آن زندگي كرده بودند میپرداختند
طبایع آدمیان چنان گوناگون و مختلف . ترارك و بوكاتچو، منادي ظھور رنسانسجوتو و كریسولوراس، پ

است كھ در تاریخ بشري یك روحیھ بخصوص میتواند در پارھاي از اشخاص و اماكن مدتھا پس از آنكھ 
 در اروپا آخرین. نعمالبدل یا مخالف آن در دیگر اذھان یا اقالیم رسوخ كرد، ھمچنان باقي و بر قرار بماند

ویلیام آو آكم ضربتي )) تیغ((پیكر ایمان در قرن چھاردھم بر اثر ; اوج تكامل ایمان ظھور شخص دانتھ بود
اگر ; مھلك دید، لكن رنجور دوام آورد تا نوبت بھ برونو و گالیلھ، دكارت و اسپینوزا، بیكن و ھابز رسید

در . ر ایمان دوباره بازگرددعصر تعقل حاصلي جز مصیبت براي بشر نداشتھ باشد، بعید نیست كھ عص
حالي كھ اروپاي باختري بر روي دریاھاي نامكشوف تعقل كشتي میراند، نواحي عظیمي از جھان ھمچنان 

قرون وسطي فقط یك دوره از ادوار تاریخ نیست، بلكھ واژھاي . در زیر رایت و حكومت ایمان باقي ماند
باختري باید این عصر را با كریستوف كلمب  در اروپاي.است كھ دلالت بر وضع و حالت خاصي میكند
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در ھندوستان تا دوران ; ادامھ یافت) ١٧٢۵فت (در روسیھ، قرون وسطي تا عھد پطر كبیر ; پایان دھیم
ما بھ حكم وسوسھ خیال میكنیم كھ قرون وسطي دوران فترتي است بین سقوط . خود ما ادامھ داشتھ است

لكن باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ پیروان آبلار ; ف امریكاو كش) ۴٧۶سال (امپراطوري روم در مغرب
اعصار (قرن خویش را مدرني تمپورس ١٢٨٧خود را مدرني یا متجدد میخواندند، و اسقف اكستر در سال 

ھاي مخروبھ سیاھش، روزي در  سر حد بعید نیست كھ عصر ما، با زغالسنگ و نفتخانھ. نام نھاد) جدید
قرون . ب سوخت تمیزتر و زندگاني مرفھتر باشند قرون وسطایي خوانده شودنظر مردمان عھدي كھ صاح

اگر ما آغاز این قرون را پذیرش آیین مسیح در روم ; وسطي فقط فاصلھ میان یك تمدن و تمدن دیگري نبود
بدانیم، آنگاه قرون وسطي شامل قرون نھایي تمدن اعصار باستان، بلوغ  ٣٢۵و شوراي نیقیھ در سال 

تولیك، و پیدایش تمدن پر مایھ و با شكوھي در قرن سیزدھم، و بالاخره تجزیھ آن تمدن بھ دو مذھب كا
مردمان قرون وسطي ابتدا قربانیان بربریت، سپس فاتحان . فرھنگ متضاد رنسانس و اصلاح دیني میشود
ر دوراني بنگریم شرط عقل نیست كھ با تبختري اھانتآمیز ب. بربریت، و پس از آن بانیان تمدن نویني بودند

ھاي بربریت، كاخ سلطنت پاپي را بر  كھ اینھمھ مردان و زنان بزرگ بھ وجود آورد و، از میان ویرانھ
افراشت، كشورھاي اروپایي را پي افكند، و میراث سرشار قرون وسطایي ما را كھ بدشواري حاصل آمده 

   .نھادبود بھ جا 

بھ این معني : ما ھنوز كاملا از شر اعصار تیرگي رھایي نیافتھایم. آن میراث شامل نیك و بد ھر دو میشد
كھ ترسي كھ انگیزه ستمگري میشود، فقري كھ نكبت و جھالت میآورد، كثافتي كھ مولد مرض است، 

مگي ھنوز در میان جھالتي كھ موجبات پیدایش خوشباوري و خرافات و علم غیب را فراھم میسازد اینھا ھ
پیروي از عقاید جزمي و آمرانھاي كھ منجر بھ عدم تساھل و تفتیش افكار میشود فقط ; ما بھ جا ماندھاند

از این لحاظ تجدد پوششي است . منتظر فرصت یا اجازه است تا ستم كند، بكشد، چپاول كند، و ویران سازد
و در ھر نسلي تمدن عبارت ; فیانھ بر جاي میماندبر اندام افكار و روحیھ قرون وسطایي كھ در آن زیر مخ

. از دسترنج و امتیاز الزام آور و متزلزل اقلیتي است كھ بھ واسطھ عدم امنیت در اجتماع سنگر گرفتھ است
بھ این معني كھ شكنجھ : دستگاه تفتیش افكار داغ شیطاني خود را بر پیشاني جامعھ اروپایي بر جا نھاد

ن دادرسي شد، و افراد را از ماجراي تعقل و استقلال فكر بھ سوي افكار ھولناك و جزو مشروع و مسلم آیی
بھ عبارت دیگر، یھودیتي كھ پیروان آن تا : مھمترین تركھ عصر ایمان دین بود. ایستاي ھمساز پیش راند

 اسلامي كھ پس از پیروزي قرآن بر فلسفھ، در قرن دوازدھم آرامش; قرن ھجدھم مجذوب تلمود بودند
مسیحیتي كھ در میان شرق وغرب، و شمال و جنوب تفرقھ افكند و با اینھمھ نیرومندترین و ذي ; یافت

 ٣٣٠آیین كلیساي قرون وسطي را ) ١٩۵٠(امروزه. نفوذترین ادیان در تاریخ انسان سفید پوست بود
جایي ; مي میشمرندمیلیون نفر از ارتدوكسھا و كاتولیكھا گرا ١٢٨میلیون نفر از پیروان كلیساي رومي و 

و ; كھ ھر نوع استدلالي قاصر میآید، نماز و دعاھاي آن كلیسا ھنوز روح آدمي را بھ جنبش در میآورد
كارھاي كلیسا در تعلیم و تربیت و بھبود احوال مستمندان و رام كردن انسان بربري در پیروي از مسائل 

  . عي و انضباط اخلاقي بھ جا نھاده استاخلاقي، براي عصر جدید، گنجینھ گرانبھایي از نظام اجتما

لكن ; آرمان پاپھا براي ایجاد اروپایي متحد حین كشاكش میان امپراطوري و دستگاه حكومت پاپي زایل شد
از آن پس، خیال ھمانندي ھر نسلي را براي ایجاد یك نظام اخلاقي بینالمللي كھ افضل بر اخلاقیات جنگلي 

ھنگامي كھ امید پاپھا نقش بر آب شد، ملل اروپایي اصولا نقشي . است كشورھاي مستقل باشد بر انگیختھ
. و اصل ملیت خود را آماده نگارش تاریخ سیاسي اعصار جدید كرد; را پذیرفتند كھ تا قرن ما محفوظ ماند

ھاي قوانین دریانوردي و  ضمنا ذھن انسان قرون وسطایي، اصول حقوقي مدني و شرع، مجموعھ
اي آزادي شھري، نظام ھیئت منصفھ و حكم احضار بھ دادگاه، و ماگناكارتاي حكومت بازرگاني، منشورھ

دربارھاي پادشاھان و پاپان براي ممالك و كلیسا روشھا و سازمانھایي اداري . اشرافي را بھ وجود آورد
كورتس در با پیدایش مجالسي چون . پدید آوردند كھ تا بھ امروز ھنوز رواج دارند و مورد استفاده میباشند

  . اسپانیا، آلثینگ در ایسلند، اتاژنرو در فرانسھ، و پارلمنت در انگلستان، شالوده حكومتھاي ملي ریختھ شد

در جنگ بزرگي بر بیشھ، ; ھا را مسخر ساخت قرون وسطي بیغولھ. عظیمتر از اینھا میراث اقتصادي بود
در قسمت بیشتر اروپاي باختري ; گردانیدو زمین را تابع اراده انسان ; جنگل، مرداب، و دریا چیره شد
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در طي این قرون، منابع تولیدي جامعھ بھ صورت . بندگي را بر انداخت و تقریبا سرفداري را منسوخ كرد
اصنافي متشكل شد كھ حتي ھنوز ھم در میان آرمانھاي اقتصاددانھایي كھ، میان فرد عاري از مسئولیت و 

درزیگران، پینھ دوزان، و خیاطان لباس زنانھ تا . ند مقام داردحكومت خودكامھ، طالب حد وسطي میباش
تسلیم شدن ; این اواخر بھ تقلید از روش قرون وسطایي در دكانھاي شخصي خویش مستقلا كار میكردند
ھاي  نمایشگاه. آنھا در برابر سازمانھاي عظیم تولیدي و سرمایھ داري در عھد خود ما صورت گرفتھ است

ر این ایام گاھگاھي افراد و اجناس مختلف را زیر سقف واحدي در شھرھاي جھان نو بزرگ كالا، كھ د
كوششھاي امروزي ما براي جلوگیري از ; گرد میآورد، از میراثھاي بازرگاني قرون وسطي است

ھمچنین تمامي جریانات بانكداري عھد ; انحصار، تعدیل قیمتھا، و تثبیت دستمزدھا ھمھ ھمین حال را دارند
ھاي سري ما  حتي انجمنھاي اخوت و باشگاه. از اثرات اصول حسابداري و مالي قرون وسطي میباشد جدید

اصول اخلاقي قرون وسطایي وارث بربریت و والد . از منابع و رسوم قرون وسطایي آب میخورند
; مفھوم ما از یك نفر آدم اصیل و شریف نظریھاي است كھ در قرون وسطي پدید آمد. شوالیھگري بود

آرمان شوالیھگري و جوانمردي ھر قدر ھم از طرز عمل شھسواري بھ دور افتاده باشد امروزه بھ عنوان 
شاید آیین پرستش مریم عذرا عناصر جدیدي از . یكي از عالیترین مفاھیم روح آدمي باقي مانده است

د از لحاظ اصول اخلاقي اگر قرون بعدي توانستن. عطوفت و مھرباني را بر رفتار فرد اروپایي افزوده باشد
بر قرون وسطي تفوق یابند، این كامیابي بر پایھ وحدت خانواده، تربیت اخلاقي، و عادات دامن گستر 

شرافت نفس و تواضع افراد جامعھ قرون وسطایي استوار شد، درست بھ ھمان نحو كھ اخلاقیات شكاكان 
عده در جواني از طریق تربیت جذب جدید ممكن است ناشي از اصول اخلاقي مسیحیتي باشد كھ این 

  . كردھاند

بھ ; میراث عقلاني قرون وسطي بمراتب ناچیزتر از تركھاي است كھ از یونان زمین بھ ما رسیده است
با تمام این . علاوه، آمیختھ بھ ھزار نوع انحرافات پنھان است كھ بیشتر از ازمنھ باستاني سر چشمھ میگیرد

ھا و مجموعھ اصطلاحاتي میشود كھ براي فلسفھ و علوم وضع شده  انشگاهاوصاف، شامل زبانھاي جدید، د
نھضت مدرسي بیشتر جنبھ تمریني را براي ورزیده ساختن افراد در بحثھاي منطقي داشت تا یك . بودند

عقاید مسلم ایمان . روشي كھ این نھضت پي افكند ھنوز در صدھا مدرسھ نفوذ دارد; پیروزي فلسفي پایدار
ن وسطایي مانع از رشد تاریخنگاري شد، افراد خیال میكردند كھ منشا و سرنوشت جھان و آدمي مردم قرو

بھ ھمین سبب تقریبا تاریخ در چھار دیواري ; را میدانند، و تاري از افسانھ بر گرد ھر واقعھاي میتنیدند
سطي را ھیچ این حرف كاملا صحیح نیست كھ تاریخنویسان قرون و. ھاي دیرھا محصور شد وقایعنامھ

قرن سیزدھم مانند قرن نوزدھم سخت مجذوب و تحت نفوذ ; گونھ مفھومي از تكامل یا پیشرفت نبود
بھ علاوه، آن طور كھ روزي با تفاخر تصور میكردند، قرون وسطي دوران فترت . كامیابیھاي خویش بود

یبرد، و تغییر و تحول را راكد بعد مسافت حركت را بي اثر میسازد، اختلافات را تحلیل م; و ركود نیز نبود
لكن در آن قرون نیز مانند عھد خود ما تحول در رسوم و لباس، زبان و عقاید، قانون و حكومت، ; میگذارد

با تمام این اوصاف، آن اھمیتي كھ مردم بیفكر . بازرگاني و امور مالي، و ادبیات و ھنرھاي زیبا آشكار بود
قصود میدھند، و ھیچ توجھي بھ ترقي اصل مقاصد خود ندارند در بین عھد جدید بھ پیشرفت وسایل نیل بھ م

  . عقلاي قرون وسطایي دیده نمیشود

با اینھمھ تركھ مزبور مشتمل است بر ارقام ; در واقع میراث علمي قرون وسطي آن قدرھا زیاد نیست
جغرافیا، نجوم، علم ھندو، سیستم اعشاري، مفھوم علوم تجربي، مبالغ اطلاعات وسیعي درباره ریاضیات، 

نورشناخت، كشف باروت، اختراع عینك، قطبنماي دریانوردي، ساعت پاندولي و ظاھرا ضروریترین 
پزشكان عرب و یھود طب یوناني را تكمیل كردند، و پیشگامان مسیحي جراحي . چیزھا یعني تقطیر الكل

ي یا ھمان موقوفات قرون وسطایي نیمي از بیمارستانھاي اروپای. را از قید تیغ دلاكان رھایي بخشیدند
علوم . ھستند یا تاسیساتي از آن قرون میباشند كھ بھ مرور ایام تعمیر شده و بھ صورت نویني در آمدھاند

  . جدید جنبھ بینالمللي بودن افكار و تا حدي زبان بینالمللي خود را مدیون قرون وسطي میداند

ساختمان . اث قرون وسطایي ارتباط با ھنرھاي زیبا داردبعد از انضباط اخلاقي، غنیترین سھم ما از میر
امپایر ستیت امریكا بھ ھمان اندازه عالي و بلند پایھ است كھ كلیساي جامع شارتر، و شكوه آن صرفا 
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مرھون ھنر معماري است و بس یعني استحكام بنایي كھ گستاخانھ سر بر آسمان افراشتھ، و سادگي 
لكن گرد آمدن مجسمھ، نقاشي، شعر، و موسیقي با . ي طرح شدھاندخطوطي كھ فقط براي كار بخصوص

معماري در حیات یك كلیساي جامع گوتیك بھ شارتر، آمین، رنس، و نوتردام وسعت و عمقي از نظر 
زیبایي و توازن ظاھري و باطني میبخشید، و منبع سرشار و متنوعي از اجزاي متشكلھ داخلي و تزیینات 

رگز ذرھاي از علاقھ انسان نمیكاھد، و كاسھ روح آدمي از این مي لذتبخش پیش نظر میگذارد كھ ھ
ھاي نوك تیز، این رواقھاي عظیم سنگي كھ با مھارت  این درھاي بزرگ، برجھا، مناره. مالامال میگردد

راوان ھایي كھ با عشق ف ھا، مقبره ھا، محرابھا، چشمھ این مجسمھ; پھلو بھ پھلو بالا رفتھ یا در ھم افتادھاند
ھا كھ با رنگین كمان كوس ھمسري میزنند و در مقام تادیب آفتاب بر آمدھاند،  این پنجره; حجاري شدھاند

ھمھ یادگار عصري ھستند كھ باید بر خطایایش بخشید، زیرا عصري است كھ مردم آن از صمیم قلب 
مع بود كھ پولیفوني یا براي این گونھ كلیساھاي جا. مظاھر ایمان و ھنر دست خویش را دوست میداشتند

موسیقي چند صدایي بھ وجود آمد، و براي نگارش آن موسیقي بود كھ بھ فكر علایم نت و حامل موسیقي 
  . ھمچنین در داخل كلیسا بود كھ درام عھد جدید قدم بھ عرصھ وجود نھاد; افتادند

بري كند، با آثار ادبي میراث ادبي قرون وسطي ھر چند نمیتواند از لحاظ كیفي با ادبیات یونان برا
پترارك دست كمي از . دانتھ را میتوان ھمسنگ ویرژیل دانست. امپراطوري روم طرف قیاس است

عشق تروبادورھا و آثار شعراي عرب را میتوان در شمار غزلیات و منظومات اووید، . ھوراس ندارد
ب پر مغزتر و باشكوھتر از رمانسھاي مربوط بھ دربار آرثر بمرات; تیبولوس، و پروپرتیوس قرار داد

ھمچنین ; ھاي رومي مسخ یا ھروئیدساند و، بھ علاوه، از نظر ظرافت، دست كمي از آنھا ندارند قصھ
قرن . سرودھاي بزرگ روحاني قرون وسطي بمراتب عالیتر از نغزترین غزلیات شعراي رومي میباشند

اق افتاده است كھ در قرني فعالیتھاي ذوقي بندرت اتف. سیزدھم نظیر عھد آوگوستوس یا دوران لئو دھم است
توسعھاي بازرگاني كھ از . یا عقلاني بشر از نظر كمي و تنوع بھ این درجھ از رشد و رونق رسیده باشد

لحاظ قوت و شدت تقریبا نظیر گسترش تجارت در پایان قرن پانزدھم بود جھان آن روزي را بسط داد، 
مندي، از اینوكنتیوس سوم تا بونیفاكیوس ھشتم، مدت یك قرن پاپھاي نیرو; غني ساخت، و بر انگیخت

قدیس فرانسیس جرئت كرد كھ یك مسیحي واقعي . كلیسا را عالیترین مرجع نظام و حقوق اروپایي ساختند
; ھاي فقراي مسیحي بار دیگر زندگي رھباني را بھ آرمانھاي رھبران دین نزدیك كردند فرقھ; باشد

لیپ اوگوست، سن لویي، فیلیپ چھارم، ادوارد اول، فردریك دوم، و آلفونسو دھم دولتمردان بزرگي چون فی
قرن . قوانین را جانشین عرف و رسوم ساختند و ملل خود را بھ اوج تمدن قرون وسطایي رھبري كردند

سیزدھم، كھ بر تمایلات رازورانھ قرن دوازدھم چیره شده بود، با چنان شور و جرئتي بھ سوي میدان 
قرن ((حیطھ ادبیات این . و علم یورش برد كھ نھضت رنسانس قادر نبود بر آن تفوق جوید فلسفھ

. از منظومھ پارتسفال، اثر ولفرام فون اشنباخ، تا حماسھ درخشان دانتھ كمدي الاھي میشود)) شگفتانگیز
بھ اوج  ظاھرا تمامي عناصر تمدن قرون وسطایي تقریبا در این قرن بھ سر حد وحدت و رشد رسیدند و

ظھور رنسانس ایتالیایي در واقع انكار و نفي قرون وسطي نبود، بلكھ حاصل بذري بود . كمال نایل آمدند
اگر ما رنسانس را جز این بدانیم، در حق قرون وسطي بي انصافي روا ; كھ در آن قرون كاشتھ شد

كھ تا آن تاریخ بھ ھمت كریستوف كلمب و ماژلان دنبالھ تفحصات و اكتشافاتي را گرفتند . داشتھایم
سوداگران و دریانوردان اھل ونیز، جنووا، مارسي، بارسلون، لیسبون، و كادیث پیشرفت شایان توجھي 

ھمان روحیھاي كھ قرن دوازدھم را بر انگیختھ بود، بھ شھرھاي ایتالیاي عھد رنسانس مناعت و . كرده بود
ي بارز انریكو داندولو، فردریك دوم، و ھمان نیرو و زنده دلي كھ از ویژگیھا. جنگاوري بخشید

پیدایش طبقھ كوندوتیره از وجود افرادي چون ; گرگوریوس نھم بود، بنیھ مردان عھد رنسانس را تحلیل برد
نقاشان ; از خاكستر افرادي چون اتسلینو و پالا ویچینو بر خاستند)) جابر((ملوك ; روبر گیسكار منبعث شد

و موسیقي پالسترینا تلحین گرگوریوسي و ; ھ ھمت چیمابوئھ و دوتچو باز شدھایي گام نھادند كھ ب در راه
  . موسیقي باخ را بھ ھم مرتبط ساخت

پترارك جانشین دانتھ و تروبادورھا بود، و بوكاتچو در ایتالیا ھمان عملي را دنبال كرد كھ تروورھا در 
اروپاي رنسانس رو بھ ترقي نھاد، و علي رغم دون كیشوت، رمانس ھمچنان در . فرانسھ آغاز كرده بودند

قصھاي را كھ كرتین دو تروا، شاعر فرانسوي، آغاز كرده بود چكامھ سراي انگلیسي، ملري، بھ اوج كمال 
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وجھ امتیاز رنسانس آن بود كھ، ; در مدارس قرون وسطایي آغاز شده بود)) تجدید حیات ادبي((; رسانید
را شامل حال آثار كلاسیك یونان نیز ساخت و ھنر گوتیك را بھ علاوه بر آثار ادبي لاتیني، تجدید حیات 

لكن مجسمھ سازي یوناني قبل از آن تاریخ، یعني در قرن . دور انداخت، زیرا طالب احیاي ھنر یونان بود
سیزدھم، نیز بھ عنوان سر مشقي مورد استفاده نیكولا پیزانو قرار گرفتھ بود، و ھنگامي كھ كریسولوراس 

در . ، از قرون وسطي ھنوز صد سالي باقي مانده بود)١٣٩٣(ك و زبان یوناني را بھ ایتالیا آوردآثار كلاسی
دوران رنسانس ایتالیا، اسپانیا، و فرانسھ، ھمان دیني بر مردم حكومت میكرد كھ كلیساھاي جامع را بنیاد 

تالیا، كھ از فرھنگ پر مایھ نھاده و سرودھاي مذھبي را تصنیف كرده بود، منتھا با این تفاوت كھ كلیساي ای
ھاي قرون وسطایي بود،  عھد سھمي داشت، بھ ذھن فرد ایتالیایي آزادي فكري عطا كرد كھ زاییده دانشگاه

و بھ استناد رضایتي ضمني اعلام داشت كھ فلاسفھ و علما باید بھ كار خود ادامھ دھند، بھ شرط آنكھ در 
; حو بود كھ ایتالیا و فرانسھ در نھضت اصلاح دیني شریك نشدندبھ این ن. صدد تخریب ایمان مردم بر نیایند

این دو كشور از فرھنگ كاتولیك قرن سیزدھم بھ سوي نھضت اومانیسم قرون پانزدھم و شانزدھم، و از 
ھمین تسلسل توام با بسط بازرگاني . آن پس بھ طرف عصر روشنگري قرون ھفدھم و ھجدھم گام برداشتند

ف كریستوف كلمب بود كھ بھ ملل لاتین، در مقابل اقوام شمالي، كھ بر اثر جنگھاي مدیترانھ قبل از كش
آن تسلسل از طریق قرون وسطي . مذھبي بسختي زیان دیده بودند، یك مزیت موقتي فرھنگي عطا كرد

از . مسبوق بھ دوران روم باستان، و بھ وسیلھ ایتالیاي جنوبي مرتبط با ادوار باستاني یونان زمین شد
ریق كوچنشینھاي یوناني در سیسیل، ایتالیا، و فرانسھ، و بر اثر استیلاي رومیان و لاتیني شدن فرانسھ و ط

اسپانیا بود كھ یك رشتھ با شكوه فرھنگي ساپفو و آناكرئون را بھ ویرژیل و ھوراس، بھ دانتھ و پترارك، بھ 
از عصر ایمان و قدم نھادن بھ دوران  با گذشتن. رابلھ و مونتني، بھ ولتر و آناتول فرانس پیوند میداد

رنسانس، در واقع ما از عھد طفولیتي متزلزل بھ دوران شباب فرھنگي پر نیرو و فرحبخشي گام میگذاریم 
كھ ظرافت كلاسیك را با قوت بربري در ھم آمیخت و آن میراث تمدني را جواني از سر گرفتھ و غني 

  . بر آن بیفزاییم، اما ھرگز نباید بگذاریم تباه شودشده، بھ ما منتقل ساخت كھ ما ھمواره باید 
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